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    مجموعه داستان ترجمه کانون فرهنگی چوک بانک 

  داستان و داستانک ترجمه 005

 ، پونه شاهیگردآورنده: مهدی رضایی

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

، دونالد بارتلمی، هاروکی موراکامی، اسکار وایلد، آليس مونرو، هانس کریستن اندرسن، آنتوان چخوف

فاق اش، اورهان پاموک، بهوميل هرابال، راب هاپ کاپ ،ویرجينا وولف، فرانتس کافکا، کریستين بوبن

، ونروهکتور هيو م، اسکار وایلد، لئو تولستوی، جيمز آر. آسول، گی دو مو پاسان، تولگا گوموشآی، احمد

، وروکازوئو ایشی گ، ارنست همينگوی، ادگار آلن پو، کيت شوپن، جيمز جویس، ویليام اسميت، ا. هنری

ر گدی و ، ریموند کاروربرادرز گریم، اولگا توکارچوک، یاسوناری کاواباتا، ز جرالداستکات فيت، کارول مور

 نویسندگان
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 مقدمه 

تلاش چهارده ساله اعضای هيئت  بخشی ازمجموعه داستان پيش رو 

ترجمه ماهنامه ادبيات داستانی چوک و مخاطبان این ماهنامه است. 

اند و نمونه دیگری از بسياری از این آثار برای اولين بار ترجمه شده

شود. پيش از هرچيز به خاطر این همت ها در اینترنت یافت نمیآن

کنم همتای اعضا و دوستان و دوستداران ماهنامه چوک تقدیر میبی

کنم که این مجموعه داستان هرساله در ماه آذر به روز و اعلام می

 شده و دوباره منتشر خواهد شد. 

ماهنامه منتشر شده  112تا به حال دانند که مخاطبان چوک می

ها رایگان در خدمت های این ماهنامهاست که تمامی مطالب و ترجمه

مزدی که نظير آن دیده نشده جامعه ادبی قرار گرفته است. تلاش بی

است. اميد است که با یاری خداوند متعال ادامه داشته باشد تا قدمی 

م. بدون شک در این برای اعتلای فرهنگ و ادبيات برداشته باشي

خصوص بحث ویراستاری شود، بههایی دیده میحجم از فعاليت ضعف

آثار که برای مجموعه ما مقدور نبود که به صورت کامل آن را انجام 

دهد. بنابراین هست آنچه هست. اميد که به کار آید و از راهنمایی 

شما عزیزان هم استفاده کنيم. 
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گيتا بختياری، ، ليلی مسلمی، نشادی شریفيااز  ویژه با سپاس

خواهو امير جلالی حسين برکتی آیدا مجيدآبادی،  

 

 
مترجم ساکن رشت  ،اسماعيل پورکاظمدوست ارجمند جناب آقای 

 اثر 69دار انتشار داستان ترجمه در کانون فرهنگی چوک با درکور

 مه.ترج

 

 های رایگان ما حمایت کنيد. توانيد از فعاليتدر این لينک می

www.chouk.ir/hemayat.html 

  

http://www.chouk.ir/hemayat.html
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 مهدی رضایی هایشمار فعالیتسال
--------------------------------------------- 

  تأسيس کانون فرهنگی چوک1385سال : 

  ادبيات داستانی چوک»اف دیاندازی ماهنامه الکترونيک پی: راه1389سال»  

  سایت پرشين بلاگ»از سوی « نویسی نوروزمقاله»ه جایزه : برگزید1388سال» 

  سایت ادبی لوح»از سوی « لوح»: برگزیده جایزه ادبی 1388سال» 

  حوزه هنری»از سوی « هفت سين»: برگزیده جایزه ادبی 1388سال» 

  انتشارات افکار« ترسد؟ها نمیچه کسی از دیوانه»: انتشار رمان 1389سال 

  اولين مجموعه داستان گروهی چوک: گردآوری 1389سال 

  انجمن داستان ابهر»: دریافت تقدیر نامه از 1389سال» 

  کانون فرهنگی چوک»اندازی سایت : راه1390سال» 

  کوتاه روزجهانی داستان»: دبير برگزاری همایش 1390سال» 

  دریافت تقدیرنامه از انجمن داستان سرو شيراز1390سال : 

  پس از داوری در چند جشنواره و جایزه ادبی« داوری داستان»ز : انصراف دائم ا1391سال 

  های فرهنگی، هنری: دریافت مدرک دبيری تشکل1391سال  

  دریافت تقدیرنامه انجمن داستان شهرزاد شهریار1391سال : 

  دریافت تقدیرنامه از انجمن داستان استهبان فارس1391سال : 

  ادب پایتختشعر و »: عضو هيئت رئيسه کانون 1391سال» 

  استاد جمال »با تقدیر از « کوتاهروز جهانی داستان»: دبير برگزاری همایش 1392سال

 «و استاد شفيعی کدکنی دکتر باطنی ،اشرف درویشيانعلی»با حضور « ميرصادقی

  عنوان مدیر برتر سال سایت ادبی: دریافت تقدیرنامه به1392سال 

  ن گروهی چوکداستا: گردآوری دومين مجموعه1393سال 

  انتشارات شهرستان ادب« شدهروزگار فراموش»: انتشار رمان 1394سال 

  انتشارات نيماژ« آواز گوسفندها»: انتشار مجموعه داستان 1394سال 

  ا ب« قباد آذرآیين»با تقدیر از « کوتاهروز جهانی داستان»: دبير برگزاری همایش 1394سال

 «زادمحمود حسينی»حضور 

  انجمن قلم شاهرود»یافت تقدیرنامه از : در1394سال» 

  فریبا وفی»با تقدیر از « کوتاهروز جهانی داستان»: دبير برگزاری همایش 1395سال» 
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  از سوی دانشگاه ملی سنت پترزبورگ « ترسد؟ها نمیچه کسی از دیوانه»: رمان 1395سال

 ۀامنه و از آنجاکه عنوانِ پایان)استاد ناتالی ژوهاراوا و الکساندرا سوخانووا( به زبان روسی ترجم

 پایان نامه منتشر شد.  در و تحقيق اشدرباره بود، ایشان

  های کوتاه : کارگردانی و اجرای نمایش صوتی داستان1395سال 

  ا ب« زادهژیلا تقی»با تقدیر از « کوتاهروز جهانی داستان»: دبير برگزاری همایش 1395سال

 «داییاجافسانه احمدی و فریبا ح»حضور 

  به « نفهميدم چی شد؟»و « نيت کن آزاد کن»: انتشار ترجمه دو داستان کوتاه 1396سال

 روسيه« کاروان»در مجله فرهنگی « الکساندرا سوخانووا»زبان روسی توسط 

  مریوان »با تقدیر از « ترجمهروز جهانی داستان»: دبير برگزاری همایش 1396سال

 «ایحلبچه

  خطاهای نویسندگی و تجربيات نویسندگی»اب تحقيقی : انتشار کت1396سال» 

  خانه داستان چوک»: تأسيس مؤسسه فرهنگی هنری 1396سال» 

  خالد »با ترجمه استاد « مرد اسکلتی»: انتشار ترجمه کردی داستان کوتاه 1396سال

 در نشریه باران سوئد« فاتحی

  داستان گروهی چوک: گردآوری سومين مجموعه1396سال 

  انتشارات آرادمان« لادن را کشتممن بن»: انتشار رمان 1397سال 

  از سوی انتشارات « ترسد؟ها نمیچه کسی از دیوانه»: انتشار ترجمه کردی رمان 1397سال

 «خالد فاتحی»چوارچرا در عراق توسط استاد 

  از سوی انتشارات « ترسد؟ها نمیچه کسی از دیوانه»: انتشار نمایش صوتی رمان 1397سال

 «ماه آوا»

  در آمریکا توسط آژانس « ترسد؟ها نمیچه کسی از دیوانه»: انتشار ترجمه رمان 1397سال

 « Supreme Century» و انتشارات« نشرآسان»ادبی 

  نيا محمد جوادی»با تقدیر از « روز جهانی ترجمه»: دبير برگزاری همایش 1397سال »

  گزارش 

  دریافت لوح سپاس از انجمن اجتماعی فصل مهر برای فعاليت های فرهنگی و 1397سال :

 هنری

  داستان گروهی چوک: گردآوری چهارمين مجموعه1397سال 

  دبير همایش روز جهانی داستان و تقدیر از استاد ر. اعتمادی 1397سال : 

 داستان گروهی چوک : گردآوری پنجمين مجموعه1398 سال 

  نگارش دو فيلمنامه بلند1398سال : 

http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/15320-2018-10-12-15-57-07.html
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 شده مهدی رضاییآثار منتشر شده و ترجمه
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 پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»
 

 

 

. در بخش مقاله، نقد و گفتگوی شودیم زروبهی متنوع هنری )شعر، داستان و...( هابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.این سایت، هرروز می

 

 شود. جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و...هرهفته جلسات آزاد کارگاهی داستان برگزار می: فعالیت هفتگی

 همراه است.

 

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود کنید. در ضمن این کانون در توانید ماهنامهشود. میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100بیش از 

مندان، شرکت در این شود و برای همه علاقهرسانی میکند و از طریق سایت اطلاعصورت تفریحی برگزار میل جلساتی بهطول سا

 تفریحی برگزار کرده است. -حال بیش از نود جلسه ادبیجلسات آزاد است. این کانون تابه

 

ی، شناساسطورهنویسی، ویراستاری، نقد ادبی، خانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

 هارهدوکند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنلاین() یرحضوریغحضوری و »ی و... به دو روش سینولمنامهیفی، سینوشنامهینما

 مراجعه کنید. www.khanehdastan.ir به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان

 

. در شهریور ماه هرساله همایشی با نام کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

 96نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  97و  96و  95و  94و  92و  90شود. چوک در سال جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت ملاحظه بفرمایید. هامراسمی این هاگزارشها و توانید عکسمه را در ایران برگزار کرده که میروز جهانی ترج 97و 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 kanonefarhangiechook امراگشبکه اینست t.me/chookasosiation کانال تلگرام

 www.khanehdastan.ir سایت آموزشی www.chouk.ir سایت اصلی

 86072301 تلفن موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول  mehdirezayi@ ئول در تلگرامارتباط با مدیر مس

 ، طبقه دوم23میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پلاک  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 چوکسالیانه  هایمایشهای هعکس
 97همایش روز جهانی داستان و تقدیر از استاد ر.اعتمادی سال 

 
96سال « ژیلا تقی زاده»همایش روز جهانی داستان و تقدیر از   



 

 

 همایش روز جهانی داستان و تقدیر از »فریبا وفی« سال 95 

 

 95سال « قباد آذرآیین»همایش روز جهانی داستان و تقدیر از 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 95سال « جمال میرصادقی»همایش روز جهانی داستان و تقدیر از 

 

 

 

 

 

 



 

 

  های جلسات خانه داستان چوکعکس

 

  



 

 

  

  



 

 

 های چوکلیست داستان
 

 29/«اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفان رابلی»نویسنده « بين دو دنيا»داستان ترجمه 

 33/ «پونه شاهی»؛ مترجم «الدینعمر سيف»نویسنده « سيب»داستان ترجمه 

 35/«حانيه دادرس»؛ مترجم «مک نایت مالمار»نویسنده « طوفان»داستان ترجمه 

 47/«سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده « جنازه»و « فالگير»دو داستانک 

 48/«غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «جيمز. آر. آسول»مترجم « بهتر است بميرم»داستان ترجمه 

 59/«اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفن رابلی»نویسنده « درهّ ماه آبی»تان ترجمه داس

 63/«نازیامير بنی»؛ مترجم «تولگا گوموشای»نویسنده « قهوه شيری»داستان ترجمه 

 67/«پونه شاهی»؛ مترجم «الدینعمر سيف»نویسنده « برس قشو»داستان ترجمه 

 72/«سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده « رسدوقتی زمانش ب»و « خودشناسی»دو داستانک 

 73/«مهسا طاهری»؛ مترجم «گی دو مو پاسان»نویسنده « تخت خواب ناراحت»داستان ترجمه 

 75/«غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «جيمز. آر. آسول»مترجم « بهتر است بميرم»داستان ترجمه 

 86/«اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفن رابلی»نویسنده « سنگ تروآ»داستان ترجمه 

 90/ «نازی امير بنی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده « پل چوبی»داستان ترجمه 

 93/ «فائزه عرب بيگی»؛ مترجم «دیوید گاردینر»نویسنده « های نودستکش»داستان ترجمه 

 97/ «ميرا گيلانیس»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده « نسبت جدید»و « ...یک زخم دیگر»دو داستانک 

 98/ «فائزه عرب بيگی»؛ مترجم «دیوید گاردینر»نویسنده « هاهمسایه»داستان ترجمه 

 101/ «نيما نوشمند»؛ مترجم «جان لنچستر»نویسنده « سيگنال»داستان ترجمه 

 116/ «مهسا طاهری»؛ مترجم «پائول ترمبلينگ»نویسنده « ...ثانيه  20جاودانگی فقط »داستان ترجمه 

 119/ «کيميا فروتن»؛ مترجم «سام مارتون»نویسنده « ایده سال زندگی مجسمه»ستان ترجمه دا

 122/ «زهرا رضایی»؛ ترجمه «دیوید گاردینر»نویسنده « آلن و آبری»داستان ترجمه 

 126/ «سينا صالحی»؛ مترجم «ایمی همپل»نویسنده « پيچانه»داستان ترجمه 

 131/ «مریم سليمانی فارسانی»؛ «Emma Franieczekهنویسند« آن زن دیگر»داستان ترجمه 

 135/ «کیميلاد ميره»؛ مترجم «مواسير اسليار»نویسنده « عدالت کور»داستان ترجمه 

 138/ «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «جيمز. آر. آسول»مترجم « بهتر است بميرم»داستان ترجمه 

 149/ «زهرا اکرمی»رجم ؛ مت«لئو تولستوی»نویسنده « سه پرسش»داستان ترجمه 

 153/«زهرا اکرمی»؛ مترجم «اسکار وایلد»نویسنده « عاشق»داستان ترجمه 

 154/ «ميلاد ميره کی»؛ مترجم «جيمز ثوبر»نویسنده « تک شاخ درباغ»داستان ترجمه 

 156/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفان رابلی»نویسنده « مارسل و ستاره سپيد»داستان ترجمه 

 160/ «سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده « دوران بچکی»و « مسافر نابينا»ستانک دو دا

 161/ «شهناز عرش اکمل»؛ مترجم «غاده السمان»نویسنده « هم سن پدرم»داستان ترجمه 

 166/ «اميرحسين ملجانی»؛ مترجم «ویليتم مودیسن»نویسنده « منزلت گدایی»داستان ترجمه 

 176/ «مهسا طاهری»؛ مترجم «سارا لوئيتز»نویسنده « خيلی دیر»داستان ترجمه 



 

 

 178/«فاطمه هادوی»؛ مترجم «چارلزهادوی یو»نویسنده « قصه»داستان ترجمه 

 193/ «دنيا دغلاوی»؛ ترجمه «دیوید گاردینر»نویسنده « نایب قهرمان»داستان ترجمه 

 197/«نادیا نظرزاده»م ؛ مترج«هکتور هيو مونرو»نویسنده « خيالباف»داستان ترجمه 

 201/ «بهار محمدی پارسا»؛ «دب الين آنفرث« »محبوب»داستان ترجمه 

 202/ «نازیامير بنی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده « رویای اژه»داستان ترجمه 

 205/ «حانيه دادرس»؛ مترجم «ماتسو باشو»نویسنده « مادر پير»داستان ترجمه 

 207/ «حانيه دادرس»؛ مترجم «تی. اس. آرتور»نویسنده « یسؤال ِ امِ»داستان ترجمه 

 209/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «جان اسکات»نویسنده « هانا و تند باد»داستان ترجمه 

 213/ «سميرا گيلانی»؛ مترجم «نذیر مشتاق»نویسنده « مشکل»و « فرومایه»دو داستانک 

 215/ «مهسا طاهری»؛ مترجم «جک دلانی»ده نویسن« پرونده نامه با حروف کوچک»داستان ترجمه 

 217/ «آتسا شاملو»مترجم « سوپ سنگ»داستان ترجمه 

 221/ «نژادسيدابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «آلبرتومراویا»نویسنده « متعصب»داستان ترجمه 

 225/ «فاضل مهراد»؛ مترجم «جيسون جکسون»نویسنده « بينمدر رویاهایم، پسرم را می»داستان ترجمه 

 227/ «مهران سمواتی»؛ ترجمه «هنری -اُ»نویسنده « زندانی زمبلا»داستان ترجمه 

 229/ «علی وفائی»؛ مترجم «ویليام اسميت»نویسنده « گل ویليام»داستان ترجمه 

 231/ «نازیامير بنی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده « ناجی»داستان ترجمه 

 235/ «حانيه دادرس»؛ مترجم «کيت شوپن»نده نویس« شب آرام آرام آمد»داستان ترجمه 

 236/ «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «آمبروس بيرس»نویسنده « آن شب تابستان»داستان ترجمه 

 238/ «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگای گوموشا»نویسنده « یوسف فيلسوف»داستان ترجمه 

 244/ «مائده بشارت»؛ مترجم «گی دو موپاسان»نویسنده « آیا آن یک رؤیا بود؟»داستان ترجمه 

 248/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفان رابلی»نویسنده « مزرعه تينکرها»داستان ترجمه 

 252/ «سميرا گيلانی»؛ مترجم «محمد عمر عافی»نویسنده « شاهزاده درویش»داستان 

 254/ «مهسا طاهری»؛ مترجم «اليزاکيسکادون»نویسنده « داستایفسکی و مسئله خدا»مقاله 

 261/ «نازیامير بنی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده « سوپ ترخينه»داستان ترجمه 

 265/«حانيه دادرس»؛ مترجم «جيمز جویس»نویسنده « اِولِاین»داستان ترجمه 

 269/ «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «شيمازاکی توسون»نویسنده « حيوان خانگی»داستان ترجمه 

 274/ «سعيد سيمرغ»؛ مترجم «اریک فرنک راسل»نویسنده « سکماسما»داستان ترجمه 

 288/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفان رابلی»نویسنده « ميسی و دولفين»داستان ترجمه 

 292/ «سميرا گيلانی»؛ مترجم «محمد جميل اختر»نویسنده « خواب»؛ «جنگل»دو داستانک 

 293/ «مهسا طاهری»؛ مترجم «دواردهنری ا»نویسنده « قتل غيرعمدی»داستان ترجمه 

 296/ «نازی امير بنی»؛ مترجم «تولگای گوموشای»نویسنده « پدربزگ معلم»داستان ترجمه 

 302/ «هانيه دادرس»؛ مترجم «سيج اسميت»نویسنده « درخت زشت»داستان ترجمه 

 303/ «علی ملایجردی»؛ مترجم «انتظار حسين»نویسنده « بز مرد برهمن»داستان ترجمه 

 309/ «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «دونالد. جی. هارلو»نویسنده « تازه وارد»داستان ترجمه 



 

 

 314/ «سيدابوالحسن هاشمی نژاد»؛ مترجم «استفان ليکوک»نویسنده « وضع مالی من»داستان ترجمه 

 318/ «سميه اوتاری نژاد»؛ مترجم «باشویس سينگر»نویسنده « آتزل و دخترش پاورتی»داستان ترجمه 

 321/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «آن کولين»نویسنده « یوزپلنگ و چراغ دریایی»داستان ترجمه 

 325/ «سميرا گيلانی»؛ مترجم «محمد علم الله صلاحی»نویسنده « پسرکثيف»؛ «تخفيف»دو داستانک 

 326/«مهسا طاهری»؛ مترجم «مازن معرف»نویسنده « لامپ»داستان ترجمه 

 330/ «حانيه دادرس»؛ مترجم «ایزاک بابل»نویسنده « اولين غاز من» داستان ترجمه

 334/ «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده « چهار تا دوست»داستان ترجمه  

 337/ «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «یرهنری بائو پی»نویسنده « کشف»داستان ترجمه 

 340/ «نعيمه زنگنه»مترجم « آرتميسمدایح هومر به ایزدبانوان »ترجمه بخشی از 

 342/ «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «کيت شوپن»نویسنده « غيره منتظره»داستان ترجمه 

 345/ «علی ملایجردی»؛ مترجم «سرندرا پرکش»نویسنده « مترسک»داستان ترجمه 

 352/ «ن. یوسفی»؛ مترجم « ناهيد سيرری اوریک»نویسنده « حسادت»رمان ترجمه 

 363/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفن رابلی»نویسنده « مارسل و موناليزا» داستان

 367/ «سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده « خيلی دیر کردی»؛ «مصلحت»؛ «رگ غم»سه داستانک 

 368/ «مهسا طاهری»؛ مترجم «کاترین اسکنلن»نویسنده « سيخ بخاری»ترجمه داستان 

 372/ «سامره عباسی»؛ مترجم «دیویدگاردینر»نویسنده « خدا دست»داستان ترجمه 

 378/ «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده « خيالی»داستان ترجمه 

 382/ «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «شاندرو ساتماری»نویسنده « آلشهروند ایده»داستان ترجمه 

 389/ «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «کيت شوپن»نویسنده « لوکا»داستان ترجمه 

 396/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفن رابلی»نویسنده « بازگشت به خانه»داستان 

 400/ «سميرا گيلانی»؛ مترجم «سعادت حسن منتو»نویسنده « آن دختر»داستان 

 404/ «مهسا طاهری»؛ مترجم «اليف بتومن»نویسنده « چه کسی تولستوی را کشت؟»ترجمه داستان 

 413«پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشای»نویسنده « احمد»ان ترجمه داست

 417/ «فاطمه برزگر»؛ مترجم «گيلبرت کيث چسترسون»نویسنده « دراز کشيدن بر تخت»داستان ترجمه 

 420/«منيره بحرکاظمی»؛ مترجم «ادگار آلن پو»نویسنده « پرتره بيضی شکل»داستان ترجمه 

 422/ «زادهعليرضا رمضان»؛ مترجم «اتگا کرت»نویسنده « چی داریم؟تو جيبامون »داستان ترجمه 

 425/ «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «زیگموند موریس»نویسنده « مردم فقير»داستان ترجمه 

 459/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «اليزابت لایرد»نویسنده « روز خوب آنيتا»داستان 

 463/ «سميرا گيلانی»؛ مترجم «قاسمیاحمد ندیم»نویسنده « جن»داستان 

 466/ «مهسا طاهری»؛ مترجم «آپریل آیرزلاسون»نویسنده « جاوز، سکوت و چراغیت»ترجمه داستان 

 670/ «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشای»نویسنده « ناز کشيدن»داستان ترجمه 

 475/  «پارسا لعيا متين»؛ مترجم «زونا گيل»نویسنده « بانو»داستان ترجمه 

 478/ «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «شاندور ساتماری»نویسنده « شهروند ایدهآل»داستان ترجمه 

 483/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «اليزابت لایرد»نویسنده « سایمون و جاسوس»داستان 



 

 

 487/ «سميرا گيلانی»؛ مترجم «سعادت حسن منتو»سه داستانک ترجمه نویسنده 

 488/ «مهسا طاهری»؛ مترجم «سيلوینا اوکامپو»نویسنده « ندیخيابان سر»ترجمه داستان 

 491/ «شاهی پونه» مترجم ؛«الدین عمر سيف»نویسنده « اولين جنایت»ترجمه 

 495 /«فاطمه محسنی»؛ مترجم «آنا لتيتيا ایکين»نویسنده « شواليه برترند؛ یک باقی مانده»داستان ترجمه 

 498/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «فن رابلیاست»نویسنده « جزیره تينکرها»داستان 

 502/ «سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده « لحظه تفکر« »خدمتکار« »تفکر»داستانک ترجمه 

 503/ «ليلی مسلمی»؛ مترجم «رولين جوئت»نویسنده « بگذار حالم خوب شود»نمایشنامه ترجمه 

 513/ «لعيا متين پارسا»جم ؛ متر«کيت شوپن»نویسنده «بوسه»داستان ترجمه 

 516/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «مارگریت ایگولدن و جوليا آلن»نویسنده  «چه کسی آرزو»داستان 

 519/ «سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده « هاخواب»و « هم درد»ستانک ترجمه دا

 520/ «وفا کشاورزی»؛ مترجم «کی(هکتور هيو مونرو )سا»نویسنده « گرگ و ميش غروب»داستان ترجمه 

 524/ «نگين بشيری»؛ مترجم «AC Tillyer»نویسنده « تهدید پيشگوئی شده»داستان ترجمه 

 527/ «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشای»نویسنده « گل فروش»ترجمه 

 529/ «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «ارنست همينگوی»نویسنده « یک روزانتظار»داستان ترجمه 

 533/ «بخشاميررضا رحيم»؛ مترجم «آرنابا ساها»نویسنده « غروب خورشيد»داستان ترجمه 

 534/ «زهره رضوانی»؛ مترجم «آشلی رابيندات»نویسنده « ای اسرارآميزخاطره»داستان ترجمه 

 536/«اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «اليزابت لایرد»نویسنده « رودخانه مرد مرده»داستان 

 540/«نژادسيد ابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «گارتزیا دلدا»نویسنده « جادوگر»داستان ترجمه 

 544/«پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشای»نویسنده «  پری دریایی»داستان ترجمه 

 552/«ماکان نظاميوند چگينی»؛ مترجم «رابرت فراست»نویسنده « مرگ مرد استخدام شده»ترجمه نمایشنامه 

 557/«صفا مولایی»؛ مترجم «اتگار کرت»نویسنده « ستهچشم ب»داستان ترجمه 

 559/«لعيا متين پارسا»؛ مترجم «کيت شوپن»نویسنده « دوست بيکار»داستان ترجمه 

 560/«سميرا گيلانی»؛ مترجم «سعادت حسن منتو»نویسنده « سرمه»داستان ترجمه 

 564/«پورمعصومه ولی»م ؛ مترج«ایزاک سویتنی»نویسنده « پل رودخانه پرتلاطم»داستان ترجمه 

 568/«اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «اليزابت لایرد»نویسنده « رودخانه مرد مرده»داستان 

 572/«نژادسيد ابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «گارتزیا دلدا»نویسنده « جادوگر»داستان ترجمه 

 576/«پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشای»نویسنده «  پری دریایی»داستان ترجمه 

 584/ «ماکان نظاميوند چگينی»؛ مترجم «رابرت فراست»نویسنده « مرگ مرد استخدام شده»ترجمه نمایشنامه 

 588/«صفا مولایی»؛ مترجم «اتگار کرت»نویسنده « چشم بسته»داستان ترجمه 

 591/«لعيا متين پارسا»؛ مترجم «کيت شوپن»نویسنده « دوست بيکار»داستان ترجمه 

 592«سميرا گيلانی»؛ مترجم «سعادت حسن منتو»نویسنده « هسرم»داستان ترجمه 

 596 «پورمعصومه ولی»؛ مترجم «ایزاک سویتنی»نویسنده « پل رودخانه پرتلاطم»داستان ترجمه 

 600«اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفن رابلی»نویسنده « پسرک زبل»داستان ترجمه 

 604 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «ت حسن منتوسعاد»نویسنده « پنجره را باز کن»داستان ترجمه 



 

 

 607 «مهرداد نظری»؛ مترجم «آن فيشر»نویسنده « کور»داستان ترجمه 

 609/ «پيمان شرافت»؛ مترجم «جوليا هارتنت»نویسنده « نان تست سوخته»داستان ترجمه 

 611/ «ریجانه کرد رجبی»؛ مترجم «نيل گيمن»نویسنده « رودخانه تيمز»داستان ترجمه 

 615/ «لعيا متين پارسا»؛مترجم «کيت شوپن»نویسنده « حسرت»استان ترجمه د

 619« / ریحان رد رجبی»مترجم « نيل گيمن»نویسنده « رودخانه تيمز»داستان 

 622/ «پونه شاهی»مترجم « تولگو گوموشای»نویسنده « در افق عشق هست»داستان ترجمه 

 626 /«علی ملایجردی»ای مترجم های یک جملهداستان

 629/ «نژادسيدوفاالدین محمودی»مترجم « برایان مورتون»نویسنده « تولستوی و پروردگار»داستان ترجمه 

 637/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «فرانسيس آلگود»نویسنده « نارگيل کوچک»داستان ترجمه 

 641/ «ایمان صناعتی»؛ مترجم «حسن بلاسم»نویسنده « خرگوش منطقه سبز»داستان ترجمه 

 648«/ مينا اوزاری»مترجم « الياس وست»نویسنده « پنجره های بارانی»داستان 

 651/ «احسان چادگانی»؛ مترجم «یهگریآلن روب»نویسنده « برقیدر راهروهای زیرِ زمين: پله»داستان ترجمه 

 654/ «لعيا متين پارسا»مترجم « فلوید دل»نویسنده « پتو»داستان ترجمه 

 657/ «ریجانه کرد رجبی»؛ مترجم «جان آپدایک»نویسنده « و پ آ»داستان ترجمه 

 663/ «پونه شاهی»مترجم « پروفسور. فرح بورگول آدوگوزل»نویسنده « روستای چهار محله»داستان ترجمه 

 664/ «سميرا گيلانی»مترجم « سعادت حسن منتو»نویسنده « تسلی»داستان ترجمه 

 669/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «باربارا فریدمن»نویسنده « خاکستر بين»داستان ترجمه 

 672/ «علی ملایجردی»؛ مترجم «آمبروز بيرس»نویسنده « دستگيری»داستان ترجمه 

 674/ «فاطمه شيردل»؛ مترجم «صادق چوبک»نویسنده « انتری که لوطی اش مرده بود»داستان ترجمه 

 686/ «لعيا متين پارسا»مترجم « ویليام سارویان» نویسنده«  ...تو راه خودت را برو ، من »داستان ترجمه 

 689/ «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگای گوموشآی»پروفسور « انتقام »داستان ترجمه 

 702/ «علی ملایجردی»ای مترجم داستانهای یک جمله

 704/ «سميرا گيلانی»مترجم « انتظار حسين»نویسنده «  قفس خالی»داستان ترجمه 

 708/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «والری هاردین»نویسنده « گارگویل"قبت از مرا»داستان ترجمه 

 712/ «شکيبا غياثی»؛ مترجم «نيکلاس سيلر»نویسنده « پيدا کردن خودم»داستان ترجمه 

 714/ «شکيبا غياثی»؛ مترجم «فرناندو سورنتينو»نویسنده « ...مردی که مدام با »داستان ترجمه 

 717«لعيا متين پارسا»مترجم « جودیت کی»نویسنده « آینه»داستان ترجمه 

 722/«پونه شاهی»؛ مترجم «فرح بورگول آدوگوزل»پروفسور « معنی زندگی»داستان ترجمه 

 724/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «والری هاردین»نویسنده « گارگویل"مراقبت از »داستان ترجمه 

 728/ «شکيبا غياثی»؛ مترجم «سيلر نيکلاس»نویسنده « پيدا کردن خودم»داستان ترجمه 

 730/ «لعيا متين پارسا»مترجم « جودیت کی»نویسنده « آینه»داستان ترجمه 

 735/ «پونه شاهی»؛ مترجم «فرح بورگول آدوگوزل»پروفسور « معنی زندگی»داستان ترجمه 

 737/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «نيکولا پریرا»نویسنده « پيتر و غول»داستان ترجمه 

 740/ «مهدیه کاظمی»؛ مترجم «ارنست همينگوی»نویسنده « گربه زیر باران»داستان ترجمه 



 

 

 743/ «رمضان یاحقی»؛ مترجم «کلر رداوی»نویسنده « مورگ»داستان ترجمه 

 760/ «لعيا متين پارسا»مترجم « پل دارسی بولز»نویسنده « مهمان خانگی»داستان ترجمه 

 767/ «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»یسنده نو« پرنده آبی»داستان ترجمه 

 771/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «نيکولا پریرا»نویسنده « پيتر و غول»داستان ترجمه 

 774/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «چيریل پيرسون»نویسنده « لومپلوی»داستان ترجمه 

 778/ «زادریم نوریم»؛ مترجم «کریستی لوگان»نویسنده « لامپخور»داستان ترجمه 

 779/ «زادمریم نوری»از ویتنام؛ مترجم « لين دین»نویسنده « مرد کتابدار»داستان ترجمه 

 780/ «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «پرل باک»نویسنده « دالبر»داستان ترجمه 

 789/ «ادسيد ابوالحسن هاشمی نژ»؛ مترجم «ایتالو اسوو»نویسنده « دیدار دوستان قدیمی»داستان ترجمه 

 793/ «الياس احمدی»؛ مترجم «کيت چاپين»نویسنده « یک ساعت رهایی»داستان ترجمه 

 796/ «زهرا کمالی»؛ مترجم «ویليام کارلوس ویليامز»نویسنده « اعمال زور»داستان ترجمه 

 801/ «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده « ننه دریا»داستان ترجمه 

 708« / اسماعيل پورکاظم»مترجم « کارول مور»نویسنده « واليهکوچکترین ش»داستان 

 814/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «اچ.جی. شپارد»نویسنده « لطفاً مرا فراموش کن»داستان ترجمه 

 816/ «پونه شاهی»؛ مترجم «آیتولگا گوموش»نویسنده « بساط»داستان ترجمه 

 819/ «نژادسميه اوتاری»؛ مترجم «ا. هنری»ده نویسن« وقتی ماشين منتظر است»نمایشنامه ترجمه 

 826/ «سيدسينا ميرعربشاهی»؛ مترجم «فرناندو سورنِتينو»نویسنده « دوست من، لوک»داستان ترجمه 

 830/ «مهدی پورباقر»؛ مترجم «ازوپ»نویسنده « لک باهوشروباه مکّار و لک»برداشتی از حکایت باستانی 

 831/ «مهتا سيدجوادی»؛ مترجم «کازوئو ایشی گورو»نویسنده « یکیروستایی در تار»داستان ترجمه 

 841/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور»نویسنده « هنرمند بزرگ»داستان 

 844/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «شبنم نادیا»نویسنده « استخوان خوری»داستان ترجمه 

 846/ «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «نان راولينگزمارجری کي»نویسنده « مادری در منویل»داستان ترجمه 

 854/ «شاهی پونه» مترجم ؛«آی¬تولگا گوموش»نویسنده « اتاق تاریک»داستان ترجمه 

 856/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور»نویسنده « اسليور پت»داستان 

 863/ «نژاد هاشمی الحسنابوسيد»؛ مترجم «اف.اسکات فيتزجرالد»نویسنده « برون رفت طولانی»داستان 

 868/ «زاده نرگس قندیل»؛ مترجم «حسن بلاسم»نویسنده « های کارلو فوئنتسکابوس»داستان 

 874/ «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده « عمله»داستان ترجمه 

 878/«اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «جان سوبيتی»نویسنده « هيلگای بدجنس»داستان 

 882/«ليلی مسلمی»؛ مترجم «یاسوناری کاواباتا»نویسنده « چتر»داستان 

 884/ «ليلی مسلمی»؛ مترجم «یاسوناری کاواباتا»نویسنده « دختری که به آتش نزدیک شد»داستان 

 885/ «زادمریم نوری»؛  مترجم «یاسوناری کاواباتا»نویسنده « عادت خواب»داستان ترجمه 

 887/ «شهناز عرش اکمل»؛ مترجم «یوسف ادریس»نویسنده « تمرین اول»داستان ترجمه 

 895/ «پونه شاهی»؛ مترجم «رفيک دورباش»نویسنده « آتش سوزی»داستان ترجمه 

 896/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور»نویسنده « اسليور پت»داستان 



 

 

 903/  «نژاد اشمیه ابوالحسنسيد»؛ مترجم «اف.اسکات فيتزجرالد»نویسنده « برون رفت طولانی»داستان 

 908/ «زاده نرگس قندیل»؛ مترجم «حسن بلاسم*»نویسنده « های کارلو فوئنتسکابوس»داستان 

 915/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «روبن فونسکا»نویسنده « راندن در شب»داستان ترجمه 

 917/ «مطلق محبوبه شاکری»؛ مترجم «اولگا تو کارچوک »نویسنده « ترین زن دنيازشت»داستان ترجمه 

 926/ «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده « عمله»داستان ترجمه 

 930/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «جسيکا گاناواردینا»نویسنده « پرواز تک شاخ»داستان 

 932/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «جسيکا گاناواردینا»نویسنده « قصر بوبو جادوگر»داستان 

 934/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «جان مک گرهگور»نویسنده « آن رنگ»داستان ترجمه 

 936/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «تارا لاسکوسکی»نویسنده « دختران کوچک»داستان ترجمه 

 938/ «پونه شاهی»؛ مترجم «پروفسور فرح بورگول آدوگوزل»نویسنده « تواضع»داستان ترجمه 

 939/ «مائده مرتضوی»؛ مترجم «فو شيو پينگ»نویسنده « تعشق همين دور و برهاس»داستان ترجمه 

 943/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «ترزا نگ»نویسنده « پسر ببر»داستان 

 947/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «لی لی پوپارا»نویسنده « خيابان آمریکا»داستان ترجمه 

 949/ «روجا ميرجعفری»جم ؛ متر«ارنست همينگوی»نویسنده « پيرمرد بر سر پل»داستان ترجمه 

 951/  «زاده اسرار هلاله قطب»ترجمه اقتباسی «  پاپی بازیگوش»داستان ترجمه 

 952/ «فاطمه باقرزاده»مترجم «  خانه ارواح»داستان 

 954/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «نيکولا پيریرا»نویسنده « جادوگر شلخته»داستان 

 956/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «کيم یانگ ها»نویسنده « قتل ناموسی»داستان ترجمه 

 957/ «نژادسيد ابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «جان گالزورثی»نویسنده « اولين و آخرین»داستان ترجمه 

 968/ «غلام مرادی»؛ مترجم «کاترین منسفيلد»نویسنده (« 1911تغيير عقيده)»داستان ترجمه 

 978/ «نژادابوالحسن هاشمیسيد»؛ مترجم «شوپن کيت»نویسنده « داستان یک ساعت»داستان ترجمه 

 981/ «محدثه خوشکام»؛ مترجم «جی الِ فوئنتس»نویسنده « ای به خدانامه»داستان ترجمه 

 984/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «آليسون الِ راندال»نویسنده « آن سوی خط»داستان  

 991/ «زادمریم نوری» ؛ مترجم«ب.ر. هوشتتر»نویسنده « سوپ پياز»داستان ترجمه 

 993/ «فاطمه برزگر»؛ مترجم «کيت چاپين»نویسنده « داستان یک ساعت»داستان ترجمه 

 996/ «پونه شاهی»؛ مترجم «زیاد سليم اوغلو»نویسنده « بن بست»داستان ترجمه 

 1000/ «ليلی مسلمی»؛ مترجم «دوریس لسينگ»نویسنده « معجزه فروشی نيست»داستان 

 1007/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «وانيا آزودو»نویسنده « ، عزیزترین دوستمادِن»داستان 

 1009/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «ب.ر.هوستدر»نویسنده « مو»داستان ترجمه 

 1011/ «پریسا سالارفر»؛ مترجم «ارنابا سها»نویسنده « انتخاب»داستان ترجمه 

 1013/ «غلام مرادی»؛ مترجم «يلدکاترین منسف»نویسنده « حمام ترکی»داستان ترجمه 

 1018/ «نژادسيد ابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «لویجی پيراندلو»نویسنده « مجوز»نمایشنامه ترجمه 

 1029/ «پونه شاهی»؛ مترجم «اورهان کمال»نویسنده « کروش 50»داستان ترجمه 

 1032/ «ماسماعيل پورکاظ»؛ مترجم «کارول موور»نویسنده « افسانه یک دوستی»داستان 



 

 

 1047/ «  ریحانه ظهيری»مترجم « کس گری»نویسنده « سطل بيلی»داستان ترجمه 

 1050/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «برنارد کوپر»نویسنده « طوفان سواری»داستان ترجمه 

 1051/ «زادمریم نوری»، مترجم «چن کيوآن»نویسند ه« پروانه تا ابد»داستان 

 1052« / ابوالحسن هاشمی نژاد» مترجم « ار واليسادگ»نویسنده « سو زن» داستان 

 1055/ «فریده شبانفر»؛ مترجم «کارمن نارانجو»نویسنده « و ما باران را فروختيم»داستان ترجمه 

 1061/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «آليسون الِ راندال»نویسنده « آن سوی خط»داستان 

 1068/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «رب.ر. هوشتت»نویسنده « سوپ پياز»داستان ترجمه 

 1070/ «فاطمه برزگر»؛ مترجم «کيت چاپين»نویسنده « داستان یک ساعت»داستان ترجمه 

 1073«پونه شاهی»؛ مترجم «زیاد سليم اوغلو»نویسنده « بن بست»داستان ترجمه 

 1077«/ ليلی مسلمی»مترجم « دوریس لسينگ»نویسنده « معجزه فروشی نيست»داستان 

 1084« / اسماعيل پورکاظم»مترجم « وانيا آزودو»نویسنده « ادن عزیزترین دوستم»تان ترجمه داس

 1086« / مریم نوری زاد»مترجم « ب. ر. هوستدر»نویسنده « مو»داستان 

 1088« / پریسا سالار فر»مترجم « ارنابا سها»نویسنده« انتخاب»داستان 

 1090/ «پونه شاهی»؛ مترجم «گا گوموشآیتول»نویسنده « بازگشت به خانه»داستان ترجمه 

 1093/ نژادسيد ابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «پل دیوچمن»نویسنده « در مترو اتفاق افتاد»داستان ترجمه 

 1097/ «کاممحدثه خوش»؛ مترجم «ری بردبری»نویسنده « آخرین شب دنيا»داستان ترجمه 

 1101/ «رمضان یاحقی»؛ مترجم «يو ليچتمات»نویسنده « پدرِ جودی آشغالی است»داستان ترجمه 

 1107/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «باربارا فریدمن»نویسنده « های درون بشکهچهره»داستان 

 1109/ «زهرا ميرخائف»؛ مترجم «فرانتس کافکا»نویسنده « پيام امپراطوری»داستان 

 1110/ « ریحانه ظهيری»مترجم « سيندرلا»داستان ترجمه 

 1113/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «تيم اوبراین»نویسنده « جوراب بلند زنانه»مه داستان ترج

 1115/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «نيکولا پریرا»نویسنده « ایشاهزاده و پری بال نقره»داستان 

 1117/ اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کورت گونتر»نویسنده « آتش اجنه»داستان 

 1121/ «ریحانه ظهيری»مترجم  «بای خفتهزی»داستان ترجمه 

 1124/ «زادمریم نوری»؛ مترجم «ميشل اوپن هيمر»نویسنده « خوریکارد ميوه»داستان ترجمه 

 1025/«پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده « اسب آهنی»داستان ترجمه  

 1127/ «زهرا تدین»مترجم « اِم. استنلی بوبين»دو داستانک نویسنده  

 1129/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «برادرز گریم»نویسنده « هانسل و گریتل»داستان 

 1138/ «ریحانه ظهيری»مترجم « پينوکيو»داستان ترجمه 

 1143/ «پریسا سالارفر»؛ مترجم «لئو تولستوی»نویسنده « سه پرسش»داستان ترجمه 

 1147/ «زادنوری مریم»؛ مترجم «گوردون ليش»نویسنده « چهار نمونه ترس»داستان ترجمه 

 1149/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «فرانسيس آلگود»نویسنده « پسرک خان اربابی»داستان 

 1158 / «ریحانه ظهيری»؛ مترجم «جان پاتينس»نویسنده « گلدیلاک و سه خرس»داستان ترجمه 

 1161/  «شریفيان شادی»؛ مترجم «ریموند کارور»نویسنده « دیدمترین چيزها را میکوچک»داستان ترجمه 



 

 

 1165/ «زهرا تدین»مترجم « اِم. استنلی بوبين»نویسنده « دو داستانک»

 1167/ «صابر مقدمی»مترجم « فاروق دومان»نویسنده « عروس یخی»داستان 

 1171/ «مهگل جابرانصاری»؛ مترجم «نيک پيتزولاتو»نویسنده « هاپرنده -شبح »داستان 

 1189/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «یگ ج. ویليسگر»نویسنده « پرنسس سوپ»داستان 

 1196/ «ن.یوسفی»؛ مترجم «تورگوت سای»نویسنده « طرف دیگر»داستان ترجمه 

 1199/ « محبوبه شاکری مطلق»، مترجم «پرسيوال اوِِرِت»نویسنده « در پیِ بيلی پرسفيده»داستان کوتاه 

 1218/ «صابر مقدمی»؛ مترجم «فریدون آنداچ»نویسنده « پدرم و درخت گيلاس»داستان 

 1222/ «زهرا تدین»؛ مترجم «آ.هنری»نویسنده « آخرین برگ»داستان 

 1227/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «آرتی اِدموندز»نویسنده « موش گوش بزرگ»داستان 

 1235/ «ميلاد خسروی»مترجم « کرکس، گربه و پرندگان»داستان 

 1237/ «زهرا تدین»؛ مترجم «چخوف آنتون»نویسنده « انگور فرنگی»داستان 

 1241/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «سندی جيرگنز»نویسنده « کارت بازی»داستان 

 1247/ «وفا کشاورزی»؛ مترجم «هکتور هيو مونرو)ساکی(»نویسنده « غروب»داستان 

 1250/ «سينا عباسی هولاسو»؛ مترجم «قهرمان تازه اوغلو»نویسنده « عشق»داستان 

 1251/ «مسعود نوروزپور»مترجم «  سه بزغاله»قصه 

 1252/ «زهرا تدین»؛ مترجم «ارنست همينگوی»نویسنده « یک روز انتظار»داستان 

 1256/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «گِری اسميت»نویسنده « لباس محلی سامِر»داستان   

 1261/ «عيل پورکاظماسما»؛ مترجم «آنا رویز»نویسنده « پری دریایی و انسان اسبی»داستان 

 1266/ «حسين کارگربهبهانی»؛ مترجم «مارک تواین»نویسنده « شانس»داستان 

 1270/ « پورمحدثه محمدعلی»مترجم « غول خودخواه»قصه 

 1274/ «سينا عباسی هولاسو»؛ مترجم «قهرمان تازه اؤغلو»نویسنده « زندگی و عشق»داستان 

 1276/ «ورنوروزمسعود پ»مترجم « عشق و دعای مادر»قصه 

 1277/ «زهرا تدین»؛ مترجم «ارنست همينگوی»نویسنده « پيرمردی بر سر پل»داستان 

 1280/ « پورمحدثه محمدعلی»مترجم « غول خودخواه»قصه 

 1284/ «سينا عباسی هولاسو»؛ مترجم «قهرمان تازه اؤغلو»نویسنده « زندگی و عشق»داستان 

 1286/ «د پورنوروزمسعو»مترجم « عشق و دعای مادر»قصه 

 1287/ «زهرا تدین»؛ مترجم «ارنست همينگوی»نویسنده « پيرمردی بر سر پل»داستان 

 1290/ « پورمحدثه محمدعلی»مترجم « خرس کوچولو»قصه 

 1291/ «خواهصفورا رفعت»؛ مترجم «روبم فونسکا»نویسنده « رانندگی در شب»داستان   

 1293/ «پورسحر خانی»؛ مترجم «کافکا فرانتس»نویسنده « جلوی قانون»داستان 

 1295/ «ميلاد خسروی»؛ مترجم «ولادیمير ناباکوف»نویسنده « هاها و سمبلنشانه»داستان 

 1300/ «زهرا تدین»؛ مترجم «ارنست همينگوی»نویسنده « گربه زیر باران»داستان 

 1303/ «اعيل پورکاظماسم»؛ مترجم «جفری اسميت»نویسنده « اسنایدی، غول پُل»داستان ترجمه  

 1306/ « پورمحدثه محمدعلی»؛ مترجم «آنتوان چخوف»نویسنده « آزماییبليط بخت»داستان 



 

 

 1311/ «عقيدهآلا پاک»؛ مترجم «ليندا بِریتنلِ»نویسنده « اسمی برای ليلی»داستان 

 1313/ «زهرا تدین»؛ مترجم «ولادیمير ناباکوف»نویسنده « ناتاشا»داستان 

 1323/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «اِل. فرانک بائوم»نویسنده « ربودن بابانوئل»جمه  داستان تر

 1333/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «دبای بایلی»نویسنده « عروسک نخواستنی»داستان ترجمه  

 1336/ «زادهکاترین موسوی»؛ مترجم «آنتوان چخوف»نویسنده « آزماییبليط بخت»داستان 

 1341/ «زهرا تدین»؛ مترجم «آنتوان چخوف»نویسنده « اندوه»داستان 

 1347/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «پاتریک اسميت»نویسنده « ستاره کوچک»داستان ترجمه  

 1350/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «سوزان ا. کاندیلا»نویسنده « کمک پالی به یک دوست»داستان ترجمه 

 1356/ «هما کریمی»؛ مترجم «ت موامسامرس»نویسنده « مقام رسمی»داستان 

 1374/ «زهرا تدین»؛ مترجم «ارنست همينگوی»نویسنده « یک روز انتظار»داستان 

 1378/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «برادرز گریم»نویسنده « پرنسس قورباغه»داستان ترجمه 

 1386/ «پورکاظم اسماعيل»؛ مترجم «سانجا چيال»نویسنده « ی لوبيا پَزگربه»داستان ترجمه  

 1389/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «هانس کریستين اندرسون»نویسنده « پرنسس و نخود»داستان ترجمه  

 1391/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «برادرز گریم»نویسنده « دوازده پرنسس رقصنده»داستان ترجمه  

 1397/ «اسماعيل پورکاظم»مترجم ؛ «کریستيان آندرسن»نویسنده « کبریت فروش کوچولو»داستان ترجمه 

 1401« / صابر مقدمی»مترجم « اوزجان قره بولوت»نویسنده« نامه هایی به سنت جووانی»داستان ترجمه 

 1411/ «زهرا تدین»؛ مترجم «آليس مونرو»نویسنده « های آزادرادیکال»داستان ترجمه 

 1428/ «هامریم طباطبایی»؛ مترجم «ریری برد ب»نویسنده « خواندمادام مکنزی شعر می»داستان ترجمه 

 1432/ «سينا عباسی هولاسو»؛ مترجم «قهرمان تازه اؤغلو»نویسنده « تواند بدوددیگر نمی»داستان ترجمه 

 1434/ «راحله فاضلی»؛ مترجم «محسن حامد»نویسنده « زنیگردن»داستان 

 1437/ «اسماعيل پورکاظم»ا )؛ مترجم سارا مکَ کِن»نویسنده « هاپرنسس»داستان ترجمه کودک و نوجوان 

 1440/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «هانس کریستيان آندرسن»نویسنده « های قرمزکفش»داستان ترجمه  

 1448/ «حسين کارگربهبهانی»؛ مترجم «آنتون چخوف»نویسنده « بندیشرط»داستان ترجمه 

 1454/  «زهرا تدین»مترجم  ؛«رابرت ناتان»نویسنده « مرگ در ورزشگاه»داستان ترجمه 

 1458/  «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «آلای-مو مک»نویسنده « « آقای چسبنده»داستان ترجمه داستان: 

 1462/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «هانس کریستيان آندرسن»نویسنده «« درخت کاج»داستان ترجمه 

 1472/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «لیاِلنا اشَ»نویسنده « ی اژدهاصخره»داستان ترجمه داستان 

 1477/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «اسکار وایلد»نویسنده « پرنس خوشحال»داستان ترجمه  

 1487« / هامریم طباطبائی»؛ مترجم «آبراهام استورات»نویسنده « دیدار»داستان 

 1490/ «اسماعيل پورکاظم»ترجم ؛ م«هانس کریستين آندرسن« »تومبلينا؛ دخترک بندانگشتی»داستان ترجمه  

 1502/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «برادرز گریم»نویسنده « پادشاه ریش انبوه»داستان ترجمه کودک و نوجوان 

 1507/ «زهرا تدین»؛ مترجم «فرانک اوکانر»نویسنده « نخستين اعتراف»داستان 

 1514/ «م شيرازیمری»؛ مترجم «ميخائيل پریشوین»نویسنده « جزیره نجات»داستان 

 1516/ «زهرا تدین»؛ مترجم «فرانک اوکانر»نویسنده « صبح کریسمس»داستان 



 

 

 1524/ «مریم شيرازی»؛ مترجم «واسيلی ماکاروویچ شوکشين»نویسنده « ميکروسکوپ»داستان 

 1529/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور»نویسنده « نگرشی نوین»داستان ترجمه  

 1536/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «جين آجاپيت»نویسنده « های رنگیآویزه»داستان ترجمه 

 1538/ «غلامرضا آذرهوشنگ»، مترجم «مارک تواین»نویسنده « کاندیدای ریاست جمهوری»داستان 

 1540/ «پونه شاهی»مترجم « جنگل سنجاب کوچولو»داستان 

 1542/ «مرتضوی مائده»مترجم « استفن کرین»نویسنده « ایسگ قهوه»داستان 

 1558/ «راحله فاضلی»؛ مترجم «سوزان گریفين»نویسنده « سينک»داستان 

 1552/ «زهرا تدین»؛ مترجم «فرانک اکانر»نویسنده « شکوه قانون»داستان 

 1560/ «ها مریم طباطبائی»؛ مترجم «جيمز لازدان»نویسنده « این شروع یک درد است»داستان 

 1563/ «شادی شریفيان»؛ مترجم«اورهان پاموک»نویسنده « شچودت بی و پسران»خلاصه رمان 

 1569/ «مریم شيرازی»؛ مترجم «واسيلی ماکاروویچ شوکشين»نویسنده « اعجوبه»داستان 

 1575/ «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور»نویسنده « آبگير مک فيگل بی»داستان ترجمه 

 1578«/ پونه شاهی»مترجم « لاک پشت اسکيت پوش»داستان 

 1580/ «نگين کارگر»؛مترجم «استيو آتکينسون»نویسنده « دنيای هری»داستان 

 1583/ «زهرا تدین»؛ مترجم «اليزابت بندیکت»نویسنده « او خواهد گفت»داستان 

 1584/ «ها مریم طباطبائی»؛ مترجم «ریکاردو وال»نویسنده « کتابخانه»داستان 

 1588/ «شادی شریفيان و ليلا مسلمی»؛ مترجمان «راکامیهاروکی مو»نویسنده «  شهرزاد»داستان 

 1603/ «مائده مرتضوی»؛ مترجم «کيت چاپين»نویسنده « حسرت»داستان 

 1607/ «شيرازی مریم» مترجم ؛«ناگيبين یوری» نویسنده «متروکه ی¬جاده»داستان 

 1611/ «پورکاظم اسماعيل»؛ مترجم «کارول مور»نویسنده « آبسولوم، پری مهربان»داستان ترجمه 

 1615/ «نگين کارگر»؛ مترجم «ای. جی مک کنا»نویسنده « اميد و آسایش»داستان 

 1619/ «زهرا تدین»؛ مترجم «دونالد بارتلمی»نویسنده « مدرسه»داستان 

 1622/ «ها مریم طباطبائی»؛ مترجم «ریکاردو وال»نویسنده « یک روز خاص»داستان 

 1626/ «سياوش ملکی»؛ مترجم «چ. لارنسدی. ا»نویسنده « لبخند»داستان 

 1632/ «راضيه داوری»؛ مترجم «جمی لاکی»نویسنده « در جستجوی تعادل»داستان 

 1634/ «نگين کارگر»؛ مترجم«راب هاپ کات»نویسنده« ماشين سبز برای کریسمس»داستان 

 1635/ «زهرا تدین»مترجم « کتَ رَمبو»نویسنده«  در جستجوی هيچ»داستان 

 1637/ «مژده الفت»؛ مترجم «بهچت چليک»نویسنده « خاطر تماس نگرفتن با اوبه»ن داستا

 1640« / مریم طباطبایيها»مترجم « ادوارد جانسون»نویسنده « برف»داستان 

 1645« / شياوش ملکی»مترجم « اگوست استرینبرگ»نویسنده « عکاس و فيلسوف»داستان 

 1648/ «زهرا تدین»؛ مترجم «کَت رمَبو»نویسنده « سه تا آرزو»داستان 

 1649/ «زهرا تدین»؛ مترجم «ناتالی باورز»نویسنده « عذر موجه»داستان 

 1650/ «لاله ممنون»؛ مترجم «آنتوان چخوف»نویسنده « سرخوش»داستان 

 1653/ «محمدنعيم محمدی»؛ مترجم «ذکریا تامر»نویسنده « رود مرگ»داستان 



 

 

 1656/ «شهروان غزال» مترجم ؛«بوبن کریستين» نویسنده «اندازد ه وحشت نمیبيش از این تو را ب»داستان کوتاه 

 1659/ «مژده الفت»؛ مترجم «مينه سوئوت»نویسنده « وجدان مُردممن در کشوری بی»داستان 

 1662/ « زهرا تدین»؛ مترجم «لسلی هاوارد»نویسنده « نان آور»داستان 

 1665/ «ساجده آنت»؛ مترجم «س کافکافرانت»نویسنده « یک پيغام همایونی»داستان 

 1666/ «نگين کارگر»؛ مترجم «متيو گریگ»نویسنده « پروفسور پانينی»داستان 

 1669/ «ساجده آنت»؛ مترجم «ادگار آلن پو»نویسنده « سکوت»داستان 

 1672/ «کارگر نگين» مترجم ؛«کارباجو مارسلا» نویسنده «بشنویم خواهيم¬چيزهایی که نمی»داستان 

 1675/ «غزال شهروان»؛ مترجم «کریستين بوبن»نویسنده « ...ای کاش قلبم»استان کوتاه د

 1678/ «مژده الفت»؛ مترجم «جميل کاووکچو»نویسنده « معدنچی»داستان 

 1682/ «زهرا تدین»؛ مترجم «هانس کریستين اندرسن»نویسنده « مادربزرگ»داستان 

 1684/ «شادی شریفيان»؛ مترجم «اليزا وین»نویسنده «  بعد از آیدا»داستان 

 1693/ «نگين کارگر»؛ مترجم«جيمز راس»نویسنده «  طلوع خورشيد»داستان 

 1696/ «غزال شهروان»؛ مترجم «کریستين بوبن»نویسنده «  پليدی»داستان کوتاه 

 1700/ «مژده الفت»؛ مترجم «بهچت چليک»نویسنده «  ساکت»داستان کوتاه 

 1704/ «ممنون لاله» مترجم ؛«فوت فردریک» نویسنده  «ام¬دهمن شيطان را دی»داستان 

 1706/ «شکيبا ميرنظامی»؛ مترجم «آنتوان چخوف»نویسنده «  تهمت»داستان 

 1709 «نگين کارگر»؛ مترجم «جوآنا ليلند»نویسنده «  نشستن در آفتاب»داستان 

 1711/ «شهروان غزال» رجممت ؛«بوبن کریستين» نویسنده  «ها¬جشنی بر فراز تپه»داستان کوتاه 

 1715/ «احمدزاده وحدتی منصوره» مترجم ؛«وولف ویرجينيا» نویسنده  «ارواح ی¬خانه»داستان 

 1717/ «کارگر نگين»مترجم ؛«کات هاپ راب»نویسنده  «کن¬عروسی خراب»داستان 

 1718/ «شادی شریفيان»، مترجم«داگلاس کندی»نویسنده«   پنج روز»داستان کوتاه 

 1726/ «شهروان غزال» مترجم ؛«بوبن کریستين»نویسنده  «سالگی¬بازنشستگی در سی»ن کوتاه داستا

 1730/ «نگين کارگر»؛ مترجم « سارا پينسکر»نویسنده «  های شکستهسنگ»داستان 

 1733/ «غزال شهروان»؛ مترجم « کریستين بوبن»نویسنده «  مينا»داستان کوتاه 

 1737/ «مژده الفت»؛ مترجم « بهچت چليک»ه نویسند«  برادرم»داستان کوتاه 

 1741/ «نگين کارگر»؛ مترجم « آمينا هنری»نویسنده «  منتظر او»داستان 

 1747/ «شادی شریفيان»مترجم «  ی هستیدلهره»و چکيده رمان « آلبرکامو»های نویسندگی بررسی سبک 

 1751/ «ه الفتمژد»؛ مترجم « اليف شافاک»نویسنده «  مسئله خانوادگی»داستان 

 1754/ «غزال شهروان»؛ مترجم « کریستين بوبن»نویسنده «  نوری»نامه به 

 1757/ «نگين کارگر»؛ مترجم « ژئوف پک»نویسنده «  تغيير تدریجی»داستان 

 1759/ «شادی شریفيان»؛ مترجم « آميناتا فورنا»نویسنده «  1979»داستان 

 1762/  «غزال شهروان»؛ مترجم « کریستين بوبن»نویسنده  « مرا هرگز یارای انتظارت نبود»داستان   

 1766/ «نگين کارگر»؛ مترجم«راب هاپ کات»نویسنده« ماشين سبز برای کریسمس»داستان 

 1767/ «زهرا تدین»مترجم « کتَ رَمبو»نویسنده«  در جستجوی هيچ»داستان 



 

 

 1769/ «هامریم طباطبائی»؛ مترجم «ادوارد جانسون»نویسنده « برف»داستان 

 1774«/ نگين کارگر»مترجم« مليسا چکر»نویسنده « بعداز ظهرها»داستان 

 1776/ «مژده الفت»، مترجم«جميل کاووکچو»نویسنده«  طلسم»داستان 

 1781/ «شادی شریفيان»، مترجم «برنارد مالامود»نویسنده «  پناهنده»داستان 

 1794«/ بدری سيدجلالی»مترجم « ليوآرتور اسپوتلایتکن »نویسنده « mono no awar»داستان 

 1813« / مژده الفت»مترجم « جميل کاووکچو» نویسنده « رویای گمشده»داستان 

 1816«/ امين شيرپور»مترجم « جومپا لاهيری»نویسنده « جهنم، بهشت»داستان 

 1834« / بدی سيدجلالی»مترجم « نائومی آلدرمن»نویسنده « خدایان، مردمان دیگر» داستان 

 1845« / مژده الفت»مترجم « صباالدین علی»نویسنده « سگ خوشبخت»ستان دا

 1848« / نگين کارگر« مترجم« جوونا ليلند»نویسنده « اسم من الکتراست» داستان 

 1850« / شادی شریفيان»مترجم « پيتر ارنر»نویسنده « پای ميز آشپزخانه» داستان 

 1853« / ليلی مسلمی»مترجم « لسينگ دوریس»نویسنده « بخش زنان و زایمان» داستان 

 1861« / مژده الفت»مترجم « یکتا کوپان»نویسنده « بانو»داستان 

 1864« / مرضيه چشم روشن»نویسنده « اوا هالند»نویسنده « حقيقت تدریجی از دست دادنش»داستان 

 1865«/ مجتبی کاظمی»مترجم « ها جين»نویسنده « فرزندانی چون دشمن» داستان 

 1872/ «شادی شریفيان»، مترجم«دیوید تالرمن»نویسنده« برای زندگی»ان داست

 1875/ «شادی شریفيان»، مترجم«ویک ارینگتون»نویسنده«   عشق یه خواهر»داستانک 

 1877/ «نگين کارگر»، مترجم«گاوین برووم»نویسنده«   روند؟روند کجا میوقتی مردم خانه نمی»داستانک 

 1879/ «ليلی مسلمی»، مترجم«یاسوناری کاواباتا»یسندهنو«  نقطه روشن»داستان 

 1881/ «حميده بهمن»مترجم« کی الدریگ»نویسنده«    تسلط بر زبان انگليسی»داستانک    

 1882/ «ليلی مسلمی»، مترجم«سامانتا ممی»نویسنده«   یک قهرمان»داستان 

 1884 /«حميده بهمن»؛  مترجم«کی الدریج»نویسنده«  زیباترین»داستانک 

 1885« / نگين کارگر»مترجم  «اليزابت بندیکت« »کی الدرگ» «او خواهد گفت«  »چيزی گم شده»داستانک 

 1886/ «شادی شریفيان»و «  ليلی مسلمی»، «بهوميل هرابال«  »قطارهایی که از کنارمان رد شدند»داستان 

 1898/ «ی مسلمیليل»مترجم« ماریا دل پيلار خورخه»نویسنده « ی آیينهمعجزه»داستانک

 1900/ «ليلی مسلمی»مترجم « ایرنا پس وینتر»نویسنده« یک مکث تخاطرا»داستان 

 1902/ «پورحميده بهمن»مترجم « کت رامبو»نویسنده« پتوی مادر بزرگ»داستان   

 1903/ «نگين کارگر» مترجم« جين اليسون«  »وقتی برای اولين بار خودش لباس هایش را شست»داستانک

 1905/ «ضحی کاظمی»مترجم « استيون ميلهاورز»نویسنده«    مد جدید» داستان

 1911/ «شادی شریفيان»مترجم « کرستی می گرنت»نویسنده«  سومين دفتر خاطرات تام»داستان 

 1913/ «شادی شریفيان»مترجم « یونيس چوآ»نویسنده«     مرگ»داستان 

 1916/ «ليلی مسلمی»مترجم « .اس.هالیپی»نویسنده«   دهپاپ کورن هميشه مزه نمی» داستان 

 1918/ «ليلی مسلمی»، مترجم «وینسنت جی . اس. وود»نویسنده« کرد؟اگه بوکوفسکی بود چيکار می»داستان 

 1920«/ پورحميده بهمن»، مترجم «کيث برایتون»نویسنده« دستفيلی در دور»داستان 



 

 

 1922/ «شریفيان شادی» ممترج «فرینی دنيل»نویسنده «زنگ ساعت راس ده»داستانک 

 1923/ «شادی شریفيان»مترجم،«استيو وایلدز»نویسنده« گيری مرموز اچ.دبليو.جانسوننتيجه»داستانک

 1925/ «ليلی مسلمی»مترجم « کن الکس»نویسنده«  بينش»داستانک 

 1927/ «عيسی عسگری»، مترجم «مو یان»نویسنده«   هاقورباغه»داستان

 1936/ «دی شریفيانشا»دو داستانک مترجم 

 1938/ «ضحی کاظمی»مترجم «استيون ميلهاوزر»نویسنده« گزارشی از مشکلات اخير»داستان 

 1946/ «ليلی مسلمی»، مترجم «یاسوناری کاواباتا»نویسنده«   چتر»داستان

 1948/ «ليلی مسلمی»ترجمه « کالوم کر»نویسنده«  دانيل»داستان

 1949/ «حميده بهمن»مترجم « جنيفر ریپلی»نویسنده«   پنج دقيقه زندگی»داستان

 1952/ «ليلی مسلمی»مترجم « ویرژیل فانوس»نویسنده«  تردید»داستان

 1954/ «ليلی مسلمی»ترجمه « مری اینزدان»نویسنده« پيش از خاکسپاری»داستان

 1956/ «نگين کارگر»، مترجم«راب هاپ کات»نویسنده «  عشق بدون عاشقی»داستان 

 1958«/ ليلی مسلمی»مترجم « نوئالانی چونچوئير»نویسنده « از تخم مرغهرمی »داستان 

 1960/ «ليلی مسلمی»، مترجم «بروس هولند راجرز»نویسنده«  تونه؟آخه چطور یه مادر می» داستان 

 1962/  «بهمن صادقی»، مترجم«راب هاپ کات»نویسنده « عشق در یک نگاه»داستان 

 1963/ «ليلی مسلمی»، مترجم «راب هاپ کات»هنویسند« خيانت به همسرم»داستان 

 1964/ «ليلی مسلمی»مترجم« تروی فرح » نویسنده« وقتی اليوت فرمان رهایی داد» داستان 

 1966/ «ليلی مسلمی»مترجم «  یاسوناری کاواباتا»نویسنده« شهرساحلی»داستان ترجمه 

 1967/ «صادقیبهمن »مترجم « جيمز آنژه»نویسنده« سنگ نابينا»داستان ترجمه 

 1969/ «ليلی مسلمی»مترجم « آن پينو» نویسنده« رستگاری»داستان ترجمه 

 1970/ «ليلی مسملی»مترجم«/ یاسوناری کاواباتا»نویسنده « ماجرای صورت مرده»داستان ترجمه 

 1971/ «ليلی مسلمی»مترجم « پاتریک پار»نویسنده « زندگی از دید یک آدامس تخِ شده» داستان ترجمه

 1974/ «مجتبی اسماعيل زاده»ترجمه  «  اورهان پاموک»نویسنده «  اولين پاسپورت من»استان ترجمه د

 1978/ «علی شاه علی»ترجمه  «  مارک هانسن»نویسنده «  روز ولنتاین»داستان ترجمه 

 1980/ «علی شاه علی»ترجمه  «  ریچارد دنر»نویسنده « انحنای باد»داستان ترجمه 

 1982/ «مرتضی محمودی»ترجمه  «  خوان خوزه هرناندز»نویسنده « جوليان»داستان ترجمه 

 1991/ «ليلا مسلمی»ترجمه  «  ارنست همينگوی»نویسنده « گربه زیر باران»داستان ترجمه 

 1995/ «مرتضی محمودی»ترجمه  «  کویستگرپَر لا» نویسنده « پدر و من»داستان ترجمه 

 2000/ «اسماعيل پورکاظم»مترجم ؛ «استفان رابلی»نده ؛ نویس«بيلی و ملکه» ترجمه داستان

 2003«/ مهسا طاهری»مترجم ؛ «دیکسن هاکه»، نویسنده «پرونده چند شاخه» ترجمه داستان

 2007/ «امير بنی ناری»مترجم ؛ «تولگا گوموشآی»؛ «بوفه پدربزرگم» ترجمه داستان

 2011«/ حانيه دادرس»م مترج؛ «کاترین آن پورتر»، نویسنده «طناب» ترجمه داستان

 2015«/ سميرا گيلانی»؛ مترجم «تسليم شيخ»نویسنده ، «رسدیمهميشه دیر »ترجمه داستان 

 2017«/ مهلا بنی آدم»؛ مترجم «فرانتس کافکا» سندهینو، «دربرابر قانون» ترجمه داستان



 

 

 «بین دو دنیا» ترجمه داستان 
 «کاظماسماعيل پور»؛ مترجم «استفان رابلی» سندهینو 
 

نام  "باب ميلز". رئيس او کندییک پرستار است. او در شمال استراليا زندگی و کار م "جوآنا جمُبوکو"

، برای شودیناميده م "پرنده آبی"با هواپيمایی که  "جوآنا"که یک پزشک پروازی است. دکتر و  ،دارد

 .زنندیویزیت بيماران به همه جا سَر م

گوشی را برداشت و گفت: الو ... اینجا  "جوآنا")مرداد( تلفن زنگ زد و روز در ماه آگوست  صبح یک

... بله ... ما تا نيم  ؟ديزنیتلفن م "اومارا"... یک بچه؟ ... بله ... فهميدم ... شما از  "ميلز"دفتر دکتر 

 ساعت دیگر در آنجا خواهيم بود.

  سوار هواپيما بودند. "ميلز"و دکتر  "جوآنا"پنج دقيقه بعد 

 گفت: بچّه چند ساله است؟ "باب"

 ماهه. 18جواب داد:  "جوآنا"

 نزدیک زادگاه شماست، اینطور نيست؟ "اومارا"کرد و گفت:  "جوآنا"دکتر نگاهی به 

سپس نگاهی از پنجره او آنجا منطقه بسيار کوچکی است.  .لبخندی زد و گفت: بله، درسته "جوآنا"

که درست  ،آنجا را تماشا کنيد ديتوانیم شما حالا .همينجاست هواپيما به بيرون انداخت و ادامه داد:

 بين رودخانه و درختان واقع شده است.

ها دکتر و در زیر پایشان هشت یا نه نفر از مردم محلی منتظر فرود آمدن هواپيمای دکتر بودند. آن

که در کنارش  ،یدندمادر کودک بيمار را د "جين"را به خانه کوچکی هدایت کردند. در آنجا  "جوآنا"

 دقيقه مشغول معاینه دختر بچّه شد. 20حدود  "باب"نشسته بود. دکتر 

خيلی خيلی مریض است و تمام ناراحتيش  "ماری"دخترتان  .دکتر بعد از آن گفت: من خيلی متأسفم

 ارستانی در شهر سيدنی ببرید.م. شما باید او را به بيرديگیاز قلب بيمارش منشأ م

 ب گفت: سيدنی؟با تعجّ "جين"

دکتر دستش را به منظور دلداری بر بازوی وی گذاشت و گفت: بله امّا بهتر است که شما هم با کودکتان 

 توانمیبچّه دیگر هم دارم و نم 6با نگرانی به دکتر نگریست و گفت: ولی چطور؟ من  "جين"بروید. 

یمن م .گفت: یک لحظه صبر کنيد رسيد و "جوآنا"به نظر  یادهیآنها را ترک کنم. در این لحظه ا

 .شوندیبروم زیرا تعطيلاتم از فردا به مدت دو هفته شروع م "سيدنی"به  "ماری"همراه  توانم

 دکتر جواب داد: ایده جالبی است.

 ها همگی نگاهشان را به طرف مادر کودک برگرداندند و او بلافاصله گفت: بسيار خوب.آن

 شد. "سيدنی"ی اولين دفعه در عمرش وارد شهر برا "جوآنا"یک شبانه روز بعد، 



 

 

را خيلی سریع به یک بيمارستان  "ماری"و  "جوآنا"ها دو پرستار در فرودگاه منتظر آنها بودند. آن

 بستری کردند. 308را در اتاق شماره  "ماری"ز بردند و بلافاصله بزرگ و مجهّ

 پل"ن او رسانيد و گفت: سلام، من دکتر فوراً خود را به بالي ،بود "ماری"دکتری که منتظر ورود 

 هستم. "گریفين

 لبخندی زد و پاسخ سلامش را داد. "جوآنا"

 آنگاه به یکی از پرستارها گفت: کاری هست که من انجامش بدهم؟ "جوآنا"

 .نمودیتمام روز را در بيمارستان ماند. نزدیک غروب بود و او بسيار خسته م "جوآنا"

و امشب را مهمان من و  داو را دید و پرسيد: آیا مایلی به منزلم بيایي "فينگری"در این لحظه دکتر 

 پاسخ داد: متشکرم و این از لطف فراوان شماست. "جوآنا"؟ دهمسرم باشي

در آنجا با همسر  "جوآنا"عصر سوار اتومبيل شدند و به طرف منزل دکتر رفتند.  6آندو حدود ساعت 

 ا شد.نآش "گریفين"دکتر 

 بسيار خوشحال گردیدند. "جوآنا"از ملاقات  "پالی"و دخترشان  "انفر"خانم 

 او را به اتاقش راهنمایی کرد. "گریفين"بعد از خوردن شام، دکتر 

 خوب خواهد شد؟ "ماری"در آنجا بر روی تختخواب نشست و پرسيد: آیا حال  "جوآنا"

 د را خواهم کرد.که تمام تلاش خو ،امّا مطمئن باشيد دانمیدکتر پاسخ داد: من نم

و مدتی را هم در کنار  کردی. او به پرستارها کمک مزدیهر روز به بيمارستان سَر م "جوآنا"بعد از آن، 

که یک تا این ،روز بدین منوال بدون هيچ اتفاقی سپری شدند سهمی نشست بطوریکه  "ماری"بستر 

ناگهان صدایی نظرش را جلب ، دبو 308مشغول مطالعه کتابی در اتاق  "جوآنا"روز عصر درحاليکه 

نمود. او با خودش گفت: این چه صدایی بود؟ سپس صدا دوباره به گوشش رسيد. او از جایش بلند شد 

 یا، این تویی؟ تو از جایت بلند شده"ماری"با تعجب گفت:  "جوآنا"رفت.  "ماری"و به طرف تختخواب 

 ؟یکنیو اینطور صحبت م

 .را پيدا کرد و به او گفت: دکتر، لطفاً سریع بيایيد "گریفين"و دکتر  او بلافاصله از اتاق خارج شد

 بهتر است خودتان او را ببينيد. وبه هوش آمده است  "ماری"

 خوب است و "ماری"خبر داد: بله ... حال  "باب ميلز"ماجرا را با تلفن به دکتر  "جوآنا"لحظاتی بعد، 

او را هفته آینده به خانه  توانمیشحال بود، ادامه داد: من م. او درحاليکه کاملًا خوشودیکم کم بهتر م

 بياورم.

جره درحاليکه کنار پن "جوآنا"او را به یک رستوران گرانقيمت دعوت کرد.  "گریفين"آنروز غروب، دکتر 

، گفت: کردینگاه م "سيدنی"شهر  یهاابانيروشن و درخشان خ یهاو به چراغ  رستوران نشسته بود

 زیبایی است. اینجا شهر



 

 

تمام امروز را در خانه بمانيد  ديتوانیشما م "جوآنا"دکتر صبح روز بعد در موقع صرف صبحانه گفت: 

 خوب شده است. "ماری"چونکه حال 

 من دوست دارم که وقتم را با او بگذرانم. .گفت: نه، متشکرم "جوآنا"

 که با عجله نزد او آمد و گفت: یکی ،درا دی "کلارک"سر پرستار  "گریفين"آنروز در بيمارستان، دکتر 

و ما نيازمند یکنفر دیگر برای جایگزینی هستيم.  کندیاز پرستارها ضمن هفته آینده اینجا را ترک م

که  ديکنیچيه؟ او پرستار بسيار خوبی است. شما فکر نم "جوآنا"او سپس ادامه داد: نظرت در مورد 

 ؟او پيشنهاد کار کردن در اینجا را بپذیرد

 با شنيدن پيشنهاد دکتر با تعجب نگاهی به وی کرد و گفت: من؟! "جوآنا"غروب آنروز 

، شما پرستار بسيار خوبی دیگویدکتر گفت: چرا که نه؟ از این گذشته سر پرستار کلارک درست م

کی اندفعلاً بهتر است  د.جوابی نداد. دکتر ادامه داد: حالا لازم نيست فوراً جواب بدهي "جوآنا"هستيد. 

بعداً پاسخش را از شما خواهم پرسيد. سپس درحاليکه قدم زنان از من  و دبيشتر در موردش فکر بکني

 ؟د، باشيدبرگرداند و گفت: امّا زیاد طولش نده "جوآنا"، رویش را به طرف شدیآنجا دور م

: سلام یدن او گفتبه بيمارستان رفت و با د "ماری"برای دیدن  "جوآنا"روز بعد یکشنبه بود. بنابراین 

  .دوست کوچولوی من

 ات برگردی، البته شاید من و تو با همدیگر برگردیم.تو باید روز دوشنبه به خانه

 تا او را برای ،آمدند "جوآنا"به دیدن  "گریفين"همسر و دختر دکتر  "پالی"و  "فران"دو ساعت بعد 

 ناهار دعوت کنند.

 ؟ماند؟ اینطور نيست دخواهي "سيدنی"واقعاً برای کار در  شمایا ، آ"جوآنا"با دیدن او گفت: اوه  "پالی"

 ام.را نگرفته مپاسخ داد: حقيقتاً هنوز تصميم خود "جوآنا"

 "جوآنا"بعد از ظهر آنروز برای یک پياده روی طولانی از منزل خارج شد. هوا بسيار گرم بود و  "جوآنا"

ها، . او همچنين به دیدن بسياری از مغازهکردیماشا مدر حال حرکت بودند، ت هاابانيمردمی را که در خ

ها، تئآتر و برخی اماکن دیگر پرداخت. او با خود اندیشيد: سيدنی شهر بسيار بزرگی سينماها، موزه

ضمناً جاهای بسيار زیادی برای دیدن و سرگرم شدن دارد ولی آیا  ،است. اینجا گواینکه بسيار زیباست

 .دانمیجا را دوست خواهم داشت؟ هنوز نممن واقعاً زندگی در این

برگشت و نگاهی به درون مغازه  "جوآنا"نظرش را جلب کرد.  یادر پياده رو خيابان، پنجره مغازه

رد دقایقی درنگ کاو قرمز رنگ زادگاهش را در آنجا ببيند.  یهابزرگی از تپه یانداخت. او توانست نقاش

 قرار دارد. "اومارا". آنجا در نزدیکی شناسمیو با خود اندیشيد: من آن مکان را م

 لحظاتی بعد، مردی از داخل مغازه خارج شد و از او پرسيد: خانم حالتان خوبه؟

تاً حقيق .لبخندی زد. او درحاليکه چشمانش از اشک نمناک شده بودند، گفت: بله، من خوبم "جوآنا"

 حالم خوبه.



 

 

دستش را برای خداحافظی از  "جوآنا"وار هواپيما بودند. بار دیگر س "باب"و دکتر  "جوآنا"دو روز بعد 

کلاه خلبانی را روی سرش گذاشت و هواپيما را روشن  "باب". دکتر دادیتکان م "ماری"و  "جين"

در  منظورم تصميمت .متشکرم دیامن براستی از تصميمی که گرفته ."جوآنا"کرد و گفت: گوش کن 

 یهاپهنگاهش را به ت "جوآنا" اینطور نيست؟ .شهر زیبایی است براستیآنجا  .است "سيدنی"مورد شهر 

■شودی، گفت: بله ولی هيچ جا زادگاه آدم نمزدیدوخت و درحاليکه لبخند م "اومارا"قرمز رنگ 

. 

 



 

 

 «سیب» ترجمه داستان 
 «پونه شاهی»مترجم ؛ «الدینعمر سيف»نویسنده  

 

، بعد از طی دوران کندیمگذاشته و مجروح  ريتأثعشق آتشين و سوزان و پر حرارت که بر وجود 

. آه هيچ می دانی که این بيماری و پریشانی فکر و خيال در عين رديگیمسوزاندن درمسير درمان قرار 

 حال که غم انگيز است چقدر شيرین است؟

عد خسته درست درهمين مسير بودیم، ب هاسالو  هاماهما هم با سوزان هنرمند جوان روزها و هفته و 

 از هم جدا شد. مانیهااتاقو بعد  مانیهاتختو بيمار و بی تاب شدیم اول از همه 

مشغول آماده کردن مطالب و مرتب کردن  "معمولاً. من میبردیمتا دیر وقت در اتاق من بسر  "بعداً

ی هاانرمدهم و او مدام  در مدرسه به دانش آموزها ارائه که فردا باید شدمیمیی هامسئلهصورت 

 .میشدینماین وجود از هم جدا  . باکردیمعاشقانه همراه با رابطه جنسی را مطالعه 

یک شبه رهایی از آن بدون عذاب وجدان غيرممکن  غم خاطرات سوزناک، برای ما آنقدر عزیز بود که

 و امکان خطا کردن و گناه زیاد. بود

 مانسادهصميمی و  ۀسفربرسر  دیدیمما را کسی  اگر. میخوردیمی غذایی را رو در روی هم هاوعده

بله درست است عشق را ببند  قهرند. که با هم دو بيگانه هستيم یا دو خواهر و برادری کردیمفکر 

 کوچکمانگویی روحمان را مفلوج کرده بود. درست در یک شب پایيزی درغذا خوری  کشيده بودیم.

. سيب سرخ بزرگی را از جاميوه ای برداشته و میخوردیمفرو رفته در خانه  ی را در سکوناسادهشام 

چطور شد، نگاهم به صورت سوزان افتاد. رفته رفته دماغ ظریف  دانمینم. کندمیمبا چاقویم پوستش را 

بدون پلک زدن به صورت  شیهاچشم، ترکیبار او گویی درازترشده بود، ابروهایش نازکتر و گردنش

 زل زده بود. کندمیمه سيبی که پوست ی باآشفتهغریب و تند و تيزو 

 چی اونجوری زل زدی عزیزم؟ به بی اختيار پرسيدم:

 گفت: هيچی

به بازی کرد. من تازه  ليوان دم دستش شروع در اولين نگاه فقط متوجه مضطرب بودنش شدم. با

 فت:گ. دقایقی در سکوت و تردید گذشت. بعد با صدای عجيب و غریبی کندمیمداشتم سيب را پوست 

 ی چيزی نميندازه؟اخاطرههيچی حسی رو به تو منتقل نمی کنه؟ تو رو یاد  عزیزم این سيب

اب دنبال جو میهاچشمتوی  اشخستهدوباره به صورتش نگاه کردم، سرخ شده بود. با چشمان آبی 

 بود.

. وع کردمبه من القاء کند؟ برای به یاد آوردن آن به گذشته رج توانستیمرا  سيب... این چه حسی

از نظر گذراندم و فکر  تمام خاطرات بی اهميت دوران کودکی از پس بيست و شش سال را در یک آن

 میهاچشمکردم. هيچ چيزی نبود. در طول عمرم حتی یک درخت سيب ندیده بودم. سوزان هنوز به 



 

 

ار دم وبی اختي. احساس کردم با مشکل مهمی مواجه ام سيبی را که پوست کنده بودم گاز زکردیمنگاه 

 گفتم:

خلوتی یک تک درخت سيب بود. یک روز  ۀباغچدر کشور انگلستان تو گوشه  بله تو قرن هفدهم

ی خوابيده بود. از بالای درخت سيبی به روی پاهای این اآشفتهسيب یک مرد متفکر و  زیر این درخت

توازن اجرام کپلر، فکر  وی مبحثکسی بود که ر مرد افتاد و یکباره مرد رو از خواب بيدار کرد. اون آدم

 ۀجاذب، همون نيوتن مشهور. سقوط سيب رو دید فکر کرد و پس از تحقيق وتفحص قانون کردیم

رو کشف کرد. این هم اون چيز با ارزش و علمی که این سيب من رو یادش ميندازه. حرفم را  عمومی

 قطع کرد و گفت:

 ساکت شو... "لطفاًی؟ کنیمداری چيکار  _

 را که هر لحظه امکان گریستن را داشت کوچک کرد و ابروهایش را بالا انداخت. اشیآبی هاچشم

. باید این را ختیریمچرا به هم  دانستمینم. فقط امکرده متوجه شدم که به هم ریخته و ناراحتش

ا . بکنمینمرا هرگز فراموش  اشخستهی آبی هاچشم. فرصت پرسيدن را به من نداد. دميپرسیم

 روی ظرفم زل زد و گفت: ۀشدی سيب کنده هاپوستوضعيت غم انگيز و رقت باری به 

بيچاره عشق. من فکر کردم سفره مادام عامد رو به یاد مياری که برای اولين بار همدیگه رو اونجا  _

بهم دادی. موقع دادن اون سيب خم شده بودی و اونقدربا هيجان تو گوشم پچ  سيبی که دیدیم و اون

شيرین رو شاید به یاد  ۀخاطر. فکر کردم اون دميشنیمی که صدای آروم تپش قلبت رو کردیمچ پ

  ■بياری ولی افسوس...

عمر سيف الدین نویسنده، سرباز، و معلم ترک بود. او از داستان نویسان برجسته ادبيات ترک و بنيانگذار 

 ترکيسم بوديانگذاران جنبش پاننوشتن داستان کوتاه ترکی است. علاوه بر این او یکی از بن

  ؛ گونن؛ ترکيه1884مارس  11تاریخ تولد: 

Constainople vilayet 1920 مارس 6مرگ:  خیتار 

  Zincirlikuyu Cemetery استانبول، ترکیه، محل دفن 
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و محکم به  ديدر را چرخاند. طوفان ماهِ مارس در را از دستش قاپ گرهيرا وارد قفل کرد و دست ديکل

نگذشت که پس از  یری. دديطلبیم یفراتر یروي. بستنِ آن، در برابر شدت آن طوفان نديکوب وارید

که  ديکوبیپنجره م ۀشيشمحکم به  یکرد. طور دنیشروع به بار یشتري، باران با شدت ببستن در

 گریبود د ترنیيپا ابانيخ کی یکه تاکس ییکند. از آنجا دايبه درون خانه نفوذ پ خواستیم ییگو

 .شدینم دهيشن شیصدا

ها ادهها، تقاطع جنه بارانگو نی. در اديکش یبود نفس راحت دهيسر وقت به خانه رس گریکه بار د نیا از

 .کردیم انياغلب طغ

هم  ینیزگیجا ريبالا آمده عبور کند. مس یهاهنوز نتوانسته بود از آب یساعت گذشته بود و تاکس مين

 وجود نداشت.

ه او ب یدياحساس ناام یآباژور کنار کاناپه را روشن کرد، نوع یبود. بن هم خانه نبود. وقت کیتار خانه

به خانه برسد، همه جا  یکه وقت کردیبرگشت از منزل خواهرش مدام تصور م ريمس دست داد. در

 نیبه ا رششوه کردی. تصور مباشدیروشن است و بن کنار آتش نشسته و مشغول خواندن روزنامه م

شود.  ريغافلگ یکه او انتظار داشته باشد به خانه برگشته، از خوشحال نیهفته زودتر از ا کیخاطر که او 

 شودیباز و بسته م نکيو چشمانش از پشت ع زندیکه چقدر صورت مدورش از ذوق برق م دانستیم

ه کرد یراتييماه چه تغ کی یط نديتا بب کندیو از سر تا پا براندازش م رديگیو چگونه او را در آغوش م

را به او  یدالم یکه ژنرال فرانسو ییگو زندیجانانه م یااش بوسههر دو گونه یاست و سپس بر رو

آتش  یو کنارهم جلو افتییم یکيو تکه ک کردیداشته است. سپس خودش هم قهوه درست م یارزان

 .کردندیو صحبت م نشستندیم

تظار خاطر که ان نیبه ا دیده بود. شا باًیتقرتاقچه نگاه کرد. ساعت  یبن کنارش نبود. به ساعت رو اما

هم اغلب کل شب را  نیقبل از ا ین به خانه را نداشت. حتامشب هم قصد آمد د،يکشیآمدن زن را نم

 گرید ديرسینم خانهزود به  اگر. ماندیرو از قطار هم جا م نیو از ا ماندیبه خاطر کارش در شهر م

 .دیاياحتمال نداشت که ب

باد  یهادرختان و زوزه ۀانيوحش یهاانهی. تازشدیم دتری. طوفان داشت شدامديافکار خوشش ن نیا از

بار از نقل مکانشان به  نياول ی. براديرسیبه گوشش م گذشتیکوچک م ۀخانکه از گوشه و کنار آن 

یم یگزند یگانیهمسا ابان،ياز خ ترنیيپا لومتريکرد. در ابتدا چهار ک یمانيشهر احساس پش رونيب

 مانده بود. یها باقآنان تک و تن ۀخانچند ماه گذشته از آنجا رفتند و حالا  یاما آنها هم ط کردند



 

 

. شور و شوقش شدیلذتبخش م اريدو نفر بس یبرا نجایکردن در ا یملال آور نبود. زندگ شیبرا ییتنها

مهم توجه کرد که به مصاحبت با  نیخودش. و به ا ۀخان. کردیرا در جهت مرتب کردن خانه خرج م

 داد،یرش ادامه ميبه مس شياز پ شيبندارد. اما حالا که تنها مانده بود و طوفان هم  ازيجز بن ن یکس

نبود.  ابانيکس در خ چيطرف تقاطع ه نیترسناک آمد. در ا شیبرا گرانیبه نظرش دور ماندن از د

کشتزار قرار داشت، به  یدر آن سو یاخانه چشيدر پ چيپ ريکه در مس یابانيآن طرف تر خ لیما کی

 .شدینم یانبوه منته یهاجز جنگل یزيچ

صافش را که توسط  یهاسيتا گ ستادیحال ا ۀنیآ یکرد و جلو زانیرا در کمد لباس آوو کتش  کلاه

 زیر باًیقرتلاغر و  کليه ،ینيب یدگيصورت، کش یدگیباد شل شده بودند، سنجاق بزند. متوجه رنگ پر

به او  تکه از پش یرنگ یاچشمان درشت قهوه ای زد،یبه تنش زار م یمشک راهنينقشش که درون پ

 شده بودند، نشد. رهيخ

 یفتارهار یقوز کرده بودند. کم یاندک شیهاپف داد و به پشت سرش نگاه کرد. شانه سشيگ نیآخر به

 کودکانه و در یلوحساده یمراقبت باشد. نوع ازمنديکه ن یاکودکانه داشت؛ درست مانند دختر بچه

 متأهل که حالا نی. اگذشتیسالش شده بود و پانزده ماه از ازدواجش م کیو  یحال جذاب. س نيع

ن روش زيها را نبرق نيدر خانه بزند و در آن ح یمعجزه بود. خواست گشت کیمثل  شیاست هنوز برا

 کند.

م رفته ه یبود. اما رو دایمردانه هو یاز شلختگ یمرتب نگه داشته بود. تنها رد کوچک نسبتاً خانه را  بن

بن درجه ترموستات را کم کرده بود. مدام  حتماً خانه به نظرش سرد آمد.  یبود. فضا یآدم مرتب

 است. زاري. از هرگونه هدر دادن بزهاستيچ نیحواسش به ا

 شده! ميدرجه تنظ 58 یهم سرد باشد. ترموستات رو دیبا_

صدا کرد که او را  یقرار داشت طور نيزم ریگذاشت. ناگهان موتورش که درون ز 70 یدرجه را رو 

 ترساند.

 نيیمنتظر چکاندن قهوه بود اطراف طبقه پا کهنیا نيقهوه درست کرد. ح یو کم آشپزخانه رفت به

خوب بود که دوباره  نی. البته ارديآرام بگ توانستیداشت و نم یبيعج یقرار ی. بکردیرا کند و کاو م

ما کوچک ا چهاگر. خانه کرد یرا بررس ییرایحال پذ مجدداًخودش برگشته بود.  یبه متعلقات و زندگ

بودند. کمد  بایشاد و ز یليها خپرده نيو گلدار و همچن تيچ یهایه نظرش خوب آمد. رو مبلب

 شده بود. دهيچ یبلند به درست واریآن د نيبود، ماب دهیخر شيرا که سه ماه پ یکشودار

که به بن داده بود، فراموش کرده  ییرغم تمام تذکرها یلب پنجره خشک شده بودند. عل یهاگل اما

 افزود و لذت بازگشت به خانه را در او کمرنگ نمود. شیهاهم به غم نیه آنها آب بدهد. ابود ب

یهنگام همراه نیبن در ا خواستیقهوه درست کرد. دلش م یخود فنجان یآشپزخانه رفت و برا به

 و یشخص زيکه مجاور م یگرد و کوچک زيم یبرد و آن را رو ییرای. فنجان را به سالن پذکردیم اش



 

 

هنوز  اام کردیزرگ بن بود گذاشت. ترموستات همچنان در حال غرولند بود و از خود گرما متصاعد مب

 .ديچينشستن به دور خود پ نيبن را از کمد برداشت و ح یهااز ژاکت یکیو  دیسردش بود. از سرما لرز

ها و از نردبان ديخروشیم هایآب بود. آب در جو یو هوا پر از صدا ديکوبیها مبه در و پنجره باد

یمصبرانه انتظار بن را  یو ب دادی. گوش مختیریسقف م یو تالاپ تالاپ کنان رو کردیشرشر م

 ماريب خواهرش هک ییخاطرش بود. از آنجا ینکرده بود. بن تسلا ییاحساس تنها نقدریا چگاهي. هديکش

. او را سوار قطار کرده و تعداد دادیمن موافق بود و به او توجه نشا اريبس اشیسفر طولان نیبود، بن با ا

 شیبرا یليسفر خ یایکه آن همه هدا دانستیبه دستش داده بود. م وهيکتاب و شکلات و م یادیز

 زياغراق آم اشیمهربان م،یبگو راست. رک و یبود که فکرش را بکن یاز آن ترسيخسگران تمام شده. 

 بود.

است.  یافسوس بخاطر کمبود محبت و جوان نیکه ا دانستی. نمديکش یبود. ناگاه آه یشوهر خوب اما

است.  ی. شوهر خوبکردیجمله را با خود تکرار م نیمدام ا کرد،یاش را مزه مزه مهمانطور که قهوه

 یمستبد و دمدم یاندک یهم گاه دیهم لجباز. شا یدرست است که ده سال از او بزرگتر است و گاه

 اگر .تيداشت به او داده بود. خانه و امن ازين شیایهر آنچه که در روحال بن  نیمزاج است. اما با ا

 .کردیخاطرسرزنشش نم نینبود، باز هم به ا یهم کاف نتشيام

برآمده شده بود، افتاد. دستش را به طرف آن  مجله ریکه از ز زيم یرو ديبه تکه کاغذ سف چشمش

 ن،یکه ا دانستیند. اما برخود فائق آمد. مبه برداشتنش نداشت یلیدراز کرد. همچنان انگشتانش تما

شده  پیکه تا یبود و آدرس زيبود و سوراخ. تم یخال شهياست. مثل هم ديسف یهااز آن نامه گرید یکی

 یرييتغ نیرتکوچکبود.  ورکیوي. مهر تمبر از نلسامیو دانيم لدوود،یوا ابانيخ رپورت،يف کت،يبود: کنت

 نکرده بود.

ها چه نامه نیدر ا دانستیقلبش دچار انقباض شد. هرگز نم گرید کباریفتن نامه، با در دست گر انگار

یم افتیدر یانامه نکهیبن بود. بعد از ا یبر رو رشانيتاث دانستیکه م یزينوشته شده است. تنها چ

. ديکشیمهم  دررا  اشچهره. شدی(، خلقش تنگ مديرسیدو نامه به دستش م ای کی)هرماه  کرد،

 ییاز او دلجو کردیو تلاش م ديپرسیم سؤال. ابتدا از او ديپاشیاز هم م آرامششانسرشار از  یگزند

. تا زديانگیرا بر م تشيعصبان شتريکار ب نیگرفت که ا جهينت یکند و به او آرامش دهد. اما به زود

 کینامه، به مدت  نيلاو افتی. پس از دردنکن یابه آنها اشاره اصلاً گرفت که  مياواخر تصم نیا نکهیا

 یاچهرهمشترک با  یزيم یمشترک کنار هم بودند و در سکوت رو یدر اتاق بهیهفته همانند دو غر

 .پرداختندیموحشت زده به غذا خوردن  یترشرو و کم

 نیو ا شدیم یعصبان احتمالاً  آمد،یبن امشب به خانه م اگرنامه سه روز قبل مهر تمبر خورده بود.  نیا

 .خواستیبه خانه برگردد که او دلش م یبود بن طور لی. ماافزودیم اشیناراحتم به طوفان ه

 پرتاب کرد. نهيکرد و در شوم زیر زیرا ر نامه



 

 

شد.  دهيسقف شن یبر رو یاافتادن شاخه یخانه را لرزاند و ناگهان صدا مشيعظ یهابا چنگال باد

 از پشت پنجره شد. یجه تکانمتو کرد،یم زيهمانطور که داشت همه جا را تر و تم

بود و دستانش  ستادهیسرد قوز کرده ا ۀنيشومخشک شد و نفسش را حبس کرد. پشت  شیجا در

 ۀهرچبود. مطمئن بود که  دهیپنجره در باران د ۀگرفتبخار  ۀشيشرا در  یديسف ۀیسا. دیلرزیهنوز م

 د.شده بودن رهيپنجره به او خاز پشت  یبود. شک نداشت که چشمان دهیرا د ییهاآدم است. چشم کی

عنوان  چيلحظه خشکش زد و به ه نیچند یبدل شد. برا دکنندهیانسان گونه و تهد ییباد به صدا ۀزوز

 یکیهم تار شیپنجره تکان نخورد. آن سو یجز قطرات آب رو یزيچشم از پنجره برنداشت. اما چ

 یهاآب و زوزه یرختان بود، غوغاتکان خوردن د یموجود، صدا ی. تنها صداهاچيه گریمحض بود و د

 شوم باد.

ها را خاموش کند و به سمت کرد که چراغ داي. سرانجام جرات پدنيشروع کرد به نفس کش دوباره

 درون خانه طوفان را بدتر جلوه یکیبود. تار زيمنفذ و اسرار آم یب وار،ید کیپنجره برود. ظلمت همانند 

 را روشن کرد. هاراغاند. با عجله دوباره چنه را محاصره کردهها خااز گرگ یاکه گله یی. گودادیم

. دیايب رونيب تواندینم یشب نيکس در چن چيحاصل تصوراتش باشند. ه دیبا رهيچشمان خ آن

 . کاش آنقدر تنها نبود.آمدی. کاش بن به خانه مدیلرزیم ی. اما هنوز داشت به طرز ناجورچکسيه

. شودیدارد خل م دیو به خودش گفت که شا ديچيکم به دور خودش پو کت بن را مح دیسرما لرز از

را که  ییهاقدم یتا صدا کردندیتقلا م شیهاقابل تحمل بود. گوش ريغ شیبرا ییتنها نیهمچنان ا

 متلاطم. واست. آهسته  دهيبشنود. خود را متقاعد کرد که آنها را شن زدندیپنجره پرسه م رونيدر ب

نداشت که  تياهم شیبرا اصلاًباشد.  دهيرس کندیدر آنجا اقامت م معمولاً که  یتلبن حالا به ه دیشا

را بشنود. به سمت تلفن  شیبود صدا ینه. فقط کاف ای شودیبن از بازگشتش به خانه شگفت زده م

 .دنداز کار افتاده بو هاميس مطمئناًقطع بود.  کاملاً را بلند کرد. خط  یگوش رندهيرفت و گ

ازتاب ب هيتخل ۀچیدر ینور بود که بر رو ینبود. باز شيب یپشت پنجره توهم ۀچهر. ديجنگیترس م با

 نیا ۀزوزهم بودند، در  یپاها واقع یصدا اگر یپا هم فقط حاصل تصوراتش بود. حت یو صدا کردیم

 دشیتهد تواندینم یخطر چي. در واقع هستين رونيامشب ب چکسي. هشدندیطوفان موحش گم م

 .درخشدیاز نو م ديو صبح، خورش ستندیایممقابل طوفان  وارهای. دکند

کتاب  کیرا حفظ کند و با  اشیالامکان خونسرد یبود که حت نیبکند ا توانستیکه م یکار تنها

یهم دراز م اگرچشم بر هم نهد.  توانستینداشت. چون نم یادهیفا دني. خوابابدیآرامشش را باز 

 .ديشنیپا م یو صدا کردیبود فکر م دهیکه در پنجره د یابه چهره بود و داريب کاملاً ديکش

دو به شک مانده بود.  نيزم ریز یهاپله ی. روکردیم هيته نهيآتش درون شوم یچوب برا یمقدار دیبا

 پله توسط رطوبت نمناک شده بود و ۀلب یبتن واریکه نورش کم بود. د ییچراغ را روشن کرد گو یوقت



 

 

گذاشته شده  باز نيرزمی. چون در زکردیکرده بود. باد داشت زانوانش را منجمد م اديپ یظاهر زشت

 .کردیبود، باران داشت به داخل نفوذ م

، باد قادر شدینمبا دقت بسته  اگر. دانستیرا خوب م نی. اشدیدر از داخل خوب چفت نم رهيدستگ

باد داشت  یکه به جا ديرسیزود. به نظر محال باز شدنِ در هم به ترسش اف نیبود آن را شل کند. با ا

 نیيپا هاپلهکند و از  دايتا جرات پ ديطول کش یادی. مدت ززدیدر درون خودش سر و کله م یزيبا چ

 در بگردد. رهيبه دنبال دستگ یکیتار انهيبرود و در م

 شب و تکان یاهيجز س یزيبه چ رونيدر ب نشيزبيشد. اما چشمان ت سيوهله از سر تا پا خ نیا در

را  رهي. دستگديبر نخورد. باد به کمکش شتافت و در را محکم کوب اطيح ۀگوشخوردن درخت افرا در 

 .نه ای شودیدر خوب باز و بسته م نديچپاند. سپس امتحان کرد تا بب شیبا تمام قدرت در جا

 یسيلباس از خ یا. به گونهختیدر امان است، اشک شوق ر یمزاحم زيبرد حالا از هر چ یپ نکهیا از

 زده بودند. رونيب شیهااستخوان ديرسیبود که به نظر م دهيبه تنش چسب

 نیترکیباشد. فرض کن آن شخص نزد یواقع ،یدیکه پشت پنجره د یافکر کن، فکر کن آن چهره _

 .نيرزمیز نيجا باشد، هم نيکند، هم دايپ توانستیآن طرف تر م لومتريکه چهار ک یپناهگاه

 .شدیم ميتسل دیها روانه شد اما بر خود مسلط شد. نباپله یه سوب دومرتبه

 لاتيتخ نیطوفان تنهاست، ا نیکه چون در ا شودینم ليرا از سر گذرانده بود. دل یادیز یهاطوفان

منطق که او را در تنگنا قرار داده  یترس ب نیبا ا توانستیباعث شوند که جا بزند. اما نم ییايخوليمال

. ديشنیراه رفتن م یداص رونيبر آن غلبه کرده بود. دوباره داشت از ب یچه کماگر. دیايب بود، کنار

شن، همانند گشت  یقرچ قروچ رو یصدا رد،يگیهم از تصوراتش نشات م نیکه ا دانستیچه ماگر

 آهسته و مداوم بود. ینگهبان

را  یشیند و نور، گرما و آساآتش روشن ک توانستیم گونهنیداشت. ا اجياحت زميه یابه بسته تنها

 .دیپریخود فراهم آورد. وحشت و ترس هم از سرش م یبرا

راغ چ کیعنکبوت تکه تکه شده بود. فقط  ی. نور توسط تارهادادیم یگخاک، نم و کهنه یبو نيرزمیز

یم نیيپا وارید یداشت از رو یکوچک ی. جویکورسو در کنج انبار کیدر آنجا وجود داشت. آن هم 

 ساخته بود. نيرزمیکف ز یااز قبل چاله ییو گو ختیر

 آن قرار کیدر قسمت تار نيرزمیآن طرف ز زميه ۀدست

 یشود. همه جا یمخف نجایا توانستینم یگرفت. کس رنظریو اطراف را به دقت ز ستادیداشت. ا 

کردن  یمل مخفاز آن بودند که تح کتریکه آنرا نگه داشته بودند بار ییرهايبود و ت انینما نيرزمیز

 را داشته باشند. یکس

 کیکه همانند  شدیحس م نطوریاز کار افتاد. از غرولندش ا یبلند و ناگهان ییپس از صدا ینفت چراغ

 .دادیجز غرولند طوفان آزارش نم یزيانسان اهل مصاحبت است. در حال حاضر چ



 

 

موجب شد که  یزيجمع کند، چها را خم شود و کنده نکهیرفت. قبل از ا زميبه طرف دسته ه عاًیسر

 مکث کند و برگردد.

 یزيبه چشمش خورده بود. چ ن،يکه هنگام رد شدن از کف غبارآلود زم یزيبود؟ صدا نبود. چ چه

 .بيعج

نامعقول به  یبود. وحشت کیکه تار یی. درست در جادیدیماز نور را  یارا چرخاند. بارقه چشمانش

 ۀصندوقچ. اهيهراسان، گشوده شده بود؛ گرد و س ییآهو. چشمانش همچو چشمان زدیقلبش چنگ م

وزن سرس ۀانداز هباز شده بود. از درون شکاف ب یشکاف ۀاندازقرار داشت، به  واریکه در کنار د اشیمیقد

 .ديبخشیم یروشن نيرزمیکه به ظلمت درون ز شدیمنعکس م ینور

ثل باشد م تياهم یب یزهاياز آن چ گرید یکی دیکه افسون شده باشد به سمتش رفت. با یزن همچو

ز نداشت که ا یليکه باز گذاشته شده بود. دل نيرزمیدر ز ایدر پنجره  یاچهره دنید ای زيم یرو ۀنام

 کند. یترس احساس خفگ

سه  ایهم کرده بود. درونش دو  رشيبود که درِ صندوقچه را نه تنها بسته بود بلکه غل و زنج مطمئن

 در امان بدارد. یرا از شر حشرات موذ هاآنشده بودند قرار داشت تا  یچيکت مندرس که کاغذ پ

 . در را کنار زد.زدیم رونيحالا درش حدود پنجاه سانت باز بود و نور همچنان داشت از آن ب و

 دیدیکه داخل آن م یاتياز جزئ کیشد. هر رهيو به درون صندوقچه خ ستادیا یطولان یلحظات یبرا

یبر ذهنش نقش م لميف کیاز  یریبود که همچون تصاو ی، واضح و فراموش نشدنماندگار یابه گونه

 .بست

 ۀاجازبه دورش حلقه زده بود و به او  اهيس ییجم بخورد. ترس همچون ردا توانستیآن لحظه نم در

 بود. دهيرا به بند کش شی. دست و پادادینم دنينفس کش

انداخت  نیي. درِ صندوقچه را محکم پادادیدست مرا از  اشیواقعاش داشت شکل چهره یاز مدت پس

 یو با سکسکه. طور قيها بالا رفت. دوباره شروع به نفس زدن کرد. عمبه سرعت از پله هاوانهیو مثل د

تکان خورد.  انهمحکم در را بست که خ یها طورپله ی. از بالاندیايکش ب خواستندیم شیهاهیکه ر

که از چوب افرا ساخته شده  یمحکم یهایاز صندل یکیزنان به را چرخاند. نفس نفس  ديسپس کل

اد در چپاند. ب ۀريدستگ ریآشپزخانه قرار داشت، چنگ زد و آن را با دستان لرزانش ز زيم ریبود و در ز

 .لرزاندیخانه را م دهد،یکه موش را در دهانش تکان م یخانه را به دندان گرفته بود و همچو سگ

 کینزد یکه داشت به در ورود یبود که از خانه خارج شود. اما زمان نیه سرش زد اکه ب یميتصم نياول

 بود افتاد. دهیکه در پنجره د یصورت ادیبه  شد،یم

 انيم رون،يکه ب یقاتل بود. قاتل کیآن صورت، صورت  دیبود. شا یاتفاقات واقع نیا ۀهمهم  دیشا

 خفتش کند. یکیه در تاربود ک یالحظه آمادهبود و  ستادهیطوفان منتظرش ا

 .خوردیاش از رعشه تکان مبزرگ لم داد. بدن چمباتمه زده یصندل یرو



 

 

بود. اما همچنان هم جرات رفتن  دهیکه درون صندوقچه د یزيجا بماند. کنار چ نیا توانستینم گرید

د. چشمانش چه کار کن دانستیاو م مطمئناً . ديطلبینکرده بود. تمام وجودش حضور بن را م دايرا پ

 ییه گوبود ک بستهبر ذهنش نقش  یابه گونه ری. آن تصوديرا بست و دوباره باز کرد و آنها را سخت مال

 صاف و کوچک یهااش به شکل حلقهشل و ول شده یکرده بودند. موها یحکاک شیبر رو ديآن را با اس

 را پوشانده بود و دهانش از ترس شل شده بود. اشیشانيپ

 داده بود. یبود را در خود جا دهيچيکه به خود پ یجسد زن ،یمیقد ۀصندوقچ

 یاز موها یمتعدد یشانه خم شده بود و تارها یبود. سر درون فرورفتگ دهیآن صورت را ند چوقتيه

اده صندوقچه افت ۀگوشدستش در  کیبه تن داشت.  یبور اطراف شانه را پوشانده بود. زن لباس قرمز

 سرکش یرياز ش یانقش برجسته یکه دارا یقرار داشت. خاتم یمرد ۀحلقبود و در انگشت سومش 

قرار گرفته بود. الماس، نور را به خود جذب کرده بود. لامپ  شیهاپنجه انيدر م یبود که الماس کوچک

ا به انگشتر را نشانه گرفته بود و آن ر نينگ ،یکیتار ۀانيمقرار داشت، از  نيرزمیز ۀگوشکه در  یکوچک

 کرده بود. بدل یفانوس

و  دهیبسپرد. پوست رنگ پر یزن را به فراموش ۀچهر توانستی. نمشدیلحظه از ذهنش پاک نم نیا

. ديدرخشیم یکه در آن ظلمت به روشن یشمی. زانوان مجاور صندوقچه، با آن شمد ابرشیدستها ینوران

 که صورتش را پوشانده بود. ییتار موها

 شیهااز گرفت و با دست فکش را نگه داشت تا از برخورد دندان. زبانش را گدادیتکانش م ها،لرزش

تا خود را  کردیدر دهانش او را از لرزش متوقف کرد. تقلا م شور خون مزۀ ۀمز. کند یريبهم جلوگ

حبس  ییدر جا یبا جسد زن نکهی. اما همچنان از تصور ارديبگ ميرفتار کند و تصم یمجبور کند منطق

 .ديکوبیسرش م شده است، همچون پتک به

اش کرده بود، از خود دور کند. را که احاطه یمهلک یسرما کردیم یکرد و سع کتریرا به خود نزد کت

 قتيحق نیکه ا ديرس جهينت نیقتل و مرگ به ذهنش رخنه کرد. کم کم به ا یورا یقتيآرام آرام حق

 یاتفاقات سلسله کهمجزا نبود، بل یادهیپد نيرزمیداشته باشد. آن جسد درون ز یرا در پ ییامدهايپ دیبا

 بوده و موجب وقوعش در آنجا شده بود. ليدر وقوع آن دخ

 .آمدیبه آنجا م دیبا سيپل

که  یکليه ی. مردان درشت و قوشودیراحت م الشيخ سيفکر افتاد که با خبر دادن به پل نیبه ا ابتدا

کنند و از آنجا خارج سازند.  داياش پآن جسد را در خانه توانندیبه تن کرده و م یرنگ یلباس آب

  نبود. ینگران یجا گرید نیبنابرا

بد گمان و  یهاآدم هاسياست. خودش و بن. پل نيرزمیز نیآورد که خودش صاحب ا ادیبه  سپس

بار هم آن  کی قبلاً یکه او حت کردندیکه او قاتل است؟ باور م کردندیگمان نم ایهستند. آ یکنجکاو

 ایآ داشتند؟یرا برم ديسف یهانامه یعنیبن او را کشته است؟  کردندیفکر م ایست؟ ا دهیزن را ند



 

 

بن هم شده  یخواهرش که موجب خوشحال ۀخانرفتن خود به  ایبن در شرکت  بتيامکان داشت غ

 قتيممکن بود حق ایخود فراهم کرده باشد؟ آ یبرا یمجدد یباشد که دور از او زندگ نیبر ا یليبود دل

 یناچار یسپس بن از رو وباشد  دهیامانش را بر شیهاشد که بن آن زن را رها کرده و او با نامهبا نیا

 باشد؟ دهياو را به قتل رسان یو درماندگ

 .ندیآیاز پس آن برم هاآنرا بدهد.  بشيترت دیبا سياست اما پل یاخارق العاده ۀيفرض واقعاً

در  دی. باشدیبرده م رونيب نيزم ریاز ز دیزن با ۀجناز قرار گرفت. یناگهان یمورد هجوم ترس گرید بار

 کند. دايدو پ نیا نيب یارتباط توانستینم سيپل گریگونه د نی. اشدیم یمخف ییجا

 کند. شیجابجا توانستیوجه نم چيبود. به ه ترگندهخودش هم  کليزن از ه ۀجناز اما

 به خانه بازگردد.که او  شدیداشت. کاش م اجيصبرانه به حضور بن احت یب

آنها شک  ۀخانهم به  سيپل گرید نگونهیپنهانش کند. ا ییببرد و در جا رونيو جنازه را ب دیايخانه ب به

 کار را داشت. نی. بن توان و قدرت اکردینم

 ای تيکه در واقع یجابجا کردن جنازه را هم داشت، بخاطر وجود آن شخص یرويخودش ن اگر یحت

خود باز نشده بود.  یبه خود نيرزمیدرِ ز دیجرات انجامش را نداشت. شا زد،یپرسه م اطيدر ح اليخ

 تسبد یانگاشته و فرصت یباز گذاشته شده بود و قاتل هم آن را مکان مناسب یبه طرز عمد دیشا

 .اندازديب لسامیگناه و یآورده تا شواهد جرم را به گردن خانواده ب

گرفتار آمده بود. طوفان و از کار افتادن تلفن  ميعظ یاتله یهاآرواره انيم ییترس قوز کرده بود. گو از

دو وا مانده  نیا نيطرف. ب کیاش هم درون صندوقچه ۀزدطرف، حضور ولگرد و جسد چمباتمه  کی

 بود.

صاعقه وار به  یاباد شدت گرفت و درخت به گونه یهابکشد، زوزه غيرا ج اشیدرماندگ خواستیم تا

 .ديرا شن شهيشکستن ش یکه صدا جاده سقوط کرد یرو

که وارد خانه شود؟  کردیدزد داشت تلاش م یعنیخشک شده بود.  یاش همچون کمانقوز کرده بدن

د بزند. بو هيکه بالاتر از بق کیهمکف و آن  ۀطبق یهابه پنجره یبند شود و سر شیپا یکرد رو یسع

 .آوردندیش باران را تاب مسالم و دست نخورده بودند و استوارانه کوب هاشهيتمام ش

 .آنجا افتاده است یچه اتفاق نديبرود و بب نيرزمیکند که به ز یخود را راض توانستیوجه نم چيه به

دور تا دور  یکه کس اليخ نیاز ا توانستی. اما همچنان نمديبلعیرا م گرید یطوفان، صداها یصدا

 .کردیم یو وارس دیکاویها را مروزن دست بکشد. چرا که چشمانش تمام زند،یاش پرسه مخانه

 تياحساس امن یکار کمکش کرد که کم نی. اديکش یقليرنگ و ص اهيس یهاپنجره یرا بر رو هاپرده

 شهيکه شکستن ش گفتیو آرامش کم بود. سرسختانه به خودش م تيامن نیکند. اما عمر ا یو آسودگ

 نبوده است. نيرزمیز ۀپنجر یبر رو یاافتادن شاخه یجز صدا یزيچ



 

 

به  گری. حالا دکندینم یوجود آن زن را نف زيچ چيه دانستینداد. چرا که م یفکر هم به او آرامش نیا

او را در  توانستیکه م یپهن بن، بازوان یهاجز شانه یزي. چابدیوجه قادر نبود آرامشش را باز  چيه

یرا داشت، نم خانهشتن جسد زن از بردا انياش که قدرت از مآغوش بکشد و افکار منظم و سازنده

 به او آرامش بدهد. توانست

 یرا هم نداشت. دوباره به صندل دنيتوان ترس گریبه جانش رخنه کرده بود؛ انگار د یکرخت ینوع

 .کردیبن و برآمدن روز دعا م یبرا رلبیبرگشت و چمباتمه زد. ز

 بامداد بود. ميدوازده و ن ساعت

 یتساع یبترسد. فقط برا یحت ایکند  یفکر و حرکت چيه نکهیبدون ا جا بدنش را جمع کرد؛ همان

وشش پا به گ یصدا یآرام گرفت و در سکوت کوتاه مدت یاحس مانده بود. سپس طوفان لحظه یب گرید

 مد.آ نهدر قفل چرخانده شد. درباز شد و بن به خا یديو بلند. کل عیمحکم، سر ،یواقع یپا یآمد. صدا

حاصل  نانياطم قتيحق نیاز ا یبود. اما خودش بود. وقت دهیپر یرنگش از خستگ بود و فيو کث سيخ

کرده بود حرف  دايکه پ یزياز چ ختهیکرد، خود را به آغوشش رها کرد و من و من کنان جسته و گر

 زد.

 .ديکش نیياش زد و دستانش را از دور گردنش پابر گونه یاآهسته بوسه بن

. امشده سيکه چگونه خ ینيبیم. خودت یشو سيستم. نگرانم خ. کنارت هزمیهستم عز نجایا_

 .ديرا برداشت و به زن داد و او هم خشکش کرد. چشمانش را در نور درهم کش نکشيع

 !یمجبور شدم از چهارراه عبور کنم. عجب شب_

 کرد. شیهابه درآوردن پاپوش، کت و کفش شروع

 .دميت. خدا را شکر که به خانه رسکردن راه با چراغ چقدر مشکل اس دايپ یدانینم_

قبل رخ داده بود سر سخن باز کند اما باز هم حرفش را قطع  یکه لحظات یتلاش کرد از اتفاقات دوباره

  کرد.

 میهامهلت بده تا لباس یخاطرت را مشوش کرده. کم یزيکه چ دانمی. مزمیلحظه صبر کن عز کی_

قهوه و  یممکن است کم اگر. ميکنیم مسئله را حل مو باه نمينشیرا عوض کنم. پس از آن کنارت م

را درست  یدوراه ريکه مس دانستمیمثل کابوس بود. نم میسفر برا نیتست درست کن. نا ندارم. کل ا

 بود. یطولان ارينه. بس ای اممودهيپ

 شیبرا نخسته است. حالا که بن برگشته بود، صبر کرد واقعاًاو  دیفکر افتاد که شا نیبه ا ینگران با

 یبیبه طور غر ،یترسانندگ نيکابوس بود که در ع یآغازگر نوع شیبرا شينداشت. لحظات پ یکار

 دیشا فت، با خود گکردحضور پرقدرت و مستحکم بن را کنار خود حس  ی. وقتکردیجلوه م یرواقعيغ

هم  وقچهوجودِ زن در صند قتِيبه حق یرفت که حت شيپ ییکابوس باشد. تا جا کیتمام آن لحظات 

زخانه آشپ به درست همان طوفان بود. ۀواقعتنها  دیبود. شا دهیچه با وضوح کامل او را داگرمشکوک شد؛ 



 

 

که  یوحشت ادآوریکه مقابل در آشپزخانه چپانده شده بود،  یایتازه درست کند. صندل ۀقهورفت تا 

 ی. آن را به جاديرسیه به نظر ماحمقان شیتجربه کرده بود شد. اما حالا که بن به خانه برگشته بود برا

 برگرداند. زياولش پشت م

 بيرا در ج شیکه دستها یدر حالت دنشیآمد. چقدر د نیيزود، قبل از آماده شدن قهوه پا یليخ بن

س شدن صورت مدورش پ یبود. چقدر گل ندیرنگش فرو برده بود، خوشا یو خاکستر یمیربدشامبر قد

 یهارکيهمچون ت شی. موهاآمدیسالم و سرحال به نظر م ،یعيطب م،يضخ ۀحولاز خشک کردن با 

که پشت پنجره  یابا بن درباره چهره یبر موضح طاس سرش راست شده بودند. وقت سيو خ کوچک

خجالت  زد،یکه در صندوقچه قرار داشت حرف م یاکه باز گذاشته شده بود و جنازه یبود، در دهید

 باشند. یبود واقع دهینها را که به وضوح دکدام از آ چي. امکان نداشت هديکشیم

 اظهار کرد: یدیترد نیو بدون کوچکتر دياو را در آغوش کش بن

 است. نيوحشتت هم ليطوفان تو را ترسانده، شک ندارم که تنها دل زدلم،یعز _

 لبخند زد و گفت: یبا دودل 

امن و امان است. اما بن تو  زيهمه چ ،ی. حالا که تو کنارم هستکنمیفکر را م نيبله. خودم هم هم _

 توانمی. چطور مدمیاش را واضح د. چهرهاورمياز آن سر در ب دی. من بایبه درون صندوقچه نگاه کن دیبا

 توهم زده باشم؟! یزيچ نيچن ۀدربار

 گفت: متیملا با

 توانمی. بعد مدهمیانجامش م کندیاست که حالت را بهتر م یزيچ نیا اگر. کنمیالبته که نگاه م _

 در کمال آرامش قهوه بخورم.

وش گ یکرد. صدا دنيرفت. در را باز کرد و چراغ را روشن کرد. قلبش دوباره شروع به تپ نيرزمیز به

ترس و وحشتش باز شده بود. جنازه،  یدو مرتبه به دور نما نيرزمیدر ذهنش مانده بود. درِ ز یخراش

ضرورت  که تیجنا نیو پنهان نمودن شواهد ا رنديا بگکه احتمال داشت دور او و بن ر ینيمظنون س،يپل

 داشت.

گول ذهنش را خورده باشد و  قهيدق کیباور کند که در طول  توانستی. نمکردیرا هم نم فکرش

 یبم یصدا زد،یکه بن در صندوقچه را کنار م نیا نيح .ابدیاطلاع  هيقض نیبعد بن هم از ا یالحظه

یمن آمد. فوراً. که دیاياز او در ب ییحکم گرفت و منتظر بود صدارا م یبه گوشش آمد. پشت صندل

 باور کند. مثل قبل بشاش و مطمئن بود. توانست

 .زيچ چي. هنيبب اي. خودت بستين نجایا یزياز چند تا بقچه چ ريبه غ _

همچنان رطوبت داشت و  نيرزمیزانوانش شل شد. ز آمدیم نيرزمیکه از پلکان به داخل ز یهنگام

اما حالا  آمدیم نیيپا واریکوچک هنوز هم از د یبود. جو زانیو تار عنکبوت از آن آو دادینا م یبو

 گودال آب بزرگتر شده بود. نور باز هم کم سو بود.



 

 

و باران  ديکشیشکسته زوزه م یاشهيباد از ش نکهیا ريبود که به خاطر داشت غ یامثل دفعه زيچ همه

در افتاده بود، تمام ته  یکه جلو یا. شاخهديچکیم نيرزمیز کف شهيش یزهایخرده ر یهم رو

 بود. هنگذاشت یبه جا یزيت ۀلب نیرا از چهارچوب پنجره زدوده بود و کوچکتر شهيش یهامانده

 . گفت:ماندیامن م یاش به سپرچهار شانه کليبود. ه ستادهیباز منتظر او ا ۀصندوقچکنار  بن

 نباشد. یزيخودت چ ۀکهن یهادست از لباس به جز چند کنمفکر  ؟ینيبیم _

هم اکنون جسد فشرده شده داخل  توانستیاو م یعنیخل شده بود؟  یعنی. ستادیو کنارش ا رفت

 ريش یهاپنجه نينابيکه الماسش ب یقرمز رنگ و زانوان صاف و شفاف و انگشتر راهنيصندوقچه، پ

 توانست؟یکه بن نم یدرحال نديبود را بب

 واسته به درون صندوقچه چرخانده شدند.ناخ چشمانش

 !است یخال_

کنار گذاشته شده بودند، درست  یاکرده بود با دقت در گوشه چيکه خودش روزنامه پ ییهابسته تنها

 نبود. یگرید زيکرده بود. چ شانیکه در کف صندوقچه رها یبه همان صورت

راحت شد. اما همچنان  الشيرده بود، خک دايکه پ یای. از آگاهدهید الاتشيآن جسد را در خ حتماً 

 یزياز آن پس درمورد هرچ اگرآن طور گولش بزند،  توانستیفکرش م اگرو هراسان بود.  ريمتح

 ممات ینيزبیبه ذهنش خطور کند و با ر یبود افکار ترسناک دهیکه درون صندوقچه د یهمانند جسد

 ني. از کجا معلوم دوباره دچار چنترساندیماو را  ندهیدر مورد آن بپردازد، فکر آ یپرداز اليبه خ

 نشود؟! یتوهمات

 ردگيبن تحت پ نکهیوجود نداشت. نه حالا و نه گذشته. خطر ا یکیزيو ف ینيخطر ع چگونهيه اما

 نبود. شيب یاليخ رد،يقرار بگ یقانون

 کرد: اقرار

 نامفهوم شد. شیم. صدادارم که خواب نبود ناني. اما به شدت اطمامدهیآنها را خواب د ۀهم حتماً _

 که... بن من فکر کردم که... کردمیمن فکر م _

 یکریو ز یبن نبود. خشک یشگيهم یبود. مثل صدا بيعج شیلحن صدا زم؟یعز یکرد یچه فکر_

 همراهش بود.

لرزاند.  شتريهم ب دیوزیپنجره شکسته م انهيکه از م یاز باد سرد یبن، او را حت ۀمتکبرانخشک و  نگاه

کم سو  اريبس شدیکه از چراغ کوچک ساطع م یاش بخواند اما نوررا از چهره قتيحق کردیم یسع

 یبه موجود هيکه او را شب دادینشان داده م کیرا تار کلشياندامش را پهن و سطوح ه ه،یبود. سا

 .طانيش لیبه شکل و شما هيشب یزيدرآورده بود. چ گانهيب

 :گفت

 من..._



 

 

 لکنت شد. دچار

 بود. دایهو شیدر صدا یشتريب تیبار جد نیحرکت ماند اما ا یخشک و ب همچنان بن

 ؟یفکر کرد یزيبه چه چ_

 شد. میقا پشتش

که  یزيدرآورد و او را در آغوش گرفت، اما او هچنان به چ بشيبن تکان خورد. دستانش را از ج سپس

 کرده بود. ريگ شیدر گلو یادیشده و فر رهيوحشت به جانش انداخته بود، خ

 قصد جانش را کرده بودند. ایندانست که بازوان بن به منظور پناه دادن به او گشاده شده بودند  هرگز

 .خوردیپلکان تلوتلو م یوار بالا وانهید یمانده بود، از وحشت رانيو دروغ ح قتيحق انيم

 زد: صدا

روع افتاد. ش نينو به زمسر خورد و با زا یآخر ۀپل یرو شی. پادیدنبالش دو عیسر یلي... ژانت... خژانت

 کرد به ناسزا گفتن.

بود،  دهیبار آن صحنه را د کی. گرچه فقط کردیتوان و سرعتش را از او ربوده بود. اشتباه نم ترس،

 .زدیبود مو نم دهیکه د یکه زن در دستش کرده بود، با بار دوم یاداشت که حلقه نانياطم

وفان ط یامن و ظلمان ۀیساخانه در  رونِيا آخر باز گذاشت. بو آن را ت ديدر را از دستش قاپ ،یلعنت باد

 ■ پناه گرفت.

 

 

 



 

 

 «جنازه»و « فالگیر»دو داستانک  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  

 

 فالگیر

که ميان جمعيتی انبوه نشسته  دمیدیم، جيوتيش را هميشه کردمیممن هر وقت از آن سمت عبور 

 .کندیمو آنها را از قسمت و سرنوشتشان آگاه  خواندیمست مردم را و خطهای کف د

یک روز من هم ميان جمعيت رفتم ولی تا نوبت من رسيد، خيلی دیر شده بود و همه جا تاریک. او رو 

 «فردا. نمتيبیمبيا.  حتماً فردا بهت ميگم »به من کرد و گفت: 

، با خطوط قسمت گفتیمرا از کف دستشان  روز بعد وقتی آنجا رسيدم دیدم کسی که قسمت بقيه

 خود ناآشنا بوده ...!!!

 ■ او امروز صبح از این دنيا کوچ کرده بود.

 

 جنازه

او شاعر و ادیب معروف زبان اردو بود و در تمام زندگی خود برای پيشرفت و نشر زبان اردو تلاش زیادی 

. روزی ناگهان مرگش فرا رسيد. دو ماه و در مورد اهميت زبان مادریش صدها مقاله نوشته بود کرده

بعد از فوتش فرزندانش کتابهایش را بيرون گذاشتند. چندین کتابخانه پر از کتاب بود. همسایگان دورتا 

تا وسایل پدر را به سمساری  شدندیمدست به سينه ایستاده بودند و فرزندانش آماده  هاکتابخانهدور 

■ چون تمام آموزشهای او به زبان انگليسی بود! آمدندینمببرند. آن وسایل اکنون به کار کسی 

  

 

 

 

 

 



 

 

 «بهتر است بمیرم» داستان ترجمه 
 «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «جيمز. آر. آسول»مترجم  

 

دوری از آسمان رعد بشدت  ۀزد و در گوشها شلاق میهوا طوفانی بود و باران با شدت به پنجره

 ۀای شده بود، بوی آبجو، غذای سرخ شده و دود ماندلا تبدیل به کافهغرید. داخل واگنی که حامی

 بود. کردهسنگين را سيگار هوا 

توانيم که میمثل این"داشت، آبجویش را سرکشيد و گفت:  یهای پهنتيره و شانه یمرد جوان که صورت

ام یک اهد کرد. خانهجا زندانی خوبه صحبتمان ادامه دهيم؛ این جور که پيداست باران مدتی مرا این

در این باران بيرون بروم، تا به خانه برسم خيس آب  اگرمایل دورتر از آخرین ایستگاه اتوبوس است. 

چکيد و روی لباس کار از موهای مجعدش آب می”ام.شوم. حالا هم به قدر کافی خيس شدهمی

 شد.های باران دیده میاش اثر قطرهخاکستری

بالای پيشخان، جایی که گاس صاحب کافه تکيه داده بود و چوب کبریتی را  ۀتاز رادیوی رنگ و رو رف

خراش ارکستر شنيده سياه پوست از لا به لای سروصدای گوش ۀیک خوانند ۀجوید، صدای نالمی

 شد.می

مرد جوان از کنار ميز بلند شد و به طرف گاس رفت و بطری خالی را روی پيشخان گذاشت و گفت: 

 و رادیو را خاموش کرد.”جيمی. حتماً "گاس جواب داد: ” دا این رادیو را خفه کن.تو را به خ"

 بخو ۀرقص یکشنبه شب، رادیو برنام ۀد، غير از برنامنشوتر میخراشها روز به روز گوشاین آهنگ“ -

 ".اش کنمخفهتر است بگذارم ولی حالا به شهميشه روشنمجبورم ها خاطر مشتریهی ندارد. بدیگر

گاس بطری خالی را برداشت و داخل صندوق انداخت و به پشت دیوار چوبی، در عقب پيشخان رفت  

 های شام را بشوید.تا ظرف

 "صدام بزنيد. چيزی خواستيد حتماً اگر" -

 تر کف کند.نمک پاشيد تا بيشروی کف آبجوی خنکش کمیی ميج

 ۀرم برای پيدا کردن کار به کارخانگفتم که چند هفته بعد از مرگ پدخب، داشتم برایتان می" -

ته نام شناسيد. البشما آن را می رفتم. این کارخانه کارش توليد لباس کار است، حتماً  ”تراویس و پسر“

ها مردند و حالا این کارخانه ها پيش تراویسحالا دیگر معنایی ندارد، چون مدت ”تراویس و پسر“

دیدم که یک روز مجبور بشوم شود، در خواب هم نمیتوسط دیوید مک گوتيکال و پسرانش اداره می

تر از چهل سال برای دیو پير کار کرده بود، البته پدرم یک طراح بود و بيش .توی این کارخانه کار کنم

هایی را برای گذران زندگی فهميدم که پدرم چه مشقتآمد من هرگز نمیآن حوادث پيش نمی اگرولی 

مان به فلاکت افتاد، من ناچار شدم که از دیوید مرگ پدرم وقتی خانوادهما تحمل کرده بود. بعد از 

 "مک گوتيکال پير تقاضای کار کنم چون تا آن زمان نتوانسته بودم در هيچ جای دیگر کاری پيدا کنم.



 

 

نظر بسيار هخشن با پشتی خميده و بينی دراز و سری طاس؛ بدیدم. آدمیاولين بار بود که او را می

 فقط به شرطی“زد. به محض ورود به اطاقش گفت: حرف می عصبیآمد. تند و می پرخاشگرو  بداخلاق

سعی خودم “جواب دادم: من هم خيلی رسمی “کار بشی. هتوانی مشغول بکه حسابی زحمت بکشی، می

 جا بنشينی و فقط حرف کیتوانی ای مینباید فکر کنی چون دیپلمت را گرفته“بعد گفت:  “کنم.را می

پای بقيه کار هپوشم و پا بکنيم. من خودم هم لباس کار میجا فقط کار میبزنی. پسر جان، ما این

طور من هم همين “کنم. خوب متوجه شدی؟از زیر کار در بری، بلافاصله بيرونت می اگرکنم. می

ه شخصيت دهم ککردم با این کارم به او نشان میهایش نگاه کردم؛ احساس میایستادم و به چشم

خيلی خب، روز دوشنبه ساعت هفت صبح “او گفت:  “آقا  توانيد روی من حساب کنيدمی“دارم. گفتم: 

کنی، درست سر وقت. البته لازمه بگم که من در واقع به تو نيازی خودت را به قسمت انبار معرفی می

در آن لحظه آنقدر  “رو سرم.زیادی ریخته  کنم. حالا برو که کارخاطر باب این کار را میبه ندارم ولی

خواهد چقدر به من دستمزد بدهد. تا آنجا خوشحال و راضی بودم که حتی از پيرمرد نپرسيدم که می

 که در توان داشتم، دویدم تا این خبر را به مادرم بدهم. مادرم گفت:

کنی. ت میرفآقای مک گوتيکال کارت را بپسندد و تأیيدت کند، پيش اگر پسرم سخت کار کن، حتماً “ -

 "کنند. مطمئن باش. پدرت مرد با ارزشی بود و آنها هم با همان چشم به تو نگاه می

کردم، ولی درست در پایان اولين ام را بکنم؛ آن وقت احساس سعادت میبه مادرم قول دادم که سعی

 فقط ششکارم، احساسم عوض شد. در مقابل آن همه کار سخت و طاقت فرسایی که کرده بودم  ۀهفت

دانيد، من وقتی که بچه بودم، هيچ وقت احساس عدم امنيت و فقر نکرده دلار و نيم به من دادند. می

دلار در هفته.  60یا  50آورد، حدود کرد پول خوبی در میبودم. پدرم در آن روزها با کار سختی که می

ه الگویی که طراح تهي اگر دانيد که طراحی لباس تو یک کارخانه پوشاک، کار مهم و حساسی است؛می

متر اشتباه باشد، برشکارها مقدار زیادی از مواد را بدون آن که خودشان مقصر کند یک یا دو سانتیمی

دقيق و پيچيده، و  ۀاز طراحی با محاسبه سر و کار دارد، محاسبکنند. بخش مهمیباشند، خراب می

یاضيات یاد نگرفته بود، چون نتوانسته بود به ترین اشتباهی بکند. پدرم هيچ وقت رطراح نباید کوچک

کرد های کوچک و عجيبی کار میها و نشانهدبيرستان برود، ولی با روش مخصوص به خودش با علامت

داد، در صورتی مواد را در عرض یک دقيقه انجام می ۀآورد. او کار محاسبکه هيچ کس از آن سر در نمی

دادند؛ با وجود این، پير همين محاسبه را در یک ساعت انجام میکه بعضی از کارشناسان ورزیده دیو 

شد. تمام این اطلاعات را زمانی که تری دور ریخته میکم ۀتر از بقيه بود و پارچپدرم دقيق ۀمحاسب

ها کردند، برایم تعریف کردند. آندست آوردم. همکاران پدرم که تو قسمت برش کار میهرفتم سر کار ب

 گفتند:می

ارزش کارش  ۀدادند، هر چند این حقوق به اندازبه همين دليل بود که حقوق خوبی به پدرم می“ -

 "نبود.



 

 

خودمان، برایتان تعریف کنم.  ۀاز گذشت کمیکخواهد که به حرفم ادامه بدهم، دلم میقبل از این

ای در شمال باید گفت، خيلی هم خوب بود. ما از خودمان خانه در واقعما بد نبود.  وضع راستش

ترم دبيرستان را تمام کرده بودند. برادر بزرگچاتانوگا داشتيم با یک اتومبيل. خواهر و دو برادر بزرگ

ها در شرکت کفش رادبائو فروشندگی کرد، بالاخره موفق شد به دانشگاه کلمبيا که سالترم بعد از این

های زیادی را به دنبال داشت. او موفقيتبرود و به تحصيلاتش ادامه بدهد. تحصيل در دانشگاه، برای 

تحقيقاتی از دانشگاه گرفت و به اروپا رفت. وقتی که برگشت در شيکاگو وارد  ۀسالکیبعد یک بورس 

 کار تجارت شد.

خواست او وکيل برادر دومم بعد از گرفتن دیپلم، در یک روزنامه مشغول به کار شد. مادرم دلش می

خاطر دارم های نداشت. خواهرم هم ازدواج کرد و از پيش ما رفت. بلاقهعبه این کار شود ولی خودش 

 ۀ، درست وقتی که کلاس هشتم بودم شروع شد. کارخان1933سخت زندگی ما، در سال  ۀکه اولين دور

ماه، حتی یک سنت هم درآمد نداشت. البته از دو سه  6بسته شد و پدرم در مدت  “تراویس و پسر“

طور بشود؛ یعنی از وقتی که مجبور شدیم خانهبينی کرد که وضع اینشد پيشیسال قبل از آن هم م

 امان را به گرو بگذاریم و پولش را خرج زندگی کنيم.

توانست کمک زیادی به ما بکند؛ چون خودش به سختی در هر صورت، برادرم که در شيکاگو بود، نمی

کرد، فقط به رم هم که در روزنامه کار میتجاری حفظ کرده بود. برادر دیگ ۀکارش را در آن موسس

ای را اخراج کند که اش درآمد داشت. تازه، بعد هم صاحب روزنامه، مجبور شد عدهنياز شخصی ۀانداز

فقير شده بودیم، یک هفته جز سيب ها بود. خب، معلوم است که دیگر کاملاًبرادرم هم یکی از آن

ها درخواست آشغال گوشت رم به چند قصابی سر زد و از آنزمينی چيزی نداشتيم بخوریم. یک بار براد

ها را با سيب و استخوان برای سگ کرد، ولی در واقع سگی در کار نبود، این ما بودیم که آشغال گوشت

بود گشتم، آتشی نرفتم، و وقتی که به خانه بر میخوردیم. من هميشه گرسنه به مدرسه میزمينی می

کردند، ولی به محض اینکه ماموران آب و نم. آب و برقمان را مرتب قطع میکه با آن خودم را گرم ک

 کرد.ها را با آچار وصل میرفتند، برادرم دوباره آنبرق می

کردم یک مرتبه انگار که چيزی را آید، یک شب همان طور که دراز کشيده بودم و فکر مییادم می

ام. از اینکردم گناه بزرگی مرتکب شدهحساس میا “خدای من! ما فقيریم.“کشف کرده باشم، گفتم: 

 کردم.می که با کسی حرف بزنم یا به کسی نگاه کنم، احساس شرم

های آن تمام سختی ۀخواهد دربارآور است. دلم نمیدانيد، یادآوری آن روزهای سخت برایم عذابمی

رت دارم. خانه و ماشينی را که ها فکر کنم، نفکه حتی به آنروزگار برایتان حرف بزنم، چون از این

 نیداشتيم خيلی زود از دست دادیم و مجبور شدیم مرتب از این خانه به آن خانه کوچ کنيم. مأمور

کردند و مان بودند. گاهی پدرم یا برادرم یک کار موقتی پيدا میآب و برق و ماليات هم همه جا دنبال

فرستاد. در این جور مواقع، با دیدن پول، مان میاییا برادرم از شيکاگو چيزی بر ،آورندپولی در می



 

 

توانستيم جلوی خودمان را بگيریم. تا پرید. آنقدر گرسنگی کشيده بودیم که نمیامان میعقل از کله

کشيد و می خوردیم تا مریض بشویم. بعد، چند روز نگذشته، پولمان تهخوردیم و میتوانستيم میمی

دانستيم که شد. البته میمان زیاد و زیادتر میبين غذاهای ۀو فاصل وقت. آنشدجيره بندی شروع می

توانستيم جلوی خودمان را بگيریم. بعد از آن همه گرسنگی و کنيم، ولی نمیداریم کار اشتباهی می

 کرد.بی غذایی، منظره و بوی غذا ما را دیوانه می

“ تراویس و پسران“ ۀوباره در کارخانمان بود. پدرم دزندگی ۀترین دورسخت 1934زمستان سال 

وچکی ک ۀروزنام کرد. برادرم مستقلاً مشغول به کار شد ولی دیگر بيش از ده دلار در هفته دریافت نمی

قدر مان هم آنپرداخت. قرضهایهای کاغذ چاپ و پست را میکرد، ولی به سختی هزینهرا منتشر می

تيم نسيه بگيریم. یک بار، زمانی که در بيرون شهر زندگی توانسزیاد شده بود که دیگر از هيچ جا نمی

ادرم من و بر .کردیم، هوا خيلی سرد شده بود، و ما دیگر زغالی نداشتيم تا خانه را با آن گرم کنيممی

مان متر از خانه 500کنيم. هنوز  دايپ تن کردیم و از خانه بيرون زدیم تا شاید هيزمیبهی لباس گرم

ای کندیم و از ها، چالهتنسی رسيدیم. کنار نرده ۀکه به ملک بزرگی در کنار رودخاندور نشده بودیم 

هيزم دزدیم و برگشتيم. جا انبار شده بود، رفتيم و کمیای که مقداری هيزم در آنجا به داخل محوطهآن

ها ار نردهریختيم و به کنها را توی یک فرغون میاین کار را چندین شب دیگر هم تکرار کردیم. هيزم

گردیم تا رشدیم ده بار برویم و ببردیم. تا صبح شاید مجبور میجا به خانه میبردیم و بعد از آنمی

ها را به خانه منتقل کنيم. آن وقت برای مدتی از شر سوز و سرمای خانه در امان بودیم. مادرم چوب

دانست و وقت انجام این کار را می آوریم. او هميشهها را از کجا میپرسيد که این چوبوقت نمیهيچ

زد. من در آن رفت و خود را به خواب میها، قبل از آن که ما دست به کار شویم به رختخواب میشب

ترسيدم که ها میانگيز بود. بعضی وقتوقت سيزده سال بيشتر نداشتم و این کار تا حدی برایم هيجان

دانم چرا؟ البته برادرم هميشه یک چوب کلفت در نمی وقت این اتفاق نيفتاد.م، ولی هيچيگير بيفت

 مان را بگيرد از خودش دفاع کند.کسی ما را دید و خواست جلوی اگرگذاشت تا جيب پالتویش می

بود و ی عصبیک بار، وقتی که دیگر هيچ چيز برای خوردن نداشتيم و سخت گرسنه بودیم، برادرم که 

سانتی برداشت و از خانه بيرون  30آهنی  ۀليشب یک م هایيمهزد، ناگهان، نمرتب در اتاق قدم می

 و احتمالاً  پيدا شودخواهد با آن ميله به سر هر کس که سر راهش رفت. بلافاصله حدس زدم که می

وابم خ به چنگ بياورد. آنقدر وحشت کرده بودم که اصلاً  را پول و آن داشته باشد، بکوبددر جيب پولی 

که کسی را پيدا نکرده بود که پولی در بساط ولی با خودش نداشت. مثل ایننبرد. وقتی برگشت، پ

 خواست انجام بدهد، به رویش نياوردم.وقت، کاری را که آن شب میداشته باشد. من هيچ

آن بتوانيم چيزی برای خوردن  پولبا چيز برای فروش نداشتيم تا کار به جایی رسيد که ما دیگر هيچ

 ۀداد آن را بفروشيم. این پيانو یادگار عزیزی بود. همو داشتيم که مادرم اجازه نمی. فقط یک پيانبخریم

ما، بخصوص خواهری که در زمان کودکی من مرده بود، موسيقی را با آن یاد گرفته بودیم. علت اصلی 



 

 

اع دانست. بعد از مدتی، اوضمخالفت مادرم هم بيش از همه، این بود که آن را یادآور آن خواهرم می

قدر شده بود که بتواند پولی برای ما بفرستد. برادر تر شد؛ درآمد برادر بزرگترم در شيکاگو آنبه کمی

 . حقوقشبرگشت “تراویس و پسر“ ۀای کار پيدا کرده بود. پدرم هم دوباره به کارخاندیگرم، در روزنامه

هر  کردیم. بهختی زندگی میهایی که داشتيم، باز هم به س، ولی به علت قرضبوددلار  20ای هفته

 تری داشتيم.ها، ما زندگی بهحال، در مقایسه با آن سال

، 98ام خوب بود. در سال آخر دبيرستان هم با معدل رفتم و نمرات درسیمن به دبيرستان می

برای  دانستم که پولیخوب می .د دبيرستان شدم. قرار بود در پائيز وارد دانشگاه شوماگرممتازترین ش

آمد که باید راهی برایش پيدا کنيم. مادرم هم احساس مرا داشت. ین کار نداریم، ولی به نظرم میا

شوی. خواستن، توانستن است! موفق می دلت بخواهد وارد دانشگاه بشوی، حتماً واقعاً اگر“گفت: می

های سانان ۀهمتوانی به دانشگاه تنسی راه پيدا کنی. تو هم می پسبرادرت به دانشگاه کلمبيا رفت 

زندگی لينکلن و دیگران  ۀبا مطالعاتی که دربار “اند.شان مجبور به مبارزه بودهبزرگ هم در زندگی

کردم آدم بزرگی خصوص که فکر میهآمد که من هم بتوانم به آرزوهایم برسم، بداشتم، به نظرم می

 خواهم شد.

بارید و بر سقف واگن وقفه میباران هم بیجيمی، ليوان آبجویش را سرکشيد و محکم روی ميز کوبيد. 

هایش را در ، دستیميآمد. جها از پشت پيشخان میهم خوردن کاسه بشقابهکوبيد. صدای بمی

ستم خوامی“جيبش گذاشت و پاهایش را دراز کرد و در صندلی فرو رفت. بعد لبخند تلخی زد و گفت: 

خواستم که دنيا را تکان ر آدم بزرگی، فقط میدانستم چه جوآدم بزرگی بشوم، ولی خودم هم نمی

 "بدهم.

های کتاب ۀکه دبيرستان را تمام کردم، در خانه ماندم و دوباره شروع به مطالعاول تابستان، پس از آن

زیادی داشت که من درس بخوانم تا برای دانشگاه آمادگی کامل  ۀدبيرستان کردم. مادرم علاق ۀدور

از شيکاگو برای اولين سال تحصيلم، در دانشگاه تنسی، پولی  برادرم حتماً  کرد کهپيدا کنم. فکر می

ته، تحصيلی بگيرم. الب ۀنیتوانستم از دانشگاه کمک هزخودم می بعد از سال اول هم، قطعاً .فرستدمی

 دانيد،اميدوار بودم عضویت در تيم فوتبال دانشگاه نيز بتواند از نظر مالی کمکی به من بکند. آخر می

جا که در زمان مسابقات کردم و از آنمن در دبيرستان فوتباليست خوبی بودم و در خط حمله بازی می

خوبی  بازی کردم تا بتوانم حتماً شد، بيشتر تمرین میفوتبال، از لحاظ غذا رسيدگی زیادی به ما می

 ارائه دهم.

، اعتصاب بزرگی به راه افتاد. دیو "رتراویس و پس“ ۀمان افتاد. در کارخانتابستان اتفاق ناگواری برای

قدری ناچيز بود که به زور داد و مبلغ آن هم بهپير، دستمزد دختران دوزنده را به صورت کارمزد می

هم به این موضوع اعتراض کرده بودند،  شد. دختران دوزنده قبلاًشان میپول نان بخور و نميری برای

ها بدهکار نيست، بنا به ه دیو پير گوشش به این حرفها هم وقتی دیدند کولی اثری نداشت. آن



 

 

کارگران، دست به اعتصاب زدند. کارگران مرد هم به حمایت از زنان دست از کار  ۀیپيشنهاد اتحاد

 کشيدند و همگی جلوی در ورودی کارخانه جمع شدند و راه قسمتی از خيابان را سد کردند.

گفت، دخترها حق دارند؛ ولی معتقد بود زد و میقدم می کار کند؟ مرتب در خانههدانست چپدرم نمی

توانند از پيش ببرند، چون شهردار اعلام کرده بود تا آخر از دیو پير حمایت خواهد کرد. که کاری نمی

نکن. ما دوران سختی را  یاکنم کار احمقانهباب، خواهش می“به خاطر دارم که مادرم به پدرم گفت: 

 “کاری نکن که دوباره با آن وضع روبرو شویم. من دیگر طاقتش را ندارم.ایم، پشت سر گذاشته

خریدم به شهر رفتم. دیو پدر صبح روز بعد به کارخانه رفت و من چون باید برای مادر چيزهایی می

پير با پدر صحبت کرده و گفته بود که از پليس خواسته که او را از ميان کارگران اعتصابی عبور دهد 

 آسيبی به او برسد.تا مبادا 

ها به پدرم گفته بودند که باید مراقبش ها هم آنجا بودند. آنوقتی که به جلوی کارخانه رسيدم، پليس

راه افتاد و من به او حمله خواهند کرد. پدرم به طرف کارخانه به باشند، چون کارگران اعتصابی احتمالاً

 خيابان بروم و خودش به راه افتاد.هم به دنبالش. اما او، از من خواست که به آن طرف 

خورد. زن و مرد ایستاده بودند و نگاه زد و نه تکانی میجلوی در کارخانه غلغله بود، نه کسی حرفی می

نه، یا “کردند. پدرم را دیدم که دوباره ایستاد؛ با پليس حرفش شده بود، بعد با صدای بلند گفت: می

ها عصبانی شده بودند. دو سه بار حرفش را تکرار کرد. پليس “کنيد.روم. ولم نمی روم، یا اصلاً تنها می

حمایت و پدر بدون  “ها به خاطر خودته، نه ما.خيلی خب، آقا! این مواظبت“ها گفت: بالاخره یکی از آن

کارگران، از  ۀای دنبالش بودند تا در صورت حملها با فاصلهها به طرف کارخانه رفت. ولی پليسپليس

فظت کنند. ناگهان، کارگران اعتصابی داد و فریاد به راه انداختند. ولی پدر به روی خودش نياورد او محا

شان رسيد، ده دوازده نفر به او حمله کردند و کت و شلوارش را پاره و جلو رفت. وقتی درست روبروی

ران اعتصابی طور. ولی در همان لحظه بين خود کارگها هم همينکردند. من به طرفش دویدم؛ پليس

کنندگان اعتراض کردند و در حالی که پدرم به حملهی مياز دوستان صم یامشاجره شروع شد. عده

کشاندند، به پدرم اجازه دادند که جلو برود. پدرم وارد کارخانه شد. دیگر کسی جلوی ها را کنار میآن

ها را به داخل و خارج رد و آنکاو را نگرفت. پليس از دیو پير و کارگران دیگر به سختی مراقبت می

شد. به این ترتيب اعتصاب کرد و کسی مانعش نمیبرد، ولی پدرم خودش رفت و آمد میکارخانه می

ها نزد پدرم آمدند و از او تقاضا کردند برای کار شدند. بعضی از آنکنندگان بیشکست خورد و اعتصاب

 ز آنها را دیگر نپذیرفت.برگشتن به کار، وساطت کند، ولی دیو پير هيچ یک ا

ها گذشت و هيچ خبری یک شب در اواخر جولای، پدر مطابق معمول هر شب، به خانه نيامد. ساعت

شدت نگران شده بودیم. تلفن هم نداشتيم تا خبری بگيریم. بالاخره ساعت هاز او نشد. من و مادر ب

ولی او گفت، پدر مثل  .لفن کردهمسایه رفت و به دیو پير ت ۀهفت شب، مادرم با شرمندگی به خان

جا خارج شده است. مادر از من خواست به ایستگاه اتوبوس هميشه زمانی که کارخانه تعطيل شد، از آن



 

 

زد. از خانه بيرون آمدم. تا ایستگاه اتوبوس یک خبری نبود به شهر بروم. دلم خيلی شور می اگربروم و 

تری رسيدم، مردی را دیدم که از  ۀو وقتی به آخر جاد کيلومتر راه بود. از وسط جنگل، ميان بر زدم

داشت و بعد از هر سه چهار قدم های ناجوری بر میخورد و قدمآمد؛ تلو تلو میآخرین تپه پایين می

ایش فهميدم که پدرم است. بله، پدرم بود. یک لحظه احساس کردم که افتاد. از کت و شلوار قهوهمی

خوردند و این طوری راه های زیادی را دیده بودم که تلوتلو میآدم . من قبلاًافتدقلبم دارد از کار می

دانستم. به طرفش دویدم و وقتی به او رسيدم، دیدم که رنگش مثل گچ رفتند و مفهومش را میمی

تر از یک ساعت طول کشيد تا به خانه بيش “جيمی!“سفيد شده است. پدرم نگاهی به من کرد و گفت: 

راه را پيدا کند. پدر در راه گفت که در  ۀون پدر بارها ایستاد تا نفس تازه کند و توان ادامرسيدیم؛ چ

ایستگاه اتوبوس منتظر بوده که ناگهان سرش گيج رفته و مجبور شده روی جدول پياده رو بنشيند و 

را از او  رفتنرفته که توانایی راهقدر گيج میکرده بلند شود، دوباره سرش آنهر بار که سعی می

کردند که من مست خندیدند. چون فکر میکردند و میمردم به من نگاه می“گرفته است. او گفت: می

 شان توضيح بدهم، ولی حتی یک کلمه همکردم برایام. سعی میکرده

جا آمد. تا حالا چنين حالی پيدا نکرده توانستم حرف بزنم. مدتی در آن جا نشستم تا حالم کمینمی 

 “گویم؟چه میتوانی بفهمی؛ میبودم

توانست این را بفهمد، حتی خود پدرم. فقط من آمد. هر کسی میاین مرگ بود که به سراغ پدرم می

توانستيم تصورش را هم بکنيم، حتی وقتی که او را به بيمارستان بردیم و بستری کردیم. و مادر نمی

قدر خواست آنکوبد، دلم میپتک به مغزم می که پدر مرد. در آن لحظه احساس کردم کسی باتا این

خواستم با چيزی بجنگم و با مشتهایم آن را بکوبم و با دستدویدم تا به جایی برخورد کنم. میمی

 اش کنم.تکههایم تکه

مرگ پدرم به من لطمه نزده است و نخواهد زد. دکترها نتوانستند علت مرگ او  ۀهرگز چيزی به انداز

پدرت “بيماری او سرطان یا سل نبود. فقط یک دکتر بود که در بيمارستان به من گفت:  را بفهمند چون

 گفت. من هم همين نظر را داشتم.درست می “حسابی فرسوده شده.

داگلاس، دومين بطری آبجو را سفارش داد و روی ميز ضرب گرفت و منتظر آوردن آبجو شد. جيمی

حق “یک نفس سر کشيد. وقتی آبجویش را تمام کرد، ادامه داد:  این بار آبجو را در ليوان نریخت. آن را

پزشکان،  ۀنیقطع شده بود، ما مجبور بودیم که هز های سختی که داشتيم، کاملاً پدرم در سال ۀميب

شد، فهمم که چرا مراسم تدفين باید ساده برگزار میبيمارستان و تدفين را خودمان بپردازیم. حالا می

گفت، مراسم باید به بهکردم. مادرم هم میخواست، ولی آن موقع درک نمیرا میچون پدر هم همين 

رد کول کفن و دفن هم مرد چرب زبانی بود و هر بار به تابوتی اشاره میئترین وجهی انجام شود. مس

وقتی مادرم یک تابوت چهارصد دلاری را انتخاب کرد، خيلی  “تر از آن یکی است.این به“گفت: و می

 تواند این تابوت را بخرد.کند میپدر استفاده می ۀميها گفت، چون از حق بحال شدم. مادرم به آنخوش



 

 

شد تا آن که به عنوان کاری پيدا نمیگفتم که به دنبال کار همه جا سرگردان بودم، ولی هيچ قبلاً

 کمر و پاهایم خيلی سختی است چون به مشغول شدم. کارِ “ تراویس و پسر“ ۀکارگر انبار در کارخان

مواد مورد نياز توليد  ۀيشود. انبار در زیر زمين قرار دارد و من باید پارچه و بقفشار زیادی وارد می

که هم برش. بعد  جا به اتاقِ لباس کار را، در یک چرخ دستی بار کنم و به طرف آسانسور ببرم و از آن

دوزند. من باید بعد ها را میجا لباسرها در آنها را به اتاق دوخت ببرم. دختها را برش زدند، آنپارچه

ها را از اتاق دوخت جمع کنم و به قسمت فروش ببرم. علاوه بر آن، ها دوخته شد، آنکه لباساز این

 هایباید موقع بار زدن کارتن های حامل مواد را تخليه کنم و بارها را به انبار ببرم. ضمناً باید کاميون

 م، به این ترتيب من حتی یک دقيقه هم فرصت استراحت ندارم.جا باشکار آن لباسِ 

کارها و دخترها کارمزد هستند و به خاطر همين، برای آن که مواد بيشتری برای کار داشته باشند، برش

 اول، اصلاً ۀشوم. هفتکلافه می . و آن وقت است که من واقعاً"، جيمییميج": زنندمرتب فریاد می

ر انبار، دیگ این کار از من ساخته نيست. مدتی بعد، فِرِد, کارگرِ  ۀکردم ادامفکر میتحملش را نداشتم و 

تصميم  ،دانستم او چه وظایفی داردتر کارهایش را روی دوش من انداخت. من هم که از اول نمیبيش

کردن،  ای برای خودم تنظيم کنم. مثلاً در کنار کارکه کارهایم خوب پيش برود, برنامهگرفتم برای آن

برادرم از شيکاگو پولی فرستاد، آمادگی داشته باشم که به دانشگاه بروم. برادر  اگردرس هم بخوانم که 

ولی او هم شش ماه قبل از مرگ پدرم ازدواج  ،کردتوانست به ما کمک میدیگرم هم تا جایی که می

مصمم بودم. ولی  کاملاً کند. برای درس خواندن نيخودش را هم تأم ۀکرد و مجبور شد مخارج خانواد

قدر خسته و بی رمق بودم که گشتم, آنها بعد از کار طاقت فرسای روزانه به خانه بر میوقتی شب

هایی نداشتم. هر شب کابوسکه هم  رفتم. خواب آرامیبلافاصله بعد از خوردن شام به خواب می

یک جای شيب داری بالا ببرم.  ازها را هل بدهم و دیدم که مجبورم آناجناس را میهای کاميون

ها هم به بلندی کوه بودند و دیو پير و بقيه هم مرتب فریاد به بزرگی خانه، و سر بالایی ییهاکاميون

. ها درس بخوانمها و یکشنبهبرای همين با خودم قرار گذاشتم که شنبه “زود باش! زود باش!“زدند: می

اد بود. هایمان آزرفتيم و به همين دليل یکشنبهبه کليسا نمیها بود که دیگر ها. ما سالحداقل یکشنبه

ها، بعد از رسيدم. شنبهولی این هم عملی نشد. چون روزهای یکشنبه هم باید به کارهای خانه می

رفتم و خواندم، از خستگی مفرط به خواب میظهر، در حالی که روی کاناپه دراز کشيده و روزنامه می

توانستم از رختخواب بلند شوم. خلاصه فهميدم درس خواندن را باید کنار یتا یکشنبه ظهر هم نم

فهميدم. دیگر آنها نمیهيچ چيز از آن ،زیاد به مطالعه و کتاب خواندن ۀبگذارم، چرا که با وجود علاق

، خواستم چيزی بخوانمشد و همين که میقدر خسته و هلاک بودم که هيچ چيز از کتاب دستگيرم نمی

 برد.م میخواب

 ردند،کزمستان و تابستان سال بعد را هم سخت کار کردم و با همه کسانی که در کارخانه کار میتمامی

ها ها دوست شدم. باید بگویم که پيش از این هرگز به چنين شناختی از آدمآشنا شدم و با بعضی از آن



 

 

های متفاوت داشتند که در قدر لهجهها از جاهای خيلی دور آمده بودند و آنتر آننرسيده بودم. بيش

 فهميدم.هایشان نمیاکثر مواقع چيزی از حرف

کردند و آب دماغشان دخترها غالباً یا بيش از حد چاق، یا لاغر و تکيده بودند. بيشترشان سرفه می

یشان هایی که دور پاها تنشان بود، با جورابترین لباسپاره پورهها هميشه بدترین و آویزان بود. آن

کردند و ها را برای هم تعریف میترین لطيفهخورده و پر از سوراخ بود. در حين کار کردن کثيفچين

دیگر کردند. موی یکزد. گاهی با هم دعواهای سختی میزدند که حال آدم را به هم میهایی میحرف

عضی شاید باور نکنيد که ب گرفتند. حقوق این دخترها بسيار کم بود.کشيدند و همدیگر را گاز میرا می

گرفتند. بله فقط پنجاه سنت در هفته. من خودم فيش حقوقشان ای پنجاه سنت میها فقط هفتهاز آن

. ان بيایدگيرشحقوق بيشتری ، بيشتر ۀام. چون کارمزد بودند انتظار داشتند که با کسب تجربرا دیده

گرفتند و سرعت کار دیگران با کار ر مزد میدلا 18تا  16ها، چون کارگران ماهری بودند بعضی از آن

اتاق دوخت درست زیر پشت بام قرار داشت. من خوشحال بودم که قسمتی از  شد.ها تعيين میآن

 40هوای اتاق دوخت، در روزهای گرم تابستان، به  ۀدهم, چون درجکارم را در زیر زمين انجام می

قدر هوا گرم افتادند. در جولای هم، آنکف اتاق می رسيد و دخترها در بعضی مواقع بی حالدرجه می

 ها کار کنيم.کرد که به جای آن شببست و ما را مجبور میشد که دیو پير روزها کارخانه را میمی

شان های عجيبی بودند و تنها یک چيز برایتر با مردها سرو کار داشتم. کارگران مرد هم آدممن بيش

بلوف  ،کنند. من هم زمانی که این مسئله را فهميدمات میتکهتکه اشیوی نبق اگرکه این ،مفهوم داشت

ها گفتم که قبلاً توانم صدایم را کلفت کنم. به آنحتی می ،بينيد که من درشت هيکل هستمزدم. می

هایی که حتی آن شان شده بود.ها باورام. آنهای زیادی را هم لت و پار کردهکردم و آدمبوکس کار می

های زمانی زندان بودند و هميشه توی جيبشان چاقو داشتند, با من دوست شدند. اکثر این مردها چهره

 ”فونت دیلون"وحشتناک و خشنی داشتند و هميشه شنبه شبها در چاقوکشی بيرون عرق فروشی 

کار من کاری به ها آن ،افتادند. بلوف من کارگر شدبه زندان میهم تر مواقع کردند و بيششرکت می

 ترسند و از او نفرتکارگران بدون استثنا از دیو پير می ۀهم و با من هميشه مهربان بودند. نداشتند

از نوع بلایی که دوست دارند بر سر او بياورند،  ،شوند تا غذا بخورنددارند. زمانی که دور هم جمع می

دهند. میو اقربان تحویل  !بله !ه قربانها، بلرسد, مثل کاکا سياهزنند. ولی وقتی دیو پير سر میحرف می

بعد اتاق  ،رود. اول به اتاق دوختپوشد و در کارخانه این ور و آن ور میکار میدیو پير مثل بقيه لباس

کار پيدا کند و با برش و گاهی هم به زیر زمين, و هميشه هم مترصد فرصتی است تا کسی را بی

آید. وقتی ای به زبانش نمیخوب و خوشحال کننده ۀکلم وقتجنجال از کارخانه اخراجش کند. هيچ

تنبل  ۀهی پسر کاميون را راه بنداز! پسر"شد: جملاتش مثل پتک بر سرم کوبيده می ،آمدبه انبار می

ترین تشویقی هم تو ها! کمو از این جور حرف “هان! ؟ۀنخوردبابا مگه نون ها رو بار کن! این کارتون

کند. بعضیبينی که بالای سرت ایستاده و بهت نگاه میمی ،اهی نفسی تازه کنیخوکارش نيست. تا می



 

 

ها، گویند علت بدرفتاری او نگرانيش از اوضاع و احوال بازار است. ولی به نظر من این حرفها می

 ترولی هرچه بيش ،جا است. پدرم صدها برابر بيشتر از دیو پير نگران وضعيت خانواده بودهای بیبهانه

است. عکسش شد. تازه دیو پير در کليسا هم آدم مهمیتر میتر و مودببا ما مهربان ،شدمضطرب می

 ها در کارخانه خبری نيست.شود. ولی از این حرفها چاپ میهر از گاهی در روزنامه

 ،جان ر ازغي ،ا باید در دفتر کارکنند. ولی منکنند. یعنی ظاهرًپنج پسر مک گوتيکال در دفتر کار می

کند. دهند. جان، پسر خوبی است و سخت کار میبترین کاری انجام ام که کمرا ندیده کدامشانچيه

آیند و زود هم ها دیر به سر کار میخوانند. آننشينند و روزنامه و مجله میچهار پسر دیگر فقط می

زنند. قبل از ساعت می لاسرها اند و با دختروند. بعد از ظهرها هم مرتب به تلفن چسبيدهبرای ناهار می

جار و  ،دهندها کاری انجام نمیکنند. البته دیو پير به خاطر این که آنپایان کار، کارخانه را ترک می

های خوبی هم حقوق این کنند. با وجودها توجه زیادی به او نمیاندازد ولی آنجنجال به راه می

 گيرند.می

قدر سر من داد کشيد که داشتم کند. یک روز آنتشویق نمی طور که گفتم دیو پير کسی راهمان

شدم. در یک لحظه تصميم گرفتم که به او حمله کنم و بعد به طبقه بالا بروم و با پسرهایش دیوانه می

ان خيلی خوب. به او نش“تسویه حساب کنم، یا کارم را ول کنم. ولی کار دیگری کردم. به خودم گفتم 

کردم که از رمق قدر سخت کار میآن“کنم که مجبور شود چيزی بگوید. کار میقدر سخت دهم. آنمی

کارگر دیگر انبار به من گفت که خيلی بيشعورم. شنبه دیو پير مرا صدا زد و گفت  ،افتادم. فِرِدمی

 دلار اضافی گذاشته بود. 2کند. در پاکت من فقط حقوقم را زیاد می

ه افتاد. بله دو دلار اضافی، و فرد هم اخراج شد. من باید همه قدر خندید که بدنش به لرزآنجيمی

قدر کلافه و عصبانی دادم. عجب پسر زرنگی بودم! به هر حال آن شب آنکارهای او را هم انجام می

خواستم تمام کارخانه کردم. میخواست دیو پير را زیر مشت و لگد خرد میبودم که خوابم نبرد. دلم می

او را قطعه قطعه کنم. منتظر فرصتی بودم تا یک جوری حالش را جا بياورم. یک ماه را آتش بزنم و 

کارها های زیادی به کارخانه داده شد. از من خواستند که به موقع مواد لازم را به برشبعد سفارش

م خواهمن اضافه حقوق می“برسانم. درست در همين موقع جلوی دیو پير را در سالن گرفتم و گفتم: 

 خواست سرم را بشکند.دلش می شد. حتماً باورش نمی ”ای مک گوتيکال!آق

 "کنم.گرنه اخراجت می و پسر، برو سر کارت" 

و شروع به بازکردن پيشبندم کردم. دستم را گرفت.  ”روم.خودم همين حالا می ،لازم نيست"گفتم: 

ها به اوج خودش ارشدانست در حال حاضر که سفدرست سر بزن گاه گيرش انداخته بودم. او می

ا تواند کسی ردانست که نمیرسيده, استخدام یک کارگر تازه غير ممکن است. به خصوص، خوب می

 من کار کند. ۀپيدا کند که به انداز



 

 

. این حقوق "کار من چهارده دلار ارزش دارد“با عصبانيت گفتم:  ”دو دلار.“دستم را گرفت و گفت: 

داد. به طرف تر از حقوقی نبود که به من و فرد میولی بيش ،گرفتممیدو برابر چيزی بود که  باًیتقر

کشيدم. ناگهان دستش را شل کرد: او را با خودم می ،در راه افتادم. چون هنوز دستم را گرفته بود

گفت. دوازده دلار را قبول کردم و این مزدی است که حالا هم جدی می ”یا بگير یا برو! ،دوازده دلار“

 برخاست و به طرف پنجره رفت. جيمی .گيرممی

هایی که به سرعت از آسفالت خيس از شدت باران کاسته شده بود. صدای برخورد لاستيک ماشين

توانم بروم. ولی بگذار موضوع حالا دیگر می“گفت: شد. جيمیخوبی شنيده میبه گذشتندبزرگراه می

ام از مادرم چون دایی ؛دهمآینده استعفا می ۀتان بگویم. من شنبدیگری را که در فکرش هستم برای

 خواسته که برود و با او زندگی کند. 

جا سر کنم و بعد هم خودش برایم کاری پيدا که بتوانم مدتی را در آن امکردهانداز قدر پسمن هم آن

کنم. فکر  دیو پير کار ۀای مثل کارخاندهم که بميرم تا در کارخانهکند. این بار دیگر ترجيح میمی

ای دارد؟ کنم. چه فایدهاو چيست؟ نه! فکر نمی ۀگویم که نظرم در بارکنی بعد از استعفا به او میمی

 ■ "ام.که خودم را به موش مردگی زده ولی به هرحال فکرش هم برایم جالب است. فعلاً 
 



 

 

 «درّه ماه آبی» ترجمه داستان 
 «رکاظماسماعيل پو»؛ مترجم «استفن رابلی» سندهینو 
 

. او از زندگی کنندیبا مادر بزرگش در آنجا زندگی م "لی سان"است که  یااسم دهکده "ماه آبی ۀدرّ"

دیگر  وخيلی پير و مریض است  "لی سان"مادر بزرگ . باشدیدر روستا خيلی راضی و خوشحال م

 .رندآویبدست م شانیسختی پولی برای هزینه زندگه ها بآن .توان کار کردن ندارد

مطلبی را با تو درميان  خواهمیم .اینجا بنشين ،یکروز آفتابی بهار، مادر بزرگ به نوّه اش گفت: دخترم 

 بگذارم.

 پرسيد: چه مطلبی مادر بزرگ؟ "لی سان"

. من آنرا يدبخوان نگران و خسته بودند، ادامه داد: بيا و این نامه را شیهامادر بزرگ درحاليکه چشم

 که تو به آنجا بروی و با او صحبت کنی. خواهمیام و مر نوشتهبرای عمویت در شه

از  مادر بزرگ، شمانامه را گرفت و آنرا خواند سپس رو به مادر بزرگش کرد و گفت: امّا  "لی سان"

 آن هم در یک سيرک؟! .که شغلی به من بدهد دیاعمویم خواهش کرده

 .است پير زن پاسخ داد: بله، همينطور

 .را ترک کند "ماه آبی"دهکده  خواستیادر بزرگ مدتی را با هم گفتگو کردند. او نمو م "لی سان"

 من است. ۀپس به مادر بزرگش گفت: اینجا خان

ه نيستی و دختر جوانی دیگر بچّ تواش را ترک کند. روز خانه ه ای باید یکپير زن جواب داد: هر بچّ

 . من دوست دارم که تو مستقل باشی.یاشده

 نگاهش را به کف اتاق انداخت و گفت: باشه مادر بزرگ. "لی سان"

راهی طولانی را طی کند. او پول  ستیبایاو دو روز بعد دهکده را به قصد شهر ترک کرد. دختر جوان م

 کافی نداشت پس پياده براه افتاد.

زها را با پای پياده ها را مشاهده کرد. او روها، درختان، مزارع و باغراه بسياری از کوهطی در  "لی سان"

 ديخوابیها را زیر سقف آسمان پر ستاره مو شب ديآشامیها مو از آب سرد چشمه کردیطی طریق م

روز به شهر رسيد. اطراف شهر را دیواری بلند احاطه کرده بود و دو عدد شير سنگی  8تا اینکه پس از 

شهر از یکسو به سمت دیگر در حال  شهر قرار داشتند. صدها نفر از مردم ۀبزرگ در دو طرف درواز

 .خوردندیحرکت و جنب و جوش به چشم م

مادر بزرگش  ۀسپس ناماو ؟ ديشناسیاز پير مردی پرسيد: ببخشيد آقا، شما این آدرس را م "لی سان"

 را به پير مرد نشان داد.
 



 

 

ار ساده و سر ؟ محل آن بسيدیگردیمرد نگاهی به آدرس انداخت و گفت: شما دنبال سيرک شهر مپير

 .دسپس به سمت چپ بپيچي دراست است. باید این خيابان را تا انتها بروی

رسيد. عمویش از دیدن او بسيار خوشحال شد و شهر دقيقه بعد به سيرک  10براه افتاد و  "لی سان"

 در سيرک با ما کار کنيد. حالا همراه من بيا. ديتوانیبا روئی گشاده گفت: بله البته، شما م

. عمو به او گفت: شدندیها به پشت چادر سيرک رفتند. در آنجا تعداد زیادی قفس بزرگ دیده مآن

در نگهداری و شستن حيوانات به ما کمک کنی. سپس با لبخندی ادامه  یتوانیکار ما اینجاست. تو م

 ؟ییآیکه از عهده وظایفت بر م یکنیبه آنها غذا بدهی. تو فکر م یتوانیداد: همينطور م

. خوردندینگاهی به حيوانات انداخت. در آنجا تعدادی ميمون، ببر، فيل، اسب و شير بچشم م "لی سان"

 .توانمیاو مجدداً نگاهش را به عمویش دوخت و گفت: بله عمو جان، م

 نوشتیبرای مادر بزرگش م یاسختی کار کرد. او هر هفته نامهه به مدت سه ماه در آنجا ب "لی سان"

. او کردیاظهار شادمانی و رضایتمندی م شیهاکه از زندگيش در سيرک راضی نبود، در نامهو درحالي

: گفتیو به او م کردیبود، درد دل م "پاندا"که یک خرس  "چوچو"هميشه با تنها دوست صميميش 

 که به خانه برگردم. خواهدیمن خيلی دلم م

 خواهمیر است امپراطور به آنجا بياید. من مبه اطلاعش رساند که فردا قرا "لی سان"ی روز عمو یک

 که تمام حيوانات کاملًا تميز باشند. فهميدی؟

 گفت: بله، البته. "لی سان"

 خطاب . اودر حال غذا دادن به ببرها بود که ناگهان صدای عمویش بلند شد "لی سان"صبح روز بعد، 

 : تو باید شغل دیگری برای خودت دست و پا کنی.گفتیبه کسی م

نام  "یو مای"دختر جوان پرده قرمز و بلند سيرک را کنار زد و دید که عمویش با دختر جوانی که 

 .شناختیخوبی مه را که سوار کار زن سيرک بود، ب "یو مای". او کندیدارد، صحبت م

 خدا حافظ شما. .کنمیمن همين امروز اینجا را ترک م .در جوابش گفت: بسيار خوب "یو مای"

سوار کار مرد سيرک انداخت و پرسيد: حالا باید  "یو چی"نگاهی به  "یو مای"از خارج شدن عمو پس 

 چکار کنيم؟

امروز عصر  تواندیاو م ."لی سان" ،بله، افتاد و گفت: آه "لی سان"عمو چشمهایش در همين لحظه به 

 به شما کمک کند.

 یکروز بياموزد. کارهای لازمه را در تواندیاو نم !با خنده گفت: چه؟ "یوچی"

 پرسيد: شما راه حل بهتری سراغ دارید؟ "لی سان"عموی 

 "یو مای"سيرک  یهامشغول پوشيدن لباس "لی سان"یقی بعد، ادر جواب پاسخی نداد. دق "یوچی"

 شد.



 

 

بر تن داشت. امپراتور با متانت  بَفتزیبای زر یهاوارد سيرک شد. او لباس 7امپراطور عصر آنروز ساعت 

لی "ها نيز به عموی سيرک گردید و در پایان برنامه یهامبلی نشست و مشغول تماشای برنامهبر روی 

 ، کيست؟دیاعنوان سوارکار جدید آوردهه گفت: دختر جوانی که ب "سان

است، لبخندی بر لب آورد و گفت: او دختر بسيار جوانی  "لی سان"و وقتی در جواب شنيد که اسمش ا

 .دهدیوبی انجام مخه است اماّ کارش را ب

 با خوشحالی تعظيمی کرد و گفت: اوه، خيلی متشکرم امپراطور. "لی سان"عموی 

 "ییو چ"حيوانات گماشته نشد. او هر روز به  یهابعد از آنروز دیگر برای تميز کردن قفس "لی سان"

ها پس رک شد. آنامّا این تمام ماجرا نبود. او کم کم دلباخته سوارکار مرد سي کردیدر کارها کمک م

که در نزدیکی محل  رفتندیاز کسب اجازه از عمو اغلب با همدیگر برای قدم زدن به پارک بزرگی م

 "و چیی"سيرک و در کنار قصر امپراتور قرار داشت. تا اینکه در یکی از روزهای زیبای ماه اکتبر )مهر(، 

که  کنمیيلی خوشحالم و از شما تقاضا مام، خکرد و گفت: از اینکه با شما آشنا شده "لی سان"رو به 

 .دبا من ازدواج کني

 "یو چی"که همسر  خواستیکه چگونه باید پاسخ او را بدهد. او خيلی دلش م دانستینم "لی سان"

که زندگی خود  خواستیکه برای هميشه در شهر زندگی کند. او م خواستیبشود امّا اصلًا دلش نم

توضيح داد و درحاليکه به  "یو چی"دهد بنابراین همه اینها را برای  ادامه "درّه ماه آبی"را در 

 .دمنطور مرا درک کني ديتوانی، گفت: من مطمئنم که مستینگریم شیهاچشم

چونکه  فهممیدرستی نمه سرش را بزیر انداخت و پاسخ داد: من علت این تصميمت را ب "یو چی"

فردا مجدداً  ميتوانیما م .تا در این باره کمی فکر کنم يدپس اجازه بده .محل زندگی من در شهر است

 با همدیگر صحبت کنيم.

بطوریکه اصلاً نتوانست بخوابد. پس به دیدن  ديرسینظر مه خيلی طولانی ب "لی سان"آن شب برای 

که او فردا چه جوابی به من  یکنیرفت و از پاندا پرسيد: اوه، تو فکر م "چوچو" اشیمیدوست قد

که بقيه زندگيم  خواهمیام؟ من او را دوست دارم امّا اصلاً نمداد؟ آیا من تصميم درستی گرفتهخواهد 

و دوست دارم که زندگی آرامی را در روستای  دیآیرا در شهر بگذرانم. من از جاهای شلوغ خوشم نم

 محل تولدم بگذرانم.

چيزی  توانستیولی نم ستینگریم "لی سان"همچنان به  شیدرشت و قهوه آ یهابا چشم "چوچو"

 بگوید.

مراه : لطفاً هگفترا در کنار قفس پاندا بيابد و به او  "لی سان"توانست  "یو چی"صبح زود روز بعد، 

 رفتند. "لی سان"ها با همدیگر به ملاقات عموی من بيایيد. آن



 

 

صد داریم با تا درخواست خود را برایش عنوان کند. او در آنجا گفت که ما ق خواستیم "یو چی"

که سيرک را ترک  ميخواهیهمدیگر ازدواج کنيم امّا این تمام صحبت ما نيست چونکه ما هر دو م

 برویم و از این پس در آنجا کشاورزی کنيم. "ماه آبی"که به روستای  ميخواهیکنيم زیرا م

 ، من از این تصميمت خيلی خوشحال شدم."یو چی"با شادمانی گفت: اوه  "لی سان"

ان کردند. تمامی دوستانش ترک "ماه آبی"ی یک هفته بعد شهر را به قصد روستا "یو چی"و  "سان لی"

 دند.نموآرزوی خوشبختی برایشان قبل از رفتن با آنها خداحافظی و 

 "لی سان". نمودندیها جعبه بزرگی را با خود حمل مدر آخرین لحظات، چهار مرد وارد آنجا شدند. آن

 ؟ستيپرسيد: این جعبه چ

 پس لطفاً آنرا باز کنيد. ،از طرف من و تمامی دوستانت است یاهیعمویش در جواب گفت: این هد

درحاليکه از  کردیبلافاصله جعبه را گشود ولی با دیدن آنچه در داخل جعبه مشاهده م "لی سان"

خرس  "لی سان"عموی ، گفت: اوه عمو، متشکرم، متشکرم.ديگنجیخوشحالی در پوست خود نم

 ■ را به عنوان هدیه عروسی به او بخشيده بود. "پاندا"



 

 

 «قهوه شیری» ترجمه داستان 
 «نازیامير بنی»؛ مترجم «تولگا گوموشای» سندهینو 

 
. چرخدیم آهسته نوشابه از خالی استکان درون سياه مگسی لاتين کورآمریکای و سوت کافه یک در

ی بزرگ به هابالی با اپروانه .دیآیم در جير جير صدای هایصندل چوب از گاهی گاه گرما شدت از

 .خوردیمآرامی تلو تلو خوران بال بال می زند گویی در هر بال زدنی تلوتلو 

 رفته، شانیهابرگ رو و رنگ که ییهاکتاب گرفته، خاک قهوه حلبی یهاشهيش دیوار، قفسه در

 رنگ زرد و فام سرخ یهاچوب روستایی، سرپوش به مزین خياطی جعبه و راز و رمز از پُر ییهانهیآ

یم ایجاد عادی چيزهای دیگر بر کننده مسحور فضایی افتادیم آنان روی بر که نورهایی پرتو با آن

 .کرد

. گرددیم بر و کرده نفوذ انسان مغز اعماق تا دیآیم بر ترومپت از که تيزی و بلند صدای بلندگوها از

یم نزدیک نشسته، ميخانه در تنها که بُلند مو مردی تولد روز به یعنی شب نصف آخرهای به ساعت

 .شود

 که حالی در. عرق از پُر بازوانش گردنش، صورتش،. نوشدیم اندک یااش جرعهشده سرد قهوه از مرد

یم قهوه است، خيز قهوه که سرزمينی در هست بار نخستين زندگيش در. درخشدیم ،کندیم حرکت

یم فکر جا آن در بودنش به دیده، جا آن را خودش تولدش روز در که این رخاط به هم شاید. نوشد

 .کند

 شير. ودب مطمئن شيری، قهوه سالگی؟پنج  سالگی؟ چهار بود؟ نوشيده سالگی چند را قهوه نخستين

 مه زمانی اندک برای. داشت همراه به را تهوع حس آشپزخانه تا آلومينيمی قابلمه از جوشيدن حال در

 قهوه که این برای تنهایی به اما خورده راترها بزرگ حسرت هم ترشيب کند حس را حال آن شده که

 هم یا کردیم احساس را آرامش بوی که هم بعد یهاسال در. کندیم تحمل را تهوع است تلخ خيلی

 .داشت ادامه او تهوع حالتها سال طول در داشته، را حسرتش که چيزهایی خيلی

 یایجنارن قوطی در داشت، سراميکی پوشش که پيشخوانی روی شانیهاآشپزخانه هقفس در قهوه پودر

. ودبها آن بين در شده، نوشته چایی و قند نام هاآن روی بر. بود داشت سفيدی ملامين سرپوش که

 و خواندن زمان آن. استتر کوچک رُب یهاشهيش از ،تربزرگ ی ادویههاشهيش از هایقوط این که

. شناختیم شده باز پایين به بالا از که آن برچسب یهاحرف نخستين از را قهوه اما نبود دبل نوشتن

 يروین به نيازها آن باز کردن برای. بود سفت بيشتر بقيه به نسبت شده باز آرام که قهوه قوطی در

 طرف هر به قهوه و شدیم کنده قوطی در یکردیم باز ترشيب قدرت با ی،خوردیم حرص. بود ترشيب

 یماه گوش مانند قهوه باشد، باید سخت ارزش با چيزهای به رسيدن که این به کردن باور .ختیریم

 با دوباره را قوطی در چرخاندن، طرف آن طرف این با. شد زده شگفت شده، پنهان چيزی پُشت در



 

 

 قهوه معدن به پيروزمندانه آخر در. چرخاندیم و دهدیم فشار خشک دستمال با. کردیم باز حوصله

 فيل، عاج ابریشمين، پارچه ادویه،: دانستیم چه آن ها المثل ضرب از لحظه آن در اینک. ديرسیم

 اب چيز آن فروش. غریب و عجيب و گوناگون چيزهای و زیبا کنيز دختران نگار، و نقش پرُ پرندگان

 .خوردیم چشم به رازی مانند آن آميز اسرار بوی دور، بنادر در فریاد و داد با ارزش

 آميزی اسرار بوهای دور، بندری شهر یک تنگ یهاکوچه از. هست جا این حالا آن خاطر به هم شاید

یم فکر بودنش خلوت به مغازه یک در هم الان. ندارد دیگری چيز هيچ خوب قهوه جز به شده، بلند

بعداً  بُرده فرو قهوه قوطی در عسری انتها تا را قاشق نوک  شودینم شير تسليم آسانی این به قهوه .کند

 کار این باًیتقر گفت شودی. مشدیم ظاهر هم سر پُشت رنگی کم یاقهوه رنگ به کوچک جزیره یک

 از برای حرکت نخستين. انجام دهد توانستیم بریزد یاقطره که این بدون آسایی معجزه طرز به را

 دهکر ایجاد خوری چایی قاشق که موجی گردآب در قهوه تکه سپس بود کافی شير رنگ بُردن بين

 گرداب امواج از دور هر در. کند کردن برگشت به شروع زنان بال بال که یاپروانه مانند ،شودیم حل

 .شدینم تسليم راحتی به که چنان آن ؛کردیم مقاومت اما شدیم کاسته کمی

 و سياه شکل قهوه. باشد مصمم و قوی بزرگ یهاآدم مانند باید بشکند را آن مقاومت که این برای

 و تميز شير مانند آن حقانيت برای هستتر . درستآن بُردن ازبين برای خاطر این به. دارد جذاب

 لح در سعی زیاد فشار با بود قهوه استکان کنار در که خوری چایی قاشق با. شود خورده مفيدباید

 ،دادیم فشار درق چه هر اما. پرداخت کار این به دقایقی. داشت قهوه کردن

یم را قهوه که حالی در. بودند خوردن چرخ حال در شير روی دوباره قهوه پودر یهادانه دادیم فشار 

 را شدنش له. شدیم او کردن سُرفه سبب ،ديچسبیم گلویش به بلکه. آمدیم زبانش نوک تا دينوش

 .کردیم اعلام بلند صدای با را نشدنش مغلوب ولی

 در را بودن انرژی از پرُ و فعال سال به سال...  را خودش شدن له و خُرد زیاد همها سال طول در

 ... شده مبدل دایمی نشين جا یک آدمی به و کرده گُم زندگيش

 راه ابتدای وضوح به آوردیم یاد به فالش آخرین در و...  دیده را زیادی یهاراه فنجانش قهوه فال در

 .اوست خاطرات شبيه بُرده، سر به کشور این مرکز در اکنون که را

. رديگیم آرام و دیگویم باخودش ".هستند جا این شانیاقهوه رنگ وجود خاطر به همه هم شاید "

 ".نيستم شدنی حل خاطر این به هست من حقانيت دهنده نشان که سودمند و تميز شير مانند "

 ،کندیم گُزاری شُکر که حالی در. دچسبیم گلویش به هست استکان ته در که قهوه یهادانه پودر

 آورده را قهوه سفارش که زنی ترشي. پشودیم ظاهر آشپزخانه در یاهیسا حال همان در. کندیم سُرفه

 یهادندان حالی در هست پيشخوان پُشت الان او زیباست، آبنوس درخت قامت و قد مانند قامتش و قد

 قفسه از زنآن  .شودیم او متوجه ،کندیم اشاره اعتس به است نمایان خنددیم که حالی در سفيدش

 از زده زنگ شیهاگوشه که کوچک رُب شيشه از ،تربزرگ ادویه جا از که را استکانی روشن چوبی



 

 

یم او جلوی را قهوه بسته، محکم را آن در رسيد قبض گذاشتن از بعد برداشته هایحلب قوطی داخل

 .شناسدیم شده باز پایين به بالا از که را آن برچسب قهوه، طیقو روی نخستين حرف از مرد.  گذارد

 شیهادندان دادن فشار با مرد. است چسبيده هم به سخت ماهی گوش پوست مانند آن در به قوطی

 نای آرامی به آموخته، کودکی از که ییهاکلک و هاوهيش با سرانجام. دارد آن در کردن باز برای تلاش

 .کندیم باز راقوطی در آسانی به چرخانده، طرف آن طرف

 مامت پولش کيف از کند فکر این بدون مرد. شده نوشته بُزرگ خيلی " 40 " آن داخل قبض کاغذ روی

 و گذاشته حلبی قوطی داخل را پول هست، جيبش در که پاسپورتش و دهايکل ،اشیبانک کارت و پول

 هُل زن سمت به بسته خوبی به را قوطی رد. کندیم پرداخت لحظه یک در را خود زیاد حساب صورت

 .دهدیم

 بالای یا. پروانهکندیم تهوع به شروع مرد معده.  خنددیم خاطر آسوده و گُشاده چهره با دفعه این زن

 به شروع دو آن بين دُرست ندارد صدا که ترومپتی مانند که است زیادی مدت. زند می پر و بال سرش

 فریاد با که ارزش با کالایی. شودیم خم او سوی به کمی شده، آهنگ شيفته زن. کندیم صدا و سر

یم مشام به جادویی طرز به زن آن یهانهيس ميان در آن آميز اسرار بوی رفته،فروش به دور بنادر در

 .است کرده درمانده و اسير را مرد آن مختلف شيوه هزاران با ديرس

 وردهآ زن آن که قهوه رنگ با که این برای سفيدش وستپ داده، دست از را خودش کنترل کلی به مرد

 صدایی گرما شدت از بامبو یهایصندل از یکی او کناری ميز از. دارد او از تقاضایی نکند، پيدا تماس

 هک ییهاکتاب کنار روشن قفسه در را آن کند باز را حلبی قوطی در کهاین بدون زن. رسدیم گوش به

 .ذاردگیم رفته، رویشان و رنگ

 به. کندیم روشن ای فشفه. کندیم خاموش یکی یکی را کافه یهالامپ بعد قفسه، یهاچراغ نخست

 ،کندیم پيروزی اعلام که ترومپتی مانند اکنون. دیآیم مرد پيش به عشوه و ناز با رفته پيشخوان پُشت

 مه سر پُشت شير فيدیس با را یاقهوه رنگ خوری چایی قاشق با مخفيانه. کندیم خواندن به شروع

 ملامينی کشتی...  هم قهوه دانه نه قهوه، پودر نه امواج، گرداب نه قهوه، تکه نه. دهدیم فشار هم روی

 اقيانوس دیگر انتهای در آميز اسرار بنادر سمت به. شودیم دور بندر از آهسته اشینارنج سفيد عرشه با

 افتد. می راه به یاقهوه شير رنگ

 هيچ این از غير به خوب قهوه یک خوردن به شروع برای دوباره چرا که را این بعد به این از دیگر مرد

 یاپروانه سرش بالای درست. داندیم آمده ميان به آن از حرفی کور و سوت مغازه این انتخاب در چيزی

 ■ ... زند می بال بال تلوخوران تلو آرامی به دریایی مرغ مانند باز لج اما خسته بزرگِ یهابال با

 

  



 

 

  



 

 

 «برس قشو» ترجمه داستان 
 «پونه شاهی»مترجم ؛ «الدینعمر سيف»نویسنده  

 

ی انقره، صدای نامرئی حزن انگيزی را زیر بيدهای میکردیموقتی انتهای حياط داخل اصطبل بازی 

 ول. من وشده بود. مادرم رفته بود استانب ی بزرگ بلوط گمهادرخت. عمارت خانه، پشت میديشنیم

 او مهتر پدرم .میشدینمبه هيچ وجه جدا  که یک سال از من کوچکتر بود از کنار مهتر برادرم حسن

 هااسبما  ۀعلاق. بهترین چيز مورد ميرفتیم از صبح زود به سمت اصطبل مرد مسنی بود. مهتر بود.

 بدون زین، غير پشتشانبر برای آب خوردن با مهتر و سوار شدن  بردنشاناز  میبردیملذتی که  بودند.

. مهتر او را جلو خودش می نشاند. جمع آمدینمو خوشش  ديترسیمفقط حسن  قابل توصيف است.

بيشتر  را هانیاجمع کردن کودهای حيوانی،  و علف ریختن توی آخورها، هایگونکردن جوها در کيسه 

مت بود. مهتر برس قشو را قس لذت بخش ترین به خصوص قشو کردن، دوست داشتيم. از بازی کردن

 .شدینم، مثل تيکی تيک ساعت یک جا بند کردیمشروع  که دستش گرفته و کار را

 که: دادمیمگير  به مهتر

 قشو کنم. من هم می خوام _

 :گفتیمو  گذاشتیم و پشت اسبش توسن کردیممهتر مرا بلند  آن وقت

 قشو کن. خوب زود باش _

حيوان دردناک بود ولی من با وجودی که تأثير داشت از آن استفاده اما کشيدن آن برس آهنی روی 

 .کردمینم

 دمش رو آویزون کرده؟ _

 آویزون کرده_

 بذار ببينم؟ _

 ولی دم اسب ناپيدا بود. دميکشیمو دراز  شدمیمخم 

 :گفتمیم هر صبح به آخور هنوز نيامده به مهتر

 تيمار رو من انجام می دم.

 دی.نمی تونی انجام ب _

 چرا؟ _

 کوچيکی. به خاطر اینکه هنوز خيلی _

 چرا می تونم._

 انجام بده. بزرگ شو اونوقت _

 چه موقع؟ _



 

 

 اسب شد. ۀاندازوقتی قدت _

بر بيایم. قد من هنوز به شکم اسب  اشعهدهاز  توانستمینمدر مورد اسب و آخور فقط تيمار کردن را 

 . این ديرسینمهم 

 

 را شیهاگوش. آمدیمخوشش  قسمت بود. انگاری از حس اندازه گيری نیترمفرحلذت بخش ترین و 

. زدیمچرت  شدیم. تا وقتی که تيمار کردن تمام کردیمو دمش را مثل منگوله آویزان  کردیمجمع 

ی هااسب. بعد تيمار کردیمی زده و رهایش اضربهبه پشتش « هویييت» ۀکلممهتر با گفتن  آن وقت

کناری رفته بودند. در درونم حرص  ۀدریک روز من تنها ماندم. حسن و مهتر به  .رفتگیمسر  دیگر را

ی آخور اتاق کوچک ب ۀگوشتيمار کردن بيدار شده بود. دنبال برس قشو کردن گشتم، پيدا نکردم. 

د. ونبود که نب را هم همينطور. هانیزرا گشتم. لابلای  هاطاقچهقرار داشت. وارد آنجا شدم.  مهتر ۀپنجر

زیر تخت صندوق چوبی سبز رنگی بود. درش را باز کردم. کم مانده بود از خوشحالی داد بکشم. برس 

. بلافاصله برداشتم. ديدرخشیمقشو کاری که مادرم یک هفته قبل از استانبول فرستاده بود را دیدم که 

 شکمش بکشم. بيقرار بود. بدو رفتم پيش توسن. خواستم به

 بهش گفتم:

 دردت مياد، نه؟ نمکیمفکر 

نگاه کردم. خيلی تيز و برنده بود. برای نرم شدن سر  ديدرخشیمی برس که مثل نقره هادندانهبه 

که از بين رفت دوباره امتحان کردم. باز  هادندانهتيزی  ی روی دیوار کشيدم.هاسنگ کمی به هادندانه

ستم حرصم را از برس در بياورم. دویدم . عصبانی شدم. خواگرفتندینمآرام  هااسبهم هيچ کدام از 

 نیترنيسنگروی سنگی گذاشتم. از روی زمين  ی که در ده قدمی آنجا بود. برس رااچشمهسمت 

با عجله روی آن زدم. برس مهتر را که از استانبول  را پيدا کردم و ديرسیمسنگی را که زورم بهش 

 ش.ظرف بزرگ انداختم کردم. بعد ته له و لورده سنگآورده بودند و دلش نيامده بود استفاده کند را با 

من در اصطبل  . آن روز دوبارهگذراندیمو از نظر  زدیمپدرم هر صبح قبل از رفتن سری به اصطبل 

تنها بودم. حسن نزد خدمتکارمان پروین توی خانه مانده بود. بابا موقع نگاه کردن به چشمه و اطرافش 

 خطاب به پمهترداد زد: بيا اینجا. ید.ته ظرف بزرگ برس له شده را د

چرا خيلی ترسيده بودم. مهتر خيلی تعجب کرد از دیدن برس له  دانمینملب و لوچه ام آویزان شد 

 شده، پدرم از مهتر پرسيد: کی این کار رو کرده؟

 ی پدرم به سمت من برگشت.هاچشمقبل از هر پرسش دیگری 

 گفتم: حسن

 حسن؟ _

 و از صندوق برداشته بعد با سنگ لهش کرده. تر خواب بود. داخل اتاق رفتهدیروز وقتی مه بله _



 

 

 چرا به مهتر خبر ندادی؟_

 آخه خواب بود. _

 بگو بياد ببينم. برو_

ی حصار به سمت خانه دویدم. حسن را صدا زدم. طفلکی از هيچ هاهیسااز در حصار رد شدم و از زیر  

ه ترکيد. ب مانزهرهی داشت. با یک نگاهش سرد درم رفتارچيزی خبر نداشت. بدو از پشت سرم آمد. پ

 حسن گفت:

 .زنمتیمدروغ بگی  آگه

 دروغ نمی گم. _

 خوب بگو ببينم این برس رو چرا له کردی؟ _

 زردش را پایين انداخته ۀکلحسن با تعجب به برسی که دست مهتر بود، نگاه کرد. بعد همان طورکه 

 بود گفت:

 مهتر من له نکردم

 گفت: پدرم

 گفتم دروغ نگو 

 من له نکردم _

 گفت: 

 . دروغ خيلی بده.کنمینمراستش رو بگو مجازاتت 

 حسن انکار کرد. پدرم عصبانی شد.

 به سمتش آمد و گفت: پدرم

 خجالت نمی کشه دروغگو.

 با فریاد گفت: به صورتش زد و یایليسبعد 

 نجا. همونجا پيش پروین بمونه.اجازه نداره یه بار دیگه بياد ای ببر این رو خونه، دیگه

. کردمیمبرادر گریانم را بغل کرد. به سمت در حصار رفت. بعد از آن، دیگر تنها در اصطبل بازی  مهتر

 حسن توی خانه حبس شده بود. بعد از آمدن مادرم هم بخشيده نشد.

 :گفتیمبه او  در هر فرصتی پدرم

 دروغگو.

طفلکی  .شدیم، به سختی ساکت دادیمگریه را سر  افتادیمحسن هر وقت یاد سيلی که خورده بود  

له  هااسب: مهتر احمق برس رو یه وقت رو تن گفتیمکه من افترا بزنم.  دادینماحتمال  "اصلاً مادرم 

 نکرده باشه؟



 

 

 هاشبتابستان سال بعد مادرم دوباره به استانبول رفت. ورود حسن به اصطبل هنوز هم ممنوع بود. 

بزرگ  آیا کنندیمچه ها اسبکه کره  ديپرسیماز من  هااسبب توی رختخواب در مورد موقع خوا

تری پی دکتر فرستادند. دکتر آمد. گفت:دیف مریض شد. با اسب به روستا شدند یا نه. یک روز به یکباره

 گرفته.

و  آوردندیمو  ددنیبریمسر  ی خانگی راهاپرندهو  رفته شانیهاخانهمزرعه به  ی روستایی داخلهازن

 .شدینم. پدرم از کنار تشک برادرم جدا بستندیمبه گردن برادرم 

 .کردیمهق هق گریه  مهتر خيلی غمگين بود. پروین

 از پروین پرسيدم:

 ی؟کنیمچرا گریه  _

 آخه برادرت مریضه _ 

 خوب می شه __

 خوب نمی شه_

 یعنی چی می شه؟ _

 گفت:

 برادرت می ميره

 می ميره؟_

 "اصلاً . آن شب دميخوابیمکنار پروین  هاشبشروع کردم به گریه کردن. بعد از مریضی او،  من هم

: تهمت زن، تهمت گفتیمبه من  گریه کنان که آمدیمنخوابيدم. مدام حال و روز حسن جلو چشمم 

 زن.

 پروین را بيدار کردم و گفتم:

 می خوام برم پيش حسن _

 چرا می خوای بری؟ _

 وام به بابام بگمیه چيزی می خ_

 چی می خوای بهش بگی؟ _

 رو من داغون کردم می خوام این رو بهش بگم برس قشو_

 کدوم برس رو _

 برس سال قبل رو همونی که بابام حسن رو به خاطرش دعوا کرد. _

برای  . با هق هق گریهکردمیم احساس خفگی بغض حرفم را تمام نکردم نتوانستم ادامه دهم از شدت

 را گفتم و ادامه دادم: حالا به بابام می گی شاید حسن هم بشنوفه و من رو ببخشه. هانیاپروین 

 ی.زنیمفردا باهاش حرف  _



 

 

 نخير، حالا می خوام برم بگم _

ی و کنیمی و گریه بوسیمرو  اون ی. حسن هم خوابه.کنیمالان بابات خوابه. فردا صبح صحبت  _

 اونم تو رو می بخشه.

 خوب باشه _

 ود باش حالا بخوابز _

هوا نيمه تاریک بود که پروین را بيدار کردم. بلند شدم. به  هنوز را نبستم. میهاچشمتا خود صبح 

داشتم. افسوس که بيچاره برادرم  خاطر زهر وجدان دردی که در وجودم بود، برای بخشيده شدن عجله

 همان شب مرده بود.

امام جماعت مزرعه دیدیم. منتظر بيرون آمدن پدرم کنار  کردیمداشت گریه  در سالن مهتر را که

 ■ بودند.



 

 

 «وقتی زمانش برسد»و « خودشناسی»دو داستانک  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  

 

 خودشناسی

من به ظاهر کوچيکم اما خيلی قوی هستم. فرو رفتن و خليدن تو ذات منه. من : »گفتیخار با خود م

ی تونم آسيب بزنم و نابودش کنم. این گل، این شاخه، این درخت ... همگی در مقابل به هر چيزی م

 «من ناچيز و حقيرن.

کرد، که روی آن متولد شده بود اما وقتی برای نابودی شاخه در  یاروزی شروع به آزار همان شاخه

آن  که بر یاشاخه تلاش بود، خودش بر زمين افتاد. آن موقع فهميد که درخت بسيار تنومند است، آن

ه ک ییهااند. آنها با بوی خود همه فضا را معطر کردهمتولد شده نيز هنوز سرسبز و شاداب است. گل

 او حقير شمرده بود، همگی برتر و بلندتر بودند. حقير و ناچيز خود او بود....

 

 وقتی زمانش برسد...

 قبل انتخابات 

 «برا کمک به کارگرا همه چيز آماده است؟»

 «بله قربان»

 «واسمون هستن. یاونا رو ردیف اول روبروی جایگاه بنشون و همه جوره مراقبشون باش. اونا بانک رأ»

 بعد انتخابات 

 «همه چی برا سخنرانی آمادست؟»

 «بله قربان!»

 «هزار نفر حاضر باشن. 80برا سخنرانيم باید حداقل »

 .«ميکنیقربان! تمام سعيمونو م»

آدم حسابيا رو بشونی. کارگرا رو برای شعار دادن و دست زدن پشت سر انتهای  مراقب باش ردیف اول»

 «سالن ایستاده نگهدار.

 ■ «بله قربان!»

 

 
 

 



 

 

 «تخت خواب ناراحت» داستان ترجمه  
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «گی دو مو پاسان»نویسنده  

 
 ر شهر پيکاردی در کاخ بگذرانم.پایيز یک سال بر آن شدم فصل شکار را همراه چند نفر از دوستانم د

به  یاخودمانی و بگو بخند بودند. من هم علاقه یهایاین دوستانم مانند سایر دوستانم اهل شوخ

 آشنایی با بقيه انواع مردم نداشتم.

نان ها چوقتی رسيدم آنجا، چنان گرم تحویلم گرفتند که مشکوک شدم. شکار خوبی داشتيم و آن

 شده است. شانیزبان بازی کردند انگار که وجود من آنجا باعث تفریح و سرگرمام کردند و دست پاچه

 .دهندیبه خودم گفتم: حواست را جمع کن، موش زبل! حتماً دارند عليهت کارهایی صورت م

تر شده بود، خيلی زیاد. چنان که با خودم فکر کردم: اینا به راه شانیسر شام، بساط خنده و شوخ

که دو برابر از سهم خوشی برخوردارن و ظاهراً هم بدون دليل. حتماً بخاطر یه تفریح  اندییهمون کسا

. حتماً هم من قربانی نقشه شون ميشم. پس حسابی حواست کشندیم ییهااساسی هم که شده، نقشه

 باشه!

تمام شب همه به طرز مشکوکی بيش از حد گفتند و خندیدند. من اما فقط مثل سگی که بو بکشد، 

در ميان بود؟ گوش به زنگ بودم و مضطرب.  یایدانگ حواسم جمعشان بود. اما پای چه شوخشش 

. حتی زدندیحتی یک کلمه یا معنی یا حرکتی از دستم در برود. همه به نظرم مشکوک م گذاشتمینم

 .کردمیبه صورت خدمتکاران نيز با بدبينی و بی اعتمادی نگاه م

کرد. همه اهل خانه بر آن شدند تا مرا به اتاقم راهنمایی کنند.  وقت خوابيدن رسيد و ساعت صدایی

اما چرا؟ بهم شب بخير گفتند و من وارد اتاق شدم. در را بستم و با شمعی در دست بدون اینکه قدم 

 از قدم بردارم سرجایم ماندم.

دیوارها،  .کردندی. حتماً داشتند جاسوسی مرا مدميشنیصدای خنده و حرف هاشان را در راهرو م

ها و کف زمين را بررسی کردم. موردی برای شک وجود نداشت. صدای رفت و مبلمان، سقف، پرده

 .کردندی. حتماً داشتند از سوراخ در نگاهم مدميشنیآمدشان را از بيرون در م

 فکری به ذهنم رسيد: امکان داره شمعم یهو خاموش بشه و توی تاریکی فرو برم.

که روی آن بود را روشن کردم. بعد نگاه  ییهاتاقچه روی بخاری و همه شمعبرای همين رفتم طرف 

فتم کوتاه جلو ر یهادیگری به دور و برم انداختم و بدون اینکه چيز مشکوکی به چشمم بخورد، با گام

و کل اتاق را بررسی کردم. هيچ چيز نبود. تمام گوشه کنار و اسباب را یکی پس از دیگری بررسی 

باز بود.  اشیبزرگ چوب یهایهيچ چيز مشکوکی پيدا نکردم. سمت پنجره رفتم که پشت درکردم اما 

با دقت تمام بستمش و پرده مخملی بلند را کشيدم بعد یک صندلی گذاشتم جلوی آن تا هيچ چيز 

 نتواند مرا بترساند.



 

 

ت ه زمان داشچاگربعد با احتياط نشستم روی صندلی دسته دار سفت. جرأت نداشتم به تخت بروم. 

طبق حدس و گمانم  اگر. کنمیکه دارم خودم را مسخره م دميرسیو داشتم به این نتيجه م گذشتیم

رویم جواب دهد، به  شانی، بایستی مادامی که منتظر اند تا شوخکردندیرا م امیداشتند جاسوس

خت متمرکز کردم. اما تترسيدنم با صدای بلند بخندند. برای همين فکرم را برای رفتن به تخت خواب 

. کردمیرا که کشيدم، به نظرم امن آمد. اما باز احساس خطر م شیهابه طور عجيبی مشکوک بود. پرده

با تشک  دميکشیکه روی تخت دراز م یاشاید قرار بود از بالای سرم دوش آب سرد باز شود یا لحظه

شان کرده بودم، فکر کردم. حال تجربهکه تابه  ییهایبه زیرزمين. توی ذهنم به تمام شوخ رفتمیم

دوباره برایم اتفاق بيفتد. نه! مطمئناً نه! بعد یکهو یک اقدام احتياطی به فکرم رسيد  خواستیدلم نم

: با دقت گوشه تشک را گرفتم و خيلی آرام آن را به سمت خود کشيدم. ملحفه دهدیکه حتماً جواب م

ها را وسط اتاق درست روبروی در پهن کردم. بند و بساط و پتو و لحاف هم همراه آن آمد. همه این

، یک بار دیگر و به بهترین نحو برای کردیاش که مرا مضطرب مدور از تخت خواب مشکوک و گوشه

 ها را خاموش کردم و در تاریکی خزیدم توی جایم.خودم تختی جداگانه درست کردم. بعد تمام شمع

صدایی پریدم. بعد که همه چيز گویی در سکوت فرو  نیتروچکیک ساعت تمام بيدار ماندم و با ک

 رفت، گرفتم خوابيدم.

حتماً مدت زیادی توی خواب عميق بودم اما یکدفعه با افتادن چيزی سنگين روی بدنم از خواب 

احساس کردم و از شدت درد فریادی  امنهيپریدم. همان موقع مایع داغی را روی صورت، گردن و س

 ها و ظروف آن توی گوشم پيچيد.ی مهيبی، مثل افتادن ميز سنگينی با بشقابکشيدم. و صدا

از جایم تکان بخورم. دستم را دراز کردم  توانستمیو نم شدمیزیر وزنی که رویم افتاده بود، داشتم له م

یک نفر را حس کردم. بعد با تمام قوایم  یهاشیتا بفهمم چه چيزی رویم افتاده. صورت، بينی و ر

به سمتم سرازیر شد که باعث شد از ملحفه  یایتی به صورتش زدم. اما بلافاصله ضربات پی در پمش

 خيس بيرون بپرم و با لباس خواب از در که باز بود، به راهرو بدوم.

عجب حماقتی! هوا روشن شده بود. سروصدا دوستانم را به اتاقم کشاند و خدمتکار ترسيده را روی 

، پایش وسط اتاق به تخت آوردیام را برایم مکه وقتی داشت چای صبحانهدیدیم  امیتخت ساختگ

 خوابم گير کرده و به شکم افتاده و صبحانه روی من ریخته بود.

ها و پهن کردن رخت خواب وسط اتاق به کار بسته بودم، باعث که در کشيدن پرده ییهااطيتمام احت

 .مکردیشد که من آنهمه از وقوعش دوری م یایشوخ

 ■ آه! چقدر آن روز همگی بهم خندیدند!

 

  



 

 

 «بهتر است بمیرم» داستان ترجمه 
 «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «جيمز. آر. آسول»مترجم  

 

دوری از آسمان رعد بشدت  ۀزد و در گوشها شلاق میهوا طوفانی بود و باران با شدت به پنجره

 ۀای شده بود، بوی آبجو، غذای سرخ شده و دود ماندغرید. داخل واگنی که حالا تبدیل به کافهمی

 بود. کردهسنگين را سيگار هوا 

توانيم که میمثل این"داشت، آبجویش را سرکشيد و گفت:  یهای پهنتيره و شانه یمرد جوان که صورت

یک ام جا زندانی خواهد کرد. خانهبه صحبتمان ادامه دهيم؛ این جور که پيداست باران مدتی مرا این

در این باران بيرون بروم، تا به خانه برسم خيس آب  اگرمایل دورتر از آخرین ایستگاه اتوبوس است. 

چکيد و روی لباس کار از موهای مجعدش آب می”ام.شوم. حالا هم به قدر کافی خيس شدهمی

 شد.های باران دیده میاش اثر قطرهخاکستری

جایی که گاس صاحب کافه تکيه داده بود و چوب کبریتی را بالای پيشخان،  ۀاز رادیوی رنگ و رو رفت

خراش ارکستر شنيده سياه پوست از لا به لای سروصدای گوش ۀیک خوانند ۀجوید، صدای نالمی

 شد.می

مرد جوان از کنار ميز بلند شد و به طرف گاس رفت و بطری خالی را روی پيشخان گذاشت و گفت: 

 و رادیو را خاموش کرد.”جيمی. حتماً "گاس جواب داد: ” فه کن.تو را به خدا این رادیو را خ"

 بخو ۀرقص یکشنبه شب، رادیو برنام ۀد، غير از برنامنشوتر میخراشها روز به روز گوشاین آهنگ“ -

 ".اش کنمخفهتر است بگذارم ولی حالا به شهميشه روشنمجبورم ها خاطر مشتریهی ندارد. بدیگر

برداشت و داخل صندوق انداخت و به پشت دیوار چوبی، در عقب پيشخان رفت گاس بطری خالی را  

 های شام را بشوید.تا ظرف

 "صدام بزنيد. چيزی خواستيد حتماً اگر" -

 تر کف کند.نمک پاشيد تا بيشروی کف آبجوی خنکش کمیی ميج

 ۀکار به کارخان گفتم که چند هفته بعد از مرگ پدرم برای پيدا کردنخب، داشتم برایتان می" -

ته نام شناسيد. البشما آن را می رفتم. این کارخانه کارش توليد لباس کار است، حتماً  ”تراویس و پسر“

ها مردند و حالا این کارخانه ها پيش تراویسحالا دیگر معنایی ندارد، چون مدت ”تراویس و پسر“

دیدم که یک روز مجبور بشوم نمیشود، در خواب هم توسط دیوید مک گوتيکال و پسرانش اداره می

تر از چهل سال برای دیو پير کار کرده بود، البته پدرم یک طراح بود و بيش .توی این کارخانه کار کنم

هایی را برای گذران زندگی فهميدم که پدرم چه مشقتآمد من هرگز نمیآن حوادث پيش نمی اگرولی 

مان به فلاکت افتاد، من ناچار شدم که از دیوید وادهما تحمل کرده بود. بعد از مرگ پدرم وقتی خان

 "مک گوتيکال پير تقاضای کار کنم چون تا آن زمان نتوانسته بودم در هيچ جای دیگر کاری پيدا کنم.



 

 

نظر بسيار هخشن با پشتی خميده و بينی دراز و سری طاس؛ بدیدم. آدمیاولين بار بود که او را می

 فقط به شرطی“زد. به محض ورود به اطاقش گفت: حرف می عصبی. تند و آمدمی پرخاشگربداخلاق و 

سعی خودم “جواب دادم: من هم خيلی رسمی “کار بشی. هتوانی مشغول بکه حسابی زحمت بکشی، می

جا بنشينی و فقط حرف  کیتوانی ای مینباید فکر کنی چون دیپلمت را گرفته“بعد گفت:  “کنم.را می

پای بقيه کار هپوشم و پا بکنيم. من خودم هم لباس کار میجا فقط کار میا اینبزنی. پسر جان، م

طور من هم همين “کنم. خوب متوجه شدی؟از زیر کار در بری، بلافاصله بيرونت می اگرکنم. می

دهم که شخصيت کردم با این کارم به او نشان میهایش نگاه کردم؛ احساس میایستادم و به چشم

خيلی خب، روز دوشنبه ساعت هفت صبح “او گفت:  “آقا  توانيد روی من حساب کنيدمی“م: دارم. گفت

کنی، درست سر وقت. البته لازمه بگم که من در واقع به تو نيازی خودت را به قسمت انبار معرفی می

ظه آنقدر در آن لح “زیادی ریخته رو سرم. کنم. حالا برو که کارخاطر باب این کار را میبه ندارم ولی

خواهد چقدر به من دستمزد بدهد. تا آنجا خوشحال و راضی بودم که حتی از پيرمرد نپرسيدم که می

 که در توان داشتم، دویدم تا این خبر را به مادرم بدهم. مادرم گفت:

کنی. آقای مک گوتيکال کارت را بپسندد و تأیيدت کند، پيشرفت می اگر پسرم سخت کار کن، حتماً “ -

 "کنند. مطمئن باش. مرد با ارزشی بود و آنها هم با همان چشم به تو نگاه میپدرت 

کردم، ولی درست در پایان اولين ام را بکنم؛ آن وقت احساس سعادت میبه مادرم قول دادم که سعی

کارم، احساسم عوض شد. در مقابل آن همه کار سخت و طاقت فرسایی که کرده بودم فقط شش  ۀهفت

دانيد، من وقتی که بچه بودم، هيچ وقت احساس عدم امنيت و فقر نکرده به من دادند. می دلار و نيم

دلار در هفته.  60یا  50آورد، حدود کرد پول خوبی در میبودم. پدرم در آن روزها با کار سختی که می

تهيه  احالگویی که طر اگردانيد که طراحی لباس تو یک کارخانه پوشاک، کار مهم و حساسی است؛ می

متر اشتباه باشد، برشکارها مقدار زیادی از مواد را بدون آن که خودشان مقصر کند یک یا دو سانتیمی

دقيق و پيچيده، و  ۀاز طراحی با محاسبه سر و کار دارد، محاسبکنند. بخش مهمیباشند، خراب می

ود به بود، چون نتوانسته ب ترین اشتباهی بکند. پدرم هيچ وقت ریاضيات یاد نگرفتهطراح نباید کوچک

کرد های کوچک و عجيبی کار میها و نشانهدبيرستان برود، ولی با روش مخصوص به خودش با علامت

داد، در صورتی مواد را در عرض یک دقيقه انجام می ۀآورد. او کار محاسبکه هيچ کس از آن سر در نمی

دادند؛ با وجود این، ا در یک ساعت انجام میکه بعضی از کارشناسان ورزیده دیو پير همين محاسبه ر

شد. تمام این اطلاعات را زمانی که تری دور ریخته میکم ۀتر از بقيه بود و پارچپدرم دقيق ۀمحاسب

ها کردند، برایم تعریف کردند. آندست آوردم. همکاران پدرم که تو قسمت برش کار میهرفتم سر کار ب

 گفتند:می

ارزش کارش  ۀدادند، هر چند این حقوق به اندازد که حقوق خوبی به پدرم میبه همين دليل بو“ -

 "نبود.



 

 

خودمان، برایتان تعریف کنم.  ۀاز گذشت کمیکخواهد که به حرفم ادامه بدهم، دلم میقبل از این

ای در شمال باید گفت، خيلی هم خوب بود. ما از خودمان خانه در واقعما بد نبود.  وضع راستش

ترم دبيرستان را تمام کرده بودند. برادر بزرگوگا داشتيم با یک اتومبيل. خواهر و دو برادر بزرگچاتان

ها در شرکت کفش رادبائو فروشندگی کرد، بالاخره موفق شد به دانشگاه کلمبيا که سالترم بعد از این

دی را به دنبال داشت. های زیابرود و به تحصيلاتش ادامه بدهد. تحصيل در دانشگاه، برای او موفقيت

تحقيقاتی از دانشگاه گرفت و به اروپا رفت. وقتی که برگشت در شيکاگو وارد  ۀسالکیبعد یک بورس 

 کار تجارت شد.

خواست او وکيل برادر دومم بعد از گرفتن دیپلم، در یک روزنامه مشغول به کار شد. مادرم دلش می

خاطر دارم هاهرم هم ازدواج کرد و از پيش ما رفت. بای نداشت. خوعلاقهبه این کار شود ولی خودش 

 ۀ، درست وقتی که کلاس هشتم بودم شروع شد. کارخان1933سخت زندگی ما، در سال  ۀکه اولين دور

ماه، حتی یک سنت هم درآمد نداشت. البته از دو سه  6بسته شد و پدرم در مدت  “تراویس و پسر“

طور بشود؛ یعنی از وقتی که مجبور شدیم خانهکه وضع این بينی کردشد پيشسال قبل از آن هم می

 امان را به گرو بگذاریم و پولش را خرج زندگی کنيم.

توانست کمک زیادی به ما بکند؛ چون خودش به سختی در هر صورت، برادرم که در شيکاگو بود، نمی

کرد، فقط به مه کار میتجاری حفظ کرده بود. برادر دیگرم هم که در روزنا ۀکارش را در آن موسس

ای را اخراج کند که اش درآمد داشت. تازه، بعد هم صاحب روزنامه، مجبور شد عدهنياز شخصی ۀانداز

فقير شده بودیم، یک هفته جز سيب ها بود. خب، معلوم است که دیگر کاملاًبرادرم هم یکی از آن

ها درخواست آشغال گوشت ر زد و از آنزمينی چيزی نداشتيم بخوریم. یک بار برادرم به چند قصابی س

ها را با سيب و استخوان برای سگ کرد، ولی در واقع سگی در کار نبود، این ما بودیم که آشغال گوشت

بود گشتم، آتشی نرفتم، و وقتی که به خانه بر میخوردیم. من هميشه گرسنه به مدرسه میزمينی می

کردند، ولی به محض اینکه ماموران آب و ا مرتب قطع میکه با آن خودم را گرم کنم. آب و برقمان ر

 کرد.ها را با آچار وصل میرفتند، برادرم دوباره آنبرق می

کردم یک مرتبه انگار که چيزی را آید، یک شب همان طور که دراز کشيده بودم و فکر مییادم می

ام. از اینبزرگی مرتکب شده کردم گناهاحساس می “خدای من! ما فقيریم.“کشف کرده باشم، گفتم: 

 کردم.می که با کسی حرف بزنم یا به کسی نگاه کنم، احساس شرم

های آن تمام سختی ۀخواهد دربارآور است. دلم نمیدانيد، یادآوری آن روزهای سخت برایم عذابمی

اشينی را که ها فکر کنم، نفرت دارم. خانه و مکه حتی به آنروزگار برایتان حرف بزنم، چون از این

 نیداشتيم خيلی زود از دست دادیم و مجبور شدیم مرتب از این خانه به آن خانه کوچ کنيم. مأمور

کردند و مان بودند. گاهی پدرم یا برادرم یک کار موقتی پيدا میآب و برق و ماليات هم همه جا دنبال

در این جور مواقع، با دیدن پول،  فرستاد.مان مییا برادرم از شيکاگو چيزی برای ،آورندپولی در می



 

 

توانستيم جلوی خودمان را بگيریم. تا پرید. آنقدر گرسنگی کشيده بودیم که نمیامان میعقل از کله

کشيد و می خوردیم تا مریض بشویم. بعد، چند روز نگذشته، پولمان تهخوردیم و میتوانستيم میمی

دانستيم که شد. البته میمان زیاد و زیادتر میذاهایبين غ ۀو فاصل وقت. آنشدجيره بندی شروع می

توانستيم جلوی خودمان را بگيریم. بعد از آن همه گرسنگی و کنيم، ولی نمیداریم کار اشتباهی می

 کرد.بی غذایی، منظره و بوی غذا ما را دیوانه می

“ تراویس و پسران“ ۀمان بود. پدرم دوباره در کارخانزندگی ۀترین دورسخت 1934زمستان سال 

وچکی ک ۀروزنام کرد. برادرم مستقلاً مشغول به کار شد ولی دیگر بيش از ده دلار در هفته دریافت نمی

قدر مان هم آنپرداخت. قرضهایهای کاغذ چاپ و پست را میکرد، ولی به سختی هزینهرا منتشر می

ی یک بار، زمانی که در بيرون شهر زندگتوانستيم نسيه بگيریم. زیاد شده بود که دیگر از هيچ جا نمی

ادرم من و بر .کردیم، هوا خيلی سرد شده بود، و ما دیگر زغالی نداشتيم تا خانه را با آن گرم کنيممی

مان متر از خانه 500کنيم. هنوز  دايپ تن کردیم و از خانه بيرون زدیم تا شاید هيزمیبهی لباس گرم

ای کندیم و از ها، چالهتنسی رسيدیم. کنار نرده ۀر کنار رودخاندور نشده بودیم که به ملک بزرگی د

هيزم دزدیم و برگشتيم. جا انبار شده بود، رفتيم و کمیای که مقداری هيزم در آنجا به داخل محوطهآن

ها ریختيم و به کنار نردهها را توی یک فرغون میاین کار را چندین شب دیگر هم تکرار کردیم. هيزم

گردیم تا رشدیم ده بار برویم و ببردیم. تا صبح شاید مجبور میجا به خانه مییم و بعد از آنبردمی

ها را به خانه منتقل کنيم. آن وقت برای مدتی از شر سوز و سرمای خانه در امان بودیم. مادرم چوب

دانست و ر را میآوریم. او هميشه وقت انجام این کاها را از کجا میپرسيد که این چوبوقت نمیهيچ

زد. من در آن رفت و خود را به خواب میها، قبل از آن که ما دست به کار شویم به رختخواب میشب

ترسيدم که ها میانگيز بود. بعضی وقتوقت سيزده سال بيشتر نداشتم و این کار تا حدی برایم هيجان

بته برادرم هميشه یک چوب کلفت در دانم چرا؟ الوقت این اتفاق نيفتاد. نمیم، ولی هيچيگير بيفت

 مان را بگيرد از خودش دفاع کند.کسی ما را دید و خواست جلوی اگرگذاشت تا جيب پالتویش می

بود و ی عصبیک بار، وقتی که دیگر هيچ چيز برای خوردن نداشتيم و سخت گرسنه بودیم، برادرم که 

سانتی برداشت و از خانه بيرون  30آهنی  ۀليشب یک م هایزد، ناگهان، نيمهمرتب در اتاق قدم می

 و احتمالاً  پيدا شودخواهد با آن ميله به سر هر کس که سر راهش رفت. بلافاصله حدس زدم که می

وابم خ به چنگ بياورد. آنقدر وحشت کرده بودم که اصلاً  را پول و آن داشته باشد، بکوبددر جيب پولی 

که کسی را پيدا نکرده بود که پولی در بساط . مثل ایننبرد. وقتی برگشت، پولی با خودش نداشت

 خواست انجام بدهد، به رویش نياوردم.وقت، کاری را که آن شب میداشته باشد. من هيچ

آن بتوانيم چيزی برای خوردن  پولبا چيز برای فروش نداشتيم تا کار به جایی رسيد که ما دیگر هيچ

 ۀداد آن را بفروشيم. این پيانو یادگار عزیزی بود. هماجازه نمی . فقط یک پيانو داشتيم که مادرمبخریم

ما، بخصوص خواهری که در زمان کودکی من مرده بود، موسيقی را با آن یاد گرفته بودیم. علت اصلی 



 

 

دانست. بعد از مدتی، اوضاع مخالفت مادرم هم بيش از همه، این بود که آن را یادآور آن خواهرم می

قدر شده بود که بتواند پولی برای ما بفرستد. برادر درآمد برادر بزرگترم در شيکاگو آنتر شد؛ به کمی

 . حقوقشبرگشت “تراویس و پسر“ ۀای کار پيدا کرده بود. پدرم هم دوباره به کارخاندیگرم، در روزنامه

هر  م. بهکردیهایی که داشتيم، باز هم به سختی زندگی می، ولی به علت قرضبوددلار  20ای هفته

 تری داشتيم.ها، ما زندگی بهحال، در مقایسه با آن سال

، 98ام خوب بود. در سال آخر دبيرستان هم با معدل رفتم و نمرات درسیمن به دبيرستان می

برای  دانستم که پولیخوب می .د دبيرستان شدم. قرار بود در پائيز وارد دانشگاه شوماگرممتازترین ش

آمد که باید راهی برایش پيدا کنيم. مادرم هم احساس مرا داشت. ی به نظرم میاین کار نداریم، ول

شوی. خواستن، توانستن است! موفق می دلت بخواهد وارد دانشگاه بشوی، حتماً واقعاً اگر“گفت: می

های سانان ۀتوانی به دانشگاه تنسی راه پيدا کنی. همتو هم می پسبرادرت به دانشگاه کلمبيا رفت 

زندگی لينکلن و دیگران  ۀبا مطالعاتی که دربار “اند.شان مجبور به مبارزه بودهگ هم در زندگیبزر

کردم آدم بزرگی خصوص که فکر میهآمد که من هم بتوانم به آرزوهایم برسم، بداشتم، به نظرم می

 خواهم شد.

بارید و بر سقف واگن میوقفه جيمی، ليوان آبجویش را سرکشيد و محکم روی ميز کوبيد. باران هم بی

هایش را در ، دستیميآمد. جها از پشت پيشخان میهم خوردن کاسه بشقابهکوبيد. صدای بمی

ستم خوامی“جيبش گذاشت و پاهایش را دراز کرد و در صندلی فرو رفت. بعد لبخند تلخی زد و گفت: 

خواستم که دنيا را تکان میدانستم چه جور آدم بزرگی، فقط آدم بزرگی بشوم، ولی خودم هم نمی

 "بدهم.

های کتاب ۀکه دبيرستان را تمام کردم، در خانه ماندم و دوباره شروع به مطالعاول تابستان، پس از آن

زیادی داشت که من درس بخوانم تا برای دانشگاه آمادگی کامل  ۀدبيرستان کردم. مادرم علاق ۀدور

شيکاگو برای اولين سال تحصيلم، در دانشگاه تنسی، پولی از  کرد که برادرم حتماً پيدا کنم. فکر می

ته، تحصيلی بگيرم. الب ۀنیتوانستم از دانشگاه کمک هزخودم می بعد از سال اول هم، قطعاً .فرستدمی

دانيد، اميدوار بودم عضویت در تيم فوتبال دانشگاه نيز بتواند از نظر مالی کمکی به من بکند. آخر می

جا که در زمان مسابقات کردم و از آنوتباليست خوبی بودم و در خط حمله بازی میمن در دبيرستان ف

خوبی  بازی کردم تا بتوانم حتماً شد، بيشتر تمرین میفوتبال، از لحاظ غذا رسيدگی زیادی به ما می

 ارائه دهم.

به راه افتاد. دیو ، اعتصاب بزرگی "تراویس و پسر“ ۀمان افتاد. در کارخانتابستان اتفاق ناگواری برای

قدری ناچيز بود که به زور داد و مبلغ آن هم بهپير، دستمزد دختران دوزنده را به صورت کارمزد می

هم به این موضوع اعتراض کرده بودند،  شد. دختران دوزنده قبلاًشان میپول نان بخور و نميری برای

ها بدهکار نيست، بنا به این حرف ها هم وقتی دیدند که دیو پير گوشش بهولی اثری نداشت. آن



 

 

کارگران، دست به اعتصاب زدند. کارگران مرد هم به حمایت از زنان دست از کار  ۀیپيشنهاد اتحاد

 کشيدند و همگی جلوی در ورودی کارخانه جمع شدند و راه قسمتی از خيابان را سد کردند.

فت، دخترها حق دارند؛ ولی معتقد بود گزد و میکار کند؟ مرتب در خانه قدم میهدانست چپدرم نمی

توانند از پيش ببرند، چون شهردار اعلام کرده بود تا آخر از دیو پير حمایت خواهد کرد. که کاری نمی

نکن. ما دوران سختی را  یاکنم کار احمقانهباب، خواهش می“به خاطر دارم که مادرم به پدرم گفت: 

 “ه با آن وضع روبرو شویم. من دیگر طاقتش را ندارم.ایم، کاری نکن که دوبارپشت سر گذاشته

خریدم به شهر رفتم. دیو پدر صبح روز بعد به کارخانه رفت و من چون باید برای مادر چيزهایی می

پير با پدر صحبت کرده و گفته بود که از پليس خواسته که او را از ميان کارگران اعتصابی عبور دهد 

 تا مبادا آسيبی به او برسد.

ها به پدرم گفته بودند که باید مراقبش ها هم آنجا بودند. آنوقتی که به جلوی کارخانه رسيدم، پليس

راه افتاد و من به او حمله خواهند کرد. پدرم به طرف کارخانه به باشند، چون کارگران اعتصابی احتمالاً

 ش به راه افتاد.هم به دنبالش. اما او، از من خواست که به آن طرف خيابان بروم و خود

خورد. زن و مرد ایستاده بودند و نگاه زد و نه تکانی میجلوی در کارخانه غلغله بود، نه کسی حرفی می

نه، یا “کردند. پدرم را دیدم که دوباره ایستاد؛ با پليس حرفش شده بود، بعد با صدای بلند گفت: می

ها عصبانی شده بودند. حرفش را تکرار کرد. پليسدو سه بار  “روم. ولم کنيد.نمی روم، یا اصلاً تنها می

حمایت و پدر بدون  “ها به خاطر خودته، نه ما.خيلی خب، آقا! این مواظبت“ها گفت: بالاخره یکی از آن

کارگران، از  ۀای دنبالش بودند تا در صورت حملها با فاصلهها به طرف کارخانه رفت. ولی پليسپليس

کارگران اعتصابی داد و فریاد به راه انداختند. ولی پدر به روی خودش نياورد  او محافظت کنند. ناگهان،

شان رسيد، ده دوازده نفر به او حمله کردند و کت و شلوارش را پاره و جلو رفت. وقتی درست روبروی

طور. ولی در همان لحظه بين خود کارگران اعتصابی ها هم همينکردند. من به طرفش دویدم؛ پليس

کنندگان اعتراض کردند و در حالی که پدرم به حملهی مياز دوستان صم یاه شروع شد. عدهمشاجر

کشاندند، به پدرم اجازه دادند که جلو برود. پدرم وارد کارخانه شد. دیگر کسی جلوی ها را کنار میآن

داخل و خارج ها را به کرد و آناو را نگرفت. پليس از دیو پير و کارگران دیگر به سختی مراقبت می

شد. به این ترتيب اعتصاب کرد و کسی مانعش نمیبرد، ولی پدرم خودش رفت و آمد میکارخانه می

ها نزد پدرم آمدند و از او تقاضا کردند برای کار شدند. بعضی از آنکنندگان بیشکست خورد و اعتصاب

 ذیرفت.برگشتن به کار، وساطت کند، ولی دیو پير هيچ یک از آنها را دیگر نپ

ها گذشت و هيچ خبری یک شب در اواخر جولای، پدر مطابق معمول هر شب، به خانه نيامد. ساعت

شدت نگران شده بودیم. تلفن هم نداشتيم تا خبری بگيریم. بالاخره ساعت هاز او نشد. من و مادر ب

ل فت، پدر مثولی او گ .همسایه رفت و به دیو پير تلفن کرد ۀهفت شب، مادرم با شرمندگی به خان

جا خارج شده است. مادر از من خواست به ایستگاه اتوبوس هميشه زمانی که کارخانه تعطيل شد، از آن



 

 

زد. از خانه بيرون آمدم. تا ایستگاه اتوبوس یک خبری نبود به شهر بروم. دلم خيلی شور می اگربروم و 

تری رسيدم، مردی را دیدم که از  ۀدکيلومتر راه بود. از وسط جنگل، ميان بر زدم و وقتی به آخر جا

داشت و بعد از هر سه چهار قدم های ناجوری بر میخورد و قدمآمد؛ تلو تلو میآخرین تپه پایين می

ایش فهميدم که پدرم است. بله، پدرم بود. یک لحظه احساس کردم که افتاد. از کت و شلوار قهوهمی

خوردند و این طوری راه ی زیادی را دیده بودم که تلوتلو میهاآدم افتد. من قبلاًقلبم دارد از کار می

دانستم. به طرفش دویدم و وقتی به او رسيدم، دیدم که رنگش مثل گچ رفتند و مفهومش را میمی

تر از یک ساعت طول کشيد تا به خانه بيش “جيمی!“سفيد شده است. پدرم نگاهی به من کرد و گفت: 

راه را پيدا کند. پدر در راه گفت که در  ۀاد تا نفس تازه کند و توان ادامرسيدیم؛ چون پدر بارها ایست

ایستگاه اتوبوس منتظر بوده که ناگهان سرش گيج رفته و مجبور شده روی جدول پياده رو بنشيند و 

رفتن را از او رفته که توانایی راهقدر گيج میکرده بلند شود، دوباره سرش آنهر بار که سعی می

کردند که من مست خندیدند. چون فکر میکردند و میمردم به من نگاه می“ه است. او گفت: گرفتمی

توانستم حرف بزنم. مدتی شان توضيح بدهم، ولی حتی یک کلمه هم نمیکردم برایام. سعی میکرده

ه چتوانی بفهمیجا آمد. تا حالا چنين حالی پيدا نکرده بودم؛ میدر آن جا نشستم تا حالم کمی

 “گویم؟می

توانست این را بفهمد، حتی خود پدرم. فقط من آمد. هر کسی میاین مرگ بود که به سراغ پدرم می

توانستيم تصورش را هم بکنيم، حتی وقتی که او را به بيمارستان بردیم و بستری کردیم. و مادر نمی

قدر خواست آنبد، دلم میکوکه پدر مرد. در آن لحظه احساس کردم کسی با پتک به مغزم میتا این

خواستم با چيزی بجنگم و با مشتهایم آن را بکوبم و با دستدویدم تا به جایی برخورد کنم. میمی

 اش کنم.تکههایم تکه

مرگ پدرم به من لطمه نزده است و نخواهد زد. دکترها نتوانستند علت مرگ او  ۀهرگز چيزی به انداز

پدرت “ا سل نبود. فقط یک دکتر بود که در بيمارستان به من گفت: را بفهمند چون بيماری او سرطان ی

 گفت. من هم همين نظر را داشتم.درست می “حسابی فرسوده شده.

داگلاس، دومين بطری آبجو را سفارش داد و روی ميز ضرب گرفت و منتظر آوردن آبجو شد. جيمی

حق “قتی آبجویش را تمام کرد، ادامه داد: این بار آبجو را در ليوان نریخت. آن را یک نفس سر کشيد. و

پزشکان،  ۀنیقطع شده بود، ما مجبور بودیم که هز های سختی که داشتيم، کاملاً پدرم در سال ۀميب

شد، فهمم که چرا مراسم تدفين باید ساده برگزار میبيمارستان و تدفين را خودمان بپردازیم. حالا می

گفت، مراسم باید به بهکردم. مادرم هم مین موقع درک نمیخواست، ولی آچون پدر هم همين را می

رد کول کفن و دفن هم مرد چرب زبانی بود و هر بار به تابوتی اشاره میئترین وجهی انجام شود. مس

وقتی مادرم یک تابوت چهارصد دلاری را انتخاب کرد، خيلی  “تر از آن یکی است.این به“گفت: و می

 تواند این تابوت را بخرد.کند میپدر استفاده می ۀميها گفت، چون از حق بآنخوشحال شدم. مادرم به 



 

 

شد تا آن که به عنوان کاری پيدا نمیگفتم که به دنبال کار همه جا سرگردان بودم، ولی هيچ قبلاً

خيلی سختی است چون به کمر و پاهایم  مشغول شدم. کارِ “ تراویس و پسر“ ۀکارگر انبار در کارخان

مواد مورد نياز توليد  ۀيشود. انبار در زیر زمين قرار دارد و من باید پارچه و بقزیادی وارد می فشار

که هم برش. بعد  جا به اتاقِ لباس کار را، در یک چرخ دستی بار کنم و به طرف آسانسور ببرم و از آن

دوزند. من باید بعد ها را میجا لباسها را به اتاق دوخت ببرم. دخترها در آنها را برش زدند، آنپارچه

ها را از اتاق دوخت جمع کنم و به قسمت فروش ببرم. علاوه بر آن، ها دوخته شد، آنکه لباساز این

 هایباید موقع بار زدن کارتن های حامل مواد را تخليه کنم و بارها را به انبار ببرم. ضمناً باید کاميون

 حتی یک دقيقه هم فرصت استراحت ندارم. جا باشم، به این ترتيب منکار آن لباسِ 

کارها و دخترها کارمزد هستند و به خاطر همين، برای آن که مواد بيشتری برای کار داشته باشند، برش

 اول، اصلاً ۀشوم. هفتکلافه می . و آن وقت است که من واقعاً"، جيمییميج": زنندمرتب فریاد می

ر انبار، دیگ این کار از من ساخته نيست. مدتی بعد، فِرِد, کارگرِ  ۀکردم ادامتحملش را نداشتم و فکر می

تصميم  ،دانستم او چه وظایفی داردتر کارهایش را روی دوش من انداخت. من هم که از اول نمیبيش

ای برای خودم تنظيم کنم. مثلاً در کنار کار کردن، که کارهایم خوب پيش برود, برنامهگرفتم برای آن

برادرم از شيکاگو پولی فرستاد، آمادگی داشته باشم که به دانشگاه بروم. برادر  اگرنم که درس هم بخوا

ولی او هم شش ماه قبل از مرگ پدرم ازدواج  ،کردتوانست به ما کمک میدیگرم هم تا جایی که می

ولی  مصمم بودم. کند. برای درس خواندن کاملاً نيخودش را هم تأم ۀکرد و مجبور شد مخارج خانواد

قدر خسته و بی رمق بودم که گشتم, آنها بعد از کار طاقت فرسای روزانه به خانه بر میوقتی شب

هایی نداشتم. هر شب کابوسکه هم  رفتم. خواب آرامیبلافاصله بعد از خوردن شام به خواب می

الا ببرم. از یک جای شيب داری بها را هل بدهم و دیدم که مجبورم آناجناس را میهای کاميون

ها هم به بلندی کوه بودند و دیو پير و بقيه هم مرتب فریاد به بزرگی خانه، و سر بالایی ییهاکاميون

. ها درس بخوانمها و یکشنبهبرای همين با خودم قرار گذاشتم که شنبه “زود باش! زود باش!“زدند: می

اد بود. هایمان آزو به همين دليل یکشنبه رفتيمها بود که دیگر به کليسا نمیها. ما سالحداقل یکشنبه

ها، بعد از رسيدم. شنبهولی این هم عملی نشد. چون روزهای یکشنبه هم باید به کارهای خانه می

رفتم و خواندم، از خستگی مفرط به خواب میظهر، در حالی که روی کاناپه دراز کشيده و روزنامه می

اب بلند شوم. خلاصه فهميدم درس خواندن را باید کنار توانستم از رختخوتا یکشنبه ظهر هم نمی

فهميدم. دیگر آنها نمیهيچ چيز از آن ،زیاد به مطالعه و کتاب خواندن ۀبگذارم، چرا که با وجود علاق

، خواستم چيزی بخوانمشد و همين که میقدر خسته و هلاک بودم که هيچ چيز از کتاب دستگيرم نمی

 برد.خوابم می

 ردند،کستان و تابستان سال بعد را هم سخت کار کردم و با همه کسانی که در کارخانه کار میزمتمامی

ها ها دوست شدم. باید بگویم که پيش از این هرگز به چنين شناختی از آدمآشنا شدم و با بعضی از آن



 

 

ت داشتند که در های متفاوقدر لهجهها از جاهای خيلی دور آمده بودند و آنتر آننرسيده بودم. بيش

  فهميدم.هایشان نمیاکثر مواقع چيزی از حرف

کردند و آب دماغشان دخترها غالباً یا بيش از حد چاق، یا لاغر و تکيده بودند. بيشترشان سرفه می

هایی که دور پایشان ها تنشان بود، با جورابترین لباسپاره پورهها هميشه بدترین و آویزان بود. آن

کردند و ها را برای هم تعریف میترین لطيفهپر از سوراخ بود. در حين کار کردن کثيفخورده و چين

دیگر کردند. موی یکزد. گاهی با هم دعواهای سختی میزدند که حال آدم را به هم میهایی میحرف

ه بعضی کگرفتند. حقوق این دخترها بسيار کم بود. شاید باور نکنيد کشيدند و همدیگر را گاز میرا می

گرفتند. بله فقط پنجاه سنت در هفته. من خودم فيش حقوقشان ای پنجاه سنت میها فقط هفتهاز آن

. ان بيایدگيرشحقوق بيشتری ، بيشتر ۀام. چون کارمزد بودند انتظار داشتند که با کسب تجربرا دیده

و سرعت کار دیگران با کار گرفتند دلار مزد می 18تا  16ها، چون کارگران ماهری بودند بعضی از آن

 شد.ها تعيين میآن

اتاق دوخت درست زیر پشت بام قرار داشت. من خوشحال بودم که قسمتی از کارم را در زیر زمين 

رسيد و دخترها درجه می 40هوای اتاق دوخت، در روزهای گرم تابستان، به  ۀدهم, چون درجانجام می

شد که دیو پير روزها قدر هوا گرم میند. در جولای هم، آنافتاددر بعضی مواقع بی حال کف اتاق می

 ها کار کنيم.کرد که به جای آن شببست و ما را مجبور میکارخانه را می

شان های عجيبی بودند و تنها یک چيز برایتر با مردها سرو کار داشتم. کارگران مرد هم آدممن بيش

بلوف  ،کنند. من هم زمانی که این مسئله را فهميدمات میتکهتکه اشیقوی نب اگرکه این ،مفهوم داشت

ها گفتم که قبلاً توانم صدایم را کلفت کنم. به آنحتی می ،بينيد که من درشت هيکل هستمزدم. می

هایی که حتی آن شان شده بود.ها باورام. آنهای زیادی را هم لت و پار کردهکردم و آدمبوکس کار می

های و هميشه توی جيبشان چاقو داشتند, با من دوست شدند. اکثر این مردها چهره زمانی زندان بودند

 ”فونت دیلون"وحشتناک و خشنی داشتند و هميشه شنبه شبها در چاقوکشی بيرون عرق فروشی 

کاری به کار من ها آن ،افتادند. بلوف من کارگر شدبه زندان میهم تر مواقع کردند و بيششرکت می

 با من هميشه مهربان بودند.و  نداشتند

ا شوند تترسند و از او نفرت دارند. زمانی که دور هم جمع میکارگران بدون استثنا از دیو پير می ۀهم

زنند. ولی وقتی دیو پير سر از نوع بلایی که دوست دارند بر سر او بياورند، حرف می ،غذا بخورند

پوشد کار میدهند. دیو پير مثل بقيه لباسمیاو ان تحویل قرب !بله !ها، بله قربانرسد, مثل کاکا سياهمی

بعد اتاق برش و گاهی هم به زیر زمين, و  ،رود. اول به اتاق دوختو در کارخانه این ور و آن ور می

کار پيدا کند و با جنجال از کارخانه اخراجش کند. هيچهميشه هم مترصد فرصتی است تا کسی را بی

جملاتش مثل پتک بر  ،آمدآید. وقتی به انبار میای به زبانش نمیل کنندهخوب و خوشحا ۀوقت کلم

بابا مگه نون ها رو بار کن! تنبل این کارتون ۀهی پسر کاميون را راه بنداز! پسر"شد: سرم کوبيده می



 

 

خواهی نفسی تازه ترین تشویقی هم تو کارش نيست. تا میها! کمو از این جور حرف “هان! ؟ۀنخورد

گویند علت بدرفتاری او نگرانيش ها میکند. بعضیبينی که بالای سرت ایستاده و بهت نگاه میمی ،کنی

جا است. پدرم صدها برابر بيشتر های بیها، بهانهاز اوضاع و احوال بازار است. ولی به نظر من این حرف

تر تر و مودبما مهربانبا  ،شدتر مضطرب میولی هرچه بيش ،از دیو پير نگران وضعيت خانواده بود

شود. ولی ها چاپ میاست. عکسش هر از گاهی در روزنامهشد. تازه دیو پير در کليسا هم آدم مهمیمی

 ها در کارخانه خبری نيست.از این حرف

 ،ر از جانغي ،ا باید در دفتر کارکنند. ولی منکنند. یعنی ظاهرًپنج پسر مک گوتيکال در دفتر کار می

کند. دهند. جان، پسر خوبی است و سخت کار میبترین کاری انجام ام که کمرا ندیده کدامشانچيه

آیند و زود هم ها دیر به سر کار میخوانند. آننشينند و روزنامه و مجله میچهار پسر دیگر فقط می

قبل از ساعت زنند. می لاساند و با دخترها روند. بعد از ظهرها هم مرتب به تلفن چسبيدهبرای ناهار می

جار و  ،دهندها کاری انجام نمیکنند. البته دیو پير به خاطر این که آنپایان کار، کارخانه را ترک می

های خوبی هم حقوق این کنند. با وجودزیادی به او نمی ۀها توجاندازد ولی آنجنجال به راه می

 گيرند.می

قدر سر من داد کشيد که داشتم ک روز آنکند. یطور که گفتم دیو پير کسی را تشویق نمیهمان

شدم. در یک لحظه تصميم گرفتم که به او حمله کنم و بعد به طبقه بالا بروم و با پسرهایش دیوانه می

ان خيلی خوب. به او نش“تسویه حساب کنم، یا کارم را ول کنم. ولی کار دیگری کردم. به خودم گفتم 

کردم که از رمق قدر سخت کار میآن“ور شود چيزی بگوید. کنم که مجبقدر سخت کار میدهم. آنمی

کارگر دیگر انبار به من گفت که خيلی بيشعورم. شنبه دیو پير مرا صدا زد و گفت  ،افتادم. فِرِدمی

  دلار اضافی گذاشته بود. 2کند. در پاکت من فقط حقوقم را زیاد می

دلار اضافی، و فرد هم اخراج شد. من باید همه قدر خندید که بدنش به لرزه افتاد. بله دو آنجيمی

قدر کلافه و عصبانی دادم. عجب پسر زرنگی بودم! به هر حال آن شب آنکارهای او را هم انجام می

خواستم تمام کارخانه کردم. میخواست دیو پير را زیر مشت و لگد خرد میبودم که خوابم نبرد. دلم می

کنم. منتظر فرصتی بودم تا یک جوری حالش را جا بياورم. یک ماه را آتش بزنم و او را قطعه قطعه 

کارها های زیادی به کارخانه داده شد. از من خواستند که به موقع مواد لازم را به برشبعد سفارش

م خواهمن اضافه حقوق می“برسانم. درست در همين موقع جلوی دیو پير را در سالن گرفتم و گفتم: 

 خواست سرم را بشکند.دلش می شد. حتماً باورش نمی ”آقای مک گوتيکال!

 "کنم.گرنه اخراجت می و پسر، برو سر کارت" 

و شروع به بازکردن پيشبندم کردم. دستم را گرفت.  ”روم.خودم همين حالا می ،لازم نيست"گفتم: 

 ها دانست در حال حاضر که سفارشدرست سر بزن گاه گيرش انداخته بودم. او می



 

 

دانست که ودش رسيده, استخدام یک کارگر تازه غير ممکن است. به خصوص، خوب میبه اوج خ

 من کار کند. ۀتواند کسی را پيدا کند که به اندازنمی

. این حقوق "کار من چهارده دلار ارزش دارد“با عصبانيت گفتم:  ”دو دلار.“دستم را گرفت و گفت: 

داد. به طرف تر از حقوقی نبود که به من و فرد میيشولی ب ،گرفتمدو برابر چيزی بود که می باًیتقر

کشيدم. ناگهان دستش را شل کرد: او را با خودم می ،در راه افتادم. چون هنوز دستم را گرفته بود

گفت. دوازده دلار را قبول کردم و این مزدی است که حالا هم جدی می ”یا بگير یا برو! ،دوازده دلار“

 گيرم.می

به طرف پنجره رفت. از شدت باران کاسته شده بود. صدای برخورد لاستيک  برخاست وجيمی

گفت: شد. جيمیخوبی شنيده میبه گذشتندهایی که به سرعت از آسفالت خيس بزرگراه میماشين

 ۀتان بگویم. من شنبتوانم بروم. ولی بگذار موضوع دیگری را که در فکرش هستم برایحالا دیگر می“

قدر پسام از مادرم خواسته که برود و با او زندگی کند. من هم آنچون دایی ؛دهمیآینده استعفا م

کند. این بار جا سر کنم و بعد هم خودش برایم کاری پيدا میکه بتوانم مدتی را در آن امکردهانداز 

بعد از کنی دیو پير کار کنم. فکر می ۀای مثل کارخاندهم که بميرم تا در کارخانهدیگر ترجيح می

ای دارد؟ ولی به هرحال کنم. چه فایدهاو چيست؟ نه! فکر نمی ۀگویم که نظرم در باراستعفا به او می

 ■ "ام.که خودم را به موش مردگی زده فکرش هم برایم جالب است. فعلاً
 



 

 

 «سنگ تروآ»داستان ترجمه  

 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفن رابلی»نویسنده  
 

ول اند و در هتل بزرگ شهر استانببرای سپری کردن تعطيلات به کشور ترکيه رفته "ونجکس"خانواده 

ساله و والدینش همگی از بودن در کشور ترکيه لذت  12ساله با خواهر  13 "مارک"اقامت دارند. 

برند. ترکيه در این موقع از سال بسيار زیبا است، آب و هوای گرم و دلچسبی دارد و غذاهای سنتی می

ز ها قصد دارند که روباشند. این کشور از مناطق دیدنی بسياری برخوردار است. آنن بسيار لذیذ میآ

صبح است و جملگی درحال سوار شدن به  9بروند. ساعت  "تروآ"جاری را به دیدن شهر تاریخی 

 اتوبوسی هستند، که در مقابل درب ورودی هتل پارک کرده است.

ها از کشورهای انگلستان، آمریکا، فرانسه، ایتاليا و هلند اند. آنوس شدهنفر مسافر سوار اتوب 40حدود 

صرف کنند و سپس به بازدید از این شهر  "تروآ"اند و همگی قصد دارند که ناهار را در به اینجا آمده

 نشيند.در سایه درختی می "مارک"باستانی بپردازند. روز بسيار گرمی است و 

 گوید: من بهتر است چند لحظه در اینجا توقف کنم.می "فای"به خواهرش  "مارک"

 دهد: بسيار خوب.خواهرش پاسخ می

کند و او با خود درحاليکه به استراحت مشغول است، ناگهان چيزی نظرش را جلب می "مارک"

 تواند باشد؟گوید: آن چه چيزی میمی

. آن چيز مشکوک تکه سنگی کنددارد و خوب براندازش میسپس آن را با کنجکاوی بر می "مارک"

ن کند که: مکند. او فکر میبا کف دست شروع به تميز کردنش می "مارک"مدوّر و زرد رنگ است، که 

 ام لذا ممکن است از جای دیگری به اینجا آورده شده باشد.نظير این سنگ را قبلاً در جایی دیده

کند بطوریکه نفوذ می "مارک"ن شود و به درون چشماناگهان نور سفيد رنگی از سنگ خارج می

شود. آن نور بسيار درخشان بود و تأثيرش بسان غرش باد در مجبور به بستن دیدگانش می "مارک"

دید و نه بطوری تحت تأثير قرار گرفت که دیگر نه جایی را می "مارک"پيچيد.  "مارک"های گوش

 د؟شنيد. او با خودش گفت: چه اتفاقی دارد می اُفتچيزی را می

چشمانش را گشود. او خودش را در  "مارک"لحظاتی گذشت. صدای باد و درخشش نور پایان یافت. 

ها کشتی و صدها نفر از کارگران را در آنجا ببيند. او در پشت توانست دهدید، جائيکه میساحل دریا می

 من کجا هستم؟دید که با دیوارهای بلند احاطه شده بود پس با خودش گفت: سرش شهری زیبا را می
 

 سنگ زرد رنگ را در جيبش گذاشت و به طرف مردها رفت. "مارک"ام کجا رفتند؟ خانواده

 یکی از کارگران او را دید و صدایش زد: آهای پسر، بيا اینجا.



 

 

بزرگی قرار  گفت: منظورتان من هستم؟ او سپس به سمتی از ساحل که کشتی سياه رنگ و "مارک"

 "مارک"ها را با خودت بياور. مرد سپس مقداری چوب را به ت: زودباش اینداشت، رفت. مرد به او گف

 کردند ادامه داد: دنبالم بيا.سپرد و درحاليکه اطراف کشتی را ترک می

 ایها را برداشت و همراه مرد ناشناس به راه افتاد. مرد دارای قد بلندی بود و پيراهن قهوهچوب "مارک"

ات برای من آشنا نيست! حتماً به تازگی ام؟ چهرهآیا من قبلاً تو را دیدهرنگی به تن داشت. مرد گفت: 

 ای؟به اینجا آمده

 پاسخ داد: بله ... حق با شماست ... من یک تازه وارد هستم. "مارک"

دقيقه به رفتن ادامه دادند سپس از تپه کوچکی  10ها حدود است. آن "آندروس"مرد گفت: اسم من 

 .ها قرار داشتلای بلندی توقف کردند. یک اسب چوبی بسيار بزرگ درمقابل آنبالا رفتند و در با

دید و لبخندی به لب آورد و گفت: خوب، نظرت درمورد آن  "مارک"تعجّب را در چهره  "آندروس"

ادامه داد: این اسب چوبی بزرگ قرار است برگ برنده ما  "آندروس"پاسخی نداد و  "مارک"چيست؟ 

 جنگ باشد. ها در اینیونانی

ها از تپه سرازیر شدند. تعداد زیادی از افراد در زیر مجسمه اسب چوبی مشغول کار بودند. یکی از آن

نگ ایم تکه سبه سمت آنها آمد و گفت: مشکلی پيش آمده است و ما نتوانسته "آندروس"آنها با دیدن 

 بل از فردا پيدا کنيم.های اسب پيدا کنيم. ما حتماً باید آنرا قمناسبی برای یکی از چشم

به تنها چشم درخشان اسب چوبی نگاهی انداخت سپس ناگهان چيزی به خاطرش رسيد و  "مارک"

 کنم که بتوانم به شما کمک کنم.ای صبر کنيد، من تصور میگفت: لحظه

با دیدن سنگ متعجب  "آندروس"تکه سنگی که در جيبش گذاشته بود، از آن خارج کرد.  "مارک"

کرد، گفت: درست نگاه می "مارک": چطور ممکن است؟ و مرد لبخندی زد و درحاليکه به شد و گفت

 گردیم.است. این همان چيزی است که ما دنبالش می

 اسم خودش را گفت. "مارک"و ادامه داد: اسم تو چسيت، پسر؟ و 

 افزود: او تازه به اینجا آمده است. "مارک"های در تکميل حرف "آندروس"

م کنم که شما هشحالی گفت: آه ... بسيار خوب ... ما باید از شما متشکر باشيم. من فکر میمرد با خو

 توانيد فردا شب با ما به درون اسب چوبی بيائيد.می

 که دهانش از شنيدن این حرف بازمانده بود، گفت: من؟ "مارک"

ن پير زنی به کنار او نزدیک آتش بزرگی در کنار ساحل نشسته بود. این زما "مارک"غروب آن روز، 

 "مارک"هایی برای کرد. پير زن داستانبود و برای کارگران و سربازان آشپزی می "آنا"آمد. او نامش 

ها به بودند. وقتی داستان "هلن"ها، جنگ و شاهزاده خانم زیبایی بنام تعریف کرد که در مورد یونانی

رفت، گفت: خداحافظ پسر. حتماً ف چادرش میپایان رسيدند، پير زن درحاليکه برای خوابيدن به طر

 دوباره برای دیدن من به اینجا بيا.



 

 

صبح روز بعد، مجسمه اسب چوبی کاملاً آماده شده بود پس سربازان یونانی آنرا به سمت دروازه شهر  

سرباز یونانی در داخل مجسمه پنهان  40کشيدند و بلافاصله آنجا را ترک گفتند درحاليکه  "تروآ"

بودند. سربازان مذکور تمام بعد از ظهر را درون مجسمه در زیر آفتاب گرم و سوزان تحمل آوردند  شده

هم صبورانه در قسمت داخل سر مجسمه نشسته  "مارک"و هيچ صدائی از خودشان ایجاد نکردند. 

 بود.

 کرد: چه اتفاقی خواهد افتاد؟او فکر می

ها مجسمه اسب چوبی را به از شهر خارج شدند. آن "تروآ"ناگهان دروازه شهر گشوده شد و سربازان 

 درون شهر کشيدند و مجدداً دروازه شهر را پشت سرشان بستند.

ها این اسب چوبی پرسيد: چرا یونانیها میشنيد که یکی از آنرا می "تروآ"صدای سربازان  "مارک"

 دانند؟فته میکنيد که آنها جنگ را پایان یااند؟ آیا فکر میرا برای ما گذاشته

ها داد، پاسخ گفت: بله. ببين آنها سوار کشتیسربازی که بر بالای یکی از دیوارهای شهر نگهبانی می

ام ها تمبه خوشحالی پرداختند. آن "تروآ"اند. پس از آن، سربازان و مردم اند و اینجا را ترک گفتهشده

پرداختند تا اینکه پاسی از شب گذشته با غروب آن روز را خوردند، آشاميدند و به آواز و شادمانی 

خستگی به بستر رفتند. درست زمانی که تمام شهر در سکوت فرورفته بود، سربازان یونانی از اسب 

 چوبی بزرگ خارج شدند.

از دروازه شهر  شهر رفتند و آنرا گشودند. دقایقی بعد هزاران سرباز یونانی ۀچهار مرد به طرف درواز

 ها با شتاب از یک خانه به خانه دیگرهایشان دوباره برگشته بودند. آنبازان و کشتیوارد شدند زیرا سر

 سوخت.بردند. هنوز لحظاتی نگذشته بود که تمام شهر در آتش میهجوم می

که تنها به نظاره نشسته بود، ناگهان زن زیبایی را دید که به تنهایی از بالای یکی از دیوارهای  "مارک"

 ."تروآ"بسيار زیبای  ۀباشد، همان شاهزاد "هلن"او اندیشيد: او باید گریخت. شهر می

صدایش کرد: دنبال من بيا پسر. او سپس به طرف انتهای خيابان کوچکی  "آندروس"لحظاتی بعد، 

 دید.هم به دنبالش روانه شد. خيابان پُر از دود شده بود و چشم چيزی را نمی "مارک"دوید و 

، کجا هستی؟ ... که ناگهان دو سرباز تروایی با شمشيرهای کشيده از "سآندرو"صدا زد:  "مارک"

نگاهی به آنها انداخت و از ترس فریاد کشيد: لطفاً مرا نکُشيد،  "مارک"درون دود و غبار خارج شدند. 

 لطفاً مرا نکُشيد.

 :بود، گفتآمده بود، با دیدن برادرش که به خواب رفته  "مارک"که پس از ساعاتی به دنبال  "فای"

 کند.عصر شده است و اتوبوس تا لحظاتی دیگر اینجا را ترک می 4، ساعت "مارک"، "مارک"

 سراسيمه از خواب بيدار شد و پرسيد: چه اتفاقی افتاده است؟ "مارک"ای نگذشته بود که هنوز لحظه

حالت خوبه؟  حرفش را تکرار کرد: اتوبوس درحال ترک کردن اینجا است ... و ادامه داد: تو "فای"

 ای؟صورتت کاملًا سفيد شده است. چرا آن سنگ کثيف را در دست گرفته



 

 

 نگاهی به سنگ زرد رنگی که در دستش قرار داشت، انداخت و گفت: اوه ... این؟ چيزی نيست. "مارک"

های کوچک از جایش برخاست. او پير زنی را در همان نزدیکی دید که سبدی پُر از مجسمه "مارک"

 کرد.بی را حمل میاسب چو

 خواهی پسر؟پير زن پرسيد: آیا یکی از اینها را می

 ها را از پير زن خرید.پاسخ داد: بله، چرا که نه؟ ... و سپس یکی از مجسمه "مارک"

تواند همان پير درحاليکه به پير زن دست فروش خيره مانده بود، با خود گفت: نه، این نمی "مارک"

 زن باشد!.

سته کرد و آها عجله به طرف اتوبوس دوید درحاليکه پير زن با لبخندی او را بدرقه میسپس ب "مارک"

نمود: خدا نگهدارت پسر. یکروز دوباره برای دیدن من به اینجا برگرد. بيا تا دوباره همدیگر زمزمه می

سيار رشان بهای زیبا و شيرین است لذا یادآوری و تکرارا ملاقات کنيم. زندگی براستی مملو از خاطره

 ■ دلنشين تر خواهد بود.
  



 

 

 «پل چوبی»داستان ترجمه  
 «نازیامير بنی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

هایشان باهم پيرزن شروع به صحبت گذارند و در نخستين قدمبه پل چوبی همزمان با هم قدم می

 .کند. مانند هر صبح دیگرکردن می

اس شناسم، احسام تا بی نهایت به سر رسيده ... و خودم را کم و بيش مییزمانی که تو را دیدم تنهای "

 " .امام را کامل کردهکرده بودم دست آخر نيمه گُم شده

پيرمردی با کُت و شلواری شيک و کُلاه نمدی بدون این که خودش را از تک و تا بيندازد، در حالی که 

 .دادادامه میکرد به پياده قدم زدنش سمت مقابل را نگاه می

های او بر روی پُل چوبی صدای دیگری های پرندگان و صدای قدمبرای مدتی غير از جيک جيک

 .دهدشد. سپس زن به حرف زدنش ادامه میشنيده نمی

در آن شب کارناوال، چرخ و فلک که در بالاترین نقطه بود ایستاد. ابتدا بسيار ترسيدم. می دانی من  "

 " .ترسماز سایه خودم ترسيدم. اما تو در کنار من باشی هرگز نمی ام حتیدر طول زندگی

گيرد. انگشتانش را در لای انگشتان اش را میهای رنگ پریدهپيرمرد صورتش چين و چروک دارد. دست

 .دهداو قرار می

تر هم گرفتی. تو در گرفتی. زمانی که چرخ و فلک ایستاد محکمآن شب تو این طور دستم را می "

تواند به من آسيب بزند. در آسمان در آن چرخ و نارم باشی در آن لحظه باور داشت هيچ چيزی نمیک

 .توانستم تکان بخورمفلک آویزان تا بی نهایت دوشادوش با تو می

گيرد این که هم حرف کند. نفسش میدهد. کمی از سرعتش کم میزیر بازوی پيرمرد خود را جای می

 کند به قرم های او برسد،تلاش می بزند هم به سرعت او که

ناگهان در مقابل من زانو زدی. از جيب خود یک جعبه بيرون آوردی. آسمان پُر از ستاره بود. شب  "

خيلی شگفت انگيزی! جعبه را به آرامی باز کردی و از سایه کهکشان راه شيری برليانی نمایان شد. 

آورم انگشتری را م حلقه زد. اصلًا به یاد نمیدید سپس اشک در چشمانچشمانم نخست جایی را نمی

سرش را به رو  .چه زمانی به انگشت وسطی من انداختی و من را چه زمانی شروع به بوسيدن کردی

 .به آسمان کرد و آهی کشيد

دانستم؛ در هر دیدار به من آن شب را برای یادآوری یک بار دیگر نيز تجربه کردن همان حس را می "

 " .کردمدم با تو ازدواج کردن را قبول میآن چه حس کر

دوزد. یکی از ابروهایش را بالا انداخته های چشم چرانی که دارد به پيرمرد چشم میهنوز هم با نگاه

 .لبخند می زند



 

 

ترین قُمار زندگی گفت: ازدواج خطرناککرد میپدرم وقتی که در خوردن ویسکی زیاده روی می "

شناختيم اما من به کلی عقل از سرم رفته، فقط احساساتم را به قدر کافی نمیاست. با تو هنوز همدیگر 

ام روی تو بازی کردم، از نخستين روزهای آشنایی این تصميم را و با تمام خلوص نيت ام قُمار زندگی

 " .گرفته بودم

رمرد می به پيخورد تقریباً بفهمی نفهخندد، موهای سفيد مجعد او تکان میاین بار با صدای بلند می

 .تنه می زند

مگر تو به اپراتور نگفته بودی زمانی که ما در بلندترین نقطه هستيم چرخ و فلک را نگه  "گوید: می

 " .دارد

اما گفتم: بلی... برای من وجود تو به قدر کافی در حقيقت مثل معجزه است. احتياج به شاهد دیگری  "

 " .نيست

 .گيردهای پُل چوبی کمک میدهد از نردهمیگویی این که تعادل خود را ازدست 

از دست دادن پدرت در جنگ، ازدواج کردن مادرت بدون از دست دادن فرصت و فرستادنت به  "

مدرسه شبانه روزی و دورکردنت از خانه نقطه سياهی در روح و روان تو به جای گذاشته بود و دُرست 

اهی علی رغم نگاه کردن به درون چشمانم بدون در درون چشمانت آن نقطه رامی توانستم ببينم. گ

ز ها با نگرانی ااین که من را ببينی. به خاطر ترس از دست دادن هر چيزی، قطع ارتباط با تمام انسان

ها را پيدا کردن برای بيرون رفتن از خانه و دیرکردنت هرجا عدم بازگشت همراه بود، هربار انواع بهانه

ایستد. چشمش به پروانه سفيدی که روی نيزارها نشسته است می هان میپيرمرد ناگ " .رفتیکه می

ایستد و کنار پير مرد ها ناپدید شود. زن هم میکند تا از چشمافتد. پروانه پرواز کُنان حرکت می

 .دهندکند. بعداً با هم به قدم زدنشان ادامه میاستراحت می

کرده است. ميشه با دیده شک و تردید نگاه میهای بی گُناه هاش و خودش به انساندر زندگی "

داد. خُب، خلاصه من هم دختر یک پدری که بود و نبودش مهم نبود، هایت به من شجاعت میزخم

يم زدیم. باور داشتهای هندیگر را ليس میمادری عصبی بودم. مانند دوتا توله سگ دویت داشتنی زخم

 " .توانيم دردهایمان را درمان کنيممی

 .دوزدروبه روی پيرمرد وایستاده، نگاهش را به چشمان او می در

شق آره ع -مان مرا بغل کردی و چنين گفتی: یادت هست بعد از نخستين بگو و مگو شدید زندگی "

های زیاده از حد ها داریم و گاه گاهی نگرانیکنيم. عقدهمن، هر دو ما کامل نيستيم. کم عقلی می

طعم واقعی خوش بختی  -هر چه قدر هم که طولانی مدت نبوده  -بچه بودیم  داریم. زمانی که هر دو

یابيم کنيم. گاه گاهی هم آن را میایم. حالا هم از همدیگر حس و حال آن روزها را طلب میرا چشيده

شویم. باید بپذیریم که عشق من، از این به بعد ما انتظار نداریم در شکم یابيم عصبانی مینمی اگراما 



 

 

مادرمان تمام نيازهایمان به خودی خود برآورده شود، نه هم چه زمانی گرسنه هستيم، چه زمانی 

 " .هایی هستيم که در لحظه چه زمانی به نوازش از سوی والدینمان نيازمندیمآید. بچهخوابمان می

 .دهدمه میشود. پيرمرد با همان سرعت به قدم زدن اداهایشان هم کُند میزنند، قدمبا هم حرف می

به هر حال... گفتم که نياز اصلی هر دو ما، در این زمانه  "رسد. تر قدم برداشته تا به او میپيرزن سریع

کنيم، حس به جایی خود را تعلق داشتن است و عشق من این است که خود را تنهای تنها احساس می

 " .روح تو در این زمانه خانه من شد

 .کند. پير زن در جای هميشگی هر روزه مرد را بغل میرسندبه انتهای پًل چوبی می

ام شدی... از روزی که با تو به خاطر این که رفيق راه زندگی "کنم عشق من. تشکر می "گوید: می

 " .ام را ارزانی داشتی... با تمام وجود ازت سپاسگزارمآشنا شدم به من حسرت روزهای کودکی

داد. کند. کاری که هميشه انجام میدارد. درون چشمانش نگاه میسرش را از روی شانه پيرمرد برمی 

های سياه مردمک چشمانش از چرخ و فلک آن شب درست درون مردمک چشمانش به جای سوراخ

 .چکدهایش قطره اشک مانند دو الماس درشت پایين میای می ببند و از گونهستاره

 .شودجاری میکند سپس از چشمان زن معجزه، نخست خيره نگاه می

تو هر شب هم فراموش  "کند: ها را پچ پچ میو در گوش پيرمرد این حرف "نگران نباش  "گوید: می

 " .کنی، من هر صبح به تو عشقمان را بر زبان خواهم آورد

رد با شود. پيرمهای سفيد از ميان گيسوان سپيدش همزمان میبا به پایان بُردن سخنانش پرواز پروانه

دیده لبخند ها پيرزن را هميشه در هر جا رو به روی خود میص نيت، با بيان این که سالتمام خلو

 .کندها را سير میهای سفيد است دوردستمی زند. با نگاهش که به دنبال پروانه

گردند. همزمان اند به آرامی بر میدهد. از راهی که آمدهپيرزن خودش را زیر بازوی پيرمرد جای می

هایشان بر گذارند. در ميان جيک جيک پرندگان سلانه سلانه به خانهپُل چوبی قدم میباهم روی 

 ■ گردند.می

 

 

 
 



 

 

 «های نودستکش»داستان ترجمه  
 «فائزه عرب بيگی»؛ مترجم «دیوید گاردینر»نویسنده  
 

نها نگاهش را ها را به او دادم، سرش را تکان داد. هيچ نگفت، تآمد. دستکشاز رتزنا خان خوشم نمی

 های عریضش ادای مرا درآورد.برگرداند و با شانه

 کردشکافت و آسمان غرش میآن شب طوفان گرمسيری سهمگينی بود، رعد و برق دل آسمان را می

بارید. من نتوانستم بخوابم و این تنها بخاطر صدای رعد و برق نبود همانطور که و باران شدیدی می

 کردم.رسيد به فردا فکر میها به گوش میا و لولهصدای شرشر آب از ناودانه

صبح روز بعد خيلی زود رهسپار شدم. وسایل کمی که داشتم را درون کوله پشتی نارنجی رنگ نخ نما 

ریخته و بر پشتم انداختم. بدون اینکه چيزی بگویم و یا پشت سرم را نگاه کنم و نگران بيدار شدن 

ليش پشت پيشخوان در راهرو مشغول خرو پف بود باشم آنجا را رتزنا خان که طبق معمول روی صند

 ترک کردم.

باران قطع شده بود و خيابان اصلی بزرگی که امریکایيها با ماشينهای بتون ریزشان ساخته بودند با 

های عميق بدليل عبور سه درخشيد. خيابان فرعی با گودیهزاران گودال کوچکی که داشت می

کشند تبدیل به ابراهه هایی از گل و لای سياه شده که در یی که انسانها آن را میهاها و کالسکهچرخه

اثر باران سيل آسای شب قبل از فاضلاب جاری شده بود. یک دفعه متوجه شدم که نباید با صندل 

های شلوارم خيلی زود پراز کثافط خواهد شد، اما حالا آن کفشهای سنگين آمدم پاها و پاچهبيرون می

 ای دور بود.قاوم در برابر آب خاطرهو م

بتونی را به سمت مسيری در کنار سوپرمارکت جدیدی که سقفش حلبی بود ترک کردم. محافظ  ۀجاد

ها هنوز هم بالا بودند و تعداد زیادی از افراد بی خانمان در زیر ایوان، همان جایی که شب را در پنجره

رسند و آنها را از . ظرف چند دقيقه مغازه داران از راه میآنجا گذرانده بودند بدور هم جمع شده بودند

کنند. معمولًا سرنوشت آنها برایم هيچ اهميتی نداشت، حتی حضور فيزیکی آنها نيز مهم آنجا دور می

 اگرنبود اما امروز صبح با آنها تا حد زیادی احساس همدردی کردم و به اهميت این مساله پی بردم. 

ر نبود آنها برادران و خواهران من بودند. هر چند در دراز مدت من هم یکی از آنها امروز بخت با من یا

 خواهم بود.

باریکی که هنوز ساخته نشده بود و ميانبری به سمت ترمينال ریورباس در چائوپرایا  ۀتر از جادپایين

ها لروی سطح گ بود از کنار راهبی گذشتم که تا قوزک پایش در گل فرو رفته بود، ردای زردرنگش تا

 گدایيش را در دستانش نگه  ۀبود و کاس

 



 

 

هایم را گشتم و یک اسکناس ده باتی پيدا کردم که شب گذشته شخصی آلمانی با داشته بود. جيب

تصویر کارتونی حيوانات بروی تی شرتش به من انعام داده بود. با وجود اینکه تمام اتاقهایمان پر بود 

کرد اتاقی پيدا کردم و او در ازای این کار به من انعام داد. ميکده کار میمن برای او و دختری که در 

توانستيم برایشان اتاقی پيدا کنيم. هميشه برای چنين افرادی اتاقهایمان پر بود و هميشه هم می

 راهب انداختم. او سرش را به علامت تشکر تکان داد. ۀاسکناس را تا کردم و در کاس

گذشتم و از دید او خارج شدم دوباره جيبهایم را گشتم. فقط چند ساتنگ )واحد پس از اینکه از راهب 

پول تایلند برابر با یک صدم بات( داشتم. حالا دیگر رفتن به ترمينال ریور بأس هيچ سودی نداشت. 

ای نداشتم. به خيابان پشتی که نااشنا بود پيچيدم و به سمت بالای رودخانه راهم را پيش گرفتم. کرایه

توانستم ظرف چند ساعت پياده به هتل گریس بروم. خوب، شاید سه خورشيد طلوع کرده بود، می

 دهم، من در هتلبرد. به رتزنا خان نشان میساعتی بدليل کم شدن سرعتم در اثر گل و لای زمان می

کند. به من گریس دربان خواهم شد دوستم تانگ خان برای بدست آوردن این شغل به من کمک می

هایی بروی شانه و نشان سفيدی که نام هتل دستکشهای نو، فرمی به رنگ آبی روشن همراه پاگون

دهند. هتل رتزنا خان یک اشغالدانی با کلاه نقابدار آبی پررنگ می ۀبروی آن نمایان است بعلاو

کده ر ميبه دخترانی که داگرآمدند. لاروا بود که از شيرهای آب بيرون می ۀسوسکهای تختخواب و حشر

کرد هيچ کس مشغول به کار بودند به ازای هر مشتری که می اوردند صد و بيست یات پرداخت نمی

رفت. گریس هتل شایسته و آبرومندی بود. به دخترانی که درميکده مشغول بودند تنها به آنجا نمی

م از پسش بتوان اگرکرد و مشتریانش نيز از شرکتهای مسافرتی شایسته بودند. پنجاه یات پرداخت می

 برآیم رتزانا خان در مورد خوش شانسی من خواهد شنيد. مطمئن خواهم شد که او باخبر شده است.

های شد. پيشروی ميان خانهکردم تا قدم بردارم صدای چلپ چلپ بلند میهر بار که پاهایم را بلند می

آهستگی امکان پذیر بود.  مخروبه ساخته شده از چوب بامبوکه در دو طرف مسير وجو د داشتند به

های فاضلاب بوی شدید غير عادی را ایجاد کرده بود. چند سگ ولگرد حرکت کردن جاری شدن آبراهه

کردند اما تنها نشان از حضور آدمها مربوط به هالهی محوی از چندین گروه متراکم و مرا تماشا می

های خشک زمين خورد، بروی تکهیشد که اینجا و آنجا بچشم مپراکنده با لباسهای خاکستری می

شد. بانکوک هنوزدر خواب بود، تا حدی که جای پاهایی که ناشيانه تا دم درها بالا رفته بود دیده می

 گویی برای هميشه خوابيده است.

رفتم به مسيری دیگر در سه راهی منتهی شد. برای رسيدن به رودخانه باید به سمت مسيری که می

اصلی برسم؟ برای یک لحظه مردد بودم اما ناگهان  ۀه سمت چپ بروم تا به جادراست بپيچم یا اینک

 ام لرزیدم.یک نفر از ناکجاآباد پشت سر من ظاهر شد، با لمس دستش بر روی شانه



 

 

چشمانش سرد و صورت استخوانيش  "روی؟ پيرمرد کجا می"او از ميان دندانهای زرد نامنظمش گفت: 

کردم و دست راستش را دیدم که دور دسته شئی که در جيبش پنهان کرده  بی روح بود. به پایين نگاه

 تخيل نياز بود تا حدس بزنی آن چه بود. ۀچنگ انداخته بود. تنها کمی قو

آقا، من فقط یک کارگر فقير هتل هستم و دیروز کارم را از دست دادم. در دنيا بجز چند لباس نشسته "

 "دهيد.  وقتتان را هدر میخورم با من کاملاً هيچ ندارم، قسم می

ا کنی درست مثل معلمهرسد کارگر هتل باشی. خيلی خوب صحبت میراست ميگویی؟ به نظر نمی "

دستش را با خشونت به نوبت درون هر دو جيب شلوارم کرد و از جيب دومم چند  "یا مقامات دولتی. 

 کرد.ها پرت ها را روی گلسکه بيرون کشيد و بطور آهانت اميزی آن

سگک کيف را باز کردم و آن را به مرد دادم.  "کيفت را از پشتت دربياور "با همان صدای آهسته گفت: 

شئ موجود در  ۀبا خشم درون کيف را گشت و آن را با دست راستش که همچنان به سمت دست

 جيبش دراز بود، نزدیک بدنش نگه داشت.

 "دیدی؟ حقيقت را به تو گفتم. "

ها خالی کرد. ناخودآگاه دستم را دراز کردم تا آنها را بگيرم. چشمانش مرا بروی گل لباسهای ۀمرد هم

 "ای؟ چرا دور دستانت پارچه بسته "را به دستان من دوخت و پرسيد: 

کند. من در حال حاضر دستکش ندارم. رتزنا خان دستکشهایم را گرفت. خوب، دستانم یخ می "

 "ن به آنها نياز داشتم. بدجور به آنها نياز داشتم. ها متعلق به او بودند اما مدستکش

هشت یا نه اینچی آن را ببينم. من متوجه  ۀبيرحمان ۀاو چاقویی از داخل جيبش بيرون کشيد تا من تيغ

های چرمی مشکی براق و ضخيمی که موتورسواران شدم که او دستکش پوشيده است. دستکش

 هایمچ دست راست مرا قاپيدو نوک چاقو را ميان تکهو  "خيلی باهوشی "پوشند. زیر لب گفت:می

 قدیمی بریده شود. ۀچاقو را جلو و عقب کشيد تا پارچ ۀزرد شده پارچه و پوست من فشار داد، تيغ

های های پارچه تاب خورد و از لباسهایم گذشت و بروی گلای؟ خردهکنی؟ دیوانه شدهچه کار می"

 متعفن ریخت.

در هم  ۀهنگامی که تا آخرین لای "ای. ، مگه نه؟ زیر این نوارها پنهان کردهها اینجا هستندپول "

زرد رنگ را پاره کرد متوقف شد و کاملاً بی حرکت ایستاد. مچ دستم از مشت او رها شد  ۀپيچيده شد

 و صورتش رنگ باخت.

 ۀداً تيغشود عم قبل از اینکه از شک خارج "بهت که گفتم به دستکشها نياز داشتم. "به آرامی گفتم: 

چاقو را در دست راستم که در اثر جذام کوتاه شده بود محکم نگه داشتم و جاری شدن خون را از ميان 

مرد چاقو را رها کرد. من نيز آن را رها کردم  "درد ندارد. "انگشتانم تماشا کردم. به او گفتم:  ۀباقيماند

ونت کرده و خون چکان به نزدیکی مرد رفتم و ها افتاد. با دست عفو چاقو کنار وسایل دیگر روی گل

به چشمانش که از ترس گشاد شده بود نگاه کردم. هنگامی که با عجله در حال پشت سر گذاشتن 



 

 

همه چيز بود پایش گير کرد و به پشت افتاد و چند اینچ درون کثافات فرو رفت و لباسهایش پر از 

اش را لمس ا حدی پایين آوردم که تقریباً گونهمدفوع و گل شد. من بروی او خم شدم و دستم را ت

؟ خواهی امتحان کنيمشود. میام آلودگی از طریق خون منتقل میشنيده "کرد. پچ پچ کنان پرسيدم: 
" 
 "دهم! هر چيزی! کنم. هر چيزی که بخواهی به تو مینه، نه، التماست می "

 ۀپيش از این هرگز چنين ترسی را در چهرچکيد تماشا کردم. اش بشدت میخونم را که از روی شانه

صدای  من با تن "از آنجایی که به حد کافی مهربان هستی که پيشنهاد بدهی "یک انسان ندیده بودم. 

توانی خودت نمی اگر "در ازای مقداری پول سپاسگذار خواهم بود. "طبيعی برای مکالمه ادامه دادم: 

 "در پيدا کردنشان به تو کمک کنم. شوم کهپولها را پيدا کنی خوشحال می ۀهم

یک نفس کشيدن او چهار کيف چرمی در رنگها و طرحهای مختلف  ۀنيازی به این کار نبود. به فاصل

بيرون کشيد. دست چپم که همچنان پوشيده بود را برای گرفتن انها جلو بردم وبازهم شروع به جمع 

ها ی کرد سينه خيز از من دور شود و با آرنجآوری وسایل کوله پشتيم کردم. مرد به خود لرزید و سع

 برد.و پاهایش خرواری از کثافات را به جلو می

خواهم فقط یک لطف دیگر کن. ازتو می "آید گفتم: کردم تأسف بار به نظر میبا لحنی که گمان می

 ■ "که دستکشهایت را به من بدهی.



 

 

 «دنسبت جدی»و « یک زخم دیگر را تحمل کن»دو داستانک  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  
 

 یک زخم دیگر را تحمل کن....

 «تو چرا ميای اینجا؟»

 «واسه دیدنت.»

 «واسه چی هرروز ميای؟»

 «من نميدونم. ولی انقدر لازمه که فقط بعد دیدنت دلم آروم ميشه.»

 «هنوز دلم پر غمه، زخميه. ام.گوش کن! مث دیوونه ها حرف نزن. من از عشق و محبت توبه کرده»

 ■ «ميدونم! واسه التيام زخمات دارم ميگم. یه زخم دیگه رو تحمل کن...»

 

 

 

 نسبت جدید

بعد از مرگ زنش، تک پسرش راجيش نيز مرد. در خانه فقط او ماند و عروسش. چون عروسش نيز 

 هيچ وارثی نداشت به همين علت به جای رفتن به جایی، خانه نشين شد.

 گذشت.....زمان 

 دو ماه بعد.......

هر دو روستا را ترک کردند و به شهر رفتند. آنجا یک نسبت جدید با هم ایجاد کردند وسپس در 

 ■ شهر جدید، آن دو یکدیگر را به عنوان زن و شوهر صدا زدند!!!

 

 
 



 

 

 «هاهمسایه»داستان ترجمه  
 «فائزه عرب بيگی»؛ مترجم «دیوید گاردینر»نویسنده  
 

کردم که درک و ليانا از من بخواهند تا بروم و نوزادشان را ببينم، اما هرگز چنين نکردند. گمان می

هایشان را از دانستم که جنسيت بچه چيست! تا زمانی که مادر درک آمد و صدای صحبتحتی نمی

های عجيب مآمد بچه دختر باشد. هيچ وقت اسمش را نفهميدم. احتمالاً اسباغچه شنيدم. به نظر می

اند، مثل ميسِلتو )معنی گياه داروش( یا پاپسيکل )معنی و غریبی مانند پاپ استارها را انتخاب کرده

 گذارند.های معمولی روی فرزندان خود نمیآبنبات(. مردم دیگر نام

کنم. اکثر مواقع درک آدم بسيار محترمی بود. هميشه دوست داشت متوجه هستيد که شکایت نمی

دیدیم لحظاتی را به صحبت کردن بگذرانيم. پست می ۀز روز که یکدیگر را در خيابان یا ادارزمانی ا

های باغچه م را کوتاه کنم. به یاد داشته باشيد که داد تا چمنچمن زنيش را به من قرض می ۀوسيل

ه ک اخيراً کمی غمگين و کم حرف شده بود و مثل گذشته پر حرف نبود. اما بعد با خود فکر کردم

 طلبد و او برای وفق دادن خودش با شرایط به کمی زمان نياز دارد.داشتن نوزاد مسئوليت بزرگی می

هيچگاه احساس نکردم که ليانا از من خوشش بياید. هيچوقت در مواقعی که من و درک آن طرف 

اید شهای باغچه مشغول صحبت کردن بودیم به من سلامی نکرد. شاید شخصيتش اینگونه بود، نرده

 کنم هرکسی دوست داشته باشد اجتماعی باشد.ذاتاً خجالتی بود. بهرحال فکر نمی

ها اینگونه اند. اما چيزی در این ميان سر بچه ۀکند. به نظرم هممتوجه شدم که نوزاد زیاد گریه می

 کشيد.ها طول میجایش نبود که این گریه ساعت

شان ها هم همينطور. خانهخوابيدم. آنگذاشتم و میا باز میاتاقم ر ۀزمانی که هوا اینگونه گرم بود پنجر

دهد داشته باشم. هر آنچه رخ می ۀتوانستم قضاوت درستی درباردرست آن طرف خيابان بود. پس می

توانستم بشنوم که چه حرفهایی دادم تقریباً میکشيدم و گوش میآرام و بی سروصدا دراز می اگر

 شود.ميانشان رد و بدل می

این اتفاق اصلًا به من ربطی ندارد اما دو شب اولی که ليانا از بيمارستان به خانه برگشت متوجه شدم 

 کرد و تا زمانی که درک از خوابکه بچه کمی پس از نيمه شب شروع به گریه می

کر فبرد. من هميشه شد. این کار حدوداً یک ساعت زمان میشد تا او را آرام کند ساکت نمیبيدار نمی 

 ۀساعت یکبار با شير مادر تغذیه شوند. عجيب بود که دِرِک وظيف 4کردم که نوزادان باید تقریباً هر می

 زد و سعیتوانستم صدای درک را بشنوم که با ليانا حرف میمراقبت را به عهده داشت نه ليانا! می

بالا برد اما نتوانستم کلمات  کرد او را از خواب بيدار کند تا به بچه شير بدهد، کمی هم صدایش رامی

 توانست عوارض افسردگی پس از زایمان باشد، این طور نيست؟!دقيق را به خوبی تشخيص دهم. می



 

 

دو شب گذشته اوضاع جور دیگری بود. اول نوزاد و سپس ليانا شروع به گریه کردند. و شنيدم که درک 

دم. آن شب زمان زیادی طول کشيد تا نوزاد آرام صدایش را بالا برد، رفتاری که من قبلاً از او ندیده بو

 شود.

دیگران، فرزند دیگران، زندگی  ۀسخت است که بدانی در آن موقعيت چه باید بکنی، مگر نه؟! رابط

ی زد یا با بچه رفتار خوبدیگران. نه اینکه ما دوستان خوبی نبودیم. نه اینکه درک ليانا را کتک می

انسان. البته اکثر مردم خواهند گفت  ۀخانوادگی بود. بيچارگی هر روزنداشتند، نه! فقط کمی کدورت 

 بهتر که خودت را درگير نکردی.

ا ليان ۀهایش را متوجه شوم. دربارای از حرفهنگامی که درک صدایش را بالا برد توانستم چند کلمه

رجایم بنشينم و با بود که انتظار داشت دِرِک از حرامزاده ش مراقبت کند! این جمله باعث شد که س

 تر است.دقت گوش کنم. مشخصاً درک باور نداشت که بچه فرزند اوست. هرچه کمتر بدانيد جالب

؟! یا گذاشتکردم به یاد بياورم آیا هنگامی که درک سر کار بود ليانا با مرد دیگری قرار میسعی می

نهان ها پاحتمالاً آن را از همسایهتوانستم به چيزی فکر کنم اما هرچيز مشکوک دیگری مانند این. نمی

هایی بودند که هيچگاه نصيبم نشد. ممکن است هرچيزی به ذهنتان کرده است. بهرحال فرصتمی

و به  ها بنشينمهای فضول قدیمی نيستم که به تماشای زندگی همسایهبياید، اما من از آن دسته آدم

 شایعات گوش بسپارم.

د ام عجيب است. هرچنندگی دیگری داشته که من از آن بی خبر بودهدیگر یا ز ۀفکر اینکه او معشوق

 رسيد اینبه نظر نمی

کنم رسيد. وقتی به گذشته نگاه میزندگی خيلی او را راضی کرده باشد. اخيراً خيلی درمانده به نظر می 

 کرده است.آید که درک چگونه با او سر میبرایم سؤال پيش می

ه خواهند که غمگين باشند. هميشکنيم. مردم ذاتاً غمگين نيستند چون نمی البته که ما نباید قضاوت

 شود.دلایلی وجود دارد که مسلماً به من مربوط نمی

یک چيز جالب! دیروز صبح اتفاقی درک را دیدم، داشت سطل زباله را در وقت مقرر هميشگی بيرون 

بردم. به من نگاه کرد و لبخندی زد، یگذاشت، من هم داشتم سگم را برای پياده روی به بيرون ممی

خواست چيزی بگوید. بله! او با دستان گشوده پيش من آمد انگار که لحظاتی ایستاد انگار که می

 خواست با من دست بدهد...می

 ۀآن موضوع را به کل فراموش کرده بودم! سپس برگشت و به داخل خانه رفت. شاید بخاطر مسابق

انداخته بودند شرمنده بود. و شب گذشته بود که آن اتفاق افتاد. حتماً آن فریادی که شب قبلش راه 

اید. به نظرم درک به یکباره عصبانی شد. جالب اینجاست که من حتی صدای را در اخبار تلویزیون دیده

. اتاقم را بسته بودم ۀهای گذشته کمی سردتر بود و من پنجردعوایشان را هم نشنيدم. آن شب از شب



 

 

ها گفتند ای بود که مرا از خواب بيدار کرد. آنها هم چنين کرده بودند. صدای تک گلولهلًا آناحتما

 که درک آن دو نفر را خفه کرده است.

 سپس.. کل ماجرا در اخبار هست.

کنم تا کنون جزیيات خبر منتشر شده باشد، اینکه پدر بچه چه کسی است و غيره. این خيابان فکر می

 خواهد ماند.تا مدتی مشهور 

رسيد درک آدم معمولی و خوش برخوردی باشد. درست مثل برگردیم به داستان، موافقيد؟! به نظر می

 ها!آدم ۀبقي

کنند واقعاً کاری نبود که بتوانم انجام دهم، بود؟! یعنی حتی پليس هم بخاطر زوجی که با هم دعوا می

 کند.دخالتی نمی

بخشم. من خودم را سرزنش لوی این اتفاق را بگيرم خودم را نمیتوانستم کاری بکنم که جمی اگراما 

 کنم در حاليکه ميدانم نباید خود را مقصر بدانم.می

احتمالًا به زودی این خانه به حراج گذاشته خواهد شد. برایم سؤال است که همسایگان جدید چگونه 

 ■خواهند بود؟!

 

 



 

 

 «سیگنال»داستان ترجمه  
 «نيما نوشمند»؛ مترجم «سترجان لنچ»نویسنده  

 

ها یک درس منتظر بودیم سعی کردم به بچه 1دسامبر در ایستگاه کينگزکراس اُموقتی در تاریخ سی

 .آداب معاشرت بدهم

 «.این نکته مهمی است. اجازه ندارید قبل از اینکه سلام کنيد رمز وای فای را بپرسيد: »گفتم

 .یک مهم نيستبرای عمو ما: سال دارد گفت توبی که نه

 .اون آدم باحاليه: سال دارد گفت ميا که هفت

هر دو اینها درست است، عمو مایک آدم باحاليه و برای او مهم نيست، اما این یک درس : من گفتم

د رمز وای زنيد بعکنيد، کمی گپ میسلام می. کنيد نيستمسئله فقط کاری که شما می. زندگی است

 .ز قوانين استاین یکی ا. پرسيدفای را می

اخيراً بهش اجازه داده بودیم تا دیر وقت بيدار . «ترسی؟ این مشکل اون یکی دوستتهمی: »توبی گفت

 .را تماشا کند و این کار تأثير عميقی روی او گذاشته بود« جا عوض کردن»بماند تا برنامه 

نزدیکتر  تر ویکتر من قدیمیترین و یا نزدیکترین دوست من نبود، اما از همه دوستان نزدمایکل قدیمی

ای تر من بود به همين خاطر به عنوان بخشی از اثاثيه زندگی من جایگاه ویژهاز همه دوستان قدیمی

هایی که وقتی ازت بپرسند برای اولين بار او را چطور ملاقات کردی باید مدتی داشت، از آن دوست

بدون شک و با اختلاف زیاد ثروتمندترین دوست با این وجود، هر چه که بود، . فکر کنی تا یادت بياد

پولدار  هایطوری پولدار بود که حتی بقيه آدم. مایکل پولدار بود، واقعاً بدون تردید پولدار بود. من بود

ماجرا از این هم شگفت . همه پولش را خودش به دست آورده بود. کردندهم او را ثروتمند حساب می

های او و دوستان و رقبا و هم سن و سال. متوجه ثروت خودش نبود انگيز تر بود چون مایکل اصلاً

همکارانش از این واقعيت که مایکل در حال حاضر نوعی تریليونر بود حيرت زده بودند اما به نظر 

 .رسيد این قضيه روی خود مایکل تأثير زیادی داشته باشدنمی

هميشه  .بود که به کميریج راه پيدا کرد مهندسی یا ریاضيات-فکر کنم به خاطر انجام یک کار علمی

کردم که او قرار است مانند من به یک فرد آکادميک تبدیل شود اما مایکل ابتدا به شهر کشانده فکر می

آرام آرام درگير « تر برودبه دنبال امتحان کردن کارهایی کمی متفاوت»شد و سپس پيش از آن که 

د و در این هنگام بود که معلوم شد او به جو جدیدی از یک مجموعه رو به افزایش کارهای مالی ش

اولين نشانه آن زمانی بود که ما را برای پيوستن به خود در تعطيلات . ثروت بين المللی صعود کرده است

کند سوار می 2ای دعوت کرد و بعد معلوم شد که منظورش یک هليکوپتر بود ما را از باترسییک هفته

                                                 
مرکز راه آهن لندن -1  
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برد و آن جت هم ما را به یک قایق تفریحی به بزرگی تشکيلات می 3ورثولتو به یک جت شخصی در ن

هنوز هم معلوم نيست . کنيمبرد و به مدت یک هفته در دریای مدیترانه سفر میتنيس شهری می

مایکل چطور این کار را انجام داده بود. این مبهم بودن او به لحاظ همه فن حریف بودن و همه جانبه 

نيت او از این . ه کارها از اولين باری که همدیگر را در دانشگاه دیدم ویژگی بارز او بودنگری او در هم

های خاصی مثل توانست به شدت آزار دهنده هم باشد و در موقعيتمبهم بودن خوب بود، اما این می

 .شود، فاجعه بار بودن آن تقریباً تضمين شده بودهر موقعيتی که به زندگی اجتماعی مربوط می

« یک جای کوچک»مایکل به قول خودش . شداین مورد هم داشت به یکی از آن دفعات تبدیل می

خریده بود که بعد از آنکه آدرس آن را گفت و من مقدار بی شماری ردیابی اینترنتی انجام دادم، معلوم 

ر ناگهانی مالک قبلی آن به طو. بود 4شد که منظور او یک ملک چند هزار هکتاری در شمال یورکشایر

فوت کرده بود و این ملک به کسی فروخته شده بود که به زبان بسيار غير دقيق و تملق آميز تنها 

مایکل حدود یک ماه پيش از ما . بود« سرمایه گذار مرموز»ای که خبر آن را داده بود یک روزنامه

 نستيم در مقابل اینتوادعوت کرده بود که برای تعطيلات سال نو به آنجا برویم و من و کيت نمی

شود دانستيم که تا اواسط این تعطيلات که از آن صحبت میپيشنهاد مقاومت کنيم از طرف دیگر، می

از خستگی مفرط دچار توهم خواهيم شد و نگهداری از کوچولوهای دوست داشتنی ولی خسته کننده 

ی ما تم خدمات درمانی ملما توسط فرد دیگر به مدت سه روز بيشتر شبيه امکانی است که باید سيس

 .داشتهم می

 .رسيد سفر به شمال مجازات تلاش مغرورانه ما برای تغيير روال عادی تعطيلات باشدبه نظر می

با توجه به این حقيقت که مایکل از طریق پيام متنی فقط گفته بود که . کينگزکراس یک گرداب بود

دقيقاً چه کسی و کجا این کار را خواهد کرد، اضطراب ما را در ایستگاه ملاقات خواهند کرد و نگفته بود 

رسيد شبکه ریلی بخاطر نشان دادن اطلاعات سکو در آخرین لحظه ممکن به نظر می. بيشتر هم شد

کند، پس ما در همان حال که منتظر سوار شدن به قطار بودیم مثل سگ دارد به خود افتخار می

واست گذشت و درخده بودند و تعطيلات داشت به آنها بد میتوبی و ميا چيزی نخور. لرزیدیمشکاری می

دانستيم در آن خانه که قرار بود ما نمی. را داشتند 9یک سفر به فروشگاه هری پاتر و سکوی شماره 

به آن برویم چه کاری قرار است انجام دهيم یا اینکه چقدر آنجا تجملی خواهد بود در نتيجه بيش از 

 .یک طوفان تمام عيار از اضطراب سفر و بد شگونی بود. همه چيز بودیماندازه وسایل برداشته 

 «.این نگاه من نقش نکوهش بی صدا را دارد: »کيت به من نگاه کرد و گفت

ر رویم و اميدواهایمان میمانيم، به صندلیشرمنده. منتظر اطلاعات سکو می. آره، متوجه شدم: »گفتم

 .«بقيه کارها خود جفت و جور شوندمانيم که بعد از رسيدن به مقصد می
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 «.مگر اینکه او فراموش کند»

که البته درست هم بود، مایکل شاید بعضی چيزها را «. کندنه او هيچوقت فراموش نمی: »من گفتم

 .کندمدیریت نکند یا بد مدیریت کند اما هيچوقت به راحتی چيزی را فراموش نمی

همان قدر که افرادی نشسته بودند افرادی هم . بود و هم بدتر بقيه سفر از آنچه انتظار داشتم هم بهتر

گویم ایستاده بودند منظورم این است که یک وری ایستاده بودند و به این ایستاده بودند و وقتی می

داند که برای آزار هر کسی که در خوردند و با صدایی به موسيقی گوش میطرف و آن طرف تاب می

به این وضع گرمای بيش از حد داخل قطار، یک . ود به اندازه کافی بلند بودشعاع پنج متری خودشان ب

ای بعد از ایستگاه پيتربورگ که دليلش را نگفتند و دو بچه مستعد حالت تهوع تأخير بيست دقيقه

ای را در ایستگاه یورک پياده شدیم، در آن شلوغی و آشفتگی، کيت راننده. بخاطر سفر را اضافه کنيد

عد از ای بدقيقه سفر نود. د که تابلویی با املای غلط نام خانوادگی ما روی آن در دست داشتپيدا کر

آن با ماشين به یورک شایر تاریک که طی آن فقط دوبار برای استراحت و دستشویی رفتن و استفراغ 

 .ديمقایسه کنيم به اندازه یک هفته در هتل جميرای دوبی طول کش اگرها نگه داشتيم کردن بچه

ورودی خانه بزرگ مایکل آنقدر طولانی بود که فقط بعد از رسيدن به آن، مدتی طول کشيد تا به 

چهارتایی از سرما بيرون وارد یک راهرو ورودی شدیم که دوبرابر حد عادی ارتفاع . اش برسيمخانه

و  ک مترداشت، هيچ کس به ما خوش آمد نگفت به غير از مردی بسيار بسيار قد بلند که حداقل ی

موقعيت  کرد که انگار به دنبالهشتاد و پنج سانتی متر قد داشت و با حالتی به گوشی موبایلش نگاه می

ل واکنش او در مقاب. مند استآنتن دهی است و به این کار بيشتر از هر نوع تعامل انسانی دیگر علاقه

که فقط اخم کند و بعد به راهروی  شوند این بودای که یک باره از در وارد مینفره یک خانواده چهار

این گستاخی با جوی از بی اعتنایی و بی ارتباطی آميخته شده بود. انگار که اصلاً برای او . کناری برود

 .ایممهم نبود که ما مردیم یا زنده

 حالتون چطوره؟ و اینکه ميشه لطف. سلام از دیدنتون خيلی خوشحالم، اسمم توبی هست: »توبی گفت

 «رمز وای فای رو بهم بگيد؟کنيد و 

کردیم و از خجالت با او تته پته کنان حرف در حالی که من و کيت به بچه اول خود چپ چپ نگاه می

سکوتی راهرو ورودی این خانه بزرگ . ای محو شدزدیم، آن مرد راه خود را گرفت و رفت و در گوشهمی

های بزرگی از افرادی متعلق به نقاشی. داشت یک کله گوزن بر روی دورترین دیوار قرار. را فرا گرفت

. تای خاموش قرار داشهای گذشته که لباس رسمی پوشيدند به شکل ناخوشایندی بالای شومينهقرن

 .این رفتار ناخوشایند، سرد و عجيب و غریب کم کم بيشتر شد. احتمالًا آنها اجداد مالک قبلی بودند

ما اصلًا وجود خارجی نداریم و انگار آمدنمان به اینجا برای  رسيد که انگاربرای یک لحظه به نظر می

 .تعطيلات واقعاً تصميم خيلی بدی بوده است



 

 

ی های شيک که درباره چيزسپس چهار نفر از مستخدمين خانه با لباس فرم؛ یک زوج ميانسال با لباس

نوسان »کتاب  ای ازکردند و ميزبان ما که در دست یک جفت اسکيت و نسخهبا هيجان بحث می

شت های یاددانوشته شلدون ناتنبرگ را داشت که بخاطر برگه« پذیری اختيار معامله و قيمت گذاری

 .بين صفحات آن بسيار ضخيم شده بود از آن سوی راهرو با حالتی نمایشی و مسخره ظاهر شدند

اما فراموش کرده بود که رسيم، او فراموش نکرده بود ما داریم می. «دقيقه چهار و پانزده: »مایکل گفت

با  .رسيم پس وقت نداشت که از ما استقبال کند و یا لبخند بزند یا سلام کندما دقيقاً در این زمان می

دقيقه بين خلنگزارها، چند دقيقه  فرض کنيم ساعت چهار و سی دقيقه سوار شدند، نود: »خودش گفت

«. بله: »به ساعتش نگاهی انداخت و گفت «اضافی برای بقيه متغييرهای سفر... شش و سی دقيقه...

بعد ناگهان لبخند شيرینی زد و حسی صميمانه و گرم به او دست داد؛ حالتی که دیگران به خاطر آن 

او  .و ميا و سپس توبی و بعد من و کيت را در آغوش گرفت«. بله: »او گفت. او را خيلی دوست داشتند

ای دیده که چگونه بر ذات لامسه ندارد و آموزش حرفهگرفت که ذاتاً حس مانند آدمی در آغوش می

خود غلبه کند و دیگران را در آغوش بگيرد و سپس برخلاف انتظار خودش متوجه شده که این کار را 

دانم چون خودم که البته در حقيقت هم همينطور آدمی بود و من به این خاطر این را می. دوست دارد

را به عنوان هدیه « غلبه بر ترس خودت از طریق لمس کردن: تنفرممن از بغل کردن م»دوره آموزشی 

 .سالگی به او دادم تولد چهل

دانست منظورم بهتر از نظر اجتماعی نيست، چون مایکل هنوز نمی. پس از آن همه چيز بهتر شد

م وکردیم بفهميم کی به کی است، معلچگونه افراد را معرفی کند و ظهر آن روز همانطور که سعی می

زدیم و در اصل به طور تصادفی گروهی را که ما نيز شد او دقيقاً همان کاری را کرده که ما حدس می

 شناختند و افرادیشدیم دعوت کرده است، منتخبی از آشنایان کاری که یکدیگر را نمیشامل آن می

 .که او به تازگی آنها را دیده بود اما در آخرین لحظه از آنها دعوت کرده بود

 آمد از یکحتی تعداد افراد مشخص نبود و به نظر می. رسيد که حدود دوازده نفر هستيمه نظر میب

ای برای نشستن سر ميز و کند و هيچ برنامهوعده غذایی تا وعده غذایی دیگر تعداد افراد تغيير می

را کرده وجود  ای از اینکه کسی فکر مدیریت همه چيزای برای سفر و یا نشانهسازماندهی یا برنامه

ت کرد شگفاز آن طرف چيزی که قضيه را به یک فرار دوست داشتنی از واقعيت تبدیل می. نداشت

خانه از جلو بزرگ به نظر . شودانگيز بودن خود خانه بود و اینکه اداره آن با چه سخاوتی انجام می

خته شده که ضلع باریک آمد اما خيلی زود متوجه شدیم از این هم بزرگتر است، مانند کشتی سامی

بخش بزرگی از ساختمان در انتهای آن قرار داشت و از دید . آن رو به چمن زار و راهرو ورودی است

اق برای یک ات. توانستيد فکرش را بکنيد در خود داشتیک پدر و مادر خسته هر نوع تسهيلاتی که می

گی و یک قلعه بادکنکی هم خارج از های قدیمی، یک سينمای خانبازی ویدیویی، یک اتاق برای بازی

های هایی با اندازهیک استخر شنا و انباری از دوچرخه. ای پوشيده و گرم قرار داشتخانه در محوطه



 

 

هایی که بر اساس سال به ترتيب صعودی از کف ها، با کتابیک کتابخانه مخصوص بچه. مختلف داشت

 .اتاق به بالا چيده شده بودند

 .به ما نشان داد( این دستگاه بازی پين باله اووم...)ه همان روال هميشگی خودش مایکل اطراف را ب

 .«هاستها ندیدم؛ اینجا مثل یک هتل برای بچهمن هيچوقت اینقدر وسيله برای بچه: »من گفتم

این چيز خوبيه، چون لازم نيست به این فکر کنم که . ها بودمالک قبلی عاشق بچه: »مایکل گفت

دانی که آید اما خودت میدانم که این کمی خودخواهانه به نظر میمی. خواهندچيزی میها چه بچه

 .«منظورم چيست

 فوق گفت،راست می«. این فوق العادست: »من متوجه منظورش بودم. کيت زیرگوشی به من گفت

ه چيز در آن و این مهمترین ویژگی خانه بود، این واقعيت که آنقدر کارآمد بود و فکر هم. العاده بود

همچنين یک ویژگی کوچک . کندرسيد خود به خود این خانه از تو مراقبت میشده بود که به نظر می

اند پهنای ب. اما بسيار مهم هم داشت و آن هم این بود که اتصال به اینترنت در آن بسيار ضعيف بود

م بودند و اسکلت ساختمان نبود اما دیوارها ضخي 5داشت منظورم این است که مثل غارهای تورا بورا

 .فلزی بود که این یعنی وضعيت وای فای آنقدر نامنظم بود که با زمانی که قطع بود فرقی نداشت

این هم بسيار تجملی بود البته برای . یا اینترنت موبایل هم وجود نداشت 3G6همينطور در آنجا شبکه 

 من از وای. چرخيدندها میی موبایل در اتاقهایی که به دنبال موقعيت آنتن دهما، نه برای آن بيچاره

این که حس کنی کاملاً از دسترسی . فای قطع اميد کردم و از بررسی کردن گوشی خودم دست برداشتم

 .آمدخارج هستی و برقراری ارتباط با تو ممکن نيست، خودش تعطيلات به حساب می

به حال خود رها کنيم. تا آن لحظه دو هفته و نيم توانستيم تقریباً آنها را ها بگویم که میو درمورد بچه

از تعطيلات مدرسه گذشته بود، و ما از روزهای بی پایان بچه داری به شکل تمام وقت خسته و درمانده 

و  نشستيمنوشيدند در کنار آنها میزمانی که چای خود را می. اینجا، این مشکل وجود نداشت. بودیم

س بعد با ح. گذاشتيمها تنها میهای دیزنی در اتاق تلویزیون بچهارتونرفتيم و آنها را با کبعد می

ر ها را با کلنجاآن -ها درست مثل خود بچه -هيجان و سرزندگی کمی بيش از اندازه ولی قابل کنترل 

برای پيدا کردن اتاقمان به کمک یکی از خدمتکاران نياز داشتم، دو راه پله، . بردیمبه تخت خواب می

 ها اتاقای بعد از همه این پيچ و تاباهرو، سر یک پيچ و بعد دوباره به عقب، به طور غير منتظرهدو ر

ها از طریق یک در به اتاق اتاق خيلی بزرگ بچه. در جلوی خانه قرار داشت و روبروی راهرو ورودی بود

رسری خواندیم، سر و صورتمان را مرتب کردیم، مسواک زدیم و لالایی س. خيلی بزرگ ما راه داشت

ها تنظيم کردم که برای توبی به اندازه کافی تاریک و برای ميا به اندازه کافی روشن باشد من نور چراغ

ها که کل اتاق را پر کرده بعد از دومين نوشيدنی مکالمه با این غریبه .ها پایين رفتمو برای شام از پله
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شد توبی پایين آمد و گفت که نگران سرو می 7ياکهمانطور که پودینگ آلو و آرمن. تر بودبودند آسان

پرید ترسيده است اما هر آمد بيشتر از حد معمول که از خواب میبه نظر می. تواند بخوابداست و نمی

شاید من زود قضاوت کردم و اصلًا به این قضيه فکر . چه باشد خانه بسيار بزرگ، عجيب و ناآشنا بود

 .نکردم

و به تختش بردم در طول راه او را بخاطر اینکه توانست اتاق غذا خوری را پيدا کند  هاتوبی را بالای پله

او گفت یکی از مهمانان، همان مرد قد بلندی که در راهرو ورودی دیده بودیم و به . تحسين کردم

 .گشت مسير را به او نشان داددنبال سيگنال گوشی می

 .این کمی عجيب بود. ودهاو تمام مدت سرش در گوشی همراهش ب: توبی گفت

 گراتوانم بگویم این است که کنم تمام چيزی که در دفاع از خودم میحالا که به این قضيه فکر می

رم تر بود که سراحت. شدکردم خيلی باعث دردسر میبيشتر به حس نگرانی ناگهانی خودم توجه می

ها را با رفتن به سمت به اتاق خواب راه رسيدن. را پایين بياندازم و روی خوش گذراندن تمرکز کنم

های پوینتسيا پيدا کردم و وقتی توبی دوباره به تختش برگشت در کسری چپ یک گلدان بزرگ از گل

 .از ثانيه خوابش برد

ای که ما را هم بيدار که خوشبختانه ها بيدار شدند و بعد از تلاشی قاطعانهبچه. روز بعد خوب شروع شد

ک ها در آنجا وجود داشت که یصبحانه رفتند، آیا گفتم که چيزی به اسم اتاق بچه کوتاه بود به دنبال

خوابيدیم، که یک حرکت تجملی و بی  9ها بود؟ ما تا بعد از ساعت اتاق جداگانه برای غذاخوری بچه

ما با این پيش فرض ناخودآگاه که کسی در جایی از این عمارت بزرگ در حال پختن بيکن . سابقه بود

 .ت بيدار شدیماس

 ای احساس ناهمخوانیها را باز کنيم لحظهتوانيم پردهوقتی معلوم شد در ميان این همه تشریفات نمی

ها نرم و ضخيم و بسيار سنگين بودند اما هيچ قرقره یا بندی برای کنار زدن پرده. شرایط را داشتيم

خوشبختانه، . شوندهایی که باز نمیپرده: است 8این تعریف دقيق مشکل جهان اول. آنها وجود نداشت

ر توبی دید که دارم چه کا. درست زمانی که دیگر نا اميد شده بودم توبی و ميا از صبحانه برگشتند

کرد حس پيروزی آشکار خود را سرکوب کند یک دکمه کوچک در کنم و در حالی که سعی میمی

و ما به دورنمایی از چمن زار، درختان بلوط،  ها آرام از یکدیگر دور شدندپرده. کنار تخت را فشار داد

ر چمن زارها بک. کردیمآسمان ابری و راه ورودی ساختمان که دیروز وقتی رسيدیم آنجا بودیم نگاه می

 .بودند و تا دوردست کشيده شده بودند

 .کاش به جای انگليسی، تو در ریاضی خوب بودی :کيت گفت

 ر باید آن کار را انجام دهی؟دانستی چطواز توبی پرسيدم: چگونه می
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شود که شخصی هر آنچه نیاز دارد در اختیار داشته باشد با این حال از مشکلات کوچک و کم اصطلاحی در زبان انگلیسی؛ زمانی استفاده می -8

 اهمیت شکایت کند.



 

 

های اصلی این خانه این است که همه جای آن ابزار الکترونيکی قبلاً متوجه شده بودم که یکی از ویژگی 

ها ههمه چيز از پرد. گویا مالک قبلی عاشق دکمه بوده است. ها هستندبيشتر این ابزار دکمه. وجود دارد

های یتا مکانيزم تکيه گاه صندل( ش کردم بگویم آنجا پرده داشتاوه، بله، فرامو)در اتاق سينمای خانگی 

اوه، بله، )و درهای کشویی رختکن ما ( اوه، بله، یادم رفت بگویم حوض آب گرم دارد)حوض آب گرم 

 .کردندها کار میهمه با دکمه( فراموش کردم بگویم رختکن هم دارد

 .کندچطور کار می دانستاو می. آن مرد قد بلند به من گفت: توبی گفت

 .دوباره احساس نگرانی به من دست داد و دوباره آن را نادیده گرفتم 

هنگام صبحانه همان حسی وجود داشت که انگار ده دوازده غریبه با تقدیر نامشخصی دور هم جمع 

کردم افرادی سر ميز بودند که دیشب هنگام شام نبودند و تعدادی هم که دیشب اند و احساس میشده

آمد، چيزی که به نظر واقعی تجمل مهم بود، چيزی که به چشم می، مهم نيست. بودند الان نيستند

کردند بقيه زیر لب با یکدیگر سرسری گفت و گو می. توبی و ميا در آن لحظه جایی غيبشان زده بود. بود

و با یک کارد به ليوان  اواخر وعده غذایی، مایکل در سمت دیگر ميز ایستاد. زدندها را ورق میو روزنامه

 .چند ضربه زد

 اووم...: او گفت

 .سعی کردم نظر کيت را به خود جلب نکنم

فکر کردم . اووم، هر کاری که دوست دارید بکنيد... یه جورایی. ای وجود نداردبرای امروز هيچ برنامه»

.. .و هر کدام از شما کهروم این کار را بکنم شاید به یک جور شکار برویم، منظورم قرقاوله، پس من می

 «.تواند بيایداووم، دوست دارد می

ابتدا رفتم تا ميزبانمان را پيدا کنم که کمی با هم خصوصی حرف بزنيم . پس ما همين کار را کردیم

بالاخره یکی از خدمتکاران من را به دفتر کار او هدایت . ای با این اندازه کار راحتی نبودکه در خانه

لویش ج« نوسان پذیری اختيار معامله و قيمت گذاری»صندلی نشسته بود و کتاب  مایکل روی. کرد

 .های یادداشت بودباز بود و در حال نوشتن بر روی برگه

جرالد فورد وقتی نماینده کنگره ميشيگان بود این . هيچ معامله سلفی برای پياز وجود ندارد: او گفت

دليل نوسان زیاد قيمت پياز . تصویب شد 1958پياز در قانون معامله سلفی . کار را ممنوع کرده بود

 آیی؟به شکار می. همين است

 .گفتم: بله

 .باید بعضی از آنها را دفن کنيم: او گفت

ما تعداد زیادی را . گویمها را میقرقاول: شوم ادامه دادسپس وقتی دید که من متوجه حرفهایش نمی

بازار شکار هست ولی بازار خوردن آن . سقوط بازار استنوعی  این .زنيم ولی هيچ بازاری نداردمی

آنها  کنم یک راهی پيدا کنمسعی می. شوندبنابراین زیر زمينی که تراکتور شخم زده، دفن می. نيست



 

 

فر چطور س، فراموش کردم بپرسم. توانی ببخشیایده عجيبی است، یک غذایی که عملاً نمی. را ببخشم

 بود؟

ن گيرم چوبعد تا پنج شمردم، روشی که معمولًا با مایکل به کار می. «بود خوب: »من به دروغ گفتم

اش مانند چهره چهره کشيد وکردم حتی از این هم بيشتر طول میبحث را خيلی زود عوض می اگر

 .کامپيوتر در حال ریبوت چهره داشت اگرشد، البته یک کامپيوتر در حال ریبوت می

 پنج.. چهار... 

 خواستم بدانم آن مرد قد بلند کيست؟مایکل، می: از او پرسيدم

د آمها بيرون میمایکل که به وضوح از تخيلاتش درباره بازار جهانی پياز و دفن دسته جمعی قراول

یک جورایی برای من کار ... خب. کنداو برای من کار می. او هکتور است. امفکر کردم گفته: پاسخ داد

ام که الان اوضاع متوجه شده. من« برای»کند نه من کار می« با»ید او گوخودش احتمالاً می. کندمی

ه نظر کنند اینجوری باحتمالاً فکر می. تو« برای»کنند نه تو کار می« با»گویند اینگونه است، مردم می

..... 

 .دوباره ساکت شد

 هکتور؟: گفتم

 «.کندها را پيدا میگردد و سوزناه را میبه نوعی، انبار ک. اوه، بله، او مسئول جمع آوری اطلاعات است»

 دانم که او اینجادانی او بچه دارد یا نه؟ میو اینکه آیا می. خواهم با هکتور کمی حرف بزنممی: گفتم

 ای ندارد اما آیا در کل بچه دارد؟هيچ بچه

ابقش آمد زن سظر میبه ن. هایش سوار قایق تفریحی من شدندیکبار بچه. اشاز ازدواج قبلی. بله...اووم»

ن ها ایبچه. افتی که چرا اصلًا ازدواج کردندبه شدت از او عصبانی باشد، یه جورایی به این فکر می

 .مایکل بلند شد و کنار ميزش آمد«. پسر و یک دختر. یک کریسمس پيش او هستند

ی این به راحتهکتور بلند قد دلش برای فرزندانش تنگ شده بود . نوعی حس آرامش به من دست داد

داد، و اینکه او محض ورود ما گوشی به دست مانند فردی علت علاقه او را به فرزندان من را توضيح می

، دهدشد به حساب نوع کاری گذاشت که او انجام میزد را میکه سندرم آسپرگری ناقص دارد گشت می

های مایکل من را به دیدن اتاق .کردم لازم است او را ببينمهنوز احساس می. او چنين شخصيتی داشت

برد و در اتاق هکتور را زدیم که هيچ ( اتاق نشيمن، کتابخانه، سالن، اتاق مطالعه، اتاق بيليارد)عمومی 

 .ای نداشتنتيجه

 .احتمالًا برای پياده روی بيرون رفته بود بعضی از آنها این کار را کردند

يه کارها به او بر نخوردیم، هنگام شام تو را به او معرفی به شکار نيامد یا طی روال بق اگر»مایکل گفت: 

 .«کنممی



 

 

ها را تماشا کنند بنابراین کيت موبایل خود را به آنها داد خواستند تيراندازی آدم بزرگتوبی و ميا نمی

ها اجازه ندهد بيرون از خانه بازی و به زنی که مسئول خانه بود گفت تا زمانی که ما برگردیم به بچه

های ویدیویی انجام بدهند یا فيلم ببينند یا هر کاری دیگری خواستند انجام کنند اما بگذارد بازی

ای معلوم در ارتفاعات در فاصله چند مایلی های لندرور عازم ناحيهما با یک کاروان از ماشين. بدهند

یا هر  هاهدایت کننده یا 9هاضارب. فکر کنم کمی بيشتر از نصف مهمانان هم قطار ما هم آمدند. شدیم

توانم بگویم تعداد بسيار با اطمينان خاطر می. گویند همه در مکان حاضر بودندآنچه که به آنها می

بعضی از افراد گروه که از پيش به . زیادی سبد پيک نيک در اطراف ميزهای پایه بلند چيده شده بود

های انگليسی چشمگيری پوشيده بودند، جليقه آنها درباره شکار اطلاع داده شده بود لباس شکار تماماً 

تعداد کمی از مهمانان، که اتفاقاً من و کيت هم جزو آنها . پشمی و کت و کلاه و شلوار و بقيه چيزها

آمد مرد عبوسی که مسئول شکار بود به نظر نمی. بودیم، شلوار جين و کفش راحتی پوشيده بودند

ار را این ک. «یک قرعه بردارید: »ه به دست گرفت و گفتاو یک کيس. تحت تأثير قرار گرفته باشد

 .ما با تپانچه در محلی که برای ما تعيين شده بود ایستادیم. بود 9و کيت شماره  4من شماره ، کردیم

یکی از آنها یک فيزیکدان . من خودم را به مردانی که در طرف مقابل من ایستاده بودند معرفی کردم

توانست در مورد آنها توضيح بدهد برای خواست یا نمیدر برخی موارد که نمیسابق مجارستانی بود که 

هایش به زبان کردی مقدار کمی از حرفکرد که فکر میای صحبت میکرد و به گونهمایکل کار می

دانم مرد دیگری که در سمت مقابل من ایستاده بود چه کسی بود چون چيزی نمی. انگليسی است

زن . ها را به سمت ما پر دادند و ما با درجات مختلفی از مهارت به آنها شليک کردیمقرقاول. گفتنمی

تر از کشيد و بيشکرد جيغ ریزی میفرانسوی که اهل بحث و جدل بود هر بار که با تپانچه شليک می

را  لمن قبلًا فقط یک بار اینکار را انجام داده بودم و برای خودم یک قرقاو. هر کس دیگری قرقاول زد

همزمان که ما در حال تيراندازی . هدف قرار دادم که بالاخره بعد از دومين ساعت به طریقی آن را زدم

 .رفت باران ببارد اما هوا همچنان خشک ماندبودیم، ابرها تيره شدند و احتمال می

ی نشد نوشيدهمچنين می. ناهار ساندویچ قرقاول بود که شاید کمی مخوف بود اما من تشکر کردم

های تخم مرغ، تارت شد، سالاد سالسا و تکهبلينی و خوراک خاویار که روی خوراکپز الکلی سرو می

های بيهوده سخت بود اما تيراندازی آن ادامه آن گپ و گفت. خردل و شامپاین آرمنياک سفارش داد

توانستيد آسمان ای بود میزدید خيلی حرفهفردی که داشتيد با او حرف می اگرتر کرد چون را راحت

صدای یک قرقاول که در حال سقوط به زمين است را در بياورید و بعد ! را نشانه بگيرید و بگویيد، بنگ

من این کار را با فيزیکدان مجارستانی سمت . انگشت خود را به این نشانه که یکی زدید بالا ببرید

پيش خودم فکر . انگشت نشان داد او به من نگاهی کرد، آرام سرش را تکان داد و چهار. خودم کردم

                                                 
از نهانگاه برای کمک به شکارچیان می راند کسی که شکار را -9  



 

 

 .های بيشتری را زدیمهای جدیدی دادند و قرقاولبعد از ناهار به ما قرعه. کردم، باشه، مشکلی نيست

 .من یکی دیگر هم زدم

حس گناهی پدرانه که وقتی که در حال شکار بودیم به صورت خفته وجود داشت در راه برگشت شروع 

خانه رسيدیم با یک جستجوی کوتاه و خونسردانه توبی و ميا را در اتاق  به ضربه زدن کرد اما وقتی به

یجيتالی های دبرای اینکه سطح سرگرمی. تلویزیون یافتم که در حال دیدن فيلم جنگ ستارگان بودند

 را برداشته بود و داشت یک -نه مال خودش بلکه مال خانه  -به اندازه کافی بالا باشد توبی یک آیپد 

 .کردها را بازی میبی از بازی گياهان عليه زامبیبازی جان

 «ناهار چی خوردید؟: »کيت پرسيد

 خوراک لوبيا: با هم جواب دادند

نشستند در حالی که پای آنها به های راحتی یکسانی میهمانطور که کنار یکدیگر روی صندلی

 «خسته شدید؟: »رسيد، از آنها پرسيدمها نمیزیرپایی

این جنگ ستارگانه الان داریم شماره دو را نگاه : زند گفته انگار با یک هالو حرف میتوبی به حالتی ک

 .کينممی

ت به ما داش. کنيمرسيد خيلی اینکار را میبه نظر می. من و کيت نگاهی گناه کارانه بهم انداختيم

 .شد در نظر گرفت که ما بدترین والدین جهان هستيمگذشت، اما همينطور میخوش می

 ای بود که فيلم جدیدی گرفتيد و صفحه نمایش و بقيه چيزها را راه انداختيد.حرکت هوشمندانه: فتمگ

 مرد قد بلند اینکار رو کرد.: ها گفتندبچه

با عقل . دهایش بوهکتور تنها و دلتنگ بچه .ای بالا انداختيمکيت و من به یکدیگر نگاه کردیم و شانه

وجه چيزی شد و این همان زمانی بود که تعطيلات به طرز جبران اما بعد کيت مت. آمدجور در می

 .ناپذیری خراب شد

 شنا رفته بودید؟. موهایتان خيس است: او گفت

 .بله، مرد قد بلند ما را برد: توبی گفت

 «مرد قد بلند با شما شنا کرد؟»کيت گفت: 

 ستيم شنا کنيم اما هيچ آدم بزرگیخواما به استخر رفتيم و می. بله، نه، او داخل آب نيامد: توبی گفت

توانستيم، اما بعد مرد قد بلند آمد و اجازه داد داخل برویم چون او قدش به قفل آنجا نبود پس نمی

مدت  او تمام. کردیم کنار استخر منتظر ایستاد و بعد هم رفترسيد بعد وقتی ما داشتيم شنا میمی

 .شی همراهش هستاو هميشه سرش در گو. سرش در گوشی همراهش بود

آمد ر میآیا به نظ. »سعی کردم صدایم را بلند نکنم« اش بود؟ آره؟مرد قد بلند سرش در گوشی»گفتم: 

 «کند؟که دارد از شما فيلم برداری می



 

 

حتی زمانی که در رختکن بودیم او . داداش را مدام تکان میاو گوشی. شاید هم نه. دانمشاید. نمی»

 «.دادف و آن طرف تکان میاش را به این طرگوشی

دیدن توبی که در حال زدن دکمه خانه بر روی  -ناگهان ارتباطی پيدا کردم . حس بدی بهم دست داد

 .آیپد بود باعث آن ارتباط بود

ار آید؟ با فشهای اتاق خواب ما را باز کنی یادت میوقتی که آن مرد قد بلند به تو گفت چطور پرده»

 «فقط به تو گفت یا آمد داخل اتاق و به تو نشان داد؟ای؟ دادن آن چيز دکمه

 .خواهد بگویددانستم توبی چه میمی

قتی آن موقع و. توانستيم پيدایش کنيم و او آمد داخل و به ما نشان دادگشتيم و نمیما دنبال آن می»

او . اش استهمينطور که گفتم او هميشه سرش در گوشی. اش بودآمد به اتاقمان سرش در گوشی

 «.کنداش نگاه میگوید فقط به گوشیهيچوقت چيزی نمی

ه او را در دفتر کارش با دفترچ. به سرعت رفتم که دنبال مایکل بگردم. دانستم یک مشکلی هستمی

او بلند شد و همراه من آمد و در همان . به او گفتم باید فوراً هکتور را پيدا کنيم. یادداشتش یافتم

رسيد در طول ظهر هنگامی که افراد از به نظر می. روز گشتيم پيش گرفتيممسيری که ابتدای آن 

اند و منتظر شام هستند خانه دوباره پر از مهمان شده جستجوی هر آنچه که به دنبالش بودند بر گشته

گذشتيم مایکل مدام لبخند زد و همانطور که از کنار افراد در راهروها، سالن و اتاق پذیرایی می. است

 .تکان دادسر 

یک مرد سيه چرده با موهای صاف مشکی رنگ که روی یک . ما هکتور را در کتابخانه پيدا کردیم

ای از روزنامه فایننشال تایمز و یک فنجان چای در دست صندلی چرمی قرمز نشسته بود و نسخه

ر راهرو ودیم دتوانستم بگویم این مرد همان مردی که وقتی تازه رسيده ببا یک نگاه مختصر می. داشت

 .دیدیم نيست

 توانم دوست قدیمی خودم دیوید را به تو معرفی کنم؟هکتور، آیا می: مایکل گفت 

واس آنقدر با ح قد او با برآوردی سخاوتمندانه یک متر و هفتاد بود،. هکتور از جایش به سرعت برخاست

. و مایکل «من را ببخشيد: »سپس گفتم. پرتی با او دست دادم که امکان نداشت به نظر گستاخ نيایم

 .را به بيرون از اتاق کشيدم

 «چه مرگته؟: »مایکل گفت

منظور من آن مرد قد بلند است. در واقع گفتم منظورم آن مرد خيلی قد بلند است و بسيار »گفتم:  

 «.اش همين است که او چقدر قد بلند استدقيق هم گفتم. اصلًا تمام نکته

به طور غيرعادی قد بلند است، او بوليویایی است و . هکتور قد بلند است» مایکل به من زل زد و گفت:

متوسط قد مردان آنجا یک متر و شصت یا پنج پا . آنها در رده دوم کوتاه قدترین مردم جهان هستند

او هلندی بود و به  اگر. هکتور چندین و چند سانتی متر از این اندازه بلندتر است. و دو اینچ است



 

 

وانست تاو می. بوداینچ می پا و هشت ت از ميانگين قد ملی بلندتر بود احتمالاً قدش ششهمين نسب

 .«ای بسکتبال شودیک بازیکن حرفه

ای ای با این قصد که با مشت تو صورت دوست قدیم ام بکوبم پنجهنفس عميقی کشيدم و برای لحظه

 .نرم کردم

 پنج.. چهار... سه 

استفاده کنم و بگویم که یکی « نامناسب»بگذار از واژه همه منظوره . ..خب، مایکل، قضيه این است »

ها به شنا رود، آنهنگام شب به اتاق آنها می. های من رفتار نامناسبی داشتههای تو با بچهاز مهمان

شود. خب؟ حالا ماجرا برای تو ها در حال تماشای فيلم هستند وارد اتاق آنها میبرد و وقتی بچهمی

همانی با استانداردهای هر انسان . کند آن مهمان قد بلند استشد؟ فردی که این کارها را میروشن 

در واقع یک کوتوله  اگرعاقلی واقعاً قد بلند است، نه بر اساس قد آن آدم اطلاعاتی لعنتی تو که 

 .«توانست در دنيایی موازی یک بازیکن بسکتبال هلندی باشدبوليویایی نبود می

 .نان بی حرکت ایستاده بود که معمولًا نشانه آن بود که سخت مشغول فکر کردن استمایکل همچ

 «خيلی قد بلند؟: »مایکل گفت

 «.یا خدا، مایکل؟ چقدر باید برای تو شرح بدهم تا قبول کنی؟ بله، بسيار قد بلند»

 .او کمی بيشتر فکر کرد

 .«نه: »در نهایت گفت

 «نه؟ منظورت چيست؟»

دش مخصوصاً که ق. ا وجود ندارد که بتوان معقولانه او را بسيار قد بلند توصيف کردهيچ مهمانی اینج»

 .«مطمئن نيستم که تو خودت بلند قدترین مرد اینجا نباشی. پا هم به طور چشمگيری بيشتر باشد 6از 

 .دوباره به من دست داد« با مشت بکوب تو صورت دوست قدیمی»آن احساس 

ه تر اینکدر واقع خيلی قبل. وقتی رسيدیم او همان جا در راهرو بود. دیدیمما او را  مایکل گوش کن،»

ک او قبل از اینکه تو از سمت دیگر بيایی از ی. یک مرد قد بلند سرد و گستاخ. تو را ببينيم او را دیدیم

 «.راهی بيرون رفت

قتی و. آیدجور در نمیگویی با آنچه من به خاطر دارم نه متاسفم ولی این که می: »مایکل دوباره گفت

من داخل آمدم تو تنها بودی، منظورم این است غير از برخی از افراد خانه که داشتند به تو راه اتاقت 

 .«دادند کسی آنجا نبودو دیگر چيزها را نشان می

دانم خيلی طرفدار زندگی اجتماعی و گپ زنی و موارد این چنينی نيستی اما آیا امکان مایکل، من می»

د که کسی را اینجا داشته باشی که از او اطلاعی نداری؟ کسی که بر حسب تصادف او را دعوت دار

ای و بعداً فراموشی کردی؟ یا اینکه نام او را به اشتباه در ایميلی کپی کرده باشی؟ چند ليوان کرده



 

 

و ت سال ننوشيدنی خورده باشی و در حالت مستی از دهانت در رفته باشد و تعدادی را برای تعطيلا

 «دعوت کرده باشی و آنها هم بدون آنکه متوجه شوی پذیرفته باشند؟

 .«نه متاسفم اما امکان ندارد مهمانی اینجا باشد که من از او اطلاع نداشته باشم: »او دوباره گفت

شد تصور کرد چطور یک نفر بدون آنکه کاملاً شناسایی شود در خانه راحت می. هر دو ساکت شدیم

این حقيقت که این فرد یک مهمان . چون در اصل همه ما از دید یکدیگر غریبه هستيم چرخد،می

چرخد که قرار نبود این بدان معنی بود که مردی این اطراف می. دادنبود بيشتر از هر چيز مرا آزار می

اً دهد مخصوصساله نشان می ساله و یک دختر هفت ای به یک پسر نهاینجا باشد و علاقه ناخواسته

و ای نرسيدیم، متوجه بودم که امن و مایکل به هيچ نتيجه. زمانی که هيچ بزرگسالی اطراف آنها نباشد

و ها یا غلّکردم محض ورود به اینجا دیدیم را واقعاً ندیدیم و اینکه بچهکرد آنچه من فکر میفکر می

 احتمالًا یکی از اعضای کنند کهگویند و یا به طور فرضی کسی را توصيف میکنند یا دروغ میمی

آن مرد بلند قد را با چشمان خودم ندیده بودم شاید  اگربخواهم منصفانه بگویم  اگر. خدمتکاران است

 .کردممن هم همين فکر را می

برنامه بزرگی برای عصر ریخته شده بود به همراه شام و یک آتش بازی  .آن شب، شب سال نو بود 

ها من تصميم گرفتم از همه آن برنامه. يدن اول ژانویه دور هم جمع شویمبزرگ و قرار بود به افتخار رس

بعد از صحبت با مایکل به دیدن کيت رفتم و تصميم گرفتم که دیگر برای رفتن بسيار . صرف نظر کنم

کيت در حالی که . ها از جلوی چشمانمان دور شوندگذاریم بچهدیر شده است، اما برای بقيه روز نمی

خوردند کنار آنها نشست بعد که من در حال خواندن داستان برای آنها بودم و م خود را میها شابچه

سپس روی یک صندلی مقابل در نشستم و . رسيدم، رفت که برای شام آماده شودبه کارهای آنها می

 یوقت. دانستم چيستحس کفاره را داشت، مجازات برای چيزی که کاملاً نمی. ها را خاموش کردمچراغ

کردند اما وقتی ها به مدت یک ربع زیر لب شکایت میتکان خوردم صندلی چرمی صدا خورد و بچه

 .توانستم تکان بخورمخوابشان برد دیگر راحت می

توانستم مهمانی شام گرچه ما در سمت دیگر خانه در طبقه اول بودیم، می. زمان به آرامی گذشت

ت و پز و رفت و آمد اطراف یک ميز شلوغ را حس های مهمانان و پخبزرگ، صدای ضرب و حرکت

تخت خواب گرم بود و حس و حال من بين خواب آلودگی و اضطراب در تناوب بود اما همچنان . کنم

بعد از چند ساعت، . شدندکردند و جا به جا میتوبی و ميا به نوبت در خواب مِن و مِن می. بيدار بودم

خواهد چيزی ای که میکيت مانند گربه .وم، شام تمام شده بودها را بشنتوانستم صداها و حرکتمی

او وارد اتاق ما شد، تعداد زیادی لباس گرم عوض کرد، برگشت تا  آمد داخل بدزدد پاورچين پاورچين

همان که درها باز و بسته شد سر و صداها . ها را ببوسد و بعد عازم مرحله دوم جشن شددوباره بچه

شدند صدای باز و بسته شدن در ها وارد درهای بزرگ جلوی خانه میمهمانشد و وقتی شنيده می

کردم، نه کاملاً راحت من نشستم و بی قراری و خيال بافی می. دوباره اتاق کاملًا ساکت شد. آمدمی



 

 

درباره مایکل و تغييراتی که . کردمدر مورد هویت آن مرد قد بلند فکر می. بودم و نه کاملًا ناراحت

و  هایی که قرار بود ترم بعد بکنمدرباره سخنرانی. کردمبود و تغييرهایی که نکرده بود فکر میکرده 

توانستم خودم را به زحمت بيندازم تا یک اینکه آیا می ۀخورد و درباراینکه چقدر حالم از آنها بهم می

خود  سال اولين شغلیاد بيست سال پيش و اولين . کردمدوره آموزشی دیگر هم بنویسم یا نه فکر می

نوشتم، در حالی که من و مایکل در یک آپارتمان زندگی ها را میافتادم همان زمانی که این متن

د هایم که در اتاق خوابيدنکردیم و فکر اینکه در خانه بزرگ دوست پولدار قدیمی خود باشم با بچهمی

من در مورد چيزهایی . ل تصور نبودو همسرم که بيرون از خانه در جشن آتش بازی حضور دارد هم قاب

 .کردمام که از آنها نااميد بودم فکر میام که دوست داشتم و چيزهایی در زندگیدر زندگی

جا دانستم کمی. اتفاق بعدی که رخ داد بين خواب و رؤیا بود. مطمئن نيستم. شاید خوابم برده بود

توانستم حرکت کنم ام کم شده است بنابراین نمیآمد ارادهکنم اما به نظر میهستم و دارم چه کار می

شد راحت می. مستقيماً از همان جایی که نشسته بودم، دیدم که دستگيره تکان خورد. یا حرف بزنم

ع کرد نومتوجه حرکت دستگيره در شد چون یک دستگيره چوبی غير عادی بود و وقتی حرکت می

 شمایل کسی که در. خيلی آرام شروع به باز شدن کرددر . کردنوری که روی آن افتاده بود تغيير می

انستم توچهارچوب در ایستاده بود بخاطر نوری که از اتاق پشتی روی آن افتاده بود تيره بود و من نمی

یک مرد قد بلند. آرام و کاملًا بی صدا تا . توانستم ببينم که او یک مرد استچهره او را ببينم، اما می

دست راستش یک موبایل نگه داشته بود که وقتی به ميانه اتاق رسيد آن را تا جلوی  در. ميانه اتاق آمد

هایش در انعکاس نور موبایل چشم. هایش را ببينمتوانستم چشمبرای اولين بار، می. صورتش بالا آورد

کردم  ساحسا. خودم را مجبور کردم که بایستم اما نتوانستم. مردمک یا عنبيه نداشت. کاملاً سفيد بود

 .هيچ چيز از من به جز ترکيبی از ترس و عجز باقی نمانده است

ه او گوشی روی سر توبی نگ. مرد به طرف تخت توبی رفت و بالای سر پسرم که خوابيده بود ایستاد

سپس به سمت . اش نگاهی انداخت و سرش را تکان دادبه گوشی. کردداشت و آن را بالا و پایين می

زیر  شد انگار که داشتپچ پچ ضعيفی شنيده می. ه تلفن را همانگونه نگه داشتدوبار. تخت ميا رفت

 .او هرگز به من نگاه نکرد. کردها و سپس به گوشی خود نگاه میاو مدام به بچه. زدلب با خود حرف می

 طآمد، دوباره سرش را تکان داد و به وسپس از ایستادن کنار تخت ميا به مدتی که به نظر طولانی می

رد کند کمی به پایين خم ککند یا چيزی را قبول میسپس سرش را انگار که نيایش می. اتاق برگشت

ای شد اما صدای ضربههيچ صدای پایی شنيده نمی. در نرم و آرام بسته شد. و بعد از اتاق بيرون رفت

صدای ضربان  چند ثانيه طول کشيد تا بفهمم آن صدا،. شدمداوم که قبلًا وجود نداشت شنيده می

ر دویدم بلند شدم به سمت د. قبلاً بيدار نبودم اگرقلبم بود و اینکه حالا کاملاً از خواب بيدار شدم البته 

ای که در انتهای راهرو و مشرف به عقب خانه بود از طریق پنجره. راهرو خالی بود. و در را باز کردم



 

 

به طرف پنجره دویدم که از آنجا راهرو . ينمتوانستم در دوردست نور آتش بازی جشن سال نو را ببمی

 .شدهيچ کس دیده نمی. رفتشد که به دو طرف خانه میبه دو شاخه چپ و راست تقسيم می

هيچ قطاری نبود پس از راننده مایکل، همان کسی که قرار بود ما . قبل از صبحانه خانه را ترک کردیم

تواند ما را تمام مسير تا می اگرو خودش خواستم که را سوار کند، به عنوان توافقی محرمانه بين من 

 250بر روی نرخ هر مایل یک پوند توافق کردیم که همان لحظه به نظر آمد این بهترین . خانه ببرد

کردم اما هنوز بيدار دیدم با او خداحافظی میمایکل را می اگر. امپوندی است که تا به حال خرج کرده

او . ها پایين بردیم، راننده منتظر ما بودهایمان را از پلهچمدان 7ساعت . کردمنشده بود پس اینکار را ن

 .های خود را در صندوق عقب بگذاریمبه من و کيت کمک کرد که چمدان

ها یخ در طول شب هوا سرد بود و چمنزارها و گل. ماشين در مسير ورودی طولانی خانه به راه افتاد

وقتی چند صد متری از خانه دور شدیم، کلی پيام و تماس از . کت کردبسته بودند پس راننده آرام حر

گوشی را بيرون آوردم و نگاهی انداختم، هيچ چيز مهمی نبود، . دست رفته روی گوشی من ظاهر شد

حب قبلی صا. افتداین اتفاق هميشه می: »راننده خندید و گفت. فقط آوار الکترونيکی زندگی مدرن بود

توانست کرد که داخل خانه فرکانس دریافت کند، اما هيچ راهی هر کاری می. کردمیاینجا را دیوانه 

 از این وضع متنفر بود. زد تا بتواند سيگنالی هر چند ضعيف پيدا کنداو در خانه چرخ می. جواب نداد

ی و کگفتيم دو عشق زندگی او ابزار الکترونيما قبلاً می. اش بودچون او عاشق ابزارهای الکترونيکی

 کرداینجا رانندگی می. و امر ناراحت کننده هم این است که او به همين خاطر مرد. هایش هستندبچه

 .رسد. رانندگی و نوشتن پيام، این ترکيب بدی استکرد پيام بفرستد که بگوید دیر میو سعی می

 .«بود وقتی او را از ماشين بيرون آوردند، گوشی هنوز در دستش. ماشين چپ کرد، او مرد

کمربند  .کشممتوجه شدم که دارم تند تند نفس می. ای توقف کردیملحظه«. ماشين را نگه دار: »گفتم

بر روی در ماشين که باز کرده . چمن از یخ پوشيده شده بود. ایمنی را باز کردم و از ماشين خارج شدم

ظر جواب نماندم، چون اما منت« صاحب قبلی اینجا یک مرد قد بلند بود؟: »بودم خم شدم و گفتم

 ایها، قوارهدر کنار پنجره اتاق بچه. ایستادم و به خانه نگاه انداختم. دانستم جواب چه خواهد بودمی

توانستم او را واضح ببينم اما نور شدیدی از آنجا تابيد و بعد نمی. آشنا به شکل یک شبح ظاهر شد

يزی که در دستانش بود و به اطراف جا به جا متوجه شدم که نور از چ. تابشی دیگر و بعد یکی دیگر

شد نور خورشيد اول صبح کرد و جا به جا میگشت و حرکت میتابيد، همانطور که او بر میشد میمی

شد، مدام در حال حرکت بود، مدام در حال تنظيم خورد و به ما منعکس میبه آنچه در دستش بود می

ای که نيافتنی، هميشه در جست و جو، زندانی در لحظهکردن، هميشه در تقلا برای آن چيز دست 

 ■ .یابد، در تلاش برای یافتن سيگنالهرگز پایان نمی
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 .کيو در ننو جا به جا شد تا بتواند به اطراف نگاهی بيندازد

های سفيد ساحل را داغ کرده بود و روشن. درختان آن دور دورها سایه انداخته بودند و آفتاب ماسه

کرد. حتی با وجود عينک هم، تابش اندکی گذاشتی، نور چشمانت را اذیت میعينک آفتابی نمی اگر

 آورد.نور خورشيد از سمت دریا، چشم را فوراً به درد می

 ها خنک بودند.ز یخ مانده و نوشيدنیاما توی سطل هنوز آثاری ا

آمد. لباس نازک نارنجی رنگ روشنش چشمش به دختری افتاد که در امتداد ساحل به سمتش می

 اش بود. دختر دستی برایش تکان داد.درست برعکس پوست تيره برنزه شده

ظارش ای انتجربهدانست چجور تدر دل به دختر تجربه شگفت انگيزی را وعده داد درحالی که دختر نمی

ها فرصت زیادی برای زندگی کردن داشتند. فرصت بسيار زیادی. او هم برایش دستی کشد. آنرا می

 تکان داد.

 رفت. حالا دیگر وقتش بود.همه چيز عالی پيش می

ها بود که در سایه اش جاخوش کرد. شبيه مجموعه نامنظمی از استوانهدستگاه روی قفسه سينه

داد. واحد ارتباطی که به پهلویی وصل بود، عاملی از قرمز به بنفش تغيير رنگ می های مختلفیرنگ

رفت. کيو رایانه دستی خود را برداشت. به واحد ارتباطی مزاحم ولی ضروری برای انسان به شمار می

 وصل شد و برنامه را باز کرد.

 نفس عميقی کشيد و دکمه شروع را زد.

صفحه خودنمایی کردند که انتظارش را داشت اما آیا ترتيب اشکال های عجيبی روی بلافاصله شکلک

 اشتباه نبود؟ کيو انگشتش را روی دکمه هشدار گذاشت تا آن تصویر از بين برود...

 خطا

 "این همان گره زمانی است."

 کيو در ننو جا به جا شد تا بتواند به اطراف نگاهی بيندازد.

 

های سفيد ساحل را داغ کرده بود و روشن. ودند و آفتاب ماسهدرختان آن دور دورها سایه انداخته ب

کرد. حتی با وجود عينک هم، تابش اندکی گذاشتی، نور چشمانت را اذیت میعينک آفتابی نمی اگر

 آورد.نور خورشيد از سمت دریا، چشم را فوراً به درد می

 "چجوری اومد که ما رو ندید؟"

 "نوز اونموقع نبودیم.های مختلفی اومد که ما هتو زمان"



 

 

 

 
 ها خنک بودند.اما توی سطل هنوز آثاری از یخ مانده و نوشيدنی

آمد. لباس نازک نارنجی رنگ روشنش چشمش به دختری افتاد که در امتداد ساحل به سمتش می

 اش بود. دختر دستی برایش تکان داد.درست برعکس پوست تيره برنزه شده

 "اون دختر چی؟"

شد، اون دختر رج از محدوده بوده. آگه کيو یه جور دیگه به واحد ارتباطی وصل میخوشبختانه خا"

 "هم الان باهاش بود.

 "یعنی چقدر می تونه بزرگ باشه؟"

 "مطمئن نيستيم. شاید اندازه تمام سياره."

 ظارشای انتدانست چجور تجربهدر دل به دختر تجربه شگفت انگيزی را وعده داد درحالی که دختر نمی

ها فرصت زیادی برای زندگی کردن داشتند. فرصت بسيار زیادی. او هم برایش دستی کشد. آنرا می

 تکان داد.

 "قصدش از این کار چی بود؟"

 "مطمئن نيستيم. شاید خواسته تعطيلاتش رو کش بده."

 رفت. حالا دیگر وقتش بود.همه چيز عالی پيش می

ها بود که در سایه مجموعه نامنظمی از استوانه اش جاخوش کرد. شبيهدستگاه روی قفسه سينه

داد. واحد ارتباطی که به پهلویی وصل بود، عاملی های مختلفی از قرمز به بنفش تغيير رنگ میرنگ

 رفت.مزاحم ولی ضروری برای انسان به شمار می

 "این دیگه چيه؟"

 .Ishahassatخط اعتدال محدوده زمانی. همون تکنولوژی "

 "خط اعتدال رو پيدا کرد؟چطوری این "

هاست اما این یکی جدیده. دنبالش گشته و بررسيش کرده. یه بازار سياه تو تکنولوژی بيگانه"

Ishahassat .نگران همينه" 

 کيو رایانه دستی خود را برداشت. به واحد ارتباطی وصل شد و برنامه را باز کرد.

 نفس عميقی کشيد و دکمه شروع را زد.

های عجيبی روی صفحه خودنمایی کرد که انتظارش را داشت اما آیا ترتيب اشکال بلافاصله شکلک

 اشتباه نبود؟ کيو انگشتش را روی دکمه هشدار گذاشت تا آن تصویر از بين برود...

 خطا

 "بعدش چی شد؟"



 

 

 "یه گره زمانی خودجاودانی ایجاد کرد."

 د.کيو در ننو جا به جا شد تا بتواند به اطراف نگاهی بينداز

 "ميشه متوقفش کرد؟"

 "نه. کنترلش توی خود گره ست. هيچکس از بيرون نمی تونه به اونا دسترسی پيدا کنه."

 های سفيد ساحل را داغ کرده بود و روشن.درختان آن دور دورها سایه انداخته بودند و آفتاب ماسه

 "یعنی این چقدر طول می کشه؟"

 "پنج.تر بيست مميز بيست و بيست ثانيه. دقيق"

کرد. حتی با وجود عينک هم، تابش اندکی گذاشتی، نور چشمانت را اذیت میعينک آفتابی نمی اگر

 آورد.نور خورشيد از سمت دریا، چشم را فوراً به درد می

 "نه. منظورم آینه که این محدوده گره زمانی چقدر طول خواهد کشيد؟"

 "برای کيو فقط بيست ثانيه. اما برای ما تا ابد."

 ها خنک بودند.اما توی سطل هنوز آثاری از یخ مانده و نوشيدنی

آمد. لباس نازک نارنجی رنگ روشنش چشمش به دختری افتاد که در امتداد ساحل به سمتش می

 اش بود. دختر دستی برایش تکان داد.درست برعکس پوست تيره برنزه شده

 "اما آگه خورشيد منفجر بشه یا چيزی مثل این، چی ميشه؟"

 "کرد؟شد، این تورو عوض میآگه خورشيد تو پنج ميليارد سال منفجر می"

 ای انتظارش رادانست چجور تجربهبه دختر تجربه شگفت انگيزی را وعده داد درحالی که دختر نمی

ها فرصت زیادی برای زندگی کردن داشتند. فرصت بسيار زیادی. او هم برایش دستی تکان کشد. آنمی

 داد.

 "نه."

 "و این اتفاق روی کيو هم اثری نداره. بنا به دلایلی اون تو محدوده زمانی مختلفيه. تو ابدیت."

 ■ رفت. حالا دیگر وقتش بود.همه چيز عالی پيش می
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اید. دراتاقی که هيولا نفرینتان کرد در کنارهم قرار دارید و به سریر دهتو وهمسرت تبدیل به سنگ ش

ان آنها در برابر چشم ۀنگرید. همسوزند میهایی که با حرارت میخالی، فرش پرنقش ونگار و به آتشدان

 توانيد سرتان را بچرخانيد.بينيد. نمیشوند. جای دیگری را نمیتان خاکستری دیده میسنگی

آید کنند. یادشان نمیآیند و شما را پيدا میهيولاها، جویندگان گنج به راحتی از برج بالا میبا رفتن 

يمت اندیشند که هردویتان را به قکنند. به این میقبلاً شما را دیده باشند. ازطبيعی بودنتان حيرت می

آسمان نيز  آورند ومی هنگفتی بفروشند. به دليل سنگين بودنتان، شما را به صورت افقی از برج بيرون

 خاکستری است.

نی که کفرستد. فرزندانت، دوقلوها را تصور میکنی عمویت افرادش را برای پيدا کردنتان میتصور می

اند، چيزی بدشگون که نشان از رخدادی وحشتناک کنند طوری که قبلاً هرگز گریه نکردهگریه می

نمایش  ۀگویی در حال تماشاکردن شان روی صفحکنی که قدر واضح تصور میها را آندارد. این

 ای، هستی.کوچکی که در دست گرفته

رسی به فردی که بالاترین پيشنهاد را در حراجی داده، مردی بسيار تو را که بسيار واقعی به نظر می

دارند تا بر ارزشش افزوده شود و بعداً آن فروشند. جویندگانِ گنج، همسرت را نگه میثروتمند، می

دهد تا مانند یک ماجراجو، یک برد و در چمنزار قرار میاش میبفروشند. مرد ثروتمند تو را به خانه

 کاشف، به اقيانوس خيره شوی. مرد یک نوزاد پسر دارد.

ضخيمی از سنگ قرار  ۀدر ميان لای اگریک بار به این فکر کردی که سنگ شدن چگونه است، که 

بلکه  طور نيست،وان در زیر آن قرار بگيری چگونه است. اما نه، اینبا همين گوشت و استخ اگربگيری، 

شود. تمام بدنت مانند شود، خونت سخت میشود. امعاء و احشایت سنگ میتمام وجودت عوض می

 شود.لایه میزمين لایه ۀپوست

. حتی نخوابی یا چيزی شبيه به آحتی بدون اینکه قادر باشی دراز بکشی یا چشمانت را ببندی، می

گذرانی، اخبار اینترنتی را بالا و پایين اند. روزها را روی کاناپه میهایت ساکن و غيرمتحرک شدهخواب

ورد و خکنی. کف طبقات ترک میها بارگذاری شود. هيچ کاری نمیکنی، منتظری تا ویدیو کليپمی

ای که اکنون شود، خانهمی ات بلنددوخوابه ۀگرد و خاک از کفپوش غبارآلود خان شود وچند تکه می

 وقت خانه نيست.ات هيچخانهپر از پژواک است. هم

آور بينی. این که نتوانی حرکت کنی و منتظر باشی زمان کار خودش را بکند شکنجهها را میگذر سال

ماند، های فيلم میهای سياه ميان صحنهاست، اما در این ميان لحظاتی هم وجود دارد که مثل صفحه

گيرد چهاردست و پا راه برود و سپس یاد تی که فيلم روی دور تند است. فرزند این مرد یاد میوق



 

 

بينی چون در جهت درست قرار نداری، اما وقتی پسرک، های او را نمیگيرد بایستد. تو اولين قدممی

 شنوی.رود، هياهوی آنها را پشت سرت میافتان و خيزان به سمت پدر و مادرش می

شوی مرد و همسرش وقتی پسرشان صدای آنها را نشنود در مورد شایعات وحشتناک نگران میمتوجه 

نامند. از زمانی شانس می ۀها تو را مجسمافتد. آنهستند؛ در مورد چيزهای بدی که در جهان اتفاق می

؛ خواهی کردکنند تو از آنها محافظت ای، بخت با آنها بسيار یار بوده است. فکر میکه به اینجا آمده

 دهد.پالاید و هميشه زیبا نشان میهای رنگی که جهان را میمانند تصویر قدیسان روی شيشه

نجی ساندیشی، زندگی و ميزان رشدشان را نسبت به پسر این زوج ثروتمند میبه فرزندان خودت می

کند در حال نمود میدود، واکند، دورِ تو میزند و ماجراجویی میکه اکنون بزرگتر شده است، حرف می

 طلبد.کشد و تو را به مبارزه میجنگيدن است، شمشير می

نشينی و بالشی بينی مجردی و فرزندی نداری. روی تخت میهای ایستا و ساکنی که میدر خواب

کنی. کنی و اخبار اینترنتی را بالا و پایين میتاپت بارگذاری میها را در لپپشتت است. ویدیو کليپ

های دوتاییِ دوستانت را که در آن رسند. بيشتر دعوتنامه عروسی هستند. تمام این عکسا میهنامه

 چسبانی.زند به یخچال میهایشان برق میدندان

اند. بينی آسمان سياه شده است. هيولاها بر سر بچه خراب شدهشوی مییک روز که از خواب بلند می

د را پرتاب کنی، با شمشيرت ضربه بزنی، اما تو مجسمه اینجاست که باید بجنگی، بومرنگِ تيزِ خو

یمن هم نيستی. هيولاها بچه توانی حرکت کنی. حتی خوشهستی، یک شیء تزئينی داخل چمن. نمی

توانی انجام دهی تا جلوی آن را کاری نمیطور که تو را در کودکی بردند. هيچبرند، همانرا با خود می

 بگيری.

گردند، بدون هيچ های تجسس دست خالی برمیزد. گروهدر کنار چمن قدم میها مرد ثروتمند ماه

تت کنی زیرا پوساندازد. تو آن را حس نمیزند و تو را به زمين مینشانی از پسر بچه. مرد به تو لگد می

توانی ببينی انبوهی از چمن از سنگ است، اما به هر حال دردناک است. حال تنها چيزی که می

 است.خاکستری 

رسد. تمام این رویند و سپس زمستان از راه میها میپوشاند. گلها و سپس برف روی تو را میبرگ

اتفاقاتی که برایت رخ داده،  ۀکنی اما بعد از همشود. احساس گناه میاتفاقات بارها و بارها تکرار می

اهی تی و هرگز هم نخوکنی. تو قهرمان نيسچنين سکونی نسبتاً خوشایند است. احساس آسودگی می

شنوی . این کلمات را طوری میها سپری شدروزها و سالبود. قهرمان بودن را به دیگران واگذار کن. 

 خوانی.هایی که در هوا هستند میکه انگار از روی نوشته

گردی، مادامی که ویدیو روی، به خانه برمیای. سرکار میهای ساکن ات نيز سنگ شدهدر خواب

کنی. اما همه چيز همان است که در حال بارگذاری هستند، اخبار اینترنتی را بالا و پایين می هاکليپ

 دانی دیگر کجا بروی.روی. نمیبود. هيچ جایی نمی



 

 

ی و کنکسی دیگر است. به فرزندانت فکر می ۀکنی که در چمن خانبا این حال، همسرت را تصور می

زدنِ سنِ آنها بدون وجود پسر مرد ثروتمند سخت است، اما  به اینکه زندگی آنها چه طور است. حدس

روی کنی که دوقلوها باید تقریباً هم سن و سال دختر و پسری باشند که اکنون دارند از پيادهتصور می

نظر  ها دقيقاً هم سن او بهنشينند. بله، این بچهای میآیند و در کنار جایی که تو افتادهجلویی بالا می

 رسند.می

 گيرد و نوریکنند. دختر عصایی مرمرین دارد. آن را به طرف آسمان میها نگاهی به یکدیگر میبچه

شمانت از چ سیلزنی و کند. پلک میگيرد. بدنت مانند زلزله شروع به حرکت میعجيب تو را در بر می

 ■ شود. پوستت کاملاً نرم است.جاری می
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م، شدم. کم رو، ناشی و شرمنده از لهجه بلفاستیبه دانشگاه لندن رسيدم. بار اولم بود که از خانه دور می

تر از آنکه با کسی حرف بزنم و مغرورتر یک جزء ناچيز در خوابگاه وسيع دانشجوهای خارجی. خجالتی

های خوشی و فریادهای خشمگينی که از ار کنم. به صدای جيرجير تخت و نالهام اقراز آنکه به تنهایی

دادم و احساس دلتنگی و افسوس مرا شد، گوش میدیوار نازک اتاق کوچکم در خوابگاه شنيده می

 فته بود.اگرفر

ت زئياکرد. جیک برگه روی تابلو اعلانات، تبليغ یک اتاق در یه سوئيت مشترک در همان حوالی را می

آمدم و هم اميدی برای آشنایی و دوستی با انسانهای اش بر میزیادی نداشت اما هم از عهده اجاره

 داد.دیگر را به من می

بزرگ ویکتوریایی فروریخته. آبری، مستأجر آنجا، زیاد از من  ۀیک اتاق دوخوابه بود، داخل یک خان

ات کت شلوار سه تکه، پيراهن سفيد، کرو بزرگتر نبود اما مثل یک مرد شصت ساله لباس پوشيده بود:

رف ای داشت، حخاکستری و یک انگشتر بزرگ روی دست راست. صحبت کردنش حالت تحقير کننده

 توانست تلفظ کند.را هم نمی "ر"

انگيز بود. زیبا، با موهای بلند مشکی و نوای موزون لهجه وِلز. لبخندش اما دوست دختر آبری واقعاً دل

 کرد. اسمش آلن بود.می اتاق را روشن

 در همان نگاه اول جذب او شدم.

خانه شدن با آنها داشتم و وقتی آلن صبح روز بعد تماس انتظار کمی از موفقيت مصاحبه برای هم

دانستم که او با آمدن من به آنجا توانم به آنجا بروم بشدت ذوق زده شدم. میگرفت و گفت که می

 هر طور که بود رأی آلن غالب شده بود.موافق بود و آبری مخالف. ولی 

آلن دانشجوی سال اولی دانشگاه ما بود. آبری هم یک حسابدار نوپا بود اما درآمد خوبی داشت. به 

زودی به شخصيت جعلی آبری پی بردم. رفتار و لهجه رئيس مابانه ش، اسمش، پيشينه اشرافی مبهم 

 د.و احتمالاً لکنت زبانش، همه دروغ و ساختگی بودن

عصر خانه بود و بقيه وقتها  5ساعات کاری آبری کاملًا متغير بود. بعضی وقتها قبل از شلوغی ساعت 

ها با آبری گذراند، صبحکشيد. اما آلن ساعات روزش را شبيه من میکارش تا آخر شب طول می

باره همدیگر را زدیم، موقع نهار هم دوکرد و ما پياده باهم تا محوطه دانشگاه قدم  میخداحافظی می

کردیم. بعد ازظهرها، قبل از اینکه آبری از سرکار برگردد، بيشتر دیدیم و کمی بيشتر صحبت میمی

 کردیم.زدیم یا تلویزیون نگاه میخواندیم، گپ میمواقع را درس می



 

 

کردیم رابطه آلن با آبری بود. آلن تر شد. تنها موضوعی که درمورد آن صحبت نمیدوستی ما عميق

دانست که من نظر خوبی نسبت به آبری ندارم، به همين خاطر صحبت درمورد این موضوع تقریباً می

کمی حساس بود. به جای آن بيشتر در مورد فلسفه، سياست، اعتقادات، ادبيات، فيلم، موزیک و کم 

این  کردیم. من در مورد دهکده آلن در ولز خيلی چيزها یاد گرفتم،کم در مورد خودمان صحبت می

که سرتاسرش با خاک ذغال پوشيده شده، این که خيابانهایش آنقدر شيب دارد که پياده روهایش را 

 اند و این که آنجا موقعيت کاری کم و خودکشی معمول است.نرده کشی کرده

و  هاشنيد. از آرزوها، ترسآلن هم از من در مورد تعصبی که مغز جوانان بلفاست را فاسد کرده بود می

گفتيم. تنها محدودیت ما در صحبتهایمان چيزهایی بود که بين آلن و آبری مان برای هم میتهگذش

 افتاد.پشت در بسته اتاقشان اتفاق می

اش کمک کردم و او هم بعنوان تشکر کتابی به من هدیه داد. از من به آلن در یکی از تکاليف درسی

 ببينم.آن کتاب را  ۀتوانم لبام میجایی که الان نشسته

ذیه کردم، شروع کردم به تغام را بی نهایت زیباتر کرده بود. احساس نشاط میدوستی من با آلن زندگی

 بهتر و رسيدن به خودم، به راحتی دوستان دیگری هم در دانشگاه پيدا کرده بودم.

نم اما کردم با او دوستانه رفتار کگرفت. سعی میدر تمام این مدت، آبری حضور من را نادیده می

رسيد حتی آلن هم در حضور من چيز زیادی برای کردم. به نظر میبندرت چيزی برای گفتن پيدا می

شدند و آنجا، به گمان من، جایی بود که با ها هر شب در اتاق خود ناپدید میگفتن به او ندارد. آن

 یکدیگر راحت بودند.

اش را خورد و در حين رفتنش له صبحانهیک روز صبح، آبری به تنهایی سر صبحانه حاضر شد، با عج

. صبر کردم تا از خانه خارج شود و به ارامی درب "آلن حال خوبی ندارد "با بدخلقی به من گفت که 

 اتاق آلن را زدم.

بيرون آمد، لباس خواب بر تنش و کبودیهای واضح قرمز و بنفش در زیر چشم چپش نمایان بود. 

باور کنم. بدون صحبت دستانم را باز کردم و او را در آغوش کشيدم.  بينمتوانستم چيزی را که مینمی

 او هم همينکار را کرد و چند دقيقه همانطور در سکوت ایستادیم.

هيچوقت این چنين خشم سهمگينی را تجربه نکردم، نه قبل از آن اتفاق و نه بعد از آن. ولی آلن مرا 

کرده. حرفهای بی رحمانه ای زده شده بود. آلن کرد که خودش او را عصبانی آرام کرد. ادعا می

 کنند.گفت که مساله را بين خودشان حل میخواست در مورد اتفاق حرفی بزند و مینمی

در کلاسهایم حاضر نشدم و تمام آن روز را در خانه با آلن گذراندم. حوالی ظهر کمی در اغوشم گریست 

من گفت که خيلی مهربان هستم. آن بوسه را مثل یک گنج ای کوتاه بر لبانم زد و به و بعد از آن بوسه

 دانستم که زمان مناسبی نيست.خواستم، اما مینگه داشتم و بيشتر می



 

 

کردم تا چيزی از داخل اتاقشان بشنوم، اما دیوارها ضخيم بودند و درحاليکه فکر آن شب سعی می

 اشم.توانستم مطمئن بکردم گاها صدای بحثشان بالا گرفته نمیمی

در حالی که تقریباً به خواب رفته بودم صدای در زدن آرام آلن بر روی درب اتاقم را شنيدم. این بار رد 

باریکی از خون روی صورتش جاری شده بود که بعداً فهميدم اثر انگشتر سنگين آبری است. با گریه 

آغوش گرفتم. بدون نياز به حرفی، در اغوشم افتاد و من او را به ارامی به تختم بردم و باقی شب او را در 

 دانستيم که از این به بعد این اتاق، اتاق آلن هم هست.حالا می

کردم پذیرفت. سر صبحانه به او گفتم که من و آلن از تر از آن که فکر میآبری اوضاع جدید را ساده

انستم دخواهد شد. نمیدوباره دستی بر او بلند کند از به دنيا آمدنش پشيمان  اگرآنجا خواهيم رفت و 

 تر بود وکه چه کار خواهم کرد چون هيچوقت به کسی آسيبی نزده بودم ولی جثه من از آبری بزرگ

 او هم تهدید من را به آزمایش نگذاشت.

زدیم چيز زیادی عوض نشده بود. من و آلن باز هم پياده تا دانشگاه با هم قدم می از نظر افراد دیگر،

های رفت و در همان زمانان در دست هم بود. آبری هنوز هم با همان قطار صبح میاما اینبار دستهایم

 نامنظم به خانه برميگشد. اما در داخل خانه، روابط به طرز عجيبی تغيير کرده بود.

اخلاق من و اخلاق آبری عوض شده بود. حالا که آلن دوست و در کنار آن عشق من شده بود احساس 

 ام هم تغيير کرده. از طرفکردم که قيافهمقالاتم بالا رفته بود و حتی فکر می کردم، نمرهبزرگی می

 چرخد.آمد آبری در پس زمينه محو شده و مثل یک موش در انبار غذا بدون مزاحمت میدیگر بنظر می

ای بيشتر به امتحانات و تعطيلات طولانی تابستانی نمانده بود. من و آلن شروع به برنامه چند هفته

های موتوری که استراليایها و نيوزیلندیهایی خانه نشين ریزی برای تعطيلات کردیم. من یکی از کاروان

رفتيم. بعد از آن به سمت خریدم و با آن به دهکده آلن در ولز میدر جاده ارلز می فروختند را می

رانه. دریای مدیتشرق برای سوار شدن در کشتی ماشين بر به مقصد فرانسه و بعد به سمت جنوب تا 

 کردیم.چينی یا هر راه دیگری امرار معاش می -در طول این مسير با انگور

تر شده ام بهوسيله نقليه را خریدم و امتحاناتم را به خوبی پشت سر گذاشتم. به اینکه چقدر زندگی

تم نستواتوانست پيدا کند و من میکردم. هيچکس دوست دختری بهتر از آلن نمیاست، افتخار می

 تمام تابستانم را با او بگذرانم!

روز موعود نزدیک شد. آبری اعلام کرد که روی یک آپارتمان در منطقه بهتری از لندن سرمایه گذاری 

 کند. اهميت زیادی ندادم.کرده و به آنجا نقل مکان می

ه بيرون ن بود کآلن و من تصميم گرفتيم تا بلافاصله بعد از آخرین امتحانمان حرکت کنيم. قرار بر ای

 خانه، آماده رفتن، همدیگر را ملاقات کنيم.



 

 

رسيد اما من آن را به حساب استرس امتحان گذاشتم. صبح آن روز بزرگ، آلن کمی پریشان بنظر می

را دادم و قبل از اینکه وقت به اتمام برسد از سالن امتحانات بيرون  "1اخلاق "با سرعت تمام امتحان 

 امدم.

م داخل ابرگشتم متوجه شدم که ماشين آبری رفته و در ورودی قفل است. کوله پشتیوقتی به خانه 

 رد.خواش به چشم نمیماشين، بی شک توسط آلن، بار شده بود. اما اثری از خودش و یا کوله پشتی

آن موقع بود که یادداشت را زیر برف پاک کن ماشين پيدا کردم. هنوز هم آن یادداشت را، تا شده 

 ام.لد آن کتاب، نگه داشتهداخل ج

 دیوید عزیزم،
تو بسيار مهربان بودی و با من رفتاری داشتی که هيچکس قبل از آن با من نداشته بود و من تو را 
هرگز فراموش نخواهم کرد. اما تو عاشق من نيستی و به من نيازی نداری. تو قوی هستی و آبری 

 م.توانم او را به حال خودش رها کنضعيف. من نمی
کنم دختری را پيدا کن که لياقت تو شود. خواهش میآبری تغيير خواهد کرد. حال من هم خوب می

 کنم. هر کسی که باشد.را داشته باشد. من از همين حالا به آن دختر حسودی می
 دیوید من را ببخش و سعی کن که درک کنی.

 خدانگهدار.
 آلن

 من دیگر هيچيک از آنها را ندیدم.

ام. هيچگاه دهکده آلن را ندیدم و هيچوقت برای انگورچينی به جنوب فرانسه لی پيرتر شدهحالا من خي

 ■نرفتم. ولی در رویاهایم، هر دو این کارها را بارها و بارها انجام دادم...



 

 

 «پیچانه»داستان ترجمه  
 «سينا صالحی»؛ مترجم «ایمی همپل»نویسنده  
 

 10پیچانه

آغاز شد، به دیدن دومين نمایش شب رفتم.  11فرانسوی در منطقه والیوقتی که نمایش فيلم بازیگر 

صویر یادماندنی نبود، تبود بهیک کمدی رمانتيک هيپی بود، اما مثل اولين فيلمی که در آن بازی کرده

 وپا کرد.شنيعی که نامی برای او دست

د و به عنوان مترجم شفاهی ام لورین استخدام شده بود تا او را همراهی کنبيش از سی سال پيش، عمه

هایش برای او کارکند. او در دانشگاه مادرید فرصت مطالعاتی تحصيل یک ساله در خارج از مصاحبه

 کرد.های غرب ميانه آمریکا( سپری میکشور را دور از زادگاهش در آمریکن ميدوست )ایالت

ود. آقای بکنواخت برنزه شدهلورین سرزنده و بانمک بود، دختری احساسی با پوستی که به صورتی ی

بازیگر هنوز هم در نقشش بود و زمانی که یک ماه بعد لورین به او نامه نوشت تا او را از دیر رسيدنش 

اش را سقط کرد، بهترین دوستش، از هزاران کيلومتر نکرد. روزی که بچهکند، پاسخی دریافتمطلع

رین در مادرید زنگ زد؛ که در غير این صورت، داشت و به سرایدار ساختمان لو« احساس بدی»دورتر، 

 برد.لورین از اوردوز جان سالم به در نمی

 گرفت. یک سالای میمدت هر شب با مادرش، که در شيکاگو بود، جان تازهبا کمک مکالمات طولانی 

مام ت های کالجش رابود تا هم آخرین درسبعد، فردی را ملاقات کرد که عاشقش بود. به ليسبون رفته

 کند. حال نوبت ارتباط با ماکاریو بود.های پزشکی ترجمهکند و هم متن

س ساعت نه بازشد پشت در در صف ایستاده بود. داخل بانک، روی أماکاریو وقتی که بانک پرتغال ر

نشست تا بانکدار کليد یک گاوصندوق را  13یک بانکدارشخصی 12یک صندلی در دفتر کار پارتيشنی

کرد و دو نفری با هم ایستادند تا ماکاریو ر شخصی ماکاریو را تا اتاق گاوصندوق همراهیبياورد. بانکدا

صندوق را باز کرد و یک نوار کاست را که در یک کيف نمدی آبی تيره بود به محتویات صندوق اضافه 

 ها و به سمت در رفت.کرد. سپس در صندوق را بست و به همراه بانکدار به بالای پله

همين  دیگری ۀبود. رانندليسبون بود، و سفر به این شهر از استرویل سه ساعت طول کشيدهبانک در 

 سفر را در چهار ساعت 

 
ها د، سالبوای بازنشسته شدهونيمهداد، اما ماکاریو با وجود اینکه از جریان مسابقات تا حد نصفهمیانجام

دادن راهی کرد. مسابقهو خشونت رانندگی میبود، و هنوز هم با سرعت برای امرار معاش مسابقه داده
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خواند بود، دختری آمریکایی که خارج از کشور زبان میبود که از طریق آن برای اولين بار لورین را دیده

های پيچاند تا به مسابقه برود. ظاهرش مثل دختران لاتين بود و نه شکل دختران ایالتها را میو کلاس

الی بود که او پرتغکه ماکاریو او را در خط پایان دید، خوشحال بود که فهميده غرب ميانه آمریکا و وقتی

 کند.را روان صحبت می

وقتی لورین چند ماه بعد او را به خانه برد تا مادرش را ملاقات کند، هيليس آرزو کرد که همسرش 

 ت تا حداقلکرد. از نبود همسرش از یک سال پيش خسته بود و تصميم گرفزنده بود و کمکش می

به قضاوت او در مورد انتخاب همسر اعتماد نداشت.  اگربرای دخترش آرزوی خوشبختی کند حتی 

عسل کوتاه به ریتز رفتند. هيليس نتوانست به عروسی در ليسبون برگزار شد، و سپس برای یک ماه

 ای سخاوتمندانه برایشان فرستاد.این مسافرت برود ولی هدیه

در قرن  14بود به سمت دریا بود. چالت اسپرانزادر استرویل برایشان کرایه کردهای که ماکاریو خانه

ود. تازه بویليا به روی زمين ریخته شدهينی بوگنئهای تزهای آن گلبود، از تراسشانزدهم ساخته شده

 ۀشد از آن ستارخواب که به حدی به دریا نزدیک بود که میعروس و داماد صبحگاه در تراس اتاق

 15پودل کوچکترین حد جذر آب دید، قهوه خوردند. ماکاریو برای عروسش یک ریایی را در پایيند

و برای چند روزی هم اطراف پيست ول گشته بود.  —که البته کاملًا هم شبيه پودل ها نبود —آورد

بود. لورین ها به او غذا داده بودند، اما هيچ کس برای پيدا کردنش نيامدهسازی اتومبيلمأموران آماده

اسم سگ را اسپ گذاشت؛ حمامش کرد و یک قفسه قلاده برایش آورد. ماکاریو از آن تابستان برای 

 کرد.شناخت عروسش استفاده

کردند نوشت. به مادرش ها باز میلورین برای هيليس در مورد روزهای خوشی که چشم خود را به آن

گفت که از زمان ازدواج با ماکاریو دیگر توریست میرود، و ها به بازار میگفت که زودتر از توریست

چند باری — استیکنواخت شيکاگویی خلاص شده« آ»گفت که از شر تلفظ شود. میمحسوب نمی

گفت جایی است که باید باشد، و بود. میبود متوجه این موضوع شدهکه به زبان مادریش صحبت کرده

 است.اش معنا یافتهزندگی

، دیدار از کليساهای برجسته بود، و به جای هوای ادگيری تاریخ شهرهای ساحلیلورین مشغول ی 

، ساحل 16شد. گفت که دوست دارد در پریدشرجی ایلينویز داشت در تابستان ملایم استرویل شکوفا می

بزند؛ دو بيمارستان ارتوپدی هم گفتند ید داخل آبش برای استخوان خوب است پرسهکوچکی که می

کند و ها دیدنکند ممکن است از یکی از آنلورین به مادرش گفت که فکر می د داشت.در شهر وجو

برای بيماران بخش کودکان قصه بخواند. چند روز بعد او به تاماریز رفت و به ساحل کنار کازینو گاردن 
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 رزبرای دیدار از بازار ماهی رفت و سپس به کليسای باروک نویگيت 17گيراناستوریل یا ساحل ماهی

 رفت تا دعا کند که که ماکاریو هميشه پيش او بازگردد، اما به مسابقه نه.

است که دارای مسيرهای  1سرکویتو استوریل در آوتودرومو یک دور دشوار در مسير مسابقه فرمول 

 ۀسرهم، مناطقی با احتياج به ترمزگيری شدید و یک پيچانهای شعاعی پشتمستقيم ناهموار، گوشه

موتورسواری برگزار  ۀها کلبه را داشتند، جولای، زمانی بود که تنها مسابقماهی که آندشوار بود. 

کردند، وگرنه خبری از دوستان ماکاریو نبود شد. مگر اینکه ماکاریو و لورین اقامتشان را تمدید میمی

یک  یکردند که دیگرکنند. هر کدام احساس میتا او را نسبت به بازگشت به پيست مسابقه وسوسه

 جایزه است، پس دیگر چه نيازی به رقابت کردن بود؟

بودند و از طریق او هم به من منتقل شد. لورین کرد، به مادرش این طور گفتهلورین این طور فکر می

است. آیا اکنون که زن داشت و به زودی هم کردهگفت که ماکاریو قبلاٌ یک سبد پر از جوایز جمعمی

ساله ویک ساله بود و من هفدهاش را به خطر بيندازد؟ لورین بيستد که زندگیشد نياز بودار میبچه

ر توانست از هکرد،، بلکه مثل کسی که میترش رفتار نمیخواهر بزرگ ۀبودم، ولی او با من مثل بچ

رم، يگرفت زبان یاد بگتوانستم آنطور که او زبان یاد میچه من نمیاگربود سود ببرد. آنچه که او آموخته

و های گشاد کرد. اگرفتم. در همان تابستان، لورین شروع به پوشيدن پيراهنهای دیگر را یاد میدرس

بود و و به طور متناوب زدن پيدا کردهگذاشت. دیگر عادت به چرتدیگر پيراهنش را در شلوارش نمی

 البته لورین با طعنه به کرد، عبارتی کهکم هوس ایجاد یک خاندان را القا میمریض و خشن بود. او کم

 آن جدی بود. ۀدربار برد، اما ماکاریو کاملاًکار می

سپس او همان اشتباه قدیمی تلاش برای تغيير اصالت فرد بيگانه را انجام داد. او شوهرش را به خانه 

این  یوکرد. ماکارتوانست بدون ترک ایلينویز هم پيدا کند تبدیلبرد و او را به آنچه که به راحتی می

کارش را به رویش نياورد، اما لورین شروع به سرزنش او به خاطر چيزهایی کرد که برای اولين بار او را 

 بود.به سمتش جذب کرده

خواست یک دکتر پس از گذراندن آن ماه در استوریل، لورین دوباره ماکاریو را به خانه آورد. او می

خواست کند، او میداری از کودک کمکا در نگهخواست مادرش او رآمریکایی داشته باشد، او می

ها، این ۀکرد، مشغول به کار شود. گذشته از هممیماکاریو در شرکتی که پدرش در گذشته آن را اداره

تلفظ « 18ژیمه»خواست. زمانی که پسرشان جيمز متولد شد، ماکاریو آن را او یک شوهر آمریکایی می

 کردند.باهم دعوا میکرد. پرتغالی زبانی بود که با آن 

اش را دو سال اول مادری برای لورین مرهم بود. در طول باداری، استعمال دارو برای تقویت روحی

های بود، و بعد از تولد نوزاد نيز به این کار دست نزد. او تغييرات حالش را به مسئوليتمتوقف کرده
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ط اش ربحصول اطمينان از شکوفایی جدید، به هوشياری لازم برای محافظت از کودکش و تلاش برای

دید. هر چند ماه یک بار وقتی که با پرواز کرد یا هر روز او را میداد. با تلفن با مادرش صحبت میمی

دیدم. آمدم تا از زندگی که هنوز برای من آغاز نشده بود دور شدم، او را میاز کاليفرنيا به ایلينویزمی

 بود.زدهاش حرفای که که از قبل از تولد فرزندش دربارهگیدادم، زندزندگی او را ترجيح می

کرد. با این حال، لورین گفت گشت در مراقبت از کودک کمک میماکاریو وقتی که عصر از دفتر برمی

چيز این زندگی، پس یک پرواز به ليسبون در تاریخ تولد  ۀها دورشود، از هماین ۀکه نياز دارد تا از هم

 اش رزروکرد.وسه سالگیبيست

شد. گفت، او از وجود آن مطلع نمیرئيس پليس دوست قدیمی ماکاریو نبود و راجع به نوار به او نمی اگر

 کند آگاهیهای بين المللی از داخل پایتخت را ضبط میبه طور کلی افراد از اینکه پليس تماس

رش اقی در هتل ليسبون ریتز به ماداش در از اتنداشتند. بنابراین زمانی که لورین در آخرین شب زندگی

بود، فتهتنها این را به ماکاریو گبود. رئيس پليس نهبود، مکالمه را پليس ضبط کردهدر شيکاگو زنگ زده

 بود.بلکه یک نسخه از نوار را هم به او داده

در  سماکاریو یک بار به نوار گوش کرد و سپس آن را داخل گاوصندوقش در بانک گذاشت. او به هيلي

های لورین دادن او به حرفگوش ۀاو و دخترش وجود دارد، یا مسئل ۀمورد اینکه نواری از آخرین مکالم

با  اما خب این مسئله رابود. شده است، چيزی نگفتهها بيشتر و بيشتر احمقانه میکه با خوردن قرص

 من در ميان گذاشت.

رتمان قرار داشت وبه قدری به ليک ميشيگان هجدهم آپا ۀهيليس و من روی تراس واحد او که در طبق

 وقتی که لورین مرد، او تقریباً  خوردیم.کرد قهوهسنگ را استشمامشد از آن بوی زغالنزدیک بود که می

شد. یکرد ممصرف کافئين را کنار گذاشت، چون باعث از بين رفتن اثر داروهای مسکنی که مصرف می

نوشيد و عادت خود را ها قهوه میکرد، او مثل گذشته صبحتمام یک دفعهشد همه چيز را اما خب نمی

ای که از تراسش قابل مشاهده بود دیگر قابل های پس از مرگ لورین، منظرهبود. در سالحفظ کرده

 روی دفتر و برج مسکونیرؤیت نبود. ساختمان جان هانکوک، که بالارفتنش را از اتاق نشيمنش، روبه

 بود.بود بخش زیادی از منظره را دید خارج کردههساختمان، تماشا کرد

آمد که از زمانی که من از ساحل به شيکاگو لورین حرف بزند، اما به نظر می ۀخواست دربارهيليس نمی

دادم جذابيت خاصی نداشت، اما برد. با اینکه کاری که انجام میهایم لذت میبودم، از ملاقاتبرگشته

خواست. در تصادفی نه چندان خوشایند، من در آن زمان مرگ لورین را میمادربزرگ از من جزئيات 

 دانستم به محض اینکه شغل بهتریمشغول ویرایش مقالات برای نشریات پزشکی بودم. شغلی که می

 گير بياورم، آن را رها خواهم کرد.

ه وشو دهد، بتاش را شسخواست تا پزشکی بالای سرش بياید و با پمپ معدهلورین می اگرمطمئنم 

بالا بفرستند.  ۀگفت تا یک دکتر به اتاقش در طبقها میزد و به آنپذیرش هتل ریتز زنگ می



 

 

خوابش در اتاق خواست با مادرش حرف بزند، تا به او از هزاران مایل دورتر بگوید که جيمز در تختمی

و  —بلندتر صحبت کند یا نه؟ تواند و آیا می —است، و اینکه صدایش نامفهوم است مهمانان خوابيده

اینکه وقتی صبح از خواب بيدار شود حالش بهترخواهد بود. سپس از مادرش خواست تا زمانی که با 

 کند پشت خط بماند.لالایی خودش را خواب می

 ۀبدهم؛ مجبور بودم زمانی که در تولد جيمز کنارم کشيد و این هدیماکاریو نگذاشت من به نوار گوش

های او را در مورد محتویات داخلش قبول کنم. وقتی از او پرسيدم چرا من داد، حرفزشت را به 

 محتویات نوار را برای من تعریف کرده، جوابی نداشت که بدهد.

ام در مورد مهمانی دیشب خواستم به خالهامروز صبح تصميم گرفتم تا صدای خودم را ضبط کنم. می

در آغاز  ای کهنه ميزبان بلکه همان بازیگر فرانسوی بود، هرزه ماليبو بگویم. شخصی که در را باز کرد

بود. افزایش ام را اغفال کردهها پيش در مادرید خالهها را بازی کرد، کسی که سالفيلمش نقش هرزه

 زیاد سن اثری رویش نگذاشته یود و فکر کردم که هنوز هم جذابيت خودش را دارد.

پس در داخل خانه از پشت سرش رفتم و از او پرسيدم که آیا خواستم تا کمی نقش بازی کنم می

آید تا آسمان شب را به من نشان بدهد یا نه. خودم را لورین معرفی کردم و دقيقاً جایی را بيرون می

جایگزین شده بود برایش هجی کردم. انتظار داشتم که جا بخورد. اما دستانش را روی ای با اِ که 

توانستم بدانم که چيزی که راجع به نمیدید برایم توصيف کرد. ه در بالا میهایم گذاشت و آنچشانه

بود. اما وقتی اش تا حد زیادی روی من اثر گذاشتهگوید درست است یا نه. لهجههای فلکی میصورت

تونی من رو به می»از صحبت کردن دست برداشت و خواست در آغوشم بکشد، جاخالی دادم و گفتم: 

اما عزیزم هر ماه تو »او گفت: « ی که ماه رو به اون نشون دادی به خاطر داشته باشی.عنوان دختر

 .«آسمون یه ماه تازست

اش بگویم. دوران نوارهای کاست سرآمده بود، اما ام دربارهخواستم به خالهبا این وجود هنوز هم می

ری ام را روی نوادم، نباید قصهکرشد تجهيزاتش را از جایی گير آورد، و وقتی که پيدایش میباید می

توانست کردم تا میکردم؟ نباید آن را در یک کيف نمدی مناسب برای ماکاریو پست میبرایش ضبط می

آن را به بانک ليسبون ببرد و گاوصندوق را باز کند و آن را کنار نوار زنش که در صندوق امانات بانک 

 ■کند قرار دهد؟تلق تلق می

 
 

 

 



 

 

 «آن زن دیگر»جمه داستان تر 
 «مریم سليمانی فارسانی»؛ «Emma Franieczekنویسنده 

 

چه که ميدانم اميدی خودخواهانه  اگراميدوار بودم که این مرد پس از مرگان زن، بتواند فراموشش کند 

 بود. و البته اینچنين هم نشد.

وست گ و صيقلی است، پای رننشينم. نيمکت قهوهبروی نيمکت چوبی در نزدیکی لندزاند کنارش می

روی آن خيلی وقت پيش کنده شده و سطح صافی را از خود به جا گذاشته است. با شروع طوفان 

رق ها بتوانست خيس شود، موجموجهای دریا تا سطح نيمکت بالا آمدند، استراحتگاه ما به راحتی می

 زینتی برجای گذاشت. ۀهای جابجا شددرخشانی از ماسه

کردی به گوهر وجود ا رام ناشدنی و دست نایافتنی بود. درست زمانی که فکر میآن زن مانند دری

زد و تو را در عطش خواستنش رفت لبخند میگریخت و همانطور که میای از دستانت میاودست یافته

ترین دوست اینها باخبر بودم چرا که پيش از آنکه معشوق این مرد شود قدیمی ۀکرد. از همرها می

 .من بود

 کرد که بيشتر پيشکرد و تو را ترغيب میشد، خلاها را پر میمانند ماسه ميان انگشتان پا ظاهر می

زد. طنين صدایش به تو که بر کرد و از درون آنها تو را صدا میاو اینجا بود غارها را پيدا می اگربروی. 

رسيد تا اینکه صدایش بقدری لبه ایستاده بودی و جرات کافی برای وارد شدن به آنجا را نداشتی می

وجودت را در برميگرفت، ترس گم کردن اون برای هميشه.  ۀشد که ترسی همآرام و نامفهوم می

های تيز در بالای سر و همينکه به داخل غار با خفاشهای ترسناک و ناشناخته با دندانهای و پنجه

 شد.ظاهر مینهادی، او در مقابلت جانوران موذی دریایی در زیر پا قدم می

کرد که تنها پریان دریایی قادر به درست کردن آنها هایی پيشکش میبه تو صدفهای رنگين و پاستل

رساند که زیباترین چيزی که تا بحال، البته جدای از زیبایی خود او، اند و تو را به این باور میبوده

برد و جای آن رونت را از بين میدختر تمام وحشت د ۀای را به تو بخشيده است. هيجان کودکاندیده

 گرفت.طلایيش را روشن کرده بود می ۀرا گرمای نور خورشيدی که چهر

س بگيری ایستادی تا نفمی اگرتوانستی به او برسی. دوید ولی هرگز نمیگرفت و با تو میدستانت را می

ماسه و سنگها پایت را آزار  شدی وبار دیگر او رفته بود و همراهش نور زندگی تو نيز. تو تنها رها می

کرد که زمان دست کشيدن از گشت و به تو گوشزد میدادند، درخشش خورشيد طاقت فرسا میمی

 رویاها و باز گشتن به خانه فرارسيده.

یکبار یکی از کلاههای حصيری او را با ربان کاربنی رنگی که بشکل منظمی پاپيون شده بود پيدا کردم. 

ها افتاده بود و ترس از اینکه اتفاق بدی برایش رخ داده مرا فرا ع شده ميان صخرهکلاه کنار آبهای جم

زدم. وقتی در نهایت چرخيدم دختر پشت سرم ها را گشتم و بلند صدایش میگرفت. اطراف صخره



 

 

کرد. مرد نيز کنارش ایستاده بود. دختر هيچ نگفت فقط لبخند زد. مرد با ایستاده بود و به من نگاه می

 ایرم سمت دیگر را نگاه کرد انگار که در حين انجام کاری شرم آور مچش را گرفته باشند لحظهش

 قبل از اینکه به راهش ادامه دهد درنگ کرد. دختر به من اجازه داد کلاهش را نگه دارم.

 کردیم خصوصیهایمان بقدری آشنا بود که دیگر احساس نمیحالا مرد در موردش حرف ميزند. داستان

آميخت و بر ها را با سحر میدید، آنستند. انگار که دختر تمامی این لحظات فوق العاده را خواب میه

توانست آزمود تا اینکه شریکش را یافت. ابرها روی سر ما را پوشاندند انگار که حتی هر کس که می

خاطراتمان را  ۀلخورشيد هم عزادار بود، هوا بطرز ناخوشایندی سرد بود، باد اطرافمان وزید و شع

 خاموش کرد.

کرد گفت آنها آرزوی فرار به جایی را مرد بی آنکه رو به من داشته باشد گویی درخودش نجوا می

داشتند که هيچ کس زن را به خوبی او نشناسد. اما حقيقت نداشت. من آن دخترک را با تمام زیبایی 

اختم. بلندی موهایش که هنگام شنشناختم. من سيرت جذاب و دلربای او را میشکوهمندش می

زندگی در ميان گل و لای بود زیر  ۀهایی دربارآمد، هنگامی که او بدنبال جوابدویدن به سمت تو می

 شدند.گشت و برگها در مقابل او پژمرده میناخنهای انگشتش تمام کثيفيها پنهان می

روحش کم کم ناپدید شد. برای یک  زن را دیدم. فقط یک مرتبه او را گریه کنان دیدم و ۀمن نيز سای

لحظه طبيعی بود با چشمانی شبيه به آهوی در حال فرار. خوب می شناختمتش آنچه را که مشتاق 

 گفت، مثل اینکه به کسی نياز دارد تا از او مراقبت کند ولی دروغی بيش نبود.شنيدنش بودی به تو می

خواهد. دختر خواستار خلق زیبایی و از او بچه می این زن به او نيز کلک زده بود. به مرد گفته بود که

 داد.زندگی بود. همه چيز دست به دست هم می

گفت مرد تمام تنش را کبود به رنگ سياهی آسمان در دل اما خود زن آرزویش را برباد فنا داد. او می

 شب کرده و هر کورسوی اميدی برای بچه دار شدن را از او گرفته است.

ین چيزها با من صحبت کرد. اینکه او چطور در دل تاریکی از یک فرشته به یک شيطان مرد در مورد ا

شد. زن آشفته بود. درست همچون جزر و مد دریا که عصر هنگام همه چيز را درون خود تبدیل می

کشيد و ای جيغ میکرد. او مانند دیوانهبرد آشفتگی او نيز هر چيز در اطرافش را احاطه میفرو می

کرد. اما با فرارسيدن آرامش سپيده گفت و نوشيدنيهای الکلی مصرف میون قاچاقچيان ناسزا میهمچ

کشيد. اش دست محبت میکرد و بر زخمهای نامرییکشيد او را نوازش میدم، کنار مرد دراز می

 برد. سپس دختر بهگرفت و خشم دختر را همراه خود میجزرومد راه خود را به سمت دریا پيش می

يد اندیشماند و به این میکرد و منتظر بيدار شدنش میرفت و مرد او را نظاره میآرامی به خواب فرو می

که چه ماجرایی در آن روز پيش رویشان قرار خواهد گرفت. توهمات او به دست فراموشی سپرده 

 شد و باردیگر زیبایی به او بازميگشت.می



 

 

اميکه زن بيش از حد فرا رفته بود من برای مرد زنگ تفریحی توانستم به راحتی فراموش کنم. هنگنمی

خندیدیم. زن هرگز در این کردم و باهم صحبت کرده و میبودم که هر روز اول صبح او را همراهی می

 باره چيزی بر زبان نياورد اما از قضيه باخبربود.

شد اینگونه از خود نمی زد صدایش از حد پچ پچ بلندترهنگاميکه مرد با من در مورد زن حرف می

توانست از ميان دیوارهای سنگی صدایش را بشنود. اما ما فقط در کرد گویی که زن میمحافظت می

کردیم. من زنی دیگر شدم. شهامت گفتن اینکه دوستش داشتم را پيدا کردم. مورد آن زن صحبت نمی

او در راهروی در با نور بيرون  تاریک ۀداد. چهرهر شب منتظر صدای در بودم که خبر آمدنش را می

 شد.روشن می

آورد تا آنها را کنار آتش خشک کنم. لباس بلند خاکستری شد و لباسهای خيسش را در میداخل می

 م.دادینشستيم و به صدای رقص باران بر روی شيشه پنجره گوش میرنگ مرا دور خود مييچيد، می

کردم تا این اتفاق نيفتد اما درست همان زمانی  خواستم این چنين شود در حقيقت سخت تلاشنمی

که او عاشق آن زن شده بود من نيز عاشق او شدم. بدون هيچ منطقی، جریان آب مرا همراه خود برد 

امن نبودم. جریان آب مرا بلعيد و با خود به اعماق برد تا اینکه  ۀو من قادر به شنا کردن به سمت نقط

 د تسليم شدن بود. اجازه دادم مرا با خود ببرد.تنها کاری که از دستم برمی آم

چرخند و به دنبال جایی برای فرود آمدن هستند. صدای حالا در سپيده دم مرغان دریایی اطرافمان می

ایم پرتگاه راه خود را تا اندازد. از جایی که ما نشستهمرغان دریایی در باد مهيب و سهمگين طنين می

های تيزش نمایان ها را ببينم. هنوز لبهآب ميان صخره ۀانم حوضچتوساحل پيش گرفته است. می

توان توان در آن قدم نهاد و در عين حال بقدری ژرف که میاست. آب انقدر کم عمق است که می

 درونش غرق شد.

هایمان به هم مرد دستش را روی نيمکت قرار داد و من نيز دستم را روی دستان او گذاشتم. شانه

توانستيم برای گرم شدن بهم نزدیک شویم اما فکر او جای دیگری دور از من بود. با بارش رسيد. می

اولين قطره باران ما همچنان بی حرکت نشستيم. مرد به یاد زن آهی کشيد، برای زندگی که محکوم 

شک ااش چکيد یا اینکه باران بروی گونه ۀبه ادامه دادنش بود. با پيچش درد در قلبش ناله کرد. قطر

 چشمانش بود؟ او هنوز هم عاشق فردی اشتباه است.

توانستم دستم را از روی دستش بردارم و برروی قسمتی از کمرش بگذارم. لرزشی که در یه راحتی می

توانستم تعادل او را بر هم زنم و کردم، خيلی سریع و با خشونت میانگشتانم جاری شد را احساس می

کردم که چه رت شدنش را تا به آخر به تماشا بنشينم. به این فکر میاو را از روی لبه هل دهم و پ

چيزی در چشمانش خواهم دید. آیا از سر تعجب فریاد خواهد کشيد؟ یا اینکه صدایش در صدای 

 پرندگان و باد گم خواهد شد.



 

 

م مدت رسيد که در تمازن جيغ نکشيد، اجازه داد آبشار او را همراه خود ببرد. اینگونه به نظر می

 .■دانست چنين خواهد شدمی



 

 

 «عدالت کور»داستان ترجمه  
 «کیميلاد ميره»؛ مترجم «مواسير اسليار»نویسنده  

 

 مرد کور گفت.« بود، مگه نه، ژدیائو؟ 1962اونی که همين الان رد شد، ولسواگن مدل »

 «نه، اون یه سيمکا توفائو بود.»

وری د سيمکای پرقدرت و خيلی کم مصرف. من سيمکا رو فاصله یه سيمکا توفائو؟...آه، بله، درسته. یه»

تونم برند هر ماشينی رو از صدای موتورش بگم، اینی که همين الان رد شد، دم. من میتشخيص می

 «فورد نبود؟

 «نه، یه مرسدس کاميون بود.»

ن ورا ایکرد! خيلی وقت گذشته بود که یه مرسدس کاميون کی فکرش رو می« یه مرسدس کاميون!»

 تونم مرسدسداره. از مسافت طولانی میخوبی نگه میهارو بهاومد. یه کاميون بزرگ. تنومند. پيچمی

تونم هر ماشينی رو بگم. ميدونی چه مدته من اینجا در این بزرگراه نشستم و به رو تشخيص بدم...می

 سال.دم، دوست من ژدیائو؟ دوازده ساله، دوست من. دوازده موتورها گوش می

ها، کافی زیاد تا یه کم چيز یاد بگيری. درباره ماشين ۀخيلی وقته، مگه نه، دوست من؟ به انداز»

 «منظورمه. اون یه گوردینی تيموسو نبود که همين الان رد شد؟

 «نه، یه اسکوتر بود.»

 .یه اسکوتر... سرت کلاه ميزارن، اون اسکوترها، مخصوصاً وقتيکه اگزوزشون رو روشن ميزارن»

ها با گفتم، آگه یه چيز باشه که من بتونم انجام بدم اون تشخيص اتومبيلاما همونطور که داشتم می»

 «های سال گوش دادنه!هرچه باشه، باید بگم: سال صدای موتورشونه.

کنه...اونی که همين الان رد شد، یه مرسدس های خاصی خيلی کمک میاین توانایی در موقعيت»

 «کوچيک نبود؟

 «، یه اتوبوس بود.نه»

کردم. اما من دونستم: دو مرسدس پشت سرهم هيچوقت این ورا نميان. فقط داشتم شوخی میمی»

 «کجا بودم؟ آه، بله.

کنه می گم. بهم کمکتوانایيم یه بار خيلی کمکم کرد. ميخای دربارش بهت بگم، ژدیائو؟ پس بهت می»

 شه. من از شب بيشتر خوشم مياد: این موقعسپری میتر وقتکشی کنم، مگه نه؟ با این شيوه روز سریع

مایلی از اینجا دورتر  120گفتم: چند سال پيش یه مرد تقریباً سال خنکه. اما همانطور که داشتم می

 «تا گلوله کشته شد. اون گلکسی نبود؟ 15کشته شد، یه گاوچران خيلی ثروتمند. با 

 «بود. 64نه، یه ولسواگن مدل »

 



 

 

سواگن.... یه ماشين خوب. خيلی کم مصرف. یه گيربکس خيلی خوب. اما، به هرحال، اااه، یه ول»

گاوچران کشته شد. دربارش چيزی نشنيدی؟ یه پرونده پر حرف و حدیثی بود. پونزده گلوله! و اونا کل 

پولای گاوچرون رو بردند. در اون زمان، من عادت داشتم اینجا بشينم، طرف جاده و من درباره جنایت 

ها نميدونن از کجا شروع نيدم که در روز یکشنبه رخ داده بود. در روز جمعه رادیو گفت که پليسش

 «کنند. اونی که همين الان رد شد کاندانگو نبود؟

 «نه، کاندانگو نبود.»

 دونستند از کجا شروعگفتم، تا روز جمعه اونا نمیمطمئن بودم اون یه کاندانگو بود...همونطور که می»

 کنند.

کردم...من خيلی فکر کردم. پس یه کردم و فکر میمن اینجا نشسته بودم، در همين صندلی، فکر می»

ردم ام درخواست کها کمک کنم. من از همسایهخط فکری رو ترسيم کردم. فکر کردم که باید به پليس

 داگو باشه!تا به کارآگاه پليس اطلاع بده که من اطلاعاتی درباره اونا دارم. این یکی باید کان

 «نه، اون گوردینی تيموسو بود.»

کارآگاه خيلی وقت چشم به راه بود تا بياید با من صحبت « تونستم قسم بخورم که اون کانداگو بود.می»

از  «یه مرد کور؟ یه مرد کور چه چيزی ميتونه دیده باشه؟»کند. باید پيش خودش فکر کرده باشه: 

است، دوست من. در هر صورت، سروکلش پيدا شد، چونکه اونقدر  ها، تو ميدونی چگونهاون نوع حماقت

رفتن با یه سنگ حرف بزنند. کارآگاه اومد و دقيقاً جایيکه الان تو هستی، گيج شده بودند که حتی می

 «نشست، ژدیائو. اون یه اتوبوسه؟

 «نه، یه شورولت استيشن باری بود.»

 «ا بودم؟ آها، بله. کارآگاه اومد، من پرسيدم:یه استيشن باری قدیمی، اما از اون خوباش. کج»

 «کارآگاه، در چه زمانی جنایت رخ داده؟»

ماشين در لوله  بعد، من گفتم، باید دنبال یه اولدزموبيلی بگردی.»پاسخ داد. « دور و بر سه بعدازظهر،»

يلی چاق هاش احتراق ناقض داره. در صندلی جلویی یه مرد خاگزوزش یه سوراخ داره. یکی از شمع

 چطور همه اینا رو« »زده بود.کارآگاه شگفت»نشسته بود. درعقب، من مطمئنم، دو یا سه نفر بودند. 

 «تمام چيزی بود که ازم پرسيد. همين الان یه دی. کی.دبيلو رد نشد؟« ميدونی؟

 «نه، اون یه ولسواگن بود.»

 «چطور همه اینا رو ميدونی؟« »صحيح. کارآگاه شگفت زده بود.»

هایی های سال که من اینجا کنار جاده ميشينم و به ماشينسال»من جواب دادم، « بين، کارآگاه،ب»

هارو ميدونم. حتی بيشتر از اونم ميدونم. وقتيکه که رد ميشم گوش ميدم. من همه برندهای ماشين

ه ربع یموتورخرابه، وقتيکه خيلی وزن در طرف جلوه، وقتيکه افرادی در عقب ماشين هستند. ماشين 
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 کارآگاه پرسيد. « از کجا ميدونی که زمانش این بود؟»

ا صدای ها بدر کنار تشخيص ماشين-تنها یه چيزی باشه که بلد باشم اگراینجا رو ببين، »جواب دادم: 

با تمام شک و تردیدهاش، کارآگاه « آینه که چطور زمان رو با ارتفاع آفتاب تشخيص بدم. -موتورهایش

 پذیرفت.

 «یه ویليس آیرو همين الان رد شد؟.. ». 

 «نه، اون یه شورلت بود.»

رو با تمام دارودسته داخلش پيدا کرد. اونقدر شگفت زده بودند که  1927کارآگاه اولدزموبيل مدل »

آورد و خانواده سهم بزرگی  بدون مقاومت تسليم شدند. کارآگاه کل پولای گاوچرون رو دوباره به دست

 «رو به عنوان پاداش به من دادند. اون یه تویوتا بود که همين الان رد شد؟

 ■ «بود. 56نه، اون فورد مدل »

 

  
 



 

 

 «بهتر است بمیرم»داستان ترجمه  
 «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «جيمز. آر. آسول»مترجم  

 

ی دوری از آسمان رعد بشدت زد و در گوشهها شلاق میهوا طوفانی بود و باران با شدت به پنجره

 یای شده بود، بوی آبجو، غذای سرخ شده و دود ماندهغرید. داخل واگنی که حالا تبدیل به کافهمی

 سيگار هوا را سنگين کرده بود.

انيم توکه میمثل این"های پهنی داشت، آبجویش را سرکشيد و گفت: مرد جوان که صورتی تيره و شانه

ام یک جا زندانی خواهد کرد. خانهبه صحبتمان ادامه دهيم؛ این جور که پيداست باران مدتی مرا این

در این باران بيرون بروم، تا به خانه برسم خيس آب  اگرمایل دورتر از آخرین ایستگاه اتوبوس است. 

روی لباس کار  چکيد واز موهای مجعدش آب می”ام.شوم. حالا هم به قدر کافی خيس شدهمی

 شد.های باران دیده میاش اثر قطرهخاکستری

ی بالای پيشخان، جایی که گاس صاحب کافه تکيه داده بود و چوب کبریتی از رادیوی رنگ و رو رفته

ه خراش ارکستر شنيدی سياه پوست از لا به لای سروصدای گوشی یک خوانندهجوید، صدای نالهرا می

 شد.می

نار ميز بلند شد و به طرف گاس رفت و بطری خالی را روی پيشخان گذاشت و مرد جوان از ک 

 و رادیو را خاموش کرد. ”حتماً جيمی."گاس جواب داد: ” تو را به خدا این رادیو را خفه کن."گفت: 

ی ی رقص یکشنبه شب، رادیو برنامهشوند، غير از برنامهتر میخراشها روز به روز گوشاین آهنگ“ -

اش تر است خفهها مجبورم هميشه روشنش بگذارم ولی حالا بهخاطر مشترییگری ندارد. بهخوب د

 "کنم.

گاس بطری خالی را برداشت و داخل صندوق انداخت و به پشت دیوار چوبی، در عقب پيشخان رفت  

 های شام را بشوید. تا ظرف

 "چيزی خواستيد حتماً صدام بزنيد. اگر" -

 تر کف کند.     نمک پاشيد تا بيشنکش کمیروی کف آبجوی خ جيمی

ی گفتم که چند هفته بعد از مرگ پدرم برای پيدا کردن کار به کارخانهخب، داشتم برایتان می"  -

ته نام شناسيد. البرفتم. این کارخانه کارش توليد لباس کار است، حتماً شما آن را می” تراویس و پسر“

ها مردند و حالا این کارخانه ها پيش تراویسی ندارد، چون مدتحالا دیگر معنای” تراویس و پسر“

دیدم که یک روز مجبور بشوم شود، در خواب هم نمیتوسط دیوید مک گوتيکال و پسرانش اداره می

تر از چهل سال برای دیو پير کار کرده بود، توی این کارخانه کار کنم. البته پدرم یک طراح بود و بيش

هایی را برای گذران زندگی فهميدم که پدرم چه مشقتآمد من هرگز نمیپيش نمی آن حوادث اگرولی 



 

 

ما تحمل کرده بود. بعد از مرگ پدرم وقتی خانواده مان به فلاکت افتاد، من ناچار شدم که از دیوید 

 "مک گوتيکال پير تقاضای کار کنم چون تا آن زمان نتوانسته بودم در هيچ جای دیگر کاری پيدا کنم.

ار نظر بسيخشن با پشتی خميده و بينی دراز و سری طاس؛  بهدیدم. آدمیاولين بار بود که او را می

 فقط به شرطی“زد. به محض ورود به اطاقش گفت: آمد. تند و عصبی حرف میبداخلاق و پرخاشگر می

دم سعی خو“جواب دادم: من هم خيلی رسمی“ کار بشی. توانی مشغول بهکه حسابی زحمت بکشی، می

جا بنشينی و فقط حرف  توانی یکای مینباید فکر کنی چون دیپلمت را گرفته“بعد گفت: “ کنم.را می

پای بقيه کار پوشم و پا بهکنيم. من خودم هم لباس کار میجا فقط کار میبزنی. پسر جان، ما این

طور من هم همين“ شدی؟ کنم. خوب متوجهاز زیر کار در بری، بلافاصله بيرونت می اگرکنم. می

دهم که شخصيت کردم با این کارم به او نشان میهایش نگاه کردم؛ احساس میایستادم و به چشم

خيلی خب، روز دوشنبه ساعت هفت صبح “او گفت: “ توانيد روی من حساب کنيد آقا می“دارم. گفتم: 

بگم که من در واقع به تو نيازی  کنی، درست سر وقت. البته لازمهخودت را به قسمت انبار معرفی می

در آن لحظه آنقدر “ زیادی ریخته رو سرم.  کنم. حالا برو که کارخاطر باب این کار را میندارم ولی به

خواهد چقدر به من دستمزد بدهد. تا آنجا خوشحال و راضی بودم که حتی از پيرمرد نپرسيدم که می

 مادرم بدهم. مادرم گفت:که در توان داشتم، دویدم تا این خبر را به 

آقای مک گوتيکال کارت را بپسندد  و تأیيدت کند، پيشرفت  اگرپسرم سخت کار کن، حتماً “ -

 "کنند. مطمئن باش. کنی. پدرت مرد با ارزشی بود و آنها هم با همان چشم به تو نگاه میمی

ولی درست در پایان  کردم،ام را بکنم؛ آن وقت احساس سعادت میبه مادرم قول دادم که سعی 

ی کارم، احساسم عوض شد. در مقابل آن همه کار سخت و طاقت فرسایی که کرده بودم اولين هفته

دانيد، من وقتی که بچه بودم، هيچ وقت احساس عدم امنيت و فقط شش دلار و نيم به من دادند. می

 60یا  50آورد، حدود در میکرد پول خوبی فقر نکرده بودم. پدرم در آن روزها با کار سختی که می

ویی الگ اگردانيد که طراحی لباس تو یک کارخانه پوشاک، کار مهم و حساسی است؛ دلار در هفته. می

متر اشتباه باشد، برشکارها مقدار زیادی از مواد را بدون آن که کند یک یا دو سانتیکه طراح تهيه می

ی طراحی با محاسبه سر و کار دارد، محاسبهاز کنند. بخش مهمیخودشان مقصر باشند، خراب می

ترین اشتباهی بکند. پدرم هيچ وقت ریاضيات یاد نگرفته بود، دقيق و پيچيده، و طراح نباید کوچک

وچک های کها و نشانهچون نتوانسته بود به دبيرستان برود، ولی با روش مخصوص به خودش با علامت

ی مواد را در عرض یک دقيقه آورد. او کار محاسبهدر نمیکرد که هيچ کس از آن سر و عجيبی کار می

داد، در صورتی که بعضی از کارشناسان ورزیده دیو پير همين محاسبه را در یک ساعت انجام انجام می

مام شد. تتری دور ریخته میی کمتر از بقيه بود و پارچهی پدرم دقيقدادند؛  با وجود این، محاسبهمی

ند، کرددست آوردم. همکاران پدرم که تو قسمت برش کار میزمانی که رفتم سر کار بهاین اطلاعات را 

 گفتند:برایم تعریف کردند. آنها می



 

 

ی ارزش کارش دادند، هر چند این حقوق به اندازهبه همين دليل بود که حقوق خوبی به پدرم می“ -

 "نبود.

ی خودمان، برایتان تعریف کنم. از گذشتهکم خواهد یککه به حرفم ادامه بدهم، دلم میقبل از این

ای در شمال ما بد نبود. در واقع باید گفت، خيلی هم خوب بود. ما از خودمان خانه راستش وضع

ترم ترم دبيرستان را تمام کرده بودند. برادر بزرگچاتانوگا داشتيم با یک اتومبيل. خواهر و دو برادر بزرگ

 کرد، بالاخره موفق شد به دانشگاه کلمبيا برودرکت کفش رادبائو فروشندگی ها در شکه سالبعد از این

های زیادی را به دنبال داشت. بعد و به تحصيلاتش ادامه بدهد. تحصيل در دانشگاه، برای او موفقيت

ی تحقيقاتی از دانشگاه گرفت و به اروپا رفت. وقتی که برگشت در شيکاگو وارد سالهیک بورس یک

 رت شد. کار تجا

خواست او وکيل برادر دومم بعد از گرفتن دیپلم، در یک روزنامه مشغول به کار شد. مادرم دلش می

خاطر دارم ای نداشت. خواهرم هم ازدواج کرد و از پيش ما رفت. بهشود ولی خودش به این کار علاقه

دم شروع شد. ، درست وقتی که کلاس هشتم بو1933ی سخت زندگی ما، در سال که اولين دوره

ماه، حتی یک سنت هم درآمد نداشت. البته  6بسته شد و پدرم در مدت “ تراویس و پسر“ی کارخانه

طور بشود؛ یعنی از وقتی که مجبور بينی کرد که وضع اینشد پيشاز دو سه سال قبل از آن هم می

، برادرم که در شيکاگو امان را به گرو بگذاریم و پولش را خرج زندگی کنيم. در هر صورتشدیم خانه

ی تجاری توانست کمک زیادی به ما بکند؛ چون خودش به سختی کارش را در آن موسسهبود، نمی

اش درآمد ی نياز شخصیکرد، فقط به اندازهحفظ کرده بود. برادر دیگرم هم که در روزنامه کار می

ها بود. که برادرم هم یکی از آن ای را اخراج کندداشت. تازه، بعد هم صاحب روزنامه، مجبور شد عده

. زمينی چيزی نداشتيم بخوریمخب، معلوم است که دیگر کاملاً فقير شده بودیم، یک هفته جز سيب

ها درخواست آشغال گوشت و استخوان برای سگ کرد، یک بار برادرم به چند قصابی سر زد و از آن

خوردیم. من ها را با سيب زمينی میگوشتولی در واقع سگی در کار نبود، این ما بودیم که آشغال 

گشتم، آتشی نبود که با آن خودم را گرم رفتم، و وقتی که به خانه بر میهميشه گرسنه به مدرسه می

رفتند، برادرم کردند، ولی به محض اینکه ماموران آب و برق میکنم. آب و برقمان را مرتب قطع می

 کرد. ها را با آچار وصل میدوباره آن

کردم یک مرتبه انگار که چيزی را آید، یک شب همان طور که دراز کشيده بودم و فکر مییادم می

که ینام. از اکردم گناه بزرگی مرتکب شدهاحساس می“ خدای من! ما فقيریم.“کشف کرده باشم، گفتم: 

 کردم.می  با کسی حرف بزنم یا به کسی نگاه کنم، احساس شرم

های ی تمام سختیخواهد دربارهآور است. دلم نمیروزهای سخت برایم عذابدانيد، یادآوری آن می

ها فکر کنم، نفرت دارم. خانه و ماشينی را که که حتی به آنآن روزگار برایتان حرف بزنم، چون از این

داشتيم خيلی زود از دست دادیم و مجبور شدیم مرتب از این خانه به آن خانه کوچ  کنيم. مامورین 



 

 

 کردند ومان بودند. گاهی پدرم یا برادرم یک کار موقتی پيدا میبرق و ماليات هم همه جا دنبال آب و

فرستاد. در این جور مواقع، با دیدن پول، مان میآورند، یا برادرم از شيکاگو چيزی برایپولی در می

ریم. تا ودمان را بگيتوانستيم جلوی خپرید. آنقدر گرسنگی کشيده بودیم که نمیامان میعقل از کله

شيد و کمان ته میخوردیم تا مریض بشویم. بعد، چند روز نگذشته، پولخوردیم و میتوانستيم میمی

م دانستيشد. البته میمان زیاد و زیادتر میی بين غذاهایوقت و فاصلهشد. آنجيره بندی شروع می

ودمان را بگيریم. بعد از آن همه گرسنگی توانستيم جلوی خکنيم، ولی نمیکه داریم کار اشتباهی می

 کرد.و بی غذایی، منظره و بوی غذا ما را دیوانه می

“ تراویس و پسران“ی مان بود. پدرم دوباره در کارخانهی زندگیترین دورهسخت 1934زمستان سال 

کوچکی  یروزنامهکرد. برادرم مستقلاً مشغول به کار شد ولی دیگر بيش از ده دلار در هفته دریافت نمی

قدر مان هم آنپرداخت. قرضهایهای کاغذ چاپ و پست را میکرد، ولی به سختی هزینهرا منتشر می

توانستيم نسيه بگيریم. یک بار، زمانی که در بيرون شهر زندگی زیاد شده بود که دیگر از هيچ جا نمی

خانه را با آن گرم کنيم. من و برادرم  کردیم، هوا خيلی سرد شده بود، و ما دیگر زغالی نداشتيم تامی

مان متر از خانه 500پيدا کنيم. هنوز تن کردیم و از خانه بيرون زدیم تا شاید هيزمی به لباس گرمی

م و از ای کندیها، چالهی تنسی رسيدیم. کنار نردهدور نشده بودیم که به ملک بزرگی در کنار رودخانه

هيزم دزدیم و برگشتيم. جا انبار شده بود، رفتيم و کمیاری هيزم در آنای که مقدجا به داخل محوطهآن

ها ریختيم و به کنار نردهها را توی یک فرغون میاین کار را چندین شب دیگر هم تکرار کردیم. هيزم

شدیم ده بار برویم و برگردیم تا بردیم. تا صبح شاید مجبور میجا به خانه میبردیم و بعد از آنمی

ها را به خانه منتقل کنيم. آن وقت برای مدتی از شر سوز و سرمای خانه در امان بودیم. مادرم بچو

دانست و آوریم. او هميشه وقت انجام این کار را میها را از کجا میپرسيد که این چوبوقت نمیهيچ

زد. من در آن میرفت و خود را به خواب ها، قبل از آن که ما دست به کار شویم به رختخواب میشب

رسيدم که تها میانگيز بود. بعضی وقتوقت سيزده سال بيشتر نداشتم و این کار تا حدی برایم هيجان

دانم چرا؟ البته برادرم هميشه یک چوب کلفت در وقت این اتفاق نيفتاد. نمیگير بيفتيم، ولی هيچ

 را بگيرد از خودش دفاع کند. مانکسی ما را دید و خواست جلوی اگرگذاشت تا جيب پالتویش می

یک بار، وقتی که دیگر هيچ چيز برای خوردن نداشتيم و سخت گرسنه بودیم، برادرم که عصبی بود و 

سانتی برداشت و از خانه بيرون  30ی آهنی های شب یک ميلهزد، ناگهان، نيمهمرتب در اتاق قدم می

ر هر کس که سر راهش پيدا شود و احتمالًا خواهد با آن ميله به سرفت. بلافاصله حدس زدم که می

پولی در جيب داشته باشد، بکوبد و آن پول را به چنگ بياورد. آنقدر وحشت کرده بودم که اصلاً خوابم 

که کسی را پيدا نکرده بود که پولی در بساط نبرد. وقتی برگشت، پولی با خودش نداشت. مثل این

 خواست انجام بدهد، به رویش نياوردم.شب می وقت، کاری را که آنداشته باشد. من هيچ



 

 

چيز برای فروش نداشتيم تا با پول آن بتوانيم چيزی برای خوردن کار به جایی رسيد که ما دیگر هيچ

داد آن را بفروشيم. این پيانو یادگار عزیزی بود. بخریم. فقط یک پيانو داشتيم که مادرم اجازه نمی

مان کودکیِ من مرده بود، موسيقی را با آن یاد گرفته بودیم. علت ی ما، بخصوص خواهری که در زهمه

دانست. بعد از مدتی، اصلی مخالفت مادرم هم بيش از همه، این  بود که آن را  یادآور آن خواهرم می

. قدر شده بود که بتواند پولی برای ما بفرستدتر شد؛ درآمد برادر بزرگترم در شيکاگو آنبهاوضاع کمی 

ت. برگش“ تراویس و پسر“ی ای کار پيدا کرده بود. پدرم هم دوباره به کارخانهدیگرم، در روزنامهبرادر 

یم. کردهایی که داشتيم، باز هم به سختی زندگی میدلار بود، ولی به علت قرض 20ای حقوقش هفته

 تری داشتيم.ها، ما زندگی بههر حال، در مقایسه با آن سال به

، 98ام  خوب بود. در سال آخر دبيرستان هم با معدل رفتم و نمرات درسیمن به دبيرستان می

برای  دانستم که پولید دبيرستان شدم. قرار بود در پائيز وارد دانشگاه شوم. خوب میاگرممتازترین ش

آمد که باید راهی برایش پيدا کنيم. مادرم هم احساس مرا داشت. این کار نداریم، ولی به نظرم می

شوی. خواستن، توانستن است! واقعاً دلت بخواهد وارد دانشگاه بشوی، حتماً موفق می اگر: “گفتمی

های نسانی اتوانی به دانشگاه تنسی راه پيدا کنی. همهبرادرت به دانشگاه کلمبيا رفت پس تو هم می

ران ينکلن و دیگی زندگی لبا مطالعاتی که درباره“ اند.شان مجبور به مبارزه بودهبزرگ هم در زندگی

کردم آدم بزرگی خصوص که فکر میآمد که من هم بتوانم به آرزوهایم برسم، بهداشتم، به نظرم می

 خواهم شد.

اگن بارید و بر سقف ووقفه میجيمی، ليوان آبجویش را سرکشيد و محکم روی ميز کوبيد. باران هم بی

هایش را در ، دستآمد. جيمیشخان میها  از پشت پيهم خوردن کاسه بشقابکوبيد. صدای بهمی

ستم خوامی“جيبش گذاشت و پاهایش را دراز کرد و در صندلی فرو رفت. بعد لبخند تلخی زد و گفت: 

خواستم که دنيا را تکان دانستم چه جور آدم بزرگی، فقط میآدم بزرگی بشوم، ولی خودم هم نمی

 "بدهم.

های ی کتابام کردم، در خانه ماندم و دوباره شروع به مطالعهکه دبيرستان را تماول تابستان، پس از آن

ی زیادی داشت که من درس بخوانم تا برای دانشگاه آمادگی کامل ی دبيرستان کردم. مادرم علاقهدوره

کرد که برادرم حتماً از شيکاگو برای اولين سال تحصيلم، در دانشگاه تنسی، پولی پيدا کنم. فکر  می

ته، ی تحصيلی بگيرم. البتوانستم از دانشگاه کمک هزینهاز سال اول هم، قطعاً خودم می فرستد. بعدمی

دانيد، اميدوار بودم عضویت در تيم فوتبال دانشگاه نيز بتواند از نظر مالی کمکی به من بکند. آخر می

ات مان مسابقجا که در زکردم و از آنمن در دبيرستان فوتباليست خوبی بودم و در خط حمله بازی می

 کردم تا بتوانم حتماً بازی خوبیشد، بيشتر تمرین میفوتبال، از لحاظ غذا رسيدگی زیادی به ما می

 ارائه دهم.       



 

 

و ، اعتصاب بزرگی به راه افتاد. دی"تراویس و پسر“ی مان افتاد. در کارخانهتابستان اتفاق ناگواری برای

قدری ناچيز بود که به زور داد و مبلغ آن هم بهکارمزد می پير، دستمزد دختران دوزنده را به صورت

شد. دختران دوزنده قبلاً هم به این موضوع اعتراض  کرده بودند، شان میپول نان بخور و نميری برای

ها بدهکار نيست، بنا به ها هم وقتی دیدند که دیو پير گوشش به این حرفولی اثری نداشت. آن

گران، دست به اعتصاب زدند. کارگران مرد هم به حمایت از زنان دست از کار ی کارپيشنهاد اتحادیه

 کشيدند و همگی جلوی در ورودی کارخانه جمع شدند و راه قسمتی از خيابان را سد کردند.

گفت، دخترها حق دارند؛ ولی معتقد بود زد و میکار کند؟ مرتب در خانه قدم میدانست چهپدرم نمی

ند از پيش ببرند، چون شهردار اعلام کرده بود تا آخر از دیو پير حمایت خواهد کرد. توانکه کاری نمی

کنم کار احمقانه ای نکن. ما دوران سختی را باب، خواهش می“به خاطر دارم که مادرم به پدرم گفت: 

 “   ایم، کاری نکن که دوباره با آن وضع روبرو شویم. من دیگر طاقتش را ندارم.پشت سر گذاشته

خریدم به شهر رفتم. دیو پدر صبح روز بعد به کارخانه رفت و من چون باید برای مادر چيزهایی می

پير با پدر صحبت کرده و گفته بود که از پليس خواسته که او را از ميان کارگران اعتصابی عبور دهد 

 تا مبادا آسيبی به او برسد. 

ها به پدرم گفته بودند که باید مراقبش بودند. آن ها هم آنجاوقتی که به جلوی کارخانه رسيدم، پليس

ن راه افتاد و مباشند، چون کارگران اعتصابی احتمالاً به او حمله خواهند کرد. پدرم به طرف کارخانه به

 هم به دنبالش. اما او، از من خواست که به آن طرف خيابان بروم و خودش به راه افتاد.

خورد. زن و مرد ایستاده بودند و نگاه زد و نه تکانی میسی حرفی میجلوی در کارخانه غلغله بود، نه ک

نه، یا “کردند. پدرم را دیدم که دوباره ایستاد؛ با پليس حرفش شده بود،  بعد با صدای بلند گفت: می

د. ها عصبانی شده بودندو سه بار حرفش را تکرار کرد. پليس“ روم. ولم کنيد.روم، یا اصلًا نمیتنها می

و پدر بدون حمایت “ ها به خاطر خودته، نه ما.خيلی خب، آقا! این مواظبت“ها گفت: الاخره یکی از آنب

گران، ی کارای دنبالش بودند تا در صورت حملهها با فاصلهها به طرف کارخانه رفت. ولی پليسپليس

. ولی پدر به روی خودش از او محافظت کنند. ناگهان، کارگران اعتصابی داد و فریاد به راه انداختند

شان رسيد، ده دوازده نفر به او حمله کردند و کت و شلوارش نياورد و جلو رفت. وقتی درست روبروی

طور. ولی در همان لحظه بين خود کارگران ها هم همينرا پاره کردند. من به طرفش دویدم؛ پليس

کنندگان اعتراض کردند و در حملهپدرم  به  اعتصابی مشاجره شروع شد. عده ای از دوستان صميمی

کشاندند، به پدرم اجازه دادند که جلو برود. پدرم وارد کارخانه شد. دیگر ها را کنار میحالی که آن

به  ها راکرد و آنکسی جلوی او را نگرفت. پليس از دیو پير و کارگران دیگر به سختی مراقبت می

شد. به این کرد و کسی مانعش نمیرفت و آمد میبرد، ولی پدرم خودش داخل و خارج کارخانه می

 ها نزد پدرم آمدند و از اونکار شدند. بعضی از آکنندگان بیترتيب اعتصاب شکست خورد و اعتصاب

 تقاضا کردند برای برگشتن به کار، وساطت کند، ولی دیو پير هيچ یک از آنها را دیگر نپذیرفت.



 

 

ها گذشت و هيچ خبری مول هر شب، به خانه نيامد. ساعتیک شب در اواخر جولای، پدر مطابق مع

شدت نگران شده بودیم. تلفن هم نداشتيم تا خبری بگيریم. بالاخره ساعت از او نشد. من و مادر به

ی همسایه رفت و به دیو پير تلفن کرد. ولی او گفت، پدر مثل هفت شب، مادرم با شرمندگی به خانه

جا خارج شده است. مادر از من خواست به ایستگاه اتوبوس ل شد، از آنهميشه زمانی که کارخانه تعطي

زد. از خانه بيرون آمدم. تا ایستگاه اتوبوس یک خبری نبود به شهر بروم. دلم خيلی شور می اگربروم و 

ی تری رسيدم، مردی را دیدم که از کيلومتر راه بود. از وسط جنگل، ميان بر زدم و وقتی به آخر جاده

داشت و بعد از هر سه چهار قدم های ناجوری بر میخورد و قدمآمد؛ تلو تلو مین تپه پایين میآخری

ایش فهميدم که پدرم است. بله، پدرم بود. یک لحظه احساس کردم که افتاد. از کت و شلوار قهوهمی

ردند و این طوری راه خوتلو میهای زیادی را دیده بودم که تلوافتد. من قبلاً آدمقلبم دارد از کار می

دانستم. به طرفش دویدم و وقتی به او رسيدم، دیدم که رنگش مثل گچ رفتند و مفهومش را میمی

تر از یک ساعت طول کشيد تا به خانه بيش“ جيمی!“سفيد شده است. پدرم نگاهی به من کرد و گفت: 

ه را پيدا کند. پدر در راه گفت که در ی رارسيدیم؛ چون پدر بارها ایستاد تا نفس تازه کند و توان ادامه

ایستگاه اتوبوس منتظر بوده که ناگهان سرش گيج رفته و مجبور شده روی جدول پياده رو بنشيند و 

رفتن را از او رفته که توانایی راهقدر گيج میکرده بلند شود، دوباره سرش آنهر بار که سعی می

کردند که من مست خندیدند. چون فکر میکردند و میمردم به من نگاه می“گرفته است. او گفت: می

 توانستم حرف بزنم. مدتیشان توضيح بدهم، ولی حتی یک کلمه هم نمیکردم برایکرده ام. سعی می

چه توانی بفهمیجا آمد. تا حالا چنين حالی پيدا نکرده بودم؛ میدر آن جا نشستم تا حالم کمی

 “   گویم؟می

توانست این را بفهمد، حتی خود پدرم. فقط من آمد. هر کسی میراغ پدرم میاین مرگ بود که به س

توانستيم تصورش را هم بکنيم، حتی وقتی که او را به بيمارستان بردیم و بستری کردیم. و مادر نمی

در قخواست آنکوبد، دلم میکه پدر مرد. در آن لحظه احساس کردم کسی با پتک به مغزم میتا این

هایم خواستم با چيزی بجنگم و با مشتهایم آن را بکوبم و با دستم تا به جایی برخورد کنم.  میدویدمی

 اش کنم.تکهتکه

ی مرگ پدرم به من لطمه نزده است و نخواهد زد. دکترها نتوانستند علت مرگ هرگز چيزی به اندازه

ه در بيمارستان به من گفت: او را بفهمند چون بيماری او سرطان یا سل نبود. فقط یک دکتر بود ک

 گفت. من هم همين نظر را داشتم.درست می“ پدرت حسابی فرسوده شده.“

داگلاس، دومين بطری آبجو را سفارش داد و روی ميز ضرب گرفت و منتظر آوردن آبجو شد. جيمی

حق “ه داد: این بار آبجو را در ليوان نریخت. آن را یک نفس سر کشيد. وقتی آبجویش را تمام کرد، ادام

شکان، ی پزهای سختی که داشتيم، کاملاً قطع شده بود، ما مجبور بودیم که هزینهی پدرم در سالبيمه

شد، فهمم که چرا مراسم تدفين باید ساده برگزار میبيمارستان و تدفين را خودمان بپردازیم. حالا می



 

 

گفت، مراسم باید به رم هم میکردم. مادخواست، ولی آن موقع درک نمیچون پدر هم همين را می

کرد ترین وجهی انجام شود. مسئول کفن و دفن هم مرد چرب زبانی بود و هر بار به تابوتی اشاره میبه

وقتی مادرم یک تابوت چهارصد دلاری را انتخاب کرد، خيلی “ تر از آن یکی است.این به“گفت: و می

تواند این تابوت را کند میی پدر استفاده میمهها گفت، چون از حق بيخوشحال شدم . مادرم به آن

 بخرد. 

شد تا آن که به عنوان کاری پيدا نمیقبلاً گفتم که به دنبال کار همه جا سرگردان بودم، ولی هيچ

مشغول شدم. کارِ خيلی سختی است چون به کمر و پاهایم “ تراویس و پسر“ی کارگر انبار در کارخانه

ی مواد مورد نياز توليد . انبار در زیر زمين قرار دارد و من باید پارچه و بقيهشودفشار زیادی وارد می

که جا به اتاقِ برش. بعد هم لباس کار را، در یک چرخ دستی بار کنم و به طرف آسانسور ببرم و از آن

من باید بعد  دوزند.ها را میجا لباسها را به اتاق دوخت ببرم. دخترها در آنها را برش زدند، آنپارچه

ها را از اتاق دوخت جمع کنم و به قسمت فروش ببرم. علاوه بر آن، ها دوخته شد، آنکه لباساز این

های های حامل مواد را تخليه کنم و بارها را به انبار ببرم.  ضمناً باید موقع بار زدن کارتنباید کاميون

 هم فرصت استراحت ندارم.جا باشم، به این ترتيب من حتی یک دقيقه لباسِ کار آن

کارها و دخترها کارمزد هستند و به خاطر همين، برای آن که مواد بيشتری برای کار داشته باشند، برش

ی اول، اصلاً شوم . هفته. و آن وقت است که من واقعاً کلافه می"، جيمیجيمی"زنند: مرتب فریاد می

از من ساخته نيست. مدتی بعد، فِِِرِد, کارگرِ دیگر ی این کار کردم ادامهتحملش را نداشتم و فکر می

دانستم او چه وظایفی دارد، تر کارهایش را روی دوش من انداخت. من هم که از اول نمیانبار، بيش

ای برای خودم تنظيم کنم. مثلا در کنار که کارهایم خوب پيش برود , برنامهتصميم گرفتم برای آن

برادرم از شيکاگو  پولی فرستاد، آمادگی داشته باشم که به دانشگاه  اگرکار کردن، درس هم بخوانم  که 

کرد، ولی او هم شش ماه قبل از مرگ توانست به ما کمک میبروم . برادر دیگرم هم تا جایی که می

ی خودش را هم تامين کند. برای درس خواندن کاملًا پدرم ازدواج کرد و مجبور شد مخارج خانواده

ی قدر خسته و بگشتم, آنها بعد از کار طاقت فرسای روزانه به خانه بر میلی وقتی شبمصمم بودم. و

هم که نداشتم. هر شب رفتم. خواب آرامی رمق بودم که بلافاصله بعد از خوردن شام به خواب می

ها را هل بدهم و از یک جای شيب داری دیدم که مجبورم آنهای اجناس را میهایی کاميونکابوس

 ها هم به بلندی کوه بودند و دیو پير و بقيه هم مرتبهایی به بزرگیِ خانه، و سر بالاییلا ببرم. کاميونبا

 ها درسها و یکشنبهبرای همين با خودم قرار گذاشتم که شنبه“ زود باش! زود باش!“زدند: فریاد می

هایمان و به همين دليل یکشنبه رفتيمها بود که دیگر به کليسا نمیها. ما سالبخوانم. حداقل یکشنبه

ا، هرسيدم. شنبهآزاد بود. ولی این هم عملی نشد. چون روزهای یکشنبه هم باید به کارهای خانه می

خواندم، از خستگی مفرط به خواب بعد از ظهر، در حالی که روی کاناپه دراز کشيده و روزنامه می

اب بلند شوم. خلاصه فهميدم درس خواندن را توانستم از رختخورفتم و تا یکشنبه ظهر هم نمیمی



 

 

ميدم. فهها نمیی زیاد به مطالعه و کتاب خواندن، هيچ چيز از آنباید کنار بگذارم، چرا که با وجود علاقه

خواستم شد و همين که میقدر خسته و هلاک بودم که هيچ چيز از کتاب دستگيرم نمیدیگر آن

 برد.چيزی بخوانم، خوابم می

ردند، کزمستان و تابستان سال بعد را هم سخت کار کردم و با همه کسانی که در کارخانه کار میتمامی

ها ها دوست شدم. باید بگویم که پيش از این هرگز به چنين شناختی از آدمآشنا شدم و با بعضی از آن

اوت داشتند که در های متفقدر لهجهها از جاهای خيلی دور آمده بودند و آنتر آننرسيده بودم. بيش

 فهميدم. هایشان نمیاکثر مواقع چيزی از حرف

کردند و آب دماغشان دخترها غالبا یا بيش از حد چاق، یا لاغر و تکيده بودند. بيشترشان سرفه می

 هایی که دور پایشانها  تنشان بود، با جورابترین لباسها  هميشه بدترین و پاره پورهآویزان بود. آن

و  کردندها را برای هم تعریف میترین لطيفهو پر از سوراخ بود. در حين کار کردن کثيف خوردهچين

دیگر کردند . موی یکزد.  گاهی با هم دعواهای سختی میزدند که حال آدم را به هم میهایی میحرف

ه بعضی کنيد کگرفتند. حقوق این دخترها بسيار کم بود. شاید باور نکشيدند و همدیگر را گاز میرا می

گرفتند. بله فقط پنجاه سنت در هفته. من خودم فيش حقوقشان ای پنجاه سنت میها فقط هفتهاز آن

اید. ی بيشتر، حقوق بيشتری گيرشان بيام. چون کارمزد بودند انتظار داشتند که با کسب تجربهرا دیده

گرفتند و سرعت کار دیگران با کار دلار مزد می 18تا  16ها، چون کارگران ماهری بودند بعضی از آن

 شد.ها تعيين میآن

اتاق دوخت درست زیر پشت بام قرار داشت. من خوشحال بودم که قسمتی از کارم را در زیر زمين 

رسيد و درجه می 40ی هوای اتاق دوخت، در روزهای گرم تابستان، به دهم , چون درجهانجام می

شد که دیو پير قدر هوا گرم میافتادند. در جولای هم، آنق میدخترها در بعضی مواقع بی حال کف اتا

 ها کار کنيم. کرد که  به جای آن  شببست و ما را مجبور میروزها کارخانه را می

ان شهای عجيبی بودند و تنها یک چيز برایتر با مردها سرو کار داشتم. کارگران مرد هم آدممن بيش

کنند. من هم زمانی که این مسئله را فهميدم، بلوف ات میتکهباشی تکهقوی ن اگرکه مفهوم داشت، این

قبلا  ها گفتم کهتوانم صدایم را کلفت کنم. به آنبينيد که من درشت هيکل هستم، حتی میزدم. می

هایی ها باورشان شده بود. حتی آنهای زیادی را هم لت و پار کرده ام. آنکردم و آدمبوکس کار می

زندان بودند و هميشه توی جيبشان چاقو داشتند, با من دوست شدند. اکثر این مردها  که زمانی

نت فو"های وحشتناک و خشنی داشتند و هميشه شنبه شبها در چاقوکشی بيرون عرق فروشی چهره

به  ها کاریافتادند . بلوف من کارگر شد، آنتر مواقع هم به زندان میکردند و بيششرکت می” دیلون

 من نداشتند و با من هميشه مهربان بودند. کار 

د شونترسند و از او نفرت دارند. زمانی که دور هم جمع میی کارگران بدون استثنا از دیو پير میهمه

زنند. ولی وقتی دیو پير سر تا غذا بخورند، از نوع بلایی که دوست دارند  بر سر او بياورند، حرف می



 

 

پوشد کار میدهند. دیو پير مثل بقيه لباسه قربان! بله! قربان تحویل او میها، بلرسد, مثل کاکا سياهمی

رود. اول به اتاق دوخت، بعد اتاق برش و گاهی هم به زیر زمين , و و در کارخانه این ور و آن ور می

کار پيدا کند و با جنجال از کارخانه اخراجش کند. هميشه هم مترصد فرصتی است تا کسی را بی

آمد، جملاتش مثل آید. وقتی به انبار میای به زبانش نمیی خوب و خوشحال کنندهت کلمهوقهيچ

ن! بابا ها رو بار کی تنبل این کارتونهی پسر کاميون را راه بنداز! پسره"شد: پتک بر سرم کوبيده می

خواهی تا میترین تشویقی هم تو کارش نيست. ها! کمو از این جور حرف“ هان!ی؟ مگه نون نخورده

ت بدرفتاری گویند علها میکند. بعضیبينی که بالای سرت ایستاده و بهت نگاه مینفسی تازه کنی، می

جا است . پدرم های بیها،  بهانهاو نگرانيش از اوضاع و احوال بازار است. ولی به نظر من این حرف

ما  شد، باتر مضطرب میرچه بيشصدها برابر بيشتر از دیو پير نگران وضعيت خانواده بود، ولی ه

ها است. عکسش هر از گاهی در روزنامهشد. تازه دیو پير در کليسا هم آدم مهمیتر میتر و مودبمهربان

 ها در کارخانه خبری نيست. شود. ولی از این حرفچاپ می

ر از جان، من، غي کنند. یعنی ظاهرًا باید در دفتر کارکنند. ولیپنج پسر مک گوتيکال در دفتر کار می

. کندترین کاری انجام بدهند. جان، پسر خوبی است و سخت کار میام که کمشان را ندیدهکدامهيچ

آیند و زود هم ها دیر به سر کار میخوانند. آننشينند و روزنامه و مجله میچهار پسر دیگر فقط می

زنند. قبل از ساعت ها لاس میاند و با دخترروند. بعد از ظهرها هم مرتب به تلفن چسبيدهبرای ناهار می

ار دهند، جها کاری انجام   نمیکنند. البته دیو پير به خاطر این که آنپایان کار،  کارخانه را ترک می

های خوبی هم کنند. با وجود این حقوقی  زیادی به او نمیها توجهاندازد ولی آنو جنجال به راه می

 گيرند. می

قدر سر من داد کشيد که داشتم کند. یک روز آنگفتم دیو پير کسی را تشویق نمی طور کههمان

شدم. در یک لحظه تصميم گرفتم که به او حمله کنم و بعد به طبقه بالا بروم و با پسرهایش دیوانه می

 انخيلی خوب. به او نش“تسویه حساب کنم، یا کارم را ول کنم. ولی کار دیگری کردم. به خودم گفتم 

کردم که از رمق قدر سخت کار میآن“کنم که مجبور شود چيزی بگوید. قدر سخت کار میدهم. آنمی

افتادم. فِرِد، کارگر دیگر انبار به من گفت که خيلی بيشعورم. شنبه دیو پير مرا صدا زد و گفت می

 دلار اضافی گذاشته بود.  2کند. در پاکت من فقط حقوقم را زیاد می

خندید که بدنش به لرزه افتاد. بله دو دلار اضافی، و فرد هم اخراج شد. من باید همه  قدرآنجيمی

قدر کلافه و عصبانی دادم. عجب پسر زرنگی بودم! به هر حال آن شب آنکارهای او را هم انجام می

رخانه اخواستم تمام ککردم. میخواست دیو پير را زیر مشت و لگد خرد میبودم که خوابم نبرد. دلم می

را آتش بزنم و او را قطعه قطعه کنم. منتظر فرصتی بودم تا یک جوری حالش را جا بياورم. یک ماه 

کارها های زیادی به کارخانه داده شد. از من خواستند که به موقع مواد لازم را به برشبعد سفارش



 

 

اهم خواضافه حقوق میمن “برسانم. درست در همين موقع جلوی دیو پير را در سالن  گرفتم و گفتم: 

 خواست سرم را بشکند. شد. حتماً دلش میباورش نمی!” آقای مک گوتيکال 

  "کنم.برو سر کارت پسر، و گرنه اخراجت می" 

و شروع به بازکردن پيشبندم کردم. دستم را گرفت. ” روم.لازم نيست، خودم همين حالا می"گفتم: 

ها به اوج خودش دانست در حال حاضر که سفارشیدرست سر بزن گاه گيرش انداخته بودم. او م

تواند کسی را دانست که نمیخصوص، خوب می رسيده, استخدام یک کارگر تازه غير ممکن است. به

 ی من کار کند.پيدا کند که به اندازه

.  این حقوق "کار من چهارده دلار ارزش دارد“با عصبانيت گفتم: ” دو دلار.“دستم را گرفت و گفت: 

ه طرف داد. بتر از حقوقی نبود که به من و فرد میگرفتم، ولی بيشتقریبا دو برابر چيزی بود که می

کشيدم. ناگهان دستش را شل کرد: در راه افتادم . چون هنوز دستم را گرفته بود، او را با خودم می

ن مزدی است که حالا هم گفت. دوازده دلار را قبول کردم و ایجدی می” دوازده دلار، یا بگير یا برو!“

 گيرم. می

 برخاست و به طرف پنجره رفت. از شدت باران کاستهجيمی

ند گذشتهایی که به سرعت از آسفالت خيس بزرگراه  میشده بود. صدای برخورد لاستيک ماشين 

توانم بروم. ولی بگذار موضوع دیگری را که در حالا دیگر می“گفت: شد. جيمیخوبی شنيده میبه

ام از مادرم خواسته که دهم؛ چون داییی آینده استعفا میتان بگویم . من شنبهکرش هستم برایف

جا سر کنم و بعد هم ام که بتوانم مدتی را در آنانداز کردهقدر پسبرود و با او زندگی کند. من هم آن

ی نهای مثل کارخاارخانهدهم که بميرم تا در ککند. این بار دیگر ترجيح میخودش برایم کاری پيدا می

 ی او چيست؟ نه! فکرگویم که نظرم در بارهکنی بعد از استعفا به او میدیو پير کار کنم. فکر می

ای دارد ؟ ولی به هرحال فکرش هم برایم جالب است . فعلاً که خودم را به موش کنم. چه فایدهنمی

 "ام.مردگی زده
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دانست، هميشه زمان درست برای شروع هر چيز را می اگرروزی برای پادشاهی سوالی پيش آمد که 

هميشه  اگرتر از همه، دانست به چه افرادی باید گوش دهد و از چه افرادی دوری کند، مهممی اگر

 خورد؟دار بود، هرگز شکست نمیهایی که عهدهترین کار برای انجام چيست، در کاردانست مهممی

اش اعلام کرد که به هرکس که به او آموزش دهد برای برای یافتن پاسخ، در سرتاسر قلمروی پادشاهی

 ترین کار برایترین مردم چه کسانی هستند، و چگونه بداند مهمهر کار چه زمانی مناسب است، و مهم

 .انجام چيست، پاداش بزرگی خواهد داد

 های متفاوتی عرضه کردند.ها پاسخآن ۀو مردان دانایی نزد پادشاه آمدند، اما هم

ای تهيه نامهتر بردر پاسخ به اولين سؤال، برخی گفتند برای دانستن زمان مناسب هر کار، بایستی پيش

ب انجام چيز در زمان مناسها، و بر طبق آن زیست. تنها این چنين همهها و سوالکرد از روزها، ماه

شود. دیگران گفتند ممکن نيست پيشتر زمان مناسب هر کار را مشخص کرد؛ اما اینکه به خود می

باطل فرو روی، هميشه متوجه رویدادها هستی و آنچه ضروری است را  ۀگذشت ۀاجازه ندهی در اندیش

ن نيست آدمی بر دهی. دوباره، دیگران گفتند، هرقدر هم پادشاه متوجه رویدادها باشد، ممکانجام می

زمان درست هر کاری تصميم بگيرد، اما نيکوست که شورایی از دانایان تشکيل دهد، کسانی که به او 

 چيز را معين کند.کمک کنند تا زمان مناسب همه

 مانند، بایستی یکباره تصميم گرفت کهاما دوباره برخی گفتند اموری هستند که منتظر مشورت نمی

گيری در آن باب، بایستی پيشتر بدانی چه پيش خواهد اد یا خير. اما برای تصميمها را انجام دآیا آن

يشگویان بایست با پدانند؛ و بنابراین، برای دانستن زمان مناسب هر کار، میآمد. تنها پيشگویان آن را می

 مشورت کرد.

 ترین مردمضروریهای متفاوتی ارائه شد. برخی گفتند، برای دومين سؤال هم به همين منوال پاسخ

برای پادشاه، مشاوران او هستند؛ دیگران، گفتند کشيشان، پزشکان، بعضی نيز گفتند جنگاوران 

ترین هستند. در پاسخ به سومين سؤال، که مهمترین کار بود، برخی گفتند که مهترین چيز ضروری

متفاوت  ها. تمام پاسخای، گفتند پرستشدر دنيا علم است. دیگران گفتند مهارت در جنگاوریست، عده

بود. پادشاه با هيچکدام موافق نبود و به هيچکدام پاداشی نداد. اما هنوز طالب پاسخ صحيح سوالاتش 

 عام و خاص بود. ۀبود، تصميم گرفت با زاهدی مشورت کند که در خرد شهر

معمولی را به کرد که هيچگاه از آن بيرون نيامده بود، و هيچکس جز مردم زاهد در جنگلی زندگی می

زاهد از  ۀتکلف بر تن کرد و پيش از رسيدن به کلبای بیپذیرفت. بنابراین پادشاه جامهحضور نمی

 اسبش پياده شد و محافظان را ترک کرد و تنها رفت.



 

 

زد. با دیدن پادشاه، به او سلام اش را بيل میاش باغچهزمانيکه پادشاه نزدیک شد، زاهد مقابل کلبه

زد و کمی از زمين ش ادامه داد. زاهد ضعيف و نحيف بود، و هربار که بيلش را به زمين میکرد و به کار

 کشيد.کند، نفس سنگينی میرا می

ام تا سه سؤال بپرسم. چگونه بدانم کار درست را زاهد دانا، من نزد تو آمده» پادشاه جلو رفت و گفت: 

نياز دارم، و به چه کسی بایستی بيشتر از  در زمان مناسب انجام دهم؟ به چه کسانی بيش از هرکس

 «دیگران توجه کنم؟ و کدام امور از همه مهمتر است، و بایستی در اولویتم قرار گيرد؟

زاهد به سخن پادشاه گوش داد اما پاسخی نداد. تنها روی دستش تف کرد و دوباره شروع به بيل زدن 

 کرد.

 پادشاه گفت:

 «ا کمی برایت بيل بزنم.ای، بيل را به من بده تتو خسته»

 زاهد گفت:

 «متشکرم.»

 بيل را به پادشاه داد و روی زمين نشست. 

زمانيکه دو باغچه را بيل زد، ایستاد و سوالاتش را تکرار کرد. باز هم زاهد پاسخی نداد، اما ایستاد، 

 دستش را برای گرفتن بيل دراز کرد و گفت:

 «کار کنم.حالا کمی استراحت کن و اجازه بده من کمی »

اما پادشاه بيل را به او نداد و به کندن ادامه داد. ساعتی گذشت، و ساعتی دیگر. خورشيد آرام آرام 

 رفت، و در آخر پادشاه بيل را به زمين زد و گفت:پشت درختان می

 پاسخی اگرام، ای مرد دانا. من برای پاسخ سوالاتم نزد تو آمده»

 «دم.نداری به من بگو تا به خانه برگر 

 «دود، بگذار ببينيم کيست.کسی به این سمت می»زاهد گفت: 

اد و ددود. مرد دستش را به شکمش فشار میپادشاه برگشت و مردی را دید که از جنگل به بيرون می

ای ضعيف روی زمين افتاد. خون از زیر دستش جاری بود. وقتی به پادشاه رسيد، از حال رفت، و با ناله

باس مرد را درآوردند. شکمش به شدت زخمی شده بود. پادشاه به بهترین شکلی که پادشاه و زاهد ل

آمد، و پادشاه زاهد بست. اما خون بند نمی ۀتوانست زخمش را شست و آن را با دستمالش و حولمی

دوباره و دوباره دستمال غرق در خون را برداشت، آن را شست و دوباره زخم را بست. در آخر وقتی 

آمد، مرد به هوش آمده و تقاضای آب کرد. پادشاه برای او آب گوارا آورد. در همين زمان خون بند 

خورشيد غروب کرد و هوا خنک شد. بنابراین پادشاه با کمک زاهد، مرد زخمی را داخل کلبه برد و او 

اطر ه خرا روی تخت خواباند. مرد با چشمان بسته روی تخت دراز کشيده بود و ساکت بود؛ اما پادشاه ب

پياده روی و کارهایی که انجام داده بود بسيار خسته بود، پس در آستان در نشسته خوابش برد. آنقدر 



 

 

آرام که تمام شب کوتاه تابستانی را خوابيد. وقتی صبح بيدار شد، زمانی گذشت تا یادش بياید کجاست 

 یا مرد روی تخت کيست که با چشمان درخشان به او خيره شده است.

 «مرا ببخش!»که مرد متوجه هوشياری و نگاه پادشاه به خودش شد، با صدایی ضعيف گفت: زمانی 

 پادشاه گفت:

 «شناسم و چيزی برای بخشيدن وجود ندارد.من تو را نمی»

شناسم. من دشمن تو هستم که قسم خوردم از تو انتقام بگيرم، شناسی اما من تو را میتو مرا نمی»

آیی، و دانستم تنها به دیدن زاهد میکردی و مال و اموالش را غصب. من می چراکه تو برادر مرا اعدام

مصمم بودم در راه برگشت تورا بکشم. اما یک  روز گذشت و تو بازنگشتی. پس من از کمين درآمدم 

ها فرار کردم، اما ها مرا شناختند و زخمی کردند. از آنتا تو را پيدا کنم، به محافظانت برخوردم، آن

کردم. من کمر به قتل تو بسته بودم و تو زندگی بستی تا حد مرگ خونریزی میتو زخم مرا نمی اگر

عنوان وفادارترین بنده به تو خدمت خواهم کرد، زنده بمانم و تو بخواهی، به اگرمرا نجات دادی. حال 

 «کنم چنين کنند. مرا ببخش!و از پسرانم نيز دعوت می

عنوان دوست و همراه در نين آسان با دشمنش صلح کرده و او را بهپادشاه بسيار خرسند شد که چ

د و فرستکنار خود خواهد داشت، و نه تنها او را بخشيد بلکه گفت خدمتکاران و پزشکش را نزد او می

 قول داد مال و اموالش را به او برگرداند.

خواست پيش از رفتن شت. میپادشاه مرد زخمی را تنها گذاشت، به روی ایوان رفت و به دنبال زاهد گ

ای که هایش را بدهد. زاهد بيرون بود، روی زانو نشسته و در باغچهبار دیگر از او تقاضا کند پاسخ سؤال

 کاشت.روز قبل کنده بود، بذر می

 پادشاه به او نزدیک شد و گفت:

 «کنم پاسخ سؤالات مرا بدهی مرد دانا.برای آخرین بار، از تو خواهش می

چنان روی زانوان نحيفش خم شده بود، سر بلند کرد و به پادشاه که در به رویش ایستاده بود زاهد هم

 نگاهی انداخت و گفت:

 «ای.تو قبلًا پاسخ خود را گرفته»

 پادشاه گفت:

 «چه پاسخی؟ منظورت چيست؟»

 زاهد پاسخ داد:

ودت زدی و راه خا بيل نمیکردی و برایم باغچه رتو دیروز برای ضعف من دلسوزی نمی اگربينی؟ نمی»

خوردی که چرا با من نماندی. پس مهمترین کرد، و تو حسرت میرفتی، آن مرد به تو حمله میرا می

زمان، زمانی بود که تو باغچه را بيل زدی؛ و من مهمترین کس بودم؛ نيکی کردن به من هم مهمترین 

ترین کار آن بود که تو به او رسيدگی کنی، مکار تو بود. پس از این، زمانيکه مرد به سمت ما دوید، مه



 

 

مرد. بنابراین او مهمترین فرد بود و کاری که بستی، او بدون صلح با تو میزخم او را نمی اگرچرا که 

ترین تو برایش انجام دادی مهمترین کار. به یاد داشته باش: تنها یک زمان مهم است ــ حال! مهم

ترین کس آن است که کنار تو است، که تو قدرت داری. ضروریزمان است، چراکه تنها زمانی ست 

داند آیا با کس دیگری خواهد بود یا نه. و مهمترین کار نيکی به اوست، چراکه چراکه هيچکس نمی

 ■ «انسان با همين مقصود پا به این دنيا گذاشته است.
 



 

 

 «عاشق»داستان ترجمه  

 «یزهرا اکرم»؛ مترجم «اسکار وایلد»نویسنده  

 

عيشش از جام آب شيرین تبدیل به جامی از اشک شور  ۀزمانی که نارسيس جانش را از دست داد، برک

 های کوهستان با زاری از ميان جنگل آمدند تا برای برکه آواز بخوانند و او را آرام کنند.شد، و پری

ردند بزشان را باز کوقتی دیدند برکه از جام آب شيرین به جامی از اشک شور تبدیل شده، گيسوان س

 و با زاری به برکه گفتند:

 «کنی، او بسيار زیبا بود.عجيب نيست که تو برای نارسيس اینگونه سوگواری می»

 برکه پرسيد:

 «نارسيس زیبا بود؟»

 ها جواب دادند:پری

و ت کرد، اما تو آنی بودی که در طلبت آمد، و بر لبداند؟ از ما فقط گذر میچه کسی بهتر از تو می»

 «های تو، زیبایی خودش را دید.آب ۀآرميد و به تو نگریست، و در آین

 و برکه جواب داد:

چشمانش،  ۀاما من عاشق نارسيس بودم چراکه، چنانکه بر لب من آرميد و به من نگریست، در آین»

 «من زیبایی خودم را برای نخستين بار دیدم.

--------------------------------------------------------------------------------

----------- 

های کوتاه ایرلندی بود. از او نامه نویس و نویسنده داستاناسکار وایلد شاعر، داستان نویس، نمایش

 شود.نامه نویسان تاریخ ادبيات یاد میعنوان یکی از برترین نمایشهمواره به

ن بسيار زیبایی بود و دلبستگان فراوانی داشت. اما به های یونان است. او مرد جوانارسيس از اسطوره

شکایت  نيکو و بد، عدالت وانتقام( سرانجام یکی از عاشقان وی به نمسيس )الههداد. همه پاسخ رد می

ر به تصوی برکه قدر در آبکرد و نمسيس، نارسيس را محکوم کرد که عاشق تصویر خود شود. او آن

 کنند تا هموارهتبدیل می نرگس ان به خاطر این ناکامی وی را به گلخود نگریست تا جان داد. خدای

 ■.بر لب آب بروید و خود را نظاره کند

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3


 

 

 «تک شاخ درباغ»داستان ترجمه  
 «ميلاد ميره کی»؛ مترجم «جيمز ثوبر»نویسنده  

 

روزی روزگاری در صبحی آفتابی مردی که در گوشه دنجی مشغول صرف صبحانه بود، نگاهش را از 

 های رزاش برداشت و اسبی سفيد با شاخ طلایی را دید که به آهستگی در حال چيدن گلخاگينه

ر کرد درون باغ بود. مرد به اتاق خواب طبقه بالا که همسرش هنوز در آن خواب بود، رفت و او را بيدا

همسرش یک چشمش را با ميلی باز کرد و به « یک تک شاخ توی باغ داره رزها رو ميخوره.»و گفت: 

و به همسرش پشت کرد. مرد به آرامی پایين آمد « تک شاخ موجود خياليه»او نگاهی انداخت و گفت: 

 و وارد باغ شد.

و سپس « بيا اینجا حيوون»گفت:  چرید. مردها میتک شاخ هنوز همان جا بود؛ حالا او در ميان لاله

سوسن سفيدی را چيد و به او داد. تک شاخ سوسن را با ولع خورد. مرد به خاطر اینکه تک شاخی را 

در باغش دیده بود شادمان و سرخوش به طبقه بالا رفت و دوباره همسرش را بيدار کرد. مرد گفت: 

گاهی تحقيرآميز به مرد انداخت همسرش روی تخت نشست و ن« تک شاخ سوسن سفيدی را خورد.»

 «تو دیوونه ای و خيال دارم بندازمت دیوونه خونه.»و گفت: 

خانه خوشش نيامده بود. این حس تنفر با دیدن تک شاخ در باغ مرد هيچگاه از کلمات دیوانه و دیوانه

« يمنبيحالا می»ای به فکر فرو رفت و گفت: شد. مرد لحظهدر صبحی آفتابی حتی بيشتر هم می

ه باغ سپس ب« او یک شاخ طلایی وسط پيشونيشه.»رفت به همسرش گفت: درحاليکه به سمت در می

 برگشت تا تک شاخ را را ببيند، اما تک شاخ رفته بود. مرد در ميان رزها نشست و به خواب رفت.

زده جانهيهایش را پوشيد. بيسار به محض اینکه شوهر از خانه بيرون رفت، زن بلند شد و سریع لباس

وراً ها گفت خود را فبود و کينه در چشمانش آشکار بود. با پليس تماس و روانکاو تماس گرفت و به آن

بندی را هم با خود بياوردند. هنگاميکه پليس و روانکاو رسيدند روی به خانه او برسانند و کت

 هایشان نشستند و زن را با اشتياق نگریستند.صندلی

پليس روانکاو را نگاه کرد و روانکاو پليس را. زن « وز صبح یک تک شاخ دیده.شوهرم امر»زن گفت: 

 روانکاو به پليس نگاه کرد و« شوهرم به من گفت که تک شاخ یک سوسن سفيد خورده است.»گفت: 

 ۀا اشارب« شوهرم به من گفت که حيوون شاخ طلایی وسط پيشونيش داره.»پليس به روانکاو. او گفت: 

ها از جایشان برخاستند و زن را محکم گرفتند. مهار زن کار دشواری بود، چراکه او به سروانکاو، پلي

بند را تنش کردند، شوهر به داخل کرد. اما در نهایت موفق شدند. به محض اینکه کتسختی تقلا می

 خانه بازگشت.



 

 

داد:  ر پاسخشوه« آیا شما به همسرتون گفتين توی باغ یک تک شاخ دیدین؟»پليس از او پرسيد: 

ذر خواستم بدونم. ببریدش. عفقط همينو می»روانکاو گفت: « البته که نه. تک شاخ یه موجود خياليه.»

 «خام قربان، ولی همسرتون پاک عقلشو از دست داده.می

 کرد، بردند و او را در بيمارستانیزد و لعن و نفرین میها زن را حاليکه جيغ و داد میو اینگونه بود که آن

 ■ حبس کردند. و پس از این مرد ساليان سال شادمانه زندگی کرد.
 



 

 

 «مارسل و ستاره سپید» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفان رابلی» سندهینو 

 

. محل زندگی او در کندیمیک موش فرانسوی است، که درون قایقی زیبا در پاریس زندگی  "مارسل"

لی ی قدیمی خيهالميفست. او از خواندن کتاب، رفتن به رستوران و تماشای قایق ا ۀآشپزخانزیر کف 

 ی اپُرا دارد.هاشینماهمچنين علاقه زیادی به دیدن  "مارسل". بردیملذت 

سپس برای صرف  بردیمیکروز در ماه ژوئن )خرداد(، مارسل خواندن یک کتاب پرماجرا را به پایان 

 .کنندیمزندگی  "موزه لوور"، که در ایستگاه مترو رودیم شام به ملاقات تعدادی از دوستانش

که در کنارش  نديبیمبعد از صرف شام در محل ایستگاه به انتظار ایستاده است. او دو مرد را  "مارسل"

 .اندافتهحضور ی

: اینجا را ببين، او اینجاست، دوشيزه دیگویممردی که قد بلندی دارد و در حال مطالعه مجله است، 

 "دستاره سپي"همان هنرمند و خواننده اپُرا با انگشتر الماس یک ميليون پوندیش که  "زازا دوپونت"

 .شودیمناميده 

مرد کوتاه قامت نگاهی به عکس داخل مجله انداخت و با لبخند گفت: یعنی آن انگشتر الماس زیبا 

 .میسازیماینجاست؟ و ادامه داد: امشب کارش را 

که دستبند  خواهندیم هاآنهانش از تعجب بازمانده بود، با خود گفت: چی؟ درحاليکه د "مارسل"

 "زازا"قبل در نمایش اُ پرا را بخاطر آورد که  ۀهفتغروب دو  "مارسل"را بدزدند؟  "زازا دوپونت"الماس 

و انگشتری  پرداختیملباس زیبایی به رنگ سبز پوشيده بود. او همراه با موسيقی به خواندن آواز 

 .ديدرخشیمبای الماس در دستش زی

نباید آنرا بدزدند. در همين لحظه قطار در ایستگاه متوقف شد و آن  هاآنبا خود گفت: نه،  "مارسل"

 هم لبه کلاهش را کمی پائين آورد و به تعقيب آنها پرداخت. "مارسل"دو مرد سوار شدند. 

که در ایستگاه ازدحام کرده بودند، سبب  پياده شدند. صدها نفر "لامات"ساعتی بعد آنها در ایستگاه 

آندو نفر را گم کند ولی در همين لحظه چشمش به موش پيری افتاد و از او پرسيد:  "مارسل"شدند تا 

؟ .... اماّ درست در همين موقع او کندیمکجا زندگی  "زازا دوپونت"خيلی ببخشيد، شما می دانيد که 

فن از داشت با تل "زازا دوپونت"یگر خيلی دیر شده بود چون توانست خانه مورد نظرش را ببيند ولی د

 انگشتر الماس مرا دزدیدند. هاآن: بله ... دو مرد ... خواستیمپليس کمک 

یمبه ناگهان صدای استارت اتومبيلی را شنيد و با خود اندیشيد: این صدا از کجا به گوش  "مارسل"

نظر گذرانيد و زیر لب زمزمه کرد: من مطمئنم که همان  ؟ او تمام اطراف را تا انتهای خيابان ازرسد

بلافاصله سرتاسر باغ و  "مارسل". باشندیمدزدها هستند که حالا در حال سرقت یک اتومبيل هم 



 

 

حياط خانه را دوید و به طرف پائين خيابان براه افتاد و در آخرین لحظه توانست پلاک اتومبيل را 

 ببيند، پس نزدیک و نزدیکتر شد.

 ی، پس با تمام توانش به طرف اتومبيل خيز برداشت.توانیم: تو گفتیمو  دادیماو به خودش قوت قلب 

او بدین ترتيب در آخرین لحظه توانست خود را بر روی سپر عقب اتومبيل برساند. وی لحظاتی نفس 

 و با خود اندیشيد: خوب.. امّا بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ زدیمنفس 

مدام  هاآن. ديرسیمولی صدای آندو از داخل ماشين به گوش  کردیمزدها با سرعت حرکت اتومبيل د

خيلی خيلی عصبانی بود. بعد از نيم ساعت، اتومبيل  "مارسل". کردندیمو با هم گفتگو  دندیخندیم

 در کنار یک کافه توقف کرد.

ی از سالن نشسته بود که دزدها به اگوشهو زنی در  ديرسیمدیر وقت بود و کافه ساکت و آرام بنظر  

با چابکی خود را به زیر ميزشان  "مارسل"ی کنار ميزش نشستند. هایصندلطرفش رفتند و بر روی 

 رسانيد و به دقت گوش فرا داد. زن پرسيد: آیا موفق شدید؟

: گفت کوچکی را از جيب ژاکتش بيرون آورد و درب آنرا گشود. او رو به زن کرد و ۀجعبمرد قد بلند 

 تماشا کنيد.

 زن با دیدن آنچه در داخل جعبه بود با تعجب گفت: آه، چه الماس زیبایی!

 فکر کرد: این باید همان انگشتری باشد و حالا موقع عمل فرا رسيده است. "مارسل"

بناگهان با تمام زورش قسمتی از پای مرد قد بلند را به دندان گرفت بطوریکه مرد نگون  "مارسل"

ز ی ااگوشهاز دستش افتاد و به  "ستاره سپيد"یی ی ... و جعبه حاوی الماس آرد ناله کرد: بخت از د

آنرا دید و پرسيد: اون چيه که روی کف سالن افتاده؟ و پيشخدمت  هاشخدمتيپکافه پرتاب شد. یکی از 

ه واقعاً یک الماس . او سپس با تعجب بلافاصله ادامه داد: اوه ... اون ممکندانمینمدیگری پاسخ داد: من 

طول اتاق را پيمود و خود را به الماس رسانيد.  "مارسل"باشه!! ... ولی هنوز حرفش تمام نشده بود که 

به طرف درب کافه دوید تا  ترتماماو سریعاً انگشتر گرانبها را بدور گردنش انداخت و با سرعت هر چه 

 آنجا را ترک کند.

یی که در اطرافشان قرار داشتند، مانع رسيدن آنها به هایصندلدزدها دنبالش دویدند امّا ميزها و 

شدند. پير مردی که در کافه نشسته بود، گفت: چه اتفاقی افتاده؟ و همسرش با بی تفاوتی  "مارسل"

ی این دوره و زمانه را بشناسد و از کارهایشان سر در هاجوان تواندینم... هيچکس  دانمینمجواب داد: 

 بياورد.

د بلند فریاد کشيد: آن موش بدجنس را بگيرید و مرد قد کوتاه هم داد زد: درب کافه را ببندید دزد ق

 از کافه خارج گردید و پشت سرش را هم نگاه نکرد. "مارسل"ولی دیگر خيلی دیر شده بود زیرا 

 ی ایستاد و نگاهی بهاگوشه، نفس نفس زنان در دیدویمپس از دقایقی که بدون توقف  "مارسل"

که حالا در کجاست؟ پس نگاهش را  دانستینمامّا او  کردینماطراف انداخت. هيچکس او را تعقيب 



 

 

به سمت چپ و راست گرداند، تا اینکه چشمش به یک کليسای بزرگ و سفيد رنگ افتاد و آنرا بلافاصله 

 شناخت.

دانم که در کجا هستم. دیر باشد و حالا من می "ساکره کوئيور"او با خود گفت: آه ... این باید کليسای 

اش را فراموش کرده خستگی "مارسل"شد امّا وقت شب بود و هيچ قطاری در ایستگاه مترو دیده نمی

براه افتاد و زمانی به آنجا رسيد که خانم هنرمند در بستر آرميده  "زازا دوپونت" ۀخانبود. او به طرف 

 بود.

ميز در کنار پنجره قرار داشت که بر روی آن تعداد  نزدیک شد. یک "زازا"اتاق  ۀپنجربه  "مارسل"

 .شدندیمی عطر دیده هاشهيشو  هاجعبهزیادی عکس، 

ی ميز خود را هاهیپابه داخل اتاق رفت و سرتاسر طول آنرا پيمود سپس از طریق یکی از  "مارسل"

 يز بگذارد ولی هرچهبالا کشيد. او قصد داشت که انگشتری الماس را از گردنش خارج سازد و بر روی م

 تلاش کرد، موفق نشد.

ناگهان فکری به خاطرش رسيد. از همان راهی که آمده  با خود اندیشيد: حالا چکار کنم؟ "مارسل" 

براه افتاد و کمی بعد از درب نيمه بازی وارد  هااتاقبود، خود را به پائين ميز رسانيد و به طرف سایر 

ی کرد تا اینکه صابونی را درون ظرف صدف مانندی مشاهده کرد. حمام شد. او همه جای حمام را وارس

لحظاتی بعد خود را بر بالای قالب صابون کشانيد و اطراف انگشتر را بر روی صابون ماليد. او اميدوارانه 

را روی هم گذاشت و مجدداً سعی کرد تا انگشتری را از گردنش خارج نماید و سرانجام  شیهاچشم

 به سختی بيرون آورد. انگشتری الماس را

از خواب برخاست و لحظاتی بعد با کمال تعجب انگشتری الماسش را بر روی ميز  "زازا"صبح فردا 

... هيچ دزدی اموال برده شده  فهممینماتاقش بين دو شيشه عطر پيدا کرد و با خود گفت: امّا ... من 

 ... حالا چطور شد که ..... گرداندینمرا دوباره باز 

 اشهرهچگاهی دوباره به انگشتر و سپس نگاهی به چهره خود در آئينه انداخت. آثار تعجب بخوبی در او ن

. وی لحظاتی بعد تلفن را برداشت و دهدیم: چرا انگشتر بوی صابون گفتیم. او با خود شدیمدیده 

 تمامی ماجرا را به پليس اطلاع داد.

چاپ شده بود. در صفحه اول یکی از  هاروزنامهی روز بعد، ماجرای سرقت انگشتری الماس در تمام

: انگشتر یک ميليون پوندی هنرمند اپُرا پيدا شد. و یکی دیگر از خوردیمچنين به چشم  هاروزنامه

 را برگرداندند. "زازا دوپونت"نوشته بود: دزدها الماس  هاروزنامه

 ممکن است؟ : یعنی چه؟ چطوردنديپرسیممبهوت مانده و از خودشان  هاسيپل

او را  اهعکسبرداشته بودند.  "ستاره سپيد"و انگشترش  "زازا"پُر از تصاویری بودند که از  هاروزنامه

ی خندان اچهرهدرحاليکه در همه آنها وی با  دادندیمنشان  "بُرج ایفيل"در خانه، سالن اپُرا و یا کنار 

 .زدیمبه طرفدارانش لبخند 



 

 

ی خرید و پس از اروزنامه. او ديرسیمام داده بود، خيلی خوشحال بنظر هم از کاری که انج "مارسل"

 برگشتن به اتاق مشغول مطالعه مطالب مربوط به دزدی انگشتر الماس شد.

سپس نگاهی به آینه انداخت و خطی باریک و قرمز رنگ را بر روی گردن خود مشاهده کرد و با خود 

 گفت: عجب شبی بود!.

را ميل کرد و پنجره را گشود. صبحی  اشصبحانهدست و صورتش را شست، لحظاتی بعد  "مارسل"

 .کردیمگرم و زیبا آغاز شده بود و او زیبائی های آن را با تمام وجودش احساس 

نگاهی به آسمان آبی انداخت و لبخندی بر لبانش نشست. او با خود زمزمه کرد: حالا ببينم  "مارسل"

مه دارد پس با اميد به پيش چونکه موفقيت حقيقی و دلنشين فقط با امروز چه باید بکنم. زندگی ادا

 ■ .دیآیمتلاش بدست 

    

 
 



 

 

 «دوران بچکی»و « مسافر نابینا»دو داستانک  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  

 
 

 مسافر نابینا
 

اه فردی را دیده بود که به مستقيم است یا راه گمراهی؟ در ر رودیکه راهی که م دانستیخودش نم

 «بيا تو را به منزل برسانم. یاراهت را گم کرده»او گفته بود: 

مجبور بود پشت سر او بی صدا  دیدیمسير را نم یهابيچاره مسافر نابينا چکار کند خودش که نشانه 

پيموده تا به منزل برسد، فهميد که راهی که  کردیحرکت کند. ولی همانطور که در مسير حرکت م

راه گمراهی است و کسی که او را راهنمایی کرده خضر نيست بلکه شيطان است. حواسش را از دست 

 داده بود.

 «حيف...! دنيا که هيچی آخرتم هم تباه شد.»

اینک او پشيمان شده بود، ای کاش او جاهل نبود و چشمانش باز بود قطعاً در این صورت در روشنایی  

و  ديفهمی. درست و غلط را مکردیزندگی موفق و سفر آخرت حرکت مچشمانش در مسير مستقيم 

.... اما حالا از پشيمانی چه سود؟ خيلی دیر شده کردیو نه کسی او را گمراه م شدینه در راه گم م

 ■ .کشدیاست. جهنم انتظار او را م

 

 

 

 

 

 دوران بچگی

 
پسرم و پدر ناتوانم هر دو دویدند. یادم وقتی روزنامه فروش روزنامه جدید را جلوی در خانه گذاشت، 

. پسرم فوری دوید و روزنامه را شودیها چاپ مآمد که امروز چهارشنبه است و صفحه مخصوص بچه

 ها را برداشت. پدر ناتوانم نيز سعی داشت همان صفحه را بردارد!برداشت و صفحه مخصوص بچه

 ■ بينشان دعوا راه افتاد! ، صفحه مخصوص پاره شد وکردمیهمانطور که نگاهشان م

 

 



 

 

 «هم سن پدرم» داستان ترجمه 
 «شهناز عرش اکمل»؛ مترجم «غاده السمان»نویسنده  

 

ای که در برابرمان به خواب رفته کشد. رنگ غروب بر باغ وحشیسرخی افق را با ولع سر می تله باغ

ها را برافروخته و چهره زن دکشــیمدر محوطه پایينی زبانه  ی صــف بســتههانيماشــریزد و روی می

د ها را با خونوازندگان در هم آميخته و رقّاصه نينشدلای روحانی با موسيقی کند. شفق در خلسهمی

 .کشاندیمی سرمستی و خوشبختی هادوردستبه 

و زبان لرزانش آشــکار  جنباندیمســياهش زیباســت. دوســت حرافش فک پایينش را  لباسمادرم در 

صندلی شود. گوییمی ست.  شاخه ا شستهزبانش دو صله ای که رویش ن ام به نرده فلزی چسبيده و فا

روند...کمی بعد، با هم به دو نفری از این جا می زیادی با ماشـــين بهاء ندارد... بهاء گفت هنگام غروب

یمرا نخواهم دید. همان طور که پدرم چند ماه پيش رفت...  جاآنروند که من هيچ وقت ای مینقطه

ست، حداقل می دانم سته پدرم کجا شه گلتوانم د شت از اتاقش بردارم و بر ابنف ستش دا ی را که دو

سپار  سر قبر مرمرینش بگذارم. ولی بهاء... شيد ره ست و به جایی می شودیمهمراه با خور رود که د

 رسد.نمی جاآنهيچ کس به 

صدای  ست. خ دانمینمکه  شوممبتذلی می خندهپر از  ؟ بهاء خندندیمشوم. چرا شمگين میاز کجا

شب می شق بازی رود. چطور میام صند، ع شت کنندتوانند برق شاخهو به گ  هایوگذار بپردازند؟ چرا 

ن پراکنند؟! مانگار نه انگار اتفاقی افتاده و بوی خوشــشــان را می کنند کهیاســمين طوری وانمود می

شده، خور ستم. دنيا تبدیل به گردابی پوچ  سه میراهشيد بر فراز کورهتنها ه ستان پر زند ... های کوه

دهد. ی خنک نفسش را بيرون میمينسپاشد. پایيز سرمست از تاریکی، با شب خون سياه خود را می

اش را دوست دارم. پایيز کنم. شکوه پایيز و جان کندن پنهانیلرزم. خودم را توی صندلی جمع میمی

های تنيده از ابهامی هایی بودند مثل پردهپنج ســال عمر او ســال بهاء... چقدر دوســتش دارم! چهل و

که از همان نگاه اول، مرا به ســویش کشــاندند؛ از آن زمان که مادرم با اشــاره به مردی که در  قيعم

را در لهو و لعب و گشت و  اشیجواناو یکی از دوستان پدرت است که »زد گفت: سالن هتل قدم می

شنيدم که زمزمه کرد: «. گذار به باد داده این هتل یيلاقی  حتماً»و لحن زهرآلود دوست مادرم را هم 

 اردد ام معشوقه اخيرش بور است....هایش دیدار کند...شنيدهدنج را انتخاب کرده تا با یکی از معشوقه

 «.آید...سمت ما می

سکوت کردم. مادرم با اندوهی عميق با  شنایی جلو آورد  او دست داد. گویی با وقتی دستش را برای آ

شاید این کارش می شرمنده کند.  ست به او بفهماند که خاطره پدر مرحومم را زنده کرده و او را  خوا

اش دهد ولی دوســت پدرم چند جمله کوتاه بيشــتر به زبان هم قصــد داشــت که او حســابی دلداری

سام که از چربنياورد. احساس کردم مقابل شخصی ایستاده ت و خوب بلد است گذشته زبانی بيزار ا



 

 

سادگی فراموش کند و به اکنون و آینده بپردازد. من همان آینده بودم. در اولين شب شينیرا به  اش ن

زد که گویی قبل از تولدم او را گذاشت. طوری با من حرف میکرد و سر به سرم میبا من شوخی می

و صدا نبود و به واسطه سن و سالش  ام. مثل جوانان، پر جنب و جوش و مضطرب و پر سرشناختهمی

يد. کشـام را به آتش میسـاله سـتيبعمر  هایش ثانيه به ثانيهصـدایی پرطنين و پخته داشـت. حرف

ــيدن بود، وقتی می ــعله کش ــرارش در حال ش ــتم بخوابم مثل جنگلی آفتاب ندیده بودم که اس خواس

دم ام به داخل باغ پریز روی صندلیکرد. فردا صبح اجنگلی که بيست سال بود آفتاب را جستجو می

خواســتم گوش بدهم... نمی های گردش صــبحگاهی در باغهایش درباره فایدهتا او را ببينم و به حرف

 مرا قانع کند، دیدارش برایم بس بود...و باغ بهترین دوست بود... .

شده؟! چرزند و مرا از این خاطرات نمیچرا مادرم با من حرف نمی ست؟!رهاند؟! چه  ساکت ا  -چرا ا 

عادتش ماه پيش طبق  هاء را مرور نمی -در  پدرم و ب با  ته  ـــ گذش یک طوری خاطرات  ند؟!...چرا  ک

ست، مثل مرگ... نمی ساکت ا شت؟!...مادرم  سال دا ست و پنج  گوید که وقتی مرا به دنيا آورد بهاء بي

ــتی می ــت دارم؟ من فقط این دلدارراس ــاله را دوس ــاله را  داند من این چهل و پنج س چهل و پنج س

درخشد دوست دارم... چهره دم میگاه که چون گرانبهاترین سپيدهدوست دارم، زلفکان سفيدش را آن

هستم که او را در آغوش  اش را دوست دارم و عاشق آن ابر آکنده از ابهامخسته و سرمستی گمگشته

 گرفته، وقتی که تنهاست، در انتظار من.....

صخره آبارش مثل بهاء هرگز نگفت روزگ ست که ميان  ستجوی جویباری ا ست و در ج ها متلاطم ا

که  ته بود  ند. نگف لد ک که او را متو ـــتجوی چيزی  ند... در جس ـــيرابش ک که س خاکی  ذره 

ـــگذرانی ـــب وقتی که او در باغ تنها بود، خوب هایش بنيادش را ویران میخوش کند... وليکن آن ش

 يدم.اش فکر کردم و همه چيز را فهمدرباره

های تاریکی به های زمســـتان. ميهمانان با پدیدار شـــدن اولين رشـــتهگاهشـــبی بود گریزان از پناه

ست، به پرندهاتاق سی مراقب او شان پناه بردند. متوجه نبود که ک شور و های شده بود که با  ای خيره 

 د. اشــتياقیاش ناتوانش کرده بودنپرید که دو بال تازه رویيدهشــوقی خاص اطراف گنجشــککی می

زد. زد، گویی چيزی لزج همانند اشک به چشمانش چنگ میسوزان و غریب در چشمان بهاء موج می

شد و چرخی زد در حالی که پرنده بزرگ سلط  شکک بر خودش م تر بخيلانه در اطراف او وقتی گنج

ــفبالا و پایين می ــدا زد و دو فنجان قهوه س ــون را ص ــيد. گارس ارش داد. پرید، بهاء نفس راحتی کش

ــفارش ــون س ــيدن ها را آورد درحالی که با تعجب به اطراف او نگاه میگارس ــروع به نوش کرد. بهاء ش

ـــندلی خالیِ  ـــوی ميز، جایی که ص ـــتش به آن س فنجان اول کرد در حالی که فنجان دوم را با دس

ـــت، هل داد. خيال می شیروروبه ش را با کردم بخارهای فنجان، در آن طرف ميز اعماق دلقرار داش

کند. نااميدش نکردم. مقابلش نشستم. احساس کردم از من دلخور شد. دوست گرمایی مبهم لمس می

شت غافلگير یا معذبش کنم. آن لحظه درونش خالی بود و هيچ زنی به  های ساحل نیتردورافتادهندا



 

 

سختی نگاهش می سر شته بود. با کنجکاوی و درد و  سرزمينِ تنش پا نگذا صبنفش  ش را ورتکردم. 

ترین پایيزها بر او حاکم بود. ترین و عالیهرگز از یاد نخواهم برد... اندوهی ژرف و خاموش مانند بدیع

هایی نازک از مِه ساکن با شکوه و جلال دور آن ای بود که پردهابهام برانگيزش مانند بلندای قله اندوه

پایيزی، رنگ از رخ آن باران روحاش نمناک بود مانند گلزاری که رگبارهای تنيده بود. چهره بخش 

 ریزد.گرید و با تمام حواسشّ اشک میبرده باشد. حس کردم که با تمام منافذ پوستش می

گرفت. چيزی به او نگفتم. اندکی بعد از من پرســيد: دردهایش همراه با ســکوت درخت بلوط اوج می 

نيم کشيرینند؛ وقتی که احساس می زنيمهایی که نمیچقدر حرف: »گفتم« دهد؟سکوتم آزارت می»

ستند کلمات عاجز سيار «. از درک هيجانات ما ه شکست:  صادقانهسکوت دیگری با نجوای ب  من»او 

 «پذیری؟کنم. میخوب بلدم حرف بزنم و معاشقه کنم ولی در مقابلت سکوت را انتخاب می

ان پرعطوفت و مهربانش منجی جوابی ندادم اما دستم را از کانون گرم دستانش بيرون نکشيدم. دست

 خواستم مثل لبانی تشنه که...من بود و من عاجزانه یاری می

ست و پنج  شدم و هنگامی که گفت بهاء در زمان تولدم بي صبانی ن شم کرد ع سرزن شب وقتی مادرم 

مادر، من پایيز »سال داشته، من احساس غرور و خوشبختی کردم. ناگهان او را بوسيدم و به او گفتم: 

ست دارم... شم آمد انگار « را دو ساعت پي دیروقت به رختخوابم رفتم اما خوابم نبرد. مادرم پس از دو 

را بيدار کرد. به بالشم چنگ زدم و  میهاترساش فهميده بود خوابم نبرده. با مهربانی مرا بوسيد. بوسه

شود... چيزی نگفت. مط ستم پنجره را باز کند تا بوی پایيز داخل  شدم که همه چيز را از او خوا مئن 

 فهميده...

ـــحنه همهچرا  پایين ها را به خاطر میاین ص نده. کمی بعد  آورم؟!... نگاهم روی در بزرگ خيره ما

ــکی در می ــوقه بورش بود... عروس ــت. منتظر معش ــتم نداش ــوقه بورش بروند...بهاء دوس آید تا با معش

و نبودم... وگرنه چرا چند روز پيش که از باغ دستانش بودم. چرا خودم را گول بزنم؟؟ بخشی از وجود ا

شک عذاب برمی سمه خ شدیم مثل مج سالن  شد؟ چرا وقتی وارد  شتيم همه چيز بين ما متوقف  گ

های درِ ی هتل با نگاهی خبيث و شــيطانی به ما خيره ماند.... ميلهمیقدایســتاد، طوری که ســاعت 

ـــياه و تيز خشـــمناک بودند.چوبی آن مثل دندان های ســـاعت احمقانه و بدون توقف عقربه هایی س

های هایمان فروکش کرد. چالهها تيک تاک ساعت بين ما ایستاده بودند. خندهچرخيدند و ميليونمی

شــویم درحالی که ســاعت بزرگ شــد. احســاس کردم من و بهاء کوچک میتر میگونه بهاء عميق

صدای عقربهمی ست و ما کوچک میهایش طنينشود،  سياهی میانداز ا سالن رنگ  گيرد و شویم. 

شود. ساعت . آسمان تنگ و خرد و بی ستاره میندیسایمشوند و سر به آسمان دیوارهایش بلندتر می

هایی هستيم در زمينی چرکين و متعفن شویم. ما موشتر میکشد و ما باز کوچک و کوچکفریاد می

شوند. دستم را دراز کردم، به دنبال سير نمیهای سياهش است که دندانه گونهصنمی االههو ساعت 

سر گشتم. دستش را بیدست بهاء می ستانم گرفتم. همه چيز  رمق و خسته در کنارش یافتم و در د



 

 

ــت یک دنده مادرم با لحنی معنی ــبح به خير میجایش بود و دوس ــم دار ص گفت. بهاء ناگهان با خش

شب با تو نمی»گفت:  ستهام صم. خ  تو جوان»نگفتم. درحالی که معذب بود ادامه داد:  چيزی«. ام...رق

 «....فراموش نکن...این حرف یادت نرودامشدهشوی...ولی من پير هستی، خسته نمی

رســد. با گوشــه چشــم مرا زیر نظر گرفته ولی چيزی دســتگيرش مادرم امشــب پریشــان به نظر می

ناکی در پوشــشــی انســانی بر کند؟! ســایه اســفشــود...چرا دوســت وراجش امشــب پرحرفی نمینمی

اند. آه! وقتش آن را ندیده بودم. مادرم و دوســـتش را چه شـــده؟ یکه خورده قبلاًاش افتاده که چهره

ست نزدیک می شده بود در شده. بهاء با چمدانی در د صبح وارد هتل  شوقه بوری که امروز  شود. مع

هراس، رقابت و تقدیر. چرا گریخت؟! رعد و رود. اعماقم پر از ابرهای بارانی تيره اســت؛ کنارش راه می

ـــتان و بورانش هم هابرق ـــی زمس ـــوندیمرد  زيخنهيس ها و ؟ برایش پنجرهزدیگریم. چرا پایيز ش

کند. های زمســتان اعماقمان را پر از دود میگریزد؟ آتشــدانچمنزارهایمان را گشــوده بودیم. چرا می

سيقی، رنگدود به هر چيزی رنگ می شد؛ مو شمشوند. جز ا و مردم غرق میهبخ ی بهاء چيزی هاچ

ستد و وداع میبينم... مقابلمم مینمی ستم را ای شتياق د شاردیمکند. با ا کند. بعيد . مادرم گریه میف

ـــد. نگاه اشهیگربار علت این دانممی ـــم ترک های نوميدانهجای خالی پدر باش ام در حالی که از خش

اش کنار او ایستاده. موهای بورش مثل خار توی صورتم زند. معشوقهیبرداشته، به صورت بهاء چنگ م

های اش تمام آســمان و هســتی را با نشــانهکند... چهرهرود... چهره بهاء تمام هســتی را پر میفرو می

ست. چهرهگناهی و غربت میای از نگرانی و بیتازه شفق در چشمانش ا شاند.  رود...، اش در هم میپو

ـــدیمکنند. هياهو به اوج خود دوباره خودنمایی می خارهای بور ای مبهم با بهاء و مادرم با کينه رس

ست می شه با د ست لجباز مادرم با اش دلداری بهاء را نمیکودکانه خندهدهد. او مثل همي پذیرد... دو

سودی آدم ح اندازه این شود که کسی بتواند بهکند! باورم نمیحسادتی زنانه به معشوقه بهاء نگاه می

نشــيند، رنگ و رویش روند. وقتی بهاء در ماشــين میاش به ســمت محوطه میکند... بهاء و معشــوقه

اش به او چسبيده و جای من را در آغوشش گرفته. ابرهای مهربان بينمشان. معشوقهپریده. دیگر نمی

شبختی می شار از باران اطمينان و خو سر شوقه را  شمان بهاء، مع سفچ های الت، زیر چرخکنند... آ

یمو موســيقی دور و برم تبدیل به فریاد و هياهو  بلعدیمدود. تاریکی آن دو را با اشــتها ماشــين می

کنند و در مغزم فرو شان بالای سرم تلق تلق میهای آهنی... پاشنهکنندیمها سر و صدا . کفششود

ام مرا از خود خواهد مرا بجود، صندلیمی اشهای چوبیشود...دندانهروند...ساعت از دور نمایان میمی

 طانيشکنند تا ساعت ایستند. مرا دوره میپيوندم. در مقابلم میدوم. به جمع رقاصان میراند، میمی

ــوم. از خودم دفاع میصــفت عتيقه مرا ببلعد. خفه می کنم مثل حيوانی وحشــی که تمام جهان به ش

بارزه میزخمش می ند م یک اقنگر طه میکنم. در  ـــانی غو باز  خورم...يانوس متلاطم انس برایم راه 

 کنند... .می



 

 

شری...نه به طرف اتاقم می ست... نه ب صدایی ه سر و  ست. نه  سمت بالکنی که رو به پرتگاه ا روم. به 

رسد؛ مانند جهانی پایيزی، پيچيده انتها عميق و اندوهگين به نظر میام شود، دره بیکسی که متوجه

پيچم، سپس تسليم ناگهان سقوط کنم هراسان در خود می اگرانی پر از شکوه و آرامش. و تاریک؛ جه

ستم که در مدار دوری شوم. من ذرهشوم. با توفان و خاک و آب و هوا یکی میمحيط می ای کثيف ه

ر آید که دی از این دره پریشـــان و عاشـــق به طرفم میازوزهبه نام تنهایی و فریاد و فغان قرار دارم. 

ام تبدیل کند. کاش در کنارش سقوط کنم...جسم متلاشیزند و صدایم میهيبتی انسانی زیر گریه می

شغال، زخمشود و در نهایت در پایيز ذوب میشود، خاک میبه چندین تکه گرم می های تن شود...

 د.ری خواهم بوسقوط کنم، من همان پرستشگاه ترس و شوق و بيزا اگرليسد، را با لذت می امپارهپاره

شانه ستی روی  شم می گيرد، مادرمام قرار مید سينهدر آغو سرم را در  شد.  کنم و اش پنهان میک

سيدم که گولت بزند... ولی الآن اولش می»گوید: زنم. مادرم در نهایت بيچارگی میمظلومانه زار می تر

 «ترسم.از صداقتش می

ـــينه مادرم را خيس میزنم. با غمی دردناک دهم. زار میجوابی نمی کنم، با مهربانی برایم آغوش س

شاید و میمی سيده. تو»گوید: گ شم با خ«. هنوز جوانی و آینده پيش روی توست... دنيا که به آخر نر

ــت؟ »کنم: گردانم در حالی که تکرار میکنم، از او روی برمیحرفش را قطع می ــبتی بين ماس چه نس

ستش دارم. او  سی گفته من دو ست ... همهمچه ک ستش سن پدرم ا سی گفته دو سن پدرم...چه ک

 ■«دارم؟
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 «منزلت گدایی» داستان ترجمه 
 «اميرحسين ملجانی» مترجم ؛«ویليتم مودیسن»نویسنده  
 

یم انگار که شودیم رهيخ من به چشمانش با یطور و آوردیم بالا مدارک یرو از را سرش یقاض

 .زند یم تاپ تاپ یبوگ ساز تمیر با قلبم. دارد یزيت یآب چشمان. بزند قلبم به خنجر خواهد

 :دیگویم یقاض

 استاند که ستندين یابانيخ یگداها از کدام چيه. شدم خسته قتاًي. حقآمدم ستوه به دستت ازواقعاً »

 ناصلاحتا یبرابارها  که بحال تا نشده. دمید چشم به را نفرتان چند شدن بزرگ. ندانم راکاملشان 

 مغلوب هم باز. گردند یبرم بازهم یول فرستادم، زندان به اجبار به را تانیهای. بعضباشم نکرده تلاش

 .«شوندیطمعشان م و حرص

 تنها. اندازديب زندان به را ما یاههفت چند خواهدیم یقاض که رسدیم نظر به. زنديآم کیتحر کلماتش 

 اگر شدیم چه. داشت خواهد سرنوشت نیا از یسهم هم روبل سرو چاردیر که است نیا ميمانيپش

 کی زا پس او. است شده استثمار یگدا شتريب بلکه و ستين انگل ما هيبق مثل او دانستیم یقاض

 ولپ از. بودند کرده استفاده سو او ازاش دهخانوا تابحال موقع آن از و بود شده ليعل لياتومب تصادف

 از. ورزندینم محبت عاشقانه او به هرگز. کنندیم استفاده خانواده بودجه ميتنظ یبرا کردنش ییگدا

. کندیم کار شینگهدار و غذا نيتأم ازاء در که یوانيح مثل کشند،یم یگاريب دلانه سنگ یحالت به او

 اندوه و غم تمام ییگو که است بار رقت یطور ظاهرش و لنگدیم شیپا کی. است سالش کی و ستيب

 .رسدیم نظر به رتريپ برابر نیچند مادرزنم از. داستیهواش چهره در ايدن

 

 رباو شهيهم ،اصلاحتان در من یناتوان برخلاف و بدهم انجام درست را امفهيوظ دیگذارینم گداها شما»

 ئنممطم باًیتقر یول. دیبگذار دوباره یفرصت را اسمش ديتوانیم .بدهم شما به گرید یفرصت دیبا که دارم

 .«افتاد خواهد نجایا به گذرتان ندهیآ روز چند تا دوباره که

 الان. دارم فاصله یآزاد تا دستانم کشش اندازه به که نميبب توانمی. مشودیم نرم کم کم دارد یقاض

 به ار کار مناسب، یانتخاب کلمه چند و یانميپش از سراسر ینگاه. است ام کردن یباز نقش فرصت

 شترمانيب ،یقاض جناب» .زمیریم تمساح اشک قطره چند و کنمیم صاف را میگلو. رساندیم جهينت

یم رفتار هایجذام مثل ما با ؛اندکرده محروم را ما مانیهاخانواده که ميکنیم ییگدا ليدل نیا به

 .«کنند

 .میگو یم کنم،یم پاک را اشکم که یطور همان را نیا

 استخدام را ما کس چيه. میآور در خودمان راخرجمان  و دخل که نکردند قیتشو را ما چوقتيهها آن»

 ما با فقطها . آنبدهند ما به یشغل آنکه تا داده، صدقه ما به دهندیم حيترج شتريب مردم کند،ینم



 

 

 که ميده نشان تا ميخواهیم یفرصت طفق کنند، ترحم ما به که ميخواهینم ما. کنندیم یهمدرد

 .«میيآیم بر کار پس از یخوب به هيبق مثل

 یدرون ندامت احساساند. خورده بیفر همه که فهممیم شود،یم حکمفرما دادگاه در که یسکوت از

 افراد تمام ۀچهر در را ترحم حس توانمی. ماست ساکتکاملًا  یقاض. است برگرفته در را همه وجود

 هب یپاسخام. کننده رهيخ من. دارم خودم را چهره نیزتريانگ ترحم "احتمالاً نم،يبب دادگاه رد حاضر

 یکاف مانیآزاد یبرا که آنقدر یعنیام. زده حرف یکاف اندازه به که دانم یم. لميف کارگردان هر یآرزو

 .باشد بوده

 «است؟ست در است، ليناتان. اسمتان دیاشده رفتهیپذ دانشگاه در که نميبیم»

 .زند یم ورق شده، آماده ییاروپا ريغ ممالک امور وزارت کارمند توسط که را یگزارش برگه او

 تا دیشو فرستاده ییجا به شما که دهدیم شنهاديپ وزارتخانه موگومار، ليناتان جاست، نيهم بله»

 وزارتخانه تمانساخ در 14 شماره دفتر به صبح فردا که خواهمیم شما از. دیاموزيب یمناسب حرفه

 .«ديده گزارش

 را ییگدا دشانیبا اورم؟يدرب ییگدا راه از را حقوقش دوبرابر توانمیم که کنم قبول را یشغل دیبا چرا

 .است قدغن کردن کار ،ییگدا یاحرفه اصول بر بنا. کنم حفظ

 اگر. ديباش اشتهد خاطر به را میهاحرف یول د،یبرو گذارمیم بار نیا سروروبل، چاردیر یآقا شما، و»

 نجایا از تانیهردو هم حالا. دیشو فرستاده بانتو پناهگاه به که کنمیم یکار نم،يبب نجایا را شما هم باز

 .«دیبرو

 "عمداً و دادیم زندان لیتحو راام قواره بد نعش د،یدیم دادگاه از خروج هنگام مرا شخندیر یقاض اگر

 برنامه طبق زيچ همه کوچک مشکل چند جز به. دیند رتصو هر به اما. کردیم گم را سلولش ديکل

 مثل مهه شک یب گرچه است، نيزم آدم نیترمفلوک سروروبل، دوستم که انگار یول است، رفته شيپ

 با توأم که یبيع نگرد،یم یزندگ بار کسالت جنبه به شهيهم او که رسدیم نظر به. ستندين زرنگ من

 .ندارد وجود خورندیم قسمها سقفا شتريب و است دهنده آزار یصداقت

 :دیگویم سروروبل

 گرانید یبرا کردن ییگدا از. بدهم ادامه نگونهیا توانمی. نمکشت خواهم را خودمروزها  نیا از یکی»

 «چرا؟ ناتان بگو، من به فتد؟يب من یبرا اتفاق نیا دیبا چراام. شده خسته

 نگارا لحظه، کی یبرا. است درکم از فراتر دارد، را یالسو نيچن پاسخ انتظار من از آدم نیا چطور نکهیا

 بيآس م،وجودتر مهربان بُعد یول بپرسد، او از را لشيدل و بزند خداوند به یتلگراف میبگو او به خواهمیم

 .کندیم ینيب شيپ را یپاسخ نيچن یاحتمال

 :میگو یم کبارهی به



 

 

 یبرا یخاص روش عتيطب. ميبپرسسؤال  که تسين ما دست. دیآیم شيپ زهايچ جور نی. ادانمینم»

 که من حداقل. دهدیم ما بهکمبودها  قبال در یزيچ هم عتيطب نيهم یحت یول دارد، امور انجام

 «بدانم؟ کجا از من حال هر به یول کنم،یم فکر طور نیا

 تشيمعلول قبال در یجبران که دهم نشان او به خواهمی. مامافتهين قاطع یپاسخ که است یبار نياول نیا

. کنم ترک راام خانه شد موجب مسأله نيهم که دارم ادی به. رسدینم نظرم به یزيچ اما دارد، وجود

 دیترد الان یول بودند؛ ساخته وانهید آدم کی من از باًی. تقردنديفهمینم مرا نمیوالد که چون رفتم، من

 ديرسیم نظر به. بود شده آنان هودهيب یرفتارها نگونهیا باعث من تيحساس موقع، آن دیشا که دارم

 ريگ نيزم یهمگ خانه اهل انگار که بودند نشسته شان یسرجا یجور. بروند راه آزادانه توانندینم که

 که گذاشتندینم یحت آوردند،یم میبرا خواستمیم چه هر. کردندیم رفتارها بچه مثل من با. بودند

 تعلق آنجا به من که نیا. دادیم آزار مرا رفته رفته حد، از شيب یمهربان نیا. اورميب آب خودم یبرا

 آنها که شد روشن میبرا سپس. برمیم سر به یپوچ در که شد، مبدل میبرا یدائم یادآوری به ندارم،

 نیا. کنند فرو حلقم در و چپانده دهانم در بودند، دهیجو میبرا خود که را ییغذا خواهندیم یزود به

 .کنم ترک را خانه تا شد موجب هنابسندان افکار

 ن،يفانت پامپوئن در یملک و شدم چله و چاق پسر دو و همسر صاحب. شد آغاز میبرا یدیجد یزندگ

 از رشتيب ناقابل سال، دو یط در. آوردم دست به تاون ايسوف منطقه در انويپ به مجهز یاتاق با همراه

 سر رب مشکل کی تنها الان. شد صرف عاقلانه ،پول نیا. آوردم دست به کردن ییگدا با پوند صد چند

 پسرانم و خودم معاش امرار یبرا یکاف پول رشدم،يپ که یزمان خواهمیم نکهیا هم آن دارد، قرار راهم

 .باشم داشته را

 :دیگویم سروروبل

 است، من اتاق نجایا ؟یهست افکارت در غرق شهيهمچرا  ه؟يچمشکلت  ل،يناتان خدا یرضا محض»

 «؟یکرد فراموش

 و انواع. شدم کردن فکر مشغول سپس و خوردم یزيچ. رومیم اتاقم به و کنمیم یخداحافظ او با

 تهنداش انیگدا هیاتحاد کی چرا. دارد وجود کارگران از تیحما یبرا رهيغ و هیاتحاد انجمن، مه،يب اقسام

 و کنم جمع هم دور متفق نکارگرا هیاتحاد مثل خاص یعنوان با را شهر یگداها ۀهم توانمیم م؟يباش

 ژوهانسبورگ شهر در تنها. رميبگ تیعضو حق یازا به نگيشل 10 یاهفته انجمن، عضو یگدا هر از بعد

 پوند 2400 کینزد یمبلغ توانیم کرد، متقاعد را شانیهمگ بشود اگر که دارد وجود گدا صد از شيب

 .کرد یآور جمع سال در

 یهاییتوانا درک رتيبص ا،يدن نکهیا به نسبت اوقات یگاه. زيآم بوغن یالهام! یا العاده فوق دهیا چه

 و نيشتيان رشیپذ تيظرف زمان هم. احتمالاً کنمیم یافسردگ احساس است، نداشته را من زيآم نبوغ

 !نیا از هم نیا حال، هر در. ندارد نسل کی در را من



 

 

 چيه. است هوشمندانه. کرد خواهند فتایدر پاداش نگيشل 10 یسال که بدهم قول هرکدام به توانمیم

 دیرخ شنهاديپ هرکدام به باشد بهتر دیشا. کند مقاومت یشنهاديپ نيچن برابر در تواندینم ییگدا

 زاراب بخرم، سروروبل چون یازمندانين یبرا یاخانه هرسالمثلاً  ای بدهم، متيق ارزان یامحله در یملک

 توجه قابل ییزهايچ به را ارزش یب یهاآشغال که کنم مجاب را او و کنم هيته شیبرا یدوم دسته

. شودیم جلب اعتمادشان یمدت تا نگونهیا حداقل ماا  است، یانهیهز پر ۀ. نقشکند لیتبد عموم یبرا

 تم،فيب دیخر فکر به دوباره کهيهنگام تا صبورانه ستیبایم هيبق و شودیم ملک صاحب نفر کی تنها

 .کنند صبر

 از یحوصلگ یب که پوست ديسف یمرد. شومیم حاضر 14 شماره دفتر در زودصبح  روز، آن یفردا

 داردیم بر یا. برگهمیگو یم او به را اسمم. است نشسته یبزرگ یماهون زيم پشت زند، یم زار صورتش

 .بروم کاغذ یرو شده نوشته آدرس به که دیگویم من به. سدینویم یزيچ شیرو و

 همان. میگو یم ناسزا آسمانبه  خروج، هنگام و است شده دتریشد حالا آمدیم رونيب که یباران نم نم

 ییطلا معدن مثل. کندیم خطور ذهنم به یارکانهیز ۀدیا که دیآیم سمتم به یلباس خوش خانم موقع

 یاافهي. قنميبب هم را شیطلا یهادندان توانمیم یحت واقع در. است یبردار بهره ۀآماد که ماندیم

. دیايب در لرزه بهام قواره بد کليه تا کنمیم خم معمول حد از شتريب را کمرم رم،يگیم خود به دهافسر

 .است امیقوارگ بد مسئول او انگار که کندیم نگاه من به یجور و ستدیایم

 :دیگویم افسوس با زن

 .«خرب خوردن یبرا یزيچ و ريبگ را نیا ايب! یزنیم خی سرما از یدار چاره،يب مرد»

 و میگو یم «دهد رتانيخ خدا»مثل  معمول یجملات و کنمیم حس دستانم در را یکرون مين سکه

 از شتريب که رسدیم نظر به شیهالباس شکل از البته دهم؛یم لشیتحو ر،يخ یآرزو یکل آن از پس

 .باشد برده بهره شانس از توانستهینم نیا

 مين ده از شيب دم،يرس مقصد به که یوقت تا و کنمیم دهاستفا حقه نیا از دفتر تا راه طول تمام در

 نیثروتمندتر و نیمشهورتر توانمیم منوال نیا به. ستين بدک میگو یم خودم باام. زده بيج به یکرون

یم که یزيچ نیکمتر بکند؛ نيزنشيم پشت مرا خواهدیم وزارتخانه که فکر نیا. بشوم شهر یگدا

 .است یآور شرم دهیا که است نیا میبگو باره نیا در توانم

 ییداگ موضوع با رساله هيشب یکتاب هستم، انهيسال یمرخص در که ییروزها نيهم از یکی تا دوارميام

 یزندگ یهاداستان از مملو باشد، داشته ییرايگ تا سمینویم تيحساس با را مطالبش. سمیبنو کردن

 خصوص در ساده ییکارها راه ضمن در کنم،یم شانمهيضم یرنگ ریتصاو و شکل بعد و باشد

 شتاق،م انیگدا ليم باب یکتاب!!!« ییگدا»نوشت  خواهم ايدن در حرفه نیترکهن و نیترشرافتمندانه

 مده،آ دست به ميشخص ۀتجرب و نبوغ واسطه به که یدانش ۀنيگنج از تا شد خواهد جوان، چه و ريپ چه



 

 

 هم ونرهايليم یحت. شد خواهد فرد به منحصر جهان، اتيادب در خود نوبه به واقع در. شوند مند بهره

 !!کرد خواهند ییگدافراغتشان  اوقات در بارشان، کسالت یزندگ در تنوع جادیا یبرا

 ودکانک کردن ليعل در آن نهیرید یناپختگ دوره از یعنی بود، ییگدا هنر خیتار با آن شروع عتاًيطب

 رشه به مدل نیآخر ییکایآمر یهانيماش با که عاصرم انیگدا دوره تا آموزش جهت آنان یآمادگ یبرا

 از. دکنن جلب خود به را اتيمال اداره نظر یحت که پول از پر یبانک حساب با یانیگدا. شوندیم رانده

 اليخ نیا. نميبب ماه نیچند مدت بهها کتاب نیترپرفروش فهرست در را آن توانمیم باًیتقر حالا نيهم

 .کنم گم را راهم شودیم موجب باًیتقر یپرداز

 آن کی شوم،یم مواجه اتاق داخل افراد ادیز تعداد با که یهنگام. شومیم داخل و کنمیم دايپ را آنجا

 ن؟یا از بهتر یزيچ چهاند. خودم مثل ییولاهايه ،شانهمه نه شان،ی. بعضستدیایم حرکت از قلبم

 .نميبب راام نقشه شدن یعمل توانمیم

 شیهاحرف که کنمیم وانمود. کندیم پیتا نيماش با کار ییابتدا اصول حيتوض به وعشر مسئول مرد

. کنم جلب را نظرش تا پرسمیم هوشمندانه اما مورد، یب یهاپرسش از یانبوه و است جالب میبرا

 .هستم پیتا نيماش با کار به مشغول استعداد با یایمبتد عنوان به روز، همان عصر 5 ساعت

 درمانده شهيهم مثل و جاست همان هنوز. زنمیم سروروبل گاهيمخف به یسر خانه به رگشتب ريمس در

 به شروع م،يرسیم یوقت و کشانمیم اتاقم به را او. میبرو خانه به که دهمیم شنهاديپ. رسدیم نظر به

 نت برگه که است نیا مشکل فقط کنم،یم انويپ با نیاشتا نيروب مثل تارانتلا یقيموس ینوع نواختن

 گوش یصداها عاشق دوستم نکهیا ای است خوب من ینواز تک دانمی. نماست شده نوشته ماژور لا به

 .است خراش

 اچر. توست حق نیا ؛یباش داشته است داخلش که یزيچ هر با همراه نجایا همانند یاخانه یتوانیم»

 «؟یباش داشته را آن یتوانیم خودت یوقت یبکن را گرانید ییگدا

 :دیگویم وا

 توانمینم بخرم؟ یاخانه نيچن توانمیم چطور یکرد فکر. اورميدرب را غذا و خانه اجاره نهیهز دیبا»

 .«باشم آن یآرزو در فقط که

 کمتر ات که دارم یانقشه من. یکن کار و یزیر برنامه شیبرا من همانند دیبا ،یکن آرزو یستين مجبور»

 .«بده گوش ،یبرسات خانه به سال کی از

. پردازمیم جامعه به راجع حيتوض به است، انیگدا همه نفع به نقشه نیا چقدر که ژهیو یديتاک با بعد

 نياول یسازمانده مسئول را او. زنندیم برق شیگوشتالو لبان پشت از که نميبیم را شیهادندان

 .کنمیم مانییگردهما

 نم،يبیم راام خورده چيپ یپاها که یوضوح نهما با و بودم مسابقه نيزم در که دمید خواب قبل شب

یم روانه نيتورفونت سمت به و گذارمیم اتاق در را اندازم پس عجله باام. داشته مضاعف برد که دمید



 

 

 ستين آنها از یخبر. باشد آنجا یسيپل مبادا که اندازمیم اطراف به ینگاه رسم،یم آنجا به یوقت. شوم

 کی ،7 و 2 شماره ی. براکنمیم دايپ خاطر نانياطم شوند،ینم مزاحمم هاسيپل که نیا از جه،ينت در و

 یب و بزرگ چشمان با یمرد هستم، یبند شرط مشغول. بندمیم شرط دوبرابر ،1 شماره یبرا و پوند

 .است یخجالت داماد تازه کی ییخوشرو به که ستدیایم کنارم در جغد، چون حال

 از و بزنم یدور که گرفتم ميتصم خاطر نيهم به باشم، مسابقه شاهدهم به قادر که آنم ازتر دلواپس

 ميمستق و گردمیم بر. است شده رهيخ من به یکس کنمیم احساس ناگهان. ببرم لذت اطراف مناظر

 ینيب شيپ قابل ريغ در دارد عادت یبيعج شکل به که نگرمیم نیدیگالوو خانم ه،یريخ کارمند به

 اوام. تادهاف دردسر به دیبگو من به شگويپ کی که ستين یاجياحت. شود دايپ اشکله و سر جاها نیتر

 سيپل کی نکهیا از قبل که است نیا فرصتم تنها. است بدنام پناهگاه، بهگداها  از تا دوازده فرستادن به

 رهشما درباره را مردم یهاصحبت روم،یم دروازه سمت به. شوم ميج نجایا از برسد، راه از دار کليه

 لنگ آدم کی که یسرعت نیشتريب با. رودیم خاطرم از پاک نیدیگالوو خانم دردسر. شنومیم 7 و 2

 هشد فروخته طيبل شش فقط که دميشن گو بلند از. دومیم یبند شرط شهيگ سمت به بدود، تواندیم

 .دهمینم یتياهم من اما است،

 از یحت بودم، دهید شتريپ که یخجالت ظاهر به مرد دهد،یم من به راها پول شهيگ مسئول که یوقت

 معوجش و کج یهادندان شمرد،یم صد تا شهيگ مسئول که بار هر. رسدیم نظر بهتر خوشحال هم من

 چشمان که یهنگام و کندیم سيخ زبان با را لبانش. زند یم هم بهاند شده کدر توتون خاطر به که را

 تیاذ منظره نیا دنید از میها. چشمشودیم ظاهر آنها رد یکمرنگ برق زنند،یم پلکاش کرده ورم

 بلند یصدا با ،مؤدبانه و زند یم پشتم به مخوف آدم نیا کهام نگذاشته بميج در را پول هنوز. شوندیم

 :دیگویم

 !«میبرد ما»

 .است بوده یآل دهیا همراه اندازه نیا به آدم نیا چرا نشدم متوجه که کردم حماقت 

 :میگو یم

 «م؟یبرد یچ ما یول است وبخ»

 :دیگویم او

 !«میريبگ جشن ايب. میبرد رو مضاعف شرط نیبالاتر ما. نکش خجالت»

 .است دهیيزا چهارقلو زنش انگار که زند یم لبخند یجور و کندیم دراز دادن دست یبرا را دستش

 :میگو یم

 نه؟ مگر ود،ب ممکن کلک نیبهتر نیا. تونستمينم نیا از بهتر هم. خودم بود یخوبتلاش  ق،يرف نيبب»

 یتياهم و شناسمینم هم رو تو بردم، رو شرط نیا ییتنها به من. بگم بهت دیبا یزيچ کی حالا خب

 !«دمینم تن هایراحت نیا به من کن، تور رو گهید یکی برو. دمینم هم



 

 

ام. گرفته طاعون رانگا که کندیم نگاه من به یجور و افتد یم بر لبش از خنده کدفعهی مونيم مردک

 مثل که ستمين یتيموقع در من البته. )دهدیم رونيب بخار ماتادور، گاو مثل بزرگش و صاف ینيب

 .است نيخشمگ گاو مثلمطمئناً  صورت، هر در( کنم اجرا یشینما حرکات ها ماتادور

 :زند یم داد

 مردک تو خصوص هب. بخوره رو حقم تونه ینم کس چيه. است یادیز پول پوند هفتاد و ششصد»

 !«چلاق

 :زنمیم داد

 !«توتو... نکن، خطاب یطور نیا رو من وقت چيه! شو خفه»

 مشت و کندیم دفع راام . ضربهاست زرنگ مردک نیا یول کنم،یم صورتش روانه ميمستق یمشت

 یگانرقصند سرم، درانگار  افتم، یم نيزم یرو صاف و شومیم پرت عقب به. زند یمام چانه به ینيسنگ

 با و آورمیم دست به را امیاريهش لحظه چند بعد. چرخندیم سرم یبالا ،یهند طبل ممتد تمیر با

 .شومیم بلند میجا از ادیز خشم

 .کردمیم تکه تکه را مونيم مردک نیا داشتم، را توانش اگر

 که کنندیم دیتهد مردم یبعض. میدار یتماشاچ یکل! است انداخته راه به یشینما خوب مردک نیا

 .بکنند را کار نیا لمیما صادقانه که کرد، خواهند یمتلاش را مردک آن مغز

 تسرع با! ستين من یجا نجایا. کند یبازم تيجمع در راه زنان تنه که نميبیم را یسيپل افسر ناگهان

 را موضوع عیسر هم همه و دیآیم وجود به یکوچک ۀ. همهمدومیم تيجمع انيم در چيمارپ شکل به

 به صورت با صاف و خوردیم زيل میپا کدفعهی که هستم دنیدو حال در بعد قهيدق چند تا. دهندیم لو

 :کندیم زمزمه گوشم در و رديگیم محکم را دستم زند، یم نيزم مرا یافسر. خورمیم نيزم

 .«شودیم درست زيچ همه یطور نیا. ايب ما با آرامش با! خودت نکن درستدردسر  مرد، نيبب»

 برابر در هرگز که کردیم گوشزد من به شهيهم مادرم. ندارم شدن ميتسل جز یاچاره طیشرا نیا تحت

 آن آنکه زا بعد. بزنم کتک را سيپل افسر بخواهم که آن به برسد چه نکنم، مقاومت سيپل یريدستگ

 کی س،يلپ به شدنم ميتسل. میشد جدا هم از میهاپول و من کرد، تیشکا من از زيچ همه یب مردک

 دفتر از یعاقل گروهبان توسط مرکز، آن به من انتقال.زد رقم میبرا بانتو پناهگاه در را ندیناخوشا هفته

 سابقه مجرمصدها  با همراه مرا که نشد یراض مروت و رحم سر از تنها که شد داده بيترت مطالبات

 یهاتيشخص اقسام و انواع و بر بيج بر، گوش خانه، سارقان از پر یزندان. اندازديب جا کی در گرید دار

 در یباز تاس توانستمیم یحت دیشا. باشد نداشته کارم به یکار که بودم دواريام راستش. گرید منفور

 .بزنم بيج به پول یکم و اندازميب راه آنجا

 دیبا یکس. بود گفته را نیا یقاض.« گشت یخواه باز جا نیا به ندهیآ روز چند تا که مطمئنم باًیتقر»

 چهره در یپوزخند نديبیم که مرا. باشد داشته ینيب کف در یدرخشان ندهیآ تواندیم که دیبگو او به



 

 

 یکی نيهم دفعه هر دیبا چرا آخر. دارند یقاض کمبود نجایا. احتمالًا شودیم انینمااش گونه کيپنک

 باشد؟

 یمرحمت ازاند. مزاحمت هیما یخطرناک شکل به بندند،یم شرط یدوان اسب مسابقه در که ییگداها»

 .«کنندیم سوءاستفاده شودیها مآن به که

 یراض خود از یليخ یقاض. کنم گوش اخلاق درباره یسخنران کی به دیبا حالا. من شانس از هم نیا

 یقهرمان مانند و کندیم نگاه من به نیدیگالوو خانم. دیآینم خوشم مسئله نیا از من و رسدیم نظر به

 .خوانندیم گاهیجا به مرا. دارد عيترف انتظار. احتمالًا زند یم ندلبخ سربلند

 قتيحق جز که کنم ادی سوگند و برده بالا را راستم دست تا خواهدیم من از لاغر یصورت با یمرد

 احتمالاآن کندکه یم جواب وسؤال  من از یطور بازرس خوردم، سوگند آنکه از بعد. مینگو یزيچ

 به را او شود،یم تمام من از سوالاتش نکهیا از بعد. است داده را سهمش رصدد 30 قول او به مردک

 .خواندیم گاهیجا

 «د؟يشناسیم را مرد نیا شما» :پرسدیم بازرس

  .«قربان نه،»

 «د؟يبست شرط اسب یرو او با همراه نگيشل ده که شد چه پس»

 شغولم و دمید را او. کنم امتحان هيبق با را شانسم گرفتم ميتصم و بودم باخته را شرطم مرتب آنروز»

 .«میشد صحبت

 «ده؟ید را نفر دو شما مکالمه یکس»

 .«باشد دهید یکس دیشا دانم،ینم»

 «شد؟ چه بعدش»

 طمئن،م یشرطبند کی. است گرفته خبر یموثق منبع از که گفت ست؟يچ نظرش که دميپرس او از»

 هک بودم نگران. کرد قبول ببندم؟ شرط نگيشل ده توانمیم ایآ که دميپرس او از بعدش. گفتخودش 

 شماره سر پوند، 1 بعدش. رفتم یبند شرط شهيگ تا وهمراهش دادم او به را پول نیبنابرا ببندم، شرط

 .«بست شرط 7 و 2

 «د؟یبود نگران یبند شرط بابت از چرا»

 «.بودم باخته را پولم ۀهم روز آن ضمن در. استتر شانس خوش من از او فکرکردم»

 «؟یزد را او چرا»

 .«بزند مرا کرد یسع نشد، کار نیا انجام به موفق یوقت و بکشد بالا را سهمم خواستیم»

 ريخ از است بهتر. کنم یباز شینما ستين لازم گرید بار نیا. اندازدیم یزيآم ريتحق نگاه من به یقاض

 .است موجه و قيدق «یخجالت داماد» داستان. بگذرم پولم نصف



 

 

 به را شرط آن که کنمینم باور. یباش دزد که کردمینم تصور. شدم ديناام تو ازواقعاً » :دیگویم یقاض

 نیا از یمسائل که رایز کنم، یباورم را مرد داستان. ندارند پول نقدریا گداها ؛یباش بوده بسته ییتنها

 .«شد خواهد ميتقس تن دو شما نيب مساوات به یبند شرط پول. افتد یم اتفاق ليقب

 نشان مردک نیا به دارم دوست یليخ! دارد ییرو چه( یباش بسته شرط ییتنها که کنمینم باور)

 !بزرگ یخدا! کندینم باور را حرفم. است شتريب هم ماهش کی حقوق از من یهفتگ درآمد که بدهم

 عام تلق را همه خواهدیم دلم دهد،یم یخجالت مردک به مرا ناقابل پول پوند 335 دادگاه کهيوقت

 کار نیا هم گرید بار چند. است آورده دست به خود یبرا یتيمحبوب یخیتار قبل ما یولايه نیا. کنم

 .بخرد خودش یبرا ایوریر در ییلایو و شود بازنشسته تواندیم کند، تکرار را
......... 
 دیترد و کشبداً ا و پرواست یب اريبس و ریناپذ ميتسل. است زيبرانگ ترس و شکوه با ما، یخجالت داماد

 که دهيرس شرارت در خلوص از یادرجه به و کرده رادرک یکين و ريخ نيب مرز. کاملاً ندارد وجدان و

 که داشتم حق اگر. بخورم را حقش که دهدینم اجازه من مثل یچلاق آدم به. است ریتقد سزاوار

 و یقاض آنکه از قبل و دارمیم بر را پولم سهم. بودیم انتخابم تنها او کنم، انتخاب خودم یبرا یبرادر

 خانه به برگشت راه در. رومیم آنجا از کنند، پا و دست من هيعل گرید یاتهام بخواهند نیدیگالوو خانم

 توانمب دیشا. رميبگ را کردن ییگدا و شلوغ ییجا در ستادنیا معمول وسوسه یجلو توانمیم یسخت به

 ییآنقدرگدا و دارم تن به را لباسم نیبهتر متاسفانه یلو کنم، جبران را رفته دست از پول از یکم

 به که یکسان. دهندینم پول باشد، دهيپوش لباش بهتر خودشان از که یکس به مردم بدانم کهام کرده

 که همانطور و دهند نشان کننده افتیدر به را شانیبرتر خواهندیم واقع در دهندیم صدقهگداها 

 .ستمين رکا تازه یگدا کی من گفتم،

 .کردم افتیدر همسرم از یانامه دم،يرس خانه به یوقت

 .«برگرد خانه به. لطفاً است ضیمر یتام پسرمان»

 حالم هم آپارتمان موجر الجثه ميعظ زن زيآم محبت سخنان یحت و رديگیم فرا مرا اضطراب و ترس

 .کندینم بهتر را

 فرزندانش و همسر کنار در مرد یجا. دهد نشان من به را کارم یخطا که بودم یمورد نيچن منتظر

 مثل هک کنم ايمه فرزندانم یبرا را یاآبرومندانه لاتيتحص ۀنيزم بتوانم یروز که بودم دواريام. است

 آفتاب معرض در ییجا بتوانم نکهیا. درمانده چلاق کی فرزندان مثل نه شوند، بزرگ یعاد یهابچه

 مسر،ه و پدر گاهیجا در اما باشم، داشته یادیز مهارت کردن ییگدا شهيپ در دیشا. کنم دايپ شانیبرا

 .افتضاحم

 ...«یتوانیم دم،یند را سروروبل دوستم اگر»

 .«است محفوظ نجایا در تیجا یبرگرد یخواست دوباره اگر. داد خواهم حيتوض اوبه  باشد،»



 

 

 و یخجالت داماد. دارم شتکرار یبرا ليدل 335. کرد خواهم را کار نیا دوباره که دانم یم وجودم ته

 کردن ییگدا ونیمد را نیا. گردم باز دیبا. ماند خواهند ذهنم در شهيهم ژوهانسبورگ لوح ساده مردم

■ .هستم



 

 

 «خیلی دیر» داستان ترجمه 
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «سارا لوئيتز»نویسنده  
 

دو  هاچشم، برای امدهيشکی اچهرههشت سالم است. روی درخت تازه و جوان بيرون پنجره اتاقم 

. وقتی برای مدت امدهيتراشی بينی، دو تا نقطه و شياری برای دهان توی درخت هاسوراخشکاف، جای 

 را ببينم. کردنشانحرکت  توانمیمبهش،  شومیمطولانی خيره 

باریک  هالب. کندیمهم رشد  امکرده، صورتی که رویش حکاکی شودیم تربزرگدرخت که بزرگ و 

ی کم عمق هرطرف شکل دماغ را به خود هاسوراخو  شودیمو حالت دار، بينی کم کم دراز  شوندیم

 ی پژمرده بيرون می زند.هابرگی سياهی از دل هاحفرهو  شوندیم. چشمخانه ها باز رنديگیم

 "اون درخته داره نگام می کنه."به بيرون پنجره اشاره کرده و به مادرم می گویم: 

 اندازد:کند و نگاهی به بيرون میسختی از کارش دل میمادر به 

 عجيبه! انگار درخته چهره داره. نه؟-

افتد به چشمکی که اش چشمم میام را تا کند. از بالای شانههای شسته شدهگردد تا لباسو برمی

 زند.درخت بهم می

ضخيم روی زمين افتاده را کشم اما سایه درخت که از پارچه کتان شطرنجی و ام را میپرده پنجره

 رسد.، به گوش میکنندیمهایی که گویی کلماتی را ادا شود دید و صدای خش خش برگمی

یک هفته تمام زیر تخت خوابيدم، زیر یک عالم بالش و پتو تا زیر نگاه خيره درخت نباشم و نگاهم 

، با حرص و لجبازی شدمیم بهش نيفتد. وقتی هم که از شدت دردِ روی زمين خوابيدن از خواب بيدار

 .دميکشیمروی تخت دراز 

پر از غنچه گل  اشگرهسيزده سالم است. درخت دوبرابر رشد کرده و قد کشيده. دو شاخه پرپيچ و 

های چوبش به ابرها چنگ بزند. پيچ و تاب خواهدیممختومی شده، گویی با انگشتان دراز و باریکش 

کردم برای همين دهد. کاملاً درکش میجوش جوانی می وتوکنشان از مردمک چشم، گوش و تک

 یک شب تمام را صرف بریدن پوست زبرش کردم تا به لایه صاف آن رسيدم.

که یکدفعه  ميزنیم، کنارم نشسته. داریم حرف دیآیمشانزده سال دارم و اول پسری که ازش خوشم 

 و نفسش به شماره می افتد. پردیمرنگ و رویش 

 چی شد؟-

 درخت...داره نگام می کنه. اون-

ی درخت، تراشيده شده و دو ردیف دندان شکافدار هالبتند روی پاشنه پا چرخيدم و برگشتم. جای 

 .خوردیمبه چشم 

 "پرده رو بکشم، خيال می کنه برنده شده و ازش ترسيدیم. آگهاوه این، محلش نذار. "



 

 

 

ریشه دارند. این  هادرختخودم گفتم که  آن شب درخت پا درآورد. این رشد سریع نگرانم کرد. به

 خودش را از ریشه دربياورد. اشهیتغذبدون جدا شدن از منبع  تواندینمدرخت 

اما درخت گویی این موضوع را فهميد. چرا که شيارهای وحشتناکی روی پيشانی و ابروهای ناهموار و 

 افتاده بود. اشدهينتراش

و عکس فارغ التحصيلان( سال آخر دبيرستانم روی تختم ولو هجده سالم است و سالنامه )حاوی نام 

 شده که ناگهان درخت حرف می زند.

 :دیگویمبا صدای گوشخراشی 

 لی لی!-

 صدایش مثل ليز خوردن و خراشيده شدن ته قایق روی شن و ماسه است.

 لی لی، به زودی ميری دانشگاه؟-

شدم از زندگی کنار یه فضول که همش نگام بله. و خدا رو شکر. خلاص ميشم. خسته "جواب دادم: 

 "می کنه.

 .کشدیم، آه برندیمی سرراه یورش هاسنگی که به ارودخانهدرخت مانند هزاران 

 "؟کردیم. می دونستی تو تنها کسی نيستی که نگاهم اندطرفهدو  هاپنجره-

 تأیيد کردم که به نکته خوبی اشاره کردی.

 .کنمینمدیگر هم به او )درخت( فکر  دانشگاه و رومیمیک ماه بعد 

، زمين واليبال، راه سنگفرش شده با زمين هاساختمان شدیماتاق خوابگاهم طبقه پنجم بود. از پنجره 

گفت حس خوبی ست اما حس  شدینم، امدرآمده امشهیراز  کردمیمچمن دو طرف را دید. احساس 

 بی صورت بودند. هادرختبدی هم نبود. جایی که بودم متفاوت بود و تمام 

که به خواب سنگين اما ناآرامی  کندیماینجا پيدایم کند و این فکر چنان آرامم  تواندینمآن درخت 

 .رومیمفرو 

روی سقف قرار  شیهاشاخه. پرمیم، از خواب شودیماز این حس که درخت دارد بالای تختم خم 

و صورتش به صورت تشخيص ناپذیری درجای خود  دانافتادهو دست و پاهایش از کار  هابرگدارند، 

 .رديمیمخشک شده. گویی دارد از گرسنگی 

طرفم، انگار که در دم بازویش یخ زده. چيزی از انگشتان ترد  کندیمرا جوری دراز  شیهاشاخهیکی از 

 .رمشيگیمو  اندازمیم. چنگ شودیمآویزان  اششکنندهو 

 ■ ژاکتت رو یادت رفته بود!-



 

 

 «قصه»داستان ترجمه   
 «فاطمه هادوی»؛ مترجم «چارلزهادوی یو»نویسنده  

 

 ۀاردربکرد، برای حل و فصل بعضی مسائل، بهتر است روزی روزگاری، مردی بود که مشاورش فکر می

 ای بگوید.ها قصهآن

وز کرد. یک رخطرناکی از شهر به تنهایی زندگی می نسبتاً  ۀمحدودخوابه واقع در ای یکمرد در کلبه

از خواب بيدار شد و فهميد که وضعش همان وضع هميشگی است. خيلی بد نبود اما خيلی هم خوب 

قدر باهوش بود که وضعيت را درک کند، اما نه آنقدر که کاری رفت. آننبود. و بهبودی هم انتظار نمی

 راضی شدید؟ مرد. پایان. تاًینهاعمرش را سپری کرد و  ۀماندیباقبرایش کند. روزهای 

 دانست که مشاورش راضی نشده است.می

 تواند پایان بهتری برای داستانشنامطلوبی دارد و او می باًیتقرمشاور معتقد بود که داستانش پایان 

 خواهد که برایش داستان بگویم؟می واقعاًسرهم کند. مرد با خود اندیشيد، یعنی 

ای هقد نبود که لازم است با مشاور صحبت کند، اما روشاما چيزی به زبان نياورد. او به هيچ وجه معت

بسياری را از خوردن معجون گرفته تا طلسم و ساحر امتحان کرده بود، پول بسياری خرج کرده بود 

 ای ببيند. در نتيجه با خود گفت:بی آنکه نتيجه

 به درک، چرا که نه؟؟

 پرسيد:

 خب، باید چطور قصه بگم؟

 مشاور در پاسخ گفت:

کنيد؟ و به جای اینکه با شتاب داستان رو به آخر برسونيد، روی جزئياتش تمرکز از نو شروع نمیچرا 

 کنيد.

 مرد موافقت کرد و گفت:

 باشه، قبوله.

ن ترسيد بنابرایهم می اژدهادانست چطور از شمشير استفاده کند و از روزی روزگاری مردی بود که نمی

خوبی هم داشت و در نهایت سر از  نسبتاًرد و عملکرد حقوق شرکت ک ۀدانشکددر آزمون پذیرش 

هایی که برای او های کارآمد آموخت. مهارتخوبی که در آن مهارت ۀدانشکدحقوق درآورد.  ۀدانشکد

کرد. اما مدت کوتاهی بعد از نان درآوردن و نيز جلب محبت زنان دهکده را فراهم می ۀنيزم

های مشابه زندگی خاص، اشخاص بسياری با مهارت دهکده التحصيل شدن متوجه شد که در اینفارغ

تعداد این وکلا مبالغه کنيم باز کم است. از این رو، با وجود تمام  دربارهها. هرقدر هم کردند. خيلیمی

گرفتند. و بعد از آن همه درس خواندن قرار نمی ريتأثهایش، دخترهای محل آنقدرها هم تحت تلاش



 

 

انگيز که هنوز هم روش کار با شمشير را بلد نبود، دچار ش این حقيقت غمو تحصيل علم، از پذیر

 شد.سرافکندگی می

د. در شرکت کرکفایتی نمیبود و به هيچ وجه احساس بیبا قضيه کنار آمده کاملاًاما این را پذیرفته بود. 

بت به نس متوسطی کاری دست و پا کرد. دستمزدش قدری کم بود و به پستی منصوب شده بود که

اول. پنج تای اول. همين حدود. با این  ۀنیگزهای دیگر برایش اولویت نداشت. شاید یکی از سه گزینه

حال ممکن بود که در موقعيت بدتری نسبت به شرایط فعلی باشد. مهارتی که در کار داشت، موجب 

 معاشرت کند. در آن شد تا زندگیِ قابل تحملی را برای خود فراهم سازد و با کسانی که دوست داشت،

زمان پدر و مادرش، هر دو، فوت شده بودند و خواهرش در کشوری دیگر، آن سوی دریاها زندگی 

سانی یی داشت. کهادوستکرد. اما اینطور نبود که هيچ دوستی نداشته باشد. البته معلوم است که می

عضی نها تماس بگيرد. فقط اینکه، بتوانست گاه به گاه با آنها بنوشد یا برای تماشای فيلمی با آکه می

ای تهدید شد که ماه هلال بود و آسمان تيره و تاریک و ساعاتِ پيش از سپيده، که به گونهها میشب

اش انتها، تنها در کلبههای بیرسيد. در آن شبآميز پيش رویش لم داده بود، پایان ناپذیر به نظر می

اندیشيد که آیا جایی کرد و در بهت با خود میتاره نگاه میسکشيد و از پنجره به آسمان بیدراز می

در این دنيا داشت؟ کسی که او را دوست بدارد؟ کسی که یاد بگيرد دوستش بدارد یا دست کم بگذارد 

 تا او دوستش داشته باشد؟

ین اکرد که زن جوانی را سحر کند اما هيچ استعدادی در سحر و جادو نداشت در نتيجه به این فکر می

قرار بود دختری زیبا روی بيابد تا با او ازدواج کند باید از  اگرگزینه به کل برایش امکان پذیر نبود. 

داشت. شوخی کرد؛ یعنی با دوز و کلک او را به ازدواج با خودش وا میهای قدیمی استفاده میروش

 ا اميد اندکی به خود دهد.کرد تترین استانداردهای ممکن پيدا میکنم. نه، باید زنی با پایينمی

. انگاشتندشیمساز، دختری که همه ساده سرانجام چنين زنی را پيدا کرد، تنها دخترِ مرد شمع

تا  واقعاًشد بفهمد که او از ازدواجشان می هاسالهمينطور غمگين. بسيار غمگين. تنها بعد از گذشت 

دانست باید با زمان موضوع این بود که میرفت. در آن چه اندازه غمگين است. ولی مرد داشت تند می

ساز، چيزی را ساز ازدواج کند. چرا که برخلاف سایر مردم دهکده، از جمله خود شمعدخترِ مرد شمع

دانست، اینکه زن جوان به هيچ وجه ساده نبود. فقط یک جور جادوی لطيف داشت که با هدف می

مرد به دختر گفت که از رازش خبر دارد. دختر آن را . کردیماش از آن استفاده پنهان کردن دلربایی

که  شدیمبایست منکر دانسته که انکار خواهد کرد. البته که میانکار کرد و مرد گفت که از پيش می

رسيد. دختر در دهکده و شاید حتی کل آن قلمرو بود. دختر سردرگم به نظر می نیدلرباتردر واقع 

هایش را بفهمد. داشت های مرد را کاوید و تلاش کرد حرفود. چشماز پریشانی سرخ شده ب اشچهره

داند چرا از این جادو برای رسيد. گفت میخندید. جدی به نظر میانداخت؟ ولی نمیاو را دست می

کند؛ برای محافظت کردن از خودش. اما به دلایلی، فقط او بود که اش استفاده میپنهان کردن زیبایی



 

 

کرد، اینطور نيست؟ داشت او را تحقير می "حتماً د. دختر زد زیر گریه، چرا که مرد خورگولش را نمی

اش از هایش را گرفت، چهرهمتوجه شد که مرد همانطور جدی باقی مانده. و بعد از مدتی جلوی گریه

 های مرد را به آرامی بوسيد.درخشيد. لباشک می

ت که باید برای اثبات عشق و اخلاص خود اژدهایی ساز خواستگاری کرد. پدرش گفمرد دختر را از شمع

ت با در نظر داشتن این واقعي خصوصاً مناسب،  کاملاًرا بکشد. گرچه مرد هيکل متناسبی داشت، اندامی 

ای دو سر را تکان که بتواند غداره ديرسینمکه زمانی برای ورزش کردن نداشت، آنقدر قوی به نظر 

 ژدهای ممکن رفت.ترین ادهد. به جست و جوی کوچک

یک بچه اژدها بود.  احتمالاً پس از جست و جویی طولانی، اژدهایی به کوچکیِ یک مرغ وحشی یافت. 

بار سيد. چشمانش وحشت زده و اشکبنيه به نظر می کمبخواهيم صادق باشيم، اژدها ضعيف و  اگر

 بود. و همين که مرد شمشير برکشيد تا او را بکشد نامزدش گفت:

ن کار رو نکن. احمقانه ست. لازم نيست برای اینکه چيزی رو به من اثبات کنی یه بچه اژدها ای لطفاً 

 کرد، گفت:آسودگی خاطرش را پنهان می رو بکشی. مرد که به زحمت

 بسيار خب، قبوله.

ساز شمشيرش را پایين آورد، دستی به سر اژدها کشيد و آن را به غار یا هرجای دیگری فرستاد. شمع

 ۀمهمهربانی بود اما به حتم دلخور شده بود. با  نسبتاًبود، شاید عصبانی که نه، در واقع آدم  عصبانی

شان دعای خير کرد. مرد برای ميلیخواست که دخترش را شوهر دهد، بنابراین با بیاینها همچنان می

 همسرش را پيدا کرده بود.

 به او گفت:

 خوب. نسبتاًندگی کنم. دست کم یه زبرات زندگی خوبی فراهم می

 دختر گفت:

 چيزی نگو، بيا قبل از اینکه پدرم نظرش رو عوض کنه از اینجا بریم.

 پس از انجا رفتند.

ها مرد عاشق همسرش بود، با تمام وجودش. نوعی نسنجيدگی در او وجود داشت، همينطور در دست

نکه منتهیِ حسنِ نيت را داشت داد و با وجود ایها را از دست میزد، فرصتو قلبش. با لکنت حرف می

 ای را با هم شریک شده بودنددغدغهاحتياطی رفتار کند. زندگیِ بیممکن بود با چيزهای ظریف با بی

وزی ر»ها و نه چندان سزاوارِ عبارتِ شد. شاید نه از جنس افسانهتوقعاتِ در آن به خوبی مدیریت می که

 اما آرام و صادقانه بود.« روزگاری

 بلند از خود پرسيد که آیا این قصه ارزش آن را داشت که وقت خودش و مشاور را بگيرد؟ به صدای



 

 

 "اً يثانبه لحاظ احساسی صادق باشد به سوی  "اولاً اما کم کم متوجه شد تا زمانی که از مسيری که

واهد خدرعين حال ناگزیر گذر نکند، مشاور او را از این تکليف برکنار ن "ثالثاًمقصدی غيرمنتظره و 

 کرد.

 داشته باشد. خواستیمحالا هر معنایی که 

 با صدای بلند آهی کشيد و ادامه داد.

 باً یتقرروزی روزگاری، مردی بود که استفاده از شمشير را بلد نبود و حتی با دیدن نوزادِ یک هيولا 

. بعد که کلی مهارت کارآمد کسب کردحقوق رفت، جایی ۀدانشکد. پس به کردیمشلوارش را خيس 

ی برای خود ایزندگهم در کارش خوب بود و همين موجب شد تا  نسبتاً التحصيلی وکيل شد. و از فارغ

 ی برای خود بسازد.ایزندگبسازد، تلاش کند که 

 «.عاليه»-

شان سرد و سنگی ۀکلبها بود. شب که در مشاور این روند را دوست داشت. اما رویاهای او بيشتر از این 

 این با همسرش صحبت کرد. ۀدرباربودند، دراز کشيده

 زن اميدوارانه، طوری که کمی غافلگير هم شده بود؛ گفت:

 یی داری؟ که قهرمان باشی؟ایرؤ، چه آه

 با دستپاچگی جواب داد: نه.

خواست آهنگر شود. پروراند نه قهرمانی بود و نه وکالت بلکه مییی که در اعماق وجود خود میایرؤ

آن با کسی صحبت نکرد. انتظار داشت  ۀدربارای احمقانه ایست، به همين خاطر هرگز دانست که رویمی

 که همسرش به او بخندد، اما نخندید و گفت:

 رویای دلچسبيه.

ای از مد افتاده بود حالا دیگر اما همين که آرزویش را مطرح کرد از کارش منصرف شد. آهنگری، پيشه

کرد و نان و نوایی برسد. البته که شغل وکالتش را حفظ می آمد که کسی با آن بهندرت پيش میبه

 داند.کرد. دخترِ مرد شمع ساز هم گفت که این را میمی نيتأمهميشه زندگی همسرش را 

 زد.ها چشمک میای را دید که در ارتفاع آویزان بود و به آنسوی پنجره تک ستارهآن

رفت و ، مرد به خواب میکردندیم، معاشقه زدندها حرف میمدتی اینطوری زندگی کردند. شب

تا  اشینگران. ديرسیمبه نظر  ازپاافتادهداد و نگرانش بود. خسته و گوش می شیهاخروپفهمسرش به 

رسيد که درست پيش از سپيده به خواب آشفته و بلاخره زمانی می ديکشیمشب جادویی به درازا نيمه

د و برای رفع اضطرابش از معجون، انواع گياهان دارویی و رفت. مضطرب بوو نيمه هشياری فرو می

اینها به او تجویز شده بود. این طور نبود  ۀهمکرد. خرید استفاده میچيزهای دیگری که از عطاری می

بسيار کمی  ريتأثای نداشتند یا شاید ها نتيجهخود درمانی یا چنين کارهایی کند. اما معجون مثلاًکه 



 

 

ای دچار فراموشی شود و گهگاهی زمان را گم کند اما هيچ چيز به ند که در دورهداشتند. باعث شد

 است.. بعدها معلوم شد که احساس ترس و وحشتش به جا بودهدادینمراستی ترس او را تخفيف 

، به شناختندشینمای که به خواب رفته بودند، ساحره هردوشانشبی، در زمان بسيار کوتاهی که 

را طلسم کرد تا هرگز از نعمت بچه برخوردار  شانخانهخبر بودند، از دوردست، ها بیندلایلی که از آ

 افتاد.شان به زمين نمینشوند. آن تک ستارهِ آویخته در آسمان هرگز برای

آن  ۀدربارفروش به تحقيق و مطالعه های متفاوتی با این خبر برخورد کردند. دخترِ مرد شمعبه شيوه

دانست شدند. مرد که نمیشنبه دور هم جمع میگری را یافت که هر سهمحلیِ حمایتپرداخت و انجمن 

 شیاهدندان هاشبآن حرفی نزند. مدتی از آهنگری دست کشيد.  ۀدربارچه باید بگوید، سعی کرد که 

 رها بسياخواست که همسرش را نوازش کند، با او باشد اما اینرا به هم می فشرد. از هم دور شدند. می

 ناراحت کننده بود.

هنوز یکدیگر را دوست داشتند. روزی بعد از کار با دو بطری شراب خوب به خانه آمد، هر دو بطری را 

شان نشستند، کل شراب را سرکشيدند، یک قرص نان باز کردند، وسط اتاق نشيمن روی زمين کلبه

های مثبت طلسم و در ا جنبهخشکيده را خوردند، به یکدیگر و به خودشان خندیدند. تلاش کردند ت

 افسون نيرویی بدخواه اسير شدن را ببينند. صبح که از خواب برخاستند، کمی بهتر شده بودند.

شان طلبيد، همواره برایفرزند خواندگی که زمان، پول، صبر و شانس می ۀنیگزفهرستی تهيه کردند. 

توانستد با هم خوش انتظار می ۀدوردر این ی نداشتند، اینطور نيست؟ به علاوه، اعجلهوجود داشت. اما 

ل سياه توانستند به قدر کافی پومی اگربگذرانند. زمان بيشتری را به تعطيلات سپری کنند. دست آخر، 

 بين بودند.رفتند. چرا که نه؟ نسبت به آن خوشجمع کنند شاید حتی تا دریا کنار هم می

ن بود. بلاخره آشده ديناام. درست همان زمانی که دیگر همينطوری قاًيدقخيلی ناگهانی اتفاق افتاد.  

آنجا سر کرد تا در نهایت قلبش به تپش افتاد.  ميون ماهستاره از آسمان توی شکم همسرش افتاد. یک 

ها. هجدهم فهميدند که پسر است. پسر آن ۀهفتشان خبر دادند. در سه ماه که شد به خانواده و دوستان

خواستند بدانند که چرا این اتفاق افتاده و یا نمی فعلاًبسيار خوشحال بودند. وکيلِ آهنگر و همسرش 

و هر  و زمين هاآسمانشان مبنی بر نادیده گرفتن این قضيه دارد؟ فقط از آیا ربطی به تصميم نهایی

 کوچکی که ممکن بود در جهان وجود داشته باشد، سپاسگزاری کردند. ۀمعجز

کرد آمد، سعی میهایی بود که گرگ نامرئی که به دست بادی آتشين میبارداریِ آسانی نبود. شب

سی و دوم. ساحرهای  ۀهفتام آمد. همينطور سی ۀهفتبرگرداند.  هاتپهکودک را به دندان گرفته و به 

ها سپری کند. فقط اقدامی احتياطی دانا و ارشد نگران بودند و سپردند تا زن یک شب را تحت نظر آن

 بود، همين.

ی اهمچنان نگران بودند. به گوی شيشه ساحرهارسيدند.  وپنجمیس ۀهفتها رو کرده بود و به بخت به آن

ی هوشمندشان را با سرهاکردند. کردند. پشت درهای بسته پچ پچ مییا هرچيزی که دارند نگاه می



 

 

وکيلِ آهنگر به  و نگاهی عبوس، خشک و جدی دنديکشیمدادند، دستی به ریش خود فراست تکان می

بين نبودند. بچه که به دنيا آمد این ساحرها نسبت به کل این ماجرا خيلی خوش واقعاً، آهانداختند. می

 یهاگونهمرد و همسرش اشک خوشحالی و آسایش ریختند. دو دست و دو پا، دو تا چشم، لب و بينی، 

 ود.نامرئی پوشيده شده ب باًیتقری موی صاف و ادستهسرخ و سری که با 

 همسرش متوجه شد. چند هفته گذشت تا

 شد.چيزی که به فرزندشان مربوط می

های نرمال داشت. شير رسيد و واکنشآمد چرا که کودک خوب و سالم به نظر میاولش به چشم نمی

 خوابيد.خورد. میمی

 د:خواهند بگوینکردند. انگار که بکشيدند و به هم نگاه میدو ماه اول، آهنگر و همسرش دست از کار می

 موفق شدیم.

. در عوض هرکدام در سکوت فرزندشان را بررسی کردندینمبعد از شش ماهگی دیگر به هم نگاه 

ترسيدند چيزی به هم بگویند تا مبادا با به زبان آوردن آنچه انکار کردنش، روز به روز کردند. میمی

زدند و عبارات مبهم و ای مثبت حرف میواقعيت بپوشانند. فقط از چيزه ۀجام، به آن شدیمتر سخت

 کردند.آوردند. تا آن زمان دليلی برای نگرانی وجود نداشت. نباید نتيجه گيری میاميدوارانه به زبان می

در دوازده ماهگی هم چيزی نگفتند. نيازی نبود که چيزی بگویند. مرد و همسرش کودک را سراغ 

ها امتناع کرد. سرش را بود. در ابتدا، جادوگر پير از دیدن آن ساحری بردند که او را به این دنيا آورده

به آرامی تکان داد. زن از او خواهش کرد. زانو زد و التماس کرد. وکيل آهنگر تلاش کرد تا بازوانش را 

 رحمانه وخورد. سه روز و سه شب در گرمایی بیگرفته و او را از روی زمين بلند کند. اما زن تکان نمی

 ساحر گریه و زاری کرد و مرد تمام مدت مراقبش بود. ۀقلعدردناک روبروی  سرمایی

ساز برخورد که هنوز منتظر ساحر پيدا شد. در مسيرش به دختر مردِ شمع ۀکلصبح چهارمين روز سرو 

 توانست بيش از این کشش دهد.ایستاده بود، مضطرب و وحشت زده شد. دیگر نمی

 گفت:

 نيست. هرگز نخواهد شد. پسرتون متعلق به این دنيا

 آن هنگام بود که زن گریه سر داد. مرد نگاهش را به ساحر دوخت و گفت:

ه شه کصحبت کردنتون اینطوره اما نمی ۀويشدونم که جادوگرید و منظورتون چيه؟ یعنی چی؟ می

 همچين حرفی بزنيد، بعد بایستيد و بروبر من رو نگاه کنيد.

 ساحر اینطور توضيح داد که:

تونيد تصور کنيد که توی گن روح، محبوسه، میبهش می هایبعضن و روان پسر، همونی که شاید ذه

دیگه و این روند  ۀجعبو اون جعبه هم توی یه  گهید ۀجعبیه  کوچيکه و اون جعبه توی ۀجعبیه 

 همينطور ادامه داره.



 

 

 بخاطر طلسمه؟_

ترسه، یا اینکه به که از ورود به دنيا می نهیآنظر داد. شاید بخاطر  هایراحتشه به این ممکنه. نمی_

 گذاشته، مجوز مطلق رو نداره. ريتأثعلت انرژی تاریک مستمری که روی خلقتش 

 ۀهمدانست چيزی درون او باعث انرژی تاریک! با شنيدم این عبارت، پوست مرد یخ زد و ترسيد. می

شتباه او بود. از ترس آنکه همسرش با نگاهی، ا دانستیماتفاقات شده بود. راهی برای اثباتش نداشت اما 

 کرد.متوجه همه چيز شود، حتی به او نگاه هم نمی فوراً

را آشکار نکرد. دستش را در دست گرفت و از  هاآنهمسرش چنين افکاری هم داشت،  اگراما حتی 

 ؟آمدیبرمساحر راه چاره خواست. چه کاری از دستشان 

 بگيد چيکار کنيم؟_

 ساحر گفت:

شه با اطمينان بهش ممکنه راه حل در اعماق وجود خودش پنهان باشه. جایی اونقدر عميق که نمی

، دوستش دارید و متوجه ديکنیمدسترسی پيدا کرد. هيچ وقت نمی تونيد بشناسيدش، اما ازش مراقبت 

 ها لازم برای اینکه بتونيد اسمش رو بذارید بچه، داره.شيد تمام ویژگیمی

دانست که واقعيت دارند. به فکر فرو رفت و از خودش پرسيد را شنيد، می هاحرفه این همان موقع ک

دهد. نگران مخارج کلانِ قابل کسر و ... . وکيلِ آهنگر ی را تحت پوشش قرار میزهايچکه بيمه چه 

 هدید. نه جشن تولدی، نگر، مدارس استثنایی و پرستار را پيش روی خودش میهای پر از درمانسال

را  هانیاهای بچه گانه، نه دوستی. نه حتی بيسبال بازی کردن با پسرش، هيچ کدام از دورهمی و بازی

 دید.نمی

 ماهگی پسر یک مرتبه سرپا ایستاد و دست زد.در شانزده

 یکساله که شد، یک واژه گفت:

 بای. بای.-بای. بای

 ديببشنی، دا، فت؛ مامان، نیاگرری بيشتری را با شتاب و پياپی فهاواژهکه شد،  دوساله سپس،

 ببخشيد(.)

 چرا ببخشيد؟)عذرخواهی(؟

 شنيدشاید چون اغلب این رو می

 گفت:در سه سالگی می

 اون چيه؟ و اون کيه؟ و داریم کجا می ریم؟

 پسر وکيلِ آهنگر، پنج ساله که شد گفت:

 بابا بهترین دوست منه.



 

 

اعماق وجودش. مرد نتوانست به راحتی صدایش را بشنود. بسيار دوری گفت، از جایی در  ۀفاصلاین را از 

رسيد و صدایی مخوف از دهانش خارج شد. صدایی قدیمی، پسر روی زمين نشسته بود و گيج به نظر می

ست خوادردی در آن محبوس بود. پسر از پنجره به پسرهای دیگر نگاه کرد که در حال دویدن بودند. می

 .کردینمرکت بدود. اما پاهایش به درستی ح

 پدرش گفت:

 پسرم، پاهات خوب خوبن. اندسالم

 پسر پرسيد:

 کنم که گير گردم؟پس چرا حس می

کنيم که جدا شی. پاهای خوشگل و خوبين. از پاهات عصبانی نباش. به من پدرش گفت: ما کمکت می

و و ببخش. اما اشتباه تکنيم. ما این پاها رو بهت دادیم. متاسفيم. من رما حلش می نگاه کن. به مامانی.

 تونی بدوی.که نيست، تو هم بلاخره می

. دندیخندیمپسرها بهش  ۀيبقو  ديرسیمدوید. مضحک به نظر پسر بلاخره دوید. یک جور خاصی می

 بنابراین بعد از چندبار تلاش کردن، از دویدن دست کشيد.

 حال مرد خوب بود؟ کمی زمان لازم داشت؟

 خوب بود.

 می خواید؟ یه ليوان آب_

 نه، خوبم._

 نفس عميق بکشيد، خب؟_

 رفت.ها، همه چيز به خوبی پيش میدر دیگر زمينه

ها همانطور که معلوم شد، مرد استعدادی در آهنگری داشت. نه استعدادی چندان درخشان. برای شواليه

کم دند. و کمهایی داشت و مردم متوجه آن شده بوساخت. اما یک تواناییها شمشير نمیو شاهزاده

ساخت. مواد را با چکش ها نمییی که از خرت و پرتزهايچچيزهایی آوردند تا برایشان ابزار بسازد. چه 

ی زهايچرا توی آتش و  هاآنساخت. کرد و از آنها چيز دیگری میی دیگر را صاف میزهايچکوبيد، می

 به نوعی صنعت خانگی تبدیل شد. کرد. آنچه فقط به عنوان کاری فرعی شروع شده بود، حالادیگر می

وقت آن را داشت که آهنگری کند چرا که از کار شرکت بيرون آمده بود و در دولت محلی به عنوان 

کرد. از انعام خبری نبود اما مزایای خوبی داشت. و ساعات کاری بسيار بهتر بود. حالا وکيل کار می

ای بزرگتر خارج از دهکده نقل مکان رش به کلبهخانه. با همسر و پس آمدیمها برای شام بيشتر شب

اش را فراهم توانست مایحتاج خانوادهکردند. وکيل آهنگر هنوز نه شواليه شده بود و نه ارباب اما می

 ۀجشنواراوضاع رو به راه بود، گرچه گاهی اوقات که برای  معمولاً . ماندندینمکند. هيچ وقت گرسنه 

از اینکه اینطوری بهشان  .کردندیمی دیگر به آنها نگاه هاخانواده فتندریمبرداشت محصول به دهکده 



 

 

اما  کنمیمکردند، بيزار بودند. همدردی که با چيز دیگری آميخته بود، چيزی مثل، تحسينت نگاه می

ردی باهات همد»گفتن بهم دست نزن چون ممکنه مصيبت بدشانسيت بهم سرایت کنه. همدردی، مثل 

 تر نيا، از دور تحسينتتو، همونجا بمون، نزدیک»گفتن یا مثل « سوزه. برای توات میکنم، دلم برمی

 . همسرش گفت:شناختیمآن نگاه را به خوبی .« کنمیم

 اینقدر به مردم سخت نگير. نيتشون خيره.

یگر ی دهاخانوادهشناخت و از آن بيزار بود. از وقاحتِ آن. نيت خير چرت و پرته. مرد آن نگاه را می

گفتند که در این صورت از آن هم . این بخشِ بدترِ قضيه بود. مگر اینکه چيزی میگفتندینمچيزی 

 شد.بدتر می

ی از خودگذشته دیگر حرف هاانساناین تصویرِ «. الهام بخشه، خيلی قوی و از خود گذشته هستيد»

 داشتند و نه نيازی یا هيچ وقت ای متفاوت بود، انگار نه اشتباهیشان به گونهپوچ بود. انگار زندگی

ای ها گونهخواست، انگار داشتن همچون فرزندی، از آندلشان دو، سه یا حتی ده ليوان نوشيدنی نمی

چار یی که نه دهاآدمهای پریان، ی غيرانسانی و خيالی مثل قصههاانسانجادویی ساخته بود. یک سری 

های ها و آن نگاهاما وکيلِ آهنگر با اینکه از این غریبهحوصله. شدند و نه خسته و بیهيجانات جنسی می

 شان گرفت.شان کند. پس نادیدهتوانست سرزنشبيزار بود، نمی شانمانهيصم

خودش شود. در آن زمان پسرش هشت ساله  ۀادارحقوقی  ۀندینمازمانش رسيده بود تا ترفيع بگيرد و 

کردند و پسر همچنان هيچ دوستی ها از او دوری میزده. سالنزدیک به ده. و حالا پان باًیتقرشده بود. نه، 

 پرسيد:نداشت. هر بار که پسرش می

 چرا من دوستی ندارم؟

را نپرسيد بيش از هر زمان دیگری  سؤالشد اما روزی که پسر دیگر این احساسات مرد جریحه دار می

رسيد، شان کوچک به نظر میود. کلبهگذرد. همه چيز هنوز رو به راه بها میآزرده شد. از آن روز سال

بنابراین یکی دیگر خریدند. زمان خوبی نبود چرا که یک ماه بعد، از ارتقا وکيلِ آهنگر به شغلی بهتر، 

 ۀرباردیی پنهانی هازمزمهبه دليل برخورد نامناسبش بود. در سراسر دهکده  ظاهراًصرف نظر کردند. که 

کردند که کاش از پس ها به این فکر میيده بود اما آناعضای ارشد نسبت به خودش، شن ۀعلاق

کودکی در خانه  دانستندیمآمد. خب با در نظر گرفتن شرایطش. اش هم برمیی متفرقههاتيمسئول

ای بود تا از بيان مشکل حقيقی خودداری کنند. دارد که به مراقبتی مضاعف نياز دارد. روش مودبانه

کردند. همسر اینها با او احساس همدلی می ۀهمشدند. با فسردگی میشاید در کنار او دچار نوعی ا

کنند. که هرگز اخراجش نمی دانستیماش یا هرچيز دیگری. دوست داشتنی و فرزند استثنایی

کشی مشغول باشد. قلمرو را توانست تا هر وقت که بخواهد آنجا کار کند، بر اقطاع محلی به نقشهمی

اب بودند و همينطور برای رعایا تقسيم کند و برای آن کسانی که خيلی بيشتر از برای آنان که کمتر ارب



 

 

ه سوی ی مسی را بهاسکهتصوراتش ثروتمند بودند، ماليات ببرد. و به این ترتيب جریان حرکت ثابت 

 اش. کار درست همين بود.حساب خود بکشاند. یک زندگی ثابت، یک زندگی برای خانواده

تقاضایی نکرده بود. تا دیر  کرد. از دست همسرش عصبانی بود، گرچه او هرگز چنينپس این کار را هم 

ت. رفبه عطاری می مرتباًهایش شروع شد، اولش بخاطر کار بود اما بعدها نه. همسرش وقت بيرون ماندن

ش بخشروع کرد به یاد گيری این حرفه. خيلی زود معجون خودش را تکميل کرد. اسمش را اکسير آرام

 ذاشت. فقط برای اینکه روزها را سپری کند.گ

شد به آن چيزها نمی هيبق دربارهکرد. اما شد. جسمش هم در هر حال رشد میمی تربزرگپسرشان 

نظر داد. گاهی شبيه به روحی بود محبوس در یک ذهن، که خود در مغز، و آن هم در یک جسم  آسانی

شد در حالی که جایی درون آن، یک کودک حبس شده بود. جسمی که به جسم یک مرد بدل می

 ها.آن بچه. یک بچه. کردیمای موذی ورجه وورجه ای، همچون حشرهگيریبدون هرگونه درک جهت

 تونم ادامه بدم یا نه!دونم میباید این کار رو بکنم؟ نمی "واقعاًلعنتی. _

 ادامه بدید. خوبه._

 چی خوبه؟_

 رسد.ت و مرد بلاخره دارد به یک جاهایی میمشاور گفت که این یک پيشرفت جدی اس

 کرد، لمبرهایش از نشستندانست دیگر چه بگوید. زیربغل هایش عرق کرده بود، پشتش درد مینمی

روی تخت ناهموار دفتر مشاور به درد آمده بود. لازم بود که برود توالت. از روایت کردن خسته شده 

 بود.

 آب بنوشد و بعد هر وقت که آماده بود از نو شروع کند.توانست استراحت کند، کمی خب پس می

خواست از نو شروع کند. اما مشاور نگاهی پرمعنا به ساعت انداخت و مرد متوجه شد که زمانش نمی

تمام شده. بنابراین یک بار دیگر شروع کرد. روزی روزگاری مشاوری بود که خودش هم  باًیتقر

 .کندیمدانست چه کار نمی

را تکان داد، رو به جلو خم شد  سرش ر واکنش بود اما مشاور در دامش نيفتاد. چيزی نگفت.مرد منتظ

 و منتظر ماند تا ادامه دهد.

ش هم زیاد بود. مرد هم که از پول ساخته ، هزینهخوردینمروزی روزگاری، مشاوری بود به هيچ دردی 

شته بود. آن دو به هر حال از آن دست نشده بود. اوضاعش خوب بود اما پولی برای این کار کنار نگذا

بود. نظر همسرش  ثروتمندهامشاور کنند. این چيزها مخصوص  ۀنیهزهایی نبودند که پولی صرف آدم

هایی . چه مسخره. قيد و شرطگرفتیمبه زودی عنوان همسر سابق را  احتمالاً بود، شاید همسری که 

نگار لایق همين بود. شرایط! انگار او تنها کسی شد تا زندگی مشترکش را حفظ کند. ابهش تحميل می

بود که مشکل داشت. انگار او تنها کسی بود که شاید کمی زیادی از دست بچه عصبانی شده بود. مردی 

دانست این بدجنسی از کجا کوچک، گاهی کمی بدجنس اما خشن نه، هرگز. اما، خدا لعنتش کند، نمی



 

 

. دیدویمتوانست مهارش کند. خون و حرارت به صورتش نمی قعاًواکرد آید. وقتی درونش طغيان میمی

د توانست حرفش را پس بگيرد، نزدیک بوتوانست حسش کند. نزدیک بود حرفی بزند که دیگر نمیمی

به زبان بياورد، درست همان وقتی که تمام  خواستیمچيزی بگوید که خلاف آنچه بود که در واقع 

 پسر را نوازش کند و بگوید: گونهاین بود که  اشخواسته

 .امختهیرببخشيد، لعنتی، ببخشيد. من خيلی به هم 

 راحت باشيد. کمی به خودتون زمان بدید. هر چقدر که لازمه صبر کنيد._

 دونم.نمی_

 دونيد؟چی رو نمی_

 تونم این کار رو بکنم یا نه.دونم که مینمی_

 کمی آب بخورید_

 ای آب یخ نوشيدجرعه

 کرد بيزار بود.ای که در آن زندگی میاری. یه آدم عصبانی بود. و از قصهروزی روزگ_

 خب؟ عصبانی بود، خب؟_

شروع کند. چون روزی « روزی روزگاری»اش را با روزی روزگاری، مردی بود که اجازه نداشت قصه_

ی زندگ روزگاری نبود، یک روز مشخص بود. و آهنگر هم نبود، فقط یک آدم معمولی بود که در جنگل

ای منتظر ماند تا ازدواج کند. اما موضوع این بود که، باید از مادرش مراقبت طولانی "نسبتاًکرد. زمان می

کرد که هرگز فکر نکرد که زمانش فرا رسيده. به پوست مادرش نگاه می هاسال؛ در تمام آن کردیم

مراقبش بود،  هاشبو  کردیمها کار بود. روز هانیا. مادرش، که لایق بهتر از داشتیبرمچين و چروک 

خواست. فقط یک خودش را می ۀقصبعد از مرگش ازدواج کرد. کمی بعدتر. شاید زیادی دیر. اما او هم 

خطرات  ۀدربارخواستند. جراح زنان و زایمان ساده. این تمام چيزی بود که او و همسرش می ۀقص

حبت کرد. هرطور که بود. به هر حال بچه دار شدند. ها صزیادش، طلسم جادوگر و تمام این چيزها با آن

دوید. یک خانواده زد و نه میزد اما نه حرف میخندید و دست میمرد و همسرش و پسری که می

او. همسرش، خوب بود. از خودش بهتر بود. به او یاد داد که چطور پسر بچه را دوست  ۀخانوادبودند. 

 پسر بود. داشته باشد. مرد بيش از حد عاشق آن

خواستند دیگران از هر چيز دیگری دور باشند. نمی خواستندیمبيش از پيش به دل جنگل وارد شدند. 

 را ببينند.

ن ، جایی که از معجوگرید« روزی روزگاری»ی دیگر، یک ادهکدهخواستند جنگل دیگری پيدا کنند، می

ها. جایی بدون جادو، حالا هرجایی ، طلسمهاو طلسم و هر چيز دیگری در امان باشند. از دیوها، گرگينه

ای ساختند تا قوی باشند؟ با چوب، گل، ای محکم ساختند. خانهشد. به همراه همسرش خانهکه می

کردند و توانستند پيدا کنند، محکمش کردند. با احتياط و به آرامی زندگی میسنگ و هرچيزی که می



 

 

پریان نه چندان خوب،  ۀقصکافی در یک  ۀاندازبه  کردند.بيشتر روزها حتی به هم نگاه هم نمی

 گراکرد. متوجه شدند که خونریزی، معجون و اکسير، زندگی کرده بودند. برای یک عمرشان کفایت می

رود. از معنا داشتن باز سعی نکنند تا از همه چيز سر دربياوردند، قصه از بين می اگرحرف نزنند، 

 ایستد.شان باز میی شکستههاقلبماند، ازتلاش برای بازشکستن می

د و با بو ایرؤها، خواب ندیدند. آن بخش را که مسئول پردازش خواب و بنابراین دیگر فکر نکردند. شب

شان تراشيدند و بيرون را با جانورانی وحشی مبدل کرده بود از سرهای هاآنتغذیه کردنِ این رویاها 

پخش کردند تا آن را نوک بزنند، بجوند و بکنند. بيدار  شان را روی زمينهایخواب ۀريخمریختند. 

های خوابيدن، و کار کردن. روزهای بسياری را اینگونه سپری کردند، همينطور سال ایرؤشدن، بی 

 زیادی را.

 شد.اما در واقع نمی شدیمپسر بزرگ 

ر دهان پسر سپس روزی، از آن سوی ميز صبحانه به همسرش نگاه کرد. زن داشت یک توت فرنگی د

مردی بالغ با چشمان یک کودک. لبخند یک  ۀچهر. گنگ و ناآگاه، دیخندیمگذاشت. پسر داشت می

 لوح.آدم ساده

 این زیباترین چيزی بود که تا آن زمان دیده بود.

 برای یک لحظه خوشحال شد.

دور شد. به  شاخانهتر از حد معمول از بيرون رفت تا هيزم جمع کند و در آن حالت خوشحالی، بيش

هایش حالا پوسيده شده بود. آنجا متوجه گذشت. پلی که تختهرودی رسيد که زمانی پلی از روی آن می

 نگاهی کنجکاو شد.

 در آن سوی پل ویران، پسرش به تنهایی نشسته بود.

 کنی؟ چطور اومدی اینجا؟کار میاین بيرون چی_

ی ترسناک. مردی بالغ که همچون کودکی گریه . شروع کرد به ناليدن. صدایداندینمپسر گفت که 

 کرد. گفت:می

 متاسفم. واقعاًمتاسفم، 

 مرد گفت:

 باشه، باشه، گریه نکن. برای چی متاسفی مرد کوچولو؟ بهم بگو برای چی؟

 تونمشکلات، برای به هم ریختن زندگی ۀهمبرای _

 مرد گفت:

 وای خدای من. نه

توانست توضيح دهد که او، آنقدر خوب و قوی نبود چطور می .کردیماو کسی بود که باید عذرخواهی 

 پدراو باشد؟ که بخواهد



 

 

 پسر پرسيد:

 من محبوسم، مگه نه؟ این طرف حبس شدم، این طرف پل. و شروع کرد به گریه کردن.

اش را برایش زمزمه کرد. سعی کرد از آن سوی فاصله فرزندش را آرام کند. یکی از شعرهای کودکی

 ای به آن کوتاهی که تنها توانست بگوید:ز گریه کردن دست کشيد، لحظهی االحظه

 بابا، برام یه قصه بگو.

توانست بگوید؟ قصه گوی خوبی نبود. زمانی چيزی تمثيلی داشت که حالا ی میاقصهاما چه جور 

 ست. چه چيزی مظهر چه چيزی دانستینمای. دیگر ی، نه افسانهانقشهنشانش را گم کرده بود. نه 

. کلبه، فضای باز شناختینمترین قسمت جنگل بود. آن ناحيه را نگاهی به اطراف انداخت. در تاریک

آمد ها میها بسيار کوچک بودند و بسيار دور، از همه چيز. صداهایی که از درختآن ۀهمجنگل، 

 گيرد. او و همسرشفهميد که چه کار کرده است. سعی کرده بود قصه را نادیده بترسناک بود. حالا می

کوشيده بودند به زندگی ادامه دهند، بدون اینکه حرفی بزنند، بدون اینکه سخت فکر کنند. اما قصه 

هيچ وقت از بين نرفته بود. غفلت، زمان کار خود را کرده بود. آن زمان که حواسش نبود، این جا از هم 

 پاشيده بود.

توجه شد که مسير بازگشت به کلبه، به هيچ جایی به عقب نگاه کرد تا ببيند که از کجا آمده و م

شد. پشت سرش هيچ کند. انگار که راه، چند متر آن طرف تر، به نوعی، در محيط محو میهدایتش نمی

 راگراهی برای بازگشت وجود نداشت و در مقابل پلی به سوی پسرش که دیر زمانی پوسيده بود. 

 از این طرف، به آنجا برود. توانستینمکرد. میخواست که از پل بگذرد، وزنش را تحمل نمی

ند توانست تبنابراین از هر دو مسير روی گرداند. از خانه و پسرش دور شد. و فقط دوید. تا جایی که می

وید. دو بعد همسرش بود که در کنارش می دیدودوید. با تمام توان به سرعت از ميان جنگل ناشناخته 

چيزهایی که تا آن زمان،  همهی ترسناک، مادی و غير مادی، زهايچ همه، جانوران همهها، غول همهو 

 سردستهها را آزرده بودند؛ حالا مصرانه پشت سرشان ازدحام کرده بودند. و زن و مرد را تعقيب یا آن

 پرسيد:که می هاآنها پسرشان بود. پسر آن

 خواید مامان و بابای من باشيد؟ چرا؟ چرا؟نمی

ه همه چيز را از یاد بردند و دویدن تنها چيزی بود که در خاطرشان مانده بود. طولی نکشيد ک 

 شان یک تعقيب طولانی بود.زندگی

 مرد گفت:

 نه، این درست نيست.

  و همسرش گفت:

 وقتی برای درست و غلط نداریم.

 و مرد گفت:



 

 

 خودمونيم. نباید بدویم. ۀقصدویم؟ ما توی چرا داریم می

خود انداخت و دید که نه قهرمان است، نه آهنگر و نه هيچ چيز دیگر. به همسرش سپس نگاهی به جسم 

ما شناخت. اساز. دیگر به زحمت او را میای پریشان است و نه دخترِ شمعنگاه کرد و دید که نه دوشيزه

دانست که او رِیچِل است. او همان کسی بود که درون رِیچِل وجود داشت. مادر فرزندشان بود. می

سرشان، به پسر نگاه کرد. دیگر مردی بالغ بود. و همچنان یک پسر. پسری دوست داشتنی که در پ

کند، زمانی که لازم باشد بينی و کون پسر را پاک می دانست تاجسم مردی بدبو زندانی شده بود و می

، خواروبار شوندکنند. وکيل دولت میهای پریان میچرا که این کاری بود که آهنگران و قهرمان قصه

خورانند و هرازگاهی برایش آواز و به او پودینگ می کنندیمای سه بار پسرشان را اصلاح خرند. هفتهمی

 .خوانندیم

 .بودیمپریان هم نبود. این تمامی واقعيت بود، تمام چيزی که باید  ۀقصنبود،  ایرؤاین 

 ، یک به زهايچای بود، شاید یک زمانی روزی روزگاری، افسانه

یک، با هم مطابقت داشتند یا به قدر کافی به هم نزدیک بودند. اما این مسير جایی پيچ خورده بود، و 

 دانست که چه بود.حالا نمی

تيک تاک. به مشاور نگاهی  -تيک تاک -تاکای نداشت. صدای ساعت را شنيد: تيکمرد هيچ نقشه

ده است. مشاور چيزی نگفت. مرد فهميد انداخت و با خود فکر کرد که همين حالا هم زمانش تمام ش

 جنگل رسيده بود. دیگر جایی برای دویدن نمانده بود. ۀيحاشای قرار گرفته، به که در قلمرو تازه

خواست؟ وکيلِ ست که مشاور می. این چيزیکندیمنفسی کشيد و متوجه شد که همچنان عرق 

ریزد و آرام آرام کنترلش را از دست کند و عرق میشو دفترش جان میآهنگری که روی مبل تخت

توانست به او کمک کند تا به یاد بياورد که چگونه از دانست که چطور کمکش کند؟ میدهد؟ میمی

 اینجا به آنجا برود؟

 خانم مشاور گفت:

 وقت تمومه. این شروع کاره.

 شروع؟_

 بله_

 زند؟جدی حرف می واقعاًبه مشاور نگاه کرد و با خود اندیشيد که آیا 

 شد گفت:از زمان ناهارش گذشته بود. بلند شد که برود. از در که خارج می

 دیگه می بينمتون. هفته

 مشاور گفت: شاید. 

 برگشت تا به او نگاه کند. خانم مشاور گفت: 

 ببينيم از اینجا، کجا ميرید.



 

 

که به سالن  هایش را شست. آبی به صورتش زد. هميناز راهرو پایين رفت، وارد توالت شد. دست

 برگشت آن را دید. شبيه به...اما نه، به هيچ وجه!

 دید. اما، ممکنه؟فقط یک سری چيزهایی می

 خطوط کمرنگ و کلی فرش

 یک راه باریک

 ؟ راهی بود به بيرون، یا به درون؟ديرسیمبه کجا 

 و به خود گفت:

■ .می شه، پس قبولش کن این جایيه که داستانت شروع اگرخيلی خوب، شاید حق با خانم مشاوره. 

 
  



 

 

 «نایب قهرمان» داستان ترجمه  
 «دنيا دغلاوی»؛ ترجمه «دیوید گاردینر»نویسنده  
 

 «پيامم رو به خانم راند رسوندید؟»

 «.نهمون موقع جوابتون رو بد نممکنه نتون ،شلوغه ونخانم راند خيلی سرش ،البته»

 «.نن فقط برای سه شب اینجایشوولی ا»

 «.ندرو می ونشناس هستن و هميشه پاسخ ارتباط طرفداراشقا. خانم راند خيلی وظيفهآ متوجهم»

 «من فقط یک طرفدار نيستم. بهتون گفتم که ...»

 «یاد.ای از دست من برنمیببخشيد آقا. واقعاً کار دیگه»

زمينی ش گذاشت. ماس که درحال سيباناای تأمل کرد و سپس تلفن را در جا دیواری داغبرای لحظه

 پوست کندن بود، سرش را بلند کرد.

 «دونه.خواد بکنی با اون زنه هالی راند ارتباط برقرار کنی؟ خيلی واضحه که نمیتو که هنوز سعی نمی»

 لوبيا ادامه داد. ۀتابيبرگشت و به شستن ماه لگنهبزرگ دو  شوییِظرفچارلی به طرف 

خوان. کودننمی اشرهیخواد، مدنيست که نمی دونی. هالیدونی؟ هيچی. تو هيچی نمیتو چی می»

ن همچيیه و یا  مزاحمکنن من یه آدم پست فطرتم و یا یه هایی که دور خودش جمع کرده. اونا فکر می

 «رسونن.چيزی، برای همين پيامم رو بهش نمی

يتابه به و ماههای ماهيتابه افتاد که دستگيره از دستش ليز خورد اینقدر شدید با اسکاچ به جونِ گوشه

 برخورد کرد. شوییظرف

خوب نيست که به خودت استرس بدی. داره  و سالت از دست تو چارلی، باید آروم بگيری. با این سن»

 «کار رو انجام بدم؟ خوای من اینذاره. میمی ريروت تأث

 شده پوستها رو تا صبح نزمينیم؟ این سيبو سال خوبم ماس. رو به راهم. منظورت چيه با این سن»

 «بگير.

 برای مدتی هر دو مرد در سکوت مشغول به کار شدند.

ط و ببينه. شاید وسر جوری برنامه بریزم که منه کنم باید یدونی، فک میمی»چارلی به آرامی گفت: 

 «ها. شاید آگه بعد از برنامه، وسط جمعيت بایستم و داد بزنم یا یه همچين چيزی.تماشاچی

آد. اون اهميت آی، اون تو رو یادش نمی. چرا با حقيقت کنار نمیبریت رو میآبروی خودجوری  این»

 «ده. برو زندگيت رو بکن مرد!نمی

 «دونی.دونی ماس، هيچی نمیتو هيچی نمی»

ر از کف جاری شد. به ماهيتابه به داخل آبِ پُ ۀهای چارلی ساکن موندند. کفِ صابون از گوشدست

 آرامی آن را زیر کف برد.



 

 

 یرا از تو دریچه داد زد:و

 .«بندمفرصتش هست، در رو می دوتا مشتری آخر تازه رفتن. حالا که»

 .«آدامشب دیگه مشتری گيرمون نمی آد.اره، مشکلی نيست. مثل چی داره بارون می»

 فکثيشویی صنعتی ش را پاک کرد و مسير نامنظمی را به سمت لباساچارلی با حواسی پرت، دستان

 ها.درآوردن لباس هشروع کرد ب طی کرد و

 .«ها رو ول کن ماس. برامون قهوه درست کنزمينیسيب»

ليوان  عددماس و سه  یرو به رو 10 ۀشمار چارلی لنگان لنگان از درهای دو طرفه رد شد و روی ميز

ده انشست. ویرا هنوز کنار درهای قفل شده ایست، آزمایشگاهی شفاف که با قهوه و خامه پر شده بودند

حق ها ملکرد. از شيشه روی برگرداند و با احتياط به آنبود و توفان باران را از پشت شيشه نگاه می

 نشست چارلی گفت:شد. درحالی که می

 .«ویرا، تو یک زنی»

 .«ترین چيزیه که از وقتی اینجا کار کردم بهم گفتی چارلیاین مهربون مرسی. وای خدای من!»

 کرد.لت را بمباران میبيرون، باران داشت آسفا

 باد. صدای درآمده بودند های لرزاناز رنگ یبازشتنمایش آ به های خيابانچراغآب توسط  هایچاله

 صدای خودش بلند بود. ۀبه انداز

. آگه یه روزی یه فرد خاصی تو زندگيت بوده و بعدش برای یه نياز دارم مشورتبه نه جدی. من »

ای درنگ کرد، به دنبال کلمات مناسب بود. ماس لحظه، «ودیمدتی طولانی باهاش درتماس نب

 ش را بالا انداخت و خرناسی کشيد. چارلی به او توجهی نکرد.اهایشانه

زندگی هر دوتاتون در دو جهت کاملاً متفاوت  اگر ،دوست داری اون فرد دوباره با تو ارتباط برقرار کنه»

 «پيش رفته باشه؟

 انداخت و گفت: نگاهی از سر دلسوزی به او

 های عاشقانه هيچوقتچارلی، عزیزم، تو عاشقی و این برای کسی تو سن ما خيلی چيز بدیه. داستان»

 خواننده ها. من هرچی بهت بگم، تو باز هم خودت رو سر این زنِ شن، مگر تو فيلمبه خوبی تمام نمی

 خواد نظر منو تو واقعاً دلت نمی کنیمیاذیت 

 

 «رو بشنوی. 

 .«خوام ویرا. برای همين پرسيدممی نه،»

 اش نوشيد.ای از قهوهقبل از اینکه پاسخ بدهد، جرعه

خوای، بستگی داره. ولی آگه بهترین حدسم رو می ییه سؤال غيرممکنه. به شرایط مختلفاین خب، »

 ه، ببينک نهیفک نکنم اون بخواد یاد اون دورانی از زندگيش بيوفته که با تو گذرونده بود. منظورم آ



 

 

که  کننافتن. اونا فکر میمردها به پاش می ،چه زندگی داره. اون موفقه، زیباست، معروفه، پولداره الان

. برای چی باید بخواد ستالههوضعيتش هميشه همينجوری بوده. اون تو چشم هزاران مردم مثل یه 

 دستانش را باز کرد و گفت ،«یادِ ...

 «اینجا بيوفته؟»

 افقت تکان داد و گفت:چارلی سر به مو

 .«من یه احمقم»

 تر شد.قوی بادباد تندی باران را به سمت پنجره پرتاب کرد و صدای 

 ماس با تاکيد گفت:

تو احمق نيستی چارلی. تو مرد خوبی هستی. زیادی خوب برای اون زنه راند. اون وقتی که فرصتش »

 .«رو داشت ارزشت رو ندونست

 رلب تکرار کرد:اش را زیچارلی پاسخ هميشگی

 «دونی؟دونی؟ تو چی میتو چی می»

در ورودی منقطع شد. هر سه نفر، انگار که یکی  ۀشيروی ش «تق تق»افکارش توسط صدای بلندِ 

 ند. ماس پرسيد:لندکردباشند، سرشان رو ب

 «منتظر کسی هستی چارلی؟»

ش را نفرین افتی پای چپذهنش س تو اش ایستاد. درحالی کهچارلی سرش را تکان داد و روی پاهای

و  رنگی به تن داشتدار سياهکه بارانی پلاستيکی کلاه یمونث فردِ  .کرد، به طرف در حرکت کردمی

 را به داخل راه داد.شده بود  سرتا پا خيس

 «بفرمایيد داخل خانمِ.»

 کرد، کلاه را از روی صورتش برداشت:درحالی که خود را معرفی می

 «م.گيردونم باز نيستيد. بيشتر از یک دقيقه وقتتون رو نمیب هستين؟ میراند. هالی راند. خو»

 لبخندش قلب چارلی را به توقف واداشت.

اشاره کرد.  1 ۀکنار ایستاد و با دستانش به طرف ميز شماربه او خيره شده بود. زده با چشمانی حيرت

 که به تن داشت قيمتیگران درنگياش را باز کرد و ژاکت جير سفهای بارانیاو آنجا نشست و دکمه

 نمایان شد.

ش دید که ویرا برای او آرزوی موفقيت اچشم ۀیواشکی خيره شده بودند. از گوش نيز دو نفر در آخر اتاق

 ش خالی از هر رنگ.اکند. چارلی در صندلی مقابل فرورفت، صورتمی

 او توضيح داد:

 «خيلی وقت پيشه. اسمش چارلی سيموندز است. کرد. مالِگردم که اینجا کار میمن دنبال کسی می»

 لرزیدند.می کمیش اهایشدن ادامه داد. لب هچارلی پاسخی نداد و به خير



 

 

 «چارلی سيموندز. آیا این اسم براتون آشناست؟ این حرف مال بيست سال پيشه، شاید بيشتر.»

. ایتازه به بلوغ رسيده نوجوانصدای ، همچون کردخرخر میچارلی خواست چيزی بگوید ولی صدایش 

 دوباره تلاش کرد:

 «ی بود؟آدمجور ه من ... من فکر نکنم بشناسمش. چ»

 ود دوید. توخيلی می، سانتی از شما بلندتر بود، با موهای طلایی روشن، چهارشونه 7سانت،  5تقریباً »

نجلس شد. آلس عضو تيم المپيک  1984بود. و سال  1983یا  1982ماراتون لندن نفر دوم شد، سال 

ه بره کرد تا وقتی کدو استقامت بود. موقتاً اینجا کار می ۀشد. مسابق ایب قهرمانفک کنم تو این هم ن

دونيد ها. میخواست دانشمند و یا جراح بشه. یه چيزی تو همين مایهدانشگاه. خيلی بلندپرواز بود. می

 «چه اتفاقی براش افتاد؟

 د. به آرامی گفت:حرکت مانای بیچارلی برای لحظه

 «دونستم.کاشکی می»

کارتی را از جيب  ،.«و بهتون بدمر تونم اینمی مونه.اینجا نمیکردم مدت زیادی فکر می منه، خودم»

 شخصيمه ۀآگه چيزی درموردش شنيدید با من یه تماس بگيرید. این شمار»ش بيرون آورد، اژاکت

 «ای ندینش.پس لطفاً به شخص دیگه

اش گرفت و سرش را تکان داد. او روی پاهایش ایستاد و سریعاً به آن طرف شده درازتان دس باآن را 

 اش را بوسيد.ميز رفت و گونه

 .«وقتتون. ببخشيد آگه معطلتون کردم یخيلی ممنون برا»

 اش را برداشت و رفت.سپس بارانی

د. آن دو نفر به او ملحق ، کارت را نگه داشته بودنگشودهاو خشکش زده بود. دستانش به همان حالت 

 او گذاشت و به آرامی گفت: ۀشدند. ویرا دستش را بر شان

 «ای خدای من، چه احساس بدی داری الان.»

 سردی ملایمی گفت:. با خونانداختکارت را مچاله کرد و در سطل آشغال  .زنده شددوباره ش ابدن

 «رو ببينه. فقط حيف که او اینجا نيست. خواد چارلی سيموندزالعادست که مینه. به نظرم خيلی فوق»



 

 

 «خیالباف» داستان ترجمه 
 «نادیا نظرزاده»؛ مترجم «هکتور هيو مونرو»نویسنده  

 

هایش را برای یک هفته کامل ها بود. مؤسسه بزرگ والپرگيس و نتل پينک قيمتفصل حراج قيمت

 طبق قوانين تجاری به عنوان امتياز پایين آورده بود.

ی معمولی را بخورد، هاحراجدانست که بخواهد گول این چمپينگ که خودش را بالاتر از این میادلا 

 های والپرگيس و نتل پينک شرکت کند.به طور جدی تصميم گرفت که در هفته کاهش قيمت

ها نيستم، اما دوست دارم به جاهایی که اجناس به من خيلی کشته مرده حراجی»او با خود گفت: 

 «شود بروم.شته میحراج گذا

ی انسانی هاضعف، موجی از مينيبیمداد زیر آن شخصيت قوی که در ظاهر هایی که نشان میحرف

 جریان دارد.

اش را دعوت ترین خواهر زادهخواست مردی او را همراهی کند، جوانخانم چمپينگ می از آن جایی که

 اش کند، که شامل وسوسه دیدن سينما،راهیکرد تا در اولين روز خرید که برای او مثل سفر بود، هم

سالش نشده بود، خانم  18شد. از آن جایی که سيپرین هنوز و دورنمای نور پردازی جدید نيز می تئاتر

چمپينگ اميد داشت که سيپرین هنوز به آن مرحله از رشد نرسيده باشد که نگه داشتن وسایل را 

 زشت بداند.

آنجا باش، یک دقيقه  11ها، سر ساعت رمان باشد بيرون قسمت گلخانم چمپينگ برای او نوشت: قرا

اش قيافه یک فرد خيال باف را به خود داشت، هم دیر نکن. سيپرین پسری بود که از همان اوایل زندگی

های معمولی غير قابل رؤیت بودند، و برای چيزهای دید که برای آدمبا چشمانی که چيزهایی را می

ای داشتند، ی ناشناختههایژگیوشد که از نظر مردم عادی ز این دنيا ارزش قائل میی ااپاافتادهشيپ

 چشمان یک شاعر یا یک مشاور املاک.

ها آن را به نویساش دارد، و معمولاً رماناو تقریباً آراسته بود، آرامشی را داشت که انسان در جوانی

اش او را در محل زده بود. هنگامی که خالهموهایش را هم به عقب شانه  دهند.مادری بيوه ربط می

شده ملاقات کرد مخصوصاً به این نکته که به موهای خودش رسيده اشاره کرد، چرا که وقتی تعيين

 آنجا مانده بود کلاهی بر سر نداشت.

 «پس کلاهت کو؟»خانم چمپينگ پرسيد: 

 «با خودم نياوردمش.»پاسخ داد: 

 ادلا چمپينگ کمی تعجب کرد.



 

 

با نگرانی این سؤال را « گویند بشوی، درست است؟هایی که میوچله قرار نيست از این خلتو ک»

خانه  اند وکرد این جور افراد خيلی افراطیپرسيد، بخشی از این نگرانی به این خاطر بود که فکر می

ور کوچک خواهرش زیان خواهد دید و قسمتی هم به خاطر این موضوع که شاید اینجور افراد به ط

 غریزی در همان مراحل جنينی از حمل بار خودداری کنند.

 بافش به او نگاه کرد.سيپرین با چشمان متعجب و خيال

شود. آور میکند، کلاه گذاشتن خيلی عذابگفت: من با خودم کلاه نياوردم چون وقتی کسی خرید می

کلاهت را از سرت برداری  ی ببينی و بخواهیشناسیمشود وقتی کسی را که به نظرم خيلی عجيب می

کسی کلاه بر سر نداشته باشد، مسلماً مجبور به  اگردر حالی که دستانت پر از بار و وسيله است. 

 برداشتن آن نيز نخواهد بود.

 خانم چمپينگ خيالش آسوده شد، حالا دیگر بزرگترین نگرانی او از بين رفته بود.

، و به سرعت حواسش را معطوف کاری که در نظر تر استگذاشتن کلاه مرسوم»خانم چمپينگ گفت: 

 «داشت کرد.

ی هاسفرهاول به قسمت »کرد، گفت: خانم چمپينگ در حالی که مسيرش را به آن سمت عوض می

 «ها نگاهی بيندازم.رویم، باید به دستمال سفرهکتانی می

رفت نسلی بود که انتظار میرفت؛ از اش میسيپرین در حالی که نگاهش پر از تعجب بود، به دنبال خاله

زش ها هم ارهایی که حتی یکی از آنطرفدار پروپا قرص تماشا کردن باشند، اما با دیدن دستمال سفره

 کرد.خریدن ندارد، شادمانی را درک نمی

ه ها، انگار کها را در مقابل نور گرفت و زل زد به آنخانم چمپينگ یکی دو دستمال سفره برداشت، آن

رؤیت نوشته شده است، ناگهان ها پيام رمزی انقلابی را بياید که با جوهر قابلاشت بر روی آنانتظار د

 ی رفت.اشهيشراهش را کج کرد و به قسمت ظروف 

یک جفت تنگ خيلی ارزان دیدم، برایش بخرم. همچنين من واقعاً به  اگرميليسنت ازم خواسته که »

 داد.ها را در راه توضيح میاین «ها سر بزنم.دستمال سفره توانم بهکاسه سالاد نياز دارم. بعداً می

بررسی کرد و در نهایت هم هفت گلدان  ها رااو تعداد زیادی تنگ و کاسه سالاد برداشت و به دقت آن

رای کند، اما باستفاده نمی هاگلدانگلی خرید. به سيپرین گفت: هيچکس دیگر این روزها از این گل

 شود.ال آینده استفاده میهای کریسمس سهدیه

 خانم چمپينگ دو چتر آفتابی هم که به نظرش بسيار ارزان بودند خرید.

ها برای روت کولسون است، قرار است به ایالات مالایی برود و چتر هميشه آنجا به درد یکی از آن

 د.گيرخورد. و من باید برایش تعدادی کاغذ هم بگيرم، این چيزها در چمدان جایی نمیمی

. شدندخانم چمپينگ چند بسته کاغذ برایش خرید، خيلی ارزان بودند و به راحتی در چمدان جا می

 رسيدند، خرید.چند پاکت هم که در مقایسه با کاغذها گران به نظر می



 

 

 «به نظر تو روت کاغذ آبی دوست دارد یا دودی؟»از سيپرین پرسيد: 

 «دودی.»یده بود، پاسخ داد: سيپرین که تا به حال یک بارم آن خانم را ند

 «کاغذ بنفش با این کيفيت داری؟»خانم چمپينگ از فروشنده پرسيد: 

 «رنگ بنفش نداریم، اما دو نوع رنگ سبز و یک نوع دودی تيره داریم.»فروشنده گفت: 

 خانم چمپينگ سبزها و دودی تيره را بررسی کرد و در نهایت آبی را انتخاب کرد.

 «يم ناهار بخوریم.توانالان می»گفت: 

سيپرین هنگام رفع خستگی بسيار امروزی رفتار کرد و با خوشحالی از کيک ماهی و پيراشکی گوشت 

اینها برای برگرداندن انرژی از دست  آمدیمهمراه با یک فنجان کوچک قهوه استقبال کرد، به نظر 

ل اش مبنی بر اینکه از قسمت وسایرفته بعد از دو ساعت خرید مداوم کافی باشد. در برابر پيشنهاد خاله

 انگيزی پایين بود، کلاه بخرد خيلی مقاومت کرد.مردانه، که قيمتشان هم به طور وسوسه

ها را امتحان کنم موهایم به هم بخواهم این اگردر خانه یک عالمه کلاه دارم و علاوه بر آن »گفت: 

 «ریزد.می

ن هم این بود که خریدها را پيش خدمه رختکن جا شد. نشانه آکم داشت دیوانه میشاید دیگر کم

 گذاشته بود.

ها تمام نشده است نيازی نيست آن مانیدهایخرگفت: الان باید بيشتر خرید کنيم، پس تا زمانی که 

اش کمی آرام شد. وقتی آدم از دسترسی سریع به خریدهایی که کرده محروم را جمع کنيم. خاله

 رود.ان خرید از بين میشود، قسمتی از شادی و هيجمی

مال روم تا به آن دستمی»رفتند، خانم چمپينگ گفت: ها به سمت طبقه همکف پایين میوقتی از پله

بافانه پسر برای یک لحظه به اعتراضی خاموش ها دوباره نگاهی بياندازم، و وقتی که نگاه خيالسفره

داً مرا در قسمت سرویس قاشق و چنگال پيدا ی بعتوانیمتو نياز نيست بيای. »تبدیل شد، اضافه کرد: 

 «شود.کنی، تازه به خاطر آوردم که در خانه دربازکن ندارم، خيلی نياز می

ها رسيد، سيپرین آنجا نبود، ولی در آن شلوغی و هياهوی اش به قسمت قاشق و چنگالوقتی خاله

ند. پانزده دقيقه بعد ادلا چمپينگ ها، کاملاً عادی بود که آدم کسی را گم کخریداران مشتاق و متصدی

ها از او جدا شده بود پيدا کرد و با اش را که با انبوهی از چمداندر قسمت اجناس چرمی خواهرزاده

 بردند احاطه شده بود.گوشه این مرکز خرید بزرگ هجوم میدادند و به گوشهمردمی که هول می

اند. عجيب است که را با فروشنده اشتباه گرفتهچون کلاه ندارد او « آنجاست.»ادلا به خودش گفت: 

 قبلاٌ پيش نيامده.

شایدم هم پيش آمده است. به هر حال، سيپرین برای اشتباهی که آن خانم انجام داد نه وحشت زده 

 زده. قيمت روی کيف را بررسی کرد، با خونسردی و صدایی واضح گفت:به نظر رسيد و نه خجالت

 «فروشيم. قيمتشان خيلی سریع پایين آمده است.هم می 26. 28تخفيف  شيلينگ، با 34کيف سياه »



 

 

 «آورد.هایش را از کيف پولش در میخرمش و با اشتياق سکهمن می»خانم گفت: 

اش کنم، خيلی بندیکشد تا بستهای طول می؟ چند دقيقهدشیبریمهمينجوری »سيپرین گفت: 

 «شلوغ است.

محکم گرفته بود، پول کيف را کف دست سيپرین گذاشت و گفت:  هایش راخریدار در حالی که پول

 «برم.مهم نيست، همينجوری آن را می»

 چند غریبه به ادلا کمک کردند و او را به هوای آزاد بردند.

رود. بار دیگر که ادلا سيپرین را پيدا کرد، دید در ميان جمعيتی در قسمت کتاب به جلو و عقب می

شد. دو کتاب دعا به یک کشيش بيش از هر زمان دیگری در چشمانش دیده میاش بافانهنگاه خيال

 ■ سالخورده فروخته بود.

 
 



 

 

 «محبوب»داستان ترجمه  
 «بهار محمدی پارسا»؛ «دب الين آنفرث» 

 

کرد دهانش را باز می کهبه محض این. بودمنفور  شخصی کاملاً در شرف تبدیل شدن بهکه  دانستیم

 بهغری چه افرادداشت. می شدوست از قبلکمتراش هرکس در نزدیکی و آورد،زبان میکلام زشتی به 

به دوستی با آنها اميد و شناخت خيلی کم می کسانی که ، یاداشتمی افرادی که دوستشان و چه

 ایبا صد کرد و یاابراز احساسات می؛ دادبا قطعيت انجام میکاری را  یا؛ زدحرفی نمی اگر. حتی داشت

 شمار، کهدر مواردی انگشت آمد، جزهميشه نچسب به نظر میداد؛ العملی از خود نشان میعکس رامآ

گهگاه و  بود( به نظربياید )بيش از آن محال دوست داشتنی بعدی ۀيثانتلاشش بر این بود تا در چهار 

برد؟ از دنيا لذتی نمی؟ دیگر چه بودباشد؟ مشکل  ترقادر نبود محبوبچرا . نه هميشه اما ،دادنتيجه می

یا شاید به نوعی، اما ؟ )شاید، شاید هم نه. جای بدتری شده بود؟ دنيا دنيا از او روی برگردانده بود

؟ )خب، البته داشتینمطوری نبود که باعث شود دنيا را دوست نداشته باشد.( خودش را دوست آن

 داشت، اما اتفاق جدیدی نبود.(که دوست نمی

تر محبوب باشد؟ یعنی احتمالًا همان کاری را که هميشه ر عمر سبب شده است تا کمحقيقتاً گذیا 

دهد، اما حالا که چهل و یک سال اش است و نه بيست سال، باعث شده تا داده را انجام میانجام می

ای که دهد، از زن بيست سالهای که کاری را انجام میمحبوب نباشد؟ به این علت که زن چهل ساله

 رتنچسب طبيعتاً که  نددامی آیا متوجه این موضوع است؟ تر است؟دهد، نچسبان کار را انجام میهم

 ()احتمالاً ؟ شایدبه جای مقاومت در برابرش، خودش را به آن سپرده است، به یک باد سرد و ستشده ا

هرروز صبح  است،شده  اشیهودگيبکرده است، اما اکنون متوجه پيش از این در برابرش مقاومت می

نچسب به نظر هرشب قبل از خواب هم  ، به قدری زیاد،است اش، نچسببه محض باز کردن دهان

که یک روز شود تا اینمی ترنچسب با گذشت هر ساعت؛ کندپيدا میهر روز ادامه وضع و این آید، می

جا هی بياندازند و همانکه او را در چاناپذیری منفور، تا اینشود، به شکل تحملمیمنفور  بسيارصبح 

 ■ .کنندرهایش 

 



 

 

 «رویای اژه»داستان ترجمه  
 «ینازیبنامير »؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  
 

 هاکیموز صدای ساحلی یهاکاباره از سپس کرده، کم راها خانه و پانسيون رستوران، چراغ نور نخست

 بلندای در و کرده روشن را اژه دریای تاریک یهاآب ماه، کامل نور. است شده قطع بلند یهاقهقهه و

 .ديدرخشیم دار برق و زرق مروارید دانه مانند کبود آسمان گنبد

 شیهاشب و شده ميخکوب زمين سقف به درخشان یهاستاره مانند قد نيم و قد یهاانيبرل الان

 توری پارچه مانند که را تنش است، کردن تماشا حال در را دریا امواج بزرگ بسيار یانهیآ در فراوان

 .است کردن نوازش حال در مهربانی با جزیره باد گاهی گاه است نازکی

 هست " ایرؤ " آن نام که را قایقی. کندیم احساس را کشيدن نفسواقعاً  ساعات این در تنها او اینک

 .شودیم دور خشکی از و زند می پارو مانده، یادگار به او برای پدرش از و

 توقف مکان. ابدییم اژه یهاآب همان در را خود هرشب جالبی طرز به اما نيست معلوم هدفش ویژه به

 در هک قایقش پاروی تابش با و است گذران یاستاره مانند چشمانش برابر در که زمان و( ایستادنش)

 پيدااش کله و سر دریایی مرغ یک ناگهان سرش بالای در که این به یا نگيرد اشتباه رودیم فرو آب

 .بردیم پی شودیم

 رونبي به دریا بر شدن مسلط برای بلکه ماهی گرفتن برای نه را اشیريگيماه قلاب برسد، جا آن به تا

یم قدر چه دریا که این بار هر. کندیم تصور ذهنش در را قلابش سُرب رفتن پایين ؛اندازدیم قایق از

 .کندیم حس کنجکاوی با باشد کرده عترافا آن به که است باری نخستين باشد، عميق تواند

 قلابش سُرب که این با همزمان. دادیم پوچی حس به را جایش آرامی به کنجکاوی حس این سپس

 منتظر هم شاید ؛شودیم زیاد درونش در نيز حسرت و تنهایی احساس رودیم پایين دریا اعماق در تا

 در. کردیم دریا اعماق به کشيدن به شروع را او احتمال این آمد نخواهد هرگز که است کسی آمدن

 ناشناخته طعم کودکيش، دوران خاطرات از یا مانده زبانش زیر که است رویاهایش مزه آیا ميان این

 یک کنار در داد خواهد معنا و رنگ زندگيش به کرد، خواهد کامل را او ،ديرسیم نظر به مانندی بی

 لذت این استاش گمشده نيمه درپی است، خودش ثلم درست و کشيد خواهد نفس هم با شخصی

 زندگی ازتماماً  هم گاها و کردیم مند علاقه زندگی به را او احساس آن گاها اینک و بود او احساس

 .کردیم جُدا

 رفته فرو دریا اعماق تا قلابش سرُب. خوردیم تکان آرامی به یاگهواره مانند ست مدتی " ایرؤ " قایق

یم مهمانی یک بودن راه در نشانهفوراً  را این. هست زبانش زیر طعم آن. دیآیم خوابش بسيار او هم

 پيچ آهسته ماهيگيری تورهای روی. کرد جمع قایقش درون عجله با را خودش ماهيگيری قلاب. داند

 .رفت خواب به شهابی نور زیر. خورد تاب و



 

 

 هست کجا که را این نخست. پرید خواب از دکریم دنبال را او که قوی لرزش و شدید برخورد صدای با

 بزرگ قایق دیگر به هم کندیم فکر یا نشسته گِل به قایق و زده چُرت شودیم متوجه. دانستینم

 هر شده پنهان ابرها پشت ماه،. کندیم کنترل را طرف چهار دستپاچگی با. است کرده برخورد موتوری

 .بود تاریک و تيره طرف

 که کرد کرف این به لحظه یک برای. است بوده کسی کردن ناله شبيه که شنيده را صدایی که این مثل

 نگاه قایق زیر به شده خم. است خالی: کندیم کنترل را قلابش. است کرده گير قلاب به بزرگ ماهی

 .دید را او و کرد

 .نديبیم خواب هم هنوز کندیم خيال سپس. است دریایی پری او کندیم خيال نخست

 به وقت کردن تلف بدون. شودیم آب در رفتن فرو به شروع او بلند موهای ،شیهاناله آخرین نبالد به

 .دیآیم آب روی به او با همراه. بنددیم دستش مُچ به را موهایش. پردیم دریا

 .پوشيده کوتاهی گُلدار لباس. دارد سفيدی پاهای. نيست دریایی پری. رودیم بالا قایق از زنان نفس

 .آمدیم خون کمی سرش از. شده باز شیهانهيس روی درها وفهشک

 " ی؟کنیم کار چه جا این " پرسدیم دختر

 " .دیدمت خواب در کنمیم خيال ،دانمینم " دهدیم پاسخ

 " .بودی من خواب در تو نه "

 " بود؟ طور چه خوابت "

 " .یديکشیم را من... بود رسيدن اشتياق و شور مانند "

 درصورتی کند خطور ذهنش به که این بدون بزند حرف حسرت از. گفتیم پوچی از ،گفتیم حسرت از

 .بود این دُرست حرف که

 

 " بکنی؟ شنا توانستی جا این تا گونه چه "

 " .بودم خواب در ،دانمینم "

 " هستی؟ شبگرد "

 

 .کنمیم شناها شب که است بار نخستين این اما بله، شدم، جوری این بار چندین امیکودک زمان در

" 
 .افتاد اتفاق گرفتگی ماه شبيه چيزی. دندیخندیم او یهاحرف آخرین به همدیگر با

 چنين هم دختر. نگفت چيزی کرده پنهان را کليدش و کرده قفل را کوچه دروازهها شب که پدرش از

 .گفتن چيزی داشت، راه دریا داخل به که ییهانردبان را خانه از نجات راه تنها

 " است؟ بوده این آن سبب نگو کشاندیم جا این به دفعه هر را من خيال این " کردیم زمزمه پسر



 

 

 .نگفت چبزی هم او دارد خاطر تعلقها آب این به تنها افتاده اتفاق خودش برای چه آن از

 " هست؟ چی آن " کردیم اصرار هم دختر

 " ایی می تو که را شبی دانستن بودن، تو آمدن منتظر "

 .شد سرخ دریایی فانوس مانندها آن دو هر یهالپ

 " .ام مدیون تو به را امیزندگ ": دیگویم آرامی به دختر

 .آمدیم بيرون ابر پُشت از ماه

 " .ام مدیون تو وجود به... هم من ": دیگویم لب زیر پسر

 ": دیگویم و کندیم شارها ساحل در اندک روشنایی به سرش با. برداشت را پاروها. ديکشیم خجالت

 " .برمیتان مخانه به را تو نشدهنبودنتان  متوجهتان خانواده تا

 .دهدیم جای اش خيس دست کف ميان در و رديگیم زند می پارو که را او دستان از یکی دختر

ینم برلًا اص کردم پيدا را تو ". دیگویم لب زیر را این ". برگردم خانه به توانستمینم نبودی تو " 

 " .گردم

 .دید راها ستاره درخشش دختر یهالب ميان در پسر،

 .گرداندیم بر ماه سمت به دوباره را خود قایق دماغه

 توجه بدون. بستند را. چشمانشان کردند رها ماهی تورهای در را سرشان. سپُرد " ایرؤ " به را سُکان

 نور. رفتند فرو شانیزندگ شيرین خواب هب همدیگر دوشادوش سرشان بالای آسمان یهاستاره به

 ■.رساند هم به نهایت بی تا را جوان دو و کردیم روشن را اژه دریای تاریک یهاآب ماه کامل

 

 



 

 

 «مادر پیر»داستان ترجمه  
 «حانيه دادرس»؛ مترجم «ماتسو باشو»نویسنده  
 

ییارادکرد. پيرش در کوهپایه زندگی می به همراه مادر بيوه و یدستتهی در سالهای خيلی دور، کشاورز

شد و آنها نيز با قناعت و صبوری در کمال می نيتأمشان از آن تکه زمينی بود که مایحتاج زندگی شان

 گذراندند.آرامش و خوشی، زندگی می

چه یک جنگجو بود، اما بازهم از هرآنچه اگرکرد. در این سرزمين حاکمی بسيار مستبد زندگی می

ای ظالمانه صادر کرد. با جدیت دستور داد بيانيه از این روبود، هراس داشت. ضعف و شکست گویای 

تمام افراد پيرِ آن منطقه را بُکشند. روزگار بی رحم بود و کشتن افراد پير، رسمی عادی به  فوراً که 

ن ای شمرد.ورزید و اورا مقدس میاز صميم قلب به مادر پيرش عشق می بيچاره رفت. کشاورزشمار می

دستور قلبش را از پر از اندوه کرد. اما کسی جرات نداشت بيش از دو بار به پيروی از فرمان حاکم فکر 

فراوان، جوان خودش را برای مرگ مادرش آماده کرد؛ مرگی که در آن زمان از  ۀنالکند. پس از عجز و 

 آمد.نوع مردن به شمار می نیترمطلوب

اش تمام شد، مقداری از برنج خام را برداشت. زیرا که غذای اصلی انههنگام غروب، وقتی کار روز

 .از آن چشيد یمربعی شکل ۀپارچشد. سپس آن را پخت، خشکش کرد و روی تهيدستان محسوب می

ای به همراه کدویی که درونش از آب خنک و شيرین پر شده بود گذاشت و بر روی درون بقچه بعد

و پيرش را کول کرد و سفر اندوهبارش به کوه را آغاز نمود. مسير  انناتودوشش انداخت. سپس مادر 

طولانی و پر شيب بود. راه توسط جنگل بانان و شکارچيان به معابر متعددی مبدل شده بود. در برخی 

کوه حرکت  سمت بالای. این راه یا آن راه. کورکورانه به داشت. اما اهميتی نکردندیم مسير را گم نقاط

 کوه اوباتسویاما. کوه تبعيد افراد پير. ۀقلبه سوی  –کرد می

نبود که نتواند این سراسيمگی سهل انگارانه از این مسير به آن مسير کم سو چشمان مادر آنقدر ها هم 

شناخت و را تشخيص دهد. قلب مهربانش مضطرب شد. پسرش مسيرهای متعدد به کوه را نمی

دارد. سپس پيرزن دستش را به طرف بيرون دراز در پی دانست که برگشتن از آن چه خطراتی نمی

به آرامی در ازای  شدند، شکست.هایی که از کنارشان رد میباریک را از ميان بوته ۀشاخکرد و چند 

روند، مسير باریک پشت ها را بر سر مسير ریخت تا وقتی آنها از کوه بالا میهر قدم مشتی از شاخه

گذاری شده باشد. سرانجام به قله رسيدند. جوان به آهستگی، خسته و  ها علامتسرشان با کپه شاخه

برای  آرامش مکانی را در امنيت و اشبه عنوان آخرین وظيفه دلشکسته بارش را زمين گذاشت و

هایی که از درخت صنوبر روی زمين افتاده بودند جمع کرد و با آن بالشت مادرعزیزش محيا کرد. سوزن

های تر به دور شانهرا محکم اشیدرش را به آرامی روی آن قرار داد. کت پشمنرمی درست کرد و ما

 مادر پيچيد و با چشمانی پر اشک و دلی پر درد با او وداع کرد. ۀديخم



 

 

 اش را ادا کرد، صدای لرزانش لبریز از عشق خالصانه بود.آخرین خواستهمادر زمانی که 

آن ردی خطرناک است. با دقت نگاه کن و مسيری که پسرم نگذار چشمانت تارشوند. مسير کوه خيل"

ی به . پسر با شگفتی نگاهیابییمسير درست را م سریعتر را طی کن. این گونه ها قرار دارندکپه شاخه

اش تماماً بر اثر این عمل فداکارانه زخمی پشت سر انداخت و سپس نگاهی به مادر. دستان چروکيده

ه سمت زمين خم شد. فریاد زد: آه مادر بزرگوارم، مهربانيت قلبم و خاکی شده بود. قلبش شکست و ب

کنيم و باهم میها عبور می. ما باهم از مسير کپه شاخهکنمیرا به درد آورد. من هرگز تو را ترک نم

 ميریم.

سبک تر بود! به طرف پایين کوه شتافت و از ميان بار چقدر نایبارش را به دوش کشيد،  دو مرتبه

ا برای غذ محکمیکوچکی در دره حرکت کرد. زیر کف آشپزخانه کمد  ۀنور ماه به طرف کلباشباح و 

مخفی کرد و هر آنچه نياز داشت برایش  در آنجا مادرش راقرار داشت که از نظرها پنهان گشته بود. 

 نفس راحتیگذشت. داشت . متداوما از این هراسان بود که مبادا پيدایش کنند. زمان مینمودفراهم 

ار قصد بود. گویی با این ک دیگری ۀظالماندستور فرستاد که حامل  دو مرتبه پيکیکه حاکم  کشيدمی

 مباهات به قدرتش را داشت. فرمانش این بود که رعایا به او طنابی از خاکستر اهدا کنند.

 ،سترخاک نست ازتوا. آخر چه کسی میشدیمکل منطقه از ترس به خود لرزیدند. فرمان باید اطاعت 

صبر کن.  مزمه کرد. مادرش گفت:زطناب درست کند؟ شبی، جوان سراسيمه خبر را در گوش مادرش 

ير پيچ حصبا کنم. فردای آن روز مادر به پسر گفت که چکار کند. او گفت: کنم، به آن فکر میفکر می

و آن را  های مسطح و صاف امتداد بدهدرست کن. سپس آن را بر روی ردیفی از سنگ طنابی خورده

مردم را دور هم جمع کرد و چيزی که مادرش گفت را انجام  جوانبسوزان.  وزدینمدر شبی که باد 

نخ و الياف بطور کامل از بين رفتند و تنها خاکستری داد. وقتی که آتش در حال خاموش شدن بود، 

 برجای ماند. مانستیکه به مانند طناب م

و بسيار تمجيد کرد. اما خواستار این شد که بداند جوان این حاکم از هوش جوان سر ذوق آمد و از ا

حکمت را از کجا بدست آورده است. پسرک کشاورز به خود ناليد و گفت: افسوس، افسوس که حقيقت 

ماند. به حاکم سر تعظيم فرود آورد و ماجرا را برایش تعریف کرد. حاکم نيز هيچوقت پشت پرده نمی

فکر فرو رفت. سپس جوان سرش را بالا آورد و دردمندانه گفت: موفقيت هایش گوش داد و به به حرف

 طلبد.نيرویی فراتر از نيروی جوانی می

 ، آن قانونهنگامآن نقل قول معروف را فراموش نکرده باشم، گویند دود از کنده برخيزد. در همان  اگر

 ■ به دل تاریخ پيوست. هامنسوخ شد و این رسم به مانند دیگر افسانه برای هميشه رحمانهبی

  



 

 

 « اِمی ِسؤال» داستان ترجمه 
 «حانيه دادرس»؛ مترجم «تی. اس. آرتور»نویسنده  

 
خانم گراو از درِمشرف به باغ شروع کرد به صدا زدن، اما هيچ جوابی نشنيد. خورشيد از نيم ساعت 

بر در کرد. چند اساطع میغروب کرده بود و تشعشعات طلایی و بنفش رنگی را به سستی از خود قبل 

 ۀاناش در آستکنج غربیِ آسمان سکنی گزیده بودند و در سمت شرقی آسمان ماه بدر با تمام زیبایی

 ربود.بالا آمدن بود و نور را از رخِ ستارگانِ چشمک زنِ آسمان می

 پرسيد: اِمی کجاست؟ کسی دیده که او داخل خانه شود؟

های صنوبر بود و قصد ساختن قایقی را داشت، ای از چوبروی پشته برادر اِمی که با چاقو مشغول کار

 جواب داد:

 بالا رفت. ۀنيم ساعت قبل دیدمش که با بافتنیِ در دستش به طبق

خانم گراو پای پلکان ایستاد و دومرتبه صدایش زد. اما باز هم جوابی نشنيد. با خود گفت: تعجب 

 باشد؟تواند رفته کنم. آخر این بچه کجا میمی

 خاطرش اندکی مشوش شد. از این رو از پلکان بالا رفت تا ببيند او کجاست.

ای اتاقِ اِمی بسته بود، اما وقتی در را باز کرد، دید دختر کوچکش کنار پنجره نشسته و به گونه درِ

 گشته که ورود مادرش به اتاق را حس نکرده است. غرقزیباییِ مهتاب شده و در افکارش  مسحورِ

 م گراو صدایش زد: اِمی...خان

 گفت: مادرجان، بيا اینجا و نگاه کن. زیباست، مگر نه؟ عاًیاِمی برگشت و سر

 خانم گراو کنارش نشست. در آغوشش گرفت و گفت:

 نگری عزیزکم؟به چه می

ای که آن سوی تپه است. به این ردی که از نور ماه بر روی آب افتاده نگاه به ماه، ستارگان و دریاچه_

 و آرام کرده است.مسرور دانم چرا ولی مرا بسيار کن، زیبا نيست مادر جان؟ نمی

 خواهی بدانی چرا؟می_

 بله مادر جان، لطفاً بگو دليلش چيست؟_ 

 هرآنچه خوب و زیباست را خدا آفریده است._

 دانم.بله، می_

ف مخلوقات بوده و به او تمام این نعمات را فقط برای انسان خلق نموده است. چرا که انسان اشر_

باشد. به همين تر است. اما مقصود از خلق این نعمات، نائل شدن انسان به سعادت میخداوند مقرب

 برد.سبب انسان از آنها در جهت تقویت قوای جسمانی و قوای روحانی خود بهره می

 توان کرد؟ای میاِمی پرسيد: ولی آخر از ماه و ستارگان چه استفاده



 

 

خود اظهار داشتی که زیبایی این شب مهتابی به تو احساس خوشی و  ،ی پيشالحظه مادر گفت:

 آرامش بخشيده است.

 همينطور است. و قرار شد دليلش را به من بگویی. قاً ياِمی گفت: بله دق

ناگاه روزیپس ازغروب آفتاب قادر به اگربخشند. های ما روشنایی میماه و ستارگان به شب مادرگفت:

 ها راهنمای خوبی برای بازگشت به خانه خواهند بود.ن مسير خانه نشدی، آنپيدا کرد

 ای هم کرد!توان چنين استفادهکردم که از ماه و ستارگان میاِمی گفت: اصلًا فکر نمی

مادر ادامه داد: همانطور که گفتم خداوند هر آنچه خوب و زیباست را برای انسان آفریده استو هر یک 

آورند. ماه و ستارگان نه تنها رحمتی بی کران را برای روح و جسمِ انسان به ارمغان میاز این نعمات، 

ا به روح مگردانند بلکه با وجود تسلی بخش خود در شب با نور خود تمام معابر تاریک را روشن می

. دليلش این است که تمام چيزهایی که در طبيعت هستند، وجودشان از ذات خدا بخشندآرامش می

باشد. گيرد، طوری که با چشمِ سر قابل رویت نيست و تنها روح انسان قادر به لمس آن میچشمه میسر

 شوی اِمی؟هایم میمتوجه صحبت

باشد تا حدودی، منظورت این است که خدا درون ماه، ستارگان و هر آنچه که آفریده است می_

 مادرجان؟

ای هستند که محبت و حکمت مانند آینه هاست. همه مخلوقاتبه طور دقيق نه، خدا خالق آن_

ن به آ اگردهند. در آب نظاره گر سيمایی از حقيقتش هستيم که پروردگار را به روحمان انعکاس می

، گرداند. در آفتابها را از وجودمان پاک میکند و پليدیمارا سيراب می ۀهای تشنپی برده باشيم، ذهن

 بخشد.ور، گرما، زیبایی و سلامتی میشاهد محبت و عشق او هستيم که به ما ن

 سپس اِمی پرسيد: ماه چطور؟

مادر جواب داد: ماه سرد و خاموش است و همانند خورشيد که بيانگر عشق پروردگاراست، گرم و 

گيریم به گرمی عشق و روشنایی آفتاب نيستند. ماه ما را از . گاه حقایقی را که فرا میستيدرخشان ن

بخشد. اما تو برای دانستن این چيزها خيلی کوچک هستی. فقط ها نجات میميان ظلمات و گمراهی

به یاد داشته باش که هر مخلوقی که توسط خداوند آفریده شده، ذات و ماهيت او را به روحت بازتاب 

دوزی، دهد. به همين خاطر وقتی به تمام چيزهای جذاب، پر عظمت، پاک و زیبای طبيعت چشم میمی

 شود.و آرامش لبریز میقلبت از شوق 

ها همچنان نشستند و به بيرون پنجره خيره شدند. هر دو از حضور خدا و پس از مدت کوتاهی، آن

 مخلوقاتش احساس آرامش کردند.

 پایين شنيده شد. اِمی از خوشحالی فریاد زد: ۀصدایی از طبق

 پدر است.

 ■ دست مادرش را گرفت و به دیدار اورفتند.



 

 

 «هانا و تند باد» هترجم داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «جان اسکات» سندهینو 
  

روزها تعطيلات  . اینکندیاش در یک جزیره زندگی مکه با خانواده ،دختری شانزده ساله است "هانا"

که دارای کف  ،کندیبر روی قایقش کار م "دُوال"شروع شده است و او برای آقای  "هانا"مدرسه 

یو برای دیدن ماه کنندیرا سوار قایق م گردشگرانها . آنباشدیی تماشای اقيانوس مبرا یاشهيش

 تواندیدرآمد چندانی ندارد پس فقط م "دُوال". آقای برندیمرجانی کف اقيانوس م یهازیبا و تپه یها

ست. قایق از کار کردن برای پير مرد راضی ا "هانا"بدهد. با همه این احوال  "هانا"حقوق ناچيزی به 

 .تنها قایق از این نمونه در جزیره بود تا اینکه یک روز ...  "دُوال"آقای  یاشهيکف ش

 .شودیدیگر دیده م یاشهي، نگاه کنيد. آنجا یک قایق کف ش"دُوال"گفت: آقای  "هانا"

 منظور تماشایه و بردن آنها ب گردشگراندر حال سوار کردن  یا. قایق تازهگفتیدرست م "هانا"

مرجانی بود بطوریکه تعداد زیادی از مردم هم هنوز در نوبت مانده و منتظر بازگشت قایق  یهاتپه

 جدید بودند.

یشوند و اصلاً کسی به سمت ما نمبسوار قایق جدید  خواهندیها مگفت: چرا تمام آن "دُوال"آقای 

 ؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟دیآ

خيلی زود به موضوع پی برد. قایق جدید  "هانا"ا موضوع را بفهمم. ت رومیجواب داد: من حالا م "هانا"

 .گرفتیم یتراز گردشگران دستمزد ارزان

و بزودی طی حداکثر یک تا  رديگیتر مدر این موقع مردی از پشت سرش گفت: بله، این قایق ارزان

ه آميز ادامه داد: پس مسخر یاجزیره خواهد شد. مرد با خنده یاشهيدو ماه آینده تنها قایق کف ش

 ."دُوال"خداحافظ آقای 

 جزیره ۀکه در بزرگترین خان ،و مردی ثروتمند بود "ماکس مارکر". نامش شناختیآن مرد را م "هانا"

 سکونت داشت.

 از او پرسيد: این قایق جدید مال شماست؟ و مرد پاسخ داد: بله، همينطوره. "هانا"

که اوّل  ديخواهی؟ و ادامه داد: اوه، فهميدم، شما مدیاتر کردهانپرسيد: چرا بليط قایق را ارز "هانا"

 را ورشکست کنيد و سپس قيمت را به دلخواه بالا ببرید. "دُوال"آقای 

حقوق  توانمیلبخندی زد و گفت: شما هم بهتر است بيایيد و برای من کار کنيد. من م "ماکس"

 بالاتری به شما پرداخت کنم.

 فت: نه، من دوست دارم که فقط برای آقایدر جوابش گ "هانا"

 

 



 

 

گفت: تو دروغ می گویی. او  "ماکس"آقای  کار بکنم زیرا پول برای من همه چيز نيست. "دُوال" 

 مسخره آميزش را ادامه داد. یهاسپس خنده

تا اینکه یک روز  ،آمدینم "دُوال"و هيچکس برای سوار شدن به قایق آقای  شدندیها سپری مهفته

 که دیگر در اینجا کاری برایت ندارم. کنمی، خيلی متأسفم، من فکر م"هانا"گفت:  "دُوال"ای آق

 .نمودیغمگين م بسيار، بودگفت: بسيار خوب. او از اینکه کارش را از دست داده  "هانا"

 بهای توانمیبه دیدن پيرمرد آمد و پرسيد: آیا حاضری قایقت را به من بفروشی؟ من م "ماکس"آقای 

 خوبی برایش بپردازم.

 .فروشمیبسيار خشمگين و عصبانی شد و پاسخ داد: نه، من قایقم را نم "دُوال"آقای 

ه ک ،برای دیدن قایقش به ساحل رفت با کمال تعجب مشاهده کرد "دُوال"صبح روز بعد وقتی آقای 

 .رمآویکسی آنرا در آب غرق کرده است. او با خودش گفت: اوه، نه، من که سر در نم

و  شودیکه تند باد سهمگينی به جزیره نزدیک م ،کمی بعد به آنجا آمد. او از رادیو شنيده بود "هانا"

قایق کسانی که  دیدیکمک کند تا قایقش را به پناهگاه ببرد امّا حالا م "دُوال"که به آقای  خواستیم

 اند.او را در آب غرق کرده یاشهيکف ش

 به کاسبی شما آسيب برساند. خواهدی، او مدیآیبر م "ماکس مارکر" گفت: این کار فقط از "هانا"

 "س مارکرماک"گفت: من پير مردی بيشتر نيستم و بيش از آن پير و فرسوده هستم که با  "دُوال"آقای 

 کثيفش درگير شوم. یهایبجنگم و در باز

 .کنمین باره با او صحبت مو در ای رومیاش م. من به خانهدارمیگفت: امّا من دست بر نم "هانا"

. پس بهتر است رسدیزودی تندباد به اینجا مه گفت: ولی حالا دیگر دیر شده است و ب "دُوال"آقای 

 ام بيایی.با من به خانه

روز به جزیره رسيد، بسياری از درختان را از ریشه بيرون آورد، تعداد  صبح همان 11تندباد ساعت 

ها در هم را مثل اسباب بازی بچه هاابانيحاشيه خ یهانيرد و تمام ماشها را تخریب کزیادی از خانه

س ماک"جزیره خيلی زود به زیر آب رفتند. تندباد توانست قایق جدید  یهامچاله کرد. برخی از جاده

 را "مارکر

 درنان همچ "دُوال"و آقای  "هانا"به بيرون از آب پرتاب کند و آنرا به دیوار مقابل ساحل بکوبد امّا  

 کوچک وی ماندند و از صدمات طوفان جان سالم بدر بردند. ۀزیر زمين خان

از سرعتش کاسته شد. ساعاتی بعد وقتی از شدت  اً ساعت ادامه یافت ولی تدریج 4تندباد به مدت 

 ها کردند.طوفان و باران کاسته شد، کم کم مردم شروع به خارج شدن از خانه

 بروم و درباره عمل زشتش با او گفتگو بکنم. "ماکس مارکر"به دیدن  متوانیگفت: حالا من م "هانا"

 او را منصرف نمایی؟ یخواهیانجام بدهی؟ چطور م یتوانیبه او گفت: تو چکار م "دُوال"آقای 

 براه افتاد.بلافاصله کرد. پس  ولی سعی خود را خواهم دانمیکه هنوز عصبانی بود، گفت: نم "هانا"



 

 

که توسط تندباد وارد شده  زیادی را صدماتبا تعجب رسيد. او  "ماکس مارکر"بزرگ به خانه  "هانا"

 "ماکس مارکر"اندیشيد: پس  "هانا"ریزش کرده بود. بکلی خانه  یهامشاهده کرد. برخی قسمت ،بود

تصميم گرفت که به طرف خانه خودشان برگردد. او  "هانا"کجاست؟ آیا او داخل خانه مانده است؟ 

 انجام بدهد. "دُوال"هيچ کاری برای آقای  ،أسف بود از اینکه نتوانسته استبسيار مت

اش نبود. او مدام داخل خانه گير افتاده بود و قادر به خارج شدن از خانه "ماکس مارکر"دراین ميان 

امّا سروصدای باد مانع  ام و ممکن است بميرم: کمک ... کمک ... من اینجا گير افتادهديکشیفریاد م

 .شدیرسيدن صدایش به دیگران م

را بشنود ولی قادر به دیدن وی نبود.  "ماکس مارکر"توانست صدای درخواست کمک به زحمت  "هانا"

 "اناه"او صدایش کرد: شما کجا هستيد؟ و پاسخ شنيد: اینجا ... من اینجا هستم. در این موقع ناگهان 

يز نداشت. مقداری از آوار بر سر و روی او ریخته تمسخر آم ۀاو را دید. چهره مرد دیگر نشانی از خند

گفت: باشه، من الان  "هانا"بود. او با صدایی حُزن آميز ادامه داد: کمکم کنيد ... لطفاً به دادم برسيد. 

 .میآیم

ها کرد امّا این کار برایش آسان نبود. از تل خاک بالا رفت و شروع به بيرون کشيدن سنگ "هانا"

 .آوردیبيرون مبسيار گين بودند پس یکی یکی آنها را با زحمت ها خيلی سنسنگ

 سریعتر.لطفاً ...  ترعیمرد تشویقش کرد: سر

 .توانمیبا ناله گفت: ولی من نم "هانا"

 دید که بقيه سقف خانه در حال فروریختن است. "هانا"ناگهان صدایی از بالای سرشان شنيده شد و 

 و سپس بلافاصله شروع به گریه کردن نمود. ادامه داد: کمک کنيد ... "ماکس"

آوارها در نزدیکی او بر زمين ریختند. او لحظاتی بدون تعدادی از که با این حرکتش  ،جستی زد "هانا"

ها بالا رفت و خود را به حرکت ماند تا اینکه توانست مجدداً اطرافش را ببيند. پس بار دیگر از خاک

 با دیدن او لبخند زد. "ماکس"کشانيد.  "ماکس مارکر"طرف 

ه خانه روی سرمان فرو بریزد؟ آیا قادر خواهم اندیشيد: من چقدر وقت دارم پيش از آنکه بقيّ "هانا"

 بود که او را سریعاً از آوار بيرون بکشم؟ او اینها را با خودش گفت و سریعتر دست به کار شد.

ضعيف شده بود که قدرت راه رفتن نداشت.  امّا آنقدر شدیکم کم از زیر آوار بيرون آورده م "ماکس"

 "هانا"سنگ و خاک خود را بالا کشيد و از خانه خارج شد.  ۀبا وجود این، او به آرامی بلند شد، از تود

ها نگاهی به پشت سرشان انداختند که ناگهان به او کمک کرد و او را تا سمت دیگر خيابان رسانيد. آن

 لبخندی به لب داشت. "ماکس مارکر"ی فروریخت. با این حال، باقيمانده خانه با صدای وحشتناک

 .کنمیاو گفت: شما شجاعت زیادی به خرج دادید و من از شما به عنوان یک دوست تشکر م

 .دانمیدر جوابش گفت: امّا من شما را دوست خودم نم "هانا"

 زم؟بپردا یابه او گفت: چقدر باید بابت کاری که برایم انجام داده "ماکس"



 

 

ی. شما مدو از کارهای زشت دست برداری درا بدهي "دُوال"جواب داد: بهتر است خسارت آقای  "هانا"

 در کنار همدیگر و با دو قایق کار کنيد پس لازم نيست با همدیگر بجنگيد. ديتوان

 گفت: حق با شماست امّا چگونه محبت شما را جبران کنم؟ "ماکس مارکر"

 .خواهمیهيچ چيز از شما نمدر پاسخ گفت: من  "هانا"

 .: فقط کمی پول از من بپذیریدکردیهمچنان اصرار م "ماکس"

 همه چيز باشد. تواندیپول نم .متشکرم ،تکرار کرد: نه "هانا"

 تواندینمهيچ چيز . فهممیمنظورتان را مدقيقاً سرش را تکان داد و گفت: بله، من حالا  "ماکس"

 ■ تارهای شرافتمندانه شود.ی انسانی و رفهاخصلتجایگزین 

    

 



 

 

 «مشکل»و « فرومایه»دو داستانک  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «نذیر مشتاق»نویسنده  

 

 فرومایه

گلابو پنرت خدمتکار خانه شوالا رام از طبقه پایين جامعه بود، به همين سبب شوالا خيلی از او متنفر 

 :گفتیبود و مدام به همسرش م

 «و فرومایه نگو بياد اینجا کار کنه، چندشم ميشه ازش! به این دختر نحس»

گلابو بارها کلمه فرومایه را از زبان شوالا رام شنيده و هر بار دلش گرفته بود. روزی همسر شوالا برای 

 «هر چی لازم داشتی به گلابو بگو برات بياره.»انجام کار ضروری از منزل خارج شد و به شوهرش گفت: 

ناگهان نگاه « ام براتون.ارباب! چای آورده»، گلابو برایش چای آورد: خواندیود گيتا مشوالا در اتاق خ

مگه یه فقير فرومایه هم ميتونه انقدر خوشگل »شوالا به گلابو افتاد و همانطور خيره ماند. با خود گفت: 

 «باشه!! چقدر خوش هيکله! تا حالا نگاهش نکرده بودم.

 «رید؟ارباب چيز دیگه ای لازم ندا»

 «گلابو! تو خيلی خوش هيکلی، بيا بشين پيشم.»

 «من متعلق به طبقه فقير و فرومایه هستم. چطور کنار شما بشينم؟»گلوی گلابو خشک شد: 

شوالا پرید و گلابو را محکم در آغوش گرفت و دیوانه وار بوسيد. همان موقع در باز شد و « بيا بشين»

خانم! »ز آغوش شوالا آزاد کرد و به سمت خانم دوید و گفت: همسر شوالا وارد شد. گلابو خود را ا

 ■ «شوهر شما چقدر فرومایه است!!

 
 

 مشکل

حالا باید دیگه خوشحال باشی که همراه زندگيتو پيدا کردی. سعی کن شب و روز باهاش بخندی و »

 ...«تو درست ميگی اما »شاهده به دوستش رضيه گفت. رضيه جواب داد: « شاد باشی.

رو ول کن، فراموش کن که قبلاً ازدواج کردی و دو سال بعد از  اگراما و »هده حرفش را قطع کرد: شا 

عروسيت شوهرت ناپدید شده، هشت سال تموم منتظرش نشستی اما نيومد پس خانوادت اجازه ازدواج 

 شاهده سعی کرد حرفش را به او بفهماند.« بهت ميدن. حالا مشکل چيه؟

 ....«ه من به اون شاهده! تو ميدونی ک»

ميدونم همبازی بچگيت بوده و دوتاتون تا حد مرگ همو دوست داشتين، اما اون ناپدید شده! تو واسه »

شاهده به چشمان رضيه خيره « زندگی یه همراه لازم داری که حالا پيدات کرده، حالا مشکل چيه؟

 شد.



 

 

همسر اولم بعد هشت سال که  که همراه بچگيم، عشقم، نهیمشکل آ»چشمان رضيه لبریز اشک شد: 

 ■ «ناپدید شده بود، حالا صحيح و سالم برگشته!!!

 
 

 



 

 

 «پرونده نامه با حروف کوچک» داستان ترجمه
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «جک دلانی»نویسنده  
 

یمدر صبح سرد سپتامبر آمد به دفتر کارم. فنجان داغ قهوه توی دست داشتم در نت اخبار محلی را 

ی اهگلولاستاد مشهور معناشناس لغات، ادگار نتلستون را مرده پيدا کرده بودند درحالی که . خواندم

 توی سرش شليک شده بود. نظر پليس این بود که خودکشی کرده.

یمتيقکه سنگ  اشیعروسرا به طرفم دراز کرد. نگاهم افتاد به حلقه  فشیظرروبرویم ایستاد و دست 

 ( روی آن بود.(M&Mرنگ رنگای هاشکلاتی به اندازه ا

 من ادیف نتلستون هستم.-

 از بابت شوهرتون متاسفم.-

. شوهرم روی یه کنمیمنيستم. دوستم داشت اما کلمات رو بيشتر دوست داشت. کوتاهش  متأسف-

 هایسخنرانو تو  کردیمکه پایه و اساس خيلی از معانی لغوی رو از این رو به اون رو  کردیممقاله کار 

اما هيچکس نتونست مقاله رو پيدا کنه. به نظرم نامه خودکشی ش یه مدرک و  خوردیمبدرد حسابی 

 راهنماست واسه اینکه کجا جاسازش کرده!

 یک تکه کاغذ از بلوزش درآورد.

خوب است. بعنوان یک استاد هم ثروت دارم و هم  امیزندگگله و شکایت کنم.  خواهمینمادیف! من »

یک ساعتی را انتخاب و تعيين کنم و  خواهمیماما نااميدم و افسرده...و  ش ام.شادی، یک فروشنده دان

را رنگ کنی. فکر کنم برای  اتیاقهوهموهای  خواهمیمنحوه مردنم را. من با تو بد رفتار کردم. ازت 

و همش بنای ناله و شکایت  زدمیماینکه دلت را بدست بياورم، برایت رنگ بخرم. من عفریته صدایت 

عوض  خواستمیم اگرپرخوری کن.  گفتمیمداشتم که کجاست آن زنی که باهاش ازدواج کردم؟ بهت 

ی گردنم را بشکانی. مرا خواهیم احتمالاً یک هویج را به جای چوب استفاده کنم.  توانستمیمشوم، 

 «ببخش. بدرود!

ير بود. قبول ندارم همش با حروف کوچيک نوشته شده. شوهرم تو استفاده از گرامرِ درست سخت گ-

 ی نداره!ایمعنکه این نامه هيچ 

خانم نتلستون. به نظرم ميشه بهتون کمک کرد. چيزای عجيب و غریبی درباره این نامه وجود داره. -

با حروف ریز نوشته شده. آقای نتلستون معناشناس لغوی  کاملاً فرمودید،  همونطور که خودتون اولاً

که واسه بهترین دوستاش نامه می نویسه. دوما، این نامه بيشتر از حد  مشهور جهان بود نه یه نوجوون

یی با آوای مشابه اما املا و معنی متفاوت تو جملات نامه دیده ميشه. هالغتمعمول حروف هم آوا داره، 

ت یا ما اون متشابه الصو آگههيچ تصادفی در کار نيست.  مطمئناً وقتی با یه معناشناس لغوی طرفيم، 



 

 

هم آوا را به ترتيب بخونيم، اینو داریم: شکایت، فروشنده، ساعت، نحوه. و به هم آوایشان ترجمه حروف 

 .مانخانهکنيم ميشه: شراب انبار شده در 

چند ساعت بعد رسيدیم به خانه نتلستون و یکراست رفتيم سرداب به تفتيش و جستجو. نور چراغ قوه 

 ی تيره پر شده بود.هایبطرف را که انداختيم، تونلی را دیدیم که با ردی

 اینجا دیگه کجاست؟ یکی دو سالی طول می کشه تا اینجا رو بگردیم.-

، خانم بتلستون. اما اول باید ازتون چيزی بپرسم. حلقه عقدتون ميکنیمی سریع این کارو ليخ نه.-

 چقدره؟ اشاندازهالماسه؟ 

 هشت قيراطه. ادگار دوست نداشت دراین باره حرف بزنه.-

 این همون چيزیه که منو می ترسونه.-

 هفت تيرم را بيرون آوردم.

چطور می تونی از خودش و معناشناسی کلماتش متنفر باشی؟ تو حساب کردی بکشيش و پولشو از -

اون مقاله واسه خودت برداری. مجبورش کردی اون نامه خودکشی رو بنویسه، فکر کردی می دونی 

و از قبل پنهونش کرد. یه غافلگيری دیگه هم برات دارم. بقيه نامه،  مقاله کجاست. اما اون مشکوک بود

معلوم نکرده که مقاله کجاست، بلکه دست قاتلشو رو کرده. و هم آوای آخر: خرید رنگ و بردن عفریته 

 : کسی که هشت قيراط حلقه ميندازه، منو کشته!نهیآبه جایی که به زور هویج نصفه می خوره. معنيش 

، به دالان پرپيچ و خم رفتم. خيلی طول نکشيد تا بردندیمخانم نتلستون را  هاسيپلهمانطور که 

قرار داشتند اما در یک گوشه دو  هاقفسهبا بسته بندی باز شده روی  هاشرابپيدایش کنم. بيشتر 

 ■ ی را باز کردم.ترکوچکجعبه روی هم سوار بودند. یکی در بالای دیگری. با دقت 
 



 

 

 «سوپ سنگ» مهداستان ترج
 «آتسا شاملو»مترجم  

 

 بر اساس یک قصه قدیمی از کشور پرتغال

شهر رسيدند. مسافرها  به یک غریبه مسافر سه بود، بالا آمدن حال در خورشيد وقتی روزی از روزها،

یمدرد  شکمشانخشک شده و از گرسنگی هم دهانشان تاول زده و از تشنگی  شانیپاهای روادهيپاز 

 فر اول گفت:مسا .کرد

 «.امگرسنه من»

 دومی گفت:

 «.امخسته من»

 :گفت سومی 

 «.بخواهيم کمک شهر از مردم این بهتر است»

یخوراکحتی  داشتند؛ خود مقدار کمی خوراکی فقط برای هاآننبودند.  ثروتمند خيلی آن شهر مردم

را دیدند  مسافر اینکه سهبه محض  . مردم شهرکردندیم پنهان هم دوستانشانفاميل و  از را شانیها

 :گفتند یکدیگر به

 «!نداریم مانیهاخانههيچی در  ما که کنيم آمدند شهرمان! باید وانمود گرسنه سه غریبه! کن نگاه»

 را پنهان کردند. شانیهایخوراکبعد از این حرف، مردم 

 :زدند آرام را اول ۀخاندر  مسافران خسته و گرسنه

 «!به خير سلام روز»

 ت:اولی گف

 «؟ديدهیمکمی از غذای خودتان به ما »

 دومی گفت:

 «که بتوانيم شب را استراحت کنيم؟ یاگوشه یک…و»

 سومی گفت:

 «برایتان تعریف کنيم. مانیسفرهاخاطرات خوبی از  ميدهیمقول »

 :این پا و آن پا کرد و گفت خانهصاحب

 «آمدند. اینجا گذشته هفته که داشتيم به مسافرانی دادیم اضافی غذای هرچه ما متاسفم!»

 همسرش گفت:

 «داریم. اتاق یک تنها و»

 :گفتخانه صاحب .رفتند بعدی خانه به و کشيدند آهی مسافران با افسوس



 

 

 «بود و چيزی برای خودمان نمانده است. بد امسال خيلی محصول از اینجا بروید»

 هاآنخسته و گرسنه کمک کنند.  حاضر نشدند به مسافرانِ هاآن. دادندیمهمه مردم مثل هم جواب 

 ی ابهانههميشه 

 

 هاموشمهمان بود، یا  لشانيفامیا  بود؛ بيمار . یا فرزندشانکردندیمبرای کمک نکردن به دیگران پيدا 

مردم به  که فهميدند مسافران هم! پشتِ دروغ و خلاصه دروغ را خورده بودند. شانیهایخوراکهمه 

مسافر  کنند. ترک را . پس تصميم گرفتند شهرآمدیبرنم دستشاناری از ک اما ،ندیگویم آنها دروغ

 :اول فکری کرد و گفت

 «درسی بدهيم. اینجا دوستان، قبل از رفتن باید به مردم»

 دومی گفت:

 «چه کار کنيم؟ چه فکر خوبی! اما»

 پرسيد: سومی

 «درسی به آنها بدهيم؟ چه»

بخند زدند او ل ۀنقشتعریف کرد. دو مسافر دیگر با شنيدن را برای دوستانش  نقشهمسافر اول با پچ پچ 

 .کردندو موافقت 

با صدای بلند،  نقشه خود را عملی کنند؛ مسافر اول آماده شدند تا اینکه مسافران غریبه محض به

 :طوری که مردم بشنوندگفت

 «ندارند. اینقدر فقير هستند و چيزی برای خوردن مردم کهنیاخيلی ناراحتم از »

 ومی گفت:د

و یک قابلمه بزرگ سوپ سنگ خوشمزه  ميمانیمو تا شب همانجا  میرویم شهر ميدان به !اليخیب»

 .«میپزیمو مقوی برای خودمان 

تعجب کردند، چون آنها هرگز غذایی به اسم سوپ سنگ نشنيده بودند. چند نفر با  مردم خيلی

 :پرسيد مسافران کنجکاوی از

 «پی است؟!چه جور سو سنگ دیگر سوپ»

 یکی دیگر گفت:

 «ی دارد؟امزهچه طعم و »

 یکی دیگر هم پرسيد:

 «؟دیپزیماین سوپ را چه طور  اصلاً»

 مسافر اول جواب داد:

 .«شودیمسوپ سنگ چه طور طبخ  ميدهیم نشان شما کمال ميل به با»



 

 

 دومی گفت:

 «دنبال ما بيایيد.»

 گفت: سومی

 «هم با خودتان بياورید. هيزم اریمقد و بزرگ قابلمه آه... راستی، یک»
 چند نفر بلافاصله با هيزم و قابلمه دنبال مسافران راه افتادند. وقتی به ميدان شهر رسيدند، مسافر اول

 .گذاشت آتش روی را آن مسافر سوم و کرد پر آب با را مسافر دوم قابلمه بزرگ آتش درست کرد،

 مسافر اول گفت:

 «مخصوص، چه اتفاق بزرگی خواهد افتاد. ین موادحالا خوب نگاه کنيد که با ا»

 بعد، چند سنگ صاف و گرد را بيرون آورد و تالاپی داخل قابلمه انداخت. اشیچرممسافر، از کيف 

 با صدای بلند به مردم گفت:، زدیمهمانطور که با قاشق چوبی آب قابلمه را به هم 

 «به زودی همگی جشن بزرگی خواهيم گرفت.»

به ميدان  زده با عجله هيجان جمعيت یک پخش شد، شهر سراسر در جشن بزرگ ۀعیشا هکطور همان

را به هم ماليد و رو به جمعيت  شیهالبمسافر اول از آب مزه مزه کرد.  جوشيد، آب شهر آمدند. وقتی

 بلند گفت:

 «هووووم... به به چه عطری! چقدر خوشمزه است! اما... فقط نمک و فلفل کم دارد.»

را به خانه فرستادند تا نمک و فلفل بياورند. مسافرها نمک و فلفل را  کودکانشانشهر بلافاصله مردم 

شکم بزرگش را ماليد و  به آب اضافه کردند و هم زدند. بعد از چند دقيقه، مسافر دوم از آب چشيد و

 .«شودیم خوشمزهچندتا هویج به سوپ اضافه کنيم  اگری شده. اخوشمزههووووم... چه سوپ » گفت:

 :با شنيدن این حرف، پيرزنی هيجان زده گفت

رفت و خيلی زود با یک سبد پر از  اشخانهپيرزن به « فکر کنم یکی، دو تا هویج در خانه دارم.»

کردند  را خرد هاجیهوی شيرین برگشت. مسافران با لبخند به یکدیگر نگاه کردند و به سرعت هاجیهو

سوپ سنگ عالی شده ولی فکر » فر سوم از سوپ سنگ چشيد و گفت:و داخل قابلمه انداختند. مسا

 «هم بشود. ولی مهم نيست، حالا که پياز و کلم نداریم؟ ترخوشمزهکنم با کمی پياز و کلم سوپمان 

 در همين موقع صدای پيرمردی از وسط جمعيت شنيده شد:

 «فکر کنم من کمی پياز در خانه دارم.»

 «کلم هم دارم.» با صدای بلندتری گفت: رفتیمو جلو  زدیمرا کنار که جمعيت  طورهمانپيرمرد 

 هالمککلم برگشت، مسافرها هم به سرعت  و با یک گاری پر از پياز پيرمرد رفت و بعد از مدتی کوتاه

و پيازها را تکه تکه کردند و داخل قابلمه انداختند. بعد از مدتی، از سوپ چشيدند و نگاهی به جمعيت 

 پرسيدند: صبرانهیبمردم کردند. 

 «چطوره؟ سوپ خوشمزه شده؟»



 

 

 «چه.... اگرسوپ آماده خوردن است. » مسافر اول گفت:

 مردمِ منتظر چشم به دهان مسافر دوختند. مسافر اول کمی سوپ را در دهانش مزه مزه کرد و گفت:

اقعاً وسوپ سنگ  مبگوی آن را خيلی خيلی خوشمزه کند. باید تواندیممقداری گوشت و سيب زمينی »

 «یک سوپ مغذی و شاهانه است. مطمئن باشيد شاه هم آرزوی خوردن چنين سوپی را دارد.

 نپنها که را غذایی مواد تمام تا دویدند شانیهاخانهبه طرف انبار  مردم با شنيدن این حرف با عجله

برگشتند. مردم شهر  کیی پر از خوراهاسهيک با آنها زودی برای تهيه سوپ بياورند. به بودند کرده

 زمزمه کردند:

 «عجيب است؛ تمام این سوپ از سنگ است ولی پادشاه هم آرزوی خوردن آن را دارد!»

جمعيت خوشحال به طرف قابلمه دویدند.  .است آماده خوردن سوپ که کردند اعلام مسافران سرانجام

 مسافر اول گفت:

 «فقط باید جایی برای نشستن پيدا کنيم. !سوپ هست کافی اندازه به همه نباشيد برای نگران»

 قاشق و کاسه صندلی و روی ميزها و ی وسط ميدان شهر ميزاعدهخيلی زود مردم دست به کار شدند. 

ی رنگی، چراغانی کردند. در بين شلوغی و رفت هافانوسی دیگر ميدان را با اعده .دستمال گذاشتند و

 و آمد یک نفر فریاد زد:

 «. پس نان هم بياورید.هاستنیااهانه شایسته بهتر از یک سوپ خاص و ش»

ی اخوشمزهچنين سوپ  تا حالا هرگز گفتندیمبه یکدیگر  و خوردندیمو جشن شروع شد. مردم سوپ 

 اب رسيد، پایان به جشن که هنگامی .رقصيدند خواندند و آواز دیروقت . مردم خوشحال، تااندنخورده

 ی خود برای مسافران تعریف کردند.زندگادند و از د گوش دقت به خاطرات مسافران

 مردم گفتند: .از آن شهر بروند مسافران آماده شدند تا قبل از بالا آمدن خورشيد، زود، صبح

 «دوباره به شهر ما بيایيد. حتماً از شما ممنون هستيم که طرز تهيه سوپ سنگ را به ما آموزش دادید. »

 «خواهيم آمد. دنتانیدبه  حتماً» مسافران جواب دادند:

 داندینمبعد از جشن سوپ سنگ، مردم شهر به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. هيچ کس 

 که آیا مردم شهر هيچ وقت متوجه درس سه مسافر غریبه شدند یا نه.

 ميتوانیم مانکوچکی هاکمکاهميتی ندارد چون ما درس بزرگی گرفتيم. هر کدام از ما با  واقعاًاما 

 ■ کارهای بزرگ انجام دهيم.

 

 

 

 



 

 

 «متعصب» داستان ترجمه 
 «نژادسيدابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «آلبرتومراویا»نویسنده  
 

یک صبح ماه جولای، در ميدان ملوتسو دا فورلی، زیرسایه درختان اوکاليپتوس، نزدیک چشمه خشک، 

ا به ليدودی لاوینيو ببرم. درحاليکه بر که یک زن و دو مرد آمدند واز من خواستند آنها ر زدمیمچرت 

آنها را ورانداز کردم. یکی ازآنها مردی بود بور، چاق و گنده، باچهره ای بی  زدندیمسر کرایه چانه 

ی تيره، بالای سی سال. هایخوردگرنگ، شبيه به خاکستری وچشمان چينی آسمانی درته چين 

ده، قاب عينک لاک پشتی، تنبل، لاغر، شاید هم پوست، با موهای ژولي رهيت ،ترجواندیگری مردی 

بين دو موج از موهای رها،  دانشجو. زن اما بخصوص پوست و استخوان بود، با صورتی لاغر و کشيده

. اما لبانی قرمز و رسيده داشت مثل یک دادیمبدنی ظریف درلباسی سبزرنگ که بنظر اورا مارجلوه 

ال تر. طرزنگاهش به من مرا وا داشت تا ترتيب کار را ميوه وچشمانی زیبا، سياه وبراق مثل ذغ

زودتربدهم. در حقيقت اولين مبلغی راکه به من پيشنهاد دادند پذیرفتم. پس سوار شدند، مرد بور کنار 

 من و دوتای دیگر عقب نشستند وحرکت کردیم.

ردیم. باک طی ک -يوراه ميان بربه آنس -سرتاسر رم رابرای رسيدن به خيابان پشت کليسای سان پائولو

بنزین را در بازیليکا پرکردم و با سرعت به سمت جاده رفتم. حساب کردم باید پنجاه کيلومتر باشد. 

. درست موقع مناسب برای استحمام در دریا. ازدختره میديرسیمساعت نه ونيم بود. حدود یازده ونيم 

بنظر شان لهجهنبود. آن دو مرد از خوشم آمد اميدوار بودم با هم دوست شویم. آدم زیاد خودمانی 

. دختر اما کنندیم. شاید از پناهنده هائی بودند که دراردوگاه های اطراف رم زندگی آمدندیمخارجی 

آدم مهمی نبود. شاید پيشخدمت یا اتوکش یا چيزی شبيه به اینها بود.  ایتاليائی بود شاید هم رومی.

 زدندیمتيره پوست با هم گپ  شنيدم که دختر ومرد ردمکیمداخل ماشين داشتم به این چيزها فکر 

متوجه شده بودم خيلی گستاخ  قبلاً . چون همانطور که دیخندیم مخصوصاً ومی خندیدند. دختر 

ه ب هاخندهوفریبکاربود. درست مثل یک مار خوش خط وخال. مرد بور زیرعينک سياه آفتابی با آن 

را به  شیهاچشمحتی برنمی گشت. اما کافی بود که  فتگینمولی چيزی  انداختیمچين  اشینيب

سمت آینه بالای شيشه ماشين بلند کند تا بخوبی ببيند پشت سرش چه اتفاقی می افتد. از تراپيستهای 

 گذشتيم. یک نفس تا چهار راه آنسيو راندیم. اینجا آهسته کردم و ازمرد بور کنار خودم پرسيدم: 42ای 

 ا کجا ببرم.شما ر ديخواهیم قاًيدق

 «تنها باشيم. ميخواهیمجای آرامی که هيچکس نباشد. » جواب داد:

 «اینجا سی کيلومتر ساحل متروکه است. شمائيد که باید تصميم بگيرید.» گفتم: 

 «بگذاریم اوتصميم بگيرد.» دختر از داخل ماشين فریاد زد:

 «به من چه ربطی دارد؟»جواب دادم: 



 

 

مثل این که جمله خيلی خنده  دیخندیمو « بگذاریم او تصميم بگيرد.» داد:اما دختربه فریادش ادامه  

 داری بود. بنابراین گفتم:

جائی که پرنده پر  برمیمليدو دی لاوینو خيلی آرام است. اما شما را به جائی که خيلی دور نيست » 

 ی من دختر را دوباره به خنده انداخت.هاحرف. زندینم

 زد و گفت: امانهشاز پشت، با دست روی 

چه کنم. کمی اذیتم  دانستمینم رفتارهابا این « فهميدی. ميخواستیمآفرین با هوشی، چيزی را که »

 وکمی هم اميدوار. مرد بور ساکت و عبوس، سرانجام گفت: کردیم

 ادامه دادیم. راهمانبه این ترتيب دوباربه « پينا، بنظرم چيزی برای خندیدن نيست.»

. آن دونفردر عقب ماشين کاری جزحرف زدن ديدرخشیمد و بدون وزش باد، جاده گرما شدید بو

وخندیدن نداشتند. اما بعد ناگهان سکوت کردند و این بدتر بود چون مرد بور را دیدم به آینه بالای 

. مثل این بود که چيزی را که دوست نداشته دادیمرا چين  اشینيبوبعد  کردیمشيشه ماشين نگاه 

ی خشک وبی آب و علف و سمت دیگربوته های انبوه بود. درتابلوی هادشتاست. یک سمت جاده دیده 

چرخيدم وارد جاده باریک مار پيچ شدم. زمستان برای شکار به آنجا  شکار ممنوع سرعتم را کم کردم

 ،هابوته ی غير ممکن بود پيدا کنی. بعد ازشناختینم اگری بود. راه را اافتادهرفته بودم. مکان دور 

درخلال پياده  هایکائیآمر، دانستمیمکاج و بعد ازآن ساحل دریا بود. درجنگل کاج، آنطور که  جنگل

ی کنسرو زنگ زده وپوکه هایقوطبا  شانیسنگرهاکردن نيرودر ساحل آنتسيو، در آنجا مستقربودند. 

 های خالی فشنگ هنوز پا بر جا بود. مردم بخاطر ترس از مين

 

 .رفتندیمنبه آنجا  

 زرد شده باًیتقردرخشان و به خاطر نورشدید  تماماً . سطوح بوته زارهای انبوه سوزاندیمآفتاب بشدت 

. به زمين صاف رسيدم و دوباره وارد بوته زار شدم. حالا رفتیمبودند. جاده باریک مستقيم به جلو 

و  کنندیمدرآسمان حرکت  آمدیمی سبزسوزنی پف کرده از باد که بنظر هابرگی کاج را با هادرخت

 هابوتهمی راندم چون بين تمام آن  آهسته .میدیدیمی سرخ هاتنهدریای آبی ژرف ودرخشان را بين 

نار مرد بورکه ک وهر آن ممکن بود فنرهای کمانی بشکند. متوجه جاده باریک بودم دید خوبی نداشتم

ازدربه  باًیتقر خواستمیمزد. طوری که من نشسته بود با تمام بدنش ناگهان ضربه محکمی به من 

در همين حال درست در پشت سرم  بيرون پرتاب شوم. با تعجب فریاد زدم ومحکم ترمز کردم.

انفجارخشگی رخ داد. روی شيشه جلوماشين گلرزی ازترک های نازک با سوراخ گردی دروسطش 

مرد بور که  .هاقاتلدم و فریاد زدم دیدم، دهانم از حيرت باز ماند. بدنم یخ زد. از ماشين بيرون پری

 شليک کرده بود لوله هقت تيرش راپشتم گذاشت وگفت:

 «بی حرکت.»



 

 

 ایستادم و پرسيدم:

 تيره پوست جواب داد:« ؟ديخواهیماز جان من چه »

مرد بورداشت،  .«ميخواهیمحالا نيازی به گفتن آن نبود. ماشينت را  کردینمآن احمق ترا متوجه  اگر»

 را به هم می فشرد گفت: شیهادندان

 «من احمق نيستم.»

 تيره پوست جواب داد:

 «البته که هستی. مگر توافق نکردیم که من باید به او شليک کنم؟ چرا تکان خوردی؟»

 مرد بور دوباره گفت: 

 «موافق بودیم که دست از سر پينا برداری. توهم تکان خوردی.»

 دختره زد زیر خنده و گفت:

 «فنا شدیم.»

 مرد بور گفت:

 «چرا؟»

 .«کندیمو از ما شکایت  رودیمبرای اینکه الان به رم »

 .«کندیمکار خوبی »

سيگاری از جيبش بيرون آورد آنرا روشن کرد وکشيد. تيره پوست با حيرت به سمت دختر برگشت  

 وگفت:

 «بالاخره چکارباید بکنيم؟»

ی چمباتمه زده بود و با انگشت اگوشهدم در چشمم را به طرف آینه ماشين بلند کردم. دختر را دی

 بگوید: خواستیممثل این بود که  دادیمشست وانگشت سبابه حرکتی را به سمت من انجام 

 «آن کار را بيرون انجام بده.»

 فت:مطمئن گ قاًيعمدوباره بدنم یخ زد اما نفس راحتی کشيدم وقتی شنيدم تيره پوست با صدای  

 .«دهمینمعضی کارهارافقط یکباردارد. حالا که پياده هستم دیگر انجامش نه آدم جرات انجام ب»

 جرات پيدا کردم و گفتم:

 «؟ کی ماشين را دوباره رنگ می زند؟کندیم؟ کی گواهينامه جعل ديکنیمبا تاکسی چکار »

رفته گ که هيچ جوابی ندارند ودیگرنمی دانستند چکار باید بکنند. تصميم شدمیمبا هر سؤالی متوجه  

بودند، مرا بکشند وچون تيره پوست موفق نشده بود. حتی دیگر جرات دزدیدنم را هم نداشتند. با این 

 همه تيره پوست گفت:

 «نترس همه چيز داریم.»

 اما مردبور بد ذات گفت:



 

 

 .«کندینمهيچی نداریم فقط سه نفری بيست هزار لير داریم و هفت تيری که شليک »

شمم را به سمت آینه ماشين بلند کردم ودختر را دیدم که باز هم همان حرکات در این لحظه دوباره چ

 . گفتم:دادیمرا با زیبائی برایم انجام 

خانم وقتی به رم رسيدیم این حرکات برایت به قيمت چندین ماه یا بيشتر زندان تمام خواهد  دختر»

ت تيرش را به پشتم گذاشته بود آنگاه نيم چرخی زدم به سمت تيره پوست که تا این موقع هف« شد.

 وبا عصبانيت فریاد زدم:

 «کن. کيشل ترسوئی هستی. عجب منتظر چه هستی؟ شليک کن.»

 صدای من در سکوت عميقی انعکاس یافت و دختر این بار با مهربانی فریاد زد:

 «می دانيد تنها چه کسی اینجا شجاع است؟»

گفت وتف کرد. در را باز کرد و پائين پرید. جلومن آمد، او مرا نشان داد. تيره پوست چيزی مثل نا سزا 

 شيشه را فشار داد. با عصبانيت گفت:

 «ی؟خواهیمبه رم وشکایت نکردن چقدر  بردنمانزود بگو برای »

 آرامی گفتم: به فهميدم که خطر رفع شده است.

 .«برمیمبه رجينا کوئلی  ماًيمستق. شما سه نفر را خواهمینممن هيچی »

 بور نترسيد، باید اعتراف کنم، خيلی نا اميد و خشمگين بود. فقط گفت:مرد 

 .«ميکشیمپس تورا »

 گفتم:

ی. به تو می گویم، تو و آن دوست دختربی شرمت کشینمامتحان کن. به تو می گویم، هيچکس را »

 «ی زندان خواهم دید.هالهيمرا پشت  وهمچنين آن تيره پوست

 او با صدای آرام گفت: 

 «ار خوب.بسي»

فهميدم که جدی است. در واقع یک قدم عقب رفت وهفت تيررا بالا برد. خوشبختانه، در آن لحظه  

 دختر فریاد زد.

ی. خواهی کنیمدست بردار. تو به جای اینکه به او پيشنهاد پول بدهی خود را باهفت تيربه او تحميل » 

 «دید چه اتفاقی می افتد.

که  دهدیمشد. احساس کردم گوشم را طوری با انگشت قلقلک ضمن گفتن اینها، پشت سرمن خم 

 دانمینمو  آمدیمآن دونفر نبينند. بيش ازحد پریشان شدم. چون همان طور که گفتم از او خوشم 

که تمام مدت هفت تيرش را  دمیدیم. مرد بور را دیآیمچرا قانع شده بودم که او هم از من خوشش 

را که با چشمان سياه ذغا لی وخندانش به من خيره شده بود غير به سمت من گرفته بود. دختر 

 . گفتم:کردمیممستقيم نگاه 



 

 

. فقط گردانمینممثل شما راهزن نيستم. اما شما را به رم بر  من پولتان را برای خودتان نگه دارید،»

 «هم به خاطر اینکه یک زن است. آن آن دختر را برمی گردانم.

کنند اما درميان حيرت من، مرد بور در حاليکه سفر بخيرمی گفت سریع از فکر کردم شاید اعتراض 

 مرد تيره پوست هفت تير را پائين آورد. دختر تند و تيزآمد کنار من نشست. ماشين پائين پرید.

 «بياندازند. زندانتانپس خدا حافظ اميدواریم به زودی به »گفتم: 

ون دست دیگرم را دختر در دست گرفته بود. چرخيدم چ کردمیمبا یک دست حرکت  ضمن اینکه 

 ، بفهمند.دهمیمآن دو دليل اینکه خودم را اینگونه صلح جو نشان  آمدینمبدم 

به جاده برگشتم و پنجاه کيلومتررا بدون اینکه دهان باز کنم با سرعت طی کردم. دختر هم چنان 

ی اهدورافتادفاوت از آنها به دنبال جای دستم را گرفته بود. برایم کافی بود. حالا من هم با دليلی مت

شدم دختر دستش را روی فرما  رفتیمبودم. اما وقتی که توقف کردم و وارد جاده باریکی که به دریا 

 «رم. میبرو ی؟کنیمچکار »ن گذاشت و گفت: 

 .«میرویمامشب به رم »گفتم:  کردمیمدر حاليکه خيره به او نگاه  

 گفت:

 «دیگران هستی. تو هم مثل دیگران هستی. فهميدم. تو هم مثل»

. خونم بجوش آمد. آوردیمدید که بازی در  شدیمدور  از . بی حال بود و سرد ودورو.کردیمنق نق 

عصبی شدم. دریک لحظه فهميدم که با من بازی کرده و من دراین گردش لعنتی بنزین، ترس و وقتم 

اشين را دوباره به حرکت درآوردم وتا رم دیگر حرف توهين شده بود. م کاملاًرا صرف کردم. به من 

 نزدیم.

 در ماشين را باز کردم گفتم: کردمیمدر رم ضمن اینکه توقف 

 «پياده شو. زود از چشمم دور شو.»

 «با من چه مشکلی داری؟»او مثل دروغگوها گفت: 

 دیگرتحملش را نداشتم. فریاد زدم: 

وز و پول مرا هدردادی. نباید از دستت ناراحت باشم؟ خدا ، رنیبنز ی مرا بکشی.خواستیمکمی پيش »

 «را شکر کن که به شهربانی نبردمت.

 می دانيد چه جوابی داد؟ 

 «چقدر متعصبی!»

پياده شد و با حالتی با وقار، مغرور، از خود راضی، با آن لباس مارمانند شروع به حرکت کرد. بين  

، کردمیم و من حيران نگاهش شدیماو داشت دور  اه افتاد.و ترافيک بندر سان جوان نی به ر هانيماش

 ■ .سوار تاکسی شد« ميدان پوپولو: »زدیدر این لحظه یکی که فریاد متا اینکه نا پدید شد. 

 



 

 

 «نمیبیمدر رویاهایم، پسرم را »داستان ترجمه   
 «فاضل مهراد»؛ مترجم «جيسون جکسون»نویسنده  

 

وش تا من مرگ را در آغ ،پير است، و منتظر باًیتر و تقرتر، بزرگبينم، او بزرگدر رویاهایم، پسرم را می

ای رو به سپيدی. شباهت به خودمان، در اتاقی از بيمارستانيم، با تختی و پنجرهبی کشم. ما تماماً

انم سخن توتوان انداخت. من نمیای در آن به سختی میسکوتی سنگين حکمفرماست، سکوتی که لرزه

ی گيج و کم حوصلهست، بیا کند، خستهشنود، او من را نگاه نمیکنم، اما پسرم نمیگویم، تلاش میب

 زند.می

خواستم که باشم، یا می بودم، و داند من واقعاً که هستم، و یاآورد، نمیاو چيز زیادی از من به یاد نمی

 افتم.می به یاد پدر خود .کنمبرای رسوخ دادن نجوایی ميان سکوت تلاش می

کرد و از شادی فریادی زد. او هميشه سرپا و در  یدر روزی که کارخانه را ترک کرد، به آسمان نگاه

در  پدرم که ییبرد، آنجا19دستش را گرفت و به کراون زد،صدا میتلاش بود تا روزی مردی که او را 

 او را به خانه برد.تا زمانی که مادرم آمد و  ،ای نشست و نوشيد و نوشيد و تکان نخوردگوشه

ه بر ک «زمان مرده زندگی کن دونب»ای رفت و با جمله اش، به سالن خالکوبیدر تولد شصت سالگی

ز پس، ا گاه به کسی در مورد آن توضيحی نداد.خالکوبی کرده بود بيرون آمد. او هيچ ساعد راستش
در »تر بود گفتم هست بزرگ سالی از چيزی که حالا 13ام به پسرم که ساخته ایرؤ خوابِروی تخت
 «.ات از من، دچار اشتباه خواهی شدبازنویسی

ها در آن صبحی که به شهری در لهستان صدای پرنده .ميرندو به چيزهایی اندیشيدم که با من می

چطور با زنی که  ;های فراغم را درآوردندشان اشکابرهای مرتفع و نازک اندلوس که دیدن ،وارد شدم

آتش بازی جنگ نشستيم، چطور زنده ماندیم و بعد  ۀنظارهمسرم بود، در پایان دنيا به برای مدتی 

چطور از هم دور شدیم. آن فيلی که به من چشمک زد. آن درختی که نتوانستم از او بالا بروم. هدفم، 

 ی گيتارم.تارهاهایم و تمام هدف

ها را بداند؟ و آن زن، خواهد آنی میچه کس واقعاًای هستند که او آتش خواهد زد، های ناگفتهحرف

های سالخوردگی، چيزهایی های خصوصی و این نگرانیرا، تمام آن چيزها. این حرف مانیهامعاشقهو 

 که من را ویران کردند و از نو ساختند.

 از خواب که بيدار شدم، سراسيمه به اتاقش رفتم و او را در آغوش گرفتم، همانگونه که پدرم من را.

■ 
 

                                                 
19The Crown 



 

 

 «زندانی زمبلا» داستان ترجمه  
 «مهران سمواتی»؛ ترجمه «هنری -اُ»نویسنده  

 

روزی پادشاه بسيار غضبناک شد، طوری که هيچ کس جسارت نزدیک شدن به او را نداشت. از زمانی 

ی امسابقهبه این وضع دچار شده بود که شاهدخت اوستلا از دستورش سرپيچی کرده بود. قرار بود 

 توانست با شاهدخت ازدواج کند.کرد میای که شجاعت خود را اثبات میزار شود و شواليهبزرگ برگ

 کرد تا موضوع را به اطلاع همگان برساند. مأمورپادشاه قاصدی را 

، در شيپور کردیمکه با تکبر جست و خيز  اشیاشراف، سوار بر اسب گشتیمقاصد گرد کشور 

 گفتند:شدند و میزد. روستایيان به او خيره میرا جار میدميد و خواسته پادشاه اش میحلبی

 .«اندگفته شاندربارهنگاه کن، یکی از آن قماربازهای شيپور حلبی است که تاریخ نویسان به ما »

وقتی روز موعود رسيد، پادشاه در حالی که نشان شروع نبرد را در دست داشت، بر جایگاه اشرافی 

، اما نمودیمستلا نشسته بود که بسيار رنگ پریده ولی همچنان زیبا نشست. در کنارش شاهدخت او

د، آمدنیی که به مسابقه میهاهيشوالداشتند. چشمانی غمبار داشت که به زحمت اشکش را نگه می

بستند پيروز شوند تا بتوانند با او شدند و هر کدام عهد میغرق در زیبایی شاهدخت به او خيره می

، هاهيشوالشين پادشاه شوند. ناگهان قلب شاهدخت به تپش افتاد، چون در ميان وصلت کنند و همن

 دانش آموز فقيری را دیده بود که مهرش را در دل داشت.

سوار بر اسب در خطی از پشت جایگاه گذشتند و پادشاه، دانش آموز را که بدترین اسب و  هاهيشوال

 گفت: زره و تجيزات را داشت، متوقف کرد و نیترمندرس

 «جناب شواليه، لطفی بنما و به من بگو این زره داغان زنگ زده عجيبت از جنس چيست؟»

 شواليه جوان گفت: 

ه شود گفت که آهن پاراعليحضرت، با توجه به اینکه قرار است در یک مبارزه بزرگ شرکت کنم، می»

 «، نظر شما چيست؟امدهيپوش

 پادشاه گفت:

 «عجبا! چه جوان بذله گویی»

ی صمغ در دهان اتکههمين حين، شاهدخت اوستلا که با دیدن معشوق حالش مساعد گشته بود،  در

را نشان داد که  اشگونهی مروارید هادندانگذاشت و دندانش را بر آن فشرد و حتی کمی لبخند زد و 

 217د، ها از این موضوع آگاه شدندهانش را مزین کرده بودند. بلافاصله پس از اینکه دیگر شواليه

 گرفتند و به خانه برگشتند. اسبشاننفرشان نزد خزانه دار پادشاه رفتند، مبلغی معادل خوراک 

 «توانم انتخاب کنم چه زمانی ازدواج کنم، دردآور است.نمی اینکه خودم»شاهدخت گفت: 

 اما دو شواليه باقی مانده بودند و یکی از آنها معشوق شاهدخت بود.



 

 

ای ، آیا برهاهيشوالل همين تعداد هم برای یک مبارزه کافيست. جلو بيایيد ای به هر حا» پادشاه گفت:

 «کنيد؟ازدواج با شاهدخت با هم مبارزه می

 «.ميکنیممبارزه » گفتند: هاهيشوال

دو شواليه دو ساعت جنگيدند و درنهایت معشوق شاهدخت پيروز شد و دیگری را بر زمين انداخت. 

 دار کرد روبروی پادشاه کج شود و سپس بر روی زین تعظيم کرد.شواليه پيروز اسبش را وا

نورهيجان و درخشش عشق تلاقی کرده بود.  شیهاچشملپ شاهدخت اوستلا گل انداخته بود. در 

را گرفت، سرش را بالا  اشیصندلاز هم جدا شده بودند. موهایش را آزاد کرده بود. دسته  شیهالب

 سخنان معشوقش شد. آورد و با لبخندی منتظر شنيدن

 پادشاه گفت:

 «درخواستی داری بگو. اگرخوب مبارزه کردی جناب شواليه. »

 شواليه گفت:

معروف اشنایدر در قلمرو پادشاهی 20پس درخواست من این است. من حق ثبت اختراع آچار ميمونی»

 «کنيد. دیيتأخواهم با یک نامه آن را و از شما می امدهیخرشما را 

 پادشاه گفت:

 «اجابت شد. اما بدان که در قلمرو من حتی یک ميمون هم وجود ندارد. اتخواسته»

 شواليه پيروز با فریادی از سر خشم بروی اسبش پرید و چهارنعل از آنجا بيرون تاخت.

پادشاه قصد داشت سخنی بگوید، اما ناگهان شکی عظيم به سراغش آمد و بی جان بر روی جایگاه 

 افتاد.

 فریاد برآورد:

 ■ «خداوندا! فراموش کرد شاهدخت را با خود ببرد!»
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 «گل ویلیام» داستان ترجمه 
 «علی وفائی»؛ مترجم «ویليام اسميت»نویسنده  

 

 2018در پاییز  TSS Flash Fiction است که در مسابقه Sweet William ترجمه داستان

 .مقام دوم را کسب کرده است

برای  اید ونامند، انگار که به عهدی از عهدهای خود وفا نکرهمی «وفیمت»های دعوت، شما را در کارت

، چرا که شما به تمام عهدهای استآميز کمی توهين این نام اند.این نام را بر روی شما گذاشتههمين 

 .نامندمی دوست داشتنی ها، شما را همسر، پدر و پدربزرگاید. در بخش اعلانات روزنامهکردهوفا خود 

بایی دانند؛ کلماتی که به زیشان را میکلمات خوبی هستند، کلماتی عالی! کلماتی که مردم معانی هانیا

تان هستند. راستش را بخواهيد، مردگان افراد بسيار های باریک زیر تصاویر چاپ شدهبرازنده ستون

تر، همگی ک سرشتخوبی هستند، اینطور نيست؟ نام همگی آنها به ترتيب حروف الفبا، یکی از یکی پا

 شان بسيار خالی.دوست داشتنی، همگی بسيار عزیز، و جای همگی

 های زیاد؛ چيزهایی که از همه پوشيده بود.کردید، به دلتنگیشما بسيار به عشق ورزیدن فکر می

د. لرزبه خود می (تانوهيهمسر ب)د. همسر شما نکندر مراسم ختم شما، اسم شما را اشتباه تلفظ می

کند مگر اینکه همه آورد. او هيچگاه احساس راحتی نمیدار را به خاطر میان داستانی خندهپسرت

؛ شونددیده میهای رز، زنبق، سوسن و نرگس تان قرار دارد گلبخندند. در دسته گلی که در بالای تابوت

 های مورد علاقه شما، که کسی درباره آنها از شما نپرسيد.گل

ه بود؛ مشتی گل ویليام که از باغچه همسای« ویليام»گل تان به شما داد ست واقعیاولين گلی که تنها دو

فروش در خبر کنده شده بود و با عجله دسته بندی شده بود و با بندی که مرد دستجا بیاز همه

چ تان بدون هيدست داشت به هم بسته شده بود. دسته گلی که از دیوار کوتاه مقابل منزل کودکی

 آویزان شده بود. یادداشتی

های تخم کند. ساندویچبعد از مراسم ترحيم، مردی آراسته و جوان در ميان مردم ساندویچ پخش می

مرغ و سبزی، مرغ و مایونز، و ماهی. شما از ماهی متنفر بودید؛ البته الان دیگر مهم نيست. مرد جوان 

ميزبان ميهمانان در  (تانوهيبهمسر )ا ساعت سه، همسر شم رأسکند: ای را اعلام میو آراسته اعلانيه

 مراسم احيا در منزل است. فقط برای خانواده و دوستان نزدیک.

تان تان دریافت کرده بودید در گلدانی در کنار تختخوابهایی که شما از تنها دوست واقعیآخرین گل

 از دست داده است. شمااست از اینکه شما را  متأسفگوید که دوستتان بسيار قرار دارند. پرستار می

 توانيد با دوستتان صحبت کنيد، گرچه مجبور هم نبودید.دیگر نمی

گوید، و برای کسی هم شود. او به کسی تسليت نمیدر مراسم احيا، ميهمانی به آهستگی وارد می

زند، تنها کسی که متوجه حضور او شده کند. او به کوچکترین نوه شما لبخندی میآرزوی خير نمی



 

 

موش فرا احتمالاًرنگ با پوشِتی رنگين در داخل جيبش پوشيده است که ی سياهوشلوارکتت. او اس

آن پوشت رنگين را در جيبش گذاشته  عمداً رنگ عوض کند. یا شاید هم کرده است آن را با پوشتی تيره

 شدید.دیدید خوشحال میشدید. شما هروقت که او را میاست. چون شما خوشحال می

 پرسد: اسمتان چيست؟کتان از او مینوه کوچ

 «ویليام هستم.»گوید: غریبه می

 ■ «نام من ویليام است.»دهد: و با صدایی گيرا ادامه می

 

 



 

 

 «ناجی»داستان ترجمه  
 «ینازیبنامير »؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  
 

 .هوج هيچ به را روشنایی. ندارد دوست را تاریکی. ترشيها بانسان با بودن از. دارد نفرت تنهایی از

 تاهاست آسمان به اش توجه ترشيب که آدمی. گرست عصيان و هایمانيپش مرد خراب، و مست مردی

 .آب روی تا است آب اعماق به ترشيب نگاهش. زمين

 درون در سطل، دستش در ماهيگيری، قُلاب دوشش بر. دیآیم بيرون خانه از دم سپيده ندرت به

 .است دُلفين صدای تقليد سوت گردنش در و ماهيگيری چاقوی سطل،

 .است متُنفر ماهيگيران از او چون برسد نظر به ماهيگيری مانند که این از. است دلواپس

 مُحافظ اشیريحص کُلاه. رودیم پيش قدم به قدم صدا و سر بی دیوار، زیرها کوچه پس کوچه در

 .نبيند را او کسی هيچ تا کندیم خم را سرش که انیزم ببيند بتواند را هرچيزی او. است چشمانش

. ستا رفته فرو خواب به وقفه بی ساعت آن در کرده مسخره را دریاها که خسته و زیبا زنی مانند بُسفُر

 بسته سوزنی هيچ آن نوک که را اشیريگيماه قُلاب. شودیم نزدیک آن به کوتاه یهاقدم با شرمنده

 .گذاردیم هامکتين از یکی روی بر است، نشده

. شودیم لبریز نيمکت زیر تا. کشدیم بالا کرده پرُ. کاملاً اندازدیم آب درون به یواش یواش را سطل

 تماشا آب آینه در را خودش و کندیم نگاه سطل داخل طولانی مدتی. زند می چمباتمه نيمکت روی

 .کندیم

 موهایش به برداشته، را کُلاهش و زند می شیهالب به صورتش، به و کندیم آب سطل داخل را دستش

 رد را خود زندگی ساعات زیباترین. زند می ليس شده شور دریا آب از که را شیها. لبکشدیم دستی

 .است کرده سپری بُسفُر شور آب این درون

 به را بُسفُر. شودیم خزه. شودیم خرچنگ. شودیم ماهی گوش. شودیم یای. ماهبنددیم را چشمش

 نوار در .شودیم اخراج غواصی شغل از ،دهدینم انجام را کارش که این صرف به. رديگیم بر در کلی

 ایستگاه به اتوبوسی. گذاردیم طعمه قُلابش در تازه که حالی در او. شودیم دیده ماهيگيری ساحلی

یم حرف که حالی رد شوندیم پياده دارند، ماهيگيری قُلاب که مرد سه اتوبوس در از. شودیم نزدیک

 کاغذی ليوان دراند آورده خود با که چایی فلاکس از. گذارندیم نيمکت روی را شانیهافيک زنند

 در نگذشته زیادیمُدت  .کنندیم روشن سيگاری باد مقابل در و کنندیم تقسيم خودشان بين ریخته،

 بُزرگ یهادانه مانندها آن قُلاب .است نفر بيست از زیاده ماهيگيران ردیف تعداد ساحلی نوار امتداد

 فلزی سر دو با ماهيگيری قُلاب. استیدر آب سطح روی بر آمدن فرود حال در هم سر پُشت تگرگ

 .اندازدیم فاصله بُسفُر و ساحلی باریک نوار بين خود



 

 

. شوندیم زمين روی به شدن کشيده به شروع خورندیم تکان قُلاب نوک در هایماه لحظه همان در

 یهافلس که را ییهای. ماهاست سپيدی به رو که صبح تيرگی در: داردیم بر را اشیريحص کُلاه

 .کندیم نظاره تلخی با شدن خاموش حال در گاهی هستند درخشش حال در گاهی شانیفسفر

 هم کرده صيد ماهیها آن قلاب ده پرتاب هر با که هستند ماهيگيرانی. زیاد درآمد. است فراوان صيد

 را هایماه که هستند هم ماهيگيرانی دارد، قرار نيمکت روی رختی بند مانند قلاب زِه. دارد وجود

 .کنندیم جمع دسته دسته

 ماهيگيرانی مقابل در ،شکافدیم هم از را آب دیآیم فرود هایماه بدنه بر که یاانهیتاز مانند قلاب زِه

 خواهدیم را بُسفر صورت. بکند تواندینم کاریاند دهکر صيد و داده فریب را هایماه بچه یکی یکی که

یم پرت ور آن و ور این به را آب کف. دربيارد حرکت به خواهدیم را آن ابریشمی دامن کند، مُچاله

 .بدهد نشان را خود اعتراض کندیم تلاش کارها این با کند

 صيد ماهی شانیهاخانواده مصرف ميزان بر زیاده هرچند است، کرده کور را ماهيگيران چشم طمع اما

 هک سيگاری با گذاشته، سرشان بر را پوليورشان کلاه. است نشده سيرچشمشان  چنان هم ،اندکرده

 رو روبه هایماه از دسته یک با. کنندیم شروع را هایماه صيد دوباره مانده، خاکسترش هنوز آن نوک

 .ندارند را شدن دور قدم یک قصد نکنند جمع را پولاند. شده

 دیدن با نيز او کنندیم مُردن به شروع سپس افتادند خاک روی بر که این از بعد دار خال ماهی مانند

 آبشش مانند شیها. گوششودیم باز هایماه دهان مانند او دهان. شودیم نفس تنگی دچار صحنه این

. دارد دماغی او. دیآیم یادش دماغش سپس .لرزدیم چهارپایان دُم مانند پاهایش. کشدیم زوزه

 پيراهن دُگمه آخرین. کندیم جور و جمع را خودش ،کشدیم سرهم پُشت عميق یهانفس که درحالی

یم در است آویزان گردنش از آوردیم در را آن صدای دُلفين صيد برای راکه سوتی کرده، باز را اش

 .کندیم فوت آن در قدرت تمام با و گذاردیم دهانش در. آورد

 دیگر بار یک

 دیگر بار یک سپس

 در که هوایی تمام... کندیم باد از پُر هست امکانش که جا آن تا را اشنهي. سماندیم منتظر کمی

 ... دیگر بار یک. کرد خواهد فوت نخست بار کرده جمع اشنهيس

 .دارد پوشانی هم سوت صدای با دریایی مرغ یهاغيج

 .دارد غلبه صداها همه بر است شدن نزدیک حال در حصار سمت از که باری کِشتی سوت

 است، شدن نزدیک حال در بود پنهان گاهی پيدا گاهی آب امواج ميان در گوشه سه دار باله ماهی

 .رسدیم گوش به صدایش بود نمایان که جا آن تا سرش

 .کشدیم راحتی نفس آخر دست و

 .است ماهی از خالی. قلابشان خورندینم تکان دیگر. است ماهيگيران ماهيگيری قلاب به نگاهش الان



 

 

یم را کردنش غُر غُر و ". شدند کم های. ماهآمد دُلفين که این مثل ": دیگویم یکی لحظه همان در

 .شنود

 يندُلف صدای آن با که سوتی. است زده بيرون خانه از که است باری نخستين. خنددیم خودی خود به

 .دهدیم جا خود پهلوی در بارهدو را آن و بوسيده آوردیم در را

یم متلاطم را بُسفُر آب امواج است حرکت حال در جلو روبه که باری کشتی به هياهو و فریاد و داد

 از یکی .دهدیم قِلقِلک را خود پنهانی و کندیم غش هانيدلف آغوش در زنی پرسه از از بُسفُر. کند

 دسته به و شده نزدیک خيلی ساحل به که زند می داد ". جاست این آهان ": دیگویم ماهيگيران

ها آن همه نگاه. برندیم یاد از رادوستانشان  و ماهی قُلاب،ها آن همه ناگهان. کندیم اشاره هانيدلف

 .است شده متمرکز هانيدلف دسته به

. ودشیم نزدیک ماهيگيران ماهی از پُر یهاسطل به صدا و سر بی آور شگفت لحظات آن در او اینک

 سطل به گرفته، را هایماه خودش که این مانند چمچه با هستند زنده هنوز که را دار خال یهایماه او

 .دهدیم انجام مهارت با چوب شاخه تکه یک کمک با را کار این. گرداندیم بر خودش

 شدند یدناپدها چشم از که وقتی تا زدند پرسه ساحلی نوار یهایکینزد در دوبار که هانيدلف دسته

 .است داده نجات را زنده ماهیها ده گشته، را ماهيگيران یهاسطل اوتمام

 گرفت ایراد توانینم الهی حکمت از ،اندبرده را ماهی برکت هانيدلف دسته که روز آن از ماهيگيران

 زینآغا ساعات در ماهی مقدار نیترشيب که همين علتی چه به که نشد معلوم روزها آخرین این در اما

 تدس در سطلی با او. هستند خودشان قسمت از کردن گِله درحالاند بوده بدشانس شده، صيد صبح

 .گرددیم بر است سوزن بدون که اشیريگيماه قلاب سر خود قبلی جای به ساحلی نوار طول در

 سهيم برای درتلاش که را ماهی. ندينشیم چمباتمه ماهی سر بر و گذاردیم زمين را ماهی سطل

 .کندیم نگاه مهربانی با است، آب مقداری داخل در کشيدن تنفس برای شدن

 داخل که یااندازه به ماهی سطل. اندازدیم بُسفُر آب داخل به دقت با و گرفته را ماهی سطل طناب

 را سطل که این از قبل. شوندیم آزاد دیگر یهایماه ترتيب به سپس ماهی نخستين رفته، فرو آب

 نگذشته زیاد مدتی و شوندیم دیده دور از که یایاهيس مانند تدریج به که را آنان بکشد لابا عقب عقب

 .کندیم نگاه ،شوندیم آشنا بُسفُر آب با جمعی دسته صورت به شوند ناپدیدها چشم از

 در. نديبیم بُسفُر آرام چهره در دفعه این را آن انعکاس شدند، ناپدیدها چشم از هایماه که آن از قبل

 است، انداخته گير خندیدن حال در را خودش که مواقع گونه این در فقط اینک. است خندیدن حال

 .کندیم حس را زندگی معنی

 دستش در ماهيگيری، قلاب دوشش بر بعد دقيقه چند. رودیم تاریکی به رو کامل طور به آسمان

 پس کوچه در است دُلفين یصدا تقليد سوت گردنش در ماهيگيری، چاقوی سطل درون در سطل،

. است شیهاچشم محافظ اشیريحص کلاه .رودیم پيش قدم به قدم صدا سرو بی دیوار زیرها کوچه



 

 

. کندیم نگاهاند نشده باز که ییهامغازه ویترین روشنایی انعکاس به هنوز رديگیم بالا را سرش گاهی

 ■است ندهد، یا دهدب ادامه خندیدنش به که این دليل فهميدن پی در هم هنوز



 

 

 «شب آرام آرام آمد»داستان ترجمه  
 «حانيه دادرس»؛ مترجم «کيت شوپن»نویسنده  
 

 آدمیشناخت  می گویندام. ها، به مفهوم زندگی و مقصود کارهایشان از دست دادهشوقم را به آدم دیگر

ها. بدین ها و نه آدمکتاب خواهم. نهاست. اما اکنون هيچ یک را نمیلذتبخش ترده کتاب  مطالعهاز 

 های تابستان یا به مثابه ستارگانتوانند همانند شباصلًا مگر آنها می حالم را بدترمی کنند. خاطر که

 و یا به سانِ دلنوازیِ باد، با من سرِ سخن باز کنند؟

ها شاخه ۀانيم به محض این که زیر درخت افرا نشستم، شب آرام آرام آمد. ترسان و لرزان، یواشکی از

. پيرامون افرا توسط انبوهی از شاخ و برگ احاطه شومیپدیدار شد. به این خيال که متوجه آمدنش نم

 کشيد وبيرون می نشانيشده و با سياهی شب در آميخته بود و شب نيز به آهستگی خود را از ب

بود که تلألؤ  یادرخشيد، ستارهکرد. از مشرق تا مغرب تنها نوری که در آسمان میخودنمایی می

 رسيد.گذشت و به من میهای افرا مینگاهش از ما بين برگ

 آید.بوده و این خود نوعی راز به شمار می لبریز ابهاماز شبهمواره 

 شبيه به موجوداتی بيشتر هایی کهها خاليست. آدماطرافم از آدم

ند. کنولو زیرچشمی نگاهم میهای کوچناملموس و عجيب و غریب هستند. بعضی از آنان همانند موش 

 برایم اهميتی ندارد. بند بند وجودم با سکون و رسوخ کنندگیِ شب مسحور شده است.

کنند. چقدر دانا و اند. حتی هنوز هم دارند جير جير میخود را سر داده ۀها هم آواز شبانجيرجيرک

 حرف یک ریز ها کهنه مانند آدم فهميده. تنها کارشان این است که موعد خواب را به من یادآور شوند.

 زنند.می

 .به لرزه درآوردهای افرا را گرمای عشق، برگ ندر این حين، باد، همچو 

چيست؟ مردی که با صدایش سِحرها  خاکی ۀاین کُر های احمق بر رویدليل وجود این حجم از آدم

، چشمان درشت و گفتار و رفتار سرخ یهاتولد انجيل به دست دارد. از گونه ۀکند و از لحظرا باطل می

توان از جوانک خامی که دیروز به دنيا داند از مسيح؟ آیا میاش هویداست. حال چه میزبر و زننده

داند؟ بهتر است این را از ستارگان بپرسم. رود پرسيد که از مسيح چه میآمده و فردا هم از دنيا می

 ■ اند.خود او را دیده ناًيقی
 

 

 



 

 

 «آن شب تابستان» ن ترجمهداستا 
 «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «آمبروس بيرس»نویسنده  

 

ثابت کند که او مرده است. هنری آدمی  توانستینماین حقيقت که هنری آرمسترانگ دفن شده بود، 

أ قعچيزی متقاعد کرد. اما، این بار مجبور بود بپذیرد که وا ۀدربارشد او را دنده بود و به سختی مییک

به حالت  -دادند. وضعيت او اش این واقعيت را گواهی میبه خاک سپرده شده است؛ حواس پنجگانه

دراز کشيده بر پشت، با دستهایی که به حالت ضربدر روی شکم قرار گرفته و با چيزی بسته شده بود 

ودش در تاریکی و حبس کاملِ تمام وج -که به سادگی قابل باز شدن بود؛ اما چه فایده از این امکان

سياه و سکوت مطلق، در کل مجموعه شواهدی را فراهم کرده بود که غير ممکن بود بتوان مخالفتی با 

 آن داشت. البته او خود هم، بی هيچ مقاومتی به این حقيقت تن داده بود.

تی مانست که از سرنوشهم رفته به انسانی عليل میاما او نمرده بود. فقط به شدت مریض بود. روی

ای نامنتظر که برایش رقم خورده بود، چندان نگرانی نداشت. فيلسوف نبود؛ آدمی ساده، با قریحه

شد. اندامی ای از بيماری در او دیده نمیمعمولی و سرشار از لاقيدی بيمارگونه. در آن زمان، هيچ نشانه

آرمسترانگ بی هيچ  مبادا دچار مشکلی شوند، بی حس شده بودند؛ بنابراین هنری ديترسیمکه او 

 بود.و در آرامش فرو رفته نزدیک، خوابيده ندهیآهراس خاصی از 

اما، در آن شب تاریک تابستان، چيزی بالای سرش در شرف وقوع بود. ابری که در غربِ آسمان  

تابيد. جهيد و به زمين میخورد و برقی تند از ميان آن، بيرون میگاه شکاف میمتراکم شده بود، گه

ای وحشتناک به نمایش ها وسنگ قبرهای قبرستان را به گونهن روشنایی کوتاه و لرزان، مجسمهای

. آن شب، شبی نبود که کسی برای سرک کشيدن داشتیوامرا به رقص  هاآنگذاشت؛ و انگار که می

 ،به قبرستان نزدیک شود. بنابراین سه مردی که در آن جا مشغول نبش قبر هنری آرمسترانگ بودند

 طبيعی بود که احساس امنيت کنند.

ی بودند که چند کيلومتر از آن جا فاصله داشت. نفر سوم، ایپزشک ۀدانشکددو نفر از آنها، دانشجویان  

بود که در آن گورستان  هاسال. جس شناختندیمسياهپوست غول پيکری بود که همه او را به نام جِس 

. او از این که گورستان را مثل کف خوردیمنجام هر کاری کرد و مثل آچار فرانسه، به درد اکار می

 شناخت، بسيار خوشحال بود.دستش می

چنان هم که در حدس زد که این گورستان، آن شدیماز کاری که هم اکنون مشغول انجامش بود،  

 نای با اسب، آن سوی دیوار در دورتریجا ثبت شده است، دیگر صاحب مرده نبود. کالسکهدفتر آن

 ها ایستاده بود.اصلی، به انتظار آن جادهنقطه، بيرون از 

با آن قبر را پر کرده بودند و هنوز  نبش قبر، کار سختی نبود. به سرعت، خاکی که چند ساعت پيش،

چه برداشتن درِ تابوت، اندکی دشوارتر بود، اما سرانجام این کار نيز انجام  اگرنرم بود، بيرون ریخته شد. 



 

 

های درِ تابوت را باز کرد. در را که بلند کرد، ر این کار تخصص داشت. او با دقت پيچگرفت. جس د

جسدی در شلوارِ سياه و پيراهن سفيد هویدا شد. در همين لحظه، آسمان دوباره برقی زد. غرش رعدی 

 دهنری آرمسترانگ به آرامی بلن تکان داد. گورستان را ۀزدکه پس از آن به گوش رسيد، فضای رخوت 

سه مرد، دهشت زده، با فریادهایی فروخورده، هر یک به سویی گریختند. هيچ  شد و در جایش نشست.

جا باز گردند. اما، جس از جنس را وادار کند که دوباره به آن توانست آن دو دانشجوچيز در دنيا نمی

 دیگری بود.

فتاده از وحشت و اضطرابِ آن هایی گود ادر سایه روشن صبحگاهی، دو دانشجو با رنگی پریده و چشم

یکی  .ديتپیمپزشکی ملاقات کردند. هنوز قلبشان از وحشت به شدت  دانشکدهحادثه، همدیگر را در 

 «دیدی؟»ها فریاد زد: از آن

 «کار کنيم؟چه خدای من، آره! حالا»

به ها چرخی در آن اطراف زدند. به پشت ساختمان که رسيدند، چشمشان به اسبی افتاد که آن 

چراغ کنار درِ اتاقِ تشریح گره خورده بود. ناخودآگاه  ۀليمبود و طناب آن به کوچکی بسته شده ۀکالسک

. از جا برخاست هاآنوارد اتاق شدند. جس سياهه، که بلاتکليف روی نيمکتی نشسته بود، با دیدن 

 هایش به نيشخندی از هم باز شدند.ها و دندانچشم

 «منتظر پولم هستم.»گفت: 

جسد هنری آرمسترانگ، لخت روی ميز تشریح افتاده بود، با سری خون آلود و آغشته به خاک. با بيل 

 ■ کوبيده بودند. به سرش



 

 

 «یوسف فیلسوف» داستان ترجمه 
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگای گوموشا»نویسنده  

 

 «واقع خود انسان است.در  هیگر .شودیمانسان با گریه کردن زیاد انسان  :دیگویمیوسف فيلسوف 

ادامه  و .کندیمچشمش را پاک  ۀگوشو با انگشت اشاره  بردیمدستش را از قلبش به سمت صورتش 

 :دهدیم

آدمی، تلخی، پشيمانی، انتظار و دردش را به شکل چند قطره اشک درمی آورد. این از بزرگترین »

وضعيت قلب دیگر مثل قبل شبيه . در این رديگینممعجزات و دستاوردهایی ست که در عقل جای 

 تخته سنگ نيست. این چيزی که به ما داده شده، نوعی برکت در جمع و جور کردن خودمان است.

 «زندگی.بله  یی که آب و خاک باشد شفقت و مهربانی، اميد و زندگی هست،جا

یمپایين را  اشاشارهی مخاطبش و در حالی که انگشت هاچشمبه سمت  کندیمتير نگاهش را پرت 

 :دهدیم، ادامه اندازد

و بيش  کندیمزندگی را برایش فراهم  ۀادام ، اشک مثل مامورشایسته ایکندیموقتی انسانی گریه »

 .«ديکنیم. به همين دليل است که شما گریه کندیماز هر زمانی پوست انسان نفس گيری 

 :دیگویمآهسته  دیآیمهمان طور که تن صدایش پایين 

که جایی به صورت حفره در وجود انسان بازشده و در این موقع هوای  شودیمدن، با عث گریه کر»

 .«رديگیم در وجود انسان شکل یاتازهاین شکل آرام آرام آغاز حيات  به .شودیمتميز وارد آن 

 در حالی که هنوز شخص متوجه این قضيه نيست.

يده و مثل کودکان برق می زند. و ادامه درخش ۀجرقدو  شیهاچشم. از ندينشیمگوشه لبش تبسمی 

 :دهدیم

با شرمندگی و خجالت گریه کردم و کمی آرام شدم. در واقع گریه کردن با سرنوشت خود صلح کردن »

 «کردن خودش را و بودنش را به یاد آوردن است. هیگر است.

به  کندیمگاه ن هالياتومبلاستيک  به .شودیممسئله که روشن شد، بازتاب آن در چهره مشخص 

شروع به حرف  یک دفعه دوباره و کنندیمیی که از جلو چشمش عبور هاآدمو به کفش  هاگنجشک

 :هاشمارندههنوز هم نگاهش به جای دیگری دوخته شده مثل  کندیمزدن 

ی و حالا دستمال اپارچه، زمان جوانی دستمال فروشمیمکه من مدام دستمال  به همين خاطر هست»

 «کاغذی

مثل کسی که چيزی به فکرش رسيده باشد دهانش راجمع کرده و خنده کنان خودش خطاب به 

 :دیگویمخودش 
 



 

 

، برای خشک کردن عرق پيشانی یا تميز کردن خرندیم شانینيبیی هم برای گرفتن هاآدم»

 «شانیهادست

 بلافاصله جدی شده و ابروهایش را بالا انداخت و ادامه داد:

، حالت صورتشان دهمیمراسریع تشخيص  خرندیمی اصلی که برای گریه کردن هایمشتراما من »

 «افتاده ست و نيمی از وجودشان را سایه پوشانده

 :دهدیماز روی بساطش یک دستمال برداشته و ادامه 

پول نداشته باشند،  آگه، آورمیمبرای گریه کردن، به جسارت  دستمال به طرفشان دراز کرده و آنها را»

عوض شود. هر کاری از  شانیزندگ اینکه گریه کنند بلکه برای این که بهشان، ونه برای کنمیمه هدی

 «دهمیمدستم بر بياید انجام 

 را به چشمش نزدیک کرده وصفحات اشدسته. عينک بی شودیمی از حرف زدن خسته الحظه

يلسوف مخاطبش باشد کسی در مقابل یوسف ف هر .کندیمی را که دستش گرفته مرتب اروزنامه

 خواهد بود. شیهاصحبتبرداشتش ازآن حرکت تمام شدن 

 کرد که: سؤالاز او  توانیمروز دیگری 

در بساطش در کنار نصف بساط دستمال، پشت بند آن چرا کتاب فرهنگ لغات و خودکار گذاشته »

 «است؟

روزنامه با عينک بی پایه،  به خواندن دادمیمسر کيف بود این سردی بيش از حد رفتارش را ربط  اگر

رها  هادستمالرا به روی  نکشيع .نديبیمطوری که طرف مقابلش را انگاری اولين لحظه است که 

با شيواترین کلمات مثل استادی که به صورت خاص و با آرامش،  کندیمکرده و داستانش را تعریف 

 تن صدای قاطعی شروع با .دهدیمرا تکان  شیهالب . بعدکندیمدر خودش فرو رفته وسکوت  مدتی

 :کندیمبه سخن 

با  ایق،یا ق پياده شده کسانی که از تراموا هاشنبهیک زمانی روی پل گالاتا دستمال می فروختم. یک »

قرار  ريتأثی نمدار تحت هاچشم، با شدیمژل زده با ریتم آهنگی که نواخته  موهای خيس و یا گاهی

ی در همسایگ وختن دستمال در بندر گالاتا به رومی، ارمنی، یهودی کهگرفته بودند. به یاد آوردن فر

یکول، مرغان دریایی و صدای اذان، فوران احساسات عاشقان، هایکشت، هاپل بودند و به خاطرآوردن

و آنهایی که از پستخانه برمی گشتند و عزیزی در غربت داشتند، راهبه  دادندیمیی که بوی روستا ها

ت از با وحش یی کههافاحشهی اتریش را از دست داده بودند، هامارستانيبران بستری در هایی که بيما

با چشمانی نم دار مشتریان اصلی روی پل بودند.  هانیا ،گشتندیمبر  کارشانی به محل ادورهمعاینات 

سر درگمی زیادی بود، هر چند که وسط آن سيل جمعيت ایستادن و دستمال خریدن به ندرت به 

 .«کردیمخطور  هنشانذ



 

 

مثل کتاب حرف می زدحواسش به این هم بود که در مدت زمان کمی تمام حواس طرف مخاطبش را 

 .دادیمبه خودش جلب کرده، بعد با لبخندی کلاسيک به حرف زدنش ادامه 

، کتاب درسی هافروش، قلاب ماهيگيری هافروش، سيميت* هافروشنده، هافروشماهيگيرها، موز »

. هر ميرفتیماز کنارشان هر بار رد شده و  هافروشی قيميتی، مداد هاسنگ، فروشندگان هافروش

، همشهری ماست، شکم کسی که کاری پيدا نکرده کندیمکسی که توی مملکت ما روی پل زندگی 

 .«میکردیمپول دارو جمع  شدیمبرای کسی که مریض  هم هاوقت . گاهکندیمراسير 

را روی موهای سفيدش کشيده و ادامه  اشکرده. دست ورم بردیمخاطبش لذت طرف م از بی تابی

 “: دهدیم

یک روز نزدیک بساط من یک ماهيگير آمد. با سرو صورت تميز پوستی سفيد و کوسه، کلاهی بر سر »

جوری نبود که پالتویی به آن ضخيمی را  هوا ی بهار بود، اویل تابستان،آخرها و پالتویی ضخيم بر تن.

 «هم او را بدون پالتو روی پل هرگز ندیدم. پالتو را بدون او دیدم ولی آن موضوع دیگریست. "بعداًپوشيد. 

ی خواب آلود چرت می زند. بعد چرتش به هم هاآدمکمی سرش به جلو خم شده مثل  در این موقع

 :دهدیمو ادامه  دیآیمو به خودش  خوردیم

از آنجا را خرید. بعد با نگاه کردن به ماهيگيرها، ماهی  متی. یک قسزدینم، هيچ حرف زدینمحرف »

 «موفق شد."بعداًولی  خوردینمگرفتن را یاد گرفت. اوایل چيزی به تورش 

 .کشندیمی که لنگر را بالا اتجربهحالتی روی صورتش نقش بسته بود شبيه ماهيگيران با 

یمرا شب  اشهيبق، کردیمتا ماهی جدا برای آشپزی، از داخل قوطی حلبی بزرگ پنير سه تا پنج »

. هر شب دیخریممی فروخت. بين ماهيگيرها فقط او یک بسته دستمال  هافروشتو بازار ماهی  برد

را که برای کارش وصل  ییهالامپدستمال کاغذی راباز کرده و با آن  ۀبست شدیموقتی پل خالی 

 .«کردیمکرده بود تميز کرده و بازشان 

 .کشدیمنفوذ کرده و شنونده را به درون خودش  به زیر پوست مخاطب از داستان مرد، متتا این قس

. ماهی مجانی زیادی کردیمبه زیرپله های پل فرار  گرفتیمکه  باران مثل من. ديخوابیمروی پل »

ول، روز خيلی اصرار کردم برای گرفتن پ کی .کردیمرا هميشه حساب  هادستمالاما او پول  خوردمیم

 هادستمالولی تو پول  دهمینم هایماه گفت: من پولی بابت دادمیمدستمال بهش  کمی بعد که حتی

 . صدایش آنقدرضعيف، آنقدر آرام،کندیمدارد صحبت  دمیدیمی. اولين باری بود که کنیمرا پرداخت 

نکه فت زده شدم از ایبلافاصله فهميدم که غریبه است. شگ اشلهجهساده بود که تعجب کردم. از  آنقدر

 .«امنشدهچرا زودتر از تيپش متوجه این قضيه 

 نازک شد. شیهالبلبخندی زده و 

 . ولی بهش حق ندادم.زدینمحرف  اصلاً به اینکه چرا  مشکل صدایی و تن غریب صدایش را ربط دادم»

 ی.تصور کن شودینمبا یک فرد بی صاحب و غریب را  جور آدمی روی پل بود. برخورد هر



 

 

. حواس یوسف خواهدیم. ماشينی متوقف شده ویک نفر دستمال شودیمدر این موقع بساط زیر و رو 

 .بردیمبه داستان و به یاد آوردن اینکه کجای داستان بوده زمان  برگشتن .شودیمفيلسوف پرت 

 .«کردیمهيچ کس حواسش به ما نيست، صحبت  شدیممطمئن  فقط با من آن هم وقتی که»

 .کندیمداستان کمی مکث  ۀادامی کرده و برای اسرفهاین موقع در  

و  دیآیم کردیمتو شهر خودشان گارسون بوده. یک روز فردی مو مشکی به رستورانی که در آن کار »

لحظه  بارها تو رویاهای خودش دیده بوده و در آن . دوستمان آن فرد راندينشیمبه تنهایی کنار ميز 

ليوان و بشقاب شکسته و تکه ها دهارده با عث افتادن سينی از دستش شده و ، شوک وخوردیم جا

هيچ اهميتی برایش نداشته. با هم از رستوران  اما .شودیم. در عرض چند دقيقه ازکار اخراج شودیمتکه 

ولی این هم برایش اهميتی نداشته. تمام شب دست تو  زدندیم. به یک زبان حرف شوندیمخارج 

او به نور  ۀاشاری شب با هامهين .زنندیمقدم ها پارکی شهر و هاابانيخدر  م تو چشمدست و چش

. موقع طلوع آفتاب بوسندیمی آن طرف رود، روی پل رمانتيک تا صبح همدیگر را هامغازهچراغ 

البته خيلی  شبيه همان پلی که با هم بودند که دهدیمکارت پستالی به اوهدیه  معشوق مو مشکی او

 «بوده. بيه پل گالاتاش

 :دهدیمنفسی گرفته و ادامه 

که چه ساعتی ست  شودیم، معشوقش متوجه رسدیمیی که آغاز شده، سریع به انتها ایرؤ بعد مثل»

 کندیمو ساعت پروازش را کنترل  آوردیمو دستپاچه شده و از جيبش بليط هواپيمای استانبول رادر 

 داردیمدست تاکسی را نگه  ۀاشاردگاه برود. درست همان موقع با و می گویدکه باید بلافاصله به فرو

 .«شودیمو از جلو چشمش غيب 

 شنونده، خيلی وقت بود که فرهنگ لغت رو فراموش کرده بود.

بليط هواپيما کارکرده و بعد دوستمان سوار  ۀيته ۀاندازو به  شودیمتورستوران دیگری مشغول کار »

ولی با نشان دادن  که تو دستش آدرسی چيزی نبوده انبول. درست استاست دیآیمهواپيما شده و 

 .«کندیمعکس پل، پرسان پرسان پل گالاتا را پيدا کرده، از آن روز به بعد کنار ما زندگی 

، عشق آدمی را تا کجاها کندیمیوسف فيلسوف دستانش را درهم گره کرده طوری که انگاری اشاره 

 .کشاندیم

ی هادستمالو بخشيدنش به صورت مجانی به من و خریدن  هایماهمه داد، گرفتن او به کارش ادا»

. دمیخریمیی که از کتاب فروشی روی پل هاکتابمن با پرداخت پول. من هم شروع کردم به دادن 

به خصوص شعر پل گالاتای او را از  «اورهان ولی»اشعار زیادی به ادبيات داشت. به خصوص به  ۀعلاق

 .«خواندیمرا  ، آن شعردادیمرا تکان  شیهادستهر روز مثل بازیگر تئاتر در حالی که حفظ بود. 

 اینجا قسمتی از شعر را خوانده و مثل دوستش با لهجه خواند در



 

 

یک کتاب  و صحبت کردن بدون لهجه شب و روز تمرین کرد. برای او دیدار دوباره با معشوق برای»

. در این بين فرهنگ لغاتی را کردیمرا حفظ  هاکلمهاهيگيری فرهنگ لغت زرد رنگ گرفتم. موقع م

با دستمال فرهنگ لغات هم باید  همراه بفروشی. از این هم باید نشانم داده و گفت: از حالا به بعد

ر چه اینجاست. دیگ استفاده کند و به کار ببرد، یی که باید یک انسانهاواژهبفروشی. تمام کلمات و 

 «ياز دارد که بشنود در طول حيات؟چيز مهمی انسان ن

یوسف فيلسوف موقع گفتن این قسمت یکی از فرهنگ لفت ها رابرداشته و تکان داد. درست مثل 

 حرکت آن زمان دوستش.

او  برگشت موقع ی پل پایين رفتم.هاپلهبارانی زمستان، برای خرید چتر از  در یک شب پر هياهوی»

انداختم و به  امشانهم دورتا دورش را گرفته بودند. روی ی ریخته شده دیدم مردهاخونرا وسط 

اقدام کردند، زخم اش خيلی عميق نبود. موقعی که دو تا معتاد  بلافاصله رساندم. هایشیاتربيمارستان 

، کارت شودیممنجر به دعوا  کنندیمی جيبش اقدام به گرفتن کارت پستال هاپولهمراه با گرفتن 

 .«خوردیماما چاقو  ،رديگیمپستال را پس 

نياز به توضيح  که این ماجرا فهماندیمو  رودیمتکان داده و یک ابرویش بالا  تأسفسرش را با حالت 

 بيشتری دارد.

گفته بودم که او را بدون پالتو هيچ وقت ندیده بودم، روی پل بدون پالتو ندیده بودم. توی بيمارستان »

 «دوست فرانسوی ما، زن بود. "ظاهراًه. از روی اجبار دیدم. بدون پالتو و کلا

 .کشدیم. دماغش را بالا دهدیمو سرش را به مدت طولانی تکان  خنددیمدر این لحظه خود به خود 

در  اشیمیقدوقتی که تصویر دوست  کسی را نمی بيندآن هم شیهاچشم .خنددیمبار دیگر  کی

دومش را  ۀيتوصمارستان حرف زده و به من . تمام شب توی بيخنددیممقابلش است. با محبت زیاد 

 اگر بفروشی. بساطت ی تویتوانیمخودکار هم »داد با نشان دادن پشت کارت پستال خونی و گفت:

 .شدیمبنویسم وآن وقت همه چيز ساده و راحت  توانستمیمآن شب خودکار داشتم آدرس را اینجا 

 «وی ست همان قدر هم خودکار مهم است.؛ هر چقدر که دستمال و فرهنگ لغات ضررهاآدمی برا

و فرهنگ لغات،  کنار دستمال از .دهدیمیوسف فيلسوف در این موقع با غرور بساطش را نشان 

از آن روز تا حالا از حرف : »کندیمآهسته راز کارش را این طور زمزمه  بعد .خورندینمخودکارها تکان 

 «بيرون نيامده ام امیفرانسودوست 

در برابر  شودیم هيجان شنيدن پایان داستان دست و پا می زند. یوسف فيلسوف خستهشنونده در 

 .کندیمطرف  اصراری که

 «این طور سپری شد هاماه»

 ...«بعد یک شب »: دهدیمادامه  اندازدیمبعد درحالی که ابروهایش را بالا  

 .دهدیمیی به صورتش هالتحا تا طرفش را برای شنيدن پایان تلخ آماده کند، کشدیمنفس عميقی 



 

 

افتاده  شیهاشانهطوری ندیده بودم.  را خسته دیدم جوری که هيچ وقت آن یک شب او»: دیگویم

 زشا بود، محو و داغان شده بود بدن ظریفش مثل غروب آفتابی که سقوط کرده باشد، افول کرده بود.

 پرسيدم:

 «دیدی؟ الان او را»

ی زن زیبای»به پایين و بالا تکان داد و آهسته گفت:  ود سرش رادر حالی که روی زخمش را گرفته ب

این دفعه یوسف فيلسوف آه  به سختی این را گفت. «ی هم در دستش.ابچه ۀکالسککنارش بود و 

 .کندیمکشيده و شنونده هم با او همراهی 

. با بغض تمام کند بار بود که نتوانست شعر را نياول با خواندن شعر پل گالاتا سعی کرد زندگی کند.»

ان زم نيمه شعر را رها کرد. کارت پستال خونی را از جيبش در آورد، پاره پاره و تکه تکه کرد. مثل در

 شانیزندگچند تا ماهی داشت و از  سپس نشست کنار سطل که نی پرت کرد توی آب. ۀمسابق

سر داد. دستمالی باز کردم،  ی آهنی پل تکيه کرد و هق هق گریه راهانردهجداکرده بود. پشتش را به 

را پاک کردم. تمام شب روبرویش نشستم درست این طوری، چشم ازش برنداشته،  شیهاچشماشک 

 «گذاشتم. اششانهرا روی  میهادستزانو به زانویش، برای اینکه کار اشتباهی نکند 

 .دهدیمرا به دو طرف تکان  با پشيمانی سرش

روی بازوی پالتویش بود ولی او داخل  دستم را باز کردم. میهاچشمی وقت .بردیمنزدیک صبح خوابم »

 «ی توی بساطم را برداشته و پولش را توی جيبم گذاشته و رفته بود.هادستمالپالتویش نبود. تمام 

پول خردها را گذاشته و ازش در خواست کرد که  اششنوندهی دست تو دل و دماغش خشکيده بود.

یمنزدیک  شیهاچشمرا به  اشهیپابه عقب برگشته، برنگشته عينک بی  او .برایش از بوفه آب بگيرد

سطر به سطر  اشیفرانسویافتن خبری از دوست  . به اميداندازدیم. پتویش را به روی پشتش کند

 ■.کندیماسکن  چشم با روزنامه را

 



 

 

 «بود؟ ایرؤآیا آن یک » داستان ترجمه 

 «مائده بشارت»رجم ؛ مت«گی دو موپاسان»نویسنده  

 

 به نویسنده اثر:توضیحاتی راجع

استندال،  رينظ یفرانسو سندگانینو ری( در کنار سا1893ـ  1850دو موپاسان ) یهانری رنه آلبرت گ

 ني. همچندیآیقرن نوزدهم فرانسه به حساب م سانیداستان نو نیاز بزرگتر یکیبالزاک، فلوبر و زولا 

داستان کوتاه دانست. موپاسان  کسوتانشيلن پو، گوگول و چخوف از پآر او را در کنار ادگا توانیم

 تيداشت و در طول فعال ازيزمان ن یتراز اول جهان ۀسندینو کیشدن به  لیتبد یسال برا 12تنها 

 شنامهینما نیمجموعه شعر و چند کیسفرنامه،  3رمان،  6داستان کوتاه و بلند،  300به  کینزد اشیادب

« فیدوسو یبول»با انتشار نوول  1880خود را در سال  یادب تيدو موپاسان فعال یگ  ت.اسخلق کرده

در عرض دو هفته  یکه کتاب و یطور مردم مواجه شد، به یاز سو یاآغاز کرد که با استقبال گسترده

ت. استرجمه شده یو بدست محمد قاض «یتپل»با نام  زين رانیکتاب در ا نیچاپ شد. ا دیبار تجد 8

 یهامنتشر شدند. مجموعه یگریپس از د یکی شیهامجموعه داستان ،«فیدوسو یبول»س از نوشتن پ

 ...و« هورلا»، «روز و شب یهاقصه» ،«وتیا» ،«تیهر سيم»، «یف یمادموازل ف»مثل  یمعروف

تاو گوس یعنیدو موپاسان راه و رسم نویسندگی را از بزرگان مکتبهای رئاليسم و ناتوراليسم  ینکگیا با

بخصوص داستان کوتاه را ارائه  یسیاست، خود، شکل نوینی را از داستان نوفلوبر و اميل زولا آموخته

گيرد. او بااهميتی که به می را. هنری و سامرست موآم قرا رينظ یدهد که مورد استقبال افراد بناممی

رداز پکه به داستان حادثه آفریندنوینی از داستان کوتاه را میدهد، شکلنقش حادثه در داستان می

و به  شوندیم مـوپاسان نوشته خاص گی دو یکه تحت تأثير شيو ییهاو داستان شودمعروف می

انگيز، از حادثه محوری و پایان شگفت ری،اند. توجه به تأثيرگذاپردازانه معروفحادثه یهاداستان

ه اندیشی نسبت ببا بدبينی و تاریکهای این نوعِ داستانی است، که در آثار خود موپاسان مشخصه

 آميزد.زندگی درهم می

 

 «بود؟ ایرؤآیا آن یک »داستان 

 «!وار دوست داشتم وانهیمن او را د»

 یزي، هر چمانهياتاقمان، تختمان، اسباب و اثاث؛ دمیدوباره اتاقم را د یبرگشتم، وقت سیبه پار روزید

تازه را در خود احساس کردم،  یناگهان هجوم اندوه .ماندیم یبه جا یانسان یکه پس از مرگ از زندگ

 توانستمینم نیاز ا شي. باندازميب ابانيپنجره را باز کنم و خودم را به خ خواستیکه دلم م یطور

 انيکه در م ییهاواریکه او را دربرگرفته و پناه داده بودند، د وارهاید نیا انيبمانم، م هانیا انيدرم



 

 

. کلاهم را برداشتم تا داشتندیرا نگاه م شیهاوجود او، پوست او و نفس ۀه ذرذر شانیجزئ یهاشکاف

 یاهنیبزرگ سالن عبور کردم، همان آ ۀنیاز کنار آ دم،يدر رس هکه ب یاو درست لحظه زم،یاز آن جا بگر

ظاهرش  نديبتا ب اندازديب ینگاه شیرفتن به سر تا پا رونيکه او در آنجا قرار داده بود تا هر روز هنگام ب

 کوچکش گرفته تا کلاهش. یهاونقص بود، از چکمه بيعیو ب باینه، او ز ایآراسته است 

بارها و بارها، . او درآن منعکس شده بود ریکه بارها تصو یانهیهمان آ ستادم،یا نهیآ یناگهان جلو

ه ک یدر حالزیدم، لربه خود میبودم.  ستادهیبود. من آنجا ا نهیاز آ یاو جزئ ریتصو گریکه د یطور

که تمام او را در برداشت، به  یانهیآی، ژرف و ته جلا،یب ۀنیبه آن آ .شده بود رهيخ نهیچشمانم به آ

پراحساسم.  یهاتعلق داشت، و همان اندازه به نگاه زيمتعلق بود، به من ن نهیهمان اندازه که به آ

 ۀنیغمناک، آ ۀنیخاطره! آ دید. آه! تجدهستم. لمسش کردم؛ سرد بو نهیعاشق آر احساس کردم که انگا

است که قلبش هر  یرنج ببرند! خوشبخت مرد ییهاعذاب نيتا مردان از چن ز،يخوف انگ ۀنیسوزان،، آ

 یزيازآن رخ داده، هر چ شيکه پ یزيبسپارد، هر چ یداده را به دست فراموش یآنچه که در خود جا

 یچه زجر نیعشق و محبت او منعکس شده است! از اکه  یزيهر چ ایکه در آن به خودش نگاه کرده، 

 !است

به سمت گورستان. سنگ  ميآنکه بخواهم، مستق یمتوجه شوم، ب یآنکه حت یاز آن جا خارج شدم ب

 :آن یرو یابا نوشته د،ياز سنگ مرمر سف یبيکردم، صل داياش را پقبر ساده

 «او عاشق بود و معشوق، و سرانجام درگذشت.»

 هیخاک گذاشته بودم، گر یکه سرم را رو ی! چه قدر ترسناک! درحالدهيخاک، پوس ریاو آن جاست، ز

 شود،یم کی. بعد متوجه شدم که هوا دارد تارادیز یليجا ماندم، خآن یادیمدت زمان ز یبرا کردم،یم

که شب را،  خواستیم مناگهان به سراغم آمد. دل د،يناام یعاشق یآرزو ز،يو جنون آم بیغر ییآرزو

یو خارج م کردمیم دايپ رونيبه ب یراه دیکنم. اما من با یبر سر مزارش سپر هیشب آخر را، با گر

بودم، بلند شدم و شروع کردم به پرسه زدن در آن  رکیز کردم؟یکار را م نیا دی. اما چه طور باشدم

ر که ما د یا، شهرشهره گریبا د سهیشهر در مقا نیرفتم و رفتم. چه قدر ا ادهيپ یشهر مردگان. با پا

است.  شتريحال، چه قدر تعداد مردگان آن از افراد زنده ب نيکوچک است. و در ع م،يکنیم یآن زندگ

روز را  یکه روشن ميخواهیم یچهار نسل یرا برا شتريب یهاپهن و اتاق یهاابانيبلند، خ یهاما خانه

 .خورندیزارها نان م و از گندم و از انگور شراب، نوشند،یاز چشمه آب م نند،يبیزمان م هم

 چيبودند و به سمت ما فرود آمدند، ه تيکه نردبان انسان ییهامردگان، تمام آن یهاتمام نسل یبرا و

و ، دیزدایها را از خاطر مآن انيو نس رديگیها را باز پس مآن ني! زمزيچ چيوجود ندارد، ه زيچ

 خداحافظ!

که از مرگ  ییقسمت آن هستم، جا نیتریمیشدم که در قدگورستان، ناگهان متوجه  یدر انتها

 هم شیهابيصل گریکه د ییبا خاک مخلوط شده بودند، جا گریو د گذشتیمی ادیمردگانش مدت ز



 

 

 ،یوحش یجا پر است از رزها نی. اشوندیواردها دفن م از فردا تازه که احتمالاً ییبودند، جا دهيپوس

 .کرده است هیتغذ یو محزون که از گوشت انسان بایز یاو محکم، باغچه رهيت یسروها

ستبر و محزونش  یهاشاخه انيخم شدم و خودم را در م یتنها. پشت درخت سبز یتنها بودم، تنها من

به تخته  یاشکستهیدرخت منتظر ماندم، همانطور که مرد کشت ۀبه تن دهيکامل پنهان کردم. چسب

 .چسبدیم یچوب

 ییداکه ص یو آهسته، به طور یشده بود، من پناهگاهم را ترک کردم و به نرم کیتار باًیهوا تقری وقت

یسرگردان بودم، اما نم یادیپراز مرده شروع کردم به قدم زدن. مدت ز نيآن زم انينشود در م دهيشن

ها، پاها، زانو م،یهاو با دست دادم،یگشوده ادامه م یکنم. من با آغوش دايپ گریقبر او را بار د توانستم

کنم. کورمال کورمال  شیدايکه بتوانم پ نیبدون ا زدم،یبا سرم به قبرها ضربه م یام، و حتنهيقفسه س

گل  یهاحلقه ،یفلز یهانرده ها،بيها، صلمن سنگ کند،یم دايکه راهش را پ یینايمانند مرد ناب

ها با عبور دادن آن واندم،خیم میهارا با انگشت ی! اسامکردمیپژمرده را لمس م یهاو تاج گل یفلز

 کنم! شیداي! باز نتوانستم پی! عجب شبیحروف. عجب شب یاز رو

 انيم ک،یبار یهاراه نیبودم در ا دهيهم ترس یليبودم، خ دهي! ترسیدر آسمان نبود، عجب شب یماه

ز قبر ااطرافم، همه جا پر  م،یرو شيقبر. قبر! قبر! قبر! فقط قبر! سمت راستم، سمت چپم، پ فیدو رد

شده بودند.  فيضع میبه راه رفتن ادامه دهم، زانوها توانستمینم گریاز قبرها نشستم، د یکی یبود! رو

 ایمبهم و ناشناخته. آ ییصدا ؟ی. چديرسیهم به گوشم م یگرید ی! و صدادميشنیضربان قلبم را م

که پر است از اجساد  ینيمز ز،ياسرارآم نيزم نیا ریاز ز ایدر آن شب رمزآلود، آن صدا در سرم بود 

جا ماندم؛ از شدت وحشت مقدار آن چه هک میبگو توانمیاطرافم را جست وجو کردم، اما نم ۀهم ؟یانسان

 .رميبزنم، آماده بودم که بم ادیزده بودم، آماده بودم که فر خیفلج شده و از ترس 

. بدون شک داشت تکان وردخینشسته بودم، دارد تکان م شیکه رو یمتوجه شدم سنگ مرمر ناگهان،

بله، به وضوح  دم،یو د دم،یپر یقبر کنار یبه رو زي. با خشدیبلند م شیانگار داشت از جا خورد،یم

رهنه، ب یلتظاهر شد، اسک یااست. سپس مرده یبودم، عمود دهیکه تازه از آن پر یکه سنگ قبر دمید

به وضوح  باً یبود، من تقر یکیشب تار نکهیاکه خم شده بود سنگ قبر را به پشت برگرداند. با  یدرحال

 آن

 بخوانم: توانستمیم بيصل ی. از رودمیرا د 

 درگذشت. یسالگ کیواست، که در پنجاه دهيآرم ونتيژاک ال نجایا»

 «بود، و سرانجام به رحمت خدا رفت. یفیانسان مهربان وشر د،یورزیاش عشق ماو به خانواده 

برداشت،  یسنگ ريسنگ قبرش حک شده بود خواند؛ سپس از مس یمرد مرده خود هم، آنچه بر رو

 ۀها را پاک کرد و با حفرآن یحروف. به آرام دنيو با دقت شروع کرد به تراش زيکوچک و ت یسنگ

ارهکه انگشت اش یشده بودند نگاه کرد. سپس با نوک استخوان یکه حروف حکاک ییچشمانش به جا



 

 

 وارهایر دب فريلوس تینوک کبر دنيها با کشرکه پس یانند خطوطرا نوشت، م یاش بود، حروف درخشان

یدرگذشت. او با نامهربان یسالگ کیواست، که در پنجاه دهيآرم ونتيژاک ال نجایا» :کنندیم جادیا

و ثروتش را به ارث ببرد، او زنش را  ییدارا خواستیچراکه م د،يبخش ليمرگ پدرش را تعج شیها

 دیدزدیم توانستیکه م یاز هر کس داد،یم بیرا فر شیهاهیهمسا داد،یم عذاب و فرزندانش را زجر

 «.درگذشت ین حقارت و بدبختيو در ع

 دمید دميچرخ ی. وقتکردیبه اثرش نگاه م ستاد،یا حرکتیکار نوشتنش تمام شد، ب یمرده وقت مرد

را که در ارتباط با روابطشان بر  ییهااند و دروغها همه از آن برخواستهقبرها باز هستند، مرده ۀکه هم

. و من متوجه شدم کنندیآن م نیگزیرا جا قتيو حق کنند،یسنگ قبرشان حک شده بود پاک م یرو

افترازن و حسود بودند؛ متوجه  تکار،یدورو، دروغگو، جنا بکار،یبدخواه، فر -آزارهیها همساآن ۀکه هم

پدران خوب،  نیزده بودند، ا ینير کار زشت و ننگداده و دست به ه بیکرده، فر یها دزدشدم که آن

 ريتقصیزنان و مردان که ب نیتجار راستگو، ا نیادختران پاکدامن،  نیپسران فداکار، ا نیزنان وفادار، ا

 قت،يخود بودند، حق یآستان منزلگاه ابد یها همزمان درحال نوشتن بر روآن ۀ. همگرفتندیلقب م

وانمود کردند  ایآن چشم بستند،  یبودند رو که زنده یهمه در زمان نده و مقدس کهدهآزار یقتيحق

 .دنیبه ند

 چينوشته باشد، و حالا بدون ه یزيسنگ قبرش چ یبر رو ستیبایبا خودم فکر کردم که او هم م

به سمتش رفتم، مطمئن بودم  دم،یدویها مجسدها و اسکلت انيباز، م مهين یهاتابوت انيدر م یترس

کفن  اکه ب یصورت نم،يصورتش را بب نکهی. بلافاصله شناختمش بدون اکنمیم شیدايد پزو یليکه خ

 :آن خوانده بودم یبر رو شيپ یکه کم ییجا ،یسنگ قبر مرمر یپوشانده شده بود و رو

 «.عاشق بود و معشوق و سرانجام درگذشت او»

 :دمید حال

 «.رفت، سرما خورد و مرد نرويکند به ب انتيبه معشوقش خ نکهیا یبرا یروز باران کی»

 ■ کردند. میدايبر سنگ قبر افتاده بودم پ هوشيکه ب یدم، در حال دهيسپ ییگو

 



 

 

 «مزرعه تینکرها» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفان رابلی» سندهینو 

 

صبح یک  7 افتد. ساعتميلادی است و ماجرا در شهر نيویورک اتفاق می 1800اینک ماه ژوئن سال 

شود. کشتی نام ای که یک کشتی بزرگ وارد شهر بندری نيویورک میروز گرم تابستانی است و لحظه

آن را تشکيل  دو نفر از سر نشينان "جنی"و دخترش  "سام تينکر"را بر بدنه خود دارد.  "رُز قرمز"

 .دهندمی

 آمریکا آغاز نمایند. آن دو انگليسی هستند امّا حالا قصد دارند که زندگی جدیدی را در

 شویم.و بزودی پياده می میادهيگفت: پدر، نگاه کن مثل اینکه حقيقتاً به مقصد رس "جنی"

با دوستانی که ضمن سفر طولانی دریایی پيدا کرده بودند، خداحافظی نمودند و سپس  "تينکرها" 

دیده  هایها در لنگرگاه کشتها و درشکهرا ترک گفتند. تعداد زیادی از مردم، اسب "رُز قرمز"کشتی 

 .شدندیم

نگاهی به آنها انداخت و اندیشيد: بله، ما در مقصد هستيم ولی حالا باید چکار کنيم؟ ما هيچ  "سام"

جلو مرد جوانی که کت سبز رنگی به تن داشت را گرفت و پرسيد:  اوپولی برای گذران زندگی نداریم. 

 گردم.ببخشيد آقا، من دنبال کار می

صحبت  "جک کران "برگردانيد و جواب داد: در این مورد با آقای  "سام"جوان رویش را به طرف مرد 

 کنيد.

ه سدارای صورتی باریک و ظریف که دست راستش فقط  ،بلند یقد با استی کشاورز "جک کران"

 .باشدمیانگشت 

برداشت و  از سرش . او سپس کلاهش رادادیگوش م "سام"به ماجرای  "کران جک"لحظاتی بعد 

برایم کار کنيد. من به یک کارگر جدید برای کار در مزرعه  ديتوانیگفت: بسيار خوب، هر دو شما م

سپس به دختر او که در آشپزخانه به سایرین کمک کند.  خواهمینيازمندم و همچنين یک نفر را م

 ت؟اینطور نيس "آسمان آبی"جوان سرخپوستی که در بالای درشکه نشسته بود، گفت: 

 درسته قربان.کاملاً لبخند زد و گفت:  "جنی"دختر جوان به 

ترک گفتند. هر دو آنها  "آسمان آبی"و  "جک کران"نيویورک را به همراه  "تينکرها"دو ساعت بعد 

 ، از اینجا تا مزرعه شما چقدر فاصله است؟"کران"پرسيد: آقای  "سام"لذا  کردندیاحساس شادمانی م

 کيلومتر. 80ش گفت: حدود در پاسخ "کران"آقای 

ا ت "جنی"نشسته بود.  "سام"کنار پدرش  "جنی"ها تمام بعد از ظهر را در راه بودند درحاليکه آن

که درشکه به خاطر او توقف کند. او با خودش  خواستیولی نم کردیاحساس خستگی محدود زیادی 

 .میشویدید محسوب مساکن این سرزمين ج نيز: اینجا آمریکاست و اینک ما کردیفکر م



 

 

درشکه را نگهداشت و گفت: خوب، رسيدیم،  "جک کران"تا اینکه  ،شش ساعت دیگر هم سپری شد

 همينجاست.

یاز جایش بلند شد. حالا غروب شده بود و خورشيد درحال ناپدید شدن دیده مبا خستگی  "جنی"

دند و یک خانه دهقانی بزرگ ها اراضی زراعی وسيعی به رنگ طلایی گسترده شده بو. درمقابل آنشد

 .کردیجلوه گری مدر دشتی بی کران 

 از چيست؟ رودینگاهی به سمت چپ انداخت و پرسيد: آن همه دود که به آسمان م "جنی"

یمن هم در آنجا زندگی م ۀدر جوابش گفت: آنجا دهکده سرخپوستان است و خانواد "آسمان آبی"

 .کنند

 کمک "آسمان آبی"در کارهای خانه به  "جنی"ز بعد شروع کردند. کار خود را از صبح رو "تينکرها"

ها را مرتب نمودند و تميز کردن . دو دختر ابتدا صبحانه افراد را آماده کردند سپس رختخوابکردیم

مشغول کار در مزرعه شد. او  "سام"کف آشپزخانه را بعد از اینکارها به انجام رساندند. درهمين زمان 

که مواظب همه بود به او گفت:  "جک کران"ساعت برای دقایقی دست از کار کشيد.  5یا  4پس از 

 ؟ بيا و کارهایت را تمام کن.یدهیچرا کارت را ادامه نم

ثل نيز م "آسمان آبی"تعطيلی داشتند.  هاکشنبهیتنها یک روز در هفته یعنی  "جنی"و  "سام" 

 "جنی"تا اینکه یکی از این روزها  ،رفتیاش مخانوادهو به دیدار  کردیآنها روزهای یکشنبه را تعطيل م

و بدینطریق توانست تعدادی دوست جدید پيدا کند. ا .رفت هابه دهکده آن "آسمان آبی"نيز به همراه 

 .ناميدندمی "ایابر نقره"را  سرخپوستان اوهمچنين با رئيس قبيله نيز آشنا شد.  "جنی"

بعد از اولين ملاقات و آشنایی، اغلب  "جنی"نوجوان داشت. همسری زیبا و پسری  "ایابر نقره"

رفت و حتی به تدریج شروع به آموختن برخی کلمات زبان سرخپوستی نمود. اوقات به دهکده می

خودشان در  از داشتن دوستانی در ميان قبيله سرخپوستان بسيار خوشحال بود امّا از وضعيت "جنی"

 .ديرسیمزرعه راضی بنظر نم

گفت: دخترم من دوست ندارم که  "جنی"نيز از ماندن در مزرعه خشنود نبود. او یکروز به  "سام"

کار کنم زیرا من مایلم که در مزرعه متعلق به خودمان زحمت  "جک کران"بيش از این در مزرعه 

 ."تينکرها"بکشم یعنی مزرعه 

قدرت مالی برای  در پاسخ پدرش گفت: من متوجه منظورتان هستم پدر ولی چطور؟ ما "جنی"

 دهد.دلار مزد می 2 یابه ما دو نفر فقط هفته "جک کران"خریدن زمين کشاورزی را نداریم. 

ها بودند، ناگهان در حال مرتب کردن رختخواب "آسمان آبی"و  "جنی"چهار روز بعد درحاليکه 

نداخت. اهی به بيرون ااز پنجره نگ "جنی"سروصدایی شنيدند. دو نفر درحال بگو مگو با همدیگر بودند. 

 کاملًا قرمز و بر "کران". صورت آقای دیدیرا در جلوی خانه دهقانی م "جک کران"او پدرش و اقای 

 .ديرسیافروخته بنظر م



 

 

در جوابش فریاد زد: نه، من قصد ادامه کار  "سام": بيا کارت را ادامه بده ولی زدیداد م "جک کران"

 را انجام بده. ا، خودت کارهکنمیاین پس من روزهای شنبه کار نمرا ندارم. امروز شنبه است و از 

و باران  دیوزیها پائين رفت و خود را به بيرون خانه رساند. باد سختی مبه سرعت از پله "جنی"

 شدیدی شروع به باریدن کرده بود. او از پدرش پرسيد: چه اتفاقی افتاده است؟

 زدینجا را تَرک خواهيم کرد. او به سرعت در حياط قدم مپدر در جوابش گفت: ما فردا صبح زود ای

 .نمودیحرکات پدرش را نظاره مبا نگرانی  "جنی"و 

 گفت: ما که پولی نداریم، پس چگونه زندگی کنيم؟ "جنی"

 .ماندنامعلوم خيره  یاجوابی به او نداد و با نگاه سردش به نقطه "سام"

 با خود "جنی"به دهکده سرخپوستان رفتند.  شانیهاباسسوار بر  "آسمان آبی"و  "جنی"روز  آن

 باشد.شریف و شجاع : این ممکن است آخرین دیدار من با این مردم کردیفکر م

که چنين دوستی را از دست  خواستیکارشان بود. او اصلاً نم عاقبتنيز مثل او نگران  "آسمان آبی"

ه اسبش را نگهداشت. او گفت ک "آسمان آبی" دو برای دقایقی گفتگویی نداشتند تا اینکه بدهد. آن

 که در سمت راست آنها قرار داشت، شنيده است. یاصدایی را از جانب رودخانه

و  زدیرا دیدند که از ميان امواج رودخانه فریاد م یاوقتی بيشتر دقت کردند، پسر بچهدو دختر 

سر با دیدن پ "آسمان آبی" بدهيد.، من شنا بلد نيستم، لطفاً مرا نجات ، کمک: کمکديطلبیکمک م

ند، اش را تمام کبچه گفت: او پسر رئيس قبيله است، حالا ما باید چکار کنيم؟ امّا قبل از اینکه جمله

 از اسبش پياده شد و با صدای بلند گفت: من آمدم. "جنی"

و کمک  زدیمه همچنان فریاد آبهای سرد رودخانه انداخت. پسر بچّ خود را به داخل بلافاصله "جنی"

 یهاه در حال فرو رفتن درون آبشنا کنان خود را به طرفش کشاند. سر پسر بچّ "جنی". ديطلبیم

ه انداخت و گفت: بسيار خوب، را به دور بازوی پسر بچّ شیهایکی از دست "جنی"رودخانه بود. سرد 

 .دهمیمن حالا ترا نجات م

وارد دهکده سرخپوستان شدند و رئيس قبيله بچّه همراه با پسر  "آسمان آبی"و  "جنی"ساعتی بعد 

چرا پسرم همراه شماست؟  فهممیبه پيشوازشان آمد. او با دیدن آنها با تعجب فراوان گفت: امّا ... من نم

 اند؟و چرا پسر من و این دختر انگليسی کاملًا خيس شده

شنيده بود خيلی خوشحال تمامی ماجرا را برایش تعریف کرد. رئيس قبيله از آنچه  "آسمان آبی"

از شما تشکر بکنم؟  توانمیلبخند زد. او گفت: من چگونه م "جنی"شد و از سر رضایت و قدردانی به 

در حال جمع کردن  "سام"صبح است و  9لطفاً چيزی از من بخواهيد ... هر چيزی که باشد. ساعت 

: براستی فردا چه اتفاقی خواهد ندکی. او با خود فکر مباشدیها و سایر وسایلش در یک ساک مچکمه

 .دیآیبدرون م "جنی"و دخترش  شودیافتاد؟ ناگهان درب اتاق گشوده م

 چيزی را نشانتان بدهم. خواهمیاو گفت: پدر، لطفاً با من بيایيد. من م



 

 

یاز شادمانی م شیهالبخندی به لب داشت و چشم "جنی"نگاهی به دخترش انداخت.  "سام"

 .دنديدرخش

 ؟یکنیفت: در باره چه چيزی صحبت مپدر گ

 يد.ئپاسخ داد: حالا موقع سؤال کردن نيست، لطفاً بلند شوید و با من بيا "جنی"

که در آن دور  ییهانيبرد و در آنجا به او گفت: ببينيد، آیا زم یاپدرش را به بالای تپه "جنی"

ابر "ماجرای نجات دادن پسر  "جنی" گفت: بله. "سام" .ديکنیاند، مشاهده مها گسترده شدهدست

د، تمام ش "جنی" یهارا برایش تعریف کرد. وقتی حرفمنطقه رئيس قبيله سرخپوستان  "یانقره

 گفت: منظورت این است که ....؟ "سام"

به پدرش لبخند زد و گفت: بله، سرخپوستان زمين کافی برای مزرعه را به ما هدیه شادمانه  "جنی"

حقيقتاً زندگی  ميتوانی. اوه پدر ... واقعاً حيرت انگيز نيست؟ ما حالا م"تينکرها"عه همان مزر اند ...کرده

 ■ راهگشای بسياری از مشکلات ما باشند. توانندیمتلاش و صداقت جدیدی را شروع کنيم. 



 

 

 «شاهزاده درویش»داستان  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «محمد عمر عافی»نویسنده  

 

پسر شد، خوشی پادشاه انتهایی نداشت. در  سلامت در سن پيری فرزند پادشاه زیاد وقتیصبر بعد از

رامش نصيبشان شد. پادشاه به همين مناسبت آرعایا کمی  تمام کشور جشن برپا کرد و بعد از سالها

ن روز مجازات اعدام برایش تعيين شده بود، آزندانيان مهم تخفيف مجازات داد و هر کس که به 

تمام بزرگان مملکت اعم از منجمان و علما و حکما دور هم جمع شدند.  گرفت .... زندگيش را هدیه

تمام  نمودند.برای طول عمر و سلامتی شاهزاده به طور خصوصی دعا کردند و برایش زایچه ترسيم 

ینه دور نگه داشته شود. روزی که شاهزاده آاهل فن بر این حرف اتفاق نظر داشتند که شاهزاده باید از 

 اده خواهد مرد.زینه نگاه کند یا جایی عکس او منعکس شود، شاهآ به

ن منعکس شود. آویختند تا مبادا عکس شاهزاده در آبه دستور پادشاه بر تمام درو دیوار قصر پرده 

ینه برای بانوان متاعی گرانبها آینه در تمام سرزمين جرمی مستحق مرگ اعلام شد. آخرید و فروش 

برای نخستين بار مردم فهميدند  دنش روشها و ترفندهای جدیدی به کار بردند.شد که برای پنهان کر

 ...دندیدیو تصاویر مختلف م شدندیینه چه نعمت بزرگی است. مردم به چشمان هم خيره مآکه 

 ...آمدییکسان به شکلهای مختلف به نظر م یاچهره

از حصار  خواستیکه شاهزاده منآدر این سو مردم در جستجوی شکل و شناخت خود بودند و حال 

اش را کامل در پوششی شخصی خود فرار کند. وقتی شاهزاده قصد داشت به بيرون قصر برود، چهره

داب شاهی را آتا مبادا نگاه بدخواهی بر رخ زیبای شاهزاده بيفتد. شاهزاده  کردیابریشمی پنهان م

ه شد. ولی یک روز شاهزاده قصد فرار از موزش دادآموخت و برای حفاظت تاج و تخت ظلم نيز به او آ

این سو شاهزاده به لباس  زندان تنهایی خود را کرد و به محض اینکه فرصتی یافت، از قصر فرار کرد.

 ...ن سو دنيایی عجيب منتظر شاهزاده بود.آمد و آمردم عادی در

 چيزی که نهاکل ملک تدر  وحشيگری و ظلم حاکم وقت بود. و همه جا پر از گرسنگی و بدبختی

. کردندیبرای پادشاه اهميت داشت فقط سلامتی شاهزاده بود... مردم از ترس فقط درگوشی پچ پچ م

که در همه جا شکل یکسان داشت.  ن هم زبان پچ پچ بودآفقط یک زبان رایج بود و  سرزميندر تمام 

 . بيشتر پچزدیوج منااميدی م . در چشمان تمام مردم ترس ودنديکشیهی مآشجاع گاهی  فقط مردم

تا  کردیشاهزاده به هر سو که رو م ...ماندندیپچها حتی از رسيدن به گوش گوینده هم محروم م

. شاهزاده حال و اوضاع عوام را دید و به فکر فرو رفت.... شدیاز انسانيت بشنود، راهش بسته م یازمزمه

 هر چهره سوالی و هر چشمی زندانی ترس ....

شاه صف ماتم چيده شده بود .... پادشاه شخصاً به همراه لشکریانش برای یافتن ن سو در قصر آ

 بادی که وارد شد، نشانی از وحشيگری پادشاه برجای گذاشت.آدر راه به هر  شاهزاده از قصر خارج شد.



 

 

ه ببسته  پا آنهامرده یافت. رهبر  دراویش،بعد از کشتن هزاران نفر بالاخره روزی شاهزاده را در ميان 

اقبال حضرت » داب پادشاهی گفت:آوردن آحاضر شد و بعد از به جای  دراویشدربار احضار شد. بزرگ 

به صرافت افتاد اما با دیدن جلاد شمشير به دست گفت:  درویش« عالی بلند باد. سایه پادشاه تا ابد...

به حال چهره شاهزاده این پسر نوجوان کيست چون خارج از قصر کسی تا  ميدانستیمستدام باد. ما نم»

است که  حکيمی. ما گمان کردیم که شاید شناختیرا ندیده بود و حتی خود شاهزاده هم خود را نم

یواره مآ... برای غمهایش. اسير قفس زندگی که خواهدی، پناهگاهی مگرددیدر جستجوی قلب م

 ميدانستینم ،مده استآ . درویشی از خود بيخبر است که شهر به شهر خاک را زیرو رو کرده وگردد

یینه دل پاک مآو او قبار از  ديشکستیرا م هانهیکه این خوشبخت کيست. پادشاه سلامت ...! شما آ

در حالی که او در درون خود شمع انصاف روشن کرده بود... شما  دیدادی. شما به او ظلم تعليم مکرد

... دیلرزیو م دیدیپنهانی حال و روز مردم را مدر حالی که او  دیکردیاو را در پرده ابریشمی پنهان م

 وغروبی در مده بودآپادشاه سلامت...! او پسر شما نبود. درویشی بود که تغيير چهره داده و به قصر 

اه کرده ینه دل نگآینه نگاه کند ...؟ شاید به آ درادشاه سلامت...! او در تاریکی چطور پتاریکی گم شد... 

ن آشاه و در مردمک چشم پاداین سو حرکت  ...«ن اثر کند آبر تواندیی دل نمبود که چيزی جز سياه

 ■از تن جدا شد و زمين را بوسيد. درویشمد و سر آسو دست جلاد به حرکت در

 

 



 

 

 «داستایفسکی و مسئله خدا» مقاله  
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «اليزاکيسکادون»نویسنده  

 

ت برای مرد نيست اما همان علت بيشتر درد و هيچ چيز دلفریب تر از آزادی احساسا»

 1880برادران کارامازوف .«هاسترنج

ی به مایخوف نوشت که اميد دارد کتاب را حول انامه، داستایفسکی در «ابله»خلق رمان  ۀشیانددر 

« ت.، وجود خداساممسئلهو  امدهيکشرا عذاب  امیزندگمن آگاهانه یا بی اراده تمام »که  سؤالمحور این 

در سوءظن به آن  اشیشخصمتمرکز کند. کشمکش شخصی داستایفسکی با دین و همچنين تجربه 

یی که خلق کرد، آشکار است. شمار زیادی از آثار داستایفسکی در هاتيشخصبعنوان یک معتقد، در 

یوبخی باایمان و بی ایمان، تأکيد بر هاتيشخصچارچوب اصول مسيحيت، کنارهم گذاشتن توصيفِ 

. داستایفسکی رنج روحی را نيز توصيف اندشده، نوشته شوندیمی غایی و دلایلی که از ایمان ناشی اه

. بردیاوفِ در گفت و گو راجع به اندازدیمعيسی مسيح به تردید « حقيقتِ»کرده و درون را در فهم 

ای حل  حیمجبور نبود مسائل دینی را همچون غيرمسي»تکليف مذهبی داستایفسکی اظهار داشت که 

 «کند اما مشکل بشر، مشکل مرد پارسا یعنی همان مسيح است.

من در خانواده مذهبی روسی بزرگ شدم...ما در » ی مذهبی بزرگ شد.اخانوادهداستایفسکی در 

یم...هربار که به کليسای جامع کرملين و مسکو ميشناختیماز همان بچگی انجيل را  مانخانواده

کتاب مقدس را کامل بلد بود چرا که مادر « الت رسمی و جدی داشت.، همه چيز برایم حميرفت

. دادیمیاد  شیهابچهفقط کتاب عهد عتيق و عهد جدید را برای خواندن و نوشتن به  اشخوانده

تمام » چون بهش یاد داده بود: کردیمرا هنگام دعا خواندن یاد  اشعلاقهداستایفسکی پرستار مورد 

ی زنانه در هاانجمناز این قبيل « خدا مرا زیر چتر حمایت خود حفظ بفرما. رماد اميدم به شماست.

ی داستایفسکی تأثير داشت و قادرش ساخت تا زنان را فقط در هانوشتهزمان بچگی وی شاید روی 

مذهبی، شخصيت سونيا از رمان جنایت و مکافات گواه آن  کاملاًیی بنویسد که حقيقی بودند و هانقش

کتاب این » تأثير زیادی را در ذهن او باقی گذاشت. اشیکودکدر هنگام  هاانجمنوه، این است. به علا

اثر گذاشت  امیزندگیی ست که در هاکتابهمسرش( تأثيرگذار است...یکی از اولين آنا )کتاب ایوب( )

 «درحالی که من فقط یک پسر کوچولو بودم.

ی مسيحی گذراند، خصوصيات خشن پدرش اانوادهخرا در  اشیزندگدرحالی که داستایفسکی بيشتر  

را نيز افشا کرد. پدرش محترم اما معتاد به شراب بود و بعده ها به دست یک مشت رعيت بخاطر رفتار 

 به قتل رسيد. اشیرانسانيغ

این روش خشن تربيتی، خودش را در آغاز بلوغ داستایفسکی نشان داد. بلنيسکی منتقد ادبی معروف 

مذهبی  احتمالاً وارد کرد. دو گروه « ی آرمان گرای روسیهاستياليسوس»وهی معروف به او را در گر



 

 

فهميد داستایفسکی بعنوان یک سوسياليست  اشسرخانهرا دادند. وقتی معلم  هایهمکارترتيب این 

 باید دین مسيحيت را در همه جا رد کند، دانست که انقلابی از کفر درحال شکل گيری ست.

ر انتشا»اما از شاخه مخصوص جنبش جدا شد و محفل دورف را تشکيل داد. او بخاطر  داستایفسکی»

تمام  از قرار معلوم« ی خصوصی پراز اظهارات گستاخانه عليه کليسای ارتودوکس دستگير شد.اهياعلام

 ی مادرش را از یاد برده بود.هاآموخته

د داستایفسکی دوباره به خدا ایمان یافت( آشکار ش شدیمدر زندان )جایی که فقط کتاب مقدس را 

 ی فانویزین نوشت:د .خانمانی به انامهآورده و 

 اگراز ناجی نيست... تریعالو  ترمردانه، تریمنطق، ترهمدردانه، تریداشتنبه نظرم هيچ چيز دوست »

اشد، ب از مسيح به دور واقعاًحقيقت  اگربهم ثابت کنند که مسيح حقيقت ندارد و  توانستندیمهمه 

 «با مسيح باشم و نه با حقيقت. دهمیمترجيح 

حالا موچالسکی ادیب داستایفسکی به این سخن معترض شده بود. چرا که برای او مسيح فقط 

من حقيقت » مرد بود. او حتی اجازه داد کسی که درباره خودش گفته: نیترکاملبهترین دلسوز و 

این فرض اثبات نشده برای هر معتقدی کفرآميز است. بتواند خارج از حقيقت نيز یافت شود. « هستم

 در این راستا بود که عقاید داستایفسکی از نو شکل گرفت.

یی همچون برادران کارامازوف، هارمانیی بود که در هاشهیاندچه مسئله مهم، احياء باورها و اگر

ر این است که تولد تازه . موضوع مهم دیگنمودیمشياطين، ابله و جنایت و مکافات بدیهی و استوار 

روحی و فکری داستایفسکی در محدوده زندان سيبریه ای شکل گرفت که او در آنجا اطلاعات فراوانی 

راجع به مقام شيطان نزد بشر جمع آوری کرد. داستایفسکی توانست باورش را در چنين محيط خصومت 

 ، ترویج دهد.کردیمرا اثبات  اشدهيعقآميزی که دوام 

رف را برط شیدهایتردن، مسئله خدا از نظر داستایفسکی شناخت حقيقت نبود اما شک و پس از آ

، کشمکش اش برای برطرف کردن رنج دادیمنمود. منبع اصلی و اوليه شک و تردید که وی را آزار 

 آشکار در دنيا و مفهوم خدای مهربان بود.

مسئله من بودن یا نبودن خدا » .داستایفسکی این تضاد را در شخصيت ایوان کارامازوف شرح داد

« با آن موافق باشم. توانمینمنيست، من این دنيا را قبول ندارم که خدا خلق کرده، این دنيای خدا را، و 

وجود خدا را در آن به ميان کشيد و سبکی داشت  حاًیصربرادران کارامازوف، رمانی که داستایفسکی 

. ایمان نخستين بار در عشق راستين آليوشا شناخته شد کردیمکه معتقد به خدا را دچار تردید و کفر 

 بعنوان یک الگوی اصلی بود که داستایفسکی اساساًکه نسبت به برادرانش ابراز داشت اما پدر زوسيما 

مردم را وادارد تا بپذیرند مسيحيت حقيقی و پاک غيرواقعی نيست  تواندیمحس کرد این شخصيت 

ت و اینکه مسيحيت تنها پناه گاه کشور روسيه در برابر شياطين و بلکه حقيقتی زنده و حاضر اس

ی از نيکی مطلوب که در مردان مذهبی، نسبت به انمونهدشمنانش است. آليوشا و زوسيما بعنوان 



 

 

عمل کردند. برای مثال، پرنس ميشکين در رمان ابله، از  ترموفق، شودیمتلاش داستایفسکی، یافت 

خت خوبی که در یک معتقد سرس ذاتاً ی نادان است تا مرد اسادهف شد که بيشتر همان ابتدا ابلهی توصي

 .شودیممسيحی یافت 

ی بود بر ایمان و اعتقاد آليوشا. همانطور که ماچولسکی اضربهسخنان روشنفکرانه ایوان درباره خدا، 

و عليه آفریدگار  کردیمتوضيح داده سخنان ایوان و دفاع از کفر ثابت کرد که خدا را بخاطر بشر انکار 

ی انسان قدعلم کرد. اختلاف نظر این دو برادر کارامازوف هارنجدر نقش طرفدار و مدافع تمام درد و 

بدترین چيز این است که زیبایی اسرارآميز است و مخوف. »حاکی از کشمکش درونی هر انسان بود. 

آليوشا را بنا به  خواستیمایوان .« هاستانسانو ميدان جنگ نيز قلب  اندجنگخدا و شيطان درحال 

 دو هدف به دام اندازد، رنج بی گناهان و درک آزادی به خصوص آزادی اراده.

نه فقط از نظر ایوان، از نظر آليوشا نيز درد و رنج کودکان بيشتر نامعقول بود. ایوان تک گویی ای را 

یی را هاتهمتيوشا را واداشت چنين ی سهمناکی از کودک آزاری زد و آلهامثالایراد کرد که در آن 

بر خدای مهربانش روا بدارد. ایوان چنين استدلالی را مطرح کرد تا مهربانی بی انتهای آليوشا را هدف 

 گيرد:

را خوشحال کنی  هاآدمی که سرآخر کنیمفرض کن داری یک دنيا تقدیر انسانی با این هدف خلق »

له دیگر هم هست و آن این است که باید فقط یکی از و صلح و استراحت بهشان بدهی اما یک مسئ

کشف کنی،  اشنشدهی تلافی هااشکی ناتوان ات را شکنجه و مرگ دهی...بعد عمارتی از هامخلوق

 «ی که معمار این عمارت در این شرایط باشی؟شویمآنوقت چطور راضی 

بخاطر بشر به طور جانگدازی آليوشا مقابل ایوان ایستاد و از عقایدش با داستان عيسی مسيح که 

ل هر انسانی در قبا»مصلوب شد، دفاع کرد. در نتيجه این بحث و گفت و گو، آليوشا توضيح داد که 

هر گناهکار و در نتيجه هر باایمانی باید به قدر کافی طعم درد و رنج را بچشد چرا « همه مسئول است.

بير آليوشا را با بيان پيش رو ادامه داده است: که ما همه مقصر پسر اصلی آدم و حوا هستيم. گيبسن تع

بخاطر آیندگان به درد و رنج  ميتوانیمکه به حد کافی مسئول ایم پس  ميکنیمما احساس  اگرو »

 «خاتمه دهيم.

ط ی عميق اش شعر ایوان را که مربوهانوشتهدر پاسخ به مدافعه آليوشا، داستایفسکی همچون بيشتر 

ت. طی این گفت و گوی آزاد، خواننده ناخواسته درگير مسئله دیگری از خدا به مفتش اعظم بود، نوش

اصول مذهبی کفرِ دانشمندانه. ایوان عيسی را بخاطر شکست بشر مقصر  نیترعمده، یکی از شودیم

 دانسته و با روش استدلالی عجيب نسبت به آن بی اعتقاد است:

رای زنده بودن است...به جای اینکه آزادی را از رمز هستی بشر فقط زنده بودن نيست بلکه دليلی ب»

 صلح را و حتی مرگ را ترجيح هاانسانبشر بگيرید، آزادی بيشتری بهش بدهيد! فراموش نکنيد که 



 

 

تا در شناخت خدا و شيطان آزادی انتخاب داشته باشند؟...به طوری که در حقيقت تو خودت  دهندیم

 «يچکس بيشتر از این بدین دليل مقصر نيست.ی و هدانینمرا مسبب اضمحلال پادشاهت 

فسکی برای داستای» بردیاوف در توضيحی راجع به تمرکز زیاد داستایفسکی بر آزادی اشاره کرده که:

 این آزادی این چنين تعریف شده:« توجيه هم خدا و هم بشر باید معطوف به آزادی باشد...

 نیتربزرگحتمال گناه و خطا در آن وجود دارد؛ کمترین آزادی، آزادی برای انتخاب خوبی بود که ا»

 آزادی در خود خدا 

بود...جایگاه انسان و ایمان باید هردو نوع آزادی را بشناسد، آزادی انتخاب حقيقت و آزادی در 

. شودیمحقيقت...اما حق انتخاب خوبی و خوب بودن، تنها حقيقت است که مستلزم آزادی بدی نيز 

 .«شودیمرا درک کرد و در آن باره مطالعه نمود که شامل راز مسيحيت نيز  داستایفسکی این مصيبت

 یی ست که بدی وهاانسانو در نتيجه استدلال ایوان از ميان رفت چرا که بدی مستلزم آزادی بين 

خدا را مقصر دانست. آزادی امری ضروری ست  شودینمو از این رو  رديگیمدرد و رنج گریبانش را 

یک جهان  ديتوانینمعشق خدا را انتخاب کرده و قدردان آن باشيم. شما  کاملاًما مجازیم تا برای اینکه 

. بردیاوف دهدینمرا در دست داشته باشيد هم آزادی و هم خوبی را، نقص انسان این اجازه را به شما 

ر پایه آزادی دنيا پر از بدی و حسادت تمام و کمال است چون ب» :بخشدیماستدلال را اینگونه خاتمه 

 «را پر کرده است. جهانشانو  هاانسانبنا شده است...حالا که آزادی جایگاه تمام 

چه داستایفسکی پارادوکس بزرگ آزادی اراده را در قالب رمان، نه با بحث و گفتمان، بلکه با اگر

ن پيش رفته جواب از تئوری تا تمری» :دهدیمواکنش آليوشا نشان داد. گيبسن موافقت کرده و توضيح 

و داستایفسکی آن را در پایان کتاب بين عشق آتشينی که کاری از پيش نبرد و عيان شد و عشق 

ی که قدرت نجات دادن داشت، نشان داد. کاميابی عشق پاک آليوشا در رفتارهایش با کوليا، ازنده

ند، وفادار فوت ک پسری چهارده ساله و همکلاسانش مشهود بود. پيش از آنکه ایليوشای جوان و بسيار

آشتی دهد. حال آن که این عمل در خود عشق  اشمدرسهآليوشا توانست کوليا، پسر طرد شده را با 

 بزرگی داشت.

ی در دیدگاه کوليا نشان داد که آليوشا ایاساسجلوه داده و تغيير  تربغرنجداستایفسکی شرایط را 

د تو بای»کوليا را به چالش کشيد: « اهب دنيار»تأثير خود را روی این بچه گذاشت. در اولين دیدار 

را از  ترنیيپاطبقات  تواندیمبپذیری که دین مسيحيت، بعنوان مثال انقدری ثروت و قدرت دارد که 

 «بردگی نجات دهد.

بعضی روزها خودم را  توانستمیماوه کاش من هم » که: زدیمکوليا در مراسم تشييع ایليوشا فریاد 

تکرار حوادثی که بر عيسی مسيح گذشت، آشکارا اثبات کرد که عشق « نی کنم.بخاطر حقيقت قربا

 کندیم دعوتشانپاک آليوشا او را نجات داده و اینکه این عشق پاسخ خدا به مسيحيان است که 

 ی جهان.هاتيمعصمسئوليت پذیر باشند و گناهکار بخاطر 



 

 

، کشمکش خود را در کردیمان ی مذهبی خود را امتحدهایتردمادامی که داستایفسکی شک و 

در عقيده قوی وجود خدا قرار  اشیینهای کتابش جمع کرد. بدیهی بود که تصميم هاتيشخصصدای 

ی هاتيشخصی خوب و دوست داشتنی که در مقابل خدا و هاتيشخصداشت. با توجه به شرایط، او 

. برادران کارامازوف با گذاشتیم به حال خود شیهاکتابشریر که عليه قادر مطلق بودند را در پایان 

احساس  هاتيشخص، به طوری که نسبت به تمام این شدیمآليوشا، ميتيا و کوليا بعنوان معتقدان تمام 

دلسوزی کردیم حال آنکه اسمردیاکف حيله گر و فاسد دست به خودکشی زد، بدترین عمل ناشکری 

ر این د هاتيشخصکشی کردند و بدترین برای خدا. کریلوف و نيکولای در کتاب شياطين نيز خود

ی هاتيشخصرا با ایمانی قوی به خدا و  شیهاکتابکتاب بودند. داستایفسکی به طور مجزا قهرمانان 

 شریر اش را به کفر )و سوساليسم( جفت و جور کرده و پایان دلخواه خودش را برایشان تعيين کرد.

یی همچون نگرش هایگمراهکتابش اسباب  یهاتيشخصداستایفسکی در بعضی جملات و در ذهن 

قهرمانانه، مثال مسيحيان ظالم، بی اعتدالی کليساها، غلبه بر گناه و دعوت به ایثار و فداکاری مطلق و 

 واقعی برای رسيدن به بهشت گنجانده است.

 اُزميدوف نوشته: آل ی به اِن.انامهدر  1878او در 

و نه جاودانی روح. بگو ببينم چرا من باید عادلانه زندگی حالا فرض کن نه خدایی وجود داشته باشد 

که قرار است روی زمين جان بدهم و بميرم؟... و حالا که اینطور  اگرکنم و اعمال صالح انجام دهم 

متکی باشم تا از چنگ قانون بگریزم( گلوی  امیرکیزبه زرنگی و  توانمیماست چرا نباید )تا آنجا که 

 تش کرد و ازش دزدی کرد...؟انسان را برید، غار

این نگرش قهرمانانه در آغاز در راسکلنيکف از رمان جنایت و مکافات به وجود آمد. از شک و تردید 

و با تکبر فراوان همراه بود. این نگرش به راسکلنيکف اجازه داد بدون انگيزه  شدیمبه وجود خدا ناشی 

تا  بودیماند. او باید بعنوان یک موجود برتر مجاز دو زن و همچنين یک بچه زاده نشده را به قتل برس

را بگيرد. کریلوف با استفاده از توجيهی تکراری یک جور مبارزه با خدا را  ترتياهمی کم هاآدمزندگی 

خدا وجود دارد پس همه چيز به اراده  اگر» توضيح داد: اشیخودکشرواج داد و ضمن تدارک اسباب 

خدایی وجود ندارد پس همه چيز  اگررا از خواست و اراده او جدا بدانم. خودم  توانمینماوست و من 

ی متکبرانه از سوی هاحرفاین « را به اجرا درآورم. امخواستهتا  امآمادهبه ميل و خواست من است و 

 .دادیمرا به مسيح و باور و اعتقاد به خودش را نشان  اشیمانیاکریلوف بی 

 ؟میگوینمی. درست شویمیل به خدا به خودت شليک کنی تبد اگر-

 بله. من تبدیل به خدا خواهم شد.-

چه داستایفسکی این نگرش را در طرح رمانش رد کرد. داستایفسکی بعد از ماجرای قتل توسط اگر

اعمال  توانستیماو را بفهمد. درحالی که منطق پيچيده این شخصيت  توانستینمراسکلنيکف 

 کردیمقادر نبود حس درست و غلط خود را از بين ببرد. ابتدا تلاش  ساًاساشنيعش را استدلال کند، 



 

 

نتيجه گرفت که یک  اشآمدهلذت ببرد و از تجربه بدست  اشرکانهیزبرسد، از حقه  اشیزندگبه 

قهرمان است. سونيای ساده هوش راسکلنيکف را دست کم گرفته و او را تا حد روح اش پایين آورده 

 راسکلنيکف فهميد گناهکار است و مرتکب عمل زشتی شده و نياز به بخشایش دارد. بود. اینجا بود که

ا ی گرفتار به رنج روحی از ميان برد تهاتيشخصداستایفسکی این نگرش قهرمانانه را با محکوم کردن 

آنان به حقيقت و روشنایی وجود مسيحيت پی ببرند. اندیشه دردآور دیگری که در آثار داستایفسکی 

این است که این آثار پتانسيل ضعيف کردن ایمان اشخاصی همچون مسيحيان ستمگر  شودیمده مشاه

. به عنوان مثال، کندیمی باور و ایمان را متزلزل هاهیپارا دارد. خلاصه آن در جملاتی نهفته شده که 

پاولوویچ فرار کرد، آدلایدا ایوانوونا از خانه زد بيرون و همراه دانشجوی بيچاره الهيات از دست فئودور 

ميتيا را ترک کرد، یک بچه سه ساله در دستان شوهر اولش باقی ماند. پس از خواندن این جمله 

دانشجوی الهيات با زن دیگری فرار کرد که مادر کم سن و سالی -مطرح می شود سؤالبلافاصله این 

 ن کارامازوف این چنينیی مثل راکيتين در برادراهاتيشخصهم بود؟ داستایفسکی با پرداختن به 

تناقضات را مطرح کرده. راکيتينِ راهب بيشتر عليه خدا بود تا خدانشناسان این رمان. هنگام غم و 

عزای بزرگ آليوشا، پس از فوت پدر زوسيما، راکيتين آليوشا را با غذا، نوشيدنی و گروشنکا تشویق و 

 احتمالاً. کردیمده و مزاحمت درست سخن چينی کر دائماً. علاوه بر این راکيتين کردیموسوسه 

ی هاتيشخصمسيحيان ظالم و ریاکار مسبب مشکلات داستایفسکی بودند، چرا که او از آنها بعنوان 

 رمانش استفاده کرد تا مشکلاتش را مطرح کرده و مهر سکوت به لب آنان بزند.

اما تا خود کليسا  شدینمعلاوه بر این، چنين موانعی برای داستایفسکی محدود به افراد مذهبی 

گسترش یافت )به خصوص کليسای کاتوليک روم(. پيوسته به سبک زندگی راهبان شناخته شده انتقاد 

یم، نرمی و ملایمت به خرج شدیمو راهبان در برابر این گونه رفتارهایی که منجر به اغتشاش  شدیم

وارد شد، نطق غرایی کرد و تمام  . وقتی فئودور پاولوویچ سرزده موقع غذاخوردن پدر ارشددادند

در دنيا پاکدامن باشيد، به  ديکنیمنه، راهب مقدس! شما سعی »تشکيلات کليسا را محکوم کرد. 

ی که به خرج مردم درست شده، خفه کنيد و اصومعهجامعه خدمت کنيد، بدون اینکه خودتان را در 

است. به  ترسختجنگ از این هم  ديفهمیمیک ریال هم انتظار پاداش و انعام ندارید. اما به زودی 

« را فراهم کرده؟ دهقانان روسی... هانیاجنگی که پدران راه انداختند نگاه کنيد. چه کسی همه 

جای داد، مسئله خدا مسئله بعدی بود که ظاهر شد.  هاتيشخصداستایفسکی که حقيقت را در این 

 آن حقيقت را دنبال کرد و شکست نخورد.

یدی برای اعتراف تيخون از شياطين خواستار شدند. نيکولای بعنوان شخصيت مهيبی محکوميت شد

مهم باشد اما مثل سابق احساسات  توانستیمکه به یک دختر جوان تجاوز کرد، کافر نبود. این مسئله 

خوب و بد خيلی بی اهميت بودند و به آن احساسات پر و بال داده نشد. نيکولای با بی تفاوتی نسبت 

خوبی و بدی، اهميت مسئله خدا را رد کرد. کافران در مواقعی که وجود خدا برایشان کافی ست تا  به



 

 

امض ی غامسئلهی اشتباه، هااستدلال. به علاوه، یک باور غلط بر پایه اندارجحرا نشان بدهد،  مانشانیا

ستایفسکی ثابت کرد و دشوار است. چون قادر مطلق مخلوقاتش را با معجزات فراوانی آفریده است، دا

باعث شود مردم ایمان آورده و عقيده خود را با یک نوع سرگرمی داشته  تواندیماینگونه معجزات 

باشند. اندیشه رمان برادران کارامازوف این بود که خدا زمانی وجود دارد که به وجودش باور و ایمان 

معجزه شفا دادن را  توانیمورت در آنص»داشته باشيد و در معجزات پدر زوسيما منعکس شده است. 

همچنين چون جسم پير بعد از مرگ « توقع داشت و باور مطلقی که رواج پيدا کند؛ و این اتفاق افتاد.

به جای اینکه پاک و سالم باقی بماند( انتقادهای سنگينی به صومعه وارد شد و شود )یمپوسيده 

معجزه داشتند که جسم پدر زوسيما سالم باقی  را از دست دادند چون توقع مانشانیابسياری از مردم 

د. ی بود که داستایفسکی آن را مطرح کرامسئلهبماند. اصرار فراوان بر گناه نتيجه نتيجه بخش، آخرین 

در « هرچند ممکن است من از شيطان پيروی کنم اما خداوندا، من پسر توأم.» که: کردیمميتيا اقرار 

که ما باید تابع او باشيم هرچند  آورندیمست که خدا را پدری به حساب این جمله، اشتباه فقط در این ا

ش با کشمک کاملاً که به دفعات مرتکب خطا و گناه شویم. درحالی که آثار داستایفسکی آشکارا و 

چه اگرشناخت وجود خدا و حفظ ایمان سر و کار دارد، نتيجه نهایی آثارش محقق و مسلم است. 

ممکن است سعی کنيم وجود خدا را توجيه و تناقضاتی فرضی ایجاد کنيم، همانند اشخاص دیگر ما 

بالاخره مانند معتقدان به جهل پوچ خودمان به خوبی پی خواهيم برد. عمر دوباره ایليوشا در باور 

، پایان رمان برادران کارامازوف بود و داستایفسکی باور عميقی به قيام عيسی از مردگان شیهایهمکلاس

 آن این بود که نویسندهی منطقی و غرایی نوشت که گویی مقصود هاالوگیدستایفسکی داشت. دا

ی ایمان داستایفسکی هاهیپاچه اعمال و قدرت عشق پاک درباره اگر. دهدیمایمانش را دارد از دست 

ه ی کیهااستدلال. ما بعنوان خوانندگان آثار داستایفسکی و شاهدان گذاشتینمجای هيچ شکی باقی 

مطرح کرده، در موقعيتی نزدیک به ایمان منطقی هستيم همانطور که مفتش اعظم بود.  شیهارماندر 

 اما برای پی بردن به منظور اصلی داستایفسکی باید تمثال مسيح را به یاد آورده و به آن رجوع کنيم.

، به دهدیممفتش اعظم پی برد که زندانی )عيسی مسيح( تمام مدت ساکت است و به دقت گوش 

چيزی،  خواستیمحرفی بزند. پيرمرد  خواهدینمآرامی به صورتش چشم دوخته و از قرار معلوم 

هرچند تند و وحشتناک بهش بگوید اما عيسی ناگهان در سکوت نزدیکش شد و به نرمی گونه چروک 

 ■ و بی رنگش را بوسيد. و این عمل همان پاسخش بود.



 

 

 «سوپ ترخینه»داستان ترجمه  
 «ینازیبنامير »؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

 اورتاکوی " تاریک و تنگ خيلی یهاکوچه در. وزدیم شدید و سرد دریا سمت از شرقی شمال باد

 .کنندیم حرکت جلو به رو هستند، لرزیدن درحال که نفر سه سایه "

 و کشدیم شده فرش سنگ رو هپياد در را پاهایش کف ميلی بی با مادربزرگش و پدر ميان در اسما

 هک را یاکودکانه اشعار کرده، باد پرُ انداخته گُل پالتویش رنگ مانند که را شیها. لپداردیم بر قدم

 :خواندیم آواز با است سروده خودش

 " ... امگرسنه خيلیام ... خسته خيلی...  است سردم خيلیام ... گرسنه خيلی...  "ام خسته خيلی "

 او صدای تيزی. کندیم تکرار یکنواخت و آلود حُزن ملودی با همراه وقفه بدون راها رودهس همان

 تاس شده انداز طنين دارند، ایستادن سرپا برای تلاش که قدیمی یهاخانه بيرونی سمت در هم روی

 .است هماهنگ اسما کوچک یهاقدم آهنگ با و

 در کوچه چراغ زیر از وقتی. اندازدیم نگاهی د،دار سر بر سياهی کُلاه که پسرش به نيمرُخ پيرزن

 رودیم راه وقتی .بردیم شیهاشانه زیاد افتادگی سرد و حال بی یهانگاه به پی است گذشتن حال

 عيفض یهاشعله است، لرزان باد به رو که شمعی سایه به دارد شباهت و ابدییم امتداد کوتاهش قامت

 .دارد

 :دیگویم راها حرف این اسما گوش در و شودیم خم کودکانه اشعار به دادن خاتمه برای پيرزن

 یک": گویدمی لب زیر که "...شده سردت شدی، گرسنه شدی، خسته من، خوشگل دانممی " 

 "رفت. خواهيم خانه به راست یک گرفتم، را داروهایم کردیم، پيدا روزی شبانه داروخانه

 .کندیم برهم و درهم را اشافهيق دختر 

 کند.می اصرار و گویدمی ".بگيری را داروهایت شودینم فردا 

 افتد. می شگرفی طرز به نفهمی بفهمی آدم یهاشانه

 صدای آهنگ در نياز ". دارد خاصی زمان کار این عزیزم، شودینم که ": دهدیم او به پاسخ پيرزن

 "... کند حفظ خدا یا ". شودیم تبدیل تهدید به بعدی جمله در او

 "... نزن راها حرف این مامان وای، ای...  توبه توبه "

 خيابان در چرا " .شودیم قانع وضعيت بودن جدی به . دخترکندیم قطع را شیهاحرف پسرش که

 جا این ".پرسدیم بار این که " ؟میگردیم روزی شبانه داروخانه دنبالها کوچه پس کوچه در نه

 " !نيست هم بقالی. است خانهاش همه

 نيمرُخ. هستند زرنگ قدر این چرا امروزی یهابچه که کندیم فکر این به. بگوید چه داندینم پيرزن

 .خواهدیم کمک ازش و کندیم نگاه پسرش به



 

 

 ار دستش ". گذشتيم روزی شبانه داروخانه یک رویی به رو از قبل اندکی ": دیگویم پسرش که

 .نشدی آن متوجه هرحال به تو دليل این به بود، پایين شیهاکرکره ". گذاردیم دخترش شانه روی

 ".است روزی شبانه داروخانه آن، حال هر به که دانستمیم امشب

 برای. شودیم قطع دختر کردن سرما احساس کرده، بغل را دخترش شانه خود زور پُر دست با پدرش

 را شیهاشانه و دربياورد شخود از صدایی که این بدون چند دقایقی نکشد، را دستش پدرش که این

 ،داردیم بر قدم بدهد تکان

 و نارنجی نازک آهنگ صدایش به. کندیم کردن غور و غار به شروع اش شکم باز لحظه همان در

 " ؟میخوریم غذایی چه شام مادربزرگ، ": پرسدیم که داده کودکانه

 زن پير دهان ". میخوریم میگر ترخينه آش چنان ". گذاردیم دهانش در کرده جمع را انگشتانش

 .افتد می آب اشتها با لحظه همان در

. اندازدیم بالا کم یهافاصله با را بازوانش اسما ،ستدیایم ناگهان و کشدیم جيغ که " نه نه، "

 .کوبدیم راه پياده فرش سنگ بر را پاهایش بُرده، بالا را ابروهایش

 غذای نوع یک خوردن از روز هر ". دیگویم ".بخورم اهمخوینم ترخينه سوپ بعد به این از دیگر " 

 ". نيست هم غذا سوپ این این، از گذشته. شدم خسته تکراری

 بزرگش مادر ،کندیم استفراغ و درآورده را زبانش ترخينه، سوپ از خود تنفر ميزان دادن نشان برای

 .شودیم اضافه اسما تلخی اوقات به نيز گناهکاری و تنهایی حالا. دارد برمی او یهاشانه از را دستش

 ". آد نمی خوش رو خدا ی؟زنیم تو که هست حرفی چه این دخترم اما ": دیگویم بزرگش مادر که

 را تشانگش پسر. افتد می پسرش چشم در چشمش دیگر بار گرفته دستش در را اسما دستان از یکی

 ". کُن مشغول را وا تو " کندیم بزرگش مادر به اشاره و چرخاندیم هوا در

 عقب قدم چند پسرش. شودیم خماش نوه سمت به پيرزن

 داخلش باشد، یادت گفتی، ترخينه مادربزرگ، دونه یک یکی" .رودیم زُباله ظرف سمت به مانده 

 "...  هست نعناع هست، شده خشک فلفل هست، آرد هست، ماست

 روستا هوای بوی خورده، بهش آفتاب نور...  دانيم می دانيم، می ": دیگویم و آوردینم طاقت دختر

 را آن چشمش نور با و کرده دُرست را آن که هست بزرگ مادر دست کار مهم همه از...  دهدیم را

 پس بر که است سوزنی مانند دختر آن یهاحرف .کندیم تقليد را زن پير زدن حرف طرز " پُخته

 هم پهلویها زباله ظرف. شودیم نزدیک زُباله به رفتهگ دارد درد که را جاهایی. رودیم فرو پسر گردن

 .است بازها آن دراند. شده چيده مرتب

 .است پوسيده و فاسد سبزی و ميوه از پُر لبالب زُباله ظرف نخستين

 فروشگاهی نایلونی یهاسهيک از انبوهی. رودیم زُباله ظرف دومين سر به کند تلف وقت که آن بدون

 .باشد ریخته تازه را شیهازباله ارتمانآپ دربان باید که



 

 

 ميکروب به آلوده زیرا کندیم نگاه را بالایی یها. قسمتشودیم نزدیک سوم زُباله ظرف به اميدی نا با

 .کرد پيدا شودیم جا آن فقط را تازه غذاهای نيستند،

یم نزدیک کاملاً کوچک دختر به ،کندیم نگاه را پسرش چشمش گوشه با که حالی در بزرگ مادر

 .گذاردیم او شانه روی را دستش بشود عقب به اسما کردن نگاه از مانع بتواند که این برای. شود

ینم حس چيزی ،کردیم گرم را او پدرش دستان پيش اندکی تماس، این از قبل مثل دیگر اسما

 قلب کرده، ترک را خانه و شده خسته ترخينه سوپ خوردن از شام هر که مادرش دیدن حسرت. کند

 .آزاردیم را او کوچک

 .پردیم بيرون گندمی جو گربه زُباله ظرف سومين از

 یدهد دیگری چيز کهنه رنگارنگ یهاپارچه داخلش. باشد زده سرَ خياط باید زُباله ظرف چهارمين به

 .شودینم

یفشار تخته و زده بيرون یهااسفنج که کودک تختخواب. ستدیایم زُباله ظرف پنجمين سر پسر

 جا پُشت اگراند. کرده پرُ رااش همه که گفت شودیم که درپوش بدون کفشی جا یک درآمده، اش

 الفور فی. شودیم یاگوشه چهار جعبه متوجه زده بيرون زُباله ظرف از آن نوک کنی نگاه دقيق کفشی

 .شناسدیم را فروشی پيتزا چاپی لوگوی جعبه روی

 ستد با باید بلکه است، شده انداخته زُباله ظرف در تازه هست، تميز جعبه. شودیم تُند او بازدَم و دَم

 دل در. بنددیم را خود چشم یک. است کردن باز حال در را آن سرپوشاند. گذاشته جا آن در را آن

 .کندیم دُعا خود

. هستند یاگوشه در کندیم پيدا تقاطع اصلی خيابان با که باریک یاکوچه در بزرگش مادر با اسما

 شیهاچراغ است، باز داروخانه. کندیم اشاره رویی روبه داروخانه به رو پياده در ،ستدیایم ناگهان اسما

 .است روشن هم

 برمی عقب به ناگهانی اسما بکند، غلطی چه کندیم فکر این به الان است، زده وحشت بزرگش مادر

 .دهدیم فشار را سماا دستان بيچارگی با بسته را شیهاچشم زن پير. گردد

 دور، خيلی را پدرش " روزی شبانه داروخانه هم این! بابا ": دیگویم و زند می داد شادمانی با اسما

 .شودیم زده شگفت دیده، زُباله ظرف سر

 ظرف از که این مانند و داده ازدست را خود تعادل گویی. کندیم حفظ را خود سردی خون پدرش

یم رفتن راه راست به شروع دخترش با ،شودیم بلند جایش از گرفته کمک تعادل حفظ برای زُباله

 .کند

ینم کسی سرما این در نبودی تو اگر ". کندیم خندیدن به شروع و " دخترم به آفرین ": دیگویم

 ". میزدیم پَرسه دیگر چندبار دانست



 

 

 دهکر گِرد را شیها. لبندارد ربيشت کردن صبر حوصله حال این با. شودیم نورانی غرور با اسما چهره

 :دیگویم و کندیم نازک را صدایش و

 "...من بابا دیگر هست سردم خيلی هستم، گرسنه خيلی شدم، خسته خيلی اما"

 به را نگاهش و دهدیم تکان را سرش است بوده دخترش با حق دهدیم نشاناش چهره رنگ با مرد

 .گرداندیم بر مادرش سمت

 همه از اول من. بگذار اجاق روی ترخينه سوپ تو مادر ". دیگویم ". بروید خانه هب راست یک شما" 

 "بزنم... سر داروخانه به

 .گذاردیم دخترش شانه بر را دستش دیگر بار یک

 "رسانممی را خودم ،خردیم پيتزا تکه دو اسما برای هم بعد"

 به آرام آرام گرفته، را بزرگش ادرم دست اسما. وزدیم شدید و سرد دریا سمت از شرقی شمال باد

 ■ .افتند می راهشان خانه سمت



 

 

 «اِوِلاین»داستان ترجمه  
 «حانيه دادرس»؛ مترجم «جيمز جویس»نویسنده  

 

پنجره تکيه  ۀپرد. سرش را به کردیمپشت پنجره نشسته بود و چيرگیِ غروب بر خيابان را تماشا 

 رمق بود.خورد. بیمی داده بود وبوی غبارآلود پرده به مشامش

افرادی از خيابان عبور کردند. مردِ ساکنِ آخرین بلوک، راهِ رفتن به خانه را پيش گرفته بود. صدای 

ها که نرسيده به قرچ قرچ کنان از مسيرزغال سپس .شنيدهایش را روی بتن پياده رومیتق تق قدم

 های قرمزرنگ و نو ساخت بود، گذشت.خانه

کردند. سپس های محله در آنجا بازی میی در آنجا قرار داشت که هر روز عصر با بچهاروزگاری مزرعه

هایی با آجرهای هایی در آن ساخت؛ خانهروزی مردی از بلفاست آمد و آن را خریداری کرد و خانه

های جاده ای رنگِ محله فرق داشت. بچههای کوچک و قهوههای درخشان که با خانهبراق و سقف

 اشتند که در آن مزرعه باهم بازی کنند.عادت د

نگان. حتی خودش به همراه خواهران و برادرانش. گرچه ها، کُف کوچولوی لَها، واترها، داندیواین

 کرد. پدرش اغلب بابود، هيچ وقت دربازی شرکت نمی تربزرگ هاآنارنست به دليل اینکه خيلی از 

ض پایيد و به محدوید. کُف کوچولوهم اوضاع را میمی اندنبالشدرخت گوجه سبزتا بيرون مزرعه  ۀتَرک

رسيدند. پدرش آنقدرها هم بد کرد. همواره شاد به نظر میآید باخبرشان میدید پدر دارد میاینکه می

گذرد. او، خواهران و برادرانش اینکه مادرش هم زنده بود. از آن موقع زمان زیادی می ۀعلاونبود. به 

دند. مادرش مرده بود. تيزی دان هم مرده بود. خانواده واتر هم به انگلستان برگشته همگی بزرگ شده بو

بودند. همه چيزعوض شده بود. حالا هم او تصميم گرفته تا همانند دیگران خانه را رها کرده و به 

 ها برود.دوردست

ای یک بار تههای سال هفخانه، گشتی در محوطه خانه زد و تمام اشيای تکراری خانه را که سال

 فهميد.کرد برانداز کرد. دليل وجود این همه گرد و خاک را نمیگردگيری می

ها جدا شود. هنوزهم کرد از آندید گرچه هيچگاه خيال نمیشاید دیگر هيچ وقت آن اشيا را نمی

ر اها پی نبرده بود که اسم کشيشی که عکس بی رنگش روی دیوار بالای پيانوی زهوطی تمام این سال

های مارگارت ماری آلاک آویزان شده چيست. دوست دبستان پدرش دررفته، کنار چاپ رنگی قسم

ون گفت: او اکنگذشت و میداد، با بی تفاوتی از کنارش میبود. هرگاه عکسش را به مهمانی نشان می

 در ملبورن است.

ورهمه را به ط سؤالسعی کرد  ای بود؟تصميم گرفت فرار کرده و خانه را ترک کند. آیا تصميم عاقلانه

اش را در کنار آنها اش جا و غذا داشت. کسانی را داشت که تمام زندگیجانبه بسنجد. حداقل در خانه



 

 

فهميدند که او با می اگرگذرانده بود. گرچه مجبور بود هم در خانه و هم درمحل کار سخت کار کند. 

 گفتند که او یک احمق است.گفتند؟ شاید میچه می هامغازهپسر جوانی فرار کرده، پشت سرش در 

شد. هميشه خانم گاوان خوشحال می ناًيقکردند. یهای استخدامی جایش را پر میبی شک آگهی

 گرفت:بود به او ایراد می حواسشانمواقعی که مردم  مخصوصاً 

 «اند؟ها معطل شدهبينی این خانمخانم هيل، مگر نمی»

 «د.عجله کني لطفاً خانم هيل، »

جدیدش، در دیاری ناآشنا و  ۀخاناز دست دادن شغلش آنقدرها هم برایش ملال آور نبود. اما در 

بود. او، خودِ اِوِلاین. و از آن پس مردم با احترام با او رفتار  متأهلکرد. آنگاه دورافتاده اوضاع فرق می

شده بود، گاهی از ترس  سالش 19شد. حتی الان که کردند؛ نه آنگونه که با مادرش رفتار میمی

هایش اوست. طی دوران دانست که دليل تمام لرزشکرد. میهای پدرش احساس ناامنی میخشونت

ارنست و هری دوست نداشت؛ فقط به این خاطر که او یک دختر  ۀانداز، پدرش هرگز او را هم بلوغشان

 اش فقط این بوده که مراعاتاریتهدیدش کرده بود و گفته بود که دليل خوش رفت راًياخبود. از سویی 

کرده است و حالا اِوِلاین کسی را نداشت که حمایتش کند. ارنست مرده بود اش را میحال مادر مرده

هميشه در جنوب شهر مشغول به کار  باًیتقرکرد، دکوراسيون کليسا فعاليت می ۀنيزمو هری هم در 

طور توصيف ناپذیری  بهشد، او را ا سر پول میههای مکرری که شنبه شببود. در این ميان جرو بحث

داد و شيلينگ را تمام و کمال به او می 7به تنگ آورده بود. خانم گاوان هميشه دست مزدش، معادل 

کرد. تنها مشکل، گرفتن پول از پدرش بود. به این خاطر توانست پس انداز میهری هم تا جایی که می

دید که پولی را کند و عقل معاش ندارد. به همين خاطر دليلی نمیکه معتقد بود اِوِلاین ولخرجی می

ود و دمق ب نسبتاً ها که با زحمت به دست آورده، آشغال کف خيابان شود. و به علاوه اینکه شنبه شب

 پرسيد که آیا قصدش خرید شام فردا شب است؟داد میسرانجام پولی هم که می

س مغازه را به فروش برساند. همانطور که کيف مشکی کرد با تمام سرعت و توانش اجناسعی می

کرد. دیروقت اش را سفت در دستش گرفته بود، با آرنجش راه را ازميان جمعيت باز میچرمی

کشاند. تمام تلاشش را گشت درحالی که یک عالمه خورد و خوراک را تا خانه با خودش میبرمی

ای هم به او وجه بود که مسئوليت دو تا بچه مدرسهکرد تا اهالی خانه را دور هم جمع کند و متمی

کرد و این کار سختی بود. یک زندگی طاقت فرسا. برایشان غذا تهيه می مرتباً بایست محول شده که می

 اما حالا که قصد داشت آنجا را ترک کند، این زندگی آنقدرها هم برایش ناخوشایند نبود.

به کند. فرانک مرد مهربان، جوانمرد و خوش قلبی بود. قصد مایل بود زندگی جدیدی را با فرانک تجر

ای که در بویرس آیرس قایقی با او فرارکند و همسرش شود و با او درخانه ۀليوسداشت شب هنگام به 

یادش مانده است. در  کشيد زندگی کند. چقدرخوب اولين باری که فرانک را دیدانتظارشان را می

پيش بود. جلوی در ورودی ایستاده  ۀهفتهمين چند  انگار کرد.ی میای روی جاده اصلی زندگخانه



 

 

کلاهش را برعکس روی سرش گذاشته بود و موهایش به طور نامرتبی روی صورت  ۀلببود در حالی که 

تيره رنگش ریخته بود. تصميم گرفتند همدیگر را بيشتر بشناسند. او هر روز غروب با اِوِلاین بيرون 

برد و اِوِلاین از  "دختر بوهميان"رفت. فرانک اورا به تماشای اش میت و به خانهگذاشمغازه قرارمی

 ۀفتيشکرد. فرانک به شدت اینکه درجای بکری از سالن تئاتر، کنار او نشسته بود احساس سرخوشی می

. دمند هستن علاقهدانستند که آنها چقدر به همدیگر خواند. همه میموسيقی بود. گهگاهی هم آواز می

کرد. گاهی خواند، اِوِلاین از ذوق خودش را گم میرا می« عشقِ دخترک و ملوان» ۀترانوقتی فرانک 

زد. در ابتدا، بودن با فرانک برایش مثل گذاشت و از روی شوخی پاپ نز صدایش میسر به سرش می

 گفت. اوایلرایش میهای دور بهایی از سرزمينسرگرمی بود اما کم کم به او علاقه مند شد. او داستان

کرد، مشغول به کار شد و ماهی یک پوند دریافت که از آلن لاین به کانادا حرکت مییک کشتی ۀدرعرش

 ۀدربارزد. ی متفاوتش با او حرف میهاسمِتهایی را که سوارشان شده بود و از کرد. نام کشتیمی

ی ا. در بویرس آیرس توانست نفس راحتهای ماژلان؛ ازتجربيات وحشتناکش در پاتاگونيگذشتن از تنگه

بکشد. فقط به منظوراستراحت، سفر به این کشور کهن را انتخاب کرده بود. البته پدر اِوِلاین به قضيه 

 بو برد و اورا از حرف زدن با فرانک منع کرد.

 شناسم.ها را میگفت: من این جوجه ملوان

 اِوِلاین مجبور به ملاقات پنهانی با او شد. روزی رفت و با فرانک درگير شد و ازآن روز به بعد

هایی که در دامنش بود، ازهم قابل تشخيص نبودند. تاریکیِ غروب درخيابان بيشتر شد. سفيدی نامه

اش بود ولی هری را هم یکی را برای پدرش و دیگری را هم برای هری نوشته بود. ارنست، عزیزدردانه

شود. ممکن بود دلتنگ دخترش شود. پدرش دارد پير می متوجه شده بود که راًياخدوست داشت. 

گاهی اوقات خيلی مهربان بود. اخيرایک روز که حالش خوش نبود و در تخت دراز کشيده بود، پدرش 

ارواح را برایش تعریف کرده بود و نان تست برایش گرم کرده بود. آن زمانکه مادرشان هنوز زنده  ۀقص

ای افتاد که پدر، کلاهِ مادرش را روی سرش رفتند. یاد خاطرههاوث می هایبود، برای پيک نيک به تپه

 خنداند.ها را میگذاشت و بچهمی

شد اما همچنان پشت پنجره نشسته بود و سرش را به پرده تکيه داده وقتش داشت کم کم تمام می

 . آن را خوبديشنشد بود و بوی پرده را استنشاق کرد. از دور صدای سازی را که در خيابان نواخته می

شناخت. بطور ناگهانی و عجيب یاد شبی که به مادرش قول داده بود افتاد. قول داد تا وقتی زنده می

است اهالی خانه را دور هم جمع کند. شب آخر از دورانِ بيماریِ مادرش را به یاد آورد. هميشه آن 

يم شنيد. نواز ایتاليایی غمگينی را میطرف راهرو، دراتاقکی تنگ و تاریک خوابيده بود. از بيرون آ

 ها پيدایش نشود. به یاد پدرش افتاد که باشيلينگ به نوازنده دادند و از او خواستند که دیگراین طرف

 گفت:زد و میغروردرخانه قدم می

 پلکند.های لعنتی. دم به ساعت اینجا میامان ازاین ایتاليایی



 

 

 تولد زندگيش طلسم شده ۀلحظکرد گویی از همان تصور میرقت بار زندگی مادرش را  ۀصحنوقتی  

های پی در پی که به جنون ختم شد. از صدای مادرش که با سماجت بود. زندگیِ سرشاراز فداکاری

 کرد:ای تکرار مینابخردانه

 پایان هرخوشی، رنج است. پایان هرخوشی، رنج است، به خود لرزید.

داد. به او زندگی و کرد. فرانک نجاتش میفرار، باید فرار می از وحشتی ناگهانی از جایش برخاست.

بود؟ شادی حق خواست زندگی کند. چرا باید غمگين و افسرده میبخشيد. دلش میشاید عشق می

 داد.کرد. نجاتش میکشيد و ازاو محافظت میفرانک در آغوشش می ناًيقمسلمش بود. ی

دانست که او ث وال ایستاد. فرانک دستش را گرفت. میای از جمعيت در ایستگاه نورميان هجمه 

ی پهن درهاای بود. از درزِ های قهوهزند. ایستگاه پر از سربازان با چمداندومرتبه ازسفرهایش حرف می

های روشن افتاد که در کنار دیواراسکله های سياه با چراغای نگاهش به انبوه قایقها، لحظهاتاقک

رنگ است. از روی عجز و هایش سرد وبیکرد گونه احساس ای گفتن نداشت.قرارداشتند. چيزی بر

پریشانی از خداوند درخواست کمک کرد والتماس کرد تا راه را به او نشان دهد. در ميان مه، کشتی 

کرد، فردا با فرانک در کشتی بود و به بویرس آیرس الان حرکت می اگرسوت بلند و اندوه باری کشيد. 

 . بليط شان از قبل تهيه شده بود.کردسفر می

یعنی ممکن بود با وجود تمام کارهایی که فرانک در حقش کرداز سفر سر باز زند؟ دچار نوعی پریشان 

حالیِ تهوع آور شد و سعی کرد در سکوتی خالصانه لبانش را به دعا بگشاید. گویی زنگی در قلبش به 

 يا...صدا درآمد. حس کرد فرانک دستش را محکم کشيد: ب

و  ديکشیم درونشانکرد و گویی فرانک اورا به تلاطمِ تمام دریاهای جهان را در دلش حس می

 خواست غرقش کند. دو دستی به نرده آهنی چسبيده بود.می

 بيا...-

 کرد.دریا می ۀروانزد و امواجی از دلهره را توانست. با درماندگی به نرده چنگ مینه.. نه.. نه...نمی-

 ن. اِوی!اِوِلای-

به سمت نرده دوید و صدایش زد که دنبالش بياید. سرش داد زدند که برنگردد و به مسير خود ادامه 

اش را به طرف فرانک برگرداند، همچون رفت. صورت رنگ پریدهدهد اما اوهمچنان به دنبال اِوِلاین می

 پناه رام بود.حيوانی بی

 ■ ود.خالی ب چشمانش از هر گونه هویت، عشق و وداع

 

 

  



 

 

 «حیوان خانگی» داستان ترجمه 
 «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «شيمازاکی توسون»نویسنده  

 

های آویزان و اش، از همان روز تولدش آغاز شد که با موهای کوتاه خاکستری، گوشاولين بدبختی

خصوصياتی  دیبایمشود،  ای پذیرفتههای روباه مانند به دنيا آمد. هر حيوانی برای این که در خانهچشم

ها را کدام از این ویژگیداشته باشد که او را برای صاحبانش جذاب و دوست داشتنی کند، ولی او هيچ

های معمول کاملاً فاقد ویژگی .شدینمنداشت. در سيمایش، چيزی که توجه کسی را جلب کند، دیده 

 .رفتیپذینمیک حيوان خانگی بود. طبيعتاً، کسی هم او را 

مکانی را که  توانستینمها زندگی کند. دور از آدم توانستینماین احوال، او یک سگ بود و  ۀهمبا 

خود، به طبيعت وحشی پناه برد.  ۀياولچون اجداد و هم ترک کرده ديکشانیمطبيعتش او را به آنجا 

 ناگزیر برای پبدا کردن مکانی مناسب، به جستجو پرداخت.

ی اخانهگذاشت. کين سان در ملک خود، به تازگی  21، پا به ملک کين سانها سرگردانیپس از مدت

ر روستایی اکوبو قرا ۀجادساخته بود و آن را برای اجاره گذاشته بود. این خانه در امتداد  با سقف چوبی

خشکی داشت و کف  نيزم، شدیمداشت و به نحوی ساخته شده بود که حياط آن به خيابان وصل 

ایی بغلی هم، فض ۀخاناین خانه و  حائلقرار گرفته بود. در کنار حصار  نيزمر از سطح ساختمانش بالات

جا پناه آورد. دیگر به این در مواقع اضطراری تواندیمباریک، تاریک و خالی وجود داشت. اوفکر کرد که 

 را به اشغال خود درآورد. نيرزمیزوقت را تلف نکرد و آن 

ی نيز بود که ااجارهدیگر  ۀخانغذا احتياج داشت. در این ملک دو  در آن لحظه، بيش از هر چيز به

. شدیم، در مجموع، چهارخانه کردندیمکين سان در آن زندگی  ۀخانوادای که با خانه اصلی روستایی

یمها را از هم جدا پر شاخ و برگ و زیبا، آن ها در مقابل یکدیگر قرار داشتند و درختانیاین خانه

تيزش، او را یکراست به سمت آشپزخانه کشاند. وقتی برای  ۀشامآنجا که بسيار گرسنه بود، . از کردند

، سوپ بد بو و سرد، ته مانده گندیده غذاها، هرچه را که دم دستش بود، وهيمانتخاب نداشت. پوست 

و هر ی از گرد وخاک را اکپهبرطرف نشده بود. همه جا را بو کشيد، حتی  اشیگرسنگخورد ولی هنوز 

 چيز 

. در کنار دیوار، یک طشت رختشویی بود که چند جوراب خوردیمو  کردیم، پيدا آمدیمرا که گيرش 

 ور بود. با خوشحالی تمام، از آب آن طشت نوشيد.کثيف در آب آن غوطه

، مکانی برای اشهیسابود که او تصميم گرفت در زیر  22در باغ، یک درخت کهنسال موکوسی

دا کند. درجایی که بر اثر تابش نور خورشيد از لابلای برگ درختان گرم شده بود، استراحت خود پي
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دراز کشيد و دست و پاهایش را کش داد. بعد آهی کشيد و شروع کرد به خاراندن بدنش. وقتی که 

. ها دراز کشيدذغال ۀسيکپيدا کرده بود، رفت و روی  ی که در زیر خانهنيرزمیزشب شد، به پناهگاه 

ه ب گذرگاهی انيمها، از ر هم طشت بزرگ رختشویی را برای خوابيدن امتحان کرد. بعضی وقتیک با

. رفتیمها به خواب ، و روی آنرساندیمهای گرم و خود را به محل زغال دیخزیمزیر کف آشپزخانه 

 به این ترتيب او زندگی خودش را آغاز کرد.

. این سگ کردندیمای بود و پوچی صدایش قهوهکين سان سگی داشتند ابلق، که سفيد و  ۀخانواد

موجودی  که پوچی ديرسیمای بود که از آمدن او خوشحال شده بود. به نظر نر، تنها موجود زنده

هایش خراش داد. او هم با تکان دادن را با پنجه نيزمخونگرم باشد. چون به او نزدیک شد وموُدبانه 

 د.دم کثيفش از این خوش آمدگویی تشکر کر

، توجه و مراقبتی را که در حق پوچی داشتند کردندیمکين سان و دیگرانی که در آن ملک زندگی 

 «واه، واه، چه سگ زشتی. هيچ حيوونی به این زشتی ندیده بودم.: »گفتیم. یکی کردندیماز او دریغ 

ها ین حرفا ۀهم.« داشتمیمتر بود، شاید من نگهش یک کم خوشگل آگهحالا : »کفتیمو دیگری 

. در هر یک از این چهار کردندیمشناختند پاپ صدایش کسانی که او را نمی ۀهمبرای او بی معنی بود. 

ها نيز از او . نه فقط این زنان، بلکه فرزندان آنگفتندیم« عمه»خانه، زنی صاحبخانه بود، که به او 

پاپ. : »گفتندیمی به او زيآم . و پشت سر هم با لحن توهينکردندیم اشمسخرهو  آمدیمبدشان 

احتياطی از طرف او، بودند که رفتار خشنی با او داشتند. کمترین بی« عموها»ها بدتر، و از آن«. پاپ

 به سویش پرتاب کنند )قلوه  رسدیمها دنبالش کنند و هر چه را که به دستشان عاملی بود تا آن

آن چنان به سویش پرتاب کردند که پای عقيش را  در یک بار کلون آهنی اجاق(. ۀليمسنگ، گِل، 

 .ديلنگیمها شد و تا مدتزخمی

ها، حالت آماده شدن برای برداشتن . حرکت خاص لبديفهمیمها را کم کم او معنی رفتارهای آدم

به او، دشمنی  - رفتیمی را که عليه او به کار احساساتیتمام -چيزی، شانه بالا انداختن و لب گزیدن، 

 ۀزوزکين سان رفته بود، ناخودآگاه  ۀآشپزخان. یک بار که به دادیمکنندگانش را نشان ق تعقيبعمي

هيچ  «طناب بيارید، طناب بيارید.»کوتاهی کشيد که افراد خانه متوجه او شدند. فریاد همه بلند شد: 

اه، های کوتسوی درختدوید، به  به سوی باغ دوارانهيناامکس نفهميد که او چطور راه فرار را پيدا کرد. 

را در روزهای  شیهاگلای، که گل کاری شده ۀمنطقبه طرف گرمخانه، اطراف انبار غله. و سرانجام به 

 پناه برد. رساندندیمعيد، به فروش 

و کين سان، مثل یک آدم خوش قلب، با خنده جواب داد: « آخر فرار کرد.»یکی از عموها گفت: 

 «داخته!تون رو به دردسر انخوب همه»

. ولی او سگی نبود که تاب این گذاشتیمسخت را پشت سر  ۀتجرببار اول یا دومش نبود که این 

خونسرد و  ۀافيقو  زدیمناملایمات را نداشته باشد. با سماجت، در آن اطراف برای یافتن غذا گشت 



 

 

 ۀخانت، پا به آن با شهام« من است. ۀمنطقاینجا »بگوید:  خواستیم، انگار گرفتیمی به خود آرام

. شدیم، یا با پاهای کثيفش در ایوان جلو خانه ظاهر شدیم، وارد آشپزخانه گذاشتیمی ااجارهجدید 

ها شسته هایی که عمه، با لباسگرفتیمها را گاز و بند آن داشتیبرمهای راحتی را در باغ، کفش

ترسيد. کين سان دختری داشت ها نمیبچه . ازآلودیمها را به خاک و کثافت و آن کردیمبودند بازی 

و دوست داشت برای بازی به حياط بياید. او  کردیمهای چوبی بزرگی به پا به نام کوچان، که کفش

 گذاشتیمی کيک خوشمزه در ظرفی اتکه. کوچان، گه گاه، دیدویمبرای تفریح به دنبال این دختر 

 .دادیمو آن را به او نشان 

 «ببين! اینجا رو. پاپ، اینجا رو»

 .دیپریمو او فوراً به سوی کوجان 

 «اوه، مامان! ببين این پاپ چه بد جنسه.»

 .زدیمو کوچان را صدا  آمدیمهميشه فریاد کوچان برای گرفتن کمک بلند بود. بعد عمه با عجله 

 «به این بزرگی رو پات کردی؟ هایبرو گم شو! کوچان، زودباش بيا تو! بازتو کفش»

آمد، چون تا کوچان داد بزند و کمک بخواهد، او این لحظات، کوچان بيچاره چيزی گيرش نمی در

ها و خودشان، آن کردندیمها خوب مراقبت ها عموماً از شيرینیکيک را قاپيده بود و خورده بود. آدم

اغ کوچان را نوک دم توانستیمبا زبان سرخش،  . در این جور مواقع، او فقطخوردندیمرا به تنهایی 

 اليس بزند

 «کند.نمی این کارها را او از سر بدجنسی یا خوش جنسی»

فهميد. اصلًا را نمی اشیمعن، ولی ديشنیمهای آن ملک ها را او گاه از زبان عموها یا عمهاین حرف

ش رکرد. او فقط یک سگ بود. حالا رفتاها خلق کرده بودند، درک نمیمفهموم ادب و تربيت را که آدم

 .کردیمرفتار  ای بود که از روی غریزهبود یا خير، برایش مهم نبود. او حيوان بيچاره مؤدبانه

یفهوممبرای او « گم شو برو، نکبتی»جز تمام زمستان سخت، سرد و فلاکت بار با تحمل رفتاری که 

بی که هر روز ، به هر صورت به پایان رسيد. جای تعجب بود که او از گرسنگی نمرده بود. راهنداشت

که حتا او هم چيز زیادی گيرش نيامده است. در  گفتیم، آمدیمصبح، برای دریافت کمک، به اوکوبو 

انتظار داشت که به سگی ولگرد،  شدیمبود. پس چطور آور شدهها هم رقتآن زمستان، وضعيت انسان

و به جاهای دوری  زدیما، پرسه هبرف انيمای برنج سرد داده شود؟ ناگزیر در بی فایده و احمق، کاسه

 ، شاید چيزی برای خوردن پيدا کند. هر چيزی که ممکن بود، حتی پوست پرتقال.رفتیم

که او دیگر  ديرسیمها شروع به آب شدن کردند، به نظر به هرحال، بهار از راه رسيد و زمانی که یخ

سگ چوب  –ی، آکا حمامروسگِ تا کو ها، از پوچی سگ ِ کين سان گرفتهبزرگ شده است. همه سگ

سه سگ  -، دورفتیم. هر جا که شدندیمو سگ تنومند وترسناک همسایه، به دور او جمع  -فروش

. بی جهت نبود که جای راحتی چون زیر سایه درخت موکوسی، پر بود از افتادندیمنر به دنبالش 



 

 

با او  و چاپلوسانه کردندیمتماس ، الانداختندیم، سروصدا به راه شدندیمهایی که دور او جمع سگ

 .کردندیمپچ پچ 

، با دیدن این صحنه رفتیمطرف چاه آب  ها که سطلی به دست داشت و بهیک بار، یکی از عمه

ی جدید آمده بود و ااجارهدیگری که به خانه  ۀعمو  «خدای من! پاپ، یک سگ ماده است.»گفت: 

 اتفاقاً در آنجا بود گفت:

 «ده بودم.من هم متوجه نش»

 بردند. هر دو عمه به خنده افتادند و از دیدن این صحنه، بسيار لذت

 ساکنين ملک کين سان در گرفته بود. انيم. این نتيجه بحتی بود که در شدیماو باید از آنجا رانده 

 .ها تقسيم شده بودندکه درگير این بحث شده بودند به دو گروه عموها و عمه اعضای این چهارخانواده،

دیگر وضع فرق  ها معنقد بودند که. آنکردندیمها حالا نظر متفاوتی داشتند و بر آن پافشاری عمه

یمها، فقط همين انتظار کرده و گناه دارد که او را بيرون کنيم، شاید حامله شده باشد. البته از زن

با او احساس همدردی  و کردندیم. چون او را با شرایطی که خود پشت سر گذاشته بودند مقایسه رفت

او اینجا  اگرگيریم که این طور باشد، ولی : »گفتندیم. عموها اما، نظر دیگری داشتند و کردندیم

 جا هيچ کس نبود که نگران آینده او نباشد.در هر صورت، در آن« هایش را پس بيندازد چه!؟توله

 دانست.ها بی خبر بود و چيزی در این باره نمیو او روحش از این بحث

بود که با  بی دری ۀجعبملک کين سان یک گاری توقف کرد. در آن گاری  روزی، جلوی دروازه

 تيز او فوراً به او فهماند که چه چيزی در آن گاری است. ۀشامحصيری کثيف رویش را پوشانده بودند. 

ه شدند. نابتدا پليسی که لباس فرم به تن داشت، و سپس مردی که قيافه مشکوکی داشت وارد خا

های دیگر در یک لحظه هيچ وقت او در چنين موقعيت خطرناکی قرار نگرفته بود. پوچی، کورو و سگ

 بيرون ریختند. کردندیمها و همه کسانی که در آن دهکده زندگی پارس کردند. عموها، عمه با هم

 «مامان! شکارچی سگ!»

 کوچان خودش را پشت مادرش مخفی کرد.

ها بود، ملاقه در دست اش آب دادن به گلروزانه ۀفيوظ. دختر کين سان که نددیدویم همه در باغ

و در آن لحظه مشغول  خواندیمای که در مدرسه متوسطه درس به طرف خيابان دوید. پسر بچه

 ها دوید.را انداخت و به دنبال آن اشهیپاکشيدن نقاشی آب رنگ بود، سه 

 «رفت.از این طرف فرار کرد، از آن طرف در »

 غيرقابل وصفی به وجود آمده بود.سردرگمی

 «پاپ کشته شده. حتماً »، گفت: دیلرزیمکوچان در حالی که 

بالاخره او فرار کرد. مردی که چماق بلندی از چوب درخت بلوط در دست داشت، برای همراهش 

فایده بی يد،ولش کن»، خندید و گفت: رفتیماد. پليس در حالی که به طرف دروازه   سری تکان د



 

 

جا رفتند. به ، گاری خالی را برداشتند و از آنشدیمی دیده ديناامهایشان دو مرد که در چهره« است.

 هر صورت، او توانسته بود فرار کند و جان خود را نجات بدهد.

های پاپ بزرگ و بزرگتر شد. چشمانش به گودی نشست و رنگی از بيقراری به خود کم کم سينه

هایی هم که در شکم از جان خود محافظت کند، بلکه باید از بچه ستیبایماو نه تنها  گرفت. حالا

. زیر سایه درخت موکوسی دیگر جای امنی نبود. حتا وقتی که او در جای نمناکی کردیمداشت مراقبت 

 یک ۀیسا، تا چشمش به بردیمی از یاد الحظه، و رنج و عذابش را برای ديکشیمبه آسودگی دراز 

توانست از اطرافش غافل شود. . او حتی برای یک ثانيه هم نمیدیپریم، یک باره از جا افتادیمانسان 

 ها نبود.از آدم ترظالماز نظر او هيچ چيز در دنيا بيرحم تر و 

او هم  اگرها دست بکشد. چقدر راحت بود آدم ۀخانتوانست از اما، با وجود وحشتی که داشت، نمی

ها و درختان سبزه انيمرا در  هایشهای دوردست برود و بچهبه جنگل توانستیمانات مثل بقيه حيو

، ولی او قادر نبود طبيعت موروثی آمدیمبه دنيا آورد. شاید چنين چيزی در نگاه اول امکان پذیر به نظر 

 خود را تغيير دهد.

انه کين سان پا به دنيا گذاشتند. او در گرمخ ۀبچاش را به پایان برد. چهار اول ژوئن او وظيفه مادری

ها کاملاً سياه و ی، ابلق درست مثل پوچی. یکی از آناقهوهسفيد و  ها زیبا بودند با موهایدوتا از آن

 مثل خودش. دیگری تقریباً خاکستری، درست

که . حالا کردیمتجربه  ها رالبخند آدم آه، حالا که مادر شده بود، برای اولين بار در عمرش داشت

بيا پاپ! »ها حاضر شده بودند که به او غذا بدهند. مادر شده بود، برای اولين بار از زمان تولدش، آدم

 «بيا.

 ■ .خواندیمو او را به سوی خود  زدیکنارمآشپزخانه را  ۀپرداز آن روز، عمه کين سان 

 

    



 

 

 «ماسماسک» داستان ترجمه 
 «د سيمرغسعي»؛ مترجم «اریک فرنک راسل»نویسنده  

 

رد شده هایش سساکت بود. در بندرگاه فضایی سيریوس نشسته بود، لوله باستلرشد که ها میمدت

استقامت  ۀدونداش در اثر برخورد ذرات پر از خط و خراش و حال و هوایش مانند یک بودند، پوسته

داشت. از یک سفر بسيار بود که در پایان مارتن، توانش را از دست داده بود. دليل خوبی برایش وجود 

 طولانی بازگشته بود که به هيچ عنوان خالی از دردسر نبود.

اش را داشت، هر چند موقتی، دست یافته بود. آرامشی حالا در بندرگاه، به استراحتی که شایستگی

، از ای و نه گرفتاری وحشتناکیشيرین و خوشایند. نه اذیتی در کار بود، نه بحرانی، نه نابسامانی عمده

شد. آرامش محض شان ناگهان پيدا میهمان نوع که در پروازهای آزاد حداقل روزی دوبار سر و کله

 بود.

 اوففف!

نات در اتاقکش لم داده بود، پاهایش را روی ميز گداشته و از استراحت کردنش حداکثر ناخدا مک

های وحشتناک اه، صدای ضربهبرد. موتورها خاموش بودند و برای نخستين بار پس از چند ملذت را می

اش زیر نور درخشان خورشيد رسيد. آن بيرون و در شهر بزرگ، چهارصد نفر از خدمهآنها به گوش نمی

گشت و مسئوليت را به عهده گذراندند. عصر آن روز، وقتی که افسر یکم گرِگوری بازمیخوش می

های نئون در آن شهر روشن از چراغ رفت و در آن هوای گرگ و ميش و عطرآگين،گرفت، او هم میمی

 زد.گشتی می

توانستند از هم دور شوند و هر کدام کشتی بود. افراد می ۀپنجراین زیبایی تماشای شهر دور دست از 

ای داشتند، نه نگران چيزی بودند، نه خطری در کار شان را در کنند. نه وظيفهخود خستگی ۀويشبه 

 ته.های خسفضایی داشتند. بهشتی از امنيت و راحتی برای ملوانبود و نه مسئوليتی در بندرگاه 

 باز هم، اوففف!

برمن، افسر ارشد ارتباطات رادیویی وارد اتاقک شد. او یکی از پنج شش نفری بود که هنوز بر سر 

توانست به بيست کار بهتری فکر کند که مردی بود که می ۀافيقاش، پست خود حاضر بودند و قيافه

 توانست انجام دهد.مان میدر آن ز

کاغذ را به دست ناخدا داد و منتظر ماند تا او دستوراتش « این پيام همين الان رسيد، قربان.»گفت: 

 را دیکته کند.

را گرفت و پایش را از روی ميز برداشت. صاف نشست و پيام دریافتی را با صدای بلندی  کاغذنات مک

در بندرگاه سيریوس بمانيد و منتظر دستورات بعدی باشيد. دریادار از قرارگاه زمين به باستلر. » خواند:
 دوم وِین دبليو. کسيدی در روز



 

 

 «هفدهم آنجا خواهد بود. فلدمن، فرماندهی عمليات نيروی فضایی بخش سيریوس.
چرم مانندش رخت بربست و غرولندی  ۀچهرهای خوشحالی از ناخدا سرش را بالا آورد. تمام نشانه

 کرد.

 «مشکلی پيش اومده؟»که کمی نگران شده بود گفت: برمن 

 «بيست. ۀصفحکتاب وسطی، »نات به سه کتاب نازک روی ميزش اشاره کرد و گفت: مک

وین دبليو. کسيدی. »بيست رسيد. مدخل مورد نظر را خواند:  ۀصفحبرمن کتاب را ورق زد و به 
 .«ها و انبارهابازرس ارشد کشتی

 «که... نهیآیعنی منظورش »و گفت: برمن آب دهانش را بلعيد 

ون ا ۀهمتمرینی و  ۀدورآره، دقيقاً همينه. باید برگردیم به »نات که خوشش نيامده بود گفت: مک

حالتی رسمی به خود گرفت و صدایش « چرندیات. رنگ کردن و شستشو و تف مالی و برق انداختن.

اضطراری دارین. در صورتی که  ۀيسهمتا  ناخدا! شما فقط هفتصد و نود و نه»را تغيير داد و گفت: 

گم شده نوشته نشده.  ۀيسهمشما هشتصدتاست. توی دفتر گزارشات شما چيزی در مورد اون  ۀيسهم

می رس ۀبخشناماون کجاست؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ چرا یکی از افراد شما یه بند تمبون که توی 

 «قيد شده رو نداره؟ چرا این رو گزارش نکردین؟

 «حالا چرا ما رو انتخاب کرده؟ قبلاً هيچ وقت به ما گير نداده بود!»ن که ناراحت شده بود گفت: برم

برای این که الان نوبت به چهار ميخ کشيدن ما »نات که با اخم به دیوار خيره شده بود گفت: مک

داریم. به افسر شده! ــ نگاهش روی تقویم ثابت ماند ــ ما سه روز وقت داریم و به اون سه روز نياز 

 «دوم پایک بگو فوراً بياد اینجا.

ای از این ضرب اش نمونهبرمن غم زده از آنجا رفت. پس از مدت کوتاهی، پایک وارد شد. حالت چهره

 شوند.المثل بود که خبرهای بد به سرعت پخش می

يت فسفارش بدین چهارصد ليتر رنگ پلاستيک خاکستری نيروی دریایی، با کي»نات گفت: مک

شون هم برای صد ليتر لعاب سفيد برای داخل کشتی بفرستين. همه گهیدمناسب بفرستن. یه سفارش 

اینها رو تا ساعت شش امروز عصر همراه با  ۀهمرو ببرین به انبارهای بندر فضایی. بهشون بگين که 

 «ن.ميشه رو هم بگيری های مناسب برسونن اینجا. هر جور لوازم نظافتی که رایگان ارائهها و افشونهفرچه

 «افراد هيچ خوششون نمياد.»پایک ترسان و لرزان گفت: 

شون ولی قراره عاشقش بشن. یه کشتی کاملاً براق و تر و تميز برای روحيه»نات با تأکيد گفت: مک

 ها رو بفرستين. وقتی هم کهخوبه. توی اون کتاب که این طور نوشته. زود باشين بجنبين و سفارش

تجهيزات رو بيارین اینجا. باید قبل از این که کسيدی برسه اینجا، موجودی  ۀهم، فهرست برگشتين

انبارها رو بررسی کنيم. وقتی که اینجا رسيد، نباید کمبودی پيدا کنه یا ببينه که وسایل اضافی تو 

 «دست و بالمون داریم.



 

 

 داشت، از آنجا رفت. ای که برمنو با همان حالت غم زده« بسيار خوب، قربان!»پایک گفت: 

اش لم داد و شروع به غرولند کردن با خودش کرد. تا مغز استخوانش احساس نات روی صندلیمک

توانست دردسر آخر اشتباه از آب در بياید. کمبود هر چيزی می ۀلحظکرد که چيزی قرار است در می

ارد اضافی هم خيلی بد بود. آفرین باشد، مگر این که از قبل در مورد آن گزارش شده باشد. حتی مو

دولتی  هایدقتی یا بدشانسی بود. موارد اضافه هم ممکن بود به دزدی آشکار از داراییبی ۀنشانکمبود 

 و چشم پوشی فرمانده تلقی گردد.

 نات خبر آن را زمانیمثلاً همين اواخر، ماجرای ویليامز و رزمناو سنگين سویيفت پيش آمده بود. مک

تس بودند، شنيده بود. ویليامز را ناغافل با یازده قرقره سيم حفاظ الکتریکی پيدا کرده که دور و بر بو

بودند، آن هم در زمانی که در گزارشان رسمی به ده قرقره اشاره شده بود. موضوع به دادگاه ارائه شده 

ت، داشخاص ارزش بازرگانی بسيار زیادی  ۀاريساضافی، که در یک  ۀقرقربود تا مشخص شود آن یک 

گفتند، در عرشه ظاهر نشده ها بين خودشان میاز انبارهای فضایی دزدیده نشده، یا آن طور که ملوان

 است. با این حال، ویليامز توبيخ شده بخت ترفيعش را هم از دست داده بود.

 نات همچنان با ناخوشنودی مشغول غر زدن بود.کاغذی برگشت، مک ۀپوشوقتی که پایک با یک 

 «لان باید شروع کنيم، قربان؟همين ا»

 «مجبوریم.»

به زور خودش را روی صندلی بالا کشيد و در ذهنش مرخصی و نورهای درخشان شهر را با لگد دور 

م ذارکشه. بررسی وسایل خدمه رو میتميزکاری سر تا ته کشتی خيلی طول می»انداخت. ادامه داد: 

 «برای آخر کار.

کشتی رفت. پایک هم با تردید و ناراحتی به دنبالش  ۀدماغبه سوی وقتی که از اتاقکش بيرون آمد، 

 رفت.

را دید. مشتاقانه روی پل موقت پرید و از پشت به  هاآنوقتی که از هوابند اصلی رد شدند، پيسلِيک 

افراد خدمه بود. یک سگ بزرگ که مانند نياکانش بيشتر مشتاق  نیترمعرکهآنها پيوست. او یکی از 

دارایی  پيسليک،ای دور گردنش انداخته بود که روی آن نوشته بود: کل پسند. با غرور قلادهبود، تا مش
داد، دورکردن جوندگان بيگانه از کشتی، اصلی او که با مهارت آن را انجام می ۀفيوظاس. اس، باستلر. 

 آمدند.ور در مواقع نادر، بو کشيدن خطراتی بود که به چشم انسان نمی

 شان قربانی انجامکسانی را داشتند که مرخصی ۀزدنات و پایک حالت غم رفتند. مکهر سه پيش می

د و ای بود که پيش بيایانجام هر بازی ۀآمادرفت و وظيفه شده بود و پيسليک خرامان به دنبالشان می

 برایش اصلاً مهم نبود که آن بازی چيست.



 

 

خلبان انداخت، پوشه را از پایک گرفت نات خودش را روی صندلی وقتی که به دماغه رسيدند، مک

ون شخونم، تو هم بررسیشناسی. پس من از روی فهرست میتو این چيزها رو بهتر از من می»و گفت: 

 «قطبنمای پرتوی نوع د، یکی 1ک »پوشه را باز و از نخستين صفحه شروع کرد: « کن.

 «بررسی شد.»پایک گرفت: 

 «ج، یکیوع الکترونيک جموقعيت و مسافت، ن ۀدهندتشخيص  2ک »

 «بررسی شد.»

 «صفحه و ورودی گرانش سنج، مدل کاسينی، یه جفت. 3ک »

 «بررسی شد.»

نات گذاشت. خيلی با احساس چشمک زد و زوزه کشيد. چيزی پيسليک سرش را روی پای مک

فی بود. نمانده بود توجه ناخدا را به خود جلب کند. این بررسی مورد به مورد واقعاً که بازی مزخر

، پيمود، با حالت تسلی بخشینات یک دستش را پایين آورد و در حالی که با نگاهش فهرست را میمک

 مشغول بازی با گوش پيسليک شد.

 «های لاستيکی خلبان و کمک خلبان، یک جفت.بالشتک 187ک »

 «بررسی شد.»

*** 

گاه ارتباط داخلی کوچک و به بررسی دست هاآنافسر یکم گرگوری پيدا شد،  ۀکلوقتی که سر و 

ليک کردند. پيسمکعبی شکلی رسيده بودند و داشتند در آن فضای نيمه تاریک داخل اتاقک کار می

 ها بود که از شدت ناخوشنودی از آنجا رفته بود.مدت

 «، یه دست شش تایی.2نوعت اسپيکر یدک هفت سانتی، مينی 24م »

 «بررسی شد.»

 «اینجا چه خبره؟»ت: چشمان گرگری بيرون زدند و گف

قراره به زودی بازرسی کلی انجام بشه. برو سر »نات از پشت عينک نگاهی به او انداخت و گفت: مک

نرسيده، علتش چيه. بعدش هم بيا کمک من تا  آگهای که سفارش دادیم رسيده، یا بزن ببين محموله

 «پایک بره چند ساعت استراحت کنه.

 «مرخصی؟پس یعنی مرخصی، بی»

وقتی »سپس نگاهی به پایک انداخت و گفت: « درسته. البته تا وقتی که این اجل معلق بياد و بره.»

ای انههيچ عذر و به رفتی شهر، بگرد هر چند تا از خدمه رو که تونستی پيدا کنی، بفرست بيان اینجا.

 «هم قبول نيست. گواهی دکتر و تأخير هم همين طور. این یه دستوره.

حتی غر و لندی کرد. گرگوری به او چشم غره رفت. آنگاه رفت و دوباره برگشت و گفت: پایک با نارا

 فت.رو با ناراحتی پایک را تماشا کرد که از آنجا می« رسه اینجا.دیگه می ۀقيدقمحموله تا بيست »



 

 

 «کابل دستگاه ارتباط داخلی محافظت شده با سيم بافته شده، سه قرقره. 47م »

 و در دل به خودش لعنت فرستاد که زمان اشتباهی برگشته است.« سی شد.برر»گرگوری گفت: 

کارشان را تا اواخر شب ادامه دادند و صبح روز بعد از سر گرفتند. در آن زمان، سه چهارم خدمه به 

سختی بيرون و درون کشتی طوری مشغول کار بودند که گویی این مجازاتِ جنایتی بود که به فکر 

 بودند ولی هنوز مرتکب آن نشده بودند.انجام آن افتاده 

شد. یک بار دیگر اثبات راه رفتن در راهروهای باریک کشتی باید یک بری و خرچنگ وار انجام می

های زندگی زمينی از رنگ خيس وحشت دارند. نخستين بدبختی که رنگ را لکه شده بود که چرا گونه

 ت.گذشاش میکرد، باید از خير ده سال زندگیدار می

 نات درستهای مکبينیدر اواسط بعد از ظهر روز دوم و در این شرایط کاری بود که معلوم شد پيش

نهم بود که ژان بلانشار وجود تمام مواردی که شماره خورده  ۀصفحاند. او در حال از رو خواندن بوده

 ند و کارشان روی غلطکبودند را تأیيد کرد. به قول معروف، دو سوم راه سنگلاخ را پاکسازی کرده بود

 افتاده بود.

*** 

 «آب خوری لعاب دار، یکی. ۀکاس 1097و »اش سر رفته بود گفت: نات که حوصلهمک

 «شد. 23بَغِسی»

 «سَسا، یکی. 1098و »

 «چی؟»بلانشار خيره به او نگاه کرد و گفت: 

نی؟ مربوط به کها نگاه میسسا، یکی. چيه؟ چرا مثل برق گرفته 1098و »نات تکرار کرد: مک

کشتيه. تو هم سر آشپزی. پس باید بدونی چی قراره توی آشپزخونه باشه، نه؟ حالا این سسا  ۀآشپزخون

 «چی هست؟

 «تا حالا اسمشم نشنيدم.»احساس گفت: بلانشار بی

باید بدونی. اینجا توی فهرست لوازم، خيلی درشت و واضح نوشته. ميگه سسا، یه دونه. چهار سال »

 «واز کردیم هم اینجا بوده. خودمون بررسيش کردیم و فهرستو امضا کردیم.پيش که پر

من هيچ مُزَخغَفی که اسمش سسا باشه غو امضا نَکَغدم. توی لوازم آشپزخونه همچين »بلانشار گفت: 

 «چيزی نيست.

 «بيا خودت ببين.»نات اخمی کرد و فهرست را نشان داد و گفت: مک

من یه اجاق الکتغيکی دارم، یه دونه دیگ »به آن انداخت و گفت: بلانشار با ناخوشنودی نگاهی 

پوشش داغ با ظَغفيَت بالا داغَم، شش تا هم ماهيتابه داغَم، ولی سسا نداغَم. اصلاً نه اسمشو شنيدم نه 

 «سسا نداغَم.»ای بالا انداخت و گفت: دستانش را از هم باز کرد و شانه« دونم چيه.می
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 «س!نباشه کارمون ساخته آگهباید باشه. وقتی که کسيدی اومد، »نات مصرانه گفت: مک

 «خوب تو بُغو پيداش کن.»بلانشار گفت: 

 کوردون بلو مدرک ۀدانشکداز  توالملی آشپزی گواهينامه داری، بين ۀدانشکداز  تو»نات گفت: مک

دونی سسا بعد نمیسه ستاره از مرکز غذاخوری نيروی فضایی داری،  ۀناميگواهپخت و پز داری، تو 

 «چيه؟

لعنت بهت! ده هزاغ دفعه بهت گفت، سسا نداغيم. هيچ وقت هم سسا »بلانشار با خشم گفت: 

تونه سسایی که اصلاً وجود نداغه غو پيدا کنه. نکنه فِکغ کَغدی من نداشتيم. خود اسکافيِغ هم نمی

 «جادوگغَم؟

هم  نهم ۀصفحنهم نوشته شده.  ۀصفحتوی  اون باید جزو لوازم آشپزخونه باشه، آخه»نات گفت: مک

 «یعنی این که مسئول دونستنش سرآشپزه.

فلزی دستگاه ارتباط داخلی اشاره کرد ــ نکنه  ۀجعببه جهنم! ــ به »بلانشار با حاضر جوابی گفت: 

 «مسئول دونستن اون هم منم؟

به برمن مربوط ميشه.  نه، اون»نات کمی به آن موضوع فکر کرد، آنگاه سری تکان داد و گفت: مک

 «وسائلش همه جای کشتی پخش شدن.

 «پس از اون بِپُغس این سسای لعنتی کدوم گوغيه!»بلانشار پيروزمندانه گفت: 

کارم  آگهمون رو تموم کنيم. مال تو نباشه، پس حتماً مال اونه. ولی بهتره اول بررسی آگهپرسم. می»

چشمانش را روی فهرست « گيره.هام رو ازم میمدال ۀهمرو روشمندانه و کامل انجام ندم، کسيدی 

دار سگ. لازم نيست این رو بررسی کنيم. خودم چرمی گلميخ ۀتسم، قلاده 1099و »گرداند و گفت: 

 ـ ۀقيدقپنج   ـعلامتی در کنار آن مورد گذاشت ـ  «، سبد خواب حصيری، یکی.1100و پيش دیدمش. ـ

 «ایناهاش.»و گفت:  انداختای بلانشار سبد حصيری را با لگد به گوشه

 «سبد، یکی. ۀاندازلاستيکی  ۀتشکچ، 1101و »

و شدیگه ۀنصففقط نصفش اینجاست. توی این چهاغ سال، »بلانکار حرف او را رد کرد و گفت: 

 «جویده!

شاید کسيدی بهمون احازه بده یه دونه جدیدش رو بگيریم. مهم نيست. توی این مدت اون قدر »

فت: آنگاه پوشه را بست و گ« که بتونيم نصف چيزی که از دست دادیم رو تهيه کنيم.خوب کار کردیم 

 «این مورد گم شده چيه. ۀيقضخوب، تا اینجا کارمون تمومه. من برم پيش برمن ببينم »

 جشن انبار گردانی همچنان ادامه داشت.

*** 

برویش را با حالتی ها را از روی گوشش برداشت و ارا خاموش کرد، گوشی UHF ۀرنديگبرمن 

 پرسشی بالا انداخت.



 

 

 «توی آشپزخونه یه دونه سسا کم داریم. کجاست؟»نات گفت: مک

 «پرسی؟ مسئول آشپزخونه بلانشاره.چرا از من می»

پایانه هم اونجا داری، با یه کليد  ۀجعبهای تو هم از اونجا رد ميشه. دو تا نه کاملاً. یه عالمه از کابل»

 «اه ارتباط داخلی. پس سسا کجاست؟خودکار و یه دستگ

 «تا حالا اسمش رو هم نشنيدم.»برمن که گيج شده بود گفت: 

ها تحویل من نده! اون قدر بلانشار این رو بهم گفته، گوشم از این از این حرف»نات فریاد زد: مک

که  هیيزهايچز ها پره. چهار سال پيش ما یه سسا داشتيم. اینجا هم تأیيد شده. این یه رو نوشت احرف

بررسی کردیم و امضاش کردیم. پس باید یدونه سسا داشته باشيم. باید هم قبل از اینکه کسيدی سر 

 «برسه، پيداش کنيم.

 «متأسفم، قربان، ولی کاری از دست من بر نمياد.»برمن با لحنی دلجویانه گفت: 

موقعيت  ۀدهندیه تشخيص  کنم دوباره فکر کنی. توی اتاقک خلبانیبهت توصيه می»نات گفت: مک

 «و مسافت داریم. تو بهش چی ميگی؟

 .«24دیدینميگم »برمن با سردرگمی گفت: 

 «به اون چی ميگی؟»کرد گفت: تکانه اشاره می ۀفرستندنات در حالی که به مک

 «پاپر.-آپر»

 بين یادتپاپر. حالا اون مغزت رو به کار بنداز و فکر کن ب-های بچگونه. دیدین و آپراز این اسم»

 «گفتی؟مياد چهار سال پيش سسا به چی می

 «تا جایی که من اطلاعات دارم، هيچ چيزی وجود نداشته که بهش بگم سسا.»برمن گفت: 

 «بس برای چی امضاش کردی؟»نات معترضانه گفت: مک

 «امضاها رو زدی. ۀهممن هيچی رو امضا نکردم. خودت »

بوده دیگه. مثلاً چهار سال پيش، من توی آشپزخونه گفتم  هم امضا زدم، به خاطر بررسی شماها اگر»

سسا، یکی، بعد تو یا بلانشار نشونش دادین و گفتين، ایناهاش. من هم حرف کسی که تأیيد کرده رو 

ام با آخرین قبول کردم. حرف کسی که تخصصش رو داره قبول کردم. من خودم کارشناس رهيابی

ه، دونه سسا چيپرسم که مینه با ابزارهای دیگه. پس از کسی می ابزارهای رهيابی آشنایی دارم، ولی

 «یا باید بدونه.

خواستيم وسایل مورد نياز رو تهيه وقتی که می»برمن که فکر درخشانی به سرش زده بود گفت: 

کنيم، همه جور خورده ریزی توی هوابند اصلی و راهروها و آشپزخونه کپه شده بود. مجبور بودیم تمام 

د رو بررسی کنيم تا ببينيم دقيقاً مربوط به کجا ميشه. یادت مياد؟ پس این سسا الان ممکنه هر موار

 «جایی باشه. لزومی نداره که تحت مسئوليت من یا بلانشار باشه.
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رم ببينم افسرهای دیگه چی ميگن. گرگوری، وُرت، خوب، می»نات سری تکان داد و گفت: مک

باید جوابگوی این مورد باشه. هر چی که هست، یا باید پيدا بشه، یا سندرسون یا یکی دیگه بالاخره 

 «از بين رفته، باید جایگزین بشه. آگه

هایش را گذاشت و مشغول ور رفتن با نات از آنجا رفت. برمن به او دهان کجی کرد، گوشیمک

 نات، خشمگين و اخمالود برگشت.وسایلش شد. یک ساعت بعد، مک

 «دونه که چيه.وی کشتی نيست. هيشکی ازش خبر نداره. هيشکی هم نمیاصلاً چنين چيزی ت»

 «روش رو خط بزن و گزارش بده که گم شده.»برمن پيشنهاد داد: 

دونی آسيب دیدگی یا از بين رفتن هر چيزی چی؟ الان که فرود اومدیم گزارش بدم؟ خودت که می»

دی بگم که سسا اون موقعی که توی فضا به کسي آگهباید در همون زمانی که رخ ميده گزارش بشه. 

 تصادفاً معلوم آگهپرسه کِی؟ کجا؟ چطوری؟ چرا گزارش ندادین؟ بودیم از بين رفته، اون وقت ازم می

تم تونم فقط دسارزیده، اون وقت حسابمون پاکه! من که نمیبشه که او دستگاه نيم ميليون چوق می

 «رو تکون بدم و از سرم بازش کنم!

 «خوب پس باید چکار کنيم؟»کرد پرسيد: معصومانه داشت به طرف دام حرکت میبرمن که 

 «تونيم انجام بدیم. تو باید یه دونه سسا درست کنی.فقط یه کار هست که می»نات گفت: مک

 «کی؟ من؟»برمن سرش تير کشيد و گفت: 

 «ميشه. بله، تو، و نه هيچ کس دیگه. من دلایل خوبی دارم که اون چيز به تو مربوط»

 «آخه چرا؟»

ذاری. حاضرم سر یه ماه ای که تو روی وسایلت میایه از اسامی بچگونهبرای این که اون نمونه»

ربط داشته باشه.  25حقوقم شرط ببندم که سسا یه جور ماسماسک فنی باشه. یه چيزی که شاید به مه

 «شاید برای پرواز بدون داشتن دید.

 «پرواز بدون داشتن دید ميگن فامبلی. ۀفرستندبه گيرنده و »برمن گفت: 

بفرما! حالا باید یه سسا بسازی. تا فردا ساعت »نات که گویی تيرش به هدف نشسته بود گفت: مک

شش عصر باید آماده باشه که من بررسيش کنم. باید متقاعد کننده و رضایت بخش باشه. در واقع، 

 «کاربردش باید قانع کننده باشه.

دونم سسا چيه، آخه وقتی نمی»ست. دستانش را تاب داد و با صدای خشداری گفت: برمن از جا برخا

 «چطوری باید بسازمش؟

کنه، دونه چيه. اون فقط کميت رو بازرسی میکسيدی هم نمی»نات خيره به او نگاه کرد و گفت: مک

اونها از لحاظ  کنه و ميگه کهنه چيز دیگه. مثل تعداد وسایل، یا ظاهرشون. وجودشون رو تأیيد می

                                                 
ان انگلیسی به معنی مه است و به همین دلیل است که مک نات به در زب Fogاستفاده شده.  Offog واژۀدر متن اصلی، برای ابزار گم شده از  25

 م کند.کاربرد ابزار گم شده در رابطه با مه اشاره می



 

 

اع که یه ماسماسک از خودمون اختر نهیآکاربردی رضایت بخش هستن یا نه. تنها کاری که باید بکنيم 

 «کنيم و بهش بگيم که این سسائه.

 «خدا رحم کنه!»برمن با لحنی تب آلود گفت: 

 زی کهخواد پای خدا و پيغمبرو وسط بکشی. بهتره از مغحالا نمی»نات با ناخوشنودی گفت: مک

خدا بهت داده استفاده کنی. حالا برو دم و دستگاه لحيم کاریتو بردار و تا فردا ساعت شش عصر یه 

 «سسای درجه یک درست کن. این یه دستوره.

نات، خوشنود از راه حلی که پيدا کرده بود از آنجا رفت. پشت سرش، برمن که غم زده به دیوار مک

 ر، دو بار...خيره شده بود، لبش را ليسيد. یک با

*** 

دریادار دوم، وین دبليو. کسيدی درست سر وقت از راه رسيد. او مردی بود کوتاه قد و شکم گنده، با 

ای گلگون و چشمانی که مانند چشمان یک ماهی مرده گود افتاده بود. طرز راه رفتنش هم مانند چهره

 یک خروس مغرور بود.

 «س!ضر و آمادهبينم که همه چيز حاخوب، ناخدا! می»گفت: 

 «کنم.س. خودم کنترلشون میاینجا هميشه همه چی آماده»نات با چرب زبانی گفت: مک

گيرن خوشم هایی که مسئوليتشون رو جدی میخوبه. از فرمانده»کسيدی سر تکان داد و گفت: 

اهی ان ماز هوابند وارد شد و چشم« ای هم هستن که وظيفه شناس نيستن.مياد. ولی متأسفانه یه عده

خوب، ترجيح ميدین از کجا شروع کنيم، از سر، یا از »دیوارها افتاد. ادامه داد:  ۀتازمانندش به لعاب 

 «دم؟

فهرستی که من دارم از سر شروع ميشه. پس بهتره که ما هم به همين ترتيبی که توی فهرسته »

 «کارمونو انجام بدیم.

کشتی راه افتاد. ميان راه ایستاد تا دستی  ۀغدماو شق و رق به سوی « بسيار خوب.»کسيدی گفت: 

بينم که خوب ازش مراقبت کردین. می»اش را بيازماید. گفت: به سر و گوش پيسليک بکشد و قلاده

 «سگه به دردتون خورده؟

 «با واق واق کردن توی ماردیا جون پنج نفر رو نجات داده.»

 «باشه. پس فکر کنم جزئيات کارش توی دفتر ثبتتون نوشته شده»

 «بله قربان. دفتر ثبت توی اتاق نموداره و منتظر بازرسی شماست.»

 «بسيار خوب، موقعش که شد ميریم سراغش.»

نات گرفت و شروع به وقتی که به دماغه رسيدند، کسيدی روی صندلی نشست، پوشه را از مک

 «قطبنمای پرتوی نوع د، یک دستگاه. 1ک »خواندن کرد: 

 «ایناهاش، قربان.»داد گفت: طبنما را به او نشان مینات در حالی که قمک



 

 

 «کنه؟هنوز خوب کار می»

 «بله، قربان.»

های ارتباط داخلی سر زدند، به اتاق رایانه رفتند و به ترتيب به همين طور ادامه دادند. به دستگاه

ده به تن شسته شهمه جا سرک کشيدند تا به آشپزخانه رسيدند. در آنجا، بلانشار که لباس سفيد تازه 

 کرد.داشت، با چشمانی نگران به تازه وارد نگاه می

 «، اجاق الکتریکی، یک دستگاه.147و »

 «اینجاست.»بلانشار با بيزاری به آن اشاره کرد و گفت: 

 «کارش رضایت بخشه؟»کسيدی نگاهی به او انداخت و گفت: 

ضای آشپزخانه چرخاند و ادامه داد: دستش را در ف« کافی بُزُغگ نيست. ۀاندازبه »بلانشار گفت: 

آشپزم کافی بزغگ نيست. فضا هم خيلی کوچيکه. همه چی کوچيکه. من یه سَغ ۀاندازاینجا هيچی به »

 «مونه.اسباب بازی می ۀآشپزخونولی اینجا مثل یه 

اه کرد با اخم به فهرست نگ« خوب این یه ناو جنگيه، نه یه کشتی تفریحی.»کسيدی به تندی گفت: 

 «، ابزار زمان سنج قابل نصب به اجاق الکتریکی، یک دستگاه.148و »و گفت: 

دازد، ترین بندرگاه با لگد بيرون بينو آماده بود تا آن را در نزدیک« اینجاست.»بلانشار با نفرت گفت: 

 داد.ای به او میسنج دوعقربهکرد و یک زمانکسيدی لطف می اگرالبته 

تر ایين آن همچنان ادامه داشت و هرچه کسيدی نزدیک و نزدیککار بررسی فهرست به سمت پ

، سسا، یک 1098و »رفت. تا این که به مورد حياتی رسيد و گفت شد، تنش عصبی بالاتر میمی

 «دستگاه.

عجب گيغی کغدیما! من یه باغ قبلاً گفتم، باز ميگم »بارید گفت: بلانشار که از چشمانش آتش می

 «که تا حالا چيزی...

 «سسا توی اتاق ارتباطاته، قربان.»درنگ حرف او را قطع کرد و گفت: نات بیمک

راستی؟ پس چرا تو تجهيزات آشپزخونه ثبت »کسيدی نگاه دیگری به فهرست انداخت و گفت: 

 «شده؟

ه خودمون گذاشتن ک ۀعهدموقع بارگيری اونجا ثبت شده، قربان. یکی از ابزارهای قابل حمله که به »

 «نصب کردنش بهتره. کجا برای

 «شد به فهرست تجهيزات اتاق ارتباطات. چرا منتقلش نکردین؟اوهوممم! پس باید منتقل می»

 «من فکر کردم بهتره منتظر بمونيم تا شما بهمون اجازه بدین.»

ه، رسونبله. این واقعاً کفایت شما رو می»چشمان ماهی مانند کسيدی با رضایت برق زدند. گفت: 

شانزدهم  ۀصفحنهم خط زد، و آن را در  ۀصفحاو آن مورد را از « کنم.خودم الان منتقلش میناخدا. من 



 

 

و « چرمی... آهان، آره. این رو دیدم. دور گردن سگه بود. ۀتسم، قلاده 1099و »نوشت. ادامه داد: 

 جلوی آن علامت تأیيد زد.

 هایش را عقبنجا ایستاده و شانهیک ساعت بعد، خرامان خرامان به سوی اتاق ارتباطات رفت. برمن آ

خوردند. چشمانش کمی توانست جلوی خودش را بگيرد و دستانش مدام وول میداده بود، ولی نمی

ه رسيد کنات داشتند. مانند مردی به نظر میبيرون زده بودند و در سکوت نگاهی ملتمسانه به مک

 داخل شلوارش یک جوجه تيغی انداخته باشند...

*** 

 «، سسا، یک دستگاه.1098و »ا همان لحن یکنواختش گفت: کسيدی ب

کوچکی اشاره کرد که روی آن  ۀجعبلرزید، به برمن که دستش مانند یک روبات نافرمان کمی می

ا از رسيد. یکی دو تهای رنگی بود. شبيه یک دستگاه لاتاری به نظر میتعدادی عقربه، کليد و چراغ

شن شدند و با ترکيبی خيره کننده، شروع به چرخيدن دور دستگاه ها روکليدها را فشار داد. چراغ

 کردند.

 «ایناهاش، قربان.»آمد گفت: برمن که صدایش به سختی در می

یادم  اوه!»تری بيندازد و گفت: کسيدی از روی صندلی بلند شد و به سوی آن رفت تا نگاه دقيق 

های خيلی زیادی داره. هنوز خوب و زی مدلنمياد قبلًا چيزی شبيه این رو دیده باشم. ولی هر چي

 «کنه؟مؤثر کار می

 «بله، قربان.»

 «یکی از مفيدترین ابزارهایيه که داریم.»نات برای تلطيف فضا گفت: مک

 «کارش چيه؟»کسيدی رو به برمن کرد و پرسيد: 

 رنگ از رخ برمن پرید.

نم، بخوام ساده بيانش ک آگهولی  توضيح کاملش یه مقدار زیادی تخصصيه،»نات با دودلی گفت: مک

های گرانشی، تعادلمونو حفظ کنيم. کنه در برابر ميدانکه بهمون کمک می نهیآباید بگم کارش 

 «ها به ما ميزان گستردگی و شدت عدم تعادل رو در هر لحظه نشون ميدن.گوناگونی چراغ

ایه. بر اساس ثابت هوشمندانه ۀدیا»ها احساس جسارت کرده بود افزود: برمن که از شنيدن آن حرف

 «کنه.کار می 26فينِيگل

. اش نشستو دوباره روی صندلی« متوجه هستم.»کسيدی که به هيچ وجه متوجه نشده بود گفت: 

 «کليد خودکار، ارتباطات داخلی چهل خطی. یک دستگاه. ۀصفح، 44ز »سسا را علامت زد و ادامه داد: 

 «اینجاست قربان.»

                                                 
 . مکندسسا اشاره می متقلبانۀاست و به ماهیت « کلاشی کردن»یا « رندانه چیزی را به دست آوردن»در زبان انگلیسی به معنی  finagle واژۀ 26



 

 

 نات و برمن از اینن انداخت و چشمانش را دوباره به سوی فهرست برگرداند. مککسيدی نگاهی به آ

 شان را پاک کنند.فرصت استفاده کردند تا عرق پيشانی

 پيروزی در چنگشان بود. همه چيز خوب پيش رفته بود.

 برای بار سوم، اوففف!

*** 

کرد از آنجا رفت. در چه میچهبه و دریادار دوم وین دبليو. کسيدی با خوشنودی و در حالی که به

نات جای خود را به گرگوری داد و رفت تا از کشتی به شهر شتافتند. مک ۀخدمعرض یک ساعت، 

 نورهای درخشان شهر لذت ببرد. در پنج روز پس از آن همه چيز در آرامش و خوشی سپری شد.

تظر واکنش او شد. حال و نات انداخت و مندر روز ششم، برمن پيغامی آورد و آن را روی ميز مک

 ای داشت، مانند کسی که قرار بود به خاطر فضایلش به او جایزه بدهند.هوای سرخوشانه

وی درنگ به اینجا باز گردید. تجهيزات نيراز قرارگاه زمين به باستلر. برای بررسی و تعميرات کلی بی
 ی بخش سيریوس.بهبود یافته نصب خواهند شد. فلدمن، فرماندهی عمليات نيروی فضای

باید برگردیم به زمين! تعميرات کلی یعنی حداقل یه ماه مرخصی! ــ »نات با خوشحالی گفت: مک

ه خدمه دستور بدن ک ۀهمنگاهی به برمن انداخت ــ به افسرهایی که سر پستن بگو برن به شهر و به 

 «سوار کشتی بشن. وقتی علتشو بفهمن، با کله ميان!

 «بله، قربان»وش باز شده بود گفت: برمن که نيشش تا بناگ

بعد، همچنان که بندرگاه سيریوس پشت سرشان کوچک و کوچکتر و خورشيد مانند  ۀهفتتا دو 

ود دیگر مانده ب ۀهفتشد، همه نيششان باز بود. هنوز یازده ای در ميان کمان ستارگان بزرگتر میجرقه

 !که برسند ولی ارزشش را داشت. برگشت به زمين، آخ جان

ها پاک شدند چرا که برمن ناگهان احساس نيشخندها از چهره ۀهمیک روز عصر، در اتاقک ناخدا 

نات شد و منتظر ماند تا او نوشتن جوید، وارد اتاق مکاش را مینگرانی کرد. در حالی که لب پایينی

 گزارش روزانه را تمام کند.

؟ چت شده»ه برمن انداخت و با اخم گفت: ب یگزارش را کنار گذاشت، نگاه ۀنات دفترچسرانجام مک

 «ی؟دار يزیچ یدل درد

 «کردم.نه، قربان. داشتم فکر می»

 «یعنی فکر کردن این قدر درد داره؟»

ردم که کداشتم فکر می»برمن با لحن کسی که انگار در مراسم خاکسپاری شرکت کرده بود گفت: 

ه که ما از کشتی پياد نهیآيش چيه؟ معنيش دونی معنگردیم. میما داریم برای تعميرات کلی برمی

 !«گفتم کارشناس»ماتم زده به ناخدا نگاه کرد و ادامه داد: « ریزن تو.ميشيم و یه لشکر کارشناس می



 

 

تونن خوب معلومه که باید کارشناس باشن. یه مشت گاگول که نمی»نات سری تکان داد و گفت: مک

 «تجهيزات رو بررسی کنن و ارتقا بدن!

برای ارتقا دادن سسا، فقط کارشناس بودن کافی نيست. »اساسی اشاره کرد و گفت:  ۀنکتن به برم

 «طرف باید نابغه باشه!

اش طوری دگرگون شد که گویی نقابش را عوض کرده است. نات به عقب خم شد. حالت چهرهمک

فای تونيم با حرنمی خدا بهمون رحم کنه! پاک اونو یادم رفته بود. وقتی رسيدیم زمين، دیگه»گفت: 

 «های اونجا رو شيره بماليم.علمی سر بر و بچه

اش را به آخر حرفش نيفزود ولی حالت چهره "دیگه نه"عبارت « تونيم.نه، قربان، نمی»برمن گفت: 

می ک« تو منو توی این هچل انداختی. پس خودت هم باید منو در بياری!»زد: با صدای بلند فریاد می

 «خوب، ميگی چار کنيم، قربان؟»نات فکر کند، آنگاه گفت: کدرنگ کرد تا م

اون ماسماسکو داغون کن، بعد هم »نات بازگشت و گفت: مک ۀچهرکم به لبخند خوشنودی کم

 «بندازش تو نابود کننده.

 «شه. یه سسا کم مياریم.این طوری که مشکل حل نمی»برمن گفت: 

« کنم که در حال کار از دست رفته.رستم و گزارش میفنه، نمياریم. چون من الان یه پيغام می»

 «الان هم که در حال پرواز آزادیم.»چشمانش را قاطعانه بست و ادامه داد: 

پيغام رسان دراز کرد و در حالی که برمن با خيال راحت کنارش ایستاده  ۀصفحدستش را به سوی 

 ۀمحدود، سسا، یک عدد، هنگام گذر از 1098و از باستلر به قرارگاه زمينی. مورد بود روی آن نوشت: 
خت آن به عنوان سو ۀسازندتکه شد. مواد کوچک در اثر فشار گرانشی تکه-دوگانه هکتور بزرگ ۀستار

 باستلر. ۀفرماندنات، مورد اسفاده قرار گرفت. مک
 جا آرامش برمن آن پيام را به اتاق ارتباطات رادیویی برد و آن را به سوی زمين فرستاد. دوباره همه

و خوشحالی برقرار شد تا این که دو روز دیگر گذشت. برمن با نگرانی و دوان دوان وارد اتاقک ناخدا 

 «سرلشکر پيام فرستاده، قربان.»شد. نفس نفس زنان پيامی را در دست ناخدا گذاشت و گفت: 

صله فرود بيایند. ها باید بلافاکشتی ۀيکلها. فوری و بسيار مهم. بخش ۀهماز قرارگاه زمين به 
ترین بندرگاه فضایی هایی که در حال پرواز با دستور رسمی هستند، خودشان را به نزدیککشتی

 .برسانند و منتظر دستورات بعدی بمانند. ولينگ، فرماندهی هشدار و نجات، زمين

ت ر رفو سلانه سلانه به سوی اتاق نمودا« یه چيزی منفجر شده.»نات ناراحت نشده بود. گفت: مک

ای را روی دستگاه ارتباط داخلی گرفت و پایک را و برمن هم به دنبالش. با نگاهی به نمودارها، شماره

ها باید فرود بيان. ما هم باید کشتی ۀهمیه دردسری پيش اومده. »کشتی پيدا کرد و گفت:  ۀدماغدر 

 ۀفحصاً عوض کنين. هفده درجه از بریم به بندر زاکستد. سه روز باهامون فاصله داره. مسير پرواز رو فور

یه ماه خوشگذرونی روی زمين پرید. از »آنگاه تماس را قطع کرد و گفت: « ای با شيب ده درجه.ستاره



 

 

اومد. بوی گند ميده. خدمه حالشون بدجوری گرفته ميشه و منم زاکستد هم هيچ وقت خوشم نمی

 «شون کنم.تونم سرزنشنمی

 «کنين چی شده باشه، قربان؟فکر می»رسيد گفت: گين به نظر میبرمن که هم ناراحت و هم خشم

دونه. آخرین باری که سرلشکر تماس گرفت، هفت سال پيش بود، همون موقعی که فقط خدا می»

ها فرود بيان تا علتش رو بررسی کشتی ۀهموسطای سفر به مریخ منفجر شد. دستور دادن استرایدر، 

دیوونه شده  بلوگانتماس قبلش هم مال زمانی بود که »د و ادامه داد: اش را ماليفکورانه چانه« کنن.

 «تونی مطمئن باشی که اوضاع جدیه.بود. الانم هر چی شده، می

 «نکنه قراره یه جنگ فضایی شروع بشه؟»

آخه با کی؟ هيچ کسی کشتی مناسبی »نات با حرکتی تحقير آميز حرف او را رد کرد و گفت: مک

 فهميم چيه. قبل از این که برسيم بها ما در بيفته. نه. حتماً یه چيز فنيه. بالاخره مینداره که بخواد ب

 «زاکستد، یا همون موقعی که رسيدیم بهمون ميگن چی شده.

 ای آکنده از ترس وارد اتاق شد.و در عرض شش ساعت به او گفتند. برمن با چهره

 «ده؟!باز دیگه چی ش»نات خيره به او نگاه کرد و گفت: مک

ی های نامرئو طوری خودش را تکان داد انگار داشت عنکبوت« اون سسا!»برمن تته پته کنان گفت: 

 تکاند.را از روی خودش می

 «سسا چی شده؟»

 «شد سگ سا.اون یه اشتباه نگارشی بود. توی فهرست باید نوشته می»

گ س»انگار هيچ نفهميده گفت: فرمانده همچنان مانند جغد به او خيره شده بود. آنگاه با لحنی که 

 «سا؟

و پيام را روی ميز انداخت، چرخيد و رفت و در را همان طور باز « بيا خودت ببين.»برمن گفت: 

 نات رفتن او را با اخم نگاه کرد، سپس پيام را از روی ميز برداشت و خواند.گذاشت. مک

، سگ سازمانی کشتی، 1098و مورد از قرارگاه زمين به باستلر. گزارش شما مبنی بر تکه تکه شدن 
پيسليک دریافت شد. با جزئيات کامل، شرایط و روشی را که آن جانور تحت فشار گرانشی تکه تکه 

اند را گزارش کنيد. خدمه پرس و جو کنيد و تمام حالاتی که تجربه کرده ۀيکلشده را شرح دهيد. از 
نات در خلوت اتاقکش مشغول خوردن مکمين. فوری و بسيار مهم. ولينگ، فرماندهی هشدار و نجات، ز

 کرد تا ببيند کدام یک از آنها را تا آخر خورده است.هایش شد. هر از گاهی، چشمانش را چپ میناخن

■ 



 

 

 «میسی و دولفین» ترجمه داستان
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفان رابلی» سندهینو 

 

 :را شیهایکه سرگرم ،ساله است 13. او دختری کندیزندگی م "باهاما"در کشور  "ميسی کينگ"

 .دهندیمطالعه کتب، شناکردن و گوش دادن به موسيقی تشکيل م

. ساختمان بيمارستان کنندیهر دو دکتر هستند و در بيمارستان بندر کار م "ميسی" پدر و مادر

 .مجاور خانه آنها قرار دارد

خانه اندکی قدیمی امّا بسيار این ه است. بنای در ساحل دریا ساخته شدو به رنگ آبی  آنهاخانه 

 .داردیدوست مبی نهایت آن را  "ميسی"و  باشدیزیبا م

کليه افراد خانواده از زندگی در کنار یکدیگر احساس  و کندیبا آنها زندگی م "ميسی"پدر بزرگ 

 .ندینمایخوشبختی م

. او بسيار شودیم "باد گرم"نام ه به همراه پدر بزرگ سوار قایقش ب "ميسی"روز یکشنبه است و 

زیبا را تماشا کند. آنروز او در هنگام رنگارنگ و  یهایکه با شنا به عمق آبها برود و ماه ،دوست دارد

ای بر روی آن  -ان -که حروف ام ،شنا کردن چشمش به چيز جدیدی افتاد. آن چيز قطعه چوبی بود

 .ندکنده کاری شده بود

که چوب متعلق به چه چيزی است؟ بهتر است درموردش از پدر بزرگ اندیشيد: این ت "ميسی"

 .داندیاش میقيناً چيزهایی دربارهاو  .بپرسم

 .امدهیدعجيبی را  شنا کنان به قایق برگشت و گفت: پدر بزرگ، من در زیر آب قطعه چوب "ميسی"

و بزرگ مشغول شده توجهی به او نداشت زیرا به تماشای یک قایق مجلل  "ميسی"پدر بزرگ  اامّ

با  "ميسی"پدر بزرگ  .کردیدر جلویش بازی منه چندان زیاد  یاکه یک دولفين نيز با فاصله ،بود

خودش گفت: اوه ... نه ... آن قایق بسيار سریع السير است و ممکن نيست که بتواند دولفين را تشخيص 

 : هی ... نگهدار.کشيدفریاد و بی اختيار بدهد. او به ناگهان 

همچنان به راه خود ادامه  با این حال امّا دیگر خيلی دیر شده بود و قایق محکم به دولفين خورد و

 داد.

بسيار خشمگين شد. او به کمک پدر بزرگ دولفين زخمی را با قایق به بندر بردند. مادرش  "ميسی"

 ی من یک دولفين؟!.؟ خدادیابا دیدن آنها گفت: آن چيست که با خودتان آورده زدیکه در باغ قدم م

 به من کمک کنيد؟ ديتوانیآیا شما و پدر م وگفت: بله  "ميسی"

که نزدیک خانه آنها لنگر انداخته بود. او از  ،در این لحظه او چشمش به قایق سریع السير افتاد

 ؟کندیمادرش پرسيد: این قایق اینجا چکار م



 

 

 "نتکارل فلي"نام ه بمنطقه اص ثروتمند به یکی از اشخمتعلق جواب داد: این قایق  "ميسی" مادر

 گفتگو کند. وضوع مهمّیتا با پدرت درباره م ،به خانه ما آمدهامروز که  ،است

: پيشنهاد شما این است که گفتیبا عجله وارد خانه شد. او صدای پدرش را شنيد که م "ميسی"

 هزار دلار به شما بفروشم. 200من خانه و بيمارستان را به قيمت 

 هتلی بزرگ در محل آنها بسازم. ،چونکه من قصد دارم .گفت: بله "رل فلينتکا"

يار وضعيت بس لحظاتی به فکر فرو رفت و سپس گفت: درسته که بيمارستان در "ميسی"پدر 

 بدهيد. فرصتی برای فکر کردن به من ،مناسبی قرار ندارد امّا لازم است

 تا فکرهایتان را بکنيد. ،دهمیه مهلت مهفت 4من به شما  .گفت: بسيار خوب "کارل فلينت"

که در  ،دولفين را ببيند توانستی. او مستینگریاز پنجره اتاق خواب به بيرون م "ميسی"آن شب 

 انتخاب "دولفين"رسيد: باید نامی برای  خاطرشه پس فکری ب ،کندیاستخر بزرگ بيمارستان شنا م

 بگذارم. "بن"را  او نام ،که بهتر است کنمیفکر م .شود

این خانه  تواندینم "کارل فلينت"گفت: با خود سپس نگاهش را به سمت ماه چرخاند و  "ميسی"

 است. نمخانواده را تصاحب بکند. این خانه متعلق به 

دوخت و گفت: بازیگوش پس دوباره نگاهش را به دولفين  نمودیخيلی احساس اندوه م "ميسی"

 و به "بن"شب بخير 

 

 را بست.اتاقش ه دنبال آن پنجر 

که رفت. او از مادرش  "بن"اش به دیدن از خاتمه کلاس مدرسه بلافاصله پسروز بعد  "ميسی"

 پرسيد: حالش چطور است؟در آن نزدیکی بود، 

به خط قرمز رنگ روی سر دولفين که در اثر اصابت با قایق بوجود آمده بود، اشاره  "کينگ"خانم 

 ده است.کرد و گفت: او تاکنون چيزی نخور

یکی از آنها را برداشت و  "ميسی". شدندیمقدار زیادی ماهی داخل سبدی کنار استخر دیده م

 ."بن"گفت: این مال شماست ضمن پرتابش به داخل استخر 

ظرم بن .خيلی خوشحال شد و گفت: بسيار جالبه "ميسی"دولفين فوراً ماهی را قاپيد و خورد. مادر 

 .دیآیدولفين تنها از تو خوشش م

بخوبی  "ميسی". او با ديرسیمجدداً سالم و سرحال بنظر م "بن"سه هفته از این ماجرا گذشت. 

 .پرداختندیبازی و شنا مبه اُنس گرفته بود بطوریکه هر روز با همدیگر درون استخر 

را  "ميسی"ناراحتی  توانمینماصلاً . من "جان" ،گفت: اوهبه شوهرش  "کينگ"غروب یکروز خانم 

 .نم امّا ... ببي



 

 

کاملًا  "بن"حال  انداخت و گفت: متوجه هستم، نگران نباش. همسرشنگاهی به  "جان کينگ"

 اش در دریا برگردد.به خانه تواندیخوب شده است و م

م عزیز "ميسی"پس اجازه بدهيد تا من در این باره با  ،پدر بزرگ هم گفت: این بسيار خوب است

 صحبت بکنم.

، با چشمانی کردندیم موقعی که به همراه پدر بزرگش غروب خورشيد را تماشا "ميسی" ،کمی بعد

 ...  توانمیدوست من است و من نم "بن"اشکبار و غمگين گفت: فردا؟ ... امّا پدر بزرگ 

، من خيلی متأسفم امّا دولفين کاملاً سالم شده است و زمان برگشتنش "ميسی"پدر بزرگ گفت: 

زیر لب این کلمات را بر زبان آورد: بدین ترتيب من همه چيزم را از  "ميسی" به دریا فرا رسيده است.

 ... را "بن"ام و حالا ، اوّل خانهدهمیدست م

 10ربع به  یکحدود را به دریا بردند. پدر بزرگ  "بن"و پدر بزرگ با همدیگر  "ميسی"روز بعد 

یکدست خود را از گوشه قایق بر  "یميس"را خيلی دور از ساحل متوقف نمود.  "باد گرم"صبح قایق 

 یهاروی سر دولفين گذاشت و گفت: خدا حافظ دوست من، لطفاً مرا فراموش نکن. او سپس طناب

 کلفتی که دولفين را نگهداشته بودند، برید تا دولفين شناکنان دور شود.

 پدر بزرگ گفت: دیگر تمام شد؟

 پدر بزرگش گفت: بله، تمام شد. چيزی نگفت امّا بعد در پاسخ یابرای لحظه "ميسی"

 .گفتینم و چيزی نمودیبسيار غمگين م "ميسی"خانه نمودند. سمت ها شروع به برگشتن به آن

از جایش بلند شد و گفت: پدر بزرگ لطفاً قایق را نگهدارید. او  "ميسی"هنوز دقایقی نگذشته بود که 

بود ولی چيزی را در دهان  "بن". او کردیا مدولفينی را ببيند که در کنار قایق شن توانستیاینک م

 .دادیگرفته بود و به آنها نشان م

 چه چيزی را به دهان گرفته است؟ "بن"پدر بزرگ گفت: 

که  رسدیم مآنرا تشخيص بدهم. آن چيز بزرگی نيست و بنظر توانمیجواب داد: من نم "ميسی"

 یک کليد کهنه باشد.

ندی بل یهاخود را با پرش "بن"لاً متوقف نمود. در این موقع مکرراً را کام "باد گرم"پدر بزرگ قایق 

 .نمودیبالا پرتاب م هاز آب دریا ب

 ؟کندیپدر بزرگ گفت: او چرا این کارها را م

 آیا اجازه دارم؟ .تا من به دنبالش بروم خواهدیکه او م کنمیپاسخ داد: من فکر م "ميسی"

: شما دو تا اینجا هم دست از بازی کردن برنمی دارید؟ بسيار پير مرد نگاهی به او انداخت و گفت

 دقيقه. 5خوب امّا فقط 

با خوشحالی گفت: اوه ... پدر بزرگ، من از شما متشکرم. لحظاتی بعد او به داخل آب  "ميسی" 

یا رها به دنبال هم به زیر آب دپرداخت. آن "بن"به شنا کردن با  "باد گرم"دریا پرید و در کنار قایق 



 

 

 ای افتاد. او اندیشيد: من این -ان -امچشمش به قطعه چوبی با نوشته "ميسی"رفتند. در آنجا بود که 

در آنجا توقف نکرد. او در بين دو تخته سنگ به شنا کردن ادامه داد تا  "بن". آورمیعلامت را به یاد م

بلافاصله  "ميسی"ش بسته بود. نق "مونتانا"اینکه آنها به یک صندوقچه رسيدند که بر روی آن علامت 

 با گشوده شدن صندوقچه به ی اوهاگرفت و با آن صندوقچه را گشود. چشم "بن"کليد را از دهان 

 ارزش افتاد که هزاران سکه طلا نيز از جمله آنها بودند. مقدار زیادی اشياء با

آمده بود که:  در روزنامه جزیره چاپ شده بود. در گزارش "ميسی"صبح روز بعد، عکس و نام 

 شده است. هاییايدختری از ساکنين بندر موفق به پيدا کردن طلاهای متعلق به اسپان

در نيویورک تلفن زد. از آن طرف سيم آقای  "کارل فلينت"به  "ميسی"پدر  "کينگ"آقای 

 ؟دیاگفت: آه ... سلام. آیا تصميم خود را برای فروش بيمارستان و خانه گرفته "فلينت"

است. ما به هيچوجه تصميم به فروش « نه»همينطور است و جواب من  ،پاسخ داد: بله "يسیم"پدر 

 ."فلينت"آنها نداریم. خداحافظ آقای 

 بدست آوردند، اقدام به ساختن "مونتانا"کشتی  یهابا پولی که از فروش سکه "ميسی"پدر و مادر 

 نمودند.برای مداوی ساکنين شهر بندری یک بيمارستان جدید 

. او غروب یکروز درحاليکه با پدر بزرگش نمودیاز اتفاقاتی که افتاده بود، بسيار خوشحال م "ميسی"

در اینجا کنار یکدیگر زندگی  ميتوانی، گفت: اوه ... پدر بزرگ، حالا دیگر همگی ما مزدندیدر باغ قدم م

 کنيم زیرا ...

خود را به بيرون از آب پرتاب  یای لحظهجَستی زد و برادر داخل استخر  "بن"در این موقع ناگهان 

 . ... "بن"یکصدا فریاد زدند:  ،کرد. پير مرد و نوّه اش در حالی که خنده بر لب داشتند

، تا آرامش و خانه قدم برداشتند ه سمتبه آرامی بنفر دو  آفتاب در حال غروب کردن بود و آن

 نار هم بودن را با تمام وجود احساس کنند.سعادتمندی را در کنار خانواده تداوم بخشند و لذت در ک

■ 

 

 

 

 
 



 

 

 «خواب»؛ «جنگل»دو داستانک  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «محمد جميل اختر»نویسنده  

  

 جنگل

 بچه از پيرمرد پرسيد.« ردارم؟ب واین سنگ ر»

 «نه سنگ ميخوای چيکار؟»

 «.ش، آگه کسی تو راه حمله کرد با سنگ بزنمکنمیباهاشون بازی م»

 «.راه طولانيه نميشه هرچی همرات برداری»

 پرسيد. دیدویبچه همانطور که م« این سنگ قشنگه، مث ماهه، ما همراه ماه ميریم یا ماه با ما؟»

 .«رهیکسی با کسی نم، ما همه در مدار خودمون ميریم»

 «به جنگل؟ ميرسیکی م»

 «همين الان رسيدیم.»

دما تفنگ بدست بهمون حمله ميکنن، همون کاری که با آاون  کردمیاینجا چقدر تاریکه، فکر م»

. آگه سنگ پشتم قایم نکرده بودم الان ترسمیروستامون کردن اون آدما چقدر بدن .... من ازشون م

 «. اونا تو جنگلم ميتونن بيان؟کشتنیمارو م

 ■ پيرمرد نفس عميقی کشيد و گفت.« نه حالا ما درامانيم.»

 

 

 خواب

 لبهخواب داخل ک

 و از پدرشون پرسيدند. دها به بدنه کلبه دست زدنبچه« آب داخل مياد؟ بارهآگه بارون ب»

 پدر جواب داد.« نه نمياد.»

 «آگه زیاد بارون بياد چی؟»

 «سقف چسبوندم. آب داخل نمياد.روی نه نمياد چون من بنر تبليغی جناب چودری رو »

 ها عرق خواب خود شدند.بچه

 خواب بیرون کلبه

 «چکار کنيد؟ روستامبارک باشه جناب چودری شما برنده انتخابات شدین حالا قصد دارین برای »

 ■ .«سازمیاونجا یه ویلا م»آقای چودری گفت: 

 



 

 

 «قتل غیرعمدی» داستان ترجمه
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «هنری ادوارد»نویسنده  

 

که در سالن  انددهیدپنج نفر شاهد  ، جان مادن نام دارد.اندکردهمردی که به جرم قتل دستگير 

رقص جنجال به پا کرده، مردی را گرفته زیر مشت و لگد و زمينش زده. سر مرد خورده به گوشه نرده 

 بار، افتاده و در اثر شکستگی جمجمه مُرده.

قرار است مادن زندانی شود، درحالی که هنوزهيچ دفاعی از خودش نکرده است. مست بود و جنجال 

که مادن قاتل واقعی نيست. قاتل اصلی دختری ست که هيچگاه  دانستندیماخت اما شاهدها راه اند

 مقتول را به عمرش ندیده و هنگام دعوا، ده مایل از محل وقوع جرم دور بود.

  دخترک کمی سبزه ست و اسمش ماری براون است. و یادش رفت که تماس تلفنی بگيرد.

که از کار بيکار شده و زنش نيز باردار است. خانواده مادن  مادن اما فروشنده است. شش ماه است

 .کنندیماز پول بيمه عمر مادن زندگی 

، رئيس او و ماری براون یک نفر بود اما مادن سرکار هم دست از نوشيدن کردیموقتی که مادن کار 

ن اینکه شانس بدو کردیممشروب برنمی داشت و تندمزاج بود. از این رو اخراج شد. از آن پس سعی 

 زیادی داشته باشد محکم و تودار باشد.

دیروز رفت رئيس سابقش را ببيند. درباره بچه تو راهش به او گفت و ازش فرصت دیگری خواست 

 تا سرکار برگردد.

. به مادن شودینمکه همه جا پيدا  دانستیمرئيس اش مادن را هنگام هوشياری فروشنده خوبی 

 .رديگیمتصميم گرفت به سرکار برش گرداند، با او تماس  اگرو  کندیمرا گفت دراین باره فکرهایش 

مادن دیشب با اميدواری برگشت خانه. مطمئن بود که شانس دیگری دارد و حسابی سرذوق آمده 

و اینبار روی پولی که از فروشندگی  شودیمکه همه چيز دوباره روبراه  گفتیمبود. زنش هم با هيجان 

 . هردو از ته دل خوشحال بودند.کنندیمر برنامه ریزی ، بهترنديگیم

امروز صبح رئيس ميانسال مادن یاد قولی که بهش داده بود، اقتاد و به ماری براون گفت به خانه 

مادن زنگ بزند و بهش بگوید برگردد سرکار. ماری براون شماره تلفن خانه مادن را روی جلد دفتر 

ز اینکه دستوراتش را رونویسی کند، تماس بگيرد. اما در همين قبل ا خواستیمیادداشتش نوشت. 

و یادش رفت به مادن زنگ  هانامههنگام نامزدش تماس گرفت. بعد از قرار و مدارها شروع کرد به تایپ 

بزند. در تمام این مدت مادن نشسته بود خانه و همراه همسرش منتظر بود تلفن زنگ بخورد و کسی 

 در نظر گرفته شده. هاآنره برای هردوی بگوید که شروعی دوبا

، سکوت هم حکمفرما شدیمابتدا یک عالم حرف زدند و جوک گفتند ولی همانطور که داشت ظهر 

 شد.



 

 

تا وقتی که تلفن زنگ نخورد. خانم مادن هم جواب داد  رودینمنهار خوردند و مادن گفت بيرون 

 زندگی کرد. شودینم. اما اینجوری شودیمکه به دلش برات شده به زودی صدای زنگ تلفن بلند 

امتحان کرده تا کار پيدا کند و حتی  شناختهیممادن حسابی عصبانی شد. گفت هر راهی را که 

همه تقصيرها گردن اوست، محض رضای خدا اولين مرد توی این دنيا نيست که مرتکب اشتباه  اگر

یزندگدارد و گفت که خودش هم از وضع زنش از غر زدن هميشگی دست بر خواستیم. مادن شودیم

برای باقی عمرش هم دست روی دست بگذارد و بنشيند به گریه و  خواهدینمراضی نيست ولی  شان

 زاری.

 و با فریادی که بر سرهم کشيدند، هردو ساکت شدند. زدندیمیک ریز حرف 

ه به جهنم ک» ت. گفت:خانم مادن رفت به دستشویی و زد زیر گریه و مادن کلاهش را به سر گذاش

 و از آپارتمان زد بيرون..« زندینمتلفن زنگ 

سه ماه بود که لب به نوشيدنی نزده بود. اما پيش خودش فکر کرد هم زنش و هم رئيسش باورش 

کنم و بهانه بتراشم؟ رفت توی بار و دو ليوان ویسکی سفارش داد.  تریلبندارند. پس چه بهتر که 

سفارش داد. گرما حس بهتری بهش داد و به خودش گفت لعنت به زنم و نشست و نوشيد و بازهم 

. برای شام به خانه نرفت. خانم مادن منتظرش بود و وقتی دید شوهرش شانیلعنترئيسم و آن افکار 

 دیر کرده نگران شد. ترسيد که مبادا طبق معمول به نوشيدنی روی آورده باشد.

ن یک قران پول توی بار مانده بود. دوست نداشت حدود ساعت هشت شب مادن مست شده و بدو

از خودش چه احمقی ساخته. این  ديفهمیمبرگردد خانه و با زنش روبرو شود. چون کم کم داشت 

کرد. دنبال یک بهانه بود تا دعوا راه بيندازد، مثل هميشه نبود و  اشیعصبانافکار رویش اثر گذاشت و 

 از خودش درآمده بود.

اشت راجع به سناتور مک کارتی )سياستمدار و سناتور جمهوری خواه آمریکایی( کسی در بار د

. مادن زخم خورده از روزگار دهدیم( انجام Redsو اینکه چه کار خوبی در حق قرمزها ) زدیمحرف 

 گفت:

 تف به این مزخرفات.-

 يست و توطئهو همين حرف به مشاجره کشيده شد. مردی که طرفدار مک کارتی بود، مادن را کمون

 را از کشور انداخت بيرون. هاآدمگر کثيف خطاب کرد و گفت که باید اینجور 

خب، تو می خوای کاری کنی مک کارتی منو از کشور پرت کنه بيرون ولی من قبلش » مادن گفت:

 «تورو از این بار ميندازم بيرون.

 بعد مشتی حواله مرد کرد.

 اون این کار را کرد.اما مادن واقعاً مرد را نکشت. ماری بر



 

 

تمام شب درباره مک کارتی حرف  توانستیم، مردی که کشته شد گرفتندیمبا مادن تماس  اگر

یمنبزند چه مادن یا هرکس دیگر بخواهد اهميت دهد یا نه. پای هيچ پليسی به مشروب فروشی باز 

 .شدیمکه آن تماس گرفته  اگرتا مادن را به جرم قتل دستگير کند.  شد

سر کسی شکست و آن شخص  هاکوزها یک جسد آنجا بود و کسی متهم به قتل شده بود. کاسه ام

 همان جان مادن بود. وضع پيچيده شده بود و سه تا زندگی از هم پاشيده شد.

وکيلی پرونده را برعهده گرفت و از حبس درش آورد. با ضمانت آزادش کردند تا نوبت دادگاه پرونده 

 ی مطيع باشد.ابرهاز آن پس مانند برسد. و مادن باید 

 «. من. جان مادن.کشمشیمو  کنمیمماری براون را پيدا  گردمیماما وقتی به ضمانت آزاد شوم، »
■ 
 

 

 

 



 

 

 «پدربزگ معلم»داستان ترجمه  
 «نازیامير بنی»؛ مترجم «تولگای گوموشای»نویسنده  

 

 به مستقيم است، آویشن گُل بوهای از پُر آن یاهدامنه که " کاز " یهاکوه از اسبه دو یادرشکه

 یاساله یازده بچه دست در اسب افسار. دیآیم پایين سرعت تمام با نيلگون اژه در روستایی سمت

 چاله داخل دُرشکه یها. چرخاست کرده جمع کوه از بچه که است ییهاسنگ از پُر دُرشکه نصف. است

یم شدت به آفتاب. رفتندیم طرف آن طرف این نيز درشکه وندر یهاسنگ ،آمدیم بيرون و افتادیم

 .خواندندیم آواز جمعی دسته خشک یهاعلف ميان در ها جيرک جير. ديتاب

 پرواز به نيز زنبورها و حشرات ،هاپرنده ،شودیم غبار و گرد باعث که خاکی جاده از دُرشکه عبور با

 دُرشکه پُرنکردن آغاز از قبل برسم، دریا به بگذار: دیوگیم خود با. است خسته خيلی بچه. ندیآیم در

 از بعد دیگر بار. کنمیم در را امیخستگ و رومیم آرامش به و زنمیم غوطه آب داخل طوری شن، از

 خواهد نگه سرپا ساختمان به رسيدن تا را من خُنکی این. رومیم آب داخل شن، از دُرشکه کردن پرُ

 .داشت

 زیتون مزارع در بار این. استاش درشکه بر سوار دوباره بچه 1941 سال آخرهای یعنی سال همان در

 دهش خيرهاش خسته نگاه دُرشکه، به بارکردن حال در کيلو، صد یکی هر هاسهي. کاست شانیروستا

 کيسه سيزده افتادن، راه به از قبل. زنندیم زیتون درخت یهاشاخه بر چوب با که ییهاآدم به است

 توان تمام با و کشدیم را دُرشکه افسار آن از پس. شماردیم شده تلنبار هم روی بر دُرشکه در که را

 جلو به باد، وزش کردن اثر بی برای. شودیم آرام و خفيف صدایش آخر دست. " برو دِ " زند می فریاد

 خواهد کارخانه هب. کندیم نگاهها دست دور به کرده، تنگ را چشمانش. خوردیم تاپ و پيچ شده، خم

 هب زیتون بارِ  دیگر سری یک. گشت خواهد باز. کرد خواهد خالی را دُرشکه. گرفت خواهد نوبت. رسيد

 گونه این کردن زیاد سرمای احساس خاطر به یا بود خواهد سردتر هوا زمان آن. زد خواهد دُرشکه

 ... گرفت، خواهد نوبت رفت، خواهد کارخانه به دوباره. بود خواهد

یم پایش و دست خستگی و گرسنگی از. ست تاریکی روبه هوا کارخانه، به رسيدن سری دومين در

 که یایبخار به را شیها. دسترساندیم سرای کارخانه مهمانِ  کوچکِ اتاقِ  به را خود سختی به. لرزد

 . کندیم نزدیک است، سوختن حال در گرُ گرُ

 زیتون روغن که یایحلب از بخاری نزدیکی مانه در شد گرم کمی. ماندیم حال همان در مدتی

 از پيچيده، دستمالی در را آن که مرغ تخم تا دو. زدیریم یاتابه در کافی مقدار است به آن در فشرده

 روی بر و زدیریم و شکندیم زیتون روغن داخل را در هامرغتخم . آوردیم بيرون خود جيب داخل

 مرغ تخم سفيده گرفته، کارخانه نگهبان از را که تازه و گرم نان ه،کوتا مدتی از پس. گذاردیم بخاری

 را نان. زند می مرغ تخم زرده است بر شدن سرخ حال در شودیم پخته زیتون روغن یهادانه با که



 

 

هاست . هفتهکندیم تميز خوبی به مانده که را زیتون روغن سپس ،خوردیم مرغ تخم از قبل تکه تکه

 .خوردیم اشتها همان با را غذا نهما هميشه عصرها

 بود اتاق در که ییهاآن و بلوط چوب شراره صدای. اندازدیم پا از را او خستگی غذا، خوردن از بعد

. کندیم سنگينی شیها. پلکداشت آنان همراهی و اژه مردمان لالایی شيوه به شباهت او گوش به

 بيرون اتاق از تا. برمی خيزد خود جای از نيز او ،کندیم پنجره به خوردن به شروع که رگباری باران

 ابتدا در شیهااستخوان عضلات خورد، خواهد صورتش به سوزان سرمای که داندیم را این نرفته رفته،

 در و سوزش درد، جای به خورد صورتش به که سوزان سرمای سپس کرد خواهد کردن درد به شروع

 .داشت خواهد دنبال به حسی بی آخر

 تطبلاس به کرده، باز دُرشکه از را اسب افسار. است شده تار و تيره شدت به هوا برگردد، روستا هب تا

 و باران در راه نيمه رفيقِ که آنان از و کندیم نوازش راها آن صورت و دهدیم آنان به علوفه .بردیم

 .افتد می راهاش خانه سمت به و کندیم تميز را دُرشکه داخل. کندیم تشکر نبودند لای و گِل در

. اندازدیم تنش بر لرزه باشد پدرش مال رسدیم نظر به که بلند یاهیسا نفتی چراغ ضعيف نور زیر

. کرد خواهد او نثارزباناً  خواهدیم که هرچه پدرش بعد یا. لحظهاوست آمدن منتظر دست در تسبيح

 سوار که او زرنگی و زبر از اثری. ماندیم منتظر در دم بيرون منوال همين به مدتی در، کوبه بر دست

 بزرگش مادر حال هر به. رسدیم نظر به شده خيس گنجشکی مانند کرده گزِ. نيست داشت، دُرشکه بر

یم آرام زیبایش و خُلق خوش بزرگ مادر تنها را او و است عصبانی شدت به پدرش. کندیم باز را در

 .کند

 ونزیت کيلو پنجاه و دویست چهار بُشکه پلاستيکی حاوی اشدرشکه در...  نو ی نخست سالهاماه

 هر بچه دیگر اکنون. است کرده تمام را گاوآهن با مزرعه زدن شخم کار شودیم یاهفته چند. هست

 حيوانات. سوزاندیم را استخوان مغز که حدی تا شودیم سرد هوا. بردیم "آقچای" به را هاتونیز صبح

 اهر. هست بار تُن یک از بيشتر دُرشکه در که حالی در. شوند گرم بتوانند تا دوندیم زیاد سرعت با

یم در شیهاچرخ و شکندیم دُرشکه برود، ترعیسر دیگر کم یک که داندیم را این بچه. است خراب

 دستش در راها آن بلکه افسار که است سخت تنها نه این کار برایش اما. براند یواش را دُرشکه باید. دیآ

 پاهایش که است این چاره آخرین. کندینم حس که ست مدتی شده، کبود که را شیها. دستگيردب

 داشتن نگه برای کندیم چپ و راست به که حرکتی با بالا بُرده، را پاهایش. بنددیم کمربند با را

 در. دبو خواهدتر اش سبکدرشکه برگشت در هرحال به ". کندیمبه این فکر  کندیم تلاشها اسب

 کار این دیگر باید بار بعد اما. باشد آرام کندیم سعی و " بروند ترعیها سراسب دهمیم اجازه زمان آن

 اشیناتوان . نبایدکشدیم را اسب افسار وجود تمام با بالا بُرده را پاهایش. است ناراحت. دهد انجام را

 .بدهد نشانها اسب کردن کنترل در را



 

 

 به راها آن که پدرش با دبستان مدیر ملاقات خبر ،گذاشتیم ترخينه آش شجلوی که مادرش ظُهر 

 بار "آقچای"از این که دومين بار به  هم هست دلواپس هم بچه. دهدیم او به کرده دعوت مدرسه

 را بچه عيد لباس صندوق از مادرش غذا خوردن از بعد. است خوشحال کرده، پيدا نجات ببرد زیتون

 تمام را دعایش کوچه دم در بزرگش مادر. کندیم خيس کرده شانه را موهایش. دآوریم در بيرون

 .کندیم فُوت بچه صورت به دهدیم ميخک گُل خوش بوی که اش کرده، نفس

 شادهگُ رویی با دبستان مدیر ندیم آقای معلمان هستند، اتاق به شدن وارد حال که در پدرش با همراه

 تدس هم او با. هست نيز ميانسال شلواری و کُت پوش شيک مرد یک اتاق در. کندیم استقبالها آن از

 .داردینم بر مرد آن گُلف شلوار از را نگاهش ملاقات، طول در بچه. دهندیم

 مرتب راها پرسش همه بچه.. .اخلاق از زندگی، از ،هادرس از پرسش. پرسندیسؤال م تا چند بچه از

 ندیم معلم. زند می قدم صبرانه بی در جلوی بچه. برود بيرون خواهدیم و کندیم تشکر. دهدیم جواب

 روستای انيستيتو برای آموز دانش انتخاب از و پوشيده گلف شلوار که بازرسی از. هست اتاق در پدرش با

 ودخ ليست به را خوان درس و هوش تيز یهابچه و گشته را "باليکسير" روستاهای که "تپه ساواش"

 .زند می رفح کرده، اضافه

 در را روستا یهابچه قبولی اهميت ندیم آقا. کندیم نگاه را جلو بزند حرفی که این بدون پدرش

 رمانیآ نظر از روشنفکر یهانسل رشد در ترکيه جدید جمهوری برای هم خود، آینده برای هم انيستيتو

یم اجازه بزند حرفی که این بدون پدرش شد تمام ندیم آقا یهاحرف وقتی. کندیم بيان تفصيل به

یم انداز طنين کریدور در شیهاقدم سردی ،کندیم ترک را گرم اتاق که حالی در. برود که خواهد

 و است نگران و کندیم خوردن سرما احساس کهاش زدهشانه  خيس موهای با که بچه پدرش به. شود

 .رودیم و شودیم رد کنارش از بگوید چيزی که این بدون منتظر، و لرزدیم

یم نآنا به، روستا انيستيتو در راشان بچه قبولی خبر شده، دعوت مدرسه به دوباره ماه یک از پس

 تنگ جا جابه ندیآیم گفتن تبریک برای که مهمانانی اشک، نگرانی، جوش، و جنب غرور، شب. دهند

 دست خانه، از شدن خارج حال در بعد روز صبح دم سپيده. دادندیم اندرز و پند واند نشسته هم

 روغنی نان آن درون که یابقچه و عسل گرد حلبی قوطی یک بچه دست کوچک، چمدانی پدرش

 سرشان پشت که آبی با مادرش یها. اشکخواندیم دعا مادربزرگش. است قُرابيه و بُورَک کوچک،

 .شودیم است، همراه ریخته

یم اتوبوس آن به آخر لحظه در. کندیم حرکت اتوبوس یک روز هر "باليکسير" به" اِدرميت" از

 دارخبر باری قطار بودن از روز آن. ندارد وجود مسافربری قطار روز هر "ازمير" به "باليکسير" از. رسند

 .رنديگیم مسافربری واگن شده، بليت آویزان قطار آن پُشت بر. شوندیم



 

 

 هستند، باری قطار آمدن منتظر هک زمانی در. زنندیم حرف هم با کم دیگر زمان هر مثل پسر و پدر

 حلبی قوطی که را چمدانی ،روندیم توالت به نوبت به. خورندیم را ها بُورَک و کنندیم باز را بُقچه

 .کنندینم رها خدا امان به هست آن در عسل

 وقتی. شودیم گسترده دیدش افق ،شودیم بزرگ کودک دنيای ،کندیم حرکت که حالی در قطار

. دهدیم لّم کرده باز نيمه و نصف تا که یاپنجره به را بازوانش ،کندیم خوابيدن به روعش پدرش که

 ییهاپرنده انواع. کشدیم شیهاشش درون را کاج درختان صمغ بوی. رديگیم باد مقابل در را صورتش

 شاندهپو را زمين سطح که یاگسترده زرد و سبز نگار و نقش گوسفندان، یهارمه ندیده، حال به تا که

 ظرهمن باری قطارِ جادوییِ پنجره از بيرون شده، کنده کوه دل در که ییهاتونل شده، کشيده افق تا و

 .است کرده خلق را مانندی بی و نظير بی

یم اشاره بچه به و اندازدیم بالا را ابروهایش و کندیم باز را شیهاچشم پلک اوقات بعضی پدرش

 بچه. خوردیم تکان کامل طور به معبر یک از عبور حال در قطار بارهدو. بنشيند جایش سر که کند

 خم قطار پنجره از بيرون به کمر تا و شودیم بلند جایش از کندیم خروپُف که پدرش بيدارکردن برای

 ." شد خواهم معلم من " دیگویم و زند می داد مياد در صدایش که جایی تا شده،

 دانش و معلم را آن که شودیم تشکيل ساختمانی از و شده گسترده وسيع زمين یک در مدرسه

 مهمان به پدرش نام، ثبت از پس. شودیم انجام نام ثبتها ساختمان آن از یکی دراند. ساخته آموزان

 که آموزانی دانش. دارد گنجایش نفر پنجاه صدو که خوابگاهی  .شودیم فرستاده خوابگاه به بچه و سرا

 فردی دوتایی دار طبقه یهاتختخواب نکنند، سقوط پایين این برای خوابندیم یبالای تختخواب روی

 اِوریندی اهل که اشیدست بغل تختخواب. کندیم پيدا خودش برای جایی پایين تختخواب بچهاند. شده

. شوندیم غمگين شهرشان از زدن حرف حال در دو هر. افتد می پایين تختخواب از شون یکی هست،

 .کشدینم طول زیادان زدنش حرف

 ،کشدیم بالا را دماغش که حالی در. دهدیم راشان خانه بوی اشژامهي. پپوشدیم را اشژامهيپ بچه 

 دلش ته ؛گذاردیم تختخواب زیر . ابتداگرددیم خود عسل حلبی قوطی گذاشتن برای جایی دنبال

 هست؛ اِوریندی اهل که آموزی شدان آن طرف ،کندیم جلب را نگاهش دیوار در ميخی. نيست راضی

 حوصله و حال اِوریندی اهل آموز دانش آن. خواهدیم اجازه ميخ آن از عسل کردن آویزان برای او از

 .کندیم گریه کنان هق هق پتو زیر ندارد؛ دادن جواب

 پدرش بهها واژه کدام با. ها گویی هذیان و خروپُف با همراه ،دیآینم چشمانش به خواب بچه شب آن 

 ،دهدیم نشان واکنشی چه او تصميم این به پدرش و کند بيان بماند این جا خواهدینمرا که  این

 بيشتر خودش از شد، خواهد معلم گفت که مدرسه در قبولی زمان از. است آن زدن حدس در سعی

 معلم صورت هب رویی چه با کردیم به این فکر ،کردندیم افتخار او به و شدند شاد مادربزرگش مادرش،

 .رودیم خواب به زد، صبح سپيده که آن از پس فقط .گرفتیم قلبش بکند، نگاه ندیم



 

 

 در کندیم فکر ابتدا. شودیم بلند تختخواب از یاکننده کر جيغ صدای با که بعد ساعت نيم تا 

یم رو به رو اِوریندی اهل آموز با دانش زده بيرون حدقه از چشمان با سپس است، دیده کابوس خواب

 من به غصه و غم " آمده؟ سرم بر بلایی چه ": دیگویم فریاد و داد با اِوریندی اهل آموز دانش. شود

 و دور بالاتر کلاس آموزان دانش. کندیم گریه و " بالا بياورم؟ توانمینم را سرم چه برای " زده؟ ضربه

 عسل که حلبی قوطی: از عبارت که. شودیم معلوم ماجرا اصل کوتاه مدتی از بعد. شوندیم جمع او بر

 اِوریندی اهل آموز دانش بالش بر شب طول در کرده، آویزان خميده ميخ به را آن و بچه بوده آن درون

 موهای بالا سال یها. بچهاست چسبانده بالش بر را او موهای صمغی مانند و کرده چکه قطره قطره

 عسل از چه را آن خواهی، عُذر برای بچه. دهندیم نجات ار او و ندیشویم را اِوریندی اهل آموز دانش

 معلم به او از اّوریندی اهل آموز دانش مقابل در ،دهدیم هدیه او به مانده باقی حلبی قوطی درون

 تمام یابد ادامه که این بدون حادثه ترتيب . بدینشودیم منصرف کند، شکایت

 .شودیم

قدم  صدا و سر بی مدرسه باغ در شود آغاز درس . تاکندیم ملاقات غذاخوری سالن در دَم پدرش با

 ها، خواهی عذُر بارها شب طول در. بدهد قورت را چيزی تواندینم کرده، باد انگار بچه گلوی. زنندیم

 آن در. بياورد زبان بر راها آن تواندینم شده که یاوهيش هر کرده، به تمرین راها التماس و توضيحات

 به پدرش که هست بار نخستين اشیزندگ در کندیم حس اُفتد می پدرش چشم در چشم که زمان

 از مانع پدرش گفتن سخن طرز آن هم شاید هست، گلویش در که بادی آن شاید. کندیم افتخار او

 .شودیم برگردد، خانه به خواهدیم که آن گفتن

. اوست به حواسش تمام پدرش. نارچ درخت یک زیر. دارد قرار ساختمان از بيرونها توالت آب شير

. بوسدیم را شیهاگونه .کندیم بغل رااش . بچهدیگویم رسيده، جدایی زمان که را این ناراحتی با

. شودیم سرازیر بچه چشم از اشک یا. قطرهبوسدیم رااش بچه شلوپ و شلپ که هست بار نخستين

 برایش پدرش. شود بازوانش لرزش از مانع دکنیم سعی نفهمد پدرش که این برای کردن بغل حال در

یم بر بچه گریان چشمان از را نگاهش. کندیم حدس را بماند خواهدینم جا آن در بچه نباشد مهم

 و رودیم ایستگاه طرف به ،دیگویم ذکر تسبيح با که حالی در پدرش. گرددیم بر سرعت به و دارد

 کنان هِق ،شودیم ناپدیدها چشم از که پدرش آن از عدسپس ب صدا، و سر بی ابتدا بچه. شودیم دور

 .چکدیم شرُ شرُ او سر پشت هم آب ، شيرکندیم گریه که درحالی او. کندیم گریه کنان هقِ

 خبر این. بود کرده گریه صدا و سر بی روز آن هم دادهینم بروز را خود احساسات هرگز که پدرش

 اب واگن یک در ناًيع دور خویشاوندان از یکی با که سفر از شپدر برگشت اثنای درها سال از پس را

 .بود شنيده بودند هم

. هست روستا معلم نيست، کوچک بچه آن دیگر بچه...  گذردیم سال سه و بيست دُرست صبح آن از

 شاهد هست، قاضی هست، موسيقيدان هست، کشاورز هست، معمار هست، دکتر نيست؛ معلم فقط



 

 

 خواندن درس از مانع که است مادرانی و پدر کننده قانع که آدمی...  و ی هستاخبرهآدم  هست، ازدواج

 با آموزان دانش که آدمی ،دهدیها مآن به نوشتن و خواندن آموزش که آدمی ،شوندیم شانیهابچه

 روستا پيشرفت برای روز شبانه و کوشا که ساعی آدمی ،فرستدیم مقدماتی دانشسرای به را استعداد

 آدم کی. باشد بخشنده باشد، داشته بگير دست که آن از بيشتر خورده قسم که آدمی ،کندیم لاشت

 .است جمهوری چراغ کننده روشن که گراست آرمان

 مقدماتی دانشسرای باغ در صبح آن اما. شودیم سپری آموختن با ،ميزنیم حرف زندگی از که زمانی

 مانند هم او ،زدندیم قدم درختان زیر بودند زدن رسهپ حال در پدرش با که زمانی ،"تپه ساواش"

. کندیم گریه و کشدیم بالا را دماغش که هست یابچه دختر او پيش. زنندینم حرف یاکلمه پدرش

 تواندینم یا. کلمههست گلویش در بُغضی انگاری دوباره سال سه و بيست از پس. هست خودش دختر

 .بدهد قورت ار دهانش آب تواندی. نمبزند حرف

 دختر آن از. کندینم فرق پدرش حال با هم او حال اما. بگوید خواهدیم چيزها دلش خيلی دختر

 را دهانش که همين. دیآینم در صدایی هيچ بنشيند، ساکت توانستینم که شور و شر پرُ و بانشاط

 خترد بين روز آن تا که این خاطر به پدرش. افتد می پدرش چشم به چشمش بزند، تاحرف کندیم باز

 اشیزندگ در. کندیم رفتار سنگين کمی او به نسبت نشود،قائل  فرقی آموزانش دانش دیگر و خود

 مانع دخترش، زدن حرف به نگاه آن اینک. کندیم افتخار او به کندیم احساس که هست بار نخستين

 .هست خانه به بازگشت خواهان که شودیم این گفتن از

یم جدایی رسيدن از زمان ناراحتی با. ستدیایم توالت آب شير مقابل بزرگ، چنار درخت زیر پدر

 شلوپ و شلپ گونه این که ست باری . نخستينبوسدیمرا  شیهاگونه و کندیم بغل را دخترش. دیگو

 برای اگر. کندیم لرزش به شروع بازوانش. شودیم سرازیر دخترش چشم از اشکی قطره .بوسدیم را او

 گریان چشمان از را نگاهش. زند می حدس را بماند خواهدینم جا آن در دخترش نباشد، مهم شپدر

 .گرددیم بر و داشته برَ دخترش

یم بود درخشان مروارید مانند که او اشک متوجه پدرش چشم گودی در کوتاه لحظه آن در دختر

 تُند یهاقدم با ایستگاه طرف به پدرش. نديبیم کردن گریه درحال را پدرش هست بار نخستين .شود

یم ناپدیدها چشم از پدرش که آن از سپس بعد صدا و سر بی ابتدا دختر است، شدن دور حال در

 ،تنها مانده تنه یک کودکی سن در که این از ناتوان او، کوچک بازوان. کندیم گریه کنان هق هق ،شود

 .کردن است زیابیار حال در دانستن به اعتماد و بودن داشتنی دوست بين

 ■ .چکدیم شُر شرُ او سر پشت هم آب شير ،کندیم گریه که حالی در او

 
 
 
 



 

 

 «درخت زشت»داستان ترجمه  
 «هانيه دادرس»؛ مترجم «سيج اسميت»نویسنده  

 

های خيلی دور، درجنگلی بزرگ، درختان زیبایی وجود داشتند که انگار قدشان به آسمان در زمان

 رسيد.هم می

لی این درختانِ زیبا یک اخلاق بد داشتند. آن هم این بود که خيلی مغرور و خودخواه بودند. در و

 هایهایش پيچ و خمهایش به شکل ناجوری درهم پيچيده بود. ریشهبين آنها درختی بود که شاخه

 کردند.اش میخندیدند و مسخرهدرختان به او می ۀهمزشت و نامنظمی داشتند. 

 کرد.زدند: حالت چطوره کج و کوله؟ و این کارشان درخت را ناراحت میمی هميشه صدایش

درختان زیبا بودم. چرا خدا مرا این طور آفریده است؟ نه  ۀيبقبا خودش گفت کاش من هم مثل 

سازد. ام میاش را روی شاخهای لانهها سایه درست کنم و نه هيچ پرندهاین را دارم که برای آدم ۀعرض

 خورم.د هيچ کاری نمیمن به در

این درختان را از  ۀهمی به جنگل آمد. نگاهی به درختان جنگل کرد و گفت باید شکنروزی هيزم 

 اندازه هستند. تا تبرش را درآورد تمام درختان از ترس به خود لرزیدند.ته ببُرم. خيلی قشنگ و یک

 ا یکی یکی روی زمين افتادند. یکیقيژ قيژ قيژ... هيزم شکن شروع کرد به قطع کردن درختان. و آنه

بُره. خيلی زود خودش مونيم. هممون رو میاز درختان با چشمان گریان گفت: هيچ کدوممون زنده نمی

 هم با تبر هيزم شکن بریده شد و روی زمين افتاد.

هيزم شکن رفت و رفت تا اینکه به درخت زشت رسيد. تبرش را بلند کرد اما ناگهان با خودش گفت 

 ای!درخت کج و کوله چه

کرد. به سمت درخت اندازه درست های همتوان با آن هيزمخورد. نمیاین درخت به درد من نمی

 زیبای دیگری رفت.

 درخت با خيال راحت نفس عميقی کشيد. بالاخره فهميد که چرا خدا او را زشت آفریده است.

های خميده و درهم برهمش خوشحال بود. با شاخهاز آن روز به بعد، درخت دیگر هيچوقت ناراحت ن

 ■ کرد که این زشتی جانش را از تبرِهيزم شکن نجات داده است.بود. هرگز فراموش نمی

 

 

 

 

 



 

 

 «بز مرد برهمن» داستان ترجمه 
 «علی ملایجردی»؛ مترجم «انتظار حسين»نویسنده  

 

او  ريتأثداستان کوتاه زبان اردو است. پيشگام در نهضت سمبليسم جدید در  (1925-) نيحسانتظار 

ی تمثيلی ستودنی است. تعداد زیادی از هم نسلانش دنباله رو او هستند. هاداستانو  داستانک بر

، 1947حسين به وابستگی بين انسان و محيط اجتماعی فرهنگی باور دارد، از این رو جدایی سال 

ستند. پرداختن به این موضوعات یک نوع آگاهی از موضوعات مورد توجه او ه عتاً يطبتبعيد و هجرت 

افکا، فرانتس ک ريتأثرو به رشد راجع به گذشته را برانگيخته است. در حالی که انتظار حسين تحت 

يان ی موقعيتی از مهامطابقتساموئل بکت و یوجين یونسکو بوده است او مقلدی صرف نبوده بلکه 

یی که به محيط خود او وابسته هستند هاسمبلآفرینش  ی فرهنگ خود جسته و درهاسمبلو  هانشانه

 همراه با چاشنی دنيای فراموش شده است. . او زبانی را توسعه داده که کمی آرکائيککندیماستفاده 

غمی  ديرسیمدر کنار رودخانه نارمادا در دکن، برهمنی خانه داشت که چون دستش به دهانش 

 قص کرده بود و آن این بود که او فرزند پسر نداشت.نداشت. تنها یک بدبختی عيش او را نا

افتاد. برهمن  هاآنگذرش به روستای  ديچرخیمیک روز مردی که نفسش حق بود. در روستاها 

 پيش درویش رفت، مرد برهمن به پای او افتاد و گفت:

 .خواهمیمدرویش، از دم گرم خود رحمت را شاملم کن. من پسر 

 درویش گفت:

قربانگاه خدایان ایزد بانو قربانی کن. رحمت او شامل تو خواهد شد و تو صاحب فرزند بزی را در  

 خواهی شد.

ی فراوانی چاقش هایخوردنبزی خرید و بز را با بادام و ميوه و دیگر  فوراًوقتی برهمن به خانه برگشت 

تپل عطا خواهد کرد. بز  کرد. او اميدوار بود، که ایزد بانو با دیدن بز به این چاقی به او پسری چاق و

یمو  دیخندیم. بز هی خوردیمدر حالی که داشت چيزهایی را که ریخته بودند جلوش  دیخندیم

. برهمن عاقبت از دانستینماین باعث عصبانی شدن برهمن شده بود که دليل خنده او را  و دیخند

 کرد:  ای بز دليل خند ات چيست؟ سؤالحيوان 

از بازی روزگار. این چرخش روزگار است، چه اسم  رديگیم امخندهخيلی  بز گفت: ای برهمن. من

بر آن گذاشت؟ یک زمانی بز بودی و من برهمن بودم حالا برعکس شده. حالا تو  توانیمدیگری 

 برهمنی من بز.

 ی؟زنیمای بز تو از چه زمانی حرف  _

. کردیمر ولایت یوجيان حکمرانی که راجا ویکرامادیتا ب زنمیمای برهمن من از روزگاری حرف  _

آن زمان من برهمن صاحب نام یوجين بودم. خدا به من همه چيز عطا کرده بود الا یک پسر. این 



 

 

بيچاره و غمناک کرده بود. من آرزویم را به درویشی  واقعاً، من را دادیممسئله خيلی ذهن من را آزار 

ریدم و بزی خ فوراًام ایزد بانو بزی را قربانی کنم. من که تارک دنيا بود گفتم. او از من خواست که به ن

ی مغذی شروع به چاق کردنش کردم. قصد من از این کار این بود که ایزد بانو به هایخوردنبا دادن 

 من پسر چاق و تپلی عطا کند. ای برهمن تو آن بز بودی.

را کناری انداخت و مثل قبل  با گفتن این حرف بز خاموش ماند و برهمن انگشت به دهان ماند. چاقو

شروع کرد به چاق کردن بز. بعد از چند روز دوباره چاقویش را برداشت. و خواست گلوی بز را ببرد و 

زیادی غذا جلو حيوان جمع کرد  مقدار لاشه آن را به عنوان قربانی به ایزد بانو هدیه کند. قبل کشتن،

را در ميان کوت غذا کرد ولی  اشپوزهباشد. بز  برای این که برای آخرین بار حيوان را سير کرده

 ی های شروع کرد به گریه کردن.هاناگهان

 برهمن با دیدن گریه بز حيرت کرد و با شگفتی پرسيد: 

 ی؟کنیمای بز، چرا گریه  _

ی. افسوس، فردا مالیمکه امروز تو چاقویت رابر گردن من  کنمیمای برهمن، وقتی به این فکر  _

 هست که چاقویش را بر گردن تو بگذارد همان طور که تو این کار را کردی. کسی دیگری

 برهمن خندید و گفت:

ای بز، من که دیگر بز نيستم که کسی آن را در ذهنش برای قربانی کردن جلو ایزد بانو ببرد. من  _

ده. حالا تمام ش. سهم بز بودن من به سر رسيده و امگذراندهدیگر زندگی گذشته خود نوبت بز بودنم را 

 تعلق دارم. هاانسانمن به عالم 

ی تعلق داری. اما بعد از بریدن گلو هاانسانگفت: البته قبول که تو به عالم  بز آهی از ته دل کشيد و 

 من با چاقویت تو دیگر انسان باقی نخواهی ماند.

 چرا باید این جوری شود؟_

. اما این قدر می دانم که که وقتی دهدینمقد  که عقل من بيشتر از این کنمیمای برهمن اقرار _

یماو خودش را از حق این که مثل یک انسان به دنيا بياید محروم  زدیریمیک نفر خون دیگری را 

مره که شخص ث امدهيرس. بعد از رنج کشيدن از عذاب تولدهای گوناگون به سختی به این نکته کند

 ی.درویم. هر چه بکاری همان خوردیماعمالش را 

با شنيدن این حرف برهمن دوباره دو دل شد. دوباره چاقویش را کنار گذاشت. برای چندین روز 

که چاقویش را در بياورد و بر گلوی بز بگذارد. حالا بز نيز به خود غره شده بود و با  کردینمجرات 

و نشخوار  ديخوابیم و تمام روز را کردیم، شکم چرانی کردیمغذاهای خوبی که برهمن برایش فراهم 

 .کردیم

اما این وضع مدت زیادی طول نکشيد. چون یک روز برهمن خودش را آماده کرد و چاقویش را بيرون 

آورد و با مهارت لبه چاقویش را تيز کرد. برهمن فهميد که این بز برای نجات جانش خيلی زرنگ است. 



 

 

یا آواز خواند و یا موعظه کرد او را امان ندهد گریه کرد و  اگربز خندید،  اگراین بار تصميم گرفت که 

مدت طولانی راجع  که از دستش خلاص شود. او باید کارد را بر گلویش بگذارد و کارش را تمام کند.

 به موضوع فکر کرد و عزمش را جزم کرد و سرگم تيز کردن کاردش شد.

ی در کار بود و نه اخندهن کارد نه . اما مثل قبل با دیدديرسیماما این بار بز غمناک و رام به نظر 

 ی و یا صحبتی.اهیگر

ی که آماده تمام کردن نيبیمبرهمن پرسيد: ای بز، چرا این قدر ساکتی؟ این کارد را در دست من 

 ی.آورینمی بر زبان اکلمهکارت هستم و تو هيچ 

 بز آهی از ته دل کشيد و گفت:

است که آدم وقتش را به نصحيت تو بگذارد.  ی ندارد. حيفادهیفاصحبت کردن با یک احمق _

ی نامرئی به هم بسته است. تنها ارشتهعوض کرد. گردن ما دو نفر با  شودینمسرنوشت یک نفر را 

 ممکن است امروز جدا شود و دیگری فردا. هاگردنتفاوت این است که یکی از این 

 عداز مدتی فکر کردن گفت:این بار نيز برهمن از تصميمش برگشت اما زود پشيمان شد و ب

ای بز، من باید گلوی تو را ببرم. هر چه باداباد. من باید تو را در پيشگاه ایزد بانو قربانی کنم. اما  _

آیا راهی وجود ندارد که نگذارد در تولد بعدی به بز تبدیل شوم؟ راهی که گلویم را از زیر کارد نجات 

 دهد؟

 بز برای مدتی فکر کرد و گفت:

همن، تو باید اول آرزوی من را برآورده کنی بعد من ببينم که برای تو برآوردن آرزویت چکار ای بر_

 بکنم. توانمیم

 آرزوی تو چيست؟_

ک ی به محض بریده شدن گلوی من تو باید فصل هشتم گيتا را بر روی گلوی دریده شده بخوانی و_

ای مکرر نجات خواهم یافت و به مشت آب بر روی بدن من بریزی. به این طریق من از دست تولده

 رستگاری خواهم رسيد.

 همش همين؟ خيالت تخت. هر طور که تو بگویی عمل خواهم کرد. _

از  وراًفبرهمن بعد از بریدن گلوی بز فصل هشتم گيتا را بلند خواند و مشتی آب بر لاشه پاشيد. بز 

وند آن را مقدس کرده باشد آماده پوست حيوان بودن درآمد و گویی این که جرم آسمانی باشد که خدا

ورود به بهشت شد. بز به طرف برهمن برگشت و گفت: ای برهمن تو به من خوبی کردی. تو با خواندن 

فصل هشتم گيتا من را از چرخه تولد دوباره نجات دادی. ای برهمن حالا خوب گوش کن. چون تو 

 زمانی که خودت آن طور بخواهی. حواست هست که بز متولد نشوی از رنج بز شدن خلاص هستی تا

ح ی بز روهاحرفبا گفتن این حرف بز جامه الهی بر تن کرد و به سوی بهشت عازم شد. با شنيدن 

برهمن اوج گرفت. برهمن با احساس شعف و شادی آن شب به طرف رختخواب همسرش رفت. 



 

 

 که برهمن با ناراحتی دریافت پسرش تازه دنيا آمده بود و بعد از نه ماه پسری زایيد. همسرش حامله شد

که وقتش تمام شده و باید جلد فانيش را رها کند. این بار برهمن به شکل ميمونی درآمد. اما طولی 

ی آسایش ندارد. متاسفانه زمانی الحظهنکشيد که دریافت زندگی یک ميمون پر از رنج و عذاب است و 

. با این مردندیمردم دسته دسته از گرسنگی ميمون متولد شده بود که کشور دچار قحطی بدی بود. م

زنده بماند وقتی که  توانستیمگرسنگيش را دفع کند؟ برای چند مدت  توانستیموضع او چگونه 

هميشه شکمش خالی بود؟ آخر سر روحش از بدنش پر کشيد. روحش از بدن ميمون به بدن سگی 

 انتقال یافت.

گد و بجن هاسگر بود سر یک تکه استخوان با دیگر در زندگی سگی روزگار سختی داشت. او مجبو

 اشپوزهی زد و اخانه. یک بار او به شدیمبا زخمی شدن او تمام  شدیمآخر سر با هر سگی که درگير 

 ی کرد. صاحب خانه اواقابلمهرا در ميان 

ی ترا در حين ارتکاب جرم دستگير کرد و کتک مفصلی به او زد طوری که یک پایش شکست. وق 

ی فضول و شيطان برای تفریح به طرف هابچه گذشتیم هاابانيخکه لنگ لنگان از کوچه به کوچه و 

این  توانستینم. این کتک خوردن هميشگی او را چلاق کرده بود و دیگر کردندیماو سنگ پرتاب 

ن تولد همه شکنجه و عذاب را تحمل کند و او با نوميدی جان داد. با این وضع او از چرخه چندی

ی او هم با بدبختی و فلاکت گذشت. اگربهگذشت و بعد از مدتی در قالب یک گربه سر درآورد. زندگی 

ی اهگونبه  ی آن شهری که در آن به عنوان گربه متولد شده بود خيلی شيطان بودند و هميشههابچه

 افتادیم هاآنه دست رحم و مروت به گوششان ناآشنا بود. هر وقت که ب . کلمهکردندیماو را اذیت 

. حتی زدندیم خوردیماو را تا  هاآن. دنديکشیمو به دنبال خودشان  بستندیمنخی به گردنش 

 . یک بار سگی پای او را زخمی کرد و او را نيمه جان کرد.گذاشتندیمی محل سر به جانش هاسگ

ار بود. این به دليل تولد و یی که داشت غم و غصه هم بود و تعدادش هم بی شمهایزندگبه اندازه 

ی از غم و غصه بود. او با صدایی حزن آلود و همراه با رنج به درگاه خدا ارشتهتولد دوباره نبود بلکه 

 ی آسایش در هيچ شکلی از زندگی نيست؟اذرهناليد: ای خدا آیا 

بود؟  شیهایبدبختن ی که او قهرمااحماسهآیا این کار بيهوده تولد و تولد دوباره چيزی نبود به جز  

که زندگی چقدر سخت است و بيهوده. زندگی هيچ معنی  کردیمبداند. حالا درک  خواستیماو دلش 

یوراميدوار بودند که فصلی درخشان با وارد شدن به یک زندگی جدید جلو  هاآدم و اهميتی نداشت.

ی بل غمناک و نکبت بار باقو همه چيز مثل ق افتییمگشوده شود. اما فقط شکل زندگی تغيير  شان

ایی این معن اصلاً . مرد به تولد و تولد دوباره ادامه داد، مرگ، تولد، مرگ و تا نهایت بدبختی. آیا ماندیم

 داشت؟ آن چه در بخت و اقبال او بود رنج و رنج بود.

د و تولآخرالامر برهمن فکر کرد که دیگر خسته شده و وقت آن رسيده که به این چرخه تولد و باز 

 گرای یادش آمد که بز قبل از این که به بهشت برود به او چه گفته بود. ادفعهمرگ پایان بدهد. یک 



 

 

پس این همه زندگی توی بيچارگی و بدبختی چه بود؟ بهتر بود  شدیمعاقبت او به صورت بز متولد 

بش التماس کند که به صاح توانستیمکه رضا به داده بدهد و تبدیل به یک بز شود. در این صورت 

باعث  بپاشد شاید این کار اشلاشهموقع کشتن او هشتمين فصل گيتا را بلند بخواند و مشتی آب بر 

 شود تا او از این چرخه تولد و تولد دوباره و مرگ رهایی یابد و به او کمک کند تا به رستگاری برسد.

لد شد. در این حالت که برهمن از با تمرکز دادن ذهنش به این چيزها جان داد و به شکل بزی متو

روی درماندگی تبدیل به بز شد و اميدوار بود تا صاحبش هشتمين فصل گيتا را به موقع کشتنش 

 نیترهمنتظربپاشد تا به رستگاری برسد. اما سرنوشت برایش غيره  اشلاشهبخواند و مشتی آب بر 

بود. او با کتک زدن بز هر روز و شب به او  چيزها را رقم زد. مردی که او را خریده بود یک شعبده باز

بالای آن چهار  . مرد هم چنين یک چهار پایه چوبی داشت کهدادیمرقصيدن با ضرب دف را یاد  حقه

تا با جمع کردن چهارتا پایش بر روی آن  کردیمانگشت بيشتر جا نداشت که مرد تردست او را وادار 

 .کردیمسلام  هایتماشاچباید به  گرفتیمبایستد. وقتی که بز بر روی آن قرار 

تمام کردن مراحل مرد تردست از شهری به  ی مناسب به برهمن وهاآموزشبعد از منتقل کردن 

. با کردیم. او یک ميمون ماده هم داشت که او را با بز همراه کردیمو نمایش اجرا  رفتیمشهر دیگر 

و مردم  زدیم. تردست دف رفتیمهر به شهر دیگر از یک ش بستن گردن بز و ميمون با طنابی به هم

و بعد ميمون را به رقص درمی آورد. بعد بز را روی چهار پایش روی  کردیمرا دور خودش جمع 

سلام کند. در طی این سفرها و گشت  هایتماشاچتا به  کردیمو او را وادار  ستاندیایمچهارپایه چوبی 

ين رسيد و طبق معمول مردم را دور خودش جمع کرد و و گذارها یک روز تردست به شهر یوج

سلام کند بز پسر  هایتماشاچنمایشش را شروع کرد. وقتی که بز بر روی چهار پایه بلند شد تا به 

. بز خيلی احساس خواری و خفت زدیمخودش را در ميان جمعيت دید که با خوشحالی داشت کف 

تلاش کرد تا با زبان بازی او را دوباره بر روی چهارپایه کرد و از روی چهارپایه پایين آمد. تردست 

بکشاند اما نشد بعد تهدید کرد، اما بز از اجرا سرباز زد. تر دست آن قدر باهوش بود که این سوئ رفتار 

 کندیمبز را لاپوشانی کند او گفت که این قسمتی از نمایش بود. او توضيح داد که بز در واقع وانمود 

 قهر است.که با ميمون 

یموقتی به خانه رسيدند بز خودش را بر زمين انداخت طوری که گویا جان از بدنش داشت بيرون 

بز از خوردن  هاکردن. وقتی که غذایش را آوردند او صورتش را از آن برگرداند. برغم تمام متقاعد رفت

. بز به خود گفت: ای خودداری کرد. تمام شب را بر روی زمين افتاد و بر این وضعيت خود فکر کرد

خدا، این چه قضا و قدری است؟ شخصی که برهمن به عنوان یک بز 

. آیا رسم فلک همين بود؟ آیا اسم این زندگی بود؟ اشک بردیمتولد یافته بود از این وضع خود لذت 

 ایی که داشت این بدترین شکلش بود که باید بهایزندگدر چشمانش حلقه زد. او فهميد که از تمام 

ی زندگی نکرده بود. آن چه وضع را هاشکل. او آن قدر احساس ذلت و توهين در دیگر آمدیمآن کنار 



 

 

ه بود. این یافت بدتر کرده بود این بود که این زندگی ابدی شده بود. او از یک تولد به تولدی دیگری راه

. این زندگی به پای او هم چون تا خود را رها کند دادینمزندگی به پای او زنجير انداخته بود و اجازه 

د. غيبش زده بو ظاهراًزالویی چسبيده بود. و شخصی که او انتظار داشت تا کارد بر گلویش بگذارد 

؟ اشک از چشمانش کردیمباید خود را مضحکه دیگران  چقدر ؟ديکشیمچقدر باید او از این زندگی رنج 

ی زمين دراز کشيد و بعد شروع کرد با صدای همچون ابر بهاری جاری شد. برای مدتی طولانی بر رو

بلند به ناله کردن. صدای بع بع کردن مرد برهمن که بز شده بود خواب مرد تردست را آشفت. با 

 عصبانيت، دو تا لگد محکم به بز زد و گفت:

 ؟ عجب الم شنگه ای راه انداخته؟کندیمای خدا، چرا این بز پست فطرت این همه بع بع  _

. تر دست بز را از چوبی که او را به آن بسته بود باز کرد و آماده رفتن شد. شدیمنزدیک صبح داشت 

تسليم شد و رام  کاملاً ، دو لگد محکم به او زد. بز دیآینمو همراه با او راه  کندیموقتی دید بز کاهلی 

داد قابل دف کوبيد و تع و سر به زیر به دنبال اربابش به راه افتاد. وقتی که به بازار رسيدند تردست بر

یتماشاچتوجهی از مردم را دور خودش جمع کرد. بعد به بز اشاره کرد تا بر روی چهارپایه بایستد و به 

 سلام کند. ها

بز برهمن بدون چون و چرا اطاعت کرد. بز اول دو پای جلو را بر روی چهارپایه گذاشت بعد دو پای 

ی بعد الحظها بر زمين بيفتد. اما بعد جایش را محکم کرد و عقبی را. پاهایش لرزید و ترسيد که مباد

 ■ خم شد. هایتماشاچبه رسم احترام به  شیهاچشمبا بستن 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 «تازه وارد» داستان ترجمه 
 «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «ی. هارلوج دونالد.»نویسنده  

    

ب در کوپه را باز کرد وخودش را به داخل کوپه خوابيده بود، که مردی عجي باً یتقردکترِ کوچک اندام 

 انداخت.

 "ديببخش ب.. " 

 و با لکنت زبان، حرفش را دنبال کرد: 

 "من مریض هستم. می تونم بشينم رو صندلی؟ " 

 دکترِ مهربان برخاست و به او کمک کرد تا بنشيند: 

 "مشگلتون چيه؟ " 

 ۀچبقرص خوردم، توی راهروِ قطار. این  ن حالاقلبم ضعيفه. همي بيماری قلبی باشه. کنمیمفکر  " 

 "تخم جن ...

  مرد چشمهایش را بست و دستش را روی قلبش گذاشت. 

ار بشن. سوار قط نباید اجازه بده ن اصلاًببخشيد. راستش من نباید عصبانی بشم. به این جور آدما  " 

می کنه و داد  ر به بيرون نگاهقطا ۀپنجر، درست روبروی من نشسته و از هایگاريسنکبتی توی واگن 

بمب اتم؛ بر  "هی، اون جا رو نگاه کنين! مواظب باشين! بمب اتمی داره می آد طرفمون. "می زنه: 

 "دوباره بيفته! اتفاقشيطون لعنت! مگه دیگه کسی اجازه می ده این 

 توانستینمهنوز ی او سر درنياورد، اما سوالی هم نکرد. آن مرد بيمار بود و هاحرفدکتر چيزی از  

 دیگر... ۀقيدقی او جواب بدهد. شاید چند هاسؤالبه 

مرد بيمار، با چشمان نيم بسته، از پنجره به بيرون نگاه کرد. در زیر آفتاب صبحگاهی تابستان،  

این  ی.اقهوهی سبز و هارنگغرق در  هاجنگلو  هااچهیدر. چمنزارها، آمدیممناظر بيرون زیبا به نظر 

و در  دنديکشیمآرام خود را از دیدگاه قطار کنار  در سکوت و آرامش صلح آميز خود، انگار مناظر،

 .شدندیمجایی مخفی 

دکتر با آن سر طاس، ریش پرپشت و چشمان مهربان از پشت عينک دسته فلزی ظریف خود به  

کوچک  ۀستارمردی که انتظارش را نداشت چشم دوخته بود. این مرد با وجود آن که با خودش 

 یاچهرهاسپرانتيست( دکتر باشد، )یکی از هم مسلکان  ديرسیم، و به نظر کردیمسبزرنگی را حمل 

بيگانه داشت. بيگانه نه فقط با مردم این قسمت اروپا، بلکه بيگانه با تمام جهان، حتی بيگانه با دکتر. 

سرخ که بيشتر به پياز او مرد قوی هيکلی بود با صورتی جگری رنگ، چشمانی خاکستری و دماغی 

گل شباهت داشت. موهایش را کوتاه کرده بود؛ کت و شلوار دست خاکستری رنگ عجيبی به تن داشت 

 و کراواتی بد رنگ.



 

 

ببخشيد آقا... دوست هم مسلک من... شما هم دارین ميرین  "دکتر با تواضع و فروتنی پرسيد:  

 "پاریس، برای شرکت در کنگره؟

ی بزرگ ۀستاربيرون دوخته شده بود به طرف دکتر برگشت و روی  یهاییبایزبه نگاهِ مرد عجيب که  

 که به کت او سنجاق شده بود، متوقف ماند.

 ".پنهانیخونه. اونم بعد از یه سفر  رميمکنگره پاریس؟ نه. من دارم  " 

اده تر سببخشيد، آقا! متوجه نشدم. می دونين، آخه من یه دک "را ليسيد:  شیهالبدکتر متفرانه 

 "نفهميدم؟ پنهانیهستم. منظورتون رو از 

 آقای دکتر! شما "بعد حرفش را قطع کرد و گفت:  "شما اسمش را بياد بياورین... اگر "مرد گفت:  

 ". اما...کنمیمرو  سؤالاهل کجائين؟ البته می بخشين که این 

 ".کنمیمگی ی هستم و در ورشو زنداسادهمن چشم پزشک  "دکتر لبخندی زد و گفت:  

 "چه شهر قشنگی! قبل از این که منو به خاطر بحران اخراج بکنن، از اون جا دیدن کرده م. " 

 "بحران؟  " 

 دکتر سری تکان داد و حرفش را دنبال کرد. 

 "آن هم در بالکان؟  " 

 "بحران مگه جای دیگه هم می تونه وجود داشته باشه؟  "مردِ عجيب خندید:  

تون خيلی به یکی از اقوام ما شبيهِ. ما  ۀافيقشوخی کردم آقای دکتر. می دونستی  "بعد ادامه داد:  

 "همدیگه رو جایی ندیده یم. قبلاً

 خودش را معرفی کند. خواستینمدکتر اسم خودش را نگفت. حداقل در آن لحظه  

 ".کنمینمنه. فکر  " 

شما  آگهی دیده باشم. به هرحال، مثل این که حق با شماست. اما... شاید من عکس شما رو جای " 

 مرد دوباره نگاهش را به بيرون دوخت. "دارین از ورشو می آیين...

 "می دونين ساعت چنده؟ ". بنابراین تصميم گرفت موضوع را عوض کند: آوردینمسر در  اصلاًدکتر  

 "البته. " 

 "ساعت... "انداخت و گفت: اشیمچمردِ عجيب نگاهی به ساعت  

ابروهایش انداخت، به ساعتش بد و بيراه گفت و آن را محکم تکان تکان داد. لبخند محوی  چينی به 

 "مثل این که از کار افتاده. "زد و ادامه داد: 

ی هانشانهزمان نما و  عقربهدکتر با تعجب به ساعت نگاه کرد. خيلی عجيب بود، ساعت دارای سه  

ساعت خراب شده است، چون سال  حتماً ود. فکر کرد روزشمار، ماه شمار، سال شمار و به شکل ماه ب

  .دادیمشمارش، سالی اشتباه را نشان 

 کوپه اشاره کرد: ۀپنجرو با انگشت به بيرون  "مهم نيست، آقای عزیز.  "مرد کوچک اندام گفت:  



 

 

به کلن. خيلی هم نياز به دونستن ساعت دقيق  ميرسیمهنوز صبح زوده. طولی نمی کشه که  " 

 ".نيست

درسته، اما... می دونين، این بهترین ساعت موجوده. سوئيسی یه. متوجه هستين که؟ من کلی  " 

 "پول بالاش داده م. نباید این طوری از کار بيفته. 

 ی متعددش گذاشت و گفت:هابيجمرد ساعت را به گوشش چسباند. بعد آن را در یکی از  

یمزمان درست رو به من بگه، من از رادیو کمک  چيکار می شه کرد. حالا که ساعتم نمی تونه " 

 ". رميگ

 این مرد "ی قلزی را که جلد چرمی داشت از جيب دیگرش بيرون آورد. دکتر فکر کرد: اجعبهمرد  

غریبی بود. به هيچ چيزی که دکتر تا کنون دیده بود شباهتی نداشت. جلد  ۀجعب "چقدر جيب داره.

 ساعت مانند. ۀصفحی ریز متعدد و دو هااخسوری داشت با اقهوهچرمی، رنگی 

 ".کنمیمحالا من رادیوِ خودم رو روشن  " 

 "تا نيم ساعته دیگه، صد در صد رادیو ساعت دقيق رو اعلام می کنه. "مرد توضيح گنگی داد:  

 به گوش رسيد.ها سوراخصدای خِرخِری از ميان  فوراًی ساعت مانند را چرخاند. هاصفحهاو یکی از  

صدای خِرخِر اعصاب خرد کن بی وقفه ادامه داشت.  ساعت مانند را نيز چرخاند. ۀصفحرد آن یکی م

ی هاوارهیداطراف ما  "و شکلکی در آورد و گفت:  "چرا خِر خِر می کنه؟ آهان، فهميدم. "مرد گفت: 

و رادیو را به  "خيلی متاسفم. "و زیر لب گفت:  "آهنی یه، که روی امواجِ رادیویی پارازیت می ندازه. 

 ی انداخت.اگوشه

که با  کنمیممی دونين، من تکنسين برق هستم. تو آمریکا، تو شرکتی کار  "مرد دوباره گفت:  

یی که گاه برای اهداف جنگی بکار می رن، گاه هاموشک سر و کار داره. هاموشکی برقیِ هاستميس

 "برای اهداف صلح آميز.

 اوه، خيلی عجيبه. یعنی می خواین بگين که شما "داد وگفت: سرش را تکان  دکتر ناخودآگاه 

 "یی رو می سازین که می تونه هم زمان، چند موشک رو با هم شليک کنه.هاستميس

 ی قاره پيما وهاموشکی هدایتی رو برای هاستميسنه! مگه شما دیوونه شدین آقای دکتر؟ من  " 

یی هاموشکی داخلی هاستميسنيروی هوایی، روی  . یا برایکنمیمی فضا پيما رو طراحی هاموشک

 "که اهداف انسانی رو دنبال می کنه. کنمیمکار 

چی می گين؟ قدرت  اصلاًحالتون خوبه؟ هيچ معلومه  واقعاًآقا، شما  "از جایش بلند شد:  فوراًدکتر  

ه ی تونه این همدیگه بره. هيچ کس نم ۀقاربرد هيچ موشکی اون قدر نيست که بتونه از یه قاره به 

 "کنه... نيتأمبرای این منظور  باروت

 "؟باروت " 



 

 

آقا، یعنی شما این قدر نادونين که هنوز هم فکر می کنين برای  "مردِ عجيب، روی پاهایش پرید:  

استفاده می کنن؟ حالا دیگه از اکسيژن مایع، بنزین و چيزهای دیگه استفاده می  باروتموشک از 

ی قدیمی نيستيم. هاینيچک می خوان از موتورهای اتمی استفاده کنن. ما مثل نزدی ۀندیآ کنن و در

 "ی اسپوتنيک رو به فضا پرتاب کرد!هاموشککه نمی شه  باروتبا 

بس کنين، بس کنين آقا! شما  "دکتر در حالی که دستش را روی گوشش گذاشته بود، فریاد زد:  

وجود ندارن اصلاً ن، بلکه شما کلمات زیادی را که گفتين چي 27نه فقط اشتباه کردین که به جای خين

 "بکار بردین...

عميقش را بيرون داد و دوباره روی صندلی نشست. بعد از جيبش بطری آبی بيرون آورد،  نفس مرد، 

 ی آب آن را پایين فرستاد.اجرعهقرصی به دهان انداخت و با 

برای  برمیمبکار  من یی کههالغتسياری از من از شما معذرت می خوام. این برام قابل درکه که ب " 

دیگه  یهارشتهی هالغتنباید هم با  منطقاً شما ناآشنا باشه. شما به عنوان یک چشم پزشکِ متخصص، 

 "خودم هم کسانی هستن که هنوز با لغت اسپوتنيک آشنا نيستن. ۀرشتآشنا باشين. حتی در 

ن لغت از زبان روسی اومده باشه، تا اون جایی که ای آگهکه نمی دونم،  من "دکتر با گلایه گفت:  

 "که... کنمینم، اما من فکر "همراه  "می شه  اشیمعنمی دونم،  من

همينه. شما لابد می دونين که اسپوتنيک در واقع همون ماه مصنوعی  قاً يدقحقيقتش مسئله  " 

 "یه.

 "يزهای نشنيده! مگه ممکنه؟ماه مصنوعی؟ به حق چ "خود را بگيرد:  ۀخنددکتر نتوانست جلو  

کسانی هم بودن که معتقد بودن زبان مصنوعی ممکن نيس. اما زامنهوف خلاف این رو ثابت  " 

 "کرد.

 "بله، درسته.  "دکتر ناگزیر اقرار کرد:  

؛ مربوط به جامعه انسانی اما... اما زبان امری یه "این عقب نشينی بيش از انتظار بود. دکتر ادامه داد:  

 "حالی که ماه به طبيعت مربوط می شه.در 

ماه کوچک مصنوعی، نه. خيلی واضحه که اسپوتنيک به طور نسبی چيز کوچيکی یه، اما تونسته  " 

ی مصنوعی کشونده هاماهبه سمت همين  قاً يدقرو وادار کنه که  "جنگ سرد "هر دو طرف درگير در 

 "بشن ...

                                                 
بکار  خینو() خین واژۀچین،  کلمۀتوی قدیم به جای در زبان اسپران - 27

. دکتر زامنهوف )پایه گذار زبان اسپرانتو( در ادبیاتی که شودیمبرده 

واژه  عموما  . اما در حال حاضر کردیمبکار برده است از این کلمه استفاده 

. برای همین، این کلمه برای دکتر زامنهوف شودیم بکار برده چینو()چین 

 .آمدیمغریب 



 

 

می  معنای این کلمات چيه؛ و به چه موضوعی مربوط مفهمینمآقا، من که  "دکتر بلند شد:  ۀنال 

 "؟جنگ سرد ۀکلممعنای همين  مثلاًشه. 

يزی جنگ بودن. چ ۀآستانشبيه در  باًیتقردونين؟ این مربوط به وضعيتی می شه، مگه شما نمی " 

 "که بعد از جنگ جهانی دوم بين آمریکا و اتحاد جماهير شوروی به وجود اومد.

 ■"اتحاد گرد آمدگان؟  "شوروی؟ این دیگه چه معنی می ده،  اتحاد جماهير " 

 



 

 

 «وضع مالی من» داستان ترجمه 
 «نژاد یابوالحسن هاشمديس»؛ مترجم «کوکياستفان ل»نویسنده  

 

 زيپول وخلاصه همه چ دنیها، د. کارمندان بانک، باجهزدیریاعصابم به هم م رومیبه بانک م یوقت

ام را انجام دهم  یکاربانک کنمیم یو سع شومیم یکه وارد بانک یا. از لحظهکندیم یدربانک مرا عصب

 شیدلار افزا پنجاه، اما حقوقم دانستمیم شيشاپيرا پ هانی. اشومیم لیتبد رمسئولياحمق غ کیبه 

 کنم. افتیآن را در توانمیاست که م یکه بانک تنها مرجع کردمیبود و احساس م افتهی

کر در ف نیبه کارمندان در اطراف نگاه کردم. ا یتلو خوران وارد بانک شدم و با کم روئتلو  نیبرا بنا

 بانک مشورت کند. سيحتماً با رئ دیحساب باز کند با خواهدیکه م یذهنم بود که کس

 یقد بلند خونسرد طانينوشته شده بود مراجعه کردم. حسابدا، ش« حسابدار»آن  یکه رو یاباجه به

 نم؟يبانک را بب سيرئ توانمیم بود. گفتم:

 «!تنها»چرا گفتم  دانمینم ، تنها و موقرانه اضافه کردم: 

 .البته  گفت: حسابدار

  و اورا خبر کرد. 

نگه  بميبود. پنجاه و شش دلار را مثل توپ گوله کرده محکم در ج یبانک مرد آرام موقر سيرئ

 داشته بودم.

 ؟ديشما هست سيرئ  :گفتم

 ه به آن شک نداشتم.ک داندیخدا م 

 .: بلهگفت

 ؟نميشما را تنها بب توانمیم :دميپرس

 .آمدیم یهیتنها، اما بدون آن، کار به نظر بد میدوباره بگو خواستمینم 

 را آشکار کنم. یراز وحشتناک خواهمیهراس به من نگاه کرد. احساس کرد م یبانک با کم سيرئ

 .نجایا ديائي: بگفت

 را در قفل درچرخاند. ديرا نشان داد. کل یاطاق خصوص کیوراه  

 .دينيبنش م،ياز مزاحمت در امان نجایما ا :گفت

از افراد  یکی زنمیم حدس :گفت .افتميگفتن ن یبرا ی. حرفمینگاه کرد گریکدیو به  ميدو نشست هر

 .ديکرتون هست نيپ

  

 



 

 

 نیو ا کندیم یکه او چه فکر مدانستیبود که کارآگاهم. م دهيرس جهينت نیبه ا زمياز رفتار اسرارآم

 .کردیحا ل مرا بدتر م

 .ستميکرتون ن ني، از پنه ام، گفتم:آمده بيبفهماند که ازآژانس رق خواستیم آمدیم بنظرم

 ، ادامه دادم:میارتباط دروغ بگو نینمود که از من خواسته شده بود در ا یطورم نیا

 را در میهاام حساب باز کنم. قصد دارم تمام پولده. آمستميمن اصلاً کاراگاه ن ديرا بخواه قتيحق

 بانک بگذارم. نیا

که پسر بارون روتس  ديرس جهينت نیبود؛ و حالا به ا یبانک به نظر آرام شد اما هنوز جد سيرئ

 گولد جوان هستم. ای لدیچا

 حساب کلان باشد. کی، کنمی: گمان مگفت

نجاه و شش دلارحالا و ماهانه پنجاه دلاربطور منظم پ کنمیم شنهاديلب گفتم: نسبتاً کلان. پ ریز

 .زکنمیوار

 بلند شد ودررا باز کرد. حسابداررا صدا زد. سيرئ

 گفت: یبلند نامهربانانه ا یصدا با

کرد.  زخواهدی. پنجاه و شش دلاروارکندیمحترم دارد حساب باز م یآقا نیا ،یمونت گمر یآقا 

 .ريصبح بخ

 شدم. بلند

 ر سمت اطاق، باز بود.د یبزرگ یدرآهن

 ري: صبح بخگفتم

 و وارد محل گاو صندوق شدم. 

 رونيگفت: برو ب یبا سرد سيرئ

 را به من نشان داد. یگریوراه د 

 کیود که ب نیمثل ا دميکوب شیو قاطع جلو عیحرکت سر کیباجه حسابدار رفتم وگوله پول را با  به

 .کنمیم یجادوئ یشوخ

 بود. دهیام مثل روح پرچهره رنگ

 .ديکن زیوار دي: بفرمائگفتم

که روفرم  یکار درد آور را به طور نیا ديئ ايباشد که ب یمعن نیبه ا ديرسیلحن کلمات بنظر م 

 .ميانجام ده ميهست

 سمینوب شيف یکارمند از من خواست که مبلغ را تو آن داد. یگریپول نگاه کرد و آنرا به کارمند د به

 .ديچرخی. بانک دور سرم مکنمیچکار م دانستمینم گرینم. ددفترامضا ک کیو اسمم را تو 

 شد؟ زی: واردميپرس یميصم ريلرزان وغ یصدائ با



 

 

 گفت: بله حسابدار

 چک بکشم خواستمیم بعد

باجه،  کیاز پشت  یبکشم. کارمند رونياستفاده ب یبود که شش دلار آنرا در حال حاضربرا نیا فکرم

حساس ا نیبانک ا یتو یها. آدمسمیبه من گفت چگونه آنرا بنو گریدبه من داد و کارمند  یدسته چک

. دادم لیتحوچک نوشتم و آنرا به کارمند  یرو یئ زهايارزشم. چ یونربيليم کیرا داشتند که من 

 به آن انداخت. ینگاه

 د؟يکشیم رونيها را دو باره بچه! آن یعنی: ديبا تعجب پرس 

 آوردن گذشته ليکار از دل گریام. دپنجاه و شش دلار نوشته شش دلار، یبعد من متوجه شدم بجا 

ممکن اس. کارمندان همه کار خود را رها کرده به من  ريکار غ نیا حيبود که توض نیبود. احساسم ا

 .کردندینگاه م

 :دمیپروا به جلو پر یب ،یچارگيب با

 ، همه پولم را.بله

 ؟ديکشیم رونيهمه پولتان را از بانک ب -

 سنت آنرا. نیآخرتا  -

 د؟يکن زیپول وار ديخواهینم گریگفت: د رتيبا ح کارمند

 هرگز.- 

با  یزيچ نوشتمیچک را م یزد که ممکن است آنها فکر کنند که وقت بيبه من نه یااحمقانه ديام

 هيکردم که شب یاهودهيام. کوشش بنظرم را عوض کرده ليدل نيبه من شده است و به هم نيعث توه

 تند شوم. یبه طور وحشتناک یا خلق وخوب یمرد

 آماده شد تا پولم را پرداخت کند. کارمند

 ؟ديخواهیگفت: پولتان را چطور م 

 بله؟ -

 ؟ديخواهیها را چگونه مآن -

 در فکر کردن، جواب دادم: یسع یوبدون حت دميمنظورش را فهم اوه،

 .یپنجاه دلار 

 به من داد. یاسکناس پنجاه دلار کی او

 وشش دلار؟ ديپرس یشکخ با

 .ی: شش دلارگفتم

 آمدم. رونيرا به من داد و با عجله ب آن



 

 

. از دميشن ديرسیها را که به سقف بانک مخروش قاه قاه خنده ني. طنديدر بزرگ پشت سرم چرخ 

را در جوراب  یاشلوارم و پس اندازها به دلار نقره بيبه بانک نرفتم. پول نقد را در ج گریآن زمان د

 ■ .دارمیقه کوتاه ام نگه مسا

 



 

 

 «آتزل و دخترش پاورتی» داستان ترجمه 
 «سميه اوتاری نژاد»؛ مترجم «باشویس سينگر»نویسنده  

 
بسيار فقير و تنبل بود هرگاهکسی به او پيشنهاد  روز گاری مردی بود که آتزل نام داشت. وزیر

، «چرا امروز نشه» شدیمی از او پرسيده و وقت« امروز نه»هميشه جوابش یک چيز بود  دادیمکاری 

 «.چرا فردا نباشه»گفت یم

. سقف کاهگلی اش نياز به کردیمقبل ساخته بود زندگی  هاسالی که پدربزرگش اکلبهآتزل در 

باران به داخل خانه برود اما دود بخاری از آن  شدیمتعمير داشت. سقفش پر از سوراخ بود که باعث 

ی سمی زیادی رشد هاقارچخانه،  ۀشد. بر روی دیوارهای کج و کف شکسته شدینمخارج  هاسوراخ

 بودند.  کرده

. اما حالا دیگر موشی هم نبود چون چيزی برای خوردن کردندیمی زیادی آنجا زندگی هاموش قبلاً

وجود نداشت. همسر آتزل از گرسنگی مرده بود. قبل از مرگش دختری به دنيا آورده بود. اسمی که 

را پاورتی به معنای فقر ناميد. آتزل فقط دوست  او آتزل بر روی دخترش گذاشته بود بسيار مناسب بود.

از اینکه خيلی خوابيده است غر  هاصبح. ديخوابیمخيلی زود  هامرغداشت بخوابد و هرشب همانند 

یملم  اشکستهش. وقتی هم که خواب نبود بر روی تختخواب رفتیماما دوباره به خواب فرو  زدیم

 :گفتیم. دخترش زدیمو غر  ديکشیم، خميازه داد

 .، بدون اینکه کار کنند پول دارند، ولی من سياه بختممردم خوشبختند ۀهم

دخترش پاورتی چاق بود. قد بلند،  ،اما هر چه قدر که خودش لاغر اندام بود .آتزل مردی کوتاه قد بود

از در خانه رد شود، مجبور بود که سرش را  خواستیه مک قتیهيکلی و چاق بود. در پانزده سالگی، و

 گفتندینبود. تپل و پر از چربی بود. مردم روستا مها خم کند. سایز پاهایش همانند سایز پاهای مرد

ت و به همه حسادت ش. آتزل کسی را دوست نداشودیتر مچاق ، پاورتیشودیتنبل م آتزلکه هرچقدر

زندگی  ۀمخلوقات که مجبور نبودند برای ادام ۀها و همخرگوش ها،ها و سگ. او حتی با گربهکردیم

. آتزل از همه کس و همه چيز متنفر بود، اما دخترش پاورتی را زدیکار کنند، با حسادت حرف م

و  کندی، با او ازدواج مشودی، مرد جوان و پول داری عاشق دخترش مکردیدوست داشت. خيال م

که چرا  کندی. وقتی که آتزل دخترش را سرزنش مکندینش همه چيز فراهم مبرای همسر و پدرز

چطور می تونم بدون »: دیگویرود، پاورتی در جوابش مو یا با جوانان بيرون نمی کندینم دوستی پيدا

 «کهنه بيرون برم یهاکفش و با لباس

وام را به صورت اقساط  توانندیم و دهدیدر روستا به مردم فقير وام م یاهیريوزی آتزل فهميد که خر

بلند مدت پس دهند. تلاش بسياری کرد، بلند شد، لباس پوشيد و به دفتر خيریه رفت. به کارمند 

 «ميخوام پنج دلار وام بگيرم»خيریه گفت 



 

 

 «مهم وام ميدیم یهاميخوای با اون پول چيکار کنی؟ ما فقط واسه هدف» ديارمند خيریه پرسک

 رتی کفش داشته باشه با جوونایوميخوام یه جفت کفش واسه دخترم بخرم. آگه پا» تزل توضيح دادآ

ده بيرون ميره و حتماً یه جوون پولدار عاشقش ميشه. وقتی هم که اونا ازدواج کنن، می تونم پنج 

 «دلارو پس بدم

ظر ن کارمند خيریه فکر کرد که دور از انتظار است کسی عاشق پاورتی شود. آتزل بسيار بدبخت به

به همين دليل کارمند خيریه تصميم گرفت که به او وام دهد. از آتزل خواست تا سفته را  ديرسیم

زل تصميم داشت که برای دخترش یک جفت تقبل آ یهاامضا کند، سپس پنج دلار را به او داد. از ماه

فاش ته بود. ولی کپاهای پاورتی را گرف ۀکفش سفارش دهد. اسلندرکفاش مسافت زیاد رفته بود و انداز

. آتزل مستقيم از خيریه نزد کفاش خواستیبرای اینکه کفش را درست کند، پولش را پيپشاپيش م

 پاورتی را دارد. یهارفت تا بپرسد که آیا هنوز اندازه کفش

. «و پيش پيش ميخوامر گمونم داشته باشم. نرخم پنج دلاره. هنوز هم پولم»لندرکفاش جواب داد اس

کشویش را باز  سلندرکفاش داد. کفاشاها را به نگاهی انداخت و آن شیهاج دلار در دستآتزل به پن

جدید را تا  یهاول داد که کفشق .پاورتی را بيرون آورد یهاکفش کرد و بعد از کمی جستجو اندازه

 جمعه تحویل دهد.

 لمث فرا رسيد. کفش نگفت. جمعه ۀدرباردخترش را غافلگير کند به او چيزی  خواستیمآتزل که 

. همانطور که در حال غر زدیمو غر  ديکشیمهميشه آتزل بر روی تختش دراز کشيده بود، خميازه 

ی نو و براق در دست دارد، بسيار هاکفشزدن بود، در به صدا درآمد. وقتی پاورتی کفاش را دید که 

 هاکفششان کند. اما حيف، را به پاورتی داد و از او خواست که امتحان هاکفشخوشحال شد. کفاش، 

شده بودند. دختر  تربزرگ. پاهای پاورتی از آن موقع که اندازه گيری شده بود، شدندینمپاهایش  ۀانداز

ز آتزل بگو ببينم پنج دلار رو ا»بيچاره غمگين شد. اسلندر هم مات و مبهوت مانده بود. سپس پرسيد: 

 «کجا آورده بودی؟

 ریه وام گرفته و سفته امضا کرده.آتزل توضيح داد که از یک خي

زی بشی. چي رتريفقپس حالا بدهکاری و این باعث می شه حتی از چند ماه پيش هم »اسلندر گفت 

يعتاً ميشه و طب تربزرگمی شی، پاورتی  رتريفقکه نداشتی هيچ، بدهکار هم شدی. چون تو روز به روز 

اندازه نمی شن. حالا همه چی  واسش هاکفشپاهاش هم باهاش بزرگ می شن. به همين دليله که 

 «.واسم روشن شد

 «حالا چيکار کنم؟» ديپرسآتزل با نا اميدی از او 

ول دارتر پ و با کار کردن رتريفقفقط یه راه داری. سر کار برو. آدم با پول قرض کردن، »گفت اسلندر 

نگی کار چ ۀدیا« باشه.می شه. وقتی تو و دخترت کار کنين، دخترت ميتونه کفشی بخره که اندازش 



 

 

پاورتی  و آتزل ی نو داشته باشی ولی پا برهنه بيرون بروی.هاکفشبه دل نزد. اما بدتر از این نبود که 

 تصميم گرفتند که دنبال کار بگردند.

سخت کار کردند. تا حدی  شانیزندگآب و پاورتی خدمتکار شد. برای اولين بار در  ۀکنندآتزل حمل 

.. تا این که پاورتی یک روز صبح تصميم کردندینمی نو هم فکر هاکفشه حتی به سرشان شلوغ بود ک

 د.شدن اشاندازهی نو هاکفشکند. ناگهان پاهایش به داخل کفش فرو رفتند.  امتحانشانگرفت تا 

یمبه چيزی که  تواندینمسر انجام آتزل و پاورتی فهميدند که انسان با لم دادن و تنبلی کردن 

هم سخت  هاوانيح. حتی شودیمسد بلکه با سعی و تلاش و کار است که صاحب همه چيز بر خواهد

در زمين  هاموش، سازندیملانه  هاپرنده، بافندیمتار  هاعنکبوت، سازندیم. زنبورها عسل کنندیمکار 

 .کنندیمبرای زمستان غذا انبار  هاسنجاب، کنندیمی بزرگ ایجاد هاچاله

 غرترلارا بازسازی کرد و مقداری اثاثيه خرید. پاورتی  اشخانهشغل بهتری پيدا کرد.  خيلی زود آتزل

قيافه شد. جوانی عاشقش  خوش ی نو خرید و همانند دیگر دختران ده شد.هالباسشد. برای خودش 

 تشد. اسمش مهير، پسر یکی از تاجران ثروتمند بود. رویای آتزل برای داشتن دامادی ثروتمند به واقعي

 تبدیل شد اما با این تفاوت که دیگر نيازی نبود کسی از او مراقبت کند.

 ۀسموسآتزل را عشق به دخترش نجات داد. چند سال بعد بسيار قابل احترام شد و به عنوان حسابدار 

 ■ ی قبل از آن جا پول قرض گرفته بود انتخاب شد.هاسالی که اهیريخ

 
 



 

 

 «دریایی یوزپلنگ و چراغ» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «آن کولين» سندهینو 

 

سفيد دارد.  یهاکه سواحل زیبای پوشيده از شن ،در شرق قاره آفریقا است یارهیجز "سيندی"

ر د شگفت انگيزو درختانی  دلفریببسيار  ییها. گلشودیآب دریا بسيار شفاف و به رنگ آبی دیده م

اند و رنگ سفيد در جزیره ساخته شدهه ب ییهاکوچک با خانه یاکده. دهندیرویم "سيندی"جزیره 

گردیده است که درحال  بنانزدیک دریا  یایک فانوس دریایی قدیمی در مجاورت دهکده برفراز صخره

دهکده برای  یهاو متولی ندارد و فقط برخی اوقات بچه شودیاز آن نم یاحاضر هيچگونه استفاده

 .روندیمبازی کردن به آنجا 

متر با سرزمين اصلی آفریقا فاصله دارد. حيوانات زیادی نظير  500تنها در حدود  "سيندی"جزیره 

تا اینکه یکروز یوزپلنگی خود  ،کنندیدر سرزمين اصلی آفریقا زندگی م هاوزپلنگیو  هاليميمونها، ف

آب خارج شد، در راستای  وقتی در ساحل ازوحشی حيوان   را به دریا زد و شناکنان به جزیره رفت.

راه افتاد. یوزپلنگ خيلی گرسنه بود و برای پيدا کردن غذا به هر جا سَرَک ه منتهی به دهکده ب ۀجاد

 .ديکشیم

ه های کوچک جهت با بچّهمراه که اغلب بسياری از مردم  ،وجود دارد "سيندی"بازاری در دهکده 

 .شوندیو سبزیجات عرضه م هاوهيی چون گوشت، ممواداغلب . در بازار دهکده روندیخرید به آنجا م

ناگهان یوزپلنگ گرسنه وارد بازار شد. مردمی که او را دیدند، به هر طرف فرار نمودند و آن روز 

بطوریکه برخی  کردندی. مردها به طرف یوزپلنگ سنگ پرتاب مکردندیها از ترس به شدت گریه مبچه

 ت نمود و حيوان را مجبور به خارج شدن از بازار کرد.ها به سر و بدن یوزپلنگ اصاباز سنگ

باریک دهکده سرگردان بود. بسياری از مردم دهکده به دنبالش روان شدند  یهاابانيیوزپلنگ در خ

ل ها بهيچوجه تحمّ . آننمودندی. مردم دهکده بسيار عصبانی مکردندیو مدام به طرف او سنگ پرتاب م

را در دهکده کوچکشان نداشتند. یوزپلنگ بسيار خسته شده بود  حضور یوزپلنگ وحشی و خطرناک

 پناه ببرد؟ توانستیامّا حالا به کجا م

دید و به سرعت وارد آن شد درحاليکه مردم دهکده حيوان راه باریکی را در ميان دیوارهای بلند 

 .آمدندیدهکده همچنان به دنبالش م

. حيوان دیگر دیدیه هيچوجه سمت دیگر دیوارها را نمیوزپلنگ راه باریک را به تندی طی کرد. او ب

. ناگهان ساختمانی بلند نظرش را جلب کرد. شدیراه برگشتن نداشت و هيچ راه دیگری هم دیده نم

؟ مردم دهکده کردیبنابراین از لابلای درهای نيمه بازش وارد شد و در آنجا ایستاد. حالا باید چکار م



 

 

. این ودنمرا مشاهده کرد و به طرفش رفت و شروع به بالا رفتن  ییهاپلهبه دنبالش بودند. یوزپلنگ 

 جزیره بود.متروک ساختمان همان چراغ دریایی 

: چه دنديپرسیها از همدیگر مبه ناگهان متوقف شدند. آن ،آمدندیمردمی که به دنبال یوزپلنگ م

 اتفاقی افتاد؟ پس یوزپلنگ کجا رفت؟

دهکده چشمش به بالای ساختمان چراغ دریایی افتاد و گفت: نگاه  در همين لحظه یکی از مردم

 کنيد، یوزپلنگ به بالای چراغ دریایی رفته است.

ها یوزپلنگ را دیدند که در بالای ساختمان چراغ دریایی ایستاده بود و مردم به بالا نگاه کردند. آن

 .نشستندتماشا به . مردم هم با تعجّب یوزپلنگ را کردیبه آنها نگاه م

ی ساختمان چراغ هاشبانه روز در همانجا ماند و هيچ غذا و آبی نخورد امّا از پله 3یوزپلنگ به مدت 

یوزپلنگ را از  توانی: حالا چکار باید بکنند؟ چگونه مدنديپرسیپائين نيامد. مردم از خود م دریائی

 چراغ دریایی خارج کرد؟

ين مردم از پائ .جرأت وارد شدن به چراغ دریایی را نداشتندها مدتها با یکدیگر گفتگو کردند امّا آن

 و هر دو همچنان منتظر بودند. ستینگریها مو یوزپلنگ نيز از بالا به آن کردندیبه یوزپلنگ نگاه م

بود.  "تينزا"محمّد نام داشت. او دارای دختری جوان و زیبا به اسم  "سيندی"کدخدای دهکده  

: حالا باید چکار کنيم؟ یوزپلنگ به شدت گرسنه شده و ممکن است به ندديپرسیمردم از محمّد م

 صدمه بزند. ما باید به هر طریق او را بگيریم امّا چگونه؟حمله بکند و به آنها  ی ماهابچه

محمّد مدتی فکر کرد و بعد گفت: من رفع این مشکل را به صورت یک مسابقه و رقابت بين جوانان 

 ازدواج کند. "تينزا"و برنده مسابقه اجازه دارد که با دخترم  کنمیماعلام  "سيندی" ۀدهکد

ازدواج کنند. یکی از آنان احمد نام  "تينزا"که با  ،آرزو داشتند "سيندی"بسياری از جوانان دهکده 

تر بود و دختر بزرگ "تينزا"بزرگ و تعداد زیادی احشام داشت امّا او چند سال از  یاداشت که خانه

پس آنرا برداشت و به طرف  ،به او نداشت. احمد از قدیم تفنگی در خانه داشت یاصلًا علاقهکدخدا ا

راه افتاد. یوزپلنگ همچنان در بالای دیوار پشت بام ساختمان نشسته بود و به پائين ه چراغ دریایی ب

 یانگ صدمه. احمد تفنگش را به طرف حيوان نشانه رفت و آتش کرد، بَنگ .... امّا یوزپلستینگریم

 .شداز این موضوع خيلی خوشحال  "تينزا"ندید و از بالای بام به پائين نيفتاد. 

یاو جوانی درشت اندام و بسيار قوی به نظر م .بود "سيندی" ۀجمال پسر جوانی از اهالی دهکد

به  ناین زما. جمال آمدیاز این اخلاق او خوشش نم "تينزا". جمال فردی بسيار پُر حرف بود و ديرس

یوزپلنگ را بکشم. من قادرم به سادگی او را با کاردم سَر ببُرّم.  توانمیو گفت: من م رفتميدان وسط 

اش رفت و با خود یک بُز و مقداری طناب آورد. جمال بُز را با طناب به پائين به طرف خانهسپس او 

ی پُشت بام ساختمان نشسته که هنوز در بالا ،چراغ دریایی بَست و منتظر حيوان وحشی ماند یهاپله

 .ستینگریمو خيره به پائين  بود



 

 

حضور  توانستی. او به خوبی مديرسییوزپلنگ به شدت گرسنه بود و حالا بوی غذا به مشامش م

یها پائين آمد. یوزپلنگ چشمش به بُز افتاد ولی نماز پلهو بی صدا پس با احتياط  ،بُز را حس کند

با پس  ،حيوان وحشی و گرسنه را مشاهده کند توانستیلا دیگر بُز هم مجمال را ببيند. حا توانست

شدت طناب را کشيد. بعد از چند دفعه به ناگهان طناب پاره شد و بُز از آنجا فرار کرد و  تمام قدرت و

 دور شد.دوان دوان 

ز آنچه ا "نزاتي"ها بالا رفت. جمال به شدت عصبانی بود ولی مجدّداً از پله ،یوزپلنگ که چنين دید

 .شدیمو قند در دلش آب  نمودیاحساس رضایت و شادی م دیدیم

عاقبت کار مردم دهکده با یوزپلنگ وحشی : حالا چه اتفاقی می افتد؟ ديپرسیمحمّد از خودش م

 چگونه خواهد بود؟ نکند کسی صدمه ببيند؟

ه بدخالتی در ماجرا نداشت، و در این موقع جوانی که تاکنون ساکت و آرام در کناری ایستاده بود 

ه که به هيچ وج ،کنم. او به همراهش یک تفنگ داشتبنزد کدخدا آمد و گفت: شاید من بتوانم کمک 

 محمّد از او پرسيد:  در دست دیگرش داشت. ناآشنائی شبيه تفنگ احمد نبود. او همچنين چيزهای

را با این تفنگ  "دارت ها" توانمیهستند. من م "دارت"ها ها چيستند؟ و جوان پاسخ داد: آنآن

 کدخدا گفت: خوب بعد چه خواهی کرد؟ به سوی یوزپلنگ پرتاب کنم.

 را در داخل تفنگ گذاشت. "دارت"جوان پاسخ داد: لطفاً تماشا کنيد. او سپس یک 

نگاهی به مرد جوان انداخت. او چشمانی درخشان و صورتی مهربان داشت. دختر از او  "تينزا"

هم که از او خوشش آمده  "تينزا"شما چيست؟ و جوان متبسّم و مؤدّبانه پاسخ داد: سعيد.  پرسيد: نام

 بود به او لبخند زد.

. سعيد تفنگ عجيبش را به سمت خوردییوزپلنگ همچنان در بالای بام چراغ دریایی به چشم م

مان به گ از بالای ساختحيوان وحشی نشانه رفت و شليک کرد، پوپ ... امّا هيچ اتفاقی نيفتاد و یوزپلن

ستهزاء و اشروع به خندیدن که قبلًا شکست خورده بودند، با صدای بلند پائين نيفتاد. احمد و جمال 

 تا نتيجه را ببينيد. ،کمی صبر کنيدهمگی کردند ولی سعيد با متانت گفت: بهتر است 

 برویم. يدئنيد، یوزپلنگ بر زمين افتاد. بيايدقایقی سپری شدند و سعيد گفت: بب

؟ پرسيد: حالا یوزپلنگ مرده است "تينزا"ها بالا رفت و مردم هم به دنبالش رفتند. او به تندی از پله

. این حيوان تنها برای مدتی کشدیمن به هيچ وجه حيوانات را نم "دارت"و سعيد در جوابش گفت: نه، 

 به خواب رفته است.

یوزپلنگ را بکشيم امّا سعيد راه آنها را سد کرد و  : حالا بيایيد تادنديکشیبرخی از مردم فریاد م

 گفت: این کار را نکنيد. آن حيوان زیبایی است. لطفاً یوزپلنگ را به من بسپارید.

 کدخدا گفت: بسيار خوب، این حيوان از آن شماست.



 

 

سعيد دست و پای حيوان وحشی را با طناب بَست و او را به پارک ملی شهر نایروبی پایتخت 

 برگشت. "سيندی"سپس به جزیره به آنان سپرد ان کنيا برد و کشورش

ها صاحب . آنگذردیسال از آن تاریخ م 5با همدیگر ازدواج کردند و حالا  "تينزا"بزودی سعيد و 

آنها زندگی سعادتمندی دارند و غالباً همراه اینک . باشندیکه دو تا پسر و یک دختر م ،ه هستندسه بچّ

 . ننديبیرا در آنجا م وزپلنگشانیو معمولًا  روندیپارک حيوانات م ه ها برای دیدنبچّ

که داستان یوزپلنگ و چراغ دریایی را برایشان تعریف نماید  ،خواهندیه ها هميشه از پدرشان مبچّ

 ■.کندیماجرا را برای آنها بازگو مبسيار و سعيد هم هر بار با خوشحالی و آب و تاب 



 

 

 «پسرکثیف» ؛«تخفیف»دو داستانک  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «محمد علم الله صلاحی»نویسنده  

 

 تخفیف

بنابراین همراه پدرش برای خرید کتاب به کتابفروشی  شدیپسر جناب پرفسور برای امتحانات آماده م

 مورد نظرش را انتخاب کرد. کتابفروش فاکتور دو هزار روپيه ای به آنها داد. یهارفت. کتاب

 «داداش! یه کم تخفيف بده! چه خبره! کتاب هم انقدر گرون!»عتراض کرد: پروفسور ا

 اصرار پروفسور، کتابفروش ده درصد تخفيف داد. اب

چند روز از آن ماجرا گذشت. جناب پروفسور مسئول خرید کتاب، برای کتابخانه دانشگاه شد. پروفسور 

 به همان کتابفروشی رفت. فروشنده او را شناخت.

ابهای چند هزار روپيه ای برداشت و روی پيش خوان گذاشت. قبل از اینکه پروفسور چيزی پروفسور کت

جناب! ایندفه رقم بالاست، قبل ازینکه بگين خودم پونزده درصد تخفيف دادم »بگوید، فروشنده گفت: 

 «بهتون.

 «ده ولی همونقدر که باید بدی، بده.بداداش! تخفيف »پروفسور خندید و گفت: 

 ■؟!!دیآیرید برای کتابخانه دانشگاه است، تخفيف به چه کار محالا که خ

 

 

 

 

 پسر کثیف

زنی همراه پسرش در ایستگاه منتظر قطار ایستاده بود. پسر از مادرش درخواست خوراکی کرد. زن 

کيف دستی خود را باز کرد و یک بسته بيسکویيت به او داد. همان موقع نگاه پسر به ریل افتاد، جایی 

و چيزی برای خوردن پيدا بود  ها و پسماند خوراکی دیگراندر زبالهدر حال جستجو فقير  که پسری

 «مامان! اون بچه رو ببين!»ش گفت: رکرد و خورد. با دیدن این صحنه پسر به ماد

 «ياد.قطار داره م !و بخورتچيه؟ چی ميگی؟ زود بيسکویيت»مادر نگاه سردی به آن پسر انداخت وگفت: 

 «یه چيزی از رو زمين برداشته داره ميخوره! هپسر مامان! اون»

اش اوه شِت! نگ»به محض پایان یافتن این جمله، مادر به آن پسر فقير نگاهی کرد و با نفرت گفت: 

 «نکن! اون یه پسره کثيفه، بيا بریم ازینجا و یه جای دیگه بایستيم. خيلی چندشه!

 ■ست؟!کجا واقعیکه کثافت  کردمیداشتم با خودم فکر م



 

 

 «لامپ» داستان ترجمه
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «مازن معرف»نویسنده  

 
یمبابا با پلاستيک کوچکی از لامپ شبيه آنهایی که به بيماران در بيمارستان، جایی که بابا کار 

 ، آمد خانه. پلاستيک را بالا گرفت و گفت:دادندیم، کرد

 ؟شينيبیم-

 «نه.» گفتم:

 «حالا چی؟» کرد و گفت: ترکینزدپ سقف کمی دستش را به تنها لام

 .نميبینمی چيه نه.-

 شاید نور لامپ خيلی ضعيفه.-

 «شاید.» گفتم:

تش را کف دستش و مش انداخت با حرکاتی تحسين برانگيز، لامپ را از بين انگشتانش پایين آورد.

تی ده بود. دستش پاکحقه ای قدیمی که در مدرسه پرستاری ابداع کر-چنان بست که انگار پاکت است

دوباره پریز را زد و نور  بعد برق را با سر پاکت زد و نور خاموش شد. ديکل بود با لامپ توی دستش.

 روشن شد.

 «بهتر نشد؟» بابا دوباره لامپ را توی هوا نگه داشت.

 .نميبینماینجایی که هستم هيچ لامپی  از نه.-

 دی.نقطه اتاق وایسا نیدورتر .ترکینزدیکم بيا -

 دستش را نزدیک لامپ برد تا حقه دیگری سوار کند.

 نشستمیمی بلند بود و وقتی صندل بودم روی صندلی کنار پنجره. نشسته از بابا خيلی دور بودم.

 .ديرسینمرویش، پاهایم به زمين 

 از صندلی پریدم پایين و رفتم سمت بابا.

 ببينمش. بابا! می تونی لامپ رو سرجاش بذاری؟ اونوقت می تونم-

. گرفتیم. تاریکی داشت همه جا را فرا رفتیمبابا دستش را بالاتر برد اما قدرتش داشت تحليل 

 حتی دستان و لامپ را.

منفجر ميشه، آتيش می گيره  اونوقت ببين چی ميشه وقتی لامپ رو خرد بشه.» به شوخی گفت:

 «و همه اتاق تاریک ميشه.

برو » ی هيچکدام لب از لب باز نکردیم. بعد خودش گفت:الحظهی برا ميخکوب شده هيچ نگفتم.

 «پریز رو بزن.

 



 

 

 

 کلمات خودش را تکرار کردم تا مطمئنش کنم. قاً يدق.« زنمیمو پریز رو  رميم باشه.» گفتم:

ی سنگين حرکت کردم مثل لاک پشتی که روی هر پایش قدم برمی دارد. تاریکی را با هاگامبا 

 تا خشمش را رویم خالی کند. امدادهوانی بود که قلقلکش حي مثل انگشتم لمس کردم.

یک پا را بلند کردم و لاک پشت توی بدن حيوان گم شد. پای دیگر را که بلند کردم لاک پشت 

 دیگر رفت و راحتم گذاشت.

با دستپاچگی و ترسی که سعی در پنهان  بابا اما بعد دستم خورد به بابا. پرید و لامپ را انداخت.

 اشت، گفت:کردن د

 شنيدی؟ صدای لامپ ئه.-

 روی زمين و بعد متوقف شد. ديغلتیماما من صدای لامپ را نتوانستم بشنوم که 

یک -کوچک بود مانخانهلامپ را گم کند گرچه که  خواستینمبابا از جایی که بود جم نخورد. 

اتاق دیگری هم بود.  و آشپزخانه و حمام، کوچکماناتاق داشت و آشپزخانه و حمام. اما بين اتاق 

قاچاق اسلحه  ميدانستیم. بابا آن اتاق را اجاره داده بود به یکی از آشناها که مانخانهاتاق  نیتربزرگ

 ستادیایمخانه. گاهی اوقات جلوی در اتاقش  آوردیمی سلاح و مهمات هامحموله. آشنای بابا کندیم

درباره این تفنگ چيه؟ فقط یه نمونه ست. یه  نظرت» :گفتیمو به جای صبح بخير گفتن به بابا، 

ش یکی دو روز قرض چرا تفنگ که کار کردن باهاش مثل آب خوردنه. مال رومانيه. نشونه گيریش عاليه.

بابا هيچوقت تفنگ نداشت و فقط با این آشنای خودش سر « ی؟ با کسی دشمنی نداری؟ريگینم

که آشنایش  کردیمازش اجاره بخواهد. بابا فکر  . اما جرأت نداشت کهدادینمجنگ دات که اجاره 

 نباید فقط اجاره بها بدهد بلکه باید پول رهن را هم بپردازد.

توی دست دیگرش که لامپ نبود، کيفی پراز وسایل و گذرنامه و کارت شناسایی نگه داشته بود. 

روی چارپایه نزدیک در  . بعضی اوقات کارت راکردیمبابا به کارت بعنوان تنها اسلحه موجودش نگاه 

نار پریز رو که زدی برو وایسا ک» تا آشنایش بتواند خوب آن را ببيند. بابا نجواکنان گفت: گذاشتیم

 درجه به سمت در 270و دست برد به کيف. کارت را درآورد و « در.

ا ر شدندیمیی که پر و خالی هااسلحهصدای  توانستیماتاق آشنایش چرخيد. از آنجا هرکسی  

 بشنود. بابا به آشنایش اعتماد نداشت. رو کرد بهم و پرسيد:

 به نظرت تو اتاقشه؟-

 شاید.-

 .مادهيترساین را گفتم اما کلمات به سختی از گلویم خارج شدند. پيش خودم فکر کردم منم 

 که آشنا توی اتاق است. ميدانستیممن و بابا هردو خوب 



 

 

بروم  خواهدیمبچرخد. همين حرکت بهم اثبات کرد که  درجه 90درجه،  270بابا توانست به جای 

پریز را بزنم. اما بعد یاد لامپ افتاد. فيوز توی آشپزخانه بود و برای اینکه به فيوز برسم بایستی از در 

. و از میکردیمبه راهروی طبقه همکف که ما آنجا زندگی  شدیمدری که منتهی  -شدمیمکناری رد 

 یی برمی گشتم خانه یعنی از آشپزخانه و حمام. بابا گفت:راهرو باید از در جلو

 در رو آروم ببند و زیاد طولش نده.-

. لای در را باز کردم و کجکی رفتندیمدر تاریکی توی خانه رژه  هاموشساختمان موش داشت و 

ر کند. که موشی آنجا هست، بترسد و فرا اگرتا  رفتمیمرفتم بيرون. پاکشان و جفتک زنان روی زمين 

توی اتاق تنهاست یا  ميدانستینمبه درخواست بابا در را آرام بستم تا صدا به گوش آشنا نرسد اما ما 

 کسی هم پيشش هست.

. کليدی که هميشه توی جيب داشتم را مانخانهبه سمت دیوار راهرو رفتم و رسيدم به در جلویی 

زمين و هوا لگد زدم. بعد نزدیک فيوز شدم و کليد  در آوردم. در را باز کرده و وارد شدم. چندبار با پا به

رکت و بابا بی ح امآشپزخانهرا لمس کرده و کشيدمش پایين. اما برق از مولد برق برنگشت. حالا توی 

. اما آشنا میاشدهسرجایش باقی مانده. بين من و او، اتاق آشنایش است که ما هردو از ورود به آن منع 

 اتاقش بياید آشپزخانه.مستقيم از در  تواندیم

ه دارد ک لمانيفامبا بابا حرف بزنم چون باید صدا بلند کنم و آنوقت  توانمینم امستادهیااز جایی که 

. برای همين یا باید برمی گشتم اتاق خودمان شودیمسر و کله می زند، ناراحت  شیهایمشتربا یکی از 

و کليد را بين  ماندمیمرگردد یا باید در آشپزخانه تا برق از مولد برق ب شدمیمو همراه پدر منتظر 

و مولد بالا پایين کنم یا بروم پول مولد برق را بدهم چون شاید مالک ژنراتور، برق را قطع کرده  هاميس

شب  11. اما وقت خوبی برای پرداخت پول نبود چرا که ساعت میانکردهباشد که پولش را پرداخت 

چقدر گذشته که  دانستمینممرا ببيند.  توانستینمبابا را ببينم و او هم  نستمتواینمبود. از آشپزخانه 

، شدیم. هروقت که گرمش کردیمفاميل تفنگی در دست از اتاقش آمد بيرون. چون که احساس گرما 

 بيرون. با خشم گفت: زدیمتفنگش را برمی داشت و 

 اسرائيل اومده. از این اسلحه قاچاقيه.-

 ی زد و آتش گرفت.اجرقهروی لامپ. لامپ خرد شد. زیر پایش صدایی داد و  بعد پایش رفت

. اما دوبار کردینمبيمارستان چون پرستاری در قسمت ویلچرها پيدا  رفتینمپدرم برای کار زیاد 

راه برود و حتی ویلچرش  توانستینم. کردیمی کوچک معامله هالامپدر هفته با یکی از همکارانش 

به چراغ برق. دیگر یک بچه  دوختیماتاق، نگاهش را  رفتمیمهل بدهد. اما هروقت که را با دست 

اما بابا جواب « چطور این کارو کردی؟» . ازش پرسيدم:اندخطرناک هالامپکوچولو نيستم و می دانم 

فقط  بکند. توانستینمراه برود یا حرکت کند، صحبت هم  توانستینمچرا که علاوه براین که  دادینم



 

 

. سعی کردم لامپ را باز کنم اما فهميدم غيرممکن است چون خيلی بزرگ بود و فقط زدیملبخندی 

 ■ آن را پایين بياورد. اشاسلحهی از اگلولهبا  توانستیمآشنایمان 

 

 

 

 



 

 

 «اولین غاز من»داستان ترجمه  
 «حانيه دادرس»؛ مترجم «ایزاک بابل»نویسنده  

 

هيکل درشتش تمام توجه مرا به  .خش پنج، وقتی مرا دید از جایش بلند شدب فرماندهساویتسکی، 

اش هایی که روی سينهاش و کلاه ارغوانی درجه دارش و مدالخود جلب کرد. شلواربنفش سوارکاری

کردند. بوی عطر و شيرینی تهوع آور چسبيده بودند، کلبه را مانند پرچمی به سه رنگ تقسيم می

 های سوارکاری دختران تا مچ غلاف شده بود.ای درازش همانند چکمهداد. پاهصابون می

به من لبخندی زد. شلاق سوارکاری را محکم به ميز کوبيد و فرمانی را که از طرف فرمانده کل 

سپاه رسيده بود برداشت. فرمان برای ایوان چِسنوکف صادر شده بود تا به کمک سپاهی که به او واگذار 

 ف دوبری وودکا پيشروی کند و دشمن را مغلوب سازد.شده به سوی چوگونو

 شکستی که ...

ن مسئول ای تماماًفرمانده مشغول نوشتن شد و تمام صفحه را پر کرد. بدین وسيله چسنوکف را 

دانم. ليکن در صورت وجود هرگونه سرپيچی، او را به بدترین نوع مجازات محکوم خواهم کرد جنگ می

در کنارم خدمت کردی دانستی که به صورت قاطع  هاماهم که طی این که چسنوکوف حتی خود تو ه

 این کار را خواهم کرد.

اش پرت کرد. چشمان طوسی رنگش را به فرمانده فرمان را امضا کرد و آن را به سمت گماشته

 زد.ی در چشمانش موج میشاد طرفم برگرداند.

ستادم. برای امروز کافيست. بهتر است کمی ای از منصب خودم به ستاد فرماندهان فرگوید: نامهمی

 هم به کار این مرد رسيدگی کنم. خواندن و نوشتن می دانی؟

خوردم، جواب دادم بله، می دانم. اش را میهای جوانیها وزیباییدر همان حال که حسرت مدال

 حقوق از دانشگاه سن پترزبورگ هستم. ۀرشتفارغ التحصيل 

دار است! انگار بدون زنی، خنده، عينک هم که میخنددیمهای کتابی. از آن خوره احتمالاًآهان، 

کنی ها نيست. فکر میهيچ تحقيقاتی تورا به اینجا فرستادند. اینجا جای امنی برای بچه درس خوان

 دوام بياوری؟

 آیم.گویم: از پسش بر میمی

اندن در شب گشتيم. افسر ای برای میک افسر به دنبال کلبه همراه سپس روستا را ترک کردیم.

روستا را رد کردیم. خورشيد همانند کدویی گرد و زرد رنگ در  ۀجاداش گذاشت. چمدانم را روی شانه

 کشيد.های گلگونش را در آسمان میحال غروب کردن بود و آخرین نفس

بخند ل ای ایستاد. سپسفسر لحظه ا هایی از گل آراسته شده بود.ای شدیم که با حلقهوارد کلبه

 ای زد و گفت:شرمسارانه



 

 

توان جلوی آنرا گرفت این است که اینجا یکی از مشکلاتی که برای امثال شماها وجود دارد و نمی

را لکه  عفت زنی اگرکنند بيرون. ولی های کتاب نيست. بعد از یک مدت مثل تفاله پرتت میجای کرم

 گل سر سبد خواهی شد. اننشيبدار کنی حتی با حيا ترین شان را، در این صورت 

ی دودل شد و در همان حال که چمدانم بر دوشش بود، به من نزدیک شد اما سپس الحظهبرای 

ها آنجا نشسته بودند و ریش یکدیگر را از نااميدی راهش را کشيد و به حياط نزدیک کلبه رفت. قزاق

 کردند.اصلاح می

 زند:افسر صدا می

 ۀکلبگذاشت( فرمانده ساویتسکی دستور داده که این جوان در  چمدانم را روی زمينسربازان ) 

کافی درجهنمِ درس و مدرسه عذاب  ۀاندازدست ازلودگی بردارید. چون او به  لطفاً شما مستقر شود. 

 کشيده.

 افسر با صورتی گلگون، بدون اینکه به پشت سرش نگاه کند رفت.

 ی شبيه به قزاقاناچهرهبا موهای بلند و بور با سلام گفتم. جوانی  هاقزاقکلاهم را برداشتم و به 

روسی به طرف چمدانم رفت و آن را بيرون در پرت کرد. سپس پشتش را به من کرد و با مهارتی 

 های شرم آوری از خود درآورد.عجيب صدای

 های کهنه کاراز خنده روده بر شد و داد زد:یکی از قزاق

 کاليبر دو صفر. آتش...

اش تمام شد، به سرعت مکان را ترک کرد. سپس روی زمين خم شدم و تمام یوقتی شيرین کار

هایی را که از چمدان بيرون ریخته بود جمع کردم و به کنج دیگری از حياط بردم. ها و کتابلباس

ای در نزدیکی کلبه وجود داشت که بر روی آن دیگی از گوشت خوک در حال پختن بود. بخاری کوره

شد انداخت و ترکيبی از حس ها در قدیم بلند میمرا یاد دودی که از دودکش کلبه آمدکه از آن می

 غربت و گرسنگی را در من زنده کرد. 

ای از علف بردم و به حالت یک بالشت در آوردم و روی زمين دراز کشيدم سپس چمدانم را زیر پشته

 ونيسم بود مربوط به دومين همایش لنين که در خصوص حزب کم "پراودا"و کتاب 

زدند پایم را لگد می هاقزاقتابيد. های تپه به طرفم میها و بلندیخواندم. نور آفتاب از ميان پستی

های کنایه آميز خرد انداختند. کلمات محبت آميزی که در ميان انبوهی از تيغو مدام مرا دست می

 رسيدند.شدند و به من نمیمی

 خانمی که بر روی ایوان در حال ریسندگی بود رفتم. سپس کتاب را کنار گذاشتم و به سوی

 گفتم:

 ام.آهای خانم، من گرسنه



 

 

زد سرش را به طرفم برگرداند و سپس آنها را پایين آورد. پيرزن که سفيدیِ چشمانِ تارش برق می

خودم را حلق آویز  خواهدیمبخاطر این رفتارهاست که دلم  قاً يدقپس از مدتی جواب داد: فرمانده، 

 کنم.

جرو بحث کردن با تو یکی را ندارم.  ۀحوصلزیر لب گفتم لعنتی، با مشت پير زن را هل دادم. 

 فهميدی؟

رفت و به ای عبوس در حياط راه میوقتی برگشتم چاقویی جلوی چشمم بود. غازی با چهره

وتينم ر پبه سمتش دویدم و به زمين فشارش دادم. صدای ترکيدن سرش زی عاًیسرباليد. می شیهابال

ش پيچ هایسفيدش در ميان کثافت له شد و بال گردن را شنيدم. با ترق تروقی کل شکمش تميز شد.

 خورد.

 کردم به پير زن دستور دادم:در حالی که چاقو را در شکم غاز فرو می !لعنتی

 این غاز را ببر و برایم کبابش کن. 

دستانم گرفت و در پيش بندش پيچيد و آن زد. غاز سربریده را از چشمان نابينا و عينکش برق می

 ی گفت:الحظهرا به سمت آشپزخانه برد. پس از 

 خودم را حلق آویز کنم. در را پشت سرش بست. خواهمیمبه خاطرهمين رفتارهاست که 

حق ه مستکای کشيش از دین برگشته مانند در حياط نشسته بودند. لشانيپاتپيشتر دور  هاقزاق

 حرکت بودند بدون اینکه به غازنگاهی بياندازند.اعدام است، خشک و بی

 زد گفت جوان خوبی ست.کرد و سوپ کلم را هم میها در حالی که به من اشاره مییکی از قزاق

 کف حياط ۀماسها با متانتِ تمام و بدون هيچ تعارفی به صرف شام مشغول شدند. چاقو را با قزاق

 ارزش از آسمان آویزان بود.ای بیسمت در رفتم. ملول بودم. ماه هنوز همانند گوشوارهتميز کردم و به 

 های پير مرا صدا زد:ناگهان سوروکوف، یکی از قزاق

 آهای پسر. بيا بشين و با ما غذا بخور تا غازت آماده شود. 

 ای کهن شدهیک قاشق اضافی از پوتينش درآورد و به دستم داد. سوپ کلم به همراه خوک بریا 

 آنها پخته بودند برای شام خوردیم.

 کرد پرسيد:پسرک بور در حالی که تخت را برایم آماده می

 ی؟خوانیمچه 

 گوید که در حال حاضرهيچ چيز کامل نيست.دارم. لنين میگوید که، پراودا را برمیلنين می

 ها خواندم.قزاقخودم را به کَری زدم و با غرور و صدای بلند سخنان لنين را برای 

اش را بر پيشانی آمد مرا در آغوش گرفت و دستانِ مادرانهغروب با نم مطبوعی که از عرض شفق می

آمدم. از اینکه به وجودِ مخفیِ یک منحنی در خط راستِ خواندم و سر ذوق میسوزانم گذاشت. می

 پریدم.لنين پی برده بودم، بالا و پایين می سخنان



 

 

 مام کردم سوروکوف گفت:وقتی خواندن را ت

خاراند. مسئله اینجاست که انسان چطور آن را از انبوه حقایق بيرون حقيقت وجدان هر کسی را می 

 کند.زند، این کار را میی نوک میادانهبکشد. اما لنين به سان مرغی که به 

 جوخه سربازان بيان کرد. ۀفرمانداین چيزی است که سوروکوف، 

علوفه دراز کشيدیم. هر شش نفرمان زیریک سقف چوبی که ستارگان از لا به  پس از آن در انبار

کردیم. درهم پيچيده بود و همدیگر را گرم می مانیپاهاشدند خوابيدیم. دیده می شیهاسوراخی لا

 ■ های شکسته لبریز بود.دیدم. اما دل چرکين بودم و قلبم از تکهدیدم. خواب زنان را میخواب می

 

 



 

 

 «چهار تا دوست» تان ترجمهداس 
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

 درست چهل سال قبل درست پای درختی که کنار دیوار دانشگاه بود قرار ملاقات گذاشتند.

پا به « فاتح تکی»مسجد نماز صبح از  ۀاقامکه امام جماعت شده بود. بعد از  کسی آمد اول از همه

ی قبل، خداحافظ هاسال ۀخاطراتوبوس به بيرون، سعی کرد  ۀپنجر وقع نگاه کردن ازراه گذاشته بود. م

پای درخت در زمان کودکی را به یاد بياورد. تسبيحش را سریع در آورده و زیر لب برای دوستانش 

 شروع کرد به دعا کردن.

. برای اینکه ودبا کيف بزرگی در دست دیده شد. ازشرکتی چک کشيده ب بعد یکی دیگرکه تاجر بود.

و تسویه حساب،  و وصول چک دیر نرسد، به انبار برای پرداخت وجه اشیزندگیک وقتی به قرار 

 ی مرجانی، نفس نفس زنان جلو امام جماعت سبز شد.اصخرهبرنگشته بود. با ساکی پر پول مثل 

ه هانش را بستنزدیک ظهر نفر سوم با موتور رسيد، در حالی که کلاه سرش بود و با روسری جلو د

و صورتش انداخت. اسمش را که گفت  هاچشمرا که در آورد چروکی از خنده به  کلاهش بود.

منتظر چنين  هاسال. دشیدینمو کسی  شدینمواقع روزها زیاد آفتابی  در شناختندش. دزد شده بود.

 ی پاک چيزی باقی نمانده بود.اخاطرهروزی بود. چهل سال بود به جز 

باز کردن سر صحبت سخت بود. مدتی طولانی سکوت  شانیبراز هم رو دربایستی داشتند. در ابتدا ا

درست مثل زمان  چشمشانی همدیگر را یافتند. نی نی هاچشمکردند. بعد جرات نگاه کردن به 

مثل زمانی که  درست برق زد و درخشيد. خودشان را از یاد بردند و هم دیگر را به یاد آوردند. کودکی،

یتيم شده بودند. چه کسی چه چيزی گفته بود و چه کاری کرده بود را برای هم گفتند و شوق با تازه 

 هم بودند را زنده کردند.

سوت زدند و جوک  یی هم که در خاطرشان نمانده بود صحبت کردند.هالحظهدرواقع در مورد 

سر به زیر بعد با خنده و قهقهه. تعریف کردند و بعد آرام آرام شروع به اعتراف کردند. ابتدا با خجالت و 

ی این مدلی را خيلی وقت بود که از یاد برده بودند. موقع خندیدن صداهای عجيبی از بينی و هاخنده

را بگيرند و  دهانشان. سعی کردند جلو ديپاشیمبه اطراف  دهانشان و آب از لب و آمدیمدر  دهانشان

 کمی آرام شوند.

)آخرین( همگی با هم  سونر رویش بود. اسمش چهارمی از راه رسيد.اذان را گفته بودند که دوست 

 .«ديرسیمهم مدام به کلاس درس و مسابقه وپوست کردن قورباغه، دیر  "قبلاً »گفتند که 

موردش حرفی نزدند و به آن  در .شدندیمنگران شده وساکت تر  رفتیماما هر چه ساعت جلو 

 "قطعاًی که به هم رسيدند الحظهرا به زبان نياوردند.  رفتینمساعت جلو  شدیمفکر نکردند ولی چه 



 

 

به تپش افتاده است. لب و لوچه شان کم کم آویزان شد ونگاه های  قلبشان برق زده و شانیهاچشم

 سفر کرد. هادستشان در این مابين به دور 

شد و  غمگين شانیهانگاه . از طرفیآمدیم "حتماًولی  آمدیمکسی که تاجر بود هميشه دیر 

 گزیده، آرام آرام نگاه از هم گرفتند و دیگر حرفی نزدند. شانیهالب

*** 

فاميلی، همسری،  . هر کدام باشدیمو نا اميدی، پيش از این هم حس  ی مرگ بار یاسهانفس

را دفن کنند. حداقل امروز، روز آن  شانیکودکبودند ولی حاضر نبودند  دوستی در این دنيا وداع کرده

درخت رها کرده بودند و این درست است که زندگی  ۀیساخستگی سال را زیر  راه، ۀادامبود. برای ن

 هنوز هم زیباست.

به دوستی  شدیم، برای چند ساعت هم که شده منتهی سکوتشاناز موقع گم کردن مادران به بعد 

 هوای خودشان را خوب. در نهایت امروز حال و شانکودکانهدوران کودکی و فریادهای دوست داشتنی 

 . دیدارشان فقط برای وقت تلف کردن نبود.کردندیمحس 

*** 

. امام کردینمخطور  . به ذهن هيچ کدام شان ترک درخت و رفتندیباریمهوا سرد بود. نم بارانی 

جماعت تسبيح 

 مت دیوارو دزد برای اینکه کسی او را نبيند صورتش را به س کردیمو تاجر برنامه ریزی  گرداندیم

 را در جيبش فرو برده و بی صدا منتظر بود. شیهادستو  چرخاندیمدانشگاه 

در خيابان ماشين سياه صاحب مقامی ایستاد. از داخل آن یک نفر با لباس ورزشی خاکستری رنگ 

و شکم و  سن و سال آن با فهماند که به راهش ادامه دهد. اشرانندهدست به  ۀاشاربيرون پرید و با 

بدون معطلی به سمت در دانشگاه دوید. بعد به سمت راست طرفی که دوستان در کنار درخت  اشهنيس

سه نفر را تشخيص داد گل از گلش  ۀچهرپای دیوار دانشگاه ایستاده بودند تغيير مسير داد. وقتی 

 شکفت و صورتش باز شد.

دن کرد. به دزد و امام جماعت او نيز شروع به خندی تغيير حالت و باز شدن چهره را دید. تاجر این 

 اشاره کرد.

 و داد زد: سونر داره مياد

 سونر را بغل کردند. و کيف با حرص و علاقه و انتظار

 امام جماعت گفت:

منتظرت موندیم، تو چرا باز ما رو چند ساعت بيشتر  چرا اینقدر دیر کردی برادر، ما چهل سال

 منتظر می ذاری.



 

 

باید بالا سرش می موندم. فقط به خاطر نزدیک بودن به  مل بردندسونر گفت:مادرم رو به اتاق ع

 این درخت تو این دانشگاه استاد شده و مشغول به کار شدم.

 بعد در حالی که لب و لوچه اش آویزان شده بود ادامه داد:

زی ه ریبرنام هاسال برای اینکه شما بگيد سونر تغيير کرده و و اولين نفری بوده که اومده سر قرار

 نشد. خواستیمکردم، اما اون جوری که دلم 

نيمی خجالتی و  اشچهرهرا از دو طرف باز کرده و  شیهادستاین جمله را در حالی گفت که 

 نيمی خندان بود.

مثل  در خيابان کردند، درست هر چهار نفر دوشا دوش هم و بازو به بازوی هم شروع به حرکت

 .رفتندیمبالایی  ۀلمحبرای مسابقه به  "قبلاً موقعی که 

، وارد کردیموشيرینی های قرابيه ای که درست  برای ملاقات مادر سونر، به یاد خاله مسعوده

 کردند. شيرینی فروشی شده و یک قوطی شيرینی تهيه

امام جماعت برای اولين تاکسی توی خيابان دست بلند کرد. در حالی که سونر را وسط صندلی 

را بر سرش باریدند، به سمت بيمارستانی رفتند که خاله مسعوده در آن  تسؤالاپشت نشانده وباران 

 ■ بستری بود.

 
 
 

 
 



 

 

 «کشف» داستان ترجمه 
 «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «هنری پائول واتره() ریهنری بائو پی»نویسنده  

    

ه است، در سال یر شناخته شد( که با نام هنری بائو پی`Henri Paul Vatreهنری پائول واتره )

اسپرانتيست شد و باقی عمرش را بيشتر در همکاری با  1927در فرانسه به دنيا آمد. از سال  1908

ی ادبی اسپرانتو زبان گذراند. او نویسنده و مترجمی پرکار بود. این داستان برای هاهینشرمطبوعات و 

 به چاپ رسيد. 4-5 ۀشمار "ادبيات ملی"ۀمجلاولين بار در 

----------------------- 

چون من، که دوست دارند با سایر مردم من آدم آرام و ساکتی هستم. شما حتماً با پير پسرهایی هم 

در صلح و صفا زندگی کنند، آشنا هستيد. من اتاق کوچکی را،  -شان از جمله با همسایگان –جهان 

ها را دولت به یم راحت هست. این اتاقکافی برا ۀاندازام که به ای، اشغال کردهای اجارهدر سربازخانه

  ای نياز داشتند، در شهر ما ساخته است.تازگی، برای چند صدنفر که خيلی فوری به خانه

آب توانم زیر دوشش بایستم و اززندگی شيکی دارم. من حتی یک حمام شخصی دارم که می باًیتقر

با رفيقم پالکين در یک حمام بدون گرمی که در آن جاری است، لذت ببرم. تا همين پارسال، من 

ها و سگ، قناری ۀدربارکه نخواهيم کردم. البته به اتفاق شش نفر دیگر؛ به شرط آنپنجره زندگی می

 آميزی داشتند، حرفی بزنيم.های حریص و پرخوری که با ما زندگی مسالمتموش

 این پيشرفت مداوم بشری قابل تحسين نيست؟ واقعاًآیا  -

 ایو داشتم کتاب قدیمی و خاک خورده -بله، در خانه! -ام نشسته بودمش من در خانهچند روز پي

. در واقع مزاج من خواندمیمبه زبان لاتين  28"دِ آرته اسپوتنيکاندی"را به نام  "روفوس لونيکولا"از 

آن لحظه در جا که کتابی در این زمينه در ساز است، اما از آنهای زیبای عاشقانه همبيشتر با داستان

به  29دسترسم نبود، به ناچار مشغول خواندن این کتاب علمی شدم. اما ناگهان روح من، صدهزار قلاج

هایم یکی های همسایهافتد: درِ اتاقهوا پرید، وقتی متوجه شدم که چيزی دارد در روی زمين اتفاق می

با سر و صدا پشت  هاپلهه روی هایی کباران کلمات تند و عصبی، مثل تکه شد وپس از دیگری باز می

 دادند.سکوت را جر و واجر می پرده غلتد،سر هم فرو می

 فرو غلطيدند! هاپلهبله، پشت سر هم از 

چه اتفاقی افتاده است؟ وقت زیادی برای فکر کردن نداشتم، چون درِ اتاق من هم با صدای مهيبی 

علت این جار و جنجال را شنيدم.  "نوبيشيندوس"باز شد و من با گوش خودم، از دهانِ دوستِ جوانم 

 ناپذیر اخبار و اطلاعات است.دانيد، دوسنوبيشين منبع پایانطور که میهمان

                                                 
 طنز دارد. ۀجنبو  "هنر فضانوردی "به معنی  - 28

 فرهنگ آنندراج() قلاج واحد قدیمی برای سنجش ارتفاع یا عمق. واحدی برای اندازه گیری درازی دست - 29



 

 

 آب تموم شده، پدر جان! -

فایده بود. حتی من شير آب را باز کردم و سعی کردم آن را مک بزنم. بی"تر توضيح داد: و بعد بيش

دست به سازماندهی بزنيم  فوراً، نه آب گرم. اصلاً و ابداً. ما باید یک قطره آب هم نداشت. نه آب سرد

 "و کميسيون تحقيقات درست کنيم. 

هایی که با صدای اپراگونه و مصممِ این دوست جوان به هيجان آمده بودند، گروه گروه به همسایه

 د:اتاق من ریختند و نارضایتی جدی خود را از این وضعيت، تند تند به زبان آوردن

 طوری حمام بخار را آماده کنم؟حالا من چه - 

 طوری سماورم را جوش بياورم؟بگو ببينم، پس من چه -

 است. تأسفاین همه زحمت کشيدیم و همه جا را تميز کردیم. واقعاً که جای  -

 کنت آنيلين هم که یک وقت منشی حزب بود، موافقت خودش را با این مسئله اعلام کرد.

 "الهی، شيطان دخترت را حامله کند!"گوشخراشی کشيد و گفت:  ۀزوزوا مادرجان گروزنو

 "تر یک درخواست تنظيم کنيم.ما باید هر چه سریع"ای اعلام کرد: کنندهدوسنوبيشين به طرز قانع

این آب مقدس خشک شده  ۀسرچشم اگر "در همين وقت، پوليينا سميونوونا با صدای نرمی گفت: 

شوند. برادران! بيائيد همه با هم توبه ها مرتکب میاین آدم ناهانی است کهاش به خاطر گاست، همه

 "کنيم و استغفار بطلبيم.

خيلی  من"لزوبياتنيکف پير، که زمانی دوک هوبورو بود، به زانو افتاد و در مقابل جمع اعتراف کرد:  

های ه به خون زخمدهم، و صادقانمقدس کازان قول می ۀزيدوشآب خوردم. اما با خضوع تمام به 

 "خورم که از این پس فقط کواس و ودکا بنوشم و لاغير.زوزوئيم مقدس سوگند می

همه حاضرین زانو زدند، صليب بر خود کشيدند و با صدای بلند، به گناهان و اعمال سياه خود اعتراف 

 کردند.

هر روز به  يری کهگذاشتم. در شرا کلاه می شيرم رفقا، من آدم کثيفی هستم؛ چون سر مشتریِ  -

 فروختم، بله، در این شير...او می

شد. هيچ چنان اشک ریخت که دل سنگ به حالش آب میآب دهانش را به سختی قورت داد و آن

  کس جرات نکرد او را دلداری بدهد. همه با هم به گریه افتادند.

به  آلود جمع،ای گریههفينکردم، در ميان فيندر حالی که به سختی آزردگی خودم را پنهان می

ل مشک قاً يدقتر است سری به حمام بزنيم و از نزدیک ببينيم خود پيشنهاد کردم، به ۀدرماندهمراهان 

ها مطيعانه به دنبال توانيم خودمان را از این وضعيت آزاردهنده خلاص کنيم. آنطور میچيست و چه

خودمان آن قدر پر کردیم که سرانجام سرریز  های گرممن به راه افتادند. در آن جا ما وان را با اشک

تر سرایدار را خبر کند و برای کمک، فوراً خودش را کرد. استپان ایليچ، به سرعت دوید تا هر چه سریع

یکی درآورد و در وان فرو هایش را یکیجا برساند. در همين حيص و بيص، پولينا سيمونوونا لباسبه آن



 

 

همين کار را کردیم. دوسنوبيشين مراقب بود تا نوبت به خوبی رعایت رفت. ما هم یکی پس از دیگری 

 .دادیمهای سوزناکش انجام فينای در ميان فينشود. این وظيفه را او با شایستگی هوشيارانه

 سرانجام، نوبت به من رسيد. هرگز این حمام عالی را فراموش

سر گذاشته بودم. انگار حمام روغن پشتانگيزترین لذتی بود که من تا کنون نخواهم کرد. خاطره 

های سبز، هم چون دریای سياه در کنار بندر قدیمی بود؛ چرب و گرم، با سطحی نرم و درخشش

آبجوِ  دهد، بوی تيز چربیِ مانده،چون بوی زهم ماهی که مشام را نوازش میسواستوپل. بوی تندی هم

بل تشخيص دیگری که با بوی عطری قوی در همدانم چه بوی غيرقاکهنه، بز نر عاشق پيشه، و نمی

یمکرد و در یک هماهنگی کامل، مرا در حظی وافر فرو آميخته شده بود، به تمام منافذ بدنم نفوذ می

 .برد

خود گرفته بود. پولينا از دوسنوبيشين برای آن  ۀچنبرای، ما را در خوشبختی عظيم مافوق زمينی

داده بود، پوزش طلبيد.  "چند ضلعی نامنظم "بود و به او لقب  هيجانی که او را مسخره کرده ۀلحظ

های کنت آنيلين گذاشت و با ای روحانی فرو رفته بود، سر بر روی شانهمادرجان گروزنووا که در جذبه

؛ با میاشدهطلب کردیم که دوباره صلحما احساس می ۀهمهای به گریه افتاد. تشنجی خاص، های

 با خدا. خودمان، با دیگران و

های خود های قوم بنی اسرائيل چنگهمان طور که بچه -هایمان را کنار پنجره آویزان کردیملباس

های خود را خشک و برای این که بدن -کنندهای شهر بابل آویزان میرا به درختان بيد کنار رودخانه

چنان که ، درست آن"هتولد دوبار"کنيم، همگی با هم شروع کردیم به خواندن سرود مقدس و قدیمی 

 پدرانمان به ما یاد داده بودند.

های تحقيقات دریایی خود سر رسيدند، ها و دستگاهوقتی بالاخره افرادی از گروه نجات، با تلمبه

های ما را هم خشک کرده بود. در همين دیگر همه چيز خشک شده بود. هيجان ما، حتی آخرین اشک

مراسم بسيار جدی نان و شراب عشاء ربانی ما شرکت  دند و درزمان، افراد گروه نجات نيز لخت ش

 ■ کردند.

 

 
 



 

 

، دمتر و هرا مدایح هومر به ایزدبانوان آرتمیس، آفرودیت، آتنا،»بخشی از  ترجمه

 مادرخدایان
 «نعيمه زنگنه»مترجم  

 

 (9-1به آرتميس )

 آرتميس را بسرای. خواهر دور تيرانداز را ۀنغمموس  1

 که همراه با آپولو بزرگ شده است. آن .بردیمی که از کمانداری لذت اهباکربانوی  2

 به سرعت کندیمسيراب  Melesپس از آنکه اسبانش را در ميان نيزارهای  3

 رودیم Klarosبه تاکستان  Smyrnaطلایيش از ميان  ۀاراببا  4

 ستهدور تيرانداز نش ۀالهجایی که آپولو، ایزد کمان سيمين، در انتظار  5

 .بردیمکسی که از کمانداری لذت  6

 و درود بر تو آرتميس، در سرودم و درود بر تمامی ایزدبانوان 7

 ؛ اکنونکنمیمو با تو آغاز  میسرایمنخست از تو  8

 .میسرایمی دیگر انغمهکه با تو آغاز کردم  9

 

 (6-1به آفرودیت )

 بانویی که زدیا .خوانمیمه برای آفرودیت کوثریایی متولد گشته از کوپروس، نغم 1

 زیبایش و ۀچهربر  یی بخشيده: با لبخندی جاودانههاموهبت هاانسانمهربانانه به  2

 اشچهرهو درخشش وسوسه انگيزه  3

 سالاميس خوش ساخت و ۀملکی الهه، توادورد بر  4

 اعطا کن. و اکنون تو را کوپروس، به من آوازی دل انگيز 5

 .آورمیمخاطر  و دیگر سرودها را به 6

 

 (5-1) به آتنا

 به پالاس آتنا، مدافع شهر. آغاز به 1

 ی که دلهره آور است و همچون آرس جنگکس .کنمیمنغمه سرایی  2

 شادی و سرور اوست. و اوست که ۀیماغارت شهرها، هياهو و مبارزه  3

 .کندیمافراد از جنگ برگشته کمک  به 4

 همراه با شادی و سرور اعطا کن.درود، ایزد بانو، به ما بختی عالی  5

 



 

 

 (5-1به هرا )

 ۀملککسی که رئا او را بزاد.  خوانمیممن برای هرا تخت طلایی آواز  1

 خدایان ناميرا، او در زیبایی بی مانند است: او خواهر 2

 و همسر زئوس رعد افکن است. ایزدبانوی 3

 برخوردار است سراسر شکوه و بزرگی که در المپ از احترام و حرمت بسياری 4

 .بردیمهمچون زئوس که از رعد لذت  5

 

 (3-1به دمتر )

 خوانمیمی برای دمتر پرپشت گيسو انغمه 1

 برای او و دختر نازنينش پرسفونه 2

 سرزمين را ایمن نگه دار و به آواز من قدرت اعطا کن نیا دورد برتو ای ایزدبانو، 3

 

 (6-1به مادر خدایان )

 مقتدر با صدایی دل انگيز،ای موس دختر زئوس  1

 بخوان. در مدح مادر خدایان و زمينيان 2

 هافلوت صدای دایره زنگی، آوای 3

 یهاپژواکو شيران درخشان چشم با  هاگرگو صدای  4

 مسرت و شادی اوست. ۀیها ماچوبو صدای  هاکوهستان 5

 ■برتو در سرودم و درود بر تمامی ایزدبانوان فرستمیمو دورد  6

 
 

 



 

 

 «غیره منتظره» داستان ترجمه 
 «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «کيت شوپن»نویسنده  

 

 ندالر بور قرار. بود تلخ اريبس آنها ییجدا کرد ترک یکوتاه مدت یبرا را «شیدوروتا» رندال یوقت

 یحانامت ود،ب ظالمانه اريبسها آن هردونفر نظر به یاجبار ییجدا نیا. کند ازدواج دوروتا با یمدت از بعد

 به یطولان یهابوسه و افسوس و آه با یخداحافظ. بود دشوار دلداده دو یبرا آن تحمل که سخت

 ییجدا یهالحظه نیآخر تا تریطولان یهادنيکش آغوش در و شتريب یهابوسه د،يرس انیپا به یسخت

 .داشت ادامه سخت،

 نيب ینشدن تمامظاهراً  و احساسات از پر و اقمشت روزانه، یها. نامهبرگردد ماه انیپا تا بود قرار او

 دیشد یخوردگ سرما. انداخت قیتعو به را او سفر یماريب بازنگشت، ماه انیپا او. شد بدل و رد آنها

 دواريام. دبو داشته نگه بستر در را او انداخت، پا از را راندال حيتوض قابل ريغ یاوهيش به که تب با همراه

 ،یماريب نیا اما بازگردد دوروتا نزد به هفته کی عرض در و شود برطرف یماريب یزود به که بود

 نیا با. شود آشنا و یعاد یدرمانها ميتسل ندارد قصد ديرسیم نظر به که بود یلجوج یسرماخوردگ

 .کند سرپا هفته دو عرض در را او که بود داده قول و بود دواريام هم هنوز پزشک حال

 مادرش و پدر اگر و ديرسیم نظر به شکنجه مثل بود شده زیلبر صبرش که دوروتا یبرا نهایا ۀهم و

 .بود شتافته محبوبش نيبال به حال به تا بودند داده اجازه

 درست و شده بهتر ديرسیم نظر به ی. روزسدیبنو یانامه توانستینم راندال خود یطولان مدت

 یسپر هم دوم ماه بيترت نیبد و انداختیم چنگ او بر وقفه یب یگرید دیجد یخوردگ سرما بعد روز

 .بود دهيرس تحملش و توان حد نیآخر به گرید دوروتا و شد

 هم را یگرید فصل است مجبور او گفتیم دکهيرس راندال یسو از لرزان یخط با یانامه سپس

 قلبش به را نشیزتریعز تا شده که هم روز کی یبرا یحت دیآیم خانه به ابتدا اما بگذراند جنوب در

 بنشاند، اوفرو یلبها یبرا را شیتمنا و معشوقش حضور کردن حس یبرا را خودش ولع و بفشارد

 .بود برده فرو خور در را راندال کننده مشمئز یماريب و تب نیا طول تمام در که ییتمنا

 ۀچهر ریوتص یرو روبه ساعتها هرروز. خواندیم وجود تمام با را او اقياشت و پرشور یهانامه دوروتا

 همردان ییبایز و قدرت ،یجوان سلامت کامل ۀنمون که یریتصو. شدیم رهيخ آن به و نشست یم راندال

 .بود

 ودب نوشته یحت و بود کرده آماده قبل از اورا راندال. کرده رييتغحتماً  راندال ظاهر که دانستیم او

 کرف ند،يبب فيضع و ماريب اريبس را وا داشت انتظار دوروتا. شناخت خواهد را او یسخت به دوروتا که

 در دوروتا. نديبباش چهره در را رنج ای رتيح او ندهد اجازه داشت ميتصم و شود زده شگفت کردینم



 

 

 اهر از راندال کهيزمان تا داشت قرار انتظار و احساسات از سرشار یجانيه با اوضاع ینيب شيپ حالت

 .ديرس

 را خودش توانستیم یسخت به یجانيه آغوش نياول از عدب که چرا نشست کاناپه یرو کنارش او

 نهاکوس یرو عقب را سرش. رفت فرو کاناپه ۀدرگوش دیشد یخستگ با و دارد نگه لرزانش یپاها یرو

 وتادور دستان به یسخت به که بود شده جمع دستانش در بدنش قدرت تمام. زدیم نفس نفس گذاشت،

 .بود شده قلاب

 یاهنگ. شود رهيخ یکنجکاو یرو از یشبح به است ممکن آدم که شد رهيخ وا به یشکل به دوروتا

 که یمرد. بود رفته او شيپ از که نبود یمرد نیا. ترس تا بود یاعتماد یب و تعجب سرشاراز که

 دیشا ای و بود گذشته او بر ینيسهمگ حوادث و رييتغ چه. کند ازدواج او با بود داده قول و بود عاشقش

 یبالا. بود دار تب و شکل یموم پوستش. بود شده او دنید هنگام یطانيش یدگرگون وشدستخ دوروتا

 و ديرسیم نظر به ملتهب و زرداش . چهرهبود رفته فرو. چشمانش بود شده سرخاش گونه یاستخوانها

 و بود دهيبوس ولع با آنچنان را او که ییها. لبزدیم زاراش رفته دست از اندام یرو زانیآو شیلباسها

 .بود ملتهب و دار تب نفسش و تب از خورده ترک ،خشک بود، دنشيبوس حال در هم الان

 هب و شد پژمرده و منقبض مرتعش، دوروتا درون یزيچ ديرس نظر به راندال کردن لمس و دنید با

 به مربوط ناشناخته حس نیا که کرد حس. داد دست از داشت او یبرا نیا از شيپ که را یظاهر کل

 .بود او عشق به مربوط تنها احساس نیا اما بوده شقلب

 با را حرف نیا.« رفت دست از – یناگهان و سرعت به – نطوريهم بالديآرچ میعمو...  یدون یم» -

 محض هب من یبرا البته. »بود شده تمام شیهانفس که انگار گفت کوتاه ینفسها در و یخاص استهزاء

 درمان که گن یم دکترا بمونم نجایا رو زمستان و زیيپا نیا اگر اما نداره یخطر برسم جنوب به نکهیا

 یزيت و تند حس گرفت، بازوانش در آمدیم عشق شور نظر به که یحس با را او سپس.« دهینم جواب

 .ديرسیم نظر به یکمتر حرارت با و ترمیملا قبلش سالم تيوضع با سهیمقا در که

 تو و ميکن ازدواجفوراً  ايب. مشیبنداز عقب دینبا. ميکن صبر میندار یازين ما دوروتا: »کرد زمزمه او

 یبرا تورو دیبا ،یبر ذارم ینم هرگز کنمیم حس ایخدا آه. یباش همراهم و ییايب من با یتون یم

 .«دارم نگه بازوانم ونيم روز و شب شهيهم

 یعس و نکند فکر ضوعمو نیا ۀفعلًا دربار که کرد التماس دوروتا. زديبپره آغوشش از کرد یسع او

 .ممکنه ريغ کار نیا که کند متقاعدش کرد

 و.« هست یکاف زمان موقع اون. یگرد یبرم سالم و یقو تو. راندال بود خواهم مانع هی فقط من»-

 .بست را چشمانش دوباره راندال و شد برقرار یطولان یسکوت.« هرگز. هرگز. هرگز: »گفتیم دلش در

 از ای و شرم خاطر به که انگار کرد صبر دوباره سپس و...« زمیعز یوروتاد دارم هم یگرید ليدل» -

 انسان نیتریقو اما شميم خوب که مطمئنم... کاملاً  باًیتقر من: »دهد ادامه که است مردد ترس یرو



 

 

 مالک وت که دارم دوست من فتهيب باشه قرار اتفاق نیبدتر. آگه کنه حساب یزندگ یرو تونه ینم هم

 گهید حالا. کنه یم محقق منو یآرزو نیا ازدواج و باشه تو به متعلق دیبا ثروتم ۀهم ،یباش لماموا ۀهم

 یا. سرفهرفت نيب از دیشد یاسرفه با زود یليخ که کرد تمام یاخنده با را حرفش.« رميم نا از دارم

 به عیسر بود شمنتظر رونيب که او همراه و ملازم شد باعث و ببرد بدنش از را نفسش بود کینزد که

 .دیايب راندال نزد

. رفتیم نیيپاها پله از بود کرده هيتک مرد یبازو به کهيحال در. کردیم تماشا را او پنجره از دوروتا

 شيپ ساعت کی که همانطور درست افتاد یصندل یرو رمق یب و خسته و شداش کالسکه وارد که دید

 .بود هافتاد او ۀخان ۀکاناپ ۀگوش در خسته و رمق یب

  مجبور و نبود حاضر آنجا کس چيه که بود خوشحال دوروتا

 بود نجاآ کالسکه که یانقطه یرو ثابتش و رهيخ نگاه و بود ستادهیا پنجره کنار او. بزند حرف نبود

 و آورد خود به را او کردیم اعلام را زمان و بود یبخار یبالا ۀطاقچ یرو که یساعت سرانجام. ماند

 .دیبگو سخن و شود رو روبه آنها با است مجبور که نديبیم را یافراد یزود هب که شد متوجه

 یجور و بود شده سوار رااش درشکه و بود کرده عوض رااش خانه لباس دوروتا بعد قهيدق پانزده

 .است کرده دنبالش مرگ خود کهيگوئ کردیم فرار داشت

 یکيمکان یروين از ريغ ییروين با ديرسیم رنظ به. راند سرعت به خانه کینزد و آشنا ۀجاد طول در

 شيپ به بود کرده سوزان را شیهاگونه و روشن را چشمانش که لجوج یاشراره و ناخواسته یانرژ با

 .بود ممکن پرواز نیعتریسر هم آن و بود کرده خم جلو به هدف کی با فقط را نرمش بدن. راند یم

 آشنا نا کم کم اطرافش یها. منظرهدادینم یتياهم. دانستینم رفت؟ کجا تا و ديکش طول چقدر

ینم نظر به جاده کنار ینهرها دورتادور پرندگان کهيجائ راند؛ یم دورافتاده و ناهموار یاجاده در. شد

 ممتد خط نشده، کاشته و زده شخم یمیقد یدشت. شدینم دهید یسکونت محل چيه. بترسند ديرس

 یطولان یهاهیسا و بود شده خم حال یب و سست نشانينگس شاخسار که بزرگ یهادرخت جنگل،

 و لرزان یهوا و ابرها و آسمان حشرات، وزوز تابستان، چوب با همراه یبو بود، افکنده جاده یرو

 هم ضشنب داد، وقوس کش مرغزار فراز بر را بدنش و ستادیا یوقت. بود تنها عتيطب با او. نرم ییروشنا

 که شد ییرها نیريش حس ميتسل سلولش و عصب چه،يماه هر. زدیم عتيطب پراحساس تپش با آوا

 ..گرفت بر در را اندامش کل و دیخز بدنش یتمام در آن نيطن

 که ديرسیم نظر به حالا اما. بود نگفته سخن هم یاکلمه یحت راندال با کردن یخداحافظ از بعد

 رهيخ آن به که یپهناور آسمان ای و جهش حال در و خزنده حشرات و لرزان یبرگها با است لیما

 .کند دردل بود شده

 خاطر به یحت نه هرگز هرگز...  دلارش هزاران خاطر به یحت نه... هرگز: »کرد زمزمه لب ریز

 ■ ...«دلار ونهايليم



 

 

 «مترسک» داستان ترجمه 
 «علی ملایجردی»؛ مترجم «سرندرا پرکش»نویسنده  

 

پاکستان زاده شد. مردی خود ساخته که از جمله داستان  در ليالپور 1930سرندرا پرکش به سال 

ی دهه پنجاه دارد. بيشتر آثار او هاسالکه ریشه در  رودیمکوتاه نویسان جدید به زبان اردو به شمار 

که ناشناخته مانده است. او یک  پاشدیممشحون از ژانری است که بر سطحی از روان و احساس نور 

 را برد. جایزه آکادمی سحيتایا 1989ی تلویزیونی است. او در سال هالایسرفيلمنامه نویس برای 

و ابروهایش سفيد شده بودند و پشتش  هامژهخيلی پير شده بود.  30هوری قهرمان رمان پرمچند

ی پشت دستش همانند طناب کلفت گوشتی بيرون هارگپينه بسته بود و  شیهادستخم شده بود. 

 زده بودند.

موقع شنا در  هاآنحالا فوت کرده بودند. یکی از  هاآنکرده بود، که هر دوی او دو پسر بزرگ 

رودخانه گنگ غرق شده بود و دیگری در رویارویی با پليس کشته شده بود. ذکر چند و چون درگيری 

 بردیمو تازه پی  بردیماو با پليس در این جا خيلی جایی ندارد. وقتی که جوانی به هویت خودش پی 

که این بی عدالتی ناشی از لياقت و  کندیمی زندگی چپ چپ نگاه هاینابرابری هست و به که کس

، تعجبی نيست که در تور قانون گير کند. چيزی مثل این برای پسر هوری هم اتفاق شودینمعرضه او 

لرزید و بعد دسته خيش را محکم  شیهادستافتاد. دست هوری بر دسته خيش ناگهان شل شد. 

با سيخ کردن ورزاها، خيش را به داخل خاک فرو برد، خيش بر دل خاک نشست و جلو رفت و گرفت. 

 آن را شکافت.

مال یکی بودند که در گنگ غرق شده بود  هاآنیی به جا مانده بود. سه تای هابچهزن و  ازپسرها،

 هابچه گ کردنکه به دست پليس کشته شده بود. حالا مسئوليت بزر ترجوانو دو تای دیگر مال پسر 

فشار خون  شدیمباعث  هابچهو مسئوليت زن و  هابچهافتاده بود گردن هوری. فکر بزرگ کردن این 

 در بدن فرتوت هوری بالا برود.

چه که هنوز خورشيد نزده بود، و هنوز آسمان قرمزتر از معمولش بود. پنج نوه اگرآن روز صبح، 

هوری با  تربزرگ. عروس ختندیریمو آب روی خودشان هوری در کنار چاه وسط حياط نشسته بودند 

با  بدنشانبا ریخته شدن آب بر روی  هابچه. ختیریمی لخت هابچهو بر روی  ديکشیمسطل آب 

. عروس دنديپاشیمو آب به اطراف  دنديمالیمرا  بدنشانو با سر و صدا  جستندیمشادی بالا و پایين 

و بر روی سبدی سيمی  داشتیمی آهنی بر اصفحهرا از روی  هاننا، او پختیمداشت نان  ترجوان

را دور سرش بپيچد. وقتی  اشعمامهتا  کردیمسعی  شیهالباس. هوری بعد از عوض کردن انداختیم

ی که به دیوار اتاق کوبيده شده بود نگاه کرد. صورتش انهیيآکار عمامه پيچيدن تمام شد صورتش را در 
                                                 

30 Premchandیکی از نویسندگان بزرگ ادبیات مدرن هندی  



 

 

را بست و سرش را جلو تصویر  شیهاچشمرا کنار هم گذاشت  شیهادستبود.  پر از چين و چروک

 که کنار آیينه آویزان بود خم کرد. بعد از ميان در گذشت و به داخل حياط آمد. 31هنومن

 با صدای بلند داد زد:

 ؟دیاآمادههمه 

 با هم داد زدند: هابچه 

 بله بابا بزرگ.

کار کرد. هوری نگاهی  ترعیسر شانیهادستمحکم کردند و را روی سرشان  شانیهایسارسر  هازن

یک دروغ کوچک گفتند. پيش  هاآنی با خود فکر کرد هور به دور و بر کرد. هيچ کس آماده نبود.

خدا به انسان نعمت دروغ  اگردروغ بگوید.  خودش اندیشيد که در پيش بردن زندگی آدم چقدر باید

از بهانه برای زندگی  دستشان. مردندیمو  افتادندیمست دسته دسته گفتن را نداده بود، مردم چپ و را

را ادامه دهند تا به  شانیزندگاز همان اول دروغ گفتند و سعی کردند تا  هاآدم. شدیمکردن خالی 

 دروغ جامه حقيقت بپوشانند.

دروغ با دل و جان مشغول تبدیل یک  شیهانوهو  هاعروسشاهدش همين الان چند لحظه پيش 

راه افتاده  هاآنبه حقيقت بودند. به هر حال، تا هوری وسایل کشاورزیش را از گوشه حياط جمع کند 

 بودند.

به بار نشسته بود. محصول رسيده بود و آماده درو بود. امروز برای خانواده مثل  کاملاًزمين هوری 

مزرعه برسند و مشغول کار ی به اعجلهبدون هيچ تاخيری بدون  خواستندیم هاآنروز جشن بود. 

را زرین کرده  شانخانهی خورشيد نيز هااشعهگویا  الشانيخبه  هاآنشوند. در شتاب و جنب و جوش 

 بود. گویا جادو شده بود.

انداخت.  اششانهبر روی  را که هم دستمال بود هم شال در اوج شعف هوری دستمال گردن بزرگش

از نزول  . کارمند دولت دون پایه دیگر برای او تهدیدی نبود و نهتشناخینمبه یقين او امروز سر از پا 

. و نه سهمی داشت تا به زمين دار تسليم کند و یا زیر انگشت تسلط حاکم انگليسی ديترسیمخوار ده 

 گيج بزند.

 .دنديرقصیمو  خوردندیمتاب  اشمزرعهی سبزی بود که در هاساقههوش و حواسش فقط به  

  ه هوری در حالی که انگشت او را گرفته بود گفت: بریم بابا بزرگ.نو نیتربزرگ

بقچه غذا را روی سرش گذاشت و  ترشجوانی دیگر هم از پاهایش آویزان شدند. عروس هابچه

 درها را قفل کرد. تربزرگعروس 
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و  از ميان در حياط گذشتند و به داخل کوچه رفتند. به طرف چپ پيچيدند 32باجرانگی بئربا یاد 

 مسير مزرعه را در پيش گرفتند.

 بودند. شانیهامزرعهی روستا در تکاپو و هياهو بود و مردم در حال رفت و آمد به طرف هاکوچه

فهميد. هوری  شدیمی شاد مردم هاچشمباری مزرعه را از  پر پيدا بود. شانیهاچهرهی از خوشحال

انداخت. طلسم زدگيش شکست.  هابچهبه نيم نگاهی  که امروزش با دیروز فرق دارد. کردیمحس 

یمبودند. زرد روی و نحيف که با صدای جيپ یا با حرکت برگی رم  هادهقان خيلی شبيه بچه هاآن

 پشت شانیهاصورتبيوه شده بودند.  بودند، که حالا هادهقاننيز به ریخت زن  شیهاعروس. کردند

 .خوردیموول  شانیهالباسو تاب شپش زیر پيچ  پنهان بود و فقر هم چون هاروبنده

. از آخرین خانه روستا گذشتند رفتیمی سنگين با سری خميده به جلو راه هاقدمهوری آهسته با  

. چرخ آب ساکت و آرام ایستاده بود و سگ جذامی زیر شدیمباز  شانیروکه از آن به بعد دشت به 

تا بوفالو، ورزا و گاو رضایتمندانه بعد از نشخوار ی دورتر، چند افاصلهدرخت چریش دراز کشيده بود. در 

زمين کوچک هوری  شدیمی سبز و زرین که تمام هامزرعه. کردندیمرا خالی  شانیهادماغکردن باد 

. محصول مزرعه هوری لم داده شدیمجدا  هاقسمت، جدا افتاده و تنها که با جویی از دیگر شدیمپيدا 

 داس بود.در حال خميازه کشيدن منتظر 

هوری و همراه هانش همانند حشرات کوچکی به نظر  هامزرعهی باریک بين روهارد شدن از مال  با

که بعد  ديکشیم شانمزرعهبه سوی  رشانيمس. رفتندیمی پژمرده راه هاعلفکه بر روی  دنديرسیم

شنزار بود که با پا در ی و اماسهفقط  هاقسمتاز آن زمين بایر و خالی از هرگونه سبزی بود. در این 

یمی زغال شده پسرانش هااستخوان. شنزار شکننده و دانه دانه بود که هوری را به یاد رفتیمآن فرو 

و از هم  شدیمکه از روی باقی مانده تل هيزم جسد سوزی جمع کرده بود که زیر انگشت نرم  انداخت

که در عرض این  آوردیم. هوری به یاد دیخزیمکه زمين بایر داشت جلو  ديرسیم. به نظر ديپاشیم

پنجاه سال بيابان به اندازه دو دست جلو آمده بود. اما او اميدوار بود که مزرعه او از قرار گرفتن در ميان 

آن وقت دیگر خيالش نبود  واقعاًی خودش بزرگ شوند. اما این هابچهبایر در امان بماند تا زمانی که 

دیگر خودش به خاک تبدیل شده و به احتمال زیاد قسمتی از بایر شده چون تا زمانی که آن زمان 

 باشد.

بود که بر  هاسالاجداد او  و پاهای بی پاپوش وستيپیممال روهای پيچ در پيچ، یکی به دیگری 

رقی ی شهاروزنهروی این زمين کشيده شده بود. خورشيد داشت دزدانه به اتفاقات این پایين از ميان 

 .دکریمنگاه 
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. در بنشيند شانیپاهای از گرد و غبار بر اهیلاباعث شده بود تا  هاآنی بی مبالات هابرداشتنقدم 

و باز دوباره  دادندیمخدا قوت رهگذران را  مزارع اطراف مردم مشغول درو بودند. دروگران زورکی جواب

 .کردندیمنزدیک  هاساقهرا بر  شانیهاداسبا نيرویی تازه 

خشک  کاملاً از روی جوی پریدند. در کف جوی آبی نبود. خاک شنی  هابچهری و یکی یکی هو

ی غول مانند بر جا گذاشته بود. اما وقتی پاهاشده بود و آبی که درته جوی در حال پس روی بود اثر 

از شادی مالامال شد.  شانیهادل ديرقصیمافتاد که در ميان نسيم  سبزشانبه مزرعه  چشمشانکه 

زندگی بخش. در حالی که بر روی  پر از غله شانیکندوهاو  شدیمپر از علوفه  اطشانيحرو بعد از د

. شاید هيمن فکر از زدندیمبا رضایت آروغ  و بردندیملم داده بودند از خوردن پلو لذت  شانیهاتخت

 .گذشتیمذهن بقيه هم 

که هوری  ديرسیمه نظر دیگران هم پشت سرش ایستادند. ب ی بر جا توقف کرد.ادفعههوری یک 

تعجب کرده بود. بقيه هم حالا داشتند به هوری نگاه  دیدیم اشمزرعهاز دیدن آن چه که در وسط 

رفت روی مزرعه، هاج و واج مانده بودند. هوری گویی که برق گرفته باشدش  نگاهشانو بعد  کردندیم

 ایش داد زد:تکان شدیدی خورد. چند قدم جلو برداشت و با بلندترین قوت صد

 کيه اون جا؟

و به هم خوردن بود. هوری  چيزی در ميان محصول درو نشده جنبيد. که شبيه به یک خش خش

 هم خودشان را به او رساندند. هایسرشروع کرد به دویدن پشت 

 هوری دوباره داد زد:

ه مال مزرع ی؟ اینکنیمتو کی هستی؟ چرا لال مونی گرفتی؟ چرا داری محصول مردم رو درو  

 منه.

حالا نزدیک مزرعه رسيده بودند و صدای خش خش  هاآناما هيچ پاسخی از طرف مزرعه نيامد. 

را  شانیهادل. ترسی مبهم دنديشنیم کردیمداس را واضح و روشن که داشت از آن سر مزرعه درو 

 پر کرد.

 ، داد کشيد:دادیمهوری در حالی که دوباره به خودش جرات 

ام زاده؟ چرا لال شدی؟ و تهدید آميز داسش را بلند کرد و در هوا به طرف مزرعه تو کی هستی حر 

 چرخاند.

 هاآنناگهان از آن طرف مزرعه یک چيز اسکلت مانند پدیدار شد. وقتی که قد راست کرد و به 

 خيره شد بر روی صورتش لبخند ضعيفی پدیدار شد.

 و در هوا داسش را چرخاند.« مترسک! -کاکا این منم، هوری» توانستند صدایش را بشنوند، هاآن

پرید. کف سفيدی از گوشه دهان  شانیهارنگبيرون آمد و  هاآنی از گلوی همگی اخفهفریاد 

که گذشت زمان را فراموش  ديرسیمزد. به نظر  خشکشانهوری بيرون آمد. برای مدتی خيره سر جا 



 

 

ک چشم بر هم زدنی بود. تا زمانی که صدای کرده بودند. این یک لحظه بود، یک عمر بود و حتی ی

 یا مرده. اندزندهکه آیا  دانستندینمهوری را شنيدند 

محافظت کنی. من  اممزرعهمن تورو با دست خودم درست کردم که از  نيبب تو مترسک، تو! هی،»

مان ی شکارچی انگليسی رو تنت کرده بودم، ههالباسی بامبو رو به هم چسبانده بودم و هاتکه

تا حيوان را از پناهگاهش به بيرون بکشه  آوردیمصدای شکار را در  شکارچی انگليسی که پدرم براش

تا انگليسيه بتونه شکارش کنه. این شکارچی از پدرم خوشش آمده بود وقتی که دیگه لباساشو لازم 

رو  کلاه اربابی نداشت داده بود به بابای من. صورتت رو هم از گلدان شکسته توی حياط درست کردم.

ی کنیممن رو سرت گذاشتم که کله برات درست کنم. تویی اسکلت بامبوی بی جان، چطور جرات 

 «محصول من رو درو کنی؟

، اما مترسک داشت لبخند داشتیمرو به جلو قدم بر  زدیمهوری با احتياط در حالی که حرف 

ام برداشت گ ترکینزدته بود. وقتی که هوری گویی لحن قلدرمابانه هوری هيچ تاثيری بر او نگذاش زدیم

ایستاده بود، داس  هاشدهیک چهارم محصول را درو کرده است. او روی کپه درو  قبلاًدید که مترسک 

بود که  هاماه هاآن. عجيب بود که مترسک داس به دست گرفته بود. زدیمبه دست داشت لبخند 

ون این که چيزی در دست داشته باشد وسط مزرعه . مترسک بی جان هميشه بددندیدیممترسک را 

 ایستاده بود اما امروز شبيه یک آدم بود، مردی که از گوشت و پوست ساخته شده بود.

. یک قدم جلوتر گذاشت و مترسک را آوردیمشکل و شمایل مترسک خون هوری را به جوش 

د هيچ، به نظر رسيد که مترسک که نخور تکان محکم به عقب هل داد. اما مترسک از جایش جم نخورد.

بر زمين افتاد. پسرها جيغ کشيدند و به طرف  دورتری افاصلهدولا شد و هوری را هل داد و او در 

بر روی پاهایش بایستد.  کردیمدویدند که دستش را بر پشتش گذاشته بود و سعی  پدربزرگشان

 کرد: ی به مترسکاغرهچشم  کمکش کردند تا از جایش بلند شود. هوری

ی خودم سر هم بندی کردم. فقط هادستاز منی، ای مترسک؟ تو، که خودم تو رو با  تریقوکه تو 

 برای نگهبانی از محصولم و دیگر هيچ.

 مترسک شروع کرد به لبخند زدن. مترسک گفت:

و نه بيشتر. یک  امکردهی نداره. من سهم خودم را درو ادهیفاهوری کاکا، عصبانی شدن تو هيچ  

 دقيق شو بخوای. اگرهارمشو، چ

تو کی هستی که بخوای محصول  اصلاً ی من رو غصب کنی؟ هابچهاما تو چه حقی داری که حق  _

 ؟هایببرمن رو 

من حق دارم هوری کاکا. دليلش هم ساده است همين بودن من این جاست. من این همه مدت  _

 .امدادهرو از مزرعه نگهبانی 



 

 

اندم فکر کردم که جان نداری. و چيزهای بی جان هم حقی ندارند، هيچ اما من تو رواین جا نش _

 ادعایی ندارند. اما بهم بگو چطور تو این داس رو پيدا کردی؟ از کجا گرفتيش؟

 مترسک بلند بلند خندید و گفت:

ی باز هم داری کنیمی، خيلی خامی. همين الان داری با من صحبت اسادههوری کاکا، تو خيلی  

 ه من جان ندارم.می گی ک

 .کنمینماما به من بگو کی این داس و این جان رو به تو داده؟ نگو که من دادم که باور _

نه، خودم داشتم، همين طوری. همان روزی که نی بامبو رو بریدی که اسکلت منو بسازی و لباس  _

 ،گذاشتی اتهنهککهنه انگليسی رو تنم کردی و برام چشم و بينی و دهان و گوش روی اون گلدون 

همون روز جان شروع کرد به پيدا شدن توی همه این چيزهایی که به هم وصل کردی. من نتيجه  از

و حاصل چيزهایی است که تو کنار هم گذاشتی و به من شکل دادی. من این جا سر زمين ایستادم و 

که محصول رسيد  منتظر رسيدن محصول شدم. این داس هم به تدریج از وجود من بوجود اومد. وقتی

و کلکی  امنزدهبه تو حقه  اصلاً دیدم که داس به اندازه کافی شکل گرفته و من تو دستم گرفتم. اما من 

تو کارم نيست، تو نمی تونی به من تهمت عدم صداقت بزنی. من تا به امروز این جا منتظر بودم. امروز 

 و عصبانی شدن نداره. که برای درو اومدی من سهمم رو درو کردم. این که ناراحتی

را شمرده شمرده و با لحنی دقيق و حساب شده بيان کرد طوری که  هاحرفمترسک تمام این 

 بدون هيچ سوئ برداشتی در ذهن هوری بنشيند.

یمناین اتفاق بيفته. این یک توطئه بزرگيه بر عليه من. من تو رو زنده حساب  گذارمینماما من _

. اون داست برمیمتوهم و تخيل. من به شورای پنج نفره ده شکایت  . این هيچی نيست جز یککنم

یک پر کاهی از این جا ببری. هوری با خود غرغرمی کرد و به نظر  دمینمرو هم بنداز دور. من اجازه 

 که مترسک داسش را کناری انداخته است. ديرسیم

رد. شورای پنج نفره و ریيس را در چوپال محل برگزاری جلسات برپا ک اشجلسهشورای پنج نفره 

 هم دور او را گرفته بودند.  شیهانوهآن همگی حاضر بودند. هوری هم در آن جا نشسته بود، 

ایستاده بودند.  هازناز روی نگرانی زرد شده بود. دو تا عروسش هم در ميان دیگر  اشچهره

 .را به شورای پنج نفره داده بودند حالشانعر ض  قبلاً ی رقيب هاطرف

یمسر انجام مترسک به سختی و زحمت در محل پيدایش شد. او آرام و آهسته به طرف جمعيت 

. وقتی که وارد چوپال شد همگی زدیم. او مثل هميشه لبخند کردندیم. همه به طرف او نگاه آمد

مد. آبدون این که بخواهند برپا ایستادند و سرشان را خم کردند. هوری از دیدن این اتفاقات کفرش در

را خریده. به ظن او شاید او قاضی را هم  هاییروستااو حس کرد که این مترسک وجدان تمام این 

و او  بردیمی دهد. هوری حس کرد که گویی آبی تند داشت او را به جلو رأخریده باشد که به نفعش 

 .زدیمدر ميان آن دست و پا 



 

 

ا اعماق استخوانش لرزید. با دستور تصميم ی اش را صادر کرد. هوری ترأآخر سر شورای پنج نفره 

بلند شد و خطاب به  شورای پنج نفره او توافق کرد که یک چهارم محصولش مال مترسک باشد. بعد

 این طور گفت: شیهانوه

. ميکنیمباشد که داریم درو  مانیزندگبه دقت گوش کنيد. این شاید آخرین محصول ما ما در  

ی است از صميم قلب به شما که در آینده هيچ وقت بر اهيتوصصله دارد. این بيابان بایر هنوز از ما فا

مترسک نکارید. سال دیگر که زمين را شخم زدید و بذر پاشيدید و شهد باران باعث  تانیهامزرعهسر 

ن از بکارید. م نتانيزمزایش نهال نورسته شد من را به نی بامبوی ببندید و به جای مترسک در سر 

را ببلعد و آن را به زمينی شن زار و بایر تبدیل  مانیهانيزمبایر به جلو بخزد و  تا روزی که نتانيزم

کند نگهبانی خواهم کرد. من را از روی زمين برندارید تا این که عاقبت بيابان بایر زمين شما را فرا 

جان  رسک بیبگيرد. بگذارید من برای هميشه آن جا باشم تا عبرتی برای دیگران باشم که یک مت

چيزی که در دستش دارد به داس تبدیل  و رديگیمنيست. مترسک را که کاشتی خود به خود جان 

 که یک چهارم محصول شما را صاحب شود. دهدیمو این حق را به او  شودیم

به دنبال او و  شیهانوهنطق آتشين هوری ختم شد. هوری آهسته به طرف زمينش گام برداشت، 

سرشان را پایين انداخته  آمدندیم هاآنروستا که به دنبال  مردم .هاآنقدم پشت سر  چند شیهاعروس

 بودند.

قدم به جلو  شیهانوهوقتی هوری به سر زمين رسيد، بر زمين افتاد وجان از بدنش بيرون رفت. 

ودند. بگذاشتند و او را به یک نی بامبو بستند مردم هم ایستاده بودند و نظاره گر این صحنه عجيب 

 ■ مترسک کلاهش را برداشت و در حالی که کلاهش را در برابر خودش گرفته بود سرش را خم کرد.



 

 

 «حسادت» رمان ترجمه 
 «ن. یوسفی»؛ مترجم «rikı ÖrrıNahid Sناهيد سيرری اوریک »نویسنده  

 :مختصری درباره نویسنده

ر استانبول متولد شد در د 1895در سال  (Nahid Sırrı Örik    ) ناهید سیرری اوریک

مدارس انگلیسی و فرانسوی زبان درس خواند اما هرگز موفق به اخذ پایان نامه نشد، تا سال 

در ترکیه به کشور  در شهرهای مختلف اروپا زندگی کرد بعد از اعلام جمهوریت  1915

زارت بازگشت و در روزنامه جمهوریت به نوشتن پرداخت سالها به عنوان مترجم در خدمت و

فرهنک ترکیه کار کرد از او داستانهای کوتاه و نمایشنامه های مختلفی باقی مانده است اثر 

چاپ شد  TAN "تان"بصورت پاورقی در مجله  1937فراموش نشدنی وی حسادت از سال 

و بعدها بصورت کتاب وارد بازار شد. ناهید سیرری اوریک با طرز خاص خود به عنوان یکی 

نویسهای ترکیه به شمار می آید که در رومانهای خود به روان تحلیلی  از برترین رومان

سالگی در استانبول دار فانی را وداع  65در سن  1960پرداخته است. نویسنده در سال 

   .گفت

 

 

 قسمت اوّل

 !خانم( 1) هايسن هایسن

ناگهان شنيد که  کردیدر اطاقش در طبقه سوم داشت کشوهای ميز آینه دارش را وارسی م هایسن

. صدا شيرین و پرناز بود و بفهمی نفهمی لحنی ساختگی داشت و از طبقه کنندیکه دارند صدایش م

 ها رو به پایين کرد وداد زد؛د پلهاگراز اطاق خارج شد و از پ های. سنآمدیپایين م
 چيه چی شده؟ -

 بيا پایين تورابه خدا! -

 اما کار دارم. کمی بعد می یام -

 شده بود شکوه کنان ترکیرناز تصنعی همسر جوان خان داداش که کمی به او نزدصدای شيرین و پ

 گفت:
( 2هيچ می شه کارهای تو تمام بشه؟ تو را به خدا بيا پایين درست دو ساعت شد که هاليت ) -

 . بيا ببين برات یک سورپرایز جالب دارم.شميرفته دارم از بيکاری دارم کلافه م



 

 

 میآیکه م چند لحظه اجازه بده، گفتم -

 داری دروغ می گی ییآینم -

 میآیعزیزم دارم م -

که  خواستیاز توی کشوی بغلی کمد آینه داریک چيزهایی پيدا کرده بود. از آنجایی که نم هایسن

 شانیها را پيدا کند و برشان دارد آنها را جمع کرد و سر جای قبل( آن3شریفه کارمند سابق مکرم )

ها پایين رفت ووارد سالن بزرگی شد که بر قفل کرد و آهسته آهسته از پلهگذاشت بعد هم در کمد را 

 یهاروی کوچه مشرف بود و اطاق غذاخوری و نشيمن بود. مکرم آنجا نشسته بود و داشت روزنامه

که دیشب آورده بودند. به خاطر طوفانی که در چند روز اخير موجبات  خواندیحوادث استانبول را م

( 5( پناه آورده و از جرکت به طرف زونگولداغ )4به بندر ارغلی ) هایده بود و کشتضایعات بزرگی ش

 توانستیباز مانده بودند. از همين رو بود که همه بی روزنامه و بی خبر مانده بودند. اما سنيها حالا م

مه خواندن را که دیشب برای خان دادش آورده بودند را بخواند. در این خانه حتی روزنا ییهاروزنامه

هم مستلزم رعایت نوبت ویژه وحفظ برخی ملاحضات بود. حتی در این مورد هم نوبت سنيها بعد از 

 .آمدیهاليت افندی و همسرشان م

را که در دست داشت به طرف او دراز کردو با  یاوقتی مکرّم، پيردختر را پيش رویش دید روزنامه

 لحنيکه کمی تند و کمی محزون بود گفت:
یالبدایع نمایش جدیدی از آقای جلال مصاحب زاده به صحنه گذاشته شده است. خدا مدر دار -

 ؟انددهیان چقدر خنداگرکه تماش داند

علی الخصوص در این روزهای طوفانی دلش سخت  کردیاو وقتی زونگولداک را با استانبول مقایسه م

. شدیبيشتر هم م خواندیم آمدیرا که از آنجا م ییها. این حس وقتی روزنامهگرفتیخيلی م

ونمایشهایی که  افتادیموسيقی گروههای فرنگی که راهشان به آنجا م یهارقص و کنسرت یهاشینما

تماشا کرد این دلتنگی را  شدیکه در سينماها م ییهالميو ف آمدیبر صحنه دارالبدایع به نمایش در م

و خود را مقهور  افزودیاش مر ميزان دلتنگی و غصه. علاوه براین ها شرایط آب و هوا هم بکردیافزون م

ساکن استانبول بود  اگرو  کندیمکرّم که حالا آه و واه م دانستیکه م های. سنافتییبازی تقدیر م

 ٰ  تا به تماشای این نمایش جدید برود تا چه حدی و با چه علقه شدیمانع از این م اشیمحتملا تنبل

 ته است جواب داد؛نی به زونگولداک وابسپنها
یعزیزم ناراحت نشو هفته بعد وقتی فيلم جدید در سينما صفا نمایش داده شود ما هم آنجا م -

ی. البته خبر داری که در سئانسهای جدید یک ویولن زن و پيانو نواز هم فيلم را همراهی ممیرو

 !یدهیهم کنسرت موسيقی گوش م ینيبییعنی هم فيلم م کنند



 

 

 خواهر شوهرش، حسابی لج مکرم را بالا آورده بود طوری که با خشم گفت؛ این لحن طعنه زن
 مرده شور کنسرتشون را ببرد! عزیزم این باران لعنتی کی قطع خواهد شد؟ -

 بر لبان نازک و بی رنگ سنيها بفهمی نفهمی تبسمی پر معنا نقش بسته بود؛
 برای این که این را بپرسی من را کشيدی اینجا؟ -

( د زیر باران 5حاضرید تا محله سوغوک سو ) اگرن به شما ربطی نداره؟ البته مگه این بارا -

 خيس بشوید شما می دانيد.

 .گذارمیدست خودم باشه در چنين هوایی پام را بيرون نم اگروالله من  -

 در عمق چشمان بادامی شکل و بلوطی رنگ مکرم یک لحظه برقی ناشی از عدم خرسندی درخشيد؛
اران چطوری تنهایی بروم؟ شریفه هم که مریضه، زن آشپزرا بگی چوبش هم آخه من در این ب -

 اش را ول نمی کنه! نه خواهرجون اینطور نمی شه بازی را به هم بزنی!بزنی آشپزخانه

این زن تازه به دوران رسيده بی فرهنگ اهميت  یهایاصلن متوجه نيستم چرا اینقدر به مهمان -

ینش از خودش هم بدترند و یا آن پسر لوس و خودخواهش؟ نم؟ خودش بی فرهنگه مهمانایدهیم

ها باز قصه ميليونر شدنشان امروز برویم این تحفه اگراو گوش ميدی؟  یهاچطور به صحبت فهمم

 شانینيست اما مهمان نواز یاتعریف خواهند کرد. این که ميليونر هستند مسئله یارا به بهانه

یا کم رنگه، یا شيرنی هایشان هم حال آدم را به هم می زند. پنج افتضاحه. آن چایشان یا پررنگه 

از  گفتمیهوا خوب بود یک حرفی، م اگرام درد نگيره. شان یکبار نشد معدهخانه میرویباره که م

 خانه نشستن که بهتره اما حالا زیر این رگبار اصلاً!

در تمام این مدت نگاهش را از مکرم بر این حرفها را به آرامی و نکته سنجی باز گفته بود و  هایسن

 ؛کردیانگاری داشت از خودش دفاع م دادینگرفته بود. از این رو زن جوان وقتی جوابش را م
. ببين چهار روز ميپوسیقرار باشه منتظر خوب شدن هوا بشيم که م اگرچی می گی خواهر؟   -

 ریض خواهيم شد!کامله نيم ساعت هم که باشه بيرون نرفتيم. از خانه نشستن م

روی مبل بزرگ نشسته بود و داشت عکسهای یکی از  هایهر دویشان یک دقيقه سکوت کردند. سن

. مکرم ازعمق مبلی که بر آن نشسته بود خودش را بيرون کشيد و ایستاد و ستینگریها را مروزنامه

ده بسته که باز ش بعد گامی به طرف ميز وسط سالن انداخت. بر روی روميزی ضخيم و نفتی رنگ یک

 .شدیبود دیده م
 این سورپرایز را بهت نشان بدهم. خواستمیم -



 

 

حالا بفهمی نفهمی صورت سنيها کمی سرخ شده بود. همان موقع که زن جوان او را از پایين صدا 

بدهد. گاهی  یاهیهد خواهدیفهميده بود که م "سورپرایزت کنم! خواهمیم "زده و گفته بود 

طعم نوعی ترحم را حس کرد که  شدیم هاهی. و هميشه ته این هددادیم هاهیش هدهمينطوری برای

شان برایش آن هدیه را مناسب دیده بودند. گویا خانم و آقای خانه برای تشکر از مباشر زن صادق خانه

چيزی نگفت. طوری رفتار کرد انگاری متوجه هيچ چيزی نيست. مکرم پاکت را گشود و از درونش 

 گفت: .گرفتیبيرون آورد و در حالی که به طرف او م "کرپ دامور"از مغازه مشهور  یاپارچه
 چطوره بدیم بدوزند گميخریده م مانییاین را هاليت از استانبول برای دوتا -

بر لبان نازک و بی رنگ سميها انگاری تبسمی تلخ نشست و بعد بی آن که آن تبسم را از لبانش دور 

 کند گفت:
یه لباس از پارچه زرشکی مثل دوقلوها! نه عزیزم اصلن دلم نمی خواد زبانزد  چی می گی؟  -

 خص و عام بشوم.

 را بالا انداخت و بسته را شیهازده باشند شانه یاستهیمکرم انگاری مثل کسی که به او حرف ناشا

شد. اما ها گذاشت و بی آن که چيزی بگوید روی مبل نشست و باز غرق در روزنامه اشیسر جای قبل

سنيها اصلن غلط نيستند. این پير دختر زشت حق داشت که فکر کند  یهاکه گفته دانستیخوب م

قرار بود عين  اگربرایش لباسی برازنده دوخت. علی الخصوص که  شودیاز این پارچه زرشکی نم

با  هاین. سلباسهایی باشد که مکرم عادت داشت بدهد برایش بدوزند که معمولًا خيلی قر و فر داشتند

آن که سی و نه سالش را پشت سر گذاشته بود اما هنوز شوهر نکرده بود با حسی مخلوط از کين و 

آیا خان داداش این رنگ را مخصوصأ انتخاب کرده بود تا من را جلوی  "؛ديشیاندیاندوه با خودش م

قشه قسمت از این ن مردم سکه یه پول کند؟ این فکر که با مکرم یک جور لباس بپوشيم هم باید یک

هدفش کاملن هم این نباشد باز هم  اگر "باشد، بعد هم همينطوری خودش با خودش فکر کرده بود؛

تر از آن هستم که که من عاقل کنندیچرا فکر این را نم ". و اندیشيد؛کردیتر عمل معاقل ستیبایم

 "مهال است در این تله بيفتم.

بيات چند روز قبل شدند و کلامی  یهاخواندن روزنامهبرای مدت طولانی هر دویشان مشغول 

 ميانشان ردو بدل نشد.

بعد سنيها روزنامه را که دردست داشت کنار گذاشت و سرش را به طرف پنجره برگرداند. از همين 

که باز خراب  شدیشهر را زیر پایشان ببينند. دیروز عصر هوا داشت درست م شدیطبقه پایين هم م

و در افق تا دوردستها  زدندیو موجهای سخت از دریا به ساحل شنی م دیباریان به شدت مشده بود. بار

مقابل،  یهابر تپه دیباری. در بارانی که بی وقفه مشدیتا ساحل دریای سياه کشتيی بر آب دیده نم

فراز و بالاتر ساختمان سفيد بيمارستان شهر در  ديرسی( دور و مبهم به نظر م6محله سوغوک سو )



 

 

هيچ شک نداشت که مکرم چقدر تمایل دارد تا به مهمانی چای  های. سنشدیتپه غرق در مه دیده نم

سر صحبت را در مورد بحث قبلی بگشاید چه براحتی  اگرکه  دانستینوریه خانم برود. به خوبی م

 خواهد توانست او را تحت فشار قرار دهد از این رو پرسيد:
توی این باران چطور  دانمی، نمباردیاما باران هم شدیدتر م میرویمی گی برویم، خب م اگر -

 رفت آنجا؟ شودیم

 را که بپوشيم باران مشکلی نيست مانیهایباران -

 که برویم؟ یاتو تصميم گرفته -

 چی ميشه کرد بهشون قول دادیم -

ن که یک چنين طوفانی بشود. مطمئ کردیبله اما وقتی قول دادیم به مغزمان هم خطور نم -

عمل کردن  دانمیدر این هوا پاشيم بریم نوریه خانم بيشتر از همه تعجب می کنه! تازه نم اگرهستم 

با  مانیچقدر ضروری است؟ ماشاءالله آنقدر دوست مينيبیکه هرروز م میابه قولی که به کسی داده

 .شودیبه آن وارد نم یابه قولت عمل هم نکنی خدشه اگرایشان عميق شده که 

 جوان که دیگر سعيی برای پنهان کردن هيجانش نداشت نگاهی به ساعت دیواری انداخت.زن 
هنوز بيست دقيقه تا دو باقی است. مگر قرار نيست بعد از ساعت چهار و نيم لباس پوشيده   -

 .ميکنیباران تا آنوقت قطع نشود و یا کم نشود تصميمان را عوض م اگربرویم؟ 

 بشویم مرا صدا کن کارم را ول کردم آمدم، باید برم بالا.حاضر  ميخواهیخب پس وقتی م -

یدر این جملات اکرچه در خودشان هم نباشد در طرز بيانشان این مفهوم وجود داشت که نشان م

لاغر و گندمگون خواهر شوهرش  یهانيت او هم به با هم رفتن است. مکرّم خام و بی تجربه از گونه داد

مقابله به  هایاز باب تشکر نهاد. سن یاخيم و چرکين پوشيده بود بوسهکه تا بنا گوشش با موهای ض

و د ر آن صورت کوچک و گندمگون  زدیکه به سياهی م اشرهيمثل نکرد تنها با دو چشم لاجوردی ت

در درون چشمان بلوطی رنک بادامی شکل او  آمدیبا آن بينی کجش تنها جزء زیبا به حساب م

 نگریست و گفت؛
 مه که امروز حسابی خودت را آماده کرده بودی که به خانه نوریه خانم برویم!پس معلو -

زن جوان و زیبا که ناگهان حس کرد صورتش سرخ شده رویش را با حرکتی آنی به طرف دیگر 

 برگرداند.

. هنگامی شدیته دلش قند آب م رفتیچوبين تنک و شيبدار بالا م یهادر حالی که از پله هایسن

 اطاقش شد و در را پشت سرش بست با خود انيشيد؛که وارد 



 

 

 معلومه که سخت خاطر خواهه پسره شده ولی نمی خواد نم پس بده! -

اما هنوز احساس دردآور ناشی از اندیشه دوختن لباسی از پارچه زرشکی رنگ آنقدر او را زخمی 

 .ماندیاین حس باقی م از یاد ببرد و شاید هم سالهای طولانی شدینم هایکرده بود که به این زود

 

1-Seniha 

2-Halit 

3-Mükerrem 

4-Ereğli به ترکی استانبولی( ارغلی :Ereğli شهری است در کشور ترکيه که در استان زنگولداغ )

 است.واقع شده

5-:Zonguldak زونگولداغ )به ترکی  1848سنگ قدیمی زنگولداغ ساخته شده در سال بندر زغال

به ترکی عثمانی: زونغولداق( مرکز استان زونگولداغ، شهری در کشور ترکيه  ؛Zonguldakاستانبولی: 

 است.

6-Soğuk Suاز محلات قدیمی شهر زونگولداغ : 

 

 

 قسمت دوّم

 

شان بروند. آنقدر تن ( بود و پسر همان نوریه خانمی بود که قرار بود به خانه7پسره اسمش نوزهت )

شده  اشیخانواده و با آن که وارد بيست سالگ یو تمنّاهاپرور و تنبل بود که علی رغم همه خواهش 

درست و حسابی روزنامه  توانستیبود هنوز نتوانسته بود دیپلم دوره متوسطه را بگيرد. هنوز نه م

بخواند و نه منظورش را در چند جمله با گرامر درست و املاء صحيح بيان نماید. اما بيا و ببين که 

یه را با موفقيت به پایان رسيده و صاحب شغل و مقام و منصب شده و زندگنسبت به آن عدّه که مدرس

و از برخورد  ستینگریهمواره از بالا به پایين م گذراندیرا چه خوب وچه بد اما همواره بی ضرر م شان

 فهميد که درآینده چطور با پررویی و گستاخانه شدیبا اساتيدش به راحتی م اشاکارانهیمحترمانه اما ر

. داستان عشقهای گرفتیعمل خواهد نمود. معلوم بود که خودش را در آن محيط خيلی دست بالا م

ویل کفش و پيراهن  ديپوشیزودگذرش در استانبول زبانزد غلو گویان بود و هر کت و شلوار نویی که م

ست زبانزد شيک پوشان و علی الخصوص هنگامی که با دو دو دادییا کراوات نویی که ترجيح م

این خود به خود به  زدندیچاپلوسش با آن طرز مغرور و خود خواهانه شان درطول راه ساحلی قدم م

 .شدیحادثه روز تبدیل م نیترمهم



 

 

چه علی رغم همه آن خواهش و اگربا همه این حرفها این پسرنازپرورده و بی ادب سرکار نوریه خانم 

داشت و  یاژهیکند باز هم در ميان زنان جایگاه وها نتوانسته بود مدرسه متوسطه را تمام التماس

نبود زیرا که این پسر  گرفتیبرخلاف انتظار این اعتبارش را مدیون پول زیادی که از پدر و مادرش م

 خوشگل بود و واقعأ هم خيلی خوشگل بود.

کاسته  و گاه از شدتش گرفتینزدیک به ساعت پنج وقتی سنيها و مکرّم زیر بارانی که گاهی شدت م

انداختند که در محله سوغوک سو قرارداشت هر دو با هم نظرشان  یاقدم در سالن پذیرایی خانه شدیم

 خطاب کرده بود. "پسره! "به او افتاد که تنها یکی دو ساعت قبل سنيها او را نجوا کنان و زیر لب 

 یاهیشده بود بر چهارپا یله رديگیپسره زیر پای مادرش که روی مبل انگاری دارد در ساحل آفتاب م

کوتاه نشسته بود و و سرش را در آغوش او جای داده و موهای لخت سياه و بلندش را برروی لباس 

 بنفش زن پخش کرده بود. دقایقی بود که نزهت در همين حالت بود.

نه  یاچه مزین به انگشترهای گرانبها بود اما نشان از گذشتهاگرانگشتان کوتاه و کلفت نوریه که 

در  کردیافتخار م اشییبایاینک زیر چانه تيز و سفيد پسرش که بی شک به ز دادیچندان پررفاه م

گردش بودند. پسرش در این دقایق نگاهش را به دو خانمی که تازه وارد سالن شده بودند دوخته بود. 

ار بود هرگز که آشک ستینگریچشمانی سياه با مژگان بلندش که انگاری مصنوعی بودند آن چنان م

اند. این چشمان بی همتا انگاری در سکوت با آن دو زن تازه خواهش و التماس را در خود پذیرا نبوده

این سر زیبایم را در آغوش شما بگذارم و گيسوان سياهم  اگرشاید  "؛گفتندیوارد سخن می راندند و م

تان ساعتهای طولانی موهایم را را بر لباسهایتان پخش کنم شما هم حق خواهيد داشت تا با انگشتان

 "مانند زلف معشوق به بازی گرفته و به خود بباليد!

کمی بعد از این که سنيها و مکرم وارد سالن پذیرایی شدند نزهت سرش را از آغوش مادرش برگرفت 

که در چنين آب و هوایی بر شدتش  اشیو یکدفعه برخاست. نوریه خانم هم علی رغم دردهای استخوان

تر بنشيند و صدای کلفت و سعی کرد خودش را جمع و جور کند و در صندلی مؤدبانه شدیده مافزو

 تر و دلنشين تر جلوه دهد؛پرزدارش را با زور هم که شده کمی نازک
 که بتوانيد تشریف بياورید. چرا دیر کردید؟ کردمیخوشگلم چقدر دلم گرفته بود اصلن فکر نم -

 بدهد گفت؛و خودش انگاری جواب خودش را 
اما اصلن جای شکوه و شکایت نيست چرا که هوا افتضاحه. خدا لعنت کند این باران شهر  -

 قطع نمی کنه! هایزونگولداغ را شروع که بشه به این زود

 رو به مکرم کردوانگاری و با نگاهی پرمعنا گفت؛ هایسن
 م اینجا!این زن هم باورش نمی شه زیر این رگبار پاشيم بيایي یدیدی حالا؟ حت -



 

 

چهره زن جوان به واسطه سربالایی محله سوغوک سو که از هول دیر ماندن با شتاب بالا رفته بودند 

که از حد معمولی بزرگتر  شیهانهي. خطوط و انهناهای بدنش بی عيب بودند و تنها سزدیبه سرخی م

ده بود و نزهت جایش را زیر . نوریه خانم باز روی مبلش ولو شرفتندیبودند با نفسهایش بالا و پایين م

پای مادرش گرفته بود اما این بار سرش را در آغوش او نگذاشته بود. حالا تعداد خانمهایی که مطمئن 

بود هر وقت اراده کند زیر دستش هستند سه تا شده بودند. شاید هم چهار تا؟ چرا که نزهت مطمئن 

او جایی جور کرده و نشسته بود و داشت با بود که حتی آن پير دختر هم که حالا مخصوصأ دورتر از 

ها بشود سر ، پنهانی شيفته اوست. از این رو بی آنکه وارد بحثکردیکنتس خانم سگ مادرش بازی م

قادر به هر کاری خواهد بود علی الخصوص که  اشییبایجایش نشست. او اطمينان داشت با جوانی و ز

 متنفر بود. کردندیدشان را مسخره خاص و عام ماز رفتار مردهایی که برای جلب نظر زنان خو

وقتی سنيها و مکرّم وارد سالن شدند دو تا مهمان دیگر در سالن پذیرایی نوریه خانم نشسته بودند. 

یکی همسر یکی از اساتيد مدرسه معدن بود و دیگری خواهر زن دفتردار اسناد رسمی شهر. کمی بعد 

( با خواهرش تشریف آوردند. دیری نگذشت 8ایی در کوزلو )هم همسر یکی از مهندسين شرکت ایتالي

پریدن گرفته؛ گاه از استانبول سخن  یابه شاخه یاکه این هفت خانم سر موضوعات مختلف از شاخه

و گاه از کسانی که  گفتندیم دندیدی. گاه از کسانی که هر روز مزدندیرانده گاه هم از زونگلداغ دم م

و گاه در غياب یکی از او به نيکی  کردندی. گاه غيبت کسانی را مزدندیند دم ممدتها بود بی خبر بود

 .نمودندییاد م

با آن  ديرسیدرشت داشت و بی تجربه و ساده و حتی احمق به نظر م یهادختر خدتمتکار که گونه

 در اوج بحث وجدال نمودیلباس تور دوزی شده بلند سفيدش که راه رفتن در درونش هم سخت م

بزرگی در دست داشت دو بار وارد سالن شده بود. در بار  یاها در حالی که سينی شبه نقرهميان خانم

اول فنجانهای چای و قوری آورده بود و در بار دوم شيرنی و آبنبات تعارف کرده بود. او بر خلاف کلفت 

برده آماده به خدمت دم ( نام داشت همه فنجانها را پر نکرده بود و بعد هم مثل 9قبلی که روی دل )

 در سالن، دو زانو روی زمين ننشسته بود.

 که بلافاصله متوجه نبود کلفت قبلی شده بود پرسيد؛ هایسن
 کجاست؟ تانیکلفت قبل -

چرکسی ستيزه جو بود و تا پنجاه سالگی در خانواده شاهزادگان و صاحب  "روی دل" شانیکلفت قبل

رده بود و تا مدتی قبل از اینکه به خدمت نوریه خانم در آید در منصبهای عثمانی تعليم دیده و کار ک

و لباس بلندی  بستیرا بر سر م اشی. روی دل هنوز آن لچک سنتکردیخانه یک پرنس مصری کار م

 "و یا  "سرور من"مثل  ییها، همواره جملاتش را با کلمهديکشیکه دامنش روی زمين م ديپوشیم

که تا همين هفت هشت سال  شدیاین هم موجب رضایت نوریه خانمی م و کردیتزیين م "خانم من

 را با دخترهای ان دماغوی دهاتی ارضاء کند. اشیهمه حس تکبر و سرور ستیبایقبل م



 

 

از آن  ستیبایمطمئن بود که زن به هر دليلی که مجبور شده بود روی دل را رها کند م هایسن

ین را پرسيده بود بيا و ببين که نتوانست جوابی را که انتظار سخت متأثر باشد. از این رو به عمد ا

 داشت را بشنود:
بيچاره کمی مریضه دو روزه که دراز به دراز افتاده مانده، امروز صبح آقای دکتر حسن لمی  -

( را آوردم سر بالينش گفت یک بيماری معدوی ساده است. اما دیروز حسابی تب داشت. از بدی 11)

( دو هفته مرخصی گرفته بود و رفته بود شهرستان. خب 12روز قبل مقبوله ) شانس هم پنج شش

ما ماندیم و این خنگ خاک بر سر. درسته یک ساله پيش ماست اما دخترک فاقد استعداد برای 

. خدا را شکر که امروز خودمانی هستيم وگرنه پاک آبرویمان ماندییادگيری است. درست مثل هيزم م

 را برده بود.

تازه آنوقت متوجه شده بود که کلفت چاق و خوش روی دیگرخانه یعنی مقبوله هم آنجا  هایسن

را هم این دخترک خنگ آماده کرده بود. اما جای تعجب بود زیرا که خوب هم  هایینيست. پس چا

دو  هایروی دل روشن روشن بود و نه غليظ غليظ. سن یهایینه مثل چا اشییدرست کرده بود. چا

بيات بودند و مزه شيرنی هایی هم که از قنادی توی  هاتیسکويی پی در پی نوشيد اما بتا چای

 .دادیبازارخریداری شده بود یک جورهایی بود و روغنشان هم بو م

دیگر باران متوقف شده بود اما همه جا هم تاریک بود یکی دو دقيقه نگذشته بود که نوریه خانم 

 ی بعد دخترک حاضر شد، نوریه خانم طعنه زنان گفت؛دگمه زنگ بغل دستش را فشرد و کم
 را هم عوض کن. هاییها را روشن کن و این چاچراغ -

کثيف را جمع کرده بود که سنيها یک دفعه  یهادخترک تازه آن سينی بزرگ پر از فنجانها و ظرف

 از سر جایش برخاست و گفت؛

 مکرّم خانم یالله پاشو دیگه خيلی دیرمان شد! -

تا پا شود که نوریه خانم پا در ميان گذاشت و  شدیبا زور هم که باشد داشت جمع و جور ممکرّم 

 گفت؛
به خدا خيلی زوده. فریب تاریکی هوا را نخورید آسمان ابری است وگرنه دیر نشده تا شام خيلی  -

 تازه آمده برایمان. یهامانده. حداقل اجازه بدهيد کمی گرامافون بشنویم ببينيد صفحه

هم در حالی که به صفحه جواهر نشان ساعتش که در لابلای گوشتهای سرخ و سفيد مچش  بعد

 گفت؛ کردیپنهان شده بود اشاره م
 ساعت هنوز هفت هم نشده! -



 

 

تا بار دیگر سر جایش بنشيند. شاید هم  ديرسیمکرّم پيشنهاد اورا پذیرفته بود و آماده به نظر م

 خواستیتا در آغوش نزهت کمی برقصند و به این بهانه مبيشتر از صفحات جدید دلش لک زده بود 

 تا این که سنيها گفت: ديرسیصفحات جدید را گوش کند. اما هنوز سر پا بود و مردد به نظر م
 خانم عزیز باور کنيد جدأ دیر است!  -

 را بالاتر هم گرفته و گفت؛ شیهانوریه که کلًا چهار شانه بود شانه
شه، خدا را شکر دیگر کسی جسارت نداره در کوچه و خيابان مزاحم فرض کن که دیرهم شده با -

 ها بشود.خانم

 بدون معطلی این حرفهای او را در نزد خود چنين تفسير کرده بود؛ هایسن 
 یاکسی مثل تو باشه شهر که سهله در کوه و بيابان هم کسی به او صدمه اگرمخلوق بدبخت  -

 د پا می شی!بيخودی زو یترسی. بيخود مرساندینم

با آن که پير دختر مطمئن بود نوریه خانم دقيقأ منظورش همين بوده باز هم سعی کرد تا با حفظ 

 ظاهر و مطمئن به خود عمل کند و گفت؛
چرا من بعد از غروب آفتاب اصلن عادت ندارم در کوچه  دانمیخانم عزیز حق با شماست اما نم -

بعد از نماز  شمردندیها را مجاز نمبزرگ شدم که خانمخيابان ول بگردم. شاید هم چون در محيطی 

از این  دانندیجوانی که آن دوران را نم یهاام. البته خانمعصر از خانه خارج بشوند اینطور بار آمده

 احساسات به کلی دور هستند.

بار به دو  گفتندیچه ماگر کردیاین در حالی بود که نوریه خانم سن خودش را سی و نه سال ادعا م

اروپا رفته و پوست صورت و گردنش را کش داده است تا سنش معلوم نشود. اما علی رغم همه آن 

. این در حالی بود که برای دادیاش به راحتی چهل و پنج سال را نشان مادّعاها و تلاشهای مذبوحانه

که  ديرسیبه نظر م . امابودیآنکه دوره چادر چاقچور را به یاد نياورد باید حداکثر بيست سالش م

به رویش  خواستیاستهزاء مخفی در کلام سنيها را درک نکرده باشد. شاید هم فهميده بود اما نم

چه هر دویش ممکن بود هم ممکن بود متوجه نشده باشد و یا اصلن به آن اعتنایی نکرده اگربياورد. 

 باشد.

این دیگری برادر خودش باشد اما این گرچه  ماندیمگر نه آنکه سنيها از سر لطف در خانه دیگری م

که سرکار خانم نوریه همسر محترم صاحب  شدیکه توفيری در اصل قضيه نداشت. بيمورد هم نم

 معدن آقای خير الدین به حرفهای این پير دختر بی خانه و زندگی خيلی هم اهميت بدهد.

کرّمه از جایشان بر خاسته اکنون یواش یواش بقيه مهمانان هم کمی هم زروکی هم که باشد مثل م

که در آستانه در خروجی نزهت گامی به سوی مکرّم  شدندیبودند. همه به اتفاق داشتند از در خارج م



 

 

پيش انداخت و در حالی که دست او را که برای خداحافظی دراز شده بود ميان دستانش گرفته بود و 

 بی آنکه خم بشود در عمق چشمان مکرّمه نگریسته و گفت؛
 ؟مينيبیی همدیگر را مک -

اصلأ باکی نداشت که مخاطب این جمله چطور در نزد بقيه خجالت زده خواهد شد حتی انگاری 

 و با پررویی گفت؛ دادیبه او م یاداشت مژده
. من طبق معمول آنجا هستم. شما هم لطف دهندیفردا شب در محل شرکت فيلم نمایش م -

 ■ !ميزنیکنيد تشریف بيارید کمی گپ م

 

 

7-Nüzhet 

8-Kozluاز محلات قدیمی زونگولداغ : 
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 «مارسل و مونالیزا» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفن رابلی» سندهینو 

 

شهر محل  یک موش فرانسوی بسيار باهوش و کنجکاو است. او دوستان زیادی در پاریس "مارسل"

موش بسيار زیبایی است که در هنر نقاشی  "نيسيل"نام دارد.  "سيلين"زندگيش دارد که یکی از آنها 

تاریخی هنری و که بسياری از آثار  جائی "لوور"لانه خود را در موزه  "سيلين"مهارت فراوانی دارد. 

ها برای خوردن شام اغلب شب "مارسل"، ساخته است و شوندیجهان نگهداری ممشهور و ارزشمند 

 .رودیبا او به آنجا م

 "سيلين"از گلهای صورتی به دیدن دوستش  یاه با دستهغروب یکی از روزهای ماه مِ "مارسل"

 :و زیر لب چنين گفترفت امّا با دیدن نگهبانی که در جلو درب ورودی موزه ایستاده بود، متعجب شد 

 ."آمده باشد ، او باید جدیداًامدهیمن او را تاکنون ند"

دو  درحاليکه فکرهای مختلفی به ذهنش هجوم آورده بودند، پا به درون موزه گذاشت. "مارسل"

ی نقاش "سيلين"دوست تمامی غروب را خوردند، نوشيدند و درباره موضوعات مختلف صحبت کردند. 

 ها در موردنشان داد. آن "مارسل"اش را به تازه

خشی دو لحظات شادی ب آنبدین ترتيب گفتگو کردند.  "نجلسلوس آ"تعطيلات مشترکشان در شهر 

 گذراندند.آرام بخش گذشته و گوش دادن به موسيقی شيرین را با یادآوری خاطرات 

 امدیگر دیر شده است و من باید به خانه"شب کتش را پوشيد و گفت:  11در ساعت  "مارسل"

 ."برگردم

و شب بخير نمود ، دوستش با او خداحافظی کردیمآنجا را ترک  "مارسل"که  لحظاتی بعد درحالی

و از لحظاتی که ا .سرتاسر طبقه همکف را طی نمود "مارسل"گفت و درب لانه را پشت سرش بست. 

. سرسرا تاریک بود امّا او متوجه چيزهایی ديرسینظر مه با دوستش گذرانيده بود، بسيار خوشحال ب

 ."د؟ یک مرد با یک کارد بلند؟ بله درستهآن سياهی چيست؟ یک مر"شد و با خود گفت: 

از ترس خشک شده بود. پس سریعاً خود را به کنار دیوار کشانيد و لحظاتی بعد  "مارسل"دهان 

 حتی صورت مرد را هم ببيند. او اندیشيد: توانستیدوباره سَرکَ کشيد. حالا م

 "موناليزا"دارد تابلو معروف یک دزد است که قصد احتمالًا او  .این مرد همان نگهبان جدید است"

 ."را بدزدد

 فرا درون کي "موناليزا"یک کيف چرمی سياهرنگ در کنار مرد قرار داشت. مرد دقایقی بعد تابلوی 

را بر  بعد دوباره آن یارا برداشت امّا لحظهدستی گذاشت. او لبخندی بر لب آورد و کيف  اشیدست

با عجله و دستپاچگی سپس  مردام؟ را کجا گذاشته یميدها: کلرفتیمکلنجار زمين نهاد. او با خودش 

 کرد. شیهابيشروع به گشتن کليه ج



 

 

ا حالا ی .است که منتظرش بودم یاخيلی سریع تصميم گرفت: بسيار خوب، این لحظه "مارسل"

د خود را بالا کشيدستی بلند کيف  یهابه تندی از کنار دیوار حرکت کرد، از لبه "مارسل"هيچوقت. 

اطرافش را ببيند. چند لحظه گذشت تا  توانستیبه زحمت م اوخودش را به داخل آن انداخت.  و

از خودش او . زدیرا دید که به او لبخند م "موناليزا"چهره  "مارسل". ندمحيط عادت کرد اش بانچشم

 پرسيد:

ت ع به حرکحالا چکاری باید انجام بدهم؟ ولی پاسخی برای سؤالش نيافت. در این موقع کيف شرو

 کرد.

. صداهایی مثل صدای استارت یک موتور، صدای ديشنیصداهای متعددی را از بيرون م "مارسل"

 و ..... ناگهان کيف بدون حرکت ماند. شدیعبور و مرور وسایل نقليه، نوای موسيقی که از رادیو پخش م

یک خود را در ایستگاه قطار ماز نقاشی لول شده بالا رفت و به بيرون نگاهی انداخت: او این "مارسل"

 .دید

 که ،طول کشيد تا نگهبان موزه سوار قطار شد. او در کنار مرد لاغر اندامی نشست یاقهيچند دق

 اونو بدست آوردی؟ ،عينکی به چشم و ژاکت سفيدی به تن داشت. مرد لاغر اندام پرسيد: آنتونی

 جواب داد: بله.با تأنی نگهبان 

 .ديرسیصداهای مختلفی از اطراف به گوش م درحالی که به حرکت کردشروع  لحظاتی بعدقطار 

چيزی بشنوم. امّا او به سختی توانست بطور جسته  توانمیبا خود گفت: اوه نه، حالا دیگر نم "مارسل"

 ها و ...کلماتی چون: ایتاليا، تمام آن گربه ،و گریخته کلماتی را بشنود

: دبا خود اندیشيدرشت و بسيار جذاب بودند. او  شیهاداخت. چشمنگاهی به چهره موناليزا ان "مارسل"

ی. از آن گذشته، حالا ما به کدام بخش از ایتاليا مخورندیو م کشندیها را مامّا آنها موش !؟هاگربه

 کيفش را در زیر صندلی گذاشت. "آنتونی"در این لحظه،  .؟ شهر رم؟ ميلان؟ ناپل؟ ... میرو

پس سعی کرد که او س: حالا دیگر حقيقتاً محال است چيزی را بشنوم. فتبا خودش گ "مارسل"

 .آمدندیبسيار بدی به سراغش م یهابخوابد امّا خواب

 ۀرا گشود و چهر شیهاچشم "مارسل". ديدرخشیصبح روز بعد، آفتاب سر زده بود و در آسمان م

سختی خود را بالا کشيد و از لبه ه س بکجا هست. پدر خاطر آورد که ه را دید. او ب "موناليزا"م متبسّ

 .داندهيانداخت و با خود گفت: بسيار خوب، فعلاً که هر دو خواب "نریهِ"و  "آنتونی"کيف نگاهی به 

را  ییهاکوچک و کوه یادهکده توانستیپنجره ایستاده بود. او م ۀبر روی لب "مارسل"لحظاتی بعد، 

تابلویی را مشاهده کرد که رویش نوشته شده بود: تا آنگاه  "مارسل"قطار ببيند.  یهالیبه موازات ر

 کيلو متر. 180 "ونيز"شهر 

پر از آب شهر  یهاابانيکه در خ ،بودند هائی قایقیکی از سوار  "نریهِ"و  "آنتونی"دو ساعت بعد، 

 .شوندیمناميده  "گوندولا"و  پردازندیعنوان تاکسی به جابجایی مسافران مه ب "ونيز"



 

 

نشان داد و تيتر بزرگ آنرا خواند:  "نریهِ"را به  یابا خنده گفت: اینجا را ببين. او روزنامه "نیآنتو"

 .فوراً گفت: ساکت باش "نریهِ". "دزدان نقاشی داوینچی را ربودند"

 ی؟نيبیو بلافاصله رویش را به طرف قایقران برگرداند و به او گفت: آن قصر بزرگ را در سمت چپ ما

 کلماتی بين آنها رد و متعاقباًلطفاً نگهدارید.  است.آره همينجا  .را می گویم "اسپادینی"قصر آقای 

 خوبی از آنها سر در نياورد.ه ب "مارسل"که  ،بدل شد

 "پادینیسا"سنی درب قصر را برایشان گشود و به دو دزد گفت: بيائيد تو، آقای خانم مُلحظاتی بعد 

ه اتاق بزرگ و نيمه تاریکی هدایت کرد که مرد چاقی پشت ميز سپس آنها را باو منتظر شما هستند. 

 بزرگی نشسته بود. مرد از آنها پرسيد: اونو آوردید؟

یبا خود گفت: من نم "مارسل" گذاشت. مرد چاقجواب داد: بله قربان و کيف را در کنار  "نریهِ"

یک  یهاهیو پشت پا پریديرون ستی زد و از کيف بپس جَ او سم. بمانبيش از این در اینجا مخفی  توانم

 صندلی پنهان شد.

در این لحظه مثل اینکه آب سردی به رویش  ..... توانمیاندیشيد: بسيار خوب، حالا من م "مارسل"

گربه در گوشه و کنار اتاق ولو بودند.  9در آنجا  .ها را شمردها افتاد. آنریخته باشند، چشمش به گربه

پریشان شب گذشته  یهاسپس خواب. ها ... یادش آمد: تمام آن گربهبه  "نریهِ" یهاناگهان حرف

 در قطار مجدداً به نظرش رسيدند.

 ها اوپنهان شود؟ امّا دیگر دیر شده بود چون یکی از گربه توانستیبکند؟ کجا م توانستیاو چکار م

از پرده ضخيم و قرمز بيرون آمد: کمک ... و بلافاصله خود را  "ماسل"را دیده بود. صدایی از گلوی 

داهای ص "مارسل"ها هم شروع به بالا رفتن از پرده کردند. رنگ پنجره بالا کشيد. لحظاتی بعد گربه

 2بيندیشد و کاری بکند امّا چه کاری؟ او  یاسریعاً چاره ستیبای. او مديشنیآنها را در پائين پایش م

 "مارسل"رسيد: بله، این چاره کار است. عدد شمع روشن را در بالای سرش دید و فکری به مغزش 

ندازد. دهد و به پائين بيبها را هُل ها پرید و سعی کرد تا شمعبلافاصله جستی زد و بر روی قفسه کتاب

 .اووو ...  :ها برایش خيلی سنگين بودند امّا سرانجام موفق شد. او شنيد کهشمع

 پرسيد: این صداها چيه؟ "آنتونی" 

بلند شد  "اسپادینی"آقای  گرفته است.  گفت: آنجا را نگاه کن، قالی آتشدر جوابش  "هنری"

فسه از بالای ق "مارسل"ری آب به اینجا بياور.  ، زودباش ومقدا"آنجلينا"وایستاد و به خانم مسن گفت: 

يند. پس بب "اسپادینی"را بر روی ميز آقای  "موناليزا"ها به پائين نگاه کرد. او توانست نقاشی کتاب

يز طرف مه به سرعت از پرده پائين آمد و ب "مارسل"فکری کرد: بسيار خوب، حالا باید کاری بکنم. 

 را برداشت و با آخرین توانش از اتاق خارج شد. "موناليزا"رفت، بلافاصله از ميز بالا رفت و نقاشی 



 

 

ا به سلامت از اینجا ر "موناليزا"نقاشی  توانمی. او فکر کرد: من مدیدویتا مدتی همچنان م "مارسل"

خارج بکنم امّا به کجا؟ دقایقی گذشت و او در خيابانی خلوت ایستاد. یک ایستگاه پليس در مقابلش 

 .خوردیقرار داشت و در جلوی آن یک جعبه پُست به چشم م

يد به سختی خود را بالا کش "مارسل"کار را بکنم.  اندیشيد: از این بهتر نميشه، باید همين "مارسل"

 را به داخل جعبه پُست بيندازد. "موناليزا"با زحمت زیاد توانست نقاشی و 

ر افتاد که ب یامجدداً به پاریس برگشت. در ایستگاه قطار چشمش به روزنامه "مارسل"دو روز بعد، 

را که دزدیده شده بود، پيدا کند. “ موناليزا"رویش نوشته شده بود: پليس ایتاليا توانست نقاشی 

از  پس "سيلين"بازگو کند.  "سيلين"دوید تا ماجرا را برای دوستش  "لوور"طرف موزه  هب "مارسل"

گفت:  "مارسل"چه خوب شد که سالم برگشتی.  "مارسل"گربه!؟ اوه  9شنيدن ماجرا با تعجب گفت: 

رفت و گفت: آنجا را ببين، نقاشی  "سيلين"لانه  ۀبله، من کاملًا سالم هستم. سپس بر روی پنجر

 ینگاه "مارسل"با خوشحالی به  "سيلين"هم کاملًا سالم است و در سر جایش قرار دارد.  "يزامونال"

 ■ و لبخند زد. انداخت

     



 

 

 «خیلی دیر کردی»؛ «مصلحت»؛ «رگ غم»سه داستانک  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  

 

 رگ غم

 «تو چرا ساکتی؟!»

 ت و لبخندی ساختگی زد.این را گف« من.....؟ نه هيچی.»

ی و همين فکرات غمی روی چهرت انداخته. به نظرم هنوزم کنیمداری به چيزی فکر  حتماًنه تو »

 «ی؟کنینمفراموشش نکردی. آخه چرا فراموشش 

 نقش بست. اشچهرهتا این را شنيد، لبخندی تلخ بر 

 «راکيش! کيو باید فراموش کنم؟»

 فت:دستمال را نزدیک چشمانش برد و گ

 «رادا امروز ... امروز تو حرف دل منو زدی.»

 

 مصلحت

در روستا عروسی فقيری بود که هر دو چشمش نابينا بود. ولی افسوس که خدا چشمان دختری که 

فقير قصد داشت با او ازدواج کند را نيز در بچگی گرفته بود. آن دو تکيه گاههای بی تکيه گاه هم بودند 

ه روستای خود برگشتم دیدم که آن دو تکيه گاه دو فرزند خود بودند ولی وقتی من شش سال بعد ب

 که چشمانشان بسيار زیبا داشتند.

 

 خیلی دیرکردی

از شغلت کناره بگيرو بازنشسته بشو. بعد ریشت را نگهدار و »به خود گفت:  کردیموقتی نماز را اقامه 

 «مسجد را اداره کن.

رف یکسال از عمرش ص باًیتقری مجلل بسازد و اخانه هابچهی از شغلش استعفا داد و تصميم گرفت برا 

 ساخت بام و دری طبق ميلش شد.

. برای سجده شکر ديدرخشیمامروز افتتاحيه خانه بود. عمارتی مجلل که به واسطه لامپهای برقيش 

ی ا مبه سمت مسجد به راه افتاد. با خودش گفت که از فردا بيشتر وقتم را در مسجد و به عبادت خد

 گزرانم.

ی مسجد بود، ناگهان قلبش از حرکت ایستاد و روحش بيرون هاپلههمانطور که مشغول بالا رفتن از 

 ■ مسجد شروع به پرواز کرد.



 

 

 «سیخ بخاری»داستان  ترجمه 
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «کاترین اسکنلن»نویسنده  

 

وی ی و کلاه به سر راگوجهبا موهای با کرم زینک سقلمه زدم به پهلوی دخترم و نشستم کنارش که 

 .مالی کردم روغن را با کرمی که مخصوص برنزه کردن بود، پوستم صندلی کنارم دراز کشيده بود.

و  سر ،دادندیمهای هميشگی را انجام « دمت گرم»و « بزن قدش»و  شدیمبازی واليبال که تمام 

 ۀگندهيکل  کنیباز اما آرام بود و خونسرد. مشوهر .شدیمکله بازیکنان با قوطی آبجوهای تگری پيدا 

ی گروه در پی طرفدارانش، او .شدیمبار بود که پيش قدم  اول ،ميکنیممو زرد که استروِر صدایش 

 بود. خودش گروه، سردسته .آمدیمپيش 

چی می خواید براتون بيارم؟ یه نوشيدنی چطوره؟ یا یه بسته شکلات؟  دخترها ایناهاش اند.» گفت:

 «استرور! عمو ستدار شما کاپيتان تيم،دو

ی بازوهایم از نگه داشتن دخترم خسته وقت تا دخترم را پيش خودش نگه دارد. خواستیمهميشه ازم 

دخترم  گذاشتمیم برای چند دقيقه هم شده بازوهایم را کش و قوس بدهم، خواستمیمیا  شدیم

و ته  سر .ديلنگیمنگاه کردم و یک جای کار  را عقب یکبار که در صف اسنک بودم، اما باهاش برود.

ی پاها ! چطور بلندش کرده بود؟ توی دستان بزرگ و درازش،شدینم باورم .هادستگرفته بودش توی 

 چنگالش بيرون کشيدمش از .دمیدو را زمين انداختم. گارميس کوچک دخترم به پهنا ازهم باز شده بود.

 زد زیر گریه. دخترم کند.حاضر نبود ولش  استرور و بلندش کردم.

 «زیاد جوش نزن.» استرور گفت:

یمایوان سرپوشيده دراز  در .میبردیمبود و در کنار شوهر و دخترم از آن لذت  مانیخوشدوران 

ی خيابانی شرکت کردیم هاجشن در .میخوردیمو  میديچیمی کنار جاده ميوه هادرختو از  میديکش

ماده برای دخترمان  ۀگنداسب  کی بود. ترشانساز همه خوش  رمشوه را محک بزنيم. شانسمانتا 

و  من سوار شدیم. ديچرخیم اشینعلبکروی یک استکان غول آسا که به آرامی روی  بعد کرایه کرد.

 شوهرم و دخترم در وسط.

 خواستیم بود. استرور در را زدند. زنگ ی که شوهرم خارج از شهر بود،شب بعد از آخرین بازی سال،

پنجره دیدم که قدم زنان  از و در را بستم.« مریضه.» دخترم را به یک بستنی مهمان کند. گفتم:

شين اگزوز ما از گاز داد و رفت. بعد زد اما مدتی بی حرکت پشت رل ماند. استارت برگشت به ماشينش.

 دود آبی رنگی زد بيرون و در حمام که بودم بوش خورد به دماغم.

 زنگ خورد. تلفن م،روز بعد در محل کار

 ؟ديبفرمائ دفتر آقای جانسن.-

 تماس گيرنده گفت:



 

 

 با یه تفنگ بزرگ می تونی خلاصم کنی.-

 استرور؟ تویی؟-

 و قطع کرد.« نه» گفت:

** 

 دوباره حامله شدم.

از دخترم برای ضبط یک  تواندیمی جانسن ازم پرسيد که آقا قبل از اینکه علائمش را بروز دهم،

 .رديگیمکند؟ دخترم ده دقيقه ست بغل سانتا نشسته و دوربين همينطور دارد فيلم فيلم استفاده 

 خوبی از آب درمی آید و برای کار خودش سودمند است و پاداش من هم. لميف

 ی اورا مثل یک ظرف چينیمرد صورتش را نقاشی کردند. هاآن بعد دخترم بلند شد و سر بالا گرفت.

ی اخلاصه قبلاً و  کردیمی تپل مردی که نقشی را در داستان بازی هاانرشکستنی تا صحنه برد و روی 

 .نشاند ازش را برای دخترم سربسته گفته بودم،

 «وقتی ما خوابيم نصف شب مياد خونمون.» گفته بودم:

توی صورت مردی که  کردیمدوربين زوم  بعد به اتاق. شدندیمچشمان درشت و تيره دخترم خيره 

 یک جوان سرکش و مغرور را داشت. صورت ،اشیفرفرریش سفيد و  ریز .دخترم را گرفته

دخترم در صفحه تلویزیون  به« ی خوشگل شدی.ليخ باشه عزیزم.» آقای جانسن مثل هميشه گفت:

 اتاقی تنها. در ی شب،هامهين فکر کردم.

 با روشویی، در ن.را از پای مرد برداشتم و زدم بيرو دخترم ی بلند پيمودم.هاگامعرض صحنه را با 

یک دریاچه نگه داشتم  کنار راه برگشت به خانه، در ی صورتش را پاک کردم.هاینقاشدستمال خيس 

آمدند و وقتی دیدند غذایی نداریم تا بهشان  کمانینزدسروصدا کنان  هااردک .هاچمنو نشستيم روی 

 بدهيم پراکنده شدند.

دقيقه منتظرش شدم تا از دستشویی  ده د.آنجا که رفتم،ی جانسن از دفترش بهم زنگ زآقا روز دوشنبه،

 نشست هاش را خشک کرد. دست سيفون را کشيد و آمد بيرون. سرآخر بيرون بياید. اشیخصوص

 را داد به پشتی صندلی. اشهيتکپشت ميز و 

 «بکشم و آتيشت بزنم. تیکبر امروز باید دوتا کار انجام بدم.» گفت:

*** 

یی که از پاکت شير هاقالبرا توی ظرف آب کردم و ریختمش توی  موم گل کرد. امییهنرنمادر خانه 

 فوراًو  رفتیمراه آب پایين  از .ختیریمپاره بود و موم سریع توی سينک  هاپاکت اما بریده بودم.

 ساعت تمام لوله کشی زمان برد. شش .شدیمسفت 

 گفت: رفتیملوله کش وقتی داشت 

 ؟باشه .اتیاطيخخانم بچسب به همون -



 

 

حين خرد  در شب، کی یک عالمه کتاب آشپزی خریده و انواع مختلف غذا و شام را امتحان کرده بودم.

ر خون د غرق که سفيد بود و شناور در بریدگی عميق. دمشید را تا استخوان بریدم. دستم کردن پياز،

ی شوهرم بيدار هاتکان با چقدر طول کشيد. دانمینم با سوزشی در پوست دستم پخش زمين شدم.

 شدم و بردنم به بيمارستان.

 «آخ! یواش!» گفتم: زدیمبه پرستار که داشت دستم را بخيه 

 «زخمت؟ نهیآ» گفت:

 آره.-

 «اینکه چيزی نيست.» گفت:

** 

 «ی یا سزارین؟کنیمطبيعی زایمان » دکترم پرسيد:

رین از یائسگی این آخ قبل بکشم.دوست دارم درد » به دکتر که سن و سالی ازش گذشته بود گفتم:

 «زایمانمه.

 «از دست همه شما زنا خسته و بيزارم.» گفت:

یممی افتد به تابستان و سنگين  امیباردار تمام شود یک دختر دیگر دارم. امیحاملگوقتی دوران 

الی که و درح کشمیمدخترانم روی تخت دراز  کنار که برایم مهم نيست. برندیمشکمم را  هاآن .شوم

 .میرویمخواب  به عطر گل در هوا پخش شده،

 سگ ،جنبانمیم اشگهوارهوقتی در ایوان با پایم بچه را در  نکهیا .خوردیمکابوسی توی سرم وول 

و من هم آهسته به  دودیم .رديگیمبچه را مثل یک استخوان به دندان  اشگندهبزرگی با دهان 

 .کشدیمجيغ  بچه ين بگذارد.تا بچه را زم ستدیایم بعد دنبالش.

 «بخوای چندتا قرص و دارو برات گير ميارم. آگه» شوهرم گفت:

ی.در خانه تلو تلو خوران راه می افتم و اقهوهآلود و  گِل ،مانشدهی له هاچمنو  اندشدهپژمرده  هاگل

: کِی چرخدیمی توی مغزم سوال زمين درحال چرخيدن است. کنمیم حس .خورمیمبه ميز و دیوارها 

 ؟شودیمدخترم از زور عصبانيت منفجر 

سن بالا یک عالمه نوار پانسمان بهم بست تا  دکتر یک لخته خون بود. نباریا دوباره زایمان کردم.

 خونریزی را بند بياورد.

 «کنم یه چيزی رو از یاد بردید. فکر از پشت تلفن دخترمو دلداری دادم.» گفتم:

 «نه؟ مگه ذشت.خطر از بيخ گوشت گ» گفت:

** 



 

 

هامان را بالا سرمان و توی هوا اینطرف  دست ،شکندیمروزی که وز وز حشرات سکوت را  در در ایوان،

و کوچکتری آروغ می زند و با دهانش  خنددیمبزرگم  دختر تا خودمان را باد بزنيم. میبریمو آنطرف 

 .کندیمحباب درست 

 و بعد در مانعی گير می افتد. شودیمی وز وز دور داص .خوردیمی جم زيچ در قسمت تاریک حياط،

ی سوسو می اشعله مثل .دیآیمو  کندیماز روبرو حرکت  شکل به شکل گرفتن. کندیمسایه شروع 

رویمان مثل شبح ظاهر  جلو .کندیمو شکل خود را پيدا  رديگیم سرعت است و کمرنگ. مرتعش زند.

 .دهدیمرا نشان  ی کيپ شده و سفيدشهادندانو  شودیم

ی برم را برمی دارم. خيس خانه و از پشت وسایل بخاری، کشانمیمرا  هابچه به سمتم، آوردیمیورش 

 .بندمیمگردم بيرون و در را پشت سرم محکم 

 ■ تمام این ماجراها فقط برای این بود که بگویم با دشمنم روی زمين رو در رو شدم و نابودش کردم.

  



 

 

 «دست خدا»مه داستان ترج 
 «سامره عباسی»؛ مترجم «دیویدگاردینر»نویسنده  

 

به سمت زندگی ناخواسته راند. از بالای شانه نگاهی به  اشیمیقدبنی ماشين را روشن کرد و با ون 

. امشب خوردندیمهایی انداخت که در صندلی عقب، بر اثرلرزش موتور تکان و کتاب هالباسانبوه 

بادوامش بود. سعی کرد  ۀرابطشده بود. از قرار معلوم، این پایان اولين  اشیزندگمبدل به بدترین شب 

ی هالحظهپيش از این به پایان رسيده، آرام کند. زمانی که  هامدتخود را با این فکر که این رابطه، 

لانی وی دلگيرِ طهاسکوتی متقابل و هاتهمتتبدیل به  هابحثشان به سر آمد و جرو خوب با هم بودن

گناه نبوده، اما مستحق این هم نبود که به او گفته شود وسایلش را شد. مطمئن بود در این موضوع بی

از  توانستیم، خواستیمجمع کند و ساعت دهِ یک شب بارانی در ماه نوامبر، آنجا را ترک کند. دلش 

دانست از آنجا برود. می فوراً خواستیمکرد و آن زن عصبانی باشد، اما در قلبش احساس خوشحالی می

  دیگر به آنجا باز نخواهدگشت.

ی دوطرفه، سوار بر اتومبيل ون خود، در فضایی بين دو کاميون درحال حرکت قرار گرفت اجادهدر 

افکارش را به  ۀرشتجلو،  ۀشيشهای کنو سرعتش را با آنها هماهنگ کرد. صدای قيژ قيژ برف پاک

 کرد. آراماشدست گرفت و کمی 

به عقب  هاآپارتمانی زشت و بلند هابلوکی جاده، که توسط هاکناره ۀگستردسوی چمن ر آند

ها در خورد. اما اغلب پنجرهبه چشم می هاپنجرهزردرنگی از بعضی  ۀپراکندرانده شده بود، نورهای 

شت پ تاریکی محض فرورفته بودند. از کنار گورستانی رد شد. ردیف سنگ قبرهایی تيره و تار، از

 و نيز هاآپارتمانو بيشتر  هاخانهزمستان، قابل مشاهده بود. بعد،  ۀبرهنپوششی تُنُک از درختان 

، اما امشب جایی کردیمی با یک زمين بازی. در هنگام رانندگی به ندرت به اطرافش توجه امدرسه

 دی به او نشان دهد.نداشت برود و اميدوار بود مکانی یا جای خاصی پيدا شود و خود را به شکل مقص

ی شهر تا هاحومهبعد از مدتی متوجه شد که این کار، تلاشی بيهوده است. همه جا شبيه هم بود. 

 ی در حالامحوطهابد ادامه داشتند. به انتخاب مکان خاصی نياز نبود. تصادفاً وارد 

ته کزی بالا رفدر سرتاسر حياط مر هابلوکساختمان سازی شد که پارکينگی قابل استفاده داشت. 

و درهای گاراژی خراب شده که آن سوی دیوار چيده شده بود جلب نظر  هالمیدبودند و ردیفی از 

به خوبیِ هرجای دیگری باشد. جایی را نزدیک اسکلت ماشينی متروک،  توانستیمکرد. اینجا می

يلات دو تابستان را در . تعطگذراندیمانتخاب و ماشين را خاموش کرد. این اولين شبی نبود که در ون 

وقتی گرمای موتور ازبين  دانستیمتنها بود و در دیگری نه.  هاتابستانآن گذرانده بود. در یکی از آن 

ی هاپردهی جلو به پشت خم شد تا هایصندلبرود، شب سردی خواهد داشت. از ميان شکاف بين 

، بزرگ سياه رنگ ۀزبالک چند سطل حياط، نزدی ۀگوشی عقبی را خوب بکشد. آن طرف تر در هاپنجره



 

 

حرکت اندامی کوچک یک آدم، توجهش را جلب کرد. ناخودآگاه به ساعتش نگاهی انداخت و مطمئن 

ی سفيد خرید پلاستيک سهيکبلندی به تن داشت و  ۀريتشد بعد از نيمه شب است. یک زن بود. لباس 

اتش بسيار موقر بود و رفتارش نشان از رنگی که کاملًا پر بود، در دست داشت. بی خانمان نبود. حرک

هوشياری داشت. یک زن، اینجا وسط آن همه سطل زباله، در نيمه شب بارانی، چه کار داشت؟ حتماً 

. آیا منتظر کردیمصدای ورود ون را به درون محوطه شنيده بود و داشت مسير حرکتش را دنبال 

 کسی بود؟ همانجا ماند و به آن زن نگاه کرد.

کوچک به آهستگی و با تردید، به سمت ون حرکت کرد. فکر کرد احتمالاً زن دنبال مواد است. اندام 

یم. فروشندیمشان جنس و به مشتری های ندیآیمبه احتمال زیاد فروشندگان مواد مخدر به اینجا 

دارد یا تا از او بپرسد قصد معامله  آمدیمهم باشد. آیا زن داشت  هافاحشهمحل بلند کردن  توانست

، معلوم شد که جوان و بی شدیم. همانطور که نزدیک آمدیمنه؟ زن از ميان تاریکی داشت به سمتش 

یک جور لباس سنتی بود. احتمالاً پاکستانی باشد. از این چيزها  اشرهيتشک آسيایی است. پيراهن 

نان مسلمان درانگليس، ی به سر داشت که مثل اغلب زایروسر ديرسیمآورد. به نظر چندان سر در نمی

ینممواد مخدر و فاحشگی منتفی شد. مورد مشکوکی به نظر  ۀدربار. حدسش پوشاندیمموهایش را 

. بنابراین خودش را به سمت جلو ون کشيد و در را باز کرد تا به او سلام کند. زن خيس آب شده ديرس

 .درخشدیمکه بنی، به نظرش آمد صورتش  زدیمبود و طوری لبخند 

 ، پرسيد:آمدیمدختر، با تواضع وطوری که به نظر خارجی 

 شما واقعی هستی؟

 سوالی نبود که بنی انتظار داشت:

 واقعی هستم؟ منظورت چيه؟

 کردیمکرد. او کوچک بود و درمانده و زیر باران، طوری به او نگاه  تأسفدر دل برای دختر احساس 

 .کندیمپاپ یا مردی مقدس نگاه  ۀستارکه انگار به یک 

 دختر به آرامی گفت:

 ، نيازی به تظاهر نيست.شناسمیممن شما رو 

دوست داری می تونی بيای داخل. متاسفم که من نمی تونم بگم  آگهی؟ خب شناسیممن رو  -

 شناسمت.می

دستش را دراز کرد و دست دختر را گرفت تا به او کمک کند بياید بالاو بر روی صندلی کنار راننده 

یمکه هنوز با چشمانی گشاده، ستایشگرانه او را نگاه به آرامی درِ ون را بست. دختر، در حالی بنشيند.

 پلاستيکی را روی زانوانش گذاشت. نگاهش حسی ناخوشایند به او داد. ۀسيک ،کرد

 کاملاً دوستانه پرسيد:

 چی کار می تونم برات بکنم؟



 

 

 نفس کامل گفت:دختر با اعتمادبه

 نجاتم بده. 

همسن و سال خودش بود. بسيار زیبا بود و از قرار  احتمالاً به دختر خيره شد. او سنی نداشت.بنی 

لحنش  کردیمکه سعی ی خل و چل بيفتد؟ در حالیهاآدممعلوم، دیوانه. چرا هميشه او باید گير 

م دمن می تونستم کسی رو نجات بدم خو آگه چندان زننده نباشد که باعث آزردگی دختر شود، گفت:

 .دادمیمرو نجات 

 دختر با خونسردی پرسيد:

 واقعاً نمی دونی کی هستی؟ 

 می دونم. خب، حالا کی هستم؟ کردمیمفکر  -

 تو یه فرشته هستی و فرستاده شدی تا من رو نجات بدی. -

ی هااحمقی اروپایی، هااحمقی آسيایی، هااحمق. هااحمق. دنيا پر شده از هااحمقبنی آهی کشيد. 

 ؟شوندیمشان پاپی من ؟ چرا همهندیآیماز کجا  هاآدمه... این سيا

این  شدمیممن تو کار نجات آدما بودم خوشحال  آگهی و رسیمعزیزم، تو آدم خوبی به نظر  -

وظيفه رو به عهده بگيرم. اما من یه فرشته نيستم و از طرف هيچ کسی هم برای انجام هيچ کاری 

هارپره، توی دانشگاه سودبنک مهندسی برق می خونم. پدر و مادرم توی  . اسمم بنیامنشدهفرستاده 

ودم حتماً یه فرشته ب آگهویلت شایر هستن و از وقتی دوازده ساله شدم، دیگه به کليسا نرفتم. باورکن 

 خودم این رو می دونستم.

 دختر با کنجکاوی بيشتری پرسيد:

 یعنی ممکنه خودت ندونی؟

 ش برای یافتن کلمات درست است:در تلا ديرسیمبه نظر  

 کنمیمپس شاید من باید بهتون بگم. من هرشب قبل از اینکه تو اتاق با دو تا خواهرام بخوابم، دعا 

م می خوان اما تا الله من رو از ازدواج با رِهان نجات بده. اون پسر عموی پدرمه. این چيزیه که خانواده

دعاهای من رو می شنوه. من معتقدم این ازدواج خواست  من نمی خوام. می دونم الله وجود داره و

این مشيت مقدس اونه، یکی از فرشته هاش رو برای  آگهپدرمه نه خواست الله. من ازش خواهش کردم 

نجات من از این ازدواج بدون عشق و ساختگی بفرسته. من از رهان بيزارم، اون پير و بداخلاقه و پوست 

التماس کردم که من رو مجبور به ازدواج با این مرد نکنن. حالا دیگه  زشتی هم داره. من به همشون

الله تمام این چيزا رو ميدونه و می شنوه. امشب تو خواب  اما کسی جز الله نمونده تا بهش التماس کنم.

 ی رو که فرستاده ببينم.افرشتهباید فوراً برم بيرون و  گفتیمصدای الله رو شنيدم که داشت بهم 

پایين اومدم و به محض اینکه در  هاپلهی در هيآتی آبی رنگ. بی اونکه کسی من رو ببينه از افرشته

 رو باز کردم شما رو دیدم که رسيدید؛ در هيأتی آبی رنگ.



 

 

 در هيأتی آبی رنگ؟ منظورت این ون آبيه؟ -

 تکان داد و آشتی جویانه لبخندی زد. دیيتأ ۀنشاندختر سرش را به 

آتشينه و  ۀارابو نه این ون یه  امفرشتهمن نه  رفه. نمی خوام نااميدت کنم اماعزیزم این مزخ -

پاره وقت یک کلوب  مأمورو  امیکوفتقدرتی هم ندارم کسی رو از چيزی نجات بدم. من یه دانشجوی 

 ی. و پشتش را به دختر کرد:کنیمی؟ تو اشتباه نيبیم. دمینمشبانه. عمليات نجات انجام 

 رم.بال هم ندا

 بال نگفت. ۀدربارالله چيزی  -

 بنی ازصميم قلب مجذوب او شد. بعد از چند لحظه سکوت، گفت:

 چی بهت بگم که باور کنی من اون کسی که تو می گی نيستم.

 ی فکرد:الحظهدختر 

 تو به خاطر من نيومدی پس برای چی اومدی؟ آگهخيلی خب آقای بنی،  

 . سرانجام تسليم شد:کردیمفکر  ؤالسبنی چين به پيشانی انداخته به این 

 نمی دونم.

 دختر با صدایی آرام به او اطمينان داد:

 تو نمی دونی اما الله می دونه.

طرف صورت کوچک خوش باورش، کنار او سرش را تکان داد و با ناراحتی به دختر نگاه کرد. آن

 اری بود:و جوی کوچک چرخانی به سمت پایين ج دیباریمپنجره، باران همچنان 

 اسمت چيه عزیزم؟

 فاطمه. -

قشنگيه. ببين فاطمه این احمقانه ست. من یه فرشته نيستم. حتی می شه  اسم فاطمه. صحيح. -

ت پيدا بشه من از دستِ دوست دخترم به گفت آدم خيلی خوبی هم نيستم. قبل از این که تو سروکله

من چيزی ندارم که بهت بدم. تو باید این  شدت عصبانی بودم و افکار بيرحمانه ای نسبت بهش داشتم.

ی به همين جور دینبا رهان کاری از دستم برنمياد. ۀدرباررو بفهمی که نباید اینجا باشی. متاسفم، اما 

 آدما اعتماد کنی. تو هيچ چی درمورد من نمی دونی.

 پروردگار جهانيان بهت اعتماد داره، پس منم می تونم بهت اعتماد کنم. آگه -

ی عجيب و غریب گرفتار شده بود، اما هاتيموقعلحظه هر دو ساکت ماندند. بنی قبلاً هم در چند 

 این یکی واقعاً وحشتناک بود.

 بالاخره فاطمه خودش گفت:

 شاید کلاً فرشته یه آدم معموليه که الله بهش اعتماد داره.

 ها نداره.اینطوره، به نظرم شناخت درستی از شخصيت آدم آگهخب پس 



 

 

، اشکال دیگری ظاهر شدند. هازبالهمه لبخند زد. بنی دید در آن سوی محوطه، نزدیک سطل فاط

، ديفهمینمدر حاليکه به دو زبان انگليسی و زبانی که بنی آن را  رفتندیمی که راه امردانهاشکال 

 .آمدندیم. دو نفر ازآنها صاف به سمت ون زدندیمحرف 

رم و رهان. اون امشب به آپارتمان ما اومده بود تا با پدرم حرف فاطمه با خونسردی ستودنی گفت: پد

 بزنه.

بنی غيرارادی دست به سمت سویيچ برد. موتور هنوز گرم بود و به راحتی استارت خورد. به آهستگی 

 گفت:

 بهتره اینجا نمونيم.

 فاطمه پنجره را پایين کشيد و چند قطره باران روی صورت بنی پاشيد:

 ار پدرم حرف بزنه.لطفاً بمون، بذ

مردان در چند قدمیِ ون ایستادند و با دهان باز، ناباورانه به آن خيره شدند. اول رهان شروع به حرف 

آتشفشان بود. احتمالاً دراثر قانون  ۀدهانشناخت که مثل  اشچولهزدن کرد. بنی او را از پوست پر چاله 

 وجود آمده بود.آبله کوبی کودکان به

 ن آلودی گفت:با صدای بم حز

ی هانگيپارکن مردا رو تو این دختریه که قراره با من ازدواج کنه؟ زنی که وقتی خواهراش خوابيده

 عمومی ملاقات می کنه؟

 . طول کشيد تا کلمات را پيدا کند. زمزمه وار گفت:دیلرزیمفک پدرش 

چيزی که امشب  ۀدربار هرگز انقدر خجالت نکشيده بودم. ما رو تنها بذار رهان، فقط ازت می خوام

من رو با آرامش و دوستی ترک کن. حرفی برای گفتن نمونده. فقط می  ۀخوندیدی جایی حرف نزنی. 

گفت برگشت تا را می هانیاتونم برات آرزوی خوشبختی بکنم. دختر بزرگ من مرده. در حالی که 

 برود.

 فاطمه پشت سر پدرش فریاد کشيد:

 .دادینمدرش به او گوش من کار اشتباهی نکردم. اما پ

بنی آن دو را از دور تماشا کرد. فاطمه دوباره پنجره را بالا کشيد. وقتی بنی به او نگاه کرد، قطرات 

 اشک به آرامی از صورتش جاری بود.

 فاطمه گذاشت: ۀشاناو دستش را روی 

ه خب مگفاطمه این بدترین چيزی بود که پدرت می تونست بگه. می دونم حس وحشتناکيه اما 

 این خواست الله نيست؟

 را پاک کرد. شیهااشکتکان داد و با پشت دست،  دیيتأ ۀنشانفاطمه سرش را به 

 بنی با ناراحتی گفت:



 

 

. فاطمه کمربندت رو ببند. اینجا جای مناسبی هاسترابطهبه نظر مياد امشب شب به هم خوردن 

 برای موندن نيست.

 کجا می ریم؟ -

 م. تو کيفت چی داری؟نپرس عزیزم، نمی دون -

ی شد که ادوطرفه ۀجادون را از محوطه بيرون برد و وارد  ديپرسیمرا  سؤالبنی همانطور که این  

 حالا دیگر خلوت شده بود.

و  مدرسه و نتایج امتحاناتم ۀکارنامرا بالا گرفت: تو این؟ پاسپورت و گواهی تولدم،  اشسهيکفاطمه 

 لازمم می شه. کردمیمزی که فکر یه مقدار پول، مسواکم... هر چي

 تو و الله با هم این نقشه رو کشيدین درسته؟ -

. با لحنی سرزنش کننده گفت: تو در مورد الله دیخندیمدختر سرش را تکان داد و تقریباً داشت 

 ■ اشتباه کردی. اون شناخت درستی از شخصيت آدما داره.



 

 

 «خیالی» داستان ترجمه 
 «پونه شاهی»؛ مترجم «وشآیتولگا گوم»نویسنده  

 

قبلی تا جایی که امکان داشت دور  ۀمحلاز  خواستیماز طلاق دلم  بعد تازه به این محله آمده بودم.

چند باری از این محل رد شده بودم  "قبلاًیی که داشتم، هاانتخاباز بين  امبودجه. با توجه به شدمیم

 را پسندیده بودم. و محيط آن

، بازو به بازوی هم داده شانیخیتاری هاخانهبا آن  هاهیهمسا نجات یافته بودم، ونیی بتهابلوکاز 

ی منتهی به دریا، دیوارها، باچشم اندازی که به سمت هاابانيخو به یاریم شتافتند. برای شروع زندگی، 

 مفيد واقع شد. ميدان بازمی شود، برای آرامش روحم

روسری سرشان است با آن حس تسليم که  ی کهاسالخوردهن ی پير قهوه خانه، آرامش زناهایمشتر

 زیر درخت چنار روی نيمکت مشغول صحبتند،، با بوی دریا یکی شده است.

. در مقابل بخش نورانی شهر این قسمت بخش گذاشتیمرا آرام آرام مرهم  میهازخم هانیاتمام 

بی هيچ صحبتی  سوختیمه کنار دلم که ی پير قهوه خانهاآدم مثل فراموش شده را شبيه خودم یافتم.

 .افتمییمو تسلی  نشستمیم

ی درونگرا و خسته ولی پر امحلهی باریک و بلند کشيده شده، مثل اکوچهما از خيابان مثل  ۀمحل

 غرور، این حالتش را دوست دارم.

از خود بروز  و کودکان هم زودتر رفتار مناسب را کنندیمرفتار  ترنيسنگهم  هاسگدر اینجا حتی 

 .دهندیم

تخم مرغ  ۀزردبه رنگ  اشیرونيبتوجه ام به آن بخاطر این نبود که نمای  زردی بود. ۀخانسر راهم 

ی محله پر بود از بناهایی با کردیمدقت  اگر محله بود که ۀويشبود. در هر صورت متناسب طرز و 

 قرمز و سبز و آبی و حتی بنفش و صورتی. یهارنگ

انه خ صاحبان این خانه اسرار انگيز بود. هابچهزرد با بقيه داشت این بود که برای  ۀانختفاوتی که 

 کمیها بچهی آهنی نصب کرده بودند. هانردهاز پنجره،  هابچهبرای خلاص شدن از شر سرک کشيدن 

یمماشا باز به ت ۀپنجراز  هاساعتو گاهی  هاقهيدقی آهنی گرفته و هانردهخود را بالا کشيده و از 

 .نشستند

ببينم داخل آـن خانه  کردمیمگام برمی داشتم و سعی  ترآهسته، شدمیمزرد رد  ۀخانوقتی ازجلو 

چطور و کدام یک ازبچه هایی را که جلو پنجره را گرفته بودند، مخاطب  دانستمینم. گذردیمچه 

روز حتی در تاریکی هم مثل  درهرساعتی از شدیمدیده  هابچهقراربدهم. قسمتی را که از بالای سر 

اتاق دیگر، هميشه مانع از رسيدن نور  ۀختیآوی هميشه هاپرده. شدینمروشن  نوری زمانی بود که

 .شدیمکافی 



 

 

مورد نظرمی توانست اتاق یک  ۀپنجر "مثلاً زرد.  ۀخانزندگی جاری در  در مورد زدمیمیی هاحدس

عطيل شدن مدرسه به ملاقاتش می آیندو برای اینکه کودک بيمار باشد. که هر روز دوستانش بعد از ت

 .دهندیمرا به او  هانیتمرعقب نماند برای او تکاليف را می گویند و  هادرساز 

 نه دفتری هست و نه کتابی. هابچهکه دست  شدمیمبعد متوجه 

واب تخبيماریست که قدرت حرکت نداشته و در رخ شاید آنجا اتاق کودک»بعد با خودم فکر کردم 

 «کنندیمدوستانش برای روحيه دادن و ملاقاتش از هر فرصتی استفاده  دراز کشيده است و

را در جيبم فرو برده و تند تند به سمت  میهادستسر رفته و  امحوصلهاین احتمال قوت گرفته، بعد 

 .شدمیمقدم زده و دور  ميدان

. از شدمیمزان شده بودند. دوباره خوش بين آوی هانردهکه از  هابچهی هاانگشتروز بعد، با دیدن 

یمو خوشحال  زدندیماین طور قهقهه  هامگه بچه دردناکی باشه، ۀصحناونجا  آگه» دميپرسیمخودم 

. یکی شدینمنه با هم دیگر و نه با کسی که آنجا بود حرفی رد و بدل  هابچه بين دقت کردم «؟شدند

 .دندیدخنیمو  کردندیمایستاده تماشا  یکی

فرد  "احتمالاًبرای من، به این نتيجه رسيدم که  ماجرا و پوشيده بودن اصل هابچه ۀخندبا توجه به 

زرد باشد. فردی که روزگار را جور دیگری گذرانده ودنيا دیده و پر شور و  ۀخانی ساکن اسالخورده

 نشانیدوال، حتی شاید معلم معلم بوده "قبلاًرا خيلی دوست دارد، شاید هم  هابچهی که کس نشاط است.

یم .اندستادهیا اشپنجرهکنار  هاگنجشککه مثل  ی دوست داشتنیهابچهبوده است. والدین همين 

کتاب و  شانیبرا اشیبازنشستگکه با آنها به چه زبانی صحبت کند شاید با آن حالش از حقوق  داند

 به ملاقاتش. رفتمیمثل آنها بدو بدو بچه بودم من هم م اگر آه .خردیمشيرینی و شکلات و غيره 

*** 
 پشت زرد نزدیک شدم. ۀخان جسارتم را جمع کرده و به ۀهمشبی بود که کسی جلو پنجره نبود. 

حرکتی  چيه نگاه کردم. داخل خانه فرو برده و به هانردهایستادم. دماغم را لای  ی آهنی پنجرههانرده

 اتاق تاریک بود. "باًیتقر نبود.

ی ور پيدا نبود. یاهياثاثقسمتی که قابل دیدن است، اسباب و  رش قدیمی کف زمين، ازبه جز ف

زمين لوح سفيد رنگی هم رنگ دیوار به اندازه یک متر نصب  یک و نيم متری از ۀفاصلدیوار روبرویی به 

کنده که تکه ت شیهارنگی پشتی وارهایدشده بود. وسط تابلوچرم سياه یا مقوای سياه کشيده بودند. 

 را که به طرف دیگر چرخاندم روی تخت برنجی سرم و ریخته شده، داخل اتاق تميز اما رطوبتی بود.

که به دیوار چسبيده بود نوک پایی را دیدم. لحاف کمی تکان خورد. بلافاصله سرم را عقب کشيدم و 

 ی تندی دور شدم.هاقدمبا 



 

 

کلات ش هابچهی که در خيالم به معلم بود. خيابان بو گرفته بود. در درونم حس غمگينی رخنه کرده

با باز شدن در، به هم  آمدیمبيرون  هادودکشی که از اکوله، با دودهای کج و ديبخشیمو عشق 

 آميخته و محو شد.

اولين بار صدای رادیو به گوشم خورد، فکر کردم که  حس زمان کودکی را داشتم. وقتی که برای

 رد همان قدر کهنه و قدیمی، همان قدرخالی و لخت وهمان قدر خاصز ۀخان جادوگری داخل آن است.

 بود.

از درون خودم را  یحت به خاطر عدم وجود گرما و مهربانی نبود که من حس بدی داشتم. در واقع

برای روبرو شدن با هيچ، این همه  اما تراژیک و درام آماده کرده بودم. ۀمنظربرای مواجه شدن با یک 

غول کرده بودم به خاطر اینکه دوباره این هيچ درجای اشتباهی مرا یافته بود و با عث ذهنم را مش مدت

 را داشته باشم. هااحمقشده بود که حس 

تک و توکی بچه را  اگرو  شدمیمزرد نشدم. از آن طرف خانه رد  ۀخانی در گير اهفتهبعد، چند 

، تا مشاهداتم با عث نشود که باز نمشانيبینمکه انگاری  کردمیمطوری عبور  دمیدیم اشپنجرهجلو 

؟ انداختیم وسط راه مرا جا بگذارند. چرا مرا به یاد تک تک کارهایی که در گذشته کرده بودم،

 و احساساتم که بی پاسخ ماند و رویاهایی که خراب شد. امگذشتهی اشتباه هاانتخاب

 گيج رفت. پيش برد، حتی سرمآرام آرام این افکار مرا به سمت سنگين شدن و حتی سکته  

 دوباره برگشت به همان حالت شخصی که به هيچ کس اعتمادی نداشته حتی به خودش.

*** 

ی خيابان هاچراغ، به خاطر خاموش بودن گشتمیمی آبدار بود. به خانه بر هابرفشب سردی با بارش 

برای دیدن اینکه چه کسانی  .زردشدم که از آن آویزان بودند ۀخان ۀپنجری سياهی جلو هاهیسامتوجه 

که رسيدم زیر چترها دو زن را دیدم و کنارشان سه  هاهیساقدم برداشتم. نزدیک  ترآهستههستند، 

 بدون اینکه چشم از پنجره بردارند به داخل شانهمهبه روی سرشان نایلون کشيده بودند.  کودک را که

که  شدیمدیده  زرد نور زرد کم رنگی ۀخان داخل .دندیخندیم. در آن مابين با هم کردندیمخانه نگاه 

 گازی بود و یا نور شمع. یااز لامپ

جسارتم را جمع کرده و رفتم  ۀهمقهقهه سر دادند  ایستادم، درست وقتی که هر پنج نفرهم زمان

 از بالای سر زن قد کوتاهی به داخل خانه نگاه کردم.

 «سلام چشم سياهم به به»

 «دوتنبل آب پز شدهخوش اومدی به داخل ک»

 «چشم سياهم هنوز اومده نيومده حق نداری به من حمله کنی»

 «بگير این مشت و رو صورتت بکار»



 

 

چيزی که در آن اتاق ازپشت پنجره دیدم، یک پرده سفيد بزرگ بود که نور کم رنگی پشت آن 

ای ند شدن صدی بين نمایش روی پرده با عث بلريدرگ روشن بود. تصویرچشم سياه روی پرده بود.

که با عث برداشت اشتباه برای عابرین بود. وقتی که با عث باز شدن دهان تماشا چيان  شدیمقهقهه 

 .شدیمبه قهقهه 

 برای من زمان ایستاد، انسانيت نجات یافت، دنيا دوباره جایی برای زیستن شد. 

*** 

 پنجره اولين دوست من شد.زنده شد واین  زرد ۀخان ۀپنجر ی آهنیهانردهدوباره تصویر خيالی 

ج سال ی که پنکس نردبان گذاشته بود و سه نسل را به هم پيوند داده و با هم به قهقهه وا داشته بود.

 چشم سياه ۀصحنتک چشمش، آن را به  ۀخاناز خانه بيرون برود این انسان زیبا با  توانستینمبود 

 مبدل کرده بود.

انجام دهم بدون هيچ  دیآیمبهترین کاری را که از دستم بر  مازندهتا زمانی که  او به من یاد داد

 چشم داشتی سعی کنم شادی و خنده را به هر کسی ارزانی کنم.

زیبا را از بازی گردان سياه چشم یاد گرفتم. من هم مثل سایر اهالی محل نه  خلق تصویر و خيال

 ■ اسم واقعی او را پرسيدم و نه از پی آن رفتم.



 

 

 «آلدهیاشهروند » رجمهداستان ت 
 «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «شاندرو ساتماری»نویسنده  

    

وقتی گلادیون سوم، پادشاه بزرگِ برگن گوتسيو، بر تخت پادشاهی خود جلوس کرد، رئيس دربار 

امر اعليحضرت مطاع »خود را بر زمين انداخت و پيشانی بر پلکان زیر پای پادشاه نهاد و گزارش داد: 

 .باشدیمردید و اکنون استاد اعظم، زم فابيوس، در خدمتگزاری حاضر گ

 «بگوئيد داخل شود.»گلادیون، پادشاه بزرگ، امر فرمودند: 

رئيس دربار، برخاست و در حالی که تا کمر خم شده بود، عقب عقب رفت و در پشتِ در، از نظر 

شت. در جلوی تخت پادشاه، خود را به پنهان شد. چند لحظه بعد، استاد زم فابيوس قدم به داخل گذا

 زمين انداخت و پيشانی بر پلکان شاهی گذاشت.

 افتخار بر شما باد، گلادیون سوم، پادشاه بزرگ برگن گوتسيو! -

 لطف و کرم تکان داد و فرمود: سری به نشانۀ پادشاه بزرگ،

 .که بایستی و با دقت، به فرمایشات ما گوش کنی ميدهیمما به تو اجازه  -

 فابيوس به آرامی برخاست و با احترام در مقابل پادشاه ایستاد.

 اعليحضرت، الطاف شما بی پایان است! -

سرت را از تنت جدا کنند. هر چند که از  امندادهباید هم این را بگویی، چون من هنوز دستور  -

 حتماً خوب ميدانی که گناهت چيست؟ ی.ابودهمدتها پيش مستحق این جزا 

 بفرمائيد بر این بندۀ ناچيز خدمتگذار، اعليحضرتا! عفو -

ما تو را استاد اعظم پيشه وران دربار کردیم، چون یقين داشتيم که در همۀ فنون مهارت داری.  -

 که واقعاً هم سزاوار جنين موقعيت و مقامی، که افتخار آن را نصيب تو کردیم، ديرسیمدر ابتدا به نظر 

، صدای میکردیمی ساختی که ما به محض آن که بر آن جلوس ایدشاهپاهستی. تو برای ما تخت 

. تو در زیر نيمکت راحتی اطاق دیباریمو از تاق بالای سرمان، بر روی ما گل  آمدیمنعرۀ شير از آن بر 

ی را که دیگر از او دلزده شده بودیم، به داخل امعشوقه، هر ميتوانستیمی ساختی که اچهیدرخواب ما، 

، ميتوانستیم عميق پرآبی بياندازیم و خود را از شر دیدار او خلاص کنيم. تو سمّی را ساختی که ماچاه 

ميهمانان خود را با آن طوری مسموم کنيم که به محض رسيدن به خانه اشان جان به جان آفرین 

دیم که بر روی تسليم کنند. و ما نيز، تو را مرهون الطاف بيشمار خود قرار دادیم. ما به تو اجازه دا

از  را قبل «زم»لقب  که شدیم قائلتو  ی رنگ بدوزی. ما این امتباز را برایابنفشهی هادکمهکلاهت، 

نام خود بکار بری. ما به تو اجازه دادیم که در مراسم مخصوص رقص در دربار، گردوخاک کفشهای 

تو اجازه دادیم که در سالگرد  را پاک کنی. ما حتی به« ماگنزیا کاراملا»دخترمان، شاهزاده خانوم، 



 

 

تاجگذاری ما، بلافصله پس از قاضی القضات، پایۀ مجسمه لک لک مقدس امپراطوری را لمس کنی. آیا 

 یا نه؟ میاشدهاین همه امتياز برای تو قائل 

 اعليحضرتا! کرامت شما دریایی است بی کران. -

ه آل برای ما بسازی. آدمی ماشينی دادیم که یک شهروند اید تیمأموریک سال پيش، ما به تو  -

که تمامی فضائل و خصوصيات خوب یک انسان زیردست را داشته باشد. و برای این کار یک سال به 

 تو مهلت دادیم و اخطارکردیم که در غيراین صورت، سرت را از تن جدا خواهيم کرد.

 الطاف شما بی پایان باد، اعليحضرتا! -

 اميد دادی.خب، تو یک سال تمام به ما  -

و تو درست یک ماه قبل، تازه از من اجازه »پادشاه که خشمگين شده بود بر سر او فریاد کشيد: 

خواستی که برای به دست آوردن فن ساختن چنين شهروندی به یک سفر مطالعاتی خارج کشور بروی. 

 «درست است یا نه؟

 همين طور است، قربان! -

ی ما را گول بزنی! ما همان وقت توانینمهمين طور...ه؟ ولی تو »گلادیون، با لحنی بدخواهانه گفت: 

ی جان نا قابل خودت را در یبری. چون آدم ماشينی حاضر نشده بود. و خواهیمحدس زدیم که تو 

« اوپرنتسيو» ی آن را به خارج ببری و به دشمن کثيف من درخواستیمشاید هم ساخته بودی و 

 که تو از این کشور فرار کنی. ميگذاشتیمنبفروشی. خب، معلوم بود که ما 

 بنده هم اطاعت کرده و در خانه ماندم. -

 بله! -

ی از نمایشگاه بين المللی خواستیم تو تنها کسی هستی که»و بعد گلادیون با صدای بلند خندید: 

ما  واوپرنتسيو بازدید کنی. ولی حالا دیگر برای ما هيچ اهميتی ندارد. چون یک سال گذشته است 

 و این بار کاملاً جدی، به ناگهان فریاد زد: «تصميم نداریم بيش از این صبر کنيم.

 آیا شهروند ایده آل حاضر است یا خير؟ -

 بله قربان، حاضر است. -

 ، پرسيد:زدیم گلادیون تعجب کرد و با ملایمت بسياری که هنوز تردید در آن موج

 ينيم؟آن را بب ميتوانیمواقعاً...؟ و ما کی  -

 همين لحظه قربان. آدم ماشينی جلوی دربار ایستاده است و منتظر فرمان همایونی است. -

 بياورش به داخل. -

اعليحضرتا! حضرتعالی یک شهروند ایده آل سفارش دادید، بنابراین او فقط و فقط از شما اطاعت -

 صدا بزنيد تا بياید. . او را به نامکندیم

 صدا بزنيم؟باید به چه اسمی او را  -



 

 

 است. 33اسم او ميزریوس -

 خوبه. -

 «ميزریوس، داخل شو!»گلادیون فریاد زد: 

دربار همایونی گذاشت. به مقابل تخت پادشاه که رسيد  ميزریوس باگامهای آهسته و خشک پا به

ایستاد و شروع کرد به خم و راست شدن و تکان دادن بالا و پایين تنۀ خود. صدای مداوم غژ غژ به 

 .ديرسیم گوش

 گلادیون برای لحظاتی او را نگاه کرد و سپس پرسيد:

 ؟شودیمو خم و راست  دهدیمچرا این همش خودش را تکان  -

 ستون فقرات او از نرمترین و ظریفترین موم ساخته شده اشت. -

 در این صورت، ممکن نيست قطعاتش از هم جدا شود؟ -

 تحمل کند. شما را هم فشار نیترنيسنگ تواندیمبرعکس، او حتی  -

 .کندیم، انگار که دارد گریه کندیمبدجوری مورمور  -

 ببينم، روغن کاری لازم ندارد؟ -.کندیمهر چه بيستر بار او کنيد، او کمتر مورمور و گریه  -

 خواهدیم هاآنکسان دیگری باشند او از  اگراو بدون روغن کاری در خدمت امپراطوری شماست.  -

 کنند. اشیرکاکه روغن 

 بزند؟ تواندیمحرف هم  -

 بله، بلد هست. -

 «ميزریوس.-زن –ب  -حرف»در این لحظه فابيوس رو به آدم آهنی کرد و هجی کنان گفت: 

 آدم آهنی، فوراً با صدای یک آدم بالغ شروع به حرف زدن کرد.

و  ز خود چيره گشتزنده باد پادشاه نابغه و مهربان برگن گوتسيو، که بر پادشاهان پست پيش ا -

 مرم سرزمينش را به شاهراه سعادت و ترقی رهنمون کرد.

 گلادیون از سر رضایت سری تکان داد، ولی متوجه چيزی شد.

 چرا صدایش، این قدر بد و خش دار است؟ -

 چون صفحۀ آن کارکرده است. -

 ی.اانداختهچرا؟ تو که تازه این ماشين را براه  -

من متاسفانه از پادشاه لعنتی قبلی خریدم، تازه همان زمان هم کارکرده بله، ولی این صفحه را  -

بود. این صفحه در زمان همان پادشاه خون آشام و نکبتی قبل از شما ساخته شده است که خوشبختانه 

 سوزانده شد. در آتش

 ی صفحۀ نوتری بخری؟توانستینممگر  -

                                                 
 .باشدیمچاره یوس، به من بدبخت و بیزریم -33 



 

 

فوق العاده زیاد کار کند. حتی  تواندیمدرست است که این صفحه قدیمی و کارکرده است ولی  -

امروز هم این صفحه کارآیی خودش را حفظ کرده است و برای چندین سلسله پادشاهی می تواندقابل 

 استفاده باشد.

 سؤوالی از او بکنيم؟ ميتوانیمآیا ما  -

 البته، قربان! -

 گلادیون، هجی کنان از ميزریوس سؤوال کرد:

 تور ما، حتی به درون آتش بروی؟ی به دستوانیمآیا تو  -

ميزریوس بی هيچ حرفی، یک راست به طرف بخاری دیواری که پر از هيزم سوزان بود به راه افتاد. 

فابيوس با یک جهش خود را به او رساند و توانست به زحمت او را متوقف کند. سپس رو به گلادیون 

 کرد و گفت:

لی نيز چنين درخواستی را از او نفرمائيد. چون او فوراً اعليحضرتا! استدعا دارم حتی به طور سؤوا -

 درخواست شما را اجابت خواهد کرد.

و به طرف ميزریوس برگشت و « خيلی خب، ما سؤوالی دیگر از او خواهيم کرد.»گلادیون گفت: 

 «یگو ببينيم، ميزریوس، الان ساعت چند است؟»پرسيد: 

ده باد پادشاه نابغه و مهربان برگن گوتسيو، که بر ميزریوس با همان صدای خش دار پاسخ داد: زن

 پادشاهان پست پيش از خود چيره گشت و مردم سرزمينش را به شاهراه سعادت و ترقی رهنمون کرد.

 ؟ نکندکندیمآیا این صفحه خط افتاده است که همان حرف را تکرار »گلادیون با عصبانيت پرسيد: 

 «هد؟که هيج کار دیگری بلد نيست انجام بد

یماین طرف و آن طرف برود و کاملاً بر اساس فرامين شما کار کند. شما  تواندیمخير، قربان! او  -

 حتی او را به زیر یوغ خود بکشيد. ديتوان

 دیگر چه؟ -

 دیگر هيچ. -

 یعنی او هيچ کار دیگری بلد نيست؟ -

 رمودید.فراموش نفرمائيد، قربان، که خود شما شهروندی ایده آل را سفارش ف -

 کلمات را ادا کند؟ تواندیمی او الهيوسبه چه  -

 به وسيله صفحه، قربان! -

 فکر هم بکند؟ تواندیمآیا او  -

 فکر اعليحضرتا! خدا خودش به ما رحم کند. -

 گلادیون چند لحظه به فکر فرو رفت و دوباره پرسيد:

 چيزی بخورد؟ تواندینماما خوردن! آیا او  -



 

 

 که چيزی بخورد، قربان! او عادت ندارد -

 عادت ندارد چيزی بخورد؟ -

 ، قربان: شما خواستار یک شهروند ایده آل بودید.کنمیمتکرار  -

 ؟کندینمیعنی، او هيچ چيز مصرف  -

 از خوردن نان است. تریاقتصادچرا، غذای او کاغذ است. این بسيار  -

 براستی که جالب است. بگذار امتحانی بکنيم. -

 کتابی را برداشت و یک برگ آن را کند و به فابيوس داد:  این را به او بخوران.گلادیون 

 .کندیمببخشيد قربان، ولی او فقط از دست شما چيزی را قبول  -

 بسيار خوب. -

 «ميزریوس، بيا این کاغذ را بگير.»گلادیون به طرف ميزریوس برگشت و گفت:  

 ن را بلعيد. سپس با صدایی بکنواخت گفت:ميزریوس کاغذ را گرفت، در دهان گذاشت و آ
- “ Der Vater ist gut, die Mutter ist auch gut… der Vater ist gut, die Mutter 

ist auch gut.. “ 

و همين طور این کلمات را تکرار کرد تا دیگر صبر گلادیون به سر آمد و بر سر آدم آهنی فریاد 

 «چش شد این؟»کشيد و از فابيوس پرسيد: 

 استدعا دارم کتاب را به بنده مرحمت فرمائيد. -

 گلادیون کتاب را به او داد و فابيوس نگاهی به آن انداخت و فوراً دليل آن را پيدا کرد.

 دليل آن واضح است، قربان. این کتاب دستور زبان آلمانی است. -

 ولی ما که دوست نداریم او یک متن را مدام تکرار کند. -

 اغذ دیگری به او بدهيد.در این صورت ک -

 بسيار خب، بيا ميزریوس، این نوشته را بگير. -

ميزریوس ساکت شد، نوشته را ازدست پادشاه گرفت و در دهان گذاشت و آن را بلعيد و با همان 

 لحن یک نواخت شروع به گفتن کرد:

 نقاب را از چهرۀ خائنان بردارید! -

 کرد، تا آن که دوباره گلادیون عصبانی شد و داد زد:ميزریوس این جمله را نيز بدون توقف تکرار 

 این بار دیگر چه مشکلی پيش آمد؟ -

 قربان، چه متنی را به او دادید؟ -

 گزارش رئيس پليس را. -

 در این صورت تعجب نفرمائيد، قربان. -

 ولی ما دوست نداریم که او زیاد حرف بزند! برای ساکت کردن او چکار باید کرد؟ -



 

 

 اده قربان. یک اردنگی به او بزنيد.خيلی س -

 اردنگی؟ آن وقت ممکن نيست که از کار بيفتد؟ -

 هر چه بيشتر به او اردنگی بزنيد، بيشتر در خدمتگزاری به شما حاضر خواهد بود. -

گلادیون با تردید به ميزریوس نگاه کرد، و بالاخره از تخت پایين آمد و به پشت آدم آهنی رفت و 

انه به او زد. ميزریوس تعادل خود را از دست داد و نقش بر زمين شد. گلادیون کمی یک اردنگی جان

 ترسيد.

 نگاه کن! افتاد زمين! -

هر کسی که به او اردنگی بزند،  او خود را به پای او نيفتاد قربان، فقط خود را به پایتان انداخت. -

  .اندازدیم

 باتردید گفت:گلادیون به فکر فرو رفت. و پس از تفکر بسيار، 

 ولی خوب گوش کن. چقدر این قسمت او نرم بود... -

 فابيوس به لرزه افتاد و سرخ شد.

 کی قربان؟ چی؟ -

 این باسن آدم آهنی. وقتی که من به او اردنگی زدم... خيلی نرم به نظرم آمد... -

ب، بله... چطوری ، به تته پته افتاد: چطور...؟ خدیدیمفابيوس که خود را دردردسر بزرگی گرفتار 

به او  ندیفرمایمنرم بود؟ آهان... من این قسمت او را پر از پشم نرم کردم تا وقتی که اعليحضرت اراده 

 اردنگی بزنند، زیاد دردشان نياید.

 به راستی که خيلی نرم بود... -

 البته. -

که  هر کس»ی گفت: فابيوس از این که توانسته بود از سؤوالی خطرناک خود را به رهاند با خوشحال

فقط برای اولين بار به این شهروند تمام عيار، اردنگی بزند، از این سرگرمی با شکوه محظوظ خواهد 

ن برای ساخت ی کلفت راهاپشمشد. درست به همين خاطر من باسن او را از نرمترین پشم پر کردم. و 

 صورت او بکار بردم....

بود، با دست به او اشاره کرد که سکوت کند. و با تاکيد  ولی گلادیون که عميقاً به فکر فرو رفته

 گفت:

 با این حال... خيلی عجيبه... -

 و به طرف آدم آهنی رفت و دستهای او لمس کرد. بعد ناگهان غرید: این دستها که گرم هستند!

د و ق و بعد بر روی ميزریوس، که هنوز کف دربار افتاده بود، خم شد و با دقت به او نگاهی انداخت

 راست کرد و با صدای

 بر سر فابيوس فریاد کشيد: رعدآسایی، خشمگين 



 

 

 ی ما را گول بزنی! او که یک آدم زنده است!خواستیم! توی رذل و بيشرف، کشدیماو نفس  -

 افتاد: فابيوس در مقابل گلادیون به زانو

 قربان! بر این آدم بينوا رحم بفرما، -

 ای رذل حقه باز؟! اُت کردی که ما را فریب بدهی،توی پست! توی خائن! چطور جر -

استدعا دارم عفو بفرمائيد، ای پادشاه عظيم الشاُن بخشنده! من یک سال تمام، ماشين پشت  -

یک شهروند ایده آل  توانیمماشين ساختم. تحقيق کردم، مطالعه کردم، جستجو کردم که چگونه 

شدم که بپذیرم این کاراحمقانه ای است و من برای مقام شامخ شما ساخت، ولی در آخر مجبور 

هيچوقت قادر نخواهيم بود که بتوانم این وظيفه را به پایان برسانم. شما کاری امکان ناپذیر را به من 

محول کردید، قربان. هيچگاه و هيچ گونه ماشينی نخواهد توانست این وظایف سنگينی که شما از او 

بر  درک کند تواندیمکسی که جان دارد و  فقط از عهدۀ این وظائف انتظار دارید بتواند برآورده کند!

 ■ . از عهدۀ یک انسان زنده!دیآیم

 

 

 



 

 

 «لوکا» داستان ترجمه 
 «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «کيت شوپن»نویسنده  

 

 "وریندیا تدیونای"به تن داشت. به گروه بانوان  یابود و به زور تکه پاره ژنده یلوکا دختر دورگه هند

 ییجا نکهیکه اهل کجاست جز ا داندیگفت که اسمش لوکاست و درست نم دنديپرسیکه از او سؤال م

 بائو چاکتوا است. یدر حوال

و از او  شد شیدايپ انایزيلوئ ی چويدر شهر ناچ سانيمتعلق به فروب "سالن صدف  "در  یجلو یروز

 هاوانيشستن ل ۀفيدختر وظ دنیبه محض د بود یرخواهيکه عملًا آدم خ سانيخواست. فروب یخوراک

 اش گذاشت.را به عهده

را از  وانهايپول ل سانيفروب کهيرا شکست. اما از آنجائ وانيل یادیدر آن کار موفق نبود و تعداد ز لوکا

لوکا کم کم شروع کرد به  نکهیتا ا دادیدختر نم یدقت یبه ب یتيدر ابتدا اهم کردیدستمزدش کم م

 یو اورا جلو گرفتمچ دست دختر را  ساني. آن موقع بود که فروبانیسر مشتر یرو هاوانيشکستن ل

علت  هم به نیسالن جلسه داشتند. البته ا ۀگوش یانداخت که در همان حوال "وریندیا تدیونای "گروه 

  ببرد. سيدختر را به دفتر پل توانستیم یبود چراکه به راحت سانيفروب یملاحظه کار

 تدیونای"چشمان جستجوگر گروه  یکه بر تن داشت و آنجا روبه رو یهند یاپنبه یهابا ژنده لوکا

اورادربر  ۀو نامرتبش صورت پهن و سبز اهيخشن، س ی. موهاديرسیبه نظر نم بایبود ز ستادهیا "وریندیا

 کردندیحرکت م مکه بد نبود و آرا شینداشت البته به جز چشمها یخاص یگرفته بود جهره اش روشن

داشت و در کل شلخته و دست و  یاستخوان درشت کلي. هديرسیاما نگاهش گستاخ و رک به نظر م

 .ديرسیبه نظر م یپا چلفت

اشاره کرد که ممکن است شانزده ساله باشد.  شيچند سالش است. همسر کش دانستینم یحت

کرد  شنهاديپزشک پچندساله است. همسر  ستيهم ندارد. مهم ن یفکر کرد که اصلاً فرق یهمسر قاض

د. داده شو لیتحو یبه جائ نکهیرا عوض کند قبل از ا شیکه ابتدا دخترک استحمام کند و لباسها

 داده شود. لیتحو یبه جائ عاًیسر دیزده نشد. مشخص بود که لوکا با شنهاديپ نیا یرو یحرف

 ه اعتراض کردند.بفرستند اما هم تيداد که او را به کانون اصلاح و ترب شنهاديپ گرینفر د کی

آن طرف تر  لیکه چند ما شناسدیرا م یمحترم ۀهمسر مزرعه دار گفت که خانواد ريلابال مادام

موضوع از هر نظر  نیرا به دختر خواهند داد و ا یکه جائ کردیتصور م ريو مادام لابال کنندیم یزندگ

داشت که  یکوچک یهاتعداد و بچهبود و خانواده بزرگ و پر  ی. آن خانم زن خوبديرسیبه نظر م ديمف

 تواندیاست و لوکا نه تنها م یکارها را خودش انجام دهد و شوهرش هم مرد زارع خوب ۀمجبور بود هم

 تواندیهم م یبلکه از نظر اخلاق رديبگ ادیپادوس  ۀخانواد یمختلف را هنگام کار کردن برا یمهارتها

 .نديآموزش بب



 

 

در هزار بود و لوکا را  کی یشانس نیمزرعه موافق بودند که ا حل شد. همه با همسر صاحب مساله

ها پله یکردند و لوکا هم رو یدگيبود رس شانیکار ستيکه در ل یبعد ۀفرستادند و خود به مسال رونيب

 منتظر نشست.

کوچک راه برود ... به  یهاآن بچه نيب ديترسیم دیپادوس را د ۀخانواد یهابار بچه نياول یبرا یوقت

ار مخصوص ک یچرم یسرب شده بود و با کفشها ینيبه سنگ شیبود و پاها ادیها زظرش تعداد بچهن

 در بند است. شیپاها کردیکه گروه بانوان به او داده بودند حس م

بود که با روش مخصوص به خودش شروع  اهيس یپادوس زن کوچک اندام و خشن با چشمها مادام

 از او. دنيکرد به سؤال پرس

 «؟یزنیور تو فرانسه حرف نمچط» -

 یسيحرفم رو بفهمن انگل هيکه بق یابه اندازه»عذرخواهانه گفت:  یشانه بالا انداخت و با حالت لوکا

 «دونم. یکم هم چاکتو م هیبلدم و 

و رو بهتره چاکت»لب گفت:  ریبدهد ز ادشیلوکا را  دیگرفته بود وظائف جد ميپادوس که تصم خانم

 .«یديطولش م یکل یباش یمن. حالا آگه دختر تنبل یزودتر بهتره برا. هرچه یفراموش کن

 ها فکراو و بچه رياز آنچه که همسر راحت گ شتريب یليپادوس خودش اهل کار کردن بود و خ خانم

 یدست و پاچلفت یبود. کند حرکت کردن لوکا و حالتها ريو سخت گ یلازم است، وسواس کردندیم

 .ديرسیبه نظر م هودهيپادوس هم ب ويموس یو حرفها کردیم یاش او را عصبان

 «بچه است. هیباشه که اون فقط  ادتی یتونت» -

 «بودن به دردش هم خورده. یوحش نی، اني.. فقط همهيوحش هیاون » -

 جمله تنها جواب خانم پادوس به اعتراض شوهرش بود. نیا

 ۀتمام کند در ضمن دخترک دربار دیرا با ییکند که چه کارها یادآوریمجبور بود دائم به لوکا  یتونت

. چه کردیم نيکه آدم را خشمگ دادینشان م یااحمقانه یتوجه یب دادیانجام م دیکه با ییکارها

رسها د ادگرفتنی ۀا درباریهرز باغ و  یکردن خانه، کندن علفها زيمربوط به شستشو، تم یکارها ۀدربار

 توجه بود. یبود. لوکا ب کسانیموضوع  کشنبهی یروزهاها در همراه بچه اشیمذهب یو آموزشها

کوچک  نيبياز ب یدرآمد که خانواده درمورد نگهدار اشیشگيهم یعلاقگ یاز آن حالت ب یزمان فقط

د که بو یاهم نداشت. او بچه یدوست داشت. تعجب یلياعتماد بودند. لوکا پسر کوچولو را خ یبه او ب

 یان مشتهيو حرف گوش کن. او عادت داشت صورت پهن لوکا را ب یهمه دوستش داشتند. مهربان، تپل

 نيب ی. به شکلرديگاز بگ انهياو را وحش ۀدندان کوچکش چان یسخت و ب یهاو با لثه رديبگ اشیتپل

که  دیخندیاو چنان م ۀبامز یانگار که از چند فنر بالا رفته. دختر به حرکتها خوردیبازوان لوکا تاب م

 .شدیم دهيتا دوردست شن او ۀزنگ قهقه



 

 

اگن و راً يبا ملاحظه که اخ گانیاز همسا یکیکند.  یاز پسرک نگهدار ییقرار شد لوکا به تنها یروز

کرد که کل خانواده  شنهاديو پ گذشتیبود درست بعد از ساعت صرف غذا از آنجا م دهیخر ینو و جادار

به  بود چرا که مدتها بود زيوسوسه انگ یليخ یتونت یبرا شنهاديپ نیگردش به شهر ببرد. ا یرا برا

 رياز خ توانستینم یبخرد.. تونت یها کفش و کلاه تابستانبچه یبود تا برا ینرفته بود و فرصت دیخر

که درحال تاب خوردن  نيبيشدند. همه به جز ب یعلت همه با هم راه نيبگذرد به هم شنهاديپ نیا

 بود و قرار شد لوکا مراقبش باشد.

اما  ديرسیبه نظر م منیگرد و محکم ساخته شده بود که گرچه ا یتکه پارچه کتان کیاز  نيبيب تاب

 زانیآو شدیوصل م یتسمه از سه نخ نازک که به قلاب نیبسته شده بود. ا یميضخ ۀسست به تسم

تاب  تنکرده باشد اصل لذ یکه قبلاً تاب باز یابود. بچه زانیدر راهرو آو یبود و قلاب هم به تکه چوب

تاب را از  شدیوصل بود که م یدر هر چهار اتاق خانه قلاب نيبيب یاما برا شودیخوردن را متوجه نم

 کرد. زانیآن آو

 رونيباز رو به ب یراهرو ۀیاما آن روز در سا بستندیدرختان م نيو ب بردندیم رونيتاب را ب نیا اغلب

که باعث  دادیرو به جلو به آن م یحرکت بارکیوصل بود و لوکا هم کنارش نشسته بود و هرچند وقت 

 برود. نیيتاب مثل حرکت موج آرام بالا و پا شدیم

. اما لوکا در حال خواندیخودش آواز م یلب برا ریو ز کردیم یلگد پراکن توانستیم کهيتاجائ نيبيب

به صورت  نیريشگرم، آرام و  یو هوا رفتیبود، تاب هم عقب و جلو م یکنواختی ییزمزمه کردن لالا

 فرو رفت. قيعم یبه خواب نيبيکه ب دينکش یو طول خوردیبچه م

 یکه در هوا یآورد تا چرت بچه را از هجوم حشرات نیيآرام پشه بند را پا دیصحنه را که د نیا لوکا

 نگه دارد. منیا زدندیتابستان موج م

 دهيدر رفتن کرده بود به فکرش نرسکه  یابا عجله ینمانده بود و تونت یانجام دادن باق یبرا یکار

اده شسته شده و برق افت هانيتمام شده بود. زم یاو بتراشد. شستشو و اتو کش یبرا یابود کار اضافه

و شسته  دهيچ هایها دانه داده شده و سبزجارو شده، جوجه اطيبود و اتاقها هم مرتب شده بود. ح

 د.ش ایعلت لوکا غرق در رؤ نينمانده بود و به هم یباقانجام دادن  یبرا یکار چيه باًیشده بود. تقر

جادار نشسته بود چشمانش اطراف خانه را گشت، به سمت راست  یاگهواره یکه در صندل همانطور

 ۀخان یبخار ۀو لول زيدرختان درهم فشرده شده بالا رفت. به سقف نوک ت انينگاهش از م ديکه رس

از  یابا فاصله رهاکوتاه و گرد که آن دورت ۀجز چند کلب شدینم دهید یگرید ۀخان چي. هديرس ريلابال

 بود. دنیقابل د یرودخانه به سخت

پادوس کاشته  ستيکه باپت یا. چند مزرعهگرفتیرو را دربر م شيپ نيزم یادیبا مساحت ز مزرعه

وب محصول مرغبه او فروخته بود.  یدوست تیملاحظه و رعا یاز رو ريبود متعلق به خودش بود که لابال



 

 

 ۀيهم با بق ستيو باپت ديکشیرو گسترده شده بود و انتظار باران را م شيپ ستيکتان و ذرت باپت

 .شدیم دهیرودخانه و دشت و همه جا جنگل پردرخت و انبوه د یخانواده به شهر رفته بود. آن سو

ماند. در چشمانش، نگاه  و آنجا ثابت دي، سرانجام به جنگل رسگشتیافق م ۀلوکا که آرام در لب نگاه

. زمان حال در چمانش نبود. به شدیم دهیشده د یگذشته متجل ای ندهیکه افکارش در آ یغائب کس

حالت با  نی. استا شیرو شيپ یخاص ۀو صحن ای. انگار رؤنديبیرا م ندهیآ ایگذشته  ديرسینظر م

 شتريبه وجود آمد و ب دیوزیاو مجدا شده بود و از سمت جنگل به طرف  یکه از باد گرم جنوب یمينس

 شد.

و قبلاً عادت داشت او را بزند. به  بافتیو سبد م خوردیم یسکیکه و دیدیرا م یسرخپوست زن

و زد و خورد کردن نبود؛ آن  دنيکش غينهفته بود. فقط ج یزيدر آن کتک خوردنها چ دينظرش رس

 را شیو موها دیمرد شکست، مرد به او خند کیسر  یرا رو یوانيبار ل کی ی... وقت چويزمان در ناچ

 و او را دست انداخت. ديکش

کند، تقلب  یکه دزد خواستیتا سبدها را بفروشند، او از لوکا م رفتندیم رونيب ريبا ماروت پ یوقت

علت هم بود که فرار کرد و  نيکارها را دوست نداشت. به هم نی. لوکا ادیکند و دروغ بگو ییکند، گدا

خشک  یکه برا افراسدرخت ساس یبرگها ۀحی. اما رازدیبود که ماروت کتکش م نیهم ا گرید ليدل

 یرو نهر کوچک که بر ی! صدازيتند و ت ۀبابون ی. بوديشده بودند به مشامش رس زانیآو هیشدن در سا

 یدرخشان یآنجا و تماشا کردن مارمولکها دنيها دراز کش. ساعتخوردیلزج غلت م یمیقد ۀآن کند

 ارزش کتک خوردن را داشت. دندیلغزیو تو م رونيبکه 

 زانیآو یخاکستر ۀخز کهيجائ خوانندیکه پرندگان مثل گروه کردر جنگل آواز م دانستیم لوکا

؛ لوکا حس کرد در روحش خوردندیدرختان تاب م یتاک غرق در شکوفه رو یهاشده بود و شاخه

 .شنودیم یقيموس یصدا

همانطور که هرشب عادت داشتند کنار آتش کمپ تاس  تیجو چاکتو و سامبا ایبود که آ نیفکر ا در

با هم  شوندیم یکه وحش یهنوز هم موقع مست اینه و آ ای کنندیم یالان هم تاس باز ندازنديبالا ب

 یچرم رمن یداشت با کفشها ینه. چه حس خوب ای کنندیرا پاره پاره م گریو همد شوندیم زیگلاو

ییایسنجابها و پوست سمور در ی. تله گذاشتن برایدرختان راه برو ریز یچمن بهار یبدون پاشنه رو

 دهیکه جو چاکتو از تکسانها دزد یپشت اسب پون ینرم رو یهادنیداشت و پر یفيرا کندن چه ک ها

 داشت. یبود چه حس خوب

. در آن تسوخیم یوحش یدرآمد. قلبش در غربت اشنهيپر سر و صدا از س یحرکت نشست. آه یب

 یبود که هم زمان در کنار لذت آزاد یزيچ یحس کند که گناه و درد آن نوع زندگ توانستیلحظه نم

 وجود داشت.



 

 

یبرنگردد حتماً م یخانه به دوش یبه آنجا و زندگ اگرجنگل تنگ شده بود. حس کرد  یبرا دلش

یرا هم م شیکه قوزک پا یچرم یخم شد و بند کفشها رد؟ياو را بگ یبود که جلو یزي. مگر چرديم

 درا درآور شیها و جورابها. کفشديسائیو م شدیکفشها عرق سوز م نیدر ا شیباز کرد. پاها پوشاند

 پرواز بلند شد. یحاضر و آماده، نفس زنان برا یريو به دوردست پرت کرد. مثل ت

ه وارد ک یاآرام با پشه شیکوچولو بود که با دستها و پاها نيبيب یاو را متوقف کرد. صدا ییصدا اما

را  یلوکا خم شد تا کودک کهيبود. هنگام دهيصورت خودش کش ی. او تور را روديجنگیتور شده بود م

برود  توانستی. نمددرآمد و اورا در بازوانش فشر اشنهياز س یدوستش داشت بلند کند، بغض نقدریکه ا

 را رها کند. نيبيو ب

: ديپرس و غرولند کردن. تیشروع کرد به شکا ستيچشم ن یجلوکه لوکا  دیبرگشت و د یتونت یوقت

یکه م یکار نيدونه که اول یکنه. م یم امیعصبان یليدختره لوکا کجاست؟ خ نیخوب حالا ا یليخ»

خانه  که وارد نطوريهم« که بود. ییگروه بانوان پس بفرستم. برگرده همون جا یکه اونو برا نهیآ کنم

 یواز راهر یوقت« لوکا؟»و کوتاه صدا زد:  زيتند و ت یشد و آنجا را گشت با آهنگاتاقها رد  ۀشد و از هم

. باز هم چند شدیم دهيآن طرف تر هم شن لیما مين شیزد که صدا ادیآمد آنقدر بلند فر رونيب یعقب

 بار صدا زد.

 یتراح لباس دنيسفت و ناراحتش بود و در حال پوش ۀکشنبیسرگرم عوض کردن کت روز  ستيباپت

 نيزده نشو. مطمئنم هم جاننيه یتونت»بود که به آن عادت داشت. او از همسرش درخواست کرد: 

 «دور و بر مثلاً اطراف گهواره است.

تو هم  تيگرسنه باشه. جول یليخ دیبا نيبي. ببنيبدو فرانسوا ... برو گهواره رو بب»دستور داد:  مادر

 یوحش هیوقت به  چيداد که ه ادیموضوع به من  نیرده. اخوابش ب یاگوشه دی. شانيرو بب یبرو مرغدون

 «ام تنهاش نذارم.اعتماد نکنم و با بچه

زد:  دایشد و فر وانهید تياز عصبان یتونت ستيجا در اطراف خانه ن چيمعلوم شد که لوکا ه یوقت

 .«ريلابال شيرفته پ نيبيبا ب دیشا»

یم رميو م یتونت کنمیم نین اسب رو زم»گفت:  شدیکه کم کم مثل همسرش نگران م ستيباپت

 نیبر نيشما پسرا بدوئ یه»و ادامه داد: .« ستيبرو، برو باپت»کرد و گفت:  قشیتشو یتونت.« نميب

 .«نیرو بگرد یجاده اتاقک عمه جود نیيپا

ا را ب قیاو قا نکهیو ا یشده نه در اتاقک عمه جود دهید ريشد که لوکا نه در رستوران لابال معلوم

 نياز ب یتونت جانيبسته شده بود. آن موقع بود که ه جيدر خل شیهنوز سرجا قیدش نبرده. قاخو

 .ندها را ترسااو بچه یعيطب ريو آرام در اتاقش نشست و آرام شدن غ دیپر شیرفت. رنگ و رو

 گوشه کنار اطراف ۀو با اضطراب هم زدیآرام قدم م ستيکردند. باپت هیها شروع به گراز بچه یبعض

غروب کرد و  دي. خورشگذشتیم یو طولان یبه آرام ی. زمان، تأسف آور و با ناراحتگشتیخانه را م



 

 

یم شيو م رگکه آرام رو به گ ییو به سرعت هوا شدیم دهینور پس از غروب آفتاب هم به زحمت د

 ، همه جا را فرا گرفت.رفت

اطراف را بگردد. هنوز از  گرید کباریدر حال آماده شدن بود تا دوباره سوار اسب شود و  ستيباپت

 و مات و مبهوت در اتاق دیشد یخبر یدر همان حالت ب ینگذشته بود. تونت یزياو چ یقبل یجستجو

 دهيکشبالا  ینبريبلند درخت چ یهاشاخه انينشسته بود که همان موقع فرانسوا که خودش را از م

 .«اديم نيها پائخربزه نيکنار زم نيپرچ یداره از رو اد؟يکه از اون دور م ستياون لوکا ن»زد:  ادیبود فر

متعلق به  کليداد که آن ه صيتشخ شدیمشکل م یکیرو به تار یروشن غروب و هوا کیآن تار در

که  یبه سرعت اسبش را به سمت ستيدر انتظار نماند. باپت ادیجانور اما در کل خانواده ز ایانسان است 

 کهيدر حال اختکه به سرعت و چهار نعل به ت دندیاو را د یت زمان کمفرانسوا گفته بود راند و در مد

ه اخمو و خواب آلود و گرسن یگرید ۀمثل هربچ نيبيدر بازوانش بود در حال برگشتن است. ب نيبيب

 .ديرسیبه نظر م

او نشده بود.  حاتيمعطل توض ستي. باپتآمدیو آرام م نيسنگ یبا قدمها ستيهم پشت سر باپت لوکا

 ریزد ز یگرفت، تونت انیانتظار پا یتاق بود که هرچه زودتر بچه را در بازوان مادرش بگذارد. وقتمش

 شانیرپ دخترک یکرد با لوکا حرف بزند. موها یسع شیاشکها نيهم بود. از ب یعيکه البته طب هیگر

 .ستادیدر ا ۀدر آستان ختهیدر هم ر ی. لوکا آشفته و با موهاديرسیو آشفته به نظر م

 «؟یکجا بود نميبگو بب»-

 «تو جنگل. ميکم رفت هی...  میو من تنها بود نيبيب»جواب داد:  یآرام و با دست پاچگ لوکا

 یزيچ نيکه همچ کردیفکر م یچ ريواقعاً مادام لابال ؟یبر نجایاز ا نيبيبا ب دینبا یدونست ینم»-

 «من فرستاد؟ واقعاً دوست دارم بدونم. یمثل تو رو برا

 «برم؟ نيمنو بفرست نيخواه یم»چرکش برد و گفت:  یموها انيم یديستش را با ناامد لوکا

رش که تصو یبه من داد ی. چنان هول و ترسیازش اومد کهيبه جائ یبرگرد ميمستق دی. باقاًيدق» -

 «ممکن بود. ريغ

 «.. آرومتر.یآروم باش تونت»دخالت کرد:  ستيباپت

گفت. با همان حالت  یجمله را با ضجه و زار نیا.« نينکن دور نيبيمنو از ب»التماس کرد:  دختر

 یهوس کردم به سمت جنگل برم... برگردم به بائو چاکتو دوباره برم دزد یليامروز خ»ادامه داد:  یزار

 نینستم اتو ینمتونستم تنهاش بذارم و برم.  یبود که منو برگردوند. من نم نيبيو دروغ بگم. فقط ب

 .«رونيب نمیننداز ینجوری. اون و من. منو انيهم ميتو جنگل بزن یدور هی ميرفت کارو انجام بدم. فقط

اع نرم با او صحبت کرد. به او گفت که شج اريراهرو فرستاد و بس یدختر را به انتها یبه آرام ستيباپت

. لوکا را در آنجا منتظر گذاشت و خودش نزد همسرش رفت. و کندیحل م شیباشد و او مشکل را برا



 

 

ود مشخص ب..« یرو بشنو قتيحق دیبا شهيهم یبار برا کی یتونت»معمول شروع کرد:  ريغ یا انرژب

 خودش را ثابت کند. یتا برتر کندیهمسرش استفاده م ۀو در هم خرد شد انیکه از حالت گر

 نکرد. یاعتراض یتون« منم. سي. رئهيک سيخونه رئ نیخوام مشخص کنم که تو ا یم»داد:  ادامه

 هم مصمم شود. شتريب ستيه را تنگتر به خود فشرد که باعث شد باپتفقط بچ

م ها ه. من حواسم بهش بوده. از نظر بچهستين ی. او دختر بدیديدختر کار کش نیاز ا یليتو خ»-

 یتون ی. تو نمیبهش بد یشتريعمل ب یکه آزاد نهیخواد آ یکه م یزي. تنها چستين یدختر بد یبگ

 .«یتتون یريبگ ادی نویا دی. بایگاو نر رو هم همون جور جلو ببر هی یرونيم قاطر رو هیکه  یهمونطور

 .ستادیشد و کنار او ا کیهمسرش نزد یبه صندل او

ا م ۀنا مناسبش. هم ۀکرد که چطور وسوسه شد بره سمت گذشت فیما تعر یدختر امروز برا نیا»-

 یواخ یه تو بغلته و حالا تو مک یکوچک ۀبچ نينجاتش داده؟ هم ی. چميشيم ینجوریوقتا ا یبعض

 .«زمی... نه عز ؟ینگهبان رو ازش دور کن ۀفرشت نیا

 ... او با ستيباشه که اون مثل من و تو ن ادمونی دیما با»سر همسرش گذاشت:  یرا آرام رو دستش

 ■ «ما متفاوته.
 



 

 

 «بازگشت به خانه» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفن رابلی» سندهینو 
 

يویورک ن در شهر "باکستر" ۀبا خانواد بود؛ کهآبی و زرد  یهابرزیلی با پر و بال یاپرنده "فليکس"

در طبقه چهلم یک ساختمان  یآپارتمان ، که دردادی. خانه او را قفس بزرگی تشکيل مکردیزندگی م

به  "باکسترها". داشتندیدوست مبسيار و آنها هم او را  "باکسترها" ،"فليکس". شتبلند مرتبه قرار دا

 "فليکس"امّا  دادندیبه دوستانشان نشان مبا افتخار و او را  کردندی، با او صحبت مدادندیاو مرتباً غذا م

اش در به لانهیک روز که  شتآرزو داهمواره . او کردینماحساس هيچوجه خود را خوشبخت ه ب

 برزیل برگردد.ی انبوه و بارانی هاجنگل

بخش بزرگی از شهر  توانستی. او از پنجره آپارتمان مکردیشب آسمان را نظاره مهر  "فليکس"

. گواینکه شهر محل ديرسیمبه نظر بسيار زیبا و مهيّج نيویورک از بالا شهر  ۀرا ببيند. منظرنيویورک 

یر ماطخه را ب ییها. او شبشتندا یاجاذبه "فليکس"امّا برای  بود "باکسترها"مناسبی برای زندگی 

یبرزیل تماشا م ۀستارپر از رنگ را در آسمان  یاو ماه درشت و نقره ستینگریکه به آسمان م آورد

را مرور کرد. روزی که دو مرد با بارانی در جنگل  اشیدر ذهن خود آخرین روز زندگ "فليکس". کرد

غازه به م و دشوار طولانیدام انداختند و پس از مسافرتی ه بزرگ او را ب یاسفيد رنگ و جعبه یهاکلاه

 پرندگان زینتی در نيویورک فروختند.

درشت برف در حال  یهاشهر و دانه یهاییبایرا بست. او ز شیهابرای لحظاتی چشم "فليکس"

 .دیورزیباریدن را از ذهن زدود و به تجسّم چيزهایی پرداخت که در زندگی به آنها عشق م

در فضای اطرافش پرواز کنم. با فراغ بال ام برگردم و ه لانهبدوباره او با خود گفت: ایکاش روزی 

سرش را زیر یکی از آنگاه فضایی که مملو از درختان هميشه سبز و هوایی گرم و دلپذیر است. او 

 .گردمیروز به آنجا بر م ادامه داد: عاقبت یکبا حسرت پنهان کرد و  شیهابال

ان هم زمفس را گشود تا مقداری غذا برایش بریزد که درب ق "باکستر"روز آقای  دو هفته بعد، یک

شغول من م .لطفاً به تلفن جواب بده ،"جورج"از آشپزخانه صدایش کرد:  "باکستر"تلفن زنگ زد. خانم 

و بلافاصله به سمت تلفن رفت امّا فراموش کرد پس ا عزیزم. گفت: باشه "باکستر"آشپزی هستم. آقای 

رش به خاطفکری  نگاهی به درب باز قفس انداخت و "فليکس". را ببندد "فليکس"که درب قفس 

 است که مدتها منتظرش بودم. یا: این لحظهرسوخ کرد

فوراً از قفس خارج شد و از پنجره آپارتمان به بيرون پرواز کرد. هوای بيرون خيلی سرد  "فليکس" 

 .داشتنصدا ه آن توجهی بدیگر . امّا او "فليکس"بود. او در پشت سرش صدایی شنيد: هی، 

به ه با عجلنگاهی به ساختمانها و خيابانهایی که در زیر پاهایش قرار داشتند، انداخت و  "فليکس"

 سمت دیگر شهر پرواز نمود.



 

 

در حال صرف کردن بستنی و آب ميوه بود، او را  یادختر بچّه ای که با مادرش روی صندلی کافه

 در حال خواندن روزنامه بود و حرفهای او را نشنيد.با دقت  دید و گفت: مامان، اونو ببين. امّا مادرش

سته آزادی نش عظيم بر روی سر مجسمهاینک بعد از یک ساعت پرواز کردن توقف کرد. او  "فليکس"

هل او از او پرسيد: تو  فرود آمدخاکستری و سفيد در کنارش  یهاپرنده کوچکی با بالاین زمان بود. 

 ؟کجائی

 اند.برزیل به اینجا آوردهی انبوه ها: مرا از جنگلپاسخ داد "فليکس"

 ؟بروی یخواهیپرنده دو باره پرسيد: حالا به کجا م

در آسمان آبی و هوای سرد با اشتياق را  شیهادرحاليکه دو باره به پرواز درآمده بود و بال "فليکس"

 ام برگردم.به خانه ،من قصد دارم .، گفت: خداحافظگشودیم

شهر بسيار بلند  یهاساختمان توانستیدیگر نم اوسمت جنوب پرواز کرد. بزودی  به "فليکس"

بيکران اقيانوس بود. اواخر روز شد و خورشيد  یها، تنها و تنها آبدیدینيویورک را ببيند. حالا آنچه او م

 قرمز، زرد و آبی درآمده بود. یهاها شروع به غروب کردن نمود. آسمان به رنگدر دور دست

احساس گرسنگی کرد امّا بيش از آن خيلی خوشحال بود.  "فليکس". ديرسیهمه جا زیبا بنظر م

که تمام  خواستی. او خيلی دلش مکردیبعد از دو سال بود که او احساس آزادی م یااین اولّين دفعه

 مدت شب را پرواز کند.

تيره و تار براستی آسمان  اینکدو ساعت به همين منوال گذشت و آسمان شروع به باریدن نمود. 

 .ه بودشد

ها را ببيند. او فکر کرد: من حالا کجا هستم؟ او قفس گرمش ماه یا ستاره توانستیاصلاً نم "فليکس"

آیا آزادی  ام؟خاطر آورد و با خود اندیشيد: آیا من کار درستی انجام دادهه ب "باکستر ها" ۀرا در خان

 ؟ارزش این همه سختی و مرارت را دارد

 زیر پاهایش انداخت ۀگستردو نظری به دریای سرد  "فليکس"

امّا  تيره بود یهادر ميان آب یاو به ناگهان چيزی نظرش را جلب کرد. آن چيز مثل دیدن ستاره 

بسيار ، یک کشتی دیدیانداخت. آنچه او م پائينیک ستاره باشد. او دوباره نظری به  توانستیآن نم

 بزرگ بود.

کشتی پرواز نمود. صدها ماهی صيد شده بر روی عرصه  سمتبه با احتياط ين رفت و پائ "فليکس"

به  یاها را بلعيد و سپس در گوشهآن نیتر. او با عجله تعدادی از کوچکخوردندیکشتی به چشم م

استراحت پرداخت. تا صبح به همين منوال سپری شد تا اینکه یکی از ملاحان چشمش به او افتاد و 

زیبا  ۀعکسی از پرند خواستیراه افتاد. او فقط مه ب "فليکس"به طرف  ملاح با شوقنه.  ،هگفت: او

 از رفتار مرد ترسيد و دوباره به آسمان پرواز کرد. "فليکس"بگيرد امّا 

 و من هم گرسنه نيستم. باردیباران دیگر نم ،با خودش گفت: بسيار خوب "فليکس"



 

 

را پرواز کند. او نگاهی به زیر پاهایش انداخت  "پرو"کشور  سرتاسر "فليکس"دو روز طول کشيد تا 

 "چوماچو پي"را مشاهده نمود که مردم محلی آنرا  "اینکا"باستانی سرخپوستان عظيم و و بقایای شهر 

 اند.خورده اند که به زیبایی تراشساخته ییهااز سنگی شهر را ها. تمامی ساختماندندينامیم

از ارتفاع خود کاست و به طرف  بنابراینشب را در آنجا اقامت کند.  تصميم گرفت که "فليکس"

زیبایی آشنا شد که  ۀدر آنجا با پرند "فليکس"پرواز کرد. شهر کهن قدیمی  یهابقایای ساختمان

 بر روی تخته سنگ بزرگی نشسته بود.با ابهت سياه و سفيد داشت و  یهابه رنگ ییهابال

 "پرو"کشور  یهاکه شما از پرنده کنمیبه او گفت: سلام، من فکر نم "فليکس"زیبا با دیدن  ۀپرند

 باشيد، اینطور نيست؟

عد از شنيدن بزیبا  ۀزیبا نشست و داستان زندگيش را برای او تعریف کرد. پرند ۀکنار پرند "فليکس"

 ؟دیادو سال را درون قفسی در نيویورک زندگی کرده شماگفت: یعنی  "فليکس" یهاحرف

مرا راهنمایی  ديتوانیم شماآیا  م.گردام برپاسخ داد: بله امّا حالا قصد دارم که به خانه "کسفلي"

 که چطور به آنجا بروم؟ دکني

به را آمازون منطقه  یهادارم. او تمام جنگل "ریو"در شهر  "آکا"پرنده گفت: من دوستی به نام 

شما تا  د. باید از او خواهش کنيدو او را بيابي دبروی "ریو"بهتر است به شهر بنابراین . شناسدیمخوبی 

 را راهنمایی کند.

ر زیادی از مردم را دبسيار پرواز کرد. او وقتی به آنجا رسيد، عدّه  "ریو"به سمت  "پرو"از  "فليکس"

و پرندگان زیادی بر روی  ديرسیها به گوش ماز خانهشاد و دل انگيز صدای موسيقی  دید. هاابانيخ

دای با ص "فليکس"در ميان آنها بود؟ پس  "آکا"براستی آیا  ه جنب و جوش مشغول بودند.درختان ب

 ."آکا، آکا " بلند فریاد زد:

 ؟دبا من چکار داری ،هستم "آکا"یکی از پرندگان جواب داد: بله، من 

ش رشد و به پد "فليکس"ه او را ببيند. در این موقع پسر بچّه ای متوجّ توانستیهنوز نم "فليکس"

من  پدر.ش ید؟ لطفاً بگيرداو را برای من بگيری ديتوانیآیا م يد.قشنگ را ببين ۀگفت: پدر، آن پرند

 مال من باشد.او دوست دارم که 

. کردیها نگاه مروی درخت یهاپسر بچّه و پدرش را ندید زیرا او فقط به پرنده "فليکس"در ابتدا 

. فشاردیين لحظه احساس کرد که دستی گلوی او را مدر هم ."آکا، آکا"صدا زد: مجدداً  "فليکس"

 : کمک، کمک.کردیم و صدا نمودیبه شدّت تقلّا م شیهاها و پنجهبا بال "فليکس"

. و .به کمکش آمد و با نوکش محکم به دست مرد کوبيد بطوریکه مرد فریاد زد: آخ . "آکا"ناگهان 

 به آسمان پرواز کردند.هم زمان دو پرنده 

 سپس "فليکس"نجات دادی. بدجنس تو مرا از دست آن مرد  .، متشکرم"آکا"گفت:  "فليکس"

مت به س "ریو"از  "آکا"و  "فليکس"تعریف کرد.  "آکا"برای تماماً ماجراهایی را که به سرش آمده بود، 



 

 

 هگفت: بله، من آن دهکده را ب "فليکس" پرواز کردند و نزدیک غروب به آنجا رسيدند.انبوه جنگل 

 ...ام فقطو لانه شتمن در نزدیکی آنجا قرار دا ۀ. لانآورمیطر مخا

به ناگهان حرف خود را قطع کرد. او دید که در مقابل آنها تعداد زیادی از مردم و ماشين  "فليکس"

 آلات بزرگ در حال کار کردن هستند.

 .کنندیاحداث مانبوه ها دوباره دارند جاده جدیدی در جنگل آن .نه ،گفت: اوه "آکا"

 اند؟من کجا رفته ۀخانواد من کجاست؟ ۀگفت: پس لان "فليکس"

 "سفليک"جدید پرواز کردند و بر روی درخت بلندی در نزدیکی دهکده نشستند.  ۀدو از فراز جاد آن

 به شدت نگران و خسته بود.

 متأسفم.بسيار گفت: من  "آکا"

 سمتبه غمگين خودش را در هوا دید. او پَر به رنگهای زرد و آبی نظير پَرهای  یاتکه "فليکس"

گفت:  "فليکس" .شدندیدرختِ مقابل دیده م یهاروبرو نگاهی انداخت. چهار پرنده در بالای شاخه

ها پرواز کرد. به طرف پرندهبی درنگ من باشند. پس  ۀکه آنها خانواد کنمیمن فکر م .آنجا را نگاه کن

 ، این تو هستی؟"فليکس، فليکس"دند: صدا فریاد ز ها او را دیدند و یکپرنده

بغض راه گلویش را مملو از اشک شوق و  شیهابا شوقی وصف ناپذیر و درحاليکه چشم "فليکس"

ابستگی جائيکه به آن وام. برگشته و سرزمينم به خانهعاقبت من  دوستان.بود، جواب داد: بله، بله  گرفته

 ■ .کنمیمدارم و در آن احساس آرامش 

 



 

 

 «آن دختر»ان داست 
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «سعادت حسن منتو»نویسنده  

 

ساعت چهار شده بود اما آفتاب چنان شدتی داشت که انگار دوازده ظهر است. روی بالکن آمد و به 

بيرون نگاه کرد. دختری را دید که برای نجات از گرمای آفتاب سوزان در سایه درختی نشسته بود. 

قدر سبزه که انگار بخشی از سایه درخت بود. سریندر وقتی نگاهش کرد، احساس پوستش سبزه بود آن

چنين چيزی طلب  تواندینماو را بغل کند، در حالی که در چنين هوایی کسی  خواهدیمکرد دلش 

اما هوا خيلی بد بود.  شدیمنماید. هوا توهم انگيز بود. ساعت چهار بود و خورشيد برای غروب آماده 

؟ سریندر چند بار با خودش دیآیمکه این همه از عرق از کجا  داندیم. خدا ختیریمعرق همينطور 

فکر کرد که در این چهار ساعت شاید یک ليوان آب خورده اما اندازه چهار ليوان عرق کرده است!!! آخر 

ین خوشی بهتر و به خود گفت ؟! وقتی آن دختر را در سایه درخت دید، به او خيره شدندیآیماز کجا 

دنيا همين است و نه خورشيد و نه عرق هيچ کدام مهم نيستند. سریندر غرق عرق شده بود انگار کسی 

روغن روی بدنش ماليده باشد!!! تا دختر را دید دلش خواست که او را در آغوش بگيرد و با عرقش یکی 

 حال با وجود این ابر یا غبار،شود. آسمان خاکستری بود و معلوم نبود که ابر است یا گرد و غبار؟ به هر 

ن خسته و شبيه زنا کاملاً شدت گرما خيلی زیاد بود. دختر خيلی راحت در سایه درخت نشسته بود و 

تنها بود. خواهش در مری  کاملاً شاید هم رختشور بود. سریندر در خانه  ديرسیمکارگر و کلفت به نظر 

. یک برادر کوچکتر داشت که او نيز خارج از کشور بود و مادرش نيز همراه او بود. پدرش هم مرده بود

سال داشت. وقتی پانزده سال داشت چند بار با دختران کلفت  18 ای 17. سریندر حدود کردیمزندگی 

چرا در چنين هوایی هوس به سراغش آمده است؟! با وجود هوای  دانستینمرابطه برقرار کرده بود اما 

ختر برود یا با ایما و اشاره او را به داخل خانه بکشاند تا با هم بد، سریندر تصميم گرفت که پيش د

 خيس عرق شوند و به جزیره ناشناخته برسند. هر چه اشاره کرد، دختر متوجه نشد. او را صدا زد:

 «آهای دختر! اینجا رو نگا کن!»

ر ه جای دختب اگراما باز هم دختر توجهی نکرد و حتی نگاه هم نکرد. سریندر حسابی عصبانی شد. 

یک چيزی،  آمدینماز صدایش خوشش  اگر. کردیمو به او نگاه  ديشنیمصدایش را  حتماً ی بود اگربه

صدایش آهسته بوده و او  حتماًصدایش را نشنيده بود. سریندر به خود گفت که  اصلاًاما دختر انگار 

 نشنيده است به همين دليل با صدای بلند داد زد:

 «هی دختر!»

هم فایده نداشت. پاچه شلوارش را بالا زده بود و در سایه نشسته بود. سریندر پایين رفت و  اما باز

 پيش دختر رسيد. دختر تا او را دید، شلوارش را پایين کشيد. سریندر از او پرسيد:

 «ی؟کنیمتو اینجا چيکار »



 

 

 دختر گفت:

 «نشستم.»

 «چرا نشستی؟»

 دختر بلند شد و ایستاد.

 .«امهستادیاخب حالا »

 سریندر گيج شد.

 «که چرا خيلی وقته اینجا نشستی؟ نهیآخب غير این. سوالم »

 چهره دخترسياهتر شد.

 «تو چی ميخوای؟»

 «همرام بيای. گهی اکنیممن چی ميخوام؟ هيچی! من تو خونه تنهام. لطف »

 لبخند مرموزی بر لب دختر نشست.

 «لطف. بله لطف. بزن بریم»

وقتی به داخل رسيدند، دختر به جای مبل، روی زمين نشست. سریندر  هر دو داخل خانه شدند.

کنارش ایستاد و به خود گفت که حالا باید چکار کند؟ دختر زیبایی نبود اما خطوط بدنش مثل یک 

 کثيف بودند اما چهارشانه بود. سریندر به او گفت: شیهالباسدختر جوان بود. 

 «ت.چرا روی زمين نشستی؟ پاشو بيا روی تخ»

 «نه»دختر فقط گفت:

 سریندر کنار او روی فرش نشست.

 «بخاطر من. حالا بگو کی هستی و چرا زیر درخت نشسته بودی؟»

 «اینکه من کی هستم و زیر درخت چيکار داشتم به تو ربطی نداره.»

 تتوانسیمبا آنها رابطه داشت،  قبلاًسریندر با خودش فکر کرد که در مقابل آن دو دختر کلفتی که 

مقاومت کند اما در برابر این یکی انگار قدرتی ندارد درست مثل یک دوچرخه کهنه. اما به هر زحمتی 

خودشان کنار او  هاآنبود او را کنار خود کشاند. سریندر برای آن دو دختر نوجوان تلاشی نکرده بود. 

 ت برد.نشسته بودند. اما این یکی فرق داشت و به تکنيک او آشنا نبود. به سمتش دس

 «ی؟!کنیمچيکار »

 سریندر دستپاچه شد.

 «من! من! هيچی.»

 لبخند مرموز باز هم بر لبان دختر نشست.

 «آروم بشين!»



 

 

سریندر آرام نشست اما در دلش غوغایی شد. به زور دختر را بغل کرد. دختر هرچه تقلا کرد نتوانست 

. آنقدر فشار سریندر زیاد بود که رها شود چون سریندر قوی بود. شروع کرد به بوسيدن لبان دختر

ی خيس او را تحمل کرد. سریندر فهميد که او هابوسهدختر دیگر اختياری نداشت. به همين سبب 

 که حالا زود است. به دختر گفت: دانستیمرام شده است و راحت او را لمس کرد. اما 

 «پاشو بيا بریم رو تخت.»

تخت ظرفی پر از پرتقال و یک چاقوی تيز بود. دختر  دختر بلند شد و روی تخت دراز کشيد. کنار

 پرتقالی برداشت و از سریندر پرسيد:

 «ازینا بخورم؟»

 «اره اره. یکی نه، همشو بخور.»

 سریندر چاقو را برداشت تا پرتقالی برایش پوست بگيرد اما دختر چاقو را از دستش گرفت و گفت:

 .«کنمیمخودم پوست »

گرفت و پر کرد و بعد یک بخش را به سریندر داد و خودش نيز مزه مزه با دقت پرتقال را پوست 

 کنان پرسيد:

 «تو کلت داری؟»

 سریندر جواب داد:

 «اره. ميخوای چيکار؟»

 باز هم همان لبخند مرموز بر لبان دختر پدیدار شد.

 «همينطوری پرسيدم. آخه این روزا هندوها و مسلمونا همش با هم درگير ميشن.»

 تقال دیگری از ظرف برداشت.سریندر پر

 «امروزم درگيری بود. خيلی وقته هست. من با کلتم چار تا مسلمونو کشتم. بخدا»

 «؟واقعاً»

 دختر این را گفت و بلند شد ایستاد.

 «یه دقيقه نشونم بده کلتتو.»

 سریندر بلند شد و به اتاق دیگری رفت و کلت به دست بيرون آمد.

 «بيا اما مراقب باش!»

 ل چخماق کلتش را چک کرد چون خشابش پر بود. دختر کلت را گرفت و به سریندر گفت:او او

 .«کشمیممنم الان یه مسلمون »

این را گفت و چخماق کلت را عقب کشيد و سمت سریندر نشانه گرفت و ماشه را فشار داد. سریندر 

 ، گفت:کندیمروی فرش افتاد و در حالی که جان 

 «تو چيکار کردی؟»



 

 

 لبخند مرموز بر لبان آن دختر نقش بست و پاسخ داد:همان 

 ■ «اون چار تا مسلمونی که کشتی، یکيش بابای من بود.»
 

  



 

 

 «چه کسی تولستوی را کشت؟»داستان  ترجمه 
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «اليف بتومن»نویسنده  
 

که تولستوی  ییجا زار شد.کنفرانس بين المللی تولستوی چهار روز طول کشيد و در یاسنایا پاليانا برگ

ی جنگ و صلح و آنا کارنينا را نوشت و به خاک هارمانعمرش را آنجا گذراند و  شتريب به دنيا آمد،

 سپرده شد.

 ی از سخنرانی در این کنفرانس به عهده من بود.بخش بعد از چهار سال درس خواندن در استنفورد،

دلار برای حاضر کردن متن  1000را ترتيب داد:  آموزشی دو جور کمک هزینه سفر حوزه این بين، در

تای  1500بود که از پس اولی برمی آمدم اما با  پرواضح دلار برای تحقيق ميدانی. 2500سخنرانی و 

م را معما ذهن چندتا دیگر همزمان تصميم گرفتم دست به نوشتن پروپوزال تحقيق ميدانی هم بزنم.

 در خانه تولستوی حلش کرد. شدیمبه خود درگير کرده بود که فقط 

خودم را توی اطاقک خنک با کتاب  چندساعت با دوچرخه زیر آفتاب کورکننده به کتابخانه رفتم.

 ی آخر را خواندم.هافصلی تولستوی از هنری ترویات حبس کردم و با علاقه خاصی اصفحههفتصد 

امانت گرفتم و در دکه  بعد یک کتاب درباره گياهان سمی« عزیمت»و « آخرین خواسته و وصيت»

 برگشتم داخل و همه را وارد لبتاپم کردم: سرآخر ی ازش خواندم.اخلاصهبيرون 

در ایستگاه راه آهن آستاپوفو در شرایطی چشم از جهان فرو بست که  1910تولستوی در نوامبر »

رار ق شرایط عجيب زندگی و کار تولستوی را تحت الشعاع نیا عجيب غریب توصيفش کرد. شودیم

در کنجی تاریک مرگ « مرگ ایوان ایليچ»ی انتظار داشت در آن شرایط نویسنده کتاب ک داده بود.

 .«گرفتیمآرامی داشته باشد؟ مرگی نصيبش شده که در واقع بایستی بيشتر مورد بررسی قرار 

جویی زآیا تولستوی به مرگ طبيعی فوت شد یا به قتل رسيد؟ یک با» عنوان پروپوزالم را گذاشتم:

باعث مرگ تولستوی  تا که انگيزه داشتند و فرصت، شدیمکه شامل پرس و جو از اشخاصی « قانونی.

را  امیزندگ هانامهبيشتر » نوشت: 1897در  او شوند: در خود روسيه تولستوی دشمنان قدَری داشت.

سوی کليسای  سروصدای اعتراض زیادی از 34در آن زمان دفاع اش از داخوبور سکت.« کندیمتهدید 

 ارتدوکس و نيکلای تزار به راه انداخت و تزار پليس مخفی را فرستاد پی تولستوی.

انی ی مثال مسافربرا از به اصطلاح دوستانش نبودند، ترخطرناکتولستوی  دشمنان در این پرونده،

عضاء اه ابه دوش و جنایت کار دسته جمعی همر خانه که به یاسنایا پاليانا آمدند: یک مشت فيلسوف،

ی فراری، یک معتاد مورفينی و معتقد سفت و سختِ مسيحيت: یک هاآدمبين این  در .35«دارک وانز»

چون داشته »و عاقبت پاشده آمده اینجا  کردیمسوئدی پابرهنه هفتاد ساله که سادگی لباس را تشویق 
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 دنبال کرده و فریاد زده:ی تولستوی را هاگامو معتقد پير نابينایی که صدای « شدهیماز راه به در 

 «دروغگو! ریاکار!»

 تولستوی دعوای سختی بين اعضای خانواده راه انداخت... تيوص در این بين،

مراجعه کنندگانم هستی!  نیترجالبتو یکی از » :گفت گفتم، امدهیاوقتی به مشاورم راجع به 

 «ی دور و دراز!انهيشيپتولستوی...کشته شده! ها ها ها! هشتاد و دو سالش بوده با 

 «یه جنایت تمام عياره... قاًيدقاین » از سر صبر گفتم:

 بهم دادند. اممقالهدلار جایزه را بخاطر  1000 اما حوزه آموزشی متقاعد نشد.

** 

سرآخر  چهاگر از قبل بسته شده بود. 36این چک به فرودگاه رسيدم. رید در روز پروازم به مسکو،

 گم شده و از سيستم اطلاعاتی ایروفلوت ناپدید شده بود. چمدانم ما،گذاشتند که بروم داخل هواپي

 .رديگیمچيز را ازت  همه .ماندیمهوایی مثل مرگ  سفر

ا ی سفرم رهالباسشدم همان  مجبور چون هيچ مغازه لباس فروشی در یاسنایا پاليانا پيدا نکردم،

خواب در تمام  بخاطر شلوار ورزشی.برای چهار روز پشت سرهم جلسه بپوشم: کفش راحتی و بلوز و 

یتولستومن یک  گفتندیمی از محققان بين المللی تولستوی بعض راحتی تنم بود. لباس طول پرواز،

ی هستم که مثل تولستوی و طرفدارانش با خودم عهد کردم با کفش راحتی پياده روی کنم و تمام ا

 روز و شب بلوز کهنه و تکراری بپوشم.

 ی گرم صحبت درباره تولستوی وارد خانه و باغ تولستوی شدیم،همگ نفر بودند. آنان بيست و پنج

نج و د خانه را تحسين کردیم، اشخانهی و جمعيت شلوغ ی صندلی شخصی تولستوی نشستيم،رو

ی از کی آورد و از باقی غازهای وحشی و موردعلاقه تولستوی دوری کردیم. تعجبمانجمع و جورش به 

 بود که مشکل فرهنگی داشت. موجودی وحشی هاآن

 :گفتیمو  ديکشیمآهی  کارمند .دميپرسیمو درباره چمدانم  زنمیمهرصبح به ایروفلوت زنگ 

رو  چمدون تولستوی. خونه : یاسنایا پاليانا،آدرس درخواست تون. نجاستيهم اوه باز شمایيد! بله.-

 تسليمِ روح آشنا هستيد؟ با اصطلاح روسی شما ،سؤال هی .ميفرستیمپيدا کنيم براتون 

** 

ی راجع به شمایل شکنی تولستوی و امقالهنقاش برجسته روس( ) یچیوماله  پژوهشگر اول صبح،

 ی رمان جنگ و صلح(هاتيشخصیکی از روستوف )که نيکلای  گفت مستطيل قرمز ماله ویچ خواند.

ک ی بعد ی نشست.ادهيکشپوشانده در حالت رنج  هادستروز سرش را با  هيبق مستطيل قرمز بود.

متخصص بزرگِ روسی با لباس خاکستری نطق غرایی را راجع به تفسيرهای جدید و مختلفی از رمان 
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ه ی نصفه نيماهيدفاع در ی دور و بدون هيچ یادداشتی،هامسافتنگاهی به  با جنگ و صلح ایراد کرد.

 .زدیم رفح با لحنی خبری مثل کسی که نان تستی را به مدت یک ساعت بجود،

پنج شنبه درباره این چاپ جدید کتاب » ی کرد و ادامه داد:اسرفهبنشيند تک  خواستیمفقط وقتی 

را  آن ،شدیممحققان تولستوی حرف آینده که  معمولاً« عمری باقی باشه! آگهبيشتر خواهيم شنيد...

از تولد دوباره مذهبیِ  بعد : نگاهی به دفتر خاطرات تولستوی بينداز.کردندیمبا این عبارت قطع 

 اگر» او خيلی صریح نوشته: حالا را به روز بعد محول کرد، اشروزانه، ثبت خاطرات 1881تولستوی در 

که قرار است کشته  دانستیمبه بعد تولستوی هميشه  1881از « اتفاق برایم می افتد. نیا زنده ماندم،

 شود.

 نیا را برای همه مردم فاش کند. چاپاشحق  در زمان تغيير مذهب بود که تولستوی تصميم گرفت

قرارش داد که دارایی خانه در دستش بود و  ايسون عليه زنش،« کشمکش با مرگ»تصميم در وضعيت 

ا از ر شیهاکتابی حق چاپ تولستو در مجموع سيزده بچه برای تولستوی دنيا آورده بود. هاسالطی 

 وف،چرتخ ريمیولاد بقيه را به یکی از دارک وان ها سپرد، به سونيا واگذار کرد اما 1881کارهای پيش از 

 (.chert چرتداد )یمتولستویی اشراف زاده که نامش به روسی معنی شيطان  کی

 یک متعصب که بخاطر سهل انگاری بی رحمانه اش نسبت به رویدادهای بشر شناخته شده بود،

 وا اصول تولستویانيسم هماهنگ کند.داشت تا زندگی و کار تولستوی را مطابق  تیمأمور چرتخوف

ی جدیدش را برعهده گرفت از جمله خاطرات روزانه هانوشتههمدم دائمی تولستوی شد و ویرایش همه 

ی تولستو هيچوقت شوهرش را نبخشيد. ايسون .گفتیمکه از زندگی زناشویی تولستوی باجزئيات 

 دیوارها را هم به لرزه بيندازد. توانستیمن و فریاد و گریه هاشا داد دائم باهاش سرجنگ داشت. هاشب

که خودش  کردیمو تهدید  دیدویمجيغ زنان تا باغ  ايسون آمریکا، کندیمکه فرار  زدیمی نعره تولستو

موفق عمل کرد: اخلاق گند زن تولستوی  اشنقشهاسرار تولستوی در  محرم ،چرتخوف .کشدیمرا 

شيب ی طی مدت پر فراز و نتولستو نترل و نفوذ داشته باشد.ی تولستوی کهانوشتهدستش آمد تا بر 

رمان کوتاهی که شخصيت مرد آن همانند تولستوی است -سونات کرویتسر را نوشت رمان ازدواجش،

که ماجرای قتل رمان را با مرگ تولستوی  هرکس که شبيه سونياست. کشدیمکه وحشيانه زنی را 

 .شودیمعلاقه مند به سونات کرویتسر  شتريب مقایسه کند،

** 

دقيقه بعد در  چند بالکن رفتم و سيگاری آتش زدم. به آن روز عصر در ساختمان اعضای آکادمی،

له مسنی آمد و با فاص زن ی ده اینچی از هم فاصله داشتند.انردهتوسط  هابالکن بالکن کناری باز شد.

رو کرد به من و آهسته  بعد بود. فکرش مشغول تولستوی ظاهراً ی درهم همانطور ایستاد،هااخمو 

 «ميشه لطف کنيد و فندک بهم بدید؟» گفت:



 

 

شد و سيگار کنت لایت اش را روشن کرد  خم زدم و گرفتم طرفش. آتش از جيبم کبریتی درآوردم،

ی هيچ شامپویکردم )فرصت بدست آمده استفاده کردم و تقاضای شامپو  از و شروع کرد به کشيدن.

شامپو را  اسم و شامپوی خودم همراه چمدانم گم و گور شده بود(. شدینمپيدا  ی آکادمیهاحمامدر 

؟ دلخور شد؟ بدش آمد؟ به خودم دلداری دادم که دارم ديترس صورت زن عوض شد. حالت که آوردم،

 تا حالت تسليم روحی را امتحان کند. دهمیمبهش فرصت 

اری را توی زیرسيگ گارشيس را خوانده باشد.انگار که فکرم « یه لحظه!» با رضایت گفت: امهیهمسا

 اتاقم تا قوطی رفتم ی از دود در شب ساکت و بی نفس از آن برخاست.ارشتهی خاموش کرد و اشهيش

 ی سفيدرنگ و تاریخی یاسنایا پاليانا را بردارم.هایورودشامپو را پيدا کنم و ليوان سفالی با عکس 

 بدون یاسنایا پاليانا تصور کرد. شودینمرباره اینکه روسيه را عکس سخنی از لئو تولستوی بود د نیيپا

داخل آن آب کف آلودی از قوطی پلاستيکی  امهیهمساليوان را بالای ارتفاع باریک نگه داشتم و 

فهميدم که ته بطری شامپویش را با من قسمت کرده و آن را با آب مخلوط کرده  بعداً کوچکی ریخت.

 یم.ی در سکوت ایستادالحظه ازش تشکر کردم و او سرش را موقرانه تکان داد. گرمی به تا بيشتر شود.

 سرآخر پرسيد:

 سگ و گربه ندارید؟-

 چی؟ شما نه.-

 مسکوئه. تو یه گربه ملوس دارم.-

 ی پيدا نميشه.اگربهتو خونه تولستوی تو یاسنایا پاليانا هيچ -

رنينا شروع کردم: حلقه زده یا چنبره زده زیر با مطالعه کتاب ایمی مندلکر مشهور به نام طرح آناکا

...مارها...باقی مانده این هاگربهرام بودن  برعکس حمله مهلک در امان بود، از آفتاب خانه تولستوی،

 حيوانات خانگی را همسر گربه ترس تولستوی، صوفيا آندر ژونا )سونيا( از خانه انداخت بيرون.

ی که در مجموع چهار گربه در اتاق وقت متن از کتاب افتادم، در دومين صبح گفت و گویمان یاد این

 یاسنایا پاليانا را به کمبود مار متهم کنيد. ديتوانینم: گفتیمی مندلکر به زیبایی میا جلسه دیدم.

ی کتاب تولستوی از کانت اینطور هاادداشترا از تحقيق در لابلای ی اشتجربهمورخ  کی صبحانه، موقع

 ر را درست همينجا در اتاق بایگانی دیده بود.توصيف کرد: ما

 «ی کتاب مطلب بدرد بخوری گيرت اومد؟هاادداشتحداقل تو ی» یکی پرسيد:

 ننوشته بود. هاهيحاشهيچ چيزی تو  سندهینو نه.-

 فاتحانه ادامه داد: بعد مورخ این را گفت و مکثی کرد.

 خورده بود! ورق اما صفحات خاص کتاب،-

 راستی؟-

 صفحات موردعلاقه تولستوی بودند. اونا .مشخصاً بله.-



 

 

ی کردم گوش بدهم اما حواسم پرت مارها سع صبح سخنرانی درباره مقایسه تولستوی با روسو بود.

 یک جور سم باعث مرگ تولستوی شده؟ دیشا بود.

 .«تهاسسندهینوبين  الوگید منتقد فرانسوی رونالد بارتس گفته که موضوع مهم در نقد ادبی،»

 «بااینحال امروز می خوام راجع به تولستوی و روسو صحبت کنم.» نفر بعدی گفت:

ی شرلوک هلمز افتادم که یک وارث در درشکه درحال حمله صرعی کشنده هاداستانیاد یکی از 

واتسن فکر  دکتر« خال مخالی باند کار اون بانده.» :دهيکشیمی آخر را هانفسکه داشته  شودیمپيدا 

یمی خال خالی هایروسرروه کولی دختر را کشته تا مالش را غارت کنند و کسانی که کرده یک گ

آخر زن وارث درواقع برمی گشت به مرد هندی فرصت طلبی که از  کلمات در اشتباه بود. اما .پوشند

 طریق ناپدری بدجنس دختر با کلاهبرداری و زبان ریختن خودش را معرفی کرده.

را در داستان « مدرک»ی اوليه هانمونهیکی از « باند خال مخالی!»کلمات دختر درحال مرگ 

 ،دستمال یک مدرک حاکی از معانی مختلف است: یک گروه کولی، اغلب .دادیمکارآگاهی نشان 

چی هست؟  مار خواب تشریف دارم، حتماً  باند خال خالی یک مدرک است، اگر اما ی شونده.معرف

ی دوم سخنگو .زدندیمتولستوی داشتند کف  محققان خوردم. سروصدا بالا گرفت و به راست تکان

 روی ميز جلسه سُر داد. اشیدسترا تمام کرد و ميکروفن را طرف بغل  شیهاحرف

 بود. هوا عنصر طبيعت برای تولستوی و روسو، نیترمهم-

** 

شناکنان  مارها .مگشتیمو دنبال مدرک  زدمیمی یاسنایا پاليانا با ردیف درختان غان قدم هاکوچهدر 

 از موزه مارهای سمی بودند. مارها چيز اینجا مثل موزه بود. همه .کردندیمدر دریاچه موج درست 

 از اما بهم نخواهند گفت. دانندیمکه  دانستمیم .کردندیمنسل اندر نسل وز وز کنان پرواز  هامگس

 ده بود.درخت مراسم کریسمس ش هيشب کپه علف، کی مسير پيچ در پيچ تا قبر تولستوی پياده رفتم.

 نزدیک کندوی تولستوی نشستم روی صندلی، بعد دقيقه زل زدم بهش و حس کردم تکانی خورد. سه

 صندلی مورد علاقه تولستوی، و نگاهی انداختم به سطل آشغال که پر بود از ته سيگار و پوست خيار. نه

حق  تمام ی یک وصيت مخفی نوشت.وتولست ،1909روی درختی قطع شده در بين این درختان در 

 تولستوئیِ پر و پا قرص. کی ،ساشا دخترش، نیترکوچکچاپ آثارش را واگذار کرد به چرتخوف و 

تو می خوای تمام حق چاپ و نشر کاراتو بدی به » از این کار تولستوی ترس برش داشت: ايسون

ی خبری و به یک کارآگاه خانگی فاش ابرنامهو آن را در « از گرسنگی بميره! اتنوهچرتخوف و بذاری 

 هم تمام بعدازظهر را توی گودال ماند و ورودی را با دوربين زیر نظر گرفت. کباری کرد.

 هاچهبتوی اتاق مطالعه تولستوی سرک کشيد و با هفت تير  ايسون ،1910یک بعدازظهر در سپتامبر 

 مد اتاقش،ی که آتولستو توی دستشویی. کرد و ریخت اشتکهتکه  بعد عکس چرتخوف را تيرباران کرد.



 

 

من » جيغ و داد راه انداخت: ايسون بعد، روز هفت تير به طرفش شليک کرد تا فقط بترسانتش. با

 «! بهش سم ميدم! یا من باید زنده باشم یا اون!کشمیمچرتخوف رو 

ای بلند از و صداه ديجنبیماش بی اختيار  فک ی زمين گير شد.تولستو اکتبر، 3در بعدازظهر 

یمزبان  به ی که راجع به سوسياليسم نوشته بود،امقالهی را از اپراکنده کلمات خودش درمی آورد،

ی شدیدی بهش دست داد که سه تا مرد بالغ هاتشنجبعد چنان « باور...دليل...دین...دولت.: »آورد

 شده بود. بهتر ظاهراً دار شد و بعد بي روز خوابيد. گرفت از پنج بار تشنج، بعد نتوانستند نگهش دارند.

سر لج  ايسون ی از چرتخوف دریافت کرد و سونيا نگذاشت که ببيندش.انامهی تولستو چند روز بعد،

ه ی درباره سونيا نوشتتولستو افتاده بود و تهمت هاش را درباره وصيت نامه مخفی از سر گرفته بود.

به  و« بدیهی بود که منو می کشه. بلکه .نه فقط رفتارش با من خلاف عشقش رو می رسوند» بود:

خودش را با خواندن برادران کارامازوف سرگرم کند و سوالش این  کردیمو سعی  بردیممطالعه پناه 

ارامازوف ک برادران از نظر تولستوی،« بود؟ تروحشتناکیا تولستوی  کارامازوف کدام از دو خانواده،» بود:

 ت بزرگ بی ربط بود.ی و با مشکلابدل ی،سطح غيرادبی،

** 

یمی از صدای سونيا بيدار شد که داشت کشوهای ميزش را زیر و رو تولستو اکتبر، 28در روز سوم 

ه هنوز طلوع نکرده بود ک آفتاب تپيد و کارد به استخوانش رسيد. اشنهيسوحشيانه در  قلبش .کرد

ویتسکی تولستوئی به نام ماک کی ا دکترش،را روشن کرد و یاسنایا پاليانا را همراه ب لامپ نویسنده بزرگ،

به شام آردینو جایی که خواهر  دنديرس از بيست و شش ساعت تمام در راه سفر بودن، بعد ترک کرد.

عد روز ب اما ی بماند.ااجارهی تصميم گرفت باقی عمرش را آنجا در خانه تولستو تولستوی راهبه بود.

رجستان( فرار در گکاکاسوس )را قانع کردند که بایستی به ساشا و دکتر ماکویتسکی نویسنده بی قرار 

اکتبر جشن کوچکی در واگن قطار درجه دو ترتيب دادند و بليط هاشان را ایستگاه به  31 در کند.

 ایستگاه خریدند تا در تعقيب نباشند.

 خيلی حالش این بين به آستاپوفو که رسيدند، در .دیلرزیمزور سرما  از تب تولستوی بالا رفته بود.

 ،انیهذ بيماری برایش در خانه رئيس ایستگاه درست کردند و آنجا تولستوی از تب، اتاق خراب شد.

ی نگتش نامنظم و بالا، ضربان ،عطسه تنگی، نفس ،توهم زدن گوش، زنگ درد، سر ی،هوشيب ،تشنج

 .بردیمی قراری و عدم تمرکز رنج ب شدن زبان، خشک شدید،

 بعد کند. چاپاش خواهدیمبارها و بارها گفت که کتاب جدیدی نوشته و ی تولستو روزهای آخر،

 :دادیمساشا دستور  به .گفتیمیا کلمات درهم برهم و نامفهومی  آوردینمدیگر یا هيچی به زبان 

یک بار چنان از کوره در رفت که شروع کرد به زدن ساشا و داد « ی نوشتم؟چ نوشته هامو برام بخون.»

 «چه جراتی نگهم داشتی! بذار برم! به بذار برم.» انداخت که: و فریاد راه

 تشخيص دکتر ماکویتسکی این بود که بيماری تولستوی ذات الریه با التهاب گلو درد است.



 

 

نگذاشتند وارد خانه رئيس ایستگاه شود و جایی  اما نوامبر سونيا خودش را به آستاپوفو رساند. 2

پنج  ايسون به خارج فرار کند، کردیمو سعی  شدیمتولستوی خوب  اگر نزدیک ایستگاه قطار ماند.

 تا تعقيب اش کند. دادیمهزار روبل به یک کارآگاه خصوصی 

و صدای خس خس ترسناکی از خودش  ديکشیمسختی نفس  به اوضاع و احوال تولستوی بدتر شد.

 6خرین لحظات هوشياری در آ در استفاده کند. اشیمچرفته بود چطور از ساعت  ادشی .آوردیمدر 

نوامبر  7در « یادتون بمونه! نویا .اندیتولستومردم زیادی تو دنيا طرف » دخترهایش گفت: به نوامبر،

 از نفس تنگی فوت کرد.

** 

يس ی را درباره تنامقالهدانشگاهی در نيوهيون( ) لی از یياستاد در سومين روز کنفرانس تولستوی،

و  ناآ ی بسيار منفی نشان داده.هاجنبهی بازی تنيس را با تولستو کارنينا،گفت که در آنا  او خواند.

که آن  یتولستو .انددادهی فساد اخلاقی و روحی مانور رو ورونسکی با ضربه زدن الکی به توپ تنيس،

یمهرگز تنيس بازی نکرده بود و فقط در حد یک هوس زودگذر از آن  خودش ،نوشتیمصحنه را 

ستوی در شصت و هشت سالگی یک راکت تنيس دادند و قوانين بازی را یادش دادند تول به .دانست

 بعد تبدیل شد به یک نمونه تنيس باز.

استاد که سبيل و ابروهای بالا « هيچ نویسنده دیگه ای اینجور تناقضات بزرگ رو دوست نداشت.»

ی تولستو طول تابستان، تمام گفت. را هانیا ،دادیمبهش قيافه یک مرد زن بازِ قرن نوزدهم را  اشداده

کسی نتوانست حریفِ عطش خستگی ناپذیر تولستوی برای  چيه هرروز سه ساعت تنيس بازی کرد.

 .کردندیمو فرزندانش به نوبت در تيم مقابلش بازی  همانانيم بازی تنيس شود،

یمده انقدری زنبایستی  او محققان بين المللی تولستوی از ورزشکاری تولستوی در تعجب بودند.

 .دیدیمرا  اشیسالگنود یا صد -تا هشتاد و پنج ماند

یک ماه بعد از مرگ  قاًيدقدرس اش را  نياول تولستوی در شصت سالگی دوچرخه سواری یاد گرفت.

ی بود از طرف گروه اهیهددوچرخه و هم درس مقدماتی  هم پسر محبوب سونيا فرا گرفت. نیترکوچک

هنگام شوهرش  صبح فهميد که سونيا چه حسی داشت، شودیمی ساده ليخ کو.مس ۀدوچرخدوستداران 

تولستوی دوچرخه » در آن زمان نوشت: چرتخوف .رودیمکه طول مسير باغ را بالا پایين  نديبیمرا 

 «؟دیآیمی کریستين جور در هاخواستهاین حرکت با  ایآ سواری یاد گرفت.

** 

ا که ر اممقالهميز دراز ایستادم و  پشت توئی ام را پوشيدم.و لباس تولس کفش روز آخر سخنرانی،

و پایان رمان تولستوی را با ماجراهای آليس در سرزمين عجایب  خواندم درباره طرح بلند آنا کارنينا بود،

 ی بحث برانگيز شد چرا که نتوانستم ثابت کنم تولستوی وقت نوشتنِ آنا کارنينا،تاحد مقایسه کردم.

 نده است.را خوا سيآل



 

 

 چاپ شده. 1865آليس در سرزمين عجایب سال -

 پوشی کردم. چشم ،گرفتیماز ماجرایی که بيرون پنجره بين دو کره اسب تولستوی داشت شکل 

 .کردیمی انگليسی رو با پست دریافت هاکتابپر واضحه که تولستوی جدیدترین -

سرزمين عجایب رو در کتابخونه تولستوی یه کپی از کتاب آليس در » گفت: هایمتصدیکی از 

 «شخصيش داشت.

و به دخترش ساشا تقدیم شده اما ساشا  ئه 1893اما اون چاپ » رئيس جلسه از در مخالفت درآمد:

 «متولد نشده بود! 1884تا 

 «نخونده! 1873رو تو سال  سيآل پس تولستوی،» مردی از ته اتاق گفت:

تر از اون خونده باشدش بعد هم کپی جدیدش رو ی می دونه؟ شاید زودک خب،» متصدی جواب داد:

 «داده باشه به ساشا.

 اما بعدش دهنم دیگه یه دهن نباشه،-و ممکنه قارچ تو دهنم رشد کرده باشه» پيرمرد برگشت گفت:

 «یه باغچه گنده! بشه

 پس د،سفي خرگوش آنا همون آليس باشه و لِوین، آگه» یکی از متخصصان روسو دستش را بلند کرد.

 «ی ورونسکی ئه؟ک

 ی آليس در سرزمين عجایب و آنا کارنينا نبود.هاتيشخصتوضيح دادم که منظورم ارتباط تک تک 

-بهرحال، من که اوبلونسکی رو با خرگوش سفيد برابر می دونم» روسو چشم ازم برنداشت: کارشناس

 «نه لوین رو!

 «حالا دیگه ورونسکی شد خرگوش سفيد؟» ی زن در هم رفت:هااخم

 «دوز دیوونه ست! کلاه ورونسکی،» کسی بلند گفت:

 !«ميکنیماین بحث جالب رو بعد از چای دنبال » رئيس جلسه سرپا ایستاد.

** 

من مطمئنم تولستوی قبل از .»امشانهی زن بهم نزدیک شد و دست گذاشت روی متصد سر ميز،

ون چمد هی يس بدستمون رسيد.یه گزارشی از پل امروز آليس در سرزمين عجایب رو خونده. 1873سال 

 «پيدا شده و امانت نگهش داشتند.

ه یی کهابرجی از کی ی تاریخی یاسنایا پاليانا بود،هایورودتا منطقه حفاظتی همراهم آمد که یکی از 

که شرکت کوچک  همانطور یک مدرک بود. وانيل .بود نقش آن روی ليوانی که توش شامپو ریختم،

 امنيتی هم توی ورودی خودش را جا داده بود. اداره توخالی پنهان بود، اِلف کيبلر توی یک درخت

ه روز پيش رسيد دو قاب عکس تولستوی چمدانم قرار داشت. ریز یکی از ميزهای محکم دفتر، کینزد

ی را امضا زدم و چمدانم را از روی خزه و ریشه ابرگه متعلق به کيست. دانستندینمبود اما ماموران 



 

 

نيگر  دنبال خوبی بود تا نگاهی به زمين بيندازم. فرصت دم تا پشت سالن کنفرانس.درختان کشان

 .گشتم ،( ستآسيا-اروپا) اياروسی سمی معروف به سيگران یا تاجریزی بدبو که مال اهيگ هيوسياموس،

 با تمام علائم  باًیتقرکه  شدیمسيگران شامل الکالوئيدی سمی 

 بالا، تپش ی قراری،ب ،توهم ،انیهذ ی شدید،تشنگ جمله تب، از ،آمدیمبيماری تولستوی جور در 

 ختلالا دست دادن حافظه، از ی در صحبت،ناتوان گسيختگی، افکار ی،پرخاشگر تنگی، نفس ،تشنج

بارز مسموميت سم آتروپين اینجور است که مردمک  تيخاص تنفسی و ایست قلب. اختلال بينایی،

ی درباره مردمک چشمان تولستوی چيه .شودیمبه نور  و سبب حساسيت کندیمرا گشاد  هاچشم

-در بهت و حيرت دکترش-تولستوی» ی بهش شده:ااشارهاما در دفترخاطرات چرتخوف  دانستمینم

.« شدیم تیاذ توی چشمانش، افتادیمنور که -علائمی از هوشياری در آخر آخرها از خودش نشان داد

 ثلاً م که قلپ بزرگی ازش نوشيده(.) یتولستوای ممکن است کسی سيگران ریخته باشد توی چ

تولستوئی های پر و پاقرص انگيزه لازم را داشتند:  نیا چرتخوف با ماکوویتسکی دست به یکی کرده.

؟ در دوران پيری و با کردیمو دوباره وصيت اش را عوض  شدیمتولستوی پشيمان  شدیمچه 

 ؟ردکیمتولستویانيسم را رد  اصول ی جدید،هاضعف

 در دفتر خاطراتش نوشته: 1910سال  در سونيا مشهور به چيزخور کردن هم انگيزه این کار را داشت.

 لشاو از کتاب فلورینسکی درباره داروها کمک گرفتم تا بفهمم مسمویت تریاک چه تاثيری داره.»

هرچند  بعد پای پسرهای تولستوی درميان بود:« هيچ پادزهری! بدون هيجان داره بعد بی حالی.

 .گرفتندیممادرشان را  طرف که وضع مالی خوبی هم نداشتند، پسرها دخترها طرف تولستوی بودند،

و پسرانش آن  خودش تولستوی وصيت نامه پنهانی بنویسد، اگرکه  زدیملاف  ايسون ،1910سال  در

 اشکله که تولستوی آخرهای عمرش سبک مغز شده و ضربه به ميکنیمما ثابت » :کنندیمرا رد 

 «خورده...و اینکه وصيت نامه رو وقتی نوشته که از نظر روحی ناتوان و ضعيف بوده.

ته شوهرش هم قصد نداش دیشا ضربه را شبيه سازی کند. ريتأثشاید سونيا آتروپين را استفاده کرده تا 

 اشی ازی نهاانیهذدر  اما فقط زمينه سازی کرده تا وصيت تولستوی را بی اعتبار کند.-را بکشد

 ی مرگ فجيع و عجيب غریبی را تجربه کرده.تولستو آتروپين،

ی برای سونيا فرستاد و جلوی ساشا و چرتخوف بخاطر حق ایمستمربعد از مرگ تولستوی، تزار 

 سرآخر ادامه داشت. 1917در جنگ بزرگ با او مقابله کرد که تا انقلاب  خیتار درآمد. هاکتابچاپ 

در آن زمان از مادرش اینگونه  ساشا آشتی کردند. 1919-1918ی هاالسسونيا و ساشا طی قحطی 

ده ی تفاوت شب انگار نسبت به پول و چيزهای تجملی که خيلی وقت قبل دوست داشت،» :کردیمیاد 

و پی در پی سرفه  ديکشیمی که به سختی نفس درحال در بستر مرگ اعتراف بزرگی کرد. ايسون« بود.

 ■ «می دونم چی باعث مرگ پدرت شد!» :گفت ،کردیمحرفش را قطع 



 

 

 «احمد»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشای»نویسنده  
 

 ۀمهلبریز، با  هازبالهدرب و داغان، ترافيک سنگين، سطل  هاآسفالتدسامبربود.  یک روزکاری از ماه

ینمیادی ست که هيچ چيزی را حس مدت ز "کلاً .کندینمتند حرکت کردنش را حس  احمد هانیا

 .کند

. سبدی پلاستيکی وميله ای شودیممثل آذرخش رد  هانيماشقدم به قدم از لابه لای  اشیگاربا 

ی پلاستيکی را که هاشهيش. کندیمرا با آن زیر و رو  هاآشغالآهنی در دست راستش نگه داشته که 

. او این کارها را مثل یک ماشين ابزار انجام زدیآویم اشیگارنواری سرش بسته و از پشت  کندیمپيدا 

 .دهدیم

آدمی  ۀانشسنگينی گاری روی  تمام کشيدن گاری به سمت سر بالایی ست. قسمت کار نیترسخت

 می افتد.

 در .شودیمقدم برداشتن در آن سخت  ، آسفالت مثل باتلاقی شده کهشودیمهمانطور که شيب تند 

 مچاله شدن است. خم شدن و نيست بلکهکار او راه رفتن  واقع

عادت کرده است. در نهایت  . احمد به این کارکندینممشکلی ایجاد  ی ورزیده این کارهابدنبرای 

 .شودینم. در مورد درماندگی انسان از روحش پرسيده رودیمشده و به پيش  دهيکشیمگاری کمی 

درونش  مجبور است کار چنين سختی انجام دهد. دربه اینکه  کندیمی دو دوتا چهارتا کرده و فکر وقت

و به او بيشتر از آنچه که هست و دارد، نداشته ها و  جنباندیم مار سياه حيله گری دم تاریکی مثل

، به او بودنش را از عکس العمل تک دهدیم. با نفسی که بوی مرگ آوردیمرا به خاطرش  شینبودها

خيابان  ۀنيسو  کندیم. گاری آهنی با سر وصدا جا باز کندیمی هن و هن نفسش یاد آور با تک افراد،

 .شکافدیمرا 

 .دهدیمتا پایش بوی اسيد سولفوریک و نم  سر تا آسفالت واز آنجا تا دل زمين امتداد دارد. هاشانهاز 

ر بنجات نارنجی که  ۀقيجلی سرزمينش فرار کند و با هارانیواحمد توانسته بود که آن زمان از بين 

می زند از صدای بمباران  هازبالهآهنی در ميان  ۀليمدارد. با هر شخمی که توسط  شیهاشانه

 لرزدیمهمانطوری که  هاافتادنو  هاسقوطدور شده و بين تمام این  سرزمينش، در این شهر غریب

 کندیمرا گم  هاشبزنده بماند. آن هم وقتی که  ،کندیمسعی 

ارزش چندانی ندارد. گوسفند  داغان شدن سر و صورتش، روزها ين اینکه در ب داندیمدر واقع 

خورد.  فتأسدیر جنبيد و سقط شد، نباید بخاطرتلف شدنش  اگرضعيف و بيمار را یا باید کشت و یا 

زود یا دیر آن را به درون خود خواهد کشيد، آن چه تجربه کرده این است که با  کهنه چاه زندگی



 

 

که هيچ بازوی  کندیمامش خودش را کنار چاه نگه داشته است و این را حس کمک دو بازوی لاغراند

 مرگبار چاه را ندارد. ۀجاذبعضلانی مدت زمان زیادی یارای ایستادگی در برابر نيروی 

 . مثل جانوری در صدف،کندیم سياهی درونش به بيرون سرایت رسدیمبه بالای سر بالایی که 

سياهی شده است که  ۀیسای کثيف گذاشته است. احمد، مثل اسهيک اششانهدرونش پر است و روی 

 . زندگی و نفس کشيدنش را مدیون همين توانایيش در سایه شدن است.شودیمبر روی زمين کشيده 

ی زیبا در سرزمينش شده بود، از هاانسانو یاد آوردن تجاوزی که به  از فکر کردن شدیمداشت خفه 

 رد نهایی که شجاعتر بودندد ودر برابر گلوله ایستادند و حالا دیگر نيستند،آ ۀجسورانیاد آوردن تلاش 

، کتک خورده و گاهی از ميان برداشته شده و کنندیمآنانی که اعتراض  ،دانندیماین شهر پناهجویان 

 .شوندیمیا گم 

جنگيده و  و ناملایمات هاینداربا تمام  الان که مثل .دهدیمواکنش جدیدی نشان  هم اما گاهی،

 ،پاشدیمصاف شده. در صبح شبی که همه چيز یخ زده، خورشيد که بر صورت آسمان رنگ  ۀجادوارد 

 ۀانداز، سپاسگزار از اینکه در آمد حاصل ازکارش به کندیمسپاسگزار است و نوری را در وجودش حس 

 پولی برای خرید یک مرغ بریان شده را در دست دارد. ۀعلاومخارجش به 

 را در درونش از دوران کودکی، صدا و یا عطری کشدیمآشنایی را به ميان  ۀصحنشنایی پای این رو

به نظر غير ممکن بياید، دوباره خوش بينانه  اگرحتی  پذیرفته شدن و دوست داشتن .بخشدیمجان 

 ترنيسنگرا  شیهاقدم. احمد برای بهتر حس کردن آن، شودیم. در چاه نااميدی آرام بسته ردیپذیم

 برداشته و روی سر انگشت پاهایش به راه می افتد.

. با بدنی گوشتی شودیمپيدا  با موهای وز و پف کرده سر خيابان زنی ۀکلدرست در همين موقع سر و 

 با آمویزه هایی

بزرگی  با پاکت یی که تا آن سر خيابان پهنا داشت.النگوهاو  ديدرخشیمکه  هاگوشدر گردن و  

که وسط  دیدیمیک تندیس برکت و بخشش  . احمد او را شبيههاستگربه برای غذا در دستش که

 خيابان کار گذاشته شده باشند.

، ناراحت شده، ظرف ماستی را کندیموقتی که زن متوجه حضور احمدشده و نزدیک شدنش راحس 

بر  اشخانهبه ی تند هاقدم. با بنددیم. با یک دستش جلو ژاکتش را کندیمکه در دست دارد جا بجا 

 .بنددیمو در آهنی مجتمع آپارتمانی را با شدت  گرددیم

زردی آن طرف تر  ۀگربی ایستاده و اگربه. سر ظرف، دوزدیماحمد نگاهش را به ظرف غذای گربه 

 ليس می زند. خودش را

 .گرددیمبا نگاه دنبال او  قطعاً کشدیمپنجره سرک  ۀپرداز پشت  زن اولی



 

 

و کبوترها  شودیمغذا گذاشته  شانیجلوکه ها سگ همچنين و ..کندیمحسودی  اهگربهاحمد به 

مثل مرغان دریایی آزاد و  خواهدیم. در واقع دلش شودیمدانه پاشيده  شانیبرا یهاپنجره که پشت

 .داندیمموجود  نیترمفلوکرها باشد. اما خودش را شبيه 

ی سنگينی برمی هاقدمردن در ظرف آب در حالی که گربه بعد از خوردن قسمتی از غذا و آب تنی ک

زرد  ۀگربرا به سمت  شیهاپنجه و .پردیمزن اولی  ۀپنجردارد به سمت آپارتمان حرکت کرده و پشت 

 .کندیمدراز 

. اول برمی گردد ستدیایمموقع رد شدن از کنار ظرف ماست  کشدیماحمد در حالی که گاریش را 

و بعد به ظرف ماست. در ميان این خيابان کم  اندازدیمنگاهی  انددهيکشراز یی که دهاگربهو به سمت 

 که حيات و وجودش چيزی شبيه سایه است. کندیمفکر  شیهاگربهعمق و 

یم هاشبی که سعی داشت با اواز در دوستی در بياید. بعضی اگربهیاد تک اتاق خودش می افتد و 

که او در  کردیمگشت، و احمد طوری ساکت بود که گربه فکر  دنبال غذامی هازبالهو در ميان  آمد

را زیر و رو  هازبالهآهنی  ۀليمو با  کندیمخانه نيست. از یادآوری این خاطره احساس عذاب وجدان 

 .شودیم. گاری سنگين کندیم

ات بلکه این بی محبتی است، این را به موجود خشکاندیمانسانيت را  ۀشیراین نداری نيست که 

 .فهمدیمو دليل تنها بودنش را  نديبیماطرافش تعميم داده و در واقع 

و نجات خود نيست بلکه به نجات دیگری  خوب شدن و رشد یافتن فقط و فقط به پرداختن به خود

 ۀمانديباق. داردیمبرمی گردد و ظرف ماست را از زمين بر  .ستدیایمبلافاصه  از باتلاق هم بستگی دارد.

ی هاگربه. به بنددیم ی را محکماشهيشسر بطری  زدیریمی خالی آب هاشهيشداخلی یکی از ظرف را 

یمبرداشته و دارد با خودش  را شامشاناشاره که  با این نشان داده انددهيکشتنبل که جلو کابين دراز 

 .برد

به  ا سرعتغذای گربه نيست و به جای آن بنزین است که گاریش ب ۀماندانگاری داخل شيشه پس 

را خالی کرده و  اشیگار. جایی که رسدیم هاساختمانی بين هاخرابه . با سرعت بهدیآیمحرکت در 

آبی که نگه داشته بود و گاریش که حالا سبک شده است به سمت تک  ۀشيش با .رديگیمپولش را 

 اتاقش راه می افتد.

یم. جاده که دراز ماندیمطور باقی همان هم که عوض بشود رنگ خيابانش تغيير نکرده و هافصل

 .درخشدیمقدیمی و تاریخی و تنگ گذشته و زمين وجب به وجب مثل آینه  از دیوارهای شود

اتاقش  ۀازپنجربا یک کارگرطراح که قاچاقی آمده هم اتاق شده است. دراز کشيده و به دودی که 

 .کندیم، نگاه شودیمدیده 



 

 

 ۀگربرا تنگ کرده و  شیهاچشم. احمد شودیمکوچکی پيدا  ۀیسا ۀکلطرف دیگر خيابان سر و 

پر کرده بود و حالا زیر  هاگربهظرف  ۀمانديباق. زیرشيشه ای که آن را از نديبیمجنگجوی لاغری را 

 .رودیمنوک پا به جلو  با بغلش زده، قلبش گروپ گروپ می زند.

گربه را صدا می زند.  اشاشارهر انگشت و با س ستدیایمایستاده است. احمد  گربه وسط راه غضبناک

 صدایی که از او در آمد عجيب بود چنان که تا آن موقع چنان صدای نرم و لطيفی ازخود نشنيده بود.

چند قدم به عقب فرار  گربه .آوردیماز زیر بغلش شيشه را در  احمد .دیآیمگربه چند قدم به جلو 

 .کندیم

یی که جلوی پای گربه پرت غذابوی  کندیمه خودش را جمع ، گربکندیماحمد سر شيشه را باز 

. سپس جو حاکم کندیم. گربه ليس می زند و کرت و کرت شروع به خوردن غذا شودیمپخش  شده،

عوض شده و گربه آرام آرام در حالی که دور دهانش را ليس می زند و به غذایی که کنار پای احمد 

 .شودیماست نزدیک 

. گربه سرش را و احمد دستش را، کشدیمو روی سر گربه  کندیمدستش را دراز احمد با احتياط 

بعد گربه یک قدم  .مانندیمبه این حالت  کمی .کشندیمبا سرعت عقب 

و به  ماندیم. کندینم، گربه فرار بردیماین دفعه دستش را پشت گردن گربه  احمد .شودیمنزدیک 

و دم  پشتش ،اشیاستخوان سر . گردنش،شودیمول نوازش گربه . احمد مشغدهدیموردن ادامه  غذا 

شده و سرش را به  ترکینزدگربه غذا خوردن را کنار گذاشته و به احمد  .کندیم نم دارش را نوازش

 .کشدیمزانوهای او 

که از کودکی کسی آن گونه به  کندیمطوری به او نگاه  گربه .شوندیماحمد و گربه چشم در چشم 

ی احمد مثل دم گربه نم دارمی شود. نگاهش را از گربه گرفته و به هاچشماه نکرده است. او نگ

 .دوزدیمدور دست  ۀمخروبی هاساختمان

. احمد گربه را بغل دهدیملاغر به کشيدن خودش به پای احمد همراه با ميو ميو کردن ادامه  ۀگرب

یمغذا را نگه داشته بود و زیرش قلبش  ۀشيش "قبلاًهمان جایی که  چسباندیم اشنهيسکرده و به 

 ■ .ديتپ

  
 

 

 

 



 

 

 

 «دراز کشیدن بر تخت» داستان ترجمه 
 «فاطمه برزگر»؛ مترجم «گيلبرت کيث چسترسون»نویسنده  

 

دم مداد رنگی آ اگرتجربه عالی و بی نظيری باشد  تواندیروی هم رفته دراز کشيدن بر تخت م

طرحی بکشد. اما این چيزی نيست که بشود درمغازه لوازم خانگی  بلندی داشت تا بتواند روی سقف

 پيدا کرد.

کسی  اگراین کار را با چند سطل رنگ و یک تی انجام داد.  شودیم ،کنمیمن به شخصه فکر م

ها را درلایه های کلفت کنار هم بکشد، احتمالاً سيلی از بخواهد خيلی تميز و ماهرانه کار کند و رنگ

خودش را  یهایکه البته بد چکدیم ییایب قروقاطی بر صورتش مثل یک باران رؤجذا یهارنگ

دارد. متاسفانه برای خلق چنين هنری مجبوریم به سياه و سفيد اکتفا کنيم. درواقع بهترین استفاده 

از سقف سفيد داشت همين  شودیکه م یاتنها استفاده کنمیاز سقف سفيد همين است. من فکر م

 است.

ها بود . مدتدميرسیتجربه دلپذیر دراز کشيدن روی تخت نبود من به این نتيجه نم اگرلاً احتما

سمبليک  یهای. کاغذ برای طراحگشتمیمدرن دنبال فضای خالی برای نقاشی م یهاکه در خانه

 خيلی کوچک است.

 :دیگویهمانطور که سيرانو برگراس م

 .خواهمیچيزهای غول پيکر م

یجدیدی که همه در آنها زندگی م یهادر اتاق یایردم که فضای تميز و خالاما وقتی سعی ک 

که مثل  کردمیونگارهای بی پایانی را پيدا م ها ونقش. طرحشدمی، پيدا کنم دائماً نااميد مميکن

 ام آویزان بودند.از زنجيرهای نازک بين من و خواسته یاپرده

 کاغذ دیواریدیوارها را هم چک کردم. وقتی فهميدم با 

اند خيلی تعجب کردم و متوجه شدم که کاغذ دیواری نيز با تصاویر نه چندان جالبی پوشانده شده

چرا طرح دلخواه شخص دیگری  دميفهمیپر شده که همگی شباهت مضحکی به هم داشتند. نم

ه ل آبلباید روی دیوارنازنين من مث( هست یا)طرحی که خالی از هر گونه مفهوم مذهبی یا فلسفه

 :پخش شود. احتمالاً زمانی که انجيل گفت

 .کنندیمسائلی بيهوده تکرار نکنيد، آنگونه که بت پرستان م

مثل  باً یبی معنی یافتم. تقر یهامنظورش به کاغذ دیواری بود. فرش ترکی را هم انبوهی از رنگ 

راحت  دانمیق نمکه اسمش راحت الحلقوم است. دقي یاینیريخودِ امپراطوری ترکيه یا مثل ش

مقدونيه بوده. با بيچارگی هر جا که با مداد و  یهاالحلقوم چيست اما احتمالاً دليل یکی از قتل عام



 

 

ها را ها و مبل. دیوارها، پردهانددهيکه دیگران قبل از من به آن رس دميفهمیبا تعجب م رفتمیقلمو م

 اند.بچگانه و وحشيانه خودشان خراب کرده یهابا طرح

هيچ کجا نتوانستم فضای تميزی برای نقاشی پيدا کنم تا این که دراز کشيدنم بر تخت بيش از 

حد معمول طول کشيد. در آن هنگام نور آن بهشت سفيد به چشمم خورد، وسعت آن سفيد خالص 

که در واقع تعریفی از بهشت است چون نشانی از پاکی و آزادی است. اما افسوس! که مانند تمامی 

تر اما خيلی دورتر؛ حتی دورتر از آسمان شناخته شده دور از دسترس بود. بسيار ساده یهابهشت

آبی بيرون پنجره. پيشنهادم مبنی بر نقاشی بر دیوار با قسمت جلوی تی رد شد. مهم نيست توسط 

چه کسی اما شخصی بود که از داشتن هرگونه حقوق سياسی منع بود. حتی پيشنهاد کوچکتری 

ال ح انتهای تی را در اجاق آشپزخانه بگذاریم تا تبدیل به زغال شود هم قبول نشد. با اینکه گفتم 

و  آویزان یهابزرگی از فرشته یهامطمئنم ایده اصلی نقاشی بر سقف قصرها و کليساها از گروه

لو نجآخدایان فاتح همه از افرادی در موقعيت مشابه با من بود. مطمئنم فقط به خاطر اینکه مایکل 

درگير حرفه شریف و قدیمی دراز کشيدن بر تخت بود، متوجه شد که سقف کليسای کوچک 

 به تقليد افتضاحی از نمایش الهی تبدیل شود که فقط در بهشت قابل اجراست. تواندیسيستينه م

. از تمام دیآیاما الان معمولاً عمل دراز کشيدن روی تخت یک عادت ناسالم و متظاهرانه به نظر م

تر خطرناک مدرن بودن که همگی نشانی از زوال و تباهی هستند، هيچ کدام تهدیدآميزتر و یهاانهنش

از خوشحالی برای رعایت مسائل اخلاقی ثانویه نيست؛ زیرا نادیده گرفتن مسائل مهم و اوليه باعث 

ی که بدتر از و اخلاقيات حزن انگيز انسانی را در پی دارد. چيز شودینادیده گرفتن جاودانگی ابدی م

ضعف جدید اصول اخلاقی اوليه است، قوت اصول اخلاقی ثانویه هست. مثلاً اینکه شخصی را بخاطر 

سليقه بدش، به جای اخلاق بد او، سرزنش کنيم بسيار مخرب است. امروزه پاکيزگی و طهارت دیگر 

. یک شودیتلقی م جزوی از دینداری نيست، زیرا طهارتی که به دینداری ربط داده شود نوعی توهين

به محضر ازدواج حمله کند تا جایی که اصول و روش جامعه را بد جلوه  تواندینمایشنامه نویس م

که نوشيدن آبجو را بد، اما استفاده از اسيد  امدهیرا د (ندهد. و من ایبسنی هایی )افراط گرایانی

اجع به دراز کشيدن بر تخت. . همين طور در مورد پاکيزگی و مخصوصاً ردانندیپروسيک را خوب م

برای راحتی و آسودگی شخص نگاه کنند، جوری به  یابه جای اینکه به این قضيه به عنوان مسئله

اند گویی یکی از اصول اخلاقی مهم، صبح زود بيدار شدن است. انگار اساس عقل و خرد آن پرداخته

 یهاانسان لعکس آن نيست.ابسالم است. اما هيچ چيز خوبی در این قضيه و هيچ چيز بدی در 

اند که، دزدها از شب بيدارند. برای یک جامعه اینکه و به من گفته شوندیخسيس صبح زود بيدار م

ها دمدمی مزاج باشند، خطر بزرگی است. اخلاقيات و ساز و کارش جوری فيکس شود که آدم

د . چيزی که باید غيرقابل تغيير باشثانویه یک انسان باید آزاد، خلاقانه و با انعطاف باشد یهابرنامه

اما  کندیها هستند. اما برای ما برعکس شده. افکارمان دائماً تغيير ماصول اخلاقی اوليه و ایده آل



 

 

قوی و ریشه دار دارند خوشم بياید،  یهادهی. منِ نوعی باید از اشخاصی که اکندیتغيير نم مانیغذاها

ربوط است. اصلاً بگذارید گاهی در باغ، گاهی درتخت، بر به خودش م خوردیذایی که مغحالا هر 

 روی سقف یا بالای درخت غذا بخورد.

بگذارید راجع به اصول اخلاقی اوليه و مهم بحث کنند، چه فرقی دارد در تخت باشد یا قایق یا 

 شودیبالن. این که عادات خوب به طرز ترسناکی زیاد شوند، باعث تاکيد بيش از حد بر اخلاقياتی م

 شودیآن را حفظ کند و در مقابل باعث تاکيد بسيار کم بر اخلاقياتی م تواندیکه سنت به سختی م

آن را حفظ کند. اخلاقيات غيرمنتظره و باشکوهی که از افسوس بيش از  تواندیکه سنت هرگز نم

یم. در هر صورت این ماحصل غيرمنتظره باعث تباهی شودیحد یا صداقت بيش از حد حاصل م

به  تواندی. امکانش هست که یک شخص به بيدار شدن ساعت پنج صبح عادت کند. اما هرگز نمشود

چنين اتفاقی یک بار پيش بياید اثر مهلکی دارد. بيایيد  اگرعادت کند. حتی  شیهادهیتباه شدن ا

 توانمیت ماکه احتمال دارد پيش بياید، داشته باشيم. به جر یارمنتظرهيتوجه بيشتری به اتفاقات غ

 هر آن امکان دارد اخلاقی ناشایست از من سر بزند. شومیبگویم شاید زمانی که من از تخت بلند م

 ییهااند یک هشدار لازم به تاکيد است. آنرا مطالعه کرده «دراز کشيدن بر تخت»برای آنهایی که 

 توانندیو حتی آنهایی که نممثل روزنامه نگارها،  ،کارهایشان را در تخت انجام دهند توانندیکه م

را در تخت انجام دهند، مثل صيادان ماهرنهنگ، به هيچ وجه نباید افراط در کارشان  شانیکارها

 صورت بگيرد. اما این هشدار مدنظرم نبود. هشدار این است:

. کاری به ديدهی، مطمئن باشيد این کار را بی قصد و نيت انجام مديکشیروی تخت دراز م اگر 

ارش برای این ک دییک انسان سالم بر تخت دراز کشيد، نگذار اگرنی که مریض هستيد ندارم. اما زما

به عنوان یک انسان سالم از تخت بلند  شودیدنبال دليل و بهانه باشد، چون بالاخره در انتها باعث م

وليایی يخکسی به دلایل بهداشتی یا برای کسب علم از تخت برخيزد، آنگاه مثل یک مال اگرشود. 

 ■ .شودیبيدار م

 



 

 

 «پرتره بیضی شکل» داستان ترجمه 
 «منيره بحرکاظمی»؛ مترجم «ادگار آلن پو»نویسنده  

    

عمارتی اربابی که خدمتکارم جرئت کرده بود به زور وارد آن شود به جای این که بگذارد، در وضعيت 

 یازهيآمی عظيم و هاساختمانکی از آن یک شب را در فضای باز بگذرانم، ی امدهیدبه شدت آسيب 

 در ی آپنينی چهره در هم کشيده بود.هاکوهازتيرگی و شکوه بود که مدت مدیدی دربرابر رشته 

ی از یک مقيم ما حقيقت نه کمتر از تصورخانم رادکليف. در هر صورت، موقتاً و به تازگی رها شده بود.

 لیوسا یم. اتاق در دورترین برجک عمارت قرار داشت.ی مجهزشده بودهااتاق نیمحقرترو  نیترکوچک

ی هانشانبا فرشينه تزئين و با  شیوارهاید اش گران قيمت بود در عين حال زهوار دررفته و قدیمی.

تعداد غير عادی از تابلوهای جدیدِ جان دار در  ۀاضاف به خانوادگی متعدد و متفاوت آراسته شده بود،

طح ، که نه تنها از ستابلوهانسبت به این  امهياولطرح عربی. شور و هيجان ی با شکوه طلایی با هاقاب

از دیوار آویزان بودند، باعث شده بود  شیهاگوشهاصلی بلکه به خاطر معماری عجيب عمارت از تمام 

ی اتاق را بکشد، و از آن جایی هاپردهعلاقه مند شوم. پس از پدرو خواستم که همه  هاآنبه شدت به 

ی کوچک یک شمعدان بلند را که بالای تخت من قرار داشت، روشن هازبانهشب شده بود،  باًیقرتکه 

 هانیا ۀهمکه  خواستم بکشد. کاملاًی مخملی مشکی را که تخت را احاطه کرده بود، هاپردهکند و 

ی بالش ونتوانستم بخوابم، حداقل به این تابلوها فکر کنم و کتاب کوچکی را که ر اگرانجام شود که 

 ، مطالعه کنم.هاستآنبرای نقد و توصيف  ديرسیمپيدا شده بود و به نظر 

مدت زمانی طولانی مطالعه کردم و مشتاقانه و شيفته وار خيره شدم. به سرعت و به طرز دلنشينی 

و دستم به زحمت به  کردیمی شمعدان اذیتم جا سپری شدند و نيمه شب رازآلود فرارسيد. هاساعت

و برای این که باعث مزاحمت خدمتکارم که خوابيده بود نشوم، آن را طوری قرار دادم که  ديرسیمآن 

عدد ی متهاشمعروی هم رفته این کار تاثيری ناخواسته ایجاد کرد. پرتو  روی کتاب بيفتد. اما نورش

ی تخت هاستونکه پيش ازاین توسط یکی از  افتادندیمروی تاقچه ای از اتاق  ( حالاخيلی زیاد بودند)

ی ژرف قرار گرفته بود. بنابراین من در نوری واضح تابلویی را دیدم که پيش از این اصلاً متوجه اهیسادر 

زن شدن بود. با شتاب نگاه مختصری به تابلو کردم و  ۀآستاندختر جوانی که در  ۀپرتر آن نشده بودم.

تدا حتی برای خودم هم واضح نبود. اما سپس چشمانم را بستم. این که چرا این کار را کردم، در اب

یک  نیا فکر کردم. هاآنبرای بستن  همان طور بسته ماند، در ذهن ام، به دليلم میهاپلکهنگامی که 

مرا فریب نداده است،  امیینايبحرکت عجولانه بود برای این که زمان بخرم و فکر کنم تا مطمئن شوم 

 . دوباره چند لحظه به نقاشیترمطمئنو  ارتريهش ۀريخیک نگاه برای آرام کردن و رام کردن ميلم برای 

 خيره شدم.



 

 

ونمی خواهم شک کنم به خاطر این بود که اولين  توانمینمکه  دميفهمیم این که حالا به درستی

ربوده بود، محو کرد و ناگهان مرا هشيار  را میهاحسکه  روی آن بوم، بهت وهم آلودی راها شمعتابش 

 کرد.

ری بودند و طو هاشانههم گفتم، متعلق به یک دختر جوان بود. فقط سر و  قبلاًطور که  همان ره،پرت

می گویند. بيشتر شبيه سبک "ژرفانمایی"ی به آن حالتاحرفهکشيده شده بود که در اصطلاح 

ه ب سالی بود. بازوها، سينه و حتی انتهای آن موهای درخشان به طورنامحسوسی ۀعلاقی مورد هاپرتره

اش بيضی شکل بود،  قاب .دادیمپرتره را تشکيل  ۀنيزمکه پس  شدیمی عميق اما مبهم تبدیل اهیسا

تحسين برانگيزتر  توانستینمطلاکاری شده به سبک عربی. به عنوان یک اثر هنری هيچ چيزی  کاملاً

د و هره، که آن چنان شدیاز این پرتره باشد. اما این نه تکنيک این اثربود و نه زیبایی فناناپذبر آن چ

که از حالت نيمه خوابش پریده بود، آن  از همه این بود که، تخيلم کمتر ناگهانی مرا به هيجان آورد.

سر را با سر یک فرد زنده اشتباه گرفته بود. در یک لحظه متوجه شدم که حالت خاص طراحی، 

نی را هم از بين بردند. در حاليکه به و قاب، این فکر را باطل کردند، حتی جذابيت آ "ژرفانمایی"حالت

یک ساعت، به حالت نيمه نشسته، نيمه خم شده  ، شاید برایکردمیماین نکات فکر  ۀدربارسختی 

از راز واقعی تاثيرش  قاًيعممرا به پرتره ميخ کرده بود. همان طورکه  امیینايبمانده بودم، در حاليکه 

فهميدم، یک لحظه مطلق واقعی  از تابلو را در یک لحظه، به تخت بازگشتم. رکردمیماحساس رضایت 

که در ابتدا شگفت انگيز بود اما در انتها مرا مبهوت، متهور و وحشت زده کرد. با ترسی عميق و آميخته 

از نظرم  کاملاًبازگرداندم. در حالی که علت نگرانی عميقم  اشیقبلبه احترام شمعدان را به حالت 

. وقتی که به کردیمبحث  شانخچهیتارو  هاینقاش ۀدرباردنبال کتابی گشتم که  پنهان بود، با اشتياق

اعدادی که تابلو بيضی شکل را آراسته بودند رجوع کردم، آنجا کلمات مبهم و عجيبی را خواندم که در 

 ادامه آمده:

و شيطان در آن  بود. تریداشتندوست  هاییبایز ۀهمی با زیبایی منحصر به فرد بود و از ازهيدوشاو 

ساعت حضور داشت؛ زمانی که او دید و عاشق شد و با نقاش ازدواج کرد. نقاش عاشق، کوشا و جدی 

دوست  هاییبایز ۀهمی با زیبایی منحصر به فرد بود و از ازهيدوشبود و یک عروس در هنرش داشت؛ او 

جوان، همه چيز را دوست داشت  بود، سرشار از نور و لبخند، و پر از نشاط مانند یک آهوی تریداشتن

، فقط از هنری نفرت داشت که رقيب اش بود؛ از پالت و قلمو ها و سایر ابزارهای داشتیمو گرامی 

. بنابراین برای این بانو چيز ناگواری ديترسیم، کردیمکه او را از حمایت معشوق اش محروم  ۀآزاردهند

. اما او کندیمصویر کشيدن عروس جوانش صحبت از به ت اشعلاقهبودکه بشنود که نقاش حتی از 

با فروتنی در برج کوچک وتاریکی می نشست؛ جایی که نور فقط از  هاهفتهفروتن و فرمانبردار بود و 

واین حس ساعت به ساعت و روز به  کردیم. اما او، نقاش، به کارش افتخار ديتابیمبالا روی بوم سفيد 

ی خامش گم شده بود بنابراین هااليخق، شيفته و اخمو بود که در . او یک مرد عاششدیمروزبيشتر 



 

 

، کردیمو سلامتی و روح عروسش را پژمرده  ديتابیمدر آن برجک دور افتاده  ی را کهامردهنقاش نور 

، بی هيچ شکایتی، چرا که زدیم. کسی که دلتنگ همه چيز بود جز نقاش. اما بانوهنوز لبخند دیدینم

کسی که بسيار معروف بود( بسيار مشتاق و از انجام کارش بسيار شاد بود و شبانه قاش )ن، دیدیماو 

و  ترروحهر روز بی  تا او را به تصویر بکشد، کسی را که بسيار عاشق نقاش بود اما کردیمروز کار 

باهتش در چند کلمه کوتاه درباره ش کردندیم. در حقيقيت کسانی که پرتره را مشاهده شدیم ترفيضع

یک شگفتی قدرتمند و مدرکی از این که قدرت نقاش کمتر از عشق عميقش  ؛ به عنوانزدندیمحرف 

 انشیاپنسبت به همسرش نبود، کسی را که بسيار خارق العاده نقاشی کرده بود. اما در کل هرچه کار به 

يل اشتياقش به کار، نقاش به دل چون ،شدینمورود به اتاق به هيچ کس داده  ۀاجاز، شدیم ترکینزد

همسرش  ۀچهرحتی برای توجه کردن به  چرخاندیمشده بود. به ندرت نگاهش را از روی بوم  ترسرکش

 ی همسرش، کسی که در کنارشهاگونهکشيده بود، از  یی که روی بومهاهیساکه  دیدینمو نقاش 

 ی باقی مانده بود به جزی زیادی سپری شد و کار کمهاهفتهنشسته بود، رخت بربسته. هنگامی که 

یک قلمو روی دهان و یک سایه روی چشم، روح بانو دوباره سوسو زد همان طور که شعله درون فانوس 

. بعد قلمو کشيده شد و سایه گذاشته شد و برای یک لحظه نقاش رو به روی کارش، که کشيده لرزدیم

و مبهوت شد، و با صدای بلند فریاد  پریدهبود ایستاد اما بعد هنگامی که هنوز خيره بود، لرزان و رنگ 

ناگهان به طرف همسرش برگشت تا به او نگاه کند؛ او مرده  "این در حقيقت خود زندگی است."زد 

 ■ بود.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «تو جیبامون چی داریم؟» داستان ترجمه 
 «زادهعليرضا رمضان»؛ مترجم «اتگا کرت»نویسنده  

    

فه، تمبر پستی، سيگاری که یکم خم شده، خلال دندون، دستمال جيبی، فندک، قرص ضدسر

فقط یک بخش کوچک از چيزهایی ست که در جيبم دارم. با  هانیاتا سکه پنج سنتی.  دوخودکار، 

جيب هایم باد کرده باشند؟ بيشتر مردم به این موضوع اشاره اگراین اوصاف به نظرتان عجيب است 

 گویند:کنند و میمی

 ه آشغالی تو جيبت داری؟چ_

 بانهمؤدکوتاه و  ۀخندحتی یک  هاوقتزنم. بعضی دهم، فقط لبخند میمن جواب نمی هاوقتبيشتر  

 تمالاًاحاصرار کردند و دوباره پرسيدند،  اگر، انگار که یکی برایم جوک تعریف کرده باشد. دهمیمسر 

آن چيزها هميشه  ۀهموضيح بدهم چرا باید دهم. حتی شاید تمی شاننشانچيزهایی را که دارم  ۀهم

 گویند:کنند. میدنبالم باشند. ولی هيچ موقع اصرار نمی

 اینا آشغالن _

 موضوع بعد. ۀدربارکوتاه، یک سکوت مزخرف، و بعدش هم صحبت  ۀخندبعد یک لبخند، یک  

يز چ همهشم. حقيقت این است که تمام چيزهای توی جيبم به دقت انتخاب شده تا هميشه آماده با

 یتو يزچهمهبگویم.  ترقيدقید. بگذارید ايبی کاریک  به سازسرنوشت ۀدرلحظ تا هست بميجی تو

آخر مگر یک خلال . یداينی کار چيه به سازسرنوشت ۀلحظدر  کهد نباشی نطوریاهست تا  بميج

 اصلاً –زیبا یک دختر  اگر؟ اما به فرض مثال دیآیمدندان چوبی یا یک تمبر پستی به چه کاری 

 -ییادوج لبخندیک و  یمعمول ۀافيدختر با ق یک ،یداشتن دوستهم نه، فقط  بایزدانيد چيست؟ می

از شما تمبر بخواهد، یا حتی ازشما نخواهد؛ فقط در یک شب بارانی در خيابان با یک پاکت نامه بدون 

اند که برحسب اتفاق بد خواهدیمتمبر در دستهایش، نزدیک یک صندوق پست قرمزرنگ ایستاده و 

چون  کندیمکوچک  ۀسرف؟ و بعد یک شودیمدانيد آن موقع کجا یک دفتر پستی باز پيدا شما می

داند که آن موقع شب هيچ دفتر پستی در آن سردش است، و نااميد هم هست چراکه ته قلبش می

 ید:گو، آن دختر هيچ وقت نمیسازسرنوشت ۀلحظمنطقه باز نيست؛ در آن لحظه، آن 

 این آشغالا چيه تو جيبت؟ _

 شیيجادو یلبخندهان آ از کند. حتی شاید تشکر هم نکند، یکیبلکه خيلی هم بابت تمبر تشکر می 

 یحت ،ی بکنمامعامله ننيچ یمن که حاضرم هر زمان ی.تمبرپستیی برای یک جادولبخند  یک ،دبزن

 .لبخند ارزان شودوود بر بالاتمبر  متيق اگر

، سرفه کشدیمکند و دوباره به خاطر سرما و به خاطر اینکه کمی خجالت د، تشکر میبعد از لبخن

 پرسد:. بعد او میکنمیمکند. آن موقع یک قرص ضدسرفه به او تعارف می



 

 

 دیگه چيا تو جيبت داری؟_

 دهم:البته با مهربانی، بدون لفظ آشغال و بدون بداخلاقی. و آن موقع من بلافاصله جواب می 

 ی تو لازم داری عزیزم. هرچی که واسه هميشه لازم داری.هرچ_

چيزهایی هستند که من درجيبم دارم. یک شانس  هانیاخوب، حالا شما می دانيد داستان چيست. 

تا همه چيز را خراب نکنم. نه حتی یه شانس بزرگ یا محتمل، یک شانس کوچک. خودم این را ميدانم، 

 به آن را زد، بتوانم امخانهشانس کوچک که وقتی خوشبختی در احمق که نيستم. بيایيد بگویم یک 

 جواب مثبت بدهم، نه اینکه بگویم:

 معذرت ميخوام، من سيگار/خلال دندون/سکه واسه ماشين نوشابه ندارم._ 

شانس کوچک برای بله گفتن به خوشبختی  کی که در جيبم دارم، تمام و کمال، این چيزی ست 

 ■م.خود نکردن سرزنشو
  



 

 

 «مردم فقیر» داستان ترجمه 
 «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «زیگموند موریس»نویسنده  

در دهکده  1879زیگموند موریس، نویسنده بزرگ و کلاسيک مجارستان، در بيست و نهم ژوئن 

در بوداپست از دنيا  1942بدنيا آمد و در چهارم سپتامبر  TISZACSECSEکوچکی به نام تيساچه چه 

 رفت.

 "اليزابتا پاللاگی  "یک کشاورز ساده بود و مادرش  Balint Moricz "بالنت موریس "ر او پد

Erzebet Pallagi  دختر کشيشی اصلاح طلب )کالونيست(. مادر او تمامی تلاش خود را معطوف آن

ف، دکرده بود که فرزندانش دیگر کشاورز باقی نمانند و بتوانند به تحصيلات عاليه بپردازند. با این ه

 فرزندانش را برای تحصيل به شهر فرستاد.

، تا دیگران با زندگی نوشتیزیگموند موریس هميشه در رمانها و مقالات خود، در باره زندگی خود م

او درباره دوران زندگی خود در  "تا لحظه مرگ، شریف باش  "او آشنا گردند. به عنوان مثال در رمان 

درباره سالهایی که او  "جوانان  "فاقات آنجا نوشت. در رمان و ات " Debercen "آموزشگاه دبرسن 

، " جوشدیشراب م "گذزاند حرف زد و یا در دیگر آثارش:  " Kisujszallas "در شهر کيشوشاللاش 

 …و  "در مجلس رقص  "

زیگموند موریس پس از پایان تحصيلات متوسطه خود، در شهر دبرسن به تحصيل رشته دین شناسی 

لی به زودی از این دشته دست کشيد و به تحصيل در رشته حقوق پرداخت، ولی سرانجام پرداخت. و

این رشته را نيز رها کرد و رشته دیگری را انتخاب کرد. در همين زمان، او کار خود را به عنوان روزنامه 

 نگار آغاز کرد.

 دبرسن منتشر شد.در شهر  Ellenor "النور "در نشریه  "مبل وینی  "اولين داستان کوتاه او 

، تحصيل را رها کرد و به شهر بوداپست رفت و به مشاغل مختلفی رو آورد. ابتدا 1900در پائيز سال 

 Magyarorszag "شهرها و محلات مجارستان  "بنام  یادستيار ویراستار یک نشریه دوره

Varmegyei es Varosai  .اليستی روزنامه نگار روزنامه ليبر 1903-1909طی سالهای  "شد" 

Az Ujsag اشعاری درباره حيوانات کوچک  "از کودکان را تحت عنوان:  ییهااميشد و همزمان، پ" ،

 را به رشته تحریر درآورد. "ها غم "چند داستان کوتاه، یک متن برای اپرت و درامی به نام 

 "وشت بنام داستان کوتاهی ن 1908با دختر یک معدنکار ازدواج کرد. در سال  1905او در سال  

. این داستان کوتاه با استقبال عمومی روبرو گشت و دوستی شاعر "هفت فيلر ", یا "هفت کرایسر

 را با او سبب شد. Endre Ady "آندری آدی  "معروف مجار 

 آثار او در این دوره عبارتند از: نیترمهم

 تراژدی -  1910



 

 

 در پيشگاه خداوند -  1911

 باد بهاری -  1912

 شبنم گل سرخ - 1913

 يرمردم فق - 1917

 فانوس - 1917

در طول جنگ جهانی اول، او بمثابه یک روزنامه نگار، گزارشات تکاندهنده أی درباره رنج وسختی  

که در سال  "در خون با آهن  ". حاصل مشاهدات او کتابی بود با نام کردیزندگی سربازان منتشر م

 منتشر شد. 1918

رش درباره رنج و محنت تهيدستان روستایی و که تمامی آثا یاسندهیزیگموند موریس، به عنوان نو 

مجارستان همراه شد و در صف انقلابيون قرار گرفت.  1919شهری بود، بلافا صله با انقلاب کمونيستی 

روزه منتشر کرد که بيشتر مربوط بودند  113بسياری را در طول این انقلاب  یهااو مقالات و مصاحبه

 ی روستائی فعال بودند.به روستائيانی که اکنون در تعاونيها

پس از شکست انقلاب، او تحت فشار قرار گرفت و از اتحادیه نویسندگان کنار رفت. آثار او دیگر اجازه  

، مجله ادبيات و Julio Kraudy "یوليو کرادی  "او توانست به کمک  1930چاپ نداشتند. در سال 

 "، "ا تریلوژی ترانسيلواني "را منتشر کند. هنر را منتشر کند. او از این پس توانست مهمترین آثار خود

گی زند "، " هابراليل "، "شير دربند  "، "تفریحات اشراف  "، "والدین  "، "تا لحظه مرگ، شریف باش

را منتشر کرد که درباره  "دختر یتيم  "در آخرین سالهای عمر خود رمان  1941و در سال  "من

 زندگی پرولتاریای مجارستان بود.

ند موریس یکی از تيپيک ترین نویسندگان قرن بيستم مجارستان است. او هميشه در زیگمو 

تردید دارند که آیا آثار او در خارج کشور  هایليپرطرفدار بوده و هست، ولی خ یاسندهیمجارستان نو

 با فرهنگ مجارها آشنا نيستند به همان اندازه مردم مجارستان، قابل درک قاً يبرای کسانی هم که عم

 ریشه در این فرهنگ دارد. قاً ياست؟ آثار او عم

از آثارش درست باشد، ولی قدر مسلم هيچ ارتباطی  یااین گرایش به ملی کردن او، شاید برای پاره 

و با نتایج ضد  کندیکه روح آدمی را تسخير م 0ندارد. این اثر تکاندهنده  "مردم فقير "به این اثر او 

 برای همه انسانها قابل درک است. -زديخیانسانی جنگ به مقابله بر م

فقط تابلویی از جنگ نيست. این داستان درباره سربازی است که مدتی طولانی از عمر  "مردم فقير " 

خود را درسنگر گذرانده و کاری نداشته است بجز قصابی انسانها، و به همين دليل، احساس مسئوليت 

دست داده است. از دیدگاهی عينی، او مبدل به قاتل بيرحمی  و احترام خود را نسبت به جان انسانها از



 

 

شده است، ولی از منظر تئوریک و روانشناسی، او در واقع فردی است بيگناه، که هميشه او را به خاطر 

 .کنندیو تحسينش م دهندیجنگ در شمار قهرمانان جای م یهااین گونه جنایات در جبهه

ه اشار "ویليام آئود"مقاومت کنم و در اینجا به این نکته در نامه  نمتوایمن در مقابل این وسوسه نم 

با آن طبع ظریفش، این داستان را یکی از ده  "رتو روستی"نکنم که چند سال پيش به من نوشت که 

 اثر برجسته ادبيات جهانی خوانده است که به زبان اسپرانتو ترجمه شده است.

این داستان هم همين قضاوت را در مورد بهترین اثر زیگموند ما اميدواریم، که خوانندگان محترم  

 موریس داشته باشند.

 و. بنسيک 

 

 فقیر مردم

ی مرد. زدندیمبيل  را باغی از باغ بزرگ، دو مرد در کنار هم مشغول بکار بودند و خاک اگوشهدر  

 که شدیم مجبور اهگ چند از هر بود ارک رگرمس سخت که جوان مردو  زدیم رفح مرتببود،  پيرکه 

 .بود او کار مانع پيرمرد .بدهد گوش پيرمرد پلای و پرت حرفهای به و بکشداز کار  دست

پوتينهای  و ریخت بی کلاه کهنه، یاقهوه لباس آن با .داشت خشنی و سياه چهره جوان، کارگر 

 دیگر که تکيده تنی با ،سنگرها در اندنماهها م از پس که بود سربازانیشبيه  "کاملاً  سربازی مندرس

 خود را حال بیو بی مقصد تن  زنندیمدر خيابانها پرسه  ،است نمانده باقی آن از استخوانی و پوست

 .کشانندیم آن و سو این به وار ماشين

 .بکاری سير بهتره گفتم پيرزن به -

 به بود داده يهتک و بود کشيده کار از دست دوباره حالا .کردیم خطاب پيرزن را زنش هميشه پيرمرد 

 .بيل دسته

 .آد می آدم گير خوبی سير بهار در وقت آن .پایيز در .کاشت خاک در باید حالا را سير -

 :پرسيد و کرد فکری جوان مرد 

 زنه؟ نمی یخ زمستون تو -

 و ندهوپوش رو روش خاک چون .زنه نمی أی صدمه خاکه، زیر در که سيری به سرما .تهيچ وق .نه! -

 شده. گرون حالا خيلی که سير ميدونی .بزنه لطمه بهش و کنه نفوذ خاک تو هتون نمی سرما

 :لرزید خود به جوان مرد 

 .شده گرون چيز همه -

 :و دوباره غرید کرد بلند را مرد جوان بيلش 

 هم گرون. یليخ .شده گرون چيز همه -



 

 

 .داد تکان تصدیق علامت به را سرش پيرمرد 

 شکرش جای حالا .فيلر وشش بيست شده نون کيلو یک .کرد ملتح نميشه دیگه رو گرونی این -

 بدستش نميشه راحت هم چين هم حال این با ولی نشده، گرون قدر آن هنوز چيزها بقيه مثل که باقيه

 خودش خدا .نيست فراوون خدا این نعمت طور این ما، ده مثل بزرگی این به دنيای جای هيچ تو .آورد

 دیگه دهات تو .گميم رو آرد کوپن بفروشه، رو آردش که نخواسته حالا تا هاما از هيچکدام که دونه می

 هر گفته ده کشيش که گفتیم پيرزن پيش روز چند .نه ما ده تو اما هستند آدمها بقيه فکر به مردم

 .بگيره خدا از را سهمش تونه می باشه محشور مقدسين با کس

 :گفت خنده با و داد تکانی را سرش پيرمرد 

 --- راحتی به دیگه حالا چند ره -

 :گفت بزند مهمی حرف خواهدیم که انگار و شد خيره پيرمرد چشمهای به خشونت با جوان مرد 

 اینجا چرا که بفهمم تونم نمی رو این ولی خوونه، آمدم که روزه سه من .استفان عمو کن، گوش -

 توونم می جرات به ولی بودم سنگر تو ماه وشش بيست من ... یکنیم گوش .دنياس جای بدترین

 .نداشتم کم هيچی که بگم

 .کنمیم باور -

 آن نداشتم ميل حتی من که آنقدر گوساله، گوشت همينطور. هم گوشت .ديرسیم غذا و آب من به -

 ميرسه؟ بهش ما دست مگه !گوشت کو حالا ولی بخورم. رو

 هم طرفش "اصلاً که من .ميگن طور این .کرونه 12گوساله  گوشت کيلو یک قيمت گفتی، ی ..آ -

 .هست چند بدونم که رم نمی

 :پرسيد سپس .زد زل پيرمرد به مدتی ابهام پر نگاهی با جوان مرد 

 خوردی؟ چی صبحوونه -

 حالا آخه کواش، یوهان خریدمش، بلغاریه اون از پيش روز چند .خوشمزه خيلی دلمه فلفل خب، - 

 صبح من راستش کن، گوش .نيست گرون خيلی .فيلر ده هفروش می رو تاش دوازده .شده بلغاری دیگه

 !خوردم نون با رو دوتاش

 .کردیم جستجو را چيزی دوردستها در شیهاچشم .کردینم گوش پيرمرد حرفهای به سرباز مرد 

 :داد ادامه حرفهایش به او به توجه بی اما پيرمرد .کردیم فکر چيزی به و بود رفته فرو خود در

 شام برای و .خورمیم نون با اونو من .گذاشته. کنار یاخوشمزه خيلی خيارترشی زنم ار،ناه برای و -

 "حتماً  امروز کنمیم فکر .داره برنامه خودش برای .باقالا سوپ یا پزه می زمينی سيب سوپ یا هم

 امسال چند هر .کلم هم کاشتيم، زمينی سيب هم باغچه تو دونی، می آخه .باشه کلم سوپ نوبت

 هم نعمت همين برای خدا از .باقيه شکرش جای هم باز کنمیم فکر ولی نياوردم، در خوبی ولمحص

 .بود سپاسگزار باید



 

 

 چی؟ آرد هم داری؟ آرد ببينم، -

 رو اونها پول، با من .بدن را اشاجازه باید آنها اول کردن آرد کيلویی ميشه. برای 90 .دارم گندم -

 .داره آرد کوپن اما پيرزن .خریدم

 چی؟ روغن -

 .باشه دوليتری باید باشم نگفته دروغ .دارم هم روغن خدا، شکر -

 داری؟ هم چکمه -

 باید چکمه جفت یک برای .بخرم رو وداغون درب کفشهای این تونستم فقط .نه که خوب چکمه -

 .بخرم تونستم هم رو قراضه کفشهای همين که هستم خوشحال خيلی من !بدی کرون شصت

 :چرخيد پيرمرد سوی به آرام جوان مرد چشمهای 

 دو .شده تموم بزنی بهم چشم تا .روز هشت و بيست .دارم مرخصی روز هشت و بيست فقط من -

 گرم 250فيلر.  30 خرید شير ليتر یک زنم گرفتم. کرون چهار و کردم کار ورگا خانواده برای رو روزش

 برامون حالا فيلر و 10و  رونک 1 خرید کوچک نون قرص دو و فيلر 50و  کرون 2 خرید خوک چربی

 .برسه کجامون به .بيارم در تونم می چقدر مگه روز هشت و بيست تو این .فيلر 10مونده فقط 

 :گفت پيرمرد 

هم حسابی آب رفته. ميگن چون روزها کوتاهتر شده باید دستمزد کمتری هم بگيرید.  دستمزدها -

 د ما پيدا می کنن.هر روز بالاخره یه دليل تازه برای کم کردن دستمز

 .دارم بچه تا سه .ندارم. خونه تو زمستون هيچی برای -

 :گفت پيرمرد .شکستیم گلویش در کلمات انگار .بود خسته و سنگين جوان مرد صدای 

 بچه .بدن رو حماقتشون این تاوان باید خونشون با مردم از خيلی .بزرگيه حماقت .مزخرفه … بچه؟ -

 .شناسه را می شکمش فقط اون آری؟ می در کجا از بابا پرسه نمی که هم بچه و اندازن می پس

 ... بکششون بزن ندادن بهت آگه و کن گدایی... کن قرض همسایه از برو .کن دزدی برو ...نداری؟

 .بشن سير اونها که نهیآ مهم .بکن بکنی ميخوای کاری هر

حالا  جوان مرد .لخت و کشدار تنیٌِ با .کردیم تقليد را عياش آدمهای لات و صدای پيرمرد لحن 

 شیهاچشم بود. شده خيره پيرمرد به خشک نگاهی با .بود کرده یخ انگار .بود شده عضلاتش منقبض

 به را خودش تکيه اگر و شد خم سویی به سرش افتاد، هم روی آرامی به شیهاپلک .رفتیم سياهی

 و داشت نگه سرپا را خود سختی به .ردکیم سقوط زمين روی غش حالت به شاید ،دادینم بيل دسته

 :غرید

 .کنيم کار دیگه بهتره -

 .شد کار آماده و کرد بلند را بيلش دسته هم پيرمرد 



 

 

 زر زرش بشه، گشنش که همچين .شه نمی حاليش حرفها این که بچه .نداریم ای دیگه چاره آره -

 .شه می کباب جگرش آدم وقت آن .خواد می غذا و کشه می زوزه .شه می بلند

 حرفش جلوی نتوانست باز ولی زد بيل بار شش پيرمرد پنج، .رفتیم فرو خاک دل در قدرت با بيل 

 :بگيرد را

 .بلنده خيلی بيلت دسته .نيست مناسب اصلاً بيلت سفتی این به زمين برای .نيست خوب بيلت -

 راحت .نيست بلند خيلی .من. مال مثل آهنی. بيل .ميخوره بدرد کوتاه دسته بيل زمينی همچين برای

 این با .آهنی گلنگ .دارم هم کلنگ حتی ببين کرد. کار سریع شه می این با .ره می فرو خاک تو

 .بکنم وداغون درب را اینجا گلنکهای تمام تونم می گلنک

 لبه .نبود محکم بيلش .ناليد بلند و .خود بيل به نگاهی و انداخت پيرمرد بيل به نگاهی جوان مرد 

 روی .کرد کار آن با احتياط با ستیبایم .کردیم ترسخت را کردن کار و شدیم خم سادگی به آن

 .بود شکنجه فقط این بيل با کردن کار سفت، چنان آن زمينی

 است اطاق چپ گوشه در کمد .شودیم کارش صاحب خانه وارد که کردیم تجسم بخوبی او حالا و 

 چقدر وقت آن .کرد ميخ هم باز با شدیم را کمد این .آوردیم در پول کمد توی از خانه صاحب زن و

 .شاید کرون هزاران ...یکردیم پيدا آنجا در پول

 اینجا نيستی. رفتی تو فکر جبهه؟ مثل این که دلت برای حمله تنگ شده؟ چيه؟ -

 ه حال،که تا ب د نيا .ديفهمینم را حرفهایش . او خودش هم معنیکردیم نگاه او به داشت پيرمرد 

 .بود نشده باران گلوله او چشمهای جلوی

 نه؟ مگه باشی، کرده شرکت زیادی یهاحمله باید تو -

 کمی پيرمرد .آمدندینم بيرون گلویش از کلمات .داد تکان را سرش فقط دیيتأ علامت به جوان مرد 

 :داد تکان را سرش و خندید

 یک با را مقابل طرف گلوی و کنن پاره می هتک را همدیگه چطور مردم مواقع، اینجور ميدونه خدا -

 کی کشتی که رو کسی شيطون تو همچين روزهایی جشن می گيره. ببينم، اولين ...برندیم ضربه

 ...مردبود؟ یه …بود؟

 آهسته و داد تکانی را سرش .کردیم هضم را پيرمرد حرفهای کندی به .کردیم کار آرام جوان مرد 

 :داد پاسخ

 ...بود بچه دختر یه اوليش آره، .بود دختر یک .نبود مرد نه -

 :کرد تکرار فقط ،کردندیم صحبت داشتند دنيا این عادی و ساده اتفاق یک درباره که انگار پيرمرد 

 .بچه دختر یه -

پيدا کرده  یامتفکرانه قيافه و بود گرفته بالا سربازی کلاه زیر را در ابروهایش که حالی در جوان مرد 

 :پرداخت خاطراتش آوری یاد به خشنی و آهسته ایصد با بود



 

 

 شليک ما سوی به گلوله سه .شد تيراندازی ما طرف به خونه یک پنجره از بودم، شاباتس در که وقتی -

 و آشپزمون، پشتی کوله به خورد گلوله دومين .سنگ یه به خورد من پهلوی درست گلوله اولين .شد

گلوله  که آورد شانس ناکس آن ولی سرجوخه گونه به خورد ولهگل سومين .کرد پاره را پایش ران بعد

 یکی که داد فرمان یورویتس کاپيتان وقت آن .رفت بيرون دیگه طرف از و کند را دندونش دوتا فقط

 .رو هابچه حتی .بکشند کردند پيدا رو که هر و بشن خوونه وارد سرباز 6با  افسری دانشجویان از

 به انگشتانش با و بود گذاشته بيل دسته روی را دستش .زدیم حرف دیج ولی آرامش با جوان مرد 

 او و بياید اشخانه به کسی بود ممکن ...بشود مبادا دیرش که بود فکر این به مدام و زدیم ضربه آن

 رفتن نای پایش که انگار ولی ...برود اشخانه به فوری که خواست و کرد قطع را حرفش . ...نتواند

 :کرد دنبال را داستانش و افتاد بکار زبانش دوباره ...کند رها را بيل دسته خواستینم تشدس و نداشت

 هم .رفتند پایين اطاقهای سمت به سرباز سه .بود طبقه چند خوونه .شدیم خوونه وارد ما وقت آن -

 همراه به ما بقيه ولی دونم، نمی من کردند چکار سربازها این اونجا .بالا هم داشت، اطاق چند پایين

 ميز یه .داشت اشرافی مبلهای که بود شيک اطاق یه .رفتيم بالا اطاقهای سمت به افسری دانشجوی

 سر درست .بود ناهار وقت .بود شده چيده غذا انواع ميز روی .بودند چيده صندلی دورش که بزرگ

 ....بودند نشسته ميز دور آنها و بود ظهر

 !آهان -

 دستور .بود شده زرد مرده مثل رنگش افسری دانشجوی ولی ...خوردندیم ناهار داشتند هاآن بله، -

 پس بود، بسته هم پنجره .خوردن مشغول و بود دستهاشون تو چنگال و چاقو هاآن ....." سریع " :داد

 دختر یه .کردم پيدا شيرونی زیر اطاق تو رو تيرانداز من بعد ...باشند کرده تيراندازی تونستند نمی آنها

 خدمتکار دختره چی؟ برای حالا .بود کرده تيراندازی بالا اون از که بود اون .بود خونه خدمتکار .بود

 آن هم درست کنه؟ در تير هم تا سه باید وقت آن !آورده در تخم از سر جوجه بده نشون که …احمق

 ... میاشده خيابون وارد ردیف چهار تو ما که وقتی

 کردید؟ چکار بعد، شما -

 :پرسيد باشد آمده بيرون رویایش از که رانگا مرد 

 ما؟ -

 :پرسيد دوباره بازمانده تعجب آر دهانش که پيرمرد 

 کشتيد؟ همشونو شما؟ آره، -

 :کرد مورموری مرد 

 .سرنيزه با ... کشتيمشون خب، -

 بود؟ نفر اولين دختره اون -



 

 

 چی؟ -

 ...بود دختربچه یه کشتی که رو کسی اولين گفتی تو -

 چيزی انتظار انگار .بود شده خيره دستها دور به فقط بود، شده قفل ذهنش دیگر که ارانگ سرباز مرد 

 .ديکشیم را

 کوچک؟ یا بود بزرگ دختره -

 :گفت ناگهان جوان مرد 

 فوری یه سر به خونه بزنم. یادم رفته به زنم بگم کليد صندوقچه رو کجا گذاشتم. باید من ببين، -

 بيلش را سریع در زمين فرو کرد. 

 درست سر موقع، ساعت برج، زنگ ده را زد. -

روی دروغش تاکيد کند. از شب قبل تصميم گرفته بود که همين کار را بکند.  خواستیم "عمداً 

مورد  اگریعنی وقت که ساعت زنگ نه را بزند، او بگوید که ساعت ده است و بعد به سرعت برود. چون 

 .است بوده سرکارش ده ساعت ات بازخواست قرار گرفت، بگوید که شاهد دارد

 و دودیم بلند گامهای با چگونه سرباز که دید .کرد نگاه سرش پشت به و داد تکان را سرش پيرمرد 

 اششده مچاله و چروک خاکستری کلاه و شودیم پرتاب طرف آن و طرف این به کفشش قرمز بندهای

 .است پوشانده را چشمهایش بالای تا

 گفت؟ چی اون -

 اشیکلين ساعت« !گذره می زود چه زمان شده؟ ده ساعت که گفت».زدیم حرف خودش اب پيرمرد 

 .نه از بعد دقيقه سه .دادیم نشان را نه ساعت .کرد نگاه آن به دقت با و آورد در جيب از را

 که طور همان .کليسا سمت به .رفت جلو معمولی گامهای با آهسته رسيد، که خيابان به سرباز مرد 

 .سریع کمی صورت هر در ولی .دو حالت به نه آهسته، خيلی نه .رفتیم راه بود کرده را فکرش قبل از

 او آشنایان از کسی که بود مواظب .دادیم دست از را وقت ترتيب این وبه بود زده کارش وقت از چون

 پشت از پرپشت سبيلهای با مردی شد متوجه ناگهان ولی .کند بدل ردو سلامی مجبورنشود و نبيند را

 به قلبش ،کندیم نگاه جلادش به که کسی همچون خودآگاه نا .کندیم نگاه واج و هاج را او پرچين

 بزرگ زنگ که وقتی مثل درست .دنديکوبیم اشنهيقفسه س به درون از بزر چکشی با انگار .افتاد تپش

 .آوردندیم در صدا به سوزی آتش موقع را

 درختان .شدیم نوری کم و باریک راه وارد ستیبایم او یاس بلند ندرختا ميان از و کليسا کنار از 

 گردو جوان درختان .بود ریخته زمين روی به زردشان برگهای .بودند شده لخت باًیتقر اکنون کوچک

 قرار عميق گودالی راست سمت در .وسيع و بزرگ باغی در بودند کشيده قد راه باریکه چپ سمت در

 .رسيد خانه به شدیم گودال توی از .بود جاری آرام کوچک دیرو آن پای در که داشت



 

 

ینم زندگی اطراف آن در هيچکس .است ندیده را او کسی شود مطمئن تا انداخت اطراف به نگاهی 

 .زد لبخندی .گودال داخل به خزید .بود شده آسوده خيالش .کردینم آمدی و رفت آنجا از وکسی کرد

 هابچه حتی !کثيفی و زشت گودال چه .بخزد گودال این داخل به روزی کردینم هم را فکرش ترشيپ

 جه سربازی دوره این در او ولی .بيایند کودال این داخل به هم کردن بازی برای خواستینم دلشان

 در جاسوسان دستگيری برای ...بود نکرده که ولگردیهایی چه ...بود نشنيده و بود ندیده که چيزها

 و بود نرفته که هاخانه کدام به ...بود نشده مخفی که روستایی یهاخرابه کدام در دشمن جبهه پشت

 گوشت از و بود افتاده گاوها و خوک جان به تبر با آنها طویله در یا بود، ندزدیده مرغ آنها مرغدانی از

 بار دینچن حتی .بود رفته و رهاکرده همانجا را مابقی و خود برده با بود توانسته که را هرچه آنها

 خود دوباره حالا و ...بود نکرده که هاتجربه چه کاشانه و خانه از دور .بود کشيده آتش به را روستاهایی

 از .نيست غریبه کردیم فکر که بود بازگشته جایی به دوباره مدتها از بعد .کردیم حس اشخانه در را

 ....!واقعی کار یک .کردیم کار ستیبایم حال ولی !یاتازه زندگی چه ...داشت خوبی احساس فکر این

 چه واقعاً ...کند حمله او به پشت از که کند سعی و کند رفتار دشمن با احتياط با ستیبایم هميشه

 است چقدر دشمن نيروهای که کردندیم فکر این به مرتب آنها اگر آمدیم مجاری قليل سربازان سر بر

 هر .عدالتی نه و دارد وجود قانونی نه ميان این در .کندیم تهدید را آنها بازی این در خطراتی چه و

 !است برنده است تریقو کس هر .دوراندیشی و است زور هست چه

 هزار که جایی ایتاليا، ساحل کنار در که وقتی .بود کرده حس خود پوست و گوشت با را اصل این او 

 زمين شدینم دست کف یک اندازه به حتی رمت پانصد عمق به امتداد. و کيلومتر دو و داشت ارتفاع متر

 که همانجا در و ديغلطینم متر یک حتی یکردیم پرتاب که را نارنجک و کرد پيدا وهمواری خاکی

 آهن و سنگ و کردیم پخش اطراف به داشت برون و درون در را چه هر و شدیم منفجر آمدیم فرود

 … باشی کرده اشآماده کاری گندم برای که یازده  شخم زمين مثل درست …زدیم شيار را زمين و

یم چه هر و رودیفرو م رسی خاک لعنتی زمين در پایت آسا، سيل و تند رگباری از پس که وقتی یا

یم پایت زیر زمين انگار که یکنیم احساس آمده در حدقه از چشمان با تو و کندینم ول را پایت یکن

 هدف را یاتکه هر و کندیم باز را دهانش دشمن توپخانه که وقتی یا ...بکشد خود کام به را تو خواهد

 روی دارد که است تگرگ طوفان که انگار ،کنندیم تف طرف هر به را شانیهاگلوله مسلسلها و رديگیم

 به مدام تابستانی تگرگ بارش صدای مثل شده شليگ یهاگلوله وصدای باردیم عور و لخت جلگه

 ...اوسلاویا قبرستان به رفتند، مرگ دشت به بعد و !داشتند آنجا در بردین چه ...خوردیم گوشت

 نبرد نعره تا شد یاجرقه ومنتظر نشست کمين به لحظاتی ،یاگرسنه گرگ گودال، همچون کنار در 

 ميدان در هيچگاه که ترسی .کردیم حس را غریبی ترس وجودش اعماق در حال، این با .دهد سر را

 .بود ردهنک حس را آن جنگ



 

 

 " !پيش به " :کند زمزمه گوشش در که نبود افسری دانشجوی آن سراو پشت در و نبود ای فرمانده 

 .بود نشسته عرق اشیشانيپ یرو .... بکشيدشان !سگها کنيد حمله " :نداد فرمان هيچکس

 به خواستیم .برخاست .گذشتیم وقت .است کشيده دراز آنجا همانطور که مدتهاست کرد فکر 

 که بگذرد کنارش از خواست عصبانيت با .کرد سد را راهش اقاقيایی درخت جوان ساقه که بجهد جلو

 .رفت فرو بازویش و در داد خراش را پيراهنش آن تيخ

 !نکندمت ریشه از آگه -

 محل .شد جاری بازویش روی خون از یاکهیبار .کشيد بيرون بازویش از را تيغ و کرد غرولندی مرد 

 .خزید بيرون گودال از و مکيد دهان با را زخم

 ور شعله چشمهایش از آتشی .داشت وار دیوانه خشمی فته بود،اگرفر را وجودش وحشی عصبانيتی 

 .انداختیم وحشت به را ای ببينده هر که بود

 !باش آروم چته؟ -

 هب سنگين و بلند گامهای با .است خشمگين چنين این چه برای دانستینم .زد نهيب خودش به 

 خود و برداشت چمنها روی قدم چند .نباشد دید معرض در تا بود کرده خم را سرش .رفت خانه سمت

 خواندندیم سرود هم با که سربازانی آن اگر فکرافتاد به ناگهان .کرد صبر کمی .رساند خانه گوشه به را

 .گفتندیم چه او به درویم ماموریتی چه به که دندیدیم را او بود غرور و عزم برق چشمهایشان در و

 .بود آمده درد به قلبش

 با را بيهوده فکرهای خواستیم انگار .کشيد چهره روی به را خشنش انگشتان .زد بهم را شیهاپلک

 فرمان که بود او هم و ...بود کشيده قد او جلوی که بود فقر این بکشد. اکنون بيرون مغرش از خشونت

 .دادیم

 .کنم تموم رو ر کا باید "جدا یعنی ...بکنم رو ارک این که لازمه "واقعاً  -

 :زدیم حرف همسرش بدهی درباره داشت که ديشنیم هادوردست از انگار را خودش صدای سرباز 

 !نباش نگران .دم می پس را قرضت ظهر تا آره .بدم پس را قرضش باید ظهر تا -

 خاک و شدندیم پرتاب طرف دو هر از که نارنجکهایی مثل درست ،ديجوشیم درونش چيزی در 

یم بوجود خاک دل در قيف همچون وحشتناک ییهاحفره و پراکندندیم هوا به را "هينيا ول " سياه

 و گل و بازیها آتش مهيب صداهای و نارنجکها انفجار غوغای ميان در بود ایستاده که بود او و .آوردند

 ...کردندیم خفه را صربها داشتند کروواتها تپه یرو بالا، آن و .شدیم شليک آسمان به که سياهی لای

 ممکن این از بيشتر " :ب جاری سخن این دهان به دهان و آوردندیم در را دستکشهایشان افسران و

 " !پيش به ... نيست

 سرباز و .آتش یهاشعله ميان در شده خم جلو به سری با .دیدویم پيش به سرعت با او حالا و 

 "...طورخوبه این !پيش به هميشه“ .دبو گذشته آتش واردی از بعد لحظاتی



 

 

 اشاسلحه فقط اکر !آخ ...زدیم نفس نفس شدت به .تاریک آشپزخانه وسط در بود ایستاده او اکنون 

 ...داشت خود با را

 در به که برداشت را آهنی بزرگ چنگک و کرد دراز را دستش .زدیم بيرون دهانش از گرمی بخار

 افتاد؟ خواهد اتفاقی چه لاحا .داشت تکيه

 آب با که پزی نان تنور آن زیر در که خاموش روی اجاقی بود. تاریک و داشت آشپزخانه سقفی کوتاه 

 " ...بود. او دست در که بزرگی آهنی چنگک و …گلی قرار داشت أی ماهيتابه بود، شده سفيد آهک

 و گاوميش آنها که حالا ولی بودند، يرفق جنگ از قبل هم وارگا آقای و خانم عاليجنابان، این حتی

 ".باشند داشته کرونی هزار چند باید ... اندفروخته را خود گوساله

 اونجاست؟ کی -

 خونه تو که این مثل»افتاد.  لکنت به سرباز .کرد نفوذ آشپزخانه درون به دختری نازک و تيز صدای 

 .کشيد عقب را خودش .پرید صورتش از رنگ« .هستند

 .کرد نگاه او به واج و هاج باز، دهانی با .کرد باز را آشپزخانه در احتياط با و ترسان انجو دختری 

 بخاطر را دختر کندی به بعد یالحظه سرباز .بودند شده خيره هم به چشم در چشم لحظاتی برای

 خشن لحنی با بالاخره .بود "زابو آندراس "دختر "زابو استر" بلکه نبود وارگا وخانم آقا دختر او .آورد

 پرسيد؟ او از

 دارند؟ تشریف وارگا آقای و خانم -

 .نه -

 ...بنابراین پس -

 .رفتند صبح هاآن -

 بله؟ -

 .باشيشون دیده باید .مکاره بازار رفتند بله، -

 راحتی احساس کم کم ".دشمنه یه حالا این ...کنه می حمله الان .“ بود شده گرد سرباز چشمهای 

 پيروز نبرد این در که اوست حق این که کرد فکر ،زدندیم برق چنانهم ولی شیهاچشم .کردیم

 ...شود

 زده وحشت چشمهای با هم او .شد پيدا وارگا آقای و خانم بچه دختر سروکله دختر، این سر پشت از 

 اولين ...بود جنگ یک شروع این ....کردیم نگاه او به داشت دختر آن مثل درست اشکودکانه

 ...شاباتس در ...دختربچه



 

 

 آنها به تيز و خشک نگاهی … فرمان منتظر .شد منتظر و دوید صورتش به خون کرد، بلند را چنگک 

 هر در ...بود سرش در فکر یک فقط سرباز .آمد بند زبانشان ترس از آنها دوی هر که آنچنان انداخت،

 «...!کنم پرداخت را بدهی باید ظهر تا» .افتادیم باید اتفاق این صورت

 .کرد فرو دختربچه گلوی در قدرت با و آورد بالا را چنگک و زد فریاد بلند سرباز 

 احساس حالا .زد فواره خون و کرد پاره را گلویش چنگک چگونه که دید را دشمن این را، وارگا دختر 

 هم بقيه خون بود، کشته شکل این به را آدم چقدر بحال تا .شناختیم را خون این .کردیم سبکی

 ....بود زده فواره طور نهمي

 روی افتاد پوست ساک یک همچون کوچک دختر و کشيد بيرون بچه دختر گردن از را آهنی چنگک 

 .تاریک شپزخانه آ کف

 حرکات تمامی باشد، افتاده لرزه به که ی وحشی حيوان همچون باز دهان با لال، و گنگ بزرگتر دختر 

 «!تواطاق برو»کرد.  اشاره دست با سرباز .کردیم دنبال نگاه با را سرباز

 به سرباز .برنداشت سرباز از را نگاهش یالحظه برای حتی ولی اطاق رفت، داخل به عقب عقب دختر 

یم افتاد، کمد به چشمش .سربازان قدمهای همچون مستقيم، و محکم قدمهای با .افتاد راه به او دنبال

 :پرسيد .دباش آنجا در اسکناسها آن از هزارتا حداقل ستیبا

 کجاست؟ کليدش -

 بار این سرباز .بود افتاده او تن به که بود ماشينی یهالرزه انگار افتاد، لرزه دختربه اندامهای تمامی 

 :زد داد

 کجاست؟ کليدش گفتم -

 :گفت التماس و ناله دختر با 

 .دونم نمی من -

 .خوردیم بهم ترس از شیهادندان 

 .کشمیم یکی اون مثل هم رو تو کجاست، نگی آگه -

 .کمد یکی اون تو .است دیگه اطاق تو -

 کشوی سوی به عجله با جوان دختر دیگر اطاق در .افتاد راه به سرباز جلوی او و کرد یااشاره سرباز 

 .گشت کليد دنبال نااميد و رفت کمد

 !کن جلهع !شبا زود -

 :کردیم نگاه او به الوصفی زائد وحشت با و بود زده چمباتمه جوان دختر 

 .باشه برده خوش با را کليد عمو زن کنمیم فکر -



 

 

 فرو دختر بدن در چنگک اما .کرد فرو دختر شکم در را چنگک و کرد کليد را دهانش نفرت با سرباز 

 دختر بدن در تمام قدرت با و کرد بلند را چنگک بار این سرباز .بود شده مانع او کلفت لباس .نرفت

 دو ميان در حالا بازویش و بود غلطيده پهلو به فرصت همين در چون .بود هنمرد هنوز دختر .کرد فرو

 .بود کرده گير چنگک دندانه

 طرف به سرباز .افتاد بری نان بزرگ کارد به چشمش ميز روی .کرد جستجو را اطاق نگاه سرباز با 

 در را چاقو باردو سپس .ایستاد او سر بالای .برگشت دخترجوان طرف به و برداشت را آن .رفت چاقو

 یاگوشه به دخترک سر که طوری به .برید بيخ تا بيخ را گلویش چاقو با سوم بار و کرد فرو او گردن

 .ایستاد سرپا دوباره سرباز .افتاد

 !جهنم به بری -

 .است زده کمد شتک و تخت تمام روی خون که دید و داد تکانی را هاآن .بود آلود خون شیهادست 

 می دهان به انگشت تعجب از ببينن رو صحنه این و خونه برگردن گها " :گفت خود با و کرد یاخنده

 ".شن

 پستانک .رفت صدا طرف به سرباز .شد بلند گهواره از یارخوارهيش بچه گریه صدای لحظه همين در 

 .بود سرداده را گریه خاطر همين به او و بود افتاده بيرون بچه دهان از

 .بزن مک رو من دستهای بيا بيا، !باز حقه کوچولوی نشو، عصبانی -

 به را پستانک و دوید او طرف به وحشت با سرباز .شد بلند بيشتری قدرت با کودک گریه صدای اما 

 :گفت و زد لبخندی سرباز .شد ساکت و زد مکی را آن حریصانه کودک .کرد فرو او دهان

 .بود شده خونی کمی پستانکه خوبه، -

 :داد ادامه و داد نتکا را سرش سرباز 

 من روز سه که وقتی مثل درست .کرده چاق رو اون چيزی چه که دونه می چه کسی .نيست مهم -

 !..بخورم رو هاییايتالیا گوشت شدم مجبور

 کشته رفقای جنازه که "دوبردو " کوهستان بالای که افتاد وحشتناکی روز نه آن یاد به که وقتی و 

 کشيده ته اشقمقمه آب که هم وقتی بود و کشيده خودش جلوی محافظ و سپر عنوان به را خود شده

 صحرایی موش همچون بود شده کشته وقت همان که را ایتاليایی سربازی تازه خون که شد مجبور بود

 .کرد جمع باشد، خورده ترشی چيز که انگار را دهانش بنوشد، ،مکدیم را مرغ خون که

 که کودک کوچک چهره به خيره و زدیم ليس بود، مانده ستهایشد به که را خونی داشت او حالا و 

 .کردیم نگاه کردیم وملوچ ملچ داشت

 هان؟ ،یاشده ننر و لوس باز، حقه آی -

 این چنگک با که خواست .نشد موفق ولی کند باز را کمد چاقو نوک با که کرد سعی و برگشت سرباز 

یم چنگک لبه از خون یهاقطره .بکشد بيرون دخترک نت از را آن ستیبایم ابتدا ولی .بکند را کار



 

 

 ولی .کند جا از را در حرکت یک با و کرد فرو کمد در لای به را چنگک نوک توجه بی سرباز .ديچک

 به را کسی توجه آن سقوط سروصدای تا گرفت هوا توی را آن بيافتد، زمين روی به در که آن از قبل

 .نکند جلب خود

 را چرمی آن کيف ميان از آنها گذشته روز که افتاد رنگی یاقهوه کتانی هکيس فوری چشمش به 

 .بود کيف آن داخل زیادی پول .بودند داده را او دستمزد و بودند درآورده

 صبورانه و آرامش با را کار این .بازکرد بودند بسته را کيسه دهانه آن با که را کلفتی نخی ناخنهایش، با 

 در بود دنبالش که را چرمی پول کيف .کرد خالی دستش کف روی را کيسه تمحتویا بعد .داد انجام

 تمام .بود عصبانی خودش دست از ." مکاره بازار رفتن و داشتن ورش " :گفت خودش با .نيافت آن

 به و بود آمده بيرون تخت از دوبار بود بخوابد و نتوانسته حتی .بود کرده فکر موضوع این به را شب

 شليک صدای نيست چيزی " :بود داده جواب بود پرسيده را حالش و بود او سلامتی نگران که زنش

 همين و .رفتیم جا همه به فکرش .ديشنیرا م توپها صدای او واقعاً  و ".پيچه می گوشم توی توپها

 را فکرش .بگيرد نظر در را گوناگون احتمالات و کند متمرکز خوب را فکرش که دادینم اجازه موضوع

 آنها از که بخواهند همسایه دختر از و بگذارند خانه در را شانیهابچه است ممکن آنها که بود کردهن هم

 هم موضوع این به حتی ... .گذاشت خواهند کسی نزد را هابچه آنها که بود کرده فکر .کند مواظبت

 است ممکن که موضوع این به همچنين و ...بسته یا گذاشت خواهند باز را در آنها آیا که بود نکرده فکر

 .ببرند خودشان با را پولشان کيف

 .شده پوک دیگه مغزم -

 :غرید بعد و 

 !انداخته دست رو من شيطون -

 روی بود، آن توی چه هر .شد خوشحال بسيار کرد پيدا را دیگری کوچک پول کيف که وقتی ولی 

 فلورن پنج و چهل و صد جموعم در .شمرد دقت به را هاآن .خرد پول و اسکناس چند .کرد خالی ميز

 .فيلر چند و شدیم

 ..نيست زیاد خيلی -

 .گذاشت اشقهيجل جيب در را فلورن دویست 

 باقی چيزی دوباره هم خودمون برای وقت آن .بدم رو قرضها تمام تونم نمی من که پول این با خب، -

 !...خواد آدم می از را پولش جنگی اوضاع این تو کفایت بی پيرمرد این کن، ونگاه ...مونه نمی

 ميز روی که ی جيبی دستمال لای را پول بقيه بعد و برداشت فلورن یک نقره، یهاسکه ميان از و 

 این با که بود کرده فکر .برداشت کرون یک دوباره ببندد، را آن کاملاً که آن از قبل ولی .پيچيد بود

 بسته که طور همان پيچيد، بهم را بیجي دستمال کوچک بسته .است احتياج بيشتری پول به گرانی

 .کرد فرو کتش بيرونی جيب در را وآن چنديپیم را توتون



 

 

 احساس .کرد نگاه خود روی جلوی به آرام و ساکت و برخاست .ندارد کاری اینجا دیگر که کرد فکر 

 ودب سگی توله شبيه .بود افتاده بچه دختر جسد در، جلوی .است بوده کار گرم خوب سرش کردیم

 .داد تکان را سرش و کوتاه نگاه یک انداخت، نگاهی فقط او .است کشيده دراز در آستانه در که

 !شده سختی روزگار چه -

 آلوهای و بدهيم تکان را ميوه درختان آمدیم تا ...شدیم هایکول جزیره وارد که وقتی»ناليد.  بلند و 

 او و ."روتمان منادی " گردن به خورد ولهگل و کردند شليک هاآن بچينيم، را درختان روی گندیده

 ... دهانش از همينطور ،زدیم ادرار بيرون مثل انگشتانش ميان از خون .گذاشت زخم روی را دستش

 از پس یکی که بود صربها سرهای و ميانداختیم هم روی که بود بریده دستهای .شدیم دیوانه ما و

 ...کردندیپاره م دیگری از پس یکی را آنها گلوی مجارها و .شدیتلنبار م هم روی دیگری

 حالا .بود ییایرؤ چه در که دانستیم خودش ...آمد خود به او و ... خورد گهواره تکانی کودک در 

 .بودند جيبش در پولها و بود رسيده کار آخر به او

 فکر یالحظه ...بدهد انجام که است نمانده کاری شود مطمئن تا کرد نگاه اطراف به بار آخرین برای 

 ولی ...بيافتد آنجا بيچاره دخترک جنازه ستیباینم ...بگذارد تخت روی را بچه دختر جسد که کرد

 آنها به دوباره که کند وادار را او تواندینم چيز هيچ که کرد حس ...لرزاند را او درون از سرمایی ناگهان

 ...بزند دست

 در خرافی فکری .نکند لگد بود افتاده در آستانه در که را جنازه آن که بود مواظب .افتاد راه سریع به 

 اطاق، بيرون را آهنی چنگک ..."شد نخواهد بزرگ دیگر او کند لگد را یابچه کسی اگر»داشت.  سرش

 ....زد بيرون خانه از بعد و .قرارداشت ابتدا از که همانجایی گذاشت، دهليز توی

 فرو را تازه هوای تا کرد باز را دهانش .بود آسمان زیر در او دوباره شود، سبک کمی خواستیم دلش 

 کسی شاید که آن ترس از فقط .بست خود بر را هوا راه دلخوری با و بست را دهانش ناگهان ولی ببلعد،

 قلبش در او آدمکشی آن از پس دیگر بار یک ...نباشد درست چيزی که انگار .ببيند را او سو آن از

 ...حالا لیو ،کردیم غرور احساس

 کنار از بود دزدیده کاملاً  را سرش که حالی در و رساند ساختمان پشت به را خودش بسرعت دزدکی 

 .نشد آن متوجه هم خودش که گذشت آن از سریع چنان آن و رساند گودال به را خودش پرچين

 .رفت کليسا سوی به و شد تاریک راه باریکه وارد سپس

 :زد صدا را او کسی ،گذشتیم حصار کنار از که وقتی درست 

 !برادرجان هی، -

 کار مشغول همچنان که بود استفان عمو .کرد نگاه آشنا صدای آن سمت به پریده رنگ صورتی با 

 .کندیم را زمين و بود

 .گشتندیم دنبالت داشتند الان همين بزن، بيل بيا بابا، بيا -



 

 

 .کارکرد نميشه که بيل این با .رمبخ خوب بيل یه برم باید .آمینم سرکار ظهر تا من -

 بخری؟ خوای می کجا از -

 نه؟ مگه بود، ده ساعت آهان ...کردمیم کار داشتم ساعتی چه تا ... استفان عمو مکاره، بازار رميم -

 .کند دنبال را موضوع "ماًيمستق که نکرد جرات سرباز .خندید پيرمرد 

 ....زد ضربه ده که نيدمش من آمد، در صدا به برج ساعت زنگهای که وقتی -

 وقت همان و دارد، ساعت خودش پيرمرد که دانستیم بود، شده مشکوک ولی .افتاد راه به دوباره و 

 .کند نگاه پيرمرد به دوباره که نکرد جرات ولی .باشد کرده نگاه و آورده بيرون جيبش از را آن شاید

 .بود کرده قرض او از فلورن هپنجا همسرش که کسی سراغ به کرد، حرکت ده دیگر سمت به 

 !آوردم براتون کنم جمع پول تونستم می که چقدر هر بفرما، !ارباب -

 !خوبه -

 .وکوتاه بود لاغر پيرمرد 

 .بدم تونم نمی فعلاً فلورن 20از  بيشتر من -

 !خوبه -

 .گرفت ازاو را پول پيرمرد 

 شدی؟ پولدار حالا ولی بدی، نداشتی پولی که صبح کردی؟ پيدا پول کجا از -

 به را تحقيرآميزش حرفهای کردیم سعی و داشت یاحانهيوق حرکات که چروکيده پيرمرد به سرباز 

 بدون پيرمرد .انداخت سردی نگاه ،سوزدیم فقير مردم برای دلش که بدهد نشان و کند مخفی نحوی

 :داد ادامه او به توجه

 یه خدا وقت آن بده، قرض بهتون پول که کنی اتقاض یکی از که کافيه یکنیم فکر من، دوست تو، -

 گلوی باید .شناسمیم رو جماعت جور این خوب من .بدی پس رو پول که کنه می ردیف برات جوری

 ...دارند هم یافهيوظ یک دنيا تو بفهمند تا گرفت را آنها

 :کرد دنبال را حرفش و داد سر یاخنده تيزش و کوتاه صدای آن پيرمرد با 

 ...تازه می قزاق سوی به که نظامی سواره مثل آره، -

 جنگی یهافهيلط گفتن به کرد شروع بعد و 

 افتاده؟ اتفاقها این از تو برای جنگ تو ببينم - ...

 که کند فکر پيرمرد و شود تلقی آميز توهين رفتارش خواستینم دلش ولی برود، خواستیم سرباز 

 .است نداده گوش حرفهایش به

 اون و بود شده زخمی صربستان جبهه تو یکی .بودند شده بستری بيمارستان تو زخمی زسربا دونفر -

 ببينم بگو کرد، سئوال بود صربستان جبهه تو که اونی ... که یکنیم گوش ..شمال جبهه تو یکی



 

 

 پوليده ژوليده ریشهای آنها که داره حقيقت این وحشتناکند؟ خيلی هاقزاق ميگن که راسته رفيق،

 ؟تازندیم پيش به هوی - هوی فریادهای با و ذارن می سرشون رو خرس پوست کلاههای و دارند؟

 سختی به و بود ایستاده ،خوردیم وول مرتب ایها مدرسه بچه مثل که کوتوله، پيرمرد روبروی سرباز 

 حرفهای به و بود ایستاده ناچار به .زدیم موج دلتنگی و غم نااميدش، چهرۀ توی .گشيد می نفس

 ولی .دادیم گوش بود، گرفته بخود را استادان لحن و دیپریم پایين و بالا که پيرمردی آور ملالت

 دست سرباز حضور خاطر به حتی و بود حيوانی کود کردن آماده مشغول که کثيفی دستهای با پيرمرد

 .دادیم تاب و آب خود یهافهيلط به بود نکشيده کار از

 در ما بار اولين برای که وقتی برادر، ميدونی خب، :داد جواب بود مدهآ شمال جبهه از که سربازی -

 پی آنها کلک به ما "بعداً  اما لرزیدیم، خودمون به ترس از دیدیم، را روس سرباز هزاران خودمان مقابل

 نشده روبرو روس سربازان با وقت آن تا چون بود، آمده صربستان جبهه از که زخمی سرباز ...بردیم

 به پا که سربازی “ پرسيد: چطوری؟ هيجان با چيه، کلک آنها که بدونه خواستیم دلش يلیخ و بود

 منتقل دیگرون هم به را خودش یهادانسته خواد می که مثل آدم عاقلی بود، گذاشته روسيه خاک

 جنگی یهانعره تازه، می جلو به قزاقی وقتی که بسپری خاطر به را این باید " :جواب داد کنه

 کنی، فرو توميرسه به نعره صدای از یعد که شکمش تو را سرنيزه که وقتی ولی کشه، می ناکیوحشت

 !شه و دیگه نعره نمی کشه می ساکت قزاق آن وقت آن

 در و است نبوده جنگ جبهه در وقت هيچ که کسی همچون درست .خندید بلند صدای با پيرمرد 

 تواندیم کسی نيچن .است نکرده درک خود پوست و گوشت با را جنگ معنای و است کامل سلامت

 بخندد لحظات این به توانندیم اشخاصی چنين فقط بله، .بخندد گونه این جنگی یهافهيلط این به

 .باشند نکرده حس بردیم آدمی وجود اعماق به را سرما را که وحشتی لرزه وقت هيچ که

 خون که انگار جنگ موقع و هستند یکلک آدمای مجارها این گميم که دليله همين به من، دوست -

 به قزاقها دیدن با و نيستند جوری این هایسيانگل یا هایفرانسو !شه می جاری رگهاشون در گرگ

 یهاکلاه اون با هستند وحشتناک چقدر قزاقها دونی نمی که کنندیم پخش جا همه و افتند می وحشت

 ما ميگن فقط مجارها مجارها؟ ولی ...باواریا یاهال یا هاییايرومان طور همين .خرسشون پوست بزرگ

 رسن می دمآ به هاشون نعره از ترعقب که شکمشون تو را سرنيزه که وقتی …!فهميدیم رو کلک اونها

 می ساکت شيطون پيش فقط اونا که دونم می حالا من … هاهاها .شن می ساکت وقت آن کنی، فرو

 !نگيری قرض کسی از هيچوقت که بگير یاد خوب را موضوع این فقط عزیز، دوست خب، خيلی .شن

 ندارباشی، باشی، گرسنه بهتره .... !قرضه همين خطایی کار هر مادر !هيچوقت و رو قرضی هيچ

 ...نباشی مقروض ولی بکنی، کارسخت

 ...بدم رو قرضم و کنم جمع پولی تونستم نمی که بودم نشسته خونه تو من آگه سواگو، آقای خب، -

 .... باشم گفته بهت خواستم فقط خوبه، خيلی به،خو خوبه، -



 

 

 شانه به ضربه چند زدن با را حرفش .بود. شده دلخور بود، نگفته ارباب او به سرباز که این از پيرمرد 

 .داد ادامه کارش به بکند او به توجهی دیگر که آن بدون بعد و بود زده او

 دانستیم او ارباب را خود که پيرمرد این لمقاب در که کردیم حسی .رفت بيرون حياط از سرباز 

 کند تلاش او که داشت را ارزشش آیا و دارد، اهميتی برایش او آیا "اصلاً که کرد فکر .است شده تحقير

 .شد روان اشخانه سوی به حال بی و سرخورده…بدهد؟ پس او به را فلورن بيست این که

 کند؟ خرجش نتواند است زنده وقتی تا که دارد پول درق اوآن بود؟ زیاد قدر این بدهی این "واقعاً » -

 این در ستیبایم پيرمرد این چرا "اصلاً ...دادیم پس او به باید را فلورن بيست این چی برای پس ...

 بيست این طول در ....بکنند خواستندیم را تنش گوشت که انگار ؟خواستیم او از را پولش وضعيت

 سه خرج توانستیم او طور چه .داشت احتياج پول این به زنش بود، دور شاخانه از او که ماهی وشش

 برای داشت که وقتی درست نگهدارد؟ زنده ستیبایم چطور را اشبچه سه و خودش .بدهد را اشبچه

 جبهه به دوباره نشده خوب تا باز و شدیم بستری بيمارستانها در و شدیم زخمی ...ديجنگیم ميهنش

 "..ديجنگیم و رفتیم

 برای .کرد نگاه اطراف به گرفته خون چشمانی با و کشيد پایين ابرو روی تا را اشیسرباز لبه کلاه 

 هاجبهه همه در بود، خانه از دور ماه شش و بيست ...است این حاصلش وقتی کرد زندگی ستیبایم چه

 حالا و ...بود کشته بود رسيده بدستش دشمن از را که هر اسير، یک نه زخمی، یک نه بود، جنگيده

 .بود نشده نصيبش چيز هيچ آخر در ...اشزهیجا هم این

 و زن کوچک خانه آن در .شد داخل و کرد باز ،شدیم منتهی اشان خانه حياط به که را کوچکی در 

فقط  .نبود کار در یاباغچه .کردندیم بازی حياط در روروکی با هابچه .کردندیزندگی م فرزندش سه

 .نشين خوش آدمی روستایی لبهک یک

 :پرسيد تعجب با زنش 

 خوونه؟ برگشتی چرا -

 ...شد خيره او به خاموش و ایستاد مرد 

 .بيفت راه نزن، حرف زیاد -

 کجا؟ -

 .فهميد خواهی -

 :داد ادامه و برگرداند را سرش 

 مکاره بازار -

 مکاره؟ بازار -

 .آره دیگه، همونجا -



 

 

 رفتار به تعجب با و بود رفته فرو فکر به بود شده خانه وارد او که وقتی از زن .نزد دیگری مرد حرف 

 .ستینگریم او

 بخری؟ چی خوای می اونجا از -

 .برود او دنبال به که کرد حاضر را زن خود 

 می ماسه بدرد بيل این .کرد کار سخت زمين این تو شه نمی که بيل این با .بخرم بيل خوام می -

 ...خوره

 خودش برای تا است گرفته قرض کسی از فلورن یک او احتمالاً  که زدیم حدس ،نزد دیگری حرف زن 

 بيست به را او خوب بيل که بود شده مجبور او غياب در چون ،ديکشیم خجالت فکر این از .بخرد بيل

 .بفروشد فيلر

 .قرارگرفت پدر پاهای لای و دوید آنها سوی به بزرگشان پسر 

 .باباجون -

 .پسرم چيه، - 

 :پرسيد پسر .کرد پاک دست با بود افتاد راه پسرش بينی از که را بينی بآ 

 شده؟ چی دستت -

 چی؟ -

 .شده قرمز -

 .خندید پدر 

 راستی؟ -

 بابا؟ بریدی رو دستت -

 .شد شوهرش دستهای متوجه زن 

 .بریدی را دستت که تویی این .نبریدم را دستم من -

 .بریدم دستمو من. ..ا -

 بعد و کند نگاه دستهایش به مدتی او که گذاشت پدر، .کرد نگاه خودش دستهای به تعجب با پسرک 

 .گرفت خود قوی و پهن دست در را او کوچک سياه دست

 .ببندمش برات بذار کن، صبر -

 به تعجب با پسرک .کرد پيچی باند را او دست دقت با و کشيد بيرون را دستمالی پسرک، جيبهای از 

 رفتار درباره توانستیدیگر نم یابچه هر مثل .کردینم مخالفتی ولی .کردینگاه م پدرش کارهای

 .کرد چنين ستیبایم "حتماً  که کردیم فکر فقط .باشد داشته قضاوتی پدرش



 

 

 .دهد ادامه را اشیتا باز دوید دیگران سوی به دوباره او کار پایان از پس 

 آورد، درنمی سر چيزی از که انگار ی،حرف هيچ بی که کرد نگاه او به مرد .بود نشسته ساکت اما زن 

 .بروند مکاره بازار به ستیبایم که آورد خاطر به ناگهان .است کرده رفتن آماده را خود مطيعانه

 .زدیم قدم اطاق در آرام زن .کرد دراز زن سوی به را دستش و نشست ميز کنار صندلی، مرد روی 

 .کرد نگاه او به افسردگی با مرد

 .کردم برخورد سواگو پيری این با ،رفتمیم سرکار داشتم وقتی صبح، امروز -

 :پرسيد فقط .نکرد بلند هم را سرش زن حتی 

 خواست؟ را پولش -

 !آره -

 ؟گفتیم چی -

 .بدم پس را پولش باید ظهر تا گفت -

 .انداخت او چشم به چشم نگرانی زن با 

 ظهر؟ تا -

 .ظهر تا آره، -

 ...ظهره که حالا همين ولی -

 .دادم پس را پولش الان مينه من -

 آور دلهره سکوتی در طولانی لحظاتی .دنديترکیم اطاق فضای در دیگری از پس یکی کلمات آرام 

 :پرسيد سختی به است شده حبس اشنهيس در نفس انگار زن .گذشت

 دادی؟ پس را پولش -

 .بود انداخته پایين را سرش مرد 

 .دادم پس را پولش که، گفتم -

 توانست سختی به انداخت، نگاهی همسرش چهره به وقتی ولی .بود کرده خانه قلبش رد بزرگ غمی 

 جور و جمع را موضوع نحوی به کرد سعی .گفت خواهد چه بفهمد را موضوع او اگر حالا .بزند لبخندی

 ...کند

 .رو همش نه البته، -

 کند بود، زده بيرون دامنش از که را نخی زن 

 .رو فلورنش بيست فقط -

 :کرد تکرار نز 



 

 

 .رو فلورنش بيست -

 .آره -

 آوردیش؟ کجا از -

 .وارگا آقای و خانم از خب، -

 :گفت ،کردیم فاش را مخوف رازی داشت انگار که لحنی با و کرد نگاه مرد به تعجب با زن 

 .مکاره بازار رفتند که اونها ولی -

 که نداشت شهامت .اوکرد حرف ديیتأ نشانه به یااشاره دست با کند نگاه زن به که آن مرد بدون 

 بود، زنش عاشق او .شفقت و دلسوزی احساس ونه کردیم ترس احساس نه او .بدوزد او چشم در چشم

 او .است زن یک او باشد چه که هر چون ،دیخندیم عقاید این به نداشت، اهميتی برایش او عقاید ولی

 لبخند او جلوی که ديترسیم حالا و بود زده جنایت این به دست که بود او برای و بود زنش عاشق

 که نيست جایز باشد، کنارت تابوتی در یامرده و باشی ایستاده قبر بالای که وقتی مثل درست بزند،

 ...بزنی لبخند

 بدند؟ بهت را پول این شدند حاضر چطور اونا -

 .بود ومات خشک نگاهش کرد. بلند آرامی به را سرش نزد، حرفی ابتدا مرد 

 ....دزدیدم اونها از رو پول این من کن، گوش خوب -

 .گفتیزن هيچ حرفی نزد. با چشمان سياهش به او زل زده بود. زل زده بود و هيچ چيز نم

ام پيش اونا رفتم، از توی کمد پول درآوردند و به من دادند، دیروز، وقتی که برای دستمزد روزانه -

 .کردمیموم شب داشتم به این موضوع فکر محتی ت …همون وقت بود که به این فکر افتادم

یبخوابد. حالا دليلش را م توانستیچشمان زن برقی زد و به یاد شب گذشته افتاد که شوهرش نم 

بچه اشان هم  اگر، ولی او این بار حالتی داشت که افتادیچه بار اولی نبود که این اتفاق م اگر. دانست

 …شدی، متوجه اش نمدیپریاز خواب م

 …موضوع این بود که ميشه ترتيبش رو داد …که باید این کار رو بکنم کردمیاصلاً به این فکر نم -

ولی وقتی صبح اول وقت اون پيرسگ جلوم رو گرفت و کلی حرف بارم کرد که قرض را باید داد و چه 

 آن وقت فکر کردم این کار رو باید بکنم. …وچه

 ، ناليد:زدیم زن، با لحنی که رنج و عذاب در آن موج 

 …ها باشهولی اونا بچه هاشون رو گذاشته بودند خوونه، با دختر آندراس زابو که مواظب بچه -

. سرباز آهسته شدندیزن ماتمزده به شوهرش خيره شده بود و کلمات به سنگينی از دهانش خارج م 

 و دست و پا شکسته گفت:

 بکشمشون. ستیبایم …من مجبور بودم …من  -



 

 

 نزد. سرپا ایستاده بود وانگار خشکش زده بود. زن حرفی 

 این موضوع رو به هيشکی نباید بگی، این نداری منو به این راه کشوند. -

سرباز به پا ایستاد. حرفش را به روانی و سادگی کتاب انجيل زده بود. پس از مکثی کوتاه، به زنش  

 دستور داد:

 پاشو، آب بيار! دستام خونيه. -

ل عادی خود بازگشت. از اتاق بيرون رفت تا آب بياورد. سرباز کتش را در آورد. زن کم کم به حا 

خونی شده بود. آن را هم درآورد و به زنش که دوباره به اتاق برگشته بود  "آستين پيراهنش کاملاً 

 گفت:

 ورش دار! -

 که شوهرشزن پيراهن خونی را برداشت وپيراهن دیگری را از صندوقچه در آورد و منتظر شد. وقتی  

 خود را بخوبی شست، حوله را به او داد تا خودش را خشک کند. سپس پيراهن تميز را به او داد.

زن لگنی را که آب خون آلود در آن بود به آشپزخانه برد. تا آن وقت، پيراهن خون آلود را در زیر  

 ه آب بياورد.. حتی وقتی که به حياط رفت تا دوباربردیبغل گرفته بود و همه جا با خود م

 زن آب لگن را بيرون ریخت و با آب تازه پيراهن خون آلود را شست. 

سرباز وقتی که خود را شست، لباس نو رابه تن کرد و کفشهایش را واکس زد. احساس خوبی پيدا  

 کرد. جلوی آینه ایستاد و با شانه موهایش را شانه کرد.

ه آب دستت ب اگرشوره و یه پيرهن تازه بپوشه. ولی بعد از کشتار، چه خوبه که آدم بتونه خودشه ب -

نرسه و نتوونی خودت رو بشوری، آن وقت این خون لعنتی خشک ميشه و به تنت می چسبه. و ميشه 

 مثل یک گل خشکيده.

که زنش  ديترسیکه بلند بلند این حرفها را به زنش بزند، ولی ساکت ماند. م خواستیسرباز دلش م 

 .بردیآزرده شود و فکر کند که او از این کارش لذت مبه شدت از دست او 

. شستیسرباز به طرف در رفت و آنجا ایستاد و به همسرش نگاه کرد. زن با مهارت پيراهن را م 

. با دقت و وسواس تمام. شستیو باز هم پيراهن را م کردیبخصوص آستينش را. لگن را دوباره پرآب م

 .چقدر این زن در کارش استاد بود

 کارت تموم شد؟ باید راه بيافتيم. چون بعد از ظهر دوباره باید برم سرکار. -

زن پس از شستشوی پيراهن، آن را در زیر نور گرفت تا مطمئن شود کاملاً پاک شده است. هيچ  

 . آن وقت به اطاق کوچک رفت و آن را پهن کرد تا خشک شود.شدیدیده نم یالکه

 بيایيد ببينم، همه تون! -



 

 

ها حالا تمام . بچهزدیر کوچک رورواک را با خود کشيد. صورت کوچکش از خوشحالی برق مپس 

ها از داشتن رورواک احساس ، حتی در این هوای سرد و پر سوز. آنگذراندندیوقتشان را در حياط م

 . پدرشان در همان شب اول بازگشت آن را برایشان ساخته بود. زن گفت:کردندیغرور م

ه چيز باشيد. مبادا اتفاقی بيفته، آن وقت من ميدونم و شما. گفته باشم. ما می ریم بازار مواظب هم -

 مکاره.

 چی برامون ميارید؟  -

 پدر با خنده گفت: 

 کيک عسلی! فقط باید مواظب باشيد که برای اون کوچولو هيچ اتفاقی نيافته! -

 احتياط گفت: زن ناگهان به شوهرش نگاه کرد. سرباز متوجه منظور او شد. با 

 یه کرم کوچولوی بيکارکه همش وول می خوره …بقيه هم بچه کوچولو دارن -

 زن کمی آرام گرفت. فهميد که شوهرش کاری به کار بچه کوچک وارگا نداشته است. 

. یکی به دنبال دیگری و در افتادندیها همگی به راه ماز خانه بيرون آمدند. روزهای یکشنبه، آن 

یدیگر ده فریاد م یها. ازدور، بچهگذاشتیمرد خانه بود که از حياط پا به بيرون م جلوی همه، این

که چقدر  کردندیتا باهم بازی کنند و آنها احساس م دندیدویها مآن یهاو به سوی بچه دنديکش

بار . بدور از زندگی ملالت بار روزانه. ولی این رفتندیخوشبخت هستند. شاد و سرفرازبه سمت کليسا م

و نگاهش  رفتیاز شادی خبری نبود. در چهره آنها ابر سنگينی از افسردگی نشسته بود. سرباز در جلو م

با  خواستیو با دهانی کج شده م رفتیبه دور دستها بود. بی توجه به زنش که در پشت سر او راه م

 او حرف بزند.

م زده رسيدند. راه حالا پر از گل از خيابان اصلی گذشتند و پس از طی کردن دهکده به مزارع شخ 

د و کرده بو تررهيولای بود، ولی نه چندان عميق که پا در آن گير کند. هوای نوامبری، مه پایيزی را ت

 درختان لخت و بی برگ، گریان در کنار جاده کز کرده بودند.

را کوتاهتر کنند، از کنار آن بروند و راه پر پيچ وخم خود  ستیبایوقتی به آب بندی رسيدند که م 

 سرباز ناگهان ایستاد:

 نگاه کن، اونجا رو نگاه کن. -

 زن با وحشت به سرباز نگاه کرد. چيزی به چشمش نخورده بود. سرباز ادامه داد: 

 اون روبرو جبهه روسها ست! -

 سرباز با انگشت خود آن سوی رودخانه را نشان داد: 



 

 

ولی از اونجا خيلی بهتر  …سا وسط ده قرارگرفتهکلي …اوناها، اون ده رو ميگم، درست مثل ده ما -

نمی تونم بفهمم چطور ساحل رودخونه را سيم  "هی! من اصلاً  …رو که از ميان  یادیده ميشه تپه

 …آدم می توونه همين جا، تو این زمين سخت، سنگر خوب و مطمئنی بکنه …خاردار نکشيدند

از وقتی که از جبهه برگشته بود، تا به حال او را نگاهی به شوهر انداخت.  اشیزن از زیر لبه روسر 

 :زدیپر حرف ندیده بود. چشمان سرباز برق م

مسير اونو. کانال خوبی هم درست  ینيبیاین آب بند موقعيت رو بهتر می کنه، م …خيلی عاليه -

 …مواظب باش  …شده، فقط سر آدم می تونه دیده بشه که برای دیدن زمين روبرو مناسبه

د آن چنان سریع به داخل کانال آب پرید که زن ترسيد مبادا با سربه داخل آن بيفتد. سرباز و بع 

 ناگهان سر زنش داد زد:

 کشمتیم زنمیم …ات کنه، چرا همون طور وایستادی خدا خفه …زود باش …از اونجا بيا پایين  -

 ها!

ا ترس و احتياط روی دیواره . بدیتراویرنگ از صورت زن پرید. برقی وحشی از چشمان همسرش م 

 گلی شده بود. "کاملاً شیهاکانال سرخورد و به پایين رفت. لباس

سرباز ناگهان با دیدن همسربيچاه اش که نا اميدانه سر خورده بود و به داخل گل افتاده بود با صدای  

 بلند خندید.

بود خطرناک باشه. ميدونی! ممکن  خب، حالا بهتر شد. اون طوری که ما روی مزرعه ایستاده بودیم -

وقتی که بارون می باره، باید با سطل، آب  …هميشه سنگرها مثل لونه موش خرمایی سيبری هستند

تموم روز و شب رو باید کار کرد. همش باید کار کرد. برای این که گودال  …رو از گودال بيرون ریخت

 یهانيگاه پوت …تها این هم کافی نيستو تازه بعضی وق …یه هو تبدیل می شه به یه جور چاه، چاه آب

اونها مجبور می شن تا زانو توی گل و لای  …افسرها  یهاحتی چکمه …آدم تا بالاش زیر آب می ره 

 به سختی راه برن.

 زن غرولندی کرد: 

 چرا منو کشيدی اینجا؟ -

نبود که  . جرات نداشت مثل هميشه سر او داد بزند. مطمئنزدیدر کلامش ترس و احتياط موج م 

 عقل شوهرش سرجایش باشد. سرباز خندید:

برای یه لحظه  "اینجوری، حداقل می تونی بفهمی که سربازها چه روزگاری دارند. ولی من واقعاً -

خدا ميدونه! من  …کنندیو فکر کردم که دارند پيشروی م …ها رو شنيدمصدای شليک تویخانه روس

 …فقط دیدم که 

 گاهی به ساحل آن سوی رودخانه انداخت.سرباز از کنار آب بند ن 



 

 

خيلی جدی به آدم یاد ميدن که نباید تو زمين  …هرچی باشه آدم به این مسائل عادت می کنه -

مسطح راه رفت، چون اون وقت خيلی راحت یه گلوله مياد سراغت! ولی وقتی که باید بری آب بياری، 

رهزار و پانصد قدم رو نمی شه دولا دولا راه رفت. ها راه بری. چهادیگه نمی شه از تو سنگرها و گودال

ولی یه وقت دیدی که  …ها هم خيلی دیوونه نيستند که یک نفر رو بخوان با گلوله توپ بزنندروس

ولی خب بعضی  …مثل سگ هار بهت حمله کردند، اون وقت باید خودت رو فوری بياندازی تو یه سنگر

 …دنيا دست کيه، کار از کار گذشته و کلکت کنده استوقتها هم پيش مياد که تا بخوای بفهمی 

. زن حالا در لحن صدای او ترس را دادیسيمای سرباز غمزده بود و چشمان سياهش درون او را لو م 

 …و احساس ندامت وپشيمانی را.. ولی بيشتر ترس بود کردیحس م

 سرباز نگاهی طولانی به ساحل رودخانه انداخت و گفت: 

گه توپ سنگينی پشت ما بود، اون وقت تو فقط ميتونستی صدای بو.. م را بشنوی! بعد ا …ینيبیم -

توپ که در ميره، انگار داری صدای  …ی ی ی. …س …صدای نارنجک را که توی هوا پرواز می کنه

، هيچ چی یگردی، اما بيخودی تو هوا دنبالش میکنییه هيس کشيده رو در مياری. و بعد شمارش م

و بعد وقتی که به زمين بيفته.. دوووم!  …ی ی یو ی.. ِش.. یشنوی، فقط صداش رو مینيبیتو هوا نم

که جایی در پشت دهکده ابر سياهی بلند شد. اون وقت همه چيز می ره رو هوا.. خاک  ینيبیو تو م

بعد دیده بان نگاهی تو دوربينش می  …هرچی که اونجا باشه …همه چيز …وگل، درخت، سنگ وآهن

 …زن، دنيا این طوریه دیگه  …کمی کوتاهتر، دویست متر بکش جلوتر "و با بی سيمش می گه: کنه 

 کفشهات خيس ميشه. …خب، حالا دیگه بریم بالا

به کودکی کمک کند تا بالا  خواستیسرباز به همسرش کمک کرد تا از کانال بيرون برود. انگار م 

 برود. با احتياط و نوازشگرانه.

مدن از کانال به راه افتادند. زن زیر چشمی نگاهی دوباره به کانال انداخت. جای پس از بيرون آ 

روی گل ته کانال مانده بود. زن به کفش خود نگاه کرد. گل سنگينی روی آن  شانیهاها و لباسکفش

 نشسته بود. پایش را با قدرت تکان داد تا گلها از روی کفشش کنده شوند.

 رد پاک عقلش رو از دست داده.خدای من، مثل این که این م -

زن به خاطر  …زن سرش را پایين انداخت. در گوشه چشمانش قطرات اشک به آهستگی جمع شدند 

 .کردیشوهرش گریه م

 مدتی طولانی راه رفتند، از کنار رودخانه و از اطراف آب بند. سرباز ناگهان بازوی زن را گرفت. 

 !ینيبیم -

 باز هم شروع شد؟ سرباز با مهربانی به زن نگاه کرد. …کردزن مات ومبهوت به شوهرش نگاه  

 !ینيبیم -



 

 

با  دانستیبا زنش حرف بزند، اما نم خواستیسرباز با لحنی نوازشگرانه که قابل توصيف نيست، م 

ک چگونه و با چه کلماتی احساسات لطيف خود را به یگدیگر  دانندیچه کلماتی! این سربازان فقير نم

 بيان کنند.

کسایی که ا ین طرف آب هستند با  …ميان ما فقط آبه مثل همين جا …!.. چه روزگاریهینيبیم -

هم مهربونن. بهمدیگه کمک می کنن. مثل برادر، همدیگه رو دوست دارن و هر کار می کنن با همدیگه 

ولی نسبت به افرادی که اون طرف آب هستند همچين حسی رو ندارند. فقط یه چيزی به  …می کنن

 دم حکم ميکنه که نباید به اونا رحم کرد و بایدهمه شون رو کشت!آ

 ، به همسرش نگاه کرد.دیباریسرباز مدتی طولانی، با چشمانی که شراره از آن م 

 …هميشه جاریه …مثل روزهای زندگی آدم که جاریه …سکوت هم جاریه …آب رودخونه جاریه -

. با تفنگ، با …ودخونه هستند باید کشته بشندکه اون ور ر ییهاآدم …ولی به سادگی نمی گذره

 یالهيمسلسل، با توپ، بمب، نارنجک دستی، با هرچی که ممکنه. همه شون باید کشته بشن با هر وس

 می تونی این رو بفهمی زن؟ …که ممکنه

او را درک کند. به حرفهایش توجهی  توانستی. نمکردیزن با ترس به چشمهای شوهرش نگاه م 

قط از آن وحشت داشت که مبادا شوهرش دیوانه شود وگلوی او را بگيرد و به داخل آب نداشت، ف

این کار را با او  اگرشوهرش را بترساند. حتی  ستیبایکه نم کردیاحساس م …رودخانه پرتاب کند

 "چه انسان خوبی است. او قبلاً  دانستیو م شناختیبکند، نباید آن بيچاره را ترساند. او را بخوبی م

 اگر …خدای من  .…و برای همين هم حاضر شده بود با این مرد نازنين ازدواج کند …این طور نبود

که چنين باشد، پس بگذار که او گلویش را بفشارد، او را به ميان آبها پرتاب کند یا به  یاتو مقدر کرده

به این روز افتاده سربازک بيچاره، چقدر باید در طول این جنگ رنج کشيده باشد که  …قتل برساند

 باشد.

ابری چشمان خيس زن را پر کرده بود ودهانش حالتی از گریه داشت. سرش را بالا گرفت و گلویش  

 تواندیخودش را تقدیم او کند. فکر کرد این وضع نم خواستیرا جلوی سرباز عزیزش گرفت. انگار م

، قدر مسلم آخر و عاقبت خوشی این وضع را ادامه داد شودیمدتی طولانی دوام داشته باشد. نم

 …نداشت

 یهاشهیو فقط به فکر اند دیدی، نمزدیچشمهای سرباز اما آن چه را که در چهره همسرش داد م 

 خود بود:

اون طرف رودخونه فقط روسها نيستند. آدمای پولدار هم هستند. ما اینجا  …هرچند، باید بهت بگم  -

 یهالباس …ای فقير.. آدمایی که خونه های بو گندو دارندهمه آدم …وایستادیم، این طرف رودخونه

تنها چيزی که دارند بچه است. یکی دوتاهم که نيستند  …و نونی برای خوردن ندارن …کهنه. پاره پوره



 

 

اونا فقط گریه روبلد  …می خوای برو دزدی کن …از کجا مياری پرسندیماشاءاله. و اونا هم از آدم نم

 .کنندیاین طوری جگر آدم رو کباب م …می زنن زیر گریه هستند، هر چی می خوان

. ستیگریو م کردیکه به تقلا افتاده بود نگاه م اشچارهي، با درد به چشمهای همسر بکردیزن نگاه م 

 .ختندیریوبه زمين م زدندیاشگها صورتش را شيار م

 ؟یزنیآخه، چرا این حرفها رو م -

 د.سرباز خودش را به طرف جلو خم کر 

اون طرف رودخونه آشپزخونه افسرهاست. خونه های قشنگ و بزرگ که توشون ميز چيدن، انبارهای  -

 …غله که پره گندمه، پره باقلاست، تا دلت بخواد ميتونی کالباس پيدا کنی، گوشت گاو، گوشت خوک

 …می خوونن ها اونجا پرواز می کنن و آوازحتی آفتاب اونجا می تابه و پرنده …هرچی که دلت بخواد

اونجا نمی دونی چه آدمای خوبی زندگی می کنن، آدمای نازنينی که هيچ کار بدی نمی کنن و به 

 …آدمای بدبخت صدقه سری می دن

سرباز انگار که افکارش ناگهان یخ زده باشد، از حرف زدن باز ایستاد. زن جرات نداشت حرکتی بکند  

 کردی، به آدمی که حالا مچاله شده بود و احساس مردکینگاه م اشچارهيیا بگرید، فقط به شوهر ب

 که منفجر شود. خواهدیو م شودیقلبش از درد فشرده م

 را بيشتر پایين کشيد. اشیسرباز به آرامی دستش را بالا برد و لبه کلاه سرباز 

 …ولی حالا اونا هم یاد گرفتند که چطور گریه کنند -

 و شرورانه چشمکی به همسرش زد:سرباز، آن سوی رودخانه را نشان داد  

 …یکهو کلی از این آقایان محترم رو نقش بر زمين می کنه  …نارنجک که چشم نداره نگاه کنه  -

عصر سومين روز بود که ما از زولتوف راه افتادیم و ساعت سه صبح رسيدیم به جنگل. از  …بله

ند که اونجا محل تجمعه، ولی لوکوویتس گذشتيم و تو زیزیم، داخل جنگل اردو زدیم. گفته بود

هيچکس و هيچ چيز اونجا نبود. ما شروع کردیم به چادر زدن. یکهو سه نارنجک منفجر شد. هيچ 

چی بود؟ چی بود؟ ما رو همينطوری  …دندیدویشليکی نشد، فقط نارنجک بود که می اومد. سربازها م

نج صبح بود که حمله رو شروع کردیم. فوری حمله کنيم. ساعت پ ستیبایفرستاده بودند اونجا. حالا م

ساعت ده که شد، دانشجوی افسری کشته شده بود، همينطور ستوان شاندروفی، ستوان اوراس و 

همه آقابون  …گروهبان راهنما. هيچ افسری باقی نمونده بود. فقط دستيار فرمانده زنده مانده بود. همه 

 …مکه هنوز زنده هست ینيبیولی من نه، م …کشته شدند

 سرباز متفکرانه سرش را تکانی داد و زبانش را در دهان گرداند: 

. مهم نيست که آدم از کجا اومده، از این …همه مثل هم هستند …اونجا دیگه این حرفها نيست -

 نارنجک انتخاب که نمی کنه.. …طرف رودخونه یا از اون طرف



 

 

 و ناگهان فریادی از سر درد کشيد و گفت: 

اینجا  …گه بگيرن این دنيارو …ز این همه جنگ، باز هم در اینجا وضع فرق می کنهاما حتی بعد ا -

 نميبیحتی حالا هم، همه مثل هم نيستند، مگه نه؟ بعد از بيست و شش ماه برمی گردم خونه ام و م

نه آردی، نه نونی، نه روغنی، نه  …ام و زنم هيچ چيز تو زمستون سياه ندارن که بخورنکه سه تا بچه

اون وقت من چيکار می تونم بکنم با این  …که بخوای کوفت کنی یکنیهيچ چيز پيدا نم …دسی ع

چی می تونم براتون  …برای بيست وهشت روز اومدی و فوری باید برگردی و دوباره بجنگی …وقت کم

ی بچه هام از گرسنگ اگرحتی  … دهیهيشکی تو این خراب شده به آدم یه تکه نون هم نم …آماده کنم

 …بميرن

 سرباز سرش را برگرداند تا اشکهایش را از چشم همسرش دور نگهدارد. 

 ببيند که شوهرش از دست رفته است. توانستیحالا م …زن آهی عميق کشيد 

سرباز ناگهان با قدمهای سنگين به راه افتاد. بی هيچ توقفی. زن به دنبال او بود. یکسره به شهر رفتند،  

 به بازار مکاره.

. داخل انبوه جمعيت شدند و بی هدف، تلوتلوخوران به هابهیها دیگر حرفی با هم نزدند. مثل غرآن 

 این سو و آن سو کشيده شدند.

زنان روستایی سبدهایی را  …سرش حسابی گرم شده بود … رفتیزن هاج وواج در ميان جمعيت م 

 …بزرگ پنير یهابود یا گلوله که در آن سرشير و خامه کردندیروی پشتشان یا توی بغلشان حمل م

 غذای ورميشل با پنير درست کند. فقط شیهازن از وقتی که شوهرش رفته بود نتوانسته بود برای بچه

دوبار تا بحال توانسته بود این غذا را بپزد. نگاهی دزدکی به شوهرش انداخت تا ببيند که او متوجه آنها 

 شده است یا نه.

کوچک افتاد و به  ییها. زن چشمش به چکمهرفتی. مستقيم به جلو مسرباز متوجه هيج چيز نبود 

با پای لخت راه  توانندیها نمها دیگر یخبندان است و آنها پا برهنه هستند و صبحیاد آورد که بچه

خوب ومناسب که توی گاری  ". چشمش به لباسهایی هم افتاد که ارزانقيمت بودند و نسبتاً …بروند

. با رفتیولی شوهرش همچنان به جلو م …آنها را خرید شدیه قيمت ناچيزی مگذاشته بودند. ب

 قدمهای محکم وسر خم شده.

 بيست تا اردک! _ 

آنها را بشمارد. خدای من! چه اردکهایی! او سه مرغ کوچک داشت  یازن توانسته بود کنار دیوار خانه 

. تو این سوز سرما گذاشتیر ميان تخم م، مرغک بيچاره حالا یک دگذاشتیو فقط یکی از آنها تخم م

 …ميلی به این کار نداشت

آه! آنجا ایستاده است. مقابل  …جلوی چشمانش ناگهان ناپدید شده بود …زن، مردش را گم کرده بود 

 …چادر یهودی ابزار فروش



 

 

کی ی زن به سوی سرباز رفت. او صبورانه ایستاده بود و با دقت مشغول انتخاب یک بيل مناسب بود. 

ی. دلش مگذاشتیو دوباره سرجایش م کردیپس از دیگری آنها را برمی داشت، خوب وراندازشان م

و صدایشان را  کوفتی، به همد یگر مديکوبیها را روی سنگ مبهترین بيل را داشته باشد. آن خواست

 ب کرد. پرسيد:. عاقبت یکی را انتخاکردیو سختی اشان را با ناخن امتحان م کردیبا دقت گوش م

 قيمت این چنده؟ -

 یک فلورن و چهل فيلر. -

 گرونه.  -

 بذارسرجاش.  -

که با همان بيل این فروشنده  ديترسی. مزدیزن با وحشت به چشمهای همسرش نگاه کرد که برق م 

 یهودی را بکشد.

ه ها را بنه. او از جيبش سه کرون بيرون آورد و به مرد جهود داد و بيست فيلر دریافت کرد. سرباز آن

 همسرش داد:

 ها کيک عسلی بخر..برو برای بچه …بيا -

 …سر او را بکند. بيست فيلر برای خریدن کيک عسلی؟! خواهدیزن فکر کرد که همين حالا م 

در خانه هيچ چيز ندارند، نه  دانستیچشمانش از اشکهای گرم پر شد. آیا مرد او هم که بخوبی م

این قدر خام باشد که بيست فيلر را برای خریدن کيک عسلی  تتوانسیچکمه، نه لباس، نه غذا، م

 خرج کنند..

زن دندانهایش را بهم فشرد و رویش را به سوی دیگر برگرداند تا شوهرش اشگ او را نبيند. دماغش  

کوچک بادامی افتاد. چه نان  یهایرا بالا کشيد و رفت تا کيک عسلی پيدا کند. چشمش به نان عسل

و خدای  …خشک بودند و از عسل در آن خبری نبود …با آرد ذرت پخته شده بودند …عسلی مزخرفی

 من! چقدر گران..

که بيست  یابی مزه یهایبا نان عسل …به خانه برود هانیزن به دهانش باد انداخت...پو.. ه.. او با ا 

 …فيلر پول بالاش داده است

وهمين که نزدیک شدن  کردیزنش نگاه هم نم. او حتی به ديکشیسرباز بی صبرانه انتظار او را م 

 همسرش را حس کرد به راه افتاد تا زودتر به خانه برسد.

زن جرات نداشت با صدای بلند نفس نفس بزند. نااميد، افسرده و درهم شکسته با حسی که انگار  

یرا مانسانيت اش را از دست داده، به زحمت پابه پای شوهرش که گامهای بلند برميداشت، خود 

 .رفتیو به پيش م کشاند



 

 

. ناگهان ایستاد. دوختیوقتی به آب بند رسيدند، سرباز مرتب چشمانش را به آن سوی رودخانه م 

 بازوی زنش را گرفت و به سوی او خم شد.

 بين ما آب هست... -

 زن متوجه منظور او نشد. 

 …، چون بين ما آب هستميکنیما دیگه هيچوقت همدیگه رو درک نم -

 زن بازویش را بيرون کشيد. 

 ا.. ه.. ولم کن. -

دیوانگی شوهر حالا برای او دردسر شده بود. دیگر برای زنش هم احترامی قائل نبود. حتی به  

 …همه چيز آنها به غارت رفته بود…کردیفرزندانش هم فکر نم

ا از اون طرف آب وقتی روسه …بين ما آب باشه، دیگه امکان نداره که ما همدیگه رو درک کنيم اگر -

ما می تونيم از نزدیک به صورت اونا نگاه کنيم، ریشهاشون را ببينيم یا  …بيان این طرف پيش ما

. آن …فقط نمی تونيم حرفهاشون را بفهميم  …چشمهاشون رو …صورتهای تراشيده شده اشون رو 

یی رو که خودمون مهرچ …وقته که دیگه ما نمی تونيم اونا رو بکشيم. فقط باید بهشون غذا بدیم 

 فقط تا اون وقت با هم دشمن هستيم. …تا وقتی که بين ما آب باشه …میخور

سرباز کيسه کوچکی را از جيبش بيرون آورد. برای دقایقی آن را در ميان دستهایش گرفت و نگاهش  

 …زن دید که آن را با دستمالی محکم بسته است  …کرد

 .…يسه را به ميان آبهای رودخانه پرتاب کردسرباز دستش را بلند کرد و با قدرت ک 

اش پولهای دزدیده شده باشد. ناله ستیبایزن با چشمانی تيز به او خيره شد. حدس زده بود که م 

 بلند شد:

 که این کار رو بکنی؟ دیارزیم "هان؟ واقعاً …آیا ارزشش را داشت -

افرادی بی هدف. زندگی، چه به بازی گرفته  دوباره به راه افتادند. این بار آهسته تراز قبل و همچون 

 بود این سرباز فقير را. باز هم بيگاری کرده بود انگار.

یا کسانی که از همدیگر نفرت  هابهیها حرف دیگری به هم نزدند. حتی یک کلمه. درست مثل غرآن 

 دارند.

فتگو ودند وبا یگدیگر گوقتی به ده رسيدند، چشمشان به جمعيتی افتاد که در کنار خانه ایستاده ب 

 .کردندیداشتند صحبت م چه چيز. هر دو سریع حدس زدند که آنها درباره کردندیم

. گذاشتی، در جریان حادثه مگشتندیزن اشتفان کيس، تند تند کسانی را که از بازار مکاره باز م 

آنها خيره شد. اما این ولی وقتی که زن وشوهر به نزدیک آنها رسيدند، ساکت ماند و مات و مبهوت به 

 سکوت زیاد دوام نيافت. دوباره حرفش را دنبال کرد:



 

 

ولی مونده بودند متعجب که چرا داره یه ریز ونگ می زنه! چون  دنديشنیاونا صدای گریه بچه را م -

می دونستن که دختر آندراس زابو پيش اوناست. اون دیگه دختر بزرگی شده، چهارده سالشه، ولی چرا 

اتفاقی افتاده. این بود که اليزا کوچکه رو فرستادند تا  "ریه قطع نمی شه. فکر کردند حتماً صدای گ

ببينه چه خبره. ولی اون نتونست بره تو خونه، چون در بسته بود. بعد مجبور می شه از دیواره خونه 

می بينه، وای بالا بره و وارد خونه وارگا باشه. دخترک بيچاره! همين که پاش به داخل خونه می رسه 

جسد دختر وارگا کنار در افتاده بود و جسد  …خون اون دو تا دختر بيگناه …همه جا تا مچ پا پر خونه!

 .…اون یکی، تو اطاق کوچکه

 …وحشتناکه …وحشتناکه  -

. زن سرباز که متوجه کردندیو با یکدیگر گفتگو م دادندیها دستهایشان را در هوا پيچ وتاب مزن 

 ه خود شده بود گفت:نگاه دیگران ب

 وحشتناکه. ". واقعاً…وحشتناکه -

و فوری شوهرش را کشيد وبا خود برد. سرباز حتی یک کلمه حرف نزد. ایستاده بود و به این جماعت  

.. چه سروصدایی خوردی. حالش از آنها بهم مکردیزن که شيون و زاری راه انداخته بودند، با نفرت نگاه م

 …جنگ یعنی چه! دنديفهمینم "اصلاً  هااند! آنراه انداخته

تا  دیدویم "باًی، بدون توجه به همسرش که جلوی او تقررفتیسرباز، ساکت به دنبال همسرش م 

 ، رساند، غر زد:زدیزودتر به خانه برسد. وقتی او خود را به همسرش که داشت نفس نفس م

 ؟!یدویچته داری اینجوری م -

 تند وتند گفت: یا، سریع و سریعتر. فقط با صدای خفهدیدویمچنان مزن به او حتی نگاه هم نکرد. ه 

 ام رو همينطوری ول کردم و رفتم بازار مکاره.سه تا بچه  -

 اشیشانيسه بچه او.. عرق سردی روی پ …. سه بچه کوچک…سرباز ناگهان مات بر جا ميخکوب شد 

 توانستی. ولی این اتفاق نم…پاره پاره با گلوی …را همانطور پيدا کند، شیهااو بچه اگروای  …نشست

فریاد بزند:  خواستیندو، دلش م …چه کسی جرات داشت دست روی آنها بلند کند! …رخ داده باشد

 من اینجا هستم!

 .دندیدویتمام دهکده در جنب و جوش بود. همه، از زن و کودک به طرف کليسا م 

فرتی که ناشی از بار مسئوليتی همگانی بود و سرباز ناراحت شد. این هيجان و خشم عمومی، این ن 

مثل خوره به جان آنها افتاده بود، اعصاب او را هم ناگهان تحت فشار قرار داده بود. در طول راه، هر 

 .آمدیبود که بر روحش فرود م یاانهیمثل تاز خوردیکه به گوشش م یاکلمه



 

 

را دید که جلوی اطاق  شیهااط شد و بچهبه در خانه که رسيد، چقدر احساس آرامش کرد. وارد حي 

 ایستاده بودند و مادرشان چمباتمه زده بود تا آنها را یک به یک ببوسد و در آغوش بکشد.

که او هم برود و آنها را ببوسد،  خواستیکه آنجا ایستاده بودند. دلش م دیدیعزیزش را م یهابچه 

. برگشت. دو ژاندارم جلوی در حياط ایستاده بودند. زنندیولی قبل از این کار، شنيد که او را صدا م

یکی از آنها تفنگش را به سوی او نشانه رفته و آماده بود که در صورت ضرور به او شليک کند. او حتی 

 پلک هم نزد.

ها وارد حياط شدند، با نگاهی سهمگين و خشک به او چشم دوختند و کوچکترین حرکتش ژاندارم 

 گروهبان سيه چرده از او پرسيد:را زیر نظر گرفتند. 

 تو امروز رفته بودی خونه وارگا؟ -

 سرباز ژاندارم خونسردانه همان سئوال را تکرار کرد: 

 رفته بودی خونه وارگا؟ -

 امروز هم رفته بودی؟  -

 درست، همين امروز؟  -

 من دیروز اونجا بودم.  -

 ژاندارم با نگاه تيزش به چشمهای او زل زده بود. 

 اونجا بودی. برای گرفتن دستمزدت.ميدونم دیروز   -

 آره، همين طوره که ميگی.  -

 ولی امروز، امروز هم رفته بودی اونجا؟  -

 اونجا؟ رفتمیامروز برای چی باید م …امروز؟  -

 چی تو جيبت هست؟ ژاندارم دیگر بر سرش فریاد زد: 

مال سفيد از دست یهاسرباز به سردی نگاهش کرد، بعد ناخودآگاه چشمش به جيبش افتاد. لبه 

 .شدیجيبش بيرون زده بود. رنگ خون دیده م

سرباز با آرامش تمام دستمال را از جيبش بيرون آورد و فکر کرد که این لکه خون چطور روی این  

 است. …دستمال افتاده

 خب، چه توضيحی داری؟ گروهبان دوباره پرسيد:

 توضيح؟ سرباز گفت: 



 

 

 بله، باید توضيح بدی!  -

 لازم شد از آن استفاده کنند. اگرتفنگ خود را به سوی او نشانه رفتند تا  یهازهيسرنو بعد هر دو  

 سرباز، خاموش لبخندی زد و تظاهر کرد که به آنها توجهی ندارد. 

از  یاپسر کوچکم دستش رو برید. من دستهاشو با این دستمال پاک کردم. حتی دستش رو با تکه -

 این دستمال بستم.

. سپس به پسرک نگاه کردند که با چشمهای کردندیتعجب به حرفهای سرباز گوش م ها باژاندارم

. زن ترسان اشکهایش را پنهان کرد و به آنها حتی کردیدرشت و هوشيارش در کنار مادر به آنها نگاه م

 نگاه هم نکرد. پسرکوچگ را در آغوش کشيد و دست او را به طرف ژاندارمها گرفت.

 ی سئوال کرد:گروهبان با مهربان 

 پسر جون، دستت رو چطوری زخمی کردی؟ -

 من نمی دونم.  -

 و به پدرش نگاه کرد. 

 دستمو بابام بست. وقتی که اومد به خونه. ولی دست اون خونی بود نه من.. -

همه تعجب کرده بودند. سرباز مدتی به صورت تابناک و هوشيار فرزندش نگاه کرد. نگاهش عاشقانه  

 .کردیاو نگاه م بود، با لبخند به

 با این حرفات منو دادی دست این ژاندارمها. …خب، پسرکم -

 بعد با اطمينان و اعتماد تمام، به سوی ژاندارمها برگشت، بسوی گروهبان سيه چرده. 

 .…خب، آقایون ژاندارم، من امروز اونجا بودم -

چشمان وحشت زده، هاج  جلوی در حياط، و کنار دیواره خانه، روستائيان اجتماع کرده بودند و با 

. کردندی. همه با چشمهای از حدقه بيرون زده، به قاتل نفرت انگيز نگاه مکردندیوواج به آنها نگاه م

 فقط هم او بود که هيچ وحشتی نداشت.

 آرام و خونسرد دستهایش را جلو برد تا به آنها دستبند بزنند. 

 خب گوش کنيد، آقایون ژاندارم.. -

، من "به موضوع لطفی دیگر بدهد: قبلاً  خواستیکان بی گناه شبيه بود. انگار ملحن صدایش به کود 

می  …یا همين زنم …دیبریگه مادرم سر یه مرغ رو ماحتی  …هم نمی توونستم به یه قاتل نگاه کنم

من حتی تحمل بوی خون رو نداشتم.. ولی تو جنگ، آدم به خيلی چيزها عادت  …تونيد ازش بپرسيد

 …تو خونه خيلی سخته که ازشون فرار کنی "يزهایی که بعداًچ …می کنه 



 

 

را بدست آورده بود. درست در  اشیاريبا ژاندارمها برود، یک بار دیگر هوش خواستیوقتی که م 

 .کردندیاش جدا مآخرین لحظاتی که او را دوباره از خانواده

نيست، آه بلندی کشيد  یادیگر راه چارهها او را وادار به حرکت کردند، و او همين که فهميد ژاندارم 

یو با چشمانی که یاس و نا اميدی در آن خانه کرده بود به پسر کوچکش نگاه کرد که داشت گریه م

 آویزان شده بود. اشیو صورتش ازغصه پر بود و گوشه لبان دوست داشتن کرد

 ان جونت بگو تا بهت بده.پسرکم، عزیز دلم! گریه نکن، برات کيک عسلی خریدم.. به مام …پسرم -

 ■ پسرک سرش را بالا گرفت و به مادر نگاه کرد. سرباز در ميان دو ژاندارم از در حياط بيرون زد. 
 

 



 

 

 «روز خوب آنیتا» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «اليزابت لایرد» سندهینو 

 

می» گوید:ندازد و با خودش میااست. نگاهی به صورتش در آئينه می «آنيتا»خوب برای  یامروز روز

آورد و ش بيرون میادستیای را از کيفنامه .«توانمدانم که میمشهور بشوم، می ایتوانم هنرپيشه

شنبه به استودیو صبح سه10دوشيزه روسيلی عزیز، لطفاً  ساعت » کند:مجدداً شروع به خواندنش می

  «کنند.ما مصاحبه با ش «استين»فيلمبرداری تشریف بياورید تا آقای 

  «، شمائيد؟«دان»اوه »در این لحظه تلفن زنگ زد و او گوشی را برداشت و گفت: 

شود زیرا او صاحب ماشين جدیدی شده است. ماشين هم روز بزرگی محسوب می «دان» امروز برای

ریع و های سکند که آنيتا مردانی را که ماشينجدیدش قرمز، بسيار شيک و سریع است. دان فکر می

تلفن بيسيم در  یتواند به خودش اميدوار  باشد. دان دستگاهزیبا دارند، خواهد پسندید و حالا او می

، مایلی با «آنيتا»سلام » کند:گيرد و  با او صحبت میآنيتا را میۀ ماشين جدیدش دارد پس شمار

  «ماشين جدیدم دوری در شهر بزنيم؟

   «مرا تا استودیو فيلمبرداری برسانی؟ ممکن استدان، » افزاید:یدهد و در ادامه مآنيتا پاسخ مثبت می

آنيتا، » گوید:کند. دان با دیدن آنيتا میآنيتا هدایت می ۀطرف خانکند و اتومبيل را بهدان قبول می

  «ای!؟ای و لباس بسيار زیبایی پوشيدهامروز خوب به سر و وضعت رسيده

  «صبح قرار ملاقات دارم.10لا برویم، من با آقای استين ساعت حا»گوید: کند و میآنيتا تشکر می

کند. دان از تعریف آنيتا که گفت طرف استودیو حرکت میشود و با سرعت بهدان وارد اتوبان می

کلی به خودش باليد. دان کاملًا مجذوب صحبت با آنيتا شده بود  «فرمانت بسيار خوب استبهدست»

ان اتوبان را اصلًا ندید. آنها به انتهای اتوبان رسيده بودند که دان گفت: که علامت ایست پایبطوری

 «جاده کجاست؟ حالا کجا هستيم؟»

 شد. تعداد زیادی کاميون در حال کار بودند امّا ماشين شخصی در آن حوالی دیده نمی

ون کاميدان دنبال کاميون حرکت کرد.  «بهتر است دنبال آن کاميون بزرگ برویم.»آنيتا گفت: 

 سمت راست پيچيد اماّ آنها همچنان مستقيم ادامه دادند. ناگهان به

   «کجا هستيم؟»آنيتا گفت: 

ای ببندی و به کنم مشکلی پيش آمده باشد، بهتر است چشمانت را لحظهفکر می»دان پاسخ داد: 

  «جایی نگاه نکنی. ماشين بالا و بالاتر رفت.

   «هایت را باز نکن. چشمآنيتا فعلاً »دان همچنان اصرار کرد: 



 

 

کنی، ببين دوباره در  هایت را بازتوانی چشمحالا می»تر آمد تا اینکه دان گفت: کم پائينماشين کم

رسيد نظر میماشين را به جلو هدایت کرد. جاده حالا بسيار وسيع و طولانی به «مسير جاده قرار داریم.

 شدند. یهای روشن در هر طرفش دیده ماز چراغ یو خط

شود، پس بيا تا با سرعت بيشتری ببين، فعلًا تنها ماشينی هستيم که در جاده دیده می»دان گفت: 

  «برانيم.

این »آنيتا به حرف دان خندید و چيزی نگفت. ناگهان آنيتا صدایی را پشت سرشان شنيد و گفت: 

وی جاده تون هواپيماست! هواپيما اوه نه! ا» هایش خشکيد و ادامه داد:لب ناگهان خنده بر «دیگه چيه؟

  «کند؟چکار می

 جلوتر از هواپيما براند و نگذارد به آنها برسد.  کرددان جوابی نداشت و تنها بر سرعتش افزود و سعی 

    «داری تا پياده بشوم. کنی؟ بهتر است ماشين را نگهدان چکار می»آنيتا به گریه افتاد و گفت: 

موقع به اوضاع خوبه و فعلاً سالم هستيم. فراموش نکن که باید به». گفت: داددان همچنان ادامه می

 «آنجا باشيم.ده  محل ملاقاتت برویم و باید ساعت

حق با توست. »یاد آورد و نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: ملاقات با آقای استين را به ۀآنيتا وعد

  «تر برویم.عخواهد دیر به آنجا برسم. بهتر است سریاصلاً دلم نمی

منتهی  ۀها در جادسرعت علائم مسير خروج از فرودگاه را دنبال کرد. صف درازی از اتومبيلدان به

به فرودگاه در حال حرکت بودند و این موضوع امکان سرعت بيشتر را از دان گرفته بود. او از آنيتا 

   «تا استودیو چقدر راه مانده است؟»پرسيد: 

   «ود دو کيلو متر.حد»آنيتا جواب داد: 

دان فرمان اتومبيل را به  «این جاده بسيار شلوغ است، بهتر است از جاده فرعی برویم.»دان گفت: 

توانست دوباره با سرعت بيشتری حرکت بکند باریکی شدند. حالا می ۀو آنها وارد جادد راست چرخان

طرف درختان و زمين د پس ماشين را بهموقع توقف کنامّا ناگهان جاده به انتها رسيد. دان نتوانست به

عرضی فقط برای عبور عابرین پياده کوچک رسيد. پل کم ایپوشيده از علف راند. اتومبيل به رودخانه

 روی رودخانه احداث شده بود. 

  «حالا تماشا کن.»دان نگاهی به پل انداخت و گفت: 

و نگهدار، ر نه دان، ماشين»هد. فریاد زد: خواهد انجام بدآنيتا فهميد که دان چه کار خطرناکی را می

در این  .کندآنيتا قصد داشت درب ماشين را باز کند و خود را به بيرون پرتاب  «من شنا بلد نيستم.

لحظه دان ماشين را روی پل هدایت کرد. صورت آنيتا از ترس سفيد شده بود و اصلاً یارای صحبت

 د. هایش را از ترس بسته بوکردن نداشت. چشم

خب، دیدی؟ کار سختی نبود، مگه »دان اتومبيل را به سلامت از پل عبور داد و توقف کرد و گفت: 

  «نه؟



 

 

دید امّا آنها متوجّه او نشدند. دان مجدداً ماشين مردی که ظاهر متشخصی داشت، از دور آنها را می

نگاه »ودند. آنيتا گفت: اصلی هدایت کرد. حالا بخش اعظم ترافيک را پشت سر گذاشته ب ۀرا سمت جاد

  «ماهری هستی. ۀایم. اوه دان، واقعاً رانندکن، تقریباً به استودیو رسيده

با چه کسی قرار ملاقات »اتومبيل آنها جلو درب ورودی استودیو توقف کرد. نگهبان از آنها پرسيد: 

  «نامه داشته باشيد.دارید؟ برای ورود حتماً باید دعوت

  «ام.ام امّا در خانه جا گذاشتهاز آقای استين دریافت کرده اینامه»آنيتا گفت: 

با نامزدم قرار ملاقات  ده رئيس شما آقای استين رأس ساعت»دان با عصبانيّت به نگهبان گفت: 

  «دارند، پس بهتر است دروازه را برای ما باز کنی.

   «چنين کاری ندارم. ۀمتأسفم آقا، اجاز»نگهبان پاسخ داد: 

حرکت خراشی بههای ماشين با صدای گوشهان پنجه پایش را روی پدال گاز فشرد و چرخدان ناگ

 درآمدند. 

امّا اتومبيل از دروازه گذشته بود و نگهبان را پشت سر خود می «توانيد.نمی! هی»نگهبان فریاد زد: 

 پياده شد.  و باز کردساختمان استودیو توقف کرد و آنيتا درب اتومبيل را  یدیدند. ماشين جلو

دست میهرا ب دلخواهتشوی و شغل تر برو، مطمئنم در مصاحبه قبول میآنيتا سریع» دان گفت:

 آنيتا با سرعت وارد ساختمان شد.  «آوری.

اندامی با سيگاری بر لب از استودیو شد و مرد درشت ۀی وارد محوطهلحظاتی بعد، اتومبيل سيا

آیی؟ دیدم که از بزرگراه خارج ز سيرک یا جایی مثل آن میآیا ا»ماشين پياده شد و به دان گفت: 

باریک گذشتی و حالا هم از  یلپدر باند فرودگاه رانندگی کردی، از روی  ییهواپيما یشدی، جلو

   «ساختمان استودیو بدون اجازه و با سرعت وارد شدی. شما کی هستيد؟ ۀدرواز

   «شما کی هستيد؟ دارم. دان هستم و مهارت در رانندگی را دوست»دان گفت: 

  «رئيس این استودیو فيلمبرداری هستم. ،آقای استين»مرد گفت: 

   «گردید؟آیا دنبال شغل نمی»آقای استين ادامه داد: 

  «جور شغلی؟چه»دان پرسيد: 

ماهر برای فيلم جدیدم نيازمندم. کار بسيار مشکلی است. آیا می ایبه راننده»آقای استين گفت: 

  «تومبيل را روی بام یک ساختمان برانی؟توانی ا

  «برایم کار دشواری نيست.»دان گفت: 

  «آیا قادری اتومبيل را داخل رودخانه بيندازی؟»آقای استين ادامه داد: 

  «البته.»دان گفت: 

  «بسيار خوب.»آقای استين گفت: 



 

 

کنم قد شما اندکی آیا دوشيزه روسيلی هستيد؟ فکر می»آنيتا شد و گفت: ۀ در این لحظه متوج

 «گردم، بسيار متأسفم.کوتاه است. برای بازی در فيلم دنبال دختری قدبلند می

خواهيد برایتان کار کنم باید دوشيزه روسيلی را هم استخدام می اگریک لحظه صبر کنيد. »دان گفت: 

 طرف ماشينش راه افتاد. دان این را گفت و به «کنيد.

ليد بهآیا مای»را صدا زد و مجدداً نگاهی به آنيتا انداخت و به آنيتا گفت: آقای استين بلافاصله آنها 

  «عنوان منشی در دفترم مشغول به کار شوید؟

 آنيتا پاسخ مثبت داد. 

 «توانيد از دوشنبه کارتان را در این استودیو آغاز نمائيد و موفق باشيد.هر دو می»آقای استين گفت: 
■  



 

 

 «جن»داستان  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «قاسمیاحمد ندیم» نویسنده 

 

های ها ممکن است حقيقت داشته باشد. تمام روز از داخل گودالعجيب است اما بعضی از این حرف

هایی که از آن توليد سابد و با دیدن جرقهها را به هم میها آنکند و شبآب، سنگ چخماق جمع می

های گردد و ستارهگيرد، رحمت به ما نازل میاش شدت میهخندد و بعد خندشود، بلند بلند میمی

شماری تقسيم درخشند و ماهِ آرميده در آغوش دریاچه را، با ضرباتی ملایم به روزهای بیآسمان می

خوران شروع به زمزمه جا جمع شده و پيچ و تابهای دره یککنند و بادها به دست مامان پریمی

نماید، و فقط ها مسلط میها و دشتکند و بر کوهزان خاموشی را خلق میکنند و این آوا صورت لرمی

ای همچون حصار خم سایهوهای پر پيچدم بر تپهشکند، زمانی که پرتوهای طلایی سپيدهگاهی می

 اندازند. می

 گذشته بود، ابرها در آسمان در حال 37های ماه چيتشبها رسيد، یکی از نيمهاوایل که به آن تپه

تاختند، در غاری چوپان چوب به دستی نشسته بود، از آن نزدیکی کنان برهم میجنگ بودند و غرش

کشان دوید و در حال پرتاب سنگ در تاریکی محو شد. روز عبور کرد و بعد، آن جن فریادزنان، جيغ

ها پانکردن سنگ چخماق دیدند. در ميان هيوهای چوها در حال جمعبعد چوپانان او را کنار تپه

ها طلسم و تعویذ آویختند و شيخ شهر در اطراف خانه چشم خورد. بر سردرِهایی از حقيقت  بهرگه

روستایيان دعا خواند و فوت کرد. کدخدا به شيخ خيرات داد و او را مجبور کرد سه بار قرآن را  خانه

پندی بود را شنيده و خود را سينگ که همسایه راولبخواند و به او بدمد و او که حال و روز مردم سنتا

اش قفل بزرگی زد و به داخل فرار کرد. لالا چومی در خانه زندانی کرده بود، بيرون آمد و به درب خانه

لال تمام عالمان دینی، از شيخ و برهمن، اطراف را جمع کرد و یک حلقه ذکر دایر نمود و در تمام ده 

مدرسه تعطيل شد، چون تمام عالمان جان خود را کف رام پيچيد. همان روز صدای ذکر هوالحق و رام

 دست گرفتند و در ایوان مدرسه نشستند و مشغول ذکرگویی شدند.

اما چند روز بعد مراد در روستا این خبر را پخش کرد که او جن نيست، او جن نيست، از جناب شيخ 

یک جن هندوستانی ای سياه هزمان اسکندر از نوک یکی از تپه ،دونیداداش! مگه نمی» پرسيده بود:

یک یونانی را شکسته و انگشت کرده توی مغزش، ازون موقع کسی به اون تپه قدم نذاشته و  ۀجمجم

 ۀزنه و صدای قهقهشه و کسی دست میدیده شده که شبای طوفانی روی تپه چراغایی روشن می

 «رسه، از دادا بپرس.گوش میترسناکی به
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ای متشکل از نوک پرستو و چشمان الاغ تجویز کرد خاب کرد و بعد سرمهدادا چند آیه از قرآن را انت

نشينی دانند که اکبرشاه فقط اینجا آمد تا راز آن تپه را بداند اما از شدت ترس عقبو گفت که همه می

 کرد.

 « حرف من رو هم گوش کنين!»مراد گفت: 

سواد بی ،نادون که نيست ،مث ماست .حرف مراد رو هم گوش کنين بفرما برادر، واقعاً»دادا گفت: 

 «ده... بگو داداش مراد.ها اردو یاد میانگليسی به لشگرِ  ،ستخوندهدرس ،که نيست

 یشروریه که موهای بلندی داره و روی بدنش سوراخ خوشگلِ اون جن نيست، زنِ»مراد گفت: 

پارگی پرتوهای ماهه. آلوده که انگار و کثافت هست و رنگش طوری عصبانی و غضب چرکعميق پر از

-هاش خيلی بلنده، مثل تيروکمان میشکافه. مژهچشماش بادوميه اگه به سنگ خيره بشه سنگ می

 «... .چرخه و

 ...دادا»جناب مولوی کل  تسبيحش را شمرده بود و مراد گفت:  .و بعد زد زیر خنده« ادامه بده.»دادا: 

 « هست. 38بين دو ابروش یه خال آبی

 رو رفت و جناب شيخ هم تسبيح را در مشتش جمع کرد و دستش را بلند کرد و گفت:دادا به فکر ف

گم اون جن تپه تاریک نيست، همون که مغز سرباز یونانی رو درآورده، این خالی که روی منم می»

 «گه.دونه مراد میپيشونيشه نشون زنان هندوست. خدا می

 «ر بخونم که سالم برگشته.کنن، باید نماز شکجناب شيخ شوخی می»دادا گفت: 

ها اینجوری هستن، حاضرم الان جن اگر»شيخ به حرف مراد اعتماد داشت. « اما اون جن نيست!»

 «گه که اون جن نيست.برم به اون تپه اما دادا دلم می

زد را به زبان آورد: الی که در چشمان تمام مردم موج میؤدادا س« پس کيه آخه؟!»دادا گفت: 

 طور و توگم تو ایرانم دیده شده، تو مصر و عراق هم همينید یه چيزی باشه، اما راست میبالاخره با»

فقط تو رنگ مثل گندمای گندمزار، دیده شده اما طلایی یاسمنکشمير هم به رنگ سيب کشمير و 

 «شه.هندوستان ما پيدا می

خواند و لاهور درس می پسر کدخدا، رحيم، که در کالجی در« تو هند ما چيزای دیگه هم زیاده.»

تار اینجا ساخ»های سنگينش سرک کشيد و گفت: برای تعطيلات به روستا آمده بود از ميان کتاب

نن که نگران آبروشوهای هندوستانم هستن گندیده و فاسد بنگلادش هم هست و یتيمان بهادر و بيوه

کنن و اونایی که خونشون پا میضيافت بهبراشون شرق و غرب الاغا، ماهيا و کرما  اما تو ميدونایِ 

فانوسای فاشيسم را افروخت و اونایی که گرمی خونشون شمعای کافور بيشتری روشن کرد و حالا تو 

ها فقط به این خاطر هندوستان، تو امرتسر و راولپندی و مُلتان شما هم هستن، جایی که آبروی زن
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ها نه، نه نه داداش! دادا بچه ...ها روبچه شون خال آبی هست و جایی کهشه که روی پيشونیبرده می

 ■«ها چيزی نگفته!!!تا حالا کسی به بچه
 



 

 

تجاوز، سکوت و چراغی که ویرجینیا وولف را خاموش می»داستان  ترجمه 

 «کرد
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «آپریل آیرزلاسون»نویسنده  

 

ها بعد از آن انگار دیگر برایم افتاد.سالخواندم که آن اتفاق ابتدایی درس می ۀبچه بودم و در مدرس

بد(. دیرجوش بودم و  ی)عادت کندم تا خون بيایدهایم را میاختيار پوست لبمهمی نبود. بی ۀمسئل

ام گفتند زدم. وقتی خانوادهبودنم با کسی حرف نمیخاطر خجالتیهها در مدرسه بگير و سالگوشه

ها دمدمی نيستند؟(. از نوجوان ۀ)مگر هم فتاگروجودم را فرشوم، خشم تمام دارم روانی و توهمی می

دانستم. فکر مینمی بار ترسيده بودم. از چی؟ واقعاًشب خوابيدن روی تخت وحشت داشتم چون یک

طور عجيب و غریبی زشتم و یادم است پا شدم در گوشی و مضطربانه از یکی از دوستانم هکردم ب

 «بينی؟می چه عيب و ایرادی تو من»پرسيدم:

ها پيدا کردم و آن اتفاق برایم افتاد، اینکه دوازده سالم شد و ارتباطی بين این وسواساما تا موقعی

موقع از خانه کتابی آوردند که از حراجی خریده هنرهای زیبا بودم و پدر و مادرم به ۀجور نبود.در برنام

تاثير تجاوز جنسی بر زندگی  ۀدربار 1989لوو لوئيز دسا ۀبودند، عنوان کتاب ویرجينيا وولف بود، نوشت

- عنوان کتاب خوشم نيامد خوانم. یادم است که ازهای وولف را میدانست که نوشتهو کارش. می

 ۀکردم بایستی نگاهی به آن بيندازم چون نویسندمنزجرم کرد. اما حس می« تجاوز جنسی»اصطلاح 

اتاق نشيمن کتاب را برداشتم، صفحاتش را ورق زدم  ۀکردم. از روی کاناپمحبوبم بود و تحسينش می

ورت رازی را اش جورج داکبرادر ناتنی ۀافی که وولف توی دفتر خاطراتش درباراگرپار ۀو روی دنبال

 کرد.داری میکرد، مکث کردم. برادری که از وولف و خواهرش بعد از مرگ مادرشان نگهفاش می

 بالغ در آن دوران ساخته بود. یمرداو  وولف بود و همين ازتر از ساله و بزرگداک ورت چهارده

کند چطور در گرداب احساسات در زمان بلوغ توی تعریف می، که وولف سيزده سال داشتدرحالی

بعد چطور جورج هجوم آورد اتاقش؛ با  ،اتاقش لباس از تن درآورد و روی تخت دراز کشيد تا بخوابد

جورج نجواکنان « کيه؟»صدا زدم: های محتاط، و کسی وارد شد.امغژغژی آهسته در باز شد، صدای گ

این را گفت و خودش را پرت کرد روی تخت و مرا توی « عزیزم! نترس! چراغ رو روشن نکن»گفت:

که  ،خواست به مردان زمان حال بگوید که دوران بلوغش با بقيه فرق داشتآغوش گرفت. وولف می

 اطر ماجرای تجاوزش بود.خعصبانيتش بعد از مرگ مادرش به

 

 

ای ای برایم زنده شد. از خواندن دست کشيدم، لحظهخاطره« چراغ رو روشن نکن!»وقتی که گفت:

نشستم و خيره شدم به صفحه، بعد کتاب را کنار گذاشتم و رفتم دستشویی. وقتی برگشتم برای دوستم 



 

 

برادر وولف، کسی که به من تجاوز تعریف کردم که مثل وولف من هم قربانی تجاوز جنسی شدم و مثل 

 خواست چراغ خاموش باشد.کرد می

 «منم حرفش رو قبول کردم. شه سردرد بگيره.بهم گفت نور باعث می»

داند با رازی که در اختيارش میای که نمیدوستم با دلسوزی و ترس نگاهم کرد، مثل آدم ترسيده

ام زدم زیر گریه. برای آن اتفاقی که توی بچگیگذارند چکار کند. برگشتم دستشویی، نشستم زمين و 

خاطر اینکه دوستم هکند؛ بيشتر بام میکردم، که هميشه بيشتر از هرکسی دیگر شوکهافتاد گریه نمی

درصد کردم پنجاهگفتم، با بدبينی به او اعتماد داشتم. فکر میرا ناراحت کردم و رازم را که برایش می

ام دوست خانوادگی مورداعتماد به این خاطر دیگر پا به خانهباعث شدهتقصير از جانب من است که 

دادند که ها پيشنهاد میهای آموزش مسائل جنسی رفتم و آموزش دیدم. آنمان نگذارد. به کلاس

 تنها بمانی. Nوقت نباید با آقای شود را خوب گوش کن و دیگر هيچمبحثی که حالا مطرح می

شوند. مشکلم این بود فرو رفتم مثل بيشتر زنانی که غرق افکارشان می این طوری شد که توی فکر

ا رسيدم جپردازی کنم و نباید هر. بيشتر دوست داشتم راجع به آن خيالشده استتجاوز  به منکه 

و علائم « گيرمکشتی می»گفت خودش می- کردپلکيد و بازی میدور و برم می Nزدم. آقای جار می

هيکل و ورزشکار و خورده بودم، بخشی از وجودم شده بود. دبيرستانی بود، درشت تروما یا زخمی که

کرد. چرا مردی مثل او به یک دختربچه نظر وسالانش متمایز میسنتيپ، چيزی که او را از همخوش

ود کرد و ما هم با او. نزدیک تعطيلات بوآمد میام رفتاش با خانوادهو خانواده Nها بد داشت؟ تا سال

 Nگذاریم. حتی وقتی مان را کجا میدانست کليد یدک خانهکرد و حتی میمان میشام دعوت Nکه 

تفاهمی بيش نيست. آخرش هم از زندان ءسو )از نوجوانی به بعد( فکر کردم حتماً  متهم شد به تجاوز

م، از اینکه کنم که در بچگی قربانی تجاوز و هتک ناموسی شدباز زد. تعجب نمی خاطرش سرهرفتن ب

 ام گره خورد، که توی اتاق خودم، روی تختاین اتفاق به سبک معمولی زندگی

تنها  ام مرا با دوست مورداعتمادشان عصرخودم و بيشتر از یک دفعه آن هم وقتی که خانواده 

م این اکند و آن لحظه تنها دلواپسیتری توی خانه نبود، اتفاق افتاد، ناراحتم میهيچ بزرگ گذاشتند و

 «الانه که بياد طرفم و بهم صدمه بزنه!» بود که

 HYDEگفته و نوشته. در خيابان  ای که جورج به او وارد کرد، علناًتجاوز و آسيب روحی ۀوولف دربار

PARK GATE  خيابانی در لندن( حسش را به ماهی بدشانسی که توی حوض با نهنگی بزرگ و(

 اش را دستخوش فراز و نشيب کرده:ه ماجرای تجاوز چطور زندگیکند و اینکیاغی گير افتاده تشبيه می

سنهای پابهخانم ۀهم خواهر و هم برادر. هم گفتند که جورج هم پدر است هم مادر،می معمولاً »

کنسينگتون و بلگراویا نظرشان این بود که هيوِن دخترهای بيچاره استفين را سرافزار و  ۀگذاشت

های پير اند. بله، خانمماند تا ثابت کنند سزاوار چنين صميميتیخوشبخت کرده و در ذهنشان 



 

 

وقت ندانستند جورج داک ورت نه فقط پدر و مادر و خواهر و برادر برای کنسينگتن و بلگراویا هيچ

 «استفين نبود، بلکه خاطرخواهشان هم بود. ۀبرگشتدختران بخت

 ازش متنفر بودم.» های جورج نوشته:توولف از خاطرات آزار و اذی« طرحی از گذشته»در کتاب 

گرفتن و شوراندن احساس مناسب است؟ باید قوی بود کامای برای زبان بهچه کلمه دوستش نداشتم.

های خاصی از بدن را ماند که بخشمثل این می خاطر دارم.چيز را بهچون هنوز که هنوز است همه

 دسالوو، ۀبه عقيد« طور غریزی بهت دست بزنند.هب نباید اجازه داد نشان بدهند که نباید لمس شوند.

ها تمام شد که خواهر وولف، وانسا که او هم قربانی آزار و اذیت جورج بود، به فقط وقتی این مزاحمت

 «باره گفت.این دکترشان در

نویسنامهثير تجاوز بر زندگی و کارش، فهميدم بيشتر زندگیأکتاب ویرجينيا وولف، ت در بازخوانیِ

هم محصول خيالاتش  اگراند که ویرجينيا ماجرای تجاوز جورج را از خودش درآورده و های وولف نوشته

 ۀ، ویرجينيا وولف دربار1984ليندال گاردن  ۀنباشد، چيزی وادارش کرده. با توجه به بيوگرافی نوشت

 یش از او جواناای و دلسوزیهای قلوهست و ترکيب لبقيافهکرد خيلی خوشفکر می» جورج نوشته:

تصدیق می کوئنتين بل، اش،وولف،خواهرزاده 1972در بيوگرافی « ها ساخته بود.محبوب بين خانم

کرد هنوز هيچی از زندگی بودن جورج مسبب آن اتفاق بود. ویرجينيا حس میکند که خونگرمی و خام

ارش را سياه کرد. اما بل خوبی و خوشی زندگی کند که جورج روزگخواسته بهدانسته و تازه مینمی

خجالتی  یک موجود فطرتاً »نویسد: دهد و میتجاوز جورج را به شخصيت خجالتی ویرجينيا نسبت می

دسالوو به نقل « ترسد به آن حالت سرد و اضطراب تدافعی برگردد.در مسائل جنسی، از حالا به بعد می

ویرجينيا توجه و محبت جورج »نویسد: می 1977« منشأ دیوانگی و هنر»در کتاب  Jean Oاز جين او 

شود که کرد جورج فقط وقتی مهربان و خوشروی معصوم میخواست و دوست داشت و خيال میرا می

زنا با  ۀبه نقل از روانپزشک آمریکایی، جودی لوئيز هرمن متخصص در حوز« شد.اش بيدار میغریزه

وولف، در اعتراف به  ۀزیگموند فروید، همدور محارم و استرس ناشی از ضایعه، دسالوو نوشته که حتی

شدن مردان خانواده هرمن: عامل مهربان ۀکشف غلبه بر رواج علت تجاوز جنسی مردد بود. بنا به گفت

 چيست؟

شان را از کردند تا ببينند مردان مقاومتتا همين اواخر، مردم دختران و زنان گناهکار را انتخاب می

کنم از اینکه کنند یا نه. هنوز که هنوز است تعجب میان را گم میدهند و دست و پایشدست می

ساختگی از جانب وولف  یتوانند تصور کنند که تجاوز جورج ماجرایچطور بيشتر خوانندگان دیرباور می

می تجربگی درک کافی نداشت تا بفهمد دلش تجاوز جورج را واقعاًاست یا وولف در آن سن کم و بی

 کنند.شود فهميد چرا مردم ماجرای تجاوز را انکار میت میخواهد. خيلی راح

ش به من یاد داد چيزی را که اکسی که راجع به او گفتم، مهربان بود و بخشنده و حس دلسوزی

که جای پسرشان  Nدوست نداشتم به مردم اجازه بدهم فکر کنند  .شدن استاحتياج دارم، نویسنده



 

 

کس خطور نکرد ياورد یا به من آسيب برساند. حتی به ذهن هيچتوانست همچو بلایی سرم باست، می

ساله را حامله کند. بيشتر دفعات مردم توی ذهنشان چهارده یش دختراسالگیدر بيست بعداً Nکه 

ها را تشویق احتمالی. در نتيجه، قربانیطور بهاند تا توی دنيای واقعی یا نند و محتاج توجهکتجاوز می

ولف و« طرحی از گذشته» را خاک کنند و حتی پيش ما آن را فاش نکنند. در کتابکنيد تا حقيقت 

بار جایی که یک ؛کردپذیرایی خانه نگاه می ۀشد وقتی به خودش توی آینگوید از خجالت آب میمی

اختيار تواند احساس وجد و خلسه را بیرسد، میجورج به او تجاوز کرد. وقتی لذت و زیبایی از راه می

وجدان نداشته باشد تا وقتی که با بدن من کاری شدید کند و هيچ شرم یا حداقل حس گناه و عذابو 

 نداشته باشند. باید از بدن خودم شرم کنم و بترسم.

جاوز ثير تأت»وقت خواندن کتاب ویرجينيا وولف را کنار نگذاشتم: عالی و خواندنی، هيچ یعنوان کتابهب

از گفتن ماجرای تجاوز به دوستم از قصد از فکرکردن به آن دست  بعد «.جنسی بر زندگی و کارش

طور جدی شروع کردم به نوشتن داستان و به داستان واقعی خودم و آن اتفاقی که برایم برداشتم. به

تر بشوم. در این بين، جزئی خواستم نزدیک و نزدیکافتاد، حقایقی احساسی را در آن کشف کردم، می

هایی که از خواستم خودم را با آسيبداد تا ببيند و گوش بدهد. میی درس میاز وجودم به آن یک

بار، شکلی به رسد، به چالش بکشم. اما بيش از تاریکی سوسوزن نبود. حالا برای نخستينتجاوز می

زن دیگری  ۀشود توصيفشان کرد و عنوانی برایشان گذاشت. چون درباراند که میخودشان گرفته

خاطر آن زن، برخلاف زندگی توی سنی که یاد او گفته شده چراغ را خاموش کند، به خواندم که به

نقدر مصمم شد آخاطر کسی دیگر که لمسش کرده گرفت در سکوت رنج بکشد، بلند حرف بزند و به

 ■ خاطر آگاهی و زیبایی روشن کرد.باره بنویسد و چراغی را بهتا کتابی در آن

  



 

 

 «شیدنناز ک»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشای»نویسنده  

 

زمين و مملکتش رو ترک  بينیای نيست که نونت رو از دل سنگ در بياری، مگه نمیدرد ساده»

برای همين زندگی من و تو که ؛ لرزندهای مهاجری که میکرده، تو ایستگاه اتوبوس درست مثل پرنده

خاطرش دست، پا یا کليه شون کسایی رو پيدا نکنی که بهبينمدام شاکی هستيم، شرف ندارم اگه 

 «نداده باشند.

خطی شد. سالی که دخترش متولد  ۀبری کرده وقتی که کمرش دیگر تاب نياورده رانندها کولسال

 شد یک کاميونت خرید.

 هب گشت. خداشد و موقع خواب برمیشش روز از هفته را هرروز موقع اذان صبح از خانه خارج می

دهد. نور چشمانش بود، موقع برگشتن پشت پنجره انتظارش با دادن دختر پاداش می شعزیزخود ۀبند

 کشيد.را می

فشرد. و گردنش را می انداختمیکرد و خودش را در آغوش پدر باز می شهای کوچکدر را با دست

دید. برایش نمی هایش راشد و حواسش به گرد و خاک روی لباسش نبود و بدیعرقش نمی ۀمتوج

هایش را دسته دسته نثارش میمهم نبود پول دارد یا ندارد. مثل طلوع صبحی از بهشت بود که بوسه

 کرد.می شباران بوسه های برجستهبا چال گونه کرد و

صاف و بی ۀهمه علاقخودش را لایق اینچون بست. آیا هایش را هميشه میدر چنين لحظاتی چشم

ها را و اعتقادی به آن نداشت یا دید یا باور نداشت این محبتاین رفتارها را نمی ،تدانسوغش نمیغل

به حساب  نازپروری و  احساساتش را بروز دهد اگرالعملی باید نشان دهد؟ دانست چه عکسنمی

 خورد؟اش برمینوازشگری خواهند گذاشت و به غرور مردانه

هایش را باز میچشم وقت خوابش است. بوید.را مید و گردنش نکمیش را لمس اموهای ابریشمی

ها مشغول است، با اشاره چشم و ابرو سلام شود که  به تماشای آنکند و با لبخند همسرش مواجه می

 کند.می

 رود.سمت آشپزخانه میخواب و همسرش بهسمت اتاقسمت حمام و کودک بهبعد او به

رفت و گاهی ها مثل جزر و مدی که گاهی بالا می. ماهدبودخترش چهارسالگیِ فردای آن روز تولد 

چيز تغيير نکرده کس و هيچخاطر هيچکرد که در زندگی بهپایين منتظر چنين روزی بود. افتخار می

کرد و کرد و دخترش خودش را لوس میزنش تعجب می اگرکرد، حتی بود. ولی فرداصبح تغيير می

بار در شد به لطف و قدرت خدا. برای اولينگونه میالا به بعد اینلرزید، از حروح پدرش در مزار می

در گذشته برای حمل اثاثيه و وسایل  ابراز خواهد کرد.به دیگران زیادش را  داشتنِش دوستازندگی

 بردارها ورزیده بود. باربر گرفته بودند. مثل وزنه



 

 

 ۀهایش به طبقل فولادی را روی شانهلباسشویی و وسای ای اخم، یخچال و ماشينلامروت بدون ذره

با ود بموقع ناهار طاقت نياورده  .در خواروبارفروشی نشسته بود یِبالا برده بود. سپس رفته بود و جلو

کارکردنش  گونه سختپيچيد، علت اینای میسلامی از پسر قرقيز که ساندویچش را وسط روزنامه پاره

پول خالیاش کيفبرقی زده و گشاد شده و از جيب پشتی قرقيز ۀهای کشيدچشم را جویا شده بود.

 عکس پسرش را نشان داده بود.  اش را درآورده و با غرور

 حاضر شده بود به درخواستِ ،کسی دراز نکند یخاطر اینکه دستش را جلوبه ،قرقيز برای تولد پسرش

ای ا برای پسرش هدیهکسی که به او کاری چنين سخت داده گوش سپرده و اطاعت کند ت ۀشرفانبی

 خریده و به مملکتش برگردد.

دوست  ای نباشد.که همدیگر را دوست دارند فاصلهباید به این وضعيت پایان دهد. باید بين کسانی 

نداشته باشد و بيشتر چيزی را که برای جهازش دوست داشت،  ،شدکه دخترش بزرگ مینداشت وقتی

 ی بکشد. خواست اجازه دهد رنج نداراز این نمی

طولانی در آغوشش  ،با بازوی گشاده ،که کلاه دستش بوددر حالی ،ترین رویارویی با اوشاید در تازه

خانه باز می کرد. وقتی درِ یمدفعات فرق  ۀبا هم باراما این بویيد.وار میکشيد، موهایش را دیوانهمی

ه یا ندیده خواهد فهميد معنای شد، دختر با دیدن آن صحنه و چيزی که در دستان پدرش است، دید

انتظار  هایش را نخواهد بست و تغيير حالت صورت دخترش وآن حرکت چيست. این دفعه دیگر چشم

 بهبچه است و در آن لحظه فکر و ذکرش  لحظه خواهد دید. طبيعتاً ش را لحظهاشادی و هيجان و

خاطر دارد و هميشه این را به شدوست اما قلب کوچکش خواهد فهميد که پدر چقدر هدیه خواهد بود

افتاد، چنين اتفاقی برای خودش می اگرفهميد وقتی کودک بود؛ میآن را خواهد آورد. مثل اسمش که 

 کرد.  هرگز فراموش نمی

 تا پنج بعدازظهرو زد ترین روز سال بود. از سه آدرس مختلف باید بار میترین و شلوغسردترین و آلوده

 شد.حمل بعد از تحویل دریافت می ۀو کرای رساندبه انبار می

 ساعت زودتر از هرزمانی از خانه بيرون آمد. موقع رفتن به اولين آدرس در مسير پنچر کرد.صبح نيم

اربر ب ،بعد از اتمام بارگيری بالایی بود. ۀساعت مشغول تعویض لاستيک شد. آدرس دوم جادکم نيمکمِ

کنار خيابان فرستاد. درست همان زمان بوفه سفارش  ۀار، به بوفغنایی را برای خرید چيزی برای ناه

د، انتظار مان کرد برای منزلی که فوتی داشتند. کارگر غنایی مدت زیادی در صفِ آماده میرا مرغ بریان 

با خودش قرار گذاشته بود که ، لذا دلشوره گرفت و خودش دنبال کارگر رفت. وقتی پای بوفه رسيد

 گرم بخورد. موقع برگشت از کاميونتش در محلی که رها کرده بود، اثری نبود. گرمِ دونر ساندویچ را 

رفت و بالایی میۀ های جاددوید و داخل مغازهمی ،کرد آرامشش را حفظ کندکه تلاش میدر حالی

ای شنيد که کاميونت توسط تریلی حمل خودرو ترافيکی برده د مغازهاگربالاخره از ش .آمدبيرون می



 

 

آورد یک طرف و اشياء و لوازم دادن ماشينی که با آن نان درمیاز دست است. نفس راحتی کشيد. شده

 پرداخت؟دانست چقدر باید بابتش میچه کسی می ،داخل کاميونت یک طرف

 کافی زمان از دست داده بود. ۀهرچه در کيفش بود برای پول تاکسی تسليم راننده کرد. به انداز

 اند.داخل ماشين آسيب ندیده رسيد اشياءِینظر مخوشبختانه به

که آسيب دیده هایش را بالا زد. از زمانیآستين ،در سومين آدرس برای اینکه اثاثيه را زودتر بار بزنند

دوتایی وسایل را این طرف و آن طرف  ،بر غناییبا کول کرد.بری میباری بود که کولبود دومين

طرف ماشين ام شد با بازویش عرق پيشانی را خشک کرد. با سروصدا بهدادند. کار که تمکاميونت جا می

 لرزید اما بدون توقف دوباره راه افتاد.هایش میرفت. از خستگی دست

گرفت و فقط سروصدای آورد ولی ماشين از شدت سنگينی بار شتاب زیادی نمیبه پدال گاز فشار می

 به رانندگی .راست حرکت کرده و با سرعت پيش رفتند ها مدتی بهآورد. از پشت ماشينماشين را درمی

تر که ترافيک سنگينمور کنترل ترافيک بيفتد. جاییأبا این وضعيت ادامه داد تا قبل از اینکه گير م

شان توقف کرد. غنایی را فرستاد تا برود جلو ببيند چه خبر سرعتش را کم کرد. ماشين جلویی ،شد

 وپنج دقيقه آنجا وقتشان تلف شد.  تصادف شده بود. چهل شده است.

یک پاکت سيگار پول ندارد،  ۀوقتی متوجه شد که ته جيبش به انداز کشيد.سيگار پشت سيگار می

داد، تا نزدیکیرسيد و تحویل نمیبه انبار نمی اگربنزین ماشين هم کم شده بود.  کمتر سيگار کشيد.

 د. شرساندش ولی بعد دوباره روشن نمیهای خانه می

ها نااميد نشد و دوباره از پشت این ۀکار به معجزه نياز داشت. با هم ترافيکی انجامِ  ۀبعد از بازشدن گر

چشم دید و برای رانندگی را هم بهمور راهنماییأم ۀماشين به راست کشيد و پيش رفت حتی جریم

 آمد انجام داد. زودتر رسيدن هرکاری از دست و پایش برمی

نگهبان، انباردار و حسابدار از  ۀگفتبه در انباری بودند. یجلو ،بعدازظهر ۀدقيقو پنج پنج ساعتِ  سِأر

ها هيچ انسانی جز نگهبان پيدا طرف تا صبح دوشنبه آن دقيقه قبل خارج شده بودند. ، پنجروی ساعت

پياده بر غنایی متورم و حجيم شده بود. بدون گرفتن دستمزدش از ماشين کول شد. نااميدی درنمی

 در همان نزدیکی انبار بود. اششد. اتاق مجردی

در صورت   مانده یکی را به غنایی داد.باقی آخرین دو نخ سيگارِاز  از جيب پيراهنش پاکتی درآورد.

برای صبح دوشنبه در همان  ای نمایان شد.مرد بلند و باریک با پوستی سياه لبخند سفيد دوستانه

که از بالای سرش دود سيگار  بلند خداحافظی کردند. مرد غنایی در حالیمکان با هم قرار گذاشتند و 

 شده بود از نظرها ناپدید شد. 

نمی .خودروها کنار جاده ایستاد. سعی کرد افکارش را جمع کند بعد از پارک ماشين در پارکينگ

د. از برگرد خواست مثل مرد غنایی از کشيدن سيگار و تقدیرش راضی باشد و با دست خالی به خانه



 

 

نه از کسی قرض گرفته بود. حالا هم تماس با همسر  ها بود که نه به کسی قرض داده بود وطرفی سال

 دار شود. شد غرورش جریحهیا دوستانش هم باعث می

چرخيد تا از خيابان عبور کند، چشمش در ميان افکار سياه سياهش نگاهش این طرف و آن طرف می

ها نوشتههایشان چيزی نوشته شده بود. از آن يابان افتاد که روی پيراهنبه دو جوان در آن طرف خ

های طلایی و های رز و روبانخيابان روبرویش هستند. داشتند گل های کبابیِفهميد که گارسون

 آوردند.که برای مراسم افتتاحيه بوده بيرون می های رنگی رابادکنک

به سنگينی آرام آرام عبور  فرش خيابان افتاده بود وها روی سنگروی وسایلشان نور قرمز ماشين

 که شبيه کانتينر بود و  پشت ،بزرگی ۀآوردند داخل  سطل زبال که دستشان بودرا وسایلی  کردند.

 زد به کبابی برگشتند. که از دهانشان بخار بيرون میرها کرده و در حالی ،کاميونت  قرار داشت

باره باد تندی وزید و یک داشت.ها برنمیچشم از روی بادکنک ،بغل ماشينش را تنظيم کردآینه

 .در ماشين را باز کرد و سریع پياده شد ها را از داخل کانتينر زباله برداشت و به هوا بلند کرد.بادکنک

ایستادند وتر میلها کمی جها دوید. بادکنکبادکنک رفتند، دنبالِها این طرف و آن طرف میبادکنک

ها که مثل شدند. با تمام قوایش به دویدن ادامه داد. خوشبختانه بادکنکروی زمين بلند میو باز از 

 سنگين شده و حرکت تندی نداشتند. ،ای انگور درهم پيچيده بودندخوشه

سرعت از سمت راست به یپيکرها را  سمت جاده برد. تریلی غولوزیدن باد شدت گرفت و بادکنک

 توانش به همان سمت دوید. ۀمشد. او هم با هنزدیک می

م روی جاده فرود آمدند. درست نزدیک چرخ سمت راست تریلی که هر آن امکان اها آرام آربادکنک

هایش را ها را گرفت و چشمتند دستش را دراز کرد و بادکنک یبا حرکت ؛داشت از وسطشان عبور کند

 به شکل ترسناکی گذشت. اش با سرعت و سمت خودش کشيد. تریلی از یک قدمیبست و به

های دستش آبی و صورتی  بود. به بادکنک ۀهای ترکيدجاده پر از بادکنک ،هایش را که باز کردچشم

 بادکنک قرمز و پنج شش تا صورتی، نجات یافته بود. بيست ،نگاه کرد

کرد گرد ها را از زمين بلند بادکنک ش بس بود.ویقدر برای بالاپریدن و خوشحالی دختر کوچولهمين

ها آنقدر زیاد و خاک رویشان را با دستمالش پاک کرد. نزد کاميونتش آمد در جلو را باز کرد. بادبادک

 بود.  هپر از وسيل ،به پشت ماشين نگاه کرد شدند.که داخل ماشين جا نمی ندبود

ها جا عبههای قرمز را کند و بين جنشينی را نداشت. دو تا از بادکنکبعد از این ساعت، حال عقب

ندلی روی صبقيه را تلاش کرد وسایل جاداد.  ۀتای دیگر را کند و آنها را با کمی فشار بين بقيداد. سه

شدن در جا کرد، فقط یک بادکنک سرکشی کرده و مانع بستهه. با یک حرکت همه را جابجلو بگذارد

 شد.می

 «!های قرمز چقدر قشنگندادکنکمامان ببين ب» را شنيد. ایدرست در همين موقع صدای دختر بچه



 

 

کاشکی منم » ها ادامه یافت:تر شدند و صحبتاول فکر کرد صدای دخترش است، بعد صداها نزدیک

 «!و داشتمر شونیکی

ای که  در این موقع با دختربچه .عبور بودند ماشين در حالِ  یِ با مادرش جلو ،سرش را که برگرداند

 چشم شدند.درپالتویی صورتی بر تن داشت  چشم

 ،دختربچه گرفت. دهان دخترک باز شد سمتِپاره کرد و به آخرین بادکنک قرمز را کشيد وطنابِ 

 شبيه همان تصویر و خيالی که از بازشدن دهان دخترش در فکرش تصور کرده بود.

من هم برای  ،داداشزن لطفاً » اول مادرش ایستاد. بعد دخترک برای اعتراض رو به مادرش کرد.

  !«برم. بذارید صورت دخترامون بخندهم میدختر

زن عوض شد. سرش را با احترام خم کرد و با سرعت خودش را جمع و جور کرد و به  ۀچهر خطوطِ

  .«بعد بگير ،اول از عموجان تشکر کن» دخترش گفت:

د برای سختی جاداده بوهایی که در صندلی جلو بهبا تمام قوا از تلاشی که کرد راضی بود. با بادکنک

هرچه  کرد با سرعتِ هایش. سعی میقراردادن آن کنار گونه بردن و رساندن به دخترش و دخترشان و

ها بترکند و نه به وسایلی که پشت کاميونت بود، آسيبی برسد. که نه بادکنکتر حرکت کند طوریتمام

 ■ راه خانه را در پيش گرفت.



 

 

 «بانو» داستان ترجمه 
 «پارسالعيا متين»؛ مترجم «زونا گيل»نویسنده  

 

زد. شهر قدم می ۀکه هماهنگ با آخرین مد روز لباس پوشيده بود، در حومروزی بلارد در حالی

اش مردی ورورفتهای در کنار خيابان جلب شد که روی ایوان کوچک و رنگناگهان توجهش به خانه

خواند. سرنوشت مرد و روزنامه می بدون بالاپوش نشسته بود ،هایی مندرسساله با لباسحدود شصت

ریخته و زنی که پيشبند همای که نقاشی نشده بود، نشيمن نامرتب و بهنظر وحشتناک بود: خانهبه

شد. اما مرد به بالا نگریست، بلارد را دید و چنان لبخند درخشانی پوشيده بود و دراتاق نشيمن دیده می

 .که خودش هم هنوز جوان استبه او زد گوئی

 اوضاعِ گذاری شود، اما در عوض مدتی مجبور شد بلارد تصميم داشت متخصص امور مالی و سرمایه

ورشکستگی پدرش را سروسامان دهد، دانشکده را ترک کند، شغل ناخوشایندی پيدا کند و بعد هم 

 ش را آغاز کرد.اعاشق دختری شد و با او ازدواج کرد و در آپارتمان کوچکی زندگی

توانست بگوید توانست آن را توضيح دهد اما میهاد و خصوصيات گل را داشت. بلارد نمیاین دختر ن

سوسن سفيد را دید که  ایبار در ماه آوریل بلارد دستهیک که ساکت و معطر و اميدوار مثل گل بود.

آدما می ها مثل لوسيل هستن. منتهای تلاششون رو برااین»درآمده بود، بلافاصله فکر کرد: رودر پياده

در حضور این زن غيرممکن بود دلسرد باشی. بلارد که دفترکارش را دوست نداشت و از کارش، « کنن.

شد رو میمحض ورود به آپارتمان با چنان هوا و محيطی روبهاش متنفر بود بههمکارانش و کار روزمره

مادیات، سکوتش و علاقگی او به آمدگویی لوسيل، بیکه مردان دیگر در آرزویش بودند. خوش

 شتوانست درکها متعجب بود و نمیاین ویژگی ۀرسيد. بلارد از همنظر میصميمتش همگی آسمانی به

 رفت.شد و به خانه میکرد و با شادی سوار مترو میپرستيد. سخت کار میکند اما لوسيل را می

رو  هاچطور مردم این عزیزم»گفت:بلارد دوست داشت چيزهای زیبایی به او بدهد اما لوسيل می

نظرت رو خيلی بالا ببينن؟ این موضوع به بقيه اونا که قيمت رو و دوست دارناشياء گرون ،دوست دارن

کند و آرزو داشت خودش کرد که چطور لوسيل این مطالب را درک میبلارد فکر میر« احمقانه نيست؟

 فهم و درک را داشته باشد. ۀهم بتواند این قو

های خوب و دلپذیری بودند و بلارد و لوسيل درگير شوق و لذت و نگرانی بزرگان بچههردو فرزندش

آمد یا با  بحران شد و بيماری پيش میشد یا زانوئی زخم میبودند و هر زمان که کتی پاره می شانکردن

ز پا درنمیچيز او را اداد و هيچراحتی موضوع را فيصله میشدند لوسيل بهرو میاخلاقی روبهیتربيت

 «بودن و زندگی دارد.او استعداد خاصی برای زنده»کرد:آورد. بلارد هميشه فکر می

دید. اما وقتی که تند پيرتر که شد دیگر به زیبایی قبل نبود و بلارد زنان جوان و زیبای زیادی را می 

که منفید یا وقتیکردنگری میدادند و عشوهکردند و لبشان را جلو میزدند و اخم میتند حرف می



 

 

هم  که سرحال و بشاش بودند بازکردند یا حتی وقتیشدند و شکایت میحوصله میبی ،کردندبافی می

دانست اميد به چه؟ لوسيل می کرد. واقعاًش فکر میاخوب و اميدواری ۀبلارد به لوسيل، سکوت و رایح

تند نخواهند داشت. وقتی بلارد با احتياط به احتمال خيلی زیاد آنها هرگز بيشتر از آنچه که الان داش

 «تو.»گفت: همه شاد نگه داشته، با شگفتی خاصی میرا این پرسيد که چه چيزی اواز او می

مردای دیگه »گفت:زند. میاو با یکی از دوستانش حرف می ۀروزی بلارد اتفاقی شنيد که لوسيل دربار

دونه رسه که اون مینظر میکنن اما بهآینده زندگی می ها و احساسای دیگه ، برایبرای چيزها و اتفاق

بلارد « ای؟چه چيز دیگه»را قطع کرد و پرسيد: شدوستش با کنجکاوی حرف« ایه.زندگی چيز دیگه

بلارد با خودش « کنه.اون رو زندگی می دونن اما بلارد واقعاًخوب همه می»گوید:شنيد که لوسيل می

کرد تا ثابت کند که و سعی خودش را می« فی برای لوسيل خوب نيستم.کا ۀمن به انداز» فکر کرد:

 هست.

آمدند ها بزرگ شدند ، ازدواج کردند و دوباره به خانه میها به همين شکل ادامه دادند. بچهآنها سال

تا از آنها نگهداری کنند. سپس بلارد که توانسته بود تجارت کوچکی برای خودش راه بيندازد شکست 

سعی کرد کنترل اوضاع را  .راه کند اما این کار غيرممکن بودپسرش سعی کرد اوضاع را روبه خورد.

 کرد.کنده پدرش را سرزنش میدست بگيرد و خيلی رک و پوست

آنها آمد و آپارتمان را پر از سروصدا و آشفتگی کرد. به مادرش می ۀدخترش با سه فرزندش به خان

 کنم گاهی فکر می»گفت:

خوشحالم که دیگه » شکل مبهمی گفت:لوسيل به« ر هستی. زیادی باهاش صبور هستی.تو مقص

پس حالا » دختر عصبانی فریاد زد:« وقت اون تجارت رو دوست نداشت.درگير اون کار نيست. هيچ

ربع قرن مسئول ما سه پدرت مدت یک»گوید:بلارد شنيد که لوسيل می« قراره چطوری زندگی کنيد؟

تواند اميدوارانه هم می بلارد با شنيدن این حرف دوباره تشویق شد و احساس کرد باز« م.نفر بود عزیز

 ادامه دهد.

کوچکی اجاره کردند و بلارد در بنگاه معاملات ملکی  ۀشهر رفتند. آنجا خان ۀلوسيل و بلارد به حوم

بخرند خانه و  خواستند با پول کمتری جای بهتری رامشغول کار شد. صبح تا شب به مردمی که می

که لوسيل گرچه به زیبایی قبل نبود اما هنوز هم جائی ،رفتها به خانه میداد و شبزمين نشان می

هرگز چيزی بيشتر از این که » بار به او گفت:یک طور ساکت و معطر و اميدوار منتظرش بود.همان

خواهم که بيشتر از این نمیچيزی » او جواب داد:« فهمی؟الان داری نخواهی داشت لوسيل. اینو می

که دختر جوانی وقتی» بار دیگر از او پرسيد:« ش کنم.امجبور باشم ازش نگهداری کنم و دائم گردگيری

 ۀعزیزم هم» او گفت:« کردی که چيزهایی متفاوت از این داشته باشی. درسته لوسيل؟و میزبودی آر

بلارد فریاد «  تن این چيز و اون چيز بود؟تونست آرزو کنه فقط داشچيزی که اون دختر بيچاره می



 

 

خواهم می» کمی فکر کرد و گفت:« خواهی؟چيزا تو این دنيا می ۀرو بيشتر از بقي یاما آخه چ» زد:

 «که تو هم به خوشحالی من باشی.

.. من .دونیمی» گذار بزرگی شود و گفت:ش فکر کرد که دوست داشت سرمایهاوی جوانیزبلارد به آر

 «ميرن.این همون چيزیه که کل دنيا دارن براش می» و با خودش فکر کرد:« م.احالیآدم خوش

اش نزدیک خيابان نشسته بود. خانه ورورفتهساله بود روی ایوان کوچک و رنگکه شصتروزی وقتی

نشيمن هنگام تميزکاری خانه نامرتب بود و لوسيل که پيشبند پوشيده بود  نشده بود وکوچک و رنگ

خواند چشمانش را بلند که روزنامه میدر ایستاده بود. بلارد بدون بالاپوش بود و در حالی ۀتاندر آس

کرد. جوان شان عبور میکرد و جوانی را دید که هماهنگ با آخرین مد لباس پوشيده بود و از کنار خانه

 کرد.با دلسوزی زیادی به او نگاه می

 که خودش لبخندی روشن، گوئی ،ی درخشان و شفافبلارد به جوان نگریست و لبخند زد. لبخند

 ■هم هنوز جوان بود.

 

 



 

 

 «آلشهروند ایده» داستان ترجمه 
 «غلامرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «یشاندور ساتمار»نویسنده  

    
وقتی گلادیون سوم، پادشاه بزرگِ برگن گوتسيو، بر تخت پادشاهی جلوس کرد، رئيس دربار، خود را بر زمين 

امر اعليحضرت مطاع گردید و اکنون استاد اعظم، زم »و پيشانی بر پلکان زیر پای پادشاه نهاد و گزارش داد:  انداخت

 «باشد.فابيوس، در خدمتگزاری حاضر می

 «بگوئيد داخل شود.» گلادیون، پادشاه بزرگ، امر فرمودند: 

در پشتِ در، از نظر پنهان شد. چند عقب رفت و که تا کمر خم شده بود، عقبرئيس دربار، برخاست و در حالی

لحظه بعد، استاد زم فابيوس قدم به داخل گذاشت. در جلوی تخت پادشاه، خود را به زمين انداخت و پيشانی بر 

 پلکان شاهی گذاشت.

 « افتخار بر شما باد، گلادیون سوم، پادشاه بزرگ برگن گوتسيو!»

دهيم که بایستی و بادقت، به ما به تو اجازه می»فرمود:  نشانۀ لطف و کرم تکان داد وپادشاه بزرگ، سری به

 «فرمایشات ما گوش کنی.

 فابيوس به آرامی برخاست و با احترام در مقابل پادشاه ایستاد.

 « پایان است!اعليحضرت، الطاف شما بی»

ها پيش ز مدتم سرت را از تنت جدا کنند. هر چند که اباید هم این را بگویی، چون من هنوز دستور نداده»

 «دانی که گناهت چيست؟ای.  حتماً خوب میمستحق این جزا بوده

 « عفو بفرمائيد بر این بندۀ ناچيز خدمتگزار، اعليحضرتا!»

نظر وران دربار کردیم، چون یقين داشتيم که در همۀ فنون مهارت داری. در ابتدا بهما تو را استاد اعظم پيشه»

ای نين موقعيت و مقامی، که افتخار آن را نصيب تو کردیم، هستی. برای ما تخت پادشاهیرسيد واقعاً هم سزاوار چمی

آمد و از تاق بالای سرمان، روی ما گل کردیم، صدای نعرۀ شير از آن برمیمحض آنکه بر آن جلوس میساختی که به

 ای را که دیگر از او دلزدههر معشوقه توانستيم،ای ساختی که میخواب ما، دریچهبارید. در زیر نيمکت راحتی اتاقمی

ستيم، توانشده بودیم، به داخل چاه عميق پرآبی بيندازیم و خود را از شر دیدار او خلاص کنيم. سمیّ را ساختی که می

آفرین تسليم کنند. و ما نيز، جانبهشان جانمحض رسيدن به خانهميهمانان خود را با آن طوری مسموم کنيم که به

رنگ بدوزی. این ایهای بنفشهشمار خود قرار دادیم. به تو اجازه دادیم که روی کلاهت، کمهمرهون الطاف بیتو را 

کار بری. به تو اجازه دادیم که در مراسم مخصوص را قبل از نام خود به« زم»امتياز را برای  تو قایل شدیم که  لقب 

را پاک کنی. حتی به تو اجازه دادیم « ماگنزیا کاراملا»انوم های دخترمان، شاهزاده خرقص در دربار، گردوخاک کفش

لک مقدس امپراطوری را لمس کنی. آیا القضات، پایۀ مجسمۀ لککه در سالگرد تاجگذاری ما، بلافاصله پس از قاضی

 « ایم یا نه؟همه امتياز برای تو قائل شدهاین

 « کران.اعليحضرتا! کرامت شما دریایی است بی»

آل برای ما بسازی. آدمی ماشينی که تمامی فضائل و پيش، به تو مأموریت دادیم که شهروندی ایدهیک سال »

خصوصيات خوب انسانی زیردست را داشته باشد. و برای این کار یک سال به تو مهلت دادیم و اخطار کردیم که در 

 « صورت، سرت را از تن جدا خواهيم کرد.غير این

 « ، اعليحضرتا!پایان بادالطاف شما بی»



 

 

 «خب، تو یک سال تمام به ما اميد دادی.»

و تو درست یک ماه قبل، تازه از من اجازه خواستی که برای »پادشاه که خشمگين شده بود بر سر او فریاد کشيد: 

 «آوردن فن ساختن چنين شهروندی به سفری مطالعاتی خارج کشور بروی. درست است یا نه؟دستبه

 «بان!همين طور است، قر»

وقت حدس زدیم که توانی ما را گول بزنی! همانهمين طور...ه؟ ولی نمی»گلادیون، با لحنی بدخواهانه گفت: 

خواستی خواهی جان ناقابل خودت را در ببری. چون آدم ماشينی حاضر نشده بود. و شاید هم ساخته بودی و میمی

 گذاشتيم که از اینبفروشی. خب، معلوم بود که نمی «اوپرنتسيو»آن را به خارج ببری و به دشمن کثيف من در 

 «کشور فرار کنی.

 «بنده هم اطاعت کرده و در خانه ماندم.»

 « بله!»

دید المللی اوپرنتسيو بازخواستی از نمایشگاه بينتو تنها کسی هستی که می» و بعد گلادیون با صدای بلند خندید:

 «ارد. چون یک سال گذشته است و تصميم نداریم بيش از این صبر کنيم.کنی. ولی حالا دیگر برای ما هيچ اهميتی ند

 «آل حاضر است یا خير؟آیا شهروند ایده»بار کاملاً جدی، به ناگهان فریاد زد: و این

 

 «بله قربان، حاضر است.»

آن  توانيمکی میواقعاً؟ و ما »زد، پرسيد: گلادیون تعجب کرد و با ملایمت بسياری که هنوز تردید در آن موج  می

 « را ببينيم؟

 « همين لحظه قربان. آدم ماشينی جلوی دربار ایستاده است و منتظر فرمان همایونی است.»

 « بياورش داخل.»

ه نام  کند. او را بآل سفارش دادید، بنابراین او فقط و فقط از شما اطاعت میاعليحضرتا! حضرتعالی شهروندی ایده»

 « صدا بزنيد تا بياید.

 «باید به چه اسمی او را صدا بزنيم؟»

 «است. 39اسم او ميزریوس»

 «  خوبه.»

 «ميزریوس، داخل شو!»گلادیون فریاد زد: 

های آهسته و خشک پا به دربار همایونی گذاشت. مقابل تخت پادشاه که رسيد ایستاد و شروع کرد ميزریوس با گام

 رسيد.گوش میصدای مداوم غژغژ به تنۀ خود.دادن بالا و پایينشدن و تکانبه خم و راست

دهد و خم و راست چرا این همش خودش را تکان می»گلادیون برای لحظاتی او را نگاه کرد و سپس پرسيد: 

  «شود؟می

 «ترین موم ساخته شده اشت.ترین و ظریفستون فقرات او از نرم»

 «صورت، ممکن نيست قطعاتش از هم جدا شود؟در این»

  «ترین فشار شما را هم  تحمل کند.تواند سنگينبرعکس، حتی می»

  «کند.کند، انگار که دارد گریه میبدجوری مورمور می»
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 «کند.هرچه بيشتر بار او کنيد، کمتر مورمور و گریه می»

 «کاری لازم ندارد؟ببينم، روغن»

اش کاریواهد که روغنخکسان دیگری باشند از آنها می اگرکاری در خدمت امپراطوری شماست. بدون روغن»

 «کنند.

 «تواند بزند؟حرف هم می»

 « بله، بلد است.»

 «.ميزریوس-زن –ب  -حرف»کنان گفت: آهنی کرد و هجیدر این لحظه فابيوس رو به آدم

  زدن کرد.آهنی، فوراً با صدای آدمی بالغ شروع به حرفآدم

شاهان پست پيش از خود چيره گشت و مردم سرزمينش زنده باد پادشاه نابغه و مهربان برگن گوتسيو، که بر پاد»

  «   را به شاهراه سعادت و ترقی رهنمون کرد.

 گلادیون از سر رضایت سری تکان داد، ولی متوجۀ چيزی شد.

 «دار است؟قدر بد و خشچرا صدایش، این»

 «چون صفحۀ آن کارکرده است.»

 «ای.چرا؟ تو که تازه این ماشين را راه انداخته»

زمان هم کارکرده بود. این صفحه در زمان ه، ولی این صفحه را متأسفانه از پادشاه لعنتی قبلی خریدم، تازه همانبل»

 «آشام و نکبتی قبل از شما ساخته شده است که خوشبختانه در آتش سوزانده شد.همان پادشاه خون

 «توانستی صفحۀ نوتری بخری؟مگر نمی»

العاده زیاد کار کند. حتی امروز هم این تواند فوقکارکرده است ولی میدرست است که این صفحه قدیمی و »

 «استفاده باشد.تواند قابلصفحه کارآیی خودش را حفظ کرده است و برای چندین سلسله پادشاهی می

  «توانيم سؤالی از او بکنيم؟آیا می»

 «البته، قربان!»

 «وانی به دستور ما، حتی درون آتش بروی؟تآیا می»کنان از ميزریوس سؤال کرد: گلادیون، هجی

طرف بخاری دیواری که پر از هيزم سوزان بود راه افتاد. فابيوس با جهشی راست بههيچ حرفی، یک ميزریوس بی

م اعليحضرتا! استدعا دار»زحمت او را متوقف کند. سپس رو به گلادیون کرد و گفت: خود را به او رساند و توانست به

 «ز چنين درخواستی را از او نفرمائيد. چون فوراً درخواست شما را اجابت خواهد کرد.حتی سؤالی ني

ينيم، بگو بب»طرف ميزریوس برگشت و پرسيد: و به« خب، سؤالی دیگر از او خواهيم کرد.خيلی»گلادیون گفت: 

 «ميزریوس، الان ساعت چند است؟

شاه نابغه و مهربان برگن گوتسيو، که بر پادشاهان پست زنده باد پاد»دار پاسخ داد: ميزریوس با همان صدای خش

گلادیون با عصبانيت  «   پيش از خود چيره گشت و مردم سرزمينش را به شاهراه سعادت و ترقی رهنمون کرد.

کند؟ نکند  که هيچ کار دیگری بلد نيست انجام آیا این صفحه خط افتاده است که همان حرف را تکرار می»پرسيد: 

 «بدهد؟

توانيد حتی او را زیر تواند این طرف و آن طرف برود و کاملاً بر اساس فرامين شما کار کند. میخير، قربان! می»

 «یوغ خود بکشيد.

 «دیگر چه؟»



 

 

 «دیگر هيچ.»

 «یعنی هيچ کار دیگری بلد نيست؟»

 «آل سفارش فرمودید.فراموش نفرمائيد قربان که خود شما شهروندی ایده»

 «تواند کلمات را ادا کند؟می ایبه چه وسيله»

 «وسيلۀ صفحه، قربان!به»

 «تواند فکر هم بکند؟آیا می»

 «فکر اعليحضرتا! خدا خودش به ما رحم کند.»

 «تواند چيزی بخورد؟اما خوردن! آیا نمی»گلادیون چند لحظه به فکر فرورفت و دوباره پرسيد: 

 «عادت ندارد چيزی بخورد، قربان!»

 «بخورد؟ عادت ندارد چيزی»

 «آل بودید.کنم، قربان: شما خواستار شهروندی ایدهتکرار می»

 «کند؟چيز مصرف نمییعنی هيچ»

 «تر از خوردن نان است.چرا، غذای او کاغذ است. این بسيار اقتصادی»

 «براستی که جالب است. بگذار امتحانی بکنيم.»

 «را به او بخوران.این»س داد: گلادیون کتابی را برداشت و یک برگ آن را کند و به فابيو

 «کند.ببخشيد قربان، ولی او فقط از دست شما چيزی را قبول می»

 «بسيار خوب.»

 «ميزریوس، بيا این کاغذ را بگير.»طرف ميزریوس برگشت و گفت: گلادیون به

 ,Der Vater ist gut»ميزریوس کاغذ را گرفت، در دهان گذاشت و آن را بلعيد. سپس با صدایی بکنواخت گفت: 

die Mutter ist auch gut… der Vater ist gut, die Mutter ist auch gut» 

فریاد کشيد و از فابيوس  آهنیسر آمد و سر آدمطور این کلمات را تکرار کرد تا دیگر صبر گلادیون بهو همين

 «چش شد این؟»پرسيد: 

 «استدعا دارم کتاب را به بنده مرحمت فرمائيد.»

 کتاب را به او داد و فابيوس نگاهی به آن انداخت و فوراً دليل آن را پيدا کرد. گلادیون

 «دليل آن واضح است، قربان. این کتاب دستورزبان آلمانی است.»

 «ولی ما که دوست نداریم او متنی را مدام تکرار کند.»

 «صورت کاغذ دیگری به او بدهيد.در این»

 «را بگير.بسيارخب، بيا ميزریوس، این نوشته »

 نواختميزریوس ساکت شد، نوشته را از دست پادشاه گرفت و در دهان گذاشت و آن را بلعيد و با همان لحن یک

 «نقاب را از چهرۀ خائنان بردارید!»شروع به گفتن کرد: 

گر چه دی باراین»توقف تکرار کرد، تا آنکه دوباره گلادیون عصبانی شد و داد زد: ميزریوس این جمله را نيز بدون

 «مشکلی پيش آمد؟

 «قربان، چه متنی را به او دادید؟»

 «پليس را.گزارش رئيس»



 

 

 «صورت تعجب نفرمائيد، قربان.در این»

 «کردن او چکار باید کرد؟ولی ما دوست نداریم که او زیاد حرف بزند! برای ساکت»

 «خيلی ساده قربان. اردنگی به او بزنيد.»

 «که از کار بيفتد؟وقت ممکن نيست اردنگی؟ آن»

 «هرچه بيشتر به او اردنگی بزنيد، بيشتر در خدمتگزاری به شما حاضر خواهد بود.»

ای آهنی رفت و اردنگی جانانهگلادیون با تردید به ميزریوس نگاه کرد، و بالاخره از تخت پایين آمد و به پشت آدم

 د. گلادیون کمی ترسيد.به او زد. ميزریوس تعادل خود را از دست داد و نقش بر زمين ش

 «نگاه کن! افتاد زمين!»

 «اندازد.او نيفتاد قربان، فقط خود را به پایتان انداخت. او خود را به پای  هرکسی که به او اردنگی بزند، می»

 «ولی خوب گوش کن. چقدر این قسمت او نرم بود...»گلادیون به فکر فرورفت. و پس از تفکر بسيار، با تردید گفت: 

 يوس به لرزه افتاد و سرخ شد.فاب

 «کی قربان؟ چی؟»

 «نظرم آمد.آهنی. وقتی که به او اردنگی زدم خيلی نرم بهاین باسن آدم»

چطور؟ خب، بله... چطوری نرم بود؟ آهان، »پته افتاد: دید، به تتهفابيوس که خود را در دردسر بزرگی گرفتار می

 «فرمایند به او اردنگی بزنند، زیاد دردشان نياید.که اعليحضرت اراده مییاین قسمت او را پر از پشم نرم کردم تا وقت

 «راستی که خيلی نرم بود...به»

 «  البته.»

بار هرکس که فقط برای اولين»فابيوس از اینکه توانسته بود از سؤالی خطرناک خود را برهاند با خوشحالی گفت: 

ن سرگرمی باشکوه محظوظ خواهد شد. درست به همين خاطر باسن او را عيار اردنگی بزند، از ایبه این شهروند تمام

 «کار بردم...های کلفت را  برای ساختن صورت او بهترین پشم پر کردم. و پشماز نرم

حال... با این»ولی گلادیون که عميقاً به فکر فرو رفته بود، با دست به او اشاره کرد که سکوت کند. و با تأکيد گفت: 

 «جيبه!خيلی ع

 «   ها که گرم هستند!این دست»های او را لمس کرد. بعد ناگهان غرید: آهنی رفت و دستطرف آدمو به

و بعد روی ميزریوس، که هنوز کف دربار افتاده بود، خم شد و بادقت به او نگاهی انداخت و قد راست کرد و با 

ا را خواستی مشرف، میکشد! توِ رذل و بیمی او نفس»صدای رعدآسایی، خشمگين  بر سر فابيوس فریاد کشيد: 

 «گول بزنی! او که آدم زنده است!

 «قربان! بر این آدم بينوا رحم بفرما،»فابيوس در مقابل گلادیون به زانو افتاد: 

 «باز؟!توِ پست! توِ خائن! چطور جرئت کردی که ما را فریب بدهی، ای رذل حقه»

الشأن بخشنده! یک سال تمام، ماشين پشت ماشين ساختم. تحقيق دشاه عظيماستدعا دارم عفو بفرمائيد، ای پا»

آل برای مقام شامخ شما ساخت، ولی در آخر توان شهروندی ایدهکردم، مطالعه کردم، جستجو کردم که چگونه می

اری برسانم. شما کوقت قادر نخواهم بود این وظيفه را به پایان ای است و من هيچمجبور شدم بپذیرم این کار احمقانه

گونه ماشينی نخواهد توانست این وظایف سنگينی که شما گاه و هيچناپذیر را به من محول کردید، قربان. هيچامکان

آید. از عهدۀ تواند درک کند  برمیاز او انتظار دارید برآورده کند! این وظائف  فقط از عهدۀ  کسی که جان دارد و می

 ■ «انسانی زنده!



 

 

 «سایمون و جاسوس» نداستا 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «اليزابت لایرد» سندهینو 

 

در ایستگاه بود. او قصد داشت سوار قطار شود امّا مشاهده کرد که تعداد زیادی  "سایمون سيمپل"

 .گردندیاز افراد پليس در ایستگاه و داخل قطارها به جستجو مشغولند و با جدیّت دنبال چيز یا کسی م

 اند؟از مردی پرسيد: آقا چرا این همه پليس در اینجا جمع شده "یمونسا"

 مرد با اشاره گفت: این عکس را ببين.

؟ ديشناسیمرد نگاهی انداخت و زیر عکس این چنين خواند: آیا این مرد را م ۀبه روزنام "سایمون"

 پليس اطلاع دهد. او یک جاسوس است. هر کسی او را یافت، فوراً متوقفش نموده و بلافاصله به

نگاهی به مردمی که در ایستگاه در حال رفت و آمد بودند، انداخت. او تعداد زیادی از  "سایمون"

متحدالشکل مدرسه و مردانی با کت و شلوار را مشاهده نمود. همچنين  یهادانش آموزان را با لباس

نتوانست جاسوسی را تشخيص بدهد. بچّه هایی را دید که به همراه والدینشان در حال عبور بودند امّا 

به طرف  "سایمون". کردیحرکت م 00/11در ساعت  "سایمون"دقيقه بود و قطار  57/10حالا ساعت 

پير زنی قرار گرفت که چتری به همراه داشت. پير زن در حاليکه  "سایمون"قطار روانه شد. در کنار 

 .کردیکيفی در دست داشت، با عجله حرکت م

به زمين افتاد و در کيف  "سایمون"برخورد کرد و  "سایمون"يف پير زن به پای در یک لحظه ک

باز شد و تمام وسایلش بر زمين ریختند. از شدت برخورد آنها، کيف پير زن نيز باز شده بود  اشیدست

 و برخی وسایلش به همراه یک پاکت نامه روی زمين پخش شدند.

، اشتباهاً نامه پير زن را نيز درون کيف خودش که سعی داشت وسایلش را جمع کند "سایمون"

به پير زن برای جمع کردن وسایلش کمک کرد سپس  "سایمون"گذاشت امّا متوجه این موضوع نشد. 

 کيف خودش را برداشت و به سمت قطار به راه افتاد.

 وارد قطار شد و بر روی صندلی نشست. دختر جوانی در صندلی کناریش نشسته بود. "سایمون" 

چشمش به پير زن افتاد که در  "سایمون"سلام کرد و دختر جوان هم جوابش را داد.  "سایمون"

به طریقی  خواستیو م کردینگاه م "سایمون"گوشه دیگری از قطار نشسته بود. پير زن مدام به کيف 

جاسوسی  که تاکنون هيچ دادیرا بدست آورد. تعدادی پليس هم در قطار بودند و این نشان م اشنامه

 انداخت و به طرف بخش دیگری از قطار حرکت نمود. هاسي. پير زن نگاهی به پلاندافتهيرا ن

به دختر جوان گفت: یک رستوران در داخل قطار است. آیا مایلی تا با هم فنجانی قهوه  "سایمون"

 در آنجا بنوشيم؟

 توران رفتند.کيفش را برداشت و با همدیگر به طرف رس "سایمون"با موافقت دختر، 



 

 

ير پ ۀتوجهی به او نداشت پس متوجه پاهای دراز شد "سایمون"پير زن بين راه منتظر آنها بود امّا  

 زن نشد.

، هر دو نفر بر روی زمين افتادند. "سایمون"قطار در حرکت بود و با اندک برخورد پاهای پير زن به 

 یهاا پير زن از جایش بلند شود. کفشکمک کرد ت "سایمون"عذر خواهی کرد و  "سایمون"پير زن از 

ها و نگاهی به چهره پير زن انداخت و با را جلب کردند. پس نگاهی به کفش "سایمون"پير زن توجه 

فت به کنار پيشخوان ر "سایمون"از یک پير زن بعيد است.  ییهاخود اندیشيد: پوشيدن چنين کفش

 و پس از خریدن دو فنجان قهوه به ميز برگشت.

یها مبه همراه دختر جوان پياده شدند. آن "سایمون"گذشت و قطار در محلی توقف نمود.  مدتی

براه افتادند. در اینجا هم تعدادی پليس در  هاقیقامحل توقف ، سوار قایق شوند پس به طرف خواستند

 .شدندیحال پرسه زدن دیده م

 ؟گردندیدنبال چی م هاسيدختر پرسيد: پل

 .گردندیها دنبال یک جاسوس م: آنجواب داد "سایمون"

 .نميبیدختر گفت: امّا من جاسوسی در اینجا نم

 ها و پير زن کسی را ندیدند.آندو به اطرافشان نگاه کردند و جز تعدادی دانش آموز، خانواده

 .نميبیپاسخ داد: درسته، من هم جاسوسی در اینجا نم "سایمون"

 "سایمون". شدیو گستره آب به رنگ آبی دیده م ديدرخشیروز زیبایی بود. خورشيد در آسمان م

در حال نزدیک شدن  مورد نظرشان و دختر جوان در نزدیکی ساحل نشستند و منتظر ماندند. قایق

 بود.

 پرسيد: اسم شما چيه؟ "سایمون"

 ."سامانتا"دختر جواب داد: 

اسامی مشابهی  "سامانتا"و  "سایمون"ما  یهااست و نام "سایمون"گفت: اسم من هم  "سایمون"

 هستند.

 ، ندیدند.شدیها کمی با هم قدم زدند ولی پير زن را که با چترش نزدیک مآن

 ناگهان مردی فریاد زد: مواظب کاميون باشيد.

پس سریعاً  آمدیها مطرف آنه به آن طرف نگاه کردند. کاميونی با سرعت ب "سامانتا"و  "سایمون"

 عقب پریدند. پير زن هم که یکه خورده بود، به عقب پرتاب شد.از جایشان بلند شدند و به 

یها چنين شلواری نماندیشيد: معمولاً پير زن"سایمون"را جلب کرد.  "سایمون"شلوار پير زن نظر  

سوار د لحظاتی بعها بيا تا سوار قایق بشویم. آن "سایمون"به گوشش رسيد:  "سامانتا". صدای پوشند

 قایق شدند.



 

 

نهارش را از آن خارج کرد و با این حرکتش، نامه پير زن به  ۀکيفش را باز کرد و بست "سایمون"

 آنرا ندید. "سایمون"بيرون افتاد امّا 

 ؟یخوریساندویچ م "سامانتا"پرسيد:  "سایمون"

 جواب داد: بله، لطفاً. "سامانتا"

 کرد: شما سيب ميل دارید؟ تعارف "سایمون"نهارش را از کيفش خارج نمود و به  ۀهم بست "سامانتا"

ها متوجه حرکت . آندندیدیاو را نم "سامانتا"و  "سایمون"پير زن پشت سر آنها قرار داشت بطوریکه 

 دستان پير زن نبودند.

بر روی صورتش پيچ و  "سامانتا". موهای دیوزیو باد هم با شدّت م کردیقایق به سرعت حرکت م

رفته بود. وزش باد پاکت نامه پير زن را از جا پراند و در طول را گ شیهاو جلوی چشم خوردیتاب م

 ؟دنگفت: آن پاکت چه بود؟ آیا بليط های قایقت در آن قرار داشت "سامانتا"قایق به حرکت درآورد. 

 .دانمیگفت: نه، چيزی در این مورد نم "سایمون"

. او هم قصد دیدویبا او مطرف پاکت رفت درحاليکه پير زن هم ه او سپس بلند شد و دوان دوان ب

در یک لحظه به پاکت رسيدند.  دندیدویو پير زن درحاليکه م "سایمون"داشت نامه را بدست آورد. 

 ناگهان سگی با سرعت نزدیک شد و پاکت را به دهان گرفت و دور شد.

 داد زد: اون بليط مال منه. "سایمون"

 فریاد کشيد: اون نامه مال منه.همزمان پير زن 

 ادامه داد: سگ را بگيرید. "سایمون". دیدویبدون توجه به آنها به طرف دیگر قایق م سگ 

 پير زن فریاد کشيد: اونو متوقفش کنيد. 

و پير  "سایمون"که  کردیسگ از اینکه آنها به دنبالش بودند، بسيار شاد و سرمست بود. او فکر م

در یک لحظه جستی زد و او را گرفت و گفت:  "نتاساما"را ندید.  "سامانتا". سگ کنندیزن با او بازی م

 زود باش بيا، من اونو گرفتم. "سایمون"

 رفتند. پاکت همچنان در دهان سگ بود. "سامانتا"و پير زن به طرف  "سایمون"

 نگاهی به نامه انداخت و گفت: نه، این بليط من نيست. "سایمون"

 پير زن نزدیک شد و گفت: اون نامه مال منه.

خوشش نيامد پس مرموز خوشش آمده بود، از پير زن  "سامانتا"و  "سایمون"انطور که از سگ هم

از کت پير زن را به دندان گرفت و آنرا محکم کشيد. کت بر روی زمين افتاد و  یاجستی زد و گوشه

ت. خباد کلاه پير زن را از سرش پراند و به همراه موهایی که به آن متصل شده بودند به داخل آب اندا

 به پير زن خيره شدند. "سامانتا"و  "سایمون"

 .دندیدیها در کنارشان مردی را مآن 

 بلافاصله فریاد زد: پليس، پليس، بيایيد اینجا، اون جاسوسه. "سایمون"



 

 

و  "سایمون"خيلی خوشحال شده بودند به از شناسائی و دستگيری فرد ظاهراً پيرزن که  هاسيپل

 شانیهاامّا باید پاکتی را که نام برخی افراد و آدرس ميکنیتشکر مخيلی شماها گفتند: ما از  "سامانتا"

 ؟دیادهیرا هم بيابيم. آیا شما آنرا ند ،در آن است

سگ است. او آن در دهان مورد نظرتان برگردانيد و گفت: نامه  نگاهش را به طرف سگ "سایمون"

 ■ .بود که باعث شد تا ما متوجه جاسوس بشویم



 

 

 تانک ترجمهداس 
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «سعادت حسن منتو»نویسنده  

 

 مسبب عمل 

آن این تابلو نصب شده  سردربر  نجات یافت که مغازهیک  امروز کل محل آتش گرفت و سوخت. فقط

 بود:

 ■ مصالح ساختمانی موجود است! ۀيکل

 

 !!!بدانید 

را پاره کرده و او را بلند کردند. صاحبخانه  شیاهلباسدر ميان دعوا صاحبخانه را به زور بيرون آوردند، 

 ■ «مرا بُکشيد اما بدونيد که مال و ثروتم نجاتم ميده.»گفت:  ی دعواهاطرفخطاب به 
 

 تعطیلات همیشگی 

 «.بگيرش .... بگيرش .... امانش نده بره»

ی جلو آمدند، با صدای برای تکه پاره کردن او هازهينشکار بعد از مدتی فرار، بالاخره گير افتاد. وقتی 

 ■ .«خونهمنو نکشيد، منو نکشيد .... برای تعطيلات دارم ميرم »لرزان گفت: 



 

 

 «خیابان سرندی»داستان  ترجمه 
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «سيلوینا اوکامپو»نویسنده  

 

ه عبا نخستين مجمو او آرژانتينی قرن بيستم بود. ۀسندینو( شاعر و 1993-1903اوکامپو )سيلوینا 

به عرصه ادبی بوئنوس آیرس پا گذاشت سپس  1937در سال « سفر فراموش شده»داستانش با عنوان 

ی شعر و هاکتاب را با دوستش جورج لوئيس بورخس به رشته تحریر درآورد.« سفر خيالی»رمان 

 مجموعه .اندشدههمچنين ترجمه  شیهاکتابی کوتاه زیادی را به چاپ رساند و هاداستانمجموعه 

 NYRBاز سوی نشر  2015به زبان انگليسی در سال « ی پابرجای آنانهاصورت»ی کوتاه هاداستان

Classics .روانه بازار شد 

 خيابان سرندی

 ترجمه مهسا طاهری

را از دست  شانیهوای پائيزیی در یادم مانده که حال و هاشبندارم،  هاغروبی از اخاطرههيچ 

گویی پياده قدم برمی دارند،  هاخانهو  هاباغقرار داده.  ريتأثرا هم تحت  هاشبآ نقدری که بقيه  اندداده

. ی چوبی تيره رنگهامبلروی  اندنشستهحشرات نامرئی در نسيم شناورند و ذرات سفيد برف و غبار 

 .کنندیمدر وداع زمستان کوتاهی و غفلت  هاخانهفقط فقيرترین 

پی خرید برنج، شکر و نمک.  فرستادنمیمی دختر بودم، در آن بعد ازظهرهای سرد و سوزان وقت

، درختان خيابان سرندی نميبیمآخرین پرتوهای زرد خورشيد، نور زرد کم رمقی که همين حالا هم 

. بعد باورم شدندیمیی که از پرچين سرراه کنده بودم، توی دستم له هابرگ. پوشاندیمرا مثل شالی 

تم، در پس برگی که در گرمای دستم مچاله شده و بوی چمن تابستانی شد حامل پيام اسرار آميزی هس

 ، اتفاقی در شرف وقوع بود.دادیم

، برایم ديپوشیمتا مغازه، سر و کله مردی پيدا شد. هميشه پيراهن بی آستين  مانخانهدر بين راه از 

. افتادیم، راه پراکندیمرا  هاپشه، شاخه درخت بيد به دست که امبرهنهو در پی پاهای  زدیمسوت 

بود، هميشه آنجا ایستاده مثل در ورودی آهنی یا پلکان. هراز چند  هاخانهآن مرد مال یکی از آن 

ی بالا آمده مانع گذرم هاآبکه از لبه رودخانه بود. اما  گرفتمیمگاهی مسير طولانی دیگری را پيش 

 و مجبور بودم تا راه مستقيم را بگيرم و بروم. شدیم

ی اناشناختهاز بيماری  شانهيبقشش تا خواهر داشتم. چندتاشان شوهر کرده و از خانه رفته بودند، 

 فوت کرده بودند. بعد

 

 



 

 

کوفته و پژمرده شده بود  بدنشانبيرون باشند،  خواستندیم مرگشانبستری بودن، در زمان  هاماهاز 

ی تيغستان عبور هاجنگلنی از وسط ی طولاهامسافرتی عميق بنفش گویی در هایکبودو پر از 

 و امور خانه تضمين شده بود. هاآنسلامت من اما برای  تيوضع .اندکرده

. مرد تکيه داده بود به در دادیم تکانشانو  ديپاشیمباد، قطرات آب را به درختان خيابان سرندی 

یم رتکینزدلانه بهم ورودی، چاقوی کوچکی را کج جلوی صورتش گرفته بود و همانطور که سلانه س

 .اشخانهشب بود و مرا کشاند توی  مهين فت.اگر، وحشت سراپای وجودم را فرشد

 یی از یکی ازصدا و سردتر از دیگر روزها، مرد زیاد بيرون نماند. ترکیتاریک بعدازظهر زمستانی، 

اما  کردمینمرا کج . راهم ديچيپیمو توی مغزم  کردیمرا طی  هامسافت، ديرسیمبه گوش  هاپنجره

ی سستم که به سمت هاقدمکسی افتاده دنبالم که به گردنم چنگ بيندازد و از  دميفهمیمبه خوبی 

، جلو بزند. پوشيده در دود و مه خاکستری بود. وسط اتاق روی تخت آهنی ایستاده و رفتیمخانه 

، روی زمين سایه انداخته بود. مردی که پشت سرم ایستاده .دادیمساعت زنگ دار پنج و نيم را نشان 

 شد تا رسيد به سقف و در سر گرد و کوچکِ پوشيده در مه محو شد. تربزرگسایه بزرگ و 

خفه کردم تا ساعت  میهادستدیگر ببينمش، صدایم را در حصار تنگ و تاریک  خواستینمدلم 

. از دور شکستیمرا  ی آرام و خواب آلود، سکوتهانفسو  گذشتندیمازپی هم  هاساعتزنگ زد. 

لامپ سفيد چند تا پروانه مرده افتادند و از لای انگشتانم سکوت اتاق و فضا را حس کردم. یک جفت 

کفش در کنار تخت خواب جاخوش کرده بود. همچنان در گير و دار ترس از رفتن به خيابان بودم. بعد 

سپيده دم از  دمیدویمهمانطور که جدا از صورت، صندلی چوبی را چپه کردم و  هادستبه دو رفتم، 

 . هيچکس صدایم را نشنيد.ديرسیمراه 

تبدیل شد به فروشگاه ساعت سازی که صاحبش عينکی  اشخانهبعد از آن روز دیگر مرد را ندیدم. 

بود. یک به یک خواهرهایم یا از خانه رفتند یا فوت شدند و همراه مادر غيبشان زد. برگشتم سرکارم 

ی خانه را از چنگم امشاهدهو لباسشویی و جوراب بافی تا سرنوشت بطرز غيرقابل  به زمين شویی

 درآورد و

 

ی برایشان باقی نماند. فقط چيه .ترمبزرگرا راهی کرد به جز پسر خواهر  امخانوادههمه اعضای 

ته اشناخی ناخانوادهمزخرف و عکسی از پدرم که در کنار  ۀژاميپچندتا جوراب بی صاحب نگه داشتم و 

 در قاب بود.

که وقتی بچه بودم، یاد گرفتم بدوزم.  نميبیم، نوارهایی را کنمیمترک خورده نگاه  ۀنیآامروز که به 

 هارزنيپی نازک درخت ابریشم. صورتم مثل هاشاخهنواری ضخيم در بالا و باریک در پایين آینه مثل 

ی زیادی از هاچرخی که اجادهخط شده مثل  پر از امیشانيپرنگ و رو رفته ست و پژمرده، حالا هم 

 .کندیم اشمسخره امخواهرزادهیی که هاچروک. چين و اندشدهوسطش رد 



 

 

. شناسمیمنيست که پسر خواهرم را  ، هيچوقت صاف نبوده اما خيلی وقتشناسمیماین پيشانی را  

 ی که سپردنش به منروز .یک پسر مهربان و نجيب، به نظرم هميشه دوست داشته دوباره متولد شود

توی پتوی پشمی آبی روشن، برای یک نوزاد پسر، قنداق شده بود. آن روزها صبح با صدای خنده بچه 

بيدار بودم و  شیهاهیگرو تمام شب از  کردمیم، با آب تميز حمامش دمیپریمگانه اش از خواب 

 خوشبخت.

، هایزيرومو  هادستمالی پودر وانيل روی هاقالبتا بشورم و اتو کنم،  دادندیمیی که بهم هالباس

به چهار دست و پا رفتن، یاد  کردیمشروع  امخواهرزادهدرعين حال  گذراندیمهمه و همه روزهایم را 

سرپا بایستد و به مدرسه برود. پی نبردم که صدایش عوض شده و در شانزده سالگی تُن بمی  گرفتیم

که آمد تا درمشق هایش کمک کند. نفهميدم تا روزی  شیهایسهمکلاپيدا کرده درست مثل یکی از 

که در جشن مدرسه سخنرانی کرد، به تمرین و تکرارهاش گوش دادم تا صدای آشنایی که از رادیوی 

 را باور کردم و شناختم. ديرسیمکنار تخت خوابش به گوش 

و همزمان فرصت را برای  کردمیمی وانيل و کلوچه وانيلی درست هاتکهوانيل،  ستیبایمچقدر 

؟ چندتا سرآستين و دنباله لباس دادمینمتا هروقت که توان دارم، از دست  هاینیريشفروختن کيک و 

 خواستینم؟ دلم شستمیمو زمين را  زدمیمرا چنگ  هالباس؟ چقدر باید با تاید کردمیمباید کوتاه 

حالا آن صدای ناآشنایی بود که از رادیو شنيده که بهم نزدیک بود  امخواهرزاده وضع همينجوری بماند.

 .شدیم

و از لای انگشتان یک جفت کفش مردانه را کنار  امافتادهگير  میهادستدر حصار تنگ و تاریک 

یم. پسری که نسبت نزدیکی با من دارد، صدایی که از رادیو درباره سياست داد سخن نميبیمتخت 

ت بيد به دست تا حشرات را بکشد. و آن تخت خواب آهنی ، بی شک همان مردی ست شاخه درخدهد

 خالی از بچه...

 ،دزر ،قرمز ،سبز ی،آب جلوی چشمم رقصيدند. هارنگرا روی هم گذاشتم و  هاچشمرا بستم،  هاپنجره

وقتی مرا از حصار کوچک  هاسترنگشبيه این  مرگ ی.آب ی سفيد،هاحباب .ديسف ،ديسف ی،ارغوان

 ■ .کشدیمدستانم بيرون 
 
 



 

 

 «اولین جنایت»ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «نیالدفيس عمر»نویسنده  

 

. از زمانی که خودم را شناختم این مشکلات امکردهمن آدمی هستم که مدام با رنج و درد زندگی 

 گیبه تير از آن نه تنها اعمالم بلکه افکارم هم رو بعد شروع شد. شاید هنوز چهار سال هم نداشتم.

. چيزهایی که مرا سوزمیمرفت و روی وجدانم سنگينی کرد، مثل کسی که درجهنم باشد هنوزهم 

.گویی خاطراتم و سرنوشتم با تنهایی و غم سرشته شده امنکردهرنجاند؛ هيچ کدام شان را فراموش 

 است.

 قبل از آن چيزی به یاد ندارم. ساله بودم؟ چون 4که آیا من  دانمینم

ماهگی خود به یاد  9. تولستوی از دیآیم؛ بر سرمان فرود سوزاندینمک آذرخشی که بيداری مثل ی

 دارد که در وان حمام فرو رفته بود.

اولين واکنش، یک احساس نا خوشایند است، ولی در مورد من با یک مشکل فوق العاده ای شروع 

جلو چشمانم است گویی که در  هنوز .آورمیماولين بار خودم را بر روی کشتی شرکت به یاد  شد. من

ی موبور جوان، با زن جوانی با هازن. شوهر مادرم، مادرم ودر کنارش امگشودهآن لحظه چشم به دنيا 

. مادرم سيگار برگش را بر روی یک چوب سيگار دنديکشیمو سيگارهم  کردندیملبخند صحبت 

 ی ظریف گذاشته بود. به اومی گویم:انقره

 .من این رو می خوام_

 :دیگویم

 بگيرولی به دهنت نزن

تابستان است. هوا  ایگو .کندیمو سيگار برگش را به دریا پرت  دهدیمچوب سيگارش را به من 

 بسيار

مثل طيف وسيعی از رنگ آبی  کندیممطبوع و روشن و آفتابی است. مادرم که شروع به حرف زدن 

. از بازویم گرفته و کنارخودش می میآیم. از آغوشش پایين شودیمکه منتشر شود، صدایش پخش 

. قبل از اینکه مادرم ببيند به دهانم برده و گاز اندازدیمی چوب سيگار را به انگشتم انقره ۀحلق نشاند.

 سرم . لباس زن موبوری که دارد با او حرف می زند آبی است. من لباس سفيدی برتن دارم.زنمیم

یمیخته و پریشان است. موقعی که مادرم ظاهر مرا مرتب برهنه است. موهای پرپشتم گویی به هم ر

ه ب هااشعهی این هاکنارهیی از نور خورشيد پرتو افکنی کرده و از هاکهیبار. کنمیم، سرم را بلند کند

 .خوردیمی تکان اهیسااندازه کف دست 

 می گویم:

 ببين، ببين!_



 

 

 :دیگویم کندیممادرم نيز سرش را بلند 

 نشسته پرنده ست که_

 :دیگویم. کنمیموقتی پرنده را درخواست 

 شه گرفت.نمی

ینمکنار سایه حرکتی  ۀپرند. مادرم با چترش به کنار سایه می زند. اما کنمیمدوباره درخواست 

 .گرددیم. دوباره به سمت خانمی که کنارم است بر کند

 ا، فرار نکرد _

 آخه چرا؟ _

 جوجه ست هنوز "حتماً _

 که: مکنیماصرار 

 مامان من پرنده رو می خوام_

. از زیر بغلم گرفته و مثل یک توپ کوچک به ستدیایمحرف زدن را رها کرده و بلند شده  آن وقت

 :دیگویمبيرون هل داده و 

 خودت بگير. برو آها، _

. رمشيگیمرا دراز کرده و  میهادسترا نورمی زند.  میهاچشم. شودیمسرم به سایبان کتانی نزدیک 

 .بوسدیمو  رديگیماز دستم  ی ست سفيد. مادرم آن رااپرنده

 .بوسمشیم، من هم بوسدیمزن مو بورهم 

 ست آه طفلکی هنوز جوجه_

 مرغ دریایيه ۀجوج_

 نمی تونه بپره _

 بيفته تو دریا خفه می شه آگه _

ت ظریفی تشبيه را به صور مادرم در حالی که صورت جوجه«. زنده نمی مونه» ندیگومی  هازن ۀيبق

 .دهدیمسفيد را به آغوشم  ۀپرند «آه حيوونی؛ آه حيووونی»با گفتن  کندیم

 :دیگویمو 

 ببریمش خونه شاید زنده موند، اما به هيچ وجه اذیتش نکنی حيوونکی رو. _

 کنمینماذیتش  _

 خوب اینجوری بگيرش _

. رنديگیمرا  شانیهاحرف ۀنبالدی دور و برش هازنسيگاری می زند.  اشیانقرهبه چوب سيگار 

 دست بزنم شیهابالبه  توانمینمپرهای پرنده آنقدر سفيد است که 

 . متعجب است.کندینم. پاهایش قرمز است برای فرار هيچ تلاشی شودیمدیده  شیهااستخوان



 

 

گویی چيز زردرنگی خورده  شودیم. کنار نوک قرمزش چيز زرد رنگی دیده درخشدیم شیهاچشم

. زنان کنمیمتا به سمت مقابلش نگاه کند. من درآن موقع به مادرم نگاه  کندیمباشد. گردنش را دراز 

در رابطه با من نيست. بعد  شانیهاحرفالبته  .کنندیمبا هم صحبت  خندندیماطرافم در حالی که 

فشاری به او وارد  کنمیمتوانم سعی  ۀهم. با رميگیمسفيد را آهسته با دست  ۀپرند ۀشدگردن دراز 

 نشود.

به زانوهایم  اشیمرجان. پاهای سفت رميگیمرا  هاآنرا باز کند. با دست دیگرم  شیهابال خواهدیم

 بشکنند خواهندیمفشار، فشار، فشار، طوری که انگاری  دهمیمرا بهم فشار  میهادندان. رودیمفرو 

 .شودیمو باز و بسته  لرزدیممواد زرد رنگش ولی صدایی از پرنده درنمی آید. نوک قرمزآغشته به 

 شودیمبزرگ شده و سپس کوچک  ی گردشهاچشم. اول از همه دیآیمزبان صورتی تيزش بيرون 

 ۀمرد. جسم بی جان و کنمیمرا باز  امشده ی منقبضهادست. به یک باره شودیمو در آخر باز و بسته 

 روی زمين می افتد.« پات»پرنده با صدای 

 .داردیممعصوم، که هنوز بدنش گرم است را بر  ۀمردو خم شده و از روی زمين  گرددیمادرم بر م

 :دیگویم کندیمزل زده و خيره خيره نگاه  در حالی که به من

 ا... اااا... مرده! _

 چی کارش کردی؟ _

 فشارش دادی؟ _

 حرف بزن ببينم؟ _

سفيد را از دست  ۀپرند. خانم موبور جسد کنمیمن ، با تمام توانم شروع به گریه کرددهدینمامان 

 .رديگیممادرم 

 آه، چه گناهی_

 حيوونکی_

یم. زن چاقی که روبرویم نشسته است به من قاتل بودنم را کنندیم دیيتأحرفش را  زنان دیگر هم

 :فهماند

 خودم دیدم خفه ش کرد، خوبه هنوز بچه ست _

 .گوید: بی انصافرنگش زرد شده وصدایش می لرزدمی  مادرم

ینمکه دیگر  کنمیمگریه  آنقدر .رديگیمشدت  امهیگر. کندیمدوباره به من دردناک و غمگين نگاه 

 .کنمیم، گویی که تا ابد گریه آورمینمآرامم کنند. چه زمانی، کی، کجا ساکت شدنم را به یاد  توانند

تی کش ۀعرشته است. حالا هر زمان در من، بيش از سی سال گذش ۀندانستاز زمان جنایت دانسته یا 

یم. دلم دهمیمو مرغ دریایی ببينم، به یک باره شادی و نشاطم را از دست  شرکت نشسته باشم



 

 

وسينه  شودیمو بزرگ  شودیمبا فریادی کودکانه گریه کنم. در ميان قلبم، زخمی هی بزرگ  خواهد

 .سوزاندیمام را 

 «.انصافبی» دیگویمکه  شنومیمکه تمامی ندارد  مادرم را ۀدهندگویی که صدای آزار 

گذار نویسان برجسته ادبيات ترک و بنيانالدین نویسنده، سرباز، و معلم ترک بود. او از داستانعمر سيف

 .ترکيسم بودنوشتن داستان کوتاه ترکی است. علاوه بر این او یکی از بنيانگذاران جنبش پان

  نن؛ ترکيه؛ گو1884مارس  11تاریخ تولد: 

Constainople vilayet 1920 مارس 6مرگ:  خیتار 

  Zincirlikuyu Cemetery■محل دفن: استانبول، ترکیه 
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 «باقی مانده کی شوالیه برترند؛» داستان ترجمه 
 «فاطمه محسنی»؛ مترجم «آنا لتيتيا ایکين»نویسنده  

Anna Letitia Aikin 1773 
 ماجراجویی،این بعد از ... 

بی آب و علف و دلگير را پشت سر  یهانيشواليه برترند به اميد اینکه قبل از ساعت خاموشی، زم

 یهاراه برسد، راه و بی راهه ۀانيها کج کرد. اما قبل از اینکه به می آنبگذارد، سر مرکبش را به سو

 یامگر بوته زارهای قهوه، چيزی قابل دیدن نبود کردیکار م شیهادرگم کردند. تا چشم زیادی او را سر

 شدرمانده شد از اینکه کدام راه را برای رسيدن به مقصد "که دورتا دورش را گرفته بودند. او کاملاً

که ماه نور بی  ییهاانتخاب کند. در همين موقع ها بود که شب او را گير انداخت. آن هم از آن شب

: ماه با شکوه و درخشش تمام، ناگهان از تاباندیم رمقش را از پشت ابرهای انبوه و سياهِ آسمانی گرفته

شواليه برترند در راه مانده . تمام سرزمين فراخ و متروک و خالی مانده را برای شدیزیر حجابش ظاهر م

 و بعد بی درنگ زیر حجابش باز می نشست. کردیو درمانده روشن م

تا به جلو یورش برد. اما در  دادیکوتاهی هل م ۀاميد و اشتياقی که در درون داشت او را برای لحظ

 پاهای اسبششد. خستگی جسم و روان بر او چيره گشت. او از ناآرامی زمين زیر  ترقيآخر تاریکی عم

س تمام از اسبش پرید و خودش اها و گندآب ها ناگهان ایستاد. با یوحشت کرد و به خاطر ترس از چاله

 شیهاناقوسی در دوردست در گوش ۀرا بر زمين پرت کرد. در همان حالت بود که صدای عبوس و گرفت

شمک زن و بی رمق. او فرو رفت و پيچيد. او از جایش پرید. به سمت صدا چرخيد و نوری را دید چ

 مراقب به سمت آن پيش رفت. ییهاافسار اسبش را قاپيد و با قدم

که دور آن منطقه را حصار کشيده  ییهابعد از پياده روی دردناک و خسته کننده، خندق و راه آب

در  ییهابودند، او را متوقف کردند. با درخشش زودگذر نور ماه او بنایی بزرگ و باستانی را دید با مناره

زخم  زش. زمان گذشته بود و روی همه جا و همه چياشانهيو ایوانی فراخ درست در م شیهاکناره

 شیهاسقفش در جای جایش ریخته بود. برج و بارویش نيمه ویران بود و پنجره ۀگذاشته بود و نشان

انتهایش به  در متحرک با گذرگاهی ویران ۀچیدرقبل از ساختمان  در هم شکسته و بی در و پيکر.

، آرام خزید و ناپدید آمدیها پيش میکی از مناره ۀ. او داخل رفت. نوری که از پنجرديرسیحياطی م

 از هميشه شد. ترکیشد. در همان وقت ماه زیر ابری سياه فرو رفت و شب تار

 ییهاهمه جا ساکت بود. شواليه برترند اسبش را زیر کپری محکم بست. به خانه نزدیک شد. با قدم

 یهاآرام و سبک تمام مسير رو به رو را طی کرد. همه جا شبيه مرگ خاموش و ساکت بود. او به پنجره

سری زد، اما نتوانست شی یا چيزی را از پس تاریکی سخت و رسوخ ناپذیر تشخيص دهد. بعد  ترنیيپا

د، بلندش کرد، مردد ماند، سنگين و آهنين دروازه را قاپي ۀبا خودش، وارد ایوان شد، کوب ییهااز زمزمه

بلندی نواخت، پژواکی پوچ و توخالی در تمام عمارت پيچيد. همه چيز باز خاموش و  ۀدر نهایت کوب



 

 

. آمدینواخت و هر بار سکوت در پی سکوت م یابلند و گستاخانه یهاساکت شد. او بار دیگر کوبه

ساکت شد. پس مسافتی را عقب جست باز همه چيز خاموش و م سو بارسومين کوبه را نواخت و برای 

نوری را رو به رویش ببيند یا نه. بار دیگر نور در همان جا ظاهر شد، به همان  تواندیتا در یابد که آیا م

ناقوسی از مناره آمد. قلب  ۀسرعت قبل سر خورد و ناپدید شد. در همان لحظه صدای عبوس و گرفت

بی حرکت ماند، سپس ترس وادارش کرد تا عجولانه به  یاهند از ترس ایستاد. او برای لحظرشواليه برت

سمت مرکبش قدم بردارد، اما شرم مانع گریزش شد، تعهد و ميل مقاومت ناپذیری برای پایان دادن 

قوی،  یابه این ماجراجویی ترغيبش کرد، او به ایوان باز گشت. روحش را آماده ساخت و با عزم و اراده

رون کشيد و با دست دیگرش چفت قفل در را باز کرد. در سنگين بود. شمشيرش را با یک دستش بي

اش را به آن یله کرد تا باز او تسليم شد. او شانه یهاژی کرد و با اکراه در دستقژقبر روی لولاهایش 

ه خون شوالي. نگهش دارد. بعد در را رها کرد و به جلو قدم برداشت و در با صدای رعدآسایی بسته شد

ا لرزان او نتوانست آن ر یهاخ بست. او به عقب برگشت تا در را پيدا کند. در دور بود و دستبرترند ی

اهرویی ر یدر سراسر عمارت، بالا. به پشت سرش نگاه کردو بی فایده برگشت  یهابقاپد. بعد از تلاش

یگر دل و . او بار دانداختیآبی کم رنگی طرحی از سوسوی نوری غم انگيز به اطراف م ۀعظيم، شعل

ها گذاشت. بعد از جرات خود را فراخواند و به سمت نور پيش رفت. نور عقب نشست. او قدم روی پله

و نور قبل از او عقب می نشست. تا اینکه به راهرویی  رفتیتأمل بالا رفت. او به آرامی بالا م یالحظه

و چون پژواک  رفتیها مال آنو او در ترس و سکوت دنب رفتندیها در پی نور پيش مشعله .وارد شد

یدیگر م یهانور او را به راه پله .داشتیآرام و سبک قدم بر م ،پراندیماو را از جا  شیهاقدمصدای 

ند رشواليه برت و . در آن لحظه بود که باز صدای ناقوس دیگری از مناره بلند شدشدیو بعد ناپدید م برد

. حالا او در تاریکی مطلق بود و با بازوانی از هم گشاده شودیم احساس کرد که صدا به قلبش حمله ور

گذاشت و بالا رفت. دست بسيار سردی مانند دست مردگان به دست چپ او بعدی  ۀقدم بر راه پل

او تقلا کرد تا خود را رها کند اما  .دشيکشیم جلووبه زور  برخورد کرد و خيلی محکم آن را قاپيد

مناکی فرود آورد و بعد جيغ بلندی گوشش را سوراخ کرد و دست خش ۀيرش ضربمشنتوانست. باش

ها به جلو یورش برد. پله وسیبی جان در دست او جا ماند. او دست را انداخت و شجاع اما مأ یامرده

ها . راه پلهستادیایلق از حرکت م یهازهیباریک بودند و مارپيچ. او با هر شکاف پشت سر هم و سنگ ر

ند هلش داد و بازش کرد و رشد و در آخر به قفسی کوچک و آهنی رسيد. شواليه برت ترکیباریک و بار

 اشت.ها جا دآدمی ایستاده بر زانوها و دست ۀبه دالانی مارپيچ و تنگ راه یافت. دالانی که فقط به انداز

دای . صدد وارد شرنبود تا هر چه هست را نشان دهد. شواليه برت پيداروشنایی بی رمق و ضعيف نوری 

از جایی وسط سردابه در فضا پيچيد. او جلو رفت و آن سوی اولين پيچ پيش رفت. همان  یاخفه ۀنال

را دید. دنبالش رفت. سردابه، در آخر و ناگهان به سرسرای  کردیهدایتش م "آبی را که قبلاً  ۀشعل

 ییهامیده و خونی، با چشمسلح ظاهر شد. پيکری با بازویی بر "پيکری تماماً  اشانهيبزرگی رسيد که م



 

 

د نرغران و اخمی در هم کشيده به سمت او یورش برد و شمشيرش را در هوا تکان تکان داد. شواليه برت

ليد آهنی ک ناپدید شد وفرود آورد. پيکره  هخشم آلود به آن پيکر یاوحشيانه به جلو جستی زد و ضربه

در انتهای سرسرا ماند. شواليه برتلند به سوی آن  حالا آن شعله بالای در تاشویی، .سنگينی را رها کرد

شعله بالا رفت. کليد را در قفل برنجی فرو کرد و چفت در را به سختی چرخاند. در باز شد و اتاق 

یم گرفته بود. شمعی در هر دو طرفش مابزرگی نمایان شد که در انتهایش تابوتی بالای گوری آر

 را، هم این تا ته اتاقر س، به سبک آفریقای شمالیسياه و از مرمر غول پيکری  یهاسیتند .سوخت

داشتند و  یبزرگ نظام یرهايشمش راستشاندر دست ها آن ند.آراسته بود طرف و هم آن طرفش را،

به جلو برداشته بودند. در همان لحظه، ناگهان، در  گامیبازوان خود را برافراشته و مانند سلحشوران 

یم اشید در پرنشواليه برت  و ديخرامیا درآمد. آن شعله هنوز آن جلو متابوت باز شد و زنگ به صد

. آن قدر که به چند قدمی تابوت رسيد. ناگهان زنی پوشيده در چادری سياه از درون آن برخواست. رفت

شمشيرهای بزرگشان را در هوا چرخاندند و  هاسیبازوانش را به سمت او دراز کرد. در آن زمان تند

ند به سمت زن یورش برد و او را تنگ در آغوش کشيد. زن حجابش را پس زد رد. شواليه برتجلو آمدن

با صدای وحشتناکی به دو نيم شد. شواليه  و او را بوسيد و بعد تمامی ساختمان به لرزه درآمد یهاو لب

اتاقی  نیترند یک آن از هوش رفت و وقتی به هوش آمد، خود را نشسته بر مبلی مخملين در مجللربرت

 هاآنر دبی شماری  یهاکه تا به حال دیده بود، بازیافت. اتاقی با لوسترهایی از کریستال ناب که شمع

. اتاقی که در آن ضيافتی مجلل ترتيب داده بودند و درهایش رو به کردیو روشنش م سوختیم

وارد شد، چندی از  با شکوه و عظمت یا. زن بی نهایت زیبا و آراستهشدندیموسيقی ملایم باز م

 هرمانآن ق. زن قدمی به سمت اطرافش را گرفته بودندحوریان شاد که از خدایان یونانی زیباتر بودند، 

درخت  یهابود، سپاسگزاری کرد. حوریان تاجی از برگ اشیه زانوهایش افتاد و از او که ناجببرداشت. 

راهنمایی کرد و کنار او نشست.  مهمانیو  را بر سر او گذاشتند. زن او را به سمت ضيافت برگ بو

در جاهای خودشان، پشت ميز نشستند. قطار طویلی از خدمتکاران وارد شدند، غذاها را حوریان هم 

. شواليه برترند از شگفتی بسيار قادر به شدیمسرو کردند. تمام وقت موسيقی لذت بخشی نواخته 

تشکر کند. بعد از اینکه  هاآنی از زحمات امؤدبانه با نگاه و حرکات توانستیمحرف زدن نبود. او فقط 

ضيافت به پایان رسيد، همه چيز محو شد جز آن زن. زن قهرمان را به سمت مبل بازگرداند و او را با 

  ■این کلمات مورد خطاب قرار داد: ...

 

 

 

 



 

 

 «جزیره تینکرها»داستان  

 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «استفن رابلی»نویسنده  
  

ميلادی در شهر زیبای لندن پایتخت کشور انگلستان رُخ داده  1798ماجرا در ماه نوامبر )آبان( سال 

د. کننکار می "کوئينت گاردن"در بازارچه  "سام"چهارده ساله است. او و پدرش  "جنی تينکر"است. 

برمی خيزند و به  هر روز صبح خيلی زود از خواب "تينکر"فروشند. خانواده ها ميوه و سبزیجات میآن

 کنند.سختی تا دیر هنگام کار می

بيند. آن مرد درحاليکه ساعت گرانقيمتی را در دست داشت، مردی را در پایان روز می "جنی"یکبار 

 دوید.به تندی می

 داد و فریاد زد: او اینجاست، بگيریدش ... "سام"مرد نزدیک شد و ساعت را به دست 

 ند.کردرا به طرف پائين خيابان تعقيب می "سام"از مردم خشمگين چند ثانيه بعد تعداد زیادی 

زد: اون دُزده، اون ساعت طلای منوی دُزدیده، دستگيرش مرد پيری که همراه مردم بود، فریاد می

 کنيد.

را از دست مردم نجات دادند و به او گفتند: تو باید همراه ما بيایی.  "سام"دو پليس سر رسيدند و 

 نکردند. "جنی"گونه توجهی به توضيحات ها هيچپليس

مجبور بود که از آن پس تنها زندگی کند زیرا مادر، برادر و خواهری نداشت. او کسی را  "جنی"

ر هم مثل آنها د "پيتر"به راه افتاد.  "پيتر استون"نداشت تا با او درد دل بکند. پس به طرف خانه 

 کرد.بازارچه کار می

 حالا چه اتفاقی برای پدرم خواهد افتاد؟ پرسيد: "پيتر"از  "جنی"

 فرستد.نگاهی به صورت نگران دختر انداخت و گفت: دولت دزدها را به استراليا می "پيتر"

ام داشت، ن "ستاره سياه"کشتی بزرگی را که  "جنی"گفت چونکه یک هفته بعد، راست می "پيتر"

ای است سپس پدرش را دید که به همراه عدهلنگر انداخته  "تایمز"مشاهده کرد که در ساحل رودخانه 

 اند. دیگر بر عرصه کشتی ایستاده

توانم به پدرم کمک کنم؟ در این لحظه چشمش به شلوار و پيراهن اندیشيد: چطور می "جنی"

 "جنی"ای افتاد که برای خشک شدن بر روی طنابی در کنار منازل مجاور آویخته شده بودند. مردانه

 ، راهش همين است.با خود گفت: بله

با لباس مردانه روبروی کاپيتان کشتی و بر روی عرصه ایستاده بود. او گفت:  "جنی"چند دقيقه بعد، 

گردم. کاپيتان نگاهی به او انداخت و گفت: بسيار خوب، چرا که است و دنبال کار می "نِد بِل"اسم من 

 توانی به آشپز کشتی کمک بکنی.، تو می"ندِ"نه؟ خوب 



 

 

با جدّیت تمام کار کرد تا اینکه یک شب مخفيانه  "ستاره سياه"هفته در کشتی  6به مدت  "جنی"

را در کنار تختخوابش  های کشتیبه کابين کاپتان کشتی رفت. کاپتان معمولًا کليد کليه اتاق

 گذاشت امّا آن شب او کليدها را روی ميز نهاده بود.می

های طبقه پائين کشتی رفت. او در آنجا با به طرف اتاق به تندی کليدها را برداشت و فوراً "جنی"

 اندکی جستجو پدرش را پيدا کرد.

 کنی؟!!!. تو اینجا چکار می"جنی"با دیدن دخترش گفت:  "جنی"پدر 

 تر پدر ... لطفاً دنبالم بيایيد.جواب داد: یواش "جنی"

شت سر را پ "ستاره سياه" بر روی یک قایق کوچک نشسته بودند و کشتی "تينکرها"یک ربع بعد 

 شنيدند.ها بجز صدای باد و امواج دریا چيز دیگری نمیگذاشتند. آنمی

ن را روش "سام"تابيد. نور ملایم ماه، چهره خسته و تکيده شب زیبایی بود و ماه کامل در آسمان می

سپس ماجرایش  نگاهی به پدرش انداخت و گفت: اوه پدر، خوب شد که آزاد شدی. او "جنی"کرده بود. 

 را برای پدر بازگو کرد.

 خيلی گرسنه و تشنه شده بودند. "جنی"و  "سام"سه روز به همين منوال گذشت. 

پرنده سفيد رنگ بزرگی را از دور نظاره کرد. پرنده مقداری علف تازه  "جنی"روز بعد به ناگهان  5

 در منقار داشت.

 ها باشد؟جزیره در همين نزدیکی کنی که یکگفت: پدر نگاه کن. آیا فکر نمی "جنی"

ه هایش قرار داد و ببلند شد و در قایق کوچک ایستاد. او یک دستش را سایبان چشم "سام تينکر"

توانم خشکی را ببينم. ، تو درست می گویی. من حالا می"جنی"ها نگریست سپس گفت: دور دست

 یک جزیره در آنجا است.

سرتاسر آن از درختان تنومند و بلند پوشيده شده بود. قبل از  رسيد وجزیره بسيار بزرگ به نظر می

رودخانه کوچکی را یافتند که آب ذلال  هادر جستجوی آب و غذا برآمدند. آن "جنی"و  "سام"همه 

های زیادی در بالای درختان و خنکی در آن جریان داشت. آندو از آن آب نوشيدند و نوشيدند. نارگيل

د. لندن دیده بودن "کوئين گاردن"قبلاً ميوه نارگيل را در بازارچه  "تينکرها"ه شدند. خانواددیده می

 داد. "جنی"دو تا از آنها را چيد و اوّلی را با سنگ شکست و به دست دخترش  "سام"

ها آنقدر خسته بودند که تا های ساحل دریا خوابيدند. آنبر روی شن "جنی"و  "سام"آن شب را 

های ای از چوب و علفآندو صبح روز بعد که بيدار شدند، شروع به ساختن کلبهصبح چيزی نفهميدند. 

ساعت تلاش جان فرسا به اتمام رسانيدند. سپس  4جنگلی کردند. پدر و دختر کارشان را پس از 

با پيراهنش بيرقی درست کرد و آن را بر بالای کلبه نصب نمود. آندو با هم به تماشای بيرق که  "سام"

است و ما مجبوریم که در  "تينکرها"گفت: حالا اینجا جزیره  "سام"حتزاز بود، پرداختند. در حال ا



 

 

اینجا زندگی کنيم، پس بهتر است وسایلی را برای خود فراهم نمائيم تا اندکی احساس راحتی داشته 

 باشيم.

روز با  ها هراوّلين سال حضورشان در جزیره را با خوبی و خوشی گذراندند. آن "جنی"و  "سام"

ها از زندگی پرداختند. آنخوردند و سپس به صحبت و شنا کردن میکردند، غذا میهمدیگر کار می

 کردند.در خانه جدیدشان احساس رضایت می

ای از جزیره که کلبه آنها در آنجا قرار داشت، بسيار آرام و خوش منظره بود. یکروز صبح زود منطقه

يل های نارگدر جستجوی یافتن ميوه "سام"کرد و ماهيگيری می داشت "جنی"آبستن اتفاقاتی بود. 

کشيد. او اصلًا متوجّه مار خطرناک دراز و کلفتی که برروی زمين ای از جزیره سَرَک میبه هر گوشه

روی مار قرارگرفت، مورد هدف نيش مار زهری واقع  "سام"خزید، نشد پس به محض اینکه پای می

 شد.

ساعت بعد او را در حاليکه روی زمين افتاده  2درش دلشوره داشت، توانست که از تأخير پ "جنی"

مجبور شد که او را از راه ساحل تا کلبه بر روی زمين  "جنی"بود، بيابد. پدرش قادر به راه رفتن نبود و 

خيلی ضعيف به نظرمی  "سام"آمد. کاری جز تميز کردن محل زخم از دستش بر نمی "جنی"بکشاند.

 قادر نبود که چيزی بخورد و یا بياشامد. رسيد. او

 "سام"به مدت سه شبانه روز در کنار بستر پدرش ماند و از او پرستاری نمود تا اینکه یکبار  "جنی"

 هایش را گشود و لبهایش تکانی خوردند: جنی؟ جنی؟ تو اینجایی؟چشم

ا هنوز توان قبل را نداشت. دوباره اندکی بهتر شد امّ "سام"شبانه روز، حال  10بعد از سپری شدن 

 داد.تمامی کارها را انجام می "جنی"کرد و او به اجبار همچنان استراحت می

نمود و آتش برای پخت و های نارگيل را جمع آوری میکرد، ميوهبه تنهایی ماهيگيری می "جنی"

ر دقت نمود، فهميد آورد. او یک روز صبح چيزهایی را در دریا مشاهده کرد و وقتی بيشتپز فراهم می

شود. او به سرعت به طرف کلبه دوید تا پدرش را مطلع کند. که یک کشتی به ساحل نزدیک می

 وقتی به کلبه رسيد، فریاد زد: پدر، پدر، پاشو بيا و آنجا را نگاه کن. "جنی"

 "هستاره سيا"کنی که این همان کشتی خود را به دَم در کلبه رسانيد و گفت: تو فکر می "سام"

مرد را  3با دقت به کشتی نگریست. او توانست  "سام"دانم. جواب داد: راستش نمی "جنی"باشد؟ 

 گفت: از این "سام"کردند. تشخيص دهد که قایقی را به آب دریا انداخته و به طرف ساحل هدایت می

ه شروع بکرد، کمکش می "جنی"آید، بيا برویم دخترم. او سپس درحاليکه موضوع اصلًا خوشم نمی

 راه رفتن کردند.

 مرد از آن پياده شدند. 3بيست دقيقه طول کشيد تا قایق به ساحل رسيد و 

 پشت تنه بزرگ درختی پنهان شدند و آنها را زیر نظر گرفتند. "جنی"و  "سام"



 

 

 آمده باشند. در "ستاره سياه"کنم که آنها از کشتی گفت: پدر، حالت خوبه؟ من فکر نمی "جنی"

 ع یکی از مردان که تفنگی در دست داشت، به طرف آنها برگشت و گفت: چه کسی آنجاست؟همين موق

 با صدای لرزان جواب داد: لطفاً ما را نکشيد. "جنی"

 مرد درحاليکه از شگفتی دهانش بازمانده بود، به طرفشان آمد و گفت: شماها انگليسی هستيد؟

م. رویبه طرف قاره جدید می "رُز قرمز"ا کشتی گفت: ما ب "تينکرها"غروب آنروز یکی از مردان به 

توانيد زندگی جدیدی را در آنجا شروع کنيد. روز بعد، اوّل ژانویه آیا شما حاضرید با ما بيایيد؟ شما می

ها ایستاده بودند. آن "رُز قرمز"بر روی عرصه کشتی  "جنی"و  "سام"ميلادی بود.  1800سال 

 م خودشان بودند.خوشحال اماّ نگران آینده نامعلو

، "تينکرها"شد. آندو یکصدا با همدیگر فریاد زدند: خداحافظ جزیرهجزیره آنها از دور دیده می

 ■ خداحافظ، خداحافظ.
 

 

            

 



 

 

 داستانک ترجمه 
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  

 

 تفاوت 

ای با یکی سه طبقه بود و دیگری خانه ۀکردند، خان هایشان را در کنار یکدیگر بناوقتی دو برادر خانه

 سه اتاق به سختی ساخت.

 هر دو برادر کارمند یک اداره بودند تنها تفاوت آنها در ميزشان بود!

 

 خدمتکار 

اتوبوس با چهل مسافر، تعادل خودش را از دست داد و بعد از کلی پيچ و تاب خوردن، واژگون شد. 

کردند و صدای رسيد. مسافران بين مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می همان موقع خدمتکار به آنجا

زنهایی که پر از جواهر  ۀشد. اما خدمتکار به جای نجات آنها، فقط جنازشان شنيده میکمک کمک

 برد!بودند را بر دوشش گذاشته و به سمت بيمارستان می

 

 تفکر لحظه!!! 

آنها رفتم، شوهر تازه مسلمانش  ۀی برای تبریک به خاناو با یک تازه مسلمان، ازدواج کرده بود. وقت

 ■ مشغول آموزش قرآن به او بود!

 

 



 

 

 «بگذار حالم خوب شود»نمایشنامه ترجمه  
 «ليلی مسلمی»؛ مترجم «رولين جوئت»نویسنده  

 

 درباره نمایش نامه نویس:

لوریدا در رشته هنرهای در دانشگاه ف 1978 -1981تحصيلات آکادميک خود را از سال « رولين جوئت»

ای وی، من های تک پردهدراماتيک به پایان رسانده و هم اکنون نمایشنامه نویسی است که نمایش

هایی هستند جزو نمایشنامه« رازهای کوچک ما»و « بگذار حالم خوب شود»، «قرار ملاقات کور»جمله 

ادیویی به اجرا در آمده و جوایز که در اقصی نقاط جهان به روی صحنه رفته و یا به صورت نمایش ر

های مختلف توسط کمپانی« بگذار حالم خوب شود» ۀمتعددی را از آن خود کرده است. نمایشنام

های متعدد در فستيوال 2018به روی صحنه رفته و در سال  2018و  2018نمایشی بين سالهای 

 جوایز بخش نهایی شده است: ۀبرند

 2018در شهر نيویورک سال  (DUAFی شهرهای مرکزی )برنده بخش نهایی فستيوال هنرها

 2018تئاتر دبی در امارات متحده عربی شهر دبی سال  – 10برنده بخش نهایی فستيوال 

 2018ای در شهر نيویورک سال برنده بخش نهایی فستيوال نمایش تک پرده

و ایان رابطه با آن روبرموضوع نمایش راجع به پایان رابطه فيليث و جان و مشکلاتی که جان پس از پ

 شده است.

 

 کشور آمریکا –زمان و مکان نمایش: اکنون 

 صحنه نمایش: کافه یا رستوران

 ساله 35 -21رده سنی بازیگران: 

 دقیقه 13مدت زمان نمایش: حدود 

 ها: یک زن و یک مردتعداد شخصیت

 موزیک و همسرایی: ندارد

 ژانر نمایش: کمدی

 

 بگذار حالم خوب شود

 جوئت رولين

 ترجمه: ليلی مسلمی

 ها:شخصيت



 

 

 ساله 40-20فيليث زن 

 ساله 40-20جان مرد 

 

 

)داخل یک کافه، جان پشت ميزی کوچک و ظاهراً منتظر کسی نشسته است و با حالتی عصبی برچسب 

شود، اما کند. پس از چند لحظه، فيليث به سمت ميز نزدیک میاش را میروی بطری نوشيدنی

 نشيند.(نمی

 خوب چيه؟ يثفيل

 ایستد( فيليث. ممنونم برای دیدارم اومدی...)می جان

 پرسيدم چيه؟ فيليث

 ميشه یک دقيقه بنشينی؟ جان

 جان من عجله دارم. چی ميخوای؟ فيليث

 لطفاً. فقط یک دقيقه. ممکنه؟ جان

 نشينند.(کند و معلومه که ناراضی است، با هم می)فيليث اطرافش را نگاه می

 مهمی با من صحبت کنی. خوب اون مسئله چيه؟ ۀی خوای راجع به مسئلگفتی م فيليث

 نوشيدنی ميل داری؟ جان

 نه. فيليث

 بينمت. خيلی جذاب شدی.خوشحالم که می جان

 خودم می دونم. فيليث

 گوشواره هات خيلی بهت مياد. جان

ميذارم  گيرم وجان آگه ميخوای چاپلوسی کنی، اون وقت منم از خودم عکس سلفی می فيليث

 فيسبوک. دارم بهت ميگم باید برم جایی. پس هر چی قراره بگی زودتر بگو و تمومش کن.

 دلم برات تنگ شده. جان

 و دیگه؟ فيليث

 نمی تونم بخوابم ... جان

 ملاتونين* )نوعی قرص هورمونی( بخور. فيليث

 تمرکزم بهم ریخته. جان

 ژینگو* )نوعی گياه چينی( مصرف کن. ۀعصار فيليث

 خورد و خوراکم بهم ریخته. نجا

 روزه واسه سلامت خوبه. فيليث



 

 

فيليث، من به متخصص تغذیه احتياج ندارم؛ من به تو احتياج دارم! از وقتی رفتی حتی به  جان

 سختی می تونم بند کفشم رو ببندم.

 خوب کفش کالج بپوش. فيليث

 بيشتر از اون چيزی که فکر فيليث، پنج هفته س که رفتی. واقعاً دلم برات تنگ شده. حتی جان

 کردم. واقعاً دردناکه ....می

 عيب نداره، کم کم خوب ميشی. فيليث

 چطوری می تونی اینقدر بی احساس باشی؟ جان

جان این پيشنهاد تو بود. یادت نيست خودت خواستی با هم قطع رابطه کنيم. الان هم من باید  فيليث

 برم ...

 شود()از جایش بلند می

 کنم لطفاً.ن! خواهش میصبرک جان

 نشيند.()فيليث با اکراه می 

 گوش کن می دونم جا زدم. قبول دارم اشتباه کردم. راستش .... ترسيدم. جان

 از چی؟ فيليث

 از حسی که نسبت به تو داشتم. جان

 اوفففف، لطفاً... فيليث

 شد.خورم راست ميگم. تازه داشت حسم بهت عميق میقسم می جان

 عميق؟ فيليث

 جان آره.

 عمق ظرف غذای گنجشکه. ۀجان عمق حس تو انداز فيليث

 چطوری دلت مياد اینطور بگی؟ جان

رفتيم و می اومدیم اما تا چون من و تو شش ماه با هم در ارتباط بودیم و شش ماه با هم می فيليث

 هحتی یک بار هم نگفتی که دوستم داری. حتی یکبار. حالا الان داری به من ميگی حست ب

 من عميق بوده؟

 شد ...جان گفتم داشت حسم بهت عميق می

جان مگه قراره چقدر طول بکشه؟ واسه تو شش ماه زمان می بره تا چيزی رو حس کنی؟ یعنی  فيليث

 این همه مدت طول ميکشه تا اولين غليان عشق رو حس کنی؟

 

 راجع بهش فکر کردم. می دونم. می دونم. درسته با اینکه در موردش حرف نزدم اما بارها جان



 

 

شد. فقط یک بار. )از سر جایش بلند خيلی خوب بود آگه صدای اون افکارت هم شنيده می فيليث

های پس از جدایی داری اما من باهاش کنار شود.( من واقعاً باید بروم. متاسفم که نگرانیمی

لا آگه حرفات تموم ای ميشه با شخص دیگه ای قرار ملاقات دارم. حااومدم و راستش چند هفته

 شد، خدانگهدار.

 ماند.()رویش را برمی گرداند که برود. جان حيرت زده بر جای می

 چند هفته؟ تو واقعاً یه زن خرابی! جان

 چرخد( چی گفتی بهم؟فيليث )آرام می

 چطور تونستی؟ به این زودی؟ جان

ا من قطع کردی؟ دیگه بعدش ات رو بشما از من طلبکار نيستی آقا! یادت نيست خودت رابطه فيليث

 ها به خودم مربوطه نه به تو.قراره چه تصميمی بگيرم، این

 )رویش را برمی گرداند که برود.(

 )التماس کنان( فيليث ... فيليث! جان

 دهد.()فيليث به راهش ادامه می

 جان )فریاد می زند( دوستت دارم.

 کند و آرام برمی گردد.()فيليث مکث می 

 چی؟ فيليث

 )به آرامی( دوستت ... دارم. انج

 کشد.(شود و لپش را میرود. غيرمنتظره به او نزدیک می)فيليث آرام به سمت جان می

 یه خرده زیادی دیر شده عزیزم. فيليث

 فکر کردم لياقت داشتم. جان

ی تالبته که نداری. تو لياقتت آینه )یک سيلی به جان می زند( این هم برای اینکه به من گف فيليث

 زن خراب.

 رود.(مالد و فيليث می)جان جای سيلی روی صورتش را می 

گفتم. باشه حق با توئه. من لياقتم بود. حتی بدتر. فهميدم واسه چی رفتی. باید زودتر بهت می جان

 اما فيليث من به یه چيزی احتياج دارم ...

 کند( من هيچی به تو بدهکار نيستم.)به جان رو می فيليث

 بهت حق ميدم. اما نميشه حداقل با هم حرف بزنيم؟من  جان

 راجع به چی جان؟ فيليث

 ای بنشينی؟ لطفاً ممکنه چند دقيقه جان

 نشيند(اندازد و سپس می)فيليث به ساعتش نگاهی می



 

 

 واقعاً نمی دونم اصلًا برای چی من هنوز اینجام. فيليث

 چون که هنوز نسبت به من حس داری. جان

 . من هنوز بهت حس دارم.درسته جان فيليث

 می دونستم. جان

 حس حقارت، حس بيزاری، حس ترحم ... فيليث

 حس ترحم! خوبه، ترحم! همين هم قبوله. جان

 منظورت چيه همين قبوله؟ چی قبوله؟ فيليث

 اش همينو ميخوام.حس ترحم. باشه فقط کمی به من رحم کن. همه جان

 متوجه نميشم. فيليث

 کنی ...ازت ميخوام کمکم  جان

 خواهی؟ چه کمکی؟تو با من قطع رابطه کردی و اونوقت از من کمک می فيليث

 )مکث طولانی( کمکم کن حالم خوب بشه. جان

 چی؟ فيليث

 کنم. می دونم احمقانه س اما کمک کن فراموش کنم.خواهش می جان

 زنی.فهمم راجع به چی حرف میآره احمقانه س. حتی نمی فيليث

 زت کمک می خوام که بدون تو حالم خوب بشه. واقعاً ممنونت ميشم فيليث.دارم ميگم ا جان

 جدی ميگی؟ فيليث

 ات را از من دریغ کن.با من نباشی، درد دوری اگراوهوم.  جان

درد اون چيزیه که ما باهاش بزرگ ميشيم جان. نمی تونی چشمتو روی درد ببندی و بری تو  فيليث

 دل زندگی.

 کنم فقط می خوام کمترش کنم.ازش چشم پوشی نمی جان

 مسخره س. فيليث

ای بهش فکر کردم. می دونی مثلاً آگه فقط می تونستی یه جورایی ... کمی من الان چند دقيقه جان

 پيشم باشی.

 پيشت باشم؟ جان تو یه مرد بيماری. می دونستی؟ فيليث

 آره می دونم. من بيمار عشقم. عشق به تو فيليث. جان

نی. مثلًا آگه پيشت باشم چطوری حالت خوب ميشه؟ آیا حضور من باعث تشدید چه بی مع فيليث

 اضطراب و عواطف تو نميشه؟



 

 

کردم فيليث. اما نمی نه. نکته همينه. من تازه داشتم نسبت بهت عشق عميقی رو حس می جان

 کردمدونستم چس هست و چطور باید مدیریتش کنم چون قبلاً عاشق نشده بودم و حس می

 اش را نداشتم.شار یه حسی هستم که هنوز آمادگیتحت ف

 جان من هرگز تو رو تحت هيچ فشاری قرار ندادم. فيليث

نه اصلاً به وضوح این کارو نکردی، اما می تونستم حس کنم عشق تو به من داشت بيشتر  جان

گذاشت که تو رو دوست داشته باشم و دوستت هم داشتم. شد و همين منو تحت فشار میمی

نوزم دارم. اما حالا تو داری به من ميگی خيلی دیر شده؛ منم راجع بهش فکر کردم. می ه

 دونستم ممکنه دور که شدی بری و با یکی دیگه آشنا بشی. اما انتظار نداشتم به این سرعت...

 اول. شستم خبر داره. ۀدوباره نرو سر خون فيليث

 باشی.من  ۀخواهی معشوقببين می دونم شاید دیگه نمی جان

 گيری.داری دست کم می فيليث

 کنم بلکه فقط ازت می خوام با من باشی.من ازت خواهش نمی جان

 باهات باشم؟ فيليث

فقط تا وقتی که واقعاً از لحاظ احساسی اونقدر قوی بشم که بتونم بدون تو ادامه بدم. از وقتی  جان

ين فقدانی در زندگيم حس نکرده ام بهم ریخته. قبلاً چنکه رفتی واقعاً وضع فيزیکی و ذهنی

ها از همه طرف ام که وسط اقيانوس رها شده است و کوسهکنم داخل قایقیبودم. حس می

 لرزد(اش کردن. اوف! )میدوره

 فهمم به من چه ربطی داره.اینها قابل درکه اما من نمی ۀهم فيليث

ز دست بدم چون نمی تونم به فيليث چيزی نمونده من شغلم، خونه ام، عقلم و همه چی رو ا جان

تو فکر نکنم. نسبت به تو وسواس فکری پيدا کردم و مدام لحظاتی رو به خاطر ميارم که با هم 

 سپری کردیم و چقدر تو برای من با ارزش بودی. می تونی درک کنی؟

جور  هراستش نه نمی تونم. ببين جان، من نمی تونم با بودن در کنار تو دردی ازت دوا کنم. ی فيليث

 بيماریه.

 کنم تنها دو هفته به من فرصت بده بعدش قول ميدم حالم خوب بشه.فيليث خواهش می جان

 دو هفته؟ همش دو هفته طول ميکشه حالت خوب بشه؟ چطور ممکنه؟ الان پنج هفته گذشته. فيليث

 درسته آخه تو توی این مدت پيشم نبودی. جان

اب داره. آخه بگو چطوری من می تونم با بودن کنار تو ببين داداش، منطق تو یکم پيچ و ت فيليث

 حالت رو خوب کنم.

 خوب من یه سری پيشنهاداتی دارم. جان

 )یک تکه کاغذ تا شده که یادداشتهایی در آن نوشته بود از جيبش در آورد.(



 

 

 این دیگه چيه؟ فيليث

 محض احتياط چند تا نکته نوشتم، برای مواقع ضروری. جان

 اقع؟کدوم مو فيليث

موقعی که تو رفتی و قرار شد که من برای بهتر شدن حال و هوام ازت کمک بخوام. به نظرم  جان

 الان وقتش شده. اما با این سرعتی که تو پيش رفتی ...

 آه، آه. دوباره شستم داره تکون ميخوره. چی نوشتی؟ فيليث

 کافيه چند تا کار کوچيک انجام بدی تا درد نبودنت برطرف بشه. جان

 خوب ادامه بده. فيليث

 واقعاً می خوای بدونی؟ جان

 آه خدا. بله که ميخوام. سر تا پا گوشم. فيليث

 تو واقعاً خوش قلبی فيليث. واسه همين من عاشقتم. جان

چه بد جان که اینقدر کُند عاشق ميشی. قبل از اینکه نصف راه رو طی کرده باشی، دختره رو  فيليث

 کنی و دق ميدی.پير می

 خيلی صدمه می زنه فيليث. نجا

 یه جوری باهاش کنار بيا. فيليث

اندازد.( خيلی خوب، کمی صبر کن. در هم ریخته نوشتم. خوب )به یادداشتهایش نگاهی می جان

بذار بگم. هر روز ساعت نه صبح با من در محل کارم تماس بگير و بگو دلت برام تنگ شده. 

 مثل قدیما که عادت داشتی.

 کنم.چين کاری نمیمن هم فيليث

 آخه واقعاً کمکم می کنه. جان

 چه جوری کمکت می کنه. فيليث

 کنم.آن وقت احساس خفگی بهم دست ميده و دوباره تو رو تصدیق می جان

 دوباره؟ فيليث

 آره دوباره. جان

 کنم. بعدش چی؟اصلاً من همچين کاری نمی فيليث

نگ که خيلی بامزه س مدام بهم پيغام بده و از های کوچولوی خباشه. مدام برام با اون شکلک جان

 حال خودت بگو.

 من اصلًا هيچ وقت همچين کاری نکردم. فيليث

 نه نکردی، چون اذیتم می کنه و خوبه که نکردی. جان

 دیگه چی؟ فيليث



 

 

خوب این یکی واقعاً یک تابوئه. مثلاً روزهای یکشنبه خودتو خوشگل کنی و بيایی زمين فوتبال  جان

کنم، اونجا صبر کنی تا من بيام ببرمت بيرون واسه با دوستام ميرم و بازی تماشا می که من

 ناهار.

 هوم لذت وصف ناپذیری داره. فيليث

 آینده. ۀها برای دو هفتهفتگی بازی ۀجان خوبه! پس بيا این هم برنام

 دهد به دست فيليث()جان برنامه هفتگی را می

 نکردم.هی صبر کن من هنوز موافقت  فيليث

 کنی؟اما داری راجع بهش فکر می جان

 من همچين چيزی نگفتم. دیگه چی؟ فيليث

ات می کنه. یه قرار شام ميذاریم و تو منو یه ساعت منتظر جلوی آه! این یکی خيلی شگفت زده جان

 ات ست بشه.در نگه داری تا یه لباسی انتخاب کنی که با گوشواره

 .آره اینکارو می تونم بکنم فيليث

 ات بود.ميدونم. این عادت شبهای شنبه جان

 نه هر شنبه شبی. فيليث

 درسته. گاهی اوقات من خارج از شهر بودم. جان

 خوب دیگه چی؟ فيليث

 آورد و به فيليثاوکی. تو این مورد لازمه تو کليد آپارتمانم رو داشته باشی. )کليدی در می جان

 کنی.و وسایلم رو به سليقه خودت مرتب میزنی دهد.( تو بی خبر ميایی خونه سر میمی

 ای نداره.تو چيدمان درست و حسابی ۀخوب آخه خون فيليث

آره! این دقيقاً همون چيزیه که می خوام ازت بشنوم تا حالم خوب بشه. عاليه! این خيلی  جان

 تاثيرگذاره.

 چند مورد دیگه توی ليستت داری؟ من واقعاً باید برم. فيليث

ترین فضای قابل تصوری را در حمام با اندازد.( کوچکنم. )نگاهی به ليستش میبذار ببي جان

ات شلوغ و در هم کنی، با لحن بچگونه با من حرف بزنی، معلق محصولات آرایشی بهداشتی

ی مگنوليا»بزنی، به جز شلوار ورزشی چيز دیگه ای تو خونه نپوشی و مجبورم کنی برنامه 

 تر را با هم بررسی کنيم.... بعداً می تونيم جزئيات دقيقرا تماشا کنم و غيره« فلزی

 دیگه نمی تونم بيشتر معطلش کنم... فيليث

 کنی؟فيليث، واسم این کارها رو می جان

 کنم بتونم جان.به نظر خيلی وسوسه انگيزه، اما فکر نمی فيليث



 

 

مجازی بگيرم و کامنت جان فيليث لطفاً. دوست داری ایميلات رو حک کنم؟ یا رد تو رو به صورت 

 های زشت توی فيسبوک برات بذارم؟

 کنی.اینکارو نمی فيليث

 یا کل شب با حالت مستی باهات تماس بگيرم و جلوی در خونه ات تا صبح کشيک بدم ... جان

 می خوای باج بگيری. فيليث

 جان نباید اینطور بشه.

 ای برای من داره؟فيليث خوب این کارا چه فایده

 ایت از زندگی یک فرد.حس رض جان

خيلی خوب الکی پرهيجانش نکن. من دارم جدی ميگم. این وسط چی گير من مياد؟ منظورم  فيليث

 آینه که رابطه ما خيلی وقته تموم شده.

ای ناراحت ميشم. اما می دونم این اشتباه خود لعنتی منه. گوش کن فيليث، به طرز باورنکردنی جان

 ای برات جبران کنم.نی، قول ميدم تا آخر عمرت که زندهاین لطف رو در حق من ک اگر

 چطوری؟ فيليث

 )صميمانه( تا آخر عمر واست یه دوست خوب می مونم. جان

 تا آخر عمر یه دوست خوب؟ یعنی چی؟ فيليث

 کنی.اش مییعنی همونی که معنی جان

 یعنی آگه یه شب وسط جاده ماشين من خراب بشه، تو ميایی دنبال من؟ فيليث

 آره ميام. جان

 مثلاً آگه اسباب کشی داشته باشم، تو ميایی؟ فيليث

کنم. یخچال، کاناپه، ماشين لباسشویی و هر چيزی که بگی برات جابجا برات هر کاری می جان

 کنم.می

آگه این پسر جدیدی که جدیداً باهاش دوست شدم، چند ماه بعد منو مچاله کنه و دور بریزه  فيليث

 رای گریه کردن بخوام، اونوقت اجازه ميدی سر روی شونه هات بذارم؟ای بو من شانه

 کند. فيليث از جایش برمی خيزد.()جان سکوت می 

 اجازه ميدی یا نه؟ فيليث

 آره اجازه ميدم. جان

 )فيليث لبخند می زند.(

 کنم.در موردش فکر می فيليث

 )رویش را برمی گرداند که برود.(

 آه عزیزم؟ جان



 

 

 کند.(و رو می)فيليث به ا

 حالا که کليد داری می تونی سر راه لباسا رو از خشکشوئی بگيری؟ جان

 ■ )پرده می افتد.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 «بوسه»داستان ترجمه  

 «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «کيت شوپن»نویسنده 

 

د تا کرر دود میهای کشيده شده و آتشی که بيشتهنوز بيرون اتاق هوا روشن بود اما داخل با پرده

 ود.های عميقی پوشانده بای داشته باشد و تابش کم نور و نا مطمئنی داشت، اتاق را سایهاینکه شعله

داد. ها نشسته بود، سایه او را کاملاً پوشانده بود و البته او اهميتی نمییکی از این سایه ۀبرنتاین در پرد

را همانطور که دوست داشت با حرارت به دختری بدوزد داد تا بتواند نگاهش این تيرگی به او جرات می

 که در نور آتش نشسته بود.

سبزه را داشت. کاملاً  ۀاش حال و هوای گرم و سالم یک چهردختر بسيار زیبا بود و رنگ چهره

کرد ای را نوازش میرسيد و در همان حال گاهی با بی تفاوتی موهای نرم گربهخونسرد و آرام به نظر می

کرد که در تاریکی نشسته بود. بر روی دامانش حلقه زده بود و گاهی هم نگاهی به مصاحبش میکه 

 هایی نبودند که ذهنکردند که مشخص بود موضوعمسائل بی اهميتی صحبت می ۀها به آرامی دربارآن

ا دانست که پسر دوستش دارد. او مرد جوان صادقی بود که بهردو را اشغال کرده است. دختر می

کرد و آنقدر سياست نداشت که بتواند احساساتش را پنهان کند و البته تمایلی هم حرارت صحبت می

گذشته او با اصرار تمام تلاشش را کرده بود تا با دختر  ۀنداشت که این کار را انجام بدهد. در دو هفت

 ج بدهد و او هم تصميموقت بگذراند. دختر با اعتماد به نفس منتظر بود تا پسر به او پيشنهاد ازدوا

 داشت که این پيشنهاد را بپذیرد.

رسيد اما بی اندازه ثروتمند بود و دختر هم برنتاین گرچه جذاب نبود و چندان برجسته به نظر نمی

 توانست برایش فراهم کند.زندگی و محيطی را دوست داشت که چنين ثروتی می

 

ذیرایی بعدی پيش آمده بود، در باز شد و مرد هایی که ميان آخرین چای و پدر بين یکی از وقفه

شناخت. دختر صورتش را به سمت او چرخاند. مرد جوان با جوانی وارد شد که برنتاین او را کاملاً می

یکی دو گام خود را کنار دختر رساند، روی صندلی او خم شد و قبل از اینکه دختر بتواند نيت او را 

 –ده بود که مرد جوان تازه وارد متوجه حضور مهمانش نشده چرا که دختر متوجه نش –حدس بزند 

 ای گرم و طولانی روی لبهای دختر گذاشت.بوسه

 اشبرنتاین آرام برخاست، دختر هم بلند شد اما به سرعت و تازه وارد بين آنها ایستاد و در چهره

 حيرت همراه با حس مبارزه طلبی و گيجی با هم ترکيب شده بود.

اید کردم که ... بام... من.. من فکر نمیبينم که بيش از حد ماندهمی»ه بریده گفت: برنتاین برید

کلاهش را دو دستی چسبيده بود و احتمالًا متوجه نشده بود که دختر « باهاتون خداحافظی کنم.



 

 

داد که حرفی دستش را به سمت او دراز کرده. توجه دختر به او بود اما به خودش این جرات را نمی

 ند.بز

فکر کردی اصلاً من دیدمش ناتی! می دونم که خيلی ناجور شد برات اما اميدوارم این بار منو »

 «کنم ... چيه؟ چی شده مگه؟ببخشی ... این اولين باره که اشتباهی می

به من دست نزن، نزدیکم نيا. چرا بدون اینکه زنگ بزنی وارد »دختر با عصبانيت کنار رفت و گفت: 

 «خونه شدی؟

من با برادرت اومدم مثل هميشه. ما از در »و سعی کرد خود را توجيه کند و به سردی گفت: ا

بالا و من اومدم اینجا و اميدوار بودم که تو را پيدا کنم. توضيحش  ۀکناری اومدیم. برادرت رفت طبق

اریش بود ک ساده است. این باید بتونه تو رو راضی کنه تا بفهمی که این اتفاق ناجور اجتناب ناپذیر

 مرد جوان دوباره لحن نرم و مهربانی به خود گرفت. « بخشیشد کرد. ناتال بگو که منو مینمی

تو رو ببخشم؟ تو نمی دونی داری چی می گی. بذار ردشم. بستگی داره ببينم اصلاً هرگز می تونم »

 «ببخشمت یا نه.

ه بودند وقتی دختر دید که پسر اش صحبت کرددرمهمانی بعدی که دختر و برنتاین قبلاً درباره

آنجاست با رفتاری شيرین و بی تعارف به او نزدیک شد. با لبخندی جذاب اما آشفته و ناراحت گفت: 

مرد جوان بی نهایت ناراحت به « اجازه می دین یکی دو دقيقه باهاتون صحبت کنم آقای برنتاین؟»

خلوتی گشت،  ۀراه رفت و دنبال گوش رسيد اما وقتی که دختر بازویش را گرفت و کنارشنظر می

رسيد پرتوی اميدی که همراه با بيچارگی خنده داری بود روی صورت برنتاین نقش بست. به نظر می

 که دختر خيلی بی پرده و صریح به سمت او آمده است. 

خورد ربودم آقای برنتاین اما ... اما بعد از اون ببایستی دنبال این گفتگو با شما میشاید نمی» -

کوتاه اون روز بعد از ظهر من خيلی حس بدی داشتم. حتی می تونم بگم حس بدبختی کردم. وقتی 

ود که کاملاً مشخص ب...« کردم که ممکنه شما بد برداشت کرده باشين و فکرایی کرده باشين فکر می

ه ه می دونم کالبت»گرفت. برنتاین می ۀاميد آشکارا داشت جای حس ناراحتی را در صورت گرد و ساد

خواهم که شما درک کنيد که آقای هاروی دوست شاید برای شما مهم نباشه اما من به خاطر خودم می

صميمی و قدیمی است که ... خيلی وقتا مثل فاميل بودیم مثل پسر عموم حتی مثل خواهر و برادر 

ميل و و حقوقی مثل فاترین دوست برادرمه و بيشتر وقتا فکر می کنه که حق می تونم بگم... صميمی

اقوام داره ... می دونم که مسخره است و ناگهانی و انتظارش رو ندارین که من اینارو بگم ... حتی زشته 

طور ام چ... اما برام خيلی مهمه که درباره -اش گرفته بود دیگر تقریباً گریه –که این حرفارو بزنم ... 

بود. حس بيچارگی کاملاً از صورت برنتاین ناپدید  صدایش خيلی آرام و آشفته شده« کنيد.فکر می

 شده بود. 



 

 

کنم دوشيزه ناتالی؟ می تونم دوشيزه ناتالی صداتون پس واقعاً براتون مهمه که من چی فکر می» -

های بلند و زیبایی بود پيچيدند، ها به سمت راهروی بلند و تاریکی که در دوطرفش گلدانآن« کنم؟

تر دخ ۀدرخشيد و چهراهرو رفتند و وقتی دوباره برگشتند صورت برنتاین میآرام به سمت انتهای ر

 ای داشت.حالت پيروزمندانه

ای خاص ناتالی تنها شد به دنبالش هاروی هم ميان مهمانان جشن عروسی بود و وقتی که در لحظه

 «شوهرت مرا فرستاده که ببوسمت. »زد گفت: آمد. در حاليکه لبخند می

کنم کاملًا برای یه مرد طبيعيه که در چنين روز فکر می»زیبای ناتالی سرخ شد. ـ صورت و گردن 

و مناسبتی سخاوتمندانه رفتار کنه. شوهرت به من گفت که دلش نمی خواد ازدواج شما صميميتی رو 

 اما»هاروی لبخند بی ادبانه ای زد ... « که بين من و تو بوده از بين ببره. نمی دونم چی بهش گفتی..

 «به هرحال منو فرستاده که بيام ببوسمت.

 هایش در حال پيشمهره ۀکرد مثل بازیکن شطرنجی است که با چينش زیرکانناتالی احساس می

کرد بردن بازی به نفع خودش است. چشمانش درخشان بود و وقتی که به چشمان هاروی نگاه می

 ای بود که به آن دعوت شده بودند.هشد و لبهایش مشتاق بوسنرم لبخندی در آنها دیده می ۀسای

اما خوب می دونی ... من بهش نگفتم که ... آخه گفتنش حق نشناسی بود ... »هاروی سریع ادامه داد: 

خوب او برنتاین و ثروتش را داشت. « بوسم ... خطرناکه...اما به تو می تونم بگم ... من دیگه زنهارو نمی

ن دنيا داشته باشد. غير منطقی بود که ناتالی هم چنين توقعی تواند همه چيز را در اییک نفر نمی

 ■ داشته باشد.
 



 

 

 «چه کسی آرزو دارد که ستاره هنری بشود؟»داستان  

 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «مارگریت ایگولدن و جوليا آلن»نویسنده  
 

شناخته شده است. او در سال داردامّا بعنوان یک ستاره در عرصه هنر  13با اینکه فقط  "تينا دانيل"

زنند زیرا دارای صدا می "فری"ها او را کند و اغلب مردم دوستش دارند. آنزمينه موسيقی فعاليّت می

کنند و او تقاضاهای آنها را با رغبت موهای فرفری زیبایی است. بسياری از او تقاضای عکس می

که هميشه به عنوان یک ستاره هنری باقی خواهد پذیرد. امّا آیا او براستی شادمان است؟ آیا میمی

 بماند؟

چرا اینقدر  "تينا"پرسد: مادرش همواره نگران اوست و مدام رفتارهای او را زیر نظر دارد مثلًا می

 ها خيلی خوشمزه هستند.دهد: مامان، آنپاسخ می "تينا"خوری؟ و شکلات می

تواند یک ستاره باقی بماند مند چاق نمیدهد: بدین ترتيب تو چاق خواهی شد و هنرمادر ادامه می

ست گوید: نه، دومی "تينا"و موفقيت بدست آورد. آیا تو دوست نداری که درآمد خوبی داشته باشی؟ و 

کند و به اتاق شود. او اتاق نشيمن را ترک میاز ایرادهای مادرش بسيار عصبانی می "تينا"ندارم. 

 ند.کبرد و شروع به گریه میخودش پناه می

خواهد که یک ستاره هنری باشد. او آرزو دارد که ایکاش زندگی بسيار غمگين است. او نمی "تينا"

مادر بزرگی دارد که او را  "ماری"اش آرامی داشت. یک روز فکری به سرش زد. دوست هم مدرسه

دگی زن "گیکليسای سن"در حومه شهر و در محلی به نام  "خانم وایت پير"زنند. صدا می "خانم وایت"

دهد. منطقه اش نشان میرا در جلوی خانه "خانم وایت"عکسی از دوستش دارد که  "تينا"کند. می

 ، محلی بسيار دیدنی است و شلوغی شهر را ندارد."کليسای سنگی"

رود. او شلوار نخی و بلوزی کهنه پوشيده است و بدین ترتيب کسی به ترمينال شهر می "تينا"

پرسد: دختر خانم، قصد دارید، به کجا شناسد. مرد بليط فروش داخل باجه از او میتواند او را بنمی

 بروید؟

 بدهيد. "کليسای سنگی"گفت: لطفاً یک بليط با قطار بعدی برای  "تينا"

 کند.حرکت می از سکوی سوّم 2داد، مؤدبانه گفت: قطار رأس ساعت مرد درحاليکه بليط را به او می

های قدیمی در کنار رودخانه مواجه شد با مناظری از خانه "کليسای سنگی" ۀطقوقتی وارد من "تينا"

فکر  "تينا"درختان احاطه شده بود.  شد سپس خانه داخل عکس را پيدا کرد که با باغی پُر از گلها و

 کند.حتماً در اینجا زندگی می "خانم وایت"کرد: 

ای بعد خانم مسنی با موهای در آورد. لحظهپس به جلو درب ورودی خانه رفت و زنگ آن را به صدا 

سفيد و سيمایی مهربان درب را برایش گشود. در همين موقع گربه سياهرنگی از فرصت استفاده کرد 

 و از خانه بيرون پرید.



 

 

 خانم مسن گفت: عصرتان بخير، شما کی هستيد؟

 هستم. "ماری" شما ۀهمکلاسی نوّ "تينا"، من "خانم وایت"جواب داد: اوه، سلام  "تينا"

کار چ "کليسای سنگی"؟ از دیدن شما خوشحالم. شما در منطقه "ماری"خانم پير گفت: همکلاسی 

 کنيد؟می

 ام.جواب داد: من از زندگی در شلوغی شهر خسته شده "تينا"

 خانم پير با مهربانی گفت: باشد عزیزم، حالا به داخل خانه بيا تا فنجانی چای با همدیگر بنوشيم.

داشت خبر ن "خانم وایت"ها با یکدیگر چای نوشيدند و کلی صحبت کردند. وارد خانه شد. آن "اتين"

 "تينا"یک هنرمند شناخته شده است زیرا او تلویزیون و رادیو نداشت و این باعث خوشحالی  "تينا"که 

 شده بود.

فن اوّل باید به مادرت تل من بمانی امّا ۀتوانی برای یک هفته در خانتو می "تينا"گفت:  "خانم وایت"

 بزنی و ماجرا را به او خبر بدهی.

از مادرش خيلی عصبانی بود پس بدون اینکه به او تلفن بزند درحاليکه از خودش خجالت  "تينا"

 ام و او رضایت دارد.گفت: به مادرم تلفن زده "خانم وایت"کشيد به می

های جوان نگاه کن ل قدم زدن بود، گفت: به برّهدر حا "تينا"درحاليکه با  "خانم وایت"دو روز بعد، 

گفت: بله، من آنها را دوست دارم. ایکاش من هم یکی از آنها  "تينا"برند. که چطور از زندگی لذت می

 توانند بدوند، جَست و خيز کنند و خوشحال باشند.ها میبودم. آن

 نی و خوشحال باشی.توانی بدوی، جَست و خيز کتو هم می "تينا"گفت:  "خانم وایت"

 توانم.با لحنی غمگين گفت: نه، من نمی "تينا"

 تو جوانی و باید تحرّک داشته باشی و شادی کنی. "تينا"متعجبانه گفت:  "خانم وایت"

کرد و همواره چيزهای زندگی متفاوتی را به دور از هياهوی شهر تجربه می "تينا"بدین ترتيب 

 دید.جدیدی می

منتظر و ساکت نشسته بودند زیرا هرشب چند جوجه تيغی  "خانم وایت"و  "اتين"شب شده بود و 

 گذاشت.غذا برایشان می "خانم وایت"آمدند و به داخل باغ می

 ای و بلندشان را دوست دارم.های قهوهبه آرامی گفت: من بينی "خانم وایت"

 گفت: ما حالا باید چکار بکنيم؟ "تينا"

 دود.ای در باغ می: اوه، نگاه کنيد، یک روباه قهوهناگهان با هيجان گفت "تينا"

این صورت در  توانست روباهی را بهاز دیدن روباه خيلی خوشحال شده بود زیرا او هرگز نمی "تينا"

 خانم"های شهر ببيند. او سپس متوّجه شد که روباه چيزی را به دهان گرفته است و آن یکی از مرغ

 بود. "وایت

 کرد.توانست روباه را خفه میمی اگرعصبانی شده بود بطوریکه  خيلی "خانم وایت"



 

 

 رسد.ها به گوش میکردند. صداهای زیادی از لانه مرغ و خروسها به حرکات روباه نگاه میآن

 گفت: دیگر از تخم مرغ برای صبحانه فردا خبری نيست. "خانم وایت"

اند و وقتی ها پریشان و هراسان شدهرغتوضيح داد: م "خانم وایت"پرسيد: منظورت چيه؟  "تينا"

نان برشته با آب پرتغال  گذارند. بنابراین فردا صبح بایدآنها به این صورت ناراحت شوند، دیگر تخم نمی

 تازه بخوریم.

 "لاب" "تينا"است، مشغول بازی بود.  "بلا"که نامش  "خانم وایت"با اسب  "تينا"سه روز گذشت. 

 قداری قند داد.را دوست داشت و به او م

شود را دید با تعجب گفت: باورم نمی "تينا"آورد و زمانيکه  "خانم وایت"ای برای آنروز پستچی نامه

زنند و در جستجویت هستند. عکس تو حرف می ۀاینجا باشد. پس به او گفت: همه در بار "فری"که 

بطرف وانت قرمز رنگش دوید تا تعدادی  هایشاند. او برای اثبات گفتهها چاپ کردهتو را در تمام روزنامه

 ها را برایش بياورد.از روزنامه

زیون تلوی ۀتو همان ستار "تينا"روزنامه را از پستچی گرفت و آنرا خواند؛ سپس گفت:  "خانم وایت"

 فهمم... امّا مادرت؟گم شده هستی؟ آره؟ من نمی

ام برنگردانيد. من از اینکه با شما خانههستم امّا لطفاً مرا به  "فری"گفت: بله، من همان  "تينا"

 نمایم.کنم، احساس خوشبختی میزندگی می

 آیم. من ایده جالبی به فکرم رسيده است.گفت: من همراه تو برای دیدن مادرت می "خانم وایت"

ایده جالبش را برای مادر  "خانم وایت"از دیدن دوباره دخترش بسيار خوشحال شد.  "تينا"مادر 

نگلستان بين ا "گرینزی"ای که در جزیرهتواند به مدرسه دخترانهمی "تينا"بازگو کرد. او گفت:  "تينا"

تواند دوستان زیادی در آنجا داشته باشد که هيچکدام هم از شهرتش با خبر و فرانسه است، برود. او می

 نيستند.

 اشد.یک ستاره هنری ب "تينا"گفت: چی؟ من دوست دارم که دخترم  "خانم دانيل"

 با خونسردی پاسخ داد: امّا او باید در زندگيش احساس خوشبختی نماید. "خانم وایت"

های جدیدی پيدا کرد. رفت. او دوستان و سرگرمی "گرینزی"ای در جزیره به مدرسه دخترانه "تينا"

ه بود. وشتهای فيلم و تلویزیون نزد که درباره ستارهای را ورق میمجله "تينا"یکروز یکی از دوستان 

مجله دارای تعداد زیادی تصاویر زیبا از هنرمندان مورد علاقه مردم بود که هریک از آنها به نحوی 

 رسيدند.خوشحال بنظر می

 لبخندی زد و دوستش ادامه داد: "تينا"ها چه زندگی جالبی دارند. گفت: آن "تينا"دوست  

 خواهد که یک ستاره هنری باشد؟بچّه ها کدامتان می

 ■ خواهم.پاسخ داد: من که نمی "ينات"
            



 

 

 

 «ها هیچ وقت واقعی نیستندخواب»و « هم درد»داستانک ترجمه  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  

 

 دردهم

 همين که صبح شد، پسر یادداشتی به خدمتکار داد و او را نزد مادر خود فرستاد. در نامه نوشته بود:

جان! دیروز اومدی خونمون و پسرم عاصم رو همراه خودت بردی، آگه من خونه بودم شاید مادر »

نميذاشتم ببریش چون اون از جون برام عزیزتره، بدون عاصم یه روزم دوام نميارم. دیشب بدون اون 

 «.شام از گلومون پایين نرفت و حتی خوابمونم نبرد. خدمتکار رو فرستادم، لطفاً پسرمو همراش بفرست

 اش را همراه خدمتکار پس فرستاد و یادداشتی نيز برای پسرش نوشت:مادربزرگ نوه

حالا که دوری پسرت رو تحمل کردی، فهميدی که غم جدایی فرزند چطوریه! بعد از ازدواجت »

من برات ناخوشایند شده، تو فقط یه روز به حال و روز من دچار شدی، ببين من که  ۀحتی دیدن چهر

 ■«کشم؟ت جدا شدم، چی میده ساله از

------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 ها هیچ وقت واقعی نیستندخواب

مردم بالای سر کارگری که از یک ساختمان دو طبقه سقوط کرده و مرده بود، جمع شده بودند. دو 

 همسر کارگر بود که در آن نوشته بود: ۀروی زمين افتاده بود. یکی نام نامه از جيبش

دیشب خواب بدی دیدم، تو موقع کار از ارتفاع سقوط کردی و مردی. خدا نکنه اینطور بشه. از »

 «وقتی این خوابو دیدم خيلی بهم ریختم. فوراً برگرد.

ود آن را پست کند. در نامه نوشته نامه دوم را کارگر در جواب همسرش نوشته بود که نتوانسته ب

 شده بود:

 ■ «ها هيچ وقت واقعی نيستن.من اینجا کاملاً حالم خوبه، بيخود نگرانی. یادت باشه خواب»

 
  



 

 

 «گرگ و میش غروب»داستان ترجمه  
 «وفا کشاورزی»؛ مترجم «هکتور هيو مونرو )ساکی(»نویسنده  

 

های کاشته شده در چمنزار و ش نواری از بوتهنورمن گورتسبی روی نيمکت پارک نشست، پشت

 ۀای از خيابان کالسکه رو. گوشگسترده ۀهای پارک بود و روبرویش پهنمحصور در ردیفی از نرده

هایدپارک با آن سرو صدای ترافيکش، درست سمت راستش قرار داشت. ساعت حدود شش و نيم عصر 

را روی فضا پهن کرده بود و نور کم سوی مهتاب  اشیکی از روزهای اوایل مارس بود. غروب، سنگينی

ها و پياده رو خالی شده بود اما همچنان کرد. جادهو چراغهای متعدد خيابان از تاریکی غروب، کم می

نشستند روی صندلی یا خوردند و وقتی میروشن غروب تکان می-رهگذرانی شبح وار، آهسته در سایه

ودند، دلگيری که زیرش نشسته ب ۀو سخت بود که آنها را از سای شدندنيمکتی، تبدیل به یک نقطه می

 تشخيص داد.

کرد و با حال و هوایی که در آن لحظه داشت، هماهنگ بود. این صحنه، گرتسبی را خوشحال می

ها بود. مردان و زنانی که جنگيده و باخته هوای گرگ و ميش غروب از نگاه او، زمان شکست خورده

های کاوشگر شد از نگاهشان را تا آنجا که میهای از دست رفته و اميدهای مردهشانسها که بودند، آن

آمدند تا شاید کسی کردند، در این هوای گرگ و ميش غروب بيرون میهای کنجکاو پنهان میآدم

 های خميده و چشمهای غمگينشان را نبيند یا حداقل آنها را به جا نياورد.های نخ نما و شانهلباس

 فشارد.ها قلب را میادشاه شکست خورده، ناگزیر باید نگاههای بيگانه را تحمل کند، و چقدر این نگاهپ

دند کرهایی را که به آنها چشم دوخته بودند، جلب نمیهای غریبهاین سرگردانان غروب، آگاهانه نگاه

و ميش، محزون از آمدند و در این گرگ و به همين سبب هم بود که اینگونه خفاش گون بيرون می

ی اش خالبردند که برای لذت آنها ساخته نشده بود و تنها حالا که از ساکنان واقعیفضایی لذت می

 پذیرفت.ها را در خود میشده بود، آن

ترافيک سرسام آور  یهای درخشان و سر و صداقلمروی نور ها،ها و پرچينآنسوی این پناهگاهِ بوته

پراکند، اینجا را تبدیل کرده بود به محلی درخشيد و شفق را میها میرهفروغی که از ردیف پنج بود.

برای رفت و آمد کسانی که در گيرو دار مشکلات، هنوز شکست را به اجبار نپذیرفته بودند. تصاویر، 

 اینگونه در ذهن گورتسبی که روی نيمکت پياده روی نيمه

 

ها شت خودش را هم در گروه شکست خوردهشد و آن لحظه دوست دامتروک نشسته بود، تداعی می

در خيابانهای نورانی و پر سروصدای توانست خواست حتی میمی اگرتصور کند. مشکل مالی نداشت و 

آن طرف پرچين، قدم بزند و برای خودش راهی ميان آن گروه مرفه یا حداقل آنهایی که برای رفاه 

لخور و از این بابت د از هدفهای کوچکش، نرسيده بود کردند، باز کند، اما آن لحظه که به یکیتلاش می



 

 

کرد، دوست داشت آنها را با نگاهش در امتداد های سرگردان تصور میبود و خودش را یکی از آن سایه

 ها را قضاوت کند.تاریک بين ردیف چراغهای برق، دنبال کند و با لذتی بدبينانه، آن

2 

 رسيد و شاید اینبود که کمی معترض به نظر می کنارش روی نيمکت، پيرمرد محترمی نشسته

 کشد و اميد به پيروزی بر کسیعزت نفس آدم باشد وقتی که دست از مبارزه می ۀاعتراضش تنها نشان

شد گفت لباسهایش ژنده است، دست کم زیر آن نور نصفه و نيمه اینطور به نظر یا چيزی را ندارد. نمی

آن لباسها را در حال خرید یک بسته شکلات دو شيلينگی  ۀپوشند شدرسيد، اما همينطور هم نمینمی

ای تعلق یا یک دسته گل ميخک نه پنسی تصور کرد. گویی هنگام شادی، به آن گروه ارکستر درمانده

رقصيد و هنگام غم از آن دسته از سوگوارانی بود که هيچکس با نوای داشت که کسی به سازش نمی

ه برخاست تا برود، گورتسبی فکر کرد احتمالاً پيرمرد دارد به سوی گریست. همين کغمگينش نمی

رفت کنند و برایش ارزشی قائل نيستند، شاید هم میگردد که اعضای آن سرزنشش میای بر میخانه

اش در پرداخت صورتحساب هفتگی، تنها دليل توجه مردم ای غمزده ای که تواناییاجاره ۀبه طرف خان

ها محو شد، و جایش را بلافاصله روی نيمکت رمرد، آرام از گورتسبی دور شد و در سایهبه او بود. تن پي

ای افسرده داشت. انگار که بخواهد بر این به مرد جوانی داد که ظاهرش بد نبود اما مثل قبلی، چهره

، آه بلندی تکرد، ناراحنکته تاکيد کند که دنيا با او بد رفتار کرده، وقتی هيکلش را روی نيمکت ولو می

 سر داد.

خواسته جلب توجه کند، فکر کرد باید چيزی گورتسبی که احساس کرد مرد جوان با این کارش می

 "رسيد.انگار زیاد سر حال به نظر نمی"بگوید و پرسيد: 

 جوان طوری برگشت و خودمانی به او نگاه کرد که گورتسبی یک لحظه، فکر کرد باید احتياط کند.

شما هم توی این وضعيتی که من هستم، گيرافتاده بودی، سرحال نبودی. من  اگر"جوان گفت: 

 "ام را کردم.ترین کار زندگیاحمقانه

 "خب"گورتسبی با بی علاقگی گفت: 

خواستم برم هتل پاتاگنون در ميدان برکشایر؛ وقتی رسيدم امروز عصر می "مرد جوان ادامه داد: 

 راننده، یک "اند.خراب کردند و به جایش سالن سينما ساختهآنجا دیدم چند هفته پيش ساختمان را 

ام نوشتم و آدرسم را براشون هتل دیگر را که کمی بالاتر بود، بهم معرفی کرد. یک نامه برای خانواده

های پست کردم. بعدش رفتم یک صابون بخرم چون یادم رفته بود با خودم صابون بيارم و از صابون

ها را تماشا عد، یک کم آن اطراف گشت زدم و یک نوشيدنی خوردم و مغازهآید. بهتل هم بدم می

کردم. اما همينکه آمدم تا به سمت هتل برگردم، متوجه شدم که نه اسم هتل یادم مانده و نه خيابانی 

که هتل آنجا قرار داشت. این وضع برای کسی که هيچ دوست و آشنایی توی لندن ندارد، خيلی سخت 

شان ام به دستام نامه بنویسم و آدرس را از آنها بپرسم، اما تا فردا نامهتوانم برای خانوادهیاست! البته م



 

 

رسد. تا آن موقع هم پولی ندارم، فقط یک شيلينگ با خودم آورده بودم که با آن صابون و نوشيدنی نمی

 را برای ماندنخریدم و الان دو پنی بيشتر توی جيبم نيست و همينطور سرگردانم و شب هم جایی 

 "ندارم.
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مالًا احت"داستان مرد جوان که تمام شد سکوت سنگينی برقرار شد. بعد مرد جوان با دلخوری گفت: 

 "ام.کنی این داستان را از خودم سر هم کردهفکر می

آید یکبار دقيقاً همين اتفاق توی یک کشور یادم می" "نه. به هيچ وجه"گورتسبی با تأمل گفت: 

شد موضوع قابل توجه تر هم ی خودم هم افتاد، اونموقع ما دو نفر بودیم که همين باعث میغریب برا

بشه. خوشبختانه یادمان آمد که هتل روی یک جایی مثل کانال واقع شده بود، وقتی کانال را پيدا 

 "کردیم تونستيم راه برگشتمان به هتل را هم پيدا کنيم.

توی یک شهر غریب بودم  اگر "خوشحالی برق زد. گفت: جوانک که خاطره را شنيد چشمهایش از 

شد رفت پيش کنسول و از او کمک گرفت. اینجا توی کشور خودش خيلی می " "زیاد هم مهم نبود

یک آدم خيرخواه پيدا نکنم که داستانم را باور  اگرسخت تره وقتی آدم توی چنين دردسری بيفته. 

مجبور ميشم شب را کنار رودخانه سر کنم. به هرحال  کنه و یک کم پول بهم قرض بده، احتمالاً

 "خوشحالم که شما متوجه شدید داستانم خيلی هم غيرقابل باور نيست.

اش را با شدت و صميميت خاصی ادا کرد. طوری که مطمئنن شود گورتسبی حتماً آن آخرین جمله

 دهد.ای را که لازم است، انجام میعمل خيرخواهانه

البته، مشکل داستان شما آینه که نمی تونی صابونی را که در موردش "فت: گورتسبی آهسته گ

 "کردی، بهم نشان بدی.صحبت می

مرد جوان با عجله خودش را روی صندلی صاف کرد، تند تند جيبهای پالتویش را لمس کرد و با 

 عجله از جایش بلند شد.

 "حتماً گمش کردم."با عصبانيت من من کرد:  

آدم باید خيلی حواس پرت باشد که در طول یک عصر، هم آدرس هتل و هم قالب  "گورتسبی گفت: 

گورتسبی را بشنود. مسير جاده را به  ۀاما مرد جوان دیگر نایستاد تا آخر جمل "صابونش را گم کند.

 سمت پایين گرفت و سرش را که انگار از تفریح خسته بود، توی هوا بالا گرفت و دور شد.

حيف شد، اینکه کسی برای خرید صابون شخصی از هتل بيرون "فکر کرد:  گورتسبی با خودش 

قابل قبول در کل داستانش بود و با این حال همان چيز کوچک، داستانش را خراب  ۀبرود، تنها نکت

، داروخانه ۀها که فروشندکمی ذکاوت به خرج داده بود و یک قالب صابون خریده بود، از همان اگرکرد. 

پيچد، الان توی شغلی که برای خودش درست کرده بود، نابغه بود. توی دقت لای کاغذ می ها را باآن

 "اینجور کارها نابغه بودن یعنی تمام جوانب احتياط را رعایت کردن.
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گورتسبی توی همين افکار بود که بلند شد تا برود، اما همين که از جایش برخواست دهانش از 

ت هيچ توانسکوچک بيضی شکل افتاده بود. نمی ۀر نيمکت یک بستتعجب باز ماند. روی زمين کنا

داروخانه با دقت آن را لای کاغذ پيچيده بود.  ۀچيز دیگری غير از یک قالب صابون باشد که فروشند

 کرد، از جيب پالتویشبله یک قالب صابون بود که حتماً وقتی مرد جوان خودش را روی نيمکت ولو می

مکت. یک لحظه بعد گورتسبی داشت با عجله از کنار ساحلِ پيچيده در گرگ و افتاده بود پایين ني

 گشت که پالتوی روشن پوشيده بود. تقریباً نااميد شده بود که دید ميش غروب به دنبال مرد جوانی می

 کند آیا بهتر است ازکالسکه رو ایستاده است و احتمالًا دارد فکر می ۀاش سردرگم کنار جادگمشده

ن پارک رد شود یا به سمت پياده روهای شلوغ نایت بریج قدم بردارد. وقتی شنيد که گورتسبی ميا

 دارد صدایش می زند، سریع و با حالت تدافعی رویش را برگرداند.

دا شاهد درستی داستانت پي"داد، گفت: گورتسبی، همانطور که قالب صابون توی دستش را نشان می

نشستی از جيب پالتویت سرخورده و افتاده پایين. وقتی ی آن نيمکت میحتماً وقتی داشتی رو"؛ "شد.

ه شواهد ب ۀشما رفتيد، روی زمين پيدایش کردم. لطفاً مرا ببخشيد که حرفتان را باور نکردم، اما هم

تش کند، باید شهادهایتان را تصدیق میظاهر عليه شما بود و حالا که این قالب صابون درستی گفته

 "همچنان به این وام کوچک احتياج دارید... اگر را بپذیرم.

 ای را از بين ببرد.مرد جوان با عجله پول را گرفت و توی جيبش گذاشت تا هرگونه شبهه

هرروز توی این هفته " "این کارت ویزیت منه. آدرسم هم رویش نوشته شده،"گورتسبی ادامه داد: 

ین هم صابون، مراقب باشيد تا دوباره گمش نکنيد. این توانيد پول را برگردانيد، و اکه راحت بودید می

 "صابون دوست خوبی برایتان بود.

و بعد با صدای گرفته، سریع چند کلمه تشکر  "چه خوب که شما پيدایش کردید."مرد جوان گفت: 

 پراند و با عجله راه نایت بریج را گرفت و با سرعت دور شد.

 البته تعجبی هم نداشت، خلاص "ود اشکش دربياید،طفلکی، نزدیک ب"گورتسبی با خودش گفت: 

هایم، خودم را ای خيلی سخت است. برای من هم درسی شد که در قضاوتشدن از چنين مخمصه

 "خيلی باهوش تصور نکنم.
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گشت که آن نمایش کوچک در آنجا اتفاق افتاده بود. گورتسبی داشت به سمت همان نيمکتی بر می

آید و دور تا دور شود و دوباره بالا میکند، خم میدید که اطراف را نگاه می کنار نيمکت پيرمردی را

گردد. متوجه شد این مرد همان پيرمردی بود که قبل از آمدن آن جوان نيمکت را دنبال چيزی می

 کنارش نشسته بود.

 ■ "بله آقا، یک قالب صابون."پيرمرد جواب داد: "اید؟آقا ببخشيد، چيزی گم کرده"پرسيد: 



 

 

 «تهدید پیشگوئی شده»داستان ترجمه  
 «نگين بشيری»؛ مترجم «AC Tillyer»نویسنده  
 

 حاصلخيزو هازمين انگيز، دل هوا .دارد وجود جنوبی افتاده دور دریاهای در جزایر از ایمجموعه

 لحاظ از کهاین وجود با .هستند ساکن انسانها از گوناگونی نژاد جزیره هر در .است ماهی پراز اقيانوس

 با .داد تشخيص توانمی را تفاوتشان آنها ژست و لباس، گویش نوع از اما یکدیگرند شبيه فيزیکی

 وجود شباهتی اگر .شودمی نمایان جزیره هر فرد به منحصر معماری جزیره، پر دریای در گذرا گردشی

 ساخته کنونی محيط با متضاد و طلبانه استقلال نحوی به را اشخانه نژاد هر که است دليل این به دارد

 درخت از پوشيده هایدره در آجر جنس از وشهرهایی سنگی هایتپه ۀدامن روی چوبی هایکلبه .است

 عين در .است شده پوشيده سبز سر هایباغ با و سيراب باران آب با بایر ارتفاعات .است شده ساخته

 در بادگير بانی دیده هایبرج در ردمم .اندشده فرش سنگ هاپارک و است حاصلخيز هادشت حال

 .دارند استقامت با و مستحکم هاییکلبه هامکان ترینامن در و کنند،می زندگی چادر

 هایآب سر بر .کنندمی زندگی یکدیگر کنار صفا و صلح در هایشانتفاوت رغم علی نشينان جزیره

 ۀفاصل .کشدمی جنجالی بحث و جر به ندرت به اما دارد وجود رقابت ورزشی هایمهارت و ماهيگيری

 به شبيه با که دهندمی ترجيح مردم اما .است آرام جزایر بين ما دریای و نيست زیاد خيلی جزایر بين

 .است شمار انگشت بسيار گوناگون نژادهای بين در نيز ازدواج .کنند مراوده خودشان،

 مرکز در .هستند ارتباط یکدیگردر با ستد و منظورداد به تنها مختلف نژادهای مناطق، بيشتر در

 است نسل چندین که دارد وجود ایجزیره اش،منطقه ترینداشتنی دوست شاید جزیره، حتی پر دریای

 شيرین خوب، آب خاک .ندارد وجود آن رهاشدگی برای مشخصی دليل .است شده رها خود حال به

 و کم ذرت پرورش برای مجاورش هایهمسایه هوای از هوایش .دارد طبيعی بندرگاه دو و خوراکی

 غروب هنگام به چراغی هيچ و کند،نمی پرواز آن درآسمان ایپرنده هيچ اما .است ترمناسب بيش

 .شودنمی روشن

 های دیگرقسمت مانند درست ماهيگيران، و کشاورزان پيش هاسال .است نبوده اینگونه ترپيش

 کردندمی قایقرانی شده نقاشی هایقایق بر سوار مسرورانه هاآن .اندبوده ساکن دراینجا جزیره پر دریای

 آتش شنی هایتپه روی شب در حتی .بود مردم از خالی ندرت به آنجا .داشتند شهرت غواصی در و

 فانوس یک شمالی قسمت در نشينان جزیره.بردندمی لذت آب در شناکردن از مردم و بود روشن

 که ملوانان برای بود اخطاری فانوس این .دادندنمی را آن شدن شخامو ۀاجاز هرگز که داشتند دریایی

 چریدن هنگام در .کردندمی داری نگه ارتفاعات ۀدامن در را بزها .کردندمی عبور سنگی هایصخره از

 هایآبميوه کردن درست به و گرفتن آفتاب و دریایی غذاهای به مردم .آمدمی در صدا به شانزنگوله

 .بودند افتضاح هابازی درتمامی و نداشتند تمایلی داری خانه به اما .بودند مند لاقهع بسيار طبيعی



 

 

 همه .کردندمی گيری کناره خودشان غير از و داشتند طولانی عمرهای و کردندمی ازدواج زود خيلی

 که زمانی درست .کرد تغيير چيز همه اماناگهان برود پيش خوبی همين به ابد تا توانستمی چيز

 .بچينند را دیوار اولين و کنند منفجر دیناميت با را هاصخره گرفتند صميمت

 هایحلقه...ترساکت...تررسد. تاریکمی نظر به دیگرجزایر از ترمتفاوت بسيار آنها ۀجزیر اکنون

 صاعقه پرشيب، هاپرتگاه .رودمی طرف وآن طرف این به امواج روی زده زنگ خاردارهای سيم حجيم

 طبيعی ارتفاع از بيشتر را پرتگاه راه بزرگ ایقلعه ها،صخره از بالاتر .شکسته هایشيشه با وفمخ و زده

 اندشده کنده جزیره خالی قلب از هولناکی طرز به که گرانيتی هایسنگ تخته .دادمی امتداد خودش

 نور در اند،شده دهدا صيقل باران و باد با هاستنسل که گرانيتی هایسنگ .سازندمی را دیوار ۀشالود

 که آجرهایی .دهندمی آجرها به را خود جای هاصخره گرانيتی، هایسنگ از بالاتر .زنندمی برق آفتاب

 .است گرفته قرار تار و تيره خاکریزهای بالای و است سنگی ۀشالود از ترتيره رنگشان

 شروع آنجا مرکز از بارو و برج ومد دور شدنش تمام محض به اما یابد پایان همانجا دیوار قراربود انگار

 که جائی تا و داشت، قرار مراقبت هایبرج جایش جای در که بود ایگونه به جدید باروی و برج .شد

 تقریباً دفاعی سيستم سوم ۀحلق رسيد پایان به کار این که زمانی .نشد استفاده هرگزهم دانندمی همه

 .رسيدمی نظر به تولد بزرگ کيک یک به شبيه دور ایطهنق از جزیره .شد ساخته قبل ۀدفع از باریکتر

 هایلبه دیوارها، ۀبقي برعکس اما مشهوداست کاملاً بلندی از داربست، در محبوس چهارم، دیوار شروع

 .است بریده بریده و ناهموار آن

 کسی نه .شد ساخته دیوار این چرا اصلاً  که بگویند قطعيت با توانندنمی همجوار هایجزیره ساکنان

 تصاحب برای اساسی تهدیدی که بودند قدرتمند آنقدر اصلاً ونه بود کرده ریزی برنامه ایحمله برای

 .بودند نگران بسيار دیوار ساخت زمان در که کردندمی تأیيد مردم چهاگر .بيایند بحساب ایقلعه چنين

 تا کردندمی ناراحتی ساساح دشمن؟ کدام اما بودند، شنيده هولناک و جدید دشمنی مورد در شاید

 هاآن .نداشتند ایایده هيچ چيزی؟ چه برابر در اما گيرند، پيش در امنيتی تدابير باید انگار که جائی

 داری نگه برای فرزندانی دادن، غذا برای چهارپا حيوانات کاشتن، برای ذرت داشتند، متنوعی چيزهای

 دادند ادامه زندگی به شانسردرگمی وجود با رهجزی پر دریای در ساکن مردم .مختلف هایسرگرمی و

 بالاترش هایدامنه با ترپایين ابرهای شد، بزرگتر قلعه گذشت، هاسال .ماجرابودند اگرتماش حيرت با و

 .است داده قورت را خورشيد تشعشعات اششده سياه دیوارهای که رسيدمی نظر به .یافت تماس

 جزیره تمام بر سکوت زمان، مرور به .رنگ آبی دریای ماقاع در شده شکسته پادشاهی تاج همچون

 که زدند غرمی ماجرا شاهدان .گشت ناپدید کاملاً سپس شد، رنگ کم ستد و داد ابتدا، در .شد حاکم

 بعد .نداشتند فروش برای چيزی دیگر بودند کرده آن ساخت صرف که زیادی زمان با دیوار سازندگان

 غبار تنها و شد محو هاکلبه ۀشومين دود کم شدند، کم متوقف هابندرگاه در ماهيگيری هایقایق آن، از

 که چيزی آخرین .داشت نابودی و خرابی از نشان که غباری و گرد درواقع بود، شده رها هوا در شنی



 

 

 تکراری و خراش گوش صدای و گذاشتن آجر روی آجر صدای .بود دیوار ساز و ساخت صدای شد ناپدید

 هاینظریه اما .شد شروع دیوار چرا اصلاً  که دهد توضيح تواندنمی کس هيچ .ساختمان بالابر ۀقرقر

 دیوار ساخت حين در بسياری افراد که گویند می برخی .دارد وجود دیوار نشدن تمام بر دال بسياری

 ارک این که کنندمی تأیيد وسيله بدین و .است نداشته تردید جرات کسی وجود این با و رفتند بين از

 که آنجائی از و آوردند کم مصالح سازندگان، که کنندمی ادعا دیگر برخی .است بوده ثمر بی و بيهوده

 نيز افرادی .بود نمانده باقی استفاده برای زمينی هيچ بودند، کنده جزیره مرکز از را زیادی هایصخره

 .بود شده ساخته کارگران ۀشد پخته هایاستخوان از دیوار آجرهای ردیف آخرین که باورند این بر

 عادت کار به آنقدر نشينان جزیره شاید یا و .اندشده پرتاب پائين به خستگی شدت از که کارگرانی

 شده پيشگویی تهدید که است این مسلم امر اما .کنند متوقف را کار توانستندنمی اصلاً که بودند کرده

 ■ ساختند. دیوار خودشان از سادگی به جزیره پر دردریای مردم و نيفتاد هرگزاتفاق

 
 



 

 

 «گل فروش»ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشای»نویسنده  

 

 دستفروش ها را به حساب نياوریم. اگربی رنگ و بویی بود البته  ۀیک شنب

آمدند ها به دنبال تکه نان و شيرینی فرود میها و کشتیمرغان دریایی که در بين اسکله و روی قایق

 ریختند.شدند که به دریا فرو میهای برفی دیده میهای سفيدشان مثل دانها آن بالب

ته هایی مثل وصله با شدت تمام باز و بسهای بلند و پر پيچ و تاب و با پنجرهخيابان حيدر پاشا با برج

ده پير شسوخت که دیگر برای حرکت قطار بر روی بازوهایش خيلی شود. درواقع خيابان، از این میمی

 بود.

شد و برای دادن روحيه به او یک کشتی بخار دود کشان با آرم کشور آلمان در حالی که نزدیک می

تر های داخلی من رو عوض کردند، اما ببين از قبل پر سرعتتمام ارگان»کشيد گفت: با سوتی که می

 «کنم.و تندتر حرکت می

شود که احساس کند مثل یک خودش، این مانع نمیاما در واقع او که زمانی امپراطوری بود برای  

زنند. روی اسکله های بخار با مرغان دریایی سر وکله میدر حالی که کشتی کليسای متروکه شده است.

ای از راه بساط کرده بود. زیباترین های گل فروشی که در گوشهکرد با گلهایش تلاقی میجوانی چشم

در بساطش داشت. در ثانی شاید در مسير خروجی مسافران از مينی  ها را هميشه اوترین گلو شاداب

بوس ها، جوان اتفاقی از دختری خوشش آمده باشد و بخواهد به کافه دعوت کرده و درخواست دوستی 

آیند اول از همه دهد. لذا درست جایی بساطش را پهن کرده که؛ تا مسافران از مينی بوس پایين می

 شد که زیباترین دسته گل را گرفته و بهش می افتد، شاید کسی پيدا میچشمشان به بساط گل فرو

 کرد.کسی هدیه می

سمتی که بساط گل فروش به طرف دریا بود خيزشی وجود داشت. یک آدم سيبيلو از پشت بساط 

زرد  ۀکرد. کودک محتویات کيسزرد بزرگی را حمل می ۀکودکی را چسبيد که کيس ۀجستی زد و یق

های تازه و شاداب پول در مرد نشان داده و گفت کار اشتباهی نکرده است و از فروش گلرنگ را به 

 آورد.می

تو یک فرصت طلب  مرد، زن گل فروشی را که آن طرف خيابان بساط کرده را نشان داده و گفت: 

. زن فتیبی شرفی اون زن نيازمنده و هر روز به اون گل می دم تا بفروشه و تو این فرصت رو از اون گر

 گل فروش کنار خيابان که کارش بساطی

ای بيرون خواست به آرامی شاخهبود مشتری زیادی نداشت. هر وقت یکی نزدیک شده و گل می 

گرفت، اما بعد موقع کوتاه کردن شاخه یا کندن برگ یا زدن ژلاتين یا موقعی که کشيده و دستش می

شد. های گل تکه تکه سرخ میورتش مثل گلبرگدستش را به طرف مشتری دراز کرده در آن لحظه ص



 

 

ها را پرت کرده و ها را پر پر کرده و گل بعضیسرخ، در این زمان دیوانه شده و گل بعضی "تماماً 

 شد.ها؛ متقاضی خرید از او نمیکرد. در نهایت کسی از مشتریها را هم زیر پا له میهای بعضیگل

آمدند با دیدن این بهترین حالات روحی برای خرید گل میها که با حالتی رمانتيک و با مشتری

هایی را که برای خرید به طرفش دراز کرده بودند های دور از عقل و دیوانگی شوکه شده و پولصحنه

 شدند.هایشان گذاشته و با سرعت از بساط گل فروش دور میدر جيب

لی که صندل پلاستيکی به پا دارد. های پر پر شده است در حاکار زن جوان جلوی پایش بصورت گل

با مویی که دم اسبی بسته سرش را به سمت آسمان با یک حرکت برگردانده طوری که بقيه نبينند 

تو صورت دختر گل فروش رو نخندوندی، منم روی کسایی رو که اون ها دوستشون دارند »گوید: می

 «رو نمی خندونم

هایش را نشنيده و بی خبر ازحالت جنون ه حرفآن طرف بساط، مرد کثيف ریش دار مثل کسی ک

دانست هر چقدر که طلب بخشش کند کرد. میها نگاه میو دیوانگی چند لحظه قبل زن؛ به دور دست

شنود، هر چقدر که نزدیک شود، حتی برای یکبار هم زن به او نگاه نخواهد کرد؛ صدایش را زن نمی

هر روز از صبح تا شب کنار زن گل فروش بود؛ البته هر وقتی ها این ۀدانست. با همها را میتمام این

 شد.ها پيدا میکه سر وکله اش آن طرف

دوشا دوش زن با موهای سياه دم اسبی بسته شده؛ در واقع برای اینکه هيچ مشتری گل نخواهد و  

 کرد.کسی گل نخرد دعا می

يرون کردی بهای بخار نگاه میکشتی درست به اگردر جایی از خيابان حيدر پاشا که بساط پهن بود 

 شد.های برف، مرغان دریایی سفيد دیده میازدریا مثل دانه

هایش با بساط گل فروش تلاقی کرده بود. رفت چشمخيابان که به سمت اسکله می ۀجوانی ازحاشي

 ■ شد.ها هميشه در آن بساط یافت میترین گلزیباترین و شاداب



 

 

 «زانتظاریک رو»داستان ترجمه  
 «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «ارنست همينگوی»نویسنده  

 

. رسدها را بست. ما هنوز در رختخواب بودیم و من دیدم که او بيمار به نظر میداخل اتاق آمد و پنجره

شود رسيد که راه رفتن باعث میرفت؛ به نظر میلرزید، صورتش سفيد شده بود و خيلی آرام راه میمی

 د کند.احساس در

 چی شده شاتز؟ -

 سرم درد می کنه. -

 بهتره بری به رختخوابت. -

 نه خوبم. -

 برو دراز بکش وقتی لباس پوشيدم ميام ببينم در چه حالی. -

يد که رسپایين او لباس پوشيده بود و کنار آتش نشسته بود. به نظر می ۀاما وقتی که آمدم طبق

 تم را که روی پيشانيش گذاشتم فهميدم تب دارد.بيچاره. دس ۀخيلی بيمار است، پسر نه سال

 «برو بالا بخواب. مریضی.»گفتم: 

 «خوبم.»گفت: 

 حرارت بدن پسرک را گرفت. ۀوقتی دکتر از راه رسيد درج

 «چنده؟»من پرسيدم: 

 صد و دو. -

پایين، دکتر سه نوع داروی مختلف، سه کپسول با رنگهای متفاوت و دستور العملهای هرکدام  ۀطبق

تجویز کرد. یکی برای پایين آمدن تب، یکی دیگر مسهل و سومی برای از بين بردن شرایط اسيدی 

رسيد آید. به نظر میبدن و برایم توضيح داد که ميکروب آنفولانزا تنها در شرایط اسيدی به وجود می

ی رد البته به شرطداند و گفت که موردی برای نگرانی وجود ندابيماری آنفولانزا می ۀهمه چيز را دربار

 شد.یتبدیل به سينه پهلو نم اگرکه تب از صد و چهار بالاتر نرود. آنفولانزای مسری سبکی بود البته 

حرارت پسرک را روی کاغذی نوشتم و زمان دادن کپسولها را هم  ۀبرگشتم داخل اتاق و درج

 یادداشت کردم.

 خواهی برات کتاب بخونم؟می -

سياهی زیر  ۀصورتش خيلی سفيد شده بود و لک« دت دوست داری.باشه، آگه خو»پسرک گفت: 

رسيد که به هرچه در اتاق اتفاق می افتد چشمانش افتاده بود. آرام در تخت دراز کشيد و به نظر می

 کتاب دزدان دریایی هووارد  بی اعتنا است.

 



 

 

 
دهد من چه گوش نمی پایل را باز کردم و بلند شروع به خواندن کردم. اما متوجه بودم که اصلاً 

 خوانم.می

 «حالت چطوره شاتز؟»پرسيدم: 

 «تا الان که همونطورم مثل قبل.»گفت: 

پایين تخت نشستم و برای خودم کتاب خواندم و منتظر شدم تا زمان دادن کپسول دیگر شود.  

التش ست و حطبيعی بود که به خواب رود اما وقتی بالا را نگاه کردم دیدم که او خيره به پایين تخت ا

 خيلی عجيب بود.

 «کنم.کنی که بخوابی؟ برای خوردن دارو بيدارت میچرا سعی نمی»  

 ترجيح می دم بيدار بمونم. -

 «بابا آگه اذیت ميشی مجبور نيستی اینجا پيشم بمونی.»بعد از مدتی به من گفت: 

 اذیت نمی شم. -

 ناراحتت می کنه.نه منظورم آینه که مجبور نيستی بمونی آگه دیدی داره  -

فکر کردم شاید کمی گيج شده و حالش خوب نيست و وقتی سر ساعت یازده کپسولهای تجویز شده 

رسيد را به او دادم مدتی بيرون رفتم. روز سرد و درخشانی بود. زمين یک لایه یخ زده بود و به نظر می

یخ زده همه با یخ صيقلی  ۀهای هرز قطع شده، علف و زمين برهنها، علفدرختان و بوته ۀکه هم

اند. سگ شکاریاب ایرلندی جوانم را برداشتم و رفتم بالای جاده ... در امتداد نهر یخ زده، اما راه شده

ای سخت بود. سگ قرمز سر خورد و غلتيد. من هم دوبار سخت رفتن و ایستادن روی سطح شيشه

 ام افتاد و روی یخ سر خورد.افتادم، یک بار هم اسلحه

خاک رس بودند فراری دادیم. یک سری علف بالای پشته  ۀک گروه بلدرچين را که زیر پشتما ی

آویزان مانده بود و من در همان حال دو پرنده را که در حال دور شدن از دیدرسم بودند زدم. تعدادی 

ن م ها متفرق شدند وها و بوتهاز آن دسته پرنده روی درختان فرود آمدند اما بيشترشان روی پشته

شان فرار کنن. بيرون آمدن در های پوشيده از علف قبل از اینکه همهپریدم روی برآمدگیباید می

، همه رفتندحاليکه به سختی روی یخ تعادل خودم را حفظ کرده بودم و علفهایی که از زیر پایم در می

 پرنده از دست دادم باعث شد که به سختی بتوانم تير اندازی کنم و تنها دوتایشان را زدم. پنج تا

 ۀو وقتی در راه برگشت یک گروه دیگر نزدیک خانه پيدا کردم، خوشحال شدم که پرنده به انداز

 کافی برای روز بعدی دارم.

 به خانه که رسيدم به من گفتند که پسرک نگذاشته کسی به اتاقش برود.

 «نمی تونی بيایی تو ... نباید بيماری منو بگيری.»او گفت:  



 

 

او رفتم و دیدم که درست در همان حالتی است که من از اتاق بيرون رفته بودم. صورتش  به سمت

سوخت و همانطور خيره به پایين تخت مانده بود. تبش را های سرخش از تب میسفيد بود و گونه

 اندازه گرفتم.

 چنده؟ -

 اما در واقع صد و دو و چهاردهم بود.« نزدیک صد.»گفتم: 

 «و دو بود. قبلًا صد»او گفت: 

 کی گفته؟ -

 دکتر؟ -

 «حرارتت خوبه. نمی خواد نگران باشی. ۀدرج»من گفتم: 

 «نگران نيستم. اما نمی تونم فکر نکنم.»گفت: 

 «فکر نکن فقط بی خيال شو سخت نگير.»گفتم: 

 «کنم سخت نگيرم.دارم سعی می»گفت: 

 کند.راحتش میو مستقيم روبه رو را نگاه کرد. کاملًا مشخص بود که چيزی نا 

 اینو با آب بخور. -

 ای هم داره؟به نظر فایده

 معلومه که داره. -

دهد. نشستم و کتاب دزدان دریایی را باز کردم و شروع کردم به خواندن اما مشخص بود که گوش نمی

 «کنی چه ساعتی بميرم؟فکر می»من هم دیگر نخواندم. پرسيد: 

 چی؟ -

 چقدر طول می کش تا بميرم؟ -

 قرار نيست بميری. چت شده تو؟ -

 ميرم خودم شنيدم که گفت صد و دو.چرا می -

 تب صد و دو نمی ميرن. اینجور حرف زدنت خيلی احمقانه است. ۀآدما با درج -

رفتم پسرها بهم گفتن که هيچ کس با تب چرا می دونم که می ميرن. تو فرانسه که مدرسه می -

 بمونه. حالا تب من صد و دو شده. بيشتر از چهل و چهار نمی تونه زنده

 پس او از صبح ساعت نه تا حالا منتظر بوده تا بميرد. سراسر روز را.

ط حرارت ميری. فقای شاتز بيچاره. طفلی من. این مساله مثل تفاوت مایل و کيلومتره. تو نمی»گفتم: 

حرارت سنج نود و  ها سی و هفت طبيعيه اما با این نوعسنجمون متفاوته. روی بعضی حرارت سنج

اش به پایين تخت آرامتر شد. فشار و نگرانی کم کم نگاه خيره« هشت طبيعی و عادی حساب ميشه.



 

 

که رویش بود هم آرام شد و سرانجام روز بعد بيماریش بهتر شده بود و دوباره شروع کرده بود خيلی 

 ■ ساده سر هر چيز بی اهميتی گریه کند.



 

 

 «شیدغروب خور»داستان ترجمه  
 «بخشاميررضا رحيم»؛ مترجم «آرنابا ساها»نویسنده  

 

نزدیک پرتگاه تپه ایستادم تا زمانی که خورشيد در افق در غروب فرو رفت. می دانم که نباید اینجا 

باشم. همه در خانه منتظرم هستند. هنوز این خورشيد قرمز و نارنجی با ترکيبی عجيب از فام طلایی 

کرد. سعی کردم آخرین باری را که شاهد غروب بودم به ده و وادار به ماندن میتخيلات مرا تسخير کر

 خاطر بياورم. آخرین بار زمانی بود که با مادربزرگم شش سال پيش به اینجا آمدم.

اش مرا آورم که چقدر لبخند روی چهرهبردم. به خاطر میاز دیدن این مکان با مادربزرگم لذت می

شد تا زمانی که خورشيد در خط آسمان ازنظر که بی وقفه به غروب خيره می آورد؛ وقتیبه وجد می

 ترین مکان زندگيمدرخشيد. محبوبپوشيده شود. صورتش در اثر آن ترکيب عجيب فام طلایی می

ت دانسدل انگيز بميرد. چه کسی می ۀبود. روزی به من گفت که دوست دارد درحال تماشای این لحظ

 پيوندد.واقعيت میکه روزی آرزویش به 

 یک روز درحال بازگشت از پرتگاه تپه دچار سکته شد.

روحی به من وارد کرد. آن روز حتی  ۀپيش از اینکه به بيمارستان برسد فوت کرد. این اتفاق ضرب 

 توانستم گریه کنم. شخصی که کل دنيای من حول محور او درگردش بود دیگر وجود نداشت.نمی

ین مکان در ذهنم رخنه کرد. با این حال، امروز مجاب شدم تا دوباره به این از آن زمان نفرت از ا

کردم. این غروب برایم انداخت. اینجا حضورش را حس میتپه مرا یاد او می ۀتپه بيایم. این دامن ۀدامن

 ۀای را تصور کنم؛ که غروب خورشيد بر چهرتوانستم به وضوح لبخند طلایییادآور لبخندش بود. می

آورد.می دانم که او دیگر نيست اما خاطراتش برای هميشه با من خواهد ماند. چين و چروکش میپر

 اندازد.کند و مرا به یاد لبخند پرحرراتش میچراکه هرروز این خورشيد غروب می

آرام آرام و به آهستگی این فام طلایی به ترکيب آبی و بنفش مبدل شد و تجدید خاطراتم به پایان 

 ■ شد طی کردم.ام منتهی میم زنان سراشيبی تپه را که به خانهرسيد. قد



 

 

 «ای اسرارآمیزخاطره»داستان ترجمه  

 «زهره رضوانی»؛ مترجم «آشلی رابيندات»نویسنده  

 

هایی هست که ام تبدیل شده است، هنوز هم وقتاز زندگی کم رنگ ایبه خاطره او امروز با اینکه

های زرد آورم، به خصوص چشمانش. در چشمانش خال خالاطر میاش را خيلی شفاف به خچهره

پيش من آمد، یک سگ ولگرد  کردیم. تا وقتی کهرنگی داشت از این رو ما او را خال خالی صدا می

 بود.

ای در آنجا نقل مکان کرده ای اجارهبه شهر ناشيک منتقل شده بود. به خانه هفت ساله بودم. پدرم

ها و درختان تاک پوشانده شده بود. روزی که به آنجا نقل مکان کردیم هی از شاخهبودیم. خانه با انبو

 بارید.باران شدیدی می

ام احساس کردم. شب سرد از خانه بيرون رفتم و آن قطرات شبنم وار باران را با باد سردی بر چهره

 و تاریکی بود. شاممان را خوردیم و خوابيدیم.

ا شد. تمامی جراتم رصدای تپ تپ بلندی جلوی در ورودی شنيده می های شب بود کهتقریباً نيمه

واقعاً  نگاهی دزدکی به بيرون انداختم و از چيزی که بيرون دیدم  کنار در ۀجمع کردم و از پنجر

 شگفت زده شدم.

تمام  ای که مادرم بيرون گذاشته بود دراز کشيده بود.بود که بر روی فرش کهنه کوچکی توله سگ

لرزید. ابتدا دیدن این سگ کوچک مشکل بود. بدن سياهی داشت که يس بود و از سرما میبدنش خ

 های زرد چشمان براقش بود که مرا متوجه وجود او کرد.تر از ابر سياه بارانی بود. خال خالیتيره

 نکند تا از هوای سرد بيرون در امان بماند و آنگونه که م شده وارد فرش لول کرد خود راسعی می

 درون فرش برود. گویی توانسته بود دیدمسرش را از بيرون فرش می

پنجره قرار داشت، به زمين افتاده بود. دلم برای آن حيوانک بيچاره  ۀگلدانی که روی تاقچ

حوله را دور او  گناه رفتم ای قدیمی برگشتم. به کنار آن حيوانک بیو با حوله داخل رفتم سوخت.

شمی پ ای نم محکم نگه داشتم تا خشک شود. او را به داخل خانه بردم و با پارچهرا در دستا او پيچيدم و

 رسيد و خيلیدرست کردم. در تخت جدیدش خيلی راحت به نظر می و بالشی کوچک برای او تختی

 فوری به خواب فرو رفت.

را  او توانيممی "صبح روز بعد، همه جویای آن مهمان عجيب و غریب شدند. از مادرم پرسيدم 

 "داریم؟ نگه 

ها را متقاعد مانند هر پدر و مادری ابتدا کاملاً ناراضی بودند ولی با اصرار من و خواهرم در نهایت آن

 کردیم که خال خالی را نگه داریم.



 

 

رفت. ما افراد خانواده مأنوس شد و یکی از اعضای خانواده به شمار می ۀرفته رفته خال خالی با هم

 های کوچک او خو گرفته بودیم.خیکارها و شو ۀبه هم

گشت کاملًا اش باز میروزهایی که خال خالی از پياده روی طولانی عصر یکی از روزها گذشت و

رسيد. به اتاقم آمد و کنار من نشست. درست آن زمان بود که فهميدم پای خسته و فرتوت به نظر می

 و به او غذا داد. پایش را بانداژ کرد و او فوراًکند. مادرم را صدا زدم اش زخم شده و خونریزی میعقبی

 بود. اشهميشگی هایلنگيد مشغول بازیگوشیخيلی ناراحت بودم اما روز بعد، خال خالی با اینکه می

من و خال و خالی شدیدتر شد. واقعاً او را به خاطر شجاعتی که از خود نشان  ۀبعد از این اتفاق رابط

 کردم.داده بود تحسين می

بی امان خال خالی را شنيدیم. بيرون  واق واق صدای هاقریباً یک سال بعد در یکی از نيمه شبت

 کند.می واق واق و دیدیم که او به جایی خيره شده و پيوسته آمدیم

صبح روز بعد زمانی که  آمدم. و داخل پشت او را نوازش کرده پس از مدتی خال خالی ساکت شد.

و اما ا مدتی ضربان قلبم راحس نکردم. تمامی گوشه و کنار خانه را گشتمخال خالی را ندیدم، برای 

نی ای طولاهيچ کجا نبود. و این بار او رفته بود و هرگز بازنگشت. گریه کردم و منتظر او ماندم. هفته

 نبود. منتظر او بودیم اما اثری از او نمایان

ی مبئی برگشتيم. چه اتفاقی برای خال خالپدرم به بمبئی منتقل شد و ما نيز به ب پس از آن یک روز

برای هميشه بدون  وجود داشت و ها تنها سوالاتی بود که در ذهنمافتاده بود؟ آیا او مرده بود؟ این

 ■ پاسخ باقی ماند.
  

 



 

 

 «رودخانه مرد مرده» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «اليزابت لایرد» سندهینو 

 

، وارد بانک شد و به دختر خانمی که بسيار پيش از این او را بود "کجوناس کلار"مردی که نامش 

 .عزیزم، دوست "هتی"، نزدیک شد و به آرامی گفت: شناختیم

 دختر لبخندی زد.

 . آیا حاضری با من ازدواج کنی؟و عاشقت هستمادامه داد: من شما را دوست دارم  "جوناس"

 گفت: اوه جوناس، من ... "هتی"

از دفتر کارش در بانک خارج شد و گفت: چه شده؟ اوه  "هتی"پدر  "گری"قای در این لحظه آ

با یک مرد فقير ازدواج کند.  تواندی. او نمدهمیمن دخترم را به تو نم ،جوناس تویی؟ اوه نه جوناس

 ....... شودیحالا برو و وقتی که پول زیادی به دست آوردی به اینجا برگرد تا ببينم چه م

که در پائين خيابان قرار  یای ناراحت وعصبانی شد. پس قدم زنان به طرف قهوه خانهخيل "جوناس"

 داشت، براه افتاد. او فنجانی قهوه سفارش داد و بر روی یک صندلی نشست.

 تا کاری پيدا کند و به اندازه کافی پول بدست آورد. امّا چگونه؟ خواستیخيلی دلش م "جوناس"

پر از طلا بر روی ميزش قرار داشت. او اصلاً خوشحال  یاسهيشسته بود و کدر نزدیکی او ن "هَری پير"

ها بسيار خشمگين . آنکردندی. دو مرد بر بالای سَرش ایستاده بودند و با او صحبت مديرسیبنظر نم

 نداشتند. "جوناس"امّا هيچگونه توجهی به  نمودندیم

 ؟یامرد تنومند گفت: این طلاها را از کجا بدست آورده

بزنش. مرد تنومند که نامش  "برنی"پاسخی نداد امّا مرد دوّم که لاغر اندام بود، گفت:  "هری"

 به زبان آمد و گفت: "هری"زد تا اینکه  "هری"بود، ضرباتی چند به  "برنی"

. شماها را به آنجا ببرم توانمیمرا نزنيد، م اگرام و بدست آورده "رد مُردهمَ "من آنها را از رودخانه 

. مردم می گویند که دیآیانداخت و گفت: ما از آنجا خوشمان نم "پيت"نگاهی به دوستش  "برنی"

 تعداد زیادی روح سرگردان در آن حوالی وجود دارند.

 

 

 مردم گوش کنيم. یها، ما نباید به حرف"برنی"گفت: احمق نشو  "پيت" 

گفت: حالا زودباش و ما را  "برنی"ند. از قهوه خانه خارج شد "هری پير"به همراه  "برنی"و  "پيت"

 رده ببر و گرنه ......رد مُبه رودخانه مَ

 به تندی گفت: بله، بله، با من بيایيد. "هری پير"



 

 

طلاهای  ميتوانیدر این موقع گفت: کمی صبر کنيد، ما اوّل باید به یک مغازه برویم. ما که نم "پيت"

 نيم.جمع آوری ک مانیهاداخل رودخانه را با دست

رفتند و تعدادی بيل و سينی برای جدا کردن ذرات طلا از  یابه داخل مغازه "برنی"و  "پيت"

ها ها همچنين مقداری مواد غذایی برای خودشان خریدند. آنرودخانه خریداری کردند. آن یهاشن

 است. بشانيدر تعق "جوناس"متوجه نبودند که 

به دنبال آنها براه  "جوناس"رودخانه روانه گردیدند.  طرفه شدند و ب شانیهاآن سه نفر سوار اسب

یها مرسيدند که از داخل کوه یاها پس از مدتی به رودخانهافتاد امّا بطوریکه نتوانند او را ببينند. آن

ایستاد و گفت: همينجا است. مردها  "هری پير"ها سواره به راهشان ادامه دادند که ناگهان . آنگذشت

 یهاها با بيل شنرا برداشتند و به کنار رودخانه رفتند. آن هاینيو س هاليها بده شدند. آنها پيااز اسب

 .گشتندیو به دنبال ذرات طلا م شستندی، با آب مختندیریم هاینيرودخانه را در داخل س

و به  . سپس او هم بيل و سينی را که به همراه آورده بود، برداشتکردیها را تماشا مآن "جوناس"

 و آنها را ختیریرودخانه را در داخل سينی م یهامثل آنها با بيل شن "جوناس"کنار رودخانه رفت. 

و خاکستری بودند و او نتوانست  یاتا ذرات طلا را پيدا کند. ذرات شن به رنگ قهوه شستیبا آب م

 دامه داد.تا مدتی اهمچنان حتی یک ذره طلای زرد رنگ در آنها بيابد. او این کار را 

مقداری غذا بخورد و بعد بخوابد امّا ناگهان  خواستیم "جوناس"خورشيد در حال غروب کردن بود. 

 او دو عدد چکمه را در آب رودخانه و در نزدیکی خود دید. براستی او کی بود؟

؟ یبا صدای کلفتی گفت: تو کيست "برنی"را در کنار خود دید.  "برنی"سرش را بلند کرد و  "جوناس"

نزدیک کرد. او یک دستش را در  "جوناس"؟ و سپس خود را بيشتر به طرف یکنیو اینجا چکار م

 لتو قرار داده بود.اداخل پ

 در دستش دارد؟ یابا خود فکر کرد: آیا او اسلحه "جوناس"

 .بلند شد. "جوناس"

 .ديرسینظر مه بود و بسيار خشمگين ب تریتر و قوخيلی از او درشت "برنی"

 که ترسيده بود به ناگهان برگشت و به سمت مقابل فرار کرد. "ناسجو"

 فریاد زد: دیگر به اینجا برنگرد و گرنه خود را مُرده بدان. "برنی"

به خوبی نتوانست راه برگشتن را پيدا کند. او در کنار رودخانه  "جوناس"خورشيد غروب کرده بود و 

باشد. پس  توانستیهان صدایی شنيد. آن صدا از چه مایستاد و به صدای جریان آب گوش فرا داد. ناگ

 .خواستیو از او کمک م زدیباز هم گوش داد. مردی در نزدیکی او بود. او داشت وی را صدا م

 گفت: تو کجایی؟ و صدا از مرد بلند شد که: من اینجام، جلوتر بيا و کمکم کن. "جوناس"

ا تویی؟ اینج "هری"و با تعجب پرسيد: ا .را دیدجلوتر رفت و در کنار سنگی بزرگ مردی  "جوناس"

 ؟یکنیچکار م



 

 

تند و  توانمیام امّا پاهایم سالم نيستند و نمفرار کرده "پيت"و  "برنی"گفت: من از دست  "هری"

و بسيار هم عصبانی هستند. تو باید بدانی که هيچ  گردندیدنبالم م "پيت"و  "برنی"سریع راه بروم. 

 خانه وجود ندارد.طلایی در این رود

گفت: چه؟ امّا تو در قهوه خانه به آنها گفتی که ..... و حالا می گویی که طلایی در رودخانه  "جوناس"

 نيست؟

 کيسه طلاها را از زیر لباسش خارج کرد و گفت: نگاه کن، طلاها اینجاست.... "هری"

تر از اینجا فاصله دارد. خانه من ام که صدها کيلومامّا من آنها را از داخل رودخانه بزرگ جمع کرده

ها طول کشيده است تا طلاها را بدست آورم و حالا تمامی در کنار رودخانه بزرگ قرار دارد و من سال

 آنها به من تعلق دارند.

 معلوم بود. شیهاو این موضوع از چشم کردندیبه شدت درد م "هری"پاهای 

انداخت و به او  "هری"بازویش را به دور کمر  "جوناس"لطفاً کمکم کن.  "جوناس "گفت:  "هری"

 ات برسانم.تا ترا به خانه کنمیگفت: بلند شو تا با همدیگر برویم. من سعی م

. او خيلی آمدیصدایی شنيد و به آن سمت نگاه کرد یک مرد به طرفشان م "جوناس"در این موقع 

 بودند. "پيت"و  "برنی"ا هسریع متوجه شد که آنها یک نفر نيستند بلکه دو نفرند. آن

 گفت: همينجا کمی صبر کن. "هری"به  "جوناس"

یجستجو م "هری"ها و پشت تخته سنگها را برای پيدا کردن زیر بوته داشتند "پيت"و  "برنی"

یها جلوتر و جلوتر آمدند. در دست هر کدام تفنگی دیده مکاملاً مراقب آنها بود. آن "جوناس". کردند

 .شد

 ریعاً فکری به نظرش رسيد. او پيراهنش را از تنش خارج کرد و آنرا بر روی سرش کشيد.س "جوناس"

سر خود را از تخته سنگی بيرون  "جوناس". ديتابیآسمان م بر فرازحالا کاملًا شب شده بود امّا ماه 

 آورد و با صدایی بلند گفت: هووووو....

 .دندیدیسر و کله سفيد را مها شبحی با به او نگاه کردند. آن "پيت"و  "برنی"

 ادامه داد: من مرد مُرده رودخانه هستم و این رودخانه فقط مال منه. "جوناس"

يم.... ، بيا سریع از اینجا فرار کن"برنی"مثل گچ سفيد شده بود، پس گفت:  "پيت"حالا دیگر صورت 

 و خودش فوراً فرار کرد.

 هم پا به فرار گذاشت. "برنی"ن موقع بازهم ادامه داد: هوووو .... که در ای "جوناس"

 آنها از ته دل خندیدند. وبرگشت  "هری"به نزد  "جوناس"

که  کنمیم ات ببرم. راستی اسبت کجاست؟ من فکرگفت: حالا بهتر است تو را به خانه "جوناس"

 را سوار کرد. "هری"اسب را پيدا کرد و  "جوناس"نزدیک رودخانه باشد. 

 گفت: لطفاً کيسه طلاهایم را به دستم بده. "جوناس"شد به  وقتی سوار اسب "هری"



 

 

 "جوناس"کوچکتر را بيرون آورد و به دست  ۀسپس او کيسه طلاها را باز کرد و از داخل آن دو بست

 ، پس این طلاها را از من بپذیر.یا، تو دوست خوبی برای من بوده"جوناس"داد و گفت: 

یا تو آ "هتی"اش رسيد، گفت: به نزدیکی دختر مورد علاقه روز بعد به بانک رفت و وقتی "جوناس"

 مرا دوست داری؟ آره یا نه؟

 ، بله ....."جوناس"گفت: اوه  "هتی"

 جوناس گفت: پس حاضری با من ازدواج کنی؟

 گفت: آره امّا پدرم چه؟ "هتی"

 .، تو باید بين من و پدرت یکی را برای زندگی کردن انتخاب کنی"هتی"گفت:  "جوناس"

 خوب بگو کداميک؟

 .رمیپذیعنوان شوهر مه ، من تورا ب"جوناس"گفت: تو را  "هتی"

 در این موقع بانکدار پير به آنها نزدیک شد.

 .کنمی، من دخترتان را از شما خواستگاری م"گری"گفت: آقای  "جوناس"

 گفت: امّا ..... "گری"آقای 

 ادامه داد: تمام این طلاها مال منه. "جوناس"

 ؟یادار پير گفت: چی؟ تو آنها را از کجا بدست آوردهبانک

پاسخ داد: داستانش مفصله، امّا آنها حالا به من تعلق دارند و من مرد ثروتمندی هستم.  "جوناس"

پسرمه. سپس همگی  "جوناس" "گفت ناچاراً هم  "گری"آقای  شوهرمه. "جوناس"پدر؛ گفت:  "هتی"

زندگی شيرینی را  شیهاها با دختر، داماد و نوهتا سال "گری"به این ترتيب آقای  آنها خندیدند.

 ■ گذرانيد.



 

 

 «جادوگر»داستان ترجمه  
 «نژادسيد ابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «گارتزیا دلدا»نویسنده  
 

یمی لگودورو زندگی هاکوهروستاهای  نیترمنظرهوخوش  نیترمستحکمدرانتهای یکی از  هاآن

ی شيب دارپوشيده از هانيزمو کوچک آنها درست آخرین کلبه و مشرف به  حتی کلبه سياه کردند

 ی رومی بود.کندرهای بزرگ هابوتهی طاووسی و هاگل

که با آسمان به  دیدیمساورینا با چرخشی ایستاده به سمت در، دریا را از دور در دورترین نقطه افق 

 است. رنگ طلای سفيد در تابستان ومه آلود در زمستان آميخته

پراکنده  هاکوهکه در دامنه  دمیدیمرا  هادره، بيکرانی از کردمیمدر حاليکه کنار پنجره خياطی 

که  نهرو تلا طم  ديجنبیمکه در آفتاب به این سو و آن سو  ی طلائیهاشاخهشده بودند. رایحه گرم 

تمام در آن کلبه سياه و  . ساورینا دوسالکردمیمی کوه جاری بود را احساس هاجنگلو  هاصخرهبين 

ی هاآسمانبزرگ  جشنقرمزدرسایه باغ کهن ميوه ودر ميان  وازمشک زرد  کوچک با سقف پوشيده

در کنارهمسرجوانش گذراند؛ همسری با زندگی قابل تصور را نیترخوشبختبيکران،  آرامآبی و افق 

را از ميان آنها  تنها دارائيشیعنی  هاگلهی ورسک که هاوهيمچشمهای درشت براق ولب های قرمزمثل 

هم چون با دخترکوچکی از رویاهای چوپانيش ازدواج کرده بود با  او او آنتونيو بود. اسم .دادیمعبور 

. با این وجود بعد از دوسال خوشبختی کامل ابرنازکی درآسمان صاف کردیمخوشبختی تمام زندگی 

! چيز غم کردیمدر شود و نه به پدرشدنش اشاره که او پ خواستیمظاهر شد. ساورینا نه  اشیزندگان

که به محض راه افتادن  دیدیمزیبای گندمگونی مثل خودش را  ۀبچانگيزی بود. آنتونيو بارها رویای 

 یابچهبالا و پائين دنبال کند؛ درکارهای سخت چوپانی یاورش باشد؛  هادرهو  هاجنگلاو را در بين 

ی و اميد روزگار پيریش شود. ازدواج کند واو هم نام و نسب وگله که وقتی جوان نيرومندی شد شاد

آنتونيوهمه  اجداد گاوهایشان را به دیگری منتقل کند وقرن ها وقرن ها به همين ترتيب پيش رود.

 .آمدینمبچه ای به دنيا اگر افتییمچگونه تحقق  اما .دیدیمچوپان بودند. او مدام رویای این شکوه را 

و پای برهنه پياده به زیارتگاه  سر ی ممکن را انجام داد.هاارتیزمام نذرها، نمازها، آنتو نيو ت 

مشهورمریم معجزه گردربيتی رفت. مراسمی مذهبی وعبادتی جدی برگزارکرد ونذرکرد چندین پوند 

 . دتمام این کارها بيهوده بو اما شمع مومی ویژه به اندازه وزن پسرآینده اش به مریم مقدس هدیه کند.

شيک ولاغرولاغر مانده بود. خانه بدون صدای بچه  اششدهساورینا با تاپ زرد وپيراهن گلدوزی 

 ی ولالائی مادربه همراه جير جيرگهواره رنگ شادی نداشت.ائیرؤ

خيلی غم انگيز بود، غم انگيز! آخرین اميدش را هم از دست داده بود که یکروز دوستش به دیدنش 

 پ ؟کومارسوا ،ديدانینمپس » ليه به زبان فرانسوی با رازورمز عميقی به او گفت:آمد بعد از تعارفات او

 «په لونگو به من گفت که شما بچه دارنمی شوید چون



 

 

 «چرا؟»ساورینا با دقت وچشمانی باز پرسيد  

، اما شما می دانيد. پ په خواهدینمخداوند  چون چرا؟»دوستش صدایش را پائين آورد وادامه داد 

خودش به من گفت که شما به خاطر جادویش  او ر درجه یکی است، این را لااقل همه می گویند.جادوگ

 «بچه دارنمی شوید.

عيسی مسيح » علامت صليب کشيد وگفت: اشنهيسروی  دیخندیمساورینا فریادی زد ودر حاليکه 

ی حت و اعتقاد داشت.ی کوته فکرروستا او هم خرافاتی بود و به جادهازنمثل تمام « ما را نجات ده.

په لونگوچون جادو  اماپ دیده بود. هاکوهی خودش روح سفيد سرگردانی رادر هاچشمیک باردقيقا با 

اما دوستش رنجيده خاطرازبی اعتقادی « آه، این خيلی حرف است!» این نکته رسيد بود، به گر بود.

 ساورینا گفت دیگر اورا متقاعد نخواهد کرد.

ث زیاد در کنارآتشدانی که ساورینا روی آن قهوه گذاشت تا بجوشد، جادوی پ بعد از ساعتی جروبح

 په اورا چنان متقاعد کرده بود که متفکرانه ازکومار پرسيد:

 «این عمل جهنمی را باطل کنيد؟ ديتوانینمبه من بگوئيد »

 «! بنظرغرض ورزی عليه شوهرتان باشد!شودینممن گفت این  به این دیگر نه،»

سواربراسب سياه کوچکش درانتهای جاده سنگی در تاریکی ظاهر شد. خورجينش پر از پنير  آنتونيو

 او اورا از همه چيز با خبر کرد. نایساور .کردیمبارش را زیرآلاچيق خالی  کهيدرحال تازه وریکوتا بود.

ووقتی همه  دادیمنخندید، بلکه ابروهای ضخيمش را بالا کشيد. خود را با تکان دادن سر راضی نشان 

چيز، اسب، خورجين و بارها مرتب شدند آنتونيوچها ر زانوکنارآتشدان نشست وبه تکرار خبرهای تازه 

چرا » ديپرسساورینا در نهایت با جدیت تمام « چه سر و سری با پ په دارید؟» پرداخت وپرسيد:

ميدوارم به این دليل نباشد هيچ، لا اقل ا»آنتونيو جواب داد « ؟رديگیماینگونه وحشتناک از ما انتقام 

 !«خندمیمکه هميشه به جادوهای او 

ی دون جوان نی ویولجی لوپدو را هاتاکستانکارخوبی نيست! ندیدی چطوری سوسک هائی که »

 «پراکنده کرد؟ کردندیمنابود 

 «درسته درسته، اما خواهيم دید! فردا با او صحبت خواهم کرد.»

 «یش را باطل کند.جادواگرآه » ديکشساورینا فریاد 

آن شب این زوج دوباره خواب بچه گندمگون را دیدند؛ اما فردا به خاطر دعاهائی که آنتونيو کرده 

 باطل خواهد کرد. قطعاً بود، جادوگر روستا جادویش را 

 .کردینمهرگز کار  اما ،کردیمی دنيا زندگی هاآدمبقيه  مثل جادوگر، تيپ بسياراسرارآميزی داشت. 

ودرمان  هاسوسککه علاوه برجادوی عمومی که به آن افتخارمی کرد مثل کشتن  تدرست اس

ی هاتیزیوولی خيلی از  گرفتینمبا کلمات ساده آسرارآميزکه بابت آنها پاداشی از کسی  هاشيم

واعتقاد عموم براین بود که جن هائی که در  کردینمهيچکس به آن توجهی  اما .رفتیپذیمشبانه را 



 

 

. آنتونيو اما شاید کردندیمکه درکلبه اشان جمع آوری  دادندیمو بودند به اوپول و آذوقه هائی فرمان ا

وتهدید هایش نتيجه بخش نبودند. یک  دعاهاکه تمام  دیدیمنسبت به آن نظری متفاوت داشت چون 

 کند.طلای زیبا را داد تا این جادوی سرنوشت را باطل  ۀسکشب نزد پ په رفت و به او قول یک 

شنهاد ی که نقشی را به اوپياشهيپپ په ابتدا نشنيده گرفت، حتی خود را مفتضح نشان داد، مثل هنر 

را از بين ببرد. اما بعد که درخشش سکه طلا رابطور واقعی  شیهاآرمانکنند که تمام اوهام شاعرانه 

 م شد و فریاد زد:کم کم تسلي« چوپان اورا را به کجا خواهد کشيد! داندیمکسی چه »گفت دید 

هميشه مرا  توکه .کنمیم! اما این کار را به خاطر دوستی و دلسوزی نسبت به ساورینا باشد خوب،»

 «ی شایسته آن نيستی!کنیممسخره 

آنتونيو اعتراض کرد. پ په به او اطلاع داد که فردا شب همدیگررا درمحل متروکه کوه با تفنگی خالی 

وقتی  اما . آنتونيو سکه را نزد جادوگرگذاشت و قول همه چيزرا داد.دننيبیمبا یک سفره و دو شمع 

 خود را در جاده تاریک یافت خانه ویرانی که از آن بيرون آمده بود رابا مشت تهدید کرد و زهرخند زد:

 «خواهيم دید!»

ورماه ن ی ترسناک و نا هموارکه با روشنائی زرد رنگمکان فردا اولين نفری بود که به سر قرار رسيد.

ی جنگلی هاتمشکو  شدینمهنگام غروب خيلی زیبا شده بود. درشب صاف، نفس نسيم استنشاق 

. کردندیمگل دارولياناهای سياه و مشک در سکوت اسرار آميزصخره های نورانی ازمهتاب عطر افشانی 

نگ تخته سچوپان تفنگ را که بنا به توصيه پ په پر نبود زمين گذاشت سفره وشمع ها را روی یک 

 بزرگ قرار داد ومنتظر ماند.

ک بود. سفره را روی ی« درست سر ساعت ونيمه شب»پ په دیر نکرد. اولين کلماتی که به زبان آورد 

را روی زمين ثابت نگه داشت و چوپان  هاشمعی دیگرپهن کرد هاسنگو جدا از  سنگ معمولی بزرگ

 را روی شکم خواباند.

 «.کنيم شروع»گفت را روشن دید و تفنگ، روی سفره قرارداشت. پ په  هاشمعوفتی آنتونيوبلند شد 

و در واقع با انجام هزار پانتوميم شروع کرد. آنتونيوبا چشمانی ترسناک و لبخند اهانت آميز بر 

یمدر بهترین شرایط جادو گر را مسخره  کردیمازپيش احساس  شيب .کردیمآن را دنبال  شیهالب

تی بود که پ په سنگی را که در سفره پيچيده شده بود خطاب کرد. آن را با زبان . اما ترس او وقکند

مورد سئوال قرار داد و سنگ با صدای ضعيف وغمگين که از زیر  آمدیمازلاتين  احتمالاًعجيبی که 

همزمان خود بخود خاموش شدند بدون اینکه  هاشمعبه همان زبان جواب داد.  شدیمزمين خارج 

کرد  دیلرزیمعوض رو به چوپان که ازترس به شدت  در خم شود. هاآنیا اینکه پ په روی بادی بوزد 

 «که جادوباطل خواهد شد یا نه! دهدیمسنگ به من پاسخ داد که تفنگ جواب »وگفت: 

 وبا صدای جادوگر به خودش آمد.« چطوری؟» ديپرسآنتونيو 

 «تفنگت خالی بود؟»



 

 

 «!بله ای وای،»چوپان فریاد زد. 

 «آتش کند نشانه باطل شدن جادواست! اگرخوب آن را بگيروبه هوا شليک کن »

ی دنيا باشد اما نه این آخری. به سنگ گویا ایشگفتآنتونيو حالا دیگر آماده شده بود که شاهد تمام 

ار ی بکند با قلبی که با گلوله از کانالهپه بدون اینکه  پ را گرفت و شليک کرد. تفنگ نزدیک شد.

 ده بودبه زمين افتاد.افتا

 آنتونيو بجائی که به هوا شليک کند او را هدف گرفت.

فکر کرد که به  کندینماز جنایت غير عمد، چون معتقد بود که تفنگش آتش  بعد ،هانیابا همه 

رد را جمع ک سفره پایش بزنداما بعد با این اندیشه که هيچکس از کل این موضوع با خبرنمی شود.

که اثری از خودش  رفتیمراه  هاصخرهو به روستا برگشت. طوری روی  را برداشت و تفنگ هاشمع

باقی نگذارد و با خيال راحت باقی شب را در کنارساورینای دوست داشتنی گذراند. چوپان قوی با 

ی درشت پر حرارت که هميشه به کارجادو بی اعتقاد بود. هرگز نتوانست بفهمد سنگ چگونه هاچشم

خود بخود خاموش شدند و چگونه تفنگ آتش کرد. اما نه ماه بعد، این  هاشمع چگونه صحبت کرد.

 لذت را داشت که بچه زیبائی را که ساورینا او را پدر کرده بود در آغوش قدرتمندش بگيرد.

 توانستینمبا این وجود، از اینکه به هوا شليک نکرده بود به تلخی پشيمان شد. اما از آنجا که 

دوباره زنده کند با خواندن نمازو تقاضای آمرزش برای او درکليسای کوچک کوه، آرام  جادوگر را

 ■گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «پری دریایی»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشای»نویسنده   

 
 «داداش اسماعيل بریم دیدن پری دریایی؟»

 "معمولاً. کردیمساحل با پا مهار  ۀگوششوت کرده در حالی بود که اسماعيل توپی را که نوری  این در

از سر  جلو سوپرمحل می نشست ومنتظر برگشتن اسماعيل از مدرسه بود. هاساعتنوری در همين 

و در  کردیمو با فریاد سمتش شوت  کاشتیمرا روی آسفالت  توپش خيابان دیده شده یا نشده بود،

 .ديپرسیمرا سؤال ادامه همان 

را از دو طرف باز کرده و از  شیهادست گفتیمو در حالی که این را  «مشق دارم نوری نميشه»

 .زدیمطرف دیگر به توپ ضربه 

باید مشقاتو بنویسی » ديترسیمتکليف و مشق خيلی  ی نوری بازترشد. ازهاچشم« مشق داری آها»

سيلی زد. این تيک نوری حرفش تمام شده نشده که به خودش یک « زنندیمو گرنه تو مدرسه کتکت 

این حرکت پسر نصفه عقل را مدیون پدری ست که هر  گفتندیم در موردش بزرگترهای محله بود که

 و بعد زنش را بابت زایيدن چنين پسری می زند. نوشدیمو  نوشدیمشب 

 «پول ندارم آره هم مشق دارم، هم اینکه»

 رو برده و آسترهایش را بيرون کشيد.را در جيب ف شیهادستاسماعيل موقع گفتن این جمله 

 «من پول دارم»نوری گفت 

 «جمع کردی؟ رو از کی هابخششاووه کارت درست بوده امروز. »

 «آقا آیهان حشره، هه هه از کميسر نجاتی، عمو ساکت، ۀيناجاز خاله »

 «ی؟کنیم اشمسخرهتو  آدم بهت کمک کرده هييسس، این جوری نگو زشته،»

نباید زد چون  حرف زشت»نوری دوباره گشاد شد، یک سيلی سخت به خودش زد.ی هاچشممردمک 

 «زنندیمبعدش آدمو 

ی دو نفره شان را صدای عارف هاصحبتساله بود و نوری ده سال از او بزرگتر بود  اسماعيل هشت

 بقال قطع کرد:

داره کيک درست می رو ببر برای شازیه خانم،  هامرغنوری، همين الان بيا این پودر شکر و تخم »

 «کنه قراره مهمون بياد براش عجله داره

قبل از حرکت یک بار دیگر به سمت اسماعيل برگشت در حالی که  «اومدم آقا عارف»نوری داد زد 

 را به صورت دوست داشتنی تنگ کرده بود پرسيد: شیهاچشماز زیر لب بيرون انداخته و  شیهادندان

 «ردن تکليفات به دیدن پری دریایی بریم؟داداش اسماعيل بعد از تموم ک»

 «کيک بخری ميشه آگه»



 

 

بقالی رد  ۀمغازبوسيده و از در  ی اسماعيل ملچ مولچهاگونهدر همين حال از  «زشته»نوری گفت 

به طرف خانه  کردیمی خيسش را با آستينش خشک هاگونهپوزخندزنان در حالی که  لياسماع شد.

 راه افتاد.

تعادلش را حفظ  کردیمدر حالی که تلاش  نشسته بود، اشیکيپلاستروی توپ  یک ساعت بعد نوری

تی شرت یقه هفت پوشيده بود. اولين باری که پری دریایی را دیده بود  کند منتظر اسماعيل بود.

 .ديپوشیمدرونش آتشی شعله ور شده بود و دیگر نه ژاکت و نه پالتو 

يب را از ج شیهادستحالی که  در ر خيابان پيدا شد.اسماعيل از س ۀسروکلخيلی نگذشته بودکه 

 «بلند شو بریم»کرد  پالتویش در نياورده بود با سرش اشاره

 افتاد. راه نوری سریع به عارف بقال رفتنش را خبر داد و با توپی که دستش بود دوشا دوش اسماعيل

با آخرین سرعت بود.  هانياشماز محله که در آمدند در کنار جاده ساحلی به پيش رفتند. وقت عبور 

 اسماعيل بلافاصله دست نوری را گرفت تا پایان راه اسماعيل مشغول کل کل با نوری بود.

 «نوری، تو رو موقع سيگار کشيدن دیدنت»

 را ورچيد و متعجبانه نگاه کرد شیهالبنوری 

 «نخير نکشيدم» 

 «نوری، سيگار کشيدن خيلی بده»

 رده و با دستش بستنوری دهانش را تا آخر باز ک

 «خيلی بده "واقعاً»

 «که ضرر داره "مخصوصاً»

 کرد دیيتأ دادیمنوری در حالی که سرش را به دو طرف حرکت 

 «بله تازه، خيلی هم ضرر داره»

 «اما بدترین گناه می دونی چيه نوری؟»

 چين چين شد اشیشانيپنوری از درگيرشدن ذهنش، 

 «تو می دونی چيه؟»

 «نهبله، دروغ گفت»

 «زنندیمنباید دروغ گفت چون بعدش آدم رو »

 سيلی محکمی به خودش زد در همين حين

 «گفته باشم زنندیمنوری، اونوقت تو رو بد جوری »

 «نخير، کسی ندیده که»

 «چی رو ندیده»

 «سيگار کشيدنمو»



 

 

 «کجا کشيدی که کسی ندیده؟»

 «تو انبار ذغال وچوب عمو ناجی»

 «یه چيزی بهت بگم نوری؟»

 ی نوری برقی زد.هاچشم شدیمانگاری موضوع داشت عوض 

 «آره، اینجوریه، یه حرف خوب بزن»

 «دروغ گفتن، از سيگار کشيدن خيلی بدتره»

 به جلو نگاه کرد. دادیمنگاه نوری یه زمين دوخته شد در حالی که به اسماعيل حق 

 «انبار ناجی رو گفتی و بعد ماجرای کشمینمتو به من دروغ گفتی، اول گفتی سيگار  و»

 نوری سيلی محکمی به صورت خودش زد.

 «که بفهمند بعداً زنندیمخدا منو نبخشه، آدم دروغگو رو خيلی کتک »

 بی معطلی به سيلی زدن خودش ادامه داد.

من می خوام  مگه باشه نزن خودتو! به کسی چيزی نمی گم قول می دم. خيلی خوب، خيلی خوب»

ور د سرتو ازکارایی که دردسر داره تنبيه شه؟ اما تو هم دیگه دقت کن نوری، که دوستم کتک بخوره و

 «نگه دار خودتو تو گرفتاری ننداز

 وجودش خندید. ۀهمنمایان شد و با  ی فک بالایشهادندانچشمان سياه نوری برقی از خوشحالی زد.

 «ما دوستای خيلی خوبی هستيم، مگه نه اسماعيل؟»

فراموش کردی مگه اینو که ما برادران »کرد و ادامه داد  دیيتأ« همينطورهبله »اسماعيل با گفتن 

 «خونی هستيم؟

 «بله درسته»نوری نگاهش کرد و گفت 

را به  شانیخونرا خراشيده و انگشت  به یاد آورد که با خاری از خارهای فصل تابستان انگشتشان

 هم فشار داده بودند.

 «نمی گن درسته؟ برادران خونی راز همدیگه رو به کسی»

 «نمی گناصلاً »کرد که  دیيتأاسماعيل 

اینکه من عاشق پری دریایی شدم رو هم به کسی نمی گی » ی بالایی نوری باز بيرون افتاد.هادندان

 «اسماعيل؟

 «نوری؟ گميممگه »اسماعيل با تحکم گفت 

 قدرتش فشار داد. ۀهمنوری دست اسماعيل را با 

 «دوست منی، اینو می دونستی اسماعيل؟ تو بهترین»پرسيد  در ادامه

 دست نوری را محکم فشرد. "متقابلاًاسماعيل هيچ شکی در این مورد نداشت و او هم 

*** 



 

 

وار برای س ی انتظار پر از آدمهاسالنبازار و محله در طی روز بود  ساعات نیترشلوغوسط هفته بود و 

یی اهآدمو  ی آویخته شدههاطنابغول پبکر و  و موتور سيکلت هایی با سليندر های هاقیقاشدن به 

در حالی که موها و  . جلو چادر ملوانی با یونيفورم آبی دریاییشدندیمکه از جلو پنجره با عجله رد 

و مخلوط شده بودند، یک چشمش هم با پارچه بسته شده بود با صدای بلند داد  ریشش به هم پيوسته

 .زدیم

دیگر در این چادر اصرار انگيز باز خواهد شد،  ۀلحظی عزیز تا چند هاچهبو آقایون گرامی،  هاخانم»

ی که رخ داده روبرو خواهيد شد حرکت خارق العاده ای که تا کنون بر روی زمين عينشو امعجزهبا 

 «زندگی کرده و به دل سياهی زده، یک پری دریایی هاانوسياقی که با درد عشق در کس ندیدید.

، اسماعيل با آرنج به پهلویش زد و او آب دهانش دادیمود شده و با دهان باز گوش نوری از خود بی خ

 را قورت داد.

مبلغ ورودی رو پرداخت کنند به زودی جزو افرادخاصی خواهند بود که جایی برای  کسانی که»

 «خودشون گرفته و پری در یایی رو روی زمين خواهند دید

دراز کرد. اسماعيل در حالی که دست دوستش را  ردملوانی داخل جيبش را به سمت مهاپولنوری 

 ملوان کورت برا جلب مشتری ادامه داد: «هنوز وقتش نيست عجله نکن»گفت  می کشيدآهسته

از وقتی که عشقش رو بين  به هيچ وجه حرف نمی زنه اینو از الان گفته باشم پری که توی چادره»

کشيده که حتی خنده شو هم هيچ کسی ندیده. اما با اونقدر زجر و مصيبت بزرگی  گم کرد، هاموج

عميق نگاه می کنه که کسی که مقابلش قرار گرفته  از اقيانوسه طوری تریآبکه  ی لاجوردیهاچشم

هوش از سرش می پره، و آقایون و خانوم ها بشتابيد با ایمان کامل به این که به چشم هر کی به صورت 

 «بر آورده می شهطولانی نگاه کنه آرزوی اون شخص 

نوری از هيجان به بازوی اسماعيل مشت زد و اسماعيل با تکان دادن انگشت تهدیدش کرد، نوری با 

 شيرین زبانی عذر خواهی کرد.

ی دوست داشتنی؛ از شما هابچهبه همين خاطر خانوم های عزیز، بانوان محترم، آقایون گرامی و »

بمونيد. یک آرزویی بکنيد و بدون چشم برداشتن از پری خواهشمندم بعد از وارد شدن به چادر ساکت 

اشيد. ب ی همه تون آرزومی کنم که پر شانسبرا دریایی برای اینکه اون هم به شما نگاه کنه دعا کنيد.

 «خوب حالا بهتره از این طرف صف ببندید و برای خرید بليط پول خردامونوآماده کنيد.

در حالی  سر آنها دوکافه دار، و این پشت به دنبال او رفت.نوری دوید و جلو ایستاد. اسماعيل هم 

حواسش را جمع  توانستینمی نور .گذراندندیمو بدین گونه وقت  دادندیمبود که توپ به هم پاس 

 .خوردیمکند و از هر دو بار یک بار توپش زمين 

ه دیگ کس» راف کرد:نفر جمع شده بودند، ملوان برای آخرین بار با صدای بلند اعت 12در مجموع 

 در چادر حرکت کرد. ی بلند ومحکم به سمتهاقدمو بعد با « ای نبود



 

 

به سمت ورودی  با باز کردن گره در چادر، نوری ملوان قلب نوری از جایش در حال کنده شدن بود.

 «هيچ عجله نکن جوون، پری در یایی پایی برای فرارکردن نداره»گفت  ملوان فشار آورد و هل داد.

ی داشت. بوی نم رطوبت و اخفها اسماعيل دست در دست هم وارد چادر شدند. درون چادر هوای ب

 ماهی به مشام 

 باز شدن پرده، منتظر تا نوری زیر صندلی جا گرفت. توپ نشستند. ی جلوییهایصندل. در ديرسیم

 شدند. هایتماشاچ ۀيبقنشستن 

 سعی کرد با نگه داشتن زانوی لياسماع .خوردیمپاهای نوری مثل کسی که برق گرفته باشد تکان 

تماشاچيان  ۀيبقاز نشستن مردان بزرگ  بعد را متوقف سازد. شیهالرزشدوستش او را آرام کرده و 

نوری و اسماعيل که آنقدر مصمم  ۀاندازیی پر تحکم، به هاقدمنشستند. ملوان با  هایصندلهم روی 

یک نگاه دقيق تمام  ودند حرکت کرد. بعد پرده را گرفت و بای جلویی جا گرفته بهایصندلبوده و در 

آنی پرده را باز و تماشاچيان  رااز نظر گذراند و کمی صبر کرد وسپس با یک حمله و حرکت هایصندل

 را با پری دریایی رو به رو کرد.

حوض دراز کشيده بود نيمی ماهی که  ۀگوشوسط صحنه یک حوض پر آب کدر بود. پری دریایی 

ی هاپولک، دادیمبازی  وقتی زیر آب ر زیرآب بود و نيمی انسان که روی آب قرار داشت. دمش راد

 روی بازوها وناف سفيد چون برفش ریخته بود. . موهای سياهشديدرخشیم شیآنقره 

و نه به خشکی و ساحل. عشق او را در دریاها  کردیمبود. نه به آب نگاه  سرش را به جلو خم کرده

دیگر نه توان برگشتن به دریاها  حالا ه و تا اینجا کشيده و بعد او را به ساحل پرت کرده بود.غرق کرد

 لباس بپوشد. هاانسانی بود که مثل اگونهرا داشت و نه بدنش به 

بنشينند. فقط یک  به تماشایش توانستندیمموجودی محزون و بيچاره بود که در مقابل دریافت پول 

 قادر به زایيدن فرزند همسرانشانبرای مردان بود که با دیدنش بخاطر اینکه بدن زیبای لخت جذاب 

 .ديکشیمنفس مقابلشان تابلوی عبرتی بود که در  مثل .کردندیمرا شکر  شانیخدابودند 

سعی داشت موجوداتی را که شبيه خودش بودند بيابد و یا آنهایی که شبيه خودش نبودند را نابود 

یمنرهایی یابد ولی ظرافت بدن و وجودش چنين اجازه و توانایی را به او  دستشان کند و یا به نوعی از

 .داد

ن بلند کرد رسيده بود. پری دریایی شروع کرد به آرام آرام گویی زمانی را که منتظرش بودند فرا

را اول به آویز سقف چادر دوخت بعد مثل کسی که از غيب دستوری را دریافت کرده  نگاهش سرش.

آرام آرام به سمت پایين خم شدو چشمانش در چشمان مرد جوانی که درآخر نشسته  اشچانه باشد

 به او نگاه کرد. هاقهيدقبود کليد شد. بدون بر هم زدن پلک 

 آبی رنگ پری ۀشدی درشت هاچشماز  نوری و اسماعيل



 

 

تا  خواندندیمودند هر دعایی را بلد ب زیر لب خوردیمتکان  شانیهالبریخته بودندو  دریایی بهم 

 به آنها هم نگاه کند. پری دریایی

ی اگندهبه سمت راست چرخاند و به تماشای مرد شکم  آنی سرش را پری دریایی با یک حرکت

د که گنده مثل گرگی بو مردشکم چادر کنار دوست سيبيلویش نشسته بود. ۀگوشمشغول شد که در 

در نگاه پری دریایی پاشيد دیگر حواسش پرت  ه یکبارهولی وقتی نگاهش ب زدیمبه مرد سيبيلو لبخند 

 چيز دیگری نشد.

اینجوری که پيش »با نا اميدی در گوش نوری آهسته گفت  و اسماعيل نگاهی به ساعتش انداخت.

 «می ره امروز هم به ما نگاه نمی کنه

هيس » گذاشت و گفت شیهالب، انگشتش را روی کردیمرا گشاد  شیهاچشمنوری در حالی که 

 «...اینجوری نگو، ناراحت ميشه

پری دریای این بار نگاهش را به سمت دختر کوچکی که در آغوش مادرش نشسته بود در حالی که 

برگرداند چيزی نگذشته بود که از چشمان مادری که روسری بر سر داشت  مادر روسری بر سر داشت

برای برآورده شدن دعاها و آرزوهایش  کردیماشک جاری شد. زن هر دو دستش را باز کرده و دعاها 

متوجه تغيير حالت در  اسماعيل لحظه نوری و این در .کردیمبه روی صورت دختر مریضش فوت 

 چشمان پری دریایی شدند.

ی پر ی که در رویاها و قلب نوری بود اتفاق افتاد.امعجزه رفتینمی که انتظارش الحظهبعد در 

ی که روی صندلی نشسته بود گرفت وبعد از مکث کوتاهی به چشمان دریایی نگاهش را از آخرین نفر

 نوری زل زد.

 
از شدت خنده بيرون افتاد در حاليکه سرپا ایستاده  اشییبالای ردیف هادنداننوری از خوشحالی 

 ی کشانده بود.اناشناختهی پری دریایی او را با سرعت به دنيای بزرگ هاچشم رنگ بود.

رش هيچ کس به او آنقدر عميق، شگفت انگيز و با احترام به حضور و بودنش نگاه تا این لحظه از عم

و  ديکشیم داشت. انگاری به درون نگاه مهربان مادرش و نگاه صميمی اسماعيل تفاوتبا  نکرده بود.

یموطوری نگاه  دیدیم ایرؤمثل وقتی که  شدیمبه درون کشيده  که مثل گرداب کردیمطوری نگاه 

 .کندیمدارد او را به رویای خودش دعوت  انگاری که کرد

 .انددهينکشگویی با هم تاکنون، هيچ یک رنجی نبرده یا زجری  کردیمی نگاه اگونهبه 

آبی را تا نصفه کشيد، نوری و پری دریایی به نگاه کردن عاشقانه  ۀپردملوان دوباره وارد معرکه شد و 

 به هم ادامه دادند.

آستينش عرق چشمهایش  ۀگوشکلمه حرف نزد. یک لحظه با  چادر نوری حتی یکتا بيرون آمدن از 

فرومی دادند که،  شانیهاهیری که بيرون آمده بودند و هوای تازه را به الحظهرا خشک کرد. درست 



 

 

مانده بود. از ملوان اجازه گرفت و توپ را از زیر  اسماعيل به یاد توپ افتاد فراموش کرده و داخل چادر

 برداشت و بعد به طرف بساط کيک فروشی راه افتادند. شانیصندل

 را روی سينی کيک فروشی گذاشت. شیخردهاپول  ۀيبقنوری 

 «میخوریمبدو بریم کيکمونو تو راه »اسماعيل گفت 

و بعد با سر به توپی که دست راستش بود و به کيک که در دست چپش بود « نميشه»نوری گفت 

یی که با سرعت رد ميشن دست هانيماشتو خيابون با این  به مادرم قول دادم»داد اشاره کرد. و ادامه 

 «میريگیمهمو 

این ميان به آویزهای سالن  در ی پناه بگيرند.اگوشهدر  هاکيکاسماعيل راضی شد تا تموم شدن 

ول ا انتظارقایق ها، کسانی که سيگار به مردم می فروختند و کسانی که آتش روشن کرده بودند را از

ا خوردن ب باز شده بود با ليسيدن ژل قرمز روی کيک سيب و در نهایت شانیاشتهانگاه کردند  تا آخر

 مراسم کيک خوردنشان تمام شد. ی داخل آنهابيس

به سمت محله  ساحلی که تمام شد ابانيخ هم دیگر را گرفتند. دست هوا در حال تاریک شدن بود.

 ری هنوز هم فکرشان درنگاه های پری دریایی بود.را کج کردند. اسماعيل و نو راهشان

 «ما دوستای خوبی هستيم مگه نه نوری؟»

 آنجا نبود، وقتی اسماعيل برای چهارمين بار پرسيد به خودش آمد. نوری به هم ریخته بود وفکرش

 «بله معلومه همينطوره»

 «فراموش کردی؟ ما برادران خونی هستيم»کرد اسماعيل یادآوری 

 «بله درسته، برادران خونی راز هاشونو به کسی نمی گن»ی کرد وگفت نوری نگاه

، اینکه تو عاشق پری دریایی شدی رو زنندینمدر موردش حرفی  "اصلاًبله »کرد که  دیيتأاسماعيل 

 «به کسی نمی گم ناراحت نباش

و گفت . در همين حين اسماعيل ایستاد آمدیمنوری از اینگونه اعلان دوستی کردن خيلی خوشش 

 «من باید جواب بدی سؤالتو به »

 .کردندیمبا سرعت عبور  هانيماشاز کنارشان 

 تند تند به هم خورد. شیهاپلکو ازنگرانی « باشه قول می دم»نوری گفت 

 «پری دریایی وقتی بهت نگاه کرد یه آرزویی کردی مگه نه؟»

چشم نوری آمد. باز ردیف چشم در چشم شدن پری دریایی و ذوب شدن در نگاه هم، جلو  ۀصحن

بيرون افتاد. شروع به خندیدن به خودش کرد. نوری برای چهارمين بار توپ را از  اشییبالای هادندان

 زیر بغلش زمين انداخت و بعد از چند بار ضربه زدن دوباره توپ را زیر بغلش زد.

 «بله آرزو کردم»نفس نفس زنان گفت 

 «لی دلم می خواد بدونمچه آرزویی کردی؟ خي» ديپرساسماعيل 



 

 

 «آرزو کردم به کسی که دوست داره برسه»نوری لبخند زنان به راهش ادامه داد و گفت 

 «یعنی آرزو کردی به تو برسه؟ "واقعاً»اسماعيل با تعجب گفت 

  نه، مگه درد عشق نمی کشه؟»نوری با لحنی جدی گفت 

 «تر از این زجر نکشهاون هر کسی هست هر چه زودتر همدیگه رو ببينندو بيش عشق

ی با هم حرف نزده و دست در دست اکلمهحتی  رسيدن به محله تا دیگری نپرسيد. سؤالاسماعيل 

 قدم زدند. هم

اسماعيل توپ را از دست نوری قاپ زد و در حالی که فرار  روشن بود. شیهاچراغمغازه عارف بقال 

 پشت سرش نگه داشت. کردیم

 «هيچ آرزویی نکردی؟ دروغ می گیبرای خودت  "واقعاًپسرجان »

 را به عنوان تهدید تکان داد. اشاشارهبعد از گفتن آخرین جمله انگشت 

نباید دروغ گفت وگرنه آدمها بد  نه، نه»گفت  دادیمنوری در حالی که سرش را به دو طرف تکان 

 «زنندیمجوری کتکت 

 زد.حرفش را هنوز تمام کرده و نکرده بود که یک سيلی به خودش 

 ■ اسماعيل قهقهه زنان توپ را شوت کرد و هر دو با هم به دنبال توپ دویدند.

 
 

   



 

 

 «مرگ مرد استخدام شده»ترجمه نمایشنامه  
 «ماکان نظاميوند چگينی»؛ مترجم «رابرت فراست»نویسنده  

 

به  شنودیم. وقتی صدای پله هارا نگردیممری نشسته و متفکرانه در ماه  غروب آفتاب, در ایوان.

 , با وسایلی در دستانش.شودیمسرعت برمی خيزد. ورن وارد 

 مری: ورن!

 ورن: چی شده؟

 ( هيييسسس!کندیممری: )به در پشت سرش نگاه 

 ورن: ميگم چی شده؟

 مری: اون برگشته.

 ورن: کی؟

 مری: سيلاس.

 ورن: سيلاس؟

 مری: آره.

 ورن: اون برگشته؟

 مری: آره.

 ورن: اشغال.

 مری: زشته.

 ورن: من تا حالا کی با اون نامهربون بودم؟

می  هاپله. سپس او را در کنار خود روی گذاردیمو ان را در ایوان  رديگیم)او وسایل را از دست ورن 

 نشاند.

 مری: متوجه ام. ولی خب....

 نگفتم؟ ورن: من نميخوام اون برگرده. دفعه آخرم اینو بهش گفتم،

 مری: آره گفتی.

 ون دفعه رفت، گفتم که دیگه تمومه.ورن: وقتی ا

 مری: می دونم ولی...

 اصن به چه دردمون می خوره. تو سن و سال اون... آخه ورن: نمی دونم تحملش کنم.....

 مری: بجز ما کی بهش پناه ميده؟

ورن: این مشکل ما نيست. به کمک اون هيچ وقت هيچ اعتمادی نيست. هر موقع که خيلی به کمکش 

 اون گم و گور ميشه.نياز دارم, 



 

 

 مری: اون دلش می خواد یه پولی گيرش بياد.

 ؟واقعاًورن: اوو, 

مری: یه دستمزد کم. اون قدر که بتونه باهاش توتون بخره. که مجبور نشه گدایی کنه و زیر منت این 

زم . لاگذاردیم. مری دستش را روی شانه او اندازدیمو سرش را پایين  کشدیمورن آهی ) و اون بره.

 نيست زیاد باشد.(

 ورن: خيلی خب. ولی من نميتونم قول بدم که یه حقوق ثابت بدم بهش.

 مری: فکر نکنم اونم همچين توقعی داشته باشه.

داره این کار رو ميکنه. باهات  واقعاً  اگرورن: من به این کاری ندارم که داره خودش رو درست می کنه 

پول  و ست مثل کسی ميشه که می خواد یکی رو گول بزنهدر وقتی کارش رو شروع کنه بندمیمشرط 

 نیآخرتو جيبيش رو بگيره. بعد هر زمستان بر می گرده. من کاری ندارم، ولی دارم بهت ميگم این 

 باره.

 .شنوه می رو صدات. نزن حرف مری: هيييسسس، بلند

 ورن: می خوام که بشنوه. دیر یا زود باید بشنوه.

 ون شده.مری: الان نه. خيلی داغ

 ورن: کجاست؟

 مری: کنار اجاق خوابيده.

 ورن: کنار اجاق؟

ماری: جلویِ درِ انبار کز کرده بود. ترسوند منو. اونطوری لبخند نزن، اونجا نشناختمش. منتظرِ اومدنش 

 نبودم. وایسا خودت می بينبش.

 وارِن: گفتی تا حالا کجا بوده؟

چای دادم، خواستم کاری کنم یه سيگار بکشه.  ماری: چيزی نگفت، خودم کشوندمش تا خونه، بهش

 سعی کردم از سفرهاش حرف بزنه، اما هيچی نگفت، فقط سر تکون داد.

 مست بوده. حتماً وارِن: 

 کرد دیدمش. ایندفعه فرق داشت.ماری: وقتی مست می

 وارِن: هيچی هم نگفت؟

 ماری: نه خيلی.

 وارِن: خيلی نه؟

 ت.گفماری: به زور شاید یه کلمه می

وارن: یه چيزایی هست که بهم نميگی. چين اونا؟ )مکث( ماری، راستشو بگو. نگفت که ميخواد برام 

 زمين شخم بزنه؟



 

 

 ماری: وارِررن!

 خوام بدونم.وارِن: گفت یا نگفت؟ فقط می

خوایِ دقِ دلی تو یکم خوای بهش بگی؟ مطمئنم نمیخندد( چی میماری: چرا گفت. )وارِن می

 خالی کنی تا حرمتی که برایِ خودش قائله حفظ بشه.تر سرش ملایم

 وارِن: فقط با خودم گفتم شاید ایندفعه کارهایِ جدیدی داشته باشه که انجام بده.

 بالایی رو تميز کنه. ۀچراگاخواستی بدونی، قصد داره  واقعاً آگهماری: فقط گفت، 

 یکی رو هم قبلًا شنيده بودم.وارِن: این

گفت. من جا خوردم. دو سه بار چيرو قاطی پاتی میتونستی بشنوی چطور همهیماری: وارِن، کاش م

هارولد ویلسون حرف زد. هارولد رو یادت  ۀدربارزنه. کلی وایستادم ببينم شاید داره تو خواب حرف می

 کرد؟هارو خشک میهست؟ اون پسره که چهار سال پيش گذاشته بودی واست علف

 وارِن: البته که یادمه.

 جایی تو یه آموزشگاه درس ميده.ری: درسش رو تموم کرده، و الان یهما

 وارِن: ماشالا بهش.

 ماری: سيلاس ميگه تومجبور ميشی قبول کنی برگرده.

 کنه.وارِن: فکرکنم سيلاس حالا دیگه داره ریاست می

ن! اما کنصافش میتونن داشته باشن. ميگه این زمين رو گه اونا دوتا یه کارِ تيمیِ خوب میوارِن: می

 گيج شده. اومدیمگفت به نظر طوری که اون چيزهارو با هم قاطی پاتی می

 شه.وارِن: یکم استراحت کنه خوب می

 اومد.ماری: به گمونم از ویلسونِ جَوون خوشش می

و ، سيلاس رکردنیمژانوبه و زیر آفتاب داغ با هم بازی  ۀمای اونا چطور تو فهمینموارِن: تا نبينی 

 کرد.رو هم، هارولد هم بسته هارو واسش پرت می ديچیمگاری بود و بار رو 

 کنن.سيلاس رو اذیت می ایرؤماری: خب، اون روزها مثلِ یه 

 وارِن: خيلی عجيبه که بعضی چيزها چطور دوام ميارن.

 نهیآلِ ز دنباماری: پشتگرمیِ پسرِ دانشگاهیِ هارولد ناراحتش کرده. با از اینکه چند سال گذشته، هنو

 هایی که داشته خوب جواب داده یا نه.که آیا تو بحث

فهمی چه چيزی خوب بوده رو باید دونم چه حسيه وقتی خيلی دیر میکنم. من میوارنِ: درکش می

 افته.گفتيش. هميشه تو جروبحث با تو واسم اتفاق میمی

 ماری: بيشتر از این حرفاست.

 وارِن: منظورت چبه؟



 

 

این حرفِ هارولد چيه که لاتين رو هم مثلِ ویولون یاد گرفته چون  ۀدربارپرسيد نظرم  ماری: ازم

 زیادی به این زبون داشته. ۀعلاق

 وارِن: حداقلِ دليلِ خوبی بوده.

درختِ فندق می تونسته آب پيدا کنه.  ۀشاخماری: گفت نمی تونه پسره رو به این باور برسونه که با 

ته یه شانسِ بيشتر داش آگهکنه تا حالا چقدر براش خوب بوده. فکر می گفت براش ثابت شده مدرسه

 باشه می تونه بهش یاد بده چطور می شه یه بارِ علف رو درست کرد.

دونم اینْ یکی از دست آوردهایِ سيلاسه. هر چنکگی رو تو قسمتِ خودش دسته بندی وارِن: می

و تو  تر پيدا کنهکنه که بتونه راحتگذاری میشماره زنه وهایِ بعد برچسب میکنه، بعد برایِ دفعهمی

ها ندههایِ بزرگِ پرها رو مثلِ لونهبار بيرونشون بياره. سيلاس این کار رو خوب انجام ميده. دسته ۀيتخل

 دیدی که رو بار وایسه و خودش زحمت حمل رو بده.کردن هيچوقت نمیآره. اما موقعِ حملبيرون می

اش یاد بده، احتمالاً به یه نفر تو این دنيا خوبی کرده بتونه همچين چيزی رو به آگه کنهماری: فکر می

قب مردم نگرانه، اما به ع ۀيبقبينه پسره پُر شده از کتاب. برایِ ميگه خيلی بدش مياد از این که می–

 اش نگاه کنه.کنه هيچی نداره که با غرور بهکه نگاه می

 ره که بشه با اميد بهش نگاه کنه.وارِن: تو آینده هم چيزی ندا

موقع، و حالا و کلاً بدونِ هيچ تغييری )سکوت. ماری به ماه خيره کلًا همينطوره. اون ماری: زندگيش

شده(. وارِن، فکر کنم... فکر کنم اومده خونه که تموم کنه. لازم نيست نگران باشی، ایندفعه ترکت 

 کنه.نمی

 ؟وارِن: )با ریشخندِ ملایمی( خونه

 ماری: آره، به جز خونه چيزی شنيدی؟

 وارِن: به گمونم بستگی داره منظورت از خونه چی باشه.

گردد. چوب دارد و برمیدارد، یک تکه چوبِ کوچک برمیشود، یکی دو قدم هم بر می)وارِن خم می

 کند.(ها را به یک طرف پرت میشکاند و شکستهرا در دستش می

مایل بالاتر. بهت قول ميدم  13ره که پيش برادرش نرفته اومده پيش ما. ورن: سيلاس دليل بهتری دا

 امروز ميره بهش سر ميزنه. چرا اونجا نرفت. برادرش که هم پولداره هم مدیر بانکه.

 مری: هيچ وقت اونجوری بهمون نگفت.

 ورن: ما خودمون به اندازه کافی در موردش می دونيم.

 .کنمیمما نتونستيم من باهاش صحبت  آگهمری: برادرش باید نگهش داره. 

 ورن: اره اون وظيفشه نگهش داره.

مری: شاید خودشم مشتاق باشه... ولی پيش اون فقط ظاهرش بهتره. ولی وای به حالش ميشه. به 

 سرش بياد. بلاهاراحتی و اسایش برادرش براش مهم بود ميذاشت این  آگهنظرت 



 

 

 ورن: نميدونم چی بينشونه.

يتونم بهت بگم. سيلاس چيزیه که هست. نه کار خيلی بدی کرده نه ميتونه به اندازه مری: منم نم

 بقيه خوب باشه. نميتونه برا خوشحالی برادرش به خودش سختی بده. اون قدر غرور داره.

 ■ ورن: اره راست ميگی. همش همينه که گفتی. سی تا حالا به کسی بدی نکرده.



 

 

 «چشم بسته»داستان ترجمه  
 «صفا مولایی»؛ مترجم «اتگار کرت»سنده نوی 
 

. رودیمکه دائم در حال خيالبافی است. آنقدر که در خيابان با چشم بسته راه  شناسمیممردی را 

یکباره متوجه شدم دو دستش  کردمیمیک روز که توی ماشينش نشسته بودم و از پنجره بيرون را نگاه 

می گویم، چشم بسته در یک خيابان اصلی رانندگی  واقعاً. را بسته شیهاچشمرا روی فرمان گذاشته و 

ی او همچنان به رانندگی ادامه داد. ول« هاگای، دست بردار. چشماتو باز کن هاگای!». گفتم: کردیم

 "ميدونی الان کجام؟ "عين خيالش نبود. پرسيد:  اصلاً

 «ی به اعصابم.زنیمچشماتو باز کن. داری گند »

حتی  و ،هانيماشاو هستند. در مورد  ۀخان مثلاً، که کردیمردم خيالبافی ی مهاخانهدر مورد 

ی هازن کردیم، تصور کردیم. شغل که چيز مهمی نيست. در مورد زن خودش هم خيالبافی شغلشان

که تلویزیون نشان  هاآن، یا دیدیمیی که توی خيابان یا پارک هابچهدیگر مال او هستند. همينطور 

عمر  ۀهمبه خودش بود  اگرو  دادیمبه این کار ادامه  هاساعت. دیدیمخودش  ۀبچرا هم  هاآن. دادیم

ی؟ زندگيت نيبینمهاگای از هپروت بيا بيرون. چرا زندگی خودتو ». گفتم: ماندیمتوی دنيای خودش 

 «حرف نداره. بچه هات فوق العاده ن. بابا اون چشماتو باز کن.

ی م اصلاًحواسمو پرت نکن.  حرف نزن.»فرو رفته بود جواب داد:  شیآ همانطور که توی مبل کيسه

دونی من الان با کيم؟ یوتام راتسابی، رفيق دوران سربازیم. الان سوار جيپ اونيم و این ور اون ور می 

بابا تشنمه، ميشه از اون آبجوها 'ریم. من و یوتی و اویاتار مندلسن کوچولو. شيطون کوچولو ميگه

نميشه اِوی، می دونی که مامانت خوشش »فکرشو بکن هنوز هفت سالشم نيست. ميگم  'بخورم؟ 

، زدیمنمو  هامدلمنظورم زن سابقمه، رونا دیدیا. با هم تو یه دبيرستان بودیم. از خوشکلی با « نمياد.

 «خوردش. شدینماما گندِ دماغ بود. با یه من عسلم 

نت. تو از کسی جدا نشدی پسر، زندگيت رو به راهه. توئه، نه دیدیا ز ۀبچهاگای، نه اون بچه »

 «چشماتو باز کن.

 بدهکار نيست.ها حرفاما او که گوشش به این 

 «من از همين سرسختيش خوشم مياد. اصلاً خيلی خوشگله، اما خيليم سرسخته. »

 هست چه می گویم. حواسم« اون زن تو نبوده»

ن با اون متنفر بودم. اونم از بودن با خودش متنفر مجبور بودیم جدا بشيم. من از بود»داد ادامه 

 «بود.

ت. با سرسخت نيس اصلاًخوشکلم هست. اما  اتفاقاًهاگای، اسم زن تو کارنيه. بله، »گفتم با التماس 

یمزن او اخلاق ملایمی داشت. مثل پرنده دل نازک بود. دلش برای هر کسی « تو سرسخت نيست.



 

 

، من هم ساعت هشت و نيم رفتیمسحر سر کارش  ۀکلودیم. هاگای با هم ب شدیم. نُه ماهی سوخت

 .بردیمرا به مدرسه  هابچهاو را ببينم. درست بعد از اینکه  آمدمیم

. اونم همينطور. شدمیممن و رونا تو دبيرستان همدیگه رو دیده بودیم. اولين بار بود با کسی آشنا »

، به نظر نمشيبیمشبيه اون نبود. می دونی، هنوز از دور بعد از طلاق با خيليا بودم اما هيشکی حتی 

. حتی با اینکه از هم طلاق گرفتيم و همه شميمیه روز بفهمم با کسيه داغون  آگهمياد هنوز تنهاست. 

، محاله بتونم تحمل کنم. هيچ زنی برام اهميت نداره. اون تنها زنيه که شميمچی تموم شده. داغون 

 «.خواستمیمعمرم  ۀهم

 «نيست. شماها هنوز زن و شوهرید. امیکسهاگای، اسمش کارنيه. با »

با کسی  آگههيچکس، »دهد یمو ادامه  کندیمی خشکش را تر هالب« رونا هم با کسی نيست.»

 .«کشتمیمبود خودمو 

. از وقتی با کندیم، ساک خریدی توی دستش دارد. سرسری سلامی شودیمکارنی وارد آپارتمان 

را با من حفظ کند. به هاگای حتی  اشفاصلهدر حضور دیگران  کندیمط پيدا کردیم سعی هم ارتبا

 بسته است حرف زدن با او فایده ندارد. شیهاچشموقتی  داندیم. کندینمسلام هم 

خونه م درست وسط تل آویوه. یه درخت شاتوتم دم پنجرشه. اما کوچيکه، زیادی کوچيکه. من یه »

توی سالن رو باز کنم.  ۀکاناپمجبورم  پيش من هستن هابچهکه  هاهفته. آخر اتاق دیگه می خوام

 ■ «از اونجا برم. شميمتا تابستون یه راهی پيدا نکنم مجبور  آگهدردسریه. 

 
 



 

 

 «دوست بیکار» داستان ترجمه
 «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «کيت شوپن»نویسنده  

 

انهای زب ۀدربار. سالهاست که در بين کتابها امخستهبسيار  . در پایان تمامی این سالها،امخستهمن 

، در طول امخوانده. صبح بسيار زود در هوای تازه کتاب امکردهمطالعه  مينامیمزنده و آنها که مرده 

و  امکردهرا روشن  امینفت، چراغ آمدیمدر  هاستارهو شبها وقتی  ديدرخشیمروز وقتی که خورشيد 

 است و نياز به استراحت دارم. . حالا دیگر ذهنم خستهماخواندهکتاب 

. او مرد بيکاری است که دست به سينه نشسته. وقتی نمينشیمجلوی در کنار دوستم پل  ۀپلروی 

. در حال گوش دادن به آوای مرغ کندیمو مرا با حرکتی دعوت به آرامش  خنددیم کنمیمسرزنشش 

که  دیگویممن  به .شودیمدای درخت سيب آنسوتر شنيده باسترک است که از اطراف محو و ناپي

که بهار پيش هنگام  خواهدیم. او جفتش را کندیمو با نوایش شکایت  خواندیمباسترک آواز شکوه 

. او آنقدر برای جفتش خواهدینمدرختان با هم بودند و با یکدیگر لانه ساختند. او جفت دیگری  ۀشکوف

به گوشش  خواندیمتا آواز دلنشين او که آرام از ميان دشت و جنگل  و صدایش می زند خواندیم

 برسد.

 ۀبلی خيره شد که با تنبلی در طول اکردهپل مرد عجيبی است. او از روی بيکاری به ابر سفيد باد 

 .ديغلتیمو  ديغلتیمآسمان آبی 

تا بتواند بوی دشت  گرداندیم او را راهنمایی کنم رو بر کنمیمسعی  هاآناو از من و حرفهایی که با 

 غليظ پرچين پوشيده از گل رز را عميق فرو بدهد. ۀحیراپر از شبدر و 

یم، از درخت سيب رد میرویمو از شيب آرام تپه پایين  میشویمجلوی در بلند  ۀپلبا هم از روی 

. تا ميزنیمقدم  در حال رویش هستند هاگندمو از پرچين پر رز، و به موازات دشتی که در آن  میشو

 .میرویمآرام راه  کنندیمپایين شيب نرمی که در آنجا زنان و مردان و کودکانی زندگی 

 دیگویم. به من کندیمنگاه  گذرندیمافرادی که از کنارمان  ۀچهرپل مرد عجيبی است. او به عمق 

 شناسدیمکودکان کوچک را  . او مردان و زنان وخواندیمکه در چشمان آنها داستان نهاد و جانشان را 

آنها به جلو و  شودیم. او دلایلی را که باعث رسندیمکه چرا آنها اینطور یا آنطور به نظر  داندیمو 

 توانمیمکه  شمیاندیم. با خودم ندیآیمیا  روندیم هاآنچرا  داندیم. پل شناسدیمعقب بروند را 

، زبانی را داندیميمایم. او بسيار دانا است. او زبان خدا را فضایی را در سرتاسر دنيا همراه دوستم پل بپ

 ■ .اماموختهينکه من 

  

 



 

 

 «سرمه»داستان ترجمه  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «سعادت حسن منتو»نویسنده  
 

آماده بود. به همين دليل  اشهیزيجهفهميده وقتی ازدواج کرد سنش بيشتر از نوزده سال نبود. 

سختی نکشيدند. طلا و زیورآلات زیادی داشت اما با این وجود فهميده به مادرش  هيچ اشخانواده

نقره باشد. این درخواست او سریع اجابت شد.  دانسرمهدر  حتماً ، آوردیمی که برایش اسرمهگفت که 

گذاشتند.  اشهیزيجهآورده شد و در  دانسرمهبرکت،  مغازهی سرمه گرفتند و از علاعظم ۀمغازاز 

چرا انقدر به سرمه علاقمند است. شاید  دانستینمميده سرمه خيلی دوست داشت. خودش هم فه

سياهی بيشتری به او بياميزد. مست و از خود  خواستیمچون رنگش را خيلی دوست داشت. دلش 

 :گفتیم. مادرش اغلب به او کردیمبيخود سرمه مصرف 

 «ی به چشمات!زنیممه سر وقتیبو  ی؟ وقتکنیمفهمی این چه کاریه که »

 :دیخندیمفهميده 

 «مادر جون خب چشمام ضعيف نميشه، و دیگه عينک لازمم نميشه.»

 «تو سن دوازده سالگی؟»

 فهميده خندید:

ی سرمه استفاده کنی، هيچ وقت عينک به کارت نمياد. اما در اصل ما آدما طورنيهم آگهخب »

 .«رسهیمتاریکی زیادی فکرمون روشنه اما به جای روشنی بهمون 

 مادرش گفت:

 «چی داری ميگی! فهممینم»

چه کارا ميکنن.  هاشونچهرهمژه مصنوعی ميزنن. با مداد سياه خدا ميدونه با  این دوره زمونه دخترا»

 «اما نتيجه چی ميشه؟ مثل پری ميشن!

 مادرش چيزی نفهميد:

 «ميدونی چی داری ميگی؟ من که اندازه یه سر سوزنم نفهميدم.»

 هميده گفت:ف

 «مادر جون فقط انقدر باید بدونی که دنيا فقط خاک نيست. چيزای دیگه هم هست.»

 مادرش از او پرسيد:

 «ی؟اگهیدچه چيز »

 «خيلی چيزا، تو خاک ذرات طلا هم ميتونه باشه.»فهميده جواب داد: 

وقتی فهميده با به هرحال فهميده ازدواج کرد. اولين ملاقات برای خانم خونه بسيار دلچسب بود. 

 ، همسرش دید که سياهی در چشمانش شناور است. از او پرسيد:کردیمهمسرش صحبت 



 

 

 «چرا انقدر سرمه زدی؟»

فهميده شرمسار شد. همسرش ازین حالت او خوشش آمد و او را بغل کرد. اما چشمان پر از سياهی 

 فهميده لبریز اشک شد و زد زیر گریه. همسرش ناراحت شد.

 «ی؟کنیمگریه چرا داری »

 فهميده ساکت ماند و همسرش بار دیگر پرسيد:

 «ی؟ ناراحتت کردم؟کنیمچی شد؟ اخه چرا گریه »

 «نه»

 «تو چی ميتونه باشه؟ ۀیگرپس علت »

 «چيزی نيست»

 زد و گفت: شیهاشانههمسرش بر 

 . منیاخونهاین  ۀملککار اضافی و بدی کردم ببخش منو. بيين تو  اگرهرچی هست بهم بگو. »

 «غلامم. اما من این گریه و ناراحتی رو دوست ندارم. دلم می خواد هميشه بخندی.

 فهميده دوباره زد زیر گریه.

 همسرش باز پرسيد:

 «اخه علت این گریه چيه؟»

 فهميده جواب داد:

 «چيزی نيست یه ليوان آب بهم بده»

را پاک کرد. با پاک کردن سرمه سرمه چشمانش  فوراًبه او یک ليوان آب داد. فهميده  فوراًهمسرش 

 اشکش هم خودبخود خشک شد و بعد رو به همسرش گفت:

 «معذرت ميخوام که ناراحتت کردم. ببين حتی یه ذره هم از سرمم باقی نموند.»

 همسرش گفت:

 «من با سرمه مشکلی ندارم. تو با لذت ازش استفاده کن. اما نه اینجور که چشماتو پر از اشک کنه.»

من تمام دستوراتتو انجام ميدم. در آینده هم هيچ وقت سرمه »ا انداخت پایين و گفت: چشمانش ر

 .«زنمینم

که به اندازه لازم استفاده کن. هرچيزی بيش از حد  نهیآنه نه! من نگفتم سرمه نزن! فقط حرفم »

 «ازش استفاده کنی، از ارزشش کم ميشه.

و با خودش  کردیمنگاه  شیانقره دانسرمهه و فهميده سرمه زدن را ترک کرد اما هر روز به سرم

سرمه رادر چشمانش جا  توانستیمچطور « چطور این دو از زندگی من خارج بشن؟» :کردیمفکر 

ندهد؟ فقط به خاطر اینکه ازدواج کرده؟ چون حالا در مالکيت کسی قرار گرفته؟ یا بخاطر سلب قدرت 

ی به اهبچی هم نتوانست برسد. یکسال بعد اجهينتهيچ تصميم بگيرد و به  توانستینماراده است؟ 



 

 

. به خاطر تولد پسرش خيلی شدینمزیبایی ماه به دنيا آورد. خيلی ضعيف شده بود اما خودش متوجه 

چيز مهمی خلق کرده است. بعد چهل روز سرمه خرید و به چشمان  کردیم. احساس ديبالیمبه خود 

هم شدند. خانواده  تردرشتبود. وقتی برایش سرمه زد  نوزادش زد. چشمان پسرش خيلی درشت

چشمان نوزاد را خيلی  چون !زندیمهمسرش هم اعتراضی نکردند که چرا به چشمان نوزاد سرمه 

تا اینکه همسرش شجاعت علی ترفيع درجه گرفت. الان  گذشتندیمدوست داشتند. روزها به خوشی 

رش، که همسرش نام او را عاصم گذاشته بود، را سرمه حقوقش یک و نيم برابر شده بود. یک روز پس

به چشم دید. او را خيلی دوست داشت. بی اختيار دست او را کشيد و بوسيد و او را روی تخت انداخت. 

. برای تولد فرزندشان آماده خوردیمو از خوشحالی دست و پاهایش به این طرف آن طرف  دیخندیماو 

 خواستیمی محل را دعوت کرده بود. دلش هابچهریده بود و تمام . فهميده کيک بزرگی خشدندیم

حال  لاً کاولين سالگرد تولد فرزندش باشکوه برگزار شود. جشن با شکوه برگزار شد اما از دو روز قبل 

عاصم دگرگون شده بود. به طوری که تشنج کرد. او را به بيمارستان بردند و بعد از معاینه پزشکان 

 پهلو کرده است. فهميده زد زیر گریه و بر سر خودکوبيد:گفتند که سينه 

 «وای عزیزم چت شده؟ من که مثل گل بزرگت کردم!»

 یکی ازپزشکان به او گفت:

در اختيار انسان نيست. من به عنوان دکتر به شما ميگم که اميدی به زنده  هایماريبخانم این »

 «موندنش نيست.

 فهميده دوباره زد زیر گریه:

کمکش کنيد. من چشم  ديتونیم. تو رو خدا! آقای دکتر نجاتش بدین شما کشمیمدمو من خو»

 «اميدم به خداست که بچم نجات پيدا کنه. شما چرا انقدر نااميدی؟

 «نااميد نيستم اما نميتونم اميد واهی بدم.»

 «چرا بخواید اميد واهی بدید؟ من مطمئنم که فرزندم خوب ميشه.»

 !«خدا کنه اینطور بشه»

 شده هاوانهیداما خواست خدا چيز دیگری بود و سه روز بعد عاصم در بيمارستان مرد. فهميده مثل 

. همسرش که نگران او شده بود با ديکشیمبود و هوش وحواسش سرجایش نبود. به صورتش ناخن 

رمه قط سی نداشت. تمام فکر و ذکرفهميده فاجهينتچند پزشک مشورت کرد. دارو هم تجویز کردند اما 

 شده بود و سرمه.

 همسرش از او پرسيد:

 «علت این همه افسردگی چيه؟»

 جواب داد:

 «هيچی نيست، فقط برام سرمه بخر.»



 

 

دلخواهش را خرید. به  ۀسرمهمسرش برایش سرمه خرید اما خوشش نيامد. خودش به بازار رفت و 

وقتی همسرش برای بيدار چشمانش زد و خوابيد طوری که انگار پسرش کنارش خوابيده است. صبح 

 ■ کردنش آمد، دید که او مرده! در آغوشش عروسکی بود با چشمانی لبریز از سرمه.

 

 

 

 

 

 



 

 

 «پل رودخانه پرتلاطم»داستان ترجمه  
 «پورمعصومه ولی»؛ مترجم «ایزاک سویتنی»نویسنده  

 

رم دوم در حالی به ت اسليم جکسون ترم پایيزی دانشگاه آبراهام لينکلن را پشت سر گذاشته بود و

راه پيدا کرد که هنوز خجالتی بود و دوستی پيدا نکرده بود. در اولين تعطيلات زمستانی دانشگاه 

ازه ها با بوی بيکن تکرد، انجام داده بود. صبحهرآنچه را که زمان رفتن به دانشگاه او را دلتنگ خانه می

کرد. ست. عصرها کمک پدرش هيزم خرد میخواکرد از خواب برمیو تخم مرغی که مادرش درست می

دوخت. حال، که نشست و به جنگل خالی از سکنی چشم میها در ایوان پشتی میگاهی بعد از ظهر

 تر از آن خبری از پدر و مادر نبود.به دانشگاه برگشته بود، خبری از هيزم و غذای تازه نبود. اما مهم

م رحد، از اتوبوس پياده شد و پا به محيطی شلوغ و بیاسليم، که مردی جوان، قد کوتاه و لاغر بو

ها اسم برندهای مُد شد و برای هم کلاسیها با لباس هماهنگ میگذاشت. جایی که هر روز جوراب

ا ای درخشانی باش تقریبا خالی بود و او وسایلش را در ساک قهوهمهم بود. کوله پشتی نازک نارنجی

ه ای رنگش کی پدربزرگ مرحومش را بر موهای قهوهظيم و بدون نوشتهبرد. کلاه آبی قابل تنخود می

رسيد گذاشته بود. آن کلاه را از زمانی که دوازده سال پيش پدر بزرگش از دنيا رفته تا سر شانه می

دانست که اشاره به تعلق به مکان و زمانی دیگر داشت. تنها کرد. آن را نمادی میبود هر روز سرش می

 داشت.مام آن را از سر برمیموقع استح

چپيدند تا از هوای هایشان میشد. دانشجوها به زودی در اتاقاوایل عصر بود و هوا داشت تاریک می

رفت. ای راه میتر از هميشه بودند. اسليم از کنار مسير پر چاله چولهها ساکتسرد دور بمانند. خيابان

ت روی نداشت. دوسسفالت کنار جاده عبور کرد. مشکلی با پيادهبنابراین از راه باریک آ رویی نبود،پياده

داشت تنها قدم بزند. لااقل به خودش که اینطور ميگفت. مسير در محوطه دانشگاه به سان ریسمانی 

تابلوهای راهنما را به سوی خوابگاه  در یک گره، پيچ و خم داشت. اسليم، که هنوز به محوطه آشنا نبود،

 برد.رسيد که این مسير او را دورتر و دورتر میبه نظر میدنبال کرد، اما 

دوساعت بعد از پياده شدن از اتوبوس، ساک دست اسليم را اذیت ميکرد. انگار حتی کوله پشتی 

 کشيد. به اش از سنگينی آویزان شده بود و اسليم را با خود پایين میتقریبا خالی

گشت و از راه دیگری و اینکه باید برمی د، که گم شده بود،اناین نتيجه رسيد که تابلوها اشتباه بوده

رفت. با خود اندیشيد که حتما کسی دستش انداخته. آنگاه بود که سر و صدای آهسته ای شنيد. می

آمد. اسليم به اشتباه فکر کرد صدا مربوط به جشنی است و اميد صدا درست از پيچ بعدی جاده می

ی موقتش راهنمایی کند. صدا از یک جشن نبود. وقتی را به سمت خانه داشت تا کسی را بيابد که او

ای دید و جلوتر رفت. تابلوی سبز رنگی جلوی پلی پهن و کوتاه که اسليم پيچ جاده را رد کرد، رودخانه

 نصب شده بود.



 

 

 هی زیادی داشت نگاهی کرد و ببه رودخانه آهسته و جاری که از پل فاصله«. ی پرتلاطمرودخانه»

 دید. باز هم خندید،پشت درختان عریان، می ی آشکار آن خندید. بالاخره خوابگاه را آن سوی پل،طعنه

 اینبار بيشتر.

با دو حفره در طرفين تا آب از ميان  مانده بود، از وسط برآمده،ای سيمان تهپل دست ساز مانند کپه

کرد، اما از سطح پل دور ب آهسته حرکت میآن جریان یابد. یک طرف آن نرده داشت. با وجود اینکه آ

دادند، باعث شده بودند که بازتاب صدای های دو طرف پل که چون کانالی آب را عبور میبود. حفره

 آب در محيط بپيچد.

 اسليم از پل عبور کرد.

ی سيمان رسيد، نسيم آرامی وزید و کلاهش را از سرش برداشت. اسليم سعی وقتی به وسط کپه

را بگيرد اما خيلی دیر جنبيد. برگشت و دید کلاهش در سر پل منتظر اوست. شانه بالا انداخت  کرد آن

و آهی کشيد، کلاه را برداشت، بر سر گذاشت و یک بار دیگر امتحان کرد. تازه دوباره روی پل قدم 

ز آنکه ا پيش ا، امگذاشته بود که بار دیگر باد کلاهش را برد. کلاه اول پشت پایش افتاده بود. خم شد

 بردارد، باد دوباره آن را به عقب راند.

اند، به اطراف نگاه کرد. چيزی ندید و پيش از آنکه کرد دستش انداختهاسليم که هنوز گمان می

نگاهی انداخت. صورتش را در هم کشيد و کلاه را « رود پرتلاطم»ای به کلاه را از زمين بردارد لحظه

تر از ميان باد عبور کند. تا نيمه پل رفته بود که بادی به شدت قوی تبه پشت بر سر گذاشت تا راح

بر فراز رودخانه وزید، گویی که دم خود شيطان باشد. شدت باد اسليم را دو بار دور خود چرخاند و او 

ت زده چهار دسافتاد، و گم شد. وحشت« رود پرتلاطم»ی پل کوبيد. کلاه پدربزرگش در را به تک نرده

 و گریه کرد.ه سر پل برگشت، ميان جاده نشست، و پا ب

 ی نور ماه به خورشيد کاملا غروب کرده بود و سوسو

سوزاند. کرد. هوا سوز داشت و پوست اسليم را میها راه باز میهای عریان درختسختی از ميان شاخه

دای بود و ص« لاطمرود پرت»شنيد صدای جریان نرم و آهسته و طنين انداز تنها صدایی که اسليم می

 ای انگار بادی وجود نداشت.بالا کشيدن بينی خودش. برای لحظه

 ."دیگه اميدی نيست. هيچ اميدی"به سرش که دست کشيد ناگهان گفت: 

دوباره صدای باد را شنيد، مثل صدای سوت قطار باری. اسليم در ابتدای پل ایستاد و منتظر شد. 

 دید.حس نکرد. او همه چيز را می وقتی قطار باد رسيد، اسليم هيچ چيز

ی های خشک در هم آميختند، همه چون گلولههای شکسته با خاک و برگاسليم دید که شاخه

ای بر صورتش پاشيد. سپس پيچيدند. از آب جاری زیر پل، ذرهتوپی قدرتمند و پيشرفته در هم می

ل، آن را با خاک و خل آميخت. اما پاره مقابل سيمان و گِ کلاهش از زیر پل بالا آمد. باد بلندش کرد،

 داشت و سر جایش چرخاند. نشد. باد کلاه را از زمين بلند کرد، و در انتهای پل معلق نگه



 

 

اسليم چشم تنگ کرد و دید که کلاهِ معلق از روی آب و گل و لای عبور کرد. وقتی بر آن دقيق 

رد. ساکش را باز کرد و بندهای یک جفت از هایش را بر هم سایيد و لبانش را بر هم فشدندان شد،

های اضافی داخل آن را باز کرد. بندها را به هم گره زد و با آن ساکش را به کوله پشتی بست. کفش

 گذاشت.« رودخانه پرتلاطم»برای بار آخر قدم بر پل 

شد و چهار دست باد پایش را عقب راند و او افتاد. او متوقف ن زمانی که اولين قدم را بر پل گذاشت،

و پا به سر پل بازنگشت. در عوض نرده را گرفت و خود را بلند کرد. باد شدید او را مرتبا به نرده 

ها و پيشانيش را خون انداختند. اما او موفق های خشک صورتش را خراشيدند و گونهکوبيد. برگمی

 شد که خودش را نگه دارد.

های باریک افتادند. آب رود که از پل تند. مانند شاخهدرختان تنک در امتداد رود خم شدند و شکس

دور بود مانند شلنگ آتش نشانی بر روی پل پاشيد. صدای کر کننده سوت باد فریاد بلند اسليم را 

 تنها کمک _ای از آن به سرش اصابت کرد. او دوباره افتاد. نردهدرخود فرو خورد. سيمان شکست. تکه

های شدید باد شکست. اسليم متوجه شده در برابر جریان _آمدبه نظر می اسليم، که دیگر به درد نخور

 کند.رهایش توانست بود اما نمی

. اسليم  "باد لعنتی! من کلاهمو ميخوام"در آسمان فریاد زد و خطر کرد و مشتی در هوا تکان داد، 

از  ترهایش محکم. گامافتاد گرفت و خود را بالا کشيدشانسش را امتحان کرد و نرده را که داشت می

 پيش بودند. سينه سپر کرد و راه خود را به سوی کلاه باز کرد.

ی آبی معلق باقی مانده بود. این تلاش حتی خود او را به سرعت حرکت کرد. یک قدم تا خاطره

باد او را گرفت و پاهایش از زمين جدا شد. باد او متعجب کرده بود. وقتی به سوی جایزه شيرجه زد، 

ی چوبی دوام نياورد و روی گل و لای افتاد. اسليم ناچارانه دستش را را به پهلو در هوا چرخاند. نرده

 ی پل برد، کلاه در دستش افتاد.دراز کرد، و وقتی باد او را چرخاند و به سمت لبه

 همه چيز متوقف شد.

 محکم روی زمين افتاد. اسليم، کلاه در دست،

 ".تونستم"با خود زمزمه کرد 

 هایش را گرفته بود. اسليم نخواست لباسششسبلند که شد اشک صورتش را پوشاند. خاک و گل لبا

را بتکاند. به کلاه، که آن هم خاکی بود، نگاه کرد و دید که هيچ جای آن شئ آبی، پاره نشده است. 

، ی عجيببجز خاکی شدنش، کلاه هيچ فرقی با قبل نکرده بود، اما اسليم آن را به چشم یک نيرو

 دید که قبلا متوجهش نشده بود. لبخند زد.همتا و پایدار میبی

سر جای  انداخت. کلاه آهسته شناور شد و وسط رودخانه،« رودخانه پرتلاطم»اسليم کلاه را در 

ی خودش کنار سنگی متوقف شد. اسليم افتادن آن را تا وقتی که روی سطح محکمی شبيه نقطه

رنگ  ای ازکرد. وقتی کلاه ایستاد، اسليم برای اولين بار، متوجه مجموعه خاکی آبی رنگی شد تماشا



 

 

هر یک هایی که تا کنون دیده بود، ترین قرمزها، سبزها، زردها و آبیها شد. درخشانروی تکه سنگ

ی مصنوعات ایستاده بودند، به سان موزه« رودخانه پرتلاطم»روی سنگ مخصوص خودشان در وسط 

 ■ ی رنگارنگ خاطرات از دست رفته، اما هرگز از یاد نرفته.جنگی، رودخانه
 



 

 

 «رودخانه مرد مرده» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «اليزابت لایرد» سندهینو 

 

، وارد بانک شد و به دختر خانمی که بسيار پيش از این او را بود "جوناس کلارک"مردی که نامش 

 .عزیزم، دوست "هتی"فت: ، نزدیک شد و به آرامی گشناختیم

 دختر لبخندی زد.

 . آیا حاضری با من ازدواج کنی؟و عاشقت هستمادامه داد: من شما را دوست دارم  "جوناس"

 گفت: اوه جوناس، من ... "هتی"

از دفتر کارش در بانک خارج شد و گفت: چه شده؟ اوه  "هتی"پدر  "گری"در این لحظه آقای 

با یک مرد فقير ازدواج کند.  تواندی. او نمدهمیمن دخترم را به تو نم ،جوناس تویی؟ اوه نه جوناس

 ....... شودیحالا برو و وقتی که پول زیادی به دست آوردی به اینجا برگرد تا ببينم چه م

که در پائين خيابان قرار  یاخيلی ناراحت وعصبانی شد. پس قدم زنان به طرف قهوه خانه "جوناس"

 او فنجانی قهوه سفارش داد و بر روی یک صندلی نشست. داشت، براه افتاد.

 تا کاری پيدا کند و به اندازه کافی پول بدست آورد. امّا چگونه؟ خواستیخيلی دلش م "جوناس"

پر از طلا بر روی ميزش قرار داشت. او اصلاً خوشحال  یاسهيدر نزدیکی او نشسته بود و ک "هَری پير"

ها بسيار خشمگين . آنکردندیالای سَرش ایستاده بودند و با او صحبت م. دو مرد بر بديرسیبنظر نم

 نداشتند. "جوناس"امّا هيچگونه توجهی به  نمودندیم

 ؟یامرد تنومند گفت: این طلاها را از کجا بدست آورده

بزنش. مرد تنومند که نامش  "برنی"پاسخی نداد امّا مرد دوّم که لاغر اندام بود، گفت:  "هری"

 به زبان آمد و گفت: "هری"زد تا اینکه  "هری"بود، ضرباتی چند به  "نیبر"

شماها را به آنجا ببرم.  توانمیمرا نزنيد، م اگرام و بدست آورده "رد مُردهمَ "من آنها را از رودخانه 

. مردم می گویند که دیآیانداخت و گفت: ما از آنجا خوشمان نم "پيت"نگاهی به دوستش  "برنی"

 زیادی روح سرگردان در آن حوالی وجود دارند.تعداد 

 مردم گوش کنيم. یها، ما نباید به حرف"برنی"گفت: احمق نشو  "پيت" 

گفت: حالا زودباش و ما را  "برنی"از قهوه خانه خارج شدند.  "هری پير"به همراه  "برنی"و  "پيت"

 رده ببر و گرنه ......رد مُبه رودخانه مَ

 ت: بله، بله، با من بيایيد.به تندی گف "هری پير"

طلاهای  ميتوانیدر این موقع گفت: کمی صبر کنيد، ما اوّل باید به یک مغازه برویم. ما که نم "پيت"

 جمع آوری کنيم. مانیهاداخل رودخانه را با دست



 

 

رفتند و تعدادی بيل و سينی برای جدا کردن ذرات طلا از  یابه داخل مغازه "برنی"و  "پيت"

ها ها همچنين مقداری مواد غذایی برای خودشان خریدند. آنرودخانه خریداری کردند. آن یهاشن

 است. بشانيدر تعق "جوناس"متوجه نبودند که 

به دنبال آنها براه  "جوناس"طرف رودخانه روانه گردیدند. ه شدند و ب شانیهاآن سه نفر سوار اسب

یها مرسيدند که از داخل کوه یاا پس از مدتی به رودخانههافتاد امّا بطوریکه نتوانند او را ببينند. آن

ایستاد و گفت: همينجا است. مردها  "هری پير"ها سواره به راهشان ادامه دادند که ناگهان . آنگذشت

 یهاها با بيل شنرا برداشتند و به کنار رودخانه رفتند. آن هاینيو س هاليها بها پياده شدند. آناز اسب

 .گشتندیو به دنبال ذرات طلا م شستندی، با آب مختندیریم هاینيرا در داخل س رودخانه

. سپس او هم بيل و سينی را که به همراه آورده بود، برداشت و به کردیها را تماشا مآن "جوناس"

 و آنها را ختیریرودخانه را در داخل سينی م یهامثل آنها با بيل شن "جوناس"کنار رودخانه رفت. 

و خاکستری بودند و او نتوانست  یاتا ذرات طلا را پيدا کند. ذرات شن به رنگ قهوه شستیبا آب م

 تا مدتی ادامه داد.همچنان حتی یک ذره طلای زرد رنگ در آنها بيابد. او این کار را 

ن مقداری غذا بخورد و بعد بخوابد امّا ناگها خواستیم "جوناس"خورشيد در حال غروب کردن بود. 

 او دو عدد چکمه را در آب رودخانه و در نزدیکی خود دید. براستی او کی بود؟

ی؟ با صدای کلفتی گفت: تو کيست "برنی"را در کنار خود دید.  "برنی"سرش را بلند کرد و  "جوناس"

نزدیک کرد. او یک دستش را در  "جوناس"؟ و سپس خود را بيشتر به طرف یکنیو اینجا چکار م

 قرار داده بود.لتو اداخل پ

 در دستش دارد؟ یابا خود فکر کرد: آیا او اسلحه "جوناس"

 .بلند شد. "جوناس"

 .ديرسینظر مه بود و بسيار خشمگين ب تریتر و قوخيلی از او درشت "برنی"

 که ترسيده بود به ناگهان برگشت و به سمت مقابل فرار کرد. "جوناس"

 د و گرنه خود را مُرده بدان.فریاد زد: دیگر به اینجا برنگر "برنی"

به خوبی نتوانست راه برگشتن را پيدا کند. او در کنار رودخانه  "جوناس"خورشيد غروب کرده بود و 

باشد. پس  توانستیایستاد و به صدای جریان آب گوش فرا داد. ناگهان صدایی شنيد. آن صدا از چه م

 .خواستیو از او کمک م زدیی را صدا مباز هم گوش داد. مردی در نزدیکی او بود. او داشت و

 گفت: تو کجایی؟ و صدا از مرد بلند شد که: من اینجام، جلوتر بيا و کمکم کن. "جوناس"

ا تویی؟ اینج "هری"و با تعجب پرسيد: ا .جلوتر رفت و در کنار سنگی بزرگ مردی را دید "جوناس"

 ؟یکنیچکار م



 

 

تند و  توانمیام امّا پاهایم سالم نيستند و نمر کردهفرا "پيت"و  "برنی"گفت: من از دست  "هری"

و بسيار هم عصبانی هستند. تو باید بدانی که هيچ  گردندیدنبالم م "پيت"و  "برنی"سریع راه بروم. 

 طلایی در این رودخانه وجود ندارد.

لایی در رودخانه گفت: چه؟ امّا تو در قهوه خانه به آنها گفتی که ..... و حالا می گویی که ط "جوناس"

 نيست؟

 کيسه طلاها را از زیر لباسش خارج کرد و گفت: نگاه کن، طلاها اینجاست.... "هری"

ام که صدها کيلومتر از اینجا فاصله دارد. خانه من امّا من آنها را از داخل رودخانه بزرگ جمع کرده

ا را بدست آورم و حالا تمامی ها طول کشيده است تا طلاهدر کنار رودخانه بزرگ قرار دارد و من سال

 آنها به من تعلق دارند.

 معلوم بود. شیهاو این موضوع از چشم کردندیبه شدت درد م "هری"پاهای 

انداخت و به او  "هری"بازویش را به دور کمر  "جوناس"لطفاً کمکم کن.  "جوناس "گفت:  "هری"

 ات برسانم.به خانه تا ترا کنمیگفت: بلند شو تا با همدیگر برویم. من سعی م

. او خيلی آمدیصدایی شنيد و به آن سمت نگاه کرد یک مرد به طرفشان م "جوناس"در این موقع 

 بودند. "پيت"و  "برنی"ها سریع متوجه شد که آنها یک نفر نيستند بلکه دو نفرند. آن

 گفت: همينجا کمی صبر کن. "هری"به  "جوناس"

یجستجو م "هری"ها و پشت تخته سنگها را برای پيدا کردن زیر بوته داشتند "پيت"و  "برنی"

یها جلوتر و جلوتر آمدند. در دست هر کدام تفنگی دیده مکاملاً مراقب آنها بود. آن "جوناس". کردند

 .شد

 سریعاً فکری به نظرش رسيد. او پيراهنش را از تنش خارج کرد و آنرا بر روی سرش کشيد. "جوناس"

سر خود را از تخته سنگی بيرون  "جوناس". ديتابیآسمان م بر فرازه بود امّا ماه حالا کاملًا شب شد

 آورد و با صدایی بلند گفت: هووووو....

 .دندیدیها شبحی با سر و کله سفيد را مبه او نگاه کردند. آن "پيت"و  "برنی"

 ه.ادامه داد: من مرد مُرده رودخانه هستم و این رودخانه فقط مال من "جوناس"

يم.... ، بيا سریع از اینجا فرار کن"برنی"مثل گچ سفيد شده بود، پس گفت:  "پيت"حالا دیگر صورت 

 و خودش فوراً فرار کرد.

 هم پا به فرار گذاشت. "برنی"بازهم ادامه داد: هوووو .... که در این موقع  "جوناس"

 آنها از ته دل خندیدند. وبرگشت  "هری"به نزد  "جوناس"

که  کنمیم ات ببرم. راستی اسبت کجاست؟ من فکرفت: حالا بهتر است تو را به خانهگ "جوناس"

 را سوار کرد. "هری"اسب را پيدا کرد و  "جوناس"نزدیک رودخانه باشد. 

 گفت: لطفاً کيسه طلاهایم را به دستم بده. "جوناس"وقتی سوار اسب شد به  "هری"



 

 

 "جوناس"کوچکتر را بيرون آورد و به دست  ۀدو بست سپس او کيسه طلاها را باز کرد و از داخل آن

 ، پس این طلاها را از من بپذیر.یا، تو دوست خوبی برای من بوده"جوناس"داد و گفت: 

یا تو آ "هتی"اش رسيد، گفت: روز بعد به بانک رفت و وقتی به نزدیکی دختر مورد علاقه "جوناس"

 مرا دوست داری؟ آره یا نه؟

 ، بله ....."جوناس"گفت: اوه  "هتی"

 جوناس گفت: پس حاضری با من ازدواج کنی؟

 گفت: آره امّا پدرم چه؟ "هتی"

 ، تو باید بين من و پدرت یکی را برای زندگی کردن انتخاب کنی."هتی"گفت:  "جوناس"

 خوب بگو کداميک؟

 .رمیپذیعنوان شوهر مه ، من تورا ب"جوناس"گفت: تو را  "هتی"

 پير به آنها نزدیک شد.در این موقع بانکدار 

 .کنمی، من دخترتان را از شما خواستگاری م"گری"گفت: آقای  "جوناس"

 گفت: امّا ..... "گری"آقای 

 ادامه داد: تمام این طلاها مال منه. "جوناس"

 ؟یابانکدار پير گفت: چی؟ تو آنها را از کجا بدست آورده

 به من تعلق دارند و من مرد ثروتمندی هستم. پاسخ داد: داستانش مفصله، امّا آنها حالا "جوناس"

پسرمه. سپس همگی  "جوناس" "گفت ناچاراً هم  "گری"آقای  شوهرمه. "جوناس"پدر؛ گفت:  "هتی"

زندگی شيرینی را  شیهاها با دختر، داماد و نوهتا سال "گری"به این ترتيب آقای  آنها خندیدند.

 ■ گذرانيد.



 

 

 «جادوگر»داستان ترجمه  
 «نژادسيد ابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «گارتزیا دلدا»ویسنده ن 
 

یمی لگودورو زندگی هاکوهروستاهای  نیترمنظرهوخوش  نیترمستحکمدرانتهای یکی از  هاآن

ی شيب دارپوشيده از هانيزمحتی کلبه سياه و کوچک آنها درست آخرین کلبه و مشرف به  کردند

 ی رومی بود.ندرهاکی بزرگ هابوتهی طاووسی و هاگل

که با آسمان به  دیدیمساورینا با چرخشی ایستاده به سمت در، دریا را از دور در دورترین نقطه افق 

 رنگ طلای سفيد در تابستان ومه آلود در زمستان آميخته است.

ه پراکند هاکوهکه در دامنه  دمیدیمرا  هادره، بيکرانی از کردمیمدر حاليکه کنار پنجره خياطی 

و تلا طم نهر که  ديجنبیمکه در آفتاب به این سو و آن سو  ی طلائیهاشاخهشده بودند. رایحه گرم 

. ساورینا دوسال تمام در آن کلبه سياه و کردمیمی کوه جاری بود را احساس هاجنگلو  هاصخرهبين 

ی هاآسمان ازمشک زرد و قرمزدرسایه باغ کهن ميوه ودر ميان جشن بزرگ کوچک با سقف پوشيده

زندگی قابل تصور رادر کنارهمسرجوانش گذراند؛ همسری با  نیترخوشبختآبی و افق آرام بيکران، 

را از ميان آنها  یعنی تنها دارائيش هاگلهی ورسک که هاوهيمچشمهای درشت براق ولب های قرمزمثل 

چوپانيش ازدواج کرده بود با هم چون با دخترکوچکی از رویاهای  او او آنتونيو بود. اسم .دادیمعبور 

. با این وجود بعد از دوسال خوشبختی کامل ابرنازکی درآسمان صاف کردیمخوشبختی تمام زندگی 

! چيز غم کردیمکه او پدر شود و نه به پدرشدنش اشاره  خواستیمظاهر شد. ساورینا نه  اشیزندگان

که به محض راه افتادن  دیدیمثل خودش را زیبای گندمگونی م ۀبچانگيزی بود. آنتونيو بارها رویای 

 یابچهبالا و پائين دنبال کند؛ درکارهای سخت چوپانی یاورش باشد؛  هادرهو  هاجنگلاو را در بين 

که وقتی جوان نيرومندی شد شادی و اميد روزگار پيریش شود. ازدواج کند واو هم نام و نسب وگله 

آنتونيوهمه  اجداد ها وقرن ها به همين ترتيب پيش رود. گاوهایشان را به دیگری منتقل کند وقرن

 .آمدینمبچه ای به دنيا اگر افتییمچگونه تحقق  اما .دیدیمچوپان بودند. او مدام رویای این شکوه را 

و پای برهنه پياده به زیارتگاه  سر ی ممکن را انجام داد.هاارتیزآنتو نيو تمام نذرها، نمازها،  

گردربيتی رفت. مراسمی مذهبی وعبادتی جدی برگزارکرد ونذرکرد چندین پوند  مشهورمریم معجزه

 تمام این کارها بيهوده بود.  اما شمع مومی ویژه به اندازه وزن پسرآینده اش به مریم مقدس هدیه کند.

شيک ولاغرولاغر مانده بود. خانه بدون صدای بچه  اششدهساورینا با تاپ زرد وپيراهن گلدوزی 

 ولالائی مادربه همراه جير جيرگهواره رنگ شادی نداشت. یائیرؤ

خيلی غم انگيز بود، غم انگيز! آخرین اميدش را هم از دست داده بود که یکروز دوستش به دیدنش 

 پ ؟کومارسوا ،ديدانینمپس » آمد بعد از تعارفات اوليه به زبان فرانسوی با رازورمز عميقی به او گفت:

 «شما بچه دارنمی شوید چون په لونگو به من گفت که



 

 

 «چرا؟»ساورینا با دقت وچشمانی باز پرسيد  

، اما شما می دانيد. پ په خواهدینمخداوند  چون چرا؟»دوستش صدایش را پائين آورد وادامه داد 

خودش به من گفت که شما به خاطر جادویش  او جادوگر درجه یکی است، این را لااقل همه می گویند.

 «ید.بچه دارنمی شو

عيسی مسيح » علامت صليب کشيد وگفت: اشنهيسروی  دیخندیمساورینا فریادی زد ودر حاليکه 

ی حت ی کوته فکرروستا او هم خرافاتی بود و به جادو اعتقاد داشت.هازنمثل تمام « ما را نجات ده.

ونگوچون جادو په ل اماپ دیده بود. هاکوهی خودش روح سفيد سرگردانی رادر هاچشمیک باردقيقا با 

اما دوستش رنجيده خاطرازبی اعتقادی « آه، این خيلی حرف است!» این نکته رسيد بود، به گر بود.

 ساورینا گفت دیگر اورا متقاعد نخواهد کرد.

بعد از ساعتی جروبحث زیاد در کنارآتشدانی که ساورینا روی آن قهوه گذاشت تا بجوشد، جادوی پ 

 د که متفکرانه ازکومار پرسيد:په اورا چنان متقاعد کرده بو

 «این عمل جهنمی را باطل کنيد؟ ديتوانینمبه من بگوئيد »

 «! بنظرغرض ورزی عليه شوهرتان باشد!شودینممن گفت این  به این دیگر نه،»

آنتونيو سواربراسب سياه کوچکش درانتهای جاده سنگی در تاریکی ظاهر شد. خورجينش پر از پنير 

 او اورا از همه چيز با خبر کرد. نایساور .کردیمبارش را زیرآلاچيق خالی  کهيدرحال تازه وریکوتا بود.

ووقتی همه  دادیمنخندید، بلکه ابروهای ضخيمش را بالا کشيد. خود را با تکان دادن سر راضی نشان 

ازه تچيز، اسب، خورجين و بارها مرتب شدند آنتونيوچها ر زانوکنارآتشدان نشست وبه تکرار خبرهای 

چرا » ديپرسساورینا در نهایت با جدیت تمام « چه سر و سری با پ په دارید؟» پرداخت وپرسيد:

هيچ، لا اقل اميدوارم به این دليل نباشد »آنتونيو جواب داد « ؟رديگیماینگونه وحشتناک از ما انتقام 

 !«خندمیمکه هميشه به جادوهای او 

ی دون جوان نی ویولجی لوپدو را هاتاکستانکه کارخوبی نيست! ندیدی چطوری سوسک هائی »

 «پراکنده کرد؟ کردندیمنابود 

 «درسته درسته، اما خواهيم دید! فردا با او صحبت خواهم کرد.»

 «جادویش را باطل کند.اگرآه » ديکشساورینا فریاد 

ونيو کرده آن شب این زوج دوباره خواب بچه گندمگون را دیدند؛ اما فردا به خاطر دعاهائی که آنت

 باطل خواهد کرد. قطعاً بود، جادوگر روستا جادویش را 

 .کردینمهرگز کار  اما ،کردیمی دنيا زندگی هاآدمبقيه  مثل جادوگر، تيپ بسياراسرارآميزی داشت. 

ودرمان  هاسوسککه علاوه برجادوی عمومی که به آن افتخارمی کرد مثل کشتن  درست است

ی هاتیزیوولی خيلی از  گرفتینمرآميزکه بابت آنها پاداشی از کسی با کلمات ساده آسرا هاشيم

واعتقاد عموم براین بود که جن هائی که در  کردینمهيچکس به آن توجهی  اما .رفتیپذیمشبانه را 



 

 

. آنتونيو اما شاید کردندیمکه درکلبه اشان جمع آوری  دادندیمفرمان او بودند به اوپول و آذوقه هائی 

وتهدید هایش نتيجه بخش نبودند. یک  دعاهاکه تمام  دیدیمه آن نظری متفاوت داشت چون نسبت ب

 طلای زیبا را داد تا این جادوی سرنوشت را باطل کند. ۀسکشب نزد پ په رفت و به او قول یک 

شنهاد ی که نقشی را به اوپياشهيپپ په ابتدا نشنيده گرفت، حتی خود را مفتضح نشان داد، مثل هنر 

را از بين ببرد. اما بعد که درخشش سکه طلا رابطور واقعی  شیهاآرمانکنند که تمام اوهام شاعرانه 

 کم کم تسليم شد و فریاد زد:« چوپان اورا را به کجا خواهد کشيد! داندیمکسی چه »گفت دید 

هميشه مرا  توکه .کنمیم! اما این کار را به خاطر دوستی و دلسوزی نسبت به ساورینا باشد خوب،»

 «ی شایسته آن نيستی!کنیممسخره 

آنتونيو اعتراض کرد. پ په به او اطلاع داد که فردا شب همدیگررا درمحل متروکه کوه با تفنگی خالی 

وقتی  اما . آنتونيو سکه را نزد جادوگرگذاشت و قول همه چيزرا داد.ننديبیمبا یک سفره و دو شمع 

 یرانی که از آن بيرون آمده بود رابا مشت تهدید کرد و زهرخند زد:خود را در جاده تاریک یافت خانه و

 «خواهيم دید!»

ی ترسناک و نا هموارکه با روشنائی زرد رنگ نورماه مکان فردا اولين نفری بود که به سر قرار رسيد.

ی جنگلی هاتمشکو  شدینمهنگام غروب خيلی زیبا شده بود. درشب صاف، نفس نسيم استنشاق 

. کردندیملياناهای سياه و مشک در سکوت اسرار آميزصخره های نورانی ازمهتاب عطر افشانی گل دارو

چوپان تفنگ را که بنا به توصيه پ په پر نبود زمين گذاشت سفره وشمع ها را روی یک تخته سنگ 

 بزرگ قرار داد ومنتظر ماند.

ک بود. سفره را روی ی« يمه شبدرست سر ساعت ون»پ په دیر نکرد. اولين کلماتی که به زبان آورد 

را روی زمين ثابت نگه داشت و چوپان  هاشمعی دیگرپهن کرد هاسنگو جدا از  سنگ معمولی بزرگ

 را روی شکم خواباند.

 «.کنيم شروع»گفت را روشن دید و تفنگ، روی سفره قرارداشت. پ په  هاشمعوفتی آنتونيوبلند شد 

روع کرد. آنتونيوبا چشمانی ترسناک و لبخند اهانت آميز بر و در واقع با انجام هزار پانتوميم ش

یمدر بهترین شرایط جادو گر را مسخره  کردیمازپيش احساس  شيب .کردیمآن را دنبال  شیهالب

. اما ترس او وقتی بود که پ په سنگی را که در سفره پيچيده شده بود خطاب کرد. آن را با زبان کند

مورد سئوال قرار داد و سنگ با صدای ضعيف وغمگين که از زیر  آمدیمين ازلات احتمالاًعجيبی که 

همزمان خود بخود خاموش شدند بدون اینکه  هاشمعبه همان زبان جواب داد.  شدیمزمين خارج 

کرد  دیلرزیمعوض رو به چوپان که ازترس به شدت  در خم شود. هاآنبادی بوزد یا اینکه پ په روی 

 «که جادوباطل خواهد شد یا نه! دهدیمپاسخ داد که تفنگ جواب  سنگ به من»وگفت: 

 وبا صدای جادوگر به خودش آمد.« چطوری؟» ديپرسآنتونيو 

 «تفنگت خالی بود؟»



 

 

 «!بله ای وای،»چوپان فریاد زد. 

 «آتش کند نشانه باطل شدن جادواست! اگرخوب آن را بگيروبه هوا شليک کن »

ی دنيا باشد اما نه این آخری. به سنگ گویا ایشگفتبود که شاهد تمام آنتونيو حالا دیگر آماده شده 

ار ی بکند با قلبی که با گلوله از کانالهپه بدون اینکه  پ را گرفت و شليک کرد. تفنگ نزدیک شد.

 افتاده بودبه زمين افتاد.

 آنتونيو بجائی که به هوا شليک کند او را هدف گرفت.

فکر کرد که به  کندینمت غير عمد، چون معتقد بود که تفنگش آتش از جنای بعد ،هانیابا همه 

رد را جمع ک سفره پایش بزنداما بعد با این اندیشه که هيچکس از کل این موضوع با خبرنمی شود.

که اثری از خودش  رفتیمراه  هاصخرهو به روستا برگشت. طوری روی  و تفنگ را برداشت هاشمع

احت باقی شب را در کنارساورینای دوست داشتنی گذراند. چوپان قوی با باقی نگذارد و با خيال ر

ی درشت پر حرارت که هميشه به کارجادو بی اعتقاد بود. هرگز نتوانست بفهمد سنگ چگونه هاچشم

خود بخود خاموش شدند و چگونه تفنگ آتش کرد. اما نه ماه بعد، این  هاشمع چگونه صحبت کرد.

 بائی را که ساورینا او را پدر کرده بود در آغوش قدرتمندش بگيرد.لذت را داشت که بچه زی

 توانستینمبا این وجود، از اینکه به هوا شليک نکرده بود به تلخی پشيمان شد. اما از آنجا که 

جادوگر را دوباره زنده کند با خواندن نمازو تقاضای آمرزش برای او درکليسای کوچک کوه، آرام 

 ■گرفت.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 «پری دریایی»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشای»نویسنده   

 
 «داداش اسماعيل بریم دیدن پری دریایی؟»

 "معمولاً. کردیمساحل با پا مهار  ۀگوشحالی بود که اسماعيل توپی را که نوری شوت کرده در  این در

از سر  برگشتن اسماعيل از مدرسه بود. جلو سوپرمحل می نشست ومنتظر هاساعتنوری در همين 

و در  کردیمو با فریاد سمتش شوت  کاشتیمرا روی آسفالت  توپش خيابان دیده شده یا نشده بود،

 .ديپرسیمرا سؤال ادامه همان 

را از دو طرف باز کرده و از  شیهادست گفتیمو در حالی که این را  «مشق دارم نميشه نوری»

 .زدیمبه طرف دیگر به توپ ضر

باید مشقاتو بنویسی » ديترسیمتکليف و مشق خيلی  ی نوری بازترشد. ازهاچشم« مشق داری آها»

حرفش تمام شده نشده که به خودش یک سيلی زد. این تيک نوری « زنندیمو گرنه تو مدرسه کتکت 

ست که هر  این حرکت پسر نصفه عقل را مدیون پدری گفتندیم در موردش بزرگترهای محله بود که

 و بعد زنش را بابت زایيدن چنين پسری می زند. نوشدیمو  نوشدیمشب 

 «پول ندارم آره هم مشق دارم، هم اینکه»

 را در جيب فرو برده و آسترهایش را بيرون کشيد. شیهادستاسماعيل موقع گفتن این جمله 

 «من پول دارم»نوری گفت 

 «جمع کردی؟ ز کیرو ا هابخششاووه کارت درست بوده امروز. »

 «آقا آیهان حشره، هه هه از کميسر نجاتی، عمو ساکت، ۀيناجاز خاله »

 «ی؟کنیم اشمسخرهتو  آدم بهت کمک کرده هييسس، این جوری نگو زشته،»

نباید زد چون  حرف زشت»ی نوری دوباره گشاد شد، یک سيلی سخت به خودش زد.هاچشممردمک 

 «زنندیمبعدش آدمو 

ی دو نفره شان را صدای عارف هاصحبتساله بود و نوری ده سال از او بزرگتر بود  اسماعيل هشت

 بقال قطع کرد:

رو ببر برای شازیه خانم، داره کيک درست می  هامرغنوری، همين الان بيا این پودر شکر و تخم »

 «کنه قراره مهمون بياد براش عجله داره

بار دیگر به سمت اسماعيل برگشت در حالی که  قبل از حرکت یک «اومدم آقا عارف»نوری داد زد 

 را به صورت دوست داشتنی تنگ کرده بود پرسيد: شیهاچشماز زیر لب بيرون انداخته و  شیهادندان

 «داداش اسماعيل بعد از تموم کردن تکليفات به دیدن پری دریایی بریم؟»

 «کيک بخری ميشه آگه»



 

 

بقالی رد  ۀمغازبوسيده و از در  اسماعيل ملچ مولچ یهاگونهدر همين حال از  «زشته»نوری گفت 

به طرف خانه  کردیمی خيسش را با آستينش خشک هاگونهپوزخندزنان در حالی که  لياسماع شد.

 راه افتاد.

تعادلش را حفظ  کردیمدر حالی که تلاش  نشسته بود، اشیکيپلاستیک ساعت بعد نوری روی توپ 

ت یقه هفت پوشيده بود. اولين باری که پری دریایی را دیده بود تی شر کند منتظر اسماعيل بود.

 .ديپوشیمدرونش آتشی شعله ور شده بود و دیگر نه ژاکت و نه پالتو 

يب را از ج شیهادستحالی که  در اسماعيل از سر خيابان پيدا شد. ۀسروکلخيلی نگذشته بودکه 

 «بریمبلند شو »کرد  پالتویش در نياورده بود با سرش اشاره

 افتاد. راه نوری سریع به عارف بقال رفتنش را خبر داد و با توپی که دستش بود دوشا دوش اسماعيل

 

با آخرین سرعت بود.  هانيماشاز محله که در آمدند در کنار جاده ساحلی به پيش رفتند. وقت عبور 

 نوری بود. اسماعيل بلافاصله دست نوری را گرفت تا پایان راه اسماعيل مشغول کل کل با

 «نوری، تو رو موقع سيگار کشيدن دیدنت»

 را ورچيد و متعجبانه نگاه کرد شیهالبنوری 

 «نخير نکشيدم» 

 «نوری، سيگار کشيدن خيلی بده»

 نوری دهانش را تا آخر باز کرده و با دستش بست

 «خيلی بده "واقعاً»

 «که ضرر داره "مخصوصاً»

 کرد دیيتأ دادیمت نوری در حالی که سرش را به دو طرف حرک

 «بله تازه، خيلی هم ضرر داره»

 «اما بدترین گناه می دونی چيه نوری؟»

 چين چين شد اشیشانيپنوری از درگيرشدن ذهنش، 

 «تو می دونی چيه؟»

 «بله، دروغ گفتنه»

 «زنندیمنباید دروغ گفت چون بعدش آدم رو »

 سيلی محکمی به خودش زد در همين حين

 «گفته باشم زنندیمرو بد جوری نوری، اونوقت تو »

 «نخير، کسی ندیده که»

 «چی رو ندیده»



 

 

 «سيگار کشيدنمو»

 «کجا کشيدی که کسی ندیده؟»

 «تو انبار ذغال وچوب عمو ناجی»

 «یه چيزی بهت بگم نوری؟»

 ی نوری برقی زد.هاچشم شدیمانگاری موضوع داشت عوض 

 «آره، اینجوریه، یه حرف خوب بزن»

 «ز سيگار کشيدن خيلی بدترهدروغ گفتن، ا»

 به جلو نگاه کرد. دادیمنگاه نوری یه زمين دوخته شد در حالی که به اسماعيل حق 

 «و بعد ماجرای انبار ناجی رو گفتی کشمینمتو به من دروغ گفتی، اول گفتی سيگار  و»

 نوری سيلی محکمی به صورت خودش زد.

 «که بفهمند بعداً زنندیمخدا منو نبخشه، آدم دروغگو رو خيلی کتک »

 بی معطلی به سيلی زدن خودش ادامه داد.

من می خوام  مگه باشه نزن خودتو! به کسی چيزی نمی گم قول می دم. خيلی خوب، خيلی خوب»

ور د سرتو ازکارایی که دردسر داره که دوستم کتک بخوره و تنبيه شه؟ اما تو هم دیگه دقت کن نوری،

 «نندازنگه دار خودتو تو گرفتاری 

 وجودش خندید. ۀهمنمایان شد و با  ی فک بالایشهادندانچشمان سياه نوری برقی از خوشحالی زد.

 «ما دوستای خيلی خوبی هستيم، مگه نه اسماعيل؟»

فراموش کردی مگه اینو که ما برادران »کرد و ادامه داد  دیيتأ« بله همينطوره»اسماعيل با گفتن 

 «خونی هستيم؟

 «بله درسته»و گفت نوری نگاهش کرد 

را به  شانیخونرا خراشيده و انگشت  به یاد آورد که با خاری از خارهای فصل تابستان انگشتشان

 هم فشار داده بودند.

 «برادران خونی راز همدیگه رو به کسی نمی گن درسته؟»

 «نمی گناصلاً »کرد که  دیيتأاسماعيل 

ه من عاشق پری دریایی شدم رو هم به کسی نمی گی اینک» ی بالایی نوری باز بيرون افتاد.هادندان

 «اسماعيل؟

 «نوری؟ گميممگه »اسماعيل با تحکم گفت 

 قدرتش فشار داد. ۀهمنوری دست اسماعيل را با 

 «تو بهترین دوست منی، اینو می دونستی اسماعيل؟»پرسيد  در ادامه

 را محکم فشرد. دست نوری "متقابلاًاسماعيل هيچ شکی در این مورد نداشت و او هم 



 

 

*** 
وار برای س ی انتظار پر از آدمهاسالنبازار و محله در طی روز بود  ساعات نیترشلوغوسط هفته بود و 

یی اهآدمو  ی آویخته شدههاطنابو موتور سيکلت هایی با سليندر های غول پبکر و  هاقیقاشدن به 

در حالی که موها و  ا یونيفورم آبی دریایی. جلو چادر ملوانی بشدندیمکه از جلو پنجره با عجله رد 

و مخلوط شده بودند، یک چشمش هم با پارچه بسته شده بود با صدای بلند داد  ریشش به هم پيوسته

 .زدیم

دیگر در این چادر اصرار انگيز باز خواهد شد،  ۀلحظی عزیز تا چند هابچهو آقایون گرامی،  هاخانم»

خواهيد شد حرکت خارق العاده ای که تا کنون بر روی زمين عينشو ی که رخ داده روبرو امعجزهبا 

 «زندگی کرده و به دل سياهی زده، یک پری دریایی هاانوسياقی که با درد عشق در کس ندیدید.

، اسماعيل با آرنج به پهلویش زد و او آب دهانش دادیمنوری از خود بی خود شده و با دهان باز گوش 

 را قورت داد.

مبلغ ورودی رو پرداخت کنند به زودی جزو افرادخاصی خواهند بود که جایی برای  کهکسانی »

 «خودشون گرفته و پری در یایی رو روی زمين خواهند دید

دراز کرد. اسماعيل در حالی که دست دوستش را  ی داخل جيبش را به سمت مردملوانهاپولنوری 

 ان کورت برا جلب مشتری ادامه داد:ملو «هنوز وقتش نيست عجله نکن»گفت  می کشيدآهسته

از وقتی که عشقش رو بين  به هيچ وجه حرف نمی زنه اینو از الان گفته باشم پری که توی چادره»

اونقدر زجر و مصيبت بزرگی کشيده که حتی خنده شو هم هيچ کسی ندیده. اما با  گم کرد، هاموج

اه می کنه که کسی که مقابلش قرار گرفته عميق نگ از اقيانوسه طوری تریآبکه  ی لاجوردیهاچشم

هوش از سرش می پره، و آقایون و خانوم ها بشتابيد با ایمان کامل به این که به چشم هر کی به صورت 

 «طولانی نگاه کنه آرزوی اون شخص بر آورده می شه

با  ورینوری از هيجان به بازوی اسماعيل مشت زد و اسماعيل با تکان دادن انگشت تهدیدش کرد، ن

 شيرین زبانی عذر خواهی کرد.

ی دوست داشتنی؛ از شما هابچهبه همين خاطر خانوم های عزیز، بانوان محترم، آقایون گرامی و »

خواهشمندم بعد از وارد شدن به چادر ساکت بمونيد. یک آرزویی بکنيد و بدون چشم برداشتن از پری 

اشيد. ب ی همه تون آرزومی کنم که پر شانسبرا نيد.دریایی برای اینکه اون هم به شما نگاه کنه دعا ک

 «خوب حالا بهتره از این طرف صف ببندید و برای خرید بليط پول خردامونوآماده کنيد.

در حالی  سر آنها دوکافه دار، و این پشت نوری دوید و جلو ایستاد. اسماعيل هم به دنبال او رفت.

حواسش را جمع  توانستینمی نور .گذراندندیموقت  و بدین گونه دادندیمبود که توپ به هم پاس 

 .خوردیمکند و از هر دو بار یک بار توپش زمين 



 

 

ه دیگ کس» نفر جمع شده بودند، ملوان برای آخرین بار با صدای بلند اعتراف کرد: 12در مجموع 

 در چادر حرکت کرد. ی بلند ومحکم به سمتهاقدمو بعد با « ای نبود

به سمت ورودی  با باز کردن گره در چادر، نوری ملوان در حال کنده شدن بود. قلب نوری از جایش

 «هيچ عجله نکن جوون، پری در یایی پایی برای فرارکردن نداره»گفت  ملوان فشار آورد و هل داد.

ی داشت. بوی نم رطوبت و اخفهبا اسماعيل دست در دست هم وارد چادر شدند. درون چادر هوای 

 ماهی به مشام 

 باز شدن پرده، منتظر تا نوری زیر صندلی جا گرفت. توپ نشستند. ی جلوییهایصندل. در ديرسیم

 شدند. هایتماشاچ ۀيبقنشستن 

 سعی کرد با نگه داشتن زانوی لياسماع .خوردیمپاهای نوری مثل کسی که برق گرفته باشد تکان 

تماشاچيان  ۀيبقز نشستن مردان بزرگ ا بعد را متوقف سازد. شیهالرزشدوستش او را آرام کرده و 

نوری و اسماعيل که آنقدر مصمم  ۀاندازیی پر تحکم، به هاقدمنشستند. ملوان با  هایصندلهم روی 

یک نگاه دقيق تمام  ی جلویی جا گرفته بودند حرکت کرد. بعد پرده را گرفت و باهایصندلبوده و در 

آنی پرده را باز و تماشاچيان  پس با یک حمله و حرکترااز نظر گذراند و کمی صبر کرد وس هایصندل

 را با پری دریایی رو به رو کرد.

حوض دراز کشيده بود نيمی ماهی که  ۀگوشوسط صحنه یک حوض پر آب کدر بود. پری دریایی 

ی هاپولک، دادیمبازی  وقتی زیر آب در زیرآب بود و نيمی انسان که روی آب قرار داشت. دمش را

 روی بازوها وناف سفيد چون برفش ریخته بود. . موهای سياهشديدرخشیم شیآنقره 

و نه به خشکی و ساحل. عشق او را در دریاها  کردیمبود. نه به آب نگاه  سرش را به جلو خم کرده

دیگر نه توان برگشتن به دریاها  حالا غرق کرده و تا اینجا کشيده و بعد او را به ساحل پرت کرده بود.

 لباس بپوشد. هاانسانی بود که مثل اگونهو نه بدنش به را داشت 

بنشينند. فقط یک  به تماشایش توانستندیمموجودی محزون و بيچاره بود که در مقابل دریافت پول 

 قادر به زایيدن فرزند همسرانشانبدن زیبای لخت جذاب برای مردان بود که با دیدنش بخاطر اینکه 

 .ديکشیمنفس مقابلشان تابلوی عبرتی بود که در  مثل .دندکریمرا شکر  شانیخدابودند 

سعی داشت موجوداتی را که شبيه خودش بودند بيابد و یا آنهایی که شبيه خودش نبودند را نابود 

یمنرهایی یابد ولی ظرافت بدن و وجودش چنين اجازه و توانایی را به او  دستشانکند و یا به نوعی از 

 .داد

ن بلند کرد رسيده بود. پری دریایی شروع کرد به آرام آرام منتظرش بودند فرا گویی زمانی را که

را اول به آویز سقف چادر دوخت بعد مثل کسی که از غيب دستوری را دریافت کرده  نگاهش سرش.

آرام آرام به سمت پایين خم شدو چشمانش در چشمان مرد جوانی که درآخر نشسته  اشچانهباشد 

 به او نگاه کرد. هاقهيدقن بر هم زدن پلک بود کليد شد. بدو



 

 

 آبی رنگ پری ۀشدی درشت هاچشماز  نوری و اسماعيل

تا  خواندندیمهر دعایی را بلد بودند  زیر لب خوردیمتکان  شانیهالبریخته بودندو  دریایی بهم 

 به آنها هم نگاه کند. پری دریایی

ی اگندهچرخاند و به تماشای مرد شکم به سمت راست  آنی سرش را پری دریایی با یک حرکت

د که گنده مثل گرگی بو مردشکم چادر کنار دوست سيبيلویش نشسته بود. ۀگوشمشغول شد که در 

در نگاه پری دریایی پاشيد دیگر حواسش پرت  ولی وقتی نگاهش به یکباره زدیمبه مرد سيبيلو لبخند 

 چيز دیگری نشد.

اینجوری که پيش »با نا اميدی در گوش نوری آهسته گفت  و اسماعيل نگاهی به ساعتش انداخت.

 «می ره امروز هم به ما نگاه نمی کنه

هيس »گذاشت و گفت  شیهالب، انگشتش را روی کردیمرا گشاد  شیهاچشمنوری در حالی که 

 «...اینجوری نگو، ناراحت ميشه

نشسته بود در حالی که  پری دریای این بار نگاهش را به سمت دختر کوچکی که در آغوش مادرش

برگرداند چيزی نگذشته بود که از چشمان مادری که روسری بر سر داشت  مادر روسری بر سر داشت

برای برآورده شدن دعاها و آرزوهایش  کردیماشک جاری شد. زن هر دو دستش را باز کرده و دعاها 

متوجه تغيير حالت در  اسماعيل لحظه نوری و این در .کردیمبه روی صورت دختر مریضش فوت 

 چشمان پری دریایی شدند.

ی پر ی که در رویاها و قلب نوری بود اتفاق افتاد.امعجزه رفتینمی که انتظارش الحظهبعد در 

دریایی نگاهش را از آخرین نفری که روی صندلی نشسته بود گرفت وبعد از مکث کوتاهی به چشمان 

 نوری زل زد.

 
از شدت خنده بيرون افتاد در حاليکه سرپا ایستاده  اشییبالاردیف  یهادنداننوری از خوشحالی 

 ی کشانده بود.اناشناختهی پری دریایی او را با سرعت به دنيای بزرگ هاچشم رنگ بود.

تا این لحظه از عمرش هيچ کس به او آنقدر عميق، شگفت انگيز و با احترام به حضور و بودنش نگاه 

و  ديکشیم داشت. انگاری به درون ن مادرش و نگاه صميمی اسماعيل تفاوتنگاه مهربابا  نکرده بود.

یموطوری نگاه  دیدیم ایرؤمثل وقتی که  شدیمبه درون کشيده  که مثل گرداب کردیمطوری نگاه 

 .کندیمدارد او را به رویای خودش دعوت  که انگاری کرد

 .انددهينکشنجی نبرده یا زجری گویی با هم تاکنون، هيچ یک ر کردیمی نگاه اگونهبه 

آبی را تا نصفه کشيد، نوری و پری دریایی به نگاه کردن عاشقانه  ۀپردملوان دوباره وارد معرکه شد و 

 به هم ادامه دادند.



 

 

آستينش عرق چشمهایش  ۀگوشکلمه حرف نزد. یک لحظه با  تا بيرون آمدن از چادر نوری حتی یک

فرومی دادند که،  شانیهاهیررون آمده بودند و هوای تازه را به ی که بيالحظهرا خشک کرد. درست 

مانده بود. از ملوان اجازه گرفت و توپ را از زیر  اسماعيل به یاد توپ افتاد فراموش کرده و داخل چادر

 برداشت و بعد به طرف بساط کيک فروشی راه افتادند. شانیصندل

 ی گذاشت.را روی سينی کيک فروش شیخردهاپول  ۀيبقنوری 

 «میخوریمبدو بریم کيکمونو تو راه »اسماعيل گفت 

و بعد با سر به توپی که دست راستش بود و به کيک که در دست چپش بود « نميشه»نوری گفت 

یی که با سرعت رد ميشن دست هانيماشتو خيابون با این  به مادرم قول دادم»داد اشاره کرد. و ادامه 

 «میريگیمهمو 

این ميان به آویزهای سالن  در ی پناه بگيرند.اگوشهدر  هاکيکشد تا تموم شدن  اسماعيل راضی

انتظارقایق ها، کسانی که سيگار به مردم می فروختند و کسانی که آتش روشن کرده بودند را از اول 

ا خوردن ب باز شده بود با ليسيدن ژل قرمز روی کيک سيب و در نهایت شانیاشتهانگاه کردند  تا آخر

 مراسم کيک خوردنشان تمام شد. ی داخل آنهابيس

به سمت محله  ساحلی که تمام شد ابانيخ هم دیگر را گرفتند. دست هوا در حال تاریک شدن بود.

 را کج کردند. اسماعيل و نوری هنوز هم فکرشان درنگاه های پری دریایی بود. راهشان

 «ما دوستای خوبی هستيم مگه نه نوری؟»

 آنجا نبود، وقتی اسماعيل برای چهارمين بار پرسيد به خودش آمد. ه بود وفکرشنوری به هم ریخت

 «بله معلومه همينطوره»

 «فراموش کردی؟ ما برادران خونی هستيم»کرد اسماعيل یادآوری 

 «بله درسته، برادران خونی راز هاشونو به کسی نمی گن»نوری نگاهی کرد وگفت 

، اینکه تو عاشق پری دریایی شدی رو زنندینمر موردش حرفی د "اصلاًبله »کرد که  دیيتأاسماعيل 

 «به کسی نمی گم ناراحت نباش

. در همين حين اسماعيل ایستاد و گفت آمدیمنوری از اینگونه اعلان دوستی کردن خيلی خوشش 

 «من باید جواب بدی سؤالتو به »

 .کردندیمبا سرعت عبور  هانيماشاز کنارشان 

 تند تند به هم خورد. شیهاپلکو ازنگرانی « ل می دمباشه قو»نوری گفت 

 «پری دریایی وقتی بهت نگاه کرد یه آرزویی کردی مگه نه؟»

چشم در چشم شدن پری دریایی و ذوب شدن در نگاه هم، جلو چشم نوری آمد. باز ردیف  ۀصحن

ارمين بار توپ را از بيرون افتاد. شروع به خندیدن به خودش کرد. نوری برای چه اشییبالای هادندان

 زیر بغلش زمين انداخت و بعد از چند بار ضربه زدن دوباره توپ را زیر بغلش زد.



 

 

 «بله آرزو کردم»نفس نفس زنان گفت 

 «چه آرزویی کردی؟ خيلی دلم می خواد بدونم» ديپرساسماعيل 

 «هآرزو کردم به کسی که دوست داره برس»نوری لبخند زنان به راهش ادامه داد و گفت 

 «یعنی آرزو کردی به تو برسه؟ "واقعاً»اسماعيل با تعجب گفت 

  نه، مگه درد عشق نمی کشه؟»نوری با لحنی جدی گفت 

 «اون هر کسی هست هر چه زودتر همدیگه رو ببينندو بيشتر از این زجر نکشه عشق

ت در دس ی با هم حرف نزده و دستاکلمهحتی  رسيدن به محله تا دیگری نپرسيد. سؤالاسماعيل 

 قدم زدند. هم

اسماعيل توپ را از دست نوری قاپ زد و در حالی که فرار  روشن بود. شیهاچراغمغازه عارف بقال 

 پشت سرش نگه داشت. کردیم

 «برای خودت هيچ آرزویی نکردی؟ دروغ می گی "واقعاًپسرجان »

 را به عنوان تهدید تکان داد. اشاشارهبعد از گفتن آخرین جمله انگشت 

نباید دروغ گفت وگرنه آدمها بد  نه، نه»گفت  دادیمنوری در حالی که سرش را به دو طرف تکان 

 «زنندیمجوری کتکت 

 حرفش را هنوز تمام کرده و نکرده بود که یک سيلی به خودش زد.

 ■ اسماعيل قهقهه زنان توپ را شوت کرد و هر دو با هم به دنبال توپ دویدند.

 
 

   



 

 

 «مرگ مرد استخدام شده»امه ترجمه نمایشن 
 «ماکان نظاميوند چگينی»؛ مترجم «رابرت فراست»نویسنده  

 

به  شنودیم. وقتی صدای پله هارا نگردیممری نشسته و متفکرانه در ماه  غروب آفتاب, در ایوان.

 , با وسایلی در دستانش.شودیمسرعت برمی خيزد. ورن وارد 

 مری: ورن!

 ورن: چی شده؟

 ( هيييسسس!کندیمدر پشت سرش نگاه مری: )به 

 ورن: ميگم چی شده؟

 مری: اون برگشته.

 ورن: کی؟

 مری: سيلاس.

 ورن: سيلاس؟

 مری: آره.

 ورن: اون برگشته؟

 مری: آره.

 ورن: اشغال.

 مری: زشته.

 ورن: من تا حالا کی با اون نامهربون بودم؟

می  هاپله. سپس او را در کنار خود روی اردگذیمو ان را در ایوان  رديگیم)او وسایل را از دست ورن 

 نشاند.

 مری: متوجه ام. ولی خب....

 نگفتم؟ ورن: من نميخوام اون برگرده. دفعه آخرم اینو بهش گفتم،

 مری: آره گفتی.

 ورن: وقتی اون دفعه رفت، گفتم که دیگه تمومه.

 مری: می دونم ولی...

 دردمون می خوره. تو سن و سال اون...اصن به چه  آخه ورن: نمی دونم تحملش کنم.....

 مری: بجز ما کی بهش پناه ميده؟

ورن: این مشکل ما نيست. به کمک اون هيچ وقت هيچ اعتمادی نيست. هر موقع که خيلی به کمکش 

 نياز دارم, اون گم و گور ميشه.



 

 

 مری: اون دلش می خواد یه پولی گيرش بياد.

 ؟واقعاًورن: اوو, 

اون قدر که بتونه باهاش توتون بخره. که مجبور نشه گدایی کنه و زیر منت این مری: یه دستمزد کم. 

. لازم گذاردیم. مری دستش را روی شانه او اندازدیمو سرش را پایين  کشدیمورن آهی ) و اون بره.

 نيست زیاد باشد.(

 ورن: خيلی خب. ولی من نميتونم قول بدم که یه حقوق ثابت بدم بهش.

 اونم همچين توقعی داشته باشه. مری: فکر نکنم

داره این کار رو ميکنه. باهات  واقعاً  اگرورن: من به این کاری ندارم که داره خودش رو درست می کنه 

پول  و درست مثل کسی ميشه که می خواد یکی رو گول بزنه وقتی کارش رو شروع کنه بندمیمشرط 

 نیآخرکاری ندارم، ولی دارم بهت ميگم این  تو جيبيش رو بگيره. بعد هر زمستان بر می گرده. من

 باره.

 .شنوه می رو صدات. نزن حرف مری: هيييسسس، بلند

 ورن: می خوام که بشنوه. دیر یا زود باید بشنوه.

 مری: الان نه. خيلی داغون شده.

 ورن: کجاست؟

 مری: کنار اجاق خوابيده.

 ورن: کنار اجاق؟

رسوند منو. اونطوری لبخند نزن، اونجا نشناختمش. منتظرِ اومدنش ماری: جلویِ درِ انبار کز کرده بود. ت

 نبودم. وایسا خودت می بينبش.

 وارِن: گفتی تا حالا کجا بوده؟

ماری: چيزی نگفت، خودم کشوندمش تا خونه، بهش چای دادم، خواستم کاری کنم یه سيگار بکشه. 

 ن داد.سعی کردم از سفرهاش حرف بزنه، اما هيچی نگفت، فقط سر تکو

 مست بوده. حتماً وارِن: 

 کرد دیدمش. ایندفعه فرق داشت.ماری: وقتی مست می

 وارِن: هيچی هم نگفت؟

 ماری: نه خيلی.

 وارِن: خيلی نه؟

 گفت.ماری: به زور شاید یه کلمه می

وارن: یه چيزایی هست که بهم نميگی. چين اونا؟ )مکث( ماری، راستشو بگو. نگفت که ميخواد برام 

 شخم بزنه؟زمين 



 

 

 ماری: وارِررن!

 خوام بدونم.وارِن: گفت یا نگفت؟ فقط می

خوایِ دقِ دلی تو یکم خوای بهش بگی؟ مطمئنم نمیخندد( چی میماری: چرا گفت. )وارِن می

 تر سرش خالی کنی تا حرمتی که برایِ خودش قائله حفظ بشه.ملایم

 ی داشته باشه که انجام بده.وارِن: فقط با خودم گفتم شاید ایندفعه کارهایِ جدید

 بالایی رو تميز کنه. ۀچراگاخواستی بدونی، قصد داره  واقعاً آگهماری: فقط گفت، 

 یکی رو هم قبلًا شنيده بودم.وارِن: این

گفت. من جا خوردم. دو سه بار چيرو قاطی پاتی میتونستی بشنوی چطور همهماری: وارِن، کاش می

هارولد ویلسون حرف زد. هارولد رو یادت  ۀدربارزنه. کلی و خواب حرف میوایستادم ببينم شاید داره ت

 کرد؟خشک می هاروعلفهست؟ اون پسره که چهار سال پيش گذاشته بودی واست 

 وارِن: البته که یادمه.

 جایی تو یه آموزشگاه درس ميده.ماری: درسش رو تموم کرده، و الان یه

 وارِن: ماشالا بهش.

 گه تومجبور ميشی قبول کنی برگرده.ماری: سيلاس مي

 کنه.وارِن: فکرکنم سيلاس حالا دیگه داره ریاست می

ن! اما کنتونن داشته باشن. ميگه این زمين رو صافش میگه اونا دوتا یه کارِ تيمیِ خوب میوارِن: می

 گيج شده. اومدیمگفت به نظر طوری که اون چيزهارو با هم قاطی پاتی می

 شه.ستراحت کنه خوب میوارِن: یکم ا

 اومد.ماری: به گمونم از ویلسونِ جَوون خوشش می

، سيلاس رو کردنیمژانوبه و زیر آفتاب داغ با هم بازی  ۀمای اونا چطور تو فهمینموارِن: تا نبينی 

 کرد.رو هم، هارولد هم بسته هارو واسش پرت می ديچیمگاری بود و بار رو 

 کنن.سيلاس رو اذیت می ایرؤیه ماری: خب، اون روزها مثلِ 

 وارِن: خيلی عجيبه که بعضی چيزها چطور دوام ميارن.

 نهیآماری: پشتگرمیِ پسرِ دانشگاهیِ هارولد ناراحتش کرده. با از اینکه چند سال گذشته، هنوز دنبالِ 

 هایی که داشته خوب جواب داده یا نه.که آیا تو بحث

فهمی چه چيزی خوب بوده رو باید حسيه وقتی خيلی دیر می دونم چهکنم. من میوارنِ: درکش می

 افته.گفتيش. هميشه تو جروبحث با تو واسم اتفاق میمی

 ماری: بيشتر از این حرفاست.

 وارِن: منظورت چبه؟



 

 

این حرفِ هارولد چيه که لاتين رو هم مثلِ ویولون یاد گرفته چون  ۀدربارماری: ازم پرسيد نظرم 

 ین زبون داشته.زیادی به ا ۀعلاق

 وارِن: حداقلِ دليلِ خوبی بوده.

درختِ فندق می تونسته آب پيدا کنه.  ۀشاخماری: گفت نمی تونه پسره رو به این باور برسونه که با 

ته یه شانسِ بيشتر داش آگهکنه گفت براش ثابت شده مدرسه تا حالا چقدر براش خوب بوده. فکر می

 ی شه یه بارِ علف رو درست کرد.باشه می تونه بهش یاد بده چطور م

دونم اینْ یکی از دست آوردهایِ سيلاسه. هر چنکگی رو تو قسمتِ خودش دسته بندی وارِن: می

و تو  تر پيدا کنهکنه که بتونه راحتگذاری میزنه و شمارههایِ بعد برچسب میکنه، بعد برایِ دفعهمی

ها ندههایِ بزرگِ پرها رو مثلِ لونهب انجام ميده. دستهبار بيرونشون بياره. سيلاس این کار رو خو ۀيتخل

 دیدی که رو بار وایسه و خودش زحمت حمل رو بده.کردن هيچوقت نمیآره. اما موقعِ حملبيرون می

اش یاد بده، احتمالاً به یه نفر تو این دنيا خوبی کرده بتونه همچين چيزی رو به آگهکنه ماری: فکر می

قب مردم نگرانه، اما به ع ۀيبقبينه پسره پُر شده از کتاب. برایِ مياد از این که میميگه خيلی بدش –

 اش نگاه کنه.کنه هيچی نداره که با غرور بهکه نگاه می

 وارِن: تو آینده هم چيزی نداره که بشه با اميد بهش نگاه کنه.

ييری )سکوت. ماری به ماه خيره موقع، و حالا و کلاً بدونِ هيچ تغکلًا همينطوره. اون ماری: زندگيش

شده(. وارِن، فکر کنم... فکر کنم اومده خونه که تموم کنه. لازم نيست نگران باشی، ایندفعه ترکت 

 کنه.نمی

 وارِن: )با ریشخندِ ملایمی( خونه؟

 ماری: آره، به جز خونه چيزی شنيدی؟

 وارِن: به گمونم بستگی داره منظورت از خونه چی باشه.

گردد. چوب دارد و برمیدارد، یک تکه چوبِ کوچک برمیشود، یکی دو قدم هم بر میمی )وارِن خم

 کند.(ها را به یک طرف پرت میشکاند و شکستهرا در دستش می

مایل بالاتر. بهت قول ميدم  13ورن: سيلاس دليل بهتری داره که پيش برادرش نرفته اومده پيش ما. 

 ونجا نرفت. برادرش که هم پولداره هم مدیر بانکه.امروز ميره بهش سر ميزنه. چرا ا

 مری: هيچ وقت اونجوری بهمون نگفت.

 ورن: ما خودمون به اندازه کافی در موردش می دونيم.

 .کنمیمما نتونستيم من باهاش صحبت  آگهمری: برادرش باید نگهش داره. 

 ورن: اره اون وظيفشه نگهش داره.

ولی پيش اون فقط ظاهرش بهتره. ولی وای به حالش ميشه. به مری: شاید خودشم مشتاق باشه... 

 سرش بياد. بلاهاراحتی و اسایش برادرش براش مهم بود ميذاشت این  آگهنظرت 



 

 

 ورن: نميدونم چی بينشونه.

مری: منم نميتونم بهت بگم. سيلاس چيزیه که هست. نه کار خيلی بدی کرده نه ميتونه به اندازه 

 نه برا خوشحالی برادرش به خودش سختی بده. اون قدر غرور داره.بقيه خوب باشه. نميتو

 ■ ورن: اره راست ميگی. همش همينه که گفتی. سی تا حالا به کسی بدی نکرده.



 

 

 «چشم بسته»داستان ترجمه  
 «صفا مولایی»؛ مترجم «اتگار کرت»نویسنده  
 

. رودیمخيابان با چشم بسته راه  که دائم در حال خيالبافی است. آنقدر که در شناسمیممردی را 

یکباره متوجه شدم دو دستش  کردمیمیک روز که توی ماشينش نشسته بودم و از پنجره بيرون را نگاه 

می گویم، چشم بسته در یک خيابان اصلی رانندگی  واقعاًرا بسته.  شیهاچشمرا روی فرمان گذاشته و 

ی او همچنان به رانندگی ادامه داد. ول« کن هاگای! هاگای، دست بردار. چشماتو باز». گفتم: کردیم

 "ميدونی الان کجام؟ "عين خيالش نبود. پرسيد:  اصلاً

 «ی به اعصابم.زنیمچشماتو باز کن. داری گند »

حتی  و ،هانيماشاو هستند. در مورد  ۀخان مثلاً، که کردیمی مردم خيالبافی هاخانهدر مورد 

ی هازن کردیم، تصور کردیمت. در مورد زن خودش هم خيالبافی . شغل که چيز مهمی نيسشغلشان

که تلویزیون نشان  هاآن، یا دیدیمیی که توی خيابان یا پارک هابچهدیگر مال او هستند. همينطور 

عمر  ۀهمبه خودش بود  اگرو  دادیمبه این کار ادامه  هاساعت. دیدیمخودش  ۀبچرا هم  هاآن. دادیم

ی؟ زندگيت نيبینمهاگای از هپروت بيا بيرون. چرا زندگی خودتو ». گفتم: ماندیمودش توی دنيای خ

 «حرف نداره. بچه هات فوق العاده ن. بابا اون چشماتو باز کن.

ی م اصلاًحواسمو پرت نکن.  حرف نزن.»فرو رفته بود جواب داد:  شیآهمانطور که توی مبل کيسه 

ی، رفيق دوران سربازیم. الان سوار جيپ اونيم و این ور اون ور می دونی من الان با کيم؟ یوتام راتساب

بابا تشنمه، ميشه از اون آبجوها 'ریم. من و یوتی و اویاتار مندلسن کوچولو. شيطون کوچولو ميگه

نميشه اِوی، می دونی که مامانت خوشش »فکرشو بکن هنوز هفت سالشم نيست. ميگم  'بخورم؟ 

، زدیمنمو  هامدل، رونا دیدیا. با هم تو یه دبيرستان بودیم. از خوشکلی با منظورم زن سابقمه« نمياد.

 «خوردش. شدینماما گندِ دماغ بود. با یه من عسلم 

توئه، نه دیدیا زنت. تو از کسی جدا نشدی پسر، زندگيت رو به راهه.  ۀبچهاگای، نه اون بچه »

 «چشماتو باز کن.

 ار نيست.بدهکها حرفاما او که گوشش به این 

 «من از همين سرسختيش خوشم مياد. اصلاً خيلی خوشگله، اما خيليم سرسخته. »

 هست چه می گویم. حواسم« اون زن تو نبوده»

مجبور بودیم جدا بشيم. من از بودن با اون متنفر بودم. اونم از بودن با خودش متنفر »داد ادامه 

 «بود.

ت. با سرسخت نيس اصلاًخوشکلم هست. اما  اتفاقاًله، هاگای، اسم زن تو کارنيه. ب»گفتم با التماس 

یمزن او اخلاق ملایمی داشت. مثل پرنده دل نازک بود. دلش برای هر کسی « تو سرسخت نيست.



 

 

، من هم ساعت هشت و نيم رفتیمسحر سر کارش  ۀکلبا هم بودیم. هاگای  شدیم. نُه ماهی سوخت

 .بردیمرا به مدرسه  هابچهاو را ببينم. درست بعد از اینکه  آمدمیم

. اونم همينطور. شدمیممن و رونا تو دبيرستان همدیگه رو دیده بودیم. اولين بار بود با کسی آشنا »

، به نظر نمشيبیمبعد از طلاق با خيليا بودم اما هيشکی حتی شبيه اون نبود. می دونی، هنوز از دور 

. حتی با اینکه از هم طلاق گرفتيم و همه شميمداغون یه روز بفهمم با کسيه  آگهمياد هنوز تنهاست. 

، محاله بتونم تحمل کنم. هيچ زنی برام اهميت نداره. اون تنها زنيه که شميمچی تموم شده. داغون 

 «.خواستمیمعمرم  ۀهم

 «نيست. شماها هنوز زن و شوهرید. امیکسهاگای، اسمش کارنيه. با »

با کسی  آگههيچکس، »دهد یمو ادامه  کندیمرا تر  ی خشکشهالب« رونا هم با کسی نيست.»

 .«کشتمیمبود خودمو 

. از وقتی با کندیم، ساک خریدی توی دستش دارد. سرسری سلامی شودیمکارنی وارد آپارتمان 

را با من حفظ کند. به هاگای حتی  اشفاصلهدر حضور دیگران  کندیمهم ارتباط پيدا کردیم سعی 

 بسته است حرف زدن با او فایده ندارد. شیهاچشموقتی  داندیم. کندینمسلام هم 

خونه م درست وسط تل آویوه. یه درخت شاتوتم دم پنجرشه. اما کوچيکه، زیادی کوچيکه. من یه »

توی سالن رو باز کنم.  ۀکاناپمجبورم  پيش من هستن هابچهکه  هاهفتهاتاق دیگه می خوام. آخر 

 ■ «از اونجا برم. شميمه راهی پيدا نکنم مجبور تا تابستون ی آگهدردسریه. 

 
 



 

 

 «دوست بیکار» داستان ترجمه 
 «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «کيت شوپن»نویسنده  

 

انهای زب ۀدربار. سالهاست که در بين کتابها امخسته. در پایان تمامی این سالها، بسيار امخستهمن 

، در طول امخوانده. صبح بسيار زود در هوای تازه کتاب امهکردمطالعه  مينامیمزنده و آنها که مرده 

و  امکردهرا روشن  امینفت، چراغ آمدیمدر  هاستارهو شبها وقتی  ديدرخشیمروز وقتی که خورشيد 

 است و نياز به استراحت دارم. . حالا دیگر ذهنم خستهامخواندهکتاب 

رد بيکاری است که دست به سينه نشسته. وقتی . او منمينشیمجلوی در کنار دوستم پل  ۀپلروی 

. در حال گوش دادن به آوای مرغ کندیمو مرا با حرکتی دعوت به آرامش  خنددیم کنمیمسرزنشش 

که  دیگویممن  به .شودیمباسترک است که از اطراف محو و ناپيدای درخت سيب آنسوتر شنيده 

که بهار پيش هنگام  خواهدیم. او جفتش را کندیمو با نوایش شکایت  خواندیمباسترک آواز شکوه 

. او آنقدر برای جفتش خواهدینمدرختان با هم بودند و با یکدیگر لانه ساختند. او جفت دیگری  ۀشکوف

به گوشش  خواندیمو صدایش می زند تا آواز دلنشين او که آرام از ميان دشت و جنگل  خواندیم

 برسد.

 ۀبلی خيره شد که با تنبلی در طول اردهی بيکاری به ابر سفيد باد پل مرد عجيبی است. او از رو

 .ديغلتیمو  ديغلتیمآسمان آبی 

تا بتواند بوی دشت  گرداندیماو را راهنمایی کنم رو بر  کنمیمسعی  هاآناو از من و حرفهایی که با 

 غليظ پرچين پوشيده از گل رز را عميق فرو بدهد. ۀحیراپر از شبدر و 

یم، از درخت سيب رد میرویمو از شيب آرام تپه پایين  میشویمجلوی در بلند  ۀپلهم از روی با 

. تا ميزنیمدر حال رویش هستند قدم  هاگندمو از پرچين پر رز، و به موازات دشتی که در آن  میشو

 .میرویمآرام راه  کنندیمپایين شيب نرمی که در آنجا زنان و مردان و کودکانی زندگی 

 دیگویم. به من کندیمنگاه  گذرندیمافرادی که از کنارمان  ۀچهرپل مرد عجيبی است. او به عمق 

 شناسدیم. او مردان و زنان و کودکان کوچک را خواندیمکه در چشمان آنها داستان نهاد و جانشان را 

آنها به جلو و  شودیماعث . او دلایلی را که برسندیمکه چرا آنها اینطور یا آنطور به نظر  داندیمو 

 توانمیمکه  شمیاندیم. با خودم ندیآیمیا  روندیم هاآنچرا  داندیم. پل شناسدیمعقب بروند را 

، زبانی را داندیمفضایی را در سرتاسر دنيا همراه دوستم پل بپيمایم. او بسيار دانا است. او زبان خدا را 

 ■ .اماموختهينکه من 



 

 

 «سرمه»داستان ترجمه  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «سعادت حسن منتو»نویسنده  
 

آماده بود. به همين دليل  اشهیزيجهفهميده وقتی ازدواج کرد سنش بيشتر از نوزده سال نبود. 

هيچ سختی نکشيدند. طلا و زیورآلات زیادی داشت اما با این وجود فهميده به مادرش  اشخانواده

نقره باشد. این درخواست او سریع اجابت شد.  دانسرمهدر  حتماً ، آوردیمی که برایش اسرمهگفت که 

گذاشتند.  اشهیزيجهآورده شد و در  دانسرمهبرکت،  مغازهی سرمه گرفتند و از علاعظم ۀمغازاز 

چرا انقدر به سرمه علاقمند است. شاید  دانستینمفهميده سرمه خيلی دوست داشت. خودش هم 

سياهی بيشتری به او بياميزد. مست و از خود  خواستیمت داشت. دلش چون رنگش را خيلی دوس

 :گفتیم. مادرش اغلب به او کردیمبيخود سرمه مصرف 

 «ی به چشمات!زنیمسرمه  وقتیبو  ی؟ وقتکنیمفهمی این چه کاریه که »

 :دیخندیمفهميده 

 «مادر جون خب چشمام ضعيف نميشه، و دیگه عينک لازمم نميشه.»

 «ن دوازده سالگی؟تو س»

 فهميده خندید:

ی سرمه استفاده کنی، هيچ وقت عينک به کارت نمياد. اما در اصل ما آدما طورنيهم آگهخب »

 .«رسهیمزیادی فکرمون روشنه اما به جای روشنی بهمون تاریکی 

 مادرش گفت:

 «چی داری ميگی! فهممینم»

چه کارا ميکنن.  هاشونچهرهسياه خدا ميدونه با مژه مصنوعی ميزنن. با مداد  این دوره زمونه دخترا»

 «اما نتيجه چی ميشه؟ مثل پری ميشن!

 مادرش چيزی نفهميد:

 «ميدونی چی داری ميگی؟ من که اندازه یه سر سوزنم نفهميدم.»

 فهميده گفت:

 «مادر جون فقط انقدر باید بدونی که دنيا فقط خاک نيست. چيزای دیگه هم هست.»

 د:مادرش از او پرسي

 «ی؟اگهیدچه چيز »

 «خيلی چيزا، تو خاک ذرات طلا هم ميتونه باشه.»فهميده جواب داد: 

به هرحال فهميده ازدواج کرد. اولين ملاقات برای خانم خونه بسيار دلچسب بود. وقتی فهميده با 

 ، همسرش دید که سياهی در چشمانش شناور است. از او پرسيد:کردیمهمسرش صحبت 



 

 

 «مه زدی؟چرا انقدر سر»

فهميده شرمسار شد. همسرش ازین حالت او خوشش آمد و او را بغل کرد. اما چشمان پر از سياهی 

 فهميده لبریز اشک شد و زد زیر گریه. همسرش ناراحت شد.

 «ی؟کنیمچرا داری گریه »

 فهميده ساکت ماند و همسرش بار دیگر پرسيد:

 «ی؟ ناراحتت کردم؟کنیمچی شد؟ اخه چرا گریه »

 «نه»

 «تو چی ميتونه باشه؟ ۀیگرپس علت »

 «چيزی نيست»

 زد و گفت: شیهاشانههمسرش بر 

 ی. مناخونهاین  ۀملککار اضافی و بدی کردم ببخش منو. بيين تو  اگرهرچی هست بهم بگو. »

 «غلامم. اما من این گریه و ناراحتی رو دوست ندارم. دلم می خواد هميشه بخندی.

 گریه.فهميده دوباره زد زیر 

 همسرش باز پرسيد:

 «اخه علت این گریه چيه؟»

 فهميده جواب داد:

 «چيزی نيست یه ليوان آب بهم بده»

سرمه چشمانش را پاک کرد. با پاک کردن سرمه  فوراًبه او یک ليوان آب داد. فهميده  فوراًهمسرش 

 اشکش هم خودبخود خشک شد و بعد رو به همسرش گفت:

 «کردم. ببين حتی یه ذره هم از سرمم باقی نموند.معذرت ميخوام که ناراحتت »

 همسرش گفت:

 «من با سرمه مشکلی ندارم. تو با لذت ازش استفاده کن. اما نه اینجور که چشماتو پر از اشک کنه.»

من تمام دستوراتتو انجام ميدم. در آینده هم هيچ وقت سرمه »چشمانش را انداخت پایين و گفت: 

 .«زنمینم

که به اندازه لازم استفاده کن. هرچيزی بيش از حد  نهیآگفتم سرمه نزن! فقط حرفم نه نه! من ن»

 «ازش استفاده کنی، از ارزشش کم ميشه.

و با خودش  کردیمنگاه  شیانقره دانسرمهفهميده سرمه زدن را ترک کرد اما هر روز به سرمه و 

سرمه رادر چشمانش جا  توانستیمچطور « چطور این دو از زندگی من خارج بشن؟» :کردیمفکر 

ندهد؟ فقط به خاطر اینکه ازدواج کرده؟ چون حالا در مالکيت کسی قرار گرفته؟ یا بخاطر سلب قدرت 

ی به اهبچی هم نتوانست برسد. یکسال بعد اجهينتتصميم بگيرد و به هيچ  توانستینماراده است؟ 



 

 

. به خاطر تولد پسرش خيلی شدینمش متوجه زیبایی ماه به دنيا آورد. خيلی ضعيف شده بود اما خود

چيز مهمی خلق کرده است. بعد چهل روز سرمه خرید و به چشمان  کردیم. احساس ديبالیمبه خود 

هم شدند. خانواده  تردرشتنوزادش زد. چشمان پسرش خيلی درشت بود. وقتی برایش سرمه زد 

چشمان نوزاد را خيلی  چون !زندیم همسرش هم اعتراضی نکردند که چرا به چشمان نوزاد سرمه

تا اینکه همسرش شجاعت علی ترفيع درجه گرفت. الان  گذشتندیمدوست داشتند. روزها به خوشی 

حقوقش یک و نيم برابر شده بود. یک روز پسرش، که همسرش نام او را عاصم گذاشته بود، را سرمه 

ا کشيد و بوسيد و او را روی تخت انداخت. به چشم دید. او را خيلی دوست داشت. بی اختيار دست او ر

. برای تولد فرزندشان آماده خوردیمو از خوشحالی دست و پاهایش به این طرف آن طرف  دیخندیماو 

 خواستیمی محل را دعوت کرده بود. دلش هابچه. فهميده کيک بزرگی خریده بود و تمام شدندیم

حال  لاً کد. جشن با شکوه برگزار شد اما از دو روز قبل اولين سالگرد تولد فرزندش باشکوه برگزار شو

عاصم دگرگون شده بود. به طوری که تشنج کرد. او را به بيمارستان بردند و بعد از معاینه پزشکان 

 گفتند که سينه پهلو کرده است. فهميده زد زیر گریه و بر سر خودکوبيد:

 «وای عزیزم چت شده؟ من که مثل گل بزرگت کردم!»

 ازپزشکان به او گفت: یکی

در اختيار انسان نيست. من به عنوان دکتر به شما ميگم که اميدی به زنده  هایماريبخانم این »

 «موندنش نيست.

 فهميده دوباره زد زیر گریه:

کمکش کنيد. من چشم  ديتونیم. تو رو خدا! آقای دکتر نجاتش بدین شما کشمیممن خودمو »

 «ت پيدا کنه. شما چرا انقدر نااميدی؟اميدم به خداست که بچم نجا

 «نااميد نيستم اما نميتونم اميد واهی بدم.»

 «چرا بخواید اميد واهی بدید؟ من مطمئنم که فرزندم خوب ميشه.»

 «خدا کنه اینطور بشه!»

 شده هاوانهیداما خواست خدا چيز دیگری بود و سه روز بعد عاصم در بيمارستان مرد. فهميده مثل 

. همسرش که نگران او شده بود با ديکشیمش وحواسش سرجایش نبود. به صورتش ناخن بود و هو

ی نداشت. تمام فکر و ذکرفهميده فقط سرمه اجهينتچند پزشک مشورت کرد. دارو هم تجویز کردند اما 

 شده بود و سرمه.

 همسرش از او پرسيد:

 «علت این همه افسردگی چيه؟»

 جواب داد:

 «سرمه بخر. هيچی نيست، فقط برام»



 

 

دلخواهش را خرید. به  ۀسرمهمسرش برایش سرمه خرید اما خوشش نيامد. خودش به بازار رفت و 

چشمانش زد و خوابيد طوری که انگار پسرش کنارش خوابيده است. صبح وقتی همسرش برای بيدار 

 ■ کردنش آمد، دید که او مرده! در آغوشش عروسکی بود با چشمانی لبریز از سرمه.

 

 

 

 



 

 

 «پل رودخانه پرتلاطم»داستان ترجمه 
 «پورمعصومه ولی»؛ مترجم «ایزاک سویتنی»نویسنده  

  

اسليم جکسون ترم پایيزی دانشگاه آبراهام لينکلن را پشت سر گذاشته بود و در حالی به ترم دوم 

گاه نشراه پيدا کرد که هنوز خجالتی بود و دوستی پيدا نکرده بود. در اولين تعطيلات زمستانی دا

ازه ها با بوی بيکن تکرد، انجام داده بود. صبحهرآنچه را که زمان رفتن به دانشگاه او را دلتنگ خانه می

کرد. خواست. عصرها کمک پدرش هيزم خرد میکرد از خواب برمیو تخم مرغی که مادرش درست می

دوخت. حال، که می نشست و به جنگل خالی از سکنی چشمها در ایوان پشتی میگاهی بعد از ظهر

 تر از آن خبری از پدر و مادر نبود.به دانشگاه برگشته بود، خبری از هيزم و غذای تازه نبود. اما مهم

م رحاسليم، که مردی جوان، قد کوتاه و لاغر بود، از اتوبوس پياده شد و پا به محيطی شلوغ و بی

ها اسم برندهای مُد برای هم کلاسی شد وها با لباس هماهنگ میگذاشت. جایی که هر روز جوراب

ا ای درخشانی باش تقریبا خالی بود و او وسایلش را در ساک قهوهمهم بود. کوله پشتی نازک نارنجی

ه ای رنگش کی پدربزرگ مرحومش را بر موهای قهوهبرد. کلاه آبی قابل تنظيم و بدون نوشتهخود می

از زمانی که دوازده سال پيش پدر بزرگش از دنيا رفته  رسيد گذاشته بود. آن کلاه راتا سر شانه می

دانست که اشاره به تعلق به مکان و زمانی دیگر داشت. تنها کرد. آن را نمادی میبود هر روز سرش می

 داشت.موقع استحمام آن را از سر برمی

دند تا از هوای چپيهایشان میشد. دانشجوها به زودی در اتاقاوایل عصر بود و هوا داشت تاریک می

رفت. ای راه میتر از هميشه بودند. اسليم از کنار مسير پر چاله چولهها ساکتسرد دور بمانند. خيابان

ت روی نداشت. دوسبنابراین از راه باریک آسفالت کنار جاده عبور کرد. مشکلی با پياده رویی نبود،پياده

گفت. مسير در محوطه دانشگاه به سان ریسمانی داشت تنها قدم بزند. لااقل به خودش که اینطور مي

تابلوهای راهنما را به سوی خوابگاه  در یک گره، پيچ و خم داشت. اسليم، که هنوز به محوطه آشنا نبود،

 برد.رسيد که این مسير او را دورتر و دورتر میدنبال کرد، اما به نظر می

را اذیت ميکرد. انگار حتی کوله پشتی  دوساعت بعد از پياده شدن از اتوبوس، ساک دست اسليم

 کشيد. به اش از سنگينی آویزان شده بود و اسليم را با خود پایين میتقریبا خالی

گشت و از راه دیگری و اینکه باید برمی اند، که گم شده بود،این نتيجه رسيد که تابلوها اشتباه بوده

. آنگاه بود که سر و صدای آهسته ای شنيد. رفت. با خود اندیشيد که حتما کسی دستش انداختهمی

آمد. اسليم به اشتباه فکر کرد صدا مربوط به جشنی است و اميد صدا درست از پيچ بعدی جاده می

ی موقتش راهنمایی کند. صدا از یک جشن نبود. وقتی داشت تا کسی را بيابد که او را به سمت خانه



 

 

دید و جلوتر رفت. تابلوی سبز رنگی جلوی پلی پهن و کوتاه ای که اسليم پيچ جاده را رد کرد، رودخانه

 نصب شده بود.

ی زیادی داشت نگاهی کرد و به به رودخانه آهسته و جاری که از پل فاصله«. ی پرتلاطمرودخانه»

 دید. باز هم خندید،پشت درختان عریان، می ی آشکار آن خندید. بالاخره خوابگاه را آن سوی پل،طعنه

 بيشتر. اینبار

با دو حفره در طرفين تا آب از ميان  مانده بود، از وسط برآمده،ای سيمان تهپل دست ساز مانند کپه

کرد، اما از سطح پل دور آن جریان یابد. یک طرف آن نرده داشت. با وجود اینکه آب آهسته حرکت می

شده بودند که بازتاب صدای دادند، باعث های دو طرف پل که چون کانالی آب را عبور میبود. حفره

 آب در محيط بپيچد.

 اسليم از پل عبور کرد.

ی سيمان رسيد، نسيم آرامی وزید و کلاهش را از سرش برداشت. اسليم سعی وقتی به وسط کپه

کرد آن را بگيرد اما خيلی دیر جنبيد. برگشت و دید کلاهش در سر پل منتظر اوست. شانه بالا انداخت 

را برداشت، بر سر گذاشت و یک بار دیگر امتحان کرد. تازه دوباره روی پل قدم و آهی کشيد، کلاه 

آنکه  ، اما پيش ازگذاشته بود که بار دیگر باد کلاهش را برد. کلاه اول پشت پایش افتاده بود. خم شد

 بردارد، باد دوباره آن را به عقب راند.

ف نگاه کرد. چيزی ندید و پيش از آنکه اند، به اطراکرد دستش انداختهاسليم که هنوز گمان می

نگاهی انداخت. صورتش را در هم کشيد و کلاه را « رود پرتلاطم»ای به کلاه را از زمين بردارد لحظه

تر از ميان باد عبور کند. تا نيمه پل رفته بود که بادی به شدت قوی به پشت بر سر گذاشت تا راحت

شيطان باشد. شدت باد اسليم را دو بار دور خود چرخاند و او بر فراز رودخانه وزید، گویی که دم خود 

ت زده چهار دسافتاد، و گم شد. وحشت« رود پرتلاطم»ی پل کوبيد. کلاه پدربزرگش در را به تک نرده

 و گریه کرد.و پا به سر پل برگشت، ميان جاده نشست، 

 ی نور ماه به خورشيد کاملا غروب کرده بود و سوسو

سوزاند. کرد. هوا سوز داشت و پوست اسليم را میها راه باز میهای عریان درختن شاخهسختی از ميا

دای بود و ص« رود پرتلاطم»شنيد صدای جریان نرم و آهسته و طنين انداز تنها صدایی که اسليم می

 ای انگار بادی وجود نداشت.بالا کشيدن بينی خودش. برای لحظه

 ."دیگه اميدی نيست. هيچ اميدی"ت: به سرش که دست کشيد ناگهان گف

دوباره صدای باد را شنيد، مثل صدای سوت قطار باری. اسليم در ابتدای پل ایستاد و منتظر شد. 

 دید.وقتی قطار باد رسيد، اسليم هيچ چيز حس نکرد. او همه چيز را می

ی گلوله های خشک در هم آميختند، همه چونهای شکسته با خاک و برگاسليم دید که شاخه

ای بر صورتش پاشيد. سپس پيچيدند. از آب جاری زیر پل، ذرهتوپی قدرتمند و پيشرفته در هم می



 

 

مقابل سيمان و گِل، آن را با خاک و خل آميخت. اما پاره  کلاهش از زیر پل بالا آمد. باد بلندش کرد،

 سر جایش چرخاند.  داشت ونشد. باد کلاه را از زمين بلند کرد، و در انتهای پل معلق نگه

اسليم چشم تنگ کرد و دید که کلاهِ معلق از روی آب و گل و لای عبور کرد. وقتی بر آن دقيق 

هایش را بر هم سایيد و لبانش را بر هم فشرد. ساکش را باز کرد و بندهای یک جفت از دندان شد،

ساکش را به کوله پشتی بست. های اضافی داخل آن را باز کرد. بندها را به هم گره زد و با آن کفش

 گذاشت.« رودخانه پرتلاطم»برای بار آخر قدم بر پل 

باد پایش را عقب راند و او افتاد. او متوقف نشد و چهار دست  زمانی که اولين قدم را بر پل گذاشت،

 هو پا به سر پل بازنگشت. در عوض نرده را گرفت و خود را بلند کرد. باد شدید او را مرتبا به نرد

ها و پيشانيش را خون انداختند. اما او موفق های خشک صورتش را خراشيدند و گونهکوبيد. برگمی

 شد که خودش را نگه دارد.

های باریک افتادند. آب رود که از پل درختان تنک در امتداد رود خم شدند و شکستند. مانند شاخه

ر کننده سوت باد فریاد بلند اسليم را دور بود مانند شلنگ آتش نشانی بر روی پل پاشيد. صدای ک

 تنها کمک _ای از آن به سرش اصابت کرد. او دوباره افتاد. نردهدرخود فرو خورد. سيمان شکست. تکه

های شدید باد شکست. اسليم متوجه شده در برابر جریان _آمداسليم، که دیگر به درد نخور به نظر می

 کند.رهایش توانست بود اما نمی

. اسليم  "باد لعنتی! من کلاهمو ميخوام"ن فریاد زد و خطر کرد و مشتی در هوا تکان داد، در آسما

از  ترهایش محکمافتاد گرفت و خود را بالا کشيد. گامشانسش را امتحان کرد و نرده را که داشت می

 پيش بودند. سينه سپر کرد و راه خود را به سوی کلاه باز کرد.

ی آبی معلق باقی مانده بود. این تلاش حتی خود او را م تا خاطرهبه سرعت حرکت کرد. یک قد

باد او را گرفت و پاهایش از زمين جدا شد. باد او متعجب کرده بود. وقتی به سوی جایزه شيرجه زد، 

ی چوبی دوام نياورد و روی گل و لای افتاد. اسليم ناچارانه دستش را را به پهلو در هوا چرخاند. نرده

 ی پل برد، کلاه در دستش افتاد.، و وقتی باد او را چرخاند و به سمت لبهدراز کرد

 همه چيز متوقف شد.

 محکم روی زمين افتاد. اسليم، کلاه در دست،

 "تونستم."با خود زمزمه کرد 

 هایش را گرفته بود. اسليم نخواست لباسششسبلند که شد اشک صورتش را پوشاند. خاک و گل لبا

لاه، که آن هم خاکی بود، نگاه کرد و دید که هيچ جای آن شئ آبی، پاره نشده است. را بتکاند. به ک

بجز خاکی شدنش، کلاه هيچ فرقی با قبل نکرده بود، اما اسليم آن را به چشم یک نيروی عجيب، 

 دید که قبلا متوجهش نشده بود. لبخند زد.همتا و پایدار میبی



 

 

سر جای  نداخت. کلاه آهسته شناور شد و وسط رودخانه،ا« رودخانه پرتلاطم»اسليم کلاه را در 

ی خودش کنار سنگی متوقف شد. اسليم افتادن آن را تا وقتی که روی سطح محکمی شبيه نقطه

رنگ  ای ازخاکی آبی رنگی شد تماشا کرد. وقتی کلاه ایستاد، اسليم برای اولين بار، متوجه مجموعه

هر یک هایی که تا کنون دیده بود، زها، سبزها، زردها و آبیترین قرمها شد. درخشانروی تکه سنگ

ی مصنوعات ایستاده بودند، به سان موزه« رودخانه پرتلاطم»روی سنگ مخصوص خودشان در وسط 

 ■ ی رنگارنگ خاطرات از دست رفته، اما هرگز از یاد نرفته.جنگی، رودخانه
 



 

 

 «پسرک زبل» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «لیاستفن راب» سندهینو 
 

 

 "لئوپاتراک"است که در سرزمين مصر باستان و در زمان ملکه  "هاپو"این داستان درباره پسرکی به نام 

مالک کارگاه کوچکی بود که در زمينه ساختن لوازم زینتی  "باک"به نام  "هاپو". پدر کردیزندگی م

. او که پسری زبل کردیدر کارها به پدرش کمک م "اپوه"از جنس طلا مهارت داشت و  ییهاهيو اثاث

تا بتواند  گرفتیبلند قرار م ۀبا دست یالهيو بسيار باهوش بود، هر روز در کنار کوره آتش به کمک وس

امّا  شدیبا فاصله مناسب از گرمای آتش کار کند. کار آنها در شرایطی بسيار گرم و دشوار انجام م

 بسيار فقير بودند و برای گذران زندگی به پول نياز داشتند. "هاپو"اشتند. خانواده جز این کار ند یاچاره

 ۀو در باره هم نشستندیم "نيل"و پدرش در کنار رودخانه  "هاپو"هر روزغروب بعد از اتمام کارها، 

 .کردندیکارهایی که باید در روز بعد انجام بدهند، با همدیگر گفتگو م

 .میشوییک روز ما هم ثروتمند م یکبار پدرش گفت: عاقبت

 ؟میشوی، گفت: ما هم ثروتمند مکردیدرحاليکه به چشمان خسته پدر پيرش نگاه م "هاپو"

که چطور و چه زمانی امّا بالاخره ما هم یکروز ثروتمند  دانمیپدرش پاسخ داد: بله، من حالا نم

 شده و باید به خانه برویم.بلند شد و گفت: پاشو، دیگر دیر  "هاپو"خواهيم شد. سپس پدر 

کی بودند. کارگاه آنها بسيار چو پدرش در حال ساختن ميز کو "هاپو"سه روز از این ماجرا گذشت، 

 گفت: چه شده پدر؟ "هاپو"دست از کار کشيد.  "باک"گرم بود. ناگهان 

می که حالم خوش نيست. سپس به آرا کنمیچطورم شده امّا احساس م دانمیپدر پاسخ داد: نم

 ...توانمیو نم کندیچشمانش را بست و ادامه داد: سَرَم به شدّت درد م

به طرف پدرش دوید و  "هاپو"را تمام کند و ناگهان بر روی زمين افتاد.  شیهااو نتوانست حرف

 گفت:

 و یک دست خود را زیر سر پدرش گذاشت و به آرامی با صدایی لرزان ادامه داد: !...پدر

 حالت بهتره؟ !پدر

که با  خواهدیتمام روز بعد را در خانه خوابيد. او به پسرش گفت: متأسفم، من خيلی دلم م "باک"

خيلی  "هاپو"ام. که مریض شده کنمیو احساس م توانمیهم برای کارکردن به کارگاه برویم امّا نم

ری پول بيشتنگران شد و با خود گفت: پدرم خيلی سخت کار کرده و حالا که بيمار شده است ما به 

 که باید چه کار بکنم؟ دانمینياز داریم امّا من نم



 

 

ناگهان فکری به سرش زد و با خود گفت: البته، من باید سعی کنم که به تنهایی کار بکنم و  "هاپو"

بسازم. چيزهایی که افرادی مثل ملکه آن را و والامقام بهتر است که چيزهایی برای افراد ثروتمند 

 پول خوبی بدهند.بپسندند و برایش 

سختی کار کرد و توانست ه در تمام این مدت ب "هاپو"به مدت دو هفته در بستر خوابيد و  "باک"

تعدادی ميز و صندلی بسازد و علاوه برآنها توانست گردنبندی زیبا از طلا درست کند. سرانجام وقتی 

 انش آورد و با خود اندیشيد:لبخندی از رضایت بر لب "هاپو"وسائل ساخته شده تماماً آماده شدند، 

 از آن خوشش بياید ممکن است پول زیادی "کلئوپاترا"ملکه  اگرام و گردنبند بسيار زیبایی ساخته

 که خوشش بياید. کنمیم تصوّرمن  .بابت آن به من بدهد

به سمت قصر ملکه به راه افتاد. او گردنبند را داخل کيسه کوچکی گذاشته و  "هاپو" ،صبح روز بعد

بزودی به نزدیکی قصر ملکه رسيد. دو نگهبان در حاليکه هر  "هاپو"در زیر پيراهنش پنهان کرده بود. 

 :دپرسي "هاپو"کدام شمشيری در دست داشتند، در حال مراقبت از قصر بودند. یکی از نگهبانان از 

 ؟یخواهیچه م

 ملکه را ببينم. خواهمیگفت: من م "هاپو"

ات برو. ملکه دوست ندارد که با مردم عادی مثل تو ه او گفتند: به خانههر دو نگهبان خندیدند و ب

 ملاقات کند.

خيلی ناراحت و غمگين شد و فکر کرد که حالا چکاری باید انجام دهد؟ او قصر ملکه را ترک  "هاپو"

تند داش طرف خانه براه افتاد. دقایقی بعد، او دو نفر را در بازار دید که از جلویش گذشتند وه کرد و ب

ی فردا با کنيزانش برا "کلئوپاترا"که ملکه  امدهي. یکی از آن دو گفت: شنکردندیبا یکدیگر گفتگو م

ها صبح زود خواهند آمد تا مقدار زیادی لباس و وسائل زیبا و گرانقيمت . آنندیآیخرید به اینجا م

 خریداری کنند.

 ایش باشد.خبر بسيار خوبی بر تواندیفکر کرد که این م "هاپو"

پسرک زبل صبح خيلی زود از خواب برخاست. او فنجانی چای شيرین برای خود و پدرش آماده کرد 

و پس از صرف صبحانه بطرف بازار براه افتاد. او فکر کرد که: من باید به هر طریقی گردنبند را به یکی 

 هد.را از جانب من به ملکه نشان بد برسانم تا او آن "کلئوپاترا"از کنيزان 

 منتظر ماند و منتظر ماند. "هاپو"

ها به گوش رسيد و لحظاتی بعد، برای مدتی هيچ اتفاقی رُخ نداد امّا به ناگهان صدای نواختن طبل

 .آمدندیقصر ملکه م جانبها از طرف بازار در حرکت بودند. آنه صفی از مردم را دید که ب "هاپو"

تخت نشسته بود.  و یک زن بر روی کردندیا را حمل مچهار مرد بسيار قوی تختی زرین و بسيار زیب

 برای اینکه خوب آنها را ببيند، یکدست خود را سایبان چشمانش قرار داد و با خود گفت: "هاپو"

 .ندیآیاو ملکه است که به این طرف م



 

 

 .با همراهانش وارد بازار شدند و به ناگهان سکوت همه جا را فرا گرفت "کلئوپاترا"دقایقی بعد 

 .است که منتظرش بودم یابا خود اندیشيد: این لحظه "هاپو"

نگاهی به او  "کلئوپاتر"ملکه  طرف تخت ملکه دوید و فریاد زد: لطفاً بایستيد، لطفاً بایستيد.ه او ب

 ؟خواهدیانداخت و به همراهانش گفت: او چه م

 رسيد:ب زیبایی گردنبند شد و پمجذو "کلئوپاترا"جلو رفت و گردنبند را به ملکه تقدیم کرد.  "هاپو"

 ؟یارا درست کرده آیا حقيقتاً تو آن

 ام.را ساخته فوراً پاسخ داد: بله، بله، من آن "هاپو"

ملکه رو به همراهانش کرد و گفت: به این پسر مقدار کافی پول بدهيد. او سپس در حاليکه گردنبند 

 را در دستان خود گرفته بود، زمزمه کرد:

 با همراهانش ترک کردند. راپس آنجا او س بسيار زیباست.

شان روانه شد. پدرش ، به طرف خانهديرسینظر مه درحاليکه به شدت خوشحال و راضی ب "هاپو"

را که از ملکه بابت گردنبند دریافت  ییهاهنوز در بستر بيماری بود. او به پدرش نزدیک شد و پول

 و کمی بعد آنها را گشود و نجوا کرد: ش را بستابتدا چشمان "باک"کرده بود، به وی نشان داد. 

 .فهممیامّا چطور؟ من نم

لبخندی زد و نزدیک پدرش بر روی زمين نشست و تمامی ماجرا را برایش تعریف کرد. وقتی  "هاپو"

 نگاهی به او انداخت و گفت: "باک"به انتها رسيد،  "هاپو" یهاصحبت

 ز تو ممنونم.تو پسر بسيار خوب و با محبتی هستی و من ا

 ها چشم دوخته بود، با خود اندیشيد:درحاليکه در تاریکی به ستاره "هاپو"آن شب 

برای پدرم یک دکتر بياورم تا او را معالجه کند و پدرم دوباره قوی و نيرومند شود.  توانمیحالا من م

او ایستاده بود. او تعجب کرد زیرا یکی از محافظان ملکه در جلو  او در همين موقع به یکباره بسيار

 شمشيری بلند بر کمر بسته بود.

 ؟"باک"هستی، پسر  "هاپو"مرد گفت: تو  

پسرک نگاهی از ترس به او انداخت و پاسخ داد: بله، همينطوره مرد محافظ گفت: تو باید همراه من 

 دهد.ب از کار شما خوشش آمده است. او مایل است تا به تو شغلی در قصر "کلئوپاترا"بيایی. ملکه 

او را ترک کنم، شما متوجه  توانمیو نم کنمیگفت: امّا من شغل دارم. من با پدرم کار م "هاپو"

 ؟هستيد که

، آن فرد رنديگیمرد محافظ گفت: نه، شما متوجه نيستيد. وقتی ملکه برای کسی شغلی را در نظر م

و و فشرد، ادامه داد: حالا بر باید آنرا بپذیرد. سپس درحاليکه یک دستش را بر روی قبضه شمشير می

 با پدرت خداحافظی کن تا با همدیگر به قصر ملکه برویم.



 

 

ه بود. گردنبند زیبا را بر گردن آویخت "کلئوپاترا"رفتند. وی ها وقتی به قصر ملکه رسيدند به نزد آن

سائل زینتی که تو در اینجا زندگی کنی و تعداد زیادی از و خواهمیمن م او رو به پسرک کرد و گفت:

 به آرامی گفت: من از شما ملکه نيل بسيار سپاسگزارم امّا ... "هاپو" و قشنگ برایم بسازی.

 انداخت و گفت: امّا چه؟ "هاپو"ملکه نگاهی به 

 در اینجا زندگی کنم. آخر ميدانيد، پدرم به شدت مریض است و.. توانمیپسرک ادامه داد: امّا من نم

یان به پا "هاپو"وقتی سخنان  ود و پدرش را برای ملکه تعریف کرد.تمامی وضعيت خ "هاپو"سپس 

 به خانه و نزد پدرت برگردی امّا... یتوانیبسيار خوب، تو م رسيد، ملکه نگاهی به او انداخت و گفت:

 

 پرسيد: امّا چه ملکه؟ "هاپو"

 کنيد، فهميدی؟ملکه ادامه داد: امّا از امروز به بعد هر دوتای شما باید فقط برای من کار ب

تعداد زیادی از  توانستندیلبخند زد. پسرک به شدت خوشحال شده بود. حالا او و پدرش م "هاپو"

 :وسایل زیبا بسازند و با فروش آنها به ملکه ثروتمند شوند. پس با تبسّم به ملکه گفت

 بله، البته که فهميدم.

نی در کنار همدیگر زندگی کردند و روز سال با تلاش و شادما یهاو پدرش پس از آن تا سال "هاپو"

که تلاش صادقانه سرانجامی بجز موفقيّت نخواهد  دانستندیم هابه روز بر رونق کار آنها افزوده شد. آن

 ■ داشت.

 

 

  

 



 

 

 «پنجره را باز کن»داستان ترجمه  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «سعادت حسن منتو»نویسنده  

 

ظهر از امرتسر حرکت کرد و هشت دقيقه بعد به مغول پورا رسيد. در راه ساعت دو بعد از  ژهیوقطار 

 .گشتندیمی نيز سر در گم اعدهو  آمدندیمی زیادی به چشم هایزخمچندین نفر کشته شده بودند و 

را باز کرد و در چهار طرفش زنان  شیهاچشم نیالدسراجساعت ده صبح وقتی روی زمين سرد کمپ 

شد و تا مدتی به آسمان  ترفيضعرا مانند دریایی متلاطم دید، قدرت تفکرش  و کودکان و مردان

انگار قفل شده بودند و  نیالدسراجی هاگوشکثيف خيره بود. در هر سوی کمپ شوری برپا بود اما 

در فکر عميقی فرو رفته  حتماً که  گفتیم، با خود کردیمکسی به او نگاه  اگر. ديشنینمچيزی  اصلاً

 . هوش و حواسش در خلائی معلق بود.شنودینمه چيزی است ک

که به آسمان خيره شده بود، ناگهان نگاهش به خورشيد افتاد و روشنی زلّ آن در رگ و  طورهمان

 ؛ غارت، آتش،دنديچرخیموجودش نشست و با او بلند شد. در بالا و پایين ذهنش تصاویر زیادی  ۀشیر

 یهاآدمبه  هاوانهیداز جا پرید و مثل  نیالدسراجسکينه، ناگهان ، ایستگاه، تيراندازی، شب و فرار

: سکينه! سکينه! کل خاک کمپ را زیر و رو کرد زدیماطرافش خيره شد. چندین ساعت مدام فریاد 

 پيدا نکرد. اشکدانهاما نشانی از دختر جوان یکی ی

یگری دنبال مادرش، یکی زنش و د گشتیم اشبچهدر چهار طرف شوری به پا شده بود. یکی دنبال 

ی نشست و به ذهنش فشار آورد تا شاید به یاد اگوشهخسته و درمانده  نیالدسراجو یکی دخترش. 

بياورد که سکينه کی و کجا از او جدا شده است اما بعد از فکر زیاد، ذهنش به جسد مادر سکينه رسيد 

ود. بيش از این چيزی به ذهنش نرسيد. مادر بيرون ریخته شده ب اشرودهماند. تمام دل و  جاهمانو 

از نفس افتاده بود اما سکينه کجا بود که مادرش قبل از  نیالدسراجسکينه مرده بود، جلوی چشمان 

 مرگ در موردش گفته بود:

 «منو ول کن، سکينه رو بردار و از اینجا فرار کنيد.»

 نیدالسراجد. در راه شال سکينه افتاده بود. سکينه همراه او بود. هر دو با پای برهنه فرار کرده بودن

 شال را بردارد اما سکينه به او گفته بود: خواستیم

 

 «پدر جون! ولش کن.»

که غرق فکر بود، چشمش به جيب برجسته  طورنيهماما او خم شده بود و شال را برداشته بود. 

ن شال سکينه بود. اما سکينه افتاد. دستش را در جيبش کرد و یک تکه پارچه درآورد، هما اششده

 کجا بود؟!



 

 

ی عایدش نشد. آیا سکينه را همراه خودش اجهينتخيلی فشار آورد اما  اشخستهبه ذهن  نیالدسراج

راه وقتی شورشيان جلوی ماشين را گرفته  در آیا همراه او سوار ماشين شده بود؟ به ایستگاه آورده بود؟

بود اما  سؤال؟ ذهنش لبریز از اندبردهبوده و آنها سکينه را  وشهیبو به داخل یورش برده بودند، آیا 

یی که اطرافش بودند، همه هاآدمنياز به همدردی داشت اما تمام  داًیشدجوابی برای آنها نداشت. 

 شیهااشک. کردندینمگریه کند اما چشمانش یاریش  خواستیم نیالدسراجنيازمند همدردی بودند. 

 ند.جایی پنهان شده بود

شش روز بعد وقتی کمی هوش و حواسش سرجا آمده بود، مردمی را دید که برای کمک به او آماده 

دعای خير و آرزوی موفقيت  برایشان نیالدسراجبودند. هشت نوجوان با یک کاميون و تعدادی تفنگ. 

 داد: هاآنی سکينه را به هاینشانکرد و 

ه سالشه. هفد حدوداًشبيه مامانشه یه دختره تنها که پوستش سفيده، خيلی خوشگله، به من نرفته، »

 «دنبالش بگردین، خدا خيرتون بده.

دخترش زنده باشد، ظرف چند روز آینده او را  اگریقين دادند که  نیالدسراجنوجوانان داوطلب به 

 جانآنزدش خواهند آورد. داوطلبان جان بر کف به سمت امرتسر رفتند. چندین زن و بچه و مرد را از 

دور کرده و به جای امن رساندند. ده روز گذشت اما سکينه را پيدا نکردند. یک روز مطابق هميشه به 

سمت امرتسر راه افتادند که کنار چاه آب در خيابان دختری را دیدند. دختر به محض شنيدن صدای 

 ال او افتادند. در یککاميون، ترسيد و فرار کرد. امدادگران داوطلب ماشين را متوقف کرده و همگی دنب

 مزرعه او را گرفتند. دختر زیبایی بود.

 «نترس، اسمت سکينه است؟»

ی اصرار امدادگران را دید، وحشتش ریخت و گفت که وقت دختر زردتر شد اما جوابی نداد. ۀچهر

اد و ی کتش را به او دکی است. هر کدام به روشی از سکينه دلجویی کردند. نیالدسراجسکينه، دختر 

 یکی به او شير نوشاند. او را در کاميون نشاندند.

ی کمپ سرک هاسنبه سوراخاز دخترش خبری نداشت. تمام روز در  نیالدسراجچند روز گذشت. 

چون به او  کردیمتا دیر وقت برای موفقيت امدادگران دعا  هاشباما اثری از دخترش نبود.  ديکشیم

 ظرف چند روز او را پيدا خواهند کرد.یقين داده بودند که دخترش زنده است و 

امدادگران را دید که در کاميون نشسته بودند. دوان دوان سمتشان رفت. کاميون  نیالدسراجیک روز 

 «نشونی از دخترم پيدا کردین؟». از آنها پرسيد: افتادیمداشت راه 

 افتاد.و کاميون به راه « ميکنیم، پيدا ميکنیمپيدا »همه یک صدا جواب دادند: 

کمی آرام گرفت و باز هم برایشان دعا کرد. نزدیک غروب در کمپ نشسته بود.  نیالدسراجقلب 

دختری  آهنراه. فهميد که نزدیک بردندیمچهار نفر چيزی را بلند کرده و  ترطرفنزدیک او کمی آن 

به راه افتاد. دختر  هاآنر پشت س نیالدسراج. برندیماو را بلند کرده و  هاآدمافتاده بوده و آن  هوشیب



 

 

ل نيز مقابل بيمارستان رسيده بود. آهسته داخ نیالدسراجرا به پرستاران بيمارستان سپردند. کمی بعد 

 ی کوتاه به سمتهاگامی روی آن افتاده بود. با اجنازهشد. کسی در اتاق نبود. فقط یک برانکارد که 

 «سکينه!»زرد جنازه افتاد و فریاد زد:  ۀچهربر  نیالدسراجسوی اتاق، نگاه  کمآن رفت. در نور 

 «چی شده؟»دکتر که در حال روشن کردن چراغی بود، پرسيد: 

 «من پدرشم، من پدرشم!» خارج شود این بود: نیالدسراجتنها چيزی که توانست از گلوی 

 «از کن!ه را بپنجر» گفت: نیالدسراجروی برانکارد نگاهی کرد، نبضش را گرفت و به  ۀجنازدکتر به 

با  نیالدسراجکمربندش را شل کرد.  جانشیبسکينه جنبشی پيدا شد. با دستان  جانیبدر جسم 

 خوشحالی فریاد زد:

 «زنده ست، دخترم زنده ست»

 ■ دکتر سر تا پای غرق عرق شد.

 

 



 

 

 «کور»داستان ترجمه  
 «مهرداد نظری»؛ مترجم «آن فيشر»نویسنده  

 

مانی طراح مالی بود. با وجود اینکه توانایی مدیریت و متعادل کردن مخارج شوهرم کریستوفر یه ز

یمحسابی بهش اعتماد داشتن و اونم بهشون اطمينان خاطر  هاشیمشترخودمون رو هم نداشت، اما 

. زندگی خوبی داشتيم، البته به جز وقتایی که پارازیتی دادنیم. اونا هم در مقابل بهش حقوق خوبی داد

لطيف و عاشقانه و یا لحطاتی رو کنار هم  ۀکلم. چيزهایی که با چندتا افتادیمدار رابطمون روی را

یی بخاطر پول. باشگاه یوگای من تازه شروع هایخُلقحلشون کرد. معمولاً کَج  شدینمگذروندن هم 

خيلی برام ی بدون اینکه ایداشتنکرده بود به سود دادن و اخيراً به طور نسبتاً رضایت بخش و دوست 

ی ابریشمی کاهی رنگ و هانازبالشتی ملایم، چندتا عکس ساده، هایقيموسهزینه داشته باشه، با 

ی سفالی تزیينش کرده بودم. بالآخره یه زن شاغل شده بودم که کنترل زندگيم رو در اختيار هاگلدون

 .کردمیمداشتم و با تمام وجودم برای موفقيتش تلاش 

گرو دیدیم، خيلی سریع همونجا عاشق کریستوفر شدم، هرچند اسمشو عشق وقتی اولين بار همدی

. تا حالا با مردی که از من زیباتر باشه رابطه نداشتم، اما بعد از مدتی به این موضوع عادت ذارمینم

. در حال ترميم کردن قلب شکستم بودم و نياز داشتم چيزی دادینمکردم و دیگه منو خيلی آزار 

این عشق نبود، به اندازه کافی خوب بود و وقتی از من خواستگاری  اگربه جلو پيش برم. کمکم کنه تا 

 آخرین شانس منه. دونستمیمکرد، این شانس رو از دست ندادم و سریع قبول کردم، چون 

و کریستوفر هم توی  کردمیم. من سخت کار رفتیمهمه چيز عالی شروع شده بود وعالی پيش 

ی، یه عصر ابری زمستونی تو سال امقدمه. اما بدون هيچ رفتیمشرفت سریع بالا کارش از نردبون پي

پنجم ازدواجمون کار غيرمنتظره و عجيبی ازش سر زد و از کار کردن توی بانک استعفا داد و دفتر 

 کار طراحی داخلی انجام بده. خوادیمکارش رو ترک کرد و وقتی اومد خونه به من گفت که 

، تار و پود و هارنگخوبی توی  ۀقيسلم کردن و به هم وصل کردن بود. واقعاً هميشه عاشق سره

شکل دادن داشت، اما تغيير کردن سرگرميش به کار اصلی موضوعی بود که تا حالا در موردش باهم 

حرف نزده بودیم. فکر کردم فشار کاریش زیاد شده و قصد داره چند ماهی مرخصی بگيره و بهار و 

 تونستمینمتراحت کنه و نهایتاً روی یک یا دو تا پروژه کار کنه تا از کار فاصله نگيره. تابستون رو اس

باور کنم که در این مورد جدیه. اما یه زمانی چندتا مشتری داشت )به لطف خواهرم که دوستای پولدار 

 ۀهمکه زیادی داره( که با تبدیل کردن اتاق کار خاليمون به یه کارگاه هنری موقت برای کاراش 

رو به دیوارای اون چسبونده بود، شروع کرد به کشيدن چندتا نقشه، سفارش  هاشنقشهو  هاطرح

. بعد از خرج کردن کلی پول کردیمرو هم بررسی  هایفروشکاتالوگ داشت و حتی محصولات مبلمان 

، به تک تک مشتریاش و تدارکات و انجام دادن کارای واقعاً خوب هابرنامهو گذروندن وقت برای تمام این 



 

 

محيط زندگی و کاریشون رو طراحی کنه. بعدشم  تونهینمزنگ زد و گفت که حالش خوب نيست و کلاً 

 رفت توی تختش.

 شدیمو وقتی هم بيدار  ديخوابیمیک سالی هست که خونه نشين شده. اوایل فقط کل روز رو 

و حتی بيشتر مواقع نه دوش  کردیماشا تم دادیمو هرچی تلویزوین نشون  آوردینمدر  هاشمژامهيپ

. دوباره خوابهینمو  ديخوابینم. دیگه کنارم هم روی یک تخت کردیمنه صورتشو اصلاح  گرفتیم

از این ایده حمایت  کنمیمطراحی جواهرات انجام بده. دارم سعی  خوادیمتازگی نظرش عوض شده و 

ی که الآن با اون دارم یه کم ایزندگباید بگم  چيزی اونو جذب کنه. اما شمیمکنم، چون خوشحال 

بيشتر مواقع( ناعادلانه. به یک دليل مجبور شدم که باشگاهم رو توی مرکز وقتا )عجيبه و حتی بعضی 

شهر تعطيل کنم و کلاسام رو توی خونه برگزار کنم. همچنين، بودن با کریستوفری که بيکاره و همه 

ی برای پول درآوردن اگهیداسه هرچيزی پول بدم. جز این راه چند وقته خودم باید و دوننیمهم 

 ندارم.

ی یوگا ميان خونه و خيلی هم بد نيست. الآن که هوا گرم شده قسمتی از کارگاه رو به اونا هایمشتر

، شهیماختصاص دادم. فضای تقریباً زیادی هم توی کارگاه وجود داره. خب، کارگاه جدید کم کم بهتر 

کار راحتی  ذارهیمی کریستوفر هرجایی که پا هاپاشع و جور کردن و تميز کردن ریخت و اما هنوز جم

 و مجبور نيستم مثل اوایل پنهونش کنم تا نبيننش. پوشهیمنيست. لااقل این روزا لباس 

 . اصلاً نهيبیمرو  هالميفتا بره سينما فيلم ببينه. واضحه که بيشتر  دمیمبهش پول  ظهرهااکثر بعداز 

سينما  اگربه این فکر کنم که  کنمینمعادت نداشت تنهایی بره، اما الآن همه چيز فرق کرده. سعی 

خودت تنهایی فيلم بينی؟  اگر. واقعاً چه مشکلی داره کنهینمنيست کجا ممکنه باشه. تخيلاتم کار 

 کنمیمسعی  کسی قراره بياد دونمیموقتی  و مجبورم پول سيگارشم بدم. کشهیمتازگی سيگار هم 

 بُخور بذارم تا بوی سيگارو ببره، هرچند چيزی نيست که ازش خوشم بياد.

ی ميره تنهای ظهرها بعدازکاشکی بشه در مورد سيگار کشيدنش، مشکلات مالی و اینکه چرا یه دفعه 

که . کاشکی بتونم ازش بپرسم ميتونینمفيلم ببينه یا حداقل دوتا از این چيزا باهم حرف بزنيم، اما 

. یه بار که سعی کردم کنارش بخوابم شروع کرد به داد زدن و با وجود خوابهینمچرا دیگه کنار من 

اینکه چيزی نگفت، فکر کردم بهتر باشه بذارم تا خودش بياد و کنارم بخوابه تا اینکه بخوام بهش فشار 

وفر توی آشپزخونه جای من بودین؟ بيشتر مواقع هم کریست نیکردینمبيارم. شما هم همچين کاری 

و با اون چندتا سنگ جواهر قدیمی که بهش دادم برای طراحی  نهيشیمپشت ميز ناهار خوری 

یمدو تا گوشواره درست کنه و خيلی هم ساکت و مظلوم به نظر  کنهیمجواهرات تمرین کنه سعی 

به خودم فکر  تونمیمنکه  دونمیمکه اون الآن به کمک و حمایت من نياز داره.  نهیآ. موضوع مهم رسه

 ■.ترهمهم، وقتی که بهتر شد. اون کنمیمکنم. خودخواهيه، مگه نه؟ بعداً به خودم فکر 



 

 

 «نان تست سوخته»داستان ترجمه  
 «پيمان شرافت»؛ مترجم «جوليا هارتنت»نویسنده  
 

ی خود شوند. هوای گرگ و ميش بيرون کم کم جابه زودی بيدار می هاآنساعت حدود هفت است. 

کند و صدایِ ملایم آبگرمکن . ساعت دیواری آشپزخانه تيک تاک میدهدیمرا به روشنایی کم فروغی 

شود. آرامش و سکوت اول صبح را دوست دارم اما چيزی نمانده است که خانه در پسِ آن شنيده می

 ها و بوهای آشپزخانه جان بگيرد.توروق با سر و صدای افراد، ترق،

ان آید... همهایی که برعکس پوشيده است میابی که برعکس به تن کرده و دمپاییاو با لباس خو

 دارد.آورد، کتری را بر میطور که لِخ لِخ کنان بوی تختخواب گرم را با خود می

 کشد.واو با صدای بلندی خميازه می« صبح بخير جِن!»گویم: آرام می

چيند؛ یک کاسه و دو بشقاب کوچک. ازطبقه بالا ا میکند. ميز رها و کشوها را باز و بسته میکابينت

دوان های خود را به تن داشت دوانآید. جَک در حالی که نصف لباسلِخ راه رفتن میصدای پا و لِخ

هایش داخل شلوار نيست و یک لنگ جورابی که ژوليده، پيراهنی که لبه کاملاًآید، با موهای پایين می

 شود.چه می می دانم بعدش در پا دارد.

 «مامان، کراوات من کجاست؟»-

 «های راه پله.روی نرده»کشد ای میجِن دوباره خميازه...« همونجا که گذاشتی » -

 دود.کند و دوباره به سمت طبقه بالا میجَک غُرغُر می

 «دندون هاتو مسواک بزن»گوید جِن پشت سرش به او می

شود نشيند. بوی خوش قهوه تازه باعث میشه پنجره میی از بخار روی شياکهیباربا جوشيدن کتری 

 زند. پيکِل کوچولوی من در آن پيژامهدلم یک نان کروسان بخواهد. سپس، پيکِل سری به آشپزخانه می

 کارتونی پِپر پيگ.

ورتی زند و فيل پشمالوی صترین لبخندش را به من میگوید، سخاوتمندانهمی« صبح بخير»وقتی که 

 دارد.هایش نگه میدست در رنگش را

 .«40صبح بخير پيکل کوچولوی من و صبح شما هم بخير آقای هِفلامپ» -

نشيند، آقای هفلامپ را کنار فنجان شيرش زند و روی چهارپایه کنار من میپيکل لبخند می

کشد. زیر دماغش کند، با صدای هُرت هُرت فنجان را سر میرا دراز می نشاند. سپس، پيکل دستشمی

 «از سبيلم خوشت مياد؟»زند. ماند. دوباره به من لبخند میخط باریکی از شير باقی می

 گویمبا چشمکی می ”خيلی خوبه“ .

 «خيلی خوبه عزیزم»گوید جِن که هنوز پشت تُستر بود، می

                                                 
 peppa pig)نام شخصیت کارتونی در کارتون پپا پیگ )40



 

 

کند دهند. جِن در حالی که نُچ نُچ میبوی خانه و زغال سنگ را می .آیندها از تُستر در میتُست

اندازد و نان تُست دیگری را داخل سپس داخل سطل می کَنَد وهای سوخته تُست را با زحمت میکهت

 «جَک، دیرت نشه!»گوید ی خود را به سمت طبقه بالا کرده و با صدای بلند میرو گذارد.تُستر می

داخل شلوارش  آید. جَک با کراواتی در دست، پيراهنی کهها میهایی که عجله دارند از پلهصدای قدم

 قاپد.آید آن را میدر می تُستای که شود. درست همان لحظههای پوشيده ظاهر میانداخته و جوراب

 «ميشه یه دقيقه بشينی؟» -

 «وقت ندارم مامان. خداحافظ.» -

 ...«یادت نره که » -

. دوباره دهدکشد و سرش را تکان میرود. جِن آهی میکوبد و میجَک درِ ورودی را با شدت می

دهد رو به خوری را در دستش تکان میگذارد. در حالی که کارد کرهتُست دیگری را داخل تُستر می

 کند.پيکل می

 «پيکل! وقتی بزرگ شدی پسردار نشو!» -

 «نميشم.»گوید پيکل با نيشخندی می

ریزد و اش میها را داخل کاسهنشيند. برشتوکزند و بعد پشت ميز میای به سر پيکل میجِن بوسه

الی آید. در ح. قلبم به درد میاندشکستهدر هم  باًیتقراند و جمع شده شیهاشانهشود. به آنها خيره می

کشد، به دنبال دستمال کاغذی در جيب خود و دماغ خود را بالا می کندیمکه اشک چشمانش را پاک 

در حالی که با  لپيک کند.چ نُچ میفهمد که لباس خوابش برعکس است دوباره نُ گردد و وقتی میمی

 «مامانِ دیوونه»گوید زند، میهر دو چشمش به من چشمک می

 «آره عزیز دلم، مامانِ دیوونه»گویيم جِن و من هم زمان می

 «بابایی هم فکر ميکنه اون دیوونه اس.»کند آورد و به من نگاه میپيکل سرش را بالا می

 ■«بات هم اینطور فکر می کنه.کنم که باآره عزیز دلم، فکر می»



 

 

 «از مصارف دارو»داستان ترجمه  
 «ریحانه کرد رجبی»؛ مترجم «جو منو»نویسنده  
 

تابستانی بود که ما در آن تصميم گرفته بودیم دکتربازی کنيم. همان تابستانی که من و خواهر 

ی کثيف سبز هاشهيشرا در  اهآنو  میکردیمپيدا  ميتوانستیمحيواناتی که  نیترکوچکدوقلویم، 

وسایل پزشکی پدرمان را که در چمدانی در گاراژ  ۀجعب. ما ميانداختیمرنگی که پر از آب نمک بود 

یی هاانگشتی از خاکستر پوشانده بود و اثر اهیلابود به طور اتفاقی پيدا کرده بودیم. روی جعبه را 

چمدان را باز کردیم، یک عکس سياه و سفيد  ۀزد. وقتی قفل زنگ خوردیمشبح وار روی آن به چشم 

بيرون افتاد. پدرم پاپيون زده بود و مادرم پيراهن بلند مجلسی پوشيده بود با  نمانیوالداز جوانی 

گردنبند مرواریدی که بر گردنش، لبخندی به گشادی لبخند لبانش تشکيل داده بود. ما عکس را سر 

گرفتيم تا گرد و خاک نخوریم و شروع به جست وجوی  دهانمانرا جلوی  دستمانجایش گذاشتيم. 

ی کردیم که بشود با آن سرگرم شد. )تابستانی که بنا بود بهتر از این پيش انقرهچيزی بين آن وسایل 

برود.( خانه هميشه در سکوت مطلق بود. مادرم اکثر اوقات احتياج به سکوت و آرامش داشت واین 

حرف زدن را کنار گذاشته و به زبان  رسماً د شده بود. من و خواهرم به ما گوش ز بارهاو  بارهاقضيه 

ی احتياج اکلمهزبان مخصوص خود را ساخته بودیم. زبانی که به هيچ  ما .میکردیماشاره صحبت 

 اگری بيرون بروی و خواستیمی یعنی دادیمبا دستانت شکل یک پرنده را نشان  اگر مثلاًنداشت. 

 ی یعنی ناراحت، عصبانی و یا خيلی خسته بودی.کردیمباز چشمانت را بيش از حد 

سه معنی مختلف  توانستیمی خود را داشت، بسيار زیبا بود، چون هر علامت هانقضبا اینکه  زبانمان

آنقدر اشتباه باشد که فکر کنی او دیوانه است چون  توانستیمداشته باشد و عکس العمل طرف مقابل 

ست علاماتی که با د ۀهماین بين ذهن ما تنها درگير یک چيز بود بنابراین  در .واضح بوده کاملاًعلامت 

ی در روز اول تابستان. روز تولد انشانه، هر حرکت و هر کردیمهمان داستان را تکرار  میدادیمنشان 

ز صدای این اتفاق را ا ميتوانستینممادرم، پدرم خود را در زیرزمين دار زده بود و هيچ یک از ما 

 خارج کنيم. ذهنمان

کالبد  یچاقوهای گرفت. زیر اتازهوسایل پزشکی را پيدا کردیم، تابستان رنگ و بوی  ۀجعباما وقتی 

برای درآوردن تيغ از انگشتان  هاآنکه پدر گاهی از  هاانبرکی جراحی باریک و انبرهای، انقرهشکافی 

 کوچک ۀشيشسوزن تزریق زیر جلدی و یک ، چيزی فوق العاده پيدا کردیم. یک کردیمما استفاده 

 زهر گياه بلادون که روی آن نوشته بود. خطر! خطر! آرام بخش قوی!

طولی نکشيد که ما شروع به استفاده از این وسایل کردیم. تصميم گرفتيم آن دارو را روی یک حشره 

 گرااخته شده بودند. س هاشیآزماواضح بوده که حشرات برای اینگونه  کاملاًامتحان کنيم، چون این 

که درد زیادی بکشد یا اینکه خانواده و دوستانش  ديرسینم، به نظر مردیمو نمونه  آمدیممشکلی پيش 



 

 

بدن سختی دارند نه پوستی نرم  معمولاً در این غيبت ناگهانی دل تنگش شوند. علاوه بر این حشرات 

و در کنار این درد جسمی،  کنندینمحساس زیاد درد را ا هاآنو حساس. از نظر علمی این قضيه یعنی 

، در موجوداتی که لطيف هستند میخواندیمکليسا  ۀکشنبی یهاکلاسآن در  ۀدرباردرد روحی، که ما 

کامل زودتر از من متولد  ۀقيدق 3. ایزابل آوردیموجود دارد. به هر حال این توجيهی بود که خواهرم 

 که علم بيشتر همواره سرنوشت او خواهد بود. دادیماو در هنگام تولد نشان  ۀعجلشده بود. 

ی زنبورها، هاخرمگس، هارکيرجيج. میکردیمما به این ترتيب خود را با آزمایشات پی در پی سرگرم 

یک  تاً ینهاو  هاسوسکی چوب، هاحشره، هاملخ، هاپروانهی هزارپا، هاکرمی درودگر، زنبورهاعسل، 

خوابيد و هيچ وقت بيدار نشد. در دفعات اول، ما مقدار کمتری از دارو خرخاکی که به خودش پيچيده 

و در حالت  شدیممورد نظر خشک  ۀحشر معمولاًچون در تزریق دوز های بالا  میکردیمرا تزریق 

یی که جان هانمونهو اکثر  مردیمو  آوردیمغليظ همراه با اعضای داخلی بدنش را بالا  ۀمادتشنج یک 

. به جز شدندیمو وزوز کنان دور  کردندیم، پرواز دندیپریمبدون هيچ اثر جانبی  بردندیمسالم به در 

یک بار که من یک زنبور طلایی را گرفتم و در هنگام تزریق با بی احتياطی و به طور اتفاقی بالش را 

رط نتها از فشکستم و این کار باعث شد زنبور بيچاره آن قدر دور خودش با یک بال چرخ بزند تا در ا

وسایل  ،هاهيفرضی آزمایش را به عهده داشتم: هابخشخستگی بميرد. من بيشتر مسئوليت یادداشت 

مورد استفاده، مراحل آزمایش، حاصل کار و نتيجه گيری. بعد از آزمایشات اوليه من از ارجاع استفاده 

مراجعه به آزمایش » ماندیمزنده  اگرو « مراجعه به آزمایش یک» نوشتمیم، مردیمنمونه  اگر. کردمیم

 «.پنج

یم را انجام کارها ۀهماز اینکه ببينم خواهر بزرگترم  امحوصلهچيزی که اتفاق افتاد این بود که من 

و بعد از این که من آن زنبور عسل را  آوردیمسر رفته بود. ایزابل مثل هميشه رئيس بازی در  دهد

کدام از وسایل دست بزنم. بنابراین من با خودم تصميم گرفتم  به هيچ دادینمفلج کرده بودم، اجازه 

به جای اینکه فقط حيوانات  اگرماهيت آزمایشات را عوض کنم. من فکر کردم شاید خيلی بهتر باشد 

ی انجام دهيم و هدفی که من در نظر داشتم بدون شک ترخاصرا بيهوش کنيم، تزریق را برای هدف 

 خارق العاده بود.

. کار سختی نبود. خواهرم تعدادی لباس میپوشاندیم تنشانحيوانات بيهوش بودند، لباس به ما وقتی 

ی هاموشو  هامارمولک، مارها، هاوزغحيوانات کوچک شامل غورباقه ها،  ۀاندازعروسک داشت که 

ذای نهار غ ۀماندرا با اضافه  مانیهانمونهتا  میکردیم. ما نيمی از روزمان را صرف این شدیمصحرایی 

، به دام بياندازیم کردیمی از بهبودش نبود درست انشانهکه پرستار بی خاصيت برای مادرمان که هيچ 

. خواهرم آنقدر کردندینممقاومتی  اکثراً. حيوانات شدیم هالباسو باقی روز صرف تزریفات و پوشاندن 

 جانشان هانمونهزند و تعداد کمی از خطایی از او سر ب آمدیمدر این کار ماهر شده بود که کمتر پيش 

یی که شلوار سفيد گشاد و ژاکت مخملی آبی به تن داشتند احتمال هاخرگوش مثلاً دادندیمرا از دست 



 

 

، من هم در انتخاب لباس شدیمبيشتر بود. همان طور که مهارت خواهرم در تزریقات بيشتر  مرگشان

روبان صورتی کوچکی را به دم هر  توانستمیممن  مناسب برای هر حيوانی سرعت پيدا کرده بودم.

بپوشانم، حتی یک جفت  هاآنرا بدون هيچ خطایی به  هادامنحيوان جنگلی پاپيون کنم، شنل و 

مذکر است با دوز بيشتر از توانش  کردیمموش کوری که خواهرم چون فکر  ۀجنازی برای انقرهصندل 

 او را از پا انداخته بود، پيدا کردم.

که  میدیدیمولی من و خواهرم  کردندیمابتدا سر و صدای زیادی  آمدندیمقتی حيوانات به هوش و

تا اینکه در چمنزار  کردندیم. با تکبر حرکت برندیمی جدیدشان لذت هم هالباسکم کم از  هاآن

یمتصور ی را ایشکارچ. من گاها کودکی یا بدتر از آن رفتندیمو به سمت جنگل  شدندیمناپدید 

 روبرو شود. ندیآیموحشی به حساب  اصولاً که با این حيوانات که  کردم

صورتی پوشيده یا لاک پشتی که روبان زده و روی لاکش  ۀژاميپخرگوش سفيدی را ببيند که  

کسی که با این صحنه مواجه شود این کار به نظرش  زنمیمی آبی نقاشی شده است. حدس لوفرهاين

که یک ذره بين بردارد و سرش  کنمیمنه بياید. در این صورت من به او پيشنهاد غير ضروری و ظالما

را در زندگی بيخود خودش فرو ببرد. ممکن است کسی بگوید کار شما بی معنی و بی فایده بوده است 

 س. در این باره باید بگویم ما بعد از تعدادی آزمایش و لبامیادادهو ما فقط حيوانات بی گناه را آزار 

 پوشاندن موفق، هدف واقعی خود را تعيين کردیم.

، این خواهر دوقلویم بود که این فکر به بودیم)هر چند من دوست داشتم افتخار فکر این ایده از من 

 سرش زد.(

تماشای مادرمان که یا در  هاساعتبا مسائل پزشکی آشنا کرده بود، بعد از  کاملاًایزابل که خود را 

یی که بسيار غم هاصحنه، خوردیمیا جلوی پنجره می نشست و عدسی  کردیمتخت خوابش گریه 

انگيز بود، به این فکر افتاده بود. مادر شوک بزرگی را پشت سر گذاشته بود. او جسد پدرمان را روی 

دار در زیر زمين پيدا کرده بود و بدتر اینکه این اتفاق درست روز تولدش افتاده بود. از نظر علمی 

که شوکی به همين بزرگی و در جهت مخالف بتواند اثر شوک قبلی را خنثی  ديرسیمبه نظر منطقی 

 ی از حيوانات لباس پوشيده ایجاد کنيم.ارژهکند. ما تصميم گرفتيم این شوک را با طراحی 

سه روز طول کشيد تا حيوانات مختلف را به دام انداختيم. داروی بيهوشی رو به پایان بود بنابراین 

. حيواناتی که جمع کردیم از این قبيل شدیمقرار بود این درمان صورت گيرد باید زودتر انجام  راگ

بچه خرگوش که  3یی تزیينش کرده بودم، هازنگولهبودند: یک مار غير سمی که من آن را با روبان و 

مشکی  یشلوارهاکه در کت و  ی طلایی یک شکل پوشانده بود، تعدادی قورباغههادامنایزابل به تنشان 

افی ک ۀاندازحيوانات به  ۀهمخيلی شيک شده بودند و یک مارمولک که دستکش پوشيده بود. برای 

داروی بيهوشی وجود داشت. ایزابل با دقت زیاد در اینکه داروی بيش از حد تزریق نکند، مثل پرستاری 

انات بيهوش و لباس پوشيده، . من بعد از او دست به کار شدم و خيلی زود حيوزدیمدوره دیده آمپول 



 

 

صدای کتری مادر را از آشپزخانه بشنویم و این نشانگر این بود که او به  ميتوانستیمآماده بودند. ما 

 .شودیمزودی بيدار 

 اتاق مادر ۀپنجرما قفس کوچک قرمز را هل دادیم و مقابل 

شد  هاآنوقع به هوش آمدن چيدیم. وقتی م هاچمنگذاشتيم و محتاطانه حيوانات را دور هم روی  

 من و خواهرم شروع به جيغ کشيدن کردیم.

گذاشت. او طوری به ما زل زده بود  اشنهيسمادرم به سمت پنجره آمد و از ترس دستانش را روی 

آثاری از جراحت در ما بيابد و وقتی مطمئن شد که ما خوبيم نگاهش را به حيواناتی  خواستیمکه انگار 

خشکش زده بود. ترس و تعجب در  کاملاً حرکت زیر پای ما افتاده بودند. مادرم  انداخت که بدون

 .دادیمما داشت جواب  ۀنقشکه  ديرسیمو در این لحظه به نظر  شدیمدیده  اشچهره

 .آمدندینم. حيوانات به هوش ديلنگیمولی یک جای کار 

، کردیمبود و به کشتارگاه نگاه بود همانجا ایستاده  اشنهيسمادرم درحاليکه دستش هنوز روی 

 ی سفيد و صورتی و سپس رویش را برگرداند و رفت.هاروبانکشتاری در 

همينجا بود که خواهرم به ایراد کار پی برد. داروی بيهوشی ته شيشه از آنجایی که هوا نکشيده بود 

در  میکردیمه تزریق دوزی که هميش ۀاستفاد. بنابراین کردیمعمل  تریقوو نور به آن نرسيده بود 

 این آزمایش زیاد بوده و حيوانات از روی غفلت ما به خواب ابدی رفته بودند.

ایزابل سرش را تکان داد و همانطور که صورتش را با دستانش پنهان کرده بود شروع کرد به گریه 

 کردن.

 من از دیدن« ؟چی شده؟ مشکل چيه»بگيرد پرسيدم  امهیگرمن در حاليکه خودم هم کم مانده بود 

عصبی و مضطرب شده بودم چون  کردیماینکه او اینگونه کنترل خود را از دست داده بود و زاری 

 چه اتفاقی افتاده است. دانستمینمخودم هنوز درست 

 «متيو ما... ما... ما اشتباه کردیم.»او با صدای آهسته گفت: 

د تصویر پدرم که در زیرزمين از طناب دار و قبل از اینکه او پاسخی بده« چی؟ چيو اشباه کردیم؟»

آویزان بود دوباره جلوی چشمانم مجسم شد. طناب محکم دور گردنش حلقه زده بود و چشمانش به 

. کردیمهم چفت شده بود و افسوس کارهایی که او را به این پایان کشانده بودند در سرش سنگينی 

اشت؟ من یک دفعه متوجه شدم که او به چه ؟ چه چيزی برای گفتن دکردیماو به چه چيزی فکر 

با صدای ذهن پدرم که در  ديرسیمرازی پی برده بود. صدای خواهرم که به طور نامفهوم به گوشم 

 یکی شده بود: کردیمسرم پژواک 

 ■ .«کندینمهيچ دارویی دل شکسته را درمان »

 



 

 

 «حسرت»داستان ترجمه  
 «ين پارسالعيا مت»مترجم ؛«کيت شوپن»نویسنده  
 

ی گلگون و سرخ و سفيد، موهایی که در هاگونهخوب و هيکلی قوی داشت،  ۀچهردوشيزه اورلی 

 گشتیمدر اطراف مزرعه که  معمولاًی به خاکستری بود و چشمانی مصمم. اقهوهحال تغيير رنگ از 

گاهی هم  و ديپوشیموهروقت هوا سرد بود کت آبی ارتشی قدیمی  کردیمکلاهی مردانه به سر 

 .کردیمی بلند به پا هاچکمه

دوشيزه اورلی هرگز به ازدواج فکر نکرده بود. هرگز عاشق نشده بود. بيست ساله که بود یک بار از او 

آن را رد کرد و در سن پنجاه سالگی هنوز به شکلی زندگی نکرده بود  فوراًخواستگاری شد که البته 

 که بخواهد حسرت چيزی را بخورد.

یمی ی او زندگهاکلبهتنها بود، البته به غير از سگش پونتو و سياهانی که در  کاملاًن علت به همي

 – اشاسلحهو پرندگانش، چند گاو، تعدادی قاطر و  کردندیمو برروی محصولات زراعيش کار  کردند

 و مذهبش. – زدیمکه با آن بازهای مرغ دزد را 

ش ایستاده بود و در حاليکه دستانش را به کمر زده بود در یک روز صبح دوشيزه اورلی بالا روی ایوان

ی انگار از ابرها ناگهان کردیمحال فکر کردن به گروه کوچک کودکانی بود که از هر نظر که فکرش را 

 یهابچه هاآن: آنقدر که آمدنشان غير منتظره و گيج کننده و ناخوشایند بود. اندافتادهبه زمين 

 .شدینمنزدیکی محسوب  ۀیهمسااودیلی بودند که البته خيلی هم  اشهیهمسانزدیکترین 

زن جوان با این چهار بچه پيدا شده بود. لودی کوچولو در بازوانش  ۀکلپيش سرو  ۀقيدقهمين پنج 

در حاليکه مارسلين و  ديکشیمو پسرک دستش را دائم پس  آوردیمبود و تی نوم را کشان کشان 

 .آمدندیمپشت سرشان  مارسلت هم با قدمهای مردد

صورتش از هيجان و اشک قرمز بود و از ریخت افتاده بود. به علت بيماری خطرناک مادرش مجبور 

کناری برود. شوهرش در تگزاس بود که به نظر زن جوان ميليونها مایل از او دور بود و  ۀدهکدبود به 

 را به ایستگاه برساند.والسين هم با گاری که قاطری به آن وصل بود منتظرش بود تا او 

می دونم ازت نپرسيدم دوشيزه اورلی؛ فقط باید این بچه هارو برای من نگه داری تا برگردم، خدا »

ی خودتن دوشيزه هابچهراه دیگه ای داشتم تو رو به زحمت نمی نداختم. فکر کن  آگهمی دونه که 

و لون هم که خونه  هابچهاوضاع با  دیوونه ميشم تو این اورلی ... ازشون چيزی کم نذار. من، اونجا

احتمال ترسناکی که باعث شده بود اودیلی اینطور « مامانم رو زنده هم نبينم.  اصلاًنيست و تازه ممکنه 

 غمگينش را پيش او بگذارد. ۀخانوادناگهانی و با عجله 

دیلی از آنجا رفت. دراز و کم ارتفاع دور هم جمع شده بودند که او ۀخانباریک ایوان  ۀیسازیر  هاآن

 دنديخراشیمعلفها را  هاپله، چند جوجه پایين ديتابیمی قدیمی سفيد هاتختهنور سفيد آفتاب روی 



 

 

بالا آمده بود و کم کم با قدمهای سنگين و متين بی هدف روی  هاپلهو یک جوجه هم جسورانه از 

 ۀخندهوا پيچيده بود و صدای  . بوی دلپذیر گلهای ميخک دررفتیمایوان از این طرف به آن طرف 

 .شدیمپنبه که به گل نشسته بود شنيده  ۀمزرعسياهان از 

فکر کرد. با نگاهی خرده گيرانه به مارسلين نگاه کرد که زیر  هابچهدوشيزه اورلی ایستاد و به اوضاع 

ل و هوا . مادرش او را در همين حالت ترک کرده بود. با همين حاخوردیموزن لودی تپلو تلو تلو 

و از آن طرف غم و اندوه پر سر و صدا و  ختیریمبرگشت و مارسلت را نگاه کرد که در سکوت اشک 

سرکشی تی نوم با این سکوت غم انگيز مارسلت ترکيب عجيبی شده بود. در طول همان چند لحظه 

ته که الب تفکر دوشيزه اورلی سعی کرد که خودش را جمع و جور کند و یکسری اقداماتی انجام بدهد

 مساوی بود با کلی مسئوليت. اول از همه با غذا دادن به آنها شروع کرد.

 هابچه، خيلی راحت از پس شدیمو تمام  شدیممسئوليتهای دوشيزه اورلی همين جا شروع  اگر

د. پر بو کاملاًی فوری هاتيموقعخوراکی او برای همچين  ۀگنجبرآمده بود و کار تمام شده بود چرا که 

 نياز به توجهی داشتند که هابچهی کوچک مثل بچه خوک نيستند: باید به آنها توجه شود ... هابچهما ا

 هم برای این کار آموزش ندیده بود. اصلاًو  کردینمدوشيزه اورلی فکر آن را هم 

 رخيلی بی مهارت بود. آخ هابچهی اودیلی، دوشيزه اورلی در مدیریت هابچهدر اولين روزهای حضور 

حدس بزند که وقتی با مارسلت با صدای بلند و لحن آمرانه حرف بزند او شروع به  توانستیماز کجا 

وقتی که تی نوم رفت سراغ بهترین قسمت  فقط ؟ این خصوصيت ویژه مارسلت بود.کندیمگریه 

ظر از ن خواستهیمميخکها را کند تازه فهميد که پسرک عاشق کار با گلهاست و  ۀهمو  اشباغچه

 گياهی گلها را بررسی کند.

اینکه بهش تذکر بدین کافی نيست دوشيزه اورلی. باید اونو به یه » مارسلين راهش را به او یاد داد:

اما صندلی که دوشيزه اورلی تی .« کردیممامان همين کارو  کردیمصندلی ببندین.. هروقت شيطنت 

رصت استفاده کرد و در آن بعد از ظهر گرم به نوم را به آن بست جادار و راحت بود و پسرک هم از ف

 خواب رفت.

یمرا به مرغدانی  هاجوجهدرست همانطور که  –دستور داد همه بروند بخوابند  هابچهشب وقتی به 

همينطور مات و مبهوت رو به رویش ایستادند. پس لباس خوابهای سفيد کوچکشان که از  هاآن – برد

لباسها را مثل شلاق گرفتند و با هم شلاق بازی کردند.  هابچهدند چه؟ روبالشی همراهشان درآورده بو

تا پاهای کوچولوی  شدیمو وسط اتاق گذاشته  شدیمپس لگن آب چه؟ لگنی که باید به اتاق آورده 

در آن شسته و تميز شود؟ وقتی دوشيزه اورلی فکر کرد  شانخستهپر گرد و خاک و  ۀسوختآفتاب 

یا لودی بدون تکان تکان دادن و لالایی  خوابدیملولو و مرد گرگ نما  ۀقص تی نوم بدون شنيدن

 ، مارسلين و مارسلت زدند زیر خنده.رودیمخواندن راحت به خواب 



 

 

بذار بهت بگم خاله روبی من ترجيح ميدم به یک دوجين »دوشيزه اورلی با اطمينان به آشپزش گفت: 

 «نگو. هابچه ۀدرباربه من چيزی  اصلاًنه وحشتناکه!  هابچهگياه برسم اما 

اونا بدونی دوشيزه اورلی ... اینو دیروز فهميدم که  ۀدربارمن ازت انتظار نداشتم چنين چيزهایی » -

 رو سرسخت می کنه... هابچهدارن با کل کليدات بازی می کنن. تو نمی دونی که این کار  هابچهدیدم 

شه هم نباید زیاد نگاه کنن. اینا چيزایيه که تو بزرگ کردن که با کليد بازی کنن. تازه تو آینه و شي

 «ی.ريگیمیاد  هابچه

این موضوع  ۀدربارکه همچين دانش خاص و دور از دسترسی را  کردینموانمود  مسلماًدوشيزه اورلی 

نه این »... کردینم. دوشيزه اورلی در این باره بلند پروازی هم دانستیمدارد. خاله روبی اینهارا خوب 

چيزهارو خاله روبی خوب بلد بود آخه پنج تا بچه بزرگ کرده بود و شش تا هم تو جوونيش از دست 

 دوشيزه اورلی همينکه چند ترفند مادرانه یاد بگيرد و این روزها را بگذراند برایش کافی بود.« داده بود.

پوشيده را ن هاآن هاالسانگشتان چسبناک تی نوم مجبورش کرد سراغ پيش بندهای سفيدی برود که 

یی که نشان از طبيعت هابوسهی مرطوب او عادت بدهد؛ هابوسهبود و کم کم مجبور شد خودش را به 

 مهربان و شادش داشت.

بالایی گنجه درآورد و آن را در دسترس  ۀقفساز  کردیمسبد دوخت و دوزش را که به ندرت استفاده 

ی پاره و پيراهنهای بدون دکمه نياز به رفو داشتند. چند هاینراهيپو حاضر و آماده گذاشت چراکه زیر 

و پچ پچ هایی که در سراسر روز در تمام خانه و اطراف  هاهیگر، هاخندهروزی طول کشيد تا بتواند با 

عادت کند. دو روز هم گذشت تا بتواند راحت کنار بدن گرم و گوشتالوی لودی کوچولو  شدیمشنيده 

کوچولو درست مثل بال بال زدن  ۀبچبخوابد. نفس گرم دختر  چسباندیمبه او که خودش را محکم 

 .خوردیم اشگونهیک پرنده هم دائم به 

این چيزها عادت کرد و دیگر از چيزی شکایت  ۀهمبه  کاملاً اما در پایان دو هفته دوشيزه اورلی 

 نداشت.

یمحاليکه داشت به آخور دامها نگاه دوم بود که دوشيزه اورلی یک روز عصر در  ۀهفتهمينطور آخر 

که گله در حال علف خوردن در آنجا بود، گاری آبی والسين را دید که از پيچ جاده گذشت. اودیلی  کرد

محض اینکه نزدیکتر رسيدند از صورت درخشان زن  به کنار یک دورگه صاف و سرحال نشسته بود.

 است و حال مادرش خوب است.جوان معلوم بود که برگشتش به خانه همراه با شادی 

اما این بازگشت غير منتظره و بی خبر دوشيزه اورلی را هيجان زده و دستپاچه کرد. او سراسيمه شد. 

 چاقویش ۀلب. تی نوم کجا بود؟ کمی آن طرفتر در انبار مشغول تيز کردن کردیمرا جمع  هابچهباید 

کنار ایوان در حال بریدن و درست کردن  در هاآن با سنگ آسياب بود. و مارسلين و مارسلت چه؟

لباسهای عروسک بودند. و لودی صحيح و سالم در بازوان دوشيزه اورلی بود و به محض دیدن گاری 

 آشنایی که مادرش را پيش او برمی گرداند جيغی از شادی کشيد.



 

 

 ساکت بود. دوشيزههيجان و سر و صدا تمام شد و آنها رفتند. حالا که آنها رفته بودند چقدر همه چيز 

اورلی بالای ایوان ایستاد و اطراف را نگاه کرد و گوش داد. دیگر گاری در تيررس نگاهش نبود. غروب 

قرمز رنگ و شفق آبی خاکستری با هم مه بنفش رنگی را در سرتاسر دشت و جاده کشيده بود و دید 

یم. اما هنوز هم ديشنینم . دیگر صدای جير جير و تلق تلق چرخهای گاری راکردیماو را کمتر 

 خيلی ضعيف صدای جيغ مانند و شادی بچه هار ا بشنود. توانست

موقع رفتن همه جا را به هم ریخته بودند و  هابچهاو درون خانه بازگشت. کلی کار مانده بود چراکه 

ب ا مرتنداشت بلافاصله همه چيز ر قصد بی نظمی به جا گذاشته بودند که از نظر او اندوهناک بود.

 ی شب در حال تاریکهاهیساکند. دوشيزه اورلی کنار ميز نشست. نگاه آرامی به اطراف اتاق انداخت ... 

تنهای او بودند. گذاشت سرش روی بازوهای  ۀچهرکردن سایه روشن اطراف  ترقيعمکردن فضا و 

ی آرامی هاهیگرنوع  ی هم بود. از آناهیگربيفتد و شروع کرد به گریه کردن. ... آه عجب  اشدهيخم

روحش را پاره  ديرسیمبا هق هقی که به نظر  ستیگریمنبود. شبيه یک مرد  کنندیم هازنکه معولا 

 ■ هم توجهی نکرد. ديسيلیم. دوشيزه اورلی در آن لحظه حتی به پونتو که دستش را کندیمپاره 



 

 

 «رودخانه تیمز»داستان ترجمه  
 «ریجانه کرد رجبی» ؛ مترجم«نيل گيمن»نویسنده  
 

به  رودها ۀهم. خزدیمتيمز موجودی کثيف است. او تمام لندن را مثل یک مار یا مارماهی  ۀرودخان

، هاگسو  هاگربه ۀلاش، هازبالهکثافات، فاضلاب و  ۀهم. رود فيلت، تيبورن و ناکينجر با انجامندیماو 

و به سمت شرق که مصب  شوندیمتيمز جاری  ی رنگاقهوهآب  به هاخوکو  گوسفندهای هااستخوان

 .شوندیمو به دست فراموشی سپرده  زندیریمشمال  دریای و از آنجا به روندیمرود است 

یمرا پر بار  هاآنو  بردیم رودهاو به  دیشویم هاناودانلندن بارانی است. باران کثيفی را از روی 

. باردیم هابامی چلپ چلوپ و تق تق، تند تند روپشت . باران بسيار پر سر و صدا است و با صداکند

در ابتدا این قطرات باران تميز بوده باشند، کافی ست با لندن کوچکترین تماسی داشته باشند تا  اگر

 آلودگی و کثافت را دریافت کنند و تبدیل به لجن شوند.

تيمز  ۀرودخاناست که آب ، چه آب باران باشد، چه آب رود. شایعه آشامدینم هاآبکسی از این 

ی که در رود خانه می افتد اسکهکشنده است، البته این درست نيست. گداهایی هستند که برای هر 

، رنديمینم هاآن. ندیآیمو درحاليکه آن را در دست دارند بالا  ابندییمو سکه را  زنندیمدر آن شيرجه 

 سالی وجود ندارد. 15حداقل نه بخاطر این قضيه، هر چند هيچ گدای بالای 

 .دهدینمآن زن به نظر هيچ اهميتی به باران 

ینماین کار را انجام داده است. کسی  هادهه، هاسال. همانطور که زدیمرودرهاید را قدم  ۀاسکلاو 

و به دریا خيره  ستدیایمچند سال و برای کسی هم مهم نيست. او روی اسکله قدم می زند و گاها  داند

مشغول انجام کاری روحانی  حتماً. او کندیمبرانداز  اندازندیمرا درحاليکه لنگر  هایکشتو  شودیم

 باشد. تواندیمکه چه کاری  دانندینماست ولی هيچ یک از اهالی اسکله 

یمی. اول فکر ريگیمبرپا شده پناه  هاملوانزیر چادری که توسط یکی از  حتماًهنگام طوفان تو 

ی بی حرکت است که چشم به دریا دوخته هر چند با امجسمهستی چون او مانند ی آن جا تنها هکن

 ناپدید شده است. کاملاًدید و تيمز  توانینمی که از باران شدید کشيده شده چيزی اپردهوجود 

ی که از ایخاکستر، نه با تو، اوه نه، با قطرات کندیمو شروع به صحبت  شودیمو بعد او متوجه تو 

 خواستیمپسرم »، دیگویمحرف می زند. او  زندیریمخاکستری  ۀرودخاناکستری به آسمان خ

بخواهی حرفی  اگری چه جوابی بدهی، یا چگونه عکس العمل نشان دهی. دانینمو تو « دریانورد شود.

و تو فقط گوش  دیگویمبزنی باید فریاد بزنی تا در بين غرش باران صدایت شنيده شود ولی او سخن 

 ی تا کلمات او را بشنوی.کنیمتلاش زیادی  احتمالاًی. هدیم

 ملوان شود. خواستیمپسرم »



 

 

من به او گفتم به دریا نرو. گفتم من مادرت هستم. دریا تو را آنگونه که من دوست دارم دوست 

 نخواهد داشت، دریا بی رحم است. ولی او گفت، اوه مادر، من باید دنيا را ببينم. من باید ببينم که

 ترمهمی شمالی را در آسمان قطب تماشا کنم و هاشفقو رقص  کندیمخورشيد چگونه در استوا طلوع 

 یاخانهرا کردم نزد تو برمی گردم و برایت  کارهااز همه من باید اقبال خود را رقم بزنم و وقتی این 

 قصيد.و تو خواهی رقصيد مادر، آه ما چقدر خواهيم ر رميگیمو خدمتکارانی  سازمیم

احمقانه است. من به او از پدرش گفتم که هرگز  تیهاحرفتجملی چه کنم؟  ۀخانولی من در یک 

که  خورندیماز دریا برنگشت. بعضی می گویند مرده و جسدش در دریا گم شده است و بعضی قسم 

 او در آمستردام یک فاحشه خانه باز کرده است. انددهید

 و آن این است که دریا او را گرفته است. رساندیمیک چيز را  هانیاالبته هر دو 

ی که دید شد و آنطور ایکشتفرار کرد و سوار اولين  هااسکلهسالش بود به سمت  12وقتی پسرم 

 که می گویند به فلورس در آسورس رفت.

ی رنگ اسانحهرا بعد از هر  هایکشتاین  هاملوانی بد. هایکشتی منحوسی وجود دارند. هایکشت

 تا افراد نا آگاه را فریب دهند. دهدیمو به آن نام جدیدی  زنندیم

. این کشتی توسط کاپيتانش و به دستور شودیمپخش  نشانيبخرافاتی هستند. شایعه سریع  هاملوان

مالکانش به گل نشسته بود تا بيمه را فریب دهد و بعد تعمير و مثل روز اولش شده بود، اما توسط 

ی شد ازدهف شد و کشتی طاعون دزدان دریایی تصر

 حامل سرنشينان مرده که تنها سه مرد آن را به بندر هارویچ رساندند.

یمپسر من سوار یک کشتی طوفان زده شد. او در راه برگشت به خانه بود که دچار طوفان شد. 

اب و دستمزدش را برای من بياورد چون جوانتر از آن بود که پولش را مثل پدرش برای شر خواست

 زن خرج کند.

 او کوچکترین فرد کشتی بود.

ولی من حرفشان را باور ندارم. او از  کردندیمکه غذای موجود را به عدالت تقسيم  گفتندیم هاآن

یمهم غذا را تقسيم  اگربسيار گرسنه بودند و  هاآنکوچکتر بود. بعد از هشت روز در طوفان  هاآن

 به عدالت نبود. کردند

ی پسرم را یک به یک تميز کردند وبه مادر جدیدش، دریا سپردند. او قطره اشکی هاواناستخ هاآن

 را پذیرفت. او بی رحم است. هاآننریخت و بدون هيچ حرفی 

 دروغ بگوید. توانستیمی کاش حقيقت را به من نگفته بود. اکه کنمیمآرزو  هاشببعضی 

، که همسرم را و مرا بهتر از هاملوانند ولی یکی از ی پسرم را به دریا سپرده بودهااستخوان هاآن

 ، استخوانی را به عنوان یاد بود نگه داشته بود.شناختیمهمسرم 



 

 

قسم خوردند که پسرم در طوفان غرق شده است. اما او بخاطر  هاآن ۀهموقتی به مقصد رسيدند، 

 ن گفت و استخوان را به من داد.عشقی که زمانی بين ما بود، شب هنگام نزد من آمد و حقيقت را به م

 ی جک. او پسرت بود که خوردی.ادادهمن به او گفتم کار بدی انجام 

پر از سنگ بود و به راه  شیهابيجدریا همان شب او را هم گرفت. او به سمت دریا رفت درحاليکه 

 رفتن ادامه داد. او هرگز شنا کردن را یاد نگرفت.

و  دهدیمی دریا را هل هاموجاشتم تا با آن، شب هنگام وقتی باد ی گذاجعبهو من استخوان را در 

را به یاد  هاآن، هر دوی کندیممانند نوزادی زاری  هاخانه، وقتی باد در اطراف کوبدیمبه ساحل شنی 

 «آورم.

ی او تمام شده است ولی حالا او برای اولين بار رویش را هاحرفی کنیمو تو فکر  شودیمباران کم 

و آن را به  آوردیمی را از جيبش در اجعبهچيزی بگوید. او  خواهدیمانگار  گرداندیمه سمت تو بر ب

 .رديگیمسمت تو 

ی درست به اقهوه هاآنی که نيبیمبه چشمانش می افتد  تیهاچشموقتی «. بگيرش» دیگویماو 

 «ی لمسش کنی؟خواهیم»تيمز هستند.  ۀرودخانرنگ 

آن را پيدا کنند. ولی به جای آن  گداهان را از او بگيری و به رودخانه بياندازی تا آ خواهدیمتو دلت 

■ .شودیمی کسی دیگر روی صورتت جاری هااشکیی و باران مانند آیماز زیر چادر بيرون 

 

 



 

 

 «در افق عشق هست»داستان ترجمه   
 «پونه شاهی»مترجم « تولگو گوموشای»نویسنده  

      

تمام عقل و درایت و احساس و سخاوتش برای در آغوش کشيدنم؛ هر دو بازویش را تا زندگی با  

 باشم. در گوشم شیرازهاشنيدن نجوای  ۀآمادیی که هازمان، در کندیمپشت سر برایم باز 

 کنجکاوم از همه بيشتر در مورد دختران. در مورد هر کسی هر جایی و هر چيزی

به من  . اما به کشفيات ایمان دارم. چونشومیمم محسوب ی نيستم حتی خجالتی هادهیدرآدم 

 راه نمانم. ۀمينکه در زمان لازم در  دهدیمشانس این را 

 دختردوستان و آشنایانند. یا همه مذکرند یا خوب، منظورم این است که اطرافيانم در حال حاضر

 ده است.تاکنون اشتباه نکر همانطور که گفتم است. و اینکه احساسم اما احساسم

. ساعاتی نزدیک ظهر که یکی از گرمترین روزهای سال زنمیماز راه خاکی به سمت ساحل قدم 

همراه با گردو خاک خار و خاشاک  .کندیمتمام آدم را کلافه  از روزهای ماه اوت که با عناد یکی است.

یمر به تنم فرو ی خاردار، خاهاگلی خر زهره و برگ هاگلپشت پلاستيک   از به هوا برمی خاست.

. رنگ و شکلش چقدر به سنگی زدیمخودش چرت  ۀیسازیر درختی در  قلب شکسته ی باسگ .رفت

 هامورچه ۀلانوجود داشت که  کنارش بود شباهت داشت. بين سنگ و سگ سوراخی در زمين که در

 .ديمکیمی قرمز را هامورچهبود. یک مکنده آنجا، 

گم  ار راهم که دانم کنم، می برقرار ارتباط او یکی شده و با انمبتو که زمانی تا طبيعتم عاشق من

 .کنمینم

را به خاطر اینگونه  هاساعتبه این صورت است، این  غالباً  . وسط هفتههاستآدمساحل خالی از 

 .کشمیمپهن کرده و به پشت دراز  هاماسهرا روی  امحولهدهم. بودنش ترجيح می

. بدنم باشدیم امنهيسبالا رفتن بخار از روی  نميبیمچشم اندازی که  آفتاب درست بالای سرم است.

 تفت در واقع این آفتاب گرفتن نيست .کنندیممثل لنز عمل  هادانه دانه شده است. از همين حالا دانه

یمقهوه لذت  از جوشش خونم به این شکل با فرو رفتن در ماسه مثل زمان جوشيدن خوردن است.

 .برم

 حتی. ندارد وجود دمپایی بدون دریا رفتن بهامکان  .ستمیایمبلند شده و  رسمیمجوش که  ۀنقطبه 

وتن به آب  خيس شده ازعصبانيت درآورده ۀماسرا که پر از  میهاییدمپانيست.  هم آسان دمپایی با

تينی آبی . انگاری سطح آب با ژلاکنمیمرا در زیر آب دریا باز  میهاچشم. بدون هيچ درنگی سپارمیم

دارد. آفتاب درست بالای سرم ایستاده و پوشيده شده است. قدم به قدم چروک خورده و تاب بر می

 .کنمیممنتظر است تا خودم را تسليمش کنم. برای بيرون آمدن مقاومت 



 

 

در پایين دنيای سرد و لغزنده و اسرارانگيزی ست که برای بيشتر ماندن در آن مثل حباب قليان 

 دهم.می انم بيرونحباب از ده

ژلاتينی را شکافته و به سطح  ۀیلانور آفتاب شده و  تسليم دهمیمترجيح  "اجباراً برای نفس گيری

تحت  احساساتم .کنمیمآب آمده و خود را به اکسيژن هوا برسانم. ناخودآگاه به سمت تصویر افق شنا 

 رونمدر دشدنشان ی آسمان که با یکی با فکر کردن به دو عروس یکی دریا و دیگر رديگیمقرار  ريتأث

ز ا مرا با زمين برقرار کرده و . نفس نفس زدنم، برهنگی و خيس بودنم، ارتباطشوندیماحساساتم زنده 

 .شومیماین احساس تغذیه 

 .کندیم تریقطعمثل موسيقی راک آن احساس را  آهنگين و پر صلابت

. رودیممثل پارو بالا و پایين  امنهيس. کنمیمز را به دو طرف با میهادستبه پشت دراز کشيده و 

 هاتيواقعدر آسمان و  اهایرؤ سطح پشتی بدنم سرد. روی بدنم گرم سطح .رميگیم آرام ،آهسته آهسته،

و  برمیم در تماس، بدون تسليم شدن به هيچ کدام لذت هانیادر زمين. بين این دو و با هر دوی 

 شناورم.

 . در ابتدا آن راخوردیمسياهی در ساحل به چشمم  ۀنقطبرگشتن حرکت زمان آماده شدن برای 

 شودیمسياه نزدیکتر که  ۀنقط. آن کنمیمتصور  دهدیمی بازکه ذهن را  ی خورشيدهااشعهبازتاب 

 .نميبیموشبح انسانی را  امنکردهاشتباه  فهممیم

به من  توجهشانان برای من و آسم ۀهم ساحل ۀهمدریا  ۀهم خواهدیم. دلم شومیمکمی دلگير 

 باشد. وقتی من اینجا هستم زمان با کس دیگری بازی نکند.

. شبح پا روی شودیمکم شده و در نهایت ثابت  حرکتش .شودیم تربزرگبا نزدیکتر شدنش نقطه 

 روی  شودینمصورتش دیده  ، گویی کتابی در دست داردرديگیمپا انداخته و حمام آفتاب 

 نانه دارد. قلبم به صورت نامنظمی به تپش می افتد.سرش کلاهی ز

 توانمیمنگاه کنم. تا جایی که  توانمینم. به سمتی که او هست میآیماز دریا تلو تلو خوران بيرون 

و راه  چميپیمرا پوشيده و حوله را دورم  میهاییدمپامتوجه من نيست.  اصلاًببينم متوجه می شوم او 

این بزرگی کسی نيست و او در چند قدمی من دراز کشيده است روی بدنش کرم  می افتم. درپلاژِی به

 .کنمیمضد آفتاب کشيده، آهسته عبور 

. کشمیمدورترجایی که بشود او را دید، درست پشت سرش حوله را پهن کرده و روی آن دراز  کمی

رکرم ش را و طرف دیگکيف حساسی از کتابش باشد، یک طرف ۀنقطزیر تابش مورب نور هستم. باید در 

 بسته است. درهای دنيای بيرون را به، روی خودش ضد آفتابش را رها کرده و

را دوست دارد،  هاکتابدراین گرما در پلاژی متروک تک و تنها وارد شده، کسی که  کسی است که

ار در ی که برای اولين بکس ،دهدینم کنندیمکسی که اهميتی به اینکه دیگران چه فکری در موردش 

 پلاژ دراز کشيده است. سالن ۀکاناپ



 

 

. با رنگ پوستی سفيد و مایوی سياه که رديگیمظرافتی در دست  آن هم یک زن! که کتاب را با چه

 .دنديدرخشیمی لب دریا دوشا دوش هم هاصخرهو هماهنگی دارد. مثل  تناسب

 با سواحل ی زن، مخفيانهاماسهی بزرگتر شده بودند، وکلاه رنگ اماسه یهاتپه پا به پای هاصخره

 .زدیمی لاس اماسه

با او حرف نزدم و ارتباط  . از این که چراترسمیماز اینکه بی دليل این موقعيت را از دست بدهم 

 شخصيت من نشسته و که کم کم در بد بينی و از احساس پشيمانی بعداز آن و از این برقرار نکردم

 رانم.نگ هانیا ۀهمماندگار شود، برای 

 .شودیمپيش رویم در افق قایقی آبی رنگ نزدیک  ۀمنظردر 

. بدنش مثل پوست پلنگ شده است. سوراخ نافش مثل کشدیمدر یک آن برگشته و به پشت دراز 

. چشم در چشم دهدیمو پس  کشدیملانه  ، که مرا هی به درونشودیمی قرمز دیده هامورچه ۀلان

جای  شیهانهيس . مایو برایرديگیمرا با یک نگاه به اسارت  میهاچشم، شیهاچشمدر واقع  میشویم

 پر تلاطم بودند. رها و و آنها کافی نداشت

هر رازی  شدیم با عث هاشنبر روی  اشخندهیی سفيد و ردیف بودند. زهایرمثل سنگ  شیهادندان

 دارند برملا شود.

طوری بود  البته عکس العملش اسم باشد.بدون آنکه حو رومیمو این گونه به استقبالش  خندمیم

حالی که از  در .کندیمرها  هاشنرا به همان صورت باز به روی  کتاب ، استقبال نکرد.شدینمکه 

یا شاید هم به تصویری  چشم به قایق ۀگوشاز طرف دیگر با  کندیمرا نم دار  شیهالبطرفی با زبان 

 .کندیمبوجود آمده اشاره  درافق که

 باید با چه زبانی باشد. هاحرفاو حرفی بزند این  اگرحرفی بزنم یا  اگرر گير است که ذهنم د

دیگر قادر به انتخاب ناف و سينه و  چشمانم .شومیممن هم به تقليد او بلند  شودیماز جایش بلند 

یمو منتظر حرف زدنش  اندازدیم نيست. کلاهش را روی کتاباش سوختهو رنگ پوست   هاگونه

 . آن هم داستانی برای خود دارد.ومش

. دست هم را شومیمرا بپوشم. در کنارش محو  میهاییدمپاقبل از این که  کندیمدستش را دراز 

احل س واقعيت پيوسته مثل آبی آسمان و دریا به یاد ندارم که چطور به این احتمالی که به رميگیم

 شدت گرفته است. مرسيدیم. هنوز احساساتم شعله ور نشده، دود در قلب

 .دمينوشیمآب  وقتی بچه بودیم از چشمه، لب به لب طوری که همان همدیگر را بوسيدیم.

یمفشرده  میپاها .خوردیمی توری تکان اپردهمثل  بر روی آب می افتد. موج اشخندهمی خنددو 

 از تعریق کردن است یا نه. دانمینمو چشمانم پر از نم،  شود

این راز را در عالم اسرار  ميپوشانیمگياهان دریایی  لابه لای .ميکشیمدراز  آب با خيال راحت روی

 انگيزمان.



 

 

حباب بيرون  مانینيب. موقع نفس گيری از ميکنیمدر کنار هم و دوشا دوش هم شنا  هانيدلفمثل  

به افق می  چشمانمان. ميکنیمژلاتينی آب به روی آب آمده و نفس گيری  ۀیلامی زند. با پاره کردن 

 افتد بعد از کمی آرام یافتن و ساکن شدن.

با وجود تنها بودن و درمانده بودنمان، این چيزی ست که هر دو می  هر چند میشوینمدر هم ذوب 

 دانيم.

یماما با نگاه کردن به تصویر افق پيش رو مثل آسمان آبی و دریا مثل آخرین تصویر می دانيم که 

 یت لمس کرده و حس کنيم.در نها همدیگر را ميتوان

 .میشویماز فرق سر تا نوک پا در مقابل این وضعيت وسوسه 

درست  با تصميمی شودیمبه ما نزدیک  قایق آبی در افق تصویر به احتمال در واقعيت همانطور که

 ■.میرویمو قراری محکم پيش 



 

 

 یاجملهی یک هاداستان 
  «علی ملایجردی»مترجم  

 
He came home in an envelope. Name, rank, serial number. 

 

 بازگشت

 . درجه. و پلاکنام او همراه با پاکتی به خانه برگشت.

 نانسی بیل 

***** 

 همبازی
 

Rain came. The children scattered. And again God was alone. 

 

 پراکنده شدند. باز دوباره خدا تنها ماند. هابچهباران بارید. 

 وینسنت دیل 

***** 
Hanged for treason, the jester dies on stage: gallows humor. 

 ژانر طنز

 

 . طنز از نوع دار.ردیمیمبه دار آویخته شدن به خاطر خیانت. دلقک بر روی صحنه 

 سوزان جیمز 

****** 

 من هم همینطور
lied. she too,” you, love “I 
 دارم. دوست رو تو هم من گفت: دروغ به دختر

****** 

 چتر
Love umberlla. One srangers. Two Rain. 

 

 عاشق دو چتر. یک باران. زیر غریبه دو باران.



 

 

***** 

 لبخند
stopped. world His smiled. merley She 

 ایستاد. باز گردش از پسر دنیای زد. لبخندی نیتی و قصد بی دختر

***** 

Tow lovers. One parachute. No survivors. 

 داده. یک چتر نجات. روان هر دو شاد.دو دل

***** 
Funeral 

I awoke with a start, hearing organ music. I saw my Mother standing 

over me: “ lie back down baby, it’s a funeral, and you don’t make a 

scene.” 

 ازهتشییع جن

ناگهان با صدای موسیقی ارگ چشم باز کردم. مادرم را دیدم که بالای سرم ایستاده بود و 

ی قشقرق به ادفعهبخواب پسرکم، مراسم تشییع جنازه است، مواظب باش یک » :گفتیم

 پا نکنی مادر جان.

***** 
Perspective 

Are Pimples a Tragedy or a Comedy? I suppose it depends if the story 

is told in first person or third. 

 زاویه دید

بستگی  کنمیمیا یک کمدی؟ فکر  ندیآیمی صورت یک تراژدی به حساب هاجوشآیا 

 دارد به این که داستان به صورت زاویه دید اول شخص گفته شود یا سوم شخص.

***** 
Unfortunately, I have never known my mother. She had already died 

long before my birth. 

 را هرگز ندیدم. اشچهرهمادری که 

 قبل از تولد من فوت کرده بود هاسالمتاسفانه، من هرگز چهره مادرم را ندیدم. او 

***** 

Wrong number a familiar voice said. 

http://twosentencestories.com/funeral/
http://twosentencestories.com/perspective-2/


 

 

 «ببخشید اشتباه گرفتین.»فت: صدایی آشنا گ

 کارتیک قداسرا 

  



 

 

 «تولستوی و پروردگار»داستان ترجمه  
 «نژادسيدوفاالدین محمودی»مترجم  «برایان مورتون»نویسنده  
 

سال نویسنده مورد علاقه من بوده، با این حال هرگز  20حدود  41نویسنده در قيد حيات، سال بِلو

او را ملاقات کنم. هميشه از او در حيرت بودم، هميشه غرق در کردم که بخواهم فکرش را هم نمی

مانند  قاًيدقکرد. تاریخ ادبيات بود، تا جایی که حتی فکر اینکه او را ملاقات کنم به ذهنم هم خطور نمی

 یک دورهمی دوستانه داشته باشی. 44یا ویليام بلِيک 43و وردزورث 42این است که بخواهی با ميلتون

غيرعادی وارد زندگی  کاملاً طور رسيد که قرار است او را ببينم. او بهر حال به نظر میاما حالا، به ه

 من شده بود.

بودم، و با این وجود حتی یک کلمه هم چاپ  داستانسال بود که مشغول نوشتن  15تا آن زمان من 

رهایی که از نکرده بودم. سه رمان مختلف به مرحله چاپ نزدیک شده بودند، ولی در هر مورد سردبي

مطلق، رد شده بودند. حال، به -شان، به تعبيری قادرآمده بود، توسط قسمت بازاریابی خوششانآنها 

شناخت کار چهارم من را خوانده بود و پسندیده بود، و به نظر هر جهت سردبيری که بِلو را خوب می

 رسيد اتفاقات خوبی برایم در پيش بود.می

های یکی از دوستان عزیز آقای بِلو را مجموعه نوشته راً ياخ، 45ولوتارووفاین سردبير یعنی آقای تد س

خواست تا در حق او لطفی کند. و از این رو بِلو که در جوانی فوت کرده بود چاپ کرده بود، و بِلو می

ه من ب قبلاًآميزی بر روی جلد کتاب من شده بود. آقای سولوتارووف مدح ۀنوشتدستمشغول نوشتن 

ای از طرف آقای بِلو رمان مرا چاپ نخواهد کرد؛ ـــ اما به همراه ود که بدون دست نوشتهگفته ب

فرمود، حاضر بود که مثل ای از آقای بِلو، قسمت بازاریابی، چنان که آقای سولوتارووف مینوشتهدست

 سگ کار بنده را تبليغ کند.

نوشت، نوشته من می مدح. بِلو داشت در این برایم اتفاق بزرگی بود، و البته خيلی هم عجيب و غریب

داد. و موضوع تنها این نبود که بدون خواندن کار من وصف و این کار را بدون خواندن آن انجام می

 خواست ، بلکه مینمودیممحسنات آن 

 

 

                                                 
41- Saul Bellow 

-Milton  42 

-Wordsworth  43 

-Blake  44 

5- Ted Solotaroff 



 

 

نشان خواهد داد که از نظر هوش اخلاقی متمایزترین فرد در ميان  قطعاً  46مورتون»بگوید که 

 «ش استهاینسلهم

تواند مرا چنين خطاب کند؟ بدون آنکه حتی یک فهمم، چگونه مینمی اصلاً»به سولوتارووف گفتم: 

 «بار خوانده باشدش؟

ای از آن را خواند و بر این باور است که واقعيتش را بخواهی، او چند صفحه»سولوتارووف گفت: 

يل قصد ندارد که در مورد نثر شما نویسندگی شما؛ ماهرانه ولی تهی از خلاقيت است. به همين دل

سخنی بگوید. با این حال من سفارش شما را به ایشان کردم. به ایشان گفتم که شما چه فرد نازنينی 

اید. و این بود که این جمله در مورد هوش اخلاقی هستيد؛ چه مدت بدون وقفه مشغول نوشتن بوده

 «به ذهن ایشان خطور کرد.

 «هایش؟نسلظر هوش اخلاقی متمایزترین فرد در ميان همچه معنی دارد آقا، از ن»

چنين باشيد. زمانی که مشخص  واقعاً. نه اینکه شما اثبات خواهيد کرد احتمالاًاند ایشان فرموده»

 ،دیر یا زود دارد ولی سوخت و سوز نداردتان نيستيد، هاینسلترین فرد در ميان همشود شما شاخص

 «پيوندد.يت میحرف آقای سال هم به واقع

 «آید چنين بگوید؟ای که حتی از او خوشش نمیچرا او باید در مورد نویسنده اصلاً»

هایی که مانند نه مدح و ستایشهای او هستند که باقی میداند که رمانببين. سال خوب می»

 «کنم این مسئله برای او بيشتر به لطيفه شبيه است.نویسد. فکر میمی

ا این دهد، بای حس تحقيرآميزی به آدم میطبعیِ شخصيت بزرگی باشيد بگونهاینکه مخاطب شوخ

 کردم.در شناخته شدن بودم که چندان به این مسئله فکر نمیحال بنده چنان دربه

خواهد انجام دهی، این است که اش مینامهتنها چيزی که قبل از نوشتن مدح»سولوتارووف گفت: 

 «دخترت را هم بياوری.توانی دوستخواهی میمی اگرشان بروید. های شام ایبه یکی از ضيافت

 «خواهد به یک ضيافت شام بيایم؟او از من می»

ها بعد دیوانه و مجنون شده بودی، خوشا به حالت، ولی... فکر کنم سال اگرخودش که چنين گفت. »

 «خواهد مطمئن شود که حداقل در حال حاضر مجنون نيستی.فقط می

 دوست دخترم را از این قضيه مطلع کردم، آنقدر که اميدوار بودم خوشحال نشد. زمانی که

ی؟ خار و خفيف به دنبال مدح و ستایش کسی هستی کشینماز خودت خجالت  ایذره»او گفت: 

 «که حتی یک بار هم نوشته تو را نخوانده؟

 «شوم. نيدارم تا از خود شرمگ را بزرگ شانس نیاکتابم چاپ شود،  نکهیبعد از ا»

 «؟واقعاً بِلو؟ سال... نکهیا و»

 «هستم. بِلو سالکه من عاشق  یدانیم ست؟يچ مشکلش»

                                                 
 46- Morton 



 

 

 «ام نادیده بگيرم.ست سعی کردهست که من چند وقتیاین همان چيزی»او پاسخ داد: 

 «؟ییگویم چه شومینم متوجهاصلاً »

های او شبيه خود او هستند؟ کتابهای ای تا چه حد شخصيتسال بِلو! تا بحال دقت کرده»او گفت: 

ای ههای کتابای تا چه حد نسبت به هر شخصيتی در هر داستان دیگری شخصيتو تازه، دقت کرده

آیند؟ همچون دیدِ یک پسر ده ساله نسبت به جهان است، انگار که همه به جز تر به نظر میاو واقعی

های او دارای آرزوهای معنوی ی اصلی کتابهاای که شخصيتاو آدم آهنی هستند. همچنين دقت کرده

ها آرزوهای معنوی دارند که باید عاشق آنها شویم، و همسران قبلی این شخصيت مثلاً هستند که ما 

 «ما باید به آنها بخندیم؟

 «عجب، باز هم همان منتقد فمينيست قدیمی.»پاسخ دادم: 

 «است؟ نیا از ريغ. یمیقد ستينيبله، همان منتقد فم»

ببين، این قضيه برای من خيلی مهم است. فقط به من قول بده که اوضاع را قمردرعقرب »او گفتم: به 

 «نخواهی کرد.

 «ریزم که خودت بخواهیهم میالبته که نه، فقط زمانی همه چيز را به»

های کردم؛ زمانی که تازه داشتم نسبت به تواناییمن داشتم به یکی از قرارهایمان اشاره می

با بازی پاتریک  47کردم؛ او برای جشن تولدم بليط نمایشنامه آرتور ميلرخترم آگاهی پيدا میددوست

عاشقش شده بودم.  جنگ ستارگانرا خریده بود، همان کسی که پس از بازیش در فيلم  48استوارت

و بد موقع يز انگنمایی ميلر بود، و بسيار هم بد بود. طرح نمایشنامه بسته به بوق اِشغالی غمآخرین نقش

ارت دیگر بوق اشغالی وجود ندارد. استو اصلاً تلفنی بود، و ميلر به وضوح متوجه این قضيه نشده بود که 

 اشقانع کننده نبود، و بدتر از آن موهای مصنوعی اصلاًهم در بهترین حالت خود نبود. لهجه آمریکایی او 

پانصد »شتم را از جيبم بيرون آوردم و نوشتم: کننده دفتر یادداخسته داًیشدهای بودند. در یکی از لحظه

او لبخندی زد و «. شود فریاد بزنیمربوط میجنگ ستارگان یک کلمه را که به  اگردهم دلار می

جان از تنم »ای بست، و قبل از اینکه بتوانم جلوی او را بگيرم، فریاد زد: هایش را برای لحظهچشم

افلگيری آن روز عصر این بود که چقدر با ملایمت ما را از پس از آن بزرگترین غ« لاک!-بگير، جين

 سالن تئاتر اخراج کردند.

هم بریزد. یکی از به همين دليل بود که نگران بودم در ضيافت شام آقای بِلو هم، همه چيز را به

 .دانم چه رفتاری از او انتظار داشته باشمبخشش این است که اکثر مواقع نمیهای بسيار لذتویژگی

 شب ضيافت شام، در اتاق نشيمن به انتظار او نشسته بودم تا آماده شود.

 «چطور است؟»او گفت: 

                                                 
-Arthur Miller  47 

-Patrick Stewart 48 



 

 

 «.شور مرد سالاری را ببرندمرده»پيراهنی بر تن داشت که روی آن نوشته بود 

 «از دست تو، هِزِر»من گفتم: 

 «اندباورهایم هانیا»او پاسخ داد: 

 «... نکهیا دوم ؟،: واقعاًنکهیا اول»

 «کردم، یشوخ»: گفت او

ای ریهای از اتاق بيرون آمد. نظبه اتاق بازگشت و دوباره با لباس پر زرق و برق آستين کوتاه خاکستری

داشت بر این اساس که قسمت اصلی مغز مردها به راحتی با حضور یک زن در لباسی پرزرق و برق 

 کر کنند.توانند درست فشود و در این حالت آنها دیگر نمیفعال می

 «چطور است؟»

 «متشکرم»پاسخ دادم: 

هایت از نظر هوش اخلاقی نسلامکان ندارد دیگر بتواند تو را به عنوان متمایزترین فرد در ميان هم»

 «به حساب نياورد.

بال کرد، از ما استق مؤدبانهبِلو آپارتمانی نزدیک دفتر سازمان ملل متحد داشت. وقتی رسيدیم، خيلی 

لطف کردید که برای این ضيافت چنين به خود »دوم نگاهی به بنده انداخت و گفت:  اما برای بار

 «اید.رسيده

 49مِن ویرهوسدار و یک کت که از مغازه های هميشگی خود را به تن داشتم؛ پيراهنی دکمهلباس

ایی هکمی بيشتر از صحبت اگرها مناسب باشند، هر چند که کردم که این لباسخریده بودم. فکر می

فهميدم که آقای بِلو چقدر روی طرز لباس که نقل و نبات مجالس ادبی بودند مطلع بودم، آن وقت می

 پوشيدن وسواس دارد.

با  کنم.هاس پر زرق و برق، بنده خود به ندرت به طرز لباس پوشيدن دیگران دقت میبه جز لباس

ن از آن اینکه غير ممک ترمهمکند، و این حال غير ممکن بود که پوشش آقای بِلو توجه کسی را جلب ن

قرار ندهد. کت و شلواری حداقل هزار دلاری بود. شاید هم ده هزار دلاری.  ريتأثبود کسی را تحت 

خواست آن را درسته خواست لمسش کند. دلت میآمد که آدم دلش میجنسش چنان فاخر به نظر می

وری کنی، و بگذاری اعلام حکومت نظامی خواست او را کاندیدای ریاست جمهقورت بدهی. دلت می

های دیگر را لغو کند، تا برای هميشه رئيس جمهورت باقی بماند. بله، چنين کت کند و تمام انتخابات

 و شلواری به تن داشت.

 توانستی از اتاق نشيمنهاوس یک آپارتمان بود که یک بالکن دورتادور هم داشت. میخانه بِلو پنت

 نی. هفت هشت ده نفر آنجا بودند و سولوتارووف هم یکی از آنها بود.تمام منهتن را ببي

 «نوشی؟چه می»بِلو روی به من کرد و پرسيد: 

                                                 
 م. –های زیادی در آمریکاست. بهبرند لباسی که دارای شع49 - 



 

 

به  کردم مردانه و دهه پنجاهیخواستم تا برایم یک ليوان ویسکی اسکاتلندی بياورند، چراکه فکر می

 نوشد.آید. هِزِر هم که گفت چيزی نمینظر می

 «باید نوشيدنی سفارش دهی، درست نيست.»بِلو به او گفت: 

 «شوم.پرت مینوشم بيش از حد حواسمتاسفم، ولی وقتی می»هِزِر گفت: 

 «شود.حالا کمی حواس پرتی که بد نيست، یک ليوان طوری نمی»بِلو پاسخ داد: 

 «توانستم.کاش می»

 دیگر مطمئن نيستم که خوردم. اما حالادقایقی پيش به تو غبطه می»بِلو روی به من کرد و گفت: 

 «50گویند؟ یا نه؟ای که در مورد عسل در یخچال چه میاینطور باشد. شنيده

خواستم بدانم. لبخندی عجيب زدم و اميدوار هم نمی اصلاًکند و دانستم در مورد چه صحبت مینمی

 اش کافی باشد.بودم که به عنوان پاسخی به گفته

چه آدم دورویی است؛ همچنين  51کرد. فهميدیم که نورمن مِيلر سر ميز شام، بِلو از همه چيز صحبت

ست. پذیرفتن چه آدم بيخودی 53طلب است؛ فهميدیم اروینگ هوفرصت 52اینکه چقدر سوزان سونتاگ

کار  54دیسنتآخرش برایم خيلی سخت بود، چراکه با او تا سال قبل از مرگش روی کتاب  ۀگفتاین 

های ییرواش بودم؛ عاشق گشادهسياليستی او بودم؛ عاشق جدیتسو-کرده بودم. عاشق عقاید سياسی،

 اش بودم. عاشقش بودم.غيره منتظره

 خواست در نهایت در ملأ عام بگوید خواند.بِلو همچنين چرک نویسی را از اظهاراتی که می

وی گویند باید درهای ادبيات معيار را به رشنوم مردم میزیاد می راًياخ»هایش گفت: در صحبت

صداهای جدید باز بگذاریم. و من تا زمانی که صداهایی بشنوم که ارزش شنيدن داشته باشند، با این 

 تماًحبتوانند تولستوی اهل تتسی و یا همينگوی اهل هوتوس را بيابند،  اگرمسئله هيچ مشکلی ندارم. 

 «شوم.شان خوشحال میاز خواندن و شنيدن

 .رفتهِزِر دیگر داشت از کوره در می

 «شاید مقداری شراب بنوشم،»او گفت: 

 «ست؟مطمئنی فکر خوبی»گفتم: 

 «ست.بله، خيلی هم فکر خوبی»

 بِلو دوباره به موضوع اروینگ هو بازگشت.

                                                 
شود، یعنی چنين زنی فقط با یک مرد و پخش نمی رديگیمای که بلِو در مورد زنان زیبا گفته است؛ اینکه زن زیبا مانند عسل در یخچال خود را اشاره دارد به جمله -50 

 م. –ماند. می

 51- Norman Mailer 

 52- Susan Sontag 

 53- Irving Howe 

 54- sentDis 



 

 

مان به من گفت که هميشه کت و در یکی از گفت و گوهای 55به یاد دارم که ليونل تریلينگ»

نمود. پس از مدت غربی بود، می 110ر خيابان که د 56سالوِیشن آرمیاش را وقف شلوارهای قدیمی

بيند. و نکته مضحک اینجاست که اروینگ در زمينه کوتاهی متوجه شد که آنها را به تن اروینگ می

دهد. داستان اروینگ چنين است. اش اهميت نمیبه پوشش اصلاً ست و پوشش هم آدم بيخودی

 اند.هم از منابع ثانوی تک همان عقاید، هر چند که تکخودانديبعقایدش هم 

پيشخدمت بِلو چند هفته پيش تماس گرفت که بداند آیا رژیم غذایی خاصی داریم، و به او گفتم که 

خوار هستم. سوپی که برایم آوردند بسيار مغذی و خوشمزه بود، تا جایی که گفتم باور اینکه این گياه

م است که سبزیجات نيست، به آشپز گفتخوب معلوم »سوپ سبزیجات باشد غير ممکن است.بِلو گفت: 

نویس واقعی دلش خوار باشد. رماننویس نباید گياهتواند از سوپ ماهيچه استفاده کند. یک رمانمی

خواهد همه چيز را ببلعد. گفتم با این کار شاید بتوانم چيزی یادت داده باشم. اميدوارم که از من می

 «دلخور نشده باشی.

 ای با هم تنها بودیم.ر چند دقيقهپس از شام، من و هِزِ

 «من که هنوز نفهميدم چرا این مرد اینقدر برای تو مهم است؟»

 «هایش.بخاطر کتاب»

هایش در مورد نویسندگی بِلو موافقت کرده بودم. با و این عين واقعيت بود. از طرفی، با تمام گفته

، یا همانند جورج 57بود؛ مانند چخوفبِلو مسحور نویسندگان دیگر شده  اگرهایش، توجه به موهبت

هایی شد که تا به حال قدم بر زمين گذاشته بود. موهبتبزرگترین داستان نویسی می احتمالاً، 58اليوت

هایش بخاطر نگاه تحقير آميزش داشت که هيچ شخص دیگری دارا نبود، هر چند که اکثر داستان

 نسبت به دیگران به طور نامحسوسی معيوب شده بودند.

و با  کوششناختم که بسيار سختهای زیادی را میبا این حال، در طرف دیگر، نبوغ او بود. نویسنده

به دیگران نداشتند، با این وجود آثارشان پس از آنها باقی نماندند، ولی  زيرآميتحقاستعداد بودند و نگاه 

ات تواند چنين به خاطرلو نمیای مگر بِمانند. هيچ نویسندهآثار بِلو پس از تمام بشریت هم باقی می

 الواقعکرد، بيشتر از اینکه خودت فیصحبت می 59برادویجان ببخشد. زمانی که از قدم زدن در خيابان 

 کردی که در آن خيابان مشغول قدم زدنی.در آن خيابان قدم بزنی، حس می

 عيتِ بِلو در موردرسيد که به قاطو این که هيچ داستان نویس در قيد حيات دیگری به ذهنم نمی

دانش گراهای بِلو با ش. به یاد دارم که یک بار مشغول خواندن رونوشتی از گفتهشدیانديبزندگیِ روح 

                                                 
 55- Lionel Trilling 

 م. –المللی که ساختاری شبه نظامی دارد. کليسای پروتستان مسيحی و همچنين یک سازمان خيریه بين -56 
57- Chekhov 

58- George Eliot 
 – .گيرددر برمی را مزیتا دانيم شود و همچنينشامل می 53و  42 یهاابانيخ نيکه منطقه تئاتر را ب یبخش ژهی، به ومرکز منهتندر خيابانی  یبرادوِ -59

 م.



 

 

از او در مورد نوعی تکنيک ادبی سوالی پرسيد، و او در پاسخ گفته بود که آن تکنيک  هاآنبودم: یکی از 

دا کردن و دنبال کردن ندای درونی روح اوست. اهميتی ندارد؛ آنچه که برای نویسنده اهميت دارد، پي

ای بود که نداهای درونی روح خود را دنبال کرده بود. فهميدی، که او خود نویسندهاز آثارش این را می

 های سالو این جمله سال« ی است،بخشندگچيز در هر زمان  نیترمهم»در اثری دیگر نوشته بود که 

نی توااش نباشی، و میای باشی، و عاشق همه جوانب زندگیویسندهتوانی عاشق آثار نبا من بود. می

گوید توانست بای باشی و عاشق خود او نباشی. بِلو در این ضيافت هيچ چيزی نمیعاشق آثار نویسنده

 که از ارزش آثارش در ذهن من اندکی کم کند.

مسلط هستيد، سال بينم به اعصاب خود خوشحالم که می»چندی بعد سولوتارروف به من گفت: 

ای آتشين قرار دهد، علاقه دارد. فقط بخند و تحمل کن، بلاخره به اینکه کسی را هدف محاکمه واقعاً

 «دهيم.ادامه می مانیزندگنویسد، و ما با خوشحالی تا آخر عمر به آن تقریظ را می

آوری د. بِلو یک جمعدادن نشانمانهای مختلف آن را اش گرداندند و قسمتپس از آن ما را در خانه

 کننده اشيا کمياب بود.

های ثروتمند آثارش که اهل برزیل بود، داد که یکی از تحسين کننده نشانمانظرف نقره باستانی را 

 به او داده بود. 60ایظرف نقرهبه افتخار داستان او به نام 

ما نشان داد. یکی از نقاشی مينياتوری را که توسط استاد روسی که اسمش را به یاد ندارم هم به 

 در برده بود.هایی بود که از انقلاب روسيه جان سالم بهمعدود نقاشی

ر یک اش را دزمانی که کاخ وینتر تصرف شده بود، سزار کبير فرصت داشت که یا خدمه»بِلو گفت: 

 تی بهقسمت از کاخ مطلع سازد و یا تعداد اندکی از آثار هنری را در قسمت دیگر کاخ نجات دهد. وق

 «دانيد که او انتخاب درست را انجام داده است.می مطمئناًکنيد، این اثر نگاه می

 «کنيد؟شما چنين فکر می»هِزِر گفت: 

 «د.انکم در حال رفتنزندگی ناماندگار، و اثر هنری ماندگار است. خدمتکاران هم کم»بِلو پاسخ داد: 

 درِ اتاق دیگری را باز کرد.

 «اند.های منهم جدیدترین غنيمت اهنیاو »سپس گفت: 

 گنجيد، در قفسی بزرگ بودند.شان در وصف نمیکوچک که زیبایی ۀپرنددو 

 «خوانم.را تولستوی و پروردگار می هاآن»بِلو ادامه داد: 

ته بِلو در مورد آن نوش قبلاًفقط به این دليل منظور گفته او را فهميدم، چراکه این موضوعی بود که 

داند؛ همچون دو در یکی از آثارش گفته بود که تولستوی خدا را رقيب خود می 61سيم گورکیبود. ماک

 خرس در یک غار.

                                                 
60- The Silver Dish 
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 «کداميک تولستوی است؟»هِزِر گفت: 

 «آن که جثه بزرگتری دارد»بِلو پاسخ داد: 

 «چه هستند؟»پرسيدم: 

ا برای بنده گرفته و ها رنامند. دوست قدیميم اینهای کوچک را چنين میکسترل هستند. شاهين»

 «توانم در مورد آنها به شما اطلاعاتی دهم.بيش از این هم نمی

 «چرا؟»

نم، کفکر می کردنشاندر همين حد بگویم که داشتن آنها غيرقانونی است. هر ازچندگاهی به آزاد »

 «توانم با خود کنار بيایم.هر چند که هر دفعه هم نمی

 «مانند؟آیا در قفس زنده می»

 «جانی هستند.موجودات سخت هانیامانند، جای دیگری هم باشند زنده می هر»

ا دور دور ت تماماً های منهتن هاوس رفتيم. شب تابستانی بدون ابری بود؛ نور چراغهمه به بالکن پنت

 ما را فرا گرفته بود.

روی به من کرد هرگز آمریکا را درست درک نکرده بود. هِزِر  62کارتیگفت که مری مکبِلو داشت می

 و سپس رفت.« عشقم، مرا ببخش، اما این دیگر در حد توان من نيست.»و گفت: 

تواند به سخنانش گوش دهد، اما دقایقی بعد، از پشت فکر کردم منظورش این است که دیگر نمی

 ها در دستانش به بالکن سمت دیگر خانه رفت.های اتاق نشيمن، دیدم قفس پرندهشيشه

ند توانست چنين حرکت کقيه مهمانان بدنبال او رفتند. از این که با این سن و سالش میبِلو همراه ب

 بسيار متعجب شده بودم.

 سولوتارووف قبل از این که حرکتی کنم، جلوی مرا گرفت.

شق ها را به بِلو پس دهد، امکان دارد کار تو را راه بياندازد، او با همسران کلهپرنده اگر»سپس گفت: 

 .«بردحتی از این اتفاق لذت هم می احتمالاً نشود،  تربغرنجوضعيت از این  اگرکافی دارد.  آشنایی

 دست دیگرش روی در قفس، روی بالکن خم شده بود. هِزِر با قفس پرندگان در یک دستش و

 «همسرت را سر عقل بياور، دوست عزیز،»بِلو گفت: 

 «شود؟مگر چه می»هِزِر روی به من کرد و گفت: 

 کردم.ید بخاطر لباس پرزرق و برقش بود، هر چند که چنين فکر نمیشا

 هر در زيچ نیمهمتر نيهمچن و. یکن دنبال را آن و یده گوش روحت یدرون یندا به دیبا شهيهم»

 «است؟ نیاز ا ري. غاست یبخشندگ زمان

 ■ «.شوند رها بگذار کن، باز رادر قفس »او گفتم:  به
 

                                                 
62- Mary McCarthy 



 

 

 «وچکنارگیل ک» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «فرانسيس آلگود» سندهینو 

 

در منطقه جنوب اقيانوس  "فيجی"یکروز صبح زود در یک جزیره کوچک از مجموعه جزایر کشور 

آرام، یک ميوه نارگيل از همين نوع درخت گرمسيری با حالتی محزون و غم انگيز آویزان بود. آنچه 

ول کرده بود اینکه آرزو داشت تا بتواند دنيای اطراف خود را ببيند و ذهن او را این چنين به خود مشغ

 چيزهای جدیدی بياموزد.

درخت نارگيل خيلی نصيحتش کرد و گفت که او از همين محلی که بر روی درخت قرار دارد هم 

یکشت ستتوانیمی دور ببيند و از تماشای آنها لذت ببرد. او هامسافتبسياری از چيزها را تا  تواندیم

ی نيلگون و کاملاً هاآبی ببيند که در سراسر ارهیجز 300ی عبوری اقيانوس را همراه با بيش از ها

امّا نارگيل کوچک آرزو داشت که به سایر جزایر اطراف و   شفاف این منطقه استوایی پراکنده بودند

ی خروشان را در نوردد. هانهرودخای بلند صعود نماید و هاکوهاز  خواستیماکناف منطقه سفر کند. او 

یمی پُر باران استوایی زندگی هاجنگلاو قصد داشت که حيوانات ناشناخته بسياری که در اعماق 

ی زیادی از پرندگان در باره آتشفشان هایی هاتیحکا، را از نزدیک ملاقات کند. او همچنين کنند

یمو دود و آتش از خودشان خارج  دندیرغیمشنيده بود که در مرکز جزایر اطراف فعال بودند، مدام 

 .کردند

کوچک و دور افتاده بدام سرنوشت  ۀریجزکه در یک  کردیمنارگيل کوچک در کمال نوميدی احساس 

 محتوم افتاده است و هيچگونه راه گریزی ندارد.

يان زیبا که به داخل آب اقيانوس بجهد تا بتواند با ماه کردندیمدرختان ساحلی مدام به او پيشنهاد 

 که: دادیمشنا کند امّا نارگيل کوچک همواره به این درختان جواب سربالا 

 ی سرنوشت سازهستم.انقشهمن عاقبت یکروز چنين خواهم کرد وليکن فعلًا مشغول کشيدن 

تا بتواند پس از  کردیمکار  اشنقشهروزها و روزها پياپی گذشتند و نارگيل کوچک همچنان بر روی 

 قيد و بند درخت به سياحت و گشت و گذار در سراسر جزایر منطقه بپردازد.گریختن از 

، حضور کردیمجهانگردان و سياحان بندرت برای دیدار جزیره کوچکی که نارگيل در آن زندگی 

با یک لوله غواصی بر دهانش به همراه خانواده  "سامونا"امّا سرانجام یکروز دخترکی به نام  افتندییم

جهانگردش قصد داشتند که یک پيک نيک  ۀخانوادن به نزدیکی او آمد. دخترک در کنار برای شناکرد

ی تميز و براق ساحلی در همان نزدیکی درخت نارگيل بگذرانند و هاشنمفرح را با صرف ناهار روی 

 لحظاتی شادمانی کنند.

 .خواهمیمدخترک با دیدن درخت به ناگهان گفت: آه مامان، من یک نارگيل 



 

 

زمان نارگيل کوچک دریافت که شانس عاقبت به وی رویکرده است لذا آنقدر به سمت جلو و این 

عقب نوسان کرد تا اینکه از درخت جدا شد و با صدای بلندی بر روی زمين و درست در نزدیکی 

 دخترک افتاد.

راهم آن را برای خودم نگهدارم و هم خواهمیمخيلی خوشحال و ذوق زده شد و گفت: من  "سامونا"

ی که در یک اکلبهبه هر کجا ببرم. خانواده ساعتی بعد دخترک و نارگيل کوچک را همراه خود به 

. او بردیمنارگيل کوچک را با خودش به همه جا  "سامونا"دهکده روستایی اجاره کرده بودند، بردند. 

اینها  مّا هيچکدام ازلباس زیبایی پوشانيد و او را به شکل یک عروسک در آورد ا حتی به نارگيل کوچک

اغلب شبانگاهان در مسير  هاآن. دنديکشیماهميتی برای نارگيل کوچک نداشتند. آندو به هر جا سَرَک 

 .پرداختندیمکوره راههای دهکده به قدم زنی 

ک به دریا رفتند. نارگيل کوچ "یاشهيشکف "برای گشت زنی با قایق  اشخانوادهو  "سامونا"روز بعد 

 نپيش از ای

 سپس به هاآنی کم عمق ساحلی ندیده بود. هاآبهيچگاه ماهيان کمياب و ناشناخته زینتی را در  

و به جهانگردان عرضه  پختندیمی رسيدند که روستائيان تمامی غذاهای خوشمزه را در آنجا امحوطه

 .کردندیم

ا طلوع خورشيد ر هاآنردند. تفرجگاهی جزیره ب ۀمنطقمتعاقباً او و نارگيلش را به  "سامونا"خانواده 

ی هاصخرهاقيانوس از آنجا تماشا کردند و به صدای برخورد امواج متلاطم اقيانوس بر  ۀکرانيبدر افق 

 ، گوش فرا دادند.دندیلغزیم هاسنگساحل آنگاه که کف آلود بر روی تخته 

، جلو آمد و کردیمحمل  اششانهو یک کوله پشتی بر  زدیمبرادر دخترک که با دوستانش قدم 

ی رنگارنگ و بسيار زیبا را در دستان کوچک او گذاشت. آنجا حقيقتاً یک جزیره هازهیسنگرتعدادی از 

 چيزهای شگفت انگيز بود.  تفریحی نمونه با مناظر و

همانروز غروب گروهی از نوازندگان دوره گرد در ساحل جنوبی جزیره اقدام به نواختن موسيقی زنده 

ی عجيب و غریب نمودند. مسئول گروه موسيقی با هاطبلزهای محلی از جمله تعدادی از با انواع سا

بکوبد و حتی تا لختی از شب با  هاطبلمشاهده دخترک به او اجازه داد تا او هم با چوب مخصوص بر 

 دآنها به شادی و پایکوبی بپردازد. سرانجام دخترک در پایان شب بر روی زانوان پدرش از خستگی زیا

 به خواب رفت.

زمانيکه هنگام ترک محوطه نمایش فرا رسيد، بطور اتفاقی نارگيل کوچک را در ميان ظروف  هاآن

ی روی ميز باقی گذاردند. شب به هر صورت در حال سپری شدن بود. یکی از هاشمعشام و 

ن د و در هميبسوی نارگيل رفت. او آنرا برداشت و به طرف آشپزخانه بر "گرامپی"بنام  هاشخدمتيپ

 حال با خود گفت:



 

 

 توانمیمبه همراه غذای ميگو در داخل سينی غذای امشبم قرار گيرد. همچنين  تواندیماین نارگيل 

شير داخل نارگيل را همراه با صبحانه ميل کنم. نارگيل کوچک تمامی طول شب را در هراس گذرانيد، 

ر نارگيل ب ۀويمدیگری مشاهده کرد که یک که مبادا دخترک او را نيابد. صبح روز بعد، پيشخدمت 

 ی معمولیهالينارگروی پيشخوان آشپزخانه قرار دارد و با خود گفت: خوب، مثل اینکه شباهتی به 

نداری؟! تو یقيناً باید متعلق به یکی از مشتریان دیشب ما باشی زیرا کسی با عشق و علاقه سطح تو را 

پيشخدمت پيشين به داخل آشپزخانه آمد و گفت: اوه، در همين موقع بود که  نقاشی کرده است.

 من اینجا است، ها ها ها. ۀصبحان

او سپس تبرزین کوچکی را برداشت و خاس تا شکافی را بر روی ميوه نارگيل بوجود آورد و از شيره 

 به داخل اتاق آمد. "سامونا"آن بياشامد که ناگهان پدر 

 قاپيد. "گرامپی"ی پيشخدمت مهربان نارگيل را بفوریت از جلو

رو به آنها کرد و فریاد زد: این ميوه نارگيل متعلق به دخترم است و با یک حرکت  "سامونا"پدر  

 سریع ميوه نارگيل را از پيشخدمت گرفت و چشمکی به او زد.

 آهی از حسرت و اندوه کشيد و به ناچار بسوی شربت آناناس روی پيشخوان رفت. "گرامپی"

امّا وقتی نارگيل را به او  کردیمدتی که به صرف صبحانه مشغول بود، گریه دخترک در تمامی م

 برگردانيدند، با شادی و سرور از جا پرید.

در جزیره زیبای استوایی  اشخانوادهبا  "سامونا"آن روز هم سریعاً گذشت. آخرین صبح تعطيلات 

سعی داشتند، تمامی  هاآن. دکردنیمبود. تمامی اعضاء خانواده با دستپاچکی به هر طرف حرکت 

 وسایل خود را برای ترک آنجا بسته بندی کنند تا به خانه برگردند.

نارگيل کوچک هم اميدوار بود که دخترک او را با خودش به خانه ببرد زیرا در صورتيکه بر اثر 

هم  اشرهیجز. او احتمالًا برای دیگردیم، براستی دلتنگ ماندیمفراموشی دخترک در همانجا باقی 

تعلق داشت. هر کدام از افراد خانواده سعی داشتند تا یکی از  "سامونا"امّا او اینک به  شدیمدلتنگ 

ی بزرگ هاچمداننارگيل کوچک را در ته یکی از  "سامونا"ی لوازم مسافرت را بردارند. برادر هابسته

خواهد دید. زمانيکه تاکسی برای بردن را در خانه  "سامونا"که  دانستیماثاثيه چپانيد. حالا او لااقل 

دریافت که نارگيل عزیزش مجدداً گم شده است. او فوراً  "سامونا"اعضاء خانواده بسوی فرودگاه آمد، 

به سمت کلبه دوید و در

مورد نارگيلش پرسيد. دخترک بسيار تلاش کرد تا پاسخی در مورد نارگيل کوچکش از اطرافيان 

 بسته بندی کرده بودند. هاچمدانگيلش را محکم درون یکی از دریافت دارد درحاليکه نار

کرد تا عاقبت نارگيلش را  هاچمداناقدام به بيرون ریختن تمامی وسایل درون  "سامونا"سرانجام 

 یافت. او اینک تسلی خاطر یافته بود لذا گفت:

 .گذارمینمآه، نارگيل کوچک من. می دانی که من هيچگاه تو را اینجا باقی 



 

 

دو دوست با آرامش و آسودگی سوار هواپيما شدند و در تمامی طول مسير تا رسيدن به خانه آنان 

 در کاليفرنيا به بازگوکردن ماجراهای اخير پرداختند.

هر سراسر بعد از ظ "سامونا"سرانجام وقتی تمامی افراد خانواده به سلامت به خانه رسيدند، نارگيل و 

احت کردند. نارگيل هم از آن پس صاحب یک رختخواب اختصاصی شد استر "سامونا"را در رختخواب 

 تهيه دیده بودند. "سامونا"که قبلاً آنرا برای یک عروسک 

ی سال با شادی و خوشی در کنار همدیگر روزگار گذراندند و از بودن هاسالتا  "سامونا"نارگيل و 

 ■ در کنار یکدیگر لذت بردند.



 

 

 «سبز خرگوش منطقه»داستان ترجمه  
 «ایمان صناعتی»؛ مترجم «حسن بلاسم»نویسنده  

 

یمپيدا شود، هر شب پيش از خواب کتابی در باره قانون یا مذهب  اشسروکلهتخم  آنکهقبل از 

و غروب بيشترین فعاليت را داشتم. اما سلسال  ی اطراف سحرهاساعتخرگوشم در  همانند .خواندم

و در وسط روز از خواب بر می خاست. و حتی پيش از  ماندیمتا دیر وقت بيدار  هاشببرعکس من 

نظرات در باره  نیآخرتا از  شدیمو وارد فيسبوک  کردیمبرخيزد لپ تاپش را باز  خوابشرختاز  آنکه

 ،رفتیم. بعد از آن به آشپزخانه گرفتیمو دوش  رفتمبحث شب گذشته مطلع شود و در نهایت 

به اخبار گوش  کردیمدرست   و قهوه کردیمالی که تخم مرغ را سرخ و در ح کردیمرا روشن  ویراد

یم، و در حالی که مرا نگاه نشستیمو در زیر الاچيق  بردیمرا داخل باغ  اشصبحانه. او دادیم

 .کردیمو سيگار دود  دينوشیم، خوردیمرا  کردصبحانه

 ؟هاگلصبح بخير حجار. چه خبر از 

پس انها خوب  ،امسال بسيار گرم بوده"به او گفتم:  کردمیمل سرخ را هرس ی گهابوتهدر حالی که 

 ."رشد نخواهند کرد

سلسال سيگار دیگری روشن کرد و به خرگوش من لبخند کنایه آميزی زد. هيچ گاه نفهميدم که 

در  که آن را گفتیمچرا از وجود این خرگوش آزرده بود. ان پيرزن، ام الصلال آن را آورده بود. او 

، از آن گرددیمالصلال به دنبال صاحبش  امکهپارک پيدا کرده است. ما تصميم گرفتيم هنگامی 

که با ما بود و من هم تاکنون دو ماه را به همراه سلسال در  شدیمنگهداری کنيم. خرگوش یک ماه 

اری در محاصره دیویی در شمال منطقه سبز سپری کرده بودم. این ویلا جدا افتاده بود و ایرؤاین ویلای 

یمنی که با یک سيستم امنيتی الکترونيکی پيچيده محکم شده بود، قرار داشت. ما ادروازهبلند و 

 زدندیممرا جوجه اردک صدا  هاآنی بود اما احرفه. سلسال رسدیمکی فرا *که ساعت صفر ميدانست

 چون این اولين عمليات من بود.

کرده و به ما قوت قلب دهد. او  را بررسی اوضاعمانتا  آمدیمما  ی یکبار به سراغاهفتهآقای سلمان 

ی احمقانه در باره افهيلط. هميشه برایمان آوردیمچند شيشه مشروب و مقداری حشيش برایمان 

که این عمليات چقدر سری و مهم است. این آقای سلمان با  آوردیمو به یادمان  گفتیمسياست 

مسبب بيشتر بی تجربگی  هاآن. هر دوی کردینمرا برایم بازگو  رازهاری از سلسال در اتحاد بود و بسيا

. من غرق در زندگی محنت بار خود بودم و کردمینمی من بودند. من به آنها توجه زیادی هاضعفو 

 دنيا در چشم بر هم زدنی نابود شود. خواستمیم

. یکبار سلسال کردیمو خانه را تميز  وردآیم. او برایمان سيگار آمدیمام الصلال دو روز در هفته 

ی به دماغش زد و باعث شد خون اضربهلمس کرد. او با قاشق  پختیمباسن او را هنگامی که دلمه 



 

 

ریزی کند. سلسال دست از سرش برداشت و بعد از آن دیگر با او صحبت نکرد. او در پنجاه سالگی با 

که آنها  گفتیم، و دیآیمکه از مردان بدش  کردیم اادع وجود داشتن نه فرزند زنی با انرژی بود.

تير  اما از بالای کردهیمموجودات نفرت بر انگيز و خود خواه اند. شوهرش در شرکت ملی برق کار 

یمالخمر بوده و ام الصلال او را موش صحرایی عرق خوار صدا  دائمچراغ برق افتاده و مرده. فردی 

 است. کرده

که  دانمیم. کردمیمی ساختم و از او به خوبی مراقبت الانهی از باغ اهگوشبرای خرگوش در 

موجودات حساسی هستند و لازم است که تميز باشند و به خوبی تغذیه شوند. در باره این  هاخرگوش

یی خوانده بودم. هنگامی که سيزده سال داشتم شور زهايچموضوع هنگامی که در دوره متوسطه بودم 

به خواندن را در خودم پروراندم. در ابتدا اشعار کلاسيک عربی و تعداد زیادی رمان  و علاقه نسبت

. یک کردیمدر وزارت کشاورزی کار  مانهیهمساترجمه شده روسی را خواندم. اما زود دل زده شدم. 

 ی چوبی کهاصندوقچهروز هنگامی که با پسرش، سلام، در بالای پشت بام مشغول بازی بودیم به 

ی مختلفی روی آن مرتب قرار داده شده بود، برخوردیم. سلام رازی را با من در ميان گذاشت. ازهيچ

ی آبياری و پرورش محصولات و تعداد بی شماری دایره هاوهيشیی در باره هاکتابآن صندوقچه با 

ران زیگی باهاعکسشماری مجله سکسی با  هاکتاب ریز المعارف در باره گياهان و حشرات پر شده بود.

ی مختلف درخت هاگونهی به من داد اما من کتابی هم درباره امجلهداشت. سلام  ی وجوداهيترکزن 

برداشتم. پس از آن دیگر به سلام نيازی نداشتم. دزدکی از پشت بام  کردیمخرما که در کشور رشد 

کتاب و یک   نم. یکتا سری به کتابخانه داخل صندوقچه بز رفتمیم هاآنخانه خودمان به پشت بام 

. بعد از آن عاشق گذاشتمیمیی را که قرض گرفته بودم را سرجایشان هاآنو  داشتمیممجله بر 

را  ديرسیم هایفروشیی که در باره حيوانات و گياهان بودند شدم و هر کتابی که به کتاب هاکتاب

 ، تا وقتی که مجبور شدم به ارتش به پيوندم.کردمیمشکار 

ی اتازهیافتم آرامش را از من گرفته بود. در باره فهميدن هر اطلاعات  هاکتابتی که در البته لذ

ی آن هانسخهو شروع به جستجو منابع و سایر  شدمیمعصبی بودم. درباره جزیيات بخصوصی دقيق 

یمل که موضوع بوسيدن را دنبا آورمیم. به عنوان مثال زمانی را به یاد کردمیمی دیگر هانوشتهدر 

ی روانگردان اوهيم، انگار که گرفتمیم. آنقدر خواندم و خواندم که از دیدن آن موضوع سرگيجه کردم

به عنوان راهی برای کاهش تنش، خستگی و ترس  هاشامپانزهکه  انددادهنشان  هاشیآزماخورده باشم. 

 کنندیمهنگامی که احساس  ی مادههاشامپانزه. ثابت شده است که برندیمبه بوسه پناه  در بين گروه

و شروع به  کنندیم، اآنها را بغل شتابندیمبه سمت جفت خود  اندشدهبه قلمرو آنها وارد  گانگانهيب

ی. اارهح. و بعد از تحقيقات طولانی به نوع دیگری از بوسه رسيدم، بوسه طولانی کنندیم شاندنيبوس

گر ی یکدیاوقفهنيم ساعت و یا بيشتر بدون هيچ نوع ی برای مدت احارهنوعی ماهی  درانی که ابوسه

 رقب .هاستکتابی تاریک تحت تحریم من مربوط به حریصانه خواندن هاسال. خاطره آن بوسندیمرا 



 

 

، به ویژه بعد از سلسله حملات هوایی امریکا به کاخ ریاست رفتیمحتی به مدت بيست ساعت در روز 

ی دیگر از اگونهو با نور شمعی به سختی به  بردمیمود پناه به رختخواب خ هاشب مهين جمهوری.

هر چند آنها در واقع  شودیم، انجام شوندیمبوسه برخوردم که به وسيله حشراتی که خون اشام ناميده 

 خزندیمبر روی دهان  هانیای خفته را دوست دارند. هاانسانتنها دهان  هانیا. بوسندینمیکدیگر را 

 بوسندیم. هنگامی که کنندیمو شروع به بوسيدن  نندينشیمدهان برسند، جایی که تا به گوشه 

فردی که در خواب است از  اگرو  کنندیمسمی را که به اندازه یک قطره ميکروسکوپی است را ترشح 

بر دهانش که به بزرگی  آلودی زهر ابوسهسلامت خوبی برخوردار باشد و در خواب طبيعی باشد، با 

 قطره بزرگ باران در کنار هم است، بيدار خواهد شد.چهار 

در یک  هاشبنظام تحقير کننده آن جا را تحمل کنم.  توانستمینممن از خدمت سربازی فرار کردم. 

. خواست مطالعه را از دست دادم. جهان کردمیم. باید از مادر و پنج برادرم مراقبت کردمیمنانوایی کار 

ی غير قابل درک شده بود. بعد از یک سال فرار کردم، رژیم سرنگون شده افسانهابرایم تبدیل به حيوان 

بود و من از قيد ترس از محاکمه بخاطر فرار از خدمت، رها شده بودم. دولت جدید قانون خدمت 

اجباری را لغو کرد. هنگامی که چرخه خشونت و سریریدن های حزبی شروع شد، قصد کردم تا از 

را قتل عام کردند. اآنها از محل کارشان  امماندهبه اروپا بروم، اما آنها دو برادر باقی کشور فرار کنم و 

. راننده تاکسی آنها را به ایست بازرسی ساختگی گشتندیمکه در توليدی محلی کفش زنانه بود، باز 

یادی در ی زرهاايشمته الکتریکی  با . شبه نظاميان الله اکبر آنها را به محلی ناشناخته بردند.بردیم

اف ی اطرهازبالهرا در دفنگاه  شانبدنرا از تن جدا کردند. ما  شانیسرهابدنشان ایجاد کردند و سپس 

 شهر پيدا کردیم.

بهم ریخته بودم و خانه را ترک کردم. دیگر تاب دیدن ترس بر چهره مادر و برادرانم را نداشتم.  کاملاً

. در هتلی کثيف خواهمیمکه هنوز از این زندگی چه  نستمداینمو دیگر  امشدهگم  کردمیماحساس 

اتاق گرفتم تا زمانی که عمویم به دیدارم آمد و پيشنهاد داد تا با حزب او کار کنم. برای گرفتن انتقامی 

 کامل.

ی تابستان طولانی و طاقت فرسا بود. درست است که ویلا با وجود استخر شنا و سونا راحت روزها

من مانند سرابی مجلل بود. سلسال اتاقی در طبقه دوم را انتخاب کرد، در حالی که من بود، اما برای 

اده بود ایست  و یک بالشت روی کاناپه در وسط اتاق نشيمن بزرگ، جایی که کتابخانه با یک ملحفه

زه دابه باغ و دربيرونی ویلا باشد. ان حواسم ی رخ داد،امنتظرهاتفاق غير  اگر خواستمیم راحت بودم.

کتابخانه وسط اتاق نشيمن مرا مبهوت کرده بود. کتب بسياری در باره مذهب، و قوانين محلی و بين 

 و حالاتی که هاشکلحيواناتی که از چوب ساج ساخته شده بودند در  هاقفسهالمللی داشت. درکنار 

ی را از کتب سياس ی آفریقایی بود، چيده شده بودند. همچنين این حيوانات کتب مذهبینمادهایادآور 

و خود را تسليم کاناپه  رفتمیمو  کردمیمجداکرده بودند. با تاریک شدن هواچيزی برای خوردن پيدا 



 

 

و آشفته وار  آوردمیم، سپس کتابی بيرون آوردمیمرا به یاد  امیزندگ، و اندکی از خاطرات کردمیم

ی ضعيف داشت، زمزمه حياتی ازمزمهه . جهان در سرم همانند تار عنکبوتی بود کزدمیمآن را ورق 

یمیی لطيف و ترسناک که برای آخرین بار پر هابالی حبس شده. هانفسکه رو به پایان بود، زمزمه 

 .زدند

من تخم را سه روز قبل از آخرین دیدار آقای سلمان یافتم. روزی مطابق معمول به هنگام سحر از 

 خواب 

 اشنهلاهيه کردم و رفتم تا به دوستم خرگوش رسيدگی کنم. در برخاستم. مقداری آب پاکيزه و غذا ت

را باز کردم و او از لانه به داخل باغ جست. تخمی درون لانه بود. آن را برداشتم و وارسی کردم، سعی 

تا نابجایی آن را دریابم. خيلی کوچک بود که بتوان آن را تخم مرغ دانست. عصبی بودم پس  کردمیم

سلسال رفتم. او را بيدار کردم و درباره آن تخم به او گفتم. سلسال تخم را گرفت و مستقيم به اتاق 

 مدتی به آن زل زد، سپس با حالتی تمسخر آميز شروع به خنده کرد.

 "حجار بهتر است مرا به بازی نگيری"او در حالی که انگشتش را به سمت چشم من گرفته بود، گفت 

 "ه روی تخم نخوابيدم!منظورت چيست؟ من ک "من محکم گفتم 

ی از اوانهید همانند ،گفتیمرا ماليد، سپس به یکباره در حالی که به من ناسزا  شیهاچشمسلسال 

ا ر وارهایدرخت خوابش بيرون جهيد. ما به سمت درب ویلا رفتيم و سيستم امنيتی را چک کردیم. 

غير عادی وجود نداشت. تنها یک  را گشتيم. هيچ نشانی از چيزی هااتاقوارسی کردیم و باغ و همه 

سر به سرمان بگذارد،  خواستهیمتخم در لانه خرگوش! تنها گزینه محتمل این بود که فکر کنيم کسی 

 دزدکی داخل ویلا آمده و تخم را کنار خرگوش قرار داده است.

اما  ،"به تو و خرگوشت لعنت الصلال است. امهرزهشاید این شيرین کاری آن زنيکه "سلسال گفت

 بلافاصله ساکت شد.

اصلال مریض بود و در هفته گذشته به دیدار ما نيامده بود. ترس ما دو  امکه ميدانستیمهر دوی ما 

چندان بود، زیرا سلاحی در خانه نداشتيم. ما تا روز عمليات مجاز به داشتن اسلحه نبودیم. اآن ها از 

ان ی دولتی بود و بيشتر سياست مداراهيناحسبز  ی تصادفی منازل واهمه داشتند، زیرا منطقههاشيتفت

. ما با تظاهر به اینکه محافظان یکی از نمایندگان مجلس بودیم، در ویلازندگی کردندیمدر آنجا زندگی 

. سلسال بسيار عصبی شد و از من خواست تا خرگوش را بکشم، اما من نپذیرفتم و به او میکردیم

 ه اتفاق افتاده بود ندارد.که خرگوش ارتباطی با آنچ : گفتم

این خرگوش لعنتی تو "، با عصبانيت گفترفتیمبه بالا  هاپلهاز  اشاتاقاو در حالی که به سمت 

 "نبود که روی تخم خوابيده بود؟

، خوردیممقداری قهوه درست کردم و در باغ به تماشای خرگوش که داشت از فضولات خودش 

 یتامين ب هستند که توسط موجودات نشستم. گفته شده که فضولات حاوی و



 

 

. پس از مدتی سلسال با لپ تاپش برگشت. زیر لب با شودیمریزی که در معده وجود دارد توليد 

. به صفحه فيس بوک اش نگاهی انداخت گفتیمو هرازگاهی به اآقای سلمان ناسزا  زدیمخودش حرف 

ب را در طبقه دوم در اتاقش بگذرانم چون و گفت ما باید دایما هشيار باشيم. او از من خواست تا ش

 ی ویلا مناسب بود.وارهایدبرای نظارت بر درب و 

 ینوبت را خاموش کردیم، توی اتاق سلسال نشستيم و هر از چند گاهی برای بازرسی، هاچراغما همه 

  .میزدیمچرخی در اطراف ویلا 

ش، در سکون بود. وقتی در اتاق دو شب بدون هيچ چيز مشکوکی گذشت. ویلا غرق در سکوت و آرام

ایجاد  "جنگ و صلح"ی تحت نام مستعار ایکاربرسلسال بودم متوجه شدم که او در فيسبوک حساب 

کرده و عکسی از یک نقاشی ذغالی از تولستوی را برای عکس پروفایلش قرار داده بود. او بيشتر از هزار 

 شانظراتنو افراد اندیشمند بودند. او در مورد  دوست فيسبوکی داشت، اکثرشان نویسنده، روزنامه نگار

. او نظرات و شدیمی هوشمند برای سایر کاربران فيسبوک ظاهر اندهیستاو به عنوان  کردیمبحث 

را بر من هم  هاآنحتی  او .کردیمتفسيرش از خشونت در کشور را با خویشتن داری و ذکاوت بيان 

ر مورد شخصيت معاون وزیر گفت. به من گفت که او چقدر یی بی سر و ته دهاحرفامتحان کرد و 

ی به صحبت در باره اعلاقهفرهيخته و متمدن و به طور منحصر به فردی باهوش بود. در آن موقع 

نتی ی اینترهاچتما هستند بهتر است خود را از  ۀحرفمعاون وزیر نداشتم. به او گفتم که افرادی که در 

حجار تو به خرگوش »به من کرد و گفت،  اه تحقبر آميز فردی کارکشته رازیاد دور نگه دارند. او نگ

 «برس اتدهيخوابروی تخم 

در نهایت وقتی آقای سلمان ما را دید، سلسال جلوی او از عصبانيت منفجر شد و درباره تخم خرگوش 

 لال را ردنسبت به ام الص مانسوظنرا به سخره گرفت و  داستانمانبا او صحبت کرد. آقای سلمان 

کار کرده بوده. اما سلسال خود  هاآنکرد. او به ما اطمينان داد که آن زن صادق بود و چند سال با 

اآن ها شروع به  کردمیمسلمان را به خيانت متهم کرد و در حالی که من نشسته بودم و آنها را نگاه 

راد ی سياسی، افترورهاگرایی و  ی آنها به این نتيجه رسيدم که در دنيای فرقههابحثبحث کردند. از 

ی روی کار، قاتلان مزدور هاحزب. در موارد بسياری رنديگیماغلب بخاطر سود بيشتر مورد خيانت قرار 

ی هامفسدهی سياسی یا پوشاندن برخی از هاپستخود را به عنوان بخشی از معامله بزرگتر بر سر 

. اماآ اقای سلمان همه اتهاماتی که سلسال دهندیمقرار  هاحزبکلان به طور رایگان در اختيار دیگر 

وارد کرده بود را رد کرد. او از ما خواست تا آرام باشيم، زیرا قرار بود سوژه در دو روز ترور شود. ما در 

آشپزخانه نشستيم. سلمان نقشه را با جزیيات برایمان توضيح داد. سپس دو اسلحه با صداخفه کن از 

دستمزد خود را دریافت کنيم و اینکه بعد  ميتوانیمه بلافاصله بعد از عمليات کيفش در آورد و گفت ک

 .میشویماز آن ما به جایی دیگر در حومه پایتخت منتقل 



 

 

توواقعاکودن . تازه کار. هه. تخم خرگوش "لب گفت ریز سلمان پيش از آن که اآنجا را ترک کند،

 "هستی

ام  دکهيرسیمبرای خرگوش نگران بودم زیرا بنظر  من. شب آخر با سلسال تا صبح بيدار ماندیم

. سلسال طبق روال شدیمخرگوش ازتشنگی و گرسنگی تلف . الصلال درتعطيلات طولانی خواهد بود

اوگفت که با معاون وزیر فرهنگ . کردمیممن نزدیک پنجره ماندم و باغ را نگاه . با فيسبوک سرگرم بود

از صحبتهای سلسال فهميدم که این وزیر در . فتگو داشته استگ شیهاشهیردرباره خشونت حزبها و 

 . زمان حکومت صدام حسين رمان نویس بوده و سه رمان درباره صوفيگرایی نوشته است

همسرش جذاب، . پرداختندیمروزی او و همسرش درميهمانی یک معمار ثروتمند به نظاره رود دجله 

او علاقه خاصی به دستنوشته های باستانی اسلامی . ودبسيارفوق العاده و همانند شوهرش فرهيخته ب

 داشت.

ریيس پليس، یکی از بستگان ریيس جمهور، از ميهمانان آن مراسم بود. بعد از پایان مراسم او به 

او را به جرم فتنه انگيزی  هاآنرا بخوانند. چند روز بعد  دوستمانهيات ناظرانش دستور داد تا رمان 

زن رمان نویس را در ازای آزادی  خواستیمزندان انداختند. ریيس پليس عليه دولت و حزب به 

ی او را رد کرد، او به یکی از افرادش دستور داد تا در هاخواستهشوهرش تاخت بزند. هنگامی که زن 

رمان نویس را در  هاآنجلوی شوهرش به او تجاوز کند. بعد از آن، زن به فرانسه رفت و ناپدید شد. 

نود آزاد کردند. او به فرانسه رفت تا همسرش را بيابد اما نتوانست هيچ ردی از او بگيرد.  اواسط دهه

هنگامی که رژیم دیکتاتور سقوط کرد او به کشور برگشت و به نمایندگی وزارت فرهنگ منصوب شد. 

لاعات همه اط  ی بالييودی بود، اما از اینکه سلسال اینهالميفداستان زندگی رمان نویس شبيه طرح 

مرد را  انيآزمودگدر تعجب بودم. احساس کردم که او شخصيت و  دانستیمدر باره زندگی این مرد 

. از او پرسيدم که آن مرد جزو کدام حزب بود. او سوالم را نادیده گرفت. سپس سعی کردم تا دیستایم

تازه کاری مثل من بکشانم، اما سلسال درپاسخ گفت که جوجه  مانسوژهاو را به بحث درباره هویت 

 خواستیمسلسال بود که  بداند. تنها وظيفه من راندن ماشين بود و این زهايچاجازه نداشت درباره این 

با هفت تيرصداخفه کن دارش شليک کند. صبح روز بعد جلوی یک پارکينگ در مرکز شهر منتظر 

رسد و به محض اینکه خودرو به بودیم. قرار بود سوژه با یک خودروی تویوتا کرون قرمز رنگ به آنجا ب

داخل پارکينگ رسيد، سلسال از خودروی خودمان پياده شود، پياده به دنبال او برود و به او شليک 

. بخاطر همين است که خرگوش را ميرفتیماز آن هم به محل جدیدمان در حومه پایتخت  پس کند.

 دم.همراه خودم آورده بودم و آن را درصندوق عقب ماشين قرار دا

یمپيامی دریافت کرد و رنگش پرید. ما نباید بيش از ده دقيقه منتظر سوژه  سلسال در تلفن اش

. از او پرسيدم که آیا همه چيز مرتب است. او دشنامی داد و بر پایش کوبيد. نگران بودم. بعد از میماند



 

 

 نشسته را به من کمی تعلل او تلفن همراهش را بيرون آورد و عکس خرگوشی را که بر روی یک تخم

 ی بود. ااحمقانهنشان داد. عکس فتوشاپ شده 

 "آیا ميدانی این عکس را چه کسی فرستاده؟ "او پرسيد 

 سرم را تکان دادم.

 "نماینده وزیر فرهنگ "او گفت: 

 "چه؟ "

 "حجار، سوژه نماینده است. "

. ديجوشیمی خونم من از ماشين بيرون امآدم، بخاطر حماقت سلسال و جنون این عمليات احساس

بيشتر از یک ربع ساعت گذشت و سر و کله هدف پيدا نشد. به سلسال گفتم که قصد ترک عمليات را 

دارم. او هم از ماشين بيرون آمد و از من خواست تا صبور باشم و مدت بيشتری را منتظر بمانم، چون 

 هر دوی ما در خطر بودیم.

ی در آن نزدیکی امغازها سلمان تماس بگيرد. من به او به داخل ماشين برگشت و سعی کرد تا ب 

. به محض اینکه به مغازه رسيدم ديتپیمرفتم تا یک بسته سيگار بخرم. قلبم بخاطر عصبانيت به شدت 

 ■ ماشين پشت سرم منفجر شد و آتش گرفت و سلسال و خرگوش به خاکستر تبدیل شدند.

 



 

 

 «ی بارانیهاپنجره»داستان ترجمه  
 «مينا عذاری»؛ مترجم «آلياس وست»ده نویسن 

 

ی ریز از هاقطره، نگاه کرد. دندیلغزیمکنار راننده به پایين  پنجرهی ریز باران که از هاقطرهمایک به 

که  دادندیمواحدی را تشکيل  ۀقطر، و در نهایت شدندیمی ریز دیگر ملحق هاقطرهبالا آرام آرام به 

. روزهایی را به یاد آورد که در صندلی عقب ماشين والدینش می شدیمبه سمت پایين پنجره روانه 

مسابقه باشند و در همان حال لبخندی  برندهتا انتهای پنجره  هاقطرهکدام  کردیمنشست و انتخاب 

 به پهنای صورتش کشيده شد.

ن، به ای بارهاقطرهشد، به ماورای  تررهيخپشتی عقب صندليش را خم کرد، به فضای بيرون پنجره 

به خاموش و روشن شدن چراغها  خيابان واقع شده بود. ۀگوشکوچک آبی رنگ که در  خانهسمت 

. سيل خاطرات ذهن مایک را درنوردید، در حالی که نشسته بود و ستینگریمختلف م یها درپنجره

با  ودتصور کردن سارا ب اشعلاقه. از تصورات مورد دادیمگوش   با چشمان بسته به موسيقی باران

. سارا در فصل تابستان پرانرژی دیدویمبه سمت اتومبيل  شلوار و بلوز آستين کوتاه در حالی که

فصل برای تماشای سارابود، هنگامی که مایک با اتومبيل به  نیتربامزهزمستان معمولاً  بود. شهيازهمتر

ز خوردن روی پياده رو سوار بدون لي توانستینمتا او را سوار کند. سارا هيچ وقت  آمدیمسارا  خانه

 .کردیمباقی شب را صرف خندیدن به خودش  معمولاًماشين شود و 

مایک چشمانش را باز کرد تا درب جلویی را چک کند. هنوز هم خبری از سارا نبود. نگاهی به صندلی 

 روی . او هميشه عاشق تماشای سارابود برداشت یصندل یقهوه را که رو چند فنجانکناری انداخت و 

بود، اما وقتی روی آن صندلی می  نشانیترآرام، سارا شناختیمآن صندلی بود. از ميان افرادی که 

حرکت سریعی را متوجه چشمش  ۀباگوشصحبت کند. سرانجام مایک  توانستیم هاساعتنشست، تا 

یمبيل قدم و به سمت اتوم بستیمشد و سرش را چرخاند تا سارا را ببيند، در حالی که در خانه را 

 اشنهيسرا سریع برمی داشت و دستانش را روی  شیهاقدمچرا که  ديرسیم. اندامش سفت به نظر زد

قفل کرده بود. مایکِ هيجان زده، به سمت درب صندلی کناری خم شد و آن را باز کرد. سارا بدون 

 هيچ تماس چشمی، به داخل اتومبيل خزید.

 مایک پرسيد:

 «چطوری؟ حالت خوبه؟»

 ارا به آرامی گفت:س

مایک چند لحظه به او خيره شد؛ در حالی که سارا همچنان روی  «می تونيم کمی دور بزنيم؟» 

 را بالا انداخت و در آن مسير شروع به رانندگی کرد. اششانهصندلی آرام نشسته بود. سرانجام مایک 



 

 

او را بفهمد.  توانستیمنکه انگار چندیدن سال طول کشيد. مایک  نشسته بودندهر دو در سکوتی 

هر پنج  اًبیتقرهنوز بدنش سفت بود و دست به سينه نشسته بود. نگاهی به بيرون پنجره انداخت و 

می ». مایک دستش را جلو آورد و آن را روی زانوی سارا گذاشت. گفت: ديکشیمرا بالا  اشینيبدقيقه 

، برای این که وقتی میملاقات نکرد همبا که است  ما چهار سال ی با من صحبت کنی.توانیمدانی، 

 «ی.زنینمتو با من حرف  دیآیممشکلی پيش 

 «.میرویم نجایاز ا»سرازیر شد. اشچهرهسارا سرش را به سمت مایک چرخاند، سيل اشک روی 

صورتش را با دستانش پوشاند صدای فين فين اش به هق هق تبدیل شد. مایک در حال تماشای زنی و

در حال شکستن بود. به سرعت اتومبيل  اشیکنارولی حالا روی صندلی  دانستیموی بود که او را ق

 را کنار جاده متوقف کرد و نفس عميقی کشيد، با این فکر که چه باید بگوید.

. صدای هق هق اش بلندتر کردیمدرحالی که بادست کمر سارا را نوازش « به کجا؟»مایک پرسيد: 

شد،  ترآرام. سارا که ديپرسیمرا  سؤالنباید این  احتمالاً هميد که شد، مایک خود را عقب کشيد، ف

 آرایشی که زیر چشم اش را سياه کرده بود پاک و نفس اش را حبس کرد.

کاليفرنيا، دو هزار و دویست و سی و هفت »گفت:  ديکشیمرا بالا  اشینيبسارا در حالی که هنوز 

 «مایل آن طرف تر.

 با یکدیگر صحبت شانندهیآراجع به  هاآنالاتی در ذهنش نقش بست. قلب مایک فرو ریخت و سو

ا ر شیهااشککرده بودند: ازدواج، تشکيل خانواده، ساختن خانه. سارا در حالی که سعی داشت جلوی 

خوبيست. مادرم  ۀمحل کنمیمارد. گمان د ی از آن جاخوب اريبس شغل شنهاديپدرم پ»بگيرد، گفت: 

. حتی شناختیماو همان سارایی بود که مایک « یک سگ بگيریم. ميتوانیم ميهبخوا اگرهم گفت که 

ی کشيد. با خودش فکر کرد که بدون سارا حتی آه در بدترین شرایط، هميشه سعی داشت مثبت باشد.

زندگی کند. مایک به دنبال راه چاره گشت. به بيرون پنجره نگاهی انداخت تا دوباره قطرات  تواندینم

. لغزندیم نیيبه پا نيماش شهيش ازو وندنديپیکه به هم م دیرا د قطره نیچند ا تماشا کند.باران ر

ناچار بودند هر کاری که عملی بود را انجام  هاآندیگری وجود نداشت.  نهیگزباید با هم باشند.  هاآن

 دهند.

ارا بند آمد و دوباره س هیگر« با من ازدواج کن.»مایک سرش را چرخاند تا روبروی سارا قرار گيرد: 

 سکوت فضای اتومبيل را پر کرد.

 «چی؟!»ساراآهسته نجوا کرد: 

 «ی؟کنیمسارا، با من ازدواج »

 داد هيتک اشیبه صندلچشمانش بازتر شدند در حالی که نفسش را در سينه حبس کرده بود. دوباره 

که سارا به طور  خواستیمو دستانش را دور زانوهایش گره زد. مایک با این سکوت مشکلی نداشت. 



 

 

کامل راجع به این مساله فکر کند. تصميم مهمی بود. مایک متوجه برق چشمان سارا شد وقتی که 

 سرش را به سمت او برگرداند.

جلوی  توانستینملبخندش بزرگترین لبخندی بود که مایک تا به حال از او دیده بود. مایک « بله»

شد و سارا را در آغوش  ترکینزدودگی خاطر سر داد، در حالی که آس ی از سراخندهخودش را بگيرد و 

مایک گذاشته بود و با خنده  نهيسگرفت. همچنان او را گرفته بود در حالی که سارا صورتش را روی 

. مایک با لبخندی که دندانهایش پيدا بود دوباره اطراف اتومبيل اش را نگاه کرد. صدای ختیریماشک 

را  اشیزندگانو تسکين دهنده بود. به آرامی سارا را در آغوشش فشار داد، عشق باران آرامش بخش 

دیگری به خاطرات این اتومبيل اضافه شده  خاطرهمحکم در آغوش گرفته بود. با خودش فکر کرد که 

 ■ است.

 

        

  

   

 

           

       



 

 

 «برقیدر راهروهای زیرِ زمین: پله»داستان ترجمه  
 «احسان چادگانی»؛ مترجم «یهگریآلن روب»نده نویس 

 

هایش یکی پس از دیگری با رسيدن به حرکت، در پایين پلکان طویل و آهنی، که پلهگروهی بی

شوند، و خورده ناپدید میهای روغندندهچرخ ۀخفیکی، با صدای سطح شده و یکیبالای پلکان هم

ها، در جایی زیر آن سطح افقی که یکی دهد که پلهدم میهمزمان به طور ناگهانی این احساس را به آ

کنند رسد که بسيار هم آرام حرکت مینظر میگيرند، اما بهشوند، سرعت میپس از دیگری ناپدید می

م شود، و درست در پایين پلکانِ مستقيکند گرفته میها را دنبال میشان برای چشمی که پلهو خشکی

شان تکان خورده ای از جایکه ذرهجا که بودند، بدون آنوه، درست در همانو طویل، دوباره همان گر

یگر های دهای پایينی که تازه به پلهحرکت، روی پلهشوند و آنها گروهی هستند بیباشند، دیده می

اند، و درحالی که بلافاصله از مدت زمان این سفر مکانيکی وحشت زده شده اندستادهیااند، اضافه شده

 ها را یکیهای آنها بدنایستند، گویی پا گذاشتن روی پلهحرکت میر ميان این هياهو ناگهان بید

بعد از دیگری، با حالتی آسوده و در عين حال عصبی، در تعليقی که نشان از یک درنگ موقتی در 

، با دادامه میها داشت، فلج کرده بود، آن هم در حالی که کل آن پلکان به بالا رفتنش ادميان سفر آن

ها، های عمودی آنکرد، آرام، کمابيش نامحسوس و نسبت به بدنصعود می دائماً حرکتی یکنواخت 

 اُریب.

برقی، لهپ ۀدستای کمابيش با تعداد این افراد پنج نفر بود، که در سمت چپِ سه چهار پله، در فاصله

خاطر چه که حرکت دسته بهاگرکرد، ایستاده بودند، که آن هم داشت با همان سرعت حرکت می

 ۀلبدو  تر شده بود،تر و نامطمئنشکلش، که نوار پهنی از لاستيک سياه با سطحی نرم بود، نامحسوس

ثابتی بود که بشود نسبت به آن سرعت حرکتش را تشخيص داد، به  ۀنقطصاف داشت و فاقد هرگونه 

ودند و درست در پایين این نوار اُریب و یک متر از هم باز شده ب فاصلهاستثنای آن دو دستی که با 

اجزای این  ۀيبقنرمی، درست همزمان با جای آن آشکار بود و بهاش در همهحرکتیباریک، که بی

 داد، قرار داشتند.سيستم به حرکتش ادامه می

دو دستی که در بالاترین نقطه قرار داشت، متعلق به مردی بود با کت و شلوار خاکستری، خاکستری 

ای را اشغال زد و در جلوی آن گروه برای خودش پلهرنگ و ناپيدایی که زیر نور زرد به زردی میمک

ا ای چهارتا رکرده و بدنش را خيلی راست نگه داشته بود و با پاهایی جفت، دست چپش را که روزنامه

ا حالت بسيار آن مرد را ب ۀچهرای که در پشتش نگه داشته بود روی سينه جمع کرده بود، روزنامه

دن شجای نمایانآميز پایين انداخته بود تا بهشد دید که سرش را با حالتی اغراقاش میخودنمایانه

صورتی و بزرگی که سطحی درخشان  ۀریداموی وسط سرش را، یعنی پيشانی و دماغش، قسمت بی

 بگذارد. داشت و یک دسته موی قرمزِ چسبيده به پوست از وسط آن رد شده بود، به نمایش



 

 

کند، بالای پلکان را، و پيشانی و دماغ و دهان و تمام اجزای صورت اما آن چهره ناگهان بالا را نگاه می

ه مانند کای به همان حالت باقی میکه احساسی درشان نيست، چند ثانيهشود و با اینمرد پيدا می

در  هنوز پایان نيافته، و آن شخصبرقی است که بتوان متوجه شد که بالارفتن پله آنخيلی بيشتر از 

آورد و مطلبی را که شروع کرده بود، بخواند اما ناگهان سرش را پایين می ۀادامگيرد نهایت تصميم می

اش که حالا از دید مخفی گشته هيچ نشانی از آن توجهی که به اطرافش نشان داده بود و در چهره

جا در حالتی که کجا را هم ندیده بود، نيست. در همانهيچ اصلاً های خيره و گشاد با آن چشم احتمالاً 

 گردد.موی وسطش دوباره آشکار میگرد با آن قسمت بی ۀجمجمدر ابتدا هم به همان شکل بود، 

که  کندخواندن روزنامه، انگار که آن مرد ناگهان به پلکان عظيم و خالی و طویلی فکر می انهيمدر 

خواهد با یک جور اش اندیشيده بود و میگاهش کند دربارهکه نهمين چند لحظه پيش بدون آن

افتاده پشت سرش را نگاه کند تا ببيند آیا آن طرف هم خلوت است یا نه و با همان تعویقالعملِ بهعکس

که قسمتی از بدنش تکان بخورد سرش را به عقب حالت ناگهانی که سرش را بالا آورده بود بدون آن

اند و با همان سرعت دارند صعود حرکت پشت سرش ایستادهه چهار نفر بیبيند کچرخاند. میمی

فران مسا هيبقاش. روزنامه ۀمطالعرود سروقت گردد و میکنند و مرد بلافاصله به حالت اولش بازمیمی

 اند.از جای خود تکان نخورده

 دستبهت مرد روزنامهپش قاًيدقاند. زن خالی، زن و کودکی ایستاده پلهدر ردیف دوم، بعد از یک 

برقی نگذاشته بلکه دستش در کنار بدنش آویزان است و پله ۀدستایستاده اما دست راستش را روی 

قرار  خاکستری آن مرد پاچهشکل را که چون پشت ای بيضینوعی کيف دستی یا سبد خرید یا بسته

 اشست و نه سالخورده، چهرهشود درست دید که چيست، نگه داشته است. آن زن نه جوان ادارد و نمی

رسد. بارانیِ قرمزی پوشيده و روسری رنگارنگی سر کرده و زیر چانه گره زده است. نظر میخسته به

پا اسکی پوشيده و شلوار لی تنگی بهآید دوازده ساله باشد بلوز یقهنظر میسمت چپش پسری که به

را به طرف راست گرفته است، به طرف  اش به یک طرف خم کرده و صورتشدارد، سرش را روی شانه

های سراميکی سفيد پوشيده شده ای که با مستطيلتر، به طرف دیوار برهنهطرفزن، یا کمی آن چهره

 دست عبوربهبرقی، از بين پيکرهای آن زن و مرد روزنامهپله دستهو دارد با سرعتی ثابت از بالای 

 کند.می

ک های کوچسفيد و برّاق که به مستطيل نهيزمپسر مقابل این پس از آن، و هنوز با همان سرعت، د

اند و اند و منظم و مرتب کنار هم چيده شدهشکلشان همشماری تقسيم شده است که همهو بی

ند اهای اتصال عمودی یک درميان قرار گرفتهسرهم ردیف شده و محل پشتشان های اتصال افقیمحل

تر، پشت سر آن زن خورد، اولی دو پله پایينچشم میرهای تيره بهوشلواطرح تاریک دو مرد با کت

خالی، مرد دوم پشت  پلهقرمزپوش ایستاده و دست راستش را روی دسته گذاشته است و بعد از سه 

های لاانگشتی پسرک قرار گرفته، به عبارت آن کودک ایستاده در حالی که سرش کمی بالاتر از دمپایی



 

 

خوردگی روی سطح پارچه، چروک ز زانوهای او، جایی در پشت شلوار که چند چينتر ادیگر کمی پایين

دهند و حالت هرکس مثل جای شان ادامه میحرکت به بالا رفتنو این گروهِ بی ایجاد کرده است.

گردد تا پشت سرش را نگاه کند، مردی که ماند. اما وقتی آن مرد جلویی برمیایستادنش ثابت باقی می

گردد. تنها چيزی با این فکر که علت تعجب غيرعادی او چيست برمی احتمالاً ن قرار دارد هم در پایي

ند حرکت که چهای پشت سرش است و در پایين این پلکان طویل و آهنی گروهی بیبيند پلهکه می

غييری ن تشاآیند و فاصلهاند دارند با همان سرعتِ آهسته بالا میبرقی گذاشتهست پا روی پلهایلحظه

■ کند.نمی

 

 

 

  



 

 

 «پتو»داستان ترجمه  
 «لعيا متين پارسا»مترجم « فلوید دل»نویسنده  

 
... «برود بفرستد. »برود بفرستد را پدربزرگ و دهد انجام را کار این پدر که شدینم باورشواقعاً  پتی

 .کند وربا بود نتوانسته الان تا نه. زدندیم حرف موضوع ۀدربار اینجوریها آن

. ودبر او که بود قرار هم صبح فردا و بود اینجا بود، خریده پدربزرگ برای پدر روز آن که پتویی اما

 او با بود قرار که بود رفته دختری ملاقات به پدر. بودند هم با پدربزرگ و پتی که بود شبی آخرین این

 .بزنند حرف هم با و دبنشينن توانستندیها مآن و گشت  برنمی وقت دیر تا. کند ازدواج

 را شام ظرفهای که وقتی. شدیم دیده آبراه بالای سفيد و باریک ماه بود سپتامبر ماه از زیبایی شب

 .نشستند شانیهایصندل روی پسرک و پيرمرد و...  رفتند کلبه ایوان به کردند، جمع و شستند

 پتوی. آورد بيرون را پتو ساز جای به اما.« بزنم قدیمی آهنگ تا چند برات و بيارم سازمو بذار» -

 .داشت مشکی ضربدری راه راه که قرمز رنگ به بود یاهیدولا و نفره دو بزرگ

 رتپد نيست؟ خوبی پتوی نظرت به ببين،: »گفت ،کردیم پهن زانوانش روی را پتو درحاليکه پيرمرد

 هبل...  گرونه نظرم به. مببر خودم با تا داد پيرمرد من به رو خوبی پتوی همچين که مهربونيه مرد

 اونجا نم پتوی این مثل نظرم به. کنه می گرمم حسابی بعدی زمستون سرد شبای تو... نگا رو پشمش

 .«نشه پيدا زیاد

. کند آسانتر را جریان کردیم سعی. زند می دل ته از را حرفها اینواقعاً  بزرگ پدر ديرسیم نظر به

 کانم برود؛ بزرگ آجری ساختمان به گرفته تصميم که اوست دخو این که بود کرده وانمود مدت تمام

 ودب نشده باورش پتی اما... بگذراند را خوبی روزهای خودش سال و سن هم کلی با بود قرار که دولتی

 .بود آورده خانه به را پتو خودش با که امشب تا...  دهد انجام را کار اینواقعاً  پدر که

 دیگر تازه و کند گریه خواستی. نمرفت کلبه داخل به و شد بلند و.« خوبيه پتوی بله: »گفت پتی

 .بياورد ار پدربزرگ ساز تا کلبه داخل رفت فقط. بود ساله یازده. بود شده بزرگ کردن گریه برای خيلی

 نيازی. ندبود هم با که بود شبی آخرین این. لغزید زمين روی پتو شد، بلند و گرفت را ساز که پيرمرد

 این: »گفت و کرد کوک را ساز یاقهيدق یک پدربزرگ.« بزن رو قدیمی آهنگای ۀهم. »نبود گفتنش به

 .«بمونه یادت داری دوست که همونيه

 که شنيد نخواهد هرگز دیگر. دیوزیم آبراه پایين خنکی و نرم نسيم و بود سرشان بالای باریک ماه

. بود جااین از دورتر بسيار جدید ۀخان آن به نشد وارد حال در هم پدر گویيکه. بنوازد اینگونه پدربزرگ

 و بياید اینجا زیبا شبهای بازهم برود اینجا از پدربزرگ وقتی خواستینم دلش او. خواستینم پتی

 .بنشيند قدیمی ایوان روی



 

 

 پدر. بود دهش خيره آبراه به و بود نشسته پتی.« بزنم شادتر چيز یه بذار: »کرد تغيير موسيقی نوای

یم سعی که گفت و کرد مالی تف هم را پتی. بوسيد اورا دخترکه همان بله. کردیم دخترازدواج آن با

 قيژ يژق صندلی و داد بدنش به ناخودآگاه خمی و پيچ پتی... چيزها این و باشد او برای خوبی مادر کند

 .داد صدا

 و .«رقصيد شباها ميشه خوب اما ضعيفيه آهنگ: »گفت پدربزرگ و شد متوقف ناگهان موسيقی

 شهبا داشته قشنگی همسر وقتی. خوبيه دختر کنه عروسی باهاش خواد می پدرت که دختری: »بعد

 رو سرراهشون خوره؟ می دردی چه به اونا بر و دور من مثل پيرمردی. کنه می جوونی احساس دوباره

. زنه می حرف هاشدرد و هایضیمر از سره یه که سرخر یه. دیگه دردسره پير مزاحم یه...  گيره می

 رو شون گریه صدای یکسره و بمونم خوام نمیاصلاً  من و ميشه پيداها بچه ۀکل و سر هم بعدش تازه

 بعدش و زنمیم دیگه آهنگ دوتا یکی. دم می انجام دارم که کاری همين. برم خودم که بهتره. بشنوم

 رو یکی ینا بيا. برم و ببندم رو خوشگلم پتوی پاشم باید من و ميشه صبح زودی. بخوابيم بریم باید

  .«خوبيه آهنگ شبی همچين برای خوب اما غمگينه کم یه. کن گوش

 شبيه که روشنش و سخت صورت آن با زیبا دختر و پدر... نفر دو آن که نشدند متوجهها اصلًا آن

 نارک به آنها اینکه محض به اما. بودند آبراه عبوری راه از آمدن پایين حال در بود، چينی عروسک یک

. شد فمتوق اشتباه بالای نت یک روی ناگهانی موسيقی و شنيدند را دختر ۀخند صدای رسيدند، ایوان

 ماش که صبح من: »گفت پدربزرگ به خطاب نرمی و زیبایی با و آمد جلو دختر اما نگفت چيزی پدر

 .«کنم خداحافظی باهات تا اومدم خاطر همين به نيستم؛ ميری

 ویر پاهایش کنار پتو دید که بعد و.« کردی لطف: »گفت و دوخت زمين به را نشچشما بزرگ پدر

 بهم خوبی پتوی چه پسرم...  ببين اینو: »گفت شرمندگی با او...  بردارد را آن تا شد خم افتاده، زمين

: فتگ تعجب با دوباره و کرد امتحان را آنپشم .« خوبيه پتوی بله،: »گفتدختر .« برم باهاش تا داده

 گرون دبای: »گفت سردی وبه برگشت پدر سمت به بعد و.« خوبه خيلی که من نظر به. خوبيه پتوی»

 .«باشه هم

 .«باشه داشته رو چيز بهترین که خواستمیم: »گفت تدافعی حالتی با و کرد صاف را گلویش پدر

 دو و رو دو: »گفت پدر به باری سرزنش لحن با. بود پتو به توجهش و بود ایستاده جا آن هنوز دختر

 .«بره خواد می که پيرمردی برای عالی روی دو پتوی یه بله: »گفت پدربزرگ .«هست هم نفره

 را پدر دختر که بشنود توانستی. مگشتیم چيزی دنبال او. رفت خانه داخل به ناگهان پسرک

 با دختر بعد و شدیم عصبانی داشت خودش آرام روش و راه همان با هم پدر و کندیم سرزنش

 تویپ یه به اون. کنه نمی فرقی: »گفت و برگشت هم او آمد بيرون پتی که همين و رفت عصبانيت

 .کرد نگاه او رفتن به نااميدی با پدر. آبراه بالای سمت به دوید و.« نداره احتياجی دورو ۀدونفر



 

 

 وسط زا را پتو.. ». گرفت او طرف به را قيچی یک و.« پدر بيا گه می راست اون: »گفت سردی به پسر

 .«کن نصف

 یگهد نصف و...  پدر کن قسمتش دو: »زد فریاد پسرک. شدند خيره پسرک به و شدند متعجب هردو

 .«نگهدار شو

 .«ندارم نياز بزرگی این به پتوی به من. نيست بدی فکر: »گفت آرام بزرگ پدر

 ما. افيهک بره فرستنش یم دارن که پيرمردی برای تکی پتوی یه...  بله: »گفت خشونت با پسرک

 .«خوره می درد به... بعداً  پدر میداریم نگه شو دیگه نصف اون

 «چيه؟ منظورت: »پرسيد پدر

 تمداش من و شدی پير وقتيکه... پدر تو به دم می رو نصفه اون من...  که گميم: »گفت آرام پسرک

 .«بری تا فرستادمتیم

 پدربزرگ اما نزد؛ حرفی و ایستاد او روی به رو و رفت پدربزرگ سمت به پدر سپس. بود سکوت

 زمزمه پدربزرگ که شنيد. کردیم نگاه راها آن پتی. گذاشت پدر ۀشان روی را دستش که چرا فهميد

 .ریهگ زیر زد دیگر پتی بار این بعد و...«  نداشتی منظوری که دونم می...  پسر نداره اشکال: »کندیم

 ■ .بودند گریستن حال درها آن تای سه هر که چرا نداشت شکالیا پتی کردن گریه دفعه این اما



 

 

 

 «آ و پ»داستان ترجمه  
 «ریجانه کرد رجبی»؛ مترجم «جان آپدایک»نویسنده  

 

سه دختر درحالی که چيزی جز مایو به تن نداشتند وارد شدند. من در صندوق سوم پشتم را به باجه 

رد نشده بودند ندیدم. دختری که قبل از  هانانوقتی که از قسمت  را تا هاآنتکيه داده بودم، بنابراین 

ی به تن داشت. او دختر تپلی بود با پوستی که اچهارخانهسبز  ۀتکهمه چشمم را گرفت مایوی دو 

خوب برنزه کرده بود و فقط قسمت بالایی پایش که آفتاب به آن نرسيده بود سفيد مانده بود. من 

 امکردهآن را حساب  دانستمینمدستم روی یک بسته پفک خشک شده بود و  همانجا ایستاده بودم و

یا نه. آن را دوباره حساب کردم و همين باعث شد که مشتری شروع به داد و بيداد کند. او یکی از آن 

ی سرخاب ماليده و ابروهای تيغ زده و هاگونهپنجاه ساله با  باًیتقر ۀعجوزبود. یک  هاکنصندوق چک 

را  هاصندوق  که شودیمدانم که او روزش را شروع کرده تا روز مرا خراب کند. چهل سالی  من می

 و لابد تا حالا خطایی ندیده بود. کردیموارسی 

، گذاشتمیمی اسهيکو خریدهایش را در  خواباندمیمرا  اشبرافراشتهدرحالی که داشتم پرهای 

. وقتی او را راهی سوزاندنشیمدر کوره  حتماًشده بود  در قرون وسطا متولد اگر. کردیمهمچنان غرغر 

بودند.  هاصندوقی نان رد شده بودند و در راهروی مخصوص لوبياها روبروی هاقفسهکردم دخترها از 

و از  سبز ۀچهارخان ۀتکیک دختر تپل بود با مایوی دو  هاآنحتی کفش هم به پا نداشتند. بين  هاآن

ی به هم چسبيده در هالبه مایو را تازه خریده، او صورت پری داشت با سفيدی شکمش معلوم بود ک

زیر دماغش. او بود و دختر قدبلندی با موهای مشکی که خوب فر نشده بود و زیر چشمانش از آن 

 خترهاد هيبقیی که دخترهای بسيار بلند، می دانيد از آن نوع اچانهی آفتاب سوختگی بود و هاعلامت

یمو دانستن همين موضوع باعث  دیآینم پسرهارا و جذاب است ولی زیاد به چشم گي کنندیمفکر 

ی دیگر او را خيلی دوست بدارند، و بعد سومين دختر که چندان هم قد بلندی نداشت. دخترهاکه  شد

 انشیهاشانهو  کردندیمرا رهبری می کرد. دو تای دیگر زیرچشمی اطراف را برانداز  هاآناو ملکه بود. او 

. ولی او به اطراف توجهی نداشت، او صاف و آرام با آن دو پایی که به پای زنان تک کردندیمرا صاف 

انگار نه انگار پاهایش  ديکوبیمپایش را محکم به زمين  ۀپاشن. او رفتیمراه  مانستیمخوان اپرا 

، انگار با هر قدم داشت زمين شتگذایمپا و بعد باقی پا را تا انگشتان پا بر زمين  ۀپاشنبرهنه بود. اول 

 .آزمودیمرا 

مغزی دارند یا اینکه  اصلاً)یا اینکه  کندیمی بفهمی ذهن دختران چگونه کار توانینمتو هيچ وقت 

مربا؟( ولی مشخص بود که او دو دختر  ۀشيشی زنبورهای ریزی در سرشان است مانند وزوزهافقط 

 که چگونه آرام و با وقار راه بروند. دادیمنشان  هاآنند و حالا به دیگر را وادار کرده با او به اینجا بيای



 

 

، با یک گره کوچک در قسمت پایينی دانمینماو یک مایوی صورتی چرک پوشيده بود، یا شاید بژ، 

افتاده بودند و من حدس  شیهاشانهچيزی که توجه مرا جلب کرد این بود که بندهای مایو از روی  مایو

د آنجا نبودن نوارهاآن  اگرسر خورده باشند. دور تا دور مایو را نواری درخشان گرفته بود.  زدم که بندها

. پوشاندینمی او را هاشانه. چون بندهای مایو افتاده بود چيزی آمدیمبيشتر به چشم  هاشانهسفيدی 

 بسيار زیبا بود.

رده بود کمرنگ شده بود. او موهایش بلوطی بود و از بس آفتاب و نمک دریا به آن خو باً یتقرموهای او 

ه ی افتاده در فروشگاه آ و پ رابندهارا خرگوشی بسته بود و صورتی زیبا داشت. البته از کسی که با 

انتظار داشت. او سرش را چنان بالا گرفته بود که انگار سر و  توانینمچيزی جز زیبایی هم  رودیم

ولی برای من مهم نبود. هر چه گردنش  ديرسیمر و کشيده به نظ آمدیمگردنش داشت از جا در 

ی من استوکسی را بر سر صندوق دوم هاشانهچشمش من و از بالای  ۀگوشاز  حتماًبلندتر بهتر. او 

چرخيد،  هاقفسهروی  شیهاچشم. آوردینمدیده بود که به او زل زده بودیم. ولی اندکی به روی خودش 

 ۀسقلبم فرو ریخت، و رو به دو دختر دیگر چيزی گفت و هر  ایستاد و آهسته برگشت، به طوری که

، هاکره، هاهیادوصبحانه، ماکارونی، برنج، کشمش،  غلات به سمت راهروی غذای گربه و سگ، هاآن

صندوق سوم من مستقيم به  از رفتند. هاتیيسکويبو  هاینیريشی غير الکلی، هانوشابه، هایاسپاگت

. دختر تپل برنزه چيزی نمانده دمیدیمرا  هاآن ۀهماز پشت قسمت گوشت  این راهرو تسلط داشتم و

جایش گذاشت. کارگران سبدهای خرید را به آن   بود توسط شيرنی ها وسوسه شود ولی بسته را سر

)نه اینکه ما نشان یک طرفه بودن در  آمدندیم هاآندر مسير خلاف جهت  دخترهاو  بردندیمراهرو 

 ی ملکههاشانهی ببينی که چگونه توانستیمنين چيزی داشته باشيم( بسيار جالب بود. راهروها یا همچ

و بعد سریع برمی گشت  ديچرخیمو چشم کارگران یک لحظه به طرف او  کردیماز کنار کارگرها عبور 

مردم همچنان  ديترکیمبمب هم در فروشگاه  بندمیم. شرط دادندیمرا هل  هاآنسمت سبدها و 

 زدندیمرا برمی داشتند و آن را از ليست خط  خواستندیمو یک به یک چيزهایی که  دادندیمه ادام

 ، سير، نه، آه، بله،شدیمبگذار ببينم، یک چيز دیگر هم بود، با س شروع  ": گفتندیمو پيش خود 

را این  هاآنکه  ديرسیمآن قدر مهم به نظر  گفتندیمیا هر چيز دیگری که با خود "زمينی. بيس

چنين به تکاپو انداخته بود. چند کارگر خانگی با موهای گيس کرده حتی بعد از حساب کردن هم یک 

 .اندانداختهينتا مطمئن شوند چيزی را از قلم  زدندیم هاقفسهچرخی بين 

می دانيد، این که دختری را در لباس شنا در ساحل ببينی با آن آفتاب سوزانی که هيچ چيز را 

 ۀبستدید یک چيز است و این که در فروگاه آ و پ، زیر نور فلورسانت، بين آن همه  توانیمندرست 

چيز  رودیمی سبز و کرم راه هایکاشروی هم انباشته شده دختری را ببينی که با پاهای برهنه روی 

 دیگری ست.

 «.ای خدا، دارم از حال ميرم»استوکسی در کنار من گفت، 



 

 

استوکسی ازدواج کرده بود و دو فرزند داشت، ولی تا آنجا که «. گير نيوفتیعزیزم، منو ب»من گفتم 

 .شدمیممن می دانم تنها فرق ما این بود که او بيست و دو سالش بود و من این آوریل نوزده ساله 

. کردیمو مسئوليت پذیر که تازه داشت خودش را پيدا  متأهل، یک مرد «پس تموم نشد؟»او پرسيد 

 ۀکارخانو آن  1990در یک روز آفتابی مدیر خواهد شد، شاید در سال  کندیمگویم او فکر یادم رفت ب

 چای الکساندروف کبير و پتروشاهی یا یک همچين چيزی نام خواهد داشت.

شهر ما پنج مایل از ساحل و مجتمع بزرگ تفریحی تابستانه فاصله دارد و ما درست وسط شهر 

زنانی هستند که شش شکم  هاآن. ولی ندیآیمت و شلوارک بيرون با تی شر معمولاًهستيم و زنان 

. همان دهندینمبيرون زده و هيچ کس حتی خودشان هم اهميتی  شانیپاهای هارگ ۀهمو  انددهیيزا

 ۀکدجلوی در بایستی دو بانک، یک کليسا، یک  اگرطور که گفتم ما درست وسط شهر هستيم و 

ی که در حال کندن خيابان نيبیملودر قدیمی را  27 باً یتقراملاک و  روزنامه فروشی، سه بنگاه مشاور

فاضلاب ترکيده است. این به این معنی نيست که ما روی بندر کيپ هستيم.  ۀلولاصلی هستند چون 

ما در واقع در بخش شمالی بوستون هستيم و مردمی در شهر ما هستند که شاید بيست سالی بشود 

 .داندهیندکه اقيانوس را 

. او به چيزی اشاره دنديپرسیمبه بخش گوشت رسيده بودند و داشتند از مک ماهون چيزی  دخترها

پشت هرمی از غذاهای رژیمی از دید خارج شدند و تمام چيزی که برای ما باقی ماند تا  دخترهاکرد و 

. دلم کردیماه و دخترها را نگ ديجنبیمبه آن نگاه کنيم مک ماهون پير بود با آن دهانش که دائم 

 . راه فراری از زیر نگاهش نداشتند.سوختیمبرایشان 

ینمولی من فکر  کنندیمکه این گونه فکر  امخانوادهداستان اینجاست. لااقل  ۀکنندبخش ناراحت 

ناراحت کننده باشد. داستان مسخره ایست. سه شنبه عصر بود و کار زیادی برای انجام دادن نبود  کنم

دخترها شدن. کل فروشگاه مثل یک دستگاه شانسی  ۀدوباروی پيشخوان و منتظر ظهور جز لم دادن ر

در انتهای  هاآندخترها از کدام راهرو قرار است بيرون بيایند. بعد از مدتی  دانستمینمشده بود و من 

از این ی کارائيب و تونی مارتين و هاترانهی هاید، سی هالامپیکی از راهروها دیده شدند. راهروی 

ی شش تایی آبنبات و اسباب هابستهحيف از آن سی دی،  کندیمکه آدم فکر  هاخوانندهدست جوجه 

یم کردیمنگاه  هاآنهر وقت کودکی به   ی پلاستيکی طوری در قفسه چيده شده بودند کههایباز

 .افتادند

طوسی کوچک  شهيشو در دستانش یک  کردیمجلوی همه ملکه بود که هم چنان گروه را رهبری 

ببينم که او بين من و استوک مانده بود، ولی  توانستمیمی سه تا پنج بسته بودند و من هاصندوقبود. 

قوطی  4استوکسی از شانس بدش یک مشتری پير با شلوار گشاد خاکستری گيرش آمد که به زور 

دها با این همه آب آناناس بوده که این پيرمر سؤالبرای من هميشه ) .کردیمبزرگ آب آناناس را حمل 

 ؟(کنندیمچه 



 

 

بنابراین دخترها پيش من آمدند. ملکه شيشه را روی پيشخوان گذاشت و من آن را که یخ بود در 

 دست گرفتم.

ی، نه دستبندی، احلقهدلار. حالا دستانش خالی بود، نه  49خوراک شاه ماهی پرورشی با سس تند: 

ک همان نگاه باشکوه ی با بودم که پولش را کجا گذاشته است. خالی مثل روز تولدش و من در فکر این

 دلار از زیر لباسش درآورد. شيشه کم مانده بود از دستم بيافتد. حرکتش بانمک بود.

کاميون حمل کلم چانه  رانندهدر همين لحظه شانس همه خشکيد. لنگل که در پارکينگ داشت با 

د به سرعت از در اتاق مدیریت، جایی که هميشه در ، به محض این که چشمش به دخترها افتازدیم

 کندیمکليسا را برگزار  کشنبهی یهاکلاسی است که اافسرده، داخل شد. لنگل آدم شدیمآنجا قایم 

دخترها اینجا ». او به طرف دخترها آمد و گفت: ماندینمهيچ چيز از چشمان تيزبينش جا  معمولاً و 

 «ساحل نيست.

یا شاید این قرمزی ناشی از آفتاب سوختگی بود و من تازه الان که به او نزدیک  ملکه قرمز شده بود

صدایش مرا شکه « مادرم خواسته یک شيشه خوراک شير ماهی بخرم.»بودم متوجه آن شده بودم. 

ی چه صدای نيبیمی بچه است ولی بعد کنیمی فکر نيبیمکرد. مثل صداهایی بود که وقتی فرد را 

طوری که کلمات خرید و خوراک را تلفظ کرد. صدایش یک دفعه ذهنم را به  مخصوصاً  ی دارد،اپخته

او برد. پدرش و مردی دیگر با کت کرم رنگ و پاپيون روی یقه ایستاده بودند و  ۀخانسالن پذیرایی 

زنی که صندل به پا داشت و در حال برداشتن خوراک شير ماهی به سيخ کشيده شده از بشقاب بزرگی 

زیتون و  هاآنیی که در هاوانيلی به دست داشتند که به رنگ آب بود در ایدنينوش هاآن ۀهم بود و

مهمان شيلتز  اگرو  رنديگیمی نعنا گذاشته شده بود. وقتی والدین من مهمان دارند ليموناد هاشاخه

 .کنندیمی بلند استفاده هاوانيلباشد که با او چشم و هم چشمی دارند از 

 تکرار او مرا به خنده انداخت. انگار کشف بزرگی« اشکالی ندارد، ولی اینجا ساحل نيست.: »لنگل گفت

که فروشگاه آ و پ یک ساحل شنی بزرگ است و او نجات  کردهیمفکر  هاسالکرده بود و تمام این 

ولی روی  ماندینممن خوشش نيامد، همان طور که گفتم چيزی از دیدش جا  ۀخندغریق آن. او از 

 ی عاقل اندر سفيه کليسایی بدهد.هانگاهیکی از آن  دخترهااین متمرکز بود که به 

سرخی صورت ملکه از آفتاب نبود و دختر تپلی که چهارخانه پوشيده بود و حالا که پشتش به من 

ما خریدی نداشتيم، فقط برای همين »با صدای شيرینی به حرف در آمد:  ديرسیمبود بهتر به نظر 

و یک نگاه به سر تا پای دخترک انداخت و .« کندینمفرقی »لنگل به او گفت « مده بودیم.یک چيز آ

ملکه یک « درست لباس بپوشيد. دیيآیمکه شما وقتی اینجا  ميخواهیمما »لباس او را برانداز کرد. 

شگاه آ . تازه فهميده بود کجاست. اینجا فودیلرزیم شیهالب.« میادهيپوشما خوب لباس »دفعه گفت 

خوراک شيرماهی پرورشی در چشمانش  شهيشو پ بود، جایی که مردم در آن باید زشت باشند. بازتاب 

خود  دیيآیمدخترا. من نمی خوام با شما بحث کنم. از این به بعد وقتی اینجا »برقی ایجاد کرده بود. 



 

 

قانون توست. از نظر تو قانون برگرداند. این  هاآنبعد رویش را از « را بپوشانيد. این قانون اینجاست.

یمشترخلاف قانون. در طول این مدت  شودیمچيزی است که رئيس بگوید و هر چه دیگران بخواهند 

و جلوی صندوق  رفتندیم، دندیدیم  ولی تا این صحنه را آمدندیم شانیدهایخربرای حساب  ها

جوری که انگار دارد  کردیمبندی و او هم با آرامش تمام خریدها را بسته  شدندیماستوکسی جمع 

و گوشش پيش ما بود. سکوت همه را مضطرب کرده بود. بيشتر از همه لنگل را که  کندیمهلو پوست 

 «را حساب کردی؟ هاآنسمی خرید »سکوت را شکست و گفت:  تاًینها

 نبود. سؤالالبته فکر کردنم برای پاسخ به «. نه»من کمی فکر کردم و بعد گفتم 

مدت  اگرو  ديکنیماز چيزی است که فکر  تردهيچيپ، فروش و مجموع، 9، 4راغ فاکتور و رفتم س

ی. شعر من این گونه است: خوانیمزیادی این کار را انجام داده باشی ناخودآگاه برایش شعری هم 

 «سلام خل و چلا، مردم الکی خوش، پولتونو پرواز بدید به داخل صندوق»

و باقی پول را گذاشتم کف  ديزنیم، با آرامش تمام همان طور که حدس من فاکتور را آماده کردم

دست دختر که صورتی رنگ بود و شير ماهی را توی کيسه گذاشتم و سر آن را گره زدم و به او دادم 

 و در تمام این مدت فکرم مشغول بود.

ریع طوری که و حق داشتند که عجله کنند. من س رفتندیمدخترها با عجله به سمت در خروجی 

شان  ۀرمنتظاميدوار بودم برگردند تا ببينند قهرمان غير « من استعفا می دم.»بشنوند گفتم  دخترها

کيست. اما برنگشتند و به راه خود ادامه دادند. از در بيرون رفتند و وارد پارکينگ شدند و به طرف 

ود( رفتند و مرا با لنگل و ابروهای رفتند. ملکه و چهارخانه و قدبلند )که آنقدرها هم بد نب نشانيماش

 تنها گذاشتند. اشانداختهبالا 

 «چيزی گفتی سمی؟»

 .«دهمیمگفتم استعفا »

 «پس درست شنيدم.»

 «را خجالت زده کنی. هاآنمجبور نبودی »

 .«شدندیمبودند که داشتند باعث خجالت ما  هاآناین »

ودآگاه از دهانم بيرون پرید. تکيه کلام ناخ« چشم چرون» ۀکلمچيزی بگویم اما  خواستمیممن 

 .امکردهمن از آن استفاده  دیدیم اگر شدیمخوشحال  احتمالاًمادربزرگم بود و 

 «بفهمی چی داری ميگی. کنمینمفکر »لگل گفت 

 .«فهممیمی، من خوب فهمینمشما  اتفاقاً»من گفتم 

یی که پشت صندوق منتظر هایمشترم. پاپيون پشت پيشبندم را باز کردم و آن را از سرم در آورد

 .خوردندیمیی که ترسيده باشند به هم هاخوکبودند، مثل 



 

 

بود که از دوستان خانوادگی ما بود. او رو به من گفت  هاساللنگل آهی از روی درماندگی کشيد. او 

ین کار را ا خواستمینمو من  گفتیمدرست « سمی تو نباید در حق پدر و مادرت این کار را بکنی.»

انجام دهم، ولی وقتی آدم حرفی می زند بهتر است پایش بایستد. من پيشبند را روی  هاآندر حق 

 ؤالسبرایتان جای  اگرپيشخوان گذاشتم و پاپيونم را نيز در آوردم. پاپيون هم جزئی از یونيفرم بود 

ولی فکر  دانستمیماین را و من هم « تو تا آخر عمر کار دیگری پيدا نخواهی کرد.»داشت. لنگل گفت 

. یک مشت به زدیمکردن به این که او چگونه باعث قرمز شدن آن دختر زیبا شده بود درونم را آتش 

د. ی صندوق باز شهاپولی که کشوی اگونهتابلوی تخفيف نداریم زدم و مشتی دیگر به صندوق به 

زود بيرون بروم و مجبور نبودم دنبال  نستمتوایمخوبی این که این اتفاق در تابستان افتاد این بود که 

باشم. با همان تی شرت سفيدی که مادرم شب قبل اتو کشيده بود و به تن داشتم  میهاچکمهکاپشن و 

به راه  کردیمبه طرف در رفتم. در باز شد و من زیر آفتاب سوزانی که روی آسفالت خيابان اسکی 

 افتادم.

دیگر رفته بودند. کسی آن اطراف نبود جز  هاآننگاه کردم ولی  هادختردور و بر را برای پيدا کردن 

. زدیماد نخریده بود فری شانیبرازن جوانی که بر سر کودکانش بخاطر شکلاتی که در ایستگاه فالکن 

 بزرگ فروشگاه داخلش را نگاه کردم.  ۀپنجربرگشتم و از 

روی هم جلوی پنجره انباشته شده بود ی آلمينيومی که هایصندلی ذغال سنگ و هابستهاز بالای 

. صورتش خاکستری کردیمرا حساب  هایمشترلنگل را ببينم که در صندوق من خرید  توانستمیم

بود و پشتش صاف، انگار اتو به پشتش چسبانده بودند و یک دفعه قلبم فرو ریخت. با خود فکر کردم 

 ■ از این به بعد چقدر زندگی برایم سخت خواهد شد.



 

 

 «روستای چهار محله»داستان ترجمه   
 «پونه شاهی»مترجم « بورگول آدوگوزل فرح پروفسور.»نویسنده  

 

یمبله، اما(( ها زندگی )روستای کوچکی بود که از چهار محله تشکيل شده بود. در اولين محله، )

 وقتی زمانش داد. ولیکه چه باید کرد و به زندگی چه پاسخی باید  دانستندیم ( ها. ))بله، اما(کردند

 . در این گونه مواقع،دادندیمبروز  اشتباه بله، اما(( پاسخگویی و عکس العملی)با گفتن ) ديرسیمکه 

 استاد این کار بودند. هاآن، تقصير را به گردن دیگران بياندازند. کردندیمسعی 

با  که چه باید بکنند. دانستندیمبه درستی  هاآن .کردندیم(( ها زندگی ميتوانی)مدر دومين محله )

 هاییتوانااما این  به آمادگی لازم رسيده بودند. با علاقه وگام به گام شانیهاییتواناشناخت خودشان و 

این  در متوجه شده بودند که شانس از آنها فراری بود. هاآن. ديرسینمو به سر انجام  ماندیمپشت سر 

 بود. ر این محله شرایط را این گونه مقدر کردهمحله زانوی آدمها زخمی بود. زندگی د

 دانستندیم قاًيدق هاآن از زندگی و باورشان بسيار قوی بود. درکشان( ها، ())کاشکی محلهسوم  محله

، ))کاشکی(( ها سرشان از هااتفاقکه چه باید کرد. ولی هميشه بعد از تمام شدن کار و روی دادن 

 .شدیمشدت کوبيدن به دیوارها خونی 

یمخوب شد که انجام دادم(( ها زندگی )قرارداشت. ) هاخانهزیباترین  در سبزترین قسمت محله، که  

 .کردندیمقدم زده و با حيرت به اطراف نگاه  ( ها در این محله()کاشکی) .کردند

نوعی  ه. اما بخواستندیمبا هم، رفتن و خارج شدن از این محله را  ( هاکاشکی()و ) ( ها(توانمیم)) 

 .افتندیینمفرصتی برای گریز 

و اینکه نور خورشيدگسترده نيست و باید  هادرخت))بله، اما(( ها به جای دیدن زیبایی محله، از بلندی 

 شکایت داشتند. برسد در ساعاتی زودتر از این به زمين

رای بهانه گيری جایی ب ذهنشانخوب شد که انجام دادم(( ها ایرادشان این بود که در )) ۀمحلساکنين 

 ■ وجود نداشت.

 http://www.websitem.gazi.edu.tr داستان زبان اصلی از سایت:

 

http://www.websitem.gazi.edu.tr/


 

 

 «تسلی»داستان ترجمه  
 «سميرا گيلانی»مترجم « سعادت حسن منتو»نویسنده  

 

زیبایی بود که عروسی دوستم  خانه درست صحبت از هشت سال پيش است. مقابل کالج هندوسبا،

سه هزار مهمان در جشن حضور داشتند که بعد از شنيدن ماجراهای  باًیتقرشده بود. برگزار  بشير در آن

ی مختلف این ساختمان وسيع روی فرش یا تخت به خواب هااتاقی نامدار امرتسر و لاهور، در هافهیطا

اقی در ات من همراه بشير و چند نفر از دوستان نزدیکش عميقی فرو رفته بودند. ساعت چهار شده بود.

مجزا ویسکی نوشيده بودیم و خماری آن هنوز باقی مانده بود. زمانی که ساعت گرد سالن چهار بار 

شده بودند. یکی از  میهاپلکاسير  میهامژهکه   دمیدیمنواخت، چشمانم باز شد. شاید داشتم خوابی 

ل که شاید چشم دیگرم تا مدتی خواب بماند، روی فرش سالن چشم چشمانم را بستم با این خيا

چرخاندم. همگی خواب بودند. حالا من چشم دیگرم را نيز باز کردم و باز به اطراف نگاه کردم. بعد از 

و بعد  آوردیمخمر شب، وقتی همگی به سالن آمده و خوابيده بودیم، اصغرعلی لج کرد که او بالشت 

ر فاصله کمی از سر من افتاده بود اما خبری از اصغرعلی نبود. با خودم گفتم که . بالشت دخوابدیم

روی یک  باغرامدر  جانیای شبانه شده و حالا در جایی دورتر از خوابیبطبق معمول دچار  حتماً 

 وراً فتختخواب معمولی خوابيده است. برای اصغرعلی شراب وطنی یا انگليسی، ماشين سریعی بود که 

یم. بعد از نوشيدن شراب انگار نود درصد مردان، جذب چيزهای زیبا ديکشیمبه سمت زنان  او را

، دانستیمرا به درستی  هاخطو  هارنگاما اصغرعلی که نقاش و عکاس ماهری بود و ترکيب  شوند

ب ی خواهاماندهيباق. ديکشیمیی از زنان بی نهایت معصوم را هاینقاشهميشه بعد از خوردن شراب 

اسير بود، خارج شد و شروع کردم به فکر کردن در مورد اصغرعلی که خواب نبود.  میهاپلککه در 

. با وجود چندین بار فکر کردن، نتوانستم بفهمم ديرسیمجای سرپرمویش روی بالشت به خوبی به نظر 

دماغ چون به  و دلیبی دل و دماغ شده بود؟ البته نباید گفت بکه چرا بعد از نوشيدن شراب، اصغر 

ی لرزان دنبال هاباقدم. او گشتیمی تاریک، دنبال راه هاکوچهطرز وحشتناکی بيدار شده بود و در 

 .گشتیمزنان بدکاره 

و تصویر زنان و دختران  رسدیمصبح از تخت خود بلند شده و صورتش را شسته و به گالری خود 

ی خبر از خوی حيوانی که در حالت اذرهحتی  و در چشمانش کشدیمتميز، تندرست و جوان و زیبا را 

. و برای شودیم قراریبهرکه شراب بنوشد حسابی  ناًيق، نيست. یدیآیمی انندهيبمستی به چشم هر 

بنوشد؟ شش، هفت، هشت جام؟!!  تواندیم. آدم چقدر شودیمی و هوشياری زایل ریپذتيمسئولمدتی 

این ماده سيال او را به اعماق اقيانوس شهوت هل خواهد اما واضح است که ضرر شش یا هفت قلپ از 

با سودا یا آب مخلوط کرد. اما مخلوط کردن زن در آن حداقل برای من یکی  توانیمداد. شراب را 

که غمی ندارند! شراب برای برپایی  هازن، شودیمقابل درک نيست! شراب برای زدودن غم نوشيده 



 

 

ری ندارند! دیشب اصغر شراب خورد و بسيار شروشور به پا کرد اما که شو هازن، شودیمشور نوشيده 

حسابی هست، این شور و هياهو خاموش ماند وگرنه مکافاتی به  هاهلهلهچون در مراسم عروسی این 

از اتاق خارج  گفتیمو این جمله را  داشتیبرم. یک بار در حالی که ليوان پر از ویسکی را شدیمپا 

. من فکر کردم که به دنبال نوشمیمو آنجا شراب  رومیمگی هستم، جای بلندی شد: من انسان بزر

رفته اما بعد از مدت کوتاهی وقتی در باز شد با نردبان بلندی داخل اتاق آمد و به  باغرامبلندی به  ۀتپ

آن نشست و سرش را به سقف چسباند و شرابش را نوشيد. با  ۀپلدیوار چسباندش و روی بلندترین 

ار بدبختی من و بشير او را پایين آوردیم و به او فهماندیم که چنين حرکاتی فقط وقتی خوب به هز

پر از مهمان است و باید ساکت بماند. معلوم  خانهکه کس دیگری در جمعمان نباشد،  رسدیمنظر 

یسکیوی نشست و اگوشهنيست چطور این حرف به خورد او رفت که تا آخر جشن، فقط ساکت در 

، بلند شدم و رفتم روی بالکن ایستادم. مقابلم کردمیمرا نوشيد. در حالی که به این چيزها فکر  اش

عمارت هندوسباکالج با آجرهای سرخش در تاریکی خاموش صبح پيچيده شده بود. به آسمان نگاه 

. به دیوزیمکردم چند ستاره در آسمان متيالا در حال سوسو زدن بود. باد خنک اواخر مارس آهسته 

مرمر دراز بکش. سرمایی که در بدن  نينششاهخودم گفتم برو بالا. مکان دلبازی است. تا مدتی روی 

رسيدم، صدای پایين آمدن  هاپلهکرده و به   . وقتی بالکن را طیکندیم، لذت آن را بيشتر اندازدیملرز 

لام با من حرف بزند از کنارم یک ک کهنیااصغر ظاهر شد و بدون  سروکلهکسی آمد. بعد از چند لحظه 

بالا رفتم. عادتم این است  هاپلهعبور کرد. هوا تاریک بود گفتم شاید من را ندیده و سپس آهسته از 

که ناگهان  شمردمیم. در دلم عدد بيست و چهار را شمارمیمرا  هاآن ،رومیمبالا  هاپلهکه هر وقت از 

 ن هول شدم چون به هم برخورد کردیم.روی آخرین پله زنی در مقابلم ظاهر شد. م

 «ببخشيد، وای، شما!»

که یک سال بعد از ازدواجش بيوه شده بود. پيش  کورهرنام مانهیهمسازن، شاردا بود. دختر بزرگ 

 من از او چيزی بپرسم خيلی سریع از من پرسيد: کهآناز 

 «اون کی بود که همين الان رفت پایين؟»

 «کی؟»

 «ی؟شناسیمن رفت، اونو همون که الان پایي»

 «.شناسمیمبله »

 «کيه؟»

 «اصغر.»

 «اصغر!»

 متوجه شدم چه اتفاقی افتاده است. کاملاًبرید که من  شیهادنداناو چنان این اسم را با 

 «ی کرده؟ادبیب»



 

 

 «ی؟ادبیب»

 بدن شاردا از خشم شروع به لرزش کرد.

 «به من یه چيزی رو فهموند.»

 در چشمان کوچکش اشک حلقه زد. زدیمف را در حالی که داشت این حر

 ...«او او....»

زد زیر گریه. من گرفتار  زارزاررا روی صورتش گذاشت و  شیهادستصدایش در گلو خفه شد و 

ی برپا اهنگامهو  دیآیمکسی صدای گریه را بشنود بالا  اگرپریشانی عجيبی شدم. به خودم گفتم که 

هميشه دنبال  هاآنو هر چهار تا در جشن حضور دارند. که دو تای  . شاردا چهار برادر داردشودیم

 . این برای اصغرعلی خوب نيست. سعی کردم به او بفهمانم:گردندیمبهانه برای دعوا کردن با بقيه 

 .«شنودیمببين گریه نکن، کسی »

 یکدفعه دستش را از صورتش برداشت و با صدای بلندی گفت:

 "ون. آخه اون..... زن بازاری..... من من!!!!!بشن خوامیممنم بشنود. »

 ماند. در حلقشدوباره صدایش 

 «چال کرد. جانيهمبه نظرم این ماجرا را باید »

 «چرا؟»

 .«شهیمباعث بدنامی »

 «؟نبرای کی؟ من یا او»

 «برای اون بدناميه اما چرا خودت رو شریک بدناميش کنی؟»

 دستمالم را درآوردم به او دادم.

 «را خشک کن. تیهااشکبگير »

 نشست. من دستمال را برداشتم و در جيبم گذاشتم. نينششاهدستمال را روی زمين انداخت و روی 

 .«خوامیمشاردای عزیز! اصغر دوستمه. هر اشتباهی کرده من معذرت »

 «ی؟کنیمشما چرا عذرخواهی »

 .«کنهیم. واست همه کار جانیا بخوای ميارمش آگهخاتمه بدم.  جانیااین ماجرا رو  خوامیمچون »

 با نفرت صورتش را از بين دستانش بيرون آورد.

 «نه نباید بياریش. بهم توهين کرده.»

 نينششاهی مرمرین هاسنگکه دوباره بغضش ترکيد و خودش را روی  گفتیمرا  هانیاداشت 

 کام ماند.را بگيرد اما نا اششده دارحهیجرانداخت تا شاید جلوی فوران احساسات 

او را ساکت کنم.  توانستمینمو من  ستیگریمخيلی پریشان شدم. زنی جوان و تندرست در مقابلم 

که یک گربه یک گربه پرید جلوی ماشين و من برای  کردیمیک بار همين اصغر داشت رانندگی 



 

 

به بوق  شروع نجاتش بوقی زدم. به تلافی کارم چنان بوقی زد که انگار بوق اتوبوس است. پشت سر هم

. هزار تلاش کردم که بوق تمام شود اما ادامه داشت. مردم زدیمزدن کرد یکی تمام نشده بعدی را 

به جز من و  بامپشتبيچاره شده بودم. خدا را شکر که روی  مجسمهو من مثل یک  کردندیمنگاه 

یمروبروی من زنی شاردا کس دیگری نيست. اما بيچارگی من سوای افراد دخيل در این بوق بود. 

، اما رفتمیمزن دیگری مقابلم بود بعد از انجام وظيفه  اگرکه درد زیادی به او رسيده بود.  ستیگر

. دختر خوبی بود. در مقابل سه خواهر شناختمیمبود و من از بچگی او را  مانهیدخترهمساشاردا 

ی ود اما کم حرف. سال گذشته وقتکوچکترش زیبایيش کمتر بود اما باهوشتر. در آشپزی بسيار ماهر ب

درست یازده و نيم ماه بعد از عروسيش، شوهرش در برخورد قطار مرد، خيلی برایش افسوس خوردیم. 

مرگ شوهر چيز دیگری است اما این آسيبی که از طرف دوست توهمی من به شاردا رسيده بود، 

برای ساکت کردنش یک بار دیگر نوع دیگری بوده و بسيار آزاردهنده است. من  کلاً مشخص است که 

 کنار او نشستم و به او گفتم: نينششاهتلاش کردم. روی 

ی گریه کردن درست نيست. برو پایين و هرچی شده را فراموش کن. اون بيچاره جورنیاشاردا! »

 دونستینمهم آدم بدی نيست. شراب خورده بود اما  آنقدرهاشراب خورده بود. وگرنه مطمئن باش 

 «شه.چی می 

مردها  عامهکه اصغر ممکن است چه کارهایی کرده باشد چون  دانستمیمشاردا قطع نشد.  ۀیگر

از زبان خود شاردا بشنوم که اصغر چطور این هرزگی را  خواستمیمیکی است: جسمی. اما  روششان

 انجام داده است. با لحن همدردانه پرسيدم:

 «تو اون بالا چکار داشتی؟ فهممینممعلوم نيست که اصغر چه جسارتی کرده اما »

 شاردا با صدایی لرزان گفت:

 «که دو تا زن شروع کردن درمورد من حرف زدن... دميخوابیممن تو اتاق پایينی داشتم »

 صدایش خفه شد. من از او پرسيدم:

 «؟گفتنیمچی »

 پهنش زدم.ی هاشانهزیر گریه. من آهسته بر  ی مرمری گذاشت وزدهاسنگشاردا صورتش را روی 

 «آروم باش شاردا، آروم.»

 گفت: هقشهقدرميان  کردیمکه گریه  طورهمان

 «؟جانیا... این بيوه رو چرا دعوت کردن گفتنیم، داشتن گفتنیمداشتن »

 بيوه را به زبان آورد، شال خيس از اشکش را در دهانش کرد. کلمهوقتی 

 «این را شنيدم و آمدم بالا و...»

. چه لطفی هارزنيپبخصوص  چقدر ظالم هستند! هازناجرا حسابی ناراحت شدم. از شنيدن این م

 ی محکم فشردم.دردهم ۀنشانمن دستان شاردا را در دستانم گرفتم و به  دارد این کارها؟!!



 

 

 «نباید به این حرفا توجه کرد. اصلاً»

 کرد. هقهقشروع به  هابچهمثل 

که دوستتون اومد و شالمو کشيد و  دميخوابیمو داشتم  ردمکیممن اومده بودم بالا و به این فکر »

 «ی لباسمو باز کرد.هادکمه

 ی لباسش باز شده بودند؟!هادکمه

 «ببين شاردا هرچی شده رو فراموش کن»

شالش هنوز در دهانش بود و  ۀگوشرا پاک کردم.  شیهااشکمن از جيبم دستمالم را درآوردم و 

برده بود. من آن را بيرون آوردم. قسمت خيس را دور انگشتانش پيچيد  بيش از قبل، آن را دهان فرو

 و با اندوه گفت:

 «ی کرد. شاید با خودش گفته ببينم این زن کيه؟درازدستبيوه رو شنيد به من  ۀکلمدوستت تا »

 «نه شاردا نه.»

 گذاشتم. میهاشانهمن سرش را روی 

 «، آروم باش.هرفکری که کرده، هر کار کرده لعنت بفرست بهش»

شالش را از دهانش درآوردم و با  ۀگوشچشمانش را خشک کرده بودم اما باز پر از اشک شده بودند. 

 را لمس کردم. شیهاچشمرا آرام خشک کرده و  شیهااشکانگشت 

 «بس کن دیگه گریه نکن.»

 زدم: شیهاشانهمن گذاشت. آرام روی  نهيسشاردا سرش را روی 

 «بسه بسه بس!»

ی هاسنگبعد وقتی پایين آمدم، در وزش باد خنک روزهای آخر مارس، شاردا نشسته بر اندکی 

، جسارت اصغر را فراموش کرده بود و خود را در ميان شالش پر از آرامش احساس نينششاهمرمرین 

 پرتلاطمش لبریز آرامش بود. نهيس. حالا کردیم



 

 

 The Ash-starer« خاکستر بین» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «باربارا فریدمن» ندهسینو 

 
که دو  رفتیم. اوضاع چنان پيش کردندیمی بسيار قدیم ، سه برادر با همدیگر زندگی هازماندر 

. آندو گذشته از کارهای مزرعه مجبور بودند تا تمامی امورات کردندیمنفر از آنها هر روز به سختی کار 

 . خانه را هم برعهده بگيرند

سوّمين برادر بسيار کوچک و ضعيف بود. او اصلاً تمایلی به کارهای مزرعه و حتی امورات خانه نداشت 

. وی هر روز می نشست و درحاليکه به خاکسترهای آتشدان خيره کردیمو تنها و تنها به خودش فکر 

ست و به آتشدان . برادر کوچک همچنان که در خانه می نشرفتیمی فرو اهودهيب، در خيالات شدیم

بدانگونه که خود را بزرگترین ماجراجوی دنيا  پرداختیم، به خيال پردازی ماندیمگوشه اتاق خيره 

و آنقدر در اینکار اصرار ورزید و آن را ادامه داد که  داشتیم. او اینکار را بسيار دوست کردیمتصوّر 

و  شناختندیم، شودیمکسترها خيره یعنی کسی که دائماً به خا "خاکستربين"همه وی را با نام 

 .کردندیماینگونه صدایش 

ی زندگی هانهیهزتا بتوانند  کردندیمو دو برادر بزرگتر با دشواری و مشقّت کار  گذشتندیمروزها 

سه نفرشان را تأمين نمایند درحاليکه برادر کوچکتر هيچگونه همراهی و مشارکتی در کارها با آنها 

 نداشت.

از آنجا برود و برادرانش  خواهدیمبه برادرهایش گفت که  "خاکستربين"قی افتاد و آن اینکه یکروز اتفا

را ترک کند. برادران خواستند تا منصرفش کنند امّا موفق نشدند. او با خودش تنها یک قالب بزرگ و 

ماید و ن نی چوب خشک برای اینکه آتش روشاتکهمدوّر پنير سفيد برداشت تا در راه گرسنه نماند و 

 شب از شدت سرما آسيب نبيند. 

و  رودیمکه به کجا  دانستینمبزودی مسافرت طولانی خود را آغاز کرد وليکن  "خاکستربين"

مقصدش کجا است؟ او رفت و رفت و رفت تا اینکه در دامنه یک کوه پُر از برف و در کنار جنگلی پُر 

 .کردیمرشت هيکل و مغرور در آن زندگی درخت به یک کلبه بزرگ روستایی رسيد که یک غول د

 امگرسنهغول مغرور با دیدن پسرک صدایش کرد : آهای، یوهو. زودباش بيا اینجا چونکه من خيلی 

 و دوست دارم که تو را قبل از اینکه نفس بعدی را بکشی، درسته قورت بدهم. 

 با کمال خونسردی گفت : آی، آی. عجله نکن. "خاکستربين"

 من اجازه بده تا از شکاف دهانت ببينم که آیا به اندازه .ابتدا به  

 بالغ شده باشی، لياقت این را داری که مرا بخوری. اگری یا نه ؟ آنگاه اشدهکافی بزرگ 



 

 

بالا برود و خود را به چاک دهانش  اشتنهبدینگونه مرد کوچک اجازه یافت که با کمک غول از 

را برای لحظاتی ببندد. غول هم پذیرفت  شیهاچشما باز کند و برساند. او از غول خواست که دهانش ر

 و همين کار را کرد تا هر چه زودتر اجازه یابد و پسرک را بخورد.

نقشه دیگری داشت. بنابراین تکه چوب خشک را از کيسه کوچک همراهش در  "خاکستربين"امّا 

شد و او آن را بداخل دهان آورد و آتش زد. چوب خشک در چشم بهم زدنی آتش گرفت و فروزان 

 گشاد غول مغرور و نگون بخت انداخت.

که : ای ابله، چرا دهانم را سوزاندی؟ من عاقبت تو را  زدیمو داد  دیپریمغول بيچاره به بالا و پائين 

 . رسانمیمبه سزای عملت 

تو  توانمیمو  پسرک گفت : آی، بعد از این باید بدانی که من لقمه آسانی برای قورت دادنت نيستم

 را به سختی شکست بدهم. 

غول خشمناک فریاد برآورد و گفت : ممکن است تو توانسته باشی که با کمک یک تکه چوب آتشين 

 . ترمیقودهانم را بسوزانی امّا باید بدانی که من بسيار زورمندم و از هر دو شما 

ه این ی چونکاخواستهرخيم. خودت مبارزه طلبانه گفت : که اینطور؟ پس بچرخ تا بچ "خاکستربين"

بزرگترین مبارزه زندگی تو تاکنون خواهد بود و تو نتيجه حماقت و لجبازی خود را بزودی خواهی دید. 

 پس هر چه در توان داری به ميدان بياور و عرضه کن. 

د تا اینکه رمبارزه را انتخاب کند. او آنقدر فکر کرد و فکر ک ۀويشغول مغرور بفکر فرو رفت تا بهترین 

مغزش آسيب دید. او کاملاً گيج و مبهوت مانده بود که با این یک وجب بچّه چکار بکند. او باز هم فکر 

یک تخته سنگ عظيم و خيلی بزرگ  توانمیمی کشيد و گفت : چرا که نه؟ من انعرهکرد تا سرانجام 

 له، من تا این حد توانمندم. به اندازه یک دانه شن درآید. ب اشتکهرا آنچنان خُرد بکنم که هر 

چه تو حتی قادر نيستی اگربرادر کوچک با هر آنچه در توان داشت، فریاد کشيد : اوهوی، گوش کن. 

و  جومیمرا باز کن و ببين که من چگونه این سنگ سخت را  تیهاچشممرا قورت بدهی ولی خوب 

 . . فقط تماشا کن تا از سرانجام کارت عبرت بگيریدهمیمقورتش 

پس از گفتن این کلمات با خونسردی تمام قالب مدوّر پنير را که به همراه داشت با  "خاکستربين"

حالتی که انگار بسيار سنگين است بالا برد و به نزدیک دهانش گرفت. او آنگاه با تأنی ذرّه ذرّه از قالب 

. او دادیمو نعره سر  گرفتیم و پس از هر دفعه سرش را بالا ديبلعیمو  کندیم شیهادندانپنير را با 

یمو همزمان به بالا و پائين  افزودیمو لحظه به لحظه بر فریادهایش  دادیمهمچنان به کارش ادامه 

 .دیپر

، وحشت زده شد و لرزه بر اندام عظيمش افتاد دیدیمغول ابتدا بسيار تعجب کرد امّا به مرور از آنچه 

م بخورد. غول از نمایش حيرت انگيز پسرک آنچنان منقلب شده و اندیشيد که نکند سرانجام او را ه



 

 

بر زمين انداخت و با تمام وجودش پا به فرار گذاشت و آنقدر دوید و  اششانهبود که وی را از روی 

 دوید تا حسابی از آنجا دور شد آنچنانکه از پا افتاد و از حال رفت.

شاید غول مغرور مجدداً برگردد امّا از غول  همچنان منتظر ماند و منتظر ماند تا هاساعتپسرک 

 نگونبخت خبری نشد و او دیگر هرگز به آنجا برنگشت. 

ی هاسالی بزرگ و راحت بود، مالک شد و اکلبهپس آنگاه پسرک به داخل خانه رفت و آن را که 

 مدید در همانجا ماند و زندگی کرد. 

 گذراندیمجدیدش  ۀخانی آتشدان بزرگ پسرک همچنان روزهایش را با خيره شدن به خاکسترها

و شادمانه می زیست. او  بردیملذت  اشیزندگو بدینگونه از  پرداختیمو به خيالبافی و رؤیاپردازی 

 ■ براستی مزد اندیشيدن و تعقل را به دست آورد امّا تنبلی چيزی بجز تنهایی عایدش نساخت.

 

  
 

 

 



 

 

 «دستگیری»داستان ترجمه  
 «علی ملایجردی»؛ مترجم «مبروز بيرسآ»نویسنده  

 

اورین براور اهل کنتاکی به  اتهام قتل  برادر خانمش یک فراری از چنگ عدالت بود. او از زندان 

که با ميله آهنی بر سر به زندانبانش زده بود   یاناحيه جایی که  منتظر محاکمه گریخته بود. با ضربه

ا توانسته بود باز کند و  در ميان تاریکی شب گم  شود. را سرقت کرده  و در بيرونی ر شیدهايکل

در دست نداشت که از این آزادی بدست  یابا خود  نداشت از این رو براور اسلحه یازندانبان اسلحه

 هااش دفاع کند. همين که از شهر خارج شد دیوانگی به سرش زد و وارد جنگل شد، این به سالآورده

 و دست نخورده تر از حالا بود. تریاین ناحيه وحش که هنوز گرددیقبل باز م

و از آن جا که براور هيچ گاه آن  آمدندیها به چشم مشب کاملًا تاریک بود، نه ماه بود و نه ستاره

طولی نکشيد که  عتاًي، طبدانستیآن جا نم یهایها زندگی نکرده بود، و چيزی از پست و بلندطرف

 یا. این مسئلهگرددیو یا دارد به طرف آن بر م شودیاز شهر دارد دور م که آیا دانستیگم شد. او نم

که در هر صورت یک  دسته از شهروندان با  چند قلاده سگ  دانستیحياتی برای براور بود. او م

که به تعقيب  خواستیشکاری  به دنبال او خواهند بود و شانس فرار خيلی ضعيف خواهد بود؛ اما او نم

 ودش کمک کند. حتی یک ساعت اضافی بودن درهوای آزاد بيرون برایش  غنيمت بود.کنندگان خ

از درون جنگل به یک باره به یک جاده قدیمی برخورد و جلو رویش واضح و شفاف شبح مردی  را  

بی حرکت و آرام درميان  تاریکی دید. برای برگشت خيلی دیر شده بود: فراری احساس کرد که در 

ساچمه باران خواهد شد. پس   -بعدها توضيح داد که طور آن –برگردد طرف جنگل  اولين حرکت که

 -،اما مرد دیگرکردیهر دو مثل دو درخت آن جا ایستادند. تند تند زدن قلبش داشت او را خفه م

 احساس مرد دیگر ثبت نشده است.

 د و مرد شکار شدهماه به طرف قسمت بدون ابر آسمان سير کر -شاید یک ساعت بعد -بعد یالحظه

مجسمه  قانون را مشاهده کرد که بازویش را بلند کرد و به طور معنی داری به طرف او و آن طرف تر 

از او اشاره کرد. فراری اشاره او را فهميد. پشتش را به طرف دستگيرکننده اش کرد، سر به زیر و مطيع  

نه به راست، به ندرت جرات نفس کشيدن  در مسيری که اشاره شده بود براه افتاد، نه به چپ نظر کرد

 .کردیها  واقعاً درد را حس  مداشت، سر و پشتش  با پيش بينی خوردن ساچمه بر آن

اند که  بر دار شوند. این نترسی  را با  وضع ناجوری بود که گویی  زنده یهایبراور  به شجاعت جان

او برادر خانمش را به قتل رسانده بود و وخطرناکی که برای خودش پيش آورده بودثابت کرده بود. 

د اش گفته شککش هم نگزیده بود. نيازی به باز گویی آن در این جا نيست ، این ماجراها در محاکمه

و همين بی خيال و خونسرد نشان دادن خود او باعث شد که تا  پای دار هم رفته بود نجات پيدا کند. 



 

 

وقتی که مردی شجاع زیر مشت و لگد  --تات بسته است؟وقتی دس دیآیاما چه چيزی از دستت بر م

 باشد، جز این که مطيع باشد چاره دیگری هم دارد؟

پس راه سفرشان به طرف زندان را در امتداد جاده قدیمی از ميان جنگل  پيش گرفتند. تنها یک بار 

 گذشتندیتاریکی مبراور جرات کرد و سرش را برگرداند: فقط یک بار،آن هم  وقتی که از ميان سایه 

که مرد دیگر در ميان روشنایی ماهتاب است . او به عقب سر برگرداند  و دید که اسيرکننده   دانستیو م

از ميله آهنی وجود  یااو برتون داف زندان بان است، به سفيدی مرگ که بر روی ابرویش اثر تازه

 درخيابان های شهر گذاشتند،. شهر روشنعاقبت پا  داشت. اورین براور دیگربيشتر از این کنجکاو نشد.

ها هم توی خيابان نبودند.  راهش ها مانده بودند که  آنها و بچه، اما خلوت و خالی بود. فقط زن

مستقيم به طرف زندان کشيده شد. مستقيم به طرف ورودی اصلی رفت، دستش را بر روی دستگيره  

د و باز کرد، وارد شد و خود را در حضور ده در آهنی گذاشت بدون شنيدن دستوری  در را هل دا

بر روی ميزی  دوازده مرد مسلح دید. بعد که  رویش را برگرداند. کس دیگری غير از او وارد نشد.

 ■ درميان کرویدور بدن بی جان برتون داف  دراز بود.

  



 

 

 «The monkey whose reveler dead »داستان ترجمه  
 «فاطمه شيردل» ؛ مترجم«صادق چوبک»نویسنده  

 
It’s true that they say:  sleep in the morning is heavy, especially the world 

reveler’s sleep that has proceeded with his monkey Makhmal from the 

<<Abgine bridge>>. 

And had walked <<Ketel Dokhtar>> whole the day, he arrived to <<Baram 

plain>>.As he wanted to smoke some opium with his monkey, it became 

dark, he was so tired. He had slept inside a tick chestnut bolder but whatever 

he is exhausted he shouldn’t sleep that much and doesn’t  awake  with all 

that  truck sounds  that were passing  and also peoples clamor who  were 

walking on the plain and burning the chestnuts to made them coal in so 

much that Makhmal challenged with himself and stood up on his feet  to see 

if his reveler awakes or not , he became depressed ,he was bored and now 

he crouched in a corner and waiting for his reveler to woke up . 

He had come along with his reveler all day long too. Sometimes he walked 

on his feet and sometime on all fours and jumped from side to side, and now 

whatever he drift in his reveler didn’t   move from the place that he was 

slept. 

He had pain on his palm and sole, they were flake; there were still dust on 

his body and his hair. 

From the yesterday walking.  He was sitting and gazed with his tiny eyes 

and thin muzzle on chestnut that his reveler had slept he put his hand 

between his leg and was looking at his revelers sleep. Again we was bored 

and stood up and turned around himself, he pulled his chain which was 

beaten on the ground with spike again he sat down and waiting.     

He winked and looking at his reveler pending. The sun wasn’t in the plain 

yet, it was hiding behind the high mountains, and dull light was reflected 

on the plain through cracks on the mountain. 

The remote mountain still were sleeping, the sun didn’t wake up there. The 

plain was red and a cool fog ebbed on the ground. The big round oak were 

spread over the plain. 

A long narrow road halved the plain like measles. The smoke column of 

oaks that became charcoal from every side of the plain was going up to the 

air in the morning, quite and without movement .it wiped out and mixed 

with the sky when it reached to the top up.  

The world reveler was slept inside an olden dead wood oak bolder that even 

it didn’t have a green leaf it is aridity and curved bony branches were 



 

 

involved because caravan had over Camped there and had cut its branches, 

there was an ugly gap like a crypt that was made inside the bolder. 

Its wall were covered by a shiny cleft charcoal sheet, it was many years that 

this oak was dead .the reveler was sleeping under his tatty clothes inside the 

tree split, he was resting indoor wall of the bolder and had lounged to it, in 

front of him, there were his valise, pipe, bag, the bag of his tobacco and a 

hashish box also there was some cremate charcoal that was shed on the 

ground. His doodle face with his sharked bear had fallen out of his tatty 

clothes, it’s like a face is enveloped in an old clothes. Makhmal stood up on 

his leg to go toward his reveler, his frown face with his scowl eyebrows 

were involved together, his long narrow nose was shaking and he was very 

angry he wasn’t in the mood. The revelers wide opened eyes were new for 

him, he looked around and again sat down, he was looking on the ground, 

and it seems that he is looking for something. 

The reveler leashed him to a big tree and his long tough spike was buried 

inside the ground under the grass. There was a narrow flat creek between 

him and an oak witch his reveler was slept under. Monkey was gazing at 

his reveler, it seems like he understood something new about him, once he 

thought that the reveler is awake but there wasn’t any movement in his skin, 

his eyes didn’t have the usual light, his face was pale like a pelt. 

The revelers eyes were open and fixed in a stare to the front. It wasn’t clear 

if he was dead or woke up recently and thinking, his face was dried up, 

smoothes and frank.  

His eyes were loose and torn, a slab water was leaking from his mouth like 

albumen .Makhmal was scared ,many time he got his huge body up and 

jumped up but the collar bothered him, all his look was on his reveler ,he 

found something ,his revelers face was different  he didn’t afraid of him 

anymore. 

The reveler was strange for him now, whatever he looked at his reveler, he 

didn’t understand what has happened! He hadn’t seen his reveler like this 

before also he hadn’t seen human in offensive like this. 

He didn’t scared of his reveler anymore, now the reveler say nothing to him, 

the eyes which was saying a secret about his twin in another world with 

each turn ,it were bulging and silent it was open with no light in it. 

All of a sudden he felt a loneliness panic, his reveler was the same as the 

oak for him, he found that he is alone in that wide plain and don’t know 

anyone, turned around himself constantly then stopped and looked at people 

who were on environs of the plain and where moving near the smoke that 

goes to the air, this time he was scared more. He remembered smoking and 



 

 

fear from his reveler; he sat down and stared at his reveler then looked at 

dark foliage of the tree with he was close to with his tiny and full of anxiety 

eyes. 

He turned his eyes to his reveler who was squatter inside the oak; it seems 

that he is asking his task from the reveler, on the contrary the reveler was 

dead. 

Makhmal soon felt that the reveler was run away from him, and Makhmal 

doesn’t know him anymore.    

Last night they arrived and have camped under the tree, right after arriving 

the reveler laid out put Makhmals chain under the oak tree and quickly made 

a fire the brought hi instrument like: teapot, glass and a box that contained 

his hashish and opium, he put them in front of the fire then he took out four 

beaked and grilled sparrow that he had bought from Kazeroon two days ago 

he had wrapped them inside some bread .he and Makhmal started eating, 

after eating the reveler started smoking opium, and as usual he blew the 

smoke to Makhmals face . 

Makhmal was sitting in front of him and swallowed the smoke; his nose 

was very sensitive like an ant antenna, but the reveler smoked first and 

ruined the smoke inside his lung and didn’t pay attention to the monkey 

although he knew that Makhmal needs smoke like himself but he didn’t care 

about it. 

When the reveler became angry or his smoking delayed; he couldn’t stand 

anything, he had the same behavior when he was in town, in the same places 

that people smoked in there, Makhmal used their smoke more than his 

revelers smoke. When the reveler wanted to tricking people; he had an 

excuse witch Makhmal needs some smoke then with a pitch sound said to 

the Makhmal: are you alky my dear Makhmal? Don’t worry, just now I will 

give you some smoke and then you will get peppy, but when they arrived 

to the coffee shop he was reckless about Makhmal and just smoked himself, 

after he swallowed the smoke completely then he blew poor smoke to him. 

And now they were in wild land he was the same, Makhmal was alky 

because last night he didn’t smoke with his reveler. 

Last night before sleeping after the world reveler was full of smoking; he 

made ready some hashish with pipe and had chain smoking and gave smoke 

to Makhmal too, the reveler stood up and quickly took Makhmals chain and 

took on the other side and knocked the spike to the ground  then returned 

and slept but when it was morning he was died ,when Makhmal opened his 

eyes ,from the weather he understood that his reveler was in the same 

condition as the oaks bolder, he was dried and his eyes were without light 



 

 

,he wasn’t intuit him the reveler has nothing to do with him, now he is free 

and alone . 

The reveler weren’t there anymore, Makhmal didn’t know what he should 

do he never saw himself without his reveler the reveler was his partner who 

his body was incomplete without him, it seems like his brain was paralyzed 

and doesn’t work. As he can remember between people he just knew his 

reveler and it was he witch was his friend and linked him to other people. 

He couldn’t understand others talking as good as his reveler. 

Makhmal had shown hi revelers friends and enemies location for a long 

time, whatever he had done; it was with his revelers order and mentioned. 

When the reveler spread showing equipment in lupanar , coffee shops, 

squares, marquees, garages, inns, cemeteries, and arcades ; all kind of 

people gathered around him and Makhmal had a memory from people who 

gathered around them because they wanted to irritate him and throw things 

such as :rotten fruits, stones, woods, bones, ragged shoes, iron and 

pomegranates shell toward him . 

Everybody wanted him raise up his hip to show them the enemy’s location. 

Makhmal stoned but said nothing and didn’t listened to people just he was 

alert to his reveler when he move his chain so he did whatever his reveler 

wanted ,sometime people bushwhack like him . 

Sometime because people wanted Makhmal bushwhack them; they raise 

their hip up to show him enemies place but he wry and gnashed, then he put 

them behind and shown his red and shiny hip to them which was swollen 

like a huge boil. 

It was an act that his reveler instructed him to do for those who were sly and 

pesky. Those people who taunt to reveler and wanted to remove people who 

were around them then reveler moved Makhmals chain and with a sticky 

sound said: <<where is the location of sly people Makhmal? >>then 

Makhmal put his head on the ground and raised his hip up and with a misery 

put his hands on it then a sad voice from his mouth throw out “Umm Umm 

Umm” and again the reveler asked the same question again as his hip was 

up he pressed his hands on it and the same sound came out of his throat, he 

was doing all these for his reveler with fear and furtively look. 

<<Enemy>> was damn which had formatted in his ear. The moment it came 

out of his reveler mouth ; it went to Makhmals ear and fixed in the format 

then it was time  that he put his head on the ground and press his hands on 

his hip ,it was his duty ,he was born just for it. He hated people who he 

could see around himself . 



 

 

He was scared from his revelers look; he scared of him more than the others, 

he hated him. 

There was nothing except fear in his life environment that he scared of it. 

He was scared stiff of whatever exists around him, he had learned that from 

his experience that everyone is his sworn enemy. He always was waiting 

for his revelers that wanted to pour his brain out or to hustle his leash or 

kick to his flank. He wasn’t for himself, his leash was in others hand where 

they wanted they pull him, but suddenly he saw all that power which came 

out from his revelers body, now there is nothing.  

There wasn’t link anymore that stuck him to his reveler. Reveler was a dead 

body dark and with no light that has no dependence with Makhmal it was 

like the ground. The loathing that Makhmal had about his reveler now was 

reduced. 

He sat down and scratched his head then he turned around himself 

confusingly.   

All of sudden he saw his chain he had never looked at his chain vindictively 

and wonderfully before ,it was rough, rusty and too heavy, always it was 

the same.  

As he recognized himself; he was coil around the chain and had pulled it 

with him so he couldn’t runway because of it, the other side of him was 

stuck on the ground with a long spike and the other side of it was wrapped 

around his neck, it was always the same since he had seen himself, this 

heavy load was around his neck, it was a part of his body he knew it very 

well like his reveler and all of the other things he hated them, but he knew 

that its different from his body it was tough, he felt nothing except weight, 

exhaustion and harm from it. 

He took the chain with both his hand and picked it up and came at the same 

place that the hook and the leash were clinched, he shook the chain 

repeatedly and gaucherie scamp with it. 

With stupidity and fatuity brought his hands down and the chin was going 

toward the spike which was stuck on the ground, as dough it was hanged 

over a rope , he went over it on his hand so he reached to the end of the 

chain that it wasn’t belong to him anymore ,it was another world that took 

him and stuck to him . 

The reveler knocked Makhmals chin spike on the ground strongly, he had 

told<<monkey is a bastard animal>> and maybe it strangle a person in bed. 

Knocking his chin spike in the ground was ordinary for Makhmal, he knew 

that when the reveler knock the spike in the ground he can’t move and was 



 

 

captive and sticks to the ground. He didn’t try to get free, the fear and habit 

froze him in the same place that he was. 

Sometime he felt that the spike has loosened and is moving under the soil 

but he didn’t try for his libration, but it wasn’t like before now. 

Now he wanted to dig it in any circumstance. He was really happy and 

jumped up and down and was delighted because he was free now. He was 

walking and the chain followed him and frolicked and enjoyed with 

Makhmal, it was free but both of them were closed to each other. Again the 

chain was following him with disgusting and broking down the sound of 

loneliness. 

Makhmal became sad and gloomy but he had no choice, he went towards 

his revelers dead body, he jumped with a leap stream and stood then looked 

at his reveler with doubt then went forward but the moment he arrived closer 

he doubt again so he sat down but far from his reveler. 

He was still scared to go near him without revelers word, the slag of last 

night’s fire in front of reveler and an off brazier, teapot, pipe and a bag were 

scattered there, it seems like he was looking at his dead body. 

Makhmal knew that now he has fallen down like a piece of stone and isn’t 

able to move, he took out his look from the reveler then he looked at  smoke 

columns that raised up over the plain ,he was looking at people who were 

around there ,he scared of them ,all of those people were strange for him, 

he went toward his reveler and sat down very close to him.  

The revelers face didn’t say anything to him, he didn’t say go, didn’t say go 

didn’t say sit down, didn’t say make my pipe and didn’t say where friends 

and enemies location is didn’t say close your eyes and didn’t sing songs that 

he sang for him  before. Whatever he looked at his face; he could understand 

nothing, that’s why he didn’t scare of him. 

There weren’t any orders which were part of the revelers empire in his face 

anymore. Mahkmal felt that his dead body can’t hurt him, he was too furious 

about his reveler because he always threatened him to do something for him, 

and strongly beat him by chain or rod also swore at him whenever he got 

angry about his coworkers and people who irritated him, makhmal knew his 

revelers swears and his threat very well and they were  

 

familiar to his ears, by the look of revelers swear he knew that he has to be 

scared and do what the reveler wants him very fast so crook his neck in 

front of him and duplicator look at him so that not to be beaten but some 

time he was headstrong  and pulled the chain from his hand so the reveler 



 

 

hadn’t any choice  so he had to be kind with him and gave him some currant 

and almond  to make him calm down . 

Although he became calm but he didn’t do what the reveler wanted him the 

time he was busy. 

Whatever the reveler beat him on his head; he didn’t listened to him so the 

reveler closed him to a tree and beat him until he wailed loudly and 

screaming a lot, nobody heard him and nobody helped him all people 

laughed at him and also throw stone at him, Makhmal writhing in pain and 

bite himself, weltered on the ground and screamed then people became 

happy and laughed a lot.   

But the worst thing for Makhmal was hunger and smoking when the reveler 

got angry he didn’t feed him and closed him to a tree so that he wouldn’t be 

able to find food for himself, if he was free he could go and find food from 

residue or garbage or if he needed smoke he could go to the coffee shops 

and have some smoking, but he wasn’t. 

Makhmal removed revelers tatty clothes from his head with curious 

suddenly a thirty hat emerged, the revelers face was like a lime statue, and 

it was a dead face. Makhmal became really happy and was delighted as 

though he had seen a monkey, as if the reveler is looking at him and was 

not able to reach him from far away that there was a big river between them, 

it was pleased  he felt that he vanquished in the fight against the reveler. 

He gazed at revelers face and made some dry sound from his throat then he 

looked out a bag from revelers sack then picked up tow baked sparrow and 

ate them quickly, and also ate some bread. 

Makhmal wasn’t anxious anymore he was cheerful, he looked at revelers 

pipe and scamp with it clumsily then put it in his mouth ,when his reveler 

was alive; he made ready his pipe or put it inside the sack or put tobacco in 

the pipe ,He took the sack and held it upside-down  

 

and tobaccos scattered on the ground then put some soil on them and looked 

at his reveler with pertinacity then threw the pipe away and again gazed at 

his reveler. 

A thin rod  

Persuaded him to take opium from next to off fire and take it to near his 

nose ,it seemed that his nose was injured ,he rotate opium in his thirty hand 

and smelled it then put it in his mouth and chewed it  ,he got annoyed with 

the bitter tats of it 

But the smell of it appetite him then he spit it out he didn’t care about the  

bitter taste, he knocked it to the stone next to the fire, then pulled the 



 

 

revelers clothes many time, he wanted to wake him up and help him, he 

stood up disappointedly and went towards the plain ,the plain had became 

bright and the sun was shining over the plain. 

It was dark red and was going cold; there were a lot of truck sound in the 

plain. 

Makhmal didn’t know where he is going, always the reveler was with him 

like a shadow ,like a wall but now the sound of chain slip over the ground. 

The sound annoyed him, now he was alone with his chain. 

The chain was heavier and involved with his legs and hands, the irritating 

sound broke his solitude, he crossed by several rack. 

Now he was far from his reveler, he was walking on his feet and had a short 

tail and a tassel on his head, his huge body pulled the chain behined him he 

was walking slouchy and didn’t care. 

He went anywhere he wanted nobody pulled his chain anymore he pulled it 

himself, he had escaped from the reveler in order to be free, he was walking 

toward an  another world which didn’t know where it is,  

But he felt that now he is free because he doesn’t have reveler anymore. 

He came in a pasture that the sheep were grazing, there was a child who 

was the shepherd he was sitting on the grass and was playing the flute. 

The oak was scattered on surface of pasture. 

Makhmal sat in bank of pasture under oak tree and was looking at shepherd 

and sheep, he became a bit calm, he liked the sheep, he felt that the shepherd 

who was sitting there; is familiar to him. 

He frequently looked around himself because he had fear; suddenly a horse 

fly came to his face and irritated him it sat in corner of his eyes and bit him, 

He coughed quickly and professionally put it between his fingers looked at 

it and then ate it. 

As soon as the shepherd saw Makhmal  he stood up and came towards him. 

The shepherd had his rod put on his neck and his arms were on it, this was 

the same when the reveler had show for people; he did this. 

Reveler gave his rod to Makhmal and sang songs for him so he put the rod 

on his neck and started dancing exactly like this child. Makhmal liked the 

shepherd he was acting like him. Makhmal didn’t move, he had put his 

hands between his legs and was watching the shepherd who was coming to 

him, the moment shepherd came nearer he went towards him carefully and 

stood in front of him, the shepherd was watching him surprisingly, the 

shepherd had seen just once such a animal he was looking at his eyes, ears, 

hand, leg and his face, it was like himself. 



 

 

The shepherd looked at his fingers and then looked at Makhmals finger with 

mischief, he wanted to hug and play with it, and he felt that he has 

something in common with Makhmal. 

He dig in his pocket and took out a loaf of dry bread then throw it to makhkal 

and started looking at him, Makhmal took the bread doubtfully ,smelled it 

then throw it away ,he was looking at child warily  and didn’t scared of him. 

The child felt no danger from him; Makhmal was waiting to see what the 

child will do with his rod. 

Makhmal was disturbed for these kind of animal; he knew that kind of 

animals that were same as him very well. 

The shepherd came one step closer, again Makhmal didn’t move just his 

eyes were moving with the child’s acts, the boy wanted to know what 

reaction he would have , suddenly he raised up his rod and moved it towards 

Makhmal, 

But he scared and went back. 

Now Makhmal was looking at shepherd with more doubt, he was tired and 

had pain on his legs and hands palm. 

The landscape of his reveler who was smoking; was in front of his eyes it 

was the memory that he had from the past, whatever he smelled he couldn’t 

sense smoke, he was mad because the shepherd was there, he wanted to go 

but he felt that he shouldn’t back to him, the boy felt strong when he 

understood Makhmal is inoffensive, again he raised up his rod and beat 

makhmal, all of a sudden makhmal jumped to the shepherd and bits the boys 

cheek ,the creepy boy fell down and there was a shiny blood in his face  was 

running down. 

Makhmal had never hurts human like that before. As the boy flinched from 

the pain; makhmal went away with several jumps, unawares he went back 

from the same way which he had come it was the only way he knew, he 

didn’t know what should he do, a wide plain was surrounded him, he lost 

and confused, he hadn’t food, smoke and weapon that can ward off himself 

m he was weak before the environment, he was listening carefully and 

scared of little sound of a Beatle inside the grass anything that was around 

him he thought that they are his sworn enemy, the tiredness had made him 

immoral . 

He sat behind a stone and as far as he could push himself inside a hole that 

was between two stone and started watching people who were cutting trees 

with their ax. 

He was pretty disturbed; his feeling was weak and slow, he scared of people 

and heated them. he had an endless panic from people and now as he cold 



 

 

he hide  himself from them, he plucked some grass and ate them the taste 

was good and made him pleasant he ate again some more his throat became 

fresh . 

The Mays hypnotic was shining on his body and tickled his skin. 

Makhmal lolled back was inside the stone and looking the ground that was 

covered by Mari gold flowers, he shake his lips and made a sound it seems 

he was laughing. He pushed himself to the hole and pressed his back to the 

stone then relaxed he liked it and felt that he is free, he was satisfied. 

It seems like a heavy load has been moved from his back, he scratched his 

armpit and his head was bent as pleasure on his body, it seems like someone 

massaged him then he scratched his abdomen, he started catching louse with 

his sharp nails from his body and then put them in his mouth so ate theme. 

He had silver skin and blue vessels on his abdomen, whole his body was 

passionate, monkey appeared in front of him, he opened his leg and was 

watching languidly, when the reveler was alive; the monkey did the same 

thing; he beat him with his rod strongly on his fingers, but sometime the 

reveler rent him to other revelers that had monkey for mating, this was the 

only memory about mating that he had in his life. 

The reveler didn’t let him mate with other monkeys without fare that was 

why makhmal saw other monkeys from far, they had chain ion their neck 

too 

The revelers pulled and didn’t let them to be close to each other, when 

makhmal was alone and his reveler weren’t with him; he started masturbate 

specially at nights but sometime his reveler understood and when he saw 

his sperm was dried on his body and stuck on it; then he beat him a lot . 

Sometime because the reveler wants to make people laugh; he brought a 

kitty or a puppy and throw them in front of makhmal then makhmal took 

them in his hands pressed and smelled them then put them between his legs 

and moved repeatedly and then throw them away. He wasn’t satisfied with 

doing this. 

But now he was alone and no fear now he was energetic and had a fresh 

power in his vessels and on his skin his sperm was inside his hand, he was 

looking for a inner transformation, expecting for a familiar pleasure his 

body was shaking, he scrubbed himself and was looking confusingly at 

front, he forgot everything and also himself, he was going unconscious little 

by little. 

Suddenly an enormous powerful hawk from the sky came towards him, the 

blood thirsty attacked him with his sharp paw, at that moment nothing was 

important for Makhmal except salvation and safety. 



 

 

He jumped and stood on his legs he had felt danger, it seems like he became 

crazy, he opened his paw for protecting himself and rushed his hand near 

his head his teeth were emerged but the chain bothered him and exhausted  

his neck and pulled him to the ground. 

Maybe all along he felt that he is free he had forgotten the chain or because 

the chain was part of his body he didn’t care, the hawk crossed from top of 

his head quickly and made him scared  they were scared both from each 

other. 

Makhmal looked around him and went, ther wasn’t a safe place to live, he 

was threatened again, he didn’t find anyone to assist him, everything was 

strange and minatory, it seems like everywhere was needle on the ground.  

The ground was like a hat pan that burned his legs and made him to 

runaway, he was tired, sad and anxious, he went back from the path which 

he had come before, the same path that he had escaped with triumph and 

searching for liberty. 

A special power pulled him towards his revelers dead body, he felt that he 

is incomplete without him; he went towards the dead old enemy which 

pulled him towards himself with satisfaction. 

The chain pulled him, the revelers corpse still was there, it was lolling to 

the tree, when makhmal saw him he became very happy and comfortable. 

The corpse attracted him like a tag and caned him, he wouldn’t escape 

anymore. 

The reveler death not only didn’t cause him to be free; but the chain became 

heavier. Now he was tired and disappointed, nobody accepted him he was 

creepy. He had pain on his legs and arms, the previous day walking, lack of 

smoking and frustration life Made him exhausted. 

He sat next to the reveler and looked at him, he was too sad and had no idea 

to doing something, but he had came back to stay with his reveler ,the 

reveler who was his connective and his tongue to the other world that he 

was dead now. 

Tow addicted villagers were coming towards the makhmal, dry oak tree and 

the dead  

 

 

reveler, as soon as makhmal saw them he scared but the reveler was next to 

him, he  looked at his reveler with supplication and made some sound, his 

body was shaking . 



 

 

He wasn’t both not human not a monkey, he was just a creature between 

both, he was like a human because of communication, but he had nothing 

in common with them he knew human very well. 

His instinct told him the tow man with their ax  are coming to eradicate him 

again he looked at his dead cold reveler, then  reached his hand and took 

the revelers clothes  and asked for help 

When the villagers were about closer; misery and fear were increased with 

makhmal. 

 The tow addicted were  rough, scruffy, black, truculent and didn’t care 

about him, they laughed in a high voice and were coming closer, their ax 

was shining under the sun, makmal shouldn’t have delayed there wasn’t a 

place to stay any more. 

He hurriedly wanted to runaway but the heaviness of the chain and 

gravitation took his power, it seems like his spike is knocked on the ground 

and never it had plucked from it, whatever he pulled his chain; it didn’t 

plucked, his spike was stuck to the root of oak and no movement. 

 He got crazy crouched and bite his chain, then chewed it with anger, it 

made sound under his teeth and smashed them, his eyes were wide and 

forgot the pain on his jaw. 

The bloody and smashed teeth poured out of his mouth, he wailed and 

jumped up and made sad sounds. 

There were column of smoke all over the plain but no fire, people were 

walking like a shadow, the tow man were coming closer and were laughing  

loudly. ■                THE END

 

                  

  

           

        

  

   



 

 

 «تو راه خودت را برو ، من هم راه خودم را »داستان ترجمه  
 «لعيا متين پارسا»مترجم « ویليام سارویان»نویسنده  

 

 فوراًرام در زد.پياده شد.به طرف در رفت و آ اشدوچرخهخانم رزا سندوال از  خانهنامه رسان جلوی 

اما مطمئن بود که در زدن او کسی را به جلوی در  ديشنینمحس کرد که کسی داخل است.صدایی 

و مشتاق بود که ببيند او کيست... همين زنی که رزا سندوال نام دارد و قرار است همين  کشاندیم

زیاد هم طول نکشيد تا حالا قسمتی از جنایتهای جهان را بشنود و آن را تا اعماق وجودش حس کند. 

ی در باز کردن در ندارد ... در آرام روی لولایش چرخيد. اعجلهکه زن  ديرسیمدر باز شود اما به نظر 

این زن هرکس که هست چيزی برای ترسيدن در  ديرسیمحرکت در خانه به شکلی بود که به نظر 

 این دنيا ندارد. سپس در باز شد و او آنجا ایستاده بود.

ببيند که او در تمام طول زندگيش صبور بوده و  توانستیمر هومر،این زن مکزیکی زیبا بود. به نظ

که  افرادی ۀهمحالا بعد از سالها صبر ، لبخندی نرم و مقدسانه روی لبهایش نقش بسته بود اما مثل 

ا ی ر، ظاهر شدن یک نامه رسان جلوی در مفاهيم ضمنی وحشتناک اندنکردههرگز تلگرامی دریافت 

 اشکلمهکه خانم رزا سندوال از دیدن او شوکه شده. اولين  دانستیمبرایش به همرا ه داشت. هومر 

انگار که انتظار داشت به جای باز کردن در به روی یک نامه «آه.. » هم بيان این شگفتی بود. او گفت 

ت در باشد.قبل از اینکه و دوست دارد با او وقت بگذراند پش شناسدیم هاستمدترسان ، فردی را که 

که این زن فهميده  دانستیمدوباره شروع به حرف زدن کند چشمان هومر را به دقت نگاه کرد و هومر 

 نيست.پيغام او ، پيام خوشایندی

 «یه تلگرام برام داری؟:» زن گفت 

که که  ديرسیماین موضوع تقصير هومر نبود. فقط شغلش رساندن تلگرام بود. با این حال به نظرش 

که فقط او به تنهایی  کردیماو هم قسمتی از تمام این اشتباه است. حس ناخوشایندی داشت و فکر 

من فقط یه نامه »خيلی رک و پوست کنده بگوید: خواستیممقصر این اتفاق است و هم زمان دلش 

ه این ا فقط برسانم خانم سندوال و خيلی متاسفم که باید چنين تلگرامی را به دست شما برسانم ام

 «دليل این کارو انجام می دم که این شغل منه.

 «مال کيه؟» زن مکزیکی پرسيد:

و تلگرام را به طرف زن مکزیکی گرفت اما زن به آن دست « 1129خانم رزا سندوال خيابان جی »  -

 نزد.

 «شما خانم سندوال هستی؟:» هومر گفت 



 

 

ز مکزیکو رو که ا "لاپرنسا"م. مکزیکی هستم و فقط بيا تو. من نمی تونم اینو بخون لطفاً :» زن گفت 

او یک لحظه از حرف زدن دست برداشت و به پسر نگاه کرد که با حالتی سخت « سيتی مياد می خونم.

 و خجول به شکلی کنار در ایستاده بود که در عين حال انگار داخل خانه هم بود.

 «... تلگرام چی می گه؟ لطفاً :» زن گفت 

 ...«خانم سندوال تلگرام می گه که  :»فت نامه رسان گ

اما اول باید بازش کنی و بعد اونو برام بخونی ... تو :» اما زن در همين لحظه حرف او را قطع کرد 

 «هنوز بازش نکردی.

 ...«بله خانم :» هومر گفت 

یم بتکه اشتباه اورا تصحيح کرده صح اشمدرسهو با حالتی این جمله را گفت انگار که با معلم 

. او تلگرام را با انگشتانی عصبی باز کرد. زن مکزیکی خم شد تا پاکت پاره شده را بردارد و سعی کند

کی تلگرام رو فرستاده؟ پسرم خوان » گفت: کردیمکرد صافش کند. همينطور که پاکت را صاف 

 «دومينگو؟

 «نه خانم، تلگرام از وزارت جنگه.:» هومر گفت 

 «جنگ؟وزارت » زن تکرار کرد:

خانم سندوال پسر شما مرده. شاید هم اشتباه شده باشه. همه اشتباه می کنن :» هومر آرام گفت 

خانم سندوال. شاید این پسر شما نبوده. شاید یکی دیگه بوده.تلگرام می گه که اون خوان دومينگو 

 نشنيده.زن مکزیکی وانمود کرد که چيزی « بوده.اما خوب شاید تلگرام هم اشتباه شده باشه.

او بازوی پسر را گرفت و او را آورد « آه نترس بيا داخل  ... بيا تو ... برات آب نبات ميارم :» زن گفت 

 سر ميزی که در وسط اتاق بود و او را مجبور کرد بنشيند.

و به اتاق دیگری رفت و  « پسرا آب نبات دوست دارن . الان برات آب نبات ميارم. ۀهم:» زن گفت 

با یک جعبه آب نبات شکلاتی قدیمی برگشت. سرميز جعبه را باز کرد و هومر درون جعبه خيلی زود 

 نوعی آب نبات عجيب دید.

 «پسرا آب نبات دوست دارن. ۀهمبيا ... آب نبات بخور. :» زن گفت 

:» هومر یک تکه آب نبات از جعبه برداشت و در دهانش گذاشت و سعی کرد آن را بخورد.زن گفت 

تونی برای من تلگرام بدی آورده باشی تو پسر خوبی هستی درست مثل خوآنيتوی کوچولوی نه تو نمی 

دیگر  ۀتکو نامه رسان را مجبور  کرد که یک « من وقتی که یه پسر کوچولو بود. یه تکه دیگه بردار. 

این آب نبات خود ماست. :»زدیمبردارد.هومر نشست به جویدن آب نبات خشک و زن مکزیکی حرف 

.اما الان تو بخور. تو هم پسر کنمیمانجير هندی. هروقت خوآنيتو مياد خونه براش از اینا درست از 

 «منی.



 

 

و ناگهان زد زیر گریه. جوری جلوی خودش را گرفته بود انگار که گریه کردن کار بدی باشد. هومر 

. حتی فکر کرد ممکن دمانیمو  کندینمکه این کار را  دانستیمدوست داشت بلند شود و فرار کند اما 

انجام دهد تا زن کمتر  تواندیمچه کار دیگری  دانستینمعمرش را هم همانجا بماند. فقط  ۀيبقاست 

ینمرد کند چرا که  توانستینمزن از او خواسته بود که جای پسرش را بگيرد  اگراندوهگين باشد و 

چيزی را که دیگر درست  خواستیمدن چطور این کار راکند. پسر بلند شد انگار که با ایستا دانست

درست کند و تازه آن موقع بی معنا بودن و بلاهت قصد و نيت خودش را فهميد و بيشتر از  شودینم

چه :» کردیمچکار کند  در قلبش مدام تکرار  دانستینمقبل هم حس ناخوشایندی به او دست داد. 

زن ناگهان اورا در بازوانش گرفت و « نامه رسانم.کار می تونم بکنم؟ ... لعنتی ... چکار کنم؟من فقط 

 «پسر کوچولوی من ، پسر کوچولوی من.» گفت:

چرا اما کل این قضيه احساس جراحت عميقی در او به وجود آورده بود . در آن لحظه  دانستینم

 چرا اما حال بدی را درکل بدنش حس کرد حالش بد شده بود و فکر کرد دانستینم

 بالا بياورد. نه اینکه از آن زن یا کس دیگریالان است که  

 متنفر باشد، نه ، اما کل اتفاقی که در حال رخ دادن برای 

آیا  دانستینم اصلاًآن زن بود آنقدر اشتباه و سرشار از زشتی بود که حال او را به هم ریخته بود و  

 به زندگی کردن ادامه دهد یا نه.  خواهدیمدیگر  اصلاً

او را به سمت صندلی دیگری راند و خودش بالای سر او ایستاد و گفت « يا اینجا بشين.ب:» زن گفت 

تمام وجودش  کردیمزن به شکل عجيبی به اونگاه کرد  و نامه رسان که حس « بذار نگاهت کنم.:» 

یمحال بدی دارد نتوانست تکان بخورد. نه احساس عشق داشت نه تنفر بلکه احساس بيزاری و انزجار 

. نه تنها برای این زن بيچاره بلکه برای کردیمو هم زمان در دلش شفقت و دلسوزی زیادی حس  دکر

زندگی و مردن همه چيز و همه کس در این دنيا.نامه  ۀمسخرهمه چيز ، همه چيز این دنيا و روش 

ا دید و رپسر نوزادش نشسته بود ا ۀگهواررسان زن را در گذشته تصور کرد : زن جوان زیبایی که کنار 

 و به آن انسان کوچک و شگفت انگيز خيره شده بود.  کندیمکه داخل گهواره را نگاه 

و هنوز سالهای زیادی در این  ديرسیمپسر کوچولو ساکت بود و درمانده و نيازمند به مادرش به نظر 

با خودش فکر  خواندیمو برای کودک آواز  دهدیمدنيا داشت.نامه رسان زن رادید که گهواره را تکان 

 «حالا نگاش کن.:» کرد 

آرام از خيابان تاریک پایين می راند ؛ اشک از چشمانش سرازیر بود  اشدوچرخهنامه رسان سوار بر 

. وقتی به دفتر پست رسيد کردیمزمزمه  ديرسیمو زیر لب هر بد و بيراهی را که به ذهن جوانش 

پایانی برای آنها نيست.  دانستیمشروع شده بود که  اشکهایش بند آمده بود  اما چيزهای دیگری در او

» :با خودش چيزی گفت و آن را به شکلی ادا کرد انگار کسی که شنوایی قوی ندارد مخاطب اوست 

 ■ .«اممردهمن هم جور دیگری 



 

 

 «انتقام »داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگای گوموشآی» فسوروپر 

 

لباسهای مراسم ختنه سوری  فروشندهزملن هاندا، مرد مسنی که  ۀبدرقاز پليس جوان ؛بعد  مأمور

 به اتاق کميسر رفت. ماً يمستقاست ؛ 

را تعارف به وارد شدن به اتاق کرد و در ادامه گفت :خيره  مأمور "بيا  داخل محمد  " جملهکميسر با 

وع عجيبيه قربان. جوان گفت: مشکل حادی نيست فقط موض مأمورانشالله ؛ مشکلی هست؟ محمد 

 یکی به مانکنهایی که بوتيکها بيرون از مغازه می ذارند حمله می کنه. 

 عجب هيچ مورد این جوری تا حالا نشنيدم.  _

اولين بار در خيابان محمودپاشا جلو بوتيک پوشاک مردانه این اتفاق افتاده ؛امروز صاحب مغازه _

لم بيرون گذاشته بوده ؛ می بينه صورت مانکن بی وقتی ميره بيرون  مانکنی رو که صبح صحيح و سا

 جان رو تکه  پاره کردن.  

 ؟هالباس _

عجيب اینجاست قربان که تو سه مورد گزارش شده  نه اعلام دزدی و نه اعلام خسارتی به لباسها _

 هست.

 عجيبه؛ یعنی همش  به صورتشون  ضربه می زنه ؟_

 اولی مرد مسنی که اومده بود پيشونی مانکنش رو شکسته بله قربان؛ دومی رو بينی شو کنده و نفر _

ی اوانهیدتو دستش سلاح سردی داره؛ مثل مرد  احتمالاً صداش مثل شکستن تخم مرغ می مونه.  _

 رو بيار یه زحمتی هم بکش بگو چایی بيارن . هاپروندهبه کسانی که ميان و ميرن گير می ده . 

ازنزدیک  به کميسر گزارش داد و داخل شد. دو دقيقه بعد  بدین صورت متعجبانه محمد مامورپليس

 را از نظر گذراند . هاپرونده  ديکشیمکميسر در حالی که چایش را هورت 

دومين حادثه در تاهتاکالای در یک بوتيک لباس بچه گانه  رخ داده ،سومين حادثه  متعلق به __

 هستش . مانکن هاندا که  بوتيک لباس مراسم ختنه سوری  داره 

 گفت : مأمورمحمد 

 اون هم وقتی که مشتری داخل مغازه بوده و مانکن بيرون سر راه مردم   

 گفت :  داشتیمبر  اشینيبرا از نوک  اشینيبکميسر در حالی که عينک ذره 

 یعنی  سه مورد حمله و تهاجم به  سمت مانکنهای پوشاک کودکان بوده. 

 

 



 

 

حمدچشمهایش را تنگ کرده و هوشمندانه سرش را تکان داد وطبق  نجاتی محمد را صدا زد؛ م مأمور

 اسلوب از جایش بلند شد.

ی هست این دفعه در سيرکجی در مغازه سابق لوازم ورزشی به مانکن داخل ویترین اتازهشکایت  _

 حمله شده.

ی که ؛آدمجوان  مغازه دار با لبتاپش مشغول بوده سرش رو بلند می کنه و به خيابون نگاهی می کنه

رو دیده که جلو مغازه سرعتش  شدهینمخودش رو در پالتوش مخفی کرده و صورتش تشخيص داده 

و به  آوردهرو کم کرده . طرف از  داخل پالتوش چيزی شبيه به دمبل که سياه رنگ هم بوده  در 

لو چشم ج مانکن کودکی که بيرون از شيشه لباس تيم بارسلونا تنش بوده پرتاب کرده و با سرعت از

 غيبش زده.

مغازه دار با سرعت تو خيابون دنبالش دویده ولی تو شلوغی بازار خيابون پشتی اونو گم کرده ، چون 

 مغازه رو رها کرده بوده مجبور شده برگرده.

*** 

 کميسر پرسيد :عکس مانکنهایی که آسيب دیدن رو دارید ؟

 محمد گفت: مأمور

 اولی و چهارمی هست. _

 و از آرشيو کامپيوتر عکسها را کپی رنگی گرفته و آورد. به اتاقش رفت 

را ور چيده بود عکسها را بررسی  شیهالبرا زد و در حاليکه  اشینيبکميسر یک بار دیگر عينک ذره 

 متلاشی شده بود .دیگری  یک طرف صورتش سالم مانده بود.  کاملاًکرد .  صورت اولی 

 ی دو مغازه دار بر نداشته بود گفت : هامانکنی هاعکسدر حالی که نگاهش را از روی 

 به اون دوتای دیگه هم بگو عکس مانکنهای صدمه دیده شونو بگيرند و بفرستند .

 . کردیمدقيقه بعد چهارتا عکس را کنار هم گذاشته و  با دقت بررسی  5

  زدمیمهمونطوریه که حدس   _

 این جمله را کميسر گفت:

 صورتهاشون شبيه هم هستش.

 خوب این چه عيبی داره قربان ؟ "محمد گفت 

 ادامه داد:  کردیمو در حالی که دستهایش را از هم باز 

 مانکنها صورتهاشون شبيه هم هستش. همه

گفت: شباهت دارند اما مثل هم نيستند.بعدشم این  دیخندیم شیهاليسبکميسر در حالی که زیر 

ل حمله نکرده و فقط مانکنهای کودکان رو مورد ضرب و متجاوز یا متجاوزین چرا به مانکنهای بزرگسا



 

 

نهایی به مانک "قاًيدقشتم قرار ميده ؟در حالی که پيش روش هزاران مانکن کودک پشت ویترینها هست 

 مورد حمله می کنه وجود چنين چيزی تصادفيه بنظر تو؟  4با صورت مشابه  در این 

 رد: نمی دونم.با صدای محجوبانه ومتعجبانه ای  محمد زمزمه ک

 کميسر گفت :

 جوابشو هنوز منم نمی دونم  ، ولی می تونم بگم تو دستمون یه سر نخ کوچيک هست.

*** 

فردا صبح کميسر با موهای سفيد و سبيلهایی که  از کشيدن سيگار زرد شده بود؛ در حالی که با 

ی اسالهد.با یک مرد هفتاد قوزدار شده بود، بيرون آم هاپروندهپشت خميده به خاطر خم شدن بر روی 

و نان از جعبه   کردیمکه یک قوطی پر از گوشت خوک به همراه داشت .در حالی که از همه تشکر 

 به کميسر محمد گفت : داشتیممخصوص آن  بر 

تو بمون محمد  می خوام تو رو با اوستا ناجی آشنا کنم؛ در حقم پدری کرده و مثل بابا می مونه » 

 .«برام 

ی بود . از اسادهخم شد و با احترام دست مرد را فشرد . اوستا ناجی مرد متواضع و صاف و محمد 

 جایش بلند شد وبه احترام  دست آزادش را روی قلبش گذاشت.

د قدیميش می تونم بگم بخاطر راهنمایی و همکاری اینهاست که نظم تا اگرکميسر گفت : بعنوان ش

 ستش درد نکنه در خواست منو رد نکرد و تا اینجا اومد . الان بر قرار شده . امروز صبح هم د

 . کردیمخيلی محجوبانه  به جلو  نگاه  زدیمپيرمرد در حالی که لبخند 

 چهل ساله اوستای ساخت مانکن برای پشت ویترینه  _

محمد بدین صورت  متوجه شد که کميسر بخاطر ویژگی خاص معرفيش کرده است . کميسر ادامه 

 داد:

 مانکنهای کودکان رو که متلاشی شده رو بيار نشونش بده یه نگاهی بندازه بهشون.عکس 

محمد یک دقيقه بعد با تصاویری که از کامپيوتر چاپ گرفته بود به اتاق برگشت . اوستا ناجی عکسها 

 را یکی یکی با دقت و بصورت تقدیرانه ای نگاه کرد و گفت :

 .«همه شون  برای یه  گروه سنی هستن  اینها از یک قالب بيرون اومدن و ۀهم» 

سرش را بلند کرده و از  پنجره به بيرون متفکرانه نگاهی کرد از جيبش سيگاری در آورده و روی 

 ميز غلطاند و ادامه داد:

انه خواهم تونست  چيزی رو قاطع "مسلماً بتونم خود واقعيشونو ببينم  آگههمين نزدیکيان ؟  هامانکن

 بگم .

  نهيآمدرخيابانهای   کردندیمعد اوستا ناجی و محمد در حاليکه سيگارهایشان را  دود پنج دقيقه ب

. بعد به تاحتاکالا و بعد از اون به زامان هانا سر زدند .اوستا ناجی وقتی بوتيک زامان هانا زدندیمقدم 



 

 

ه  انکن را کرا نشانش داد همان جایی که توليدی و بوتيک لباسهای مراسم ختنه سوری بود . صورت م

شبيه صورتهای دیگر بود مدتها نگاه و بررسی کرد. بعد گفت نيازی نيست صورت بقيه را ببيند؛ از روی 

ی متلاش شده به  دست هاتکهو از روی  اندشدهحدس بزند در  دهه هشتاد ساخته  تواندیم هاعکس

 سازبودنشان اشاره کرد.

 .دادندیمزنده  کار انجام  پيکر تراشها از روی  مدلهای هاسالدر اون  _

 ادامه داد: کردیمی را روشن اتازهدر حالی که سيگار 

توليد  ۀمرحلو به  ميساختیم. بعد قالب  میکردیمبرای ساخت صورت و اندام مدل ده بار  امتحان 

و برای تکميل شدن کار مانکنی برای  شدیم.علاوه بر اینها آرایش صورت هم اضافه شدیممنتقل 

 . شدیمماه وقت صرف  4رین، ویت

 مانکن افتاد و برای اطمينان از برداشتش گفت : ۀنيسموقع صحبتهای اوستا ناجی چشم محمد  به 

 ماشا الله نوار هم  رو دوشش انداختيد .بعد ادامه داد:

ی رو در آورده و ساختن . چهار مانکن مورد تهاجم ابچهیعنی  سی و پنج سال پيش قالب صورت  

 همين قالب بيرون اومده و ساخته شدن درسته ؟هم از 

 ناجی اوستا پاسخ داد:

 همينطوره  "قاًيدق

 خيلی خوب ؛ حالامی تونيم بفهميم اون بچه که مدل قالب هستش کی بوده ؟_

 ناجی اوستا کمی فکر کردو  با لبی آویزان گفت:

ز لباسهای آماده نبود، تو اول از همه باید ببينيم قالب کدوم کارگاه ساخته شده . اون زمان هنو

استانبول روی هم رفته چهارتا کارگاه ساخت  مانکن ویترین وجود داشته  اونجاها رو بگردید یه شانسی 

 براتون پيدا ميشه . 

*** 

 تجاری ساخت ۀشناسناممحمد گزارشهای ناجی اوستا را از 

و اعلام تاریخها و سالهای فعاليت ی بعمل آمده و سوالهایی مطرح شده  را هایبررسو توليد مانکنها و  

را ارسال کرد و پی برد که هنوز چهار کارگاه  فعال وجود دارد؛ موقعيتشان را تثبيت کرد. دو کارگاه 

ستجو ج  هاکارگاهدر دولاپ دره و یکی در تارلاباشی و یکی دربایرام پاشا بود . بعد از پيدا شدن آدرس 

 آغاز شد.   هاکارگاهو تحقيق از این 

کارگاه تارلا باشی خيلی گذشته بود. خریداران شرکت، زیاد با کارگران و بازار  ۀياولاز مرگ صاحب 

 .آوردندینمبيرون ارتباط نزدیکی نداشته و چيز زیادی از دهه هشتاد به خاطر 

ماه قبل متوقف کرده بود. مردی  6کارگاه دولاپ دره که اولين آدرس بود . فعاليت توليد کارگاه را 

ه  از یک طرف  توليدات داخل انباررا از دستشان در آورده و از طرف دیگر مواد خریداری شده از ک



 

 

برای دیدنش در نوبت مانده بود  کردیمیکی سرفه  ديکشیمبازار را جمع کرده از هر دو نفسی که 

 ۀدها از توليد مانکن کودک ر  گفتیممردی با صورتی استخوانی که پوستی روی آن را پوشانده بود.

نود آغاز کرده بود. در دهه هشتاد  هر وقت متقاضی مانکن کودک پيدا می ش؛ سفارش را  دوست  او 

.کارگاه دوستش هنوز هم فعال بود .در این موردهر چند کم کردیمدر کارگاهش  دولاپ دره  آماده 

تر یادداشتش را باشد. محمد موقع گوش دادن به حرفهای مرد دف توانستیم مأمورولی  کمک حال  

 بود. هاآدرسباز کرد . کارگاه مورد بحث،  در ليست دفتر یاداشتش سومين مورد از 

نجاتی پشت خط بود .  در یوکوش مانکن دیگری  مأمورموقع رفتن به آنجا  تلفن همراهش زنگ زد .

 را داغون کرده بودند.

د پليس را دید؛ بع مأمورمقابلش کارگاه  دولاپ دره به قدر کافی بزرگ بود . منشی مسن وقتی در 

از سلام  گفت کمی منتظربمانند و با قدمهای تند به اتاق مدیر رفت. بعد از مدتی در آستانه در دوباره 

ظاهر شد. پشت سرش مردی چاق با کت و شلوار بدون کراوات به استقبالشان آمد و در حين تعارف 

فت و مرد نفس راحتی کشيد  و مهمانش را به ی از ماجرا را گاخلاصهدست محمد را فشرد . محمد 

 داخل اتاق دعوت کرد .

برآمده ولی مردی با صدای رسا و بلند بود. روی  شیهاگونهپيراهن سفيدش چرک بود و شکم و  ۀقی

 دينوشیمزیرفون قرارداشت، در حالی که جرعه جرعه  ۀجوشاندميز بزرگی که پشت آن نشسته  بود؛ 

طی سی و شش سال صحبت کرده و در نهایت بحث کشيده شد به اینکه  درمورد  توليدات مختلف

اینها گفت  مایل است  ۀهمصورت مانکنها از روی چه کسی ساخته شده ولی با  داندینممطئن است 

 دریغ نکند. دیآیمکمکی از دستش بر  اگر

 ب و پوزخند رها کردیی را که محمد بر روی ميز گذاشته بود را ابتدا با احتياط و بعد با تعجهاعکس

 ؛گفت:آوردیم.در حالی که از جيبش یک نخ ازپاکت سيگار قاچاقی را  در 

 من گرفته شده . ۀزاداین قالب از صورت برادر 

کارگاه تازه  1981پسرش از سرش قالب تهيه کرده بود؛ در سالهای  ۀچهربرادرم برای ماندگار شدن 

ساله بيشتر نداشت که  6الی  5يجان زده بود. بوراک شده و این اولين پسر بچه بود.خيلی ه سيتأس

 قالب صورتش رو در اوردیم .بعد از قالبها صدها مانکن توليد کردیم .

پایين اومد. حمایت ازهنر این صنعت و شکایت از وضعيت موجود  برای  هامتيقکارها صنعتی شد و 

صنعت و هنر پدر  ۀادامه در فکر کسی اهميت نداشت .بعد از فوت برادرم ، پسرش بوراک به هيچ وج

نبود؛ با شتاب زیادی سهام پدرش روفروخت و گفت که با دوست  دوران کودکيش عمده فروشی لوازم 

 التحریر باز کرده، در واقع بوراک پسر باهوشيه ولی هميشه از سرش افکار کودکانه می گذره .



 

 

حرف  نهيآممده بود از خيابون مجاور .عيد گذشته که به دیدنم او مينيبیمکمتر همو  هایآخراین 

.الانم با دیدن عکسهایی که نشون دادید از کنندیمزد که هنوز از مانکنهای دوران کودکيش استفاده 

 داغون شدن مانکنها یه حس عجيبی بهم دست داده. 

 تمام شد و سکوت کرد. شیهاحرف  هانیابا گفتن 

*** 

رسی کوتاه اطلاعاتی که  داده بود ، گفت : خيلی خوبه کميسر محمد با دقت گوش داد و بعد از بر

ز ببينمش؛ قبل ا رميمآخرش به سرنخ نزدیک شدید .تو دوست بوراکی و دشمناشو هم فراری می دی 

 . ميکنیماینکه بيشتر از این به اصناف ضرر برسه با هم  مسئله رو حل 

ل چه "حدوداًرا مرتب کرد؛  هاقفسهشد و  ی وارداشهيشبوراک بود.  بابایی از در  ۀمغازیک ربع بعد  

ر چطو  مأمورساله ، ریش داشت و خوش تيپ بود . بعد بسمت در برگشت و گفت : خوش اومدی آقای 

 می تونم کمکتون کنم ؟

محمد متوجه یک پانل قارچی شکل که روی آن پرتره رنگی مردی مسن بود؛ شد ،  هاپروندهپشت 

پ دره که با او ملاقات و گفتگو کرده بود داشت. مرد ریشو با زنی مرد شباهت با صاحب کارگاه دولا

 زیبا مثل کسی که  در تعطيلات باشد عکس گرفته بود.

 محمد پرسيد: آقا بوراک شما هستيد ؟

 مرد جوان برای این دیدار آماده بود .با لبخند دستش را دراز کرد و گفت : 

 شينيد یه چایی براتون سفارش بدم.عمو جان در مورد شما صحبت کرده ، بفرمایيد ب

خوش سر زبان و پر انرژی بود . از مانکنهای یادگار مانده از بابای خدا بيامرزش که داغون شده بودند 

صحبت کرد و  ابراز ناراحتی از این مسئله را اعلام کرد و  گفت برای پيدا کردن مجرمان هر گونه یاری 

انجام دهد. و از دوستی خود با آقای نجاتی مامورکلانتری  و کمکی که از دستش بر بياید حاضر است 

 گفت .

 محمد  این آشنایی و دوستی را نادیده گرفت وگفت : 

 مربوط به صورت دوران کودکی شماست ؟  هامانکنکيا خبر دارند که صورت اون 

مز رنگ باز را از پاکت قر  هایاسهيکهم رسيد . و بوراک در حالی که چای  هاییچادر همين حين 

 و قبل از نشستن سر جایش شروع به شمردن کردو گفت  : گذاشتیم هافنجانکرده و داخل 

را بدون پلک زدن از  شیهاچشموبچه های اونها و یکی هم شریکم .  امخالهمادرم ، نامزدم،عموجانم،

 سقف به سمت لامپ فلورسنت چرخاند و ادامه داد:

اینکه هنوز این طرفها از این مانکنها استفاده ميشه فقط همينها افراد دیگه ای هم  می دونند ولی 

 هستند.



 

 

خوب از بين دوستان و آشنایانتون  چی ؟بينشون کسی هست که با شما خصومت و دشمنی داشته  _

 باشه ؟

 سرش را به دو طرف تکان داد و گفت : خير اینها همه آدمهایی از خون و جون من هستند. 

را داده  سؤاله نگاه کردن به چشمهایش احساس کرد به سختی پاسخ این محمد موقع خير مأمور

 است . 

 ميکنیمروح و جانمه ، نامزدم هم همينطور همين تابستون پيش رو انشاالله عروسی  ذاتاً مامانم که _

. با کنندیمبچه هاشم خيلی وقته که  تو آلمان زندگی  مينيبیمخيلی پيره عيد به عيد همو  امخاله، 

ی عمو هم خيلی وقت کارمون از هم جدا شده ولی  با هم برادر و خواهر هابچهعموم هم که آشنا شدید 

یمساله  همو  25 باًیتقرمحسوب ميشيم .  شریکم  ، شریکم در واقع   دوست دوران تحصيلمه 

 .ميشناس

 شریکتون سر کار نمياد ؟ _

ه و اون ی رميمنامزدم برای یه هفته به تعطيلات  و ادامه می دیم . من فردا با ميکنیمنه با هم کار _

هفته تنهایی اینجا رو اداره می کنه .قبل از اون چند تا کار داره که رفته به اونا رسيدگی کنه بعد از 

 اون مياد اینجا .

. کار اونها از ما بدتره نه شب دارند نه تعطيلات آخر  کنندیمتو محله کاراکوی یک کافه رو اداره 

 ی باشه با نامزدم ما هم می ریم چيز بدی نيست. ابرنامهاونطرف  آگه. در این بين هفته 

*** 

محمد از مغازه بوراک بيرون آمد و از ایستگاه سيرکجی به پياده رو  رفته و به سمت ساحل  قدم زد 

 هاقیقاموقع رد شدن از جلو دروازه اسکله  ایستاد دریا و آسمان رنگ خاکستر  شده بود. پشت 

یمسفيدی با هم ترکيب  ۀقی سفيد و مرغان ماهی خوار سفيد در کنار هم  مثل دو طرف یهاسگ

یا با همين عموجانش  "دشمنی هم هست   قطعاًدر کاری منفعت باشد  اگر ".با خودش فکر کرد شدند

نم و یا شریکش سر ندا رنديگیمدارند زهر چشم  شیهابچهی پيش آمده  و یا امسئلهسر جدا شدنش 

 کاری بصورت وحشتناکی  دلش ازش چرکين شده است . 

فرانسوی پيش رفت . از دروازه گذشت  ۀدروازکلانتری و تا  ۀاسکلاز روی پل گالاتا عبور کرد و جلو 

و پا به خيابانهای پشتی گذاشت. آمدن به این طرفها بخاطر سرنخ بود. بين بناهای تاریخی انگورهای 

ه ی مدرنی کهاکافه، با  ترجالبا دیوارهایی همراه  تصاویری یکی از یکی آویخته و لامپهای رنگی ، ب

 در سمت راست و چپ خيابان  جای داشت ، حس کرد به مملکت دیگری پرت شده است . 

یمهنوز خيلی نگذشته بود ، آدرسی را که دنبالش بود پيدا کرد .کنار ميزی که با بخاری برقی گرم 

حلقه و بر روی  اشینيب ۀلبخواست تا صاحب مغازه را صدا بزند . روی  نشست . از دختر گارسون شد



 

 

ی وارد کافه شد. کمی بعد مردی با یک پيشدست اعجلهخالکوبی داشت .دختر بدون هيچ  اششانه

 پيراشکی بی نظير همراه با طرز لباس عجيبی با ریشی خيلی بلند کنار ميز محمد نشست .   

 يد آقای پليس چطور می تونم کمکتون کنم ؟گفت : بفرمای مؤدبانهخيلی 

کردنش  پس از  دیتهددقيقه ملاقاتش  باپسر عموی بوراک  از باهوشی او و از  5محمد در حين 

همين الان سهممو  >>ی خاصش شنيد. حتی  اینکه به پدرش گفته بوده که  هانقشهمرگ پدر  و 

ی از کارت اعتباری بيرون کشيده؛ هر و اینکه عموی بوراک مجبور شده مبلغ سنگين <<می خوام 

اینها نفهميده که  در  ۀهمچند بابت این مسئله  به زحمت افتاده بوده و پرداخت کند. بعد از آن  با 

این سالها چه چيزی با عث شده تا بوراک  از عمویش  دست نکشد. و اینکه  در آخربه شریکش  رو 

و این  که با دختری که عشق او  داندیمکرده دست زده  است . گفت که خبر دارد احساس خطرمی 

است روی هم ریخته و  هنوز هم گاهی با همان  زدهیمآنان سر   ۀکافبوده  در این بين  که گاهی به 

 همين تابستان قرار است ازدواج کنند.   اندگفتهآنان سر می زند و اینکه به او  ۀکافدختر به 

*** 

ی اهشيشبه مغازه لوازم التحریری رفت. در  ماً يمستقنتری محمد اول صبحی قبل از رفتن به کلا

کشویی را کشيد و وارد مغازه شد . پشت کامپيوتر مردی با موهای کوتاه و صورت اصلاح شده با 

ی که روی آتش درست شده بود اخامهی کبودی زیر چشم  سبزه و مو مشکی داشت پيراشکی هاحلقه

اد به چوب رخت پشت مرد که کت و شلوار خاکستری شيکی . محمد بلافاصله چشمش افت خوردیم

 از آن  آویخته شده بود .

پليس را دید   لقمه یپيراشکی داخل دهانش را  مأمورمرد تا چشمش را از روی کامپيوتر بلند کرد و 

نجویده قورت داده و از جایش بلند شد.این دستپاچگی مرد با عث افزایش اعتماد به نفس محمد 

 شد.با صدای بی احساسی پرسيد : مامورپليس

 شریک آقا بوراک هستيد؟ _

 گفت : دیلرزیمدر حالی که 

 بله اسمم خليل هستش  بفرمایيد .

محمد یک قدم دیگر بسمت خليل برداشت . قدی  بلند و هيکلی ورزشکارانه داشت . روی پوست 

وارد شدن به مغازه  بود از اینکه موقع متأسفصورتش خراش داشت دماغش هم  استخوانی بود  .

 چشمهایش را  مثل  ليزربه کامپيوتر دوخته بوده و پرسيده :

 بخرید؟ ديخواهیمشما هم پيراشکی 

 نزدیک شد. دادیممحمد روی صندلی نشست و کمی خم شده و به صورت خليل که  بوی پياز 

 پرسيد : کردیمدر حالی که با چشم به قفسه پشت سرش و شی سياه اشاره 

 له ؟این دمب



 

 

 خليل پاسخ داد: ا ... بله. 

 کشيده شدند :  اشگونهسعی کرد بخندد ولی عضلات  

  کنمیمبراتون بندازم ، موقعی که مغازه خلوته  رو عضله هام  کار  ديخواهیم _

ی خيره به خليل زل زد و با لحنی طعنه آميزی گفت : ما می هانگاهمحمد نفس عميقی کشيد با 

 ی . کنیمل صورت مانکنهای پشت ویترین رو داغون دونيم تو با این مب

 را تنگ کرد و گفت :چی ؟ شیهاچشمخليل صورتش مثل گچ سفيد شد. 

خيابونها دوربين هست . کسی هم که دروغ بگه فقط مجازاتش رو بيشتر می  ۀهممی دونی که تو  _

 کنه. 

 اعتراف کند و نه انکار . ستتوانیمدر صورت خليل حالتی شبيه گریه و ناله ایجاد شده بود نه 

 محمد سکوت کوتاه ولی قاطع ایجاد شده را بر هم زد .

تو را خواهند بخشيد  هامغازهبه گناهت اعتراف کنی و خسارت اصناف رو بپردازی ، صاحب  گها_

 وکار  به داداگاه  نمی کشه و  نجات پيدا خواهی کرد .و آهسته مشتش را به ميز کوبيد و ادامه داد:

 نظرم بهتره خوب فکر کنی .به 

سکوت او  ۀمنظرمرد جوان چشمانش پر از اشک شد و سرش به جلو خم شد. محمد در مواجهه با  

مجرم بودنش بود نفس راحتی  کشيد . از وضعيت مرد تنومند ، با نگاهی عصبی در عرض دو  نشانهکه 

 دقيقه بيشتر از آنکه دلش بسوزد منزجر شد. 

 شستگی پدرمو تو این کار گذاشتم. خليل  گفت : پول بازن

محمد این جمله  را سر آغاز یک اعتراف بلند بالا دانست .به عقب تکيه داد و پا روی پایش انداخت 

. 

. تو  خواستندیمبوراک دوست دوران تحصيلم بود . کسی که تو مدرسه ازش  کپی  درسها رو  _

داشتن یه دل بزرگ  ۀنشونساتش به دیگران  جيبش پول داشت، راز دار بود، دوست بود . ابراز احسا

بود یه همچين تيپی بود تو اون زمان . من از آناتولی اومده وخجالتی بودم؛ راه بلد نبودم بهش حسودی 

 مشکلاتمه . ۀکننداون حل  کردمیمکرده وفکر 

 کوتاهی کرد و گفت : ۀسرفمحمد 

 رگردیم؟نيومدم زندگينامه تو گوش کنم؛ ميشه سریع سراصل موضوع ب

حرف بزند ولی کسی که روبرویش  خواستیمخليل سرش را بلند کرد. در این سالها اولين بار بود که 

 گوش کند. خواستینمنشسته بود 

 با ژستی قاطع گفت : 

سر و کله زدن با کارگرها رو نداره سهامشو  ۀحوصلباشه ، وقتی بابای بوراک مرد با این تفکر که 

داره یه مغازه عمده فروشی لوازم التحریر بزنه . فقط پولش کم بود من اون فروخت و گفت که تصميم 



 

 

.درآمد زیادی نداشتم ولی  کردمیمموقع تو یه شرکت تجاری که کارش بازرگانی و صادرات بود، کار 

 یک زندگی منظم و رو به روالی داشتم . 

 آهی کشيد و ادامه داد:

وست داشتيم  خيلی تفاهم داشتيم و همدیگه رو عشقی داشتم  که سالهای زیادی همدیگه رو د

 . کردمیماز باباش خواستگاری  رفتمیم کردمیم. کمی دیگه که پول جمع  میکردیمدرک 

 محمد از جيبش پاکت سيگاری در آورد و گفت :

 ی ؟کشیمسيگار 

 شانیهاارگيسکشيدن سيگار داخل مغازه ممنوع بود ولی خليل یک نخ سيگار گرفت و رو در روی هم  

 را دود کردند.

از من قرض خواست ، بهش گفتم اینقدر پول ندارم . می دونست که پدرم تازه بازنشسته شده و  _

پول »هنوز تصميمی برای  این که چه کاری با اون پول بکنيم و چطور مصرف کنيم نگرفتيم. گفت: 

 .« ميکشیشرازش بگير  و بيا 

 ی تا شب می تونيم به ماجرای اصلی برسيم ؟کنیمفکر محمد با لحنی خاص سيخ زد  و پرسيد : 

. خليل خوردیمحالش بهم  کردیموقتی کسی تا این حد مجرم  گونه و  محکوم وار در برابرش رفتار 

 کلام  ادامه داد: ۀرشتبدون از دست دادن 

و مجبور  راضی بودن یکی مثل بوراک بود که پدرمو  امخواستهرویام دیگه پولدار شدن نبود ، بلکه   _

 می تونستم پولدار بشم . شدمیمشریکش  آگهکنه. تو فکر این بودم که 

 محمد بردارد  داد زد : تعطيليم. مأموردر فروشگاه باز شد . خليل بدون اینکه چشم از 

بابام پاداش بازنشستگيشو بعنوان دست مایه به من داد.یه مغازه خرید و با عث سرعت بخشيدن  _

شراکتم شد .مشاور مالی گفت که قانون جدیدی قراره وضع بشه و برای قوانين مالياتی؛ به رسمی شدن 

که کی شراکتمون  دميپرسیممغازه  به همين شکل تا وضع شدن قانون جدید بهتره .هر وقت هم  ۀادار

 : مهتمرین چيز حقوق و تعهد بين ما دو تاست، و از گفتیم. و  آوردیمجدید  ۀبهانرسمی ميشه یه 

 دمینم. الان یه مدتيه عصبانيتمو بروز  دیلرزیمی اول  دست و پام هاماه.  رفتیمجواب دادن طفره 

  ". کنمینمو سر بحثو باز 

 خواستمیمآهی کشيد و پک عميقی به سيگارش زد و بين سرو صدای اطراف ادامه داد: وقتی که 

 برم شهرستان  دیدن پدرم ، دوست دخترمو به  اون سپردم. 

یی را بيرون آورده و نشان هاعکس؛ هاپروندهی پشت سرش از بين هاقفسهدستش را دراز کرد و از 

 داد .تصاویر خودش و نامزد بوراک بود که در جاهای مختلف حين گشت و گذار با هم گرفته بودند.

مثل سيبی که به هوا پرت شده باشه چرخيد ورفت سر جای خودش نشست. حالا »ادامه دادکه 

 « وست دخترم نامزد بوراکهد



 

 

شریک شدن در  احساسات  محکوم ،خليل به جلو نگاه  خواستیماین آخرین چيزی بود که محمد 

 "مثلاً کرد و ادامه داد: روزهای اول دیدنشون برام سخت بود ، سعی کردم طوری برخورد کنم که 

یمب استفاده کنم از زمانی که مجبور شدم از قرص خوا بردینماهميتی برام نداره.  بعد شبها خوابم 

 .شدمیموخيس عرق  دمیدیمکابوس پشت کابوس  دميخواب

ی آسيب نرسوندم.اما جلو خودمو به ازندهآدم منطقی هستم آقای پليس ، تا امروز به هيچ موجود 

نم؛ کبرای اینکه از موهاش نگيرم و سر اون بی شرفو بارها و بارها به دیوار نکوبم و لهش ن رميگیمزور 

وقتی که با عشق من با  دلبری و طنازی حرف می زنه وقتی  که زودتر از مغازه ميره تا با دخترای 

 دیگه وقت بگذرونه. 

 سيگار دیگری گيراندند.

شبهای بعد که آروم و قرار گرفتم دیدم هر کاری که بکنم بيشترین ضرر متوجه خودم خواهد بود  _

ستگی بابا رو فراموش کن به مامانت فکر کن که از ناراحتی تو با خودم فکر کردم؛ پول  پاداش بازنش

 افته و مریض ميشه. رختخواب می

 پک عميقی به سيگار زد ولی دودش را بيرون نداد.

.برای کم کردن این خشم و حس خودمو  شدیم تربزرگولی خشم درونم و حس انتقام  بزرگ و _

د .در عرض چند هفته حسابی خراب شدم. دماغش را به الکل بستم . دست و پام شروع به لرزیدن کر

 بالا کشيد و ادامه داد:

. جا و بيجا کارهای کردمیمی بوکس خالی هاسهيکبرای درمان به ورزش روی آوردم. خشممو سر 

. ميدونم  بردمیمموقع راه رفتن دمبلو داخل  ساک ورزشی وحين حرکت بالا و پایين  کردمیمسنگين 

 ر دیگه ای ازاعتياد به الکل  نمی تونستم رها بشم. دیوونگيه ولی طو

یممحمد  بی صبرانه منتظر انتهای ماجرا بود و از این همه توضيح خسته شده بود ولی طوری رفتار 

 ۀشيشنرود .بعد دستش را دراز کرد و  با انگشت اشاره به  اشحوصلهکه خليل متوجه سر رفتن  کرد

بعد دستهایش را   "ساعت گذشته وتو هنوز داری کشش می دی ساعتش زد و اشاره کرد ببين چند 

 آویزان کرد. 

یه پسر ،  اونم آقا بوراک تازه منو احمق فرض کرد و موضوع شراکت و پيچوند برای اینکه دست به _

خطایی نزنم و کاری دست کسی ندم با عرق سردی که تمام وجودمو در برگرفته بودخودم تو خيابون 

 انداختم .

 همراهش زنگ خورد .  خط رامشغول نگه داشت .تلفن 

. توی ساک ورزشی  بخشمینمصبرم لبریز شده بود . فهميدم تا آسيبی بهش نرسونم  خودمو  ۀکاس_

درست نفس بگيرم که به خيابون محمود پاشا رسيدم.  کردمیمو سعی   بردمیمدمبل رو بالا و پایين 

 "باًیتقری بوراک بود. هایبچگ.مانکنی که صورتش  صورت  اونو دیدم شناختمیمی که امغازهیهو جلو 



 

 

ده ساله بود با چشمهایی معصومانه و ابروهایی که به صورت  حيله گرانه ای  بسمت پایين کشيده شده 

 بود.  

 را باد کرد و نفس عميقی کشيد و سعی کرد بر خودش مسلط باشد .و ادامه داد: شیهالپ

ی  پوليستر ارسال شده رو هایشکستن؛ به چهار طرف مملکت از این اددیماین  که هوایی شده و پز 

 تعریف کرده بود و قيافه گرفته بود؛ جلو چشمم اومد. 

 محمد روی زیر سيگاری  شروع به  ضرب گرفتن کرد.  

  دستمو از ساک ورزشی در آوردم و  با تمام وجودم دمبل رو به صورت دوران کودکی اون زدم .

صورتش جمع شد و نفسش در سينه حبس  کندیمانگاری آن لحظه را دوباره تجربه  در این موقع  

 شد.

 با  دو از محل دور شدم.  شدینمکاری رو که کرده بودم باورم _

 این دفعه تلفن مغازه زنگ خورد . خليل گوشی را برداشت و دوباره سرجایش گذاشت.

از جاش تکون خورده بود ، قلبم  دادیمو فشار قرار داشت  امنهيسانگاری  سنگی که ماهها بر روی _

دوباره شروع به تپيدن به روال معمول رو از سر گرفت ، درست و حسابی می تونستم نفس بکشم . 

، نه عرق کردم و نه دیگه حس داد کشيدن و فرار کردن  کردمیمخودمو مثل یه انسان طبيعی حس 

 م بزنم.داشتم مثل هر آدم دیگه ای عادی می تونستم  قد

 خيالت راحت شد و آروم گرفتی چرا به مانکنهای دیگه حمله کردی؟ گهخوب ا _

نشسته بود.  مگه به یک بار خلاصی داشتم ؟ مثل دارو به  امنهيسسنگ بزرگی روی  مأمورآقای  _

 . زمانی که تازه  شراکتی مغازه زدیم کردندیمدردم خورد  مانکنهایی شکل بوراک که مثل بوراک نگاه 

یی که مانکن هاشو گذاشته بودند رو  هامغازهاین اطراف با هم گشت و گذاری کردیم. و جای تک تک 

یمیکی از مانکنها رو پيدا کرده و صورتشو داغون  ختمیریمو بهم  شدیمنشونم داد. . وقتی حالم بد 

، بلکه مثل آدمهای دادمیمنقبلی انجام  برنامه.باور کنيد این کار رو از روی  گرفتمیمو بعد آروم  کردم

 .رنخواب نمایی که تو خواب راه می

. وقتی آدم وسط  زلزله باشه تکون خوردنش دست خودش نيست وتکون می خوره و  دادمیمانجام  

بی اختيار با  دمیدیمیی با صورت دوران کودکيشو هامانکنناگهان یکباره متوقف ميشه .وقتی روبروم 

 ". زدمیم تمام قوا به صورتش ضربه

 حالا چطوری ؟ اون حرصی که در درونت برای این کار داری هنوز ادامه داره ؟ فروکش نکرده؟ _

 گفت : خير  گرداندیمدر حالی که سرش را به دو طرف 

از وقتی که  شروع کرده بود به نقل ماجرا برای محمد این دومين باری بود که به چشمهای محمد 

 ه داد:. همچنان ادام کردیمنگاه 

 مانع از ضرر رسوندن به خودم و بوراک شدند .  هامانکننه  خدا رو شکر ، اون  _



 

 

 صب کن حالا ، هنوز که خلاص نشدی؟  _

باشه  جناب سروان ، خسارت به مال قابل جبرانه ولی ظلمی که انسان به انسان می کنه قابل   _

 از نظر وجدانی قابل جبران نيست .از نظر  حقوقی قابل جبران باشه ،  گهجبران نيست . حتی ا

 سرش را پایين انداخت. دادیماینکه حق را به او   دیيتأمحمد برای اولين بار در 

 از خليل پرسيد: گرفتیمدر حالی که از جيبش تلفن همراهش را درآورده و شماره 

 ی؟شناسیمعموی بوراک رو  _

 .  شناسمیمبله جناب سروان  _

 را به روی لبش گذاشت و گفت : هيس اشاشارهمحمد انگشت 

 به طرفی که آن سوی خط بود و گوشی را برداشت خود را معرفی کرد .  

مگه  ديکنیمو گفت: ممنونم. سلامت باشيد می بينمتون. شما هنوز مانکن پوشاک بچه گانه توليد 

.  ی که گفته بودماحادثه نه ؟ما برای کلانتری پنج تا از اونا رو  لازم داریم . بله همون سایز مانکنهای

؟ باشه ... امروز با اصناف جلسه داریم  ديکنیمهر دونه مانکن قيمتش چنده ؟ برای ما چند حساب 

 .  رميگیمبعد از جلسه با شما تماس 

تماسش را قطع کرد و رو به خليل گفت: ببين برای تو اینجوری تخفيف گرفتم، یه چایی دیگه بيار 

 ■ ی از اصناف معذرت خواهی کنی.تا بهت بگم حالا چطور

  



 

 

 ای  داستانهای یک جمله
 «علی ملایجردی»مترجم  

 

Brought roses home. Keys didn't fit. 

Anjali Bisaria — 

 ی بيساریالابه  در نخورد.          آنج میدهايگل خریده بودم برایش. کل

 
 

Dad left; a flag came back. 

Anjali Bisaria — 

 ی بيساریالاآنج    پدر خانه را ترک کرد. پرچمی برگشت.

 
 

ll that There were two dates written on the tomb stone of a great man, but a

mattered was the little hyphen in between. 

Tehreem Ansari — 

                                                                                  ها مهم بود.روی سنگ گور مرد بزرگ دو تاریخ حک شده بود، اما فقط همان خط تيره بين آن

 تحریم انصاری

 

 
He asked 'are you Hindu or Muslim?' 

 

Response came, 'I am hungry sir.' 

Kartik Ghodasara — 

 سؤال کرد: هندو هستی یا مسلمان؟

 ام.       کارتيک  قداسرآجواب این بود: گرسنه

 
Wrong number said a familiar voice. 

Kartik Ghodasara — 

 کارتيک قداسرا«        اشتباه گرفتين.» صدایی آشنا گفت: 
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 trangers, but this time with memories.One more time we were s 

Kartik Ghodasara — 

 کارتيک قداسرا     یک بار دیگر با هم غریبه شدیم، اما این بار با انبان خاطراتی از هم دیگر.

 
 I met my soulmate. She didn't. 

Anjali Bisaria — 

 آنجلای بيساریا       من و او همدیگر را ملاقات کردیم. او پيدایش نشد.
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 «قفس خالی»داستان ترجمه   
 «سميرا گيلانی»مترجم « انتظار حسين»نویسنده   

 

ميلادی درایالت  1923دسامبر 7هند و پاکستان در  قارهشبهانتظارحسين نویسنده و نقاد معروف 

به پاکستان مهاجرت کرد. انتظارحسين دارای  1947هندوستان فعلی متولد شد. در  بلندشهرميرت در 

ادبيات اردو و انگليسی است. اولين مجموعه داستان کوتاه خود را به  ۀترشدر  سانسيلفوقدو مدرک 

 Lifetimeازفستيوال  2012به چاپ رسانيد. درسال  1953در سال ی گلی هاکوچهنام 

Achievement   من »نامزد جایزه بزرگ ادبی آمریکا   2013لاهور جایزه دریافت کرد . درسال

فرانسه )نشان ادبی وزارت فرهنگ  ان شواليه هنر و ادبيات نش  2014سپتامبر  20شد و در « بوکر

به زبان انگليسی ترجمه « هابرگ»و « درهفتم»ی کوتاه وی هاداستانفرانسه( را دریافت کرد. از ميان 

)مترجم  یخالقفس، افسوس، آخرین نامه از هندوستان، بستیی معروف او هاداستان. اندشده

به انگليسی و فارسی )مترجم  بستیو... هستند. رمان  دور از خيمه، دمآنیآخر(، 1396سميراگيلانی، 

. توجه زیاد به نوستالژی،  اساطير و استفاده از نمادها و استشده( ترجمه 1395سميرا گيلانی، 

 در لاهور درگذشت. 2016فوریه  2ی بارز قلم اوست. وی در هایژگیوسمبليک بودن از 
 

 قفس خالی
. سه دوست که یکی شده بودند. عامر آوردمیمرا خيلی به یاد  امیمیقدستان ی دوهاصحبتآن روز 

یی هم هاصحبتکه شاید گروه دوباره جمع بشود و شاید  کردیمیکدفعه از لندن برگشته بود و خيال 

که تمام زنجير از هم گسسته  کردینم. فکرش را دانستیمیادآوری شوند. بين گروه فقط خودش را کم 

روع به حرف زدن کرد که من اینجا چه کار دارم؟ کارم که در کراچيه اما گفتم خب بزار برم باشد. ش

 وویر دنيا کلی عوض شده.هيراونجا. دوستامو ببينم ولی خب چند سالی غائب بودم. تو این 

 «حداقل یه دوست هنوز تو شهر مونده»من این پيشنهاد را دادم « الهامانبزن بریم پيش »

 «؟حالش چطوره»

باید خوب باشه، از هفت دولت آزاده، زمان چه »کمی احساس شرم کردم. « خيلی وقته ندیدمش»

 «بلایی ميتونه سرش بياره؟

 «از کی ندیدیش؟»

 ی!! حتی یکازمانهرا ندیده بودم؟! عجب  الهاماناز کی  واقعاًشرمندگيم بيشتر شد. « خيلی وقته»

 بح و غروب و شب فرقی نداشت، محفلمان از هم جدا بشویم. ص ميتوانستینمساعت هم 

 



 

 

ی شده!! از خاطرات روزهای گذشته فقط یک دوست ازمانهو حالا چه  میزدیمبه راه بود و مدام گپ 

!!! برای این قطع رابطه نه دليلی هست و نه عذری... فقط مشينيبینمدر شهر مانده که گهگاه هم 

 شودینمکه بدون دیدن دوستان حتی نان هم هضم  اندخالصانهعجيبند. زمانی آنقدر  هایدوستهست. 

بوده.... ی نارابطهو زمانی دیگر در این دنيا در یک شهرید اما نه ميل و کششی هست و نه ملاقاتی، انگار 

 تا وقتی یک جا جمعی خب، صحبت هم در جمع هست. 

 «... همونجا جمعمون جمع ميشهالهامانبزن بریم پيش »

ی بود و کس وتنهاتک الهامانهمگی ما بود.  ۀعلاقپاتوق مورد  الهامان ۀخانسيدیم. خيلی زود به آنجار

. در را باز دهيکشیمچنان باز بود که انگار انتظارمان را  اشخانهنبود. وقتی آنجا رسيدیم در  دوروبرش

 گفت انگار طبق معمول توقع آمدنمان را داشته. رمقدميخکرد و بدون هيچ سختی به ما 

 «تادا اومدن، بفرمایيد.اس»

بعد از چند کلمه رسمی حرف زدن، طوری با آغوش باز با هم برخورد کردیم که انگار هيچ وقت از 

که امان اله سرزنشم کند و بگوید که آن رفيقمون از شهر دور بود،  دميترسیم. من میانشدههم جدا 

 ی؟دادینمی و خودت رو نشون شدیمتو که تو شهر بودی چرا قایم 

کمی وقت را برای شکایت هدر دادیم، چنان گرم حرف زدن شدیم که انگار بين دیدارمان  کهنیابعد از 

 ی نبوده!اوقفههيچ 

 «رفيق! حفيظ چند بار اومده اینجا، خبری ازش نداری؟»

 «یدفه دیدمش، گفت منچستره»

 «؟کنهیماونجا چيکار »

 «و بار اونجاها رو اینجا نميشه فهميد.ازونایی که اونجا ميرن نباید اینو پرسيد. کار »

از رشيد بشنو که توی یه هتل تو نيویورک مشغول ظرفشویيه. من تعجب کردم که چرا  مثلاً اره »

 ...«دوست من چنين شغلی انتخاب کرده و لی 

... یدفه زد و  کردینمرشيد که سنگ تمام گذاشت. کسی فکرشم »من حرف امان اله رو قطع کردم 

 «.رفت

 امان اله این را اضافه کرد.!« کردنیمهتلای نيویورک صداش  ۀنشستفای ظر»

 «و نثار؟ اون کجاست؟» 

 «اما خوب درامدی داره گردهیمنثار رفته دبی و ول »

عامر اوضاع یکی از دوستانمان را  برایمان معلوم کرد و بعد حسابی حرفهای قدیم را یادآوری کردیم. 

ی حکم یک چاقو ااشارهی... امان اله یادته وقتی.... و برای امان اله هر ی قدیمهاقصهحرفهای گذشته و 

ی وتابآبی بی اهميت را با چه هاحرفو  کردیمی قدیممان یاد هاصحبترا داشت. با چه لطفی از 

بودند و جزئيات بی اهميت  کردهی برایمان معنا پيدا معنیب. با گذشت زمان حرفهای کردیمتعریف 



 

 

ده بودند. در این موقع هر حرفی از گذشته برایمان حکم یک حرف تاریخی را داشت. چقدر مهم ش

ی هاخندهیی که بخاطرشان شرمنده شده بودیم، حالا برایمان جذاب بود و کلی خندیدیم . هاحرف

ی که آویزان ایخال. همانطور که گرم صحبت بودیم، ناگهان نگاه عامر به ایوان و قفس شدینمعامر قطع 

 د، افتاد.بو

 «امان اله!طوطی کجا رفته؟»

 «.پرواز کرد و پرید»

 «چطور پرید؟»عامر تعجب کرد: « پرواز کرد؟»

 «.در قفسش باز موند و پرید»

 «خب .....عجيبه!»

 «کجاش عجيبه؟»

 «.پرنده بود، پرید»من یکدفعه گفتم: 

و ما همش نگاهش  زدیمو چه چه  دیپریمپرنده بود اما جزئی از جمع ما بود. یادت نيست چقدر »

 «و  شریک خورد و نوشمون بود؟! میکردیم

 تابیبچقدر  میآمدیمی عامر مانند تصویری جلوی چشمانم نقش بست. به محض اینکه هاحرف

. انداختیمی قفسش را بشکند و بيرون بياید. چقدر سروصدا راه هالهيم خواستیم. انگار شدیم

. بخاطر رنگ شدینم. دمش چقدر دراز بود و در قفس جا انداختیمه و کلی شور را خوردیم وتابچيپ

 . اما حالا چقدر قفس بی رونق شده بود.آمدیمدمش، قفس پر از رنگ و حرارت به نظر 

اعتمادم بهش بيش از اینا بود. حتی به »کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: «. یه اشتباهی ازم سر زد»

رنده است، در قفسش باز بشه ممکنه بپره بره. چند بار پيش اومده بود این فکرم نکرده بودم که اخه پ

. اعتمادم بهش زیاد گشتیبرماما دوباره  زدیمتو حياط یه چرخی  رفتیمکه پنجره باز بود از قفسش 

جلوی خونمون باعث شد  ۀانب. این درخت کردمیمی توجهیبشده بود. واسه همين به این کارش 

یم هاششاخهی زیادی رو ایطوط، دنديرسیم هاشانبهعوض بشه. وقتی جناب طوطی رفتارش 

شد و پرپر زد. درست همون موقع پنجره رو باز دید،  تابیب. وقتی طوطی این صحنه رو دید نشستن

 «.از جمع ما برید و به جمع همجنساش پيوست

یا  میکردیماهی . وقتی کوتدونستیمما سهيم  خوردونوشجناب طوطی خودش رو تو »عامر گفت:

 «.کردیم، خيلی سخت قبولش میدادیمبهش سهمشو  ريتأخبا 

برای  ختمیریمبعد بقيشو  دادمیمعادتم بود صبحا بعد از صبحانه یه تيکه نون اول به طوطی » 

کبوترا. یدفه حواسم نبود اول به کبوترا غذا دادم بعد طوطی خان ناراحت شد. هرقدر تلاش کردم یه 

که  هازن. بيچاره تمام روز چيزی نخورد. مثل کردیمو غرغر  زدیمندازم تو قفسش نوکم تيکه نون ب



 

 

 کلاً. صورتش رو از من برگردوند و چشماش رو بست. طوطی نبود که شنیمو ناراحت  کننیمقهر 

 آه سردی کشيد و ساکت شد.« زن بود.

لی تصویری از اندوه شده بود. حالا امان اله ناراحت شد و ما هم غمگين شدیم. حالا، اینجا قفس خا

فهميده بودیم که چرا قفس خالی آنجا آویزان بود!! قفس برای او نقش منزل جدید جفتی را داشت که 

و در تمام  دیآیم. آشيانه از نفس ساکنانش گرم و سرشار از زندگی به نظر اندکردهتازه اسباب کشی 

 .دیآیماز مهاجرت ساکنانش مرده به نظر  جریانی از حرارت جاریست. اما بعد وخاشاکشخس

 «امان اله! فراموشش کن، یه طوطی جدید بخر و این قفس رو رونق بده.»گفتم: 

 «نه»امان اله با آشفتگی گفت: 

 «چرا؟»

 «جای اونو بگيره تونهینمهيچ طوطی »

 «پس اون قفس رو بيار پایين بنداز یه گوشه یا یه جایی بزارش.»

 .خوردیمی از عجز و ناتوانی به چشم انشانهر لحنش حالا د« نه رفيق!»

 «چرا؟»

از کجا معلوم که که یه روزی به همراه  ننيشیمی طوطی هادستهی انبه هاشاخهمن گفتم که روی »

 «.خودش بيوفته ۀشدرها  ۀخونیه دسته برنگرده. قفس رو ببينه شاید یاد 

ولی  گردهیبرم هاماهم گم بشه بعد اگر مونهیم اشکردهترک  ۀخونکبوتر هميشه به یاد »من گفتم: 

 .«گردهیبرنمی که بپره دیگه ایطوط

 دارمیمی اما من قفس خالی رو باز نگه گیمدرست »امان اله با درماندگی به من نگاه کرد و گفت: 

 ...«که شاید  کنمیمو هر روز صبح ظرف آب رو عوض 

 ■ «بله، شاید...»کرد و گفت:  دیيتأفش را عامر که تا آن لحظه ناراحت و ساکت بود، حر



 

 

 (Grow your own gargoyle«)گارگویل" از مراقبت» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «نیهارد یوالر» سندهینو 

 

را محکم در دستانش گرفته و درحاليکه  "خواهران دست و پا چلفتی"کتاب طنزی با عنوان  "وندی" 

می فشرد، منتظر آمدن پستچی در جلوی خانه نشسته بود. او اسامی تمام چيزهایی  اشنهيسآنرا به 

را که مجاز به خریدنشان بود و به شرکت فروشنده سفارش داده بود، بر روی تکه کاغذی یادداشت 

کرده و آن را در داخل کتاب بهمراه داشت. چيزهایی که او سفارش داده بود شامل: ماهی پرنده 

، سوپر قهرمانان گُنده و برخی دیگر هاصخرهوسک رقصنده، حيوان خانگی مخصوص آکواریومی، عر

 ی مجلات ویژه کودکان و نوجوانان گردآوری کرده بود.هایآگهبودند که مشخصات همگی آنها را از 

 با آمدن مأمور پست، او هم به طرف صندوق پست خانگی دوید و از خوشحالی فریاد زد:

 "اینجا هستند. ماگندهسوپر قهرمانان "

 هایآگهاز آن چيزهایی بودند که وی در  ترکوچک هاآنشروع به باز کردن جعبه کرد امّا  "وندی"

 "در اندازه واقعی نيستند. "درج شده بود:  هاجعبهدیده بود درحاليکه اینک با حروف درشتی بر روی 

مثلًا هيچکدام از  کردندیمنهمچنين چيزهای دیگری که برایش ارسال شده بودند، به خوبی کار 

ساعت شکستند و کاملًا از  2باتری نداشتند و زمانی هم که به آنها باتری زده شد، پس از  هاعروسک

 کار افتادند.

مرده بود و تقریباً تمامی اسباب  اشجعبهی که نوعی مارمولک بود، درون اصخرهحيوان دست آموز 

ف بر ی بی مصراتودهکلی آسيب دیده بودند لذا به صورت  بازیها و وسایلی که دریافت کرده بود، به

 .شدندیمروی تختخوابش دیده 

را در هم کشيد. او آنقدر عصبانی و  شیهااخمبا ناراحتی بر روی کف اتاقش چمباتمه زد و  "وندی"

 ناراحت بود که بغض راه گلویش را بسته بود.

، با مهربانی شدیمادرش که در آستانه درب دیده ی آرام به درب اتاقش خورد و ماضربهدر این هنگام 

 "داخل شوم؟ توانمیمآیا "پرسيد: 

 تکان داد. "بله"سرش را بعلامت  "وندی"

مادر وارد اتاق شد. او برخی از اسباب بازیها را که غالباً شکسته شده بودند، از روی تختخواب جابجا 

 "یوند"تختخواب  ۀلببه آرامی بر روی  کرد سپس درحاليکه جعبه کوچکی در دستانش قرار داشت،

 نشست.

مادر گفت: بيا و نظری به داخل این جعبه بينداز تا شاید فعلًا نيازی به خرید اسباب بازی جدید 

 نداشته باشی.

 ."شرکت توزیع حيوانات زنده و عجيب"رویش را خواند:  ۀنوشتجعبه را گرفت و  "وندی"



 

 

 ین سفارش را از یاد برده بودم.زیر لب زمزمه کرد: من اصلاً ا "وندی"

ی دراز هاگوشبا  "گارگویل"او جعبه را گشود و در داخلش دو موجود کوچک و عجيب موسوم به 

 ی کاغذ یادداشت دید که بر رویش نوشته شده بود:اتکهبه همراه 

 خود را پرورش بدهيد: "گارگویل" ديتوانیماینگونه "شما 

باید کمی از  هاکاسهپر از آب قرار دهيد.  ۀکاسرا در داخل یک  "گارگویل ها"هر یک از  -1مرحله 

 باشند زیرا آنها نيازمند فضای مناسبی برای رشد کردن هستند. تربزرگ "گارگویل ها"اندازه 

برابر اندازه کنونی رشد  2به بيش از  "گارگویل ها"چند ساعت صبر کنيد تا در این مدت  -2مرحله 

 نمایند.

 خارج نمائيد و به نرمی با حوله خشک کنيد. هاکاسهرا از  هاآن -3مرحله 

 یی که خيلیهاتيفعالدر ابتدا بسيار اخمو هستند لذا بهتر است آنها را با  "گارگویل ها": 1تذکر 

دوست دارند، مشغول کنيد. مثلاً آنها را به پيک نيک ببرید و یا سرشان را با بازی گرگم به هوا گرم 

 نمایيد.

 ينند.ی نباصدمهقادر به پرواز نيستند بنابراین آنها را هيچگاه به هوا پرتاب نکنيد تا  هاآن: 2تذکر 

ی بنجل قبلی را از روی تختخوابش جمع هایبازلبخندی از رضایتمندی زد و تمامی اسباب  "وندی"

 نمود.

که مدتی  "سیاستای"که دوستم  کنمیماو اندیشيد که: من باید تمام تلاشم را بکار ببرم. من فکر 

دارد و  هانيهمهم یک اسباب بازی اسفنجی نظير  کندینماست رفتارهای عجيب دارد و با من بازی 

 آنرا رشد داده است.

 ی دو کاسه پُر از آب به من بدهی؟توانیمرو کرد به مادرش و گفت: مامان،  "وندی"

 مادر گفت: بله امّا باید قول بدهی که اتاقت را خيس و کثيف نکنی.

کوچولو را به آرامی درون آنها گذاشت. او پس از فراغت  "گارگویل های"را گرفت و  هاکاسه "وندی"

 مدتی را به استراحت پرداخت. از این کارها

 ، آنقدر که به اندازه خانهاندشدهبزرگ و بزرگتر  "گارگویل ها"در تفکراتش مجسّم کرد که  "وندی"

 ا تعجب مجذوب تماشای آنها شده بودند.و همه مردم ب دنديرسیمآنها به نظر 

یماحساس کرد که جسم مرطوبی را در کنار گوش خود احساس  "وندی"در این موقع به ناگهان 

و این  اندشدهخارج  هاکاسهاز  "گارگویل ها". پس یک مرتبه از جا برخاست و مشاهده کرد که کند

 .انددهيخوابزمان در کنارش بر بستر 

 آمرانه گفت: لطفاً مرا خشک کنيد. "ها گارگویل"یکی از 

 دوّمی هم گفت: نه، نه، بهتر است اوّل مرا خشک کنيد. "گارگویل"آنگاه 



 

 

اصلًا تعجب نکرد و مثل هميشه جيغ نکشيد زیرا در برگه راهنما نوشته شده بود که:  "وندی"

، گفت: کردیمشک خ اشحولهبسيار بداخلاق هستند. پس درحاليکه بدن آنها را با  "گارگویل ها"

 .کنمیمباشد، هر دو نفر شما را با همدیگر خشک 

ها ناميد زیرا یکی از آن "تينا"و دوّمی را  "ليستر"برای آنها اسم انتخاب کرد. او اوّلی را  "وندی"آنگاه 

 پسر و دیگری دختر بودند.

هم بر روی  "هاگارگویل "کيف و کتابهایش را برداشت و به مدرسه رفت،  "وندی"آنروز وقتی که 

را به یک ميدان جنگ تبدیل  "وندی"پریدند و با هم به نزاع پرداختند بطوریکه اتاق  شیهابالش

 کردند.

، تو باید اتاقت را به "وندی"ساعاتی بعد به اتاق دخترش آمد و با دیدن اوضاع گفت:  "وندی"مادر 

 .شودیمرد و عصبانی خوبی مرتب کنی زیرا پدرت هميشه از بهم ریختگی اتاقت شکایت دا

 .انددادهانجام  "تينا"و  "ليستر"را  هایختگیرگفت: امّا مامان، این بهم  "وندی"

 تو هستند و مسئوليت آنها با شماست. "گارگویل های"مادرش گفت: درسته امّا آنها 

 مدت چندین مداد رنگی و کاغذ داده بود ولی آنها در این "گارگویل ها"قبل از رفتنش به  "وندی"

 طول کشيد تا تمامی هاساعت "وندی"تمامی دیوارهای اتاقش را با مدادها نقاشی کرده بودند بطوریکه 

 سطح دیوارها را پاک کند.

برای تميز و مرتب کردن اتاقش کشيد، تازه متوجه شد که مقداری  "وندی"پس از تمامی زحماتی که 

را هم  شیهابالا دقت فراوان سعی کرد تا چسبيده است پس ب "ليستر"ی هابالآدامس بادکنکی به 

 تميز کند.

امّا در جاهای دیگر  ميکنینمو اصلاً احساس دلتنگی  گذردیمگفت: اینجا خيلی به ما خوش  "تينا"

 .گرداندندیمو امثال ما را فوراً به شرکت ارسال کننده بر  شدندیمخيلی زود پشيمان  هابچهاغلب 

 ؟کردندیمتماً درخواست پس گرفتن پولشان را هم ح هابچهپرسيد: آن  "وندی"

تا شرکت راضی شود  کردندیمگفت: نه خير، تازه باید مقدار دیگری هم به شرکت پرداخت  "ليستر"

 و مجدداً ما را تحویل بگيرد.

به اندازه ما خوش اخلاق نيستند و  "گارگویل ها"صدایش را بلند کرد و گفت: البته سایر  "تينا"

ا بسيار اخمو و عصبانی هستند امّا اینکه ما خيلی باهات راه می آئيم، بخاطر این است که از اغلب آنه

 که اینجا را ترک کنيم. در ضمن تو را هم دوست داریم. ميخواهینماینجا خوشمان آمده است و اصلاً 

 شق بهمپاسخ داد: بسيار خوب، در حقيقت من در اینجا دو موجود خيلی شيطان دارم که عا "وندی"

 ریختن متکاهایم هستند.

 .میزیرینملبخندی زد و گفت: ما دیگر وسایلت را بهم  "تينا"



 

 

بازی کنيد و بر روی  هابالشکه با  دهمیمگفت: من هم در صورتيکه مواظب باشيد، اجازه  "وندی"

 آنها استراحت نمائيد.

 ا را با همدیگر به بالا انداختندخوشحال شدند و به فوریت متکاه هاحرفبا شنيدن این  "گارگویل ها"

 خواندند وليکن پس از اینکه از بازی دست کشيدند، به مرتب کردن وسایل پرداختند. و یک صدا آواز

هر کدام جداگانه فنجانی شکلات داغ و شيرینی  "تينا"و  "ليستر"، "وندی"مادر لحظاتی بعد برای 

س از خوردن شکلات و شيرینی بود که صدای مربایی آورد و آنها مشغول خوردن شدند. خيلی زود پ

 بلند شد. "تينا"ی هاخرناس

 بيشتری سفارش بدهی؟ "گارگویل های"، آیا ممکنه که شما "وندی"گفت:  "ليستر"

در  را "گارگویل"ی گفت: نه، من فعلاً اجازه داشتن بيشتر از دو اآهستهبا صدای خسته و  "وندی"

را بست و در کنار دوستان جدید و  شیهاچشمسپس به آرامی  را زد هاحرفاتاقم ندارم. او این 

 ■ کوچولویش با آرامشی وصف ناپذیر به خواب رفت.

 

 



 

 

 «پیدا کردن خودم»داستان ترجمه  
 «شکيبا غياثی»؛ مترجم «نيکلاس سيلر»نویسنده  

 

کن و ، نویسنده و کارگردانی ست که آثارش در جشنواره فيلم Nicholas Sailerنيکلاس سيلر 

Universal Studios  فيلنامه نویسی در پراگ، جمهوری  ۀرشتاکران شده است. او پس از تحصيل در

و مدیر هنری  مؤسسچک و کار در بروکلين و نيویورک به کارولينای شمالی نقل مکان کرد. او 

Praxis د حقيقی چه برای افرا هاداستان، آژانسی بين المللی ست که از طراحی برای ایجاد و روایت

 .کندیمو چه حقوقی استفاده و فعاليت 

از چيزی بود که انتظارش را داشتم. مردی  ترسختامروز سعی کردم خودم را پيدا کنم اما خيلی 

ی او را دیدم یا حداقل مطمئن بودم الحظهگيرش انداخت. برای  شدینمجوان و گریز پا که به راحتی 

دو نفر از عابران از همه جا بيخبر را در مسيرم هل دادم و که خودش بود. سوار قطار نيویورک شد. 

نفس نفس زنان اطرافم  و داخل قطار پریدم شدندیمی قطار بسته هادربتعقيبش کردم. در حاليکه 

 را نگاه کردم.

خيره  هانيماشعبور کرد و من از پنجره به تک تک  ديرسیمقطار از پلی که به کلان شهر بزرگ 

قسمت  نیترقيعمی مرکز شهر ترس و لرزی به هاساختمان حرکتیبی هاهیسااز دیدن  .کردمیمنگاه 

یکپارچه شهر  ۀمنظرخودم را پيدا کنم،  خواستمیموارد شد اما به مسيرم ادامه دادم.  امنهيس ۀقفس

 این شانس را از من دریغ کند. توانستینم

نش آنها نگاهی از نوعِ نگاه مات و مبهوتِ به ردیفی از مسافرانی که نشسته بودند نگاه کردم، واک

 خودم بود.

 "خودم را پيدا کنم. کنمیمکسی من را دیده است؟ دارم سعی "با صدای بلند پرسيدم: 

متزلزل سر تکان داد و خرخرکنان  ظاهراً فت تا اینکه مردی اگرسکوت ناخوشایندی همه جا را فر

 گفت:

 کرد. و به ماشين پهلویی اشاره "از آنطرف رفت."

 تشکر کردم و به سرعت از قطار پياده شدم.

به لطف مسافران از این ماشين به آن ماشين رفتم تا اینکه به ته خط رسيدم. سوار آخرین ماشين 

ی زیر شهر پنهان شود، خودم را دیدم که از مترو به هاتونلکه بودم، درست قبل از اینکه قطار در 

 سمت پل منهتن بيرون پرید.

در کانال پياده شدم و به منهتن رفتم. اما زمانی که به آنجا رسيدم دیر شده بود. به شهر بنابراین 

برگشتم. در منهتن، چاینا تاون و محله فایننشيال پرسه زدم. وقتی که خودم را در کت و شلوارهای 



 

 

ایی فتم جگران قيمت و خيابان وال بنکرز ندیدم، به راهم ادامه دادم. به تریبکا و روستای گرینویچ ر

 و هنرمندان و شاعران و نوازندگان خاکی بود، اما آنجا هم نبودم. هاخانهکه پر از قهوه 

ی هامحلهکه خودم را نه در  دانستمیمبدون هدف به سمت نيهو و ایتاليای کوچک حرکت کردم اما 

اه نيویورک پرسه . اطراف برادوی نزدیک دانشگکنمینممدپرست و شيک و نه غرق در تاریخ ایتاليا پيدا 

 زدم اما من دانشجو نبودم و هيچ راهی نبود که بتوانم خودم را در تالارهای شلوغ پنهان کنم.

در جاهای زیادی مثل  از ميان جمعيت گردشگران در برادوی عبور کردم اما باز هم خودم را ندیدم.

 ۀریجزدر این  کلاًنکند  مرکز لينکلن، پارک مرکزی و... قدم زدم اما آنجا هم نبودم. شک کردم که

 جای دیگری خودم را پيدا کنم؟ توانمیماینجا نيستم،  اگرلعنتی نيستم با تعجب از خودم پرسيدم 

شهر را ترک کردم. در آن  ديخراشیممردد و سرگشته با همان احساس ترس و لرزی که روحم را 

 خانه برگردم. شب سرد دسامبر خودم را کشان کشان به ایستگاه قطار رساندم تا به

متوجه پوچی نگاهم شد اما به روی خود نياورد و چيزی نگفت. دستانش را دور کمرم حلقه  همسرم

کرد و سعی کرد با گرمی لبخندش تردیدم را از بين ببرد اما نتوانست ته مانده دردِ پيدا کردن خودم 

 را از خاطرم دور کند.

افتاد.  نشستمیمدلی پذیرایی جایی که کنار آتش قبل ازاینکه مرا درآغوشش رها کند، نگاهم به صن

 ■ تمام این مدت آنجا منتظر خودم بودم.

 

  



 

 

 «دیکوبیممردی که مدام با چترش بر سرم »داستان ترجمه  
 «شکيبا غياثی»؛ مترجم «فرناندو سورنتينو»نویسنده  

 

 .کوبدیما چترش بر سرم که مدام ب شودیمپنج سالی  قاًيدق. کوبدیممردی مدام با چترش بر سرم 

 ام.تحملش کنم اما حالا دیگر به آن عادت کرده توانستمینماوایل 

. موهای کنار گوشش سفيد کندیم. ظاهری عادی دارد و کتی خاکستری به تن دانمینماسمش را 

ی معمولی دارد. پنج سال پيش در یک روز شرجی او را دیدم. در پارک پالرمو بر روی اچهرهشده و 

نشسته بودم. ناگهان احساس  خواندمیمنيمکتی که سایه درخت رویش افتاده بود در حاليکه روزنامه 

مدام با چترش به طور خودکار  سمینویمکردم چيزی به سرم خورد. همان مردی که الان راجع به او 

 .زدیمو خونسرد بر سرم ضربه 

! از او پرسيدم آیا دادهم به کارش ادامه در آن لحظه با خشم به سمت او برگشتم درحاليکه او باز 

یمحرفم را نشنيد. سپس او را تهدید کردم که به پليس زنگ  ظاهراًعقلش را از دست داده است؟ اما 

! بعد از چند لحظه بلا تکليفی و تعلل دادیم. انگار نه انگار خيلی خونسرد و آرام کارش را انجام زنم

ضربه  اشینيبرش را تغيير بدهد، از جایم بلند شدم و با مشت به دیدم که انگار مرد قصد ندارد رفتا

ر روی ب فوراًبا تلاشی زیاد دوباره  ظاهراً قابل شنيدن نبود  اشنالهزدم. مرد به زمين افتاد و درحاليکه 

 ديچکیم. از دماغش خون ديکوبیمی حرف بزند با چترش بر سرم اکلمهپاهایش ایستاد و بدون اینکه 

محکمی که به او زده بودم پشيمان بودم. با اینحال ضربات  ۀضربظه دلم برایش سوخت. بخاطر آن لح و

که هيچ دردی نداشت. البته همان  زدیمی به من اآهستهاو خيلی محکم نبود فقط با چترش ضربات 

احساس دردی  ندينشیم تانیشانيپی بر احشره، وقتی ديدانیمهم خيلی آزار دهنده بود. همانطور که 

ی بزرگ و گنده هر از گاهی با فاصله زمانی احشره، فقط آزار دهنده است. و این چتر مانند شودینم

 .نشستیمدقيق و مشخص بر سرم 

و متقاعد شده بودم که آن مرد دیوانه است پس تصميم گرفتم فرار کنم. اما او مرا تعقيب  دانستمیم

ین شروع کردم به دویدن. )در اینجا باید بگویم کمتر کسی . بنابرازدیمکرد و بدون حرف بر سرم ضربه 

به من ضربه  کردیمسریع بدود( مرد سعی کرد ادای من را دربياورد و بيهوده تلاش  تواندیممثل من 

او را مجبور کنم با همين سرعت بدود،  اگربه طوریکه گمان کردم  ديکشیمبزند. به سختی نفس 

 .دیآیدرم شکنجه گرِ من خيلی زود از پا

. به او نگاه کردم. هيچ نشانی از تشکر یا گله و شکایت رفتمیمبخاطر همين سرعتم را کم کردم و راه 

. با خودم فکر کردم به کلانتری بروم و بگویم ديکوبیمبر صورتش نبود. فقط مدام با چترش بر سرم 

بود. افسر به طرز مشکوکی به من ی خواهد اسابقه. مورد بی کوبدیمسرکار، این مرد با چترش بر سرم 



 

 

و سوالاتی گيج کننده خواهد پرسيد و در نهایت حتی دستگيرم  رديگیمنگاه خواهد کرد، مدارکم را 

 خواهد کرد.

شدم. تمام مسير پشت سرم بود و با  67بنابراین برگشتن به خانه بهترین کار بود. سوار اتوبوس 

کنار من ایستاد و با دست چپش  قاًيدقتوبوس نشستم. . روی اولين صندلی اديکوبیمچترش بر سرم 

. در ابتدا مسافران ديکوبیمبالای سرش را گرفت. و با دست راستش مدام با چترش بر سرم  ۀريدستگ

. کم کم سفر با اتوبوس کردیمزیرزیرکی به یکدیگر لبخند زدند. راننده هم از آینه عقب نما به ما نگاه 

 گرشکنجه. مردمیمو شادی و قهقهه تمام نشدنی شد. داشتم از خجالت  تبدیل به فضا و بمب خنده

 سرسخت من به ضربه زدن ادامه داد.

ایستگاه پل پسيفيکو پياده شدم، در واقع هر دو پياده شدیم و در خيابان سانتافه قدم زدیم. همه به 

به چه نگاه  هاپخمهیم آهای بگو هاآن. به سرم زد به شدندیمبه ما خيره  گشتندیبرمی ااحمقانهطرز 

ن است ممک واقعاً یکی با چترش بر سر دیگری بزند؟ اما بلافاصله دیدم  دیادهیند؟ تا به حال ديکنیم

ی را ندیده باشند. سپس پنج شش تا پسربچه دنبال ما به راه افتادند و مثل اصحنهتا به حال چنين 

 .زدندیمفریاد  هاوانهید

. اما این اتفاق نيفتاد. بندمیمبه محض اینکه به خانه برسم در را به رویش  ی داشتم.انقشهاما من 

در را محکم گرفته بود و در را هل داد و با من به سمت داخل  ۀريدستگدستم را خوانده بود،  مطمئناً

 آمد.

و نه  خوردیمبگویم نه چيزی  توانمیم. تا جایی که کوبدیماز آن موقع تا به الان با چترش بر سرم 

یخصوصحتی  دهمیمضربه زدن به من است. هر کاری که انجام  کندیم. تنها کاری که خوابدیم

 کنمیم. الان گمان ماندمیماز دست او بيدار  هاشبکارهایم، کنار من است. به یاد دارم اوایل،  نیتر

 خوابيدن بدون ضرباتش برایم محال و غير ممکن است.

ی مختلف هرجور و با هر لحنی از او دليل هاتيموقعوبی با هم نداریم. در خ ۀرابط اصلاًبا این حال 

. ديکوبیمی حرف بزند، مدام با چترش بر سرم اکلمهرفتارش را پرسيدم. اما بيفایده بود، بدون اینکه 

ینمخدا من را ببخشد(. اما آرام بود و چيزی زدم )خيلی از اوقات با مشت و لگد و چتر به او ضربه 

ویژگی  نیتربيعجاین  قاًيدق. و دیخریمو آنها را بعنوان بخشی از کارش پذیرفته بود و به جان  گفت

ی بود. خلاصه جدیتی درکارش داشت انهيکشخصيت او بود. ایمان و باور قاطع او در کارش بدون هيچ 

 .دادیممرموزی بود و باید به مقامات بالا پاسخ  تیمأمورکه گویا حامل 

او  دانمیم. کندیمدرد را احساس  زنمیموقتی به او ضربه  دانمیمازهای فيزیکی ندارد، با آنکه ني

ینمبا شليک یک گلوله از شرش خلاص خواهم شد. چيزی که  دانمیمضعيف و مردنی ست. حتی 

که پس از مرگِ هردومان باز هم با  دانمینماین است که به او شليک کنم یا خودم. این را هم  دانم



 

 

بيفایده است چون جراتش را ندارم  هااستدلالرش بر سرم خواهد کوبيد یا نه. بهر حال این فکرها و چت

 خودم یا او را بکشم.

بدون آن ضربات زندگی کنم. به تازگی بيشتر  توانمینماز طرف دیگر، به تازگی پی بردم که دیگر 

یم: این نگرانی از این فکر نشئت هددیمعجيبی روحم را آزار  ۀدلشور. کنمیماوقات احساس نگرانی 

که شاید این مرد زمانی که خيلی به او نياز دارم مرا ترک کند و دیگر رنگ آن ضربات چتر را که  رديگ

 را نبينم و احساسشان نکنم. دميخوابیم قاًيعم هاآنبا 

در بوینس آیرس متولد شد. او  1942در سال  Fernando Sorrentinoفرناندو سورنتينو 

ی مختلفی از جمله: انگليسی، پرتغالی، ایتاليایی، آلمانی، هازبانی آرژانتينی ست. آثار او به اسندهینو

فرانسوی، فنلاندی، مجارستانی، لهستانی، بلغاری، چينی، ویتنامی و... ترجمه شده است. او در سال 

 ■ ی از داستانهای کوتاه خود را منتشر کرد.امجموعه 2006



 

 

 «آینه»مه داستان ترج 
 «لعيا متين پارسا»مترجم « جودیت کی»نویسنده  

 

یم. وقتی که دختر بسيار کوچکی بود، اغلب مردم مادر او را متوقف شمردیمالنا هميشه زیبا شمرده 

 تا بگویند: کردند

تو مثل » خم شوند و به النا بگویند: هابهیغرکه  آمدیمزیاد پيش « چه دختر کوچولوی خوشگلی.»

هم یاد گرفته بود که لبخندی بزند و تعریف آنها را بپذیرد. مادر النا به او  النا« قاشی، زیبا هستی.یک ن

سریع، جواب مردم را بدهد. زمانيکه پنج ساله شد زیبایی او « خيلی متشکرم»یاد داده بود که با یک 

طبيعی زندگی او ی زیبا و کفشهای چرمی درخشان سياهش جزء هاراهنيپدرست مثل اسباب بازیها، 

 شده بود.

اینها متعلق به سالها پيش بود. پنجاه سال از آن زمان گذشته بود و زمان تغييرات بسياری در  ۀهم

 ۀچهرزندگی النا به وجود آورده بود. حالا که پنجاه و پنج ساله بود، هنوز هم زیبا بود اما خوب الان 

 «زیبایی داشته. ۀچهروقتی جوان بوده  حتماً» می گویند: اشدرباره معمولاً زنی را داشت که مردم 

مجلس رقص رسمی  ۀملک ۀمسابقدر دبيرستان هم هميشه محبوب بود. وقتی سال بالایی بود در 

کز مایل بود که در مر عتاًيطبدبيرستان برنده شد و هنگام به سر گذاشتن تاج جشن هيجان زده بود. 

النا دوست داشت که هرگز به پایان نرسد. دلش  ی بی نقص بود وامسابقهتوجه باشد. مجلس رقص 

که شاهدختی زیبا در  کردیمبه شادی همان مجلس رقص. او احساس  –تا ابد شاد باشد  خواستیم

 تا آخر عمرش به شادی زندگی کند. توانستیماست. شاهدختی که  پریان ۀقصیک 

ز فارغ التحصيلی با او ازدواج کرد. همسرش شد. درست بعد ا بعداًدر دانشگاه جيم را ملاقات کرد که 

. دو کردیمصدا « عروس من»و سالها فقط او را  ديپرستیمجيم خوش تيپ و بلند پرواز بود. او النا را 

ی بی عيب و نقصی بودند. النا هابچهی که النا برایش مهم بود ااندازهفرزند آنها مارگارت و آلن به 

 ۀنطقمکانکتيکات و  در امریکایی هستند. ۀخانوادیک  ۀنمونز که آنها تصویری کامل ا گفتیمهميشه 

. شاد، سالم، سعادتمند و لبریز خوش کردندیمشهر بود زندگی  ۀحومدوست داشتنی گرین ویل که در 

 شانسی بودند.

و بعد ناگهان یک روز همه چيز تلخ شد. چه چيز باعث تغيير شد؟ شاید النا بيش از حد خوش شانس 

از حد زیبا بود. اوبه یاد داستان پریان افتاد که روزی جادوگری از روی حسادت به  بود و یا بيش

. شاید کسی در خفا از النا متنفر بود و برای او بدبختی کندیمشاهدخت زیبا و جوان او را طلسم 

 خواسته بود.

انه شده بودند و از خاینها اینطور اتفاق افتاد. روزی، زمانيکه دو فرزندش از دانشگاه فارغ التحصيل  ۀهم

یممن دیگه اینجا شاد نيستم. حس » رفته بودند، جيم از دفترش به خانه آمد و خيلی ساده گفت:



 

 

چه بگوید. با دهان  دانستینم. اول حتی شدینمالنا باورش « به فاصله و دوری دارم. ازين باید برم. کنم

این فقط یه رویای وحشتناکه. » این بود:باز رو به روی جيم ایستاد. تنها فکری که به خاطرش رسيد 

 «من خوابم. نه همچين اتفاقی نمی افته.

خيلی به  او که از این زندگی بيرون برود و در نهایت النا به طلاق رضایت داد. خواستیماما جيم 

 با فردی بماند که دیگر او را دوست ندارد. دوری کردن تواندینمموضوع فکر کرد و سرانجام فهميد که 

جيم از او برایش دردناک بود. اما با گذشت زمان یاد گرفت که آن را بپذیرد و حالا دیگر این رنج بيشتر 

و جيم در اوایل ژانویه اوراق طلاق را  او شبيه دردی مبهم شده بود. آن سال، سال بدی برای النا بود.

 امضا کردند و حالا چهارده فوریه بود روز ولنتاین و روز تولد النا.

ی شروع شده بود اما آلن پسرش که حالا در اافسردهن سال روز ولنتاین با صبح سرد و خاکستری و آ

ی پشت تلفن آواز تولدت مبارک را حت ، تماس گرفت و تولدش را تبریک گفت.کردیمپاریس زندگی 

 رز هم برایش خواند و مثل بچگيش آواز را خارج نت خواند. مارگارت هم تماس گرفت و یک دسته گل

زیبا هم فرستاد. به محض اینکه جعبه را باز کرد و گلها را دید که در دستمالهای کاغذی سبز رنگ 

یمبود که روز تولد او را به یاد داشتند.  شیهابچه، این از مهربانی بله چيده شده بود، زد زیر گریه.

. او از درون احساس کردیمکه باید از داشتن آنها ممنون و شاد باشد اما النا احساس تنهایی  دانست

 .کردیمتهی بودن 

و البته این حس خوبی  کردیم تأسفی خودش احساس برا فهميد که نياز دارد از خانه بيرون برود.

نبود. تصميم گرفت چون امروز روز تولدش است بيرون برود و روز خوبی را در خارج از شهرک بگذراند. 

 ديرسیمنظر  به رگرمی کند تا بتواند اندوه را عقب براند.تصميم گرفت خوش را مجبور به تفریح و س

که تا اینجای کار فکر خوبی باشد. به محض اینکه تصميم گرفت سوار ماشين شود و دوری بزند حس 

. معلوم بود که این مدت طولانی در خانه ماندن کردیمبهتری کرد. حتی فکرش هم خوشحالش 

 وشيد: یک پوليور،ی گرم پهالباسکرده بود.  اشافسرده

ی چرمی. ماشين هنوز هم یک باک هادستکشیک ژاکت نرم از پشم گوسفند، یک روسری پشمی و  

پر بنزین داشت. تصميم گرفت از ميان برک شایر رانندگی کند و هرجا و هر زمان که دلش خواست 

راه بماند. ی جالب سرهامهمانخانهشب را هم در یکی از  گرفتیمتوقف کند. حتی شاید تصميم 

احساس آزادی هيجان انگيز بود و وقتيکه در آینه ماشين خودش را در حال لبخند زدن دید، تعجب 

 بود که لبخند نزده بود. هامدتکرد. 

عتيقه فروشی پيدا کرد. اسم مغازه، فانی دوليتل بود.  ۀمغازدرست بيرون لناکس، ماساچوست، النا یک 

وارد مغازه شد، صدای زنگ کوچکی روی در، ورود او  نکهيهم بود.قبل با جيمی هم آنجا آمده  هاسال

پيرمرد  ديرسیمرا خبر داد. صاحب مغازه که مرد پير طاسی بود از اتاق پشتی پيدایش شد.. به نظر 

موهایش را صاف کرد و معذرت خواهی کرد و گفت  زدیمتازه از خواب بيدار شده. همينطور که لبخند 



 

 

ظار ورود کسی را نداشته. النا تازه به ساعتش نگاه کرد. این اولين بار بود که بعد که این موقع عصر انت

 .رفتیم. چهار و نيم بود و. کم کم هوا رو به تاریکی کردیماز ترک منزل ساعتش را نگاه 

یه نگاهی بندازم. سالهاست که  خواستمیمببخشيد متوجه نشدم اینقدر دیر شده. فقط »النا گفت: 

 «امدم و یادم مياد که چيزای جالبی داشتين.اینجا ني

 «چيزی نياز داشتين صدام کنين. اگربله درسته. راحت باشين. »پيرمرد جواب داد: 

ی برش خورده و یک سرویس چای ظریف چينی را نگاه کردو بعد به سمت اتاق اشهيشالنا چند گلدان 

توجه  یانهیآاز اینکه به همچين قدیمی دستی کشيده شد.  ۀنیآدیگر رفت و چشمانش به طرف یک 

یراق دوزی شده بود و روی یک ميز آرایش قدیمی چوب بلوط قرار داشت..  نهیآ کرد. کرده بود تعجب

یمو شادتر به نظر  ترجوان» النا آینه را برداشت و به تصویر خودش خيره شد و با خودش زمزمه کرد:

 .«رسم

 «بال چيزخاصی هستين؟دن» صاحب مغازه به طرف النا آمد و پرسيد:

 «. این یکی چنده؟ برچسب قيمت نداره.گشتمیمبله دنبال یه آینه » او جواب داد:

 همسرم همين احتمالاً هرگز اینو ندیده بودم.  قبلاًعجيبه. من » پيرمرد نگاهی به آینه کرد و گفت:

 «می تونم زنگ بزنم به خونه و ازش بپرسم. دشيخواهیم آگهاواخراینو آورده. 

 باید آینه را بخرد. حتماً که  کردیماو حس « ممکنه. آگهبله » النا سعی کرد هيجانش را کنترل کند:

 االن صاحب مغازه رفت به سمت تلفن که نزدیک صندوق در جلوی مغازه بود و به زنش تلفن کرد.

کهای دور و چرو ديرسیمبه نظر  ترشفافخودش را در آینه نگاه کرد. متوجه شد که چشمانش  دوباره

زیبایی. باعث ميشه احساس کنم جوانترم.  ۀنیآچه » آنها کمرنگ شده بود. لبخندی زد و فکر کرد که:

 «باعث ميشه احساس کنم شادم.

ب خو» به محض اینکه صاحب مغازه تلفن را قطع کرد، النا رفت به سمت جلوی مغازه. پيرمرد گفت:

اونوبراش توضيح دادم فکر کرد که قيمتش حدود  راستش زنم هم آینه رو یادش نمياد اما وقتی شکل

 «پنجاه دلار باید باشه.

 «... می تونم یه چک براتون بنویسم؟ رمشيگیمخوبه.. » النا گفت:

 «باشه، مساله ای نيست. براتون بسته بندیش کنم؟»-

 «بله، هدیه تولده.» النا گفت:

گذاشت. او کاغذ کادو را باز کرد و با دقت  وقتی به خانه رسيد آینه را روی ميز آرایشش در اتاق خواب

ی آن و گلهای رز و برگهای ظریفی که انقرهبه آینه نگریست. با دیدن جزئيات قاب بيضی شکل 

سنگ تزیينی قرمز رنگ هم روی یکی از گل رزها  کی را تزیين کرده بود، حيرت زده شد. اشدسته

 زیبا بود. واقعاًروی دسته درست زیر آینه جاسازی شده بود. 



 

 

یرژپرانآن شب النا بهتر از ماههای قبل خوابيد. بعد از صبحانه به پياده روی رفت و احساس کرد که 

یمتا عصر آن روز آینه را فراموش کرده بود اما وقتی که برای رفتن به رختخواب آماده  باًیتقراست.  تر

 نميبیمهربار خودم را » لبخند زد:نگاه کرد و  را برداشت و خودش را نهیآ آن را به یاد آورد. شد

« که جادوی آینه مرا جوانتر کرده. . انگارنميبینمجوانترم. امشب هيچ موی خاکستری  کنمیماحساس 

آینه را پایين گذاشت « که جوانترم. کنمیماینکه غير ممکنه. من فقط تصور  اما خوب» با خوش گفت:

 «ی بود.ااحمقانهخيلی فکر مسخره و » و گفت:

وز به آینه نگاه نکرد. هن اصلاًاو آینه را در کشوی بالایی ميز آرایشش زیر چند روسری گذاشت. چندروز 

. روز بعد تصميم گرفت به شهر برود و موهایش را درست کند. وقتی کردیمهم احساس نشاط و انرژی 

که چقدر عالی به ، رسيد همه گفتند رفتیمبه آنجا  شدیمبه سالن چز چارلز که بيشتر از ده سال 

 ی. رازت چيه؟رسیمبه نظر  ترجوانالنا خيلی فرق کردی. » . چارلز صاحب سالن گفت:رسدیمنظر 

 «ی کردی؟ هرکی این کارو کرده عالی بوده.کار

آینه چيزی بگوید. از حالت صورت  ۀدربار تواندینمالنا از او به خاطر تعریفش تشکر کرد. معلوم بود که 

بگذار فکر کند که این راز »حدس می زند که النا جراحی پلاستيک انجام داده. بهتر. چارلز فهميد او 

 «منه. ۀدوبارجوانی 

النا سالن را ترک کرد و رفت بازار تا بستنی با کاکائوی داغ، کلوچه یا کره بادام زمينی بخرد. به ندرت 

بخورد.  هایخوراکاز این  ندتوایمکه به دليلی الان  کردیم، اما حس خوردیمیی هایخوراکچنين 

غمگين بودم و حالا دوباره شروع کردم  هامدت. خوب چرا که نه؟ کنمیمدارم افراط  کنمیمفکر »

 «کارهای جالبی انجام بدم.

وقتی بعد از ظهر به خانه رسيد دوباره آینه را بيرون آورد. نگاه کردن به آینه یک رسم روزانه شده بود. 

بيست زندگيش  ۀدهدوباره به  ديرسیم. به نظر نديبیم اشچهرهه تفاوتی در این بار هم حس کرد ک

چروکهایش ناپدید شده بودند.  ۀهمبرگشته. پوستش دوباره شادابی پوست یک زن جوان را داشت. 

 اثری از خطوط روی پيشانيش نبود. عجيب اما عالی بود.

زمينی، ژله و یک ليوان شير کاکائو مهمان  بادام ۀکرآن شب النا موقع شام خودش را به ساندویچی با 

هم یک ظرف بزرگ بستنی با شکلات داغ خورد. غذایش را روی کاناپه رو به روی تلویزیون  دسر کرد.

بيشتر و بيشتر از تلویزیون  کردیماما این اواخر حس  کردیمبه ندرت تلویزیون تماشا  قبلاًخورد. او 

تمرکز  توانستینماما این چند روز اخير  کردیماوقات مطالعه  بيشتر قبلاً. بردیمتماشاکردن لذت 

کند و به چند لغت ناآشنا هم برخورده بود که حوصله نداشت زحمت چک کردن معنی آنها را در 

 دیکشنری به خودش بدهد.

صبح روز بعد موقع بيدارشدن به مشکلی برخورد. یک رویای خيلی قدیمی که بارها دیده بود، دوباره 

دست از سر او برداشته بود. شاید آخرین باری که این  ایرؤسراغش آمده بود اما سالها بود که این به 



 

 

خواب را دیده بود خيلی سال پيش بود زمانيکه او خيلی جوان بود. در خواب او مشغول قدم زدن در 

و چشمان که ناگهان یک جادوگر زشت با موی بلند ژوليده  ديچیمعلفزاری بود و گلهای وحشی را 

می خوام بگيرم و » :گفتیم. جادوگر مدام کردیمقرمز از ميان جنگل درمی آمد و او را تعقيب 

جيغ  خواستیم. النا شدیم ترکینزدنزدیک و  دائمجنگل تاریک و سرد بود و جادوگر « بخورمت.

 .دنديرسیمه . سرانجام پدرو مادرش برای نجات او از راآمدینمبکشد اما کلمات از دهانش بيرون 

. آن روز صبح وقتی بيدار شد، ديترسیمو هميشه هم از آن  دیدیموقتی بچه بود اغلب این خواب را 

 .کردیمکوچک احساس ترس  ۀبچو گلویش خشک شده بود. دوباره مثل یک  زدیمقلبش تند تند 

يز آرایش اما چيزی در حاليکه هنوز گيج از دیدن این خواب بود، از تخت بيرون آمد و رفت به سمت م

 . رسدینمشده و دستش به آن  بلندترميز آرایش جوری  ديرسیماشتباه شده بود. به نظر 

پایش  ۀپنججای اینکه از بالا روی ميز آرایش را ببيند، فهميد که روی  به برای او زیادی بلند شده بود.

 به آن برسد.بلند شده تا بتواند آینه را که روی ميز آرایش بود بردارد و دستش 

آینه را گرفت تا به تصویر خودش در آن نگاه کند، حس کرد که تغيير کرده و جيغ زد و  دستهوقتی 

 ی جوان و زیبا. خيلی جوان.اچهرهآینه را انداخت. چيزی که دیده بود صورت خيلی آشنایی بود.  باًیتقر

 صورت کوچک یک کودک بود. دوباره به آن صورت در آینه نگاه کرد و آنچه که دید چشمان بزرگ و
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 «معنی زندگی»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «آدوگوزل بورگول فرح» فسوروپر 

 

 ست؟يچ یزندگ یمعن که ديشیاند خود با یشخص میقد روزگار در

ا . امرسدبپ گرانید از را خودسؤال  گرفت ميتصم لذا نبود، یکاف بود افتهی که ییجوابها از کدام چيه

 پرسش نیا یبرا یپاسخقطعاً  دیبا که دانستیم یول. نبود کننده قانع ديشن گرانید از که ییپاسخها

 هر،ش روستا،. بپرسد یکس وهر جا ازهر خودسؤال  پاسخ یجستجو در گرفت ميتصم نیا بنابر. باشد

 .نداشت یتوقف زمان که یحال در کشور

 روبرو یها: کوهگفتند او پاسخ در یاهال روستا کی در بود داده دست از را دشيام که یزمان درست

 .بدهد تواندیم او را توسؤال  پاسخ بزن او به یسر کندیم یزندگ ییدانا ريپ آنجا در ،ینيبیم را

 .ديپرس یزندگ یمعن ۀدربار دانا ريپ از و شد خانه وارد. ديرس دانا ريپ ۀخان به سخت یراه یانتها در

 .یبگذار سر پشت را یآزمون دیبا اول یول داد خواهم را تو: پاسخ گفت دانا ريپ

 .داد شخص دست به بود کرده پر تونیز روغن با که را یخوریچا قاشق دانا ريپ. کرد قبول مرد 

 :گفت مرد به خطاب و

 چنانچه نشود کم تونیز روغن از قطره کی که باش مواظب فقط بگرد دور کی باغ دور و برو حالا

 .داد یخواه دست از را خپاس شود کم یاقطره

 :گفت و کرده ینگاه دانا ريپ. برگشت و ديچرخ باغ دور بود دوخته قاشق به چشم کهيحال در مرد

 بود؟ چطور باغچه نميبب بگو خوب نشده، کم قاشق روغن است درست بله 

 .نکردم نگاه یگرید یجا به قاشق بجز من اما :گفت تعجب با مرد

 ظرداشتهن ریز هم را باغچه و ريبگ گرتید دست با را قاشق بار نیا یول برو دوباره حالا :گفت دانا ريپ

 .باش

 برگشت که ی. وقتبود یا العاده فوق باغ چون. شد افسون دیدیم که ییبایز از. رفت باغ به دوباره مرد

 چطوربود؟ باغچه: ديپرس دانا ريپ

 .زد حرف بود دهید که ییبایز برابر در شدنش افسون از شخص

 .نمانده یباق یروغن قاشق داخل اما :گفت و دیخند دانا ريپ

یم نگونهیا عمرت و ینيبیم را نقطه کی فقط ای. کندیم دايپ یمعن تو دید از یزندگ :کرد اضافه و

یم یسپر عمرت آن از بردن لذت و هاییبایز دنید حال در ای ،یشوینم متوجه تو که یحال در گذرد

 ■. دارد تو نگاه به یبستگ یزندگ یمعن اقعو در. گذردیم زمان و شود

 
 آدوگوزل بورگول فرح فسوروپر: تیسا از شده گرفته
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 (Grow your own gargoyle«)گارگویل" از مراقبت» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «نیهارد یوالر» سندهینو 

 

را محکم در دستانش گرفته و درحاليکه  "خواهران دست و پا چلفتی"کتاب طنزی با عنوان  "وندی" 

سته بود. او اسامی تمام چيزهایی می فشرد، منتظر آمدن پستچی در جلوی خانه نش اشنهيسآنرا به 

را که مجاز به خریدنشان بود و به شرکت فروشنده سفارش داده بود، بر روی تکه کاغذی یادداشت 

کرده و آن را در داخل کتاب بهمراه داشت. چيزهایی که او سفارش داده بود شامل: ماهی پرنده 

پر قهرمانان گُنده و برخی دیگر ، سوهاصخرهآکواریومی، عروسک رقصنده، حيوان خانگی مخصوص 

 ی مجلات ویژه کودکان و نوجوانان گردآوری کرده بود.هایآگهبودند که مشخصات همگی آنها را از 

 با آمدن مأمور پست، او هم به طرف صندوق پست خانگی دوید و از خوشحالی فریاد زد:

 "اینجا هستند. امگندهسوپر قهرمانان "

 هایآگهاز آن چيزهایی بودند که وی در  ترکوچک هاآنعبه کرد امّا شروع به باز کردن ج "وندی"

 "در اندازه واقعی نيستند. "درج شده بود:  هاجعبهدیده بود درحاليکه اینک با حروف درشتی بر روی 

مثلًا هيچکدام از  کردندینمهمچنين چيزهای دیگری که برایش ارسال شده بودند، به خوبی کار 

ساعت شکستند و کاملًا از  2نداشتند و زمانی هم که به آنها باتری زده شد، پس از باتری  هاعروسک

 کار افتادند.

مرده بود و تقریباً تمامی اسباب  اشجعبهی که نوعی مارمولک بود، درون اصخرهحيوان دست آموز 

رف بر بی مصی اتودهبازیها و وسایلی که دریافت کرده بود، به کلی آسيب دیده بودند لذا به صورت 

 .شدندیمروی تختخوابش دیده 

را در هم کشيد. او آنقدر عصبانی و  شیهااخمبا ناراحتی بر روی کف اتاقش چمباتمه زد و  "وندی"

 ناراحت بود که بغض راه گلویش را بسته بود.

انی ، با مهربشدیمی آرام به درب اتاقش خورد و مادرش که در آستانه درب دیده اضربهدر این هنگام 

 "داخل شوم؟ توانمیمآیا "پرسيد: 

 تکان داد. "بله"سرش را بعلامت  "وندی"

مادر وارد اتاق شد. او برخی از اسباب بازیها را که غالباً شکسته شده بودند، از روی تختخواب جابجا 

 "یوند"تختخواب  ۀلبکرد سپس درحاليکه جعبه کوچکی در دستانش قرار داشت، به آرامی بر روی 

 نشست.

مادر گفت: بيا و نظری به داخل این جعبه بينداز تا شاید فعلًا نيازی به خرید اسباب بازی جدید 

 نداشته باشی.



 

 

 ."شرکت توزیع حيوانات زنده و عجيب"رویش را خواند:  ۀنوشتجعبه را گرفت و  "وندی"

 زیر لب زمزمه کرد: من اصلاً این سفارش را از یاد برده بودم. "وندی"

ی دراز هاگوشبا  "گارگویل"گشود و در داخلش دو موجود کوچک و عجيب موسوم به او جعبه را 

 ی کاغذ یادداشت دید که بر رویش نوشته شده بود:اتکهبه همراه 

 خود را پرورش بدهيد: "گارگویل" ديتوانیماینگونه "شما 

باید کمی از  هاسهکاپر از آب قرار دهيد.  ۀکاسرا در داخل یک  "گارگویل ها"هر یک از  -1مرحله 

 باشند زیرا آنها نيازمند فضای مناسبی برای رشد کردن هستند. تربزرگ "گارگویل ها"اندازه 

برابر اندازه کنونی رشد  2به بيش از  "گارگویل ها"چند ساعت صبر کنيد تا در این مدت  -2مرحله 

 نمایند.

 له خشک کنيد.خارج نمائيد و به نرمی با حو هاکاسهرا از  هاآن -3مرحله 

 یی که خيلیهاتيفعالدر ابتدا بسيار اخمو هستند لذا بهتر است آنها را با  "گارگویل ها": 1تذکر 

دوست دارند، مشغول کنيد. مثلاً آنها را به پيک نيک ببرید و یا سرشان را با بازی گرگم به هوا گرم 

 نمایيد.

 ينند.ی نباصدمههيچگاه به هوا پرتاب نکنيد تا  قادر به پرواز نيستند بنابراین آنها را هاآن: 2تذکر 

ی بنجل قبلی را از روی تختخوابش جمع هایبازلبخندی از رضایتمندی زد و تمامی اسباب  "وندی"

 نمود.

که مدتی  "استایسی"که دوستم  کنمیماو اندیشيد که: من باید تمام تلاشم را بکار ببرم. من فکر 

دارد و  هانيهمهم یک اسباب بازی اسفنجی نظير  کندینمن بازی است رفتارهای عجيب دارد و با م

 آنرا رشد داده است.

 ی دو کاسه پُر از آب به من بدهی؟توانیمرو کرد به مادرش و گفت: مامان،  "وندی"

 مادر گفت: بله امّا باید قول بدهی که اتاقت را خيس و کثيف نکنی.

وچولو را به آرامی درون آنها گذاشت. او پس از فراغت ک "گارگویل های"را گرفت و  هاکاسه "وندی"

 مدتی را به استراحت پرداخت. از این کارها

 ، آنقدر که به اندازه خانهاندشدهبزرگ و بزرگتر  "گارگویل ها"در تفکراتش مجسّم کرد که  "وندی"

 و همه مردم با تعجب مجذوب تماشای آنها شده بودند. دنديرسیمآنها به نظر 

یماحساس کرد که جسم مرطوبی را در کنار گوش خود احساس  "وندی"ن موقع به ناگهان در ای

و این  اندشدهخارج  هاکاسهاز  "گارگویل ها". پس یک مرتبه از جا برخاست و مشاهده کرد که کند

 .انددهيخوابزمان در کنارش بر بستر 

 آمرانه گفت: لطفاً مرا خشک کنيد. "گارگویل ها"یکی از 

 دوّمی هم گفت: نه، نه، بهتر است اوّل مرا خشک کنيد. "گارگویل"ه آنگا



 

 

اصلًا تعجب نکرد و مثل هميشه جيغ نکشيد زیرا در برگه راهنما نوشته شده بود که:  "وندی"

، گفت: کردیمخشک  اشحولهبسيار بداخلاق هستند. پس درحاليکه بدن آنها را با  "گارگویل ها"

 .کنمیمهمدیگر خشک  باشد، هر دو نفر شما را با

ها ناميد زیرا یکی از آن "تينا"و دوّمی را  "ليستر"برای آنها اسم انتخاب کرد. او اوّلی را  "وندی"آنگاه 

 پسر و دیگری دختر بودند.

هم بر روی  "گارگویل ها"کيف و کتابهایش را برداشت و به مدرسه رفت،  "وندی"آنروز وقتی که 

را به یک ميدان جنگ تبدیل  "وندی"نزاع پرداختند بطوریکه اتاق  پریدند و با هم به شیهابالش

 کردند.

، تو باید اتاقت را به "وندی"ساعاتی بعد به اتاق دخترش آمد و با دیدن اوضاع گفت:  "وندی"مادر 

 .شودیمخوبی مرتب کنی زیرا پدرت هميشه از بهم ریختگی اتاقت شکایت دارد و عصبانی 

 .انددادهانجام  "تينا"و  "ليستر"را  هایختگیرن، این بهم گفت: امّا ماما "وندی"

 تو هستند و مسئوليت آنها با شماست. "گارگویل های"مادرش گفت: درسته امّا آنها 

چندین مداد رنگی و کاغذ داده بود ولی آنها در این مدت  "گارگویل ها"قبل از رفتنش به  "وندی"

 طول کشيد تا تمامی هاساعت "وندی"اشی کرده بودند بطوریکه تمامی دیوارهای اتاقش را با مدادها نق

 سطح دیوارها را پاک کند.

برای تميز و مرتب کردن اتاقش کشيد، تازه متوجه شد که مقداری  "وندی"پس از تمامی زحماتی که 

را هم  شیهابالچسبيده است پس با دقت فراوان سعی کرد تا  "ليستر"ی هابالآدامس بادکنکی به 

 يز کند.تم

امّا در جاهای دیگر  ميکنینمو اصلاً احساس دلتنگی  گذردیمگفت: اینجا خيلی به ما خوش  "تينا"

 .گرداندندیمو امثال ما را فوراً به شرکت ارسال کننده بر  شدندیمخيلی زود پشيمان  هابچهاغلب 

 ؟ندکردیمحتماً درخواست پس گرفتن پولشان را هم  هابچهپرسيد: آن  "وندی"

تا شرکت راضی شود  کردندیمگفت: نه خير، تازه باید مقدار دیگری هم به شرکت پرداخت  "ليستر"

 و مجدداً ما را تحویل بگيرد.

به اندازه ما خوش اخلاق نيستند و  "گارگویل ها"صدایش را بلند کرد و گفت: البته سایر  "تينا"

خيلی باهات راه می آئيم، بخاطر این است که از  اغلب آنها بسيار اخمو و عصبانی هستند امّا اینکه ما

 که اینجا را ترک کنيم. در ضمن تو را هم دوست داریم. ميخواهینماینجا خوشمان آمده است و اصلاً 

پاسخ داد: بسيار خوب، در حقيقت من در اینجا دو موجود خيلی شيطان دارم که عاشق بهم  "وندی"

 ریختن متکاهایم هستند.

 .میزیرینمی زد و گفت: ما دیگر وسایلت را بهم لبخند "تينا"



 

 

بازی کنيد و بر روی  هابالشکه با  دهمیمگفت: من هم در صورتيکه مواظب باشيد، اجازه  "وندی"

 آنها استراحت نمائيد.

خوشحال شدند و به فوریت متکاها را با همدیگر به بالا انداختند  هاحرفبا شنيدن این  "گارگویل ها"

 خواندند وليکن پس از اینکه از بازی دست کشيدند، به مرتب کردن وسایل پرداختند. آوازو یک صدا 

هر کدام جداگانه فنجانی شکلات داغ و شيرینی  "تينا"و  "ليستر"، "وندی"مادر لحظاتی بعد برای 

مربایی آورد و آنها مشغول خوردن شدند. خيلی زود پس از خوردن شکلات و شيرینی بود که صدای 

 بلند شد. "تينا"ی هااسخرن

 بيشتری سفارش بدهی؟ "گارگویل های"، آیا ممکنه که شما "وندی"گفت:  "ليستر"

در  را "گارگویل"ی گفت: نه، من فعلاً اجازه داشتن بيشتر از دو اآهستهبا صدای خسته و  "وندی"

وستان جدید و را بست و در کنار د شیهاچشمرا زد سپس به آرامی  هاحرفاتاقم ندارم. او این 

 ■ کوچولویش با آرامشی وصف ناپذیر به خواب رفت.

 

 



 

 

 «پیدا کردن خودم»داستان ترجمه  
 «شکيبا غياثی»؛ مترجم «نيکلاس سيلر»نویسنده  

 

، نویسنده و کارگردانی ست که آثارش در جشنواره فيلم کن و Nicholas Sailerنيکلاس سيلر 

Universal Studios  فيلنامه نویسی در پراگ، جمهوری  ۀرشتپس از تحصيل در اکران شده است. او

و مدیر هنری  مؤسسچک و کار در بروکلين و نيویورک به کارولينای شمالی نقل مکان کرد. او 

Praxis چه برای افراد حقيقی  هاداستان، آژانسی بين المللی ست که از طراحی برای ایجاد و روایت

 .دکنیمو چه حقوقی استفاده و فعاليت 

از چيزی بود که انتظارش را داشتم. مردی  ترسختامروز سعی کردم خودم را پيدا کنم اما خيلی 

ی او را دیدم یا حداقل مطمئن بودم الحظهگيرش انداخت. برای  شدینمجوان و گریز پا که به راحتی 

يرم هل دادم و که خودش بود. سوار قطار نيویورک شد. دو نفر از عابران از همه جا بيخبر را در مس

نفس نفس زنان اطرافم  و داخل قطار پریدم شدندیمی قطار بسته هادربتعقيبش کردم. در حاليکه 

 را نگاه کردم.

خيره  هانيماشعبور کرد و من از پنجره به تک تک  ديرسیمقطار از پلی که به کلان شهر بزرگ 

قسمت  نیترقيعمشهر ترس و لرزی به  ی مرکزهاساختمان حرکتیبی هاهیسااز دیدن  .کردمیمنگاه 

یکپارچه شهر  ۀمنظرخودم را پيدا کنم،  خواستمیموارد شد اما به مسيرم ادامه دادم.  امنهيس ۀقفس

 این شانس را از من دریغ کند. توانستینم

به ردیفی از مسافرانی که نشسته بودند نگاه کردم، واکنش آنها نگاهی از نوعِ نگاه مات و مبهوتِ 

 ودم بود.خ

 "خودم را پيدا کنم. کنمیمکسی من را دیده است؟ دارم سعی "با صدای بلند پرسيدم: 

متزلزل سر تکان داد و خرخرکنان  ظاهراً فت تا اینکه مردی اگرسکوت ناخوشایندی همه جا را فر

 گفت:

 و به ماشين پهلویی اشاره کرد. "از آنطرف رفت."

 دم.تشکر کردم و به سرعت از قطار پياده ش

به لطف مسافران از این ماشين به آن ماشين رفتم تا اینکه به ته خط رسيدم. سوار آخرین ماشين 

ی زیر شهر پنهان شود، خودم را دیدم که از مترو به هاتونلکه بودم، درست قبل از اینکه قطار در 

 سمت پل منهتن بيرون پرید.

مانی که به آنجا رسيدم دیر شده بود. به شهر بنابراین در کانال پياده شدم و به منهتن رفتم. اما ز

برگشتم. در منهتن، چاینا تاون و محله فایننشيال پرسه زدم. وقتی که خودم را در کت و شلوارهای 



 

 

گران قيمت و خيابان وال بنکرز ندیدم، به راهم ادامه دادم. به تریبکا و روستای گرینویچ رفتم جایی 

 و شاعران و نوازندگان خاکی بود، اما آنجا هم نبودم. و هنرمندان هاخانهکه پر از قهوه 

ی هامحلهکه خودم را نه در  دانستمیمبدون هدف به سمت نيهو و ایتاليای کوچک حرکت کردم اما 

. اطراف برادوی نزدیک دانشگاه نيویورک پرسه کنمینممدپرست و شيک و نه غرق در تاریخ ایتاليا پيدا 

 هيچ راهی نبود که بتوانم خودم را در تالارهای شلوغ پنهان کنم. زدم اما من دانشجو نبودم و

در جاهای زیادی مثل  از ميان جمعيت گردشگران در برادوی عبور کردم اما باز هم خودم را ندیدم.

 ۀریجزدر این  کلاًمرکز لينکلن، پارک مرکزی و... قدم زدم اما آنجا هم نبودم. شک کردم که نکند 

 جای دیگری خودم را پيدا کنم؟ توانمیماینجا نيستم،  اگرجب از خودم پرسيدم لعنتی نيستم با تع

شهر را ترک کردم. در آن  ديخراشیممردد و سرگشته با همان احساس ترس و لرزی که روحم را 

 شب سرد دسامبر خودم را کشان کشان به ایستگاه قطار رساندم تا به خانه برگردم.

ما به روی خود نياورد و چيزی نگفت. دستانش را دور کمرم حلقه متوجه پوچی نگاهم شد ا همسرم

کرد و سعی کرد با گرمی لبخندش تردیدم را از بين ببرد اما نتوانست ته مانده دردِ پيدا کردن خودم 

 را از خاطرم دور کند.

اد. افت نشستمیمقبل ازاینکه مرا درآغوشش رها کند، نگاهم به صندلی پذیرایی جایی که کنار آتش 

 ■ تمام این مدت آنجا منتظر خودم بودم.

 

  



 

 

 «آینه»داستان ترجمه  
 «لعيا متين پارسا»مترجم « جودیت کی»نویسنده  

 

یم. وقتی که دختر بسيار کوچکی بود، اغلب مردم مادر او را متوقف شمردیمالنا هميشه زیبا شمرده 

 تا بگویند: کردند

تو مثل » خم شوند و به النا بگویند: هابهیغرکه  آمدیمزیاد پيش « چه دختر کوچولوی خوشگلی.»

هم یاد گرفته بود که لبخندی بزند و تعریف آنها را بپذیرد. مادر النا به او  النا« یک نقاشی، زیبا هستی.

سریع، جواب مردم را بدهد. زمانيکه پنج ساله شد زیبایی او « خيلی متشکرم»یاد داده بود که با یک 

ی زیبا و کفشهای چرمی درخشان سياهش جزء طبيعی زندگی او هاراهنيپب بازیها، درست مثل اسبا

 شده بود.

اینها متعلق به سالها پيش بود. پنجاه سال از آن زمان گذشته بود و زمان تغييرات بسياری در  ۀهم

 ۀچهرالان زندگی النا به وجود آورده بود. حالا که پنجاه و پنج ساله بود، هنوز هم زیبا بود اما خوب 

 «زیبایی داشته. ۀچهروقتی جوان بوده  حتماً» می گویند: اشدرباره معمولاً زنی را داشت که مردم 

مجلس رقص رسمی  ۀملک ۀمسابقدر دبيرستان هم هميشه محبوب بود. وقتی سال بالایی بود در 

رکز بود که در ممایل  عتاًيطبدبيرستان برنده شد و هنگام به سر گذاشتن تاج جشن هيجان زده بود. 

ی بی نقص بود و النا دوست داشت که هرگز به پایان نرسد. دلش امسابقهتوجه باشد. مجلس رقص 

که شاهدختی زیبا در  کردیمبه شادی همان مجلس رقص. او احساس  –تا ابد شاد باشد  خواستیم

 تا آخر عمرش به شادی زندگی کند. توانستیماست. شاهدختی که  پریان ۀقصیک 

همسرش شد. درست بعد از فارغ التحصيلی با او ازدواج کرد.  بعداًر دانشگاه جيم را ملاقات کرد که د

. دو کردیمصدا « عروس من»و سالها فقط او را  ديپرستیمجيم خوش تيپ و بلند پرواز بود. او النا را 

عيب و نقصی بودند. النا ی بی هابچهی که النا برایش مهم بود ااندازهفرزند آنها مارگارت و آلن به 

 ۀنطقمکانکتيکات و  در امریکایی هستند. ۀخانوادیک  ۀنمونکه آنها تصویری کامل از  گفتیمهميشه 

. شاد، سالم، سعادتمند و لبریز خوش کردندیمشهر بود زندگی  ۀحومدوست داشتنی گرین ویل که در 

 شانسی بودند.

باعث تغيير شد؟ شاید النا بيش از حد خوش شانس  و بعد ناگهان یک روز همه چيز تلخ شد. چه چيز

بود و یا بيش از حد زیبا بود. اوبه یاد داستان پریان افتاد که روزی جادوگری از روی حسادت به 

. شاید کسی در خفا از النا متنفر بود و برای او بدبختی کندیمشاهدخت زیبا و جوان او را طلسم 

 خواسته بود.

ق افتاد. روزی، زمانيکه دو فرزندش از دانشگاه فارغ التحصيل شده بودند و از خانه اینها اینطور اتفا ۀهم

یممن دیگه اینجا شاد نيستم. حس » رفته بودند، جيم از دفترش به خانه آمد و خيلی ساده گفت:



 

 

هان چه بگوید. با د دانستینم. اول حتی شدینمالنا باورش « به فاصله و دوری دارم. ازين باید برم. کنم

این فقط یه رویای وحشتناکه. » باز رو به روی جيم ایستاد. تنها فکری که به خاطرش رسيد این بود:

 «من خوابم. نه همچين اتفاقی نمی افته.

خيلی به  او که از این زندگی بيرون برود و در نهایت النا به طلاق رضایت داد. خواستیماما جيم 

با فردی بماند که دیگر او را دوست ندارد. دوری کردن  تواندینمموضوع فکر کرد و سرانجام فهميد که 

جيم از او برایش دردناک بود. اما با گذشت زمان یاد گرفت که آن را بپذیرد و حالا دیگر این رنج بيشتر 

و جيم در اوایل ژانویه اوراق طلاق را  او شبيه دردی مبهم شده بود. آن سال، سال بدی برای النا بود.

 ند و حالا چهارده فوریه بود روز ولنتاین و روز تولد النا.امضا کرد

ی شروع شده بود اما آلن پسرش که حالا در اافسردهآن سال روز ولنتاین با صبح سرد و خاکستری و 

ی پشت تلفن آواز تولدت مبارک را حت ، تماس گرفت و تولدش را تبریک گفت.کردیمپاریس زندگی 

آواز را خارج نت خواند. مارگارت هم تماس گرفت و یک دسته گل رز  هم برایش خواند و مثل بچگيش

زیبا هم فرستاد. به محض اینکه جعبه را باز کرد و گلها را دید که در دستمالهای کاغذی سبز رنگ 

یمبود که روز تولد او را به یاد داشتند.  شیهابچه، این از مهربانی بله چيده شده بود، زد زیر گریه.

. او از درون احساس کردیماید از داشتن آنها ممنون و شاد باشد اما النا احساس تنهایی که ب دانست

 .کردیمتهی بودن 

و البته این حس خوبی  کردیم تأسفی خودش احساس برا فهميد که نياز دارد از خانه بيرون برود.

ارج از شهرک بگذراند. نبود. تصميم گرفت چون امروز روز تولدش است بيرون برود و روز خوبی را در خ

 ديرسیمنظر  به تصميم گرفت خوش را مجبور به تفریح و سرگرمی کند تا بتواند اندوه را عقب براند.

که تا اینجای کار فکر خوبی باشد. به محض اینکه تصميم گرفت سوار ماشين شود و دوری بزند حس 

ت طولانی در خانه ماندن . معلوم بود که این مدکردیمبهتری کرد. حتی فکرش هم خوشحالش 

 ی گرم پوشيد: یک پوليور،هالباسکرده بود.  اشافسرده

ی چرمی. ماشين هنوز هم یک باک هادستکشیک ژاکت نرم از پشم گوسفند، یک روسری پشمی و  

پر بنزین داشت. تصميم گرفت از ميان برک شایر رانندگی کند و هرجا و هر زمان که دلش خواست 

ی جالب سرراه بماند. هامهمانخانهشب را هم در یکی از  گرفتیمید تصميم توقف کند. حتی شا

احساس آزادی هيجان انگيز بود و وقتيکه در آینه ماشين خودش را در حال لبخند زدن دید، تعجب 

 بود که لبخند نزده بود. هامدتکرد. 

بود.  مغازه، فانی دوليتل عتيقه فروشی پيدا کرد. اسم ۀمغازدرست بيرون لناکس، ماساچوست، النا یک 

وارد مغازه شد، صدای زنگ کوچکی روی در، ورود او  نکهيهم قبل با جيمی هم آنجا آمده بود. هاسال

پيرمرد  ديرسیمرا خبر داد. صاحب مغازه که مرد پير طاسی بود از اتاق پشتی پيدایش شد.. به نظر 

یش را صاف کرد و معذرت خواهی کرد و گفت موها زدیمتازه از خواب بيدار شده. همينطور که لبخند 



 

 

که این موقع عصر انتظار ورود کسی را نداشته. النا تازه به ساعتش نگاه کرد. این اولين بار بود که بعد 

 .رفتیم. چهار و نيم بود و. کم کم هوا رو به تاریکی کردیماز ترک منزل ساعتش را نگاه 

یه نگاهی بندازم. سالهاست که  خواستمیمر شده. فقط ببخشيد متوجه نشدم اینقدر دی»النا گفت: 

 «اینجا نيامدم و یادم مياد که چيزای جالبی داشتين.

 «چيزی نياز داشتين صدام کنين. اگربله درسته. راحت باشين. »پيرمرد جواب داد: 

ق ای برش خورده و یک سرویس چای ظریف چينی را نگاه کردو بعد به سمت اتاشهيشالنا چند گلدان 

توجه  یانهیآقدیمی دستی کشيده شد. از اینکه به همچين  ۀنیآدیگر رفت و چشمانش به طرف یک 

یراق دوزی شده بود و روی یک ميز آرایش قدیمی چوب بلوط قرار داشت..  نهیآ کرد. کرده بود تعجب

یمر به نظر و شادت ترجوان» النا آینه را برداشت و به تصویر خودش خيره شد و با خودش زمزمه کرد:

 .«رسم

 «دنبال چيزخاصی هستين؟» صاحب مغازه به طرف النا آمد و پرسيد:

 «. این یکی چنده؟ برچسب قيمت نداره.گشتمیمبله دنبال یه آینه » او جواب داد:

 همسرم همين احتمالاً هرگز اینو ندیده بودم.  قبلاًعجيبه. من » پيرمرد نگاهی به آینه کرد و گفت:

 «می تونم زنگ بزنم به خونه و ازش بپرسم. دشيخواهیم آگهه. اواخراینو آورد

 باید آینه را بخرد. حتماً که  کردیماو حس « ممکنه. آگهبله » النا سعی کرد هيجانش را کنترل کند:

 االن صاحب مغازه رفت به سمت تلفن که نزدیک صندوق در جلوی مغازه بود و به زنش تلفن کرد.

و چروکهای دور  ديرسیمبه نظر  ترشفافنگاه کرد. متوجه شد که چشمانش خودش را در آینه  دوباره

زیبایی. باعث ميشه احساس کنم جوانترم.  ۀنیآچه » آنها کمرنگ شده بود. لبخندی زد و فکر کرد که:

 «باعث ميشه احساس کنم شادم.

ب خو» رد گفت:به محض اینکه صاحب مغازه تلفن را قطع کرد، النا رفت به سمت جلوی مغازه. پيرم

راستش زنم هم آینه رو یادش نمياد اما وقتی شکل اونوبراش توضيح دادم فکر کرد که قيمتش حدود 

 «پنجاه دلار باید باشه.

 «... می تونم یه چک براتون بنویسم؟ رمشيگیمخوبه.. » النا گفت:

 «باشه، مساله ای نيست. براتون بسته بندیش کنم؟»-

 «ه.بله، هدیه تولد» النا گفت:

وقتی به خانه رسيد آینه را روی ميز آرایشش در اتاق خواب گذاشت. او کاغذ کادو را باز کرد و با دقت 

ی آن و گلهای رز و برگهای ظریفی که انقرهبه آینه نگریست. با دیدن جزئيات قاب بيضی شکل 

ا از گل رزهسنگ تزیينی قرمز رنگ هم روی یکی  کی را تزیين کرده بود، حيرت زده شد. اشدسته

 زیبا بود. واقعاًروی دسته درست زیر آینه جاسازی شده بود. 



 

 

یرژپرانآن شب النا بهتر از ماههای قبل خوابيد. بعد از صبحانه به پياده روی رفت و احساس کرد که 

یمتا عصر آن روز آینه را فراموش کرده بود اما وقتی که برای رفتن به رختخواب آماده  باًیتقراست.  تر

 نميبیمهربار خودم را » نگاه کرد و لبخند زد: را برداشت و خودش را نهیآ آن را به یاد آورد. دش

« که جادوی آینه مرا جوانتر کرده. . انگارنميبینمجوانترم. امشب هيچ موی خاکستری  کنمیماحساس 

را پایين گذاشت آینه « که جوانترم. کنمیماینکه غير ممکنه. من فقط تصور  اما خوب» با خوش گفت:

 «ی بود.ااحمقانهخيلی فکر مسخره و » و گفت:

وز به آینه نگاه نکرد. هن اصلاًاو آینه را در کشوی بالایی ميز آرایشش زیر چند روسری گذاشت. چندروز 

. روز بعد تصميم گرفت به شهر برود و موهایش را درست کند. وقتی کردیمهم احساس نشاط و انرژی 

، رسيد همه گفتند که چقدر عالی به رفتیمبه آنجا  شدیمکه بيشتر از ده سال  به سالن چز چارلز

 ی. رازت چيه؟رسیمبه نظر  ترجوانالنا خيلی فرق کردی. » . چارلز صاحب سالن گفت:رسدیمنظر 

 «ی کردی؟ هرکی این کارو کرده عالی بوده.کار

آینه چيزی بگوید. از حالت صورت  ۀدربار واندتینمالنا از او به خاطر تعریفش تشکر کرد. معلوم بود که 

بگذار فکر کند که این راز »چارلز فهميد او حدس می زند که النا جراحی پلاستيک انجام داده. بهتر. 

 «منه. ۀدوبارجوانی 

النا سالن را ترک کرد و رفت بازار تا بستنی با کاکائوی داغ، کلوچه یا کره بادام زمينی بخرد. به ندرت 

بخورد.  هایخوراکاز این  تواندیمکه به دليلی الان  کردیم، اما حس خوردیمیی هایوراکخچنين 

غمگين بودم و حالا دوباره شروع کردم  هامدت. خوب چرا که نه؟ کنمیمدارم افراط  کنمیمفکر »

 «کارهای جالبی انجام بدم.

ه کردن به آینه یک رسم روزانه شده بود. وقتی بعد از ظهر به خانه رسيد دوباره آینه را بيرون آورد. نگا

بيست زندگيش  ۀدهدوباره به  ديرسیم. به نظر نديبیم اشچهرهاین بار هم حس کرد که تفاوتی در 

چروکهایش ناپدید شده بودند.  ۀهمبرگشته. پوستش دوباره شادابی پوست یک زن جوان را داشت. 

 بود.اثری از خطوط روی پيشانيش نبود. عجيب اما عالی 

بادام زمينی، ژله و یک ليوان شير کاکائو مهمان  ۀکرآن شب النا موقع شام خودش را به ساندویچی با 

هم یک ظرف بزرگ بستنی با شکلات داغ خورد. غذایش را روی کاناپه رو به روی تلویزیون  دسر کرد.

شتر و بيشتر از تلویزیون بي کردیماما این اواخر حس  کردیمبه ندرت تلویزیون تماشا  قبلاًخورد. او 

تمرکز  توانستینماما این چند روز اخير  کردیمبيشتر اوقات مطالعه  قبلاً. بردیمتماشاکردن لذت 

کند و به چند لغت ناآشنا هم برخورده بود که حوصله نداشت زحمت چک کردن معنی آنها را در 

 دیکشنری به خودش بدهد.

برخورد. یک رویای خيلی قدیمی که بارها دیده بود، دوباره صبح روز بعد موقع بيدارشدن به مشکلی 

دست از سر او برداشته بود. شاید آخرین باری که این  ایرؤبه سراغش آمده بود اما سالها بود که این 



 

 

خواب را دیده بود خيلی سال پيش بود زمانيکه او خيلی جوان بود. در خواب او مشغول قدم زدن در 

که ناگهان یک جادوگر زشت با موی بلند ژوليده و چشمان  ديچیمحشی را علفزاری بود و گلهای و

می خوام بگيرم و » :گفتیم. جادوگر مدام کردیمقرمز از ميان جنگل درمی آمد و او را تعقيب 

جيغ  خواستیم. النا شدیم ترکینزدنزدیک و  دائمجنگل تاریک و سرد بود و جادوگر « بخورمت.

 .دنديرسیم. سرانجام پدرو مادرش برای نجات او از راه آمدینمهانش بيرون بکشد اما کلمات از د

. آن روز صبح وقتی بيدار شد، ديترسیمو هميشه هم از آن  دیدیموقتی بچه بود اغلب این خواب را 

 .کردیمکوچک احساس ترس  ۀبچو گلویش خشک شده بود. دوباره مثل یک  زدیمقلبش تند تند 

گيج از دیدن این خواب بود، از تخت بيرون آمد و رفت به سمت ميز آرایش اما چيزی در حاليکه هنوز 

 . رسدینمشده و دستش به آن  بلندترميز آرایش جوری  ديرسیماشتباه شده بود. به نظر 

پایش  ۀپنججای اینکه از بالا روی ميز آرایش را ببيند، فهميد که روی  به برای او زیادی بلند شده بود.

 شده تا بتواند آینه را که روی ميز آرایش بود بردارد و دستش به آن برسد.بلند 

آینه را گرفت تا به تصویر خودش در آن نگاه کند، حس کرد که تغيير کرده و جيغ زد و  دستهوقتی 

 ی جوان و زیبا. خيلی جوان.اچهرهآینه را انداخت. چيزی که دیده بود صورت خيلی آشنایی بود.  باًیتقر

 ره به آن صورت در آینه نگاه کرد و آنچه که دید چشمان بزرگ و صورت کوچک یک کودک بود.دوبا

■ 
 

 

 



 

 

 «معنی زندگی»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «آدوگوزل بورگول فرح» فسوروپر 

 

 ست؟يچ یزندگ یمعن که ديشیاند خود با یشخص میقد روزگار در

. اما رسدبپ گرانید از را خودسؤال  گرفت ميتصم لذا نبود، یکاف بود افتهی که ییجوابها از کدام چيه

 پرسش نیا یبرا یپاسخقطعاً  دیبا که دانستیم یول. نبود کننده قانع ديشن گرانید از که ییپاسخها

 هر،ش روستا،. بپرسد یکس وهر جا ازهر خودسؤال  پاسخ یجستجو در گرفت ميتصم نیا بنابر. باشد

 .نداشت یتوقف زمان که یحال در کشور

 روبرو یها: کوهگفتند او پاسخ در یاهال روستا کی در بود داده دست از را دشيام که یزمان درست

 .بدهد تواندیم او را توسؤال  پاسخ بزن او به یسر کندیم یزندگ ییدانا ريپ آنجا در ،ینيبیم را

 .ديپرس یزندگ یمعن ۀدربار دانا ريپ از و شد خانه وارد. ديرس دانا ريپ ۀخان به سخت یراه یانتها در

 .یبگذار سر پشت را یآزمون دیبا اول یول داد خواهم را تو: پاسخ گفت دانا ريپ

 .داد شخص دست به بود کرده پر تونیز روغن با که را یخوریچا قاشق دانا ريپ. کرد قبول مرد 

 :گفت مرد به خطاب و

 چنانچه نشود کم تونیز روغن از قطره کی هک باش مواظب فقط بگرد دور کی باغ دور و برو حالا

 .داد یخواه دست از را پاسخ شود کم یاقطره

 :گفت و کرده ینگاه دانا ريپ. برگشت و ديچرخ باغ دور بود دوخته قاشق به چشم کهيحال در مرد

 بود؟ چطور باغچه نميبب بگو خوب نشده، کم قاشق روغن است درست بله 

 .نکردم نگاه یگرید یجا به قاشق بجز من اما :گفت تعجب با مرد

 ظرداشتهن ریز هم را باغچه و ريبگ گرتید دست با را قاشق بار نیا یول برو دوباره حالا :گفت دانا ريپ

 .باش

 برگشت که ی. وقتبود یا العاده فوق باغ چون. شد افسون دیدیم که ییبایز از. رفت باغ به دوباره مرد

 چطوربود؟ باغچه: ديپرس دانا ريپ

 .زد حرف بود دهید که ییبایز برابر در شدنش افسون از شخص

 .نمانده یباق یروغن قاشق داخل اما :گفت و دیخند دانا ريپ

یم نگونهیا عمرت و ینيبیم را نقطه کی فقط ای. کندیم دايپ یمعن تو دید از یزندگ :کرد اضافه و

یم یسپر عمرت آن از بردن لذت و هاییبایز دنید حال در ای ،یشوینم متوجه تو که یحال در گذرد

 ■. دارد تو نگاه به یبستگ یزندگ یمعن واقع در. گذردیم زمان و شود

 
 آدوگوزل بورگول فرح فسوروپر: تیسا از شده گرفته



 

 

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/fburgul/posts/view/id/60179 
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 «پیتر و غول» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «نيکولا پریرا» سندهینو 

 

 درحاليکه "پيتر"چشم دوخته بود.  "پيتر"به غول خيره شده بود. غول هم متقابلًا به  "پيتر"

 ه پرسيد:، مؤدباندندیلرزیمزانوهایش از ترس 

 هوم، حال شما چطوره آقای غول؟

 تو چطوری؟ غول پاسخ داد: من خيلی خوبم پسر کوچولو.

 در جوابش گفت: خوبم، خوبم. "پيتر"

تا اینکه سرانجام یکصدا شروع  داشتندینمبه همدیگر خيره مانده بودند و چشم از همدیگر بر  هاآن

 به صحبت کردند.

 هستيد؟ پرسيد: فعلاً در چه کاری "پيتر"

 ؟ديکنیمغول گفت: شما حالا چکار 

 غول مجدداً ادامه داد: اول تو صحبت کن پسر کوچولو.

؟ من قبلاً دیاآمدههمچنان هراسناک بود ولی با همه این احوال ادامه داد: شما چطور به اینجا  "پيتر"

 .امدهیندهيچگاه شما را در این حوالی 

. راستی پسر کوچولو، اسمت امآمدهت عبوری به اینجا غول در جوابش گفت: من تازگی و به صور

 چيست؟

 ."پيتر"پسرک گفت: 

 است. آیا مایلی تا کاری برایت انجام بدهم؟ "راکی"غول گفت: من هم اسمم 

 بُهت زده گفت: اوه نه. من مایل نيستم که از شما برای انجام کارهایم خواهش بکنم. "پيتر"

وليکن دوست دارم که به دیگران کمک نمایم. من می دانم که  امنکردهغول گفت: من چنين فکری 

 برای زندگی کردن باید به سختی کار کنند. اینطور نيست؟ هاانسان

 یی را از غول نداشت، اضافه کرد:هاحرفکه اصلًا انتظار چنين  "پيتر"

ن از قدرت که یک انسان باشم چونکه غول بودن و بهره داشت دهمیممن با همه این احوال ترجيح 

 زیادتر نسبت به دیگران هيچگونه ارزشی ندارد.

 ."پيتر"غول گفت: امّا من بی ارزش نيستم 

با عجله پاسخ داد: نه، نه. من چنين منظوری نداشتم. اتفاقاً بسيار خوب است که شما یک  "پيتر"

 غول هستيد.



 

 

ی توانیمببرم و تو  امخانهترا به  توانمیمیی؟ من آینمغول گفت: آه، پس اینطور. پس چرا با من 

سرش را به علامت موافقت تکان داد و غول پسر کوچک  "پيتر". کنمیمجایی را ببينی که من زندگی 

 ی ستبرش گذاشت.هاشانهرا بلند کرد و بر روی 

تا اینکه پس  کردیمدر آنجا زندگی  "پيتر"یی گذشتند که هاابانيخی بلند از هاگامبزودی با  هاآن

در آن حوالی به  هاغولی زیادی در آنجا قرار داشتند. هاخانهتی به درّه بسيار بزرگی رسيدند که از مد

، خانواده و دوستانش هر روزه و بطور "پيتر"که  دادندیمو کارهایی را انجام  کردندیمهر سو حرکت 

 .دادندیممعمول انجام 

 دند.مثلاً برخی از آنها در حال رفتن برای کار در مزرعه بو

 بودند و هاطنابی شسته برای خشک شدن بر روی هالباسبرخی در حال آویزان کردن رخت و 

 .شدندیمبودند، در حين بازی کردن دیده  ترکوچکگروه زیادتری که 

ی معمولی کوچکتر بودند گواینکه هاغولباشند زیرا از  "هاغولبچه "اندیشيد که آنها باید  "پيتر"

 .آمدندیمو همسالانش بحساب  "پيتر"از  تردرشتر و همچنان بسيار بزرگت

 پرسيد: راستی من و تو چگونه ناگهان به اینجا رسيدیم؟ "راکی"از  "پيتر"

اصولًا مردمانی شگفت انگيز و عجيب هستيم و بدین جهت نيز در مکانی  هاغولگفت: ما  "راکی"

 .ميکنیماینگونه غریب و حيرت آور زندگی 

 کارهای حيرت آور و عجيب انجام بدهيد؟ ديتوانیمپرسيد: شما واقعاً با حيرت  "پيتر"

 "يترپ"زیرا برای ما بسيار ساده و مثل یک کار تفریحی است.  ميتوانیم هاغولغول گفت: اوه، بله. ما 

 را بکنی. اتیسعتو هم باید 

لًا آنرا تم چونکه قببا افسوس گفت: من قادر به انجام کارهای شگفت انگيز و حيرت آور نيس "پيتر"

 .امکردهبارها و بارها امتحان 

بيا و تبدیل  ی؟شوینمی. پس چرا غول توانستیمتو هم یک غول بودی آنگاه یقيناً  اگرگفت:  "راکی"

 به یک غول بشو. غول بشو، غول بشو.

 جيغ کشان از خواب بيدار شد: غول بشو، غول بشو. "پيتر"

ی ، چه اتفاقی افتاده؟ آیا خواب ترسناک"پيتر"، "پيتر"شد و گفت:  "پيتر"مادرش سراسيمه وارد اتاق 

 ی؟ادهید

د. ، واقعيت دارنامدهیدگفت: بله، گمانم این چنين است. اوه مادر، من فکر کردم که هر آنچه  "پيتر"

که مرا به شکل خودش در آورد تا تبدیل به یک غول  خواستیمبرده بود و  اشخانهیک غول مرا به 

 . او بر سرم فریاد زد که حتماً باید غول بشوم.بشوم

 بر روی لبه تختخوابش نشست و آرام و خونسرد گفت: "پيتر"مادر با مهربانی در کنار 



 

 

گاهاً  اهبچهاین فقط یک خواب و رؤیا بوده است بنابراین اصلًا نگران نباش. بسياری از مردم بویژه 

 خوابی و همه چيز را کاملاً فراموش کنی.. حالا بهتر است دوباره بشوندیمدچار رؤیا 

 سرش را به علامت قبول تکان داد، بالشش را محکم در آغوش فشرد و چشمانش را بست. "پيتر"

 ■ او بزودی به خواب خوشی فرو رفت و ساعاتی چند را در کمال آرامش آرميد.



 

 

 «گربه زیر باران»داستان ترجمه  
 «هدیه کاظمیم»؛ مترجم «ارنست همينگوی»نویسنده  

 

به سمت  هاپلهدو هيچ کدام از افرای را که از  آن در هتل فقط دو نفر آمریکایی مانده بودند.

در طبقه دوم، روبه دریا و روبه باغ ملی  اتاقشان شناختند.آمدند، نمیو بيرون می رفتندیم شانیهااتاق

شد. در این هوای باغ دیده می در و بنای یادبود جنگ بود. درختان تنومند نخل و نيمکتهای سبز،

ی بلند و رنگهای هانخل ،هانقاش. شدیماش در حال کار، دیده خوشایند، هميشه یک نقاش، با سه پایه

از راه دور برای تماشای بنای یادبود  هاییايتالیا ی رو به دریا و پارک را دوست داشتند.هاهتلروشن 

. هوا بارانی بود و ديدرخشیمساخته شده بود و زیر باران  . بنای یادبود جنگ از برنزآمدندیمجنگ 

ی هاموج ی سنگفرش خيابان جمع شده بود.هاچالهدر  آب .ديچکیمی باران از روی نخلها فرو هاقطره

و موجی دیگر ساخته  آمدندیمو دوباره از بالا  خوردندیمکنان به کرانه ساحل سر  رقص پر تلاطم دریا،

 درست ،یشخدمتيپ سوی دیگر ميدان، در ليه از ميدان کنار بنای یادبود رفته بودند.نق لیوسا .شدیم

تاده پنجره ایس پشت آمریکایی، زن جلوی در ورودی کافه ایستاده بود و به ميدان خالی خيره شده بود.

آن  باران از که ی زیر یکی از ميزهای سبز،اگربهزیر پنجره اتاقشان  قاًيدق .کردیمبود و بيرون را تماشا 

ی باران هاقطرهخودش را جمع و جور کند تا  کردیمی سع زده بود. چمباتمه ،ديچکیمقطره قطره 

 روی بدنش نریزد.

 "را بگيرم گربه پایين، رومیممن "زن گفت:

 "رومیممن "همسر زن که روی تخت دراز کشيده بود گفت:

 "رمشيگیمو  رومیمنه خودم "زن گفت:

 نگهدارد. خشک خودش را زیر مييز، کردیمیر باران سعی بيچاره در ز ۀگرب

ی پایين تخت تکيه داده بود و پاهایش را دراز کرده هابالش به شوهرش به خواندن کتاب ادامه داد.

 "خيس نشوی"زن گفت: روبه بود.

هتل ایستاد و به او  صاحب ،شدیمی از جلوی دفتر صاحب هتل رد وقت زن به طبقه پایين رفت.

 م کرد. تعظي

 "باردیمباران "آمریکایی گفت: زن ميز او در دورترین نقطه دفترش بود. مردی مسن و قدبلند بود.

 و در همان جا پشت ميزش ایستاده بود، زن از او خوشش آمد. "هوای بدی شده."صاحب هتل گفت:

دیر بودنش در پذیرفت، دوست داشت. مرد با احساسی که با ملحن قاطع مرد را که هر انتقادی را می

های بزرگ را دوست داشت. زن سنگين و دستبودنش، صورت انساليمهم آميخته بود، دوست داشت. 

ی ی با بارانی شنل مانند پلاستيکمرد در را باز کرد، به بيرون نگاه کرد. بارش باران شدیدتر شده بود.

رفته باشد زیر  دیشا بود. همين حوالی حتماً گربه .آمدیماز سمت دیگر ميدان داشت به سمت کافه 



 

 

 زن ی سرش باز شد.رو بانها. همان طور که جلوی در ورودی ایستاده بود، چتری از پشت،سایه

 "شما نباید خيس شوید"زد و به ایتاليایی گفت: لبخند .کردیمخدمتکاری بود که اتاقشان را مرتب 

روی  از خدمتکار نگه داشته بود. از طرف مدیر هتل آمده بود. زن خدمتکار چتر را روی سر زن حتماً 

همان جا بود و رنگ سبزش زیر باران  زيم سنگفرش پياده رو قدم زدند تا زیر پنجره اتاقش رسيدند.

 چيزی"سرش را بالا آورد و به زن نگاه کرد و گفت: خدمتکار گربه رفته بود. اما .ديدرخشیمحسابی 

ایی زن آمریک "یک گربه!؟"خدمتکار گفت: زن یک گربه بود. نجایا زن گفت: "گم کردید سينيورا؟

 ".خواستیمبچه گربه را  دلم آن گربه را خيلی دوست داشتم،"و ادامه داد: "بله زیر همين ميز"گفت:

بيایيد "خدمتکار گفت: زن .شدیمچهره خدمتکار در هم کشيده  زدیمو قتی زن به انگليسی حرف 

از سنگفرش پياده روها برگرشتند و از در  "دیشویمخيس  شما باید برگردیم به هتل، ما سينيورا،

ی زن امریکایی درست از جلو دفتر وقت خدمتکار بيرون ایستاد تا چتر را ببندد. زن ورودی وارد شدند.

احساس کرد چيزی  زن هتل دوباره از پشت ميزش به او تعظيم کرد. ریمد ،شدیمکار مدیر هتل رد 

مدیر هتل باعث شد زن هم احساس کوچکی  رفتار به پا شد. یی در وجودشغوغا دردلش فرو ریخت.

 هاپلهاز  زن و هم حس مهم بودن کند.

کتاب را روی زمين  خواندیمهمچنان داشت کتابش را  جورج بالا رفت و در اتاقشان را باز کرد.

 "گربه را گرفتی؟"گذاشت و پرسيد.

 "رفته بود."

ه رفت کجا عجيب است،"ه بود استراحت داد و گفت:مرد کمی به چشمانش که از مطالعه خسته شد 

چرا اینقدر دوستش  دانمینم ،خواستمیممن آن گربه کوچک را "زن روی تخت نشست و گفت: "است؟

وی به آن س زن جورج دوباره شروع به خواندن کتابش کرد. "ندارد گربه زیر باران باشد. شگون داشتم،

خودش را نگاه  چهره آینه دسته دار نگاهی به خودش کرد. با اتاق رفت و جلوی ميز آرایشی نشست.

جورج سرش را بلند کرد و  "؟شودیمموهایم را بگذارم بلند شود خوب  اگربه نظرت "کرد و گفت:

 "موهایت را همينطوری دوست دارم."نگاهی به پشت گردن زن که شبيه پسرها بود انداخت و گفت:

جورج روی تخت  "اینکه شبيه پسرها هستم خسته شدم.من از این حالت خسته شدم. از "زن گفت:

یبا ز واقعاًتو "گفت: جورج وقتی زن شروع به صحبت کرده بود چشم از او برنداشته بود. از جابجا شد.

یمداشت تاریک  هوا سمت پنجره رفت و به بيرون نگاه کرد. به زن آینه را روی ميز گذاشت. "هستی.

بزرگی پشت  ۀگری آنها را پشت گردنم حس کنم و با نرم بلند شود.موهایم  خواهدیمدلم ":گفت .شد

یمدلم  "چی؟"از روی تخت گفت: جورج گربه روی پایم بنشيند. خواهدیم دلم سرم محکم کنم.

یم دلم سر ميز شمع روشن کنم. خواهدیم دلم خودم بخورم. ۀنقرظروف  در غذا را پشت ميز، خواهد

شوبه جای این حرفها  ساکت ،آه"جورج گفت: "جلوی آینه شانه کنم.بهار شود و موهایم را  خواهد

 هوا .کردیمداشت از پنجره بيرون را نگاه  زن و دوباره شروع به خواندن کرد. "چيزی بردار و بخوان.



 

 

 .خواهمیمبه هر حال من گربه "گفت: زن .دیباریمروی درختان نخل باران  هنوز تاریک شده بود. کاملاً

موهای بلند داشته باشم یا سرگرمی  توانمینم اگر .خواهمیمالان گربه  نيهم .خواهمیم یک گربه من

یمو کتابش را  دادینمحرفهای زن را گوش  جورج داشته باشم. توانمیمیک گربه  حداقل دیگری،

سرش نفر در اتاق را زد.جورج  کی .کردیمنگاه  ديدرخشیمداشت از پنجره به جایی که نور  زن .خواند

بزرگی را  ۀگرب زن خدمتکار جلوی در اتاق ایستاده بود. "بفرمائيد تو"را از روی کتاب بلند کرد و گفت:

یمرا مثل کودکی در آغوشش تکان  گربه در دست نگهداشته و آن را محکم به خودش چسبنده بود.

 ■ رم.آمد و گفت مدیر هتل از من خواسته تا این گربه را برای سينيورا بياو جلو .داد

 
 

  
  



 

 

 «مورگ»داستان ترجمه  
 «رمضان یاحقی»؛ مترجم «کلر رداوی»نویسنده  

 

 63مورگ

 64کلر رداوی

یممورگ بيش از آنکه ناراحت باشد، خشمگين بود. او دوباره بایستی از برادر کوچکش نگهداری 

طوری غان و ، خوردیم. مورگ او را دوست داشت، چون با پاهای کوتاهش دنبال مورگ تلوتلو کرد

. وجودداشت، اما آن روز چيز مهمتری از هيجان و خنده شدیمکه باعث خنده مورگ  کردیمغون 

بود که شکاری درکارنبود. اول باران زیادی باریده بود و  هاماهکه به شکاربروند.  شدندیممردها آماده 

در  هادانهدم چيده شده و . اما حالا گنشدیمبعد کارهای زیادی برای برداشت محصول باید انجام 

انبارها ذخيره شده بود. کاهن آنجا بود، دعای خير خدایان و دارو برای روستایيان آورده بود. بنابراین 

. خواندیدعامریيس تصميم گرفت که زمانش رسيده است. بيرون مردها جمع شده بودند و کاهن 

 مورگ آرزو کرد که آنجا بود.

ود. حتی اجازه نداشت که تماشاکند. حال برادرش خوب نبود. روحی اما مورگ اجازه نداشت که بر

او سرفه کند و سرفه کند. برادرش باید گرم  شدیمشيطانی در سينه برادرش نفوذکرده بود که باعث 

 .رفتیمکه مادر او برای آوردن آب  . حتی وقتی همماندیم، و برای همين، مورگ باید در کلبه ماندیم

یم. تاریکیِ گرم، باابهت، سياهِ غليظ، فقط با روشنایی زبانه آتشی که در ميانه اتاق کلبه تاریک بود

پاتيل بزرگ سياه را ليس بزند و خورشت  هازبانهتا  شدیم. بعد، باید آتش بيشتر شدیمروشن  سوخت

 نگهداشته را پوشانده بود. آتش باید داغ و زنده هاکندهرا برای شام گرم کند، اما حالا خاکستر روی 

که آتش به گرسنگی گرگهایی بود که  دانستیم، اما نيازی نبود که به آن غذا برسد. مورگ شدیم

 .ديشنیمشب هنگام صدای آنها را در جنگل 

بوبکشد و بگوید  توانستیممورگ آتش را بوکشيد و بوی آتش مانند بوی مادرش برای او آشنابود. او 

. برای مورگ این بوها سوزدیمچوب فندق، زالزالک یا نارون بيشه زار یا  هاشاخهکه در آن لحظه ذغال 

 بوی خانه بود.

 زمين خشم با مورگ. بود کرده روشن بود خوابيده پتو روی آن نزدیک که را پسر چهره آتش ابش

 . جاروکرد را او اطراف
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 مورگ. متنفربود اموشه از مادرش و کردیاميمه موشها برای خوراکی غذایی، ذره یا نانی خرده هر

 خواهرش چون بود؛ برادرش کردنسرفه نگران مادرش که دانستیم او. متنفربود مادرش از روز آن

 یایباننامهر دليل به مورگ که نشد این مانع این. بود کرده سرفه شکل همين بميرد به آنکه از پيش

یم که ردآرزوک گفت، را نفرین ينکههم. نکند زمزمه را نفرینی لب زیر بود داشته نگه کلبه در را او که

. بود دهشني کسی شاید. کرد نگاه اطراف به نگران. بود دیرشده خيلی اما برگرداند، راها کلمه توانست

 .کرد صليب را انگشتانش و خواند را یمنی خوش وِرد

<2> 

 ه طرف درمورگ آرام و بی صدا ب از بيرون، صدای بوق شکار شنيد، بلند و واضح در سراسر روستا.

روشنایی را از شکاف الوارها ببيند، اما کافی نبود. لای در را بازکرد. ممکن بود که  توانستیمرفت. 

یمنقادربود نگاهی به آنچه درحال جریان بود بيندازد، اما  احتمالاًبتواند آنها را از اینجا تماشاکند؟ او 

در را بازتر کرد و جریان شدید تندباد سرد  همه چيز را ببيند. حصار خوکها مانع دید او بود. توانست

آن را از دستانش ربود. در با صدا به دیوار کلبه خورد. پشت سرش آتش جان گرفت و بچه چشمهایش 

. با سنگی لای آن را بازگذاشت، بنابراین با نگاه اول ديجنگیمرا بازکرد. مورگ نفهميد. برای مهار در 

 ون سرید و به گوشه خوکدانی رفت.هنوز بسته بنظرمی رسيد. او به بير

مورگ خودش را توی علفهایی که حصار خوکدانی را درست کرده بود انداخت. با اولين سرمای فصل، 

 صاف یاتپهیخبندان شده بود و مورگ را لرزگرفت. اینجا هميشه سرد و بادخيز بود. روستا بالایِ 

ر نوک آن را بریده است. مورگ دليل آن را ی که به نظرمی رسيد کسی با شمشياتپهساخته شده بود، 

. یکی از داستانهایی که پدرش از پدربزگِ پدربزرگش گفته بود، کسی که وقتی بچه بود به دانستیم

این تپه آمده بود. او وقتی آنها بالای تپه را، تکه تکه، کندند و حفرکردند و تراشيدند تا صاف و مسطح 

ی تا مسافتها توانستیمین انتخاب شد که بلند بود و از بالای آن شما و آماده شد، آنجا بود. تپه برای ا

بدون دیده شدن از تپه به بالا بخزد. تپه  توانستینمی رودخانه را ببينی. کسی هادرهسراسر جنگلها و 

 خوبی بود.

 

نوک ده یا دوازده کلبه گرد را با سقفهای پوشالی  توانستیماز آنجایی که درازکشيده بود، مورگ 

لکه  یاقهوهی از علف و چمن، نامنظم پخش و پلا بود. بزهای ارهیداتيزشان ببيند که در اطراف فضای 

 دار، بسته به تيرکهای ضخيم، چرا

. او دیوارهای بلند کندندیمزمين را  65. یک جفت مرغ و خروس کنار کلبه دوستش اولویگکردندیم

دید. نزدیک دروازه استحکامات، مردها در گروهی  داشتیمخاکی اطراف روستا را که آنها را ایمن نگه 

که  خوردیم. موهای بلند بلوند آنها چنان در باد تکان دادندیمآرام بودند و گوش  هاآنایستاده بودند. 
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صورتهایشان را ببيند. سپس وزش باد شدیدی صورت پدرش را آشکارکرد،  توانستیممورگ بسختی 

و آرلن، سگ شکاری، ایستاده بود. پدر، سگ را با گرفتن پشت گردنش نگه ی دور، بين اسب اگوشهدر 

. آرلن شکارکردن را دوست داشت، اما ديجنگیمداشته بود. دندانهای آرلن نمایان بود و برای رفتن 

را بهم سایيد.  شیهادندان، برادرش، بود. مورگ 66منتظرماندن را دوست نداشت. آنجا، کنار پدرش، کول

و فقط هفت سالش بود، یک زمستان از مورگ  رفتیمباری بود که برادرش به شکار  این دومين

، از کاهن و وردهایش خسته بود، بی حوصله بود که برود. کردیمبود. برادرش این پا و آن پا  ترجوان

 مورگ مانند برادرش اینقدر گستاخ نبود.

<3> 

رید و در یک لحظه توی کلبه و کنار بچه ی بلند آمد. مورگ از جا پانالهپشت سرش صدای جيغ و 

. دستانش را ختیریم شیهاگونهی اشک روی هاقطرهبود. صورت پسربچه از درد بهم آمده بود و 

ی زد اما مورگ توانست بچه اضربه. به صورت مورگ کردیم و با بدنش رو به بالا حرکت دادیمحرکت 

. بعد مورگ بوی سوختگی شنيد. رد طولانی از شدینم را بلندکند. سعی کرد او را آرام کند، اما ساکت

ی ذغال روشن را خاموش کرد هازهیرزغال و خاکستر روی پتو بود. زود آنها را روی آتش ریخت، و با پا 

ی زیبا را دیده و به طرف آنها هاشعلهو حدس زد که چه اتفاقی افتاده بود. آتش گرگرفته بود. بچه 

از هيزمها را قاپيده بود. مورگ دید که یکی از دستان بچه محکم به هم  سينه خيزرفته بود. او یکی

فشرده شده است. با عجله، ظرف چرمی آب را برداشت و ناشيانه در کاسه آب ریخت. دست بچه را در 

، با کردیمآن فروکرد. کف دست قرمزشده و تاول زده بود. مورگ باعث آن شده بود، خودش درک 

ی بچه آرام گرفت. مورگ صورتش را نوازش کرد و مهربانانه برایش هانالهکم کم  نفرینی که کرده بود.

 زمزمه کرد، روی پایش او را عقب و جلو کرد.

مورگ صدای غژغژ بازشدن در را شيند. مادرش بود. همه راه دیگ سفالی سنگين آب را تا  

خدای باروری -ه بودبچه به پشت او بسته شد نیترکوچکبالای تپه روی سرش حمل کرده بود. 

 مهربانانه به خانواده نظرکرده بود. مادر مورگ خسته به نظرمی رسيد. مورگ به زمين خيره شد.

 «مورگ؟»

 «بوی سوختگيه،»

 دوباره فریاد پسربچه به هوا رفت. مادرش با قدمهای بلند طول کلبه را طی کرد.

 گفت: کردیممادرش همينطور که بچه را بلند 

 «حرف بزن،»

ی به او بزند. مورگ جاخالی داد، اما اضربهگ ماجرا را گفت. مادرش سر او را هدف گرفت تا مور 

 مادرش بيشتر از اینکه عصبانی باشد خسته بود و مورگ را راحت گذاشت.
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 «دختر بی مصرف، امروز بروپيش گوسفندها. نمی خوام روتو ببينم.»

 ند ته دلش ناراحت بود.که آزاد باشد. هرچ خواستیممورگ کناررفت. همين را 

<4> 

شکار در فاصله دوری جریان داشت. او -مورگ خميده از کلبه خارج شد. دوباره نفير بوق را شنيد

 گذشتیمپریدن مردان را روی اسبان پشمالویشان، مهار آنها را با افسارهایی که از ميان یالهای بلند 

 شیهامشتکه کول سوارشود. مورگ  دادینمه ، اجازديچرخیم، 67دید. همه بجز کول. اسب او، برانرین

. کول با صورت دانستیمرا گره کرد. سوارشدن به برانرین فوت و فن داشت. حتی کول باید آن را 

 گرگرفته قرمز از شرمندگی بلاخره سوارشد.

 اهسگپای کوبيدند و سرهایشان را جلو دادند، نفسشان در هوای سرد مانند دود بود.  هااسب 

. پدرش، که ریيس شکاربود، جمعيت را به راهی با دیواربلند که روستا را به کردندیمانه واق واق بيصبر

دروازه خروجی پيوندمی داد راهنمایی کرد. مورگ خيره شد تا ردیف طولانی جمعيت ناپدید شد. او 

 اخم کرد.

 «مورگ!»_

 فریادی شنيد. دوستش اولوینگ بود. 

 «یی؟آیمایين تو دشت ببریم. تو دیرشده باید گوسفندها رو پ» _

ی شد. از ترمیعصبانمادرش  کردینماز گوسفندان مراقبت  اگرتصميم بگيرد.  توانستینممورگ 

 اشکلبهکه دنبال گروه شکار برود. اما، گروه شکار رفته بود. حتی کاهن به  خواستیمسوی دیگر، او 

 بازگشته بود. با اخم گفت:

 «آره می یام، کجان؟»

را دید که سه تا از گوسفندها را  68لویگ به طرفی اشاره کرد و مورگ برادر لاغر اولویگ، پریدوکاو 

ی گيرانداخت، اما آنها یکدفعه برگشتند اگوشهی، او آنها را در الحظهبا چوب فندق دنبال کرده بود. برای 

ان ميانه نشست. مورگ به ی غافلگيرشده بود که در همااندازهاو به  و مستقيم از روی سر او پریدند.

 خنده افتاد. او به اولویگ گفت:

 «بيا،»

 توی کارشان استاد بودند. شروع کردند به جمع کردن گله. هابچه 

 هاشب، اما حالا ماندندیماین کاری زمستانی بود. همه گوسفندهای روستایيان در تابستان بيرون 

ا به نوبت آنه هابچهانی بودند. برای همين هر شب بود، و گوسفندان شکارهای آس تریطولانو  ترکیتار

. امروز، گوسفندها عصبی بردندیم، و دوباره هر صبح برای چریدن در دشتها بيرون آوردندیمرا داخل 
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و چموش بودند، شاید به علت احساس هيجان مردان شکارچی و سگها بود. این همه مهارت مورگ و 

و از راه باریک به طرف دروازه برانند. همانطور که آخرین ميش  کنندمآرااولویگ را نيازداشت تا آنها را 

، مورگ چند بار با کف دست به پشمهای ضخيم و پرپشت او زد. در بهار، همينکه گوسفنداان گذشتیم

 هابچه. شدیمی از آنها آویزان اقهوهی باریک و بلند و تارهای هارشتهبه پشم ریختن،  کردندیمشروع 

گوسفندان را بگيرند.  توانستندیمابتدا  اگرالبته -تا از آنها پارچه بافته شود دنديچیممها را باید پش

با گوسفندان مسابقه بدهد و آنها را گيربيندازد. مورگ به یادآورد  توانستیم دیدویمتنها کسی که تند 

به او  د. پدر و مادرشکه بيشترین گوسفندان را گيرانداخته بود، و بزرگترین بسته پشم را چيده بو

 افتخار کرده بودند.

<5> 

دوباره به او افتخارمی کنند، مورگ با اطمينان فکرکرد، و لگدی حواله ميشی کرد، ميشی که  هاآن

 باچابکی و با لگد تندی که با سمهایش پراند از جاده بيرون پرید. اولویگ به طرف مورگ فریادکرد:

 «، درسته؟به شکار برکت بده 69شاید الهه آلوس»

همينکه اولویگ این را گفت، همانطور که صد بار گفته بود، فکری به ذهن مورگ آمد. الهه ممکن 

بود که به شکار برکت بدهد. او همچنين ممکن بود که به مورگ کمک کند. الهه ممکن بود نفرینهای 

 فندان را از دروازه بزرگبدی که مورگ احمقانه اجازه داده بود به زبانش بياید، از بين ببرد. مورگ گوس

 به بيرون دژ راند. او عميق در فکر بود.

کجا قدم  کردیمداشت و راه خطرناک بود. او باید نگاه  زمين از دروازه به طرف پایين شيب تند 

ی جلوگيری کند. اناخواندهبرمی دارد تا زمين نخورد. قبيله راه را ناهموار نگه داشته بود تا از ورود هر 

. دانستندیمم به پایين جست. گوسفندان راهشان را به دشتهایی که این روزها برداشت شده بود گله آرا

باید برای خودشان غذا پيدامی کردند، و همزمان دشت را برای فصل کشت و کار بعدی  هاآن

 حاصلخيزمی کردند. وقتی که دیگر گوسفندان چرامی کردند و آرام گرفتند، مورگ باچرب زبانی گفت:

 «اوليوگ؟» .

 و خوشحال نشد. شناختیمرا  اوليوگ این لحن 

 «چی؟»

 «من دوست توام، درسته؟»

 تکان داد. دیيتأاوليوگ محتاط بود، اما سرش را به علامت 

 مورگ فروتنانه به اوليوگ.« شميمممکنه کاری برای من بکنی؟ برای من، دوستت. هميشه مدیونت »

 تعظيم کرد. اوليوگ آهی کشيد.

 «ری؟چه کا»
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 «من باید برم. تو باید مواظب گوسفندها باشی.»

 «تنهایی؟»

 اوليوگ تعجب کرده بود. 

 «زودی برمی گرم.»

 «کجا می خوای بری؟»

 «باید به بيشه زار برم.»

 در آخر او، پرسيد: .دادیمچشمهای اوليوگ گشادشد. تنهایی رفتن به بيشه زار مقدس بوی ترس  

 «ی؟کنیمچی به خدایان پيشکش »

 «این،»مورگ خيلی ساده گفت: 

ی او را زیر گلویش نگه داشته بود اشاره کرد. سنجاق برنز چکش اقهوهو به سنجاقی که شنل ضخيم  

کاری شده با نقشهایی از مدلهای رقص روی آن بود. پدرش آن را وقتی که چند ماه پيش به سفر دوری 

ه از اسبش به پایين خم شد، موهایش صورت رفته بود برایش خریده بود. مورگ او را به یاد آورد ک

 مورگ را قلقلک داد.

 «و این از دختر کوچک من مورگه،»

 پدر خندیده بود و سنجاق را به پيراهن او زده بود. مورگ سنجاق را بيشتر از همه دنيا دوست داشت.

 که مورگ جدی است. دانستیماولویگ نفسش تند شد. او 

 «برو، خدایان همراهت.»او گفت: 

مورگ برگشت و به سوی جنگل دورشد. اولویگ مدت طولانی بعد اینکه مورگ ناپدید شد به داخل 

 درختها خيره شد.

* 

. مردم برای زنده ماندن به آن نياز داشتند، اما بعضی ديترسیممورگ جنگل را دوست داشت، و از آن 

یما اغلب با اولویگ در پایيز . او ردانستیم. مورگ حد و مرز جنگل را ديبلعیمرا  هاآن هاوقت

، مانند کردیمیی ذخيره هاچالهرا در  هادانهقبيله،  ی فندق و راش را جمع کند.هادانهتا  فرستادند

. مورگ چيدن تمشکها را که در داشتیمسنجابها، و آنها را در طول ماههای بی محصول زمستان نگه 

لکه صورتی آب آنها به پيراهنش بود. پدرش دوست داشت. هنوز  شدندیمآخرهای تابستان ظاهر 

خندیده و پرسيده بود چندتا از تمشکهایی که آنها چيده بودند سرانجام به روستا رسيده بود. مورگ 

کجا برگهای سبزی را که خانواده دوست داشتند با گوشت بخورند بچيند، و کجا طلای  دانستیم

 ا روغن بگيرند.را پيداکند، گياهی که آنها می فشردند ت 70شادی
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پيداکرد، گياه مقدس همه گياهان شفابخش. او به کاهن  71مورگ بود که برای اولين بار ميسلتو عملاً

ا ر اشدهیپرنشان داده بود که گياه کجا آویزان است و کاهن از او تشکرکرده بود. کاهن دست رنگ 

ود که خدایان به او برکت روی سر مورگ گذاشته و عميق توی چشمهای او نگاه کرده بود و گفته ب

ی به خودش باليد که فکرکرد بيهوش شده است. ااندازهبدهند و نگهدارش باشند. آن روز مورگ به 

ميسلتو در شش روز ماه جمع شده بود، و کاهن به نيت آوردن بخت و سرنوشت خوب، سه پرنده برای 

صورمی کرد که کاهن در آنجا دارد معجون برد، و مورگ ت اشکلبهالهه مادر قربانی کرد. او ميسلتو را به 

 .سازدیمدرمانگر برای قبيله 

<7> 

که خدایان نگهدارش هستند. از  کردینمآن ماجرا سه فصل قبل در بهار بود،. حالا مورگ احساس 

زمانی که بچه جدید به دنيا آمده بود، از چشمان مادرش افتاده بود. مادرش هميشه خسته و عصبانی 

و مورگ دو بار او را دیده بود که خم شده و شکمش را محکم  رفتیمای سنگين راه بود. با قدمه

آنچه مادر را تصاحب کرده  تواندیمکه آیا ميسلتو  دانستینم. مورگ کردیمچسبيده بود، با درد گریه 

 بود بيرون براند یا نه.

طولانی بود، و او  مورگ همينطور که شمرده در جنگل قدم برمی داشت، به مادرش فکرکرد. راه

، راه باریکتر وناهموارتر رفتیم. همينطور که راه شناختینمکه  رفتیمیی هابخشباید به  احتمالاً 

ی هاشاخهآسمان خاکستری را از ميان  توانستیمشد. درختان نزدیکتر به هم بود، و مورگ بندرت 

، اما رسدیمادامه دهد، به بيشه زار  به این راه اگر دانستیمببيند. او  هاآنبرهنه و درهم پيچده 

دلواپس بود. به خودش یادآوری کرد که آخرین باری که کسی گرگ دیده بود وقتی بود که بره جوان 

در روشنایی روز  احتمالاً  هاگرگ، دزدیده شده بود و این درست سه ماه پيش بود. 72همسایه، داروک

ورد و شروع کرد به دویدن. دوید و دوید، تا نفسش خ ی به پشتشاشاخه، او فکرکرد. کردندینمحمله 

گرفت و حس کرد که خنجری به پهلویش فرورفت و مجبورشد بایستد. هراسان به پشت سرش نگاه 

هنوز، سعی کرد که بی « آرام باش، آرام باش تو در امن و امانی.»کرد. چيزی نبود. به خودش گفت؛ 

 رابر چشم نيروی اهریمنی نگهداشت.صدا راه برود و انگشتانش را صليب وار در ب

راه سربالایی شروع شد. خيلی زود شيبدارشد. حتی درختها به سمت تپه خميده بودند تا از سریدن 

به پایين خودشان را نگهدارند. راه خطرناک بود، با تخته سنگهای لق پوشيده بود. مورگ مجبور بود 

تا خودش را بالا بکشد. بعد او  کردیمیش استفاده تقلای زیادی کند تا تعادلش را نگهدارد و از دستها

صدای پایين ریختن آب را شنيد و دانست که نزدیک آنجا است. چند دقيقه بعد او چهار دست و پا به 

بالای لبه آخرین صخره رسيد و از درختها بيرون آمد. او رسيده بود. علفزار شفاف، تازه و سبز بود، 
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دیده بود. در برابر صورت او دو تا صخره بزرگ بود که روی هم افتاده  سبزتر از آنی که در این ماهها

بودند. از شيار بين آنها جویباری دایمی از آب سرد و زلال جاری بود. از جایی که آب جاری بود، 

ی ااندازه. درخت بلوطی از چشمه آویزان بود، به ديدرخشیمی خاکستری به رنگ قرمز و سياه هاصخره

، کردندیمباز  توانستندیمو تا آنجا که  دادندیماولویگ و مورگ دستهایشان را بهم  اگر بزرگ که حتی

 . این بيشه زار مقدس آلوس، الهه جنگل بود.ديرسینمبازوهای آنها به دور تنه آن 
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که مورگ گستاخ است؟ زیرا  گرفتیمالهه نتيجه  اگر شدیممورگ مکث کرد. ناگهان ترسيد. چی 

ا و آنهم بچه، بدون زن یا مرد کاهن جرات پيداکرده بود که به الهه نزدیک شود. مورگ روی زانو او، تنه

نشست، و بعد سرش را به سمت زمين خم کرد، در حالی که دستانش را به سمت چشمه درازکرده 

رم ای الهه، نگهدار و حافظ من باش، پوزش می خوام که فقط من اینجایم. منظو»بود. او زمزمه کرد: 

 «ی.نيبیمرو نياوردم. وقت نبود خودت  که، کاهن یا کس دیگه نهیآ

 «برای تو این را آوردم،»مورگ سرش را بلندکرد. اميدواربود که آلوس فهميده باشد. 

 به پایين سرید. سنجاق را محکم توی مشتش نگهداشت. شیهاشانهو سنجاقش را بازکرد. شنلش از 

 «به تو. دمشیماین چيزیه که بهش علاقه مندم. »

ی برنزی جاری شد. خيلی زیبا هاشبکهمشتش را زیر آب چشمه گرفت و آرام بازش کرد. آب از بين  

چيز دیگری پيشکش کند.  توانستیمبه نظرمی رسيد، انگشتانش بالای آن بهم آمده بود. شاید او 

 .بودیملرزش باد از ميان برگهای بلوط گذشت. این جواب بود. هدیه او باید سنجاق 

یی که در وجودش خانه کردن هاروح، مادرمو بهتر کن. کنمیماز نفرینم پوزش می خوام. خواهش »

 «بيرون کن. کاری کن که به من افتخارکنه. کاری کن که منو دوباره دوست داشته باشه.

 سپس، نتوانست حرفش را نگهدارد، و از دهانش بيرون پرید،

 «ی تونه بره، چرا من نتونم؟می خوام که به شکار برم. کول م» 

 مورگ گذاشت تا سنجاق از دستانش بيرون توی استخر زیر آبشار بلغزد.

 «این چيز زیادیه که بخوای؟»

، ابرهای خاکستری درخشيد، و خورشيد کم نور بيرون رفتیمو به عقب قدم برداشت. همينطور که 

ور در روی آب برقصند. الهه پيشکش آمد. این باعث شد که سنجاق در زیر آب بدرخشد و شعاعهای ن

 او را پذیرفته بود.

مورگ از جویبار قدمی به عقب برداشت و به اطراف نگاه کرد. بيشه ساکت و آرام بود. مورگ احساس 

 .رفتیمچکارکند. حالا شاید فقط بایستی به خانه  دانستینمسردی کرد. 
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رخورد و گرپ گرپ شنيد. بيرون درختان تصميم بگيرد صدای ترسناک ب کردیمهمينطور که سعی 

ی برزگی نمایان شد. با شگفتی خرناس کشيد و نيم قدمی سرید. اقهوهدر طرف دیگر جویبار گراز 

مردی را پاره کند و بکشد. چشمان  توانستیمروبروی مورگ ایستاد، دندان نيشش چنان تيز بود که 

 مصمم و کوچکش به مورگ خيره شده بود.

 خيره شد. مورگ به گراز

*** 

ه دراز و با موهای کوتا اشپوزهدر برابر هم بود اما  هاچشمبود.  ترنيسنگ، ترپهنگراز به بلندی او اما 

و اینکه  دیدیمبه طرف مورگ تيزشده بود. مورگ خيسی بينی گراز را  شیهاگوشزبر پوشيده بود. 

ی دراز گراز را دید که از هاعاجبندد. دهنش را با دندانهای بلند تيز خود ب توانستیمچطور بسختی 

فکش بيرون زده بود. مورگ صدای نفس کشيدنهای کوتاه و ریتميک گراز را شنيد و بوی تند عرق و 

 ترس آن به دماغش خورد.

الهه او را محافظت نکرده بود. او مورگ را در خطری مرگ آور گذاشته بود. پوست جلوی سر مورگ 

یم. ديشنیم اشنهيسای سرش سيخ شد. صدای ضربان قلبش را در سوزن سوزن شد، طوری که موه

 بدود، اما صدای پدرش در سرش طنين انداخت،: خواست

 «هرگز ندو، هرگز نشون نده که ترسيدی.»

انداخت. مورگ فهميد که نزدیک حمله است. فکرش به  اشینيبگراز سرش را پایينتر برد. باد در 

 ی پدرش برگشت،:هاگفته

 «د کن که تو گرازی.وانمو» 

با تمام قوا جيغ کشيد. مورگ دستانش را بالا برد و تهدید آميز بر گراز زد. دوباره جيغ کشيد. جيغ  

 ریخت.گ از سر ترس نبود، بلکه برای تهدید بود. گراز ترسيد. مکث کرد، بعد برگشت و به داخل جنگل

یش را محکم گرفت که لرزیدن آنها بازوها مورگ از ترس نفس عميقی کشيد. شروع کرد به لرزیدن،

را متوقف کند. احساس سردی کرد، برگشت تا شنلش را که هنگام مناجات با الهه افتاده بود بردارد. 

، رد پای ديکشیموقتی به عقب برگشت، آرلن، سگ شکاری، از بين درختها ظاهرشد، بينی روی زمين 

خوشحالی واق واق کرد. به بغل مورگ پرید و  . بوی مورگ را تشخيص داد و باکردیمگراز را تعقيب 

 همه صورتش را ليس زد. مورگ خندید و او را به کنارهل داد.
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 «بس کن، آرلن. ولم کن،»او گفت: 

 هاآنی شد که از راه رسيدند. ایشکاری فقط آرلن بود، بعد بيشه پر از سگهای الحظهآنجا برای 

. بعد یکی از سگها زوزه کشيد. بوی گراز را تشخيص کردندیمی ، گراز را ردیابدنديکشیمزمين را بو 



 

 

داده بود. به عقب برگشت و در پی جای پای گراز به داخل جنگل رفت. بقيه سگها هم رفتند. آرلن 

 هم، نگاهی از عقب به مورگ کرد، رفت.

، انگار بيشه خالی شد. مورگ صدای بوق شکار را در دوردست شنيد و فریادهای مردان شکارچی را

 سگهای شکاری بو را پيداکرده بودند. اما هيچکس به بيشه نيامد. هيچکس پيروزی او را بر گراز ندید.

ی فکرکرد که به پدرش بگوید چه اتفاقی افتاده بود و جای شکار الحظهمورگ جای صافی نشست. 

و را باورنمی کردند. وقتی حرف ا هاآنبه آنها برسد و به هرشکل  توانستینمرا به او نشان دهد. اما او 

بود که الهه جواب مناجات او را داده است، آن  گراز برگشته بود و توی جنگل رفته بود او فکر کرده

گرازنشانه بود. از همه چيز گذشته، گراز حيوان مقدسی بود. شاید الهه به شکل آن درآمده بود. آرزوکرد 

که  دانستیمبرود. اما حالا شکار ادامه داشت و او تا به شکار افتییمکه آن علامتی باشد که اجازه 

 کسی نشنيده بود. صدای او خيلی ضعيف بود، خيلی بی اهميت. شاید هم الهه از او ناراحت بود.

ی نان لواش نداشت که اتکهمورگ گرسنه بود. فراموش کرده بود که غذا با خودش بياورد. او حتی 

. دستانش را پياله کرد و از الهه جویبار گذاشتیمبرایش  فتریم هادشتوقتی او به  معمولاًمادرش 

 . فکرکرد به آن احتياج دارد.آوردیممقداری آب نوشيد. شاید این برایش خوش شانسی 

ناگهان لرزید. سردتر شده بود. همه گرمای خورشيد رفته بود و خورشيد مدت زیادی در آسمان  

 شیهاشانه. مورگ شنلش را دور کردندیمبسختی فشرده  . در این موقع سال شبها روزها راماندینم

 انداخت و شروع کرد با کمک دستهایش از کنار جویبار به پایين برگشتن.
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غرید، گرسنه بود و درد داشت.  اشمعدهمورگ خسته بود. پاهایش به سنگينی تنه درخت بود. 

، اما کردیماز راه بيشه مقدس استفاده  معمولاً خودش را به جلو کشيد، چشمانش به زمين بود. قبيله 

برای مدتی در آنجا مراسمی برگزارنشده بود. در جاهایی هميشه راه مشخص نبود. بنابراین مورگ 

 .زدیممتوجه نشد که از راه منحرف شده است و حالا تنهایی در راه جدیدی قدم 

که صدای  جنباندیمآنها را  رفتیمو همانطور که راه  کردیفکرممورگ به یخزدگی انگشتان پاهایش 

. دیرشده بود. دادیمخش خش از بين علفهای سمت راستش شنيد. مکث کرد. باید راهش را ادامه 

 که در تاریکی در جنگل باشد. خواستینم

چه چيزی در  که دانستیممورگ دوباره صدای خش خش را شنيد. کنجکاوی بر او چيره شد. باید 

 توانستیمگشت و فضایی پيداکرد که  هابوته. دور آمدیمی خاردار هابوتهی ادستهعلفهاست. صدا از 

همانطور که روی شکم به جلو می سرید، خرناس ضعيف شنيد. چيزی  از ميان آن سينه خيز بگذرد.

 .دیآیممتوجه شده بود که او دارد 

ارد شد. زمين به شکل و علفها و هابوتهی خاردار بازشد و مورگ به فضایی روشن در مرکز هابوته

ی کم عمق تراشيده و با برگها مشخص شده بود. روی برگها چهار بچه گراز وحشی بود. هرکدام اکاسه



 

 

تا به  کردندیزميوخجستو روی همدیگر  دنديکشیماز آنها به اندازه سه تا دست مورگ بود و جيغ 

 شانیهاپوزهی روشن و کرم از نوک اهوهق، مورگ فکرکرد. نوارهای بودندیممورگ برسند. باید چند روزه 

تا دمشان کشيده شده بود که خيلی جالب موج برمی داشت. مثل خرمگس بودند، مورگ لبخند زد. 

در فصل برف بچه دارمی شوند؛  معمولاً هاآنکه  دانستیماما برای بچه دارشدن گراز دیرشده بود. او 

 شاید این زایمان دوم بود. .شوندیماین وقتی بود که گرازها خيلی خطرناک 

تا از آنها محافظت  ماندندیم شانیهابچهبعد او اخم کرد. مادر بچه گرازها کجا بود؟ گرازهای ماده کنار 

. رفتیمکنند. این یعنی اینکه مادر بچه گرازها دور نبود، اینکه مورگ بایستی زود از علفزار بيرون 

 گرامی گشت بایستی همه از دست او عصبانی باشند. اما مکث کرد. فکری داشت. وقتی که به روستا بر

 ...رفتیماو با تعدای بچه گراز 

<12> 

دست درازکرد، از لای انگشتانش سرید. آهسته به سمت یکی دیگر  هاآن نیترکینزدبرای گرفتن 

 اششانهسينه خيز رفت و سعی کرد تا دمش را بقاپد، اما بچه گراز چرخيد و از او دورشد، بعد از روی 

 : بازی خوبی است.دیگویمبه عقب نگاه کرد. به نظر رسيد که او 

را بهم فشارداد. خودش را روی سومی انداخت، اما به هرشکل بچه گراز از زیر او  شیهادندانمورگ 

با فشار بيرون زد. مثل این بود که سعی کنی آب را بگيری. بعد شنلش به تيغی گيرکرد و فکری به 

دو لبه شنل گرفت، آن را روی نزدیکترین بچه گراز انداخت و بعد خودش را روی آن  ذهنش آمد. از

ی وول وول خورد و خطهای درهم و برهمی درست کرد. اقهوهانداخت. بچه گراز زیر پارچه پشمی 

ی دیگر شنل را مثل قاشق بزرگی از زیر بچه گراز هالبهمورگ با پاهایش روی دو گوشه شنل ایستاد، 

ی داشت که بچه گراز اقهوهی پشمی ابقچهیکدفعه هر چهار گوشه را در دستانش گرفت. او  ردکرد و

 . پيروزی!خوردیمداخل آن وول 

به اطراف نگاه کرد. سه تای دیگر نبودند، زیر علفها پنهان شده بودند. سنگينی بچه گراز را حس کرد. 

 حرکت کند قبل اینکه گراز برای پيداکردن کافی بود. بهتر بود که کاملاًتوله، اما سنگين بود. یکی 

 بياید. شیهاتوله

 به چيزی نرم خورد. شدیموقتی داشت با سينه خيز از تونل دیگر، از بين خارها، خارج 

که بی رمق و –مادر بچه گرازها بود. فهميد که چرا توانسته بچه گراز را  احتمالاً گرازی مرده بود. 

ز از روی گراز رد شد. دو سه روزی بود که کشته شده بود، مورگ بگيرد. مورگ نيم خي -گرسنه بود

 دوید. دید که گراز را گرگ کشته است. شیهامهرهی به ستون ایسردتخمين زد. 

تند بدود از علفزار بيرون دوید. دوید و دوید تا زمانی که به جاده برگشت  توانستیممورگ هر چقدر 

کجاست. جاده به سرازیری افتاد، سرازیری  داندینمکه فهميد و سرعتش را کم کرد. و این زمانی بود 

 گلویش بهم آمد، گم شده بود. ندیده بود. قبلاً ی که او ادره



 

 

تاریک شده بود و او در جنگلی گم شده بود که پر از گرگ بود و  باًیتقری وحشت کرد. الحظهبرای 

ه یگر. او به این نتيجه رسيد که دو رااو آنجاست. بعد نفس عميقی کشيد، بعد یکی د دانستینمکسی 

ادامه بدهد و اميدوارباشد  توانستیمبرگردد، و اميدوارباشدکه به راه قدیم برگردد، یا  توانستیمدارد؛ 

 که چيزی بفهمد.

<13> 

بگوید که  توانستیمآن را ببيند، اما  توانستینم. کردیمسخت فکرکرد. شاید خورشيد کمکش 

روشنتر بود، باید جایی بود که خورشيد  اگرتر از آسمان پشت سرش است. آسمان روبرویش روشن

. صبح که روستا را ترک کرد به سمت خورشيد حرکت کرده بود. خورشيد در این مدت کردیمغروب 

. به سمت غروب خورشيد برو، او فکرکرد. اميدوار بود رفتیمآسمان را طی کرده و حالا داشت پایين 

، صدایی شنيد، خيلی بلند نبود، دورِ دور گرفتیمته باشد. همينطور که تصميم که درست تصميم گرف

 بود. مطمئن نبود، اما کمی مانند صدای گرگ بود.

، خدای پستانداران وحشی، شد، اما پشيمان شد. او بایستی 73مورگ تند دوید. دست به دامان سرانوس

ها، به بود و بچه گراز اشنمونهراز بایستی به آلوس وفادارمی ماند، کسی که خيلی کمکش کرده بود. گ

یمهرشکل جوابی به دعای او بود. آلوس او را برای خودش انتخاب کرده بود. آیا حالا الهه به او کمک 

 که ایمن به خانه برسد؟ کرد

صدای گرگها را دوباره نشنيد. به این نتيجه رسيد که تصورکرده صدا را شنيده، یا آنها در قسمت 

 ل شکاربودند. اما گوشهایش را تيز نگهداشت، و موهای پس گردنش سيخ شده بود.دیگر جنگل در حا

روی کپه علفها به راهش ادامه دهد، از  کردیمجاده گلی شد. مورگ چلپ چلپ قدم برداشت، سعی 

از چرم نازک بود و زود خيس خورد. جاده توی  شیهاکفش. دیپریمی علف به دسته دیگر ادسته

کم پشت شده بود. او توانست  هادرختده بود. مورگ مکث کرد و به اطراف نگاه کرد. لنجنزار ناپدید ش

ابتدای جویباری را ببيند و شاید محوطه بازی. قدمی برداشت و تا زانویش فرورفت. نزدیک بود که بچه 

 گراز بيفتد. پایش را بيرون کشيد. پایش از لجن بدبوی ضخيمی پوشيده شده بود.

. با اطمينان دوباره بچه رسمینمبدهم، به خانه  اگرز دست بدهم. مورگ فکرکرد. نباید جراتم را ا

ی علف جست زد. چيزی نگذشت که او در ميان درختان و در جاده درست الکهگراز را نگهداشت، روی 

گل نرا ببيند، بلند و سياه از بالای ج شانتپهبود. محوطه بازی آنجا بود. از همه بهتر، از محوطه توانست 

 . مورگ بغض کرد و نفس راحتی کشيد.شدیمدیده 
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 ی عصبیهاجوشی شنيد، زوزه دردمندانه گرگی گرسنه. ازوزههنوز نفس راحتی نکشيده بود که  

بود، او  ترکینزدروی بازوهای مورگ بيرون زد. صدای زوزه دوباره آمد، بر غروب جنگل سایه انداخت. 
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، اما هنوز فاصله دیدیماست. مورگ شروع کرد به دویدن. تپه را  فکرکرد، مطمئن بود که نزدیکتر

زیادی تا جای امن و امان داشت. او به کناره دشتی رسيد که صبح گوسفندان را درست آنجا گذاشته 

بود. حالا دشت خالی بود، گوسفندان در امنيت، در قلعه بودند. صدای زوزه دوباره بلندشد، و بعد دومی 

 هاگرگو جلومی رفت، فکرکرد.  خوردیماز یک گرگ هست، همينطور که سکندری و سومی. بيشتر 

 .کنندیمدارند من را تعقيب  مطمئناً، کنندیم. دارند من را تعقيب اندتمامیک گله 

، چون بچه گرازی را در دادیم. او مانند گرازی بو کردندیمبعد او مطمئن شد. البته که او را تعقيب 

. چقدر احمقم من، او فکرکرد. وقتی تردیدکرد، نزدیک بود شنل را بيندازد و دکریمشنلش حمل 

رهایش کنم. به هيچ وجه.  توانمینمبگذارد که بچه گراز فرارکند. نه، راه درازی آوردمش، فکرکرد. حالا 

د. ری را به سمت دروازه بالارفتن. من نزدیکم، نزدیکم، او فکرکاصخرهشروع کرد با تلاش و تقلا راه 

و گرمی  شنودیمبه قدری نزدیک بود که مورگ فکرکرد صدای بهم خوردن فک گرگها را  هازوزه

را  اشیانرژی قلعه بسته بود. مورگ همه هادروازه. کندیمرا روی پشت پاهایش حس  هاآننفسهای 

 جمع کرد. فریاد کرد:

 «بازکن! زود!»

 ه پایين نگاه کرد؛ نگهبان صدا کرد؛ی بالای دیوارها ظاهرشد و بادهیپرصورت گرد رنگ 

 «کی اونجاست؟»

 ...«هاگرگمنم. مورگ. »

در گذرگاه به  نگهبان ناپدیدشد و مورگ صدای هشدار او را از داخل شنيد. صدای دویدن پاهایی را

 سمت دروازه شنيد. مرد دروازه را بازکرد.

 «بذار بيام داخل!»

ببيند. مطمئن بود که نور چشمان زردی را در . برگشت تا پشت سرش را زدیممورگ نفس نفس 

 . نگهبان دروازه را محکم و با صدا پشت سر او بهم زد.نديبیمتاریکی 
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نگهبان سعی کرد بقچه را بگيرد اما انگشتان مورگ دور آن قفل شده بود، نگهبان او را از گذرگاه پيچ 

 ن آمد پدرش پرید و او را بغل کرد.در پيچ ميانِ دیوارها برد. همينکه مورگ از گذرگاه بيرو

 «مورگ، مورگ،»_

 پدر در بين موهای او نجواکرد.

 «عزیزترین دخترم، دختر شجاعم.»

 چيزی در بازوی مورگ وول خورد. 

 «این چيه؟»

 پدر گفت، نزدیک بود که مورگ را کناربزند.



 

 

 «توله اس، گرازه، فکرکردم که این شما رو خوشحال می کنه، و مادر رو.»

 .خوردیم تکان بدنش همه خندید، بلند و کرد فریاد شادی از و انداخت عقب به را بزرگش سر رپد

 .خندید دوباره و.« جایزته این که نکن شک بودی؟ بيرون گراز شکار وقت تو مورگ،»

 «پدر،»

 :.کرد زمزمه مورگ

 را رنگش زقرم ضخيم شنل. کرد قطع را خندیدن یکدفعه پدر. لرزید سرما از مورگ.« سردمه» 

. گذشت کلبه محوطه از بلند قدمهای با و کرد بغل را دو هر پيچيد، آن در را گراز بچه و مورگ و درآورد

 .بازکرد را در لگد با

 «برگشته، مورگ. 74بریج»

 .یددو مورگ طرف به و انداخت بود دستش که را آبی قابلمه مادرش مورگ، شگفتی نهایت در

 «قشنگم، مورگ! مورگ»

 .کرد بغل محکم را او ديبوسیم را صورتش که حالی در مادرش

 .«رفتی دستم از کردم فکر»

 گفت: پدرش

 «پيچيده، گراز بچه دور رو شنلش. سردشه» 

 از گراز بچه. بازشد شده بود، گرم او شنل که با مورگ انگشتان زدیم حرف پدرش که همينطور 

 در، طرف به را گراز بچه مورگ پدر. دوید کلبه توی ديکشیم جيغ که حالی در و خورد وولاش بقچه

 اسيرش هک کسانی از و بود سریع گراز بچه اما. بگيردش که کرد سعی بعد و راند بست، را آن لگد با که

 آنها هب هم کول. گردیدند و گردیدند و دادند مسابقه آتش پدر و بچه گراز دور. بود ترسيده بودند کرده

دو کاسه آب افتاد. دستگاه بافندگی صدمه دید.  .براند یاگوشه به را گراز بچه کرد سعی شد، ملحق

بچه گراز زوزه کشيد. مادر مورگ بچه را برداشت. پدر مورگ خودش را روی بچه گراز انداخت، ولی 

فقط توانست کاری کند که خودش روی پتوها فرود بياید. کول حصيری را برداشت و دیواری ساخت 

دستگاه بافندگی را بکارگرفت تا زندانی ساخته شود و بچه گراز به تله  و پدر مورگ چند چوب و لبه

 افتاد. پدر مورگ و کول خسته شدند و مورگ و مادرش از خنده دل ضعفه گرفته بودند.
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 «چه شيطونی برای ما آوردی، دختر،»پدر مورگ نفس زنان گفت: 

 مورگ لبخندزد.

ا خوکهامون زندگی کنه تا نژادشون قوی بشه. گراز برای ما اما حالا که گير افتاده خوبه. می تونه ب»

 او برگشت و کلبه را ترک کرد.« خوشبختی می یاره. کار خوبی کردی.
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و فنجانی نوشيدنی داغ و خوشمزه به « بيا نزدیک آتش، بچه، یه کم از این بخور،»مادرش گفت: 

 مورگ تعارف کرد.

 «شربت عسله، گرمت می کنه.»

 از نوشيدنی شيرین خورد و احساس کرد که یخ وجودش آب شد.ی اجرعهمورگ  

 

 او مکث کرد.« مامان،»-

 «برادرم چطوره؟»

 «کاهن با گياهان دارویی سوختگی رو درمان کرد، بستش. امروز کمتر سرفه کرد. ببين، خوابيده.»_

 مورگ به مادرش نگاه کرد. فرق کرده بود.

 «مامان؟ بهتری؟»

ش داد. مقداری ميسلتو سوزاند تا روح شيطانی رو از من خارج کنه. الان شاید. کاهن به من دمنو»

 .«کنمیمخودم رو بهتراحساس 

 که آلوس بود که مادرش را درمان کرده بود. مورگ خوشحال بود. دانستیممورگ لبخندزد. 

 در با شدت بازشد.

 پدرش گفت.« حالا گرمی، بچه؟»_

 «چون وقت سور شده.» _

چوبی را که بالای تشک پوشالی او بود برداشت. داخل آن بهترین شنلها بود  مادرمورگ در صندق

. مادر با دقت آنها را بيرون آورد، یکی یکی. شنل کول ديپوشیمکه خانواده در روزهای سور و جشن 

-ی بود. از مادر سبز برگهای نورسته کاج بود و از مورگ به رنگ غروب آسمان بود، خاکستریاآلالهزرد 

ميخک زرد  هاآنبه یادش آمد.  هاپشمی مهی. مورگ نوازشش کرد و انتخاب رنگ و رنگ کردن ، آب

یی را که در رنگ خوابانيده هاپشمداغ خيسانده بودند. بعد  در جنگل پيداکرده بودند و گياه را در آب

زند اته بو چرخانده بودند، درآوردند. او به خودش خندید وقتی به گفته مادرش فکرکرد که گفت چمب

 و در آن جيش کند.

<17> 

 مادرش گفته بود.« این رنگو ثابت می کنه،»

تا اینکه پشم رنگ گرفت. بعد او  زدندیمپشم را روزها در رنگ رهاکردند، فقط گاهی آن رابهم  هاآن

و  رفتندیمبه مادر کمک کرده بود دستگاه بافندگی را راه بيندازد و خودش نخها را که جلو و عقب 

تماشاکرد. او این شنل را دوست داشت. نرم و ظریف بود  بافتندیمی را که قراربود شنل او بشود اچهپار

 «سنجاقش کن،»انداخت. پدرش گفت:  اششانهو آبی با چشمهایش همخوانی داشت. شنل را روی 



 

 

ی مورگ زمزمه کرد. پدرش خم شد و تو« من سنجاقو به الهه دادم،»مورگ سرش را پایين انداخت. 

 .دانستینمچشمان او نگاه کرد. عصبانی بود؟ او 

 «چی خواستی؟»به آرامی گفت: 

 «خواستم مادر خوب بشه. و دوباره منو دوست داشته باشه.»

او سنجاقی که شنلش را « مادرت تو رو خيلی دوست داره، و فکرمی کنم که او حالا دیگه خوبه.»

 نگهداشته بود بازکرد.

 نجاق شنل مورگ را بست.و با س« فقط برای امشب،»

و به پدرش نگاه کرد، « من همينطور دعاکردم که بتونم به شکاربرم،»سپس مورگ جرات پيداکرد. 

 ی طول کشيد تا پدرش خندید.الحظهچشمان مورگ پر از شيطنت بود. 

 «الهه نمی تونه هرکاری کنه،»

. یکی از گرازهایی سوختیم هاکلبهدایره  وقتی که آنها بيرون رفتند آتش بزرگ و درخشان در وسط

و وقتی روغن  دادیم. آتش صدا شدیمروی آتش گردانده  که شکارچيان آن روز صبح شکارکرده بودند

. بوی کباب بينی مورگ را پرکرد و دهانش شدیمآتش به اطراف پخش  ديچکیم هاشعلهگوشت روی 

يان دور آتش جمع شده بودند و پدر آب افتاد. به خودش آمد که از صبح چيزی نخورده است. روستای

 . مورگ با آرنج راهش را به جلو بازکرد.دیبریمی بزرگ گوشت از حيوان هاکهيتاولویگ 
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پدر اولویگ گفت و مورگ آن را گرفت و دندانهایش را در گوشت « مورگ کوچولو، اینم از تو،»_

ه مورگ هنوز خالی و گرسنه بود. چند فروکرد، زبان و لبهایش از روغن داغ سوخت. خوشمزه بود. معد

لحظه بيشتر طول نکشيد که او آخرین تکه را هم بلعيد و برای گرفتن سهم بيشتر برگشت. او تکه 

گرد آن را گرفته بودند،  هاهیهمسادیگری گرفت. الویگ و پریداک را در سمت دیگر اجاق دید که 

. هرچند روستایيان گاهی خوکها و دندیخندیم، در روشنی آتش زدیمانگشتان و دهانها از روغن برق 

بيشتر از خوراک همه  بود که آنها به این اندازه گوشت نداشتند. هاماه، کشتندیمگوسفندانشان را 

 هاانهشبایستی تمييزمی شد و قبل اینکه به شکل قاشقها و  هااستخوانگوشت بود، کمی هم زیادآمد. 

. هيچ بخشی از این نعمت نباید دورریخته شدیمر آب جوشانده تراش بخورد، برای خاصيتی که داشت د

پرشد. پتوها و عدلهای کاه و پوشال اطراف آتش بود و اهالی قبيله خوشحال به  هامعده. کم کم شدیم

ی اهضربهرا آوردند و طبل نوازان  هاطبلآنها تکيه دادند. حالا وقت خنده بود. نوشيدنی ریخته شد. 

 شروع به نوسان کردند. بعد پدر مورگ همه را به سکوت فراخواند. هارقصندهع کردند. موزونشان را شرو

 «ی از الهه آلوس بگم، الهه جنگل ما.اقصهمی خوام براتون »_

مردم ساکت شدند. پدرمورگ قصه گوی خوبی بود. او قصه جدیدی گفت، قصه مورگ و آلوس، قصه  

ت کرد و آرزوهایش به او داده شد. جمعيت از خوشحالی دختر کوچکی که جرات کرد و از الهه درخواس



 

 

، او فکرکرد، که همه آرزوها برآورده دادینماو اهميت  و تحسين فریاد کشيد و مورگ لبخندزد.

این نبود. او مجبور شد که لبهایش را محکم بهم فشاردهد تا جلوی گریه کردنش  واقعاً. اما استنشده

روع کردند به نواختن، پدرش نزدیک او روی تشک پوشالی نشست. پدر را بگيرد. وقتی طبلها دوباره ش

 به او نگاه نکرد.

مورگ خيلی آرام « می خوام که آرلن رو بزودی به جنگل ببرم، او احتياج داره که تمرین شکارکنه.»

 بود.

 او به مورگ نگاه کرد. چشمهای مورگ پر از اميدبود.« اما خودم نمی تونم این کار رو بکنم.»_
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 «من؟»مورگ گفت: 

 «تو،»

 پدر گفت و لبخندزد. مورگ بازوهایش را دور گردن پدر انداخت. 

 ■ «مطئنم، شکارچی کوچولوی من.«                 »مطمئنی؟»

 

 

 

 

 

 



 

 

 «مهمان خانگی»داستان ترجمه  
 «لعيا متين پارسا»مترجم « پل دارسی بولز»نویسنده  

 

و وقت  گردمیمیا همينطور دورش  دهمیمتکاليفم را آنجا انجام  پشت ميز طبقه پایين که اغلب

و مشغول نوشتن این مطالب هستم. این همان ميزی است که بریجی عادت داشت  امنشسته، گذرانمیم

یمکه او آنجا ایستاده. بعد بر  کردمیمگاهی بياید و پشت آن بایستد. بعد از یک یا دو دقيقه حس 

ی بود که آدم دوست نداشت فراریش بدهد. ابچهچراکه او  دادمیممتر انجام و کارم را آرا گشتم

بزرگ و به رنگ آبی تيره بود، موهایش مثل خورشيدی که هنوز کامل طلوع نکرده، به  شیهاچشم

ی کوچک نرمی که پوست هاصخرهمثل  اشگونهی هااستخوانبزرگی نداشت؛  ۀچان. زدیمقرمزی 

 قاً يقدانده باشد، برجسته بود. زیبایی خاصی نداشت. منظورم این است که او شفافی روی آنها را پوش

 همان چيزی که باید باشد بود.

می تونم » :دميپرسیم، دمیدیمو همانطور که فکر کرده بودم بریجی را آنجا  گشتمیموقتيکه بر 

خوبم و وقتيکه مطمئن شود که من  خواستیم؛ فقط دادیمسرش را تکان  او« "کمکت کنم بریجی؟

همين  قاً يدقکه او  گفتندیم. پدر و مادرم به من رفتیمو  گشتیم، بر شدیماز این موضوع مطمئن 

، سپس وقتی که از بودن آنها خيالش کندیمو دقایقی به آنها نگاه  ستدیایمرفتار را با آنها نيز دارد: 

 .رودیمو  رديگیم، راهش را شودیمراحت 

کوتاه را با ما گذراند. این هم یکی دیگر از تشریفات زائد دولت ایالات متحده بود.  ۀهفتاو تنها شش 

بياوری.  اتخانهی کودکی را از ایرلند شمالی به عنوان مهمان به توانیمی و بعد کنیمی را امضاء ابرگه

 ن چيزیهدف این طرح این بود که به کودکان نشان بدهند امریکا چطور جایی است، انگار که همچي

 کاملاً ی امریکا را بشناسی چه برسد به شش هفته. در هر حال من توانینم. شش ساله هم شودیم

که در رم مشغول به کار است.  شودیماست و یک سالی  مناسب این طرح بودم؛ برادرم پزشک کارورز

 خواهر هم ندارم.

 اصلاً را از شهر به شهرک ما آوردند، شب اول که بریجی به خانه ما آمد، بعد از اینکه پدر و مادرم او 

 مثلاً ... یا  کردیمی عجيبی هانگاه، انداختیم. منظورم این نيست که سرش را پایين کردینمصحبت 

. او زدینم. نه. منظورم این است که لام تا کام حرف شدیمو پشت اثاثيه پنهان  رفتیمبا پاهایش ور 

اضافی در آن بود و یک عروسک کهنه که کنارش کمی کيف سبز کوچکی داشت که چند دست لباس 

ضربه خورده بود و تو رفتگی داشت. این تمام چيزی بود که او داشت، البته به غير از لباسهایی که 

ی خرید. او هنوز هم اتازهتنش بود. روز بعد مادرم او را به چند مغازه در شهرک برد و برایش چيزهای 

، آن هم فقط وقتيکه مادرم آوردیمرا بر زبان  "متشکرم  "و  "اً لطف"، فقط کردینمزیاد صحبت 



 

 

 لمس کرد، مؤدبانهرا خيلی  هالباسدر آورد تا آنها را آویزان کند. بریجی  هاجعبهلباسهای جدید را از 

 . دخترک نه ساله بود.رفتیمانگار که آنها مال کس دیگری بود و او نباید زیاد با آنها ور 

ی دور او را پوشانده. می دانيد، قرار نبود ما سوالهای اپوستهکه انگار  رفتیمری پيش ابتدا اوضاع جو

سنگينی در مورد اوضاع مکانی که او از آنجا آمده، بپرسيم. در بلفاست متولد و بزرگ شده بود. چهار 

تا برادر و دو خواهر داشت. خودش فرزند دوم بود. مادرش یک سال و نيم پيش مرده بود و پدرش 

 به خوبی مراقبت کرده بود. اشخانوادهاز  توانستیمآنجایی که 

ا ببينيم فهميده بودیم. یک دسته آمار و ارقام و  آوراین اطلاعات را حتی قبل از اینکه  ۀهمما 

گزارش که قبل از ورود او به دست ما رسيد این مطالب را در اختيار ما گذاشت. افرادی که این طرح 

کودکان به راحتی و بدون هيچ ناراحتی با محيط امریکایی  "که  خواستندیمرده بودند، را راه اندازی ک

ی داشت که کدام کودک به امنتظرهالبته این موضوع بستگی به بخت و اقبال غير "هماهنگ شوند.

 ی در این مورد از کسی سوالی کنی.توانستینمتو بياید و حتی  ۀخان

، البته صداها خيلی ناراحت شودیمبان در اتاق غذاخوری ما شنيده سر و صدای زیادی از خيا معمولاً 

کننده نيست اما به هرحال صدای اگزوز اتوموبيلها و ماشين کسانی که با سرعت و سر وصدا به طرف 

ی زمان .شودیمی هستند، به خوبی شنيده امسابقهماشين  ۀرانند کنندیمپایين خيابان می رانند و فکر 

. مثل یک خرگوش زدیم، بریجی مثل چوب خشکش شدیمنين صداهایی شنيده که موقع شام چ

، چيزی نبود. انگار که کردیمچشمش  ۀگوشو تازه این سکوت در برابر نگاههایی که از  شدیمساکت 

 که آنجا پنهان شود. گرددیمدنبال جای تاریک و مرتبی 

پرخوری بود، فقط  ۀبچورم این نيست که اشتهای او کور شود. منظ شدینمالبته این ماجراها باعث 

. گذاشتینمو چيزی در بشقاب باقی  خوردیممنظورم این است که بریجی هميشه سریع و تند غذا 

البته مادرم آشپز خوبی بود اما این موضوع چيز دیگری بود. من متوجه شده بودم که بریجی هرگز 

، حتی زمانيکه به نوعی در قبول میکردیمارف گرچه وقتی که به او تع خواستینمبرای پرس دوم غذا 

 .کردیمآن مردد و گيج بود، باز هم غذا را قبول 

ما دور هم نشسته بودیم  ۀهمدر سومين روزی که او با ما بود، کمی شروع به حرف زدن کرد.  باًیتقر

مباران ن بو بعد از پخش اخبار عصر تلویزیون مشغول حرف زدن بودیم. تلویزیون بقایای یک ساختما

. گزارشگر با آن صدای یکنواخت که هم برای اخبار ناراحت کننده و هم دادیمشده را در دوبلين نشان 

که دردسر و درگيری از بلفاست دور شده. بریجی  گفتیم، بردیمبرای اخبار خوب یا عادی به کار 

ار یکب» هان گفت:ی ساعت شش راست نشسته بود و دستهایش در دامنش بود که ناگهاعقربهمثل 

 «پدرم دوبلين رفته.

 «برای تعطيلات رفته بوده؟» زیادی بين صحبتش افتاد؛ بعد مادرم پرسيد: نسبتاً ۀوقف



 

 

سفتش مثل طنابهای نازک ابریشمی دور سرش پيچ  ۀشدسرش را تکان کوچکی داد. موهای بافته 

، با وانت رفته کردندیمنداز کار نه خانم. پدرم برای کمک به همکارش که با هم توی بارا»خورده بود. 

 «بود اونجا. دوستش رفته بود دوبلين. وقتی پدرم برگشت برای ما یه سگ آورد.

 «چه جور سگی؟ چه شکلی بود؟» من پرسيدم:

 «راستش من اون موقع بچه بودم. به زحمت یادم مياد.» دوری دوخته شد: باً یتقر ۀنقطچشمانش به 

...  کردیمنگاه کرد، با همان حالت عجيب چشمانش به شومينه نگاه  به اطراف زدیمدر حاليکه پلک 

گذشته را از ورای  کردیم...و انگار بریجی سعی  ديکشیمآتش چوبهای کاج در شومينه به اطراف شعله 

سگه خيلی نرم بود، گوشهای ظریفی داشت که هروقت خوشحال بود سيخ » آن ببيند. سپس گفت:

بعدش گم شد. مامانم  ۀهفت» گرفت، شانه بالا انداخت و غرغر کنان گفت: نگاهش رااز آتش.« شدیم

. ختیریمو همه جارو به هم  کردیمهيچ وقت از اون خوشش نمی یومد آخه هميشه ریخت و پاش 

 «خوب سگ به اون کوچکی که کمکی نمی تونست بکنه.

درم بود و حسابی رویش را آن شب وقتيکه مادرم بریجی را به اتاقش برد که کنار اتاق پدر و ما

از یک راه و روشی استفاده کنيم و بریجی را نگه  ميتوانیمپوشاند و برگشت از مادرم پرسيدم که آیا 

ورد در این م قبلاً مادرم  ظاهراًداریم یا او را به فرزندی قبول کنيم؟ مادرم گفت که این کار غير ممکنه، 

او احتياج داشتند. دلایل محکم و زیادی وجود داشت.  بریجی خيلی به ۀخانواد پرس و جو کرده بود.

یمبریجی فکر کردیم. من آرزو  ۀدربارتوضيح داد، نشستيم و  بعد از اینکه مادرم این دلایل را برایم

من اتفاقی وزیر امور خارجه یا همچين چيزی شوم و بعضی قوانين  شدیمکه دنيا طوری بود که  کردم

 را حذف کنم.

 بود. مادرم بریجی را برای صرف نهار و رفتن به سينما و گردش کردن به شهر برد.روز بعد شنبه 

سينما مخصوص کودکان بود و فيلم خنده داری بود اما مادر گفت که در تمام طول فيلم بریجی  لميف

 یهارتذ ۀفروشندی هاگروهنخندیده بود، بعد فيلم هم اطراف آنها پر از  اصلاً بدون حرکت نشسته بود و 

 اما بریجی بی تفاوت بود. زدندیمچرب بوداده و نوشيدنی فریاد 

ی اسکيمو با آن نگاههای سختشان هاخانوادهی هامجسمه و "کارل آکلی "او ازمجسمه های فيلهای 

حيوان اهلی فروشی دیده  ۀمغازفيلد خوشش آمده بود، اما از توله سگهایی که در ویترین یک  ۀموزدر 

یماز جلوی آن مغازه دور بشود. مادم  توانستهیمخوشش آمده بود. او به سختی بود، بيشتر از همه 

اما ما نمی تونيم یه سگ براش بگيریم؛ چون بالاخره مجبوره اونو بذاره و بره و این خيلی » :گفت

 «ظالمانه است. اون که نمی تونه توله سگ رو با خودش به ایرلند ببره..

لی بزرگ اسباب بازی فروشی برده بود. او در قسمت عروسکها قدم بعد مادرم او را به فروشگاه خي

من یه دونه عروسک که دارم. »ی نشان نداده بود. به مادرم گفته بود: اعلاقهزیاد  ظاهراًزده بود اما 

 «همون خوبه.



 

 

دوست  واقعاًو آنجا بریجی بالاخره چيزی را که  روندیمی مغازه هایکاردستسرانجام به قسمت 

های ی بزرگ رنگی چرم و سگکهاتکه. یک مجموعه بزرگ کار چرمی با مقدار زیادی کندیمپيدا دارد 

چرمی  ۀمجموعچيزها. این  ۀيبقچرمی به رنگهای قرمز آبی سبز و زرد همراه با چاقوها و ابزار بازی و 

ت دارد که دوسیی بود که من تا به حال دیده بودم. از بریجی پرسيدم هامجموعه نیترشرفتهيپیکی از 

 برای شروع به کار کمکش کنم یا نه؟

نه، من می تونم سریع دستوراتش رو بخونم و حسابی بفهمم. خودت رو به خاطر من توی »او گفت: 

 «زحمت ننداز ميچ.

اسکيت  ۀدربارخودم رو به خاطر بریجی به زحمت بيندازم. چند شب بعد  خواستیمدلم  واقعاًاما من 

 واقعاً گفت که او  شدینمشهرمان با او صحبت کردم. وقتيکه آنجا رسيدیم  ۀاچیردبازی کردن روی یخ 

یمو  دادمیم، بيشتر من او را با اسکيتهایی که برایش اجاره کرده بودم، هل کردیماسکيت بازی 

. بعد از مدتی برف شروع به باریدن کرد و در راه برگشت به خانه من او را روی پشتم سوار دميکش

در  دمیپریماو هم اسکيتهای مرا در دست داشت. وقتی که مثل اسب روی برف بالا و پایين  کردم و

 .دميشنیماو را  ۀخندواقع اولين بار بود که صدای 

من نباید ميومدم. » ، ناگهان گفت:تکاندمیم شیهاشانهرا از روی  هابرفدر ایوان عقبی خانه وقتيکه 

 «ی چرميم از دست دادم.هایبازاسباب حالا یه شب کامل رو برای بازی با 

مثل اینکه این بازی خيلی سرگرم کننده است.. نه؟ درست مثل اسکيت کردن. راستی »گفتم 

 «ی؟کنیمچطوری باهاش کار 

کامل مشخص می شه.  ۀتک. دستوراتش با یه رفتمیم. اولش آروم پيش رميگیمدارم یاد » گفت:

ميچ، دوست دارم یه جایی رو بيرون از اتاق  لطفاً تندتر » گفت: بعد« حالادیگه حسابی دارم جلو ميرم.

 «پيدا کنم برا بازی. خوابمیمقشنگی که شبا توش 

، رفتیماتفاقی به اتاقی که بریژی در آن مشغول بازی بود نگاه کردم، او را دیدم که با زبانش ور 

آنقدر سرگرم کارش بود که حتی  چرميش بود. مجموعهسخت مشغول به کار با  ظاهراً ... و کردیماخم 

 کافی جا هست. اما ۀاندازاحتياجی به جای دیگه ندارم. اینجا به » مرا ندید. وقتی متوجه من شد گفت:

کنده کاریهای این زمين قشنگ خراب بشه. راستی ميچ تو تعميرگاه تو یه کارگاه هست  ترسمیم

بتونی براش نفت هم پيدا کنی حتی بخاری  آگهی. داریمهمونجایی که کنار اون ماشينهات رو نگه 

 «هم داره.

تا فردا صبح قبل از اینکه به  باًیتقراتاق کار را تميز کردم و منفذهای بخاری را هم باز کردم و 

و مثل یک  گذراندمیمکوچکی بودم بيشتر وقتم را در آن اتاق  ۀبچمدرسه بروم، کار کردم. وقتی که 

. وقتی بعد از ظهر به خانه کردیموی ماکت هواپيماها و قایقها کار شيطان کوچولوی خستگی ناپذیر ر

اتاق  نجرهپبرگشتم متوجه شدم که او بيشتر وقتش راآنجا گذرانده؛ از در عقبی بيرون رفتم و به طرف 



 

 

یمی از تعميرگاه که پشت آن به یک کوره راه اگوشهکار حرکت کردم، اما بریجی آنجا نبود. ناگهان از 

دم مجبور ش» رون آمد. انگار که صدها کيلومتر دویده باشد، موهایش درهم و برهم بود. گفت:بي ديرس

 «است. خسته کننده هایکاردستکار کردن با  هاساعتکه برم قدم بزنم. 

به طرف اتاق کار رفتم تا چراغها را خاموش کنم، اما بریژی جلوتر از من دید. در حاليکه دست پاچه 

و چراغها را خاموش کرد. متوجه شدم که مایل نبود .« کنمیمکن، من خاموش  صبر» شده بود گفت:

یممن ببينم چه چيزی درست کرده. در را بست و در راه برگشت به خانه در حاليکه به زمين نگاه 

ی؟ به کسی نمی گی؟ می دونی آخه من دوست دارم این اطراف کنینمچغلی منو که » گفت: ،کرد

 «م نميشم و شماهارو تو دردسر نمی ندازم.بگردم. مطمئن باش گ

خيلی کيف می ده توی جایيکه دوست » ی ایوان عقبی رسيده بودیم که او گفت:هاپلهبه  باًیتقر

 «ی و مجبور نيستی توی منطقه بمونی.ريمداری راه 

 «منطقه؟» گفتم:

ر اینکه هوس ...راستش منظورم محدوده هاس، مرزهاس. هيچکس نمی تونه از اونا رد بشه مگ» -

 «جایيه که تو و والدینت اونجا زندگی می کنين. منطقه دردسر کرده باشه.

 ۀقطعبا خودم فکر کردم که من تا به حال حتی فکرش هم به ذهنم خطور نکرده که در چند  بعداً

 کوچک زندگی کنم و نتوانم از یک خط بگذرم.

فت که برای نهار برگشت اما بعد دوباره روز بعد پس از صبحانه بریجی به اتاق کار رفت و مادرم گ

سریع بيرون رفت. بعد از شام هم همين کار را کرد تا وقتيکه زمان خوابش رسيد و من بيرون رفتم و 

ی چرمی نگران هایکاردستکه کمی در مورد اینهمه بازی کردن با  گفتیماو را صدا کردم. مادرم 

به او بدهيم و  ميتوانیمهترین چيزی باشد که ما که شاید آرامش و خلوت ب گفتیماست اما پدرم 

 اًحتمقدم زدنهای بریجی در اطراف خانه چيزی به آنها نگفتم؛  دربارهمادرم هم حرف او را پذیرفت. من 

 مراقبت کند. کاملاًاز خودش  توانستیم

 - میزدینمچيزی که هيچ کدام از ما در موردش حرف  –جند روز قبل از زمان بازگشت بریجی 

بعد از ظهر پدر و مادرم با قایق به دیدن چند نفر از دوستانشان در شهرک رفتند. بعد حدود ساعت نه 

و مطمئن  مانندیماز زمانيکه برنامه ریزی کرده بودند،  تریطولانو نيم مادرم تلفن کرد و گفت که آنها 

ز آن تلفن دوباره زنگ زد. . اما بعد اکنمیمشد که من حدود ساعت ده بریجی را از اتاق کار صدا 

دختری که به او علاقه مند بودم پشت خط بود. دختری شاد و پر هيجان و فعال ... الان این موضوع 

. وقتيکه بالاخره با یکدیگر خداحافظی کردیم و به او شب بخير گفتم رسدیمبه نظرم صدها سال قبل 

 يم است.و گوشی تلفن را گذاشتم و بلند شدم دیدم که ساعت ده و ن

ی ایوان عقبی پایين رفتم و بریجی را صدا زدم. جوابی به گوش نرسيد؛ هاپلهبا سرعت در تاریکی از 

و  رفتمیمتاریکی شب مثل فولاد سفيدی ساکت بود. در حاليکه روی برفی که دیروز باریده بود راه 



 

 

ل نگاه کردم. چراغ ميز اتاق کار به داخ ۀپنجراز  ديرسیمصدای قرچ قروچ از زیر کفشهایم به گوش 

 کارگاه خاموش بود.

 .رفتیمیک دقيقه بعد جای پاهایش را دیدم که به طرف کوره راه 

جای  توانستمیمدر وسط کوره راه جای پاهای بریجی با رد لاستيک ماشين ترکيب شد و سخت 

یم. راحت پای اورا تشخيص دهم. اما مشکل زیادی پيش نيامد چون همان لحظه خود بریجی را دیدم

او را تشخيص بدهم. در انتهای کوره راه نه چندان دور از چراغهای خيابان جایی که بلوار شروع  توانستم

روی زمين زانو زده  ی روشن داشتاقهوه، او کنار یک سگ لاغر مردنی پير که رنگ مشکی و شدیم

ی از خون چهار پنج نژاد دیگر هم ترکيب ظاهراًباشد و البته  "ایردیل"که از نژاد  ديرسیمبود. به نظر 

 .شدیمهم قد بریجی  حتماً  شدیمبلند  اشیعقبروی پاهای  اگردر عروقش جریان داشت. 

ردن برنگشت. مشغول امتحان ک اصلاًوقتی که نزدیکتر شدم، انگار که صدای پاهایم را نشنيده باشد 

بریجی زیر لبی در حاليکه او را دعوا  صبور و آرام بود و باًیتقرنو دور گردن سگ بود. سگ  ۀقلادیک 

سرت رو بالا نگه دار. الان حسابی خوشگل می شی و از خودت خوشت مياد. سعی » :گفتیم، کردیم

خوب پيدا  خونهچنگ بزنی و بکنيش و گمش کنی. این قلاده نشان توئه تا بتونی یه  اتقلادهنکن به 

نن که تو یه حيوون اهلی و خانگی هستی و کنی. آدمای اون خونه بهت غذا می دن و فکر می ک

 «باارزشی...

سبز چرمی را گره دیگری زد و بلند شد. روی قلاده پر از گل بود  قلادهدر همين هنگام او مرا دید. 

 بزرگ چرمی بود شناختم. مجموعهو من سگک برنجی آن را که از همان 

و خوب هم به درد خورد. من اینهارو  چرم بود تکهخيلی خوب تو منو گرفتی. این آخرین » او گفت: 

خيلی راه بروم اما  شدمیمکردن اونا سخت بود، گاهی مجبور  دايپ به گردن یک دو جين جانور بستم.

شانس اونارو برای خانه دار شدن بيشتر می  هاقلادهقلاده نداشتند و حالا دارند.  قبلاً  هاآنهيچ کدام از 

 «کنه. تو عصبانی نيستی؟

گفتم. فقط دستم را به طرف او دراز کردم و او آن را گرفت. به طرف کوره راه برگشتيم. من چيزی ن

م بازه« قلاده مثل کليد دره. وقتی یه سگی قلاده داره، زودتر توی خونه راهش می دی. نه؟» او گفت:

 «؟ی چرمی ناراحتیهایکاردستبرای قيمت زیاد اسباب و » چيزی نگفتم. او به من نگاه کرد و گفت:

 «مهم نيست بریجی.» گفتم:

و تا رسيد ن به خانه او را  –به عنوان یک کودک نه ساله وزن زیادی نداشت  –بعد بلندش کردم 

 روی دوشم بردم.

از اینکه اینجا بودم خوشحالی؟ وقتيکه دولت کشورهامون » قبل از اینکه به رختخواب برود گفت:

 «اینجا؟ دوباره اجازه دادن، دوست داری دوباره برگردم



 

 

و  بعد برگشت« اوه ... هه هه...» کوتاهی کرد و گفت: ۀخندپيشانيش را بوسيدم. « البته.» گفتم:

 بالا رفت. ۀطبقبه  هاپلهسریع پرید و از 

من مشغول نوشتن این مطالب پشت همان ميزی هستم که بریجی عادت داشت بياید و پشت آن 

تا مطمئن شود من هنوز هم اینجا هستم.  کردیمگاه و به من ن ستادیایمبایستد. بریجی پشت ميز 

من هنوز اینجایم. در اخبار امشب گزارشهای کوتاهی از بلفاست هم بود. بمباران و تير اندازی. چند 

که آیا  دانمینملحظه قبل صدای سگی را شنيدم که بيرون در تاریکی کمی زوزه کشيد و بعد رفت. 

زوزه را شنيدم، برگشتم اما خوب، معلوم است که بریجی آنجا نيست. ی داشت یا نه. وقتی صدای اقلاده

درست نباشد ... چون  قاًيدقخودش برگشته است... اما شاید این جمله  ۀمنطقخودش در  خانهاو به 

 ■ جهان است. همهبریجی  منطقه کنمیممن فکر 

 

 

 



 

 

 «پرنده آبی»داستان ترجمه 
  «ونه شاهیپ»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

 لم دادهاش پنجره صنوبری به با صدای جيک جيک گنجشک و شر شر آب از خواب بيدار شد. درخت

ی گياهخوار ماه اوت لابلای هاسوسک بودند. با ناز و ادا خش خش به راه انداخته شیهابرگبود. 

ن آب زیادی اطراف کوچکی باشد چو ۀقوباغی توی نهر شيرجه زد.باید اقورباغهدرختان زیتون بودند. 

 نپاشيد.

 دیگرش را باز کرد. ۀبست را حس کرد. بعد چشم یکی از چشمهایش را باز کرد. وجود ابر تکه تکه

و می نشست از وقتی که  آمدیم هر صبح همين گنجشک ی آبی روی درخت صنوبر نشست.گنجشک

 فاطمه رفته بود هر صبح همين حکایت بود.

ت. داش روز صبح منقار گنجشک آبی درخشندگی دیگری آن بود.روی تشکی وصله دار بدنيا آمده 

 چند سال گذشته دانستیمی چه کس نشست. اشیشانيپدر هم رفت و چين و چروک بر  شیهااخم

این اولين صبحی ست که قلبش گروپ گروپ تند می زند. در این لحظه مرگ را در عين حيات حس 

 ه پيوندد.بخاطر اینکه نتوانسته بود به فاطمه ب کرد.

ویلایشان در روستا برق کشيده شد و تمام خانوار روستا دارای زمينهای کشاورزی  بعد از فاطمه به

کمرنگی از مهاجرتش را بياد آورد. اتفاق رفتن جوانان از روستا به شهر برای یافتن کار،  ۀخاطربودند. 

ر سوی چشمهایشان ب "عداًببخت رفته بودند.  ۀخانیی که بر پشت اسب سفيد نشسته و به هاعروس

 از بين رفته بود. در انتظار بازگشتن دامادها هاجاده

 زیر این او مانده بود خيلی وقت بود در بهار در آرامگاه روستای جدید دفن شده بودند. یکی هامرده

فاطمه همدیگر را درآغوش کشيده بودند. و یکی  وقت و زمانی که داشت و تختی که در آن با با سقف

خوابيده بودند با فاميلهای دیگرشان که کنار هم زیر درخت  فاطمه که با مادر و پدرش زیر خاک هم

 دفن شده بودند. صنوبر بزرگ

که آشنا نشدن او با کسی منجر به عدم شناخت اواز جهان  گذشتیم اشییتنهاآنقدر زمان زیادی از 

و هيچ چيز جز خودش اعتماد نکند. علاوه بيرون شده بود. این مسئله از اول با عث شد تا به هيچ کس 

این گيجی ست یا رویاست یا  دانستینمگيج شده است.  تبدیل به یک آدم کردیمبر این گاهی فکر 

را مثل واگنهای یک قطار که بهم  سه عالم نیا .کردیممرده است و یا زنده مدام اینها را با هم قاطی 

اشت. وجود د در رفت و آمد بود و بينشان ارتباط آن واگن ما بين زندگی از این واگن به متصل هستند

فاطمه  توانستینمبود از اینکه  هامردهزمانی که در واگن  که در کدام واگن باشد. فقط دادینماهميتی 

ی الحظهدر آغوش بگيرد  توانستیمی که او را زمان .کردیمرا در آغوش گرفته و با او بخوابد ناراحتش 

 .رفتیمبشمار  ییایرؤآبی و 



 

 

دیگری  ۀپنجرفاطمه در  و یا با شدیمپر بود. هر وقت دور  یی بی شيشههاپنجرهبا  هردو طرف قطار

درخت صنوبر  ۀشدی دراز هاشاخهپایان راه قطار روی یکی از  ا تا شدیمزیبایش روبرو  با صورت بسيار

ی آب ۀپرندشت که با رنگ او رفته بود دستمال سری آبی بر سر دا ۀفاطممی نشست. صبحی که 

 همخوانی داشت و یادآور او بود.

 ۀکلمو با گفتن یک  شدندیمی ظاهر الحظهی بودند که امژدههم فاطمه و هم گنجشک آبی مثل 

و از زمان  کردیمذهنش آغاز  ۀپردرا بر روی  دیدن آنها این موقی بود که و .شدندیمنيست  "ِ پر"

متعلق به او بودو حتی چشمهایش را از دست داده بود و مردنش را بياد رفتن فاطمه تمام اشيائی را که 

 .آوردیم

*** 

تخت آهسته پایين رفت روی زنواها چهار  روی تشک این دفعه برای اینکه گنجشک را فراری ندهد از

ته بود شکس پنجره ۀشيش قبل یک شب از شدت طوفان و گردباد هاسالدسته و پا بسمت پنجره رفت. 

 مثل چشمهایش کارایی نداشت. و درست

حرفی برای گفتن داشت اما چه حرفی  قطعاً نشسته بود  سرش را بلند کرد. گنجشک هنوز سرجایش

. در فکر و خيال اینها بود که بخودش لرزید. کردیمبود از انسان فرار  یاپرندهکمی فکر کرد. وگر نه هر 

 شنيدن هيچ حرفی را ازهيچ کسی نداشت. توقعبجز فاطمه کسی حرفی برای گفتن به او نداشت. او هم 

بدن پير او ذره ذره تحليل رفته بود لذا تمام حواسش را به صدای منقار  احساس گناه مثل کرمی در

 پرنده معطوف کرد.

. قبل از آمدن فاطمه درختان زیتون ورودی روستا را کردیماز وقتی فاطمه مرده بود احساس گناه 

 کابوسش قطع کرده بود.بخاطر چند بار دیدن در 

 بود و بعد از غذا هم خوابيده بود. درختان زیتون و صنوبر را تکان داده آن روز بجای کمک به فاطمه

ند. ی خشک هيزم جمع کهاشاخهچند باری با دمپایی از درخت بالا رفته بودتابا شکستن  قبلاًفاطمه 

 دید برای او بگيرد.در عوض به او قول داده بود دمپایی ج پایش سر خورده بود.

ولی از  شدینمدرخت زیتون بزرگی بودهر چند از مرگ او حرفی زده  بالای موقع صرف ناهار فاطمه

 وقتی که گم شد حرف زدن با روستایيان را فراموش کرد زمانی که روستایيان ساعتها با مشعلهای

 ه بود.این جاده هنوز زند در انتهای شاید فاطمه گشتندیمفاطمه  روشن دنبال

بدنش مثل بيد لرزید چند لحظه بعد مثل فاطمه  موقعی که دستمال سر آبی را از درخت آویزان دید

 در روستا بماند. بدون او توانستینمتپه درخت زیتون خود را پرت کرد برای اینکه  ۀنقطازهمان 

را از دست  درخت زیتون بخاطر اصابت سرش با زمين دید چشمهایش ۀتپاز زمان پرت کردن خود از 

 داد.

 دنيای بيرون هم به کارش آمد. همين کوری و سياهی آن سياهی ۀبواسط



 

 

 زمستانی سرد، سر کشيدن ی فرسوده با مسجدی بدون مناره در یک شبهاخانهبا  یامتروکهروستای 

 گذاشت فقط برای اینکه نفسی دوباره جاری به اشتراک یاچشمهو  ی سوختهامدرسهفنجانی قهوه را با 

 بگيرد.

 ديکشیمبکشد و او براحتی نفس  توانستینمهمه بخاطر این بود که فاطمه هيچ نفسی  هانیا 

 توان زنده ماندن داشت و نه توان مردن بخاطر این بود که نه هانیا

 بود که ذهن او را به سمت فاطمه برده بود آبی ۀپرنددیدن  درواقع این بخاطر

 مال زیاد هيچ کدام از اینها وجود نداشتبه احت در واقع بخاطر این بود که

 … زندگی نکرده و وجود نداشت. فاطمه ی بود کهالحظهبخاطرلحظه  در واقع اینها

 .افتادیماین بود که حتی در اینطور مواقع از وجود داشتن خود به شک  اینها بخاطر ۀهم

*** 

، وسط یک حلقه طلایی زی شبيهگرفته بود. چي ی گرد و زردو درخشنده بر منقار خودکشآبی ی ۀپرند

 .شدینمرها  حلقه گرفتیممنقار نگهداشته و حتی وقتی که سرش را بالا 

 از دواجشان بود. ۀحلق

 پرنده بال زد و پرید و او هم بدنبالش راهی شد.

ی در مرز اتپهی درپشت اخانهی هارانهیو نيب ی خانه پایين آمد.اتختهی هاپلهعصا در دستش از 

ی روستا آمد. اول فکر هاکنارهتا  کردیممچون صاعقه عبور کرد. صدای بالها را که تعقيب قطاری ه

 .کندیمزیر زمين دعوت  ۀجاودانآبی او را به دنيای  ۀپرندکرد 

غيب شده بود  فاطمه روز حادثه سپس صدای شبيه به ضربان قلب از پایين درخت زیتونی که

سنگها را برداشت و پرت کرد و زمين  مس کرد با دستو ل شنيدخم شد به روی چمنها دست کشيد

 باید کنده شود کند و ساعتها به این کار ادامه داد. کردیمرا کند و کند هر جایی را که فکر 

را بالا آورد وبا دست دیگر  اشحلقهعاقبت سطح صاف و سرد حلقه طلایی به دستش خورد. انگشت 

ز خواندن خطبه، با یک حرکت حلقه را در انگشت حلقه جا مثل زمانی که عاقد روستا روز عقد بعد ا

 اتصال زندگيشان به یکدیگر را، آنجا گم کرده بود. ۀحلقیی آن روز صبح حلقه را همان گو داد.

 تصورات و خيالش جاری بود خيال و قصه نبود. ی که درافاطمهگویی آن 

 ی درخت را به بازی گرفت.هاشاخه خوشی وزید و مينس آبی پرید و روی درخت صنوبر نشست. ۀپرند

 جير جير کرد. برگها خش خش کردند. در دور دست سوسک ماه اوت و

فاطمه به سمت روبرو در حالی که دستهایش را دور دهانش  مثل روزهای قبل برای گرفتن دست

 مزار ناگهان بال بال زد.و بسمت آبی مثل بلبل آواز خواند و ۀپرندحلقه کرده بود فاطمه را صدا زد.

دوران  ۀاندازنيرویی به  با شیپاها آبی را تعقيب کرد. ۀپرندسحر شدگان مثل  شروع به پریدن کرد.

 صدای بال پرنده بود. قوت گرفته بود و در پی تعقيب جوانی



 

 

که  ۀشدبر روی شال یمنی فرسوده  آبی ۀپرندزیر درخت تنومند صنوبر بر سر مزار فاطمه ایستاد. 

 سته شده بود نشست.روی سنگ مزارعمودی ب

 یی که دست فاطمه قرارداشت را پيدا کرد وجا روی زمين چمباتمه زد. دستش را روی خاک کشيد.

خاک خوشش آمد. بدنش شروع به گرم شدن کرد.  ۀويشاز  متوقف شد. خاک را مهربان و دلسوز یافت.

 سمت او خم کرد.سرش را به  سرو خوشی وزید مينس و روی بازویش نشست. آبی پرواز کرد ۀپرند

دلش فوران کرد و گناه و اندوهش شسته  ۀچشمده  ۀچشمگرما کم کم به روشنایی بدل شد. مثل 

 زمان و فراتر از زمان بصری و آنچه که ادراکی بود و روی زمين خيالها و واقعيتها و آنچه که ریز شد.

قطار  ارچه مبدل شد.قطار یک پ همه یکی شد و واگنهایی که از متفاوت بودن خارج شده، به یک

 طلا گذشت و جاودانه شد. ۀحلق یک تونل غول پيکر از داخل ازطریق

 با قطار وداع کرد. چرخاندیمحلقه عروسی را بر روی انگشتش در حالی که به عقب 

را برای آخرین بار بست لرزش  شیهاچشمفاطمه گذاشت.  ۀگونرا اول روی خاک روی  اشگونه

 روی خودش را با خاک پوشاند. رد وخفيفی بر روی پشتش حس ک

 از هماغوشی و همخوابی با فاطمه برای اولين بار به یک خواب طولانی بدون هاسالبعد ازگذشت 

 ■ فرو رفت. کابوس
 



 

 

 «پیتر و غول» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «نيکولا پریرا» سندهینو 

 

 درحاليکه "پيتر"چشم دوخته بود.  "پيتر"بلًا به به غول خيره شده بود. غول هم متقا "پيتر"

 ، مؤدبانه پرسيد:دندیلرزیمزانوهایش از ترس 

 هوم، حال شما چطوره آقای غول؟

 تو چطوری؟ غول پاسخ داد: من خيلی خوبم پسر کوچولو.

 در جوابش گفت: خوبم، خوبم. "پيتر"

تا اینکه سرانجام یکصدا شروع  داشتندینمبه همدیگر خيره مانده بودند و چشم از همدیگر بر  هاآن

 به صحبت کردند.

 پرسيد: فعلاً در چه کاری هستيد؟ "پيتر"

 ؟ديکنیمغول گفت: شما حالا چکار 

 غول مجدداً ادامه داد: اول تو صحبت کن پسر کوچولو.

ن قبلاً ؟ مدیاآمدههمچنان هراسناک بود ولی با همه این احوال ادامه داد: شما چطور به اینجا  "پيتر"

 .امدهیندهيچگاه شما را در این حوالی 

. راستی پسر کوچولو، اسمت امآمدهغول در جوابش گفت: من تازگی و به صورت عبوری به اینجا 

 چيست؟

 ."پيتر"پسرک گفت: 

 است. آیا مایلی تا کاری برایت انجام بدهم؟ "راکی"غول گفت: من هم اسمم 

 ل نيستم که از شما برای انجام کارهایم خواهش بکنم.بُهت زده گفت: اوه نه. من مای "پيتر"

وليکن دوست دارم که به دیگران کمک نمایم. من می دانم که  امنکردهغول گفت: من چنين فکری 

 برای زندگی کردن باید به سختی کار کنند. اینطور نيست؟ هاانسان

 رد:یی را از غول نداشت، اضافه کهاحرفکه اصلًا انتظار چنين  "پيتر"

که یک انسان باشم چونکه غول بودن و بهره داشتن از قدرت  دهمیممن با همه این احوال ترجيح 

 زیادتر نسبت به دیگران هيچگونه ارزشی ندارد.

 ."پيتر"غول گفت: امّا من بی ارزش نيستم 

ک ی با عجله پاسخ داد: نه، نه. من چنين منظوری نداشتم. اتفاقاً بسيار خوب است که شما "پيتر"

 غول هستيد.



 

 

ی توانیمببرم و تو  امخانهترا به  توانمیمیی؟ من آینمغول گفت: آه، پس اینطور. پس چرا با من 

سرش را به علامت موافقت تکان داد و غول پسر کوچک  "پيتر". کنمیمجایی را ببينی که من زندگی 

 ی ستبرش گذاشت.هاشانهرا بلند کرد و بر روی 

تا اینکه پس  کردیمدر آنجا زندگی  "پيتر"یی گذشتند که هاابانيخی بلند از هاگامبزودی با  هاآن

در آن حوالی به  هاغولی زیادی در آنجا قرار داشتند. هاخانهاز مدتی به درّه بسيار بزرگی رسيدند که 

و بطور ، خانواده و دوستانش هر روزه "پيتر"که  دادندیمو کارهایی را انجام  کردندیمهر سو حرکت 

 .دادندیممعمول انجام 

 مثلاً برخی از آنها در حال رفتن برای کار در مزرعه بودند.

 بودند و هاطنابی شسته برای خشک شدن بر روی هالباسبرخی در حال آویزان کردن رخت و 

 .شدندیمبودند، در حين بازی کردن دیده  ترکوچکگروه زیادتری که 

ی معمولی کوچکتر بودند گواینکه هاغولباشند زیرا از  "هاغولبچه "اندیشيد که آنها باید  "پيتر"

 .آمدندیمو همسالانش بحساب  "پيتر"از  تردرشتهمچنان بسيار بزرگتر و 

 پرسيد: راستی من و تو چگونه ناگهان به اینجا رسيدیم؟ "راکی"از  "پيتر"

م و بدین جهت نيز در مکانی اصولًا مردمانی شگفت انگيز و عجيب هستي هاغولگفت: ما  "راکی"

 .ميکنیماینگونه غریب و حيرت آور زندگی 

 کارهای حيرت آور و عجيب انجام بدهيد؟ ديتوانیمبا حيرت پرسيد: شما واقعاً  "پيتر"

 "يترپ"زیرا برای ما بسيار ساده و مثل یک کار تفریحی است.  ميتوانیم هاغولغول گفت: اوه، بله. ما 

 را بکنی. اتیسعتو هم باید 

با افسوس گفت: من قادر به انجام کارهای شگفت انگيز و حيرت آور نيستم چونکه قبلًا آنرا  "پيتر"

 .امکردهبارها و بارها امتحان 

بيا و تبدیل  ی؟شوینمی. پس چرا غول توانستیمتو هم یک غول بودی آنگاه یقيناً  اگرگفت:  "راکی"

 به یک غول بشو. غول بشو، غول بشو.

 جيغ کشان از خواب بيدار شد: غول بشو، غول بشو. "يترپ"

ی ، چه اتفاقی افتاده؟ آیا خواب ترسناک"پيتر"، "پيتر"شد و گفت:  "پيتر"مادرش سراسيمه وارد اتاق 

 ی؟ادهید

د. ، واقعيت دارنامدهیدگفت: بله، گمانم این چنين است. اوه مادر، من فکر کردم که هر آنچه  "پيتر"

که مرا به شکل خودش در آورد تا تبدیل به یک غول  خواستیمبرده بود و  اشخانهه یک غول مرا ب

 بشوم. او بر سرم فریاد زد که حتماً باید غول بشوم.

 بر روی لبه تختخوابش نشست و آرام و خونسرد گفت: "پيتر"مادر با مهربانی در کنار 



 

 

گاهاً  اهبچهباش. بسياری از مردم بویژه این فقط یک خواب و رؤیا بوده است بنابراین اصلًا نگران ن

 . حالا بهتر است دوباره بخوابی و همه چيز را کاملاً فراموش کنی.شوندیمدچار رؤیا 

 سرش را به علامت قبول تکان داد، بالشش را محکم در آغوش فشرد و چشمانش را بست. "پيتر"

 ■ امش آرميد.او بزودی به خواب خوشی فرو رفت و ساعاتی چند را در کمال آر

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «لومپلوی» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «چيریل پيرسون» سندهینو 

 

وجود دارند که جملگی شرایط زندگی در  ییهانيسرزمگویند در جهان ما، جایی در فراسوها، می

های آمال است درحاليکه در آنجا مهيّا است. آنجا از نور و روشنایی پُر شده و همه چيز کامل و در منت

 "لومپلوی"بخش دیگری از جهان هستی، جایی دور از چشمان ما، محيطی وجود دارد که آنرا 

(Loomploy )آنجا آنچنان سرد است که هرچه هم کت بپوشيد، گرم نخواهيد شد. در آنجا نامندیم .

گرم شود. آری، همه کس  گرم تهيّه کند و بپوشد تا اندکی یهالباسآنقدر  کندیمهر کسی تلاش 

 (.Tibley) "تيبلی "فردی به نام  جزبه

ند . افراد توانا قادراندشدهبه دو دسته: توانا )کوشا( و ناتوان )تنبل( تقسيم  "لومپلوی "جمعيت 

سبب یخزدگی آنها گردد زیرا آنها به  تواندینمخودشان را در شرایط تاریکی محافظت کنند و سرما 

تا پوشاک گرم فراهم کرده و با پوشيدن آنها به خوبی زندگی کنند. این  کنندیمسختی کار و تلاش 

درحاليکه افراد ناتوان همواره نگران هستند  ندینمایمبه خود و دیگران کمک  یاندهیفزاگروه با تلاش 

 یهاییتواناقادر به کمک حتی به خودشان نيز نيستند و فقط به  هاآنو از آینده خویش بيمناکند. 

. این گروه اعتقادات خاصی دارند و بسيار مشتاق اندوابستهدیگران در تهيّه پوشاک جهت گرم ماندن 

 وقایعی هستند که خداوند از دیدگاه آنان برایشان مقدّر ساخته است.

دوست نداشت تا کتی تهيّه کند و بپوشد. او حتی برای  "تيبلی"در چنين هنگامه و شرایطی 

واقعاً در  "تيبلی"که شاید  دنديشیاندیم. همه در کمال حيرت به این داشتینمخودش هم قدمی بر 

لذا  کردندینمو آشکارا بيان  آوردندینماین کارها ناتوان باشد امّا هيچگاه این موضوع را به رویش 

 .کردیمبه همان صورت خود خواسته زندگی  "تيبلی"

صحبت کرد امّا او هم نتوانست  "لومپلوی"انروای و مشکلاتش با فرم هایسختدر بارۀ  "تيبلی"یکروز 

: درباره مشکلش برای فرمانروا چنين توضيح داد "تيبلی"کمک چندانی بنماید و گره کار او را بگشاید. 

 که تمایلی به تهيّه و پوشيدن کت ندارم. کنمیممن فقط چنين احساس 

 نگاهی به او انداخت و گفت: "لومپلی"فرمانده 

ه شما چيز خاصی را احساس کنيد بلکه برخی افراد دوست دارند که کت داشته نيازی نيست ک

ما کارهایی را فقط در زمانی انجام دهيم که به آنها نياز  اگرباشند و برخی چنين تمایلی ندارند امّا 

و بدین ترتيب  گرددینم، هيچ کتی تهيّه شودینمداریم آنگاه هيچ کاری درست و به موقع انجام 

 .ماندینمدر این نقطه از گيتی زنده باقی هيچکس 



 

 

کاری را  تواندیمکه چگونه  کردیمنگاهی به فرمانده و سپس به اطرافش انداخت. او فکر  "تيبلی"

. پس خود را دلداری داد و رفت تا همچنان در ميان کندینمانجام دهد درحاليکه ضرورتش را احساس 

ه هموار "لومپلوی"بارش ادامه دهد. افراد توانا و کوشای  خيل ناتوانان قرار گيرد و به زندگی نکبت

و به تنبلی  کردندیمکه مثل آنها فکر  دانستندیمچنين زندگی ناگواری را سزاوار آنها و دیگر افرادی 

 عادت داشتند.

لم آمد. او گرچه قادر به تک "تيبلی"برای همدردی به کنار  هاناتواناندکی گذشت تا اینکه یکی از 

 پرداخت تا او را اندکی آرام سازد. "تيبلی"د وليکن با ملاطفت به نوازش نبو

همچنان به جلویش خيره مانده بود و به ناتوانی و بدبختی  "تيبلی"گذشتند ولی ایام با سرعت می

 ندیشيد.اش که همچنان همدمش بود، خود و دوست تازه

و  نشسته بود وليکن دیگر به نوازش به دوست جدیدش که کاملاً ساکت در کنارش "تيبلی"یکروز 

مریض شده بود. او مشاهده کرد که پوشاک  یسختبهپرداخت، توجّه نمود. دوستش دلجویی او نمی

واند به بهبودیش تمیاندک دوستش دارای سوراخ بزرگی است و فهميد گرما تنها چيزی است که 

ه توانایی حقيقی خویش پی برد. او شروع ها به خود آمد و ببعد از سال "تيبلی"بسيار کمک کند. پس 

دیده شده بود را دوخت و  "لومپلوی"ترین کتی که تا آن زمان در سراسر به کار کرد و بهترین و گرم

 به فوریت آنرا بر اندام دوست مریضش کرد امّا

 هخيلی زود متوجه حقيقت ماجرا شد لذا قطر "تيبلی"هيچ اتفاقی نيفتاد و از او واکنشی ندید.  

اشک سردی بر چشمانش جاری گردید و اندوهی عظيم بر قلبش سایه انداخت زیرا دوست فقيرش 

 خورد. آری او مُرده و از سرما خشک شده بود.دیگر تکان نمی

وليکن  شودیمکه در روز واپسين به افراد نيکوکار صواب و پاداش عطا  داندیمدر واقع هر کسی 

به خود و سایرین برسانند تا ابد سرگردان  یابهرهدند و با تلاش خویش تا توانا گر اندنخواستهآنها که 

 خواهند ماند و در ابدیّت سرد و بی روح سکونت خواهند گزید.

فت و روحش از بدن نحيفش جدا اگررا هم فر "تيبلی"سرانجام روزی فرارسيد که حقيقت مرگ 

قی برای خویش انتظار نداشت زیرا در تمام شد و به آسمان پرواز کرد. او سرانجام خوشی را در جهان با

 عمرش به تنبلی پرداخته و فقط یک کت برای دوستش دوخته بود.

سریعاً مورد حساب و کتاب قرار گرفت و نهایتاً او وارد بهشت شد بدون  "تيبلی"پرونده زندگی 

 "وبلک"بود و  "ومپلویل"آورد. در این هنگام فرد دیگری که از اهالی  عمل بهاینکه احدی ممانعتی از او 

(Kooble نام داشت و )کت در طول عمرش برای مردم دوخته بود، لب به اعتراض گشود و با  3000

 گفت:فرمانروای بهشت به مشاجره پرداخت. او می

چرا  "تيبلی"تا از لطافت و نعمات بهشتی بهره ببرد. مثلاً  ديدهیمچرا هر کسی را به اینجا راه 

 ؟فقط یک کت دوخته است. این چه عدالتی است اشساله 800ام عمر اینجاست؟ او در تم



 

 

 که با نگرانی به آنها چشم دوخته بود، گفت: "تيبلی"فرمانروای بهشت تبسّمی کرد و به 

دليل آنرا  "کوبل"، از آن شماهاست و افرادی چون امساختهپسرم، هر آنچه که در اینجا فراهم 

کنون هيچ کسی بی دليل از این مواهب بی بدیل بهره مند نشده امّا مهّم نيست. تا کنندینمدرک 

است. پس بخورید، بياشاميد، تفریح کنيد و شادمان باشيد و بدینگونه از نور، گرمای ملایم و مواهب 

 ناتمام اینجا لذت ببرید و تا ابد قرین شادکامی و سعادت باشيد.

که حقيقتاً خود را لایق چنين  "تيبلی" جزبه بردندیمجملگی بهشتيان از چنين شرایطی لذت 

و اینکه عاقبت چه برسرش آمده است.  کردیم. او همواره به دوست فقيرش فکر دانستینمسعادتی 

یمنبهشت بسيار ملایم و مجلل بود و تمامی آنهایی که در آنجا بودند، بهيچوجه احساس دلتنگی 

 .شدندینمو هيچگاه مریض و ناتوان  کردند

دل به دریا زد و به ملاقات فرمانروای بهشت رفت. او زمانی که در مقابلش  "تيبلی"روز سرانجام یک

 ایستاد با دستپاچگی و صدایی آرام و گرفته گفت:

من کاملًا راضی و خوشنودند. او  جزبهاینجا سرزمينی دیگر است، حقيقتاً زیباست و جملگی افراد 

من مدام در این اندیشه هستم که چه بر سر دوستم قورت داد و گفت:  یسختبهآنگاه آب دهانش را 

آمده است. آیا فرمانروا او را برای هميشه از بهشت رانده است تا برای هميشه به دور از گرما، روشنایی 

 و سایر نعمات در فضای لایتناهی سرگردان باشد؟

شده بود آن شنيده نفرمانروا با چشمانی مهربان به او نگریست و با صدایی لطيف که تاکنون مشابه 

 زمزمه کرد: "تيبلی"در گوش 

 آرام باش. چرا چنين نگران و پریشانی؟

را تسخير کرد آنچنانکه انگار در اقيانوسی از نور و گرمای  "تيبلی"احساس خوشایندی تمامی وجود 

 مطبوع شناور باشد لذا دوباره پرسيد:

نيز همچنين. اینک بسيار مایلم که از  . او به من نياز دارد و منامکردهمن دوست فقيرم را گم 

 عاقبت کار او با خبر گردم.

 فرمانروا مجدداً تبسّم نمود و در پاسخ گفت:

در هر کجا از بهشت که بخواهيد به سياحت بپردازید امّا باید حقيقت را  ديتوانیم، شما "تيبلی"

ت حضور و یک احساس درک کنيد. بهشت در واقع یک موقعيّت مکانی محدود نيست. بهشت یک حال

است لذا تو نباید هرگز هراسی از این داشته باشی که روزی در اینجا بدون نور و گرمای دلنشينش 

 باشی.

بهشت  فضای دیگری مشابه "تيبلی"با خواست فرمانروا به ناگهان اتفاقی شگرف به وقوع پيوست و 

، جایی نمودیمعماق کهکشان حس را مشاهده کرد که هيچکس تا آنزمان ندیده بود. او خود را در ا

 "تيبلی"بس عميق و بسيار گرم. جایی که هم حرارت داشت و هم احساس درد و رنج. در این هنگام 



 

 

را حس کرد که سراسر وجود دوست ناتوان و حقيرش را فرا گرفته بود.  یاکشندهگرما و حرارت 

را که در زمان زندگی  ییهافرصتات . مکافدهدیمفهميد که او اینک مکافات اعمالش را پس  "تيبلی"

 از دست داده بود.

 با اندوه و افسوس زیر لب زمزمه کرد: "تيبلی"

 ■ برای جبران متصوّر نيست. یادوبارهو عمر  گردندینمهرگز باز  هافرصتافسوس که 



 

 

 «خورلامپ»داستان ترجمه  
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 وای درخت کریسمس شروع شد. آن لامپها آبنباتی روشن و سایز دهان بودند. هالامپله با این مسا 

از طعم آن تحریک  اشییچشاکه سبکی این لامپها را روی زبانش حس کند تا حس  خواستیمزن( )

زن( ) وا. کردیممرد( زندگی تيره و تار بود و تعطيلات باقيمانده فقط این تيرگی را بدتر ) اوشود. بدون 

 سرمست نشود(.) ننوشدبه خودش قول داده بود که چيزی 

و در نهایت گلویش  خوردیمی درون گلویش ليز ادهندهلامپ شيرین و براق بود با یک حس تسکين 

را  هالامپ، بنابراین، دادیمتحقق اینکه چه کاری داشت انجام  در . او تردید داشت.دادیمرا خراش 

را پایين آورد و بقيهه  هالامپو در بالاترین قفسه قرار داد. روز بعد، جعبه برگرداند  اشجعبهتوی 

 را خورد. سيم برقش ليز و لغزنده مثل شيرین بيان بود. هالامپ

ی لامپ حبابی. رفت که لامپ . جذبه ووسوسهشدیمبيشتر  اشیگرسنگحس  گذشتیمهر روز که 

باید  سرعتبه. کندیمچيزی بود که خندیيدن را قطع  را عوض کند، اما پایان مکيدن آن لامپ بمانند

مثل قارچ از هر سطح صافی بيرون زده بودند و آنجا  هالامپ. خوردیمبقيه لامپهای موجود در خانه را 

ی خوبی نداشتند. یک روز او به مغازه ابزار فروشی رفت و پياده به سمت جلوهی خاموش هيچ هاچراغ

او هميشه پر از چراغ بود. با  چشمان .خواستیماز چيزهایی که دلش  خانه برگشت با یک ساک پر

 .شدیممنعکس  شیهامژههربار چشم به هم زدن نور طلایی از 

یک شب، او دهانش را برای خميازه کشيدن، بازکرد و دید که مسيرجلوی دهانش، روشن است. از  

 ی بازی،هانيزمو  و نور را در امتداد خيابانجایش پرید با لباس خانه و پای برهنه قدم زنان راه افتاد 

 ی آن منطقه دنبال کرد.هيحاشو جنگل، و تمام راههای  زمينهای بایر

او بروی یک صخره متوقف شد، جایی در ميان درختهای پشت سرش و سياهی دریا روبرویش. این 

زن( بدون ) اوا پيدا کند. دوباره او ر توانستیممرد( رفته بود و همينطور جایی که ) اوجایی بود که 

 باز کرد. هاستارهآمادگی قبلی بدن خودش را به سمت آسمان کشيد و بعد دهانش را برای مکش 

را به سمت بيرون تف کرد.. یکی، دوتا، سه تا،....، نوزده تا، بيست تا.... در مسير  هالامپزن( ) او

ولو شد. یک ستاره دریایی بی نظير،  هاشنفرودگاه که بين درختان تا ساحل کشيده شده بود. بروی 

 ■ مرد( بتواند راه بازگشت را پيدا کند.) اوبرای اینکه  (X)یک بدن سقوط کرده، یک علامت 
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، این مساله آثار مثبت کندیمحمل  این یک واقعيت است که وقتی یک مرد کتابی را با خودش

ی با هر سطحی، چه جوامع پيشرفته اجامعههر  در اغراق نباشد، اگر. آوردیم همراه بهبسياری برای او 

 ، برای شناحت این حقيقت:کندیمچه ابتدایی، این مساله صدق 

لتای واقع در عمق د "فات دیت"یک تعميرکار دوچرخه بيسواد، اهل روستای  "پيير بویی"

. جادوی حمل کتاب بلافاصله آشکار کردیم، همواره و در همه جا کتابی را با خود حمل "ميکونگ"

ینم، دروغگوها جرات دادندینمو زنان خيابانی ميل زیادی به تلکه کردن او نشان  گداها، گشتیم

پيير " ...کردندیمهميشه جایی که او حضور داشت سکوت را رعایت  هابچهبه او دروغ بگویند، و  کردند

ی هاکتابتعداد  اگر، اما بعدها به این نتيجه رسيد که کردیماوایل فقط یک کتاب حمل  "بویی

بيشتری را حمل کند احساس بهتری خواهد داشت. به این ترتيب او شروع به پياده روی با حداقل سه 

 دوست "پيير بویی"د بود،کتاب در یک زمان کرد. در روزهای جشن که ازدحام جمعيت در خيابان زیا

 داشت که با ده دوازده کتاب در خيابان قدم بزند.

دنهای ب""مردم نفوذی" "چگونه دوست پيدا کنيم"اینکه عنوان و موضوع کتابها چيست، مهم نبود: 

ی قطور با چاپ ریز را نگاه هاکتابهميشه فقط قيمت  "پيير بویی "و غيره... "تاسکان خورشيد""ما

ی خانهکتابباید بار علمی بيشتری داشته باشد. در  هاکتابکه این نوع  کردیمچون فکر  ، شایدکردیم

مطالب زیادی را درمورد حسابداری و صفحات  شدیمبه سرعت ساخته شده و درحال گسترش او 

سفيدی از همه بهترین شهرهای دنيا پيدا کرد. هزینه دستيابی به آن همه کتاب برای یک تعميرکار 

. روزهای کردیماز خوردن خوراکيهای گران قيمت پرهيز  ستیبایمکم نبود، او  "پيير بویی" دوچرخه

ی هاارزش، با وجود این پيير بویی هيچوقت خوردینمزیادی بود که او چيزی غير از نان و شکر 

این  ، حتی بيشتر از جبرانکردیمگرانبهایش را نفروخت، توجه اهالی روستا او را دراین کار تشویق 

 ، در حال بزرگ شدن بود.اشمعدهواقعيت، که 

ی که ادورهتقدیر شد، همزمان با  1972ایمان مطلقش به کتاب در سال  خاطر به "پيير بویی"از 

چمنی در مجاورت او  یکلبهبه جز  ی روستاهاخانهی شدید در جنگ بود، تمامی هایريدرگسالهای 

، چون شدینم، اما درست تشخيص داده دیلرزیمبود و نشسته  "پيير بویی"سوخته بود، جایی که 

 ■ حداقل تعداد ده هزار کتاب اطرافش را احاطه کرده بود.



 

 

 «دالبر»داستان ترجمه  
 «لعيا متين پارسا»؛ مترجم «پرل باک»نویسنده  

 "های محلی جدی بودن است عزیزم.تنها راه مهار کردن این خياط"

 اشخانهه، به سختی روی صندلی ننوی حصيری که در ایوان بزرگ خانم لو، همسر رئيس پستخان

روی در غذا خوردن و ورزش نکردن صورتی سرخ چاقی بود که در اثر زیاده او زن نشست. قرار داشت،

کرد. در این هنگام میشد که در شهر بندری در ساحل چين زندگی واندی میده سال حدوداًداشت و 

اش کمی قرمزتر شد. کنار او زد، صورت چهارگوش گوشتیرد و حرف میککه به مهمانش نگاه می

هخياط آمد"پيشخدمت چينی ایستاده بود که همين چند لحظه قبل با صدای آرامی اعلام کرده بود: 

. او در حاليکه به آرامی خانم نيومن که زن کوچک اندامی بود با تحسين به ميزبانش نگریست "، خانم

، کاش من هم مثل تو با مطمئنم"زد، زمزمه کرد. نخل باد می ی از جنس برگ درختخود را با بادبزن

گاهی وقتا فکر "آميز شروع کرد به شکایت کردن و گفت: و با صدایی شکوه "کردم آدلينآنها رفتار می

ارزه که بخواهی به خاطر لباس جدید خودت رو به دردسر بندازی، گرچه اینجا نمی اصلاًکنم که می

که ابریشم محلی بخری، اما خوب برای دوختنش خيلی دردسر باید وقتی مخصوصاًيلی ارزان درمياد خ

دونی خياط من صادقانه قول داد که یه پيراهن رو ظرف ، عزیزم، میبکشی و وای امان از این خياطها

ر شد و صدای ضعيفش آرام و آرامت"رفت و یه هفته دو هفته پيداش نشد.  اما سه روز تمام کنه،

 سرانجام با آهی خاموش شد و کمی سریعتر خود را باد زد.

صدایش بم و جدی بود. چشمهای گرد و خشن  "حالا منو تماشا کن"خانم لو با لحنی آمرانه گفت: 

ی داشت که در هم فر ارهيتی اقهوهداشتند و موهای مجعد  کمی نزدیک هم قرار اشیخاکسترو 

طرف پيشخدمت چينی چرخاند که مودبانه ایستاده بود و به زمين نگاه  خورده بودند. او چشمانش را به

زمه پيشخدمت زم "اینجا ادی بهپسر، به خياط بگو "و کمی سرش خم شده بود. خانم لو گفت:  کردیم

بلافاصله صدای قدمهایی پيوسته و آرام از ميان درهای باز  باًیتقرو از نظر دور شد.  "بله خانم"کرد: 

دیده  آمدیماز قسمت عقبی خانه از ميان راهرو خياط در حاليکه به دنبال پيشخدمت  شنيده شد و

بلند قدتر از پيش خدمت، ميانسال بود. و در صورتش آرامش خاطر  شد. او مرد قد بلندی بود، حتی

زیادی دیده شد. او لباس بلند و گشادی پوشيده بود که از جنس گياه بود و رنگ آبی آن رنگ باخته 

ی را ابستهو خيلی مرتب آرنجهای آن وصله خورده بود. او  ديرسیم. لباسش بسيار تمييز به نظر بود

. به دو زن سفيد پوست تعظيم کرد کردیمکه در پارچه سفيدی پيچيده شده بود، زیر بازویش حمل 

ن. ی آهاگرهو در حاليکه روی زمين چمپاته زده بود، بسته را زمين گذاشت و شروع کرد به باز کردن 

ی مد لباس یک شرکت آمریکایی و یک پيراهن نيمه تمام کهنهدرون بسته یک کتاب درب و داغان و 

ابریشمی با خالهای آبی و سفيد بود. او پيراهن را به دقت تکاند و آن را بالا نگه داشت تا خانم او ببيند. 



 

 

ست. او با دشمنی و به سردی لباس فهميد که برای خانم لو دوخته شده ا شدیماز اندازه بسيار بزرگش 

من اون یقه رو نمی خوام خياط! به تو گفته  "و جزئياتش را بررسی کرد. ناگهان با صدای بلندی گفت: 

ی که به بخش و تند تند صفحات کتاب را ورق زد تا رسيد "بودم که دالبر می خوام. نگاه کن! این مده. 

ه کن! درست مثل لباس این خانم. چرا این یقه نگا "مخصوص لباسهای زنان چاق بود. و گفت: 

از صورت آرام و صبور خياط عرق بيرون زد. با  "دار! برش رودوختی؟ نمی خوامش، نمی خوامش.

انم، خ "بيرون داد و ادامه داد:  و بعد لبهایش را کمی روی هم فشرد، نفسی "بله خانم. "ناتوانی گفت: 

د گفتين که نمی خواهين. روزبعد گفتين که یقه پهن می شما اول گفتين که دالبر می خواهين، بع

او ملتمسانه به زن سفيد پوست نگاه کرد. اما خانم لو در  "خواهين، دالبر زیادی چاق نشان می ده.

عبوسانه فریاد  دور شود دست چاقش را که در آن حلقه بود به شدت تکان داد. کردیمحاليکه اشاره 

ی پهن می خوام. قهط من می دونم چی گفتم. من هرگز نمی گم که ینه، تو دروغ می گی خيا "زد: 

سپس  "بله خانم "خياط گفت:  "ی؟زنیمی پهن نداره. این چه حرفيه که قههرگز! هيج خانمی الآن ی

پارچه اضافی داشته باشين خانم فکر  اگر "گویی که چيزی به فکرش رسيده و خوشحال شده گفت: 

اما خانم لو قصد نداشت به این راحتی راضی شود.  "ی نيست.امسئله اصلاً زم،کنم می تونم دالبر رو بدو

ی منوحروم کردی؟ چی فکر پارچهی نيست، اما می دونی چقدر از امسئله اصلاًبله، برای تو  "او گفت: 

ه ب "ی برای خرید این پارچه پولی ندادم؟ تو باعث شدی کلی از پول من حروم شهکنیمی؟ فکر کنیم

 خواستمیمحالا ببينش!  من روی این پيراهن فکر کرده بودم مينی، "مهمانش برگشت و گفت:  طرف

پس فردا اونو در درگاردن پارتی کنسولگری بپوشم. من بهش گفتم دالبر، حالا این یقه مزخرف رو 

 قاًيدقبله می دونم.  "، گفت: آمدیمخانم نيومن با صدایی که از آن بوی خستگی و کج خلقی  "ببين!

یی؟ آیمهمون وضعيه که من گفتم. چيزی که می خوام بدونم اینه که حالا چطور از عهداه اش بر 

 "من از پسش بر می یام  "خانم لو خيلی جدی جواب داد: "ی بکنی؟خواهیمحالا چکار 

 داغ کارگری که کتی آبی او چندی خياط را نادیده انگاشت و به باغ مرتبش خيره شد. در زیر آفتاب

ی احوطهمبه تن داشت کنار گياه زیبایش چمپاته زده بود. باریکه راهی که با ماسه پوشيده شده بود از 

و با چمن سبز پوشيده شده بود. خانم  ديدرخشیمکه در ظهر ماه سپتامبر  کردیممربعی شکل عبور 

ه داشته بود، در بالا نگ شیهاشانهلو چيزی نگفت و خياط همان طور که پيراهن را با دقت از قسمت 

ی صورتش قطرات عرق جاری بود. لبش را تر کرد گوشهوضعيتی به شدت ناراحت ایستاده بود. از هر 

خير، ن "خانم لو با لحنی عصيانی گفت:  "خانم، می خواهين امتحان کنين؟ "و با صدای لرزانی گفت: 

تباه دوختی. دیگه امتحان اشتباهه. کل یقه رواش اشهمهنمی خوام. برای چی باید امتحانش کنم؟ 

، خيره شد. خياط مشتاقانه و با لحنی ديدرخشیمو دوباره به باغ که در زیر نور آفتاب  "برای چی؟

می تونم همون دالبر رو بدوزم بله، بله خانم. همون چيزی که شما می گين رو  "متقاعد کننده گفت: 

ا می خوامش. فردا سر ساعت دوازده فرد "زن سفيد پوست جوب داد:  "؟دشيخواهیم. کی دوزمیم



 

 

و هيچ وقت سر  ارمی به. قبوله؟ هميشه می گی کی دمینمنياوردی، من هم پولی  اگرمياریش. حالا 

ا کرد را ت لباس موقرانه سرپا نشست. "می تونم انجام بدم خانم. "خياط به آرامی گفت:  "موقع نمياری.

راقب بود صدمه نبيند، با ظرافت آن را گره زد. سپس بلند و دوباره درون پارچه قرار داد و در حاليکه م

 .خوردیمیی از درد و رنج والتماس کردن به چشم هانشانهشد و منتظر ایستاد در حاليکه در صورتش 

روحش با این التماس در سکوت برانگيخته شده بود گوئيکه این التماس بر روی صورتش با آن  تمام

حک شده بود. دوباره عرق از صورتش جاری شد. حتی  اشفشردههم  ی برجسته و لبهای بههاگونه

ی ننوئ به نحوی مبهم حس کند که روح او در حال التماس کردن است. صندلی توانستیمخانم لو هم 

ياط خ "چيه؟ چيز دیگه ای هم هست؟ "اش را ثابت نگه داشت و به بالا نگریست. به تندی پرسيد: 

خانم، می تونيد کمی به من پول بدین؟... یک دلار،  "با صدایی ضعيف گفت: دوباره لبهایش را تر کرد و

پسر برادرم امروز می ميره، البته  "در برابر نگاه خشمگين خانم لو، صدای او آرامتر شد:  "دو دلار ....

 .... اون . اون سه تا بچه کوچولو داره و یک زن وما پولی نداریم که تابوت بخریم. هيچی.کنمیمفکر 

 "واقعن که، کمال وقاحته. "خانم لو به مهمانش نگاه کرد و گفت:  "خيلی مریض و بدحال بود.... امروز

 "مات و مبهوت شده بود، نفسی کشيد. خانم نيومن به نگاه او پاسخ دادوگفت:  قتاً يحقو در حاليکه 

دوخت و دوزشون رو  همون وضعيه که من گفتم. بيشتر از اونی که می ارزه دردسر دارن. تازه قاًيدق

خانم لو چشمان خاکستری گردش را به روی  "بگو و به هيچ چيزی هم غير از پول فکر نمی کنن!

به خياط  دوباره .کردیماما مخفيانه لبهایش را با آستينش پاک  کردینمخياط انداخت. او به آنها نگاه 

 درست پيراهن و دالبرو دوختی اون کاملاً نه، نه هر وقت  "نگریست و با عصبانيتی حق به جانب گفت: 

 "ی خياط؟ديفهم .هرگز وقت به تو پول می دم. اگه پيراهن رو تموم نکنی پولی در کار نخواهد بود.

در آن لحظه آن سر سوزن اميدواری هم به کل از صورتش پاک  "بله خانم."خياط آهی کشيد و گفت: 

باقی نمانده بود نااميدی سرد نگاهش مثل  شده بود. از آن حال و هوای تضرع و التماس دیگر چيزی

 این را گفت و دور شد. "خانم. کنمیمتا فردا ساعت دوازده تمومش  "ی صورتش را پوشاند.اپرده

ر و با رضایت هيکل او را که د "ببينم می تونی یا نه. "خانم لو پيروزمندانه از پشت سرش فریاد زد: 

ردا ف گم بهاگه "طرف مهمانش برگشت. گلایه کنان گفت: ، نگاه کرد. سپس به شدیمراهرو ناپدید 

گویی که چيزی به فکرش رسيده باشد در صندليش جلو رفت و  "روز بعدش آماده می شه. احتمالاً 

دای ص "پسر، برو مواظب خياط باش چيزی بر نداره."قاطعانه زنگی را فشار داد. پيشخدمت آمد. گفت: 

 ياط که هنوز در دید بود، صاف شد و بعد از نظر ناپدید شد.بلندش به داخل خانه رسيد و هيکل خ

هيچ وقت نمی تونی بگی، نمی تونی بگی که اونا دارن قصه سر هم می کنن یا نه. تازه  خانم لو گفت:

به پول احتياج داشته باشن که البته هميشه هم احتياج دارن. هرگز چنينی مردمانی ندیده  واقعاً اگر

که لباس این همه خارجی رو که اینجا در بندر زندگی می کنن این خياطها می  بودم. به نظر می رسه

از همه شون بدتره. او هميشه قبل از اینکه کارش رو انجام  دوزن. باید حسابی پول درآرن. این خياط



 

 

 اشکلمهی، کسی داره می ميره. حتی یه ابچهکه  بده پول می خواد. سه بار جدا جدا اومده و گفته

. شاید تریاک می کشه یا قمار می کنه. همه شون قمار می کنن. حتی نمی تونی کنمینماور روهم ب

و بلند شد که  "اوه، می دونم "خانم نيومن آهی کشيد و گفت: "یه کلمه از حرفهاشون رو باور کنی!

 "ی.باش با اینهمه در برخورد با اینها خيلی ساده باید جدی "برود. خانم لو هم بلند شد. دوباره گفت:

 ،خوب بيرون خانه بزرگ و سفيد آن زن خارجی، خياط در سکوت و با سرعت خيابان داغ را طی کرد.

او از خانم لو تقاضا کرده بود و خانم لو هم چيزی به او نداده بود. عاقبت بعد از آنهمه ترس و وحشت 

لو به او چيزی نداده بود. به از نپذیرفتن خانم لو و بعد از اینکه همه شهامتش را جمع کرده بود، خانم 

شمی لو پارچه ابری خانم بيشتر از نصف کار دوخت و دوز پيراهن تمام شده بود. باًیتقرغير از کار دالبر، 

را دو روز پيش به او داده بود و چقدر او خوشحال شده بود. چرا که به این ترتيب چند دلاری برای 

حالا که خداوند سه فرزندش را از او گرفته بود، درست  ی کهابرادرزاده. آمدیمگيرش  اشبرادرزاده

مثل پسر خودش بود. بنابراین او حالا دو دستی به تنها پسر برادر کوچک مرحومش چسبيده بود. مرد 

 کردیمو حالا خودش هم سه بچه کوچک داشت. کی فکر  کردیمدی اگرجوانی که پيش آهنگری ش

دو ماه پيش قطعه آهن داغ سرخی که او  نين چيره شود؟که مرگ بر چنين مرد جوان و قوی این چ

مشغول ضربه زدن به آن بود تا به شکل یک خيش برای شخم زدن درآید، ناگهان از گاز انبر رها شده 

گوشت را تا استخوان سوزانده بود. از آنجائيکه تابستان بود و  باًیتقربود و روی ران پایش افتاده بود و 

گرم بود او تنها شلوار کتانی نازکش را که تا بالای ران آن را بالا زده بود، در  مغازه کوچک آهنگری هم

برداشت و به همين دليل هم آهن داغ روی گوشت عریانش افتاد. خوب آنها هر نوع مرهمی را برای او 

 وامتحان کردند اما کدام مرهم است که بتواند گوشت صحيح و سالم را دوباره بر روی استخوان بياورد 

ی پایش متورم شده بود و در آن روز گرم ماه نهم همهچه پمادی برای چنين زخمی وجود داشت؟ 

سال، مرد جوان در بستر مرگ خوابيده بود. روی پایش از کفل تا نوک پا پلاستيکهای سياه کشيده 

را دیده  وضع رفته بود این اشبرادرزاده، هنگامی که خياط به دیدار صبح بله، بودند اما بی نتيجه بود.

 شانخانهبود. او خودش مرگ را به وضوح در آن خانه دیده بود. همسر جوان او در چارچوب در اتاقی که 

و دو کودک بزرگتر هم به مادرشان خيره شده بودند و بهت  ستیگریمنشسته بود و  شدیممحسوب 

 غوشش گرفته بود.زده تر از آن بودند که بازی کنند. سومين بچه کودکی بود که مادر در آ

خياط از کوچه سرازیر شد و به پشت دری که در دیواری قرار داشت رسيد. او از حياطی گذشت که 

. بالای سرش کردندیمو هنگام بازی دعوا و دادو بيداد  دنديکشیمی عریانی که جيغ هابچهپر بود از 

ب ی که با آاکهنهی هالباس هاآنتيرهایی از جنس نی از این سو به آن سو کشيده شده بود و بر روی 

بسيار کم و صابون شسته شده بود، آویزان بودند. آنجا در گوشه حياط یک خانواده در هر اتاق زندگی 

به همين دليل حتی آن روز که روز بسيار خشکی  ختندیریم که آبهای زائد خود را به حياط کردیم

بدون بارندگی سپری شده بود، حياط ليز بود و آب که روزها  شدیمبود و البته حتی یک ماه یا بيشتر 



 

 

دیگر هم که شبيه  زائد در آن جریان داشت. اما خياط به این مساله هيچ توجهی نکرد. او از سه حياط

اولين حياط بودند گذشت و به طرف در بازی در سمت راست پيچيد و وارد اتاق تاریک بدون پنجره 

 شد.

 یهاپرده. بوی گوشت گندیده شده. صدای زاری زنی از پشت آمدیمآنجا بویی متفاوت از بوی حياط 

شد، نگاهش درست حالت زمانی را داشت طور که به آن نزدیک میهمان تختخواب بلند شد و خياط

که خانه زن سفيد پوست را ترک کرده بود. زن جوان با آمدن او نگاهش را بلند نکرد. او کنار تخت 

بلند سياهش باز بود و بر روی  سوانيگ صورتش از اشک خيس بود. روی زمين چمپاته زده بود و

آه شوهرم ...آه ":دينالیمسر هم  پشت پریشان شده بود و تا روی زمين آویزان شده بود. شیهاشانه

نوزاد کنار او روی زمين خوابيده بود و گاهی با صدای ضعيفی  "شوهرم .... آه مرد من، دیگر تنها ماندم،

کودک بزرگتر نزدیک مادرشان روی زمين نشسته بودند و هر کدامشان کنار کت  . دوستیگریم

هم گریسته بودند اما در آن هنگام ساکت شده بودند و  هاآنمادرشان را محکم گرفته بودند. 

های اشک در آن خشکيده بود برای دیدن عمویشان به بالا چرخيد. اما خياط هيچ صورتهایشان که رگه

مرد "ای پسرم؟هنوز زنده"های کنفی تخت نگاهی کردو آرام گفت:به درون پرده او نکرد.توجهی به آنها 

 انش،، بالاتنه عریشیهادست محتضر چشمانش را به سختی چرخاند. او به طور وحشتناکی باد کرده بود،

 ،اش که شبيه کنده درخت شده بودو صورتش. اما همه اینها در برابر تورم عظيم پای سوخته گردنش

رسيد مرد جوان به آن متصل شده تا اینکه آن ی نبود. پایش آنقدر بزرگ شده بود که به نظر میزيچ

را  اشکردهپایی است که مال مرد جوان است. چشمان بی فروغش را به عمویش دوخت. لبهای پف 

ن یا "ی بلند شد. ازمزمهگشود و پس از زمان زیادی که سخت کوشيد تمرکز یابد، صدایش همچون 

و به طور جدی شروع به  لب تخت نشست او بی درنگ صورت خياط زیر بار درد متشنج شد."...هابچه

من  به خانه تیهابچهغصه بخوری. با آرامش بمير. همسر و  تیهابچهنيازی نيست برای "صحبت کرد: 

ود و بچهمثل دختر من و همسرم خواهد ب زنت کنند.های مرا پر میخواهند آمد و جای سه تا بچه

 ".امماندههای ما. مگر تو پسر برادر من نيستی؟ او هم مرده و حالا دیگر فقط من هایت نوه

ی ساکت شدهیی را در صورتش دید که از ساعتها گریه سرکوب هارگه شدیمخياط آرام گریست و 

 نکردند تغييری هارگهدر صورتش به وجود آمده بود چرا که هنگامی که صورتش را خشک کرد، این 

بعد از مدتی صدای مرد محتضر دوباره با همان تلاش سخت  .ديغلتیمفرو  شیهاگونهتنها اشک از 

تو " را بگوید. هایگفتنتا بتواند  کردیمشنيده شد گوئيکه او خود را از ميان بيهوشی عميقی پاره پاره 

رم او حالا دیگر بسته خياط به طرف مرد محتضر خم شد چرا که چشمان متو "هم خيلی فقيری ....

 لازم نيست نگران باشی."شده بود و خياط مطمئن نبود که حرفهایش شنيده شود. او سریع جواب داد:

کار خوبی دارم. این زنهای سفيد پوست هميشه لباسهای  من ی و نارحتی را از قلبت بيرون کن.نگران

 باًیقرتبرای زن رئيس پستخانه دوختم. کامل  باًیتقرالان یه پيراهن ابریشمی رو  نيهم جدید می خوان.



 

 

به من پول می ده به خاطر لباسش و شاید باز هم کار به  خوب تکميل شده به جز دالبراون، اشهمه

اما مرد جوان دیگر پاسخی نداد. او برای هميشه  "من داد. ما خيلی خوب از پس خودمون برمی آیيم ...

هوشی به در آید. با این وجودهنوز هم در آن روز گرم به از آن بي توانستینمبيهوش شده بود و دیگر 

ی بگذارد و لباسش را درآوردو سپس اگوشهرا  اشبسته. خياط یکبار بلند شد تا ديکشیمآرامی نفس 

یمدوباره کنار کنار بستر مرد محتضر نشست و ساعتها همان جا بی حرکت ماند. زن جوان همچنان 

در حاليکه چشمانش بسته بود هر چند وقت یکبار به آرامی هق هق اما سرانجام خسته شد و  ستیگر

حتی به پدر محتضرشان هم عادت کردند و برای  هاآنبه این وضعيت عادت کردند.  هابچه. اما کردیم

بازی کردن به حياط دویدند. یکی دوبار یکی از زنان مهربان همسایه آمد و سرش را از در داخل اتاق 

وزاد را برداشت و او را با خود بيرون برد و او را به سينه پّر خود گرفت تا آرامش کند. کرد و دفعه آخر ن

خوب، حالا دیگه نوبت او رسيده و ": گفتیمکه با ترحم  شدیماز بيرون صدای فریاد شاد او شنيده 

 "تا همين الان چنان بویی گرفته که انگار یه ماهه مرده.

ه انتهای خود نزدیک شد و هنگام شامگاه تنفس مرد جوان بند آمدو بنابراین آن روز گرم این چنين ب

به  را برداشت و اشبستهمرد. فقط آن زمان بود که خياط بلند شد. او بلند شد و لباسش را پوشيد و 

 "ی پول داری؟زيچ او مرد."زن که روی زمين چمپاته زده بود گفت: 

با نگرانی به او نگاه  زدیماز روی صورتش کنار سپس زن جوان هم ایستاد و در حاليکه گيسوانش را 

متوجه شد او هنوز خيلی جوان است، بيش از بيست سال نداشت،  شدیمکرد. فقط آن زمان بود که 

هر روز هر جا و در هر خيابانی مثل آن را دید، نه زشت بود و نه زیبا،  توانیمموجود جوان معمولی که 

هم ژوليده بود و آن زمان معلوم بود که مدتهاست شستشو نکرده. لاغر بود و حتی در مواقع معمولی 

ه آشکار بود ک کاملاً گرد و برجسته داشت و چشمانش کمی بيروح بود.  لبان صورت چرکش گرد بود.

او روز به روز زندگی کرده و هرگز مصيبتی را که حالا دچارش شده بود را پيش بينی نکرده است. 

دیگر چيزی باقی نمانده من لباسهای او و لباسهای  "اط نگاه کرد. او گفت: عاجزانه و با نگرانی به خي

را گرو گذاشتم و ما الآن فقط همان تختی را داریم که او روی آن  هایعسلزمستانی خودم و ميز و 

کسی هست که بتوانی کمی از او قرض  " نا اميدی عميقی در صورت مرد موج زد. او پرسيد: "خوابيده.

یممن هيچ کس را به غير از مردمی که در حياط زندگی  "زن سرش را تکان داد و گفت: "بگيری؟ 

 آوردیمسپس گویی که وحشت موقعيت بدش به او هجوم  "و تازه آنها چه دارند؟  شناسمینم کنند

گفت:  او به سادگی "عمو، ما غير از تو کسی رو تو این دنيا نداریم. "با صدایی گوشخراش فریاد کشيد: 

و بار دیگر به تخت نگاه کرد و با صدای آرامی گفت: روی اونو بپوشون تا از دست مگسها  "می دونم.  "

سپس به سرعت از حياطها گذشت و زن همسایه که هنوز نوزاد را در آغوش داشت،  "در امان باشه.

و از در  "او مرده "خياط گفت:  "دیگه مُرد؟"به طرفش فریاد کشيد: شدیمهمان طور که خياط رد 

که آن روز  ديرسیم. به نظرش ديچيپ وارد خيابان شد و به غرب جایيکه خانه خودش قرار داشت،



 

 

گرمترین روز تمام تابستان است. گاهی اوقات ماه نهم سال گرم است و تابستان همينطور داغ و سوزان 

ر پ هاابانيخبرافراشتند. . عصر هم هوا خنک نشد و ابرهای رعد آسا بر فراز شهر قد وندديپیمبه پایيز 

انی ی خيزرهامکتينبود از مردان نيمه برهنه و زنانی که لباسهای بسيار نازک پوشيده بودند و روی 

ی خود بيرون آورده بودند نشسته بودند. بعضی از آنها روی زیراندازهای هاخانهکوتاه و کوچکی که از 

یماز هر طرف شنيده  هابچهه بودند. صدای گریه یی از زیراندازهای پشمين دراز کشيدهاتکهنئين یا 

. خياط در حاليکه سرش را پایين زدندیمرا باد  شانینوزادهاو مادرها از روی خستگی و با بيزاری  شد

انداخته بود از ميان این جمعيت مثل برق گذشت. حالا دیگر بسيار خسته بود اما با اینکه تمام روز 

 یچيزی نخورده بود احساس گرسنگ

ی زمانی که به تک اتاق، خود در حياط رسيد باز هم حت غذا بخورد، نه. توانستینم. او کردینم 

ده نگه را زن شیهابچهنتوانست چيزی بخورد و حتی زمانی که همسر پير و ابله اش که نتوانسته بود، 

از يز گذاشت بدارد از کوچه نفس زنان و پای کشان رسيد و یک کاسه سوپ رقيق برنج برای او روی م

و هنوز سوراخهای بينيش پر از آن بو  ديرسیمهم چيزی نخورد. آن بو هنوز از لباسهایش به مشام 

بود. ناگهان به یاد پيراهن ابریشمی افتاد. فکر کرد مبادا زن سفيد پوست بو را بر روی آن حس کند. او 

آن را بيرون آورد و آن را به مدل لباس ناگهان بلند شد و بسته را باز کرد و پيراهن را تکاند و به دقت 

. باید ماندیمپيراهن نباید مدت زیادی آنجا آویزان  اما ی که کنار تخت ایستاده بود آویزان کرد.ازنانه

. او پيراهن و زیر پيراهنی و کفش و جورابهایش را در آورد و با شلوار گرفتیمو پول را  کردیم تمامش

مواظب باشد تا مبادا عرقش پيراهن را لک کند. حوله خاکستری پيدا  در این گرما ستیبایمنشست. 

اد ميز قرارد ی بر رویاپارچهکرد و آن را دور سرش پيچيد تا جلوی ریزش قطرات عرق را بگيرد و کهنه 

ینمسریع مشغول دوخت و دوز بود و البته جرات  کهيزمان تا هرازگاهی دستانش را با آن خشک کند.

د توانائيش زیاد سریع کار کند مبادا جایی را اشتباه بدوزد و خانم لو خوشش نياید، بيشتراز ح کرد

د داشت اما روزگار آن قدر بد اگربکند. او سال پيش یک ش توانستیمغرق در فکر این بود که چه کار 

گذشته بود که مجبور شده بود پسرک را مرخص کند بنابراین الان به جز ده انگشتش کمک دیگری 

و زن سفيد  کردیمشت. اما این وضعيت روی هم رفته زیاد هم بد نبود چرا که پسرک زیاد اشتباه ندا

بله و  "رو حرام می کنه. پارچه پسرک نده. به تو خودت باید بدوزی خياط، ": گفتیمپوست پيوسته 

که  کردیمفکر  –او اميدوار بود که با همين ده انگشتش بتواند پيراهن دیگری ظرف سه روز بدوزد 

 توانستیمو این دو پيراهن ده دلار را نصيبش کند.  -خانم لو شاید پيراهن ابریشمی دیگری بخواهد

فکر کن خانم لو دیگر کار دیگری  اما با آن ده دلار یک تابوت بخرد و برای باقيش هم قول بعد را بدهد.

غير از رفتن پيش یک نزول خوار  نداشته باشد تا به او بدهد، آن موقع چه باید بکند؟ آیا راه دیگری

؟ وبا این حال جرات انجام چنين کاری را هم ندارد. هر مردی که پيش نزول خوار برود ضرر ماندیم

و ظرف چند ماه آن مقداری که قرض  جهدیمچرا که بهره پول سریعتر از یک ببر بر روی او  کندیم



 

 

وت را به خاک سپردند او باید زن جوان و سه بچه را . بعد از اینکه تابشودیمکرده دو برابر و سه برابر 

قلبش را گرم کرد اما همينکه به یاد  هابچه فکر اینجا بياورد و فقط همين یک اتاق برای همه آنها بود.

 آورد او باید آنها را تغذیه کند قلبش از وحشت ایستاد.

قسمت دوخت و دوز مانده بود و و او هنوز کار را تمام نکرده بود. بدترین  شدیمنيمه شب نزدیک 

یمو زیر نور چراغ کوچک حلبی نفتی که سوسو  آن هم دالبر بود. او رفت و کتاب مد لباسش را اورد

شروع به مطالعه دقيق آن کرد و کم کم دالبر را آماده کرد، دالبربزرگ و پهنی که به دقت پيلی  زد

ی کوچک را تا زد. هایليپ، دیلرزیمستگی خورده بود بالاخره دوخته شد. در حاليکه دستانش از خ

او را بيدار کند، حتی  توانستینمهمسرش خرناس کشان در تخت دراز کشيده بود. دیگر هيچ چيز 

چرخ خياطی پر سر و صدایی که او برای سرعت بخشيدن به دوخت دالبر کوک زده شده از آن استفاده 

و  شدیمبه غير از لبه دالبر که باید با دست سر دوزی هم او را بيدار نکرد. سپيده که زد دیگر  کردیم

یم. خوب حالا دیگر کردیماتو زدن کار چيز دیگری باقی نمانده بود. اتو را باید روی منقل زغالی گرم 

 کمی بخوابد و چشمهای دردناکش را آرام کند و سپس دوباره برای تمام کردن کار بلند شود. توانست

به خواب عميقی فرو  فوراًلباس آویزان کرد و بعد کنار همسرش دراز کشيد،  ی پيراهن را به مدلوقت

هر کار تا نزدیکی ظ باًیتقررفت. زیاد نتوانست بخوابد. ساعت هفت بلند شد و دوباره سر کارش رفت و 

یی که غذا ی ازغذای دیشبش را بخورد؛القمه خواستیمکرد و فقط وقتی دست از کار کشيد که 

وقتش را  کردیمیشب دست نخورده مانده بود. بعد کار تمام شد. بيشتر از آنچه که فکر همانطور از د

کار را به دست صاحبش  توانستیمگرفت. زیر چشمی به خورشيد نگاه کرد، بله درست سر ظهر 

. ممکن بود او دیگر پيراهن بعدی را برای کردینمو خانم لو را عصبانی  کردیمعجله  دیبا برساند.

همان بعد از ظهر و شب  اگرو  گرفتیم، هرطور شده باید پيراهن بعدی را هم نه به او ندهد.دوخت 

داد. یعنی نگرانی لباس کامل شده را بویيد. شاید کمی بو می با .کردیمتا روز بعد تمامش  کردیمکار 

 ؟شدیمخانم لو متوجه 

در ایوان داشت نشسته بود و با اما خوشبختانه او متوجه نشد. او روی صندلی متحرک عجيبی که 

 "اش تموم شد؟همه ". با همان لحن ناگهانی و بلندش پرسيد:کردیمحالتی ایرادگير به پيراهن نگاه 

 "بله خانم."متواضعانه جواب داد:

 "بسيارخوب ميرم امتحانش کنم."-

وز ید هنبعد به اتاقش رفت و خياط در حاليکه نفسش را در سينه حبس کرده بود منتظر شد. شا

. به هرحال خانم لو در حاليکه لباس را بر تن داشت برگشت و در دادیمکمی بو 

 ، اما نه، خيلی هم راضی نبود!شدیمصورتش نگاهی حاکی از رضایت دیده 

و هنگاميکه چشمان  "! لطفاً پنج دلار خانم،..."خياط تامل کرد و گفت: "چقدر؟"بی مقدمه گفت:

... همه خياطها پنج  لطفاًپيراهن ابریشمی پنج دلاره خانم ... "اضافه کرد:خشمگين او را دید با عجله 



 

 

سرانجام از  "ی منو حروم هم کردی.پارچهخيلی زیاده خيلی زیاد. تو "خانم لو گفت: "دلار می گيرن.

روی ناچاری پول را پرداخت کرد و خياط با حساسيت بسيار مراقب بود که هنگام گرفتن پول دست 

ی پایش نشست و در حاليکه انگشتانش پاشنهبر روی  "متشکرم خانم. "نکند. با متانت گفت:او را لمس 

خانم  اگر؟ و توانستیماما چطور  ديپرسیمالان از او  دیبا .اشبستهشروع کرد به گره زدن  دیلرزیم

به بالا نگاه آن وقت چه؟ نااميدانه دل و جراتش را جمع کرد و در حاليکه با فروتنی  کردینملو قبول 

خانم، ... پيراهن دیگه ای دارید که بتونم  "و مواظب بود که نگاهش به چشمان او نيفتد گفت: کردیم

به جواب خانم لو آویزان شده ... منتظر بود و به باغ درخشان چشم دوخت،  کردیمحس "بدوزمش؟

و نه، نه دیگه! ت "بی دقتی گفت: وارد خانه شده بود تا پيراهن را درآورد. با باً یتقراما خانم لو دیگر 

ی زیادی هستن که هم ارزونتر می هااطيخی منو حروم کردی. پارچهی. کنیمخيلی دردسر درست 

 "گيرن و هم اینقدر دردسر درست نمی کنن.

روز بعد در گاردن پارتی خانم نيومن ریز نقش را ملاقات کرد که با بی حالی روی صندلی حصيری 

و سخت غرق در بازی  کردندیمکه دور چمن حرکت  کردیموستانی را تماشا نشسته بود و سفيدپ

کریکت بودند. چشمان آبی کمرنگ خانم نيومن با دیدن پيراهن جدید درخشيد، اما با بی علاقگی 

که بتونی. خياطه دالبر رو خوب  کردمینم فکر بعد از اونهمه ماجرا بالاخره پيراهنت رو گرفتی؟ "گفت:

ی بزرگش نگاه کرد. آنجا دالبری که به زیبایی چين نهيسخانم لو به پایين و روی  "سته؟درآورده. در

 وشحالمخ بله، خيلی قشنگه اینطور نيست؟ "اتو شده بود قرار داشت. با رضایت گفت: کاملاًخورده بود و 

زم با نی عزیی دوم که سرانجام تصميم گرفتم پيراهن دالبر هم داشته باشه و هم اینقدر ارزون دربياد.

ی این دالبر دوختن کل پيراهن پنج دلار تموم شد. یعنی دو دلار هم ارزونتر از وطن خودمون. همه

 دیگه چی؟؟ آهان، بله خياطه درست سر وقت راس ساعت دوازده که بهش گفته بودم پيراهن رو آورد.

 ■ "برخورد کنی!است باید با این خياطهای محلی جدی  همونطور که بهت گفتم خيلی ساده درست



 

 

 «دیدار دوستان قدیمی»داستان ترجمه  
 «سيد ابوالحسن هاشمی نژاد»؛ مترجم «ایتالو اسوو»نویسنده  

 

ی محقر، به سن س نسبتاًخوب اما نه ثروتمند به دنيا آمد. در وضعيتی  یاخانوادهروبرتو ارليس، در 

یمـ از این وضعيت عصبی دیگویم سالگی رسيده واز آن هم گذشته بود. بعد هاـآنگونه که خودش

وقت تلف کند به زندگی تجاری  خواهدینمو با این عزم که  کندیم، تمام اوهام و رویا ها را رها شود

زرنگی ارادی و عملی، کارهای خوبی  ليدل بهیک شانس خوب و بعد  خاطر به. در ابتدا آوردیمروی 

که آگاهی کافی ندارد،  دادندیمکدام این حس را به او  فشار کارهائی که هر با. درمجموع، دهدیمانجام 

. قابل درک است که رئيسی چنين سيری نا پذیر باید راهی طولانی طی کند. ازدواج شودیم ونريليم

که مشکل زندگيش را  رسدیم نظرش به، شودیمبا مبلمان مجلل  یاخانه. صاحب اسب و کندیم

اما کسب ثروت ورضایت  کندینمثروت، چنين مشکلی را حل  اینگونه حل کرده است. معلوم است که

 را پر کند. تریخالزندگی  تواندیماز موفقيت 

دستورات  اشیدفتردرچهل سالگی مشکل کسب درآمد بيشتربا کار کمتر را حل کرده بود. کارمندان 

 بهبلکه  کردینم . از تن پروری نبود که دیگرخودش مکاتبات ومحاسبات را بررسیکردندیماورا اجرا 

، گرفتیماین باور بود که پرداختن به جزئيات او را از مشاهده تمام امکاناتی که در بازاربرابراوقرار  ليدل

هم  فوراً که  دیدیمخواب فلسفه و ادبيات را دیده بود. حالا رویای تجارت را  درگذشته. کردیم محروم

یک تاجر  تواندیمچگونه یک خيال پرداز خوب که  کندینمکسی باور  معمولاًبه حقيقت پيوست. 

. بنابراین شخصی که خطر را در رویا شودیمو دشواری وارد واقعيت  ماندیمدر رویا  خطربزرگ شود. 

دشواری از واقعيت  یهادرساز آن پيشگيری کند و جلو آن را بگيرد. ارليس  تواندیمبهتر  نديبیم

دی را دیده بود برای اینکه آن را تحمل کند. بعضی عادات ادیبانه نگرفته بود. بارها وبارها خواب نابو

 ديخواهیم اگرآنگونه که درواژه نامه معانی را.  کنندیمبرای او مفيد بود. مشاغل را در فهرست پيدا 

را خواهيد گرفت که برای تجارت بسيار  هامورچهعادت  مطمئناًدردرازمدت شاهکاری را از بين ببرید، 

 .مفيد است

. درهمسر بسيار زیبایش، دیدویم، درست مثل وقتی که به دنبال تصاویر زدیمزیاد قدم  هاابانيخدر  

به او گوش دهد. مثل  کندیمکه دوست داشت وقتی راجع به تجارتش صحبت  دیدیمشریک شيرینی 

کسالت آور  فاش کردن تجارتش خيلی نیرا به، بنا گفتینمادیبی خوب، هرگز واقعيت دقيق را به او 

. اغلب، بعد از اینکه در بيان آنها به کردیمصحبت کاری، مطالب را بار دیگر بازنگری  ضمننبود. 

راجع به موفقيت  خواهمینمتا بهتر درک شوند.  کردیمآنها را اصلاح  فوراً، دادیمهمسرش اشتباهی رخ 

حالا خيلی ثروتمند شده این بگویم برای کسی که خيلی فقير بود و  خواهمیماو صحبت کنم. فقط 

نيست که موفقيتی که زندگی شخص را تغييرمی دهد به  نیرا بهحالت بسيار خوش آیند بود. اعتقاد 



 

 

یمارليس شادی وقتی تجدید  یبرا. شودیماوشادی زودگذر بدهد. این شادی در هر مرحله تجدید 

وقتيکه  ای. کردیمذشته به آنها سلام از بالا به پائين به مردمی سلام کند که در گ توانستیمکه  شد

که درگذشته به برابری یا برتریش معتقد بود. ارليس صدقه را بدون  دیدیمدوست نيرومند متواضعی را 

بود برای اینکه نتيجه آن بهتر احساس شود. به  یروش. دادیماینکه در صدد تبليغات آن باشد، افزایش 

اینکه درخواست رسيد کند. رفتاربخشنده او موفقيت اورا بدون  دادیمدوستان قدیمی فقيرش پول 

 .کردیممشخص و موکد 

که یک مرد تجاری شده  یوجوداما اورا خيلی دوست داشت. با  ديرسیمپسری داشت که کمتر به او 

آنها را سر زنش  توانستینماو باقی مانده بود. برای دیگران وقت نداشت و  بود، خودستائی ادیبانه در

ون با همه خوب بود. فکرهائی برای آزادی همسر و فرزندش در سر داشت که اورا ازدخالت های کند چ

. بازی با او را تحمل دیدیمبار  کیرا در روز،  فرزندش. کردیممنع  هاآنخيلی محرمانه درسرنوشت 

او  . پسرش را دوست داشت برایشدیمبی نظم بچگانه پریشان  یصداچون افکارش با سرو  کردینم

وبا کمک دیگران به او تعليم  کردیمرامعالجه  اودقت مراقب اوبود.  با. کردیمتمام امکانات را فراهم 

 .دادیم

. فکرش رفتیمزیاد راه  هاابانيخارليس عادت دیگریک ادیب باستانی را هم حفظ کرده بود. در 

 .شدیمد وبهترمو شکافی را دوست داشت به این ترتيب افکارش تحت فشار و مهاربو هاقدمآهنگ 

چگونه قيمت بعضی بسته  کردیمو حساب  کردیمروزی درخيابان با حواس پرتی به اطراف نگاه 

را  هاآنبعضی از اجناس را در واگن گذاشت،  او. دهدیمدربعضی مواقع، قيمت کالا را تغيير  هایبند

پيآمد  توانستینمبالا رفت چيزی که  هایبنددر محل، بسته بندی کرد و تغيير شکل داد. قيمت بسته 

دیگری داشته باشد مگر اینکه او را وادار به جستجوی سود بيشتر کند. ارليس به سود و موفقيتش 

 .زدیمبطورمبهمی لبخند 

. نشناخته بود اشچهرهاین راکسی به او گفت که شاید نگاهش کرده بود اما از « یست؟ یدرترتو »

 خيلی صميمی بودند. قبلاًاز ده سال پيش اورا ندیده بود. با وجود این  دیشااو را شناخت: ميلر پير. 

ارليس پسر بچه بود و حالا پير مردی است ک باید بيشتر از هفتاد سال را محاسبه کند، مردی  آنوقتها

بسيار پخته. ميلر پدر زن برادرارليس بود. خواهر ارليس وقتيکه خيلی جوان بود درحين زایمان فوت 

دیفتری از دنيا رفت. مرد بيوه، شهر  خاطر بهدختری از خود بجا گذاشت که چند ماه بعد او هم کرد. 

را ترک کرد، بار دیگر ازدواج کرد و به این ترتيب وقتيکه پدر و مادر ارليس هنوز زنده بودند جدائی 

ر از تری یست در زیادی را دو یهاسال ستیبایمکاملی بين این دو خانواده اتفاق آفتاد. ميلر پيرهم 

و  پير مرد عجيب نیاخانه پسرش گذرانده باشد. آنطور که ارليس از دوستان مشترکش فهميده بود. 

که  کردیمیست در پانسيونی زندگی  یدرترپر توقع نتوانسته بود باعروسش کنار بياید و برگشته بود. 

جوانی ارليس مهم بودند. ميلر پير،  او کافی بود. خانواده ميلر در زندگی یازهاينبزرگ نبود اما برای 



 

 

آن مرد عمل، بعضی اوقات اورا تشویق کرده بود که رویاهای ادبيات را کنار بگذارد و خود را وقف 

که در زندگی جدیت بيشتری داشته باشد. او  آوردیمزندگی کاری کند. برادر زن او هم به او فشار 

تقد بود که دانستن اینکه او را دوست دارند اشتباه چون در آن موقع مع کردیمرا تحمل  هاآننصایح 

. آخرینش مرگ کردیمبرادرانه یاری  شانیهایبدبختبوده است. او به نوبه خودش انهارا در بسياری از 

دخترک بود که تاثيرزیادی روی ارليس گذاشت واین را به دفعات دربعضی پيش نویس های 

مام نشد ودست نخورده در کشوش ماند. با این وجود توصيف وتحليل کرد که هرگز ت شیهاداستان

. آنوقتها داروی موثری که امروزه خطردیفتری را کمترمی کند، کردیمهمسرش وجود آنها را انکار 

هنوز روشی پيدا نشده بود که تنفس بيمار را بدون اقدام به عمل جراحی سخت  وشده نبود.  شناخته

ساعتها صبر کند تا دکتر بياید.  ستیبایم کردینمتنفس  یحترابهسازد. دخترک که  ممکنبرش نای، 

که دکتر زود بياید وبه خانه برمی گشت به  گرفتیم.قول زدیمفریاد  هاوانهیدپير در شهر مثل  لريم

نداشت که اورا در آن حالت ببيند ومی رفت  تحملاین اميد که دخترک خود به خود خوب شده باشد. 

 در حاليکه گردن- سيارلساعت دو شب عمل جراحی انجام شد.  سرانجامار کند. تا دکتر دیگری را بيد

به دائيش لبخند زند. شش سال داشت.  فوراًاورا بغل کرد. کوچولوی محکوم - کردندیمدخترک را باز 

پير دختر  واقعاًکمی پر چانه و  کردیمزندگی  مردندیمئی که برای او  هابزرگهميشه با آدم  چون

حرف بزند. آن سکوت ورنج  توانستینمد. حالا به خاطر عمل جراحی، صدایش قطع شده بودو شده بو

یک لبخند  توانستیم. سر انجام، صبح هنگام با ترشروئی که شدینممضاعف هرگز از ذهن ارليس پاک 

 .کردیمیا گریه باشد، فوت کرد. ارليس با پيرمرد و برادرزنش همراهی خوبی کرد با آنها گریه 

این  ابزندگی با تمام این احوال گذشت و حالا دیگربين او و ميلر هيچ نقطه بر خوردی وجود نداشت. 

اما با دیدن او به  آوردینم ادی به. او را خيلی دادینمهمه، در رویاروئی با پيرمرد هيجان چندانی نشان 

 .آوردیم ادی بهچگونه بوده است. درست جوانی را  خودشکه در آن دوران،  آمدیمخاطرش 

حالتی مشابه داشته  کردیمهم سعی  سيارلپير مرد از دیدن دوباره او خوشحال نبود،  آمدیم نظر به

جسم  روی واقعاًباشد. دست یکدیگررا مدتی طولانی فشردند وبه چشمهای هم نگاه کردند. سن و سال، 

در حاليکه سالهای پيش  دادیمن اندام و فوق العاده لاغرنشا کوچکبسيار قوی جوان بيداد کرده بود. 

زیاده از حد مرطوب  شیهاچشمآمد.  ینظرم بهقوی بود. پوست صورتش خشک و چروکيده  نسبتاً

. ارليس دیگر کندیمشده بود. سن زیاد هم نوعی بيماری است که بيش از همه ترحم ما را تحریک 

 بود را فراموش کرد.بين کالا و بسته بندی که موجب نگرانی او شده  طه بهموضوع را 

خوبی از پسرش دارد. پرسيد: ازدواج کردی؟  یخبرها گفتیممرد  ريپ. زدندیمکنار یکدیگر قدم 

لبخند زد. ادبيات  سيارل: و ادبيات؟. ديپرسچند تا بچه داری؟ و بعد ناگهان با کمی بد جنسی، 

گفت کارهای زیادی دارد که  دينالیمدیگرمورد ستایش او نبود. با فروتنی ارادی تجاریش در حاليکه 

گفت. او  کردیمباید انجام دهد. اسم او درامضا یش نبود این موضوع را به پير مرد که زمانی تجارت 



 

 

تو صاحب آن امضاء هستی؟ تحسين آشکاری بود و ارليس متوجه »فهميد واز جا پرید.  فوراً اهميت آنرا 

ه به راحتی باز یافتند ومدت ها با هم قدم زدند. پير آن شد. به این ترتيب انس و علاقه قدیمی را دوبار

مرد از عروسش که اورا از پسرش جدا کرده بود شکایت داشت. حالا در پانسيون کوچکی که روئسای 

 .کردیمقدیميش در اختيارش گذاشته بودند زندگی 

اطمينان به ارليس در جریان یک ميهمانی، کناردوستان تجاریش ایستاده بود. بعد از اینکه با  

سئوالاتی که آنها از او پرسيده بودند جواب داد آنها را مرخص کرد. پير مرد آشکارا اورا تحسين کرد. با 

 بهارليس هم  یحت. شدیمچقدر خوشنود  دیدیمپدرت تورا اگر.« یاشدهمرد واقعی »تعجب گفت: 

 قتاًيحقجرموفقی ببيند. که باور داشت که پدرمرحومش دوست داشت پسرش را چنين تا ديرسیم نظر

در سالهای آخر بلند پروازیهای روبرتو را باورکرده بود واميدوار بود که ببيند او شهرت زیادی درخلق 

 آثارادبی زیبا کسب کرده است. ارليس شکایتی ازپدرخوب مرحومش نداشت. 

ه احساس کند . تردیدی نبود که برای ارليس پيرکافی بود ککردیموالبته ميلربا نيت پاک صحبت 

که باشد. به این ترتيب راجع به تمام  یانهيزمروبرتو مرد نيرومندی است. مهم موفقيت بود حالا در هر 

صحبت کردند و همين کافی بود برسرمشکلاتی که همان زندگی  کردیموابسته  هم بهچيزی که آنها را 

با  سيارل. کردیمخطاب « تو»به او گره زده و باز کرده بود دوباره به توافق برسند. پير مرد  هم به

ازآنها ازشگفتی آداب و رسوم آگاه  چکداميه. کردیمخطاب « شما»برگشت به عادت کودکی او را 

 فرد قوی بين آنها فقط ارليس بود.  دانستندیمنبودند. شاید هردو 

بود. تمام  برایش کافی گفتیمکه آنطور که  کردیمميلر کارمند خوبی بود. حالا حقوقی دریافت 

زندگی کار کرده بود و دیگران او را استثمار کرده بودند و فقط در سالهای بعد متوجه شد که خيلی 

ینمضعيف و بی جان شده است. در شرف جدا شدن بودند که ارليس فکری کرد. چرا نهارپيش من 

و برایش غذا  دادیمیعنی آنکه به اواطاق  اشخانه؟ پير مرد مردد بود. چون به اصطلاح صاحب دیيآ

نهار منتظرش بود. سرانجام پذیرفت. ارليس خيلی مصر وپير مرد هم کنجکاوبود که  کردیمدرست 

ببيند. ارليس به مرکز شهر رفت چون دوست داشت برای  دانستیمخانه دوست جوانش را که ميليونر 

 ■ پرداختن به تجارت وقت تلف نکند.



 

 

 «یک ساعت رهایی»داستان ترجمه   
 «الياس احمدی»؛ مترجم «کيت چاپين»نویسنده  

 

تا خبر مرگ همسرش  کردندیمهمه از ناراحتی قلبی خانم مالارد مطلع بودند و نهایت تلاش خود را 

 حالت ممکن به او برسانند. نیترآرامرا به 

دوست همسرش ی از ابهام این خبر را به او داد. اهالهژوزفين خواهرش با جملاتی ناقص و اشاراتی در 

ریچارد هم آنجا کنارش بود. ریچارد زمانی که خبر حادثه راه آهن به همراه ليستی از قربانيان که نام 

برنتلی مالارد در ابتدای آن قرار داشت به دفتر روزنامه رسيد، آنجا حضور داشت. ریچارد برای مطمئن 

مطمئن شود و عجله کرد تا کسی با  شدن از این قضيه منتظر ماند تا با دومين تلگراف از این موضوع

 کم احتياطی و کم ملایمتی این خبر را نرساند.

خانم مالارد داستان را همانند بسياری از زنان که با نوعی ناتوانی ذهنی در پذیرفتن حقيقت آن 

، نشنيده بود. ناگهان گریست و در آغوش خواهرش خود را رها کرد. وقتی موج غم شدندیممواجه 

 دش فروکش کرد، به تنهایی به اتاقش رفت و به کسی اجازه نداد تا همراهش شود.درون وجو

آنجا، رو به روی پنجره، مبل راحت و جاداری قرار داشت. نوعی خستگی جسمی که تمام بدنش را 

فته و در حال رخنه کردن در روحش بود او را بر روی مبل پرت کرد. در ميدان پيش روی اگرفر

که سرشار از حيات تازه بهاری بودند. بوی نمناک باران در هوا پيچيده  دیدیمرا ، درختانی اشخانه

بود. در خيابان پایينی دست فروشی اجناسش را پهن کرده بود. صدای آواز خواندن کسی در دور دست 

 و تعدادی گنجشک بر روی ناودان خانه در حال خواندن بودند. ديرسیمبه گوشش 

که از ميان ابرهای بر هم انباشته شده نمایان  دیدیمی از آسمان آبی را ی از پنجره رداگوشهدر 

 بودند.

که  یالحظهنشسته بود و سر خود را بر روی بالشتک مبل تيکه داده بود بی حرکت و آرام، به جز  

و در خواب هم بغض راه  رودیم، درست مثل کودکی که با گریه به خواب بستیمبغض راه گلویش را 

 .بنددیمرا گلویش 

ی صورتش نمایانگر سرکوب شدن قدرتش بودند. هاخطی زیبا و آرام داشت و اچهرهاو جوان بود و 

، تنها به آن رد به جا مانده از آسمان در لا به لای ابرها، جایی دور از آنجا، خيره دیدیمچشمانش تار 

 ی از افکار عميق بود.اهوقفمانده بود. این خيرگی تنها یک اندیشه گذرا در بر نداشت بلکه 

ظریف و  دانستینمچيزی در انتظارش بود و با هراس منتظرش بود. چه چيزی بود؟، خودش هم 

. از سوی آسمان روانه کردیماما احساسش  .نامی برایش گذاشت شدینماغفال کننده بود، طوری که 

 .ديرسیمی هوای اطرافش به او هارنگو از صداها و بوها و  شدیم



 

 

چيزی که در حال چيره شدن بر  ديفهمیمس عميقی کشيد، در قلبش آشوب بود. کم کم داشت نف

که به اندازه دو دست سفيد و ظریفش کم توان بودند آن را  اشارادهبا  کردیماو بود چيست و تلاش 

نفس  ی از ميان لبانش زمزمه شد. بارها و بارها با هراکلمهمغلوب کند. وقتی که در حال خودش بود 

ی تهی و نگاه پر از وحشت که در پی آن حس بود از چشمانش رگيخآن  "رها، رها، رها"تکرارش کرد: 

و خون جاری در رگهایش تمام بدنش  زدیم تندتردور شدند اما استوار و روشن به جا ماندند. نبضش 

 را آرام و گرم کرد.

و را در برگرفته یا نه؟ درکی شفاف و که این حس لذتی پليدانه است که ا ديپرسیمبی وقفه از خود 

وقتی  دانستیمقابل ستایش او را قادر ساخت تا این تلقين را به عنوان چيزی بی ارزش رد کند. او 

ینمی که هرگز از عشق نسبت به او رها اچهرهدستان مهربان و لطيفی را که پوشيده در مرگ بود و 

ی تلخ، لحظه. اما فراتر از آن شکندیمه بغضش ، بی تحرک و بی رنگ و بی جان ببيند، دوبارشد

 هاآنمال او بودند و با آغوشی باز به استقبال  مطلقاًکه همه  دیدیمی متمادی را در پيش رو هاسال

 .رفتیم

ی پيش رو وجود نداشت که برایش زندگی کند، تنها خودش برای خودش هاسالدیگر کسی در 

دی وجود نداشت که او را در برابر یک سماجت کورکورانه تسليم ی قدرتمناراده. هيچ کردیمزندگی 

ی شخصيشان را بر ارادهی آن حق تحميل لهيوسباور دارند به  ی که تمام مردان و زناناارادهکند، 

، چه با کردیمی از روشنگری به آن عمل نگاه الحظهموجودی وابسته به خودشان دارند. وقتی که در 

 .آمدیما ظالمانه، این کار یک جنایت به نظر مقصودی محبت آميز ی

، اما اغلب اوقات اینطور نبود. عشق، این معمای لاینحل، در داشتیمهرچند گاهی اوقات دوستش 

یقو، تصرفی که ناگهان آنرا دیآیمبه حساب  چه چيزی رديگیمبرابر تصرفی که از خودپسندی نشات 

 .شناختیمبرانگيختگی هستی خود  نیتر

 ."رها، جسم و روح رها": دادیمينطور به زمزمه کردن این کلمات ادامه هم

تا اجازه دهد  کردیمژوزفين پشت در زانو زده بود و با نزدیک کردن لبهایش به سوراخ کليد تمنا 

در را باز کن. چه  .شودیمدر را باز کن، حالت بد  کنمیم: لویيس، خواهش گفتیموارد اتاق شود و 

 .در را باز کن کنمیم؟ خواهش یکنیمکار 

. نه حالش خوب بود. او داشت از ميان پنجره اکسير زندگی شودینملویيس گفت: برو، حال من بد 

 .دينوشیم

. روزهای بهاری، روزهای گرفتندیمی روزهای پيش رویش بی وقفه در ذهنش شکل دربارهخيالاتش 

طولانی  اشیزندگکه  کردیمبه خود او بودند. دعا  ی دیگر که تنها فقط متعلقروزهاتابستانی و تمامی 

 .افتادیمتنش به لرزه  کردیمباشد. تا دیروز وقتی که به طولانی بودن زندگی فکر 



 

 

ی خواهرش باز کرد. خواهرش احساس پيروزی و بی قراری در چشمانش اصرارهابلند شد و در را به 

ان شده حرکت داد. دستش را به دور کمر او داشت و بی اراده خودش را همچون فردی که پيروز مي

 پایين آمدند. ریچارد در طبقه پایين منتظرشان بود. هاپلهگرفت و باهم از 

داشت و  شیهالباس، او برنتلی مالارد بود. کمی غبار سفر روی کردیمکسی با کليد در خانه را باز 

چنين  دانستینمدور بود و حتی  . از محل حادثهديکشیمرا به دوش  اشکولهبا خونسردی چتر و 

ی رخ داده است. او به گریه کردن همسرش خيره شده بود و همان لحظه ریچارد با حرکتی احادثه

 سریع سعی کرد آقای مالارد را از دید همسرش پنهان کند.

وقتی که پزشکان رسيدند او از عارضه قلبی فوت کرده بود و علت مرگ را هيجان زیاد تشخيص 

 ■ دادند.

 

 

 

 



 

 

 «اعمال زور»داستان ترجمه  
 «زهرا کمالی»؛ مترجم «ویليام کارلوس ویليامز»نویسنده  

 

 .السوندانستم فقط یک نام فاميل بود. بيمار جدید می تنها چيزی که از آن

 خيلی مریضه. . دخترمتر پایين بيایيدسریع لطفاً -

 سيار تميز و مؤدب، که آهسته پرسيد:تا رسيدم مادر جلو آمد. یک زن با نگاهی وحشت زده، ب

 شما دکترید؟-

 مثل سایه پشت سرم آمد. .راه را باز کرد تا من وارد اتاق شوم

باید ما رو ببخشيد دکتر. آوردیمش اینجا توی آشپزخونه که گرم باشه، البته رطوبت اینجا یکم -

 بالاست.

زخانه روی پای پدرش نشسته بود. تا جایی که جا داشت، لباس تن بچه کرده بودند. کنار ميز آشپ

پدر سعی کرد با ورود من بلند شود اما اشاره کردم که راحت باش. پالتو را درآوردم و سعی کردم شرایط 

هایی . از آدمکردندیمدستپاچه و عصبی بودند. با شک و تردید من را برانداز  یهمگرا بررسی کنم. 

 :همين خاطر پرسيدم. به زنندینمبودند که بدون زیر لفظی حرفی 

 چی شده که سه دلار خرج کردین منو ببينيد؟ -

ینمدیده  اشچهرهالعملی روی و هيچ عکس خوردیمکودک داشت با چشمان خيره و سردش مرا 

. نه حرکتی و نه حرفی. یک موجود کوچک که به طرز عجيبی جذاب و کم نظير بود و مثل یک شد

. کاملاً معلوم بود ديکشیمرتش سرخ شده بود و تند تند نفس . صوديرسیمگاو ماده سرسخت به نظر 

ی که رو ییهاعکسکه تب بالایی دارد. دختر بچه، موهای بلُند براقی داشت. درست مثل یکی از آن 

 .کنندیممجلات تبليغاتی چاپ 

 سه روزه تب داره.-

 پدرش سکوت را شکست.

اون  یهمههش داده تا تبش رو پایين بياره، نميدونم دليل این تب چيه. زنم هر چی لازم بوده ب-

ه سر هست، ما ک هامرضچيزایی که بقيه ميدن! ولی هيچ توفيری نداشته! خب تو این شرایط که انواع 

در نمياریم چشه، به خاطر همين تصميم گرفتيم بياریمش پيش شما؛ تا شما هم یه نگاهی بهش 

 بندازین و ما رو روشن کنيد که تبش از چيه!

 های کوتاه پرسيدم، تا به تشخيص اوليه برسم.ل بقيه دکترها یک سری سؤالمث

 گلو درد داشت؟-

 …نه …زمان با هم جواب دادند. نهپدر و مادر هم

 که گلوش اذیتش نمی کنه. گفتیم-



 

 

 :مادر سرش را رو به بچه خم کرد و پپرسيد 

 ؟کردیمگلوت اذیتت -

 .کردیمهای خيره به من نگاه . همانطور با چشمزدیمار حرف اما بچه هيچ اهميتی نداد. انگار با دیو

 نگاهش کردید؟-

 نتونستم. اماخواستم ببينم. -

، چند مورد کندیمکه این کودک تحصيل  یامدرسهکه در یک ماه گذشته، در  کردمیمبه این فکر 

؛ اما میکردیمکر ما داشتيم به همين موضوع ف یهمهدیفتری پيدا شده بود. کاملاً مشخص بود که 

 هنوز کسی حرفی در این باره نزده بود.

 خب حالا نظرتون چيه اول یه نگاهی به گلوی این کوچولو بندازیم؟ -

، روی صورتم نشاندم و به صورت کودک توانستمیمترین لبخندی را که تمام تلاشم را کردم و قشنگ

 نگاه کردم. اسمش را پرسيدم.

 از کن تا یه نگاه کوچولو به گلوت بندازم.خب ماتيلدا! حالا دهنتو ب -

 العملی نشان نداد. هيچ!هيچ عکس

 :با چرب زبانی گفتم

 اووو یالا دختر! فقط کافيه دهنتو باز کنی و اجازه بدی یه نگاه بندازم.-

 هر دو دستم را باز کردم و جلوی صورتش گرفتم. 

 نگاه بندازم. ببين! هيچی تو دستم ندارم. دهنتو باز کن و بذار فقط یه-

ببين چه مرد خوبيه! ببين چقدر مهربونه، یالا دیگه! هر کار ميگن بکن. ایشون نميخواد  مادر گفت:

 بهت صدمه بزنه!

از این کلمه  اگرهایم را از انزجار به هم فشردم. این چه حرفی بود که این خانم زد! فقط دندان

 چه به یک جاهایی برسم.توانستم با این ب، شاید میکردینماستفاده « صدمه»

اما اجازه ندادم این حس روی رفتارم تأثير بگذارد و دلسردم کند؛ یا مرا به عجله بيندازد. دومرتبه 

ای که فکر بياورم. در لحظه دست بههای خيلی آرام و آهسته، دل کودک را سعی کردم که با صحبت

تر شدم؛ اما ناگهان مثل ی به او نزدیکدادم و کم امیصندلکردم آمادگيش را دارد، تکان کوچکی به 

یک گربه وحشی، دستانش را در یک حرکت سریع و غریزی، به سمت چشمانم برد تا چشمانم را از 

کاسه درآورد. اما انگار عينکم را نشانه گرفته بود. در یک حرکت، عينک در هوا شناور شد و روی زمين 

 افتاد.

 به عذرخواهی کردند. پدر و مادر، خجالت زده و شرمنده، شروع

 مادر بازوی کودک را گرفت و شروع به تکان دادن کردو گفت:

 چکار کردی! با یه همچين مرد خوبی! نيببخيلی دختر بدی هستی!  -



 

 

 خورده بود.خب! روش من به عنوان یک مرد شریف، شکست

ینجام که ا منمحض رضای خدا، انقدر منو به عنوان یک مرد خوب به این بچه معرفی نکنين. -

یش شایدم اصلًا چيز ایداخل گلوشو نگاه کنم ببينم دیفتری داره یا نه! و چقدر احتمال مردنش ميره؟ 

 نيست.

 :رو به بچه گفتم

انقدر بزرگ شدی تا حرف منو بفهمی! حالا  شماميخوایم داخل گلوتو ببينيم.  مااینجا رو ببين! -

 یا ما برات بازش کنيم. یکنیمخودت دهنتو باز 

هم عوض نشد. اما به هر حال ریتم تنفسش  اشچهرهترین حرکتی! حتی حالت ریغ از کوچکد

 .شدیمتندتر و تندتر 

ز هر قبل ا امانبرد آغاز شد. مجبور به شروع مبارزه شده بودم. به یک کشت از گلویش نياز داشتم، 

 کاری به پدر و مادرش گفتم که این مسأله به خودشان بستگی دارد.

این چيزها اصراری به این آزمایش ندارم؛  یهمهتمال خطر بيماری رو بهتون گفتم، اما با من اح -

 مگر اینکه خودتون بخواهيد و مسئوليتش رو به عهده بگيرین!

 این کارو انجام ندی، مجبوریم ببریمت بيمارستان. اگرشنيدی که! دکتر گفت  -

 .کردیممادر کودک را با جدیت نصيحت 

لجوج وحشی  یبچهاین چيزها، عاشق آن دختر  یهمهه زور لبخند بزنم. گذشته از مجبور بودم ب 

يشتر بيشتر و ب نطوريهم، شده بودم. پدر و مادرش در مقابل من سرشکسته بودند و در حين این مبارزه

 .شدندیمدرمانده 

ظه، درجات وحشتی که من برایش ایجاد کرده بودم، لحظه به لح با، میکردیمهمينطور که تلاش 

 .دادیمرفت و مقاومت شگفت انگيزی از خودش نشان عصبانيت جنون آميزش بالاتر می

 یهازمانمرد بزرگی بود، اما دقيقاً در  قتاًيحقپدر هر کاری که از دستش برمی آمد انجام داد. 

 که ازحساس و بحرانی که من تقریباً به موفقيت رسيده بودم، به خاطر شرم از من و عذاب وجدانی 

. جوری که دوست ماندیمو تلاش ما بی ثمر  کردیم، عقب نشينی شدیمصدمه به کودک برایش ایجاد 

 اش کنم.داشتم خفه

گفت ادامه بده در حالی دوباره به من بگوید ادامه بده! به من می شدیماما ترس از دیفتری، باعث 

کرد و از این طرف به آن طرف حرکت میمادر، پشت سر ما، مدام  که نزدیک بود خودش از حال برود.

 .آوردیمهایش را با حالتی عصبی، ناخودآگاه بالا و پایين دست

 اشاره کردم بلافاصله هر دو دستشو محکم نگه دارین! تا، رميگیمبچه رو جلوی پای شما  -

 به محض اینکه پدر بچه را گرفت، کودک شروع به جيغ کشيدن کرد.

 مه می زنين! دستامو ول کن! دارم بهت ميگم ولشون کن!صد هم بهنکنين! دارین -



 

 

 ديکشیمبه طرز هيستریک و وحشتناکی جيغ 

 نو می کشين!م دارین! کنين ولم! سه به – 

 فکر می کنين ميتونه این شرایطو تحمل کنه؟ :مادر با اضطراب عجيبی گفت

 تو برو بيرون! ميخوای از دیفتری بميره؟ :مرد به زنش گفت

 اشو بگير! همين الان!یالا دست-

به پدرش گفتم و سپس سر بچه را با دست چپم محکم در آغوش گرفتم و آبسلانگ چوبی را بين 

. اما حالا، من وحشی کردیمهای به هم فشرده، با تمام توان مبارزه هایش فرو کردم. او با دنداندندان

نم، اما نتوانستم. من خوب می شده بودم، آن هم در مقابل یک کودک! تلاش کردم خودم را آرام ک

را  توانستمیمدهان را برای معاینه باز کرد و آن روز، تميزترین حرکتی که  توانیمدانم که چطور 

کوچک از  یگوشههای آخرش قرار آدم و چرخاندم. فقط یک انجام دادم. سپر چوبی را پشت دندان

باز کرد؛ اما قبل از این که چيزی ببينم  دهاش رفته بود. برای یک لحظه دهانش را یحفرهآن، داخل 

 های آسيابش خرد کرد.چوبی را بين دندان یپرهدوباره دهانش را بست و 

 ؟یکنیمدر برابر دکتر اینطور رفتار  یکشینم؟! خجالت یکشینمخجالت  :مادر گفت

یم، امتحان صافی که اونجاست رو به من بدین. حالا با این یهاقاشقیکی از اون  :به مادر گفتم

 .ميکن

 .ديکشیمبریده بود و داشت با حالتی وحشتناک جيغ  زبانشدهان کودک در حال خونریزی بود. 

 قطعاً . کردمیمو بعد از آن، دوباره تلاش  داشتمیمشاید بهتر بود برای یکی دو ساعت دست نگه 

یده بودم که دراز به دراز، کنار هم گناه را دبود. اما همين اواخر بود که دو کودک بی ترعاقلانهاین کار، 

که من، همين الان  کردمیمافتاده بودند و به خاطر بی توجهی در همين مورد، مرده بودند. احساس 

 دست بهلجوج  یبچهباید به تشخيص درست برسم و الا دیگر این فرصت در زمان مناسبش برای این 

 نخواهد آمد.

کار، چيزی بيشتر از آن منطق  یادامهکه دليل اشتياقم به  اما راستش بدتر از آن مسئله، این بود

جسور را تکه پاره کنم. از این  یبچهبود؛ راستش دليل آن، عصبانيتم بود. دوست داشتم دهان آن 

. دوست داشتم حالش را حسابی جا بياورم. از این احساس، پوست بردمیمحس که بر او غلبه کنم لذت 

 صورتم ملتهب شده بود.

هر حال به کارم ادامه دادم. با یک حرکت ناجوانمردانه، گردن و فک کودک را سفت گرفتم و با به 

هایش پایين بردم و سریعاً قاشق را بالا آوردم تا دهانش باز سنگين را از لای دندان یانقرهزور، قاشق 

 .شدیمطوری که دیگر نتوانست مقاومت کند. گلو دیده  بهشود، 



 

 

ا غشاء پوشانده شده بود. او با شجاعت تمام جنگيد تا من از رازش سر در نياورم. او ب یلوزههر دو 

این گلو درد را حداقل سه روز مخفی کرده بود و برای اینکه از چنين اتفاقی جلوگيری کند، مدام به 

 پدر و ماردش دروغ گفته بود.

 .الا دیگر تهاجمی شده بودتا الان حالت دفاعی داشت، ح اگرحالا دیگر او وحشتناک عصبانی بود. 

هایش را گرفته را به زور از لای پای پدرش درآورد. در حالی که اشک شکست، جلوی چشم خودش

 ■ بود، با تمام توان به سمت من حمله کرد.



 

 

 «ننه دریا»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

آغاز شد.  قرارداشت دریا مجاورت  کوچکی پارک در که ، دیدن او از مسير پياده روی صبحگاهی

اش انداخته و روی ، شال پشمی روی شانهشدیهوا سرد م اگر کردیو روسری سرش م ديپوشیمانتو م

 کردینيمکتی رو به دریا می نشست و دعا م

. خميده ختیرییا مو به در کردیو تکه تکه م آوردییا جلو بارانداز از نایلونی که دستش بود نان در م 

صدایی که از آن بدن مریض شنيدن صدایی  کردی. با صدای بلند دعا مديلنگیبود و موقع راه رفتن م

سردی شبيه صدای ارواح. با پوستی تيره و چين و چروکهای  یکلفت و زمخت غير منتظره بود. صدا

ا او نه اثری از زیبایی بهار موقع روبرو شدن ب .عميق، گویی که دردو زجر در وجودش خانه کرده بود

و در عوض بار  شدینایلون دستش سبک م کردیهر تکه نانی که پرت م با  و نه لطافت دریا، ماندیم

مثل امواج خروشانی  کنمیم فرار آن از روی دست من سنگين. خوش شانس بودنم و منييتم را که 

 .رتم می زندبی آنکه بداند به صو خوردیبارانداز م یهاوارهیکه به د

*** 

با یک روحيه خوب و پر انرژی روزم را آغاز کنم  خواستمیم که طوری  کردمیم فرار او از  اوایل

ناراحتی درونم  شدن بزرگبه خاطر  نه . این رفتمیبلند شده و به پياده روی م زود صبح  بدین تربيت

 نيمکتی به چشمم  . هر وقتباشم هداشت بهتری حس که شدینم عث با او از بودن  بود. بلکه حتی دور

یم دریا به و کرده  در آورده و تکه تکه پلاستيک از که نانی  یاد افتادیم نشست می آن  روی که

. دیدن او آرامش شدیکه رشد کرده و بزرگ م کردمیذهنم حس م در کمبودی  ،افتادیم یادم ختیر

از دور  او تماشای به بعدی ی. روزهابود  شده ونمدر در بزرگتری آشوب ولی فرار از او با عث  دادینم

 .می نشست رویش او که   نيمکتی به که  پارکی راه  نزدیکترین از پرداختم. درست 

 .دمينوشیم چای که حالی در  ساحلی ییا از قهوه خانه

 آن که شدیم عث با   صورتش و آن صدای زمختش چروک و چين و  عميق ترکهای از  دور بودن

یم عجيبی لذت  احساس دور راه از  کاهش بيابد. از تماشای او کمی شده اگر حتی انگيز غم يرتاث

و دستهایش را  بستی. موقع دعا کردن چشمهایش را مکردمیم به خاطر همين احساس گناه و کردم

رونی او ناخودآگاه و حس د روی از او حرکت این بلکه مقيد و مومن انسانهای شبيه  . اما نهکردیباز م

 .کردیم دعا غضبناک و بود. با لحنی خشن 

و چشمهایش  دادیو سرش را به دو طرف حرکت م آوردینم را ديکشیم که رنجی طاقت  مابين دعا

یم را چشمهایش که ایندفعه ،شدیم  خشمش بيشتر کردیبه دریا که نگاه م  ،کردیم گشاد و باز  را

یصدای بلند دعا نم با دیگر   و  باشند کرده خفه سرش درون در را صدایی  انگار آوردیفشار م بست



 

 

 درونش  در دعا سرکشی و عصيان  یبلکه باخواندن آهسته خواندی. دعایش را در کمال آرامش نمکرد

 اکسيژن مثل را. دعا شود برآورده  شیداشت که دعا اجياحت .شدیکوب آن مسر مشغول او و کرده رشد

 و دم و گرفتیم  نفس گاهی ت و در این بين به سختی هم که شده بود نگهميداش خود دهان در

 .کردیبازدمی م

*** 

با گارسون قهوه خانه ساحلی آقای نجاتی دوست شده بودیم. تا دوره متوسطه درس خوانده بود و 

ه روی پياد یشرقی که تازه کودکی را پشت سر گذاشته بود. وقت یاترک تحصيل کرده بود. با چهره

اول از همه ميزی  .آوردیم رابيرون  هایاو تازه اجاقش را روشن کرده و ميزها و صندل شدیتمام م من

 به  نشده روزنامه دم چایی هنوز . کردیم آماده را  بود من نشستن جای و داشت دید نيمکت به   را که

 شکایتی وقت هيچ اما  شب مشغول کا ربود 12سحر تا ساعت  یکله از تابستان  در. کردیم تعارف من

 از و بود روزی کسب دنبال به ساعت 16 لذا بود شده حذف مدرسه  ساعت از 6 روزی. نداشت

 .است راضی  خودش وضعيت از  پی برد که شدیم شیهاگفته

 نجاتی گفت: داداش تو هر روز صبح برای دیدن ننه دریا ميای اینجا؟  یک روز صبح وقتی

 رو زن پير  پرسيدم: ننه دریا؟ تو اون گول بزنم ونه خودم را توانمیا مفهميدم که دیگر نه نجاتی ر

 ی؟شناسیم

گفت: نه  گذاشتیهمه جا را پر کرده بود روی ميز م عطرش که  نجاتی در حاليکه استکان چای مرا

 .که ینيبیم  دریا برای ریزه می غذا   ما این اسم رو روش گذاشتن شب و روز یهابابا. بچه

 م مياد مگه؟شبا ه_

  آفتاب غروب از قبل  بعضی وقتا_

 با کسی حرف نمی زنه؟ _

نه داداش فکر کنم دیوونه ست لباس و سر و وضعش تميزه ولی چه می دونم، خودش با خودش  _

ها و سگهای ميان که معمولاً اونا گربه ییهاحرف ميزنه. به این پارک از جهانگير و جاهای دیگه زن

نونی رو  ی. ولی این ننه دریا سگ و گربه رو فراری می ده و همهکنندیتغذیه م خيابونی و ولگرد رو

 .که می آره به دریا می ریزه

موقع گفتگوی من و نجاتی، ننه دریا روی پایش بلند شد و چند قدم به سمت دریا رفت. سر نایلونی 

 یا زند می پرسه اطرافش را که دستش بود باز کرده و به آسمان و اطرافش نگاه کرده تا ببيند کسی 

تکه تکه به   ها رانه وقتی که مطمين شد کسی نيست که طالب نانهای داخل نایلونش باشد، نان

 .شود نزدیک کرد سعی دریایی مرغ آن کی. ریخت  دریا



 

 

 شمچ نجاتی با  صورت شگفت انگيزی سعی در دور کردن مرغ دریایی کرد که در همين حينزن به 

 با  موقع برگشتن به آشپزخانه دیخندیپایين انداخت ودر حاليکه م را سرش ی. نجاتشد  چشم در

 :جانب آخرین حرفش را گفتبه حق یافهيق

 .دهینون رو نم یهاکه حتی به مرغای دریایی هم ذره ینيبیم

*** 

 نی. آخرکردم تنبلی و نداشتم روی پياده  حال .بعد از آن چند روزی به پياده روی نرفتم

 یبه صدا در آمدن زنگ ساعت گوشی بيدار شدم. هواابر از قبل ساعت یک هفته  یروزکار

 مرفت آشپزخانه به کراستی. بودم هوشيار خوابی کم وجود با. نبود  خبری باران از اما  بود  سرد  و

 خانه همه را دریک بيات نانهایی با بودم  بياتی را که ازآشپزخانه ی شرکت گرفته یهاونایلون نان

 رد. و زدم بيرون خانه از  پوشيدم و لباس سرعت با و بستم محکم را سرش و ریخته نایلون  یسهيک

 .دویدن به  کردم شروع روی پياده هميشگی مسير

یم من به که را آدمهایی کردمیم ورزش و دمیدویم  در دست زباله نایلون در حالی که باکيسه ی 

 چطور دریا ننه با دانستمیم ن ادامه دادم. در حاليکه خوب همچنان به دوید و گرفته نادیده دندیخند

 .کنم  جمع را حواسم توانستمینم  سر صحبت را باز کنم فقط

 نجاتی  یخانهیپارک رسيدم. هنوز نيامده بود. به روی صندلی هميشگی در چا یبالاخره به گوشه

 پارک در  ساعت این در هميشه ". معمولاً شدم منتظر و نشسته  دمشیدیکه م نيمکتی همان روبروی

 .ماند منتظرخواهم باشد کرده دیر که هم چقدر هر ایننها  یبا همه .بود

 دادم خبر بعد  مدتی. میآیم دیرتر ساعتی یک  نيامد با محل کارم تماس گرفته و خبر دادم که

 .روز کار را تعطيل کردم آن و ه کشيد طول کارم  که

 .کردم خالی دریا در را نایلون محتویات  آخر سر

*** 

جای عذاب  ینداشت ولی کمی کمتر شده بود. ول تمامی وجدانم عذاب چند هر  خيلی طول کشيد

 .پر نکرده بودم دیگری باچيز وجدانی را که از درونم کم شده بود 

 .دلتنگش شده بودم کنمیبعدی هم نيامد. نگران شده و ناراحت بودم. فکر م یهاصبح

. او را مثل مشکلی دیده بودمش. کردمیحداقل اینطور فکر م ای دوست نداشتم. ننه دریا را اصلاً 

 .جلو آینه از روبرویم در آمده بود، کوچک اما جانسوز صبح روز یک که زگيلی  مثل

 توانستمینم کنارشان از یراحتبه و ضعفهایم که مثل سوهان روح بوده  کردیچيزی که مرا ناراحت م

اتيکت بچسبانم به  توانستمی. نه با خوبی نه با بدی نه با آرامش و نه با آشوب نمبگذرم و کرده عبور

 یاهیحذفشان کنم. مثل سا امیکنم و نه از زندگ امین. نه توانستم وارد زندگبگذارمشا کنار و  آنها

 .مهاجم



 

 

 قابل و هضم قابل برایم و  را به روشنی مبدل کرده سایه  که بود اینک برای  من یتمام نقشه

 همه و زد غيبش وسط این در  او اینکارها یهمه  شوم. اما قبل از خلاص شرش از و  شده  تفهيم

 .ماند  نيمه تمام و بی فرجام چيز

*** 

 .بعد هم نيامد یهفته

 روی که بود فرستاده را بيات نان از پر  دار وصله بزرگ یسهيک یک پنجشنبه شب آشپزشرکت 

 .داشت جای  ميزم

نانهای بيات را به نجاتی  یسهيدر دست یکراست به سمت نجاتی رفتم. ک یاسهيمعه با کصبح ج

واظبشان باشد تا بعد از پياده روی بيایم و به دریا بریزمشان. نجاتی اول تعجب م که  سپردم و گفتم

  :گفت  کرد و بعد خنده کنان به شوخی

 ابا دریا بشی؟داداش درست وقتيکه ننه دریا رفته تو ميخوای برامون ب

موقع پياده روی حس کردم نه تنها از این شوخی ناراحت نشدم بلکه خوشم هم آمده بود. بعد از 

 یک ریاد ننه جای که  اتمام پياده روی با نجاتی دست داده و روی صندلی و کنارميز هميشگی نشستم

 .مانتویی که روسری سرش بود را دیدم زن

 یهسيک وکنارش. بود نشسته  که صاف و بدون قوزکردن بود غریلا  آن زن ننه دریا نبود. زن جوان

 .يک ننه دریا بودپلاست  یسهيک شبيه که بود پلاستيکی

 یاسهيک و رفتم آشپزخانه. به سمت نشوم چایی منتظر  دادم ترجيح لذا نم نم بارن شروع شده بود، 

ارم را نداده و بدون فوت وقت به سمت بودم گرفتم. و جواب نجاتی را که چرا عجله د داده امانت که را

 .کردم حرکت نيمکت 

 هم" باًیتقر  .خواندیزن صورتش را سمت دریا گرفته بود و دستهایش را از هم باز کرده و دعا م

 .استخوانی  دماغی  تيز و لبهایی باریک و یابا چانه .شدیم دیده خودم یهاسن

ون نشستم و این کار من او را عصبانی کرد. ا کنار درست در حالی که نيمکت خالی بود من 

سهيک حاليکه در  دیگر نيمکت خزید. یرا که برای دعا باز کرده بود پایين آورد. و به گوشه شیهادست

سلام دادم وقتی فهميد که هر دویمان با یک هدف و نيت آنجا  دادمیدستم را نشانش م نان پر ی

 .نزد حرفی هيچ  جواب داد و سر دادن تکان  و سلامم را باهر چقدر کم ولی آرامتر شد.  میانشسته

 .نشست می اینجا   به او گفتم: هر روز صبح یه خاله خانمی بود که

نانی که همراهم  یسهيچشم به ک یو با گوشه ختیرینون رو به دریا م یهادعا می خوند و بعد تکه

 .نمياد دیگه اون ولی کنمیم  نکار روبود اشاره کرده و ادامه دادم: منم به تقليد از اون ای

جمع شد و دعایش را تمام کرد  شیهااش ریخت. لبچشم زن به روی گونه یاشک از گوشه یاقطره

 :گفت کشيدبه صورتش  را دستهایش   بعد از اینکه



 

 

 .کرد فوت پيش هفته دو  مادرم بود

. شکافت  را  به سفر  یتنگه پيکری همانطور ماندیم. مثل اینکه سيلی محکمی زده باشند. تانکر غول 

 .کشيد فریاد سوزناک خيلی  یخوار ماهی مرغ و رسيد  دریا تا پاهایمان یرفته سر آب

 بالا از  نان در آورد و به دریا انداخت یادستش برخاست و از درون کيسه تکه یسهيزن جوان با ک

 که نانی یسهيک درون از و ایستادم ارشکن رفتم  .کندیفهميدم که گریه م شیهاشانه رفتن پایين و

را به دریا  نان یهاتکه که بودند دیده  دریایی یهامرغ .نان برداشته و به دریا پرت کردم یاداشتم تکه

. زن جوان چشمهای سياه خيسش را به من کردندیو برای همين بالای سرمان پرواز م ميکنیپرت م

 .دوخت

 .رو هوا روی  نه نونهای خورندیای دریایی نونهای کف آب رو مو گفت: اینقد بالا پرت نکن مرغ

 آب روی بر  نانها  دا کرد که بدون هيچ اعتراضی شروع کردم به رها کردنا را جمله  آنقدر قاطع این

 درست جوان زن. شد نزدیک دادیم تکان را دمش حاليکه در  یک سگ ولگرد حين همين در. دریا

ودوباره بدون  داد فراری  را سگ و" چخه "ی با صدای وحشتناکی گفت مادرش با یک حرکت آن مثل

 پلاستيکی یسهيک  یحاليکه ته مانده در. داد ادامه دریا به نان یهاتکه  هيچ حرفی به پرت کردن

 .   : گفتم ختیریم دریا به هم  را

 یه سوالی می تونم ازتون بپرسم؟

یم کيفش در و کرده جمع را یلونی نا یسهيک و  کرده تمام را نان یهاتکه  زن جوان در حاليکه

 :نه سرد بود و نه صميمی گفت که صدایی تن یک با گذاشت

 .بفرمایيد بپرسيد

 بحص سختی شدم عث با اینکهبه خاطر  ولی بود سخت خيلی برای او حرف زدن با من  کنمیفکر م

 .دانستیم مدیون را خودش شود کمتر برایش کمی

یمادرتون مرا از ته دل تحت تاثير قرارداد. شما هم از جایی که او بازموند دارید ادامه مگفتم: علایق 

؟ و فقط دیدیم فراری و رونيد می خودتون از رو گرسنه حيوونای یهيبق چرا  . دلم می خواد بدونمدید

 ؟دیزیریغذا م هایبرای ماه

 .ختیرینم دریا به روها نون هایهبه خاطر ما  که زن جوان لبخند غمناکی زد و گفت: مادرم 

 مه من. نشست نيمکت روی و عقب برگشت زن. کرد پر را دستم پلاستيکی یسهيک نسيمی تند 

 .گرفتم جای امیقبل جای در او کنار صبرانه بی

که  ییهاقیمادرم وقتهایی که به این پارک نمی اومد وقتشو جلو تلویزیون می گذروند قا _

 یهابچه و شدیم غرق قایقشون که اونایی برای  دیدیاوردند رو م می قاچاقصورت هب رو  هاپناهنده

 .دلش دوام نمی اورد و تحمل نداشت  شده غرق

 :که داد  را گرفت ادامه اشینيبعد در حاليکه با دستمالش اشک چشمهایش را خشک کرده و ب



 

 

اید از بين اونها کسانی بودند که زنده به این اميد که ش  .ختیریها به دریا مها رو برای بچهنون

 ■.ت بدهانج بعضياشونو زندگی  وبه رسه  دستشون به شاید  نونها این  مونده باشند و معتقد بود که



 

 

 «شوالیه نیترکوچک» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور» سندهینو 

 

ر انگليس است که با اژدهایی هولناک به ، درباره نبرد کوچکترین شواليه کشودیآیآنچه در پی م

 جدال پرداخت و با نجات مردم از چنگال نابودگرش به حفظ نظام پادشاهی در آن کشور اهتمام ورزید.

*** 

 "بلاک اسميت"در مکانی دور فردی بنام  "آرتور شاه"بسيار دور حتی پيشتر از دوران  یهادر زمان

یک متر داشت. ارتفاع او آنقدر کوتاه بود که برای گذاشتن  فوت معادل 3که قدی حدود  کردیزندگی م

نياز داشت. این موضوع بهيچوجه مایه نگرانيش  یاهیپایش بر رکاب یک مرکب قوی و جنگی به چهار پا

چه او قدی کوتاه داشت ولی بسيار دلير و شجاع بود. در حقيقت او همواره در قلبش اگرزیرا  شدینم

شاهزادگان  یبشود که بتواند روی دست همه یاهيه بود و آن اینکه یکروز شوالآرزویی بزرگ پنهان کرد

 انگليس بلند شود و بر تمام آنها پيشی گيرد و با پرنسس زیبا ازدواج کند.

تمام  کوتاه قامت با "بلاک اسميت"پرنسس زیبا تنها فرزند پادشاه و ملکه بود. او وقتی فهميد که 

جه حيرت نکرد زیرا شاهزاده خانم علاوه بر زیبایی، بسيار عاقل و فهيم وجود عاشقش شده است، بهيچو

هم کوتاهتر بود. شاهزاده خانم چشمانی جذاب و  "بلاک اسميت"بود. اتفاقاً قد پرنسس دلربا حتی از 

 .ديچيپیگيسوانی بلند و ابریشمی داشت که همواره آنها را با روبانی بلند و قرمز رنگ م

شاهزاده خانم زیبا و دلفریب را از فاصله  توانستیکوچک فقط م "لاک اسميتب"وليکن افسوس که 

 "بلاک اسميت"دور ببيند و او را در دل تحسين کند زیرا او در هر صورت یک پرنسس بود درحاليکه 

 که حتی قد و قامت مناسبی هم نداشت. شدیفقط یک فرد عادی محسوب م

اینکه یکروز اژدهایی وحشتناک وارد قلمرو پادشاهی انگليس  ها بدین منوال گذشتند تاها و ماههفته

. اژدها کردی، فوران آتش دهانش را نثار مگرفتیشد. او بر روی هر کسی که در سر راهش قرار م

به مبارزه با اژدها  هاهي. بسياری از شوالديسوزانیو مزارع و باغات را م کردیها را پایمال متمامی خانه

 .افتادیبر پوست سخت و ضخيم اژدها کارگر نم شانیهاسلاحشتافتند امّا 

باریک و  یاکه اطرافش را درّه گشتیاژدها هر شب دوباره به غار محل زندگيش در کوهستان بر م

یکه اژدها افسون شده است و توسط یک طلسم محافظت م دانستندیعميق احاطه کرده بود. همه م

 . اژدها مدعی شده بود که:گردد

کسی بخواهد طلسم مرا از بين ببرد و مرا بکشد، باید هزار شمشير به همراه داشته باشد و بتواند  راگ

طور همزمان استفاده کند سپس پلی بر روی درّه عميق بسازد تا بتواند خود را به ها بهاز همه آن

 پُر است.خوابگاه من برساند آنگاه برای مغلوب ساختن من فنجانی خالی را بياورد درحاليکه 



 

 

زمان حمله  در هاهيبه جنگ اژدها رفتند و دیگر برنگشتند و بسياری دیگر از شوال هاهيبسياری از شوال

اژدها به قصر کشته و یا مجروح گردیدند. اژدها هر روز بيش از روز قبل به قصر پادشاه نزدیک و 

 .کردیو تهدیداتش را بر کاخ نشينان بيشتر و بيشتر م شدیم ترکینزد

یکروز پادشاه اعلام نمود که نيمی از سلطنت خود را به کسی خواهد داد که بتواند اژدها را از بين 

شجاع بسياری از سراسر کشور و حتی کشورهای دور و نزدیک به آنجا سرازیر شدند.  یهاهيببرد. شوال

تی ندیده بود. هنوز مدبسياری از آنها آنچنان قوی، نترس و دلاور بودند که کسی تا آنزمان نظيرشان را 

شجاع و نامدار در آنجا جمع شدند و خود را برای  یهاهينگذشته بود که بيش از یک هزار نفر از شوال

 بزرگ و همزمان به اژدها آماده ساختند. یاحمله

بسيار بزرگش باعث افتادن بيش  یهااژدها با دیدن آنها شروع به حمله کرد. او با هر بار کوبيدن بال

و  ديپاشیها مو آنگاه آتش دهانش را بر سر بقيّه آن شدیبر زمين م شانیهاشواليه از اسب 50از 

 .کردینابودشان م

 :گفتیاو م

که من موجودی بيهوده و ناتوان هستم درحاليکه با هزاران جنگجو و شواليه هم  ديکنیشما فکر م

ران شمشير خواهد توانست و این است بلکه فقط یک مرد، فقط یک مرد با هزا دیبریکاری از پيش نم

 تدبير نهایی و رمز پيروزی شما.

کل برای مش یاپادشاه در کمال نا اميدی و بيچارگی بار دیگر اعلام داشت که هر کس بتواند راه چاره

 اژدها بيابد و آنرا بکشد آنگاه پادشاه در برآوردن آرزوهایش بسيار خواهد کوشيد.

امّا  گشتندیم یاو در پی راه چاره کردندیکارزار م یو خود را آماده شدندیجوانان مسلح م یهمه

 و آنها هر شمشيری که در کشور شدیاین موضوع فقط به نفع بازرگانان تمام م

بود، از انواع شمشيرهای پهن، باریک، بسيار تيز، بسيار کنُد، تجملی و حتی شمشيرهای بسيار  

گزاف معامله  یهامتي. در این ميان حتی خنجرها هم با قدنديرسانیکوچک را جمع آوری و بفروش م

 مملو از خنجرهای تيز آماده پيکار گشتند. ییهایبا گون هاهيگردیدند چنانکه برخی شوال

حالا به وسایلی نياز بود تا به کمک آنها پلی بر روی درّه عميق تا غار اژدها احداث شود. مواد لازم 

ها نظير: چوب، سنگ، طناب و ریسمان فراهم گردیدند که همه این پلبرای ساخت انواع و اقسام 

را بکشند. بنابراین شروع  هایبودند تا آنها را حمل کنند و حيواناتی که گار ییهایوسایل نيازمند گار

 به جمع آوری تعداد زیادی ارابه، اسب، الاغ و گاونر نمودند.

ها تمامی ظروف کریستال، ظروف چوبی، انواع آن عاقبت تاجران به حراج کالاهای خود پرداختند.

خود  یو سایر مال التجاره های، خوراکهایدنيگران بهاء، نوش یهافنجان، انواع و اقسام البسه و پارچه

پادشاهی چنين خرید و فروشی سابقه  یهانيرا نيز فروختند. در حقيقت هيچگاه در تمامی سرزم

برای  جز آبروش رسيدند تا جائيکه دیگر هيچ کالا و یا غذایی بهنداشت. تمامی وسایل به ناگهان بف



 

 

خود را مملو از پول و طلا کرده بودند و  یهاها و صندوق. تاجران تمامی انباندیگردیفروش عرضه نم

چيزی برای دفاع از آن در برابر حمله اژدها برجا نمانده بود. گوشه و کنار شهر از زباله و آشغال آکنده 

 و سراسر کشور را تشویش و آشفتگی فرا گرفت.گردید 

هنوز از اميد سرشار بود و اینکه سرانجام دست پرنسس  "بلاک اسميت"این زمان تنها قلب کوچک 

 یهازیبا را در دستانش خواهد گرفت. او شمشير و زرهی برای خود ساخت که مواد اوليه آنها را از آهن

سرانجام سوار اسب کوچکش شد و  "بلاک اسميت"ه بود. قراضه و اجناس دور انداختنی فراهم ساخت

به طرف دربار پادشاهی حرکت نمود. او وقتی به حضور پادشاه شرفياب شد، ابتدا تعظيم کرد و سپس 

 گفت:

حکومت شما را از  توانمیعاليجناب، آرزو دارم که مرا به مقام شواليه ارتقاء دهيد زیرا می دانم که م

 برهانم.شرّ این غول وحشتناک 

بارگاه سلطنتی را فرا گرفت امّا به ناگهان سکوت شکست و تمامی حضار  یدر یک لحظه سکوت همه

بلاک " یهاها آنقدر خندیدند و خندیدند تا اینکه گوشحتی پرنسس زیبا شروع به خندیدن کردند. آن

ا در قياس با قدرت امّا به گمانم شم کوچک از شرم و خجالت قرمز شدند. آنگاه پادشاه گفت: "اسميت

عظيم اژدها چيزی برای عرضه ندارید. او ممکن است به مبارزه با تو بپردازد ولی تو در مقابلش بسيار 

 کوچک و حقير هستی.

درست است که من ریز و خُرد هستم  را بالا انداخت و گفت: شیهاکوچک اندام شانه "بلاک اسميت"

 .هراسمیاماّ آماده نبردم و از چيزی نم

کار مردی شجاع و درست "بلاک اسميت"نسس بسيار تحت تأثير قرار گرفت. برای او واضح بود که پر

به خاطر من ایشان را برای امروز به مقام شواليه منصوب  کنمیاست. پس گفت: پدرجان، خواهش م

که او  نمکیکه بتوانند اژدها را بکشند لذا من فکر م دیابسياری برای کسانی داده یهاکنيد. شما قول

 هم سزاوار برخورداری از چنين شانسی باشد.

پادشاه نتوانست تقاضای تنها دخترش را نپذیرد لذا از تختش فرود آمد و با گذاردن عصای زرین 

 لقب شواليه را به وی اعطا نمود. "بلاک اسميت" یهاسلطنتی بر شانه

ران متوّجه شوند، اقدام به این زمان پرنسس هم در یک حرکت ناگهانی و سریع بدون اینکه دیگ

کندن یکی از تار موهای طلایی و بلندش از ميان خرمن بيشمار گيسوان زیبا و دلفریبش نمود و آنرا 

 شواليه کوچک اندام نهاد. یهادر دست

بلافاصله تار موی پرنسس را در زیر لباس و نزدیک قلبش قرار داد. او اینک از  "بلاک اسميت"

 به پرواز درآید. خواستیآنچنان که م شدیایش بند نمخوشحالی و شعف بر پاه

پرنسس رو کرد به او و گفت: شواليه شجاع من، به گمانم آینده درخشانی در انتظار تو باشد. شاید تو 

 بتوانی ناجی مردم و کشورمان باشی.



 

 

 یهاهيشوالسوار اسب کوچکش شد و برای یافتن اژدها به راه افتاد. او در راه با  "بلاک اسميت"پس  

بسياری مواجه گردید تا اینکه یکی از آنها از روی خيرخواهی و برای یاری او گفت:  یخسته و درمانده

بر روی چنان  تواندیبرگرد، هيچ مردی توان حمل و بکار بردن هزار شمشير را ندارد. هيچکس نم

 یالهيتمامی این ماجرا و حکایت ح پل بسازد و یا فنجانی خالی را بيابد که پُر هم باشد. مطمنئاً  یادرّه

 بلاک"است. سرانجام وقتی آن شخص از عزم و اراده  هاهيبيش نيست و فقط برای گمراه کردن شوال

 یک احمق دانست. ینوعبرای ادامه راهش پی برد، او را به "اسميت

درخت و در شواليه کوچک نيمی از روز را به پيمودن مسير پرداخت تا اینکه چيزی را در زیر یک 

حاشيه جاده مشاهده کرد. آن چيز یک کندوی زنبور عسل بود. پس شواليه کوچک از روی خير خواهی 

 درخت قرار داد که به ناگهان صدایی ظریف و وزووز مانند به گوشش یآنرا برداشت و بر روی شاخه

 یاهيرخت نگذار زیرا هر شوالرسيد: ای مرد، ما از قصد و نيّت خير تو باخبریم امّا لطفاً ما را بر روی د 

و ضربتی به کندوی ما می زند و ما را  کشدی، شمشيرش را با دیدن ما از غلاف مگذردیکه از اینجا م

، همراه دیرویکه کندوی ما را با خودتان به هرکجا م ميخواهی. ما از شما ماندازدیمجدداً بر خاک م

 ردتان بخوریم.و شاید روزی به د ميکنیببرید. ما دعایتان م

د و گره ز یاشواليه کوچک این خواسته آنها را پذیرفت بنابراین کندوی زنبورها را با دقّت در پارچه

بر زین اسبش گذارد. هنوز مدتی نگذشته بود که اژدها پيدا شد. اژدها با دیدن شواليه کوچک از اوج 

کوچک و ناچيز هستی آنچنانکه آسمان فرود آمد و در نزدیکی او بر زمين نشست و گفت: تو خيلی 

ات برگرد و اشخاص بزرگتری برایم بفرست زیرا جدال پس به خانه نميبیمن تو را به اندازه یک نخود م

 با تو برایم بی ارزش و مایه خفت و خجالت است.

اژدها برافروخته شد و خود را آماده جدال نمود ولی اژدها با دیدن این  یهاشواليه کوچک از حرف

فرصتی  اگر یتوانیت غرش آغاز کرد و گفت: من تو را از ترس زهره ترک خواهم کرد. تو فقط محال

با آتش  توانمیاز جلو به من حمله کنی آنگاه م اگرناچيز بزنی زیرا  یابيابی از پشت بر سرم ضربه

 ات کنم که آنوقت تو بسان یک تکه نان برشته برای من خواهی بود.گداخته

ه پشتی شواليه کوچک صدای وزووز به گوش رسيد و یک زنبور خود را به بيرون از ناگهان از کول

کوله پشتی رسانيد سپس پرواز کرد و در نزدیکی گوش شواليه متوقف گردید و به او گفت: ما راه 

با آن به مقابله با اژدها بپردازی. تو باید کندوی ما را به طرف اژدها  یتوانیکه م ميشناسیم یاچاره

 رتاب کنی تا ما از تو محافظت نمائيم.پ

شواليه کندو را از کوله پشتی خارج کرد و آنرا به طرف سر اژدها پرتاب نمود که ناگهان هزار زنبور با 

یو به او نيش م کردندیها پی در پی به اژدها حمله مهزار نيش کوچک و آماده به پرواز درآمدند. آن

 .زدند



 

 

. اژدها از درد دیدیزنبورها آنچنان متورّم شده بود که هيچ جا را نم یهاشيچشمان اژدها در اثر ن

بترکد پس جستی زد و به آسمان پرواز کرد و به سمت  خواستیو از عصبانيت م ديچيپیبه خودش م

 غار محل اقامتش در کوهستان عزیمت نمود.

ه اژدها رسيد، مشاهده شواليه کوچک سوار اسبش شد و او را تعقيب کرد امّا وقتی که به سکونتگا

عظيم با پرتگاهی وحشتناک وجود دارد که ساختن پل بر روی آن نيازمند یکسال تلاش  یاکرد که درّه

خواهد بود. بنابراین او نشست و شروع به فکر کردن نمود. در این اثناء به یاد پرنسس افتاد و از جيب 

 خود تار موی ابریشمی شاهزاده خانم را درآورد.

ر صدای وزووز از کوله پشتی بلند شد و یک زنبور از آن بيرون آمد. شواليه کوچک از او پرسيد: بار دیگ

 چه اتفاقی برایتان افتاده است؟

زنبور گفت: این کار بسيار ساده است و باید پلی را در اینجا بزنيم. پلی که از یک تارموی انسان 

ت من گره بزن تا من با پرواز آنرا به سمت ساخته شده باشد پس بيا و انتهای موی پرنسس را به پش

 دیگر درّه ببرم و به تخته سنگ نزدیک غار اژدها ببندم.

اینکار انجام شد ولی شواليه کوچک از کارآیی و موفقيت اینکار مطمئن نبود تا اینکه نيمی از فاصله 

. تار موی کردیم درّه را بر روی تارمو طی کرد. او اینک مانند یک بندباز و با حفظ تعادل حرکت

پرنسس انگار جادو شده بود زیرا آنچنان کشيده گردید که سراسر عرض درّه را طی کرد و ثانياً وزن 

 شواليه کوچک را نيز تحمل نمود.

شواليه کوچک از پل مویی گذشت و خود را به ورودی غار اژدها رسانيد و آنگاه نگاهش را به داخل 

دور درون غار مشاهده کرد. او دید که اژدها در کمال درماندگی و  یاغار دوخت. او اژدها را در گوشه

 اش بر روی زمين قرار گرفته است.با چشمانی متورّم دراز کشيده و زبان سه شاخه

حضور شواليه را فهميد پس گفت: ای  اشییایاژدها صدای نزدیک شدن چيزی را شنيد و با حس بو

که وارد غار من نشوی زیرا تو را خواهم کشت. این کار  دهمی، من هشدار میاکسی که به اینجا آمده

درحاليکه در اینجا طلسمی وجود دارد  یااست که خود را با آن درگير کرده یابسيار سخت و ابلهانه

 که تو قادر به شکستن آن نيستی.

ردید. يار متأثر گامّا شواليه کوچک اصلاً هراسان نشد بعلاوه او با قلب مهربانی که داشت برای اژدها بس

که به این حيوان عجيب و نگون بخت کمک نماید پس خواست که به او آب بدهد و  خواستیاو م

 ها پائين آمد وشواليه کوچک از غار خارج شد، از شيب تند صخره را تسکين بخشد. شیهاتورّم چشم

به همراه  یالهيت امّا هيچ وسخود را به جویبار پائين درّه رسانيد. در آنجا مقدار زیادی آب جریان داش

نداشت تا آنرا از آب پُر کند و برای اژدها ببرد. پس به جستجو پرداخت و سرانجام فنجانی چوبی را 

ب ها پاک کرد سپس با آآنرا به دور انداخته بودند. او ابتدا فنجان را از شن هاهيپيدا کرد که سایر شوال

قتی به نزدیک اژدها رسيد، فهميد که علاوه بر پریدگی لبه فنجان، پُر نمود و به بالای درّه برگشت امّا و



 

 

شکافی باریک نيز در آن وجود دارد که قبلًا آنرا ندیده بود و بدینگونه تمامی آب فنجان در ضمن بالا 

 آمدن از درّه فرو ریخته بود.

اً در م و حقيقتپس رو به اژدها کرد و گفت: من بسيار متأسفم زیرا قصد داشتم که به تو کمک کن 

 این راستا کوشش نمودم امّا اینک فنجانم از آب خالی است.

در ميان بهت و تعجب او بود که اژدها غرشی از شادی برآورد و گفت: ممنونم، من از شما شواليه 

کوچک و شجاع بسيار ممنونم. شما مرا نجات دادید. بسيار خوب، درست است که فنجانت خالی است 

ز مهربانی لبریز است. تو باید بدانی که با آوردن یک فنجان خالی از آب ولی پُر از مهر امّا در حقيقت ا

مرا از قيد جادو آزاد کنی. من پيش از این یک اژدهای خوب و مهربان بودم تا  یاو محبت توانسته

ن ماینکه گرفتار جادوگری شریر شدم. او مرا لعنت و نفرین کرد و بدینگونه آلت دست خویش ساخت. 

م و ات برسانهر آینه مدیون شما هستم و حالا بسيار بسيار خوشحالم. ایدون اجازه بده تا تو را به خانه

پرواز تو و تو  یهابال توانمی. من ممیگویات محافظت کنم. من به تو دروغ نمام از تو و خانوادهتا زنده

 بينای من باشی. یهاچشم

. اژدهای ديگنجینده بود امّا از خوشحالی در پوست نمشواليه کوچک بسيار متعجب و مبهوت ما

بدکار پيشين حالا دیگر ميلی به بدکاری و پلشتی نداشت بلکه تا آن زمان فقط برای مدتی افسون و 

 خواستیجادو شده و اینک این معضل توسط شواليه کوچک برطرف گردیده بود بطوریکه اژدها م

 شورش کمک کند.عنوان یک خادم خوب به او و مردم کبه

اولين کاری که شواليه کوچک انجام داد، این بود که کندوی زنبورها را بر بالای تخته سنگی بزرگ 

در نزدیکی غار اژدها قرار دهد. زنبورها از خوشحالی و هيجان به جنب و جوش پرداختند، چه اینک 

جویباری در پائين آن  جدید داشتند که در محلی امن و خلوت قرار داشت. محلی که یاآنها خانه

، خواهندیبدینوسيله هر چه م توانستندیزیبا و شهدزا بود و زنبورها م یهاجاری و اطرافش مملو از گل

 عسل درست کنند.

اش پرواز کرد درحاليکه اسبش به سپس شواليه کوچک سوار اژدهای پرنده شد و به طرف خانه 

اه و تمامی مردم با دیدن این ماجرا وحشت زده شدند . پادشآمدیدنبال آنها بر روی زمين به تاخت م

و تنها پرنسس زیبا بود که به شواليه کوچک کاملاً اعتماد داشت. او بلافاصله دستور داد تا مرحمی 

 شفابخش برای چشمان اژدها فراهم سازند و با جدیت به درمانش بپردازند.

برگشتند. شواليه کوچک هم با  شانیهاچند روزی با شادی و خوشی گذشت. تمامی مردم به خانه

پرنسس زیبا ازدواج کرد و پادشاه همانگونه که قول داده بود، نيمی از سلطنتش را هدیه ازدواج آنها 

اش عمل نمود و تا پایان عمر شواليه کوچک با نهایت کرد. چشمان اژدها شفا یافتند و او به وعده

 سرزمينش پرداخت. صداقت و جوانمردی به مراقبت از او، خانواده و



 

 

و به  شدندیفرزند شدند. بچّه ها اغلب اوقات بر اژدها سوار م 7شواليه کوچک و پرنسس زیبا صاحب 

سال به خوبی و خوشی زندگی کردند آنچنانکه یادشان تاکنون  یهاها سال. آنپرداختندیبازیگوشی م

 ■ ها باقيمانده است.ها و زبانبر ذهن



 

 

 «مرا فراموش کن لطفاً»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «اچ.جی. شپارد»نویسنده  

 

یم گمان .دنديرسیم نظر بهاینکه کمی رشد کرده بودند، مجعد  خاطر بهموهایش تيره و نرم بود. 

اوبا هرچيزی که اورا  اصولاً برسد. نظر به ترجذابکه همين مسله موجب شده است که تا حدودی  کرد

 موهایش را دوست داشت. او او خواسته بود که موهایش را اصلاح کند. از بود. مخالف ،دکریم ترجذاب

و آن بوی تلخ اما شيرینی که از پوست  کردیمکه چگونه با انگشتان دستش نوازششان  کردیم تصور

را  اشیپشمی یکشب که او کلاه حت .داشتیمرا چقدر دوست  ماندیمسر او روی دستهایش باقی 

شب را او درحاليکه کلاه را به صورتش چسبانده بود به خواب رفته  تمام ه اش جا گذاشته بود،درخان

یمدرميان پتویش وول  مدام شب، درطول بود. زاريب وحتی از تصور اینکه کلاه را به او پس بدهد،

یم خوب بيابد و استشمام اش کند. ازنو و سعی داشت تا دوباره بوی اورا که ازبين رفته بود، خورد

از کنارشان عبور کند  ستیبایمبراند. حتی ردیف درختهایيکه که  اشخانه طرفبهکه چگونه  دانست

و  کردندیمایستاده و واق واق  هانردهیی که پشت هاسگ کنار شيرهای آتشنشانی، از .شناختیمرا 

که چگونه  دانستیمکجا پارک کند و این راهم  قاًيدق ستیبایمکه اتومبيلش را  دانستیمحتی 

همه او .نکنند اصابت اینکار را انجام بدهد که لاستيکهای اتومبيلش با ردیف جدولهای کنار پياده رو،

ی عجيب و احساسی ناشناخته و شوق عميقی کشيد و لباسش را مرتب کرد. نفس ی اینها را از بر بود.

و تا نوک  کردیمورشدن درجانش غریب و سوزاننده از ابتدای دستهایش شروع به تيرکشيدن و شعله 

که دارد به  دیدیم اشآشپزخانه یپنجره، به محض آنکه اورا پشت رفتیمتک تک انگشتانش پيش 

شگفتی آن  درواقع . چشمان نافذ و سياه مرد تمامی اینها را به او آموخته بودند.رودیمطرف در خانه 

 يزی فراتر از شيفتگی و حيرت را دربر داشتند. خيره نگاه کردند نبودند بلکه چ خاطر بهچشمها تنها 

با  او اصلاح کردن موهایش بود. خاطر بهدرواقع علت اصلی دعوت مرد از او دریک چنين روزی تنها 

ی از دستهایش را کمی خميده پشت کی باز کرد. اشیرورا به  درخانه گشاده رویی و نهایت صميميت،

ا ب ی فرانسوی و دست دیگرش راهارستورانی هادمتشخيپمثل سر  درست بدنش نگه داشته بود،

به سرعت وارد شد. مرد  زن کند. تیهدا او رابرای ورود به داخل خانه، تا ملایمت به پشت او گذاشت،

 اشخانهبا تاکيد گفت: من همه چيز رو آماده کردم! و او تنها به قصد انجام آن عمليات بحرانی وارد 

نشست و به او لبخندی زد.پرتو خورشيد سرد زمستانی از طریق  اشهآشپزخانی نيمکت رو شده بود.

و  کردیمرا که به روی دامن لباسش جمع کرده بودشان را روشن  شیهادست ی آسپزخانه او،پنجره

 هانآ او آرزو کرد ایکاش او این تصویر از جسم اش را زمانيکه او درکنارش پير شده بود، به یاد بياورد.

ی که در حمام ی کردند.ط را، شدیمیی که به زیر زمين خانه منتج هاپلهه را به طرف مسير آشپزخان

 درمقابلش مرد ی زیرین خانه قرار داشت سرد بود و با نوری از لامپ فلورسنتی روشن شده بود.طبقه



 

 

هم  ی عشق باشد وکنندهتداعی  هم درآن واحد، تواندیمزانو زد. واو تصور کرد که طرز زانو زدن او 

قادر بود که از سر شفقت و دلسوزی سر او  او ی تسليم مرد برای کشته شدن توسط او.کنندهتداعی 

 گردن اورا با یک حرکت گرفته و بشکند. توانستیم را به آغوش اش بچسباند و عکس این قضيه،

یمضحک م نظرش بهریشتراشی  غيت هردوی اینها را با دستهایش انجام بدهد. توانستیماو  مسلماً 

صورتی جيغ اش در تضاد بود، با رنگ دیوار سيمانی ترک  رنگ وقتيکه آن را دردستش گرفت. ديرس

آب را باز کرد و منتظر ماند  ريش ی نقاشی شده بود.ابرجستهی رهيتی حمام، که به رنگ سبز خورده

 یش،گوشها دور د.را که آغشته به کف صابون بود به دورسر او چرخان شیهادست تا حسابی گرم بشود.

ی از کف صابون روی صورتش پاشيده شد ولی او بی هيچ واکنشی مقدار گردنش. پشت ،شیهاقهيشق

ی از موهای سراو را در دستش ادسته او سرازیر بشوند. اشچانهاز روی صورتش به  هاکفمنتظر ماند تا 

ی در بلند کردن و هل سع زند.گرفت و سعی کرد تا کمر اورا که به پاهایش تکيه داده بود را کنار ب

او شبيه تخم شترمرغ شده  سر ی صابون را از روی سر و صورت او شست،هاکف تکهيوق دادنش داشت.

یی گو .کردندیمابروهایش به صورت خاصی خودنمایی  حالا ی چينی سفيد و کچل و براق.کشی بود.

 نفسش حبس شد زن جزا بودند.خطوطی را با ذغال کشيده باشنداین گونه درميان صورتش تنها و م

ارگونه را بيم اشچهرهفلورسنت روی صورتش افتاده بود و رنگ  نور وقتيکه دو ابروی اورا درون آینه دید.

 او .دنديرسیم نظر بهچشمها خسته  آن ی تيره رنگ به زیر چشمهایش.دوهالهبا  دادیمو زرد نشان 

مدتهای مدیدی  اگر شدیمهمان وضع و حال دچار  زن نيز به و .ديرسیم نظر بهسرد و مریض احوال 

 ■ .گذراندیمرا به فریاد و گریه و زاری برای او 
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. رفتیمی سمت بهرا پایين انداخته و هردفعه  سرش .کردیمی حاشيه نشين بساط پهن هامحلهدر 

 در این موقع کفش و لباس داشت. مثلاً چيزهای متفاوتی داشت.  در بساطش

یک و هميشه یک با بالاپوش لاجوردی نيروی دریایی تنش بود و یک کلاه کوچک سياه روی سرش

. مثل کسی که ستادیایمو یکدفعه از حرکت باز  رفتیمو  رفتیمی بزرگ روی کولش که بقچه

و  ديکشیمنفس راحتی  آورده، ادی بهآن مورد فراموش شده را گویا  بعد چيزی را فراموش کرده باشد.

و چند تکه لباس و دو،  کردیمرا پهن  هاروزنامهبا یک حرکت دست  کردیمی بساطش را باز بقچه

 .ديچیم هاآنسه جفت کفش را روی 

 تی داشت.ناجور بوده و هر یک حکای ی اجناسهمه. شدندیمتک و توکی از آدمها به بساط او نزدیک 

 توانستیمنظر چه کسی را  هانیابد برش بود،  شانیهایبعضیی که پوشيده شده و فرسوده و هالباس

 نداشت. بساطی که حتی ظاهر خوبی هم با آن تازه جلب کند؟

کارگران ساختمانی و بناها،  کارگرها بودند بخصوص "اکثراً شدندیمکسانی که به بساط نزدیک 

انگاری که قصد دارند  با احتياط ی یک پا،هاآدمی بيوه، هازن ،دندیلرزیمکه  مهاجران، دانشجوهایی

 .کردندیمسه، چهار تکه از بساط را زیر و رو  برملا کنند خواهندیماعتراف بگيرند یا خلافی را 

با  مرد بساطی دایی صافت همان"ی کی بوده؟هالباس هانیا " دنديپرسیم هازنبخصوص  هایبعض

و  ی زنم بودههالباس: گفتیملباس زنانه بود  اگر کردیمبه صورتشان نگاه  حاليکه مستقيم اخم در

دامن، شلوار و یا کفشی دستش بود  اگرطرف،  "غالباًخودمه.  یهالباس :گفتیملباس مردانه بود  اگر

یمانده و بيرون آنها را ر . و با نگاهشانداختیم. دایی صافت دوباره نگاه ترسناکی بهشان کردیمرها 

 .کرد

 به دندیپسندیمچيزی را  اگر. زدندیمو از چيز دیگری حرف  کردندینممردها سوالاتی اینچنينی 

 "قيمتش چنده؟"دنديپرسیمدرخواستی  صورتبهبلکه  نبوده ی که پرسشیاگونه

یميره ل 3جنسی که  مثلاً شدندیمی که شوکه اگونه به گفتیمدایی صافت قيمت کم و مختصری 

به مردانی که حریص بودند  ،کردیموقتها در حاليکه دستش را در جيبش  گاهی ليره 1 گفتیم دیارز

 "ليره 2,25" گفتیم

 

 

یا  دیگویمیا جدی  کندیمدایی صافت شوخی  که آیا کردندینمو درک  شدندیماول آدمها مردد 

و شلوارها را باز کرده و به قد خود اندازه  اهژاکتتای  با شور و شوق بعد سرکار گذاشته است. آنها را



 

 

دست در جيبش کرده تا  گرفتیم هاآنتصميم به خرید یکی از  . وقتی یکی از مشتریهاکهگرفتندیم

 از جيبت در نيار. : دستتوگفتیمبا تحکم  پولش را پرداخت کند دایی صافت

 .گذاشتیمو کف دست مشتری ی قيمتی که گفته بود از جيب خودش پول در آورده اندازهو به 

کمی دست دست کرده و پول را  که چه باید بگوید و چه کاری باید بکند ماندیممشتری هاج و واج 

 .شدیمدر جيبش گذاشته و تشکر کرده و با لباسی که برداشته بود از بساط دور 

یی صافت به این . دادوختندیمبا تعجب و تحير لباس را انداخته و به لباس دیگری چشم  هایبعض

ندارد خوشش  دریده وحریص که چشمشان سيری . از آدمهایدادینم اجازه چنين کاری را "اصلاًدسته 

لباسی  کردندیمپافشاری  که این افراد . وقتی افراد فقير و نيازمند هستند اینها چرا. زمانی همآمدینم

 .گرفتیم را هم که دستشان بود ازشان

 لباس دارد؟ برای قراردادن که پلاستيکی، پاکتی دنديسپریم هایبعضگاهی هم 

ی برات تاکسی هم خواهیم: گفتیمخانم بود با تمسخر  اگر "گورتو گم کن ":گفتیمدر جوابشان  

 صدا بزنم؟

بعد  رفتندیماز بساط دور شده و مشتریان عاقلی که  "خدا راضی باشه ازت  "یی که با گفتن هاآن

شده را از ليست پيدا  اسم مواردی که برده دفتر و قلمی از جيبش در آورده و از رفتنشان دایی صافت

 .ديکشیم کرده و رویش خط

 .کردیمکه تا عمق سلولهایش نفوذ  ديکشیم. و نفسی عميق شدیمبا این کار آرام 

متر . سر دردش ککردیمدایی صافت ازاینکه نجات یافته از آنچه که متلق به او بود حسی خوبی پيدا 

، همراه با دور شدن اجناس وجدانش آرام شدیم، رماتيسمش متوقف شده و تپش قلبش منظم شدیم

 .شدیمپشتش راست  شده و

لرزید و بعد مثل فولاد آبدیده و سخت شد. از وقتی  خود به یاهفتهبعد از بخشيدن هيزمها چند 

 گرفته بود. درد معده مينو برای ه خوردیمداد رفت. کمتر غذا  را هم قابلمه و ماهيتابه

که تمام شود  هانیای کوچک پول خرد مانده بود. شهيشو یک  در خانه نصف صندوق از اثاثيه

به بيرون خواهد رفت. و به  فروش خاطراتش ی خانوادگی پر خواهد کرد و برایهاآلبومرا با  اشبقچه

قاب عکس  خاطر به د گفت کهمشتریانی که نيت خرید داشته باشند قاب عکس هدیه داده و خواه

ینماز شر چيزهایی که متعلق به او بود راحت شود ولی دلش راضی  خواستیمبگيرند. خودش دلش 

 به زباله دانی بيندازد. برای این کارآنها را شد

ی غذا اضافهبه  بالای پشت بام است را در بساط خواهد گذاشت بعد ظرف غذا و آب کبوترانی را که

 را. قفسشانو 

 . آن را به یک زن خواهد داد. به یک مادر بی همسر. برای رسيدگی بهرسدیمبعد نوبت سند خانه 

 خانه آنها بهترین گزینه هستند.



 

 

 ■بيدار خواهد شد. و در این بين به بساط دیگران سر خواهد زد. بعد در خيابان خوابيده و در خيابان



 

 

 «وقتی ماشین منتظر است»نمایشنامه ترجمه  
 «نژادسميه اوتاری»؛ مترجم «ا. هنری»سنده نوی 

 

 : دخترک، مرد جوان، پيشخدمت زن، رانندههاتيشخص

 به تن یایخاکسترغروب است. در گوشه پارکی آرام و ساکت، دختردر حاليکه لباس  یهادمدم ] 

است. با  . توری صورتش را پوشاندهخواندیمو کتابش را  ندينشیمدارد، به تنهایی بر روی نيمکتی  

 خواهدیم. همين که درخشدیم، صورت زیبایش دوجود تور، باز هم بدون آنکه خودش متوجه باش

 و بر روی زمين می افتد. جوانی که در نزدیکی می خوردیماز دستش سر کتاب ا ورق بزند، رکتاب 

 .[دهدیمپس  واریو آن را با خوشرویی و با اميد پردیمکتاب ت پلکد، به سم 

 .اوه، ممنومدخترک 

 مرد جوان چه هوای خوبيه؟

 .دخترک آره

 [کندیم مکث [

 مرد جوان خب...

 دخترک اگه دوست دارین می تونين بشينين.

 .ميخوام مزاحم خوندنتون شمن مرد جوان ]مشتاقانه[ مطمئنين؟

 .ه. با این نور نميشه مطالعه کرد. نورش بده، چشمو ميزنندخترک جدا، از ته دل دوست دارم بشيني

 حرف بزنم. رجيح ميدمت

 نیترماه[ شما ندينشیممرد جوان خب، اصرار می کنين باشه. ]با اميدواری کنارش، روی صندلی 

 ندختری هستي

 کدخترنازنينم  بی غل و غش. از دیروز چهارچشمی مراقبتونم. شما بی نظيرین. که تو عمرم دیدم. 

 دیروز؟

 ز خود بی خود شدم. نازنينم؟دیدم، ا نواتومچش وقتیجوان نفهميدین مرد 

. چون رميگیمهر کی هستين، باید بدونين که من یه زنم. حرفایی رو که زدین نادیده  کدختر

غلط بود. ازتون خواستم بشينين، اگه تعارفم باعث شده که همچين فکرایی به  استدلالاتون مطمئناً 

 .رميگیمتعارفمو پس  سرتون بزنه، پس

توهين کنم. فقط فکر کردم... خب، منظورم اینه  ونبهت خواستمینمد. جوان ببخشيد، ببخشيمرد 

 ، ولی...ن... نمی دونيمسلماً...یعنی، نکه، دخترایی که ميان پارک. می دوني

 می دونم. مسلماً. نبی خيال، ميشه بحثو عوض کني دخترک

 خيله خب. مرد جوان



 

 

م. اینکه کجا خيال دارن برن؟ چرا با عجله درباره آدمایی که ميان وميرن حرف بزني ینحالا، بيا دختر

 ميرن؟

 خوشحالن یا نه؟ 

خيال دارن شام برن بيرون  هایبعضجالبه تماشاشون کنيم مگه نه؟ نمایش عجيب زندگی.  مرد جوان

 ها...جاهای دیگه. دوست دارم سرگذشتشونو بدونم. و بعضی

ی هاشون ميرن! ميام اینجا و ميشينم و آره! خيلی واسم جالبه... با عجله پی رویاها و نگران دخترک

 فقط واسه

اینکه تاپ تاپ قلب آدما رو بيشتر حس کنم. آدما رو از نزدیک ببينم. نقشم تو زندگی یه مهره  

 سوخته

 حرف زدم، آقای...؟ ونکه چرا باهات نهست. حدس ميزني 

 ...؟شماپارکنستاکر. و اسم  مرد جوان

و لبخند  بردیمست ولی دخترک فقط دست لاغرش را بالا ]با اميد و مشتاقانه منتظر جواب ا 

 زند[ ملایمی می

مخفی نميمونه. این  هاروزنامهیا حتی عکسش از  اسم و رسم آدم ن.نه، خيلی زود ميفهمي دخترک

 هبمحافظای من هستند. اونا هویت الکی  تنها ....خدمتکارم هستنداین کلاهه رو ميبينين، واسه  تورو

که چجوری زل زده بود و فکر  نناشناس باشم. بهتر بود راننده رو ميدیدین ث ميشباع ميدن و هم

ا یکيش هم منم. ب تصادفاً ، پنج شيش تا اسم مقدس هست که بگمراست  و. رک نمشيبینم کرده بود

 محرف زدون هات

 آقای استاکنپات... 

 پارکنستاکر. مرد جوان

بار هم شده با یه مرد معمولی حرف بزنم، با یه کر، آخه می خوام واسه یه اآقای پارکنست دخترک

چی ميگم. مردی که حتی ثروت و مقامش، مغرورش نکرده باشه. آه! نميتونی  نواقعی...ميفهمي مرد

که چقدر خسته شدم همش پول، پول، پول! خسته شدم از مردایی که دورم جمع ميشن  نکني تصور

نوش، جواهرت، مسافرت و از هر چی  . از عيش ورقصندیمخيمه شب بازی  و مثل عروسک 

 خوشگذرونی ای متنفرم.

 .باشهکه پول باید چيز خوبی  کنمیمهميشه به این فکر  مرد جوان

....!]حرفش را با اشاره و حرکات نی خوبه، ولی وقتی که مليونر باشيااندازهتا یه  مطمئناً  دخترک

 نااميدانه به

 ش، ماشينبه دنبال نميشه. وقتی که پول زیادی داشته باشي[ یکنواخته و نفرت انگيز رساندیمپایان  

 صدا جرنگ جرنگ یخ تو ليوان هاوقتسواری، ناهار، تئاتر، رقص، شام و باز هم رقص مياد. بعضی  



 

 

 دیوونم ميکنه. شامپيانم 

و رسم و رسوم طبقه اشراف مطالعه  هایسرگرم... هميشه دوست دارم راجع به نمی دوني مرد جوان

 باشم. داشته

. یاد گرفتم که شامپاین بگمتازه یه ذره هم راه افتادم و خبره شدم. دلم ميخواد اطلاعات دقيقمو  

 تو شيشه

 خنکه و نه با انداختن یخ تو ليوان. 

 [خنددیمدخترآهنگين ] 

که ما، طبقه به درد نخور، تفریحمون به گذشته مربوط ميشه. حالا یخ ریختن  نباید بدوني دخترک

 پاین یهتو شام

، شروع شد. خوردیمهوس شده. این ایده از پرنسس تاتاری، وقتی که داشت تو هتل والدرف شام  

 یه

چيزای دیگه هم مد شد. همين هفته پيش تو یه مهمونی تو خيابون مدیسون، کنار بشقابا یه  

 دستکش گذاشته

 بودن که وقتی ميخوایم زیتون بخوریم اونو دستمون کنيم. 

 فروتنی[ گرفتم. ]با مرد جوان

 ی مخصوص پولداراست که واسه آدمای معمولی آشنا نيست.هاحیتفراینا  دخترک

ی اشراف شرکت کنم یا طبقه. هميشه دوست داشتم تو مراسمای احاله بهالبته. خيلی  مرد جوان

 حداقل از نزدیک ببينم.

 ما طرف چيزای ميریم که خودمون هم نميفميم چی هستند. دخترک

 گمونم درست باشه. مرد جوان

که موقعيت اجتماعيش پایين  شم به، بهتره عاشق یه مردی کنمیممن که هميشه فکر  دخترک

 باشه. یکی که کاری

 حرف آدمای پولدار بيشتر برو داره. الان دوتا خواستگار دارم. اوليش دوک مطمئناًباشه نه تنبل. ولی  

 د هم داشته که به خاطر سو استفاده و زیاده رویشبزرگ شاهزاده آلمانه. فک کنم یه زن داره یا شای 

دیوونه شده. اون یکی هم یه مارکيز انگليسيه. خيلی خشک و پولکيه. من ذات حيوونی دوک رو   

 ترجيح

 ، آقای پانکنواکر؟بگمون ميدم. چی منو مجبور کرده، این چيزا رو بهت 

 پارکنستاکر. مرد جوان

 البته. دخترک



 

 

ا بهتره همه رازاتو واسه یه آدم معمولی مثل من رو کنی. نميدونی چقدر از نميدونه چر مرد جوان

 این اعتمادت

 خوشحالم. 

]از نظر دختر، مرد جوان یک ناشناس آرام و متين است که به درد موقعيت اجتماعی متفاوتشان  

 .[خوردیم

 چيه؟ وناگه اشکالی نداره می تونم بپرسم کارت دخترک

. اینطوری نميمونه ورق بر می کنمیم. ولی اميدوارم یه روز پيشرفت رهینمو یه کار بخور  مرد جوان

 گرده

 ؟نهدف داری اصلاًچيه؟ ون هدفت زندگیتو  دخترک

 اوه، آره. خيلی کاراست که می خوام انجامشون بدم. مرد جوان

 به. من خودم چيزی نيست که بهش مشتاق باشم یا کنمیمتحسين  نواین همه اشتياقتو دخترک

 . چونشه بهتحميل  هم

 من عيش و نوش و تفریحات مخصوص به طبقه خودمو دارم. 

که  نيبشعاشق مردی  نکه ميتوني ناینه. پس چرا اون لحظه گفتي ونمنظورت واقعاًیعنی  مرد جوان

 موقعيت

 پایين باشه. اجتماعيش 

 "ممکنه"بله که گفتم. ولی گفتم  دخترک

 "ممکنه؟"چرا فقط  مرد جوان

 .شه به، دوک بزرگ و مارکيز هستند که باید راجع بشون فکر نب، ميدونيخ دخترک

 اندخشکولی خودتون گفتی اونا  مرد جوان

که از یه دختر تو شرایط و موقعيت من چه انتظاری دارن. اگه من با یه  نميفهمي مطمئناً  دخترک

 آدمه معمولی

مههکنی که چه رسوایی به بار مياد.  تصور نازدواج کنم واسه خونوادم یه شکست بزرگه. نمی توني 

 ی

 تضمينی وجود نداره مردی که. هيچ محرومشم. حتی ممکنه از ارث سندینویمراجع بش  هاروزنامه 

 باهاش ازدوج کنم مرد رویاهام باشه 

 .کنمیمتو رستوران کار  مرد جوان

 .[کندیمکمی خود را جمع و جور  ]دخترک 

 عار نيست ولی خدمتکار شخصی، ميدونی... نوکر و ...نيستی. کار  پيشخدمت که دخترک



 

 

[ دهدیممرد جوان سرش را تکان ] ]با نگاهی مشکوک و عجيب[ اون...اونی که اونجاست. دخترک

 ؟اونه

 آره مرد جوان

 ]گيج و سردرگم[ مطمئنی؟ دخترک

 مطمئنم. کاملاً مرد جوان

 ولی... دخترک

 .[شودیمو خيلی سریع بلند  اندازدیمنگاهی  ]ناگهان دخترک به ساعت که بر روی مچش است 

 آره... دخترک

 چت شد؟ مرد جوان

 دیر...دیرم شده، یه قرار مهم دارم. دخترک

 یه قرار؟ مرد جوان

 آره. دخترک

 چند نوع رقصو... مرد جوان

 آره، آره! دخترک

 باز هم ميبينمتون؟ مرد جوان

بيام اینجا. باید همين الان زود برم. یه شام  نمی دونم. شاید... ولی ممکنه دیگه حسش نياد دخترک

 و یه

گوشه بالای پارک، یه ماشين  احتمالاً ! همون رقص قدیمی. وقتی داشتين ميومدین اوه مراسمه.... 

 دیدین.

 یه ماشين سفيد. 

 [ چرخاش قرمزه؟کشدیم]درحاليکه با حيرت ابروهایش را در هم  مرد جوان

يير، رانندم منتظر می مونه. فکر ميکنه که دارم تو پاساژ اون آره. هميشه باهاش ميام. پ دخترک

 طرف ميدون

. می بينين چجوری تو زندگيمون زندونی ایم و تا حدی که مجبوریم حتی رانندمونم کنمیمخرید  

 بپيچونم.

 خداحافظ. 

 .وایسين! داره تاریک ميشه و پارک پر از آدمای مشکوکه. می تونم همراهيتون کنم.. مرد جوان

نه! یعنی... نه. اگه یه کم آرزوهام واستون مهمه، ده دقيقه رو این صندلی بشينين تا من  مرد جوان

 برم. نمی خوام

 .. باز هم خداحافظبره بهمی دونين که رانندم حق نداره شمارو با خودش  احتمالاًولی  نيکنفکر بد  



 

 

 ظاهراً . شودیمبه دختر نزدیک ]ناگهان پيشخدمت زنی، درحاليکه لباس فرم کثيف به تن دارد،  

 نوبت

 کارش به تازگی تمام شده است.[ 

می دونی  اصلاً ی؟ کنیمماری جين! ماری جين پارکر! هيچ ميشه فهميد اینجا چيکار  پيشخدمت

 ساعت چنده؟

 ميزنين خانم؟ حرف]کمی دستپاچه و آشفته[ با کی دارین  دخترک

 ستی، احمق؟!با کی ام...با تو!...فکر کردی کی ه پيشخدمت

 مطمئنم نميدونم راجع به چی دارین حرف می زنين؟ دخترک

یه ربه که شيفتت شروع شده. آقای ویترسون عين برج زهر مار شده. تو این ماه، سومين  پيشخدمت

 باره که دیر

 ی. خودت رو زود برسون و لباس فرمتو بپوش تا تو رو واسه هميشه ننداخته بيرون.کنیم 

 ...من دخترک

 بجنب! ميدونم که نميتونی از حقوقت بگذری! خدمتپيش

 ]در حاليکه سعی در حفظ کردن مقامش است[ شاید منو با...با...با یکی دیگه اشتباه گرفتين. دخترک

. شيفتمونو با هم ميشناسیمچرا باید با یکی دیگه اشتباه بگيرم. سه ساله که همدیگرو  پيشخدمت

 ؟ميکنیمعوض 

 مسخره چيه سرت گذاشتی؟ مگه مستی؟ این کلاهه 

 ...گر]رو به مرد جوان[ شرمندم آقای پاکنبلا دخترک

 پارکنستاکر. مرد جوان

 پارکنستاکر؟! پيشخدمت

 بله، پارکنستاکر. مرد جوان

 همون پارکنستاکر که تو صفحات اجتماعيه؟ پيشخدمت

 صفحات اجتماعی؟ دخترک

 ای کاش خوشبخت بودم. مرد جوان

 منو ببخشيد. رانندم منتظره. شما.... شماباید دخترک

ی؟ تو زندگيت هيچ وقت ماشين کنیمی و تظاهر ريگیمراننده؟! چه احمقانه قيافه  پيشخدمت

 به رسه بهنداشتی چه 

 راننده. 

 دارم! دخترک

 از کی؟! پيشخدمت



 

 

 از... اوه، ازم دور شين! نميشناسمتون! دخترک

 !ی؟ تو مستی؟ به مامانت ميگمشناسینممنو  پيشخدمت

. مرد جوان کتاب دخترک را که افتاده رودیمو پيشخدمت هم به دنبالش  رودیم]دخترک با عجله  

 بود

 .[داردیمبر  

 وایسين! فراموشش کردین... مرد جوان

 .[شودیمی با احتياط به او نزدیک ارانندهی بعد، الحظه. اندرفته هاآن]اما  

 ببخشيد آقا راننده

 بله هنری؟ مرد جوان

 قصد مزاحمت ندارم، ولی ميز شامتون. کنسلش کنم یا... نندهرا

 نه... دارم ميام مرد جوان

 بسيار خوب آقا. ماشين منتظر است. راننده

 . مرد جوان در حاليکه ایستادهگذاردیمو مرد جوان را تنها  شودیمی نمایش خارج صحنه]راننده از  

 ■ .[شوندیمخاموش  هاچراغاست،  



 

 

 «دوست من، لوک»رجمه داستان ت 
 «سيدسينا ميرعربشاهی»؛ مترجم «فرناندو سورِنتينو»نویسنده  

 

 هایای آرژانتينی با شهرت جهانی در نگارش داستان( مؤلف و نویسنده1942فرناندو سورِنتينو )متولد 

ا فنلاندی فرانسوی تهای دنيا از انگليسی و ست. آثار او به بسياری از زبانانگارانهکوتاهِ غيرمتداول و پوچ

رکز ی تمچه عمدهاگراند. ی مخاطبين روبرو بودهاند و همواره با استقبال گستردهو بلغاری ترجمه شده

های کوتاه بوده اما دو رمان هم به نگارش درآورده و البته مقالات متعددی نيز وی بر نوشتن داستان

. بسياری سبک نگارش ابزورد سورِنتينو را در باب ادبيات آرژانتين و آمریکای جنوبی قلم زده است

ان زیر اند. داستنزدیک به آثار نویسندگانی چون دانيل خارمس روسی و راسل اِدسون آمریکایی دانسته

ها پس از نگارش، توسط آقایان گوستاوو آرتيلسِ و الِکس پَترسون به انگليسی برگردانده شده از او سال

همچون بسياری دیگر از کارهای سورِنتينو تا به امروز « ن، لوک.دوست م»است. این داستان با نام 

های کوتاهی نيز بر اساس آن ساخته شده سازان و سازندگان انيميشن بوده و فيلممورد توجه فيلم

 است.

 

 دوست من، لوک

 ترین آدم دنياست. اسمش ظریف و متعلق به عهددوستی دارم که مطمئنم عزیزترین و خجالتی

و لاغر اندام است،  قدکوتاه رود؛ چهل. تقریباًکم سمت ميانسالی میست؛ لوک. سنّش کمدقيانوس ا

زند؛ جا که دید خوبی ندارد، عينک میتر هم هست. از آنسبيلی تُنُک دارد و موی روی سرش تُنُک

 عينکش کوچک، گرد و بدون قاب است.

، «مخواهعذر می»جای گفتن رود. بهه میدر خيابان برای اینکه مزاحم دیگران نشود هميشه به پهلو را

فاصله آنقدر کم باشد که نتواند همزمان با عابری دیگر رد  اگردهد از مسيرش خارج شود. ترجيح می

ها و ماند. سگمی -جان، عاقل یا نادانچه جاندار و چه بی -شود، صبورانه منتظر عبور طرف مقابل

ها دائماً از یک طرف مسير به طرف دیگر برای دوری از آنشوند و های ولگرد موجب وحشت او میگربه

 رود.می

توان تشخيص داد در حال حرف کند؛ آنقدر نارسا که اصلًا نمیبا صدایی نازک و ظریف صحبت می

که کلمه بدون آن گاه نتوانسته بيش از دوزدن است. هرگز وسط صحبت کسی نيامده اما از طرفی هيچ

ال کند؛ راستش به نظر خوشحزبان بياورد. انگار این قضيه او را اذیت نمی کسی حرفش را قطع کند بر

 آید که توانسته آن دو کلمه را بيان کند.هم می

بر هاست که ازدواج کرده. همسرش زنی لاغر، دمدمی مزاج و عصبی است که علاوهدوستم لوک سال

ی ظریف و زبانی نيشدار، خلق و هیی قوی، بينیِ کشيدهاهیرداشتن صدایی زیر و غير قابل تحمل، 



 

 

ی ه دربارهالبت -کنندگان شير دارد. لوک موفق شده استخویی غير قابل کنترل و شخصيتی همانند رام

فرزندی به وجود بياورد که طبق نظر مادرش، خوان مانوئل نام  -چگونگی این موفقيت باید شک کنيد

توان گفت که وی تنها است و موی چتری دارد. نمی زنگرفت. او قد بلند، بور، باهوش، بدگمان و طعنه

، با اینحال آن دو بر این نظر توافق دارند که لوک چيز خاصی برای عرضه به ردیپذیمحرف مادرش را 

 گيرند.را نادیده می اششدهدنيا ندارد و بنابراین نظراتِ به ندرت ابراز 

کند. شرکت ی است که واردات پوشاک میقرونیبترین کارمند شرکت پایهترین و دونلوک قدیمی

در خيابان آلسينا قرار گرفته است. صاحب  اشفرسودهداخل ساختمانی سوت و کور با کف چوبی 

دانم این اسم کوچکش است یا نام شناسم. نمینام دارد که شخصاً او را می 75شرکت دون آکوئِرونتيدو

ارد و زند. رفتاری تند دیی بسيار بلند حرف میاست و با صدا کچل مستعار اوست. سبيلی کلفت دارد،

پوشد؛ کت شلواری خيلی قدیمی کار است. دوستم لوک برای رفتن به شرکت، سر تا پا سياه میطمع

زند. فقط یک پيراهن دارد؛ همان که برای بار اول در روز ازدواجش پوشيده بود. که از کهنگی برق می

ر خلاف ماند. لوک که بسودگی و چربی، بيشتر به بند کفش میهمچنين تنها یک کراوات که از فرط فر

بدون کُت سر کار بياید و برای  کندینمآکوئِرونتيدو را ندارد، جرأت  همکارانش تحمل نگاه ناراضی دون

کند. حقوقش به طرز اینکه آن را سالم نگه دارد از یک جفت محافظ آستين خاکستری استفاده می

ماند. ا اینحال هر روز سه یا چهار ساعت بيشتر از زمان کاری در دفتر میمضحکی پایين است اما ب

کند به قدری زیاد هستند که هيچ شانسی برای اتمام آکوئِرونتيدو به او واگذار می وظایفی که دون

آکوئِرونتيدو حقوق  ها در خلال ساعات کاری ندارد. درست همين حالا، بلافاصله بعد از اینکه دونآن

برای یکبارِ دیگر کاهش داد، همسرش مصمم است که خوان مانوئل برای مقطع دبيرستان نباید او را 

 76ی بِلگْرانوی بالا در منطقههانهیهزای با اسم خوان را در مؤسسه خواهدیمی دولتی برود. به مدرسه

 عنوانبه)ه و های گزافی که این تصميم به همراه دارد، لوک دیگر روزنامبا توجه به هزینه بنویسد.

. آخرین خردینماش هستند، ی ریدرز دایجست را که از نشریات مورد علاقهمجله( بزرگتر فداکاری

داد که شوهرها چگونه باید دایجست شده بود توضيح می ای که موفق به خواندنش در ریدرزمقاله

 ند.ای خانواده، فرونشانشخصيت پرقدرت خود را به منظور جا باز کردن برای رشد و شکوفایی سایر اعض

ی جالب هم دارد؛ رفتارش به محض سوار شدن به اوصاف شخصيت لوک یک جنبه این تمام با البته

 اتوبوس. به این صورت است که:

گيرد تا مطمئن . یک دستش را بالا میگرددیمو به آهستگی دنبال پولش  کندیمدرخواست یک بليط 

دی صبری راننده تا حکند. راستش باید بگویم که بیعجله نمی ماند. لوک هيچشود راننده منتظر می

ا ها رکند. آنهای خُرد شروع به پرداخت میشود. سپس با بيشترین تعداد سکهموجب لذتش هم می
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یم. این حرکت، راننده را کلافه پردازدیمهای مختلف و طی فواصل نامنظم چندتا چندتا، در دسته

های راهنمایی، سوار و پياده شدن مسافرین و راندن های دیگر، چراغه ماشينچون علاوه بر توجه ب کند

می ی قدیی ریاضی هم انجام بدهد! لوک با دادن یک سکهخود اتوبوس، مجبور است محاسبات پيچيده

شود، به بدتر دارد و همواره هم به او برگردانده میای که برای همين منظور هم نگهش میپاراگوئه

نزاعی  ادامهدهد و در ها اشتباه رخ میزند. به این ترتيب معمولاً در شمردن پولع دامن میشدن اوضا

کند و گيرد. سپس لوک با رفتاری متين اما قاطعانه شروع به دفاع از حقوق خود میشکل می

 ، غير ممکنکندیمآورد که درک هدفی را که برای اثبات آن تلاش قدر متناقض میهایی آناستدلال

. راننده سرانجام به عنوان آخرین راه حل، در قالب روشی برای سرکوب تمایلش به بيرون سازدیم

 کند.ها میانداختن لوک یا حتی خودش، اقدام به بيرون انداختن سکه

 ی اینگذارد. اولين کسی که در نتيجهی اتوبوس را کاملاً باز میهاپنجرهلوک در زمستان هميشه 

اهش ها تا صبح بيدار نگی مزمنی مبتلا شده که اکثر شبد، خود اوست؛ به سرفهبينحرکت آسيب می

دهد سایبانی که او را از آفتاب محافظت بندد و به هيچکس اجازه نمیرا می پنجرهدارد. در تابستان، می

 است. شدهی یک های درجهکند، پایين بکشد. چندباری دچار سوختگیمی

تواند سيگار بکشد و در واقع از سيگار کشيدن بيزار است. با این نمی ی ضعيفشهاهیرخاطر لوک به

ی روشن کردن سيگاری تواند در مقابل وسوسهگذارد، نمیوجود به محض اینکه قدم در اتوبوس می

اندازد، مقاومت کند. بعد از پياده آورد و او را به سرفه میهایش را بند میارزان قيمت و سنگين که ریه

 .کندیمگارش را برای سفر بعدی خاموش شدن، سي

فرا  ها کهلوک فردی لاغر، یکجانشين و ژوليده است که هرگز به ورزش علاقه نداشته. اما عصر شنبه

ی بوکس صدای آن را تا کند و برای دنبال کردن مسابقهرسد، رادیوی قابل حملش را روشن میمی

دهد و سایر مسافرین را با گزارش پر سر و صدای اص میها را به فوتبال اختصبرد. یکشنبهآخر بالا می

 کند.آن شکنجه می

نشيند که جای ی خيلی کوچکش جوری میصندلی عقب جای پنج نفر است. اما لوک باوجود جثه

چهار نفر از قبل نشسته باشند و لوک ایستاده باشد، با لحنی  اگری بماند. باقکافی تنها برای سه نفر 

دهد که فضایی بيش از حد را اشغال کند و سپس ترتيبی میز درخواست نشستن میآميخشن و ملامت

ی هایش محکم درون قفسه سينهکند تا آرنجکند. برای تحقق این هدف دستانش را داخل جيب می

 اش فرو روند.بغل دستی

 ابتکارات لوک وافر و متنوع هستند.

 گذارد و طرز ایستادنش را با دقت بها باز میی کتش رکند دکمههميشه وقتی جای نشستن پيدا نمی

 اند بخورد.هایی که نشستهی پایين کت به صورت یا چشم آنکند که لبهنحوی تنظيم می



 

 

آیند. همينطور که با دقت هایی که مشغول مطالعه هستند شکاری آسان برای لوک به حساب میآن

ای بر روی کتاب قربانی بياندازد. هر از گاهی سایهگيرد تا ها را تحت نظر دارد سرش را جلوی نور میآن

کشد. خواننده با اضطراب، پيش از آنکه لوک مجدداً به حالت قبل بازگردد ناخواسته سرش را کنار می

 بلعد.یک یا دو لغت را می

شود اطلاع دارد. در چنين مواقعی شروع به خوردن هایی که اتوبوس شلوغ میدوستم لوک از زمان

های سالامی هنوز ميان های نان و تکهکه خردهکند. سپس در حالیچ سالامی و شراب قرمز میساندوی

ی نقليه راه رفته و با هایش هستند، دهانش را به سمت دماغ مسافرین گرفته، در طول وسيلهدندان

 «خواهم.عذر می»گوید: صدای بلند می

در یکی از  اگردهد. اما به کسی نمی موفق به تصاحب صندلی ردیف جلو شود، هرگز آن را اگر

های آخر جا پيدا کند، در آن لحظه که زنی با بچه در آغوشش یا فردی ضعيف و مسن سوار ردیف

واهد که خشوند، بلافاصله از جا برخواسته و با صدایی بسيار بلند از مسافر صندلی ردیف جلو میمی

اند. کند که از جایشان بلند نشدههایی میی آنرا روانهیی هااتهامها بدهد. سپس معمولاً جایش را به آن

 اند در ایستگاهشود و یکسری مسافرینی که بشدت شرمسار شدهسخنوریِ او هميشه مؤثر واقع می

 گيرد.شوند. لوک نيز بلافاصله جایشان را میبعدی پياده می

و  شودبه سمت خانه روانه می شود. با کمروییدوستم لوک با حسّ و حالی خوش از اتوبوس پياده می

ی داشتن کليد را ندارد و برای همين ماند. اجازهبيند، دور میاز سر راهِ هرآنچه که در طول مسير می

 همسر، پسرش و یا دون اگرکند اما کسی خانه باشد معمولًا در را به رویش باز می اگرزند. زنگ می

 ■ .ی یک نفر پيدا شودنشيند تا سر و کلهها میلهآکوئِرونتيدو در دسترس نباشند، لوک بر روی پ



 

 

 «لک باهوشروباه مکاّر و لک»برداشتی از حکایت باستانی  
 «مهدی پورباقر»؛ مترجم «ازوپ»نویسنده  

 

روباه به چرب زبانی . کردیمروزی روزگاری، روباهی مکّار و حيله گر در جنگلی سرسبز زندگی 

 !و سرشان را کلاه می ذاشت شدیمبقيه نزدیک معروف بود و با این کار به 

پس از  هاآناو به لک لک نزدیک شد و . که ناگهان لک لکی را دید گشتیمروزی، روباه در جنگل 

روباه مدتّی نقش یک دوست خيلی صميمی را بازی . چند دقيقه صحبت کردن با یکدیگر دوست شدند

دعوت  شناختینملک لک که سر از پا . عوت کردکرد و خلاصه لک لک را برای شام به خانه خود د

 .روباه را پذیرفت

او که شگفت زده شده بود، با نااميدی به غذا  .روز مهمانی فرا رسيد و لک لک به خانه روباه رفت

کوچک آورد که مقدار خيلی کمی  یاکاسهروباه ! خبری از غذایی لذیذ و خوشمزه نبود. کردیمنگاه 

 .ده بودسوپ داخل آن ریخته ش

کاسه  یهمهنتوانست با منقار بلندش چيزی از سوپ بخورد ولی روباه به راحتی  اصلاًلک لک بيچاره 

با نوک منقارش از سوپ  کردیمروباه رو به لک لک کرد و در حاليکه لک لک سعی . سوپ را ليس زد

 "سوپ چه طور است؟ خوشت نيامده؟": بخورد، از او پرسيد

 نه": دّت گرسنه بود پاسخ دادلک لک بيچاره که به ش

 "!بيشتر از این بخورم توانمینمو  کندیمخيلی هم خوب است، ولی من شکمم کمی درد  

 ".ببخشيد که اذیتت کردم": روباه گفت

از غذایت لذّت ببرم، تقصير  توانمینممن مشکل دارم و ! اینجوری نگو! آه عزیزم": لک لک پاسخ داد

 ".تو نيست

 .به خاطر مهمانی تشکّر کرد و او را به خانه خودش برای شام دعوت کرد لک لک از روباه

بعد از سلام و احوال پرسی، لک لک شام . روز مهمانی لک لک نيز فرا رسيد و روباه به خانه او آمد

 .را آورد

لک لک با منقار بلندش . او سوپ درست کرده بود و آن را در ظرفی بسيار باریک و دراز ریخته بود

 .از آن را بخورد یاذرهراحتی از سوپ خورد ولی روباه حتی نتوانست به 

 "؟یبریماز غذایت لذّت ": لک لک پس از این که غذایش را تمام کرد از روباه پرسيد

. رومیممن دیگر ... من": او مِن مِن کنان گفت. روباه یاد مهمانی خودش افتاد و خيلی شرمنده شد

 ".شکمم پر است

  .که خجالت زده بود، دوان دوان خانه لک لک را ترک کردروباه مکّار 

 ■ !چیزی که عوض دارد گله ندارد: پند اخلاقی



 

 

 «روستایی در تاریکی»داستان ترجمه  
 «مهتا سيدجوادی»؛ مترجم «کازوئو ایشی گورو»نویسنده  

 
اما حالا  فر کنم.بدون خستگی و ملالت هر نقطه از انگلستان را س هاهفته توانستمیمجوان که بودم 

برای همين بود که وقتی پس از تاریکی شب به روستا  .شومیمدر این سن و سال به راحتی گيج 

ی من بود حالا خانهیی نه چندان دور هاگذشتهروستایی که در  شدینمباورم  گيج بودم. کاملاً رسيدم 

 این قدر برایم غریب بنماید.

ی کوچک سنگی در هاخانهی پيچ در پيچ کم نور با هاابانيخدر  بی آن که چيز آشنایی پيدا کنم،

که دستم یا  شدندیمآن چنان باریک  هاابانيخ هاقسمتدر بعضی  .گشتمیمدو طرفشان بی هدف 

با وجود این به اميد پيدا کردن ميدان روستا یا دیدن یکی از اهالی در  .شدیمکيفم به دیوار سایيده 

. اما وقتی پس از گذشت مدتی نه ميدان دادمیم به رفتنم در تاریکی ادامه خوردمیمحالی که تلو تلو 

ی سنگی را انتخاب هاخانهرا دیدم نه کسی از اهالی را آن قدرخسته شدم که تصميم گرفتم یکی از 

 کرده و به اميد اینکه آشنایی در را به رویم باز کند درش را بکوبم.

. نور کمی شدمیمدر کوتاه و داغان بود که برای ورود باید خم درش آنق ایستادم، هاخانهکنار یکی از 

ی چند نفر را بشنوم. در را محکم خندهصدای حرف زدن و  توانستمیمو  زدیمی در بيرون هالبهاز 

کوبيدم بلکه ساکنين پرسر و صدا صدایش را بشنوند. چند لحظه از ایستادن در آن جا نگذشته بود که 

 فت: سلامصدایی از پشت سرم گ

 ی بر تن داشت و چنداپارهبيست سال داشت و شلوار لی و پليور  حدوداًبرگشتم و زن جوانی را که 

 طرف تر در تاریکی ایستاده بودرا دیدم. قدم آن

 گفت: چند ساعت پيش با وجود این که اسمتان را صدا کردم از کنارم رد شدید.

 . قصد جسارت نداشتم.خواهمیمگفتم: جدی؟ عذر 

 فت: شما فلچر هستيد درست است؟گ

 با خوشحالی گفتم: بله

او گفت: وقتی از کنار خانه ما رد شدید وندی حدس زد که این شمایيد. همه ما هيجان زده شدیم. 

 شما هم عضو همان گروهيد مگر نه؟ همراهان دیوید مگيس و باقی اعضا.

یم عجيب است که چطور به او چندان هم مهم نيست، برا هاآنگفتم: بله، ولی مگيس بين همه 

 ی هم بودند.ترمهمی خيلی هاآدمی؟ اکردهتوجه 

 

 



 

 

بعد چند اسم را به ترتيب ردیف کردم و در کمال تعجب دیدم که دختر بعد از شنيدن هر اسم 

از سن و سال  ترقبل. گفتم: ولی این موضوع مربوط به خيلی دهدیمسرش را به نشانه آشنایی تکان 

 است که این موضوعات را ميدانی. تو است. عجيب

. ما حتی از آن ميشناسیمگفت: بله مربوط به نسل من نيست ولی همه ما اعضای گروه تو را 

 شناخت. تانیهاعکس. وندی بلافاصله شما را فقط از روی ميشناسیمهم بهتر شما را  ترهامسن

اشيد. متاسفم که بدون آشنایی دادن این قدر به ما علاقه داشته ب هاجوانشما  کردمینمگفتم: فکر 

یمکمی گيج  کنمیموقتی سفر  امشدهی، حالا که پير نيبیماز کنارتان گذشتم. اما همان طور که 

 .شوم

، با شدت دوباره در زدم. هرچند شدیمصدای پر شور صحبت کردن چند نفر از پشت در شنيده 

 با دختر جوان نداشتم. ی به خاتمه بحثماعلاقه

تعلق دارید همينطور هستيد. دیوید  روزهاشما که به آن  همه ی به من نگاه کرد و گفت:الحظه دختر

مگيس چند سال پيش آمده بود این جا. سال نود و سه یا نود و چهار بود. او نيز همينطور بود. عجيب 

 شما هم چون هميشه در سفرید به این حالت دچار خواهيد شد. احتمالاً و غریب. 

زیاد هم از اعضای مهم نبود، نباید گول  واقعاًمگيس این جا بود؟ چه جالب. ميدانی، او  گفتم: پس

 .کنندیمرا بخوری. حالا شاید بتوانی به من بگویی چه کسانی در این خانه زندگی  هاحرفاین 

 و سپس دوباره در زدم.

 به خاطر دارند.شمارا  احتمالاًی قدیمی، هاخانوادهدختر گفت: خانواده پيترسون، از آن 

 تکرار کردم: خانواده پيترسون ولی چيزی به خاطرم نيامد.

 واقعاً دختر گفت: چرا به خانه ما نميایيد. وندی خيلی هيجان زده بود. ما هم همينطور. برای ما 

 با کسی که از آن زمان است حرف بزنيم. واقعاًفرصت خوبی است که 

باید استراحت کنم. گفتی خانواده  فعلاًف بزنم ولی از آن دوران حر خواهدیمگفتم: من هم دلم 

 پيترسون؟ هان؟

باز شد. پيرمردی  ختیریمدر زدم، بالاخره در در حالی که نور و گرما را به خيابان  ترمحکمدوباره 

 در درگاه ایستاده بود.

 با دقت به من نگاه کرد: تو که فلچر نيستی؟ هستی؟

 .امدهيرسه به روستا گفتم: هستم، تازه از سفری چند روز

 چند لحظه فکرکرد سپس گفت: بهتر است وارد شوی.

یمی که در بخاری اکندهی زمخت و مبلمان شکسته شدم. هاچوبوارد اتاقی کوچک و شلوغ پر از 

. پيرمرد با ناراحتی کردیمتنها منبع نوری بود که دیدن چند پيکر خميده در اتاق را ممکن  سوخت

ندلی که از قضا صندلی خودش بود راهنمایی کرد. همين که نشستم دریافتم که من را به طرف یک ص



 

 

سرم را به راحتی بچرخانم تا اطرافم را ببينم. اما گرمای آتش چنان خوشایند بود که این  توانمینم

موضوع را فراموش کردم و برای چند لحظه در حالی که رخوتی لذت بخش مرا در بر گرفته بود به 

که حالت خوب است؟  دنديپرسیمتش چشم دوختم. صداهایی ميشندیم که از من سوال ی آهاشعله

در حالی خودم هم واقف  دادمیمی ممکن را هاجوابی؟ گشنه ای؟ و من هم بهترین اآمدهاز راه دور 

ا ام امکردهرا معذب  هاآنبودم کافی نيستند. سرانجام سوال ها تمام شد و من فهميدم که با حضورم 

. با این دادمینمیافته بودم خوشحال بودم که اهميتی  قدر بابت جای گرمی که برای استراحت آن

شد سعی کردم با ادب بيشتری با ميزبانانانم رفتار کنم پس  ترنيسنگحال، وقتی سکوت داخل اتاق 

رست . دلحظه بود که ناگهان احساس آشنایی به من دست داد صندليم را به ميزبان تعارف کردم. در آن

ی است اخانهانتخاب کرده بودم اما در آن لحظه متوجه شدم که این همان  اتفاقاً است که آن خانه را 

 نیترکیتاری من به سرعت به دورترین نقطه واتفاقا رهيخ. نگاه امکردهپيش در آن زندگی  هاسالکه 

ر آن قرار داشت و ساعاتی ی که رخت خواب من دانقطهقسمت اتاق رفت که زمانی متعلق به من بود. 

صحبت  شدیمپر از آرامش را در آن سپری کرده بودم، کتاب خوانده بودم و یا با هرکس که داخل 

تا نسيم خنک و دلنوازی به درون  میکردیمدرها را باز  هاوقتو خيلی  هاپنجرهکرده بودم. در تابستان 

ی گسترده احاطه کرده بودند و از هادشته را مال زمانی بود که اطراف خان هانیای همهخانه بوزد. 

. آن زنندیم و از شعر و فلسفه حرف کنندیماستراحت  هاچمنکه روی  آمدیمبيرون صدای دوستانم 

نتوانستم چشم از آن گوشه اتاق بکنم.  قدر این خاطره از گذشته با شدت به من هجوم آورده بود که

. دميشنیماما من به سختی صدایش را  کردیمیا صحبتی  ديپرسیمبار دیگر کسی داشت از من سوالی 

به آن گوشه از اتاق چشم دوختم حالا تخت باریکی نمایان  هاهیسااز صندلی برخاستم و از ميان تاریکی 

ی قرار داشت این تخت همان جایی بود که تشک من قرار داشت تخت اکهنهبود که روی آن روتختی 

 و من را وادار کرد تا حرف پيرمرد را قطع کنم. بی نهایت وسوسه انگيز بود

از ني واقعاًبه او گفتم: ميدانم کمی بی ادبانه است اما ميدانيد که امروز من از راهی طولانی آمدم و 

دارم تا دراز بکشم و چشمانم را ببندم حتی برای چند لحظه بعد از استراحت ميایم و با کمال ميل با 

 .کنمیمشما صحبت 

جابه جا شدند. سپس صدای ناآشنایی از ميانشان  شانیهایصندلداخل اتاق با ناراحتی روی  یهاآدم

با ترشرویی گفت: برو و چرتت را بزن به فکر ما هم نباش. اما من قبل از این حرف راهم را از ميان 

دای ی آن زیر وزن من صهادندهشلوغی به سمت همان گوشه اتاق باز کرده بودم. تخت مرطوب بود و 

، طولی نکشيد که پشتم را به بقيه کردم در همان حال که خودم را روی تخت جمع دادیمجير جير 

 کرده بودم خستگی تمام راه سفر بر من آشکار شد.

 صدای پيرمرد را شنيدم: خودش است، فلچر است. خيلی پير شده است. بردیمهمانطوری که خوابم 



 

 

 چند ساعت دیگر بيدار شود و دیشا رد این گونه بخوابد؟صدای زنی را شنيدم که گفت: اشکالی ندا

 ما هم مجبور شویم با او بيدار بمانيم.

 .ميکنیمصدایی دیگر گفت: بگذارید ساعتی بخوابد، یک ساعت دیگر بيدارش 

ی اهوقفدر این جای صحبتشان بود که خستگی بر من چيره شد و به خواب رفتم. خواب راحت و بی 

. یک بار هم دميشنیمار بودم و در تمام مدت صدای کسانی را که در اتاق بودند را نبود، خواب و بيد

چگونه آن طور مرا شيفته خود کرده بود، حالا  دانمینم: آن موقع ها گفتیمصدای زنی را شنيدم که 

 مثل گداها شده.

ره دیوید مگيس؟ در باره من است؟ یا دربا هاحرفدر همان خواب و بيداری از خود پرسيدم آیا این 

ولی طولی نکشيد که خواب بار دیگر بر من غلبه کرد. بيدار که شدم اتاق به نظرم هم سردتر و هم 

که  کردمیمولی قابل فهم نبود. حالا احساس شرمندگی  شدیمبود. صدا افراد آهسته شنيده  ترکیتار

بود بی حرکت دراز کشيدم. ولی و چند لحظه همان طور که صورتم رو به دیوار  امدهيخواببه آن شکل 

چيزی باید نشان داده باشد که من بيدارم چون ناگهان صدای زنی گفت و گو را قطع کرد: ببينيد،  حتماً 

 ببينيد.

رار ق امشانهکردم دستی به نرمی روی  احساس صدای پچ پچی را شنيدم و بعد کسی سمت من آمد.

م زانو زده است. تکانی به خودم دادم. نه آن قدر که گرفت. سرم را که برگرداندم دیدم زنی بالای سر

اتاق را ببينم ولی در همان حالت فهميدم که اتاق از بقایای کنده سوخته توی بخاری روشن است و 

 صورت زن فقط در سایه قابل دیدن بود. زن گفت: حالا فلچر، حالا وقت صحبت است، من خيلی وقت

 .امکردهبه تو فکر  است که منتظر برگشتن تو هستم. بارها

اندوه خمار  شدیمببينم. چهل سالی داشت و در آن نور کم هم حتی  ترواضحسعی کردم صورتش را 

 ی برای من آشنا نبود.اذرهآلودی را در صورتش دید. اما صورتش حتی 

ه يد کسابقه آشنایی باهم را داشتيم من را ببخش قبلاً اگر. آورمینمگفتم: متاسفم. شما را به خاطر 

 .شومیماکنون شما را به یاد نمياورم. این روز زیاد بی حواس 

ی من تو مثل یک بت بودی. برا من جوان و زیبا بودم. ميشناختیمگفت: فلچر، آن زمان که ما هم را 

بهت بگویم که تو  خواستمیمبود که  هاسالی. ابرگشتههر حرفت مثل جواب یک سوال بود و حالا 

 ی.اکردهود زندگی من را ناب

. اما هيچوقت ادعا نکرده امکرده. من در مورد خيلی چيزها اشتباه ديکنیمگفتم: شما بی انصافی 

وظيفه همه ما است که به بحث و مناظره  گفتمیم هاسالبدهم. آن  توانمیمبودم جواب سوالی را 

ما  کسانی مثل اگرداشتيم. بپردازیم. ما در مورد مسائل جامعه خيلی بيشتر از مردم معمولی اطلاعات 

تا عمل کند؟ اما من هرگز ادعا  ماندیمدیگر که  کردندیمخودشان را کنار کشيده و ادعای بی اطلاعی 

 .ديکنیمنکردم پاسخ سوال ها دست من است. نه، شما بی انصافی 



 

 

ر که به هر با باًیتقری، کردیمبا من عشق بازی  تو زن با صدایی که عجيب لطيف بود گفت: فلچر،

. برایم عجيب است که میکردیمی زیبا هایکار. همين گوشه اتاق ما همه جور کثافت آمدمیماتاقت 

ی یک مشت لباس پاره پوره و بوگندو. من اشدهی مرا به هيجان بياوری ولی حالا توانستیمزمانی تو 

یمیی هالباسو  رومیمه را ببين. هنوز جذابم. صورتم البته کمی چروک شده. ولی وقتی در روستا، را

. ولی هيچ زنی حاضر خواهندیمی زیاد هستند که من را مردها دهدیمکه خوب اندامم را نشان  پوشم

 نيست حتی تورا نگاه کند. یک مشت گوشت و لباس پاره و پوره بوگندو.

دل  زهارو نیا گفتم: ولی من شما را به خاطر ندارم جدای از این من دیگر وقت عشق بازی ندارم.

 امکردهدر مورد خيلی چيزها اشتباه  روزها. باشد آن تریجدی هایمشغولدیگری دارم. دل  یهایمشغول

. کنمیمرا اصلاح کنم. ببينيد من حتی در این سن هم مسافرت  هاآن امکردهولی من خيلی تلاش 

جبران ضرر کنم. من  امکرده. و هميشه سعی امرفتههميشه به سفر  امنکردههيچ وقت کارم را متوقف 

مگيس نصف کارهای من را  بندمیمشرط  مثلاً . امکردهدر مقایسه با سایر افراد گروه تلاش بيشتری 

 نکرده است.

ی؟ من عادت داشتم انگشتانم را در اکرده: هيچ نگاهی به خودت کردیمزن داشت موهایم را نوازش 

اه کن. بی شک هزار جور انگل در بدنت داری. ولی موهایت فرو ببرم اما حالا به موهای کثيف سرت نگ

حس شهوت نکردم هرچند  اصلاً. من ديکشیمهمچنان آرام و لطيف انگشتانش روی موهای کثيفم 

ی احساس الحظهی او برایم حسی مادرانه داشت. راستش هانوازششاید او هدفش این بوده است. 

م بخوابم. تا این که او ناگهان متوقف شد و و دوست داشت کندیمکردم کسی دارد از من محافظت 

 ضربه محکمی به پيشانيم زد.

ی. خيلی چيزهارا باید توضيح بدهی. این را گفت اکردهاو گفت: چرا پيش ما نميایی؟ خوابت را که 

 و بلند شد رفت.

 هم بهیل از کنار وسا برای بار اول آن قدری خودم را تکان دادم تا اتاق را دید بزنم. زن را دیدم که

یمی کنار بخاری نشست. سه آدم دیگر دیده اگهوارهریخته کف اتاق عبور کرد و روی یک صندلی 

همان پيرمردی بود که در را برایم باز  هاآنکه دور آتش رو به خاموشی نشسته بودند یکی از  شدند

ال زن هم سن و سکرده بود. دو تای دیگر که روی چيزی شبيه چمدان چوبی نشسته بودند به نظر دو 

همان زنی بودند که با من صحبت کرده بود. پيرمرد متوجه من شد و به دیگران گفت دارم نگاهشان 

. چهارنفر شق و رق نشسته و ساکت شدند. از این حرکت فهميدم در تمام مدت درباره من کنمیم

نگران  مثلاً وده است. فهميد که صحبتشان در چه موردی ب شدیم شانافهيق. در واقع از زدندیمحرف 

 .گذارمیمدختری بودند که من بيرون دیده بودم و تاثيری که بر دوستان دختر 

 اشخانه، در ضمن شنيدم که او را به رنديگیم: آن دخترها زود تحت تاثير قرار دیگویمپيرمرد 

 .کردیمدعوت 



 

 

ندانی ندارند، آن زمان که دیگر آزار چ هانیا: گفتیمزنی که روی چمدان نشسته بود  مطمئناً و 

 هاآن. در هر حال اندشدهجوان و خوشتيپ بودند اما حالا پير  شانهمه ميگرفتیمتحت تاثيرشان قرار 

 به چی اعتقاد دارند. دانندینم. خودشان هم اندکردهخيلی تغيير 

ت می راس کردیم: دیدم که دخترک چگونه نگاهش گفتیمو  دادیمپيرمرد هم تکانی به سرش 

و افکارش  هاحرفو علاقه مند شنيدن  کندیمبفهمد کسی تعریفش را  اگرگویيد. او حالا پير است ولی 

 که همه در خدمت  شودیم هاوقتجلویش را گرفت. دوباره مثل آن  شودینماست دیگر 

ورند. ای جوانی مثل آن دختری که دیدم دیگر چيزی ندارند تا به آن ایمان بيدخترهاافکارش باشند. 

 هدف زندگی باشد. هاانیبرا تواندیمحالا حتی ولگرد خانه به دوشی مثل این هم 

یمبود. ولی حالا که نگاهشان  هاهیماتمام مدتی که خواب بودم در همين  هاآنی هاصحبت مطمئناً

ت ش. پس از گذاندزدهی آتش بخاری زل هاشعلههمچنان گناه آلود در سکوت نشسته و به آخرین  کنم

. دندیدزدیمچند لحظه بلند شدم و ایستادم. هر چهار نفرشان به طرز بی معنایی نگاهشان را از من 

صبر کردم تا ببينم چيزی می گویند یا نه. سرانجام خودم گفتم: خيلی خب، من خواب بودم ولی 

ن . خب شاید برای شما جالب باشد من قصد دارم همادیزدیمدر چه موردی حرفم  زنمیمحدس 

 خواهمیم. رومیمی جوان دخترهاکاری را انجام بدهم که شما نگراش بودید. همين حالا به خانه آن 

ی هایخوشبگویم با انرژی و رویاهای خود چه کار کنند، با اشتياق خود برای رسيدن به  هاآنبه 

 از انجام هر کاری هتوی خانه غوز کرد هابدبختماندگار این دنيا چه کار کنند. به خودتان نگاه کنيد. 

دست به هر  ديترسیم. ديترسیمتعلق دارد  هاسال. از من. از مگيس. از هر کسی که به آن ديترسیم

کاری بزنيد فقط به خاطر این که ما یک زمانی یکی دو اشتباه مرتکب شده بودیم. ولی باید بگویم آن 

رخوت و سستی را به  هاستسالما علی رغم این که ش اندنشدههم سطحی  قدرهاهنوز آن  هاجوان

 .کنمیمی اسف بارتان را خنثی هاتلاش. فقط در عرض نيم ساعت تمام ديدهیمیاد  هاآن

. باید جلویش را بگيریم ولی چه کار شودیماین طور  دانستمیم ،دينيبیمپيرمرد به دیگران گفت: 

 بکنيم. ميتوانیم

ا برداشتم و به درون تاریکی شب پا گذاشتم. وقتی من با سرعت به آن سوی اتاق رفتم و کيفم ر

یی منتظرم بود. با تکان سر به من فهماند گو بيرون رفتم دختر را دیدم که هنوز آن جا ایستاده است.

 که دنبالش بروم.

آن قدر فرسوده بودن  هاخانه. بعضی میدیدویم هاخانهی بين هاکهیبارشب تاریک و بارانی بود. از راه 

. دختر چند قدمی جلوتر از زدیریمفرو  حتماً تنه بزنم  هاآنبه یکی از  اگر کردمیماحساس که من 

گفت: وندی  . یک بار برگشتانداختیممن بود و هر از گاهی سرش را برمی گرداند و نگاهی به من 

ا ت احتمالاً . وقتی از کنار خانه رد شدید وندی مطمئن بود که خودتان هستيد، شودیمخيلی خوشحال 



 

 

همه را جمع  احتمالاً . امبرنگشتهحالا دیگر مطمئن شده که درست حدس زده است چون من هنوز 

 کرده و باهم منتظر شما هستند.

 پرسيدم: آیا از دیوید مگيس هم همينطور استقبال کردید؟

 گفت: آره، آره. وقتی که آمد ما خيلی هيجان زده بودیم

 .رديگیمهميشه خود را دست بالا  حسابی کيف کرد آخر او مطمئناًگفتم: 

مگيس آدم جالبی بين اعضای گروه بود ولی شما آدم مهمی هستد. از نظر او  دیگویمگفت: وندی 

 هم هستيد واقعاًشما 

، مادادهی در این مورد فکر کردم و گفتم: ميدانی من در مورد خيلی چيزها تغيير عقيده الحظهمن 

 ی پيش رابزنم دچار نااميدی خواهد شد.هاسالی هاحرفن وندی انتظار داردکه من هما اگر

. کردیمبه سمت مقصد هدایت  هاخانهدختر انگار حرف من رانشنيد چون همچنان من را از ميان 

بعد از مدتی من متوجه صدای پایی از پشت سرم شدم. اول فکر کردم صدای پای یکی از اهالی است 

یر لامپ خيابان ایستاد و نگاهی به عقب انداخت. من هم مجبور . بعد دختر زگرددیمکه از جایی بر 

. وقتی شدیمشدم بایستم و نگاهی بکنم. مرد ميان سالی که پالتوی مشکی برتن داشت به ما نزدیک 

 ی این جا.اآمدهبه من رسيد بدون لبخند دستی داد و گفت: خب که اینطور، 

یملگی به این طرف همدیگر را ندیده بودیم اما او را . از ده ساشناسمیمبعد فهميدم که این مرد را 

هم کلاس  رفتمیمی که به مدت دو سال در کانادا امدرسه. اسمش راجر باتن بود. او با من در شناختم

به انگلستان برگردند. ما آن چنان صميمی نبودیم ولی چون او  امخانوادهبود. یعنی تا قبل از این که 

. بعد از آن نه اورا دیدم ديپلکیمقضا انگليسی هم بود یک مدتی دور و بر من  از خجالتی و ترسو بود

که گذر زمان با  دميفهمیم دمیدیمکه صورت او را زیر نور لامپ خيابانی  حالا نه چيزی از او شنيدم.

او خوب تا نکرده است. موهای سرش ریخته و صورتش چروک شده است. خموده و فرسوده بود. با 

 ن او بی شک همان هم کلاسی قدیم من بود.وجود ای

برای استقبال از من گرد هم  هاآنتا دوستانش را ببينم.  رومیمگفتم: راجر، من با این خانوم جوان 

شده نخوابم  اگرامشب حتی  خواستمیم. آمدمیم. وگرنه بلافاصله با تو اندشدهو دور هم جمع  اندآمده

و در  رومیممجلس آشنایی این جوانان هر چقدر طول بکشد باز هم  گفتمیمو با تو بيایم. با خودم 

 .زنمیمخانه راجر را 

 هر سه نفر شروع به راه رفتن کرده بودیم.

 هامیقدی دانم چقدر سرت شلوغ است. ولی باید حرف بزنيم. از م راجر گفت: خودت را ناراحت نکن.

ی نحيف و مریض بودم ولی وقتی چهارده ابچه حرف بزنيم. آخرین باری که من را دیدی در مدرسه

پانزده سالم شد همه چيز تغيير کرد. بدنم رو آمد، شدم مثل یک رهبر. ولی تو از کانادا رفتی. هميشه 



 

 

؟ مطمئنم اوضاع بين ما فرق شدیمچه  میدیدیمدر پانزده سالگی همدیگر را  اگر دميپرسیماز خودم 

 .کردیم

موج خاطرات به طرف من هجوم آورد. آن دوران راجر من را  کردیمهمينطور که او این را تعریف 

ی من به آزارها ميدانستیم. با این همه هر دو ما دادمیمو من در عوض او را آزار  ديپرستیممثل بت 

و یا در حال عبور از راهرو  زدمیماوست. وقتی در زمين بازی مدرسه ناغافل توی شکمش مشت  نفع

تا خشن و محکم  کردمیمرا  کارها، تمام این کردیمتا گریه  چاندميپیمقدر  مدرسه دستش را آن

یمدم کنارم ق ی کهاخستهشود. بنابراین نتيجه این رفتارها این شد که او از من بترسد وقتی به مرد 

 نگاه کردم تمام این خاطرات را به یاد آوردم. زد

ی کردیمنبا من به آن شکل رفتار  اگر: البته شاید رشته افکارم دستش آمده بود، گفت احتمالاًاو که 

چندسال بعد هم  اگراز خودم پرسيدم  بارها. با این حال من شدمینمدر پانزده سالگی آن قدر خشن 

 روی من حساب کرد. شدیم؟ در پانزده سالگی دیگر شودیمچه  میدیدیمدیگر را 

هنوز مارا به  دختر .ميگذشتیم هاخانهچ بين ی تنگ و پيچ در پيمعبرهابار دیگر داشتيم از ميان 

 .ترعیسرولی این بار خيلی  بردیمطرف مقصد 

: البته امروز کمی ناپرهيزی در پياده روی کردم. ولی دوست من، باید بگویم که گفتیمراجر داشت 

ی شوینمناراحت  اگراز نظر بدنی وضع تو خيلی بدتر از من است. من در مقایسه با تو یک قهرمانم. 

ز این بعد ا هامدتی این طور نيست؟ اشدهباید بگویم تو مثل یک ولگرد خانه به دوش پير و کثيف 

فلچر من را در حين اگر؟ کردیم. آیا فلچر این کار را دميپرستیمکه از کانادا رفتی من تو را مثل بت 

تی پانزده سالم شد نگاهی ؟ بله درست است، وقکردیمدر مورد من چه فکری  دیدیمانجام این کار 

به گذشته انداختم و به یاد آوردم و گفتم خب او یک فلان فلان شده خشن و زمخت بود. در آن سن 

از من بيشتر بود و اعتماد به نفس بيشتری داشت و از این وضع نهایت استفاده را  شیهاچهيماهوزن و 

ر دیوانه بودی، البته منظورم این نيست چه قد فهممیم. درست است، وقتی به قبل برمی گردم کردیم

 .ميکنیمکه حالا هم همينطوری. ما همه تغيير 

ی؟ گفت: از کنیمبرای این که موضوع را عوض کنم پرسيدم: خيلی وقت است که این جا زندگی 

. من گاهی درباره دوستی کنندیمهفت سال پيش تا الان. البته مردم این جا خيلی درباره تو صحبت 

چرا  آوردینمبه یاد  ميگویم که فلچر من را هاآن. هميشه به کنمیمکودکيمان برایشان تعریف دوره 

 هاجوان روزهارا به خاطر بياورد؟ بگذریم. این  دادیمباید پسر پوست و استخوانی را که هميشه آزار 

رویا  اتدربارهيه خيلی بيش از بق انددهیندیی که تو را هاآن مطمئناً . کنندیمخيلی به شما توجه 

. حق کنمینمی تا از این وضع سود ببری. با این حال سرزنشت ابرگشته. به نظرم تو کنندیمپردازی 

 داری کمی عزت نفس برای خودت دست و پا کنی.



 

 

ناگهان متوجه شدیم که دشتی وسيع روبه روی ما قرار دارد. هر دوی ما متوقف شدیم. نگاه کوتاهی 

پشت سر ما قرار  هاخانه. آخرین ردیف میاشدهو فهميدیم که از روستا خارج  به پشت سر انداختيم

ینم، زن جوان را گم کردیم. در واقع مدتی بود که دنبال او دميترسیمداشتند. همان شد که از آن 

، آن میاستادهیا. در آن لحظه ماه آسمان را روشن کرد و من دیدم که در یک دشت پر از چمن ميرفت

. راجر باتن رو به من میدیدیميع که به نظر من بسيار فراتر از آن چيزی بود که زیر نور ماه قدر وس

کرد، صورتش زیر نور ماه مهربان و آرام بود. او گفت: با وجود این حالا وقت بخشش است. خودت 

 ستراخيلی ناراحت نکن. همانطور که خودت ميدانی یک سری خاطرات یادمان مياید ولی ما قرار ني

درست ميگویی، )بعد رویم را برگرداندم و  کاملاً. گفتم: میاکردهمسئول کارهایی باشيم که در جوانی 

منتظرم  شانخانهکجا بروم. چند خانم جوان در  دانمینمدر تاریکی به اطراف نگاهی انداختم(. اما حالا 

ی خانگی. شاید هم حتی اهکيکهستند. تا حالا دیگر باید آتش گرم و چای داغ هم آماده باشد و 

برایم کف  هاآنو  شومیمشامی لذیذ. من به دنبال همين دخترکی که به دنبال ما بود وارد خانه 

منتظر  هانیا. تمام کنندیمیی لبخند به لب تحسينم هاچهره، همه دور تا دور من با زنندیممحکمی 

 .امکردهمن هستند. فقط راه را گم 

ی ولی بهتر است رسیمنداخت و گفت: نگران نباش خيلی راحت به آن خانه راجر باتن شانه بالا ا

بدانی دخترک تو را گول زده است. خانه وندی خيلی دور است. باید با اتوبوس بروی. راه به اندازه یک 

کجا بایدی سوار  دهمیم. حدود دو ساعت. ولی ناراحت نباش. به تو نشان کشدیمسفر طولانی طول 

 .اتوبوس بشوی

برگشت. به دنبال او رفتم و پس از لحظاتی فهميدم که خيلی دیر  هاخانهاو این را گفت و به طرف 

راه رفتيم و بعد او ما را  هاخانهکه بخوابد. پس دوباره مدتی را بين  خواهدیمشده است و همراه من 

ان گفت در واقع به آن ميد شدینمبه ميدان روستا رساند. ميدان آن قدر کوچک و قدیمی بود که 

ميدان مقداری چمن بود و یک تير چراغ که زیر نورش چند مغازه بسته معلوم بودند. آن جا سکوت 

. قبل از این که به کردیم. مه سبکی بالای سرمان حرکت ديجنبینممطلق حکفرما بود و چيزی 

. تی اتوبوسی خواهد آمدبایساگربرسيم راجر باتن ایستاد و جایی را با دست نشان داد: آن جا  هاسبزه

 هاجوان. و ناراحت نباش. آن کشدیمهمانطور که گفتم سفر کوتاهی نيست. حدوداً دو ساعت طول 

 چيز زیادی برای ایمان آوردن ندارند، خودت که ميدانی. روزهااین  هاآنمنتظرت خواهند ماند.  مطمئناً

 گفتم: خيلی دیر است مطمئنی این وقت شب اتوبوس مياید؟

. بعد دستی به نشانه اطمينان رسدیمت: البته که ميایدباید منتظر بمانی ولی سرانجام اتوبوسی گف

ی ول اتوبوس را که ببينی شاد کنیمزد. البته می دانم این جا که بایستی کمی حس تنهایی  امشانهبه 

ی شاد هاآدمی. آن اتوبوس هميشه موجب شادی و خوشحالی است. هميشه پر از نور است و شویم

. وقتی دهندیمو با دست بيرون پنجره را نشان  کنندیم، شوخی خندندیم هاآن. شوندیمسوارش 



 

 

شاید حتی  زنندیمبا تو گپ  مسافرهای. بقيه کنیمی احساس گرما و راحتی شویمسوار اتوبوس 

عضی دارد. چون بآواز بخوانند و این به راننده بستگی  خوردنی و یا نوشيدنی تعارف کنند. شاید حتی

 از این کار خوششان مياید و بعضی نه. خب فلچر از دیدنت خوشحال شدم. هاآناز 

که در ميان  کردمیمبا هم دست دادیم. بعد او رفت و از آن جا دور شد. همينطور او را نگاهش 

 .شودیمتاریکی بين دو خانه ناپدید 

ق گذاشتم. گوش به زنگ صدای وسيله نقليه از رفتم و کيفم را کنار تيرچراغ بر هاسبزهمن به طرف 

ی راجر باتن از اتوبوس مرا به هافیتعردور بودم ولی شب در سکوت مطلق فرو رفته بود. با این حال 

ی هاچهرهو به  شدیموجد آورده بود. جدای از این به فکر استقبالی بودم که در پایان این سفر از من 

 و در اعماق وجودم خوشبين بودم. کردندیمبه من نگاه که با تحسين  کردمیمجوانی فکر 



 

 

 «هنرمند بزرگ» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور» سندهینو 

 
. او در نهایت شدیممحسوب  اشزمانهکه می زیست از بزرگترین هنرمندان  یادورهدر  "مانسر آبای"

بازنشسته شود و از کارهای هنری دست بردارد. ماه ميلادی  1392خود را آماده کرده بود که در سال 

، او را با آمدیمیکی از ثروتمندان معروف ایتاليا که از حاميان هنر بشمار  "گاليانو بارتولی"مه بود که 

 فراخواند و پيشنهاد نمود که: اشخانهپيغامی به 

چنين تصویری  یتوانیم. آیا شما را بر دیوار اتاق ضيافتم داشته باشم امشدهمن مایلم تا تصویر نقاشی 

 متر( ارتفاع دارد. 3فوت )معادل  20را برایم نقاشی کنی؟ این دیوار حدود 

 نقاش قدری اندیشيد سپس سرش را به علامت منفی تکان داد و گفت: "مانسر"

یمنبنابراین برای اجير شدن مناسب نيستم لذا واقعاً از اینکه  امکردهمن خود را آماده بازنشستگی 

لتمس نااميد و م یهاچشمتصویر شما را نقاشی نمایم، بسيار متأسفم. آنگاه هنرمند نگاهش را به  توانم

 دوخت و ناگهان نظرش عوض شد و در ادامه گفت: "بارتولی"آقای 

پس  دیاافتهیرا در من سراغ  ییهاییتواناشما در قلبتان چنين  اگرخوب، شاید امکانش باشد. یقيناً 

 دهمینم. البته من این کار را برای دریافت اُجرت و پول انجام دهمیم خرج بهایت تلاشم را من هم نه

پس بيش از این نيازی به ژست گرفتن و  کندیمبلکه فقط تدارک غذا و محل خواب برایم کفایت 

 جوانببسيار عالی است و با یکبار دیدن اشياء همه  امحافظهزیرا  باشدینمبدون حرکت ایستادن شما 

شما را بر دیوار تصوّر کنم و نتيجه  یشدهپرتره نقاشی  توانمیمآنچنانکه هم اکنون  کندیمآنها را ثبت 

، من اصرار دارم که اینجا را در تمام مدتی که مشغول نقاشی "بارتولی"کارم را ببينم. بعلاوه آقای 

 شته باشد.هستم، کاملاً خلوت کنيد تا حدّی که کسی حتی شما اجازه ورود ندا

یک مشتری و سفارش دهنده بسيار تعجّب کرد ولی برای  عنوانبهاز این موضوع  "بارتولی"آقای 

 هنرمند بزرگ ارزش قائل شد، پس گفت: یهاخواسته

البته، هر طور که شما دوست دارید وليکن من همچنان مایلم که مبالغی را برای جبران زحمات شما 

 دادی را در این رابطه منعقد کنيم.بپردازم، پس بهتر است که قرار

 کردیمبازگشته بود و او به دیواری فکر  "بانسر آبای"این زمان درخشش شادی به چشمان آقای 

تصویری را بر آن جان  اششهیاند یهابالو او باید با  ساختیمکه سراسر فضای جلوی رویش را پُر 

اخير چه اتفاقاتی بر هنرمند بزرگ گذشته  یساله 45که در  دانستینمهيچکس  یراستبه. ديبخشیم

است. او هيچگاه از سبک خاصی در نقاشی پيروی نکرده بود و همواره سعی داشت تا از قيد و بندها 

آزاد باشد و سبک و سياق نقاشی خود را بر اساس موضوع و شرایط بر گزیند و از اینرو انجمن صنفی 

 هانیاامّا او  دیگردیمو اغلب مانع فعاليتش  آوردیم وجود به نقاشان ایتاليا همواره مشکلاتی را برایش



 

 

نيز در ميان  "بارتولی"و صد البته که چنين موضوعاتی را با آقای  کردینمرا هرگز در جایی عنوان 

 نگذاشت.

 قرارداد بلافاصله امضاء شد و آنها بر سر مفاد آن به توافق رسيدند.

ه ک یاپردهبزرگ در جلوی دیوار مورد نظر کرد.  یاپردهيدن اقدام به کش تیفوربههنرمند بزرگ 

که  کردیماغلب کوشش  "بارتولی"کسی به هيچ وجه قادر به دیدن دیوار از ورای آن نبود. آقای 

ه در نقاشی ک ییهاکيتکنبر مخفی ماندن کليه  "مانسر آبای"دزدکی نگاهی به پشت پرده بيندازد ولی 

 .، اصرار داشتبردیمبکار 

 در آنجا حضور یافت و اميدوارانه پرسيد: "بارتولی"یک هفته از این ماجرا گذشت تا اینکه آقای 

 اوضاع چگونه است؟

 از پشت پرده در پاسخش گفت: "مانسر آبای"

سال در خدمت نقاش بزرگی  8شما خبر دارید که من  دانمینم. شودیمانجام  یخوببههمه چيز 

که به استادم بی  گذارمینملذا هرگز  کردمیمو نزد او کارآموزی  امدهبو "آمبروگی لورینزیتی"چون 

احترامی شود و هيچگاه آبروی او را با انجام کارهای بی ارزش نخواهم برد. او به من آموخت که چگونه 

نقاشی کنم و به این موضوع اهميّت بدهم که در کارهایم عجله به خرج ندهم. زمان دوره آموزشی بر 

ای ، بر"بارتولی"سربلند خارج شدم. جناب آقای  شیهاآزمونر سخت گذشت و به دشواری از من بسيا

 ایجاد یک شاهکار باید فرصت کافی وجود داشته باشد.

 هنرمند بزرگ رضایت داد و آنجا را ترک نمود. یهاگفتهبا اکراه به  "بارتولی"آقای 

 به آنجا بازگشت و پرسيد: "ولیبارت"یک ماه دیگر گذشت و سرانجام یکروز مجدداً آقای 

 کارها تا کجا پيش رفته است؟

 ضخيم پاسخ داد: یپردهبار دیگر از پشت  "مانسر آبای"

 "مانسر"صدای خش و خش و چلپ و چلوپ شنيده شد.  شیهاحرفهمه چيز روبراه است و متعاقب 

ها برخی افراد ماهر هستم. تن اشچهرهادامه داد: شما آدم خوشبختی هستيد که من در حال نقاشی 

که بهترین کار  امکردهلایه آستری استفاده  4چنين کاری نظير مرا انجام دهند زیرا من از  توانندیم

، این نقاشی برای هميشه دوام خواهد داشت امّا افسوس که "بارتولی"من تاکنون بوده است. آقای 

ه ترسيم کرده بود، انداخت و با خود . پس نگاهی عميق به آنچباشدیمزمان قراردادم در حال اتمام 

 .داندینم؟ و زیر لب پاسخ داد: واقعاً کسی آوردیماندیشيد که این نقاشی چه مدت دوام خواهد 

بنابه درخواست  "بارتولی"ماه آقای  6سه یا چهار ماه دیگر هم گذشت و سرانجام پس از حدود 

به آنجا قدم گذاشت. او درحاليکه  اششدههنرمند نقاش برای دیدن تصویر نقاشی  "مانسر آبای"

 ، با خوشحالی فریاد کشيد:ديمالیم هم بهرا  شیهادست



 

 

سرانجام امروز نقاشی را خواهم دید. او با سرعت به طرف پرده ضخيم جلوی دیوار قدم برداشت 

یموليکن در کمال حيرت با عصبانيت نقاش برجسته مواجه شد که او را به آرامش و سکوت دعوت 

 و شنيد که: دکر

 فوتی را به کناری بکشانيد. 20پرده  ديتوانیمآرام باشيد، شما با کمترین ميزان کشش این طناب 

برای لحظاتی ایستاد. تاب و توانش را از دست داده بود. او درحاليکه دهانش بازمانده  "گاليانو بارتولی"

ده بودند، چنگ انداخت. آقای و چشمانش قرمز شد، به تارهایی از موهایش که هنوز بر سرش مان

به پرده نزدیکتر شد و طنابی را که آویزان گردیده بود، بنرمی کشيد و بدینگونه پرده به  "بارتولی"

ون تاکن "بارتولی"کناری رفت امّا به ناگهان ابروهایش را از تعجّب در هم کشيد و هاج و واج ماند. آقای 

ده بود. این شيوه نقاشی برایش بسيار عجيب و غریب حتی نظيرش را ندی یاشدهچنين تصویر نقاشی 

 . پس فریاد کشيد:نمودیم

مضحک است، بی معنی است. این نقاشی چه معنایی دارد. شما حتی کمترین اجرتی دریافت نخواهيد 

 . از جلو چشماندیاوانهید؟ شما یک هنرمند نيستيد. شما احتمالاً یک دزد و یا یک دیشنویمکرد. آیا 

 امهخانرا همين امشب ترک کنيد قبل از اینکه دستور دهم تا شما را به بيرون  امخانهشوید و  من دور

 پرت کنند.

اندیشيد که چه خطایی در نقاشی مرتکب شده است؟ او نتوانست علت عصبانيت  "مانسر آبای"

نهایت  را با را با دقت ترکيب و سپس تثبيت کرده بود و نقاشی هارنگصاحب کارش را متوجه شود. او 

سليقه و استعدادش کشيده بود. این نقاشی شاهکار او بود و اینک اصلاً متأسف نبود. او نقاشی را به 

فوت با تمام وجودش به تصویر درآورده بود لذا برایش مهم نبود که دیگران چه نظری در  20ارتفاع 

 "وپيکاس" اگرد درحاليکه این باره دارند و حتی صاحب کارش تحمل این سبک جدید را نداشته باش

یمو تأئيدش  کردیمدر آن زمان زنده بود، حتماً به او افتخار  "کوبيسم"نقاش مشهور و خالق سبک 

 .نمود

سال زودتر از هنرش متولد شده بود. این  500دیوانه و یا احمق نبود. او در واقع  "مانسر آبای"

و ابداعات و اختراعات خود را به مردم  شوندیمعاقبت کليه کسانی است که زودتر از عصرشان متولد 

درحاليکه زمانه از درک کار و هنر آنان عاجز است. در حقيقت در سراسر  کنندیمعرضه  شانزمانه

، همواره باعث بروز اندکردهخود ظهور  یزمانهتاریخ بشر تمامی اشخاصی که زودتر و یا دیرتر از اوضاع 

 .اندشدهدیگران برای خویشتن و  یادهیعدمشکلات 

 ■آیا شما مشابه چنين کسانی را سراغ دارید؟

 

 

 



 

 

 «استخوان خوری»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «شبنم نادیا»نویسنده  

 

مدتی  او .کردینماو هرگز چنين کاری  درواقع .رفتیمباید به هنگام عصبانيت به بيرون خانه ندیشا 

را جمع کرده و گره زده بود به  شیموها به دور خودش پيچانده بود.را مرتب  اشیسار صبر کرد.

پول اش را نگاهی انداخت و پوزخندی زد  فيک .رسدیماز معمول به نظر  ترمحکمی که سفت و اگونه

حتی زحمت این را به خودش نداد که نگاهش  شوهرش .رفتیمدرحاليکه داشت به پيش خياط اش 

 با صدایی بلند گفت: شاید نگاهی به او بياندازد. از تلویزیون برداشته و نيم

 تمام شد!...شيش!...یک حرکت جنجالی از ریک شو...-

طوری که هنوز مقداری تردید و دو دلی در  به ی آخر به لرزه انداخت.کلمهصدایش را در تلفظ 

..چرایی هيچ فرزندی!. بدون رندی است، عدد است، خوب سال زندگی مشترک، ده درونش وجود داشت.

یمبی فرزندی را حاکی از بی هویتی  که برخی شایعات و چرندیات، طبق ؟دانستیماش را چه کسی 

 !پنداشتند

ذهنش  در طرف خيابان قدم برميداشت، به وقتيکه او پس از شرکت در ریک شو و بازنده شدن،

و  طعن ی جدید.عنهطهم یک  نیا .کردیمیی که در آن روز شنيده بود را مرور هاهیکناو  هاطعنه

، بی اشافتادهی هانهيس ی گوشتالویش،گندهی شکم درباره :شناختیمی شوهرش را خوب هاهیکنا

نداشتن ویژگی ایی خاص و منحصر به فرد اش...به  و ،اشوقفهداری بی  خانه ،اشرهيت، پوست اشینظم

 د؟خوب و قابل تقدیر و متمایز باش توانستیمراستی او از چه جهاتی 

 که تمام هدف شوهرش این بود: سه طلاقه! دانستیمخوب 

ی که با عنوان *سه طلاقه با امقالهذهن اش به  در !رفتیماز خانه  ستیبایمو دراین صورت دیشا 

این روزها قانون درحال تلاش بيشتری بود تا هر مردی  نکهیا .کردیم فکر عقل جور درنمی آید*بود،

کرد که چطور ازدواج، مستبدانه و بی پشتوانه،  فکر برهاند! زناشش را ازشر که اراده کند بتواند خود

اینها  اما ، محبوس شود.درسکوت ی لوازم آن،هيکلبا  اشخانهکه درچهارچوب  کردیمیک زن را وادار 

زنی همچون  درشان، نه داشتیمدر واقع سزاوار زنی خدمتکار بود که باید از شوهرش حرف شنوی 

ی احهیرا ،رفتیم راه طور که با مرور این افکار در ذهن اش، همان ن حال و هوا و آن شرایط.دیشا با آ

ی هارشته.گویی زدیمکه انگار آن بو با دیشا حرف  آنقدر تند از بوی مرغ بریان شده مشامش را پر کرد.

وارد سرش  اشینيبی هاحفرهی دود که در هوا معلق بودند به عنوان پيغام رسانی از طریق گونهحریر 

ی غذاخوری اشهيشمحض اینکه ویترین  به .ختندیریمشده و پيغامهای ناخوشایند را از سرش بيرون 

 دستگاه درست درجلوی درب کافه قرار داده شده بود در امتداد پياده رو. آن آب افتاد. دهانش را دید،

 که خيره همانطور



 

 

 

 

ی سرکپ يخ استيل کشيده شده درحال چرخيدن بودند.منظم مرغها به س فیرد به دستگاه شده بود، 

جوان درآنجا ایستاده بود و درمقابلش یک ميز از مخلفات مختلف خرد شده را چيده بود و بطریهایی 

ه ی هم انباشترو و لوازم بسته بندی خوراکی، هاجعبهمقادیری از  درکنارش نيز روی ميز قرار داشتند.

یی که بود که هایمشتری بسته بندی و آماده سازی مرغ بریان برای اینها درواقع برا همه شده بود.

ی تمرکز دیشا را که غرق تماشا پسرک ازهمان جا خریده و بروند. بتوانند بدون نياز به رفتن درون کافه،

مرغها بود بر هم زده و گفت: مایلی یکی ازینارو بدم ببری؟ الان دیگه حسابی پخته شدن و آماده 

اینجا خرید  قبلاً ی شما راست .زنمیمجوری که تو دوست داشته باشی بهش ادویه جات هستن ومن اون

براتون سالاد و مخلفات بيشتری ميذارم. دیشا  من از مرغهای ما خریده باشيد. کنمیم فکر کردید؟

ی پلاستيکی جعبه از دوطرف آویزان شدند. اشوارفتهی شل و هانهيس برهنه روی تخت دراز کشيد.

ی درون اشدهبریان  مرغ کرد. باز قرار داشت را، اشبازشدهکه بين پاهای ازهم  و چرب و چيل نازک

 به پشت دراز کشيده بود و پاهایش به طرف بالا بود و درانتظار نابودی! کهيدرحال و فلفلی، تند جعبه،

لایی انوار ط ده بود وپرتو نوراش را اینجا و آنجا گستران ماً يمستق آفتاب اواخر عصر بود و حوالی غروب.

 .کردیمرنگش رانهای گوشتالوی اورا فریبنده و مهيج 

از تندی طعم  اشییچشا حس دهانش مزمزه کرد. درون گوشت مرغ را همچون تکه غذایی متبرک،

چلانده نشده بود و هنوز  خوب ی مرغ به هنگام پخته شدن،چرب ور شده بود. شعله ی مرغ،هیادوچيلی 

روی شکم  متعاقباًی چربی مرغ روی چانه و هاقطرهخوردن اش  موقع رب بود.حسابی روغنی و چ

مداوم درحال  صورتبهرا که  اشچانهدیشا به خودش زحمت پاک کردن  اما .ديچکیم اشبرهنه

 درچهارچوب شوهرش چيزی نپخته بود. شاید خبری از غذای دیگری نبود. درخانه جنبيدن بود را نداد.

ی مرغ تمام شده بودند و دیشا به کوهی از گوشتها ی دید دیشا.هیدرزاو درست د.اتاق خواب ظاهر ش

که هنگام خوردن  حين یاد حرف مادرش افتاد نيدرهم ی مرغ خيره شده بود.شدهاستخوانهای تلنبار 

 :گفتیممرغ هميشه به دخترش 

ندان گاز گرفتنی چی جویدنی هستنددرحاليکه که جاهای گوشتی و هااستخوان لذیذترین قسمتها،-

دیشا  اما هميشه طرفدار قسمتهای استخوانی مثل بال و گردن و ران و کله بود. او طرفداری ندارند.

ی کی استخوانها هاراهم بخورد. خواستیمدرحال حاضر دلش  اما خواهان گوشت بود. او اینطور نبود.

ی استخوانها را همه خواستياوم ليسيد. از استخوانهارا که از بقيه بزرگتر بود را برداشت و تا ته آن را

■ تمام دنيا را ببلعد.. خواستیمامروز دلش  او بخورد.
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ينی ورانهای سنگیتيمخانه در روی بلندی کوههای کارولينا قرار گرفته است. گاه در زمستان چنان ب

قله کوه را  . مه،کندیکه به کلی ارتباط یتيمخانه را با دهکده و در واقع با تمام جهان قطع م باردیم

که پسرهای  وزدیو چنان باد سختی م لغزدیو برف پيچ و تاب خوران از دره پایين م سازدیپنهان م

با انگشتانی که از درد و کرختی سخت  برندییتيمخانه که هر روز دو بار شير را به کلبه کودکان م

 .رسندیاند، به یتيمخانه مشده

، صورتهامون میبریرواز آشپزخونه برای کسانی که مریض هستن م هاینيوقتيکه ما س"جری گفت: 

سرما زده می شن چون نمی تونيم دستهامون رو بذاریم رو صورتمون. من دستکش دارم، اما بعضی 

 "پسرها ندارن.

که بهار گذشته را دوست داشته است. آزاليا شکوفه کرده بود و فرشی از رنگ بر روی  تگفیاو م

 .دهدیکوهستان گسترده شده بود درست مانند باد نرم و لطيف ماه مه که گل خرزهره را تکان م

 .دينامیجری آن را برگ بو م

ورتی کوفه هاش صوقتيکه برگ بو شکوفه می ده، خيلی قشنگ می شه. بعضی از ش ":گفتیجری م

 "هم سفيدن. هایهستن و بعض

پردردسری را به پایان  یکه نوشته گشتمیپایيز بود که آنجا رسيدم. دنبال جای ساکت و خلوتی م 

هوای کوهستانی بيماری مالاریا را از بين ببرد، ناخوشی که از اقامت طولانيم در  خواستمیبرسانم. م

لم برای خانه، شعله ور شدن چوب افرا در اکتبر و خرمن انبوه مناطق استوایی به وجود آمده بود. د

ها تنگ شده بود. من همه اینها را در زندگی و درختان گردو و بالا رفتن از تپه هاییذرت و کدو حلوا

 که متعلق به یتيمخانه بود و نيم مایل با مزرعه آن فاصله داشت، یافتم. یاکردن در کلبه

کردم، درخواست کردم که مرد یا پسری را برای شکستن هيزم شومينه  هنگاميکه کلبه را اجاره

بفرستد. روزهای اول هوا گرم بود و من مقدار هيزمی که نياز داشتم در اطراف کلبه یافتم، کسی نيامد 

 و من هم درخواستم را فراموش کردم.

ری لا نگریستم. پسیک روز بعدازظهردرحاليکه سخت تعجب کرده بودم، از روی ماشين تحریرم به با

و حتی برای  دیپریکه دوستم هم شده بود، کنارش بالا پایين م کنار در ایستاده بود و سگ شکاریم

 .ديرسیآگاه کردن من هم پارس نکرده بود. احتمالاً پسرک دوازده ساله بود اما بسيار ریزنقش به نظر م

 لباس کار تنش بود و پيراهنی کهنه داشت و پابرهنه بود.

 "می تونم امروز کمی هيزم بشکنم خانم."گفت: او 

 ".ادیکه از یتيمخانه به  خواستمیاما من پسری م"گفتم: 



 

 

 "من همان پسرم"-

 "تو؟ اما تو که کوچکی ...."-

برای هيزم شکستن بزرگی مهم نيست. بعضی از پسرهای بزرگ هم نمی تونن خوب هيزم "او گفت: 

 "شکستم. بشکنن. اما من در یتيمخانه زیاد هيزم

با شنيدن حرفهای پسرک چوبهای متلاشی شده و ناکافی را برای شومينه مجسم کردم. مشغول کارم 

 گفت که کمی بی ملاحظه بودم. توانیگفتگو نداشتم م یشدم و تمایلی هم برای ادامه

 "بسيار خوب، تبر آنجاست. برو ببين چکار می تونی بکنی." -

مزاحمم شد.  ديکشیتدا صدای برسی که پسرک بر روی زمين مسرکارم برگشتم و در را بستم. اب

ها یکدست و آهنگين بود و باعث شد که خيلی زود سپس او شروع کرد به هيزم شکستن. ضربه

یک ساعت ونيم گذشته  کنمی، شد. فکر مباردیفراموشش کنم. صدا برایم مثل باران مداومی که آرام م

را پيچ و تاب دادم. در همين موقع صدای قدمهای پسرک را بر روی بود که کارم را تمام کردم و خودم 

یو دره حتی از گل مينا هم ارغوان رفتیکلبه شنيدم. خورشيد پشت دورترین کوهها پایين م یهاپله

 شده بود. تر

 "الان باید برای شام برم. فردا بعدازظهر می تونم دوباره بيام."پسرک گفت: 

الان دست مزدت را به "ید برای آمدن یک پسر بزرگتر اصرار کنم، گفتم: با کردمیدر حاليکه فکر م

 ". ساعتی ده سنت خوبه؟دهمیخاطر کاری که کردی م

 "بله خوبه."-

با یکدیگر به پشت کلبه رفتيم. مقدار خيلی زیادی چوب شکسته شده بود. در ميان آنها چوب درختان 

چوبهای زائد درخت کاج و چوبهای بلوطی که از  از ییهاسنگين آزاليا و تکه یهاشهیگيلاس و ر

 .شدیساختمان کلبه باقی مانده بود، دیده م

 "اما تو مثل یک مرد کارکردی. کارت خيلی عاليه"گفتم: 

در حقيقت برای اولين دفعه به اونگاه کردم. موهایش به رنگ خرمن انبوه ذرت بود و چشمهایش 

و البته رنگ آبی  زدیببارد، به خاکستری م خواهدیصاف صاف مثل آسمان کوهستان هنگاميکه م

 . هنگاميکه صحبتکردیبسيار زیبای آن جلب نظر م

غروب کند با همان شکوه کاملی  رفتیکردم، برقی در چشمانش درخشيد. گویی خورشيدی که م 

 که کوهستان را فرا گرفته، اورا لمس کرده است. به او ربع یک سنت دادم.

 "ردا بيایی و ... و خيلی ممنونم می تونی ف"گفتم: 

 صحبت کند، اما نتوانست و برگشت. خواهدیکه م ديرسیاو به من و سکه نگریست. به نظر م

. شما به چوب شکنمیفردا چوب آتشزنه م "اش مرا نگریست و گفت:از بالای شانه رنگ و رو رفته

 "آتشزنه و چوب متوسط نياز دارین.



 

 

مه بيدار شدم. باز هم صدا چنان منظم و یکنواخت بود که دوباره به صبح با صدای هيزم شکستن ني

خواب رفتم. هنگاميکه رختخوابم را در سرمای صبح ترک کردم، پسرک آمده بود و رفته بود وتوده ای 

از چوبهای آتشزنه خيلی مرتب کنار دیوار کلبه چيده شده بود. او دوباره بعدازظهر، بعد از مدرسه 

، کار کرد. اسمش جری بود. دوازه سال داشت و از رفتیيکه باید به یتيمخانه مبرگشت و تا زمان

 خاکستری–اورا در چهارسالگی با همان چشمان سخت آبی  توانستمیچهارسالگی در یتيمخانه بود. م

 .است صداقت رسدیم ذهنم به که بهتری کلمه نه،. کنم مجسم استقلال همان با و

. پدرم این لغت را کنمین دارد و در موقعيتهای کمی از آن استفاده ماین لغت معنای خاصی برای م

 این گویمب بتوانم که نيست آشنایانم از مردی هيچ دیگر اما –به او مطمئنم  باً یکسی که تقر -دارا بود

 این یجر پسر، این اما. است دارا کوهستانی جویبار یک سادگی و خلوص روشنی، چنين با را کيفيت

گفت  توانیبود. م شجاعت از بيشتر این. اما بود شده بنا شجاعت روی بر که صداقتی. اشتد را ویژگی

. روزی دسته تبر شکست. جری گفت: که آمدینوعی درستی بود اما باز هم بيشتر ازآن به حساب م

نجاری یتيمخانه آن را تعمير خواهد کرد. من مقداری پول را برای پرداخت دستمزد نجار آوردم. اما 

. من اونو شکستم. تبر رو با بی دقتی پایين پردازمیمن خودم اون رو م"جری آن را قبول نکرد و گفت: 

 "آوردم.

یاما تقصير کسی نبود. اشکال در چوب دسته بود. من مردی را که تبر را از او خریدم م "به او گفتم:

 ".شناسم

آماده بود. جری کارگری با آزادی اراده  شایاین را که گفتم او پول را قبول کرد. برای جبران بی دقت

، مسئوليت آن را بدون آمدیمشکلی پيش م اگربود. به اختيار خودش کار با دقت را انتخاب کرده بود و 

 .کردیقبول م یالهيهيچ ترفند و ح

. شودیکه لازم نبود. کارهای با ارزشی که تنها با خلوص قلب انجام م دادیبرایم کارهایی انجام م

به ما بياموزد، چرا که در لحظه و بدون هيچ تجربه قابل پيش بينی  تواندیکارهایی که هيچ آموزشی نم

 . او گوشه دنجی کنار شومينه یافته بودشوندیانجام م

که من به آن دقت نکرده بودم. آنجا، به ميل خودش مقداری چوب آتشزنه و چوب متوسط گذاشته  

باران چوب خشک آماده و در دسترس داشتم. سنگی در راه ناهموار بود. بنابراین من هميشه هنگام 

کلبه شل شده بود. او گودال عميقتری کند و آن را محکم کرد، گرچه او خودش از یک راه ميانبر کنار 

مثل شيرینی و سيب  ییهایزيملاحظه کاریهایش را با چ خواهمی. فهميدم هنگاميکه مآمدیساحل م

بود که برای او هيچ  یاحرف بزند. سپاسگذارم کلمه توانستیو نم شدیم جبران کنم کاملًا گنگ

بر  یاو پرده انداختیبه من و نگاهی به هدیه م ینداشت چرا که نزاکتش ذاتی بود. نگاه یااستفاده

قدردانی را در عمق آشکار چشمانش ببينم و محبت  توانستمیو من م شدیروی چشمانش کشيبده م

 ز ورای شخصيت سختش که مثل سنگ خارا بود حس کنم.را خيلی نرم ا



 

 

یاز لحاظ جسمی هم گرسنه بود نم اگرکه بياید و کنار من باشد. حتی  ديتراشیساده م یهابهانه

او را از خود دور کنم چه برسد به حس نياز روحی او. یکبار پيشنهاد کردم که بهترین زمان  توانستم

. بعد از آن او هميشه منتظر بود کنمیست هنگاميکه کاررا تمام مبرای دیدار ما درست قبل از شام ا

تا وقتيکه هوا تاریک شد، کا رکردم. در حاليکه او را  باً یکه ماشين تحریرم خاموش شود. روزی تقر

که به سمت  یافراموش کرده بودم به بيرون کلبه رفتم. او را دیدم که در تاریک روشن هوا از تپه

. هنگاميکه روی کنده درخت نشستم، جائيکه او نشسته بود را گرم حس رفتیم یتيمخانه بود بالا

 کردم.

 پسر کی و سگ بين عجيبی عاطفی و فکری وندي. پبود شده صميمی – پت –جری با سگ شکاریم 

 تم،رف شهر به هفته آخر هنگاميکه. بودند بدن دو در روح یک آنها گویی. باشد داشته وجود تواندیم

ه او دادم و غذای کافی هم گذاشتم. قرار ب را کلبه کليد و سگ سوت. سپردم جری به را سگ مسئوليت

بود که من یکشنبه شب برگردم و جری آخرین بار سگ را یکشنبه بعدازظهر بيرون ببرد و بعد هم 

 کليد را در جای مخفی که با هم توافق کرده بودیم بگذارد.

ناکی تمامی راههای کوهستانی را پوشاند، به طوریکه بازگشتم به طول انجاميد و مه به شکل خطر

جرات نکردم شب رانندگی کنم. تا صبح روز بعد هم مه به قوت خود باقی بود و دوشنبه ظهر بود که 

به کلبه رسيدم. پيدا بود که آن روز صبح هم سگ غذا خورده و بيرون رفته بود. بعدازظهر نشده بود 

 که جری با نگرانی پيدایش شد.

مدیر گفت که هيچ کس توی مه رانندگی نمی کنه، منم دیشب قبل از خواب اومدم و "ی گفت: جر

هنوز شما برنگشته بودین. به خاطر همين هم امروز صبح یک مقدار از صبحانمو برای پت آوردم. 

 "نگذاشتم به او بد بگذره.

 "در این مورد کاملًا مطمئن بودم و نگرانی نداشتم."-

 "مه چيزهایی شنيدم، فکر کردم شما هم می دونين. وقتيکه در مورد"-

به جری در یتيمخانه نياز داشتند و به این دليل او مجبور بود که فوراً برگردد. یک دلار به عنوان 

 به آن انداخت و دور شد. اما آن شب در تاریکی به سراغم آمد و در زد. یدستمزد به او دادم، نگاه

 "اجازه داری این موقع شب بيرون باشی. اگربيا تو جری ... البته "گفتم: 

 "مرا ببينيد. ديخواهیشما م کنمیاز خودم چيزی به آنها گفتم. گفتم که فکر م"او گفت: 

و بلافاصله متوجه آسودگی "درسته "به او اطمينان خاطر بدم گفتم: کردمیدر حاليکه سعی م

 خاطرش شدم.

 "آمدی. می خوام برایم تعریف کنی چطور با سگ کنار"-



 

 

او همراه من کنار آتش شومينه نشست و در حاليه اتاق تاریک بود، تعریف کرد که چطور او و پت 

اند. سگ نزدیک او روی زمين دراز کشيد به طور حتم احساس آرامشی این دو روز را با هم گذرانده

 به او بدم. توانستمیداشت که من نم

قبت کردن از او همان قدر که جری را به حيوان به نظرم رسيد که بودن در کنار سگ من و مرا

همانطور  کندینزدیک کرده باعث شده که من و جری هم به یکدیگر نزدیکتر شویم، چرا که او فکر م

 که به سگ تعلق دارد به من نيز وابستگی دارد.

پت با من خوب بود به غير از وقتيکه دوید طرف درخت برگ بو، فکر کنم پت این "جری گفت:

خت رو دوست داره. من پت را بردم بالای تپه و هر دوی ما تند دویدیم. اون بالا یه جایی بود که در

علفها خيلی بلند بودن و من روی زمين دراز کشيدم و قایم شدم. می تونستم حس کنم که پت داره 

ه وشحالی زده بدنبال من می گرده. ردپایم را پيدا کرد و پارس کرد. وقتيکه مرا بيدار کرد، انگار از خ

 "سرش هی دور من توی یه دایره چرخيد و چرخيد.

 آتش بودیم. یهامن و جری مشغول تماشای شعله 

 ".سوزدیتر از هر چوب دیگه ای ماین چوب درخت سيبه. قشنگ"او گفت: 

 .میابه یکدیگر خيلی نزدیک شده کردمیحس م

ه قبلاً هرگز نگفته بود و من هم جرات ناگهان جری شروع کرد به حرف زدن در مورد چيزهایی که ک

 نکرده بودم از او بپرسم.

 "شما یه ذره شبيه مادر من هستيد. مخصوصاً در تاریکی، کنار آتش "-

 "اما وقتيکه اومدی اینجا فقط چهارسالت بود، بعد از گذشت این همه سال هنوز اونو به یاد مياری؟!"-

 "مادرم در منویل زندگی می کنه. "جری گفت:

برای یک لحظه این حقيقت که او مادری دارد از هر چيز دیگری که در زندگيم اتفاق افتاده بود، مرا 

که چرا این موضوع پریشانم کرده. چند لحظه بعد علت ناراحتيم را  دميفهمیتر کرد و نممتعجب

 فهميدم.

س ی شدیدی را حاین موضوع که زنی برود و بتواند پسرش را ترک کند، باعث شد که تنفر و بيزار

به این نفرت افزوده شد. آن هم پسری با این روحيات را، گرچه یتيمخانه جای  یاکنم. خشم تازه

سودمندی بود، مدیرانش مهربان بودند، مردم اطراف خوب بودند، غذا حتی از مقدار لازم هم بيشتر 

، قبول کنيم شدیب نمبود، پسرها سالم بودندو یک پيراهن کهنه و کارکردن هم مشکل چندانی محسو

جری در چهارسالگی هم  کنمیکه پسرک از این لحاظ کمبودی نداشت اما در مورد مادر چه؟ فکر م

این چشمها را تغيير  تواندیهيچ چيز در زندگی نم کنمیهمين روحيات را داشته. هيج چيز، من فکر م

 توانستمیدن سوالهایی که نمدهد. شایستگيش حتی برای یک آدم نادان هم محرز بود. در آتش پرسي

 برای جری ناراحت کننده باشد. دميترسی. در واقع مسوختمیبپرسم م



 

 

 "اونو دیدی جری؟ راًياخ"-

 "برام چيزهایی می فرسته. نمشيبیهر تابستان م "-

 دوباره تو را ترک کند؟ تواندی، چطور او میکنیفریاد بزنم چرا با او زندگی نم خواستمیم

 "اون هروقت که بتونه از منویل به اینجا مياد. اما الان شغلی نداره. "جری گفت: 

 صورت جری در آتش درخشيد.

یه توله سگ به من بده اما مسئولان یتيمخانه اجازه نمی دن هيچ پسری توله  خواستیمادرم م "-

 "سگ نگه داره. لباسی را که یکشنبه قبل پوشيده بودم به خاطر ميارید؟

 .ديبالیجمله آشکارا به خود م هنگام بيان این

 "گذشته. سمسیمادرم اونوبرای کریسمس فرستاده. کر "-

اون "اش را طولانی کند، نفس عميقی کشيد و ادامه داد: لذت خاطره کردیجری در حاليکه سعی م

 "برام یک جفت اسکيت فرستاد.

 "اسکيت؟"-

عمل او را درک کنم. پس او کاملًا  کردمیذهنم درگير ساختن تصویری از آن زن شده بود و سعی م

هم پسرش را به امان خدا رها نکرده بود. اما چرا پس ... فکر کردم من نباید بدون دانستن حقيقت او 

 را محکوم کنم.

 اسکيتها رواز من شهيبله اسکيت ... من اجازه می دم که پسرهای دیگه هم ازاونا استفاده کنن. هم"-

 "شون هستن.قرض می گيرن. اما خوب مواظب

 یعنی چه شرایط دیگری غير از فقر باعث شده که ....

من تصميم گرفتم با یه دلاری که شما برای نگهداری از پت به من دادین، برای او  "جری ادامه داد:

 "یک جفت دستکش بخرم.

 "خيلی خوبه. می دونی اندازه دستهاش چنده؟ "تنها توانستم بگویم:

 "نيم باشه.هشت و  کنمیفکر م"او گفت: 

 "شما هم اندازه دستکشتان هشت و نيمه؟ "جری به دستهای من نگاه کرد و پرسيد: 

 ". شش.پوشمیتر منه. من یه اندازه کوچک"-

 "دستهای او بزرگتر از دستهای شماست. کنمیاوه! پس فکر م "-

و البته روح  شدیيدا ماز او متنفر بودم. چه فقر باعثش بوده یا نه، به هر حال غذایی غير از نان هم پ

با یک دلارش برای دستهای  خواستیانسان هم به اندازه جسم ممکن است از گرسنگی بميرد. جری م

، در منویل و خودش را کندیبزرگ مزخرف او یک دستکش بخرد و آن وقت او از جری جدا زندگی م

 .کندیبا فرستادن اسکيت برای جری قانع م

 "د رو دوست داره. فکر می کنين با یه دلار بتونم اونارو بخرم؟او دستکشهای سفي "جری گفت:



 

 

 ".کنمیفکر م "گفتم:

و برای اطلاع خودم نفهميدم که چرا این کار را کرده، کوهستان  امدهیتصميم گرفتم تا وقتيکه او را ند

 را ترک نکنم.

آن بوزد و دائم آن را مثل بوته خاری که باد به  دهدیاش را از دست مذهن انسان خيلی زود علاقه

و من هم افکارم را متوجه موضوع دیگری  کردیتکان دهد. کارم را تمام کردم. دیگر کار مرا خوشنود نم

 کردم. به یک داستانی که در مکزیک اتفاق بيفتد نياز داشتم. در تدارک عزیمت از فلوریدا بودم.

شرایط مناسب فراهم بود.  اگر، البته دادمیو نوشتن را آنجا ادامه م رفتمیباید به سرعت به مکزیک م

نه وقت  .کنمیو چه م رومیکجا م دانستیو بعد از آن خدا م رفتمیبعد همراه برادرم به آلاسکا م

کردم بروم منویل و مادر جری را ببينم و نه اینکه با مسئولان پتيمخانه در مورد آن زن صحبت کنم. 

موضوع پسرک را فراموش کرده بودم. بعد از اولين خشمی که نسبت  باً یتقر میهابه خاطر کارم و برنامه

 به آن زن حس کرده بودم دیگر با جری در این مورد حرف نزدم.

همينکه فهميدم او مادری دارد، حال هر طور که هست، حتی خيلی دور در منویل، نگرانی را که 

اعتراضی نسبت به رابطه  تسکين داد و خاطرم آسوده شد. او هيچ کردمینسبت به جری حس م

 که دیگر نگرانش نباشم. شدیغيرعادی بين خودش و مادرش نداشت. او تنها نبود و همين باعث م

و بعد هم مدتی برای  دادیو کارهای کوچکی برایم انجام م شکستیو هيزم م آمدیجری هر روز م

که داخل کلبه بياید. او کنار  ادمدی. هوا سرد شده بود و اغلب به او اجازه مماندیحرف زدن با من م

و بعد هم هر دو در حاليکه  گذاشتیو یک دستش را روی پت م ديکشیبخاری روی زمين دراز م

و  دندیدوی. بعضی روزها هم جری و پت با شعف دور درخت برگ بو مزدندیمنتظر من بودند چرت م

 خيس یهامز روشن درخت افرا و شاخهتا وقتيکه گلهای مينا هنوز باز بود، جری برای من برگهای قر

 . برای رفتن آماده بودم.آوردیاز آب شاه بلوط را که رنگ زرد قشنگی داشتند، م

تو دوست خوبی برایم بودی، جری به فکرت خواهم بود و دلم برات تنگ می شه. پت  "به او گفتم:

 ".رومیهم دلش برای تو تنگ می شه. راستش ... من فردا از اینجا م

هيچ نگفت. وقتيکه او رفت، به یاد آوردم که امشب ماه نو بر فراز کوهستان است، او را که در  او

تماشا کردم. انتظار داشتم که روز بعد بياید، اما او نيامد. بسته بندی کردن  رفتیسکوت از تپه بالا م

چنان د، آنوسایل شخصيم، بارزدن ماشين، مرتب کردن رختخواب روی صندلی که سگ روی آن بنشين

 روز به پایان رسيد. باً یمشغولم کرد که تقر

و  رودیوقتيکه در کلبه را بستم و ماشين را روشن کردم، متوجه شدم که خورشيد به طرف غرب م

تا قبل از فرا رسيدن شب از کوهستان خرج شوم. کنار یتيمخانه توقف  کردمیباید نهایت سعيم را م

 رک بدهم و هزینه قبض برقم را بپردازم.کردم تا کليد کلبه را به خانم کل

 "جری را صدا کنيد تا با او خداحافظی کنم؟ ديکنیلطف م"-



 

 

جری کجاست. متاسفم اما حالش خوب نيست. امشب شامش را نخورد.  دانمیمن نم "او جواب داد: 

د که امشب . قرار بورفتهیو به طرف درخت غار م رفتهییکی از پسرها او را دیده که از تپه بالا م

 "آبگرمکن را روشن کند. هميشه اینطور نيست. معمولاً قابل اعتماده.

 و آسانتر بود که با او خداحافظی نکنم. نميبیآسوده شدم چرا که فهميدم دوباره او را نم باًیتقر

با شما درباره مادر جری صحبت کنم و اینکه چرا جری اینجاست. اما من خيلی  خواستمیم "گفتم:

تا برای  دهمیارم و نمی تونم در مورد مادرش الآن صحبت کنم. اما یک مقدار پول به شما معجله د

تر از فرستادن در روز کریسمس و رو زتولدش بخرین. اینطور برای من راحت ییهاهیجری هد

 ". نمی تونم به آسانی به گم چی بخرین اما خوب مثلاً اسکيت نباشه.هاستهیهد

 "اما اینجا نمی شه از اسکيت استفاده کرد. "ادقش را به هم زدو گفت:او چشمان چروکيده و ص

منظورم اینه که نمی خوام چيزهایی رو که مادرش برای او فرستاده  "نادانيش عصبانيم کرد و گفتم: 

نمی دونستم که مادرش تازگی براش اسکيت فرستاده، ممکن بود اسکيت رو  اگردوباره بهش بدم. 

 "انتخاب کنم.

 ■ "هم نداره. تي. اما جری که مادر نداره، اسکفهممینم "کلرک گفت: خانم 



 

 

 «اتاق تاریک»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «آیتولگا گوموش»نویسنده  

 
ه ک ییهاخاطرهبه همراه  بود آن خالی نيمی از که نشده بود. اتاقی از اتاقش خارج که شدیم هاهفته

ه تمام مسافرخان یجسد مثل بوی اتاق نموری که که و سوراخ شده با بویدر و دیوارهایش تکه ت مثل

 قرار داشت. شدیم در انتهای راهرویی که کمتر استفاده اتاق را پر کرده بود.

بود و به توالت عمومی مسافرخانه که دیوار به دیوار اتاقش  سال گذشته قسمتی از دیواررا شکسته

 نيازی نبود از اتاق بيرون برود. دیگر برای این مورد هم بود راه اتصالی باز کرده بود حالا

ی خشک و چروکيده که هاتونیزی خشک کپک زده و هانان اگر رفتیموقتی که سرش گيج 

که از زادگاهش مالاتایا  یاشدهی زردآلوی خشک هابرگهرا و چای و  شدیمکنده  ی با دندانسختبه

 در دهان خود نگذاشته بود. غير از اینهای القمهآورده بود را در نظر نگيریم. 

د راه خو فکر بهرا  استفاده از چراغ لامپای نفتی یا از شمع برای روشنایی برق نداشت. با وجود این

 نداده بود.

ی بود که روی دیوار اپنجره تنها تفاوت او با شبهای تاریک بی صبح و روزهای بی آفتاب زمستان

آویخته و  مدیون که ؛کردیمتغيير  له بين سياهی و سربی مه گونهو به رنگ سربی گلو شدیمدیده 

 جمع شدن پرده بود.

و نبض او متوقف شده است و در یکی  هانفس ناگهان انگاری طوربه. و بعد شودیم سپری هاساعت

در آن  کندیمو از پوستش نفوذ  کشدیمخود  درون بهافتاده و شکاف او را  اشیزندگاز شکافهای 

نفس  ییهایچارگنه راه پس دارد نه راه پيش. بی  آن در آن به دام افتاده, درست در عمق تار شده,گرف

 گيرنده که در طول زمان مثل مارپيچی طولانی ست.

یممواجه  رودیمساق پاهایش بالا  از روی بدون هيچ نگرانی سوسک حمامی که با ناتوانی در راندن

ینمکه ایجاد  هازخم گ و دندان بر جان و روحش افتاده وچه. و این مثل زخمی است که با چنشود

از دست داده قلم را محکم در دست  . بعد از یک مبارزه نا اميد کننده مثل قاتلی که وجدانش راکند

 نوشته بر روی یکی از مقالاتی که ی افتادهاگوشهدر  . با دستی که برایش مثل بيگانه ایست کهرديگیم

. بسان اکسيژنی که در بی تنفسی برسد کمی چرخاندیمطولانی  صورتبهی مثل خط سير عنکبوت

و بعد از آهی عميق با شگفتی و حالی پشيمان قلم را به  ماندیمجان گرفته و این خوشی کمی باقی 

 .کندیمدیگر پرت  طرفبهیک طرف و متنی که نوشته است را 

 .کشدیمتشک تخت فلزی دراز  و روی

 رودیم ی حيوانی خانگی بالا و پایيننهيس یقفسه مثل که اشنهيسی به صدای بين خواب و بيدار

 بی مادر با خيال مادر برمی گردد. و باز دوران جنينی در رحم و به گوش داده



 

 

 

 .کندیموحشت کرده و این خيال را هم رها  با شکم گرسنه ماندن و دوباره بزرگ شدن

 .شودیمو دوباره گرفتگی نفسش از سر گرفته  تواندیمنهم بخواهد بخوابد هم  اگر در اینموقع

 ی زردآلو و زیتون ...هابرگهنان خشک و 

. در اتاق کوچکش از این کنج اتاق به آن کنج اتاق گذاردیمدم دست صهبا باشد به دهانش  هر چه

 روزها ... و شاید هم رودیمبدون آرام گرفتن ساعتها راه 

 ش... قلمی که گير کرده ...کمی اکسيژن ...و شاید کابوسبعد ترکی جدید در دیوار و دل

واقع برای او هيچ چيز مهم یا غير مهم  در موضوع مهمی نيست. موضوع خوابيدن و غذا خوردن

 نيست.

 را ی کثيف اتاق نور و روشنایی بهارهاشهيشناگهانی فشار آب از یک شيلنگ بر روی  طوربهتا اینکه 

 .تاباندیمبه پنجره 

 و به حال خوب گذشته برمی گرداند اتاقی که به زباله دان تبدیل شده پيدا کرده ی او را در ميانزندگ

یمبا نيروگرفتن از ظهور بهار زخمها یش التيام یافته و سوسکهایی که بين چشم و ابرویش بالا پایين 

 .رسدیمهم به اتمام  شیهامقالهی که نوشتن اگونه به .شوندیمنيست  رفتند

را که نوشته را با وجودی  ومتحير مانده طومار طومار مقالاتی راین حال چشمهایش که هنوز خيرهو د

پرکرده و  کنار پنجره را با آنها همه را جمع کرده و سطل حلبی سطرش خوانده نشده کی که هنوز.

 .کندیمپنجره را باز  و می زند کبریت

. و شودیمز نور نارنجی رنگ و خوش بينی آکنده اتاق ا .شودیمی آتش یکی هاشعلهروشنایی هوا با 

برای پرستش و ستایش  تقدسش را که, چگونه شودیماو پشت به دیوار روبرو تکيه داده و نظاره گر 

 نسپرده است. دستشان به دیگران

 .دهدیمفرو  شیهاهیردرون  تطهير شدن و تقدس بخشيدن را آرام آرام به دود حاصل از آیين

 برمی دارد. و ژاکتش را از زیرنشيمنگاهش ندينشیمفرو  در نهایت آتش

 چرخاندیمرا  زنگ زده است. دستگيره دستگيره هم ی مدت طولانی که درها بسته مانده,واسطهبه 

 ■ .رودیم بيرون شیهامقالهی دوبارهبرای کسب روزی و نوشتن  و .کندیمو در را باز 

 

 



 

 

 «اسلیور پت» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «ول مورکار» سندهینو 

 

قصد دارم که آنرا برایتان  هاسالامّا اینک پس از  امنکردهگاه برای کسی بازگو من این داستان را هيچ

 نقل کنم.

*** 

. کردمیمساله بودم و در شهری کوچک در غرب آمریکا زندگی  8ميلادی پسری  1885من در سال 

مداوم در حال جابجایی بود. منطقه  طوربهکه  میکردیمزندگی  یاهخانوادمن و خواهر کوچکترم در 

بود.  "اسليور پت"و آن مرد اسمش  شدینمما در حقيقت مگر برای یک مرد جای خوبی محسوب 

و منفورترین فرد آن حوالی باشد. او همواره یک تفنگ و یک هفت  نیترپستکه او  کردندیمهمه فکر 

 داشت.به همراه  45تير کاليبر 

. او در حقيقت یک کابوی یا گاوچرانی بود که فقط دادینمهيچ کار مهمّی در زندگی انجام  "اسليور"

و یا به قماربازی  کردیمودر سایر اوقات سال یا استراحت  کردیمچند ماه از سال را برای دیگران کار 

و حتی گاهاً افرادی را  دیگردیمختم غالباً کارش به دعوا و مرافعه  "اسليور"با افراد ناباب مشغول بود. 

تاکنون چندین کلانتر را که درصدد  "اسليور". ديرسانیم، به قتل زدندیمکه او را با الفاظ رکيک صدا 

 "تاسليور پ"رسانده بود. خلاصه اینکه در آن حوالی کسی نبود که از  قتل بهبرآمدند،  اشیريدستگ

 نترسد، حتی پدرم.

هزار  20یک تصميم جمعی با همدیگر متفق شدند و آن اینکه یک جایزه  مردم شهر سرانجام در

را بکشد و در قبری مدفون سازد و یا اینکه از شهرشان  "اسليور پت"دلاری به فردی بدهند که یا 

 بيرون کند.

که عاقبت چه اتفاقی افتاد؟ آیا مردم شهر به هدف و آرامش مورد نظرشان دست  ديکنیمفکر 

 یافتند؟

برای سرش را از طرف مردم شهر شنيد، ابتدا فقط  یازهیجاماجرای گذاشتن  "اسليور پت"که  وقتی

من  سالن ميخانه و نانوایی شهر شليک کرد و با صدای بلند فریاد زد: طرفبهچند تير  خندید سپس

 .ارزمیمهزار دلار  20بسيار بيشتر از 

 هبران برای دریافت این مبلغ به طرف شهر ما بعد از آنروز سيل ماجراجویان، آدمکشان و جایزه بگي

 همگی آنها را کشت و راهی سينه قبرستان شهرمان نمود. "اسليور"افتاد ولی  راه

و دليجانی وارد شهر شد که مسافری غير عادی را به همراه  دیوزیمتا اینکه یکروز باد به شدت 

 یهااسبیرا وظيفه داشتم که به داشت. من هم در آن هنگام حضور داشتم و شاهد ماجرا بودم ز

 کسب کنم. امخانوادهآب و غذا بدهم و مزدی برای گذران زندگی  هاجانيدل



 

 

وقتی دليجان توقف کرد، درب آن بر لولایش چرخيد و مردی تنها، قد بلند و نحيف با یک کت تيره، 

 ف کرد.دستمال گردنی سفيد و کلاهی بر سر از آن خارج گردید و در بيرون دليجان توق

یکی از رئيس جمهورهای پيشين آمریکا را دیده بودم که  "آبراهام لينکلن"من پيش از این، تصاویر 

هيچگاه چنين لباسی که  "آبراهام لينکلن"که  دانستمیمامّا  انداختیم ادشی بهمرد تازه وارد مرا 

 .کردینممخصوص وعاظ دینی بود، بر تن 

تا وسایل روی سقف درشکه را تحویل  کردیمه آنجا را ترک مرد غریبه دست را برای درشکه چی ک

صاحبانشان بدهد، به نشانه تشکر و خداحافظی تکان داد. مرد ناشناس بسته بزرگی به همراه داشت که 

در پارچه آبی رنگی پيچيده شده بود. در این هنگام پارچه با وجودیکه طناب پيچ شده بود، در وزش 

 یانوشتهان تندبادی دیگر وزید و صندوقچه از زیر پارچه نمایان گردید و باد به حرکت در آمد. ناگه

 که بر یک جانبش حک شده بود، به چشم آمد.

مرد بيگانه متعاقباً لباس و وسایلش را از روی زمين برداشت و سپس نگاهی مختصر به مکانی انداخت 

را بر  اشسبابهن زد و آنگاه انگشت که من در آنجا ایستاده بودم. او ابتدا لبخند و سپس چشمکی به م

یک راز بين من و او باقی بماند. این تمامی ماجرایی بود که من  عنوانبه امدهیدلب گذاشت تا آنچه 

 .امدهيشنآن زمان با چشمان خویش دیدم و مابقی وقایع چيزهایی هستند که از دوستان و یا مردم شهر 

ود. او گفت که برای سکونت به اینجا نيامده است بلکه موعظه گر معرفی نم "دان"آن مرد خود را 

 به شهر ما آمده تا از بازرگانان و تجار عمده مبالغی پول برای احداث یک کليسا بگيرد.

مبالغ مورد نيازش را قبلاً فراهم ساخته است. مردم زمانی بيشتر  یعمدهاو همچنين گفت که بخش  

ه یاری خداوند مابقی پول مورد نيازش را از طریق بازی مبهوت شدند که او گفت: درصدد است تا ب

آورد که چنين کاری هيچگاه از یک مرد واعظ و روحانی انتظار  دست بهقمار با ورق در همان شب 

 .رفتینم

. او نظير سایر مسافرین قصد آوردیممرد واعظ رفتاری آرام و متين داشت و غالباً لبخندی برلب 

 شت.ماندن در شهر ما را ندا

نفر حاضرین روی ميز را همان  4عصر آنروز بازی با ورق خيلی زود شروع شد درحاليکه یکی از 

بر آرنجش روی ميز قمار تکيه داده و در خود  "اسليور پت". دادیممعروف تشکيل  "اسليور پت"

 یامهکل. او حتی ساختینمفرورفته بود. مرد غریبه لبخندی بر لب داشت و هيچکس را از نظرش دور 

 .آوردینمبر زبان 

دو تن از کارمندان دولتی شهر بردند  "تام ایدر"و  "مایک مک گرا"آنروز دو دست بازی آغازین را 

و جوایز بسيار کمی را نصيب خود نمودند. همزمان هوا طوری دگرگون شده بود که انگار نوید طوفانی 

 .دادیمعظيم را 



 

 

. او گردید "اسليور پت"د ولی این دست از بازی نصيب بر جوایز دست سوّم بازی اندکی افزوده ش

واعظ نيز پاسخش را با تبسّمی مشابه  "دان"برای اولين دفعه از آغاز بازی امروز تبسّمی بر لب آورد و 

 گفت: "اسليور"واعظ لب به سخن گشود و به  "دان"ادا نمود. 

 مکم بشتابد.که فقط خداوند باید امشب به ک کنمیم. فکر ديکنیمخوب بازی 

واعظ خاموش نماند  "دان"با شنيدن چنين سخنانی از روی غرور تبسمّی نمود امّا  "اسليور پت"

 بلکه گفت:

 آنرا از نزدیک لمس کنم؟ توانمیمکه طپانچه خوش دستی به همراه داری. آیا  نميبیممن 

ی در انگار خرمگسخشکيد و حالش دگرگون شد آنچنانکه  "اسليور پت"لبخند به ناگهان بر لبان 

 زیر ضربه دُم اسب له شده باشد. او گفت:

 دست بزند. اماسلحهمن نتوانسته است به  جزبهتاکنون هيچکس 

پوزخندی زد و گفت: من منظور بدی نداشتم. خودت می دانی که مرد بدی نيستم و فقط  "دان"

تفنگی را بچکانم ضمن اینکه . من اصولاً کسی نيستم که ماشه خوانمیمخداوند فرا  یسوبهمردم را 

 می دانم شما مهارت زیادی در تيراندازی دارید.

ميليمتری اش را از جلدش  45اثر گذاشت که او هفت تير  "اسليور پت"چنان بر  "دان" یهاحرف

را بر سرتاسر اتاق چرخاند بطوریکه  اشرهيخخارج ساخت و آنرا بر روی ميز گذاشت. پس آنگاه نگاه 

 مقاومت در برابرش نماند. کسی را یارای

واعظ به آرامی تپانچه را در دست گرفت و به وارسی اجزایش از جمله لوله و چکاننده اش  "دان"

 اسلحه از دستش یامنتظرهپرداخت سپس وزن آنرا در دستانش سنجيد امّا به ناگهان و به صورت غير 

 وش رسيد.ليز خورد و بر کف زمين افتاد و صدای خشک و خشنی از آن به گ

 "دان"را به عقب پرتاب کرد و نعره کشيد امّا  اشیصندلبه ناگهان از جایش پرید،  "اسليور پت"

، خواستیمواعظ سریعاً اسلحه را از روی زمين برداشت، آنرا با لباسش تميز کرد و درحاليکه پوزش 

 مؤدّبانه به صاحبش برگرداند.

پوزش خواستن خيلی بهتر از مردن است سپس اسلحه ، گفت: کردیمدرحاليکه غرولند  "اسليور پت"

 را در قاب چرميش نهاد.

 بعد از این ماجرا بر روند افزایش مبالغ شرط بندی افزوده شد.

، گفت: این مقدار شرط شدیمو از پشتش بلند  دادیمدر حاليکه ميز را به جلو هُل  "مایک مک گرا"

 هبمالی من ساخته نيست لذا از جایش برخاست و  بندی از خون بهای من هم بيشتر است و از توان

تا آنزمان  اشیاصلنفر بر روی ميز قمار باقی ماندند که برنده  3کارش رفت. بدین ترتيب فقط  دنبال

 در جلویش قرار هاسکهو  هااسکناسانبوهی از  "اسليور پت"نبود. اینک  "اسليور پت" جزبهکسی 



 

 

یمبزرگتر و بزرگتر بی پرواتر  یهایبندموضوع او را برای شرط  داشتند که در قمار برده بود و این

 .ساخت

که در تنگنا قرار گرفته است امّا نشانی از این نبود که بخواهد تمامی  کردیمواعظ احساس  "دان"

 ببازد. حداقل قبل از تاریکی هوا بود "اسليور پت"پولی را که برای ساختن کليسا جمع آوری کرده، به 

را تصاحب کرد پس او بازوان ستبرش  هاپولتمامی  "اسليور پت"ن کارت بازی خوانده شد و که آخری

 حلقه کرد و آنها را به سمت خود کشيد. هاپول دور بهرا 

صبر کنيد. صدا بسيار آمرانه و قاطع ادا گردید بطوریکه  یالحظهاین زمان صدایی بگوش رسيد: 

واعظ بر زبان رانده  "دان"که این کلمات را  دانستینمبتدا را وحشت زده کرد. او در ا "اسليور پت"

 است.

را  هاپول اگرو حالا  دیاکردهواعظ ادامه داد: شما تمام عصر امروز را تقلب  "دان"در این هنگام 

 بردارید، یقيناً باید لقب دزدی را هم به سایر اعمال خلافتان اضافه کنيم.

واعظ هرگز اسلحه حمل  "دان"که  دانستیمرفت امّا  به سمت طپانچه اش "اسليور" یهادست

 دهمینمو حالا اجازه  امنکردهلذا گفت: من اصلًا تقلب  گرددینمو تهدیدی برای او محسوب  کندینم

 که هيچکس مرا به این کار متهّم کند، حتّی یک واعظ.

 گرابگيرد بنابراین  چنين است پس اجازه بدهيد تا خداوند تصميم آخر را اگرواعظ گفت:  "دان"

 شما مبارزه را در خيابان ببرید آنگاه حق با شماست و شما نباید ترسی از این موضوع داشته باشيد.

یک طپانچه چگونه  یدانینمکه من اسلحه دارم درحاليکه تو  ینيبینمبا استهزا گفت: مگر  "اسليور"

 یده ادا نمود.؟ او تمامی این کلمات را با کنایه و بریده برکندیمشليک 

پاسخ داد: من خواهان رویاروئی نيستم امّا این حقيقتی است که خداوند به من الهام کرده  "دان"

که انگار خداوند دروغگوست.  یکنیمکه امشب پول کافی را به من خواهد رساند ولی تو چنان صحبت 

مرا تأئيد  یهاگفتهواهد واعظ با گفتن مطالب فوق ادامه داد: آیا کسی در اینجا هست که بخ "دان"

 کند و یا طپانچه اش را به من قرض بدهد؟

هيچگاه تاکنون از یک درگيری مسلحانه جاخالی نکرده بود لذا پس از اینکه از صاحب  "اسليور پت"

واعظ گرفت، به اتفاق از سالن خارج شدند و به طرف انتهای  "دان"بار کمربندی با دو طپانچه برای 

 خيابان رفتند.

عيتی کوچک در آنجا گرد آمدند ولی آنقدر نبودند که در زمان کشته شدن سایر ماجراجویان جم

واعظ را  "دان". تمامی آنهایی که در آنجا جمع شده بودند، افتندییمتجمع  "اسليور پت"توسط 

 خود را برای ساختن یک کليسا به کشتن خواهد داد. یزودبهکه  دانستندیماحمقی 



 

 

. دنديکشیمبود که انتظار چنين زمانی را  هامدتهمدیگر قرار گرفتند، انگار  دو مرد در مقابل

 هااسلحهقرار داشتند.  هااسلحهدر راستای بدن و در کنار  هادستشليک بودند و  یآمادهکاملاً  هااسلحه

 به ناگهان آتش گشودند و بوی باروت فضا را آکنده کرد.

را جلوی دهانش گرفت و بر انتهای آن دميد. او به  اشلحهاسلوله  "اسليور پت"لحظاتی گذشت و 

واعظ نگاهی از سر حقارت انداخت. این زمان صدای شيون اندوهناکی  "دان"قامت کثيف و دراز کشيده 

 از زنان درون جمعيت برخاست.

لحه را و انگار کاری عادی و ملال آور را انجام داده باشد لذا اس نمودیمبسيار خونسرد  "اسليور پت"

 افتاد. راه بهسالن ميکده  طرفبهدر جلدش قرار داد و 

یمبا بُهت به او نگاه  "اسليور پت"واعظ شروع به جنبيدن کرد.  "دان"در این موقع بود که بدن 

واعظ به آرامی از جا برخاست و نشان داد که از شليک  "دان"افسون شده است.  نظر بهبطوریکه  کرد

را آماده تيراندازی  اشیقرض یهااسلحهسالم بدر برده است. او برپا ایستاد و جان  "اسليور پت"اوّل 

 نمود.

 واعظ بسان درختی "دان"مجدداً آماده تيراندازی شد. صدای دو گلوله فضا را پُر کرد و  "اسليور پت"

 که از پایه قطع کرده باشند، مجدداً بر زمين خاک آلوده فرو افتاد.

را  اشاسلحهخود را با دست حاوی طپانچه اش زدود. او همچنان که  عرق پيشانی "اسليور پت"

واعظ دوخت امّا آنچه را که او هيچگاه  "دان"را بر بدن  شیهاچشمشليک در دست داشت،  یآماده

ظ به واع "دان"پيوست. نفس در سينه جمعيّت حبس شده بود.  وقوع بهانتظارش را نداشت، بار دیگر 

 یکبار دیگر بر سر پا بایستد.که  کردیمسختی تقلا 

واعظ بدهد پس در اولين  "دان"هيچگونه شانسی برای هدف گيری به  خواستینم "اسليور پت"

، مجدداً شليک کرد و دیلرزیم خود بهفرصت درحاليکه ترس سراپایش را فرا گرفته بود و از عصبانيت 

 واعظ برای دفعه سوّم بر زمين در غلطيد. "دان"

 غير عادی یامبارزهبرای اولين دفعه شاهد  هاآنحرکت کردند.  ترعقبشيه خيابان به جمعيّت از حا

که  کردندیمفکر  هاآنبميرد.  خواستینموجه  يچهمرگ و زندگی به یمبارزهبودند که یک مرد در 

دیدند که رنگ  هاآنخداوند درست گفته باشد.  یوعدهواعظ در مورد شنيدن سخنان و  "دان"شاید 

 پریده و لرزش تمام بدنش را فرا گرفته است. "اسليور پت"از رخسار 

واعظ بار دیگر شروع به حرکت کرد. او  "دان"قدم دور نشده بود که پيکر  20هنوز  "اسليور پت"

 ابتدا بر روی زانوها و سپس بر ستون پاهایش ایستاد. وی دستهایش را به سمت آسمان گرفت و گفت:

 .یادادهوعده  من بهساز که  ییهالپوخداوندا مرا مرهون 

را  "اسليور"دوخته شدند. وحشت سراپای  "اسليور پت" یسوبهواعظ  "دان"سياهرنگ  یهاچشم

بار آنرا را بالا آورد و این اشاسلحهفرا گرفت آنچنانکه به این وضعيت فوراً واکنش نشان داد. او بلافاصله 



 

 

 اشاسلحههستند که در  ییهاگلولهآخرین  هانیاکه  انستدیمواعظ نشانه رفت. او  "دان"به طرف سر 

 .اندماندهيباق

گذاشت، اندکی به دور  اشیشانيپواعظ دستش را بر روی  "دان"، هاگلولهشنيدن صدای  محضبه

 یاگوشهمگر  خوردندینمخودش چرخيد و سپس با صورت بر زمين افتاد. هيچکس و هيچ چيز تکان 

 در آمده بود. حرکت بهاعظ که با وزش باد و "دان"از ژاکت سياه 

نگاهش را از جنازه بردارد. نگاه  توانستینموليکن  دیلرزیماز هيجان و عصبانيت  "اسليور پت"

که کداميک از آن دو نفر اعجاب انگيزترند. مردم  دانستندینم هاآنجمعيت نيز به او خيره مانده بود. 

جنایتکار چنين هراسان گردد و یا انسانی پس از مرگ  "ور پتاسلي"هيچگاه تاکنون ندیده بودند که 

 مجدداً به عالم زندگان برگردد. هاگلولهدر اثر شليک مکرر 

یمسفيد تقلا  یفاختهاز نوع  یاپرندهدر این هنگام حرکت کوچکی در کمر جسد مشاهده شد و 

زد و به پرواز در آمد  هم بهرا  شیهابالواعظ آزاد گردد. پرنده لحظاتی بعد  "دان"که از زیر بدن  کرد

 بيکران آسمان ابری شهر ناپدید گشت. یگسترهو در 

ظهور  "اسليور پت"که حقيقتاً چه پيش آمده است امّا عامه مردم شهر و حتی  دانستینمکسی 

جانب . بدینگونه حضار این واقعه را پيامی از پنداشتندیماز خواست خداوند  یانشانهناگهانی پرنده را 

 را قاتل پيام رسان خداوند قلمداد کردند. "اسليور پت"خداوند دانستند و 

برنداشته بودند که  شانیهاخانه یسوبهقدم  10همه کاملًا دلسرد و نااميد شدند ولی هنوز کمتر از 

اد. تواعظ به ناگهان حرکت کرد و به آرامی ابتدا به حالت نيم خيز و سپس بر پا ایس "دان"بار دیگر بدن 

؟ تو باید پولی را که یرویمکجا  غرشی بلند از جسد مشابه فریادی از اعماق گور به گوش رسيد:

 خداوند وعده داده است، به من بدهی.

 اشهاسلحاحساس غریبی داشت لذا آوایی سراسر وحشت از گلویش خارج شد. او ابتدا  "اسليور پت"

به طرف پائين خيابان گریخت بطوریکه در چشم  چرخيد سپس اشپاشنهرا بر زمين انداخت، بر روی 

 زدنی از نظرها ناپدید شد. هم به

 را مشاهده کردند، نگاه "اسليور پت"جمعيت که گيج و منگ ایستاده بودند پس از آنکه دور شدن 

. زدیمواعظ برگرداندند. او بر روی پاهایش ایستاده بود و به مردم لبخند  یسوبهمتوحش خود را 

خون بر  یهالکهکنون چنين مرگی را بچشم ندیده و یا از کسی نشنيده بود. ایدون حقيقتاً هيچکس تا

آستينش را بر آنها کشيد، تماماً پاک و ناپدید گردیدند.  "دان"ولی وقتی  شدندیمروی پيشانيش دیده 

 شروع به سخن گفتن نمود: "دان"

د امّا برای من اصلاً نگران نباشيد مگر اینکه تکرار آن را ببيني ديتوانینماست که شما  یامسئلهاین 

 خشمگين و کينه جو دوباره به شهر شما برگردد.  "اسليور پت"دوست داشته باشيد که 

 



 

 

 
 اوسپس چشمکی به آنها زد و زیر لب چيزهای بر زبان آورد.

ه است. واعظ به انعامی که خداوند به او قول داده بود، رسيد "دان"تمامی شهر خوشحال بودند که 

 نيمی از آن بر نداشت و نيمی دیگر را برای کليسای شهر ما باقی نهاد. جزبهرا  هاپولتمامی  "دان"

اسليور "نشنيد ولی بعدها در شهر شایعه شد که  "اسليور پت"هيچکس از آن زمان به بعد نشانی از 

پس ازدواج کرده بود. یکسره تا مکزیک دویده است. او در آنجا به کشاورزی اشتغال یافته و س "پت

 تا زمانی که زنده بود، هيچگاه بار دیگر دست به اسلحه نبرد. "اسليور پت"

لب فرو بندند و فکرش را نکنند که  یاواقعهمردم شهر هرگز نتوانستند از صحبت در مورد چنين 

ه در کار نبود یاگلولهدفعه هدف گلوله قرار گيرد ولی مجدداً برخيزد، انگار که اصلاً  5چگونه یک نفر 

واعظ توضيحی در این رابطه بخواهد. او  "دان"است. در این ميان هيچکس هم جرأت نکرد تا از 

 من برجا گذاشت. جزبهاسرارآميزی را برای همه  یخاطرهاز شهر ما رفت و  یزودبه

 را در یانوشته دارم که با وزش ناگهانی باد ادی بهشما می دانيد که من روز ورود او را به خاطر دارم. 

شگفت انگيز،  "دان"دیده بودم. بر روی صندوقچه نوشته شده بود:  "دان"یکسوی صندوقچه همراه 

و  هاتردستاز سوی  یاهیهدیک واعظ نبود بلکه  "دان"استاد تردستی و فریب. یعنی در حقيقت 

 یهالولهگفت تير مشابهی که را با ه "اسليور"شعبده بازها بود. او در یک لحظه توانسته بود که هفت تير 

را برای تأثيرگذاری بيشتر حرکاتش در جيب خود  یاپرندهغير واقعی و مشقی داشت، تعویض کند و 

 قرار دهد.

 هاانسانمردی بود که خود را وقف خدمت به مردم کرده بود و در راه آموزش و امور فرهنگی  "دان"

رازهایش را برای مردم شهر بازگو کند. امروزه  تواندینم . او اینک آنقدر از اینجا دور است کهديکوشیم

که  انگارندیم یافرشتهاو را  یاعدّهکه از سرزمين اموات بازگشته بود و  دانندیم یامردهگروهی او را 

ردم تا م اندشده یابهانهاز جانب خداوند برای گرفتن انتقام بی گناهان فرستاده شده بود و همه اینها 

 اره در موردش صحبت کنند.شهر همو

 یوحشتزده، من و شما از حقيقت ماجرایی که در آنروز بادخيز در شهر "دان"اینک تنها خداوند، 

هراس انگيز منجر شد، باخبریم. پس بدانيد که هيچ ظلم و  "اسليور پت"ما رُخ داد و سرانجام به فرار 

دی عاقبت برای زورگویان و بدکاران راه ستمی هرگز و هرگز بدون مکافات نخواهد ماند و در این وا

 ■ موقتی امّا شرافت جاودانه است. هایشادفرار و گریزی نيست چنانکه تاکنون نيز نبوده است. 
 



 

 

 «برون رفت طولانی» داستان  
 «نژادابوالحسن هاشمیسيد»؛ مترجم «اف.اسکات فيتزجرالد» سندهینو 

 

، به قفس آهنينی که لوئی میکردین فرانسه صحبت مبا هم درباره برخی قصرهای قدیمی در تور

ها و وحشت یازدهم، کاردینال به الو، را شش سال در آن زندانی کرده بود، اشاره کردیم، به سياه چال

ها را دیده بودم. چاه هائی واقعاً خشگ به عمق هائی آن چنانی پرداختيم. من چند تا از این سياه چال

. ازآن زمان چنان دچار ترس از انداختندیها ما را بی هيچ اميد نجاتی در آنهسی یا چهل پا که انسان

ند. اها تاثيرماندنی گذاشتهام که تخت خواب قطاربرایم کابوس مسلمی است. چاهفضای تنگ شده

بود. چون  ینيبنابراین وقتی دکتر، این داستان را گفت تسکينی بود. یعنی، وقتی آن را شروع کرد، تسک

 ها در گذشته ندارد.ربطی به شکنجه ديرسیر مبه نظ

د. عاشق بودن قاً يها ثروتمند و عمزن جوانی به اسم خانم کينگ با شوهرش خيلی خوشبخت بود. آن

ل اختلا»اما در موقع تولد فرزند دومش به یک کمای طولانی رفت و با یک مورد آشکارشيزوفرنی یا 

، با این مورد بيماری ارتباط شدیعلام استقلال مربوط ماز آن بيرون آمد. توهم اوکه با ا« شخصيت

سلامتش را دوباره به دست آورد آن هم کم کم از بين رفت. پس از ده ماه، بهبود  یاندکی داشت. وقت

 و خيلی خوشحال بود که به دنيا بر گشته است. دادییافت. بندرت آنچه را که بر وی رفته بود نشان م

تاً دخترانه با حالتی جذاب و مورد علاقه کارکنان آسایشگاه. وقتی حالش فقط بيست سال داشت. نسب

با شوهرش به مسافرتی آزمایشی برود، مصلحت عموم  توانستیبه اندازه کافی خوب شد طوری که م

مانتيک ماجرای معاشقه نسبتاً رو یگریبه سفر بود. پرستاری برای تهيه لباس با او به فيلادلفيا رفت. د

وهمه، دو بچه اورا در ملاقاتشان در بيمارستان دیده بودند. مسافرت به مدت  دانستیمکزیک ماو را در 

 پنج روزبه ساحل ورجينيا بود.

، با شادی پيش پا افتاده آرایش موها کردی، وسائلش را با وسواس جمع مشدیتماشای اوکه آماده م

ت قبل اززمان حرکت آماده بود. با دامن ، لذت بخش بود. اونيم ساعکردیوازین قبيل چيزها، زندگی م

، نگاهی به کف اطاق انداخت. آمدیآبی روشن وکلاهی که به نظر مثل لحظه بعد ازرگبار ماه آپریل م

چهره لطيف و دوست داشتنيش، متاثر ازغم وحشتناک دیر پای ناشی از بيماری، زودتر از انتظار با 

 نشاط شده بود.

درست سه صبح از  خواهمی، این از جاه طلبی من است که مميکنی: ما هيچ کاری نمگفتیاو م

 خواب بيدار شوم و درست سه شب، تا دیروقت بيدار بمانم. خودم لباس شنا بخرم وغذا سفارش دهم.

وقتی زمان نزدیک شد، خانم کينگ تصميم گرفت که درطبقه پائين منتظر بماند تا در اطاقش. 

 ، عبورمی کرد برای سایر بيمارانآوردیبيمارستان که چمدانش را مهنگاميکه از راهروها با خدمتکار 

 



 

 

 

. رئيس رفتندیو متاسف ازاین که آنها هم مثل اوبه یک تعطيلات مجلل نم دادیدست تکان م 

پيدا کردند برای درنگ کردن و  یا. دوتا از پرستارها بهانهکردیبيمارستان برایش آرزوی بهبودی م

 ی او.سهيم شدن درشادی مسر

 «چه رنگ پوست قشنگی خانم کينک.»

 «خيالتان راحت باشد. کارت پستال بفرستيد.» 

، کاميونی با ماشين شوهرش سر راه از شهر تصادف کرد. کردیحدوداً زمانيکه اواطاقش را تر ک م

 یاشهيکه بيشتر از چند ساعت زنده بماند. این خبررا دفتر ش رفتیجراحت، داخلی بود و انتظار نم

کرد. اوپراتوربا دیدن خانم  افتی، درديکشییيمارستان متصل به سالنی که خانم کينگ در آن انتظار م

کينگ و دانستن اینکه این شيشه ضد صدا نيست از سر پرستارخواست که فوراً به آنجا بياید. سرپرستار 

 تراست تا وقتیوحشتزده و با عجله به نزد دکتر آمد واوتصميم گرفت که چه کاری باید بکند. به

خانم کينگ  شوهرش هنوز زنده است به او چيزی نگویند. اما البته باید بداند که شوهرش امروزنمی آید.

 خيلی نا اميد شده بود.

بعد از یک ماه انتظاریک روز بيشتر چيز مهمی « چنين احساسی احمقانه است. کنمیتصور م»گفت: 

 ، نه؟دیآینيست؟ فردا م

ازآن وضعيت بيرون آید تا بيماربه اطاقش بر  کردیاما سعی م گذراندیرا مپرستار اوقات سختی 

ها گردد. پرستار بسياربا تجربه وخون سردی را تعين کردند تاخانم کينگ را از سایر بيماران و از روزنامه

 مختلف موضوع تصميم بگيرند. یهادور نگهدارند. و روز بعد در باره جنبه

. کمی قبل از ظهر دادندیوآنها به دروغ گفتن ادامه م گذراندیش را ماما شوهرش لحظات آخرعمر

که به خانم کينگ بر خورد. مثل روز قبل لباس پوشيده  کردیروز بعد یکی از پرستارها از راهرو عبور م

 .آوردیبود اما این بار چمدانش را خودش م

 .«دیآیاما امروز در همان ساعت م شوهرم را ببينم. دیروزنتوانست بياید خواهمیم»اوتوضيح داد: 

پرستار با او قدم زد. خانم کينگ دربيمارستان آزادی رفت و آمد داشت وهدایت او به اطاقش واقعاً 

باشد. وقتی  گفتندیداستانی را بگوید که مغایر آنچه که مقامات به او م خواستیمشکل بود، پرستار نم

رد که او هم خوشبختانه فهميد. خانم کينگ خود را برای به سالن مقابل رسيدند به اوپراتوراشاره ک

 آخرین بار در آئينه برانداز کرد و گفت:

دوست داشتم یک دوجين کلاه، درست مثل این داشته باشم که به من یادآوری کند هميشه اینطور »

 «شاد باشم.

 رده است؟به من نگوجرج تاخير ک»سر پرستار با آخم واردشد، به او گفت:  یکمی بعد، وقت

 



 

 

 کرد اما صبور باشيد. شودیمتاسفم تاخير دارد. کار زیادی نم

 لباس مرا وقتی کاملًا نو هستند ببيند. خواستمیکرد. م یاخانم کينگ خنده غمگنانه

 وچروکی در آن نيست. نيچرا که، چ

 تا فردا طول بکشد. زنمیحدس م

 ، غمگين شوم.حالاکه در اوج خوشحاليم. نباید به خاطر یک روز بيشتر 

 البته که نه.

آن شب شوهرش فوت کرد و درجلسه مشورتی صبح روز بعد، دکترها در مورد اینکه چه کار کنند 

بحث کردند. گفتن موضوع به او یک ریسک بود و پنهان نگاهداشتنش ریسکی دیگر. سر انجام تصميم 

برند. ا برای ملاقات فوری از بين بگرفتند بگویند آفای کينگ احضار شده است و به این ترتيب اميد او ر

 واقعيت را به او بگویند. توانندیبه این امرراضی شد، آنوقت م یوقت

زمانيکه دکترها از جلسه بيرون آمدند یکی از آنها ایستاد و اشاره کرد. پائين راهروبسمت سالن بيرونی 

 .زدیخانم کينگ با چمدانش قدم م

 ود نفسش گرفت.دکترپيری که مسئول خاص خانم کينگ ب

این وحشتناک است. فکر کنم شاید بهترباشد حالا به او بگویم. وقتيکه معمولاً دوبار در هفته »گفت:  

یهم بگوئيم مریض است آنوقت م اگرازشوهرش با خبرمی شود بيفایده است بگوئيم در سفر است. 

 برود. کسی نظر دیگری دارد؟ ادتشيبه ع خواهد
II 

جلسه مشورتی حضور داشت، بعد از ظهرآن روز به تعطيلات دوهفته ایش ادامه یکی از دکترها که در 

 - آمدندیداد. در روز باز گشتش درهمان راهروودرهمان ساعت، مقابل جمع کوچکی که به طرف او م

، یک پرستاروخانم کينگ بالباس آبی کمرنگ وکلاه آوردیپيش خدمت بيمارستان که چمدانی را م

 ایستاد.-بهاری 

شوهرم را ببينم، قصد داریم به ساحل ویرجينيا  خواهمیدکتر. م ريصبح به خ»انم کينگ گفت: خ 

 «اورا منتظر نگه دارم. خواهمیچون نم رومیبرویم. به سالن م

دکتربه چهره زن که مثل صورت بچه صاف و روشن بود، نگاه کرد. پرستار به او اشاره کرد دستور  

خانم کينگ گفت:  يم کرد و راجع به هوای دلپذیر صحبت کرد.او فقط تعظ نیاست، بنا به را

دکتر متوجه آشفتگی و  «برای من روز قشنگی بود. دیباریباران م اگرروزقشنگی است. البته حتی »

در این  توانمیاین موضوع ادامه یابد. من چه کار مفيدی م دهندیناراحتی او بود. فکر کرد چرا اجازه م

 خصوص انجام دهم؟

 تر پيری را ملاقات کرد و موضوع را با او در ميان گذاشت.دک



 

 

به او بگویيم. کوشش ما این است که ببينيم آیا هنوزبيمار  ميکنیدکتر پيری خندید و گفت: ما سعی م

در اینجا عبارت غير قابل تعمق رادر یک معنی دقيق بکار ببرید. مرگ او برای زن  ديتوانیاست. شما م

دکتر پيری گفت: از نکته نظر  طریق ادامه دهيد. نيبه هم ديتوانیاما شما نم .غير قابل تعمق است

پرستار سعی کرد او را از  کردیتئوری نه. چند روز پيش وقتيکه او طبق معمول وسایلش را جمع م

چهره اورا ببينم، برای اولين باربسيار عصبی شده بود.  توانستمیرفتن باز دارد. از بيرون سالن م

صورتش سفت وچشماتش خيره بود. وقتی پرستار را خيلی مؤدبانه دروغگو خواند، صدایش  یهاهچيماه

مشکوک بنظرآمد. آیا ما بيمارقابل کنترل یا مورد تحت کنترل داریم،  یاکلفت و مصرانه بود. لحظه

 داخل شدم و به پرستار گفتم که اورا به اطاق پذیرش ببرد.

ها رادید. ازآنها جداشد و به مع کوچک عبور کرد بود دوباره آندکتری که در راهرو ازکنار آن ج 

 بخش برگشت. خانم کينگ از آن جمع ایستاد وبا دکترپيری صحبت کرد.

و بعد ازاین  دیآیام اما به من گفتند فردا مشوهر من تاخير کرده است. البته نا اميد شده»گفت:  

 . با من موافق نيستيد دکتر؟دیآیانتظار طولانی یک روز بيشتر، مهم به نظر نم

 البته که هستم خانم کينگ.

فرداهم به اندازه امروز تازه بمانند. اواز  خواهمیام.مرا کنار گذاشته میهالباس او کلاهش را برداشت.

 دیگرد روی آن نشسته است، فکر کنم بتوانم آنرا پاک کنم. شا ینزدیک، به کلاه نگاه کرد و گفت: کم

 کند.شوهرم توجهی ن

. واقعاً مهم نيست که یک روز دیگر صبر کنم. پيش از اینکه آنرا بدانم، فردا هم کندیمطمئنم که نم

 همين موقع خواهد بود، اینطور نيست؟

 هنوز هم دو بچه هستند. طرف دکتر جوانتر رفت گفت:وقتيکه او به

 یمسافرت را با فکر بهبود ها مهم باشند. خانم کينگ وقتی احساس تباهی کرد. اینبچه کنمیفکر نم

 ؟تواندیم ما اورا دور کنيم باید تا انتها برود و شفا یا بد. اگرگره زد.

توضيح دهم چرا امروز صبح  توانمیدکتر پيری گفت: پيش بينی مرض وجود ندارد. من به راحتی م

 اما فردا صبح و صبح دیگری هم خواهد بود. به اواجازه داده شد که به سالن برود.

 «هميشه این شانس وجود دارد وکه او روزی به آنجا خواهد رسيد.»کتر پيری گفت: د

اد به او فشارآوردیم تا بگوید چه اتفاقی افت یدکتر داستانش را در اینجا نسبتاً ناگهان تمام کرد. وقت

فت سرانجام از بين ر هایاو اعتراض کرد و گفت بقيه داستان ضد نکته اوج داستان است. تمام دلسوز

که شوهرش  رودیاما آیا او هنوز م و اینکه بالاخره کارکنان در آسایشگاه حقيقت را واقعاً پذیرفته بودند.

 را ببيند؟

 به. کردیم عبور سالن از او وقتيکه واردین، تازهجز به دیگر، بيماران اما –اوه بله هميشه همين است 

اما او هميشه  کردندیلاه جدید را مدیریت م. پرستاران، هر سال جایگزینی ککردندیم نگاهش ندرت



 

 

. خيلی هم شيرین دادیرا آنجام م هانیو هميشه کمی نا اميد بود اما بهتر ديپوشیهمين لباس را م

سرمشق آرامشی  آمدیبود. تا آنجا که ما می دانيم زندگی غمگينی نبود. و به طرزعجيبی به نظر م

 ياهس به برگردیم –بياید راجع به چيز دیگری حرف بزنيم برای سایر بيماران باشد. به خاطر خدا 

 ■ ها.چال

 

 



 

 

 «ی کارلو فوئنتسهاکابوس» داستان 
 «زادهنرگس قندیل»؛ مترجم «حسن بلاسم*» سندهینو 

 

کرد که شهردار پایتخت برای در عراق اسمش سليم عبدالحسين بود. در شهرداری با گروهی کار می

، در هلند با نام دیگری مُرد: 2009ها تعيين کرده بود. سال ها و خيابانر کوچهنظافت بعد از انفجار د

 کارلوس فوئنتس.

ر کردند که دحوصله بازار شلوغی را تميز میسليم و همکارانش مثل هر روز سياه دیگر، بيزار و بی

زی و ميوه و حمل بنزین منفجر شده بود. در بازار، مرغ و سب یشدهیگذاراش کاميون بمبنزدیکی

ها ترسيدند که با خرابیکردند. میها کُند و با احتياط جارو میآدم همه با هم سوخته بودند. آن

ها را هم بروبند. ولی هميشه دنبال کيف پول سالمی، زنجير طلایی، انگشتری هایی از بدن آدمپارهتکه

قدر د. سليم مثل رفقایش آنزمان برنداشته باش یگشتند که هنوز دست از محاسبهیا ساعتی می

های قيمتیِ مرگ را پيدا کند. احتياج به پولی داشت که با آن ویزای سفر شانس نبود که تفالهخوش

به هلند را بخرد و از جهنم مرگ و آتش خلاص شود. تنها چيزی که پيدا کرد، انگشتِ مردی بود با 

شت گذاشت، محتاطانه خم شد و با چِندش بها و بسيار زیبا. پایش را روی انگگران یانگشتر نقره

های اجساد را پارهسياهی انداخت که تکه یسهيانگشتر نقره را بيرون کشيد. بعد، انگشت را در ک

 گذاشتند.می

ن را کرد. سرانجام، فکر فروش آانگشتر به انگشت سليم رفت. نگينش را مبهوت و شيفته تماشا می

 کرد نوعی ارتباط معنوی و نهانی با انگشتر دارد؟که احساس می شود گفتاز سر بيرون کرد؛ یعنی می

* 

داد، خواست که اسمش را هم عوض کند؛ از سليم عبدالحسين وقتی درخواست پناهندگی به هلند می

مهاجرت زد  یگرا حرفی بود که به بازپرس ادارههای تندروی اسلامبه کارلوس فوئنتس. ترس از گروه

اش این بود که به عنوان مترجم برای وجيه کند. داستان درخواست پناهندگیتا این درخواست را ت

ترسد که به اتهام خيانت به وطن ترورش کنند. سليم دربارهکرده و حالا از این میارتش آمریکا کار می

 کرد. اش مشورت کرده بود که در فرانسه زندگی میپسرخاله تغيير اسم با ی

مهاجرت با موبایل با پسرخاله  یای که بهش بياید نداشت. از ادارهارجیخودش تصور دقيقی از اسم خ

 اش را پنهانزد. خندهتماس گرفت. او در آپارتمانش بود و داشت پُک عميقی به سيگار حشيشش می

گوش کن... حق با توست. سنگالی یا چينی بودن در اروپا صد بار بهتر از این »کرد و به سليم گفت: 

ربی داشته باشی. ولی عاقلانه نيست که اسمت ژاک یا استيون یعنی یک اسم اروپایی است که اسم ع

مثل  یهريآیند برای تو با آن پوست تهای گندمی که از کوبا یا آرژانتين میباشد... شاید اسم این آدم

 «نانِ جو خوب باشد... هاهاها...



 

 

گشت. یادش آمد آشپزخانه را هم میهای انباشته در زد، روزنامهطور که حرف میپسرخاله همين

ای ادبی که چندان چيزی هم از آن نفهميد، یک اسمِ احتمالًا اسپانيایی یکی دو روز پيش در مقاله

 دیده بود.

کبير  یسليم، ضمن تشکری پرحرارت از پسرخاله به خاطر این لطف، آرزو کرد که او در فرانسه

 زندگی خوبی داشته باشد.

کرد. نام جدیدش خيلی خوشحال بود. زیبایی شهر آمستردام هم خوشحالش میکارلوس فوئنتس با 

های آموزش زبان هلندی رفت و با خودش عهد کرد که فوئنتس وقت را از دست نداد. به یکی از کلاس

ها معاشرت نکند. با صدایی که ها و عراقیاز آن روز دیگر عربی حرف نزند و در هيچ شرایطی با عرب

س کارلوس فوئنت« ماندگی و مرگ بس است.دیگر بدبختی و عقب»شد آن را شنيد گفت: به خوبی می

کرد و در برابرش علامت در سال اول زندگی جدیدش هر چيزی را با شرایط کشور اولش مقایسه می

ها انبه خياب»کرد: رفت، با حسادت زیر لب غرولند میها که راه میگذاشت. در خيابانسؤال یا تعجب می

ها غذا زند! چرا ما مثل اینگاه توالت نگاه کن، از تميزی برق میگاه کن، چقدر تميز است! به نشيمنن

شود. این دختر که دامن کوتاه خوریم که انگار همين حالا غذا تمام میخوریم؟ ما چنان با ولع مینمی

رفت، حتماً الشرقی راه میهمين حالا در ميدان باب اگرهایش را در معرض دید گذاشته، پوشيده و ساق

 ها جوریشد. کافی بود ده متر برود تا زمين ببلعدش. چرا درختروزگار محو می یاز صفحه

ما  جو نيستيم؟ها آرام و صلحشوند؟ چرا ما مثل اینسبز و زیبایند که انگار هر روز با آب شسته می 

یشان گرم و امن و رنگارنگ است. چرا به هاها خانهکنيم، ولی اینهایی شبيه آغل زندگی میدر خانه

ساعته مشغول آن عادت نهانی هستيم؟ دولت  وچهارستيگذارند؟ چرا ما بسگ هم مثل آدم احترام می

 «ها را از کجا بياوریم؟قابل احترامی مثل مال این

اغذ کحقارت نشود: از نرمیِ ل چيزی نبود که کارلوس فوئنتس در برابر آن دچار حيرت و در عين حا

 د.شها گرفته تا ساختمان پارلمان که فقط با چند دوربين حراست از آن محافظت میتوالتِ هلندی

او هر روز بيش از روز پيش هویت و  شده ادامه داشت.ریزیزندگی کارلوس فوئنتس کاملاً برنامه

ن زندگی های دیگری که به قوانيکرد. تمام مدت هم به مهاجران و خارجیاش را دفن میگذشته

دانست ای میافتادههای عقبها را موشخندید. آنزدند میگذاشتند و هی غر میهلندی احترام نمی

دهند و به هيچ قانونی احترام کنند، ماليات نمیها زندگی میکه با کار غيرقانونی در رستوران

ن داده بودند و هم خانه، هایی که به آنها هم ناسر و پاهای عصر حجری از هلندیگذارند. این بینمی

کرد فقط خودش استحقاق این را دارد که این کشور مهربان و روادار به آمد. احساس میبدشان می

 یخود بگيردش. معتقد بود که دولت هلند باید هر کسی را که به خوبی زبان یاد نگيرد یا حتی درباره

د ها هم بایود، از کشور اخراج کند. آنقانونی شترین بیقوانين راهنمایی و رانندگی مرتکب کوچک

 بروند و در کشورهای مستراحِ خودشان کارشان را بکنند.



 

 

های اجتماعی سر باز داد. از زندگی با دریافت کمککرد و ماليات میکارلوس فوئنتس مدام کار می

رد. کشناخت تعجب میزد. در یادگيری زبان هلندی چنان رکوردی شکست که هر کس او را میمی

 یهلند پيدا کردن دختر یبهترین پاداش این جِد و جهد او برای وفق دادنِ روح و عقلش با جامعه

کيلویی  90گذاشت. این دخترِ قلب بود که فوئنتس را دوست داشت و به او احترام میهلندی و خوش

ده با او ميکرد مثل مردی فههای کارتونی داشت. فوئنتس سعی میای شبيه شخصيتکودکانه یچهره

 بلندنظر و متشخص باشد. -حتی کمی هم بيشتر  -رفتار کند و در حد مرد غربی 

کرد که پدرش مهندس تباری معرفی میناگفته نماند که او هميشه خود را به دیگران مکزیکی

ای معرفی افتادهتمدن و عقبهای نفتی در عراق بوده است. دوست داشت مردم عراق را ملت بیشرکت

 .«یوحش یلهيای است از چند قبعراق فقط مجموعه» دانند:که معنی انسانيت را نمیکند 

شناخت فرهنگ و  یازدواج با آن دختر هلندی، خوب یاد گرفتن زبانِ آنجا، شرکت در چندین دوره

تاریخ هلند، کار دائم و سرانجام پاک بودن پرونده از هر نوع مشکل یا تخلف از قانون باعث شد تابعيت 

 دید. کارلوس فوئنتس تصميمهلند را در مدت بسيار کوتاهی بگيرد که هيچ مهاجری خوابش را هم نمی

ت و کرد که پوسگرفت همه ساله روزِ پاسپورت هلندی گرفتنش را جشن بگيرد. فوئنتس احساس می

تر زمد را جکشد. برای اینکه عزم خوهایش دارد زندگی واقعی را نفس میخونش تا ابد تغيير کرده و ریه

مش و بپرست یبله، کشوری بدهيد که به من احترام بگذارد، تا در طول زندگ»کرد: کند مدام تکرار می

 «دعایش هم بکنم.

چيز را به های شبانه شروع شد و همهرفت، تا اینکه گرفتاریِ خواباوضاع به همين ترتيب پيش می

ید، باد موافقی نوزید و کشتی جایی که او به قول معروف، ناخدا هر چه جامه بر تن درهم ریخت. 

شود. فقط آدم است وقت کهنه نمیها هيچهای نغز قدیمیها و حرفالمثلخواست نرفت. )این ضربمی

 زند.(شود و زنگ میکه کهنه می

توانست به هلندی حرف بزند. در برابر کارفرمای دهنده بود. در خواب، نمیها سخت و تکاناولين خواب

آورد. سرش زد. این وضع فشار زیادی به او میعراقی با او حرف می یلهجه د و بهایستااش مییهلند

 ها فقطکرد که اینزد زیر گریه. اوایل فکر میشد و میریزان بيدار میگرفت. عرقبه شدت درد می

را ادامه دادند. در شان رحمانه بمبارانها بیشود. اما خوابهای گذرایی است که حتماً تمام میکابوس

دویدند و اسم جدیدش را مسخره دید که دنبالش میزادگاهش می یهایی را در محلهخواب بچه

 ...«هکارلوس ترسو... کارلوس ابل»کردند: زدند و صدا میکردند. پشت سرش کف میمی

بی گرفت. شهای آزاردهنده را میهای هولناک بيشتر جای خوابگذشت، کابوسهر شب که می

زده در دادگاه کند. خوار و خجالتخواب دید که دارد ماشينی را در مرکز شهر آمستردام منفجر می

خواستند تحقيرش کنند. یک ایستاده بود. قضات قاطعانه او را از حرف زدن به هلندی منع کردند. می



 

 

هایش را و حرفاش حرف نزند تا ادهاتی یمترجم عراقی آوردند. مترجم از فوئنتس خواست به لهجه

 کرد.آورتر میموقعيت را عذاب هااین یبفهمد. همه

های مربوط به خواب کتاب یها به مطالعهفوئنتس رفت و آمد به کتابخانه را شروع کرد. آنجا ساعت

از  ،زبانِ از یاد رفتهشد. اولين بار که به کتابخانه رفت، کتابی پيدا کرد به نام و رؤیا مشغول می

ی به نام اریک فروم. ولی نه چيز زیادی از آن فهميد و نه نظریات کاملاً نامفهوم نویسنده را انویسنده

 راهنمایی تحصيلی را هم تمام نکرده بود. یپسندید. آخر، او حتی دوره

 «اش حرف مفت است.همه»

اری هم ما در خواب آزادیم، حتی از هنگام بيد»خواند: کتاب فروم می این حرف را که زد، داشت در

ها باشيم که تابع قوانين جهان طبيعت نيستند. در خواب، جبر و ضرورت آزادتریم... شاید شبيه فرشته

تنها  "من هستم" یدهد که در قلمروی آن، قاعدهنشيند و جای خود را به آزادی و امکان میپس می

 «شود.مبنای افکار و احساسات می

هایمان تسلط نداریم جوری با اینکه بر خوابداد. چه فوئنتس که سردرد گرفته بود، کتاب را پس

خواب و رؤیا  یدرباره یترهای سادهآزادیم؟ چه حرف چرندی! از خانم کتابدار پرسيد که آیا کتاب

هست؟ کتابدار سؤال را درست نفهميد. شاید هم برای اظهارفضل بود که کتاب جدیدی به او معرفی 

. بعد هم شروع کرد به اطلاعات دادن گونه خوابيدن با خواب دیدنچه خوردن و چ یرابطهکرد؛ کتاب 

 اش کرد.مجلات تخصصیِ مربوط به رازهای جهان رؤیا هم راهنمایی یو نصيحت. به کتابخانه

هایش در خواب و خوراک و استحمام عوض زنِ فوئنتس متوجه رفتار عجيب او شد و فهميد که عادت

. دیگر مدام خوردینم -شد دوست داشتکه قبلًا هر جور آماده می -زمينی هم شده، مثلاً دیگر سيب

او جایی خوانده است  دانستیخرید که قيمتش معمولاً زیاد بود. البته زن فوئنتس نمگوشت پرنده می

هایی مربوط به که خوردن هر کدام از سبزیجات که در دل زمين رویيده باشد معمولًا باعث خواب

های گياهان کاملاً متفاوت است با خوردن شود و بنابراین، خوردن ریشهسان میهای انگذشته و ریشه

کند و تأثير دیگری دارد. فوئنتس سر ميز های درختان یا خوردن ماهی که در آب زندگی میميوه

جوید. چون خوانده بود که خوب جویدن غذا برای خلاصی از شر اش را مثل شتر مینشست و لقمهمی

ای زد خوردن پرندهگوشت پرنده چيزی نخوانده بود، ولی حدس می یست. البته دربارهکابوس خوب ا

، هایشتری شود. در تمام تلاشتر و آزادانههای خوبکند شاید باعث دیدن خوابکه در آسمان پرواز می

 یهایش هم مثل خودش خوب در جامعهافزود تا خوابحاصل از مطالعاتش می یتخيل را به تجربه

؛ های آزاردهنده خلاص شدسرانجام به این نتيجه رسيد که فقط نباید از شر خواب«. جا بيفتند»جدید 

بلکه باید بر خواب مسلط شد، شاخ و برگش را زد، از هر هوای فاسد پاکش کرد و آن را با قوانين زندگی 

تخيل  ایتصاویر و افکار تازه ها باید زبان جدید را یاد بگيرند تا بتوانندهلندی وفق داد. خواب یزهيپاک

 های تيره و بدبخت قدیمی از ميان بروند.چهره یکنند. باید همه



 

 

ها و ها و مجلاتی مشغول شد که با روشکتاب یچنين بود که فوئنتس هر چه بيشتر به مطالعه

داشت. رگفتند. فوئنتس از لخت خوابيدن هم دست بهای گوناگون از اسرار خواب و رؤیا سخن میفلسفه

پوشيد. همين قضيه باعث مشاجره ميان او و همسرش و خوابيدن هنگام خواب پالتوی کلفت پشمی می

ها کشد؛ این را هم در کتاباش میآدم را به قلمروی کودکی او در سالن روی کاناپه شد. لخت خوابيدن

 خوانده بود.

شد در آشپزخانه از حمام خارج میرفت و وقتی هر روز رأس ساعت دوازده و پنج دقيقه، به حمام می

های ترین خوراکینشست تا چند قطره روغن گل یاسمن بخورد. پيش از خواب هم مهمسر ميز می

نوشت. با این که این وضع بيش از یک ماه طول ای میبایست فردا بخرد در برگهبخشی را که میآرام

های مخفيانه و راده بود. تا اینکه آیينخوبی نگرفت. ولی او صبور و با ا یجهيکشيد، فوئنتس نت

خوابيد و کلمات کرد، بر شکم میهای پایش را سبزرنگ میای را آغاز کرد. موها و ناخنپيچيده

ها رنگ کرد، زیر بالشش سه پر گذاشت پوستکرد. یک شب صورتش را مثل سرخنامفهومی را تکرار می

 رنگی خوابيد.نازک و نارنجی یژامهيهای مختلف کنده بود و با پکه از پرنده

يشِ دانست که زنش مانع پگذاشت که به زنش بگوید چه خبر است. فقط میعزت نفس فوئنتس نمی

ین ترترین و جانکاهتواند از این مانع هم عبور کند، زیرا پيش از این از سخترویشَ است و البته می

کرد و تارهای عجيب او صبوری میشرایط هم گذشته بود. در مقابل، همسرش نسبت به این رف

برد. زن تصميم گرفت پيش از اینکه در کار او دخالت او را از یاد نمی یاخلاقی و مهربانی گذشتهخوش

 پایانی بر این ماجراها بگذارد فرصت دیگری هم به او بدهد. یکند و نقطه

ی تفنگ پلاستيکهای زیبای تابستان کارلوس فوئنتس، لباس نظامی بر تن، یک یکی از شب

بازی کنارش گذاشته و خوابيده بود. همين که نوبت خواب دیدن رسيد، اسباب

ها منتظرش بود؛ یعنی در خواب فهميد که خواب است. این برای اولين بار به آرزویی رسيد که مدت

های بالهز یاش را به کار گيرد تا همهخواست: این که در خواب هوشياریدقيقاً همان چيزی بود که می

رسيد در زندگی نظر میای ایستاد که بهناخودآگاه را بروبد. در خواب، جلوی درِ ساختمان قدیمی

داد سابقش با حریق ویرانگری سوخته است. ساختمان در مرکز بغداد قرار داشت. چيزی که آزارش می

ک وارد به ی کیه کرد، دید. فوئنتس به در ساختمان حملچيز را از دوربين تفنگش میاین بود که همه

هایش در امان رحمانه کشت. حتی کودکان هم از رگبار گلولهها شد و هر که را آنجا دید بیآپارتمان

چيز فریاد و وحشت و آشوب حاکم بود. اما او خونسرد و ماهر و دقيق قربانيانش را درو نماندند. بر همه

تم، نارنجک داش اگر»ر شود. با خودش فکر کرد: کرد. ترسيد که مبادا پيش از تمام شدن کارش بيدامی

ششم اتفاق  یولی در طبقه« رفتم.کردم و به جای دیگری میکار این ساختمان را به سرعت تمام می

ای افتاد. وقتی وارد اولين آپارتمان شد، خود را در برابر سليم عبدالحسين دید! دهندهعجيب و تکان

بود و جاروی خونينی در دست داشت. فوئنتس با دست لرزان سر برهنه نزدیک پنجره ایستاده  سليم



 

 

یکی، سليم هلندی، سليم مکز»کرد: زد و با تمسخر تکرار میسليم را نشانه گرفت که داشت لبخند می

 «سليم عراقی، سليم فرانسوی، سليم هندی، سليم پاکستانی، سليم نيجری...

یاد بلندی کشيد و سليم عبدالحسين را به اعصاب فوئنتس به هم ریخت و بيشتر وحشت کرد. فر

 رگبار بست، ولی او از پنجره پرید و یک گلوله هم نخورد.

رو وقتی زن فوئنتس با فریاد او بيدار شد و سرش را از پنجره بيرون برد، کارلوس فوئنتس بر پياده

 شد.و بيشتر می آرام بيشترافتاده و مرده بود و جوی خونی که زیر سرش به راه افتاده بود، آرام

 «خودکشی یک شهروند هلندی»های هلندی را ببخشد که به جای تيتر شاید فوئنتس روزنامه

ولی هرگز برادرانش را نخواهد بخشيد که « ششم. یمردی عراقی از طبقه یخودکشی شبانه»نوشتند: 

 ای در نجف خاکش کردند.او را به عراق برگرداندند و در مقبره

ی محل که در نزدیک -استان فوئنتس عکسی بود که یکی از شيفتگان عکاسی ترین بخش دجالب

گرفت. آن جوان عکس را از نمای نزدیک گرفت. پليس روی جنازه را پوشانده  -کردحادثه زندگی می

آبی، فقط انگشتان دست راست بيرون بود. عکس سياه و سفيد بود، ولی در جلوی  یبود. از زیر ملافه

درخشيد؛ چنان که خورشيدی در شتر در انگشت کارلوس فوئنتس به رنگ قرمز میکادر، نگين انگ

 ■ جهنم.

 حسن بلاسم، نویسنده و کارگردان عراقی مقيم فنلاند *

 

 

 



 

 

 «عمله»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

 اعلام شد. اولين تایم استراحت کردندیمی سيمان را که خالی هاسهيکروز تابستان بود.  نیترداغ

ی خيالی که سيمانهایش را خالی اخانهی پنجرهبه  ی دیوارچمباتمه زد. در حالی کهگوشهیاشار رفت و 

را با دستش پاک و موهای  اشیشانيپی عميق کشيد و عرق نفس ؛ سيگاری گيراند.ديشیاندیمکرده بود 

ی پلاستيکی ماساژ هاچکمهرا در درون  اشیزخمه پاهای در حاليک و را مرتب کرد. اشختهیر به هم

 از حسن خواست کنارش بنشيند. دادیم

ی زردی هاچکمهکه از زانو بریده شده و  کلاهی که برای سرش کمی کوچک وشلوارکی حسن با آن_

به  باز هم جذاب ی اینهاهمه که برای پاهایش بزرگ است و تی شرتی که خيس از عرق شده با وجود

 .ديرسیم نظر

ی هازن .شدیمهفته بسته  در ایستگاه اتوبوس کمی جلوتر صف اتوبوس یواش یواش مثل هر روز کاری

یمفان هایشان را تعقيب  از یک طرف با گوشی خود صحبت کرده و از طرف دیگر جوان در حالی که

 خورده شده اميدوارانهمثل افرادی که بهشان ستم شده وحقشان  گه گاهی سرشان را بالا آورده و کنند

بی قرار از گرما دستهایشان مدام  ترمسنی هازن .کنندیمنگاهی  به مسيرآمدن اتوبوسی که نيامده

سوار  ترهامسنجوانی که تا  مردان حالی که هنوز اتوبوسی سوارشان نکرده است. در .خوردیمتکان 

 نی که زیر بغلشان از شدتبا لباسهای روش دهندینمسوارشدن به بقيه را  نشده انداجازه

 

. در حالی که شوفر ماشينهای لوکس شوندیمگرما خيس شده است مدام تذکر داده و مانع از درگيری 

لو ج برای رسيدن به محل خدمتشان برای زودتر سوار شدن به تاکسی؛ اندشدهدر ترافيک گرفتار  که

یی هایتاکسست که از  رقابتی این گونهتاکتيک آدمهای  البته رنديگیمهم ایستاده و از بقيه سبقت 

 .شوندیمکه خوششان نياید با یک نظر گذرا از کنارشان رد 

وا ه را کج کرده و دود سيگارش را به شیهالبچه زندگی سختی دارندحسن؟ یاشار گفت؛ در حاليکه  -

 .کردیمفوت 

 یاشار جان کردمیممن هم داشتم به همين فکر  ها والا -

هر  گها شن ندارند؛ شن داشته باشند سيمان ندارند. اینا سيمان داشته باشند :گميمببين چی بهت 

 کنند. داشته باشند ملات رو نمی تونند آماده دوشو هم

 حسن خنده کنان ادامه داد:

داره. و اینا  خواسته و درخواست متفاوتی هر روز با هزار نفر طرف ميشن و هرکدام از هزار نفر هم یه

 ه همه شون رو راضی نگه دارند.ک کنندیمتلاش  هم



 

 

 یاشار در حالی که از دهان و دماغش دود سيگار را بيرون داده و با گفتن:

 همينطوره؟ واقعاً

 حسن را همراهی کرد.

 ؟بده به خرجدردی دیگه. عشوه گری کنه یا سياست  بگهو چطور  بگهمو و لباسش یک درد و چی 

ه ی باید دستاشو صاف نگک وفه؟ چی و باید نشنوفه؟؟ چی و باید بشنبه شهخم و راست باید  چقدر

 داره کی باید سرش و خم کنه؟

 حسن برگشت و به یاشار نگاه کرد و گفت:

برای فکر  من این جور آدما فرصتی به خودشون به نظرمی دونی  قربون دهنت. راست می گی والا

 بدن نمی دن. به اینکه چه کاری رو قراره انجام کردن

 گرفته و متفکرانه گفت: به خودلت غریبی صورت یاشار حا

 .یبریمگفته شده هر چقدر سعی و تلاش کنی همونقدر سود  طبق مطالعات و حرفهای قدیميا البته

 بهش ميگن عمله؛ کارگر. کسی هم که سخت کار ميکنه آخرشدقت کنی همون  در واقع

 هر دوخندیدند.

 گفت: حسن با لحنی جدیتر

ی بيمه و سالنهای ورزشی و موقعيت هادفترچهکارتهای اعتباری و  هم بهی اونا ول بله هيمنطوره.

 دیگه ای برای خودشون دارند. و خيلی رویاهای کنندیمفکر  اجتماعی و خونه های سر به فلک کشيده

نگاه کرد و  مانستیمی کودکی معصومانهی چهرهیاشار به صورت دوستش که غرق عرق بود و مثل 

 گفت:

یمی تکميلی هامهيب هم که ییاونا که کارت اعتباری داره یعنی بدهکاره قرض داره.حسن جان کسی 

ی اهفته .کنندیمپشت ميزاشون شکم و کونشون و گنده  هایصندلروز روی  تمام بيماری دارند. رنديگ

 موقعيت گول عملگی تازه بالاش پولم ميدن. یعنی همون کنندیمسالن ورزشی می رن کار  سه روز هم

 چند نفر مياد سر جنازه شون؟ ببينآخرشم  جتماعيشون و نخور.ا

 حسن پاشيد و ادامه داد: صورتبه پک عميقی به سيگارش زد و دودش را

ارند خونه د هامحلهدرس خوندن. تو بهترین  خدا انشالله بهشون زیاد بده کار اونا هم آسون نيست سالها

 اینا رو هم بگو داداشم.

به  وزمستون کانتينامون گرم نميشه؟ که ميشه. بگ لی و کامپيوتری بگویاشار جانتو این دنيای دیجيتا

 اینا؟ ˏخوابت ميبره بد هاستارهاینکه تابستونا روپشت بوم ساختمونا شب موقع تماشای  هم

 ديپاشیمليوان آبی را پشت سر پسر مسافرش  را که با دستی لرزان پيرزنی حسن در حالی که با چشم

 گفت: ردکیمهمراهی 

 



 

 

از  که تازه اون موقعی که کنمیمراست ميگی داداش. بعضی وقتها موقع تماشای ستاره به این فکر 

 چه کاری می تونيم بکنيم؟ و با خنده ادامه داد: به شهکار کردنمون کم  توان وقدرت

بره چه چون از خستگی چشام بسته ميشه وخوابم می کنمینمالبته خيلی طولانی به این موضوع فکر  

 ميشه و از ما سپری ترامن آینده شون بهتره و روزگارشون که اونا بگم خواستمیممی دونم والا ...فقط 

 امنيت شغلی دارند.

 جدیتر شده و گفت: ایندفعه یاشار

چيکار کنيم حسن؟ یکی تو جوونی خوابش نميبره یکی تو پيری ولی الان جوونی تو دستامونه و پيری 

 تو زبونمون.

 حرکت کرد. یاشار ادامه داد: صف رو سوار نکرده؛ س قسمتی ازاتوبو

مياریم مثل شير مادر حلالمونه و  به دستهر چی که  ميکنیمتو تاریکی بلند ميشيم تمام روز کار 

 . فکرمون راحته مثل شبامون کهميکنینمحقمونه. کارمون درست و سالمه و به کسی هم التماس 

 .ميخوابیمراحت 

. درسته کم در ميکنینم ی اطرافيانمون رو بيچاره و محتاج این و اونهمهادر و پدر و تو ده مون م

 .ميکنینمپولی خرج  میريگیممایحتاجی که از بازار  پول این سيگار و جزبهمياریم ولی 

 دقيقه دیگر سر کار باشيد. 2تا  به شهبلند شد: زود باشيد آقایون کار باید تموم  صدای سرپرست

ی هازبالهله کرد وبا پا کشيد بين  اشیکيپلاسترا انداخت زمين و با پاشنه کفش  گارشيسته یاشار 

 ساختمانی و رها کرد.

و گفت: می دونی حسن کار سختی داریم انجام ميدیم ولی بيل دست ماست. خدا اگه بخواد آینده هم 

به  هانیای همه داشت. خواهيم داشت زن و بچه و خونه ای که با دستهای خودمون ساختيم خواهيم

 اینطور نيست داداش من؟ به نوبت مثل چهار فصل مياد با عرق پيشيونيمون ولی دست

 موقع گوش دادن به حرفهای یاشار صورتش ی پاک و درستی بود.بچهحسن سرش را پایين انداخت 

 حسابی مهتابی شده بودو گفت:

ن می ریزه و دیده ميشه و عرق پيشونی اونا پيشونی ما به بيرو عرق کار هر کسی مقدسه تو زندگيش.

 .کنندیمتو وجودشون می ریزه وقتی سر تعظيم پيش کسی خم 

 ی تو رو سرپا نگه می داره و بلندت ميکنه.ريگیماین و فهميدم نيرویی که از دستت  

اریم یه واحد از این ساختمونيه که ما د شدن و در نهایت خيالات و رویا پردازی اینها در حد صاحب

 .میسازیم

حالا  یاشار دراز کرد و گفت: به سمتدرواقع نخوردن از ما و جمع کردن از اوناست...و دستهایش را 

 رو ملات درست کنيم. نکنيم و بریم کارمون و بکنيم سيمانهامعطل  زود باش داداش.

 د شد.و مثل بند گهواره شده بود گرفت و با لبخند بلن خوردیمیاشار دست حسن را که تاب 



 

 

 فکر و ذهنت کار کردنه. هایهست و گفت: بابا حسن تو خيلی کاری

 ■ ورودی ساختمان وارد بنا شدند. گره شد و از جا بلند شدند و خنده کنان از به همدستاشون 
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 «هیلگای بدجنس» انداست 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «جان سوبيتی» سندهینو 

 

. او بر گوی جادوگری پوشاندیمچشمان سياه چون ذغالش را  "هيلگا"موهای بلند و ژوليده 

 کریستالش خم شد و فریاد بلندی سَرداد و گفت:

که در  دیدیمرا  هابچههی از ، گروانداختیمرا متوقف سازم. او به هر طرف که نظر  هابچهباید این 

را بدجنس و بدخو کرده  "هيلگا"همان چيزهای بودند که  هانیاحال خندیدن، شادی و بازی بودند. 

جادوگرانی بود که تاکنون از این جنبه بر کره  نیتریقوفقط بدجنس نبود بلکه یکی از  "هيلگا"بودند. 

 زمين قدم نهاده و یا در آسمان ظاهر شده بودند.

 عصای جادویش را بلند کرد و این جملات را با صدای بلند ادا کرد: "هيلگا"

 آب بازیگوش، آب مضحک"

 و دوستی ندارم امحوصلهمن بی 

 پس فروریزید ولی جریان نيابيد

 " خواهمیماین چيزی است که 

. ديکشیمو باد از لابلای درختان صفير   در یک لحظه آسمان منقلب شد، همه جا تيره و تار گردید

انگار قدرتی جادویی و فرازمينی بر فراز منطقه خيمه زده بود. قطرات آب باران در ميان زمين و هوا 

شان بودند، با تنی که در حال شستشوی بدن ییهابچهخشک شدند و  هاحمام. وان شدندیمناپدید 

 .زدندیمکف آلود مادرانشان را صدا 

، به ناگهان بر شن دیلغزیمده بود و بر امواج خروشان رودخانه را سوار کر هابچهقایقی که گروهی از 

به  هارودخانهدر اثر خشک شدن بستر  هایماهنشست و شن و ماسه بر بستر رودخانه هویدا گردیدند. 

 .شدندیمو یکی پس از دیگری تلف  خاستندیمجست و خيز بر 

 : چه اتفاقی رُخ داده است؟ديپرسیمهر کسی با تعجب 

*** 

بود که توجهش به برافروخته شدن آسمان قصر قبل از تاریک  "کلارا"در این هياهو دخترکی بنام 

زیادی در مورد پيرزن جادوگری شنيده بود که در آن قصر  یهاداستانجلب گردید. او قبلاً  هاشدن

ن ناپدیدکرد هبداند که چه کسی چنين وقایعی از جمل ستیبایم. او گرچه هراسان بود امّا کردیمزندگی 

 افتاد. راه بهرا انجام داده است بنابراین به طرف قصر مرموز  هاآب

 

بالا  هاپله. او با ترس و هراس از کردندیمقدم نهاد که مرتباً غژوغژ  ییهاپلهاندکی بعد بر  "کلارا"

 کوچکش بر آن کوبيد. یهامشترفت و به مقابل درب قصر رسيد سپس با 



 

 

ای هيلگ"استخوانی  یهادستقصر بر پاشنه چرخيد و تا نيمه باز شد و  لحظاتی بعد درب عظيم

 یاهیسادر نور کمرنگ شمع تنها توانست  "کلارا"تا مچ از لابلای درب پدیدار گردیدند و  "بدجنس

 لرزان از او را تشخيص دهد.

 را ندارم. هابچه؟ من حوصله ديخواهیمپيرزن جادوگر سریعاً پرسيد: چه 

 را برگردانی. هاآبمقابلش ایستاد و با صدایی محکم و رسا پاسخ داد: تو باید  در "کلارا"

 اینکار هيچ جزبهخندید و گفت: عجب جرأتی داری دختر کوچولو. تو باید بدانی که من  "هيلگا"

 یک موش کوچولو مثل تو گوش بدهم؟ یهاحرفسرگرمی دیگری ندارم؟ بنابراین چرا باید به 

صاف کرد و ادامه داد: مطمئناً جادوگر قدرتمندی مثل شما جرأت آن را دارد که  گلویش را "کلارا"

 با یک موش کوچولو مثل من به مبارزه برخيزد و چالشی داشته باشد؟

 جادوگر پرسيد: مبارزه و چالش؟ چه چالشی؟ تو مگر چقدر توانایی برای مبارزه با من را داری؟

ل از غروب خورشيد بتوانم شما را متقاعد سازم که تمامی که تا قب بندمیمگفت: من شرط  "کلارا"

شکست  اگرآب دهانش را قورت داد و در ادامه گفت: ولی  "کلارا"را بر سر جای آنها برگردانيد.  هاآب

 خوردم آنگاه برای تمامی عمرم به شما خدمت خواهم کرد.

 زند امّا خيلی زرنگ نيست.پوزخندی زد و با خود گفت: این بچه کوچولو زیاد لاف می  "هيلگا"

کرد و پس از اینکه از سایه دیوار خارج شد، گفت: بسيار خوب، من  یاخندهسپس زیرلب  "هيلگا"

 .رمیپذیماین معامله با تو را 

قدمی به عقب برداشت آنچنانکه جادوگر بر او تسلط نداشته باشد و بتواند کاملاً او را بپاید.  "کلارا"

قدیمی خوانده بود  یهاافسانهپيش از این در  "کلارا"بود که  ییهاهمانشبيه جادوگر در نگاه اوّل 

 بود. ترمتعفنو  ترترسناکفقط این یکی مقداری بزرگتر، 

 نفس عميقی کشيد و قدم زنان به دنبال جادوگر وارد قصر شد. "کلارا"

 را در آورد. شیهاکفش "کلارا"گيج و آشفته شد وقتی  "هيلگا"

صدای نسبتاً بلندی گفت: شما در انتظار چه هستيد؟ شما باید هر آنچه را تا غروب با  "کلارا"

خاکستری نوک  یهاگالش، با من همراهی و همکاری کنيد. وقتی که جادوگر دهمیمخورشيد انجام 

زیادی بر روی آن در همه طرف دیده  یبرآمده یهاليزگتيزش را در آورد، پاهایش نسبتاً سبز بودند و 

 .شدندیم

 جادوگر گفت: حالا دیگر چه کار دیگری باید انجام بدهيم، دخترک ابله؟

در کف کثيف و خاک آلود قصر حفر کرد و از جادوگر خواست تا آن را با کمک جادو  یاچاله "کلارا"

 پُر از آب کند.

 دخترک پرسيد:سریعاً خواسته او را انجام داد و پاهایش را در لجن حاصله فرو برد. آنگاه از  "هيلگا"

 حتماً انتظار نداشتی که پاهایم را در لجن فرو ببرم؟



 

 

 ؟دیاداشته یاافتهينسری تکان داد و متعاقباً گفت: آیا تاکنون آرزوی دست  "کلارا"

 ، غرغرکنان گفت:زدودیمرا از روی انگشتانش  هالجنجادوگر اخم کرد وليکن زمانيکه 

 .یاانگاشته بچه، تو این موضوع را خيلی سهل و آسان

 در ادامه گفت: اینک من احتياج به یک حلقه، مقداری آب و کمی صابون دارم. "کلارا"

ه شروع ب "کلارا"خواسته بود را فراهم ساخت آنگاه  "کلارا"به کمک جادو آنچه  "هيلگا"وقتی که 

همچون  ییاهرنگو  دنديدرخشیمدر نور خورشيد  هاحبابساختن تعداد زیادی حباب نمود آنچنانکه 

 .ساختندیمرنگين کمان را متصور 

نيز با علاقه زیاد شروع به ساختن  "هيلگا"است. آنگاه  هابچهگفت: آها، این همان بازی  "هيلگا"

 یهاحبابکه هر لحظه  ديدمیمخيس شده با آب صابون  یحلقهحباب نمود. او آنچنان به درون 

در بزرگ شد که تمامی حجم اتاق را فرا گرفت و زمانيکه تا اینکه یکی از آنها آنق ساختیم یتردرشت

 را به خنده انداخت. "هيلگا"حباب مذکور ترکيد، آب درونش به همه جا پاشيد و 

 "گاهيل"به  "کلارا"از آنچه رُخ داد، متأثر شد وليکن سعی نمود که احساسش را بروز ندهد.  "کلارا"

 ادویی فراوانی برخوردارند.که جادوگران از قدرت ج کردمیممن فکر  گفت:

 گفت: حالا لطفاً مرا به دریاچه ببرید. اشنقشهدر ادامه  "کلارا"

دستور داد و بدینگونه آندو راهی دریاچه شدند. دریاچه همانند  اشیجادوگربه جاروب  "هيلگا"

رخيد چ "هيلگا"به سمت  "کلارا". شدینمآب هم در آنجا مشاهده  یاقطرهبيابان خشک بود و حتی 

 و گفت:

 در چشم به هم زدنی چنين کرد. "هيلگا"ما به آب فراوانی نياز داریم تا اطراف ما را پر کند و 

نيز خواست که به دنبالش  "هيلگا"و از  دیدویمبا چليپ و چلوپ در درون آب دریاچه  "کلارا"

بر سطح آب شناور سازد توانست خود را  یزودبهامّا  شدیمولو  هاآبابتدا در داخل  "هيلگا"بدود. 

 سپس کشان کشان به ساحل برساند.

در ساحل به او بپيوندد سپس شروع به ساختن یک قصر کوچک با  "هيلگا"منتظر ماند تا  "کلارا"

 ساحلی نمود. یهاشن

ساحل بسازی؟ پس او هم شروع به ساختن  یهاشنقصری با  یخواهیمخندید و گفت: آیا  "هيلگا"

فش بسازد و اطرا "کلارا"زدنی موفق شد تا قصری یکصد برابر قصر  هم بهچشم  قصر شنی نمود و در

 را با خندق محصور سازد. او اژدهایی آتشين بر فراز قصر شنی ظاهر ساخت تا از قصر نگهبانی کند.

از  خواستیماز دیدن اژدها از جا پرید و قلبش چنان از ترس به طپش افتاد که انگار  "کلارا"

 ج شود.خار اشنهيس

 با طعنه گفت: حالا دیگر کجا برویم، خدمتکار کوچک من؟ "هيلگا"



 

 

برویم و  هایسرگرملحظاتی به تفکر پرداخت سپس لبخندزنان گفت: باید به طرف پارک  "کلارا"

از خاکسترهای جادویی و دودهای پف آلود پارک استفاده  هاآناینکار در چشم به همزدنی اجرا شد. 

در کنار آسياب آبی پارک سپری نمودند. آنگاه آنها همچون گذشته نيازمند آب شدند کردند و مدتی را 

 مقدار زیادی آب فراهم ساخت. تیفوربه "هيلگا"که 

با لرزشی  "هيلگا"، شدندیمآبی به پائين آبشار مصنوعی پرتاب  یهاسرسرههمچنانکه آندو سوار بر 

مختصری لبخند زد  "هيلگا"وع به جيغ زدن نمود. ، به وجد آمد و شرشدیمکه به زیر پاهایش وارد 

 برگشت و مجدداً خاکستری وسرد شد. اشهياولامّا صورتش در یک لحظه به حالت 

 شروع به طعنه زدن و متلک پرانی کرد. او گفت: "هيلگا"خورشيد در حال غروب کردن بود. 

 میهاسوسکو  هامارمولک، هاکلاغ: از جمله امیخانگباید تو را مأمور غذا دادن به حيوانات  یزودبه

 نمایم.

 ؟یشویمکه پيروز  یکنیمآیا تو همچنان فکر 

جام لطفاً باران ببار و اینکار نيز ان "هيلگا"که فقط یک شانس دیگر دارد لذا گفت:  دانستیم "کلارا"

 گرفت.

 از آب باران را با زبانش گرفت. یاقطره "کلارا"

نيز پاشيدن گرفتند. این زمان او اولين قطران باران را با  "هيلگا"رت قطرات سرد باران بر سر و صو

 صورتش محو گردیدند. یهایزشتکه ناگهان سيمای سرد و بيروحش ذوب شد و  کردیمزبانش مزه مزه 

 تبسّم کرد و "کلارا"به  "هيلگا"ایستاده بود.  "کلارا"اینک یک جادوگر خوب و مهربان در مقابل 

 گفت:

 ع و هم باهوش هستی، دوست من. تو در این معامله برنده شدی.تو هم شجا

 جملات زیر را ادا نمود: "هيلگا"نورهای درخشانی در سراسر آسمان جهيدن آغاز کردند آنگاه که 

 خنک یهاآبگوارا،  یهاآب"

 همچون گذشته بر زمين ببارید

 زیرا من اینک می دانم که

 "توانگری در یاری دیگران است.

ت با همدیگر ملاقا هاسالدوستان خوبی برای همدیگر شدند و تا  "کلارا"و  "هيلگا"وز به بعد از آن ر

 و مراوده داشتند.

کوچک در هنگام بارش باران و برف در حياط  یافرشتهپس هرگاه فرشته بزرگی را در کنار 

به دوستی خویش هستند که همچنان  "کلارا"و  "هيلگا"دیدید، بدانيد که آنها همان  تانیهاخانه

  ■ . شاد و مهربان باشيد.اندماندهپایبند 

  



 

 

 «چتر» داستان  
 «ليلی مسلمی»؛ مترجم «یاسوناری کاواباتا» سندهینو 

 

نم باران مثل مه صبحگاهی اندکی  نم بارش باران بهاری آنقدر شدید نبود که اطراف را خيس کند.

آه هوا بارانی است؟ "ر را دید، بيرون دویدو پرسيد: . دختر به محض اینکه چتر پسکردیمپوست را تر 

، پسر چترش را باز کرد البته نه به این خاطر که زیر باران خيس شدندیموقتی از جلوی مغازه رد  "

کمرویی دختر را پنهان کند. برای همين آرام چتر را بالای سر دختر گرفت. اما  خواستیمنشود بلکه 

خودش را به دختر  توانستینم؛ شدیمزیر چتر آورد. پسر داشت خيس  دختر فقط یک طرف بدنش را

همراه پسر دستش  خواستیمچه دختر دلش اگرکند و از او بخواهد با هم زیر چتر قدم بزنند.  ترکینزد

فرار کند و دور شود. هر دو به استودیو  خواهدیمهر آن  ديرسیمی چتر بگذارد اما به نظر دستهرا روی 

فتند. پدر آن پسر به علت ماموریتی غيرنظامی به جایی دیگر منتقل شده بود و این آخرین عکاسی ر

اما  "د. اینجا کنار هم بنشيني لطفاً  "عکس وداع آنها با یکدیگر بود. عکاس به کاناپه اشاره کرد و گفت: 

لباس او  هبغل دست دختر بنشيند. پشت سر او ایستاد و در حاليکه با دستش آهست توانستینمپسر 

 به پشت کاناپه تکيه داد. کردیمرا لمس 

یمحس کند کمی بدنشان به هم نزدیک شده است. پسر اولين بارش بود که به او دست  خواستیم 

حرارت تنش را حس کند  توانستیم ،از ميان سرانگشتانش گرمای بدن دختر را بفهمد توانستیم. زد

تا عمر دارد هروقت به این عکس نگاه کند حرارت تن دختر را  وقتی او را برهنه در آغوش گرفته باشد.

 .آوردیمبه یاد 

 "کنار همدیگر... تریميصمدوست دارید یک عکس دیگر بندازید؟ یک عکس "

 پسر خيلی ساده با سر تایيد کرد و در گوش دختر آرام گفت: 

 "ی به موهایت نگاهی بندازی؟ خواهینم "

اهی کرد و صورتش گل انداخت. چشمانش از شادی برق زد و با نجابت دختر سرش را بالا آورد و نگ

خاصی سراسيمه رفت سمت اتاق پرو. چند دقيقه پيش همين که دیده بود پسر از کنار مغازه رد شد 

ی بایستد و موهایش را مرتب کند سریع بيرون پریده بود. حالا نگران بود چون الحظهبدون اینکه حتی 

حمام کند. دختر  خواهدیمشده بود انگار که همين حالا در شامپو را باز کرده و  موهایش طوری ژوليده

ریخته و نامرتبش را جلوی یک مرد مرتب  به همآنقدر خجالتی بود که حتی نتوانست طره موهای 

کند. پسر هم پيش خود فکر کرد شاید باعث دستپاچگی دختر شده از اینکه به او گفته دوباره موهایش 

کند. خوشحالی دختر وقتی به سمت اتاق پرو دوید باعث شد روح پسر هم آکنده از سبکباری  را مرتب

چيز در دنيا  نیتریعيطبشود. وقتی دختر برگشت کنار هم روی کاناپه طوری نشستند انگار که این 

 پسر دنبال چترش گشت بعد متوجه شد که دختر قبل از آمدندیماست. وقتی داشتند از آتليه بيرون 



 

 

، تازه فهميد که کندیماو از استودیو بيرون رفته و چتر در دست اوست. دختر وقتی دید پسر او را نگاه 

چتر او را برداشته است. ناگهان از این فکر جا خورد. آیا این عکس العمل غيرعمدی او به پسر نشان 

بگيرد و دختر هم  متعلق به اوست؟ پسر نتوانست خواهش کند که چتر را کندیمداد که او هم حس 

نتوانست آن را به پسر برگرداند. البته الان دیگر خيابان تا حدی متفاوت از زمانی بود که دوتایی با هم 

خودشان را به عکاسی رساندند. انگار که هر دو ناگهان بالغ شده باشند، با هم به خانه بازگشتند. حس 

 ■ تنها همين چتر بوده باشد. اشبهانه اگربا هم مثل زن و شوهر بودند، حتی  کردندیم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

 «دختری که به آتش نزدیک شد» داستان 
 «ليلی مسلمی»؛ مترجم «یاسوناری کاواباتا» سندهینو 

 

و رنگ توقف شب هنگام بهار در باغی قدیمی زیر نور ماه را  ديدرخشیمی دور فاصلهآب دریاچه از 

یمبه اطراف پراکنده  هاشعلهو  سوختندیمیاچه، درختان آرام به خود گرفته بود. در ساحل دور از در

ی که ازنده. کاميون آتش نشانی شبيه عروسک دمیدیمو من جنگل را غرق در حریق آتش  شدند

تصویرش روی سطح آب منعکس شده باشد، با سرعت از امتداد ساحل رد شد. جمعيت انبوهی از مردم 

راشيبی را از بالا تا پایين سياه پوش کرده بودند. وقتی به خود به سوی تپه روانه شده و سرتاسر س

 آمدم، هوای اطرافم روشن و راکد بود انگار که هوا در جای خود خشک شده باشد.

پایين سراشيبی، نوار کمربندی اطراف شهر را دریایی از آتش پوشانده بود. دختری از ميان جمعيت 

. به طور رفتیموانه شد. او تنها فردی بود که از تپه پایين به پایين ر جدا شد و تک و تنها از تپه

شگفت انگيزی، سکوت بر دنيا حاکم بود. وقتی دیدم دختر مستقيم به سوی دریایی از آتش راهی 

 است، طاقت نياوردم. در حقيقت بدون رد و بدل هيچ کلامی با احساسات او به گفتگو پرداختم.

 ی خود را به آتش بکشی؟خواهیم ی؟رویمچرا تنهایی از تپه پایين  -

 .رومیم. خانه تو در سمت غرب واقع است و من به شرق رومینمبه قصد مرگ  -

شمانم چ –ی مقابل زبانه آتش ارهيتتصویر نقش بسته در ذهنم شبيه به نقطه  –تماشای آن دختر 

ینمگفت که دلش ی چشمانم سرازیر شد. دختر گوشههنگام از خواب پریدم. اشک از  را شکافت و آن

یمکه خودم را مجبور هر طور فکر کند ایرادی ندارد. در حالی دانستمیمسمت خانه من برود.  خواهد

منطقی رفتار کنم، به ظاهر دست از این باور برداشتم که او نسبت به من سرد شده، با این حال  کردم

ی احساس نسبت به اذرهی از قلبش اگوشهتا در  خواستیمعليرغم تصویر واقعی دختر، مشتاقانه دلم 

به رویایم جان  خواستیماما پنهانی دلم  زدمیممن داشته باشد. حتی وقتی پيش خودم پوزخند 

 ی بدهم.ازنده

ی الاقهعآیا معنای رویایم این بود که از اعماق قلبم به این باور رسيده بودم که او حتی کوچکترین 

حساساتم بود؛ پس شور احساسات دختر رویای من در همان حد نسبت به من ندارد؟ این رویا تجلی ا

بود که برایش ایجاد کرده بودم. آن اشتياقات درونی بيشتر متعلق به خود من بود. در خواب دروغ و 

 ■ ظاهرسازی جایگاهی نداردو از این فکر غمی بزرگ سر دلم نشست.

 



 

 

 «عادت خواب»داستان ترجمه  
 «زادیورنمریم »مترجم « لين دانلوپ»؛ برگردان به انگليسی «تایاسوناری کاوابا»نویسنده  

 

چهار مرتبه از خواب بيدار  سه .شدندیمیی موهایش کشيده گو سردرد عجيب وآزاردهنده ای داشت.

 ی از تارهای موهایش که دور گردن معشوقش پيچيده شده است،ارشتهشد اما زمانيکه متوجه شد که 

 :گفت هنگام، صبح شد. اشخندههایش، خش انداخته است، موجب مو رد ی روی گردن او،کم

سرعت رشدش افزایش پيدا  واقعاً، ميخوابیمی هم که باهم وقت موهای من درحال حاضر بلنده!..-

 ميکنه!

 را بست.( شیهاچشم)بيصدا 

 طرخا به برای چی ما باید بخوابيم؟...بهرجهت ما عاشق و معشوقيم و اصلاًبخوابم... خواستمینممن -

 ی جز خوابيدن نداریم...اچارههمين چيزا 

چيزی را که مانند  خواستیم او راه بود، روبه یکشب درست وقتيکه ای همه چيز برای با او بودن،

 یک راز برایش بود با او درميان بگذارد.

 ابن.وها بگی که هوای عشق رو داشته باشن چونکه بالاخره اونا مجبورن که بختو بایستی به آدم-

ر ممکنه افکار خبيثی به ذهنش خطو و ی ترسناکی به سرش بزنه.هادهیای که هرگز نخوابه ممکنه عشق

 کنه...

؟...هيچ وقت هم خواب با میديخواب اینکه ما هرگز باهم نخوابيدیم. اولاً درست نيست!.. اصلاًاین -

 خودخواهی جور درنمياد.

ی دستش را بسراند به زیر گردن ستیبایماو به محض اینکه چشمهایش سنگين بشوند  قتاً يحق

هم هيچ موضوعی را  اشمعشوقهداوطلبانه و ناخوداگاهانه...البته  کاملاًمعشوقش...درحالتی 

یمصورتی که وقتی از خواب بيدار  به .ردیپذیمو بی چون و چرا این را  کندینمدرپذیرفتنش دخيل 

 حرکتی نيستند.که دیگر دستهایش قادر به هيچ  کندیمحس  شود

و به دور تو و تورو سفت  چميپیمو  ميچيپیمخب با این اوصاف من به کمک موهام، مثل باد -

 !زنمتیمو به خودم گره  دارمیمدرآغوشم نگه 

اورا درآغوش کشيده  محکم ،ديچيپیمرا دور دست خود  درحاليکه آستين کيمونوی خواب معشوقش

 بی حس شدند. شیهادست ی خواب،و هم زمان با غلبه

 الاب پس بنابراین بقول یه ضرب المثل قدیمی که ميگه: من تورا با ریسمانی از گيسوان یک زن،-

 خواهم کشيد. 

 

 



 

 

 ی از موهای سياهش را به دور گردن او پيچاند.ارشته زدیمهمينجور که حرف 

 :گفت ،زدیملبخند  گفتیممعشوقه( درهرحال به هرچه که او ) اوآن روز صبح 

 اب ميان، نظر بهریخته  هم بهميگی موهات رشدش بيشتر ميشه؟...موهات  منظورت چيه از اینکه-

 شانه هم صاف شدنی نيستن!...

حالا او درحالی به خواب  هاشب نیدرا با گذر زمان ترتيب اتفاقاتی که افتاده بود را فراموش کردند.

ل دستهایش مث ناًيقی اهد از خواب بيدار شود،بخو اگر اما که گویی معشوقی درکار نبوده است. رودیم

 اورا... اندام هميشه، اندام معشوقش را لمس خواهد کرد و به عکس دستهای معشوقش،

موضوع برایشان به چيزی مانند  نیا ،شوندیمهرچه کمتر نسبت به این موضوع متمرکز  تاکنون اما،

 ■ .شودیمعادت خواب( تبدیل ) کی

 

 

 

 

 



 

 

 «*تمرین اول »مه داستان ترج  
 «شهناز عرش اکمل»؛ مترجم «یوسف ادریس»نویسنده  

 

آموزان سال سوم، کلاس چهار را وادار کرده بود تمرینات ی بود که دانشارمنتظرهيغاحساس عجيب و 

ورزشی را تا پس از اتمام زنگ انجام بدهند و این حتی شامل فرصت کوتاه استراحت بين دو زنگ و 

از  کردند وقتیشد. کارشان عجيب بود. در طول ایام تحصيل آرزو مینيز می نگ بعدیپنج دقيقه از ز

 .به اشدششوند اژدری مدرسه را با خاک یکسان کرده باشد یا آتشفشانی بلعيده خواب بيدار می

شد، بی آنکه علتش را بداند از مدرسه متنفر بود. هر روز این بيزاری بيشتر می آموزاندانشمثل بقيه 

دادند و گرفتند یا اینکه هلش میکه روز آغاز شود. پدر و مادرش نيشگونش میقبل از این  تیح

ردند کفرستادند. هميشه وقتی با او خداحافظی میکردند. سپس او را به زور به مدرسه میبيدارش می

. به طرف ندکردای به طرفش پرت میی، فحشی یا اینکه لنگه دمپایینینفر گفتند....چيزی به او می

های ترام ریل دوید در حالی که به نردهرفت طول پياده رو را میرفت و میشتافت، میخيابان می

شد. زمستان سرد بود و دم صبح سردتر.... سردتر از جلسات جبرانی، ترس دلش را پر کرده سایيده می

را هم از دست بدهد و نامش  ترسيد دیر کند و در مدرسه را بسته ببيند. یک روز دیگربود. از این می

 به عنوان غایب رد شود.

د و در انتظار خورشي بيند که آن را پر کردههای هم سن و سالانش را میهنوز به مدرسه نرسيده، شبح

آموز مدرسه نيست تا خود را دم صبح نشان دهد بلکه او در هستند. خورشيد زمستان مثل دانش

شود و از این ساعت به بعد است که گرمایش را يدار میهای زمستانی ساعت ده از خواب بصبح

 بخشد.می

آموزان . مدرسه دو لنگه درش را روی آنان باز نکرده و آن جمعيت انبوه از دانشانددهينرسهنوز 

ها اند تا در شادی بچهخردسال را در خود جای نداده است. دیوارهایش هنوز از خواب طولانی برنخاسته

های کف حياط هایشان را به گوش آنها برسانند. و هنوز ریگاک جيغ و دادها و خندهشرکت کنند و پژو

هستند و با اشتياق آن  آموزاندانشهای کوچک و نازنين اند در حالی که پذیرای قدمسر حال نيامده

و  های خود سرگرم بالاصدای برگ کشند... و هنوز درختان بابوسند و انتظارشان را میها را میقدم

ها ها اسمشان را روی آنبچه اگرهای ظریفشان را بکشند... و حتی اند تا شاخهها نشدهپایين پریدن بچه

ها نيز آرزوها شان دست نداده که آنها این احساس بهشوند، و هنوز بچهآزرده نمیکاری کنند دلکنده

 رد...دینگ ...دینگ...دینگخوها رخ نداده تا اینکه زنگ میو اميالی دارند، و هنوز همه این

زند و هنوز زنگ نخورده در نيز قفل. آرزوهایشان یخ می هازبانشود و بلافاصله حرکات متوقف می

ند، افتها به فکر دیوار می. در که بسته شود بچهزندانی ستبر و استوار مثل در در شود....بسته می

 کشيدند.میشد دورش سيم خاردار می اگردیواری بلند؛ دیواری که 



 

 

ی که از ترس چشم به زمين دوخته بودند به طرف صف آموزاندانشبا به صدا درآمدن دوباره زنگ 

لاغر  آموزدانشاند. آن روند در حالی که خبری از آرزوهایشان نيست. گویی آنها را فراموش کردهمی

دان جم تر است مثل مرکبزند و یکی دیگر که کمی چاقمثل یک نيمکت سر صف خشکش می

 ای است که باید بنویسيد و بنویسد و نوکش کند نشود.خورد و سومی مثل قلم دسته سوم کهنهنمی

ر ها دزنگ که سه بار دینگ دینگ کند، به این معناست که روز درسی جدیدی آغاز شده. وای بر آن

و زنگ خورده شود کهنه و فرسوده درس آغاز می روز درسی جدید! حتی زنگی که با شنيدن صدای آن

ای که در گلویت گير تر از خود زنگ است، همچون لقمهاست. ولی اندازه گوی فلزی وسط آن بزرگ

آید؛ ای که ناله دیگری به دنبالش میدهد مثل ناله است تا صدای زنگ. نالهکرده. وقتی که صدا می

 درست مثل پژواکی بی روح و افسرده.

ای دهشتناک و ریشی پر پشت و ترسناک داشته رد باید قيافهآوحتی فراشی که زنگ را به صدا درمی

ش کل هایترین ساعت دنيا که عقربهباشد. یا اینکه ناپلئون و اسرافيل زمان خود است با وحشتناک

اش محتاط باشد؛ طوری که آن را درون بقچه آورد. باید در نگهداریمدرسه را به جنب و جوش درمی

گ بایستد و ساعت را حریصانه در دست بگيرد و به آن زل بزند، طوری که سياهش بگذارد. باید زیر زن

شود... و قبل از اینکه زنگ بخورد زنجير ِزنگ را تکانش بدهد منفجر می اگرگویی بمب است که 

ی رامآکشد. با رسد و زنجير را میبسته شده. وقتش فرا می  گيرد؛ یک زنجير کهنه که نخی به آنمی

 گوید سه بار دینگ دینگ کن.یی فراش است که به ساعت میگو کشد.میو متانت آن را 

 شود:اولين جملاتی که پس از زنگ شنيده می

 ممنوع!! صحبت خفه!..-

زند. معلمان منتظرند تا صدایی آموزی حق صحبت ندارد و لام تا کام حرف نمیدانشبا این کار هيچ

کنند. طعم اول صبح حسابی درد دل می زنند وهای تازه میبلند شود. اما خودشان سر صف حرف

اندازند که معلم شدند. از شغلشان گله دارند؛ شغلی چيز را گردن روزی می همه هایشان تلخ است.حرف

خواهند سر صبحی از مشکلات کادر و مشکلات دیروز اند. میکه فقط به خاطر لقمه نانی انتخابش کرده

 هایشان و گرانی قيمت پشم و... انتقام بگيرند.ضی بچههای مادرزن، مریو پریروزشان، فحش

آموزان دانش بهکند... نگاه می آموزاندانشرسد. با نگاهی سرد و مایوس به صف حالا مدیر از راه می

افتد. معلمان خود را جمع ترسند. همين نگاه روی معلمان هم میبه حد مرگ می هاآنشود، خيره می

 گيرد...ت. حتی سکوت هم تب لرزه میکنند، در سکوو جور می

های رفح مثلاً کاری راه بيندازد و بعد باید یک فحش حتماًعادتش این است هر روز غافلگيرشان کند، 

بخواهی وارد بهشت بشوی شرطش  اگرمفتی درباره نظم بزند و این که چطور باید وارد بهشت شوی... 

بخواهی مساله جبری  اگر ایت جفت جفت جلو بروی.آن است در صف با پای چپ گام برداری و با پاه

ها اسلب آموزدانشهایت را در کمد مخصوصت مرتب کنی. انگار هر را حل کنی چه باید کنی! باید لباس



 

 

مرغ از کند که موقع دزدیدن تخمی صحبت میآموزدانشو کمد مخصوص به خود را دارد! یا از 

مذکور را از صف بيرون  آموزدانششود و راضی نمی این هم غذاخوری مدرسه گير افتاده بود. گاهی به

شناساند تا درس عبرتی برای سایرین شود. یا اینکه با خشونت تمام تهدید آورد و او را به همه میمی

 مدرسه را ترک کند. فوراًکند که هر کس شهریه را نپردازد باید ابتدا صف و بعد از آن می

 چوببرای مدت طولانی مثل  آموزاندانشبی احساس و سرد است. اش هنگام سخنرانی صبح چهره

دانند و نه راز عجيب خشم مدیر را. کسی از اند. نه دليل این ترس زود هنگام را میخشکيده ایستاده

آید هر روز یکی از نزدیکانش مرده است؟ عقلانی است؟ او هر روز عبوس است و منطقی به نظر نمی

 ده باشد، کاش هر روز کسی از نزدیکانش بميرد!نزدیکانش را از دست دا

شوند. هر یک ها از طرف راست و دیگری از طرف چپ خارج میشود و یکی از صفصبحگاه تمام می

دهد. کشد و آب دهانش را قورت میخاراند، نفس راحتی میپسِ گردن خود را می آموزاندانشاز 

خواهد از این مهلکه ی راستی دفعه بعد چطور میلو دهد.سپس با حرکتِ پای چپ به راهش ادامه می

شوند... ها میهایی تنگ و تاریک و شبيه به هم وارد کلاسها پس از عبور از دالاننجات یابد؟ بچه

های تکراری با دیوارهای بلند و نازک. رنگشان همان رنگی است که وزارتخانه بر انتخابش همان کلاس

 شود.م با دیدن آن دلش سرشار از ابهت و وقار میاصرار داشت. رنگی که وقتی ناظ

ای هرسد. چارها جاری نشده که معلم از راه میهنوز زندگی در مفاصل مبتلا به رماتيسمِ ميز و صندلی

 شود و آن را بررسیای حاضر میسر صحنه عاًیسرمثل افسری که  -باید زود برسد حتماً نيست، معلم 

کند. از راه زند احساس قدرت و خوشبختی میاش حرف نمیور ناگهانیشاید از اینکه از حض -کندیم

 ترسد هيبش فرو بریزد!گشاید. شاید میرسد و لب نمیمی

 بر پا! -

 داند چرا به پا خاسته!خيزد و نمیکلاس در یک چشم به هم زدن به پا می

د و با چشمان تيزبينش زند. انگار که چيز ممنوعی با خود دارنآموزانش زل میدانش بهمعلم مدتی 

 د:دازد کارش زار بود و گرنه دستور میسر می شانخطایی از یکی اگرکند، ها را وارسی میبا دقت آن

 نيبش-

 گذارد.ها منت میآید بگوید بنشين. انگار با فضلش بر آنزورش می

 مثل یک دستگاهدادند، شان را میاعتنا درسبی  گذشت و هر یک از معلمانجلسات پشت سر هم می

او بيشتر از یک کارمند دولت که نيست،  آخر کند.اتوماتيک که بارش را به طور منظم خالی می

شنيدند دستوراتی خشک و چيزهایی عجيب و ها میرود. هر چه بچهدهد و میاش را انجام میوظيفه

ان ل موشک در مخشگفتند چشم و آن چشم مثبایست میبودند. می دهينشنغریب بود که تا به حال 

 شد.منفجر می



 

 

گوش کن بچه! کميت چطور شترش رو توصيف کرد؟ سی شرط از شروط عهدنامه واق الواق رو نام 

ها جوی دو سر کشت یک شرط رو فراموش کنی وای به حالت. نام کشورهایی رو که در آن اگرببر! و 

درجه قرار  32رض جغرافيایی داند جوی دو سر چيست(. فرض کن در عو خود معلم نمی)شه بگو می

کنی؟ این درجه بری، کدام مسير را برای رفتن انتخاب می 85خوای به طول جغرافيایی داری و می

توان استثنا را با إلا منصوب کرد؟ خودت رو جای ها رو اعراب کن! در چند مورد ضروری میبيت

 ببينم حرفت چيه؟خواد به ماشينی فخر بفروشه. صحبت کن! هواپيمایی بذار که می

هایی شد، یعنی فحشها هم نيز جورواجور میبا سپری شدن جلسات و متنوع شدن دروس، فحش

های دسته اول فرانسوی بود، و ها فحشای از آنشد، دستههای دیگر نيز به آن اضافه میبه زبان

به و دستت»د؛ های ساخته شده و ترکيبی درس شيمی، کمترینش این بوهای مؤدبانه! یا فحشفحش

 پایين، روت به دیوار  اری

احمق! گمشو بيرون لات بی سر و پا، هِی با توام، هی دیوونه خلق خدا، مسئله را حل کن! و گاهی 

 آمد:این جملات از دهانشان درمی آمد و رک و پوست کندهموتورشان جوش می

ین زنی؟ آشغالا! الی به سر ما میتون چيه؟ این جا چه گفایده اصلاً برو به جهنم، خفه شو سر فتنه، »

جا اومدین چه گوهی بخورین؟ شما را چه به مدرسه! از این جا برین، خدا در به درتون کنه! برین 

 «آشغال جمع کنين!

حتی جزوات هم انگار همدست معلمان بودند، جلدهایشان پر از امر و و نهی بود: غذا را قورت نده. 

رو. حرف نزن. عقلتو به کار بينداز. بگو چشم. وقتی عصبانی شدی حق خوردن نداری، نفس نکش. راه ن

 خودتو نگه دار.

شترین بي آموزاندانش کند،با وجود این سيستم قاطع و اینکه مدرسه به قول مدیر مثل ساعت کار می

بق ط –آموزاندانشزد.حياط تميز و خالی از آشغال بود. البته هایشان برق میحضور را داشتند، کفش

خواندند، چون زیر نظر بودند؛ و هنوز از مدرسه بيرون نزده، کردند، درس میبازی نمی -ظر اوليایشانن

ی که بيرون وقت تلف کند و اوقات خود را خارج از آموزدانشوای بر  گشتند.اوليای خود برمی پيش

لی ها نمره قبويلی از آنموفقی نبودند و خ آموزاندانشها، باز هم درس و مشق بگذراند، ولی با تمام این

ی خواببی اگرخوابيدند، و ها میگرفتند، سر کلاسکردند. درس را به مسخره میها را کسب نمیدرس

د، رفتنانداختند، از سر و کول هم بالا میگرفتند، هلهله به راه میزد، شب را جشن میبه سرشان می

کردند، گروه گروه با هم سيگار ام نثار هم میهایی آکنده از دشنزنند و نوشتهبه هم پس گردنی می

 دادند.و این کارها را چه یواشکی و چه آشکارا هميشه انجام می دهندها فحش میکشند و به معلممی

شوند؟ چرا از مدرسه متنفرند؟ کردند: چرا تجدید مینيز از خود سوال می آموزاندانشبا این همه، 

ترین دوران زندگی، دوران گویند شيرینبا این که مردم می چرا گذارند؟چرا سر به سر معلمان می

 گذرانند؟ترین روزها را میاما بدترین و ننگين هاآنمدرسه است، 



 

 

د خودان مسخره و بیاگرها شگفتند: آنمدیر و معلمان سعی داشتند تا قضيه را روشن کنند؛ می

 امروزشان هستند.

دهد. خداست که هر کس را بدون حساب و کتاب روزی می گفتند: این حکمتاوليا و مربيان می

موفق شو، شانس نياری  اریبه کمک کن... شانس  ایخدا گفتند: این شانس ماست،می آموزاندانش

 شانس بده...شانس زیاد. ایخدا بدبختی....

 سال سوم، کلاس چهار. آموزاندانشباز هم یک روز جدید و یک تجربه برای 

کرد، پهنای ساعدش به پهنای ی عظيم و ترسناک بود، کتفش کوه را متلاشی میمعلم ورزش هيولای

ترکاند. زنگ ورزش جای شوخی و مسخره بازی نبود. هایش استخوان جمجه را میران بود و پنجه

به شدت از او وحشت داشتند. از این  آموزاندانشمثل بقيه  چها کلاس سال سوم، آموزاندانش

ها در زنگ ورزش فکر شوخی به سرش بزند، او را مثل هميشه پيش فر از آنیک ن اگرترسيدند می

داد، اندازد، ولی مسئله این جا بود که فقط خود معلم جوابش را میبيرون می مثلاً فرستد یا ناظم می

گرفت و بی برو و برگرد دست برداشتن از مسخره بازی، بهترین هایش حال بدبخت را میبا پنجه

 کرد.های این هيولا نازل میعذابی بود که پنجه  قابلتاکتيک در م

 زهايمشد. با اشاره انگشتش همه از پشت آمد، قبل از ورودش تمام کلاس جلویش بلند میوقتی می

جيکش  یآموزدانشآمدند و هيچ ها را پایين میکشيدند و پلهپریدند و با اشاره بعدی صف میبيرون می

 .کردتمرینات مشغول می ها را باآن ولايهآوردند و هایشان را در میق ژاکتآمد.. در سکوتی مطلدرنمی

جلو. کمرتو بگير. سرتو خم کن ضربه بزن به  اریبه تو بالا. حالا جمع کن. سينه اریبه جلو.  ارشیبه »

مه او این قصه همين طور تا آخر زنگ اد«. خوام از زیر کفشاتون آتيش بلند شهزمين. حالا صورتتو. می

 هاکرد و گلوها نزدیک بود پاره شود. نفسها کف میزد، دهانها از حلق بيرون میداشت تا این که زبان

 ای بکند.کس حق نداشت آخ و نالهبریده بود و هيچ 

خوام مرد بار بيابين، نه یه مشت زن دست می»عقل سالم تن سالم. این جمله سر زبانش افتاده بود. 

جلوتو  شکنم،گردنشو می ادیبه تون جيکش در ام نازک نارنجی باشين، اگه یکیخوو پا چلفتی، نمی

 «.نگاه کن، صاف وایسا، تازه رسيدیم به تمرین اول یالا زود باش

رند. ای بگيکردند تا نفسی تازهها بقيه روز را صرف جا آوردن حال خود میشد بچهوقتی زنگ تمام می

کردند تا شاید حداقل اژدری فرود صرف آرزوی نابودی مدرسه می در طول هفته بقيه وقتشان را هاآن

 بياید و دودمان مدرسه را پيش از آن که زنگ ورزش هفته آینده برسد بر باد دهد...

ی دیگر به جای او غافلگير شده بودند، معلمها از خبر منتقل شدن معلم ورزش و آمدن روزی که بچه

معلمان در نظرشان سر و ته یک کرباس بودند. همه مردانی با  همه برایشان خبر خوشی نبود. اصلاً

های احمق و نادانی بچه آموزاندانشدانش و درایت و عاری از اشتباه، صاحب ذکاوتی سرشار. ولی 

 ها سر بزند از بيخ و بن اشتباه است.ها هست و هر چه از آنهر عيبی در آن هستند که



 

 

و سبيل بی آن که شال گردنی پوشيده باشد سبز شد،  زنگ ورزش رسيد... یکهو جوانی بی ریش

نش اش چفت گردرا باز گذاشته بود. مثل بقيه معلمان یقه اشدکمهاز ژاکتش بيرون زده بود و  اشقهی

 با کرواتش هماهنگ باشد. کاملاًنبود، یا اینکه 

نظم و ترتيب سابق هایشان را درآوردند، ها ژاکتاز کلاس خارج شدند و پس از پایين آمدن از پله

 ایستادن را رعایت کردند و مشغول انجام تمرین اول شدند،

د.. شها خواست تا دست نگه دارند. باورشان نمیهنوز یک دقيقه مشغول نشده بودند که معلم از آن

 معلم گفت:

 هی باعلاقهها.... دوست دارم با من رو راست باشين، از حرکاتتون واضحه هيشکی گوش کنين بچه»

 خواد بازی کنهخواد بازی کنه؟ هر کی میبازی نداره. پس رو راست باشيد و به من بگيد کی می

 «.بالا رهيبه گدستشو 

کرد... شاید چيزی به ذهنش رسيد و ها صحبت میدانست چرا این طور با بچهمعلم خودش هم نمی

 خواست...باعث شد تا این سوال را بکند...شاید هم نمی

هایی را که دوست ای پشت پرده باشد و معلم بخواهد آناز ترس اینکه مبادا نقشه وزانآمدانشهمه  

ندارند بازی کنند بشناسد دستشان را بالا گرفتند. فرنساوی، معلم سابقشان به این عادتشان داده بود 

 ی لبخند بزند معنایش این است به او صفر خواهد داد.آموزدانشدر برابر  اگرکه 

من از دروغ »آمد و گفت: اش اندوهگين به نظر میزده شدند. اندکی چهرهمعلم شگفت از این کار

خيلی بدم مياد، و منطقی نيست همه تون دوست داشته باشيد بازی کنين. من از این خوشم مياد 

 «.بالا رهيبه گدستشو  لطفاً خواهد بازی کنه مون صادقانه باشه، هر کی میرابطه

ها را بداند، عجيب دنبال این بود تا نظر بچه واقعاًداد. معلم خی نمیقضيه جدی بود، بوی شو

ها را اند نيرویی آنآمده  بود...عادت نداشتند نظرشان راجع به چيزی پرسيده شود. از وقتی که به دنيا

ها نپرسيده بود چه چيزی دوست دارند و از چه دانند کجاست، و هيچ کس از آنراند، نمیبه جلو می

ه رسد کگویند این به نفعشان است و هيچ کس حتی به ذهنش هم نمیی متنفرند. همه مردم میچيز

 را راجع به مصلحتشان بپرسد. آنهانظر خود 

تفاوتی بهشان دست داد. چه شده که معلم نظرشان ها نگاهی به همدیگر انداختند و احساس بیبچه

 ؟گویندآموزان حقيقت را نمیدانش چرارا جویا شده؟ 

هایی که هميشه احتمال کتک دستشان را پایين آوردند، جز یکی دو نفر؛ همان آموزاندانشهمه 

ها دستش را بالا نبرده دانستند. ولی وقتی فهميدند کسی جز آندادند و عواقبش را میخوردن می

 .کتک بزنندها را آن آموزاندانشترسيدند بقيه آن را پایين بياورند؛ چون این بار می مجبور شدند

ها با هبچ«. اینه...دوست دارم راستش رو بگيد بله احسنت....»لبخندی بر چهره معلم نشست و گفت: 

تاب برداشته. شادی عميقی را احساس  اشکلهاین معلم دیوانه است یا  حتماً خودشان گفتند: احسنت! 



 

 

هایشان را پایين دست کردند،درخشيد. به هم نگاه میهایشان از فرط شادی میکردند و چشممی

ای کرد، انگار داشت گناه کبيرهاش را بيان میها که خواستهلرزیدند. هر کدام از آنو می آوردندمی

 رفت و توفانِ شادیفهميد مجازاتی در کار نيست، ترس و لرز از بين میشد. اما ناگهان میمرتکب می

م، ای بگویند و جان به لب نشوند. بی شک این معل، نهبرد. بالاخره توانستند لب بگشاینداو را با خود می

 بی عقل است. حتماًدیوانه و 

؟ در مورد بقيه چرا اید.عقيدهعجيبه! همه در مورد تنفر از ورزش هم»معلم کمی سکوت کرد و گفت: 

 «ها چطورید؟درس

ی .... با لحنی خاليها داوطلب شدند و شروع به شرح و تفسير درباره سوال معلم کردندچند تا از بچه

کردند آدم به حساب کردند. شاید برای اولين بار در دلشان احساس میاز تشویش و ترس صحبت می

 اند و حق حرف زدن دارند.آمده

کشاند، شور را به طرح این خواسته می آنهاخواستند بازی کنند، آن چه  آموزاندانشسه چهار تا از 

و جوان بود، نه به خاطر ادامه دادن بازی. معلم با خنده به بقيه و اشتياقشان نسبت به معلم خوشرو 

 «آزادید، برید بازی کنيد.»ها گفت: بچه

ند، اکنان انگار که پس از چند سال زندان تازه آزاد شدهاز شادی فریاد کشيدند و هلهله آموزاندانش

همدیگر را در آغوش  کردند وخندیدند، با هم شوخی میکنند، میبدون آن که بفهمند چه می

 «.خوابيمما می»ها رفتند و گفتند: ها بازی نکردند، به طرف صندلیکشيدند. چند نفر از آنمی

در حالی که  آموزاندانشپشت سر دیگری راه افتاد و او را کله پا کرد. بقيه  آموزانازدانشیکی 

کردند. معلم اولين جلسه تمرین و او را تماشا می های خود را پوشيده بودند با معلم خوش و بشکت

بی توجه به معلم و  هاآنرا با این گروه کوچک به پایان رسانيد، گروهی که به بازی رغبت نشان داد. 

 .پرداختندخندیدند و با هم به گپ و گفت میهایشان مرتکب شدند، میکلاسیاشتباهاتی که هم

روکسيد اومينيوم تاریخ دار استنشاق احساس خوبی داشتند و حالشان رو به بهبودی بود. هيد

تواند بعضی چيزها را انجام ندهد، کردند وقتی زور بالای سر آدم نباشد، میاحساس می. کردندمی

 به ذهنشان هم خطور نکرده بود. اصلاً تواند انتخاب کند...چيزهایی که تا به حال می

کردند آن چه رخ داده حقيقت باور نمی آمدندها را بالا میپله کهپس از پایان زنگ ورزش، هنگامی 

 اند در طول عمرشان برای یک بار هم که شده از دست زنگ ورزش فرار کنند.دارد و توانسته

های ها را از فعاليتآن شيطبعروز تمام شد و تنها حرف آنها درباره معلم شوخ و جوان بود که شوخ 

آرزوی رسيدن زنگ ورزش  آموزاندانشاز  سخت زنگ ورزش نجات داده بود. در طی هفته، هر کدام

 ها حال کند.را داشت تا حسابی با بازی

زنگ ورزش رسيد و معلم با ریش و سبيل کوتاه کرده و با یقه بازش حاضر شد. پيش از شروع تمرین 

 .«به برهخواد بازی کنه دستشو بالا ها...هر کی میزود باشيد. ماشالا بچه»با لبخندی گفت: 



 

 

ها سر ی دستشان را بالا گرفتند در حالی که بقيه سرجایشان ایستاده بودند و حرکتی از آنگروه اندک

دهد. وقتی همه مدتی خواست بداند کناریش چه عکس العملی نشان میها مینزد. هر یک از آننمی

« من بازی خواهم کرد.»آن یکی زد وگفت:  روی دست  آموزاندانشطولانی ساکت ماندند، یکی از 

 فت.گرغوغایی به پا شد و اختلاف نظرها بالا

 کنيم. مگه آقا معلم این طور نگفت؟خوشمون نيومد ولش می اگرکنيم یعنی چی؟ بازی می-

من خسته »بالا رفت. یک دقيقه نگذشته بود که یکی گفت:  آموزاندانشو به این ترتيب دست اغلب 

 چرخيد، ولی وقتیو برای خودش آن گوشه میای رفت و زیاد دور نشد گوشه« کنين دیگه. بس شدم..

 ای کردد و دوباره سر جای اولش برگشت.درهکند، دهندید کسی با او همراهی نمی

د. توانند از بازی دست بکشندیگر کسی از جمع کنار نکشيد. فهميده بودند که هر وقت بخواهند می

آمدند. گویی انرژی زیادی در وجد میکردند به طرزی باور نکردنی به هر وقت که این احساس را می

درونشان فعال شده بود. رقابت به بالاترین حد خود رسيد. سر و صدا زیاد شد و معلم ترسيد که نکند 

منجر به درگيری شود. ساعت ورزش به پایان رسيد و زنگ به صدا درآمد ولی شور و هيجان همچنان 

 يقه از کلاس بعدی را نيز در حياط بودند.چهار ده دق کلاس های سال سوم،ادامه داشت و بچه

سابقه در کرد. از رمز و راز این هيجانِ بیزد و همه را توبيخ میکرد، غر میمدیر آن روز نفرین می

 ■ زنگ ورزش به جوش آمده بود.

 1991( 1411*التمرین الاول، برگردان از کتاب القصص القصيره، یوسف ادریس، دارالشروق، )

 

 

 

 



 

 

 «آتش سوزی»ن ترجمه داستا 
 «پونه شاهی»؛ مترجم «رفيک دورباش»نویسنده  

 

 .شدیماز حمام در آمد و لب پنجره موهایش را شانه کرد. از خيابان پشتی صدای سوت خطر شنيده 

 ی پایين آتش سوزی رخ داده بود.محلهدر  نشانی رد شدند.دو ماشين آتش بعد از مدتی

ی هاملخو طناب بادبادک با  کوپتر برخوردکردهته بود. به هلیبادبادکی که از دست کودک گریخ

 کوپتر درگير شده بود. تصادف بين ملخ و بادبادک را کسی جز کودک ندید.هلی

 .گشتندیمنشانی از محل حادثه باز ی آتشهانيماش

 ندک را شیهالباسچشمش به کودک افتاد به خانه برگشت.  تا زن پنجره را بست. به خيابان آمد.

 ی را که زانوهایش پاره بود، پوشيد.شلواردامن مينی خود را در آورد و 

 ■ .مانستیمی کبریت شعله ور بود و ادامه داشت در موهای زنی که بهآتش هنوز شعله

 التحصيل زبان و ادبيات ترکینگار و شاعر ترک است. وی فارغرفيک دورباش نویسنده، روزنامهپ. ن: 

 .است های جمهوریت و ساباه همکاری داشتهبول است. وی با روزنامهاز دانشگاه استان

 محل تولد شهر: پاسینلر ترکیه 1944فوریه  10تولد:  تاریخ

 پدیاویکیمنبع:  
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 «اسلیور پت» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور» سندهینو 

 

قصد دارم که آنرا برایتان  هاسالامّا اینک پس از  امنکردهگاه برای کسی بازگو من این داستان را هيچ

 نقل کنم.

*** 

. کردمیمودم و در شهری کوچک در غرب آمریکا زندگی ساله ب 8ميلادی پسری  1885من در سال 

مداوم در حال جابجایی بود. منطقه  طوربهکه  میکردیمزندگی  یاخانوادهمن و خواهر کوچکترم در 

بود.  "اسليور پت"و آن مرد اسمش  شدینمما در حقيقت مگر برای یک مرد جای خوبی محسوب 

ورترین فرد آن حوالی باشد. او همواره یک تفنگ و یک هفت و منف نیترپستکه او  کردندیمهمه فکر 

 به همراه داشت. 45تير کاليبر 

. او در حقيقت یک کابوی یا گاوچرانی بود که فقط دادینمهيچ کار مهمّی در زندگی انجام  "اسليور"

به قماربازی و یا  کردیمودر سایر اوقات سال یا استراحت  کردیمچند ماه از سال را برای دیگران کار 

و حتی گاهاً افرادی را  دیگردیمغالباً کارش به دعوا و مرافعه ختم  "اسليور"با افراد ناباب مشغول بود. 

تاکنون چندین کلانتر را که درصدد  "اسليور". ديرسانیم، به قتل زدندیمکه او را با الفاظ رکيک صدا 

 "تاسليور پ"در آن حوالی کسی نبود که از  رسانده بود. خلاصه اینکه قتل بهبرآمدند،  اشیريدستگ

 نترسد، حتی پدرم.

هزار  20مردم شهر سرانجام در یک تصميم جمعی با همدیگر متفق شدند و آن اینکه یک جایزه 

را بکشد و در قبری مدفون سازد و یا اینکه از شهرشان  "اسليور پت"دلاری به فردی بدهند که یا 

 بيرون کند.

بت چه اتفاقی افتاد؟ آیا مردم شهر به هدف و آرامش مورد نظرشان دست که عاق ديکنیمفکر 

 یافتند؟

برای سرش را از طرف مردم شهر شنيد، ابتدا فقط  یازهیجاماجرای گذاشتن  "اسليور پت"وقتی که 

من  سالن ميخانه و نانوایی شهر شليک کرد و با صدای بلند فریاد زد: طرفبهچند تير  خندید سپس

 .ارزمیمهزار دلار  20تر از بسيار بيش

 هببعد از آنروز سيل ماجراجویان، آدمکشان و جایزه بگيران برای دریافت این مبلغ به طرف شهر ما 

 همگی آنها را کشت و راهی سينه قبرستان شهرمان نمود. "اسليور"افتاد ولی  راه

غير عادی را به همراه  و دليجانی وارد شهر شد که مسافری دیوزیمتا اینکه یکروز باد به شدت 

 یهااسبداشت. من هم در آن هنگام حضور داشتم و شاهد ماجرا بودم زیرا وظيفه داشتم که به 

 کسب کنم. امخانوادهآب و غذا بدهم و مزدی برای گذران زندگی  هاجانيدل



 

 

يره، توقتی دليجان توقف کرد، درب آن بر لولایش چرخيد و مردی تنها، قد بلند و نحيف با یک کت 

 دستمال گردنی سفيد و کلاهی بر سر از آن خارج گردید و در بيرون دليجان توقف کرد.

یکی از رئيس جمهورهای پيشين آمریکا را دیده بودم که  "آبراهام لينکلن"من پيش از این، تصاویر 

باسی که هيچگاه چنين ل "آبراهام لينکلن"که  دانستمیمامّا  انداختیم ادشی بهمرد تازه وارد مرا 

 .کردینممخصوص وعاظ دینی بود، بر تن 

تا وسایل روی سقف درشکه را تحویل  کردیممرد غریبه دست را برای درشکه چی که آنجا را ترک 

صاحبانشان بدهد، به نشانه تشکر و خداحافظی تکان داد. مرد ناشناس بسته بزرگی به همراه داشت که 

این هنگام پارچه با وجودیکه طناب پيچ شده بود، در وزش در پارچه آبی رنگی پيچيده شده بود. در 

 یانوشتهباد به حرکت در آمد. ناگهان تندبادی دیگر وزید و صندوقچه از زیر پارچه نمایان گردید و 

 که بر یک جانبش حک شده بود، به چشم آمد.

انداخت  به مکانی مرد بيگانه متعاقباً لباس و وسایلش را از روی زمين برداشت و سپس نگاهی مختصر

را بر  اشسبابهکه من در آنجا ایستاده بودم. او ابتدا لبخند و سپس چشمکی به من زد و آنگاه انگشت 

یک راز بين من و او باقی بماند. این تمامی ماجرایی بود که من  عنوانبه امدهیدلب گذاشت تا آنچه 

 .امدهيشند که از دوستان و یا مردم شهر آن زمان با چشمان خویش دیدم و مابقی وقایع چيزهایی هستن

موعظه گر معرفی نمود. او گفت که برای سکونت به اینجا نيامده است بلکه  "دان"آن مرد خود را 

 به شهر ما آمده تا از بازرگانان و تجار عمده مبالغی پول برای احداث یک کليسا بگيرد.

قبلاً فراهم ساخته است. مردم زمانی بيشتر مبالغ مورد نيازش را  یعمدهاو همچنين گفت که بخش  

مبهوت شدند که او گفت: درصدد است تا به یاری خداوند مابقی پول مورد نيازش را از طریق بازی 

آورد که چنين کاری هيچگاه از یک مرد واعظ و روحانی انتظار  دست بهقمار با ورق در همان شب 

 .رفتینم

. او نظير سایر مسافرین قصد آوردیمغالباً لبخندی برلب  مرد واعظ رفتاری آرام و متين داشت و

 ماندن در شهر ما را نداشت.

نفر حاضرین روی ميز را همان  4عصر آنروز بازی با ورق خيلی زود شروع شد درحاليکه یکی از 

بر آرنجش روی ميز قمار تکيه داده و در خود  "اسليور پت". دادیممعروف تشکيل  "اسليور پت"

 یاکلمه. او حتی ساختینمبود. مرد غریبه لبخندی بر لب داشت و هيچکس را از نظرش دور  فرورفته

 .آوردینمبر زبان 

دو تن از کارمندان دولتی شهر بردند  "تام ایدر"و  "مایک مک گرا"آنروز دو دست بازی آغازین را 

د که انگار نوید طوفانی و جوایز بسيار کمی را نصيب خود نمودند. همزمان هوا طوری دگرگون شده بو

 .دادیمعظيم را 



 

 

. او گردید "اسليور پت"بر جوایز دست سوّم بازی اندکی افزوده شد ولی این دست از بازی نصيب 

واعظ نيز پاسخش را با تبسّمی مشابه  "دان"برای اولين دفعه از آغاز بازی امروز تبسّمی بر لب آورد و 

 گفت: "اسليور"و به واعظ لب به سخن گشود  "دان"ادا نمود. 

 که فقط خداوند باید امشب به کمکم بشتابد. کنمیم. فکر ديکنیمخوب بازی 

واعظ خاموش نماند  "دان"با شنيدن چنين سخنانی از روی غرور تبسمّی نمود امّا  "اسليور پت"

 بلکه گفت:

 مس کنم؟آنرا از نزدیک ل توانمیمکه طپانچه خوش دستی به همراه داری. آیا  نميبیممن 

خشکيد و حالش دگرگون شد آنچنانکه انگار خرمگسی در  "اسليور پت"لبخند به ناگهان بر لبان 

 زیر ضربه دُم اسب له شده باشد. او گفت:

 دست بزند. اماسلحهمن نتوانسته است به  جزبهتاکنون هيچکس 

نيستم و فقط پوزخندی زد و گفت: من منظور بدی نداشتم. خودت می دانی که مرد بدی  "دان"

. من اصولاً کسی نيستم که ماشه تفنگی را بچکانم ضمن اینکه خوانمیمخداوند فرا  یسوبهمردم را 

 می دانم شما مهارت زیادی در تيراندازی دارید.

ميليمتری اش را از جلدش  45اثر گذاشت که او هفت تير  "اسليور پت"چنان بر  "دان" یهاحرف

را بر سرتاسر اتاق چرخاند بطوریکه  اشرهيخز گذاشت. پس آنگاه نگاه خارج ساخت و آنرا بر روی مي

 کسی را یارای مقاومت در برابرش نماند.

واعظ به آرامی تپانچه را در دست گرفت و به وارسی اجزایش از جمله لوله و چکاننده اش  "دان"

 اسلحه از دستش یارهمنتظپرداخت سپس وزن آنرا در دستانش سنجيد امّا به ناگهان و به صورت غير 

 ليز خورد و بر کف زمين افتاد و صدای خشک و خشنی از آن به گوش رسيد.

 "دان"را به عقب پرتاب کرد و نعره کشيد امّا  اشیصندلبه ناگهان از جایش پرید،  "اسليور پت"

، خواستیمواعظ سریعاً اسلحه را از روی زمين برداشت، آنرا با لباسش تميز کرد و درحاليکه پوزش 

 مؤدّبانه به صاحبش برگرداند.

، گفت: پوزش خواستن خيلی بهتر از مردن است سپس اسلحه کردیمدرحاليکه غرولند  "اسليور پت"

 را در قاب چرميش نهاد.

 بعد از این ماجرا بر روند افزایش مبالغ شرط بندی افزوده شد.

، گفت: این مقدار شرط شدیمتش بلند و از پش دادیمدر حاليکه ميز را به جلو هُل  "مایک مک گرا"

 هببندی از خون بهای من هم بيشتر است و از توان مالی من ساخته نيست لذا از جایش برخاست و 

تا آنزمان  اشیاصلنفر بر روی ميز قمار باقی ماندند که برنده  3کارش رفت. بدین ترتيب فقط  دنبال

 در جلویش قرار هاسکهو  هااسکناسانبوهی از  "اسليور پت"نبود. اینک  "اسليور پت" جزبهکسی 



 

 

یمبزرگتر و بزرگتر بی پرواتر  یهایبندداشتند که در قمار برده بود و این موضوع او را برای شرط 

 .ساخت

که در تنگنا قرار گرفته است امّا نشانی از این نبود که بخواهد تمامی  کردیمواعظ احساس  "دان"

 ببازد. حداقل قبل از تاریکی هوا بود "اسليور پت"يسا جمع آوری کرده، به پولی را که برای ساختن کل

را تصاحب کرد پس او بازوان ستبرش  هاپولتمامی  "اسليور پت"که آخرین کارت بازی خوانده شد و 

 حلقه کرد و آنها را به سمت خود کشيد. هاپول دور بهرا 

ا بسيار آمرانه و قاطع ادا گردید بطوریکه صبر کنيد. صد یالحظهاین زمان صدایی بگوش رسيد: 

واعظ بر زبان رانده  "دان"که این کلمات را  دانستینمرا وحشت زده کرد. او در ابتدا  "اسليور پت"

 است.

را  هاپول اگرو حالا  دیاکردهواعظ ادامه داد: شما تمام عصر امروز را تقلب  "دان"در این هنگام 

 دی را هم به سایر اعمال خلافتان اضافه کنيم.بردارید، یقيناً باید لقب دز

واعظ هرگز اسلحه حمل  "دان"که  دانستیمبه سمت طپانچه اش رفت امّا  "اسليور" یهادست

 دهمینمو حالا اجازه  امنکردهلذا گفت: من اصلًا تقلب  گرددینمو تهدیدی برای او محسوب  کندینم

 یک واعظ. که هيچکس مرا به این کار متهّم کند، حتّی

 گراچنين است پس اجازه بدهيد تا خداوند تصميم آخر را بگيرد بنابراین  اگرواعظ گفت:  "دان"

 شما مبارزه را در خيابان ببرید آنگاه حق با شماست و شما نباید ترسی از این موضوع داشته باشيد.

یک طپانچه چگونه  یدانینمکه من اسلحه دارم درحاليکه تو  ینيبینمبا استهزا گفت: مگر  "اسليور"

 ؟ او تمامی این کلمات را با کنایه و بریده بریده ادا نمود.کندیمشليک 

پاسخ داد: من خواهان رویاروئی نيستم امّا این حقيقتی است که خداوند به من الهام کرده  "دان"

دروغگوست. که انگار خداوند  یکنیمکه امشب پول کافی را به من خواهد رساند ولی تو چنان صحبت 

مرا تأئيد  یهاگفتهواعظ با گفتن مطالب فوق ادامه داد: آیا کسی در اینجا هست که بخواهد  "دان"

 کند و یا طپانچه اش را به من قرض بدهد؟

هيچگاه تاکنون از یک درگيری مسلحانه جاخالی نکرده بود لذا پس از اینکه از صاحب  "اسليور پت"

واعظ گرفت، به اتفاق از سالن خارج شدند و به طرف انتهای  "دان"بار کمربندی با دو طپانچه برای 

 خيابان رفتند.

جمعيتی کوچک در آنجا گرد آمدند ولی آنقدر نبودند که در زمان کشته شدن سایر ماجراجویان 

واعظ را  "دان". تمامی آنهایی که در آنجا جمع شده بودند، افتندییمتجمع  "اسليور پت"توسط 

دو مرد در مقابل  خود را برای ساختن یک کليسا به کشتن خواهد داد. یزودبهکه  تنددانسیماحمقی 

 یآمادهکاملًا  هااسلحه. دنديکشیمبود که انتظار چنين زمانی را  هامدتهمدیگر قرار گرفتند، انگار 



 

 

ن آتش به ناگها هااسلحهقرار داشتند.  هااسلحهدر راستای بدن و در کنار  هادستشليک بودند و 

 گشودند و بوی باروت فضا را آکنده کرد.

را جلوی دهانش گرفت و بر انتهای آن دميد. او به  اشاسلحهلوله  "اسليور پت"لحظاتی گذشت و 

واعظ نگاهی از سر حقارت انداخت. این زمان صدای شيون اندوهناکی  "دان"قامت کثيف و دراز کشيده 

 از زنان درون جمعيت برخاست.

و انگار کاری عادی و ملال آور را انجام داده باشد لذا اسلحه را  نمودیمبسيار خونسرد  "اسليور پت"

 افتاد. راه بهسالن ميکده  طرفبهدر جلدش قرار داد و 

یمبا بُهت به او نگاه  "اسليور پت"واعظ شروع به جنبيدن کرد.  "دان"در این موقع بود که بدن 

واعظ به آرامی از جا برخاست و نشان داد که از شليک  "دان"افسون شده است.  نظر بهبطوریکه  کرد

را آماده تيراندازی  اشیقرض یهااسلحهجان سالم بدر برده است. او برپا ایستاد و  "اسليور پت"اوّل 

 نمود.

 واعظ بسان درختی "دان"مجدداً آماده تيراندازی شد. صدای دو گلوله فضا را پُر کرد و  "اسليور پت"

 ه قطع کرده باشند، مجدداً بر زمين خاک آلوده فرو افتاد.که از پای

را  اشاسلحهعرق پيشانی خود را با دست حاوی طپانچه اش زدود. او همچنان که  "اسليور پت"

واعظ دوخت امّا آنچه را که او هيچگاه  "دان"را بر بدن  شیهاچشمشليک در دست داشت،  یآماده

ظ به واع "دان"پيوست. نفس در سينه جمعيّت حبس شده بود.  وعوق بهانتظارش را نداشت، بار دیگر 

 که یکبار دیگر بر سر پا بایستد. کردیمسختی تقلا 

واعظ بدهد پس در اولين  "دان"هيچگونه شانسی برای هدف گيری به  خواستینم "اسليور پت"

، مجدداً شليک کرد و دیلرزیم خود بهفرصت درحاليکه ترس سراپایش را فرا گرفته بود و از عصبانيت 

 واعظ برای دفعه سوّم بر زمين در غلطيد. "دان"

 غير عادی یامبارزهبرای اولين دفعه شاهد  هاآنحرکت کردند.  ترعقبجمعيّت از حاشيه خيابان به 

که  کردندیمفکر  هاآنبميرد.  خواستینموجه  يچهمرگ و زندگی به یمبارزهبودند که یک مرد در 

دیدند که رنگ  هاآنخداوند درست گفته باشد.  یوعدهواعظ در مورد شنيدن سخنان و  "دان"شاید 

 پریده و لرزش تمام بدنش را فرا گرفته است. "اسليور پت"از رخسار 

واعظ بار دیگر شروع به حرکت کرد. او  "دان"قدم دور نشده بود که پيکر  20هنوز  "اسليور پت"

 ن پاهایش ایستاد. وی دستهایش را به سمت آسمان گرفت و گفت:ابتدا بر روی زانوها و سپس بر ستو

 .یادادهوعده  من بهساز که  ییهاپولخداوندا مرا مرهون 

را  "اسليور"دوخته شدند. وحشت سراپای  "اسليور پت" یسوبهواعظ  "دان"سياهرنگ  یهاچشم

بار آنرا را بالا آورد و این اشاسلحه فرا گرفت آنچنانکه به این وضعيت فوراً واکنش نشان داد. او بلافاصله



 

 

 اشاسلحههستند که در  ییهاگلولهآخرین  هانیاکه  دانستیمواعظ نشانه رفت. او  "دان"به طرف سر 

 .اندماندهيباق

گذاشت، اندکی به دور  اشیشانيپواعظ دستش را بر روی  "دان"، هاگلولهشنيدن صدای  محضبه

 یاگوشهمگر  خوردندینمزمين افتاد. هيچکس و هيچ چيز تکان خودش چرخيد و سپس با صورت بر 

 در آمده بود. حرکت بهواعظ که با وزش باد  "دان"از ژاکت سياه 

نگاهش را از جنازه بردارد. نگاه  توانستینموليکن  دیلرزیماز هيجان و عصبانيت  "اسليور پت"

کداميک از آن دو نفر اعجاب انگيزترند. مردم که  دانستندینم هاآنجمعيت نيز به او خيره مانده بود. 

جنایتکار چنين هراسان گردد و یا انسانی پس از مرگ  "اسليور پت"هيچگاه تاکنون ندیده بودند که 

 مجدداً به عالم زندگان برگردد. هاگلولهدر اثر شليک مکرر 

یمسفيد تقلا  یفاختهاز نوع  یاپرندهدر این هنگام حرکت کوچکی در کمر جسد مشاهده شد و 

زد و به پرواز در آمد  هم بهرا  شیهابالواعظ آزاد گردد. پرنده لحظاتی بعد  "دان"که از زیر بدن  کرد

 بيکران آسمان ابری شهر ناپدید گشت. یگسترهو در 

ظهور  "اسليور پت"که حقيقتاً چه پيش آمده است امّا عامه مردم شهر و حتی  دانستینمکسی 

. بدینگونه حضار این واقعه را پيامی از جانب پنداشتندیماز خواست خداوند  یانشانها ناگهانی پرنده ر

 را قاتل پيام رسان خداوند قلمداد کردند. "اسليور پت"خداوند دانستند و 

برنداشته بودند که  شانیهاخانه یسوبهقدم  10همه کاملًا دلسرد و نااميد شدند ولی هنوز کمتر از 

واعظ به ناگهان حرکت کرد و به آرامی ابتدا به حالت نيم خيز و سپس بر پا ایستاد.  "اند"بار دیگر بدن 

؟ تو باید پولی را که یرویمکجا  غرشی بلند از جسد مشابه فریادی از اعماق گور به گوش رسيد:

 خداوند وعده داده است، به من بدهی.

 اشهاسلحلویش خارج شد. او ابتدا احساس غریبی داشت لذا آوایی سراسر وحشت از گ "اسليور پت"

چرخيد سپس به طرف پائين خيابان گریخت بطوریکه در چشم  اشپاشنهرا بر زمين انداخت، بر روی 

 زدنی از نظرها ناپدید شد. هم به

 را مشاهده کردند، نگاه "اسليور پت"جمعيت که گيج و منگ ایستاده بودند پس از آنکه دور شدن 

. زدیماعظ برگرداندند. او بر روی پاهایش ایستاده بود و به مردم لبخند و یسوبهمتوحش خود را 

خون بر  یهالکههيچکس تاکنون چنين مرگی را بچشم ندیده و یا از کسی نشنيده بود. ایدون حقيقتاً 

آستينش را بر آنها کشيد، تماماً پاک و ناپدید گردیدند.  "دان"ولی وقتی  شدندیمروی پيشانيش دیده 

 شروع به سخن گفتن نمود: "دان"

تکرار آن را ببينيد امّا برای من اصلاً نگران نباشيد مگر اینکه  ديتوانینماست که شما  یامسئلهاین 

 خشمگين و کينه جو دوباره به شهر شما برگردد.  "اسليور پت"دوست داشته باشيد که 

 اوسپس چشمکی به آنها زد و زیر لب چيزهای بر زبان آورد.



 

 

واعظ به انعامی که خداوند به او قول داده بود، رسيده است.  "دان"هر خوشحال بودند که تمامی ش

 نيمی از آن بر نداشت و نيمی دیگر را برای کليسای شهر ما باقی نهاد. جزبهرا  هاپولتمامی  "دان"

سليور ا"نشنيد ولی بعدها در شهر شایعه شد که  "اسليور پت"هيچکس از آن زمان به بعد نشانی از 

یکسره تا مکزیک دویده است. او در آنجا به کشاورزی اشتغال یافته و سپس ازدواج کرده بود.  "پت

 تا زمانی که زنده بود، هيچگاه بار دیگر دست به اسلحه نبرد. "اسليور پت"

لب فرو بندند و فکرش را نکنند که  یاواقعهمردم شهر هرگز نتوانستند از صحبت در مورد چنين 

ه در کار نبود یاگلولهدفعه هدف گلوله قرار گيرد ولی مجدداً برخيزد، انگار که اصلاً  5ک نفر چگونه ی

واعظ توضيحی در این رابطه بخواهد. او  "دان"است. در این ميان هيچکس هم جرأت نکرد تا از 

 من برجا گذاشت. جزبهاسرارآميزی را برای همه  یخاطرهاز شهر ما رفت و  یزودبه

 را در یانوشتهدارم که با وزش ناگهانی باد  ادی بهدانيد که من روز ورود او را به خاطر دارم. شما می 

شگفت انگيز،  "دان"دیده بودم. بر روی صندوقچه نوشته شده بود:  "دان"یکسوی صندوقچه همراه 

و  اهتردستاز سوی  یاهیهدیک واعظ نبود بلکه  "دان"استاد تردستی و فریب. یعنی در حقيقت 

 یهالولهگرا با هفت تير مشابهی که  "اسليور"شعبده بازها بود. او در یک لحظه توانسته بود که هفت تير 

را برای تأثيرگذاری بيشتر حرکاتش در جيب خود  یاپرندهغير واقعی و مشقی داشت، تعویض کند و 

 قرار دهد.

 هاانسانه آموزش و امور فرهنگی مردی بود که خود را وقف خدمت به مردم کرده بود و در را "دان"

رازهایش را برای مردم شهر بازگو کند. امروزه  تواندینم. او اینک آنقدر از اینجا دور است که ديکوشیم

که  انگارندیم یافرشتهاو را  یاعدّهکه از سرزمين اموات بازگشته بود و  دانندیم یامردهگروهی او را 

ردم تا م اندشده یابهانهقام بی گناهان فرستاده شده بود و همه اینها از جانب خداوند برای گرفتن انت

 شهر همواره در موردش صحبت کنند.

 یوحشتزده، من و شما از حقيقت ماجرایی که در آنروز بادخيز در شهر "دان"اینک تنها خداوند، 

س بدانيد که هيچ ظلم و هراس انگيز منجر شد، باخبریم. پ "اسليور پت"ما رُخ داد و سرانجام به فرار 

ستمی هرگز و هرگز بدون مکافات نخواهد ماند و در این وادی عاقبت برای زورگویان و بدکاران راه 

 ■ موقتی امّا شرافت جاودانه است. هایشادفرار و گریزی نيست چنانکه تاکنون نيز نبوده است. 
 



 

 

 «برون رفت طولانی» داستان  
 «نژادابوالحسن هاشمیسيد»؛ مترجم «اف.اسکات فيتزجرالد» سندهینو 

 

، به قفس آهنينی که لوئی میکردیبا هم درباره برخی قصرهای قدیمی در تورن فرانسه صحبت م

ها و وحشت یازدهم، کاردینال به الو، را شش سال در آن زندانی کرده بود، اشاره کردیم، به سياه چال

ها را دیده بودم. چاه هائی واقعاً خشگ به عمق اه چالهائی آن چنانی پرداختيم. من چند تا از این سي

. ازآن زمان چنان دچار ترس از انداختندیها مها را بی هيچ اميد نجاتی در آنسی یا چهل پا که انسان

ند. اها تاثيرماندنی گذاشتهام که تخت خواب قطاربرایم کابوس مسلمی است. چاهفضای تنگ شده

بود. چون  ینيداستان را گفت تسکينی بود. یعنی، وقتی آن را شروع کرد، تسکبنابراین وقتی دکتر، این 

 ها در گذشته ندارد.ربطی به شکنجه ديرسیبه نظر م

د. عاشق بودن قاً يها ثروتمند و عمزن جوانی به اسم خانم کينگ با شوهرش خيلی خوشبخت بود. آن

ل اختلا»با یک مورد آشکارشيزوفرنی یا اما در موقع تولد فرزند دومش به یک کمای طولانی رفت و 

، با این مورد بيماری ارتباط شدیاز آن بيرون آمد. توهم اوکه با اعلام استقلال مربوط م« شخصيت

سلامتش را دوباره به دست آورد آن هم کم کم از بين رفت. پس از ده ماه، بهبود  یاندکی داشت. وقت

 و خيلی خوشحال بود که به دنيا بر گشته است. دادیان میافت. بندرت آنچه را که بر وی رفته بود نش

فقط بيست سال داشت. نسبتاً دخترانه با حالتی جذاب و مورد علاقه کارکنان آسایشگاه. وقتی حالش 

با شوهرش به مسافرتی آزمایشی برود، مصلحت عموم  توانستیبه اندازه کافی خوب شد طوری که م

مانتيک ماجرای معاشقه نسبتاً رو یگریلباس با او به فيلادلفيا رفت. دبه سفر بود. پرستاری برای تهيه 

وهمه، دو بچه اورا در ملاقاتشان در بيمارستان دیده بودند. مسافرت به مدت  دانستیاو را در مکزیک م

 پنج روزبه ساحل ورجينيا بود.

ا افتاده آرایش موها ، با شادی پيش پکردی، وسائلش را با وسواس جمع مشدیتماشای اوکه آماده م

، لذت بخش بود. اونيم ساعت قبل اززمان حرکت آماده بود. با دامن کردیوازین قبيل چيزها، زندگی م

، نگاهی به کف اطاق انداخت. آمدیآبی روشن وکلاهی که به نظر مثل لحظه بعد ازرگبار ماه آپریل م

شی از بيماری، زودتر از انتظار با چهره لطيف و دوست داشتنيش، متاثر ازغم وحشتناک دیر پای نا

 نشاط شده بود.

درست سه صبح از  خواهمی، این از جاه طلبی من است که مميکنی: ما هيچ کاری نمگفتیاو م

 خواب بيدار شوم و درست سه شب، تا دیروقت بيدار بمانم. خودم لباس شنا بخرم وغذا سفارش دهم.

ت که درطبقه پائين منتظر بماند تا در اطاقش. وقتی زمان نزدیک شد، خانم کينگ تصميم گرف

 ، عبورمی کرد برای سایر بيمارانآوردیهنگاميکه از راهروها با خدمتکار بيمارستان که چمدانش را م

 



 

 

 

. رئيس رفتندیو متاسف ازاین که آنها هم مثل اوبه یک تعطيلات مجلل نم دادیدست تکان م 

پيدا کردند برای درنگ کردن و  یادوتا از پرستارها بهانه .کردیبيمارستان برایش آرزوی بهبودی م

 سهيم شدن درشادی مسری او.

 «چه رنگ پوست قشنگی خانم کينک.»

 «خيالتان راحت باشد. کارت پستال بفرستيد.» 

، کاميونی با ماشين شوهرش سر راه از شهر تصادف کرد. کردیحدوداً زمانيکه اواطاقش را تر ک م

 یاشهيکه بيشتر از چند ساعت زنده بماند. این خبررا دفتر ش رفتیو انتظار نم جراحت، داخلی بود

کرد. اوپراتوربا دیدن خانم  افتی، درديکشییيمارستان متصل به سالنی که خانم کينگ در آن انتظار م

 رکينگ و دانستن اینکه این شيشه ضد صدا نيست از سر پرستارخواست که فوراً به آنجا بياید. سرپرستا

وحشتزده و با عجله به نزد دکتر آمد واوتصميم گرفت که چه کاری باید بکند. بهتراست تا وقتی 

خانم کينگ  شوهرش هنوز زنده است به او چيزی نگویند. اما البته باید بداند که شوهرش امروزنمی آید.

 خيلی نا اميد شده بود.

ماه انتظاریک روز بيشتر چيز مهمی  بعد از یک« چنين احساسی احمقانه است. کنمیتصور م»گفت: 

 ، نه؟دیآینيست؟ فردا م

ازآن وضعيت بيرون آید تا بيماربه اطاقش بر  کردیاما سعی م گذراندیپرستار اوقات سختی را م

ها گردد. پرستار بسياربا تجربه وخون سردی را تعين کردند تاخانم کينگ را از سایر بيماران و از روزنامه

 مختلف موضوع تصميم بگيرند. یهاروز بعد در باره جنبه دور نگهدارند. و

. کمی قبل از ظهر دادندیوآنها به دروغ گفتن ادامه م گذراندیاما شوهرش لحظات آخرعمرش را م

که به خانم کينگ بر خورد. مثل روز قبل لباس پوشيده  کردیروز بعد یکی از پرستارها از راهرو عبور م

 .آوردیرا خودش مبود اما این بار چمدانش 

 .«دیآیشوهرم را ببينم. دیروزنتوانست بياید اما امروز در همان ساعت م خواهمیم»اوتوضيح داد: 

پرستار با او قدم زد. خانم کينگ دربيمارستان آزادی رفت و آمد داشت وهدایت او به اطاقش واقعاً 

باشد. وقتی  گفتندیه مقامات به او مداستانی را بگوید که مغایر آنچه ک خواستیمشکل بود، پرستار نم

به سالن مقابل رسيدند به اوپراتوراشاره کرد که او هم خوشبختانه فهميد. خانم کينگ خود را برای 

 آخرین بار در آئينه برانداز کرد و گفت:

دوست داشتم یک دوجين کلاه، درست مثل این داشته باشم که به من یادآوری کند هميشه اینطور »

 .«شاد باشم

 به من نگوجرج تاخير کرده است؟»سر پرستار با آخم واردشد، به او گفت:  یکمی بعد، وقت

 



 

 

 کرد اما صبور باشيد. شودیمتاسفم تاخير دارد. کار زیادی نم

 لباس مرا وقتی کاملًا نو هستند ببيند. خواستمیکرد. م یاخانم کينگ خنده غمگنانه

 وچروکی در آن نيست. نيچرا که، چ

 تا فردا طول بکشد. زنمیحدس م

 حالاکه در اوج خوشحاليم. نباید به خاطر یک روز بيشتر، غمگين شوم. 

 البته که نه.

آن شب شوهرش فوت کرد و درجلسه مشورتی صبح روز بعد، دکترها در مورد اینکه چه کار کنند 

ام تصميم انجبحث کردند. گفتن موضوع به او یک ریسک بود و پنهان نگاهداشتنش ریسکی دیگر. سر 

گرفتند بگویند آفای کينگ احضار شده است و به این ترتيب اميد او را برای ملاقات فوری از بين ببرند. 

 واقعيت را به او بگویند. توانندیبه این امرراضی شد، آنوقت م یوقت

ن بيرونی لزمانيکه دکترها از جلسه بيرون آمدند یکی از آنها ایستاد و اشاره کرد. پائين راهروبسمت سا

 .زدیخانم کينگ با چمدانش قدم م

 دکترپيری که مسئول خاص خانم کينگ بود نفسش گرفت.

این وحشتناک است. فکر کنم شاید بهترباشد حالا به او بگویم. وقتيکه معمولاً دوبار در هفته »گفت:  

یت مآنوقهم بگوئيم مریض است  اگرازشوهرش با خبرمی شود بيفایده است بگوئيم در سفر است. 

 برود. کسی نظر دیگری دارد؟ ادتشيبه ع خواهد
II 

یکی از دکترها که در جلسه مشورتی حضور داشت، بعد از ظهرآن روز به تعطيلات دوهفته ایش ادامه 

 - آمدندیداد. در روز باز گشتش درهمان راهروودرهمان ساعت، مقابل جمع کوچکی که به طرف او م

، یک پرستاروخانم کينگ بالباس آبی کمرنگ وکلاه آوردیی را مپيش خدمت بيمارستان که چمدان

 ایستاد.-بهاری 

شوهرم را ببينم، قصد داریم به ساحل ویرجينيا  خواهمیدکتر. م ريصبح به خ»خانم کينگ گفت:  

 «اورا منتظر نگه دارم. خواهمیچون نم رومیبرویم. به سالن م

شن بود، نگاه کرد. پرستار به او اشاره کرد دستور دکتربه چهره زن که مثل صورت بچه صاف و رو 

خانم کينگ گفت:  او فقط تعظيم کرد و راجع به هوای دلپذیر صحبت کرد. نیاست، بنا به را

دکتر متوجه آشفتگی و  «برای من روز قشنگی بود. دیباریباران م اگرروزقشنگی است. البته حتی »

در این  توانمیاین موضوع ادامه یابد. من چه کار مفيدی م ددهنیناراحتی او بود. فکر کرد چرا اجازه م

 خصوص انجام دهم؟

 دکتر پيری را ملاقات کرد و موضوع را با او در ميان گذاشت.



 

 

به او بگویيم. کوشش ما این است که ببينيم آیا هنوزبيمار  ميکنیدکتر پيری خندید و گفت: ما سعی م

ر قابل تعمق رادر یک معنی دقيق بکار ببرید. مرگ او برای زن در اینجا عبارت غي ديتوانیاست. شما م

دکتر پيری گفت: از نکته نظر  طریق ادامه دهيد. نيبه هم ديتوانیاما شما نم غير قابل تعمق است.

پرستار سعی کرد او را از  کردیتئوری نه. چند روز پيش وقتيکه او طبق معمول وسایلش را جمع م

چهره اورا ببينم، برای اولين باربسيار عصبی شده بود.  توانستمین سالن مرفتن باز دارد. از بيرو

صورتش سفت وچشماتش خيره بود. وقتی پرستار را خيلی مؤدبانه دروغگو خواند، صدایش  یهاچهيماه

مشکوک بنظرآمد. آیا ما بيمارقابل کنترل یا مورد تحت کنترل داریم،  یاکلفت و مصرانه بود. لحظه

 به پرستار گفتم که اورا به اطاق پذیرش ببرد. داخل شدم و

ها رادید. ازآنها جداشد و به دکتری که در راهرو ازکنار آن جمع کوچک عبور کرد بود دوباره آن 

 بخش برگشت. خانم کينگ از آن جمع ایستاد وبا دکترپيری صحبت کرد.

و بعد ازاین  دیآیگفتند فردا مام اما به من شوهر من تاخير کرده است. البته نا اميد شده»گفت:  

 . با من موافق نيستيد دکتر؟دیآیانتظار طولانی یک روز بيشتر، مهم به نظر نم

 البته که هستم خانم کينگ.

فرداهم به اندازه امروز تازه بمانند. اواز  خواهمیام.مرا کنار گذاشته میهالباس او کلاهش را برداشت.

 دیگرد روی آن نشسته است، فکر کنم بتوانم آنرا پاک کنم. شا یکم نزدیک، به کلاه نگاه کرد و گفت:

 شوهرم توجهی نکند.

. واقعاً مهم نيست که یک روز دیگر صبر کنم. پيش از اینکه آنرا بدانم، فردا هم کندیمطمئنم که نم

 همين موقع خواهد بود، اینطور نيست؟

 ه هستند.هنوز هم دو بچ طرف دکتر جوانتر رفت گفت:وقتيکه او به

 یها مهم باشند. خانم کينگ وقتی احساس تباهی کرد. این مسافرت را با فکر بهبودبچه کنمیفکر نم

 ؟تواندیم ما اورا دور کنيم باید تا انتها برود و شفا یا بد. اگرگره زد.

توضيح دهم چرا امروز صبح  توانمیدکتر پيری گفت: پيش بينی مرض وجود ندارد. من به راحتی م

 اما فردا صبح و صبح دیگری هم خواهد بود. اواجازه داده شد که به سالن برود. به

 «هميشه این شانس وجود دارد وکه او روزی به آنجا خواهد رسيد.»دکتر پيری گفت: 

اد به او فشارآوردیم تا بگوید چه اتفاقی افت یدکتر داستانش را در اینجا نسبتاً ناگهان تمام کرد. وقت

سرانجام از بين رفت  هایو گفت بقيه داستان ضد نکته اوج داستان است. تمام دلسوز او اعتراض کرد

که شوهرش  رودیاما آیا او هنوز م و اینکه بالاخره کارکنان در آسایشگاه حقيقت را واقعاً پذیرفته بودند.

 را ببيند؟

 به. کردیم عبور سالن از وا وقتيکه واردین، تازهجز به دیگر، بيماران اما –اوه بله هميشه همين است 

اما او هميشه  کردندی. پرستاران، هر سال جایگزینی کلاه جدید را مدیریت مکردندیم نگاهش ندرت



 

 

. خيلی هم شيرین دادیرا آنجام م هانیو هميشه کمی نا اميد بود اما بهتر ديپوشیهمين لباس را م

سرمشق آرامشی  آمدیه طرزعجيبی به نظر مبود. تا آنجا که ما می دانيم زندگی غمگينی نبود. و ب

 ياهس به برگردیم –برای سایر بيماران باشد. به خاطر خدا بياید راجع به چيز دیگری حرف بزنيم 

 ■ ها.چال

 

 



 

 

 «ی کارلو فوئنتسهاکابوس» داستان 
 «زادهنرگس قندیل»؛ مترجم «حسن بلاسم*» سندهینو 

 

کرد که شهردار پایتخت برای در شهرداری با گروهی کار میدر عراق اسمش سليم عبدالحسين بود. 

، در هلند با نام دیگری مُرد: 2009ها تعيين کرده بود. سال ها و خياباننظافت بعد از انفجار در کوچه

 کارلوس فوئنتس.

ر کردند که دحوصله بازار شلوغی را تميز میسليم و همکارانش مثل هر روز سياه دیگر، بيزار و بی

حمل بنزین منفجر شده بود. در بازار، مرغ و سبزی و ميوه و  یشدهیگذاراش کاميون بمبدیکینز

ها ترسيدند که با خرابیکردند. میها کُند و با احتياط جارو میآدم همه با هم سوخته بودند. آن

تری طلایی، انگشها را هم بروبند. ولی هميشه دنبال کيف پول سالمی، زنجير هایی از بدن آدمپارهتکه

قدر زمان برنداشته باشد. سليم مثل رفقایش آن یگشتند که هنوز دست از محاسبهیا ساعتی می

های قيمتیِ مرگ را پيدا کند. احتياج به پولی داشت که با آن ویزای سفر شانس نبود که تفالهخوش

د، انگشتِ مردی بود با به هلند را بخرد و از جهنم مرگ و آتش خلاص شود. تنها چيزی که پيدا کر

بها و بسيار زیبا. پایش را روی انگشت گذاشت، محتاطانه خم شد و با چِندش گران یانگشتر نقره

های اجساد را پارهسياهی انداخت که تکه یسهيانگشتر نقره را بيرون کشيد. بعد، انگشت را در ک

 گذاشتند.می

ن را کرد. سرانجام، فکر فروش آفته تماشا میانگشتر به انگشت سليم رفت. نگينش را مبهوت و شي

 کرد نوعی ارتباط معنوی و نهانی با انگشتر دارد؟شود گفت که احساس میاز سر بيرون کرد؛ یعنی می

* 

داد، خواست که اسمش را هم عوض کند؛ از سليم عبدالحسين وقتی درخواست پناهندگی به هلند می

مهاجرت زد  یگرا حرفی بود که به بازپرس ادارهدروی اسلامهای تنبه کارلوس فوئنتس. ترس از گروه

اش این بود که به عنوان مترجم برای تا این درخواست را توجيه کند. داستان درخواست پناهندگی

ترسد که به اتهام خيانت به وطن ترورش کنند. سليم دربارهکرده و حالا از این میارتش آمریکا کار می

 کرد. اش مشورت کرده بود که در فرانسه زندگی میالهپسرخ تغيير اسم با ی

مهاجرت با موبایل با پسرخاله  یای که بهش بياید نداشت. از ادارهخودش تصور دقيقی از اسم خارجی

 اش را پنهانزد. خندهتماس گرفت. او در آپارتمانش بود و داشت پُک عميقی به سيگار حشيشش می

. حق با توست. سنگالی یا چينی بودن در اروپا صد بار بهتر از این گوش کن..»کرد و به سليم گفت: 

است که اسم عربی داشته باشی. ولی عاقلانه نيست که اسمت ژاک یا استيون یعنی یک اسم اروپایی 

مثل  یهريآیند برای تو با آن پوست تهای گندمی که از کوبا یا آرژانتين میباشد... شاید اسم این آدم

 «باشد... هاهاها... نانِ جو خوب



 

 

گشت. یادش آمد های انباشته در آشپزخانه را هم میزد، روزنامهطور که حرف میپسرخاله همين

ای ادبی که چندان چيزی هم از آن نفهميد، یک اسمِ احتمالًا اسپانيایی یکی دو روز پيش در مقاله

 دیده بود.

کبير  ی، آرزو کرد که او در فرانسهسليم، ضمن تشکری پرحرارت از پسرخاله به خاطر این لطف

 زندگی خوبی داشته باشد.

کرد. کارلوس فوئنتس با نام جدیدش خيلی خوشحال بود. زیبایی شهر آمستردام هم خوشحالش می

های آموزش زبان هلندی رفت و با خودش عهد کرد که فوئنتس وقت را از دست نداد. به یکی از کلاس

ها معاشرت نکند. با صدایی که ها و عراقیو در هيچ شرایطی با عرب از آن روز دیگر عربی حرف نزند

نتس کارلوس فوئ« ماندگی و مرگ بس است.دیگر بدبختی و عقب»شد آن را شنيد گفت: به خوبی می

کرد و در برابرش علامت در سال اول زندگی جدیدش هر چيزی را با شرایط کشور اولش مقایسه می

ها انبه خياب»کرد: رفت، با حسادت زیر لب غرولند میها که راه میدر خيابانگذاشت. سؤال یا تعجب می

ها غذا زند! چرا ما مثل اینگاه توالت نگاه کن، از تميزی برق مینگاه کن، چقدر تميز است! به نشيمن

کوتاه شود. این دختر که دامن خوریم که انگار همين حالا غذا تمام میخوریم؟ ما چنان با ولع مینمی

اً رفت، حتمالشرقی راه میهمين حالا در ميدان باب اگرهایش را در معرض دید گذاشته، پوشيده و ساق

 ها جوریشد. کافی بود ده متر برود تا زمين ببلعدش. چرا درختروزگار محو می یاز صفحه

ما  جو نيستيم؟صلح ها آرام وشوند؟ چرا ما مثل اینسبز و زیبایند که انگار هر روز با آب شسته می 

هایشان گرم و امن و رنگارنگ است. چرا به ها خانهکنيم، ولی اینهایی شبيه آغل زندگی میدر خانه

ساعته مشغول آن عادت نهانی هستيم؟ دولت  وچهارستيگذارند؟ چرا ما بسگ هم مثل آدم احترام می

 «ها را از کجا بياوریم؟قابل احترامی مثل مال این

حقارت نشود: از نرمیِ کاغذ ل که کارلوس فوئنتس در برابر آن دچار حيرت و در عين حا چيزی نبود

 د.شها گرفته تا ساختمان پارلمان که فقط با چند دوربين حراست از آن محافظت میتوالتِ هلندی

او هر روز بيش از روز پيش هویت و  شده ادامه داشت.ریزیزندگی کارلوس فوئنتس کاملاً برنامه

های دیگری که به قوانين زندگی کرد. تمام مدت هم به مهاجران و خارجیاش را دفن میشتهگذ

دانست ای میافتادههای عقبها را موشخندید. آنزدند میگذاشتند و هی غر میهلندی احترام نمی

ترام دهند و به هيچ قانونی احکنند، ماليات نمیها زندگی میکه با کار غيرقانونی در رستوران

هایی که به آنها هم نان داده بودند و هم خانه، سر و پاهای عصر حجری از هلندیگذارند. این بینمی

کرد فقط خودش استحقاق این را دارد که این کشور مهربان و روادار به آمد. احساس میبدشان می

 یارهگيرد یا حتی دربخود بگيردش. معتقد بود که دولت هلند باید هر کسی را که به خوبی زبان یاد ن

د ها هم بایقانونی شود، از کشور اخراج کند. آنترین بیقوانين راهنمایی و رانندگی مرتکب کوچک

 بروند و در کشورهای مستراحِ خودشان کارشان را بکنند.



 

 

های اجتماعی سر باز داد. از زندگی با دریافت کمککرد و ماليات میکارلوس فوئنتس مدام کار می

کرد. شناخت تعجب می. در یادگيری زبان هلندی چنان رکوردی شکست که هر کس او را میزدمی

 یهلند پيدا کردن دختر یبهترین پاداش این جِد و جهد او برای وفق دادنِ روح و عقلش با جامعه

کيلویی  90گذاشت. این دخترِ قلب بود که فوئنتس را دوست داشت و به او احترام میهلندی و خوش

و کرد مثل مردی فهميده با اهای کارتونی داشت. فوئنتس سعی میای شبيه شخصيتکودکانه یرهچه

 بلندنظر و متشخص باشد. -حتی کمی هم بيشتر  -رفتار کند و در حد مرد غربی 

کرد که پدرش مهندس تباری معرفی میناگفته نماند که او هميشه خود را به دیگران مکزیکی

ای معرفی افتادهتمدن و عقباق بوده است. دوست داشت مردم عراق را ملت بیهای نفتی در عرشرکت

 .«یوحش یلهيای است از چند قبعراق فقط مجموعه» دانند:کند که معنی انسانيت را نمی

شناخت فرهنگ و  یازدواج با آن دختر هلندی، خوب یاد گرفتن زبانِ آنجا، شرکت در چندین دوره

و سرانجام پاک بودن پرونده از هر نوع مشکل یا تخلف از قانون باعث شد تابعيت  تاریخ هلند، کار دائم

 دید. کارلوس فوئنتس تصميمهلند را در مدت بسيار کوتاهی بگيرد که هيچ مهاجری خوابش را هم نمی

ت و کرد که پوسگرفت همه ساله روزِ پاسپورت هلندی گرفتنش را جشن بگيرد. فوئنتس احساس می

تر کشد. برای اینکه عزم خود را جزمهایش دارد زندگی واقعی را نفس میبد تغيير کرده و ریهخونش تا ا

مش و بپرست یبله، کشوری بدهيد که به من احترام بگذارد، تا در طول زندگ»کرد: کند مدام تکرار می

 «دعایش هم بکنم.

چيز را به ه شروع شد و همههای شبانرفت، تا اینکه گرفتاریِ خواباوضاع به همين ترتيب پيش می

به قول معروف، ناخدا هر چه جامه بر تن درید، باد موافقی نوزید و کشتی جایی که او هم ریخت. 

شود. فقط آدم است وقت کهنه نمیها هيچهای نغز قدیمیها و حرفالمثلخواست نرفت. )این ضربمی

 زند.(شود و زنگ میکه کهنه می

توانست به هلندی حرف بزند. در برابر کارفرمای دهنده بود. در خواب، نمینها سخت و تکااولين خواب

آورد. سرش زد. این وضع فشار زیادی به او میعراقی با او حرف می یلهجه د و بهایستااش میهلندی

 ها فقطکرد که اینزد زیر گریه. اوایل فکر میشد و میریزان بيدار میگرفت. عرقبه شدت درد می

شان را ادامه دادند. در رحمانه بمبارانها بیشود. اما خوابهای گذرایی است که حتماً تمام میوسکاب

دویدند و اسم جدیدش را مسخره دید که دنبالش میزادگاهش می یهایی را در محلهخواب بچه

 ...«هکارلوس ترسو... کارلوس ابل»کردند: زدند و صدا میکردند. پشت سرش کف میمی

گرفت. شبی های آزاردهنده را میهای هولناک بيشتر جای خوابگذشت، کابوسشب که میهر 

زده در دادگاه کند. خوار و خجالتخواب دید که دارد ماشينی را در مرکز شهر آمستردام منفجر می

خواستند تحقيرش کنند. یک ایستاده بود. قضات قاطعانه او را از حرف زدن به هلندی منع کردند. می



 

 

هایش را اش حرف نزند تا او حرفدهاتی یمترجم عراقی آوردند. مترجم از فوئنتس خواست به لهجه

 کرد.آورتر میهاموقعيت را عذاباین یبفهمد. همه

های مربوط به خواب کتاب یها به مطالعهفوئنتس رفت و آمد به کتابخانه را شروع کرد. آنجا ساعت

از  ،زبانِ از یاد رفتهکه به کتابخانه رفت، کتابی پيدا کرد به نام شد. اولين بار و رؤیا مشغول می

ای به نام اریک فروم. ولی نه چيز زیادی از آن فهميد و نه نظریات کاملاً نامفهوم نویسنده را نویسنده

 راهنمایی تحصيلی را هم تمام نکرده بود. یپسندید. آخر، او حتی دوره

 «اش حرف مفت است.همه»

ما در خواب آزادیم، حتی از هنگام بيداری هم »خواند: کتاب فروم می ا که زد، داشت دراین حرف ر

ها باشيم که تابع قوانين جهان طبيعت نيستند. در خواب، جبر و ضرورت آزادتریم... شاید شبيه فرشته

تنها  "من هستم" یدهد که در قلمروی آن، قاعدهنشيند و جای خود را به آزادی و امکان میپس می

 «شود.مبنای افکار و احساسات می

هایمان تسلط نداریم جوری با اینکه بر خوابفوئنتس که سردرد گرفته بود، کتاب را پس داد. چه

خواب و رؤیا  یدرباره یترهای سادهآزادیم؟ چه حرف چرندی! از خانم کتابدار پرسيد که آیا کتاب

رای اظهارفضل بود که کتاب جدیدی به او معرفی هست؟ کتابدار سؤال را درست نفهميد. شاید هم ب

. بعد هم شروع کرد به اطلاعات دادن چه خوردن و چگونه خوابيدن با خواب دیدن یرابطهکرد؛ کتاب 

 اش کرد.مجلات تخصصیِ مربوط به رازهای جهان رؤیا هم راهنمایی یو نصيحت. به کتابخانه

هایش در خواب و خوراک و استحمام عوض که عادتزنِ فوئنتس متوجه رفتار عجيب او شد و فهميد 

. دیگر مدام خوردینم -شد دوست داشتکه قبلًا هر جور آماده می -زمينی هم شده، مثلاً دیگر سيب

او جایی خوانده است  دانستیخرید که قيمتش معمولاً زیاد بود. البته زن فوئنتس نمگوشت پرنده می

هایی مربوط به ر دل زمين رویيده باشد معمولًا باعث خوابکه خوردن هر کدام از سبزیجات که د

های گياهان کاملاً متفاوت است با خوردن شود و بنابراین، خوردن ریشههای انسان میگذشته و ریشه

کند و تأثير دیگری دارد. فوئنتس سر ميز های درختان یا خوردن ماهی که در آب زندگی میميوه

جوید. چون خوانده بود که خوب جویدن غذا برای خلاصی از شر شتر میاش را مثل نشست و لقمهمی

ای زد خوردن پرندهگوشت پرنده چيزی نخوانده بود، ولی حدس می یکابوس خوب است. البته درباره

، هایشتری شود. در تمام تلاشتر و آزادانههای خوبکند شاید باعث دیدن خوابکه در آسمان پرواز می

 یهایش هم مثل خودش خوب در جامعهافزود تا خوابحاصل از مطالعاتش می یجربهتخيل را به ت

؛ های آزاردهنده خلاص شدسرانجام به این نتيجه رسيد که فقط نباید از شر خواب«. جا بيفتند»جدید 

 یبلکه باید بر خواب مسلط شد، شاخ و برگش را زد، از هر هوای فاسد پاکش کرد و آن را با قوانين زندگ

تخيل  ایها باید زبان جدید را یاد بگيرند تا بتوانند تصاویر و افکار تازههلندی وفق داد. خواب یزهيپاک

 های تيره و بدبخت قدیمی از ميان بروند.چهره یکنند. باید همه



 

 

ها و ها و مجلاتی مشغول شد که با روشکتاب یچنين بود که فوئنتس هر چه بيشتر به مطالعه

گفتند. فوئنتس از لخت خوابيدن هم دست برداشت. گوناگون از اسرار خواب و رؤیا سخن میهای فلسفه

پوشيد. همين قضيه باعث مشاجره ميان او و همسرش و خوابيدن هنگام خواب پالتوی کلفت پشمی می

کشد؛ این را هم در کتاباش میآدم را به قلمروی کودکی او در سالن روی کاناپه شد. لخت خوابيدن

 ها خوانده بود.

شد در آشپزخانه رفت و وقتی از حمام خارج میهر روز رأس ساعت دوازده و پنج دقيقه، به حمام می

های ترین خوراکینشست تا چند قطره روغن گل یاسمن بخورد. پيش از خواب هم مهمسر ميز می

وضع بيش از یک ماه طول نوشت. با این که این ای میبایست فردا بخرد در برگهبخشی را که میآرام

های مخفيانه و خوبی نگرفت. ولی او صبور و با اراده بود. تا اینکه آیين یجهيکشيد، فوئنتس نت

خوابيد و کلمات کرد، بر شکم میهای پایش را سبزرنگ میای را آغاز کرد. موها و ناخنپيچيده

نگ کرد، زیر بالشش سه پر گذاشت ها رپوستکرد. یک شب صورتش را مثل سرخنامفهومی را تکرار می

 رنگی خوابيد.نازک و نارنجی یژامهيهای مختلف کنده بود و با پکه از پرنده

يشِ دانست که زنش مانع پگذاشت که به زنش بگوید چه خبر است. فقط میعزت نفس فوئنتس نمی

ین ترترین و جانکاهسختتواند از این مانع هم عبور کند، زیرا پيش از این از رویشَ است و البته می

کرد و شرایط هم گذشته بود. در مقابل، همسرش نسبت به این رفتارهای عجيب او صبوری می

برد. زن تصميم گرفت پيش از اینکه در کار او دخالت او را از یاد نمی یاخلاقی و مهربانی گذشتهخوش

 او بدهد.پایانی بر این ماجراها بگذارد فرصت دیگری هم به  یکند و نقطه

های زیبای تابستان کارلوس فوئنتس، لباس نظامی بر تن، یک تفنگ پلاستيکی یکی از شب

بازی کنارش گذاشته و خوابيده بود. همين که نوبت خواب دیدن رسيد، اسباب

ها منتظرش بود؛ یعنی در خواب فهميد که خواب است. این برای اولين بار به آرزویی رسيد که مدت

های زباله یاش را به کار گيرد تا همهخواست: این که در خواب هوشياریچيزی بود که میدقيقاً همان 

رسيد در زندگی نظر میای ایستاد که بهناخودآگاه را بروبد. در خواب، جلوی درِ ساختمان قدیمی

اد دسابقش با حریق ویرانگری سوخته است. ساختمان در مرکز بغداد قرار داشت. چيزی که آزارش می

ک وارد به ی کیدید. فوئنتس به در ساختمان حمله کرد، چيز را از دوربين تفنگش میاین بود که همه

هایش در امان رحمانه کشت. حتی کودکان هم از رگبار گلولهها شد و هر که را آنجا دید بیآپارتمان

و دقيق قربانيانش را درو  چيز فریاد و وحشت و آشوب حاکم بود. اما او خونسرد و ماهرنماندند. بر همه

تم، نارنجک داش اگر»کرد. ترسيد که مبادا پيش از تمام شدن کارش بيدار شود. با خودش فکر کرد: می

ششم اتفاق  یولی در طبقه« رفتم.کردم و به جای دیگری میکار این ساختمان را به سرعت تمام می

ن شد، خود را در برابر سليم عبدالحسين دید! ای افتاد. وقتی وارد اولين آپارتمادهندهعجيب و تکان

برهنه نزدیک پنجره ایستاده بود و جاروی خونينی در دست داشت. فوئنتس با دست لرزان سر  سليم



 

 

یکی، سليم هلندی، سليم مکز»کرد: زد و با تمسخر تکرار میسليم را نشانه گرفت که داشت لبخند می

 «ليم پاکستانی، سليم نيجری...سليم عراقی، سليم فرانسوی، سليم هندی، س

اعصاب فوئنتس به هم ریخت و بيشتر وحشت کرد. فریاد بلندی کشيد و سليم عبدالحسين را به 

 رگبار بست، ولی او از پنجره پرید و یک گلوله هم نخورد.

رو وقتی زن فوئنتس با فریاد او بيدار شد و سرش را از پنجره بيرون برد، کارلوس فوئنتس بر پياده

 شد.آرام بيشتر و بيشتر میفتاده و مرده بود و جوی خونی که زیر سرش به راه افتاده بود، آراما

 «خودکشی یک شهروند هلندی»های هلندی را ببخشد که به جای تيتر شاید فوئنتس روزنامه

ولی هرگز برادرانش را نخواهد بخشيد که « ششم. یمردی عراقی از طبقه یخودکشی شبانه»نوشتند: 

 ای در نجف خاکش کردند.او را به عراق برگرداندند و در مقبره

ی محل که در نزدیک -ترین بخش داستان فوئنتس عکسی بود که یکی از شيفتگان عکاسی جالب

گرفت. آن جوان عکس را از نمای نزدیک گرفت. پليس روی جنازه را پوشانده  -کردحادثه زندگی می

گشتان دست راست بيرون بود. عکس سياه و سفيد بود، ولی در جلوی آبی، فقط ان یبود. از زیر ملافه

درخشيد؛ چنان که خورشيدی در کادر، نگين انگشتر در انگشت کارلوس فوئنتس به رنگ قرمز می

 ■ جهنم.

 حسن بلاسم، نویسنده و کارگردان عراقی مقيم فنلاند *

 

 

 



 

 

 «راندن در شب»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «روبن فونسکا»نویسنده  

 

 به ی آموزشی و گزارشها ی علمی و تحقيقات بود،هاجزوهو  هاادداشتپراز ی امیدستدرحاليکه کيف 

ی از ویسکی روی ميز لاسيگ روی تخت دراز کشيده بود و مشغول بازی ورق بود، همسرم خانه رسيدم.

 :گفت بردارد، هاورقاینکه نگاهش را از روی  بدون عسلی کنارتخت داشت.

 خسته ميای... نظر به-

ی دخترم درحال تمرین آواز و صدای موسيقی صدا ی ما که شامل:خانهصداهای معمول و هميشگی 

 .دنديرسیم بگوش چهاربعدی از اتاق پسرم بود،

 چرا اون کيفو زمين نميذاریش؟)همسرم پرسيد(-

ی آرامش واقعی رو ميتونی مزهونوقته که ا تازه ی ویسکی بزن..جانانهلباساتو دربيار و یه گيلاس -

 بچشی...

و نه از  بردمیمجایی از خانه که معمولادرآن از تنها بودنم لذت  تنها کتابخانه(.) رفتمبه اتاق مطالعه 

را روشن کردم و متوجه شدم که  کردمیمصوت ایی که درآن تحقيقاتم را ثبت  ضبط چيز دیگری.

 زد و همان جور مات ماندم. کمخش نيستند. هاشمارهو  هانامه

نصف تو کار ميکنن ولی همينقدر که تو حقوق  قطعاًهمکارهات  تمام دست از کار کردن برنميداری،-

همسرم درحاليکه گيلاس شرابی دردست داشت وارد اتاق ) اديمی اوناهم همينقدر گيرشون ريگیم

 واسه شام صدات کنم؟ تونميم( شد.

حسابی رشد  هابچه حسابی مرا چاق و چله کرده بود. اشییغذای هادهوعدستور غذاهای فرانسوی و 

 کرده بودند و من و همسرم چاق شده بودیم.

ی نشانهو همسرم موقع گفتن این جمله زبانش به ) یداراین همون شرابی هستش که تودوسش -

 لذت بردن نشان داد(

م همسر اما وصرف یک نوشيدنی، پسرم برای کافه رفتن پول خواست و دخترم برای رفتن به بار

 هردوی ما از روی حساب و کتاب است. رفتار چيزی تقاضا نکرد.

که او قبول نخواهد  دانستمیمميشه ماهم بریم یه دوری بزنيم با ماشين؟)ازهمسرم پرسيم البته -

 اپرای سوپرانوی او بود.( کرد چونکه حالا وقت تمرین

 که هرشب هرشب با ماشين بری بيرون و شبانه رانندگی کنی.چرا تو اینهمه علاقه داری  فهممینم-

به اینجور چيزای  ی منعلاقه راستش ی ماشين بالا هستش و مستهلک ميشه.هانهیهز کهيدرحال

 به روز داره کمتر ميشه! روز مادی،



 

 

ارک ، جلوی در گاراژ را سد کرده بود. من هردوماشين را هل داده و داخل خيابان پهابچهی هانيماش

اشان کردم و سپس ماشين خودم را از گاراژ بيرون کشيده و داخل خيابان پارک کرده و آن دوتای 

  تمام قبلی را برگرداندم به درون گاراژ و در گاراژ را بستم.

 

 شدم وحس کیتحر کرد اما تا چشمم به ماشينم باآن سپر بزرگش افتاد، امخستهاین کارها کمی 

را درون جای سویيچ  ديکل ل مبارزه با ان حس یاس و کرختی بدنم است.کردم که ضربان قلبم درحا

در حاليکه زیر  شدیمبيصدا روشن  داشت ماشينم که درسکوت، ماشين چرخانده و موتور قدرتمند

 راه افتادم. به ی،اشدهی از پيش تعيين برنامههميشه بدون هيچ  مثل ی آیرودیناميکش قرار داشت.بدنه

مردم کمتر درآن رفت و آمد داشتند و درواقع درقياس با  قاعدتاً یی بود که هاجادهود جاده جز معد آن

 . به خيابانی با نور ضعيف و ردیفزدینمچندان شلوغ نبود و پرنده پر  avenida brasilخيابان 

 ال ترین وضعت ممکن ازنظرمن! دهیا ی تاریک درختهای اطرافش رسيدم،هاهیسا

اینها درآن جاده اتفاق افتاد و اینکه فکر کردم  همه استرس گرفتم. کهوی .مدينفهم زن بود یا مرد،

ن زن آ گرچه بود! خودش زنی را دیدم. سپس ی کردم به خودم مسلط باشم.سع شاید اورا کشته باشم.

درحاليکه  رفتیمبه تندی راه  او هم هيجان زده و منقلب شده بود اما اوهم چندان سخت نگرفت.

 او ی از یک رستوران یا فروشگاه.بستهی مثل زيچ .کردیمکاغذ پيچ شده بود را حمل  ی را کهابسته

مسله کی .شدیمدرخت دیده  کی ی هر بيست یارد،فاصلهجاده به  درآن بلوز و دامنی برتن داشت.

ی جلوی ماشين را خاموش هاچراغ .ديطلبیمی هيجان انگيزی که درواقع نوعی داد و ستد خاصی را 

کهيوقت .کنمیمزن شصتش خبردار شد که من دارم با سرعت دنبالش  آن و گاز اش را گرفتم. کردم

 به زانوهایش من تایرها به روی اسفالت سابيده شدند، و ی صدای شدید تایرهای ماشينم بلند شد،

  زدم و قسمت پایين سمت راست پاهایش وقسمتی از پای سمت چپ اش.

ی شکسته شدن استخوانهایش را به وضوح شنيدم که صدا ابی!..ی جانانه و درست و حسصدمه کی

به سمت چپ کشيده شدند و به پشت سرم درست پشت یکی از آن  هاچرخبه سرعت دراثر اصابت 

وضوح  به ،شدندیمی ماشين که روی آسفالت کشيده  هاکيلاست ی قيژ قيژصدا شد. پرتاب درختها،

  بلند شد.

بدن له و داغان  خواستمیم .رساندیماز هفت ثانيه از صفر به شصت  باید سرعتش را درکمتر نيماش

اراژ گ به بود. افتاده درحاليکه روی پرچين کوچک مقابل یک خانه، نميبب آن زن را که غرق خون بود،

برگشتم و مغرورانه دستی به سپر و گلگير ماشينم کشيدم و فکر کردم که هيچ کس به گردپای من 

 .رسدینمدر مهارت رانندگی 

 سرگرم تماشای تلویزیون بودند. امخانواده

 بهتری؟)همسرم پرسيد( حالا بعداز چرخيدن با ماشين،-



 

 

 ■ یه روزخشن و سخته، توی اداره!... فردا ،ريخ بههمگيتون  شب( من ميرم بخوابم!)جواب دادم-



 

 

 «زن دنیا نیترزشت»داستان ترجمه   
 «محبوبه شاکری مطلق»م ؛ مترج(«1کارچوک )اولگا تو »نویسنده  

 

ترین زن دنيا ازدواج کرد. یکی از رهبران مشهورِ سيرک بود، بنابراین برای دیدنش، ترتيبِ با زشت

 ریزی نکرده بود. پيشای به وین را داد. به هيچ وجه، از پيش برای چنين اقدامی برنامهالعادهسفرِ فوق

که از ا او ازدواج کند. اما همين که دیدَش، هميناز آن هرگز به ذهنش هم نرسيده بود ممکن است ب

اولين شوک، جانِ سالم به در برد، دیگر نتوانست چشم از او بردارد. سرِ بزرگی داشت، پوشيده از 

برآمدگی و غده، چشمان کوچک و هميشه خيسی چسبيده بود به ابروانِ در همش. از دور به دو شکافِ 

، گویی از چند جا شکسته باشد و نوکی داشت به رنگِ آبیِ کبود اش چنان بودبينی مانست.باریک می

که گُله به گُله پوشيده بود از موهای سيخ. دهانش بزرگ بود و متورم، هميشه باز، هميشه مرطوب، با 

 چند دندانِ نوک تيز درونش.

ده رهم رویيها، پنداری هنوز کفایت نکرده باشد، بر صورتش موهایی بلند، نرم و دافزون بر همه این

 بود.

ان به اگرنخستين بار که دیدَش، از پشتِ دکورِ کاغذیِ سيرکی سيار، ظاهر شد تا خود را برای تماش

نمایش بگذارد. فریادی از حيرت و انزجار، از فرازِ سرهای جمعيت رها شد و پيشِ پایش افتاد. شاید 

 آلودی شد.کجیِ حزنزد اما همچون دهنداشت لبخند می

 اش رااند و مشتاقانه جزئيات چهرهها چشم به او خيرهیستاد؛ آگاه از این حقيقت که دهحرکت ابی

ها یا فرزندانِ خودشان شرح دهند تا وقتی آن را با بلعند تا صورتش را برای دوستان و همسایهمی

 صورت خود در آینه مقایسه کنند، باز به خاطرش بياورند و نفسی از سرِ راحتی بکشند.

 های دور دسترانه، شاید با حسی از برتری آنجا ایستاد و از بالای سرِ جمعيت به سقفِ خانهاو صبو

 "و!از خودت بگ"نمود، کسی فریاد زد: پایان میخيره ماند. بعد از سکوتی طولانی که از سرِ حيرت، بی

، اما گشتیای که صدا از آنجا بود. به دنبال کسی که پرسيده بود مبه جمعيت خيره شد، به نقطه

تواند حرف نمی"هيکلی بود از پسِ پرده بيرون زد و گفت:  درشتهمان زمان رهبرِ سيرک، که خانمِ 

 "بزند.

پس خانمِ رهبرِ سيرک صدایش را صاف کرد و شروع کرد  "پس تو داستانش را بگو."صدا تقاضا کرد: 

 به حرف زدن.

کرد، با زن فنجانی کوچکی که آن جا را گرم میبعد از اجرا هنگامی که در تریلیِ سيرک، کنارِ اجاقِ 

توانست حرف بزند، بسيار هم معقول بود. در با هوش آمد. البته که می نسبتاًچای خورد، به نظرش 

رفت از نزدیک تماشایش کرد. زن الخلقه، کلنجار میاش به این موجود عجيبحالی که با شيفتگی



 

 

 "کردی حرف زدنم هم مثل صورتم عجيب و زننده باشد؟فکر "توانست فکرش را بخواند. پرسيد: می

 مرد جوابی نداد.

ای چای ریخت و های کوچکِ بدون دستهها نوشيد؛ از سماور در استکانزن چایش را به سبک روس

 .زدیمهر چند جرعه تُکی به حبه قند 

نيست. هر از گاهی را خوب بلد  کداند اما از قرار معلوم هيچ یهای زیادی میکمی بعد فهميد زبان

ای کرد. دليلی برای حيرت نبود، از اوان کودکی در سيرک بزرگ شده بود. در دستهبه زبانی صحبت می

که با چشمانِ جانورطورِ المللی از هر جور آدم عجيب الخلقه که دائم در حال سفر بودند. در حالیبين

اهی پس از مکثِ کوت "کنی.انم به چه فکر میدمی"کرد، بار دیگر گفت: مرد را نگاه می کردهورمکوچکِ 

یک زنم، اما هيچهای زیادی حرف میکسی که مادر ندارد زبان مادری هم ندارد. من به زبان"اضافه کرد: 

 "از آنِ من نيست.

چه مطمئن  اگرریزد، مرد جرات نکرد پاسخ بدهد. ناگهان احساس کرد کم کم اعصابش را به هم می

چنان نبود که انتظار داشت. برای  ابداًهوشمندانه بود و سخنانش فصيح و دقيق.  نبود چرا. اشاراتش

زنانه  کاملاًاش، دستش را پيش آورد، حرکتی زدهخداحافظی برخاست. زن، پيش چشمانِ حيرت

همچون بانویی تمام عيار؛ و دستش به واقع خواستنی هم بود. مرد پيشش کرنشی کرد اما لبانش را بر 

 آن نگذاشت.

کرد. در تاریکی خفه و نمور هتل به روی تختش در هتل که دراز کشيد، هنوز داشت به او فکر می 

دارد. آنجا دراز کشيد در حالی که با خود فکر هایی که به تخيل وا میپيش رو خيره شد، از آن تاریکی

پشت توانست باشد، درونِ آن پيکر چه حسی داشت، جهان از کرد، او بودن چه طور میمی

توانست ای چطور میقواره؟ هوا را فرو بردن از چنان بينی بیديرسیمطور چطور به نظر چشمان خِوک

کرد؟ و هر روز لمس کردن چنين پيکری چطور های عادی احساس میباشد؟ بوها را همچون آدم

 توانست باشد؟ هنگام شستن، خاراندن و همه این طور کارهای کوچکِ عادی.می

با او همدردی کرده بود، هرگز فکر درخواست ازدواج به  اگربرایش افسوس نخورد.  یک لحظه هم

کردند که گویی ماجرا، داستان عشقی ها این داستان را چنان تعریف میرسيد. بعضیذهنش نمی

که  ذاتی شده بودی خوشگفتند قلبِ مرد به نوعی مسحورِ قلبِ او شد. عاشق فرشتهباری بود. میاَسفَ

ها نبود. از همان شبِ اولی که دیدش فکر این حرف اصلاًغم آن چهره زننده، درونش داشت. اما نه. به ر

 ت.رفبازی با چنين جانوری، بوسيدنش، لخت کردنش، چطور است؛ از سرش بيرون نمیاینکه عشق

اد گشت. اعتمرفت و باز برمیزد. هر از چند گاهی میی بعد را اطراف سيرک پرسه میهفتهچند 

( ترتيب داد. همراهشان رفت و 2مدیر سيرک را جلب کرد و قراردادی برای دار و دسته در برنو )

ها را بفروشد و بعدها جای خانمِ چاق رهبرِ های سيرک او را از خودشان دانستند. گذاشتند بليطآدم



 

 

رنگ و روی های بیان را قبل از بالارفتن پردهاگرسيرک را گرفت. باید گفت به کارش وارد بود. تماش

 آورد.سيرک، به هيجان می

ها. چرا که چشمان معصوم، زشتی این الخصوص زنان و بچهچشمانتان را ببندید. علی"فریاد زد: 

الخلقه را دید دیگر خوابِ آرام ندارد. بعضی حتی آورند. هر کس این موجود عجيبموجود را تاب نمی

 "اند.ایمانشان به خالقِ یکتا را از دست داده

، پنداری کلامش از حيرت، ناتمام مانده، گرچه کردطوری سر را بر شانه آویزان رها  ديرساینجا که  

همه چيز را چنان که باید  "خالقِ یکتا"دانست بعدش چه بگوید. پنداشت واژه نمی حقيقت نداشت.

کتا را از ان به خالقِ یکند. شاید بعضی با نگاه کردن به زنی که پشت پرده منتظر بود، ایمانشروشن می

را با برگزیدنِ او به  کرد. خالقِ یکتا وجودشدادند اما در مورد خودش خلافِ آن صدق میدست می

. مشتی "ترین زنِ دنيازشت"عنوان رهبر سيرک، اعطای چنين فرصتِ نابی به او، به اثبات رسانده بود. 

را  شانمشتی احمق، به خاطر هوسِ زنی، آیندهاحمق، سرِ زنانِ زیبا، دوئل کرده و یکدیگر را کشتند؛ 

ترین زنِ دنيا همچون حيوان خانگیِ رنجوری، مهر و محبتش تباه کردند. اما او از آن مردها نبود. زشت

 را جلب کرد.

با  اگرآورد. ها حتی برایش فرصتِ مالی به ارمغان میی اینها فرق داشت. علاوه بر همهی زنبا همه

 شد که بقيه نداشتند.شد. صاحبِ چيزی میاش زیر و رو میرد زندگیکاو ازدواج می

های ارزانِ کوچک پيچيده در زرورق گلهای استثنایی، دستهگلشروع کرد برایش گل خرید، نه دسته

گرفت. یدار برایش منبات بادامی کوچکی از آببا پاپيونی پيزوری و کاغذی. روبانی زرق و برقی، یا جعبه

بست. روبان رنگی به جای آنکه زینتی اش میکرد که روبان را بر پيشانیور، تماشایش میبعد مسح

 ای رنگیمکيد و بزاق قهوهها را که با دهان بزرگ و زبان برآمده میی وحشت بود. شکلاتمایه باشد،

 کرد.چکيد، تماشایش میاز مویش میی پوشيدهشد و بر چانههای از هم بازش جمع میبين دندان

کرد. شد و خود را پشتِ چادر یا تریلی پنهان میمی ميجها دوست داشت پنهانی تماشایش کند. صبح

شده از ميان شکاف پرچين چوبی، پيوسته،  اگرها، شد تا آن حوالی کمين کند و ساعتمی ميج

اش شانه ليدهها، آرام آرام بر موهای ژوگرفت و در همان حال ساعتتماشایش کند. زن حمام آفتاب می

ی کرد. یا شاید قلاب بافبافتش و آنی بازش میهای باریکی میای به بافهکشيد، گویی در خلسهمی

درخشيدند. یا پيراهن خوردند و زیرِ نور خورشيد میمیها در فضای پرصدای سيرک به همکرد. ميلمی

ه بود اش پوشيدبازوان و سينه شست. پوستِ هایش را در تشت میگشادی به تن، با بازان برهنه، لباس

 پریده. زیبا بود و نرم، همچون موهای یک جانور.های رنگاز کرک

شد. زیر نور خورشيد ذوب ها نياز داشت، چرا که روز به روز از انزجارش کاسته میبه این جاسوسی

 قوارگیِ شود. کم کم چشمانش به بیشد. همچون گودالِ آبی که در ظهری داغ محو میمی

رسيد، کرد. گاه حتی به ذهنش میاش، تناسب ناموزونش، تمام کم و زیادهایش عادت میآزاردهنده



 

 

گفت کار مهمی برایش پيش آمده، ملاقات کرد میظاهرش عادی است. هرگاه احساس آشفتگی می

ود آورد. قرار بمهمی دارد و چنين و چنان. و بعد نامی ناشناس یا بالعکس اسمِ فرد معروفی را می

 اد.افتشست و راه میزد، بهترین لباسش را میهایش را واکس میای کند یا جلسه داشت. چکمهمعامله

دزدید و مست کرد. کيف پول کسی را میترین شهر توقف میگاه خيلی دور نشد. در نزدیکهيچ

توانست؛ حتی او نمیکرد به حرف زدن از او. بدون شد و بنا میکرد. اما باز هم از فکرِ او خلاص نمیمی

 ها.زمانِ این سبکسری

 اش. عجيب این که زن شده بود ارزشمندترین دارایی

 توانست بااش حتی پول شرابش را بپردازد. و بهتر از آن میتوانست هر وقت خواست با زشتیمی

ند هتوصيف صورتش، زنان جوان و زیبا را مسحور کند تا وقتی برهنه زیرش دراز کشيده بودند بخوا

 حتی تا آخرِ شب از زن برایشان بگوید.

دانست گشت داستانی تازه از زشتیِ زن آماده داشت تا برای جمعيت بگوید. به خوبی میهرگاه باز می

 تا چيزی، داستان منحصر به فردی برای خودش نداشته باشد به واقع وجود ندارد.

ترین زن د. اما به زودی دریافت زشترا از بَر کن هاداستانابتدا سعی کرد کاری کند، زن خود 

زد زیر گریه. پس دیگر گفت و در آخر میگوی خوبی نيست. با صدایی یکنواخت داستان میقصه

 کرد:و ردیف می دادیمایستاد با دست نشانش گفت. کناری میخودش داستان می

آورد؛ دیدنش را تاب نمیبينيد و چشمان معصومتان، مادرِ این موجودِ بداقبال که پيش رویتان می "

يد که چکرد. یک روز تابستانی در جنگل توت میزندگی می "جنگل سياه"در روستایی در نزدیکی 

 "وار و شهوتی وحشيانه به او حمله ور شد. گرازی وحشی دنبالش کرد و در جنونی دیوانه

 نان که قصد رفتنشنيد و بعضی زرسيد هميشه، فریادهایی خفه و وحشت زده میبه اینجا که می

 زدند.شان چنگ میی شوهران کلافههانيآستکرده بودند به 

 روایات متعدد دیگری هم داشت.

رحم و شریر است ای بیاین زن از سرزمينی آمده که مورد لعن خدا قرار گرفته. او از نوادگان طایفه "

تا را با این زشتیِ موروثیِ که هيچ رحمی به گدای بيماری نکردند و برای همين پرودگارمان همه روس

 "دهشتناک مجازات کرد.

ناکی بينيد. بيماری دهشتی سفليس را میاین سرنوشتِ فرزندانِ زنانِ گمراه است. شما اینجا ثمره"یا 

 "کند.ی هرزگی را مجازات میکه تا پنج نسلِ بعدِ ثمره

ترین زن به ست باشد. زشتتوانست درها میگرفت. هرکدام از این حرفهيچ وقت عذاب وجدان نمی

ام. بچه که بودم در سيرک پيدایم دانم. هميشه همين شکلی بودهچيزی از پدر و مادرم نمی"او گفت: 

 "آورد.کردند. کسی قبل از آن را به خاطر نمی



 

 

اولين فصلی که با هم گذارندند رو به پایان بود و سيرک داشت برای استراحت زمستانی به وین باز 

 از او درخواست ازدواج کرد. سرخِ سرخ شد و لرزید. بعد آهسته گشت کهمی

اش را حس کند؛ لطيف توانست رایحهو سرش را بر بازوی مرد گذاشت. می "بسيار خوب."گفت:  

هایش برای زندگی بود و عطر صابون داشت. این لحظه را تاب آورد. بعد پس کشيد و از برنامه

که قرار بود ببينند ردیف کرد. همان طور که عصبی اتاق را بالا و  هایی رامشترکشان گفت و نام مکان

داشت. اما ناراحت و ساکت بود. در آخر دستش را گرفت و گفت رفت، زن از او چشم بر نمیپایين می

خواهد؛ که جایی دور از شهر ساکن شوند. هرگز جایی نروند و کسی را نبينند. خلافش را می قاًيدق

تو "دار خواهند شد. مرد برافروخته پرخاش کرد: ای خواهند داشت و بچهو باغچهآشپزی خواهد کرد 

 مردم اگرخواهی، تو نياز داری دیده شوی. ی سيرکی. تو میشدههرگز از پسِ آن برنخواهی آمد. بزرگ

 زن جوابی نداد. "ميری.از تو چشم بردارند، می

ج کردند. کشيشی که مراسم را برگزار کرد کریسمس بود که در کليسایی کوچک و جمع و جور ازدوا

های سيرک بودند. به زن گفته بود هيچ قوم ها همان آدملرزید. مهماناز حال رفت. صدایش می باًیتقر

 و خویشی ندارد و مثل او در این دنيا تنهاست.

ی حتها ته کشيد و وقتِ خواب شد؛ و زدند، وقتی همه بطریهایشان چرت میوقتی دیگر در صندلی

کشيد؛ از همه خواست بمانند و شراب بيشتری سفارش داد. تمام ترین زن، مست، بازویش را میزشت

ی کمان، باقی ی کشيدههوشيار، همچون چله کاملاًتلاشش را کرد مست شود اما نشد. چيزی درونش 

های هنشست، با گونهایش را آویزان رها کند یا پا بر پا بيندازد. سيخ همانجا ماند. حتی نتوانست شانه

 زد.سرخ و چشمانی که برق می

ی ميز را محکم گرفت، گویی با اما او لبه "بيا حالا دیگر برویم عشقِ من."زن در گوشش نجوا کرد: 

تر باید حس کرده باشند واضح است از نزدیک هایی نامرئی به آن وصل شده باشد. ميهمانانِ تيزبينميخ

 ترسد. به واقع مسئله همين بود؟یکی اجباری بعد از ازدواج میشدن به زن هراس دارد. از نزد

کرد. وزنش را بر دستانش اما این کار را نمی "صورتم را لمس کن."زن در تاریکی از او خواست: 

م، ای مبهتر از سياهیِ باقیِ اتاق، لکهخيز شد تا تنها شبحی از او ببيند. کمی روشنانداخت و نيم

چشمانش را بست. زن نتوانست ببيند. بعد مثل هر زن دیگری ترتيبش را داد، مرزی مشخص. بعد بی

 بدون آنکه به چيزی فکر کند، مثل هميشه.

 فصل کاری بعدی را خودشان دو نفر شروع کردند، مرد چند

ی های متعددآمد. نمایشعکس از او گرفت و در سراسر جهان توزیع کرد. سفارش کاری با تلگراف می 

 ا بليط درجه یک به همه جا سفر کردند.ب داشتند و

گذاشت با روبندی ضخيم و خاکستری که از پشتِ آن، رم، ونيز و شانزه زن هميشه کلاهی به سر می

بست، برای همين در بند میهای زیادی خرید و خودش برایش شکمليزه را دید. مرد برایش پيراهن



 

 

زوجی مقعول بودند. حتی آن موقع، زمانِ  زدند درست شبيههای شلوغ اروپا که قدم میخيابان

شان هم، مرد ناچار بود هر از گاهی بگریزد. رفتارش این طور بود، گریزپایِ هميشگی. ناگاه نوعی خوشی

داشت، کلاهش را ای اسکناس برمیگرفت. دستهناپذیری وجودش را میی عصبی تحملترس، حمله

 ای نزدیک بندرمی بعد خود را مست و لایعقل در ميخانهدوید و کها پایين میگذاشت و از پلهسر می

 یریخت و لکهشد، موهایش به هم میگرفت. عضلات صورتش رها مییافت. اینجا بود که آرام میمی

داد. پوشاند، گستاخانه خود را نشان میزده میای موهای روغنزیر دسته معمولاً تاسی سرش که 

ای سمج، گذاشت به وراجی. آخر هم فاحشهنوشيد و بنا را مینشست و میمعصومانه و سرخوش می

 کرد.جيبش را خالی می

ترین زن او را به خاطر رفتارش سرزنش کرد، محکم در شکمش کوبيد. هنوز هم اولين باری که زشت

 ترسيد صورتش را لمس کند.می

ی از یکی از اساتيد پزشکساخت. شان از سفليس و گرازِ جنگل قصه نمیی روزمرهدیگر هنگام برنامه

تری به نمایش بگذارد. ای برایش رسيده بود. این روزها خوش داشت زنش را با عبارات علمیدر وین نامه

ی بينيد، یک جهش، خطای تکامل، حلقهالخلقه میها و آقایان پيش رویتان موجودی عجيبخانم"

ت بسيار کم است، درس هاآنال تولد یکی از های این گونه بسيار نادرند. احتمای حقيقی. نمونهمفقوده

 "کنم.ی احتمالِ برخوردِ شهاب سنگی درست به همين نقطه، همين حالا که من صحبت میبه اندازه

گرفتند. زن در دانشگاه با هم برای عکس ژست می رفتند.هر چند وقت یک بار دیدنِ پروفسور می

گذاشت. یک بار که داشتند زن را اش میبر شانه ایستاد و دستانش رانشست و او پشتِ سرش میمی

در این فکرم که جهش هم "گرفتند، پروفسور چند کلامی با همسرش صحبت کرد. گفت: اندازه می

.. ..... ممم.اصلاًاید؟ همسرتان اید؟ امتحان کردهارثی است یا نه... تا به حال به بچه دار شدن فکر کرده

 "مم...؟ م تا به حال به واقع... اصلاً

ربطی به این پيشنهاد محتاطانه نداشت. از آن به  اصلاً طولی نکشيد که گفت باردار است، شاید هم 

ای شد قراردادهشبيه زن شود، بعد می کاملاًخواست بچه بعد مرد درگير احساسات دوگانه شد. دلش می

ميشه اش برای هزندگیآمد مشکلی مالی پيش می اگرهای بيشتری داشته باشند. بيشتر و دعوتنامه

تاد افشد؟ اما ناگاه به این فکر میمرد. شاید هم معروف میهمسرش وسطِ کار می اگرتامين بود. حتی 

داد بچه را از شکمِ زن بيرون بکشد و از خونِ مسموم که فرزندش هيولا خواهد شد و به واقع ترجيح می

، خودش پسرشان دیدیمحکوم شود. و خواب و معيوب نجاتش دهد و اجازه ندهد به سرنوشتی چون او م

است در شکمِ او، محبوس و محکوم به عشقِ چنين زنی که در بدنِ خود محصورش کرده و به تدریج 

 کرد بچه زنده نماند.شد و دعا میدهد. خيس از عرق بيدار میاش را تغيير میچهره

رش را ببخشند. شروع کردند به ان شجاعت داد و کمکشان کرد زشتیِ هيولاوااگرشکمِ زن به تماش

داد. آشنایان نزدیکترشان شروع سوال پرسيدن و او خجالت زده با صدایی آرام و نامطمئن جواب می



 

 

ی ای آرام با همهشود و پسر است یا دختر. زن همچون برهای میبندی که چطور بچهکردند به شرط

 .آمدها کنار این

گفت: دوخت و میای دوردست میکرد، چشم به نقطهکث میای مدوخت. لحظهها لباسِ بچه میشب

تاسف  شوند برایشاننشينند و به صورتم خيره میها خيلی شکننده هستند. وقتی پيش رویم میآدم"

خورم. انگار خود تهی هستند. گویی نياز دارند خوب به چيزی خيره شوند تا خود را از آن پُر کنند. می

کنند. دستِ کم من یک چيزی هستم. چيزی استثنایی. و حسادت می کنم به منگاهی احساس می

 "ها هيچ چيز منحصر به فردی برای خود ندارند.آن

 کشيد.مرد چهره در هم می

ای شب زایمان کرد. بی سر و صدا، آرام، همچون یک جانور. قابله تنها آمد بند ناف را ببرد. مرد دسته

ه تپيد. همشود. قلبش محکم میرِ ماجرا خيلی زود پخش نمیاسکناس به ماما داد تا مطمئن شود خب

ها را با هم روشن کرد تا بتواند موجود را به دقت بررسی کند. مخوف بود، حتی بدتر از مادرش. چراغ

ناچار شد چشمانش را ببندد تا دچار حالت تهوع نشود. مدتی گذشت تا خود را به این دلخوش کرد 

 رست از آب درآمد و بچه دختر است.که دستِ کم ادعای مادرش د

 پس ماجرا این طور شد:

نگيز بر هایش را رقت ابارید. کفشزد به شبِ تاریک، وین بود یا شاید برلين. برفی سبک و آبکی می

ها کشيد. احساس کرد قلبش دو نيم شده؛ شاد و در عين حال مستاصل. مشروب خورد و سنگقلوه

 ترس وجودش را گرفت.بافی کرد و هوشيار ماند. خيال

شان حاضر و آماده های سفر و قراردادهای تبليغاتیهایی برای برنامهچند روز بعد که برگشت، ایده

های های لرزان و فلاشداشت. به پروفسور نامه نوشت و هماهنگ کرد با عکاسی تماس بگيرند تا با دست

 .پی در پیِ منيزیم، زشتی هيولاوار هر دو موجود را ثبت کند

های شهرهای بزرگ های زرد شکوفه زدند و سنگفرشکه زمستان تمام شد و یاسفکر کرد همين

خشک شد؛ پترزبورگ، بخارست، پراگ، ورشو، دورتر و دورتر. از آنجا تا خودِ نيویورک و بوینس آیرس. 

مفتون  همين که ابرهای آسمان بر فراز زمين، همچون بادبان لاجوردیِ عظيمی جمع شد، سراسرِ جهان

زشتیِ همسر و دخترش خواهند شد و پيش پایشان زانو خواهند زد. در چنين افکاری بود که برای 

، اش. زن با چشمانی درخشاناولين بار در عمرش بر صورتِ او بوسه زد. نه بر لبانش، نه، نه. بر پيشانی

توانست از زن بپرسد. طور، نگاهش کرد. بعد باز سوال سراغش آمد، سوالی که هرگز نانسان باًیتقر

پرسيد و نفهميد از چه زمانی شروع کرد از بقيه دائم از خود این سوال را می "توکيستی؟ توکيستی؟"

پرسيد. گویی رازی کشف کرده بود. که همه هم بپرسد. حتی هنگامِ اصلاح، از خودش در آینه می

 گاهی که مست بود خيال پردازی ی بزرگی است.صورتکی به چهره دارند. که زندگی، سراسر، بالماسکه

که  -دادی نمیااحمقانهچون وقتی عقلش سرجایش بود هرگز به خود اجازه چنين رفتار -کرد می



 

 

شد. چه خورد و همه چيز برملا میکرد. کاغذ چسبانده شده، تَق ترک میها را جدا میداشت صورتک

توانست با زن و بچه در خانه بماند. یگر نمیداد که دقدر آزارش میدانست. این افکار آندید؟ نمیمی

ی عجيب شود و سعی کند زشتی را از صورت زن بزداید. با انگشتان، ترسيد روزی تسليم این وسوسهمی

ها را پيدا کند. برای همين ی چسبهابه ستهای پنهان صورتک، چفت و موهایش را بکاود تا لبه

ی های جدیددی فکر کند، پوستر طراحی کند و تلگرافزد تا مشروب بخورد و به سفر بعبيرون می

 بفرستد.

اما اوایل بهار اپيدمیِ مخوفِ آنفولانزای اسپانيایی سر رسيد و مادر و بچه، هر دو کنار هم در تب 

چسباند و در کشيدند. هر از گاهی مادر از سرِ هراس بچه را به خود میافتادند و به سختی نفس می

فهميد که کودک توانی برای مَکيدن ندارد و در حال کرد به او شير دهد. نمیتب و هذیانش سعی می

ی تخت خواباند و سيگاری مرگ است. و وقتی عاقبت کودک مُرد، مرد به آرامی او را برداشت و بر لبه

ترین زن مختصر هوشياری به دست آورد در این حد که هق هق بزند و روشن کرد. آن شب زشت

ترین ر دهد. بيش از تاب و توان مرد بود. صدایش، آوای شب بود، آوای تاریکی، از سياهنوميدانه ناله س

هایش را گرفت. در آخر کلاهش را بر سر گذاشت و دوید. اما خيلی دور نشد. پای ها. گوشمغاک

ز تر اطور به زنش هم کمک کرد بميرد. سریعی آپارتمانِ خودش تا صبح بالا و پایين رفت و اینپنجره

کرد اتفاق افتاد. درِ اتاقِ خوابشان را بر روی خود بست و به هر دو جسد نگاه کرد. ناگهان آنچه فکر می

نست باید دادر نظرش سنگين، گرانبار و ستبر آمدند. حيرت کرد چطور تشک زیرشان فرو نشسته. نمی

دن ی محو شبه نظاره چه کند. تنها به پروفسور خبر داد. بعد بطری مشروب را دست گرفت و نوشيد و

 حرکتِ روی تخت در نورِ شفق نشست.خطوطِ اشکالِ بی

ه او تشر پروفسور ب "نجاتشان بده! "بود، التماسش کرد. که پروفسور برای کالبدشکافی رسيدههمين

طور که با دستِ مرده همانبعد کاغذی به او داد و مردِ زن "دیوانه شدی؟ دیگر زنده نيستند."زد: 

 گرفت، با دستِ راست امضایش کرد.ل را میچپش پو

اما همان روز قبل از اینکه خود را در بندر گم و گور کند به پروفسور کمک کرد اجساد را با کالسکه 

تا  باًیقرتها، به کلينيکِ دانشگاه ببرد. جایی که کمی بعد مخفيانه اجسادشان را خشک کردند. تا مدت

ی اصلی ماندند تا اینکه روزهای بهتر فرا رسيد و به مجموعه سال بعد، در زیرزمينِ ساختمان 20

های یهود و اسلاو گرفته تا نوزادانِ دو سر و دو قلوهای به هم چسبيده ای از اسکلتپيوستند. مجموعه

( دید. مادر و 3ی ملی آناتومی پاتولوژی )ها را در انباریِ موزهشود آناز هر نژاد و رنگ. هنوز هم می

ای جدید و موقر، منجمد، همچون بقایای گونه کاملاًای هنوز در حالتی چشمانِ شيشه دختری با

 ■ سرانجام.بی

 نیترسرشناس، یکی از 1962(، متولد OLGA TOKARCZUKاولگا توکارچوک ) (1

نویسندگان لهستانی است و تاکنون جوائز معتبری را برای آثارش دریافت کرده. وی فارغ التحصيل 



 

 

ی از دانشگاه ورشو و از پيروان کارل گوستاو یانگ است. بعد از فارغ التحصيلی مدتی رشته روانشناس

به عنوان روان درمان به فعاليت پرداخت. توکارچوک در حال حاضر در روستایی کوچک زندگی و از 

 .کندیمآنجا شرکت انتشاراتی خود را اداره 
2) Brno 

 قدیمی در وین یاموزه (3



 

 

 «عمله»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»ویسنده ن 

 

 اعلام شد. اولين تایم استراحت کردندیمی سيمان را که خالی هاسهيکروز تابستان بود.  نیترداغ

ی خيالی که سيمانهایش را خالی اخانهی پنجرهبه  ی دیوارچمباتمه زد. در حالی کهگوشهیاشار رفت و 

را با دستش پاک و موهای  اشیشانيپی عميق کشيد و عرق نفس يراند.؛ سيگاری گديشیاندیمکرده بود 

ی پلاستيکی ماساژ هاچکمهرا در درون  اشیزخمدر حاليکه پاهای  و را مرتب کرد. اشختهیر به هم

 از حسن خواست کنارش بنشيند. دادیم

ی زردی هامهچککه از زانو بریده شده و  کلاهی که برای سرش کمی کوچک وشلوارکی حسن با آن_

به  باز هم جذاب ی اینهاهمه که برای پاهایش بزرگ است و تی شرتی که خيس از عرق شده با وجود

 .ديرسیم نظر

ی هازن .شدیمهفته بسته  در ایستگاه اتوبوس کمی جلوتر صف اتوبوس یواش یواش مثل هر روز کاری

یمفان هایشان را تعقيب  دیگر از یک طرف با گوشی خود صحبت کرده و از طرف جوان در حالی که

 مثل افرادی که بهشان ستم شده وحقشان خورده شده اميدوارانه گه گاهی سرشان را بالا آورده و کنند

بی قرار از گرما دستهایشان مدام  ترمسنی هازن .کنندیمنگاهی  به مسيرآمدن اتوبوسی که نيامده

سوار  ترهامسنجوانی که تا  مردان نکرده است.حالی که هنوز اتوبوسی سوارشان  در .خوردیمتکان 

 با لباسهای روشنی که زیر بغلشان از شدت دهندینمسوارشدن به بقيه را  نشده انداجازه

 

. در حالی که شوفر ماشينهای لوکس شوندیمگرما خيس شده است مدام تذکر داده و مانع از درگيری 

لو ج ل خدمتشان برای زودتر سوار شدن به تاکسی؛برای رسيدن به مح اندشدهدر ترافيک گرفتار  که

یی هایتاکسست که از  تاکتيک آدمهای رقابتی این گونه البته رنديگیمهم ایستاده و از بقيه سبقت 

 .شوندیمکه خوششان نياید با یک نظر گذرا از کنارشان رد 

وا ه ود سيگارش را بهرا کج کرده و د شیهالبچه زندگی سختی دارندحسن؟ یاشار گفت؛ در حاليکه  -

 .کردیمفوت 

 یاشار جان کردمیممن هم داشتم به همين فکر  ها والا -

هر  گها شن ندارند؛ شن داشته باشند سيمان ندارند. : اینا سيمان داشته باشندگميمببين چی بهت 

 کنند. داشته باشند ملات رو نمی تونند آماده دوشو هم

 خنده کنان ادامه داد:حسن 

داره. و اینا  خواسته و درخواست متفاوتی زار نفر طرف ميشن و هرکدام از هزار نفر هم یههر روز با ه

 که همه شون رو راضی نگه دارند. کنندیمتلاش  هم



 

 

 یاشار در حالی که از دهان و دماغش دود سيگار را بيرون داده و با گفتن:

 همينطوره؟ واقعاً

 حسن را همراهی کرد.

 ؟بده به خرجدردی دیگه. عشوه گری کنه یا سياست  بگهو چطور  گهبمو و لباسش یک درد و چی 

ه ی باید دستاشو صاف نگک ؟ چی و باید بشنوفه؟ چی و باید نشنوفه؟به شهخم و راست باید  چقدر

 داره کی باید سرش و خم کنه؟

 حسن برگشت و به یاشار نگاه کرد و گفت:

برای فکر  ین جور آدما فرصتی به خودشونمن ا به نظرمی دونی  قربون دهنت. راست می گی والا

 بدن نمی دن. به اینکه چه کاری رو قراره انجام کردن

 گرفته و متفکرانه گفت: به خودصورت یاشار حالت غریبی 

 .یبریمگفته شده هر چقدر سعی و تلاش کنی همونقدر سود  طبق مطالعات و حرفهای قدیميا البته

 بهش ميگن عمله؛ کارگر. ت کار ميکنه آخرشکسی هم که سخدقت کنی همون  در واقع

 هر دوخندیدند.

 گفت: حسن با لحنی جدیتر

ی بيمه و سالنهای ورزشی و موقعيت هادفترچهکارتهای اعتباری و  ی اونا هم بهول بله هيمنطوره.

 دیگه ای برای خودشون دارند. و خيلی رویاهای کنندیمفکر  اجتماعی و خونه های سر به فلک کشيده

نگاه کرد و  مانستیمی کودکی معصومانهی چهرهار به صورت دوستش که غرق عرق بود و مثل یاش

 گفت:

یمی تکميلی هامهيب هم که ییاونا حسن جان کسی که کارت اعتباری داره یعنی بدهکاره قرض داره.

ی اهفته .کنندیمپشت ميزاشون شکم و کونشون و گنده  هایصندلروز روی  تمام بيماری دارند. رنديگ

 موقعيت گول عملگی تازه بالاش پولم ميدن. یعنی همون کنندیمسالن ورزشی می رن کار  سه روز هم

 چند نفر مياد سر جنازه شون؟ ببينآخرشم  اجتماعيشون و نخور.

 حسن پاشيد و ادامه داد: صورتبه پک عميقی به سيگارش زد و دودش را

ارند خونه د هامحلهدرس خوندن. تو بهترین  آسون نيست سالها خدا انشالله بهشون زیاد بده کار اونا هم

 اینا رو هم بگو داداشم.

به  وزمستون کانتينامون گرم نميشه؟ که ميشه. بگ تو این دنيای دیجيتالی و کامپيوتری بگویاشار جان

 اینا؟ ˏخوابت ميبره بد هاستارهاینکه تابستونا روپشت بوم ساختمونا شب موقع تماشای  هم

 ديپاشیمليوان آبی را پشت سر پسر مسافرش  را که با دستی لرزان پيرزنی سن در حالی که با چشمح

 گفت: کردیمهمراهی 

 



 

 

از  که تازه اون موقعی که کنمیمراست ميگی داداش. بعضی وقتها موقع تماشای ستاره به این فکر 

 خنده ادامه داد: چه کاری می تونيم بکنيم؟ و با به شهکار کردنمون کم  توان وقدرت

بره چه چون از خستگی چشام بسته ميشه وخوابم می کنمینمالبته خيلی طولانی به این موضوع فکر  

 ميشه و از ما سپری ترامن آینده شون بهتره و روزگارشون که اونا بگم خواستمیممی دونم والا ...فقط 

 امنيت شغلی دارند.

 جدیتر شده و گفت: ایندفعه یاشار

کنيم حسن؟ یکی تو جوونی خوابش نميبره یکی تو پيری ولی الان جوونی تو دستامونه و پيری چيکار 

 تو زبونمون.

 حرکت کرد. یاشار ادامه داد: صف رو سوار نکرده؛ اتوبوس قسمتی از

مياریم مثل شير مادر حلالمونه و  به دستهر چی که  ميکنیمتو تاریکی بلند ميشيم تمام روز کار 

 . فکرمون راحته مثل شبامون کهميکنینمون درست و سالمه و به کسی هم التماس حقمونه. کارم

 .ميخوابیمراحت 

. درسته کم در ميکنینم ی اطرافيانمون رو بيچاره و محتاج این و اونهمهتو ده مون مادر و پدر و 

 .مينکینمپولی خرج  میريگیممایحتاجی که از بازار  پول این سيگار و جزبهمياریم ولی 

 دقيقه دیگر سر کار باشيد. 2تا  به شهبلند شد: زود باشيد آقایون کار باید تموم  صدای سرپرست

ی هازبالهله کرد وبا پا کشيد بين  اشیکيپلاسترا انداخت زمين و با پاشنه کفش  گارشيسیاشار ته 

 ساختمانی و رها کرد.

ل دست ماست. خدا اگه بخواد آینده هم و گفت: می دونی حسن کار سختی داریم انجام ميدیم ولی بي

به  هانیای همه خواهيم داشت زن و بچه و خونه ای که با دستهای خودمون ساختيم خواهيم داشت.

 اینطور نيست داداش من؟ به نوبت مثل چهار فصل مياد با عرق پيشيونيمون ولی دست

 ش دادن به حرفهای یاشارموقع گو صورتش ی پاک و درستی بود.بچهحسن سرش را پایين انداخت 

 حسابی مهتابی شده بودو گفت:

پيشونی ما به بيرون می ریزه و دیده ميشه و عرق پيشونی اونا  عرق کار هر کسی مقدسه تو زندگيش.

 .کنندیمتو وجودشون می ریزه وقتی سر تعظيم پيش کسی خم 

 بلندت ميکنه. ی تو رو سرپا نگه می داره وريگیماین و فهميدم نيرویی که از دستت  

یه واحد از این ساختمونيه که ما داریم  شدن و در نهایت خيالات و رویا پردازی اینها در حد صاحب

 .میسازیم

حالا  یاشار دراز کرد و گفت: به سمتدرواقع نخوردن از ما و جمع کردن از اوناست...و دستهایش را 

 رو ملات درست کنيم. نهانکنيم و بریم کارمون و بکنيم سيمامعطل  زود باش داداش.

 و مثل بند گهواره شده بود گرفت و با لبخند بلند شد. خوردیمیاشار دست حسن را که تاب 



 

 

 فکر و ذهنت کار کردنه. هایهست و گفت: بابا حسن تو خيلی کاری

 ■ ورودی ساختمان وارد بنا شدند. گره شد و از جا بلند شدند و خنده کنان از به همدستاشون 
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 «پرواز تک شاخ» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «جسيکا گاناواردینا» سندهینو 

 

 به او به اشلهيقبلذا  آمدیمیک تک شاخ بود امّا او یک تک شاخ خيلی خاص به حساب  "سارا"

دارای دو عدد بال  "سارا". ستندینگریمو زیباترین مخلوقات جهان هستی  نیترارزشعنوان یکی از با 

یی بسيار بزرگ ولی نازک و سبک به رنگ مهتاب که او هابالبا آنها پرواز کند.  توانستیمنيز بود که 

در نور  هاشبو  ديدرخشیم. بدن سفيدش روزها در برابر نور خورشيد کردندیمرا قادر به صعود از هوا 

 ماه و ستارگان تلألو داشت.

حيوانی با نشاط و خوش طينت بود لذا دوستان بسيار زیادی حتی در ميان آدميان داشت. او  "سارا"

، به ناگهان ستینگریمآنچنانکه هر کس به او  ديرسیمهمانند کودکان، معصوم و بی آزار به نظر 

 .دیگردیمو هر آینه دلشاد  ماندیم، در شگفت شدیممتحول 

. دخترک مذکور در مجاورت همان جنگلی شدیممحسوب  "سارا"ی ژهیوی از دوستان ابچهدختر 

بود و او از  "مينا". نام آن دختر کردندیمدر آنجا زندگی  اشلهيقببه همراه  "سارا"خانه داشت که 

 .دیورزیمشق علاقه داشت و به او ع "سارا"صميم قلب و با تمام وجودش به 

 "سارا"بدون مقدمه از  "مينا"یک روز زمانيکه آن دو در حال قدم زدن درون جنگل انبوه بودند، 

 پرسيد:

ی عزیز، بسيار مایلم که لطفاً، لطفاً مرا لحظاتی با خودت به آسمان زیبا و بيکران ببری تا من "سارا"

 گر زیبائی ها باشم. لطفاً سارا، لطفاً.جهان شگفت انگيز اطراف را از آن بالا تماشا کنم و نظاره 

 کرد و گفت: "مينا"نگاهی محبت انگيز به سمت  "سارا"

البته که من این کار را برایت انجام خواهم داد، دوست کوچولو و خوب من. آیا ميل داری که همين 

 الآن به پرواز درآئيم؟

 از شوق فریاد زد: بله، بله، لطفاً. "مينا"

 یاد شروع به بالا و پائين جهيدن کرد.او سپس از هيجان ز

بر پشتش سوار شود آنگاه آن دو به سوی آسمان لایتناهی  "مينا"کمک کرد تا  "سارا"لحظاتی بعد 

و با هيجان  ديکشیماز شادی و سرور مرتباً جيغ  "مينا"پرواز کردند. بالاتر و بالاتر رفتند تا جائی که 

 .نمودیمخوشحالی 

چسبيده بود و در همان حال به زمين زیر پایشان چشم انداخت که هر  "سارا"به شدت به  "مينا"

 لحظه از آنها دورتر و

 

 



 

 

 .آمدندیمی کوچکی به نظر هایبازو درختان اطراف به اندازه اسباب  هاخانهتاجائی که  شدیمدورتر 

که او آن  شدیماین زمان رودخانه بزرگ و عریض حاشيه جنگل همانند خطی آبی و مارپيچی دیده 

 .کردیمرسم  اشینقاشرا غالباً در دفتر 

 دادندیم، سلام کردندیمجيک جيک کنان با حالتی بسيار دوستانه در اطرافشان پرواز  هاگنجشک

 .دادیمنيز دستان کوچکش را در پاسخ برای آنها تکان  "مينا"و  گفتندیمو تبریک 

 و آنها دقایقی بعد اجباراً فرود آمدند. ی بازگشت به سطح زمين فرا رسيدلحظهبه زودی 

را محکم در آغوش گرفت و گفت: خيلی خيلی از شما متشکرم  "سارا"با تمام وجود دوستش  "مينا"

دوست عزیزم. این پرواز برایم بسيار شگفتی آور و خاطره انگيز بود. من هرگز شما و دوستی صميمانه 

ورم که رؤیاها هم ممکن است روزی صورت واقعيت بيابند خودمان را فراموش نخواهم کرد. من بر این با

 ■ و سبب شادی و دلخوشی انسان گردند.



 

 

 «قصر بوبو جادوگر» داستان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «جسيکا گاناواردینا» سندهینو 

 

قصر  . اینديسائیمقصر جادوگر بر فراز یک کوه بلند قرار داشت آنچنانکه اِنگار سر بر طاق آسمان 

 بود و او از قصرش بسيار تنفر داشت. "بوبو"بسيار تاریک و غمناک متعلق به جادوگری بنام 

جادوگر دوست داشت که قصری زیبا و خوشنواز داشته باشد آنگونه که کسی را مرعوب نسازد و از آن 

که او حوالی فراری ندهد. جادوگر از این جهت هيچ دوست و همدمی نداشت زیرا همه مردم از جائي

 .شدندینم، بشدت وحشت داشتند و به آن نزدیک کردیمزندگی 

، تعدادی از نوجوانان به نزدش آمدند و یکی از آنان گفت: زدیمدر دهکده قدم  "بوبو"یکروز وقتی که 

یمنجادوگر، ما بسيار مایليم که با شما دوست و هم صحبت باشيم امّا از قصر شما خوشمان  "بوبو"

 .دیآ

با قصرم  توانمیمامّا چکار  دیآینما حالتی غمناک پاسخ داد: من هم مثل شما از آن خوشم جادوگر ب

 انجام بدهم؟

 نوجوانان مؤدبانه گفتند:

 آن را رنگ آميزی کنيد. ديتوانیمشما 

و نهرهای آب به کاشت درختان و  هاابانيخدر اطراف قصر و همچنين در مسير  ديتوانیمشما 

 ی معطر و زیبا بپردازید.هاگلو انواع ی زینتی هادرختچه

 ی قصر را بگشائيد تا نور خورشيد به داخلش بتابد و آن را کاملًا روشن سازد.هاپنجره ديتوانیمشما 

جادوگر به تمامی این پيشنهادات گوش فرا داد سپس با خوشحالی سرش را به علامت قبولی نصایح 

را انجام خواهم داد. از همه شما  هانیای تمامی زودبهآنها تکان داد و گفت: درست می گوئيد و من 

 نوجوانان عزیز هم برای نصایح مفيدتان متشکرم.

 آیا شما حاضرید پس از انجام همه آنها به دیدارم بيائيد؟

 همگی یکصدا گفتند: آه، بله. حتماً خواهيم آمد. هابچه

کرد. او ابتدا به تفکر ایستاد که چه بنابراین جادوگر برای ایجاد تغييرات اساسی در قصرش حرکت 

 کارهایی باید صورت دهد؟ و همچنين تغييرات را از کجا آغاز نماید؟

به ناگهان تصميمش را اتخاذ نمود. او چوب جادویش را به حرکت در آورد و الفاظی عجيب و  "بوبو"

 سّرت نگریست.غریب را بر زبان آورد سپس لحظاتی بعد به آنچه صورت گرفته بود، با شادی و م

 .کردیمی آبی رنگ که هر کسی را برجایش ميخکوب هاپنجرهو  هادربیک قصر سفيد و درخشان با 

روئيده  هاپنجرهو  هادربی زیبا و خوشبویی که در دو طرف مسيرهای رفت و آمد و در مقابل هاگل

 بودند.



 

 

در تمامی  هاپروانهپرندگان و  و ديتابیمخورشيد درخشان نيز بر تمامی گوشه و کنار ساختمان قصر 

 فضای بيرونی قصر به پرواز مشغول بودند.

 .کردیمجادوگر برای اولين دفعه احساس شادی و سبکبالی 

 آورد. به وجودبه داخل قصر رفت تا تغييراتی را در آنجا نيز  سرعتبهاو 

 نشاط او گردید.ی سراسر دیوارها را پوشانيد و مایه شادی و زودبهی شاد و متنوّع هارنگ

 ی قصر وزیدن گرفتند.هااتاقو  هاسالنبه داخل  هاپنجرههوای تازه و مطبوع از ميان 

و  دنديرسیماز خارج قصر به گوش  هابلبلو آواز دل انگيز  هاگنجشکصدای جيک جيک شادمانه 

 .انداختیمخورشيد جان بخش عصرگاهی زیر چشمی نگاهی شادمانه به قصر 

جادوگر مجدداً برای قدم زدن به دهکده رفت تا از نوجوانان خوش قلبی که او را راهنمایی عصر همانروز 

کرده بودند، برای دیدار از قصر زیبایش دعوت نماید. او تأثير چنين تغييراتی را در روحيه و تفکراتش 

 ■ .کردیمی احساس خوببه

 

 



 

 

 «آن رنگ»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »جم ؛ متر«جان مک گرهگور»نویسنده  

 

 ؛گفتیمکنار پنجره ایستاده بود که 

 .اندبرگشتهدوباره به آن رنگ قشنگ و ناب  رنگشان آن درختها،-

 پرسيدم؛ 

 جدی؟-

ی کافی داغ نبود. او اندازهبه  آب شستن ظرفها بودم. مشغول آشپزخانه، درون من در پشت خانه،

 گفت؛

 ین رنگ را صدا بزنه!من نميدونم آدم به چه اسمی ميتونه ا-

ردیف درختان آنسوی جاده بودند که درست درامتداد هم قرار داشتند که او داشت درباره اشان  هاآن

 .اندداده وفق .و جای بسی تعجب است که آنها خودشان را با شرایط جاده و ازدحام آن،زدیمحرف 

و او هم  شودیماتفاق هرسال تکرار  نیا ی از افرا یا چنار باشند.اگونهآنها چه هستند شاید  دانمینم

از هرسال  ترکوتاهسالهای اخير هيجانش  در .شودیمهيجان زده  وجد آمده و به هرسال از این جریان،

 شده است. گفت؛

 ميتونم!.. واقعاً ميتونم تمام روز اونارو تماشا کنم.-

 ..گفتینمکشيدنش... چيزی دستهایم را درون آب فرو بردم و به حرفهایش گوش دادم... به نفس 

ی اتاق هوا کردم. پراشدرون کاسه را تخليه کردم و دوباره با آب داغ  آب همانجا ایستاده بود. فقط

آن را روی  توانستمیمبه روی ظرفها برخاسته شد و من  سرد بود و بخاری از آب داغ ریخته شده

 گفت؛ او صورتم حس اش کنم.

 هم نيستند. رسندیم نظر بهند و البته آن چيزیکه به صورت مطلق قرمز نيست هاآن-

 وبارهد ماهيتابه را شستم و انگشتانم را به درونش چرخاندم تا مطمئين شوم که دیگر چرب نيست.

که چشمهایت را دریک روز آفتابی برای چند  ماندیمگفت: مثل این  او درد انگشتانم شروع شدند.

 همچين رنگی است...یک  ی شبيه بهکم رنگ، آن لحظه ببندی،

 گفت؛ او .دادمیمایستاده بودم و گوش  آنجا صدایش بسيار ملایم بود.

 توصيفش سخته...-

چرا  دميپرس کاميونی رد شد و تمام خانه را لرزاند و صدای پایش را شنيدم که از لب پنجره دورشد.

تفاقات می افتد که روزها این ا قطعاً که پایيز است و  گفتم .شودیماینهمه از این مسله هيجان زده 

ميگویم  و .دهندیمو تغيير رنگ  شودیمو ازکلروفيل برگ درختان و گياهان کاسته  شوندیم ترکوتاه

 ؛دیگویم .کندیمکه او هرسال این را تکرار 



 

 

مجبور نيستی  تو همين!.. فقط داشتنی هستن.. دوست اونا فقط بينهایت خواستنی هستن،-

 دوستشون داشته باشی..

سرخ پررنگی بود که او آن را  دامن شستن ظرفها را تمام کردم و آب را ریختم تا کاسه را بشورد.

باشد  هماهنگ تا با رنگ آن دامن، کردیمرنگ موهایش راهم سرخ  و .ديپوشیم وقتيکه جوان بودیم،

یمه سرخ* صدا پس از آن اورا به نام *شعل و .دادندیمو نظر  کردندیمپچ پچ  اشدربارهو مردم هم 

را  میدستها این برگها درست مثل همان رنگی بود که او سعی در توصيف آن را داشت. دیشا .کردند

را لمس کردم و نگه داشتم و  دستش خشک کردم و به سمت اتاق روبرویی رفتم و کنارش ایستادم.

 گفتم؛

 ■ بازم درباره اشون برام حرف بزن...-

 

 

 



 

 

 «کوچکدختران »داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «تارا لاسکوسکی»نویسنده  

 

یاز پشت تلفن قطع و وصل م شیوقتيکه پدر جين تلفن زد، او درحال آویزان کردن رختها بود. صدا

.اینکه پایش ليز خورده و درون زدیزنی که ویولونيست مشهوری بود، حرف م ی. داشت دربارهشد

چاقویی که درون ماشين ظرفشویی رو به بالا بودند،  یهاغهيایش با تماشين ظرفشویی می افتد و دسته

اش، باریک تلفن را بين گوش و شانه ی، گوشنيدیگر قادر به نواختن نخواهد بود. ج ای. گوشوندیم دهیبر

و یکی از آنها  دندیگزیلباسها نوک انگشتانش را م یرهينگه داشته بود تا صدای پدرش شنيده شود. گ

شد واحتمالا یک روزی کسی آن را پيدا  ریش به زمين افتاده و به طرف پرچين همسایه، سرازازدهان

ماه َژوئنَ، هوا شرجی و چسبنده است و راه رفتن روی علفها، با انگشتان  لیکرده و نجات خواهد داد. اوا

از پشت . پدرش کنندیشبيه راه رفتن روی سطحی پوشال یا کاهی را تداعی م یپایش، حس یبرهنه

 ؛دیگویتلفن م

 ازت ميخوام مراقب خودت باشی جين!-

درحالی است که درون اتومبيل اش  شوندیدرآن لحظه تصاویری که از پدرش در ذهن اش ترسيم م

 ؛دیگویدهانش دارد. او م یگوشه یگارينشسته است و با سرعت مشغول رانندگی است، س

 برنده و ابزار خطرناک باش! یهاغهيت زندگی پرازخطر هستش...هرجا و هرزمانی مراقب-

که اندامش بالای یک دستگاه تخریب گر بتن درحال لرزش است  کندیوخودش را تصور م خنددیم

بالای گلخانه  یبه طرف طبقه یااند با ارهو دستهایش درحاليکه با یک رشته زنجير قطور، بسته شده

از انزجار  یکرده است. موج یسبز کمرنگ، نقاشکه شوهرش آن را به رنگ  یا. طبقهشوندیکشيده م

 نیترکینزد که گوشی تلفن را به کندیصورت توامان، از حوادث این چند روز اخير، وادارش مو تهوع، به

 ؛دیگویجای ممکن پرت کند درحاليکه به پدرش م

تری که تصورش ...دخدهدیو زانو ميزند و با دستش به شکمش فشار م کشدیمن باید برم!...نفسی م -

نویسنده مشهور و یا حتی یک موزیسين  کییک دکتر مشهور،  دیقطعاً مشهور خواهد شد.. شا کندیم

است که درون  کردهی!. البته آن ویولونيست هم فکر میابشود...درست مثل همان ویلونيست حرفه

از  لذت بخش تر اش درامان است. درست یک دقيقه قبل از رزرو بليط کنسرت، که بی شکآشپزخانه

 ایلغزش، و سپس خون... و خيلی چيزهای دیگر مثل اینها. آ کیتلنگر،  کییک وعده شام لذیذ است، 

مردم که  چاقوها را به سمت بالا نگذارد؟... یغهيکه هرگز ت کردندینباید پدر و مادرش به او گوشزد م

یم شانیهاویدن آدامسکه موقع ج نصيحت کردن هستند درست مثل حبابهایی یفتهيهميشه ش

 .سازند



 

 

ببيند.  تواندیشوهرش از حياط پشتی صدایش ميزند. نور خورشيد چشم اش را ميزند و درست نم

مقابلش، با آن شيب تند اش که گویی بار اول  یشوهرش، که او تصویر مواجی از او راميبيند روی تپه

گفت انگيزی که چندین سال پيش است که متوجه شيب آن است و برایش تازگی دارد، همان جای ش

بسازد تا رفت و آمد بر روی سطح آن  ییهاشوهرش آن را خریده بود و به او قول داده بود که درآن پله

همچون لرزیدن یال اسب بر بدنش وارد  یبرميدارد. لرزش شیاست. قدمی به سو ستادهیآسانتر بشود، ا

دنش به ب یغياتفاق افتاده و تمام شده باشد. تسقوط کردنش را حس کند گویی آن  تواندی. مشودیم

دورتر از او درحاليکه  یا. شوهرش در فاصلهکشدیاما بدنش تير م کندی، بدنش را خم نمآوردیفشار م

 ای را لبخندزنان، درلالایی ییاندامش مانند موجی خم شده است با تصویری از یک دشت سرسبز، گو

 ■...کندیگوشش زمزمه م
 



 

 

 «تواضع»ن ترجمه داستا 
 «پونه شاهی»؛ مترجم «فرح بورگول آدوگوزل پروفسور»نویسنده  

 

 بعد از مدتی از .خردیمکسب درآمد کرده و با پول آن؛ گاوی برای خودش  از راه خلاف آدم مفلوکی

 کار خوبی انجام دهد. برای جبران رديگیمکارهای خودش پشيمان شده و تصميم 

حاج ولی بکتاش ببرد. در آن زمانها  برای قربانی کردن به نزد عارف بزرگگاو را  رديگیمتصميم 

 .آمدیم حساببهو دفتر صوفيان هم  آشپزخانه هاخانقاه

یمداستان مرد را که  ولی بکتاش حاج .کندیمبکتاش تعریف  مرد حکایت خود را برای حاج ولی

 .گرداندیمقربانی مرد را نپذیرفته و بر  شنود

 ماجرای مرد .ردیپذیمی مرد را هیهد. مولانا کندیمخرید گاو را برای مولانا تعریف  مرد حکایت

دليل این رفتار را از  و کندیمبرای مولانا تعریف  "ناً يعهدیه خود و قبول نکردن حاجی ولی بکتاش را 

 :دیفرمایم. مولانا پرسدیم ایشان

 از .پسنددینمن را دارد که هر شکاری را حکم شاهي حاجی ولی بکتاش کلاغی بيش نيستيم ولی ما

 ی شما را ما قبول کردیم و ایشان قبول نکرد.هیهد اینرو ما

که قربانی  دیگویم سر وقت حاج ولی بکتاش و برای ایشان رودیممرد طاقت نياورده و بلند شده و 

 است دليلش چيست: را حضرت مولانا پذیرفته که ایشان قبول نکرده

 :ندیفرمایم حاج ولی بکتاش

است. از اینرو با یک  ؛ در حاليکه دل حضرت مولانا مثل اقيانوسباشدیم ی آببرکهدل ما مثل یک 

از این رو هدیه را  شودینمولی دل حضرت مولانا وسيع است و چرکين  شودیمدل ما چرکين  قطره

 ■ قبول کرده است...

 

 (Öğr. Gör. Dr. Ferah Burgul Adıgüzel) 

 ز وبسایت:برگرفته ا

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/fburgul/posts/view/id/60179 
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 «تعشق همین دور و برهاس»داستان ترجمه  
 «مائده مرتضوی»؛ مترجم «نگيپ ويش فو» نویسنده 

 
 مانخانه. پدرم معلم بود و در شهری که دوازده مایل با میکردیمحومه شهر زندگی  هاوقتما آن 

ی ادهکده. میکردیمی به نام فَنگ زندگی ادهکده. من و مادر وبرادرم در شرق کردیمفاصله داشت کار 

، اقاقيا و... و 77در عوض با تعداد بی شماری درخت: صنوبر، بيد، درخت تونبا حداکثر صد خانوار اما 

یی ضخيم و گوشتی هابرگبا  شیهاشاخهام. یک نوع درخت دیگر که تا به امروز نامش را نفهميده

ی روی تنه آن توانستیمهميشه  حساسشانو  ی نازکهاشاخکرا با آن  هاساسزینت یافته بود و 

 .دندیپریمکوچکترین حرکت دستی بالهای ظریفشان را باز و از آنجا  درخت ببينی که با

آمد. با یک دوچرخه کهنه و مستعمل که در جاده منتهی به حومه به خانه می هاهفتهپدرم آخر 

با چمن  هاخرپشتهی زراعی وجود داشت و مرز بين هانيزمی مسير هاکهیبارراندش. کنار راه می

از عطر گل و گياه اشباع بود و  هوا وحشی اینجا و آنجا شکوفه کرده بودند،مفروش شده بود. گلهای 

یمایستادم و پدرم را . من نزدیک ورودی دهکده میکردیمرا نوازش  هاصورترطوبت موجود در هوا 

که آن روز برای مادر  دانستمیمو  ديتپیمو قلبم از شادی آمدنش  شودیم ترکینزدکه نزدیک و  دمید

 ی است.ضيافت

پدرم در دهکده مرد سرشناسی بود. تحصيلکرده، نيک مزاج و خوش زبان. حتی سکوت و لبخندش 

و در عين  کردیمهم با دیگران متفاوت بود. تمام این خصوصيات او را از دیگر ساکنان دهکده متمایز 

 به همين قاً يدقرند. که بيشتر زنان دهکده به او نظر دا دانستمیم. ديبخشیمی دیگر به او اجاذبهحال 

دلایل، مادرم هم مرکز توجه بود. بيشتر اوقات زنان همسایه برای کارهایی نه چندان ضروری به ملاقات 

. دادندیمو گه گاه قهقهه سر  کردندیم، درددل زدندیم، گپ نشستندیمآمدند. در حياط مادرم می

مختص زنان دهکده بود. با طنينی  شانیهاخندهآوردم. سر در نمی صحبتشانبيشتر اوقات از موضوع 

ی. هيچ اثری از خيرگی و لجام گسيختگی در آن اگری از اغواهیمااز شادی مضاعف و خوشی و اندک 

 ی مربوط به روابط زناشویی را تجربه کرده بودند.زهايچوجود نداشت. چرا؟ چون زن بودند و همه 

یی هاجوکبا خيال راحت  توانستندیمبودند. در دهکده فنگ، زنان از امتياز به خصوصی برخوردار 

بخواهند حتا شلوار را از پای  اگردواند، تعریف کنند و رکيک که سرخی شرم به صورت هر مردی می

نند ای را تجربه کمردان پایين بکشند. بعد دوران سرکوب و خفقان وقتش رسيده بود که چيزهای تازه

 بود. و البته که پدر من از این قائله مستثنا

وزید و برگی با فراغت بال و انگار که در هوا ناپدید شود، به زمين نسيم ملایمی بالای سرشان می

یی طولانی از پس هم هارشتهو  شدیم. هر رج پس از رجی دیگر بافته بافتیمافتاد. مادرم بافتنی می
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کنارها بود با شنيدن  که اغلب آن گوشه امخالهداشتند.  هابرگآمدند و صدای خش خشی مانند می

 :گفتیمو  دیخندیمصدا 

 یه زن ناشی داره بافتنی می بافه.

در تمام  امخالهناشی بود.  واقعاً. در مقایسه با خودش مادرم دیخندیمهميشه به کارنابلدی مادرم 

ینها اش. با تمام ای ماهرانههایکاربرای سوزن  مخصوصاًی هنرمندش زبانزد بود. هادستدهکده، برای 

گوشه  کردیمی داشت. وقتی به کسی نگاه ادهيکشزن زیبایی هم بود. چشمهای مورب و  امخاله

ی ابندهیفر. ظاهر جذاب و دادیمآمدند و نگاهش را شاعرانه جلوه به نظر می تردهيکشچشمهایش 

 .کردیمرا به سمت خودش جلب  هانگاهتمام  رفتیمداشت و هر جا که 

آمد و در حياط با هم به به دیدارش می معمولاً فرد به مادرم بود.  نیترکینزد امهخالدر دهکده فنگ 

آمد تا جایی که و تن صدایشان آرام آرام پایين می خوردیمسرهایشان با هم تکان  نشستند.گفتگو می

 یزدم و با شعف زیادی مشغول تماشاتوانستم چيزی بشنوم. من کنار یک درخت چمباتمه میدیگر نمی

. همان مخلوقات کوچکی که هميشه خدا مشغول کار و فعاليت هستند. تمام مدت شدمیم هامورچه

 هارچهموبه جلو و عقب در حرکت بودند. به راستی دنيایشان چه شکلی بود؟ برگی را سد راه یکی از 

 هامورچهیک کوه عظيم را برای  نقش را به هم ریختم. احساس کردم برگ، صفشانکردم و ترتيب 

 امخنده شانیهاترسکمی از بزاق دهانم هم برایشان در حکم رودخانه بود. از  حتماً. پس کندیمبازی 

 که: ديپرسیم و کردیم. مادر از خنده من تعجب گرفتیم

 ی؟کنیمعزیزم چه کار 

نو،  ی به اندازه ما روی روزهای هفته حساس نبود. بقيه اهالی دهکده به جز ایام سالاخانوادههيچ 

ی خورشيدی و جشن فانوس تاریخ دیگری برایشان مهم نبود. از طرف دیگر روزهای هفته هاماهام  24

 هاچهارشنبهگی. هميشه در طول هفته . و هميطور غریبی و روزمرهکردندیمبين چيزها فاصله ایجاد 

ینم قاًيدقرد. چيز دیگری هم در هوای آن روز جریان دا کردمیمبرایم معنی دیگری داشت. احساس 

. بویی شيرین و شودیمبگویم چه چيزی. مثل همانی که باعث ورآمدن خميرشيرینی پزی  توانم

. یک طور رضایت وصف ناپذیری که در هوا غوطه ور شدیممسحورکننده که کم کم در هوا استشمام 

ارهای مختلفی گرم . سرش را به کشدیم. بهتر کردیمخلق و خوی مادرم هم تغيير  روزهابود. در این 

با دیده اغماض به آن  زدیمخطای کوچکی از ما سر  اگرو کمتر به کار ما کاری داشت. حتی  کردیم

و در نهایت با لبخندی همه چيز ختم  زدیمی آرام به پشتم اضربه. در بدترین شرایط با ستینگریم

ا برای پيشواز پدر به ورودی دهکده ما ر همه ،ديرسیم. وقتی سرانجام روز جمعه از راه شدیمبه خير 

تا خودش بدون مزاحم مشغول تدارک غذا شود. غذای معمول بيشتر روزهایمان نودل بود.  فرستادیم

ی از ترکيب مواد ساده غذاهایی با طعم عادی و بی نظير درست راحتبهدست پخت مادرم بی نظير بود و 



 

 

به رخ  توانستیمبود که  اشژهیوی هاییتوانا. آشپزی در تمام طول زندگی مادرم یکی از کردیم

 همگان بکشد.

. به احتمال زیاد غذای مدرسه هم خواندیمبعضی اوقات پدر در هنگام آشپزی مادر، برایش آواز 

. سر ميز شام بردیمافتضاح بود و او هم مانند ما تمام هفته در انتظار یک غذای خانگی خوب به سر 

 گرفتیمکشيد. نوری گرم و درخشان تمام خانه را در بر برایش برنج میمادر کنار پدر می نشست و 

 شدیمو خانه  شدیم. ته رنگی از اشرافيت و کاميابی در خانه نمودار کردیمو بویی شيرین فضا را پر 

 ی خوب؛ شادی و سرخوشی و در کنار آن آسودگی و حس اعتماد و آرامش.هاحسمملو از 

آوردم. به خاطر می میشدیمیی را که تمام اعضای خانواده دور هم جمع هاشبسالهای بعد هم چنان 

ی هاسکوتی بين پدر و مادرمان و گفتگوهاو به  میخوردیمزیر آن نورهای خيره کننده غذا 

 هاکرم. دادیمو برگهایشان را تکان  ديچيپیم. باد لای درختان حياط میسپردیممعنادارشان گوش 

. و شدیم. فضای خانه با عطر دوستی و عشق پر شدندیمو پنهان  دندیخزیم در گوشه کنار حياط

 اینها از زیباترین لحظاتی بود که هيچ گاه از خاطرم نخواهد رفت.

یمو به بلوغ و پيری  کردندیمآمدند و رشد ی داشتند. به دنيا میاسادهاهالی فنگ زندگی سهل و 

ی هالذت. غم و دردهای هميشگی، فراز و نشيب زندگی، و دپوشانیم. و بعد رویشان را خاک دنديرس

 .شدندیمنامحسوس و کوچک چيزهایی بودند که در طول این زندگی تکرار 

 چه مردم آنجا، اگرکه  در این زندگی ساده، چيزی ژرف و عميق پيوند خورده بود. منظورم این است

فهوم به م مثلاًدگی و معنا و مفهوم آن داشتند. تحصيلات عالی برخوردار نبودند اما درک بالایی از زن از

. فرزندان کردندیمدر بهار و برداشت محصول در پایيز نگاه  هاجوانهزندگی و مرگ به سان سبز شدن 

با سيگاری که بيشتر  کردندیمو سعی  شدندیمدر مراسم عزاداری با رخت و لباس عزا بر تن حاضر 

برسند. با اینکه قلبا ناراحت بودند. وقتی  ، کمتر ماتم زده به نظرشدیماز جانب دیگران به آنها تعارف 

و  زدندیممتوفا را با صدای بلند فریاد  یهایسختو  هایخوب، کردندیمبرای عزیزانشان شيون و زاری 

 .انداختندیمدیگران را نيز به گریه 

بخش و در عين حال ملال و نوای شادی  شدیمزنگ و ناقوس و طبل و سورنا در مراسم شادی زده 

. اغلب کلاه و خواندندیمانگيزی داشت. هنرمندان روی سن در مورد مردان عالی رتبه و زنان زیبا آواز 

ر د هابچهی پف دار اسکارلتی بود. هادامنکمربندهای پهنی داشتند و همه جا پر از کلاه و کمربند و 

روی زمينی که هنوز خيس بود  هازن. دادندیمو فریادهای شادی سر  دندیدویملا به لای جمعيت 

یمو لذت اهالی را دوچندان  شدیمو رطوبت موجود در هوا با عطر وبوی غذا مخلوط  پختندیمغذا 

. و مردم کردینم. در این سرزمين مرگ و زندگی مفهوم والایی داشت و کسی احساس نا اميدی کرد

ه بودند. بدون هيچ دليل و منطق خاصی. در مورد روابط این دو مفهوم متناقض را در کنار هم قبول کرد



 

 

جنسی در عين حال هم سختگيری خاص خودشان را داشتند هم نگاهی باز که موضوع را به طرز 

 ■.کردیمجالبی گيج کننده 

 

 



 

 

 «پسر ببر» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «ترزا نگ» سندهینو 

 

به همراه پسر جوانش در کنار جنگلی زیبا در استان  "چن ما"م پير بنا یاوهيبپيشين  یهازماندر 

. پسر جوان از جانب حاکم منطقه اجازه داشت تا ببر شکار کند و این کردیمچين زندگی  "شانگزی"

 بود که پدر و پدربزرگش نيز پيشتر به آن اشتغال داشتند. یاحرفه

که از فروش پوست، گوشت و استخوان  و پولی کردندیمآندو نفر در یک خانه کوچک گلی زندگی 

 برای اداره خانه و تهيّه آذوقه آنان کفایت نماید. توانستیم ینحو به، آمدیم دست بهببرها 

زندگی آنها روال عادی خود را داشت تا زمانيکه زمستانی سرد و گزنده فرا رسيد و در ضمن یک 

 دا ماند و طعمه یک ببر ماده شد.ج اشیشکارچاز همراهان  "چن ما"طوفان برف بود که پسر 

بر آن  "چن ما"و زمانی که غم و اندوه پيرزن اندکی کاهش یافت،  یایاحادثهبعد از وقوع چنين 

 شد تا آنچه برایش باقيمانده بود را بردارد و آنجا را ترک کند.

ب منبع کس او ابتدا به نزد حاکم رفت و از او تقاضای خسارت برای گم شدن پسرش را کرد که تنها

 درآمد و روزی رسان وی بود.

 اشخانهحاکم که از موضوع پسر پيرزن باخبر شد و اوضاع بد او را دید، چنين حکم کرد که او به 

برگردد وليکن از آن به بعد تمامی شکارچيان بخشی از درآمدشان از شکار ببرها را به پيرزن بدهند تا 

 زندگی او نيز بگذرد.

که چنين تصميمی به مذاق شکارچيان خوش نيامد زیرا هر کدام از آنها دارای نيازی به گفتن نيست 

پرُ چمعيتی بودند که به غذا و پوشاک نياز داشتند. پس زمانيکه شکارچيان موفق به کشتن  یهاخانواده

را دریده بود، مصمم شدند که هيچ درآمدی از فروش آنرا به پيرزن  "چن ما"شدند که پسر  یامادهببر 

د. توله زائيده بو یتازگبههند ولی بجای دادن پول به پيرزن، توله ببری را به او دادند که حيوان ماده ند

مذکور خود را مثل یک توپ گلوله کرده بود. او دارای خزی طلایی، پاهایی ظریف و لرزان و دهانی 

 فاقد دندان بود.

ه بود که فشار زیادی بر گردن او وارد طنابی که بر گردن توله ببر گره زده بودند، آنچنان محکم شد

 .ساختیم

که  دیدیمدلش به درد آمد. او مخلوق بی پناهی را  یامنظرهبی درنگ با دیدن چنين  "چن ما"

 .ديدرخشیم یروشنیشمی داشت و دیدگانش که از اشک لبریز شده بود، به  چشمانی به رنگ سبز

که  رفت یانقطهدند، توله ببر لنگ لنگان به طرف پيرزن را ترک کر یخانهپس از اینکه شکارچيان 

توله ببر را نوازش کرد  یهاگوشپيرزن نشسته بود و روی پاهای او لميد. پيرزن به آرامی خم شد و 

 نمود. "چن ما" یهاکفشدرحاليکه حيوان کوچک نيز با زبان نرمش شروع به ليسيدن 



 

 

به من گفتند که ترا  هاآننداخت و آهی کشيد: پير نگاهی به بدن لاغر و نحيف توله ببر ا یوهيب

دد از آن استفاده کنم و من درص مروربهبکشم و گوشتت را ابتدا دودی کنم و سپس در نمک بخوابانم تا 

را در شراب بخوابانم و از آن دارویی برای درد مفاصلم تهيّه کنم امّا حالا چگونه  تیهااستخوانبودم که 

 درحاليکه من پير و فرتوت هستم. یاسرزندهتحمل کنم؟ تو بسيار جوان و کشته شدن ترا  توانمیم

آنگاه گره ریسمان را از گردن توله ببر باز نمود و با انگشتانش به او از خميری که با  "چن ما"

قبل از مرگش در آلونکی  "چن ما"پخته درست کرده بود، غذا داد. در حقيقت پسر جوان  یهاشهیر

گياهی برای پيرزن ذخيره کرده بود که اینک  یهاشهیرساخته بود، مقداری غله و  که متصل به کلبه

 فقط مقدار کمی از آنها در پایان زمستان برایش باقيمانده بودند.

دیگر قادر به پهن کردن متکایش بر  "چن ما"انبار به شدت کاهش یافت آنگاه  یهازميهزمانيکه 

یمست که اجاق کوچکی برای افروختن آتش در زیر آن تعبيه روی ارُسی نبود. ارُسی، سکوئی آجری ا

تا آنرا گرم کند. بنابراین پيرزن از زور سرما خود را مچاله کرد و در کنار توله ببر که دارای خز  گردد

 نرم و گرمی بود، آرميد.

اصی در برای خياطی آوردند زیرا پيرزن مهارت خ یاپارچهیکروز زنانی از دهکده مجاور برای پيرزن 

سوزن دوزی و خياطی داشت. زنان دهکده پس از اتمام کار و در ازای خدمتی که پيرزن برایشان انجام 

گوزن دادند. زنان آن موقع از  یشدهپُر از غلات و مقداری گوشت خشک  یاسهيکداده بود، به او 

ن شده پنها یاگوشهر حضور توله ببر آگاهی نيافتند زیرا حيوان که بزرگتر از یک بچّه خوک نبود، د

 بود.

 هانداندبا فرارسيدن بهار بر اندازه توله ببر افزوده شد تا حدّی که به اندازه یک گوساله رسيد و دارای 

که به نحوی موفق به دیدن ببر جوان شدند، از شوهران  ییهازنقوی گردید. این زمان  یهاپنجهو 

 آن حيوان زیبا را بکشند.شکارچی خود خواستند که به کلبه پيرزن بروند و 

شکار پسرش مسلح کرد و تهدید نمود که  یزهينوقتی از موضوع با خبر شد، خود را با  "چن ما"

وارد سازد. او گفت که من، همسر و پسرم را از دست  یاصدمهکسی نباید به حيوان دست آموزش 

 کنمیمو از او خواهش  رومیمم به نزد حاک یزودبهو این ببر تنها همدمی است که دارم، پس  امداده

 آورد. حساببهپسرم  عنوانبهکه او را 

یمکردند امّا چون پيرزن کاملاً جدّی و مصمم  اشمسخرهشکارچيان پيرزن را دیوانه پنداشتند و 

 و ببرش اجازه دادند که "چن ما"جرأت کشتن ببر را بدون اجازه حاکم نيافتند بنابراین به  هاآن، نمود

 اق آنها برای قضاوت به نزد حاکم بيایند.به اتف

حاکم با دیدن مجدد پيرزن و اطلاع از موضوع گفت: مادر گرامی، درخواست شما اصولًا غير عادی 

 است.

 که این ببر یکروز بنابر طبيعت و سرشت وحشی خود رفتار کند و تو را ببلعد؟ ديترسینمآیا شما 



 

 

ک بود، پاسخ داد: حضرت آقا؛ از چه چيزی باید بترسم؟ پير درحاليکه چشمانش لبریز از اش یوهيب

این است که کاملاً تنها و بی کس  امینگراندرازی از عمرم سپری شده و اینک تنها  یهاسالمن 

که با درخواستم موافقت فرمائيد تا  کنمیمو یار و همدمی ندارم. من عاجزانه از شما خواهش  اممانده

 باشد و از من مراقبت کند. این ببر مثل پسرم در کنارم

پيرزن مخالفت ورزد. پس به  یعاجزانه یهاالتماسحاکم مهربان نتوانست خود را راضی کند و با 

معاونش دستور داد تا سندی را مکتوب کند و به پيرزن بدهد که با درخواستش در مورد پذیرش ببر 

 آن دو را ندارد. پسر وی موافقت گردیده است و کسی حق مخالفت و آزار عنوانبه

شکارچيان مصون مانده بود.  یهازهيناینک ببر جوان با صدور فرمان حاکم از هر گونه گزند تيرها و 

مسی ساختند و آنرا بر گردن ببر آویزان نمودند تا موضوع برای  یاورقهحتی براساس دستور حاکم 

ه مسی کنده کاری کرده بودند را بر ورق "فوچی" یکلمهمردم کاملاً مشخص باشد. با دستور حاکم 

 بود. "پسر ببر"که به معنی 

پيرزن برای قدرشناسی از دستور حاکم مهربان در مقابلش زانو زد و با سرش سه مرتبه به نشانه 

 در حاشيه جنگل به راه افتاد. اشخانهبه سمت  "فوچی"احترام بر او تعظيم کرد. پيرزن سپس با 

یک ببر  یاندازهرشد کرده و به  یخوببه "فوچی"سيد درحاليکه مدتی گذشت و زمستانی دیگر فرا ر

، کلبه پيرزن کردیمبالغ و کامل رسيده بود آنچنانکه هر زمان ببر قوی و درشت هيکل هوس بازیگوشی 

درون  یاانهيآشپير اجازه داد که ببر برای خودش  یوهيب. بنابراین گرفتیمدر خطر فروریختن قرار 

 نزدیکی بسازد.یک غار در همان 

 یاهیهدبه کلبه برمی گشت درحاليکه همواره  اشخواندههر چند گاه ببر مهربان برای ملاقات مادر 

بخشی از یک آهوی شکار شده و یا  توانستیمو این هدایا  آوردیمبر دهانش گرفته و برای پيرزن 

ن را با زبانش بليسد و پيرز یهاکفشدرخت باشد. او همچنان دوست داشت که  یشاخهاز  یاقطعه

 او را نوازش کند. یهاگوشپيرزن نيز 

لذا نيازمند مراقبت و سرپرستی بيشتری  شدیم تردرماندهو با گذشت زمان پيرتر و  مروربه "چن ما"

 .دادیمتا زمانيکه او زنده بود، برایش انجام  اشخواندهبود که این کار را پسر 

یما ر "فوچی"سالگی و در اثر کهولت درگذشت، شکارچيان پس از اینکه بيوه زن در سن یکصد 

هيچگاه معترض ببر مهربان نشدند و درصدد  هاآن. دهدیماز مقبره پيرزن نگهبانی  هاشبکه  دندید

و یا حيوانات اهلی حمله کرده باشد،  هاانسانآزار وی برنيامدند زیرا هيچگونه شواهدی از اینکه او به 

 در دست نبود.

اثری از ببر برجا نماند. شکارچيان بدون  چيهادامه داشت تا اینکه یکروز، دیگر  هاسالجرا تا این ما

 عنوانهبرفتاری که ببر مهربان  واسطهبهداشته باشند و  "فوچی"اینکه توجهی به خصوصيات حيوانی 

 پا کردن یکگرامی داشتن وفاداریش به بر خاطر بهیک پسر خوانده برای بيوه زن انجام داده بود و 



 

 

ک به صورت ی اشخاطرهستون یادبود در کنار مقبره پيرزن برای پسر ببرش اقدام کردند. از آن پس 

چين دهان به دهان گشت و تا به اکنون نيز همچنان نقل  "شانگزی"استان  نيساکن انيمافسانه در 

 ■ .گرددیم

  

 

 



 

 

 «خیابان آمریکا»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «لی لی پوپارا»نویسنده  

 

هر دو سرکار  امروز .زنندینم حرف که خانه در سکوت کامل است و پدر و مادر، شودیمی اهفتهیک 

ه این صورت ک به هستند و دخترک درخانه تنهاست وسرگرم بازی ایی است که باخودش حرف ميزند،

 مادر .دهدیمسوالات را  جواب ری،و سپس صدایش را تغيير داده و باصدای دیگ پرسدیمسوالاتی را 

 :کندیمو صدایش  رسدیمامروز زودتر 

 آلنکا؟...بيا تو آشپزخونه! -

 :دیگویمگردد. مادر که زود برمی دیگویم هاآنهایش عذرخواهی کرده و به آلنکا از اسباب بازی

 ...بگمآلنکا من ميخوام یچيزی بهت  -

یم، انگار صورتکی کج و معوج روی صورتش کشيده! مادر آنجور که او ترسناک به آلنکا خيره شده

 :دیگو

دوچرخه یکی از همون دوچرخه  هی (..دهدیماو ادامه ) پدرت برای تولد تو یه سورپرایز داره.. -

 تاشوهای جمع و جور و کوچولو...

زده ساله ی یازودبه او .شودیماو عصبانی  و یه حسی قلبش را ميفشرد.. اما ،دیگوینمآلنکا چيزی 

 با وجود داشتنش راکهیز اومدتها بود که یکی از آنها را لازم داشت. البته و دیگر بچه نيست! شودیم

 همان خيابان کوچک...آنجا برایش بدون دوچرخه، به آمریکا برود.. به با سيلوا و کاتارینا، توانستیم

 ی شيبداریهادامنهچطور  نکهیا ند.حرف زده بود اشدربارهبسيار  نیرا بهسابق  هاآن ی دور بود.ليخ

 ی آن حرف بزنند.دربارهدارد و راه رفتن با پای پياده در آن دشوار است...و او هميشه دوست داشت 

باید خوشحال باشی چونکه  تو آلنکا.. -: دهدیمی صورتک مانند ترسناکش ادامه چهرهبا همان  مادر

 شده...خریدن این مجبور به گرفتن وام  خاطر بهپدرت 

 :دیگویم شیهایباز: بله ماما... و پشت به پنجره ایستاده و به اسباب دیگویماو 

 .بردیمیه سورپرایز!...و تنفگ اسباب بازی را بالا و پایين  عنوانبهمن یه دوچرخه دارم  -

 نديبیمو با کمال تعجب  رودیممدرسه  به ؛کندیمشکم اش درد  آلنکا ،رسدیموقتيکه روز تولدش 

رایش پدرش ب چونکه برای سيلواصورتی است، فقط ی بقيه یا قرمز هستند یا آبی،هادوچرخهکه تمام 

به زیر  آلنکا که به زیرزمين بياید. دیگویمو به او  رسدیمپدر بعداز ناهار  درخانه اورا رنگ کرده است.

که  داندیم و ،اندازدیم نگاهی به پدرش او ی کمرنگ..آب و مبيند که دوچرخه آنجاست، رودیمزمين 

فلز سردی  آن .کندیمرا لمس  دوچرخه .شودیمشکم دردش بيشتر  اما لابد حالا باید خوشحال باشد.

 که کمی خش برداشته..



 

 

بالا رفته و پيش اسباب  هاپلهو دوست دارد که هرچه زودتر از  دیگویماین را  او ممنونم بابا.. -

 :پرسدیم پدرش بازیهایش برگردد.

 نميخوای یه دوری باهاش بزنی؟ -

 :دهدیمچه کار کند و ادامه  داندینمو  دهدیمجواب  آلنکا آره خب.. -

 یه وقت دیگه.. -

ینم او ، درشت هيکل است و آلنکا ریزجثه.پدر زیرزمين تنگ و تاریک است و نور چراغ اش ضعيف!..

 : وام.دیگویمیی که صدا ..شنودیمکه به وضوح  است ییصدا درسرش جمب بخورد. تواند

بيایند و او بتواند به  که پدرش هرچه زودتر اوررا ترک کند تا سيلوا و کاتارینا خواهدیماو دلش 

 ■ خيابان آمریکا بروند...

 



 

 

 «پیرمرد بر سر پل»داستان ترجمه   
 «روجا ميرجعفری»؛ مترجم «ارنست همينگوی»نویسنده  

 

ی بر پا اینظامی خاکی کنار جاده نشسته بود. پل موقت هالباسپيرمردی با عينکی دسته فلزی و 

 هایگارتلو تلو خوران  قاطرها. کردندیم، مردان و زنان و کودکان بر روی آن عبور هایگارشده بود و 

را حرکت دهند. دهقانان نيز کنار  هاآنتا مگر بتوانند  دادندیماز پشت هل  سربازهاو  دنديکشیمرا 

. اما پيرمرد همان جا بدون حرکت نشسته بود. دادندیمر گرد و غبار فراوان به راه خود ادامه د هایگار

 از آن بود که قدمی به جلو بردارد. ترخستهاو 

ی من بود که از پل عبور کنم، به آنسوی پل سرک بکشم و دریابم که دشمن تا کجا پيش فهيوظ

مدم. چند گاری بيشتر نمانده بود و تعداد کمی عابر رفت آمده. کارم را انجام دادم و به این سوی پل آ

 اما پيرمرد همچنان آنجا نشسته بود. کردندیمو آمد 

 "اهل کجایی؟"از او پرسيدم: 

 "مال سن کارلوسم."لبخندی زد و گفت: 

 با یادآوری دیارش احساس خوشایندی به او دست داد که باعث شد لبخند روی لبانش بنشيند.

 ".کردمیماز حيوونا مراقبت "توضيح داد: 

 "آها" :من که خوب متوجه منظورش نشده بودم گفتم

من موندم و از حيوونا مراقبت کردم. آخرین نفری بودم که سن کارلوسو آره، می دونی، "سپس گفت: 

 ".کردیمترک 

 ی خاکی سياه و صورت کثيف و غبارهالباسشبيه چوپان یا دامدارها نبود و من به  اشافهيق 

 "چه جور حيوونایی بودن؟"آلود و عينک دسته فلزیش نگاهی انداختم و گفتم: 

 ".کردمیمانواع اقسام حيوونا. بعد سرش را تکانی داد و ادامه داد: باید ولشون "گفت: 

تا  کشدیمچقدر طول  دانستمینمی آفریقایی شکل ابرودلتا چشم دوخته بودم و منطقهبه پل و  

ی حاکی از ورود دشمن را بشنوم اما پيرمرد هاگناليسبه زنگ بودم تا اولين دشمن سر برسد و گوش 

 همچنان آنجا نشسته بود.

 "چه جور حيوونایی بودن؟"پرسيدم: 

 "رو هم سه جور حييون بودن. دو تا بز، یه گربه و چهار جفت کبوتر."گفت: 

 "مجبور بودی تنهاشون بزاری؟"دوباره پرسيدم: 

 "ه. کاپتان بم گفت که واسه توپخونه بزارم و برم.آره. به خاطر توپخون"

بود از او  رساندندیمیی که شتابان خود را به این سو هایگارهمونطور که چشمم به انتهای پل و 

 نه. همون حيوونایی که گفتم. البته گربه می تونه از " "خونواده ای نداری؟"پرسيدم: 



 

 

 
 

 "تصورشم نمی تونم بکنم که سر بقيه چه بلایی مياد.. نگران اون نيستم اما ادی بهپس خودش بر 

 "طرف کدوم جناح هستی؟"از او پرسيدم: 

من طرف هيچکی نيستم. هفتاد و شيش سالمه و دوازده کيلومتر راه اومدمو دیگه نمی تونم "گفت: 

 "یه قدم هم پيش برم.

یی هستن که هایگارجاده این جا جای خوبی برای موندن نيست. اگه می تونی، انتهای "به او گفتم: 

 "به تورتوسا ميرن.

 "کجا ميرن؟ هایگارو دوباره راه ميفتم. گفتی  کنمیمیکم صبر "

 "سمت بارسلونا."

 "ممنونم. واقعاً. اما ممنونم. شناسمینمکيو اونجا  من هيچ"گفت: 

د سی زده باشی بی حالت و ملول نگاهی به من انداخت و فقط برای اینکه حرف دلش را به کاچهرهبا 

یمگربه رو به راهه. گربه از پس خودش برمياد. جای نگرانی واسه گربه نيست. اما بقيه، فک "گفت: 

 "ی سر بقيه چی اومده؟کن

 ".انيرم بههمشون از پسش  احتمالاً"

 "؟واقعاً"

 "نه.آره، چراکه "که حالا عاری از هرگونه گاری بود گفتم:  کردمیممن که انهتای رودخانه را نگاه 

 "توپخونه ای که من به خاطرش ولشون کردم چه بلایی سرشون مياره؟"

 "در قفس کبوترا رو باز گزاشتی؟"پرسيدم: 

 "آره."

 "خب پس پر می زنن ميرن."

 "پرواز ميکنن. اما بقيه چی؟ اصن بهتره به بقيه فک نکرد. حتماً آره. "

 "ی و راه بيفتی.بلندشاگه استراحت کردی من دیگه باید برم. سعی کن "گفتم: 

گفت ممنونم و از جایش بلند شد. کمی به این طرف و آن طرف چرخی زد و دوباره روی خاک 

 نشست.

من مراقب حيوونا بودم. من فقط از ": گفتیمی بی تحرکی چهرهدیگر نه به من بلکه با خود با 

 ".کردمیمحيوونا مراقبت 

. آمدندیمبه سمت ابرو پيش  هاستيفاشبود و  ی عيد پاککشنبهبرایش انجام داد. ی شدینمکاری 

هوا ابری و مه آلود بود و به همين خاطر هواپيمایی در آسمان نيود. این مسئله و اینکه گربه از پس 

 ■ بهش دلخوش باشد. توانستیمخودش برمياد تمام شانسی بود که پيرمرد 



 

 

 «پاپی بازیگوش»داستان ترجمه   
 «زاده اسرارطبهلاله ق» ترجمه اقتباسی  

 

. کردیم زندگی اش خوانواده با پاپی نام به زیبایی سگ توله - یاافسانه یادهکده در - پيش هاسال

 وورجه ورجه و بازی مشغول هميشه. کردینم گوش ها بزرگتر حرف به برادرش و خواهر مانند پاپی

 مسابقه هایماه با. دیدویم خانه رود کنار. کردیم هاپروانه دنبال. ديکشیم سرک سوراخی هر به. بود

 ی،پاپ": بود گفته او به پاپی، مادر. نشست نمی آرام اصلاً  خلاصه. پراندیم خواب از را هاقورباغه. دادیم

 یادش مادرش یهاحرف اصلاً. بود بازی مشغول هميشه پاپی. " نکن بازی چاه نزدیک وقت هيچ. پسرم

 نزدیک دیدویم پروانه یک دنبال پاپی که همينطور بهاری، خنک هوای در عصر، روز یک. ماندینم

. بود جالب براش چاه. رفت یادش مادرش حرف که بود، کرده پرت رو حواسش پروانه اینقدر. شد چاه

 سگ توله یک. رسيد که چاه یلبه به. دارد وجود یترجالب چيز چه چاه داخل که بداند خواستیم

 دست جدیدش دوست برای. " جدید دوست یک به به ": گفت خودش اب. دید آب در زیبا کوچولوی

 زبانش هم دوستش آورد، بيرون را زبانش. داد تکان دست براش همزمان هم جدیدش دوست. داد تکان

 اشاره دوستش به دست با. دیدینم را دوستش دم اما. داد تکان دوستش برای را دمش. آورد بيرون را

 هم جدیدش دوست زد، لبخند جدیدش دوست به. کرد اشاره او به دست با هم دوستش "تو هی" کرد

 دوستش اینکه از کم کم. دیدینم را دوستش دم ولی داد تکان را دمش باز پاپی. داد را جوابش لبخند با

. بود کرده فراموش کاملاً را مادرش حرفهای پاپی. شد عصبانی مياورد در را ادایش چاه داخل از فقط

 پاپی و آب فقط. نبود آب جز چيزی چاه داخل اما. کند تنبيه را جدیدش دوست که دپری چاه داخل

 بودم داده گوش مادرم حرف به کاش ای ":کرد فکر خودش با آب توی ،ديرسینم جایی به صداش که

 ■ .ندید را پاپی کسی دیگر بعد به روز آن از. "

 .The dog at the well اقتباس از داستان انگليسی



 

 

 «خانه ارواح»ستان دا  
 «فاطمه باقرزاده»مترجم   

 

، این طرف رفتندیم. دست در دست از اتاقی به اتاق دیگر شدیمی دری بسته شدیمهر ساعتی بيدار 

 ، تا مطمئن شوند؛ زوجی روحانی.کردندیمآن طرف دری را باز  ،کردندیمچيزی را جا به جا 

مرد زمزمه  "ی بالاست.طبقه" زن نجوا کرد: "آه، اینجا هم."مرد افزود: "اینجا گذاشتيم." زن گفت:

 ".ميکنیموگرنه بيدارشان  آرام،"گفتند:  هاآن "و توی باغ."کرد: 

 ".کشندیم، پرده را گردندیمدارند دنبالش  هاآن"اما شما ما را بيدار نکردید. آه، نه. شاید کسی بگوید: 

مداد را  ".اندکردهحالا پيدایش "دهد. بعد مطمئن شود:  و همچنان به خواندن یکی دو صفحه ادامه

روی حاشيه متوقف کند. و بعد خسته از خواندن، ممکن است از جا بلند شود و با چشم خود ببيند که 

خالی است. درها بازند و فقط صدای بغ بغوی کبوتران و ماشين خرمن کوب از مزرعه به  کاملاً خانه 

ممکن است در طبقه "خالی بودند.  میهادست "آمدم؟ دنبال چه بودم؟ چرا به اینجا". رسدیمگوش 

در اتاق زیر شيروانی بودند. و آن پایين، باغ مثل هميشه آرام بود، فقط کتاب لای  هابيس "باشد؟ بالا

 رها شده بود. هاعلف

د. شيشه پنجره را ببين هاآن توانستینمدر مهمان خانه پيدایش کرده بودند. هيچ وقت کسی  هاآناما 

در مهمان خانه  اگرتوی شيشه سبز بودند.  هابرگ. تمام کردیمی رُز را منعکس هاگلو  هابيستصویر 

یمدری باز  اگریک لحظه بعد  . با این حال،دادندیمفقط روی زرد خود را نشان  هابيس رفتندیمراه 

خالی  میهادستچی؟  .ختندیآویم، از سقف دنديچسبیمبه دیوارها  ،شدندیمکف زمين پخش  شد

ی خاموش کبوتری بغ بغو کرد. نبض خانه هاچاهی از روی قالی گذشت. از اعماق اپرندهی هیسابودند. 

گنج مدفون آن  ی ایستاد. آه،الحظهنبض  "گنج دفن شد؛ اتاق ... "امن. امن. امن.": زدیمبه آرامی 

 بود؟

یمن توی باغ؟ پرتو سوزانی را که هميشه پشت شيشه جستجو ی بعد نور رنگ باخته بود. بيروالحظه

، صدها دیآیم، چقدر زیبا و لطيف فرو رفت. شيشه مرگ بود، مرگ بين ما بود. اول به سراغ زن کردم

. مرد شوندیمتاریک  هااتاق، کندیمرا مهر و موم  هاپنجره، تمام کندیمسال پيش. بعد خانه را ترک 

به سوی آسمان  هاستارهن را ترک کرد. به شمال رفت. به شرق رفت، دید که خانه را ترک کرد. ز

یافت. نبض خانه  ی سبزه پوش دانزهاتپه. به جستجوی خانه رفت، آن را رها پایين اندکردهجنوب رو 

 "امن، امن، امن. گنج مال شماست." :زدیم  با شادی

یم. پرتوهای ماه وحشيانه در باران فرو ورندخیم. درختان پيچ و تاب کندیمباد در خيابان غرّش 

. زوج سوزدیم. شمع استوار و شق تابدیم، اما نور چراغ مستقيم از پنجره شوندیمو پخش  زندیر



 

 

که ما را بيدار نکنند. به دنبال  کنندیم. پچ پچ کنندیمرا باز  هاپنجره. زنندیمروحانی ميان خانه پرسه 

 هستند. شانیشادمان

، "بيداری در صبح" "شمار.ی بیهابوسه": کندیمو مرد اضافه  "ما این جا خوابيدیم.": دیگویمزن 

وقتِ "، "...آمدیموقتی تابستان "، "توی باغ... "، "ی بالا...طبقه"، "...هادرختنور نقره فام ميان  "

 .کوبندیم. به نرمی تپش قلب بر درها شوندیمدرهایی در دوردست بسته  "برف زمستان...

. زدیریم. باران نقره گون از شيشه فرو رديگیم. باد آرام ستندیایم. بر درگاه ندیآیم ترکینزد

یمرا فرش  وارش. زنی را که شنل شبح میشنوینمی ما تارند. هيچ صدای پایی را کنارمان هاچشم

نگاه کن، در ": دیگویمی مرد حفاظی است در برابر نور فانوس. او زیر لب هادست. مينيبینم کند

 ".هاستآنی هالب، عشق روی اندقيعمخواب 

. کنندیم، طولانی و عميق به ما نگاه دارندیمرا بالای سرمان نگاه  گونشان، چراغ نقره شوندیمخم 

ی شمع کمی خم شده. پرتوهای وحشی ماه از زمين و شعله. کوبدیم. باد یکسره کنندیممدتی مکث 

یی که به فکر فرو هاصورت. اندازندیم ی خميده سایههاصورتدر تلاقی با هم بر و  گذرندیمدیوار 

 و شادمانی نهان خود هستند. هاخفتهیی که در جستجوی هاصورت، اندرفته

ی طولانی، دوباره مرا پيدا هاسال": کشدیممرد آه  "امن. امن. امن." ی زند:منبض خانه با غرور 

را در  هابيس، میدیخندیم، میخواندیم، در باغ کتاب میديخوابیماینجا " :کندیمزن نجوا  "کردی.

 میهاپلک چراغشان. نور شوندیمخم  "را در اینجا گذاشتيم. گنجمان. میدادیماتاق زیر شيروانی غلت 

 را

ج آه، گن" :زنمیمو فریاد  شومیمبيدار  "امن! امن! امن!": زند. نبض خانه وحشيانه می دیگشایم 

 ■ "مدفون شما این است؟ نوری در دل.

 



 

 

 «جادوگر شلخته» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «نيکولا پيریرا» سندهینو 

 

ارغوانی، صورتی و آبی  یهارنگباشد، به  یاقهوهسبز و  یهارنگبه  ستیبایمدرخت که به واقع 

تا درخت را از طریق  کردیمکوشش  . اوخاراندیمدرآمده بود. جادوگر مبهوت و نگران سرش را 

 .آمدینمجادوگری به صورت کاملًا طبيعی برویاند امّا درست از کار در 

آبی و صورتی داشته باشند  یهارنگبه  ییهابرگارغوانی و  یاتنهکه درختان نباید  دانستیماو 

يجه کارش را کاملاً بنابراین با کلافگی و حرص زیاد شروع به قدم زدن در اطراف درخت کرد تا نت

 بررسی نماید.

را بر فراز درخت به حرکت در آورد وليکن درخت به ناگهان به یک  اشیجادوگراو متعاقباً چوب 

 یهارنگبه  ییهابرگبه رنگ ارغوانی و  یاساقهگل رُز تغيير شکل داد با این وجود همچنان  یبوته

 .صورتی و آبی داشت و حتی گلهایش هم ارغوانی بودند

سپس یکبار دیگر به طرف بوته رُز  دادیمجادوگر سرش را با تعجب و نوميدی به هر طرف تکان 

را بار  اشیجادوگربرگشت. او مجدداً شروع به قدم زدن در اطراف بوته رُز نمود و در همان حال چوب 

ید امّا همچنان رُز به یک قارچ سمّی بزرگ تبدیل گرد یبوتهدیگر به حرکت در آورد وليکن به ناگهان 

 .شدیمارغوانی، صورتی و آبی دیده  یهارنگبه 

از سر یأس و نوميدی به بالای کلاهک قارچ زد که ناگهان قارچ سمّی  یاضربهجادوگر با چوب جادو 

 مجدداً به صورت درخت ظاهر شد.

 او عاجزانه فرمان داد: من با تو چکار کنم؟

 و سبز باشی؟ یاقهوه یهارنگآیا می دانی که باید به 

 جادوگر زمانيکه فریاد عصبانی درخت را شنيد، از تعجب به هوا پرید:

 و من به هيچ وجه مقصر نيستم. یاآوردهتو مرا به این شکل در 

که تو قادر به صحبت کردن هستی بنابراین بسيار متأسفم  دانستمینمجادوگر نجواکنان گفت: من 

 ارغوانی، صورتی و آبی درآورم. جزبهدیگری  یهارنگتو را به  توانمینمکه 

 ؟دیآینمدرست در  امنقشهکه چه اتفاقی افتاده است و چرا  دانمینممن 

 .یانگرفتهجادوگری را فرا  یخوببهدرخت خندید: تو 

 را بررسی شیهارنگرا تکان داد و  شیهاشاخهآنگاه درخت کمی خود را از بالا و پائين برانداز کرد، 

 نمود و گفت:

 که تا اینقدر متفاوت باشم. کردمینمهوم، حقيقتاً عجيب و سحرآميز است. من فکر 

 ؟یاشدهکه ارغوانی  یکردینمجادوگر ناباورانه پرسيد: تو فکر 



 

 

 و سایرین جملگی سبز هستند. امشدهدرخت جواب داد: نه، چونکه فقط من اینطور 

 یهارنگبود که درختی این چنين به بدین ترتيب جادوگر شلخته تنها فردی در جنگل سحرآميز 

ارغوانی، صورتی و آبی ظاهر کرده بود لذا تصميم گرفت که برای هميشه متفاوت باقی بماند. او پس از 

کاملاً  هاهیهمساارغوانی، صورتی و آبی رنگ آميزی نمود تا از تمامی  یهارنگرا هم به  اشخانهآن 

دن زمانی در نظر دیگران چشمگير و ارزشمند است که از که متمایز بو دانستینممتمایز باشد. او 

 ■طریق تفکر و تلاش هدفمند حاصل آید تا برای جامعه مفيد واقع گردد و نه به هر طریقی.

 

 



 

 

 «قتل ناموسی»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «کيم یانگ ها»نویسنده  

 
 صورتش همباز نداشت، کرمی یا آرایشی که وقتی یحت. زیبا و شاداب پوستی با بود ساله ویک بيست

 و پوست یموسسه یک در که بود دليل نيهم به قاً يدق. بود مرطوب و شفاف شهيهم. ديدرخشیم

 انجام ستیبایم او که کاری تمام. بود راحت بسيار کارش. بود شده استخدام پذیرشگر، عنوانبه زیبایی،

 محض به ات بنشينيد لطفاً: که دوستانه باصدایی جمله این ایاد سپس و بود بيماران نام نوشتن بدهد،

 سمت به هاآن هدایت و مراجعين مشخصات ستون کردن وپيدا .کنم صداتون اتون، نوبت رسيدن

 سطح اینکه و بود شده مراجعين دلگرمی موجب اش، شفاف باًیتقر و درخشان پوست .معاینه اتاقهای

تاول  به کرد شروع اش پوست روز، کی ،ازقضا. بردیم بالا موسسه، آن به نسبت آنهارا توقع و اعتماد

 که داشت یسع. بود کرده سيتاس بانکی، یهاوام مدد به را موسسه آن که جوانی پزشک امر، درابتدای

 ازبد اما شد شروع کوچک جوش یک یسروکله پيداشدن با اصلی مشکل. زدن اورا روحی، تشویق با

 افسردگی ضریب منتها کند، درمان .شد پخش صورتش تمام جایيکه تا شده تربزرگ و بزرگ حادثه،

 فکر صورتش یمسله به بيشتر هرچقدر او. بود رسانده صفر زیر به را درمان اینگونه شانس درصد او، در

 لکه شبيه ازدور کهیجور بود، پوشانده را صورتش یتمام قرمز، نقاط. شدیم بدتر تشيوضع ،کردیم

 .شدند متنفر دخترک از پرستارها و شد مایوس حسابی دکتر.ديرسیم نظر به يتزاپ یک یهالکه

 معذرت همه از من".کرد ترک ازخودش یادداشت یک گذاشتن با را موسسه آن او بهاری، روز دریک

 به یکی این پوست. کرد استخدام جدیدی رشگریپذ موسسه، .کرد وخودکشی" متاسفم خوام، می

 ■...زدیم را مراجعين یهمه چشم که ديدرخشیم حدی



 

 

 «اولین و آخرین»داستان ترجمه   
 «نژادسيد ابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «جان گالزورثی»نویسنده  

 
ساعت، شش بعد از ظهر واطاق تاریک بود. تنها چراغ مطالعه روغنی، نورضعيفی روی فرش ترکی،  

آنقدر بزرگ و تاریک بود که قسمت  اطاق. افکندیمقهوه آبی وطلائی روی ميز  سیسروجلد کتابها، 

. او بعد از یک روز آمدیمميان کویر  ینظرآباد بهروشن جلو آتش جائی که کيت دارنت می نشست 

قدیميش درآنجا بنشيند.  یاقهوهراحتی قرمزوکت مخملی  یهاکفشداشت با  دوستکاری در دادگاه، 

او محسوب  استراحتچرت،  کیپ وبعضی اوقات، ، یک پيقهوه، هاکتابدوساعت قبل از شام با  نیا

 .کردیمکه آنجا می نشست بندرت به کار فکر  یوقت. شدیم

از مدرسه برمی  یزيمکاش تعطيل بود و  کردیمآتش نشسته بود آرزو  کنارحالا در حاليکه تنها، 

را  همسرشگشت. دلش برای لبخندهای شاد وچشم های تيره براق دختر جوانش تنگ شده بود. 

پيش از دست داده بود، و شرک دخترش برای اوخيلی عزیز بود. ناگهان افکارش متوجه برادرش  هاسال

که تمام موفقيتش مدیون -. چقدر با کيت کردیملورنس شد. مرد ضعيفی که دست به دهان زندگی 

رگرداند را به سمت آتش ب صورتش، کردیمفرق داشت! درحاليکه نورچراغ را کم -بود اشارادهقدرت 

 وفورا بخواب رفت.

 با تکانی از خواب بيدار شد، احساس کرد که کسی در اطاق است.

 کيه؟

 جواب داد: یاآهستهصدای 

 .«یلرمنم، »

بلند نشد، یا حتی سرش را هم بر نگرداند، بلکه منتظر  شیجااز « خواب بودم، بيا تو!»کيت گفت: 

 د، وکيت با تندی گفت:لری دم در ایستا اماماند تا برادرش پيش بياید. 

 «خوب، لری، موضوع چيه؟ چرا نمی آئی بنشينی؟»

 لری پيش رفت، جلونوررا گرفت، صورتش در تاریکی مثل چهره یک روح سياه بود.

 «مریضی؟»

 جوابی جز یک آه بلند، نشنيد. کيت بلند شد و گفت:

 «؟یاستادهیا؟ که مثل ماهی لال آجا یاشده؟ جنایتی مرتکب یلرموضوع چيه، »

 «بله.» من کنان گفت: منسئوالش بی جواب ماند، آنگاه، لری،  یالحظهبازهم برای 

 ؟یلرمنظورت چيه؟ بيا اینجا، جائی که بتوانم ببينمت. چه مشگلی داری، 

 

 



 

 

 لری ناگهان با آه بلند عميق دیگری خود را روی صندلی انداخت.

 «امکشتهمردی را « »درست است»گفت: 

 فهميد که حقيقت دارد. فوراًرفت، به صورت برادرش خيره شد. جلو  سرعتبهکيت 

 «چرا اینجا می آئی و این را به من می گوئی؟»گفت:  

به کی باید بگویم؟ کيت، اینجا آمدم تا بگویی چکار باید بکنم؟ خودم را تسليم کنم، یا چه؟ کيت »

ع موق چهه این قتل بگو. به من دربار»احساس کرد قلبش به شدت می زند، اما خيلی سریع گفت: 

 «اتفاق افتاد؟

 «شب گذشته.»

 در چهره لری صداقتی کودگانه بود. هميشه بوده است. کيت گفت:

 «چگونه؟ کجا؟ همه چيز را از اول به آرامی برایم بگو.»

. پدرش وقتی شانزده سال داشت فوت امشدهکيت، موضوع این است که مدتی است با دختری آشنا  

با او ازدواج کرد. واندا خيلی  کردیما گذاشت. مردی به نام والن که درهمان خانه زندگی کرد و اورا تنه

نه همينطور. گرس باًیتقرزیبا بود. آن مرد بعد از مدتی اورا با یک بچه تنها گذاشت. بچه مرد وواندا هم 

 هيچ آنقدر خاطر هببرگردد. والن بيرحم اورا  نزدشماند. والن باردیگر پيدایش شد واو را واداشت به 

. وبازهم دوباره اورا ترک کرد. لری ناگهان به صورت کيت نگاه کرد و گفت: شدیمتا کبود  زدیمکتک 

. زن! او حا لا فقط بيست سال دارد. دیروز وقتی امنکردهو راستگوتراز او برخورد  ترنیريشهرگز با زنی 

! کن نگاه کرد، حمله من به دید مرا وقتی. دبو آنجا بازهم – والن آن –که پيش او رفتم، آن بيرحم 

فشردم هنگامی که او  میهادستوقت من هم گلویش را در  آنش را نشان داد. پيشاني کبود لکه لری

 را رها کردم مرده بود.

 کيت با صدای خشنی گفت:

 «بعد چکار کردی؟»

یر ز یاگوشهدم ودر مدت زیادی آنجا نشستيم. واندا چيزی نگفت. جسد را به پائين خيا بان بر»

 «گذرگاهی سرپوشيده انداختم.

 «کس دیگری دید؟»

 «نه.»

 «و بعد؟»

 .«تيکپيش واندا برگشتم. تنها و وحشتزده بود. من هم همينطور، » 

 «؟کندیمهمه کجا اتفاق افتاد؟ آن دختر کجا زندگی  هانیا» 

 «لين، سوهو. گلاو، 42شماره »

 «!دیدم روزنامه تو –گلاو لين! بله »



 

 

 آمد: خاطرش بهاف روزنامه اگرکيت اولين خطوط پار 

پس درست بود. « درگلاو لين سوهو پيداشد. یادهيپوشامروز صبح جسد مردی زیر گذرگاه سر »

 جنایت!

 برادر خودم!

 «؟یگوئبهاما چه باعث شد که اینجا بيائی وبه من »

 او را بکشم خواستمینمرا تو می دانی.  زهايچاین » 

 «ر را دوست دارم، کيت.من آن دخت

 «بنشين باید فکر کنم.»

 فکر کند. شوک خيلی بزرگی بود. سرانجام گفت: توانستینمفکر! اما او 

حالا گوش کن لری. وقتی از خانه من رفتی، یکراست برو خانه و بيرون نيا تا من فردا صبح بيام »

 «پيشت. قول می دی!

 «قول می دم.»

« باید بروم. اما به فکرش هستم. خودت را کنترل کن. حالادارم. من شام دعوت »کيت ادامه داد: 

، آن دستهای لرزان! کيت با احساس دلسوزی هاچشمنگاهی به لری کرد. آن چهره رنگ پریده، آن 

 «شجاع باش!» آميخته با ترس دستش را روی شانه برادرش گذاشت و گفت:

 !«خواهمیمخدای من! خودم هم »او ناگهان فکر کرد: 

 

*** 
لورنس دارنت خانه برادرش را با این عزم راسخ ترک کرد که به خانه برود و در آنجا آرام بماند تا 

مثل کيت، استوار،  توانستیمچکار کند. کاش  دانستیمکيت بود؛ کيت  یهادستکيت بياید. او توی 

رش حتی به مورچه موفق و رکنی ازشرکت باشد. اما او لورنس دارنت است ومردی را کشته! او که آزا

برادرش باشد. تنها دوست  اگردوست مردی مثل کيت شود حتی  توانستینم! نه! کسی ديرسینمهم 

لورنس چه حسی دارد.  کردیمو احساس  دانستیمواقعی لری در تمام دنيا واندا بود. تنها او بود که 

 اشت.دوست د کردیمو او را با هر کاری که  کردیمواندا، لورنس را تحمل 

 II 
را که در آن به شام دعوت شده بود ترک کرد. تاکسی سوار نشد.  یاخانهساعت یازده بود که کيت 

 قدم بزند و فکر کند. هوا گرم بود دکمه پالتوپوستش را باز کرد. خواستیم

ا این کار را بکند. ام خواستینماین قتل راباور کند. البته که لری  توانستینمچه کار وحشتناکی!  

به لری بکند تا انجام دهد.  یاهيتوص. مسئله این بود که باید چه کندینماین یک جنایت است، فرقی 

لری اعتراف کند همه مردم اینطورمی فهمند که:  اگرکند و ناپدید شود؟ یا اعتراف کند؟ اما  سکوت



 

 

يت، ک....« است  رسانده قتل بهبرادر آقای کيت دارنت، وکيل مدافع معروف شرکت کينگز، مردی را »

بود. مادرشان هنگام مرگ مسئوليت لری را به اوکه  شیهاقدماز وقتی لری بچه بود مراقب اولين 

 کندینمزندان! نه، به او توصيه  دراز خودش بود سپرد. برادر خودش، مرد شریف،  ترکوچکپنجسال 

 که اعتراف کند. غير ممکن است!

همه چيز به او بستگی دارد.  حالا، جز آن دختر. چکسيههنوز هيچکس از این موضوع خبر ندارد. 

؟ ناگهان چيزی به ذهنش رسيد. او از خيابانی دیگوینممطمئن باشد که آن دختر چيزی  توانستیماو 

برود وبه او بگوید دوست لری است و همه چيز  توانستیم، دور نبود: کردیمکه وا ندا در آن زندگی 

 .داندیمرا 

 خودشه واندا آمد و در زد. کسی جواب نداد. دوباره در زد. بازهم کسی جواب نداد. کيت به در خان

 گفت: یازنانهدر را باز کرد. همه جا تاریک بود. بعد صدای 

 اوه، توئی لری! چرا در زدی؟ خيلی وحشت کردم، چراغ را روشن کن بيا تو عزیزم!

 املاً کيآمدم که به شما آسيب برسانم؛ نترسيد. من دوست لری هستم. ن»کيت به آرامی جواب داد: 

 «بنشينم و صحبت کنم؟ توانمیمبرعکس. 

 اما آن دختر تکانی نخورد وآهسته گفت:

 «؟لطفاً شما کی هستيد، »

 او از وحشت آن نجوا تکان خورد و جواب داد:

 «برادر لری.»

 بهشت زده، وح یهاچشمکوتاه و  یموهااونفس راحتی کشيد، جلو آمد و روی نيمکت نشست. با 

 . کيت یک صندلی کشيد و گفت:آمدیممثل بچه قد بلندی  نظر

 باید مرا ببخشيد که در این ساعت آمدم. می دانيد، لری همه چيز را به من گفت. چه کار وحشتناکی!»

 «بله، آه. بله! وحشتناک، وحشتناک است!»

 این را با چه نا اميدی گفت! 

 «آئيد.خيلی جوان می  نظر بهشما »کيت گفت: 

 «بيست سالمه.»

 «و شما عاشق برادر من هستيد؟»

 .«رميمیمبرای او »

 اشتباه کند. اشرهيت یاقهوه یهاچشمنگاه  ایممکن نبود که تن صدای او،  

 وکيت با کمی لکنت زبان گفت:

 مپرسیماو را نجات دهيد. گوش کنيد و به سئوالاتی که از شما  ديتوانیمتا ببينم  امآمدهمن -من»

 جواب دهيد.



 

 

 «اوه! به همه چيز جواب خواهم داد.» وندا آهسته گفت: 

 «بود؟ بدی مرد – شما شوهر –این مرد »

 «مردی درنده خو.»

 «آیا برادر من قبل از شب گذشته هرگز اورا دیده بود؟»

 «هرگز.»

 «؟کردیمبه لری گفتيد که اوچگونه با شما رفتار » 

 «لری را زد. بله، اما والن خودش شروع کرد. او»

 «کسی دید که برادرمن داخل شد؟ ديکنیماین را می دانم. فکر »

 «هيچکس.»

 «؟چهوقتی بيرون رفت، »

 «نه.»

 «شما چکار کردید؟»

 «گریه کردم.»

 می فشرد ادامه داد: هم بهرا  شیهادستاین با سادگی بدی گفته شد ودر حالی که 

 «سفم.او خيلی متا یبرالری به خاطر من درخطر است. »

 ؟ديکنینمشود، مطمئنيد راز برادرم را فاش  بدتروضع از این  اگر« به من نگاه کنيد!»کيت گفت: 

 «برق زد. شیهاچشمبله. »گفت: 

 «شما نباید پيش او بروید. و او هم نباید اینجا بياید.»کيت ادامه داد: 

از من  کلاً اورا »زیرلب گفت:  باً یتقر ناگهان؛ اما سرش را به نشانه تائيد تکان داد. دیلرزیم شیهالب

اورا چند وقت  توانمینمکه به او صدمه برسد، اما  کنمینمنگيرید. من خيلی مواظب هستم. کاری 

 «او را از من نگيرید. لطفاً نبينم. خواهم مرد. 

. دهمیم. ترتيب کار را نميبیممن. او را  عهده بهبگذاریدش »چند لحظه گذشت تا اینکه کيت گفت: 

عاشق او هستيد مواظب باشيد،  اگرکه گفتيد  همانطور. رومیممن بگذارید. حالا  عهده بهباید آنرا 

 «مواظب باشيد!

! و فقط کمی سرش را تکان داد اما چيز بيشتری نگفت. کيت بيرون بلهبله! اوه، »واندا آه کشيد، 

 رفت.

 آن! هاچشم، کمتربود. آن کردیم. خطر، از آن چيزی که او فکر خواهدیمکيت فهميد ه بود که چه 

این را بفهمد. او هرگز راز لری را فاش نخواهد  توانستیمدختر خودش را وقف لری کرده بود، هر کس 

 .کردینمنيست. اما احساس آرامش  مهمکرد. بله! لری باید به آمریکای جنوبی بگریزد، 



 

 

را در خطرمی دید. نه! این چيزها  اهنیا. حالا تمام کردیمکيت به کارش، شغلش وآینده اش فکر 

 یک رویای وحشتناک بود. تماماً 

 I I I 
. انداختیمحاليکه نگاهی به روزنامه صبح  درکيت روز بعد در ساعت معمول بيدار شد. سر صبحانه، 

پليس، سرانجام راز جنایت گلاو لين را فاش کرد و شخص »افی بر خورد کرد که نوشته بود: اگربه پار

 «این جنایت دستگير شد.متهم به 

کيت ابتدا فکرکرد منظور، لری است. برادرش ممکن است دستگيرشده باشد. به خودش فکر کرد. 

لری دستگيرشده باشد. موضع خودش چه خواهد بود؟ کيت دارن. وکيل مدافع شرکت کينگز، مرد  اگر

 والا مقام!

 ود. باید نزد لری برود.کار خوبی نب اصلاً فشارمی آورد که آرام باشد. وحشت  خودش به

کيت، وارد اطاق لری شد و دید که برادرش روی تخت درازکشيده است. وجودش پر از احساس 

آرامش بود. پس معلوم شد پليس شخص دیگری را بجای لری دستگير کرده است. این دستگيری 

و فرصتی  دادیمرا به سمت دیگری سوق  هانگاهاتفاق بيفتد. چون  توانستیمبهترین چيزی بود که 

 بود تا لری بگریزد. آن دخترهم باید برود. اما نه با او.

 «؟یاگرفتهخوب، برادر چه تصميمی »لری درميان دود به کيت نگاه کرد و به آرامی گفت: 

با هم بروید.  ديتوانینمراهی شود. ولی  تواندیمفرار کنيد. واندا با قایق بعدی  فوراًلری شما باید »

 «پول داری؟

 «نه.»

 «من در آمد سالانه را پيشاپيش به تومی دهم.»

 آه بلندی جواب اورا داد.

 «چرا. دانمینم. یابودهتو با من خيلی خوبی، کيت. هميشه خيلی خوب »

 کيت با خشکی جواب داد:

 «. خوش شانسی؛ یک نفررا دستگيرکرده اند. تو روزنامه نوشته.رودیمفردا قایقی به آرژانتين »

 «چه؟»

فکر  «به این فکر نکرده بودم.»نس دستش را روی پيشانيش کشيد وروی تخت نشست. و گفت: لور

 .دهدیممرد بيگناهی را دستگير کنند. این همه چيز را تغيير  توانندیم هاآننکرده بودم که 

 ود.فراموش کرده ب کاملاًکيت خيره شد. آسوده از اینکه مرد دستگير شده لورنس نبود، مرد متهم را 

. کنندیمگفت: چرا؟ آن مرد بی گناه در خطر نيست. هميشه اول مردی را به اشتباه دستگير  فوراً 

از این بابت نگران نباش.  لطفاً . دهدیماین هم قسمتی از شانس است، همش همين. این به ما زمان 

ت در حاليکه با . اینهم مقداری پول. کيدهمیممن. آماده رفتن شو. ترتيب کارها را  عهده بهبگذارش 



 

 

افزود: یادت باشد که دراین خصوص علاوه برخودت باید به فکر  کردیمجدیت تمام به برادرش نگاه 

 من هم باشی.

 ؟یفهمیم

 .کردیمکند تکرار  افتیدر« بله»اوباید سئوالش را قبل از اینکه جواب 

. شناسمینماست؛ اورا  آدم عجيبی: »کردیمبرادرش فکر  به، شدیمکيت در حاليکه با ماشين دور 

 «هرگز او را نخواهم شناخت!

 IV 
–لورنس دقایق زیادی روی تختش نشسته، ماند. مرد بی گناه در خطر نيست! این را کيت گفته بود 

 خطر در را مرد آن و بگریزد واندا با توانستیم کند؟ اعتماد گفته این به توانستیم! معروف وکيل

 کند؟ رها مرگ احتمالی

برود و ببيند. لباس پوشيد و بيرون رفت. تو خيا بان روزنامه  تواندیم. کنندیمامروز محاکمه او را 

بله! باید برود. قبل « جان ایوان، بدون آدرس.»خرید؛ نام مرد دستگير شده در روزنامه اعلام شده بود: 

 وبرگشت.از اینکه سرانجام وارد دادگاه شود، یک بار، دوبار، سه بار از در ورودی گذشت 

دادگاه شلوغ بود. ناگهان مرد کوتاه قد بدبخت و ژنده پوشی را دید که بين دو پليس به جایگاه متهم 

 شکاری احاطه شده باشد. یهاسگ لهيوسبهحيوانی که  مثل. شدیمبرده 

لورنس با وحشت متوجه شد که این هما ن مردی است که متهم به کاری شده است که او خودش 

 ود.انجام داده ب

 بار زیر گذر گاه چند، وانیایک پليس که متوجه شده بود آن مرد،  شهادتشواهد خيلی کوتاه بود.  

 پليس دیگر که وقتی ایوان را نيمه شب شهادتبود.  دهيخوابدر گلاولين جائی که جسد والن پيداشده، 

. پليس بعد کندیمحلقه طلایی که ثابت شده بود متعلق به والن است در جيبش پيدا  کندیمدستگير 

من حلقه را از انگشتش بيرون آوردم اما اورا در آنجا مرده « بله؛»شهادت داد که ایوان به او گفته بود: 

 یافته بودم!

 خاکستری یموهامرد کوتاه قد مثل طعمه چهار پایان در آن گوشه ایستاده بود، با چهره زرد غمگين، 

. بعد فرمان آمد او رابه بازداشتگاه بر کردیمعيت نگاه حيران که هر از گاهی به ميان جم یهاچشمو 

 گردانند. اورا بيرون بردند.

لورنس با عرق سرد روی پيشانيش، نشست. پس این مرد بيجاره فقط حلقه را برده بود، و حالا متهم 

 .دانستینماو یعنی لورنس دارنت کسی این را  جزبهبه قتلی شده بود که خودش مرتکب آن بود. 

*** 
لری، کيت را مقابل خانه خودش دید که از تاکسی پياده شد. با هم به درون خانه رفتند اما هيچکدام 

 ننشستند.



 

 

 «بيا این هم پول. اطاقی توی آن قایق هست برو وجا ی خودت را رزرو کن.»کيت کفت: 

 «کيت، من قصد دارم که بمانم.»

 را از ذهنت بيرون کن. نیا. تدافینممن نگاه کن. هيچ اتفاقی برای آن مرد  بهلری، 

 لورنس لبخند زد.

که من بگریزم و آبروی تو را نجات دهم؟ پولت را توی جيبت بگذار وگرنه آنرا توی  یخواهیمتو »

 کيت پول را پس گرفت.« . بيا بگيرش.اندازمیماتش 

ه کاری متهم شده بروم ومرد بيچاره بی کناه را که ب توانمینم. تيکشرف دارم،  ینوعبهمن هنوز هم 

 که انجام نداده رها کنم.

 بکنی؟ یخواهیمصورت کيت قرمز شد. پس چکار 

 لورنس سرش را پائين انداخت.

 «هيچی. کيت، من خيلی متاسفم خيلی. فعلاًچکارکنم،  دانمینم»

 کيت نگاهی به او انداخت و بدون اینکه چيز دیگری بگوید رفت.

*** 
بود که واندا را نبيند این نتوانست باعث شود که نزد او نرود. حالا چه لورنس به کيت قول داده  اگر

 او نگران تنها عشق زندگيش یعنی واندا بود. هما ن بعد از ظهر به خانه او رفت و همآنجا ماند.

ود. عاشق آن دختر بود. آن دختر هم ب جوانيش زمان از هاهفته نیترخوشحال باً یتقر یچندهفتهآن 

که واندا هيچگاه او را تر ک نخواهد کرد. یک روز بعد از ظهر به او گفته بود:  دانستیم واعاشق او بود. 

 .کردیماین کلمات هميشه توی گوشش صدا « به زندگی ادامه دهم. توانمینمتو بميری، من اگر»

که روز محاکمه نزدیک است. او هرگز به دیدن کيت نرفت، هرگز  دانستیم؛ لری گذشتیمزمان 

 یهاستونو با هيجان  دیخریم. اما هرروز روزنامه کردیمهم برای او ننوشت. بندرت به او فکر  یانامه

 .کردیمآن را نگاه 
   ٰV 

روی پوستری  آمدیمحقوقی بيرون  یهادادگاهدر حاليکه از  تيکدربعد از ظهریکی ازروز های ژانویه، 

 اقعاً وآرام در پياده رو شلوغ ایستاد. نا توان،  کاملاً این کلمات را دید. جنایت گلاو لين. محاکمه و رای. 

ناتوان از خرید روزنامه. اما صورتش مثل یک تکه آهن بود وقتی که سرانجام یک پنی بيرون آورد و 

روزنامه را خرید. در روزنامه خواند: جنایت گلاو لين. هيئت ژوری، متهم را گناهکار شناخت. مجازات 

 مرگ، تصویب شد.

یمحساسش عصبانيت ساده بود. مرد بی گناهی به خاطر کاری که نکرده به مرگ محکوم اولين ا

 .شود

 او مستولی شده بود. برچه وحشتناک! ودرعين حال ترس از خطر، 



 

 

برادرش را ببيند. لورنس خانه نبود، کيت نزد واندا رفت. آن دختر در را به روی او باز  فوراً رفت تا  

 کرد.

 «ست؟می دانی برادرم کجا»

 «نه.»

 «؟کندیم. اما او حالا اینجا زندگی فهممیم»

 «بله.»

 «هر زمان از اینجا بروی؟ یاآماده»

 «بله! آهبله، »

  «و او؟»

 .....«بله؛ اما آن مرد بيچاره »او آهسته جواب داد:

 توجه ندارد. ارزشآن مرد بيچاره یک دزد است. 

ما . آنگاه شامبودهشاید او گرسنه بوده. منهم گرسنه واندا آهی کشيد. اما من برای او متاسفم. « آه،»

 . این محاکمه! تمام شد؟کنمیماغلب به اودر زندان فکر  من. دیکردینمکه هرگز  ديکنیمکاری 

 «بله.»

 «رای چه بود؟» 

 «گناهکار.»

 خودش گرفت. یهادست. دستش را توی رودیمگمان کرد که واندا دارد از هوش  یالحظهکيت 

به من کمک کنيد، نگذارید لری از دید شما پنهان شود. ما می با یست وقت «»گوش کنيد.: »و گفت

 نگذارید لری تسليم شود. دیباداشته باشيم. به شما می گویم. 

 ؟ديفهمیم

 «او تا حالا تسليم شده باشد؟ اگربله ..... اما »

اشد! هر لحظه ممکن است آنها پيش پليس رفته ب واقعاًلری  اگرخدای من! »این فکر به ذهنش آمد: 

 به اینجا بيآیند.

نحيف و رنگ پریده بود.  اشچهرهکيت ناگهان صدای کليد را توی قفل شنيد. لورنس خودش بود. 

 آرامی گفت: به

 سلام، کيت.

وقت داشته  ستیبایمرا داشتم.  انتظارش؟ لورنس سر تکان داد. یادهیدرا  هاروزنامه»کيت پرسيد: 

 «وقت داشته باشيم. ستیبایم، لری؟ یفهمیمبکنيم. حرف مرا  ميتوانیمنيم چکار باشيم تا ببي

 .نداشت را گفتنش اتٰ  جرفرار کنند. اما  فوراًتنها فکر او این بود که لری و واندا 



 

 

. دیروینماز خانه بيرون  نميبیم. که تا فردا که شما را ديکنینمبه من قول بدهيد که کاری »گفت: 

 «بدهيد.به من قول 

 .«دهمیمقول »لورنس جواب داد: 

 ، ازخانه بيرون رفت.کنمیمکيت با گفتن اینکه من قول شما را قبول دارم و به آن اعتماد 

 VI 
؟ برای صرف شام به کندیم. آیا لری به قولش عمل کردیمکيت تمام بعد از ظهربه برادرش فکر 

تا فردا صبر کند. وقتی تصميم گرفت برود و  اندتوینمکلوب رفت؛ آنجا که نشسته بود متوجه شد که 

 لری را بار دیگر ببيند که دیگردیر شده بود.

 بيرون رفتند؟ دلش فرو ریخت. در را باز کرد و داخل شد. واقعاً هاآناو در زد، اما کسی نيامد. آیا 

 صدازد، لری! لری! 

 هيچ جوابی، هيچ حرکتی نبود!

. مست بودند؟ به خواب رفته بودند؟ شانه انددهيکشتخت دراز  را دید که هر دو آرام روی هاآن 

! حيات نداشت! کيت لرزید مجبور ديکشینمبود. نفس  سردبرادرش را گرفت و آنرا بشدت تکان داد. 

این  اًلطف»را روی ميز دید. خم شد و آن را خواند  یانامهشد صندلی را بگيرد تا نيفتد. نا گهان پاکت 

آن را توی جيبش گذاشت. تنها فکری که به ذهنش خطور کرد « س بده. لورنس دارنت.به پلي فوراًرا 

 «بروم! دیبا. دانمینمچيزی در این مورد » کهاین بود 

 وقتی به خودش آمد که در دفترکارش بود. آنجا با دستی لرزان، پاکت را باز کرد: واقعاًاو 

گلاو لين  در، نوامبر 27که در شب  دارمیمحال مرگ با دستان خودم. اعلام  دردارنت،  یلرمن، 

 ...... امشدهمرتکب جنایت 

 رسيد. هاکلمهکيت خواند و خواند تا به آخرین 

اجازه دهم که مردی  توانستمینمتحمل کنيم.  ميتوانستینمبميریم. جدائی را هم  ميخواستینمما »

 «ما را با هم دفن کنيد. لطفاً بی گناه به خاطر من حلق آویز شود. چاره دیگری نداشتم. 

 «لورنس دارنت»

 .«یژانو 28» 

 کردیمساعت تيک تيک  کهيدرحالکيت به مدت پنچ دقيقه با کاغذهائی که در دستش بود ایستاد. 

 از دستش افتاد... کاغذها. نشست تا نامه را دوباره بخواند. ديکشیمزوزه  هادرخت یتووباد، بيرون، 

که او ازتمام قضایا طی  شدیماعتراف نامه به دست مقامات برسد معلوم  که این دادیماو اجازه  اگر

 این دوماه اطلاع داشته است.

دختر جوانش، اعتبار خودش، آینده با  یزندگ، اشیزندگکه شغلش،  شدیماین خود موجب  

 ند!، باید نجات پيدا کتيکاهميتش را از هم بپاشد. بگذار این این مرد حلق آویز شود! اما او، 



 

 

ه کاغذ زبان یهاورقهبا یک حرکت ناگهانی آن نامه را توی آتش انداخت. دید که شعله آتش دراطراف 

 کشيد.

ه سخت و تيره شد اشچهرهسوخت! دیکرشکی باقی نماند، دیگراثری از این ترس فرساینده نبود. 

 بود.

 ■ نه مثل لری! به پيش! امابه پيش! 



 

 

 («1911)تغییر عقیده»داستان ترجمه   
 «غلام مرادی»؛ مترجم «کاترین منسفيلد»نویسنده  

 

 نویسنده آشنایی کوتاه با

 1888ی نوگرای اهل نیوزیلند در سال در چهاردهم اکتبر سال سندهینو« کاترین منسفیلد»

 چشم از جهان فرو بست. 1923در ویلینگتون به دنیا آمد و در نهم ژانویه سال 

ی کوتاه درخور هاداستانلی در طول این زندگی کوتاه، سال عمر نکرد، و 35وی بیش از  

به دور اروپا سفرکرد و بیشتر در  1906تا  1903تحسینی را خلق کرده است. وی در سال 

بلژیک و آلمان به سر برد و تحت تأثیر فضای ادبی آن جا قرار گرفت. از پرطرف دارترین 

 .به )گاردن پارتی( اشاره کرد توانیمی او هاداستان

را  اشیزندگآلوده شد و بوته  اشهیربهار عمرش دست نامهربان ناخوشی سرطان به خون 

 بن کند. از بیخ و

 

 زن صاحبخانه در زد.

 «بيا تو.»ویولا گفت: 

، گفت: گرفته بود اشرفتهزن صاحبخانه در حالی که پاکت سبز رنگی را با گوشه پيشبند رنگ و رو 

 «نامه داری، یه نامه سفارشی.»

، دستش را کردیمیولا در حالی که زانو زده بود و داشت آتش بخاری چوبی کوچکش را زیر و رو و

 «باید جوابش را هم بدهم؟»دراز کرد و پرسيد: 

 «نه؛ نامه رسان رفت.»

توی چشمهای زن صاحبخانه نگاه نکرد؛ از این که هنوز اجاره خانه را نپرداخته « باشه. بسيار خوب!»

و به شدت نگران این شد که زن صاحبخانه دوباره شروع کند به داد و بيداد  ديکشیمبود خجالت 

 کردن.

 «-در مورد اجاره ایه که به من بدهکاری»زن صاحبخانه گفت: 

 «وای دوباره شروع شد.»ویولا پشت به زن صاحبخانه و رو بخاری ایستاد و با خود گفت: 

م. ما تو محل آبرو داری»و شروع کرد به غر زدن. « ؟بایستم یا بروم»زن صاحبخانه صدایش را بلند کرد. 

 «تو کوچه. اندازمیمیا اجاره رو بده یا فردا قبل از ساعت دوازده اثاثهاتو 

 

 



 

 

 

یمرا بی اراده و دیوانه وار تکان  شیهادستتا دیدن آنها را.  کردیمویولا بيشتر حرکات زن را حس 

بو پنير گندیده و فاضلاب مونده می  -! آخ! بوشو ببينحيوون پيرِ کثيف»درهم ریخت.  اشچهره. داد

 «ده.

تو ميدم، اگه ندادم از این جا ميرم، خيلی خوب، داد خيلی خوب، فردا اجاره»ویولا کوتاه پاسخ داد: 

 «نزن.

حتی وقتی  -دیلرزیمو به خود  آمدیمهميشه در مقابل این زن جلو  -کردیماین بار وضع کاملاً فرق 

. اما این بار رو در روی او ایستاد و کردیم، حال او را منقلب آمدیمبالا  هاپلهو را که از صدای پای ا

که چرا نگران پول است، دزدکی و بی سر و صدا از خانه  کردیمکاملاً آرام و بی تفاوت بود. تعجب 

ی اتاقش در را پشت سر زن صاحبخانه محکم ببندد، شب تا صبح تو کردینم، جراَت رفتیمبيرون 

یمو  ديشیاندیمو به این موضوع غم انگيز  کردیمو خود را مرتب  ستادیایممقابل آینه  -زدیمقدم 

 «پول، پول، پول!: »گفت

که پاهایش در آن فرو رفته بود و به شدت  کردیمدر خلوت خود، فقر را همانند کوه عظيمی تصور 

يلی نبود و کوه خيالی او کاری بود که باید با عزم این موضوع واقعيت داشت و تخ اگراما  -کردیمدرد 

 .شدیمو اراده انجام 

یمو تلق و تولوق  خوردیمزن صاحبخانه از اتاق پرید بيرون و در را چنان کوبيد که به شدت تکان 

 .کردیمو با او همدردی  دادیمی عفریته پير گوش هاحرف، انگار به کرد

 ود نامه را باز کرد. نامه از طرف کاسيمير بود:ویولا در حالی که چمباتمه زده ب

بيرون. خبرها را بگذار برای وقتی که همدیگر را  میرویمامشب  -ساعت سه بعد از ظهر مانوعده»

 «کاسيمير. -از من باشيد. ترخوشحالدیدیم. اميدوارم 

 !«اوهو! چه مهربون! چه لطفی! واقعاً ازت سپاسگزارم»ویولا بالا پرید و خندید:  

از کجا می دونی من تا ساعت سه بعد از ظهر اینجا »نامه را در دستش مچاله کرد و با خود گفت: 

هر  خواستیمدانست؛ ناراحتی او تنها عامل آن بود. او دلش منتظرت می مونم. اما او خود این را می

 کرد. چه زودتر کاسيمير را ببيند، چون مطمئن بود این بار حتماً موقعيت را درک خواهد

 «کاری کرد. شودینمکاری کرد،  شودینمچون این بار را »او با خود تکرار کرد: 

را  ی اتاقهاپردهساعت ده صبح یک روز آفتابی بود. نور آفتاب اتاق او را با نور خود روشن کرده بود. 

نبل یک دسته گل س ديبخشیمرنگ زندگی  اشخانهکشيد اما همچنان روشن بود. تنها چيزی که به 

آن را روی ميز گذاشته بود و از پتالهای پلامپی آن بوی  :بود که دختر صاحبخانه آن را به او داده بود

ی هم بود و برگهایش مثل انشده: و حتی بادهای گرانبهای باز ديرسیممشمئز کنندهای به مشام 

 .زدیمروغن برق 



 

 

و سر و صورتش را خنک کرد. سرش ویولا رفت جلو دستشویی و مقداری آب ریخت داخل کاسه لعابی 

نشاط آور و روح بخش بود. سه بار این  -را تکان داد اشکلهرا کرد داخل آب و چشمهایش را باز کرد و 

 کار را تکرار کرد.

اگه بتونم به اندازه کافی سرم رو زیر آب نگه دارم، می تونم خودم رو  کنمیمگمان »با خود اندیشيد: 

؟... خيلی در مورد زنهایی که خود را در دلو شم بهبيهوش  کشدیمطول  خفه کنم. نمی دونم چقدر

. اگه هوا از گوشهایم وارد شود چه؟ اگه کاسه به اندازه دلو عمق داشت، این امخوانده، اندکردهخفه 

 .«شدیممشکل هم حل 

ی این اثنا کس را آهسته در آب فرو کرد. در اشکلهکاسه را در دستهایش گرفت و  -این را امتحان کرد

و  ديچکیمباید کاسيمير باشد. در حالی که از سر و صورتش آب  -در زد. این بار زن صاحبخانه نيست

 دکمه لباسش باز بود، دوید و در را باز کرد.

گشاد شد و با حيرت و مسرت به  شیهاچشمبا دیدن ویولا  -ی بر آستانه در ایستاده بودابهیغرمرد 

 «فرائولئين شافر این جا زندگی می کنه؟ -ببخشيد»او نگاه کرد. 

 «نخير، اسمشم به گوشم نخورده.»

آبی که به سر و صورتش زده بود او  -لبخند آن مرد چنان مسری بود که ویولا هم نزدیک بود بخندد

 را شنگول و سرحال کرده بود.

 «نيستش؟ یعنی خونه نيس؟!»مرد غریبه حيرت کرده بود و فریاد زد: 

 «نه این جا زندگی نمی کنه.»داد: ویولا پاسخ 

از در وارد شده و گرد جلو ویولا ایستاد، دکه پالتویش را باز کرد « یه لحظه صبر کن. -ببخشيد -ولی»

 و از جيب پيراهنش کاغذی را بيرون آورد و قبل از اینکه آن را به ویولا بدهد آن را صاف کرد.

های دنج این جوری تو این خيابان باس، خونهبله آدرس درسته، همين جاس ولی شاید پلاکش اشت»

 «بزرگ زیاده.

یه لحظه »ی آب از سر و صورت ویولا چکيد روی کاغذ. ویولا زد زیر خنده. ویولا گفت: هاقطره

دوید و رفت جلو دستشویی و با حوله آب سرش را گرفت. « ظاهرم افتضاح به نظر می رسه! -ببخشيد

ای گفتن وجود نداشت. پس چرا از آن مرد غریبه خواسته بود تا در هنوز باز بود... دیگر چيزی بر

ی صبر کند؟ ویولا حوله را پيچيد دور گردنش و به دم در برگشت و ناگهان جدی شد و با صدای الحظه

 .«شناسمینممتأسفانه کسی را به این اسم »تندی گفت: 

 «کنی؟من هم متأسفم، شما خيلی وقته این جا زندگی می»مرد غریبه گفت: 

 ویولا آهسته شروع کرد به بستن در.« بله خيلی وقته.»

 «صبح به خير، بسيار سپاسگزارم. مزاحمتون شدم. -خوب»

 «صبح شما هم به خير.»



 

 

اندکی از  -پایين رفت و ایستاد تا سيگارش را روشن کند، شنيد. بله هاپلهویولا صدای پای او را که از 

. فين فين کرد و دوبار خنده ش گرفت. خوب، ميان پرده جالبی بوی خوش سيگار وارد اتاق ویولا شد

ی بزرگی داشت؛ هادکمهچه  شیهادستکشی سنگين او، هالباس: ديرسیمبود! خيلی خوشحال به نظر 

توپو ل و دنيا به کامشه. آدم از دیدن این جور  -چه موهای مرتب و خوشگلی... خنده هاش... شنگول

به آنها اعتماد  توانیمخيلی و عاقل و فهيم. در تمام طول عمر  -هستند آدمها خوشحال می شه. عاقل

. زندگی به کام آنهاست. در آن لحظه چشمش به خوردینمکرد. هرگز واکنش بدی از آنها به چشم 

رنگ باخت. در حالی که داشت  اشخنده -نامه کاسيمير که مچاله شده و روی زمين افتاده بود، افتاد

 خواستیمانگار  -خشم وجودش را فرا گرفت -شروع کرد به بافتن موهایش کردیمبه نامه نگاه 

 موهایش را تا داخل مغزش ببافت. آن را روی سرش گره زد.

 ... معلوم است که از اول اشتباه بوده است. چه اشتباهی؟ جدیت ترسناک کاسيمير.

اما آنها مثل  -کردینمگاهی هم به او ویولا روز اوّل که کاسيمير را دید، سرحال بود به هيچ وجه ن اگر

مکانی شيرین  -دیدیمهریک آرامش خود را در بيماری دیگری  -دو بيمار در یک بيمارستان بودند

به هم نگاه کرده بودند، متحير از  هاآنبرای یک اپيزود عشق و عاشقی! بد بختی درِ خانه آنها زده بود: 

و  کردمیماز فارغ از تمام مسائل، از دور به قضایا نگاه  توانستمیمای کاش »کشمکش و همدردی... 

یم. صادقانه بگویم، قطعاً عاشق کاسيمير دميشیاندیمی اچارهو بعد  نشستمیمدرباره آنها به قضاوت 

 .«شدم

 ویولا روی تخت دراز کشيد و با ساعد خود صورتش را پوشاند.

و تا زمانی که کارم بگيرد، هوای مرا  -باشد سایه کسی بالای سرم خواستمیممن عاشق نبودم. من »

. و دادیمو با این کارش مرا آزار  رفتندیمو او هميشه با دوستانش این طرف و آن طرف  -داشته باشد

بله، این تصميم من بود،  -. بعدکردمیم؟ با آن شندرغاز حقوقم سر شدیمچه  شدینمپيدایش  اگر

تنها یک بار کارش بگيرد،  اگراو تنها راه حل ممکن بود. فکر کردم . کردمیمفکر  "بعدش"باید در مورد 

من همراه او  اگر گفتیماما او  -فقط یک ماه سختی داریم کردمیمثروت خوبی به هم می زند. فکر 

باشم، انگيزه خوبی برای او خواهد بود... شوخی! ولی دقيقاً عکس آن اتفاق افتاد و چه وحشتناک هم 

ام نه من و نه او بازار نداشتيم و بعد هم کلاً بی خيال شدم. بله، حقيقت این است، آدم بود. یک ماه تم

خشک و بی احساسی هستم، به مردان ناموفق نه علاقه دارم و نه ایمان. همانطور که از کاسيمير نفرت 

مردانی  کنندیم. به نظر من زنانی که فکر کنمیمرا رها  هاآنپيدا کردم، هر وقت از آنها متنفر شوم، 

آدمهای بزرگی هستند، سخت در اشتباه هستند. اما بسيار شرم  کنندیمرا که به آنها تعلق خاطر پيدا 

آور است که کاسيمير در به در به دنبال یک دفتر کار سر دبيری مجلل است و من در این خانه چندش 

. من گلی بودم در ميان مردمی امنشدهآور بسوزم. طبع مرا به کلی عوض کرده است. من برای فقر زاده 

 .«دادندینم، مردمی که هرگز به خود غم و غصه راه کردندیمکه واقعاً شاد زندگی 



 

 

، کلًا خوردیماین مرد، به درد من . »رفتینمشکل مرد غریبه جلوی چشمهایش ظاهر شد و کنار 

نم معنای زندگی رو بفهمم، م می خره، با او می توواسه گم بهمردیه که بی خيال مال دنياس، هرچه 

و با این دنيای آزاد در تماس باشم. نمی خوام در کشمکش باشم. در این زندگی چندش آور، مقداری 

یماوضاع همين طور پيش بره،  اگرخوشحالی در وجود من هس که داره خورد خورد از بين می ره. 

 .«رميم

 -وام، عشق می خوام، ماجرا می خواممن احساس می خ»-را باز کرد  شیهادستروی تخت چرخيد و 

این را داشت با !« پوسمیماین جا دارم  -حسرت آنها به دلم مونده. چرا باید این جا بمونم و بپوسم؟

 با فریاد به خود آرامش دهد. خواستیمو  گفتیمفریاد 

 این چيزیه کهو  -"برو"و او مطمئناً ميگه  گميمهمه اینها را بهش  ادی بهبعد از ظهر که کاسيمير »

 -کجا می تونم برم؟ جایی رو ندارم. نمی خوام کار کنم -این رو گفت چه؟ اگر -من از اون واهمه دارم

. می خوام راحت باشم. من فقط برای یک کار ساخته شدم و آن، یه معشوقه منحرفشمیا از مسير خود 

روزانه شاهد  -برود بيرون ديترسیمچگونه به این هدف دست پيدا کند.  دانستینماما او « بزرگ بودنه.

 -دادندینمکسانی که پول  -مردان مریض -دادیماتفاقات ناگواری بود که برای یک چنين زنانی رخ 

سر و وضعم خوب بود، به یه  اگر»ی هر شب ارزش این حرفا را ندارد. ابهیغرعلاوه بر اینها، ایده مرد 

. ایده آل کردمیمردی که امروز صبح دیدمش، پيدا ، مرد پول داری مثل مرفتمیمهتل واقعاً خوب 

یم. هميشه خوشحال نگهش کردمیمسراغش و قطعاً جذبش  رفتمیمآدرسش رو داشتم  اگربود. 

 بدنش گرم و نرم«. بده... هم بههر چه پول بخوام  کردمیمو کاری  داشتم

قيمت افتاد. خود را در حالی ی شيک و ادکلن های گران هالباسشد. به یاد یک خانه بزرگ و مجلل، 

نگاهی دزدکی و شهوانی به مرد غریبه انداخت. در حالی  -گذاشتیمکه به یک درشکه پا  کردیمتصور 

دیگر جای نگرانی وجود نداشت، غرق شادمانی  -که روی تخت دراز کشيده بود این نگاه را تکرار کرد

این است که بگذارد شب کاسيمير برود دنبال  بود. زندگی او چنين بود. خوب، تنها کاری که باید کرد

چه کار باید کرد؟ در ضمن باید به فکر اجاره منزل هم بود که  -پيدا نشود اشکلهنخود سياه و سر و 

فردا صبح قبل از ظهر به دست صاحب خانه برسد، در صورتی که پول یک وعده غذا هم وجود ندارد. 

و آن را  اشمعدهف رفت، انگار دست انداخته بود داخل وقتی اسم غذا را آورد دلش از گرسنگی ضع

و تقصير آن مردی که انگار از  -تقصير کاسيمير است اشهمه -ی. به شدت گرسنه بوددادیمفشار 

کلی  توانستیمانگار  کردیمروزی که متولد شده است توی پر قو بزرگ شده است. طوری رفتار 

و ویولا او  -از طرف ایالت فرستاده شده بود -بازی کند؟ ولخرجی کند. وای چرا نتوانست خوب ورق 

« ، حالا وضعم به این صورت نبود.شدیماگه یه بار دیگه آن فرصت برام ایجاد »را دست کم گرفته بود. 

و بجای مرد معمولی که جلوی در با او حرف زد، در ذهن خود از او یک تصویر عالی ساخت، که با او 

و آن خشک و خشن بودنشه.  -تنها توان تحمل یه چيز رو ندارم... »کردیممثل یک ملکه برخورد 



 

 

مخصوصاً طرز عذرخواهی کردنش... توان این را داشتم  -خوب، او هم چنين نبود. او مرد بدی نبود

بوی مطبوع سيگار. و بعد  -زدیمدر خيالش موج «... کاری کنم با من آن طور که می خوام رفتار کنند.

تاده ایس هاپلهی سنگی پایين نرفت. آیا امکان دارد مرد غریبه هنوز روی هاپلهسی از یادش آمد که ک

وجود مرد در آن نزدیکی را احساس  -و هنوز-زندگی چنين بازیهایی ندارد -یااحمقانهباشد؟... چه فکر 

يد ش. خيلی آرام بلند شد و از روی چوب رختی پشت در پيراهن سفيد بلندی را برداشت و پوکردیم

 هاآن« ئی!وای، چه بازی»چه اتفاقی قرار است بيافتد. فقط فکر کرد:  دانستینم. دیخندیمموذیانه –

مرد غریبه و ویولا. خيلی آرام دسته در را چرخاند. وقتی در صدا کرد، صورتش  -بازی لذت بخشی کردند

کيه داده بود. وقتی ویولا وارد ت هانردهبه -را جمع کرد و لبش را گزید. بله مرد غریبه هنوز آنجا بود

 راهرو شد، مرد غریبه برگشت.

 ببخشيد، می خوام برم پایين»ویولا در حالی که لباسش را محکم دور خود پيچيده بود، آهسته گفت: 

 «. وای! چه سرده!ارمی بهو کمی هيزم 

 نکار تکان داد.از تعجب فریادش درآمد و سرش را به نشانه ا« هيزمی وجود نداره.»مرد غریبه گفت: 

این را ویولا در حالی گفت که از شادمانی که در چشمهای براق « تو هنوز این جایی؟!»ویولا گفت: 

 .کردیم، آگاه بود و عطر سلامتی او را حس زدیممرد غریبه موج 

 «هيزم تموم شده. همين الان دیدمش رفت هيزم بخره. گفتیمزن صاحبخانه صداش دراومده بود و »

مرد غریبه به او نزدیک شد و در گوشی به او « مغازه. -مغازه»دوست داشت داد بزند و بگوید: ویولا 

 گفت:

 «اجازه ميدی بيام تو، سيگارم رو بکشم.»

 «اشکالی ندارد، بيا تو.»ویولا گردن کج کرد و گفت. 

ز نور با صفا اتاق پر ا-ی صورت گرفت. اتاق او کاملاً عوض شده بودامعجزهدر آن لحظه در آن راهرو 

 اشیبچگزیبا بودند. دوران -ی سنبل شد. حتی مبلمان هم متفاوت به نظر می رسيدندهاگلو عطر 

و یک طرف اتاق را ترک کرده بود و دوباره آمدند  کردندیممثل برق به یادش آمد، زمانی که لال بازی 

. مرد غریبه به کنار دهدیمام درست همان کاری را که او الان دارد انج-داخل تا بازی را ادامه دهند

ين که هم-بخاری رفت و روی صندلی ویولا نشست. ویولا از او نخواست حرفی بزند یا کنار او بنشيند

، خوشحال و مطمئن بود. چقدر تشنه این بود که کسی مثل این مرد در کنار دیدیماو را در اتاق خود 

تنها زندگی کند. ویولا به طرف ميز -وقعی ندارداز او ت-کسی که چيزی در مورد او نمی داند-او باشد

 دوید و گلدان سنبل را بغل کرد.

 «چه زیبا! چه زیبا!»ویولا فریاد زد: 

و  کردیم. از ميان شاخ و برگها به مرد نگاه ديبوئیمتند تند آن را -فرو کرد هاگلسرش را به ميان 

 «تو آدم جالبی هستی.». مرد گفت: دیخندیم



 

 

 «ها را دوست دارم.چرا؟ چون گل»

 «ی دیگری رو دوست داشته باشی.زهايچ کنمیمبهت پيشنهاد »مرد غریبه آهسته گفت: 

 .دیخندیمویولا یک گلبرگ صورتی کوچک را کند و به آن 

 .«فرستمیمت ت بفرستم؟ اگه بخواهی پر این اتاق واسهی مقداری گل واسهخواهیم»مرد غریبه گفت: 

 را ترساند. صدای مرد غریبه کمی او

 «نه متشکرم، همين کافيه.»

 «نه هيچ کافی نيس.»به شوخی گفت: 

دوباره به او نگاهی انداخت. خيلی هم شاد به نظر « ی!ااحمقانهچه اظهار نظر »ویولا با خود گفت: 

که آدم احمقی است، چه  شدیمثابت  اگرخيلی کوچک بودند. -کامل باز نبود شیهاچشم. ديرسینم

 کرده بود این ویولا.فکر باطلی 

 «ی؟کنیمطول روز چه کار »ویولا با عجله پرسيد: 

 «هيچی.»

 «هيچی؟»

 «چيکار کنم؟»

 «فقط بهتره حقيقت رو بگی!-فکر نکن که من از شما انتقاد می کنم»

 آن مرد آدم احمقی-نباید انکار کند-بله« چيه؟ بهتره حقيقت رو بگی!»مرد غریبه آمد جلو و گفت: 

 .ديسریمبه نظر 

 «به نظرم پيدا کردن فرولين شافر تمام وقت شما رو نمی گيره.»

می تونی اسب -بد نيست امیسوار! اسب گردمیمنخير، مشکلی ندارد، دنبالش »او با خنده گفت: 

 «سواری کنی؟

 «عاشق اسب سواری هستم.»سری تکان داد و گفت: 

 «ا من ميای؟یک جفت اسب گير ميارم، ب-تو باید با من بيای اسب دوانی»

 .«شميمروی اسبها با کلاهم خيلی خوش تيپ »ویولا فکر کرد: 

 «من عاشق سوارکاری هستم.»با صدای بلند گفت: 

 مرد غریبه از این که ویولا به آسانی درخواست او را پذیرفت خوشحال شد.

 «سواری. فردا چطوره؟ فردا ناهار با هم هستيم و بعد از ظهر هم ميریم ماشين»مرد پيشنها کرد: 

 «فردا وقتم آزاد است.»این فقط یک بازی بود. ویولا گفت: -در نهایت

 «چرا نميای بنشينی؟»روی رانش و گفت:  زدیمبعد مرد غریبه آهسته -اندکی سکوت

 ویولا چنين وانمود کرد که حرکت او را ندیده است.

 «همين جا خوبه.»



 

 

 «زانوم. نه راحت نيستی، بيا بنشين رو»دوباره با شوخی گفت: 

 بعد ناگهان شروع کرد به تاب دادن موهایش.« نه، نه.»ویولا از ته دل گفت: 

 «چرا، نه؟»

 «دوست ندارم.»

 «بيا دیگه.»مرد با بی تابی گفت: 

 «اصلاً فکر همچين کاری رو هم نکن.»و گفت:  دادیمرا این طرف و آن طرف تکان  اشکلهویولا 

و دست برد تا موهای او را نوازش « گربه ملوس من.»فت و گفت: مرد غریبه بلند شد و به طرف ویولا ر

 کند.

 و از ميز خزید پایين. -کنمیمدستت را بکش خواهش »ویولا گفت: 

 «به گمانم وقتشه بری.»

 «خيلی زود باید شر این مرد را کم کرد.: »کردیمتنها فکر  -ویولا حالا به شدت ترسيده بود

 «برم؟ تو که نمی خوای من از این جا»

 «امروز خيلی سرم شلوغه.-چرا می خوام»

 «سرت شلوغه؟ گربه ملوس من می خواد چی کار کنه؟»

با لگد مرد را بيرون بيندازد و محکم در را پشت او به هم  خواستیمویولا دلش « خيلی چيزها!»

 وحشی.-بی شعور-ابله-بزند

 «يه؟این چرا اینقدر ناراحته؟ نگران چ»مرد غریبه از خود پرسيد: 

می دونی، مشکل مالی داری؟ پول می خوای؟ اگه پول -که گميم»مرد ناگهان جدی شد و پرسيد: 

 «می خوای بهت می دم!

 «پول! مواظب باش، عقلت را از دست ندهی!»ویولا با خود گفت: 

 «ببوسيم دویست مارک بهت ميدم. اگر»

 «از این جا برو. کنمیمش دوست ندارم بوس کنم. خواه-هو هو، چه شرطی! عمراً اگه ببوسمت»

 «ی.کنیممی بوسی! تو این کار رو -چرا می بوسی»

مرد غریبه دست انداخت دور ویولا و او را گرفت. ویولا تقلا کرد و از خشمی که گرفت خود متحير 

 ماند.

 «ولم کن.»ویولا فریاد زد: 

 .مرد دست خود را مثل یک ميله آهنی انداخت دور بدنش و به طرف خود کشيدش

ی تو خونه من این طور با کنیمی! چطور جرأت کنیمدست از سرم بردار! این کارهای احمقانه چيه »

 «ی؟!کنیممن رفتار 

 «بوسم کن تا برم.»



 

 

 گریز از دست آن احمق، با آن چهره خندانش.-ی بودااحمقانهخيلی کار 

د، دوید و خود را به دیوار با بدبختی خود را از چنگال او در آور!« بوسمینم، وحشی! بوسمتینم»

 .زدیمچسپاند و نفس نفس 

 «برو بيرون، برو بيرون!»

. از شدت دیلرزیم. از عصبانيت کردیمدر آن لحظات که از دست مرد رها شده بود، احساس راحتی »

و با  دادیمدندانهایش را نشان  هاسگمثل -لبه هایش برگشته بود-ناراحتی صورتش سرخ شده بود

 «چرا باید با همچی مردی حرف بزنم.»شيد: خود اندی

 مرد غریبه به سمت او دوید و او را به دیوار چسپاند. این بار دیگر نتوانست از دست او فرار کند.

 «وحشی!-دیوانه-. بس کن دیگه! آخ! تو چه سگی هستیبوسمینم. بوسمتینم»

. نگاه هم به او نمی دادیمه دیوار فشار مرد غریبه پاسخی نداد. با عزم و اراده فراروان همچنان او را ب

 «آرام باش، آرام باش.»اما با صدای تندی گفت: -کرد

من تو را نمی خوام، حيوان کثيف. وای خدای بزرگ. -برو گم شو»ویولا شروع کرد به گریه و زاری: 

 «تو شکمش. کردمیمکاش یه چاقو داشتم 

 «بيا!-گهاحمق نشو دی»مرد او را به طرف تخت کشيد و گفت: 

از گ هادستکشو تند دست او را از روی « فکر کردی من زن سبکی هستم.»ویولا با پرخاش گفت:  

 گرفت.

 «ی؟!ريگیمچرا گاز -آخ! چی کار داری می کنی»

 «خدا را شکر که این کار به ذهنم رسيد.»او را ول نکرد، اما از ته دل گفت: 

 «حرومزاده.ول کن دیگه جنده، »مرد او را هل داد و گفت: 

تم دس»ویولا با کمال خوشحالی دید که چشمهای مرد پر از اشک شده است. و با صدای گرفته گفت: 

 «رو داغون کردی.

دست بزنی، می دونم چی کارت  هم به. این که چيزی نيست. اگه یکه بار دیگه کنمیمالبت داغونت »

 «کنم.

 «ميرم پيش صاحبخونه.-یادم نمی رود نه متشکرم، دیگه»مرد غریبه کلاهش را برداشت و گفت: 

 را بالا انداخت. شیهاشانهویولا خندید و به نشانه بی خيالی « باشه، برو.»

ی به حرف کی باور کنیمی به من تجاوز کنی، فکر خواستیمبه زور وارد خونه شدی و  گميمبهش »

 «. برو شافرت رو پيدا کن.اتیزخمبا اون دست -می کنه؟

اگه همين الان از ». دوباره به او چشم دوخت و گفت: زدیمدی در وجود او موج حس خوشحالی زیا

. وقتی در بسته شد و هنوز گفتیماین کلمات را داشت با خنده .« رميگیماینجا نری، دوباره گازت 



 

 

یم، ديچرخیم، ویولا دور اتاق شدیم، شنيده رفتیمداشت پایين  هاپلهصدای پای مرد غریبه که از 

 .دیخندیمو  ديصرق

او بر او حيوان وحشی غالب -چه روزی بود، چه موفقيتی! آن اولين مبارزه ویولا بود و او پيروز شد

ی بزرگ قرمز روی بازوهایش هالکه. آستينش را بالا زد دیلرزیم شیهادستتنهای تنها. هنوز -شد

 افتاده بود.

 «د این مبارزه ما بود...کاسيمير شاه اگردنده هام کبود شدند، همش کبود شده، »

خشم ونفرتی که نسبت به کاسيمير پيدا کرده بود به کلی از بين رفت. بنده خدا با بی پولی چه کار 

بکند، این تنگدستی تنها تقصير کاسيمير نبود بلکه ویولا هم مقصر است، و کاسيمير هم  توانستیم

. کی ساعت سه کردیممثل ویولا مبازره  مثل ویولا بخشی از این عالم هستی است و کاسيمير هم باید

و دستهایش را دور گردن او  دودیمکه به طرف کاسيمير  دیدیم. ویولا خود را در حالی رسدیمفرا 

 ■«عزیزم! معلومه که موفق می شيم، تو هنوز من رو دوست داری؟ من خيلی دیر کردم.. »اندازدیم

 

 



 

 

 «داستان یک ساعت»داستان ترجمه  
 «نژادابوالحسن هاشمیسيد»؛ مترجم «کيت شوپن»نده نویس 

 
بسيار احتياط کردند که خبر مرگ  ,که خانم ملارد مبتلا به بيماری قلبی است دانستندیمچون 

 شوهرش را تا حد ممکن به آرامی به او بگویند.

که نيمی  ی سربستههااشارهو  آن هم با جملات شکسته ,خواهرش جوزفين بود که خبر را به او گفت

. ریچارد، دوست همسرش هم آنجا در کنارش بود. او بود که وقتی خبر داشتیماز آن را پنهان نگه 

 دفتر روزنامه در دریافت شد، "کشته شدگان"سانحه راه آهن، با اسم برنتلی ملارد در صدر فهرست 

ف از درستی خبر حضور داشت. او فقط وقت خود را صرف این کرده بود که با فرستادن دومين تلگرا

و عجله داشت تا با پيش دستی نگذارد هيچ دوستی بی ملاحظه و دقت کمتر این خبر  ,مطمئن شود

 ناراحت کننده را برساند.

طور  نیا ,شوندیمی دیگر که با شنيدن چنين خبری ناتوان و عاجز از پذیرفتنش هازنبر خلاف  او

فان غم فرو نشست به تنهایی به اتاقش رفت و نشد. بی درنگ در آغوش خواهرش گریه کرد. وقتی طو

 اجازه نداد کسی دنبالش برود.

ی باز، صندلی راحتی جاداری قرار داشت. از شدت خستگی جسمی که تمام پنجرهرو به روی  ,آنجا

 به روحش هم رسيده باشد، در صندلی فرو رفت. ديرسیمبدنش را فرا گرفته بود و به نظر 

نوک درختانی را که با نسيم بهاری به جنبش در  توانستیم ,اشخانهوی ی باز رو به رمحوطهدر 

. صدای دست فروش دوره گرد از پایين خيابان زدیمآمده بودند را ببيند. عطر دلپذیر باران در فضا موج 

و گنجشکان  ,به گوشش رسيد خواندیمی که کسی در دور دست اترانهی خفيف زمزمه. شدیمشنيده 

 .کردندیمجيک جيک  هاخانهوی بام بی شماری ر

 ,شدیمرو به آن باز  اشپنجرهی غرب که شدهدر ميان ابرهای به هم وصل شده و روی هم انباشته 

 ی آسمان آبی اینجا و آنجا نمایان بود.هاتکه

مگر زمانی که بغض گلویش  ,خوردینمسرش را به کوسن صندلی تکيه داده بود و نشسته بود، تکان 

یمو در خوابش با بغض گریه  رودیم، مثل کودکی که با گریه به خواب دادیمو تکانش  گرفتیمرا 

 .کند

 

جوان بود، با صورتی زیبا و متين که خطوطش حکایت از آرزوهای سرکوب شده و یا حتی قدرتی 

ی هاتکهبه یکی از  هادستکه در دور  ی کسلی بودرهيخخاص را داشت. اما اکنون در چشمهایش نگاه 

 ی هوشمندانه بود.شهیاندآسمان آبی دوخته شده بود. نگاهش حاکی از تامل نبود، بلکه نشان گر توقف 



 

 

 ;دانستینم. چه چيزی بود؟ ديکشیمو هراسان انتظارش را  گرفتیمچيزی در وجودش شکل 

یمان بيرون از آن بود که بتوان نامی برایش گذاشت. اما احساس کرد، که از آسم زودگذرترو  ترمبهم

 .دیآیمو از ميان صداها، عطرها و رنگی که فضا را پر کرده بود، به سمتش  خزد

 شدیم. آرام آرام متوجه شد که چه چيزی به او نزدیک رفتیمبا هيجان بالا و پایين  اشنهيسحالا 

مچون دستان ی که هااراده –که با آن مقابله کند کردیمتا وجودش را تسخير کند، و با اراده تقلا 

ی کمی بازش هالبی زمزمه وار کوچکی از ميان کلمهسفيد باریکش ناتوان بود. وقتی تسليم شد، 

نگاه خيره و وحشتی که این کلمه  "آزاد، آزاد، آزاد! "بيرون جهيد. بارها و بارها زیر لب تکرارش کرد: 

 و ,ود. ضربانش تند شددر چشمانش به وجود آورده بود، از بين رفت. نگاهش مشتاق و درخشان ب

 جریان خون بدنش را گرم و آرام کرد.

فته یا نه. درکی عالی و واضح او را قادر ساخت اگراز خودش نپرسيد که هيجان عظيمی وجودش را فر

ی نهيسدستان مهربان و لطيف را تا شده روی  اگرکه  دانستیمکه این فکر را کم اهميت جلوه دهد. 

ی که تا کنون بدون عشق به او نگاه نکرده بود را بی حرکت و طوسی و مرده اچهرهوقتی  ,جنازه ببيند

ی آتی که فقط متعلق به هاسالصف طولانی  ,ی تلخلحظه. اما پس از آن کندیمباز هم گریه  ,ببيند

 او بودند را دید. دستانش را گشود و به استقبالشان رفت.

برای خودش زندگی  توانستیمدیگر  ;ندگی کندی پيش رو برایش زهاسالکسی نخواهد بود که در  

 پندارندیمکند. دیگر عزم جزمی نبود که بتواند او را در مقابل یک دندگی صرف خاص اشخاص که 

ی کوتاه اشراق به این لحظهدر آن  .او را از پا درآورد. ,ی خود را بر دیگران تحميل کننداراده توانیم

 .کردینممانه چيزی از جنایت کارانه بودن آن کم نيت خوب یا بی رح ,موضوع فکر کرد

نه. چه اهميتی داشت! در برابر اثبات  معمولاً. دیورزیماما با وجود این، گاهی و نه هميشه به او عشق 

ی زندگيش است، عشق، این راز سر به مهر، چه زهيانگ نیتریقوشده بود  وجودش که ناگهان متوجه

 اهميتی داشت!

 "آزاد! جسم و روح آزاد! ": کردیمزمه مدام با خود زم

که وارد  کردیمالتماس  ,را به سوراخ کليد چسبانده بود شیهالبجوزفين جلوی در بسته زانو زده، 

یمی. لویئز چی کار بریمخودتو از بين  –در رو باز کن ;کنمیمدر رو باز کن! خواهش  ,لویئز "شود. 

 "ی؟ تو رو خدا در رو باز کن.کن

 .دينوشیمی باز اکسير زندگی پنجرهاز آن  ;نه "يچيم نمی شه.برو ه"

ی بهاری و روزهای روزها .ديگنجینمدر پوست خود  ,از تصور روزهایی که در پيش رویش بودند

 و انواع روزهایی که متعلق به او خواهند بود. سریع زیر لب دعا کرد  ,تابستانی

 

 



 

 

 لرزه به اندامش افتاده بود. ,با فکر عمر طولانیکه عمرش طولانی باشد. همين دیروز بود که 

، و زدیمبلند شد و به خاطر اصرار خواهرش در را باز کرد. تب و تاب پيروزی در چشمانش موج 

پایين  هاپله. دستش را دور کمر خواهرش حلقه کرد، و با هم از رفتیمی پيروزی راه الههندانسته مثل 

 ظرشان بود.منت هاپلهآمدند. ریچارد پایين 

. برنتلی ملارد بود که وارد شد، با کمی غبار سفر بر چهره، کردیمکسی داشت در خانه را با کليد باز 

از آن خبر نداشت. از  اصلاً. او از محل حادثه بسيار دور بود، و کردیمبه آرامی ساک و چترش را حمل 

متعجب شد.  همسرش او را ببيند، ی بلند جوزفين، از حرکت سریع ریچارد برای اینکه نگذاردهیگر

 ■هيجانی که مرگ آور است. –گفتند که خانم ملارد از بيماری قلبی مرده است ,وقتی پزشکان آمدند

 

 

 

 



 

 

 «ی به خداانامه»داستان ترجمه  
  «محدثه خوشکام»؛ مترجم «جی اِل فوئنتس»نویسنده  

 

کوتاهی قرار داشت. از آن ارتفاع  یتپهروی که در تمام دره تک و تنها بود بر  یاخانهخانه، همان 

 یهاگلکه در مجاورت آغل بودند و به  شدیمدیده  آماده برداشت یهاذرت یمزرعهرودخانه و  شدیم

 .، مزین شده بوددادندیملوبيا قرمزی که هميشه نوید محصول خوبی را 

صبح، لنچو که وجب به وجب زمين فقط به بارش باران و یا حداقل رگباری نياز داشت. در تمام 

 ، کاری جز بررسی آسمان شمال شرقی نکرده بود.شناختیمرا  اشمزرعه

 ".ادی بهبارون  واقعاًزن قراره "

 "آره ایشالا."گفت:  کردیمهمسرش که شام را آماده 

 کردندیمدر نزدیکی خانه بازی  ترکوچکدر حاليکه پسران  کردندیمدر مزرعه کار  تربزرگپسران 

 "بياین، شام آمادست..."را صدا زد:  هاآن یهمهتا اینکه مادر 

درشت باران بر زمين فرود آمدند. از  یهاقطرههمان طور که لنچو پيش بينی کرده بود در طول غذا 

. هوا تازه و مطبوع بود. او فقط برای اینکه حس شدیمسمت شمال شرقی کوه ابری بزرگ نزدیک 

را از خودش دریغ نکند، بيرون رفت تا در آغل به دنبال چيزی بگردد. و خوب ریزش باران بر بدنش 

درشت مثه  یهاقطرهجدیدن.  یهاسکهبارون نيستن که،  یقطره"زمانی که برگشت با تعجب گفت: 

 "ده سنتاوین و کوچيکاش مثه پنج سنتاوی... یهاسکه

ه از باران پوشيد یاپارچهمزش که با لوبيا قر یهاگلبا حالت رضایت به مزرعه ذرت آماده برداشت با 

 قعاً واتگرگ هم پایين آمدند.  یهادانهشده بود نگاه کرد. اما ناگهان باد شدیدی وزید و همراه با باران، 

، به بيرون دویدند تا مرواریدهای یخی شدندیمنقره بودند. پسرها که از باران خيس  یهاسکهشبيه به 

 را جمع کنند.

 ".ادی بهخدا کنه زود بند "مرد با حالتی رنجور گفت.  "هوا خيلی بده."

باران سریع بند نيامد. یک ساعت تمام تگرگ بر روی خانه، باغ، دامنه کوه، مزرعه ذرت و کل دره 

اقی ب هادرختبارید. مزرعه سفيد بود انگار که با نمک پوشيده شده بود. حتی یک برگ هم بر روی 

از روی گياه لوبيا قرمز محو شده بودند. تمام وجود لنچو  هاگلرفته بود. از بين  کاملاً نمانده بود. ذرت 

یه "از ناراحتی پر شده بود. زمانی که طوفان قطع شد، او در ميان مزرعه ایستاد و به پسرانش گفت: 

این برامون ميذاشتن... تگرگ هيچی برامون نذاشته. امسال هيچ ذرت یا لوبيایی  از ترشيبدسته ملخ 

 "م...نداری

هيچ کس نمی تونه بهمون کمک " "اون همه کار، آخرشم هيچی!"آن شب، شب اندوهناکی بود. 

 "امسال هممون گرسنه می مونيم..." "کنه!



 

 

، یک اميد باقی مانده کردندیمپَرت در ميان دره زندگی  یخانهاما در قلب تمام کسانی که در آن 

 بود: کمک از جانب خدا.

 "خسارت نبود، ناراحت نباشيد. یادتون باشه هيچ کس از گرسنگی نمی ميره! با اینکه این چيزی جز"

 "همه همينو ميگن: هيچ کی از گرسنگی نمی ميره..."

لنچو تمام شب به تنها اميدش فکر کرد: کمک از جانب خدا که همان طور که به او گفته بودند، 

 .اشدحتی چيزی که در اعماق دل کسی ب دیدیمهمه چيز را  شیهاچشم

ولی با این حال نوشتن بلد بود.  کردیمکار  هامزرعهکوشی بود، مانند یک حيوان در لنچو مرد سخت

 نوشت که یانامهصبح یک شنبه بعدی، بعد از اینکه خودش را متقاعد کرد روحی محافظ وجود دارد، 

 .خدا نبود به یانامه. آن چيزی جز انداختیمو در صندوق پست  بردیمخودش آن را به شهر 

اگه به من کمک نکنی، منو خانوادم امسال گرسنه می مونيم. صد سنتاو احتياج "او نوشت.  "خدایا"

 "...دارم تا دوباره مزرعه رو بکارم و تا وقتی محصول در مياد باهاش زندگی کنم، چون طوفان

به شهر رفت. در ، نامه را در جيبش گذاشت و همچنان آشفته "به خدا"او بر روی پاکت نامه نوشت 

 .اداره پست، تمبری بر نامه چسباند و آن را در صندوق پست انداخت

 دیخندیم، در حاليکه از ته دل کردیمیکی از کارمندان که پستچی بود و در اداره پست هم کمک 

به خدا را به او نشان داد. او هرگز در طول شغلش به عنوان پستچی،  یانامهپيش رئيسش رفت و 

 .رسی ندیده بودچنين آد

جدی شد و در حاليکه  عاًیسررئيس اداره پست که مرد چاق و مهربانی بود هم به خنده افتاد ولی 

عجب اعتقادی! ایکاش منم اعتقاد اونی که این نامه رو نوشته داشتم. "گفت:  زدیمنامه را روی ميزش 

 " !خدا نامه می نویسهمثه اون باور داشتم. با اطمينانی که اون داره، اميد داشتم. برای 

تحویل داده شود از بين نرود، فکری به  توانستینم که یانامهپس برای اینکه این اعتقاد شگفت که با 

ذهن رئيس اداره پست رسيد: به نامه جواب بدهد. اما زمانی که نامه را باز کرد، آشکار بود که برای 

ولی او تصميمش را رها نکرد: از کارمندانش  جواب دادن به آن حسن نيت، جوهر و کاغذ کافی نبودند.

به عنوان "درخواست پول کرد، خودش بخشی از حقوقش را داد و چند نفر از دوستانش مجبور شدند 

جمع کردن صد سنتاو برای او غيرممکن بود، برای همين تنها توانست کمی  .چيزی بدهند "صدقه

و  با آدرس لنچو گذاشت یانامهرا در پاکت  هاناساسکاز نصف پول را برای کشاورز بفرستد. او  ترشيب

 .که فقط یک کلمه به عنوان امضا داشت را نوشت: خدا یانامههمراهشان 

دارد یا نه. خود پستچی نامه را به او  یانامهیک شنبه بعد لنچو کمی زودتر از معمول آمد تا ببيند 

دی که کار خوبی انجام داده بود از ورودی تحویل داد در حاليکه رئيس اداره پست با حالت رضایت مر

 .کردیمنظاره  اشاداره



 

 

کوچکترین علامتی از غافلگيری هم بروز نداد.  هااسکناسلنچو آنقدر که اطمينان داشت، از دیدن 

ولی زمانی که پول را شمرد عصبانی شد... امکان نداشت خدا اشتباه کرده باشد یا چيزی که لنچو از او 

 .بود را دریغ کنددرخواست کرده 

زیاد  یهاچروکلنچو با سرعت کنار پنجره رفت تا کاغذ و جوهر بگيرد. بر روی ميز عمومی، با 

ابرویش که به دليل تلاشی که برای بيان نظراتش بود شروع به نوشتن کرد. وقتی کارش تمام شد، کنار 

 .ا به پاکت نامه چسباندپنجره رفت تا تمبر بخرد. زبانش را به تمبر زد و با ضربه مشتش آن ر

 :که نامه درون صندوق پستی افتاد، رئيس اداره پست رفت تا آن را باز کند. نوشته این بود یالحظه

خدایا، از پولی که ازت درخواست کردم فقط هفتاد سنتاوش به من رسيد. از اونجایی که خيلی "

ه رمندای اداره پست یه مشت کلابهش احتياج دارم بقيشم برام بفرست. ولی برام پستش نکن چون کا

 ■".لنچو.  بردارن

 

 

 



 

 

 «آن سوی خط» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «آليسون اِل راندال» سندهینو 

 

در مقابل درب دفتر پُست توقف کردیم، جمعيت زیادی را  "فرانک"زمانيکه من )ليزا( و برادرم 

که بر روی دیوار نصب شده  یاقلمبهقانه به چيز مشاهده کردیم که در آنجا جمع شده بودند و احم

 دهان گشاد خيره مانده بودند. یهاقورباغهبود، همانند گروهی از 

 کشدیممن کمی جلوتر رفتم زیرا اصولاً دختری لاغر و استخوانی هستم که دائماً به هر طرف سَرَک 

 است. نيز همانند من امساله 11برادر دوقلوی  "فرانک"امّا خوشبختانه 

بيا جلوتر برویم. سپس دستش را گرفتم و از شکاف بين مردم حرکت کردیم تا  "فرانک"من گفتم: 

اینکه به جلو آنها رسيدیم. سرانجام نگاه دقيقی به اطراف انداختم. آن چيز مجهول به دیوار مجاور 

اران تر خلافکمدیر پستخانه نصب شده بود یعنی همان محلی که غالباً برای چسباندن پوس یپنجره

(، سارق معروف بانک با zeidak smith) "زیداک اسميت". پوستر شدیمتحت تعقيب استفاده 

 بهچشمان ریز و گرد همچنان در آنجا آویخته بود اماّ حالا پوستر او را هم برای چنين مورد مهمّی 

شهر دور افتاده زده بودند. آن چيز در حقيقت یک دستگاه تلفن بود که اولين مورد در این  کنار

 .شدیممحسوب 

در آنجا ایستاده بود. او درحاليکه انگشتش را بر روی بينی بزرگش گذاشته  "نوآ کرافورد"همسایه ما 

 ؟!کندیمآن چگونه کار  یراستبه، گفت: خاراندیمو آنرا 

. سپس دستی به ریش بزی خویش کشيد و ادامه دانمینممدیر پستخانه در جواب گفت: درست 

 :داد

باریک و از روی تيرهای چوبی حرکت خواهد کرد.  یهاميسکه چگونه صدایتان از ميان  دانمینممن 

 کلمات را بشنوید. ديتوانیماین دستگاه همانند تلگراف است فقط اینکه شما بجای نقطه و خط 

لبانم را و من از حرص  کردندیمحاضرین با تعجب گفتند: آه ..... جمعيت حاضر مرتباً شایعه سازی 

. من به آن جعبه چوبی خيره مانده بودم درحاليکه افکار و وقایع گوناگونی در دميمالیم هم بهمرتباً 

برخی چيزها را حدس بزنم و این ممکن بود مشابه افتادن در  توانستمیم. من فقط دنديجوشیمدرونم 

 دام یک خواسته جدید و ناشناخته باشد.

ر د هاميسال صحبت کردن از طریق آن جعبه هستم و صدایم از ميان آمد که در ح الميخ بهناگهان 

 خلاص نخواهم شد. امخواستهو این موضوع از مغزم گذشت که من عاقبت از این  کندیمآسمان سفر 

 ، من حتماً باید از آن تلفن استفاده کنم."فرانک"من با برادر دو قلویم نجوا کردم: 

 .ديکشانیمخانه  طرفبهخود در خيابان اصلی شهر  دنبال بهمرا  "فرانک"پنج دقيقه بعد، 

 ..... "ليزا"او شروع به صحبت کرد: 



 

 

که ما دوتایی خيلی شبيه  کردمیمامّا من مثل هميشه صحبتش را قطع کردم. من همواره فکر  

 زد.، قبل از آنکه او آنرا مطرح سادادمیمپاسخ  "فرانک"همدیگر هستيم و بدینطریق داشتم به سؤال 

 سنت هزینه دارد و من این مبلغ را ندارم امّا بيا ببين. 5من گفتم: حق با شما است. استفاده از تلفن 

 ؟ینيبیمکشاندم و گفتم: تو آنها را  "پولسون"شيشه فروشگاه  طرفبهمن او را 

 تزئينی که بر روی یک پارچه مخمل سياه تلالؤ داشتند، اشاره یهاسنگمن به تعداد زیادی از 

طلایی بودند و برخی دیگر به رنگ  یهارگهبه رنگ خاکستری برّاق با  ییهاگلولهکردم. برخی از آنها 

د یخی بودن یهالیقندو تعدادی نيز شفاف و کنگره دار نظير  شدندیمزرد مشابه پنير دلمه بسته دیده 

 .شوندیمتشکيل  هاناودانکه در زمستان بر 

و من فهميدم که نباید بيش از این ادامه دهم و اصرار بورزم. با  ابروانش را درهم کشيد "فرانک"

مورد تشویق و  خاطرش به، حتی ممکن بود مرا افتمییممن یکی از آنها را  اگرخودم فکر کردم که 

ا سرش ر "فرانک"تمجيد قرار دهند و پول زیادی نصيبم گردد. پس مجدداً منظورم را توضيح دادم امّا 

 ...... "ليزا"گشتش را به بندهای شلوارش آویخت و گفت: امّا تکان داد و دو ان

نظرش را  من به توانستینممن یک دستم را بالا بردم و مجدداً صحبتش را قطع کردم. او هرگز 

 را به خود گرفتم. "فرانک"بگوید و من این را تاکنون متوجّه نبودم. من هم همان فيگور 

و وانمود کرد که حواسش جای دیگری است و این موضوع برایش را بالا انداخت  شیهاشانه "فرانک"

که او کاملاً مراقب اوضاع است. من واقف بودم که او هم همانند  دانستمیماهميتی ندارد امّا من بهتر 

من  یهایلجبازکه در برابر  دانستیم "فرانک"که یک معدن قدیمی بيابد زیرا  خواهدیممن دلش 

 رد.هيچ انتخاب دیگری ندا

لاغر و ظریف بودن ما سبب  واسطهبه ژهیوبهما دوقلوها چنان به هم وابسته بودیم که این موضوع 

آئيم. ما نيمی از صبح تا ظهر روز بعد را بر جاده غبارآلود  حساببهکه هر دو نفر همچون یک نفر  شدیم

در به همراهی و طی کردن گذراندیم. مادرم نهار همراهمان کرده بود امّا گفت که او قا "نورث کرک"

را  "کرک"که بستر خشک  کردیمتزئينی نيست. وی فکر  یهاسنگتمامی طول راه برای پيدا کردن 

 جستجو خواهيم کرد امّا من با او موافق نبودم.

که تا حدودی در مورد سادگی و خوش باوری مادرم مقصرم لذا هرگاه در طی  کنمیممن احساس 

که  دادمیمو به خودم تسلی  کردمیم، به این موضوع بيشتر فکر میخوردیم مسير به مورد دشواری بر

 .دیآیمعاقبت صدایم از ميان سيم در آسمان شهر به رقص و پرواز در 

اینکه من یک  جزبهبرادرم ظاهراً شباهت زیادی به من داشت و حتی صدایش نيز مشابه من بود 

د ظهر به معدن قدیمی رسيدیم. دهانه ورودی آنرا با دامن صورتی حاشيه دار پوشيده بودم. ما حدو

در معرض آب و هوا قرار  هامدت هارکيتمسدود کرده بودند.  یخوببهچوبی شمع کوبی و  یهارکيت



 

 

 نظر هبداشتند لذا تا حدود زیادی دچار خوردگی و فرسودگی شده بودند و تقریباً شبيه قاب عکسی 

 داشتند. که به دور هيچ چيز قرار دنديرسیم

. هوا بوی ماندگی و کپک زدگی دندیلرزیممن قدم به داخل معدن گذاشتم. بازوهایم از ترس و سرما 

وليکن عجيب  ديرسیمسوخته و عرق بدن به مشام  یهاچوب. بعلاوه بوی دادیمچوبی را  یهارکيت

 متروک مانده بود. هاسالاینکه این معدن برای 

تی زین یهاسنگند. من به اطراف خيره ماندم و اميدوار بودم که خُرده یکباره چشمانم تيره و تار شد

یمامّا گرد و غبار تنها چيزهایی بودند که من مشاهده  اندختهیرو درخشانی را ببينم که بر روی زمين 

 .کردم

شد که دور تا دورش را دیوارهایی احاطه کرده بودند سپس در  یامحوطهپس از من وارد  "فرانک"

ک پيچ و خمَ دیوار ناپدید گردید. من سریعاً او را تعقيب کردم و سعی داشتم تا همواره پشت پس ی

با یک شئی فلزی به گوش رسيد. او توقف کرد و  اشچکمهسرش حرکت کنم تا اینکه طنين برخورد 

 فلز را برداشت وليکن زمانی که بلند شد، در دستش چيزی بود که مرا برای هدفم اميدوار ساخت.

 نزدیک بود که از حدقه خارج شوند لذا گفت: این از کجا آمده است؟ "فرانک" یهاشمچ

 ، زیر لب گفتم: یک سکه طلا؟!کردمیممن درحاليکه آن را با انگشتم لمس 

 ."آن را بالاتر بگير "زِد"درست در همين وقت، صدایی در غار مجاور پيچيد: 

من فقط توانستم که یک برانداز اجمالی داشته  و شدندیمدو مرد از شکاف یک دیوار بلند دیده 

را بر تن و  هاگاوچرانمعدنچی نبودند. یکی از آنها لباس اسب سواری با شلوار چرمی  هاآنباشم. 

 و سبيل بلندی که از پشت لبش آویزان بود. اششانهمهميزی به پا داشت. یک خورجين بر روی 

کلاه پنهان  یهیساسر داشت آنچنانکه صورتش در  فرد دوّم، کلاهی مستعمل با سطحی برآمده بر

 "ميتزیداک اس"بود. زمانيکه او فانوسش را بلند کرد آنگاه تمامی نور بر چشمان ریز و گِرد وی افتاد. او 

 همان دزد بانک بود.

 "فرانک"در یک لحظه، من خودم را به دیوار چسباندم و اميدوار بودم که در سایه دیوار ناپيدا گردم. 

م خَم شد و سعی کرد تا سرش را در کلاه لباسش مخفی سازد امّا ما به اندازه کافی کوچک و ظریف ه

 نبودیم تا از نظرشان دور بمانيم.

مرد سبيلو متوجه ما شد و به سمت ما اشاره کرد: آهای ....... سپس خورجينش را بر زمين انداخت 

برخورد کردم. چيز دیگری  "فرانک"به پشت سر ما دوید. من هم سعی کردم که بگریزم امّا  یسوبهو 

لند ب یهاناخنکه  ییهادستبر روی زمين افتادیم سپس توسط  "فرانک"دارم اینکه من و  ادی بهکه 

 و تيزی داشت، بر روی پاهایمان کشيده شدیم.

 ، یک جفت خبرچين گرفتم."زِد"مردی که ما را گرفته بود، فریاد زد: اینجا را ببين 



 

 

. ما جاسوس یا خبرچين نيستيم بلکه در ديرسانیمنه آقا. شما دارید به مچ پایم آسيب  من گفتم:

اینکه یک تلفن جدید در  خاطر بهمعدنی با ارزش هستيم تا آنها را بفروشيم.  یهاسنگجستجوی 

 آن را داشته باشيم. آخ ... ميخواهیمو ما فقط  اندآوردهشهر 

؟ او این را از برادرم کنندیمآیا دخترها هميشه اینقدر صحبت مرد سبيلو موهایم را کشيد و گفت: 

 خائن فوراً سرش را به علامت تصدیق تکان داد. "فرانک"پرسيد و  "فرانک"

تيد، قيمتی هس یهاسنگانداخت و گفت: در جستجوی  "فرانک"مرد سبيلو نگاهی به انگشتان باز 

 آره؟

 .ديخشدریمسکه طلا در نور فانوس بر دستان برادرم 

 !"زد"مرد سبيلو صدایش را بلند کرد: اینجا را ببين 

رسانيد و سکه طلا را از کف دستش در آورد  "فرانک"بلندی خود را به  یهاگامبا  "زیداک اسميت"

 و گفت: تو آن را لازم نداری پسر، این یک پول کثيف است.

 .دیآوریم دست بهو حتماً هميشه از این طریق پول  دیادهیدزدمن گفتم: شما آن را 

گفت:  چرخاندیمرا تنگ کرد و درحاليکه رویش را به طرف دیگر  شیهاچشم "زیداک اسميت"

 .یزنیم. تو خيلی حرف دیگویمراست  "کاليب"شریکم 

 پشت به پشت همدیگر روی زمين افتاده بودیم. حالت بهو من  "فرانک"پنج دقيقه بعد، 

، گفت: این آن چيزی است که شما زدیمپشت سر ما گره را در  مانیهادستهمچنانکه  "کاليب"

یمو به جاهای نامناسب سَرَک  دیکردیمدر کار دیگران فضولی  ستیباینم. شما دیاآوردهبه دست 

 .دیديکش

سرش را به  "فرانک"بدون شما بد باشد و  تواندینممن گفتم: شما آدم بدی هستيد و دوست شما 

 علامت تصدیق تکان داد.

ینمخطرناکی هستند. شما  یهامحلقدیمی  یهامعدن. تواندیمگفت: ولی او مطمئناً  "ليبکا"

چونکه ممکن است در اثر ریزش در داخل آنها گير بيفتيد و  دیشدیمبه چنين غارهایی وارد  ستیبا

 یا توسط مارهای سمّی گزیده شوید امّا خوشبختانه ما به داد شما رسيدیم. هه هه.

 شانس بياورید، ممکن است اگرناب را محکم کرد سپس مستقيم بر پا ایستاد و گفت: ط یهاگرهاو 

برای یک مدت طولانی از  ميخواهیمکسی شما را پس از یکروز و یا حتی چند روز بعد بيابد زیرا ما 

 ؟؟"زد"اینجا برویم. درسته 

ارش بود، انداخت که در حال انجام ک "کاليب"به سمت عقب برگشت، نگاهی به  "زیداک اسميت"

 مجدداً در سایه کلاه قرار داشتند، گفت: کاملًا درسته. شیهاچشمو درحاليکه 

 من به التماس افتادم و گفتم: لطفاً اجازه بدهيد که ما برویم. ما هيچ چيز به کسی نمی گوئيم.



 

 

ان انداخت و گفت: هه هه، من دوست دارم که دهانت همچن اششانهخورجين را بر روی  "کاليب"

 بسته بماند.

فانوس را برداشت و بدون اینکه به پشت سرش نگاهی بيندازد از شکافی که در  "زیداک اسميت"

تا اینکه صدای جرینگ جرینگ  دميشنیمرا  شیهاقدمدیوار وجود داشت، عبور نمود. من صدای 

 محو گردیدند. مروربهمهميزهایش 

با ما  "بکالي"اریکی تنها ماندیم. این کاری بود که گل آلودی که به پا داشتيم، در ت یهاکفشما با 

تا یکروز بگذرد و همه چيز بدتر شود. وقتی که مادرم  خواستمینمکرده بود. آنجا محل بدی بود. من 

 .امگفتهخواهد فهميد که من به او دروغ  تیفوربهبدن بی روح ما را پيدا کند، 

با یک تکان ناگهانی حواسم را معطوف  "فرانک"ه من در اعماق نوميدی گرفتار شده بودم تا اینک

 خودش کرد. او گفت: ببين، من آزادم.

 یهاطنابشُل شده بودند؟ بر روی پاهایم جهيدم. من  شیهاطنابباور بکنم. یعنی  توانستمینممن 

 چگونه در "فرانک"را محکم به جای سفتی سابيدم و تلاش کردم مجسّم سازم که  میهادستدور مُچ 

 "کاليب" یهاگرهد مبهوت ساختن من برآمده است. او توانسته بود مُچ استخوانی دستش را از صد

زمانی رُخ داد که او  امیواقعانجام داده بود. تعجب  "فرانک"این کاری بود که  یراستبهخارج سازد. 

 را بدون کمک من انجام داده بود. یادهیاچنين 

گی برای زند یشانسشدم و گفتم: اُف ... و بدین ترتيب از سرانجام من هم پس از کمی تلاش موفق 

تسکين یافتم. با خودم اندیشيدم که مادرم نباید بدن بيروح ما را در آن حال ببيند و از دروغگویی ما 

وه داشتم و آن بهترین شي املهيمخبا خبر شود، پس مشغول بکار شدم. من ابتدا کار خوب دیگری را در 

 "کفران"دیدم بود. من دوباره به یک یاغی و متمرّد تبدیل شده بودم. پس بازوی برای آغاز زندگی ج

 را گرفتم و او را برای خارج شدن از معدن به دنبال خودم کشيدم.

و چيزهای دیگری را که برایمان رُخ  "زیداک اسميت"ما نياز داشتيم که به شهر برویم و موضوع 

م جایزه تخصيص یافته را بگيرم و با آن تلفن بزنم، مرا مرتباً داده بود، گزارش کنيم. فکر اینکه بتوان

 .کردیموسوسه 

از اینجا  ميتوانیمو البته حالا ما  اندرفته، من می دانم که آنها از اینجا "ليزا"شروع کرد:  "فرانک"

بزرگ  یک کلاهنجات یابيم. این بود که ما دیوار را دور زدیم ولی ناگهان یک نفر را با شلوار گاوچرانی و 

برگشته بود. پس قبل از اینکه بتوانيم حرکتی بکنيم مجدداً  "زیداک اسميت"در مقابل خودمان دیدیم. 

، با شوندیمبست و همانند دو رأس گوسفند که برای کشتار برده  هم بهگرفتار شدیم. او ما را از بازو 

 .بردیمخود 

 م.کوبيدم: بيا بروی "فرانک"من داد زدم و به سينه 



 

 

بعضی چيزها را فراموش کرده باشد چونکه  "کاليب"که  کنمیماو آهسته نجوا کرد: هيس ... فکر 

 .زنمیممن دارم از سرما یخ 

 تا شما را آزاد کنم. امبرگشتهبه سخن آمد: من  "زیداک اسميت"امّا 

 من برای اولين دفعه احساس کردم که سخن گفتن برایم بسيار دشوار شده است.

که  داندینمحسابی دور شود. او  "کاليب"هستگی ادامه داد: حالا شماها همين جا بمانيد تا او به آ

 من چقدر نسبت به مردم دل رحم هستم.

 ؟ديکنیمپرسيد: آیا اینک شما احساس نوميدی و شکست  "فرانک"

 خندید و گفت: نه، امّا من حاضر به صدمه زدن به مردم نيستم. در این حال "زیداک اسميت"

بازوانش بنرمی شل شدند و ما آزاد شدیم و او یک قدم به عقب برداشت و گفت: شماها بهتر است به 

 وظيفه خویش عمل کنيد و ما را لو بدهيد و از این طریق جایزه مربوطه را بگيرید.

مزیّن  رنگی یهاستالیکراو سپس با تأنی دست در جيبش کرد و یک قطعه سنگ زرد رنگ را که با 

امّا ممکن است  دانمینم. واقعاً امکردهپيدا  "کِرک"رون آورد و گفت: من این را در بستر خشک بود، بي

 به اندازه قيمت یک تلفن زدن بيارزد.

او قطعه سنگ زینتی را در دستم نهاد و چشمکی زد سپس برگشت، بر دهانه روشن غار قدم گذاشت 

 و مجدداً ناپدید شد.

که دهانشان برای آوازخوانی بازمانده باشد.  یاقورباغههمانند دو  میکردیمو من ابلهانه نگاه  "فرانک"

در اولين فرصت گزارش  ستیبایمتا صبح روز بعد به دفتر کلانتر شهر برویم درحاليکه  ميتوانستینمما 

امّا برخی دلایل باعث شدند که احساسی نظير انجام یک کار خوب را  میدادیمرا  "زیداک اسميت"

 باشيم. نداشته

با  شیهاچشمپير  "پولسون"توقف بعدی ما در فروشگاه اشياء ارزان و جور واجور شهر بود. آقای 

 عنوانبهداد و گفت: من اشياء معدنی زینتی را  "فرانک"سنت به  25دیدن سنگ زینتی برق زدند. او 

 .کنمیمیادگاری جمع آوری 

ب نبات بدهيم امّا من بخشی را برای تلفن زدن پيشنهاد کرد که تمام پول را برای خرید آ "فرانک"

 نگهداشتم.

 طرفهبمراجعه کننده حضور داشتند. من  عنوانبهدفتر پست بهيچوجه شلوغ نبود و فقط چند نفر 

 تلفن بزنم. خواهمیمرا بر روی آن گذاشتم و با هيجان گفتم:  امیسنت 5پيشخوان رفتم و سکه 

از این  خواهدیمنبانيد و گفت: شما اولين نفری هستيد که مسئول باجه پست ریش بزی خود را ج

 صحبت کنيد؟ ديخواهیمرا دارید؟ حالا با چه کسی  اشنهیهزدستگاه استفاده کند. حالا آیا 

من هاج و واج تکرار کردم: چه کسی؟ ... سپس بمانند کسی که از مقصودش منصرف شده باشد، با 

 نوميدی از دفتر پست خارج شدم.



 

 

و من با خود نجوا  خوردیمهمانند گل قاصد در باد پيچ و تاب  اشینيتزئبا حاشيه  امیصورتدامن 

درآید زیرا صدایم هيچ جایی برای رفتن  حرکت بهدر داخل سيم تلفن  تواندینم: صدای من کردمیم

 ندارد. من هيچکس را ندارم که به او تلفن بزنم.

 ا دیدم که پوزخند می زند.برگرداندم و او ر "فرانک" طرفبهسرم را 

 من او را خطاب قرار دادم و پرسيدم: تو از موضوع خبر داشتی؟

 را بالا انداخت و گفت: آره و سعی کردم که به تو بگویم. شیهاشانهاو 

 من فوراً پرسيدم: تو سعی کردی؟

نان روز هم آنچآن یراستبهمن به روز قبل فکر کردم و اینکه ممکن است واقعاً او به من گفته باشد. 

مشغول پرچانگی هميشگی بودم که هيچگاه توجه ای به او نداشتم. بعد از مدتی که گذشت مجدداً با 

رغبتی عجيب به تلفن نگاه کردم سپس از پيشخوان دور شدم و با خود گفتم: شاید فکر خوبی باشد 

 کمی دیگر شکلات بخرم. امیسنت 5که با 

تصميم بگيرید. بعد از این  ديتوانیمکه شما بدون من بهتر  کنمیم، فکر "فرانک"بنابراین گفتم: 

چيزهای بيشتری برای گفتن و صحبت کردن با من داشته باشيد. من سخت خواهم کوشيد  ديتوانیم

 بتوانم. اگرکه بيشتر به تو گوش بدهم و کمتر پرُ چانگی بکنم. البته 

آمد که با لبخند،  نظرم به، میشدیمهکار رد تب "زیداک اسميت"اندکی بعد زمانيکه از کنار پوستر 

 ■ سرش را به علامت موافقت با تصميمم تکان داد.

 



 

 

 «سوپ پیاز»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «هوشتتر .ر.ب»نویسنده  

 
 رضعتم او. نداری باور را این تو اما رفتن، به است مصر او. کرد خواهد ترک تورا کاترین که داری یقين

 بنابراین بگویی چه او به یدانینم. کنی گریه یتوانینم تو زیراکه, نيستند ملموس تو احساسات که است

 ：گویی می ناگزیر

 !بنشين -

 ؟نميش به چرا -

 !سورپرایز، دارم یه برات -

 سورپرایزی؟ چه -

 ...یفهمیم کن، صبر یذره -

 !زشدنیسورپرااز،  نمياد خوشم هيچ من ميدونی توکه خدا، اوه -

 .مياد خوشت یکی ینا از -

 ...جيرمی اما -

 باشه؟, نيش به فقط -

 !باشه ...اما چی، برای نمفهمم من -

 (,گوشت نه) ،مرغ( خردشده) ريس دوحبه, شکر, زیتون روغن ی،دار, پياز عدد شش تو درآشپزخانه

, فلفل و نمک, شنیآو, بو برگ(, یدهیم ترجيح سفيد شراب به را آن تو که) ورموت شراب فنجان کی

 .پارميزان یشده رنده پنير و فرانسوی تست نان تکه تهش

 (یپرسیم تو)؟آره اونجایی؟ تو_

 (دهدیم جواب او) نجامیا آره_

 .دارم کار دیگه یذره_

 ...کمه صبرم من ميدونی توکه جيرمی_

 ...یذره لطفاً  ولی ميدونم_

 اینکه نه شوند برشته که حدی تا یدهیم تف زیتون باروغن ا پيازها بزرگ یتاوهيماه یک درون

 .بسوزند

 .اینجام تو عشق به من_

 چی؟_

 .شنودینم را تیاوصدا, یکنیم سروصدا تاوه و قابلمه با که بس 

 ..!؟شنومینم صداتو من ميگی؟ چی_



 

 

 

 ..تمومه باًیتقر  -

 ...جيرمی دیگه شدم خسته -

 ..ميکشه طول دیگه یذره فقط, ميدونم, ميدونم -

 ورموت شراب از موجود مقدار. یدهیم تفت کمی و یکنیم اضافه آن به را ريس. یکنیم آب را شکر

 از درست بفهمی تا آن از بچشی کمی یخواهیم. یکنیم اضافه آن به آویشن و بو برگ با داری که

 ..یکنیم عرق. اشیاقهيدق سی دستورالعمل با منطبق است درآمده کار

 ...کشهب طول قراره تاابد انگار, نيست دیگه یذره -

 ...دقيقه چند فقط.. کاترین لطفاً  -

 عمل نگونهیا. یاندازیم درونش را بوها برگ. یکنیم اضافه آن به فلفل و نمک اش چشيدن برای تو

 سوپ بزرگ یکاسه یک درون ابتدا, کردنش سرو یبرا. دیگویم را این دستورالعمل چونکه یکنیم

یم هاکاسه درون را ملاقه. یزیریم, خوردنش یبرا کوچک کاسه عدد دروندو, سپس و ریخته خوری

 درون پنير دوتکه. پارميزان پنير سپس و ینيچیم فرانسوی تست نان یهاتکه, هاکاسه کنار. یگذار

 .زدن قلقل به کندیم شروع و یاندازیم اش

 (یشنویم تو) رميم دارم من, جيرمی_

 (ميگویی تو.. )صبرکن! نه_

 اونجا؟ یکنیم داری چيکار آخه کافيه، گهید جيرمی،_

, کردنش خرد به یکنیم شروع...ببرد پيش از کاری نتوانست اولی چونکه, برميداری را پياز آخرین_

 ..کندیم عرق صورتت و سر و پيشانی, هيچ بازم اما

 ..صبرکنم تونم نمی بيشترازین جيرمی_

 ...نيست ساخته ازش کاری پياز بازهم اما.. یکنیم تکه تکه

 ...آمیم دارم, هباش_

 .مياوری را سوپ محتوی کوچک یدوکاسه

 (ميگویی تو) کردم درست سوپ برات_

 ی؟؟کنیم گریه داری تو جيرمی_

 ■ کردم... عرق فقط من نه( ميگویی تو)



 

 

 «داستان یک ساعت»داستان ترجمه  
 «فاطمه برزگر»؛ مترجم «کيت چاپين»نویسنده  

 

بتلا به مشکل قلبی بود، توجه خاصی برای رساندن خبر مرگ همسرش با اطلاع از آنکه خانم ملارد م

 شد تا خبر را آهسته به او برسانند.

. شدیمخواهرش جوزفين خبر را به او با جملات شکسته گفت، با الفاظی سر بسته که کم کم آشکار 

راه آهن در دوست شوهرش ریچارد هم آنجا نزدیک او بود. او کسی بود که هنگام رسيدن خبر فاجعه 

مانی دیده بود. تنها ز "کشته شدگان "دفتر روزنامه بود و اسم برنتلی ملارد را در بالای ليست اسامی 

که صرف کرده بود برای مطمئن شدن از درستی خبر با تلگراف بعدی بود تا یک وقت بدون ملاحظه 

 خبر بدی را به کسی نرساند.

ز شنيدن خبر خشکش نزد بلکه ناگهان گریه کرد و خيلی ی دیگر اهاخانمخانم ملارد مانند خيلی از 

غير منتظره خود را در آغوش خواهرش انداخت. وقتی طوفان غم از سرش گذشت تنهایی به اتاقش 

 کسی دنبالش برود. خواستینمرفت. 

باز و صندلی راحت و جادار و در آن فرو رفت. با خستگی فيزیکی که  هآنجا ایستاد، در مقابل پنجر

 ش را فرا گرفته بود و گویی به روحش هم رسيده به پایين فرو رفت.بدن

 خوردندیمنوک درختانی را که با زندگی جدید بهاری تکان  توانستیم اشخانهدر محوطه باز مقابل 

ی هانت. زدیمجار  شیهاجنسببيند. هوای لذیذ باران در هوا بود. در خيابان یک دستفروش برای 

ی لبهشماری بر ی بیهاگنجشکو  ديرسیمبه سختی به او  خواندیمور دست آوازی که کسی در د

 .زدندیمبام چهچهه 

یی از آسمان آبی اینجا و آنجا از ميان ابرهایی که به هم رسيده و توده شده بودند در سمت هاتکه

رکت ی حسرش را به کوسن صندلی تکيه داده بود ساکت و ب هنمایان بود. در حالی ک اشپنجرهغرب 

ی که با گریه خوابيده و در ابچه، مانند دادیمدر گلویش و تکانش  آمدیمبود مگر زمانی که بغضی 

 خواب هم بغض دارد.

نشانی از سرکوب احساسات و حتی قدرتی خاص بود،  شیهاخطجوان بود با صورتی زیبا و آرام که 

 وی یکیر اشیرگيخی در چشمانش بود، که اکنندهاما الان نگاه کسل 

نشان درهم بودن فکرهای  رنبود، بيشت هی آسمان آبی در دور دست بود. نگاهی متفکّرانهاتکهاز 

 هوشمندانه بود.

و  س. آنقدر نامحسودانستینمو او هراسان منتظرش بود. چه بود؟  آمدیمانگار چيزی به سمتش 

و  هاحهیراه از ميان صداها و ک کردیمبگوید. اما او احساسش  توانستینمدور از ذهن بود که حتی 

 .دیخزیمرنگهایی که هوا را پر کرده بودند از آسمان به سمت او 



 

 

 بتا صاح آمدیمسينه اش پر آشوب بالا و پایين شد. شروع به فهميدن چيزی کرده بود که نزدیک 

د ت سفيبا تمام بی قدرتی دو دس—او شود و او داشت با تلاش آن را به خواست خود به عقب می راند

ی کمی بازش بيرون آمد. بارها و هالبو ضعيفش. وقتی خود را رها کرد، زمزمه کوچکی از کلمات از 

نگاه خالی و وحشتناکی که دنبالش بود از چشمانش رفت.  "آزاد، آزاد، آزاد "بارها با نفس نفس گفت: 

 م و آرام کرد.تيز و روشن شدند. نبضش تند زد و خون جهنده ذره ذره بدنش را گر شیهاچشم

ی باعث ایعال. احساس تميز و رديگیماز خود نپرسيد این شادی بيش از حد چيست که او را در بر 

ی مهربان و لطيف همسرش که هادستکه دوباره با دیدن  دانستیمشد چنين کاری را بيهوده بداند. 

رگز بدون عشق به او نگاه ی که هامردهو صورت ثابت و طوسی و  اندخوردهمرگ در هم حلقه  خاطر به

 اً مطلقی طولانی را دید که هاسالی تلخ، گذر هالحظهاو فراتر از این  انکرده بود، گریه خواهد کرد. ام

 به خودش تعلق داشت و او دستانش را برای خوش آمد گویی آنها گشود.

 رهد کرد. دیگدر سالهای آینده کسی نخواهد بود تا برای او زندگی کند و برای خودش زندگی خوا

ای قوی با اصراری قدرتمند نيست تا خواست و اراده او را مغلوب کند، چرا که بسياری از مردان و اراده

بر دیگران تحميل کنند. مهربانی یا بی رحمی این  حق دارند نظر شخصی خود را کنندیمزنان فکر 

 نی کمتر از جرم به نظر نرسد.ی کوتاه به آن نگریست، به روشهالحظهشد، وقتی در آن  ثرفتار باع

گاهی اوقات. اغلب اوقات نه. چه اهميتی داشت! عشق، راز ناگشوده، در —و هنوز او را دوست داشت

مقابل ثابت کردن خود که ناگهان آن را به عنوان قویترین انگيزه زنده بودن شناخته بود، چه ارزشی 

 داشته باشد! توانستیم

 "جسم و روح آزاد!آزاد!  "به زمزمه ادامه داد: 

و درخواست ورود  زدیمجوزفين در حالی که لبهایش در کنار سوراخ کليد بود در مقابل در بسته زانو 

ی. چيکار داری کنیم. در رو باز کن... خودتو مریض کنمیملویيس، در رو باز کن! التماست  "داشت. 

 "ی لویيس؟ تو رو خدا در رو باز کنکنیم

 .دينوشیمی باز پنجرهنه. او داشت از اکسير زندگی در مقابل  ".کنمینممریض تنهام بذار. خودمو "

. روزهای بهار، تابستان و هر نوع روز دیگری که دیدویمتصوراتش با شورش در روزهای پيش رویش 

بود که با فکر زندگی  زمال خودش خواهد بود. سریع دعا کرد که زندگی طولانی باشد. همين دیرو

 خودش لرزیده بود.طولانی بر 

بود و ناخودآگاه  شی خواهرش باز کرد. پيروزی تب داری در چشمهایاصرارهابلند شد و در را رو به 

پایين رفتند.  هاپله. کمر خواهرش را در آغوش گرفت و با هم از کردیممانند الهه پيروزی حرکت 

 ریچارد پایين منتظر آنها بود.

. برنتلی ملارد بود که با گرد و غبار سفر در حالی که ساک و کسی با کليد در خانه را بازمی کرد

که تصادفی رخ داده  دانستینم، وارد شد. او از محل تصادف دور بود و حتی کردیمچترش را حمل 



 

 

و حرکت سریع ریچارد را که جلوی او آمد تا همسرش  کردیماست. با تعجب گریه بلند جوزفين را نگاه 

 او را نبيند.

 ■ .کشدیماز ذوقی که —رها آمدند گفتند خانم ملارد از بيماری قلبی مردهوقتی دکت



 

 

 «بن بست»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «زیاد سليم اوغلو»نویسنده  

  
ولی با سرو  میشدینممتوجهش  "اصلاًالاغ بين سنگها گير افتاده بود. اگه از عرب نيازی نبود ما 

 :زدیمه اونطرف معطوف شدکه داد صدای عرب نيازی نگاهمون ب

 این الاغه رو ببينيد وسط این جهنم چيکار ميکنه؟؟؟؟ هابچه آهای -

 یاتادهافروستای دور  دریا انتخاب کرده بودیم که پشت جزیره و نزدیک ما برای شنا کردن جایی کدر

 افتادیم بود که کمتر کسی گذرش به اونطرف

 با هم بودیم. و احمد خوبه ی بداخلاقهمن و نيازی عرب و سعيم شکارچی و زک

 این راه رو اومده بودیم. به اصرار اون سنگی شده بود و یهاصخرهشکارچی معتاد این دریا با 

 :زدیمدهان عربه هنوز باز بودو داد  

 چطوری اومده؟ ازصخره ها چطوری پریده؟ آخه این الاغه چيکار داره وسط این سنگا؟ هابچهاآهای 

 عرب گفت:

فکرش کار نکرده رو  فکر اون می رسه که چی بوده توش؟ دلش گفته بپر احمق آخه عقل تو به 

 پنهون مونده. الوارها و تخت چوبها پریده و زخمی کرده خودشو و از چشم صاحبش هم

 هاتختهاومده. از یک طرف  که از کجا به اینجا دادینمالاغ در جایی ایستاده بود که عقل قد  "واقعاً

ی گهید ی بود و از طرف دیگر سنگهای ناهموار و زیادی که جهتاصخرهارهایی که لب پرتگاه و الو

راه رو بسته بود. الاغ بين پرتگاه و سنگها و دریا گير افتاده بود بی  دیگه دریا؛ و از سمت صخره بود

 .ایستاده بود هيچ حرکتی با تمام قامت

از  نترسيده و "اصلاًاینقدر مغرور دیدم  اره که یک الاغوزکی بد اخلاقه ابرو بالا انداخت که: اولين ب

 .خودشم متشکره

 شکارچی گفت:

 من الان اونو حرکت ميدم.

 و یک سنگ از روی زمين برداشت.

 ی که الاغ رو نشانه گرفته بود احمد خوبه دستش رو گرفت و گفت:الحظهدرست 

 ی.کنیمدست نگهدار, حيوون زبون بسته رو زخمی 

 ت:شکارچی گف

ممانعت از انجام شدن کارا تو  برای ضمانت مانع ميشی مادرت تو رو بابا تو هم هميشه تو هر کاری

 اورده. ايدن به دنيا؛



 

 

از الاغ به زمين اصابت  جلوترپرت کرد. سنگ  نشانه گرفته و با سرعت سنگ رو و در همين حين

 شروع کرد به کر کر خندیدن. کرد. الاغ تکون نخورد. نيازی عرب

 داد زد: و

 ن پسرمببي درست نشونه نگرفتی الاغ طرفبهکه شکارچی هستی سنگو  "واقعاًزنده باد شکارچی  

 و یاد بگير. کنندیمچطوری هدفگيری 

از کرد دبران وسنگ ر یبلندش ضخامت و بزرگ یسنگ بزرگ برداشت و با انگشتها کی نيعرب از زم

 شوبعد لبها

 .و با سرعت پرتاب کرد وندچرخ وسنگ ر بست و روچشمش  یهعوج کرده و مکج و 

 سنگ خورد به شکم الاغ و صدای برخورد سنگ با شکم الاغ و صدای تکون خوردن الاغ یکی شد.

نمی  رو زمين راستشو جلو حرکتی کرد و یه دفعه لنگيد و ایستاد. پای عقب سمت طرفبهی وونکيح

 بذاره. تونست

 شکارچی داد زد:

 صاحب ولش کردن یب نجایابوده که ته بدبخت شکس نیا یپا یواااا

 گفت: احمد خوبه با کنایه

 کنمینمزود باشيد ببينم سنگ بندازید حالا دیگه منعتون 

 عرب گفت:

 بهش زدمینمو سنگ  شکستیمدستم 

 زکی بداخلاقه گفت:

 کدوم خری این الاغ و اینجا ول کرده؟

 هاهقههقيد نمونده بود. به یکباره اثری از شنا در دریا و دراز کشيدن زیر نور خورش دیگه لذتی برای

 بود. باقی نموند گویی کسی با چاقو خنده هامونو بریده و قطع کرده و خنده هامون

 مهربانی و غيره تيانسان یک موجود زنده رو برای مردن رها کرده بودند. اینجا وسط این همه زیبایی

 همه ساختگی بود. و ذالک

 اینها ساختگی بود.ی همههميشه سکوت کردیم و 

 استفاده کردیم و بس؟ پول بيشتر اوردن دست بهاز موجودات برای  بودکه این خطای هميشگی ما

سه کروش یک فشنگ خرج این حيوون نکرده و اینجوری اینجا  خاطر بهطرف کدوم دیوثی بوده که 

 و بميره. شه بهرهاش کرده تا از گرسنگی و تشنگی و درد ذره ذره آب 

ی کی شناختمیمکه یی روکسا بيفایده بود. رفتندیمهای آدا یکی یکی جلو چشمم رژه گلفروشی 

. ست دهیفايب ونمو نگذر ونماز جلو چشمم بگذر اونا روبود.  دهیفايب یدم ولونگذر یاز جلو چشم م یکی



 

 

ون و کسی نبوده آبی به این حيو کردهیمالاغ روزها اینجا با مرگ مجادله  چيزی تغيير نميکنه چيه

 بده؟

 قبل از گفتن این حرفها هم از تشنگی هلاک شده بود.

 تموم شده ست حيوونکی ببين چطوری تلو تلو می خوره. شکارچی گفت: ببين از الان کارش

 احمد خوبه گفت:

 ؟هابچهیه چيزی پيدا نمی تونيم بکنيم یه جوری به این حيووون کمک کنيم 

 زکی بد اخلاقه گفت:

ادامه داد حالا آه و اوه تون  قضيه رو فيصله داد و اری ازمون بر نمياد. وک دستمون بهش نمی رسه

سته دیگه نه الاغ پا شک روتموم کنيد و از اینجا که رفتيم فراموش کرده و بریم دنبال کيف و لذتمون

ی جایی ريمتو هم مواظب با شی که پات نشکنه اگه نه  و نه چيز دیگه یی. پسرم مونه بهفکرمون  تو

 ی بيننت.که نم

 عرب نيازی گفت:

 چيزی ببریم هيچی نباشه می تونيم حداقل یه راهی پيدا کنيم براش آبی

 شکارچی پيشنهاد داد:

 بهترین خوبی به اون شليک یک گوله تو مغزشه

 عرب گفت: 

 چيکار کنيم؟ کدخدا رو صدا بزنيم؟

 زکی بد اخلاقه گفت:

م می خندن بهت عزیز دلم؛ به لطافت طبعت بهت می خندن. و به تلخی خندید. هم ناراحت ميشن ه

 و سادگی و ساده

ی حاجی؟ زورمون به کنیم, تو, توی کدوم دنيای خيالی زندگی بابا دلی و حماقتت می خندن. 

 یه الاغ دراز ميکنه آخه؟ طرفبهمحافظت و یاری آدما نمی رسه. کی دست کمک 

 شکارچی گفت:

ا کرده که جز عزرائيل کس دیگه ای نمی تونه کمکش ره صاحبش یه جایی این حيووون رو "واقعاً

 کنه.

 عرب گفت:

فراموشش کرده و این فراموشی با عث ميشه این  "حتماً دنبال الاغه. ادی بهعزرایيل بيکار نيست که 

 .مونه بهو زنده  رهینمحيوون تا مدتها اینجا 

 زکی بد اخلاقه دوباره خندید و با خنده گفت:



 

 

برای مردنش گریه  دينيش به ديخواهیمحالا  دیدادیماین حيوون جون  بهچی شد شما برای کمک 

 و یه گوله تو سر این حيوون خالی کن. اری بهکنيد؟ شکارچی تو برو تفنگتو 

 شکارچی گفت:

 تفنگ من کوچيکه و بردش کمه از اینجا تا اونجا مگه برد داره؟

 عرب گفت:

زدی. از سنگی که پرت کردی  به جای اشتباهی گتبا پرتاب سن "ذاتاً هم شکارچی ول کن تو بابا

 کمر حيوون و شکستی.

و  گرفتینم "اصلاً. چشماشو از ما کردیمو فکورانه بهمون نگاه  الاغ از دور ما رو دیده بود و عميق 

 .کردیمهمينجور نگاهمون 

 احمد خوبه گفت:

 .ديکنینمتره. شما اینو درک ی ما انسان همهی ما بيشتر می فهمه و از همهاین الاغ الان از 

 عرب گفت:

 هر کی این حيوون رو اینجا اینطور ول کرده خدا سزا شو بده.

 شکارچی یک دفعه بلند شد و ایستاد وگفت:

 .پرمیمدیگه  سوختم و طاقت ندارم من

کمی بعد با سر  , رفت و شيرجه زد تو آبشدیمرودخونه به دریا ملحق  بالای صخره, جایی که آب

 ی خيس دیده شد عرب داد زد:چطوره گرمه؟و رو

 آب بود گفت: تو شکارچی که 

 انگاری بخاری روشن کردن مثل حمومه

 ■ ما هم یکی یکی بلند شدیم و داخل آب شيرجه زدیم.
 

 



 

 

 «معجزه فروشی نیست» داستان  
 «ليلی مسلمی»؛ مترجم «دوریس لسينگ» سندهینو 

 

که بالاخره تدی کوچولو به دنيا آمد و آنها تا این شدندینمدار  چند سالی بود که خانواده فارکوآر بچه

ی شادی بابت قدم نو رسيده بهانهشان بی بهره نماندند. خدمتکارانی که به هم از شادی خدمتکاران

با  هاآندور هم جمع شده بودند هر کدام هدایایی نظير مرغ و تخم مرغ و گل به ملک رعيتی آوردند. 

و به خانم فارکوآر تبریک  دادندیمم طلایی رنگ و چشمان آبی نوزاد فریاد شادی سر دیدن موهای نر

انگار که کار شاقی کرده باشد و صد البته که کار شاقی کرده بود. به همين خاطر در برابر  گفتندیم

 .بستیمنقش  اشچهرهعکس العمل مردد و ستایشگر بوميان لبخندی گرم و دلنشين روی 

ی از اطرهبرای اولين بار موهای تدی را کوتاه کرد،  -خدمتکار آشپز -زمانی که گيدون بعد  هامدت

آن موی نرم طلایی رنگ را از زمين برداشت و محترمانه آن را در دست گرفت، به پسر کوچولو لبخندی 

دا و همين لقب به عنوان نام بومی اوانتخاب شد. گيدون و تدی از همان ابت "جوجه طلا"زد و گفت: 

ی درختی بزرگ تدی را هیسازیر  شدیمدوستان خوبی برای هم بودند. زمانی که گيدون کارش تمام 

. دوتایی با شدندیمو همان جا با هم مشغول بازی  گذاشتیم شیهاشانهو او را روی سر  کردیمبغل 

و  ساختندیمی اطراف آنجا عروسکهای کوچولوی عجيب غریبی هاعلفهم از شاخ و برگ درختان و 

یم. زمانی که تدی به تاتی تاتی افتاد اغلب گيدون جلوی او خم دادندیمبا گِل نرم حيواناتی شکل 

و او را  گرفتیمدستش را  خوردیم، دست آخر وقتی زمين کردیمواو را به تاتی تاتی تشویقش  شد

. افتادندیمز خوشحالی از نفس تا هردو ا کردیمو آنقدر اینکار را تکرار  گرفتیمو  کردیمبه هوا پرت 

خانم فار کوآر به خاطر علاقه شدید گيدون به فرزندش عاشق این خدمتکارش بود. دیگر فرزند دومی 

آه خانم، خانم، خداوند لطف داشته که همين یه دونه جوجه  "در کار نبود.  یک روز گيدون گفت: 

باعث شد تا « ما»همين عبارت  "کرده است.طلایی را به عنوان بزرگترین نعمت این خانه به ما اعطا 

خانم فارکوآر صميميتی تکان دهنده در برابر این خدمتکارش حس کند به همين دليل اخر ماه 

و یکی از معدود بوميانی  کردیمبود که گيدون در آن خانه خدمت  هاسالدستمزدش را افزایش داد. 

برود که تنها  اشکلبهاو هيچ تمایلی نداشت به بومی بودند اما  بود که همسر و فرزندانش در محوطه

صد مایل آنطرف تر از مزرعه قرار داشت. گاهی وقتها یک کاکا سياه کوچولو همسن و سال تدی کنار 

به پسرک سفيدپوست که موهای بلوند  زدیمو وحشت زده زل  شدیمی نزدیک حصار ظاهر هابوته

هر دو متحير و مشتاق به  هابچهمال را داشت. معجزه آسا و چشمهای آبی رنگ مردمان ناحيه ش

؛ حتی تدی یکبار ازروی کنجکاوی دستش را به طرف پسرک سياهپوست دراز شدندیمیکدیگر خيره 

با  کردیمدست بکشد. گيدون که داشت از نزدیک این صحنه را تماشا  شیهاگونهکرد تا به موها و 

تا روزی ارباب  شودیماما یکی بزرگ  اندبچهاینها هر دو  فعلاً آه خانم،  "تعجب سری تکان داد و گفت: 



 

 

آره گيدون، من هم داشتم به "خانم فارکوار لبخندی زد و با ناراحتی گفت:  "شود و آن یکی خدمتکار.

 سپس آه حسرت کشيد. ". کردمیمهمين فکر 

 "این تقدیر الهی است."گيدون که خودش روزگاری یک ميسيونر بود گفت: 

 شدیمارکوآر افرادی به شدت مذهبی بودند، همين وجه مشترک دراعتقادات مذهبی باعث خانواده ف

 روابط ارباب و خدمتکار بيشتر به یکدیگر نزدیک شود.

وقتی تدی شش ساله شد به او یک موتور اسکوترهدیه دادند، تدی از اینکه صاحب موتوری با سرعت 

را قدقدکنان  هامرغو  دادیمویراژ  هاگللابلای بستر . تمام روز اطراف مزرعه، کردیمشده حسابی کيف 

و با چرخشی گيج کننده از در آشپزخانه به داخل خانه  کردیمو سگها را هار  کردیمبه اطراف پراکنده 

آفرین  ": گفتیمو  دیخندیمگيدون هم  "گيدون ببين منو! ": گفتیمو با صدای بلند  ديچيپیم

تا  آمدیمبه داخل محوطه  مخصوصاً ون که حالا دیگر چوپان شده بود، پسر کوچک گيد "جوجه طلا.

به  کردیمبه موتور نزدیک شود، اما تدی جلوی او شروع  ديترسیمموتوراسکوتر تدی را ببيند. 

و با سرعت دور پسرک سياهپوشت  "آهای کاکاسياه از سر راهم برو کنار! ": زدیمخودنمایی و بلند داد 

فرار کند. گيدون به حالت  هابوتهتا بچه سياهپوست از ترسش به داخل  دادیماژ و ویر ديچرخیم

 "چرا او را ترساندی؟  "سرزنش بار پرسيد: 

 

و خندید. اما وقتی دید گيدون بدون هيچ حرفی  "او تنها یک سياه پوسته "تدی جسورانه جواب داد: 

به خانه و یک پرتقال پيدا کرد و آن را برای  از او روی برگرداند، سرش را پایين انداخت. بدو بدو رفت

بگوید متاسف است اما از سوی دیگر تحمل  ديکشیمخجالت  "این برای توئه."گيدون آورد و گفت: 

وجه ج "نداشت. گيدون با بی ميلی پرتقال را گرفت و آهی کشيد و گفت:  بی توجهی گيدون را هم

و آرام سرش را تکان  "بعد بزرگ خواهی شد. "داد:  متعجب ادامه "یرویمطلا، به زودی زود مدرسه 

انگارسعی داشت بين خودش و تدی حد فاصلی ایجاد کند البته  ".رودیمزندگی اینطوری پيش "داد: 

نه به خاطر رنجشی که پيش آمده بود بلکه به نوعی که فرد مجبور باشد امری بدیهی را بپذیرد. تدی 

انگار همين چند ساعت پيش  کردیمی او نگاه چهرهبخندزنان به و ل دادیمآرام در آغوش گيدون لم 

. گيدون در این حالت و درست در همين لحظه کردیمو با او بازی  رفتیمنبود که از سرو کولش بالا 

ی سفيدپوشت کوچکترین تماسی داشته باشد. با اینکه بچهپوست بدنش با پوست پسر  دادینماجازه 

، تدی هم به همين کردیمن در لحن صحبش نوعی حالت رسمی را رعایت تدی بچه بود اما گيدو

یمخاطر لب و لوچه اش آویزان شد و با او قهر کرد. البته در مواردی با گيدون بسيار آقا منشانه رفتار 

؛ وقتی به آشپزخانه کردیمو حالت تشریفاتی خود را در برابر او حفظ  گذاشتیمو به او احترام  کرد

و انتظار  کردیممانند یک سفيدپوست در برابر یک سياهپوست رفتار  خواستیمو از او چيزی  رفتیم

 داشت اوامرش اطاعت شود.



 

 

یمیک روز تدی تلوتلو خوران در حاليکه مشت دستش را روی چشمهایش گرفته بود و از درد جيغ 

ید دو نداخت و با عجلهوارد آشپزخانه شد. گيدون ظرف سوپی را که در دست داشت روی زمين ا ديکش

. تدی سوار "مار "سمت بچه و انگشتانش را به زور از جلوی چشمش دور کرد و حيرت زده فریاد زد: 

ی بزرگ پر گل و گياهی در همان حوالی رفت. ماری باغچهموتور اسکوترش بود و برای استراحت به 

مت چشم تدی پرت کرد. وقتی که از ناحيه دُم از یک شاخه درخت آویزان بود تمام زهرش را به س

خانم فارکوآر متوجه هياهوی داخل آشپزخانه شد به سرعت آمد. در حاليکه تدی را محکم در آغوش 

م تا ني احتمالاًکه  شیهاچشم "کور ميشه... گيدون او کور ميشه!  "گرفته بود هق هق کنان گفت: 

ی بنفش قلنبهآدم ورم کرده بود و  ی مشت دستاندازهبه  دادیمرا از دست  اشیینايبساعت دیگر 

را در هم ریخته بود.  اشچهرهرنگ بزرگی که از صورت سفيد و کوچک تدی بيرون زده بود تمام 

و به سرعت سمت بوته زاردوید.  "خانم چند لحظه صبر کنيد تا بروم دارویش را بياورم "گيدون گفت: 

رمنگنات شستشو داد. حرفهای گيدون را نصفه خانم فارکوآر تدی را به خانه برد و چشمهایش را با پ

بی تاثير است، بوميانی را به خاطر آورد که بر اثر  کاملاً نيمه شنيده بود و وقتی دید داروی خودش 

پرتاب زهرنيش مار بينایی خود را از دست داده بودند، ترجيح داد منتظر بازگشت آشپزش باشد و در 

ثيرات گياهان بومی شنيده است. بنابراین رفت کنار پنجره ضمن یاد چيزهایی افتاد که در مورد تا

ایستاد و پسر کوچولوی وحشت زده و گریان خود را در آغوش گرفت و بی اراده به بوته زار چشم 

یمدوخت. چند دقيقه بعد دید که گيدون در حالی که گياهی در دست داشت با شتاب به سمت خانه 

 .آمد

. با عجله کندیميد. این گياه چشمهای جوجه طلایی کوچولو را درمان نترس اصلاً خانم  "گيدون گفت: 

 برگهای گياه را جدا کرد تا اینکه به قسمت گوشتالوی کوچک و سفيد ریشه گياه رسيد. بدون اینکه

گياه را بشوید آن را درسته در دهان گذاشت وتند تند جوید. سپس به زور بچه را از چنگ  یشهیر

و بزاقش را در دهان نگه داشت. سپس تدی را ميان هر دو پایش نگه داشت و  خانم فارکوآر قاپيد

ی تدی فشار داد. آنقدر محکم فشار داد که کردهانگشت شست دستش را محکم روی تخم چشم ورم 

اما گيدون  "گيدون! گيدون!  "بچه شروع کرد به جيغ زدن و خانم فارکوآر به اعتراض فریاد زد: 

زانو زد و پلک چشم پف  ديچيپیمرد و روی تدی که داشت از درد به خود توجهی نک نیترکوچک

را به حدی باز کرد تا اینکه شکافِ سفيدی چشمش ظاهر شد. سپس محکم و چند بار پشت  اشکرده

تف کرد. دست آخر تدی را بلند کرد و آرام او را  سر هم در در یک چشم و سپس در چشم دیگر تدی

و  کردیم. خانم فارکوار وحشت زده داشت گریه "گفت: حالش بهتر ميشه.به آغوش مادرش سپرد و 

را از دست نخواهد داد. ظرف دو  اشیینايبباورش محال بود که تدی  ،توانایی تشکر از او را نداشت

ببيند.  توانستیمساعت ورم چشم تدی خوابيد. با آنکه چشمهایش ملتهب و حساس شده بود اما تدی 

برای  اهآنکوآر رفتندآشپزخانه پيش گيدون و دوباره و چندین باره از او تشکر کردند. خانم و آقای فار



 

 

قدردانی کاری جز تشکر پياپی از دستشان برنمی آمد. برای قدردانی از او هدایایی تقدیم همسر و 

چشمهای رفرزندانش کردند و دستمزدش را بسيار بيشتر از قبل افزایش دادند اما باز هم این کارها در براب

گيدون خدا تو  ": گفتیم. خانم فارکوآر آمدیمی تدی قدردانی ناچيزی به حساب افتهبهبود ی کاملاً

البته خانم. خداوند  ": دادیمو گيدون هم جواب  "الطاف الهی برای ما برگزید. یواسطهرا به عنوان 

 "خيلی لطف دارد.

ار نشوند. خانم و آقای فارکوآرجریان را برای محاله یک همچين اتفاقی در مزرعه بيفتد و همه خبرد

و  شدیمی دیگر منتقل اهيحاشی در آن ناحيه به اهيحاشی خود تعریف کردند و داستان از هاهیهمسا

. بوته زار سرشار از رمز و رازهای مختلف است. محاله کسی ساکن افریقا یا گرفتیممورد بحث قرار 

خاک و  ،ی گياهنهیریدباشد و خيلی زود یاد نگيرد که منطق دست کم ساکن روستایی در آن حوالی 

باشد که ميراث مردمان سياهپوست بر آن  ی تاریک ذهن آدمیهابخشاز همه  ترمهمفصول و شاید 

که یادآور وقایعی  کردندیممردم در بالا و پایين آن ناحيه حکایاتی از این دست زیاد نقل  حاکم است.

اما من با چشم خودم دیدم.  ": کردندیمتقيم مواجه شده بودند و تعریف بود که خودشان با آن مس

ا ت و دست پسرک سياهپوست مثل یک بادکنک بزرگ و سياه کردیمجای نيشش بيشتر و بيشتر پف 

. اما ناگهان یک سياهپوست دیگه مردیمآرنج ورم کرد و خدمتکار ظرف نيم دقيقه مست شد. داشت 

ی گزیدگی چيزی نقطهبيرون آمد و روی آن  هابوتهدر دست داشت از ميان  در حاليکه چند گياه سبز

ماليد. روز بعد، پسرم سر کارش برگشت و دو نقطه فرورفتگی کوچک تنها اثری بود که روی پوستش 

 "باقی مانده بود.

. با آنکه شدیممثل هميشه همراه با اندکی چاشنی اوقات تلخی، حکایاتی از این دست زیاد نقل 

ساده  کاملاًیی با ظاهر هابرگی درختان، تنهی پوستهدر بوته زارهای آفریقا ميان  دانستندیمهمگی 

ی گياهان داروهای ارزشمندی در انتظار درمان هستند که حتی خود بوميان منطقه هاشهیرو ميان 

در یک  احتمالاً  ی این ماجرا در شهر پيچيد.آوازههم از خواص درمانی آنها بی خبر بودند. بالاخره 

عصرگاهی یا محفلی از این دست بود که دکتری بر حسب اتفاق در آن مجلس حضور داشت  مهمانی

مزخرفه محض است. هنگام نقل قول در این  "این مسئله را در جمع مورد بحث قرار داد و گفت: 

بار یک خط بطلان و هر  ميکنیمها را از نزدیک بررسی . ما هميشه این داستانشودیممسائل اغراق 

 ".ميکشیمروی آن 

یک روز صبح، ماشين ناآشنایی به آن حوالی آمد و یکی از کارمندان که در آزمایشگاهی در شهر 

ی پر از لوله آزمایش و مواد شيميایی با خود همراه داشت پا به آ نجا اجعبهمشغول کار بود در حاليکه 

 گذاشت.

وشحال با رویی باز آن پزشک را ناهار دعوت کردند و تمام فارکوآر دستپاچه شدند و خ خانم و آقای

ماجرا را برای صدمين بار از دوباره تعریف کردند. تدی کوچولو هم آنجا حضور داشت و در اثبات صحت 



 

 

. پزشک توضيح داد فروش و شناخت این داروی زدیمبرق سلامتی در چشمان آبی رنگش موج  ،ماجرا

ی فارکوآر بيشتر به خود باليدند. خانوادهواهد بود و با این توضيحات جدید چقدر برای بشر سودمند خ

این بود که از بابت موارد پيش آمده به خودشان  تشانينآدمهای ساده و مهربانی بودند و تنها  هاآن

در هم رفت. احساس آنها  شانچهرهببالند. اما وقتی پزشک بحث پول و رشوه را وسط کشيد ناگهان 

آن چنان عميق و مذهبی بود که حتی فکر  (ن معجزه )برداشت آنها از این قضيه چنين بوددر برابر ای

خونهی آنها را دید رفت سر ختهیری درهم چهره. پزشک وقتی ختیریم هم بهپول هم حال آنها را 

دات ابا بی مبالاتی اعتق ی پيشرفت بشر را از سر گرفت. او فردی بود که شایددربارهی اول و باب سخن 

 .کردیمی مزارع توهين اافسانه: چون اولين بارش نبود که می امد و به اسرار دادیمرا بازیچه قرار 

ی فارکوآر گيدون را به اتاق نشيمن آوردند و توضيح دادند خانواده ،بالاخره وقتی بساط شام جمع شد 

 وده است تا او را ببيند. گيدونکه این مرد بزرگ یکی از پزشکان بزرگ شهر است و تمام این راه را پيم

به  فقط اشهمهاز این حرف ترسيد و متوجه نشد چه می گویند. خانم فارکوآر با عجله توضيح داد که 

ی چشم تدی انجام داده و بس و آن مرد بزرگ به همين دليل اینجا معالجهخاطر کاری است که برای 

آقای فارکوآر و سپس پسر کوچولو که در این آمده است. گيدون نگاهش را از خانم فارکوآر به سوی 

بداند من از  خواهدیمآن مرد بزرگ  "چرخاند. در نهایت با بی ميلی پرسيد:  ،شرایط مرکز توجه بود

یمیقددوستان  کردینمباور  ،کردیماز روی عدم اعتماد به آنها نگاه  "؟ امکردهچه دارویی استفاده 

ی این گياه شهیرقای فارکوآر توضيح داد که چطور بهره گيری از بتوانند در حقش خيانت کنند. آ اش

مفيد باشد و بعد به فروش برسد و چطور هزاران هزار انسان سياهپوست و  تواندیمبرای ساخت دارو 

در صورت مارگزیدگی ناحيه چشم با استفاده از این  توانندیمسفيد پوست در اقصی نقاط قاره آفریقا 

یناراحتاز  اشیشانيپدر ببرند. گيدون گوش سپرد و نگاهش را به زمين دوخت و دارو جان سالم به 

ی آقای فارکوآر تمام شد او جوابی نداد. پزشک که تمام مدت هاصحبتچروک خورد. وقتی که  اش

و به طرز مشکوکی به شوخی  دينوشیمرا جرعه جرعه  اشقهوهروی صندلی بزرگی لم داده بود و 

ایش برخواست و توضيحات قبلی راجع به ساخت دارو و پيشرفت علم را به شکلی از ج زدیملبخند 

 متفاوت از سر گرفت. او هم به گيدون پيشنهاد دریافت پاداش را داد.

ینمادش ی پس از تمامی این توضيحات اضافه، سکوت حاکم شد سپس گيدون با بی تفاوتی گفت که

 شدندیمی فارکوآر که از دوستان قدیمی او محسوب وادهخانی کدام گياه بود. حتی وقتی به شهیر دیآ

کم کم رنجيده خاطر شدند و همين حس  هاآندر هم رفته و غير دوستانه بود.  اشچهره کردیمنگاه 

باعث شد حس گناه در برابر رفتار اتهام برانگيز گيدون که در زندگی آنها ریشه دوانده بود از بين برود. 

. اما در عين حال همگی کندیمکه گيدون بسيار غيرمنطقی رفتار  کردندیمکم کم داشتند حس 

متوجه شدند که محاله گيدون چيزی را لو بدهد. داروی سحر آميز همانطور ناشناخته و بی مصرف 

ی کوچيک و در مواردی هازخمیی که دانش استفاده از آن را دارند برروی هاییقایآفرتا  ماندیمباقی 



 

 

یمو از درد  کنندیمی پاره و وصله دار برای شهردار چاه حفر هاشلوارکمندرس و  یهالباسکه با 

 ،همان وارثان درمانگر ،اندشده، آن را استفاده کنند؛ همان کسانی که برای درمان دیگران زاده سوزند

اسباب ی استخوان و تمامی هاتکهی زشت و هانقابی جادوگران پيری که هازادههمان فرزندان و فرزند 

 و آگاهی حقيقی بودند. یی از قدرتهانشانهو لوازم زشت جادوگریشان همه 

شاید در مسير خانه تا باغچه، از گاوداری تا مزرعه ذرت، فارکوآرها روزی پنجاه بار از روی این گياه 

ند؛ عد کنخواستند او را متقا توجه نکرده بودند. اما آنها با بحث، به زور و غضب اصلاًرد شده بودند اما 

الان  مثلاً ی گياهی وجود ندارد، یا شهیرهمچين  اصلاًیادش نيست یا  گفتیمو گيدون فقط در جواب 

 هبفصل مناسبی برای پيدا کردن این گياه نيست، یا اینکه خود گياه به تنهایی اثر بخش نيست و آن 

و  گفتیمس از دیگری تمام این چيزها را یکی پ او دهانش بود که چشمهای تدی رو خوب کرد. زاغ

ادب را کنار گذاشته بود.  با هم متناقض هستند. با سماجت شیهاگفتهی همهتوجهی نداشت که  اصلاً

 یک سياهپوست نادان و ،فارکوآرها دیگر این خدمتکار قدیمی و دوست داشتنی را با این قالب جدید 

را با دستانش صاف  اشیآشپزش بند که متواضع جلوی آنها ایستاده و مرتب پي شناختندینمیک دنده 

. ناگهان تسليم شد. سرش شودینم رسدیمی که به ذهنش ااحمقانهو پشت سر هم مانع افکار  کندیم

، کردندیماو را احاطه کرده و واق واق  هاسگی از ادستهرا بلند کرد و به جمع سفيدپوستان که مثل 

 ".دهمیمآن گياه را بهتان نشان  "نگاهی تهی و سرشار از خشم تحویل داد و گفت: 

در مسير مزارع سياهپوستان راهی شدند. آن روز بعد از ظهر  همگی به سمت خارج از محوطه مزرعه

یک روز آفتابی در ماه دسامبر بود و آسمان آکنده از ابرهای آبستن به بارانی گرم. همه چيز گرم بود: 

، بوی خاک ديتابیم؛ حُرم گرما بر فراز مزراع ديرخچیمخورشيد مانند یک سينی برنز بالای سر آدم 

. دیوزیماز زیر پای آدم به هوا برمی خواست، و باد غبارآلود با شيارهایی ضخيم و ملایم به صورتشان 

که طاق باز روی ایوان بخوابی و یک نوشيدنی  خوردیمبود که فقط به درد این  آنقدر روز مزخرفی

. هر از گاهی یکی روز نيش دادندیمدر آن ساعت روز انجام  اغلب خنک کناردستت باشد، کاری که

: ديپرسیمو  ی آن گياه آورده شودشهیری که صرف شد تا اقهيدقو آن ده  آوردیمزدن مار را به خاطر 

و با حالتی محترمانه آميخته با عصبانيت جواب  انداختیمو گيدون شانه بالا  "خيلی دوره گيدون؟؟  "

و با  شدیمو فی الواقع مرتب به اطراف خم  ". گردمیمی آن گياه شهیرقربان دارم دنبال ": دادیم

. در آن گرددیمبه دنبال آن گياه  هاعلفدر ميان  کردیمحالتی توهين آميز و با بی مبالاتی وانمود 

ا در ميان ر هاآنگرمای مهلک که عرق از سر و روی همه جاری بود و سر درد گرفته بودند، دوساعت 

ی طولانی چرخاند. همه ساکت بودند: فارکوآرها از شدت عصبانيت و پزشک از این ناشناختهراههای 

 به موقع. کاملاًچنين گياهی وجود ندارد؛ سکوتی  شدیمجهت که بهش داشت ثابت 

سرانجام شش مایل که از خانه دور شدند، گيدون تصميم گرفت بایستد یا شاید آن لحظه عصبانيتش 

 هابزهسنگاه کردن به چيزی، یک بغل گل آبی رنگ از ميان  فروکش کرد. سپس خم شد و اتفاقی بدون



 

 

. به حالت اخم بدون اینکه به خوردیمیی که در طول مسيری که طی کردند به چشم هاگلچيد؛ 

شان را به دستش داد و راهش را گرفت و رفت سمت خانه تا آنها خود هاگلدانشمند نگاهی بياندازد 

انتخاب کنند. وقتی همگی به خانه بازگشتند، دانشمند به آشپزخانه رفت تا از گيدون تشکر کند. با 

را به پشت  هاگلاما بسيار مودب بود. گيدون آنجا نبود.  زدیماینکه برقی از تحير در چشمانش موج 

خمو به آشپزخانه ی ااچهرهماشينش انداخت و راهش را کشيد و به آزمایشگاه بازگشت. گيدون با 

و چندین  کردیمبرگشت تا شام حاضر کند. همانند یک خدمتکار بی انگيزه با اقای فارکوآر صحبت 

روز طول کشيد تا دوباره آن احساس صميميت سابق بازگردد. خانواده فارکوآر راجع به ریشه آن گياه 

گاهی  ،شدندیمبدگمانی مواجه از دیگر خدمتکاران پرس و جو کردند و در جواب گاهی با نگاه خيره و 

تنها پسرک  "هرگز راجع به این گياه چيزی نشنيدیم. ،ما اطلاعی نداریم": گفتندیمهم بوميان 

از اونی که در  "و تا حدی به آنها اعتماد داشت گفت:  کردیمگاوچران که مدت زیادی برایشان کار 

ک دواچی معروف است که ساکن همين آشپزخانه است بپرس. حالا دیگر دکتر شما اوست. او پسر ی

ه البته ب "سپس مودبانه ادامه داد:  "ناحيه بود. هيچ درد و مرضی نيست که او از درمانش عاجز باشد.

 "و همان هم جای شکر دارد. ميشناسیمما او را  ،اندازه پزشک سفيدپوستان خبره نيست

: دنديپرسیمبه شوخی  ،ون از بين رفت ی فارکوآر و گيدخانوادهپس از مدتی کوتاه که کدورت ميان 

یمو سرش را تکان  دیخندیمو او هم  "بالاخره گيدون کی قراراست آن گياه را به ما نشان بدهی؟  "

بعدها تدی  "مگر یادتان نيست؟  ،قربان من به شما نشان دادم ": گفتیمو با حالتی ناخوشایند  داد

ای گيدون کلک!! یادته اون موقع ما رو گول زدی و  ": گفتیمو  آمدیمبا لباس مدرسه به آشپزخانه 

مجبورمون کردی چندین مایل توی علفزار دنبال هيچ و پوچ بگردیم؟ اون موقع بابام منو بغل کرده 

 ،ستادیایم. بعد از کلی کرکر خنده ناگهان راست دندیخندیمو هرهر با هم  شدیمو گيدون دولا  "بود.

و با حالتی غمگين به تدی که موذیانه از آن سوی آشپزخانه به او  کردیماشک چشمانش را پاک 

آه جوجه طلای کوچولو تو چقدر بزرگ شدی!! دیگه چيزی  ": گفتیمو  کردیمنگاه  ،زدیمپوزخند 

 ■"نمونده ارباب مزارع خودت بشی...

 

 



 

 

 «اِدن، عزیزترین دوستم» داستان  
 «عيل پورکاظماسما»؛ مترجم «وانيا آزودو» سندهینو 

 

 هاآن. کردندیمزندگی  "اسميت"یکبار در زمانی بس دور و در همين حوالی خانواده ثروتمندی بنام 

. این عمارت دارای گذراندندیم، روزگار نمودیمدر عمارتی بسيار بزرگ و اشرافی که همانند یک قصر 

ر رُز را به خاط یهاگلا کاشته بودند. گل رُز معطر و رنگارنگی را در آنج یهابوتهباغ زیبایی بود که 

به آنجا آورده و غرس نموده بودند. آندو یعنی آقا و خانم  "اِما"یعنی خانم  "اسميت"همسر آقای 

را دوست داشتند که همه  "رُزا"آنچنان  هاآننيز بودند.  "رُزا"دارای دختر کوچولویی بنام  "اسميت"

 .ساختندیمرا فراهم  شیهاخواسته

تصميم گرفت که اتاقک زیر شيروانی عمارت را کاملاً تميز و به اصطلاح  "اسميت"ز آقای رویک

اندازد لذا با کمک همسرش دست  دور بهخانه تکانی نماید و تمامی اشياء قدیمی و مستعمل داخلش را 

 "رسهختدی "بکار شدند. از ميان چيزهایی که در آنجا قرار داشت، عروسکی غبارآلود و بدون چشم بنام 

به این عروسک کهنه داشته باشد، به سرعت آنرا  یاملاحظهبدون اینکه توجه و  "اسميت"بود. آقای 

 هاعتسابرای  "اسميت"برداشت و به بيرون پرتاب کرد و بدینگونه از دستش خلاص شد. آقا و خانم 

در  بزنند. یند و چُرتیدر آنجا کار کردند تا اینکه کاملاً خسته شدند و تصميم گرفتند که اندکی بياسا

کوچک بسيار آشفته و عصبی بود. او از اینکه همواره در خانه بماند و فقط با برخی  "رُزای"این ميان 

چه خيلی مدرن، زیبا و اگر "رُزا" یهایبازمشغول باشد، شدیداً بيزار بود. اسباب  شیهایبازاسباب 

 .دیدیم ترجالبو  فردتر بهمنحصر  یهایژگیوآموزنده بودند وليکن او خود را نيازمند چيزهایی با 

یکبار که به شدت دل آزرده شده بود، تصميم گرفت تا از خانه خارج شود و پنهانی به بازی  "رُزا"

به جستجوی چيزهای جدید مشغول  "بروتوس"بپردازد و بدین طریق مدت زمانی را به همراه سگش 

ر از لذت و سرور شده بود. او از یکجا به جای دیگری دختر کوچولو در اثنای بازی کردن سرشا گردد.

و سایر چيزهای  "تدی خرسه"تا اینکه ناگهان توجهش به عروسک  کردیمو شادمانی  دیدویم

به  "رُزا"مستعملی افتاد که والدینش در آن حوالی ریخته بودند تا بدینگونه از دست آنها خلاص شوند.

ش به حال او سوخت. او عروسک بدبخت را موجودی تنها متأسف شد و دل "تدی خرسه"شدت برای 

و مصدوم و نيازمند کمک به نظر آورد لذا تصميم گرفت که او را برای خودش بردارد و از این وضعيت 

 نکبت بار نجاتش بدهد.

 .امکردهبه داخل خانه برگشت و با صدای بلند گفت: مادر، ببين چه چيزی پيدا  "رُزا"بنابراین 

؟ من و پدرت آن یاکردهبا دیدن عروسک کهنه پاسخ داد: عزیزم، آن را از کجا پيدا  "يتاسم"خانم 

 عروسک کهنه را دور انداخته بودیم.

 .امافتهیاندکی فکر کرد و سپس گفت: من این را خارج از خانه و در گوشه باغ  "رُزا"



 

 

ن نباش. آن عروسک فقط ملاحظه و نادامادر با عصبانيت در پاسخش گفت: دختر عزیزم اینقدر بی

 بينداز. دور بهزشت و کثيف و به درد نخور است. همين الآن آن را  "تدی خرسه"یک 

انداخته است امّا در عوض  دور بهرا  "تدی خرسه"از خانه خارج شد و وانمود کرد که عروسک  "رُزا"

 یاهلباس "تدی خرسه"سعی کرد که آن را ابتدا کاملاً بشوید سپس تعمير و مرمّت نماید. او برای 

 متبسّم بر روی صورتش نقاشی کرد. ییهالبقشنگی برایش گذاشت و  یهاچشمجدیدی دوخت، 

جذاب و دوست  "تدی خرسه"دیگر ژوليده و ناهنجار نبود. او اینک یک  "تدی خرسه"بدینگونه 

د بنام "اِدن"و را تصميم گرفته بود که ا "رُزا"یک اسم جدید هم داشت.  یاگونه بهو  نمودیمداشتنی 

قبل مادرش درباره  هامدتآورد که  خاطر بهباغ یافته بود. او داستانی را  یگوشهزیرا عروسکش را در 

 برایش تعریف کرده بود. "عدن" یاافسانهبسيار زیبا و  یهاباغ

او قول به  "رُزا". دادیمو به او دلداری  گرفتیمرا محکم در آغوش  "اِدن"همواره عروسکش  "رُزا"

 انداخته شود. دور بهیک چيز اضافی و بی مصرف  عنوانبهداد که دیگر هيچگاه اجازه ندهد تا 

. نمودیم. او به شدت احساس موفقيت و پيروزی کردیمحقيقتاً احساس خوشحالی  "رُزا"این زمان 

گردد و  هر زمان که بخواهد با او به بازی مشغول توانستیماینک دوست جدیدی داشت و  "رُزا"

 هاآنرا به داخل خانه بياورد.  "ادن"سرانجام به او اجازه دادند تا  "رُزا"صميمانه گفتگو کند.والدین 

که تاکنون به  ییهایبازهمانند یکی از گرانترین و زیباترین اسباب  "ادن"نيز سعی داشتند تا به 

 دخترشان هدیه داده بودند، توجّه نمایند.

 "رُزا"روسک مهمترین چيزی بود که واقعاً برای دختر کوچولویی مثل سادگی و بی آلایشی یک ع

اعضای یک خانواده واقعی  عنوانبهپس از آن نيز  یهاسالتا  "ادن"و  "رُزا"بنابراین  کردیممهم جلوه 

 ■بود. "تدی خرسه"همان  "ادن"در کنار هم بسر بردند درحاليکه 

 



 

 

 «مو»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «تدرهوس.ر.ب»نویسنده  

 

. دارد را کردنش ترک اوقصد که کردیم گمان بود، اش ذهن یپرداخته و ساخته که یآنگونه جيليان

 ته را دستش. شدینم باز دهانش اما بزند لبخند کرد سعی و انداخت آینه در خود صورت به ینگاه

 یهاهنهک و نفتالين یهاتوپک هاآن بجای اما دچرخان پودر، کرم و لب رژ کردن پيدا قصد به برده کيفش

 .آمد رشيگ دستمال، و پارچه پاره تکه

 بامنه؟ ات گوش_

 گی؟ می چی گفت: مرد

 ،دينوشیم بود کرده درست برایش زن که ولرمی یقهوه و داده لم درآن که مجاوری اتاق از صدایش

 .آمدیم

 ی؟شنوینم ميرم، گفت: دارم زن

 ميری؟ کجا شنيدم،_

 !کنم راه به رو موهامو ميرم_

 دوباره؟_

 ...جدیده ندفعهیا نه، دوباره_

 !خوبی که الانم_

 !ميام داغون نظر به, نه_

 ...نيس اینجوری چميه نه،_

 از را اشیپرکلاغ موهای و چرخاند, طرفی به را سرش و شد خم جلو به و گفت را این) ،هستم نه،_

 (کرد اشان جمع و برده بناگوشش طرفبه شیهاچشم و صورت جلوی

 نيست؟ نطوریا بخوابی، کمی باید گفت: شاید مرد

 .نيست خواب از نه_

 ..ها ميشيم پير داریم ماها ساله، و از، سن شایدم_

 !ایه دیگه چيز مشکل نيست، هم وسال سن, از نه_

 نيست؟ کار از باشه؟ زیادی کار از شایدم_

 ی؟شنویم_

 !شنومیم_

 !گفتم؟ چی بگو ميگی، راس اگه_

 !موهات کار یواسه ميری داری_



 

 

 جرعه درآن مرد که اتاقی و به برخاسته آینه جلوی از!)گفتم که چيزیه همون درست نیا! قاًيدق_

 (رفت ،دينوشیم را اشزده یخ یقهوه جرعه

 !فهممینم اصلاً ارو مسله این شدن بزرگ دليل گفت: من مرد

 کنی؟ تعریف من موهای از که دهش تابحال ...!ادموند همينه قاًيدق مسله_

 خب ..ميخوای؟. تو که چيزیه همون نیا اینه؟ تو مشکل کنم؟ تعریف موهات از من داری دوس تو_

 !دارم دوسشون من نداره، حرف موهات بنظرمن

 !خواد می تحول و تغيير یه دلم!.. ادموند امخسته من_

 افسردگی؟ خاطر به تغيير_

 ادموند؟ ميگم چی یکنیم گوش_

 !راهه روبه کاملاً  تو موهای بنظرمن.ام گوش سراپا من_

 !منه ذهن یساخته اینا_

 !نکن ترشکوتاه خب، یول ،نميبینم مشکلی من ،فهممیم کاملاً_

 .کرد ترک, بود اشزده یخ یقهوه نوشيدن جرعه جرعه درحال که را ادموند جيليان

 ی؟دار, دوس مدلی چه: پرسيد آرایشگر

 !بزنيد ازته_

 ازته؟_

 اش چانهو زده لبخندی انيليج.. شم به تازه, شم به نو دوباره خوامیم. بزنيد ته کرد: از تکرار جيليان

 .هميکن خلق که منه ذهن این: گفت باخودش و شد خيره آینه به و چسبانده اشنهيس یقفسه به را

 .ستا کرده زمزمه چه بزیرل که است اوشنيده لابد که فهميد جيليان و داد تکانی را سرش آرایشگر
■ 

 



 

 

 «انتخاب»داستان ترجمه  
 «پریسا سالارفر»؛ مترجم «ارنابا سها»نویسنده  

 

از من خواسته بودند تا روی نيمکتی در راهرو منتظر بمانم. اتاقی در انتهای راهرو بود. باید منتظر  

م م. پدرم به من گفته بود آرای ترسيده بودکم تا کسی دنبالم بياید و مرا به آن اتاق ببرد. ماندمیم

بعد از اینکه به چند سوال  گفتندیمباشم. مادرم گفته بود چيزی برای نگرانی وجود ندارد. هر دو 

بپرسند.  خواستندیماز من چه  دانستمینم قاًيدق. شودیمجواب درستی بدهم همه چيز مثل اول 

 از من بپرسند. خواستندیمالی بود که به سوجواب درست این بود:  دانستمینم اصلاًچيزی را که 

 بعد از زمان طولانی، خانمی پيش من آمد و ازمن خواست همراهش بروم. چيزی در چشمانش بود.

یکی صدای مادرم  دميشنیم. به در که نزدیک شدیم صداهایی را دانمینمی بود یا دلسوزی؟ همدرد

آن خانم در را باز کرد، همه  تا .آمدیمهم ناشناس دیگر  بود و دیگری صدای پدرم، البته چند صدای

ساکت شدند. آن خانم با اشاره به من فهماند که وارد اتاق شوم و من وارد شدم. احساس آرامش کردم 

یک طرف ميز  هاآنبه من نگاه کردند و... همچنان ساکت ماندند.  هاآنو مادرم را دیدم.  وقتی پدر

مرد ایستاده بود، مرد سومی هم بود که در طرف دیگر ميز  نشسته بودند و پشت سر هر کدامشان یک

 نشسته بود. آن مرد سوم از من خواست نزدیک او بروم و بنشينم. من هم همان کار را انجام دادم. بعد

من  "سلام پسرم، ميدونی برای چی اینجا امدی؟ "او با خوشرویی شروع به حرف زدن کرد. گفت: 

ساکت ماندم.  "ی باشی: با مامانت یا با بابات؟خواهیمبه من بگو با کی  "سرم را تکان دادم و او گفت: 

دوباره ازم پرسيد. من باز ساکت ماندم. پرسيد: پسرم چرا چيزی نميگی؟ تو باید یک نفر را انتخاب 

من ساکت بودم.  "کنی. کدام را بيشتر دوست داری؟ دوست داری تا اخر عمر پيش چه کسی باشی؟

 "ی؟کنیمبگو به چی فکر  هم بهچيزی بگو،  "گفت:  با کمی ناراحتی

 دانستمینم. "شدم  جيگ آقا من...من یه کم...."آخرش چيزی ازم پرسيد که براش جواب داشتم. 

دیگر چه بگویم. قبل از اینکه فکرم را جمع کنم آب دهنم را قورت دادم. معلم مهدم این را به من یاد 

 شعرم را یادم رفت اینکارکمکم کرد. نفس عميقی کشيدم داد...پارسال وقتی در جشن سالانه

. "جواب درست به این سوال چيه...اقا کردمیممن داشتم فکر "حرفهایم را آماده کردم و گفتم: 

ی زیادی آنجا بودند. فيل، زرافه و هاوانيحپارسال روز تولدم مامان و بابا من را به باغ وحش بردند. 

صحبت کنم و خوشحال  توانستمیمگذشته برایم زنده شدند. دیگر بهتر تمام خاطرات شش ماه  "ببر.

 بودم.

 نمایش حيوانها را ببينم. برد که بتوانم اششانهی زیادی هم آنجا بودند. بابا من را بالای هاقفسو "

 "دستم را گرفته بود. ميرفتیممامان در حاليکه از قفسی به قفس دیگر 



 

 

ی اچهرهآن مرد با  مشکی از زیاد حرف زدن من ناراحت است.من حواسم نبودم که آن مرد کت 

 ."بگویی، فقط جواب سوالم را بده اتگذشتهپسرم، من نمی خوام از خاطرات تولد سال "عبوس گفت:

 ...برای منگم بهاجازه بدید  لطفاً یادآوری خاطراتم به من اعتماد به نفس داده بود. به او گفتم: آقا...

 "ادامه بده پسرم."گفت:  عیسر کمی آرام شد. اشچهره "مهم است.

با هم بودیم. مامان ساندویچی را که از خانه اماده  تمام روز را "من با انرژی بيشتری ادامه دادم. 

 "آقا. امیبستن. من عاشق میخوریمکرده بود و اورده بود را بهمون داد. بابا هم گفت بعد ازغذا بستنی 

 شده بود. ترمهرباناین بار آن مرد  "سرم.ما همه عاشق بستنی هستيم پ"

بين بستنی وانيلی و شکلاتی. از مامان و بابا پرسيدم کدام را انتخاب  شومیماما من هميشه دودل  "

ی ...تا بالاخره من یکهافنجانبه من کمک کردند در انتخاب نوع بستنی قيفی و شکلات و  هاآنکنم. 

 "حوصله شد و گفت: صاف برو سر اصل مطلب، پسرم. آن آقا دوباره بی "را انتخاب کردم.

یزباآقا هر بار که من مجبور بودم بين یکی ازاسباب "من دوباره آب گلویم را قورت دادم و گفتم: 

ون به مامان یا بابا یکيش ، بين لباسهایم و حتی بين دوستانم یکی را انتخاب کنمامیبستن، یا نوع میها

 ".کردندیممن کمک 

از آنها به من نگفتند  چکداميه اما...اما امروز آقا.... "ی کردم و گفتم: مکث صدایم گرفت، یک لحظه

 ■ "کدامشان را باید انتخاب کنم...

  



 

 

 «حمام ترکی»داستان ترجمه  
 «غلام مرادی»؛ مترجم «کاترین منسفيلد»نویسنده  

 

 نویسنده آشنایی کوتاه با

م اکتبر سال هاهل نیوزیلند در سال در چهاردنوگرای  یسندهینو «کاترین منسفیلد»

 چشم از جهان فرو بست. 1923و در نهم ژانویه سال  به دنیا آمددر ویلینگتون  1888

کوتاه درخور  یهاداستان ،ولی در طول این زندگی کوتاه ،سال عمر نکرد 35وی بیش از  

سفرکرد و بیشتر در به دور اروپا  1906تا  1903تحسینی را خلق کرده است. وی در سال 

 دارترین جا قرار گرفت. از پرطرفآن ثیر فضای ادبی أبلژیک و آلمان به سر برد و تحت ت

 اشاره کرد. (پارتی نگارد)به  توانیماو  یهاداستان

را  اشیزندگو بوته شد لوده آ اشهیربهار عمرش دست نامهربان ناخوشی سرطان به خون 

 د.از بیخ و بن کن

*** 

 .«چپ سمت-سوم طبقه: »گفت و داد من به را رنگی صورتی بليط دار صندوق

 .«ادی به آسانسور زدم زنگ لطفاً، کن صبر دقيقه یک»

. کردیم غيژغيز او رنگ سياه ساتينی دامن ،رفتیم راه رنگ قرمز و طلایی سالن آن در که هنگامی

 گردن و کرده بزک صورت روی بود ریخته او براق نارنجی موهای ایستاد، مصنوعی یهانخل ميان در

 سر تپش. باشد زده بيرون درختی ضخيم و سياه تنه از که بود قارچی مثل درست صورتش-سفيدش

 الیح در.« ميره اینجا از هفته آخر تا. وارده تازه. زشته والله. ببخشيد خيلی خيلی خانم. »زد زنگ هم

 افتاده مرده پرنده یک مثل ببيند، را وا تا کردیم نگاه را قفس داخل داشت بود، زنگ روی دستش که

 ظاهر يفکث کتانی یهادستکش و دار لبه کلاه با نقش ریز و قد کوتاه نفر یک ناگهان. زمين روی بود

 :گفت پرخاش با زن. شد

 از پوشيده که را شیهادست از یکی پاسخ، در مرد «ی؟کردیم کار چه بودی؟ کجا! بفرمایيد»

 طبقه ربب را خانم آوره، شرم اَه،. »کرد عطسه بار دو و گرفت صورتش یجلو بود سفيد کتانی دستکش

 رفتيم، بالا. بست را درها و شد وارد من از بعد و کرد تعظيم کشيد، عقب را خود کوتوله مرد.« سوم

 سرما: »پرسيدم او از. کردیم صدا سوت مثل او فين و کردیم هم فين عطسه حين. آهسته خيلی

.« باشه خشک اینجا هوای نشده روزم یه. خانم اینجاست، هوای مال: »داد جواب دماغی تو «خوردی؟

 .«خانم سوم، طبقه: »گفت و کرد عطسه



 

 

 و زنانه زیر لباس مورد در تبليغاتی پوسترهای و هاآگهی به مزین شده کاری کاشی راهرو یک در

 ندخواست من از و دادند من به رنگ آبی یاسهيک لباس یک و کوچک کابين یک. زدمیم قدم بند سينه

 راهرو داخل از و دیوارها سوی آن از. کنم پيدا را گرم اتاق وقت اسرع در و کنم عوض را میهالباس تا

 ميای داری ی؟اآماده. »ديرسیم گوش به بودند، صحبت گرم که یاعده فریاد و داد و خنده صدای

 !«صبرکن دقيقه یه! کن برص دقيقه یه حمامچی، حمامچی،! کن صبر دقيقه یه بيرون؟

 استخر توی را خود که داشتم را یامدرسه یهابچه دختر احساس و درآوردم را لباسهایم سریع من

 .کنندیم رها

 یسقف و زنگاری آبی رنگ به ییهاهيحاش و آجری رنگ با دیوارهایی. نبود بزرگ خيلی گرم اتاق

یم دیده عکاسی سالن زمينه پس مثل اقعیو غير و رنگ کم آسمان آن طریق از که داشت یاشهيش

 وسط در. بود مد مجلات پوره پاره یهابرگه از پوشيده که داشت وجود گرد ميز تا چند جا آن. شد

 پيچيده و بلند یهایصندل روی و بود زرد سوسن گل از مملو که داشت قرار مرمری حوضچه یک اتاق

 صورتم روی را یاپارچه و خوابيدم پشت به من ...بودند کشيده دراز حال بی خانم چند حوله، به

 کردن زندگی و جهانگرد یک با ازدواج بله،... برد فرو فکر در مرا مرداب و جنگل بوی و هوا و انداختم

 بازی از. باشد جالب خيلی باید نيندازد، دام به یا و نکند شکار را چيزی که زمانی تا جنگل، در او با

 در که چادری... شوندیم یافت هم خانه در هایسرگرم این. ... دارم تنفر وحشی حيوانات با کردن

 و کنند نگاه را واگنها حرکت تا روندیم بالا پرچينها از بچه وقتی است، شده زده اسبها نگهداری محل

 را زنبورعسل و الدوله امين پيچ که بخار موتور و کوبدیم هاواگن یهاچرخ به را هاشهيش که دلقکی

. اندازدیم چيزهایی چه یاد به مرا هوا این دارم خبر... کندیم تکرار را آن سرهم پشت و سریع خيلی

 .شوند خشک تا ميزنیم طناب روی که لباسهایی ميان در من مربی گریز و تعقيب

یصندل روی و شدند وارد چهارخانه قرمز و سفيد یهالباس و بور موهای با بلند قد زن دو. شد باز در

 داشت تدس در بود، پيچيده یانقره کاغذ به که نارنگی جعبه یک آنها از یکی. نشستند من مقابل یها

 موهای و شاداب و خندان چهره و بودند تنومند خيلی دو هر. بود مانيکور سری یک دیگر دست در و

 .داشتند بلند و پرپشت

 کردند، اهنگ بودند انجا که را ییهانز پا سرتا انداختند، اتاق اطراف به نگاهی بنشينند، اینکه از قبل

 عارفت و گرفت را نارنگی جعبه آنها از یکی زدند، حرف گوشی در و درآوردند اصول و ادا یکدیگر به رو

 گاهن یکدیگر به گاهی گاه و کشيدند دراز پشت به. خنده زیر زدند دو هر.« نارنگی بفرمایيد: »کرد

 وبخ خيلی یکی اون آه،: »گفت و ماليد را چشمش یهاگوشه زیادی خيلی دقت با آنها از یکی. کردند

 .«بود



 

 

 نگاهی بعد که؟ دونی می بوده، هم درستی کار و اومدیم مصمم کاملاً  جا، این اومدیم که تو و من»

 نم. است مسخره خيلی نه. بخور است نارنگی دقيق بازرسی یه حاصل این انداخت و اتاق اطراف به

 «ی؟خوریم نارنگی. است برخودار زیادی اهميت از موسيقی کنسرت یه برای ،ماری به ادی به اونو باید

 گوشت مانندیمزشتند  آنقدر ترکی هایحمام توی ميان که زنهایی چرا دونم نمی اما: »گفت دیگری

 ارهد که اونی کن، نگاه اون به بادکنکه؟ یا ی زنهاسهيک یهاراهنيپ توی باشند انداخته که اینرمه

 هبچ و شدن دار بچه درباره و اندنشسته گوشه اون دیگه تای دو اون ریزه و می عرق و خونه یم کتاب

 ،خورمینم نارنگی دیگه من. تو مياد داره که کن نگاه را یکی اون خداجون... و زنندیم حرف زایيدن

 .«بخور خودت همشو

 رس به حمام مخصوص کلاه و داشت تخت و سفيد پاهای بود، چاق و قد کوتاه شد، وارد تازه که زنی

 دندیخندیم که ییهازن به تحقير با ،دادیم تکان را شیهادست ،رفتیم و آمدیم اتاق داخل. داشت

 بدنش و بود لخت نيمه که حمامچی بلافاصله. آوردیم در صدا به را زنگ آنها به هشدار برای و کرد نگاه

 مانیآل زبان به سر به کلاه زن.« ندارم وقت من انم،خ چيه. »داد را پاسخش بود، صابون کف از پوشيده

 داری فرانسوی. گی می چی فهممینم خانم، ببخشيد: »گفت حمامچی.« بده من به حوله یه: »گفت

. خورب نارنگی بع،: »خندید قهقه بور مو یهازن از یکی.« نخير: »گفت سر به کلاه زن «ی؟زنیم حرف

 خود دست با کرد سعی بود خيس کاملاً که سر به کلاه زن.« رميمیم خنده از دارم دیو، مون وای، ای

 .کند خشک را

 مایس. سی ورستهان: »گفت ،زدیم نيش خنده با که خود گرد یهاچشم با که حالی در حمامچی 

 دو آن کرد احساس و زد دوری زد، چشمک بور مو زنهای به کرد، ترک را سر به کلاه زن.« مادام نون،

 به هکلا زن. شد ناپدید دوباره و.« درسته کارتون خيلی شماها: »گفت آنها به هستند، نطنز طحفه زن

 ورق صدا و سر با را آن یهابرگ گرفت، دست به را مد مجله یک نشست، صندلی یک لبه روی سر

 و خوردندیم نارنگی و بودند داده تکيه بور مو یهازن و خواندیم را آن دارد که کرد وانمود و زدیم

 نگاهی اطراف زنهای به. بود کرده پر را هوا تازه یميوه عطر. انداختندیم هاگلدان داخل را آن پوست

 موهای و حال بی یهاچشم با مرطوب، و قرمز بودند، خوابيده پشت به بودند، زشت همه بله. انداختم

 سر به کلاه زن شدم همتوج ناگهان. کردندمی بور مو زن دو تماشای صرف را خود انرژی اندک و لخت،

 گرم اتاق به و شدم بلند که کرد نگاه آنقدر ،کندیم نگاه من به داشت دست در که مدی مجله روی از

 .شد سبز من جلوی دوباره! بدبختانه اما. رفتم

ینم خجالت اینا خونم، می شما چهره از الان همين بلدی، آلمانی شما دونم می: »گفت اطمينان با

 شوهرم به ميذارم، ميون در اینجا مدیریت با را موضوع این من ؟کنندیم دریغ من از ار حوله یه کشند

 در «نه؟. انيرم به عهدش از بهتر مردها رو کارا این. سهینو به بهشون نامه یک امشب همين گميم

 مني و فرانک چهار-ندیدم بدی این به جایی هرگز: »داد ادامه ديمالیم را رنگش زرد پاهای که حالی



 

 

 هم زن دو اون از... دن نمی آدم به حوله یه والله، دی؟ می. نده پول هم تو. دمینم قرون یه! بدم هم

 را سرش «اند؟ کی اونا دونی می. خندن می و خورن می دارن همش که نفر دو اون ،کنمیم شکایت

 اینو ردهک ازدواج که زنی مطمئنم، اینو من. فهميد شه می نگاه یک نيستند با درستی زنای. »داد تکان

یم من به. نشدم تحقير حد این به هرگز زندگيم تو. ولگرد زن دو جز نيستند هيچی. فهمه می

 بجای عرقم شدم، ناراحت آنقدر. نفر دو همين خاطر به فقط درنيومد، عرقم درست! گاوميش ،دنیخند

 ترسمیم شه خوب امیخوردگ اسرم اینکه بجای حالا. شد گرفته حالم اصلاً. تو رفت ادی به بيرون اینکه

 .«کنم لرز و تب

  اندوه و غم با هم سر به کلاه زن و زدمیم قدم اتاق دور

. ندیدنخ به کردند شروع دوباره او دیدن با و شدند وارد هم بور مو زن دو اینکه تا بود افتاده من دنبالم

 زشت لهجه آن با. زد داری یمعن لبخند و آمد طرفم به ناراحتم خيلی من دید وقتی سر به کلاه زن

 رو خودم ارزش خيابانی زن دو این با زدن سروکله با خوام نمی. دمینم اهميت من: »گفت اشیآلمان

. مکردی ازدواج هم با ساله شش. حساسه شدت به. گذره نمی ازشون بفهمه شوهرم اگه. پایين ارمی به

 ودب پنجمی مرگ شوک از رهایی برای واقع رد و داریم بچه تا چهار. خوبيه شهر. هستيم سالزبرگ اهل

 تدس از دونی می! نکشيد نفس وقت هيچ اما بود سالمی بچه شد، متولد هم پنچمی. اومدم جا این به

 ميخوای: »پرسيد من از. رفتم بخار سونا طرف به .«سخته چقدر انتظار ماه نه از بعد آدم بچه رفتن

 کنندیم فکر اونا بری، اگه. اونجا رفتند نفر دو یارو. رفتمینم اونجا بودم تو بجای اگه من اونجا؟ بری

 که حالی در زن دو آن هنگام همين در.« یشناسینم رو زنا جور این تو. کنی اختلاط اونا با خوای می

 سر هب کلاه زن کنار از آميزی تحقير رفتار با و آمدند بيرون بودند، پيچيده بلند یهاحوله به را خود

 تخجال من از ی؟اری به در سونا اتاق تو را پيراهنت ميخوای: »پرسيد من از سر به کلاه زن. گذشتند

 ادامه عصبانيت با.« کنم نگاه ندارم عادت. کنمینم نگاه بهت خوای می اگه. هستيم زن دو هر نکش،

 یم پيدا زنهایی چه اَه،. کردند نگاه رو همدیگه حسابی جنده، زن تا دو اون ببندم، شرط حاضرم: »داد

 از رپ مانيکور جعبه یه یکيشون. موهاشون اون با هستند، زشتم چه. نيست هم خياليشون عين. شن

 خلوت تو آدم. اینجا ارشی به درسته باشه ماگر تازه نباشه، واقعی طلای کنمیم فکر من. داره طلا

چه  زنایی همچی یه تو مردا دونم نمی من. کنه می فرق جمع در اما ،کنه به کاری هر ممکنه خودش

 يازن اون به زن یه که چيزیه این کنن، نگهداری ازش که ایخونه نه یابچه نه شوهری نه. کردن پيدا

 یزمين سيب بگی جلف زنای این از یکی به جالبه. داره اعتقاد اون به من شوهر که چيزیه این. داره

 کردی؟ رو کارا این حالا تا تو! بخر گوشت یا کن پاک

ینم و شستمیم را بدنم سرد آب با و زدمیم صابون را خودم ،گشتمیم حمامچی نبالد داشتم من

 از مدام و داشت خوب شوهری و بچه تا چهار خودش قول به که آلمانی زن آن زشت چهره توانستم

 از ت،گفمی بد ،انددهینخر گوشت حال به تا و اندنکنده پوست زمينی سيب هرگز که زیبا زن دو آن



 

 

 از یکی .بودند پوشيده آبی یهالباس بار این. دیدم را آنها دیگر بار یک دیگر اتاق در. کنم در هب ذهنم

 را خود جير شيری دستکش یهادکمه داشت دیگری و کردیم سنجاق را بنفشه گل دسته یک آنها

 لحا در ایستاده تن، به نواز چشم خزهای و داشتند سر به زیبا پردار یهاکلاه که حالی در. بستیم

 به لاهک زن.« دارن تشریف اونجا بله،: »گفتمی که شد شنيده من گوش بيخ از صدایی. بودند صحبت

 ود،ب زده دوز قلاب کراوات یک داشت، تن به آبی و سفيد خانه چهار بلوز یک گذشت، من کنار از سر

 طعاً ق که داشت رس به زشت کلاغ لانه یک داشت، گنده باسن و کوتاه کمر آلمانی زنهای اکثر مثل

 و کوتوله موجودات این دونم نمی من. »گفتندیم مسافرتی کلاه یعنی هوت ریسه آن به هایسالزبورگ

. ندک فکر بار دو بخوان جوان دختر یه از کافيه. بپوشند ییهالباس همچی ميشه روشون چطور زشت

 مچش اشهمه که او زرد چهره افتاد، راه آنها دنبال سر به کلاه زن رفتند، بيرون اتاق از زن دو آن وقتی

 ■ .نرسد گوشت به دستش که بود یاگربه بچه چهره شبيه درست بود، دهان و

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «مجوز»نمایشنامه ترجمه  
 «نژادسيد ابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «لویجی پيراندلو»نویسنده  

 

 ی نمایشنامه:هاتيشخص

 روزاریو کيار کيارو

 دخترش روزینلا،

 قاضی دادگاه داندرآ

 سه قاضی دیگر

 شخدمتيپ مارانکا،

ی سبز رنگ هاپروندهاز  پر اطاق قاضی دادگاه داندرآ. سرتاسردیوارانتهائی اطاق را قفسه بزرگ،

 ،هاروندهپسمت راست، ميز کار با انبوهی از  در است، که بنظرانباشته از مدارک است. پوشانده بایگانی،

ی چرمی بزرگ برای قاضی پشت ميز صندل گری روی دیوارسمت راست،کنار آن قفسه کوچک دی در

سمت چپ آن پنجره پهن بلندی است  در ، رنگ و رو رفته است.اطاق ی قدیمی دیگر.هایصندلکارو 

پنجره، چهار پایه بلندی است که قفس بزرگی روی  درمقابل ی کوچک قدیمی، ارسی مانند.هاشهيشبا 

 ی درسمت چپ اطاق تعبيه شده است.ادوطرفه ی مخفیچهیدر آن قرار دارد.

کمی بزرگتر از یک مشت در دست دارد وارد  حالی که قفس کوچکی در قاضی داندرا با کلاه وپالتو،

و بعد در  کندیمرا باز  درش که روی چهار پایه است. رودیم. به مقابل قفس بزرگی شودیمدفتر کار 

 .کندیمو وارد قفس بزرگ  آوردیمرا از آن بيرون  یاسهرهو  کندیمکوچک قفس کوچک را باز 

عدالت را در  بگذار اوه! بالاخره. حالا طبق معمول ساکت باش، –یالا تنبل  -داندرآ. زودباش بيا تو!

 مورد این انسانهای حقير بيچاره وحشی اجرا کنم.

، ندينشیمميز کار  تپش .کندیمو با کلاهش به رخت آویز آویزان  آوردیمپالتو را از تنش بيرون 

 : مرد بيچاره!کشدیمی آه ،دهدیم، بيصبرانه در هوا تکان داردیمی را که باید بررسی کند بر اپرونده

یمدر دفترکار حاضر  -پيشخدمت -و مارانکا آوردیم، زنگ را به صدا در رودیماندکی به فکر فرو 

 !شود

 مارانکا. امر بفرمائيد، قربان!

 خانه کيارکيارو، کوچه فورنو، همين نزدیکی بروید. به انکا:داندرآ. خوب، مار

 رضای خدا اسمش را نياورید! محض ،قربان مارانکا. )نا سزا گویان با یک قدم به عقب(.

که در  دهمینم اجازه ی است!کاف ( تورا به خدا،کوبدیمی روی ميز مشت داندرآ. )با خشم فراوان،

شما به این مرد بيچاره آسيب  اشتباه باری است که می گویم، نیآخر حضور من اینطور رفتار کنيد،

 می زند.



 

 

 خاطر خودتان گفتم! به مارانکا. ببخشيد قربان،

 ؟دیريگیمپی حرف را  چقدر داندرآ. آه،

 ......مرد محترم چه کارکنم؟نیا بروم به خانه..... ديخواهیم .زنمینممارانکا. باشد دیگر حرف 

 .دشیاوريبنزد من  فوراً و ی دادگاه با شما حرف هائی دارد،داندرآ. بگوئيد که قاض

 دیگری ندارید؟ اوامر قربان، فوراً خوب، اريبس مارانکا.

 داندرآ. دیگرحرفی ندارم. بروید.

تا سه قاضی همکاربا لباس و کلاه رسمی  داردیممارانکا در حال بيرون رفتن از دفتر کاردررا نگه 

یمو بعد هر سه به تماشای سهره در قفس  کنندیم داندرآ سلام و عليکبا  هاآن قضاوت داخل شوند.

 .روند

 ؟ها آقا سهره چه ميگه، نیا قاضی اول.

 با خودت ببریدش؟ دیآینمی دانيم که این سهره چشم ترا بد جوری گرفته و بدت م قاضی دوم.

 .شناسندیمشهر تورا به اسم قاضی سهره  تمام قاضی سوم.

 ببرم؟ قفسی که ترا بيندازم توش، کجاست ،کجاست قاضی اول.

 ها اینجاست! نایا (.داردیمدر حالی که قفس را از روی ميزتحریری که درکنارش است بر ) قاضی دوم.

 مرد جدی...... کی !هایبازبچه  چه دوستان ببينيد:

 چطور؟ دیاهديپوشپس شما که این لباس رسمی را  این قفس؟ خاطر به ،هایباز بچه ،من داندرآ. آه،

 کسوت قضا احترام بگذاریم! به ی،آها قاضی سوم. آها ی،

که بودم با  بچه .شنودینمرا  مانیهاحرفکسی  گریحالاد ی نداریم ها! بيائيد اینجا،شوخ دآندرآ.

 شما هم قاضی و وکيل..... هيبق ی رئيس دادگاه؛کی ،شدیمی متهم کی .میکردیمی باز« دادگاه»رفقایم 

 بودیم! تریجدباشيد که آن وقتها  مطمئن .دیادهکرهم بازی 

 قاضی اول. خوب، بعدش!

 !شدیمقاضی دوم. هميشه هم با کتک کاری تمام 

ی زخم جا ها: نایا (.دهدیمی را روی پيشانيش نشان اکهنهکه جای زخم در حالی) قاضی سوم.

 به طرفم پرتاب کرد. کردمیمسنگی است که یک وکيل مدافع وقتی که نقش دادستان را بازی 

ی بودوما بزرگ لباس قضاوت، در .میديپوشیمدآندرآ. قشنگی بازی در لباس مخصوص قضاوت بود که 

، بزرگيم وکسوت قضاوت لباس بازی دوران کودکی ما بر عکس است: حالا توی آن لباس بچه بودیم.

 این قضيه را جدی بگيریم!  خواهدیم ی شجاعتليخ امان است.

 .داردیممحاکمه کيارکيارو را از روی ميز کار بر  وپرونده وع این است.دوستان، موض

اوی ح چون عادلانه است، ريغ از این نيست. ترعادلانهی غير امحاکمه باید این محاکمه را بررسی کنم.

 بدون نا اميدانه از آن رهائی یابد، خواهدیمبر عليه مرد بيچاره ایست که  هاقضاوتبيرحمانه ترین 



 

 

ر این د او توان در افتادن با کسی را ندارد! اصلاًیک قربانی هست که  نجایا چ گونه احتمال نجاتی.هي

د به بله دوستان عدالت نبای و با اولين دو نفری که دستش بهشان برسد در بيفتد، خواستهیممحاکمه 

رد بيچاره قربانی م نیا ،کندیمعصبانيت دوباره تکرار  با هيچ بخششی، بدون ،حق ،حق او حق بدهد،

 این بی عدالتی است.

 قاضی اول. کدام محاکمه؟

 ی که روزاریو کيار کيارو اقامه دعوا کرده است.امحاکمهدآندرا. 

یمحاليکه التماس  در قدم به عقب برمی دارند. کی مارانکا، مانند ،فوراًسه قاضی باشنيدن این نام 

 :زنندیم دایفر ،دهندیمی از روی ترس انجام وحرکات ،کنند

 ی ساکت بمانی؟خواهیم-بزنيم به چوب!-هر سه قاضی. ترا به مریم مقدس سوگند!

 ؟ این خود شمائيد که بایدعدالت را در حق این مرد بيچاره اجرا کنيد!دينيبیم ،ديبفرمائ داندرا.

 قاضی اول. چه عدالتی! او دیوانه است!

 داندرآ. بيچاره است!

هم هست! برعليه پسر شهرداربه جرم افترا اقامه  وانهید ببخشيد، اما قاضی دوم. شاید بيچاره باشد!

 دیگر کی؟ و ،نيهم دعوا کرده است،

 فاتسيوی دادیارهم. -داندرا. 

 قاضی سوم. به جرم افترا؟

 از کارآنها حيران شده است، چون به محض عبورش، از ،دیگویمی؟ چون فهمیمبله،  –قاضی اول. 

 .اندکردهیمترس تضرع 

 افترا!، دو سالی است که شهرت او به شورچشمی در تمام شهر پيچيده است. کدام قاضی دوم.

داندرآ. و شاهدان بيشماری هم شاید به دادگاه بيایند و تضاهرات خشن راه بيندازند و سوگند بخورند 

 نشانه هائی بروز داده است که حاکی از شهرت شور چشمی اواست. جاهاکه او در خيلی 

 ی؟ خودت هم داری همين را می گوئی!نيبیم . ها،قاض اول

ه ب انددادهشهرداروفاتسيوی دادیاررا بخاطرحرکتی که بادیدن اوانجام  چطورپسر قاضی دوم. وجدانآ،

 ؟اندکردهکه همه مردم آشکارا به انجام این حرکت او عادت  هاستمدت! ديکنیماتهام مفتری محاکمه 

 داندرا. و اول از همه شما؟

 خدا نجاتش دهد!-وحشتناک است می دانيد؟ -سه قاضی. البته هر

......یا اینکه آنرا با خودم آورمیمکه من این سهره را به اینجا  ديکنیمداندرآ. پس دوستان من، تعجب 

گاری یاد برای من و .این سهره متعلق به مادرم بود؛امماندهچرا یکسالی است تنها  -می دانيد  – برمیم

وجوا  زنمیمو با هاش حرف  کنمیماز آن جدا شوم. چه چه اش را با سوت تقليد  توانمینم زنده است،

آن است که بعضی معانی را از  نشانه ،دهدیموقتی جواب  اما چه بهش می گویم؛ دانمینم .دهدیمب 



 

 

با  طبيعت ميکنیمکه باور  یهنگام . درست مثل ما، دوستان،کندیمبرداشت  کشمیمسوت هائی که 

حا لی که شاید حتی نداند که ما وجود  در ،کندیمما صحبت  با باستاره های آسمان، ای ،شیهاگلشعر 

 داریم.

 !ديرسیمدید که به رضایت  ديخواه ،هافلسفهاین  با عزیز، دوست ،بگو قاضی اول. بگو،

 .کندیمسرش را خم  مارانکا کمی بعد، و ،شودیمدفتر کارکمی شاد  فضای

 هست؟ اجازه .مارانکا

 .مارانکا داندرآ. بفرمائيد،

ه اینکه آمد اورا ب محضبه ی برای یکی از دخترانش گذاشتم که،غاميپ مارانکا. قربان، او خانه نبود.

اورا  ديخواهیمی جنابعالاگر با من آمده است. نلایروز هر حال دختر کوچکش: به اینجا بفرستد.

 بپذیرید.......

 با خودش صحبت کنم! داندرآ. نه بگوميخواهم

 ی وحشت زده است.ليخ خواهشی از شما دارد. دیگویم ،دانمینم، قربان مارانکا.

 !داندرآ حافظ، خدا قاضی اول. ما رفتيم.

 .روندیمسه قاضی بيرون  و :کنندیمبا هم خدا حافظی 

 داندرآ. بگوئيد بياید تو.

 .قربان ،چشم مارانکا.

ض مح به با متانتی خاص، اما لباسی مندرس، با لای شانزده سال دارد،که با  نلایروز .رودیموبيرون  

 .دهدیموچهره اش را از درون شال سياه رنگ نخی نشان  کندیمورود به دفتر سرش راخم 

 هست؟ اجازه روزینلا.

 .ديبفرمائ ،ديبفرمائ داندرآ.

 احضار کردید؟ چه شده، ی قاضی شما پدر مراآقا ی من،خدا ،آه روزینلا. در خدمت جنابعالی هستم.

  !میريمیمترس داریم  از ؟چرا ی قاضی؟آقا

 ؟ديترسیمباشيد از چه  آرام داندرآ.

 ما هيچوقت با دادگاه سروکارنداشته ایم! جنابيعال روزینلا.

 ؟ترساندیمداندرآ. دادگاه شما را خيلی 

حالا  اگرو ر سياه روزی هستيم.چهارنفرفقي ما !میريمیمترس داریم  از که: گميمروزینلا. بله قربان، 

 دادگاه بر عليه ما باشد......

 داندرآ. نه. کی به شما گفته؟ خيالتان راحت باشد. دادگاه بر عليه شما نيست.

 ؟دیاکردهروزینلا. پس چرا جناب عالی پدرم را احضار 

 داندرآ. برای اینکه پدر شما خودش را در مقابل دادگاه قرارداده است.



 

 

 ؟دیگویمچه  مگر ر من؟روزینلا. پد

پدر شما بر عليه پسر  ديدانینم مگر چه لبخندی......اما چطور؟ دينيبیمنکنيد.  وحشت داندرآ.

 شهردارودادیارفاتسيو اقامه دعوا کرده است؟

 ! پدر من شکایت کرده است؟ميدانینمروزینلا. پدرمن؟ نه قربان! ما هيچی 

 داندرا. بفرمائيد این هم مدارکش!

 یک شترازيب ی من! آقای قاضی، گوش به حرفش ندهيد! پدرم به سرش زده:خدا لا. خدای من!روزین

انداختند  اورا ،اندکرده؟ برای اینکه اورا اخراج ديفهمیم ،کندینمماه است! یک سال است که دیگر کار 

کرده؟ از  یک طاعون زده از تمام شهرفراری شده! آه، شکایت مثل همه شلاق خورده، از وسط خيابان؛

، با این سوء جنگندیمپسر شهر دار شکایت کرده؟ دیوانه است! دیوانه! بی شرمانه است که همه با او 

شکایتش  بخواهيد ازش ! مغزش از کار افتاده! آقای قاضی، محض رضای خدا:انددادهشهرتی که به او 

 را پس بگيرد! وادارش کنيد آنرا پس بگيرد!

 دوارميام . اورا برای همين احضارکردم.خواهمیمن! من هم درست همين را داندرآ. بله، دختر زیبای م

 ی کردن خيلی ساده تراست تا خوبی کردن.بد موفق بشوم. می دانيد:

 ؟قربان روزینلا. چطور، عالی جناب! برای شما چه،

د؛ به همه بدی کرد و از همه بدی دی توانیم داندرا. برای من هم همين طور. چون دختر قشنگم،

 خوبی کرد که نياز دارند. توانیماما فقظ به کسانی 

 پدر من نيازبه خوبی دارد؟ ديکنیمروزینلا. شما فکر 

نياز به کار خوب کردن است که اغلب دشمن  نیا دخترم، اما .کنمیم فکر ،کنمیمداندرآ. بله فکر 

یمردن بسيار مشکل است که خوبی ک نیا خوبی کنند.، خواهندیمکه  شودیمروح وروان کسانی 

 ی؟فهمیم. شود

بکنيد! در این شهر، ما دیگر  دیآیمکاری که از دستتان  هر . عاليجناب،فهممینمروزینلا. نه قربان 

 و نه آرامش. مينيبیمنه خوبی 

 از این شهر بيرون بروید؟ ديتوانینم داندرآ.

! هر جا که برویم با خودمان طاعون و شما که از حال و روز ما خبر دارید جنابيعال ؟کجا روزینلا. آه،

یمی کاش حال وروز پدرم را ا ،آه .شودینمسوء شهرت به هيچ صورتی از ما جدا  نیا .میبریمشهرت 

ریش دراز ازدنيا بریده .... عالی  کی راگذاشته بلند شود. ششیر ، بد جوری نا اميد شده است.دیدید

 هاسگی حت ،ترساندیمرا  مردم ،پوشدیمه وقتی ک جناب لباس مخصوصی را خودش بریده و دوخته

 .دهدیمرا فراری 

 داندرا. چرا؟



 

 

شما می گویم! محض رضای خدا! وادارش  به شده است. هاوانهید! مثل داندیمخودش  فقط روزینلا.

 کنيد شکایتش را پس بگيرد. وادارش کنيد،

 .شودیمدوباره صدای بگو مگو در دفتر کار شنيده 

 است؟ بفرمائيد. داندرا. کی

 هاش قربان! چه کار کنم؟ نایا( لرزدیممارانکا. )سر تا پا 

 روزینلا. پدرم؟

 .پردیمواز جا 

 خدا! نگذارید مرا اینجا ببيند. خاطر بهخدا! خدا! عاليجناب، 

 .شما را اینجا پيدا کند اگرچی شده؟  مگر داندرآ. چرا؟

 ؟خوردتانیم 

 رد ما از خانه خارج بشویم. کجا خودم را قایم کنم؟خوش ندا اما ، قربان.نه روزینلا.

 .دينترس .نجایا داندرآ.

 .کندیمدریچه مخفی دیوارسمت راست را باز 

 .ديکنیمخروجی را پيدا  در بچرخيد به سمت راهرو، بعد از اینجا بروید بيرون؛

 ! خدمتگدار شما هستم.کنمیمسفارش  جنابيعال روزینلا. بله قربان، متشکرم.

 .بنددیمدوباره دررا  داندرا .رودیمدر خروجی سمت راست  طرفبهگ لنگان لن

 داندرآ. داخل شوید.

 ....ديبفرمائ ،ديبفرمائ تا بتواند صحبت کند(. داردیمدر دفترکاررا باز نگه  تواندیمتا آنجا که ) مارانکا.

 داخل شوید.

کيا کيارو قيافه شورچشمی  ویروزار .ندينشیمعصبانيتش کم کم فرو  شودیمکيا کيارو وقتی داخل 

ی زرد هاگونهزبربوته مانند روی  شیر .کندیمبه خود گرفته که دیدنش انسان را دچار شگفتی 

بزرگ گردی روی بينيش گذاشته که او را شبيه به جغد کرده  نکييع را بلند کرده است؛ اشفرورفته

ی آن پف دارد، ویک نی بامبو با هاسمتقی لباس براق خاکستری به تن کرده که تمام نوع است.:

ی کوتاه ومنظم در حا لی که نی را در هر گام به زمين هاگام با ی ازجنس شاخ به دست دارد.ادسته

 .ستدیایمجلو قاضی  و .شودیم وارد .کوبدیم

 هاداستان نیا ی به من بکنيد!لطف (.زدیریمداندرآ. )با حرکت عصبی شدیدی، مدارک محاکمه را دور 

 چيست! شرم کنيد!

ی زردش را به هم هادندان کيار کيارو. )بدون اینکه در مقابل عصبانيت شدید قاضی خود را ببازد،

 (: پس شما حرف ما را باور ندارید؟دیگویممی فشرد وزیر لب 



 

 

 -کسی شوخی نداریم، کيا کياروی عزیز! زود باشيد، مابا شما گفتم که به من لطفی بکنيد! به داندرآ.

 دستش را روی شانه او بگذارد. خواهدیمو  شودیماینجا! به او نزدیک  دينيبنش بنشينيد،

. به من نزدیک نشوید! خوب مواظب (هراسان ،کشدیمدر حالی که خودش را عقب ) کيار کيارو.

 تان را از دست بدهيد؟  هاچشمدید  ديخواهیمباشيد! 

 به هر وقت که راحتيد.... تا .....ديبگوئ (: بگوئيد،دیگویم، و کندیمبا خونسردی به او نگاه ) داندرآ.

 یک صندلی هست: بنشينيد. آنجا خاطر خودتان گفتم که بيائيد.

نی بامبورا مانند  شیهادستبا  بعد ،کندیموقاضی را نگاه  ندينشیم .داردیمصندلی را بر ) کيارکيارو.

 خاطر خودم.. به (:دیگویمنهایت زیر لب  در .ددهیمومدام سر تکان  غلتاندیم شیپاهاوردنه روی 

به خاطرخودم، شما می گوئيد... شما جرئتش را دارید که بگوئيد به خاطر من! آقای قاضی، این طور 

 این است که شور چشمی را قبول ندارید؟ اشیمعنکه می گوئيد به خاطر من، 

گویم قبول دارم؟ بله قبول دارم! خوب به شما ب ديخواهیم (.ندينشیمدر حالی که او هم ) داندرا.

 شد؟

 آ!-د-کسی که شوخی ندارد(. نه قربان! جدآ قبول دارید، ج لحن با با قاطعيت،) کيارکيارو.

 اما نه فقط قبول خالی، با بررسی پرونده باید اعتقادتان را نشان دهيد.

 .کندیممشکل  کمی کار را نیا ، ببينيد:إ داندرآ.

 .رومیم(. پس من کندیمو خود را آماده رفتن  شودیمه بلند در حالی ک) کياکيارو.

 ، بنشينيد! گفتم که داستان درست نکنيد!إ داندرآ.

 درک کنيد، درک کنيد! -.....دينيبیمبد  و داستان؟ آقا من را امتحان نکنيد؛ وگر نه من کيار کيارو.

 .آورمینممن که سر در  اما داندرآ.

 يد، بهتان گفته باشم! من وحشتناکم، می دانيد؟ی کنيد بفهمسع کيارکيارو.

جدی( کافی است، کيارکيارو! دیگر آذارم ندهيد. بنشينيد تا تفاهم کنيم. شما را احضار کردم ) داندرآ.

 راهی نيست که شما را به مقصد درست برساند. دیاگرفتهتا نشان دهم راهی که در پيش 

 راه پس دارم نه راه پيش. کدام مقصد! کدام راه! نه ته بن بست هستم، من ی قاضی،آقا کياکيارو.

 .دیاکردهکه اقامه  زنمیمو از دعوائی حرف  دیاگذاشتهشما در آن قدم  نميبیمراهی که  همان داندرآ.

 .امکردهبين این همه پرونده گير  ها، ديبخشیمیکی پس از دیگری،  درست

به این معنی که این دو راه با هم در تضاد  دهدیمنوک انگشتان سبابه دو دستش را مقا بل هم قرار 

 هستند.

 یآقا ،شماستکيار کيارو. نه، قربان. این عقيده شخص 

 

 قاضی. 



 

 

معتقدند شما شور  چون ،ديکنیمنفر را به اسم مفتری متهم  دو در آن محاکمه، مگر؟ چطور داندرا.

، و حتی ديدهیمباس شور چشم نشان چشم هستيد؛ و حالا اینجا خودتان را با این شکل و شمایل با ل

 که من به شور چشمی شما بی اعتقادم. ديکنیموانمود 

 .کاملاًکيارکيارو. بله، قربان. 

 گویا دیگر تناقض در بين نيست؟ نظر به و داندرآ.

 ی گویم شما از اصل قضيه بی خبرید!م چيز دیگری می گویم. من ی قاضی،آقا کيارکيارو.

 اما به من بفهمانيد. ديخواهیمحقيقت مقدسی را  دیشا !ديبگوئ ،ديبگوئ عزیز،داندرآ. کياروکياروی 

 لطف کنيد توضيح دهيد چرا از اصل قضيه بی خبرم.

با دست  بلکه ؛ديفهمینمکه هيچ  دهمیمفقط به شما نشان  نه کيارکيارو. الان خدمتتان می گویم.

 که شما دشمن من هستيد. فهمانمیم

 ؟من داندرآ.

شما. بگوئيد ببينم: شمامی دانيد پسر شهرداردرخواست کرده  شخص ،شما ،قربان ارو. بله،کيارکي

 .ديدانینمبگيرد یا  عهده بهلورکيووکيل دفاع او را  است که

 ی دانم.م داندرآ.

خودم نزد لورکيووکيل رفتم تا تمام مدارک  –کيارکيارو  ویروزار من، –می دانيد من  کيارکيارو.

ی، از یک سال است که همه با دیدن من ژست شاخ شيطان وتضرع عنی ی به او بدهم:حوادث را پنهان

ی استثنا ئی، هاشهادت مدارک هم آقای قاضی، مدارک مستند، اما ؛رنديگیم های کم و بيش خالصانه

تزلزل ناپذیری، تزلزل نا پذیر، شهرت  طوربهمی دانيد؟ استثنائی، مدارک تمام وقایع وحشتناکی که 

 چشمی من بر پایه آنها بنا شده است.شور 

 ؟ رفتيد که مدارک را به وکيل دشمن بدهيد؟چطور ؟شما داندرآ.

 لورکيو. به ، قربان،بله کيارکيارو.

 .فهممیمکه کمتر از قبل  کنمیم اعتراف ازقبل(. ترجيگ) داندرآ.

 !ديفهمینمکيارکيارو. کمتر؟ شما هيچ 

؟ برای اطمينان آخرچرا عليه خودتان را به وکيل دشمن بدهيد؛مدارک  ديرفت ....ديبخشیم داندرا.

 بيشتر از بخشش این دونفر؟ پس چرا شکایت کردید؟

! من شکایت کردم ديدانینمی قاضی در این تقاضا مدرکی هست که شما چيزی از آن آقا کياکيارو.

که این توانائی  خواهمیم ؟ديکنینمتوجه  هنوزهم توانائيم به رسميت شناخته شود. خواستمیم چون

 تنها سر مایه من است! نیا ی قاضی،آقا شتاخته شود، حا لا دیگر، تيرسم بهوحشتناک من 

کيارو  اريک کيار کياروی بيچاره، آه (.دیآیمبه هيجان  رديگیمدر حا لی که او را درآغوش ) داندرآ.

 ی؟کنیمحالا با آن چه کار  ! چه سرمایه خوبی، کيار کباروی بيچاره!فهممیمبيچاره من، حا لا 



 

 

 –ی انجام حرفه قضاوت برا ؟ شما آقای عزیز،کنمیم؟ یعنی چه چه کار کنمیمکار  چه کيارکيارو.

 ؟ديگرفتیمبه من بگوئيد، نباید مدرک  – ديدهیمکه شما آنرا اینطور بد هم انجام 

 ....مدرک داندرا. خوب بله،

ی رسمی. تمبرهای زیاد. تمبرها. جواز شور چشمی. با واهمخیمبر این، من هم مجوز  بنا کيارکيارو.

 شور چشم با مجوز از دادگاه محلی.

 ؟ديکنیمداندرآ. بعد چه کار 

! کنمیم در کارت ویزیتم احمق هستيد؟ آنرا عنوان خودم واقعاً کيار کيارو. چه کارمی کنم؟ پس شما 

پدر بيچاره  نیا ای قاضی مرا کشتند!إ به نظر شما چيز کمی است؟ جواز! حرفه من خواهد بود! آق

. مر ا بيرون کردند و انداختند وسط خيا بان، به جرم شورچشمی! کردمیمخانواده را. با صداقت کار 

ا ر هاآناقای قاضی،  اگرسه سال است که روی تخت افتاده! با دو دختر،  وسط خيابان، با زن افليج،

هيچ کس حاضر نيست در باره آنها چيزی بداند،  اما ستند؛: هر دو زیبا هدیآیمبه درد  ببينيد دلتان

؟ از نانی که پسرم ميکنیمچهار نفری چطور زندگی  می دانيد ؟ديفهمیمچون دختران من هستند، 

پسر بيچاره من این از خود  ديکنیمفکر  ، او هم خانواده و سه فرزند دارد!رديگیماز دهان خودش 

جز  ماندینمحق پدرش انجام دهد؟ آقای قاضی چاره دیگری برای من در  تواندیمگذشتگی را تا کی 

 اینکه به شغل شور چشمی رو بياورم!

 ؟دیبریمداندرآ. چه سودی از این کار 

: به این لباس دينيبیما  مر . قبل از هر چيز،دهمیم؟ حالا برایتان توضيح برمیمکياکيارو. چه سودی 

 وارد اینکه شما مجوز را به من بدهيد، محضبه عينک.... نیا یش.....! این رترسانمیمدرآمدم. مردم را 

 چون شما دشمن من هستيد! – کنمیمتکرار  –! شما می گوئيد، چطوری؟ ازمن بپرسيد شومیمميدان 

 ؟ديکنیم؟ شما اینطور فکر من داندرآ.

بختانه نکنيد! اما می دانيد؟ خوش کيارکيارو. بله قربان، شما! برای اینکه اصرار دارید که توانائی مرا باور

ی زیادی برای ورق بازی هاخانهدیگران باور دارند. همه باور دارند! این ازاقبال من است! دراین شهر 

وجود دارد! کافی است که من خود را آفتابی کنم. لازم نيست چيزی بگویم. صاحب خانه، ورق بازها، 

 هاکارخانه! مثل مگس در اطراف تمام کنندیمانم وبيرونم تا درنزدیکشان نم دهندیمپنهانی به من پول 

مقابل ویترین آن  -یک جواهر فروشی است؟  آنجا ؛ مقابل این مغازه و کمی مقابل آن مغازه.گردمیم

 .شودیم، کار انجام کنمیم، همين طور مردم را نگاه ستمیایمجواهر فروشی 

یمبه آن ویترین نکاه کند صاحب مغازه بيرون  ای د،هر کس که بخواهد وارد مغازه شود و جواهر بخر

یمرا چوب نزنم.  اشمغازه تا مرا دور کند تا زاغ سياه گذاردیم، سه لير یا پنج ليره در دستم دیآ

 ؟ نوعی ماليات خواهد بود که از این به بعد تقاضا خواهم کرد!ديفهم

 دآندرآ. ماليات حماقت!



 

 

ليه ع ز! ماليات سلامت! برای اینکه در وجودم خشم و نفرت زیادی راکيار کيارو. حماقت؟ نه آقای عزی

 هاچشمکه اینجا توی این  کنمیم، آقای قاضی، فکر امکردهانبار  تل تمام این انسانيت نفرت انگيز،

 نيهم ؟دينيبینم به خاطر خدا بفهميد! –کل شهر را با خاک یکسان کند!  تواندیمکه  قدرتی دارم

 !دیاماندهنمک همانجا  طورمثل مجسمه

 دآندرا، تحت فشار ترحمی عميق، در تحسين او حماقت سرا پایش را گرفته است.

بررسی کنيد. طوری که دو متهم  کشدیمبر خيزید، زود باشيد! این محاکمه را که یک عمر طول 

 تيرسم به امیچشمبرای من به این معنی است که حرفه شور  نیا بخاطرابرام در جرم بخشيده شوند؛

 .شودیمشناخته 

 ؟مجوز (.شودیمدر حالی که بلند ) داندرا.

 (.کوبدیمو نی را به زمين  دهدیمی غير معمول تکان تکان طرز بهکه خود را  درحا لی) کيارکيارو.

 قربان مجوز! بله

فس کوران باد به چهار پایه و ق شودیمپنجره بزرگ کم کم باز  هنوز حرفش را تمام نکرده است که

 را با سرو صدامی آندازد. هاآنو  کوبدیم

، خدا! سهره! آه، خدا! مرده است مرده است...تنها آه فریاد می زند(. دودیمدر حا لی که ) داندرآ.

 ... مرد...مرد یادگاری مادرم...

 فوراً که  شوندیمو با دو وارد  کنندیمفریاد، سه قاضی و مارانکا در دفتر کا ررا چها ر تاق باز  با این

 زند.با دیدن کيار کيارو خشکشان می

 ی بود؟ کی بود؟ک همه باهم.

 ...سهره ...شهيش دآندرآ. باد...

حقانيت مرا باور کند  خواستینمی! من بودم! اپنجره چه پيروزی(. چه بادی! با فر یاد) کيار کيارو.

 خاطر مرد، نيهم به! من! سهره هم من به او مدرک نشان دادم!

 خود را ازاو دورمی کنند. که حرکات توام با وحشت اطرافيان،، فوراً

 تک شما هم همين طور خواهيد مرد!تک 

رضای خدا! دیگر  محض (.کنندیمو التماس  دهندیم فحش ،کنندیمدرحالی که اعتراض ) همه.

 کن! کمکمانبس است! خدایا 

 من پدر یک خانواده هستم!

 همگی! –ماليات بدهيد!  – فوراً(. پس، کندیمستش را دراز حا لی که یک د در مغرور،) کياکيارو.

لا دیگر به خاطر  حا ، بفرمائيد!فوراً(. بله، گردندیمبه دنبال پول  در جيبشان در حا لی که) یقاضسه 

 خدا بروید!



 

 

، بازهم با دست اعتراض( دیدید؟ کندیمخيلی شاد، در حا لی که رو به قاضی داندرآ ) کيارکيارو.

 ■پرده        !ثروتمند جوز ندارم! محاکمه را بررسی کنيد! ثروتمند شدم!هنوز م

                 



 

 

 «کروش 50»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «اورهان کمال»نویسنده  

 
 قندیل بسته شده باشد. یخبندان و برف خاطر بهخواه دانه دانه برف خواه شر شر باران ببارد، خواه 

 :زدیمصدا  و .آمدیمبه خيابان  در تاریکی همراه با صداهای مخوف دقيقه صبح 5:15راس ساعت 

 روزنامه، خبر! -

و  این باران این برف این صدا رفتمیمبرای نوشتن  سراغ ماشين تایپم صبح 4ساعت  معمولاً چون 

 .گرفتیمدرذهنم جان  هر صبح قندیل این

ی روزنامه را چون از هاپول. کردیمپيدایم  ایپپای ماشين ت مرا درست صدای صاف و شفاف، این

شده بود.  از قبل آماده میهاروزنامهدم در خانه  دمیدویمبی معطلی  گذاشتمیم زميمشب روی 

 اینکه خود را ملزم به شمردن کند و بدون گرفتیمرا  پول روزنامه دراز کرده و سمتم به را هاروزنامه

 .رفتیمو  گذاشتیمدر جيبش 

 اشزنده, و با صدای رسا و سر شدیمدور  زدیم؛ بخار بيرون اشینيب حاليکه عين دیگ بخار ازدر 

 .ديبخشیمدوباره به خيابان شور و نشاط 

 روزنامه، خبر. -

 .رساندیمصبح خيلی زود بلند شده و خود را به دکه روزنامه فروشی 

را با منت و ناز  هاروزنامهدکه دار  نی زیادی مثل خود او بودند برای هميامدرسهد اگرکودکان ش

 .گذاشتیمزیاد در اختيارش 

 همان دکه دار بود. ,هاروزنامهدادن پول به فروشنده  هاروزنامهبدتر از موقع گرفتن 

موقعی که برف بارید چند روزی نيامد. نگران شده بودم، ولی چون موقع امتحانات بود با خودم گفتم 

 .شودیمه شاید برای امتحانات آماد

 کردیمدر حالی که سرفه هم  اشیشگيهمخوش و رسای  با صدای آمد درست حدس زده بودم.

ی شب سخت هامهينجان. درس می خوندم می دونيد که با وجود درس خوندن تا  گفت: ببخش داداش

 ميشه صبح زود بيدار شد.

 چه جوری از کجا؟ ولی آخه. دلبر خانم برای سرفه هام دارو نوشت کردمیم دو روز بود که سرفه

 کروش تهيه کنم؟ 530 چطور

 گفتم: فکری به ذهنم زده چطوره من این پول رو به تو بدم؟ به او

 هب با دلخوری نگاه معنی داری ی استخوانی برجسته و رنگی پریدههاگونهی گود افتاده و هاچشمبا 

 صورت من انداخته و گفت:

 برای چی؟_



 

 

 بخری. برای اینکه داروی سرفه رو_

 ؟ديخواهیمی من هستيد؟ در مقابلش چی از من کارهفهميدم اما شما چه  -

 ی بدی داشته باشم ترسيده بود.خواستهکودک روزنامه فروش از اینکه 

برای فروش بخرم, دوست پدرم به من پول داد. بعد از فروش  از دکه روزنامه خواستمیموقتی  گفت:

 بدم قبول نکرد و لپم رو کشيد و با لحن خاصی گفت:روزنامه موقعی که پولشو بردم پس 

 . من هم پولا روتو صورتش زدم و گفتم اگه نيت بدی از قرض دادن به من داریدمونه بهپيش خودت 

 من پولی نمی خوام اینجوری نميشه. دوست بابام بعد گفت: نه نيت من اونجوری که تو فکر کردی

 هستم. دوست بابات من نبود.

 رد نشدم. بود ی اسکی بیمحلهحتی یک دفعه هم از جلو خونه اش که در  ولی من دیگه

عجب آدمای بدی پيدا ميشه تو این دنيا ... من حامی تو هستم, پناه بر خدا  :گفتیمدوست بابام 

 ؟امبچه؟ مگه من گه بهمواظب خودت باش عزیز دلم. چه لزومی داشت اینو 

یی که برای من می آری هاروزنامهبه شرطی که  ميدم. کروش بهت 530به او گفتم: من به یه شرط 

 قبوله؟ از این محل پرداخت کنی. رو خودت کم کم پولش و

رفته گ و آرامتر شده و حالت کودکانه کمی بعد در حاليکه حالت صورتش ازعصبانيت فروکش کرده

 گفت: بود

 حالا شد پس شما ...

دیدم برای درس  چون دفم کمک کردن هست.ه گفتم: من نه دوست پدرتم نه فروشنده روزنامه.

 خوندن حریصی, حرص خوندن و کسی شدن رو داری و از این مسئله خوشم اومد موضوع فقط همينه.

نگاهش را به صورتم دوخت پول رادادم و گرفت و مثل برق دور شد. صدایش از پایين خيابان بگوش 

 :ديرسیم

 روزنامه، خبر!

حساب  هاروزنامهو بعد از دادن  آمدیمز صبح, مثل ساعت دقيق هر رو گذشتیمروزها از پی هم 

 :گفتیمو  کردیم

 داداش سه ليره از بدهيم مونده -

 کروش. 50به  بدهی او به دو ليره رسيد بعد به یک ليره و بعد "بعداً

امده نيامد. تعجب کردم. چرا ني اما .شدیمتمام  اشیبده دادیمو دو روزنامه  آمدیمروز آخر که 

 بود؟

و بی تاب  پرداخت نکند. دلشوره داشتم کروش را 50که بخواهد  کردینمحتی به ذهنم هم خطور 

 شده باشد یا نکند مرده باشد. ی تصادفی چيزیاحادثهدر ترافيک دچار  بودم که نکند



 

 

د شنکند زیر یک تاکسی که با سرعت زیاد در حال حرکت بوده یا ماشين سواری مانده با مردم یبچه

روز به روزها  . آنکردمیمرا در ذهنم تجسم  شکسته باشد. جسدش خونين و مالين و هر جای بدنش

کم فراموش کرده بودم و کودک دیگری روزنامه هارا  کم پيوست. هاماهبه  هاهفتهو  هاهفتهو روزها به 

 یقصه. این هم دیپریمی که اپرندهمثل  . این یکی از آن یکی چابکتر و تيزتربود درستآوردیمبرایم 

 .کردیمرا روی بازوهایش حمل  هاروزنامهدیگری داشت کودکی که 

ا که نشسته بودم که صدای تيز کودکی ر برفی زمستان کنار ماشين تایپم برای نوشتن صبح یک روز

 تاکنون نشنيده بودم شنيدم: روزنامه، خبر!

ایستاده بود و با سماجت  امپنجرهر بود. زیر . صدایش خيلی تيزتشودینمآیا این همان پسر است؟ نه 

 :زدیمداد 

 روزنامه، خبر! -

ی هر روزی, روزنامه را خریده بودم. با این حال در را باز کردم فروشندهقبل از او پایين رفته بودم و از 

 .دیلرزیم و داشت خيس شده بود شیهاروزنامهکودکی ریزه با شلواری کوتاه بود. زیر بارش برف 

 دشيببخش گم بهبهتون  ازم خواست گفت: داداشم

 گفتم: یعنی چی؟

 به شما مونده. کروش از بدهيش 50 _

 خودش کجاست؟_

تو  دیروز ُ مردمثل یک تکه سنگ گفت:  کودک بدون اینکه گریه کند و اشکی بریزد, درست

 دفن کردیم. خاک ادیرنه

: زدیم که داديد و رفت در حالیراهش را کش بعد از دادن پول دراز کرد و سمتم بهکروش  50

 ■ روزنامه، خبر!

 

 

 



 

 

 «افسانه یک دوستی» داستان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول موور» سندهینو 

 

 یاواقعهتصویرسازی هر موضوع و  هاانساناین داستان در جهان واقعی رُخ نداده است وليکن ذهن 

روز آفرید و در روز هفتم به  6که خداوند جهان هستی را در  نداآورده. در روایات  سازدیمرا امکانپذیر 

آفرینش حيوانات و انسان پرداخت امّا گویا یک حيوان در آغاز هستی آفریده نشد و یزدان پاک او را 

 مدت مدیدی بعد بنابر مصلحتی خلق فرمودند و این داستان حکایت چنين ماجرایی است. 

*** 

آبی  یهاسگه سرخپوستان نيز پا به قاره آمریکا بگذارند ، گروهی از پيش حتی قبل از اینک هاسال

. آنجا مکانی نيمه کوهستانی کردندیمزندگی "ماتا"رودخانه  یهاسرشاخهدر سواحل یکی از انشعابات 

د. بو هاخزهو  هاسرخسو بسيار زیبا با وفور درختان : بيد ، نارون قرمز ، کاج و مملو از گياهانی چون : 

آبی  یهاسگاحل شعبات بالایی رودخانه بسان مرغزاری پوشيده از گراس های وحشی بودند و سو

 . پرداختندیممدام با قطع گياهان اطراف به ساختن سد 

 10خانواده و شامل  3 هاآنآبی نه چندان زیاد و نه چندان کم بود.  یهاسگجمعيت یک گروه از 

 یهاسرشاخهتا سد جدیدی را بر  کردندیمه سختی کار آبی دیگر ب یهاسگنفر بودند که همانند 

که آن هم بيشتر از نيم  دنديکشیمفقط گاه گاهی دست از فعاليت  هاآنکوچک رودخانه بسازند . 

. ساختندیمسدها را با مهارت و ذوق حيرت انگيزی  ترقيعمآبی حواشی و بخش  یهاسگساعت نبود. 

. کنندیمای کارهایشان دارند، همواره بسيار سریع و دقيق کار آبی باوجودیکه وقت کافی بر یهاسگ

 .  کنندیماز وقتشان را برای آن صرف  هاساعتآبی به چيزی نياز داشته باشند آنگاه  یهاسگهرگاه 

نقطه رودخانه نشسته بود و به علت  نیترقيعمیکروز در اوایل بهار که سگ آبی قصه ما بر ساحل 

 راب"و  "کوآک -کوآک "، با برخاستن صداهای بلند ديشیاندیمختان در پائيز در یهابرگخزان شدن 

 بردندیمبه مرغابی کوچکتری هجوم  هاآنمرغابی وحشی شد.  4حواسش پرت شد. او متوجه  "راب -

باعث شد که مرغابی کوچکتر از آب بگریزد و به بخشی از ساحل  هاآن. اینکار ديلنگیمکه اندکی هم 

سگ آبی پناه آورد. مرغابی کوچک درحاليکه از ضربات نوک همجنسانش رنج زیادی را  در نزدیکی

و اضظراب و غم از چشمانش مشهود بود.  گشتیم، دنبال بدست آوردن مکانی امن شدیممتحمل 

این موضوع حس جوانمردی سگ آبی را برانگيخت لذا به کمکش شتافت و او را از آب خارج کرد. 

 هاآن، متحيّر ماندند . دندیدیماز نوک زدن او دست کشيدند و با شگفتی از آنچه  مهاجم یهایمرغاب

متفاوت را  یاواقعهآبی نادیده انگاشته شوند امّا اینک  یهاسگعادت کرده بودند که همواره از جانب 

 شاهد بودند. 



 

 

بی کوچک ولی صدایی از او برنخاست . مرغا ستینگریممهاجم  یهایمرغابسگ آبی خيره به 

 به سگ آبی گفت : یاگرفته، جستی زد و مجدداً به درون آب برگشت و با صدای  ديلنگیمدرحاليکه 

 چرا چنين کاری انجام دادید؟ چرا به من کمک کردید؟

و من از این موضوع کلافه  زدندیماغلب تو را نوک  هاآنرا بالا انداخت و گفت:  شیهاشانهسگ آبی 

 شده بودم. 

وچک پاسخ داد : باشد، حالا آنها دیگر مرا نوک نخواهند زد وليکن دیگر کسی از من مراقبت مرغابی ک

 آبی .  یهاسگو نه  هایمرغابو مراودت هم نخواهد کرد، نه 

 سگ آبی با کنجکاوی پرسيد: چرا؟

 ، با خونسردی گفت:آراستیمرا با منقارش  اشنهيسمرغابی کوچک در حالی که پرهای 

برخی حقایق باشيم مثلًا همانگونه که من باید دائماً از خودم در مقابل حمله برخی باید متوجه 

، باعث یانشستهولگردها مواظبت کنم ولی اینکه شما بی خيال و دور از دیگر همنوعانت اینجا 

 کنجکاوی و حيرت من است. 

. شومیمسگ آبی با حسرت آهی کشيد و گفت: کنجکاوی حس عجيبی است که من از آن مشعوف 

، ادامه داد: من بردیمو از طعم آن لذت  دیجویماو سپس درحاليکه ترکه جوان و باریک درخت بيد را 

 مثلاً اینکه نام شما چيست؟  شومیماغلب درباره بسياری از چيزها کنجکاو 

 "مينا"مرغابی کوچک گفت : 

من هم  "مينا "د گفت: کسی بشنو خواستینمسگ آبی با صدایی آهسته و لحنی محتاط انگار که 

سؤالی از شما بپرسم.  خواهمیماجازه بدهی  اگرهستم. سگ آبی ادامه داد : دوست جدید من،  "دوورا"

یمکه در فضا معلق مانده است و درحاليکه تمامی روز  نميبیممن اغلب چيز عجيبی در آسمان 

که تا صبح بی  دهدیم یترکوچکو جایش را به اجرام  گرددیم، با فرارسيدن شب ناپدید درخشد

 تا آنجا پرواز کنی و آنها را لمس نمایی؟  یاتوانسته. آیا تو تاکنون زنندیموقفه چشمک 

پرواز کنم و در آسمان اوج  توانمیممرغابی کوچک پاسخ داد: نه، اصلاً. مهم نيست که من تا چقدر 

ینمتابستان هم یکسره پرواز کنم،  10زه من به اندا اگربگيرم وليکن آنها بسيار دورتر هستند بطوریکه 

 به آنجا برسم.  توانم

 سگ آبی با تعجب گفت : واقعاً !

را لحظاتی گشود و آنها را بحرکت  شیهابالشده بود که  "مينا"مجذوب رفتار و سخنان  "دوورا"

زها را بر روی در آسمان پرواز کنيم و بسياری از چي ميتوانیمادامه داد: ما پرندگان  "مينا"درآورد. 

به دریاچه  ميتوانیمدیگر برویم که با اینجا فاصله دارند مثلاً  یهااچهیدرو  هارودخانهزمين ببينيم و به 

که آب آنجا بسيار شور است  گفتندیم هاآن. امدهيشنبسيار بزرگی برویم که شرح آنرا از سایر پرندگان 

 را با تمام ساکنينش یکجا ببلعند. آبگير ما  توانندیمعظيمی دارد که  یهایماهو 



 

 

بود. او تاکنون چنين مطالبی را از کسی نشنيده بود. او آنروز  "مينا" یهاحرفمسحور  "دوورا"

، امواج عظيم و گردبادها آموخت و بر هانيدولفموضوعات و مطالب زیادی در مورد شيرهای دریایی، 

تا اینکه با جهيدن سگ آبی درون رودخانه قطع  ادامه یافت هاساعتاطلاعاتش افزود. این گفتگو تا 

شد. سگ آبی از کارش پوزش خواست و توضيح داد که حتماً باید گاه گاهی بدنش را مرطوب کند 

 خواهد شد.  شیهاپنجهوگرنه هوای گرم روزهای آفتابی بهار باعث ترک خوردن پوست 

. گفتگوهای آنها تا کردیمحبت هم بيشتر برایش ص "مينا"، دادیمبيشتر گوش  "دوورا"هر چه 

شدند و باد ملایمی شروع به وزیدن  ترلیطودرختان طویل و  یهاهیساپایان روز ادامه یافت تا جائيکه 

 کرد.

 گفت: من دیگر باید بروم . "دوورا"

 که با بی ميلی بداخل آب می سرید ، گفت : من هم همينطور. درحالی "مينا"

*** 

بویژه آنزمان که او برای استراحت از آب خارج  پرداختیم "دوورا"نظاره  به "مينا"تمام هفته را 

از او  هایمرغابکه سایر  دادیم. این موضوع بخصوص به این خاطر دست ديآرمیمو در ساحل  شدیم

 هاخرسامّا مراقب بودند که به دام  گشتیمبسيار خوشنود  هاملاقاتاز این  "مينا". جستندیمکناره 

 که با همدیگر شنا کنند.  کردندیموحشی نيفتند لذا آندو سعی  یهاهگربو 

دعوت کرد که او را در هنگام کارکردن همراهی کند تا بدینگونه مدت  "مينا"از  "دوورا"یکروز صبح 

تا همراه سگ  کردیمدعوتش را با خوشحالی پذیرفت. او سعی  "مينا"بيشتری را در کنار هم باشند. 

به  اشنهيس، تلاش داشت تا با کردیمپره دارش در آب شنا  یهاپنجهدر حاليکه با  آبی شنا کند و

حرکت اجسامی کمک کند که سگ آبی به همراه داشت. او همچنين با دمش بسان سکان قایق به 

از  یاتکهسرش را برای خوردن  "مينا". در هنگام شنا کردن وقتی که کردیممسير درست هدایتشان 

 شفاف آبگير به یهاآبنيز چنين کرد و آنها نگاهشان را در زیر  "دوورا"به زیر آب برد،  گياهان آبزی

 هم دوختند. 

و بواسطه  کردیم. او در آب زندگی بردیماز زندگی در آنجا و مجاورت با سگ آبی لذت  "مينا"

طری خود را نجات براحتی از هر گونه خ توانستیموضعيت خاص بدنی که پوشيده از پر بود و از اینکه 

و با ميلی وصف  کردیمدر آب شفاف و ذلال شنا  "مينا". نمودیمدهد، احساس مسرّت و سرخوشی 

و مسير خود  پرداختیمو همواره در کنار سگ آبی به شنا  پرداختیمناپذیر به تنفس هوای بهاری 

، شدندیمو هرگاه وارد خشکی  ددایمآبگير ادامه  ۀيحاشباریک  یهاکانالآبگير و حتی  یهاکرانهرا تا 

 تا خشک شوند.  تکاندیمو آنها را  گشودیمنيز پرهای خيسش را  "مينا"



 

 

و  رفتیمآب به اطراف آبگير  یهاکانالو از طریق  ديگذرانیمسگ آبی نيز بيشتر عمرش را به شنا 

آبی پاهای کوتاه  یهاسگزیرا  آمدیموارد جنگل شود، از کانال آب بيرون  خواستیمفقط وقتی که 

 و پرقدرتی دارند و راه رفتن بر روی خشکی برایشان دشوار است. 

لذا تا زمانيکه  نمودندینمهيچکدام از بودن بر خشکی احساس خوشحالی و امنيت  "مينا"سگ آبی و 

هر چند درخت را که پشت  هاآن. کردندیمبر روی خشکی بودند، آرام، بی صدا و با احتياط حرکت 

، چون اعتمادی بر اینکه مرغابی کردیمو سگ آبی شروع به بوکشيدن  ستادندیایم، گذاشتندیمسر 

کوچک بتواند از خطرات هشدار بدهد، نداشتند. سگ آبی به ناگهان ایستاد و گفت: چيز غریبی احساس 

 . کنمیم

 . اندساختهبر بالای آن درخت  یاانهيآشبا تکان دادن سر گفت: بله،  "مينا"

 هارگبدر ميانه ارتفاع درخت و بين شاخه و  یاانهيآشآبی سرش را بلند کرد و دید که براستی  سگ

پرواز کرد و به سمت  "مينا"ساخته  شده است که از دید رهگذران ناپيدا است. او مشاهده کرد که 

 آشيانه رفت. 

دگی جایی نظير آن زنمرغابی کوچک بخوبی توانسته بود آشيانه را تشخيص دهد زیرا خودش نيز در 

یمرغابو ندرتاً ممکن است لانه  سازندیمآشيانه خود را معمولاً بر روی زمين  هایمرغاب. اغلب کردیم

تخم کوچک به رنگ  8با پرواز خود را به آشيانه رسانيد و در آنجا  "مينا"بر روی درخت بنا گردد.  ها

مرغابی کوچک با خود اندیشيد : پس والدینش  سبز زیتونی دید که بر روی پرهای نرمی قرار داشتند.

 کجا هستند؟  

او با پاهایش احساس کرد که کف لانه هنوز گرم است بنابراین حتماً مادرشان بتازگی لانه را ترک 

کرده و بزودی ممکن است به آنجا بازگردد. مرغابی کوچک مجدداً پرواز کرد و خود را به سگ آبی 

 درخت دیگری را برای قطع کردن انتخاب نموده بود.  "ادوور"رسانيد و در این موقع 

سگ آبی درحاليکه بر دمش بعنوان تکيه گاه نشسته بود، شروع به جویدن پوست و ساقه درخت 

 یهاتراشهسانتيمتر نمود. او همچنان که مشغول جویدن بود، به پرت کردن  30-35جوانی به قطر 

يقه از این کار نگذشته بود که درخت جوان شروع به نوسان دق 15. هنوز دادیمچوبی جویده شده ادامه 

هم از چنين بریده شدن درختان توسط  "مينا"کرد و عاقبت با سروصدای زیادی فرو افتاد. حتی 

آبی آشنایی داشت. سروصدایی که از افتادن درخت در جنگل پيچيد، باعث شد که سایر  یهاسگ

زیر آبی خود  ۀلاناطمينان از عدم وجود دشمن در درون  آبی فرار کرده و مخفی شوند و تا یهاسگ

 باقی ماندند.

از آسياب بيفتد سپس بازگشت  هاآبنيز به داخل کانال گریخت و دقایقی را در آنجا ماند تا  "دوورا"

سپس  "دوورا"و ساقه درخت به قطعاتی به طول حدود یک متر نمود.  هاشاخهو شروع به تکه کردن 

و پرت کردن آنها در کانال  شیهادندانرش بازماند، شروع به گرفتن قطعات درخت با وقتی از این کا



 

 

تا  نمودیمو مرغابی وحشی نيز او را همراهی  کردیمنمود. سگ آبی به صورت خستگی ناپذیری کار 

دفعه مسير جنگل تا آبگير را طی نمودند. سگ آبی قطعات الوار را به  20اینکه آنها به اتفاق حدود 

یمو با مهارت در لابلای تار و پودهای سد قرار  شیهادندانو آنها را با فشار  بردیممت سد چوبی س

آبی دیگر برای قرار دادن الوارهای بزرگتر در پشت  یهاسگامّا گاهاً  کردیم. او اغلب به تنهایی کار داد

یمو از روی غریزه انجام  . تمامی این کارها بصورت انفرادیشتافتندیمسد برای استحکام به کمکش 

قبل از اینکه به خوردن صبحانه بپردازند،  هاآن. کردیمصحبت  "مينا"خيلی کم با  "دوورا"و  شد

توانستند دو درخت دیگر را هم ببرند و قطعات آنها را در ساختن سد بکار گيرند سپس سگ آبی و 

 دیگر چشم دوختند. آبی  یهاسگمرغابی کوچک در ساحل آبگير نشستند و به فعاليت 

 ، پرسيد:کردیمدرحاليکه از گياهان آبزی حاشيه آبگير تغذیه  "مينا"

 ؟ یاشدهبراستی در کدام بخش از این ناحيه متولد 

یعنی جائيکه هنوز هم با  امآمدهکه در وسط آبگير قرار دارد، بدنيا  یاخانهگفت : من در  "دوورا"

 . کنمیمدر آنجا زندگی  امخانواده

و همزمان ترشحات روغنی  پرداختیمبه شانه کردن موهایش  شیهاناخندرحاليکه با  "دوورا"

تا چرب و ضد آب شوند، ادامه داد. خودت کجا بدنيا  ديمالیمحاصل از غدد دمی خود را به بدنش 

 ؟یاآمده

یمنمنيت وليکن چون احساس ا امآمدهنزدیک اینجا بدنيا  یابرکهمرغابی کوچک پاسخ داد: من در 

با بی ميلی ادامه داد: در آنجا لاک پشت بی رحمی زندگی  "مينا"، پر گشودم و به اینجا آمدم. کردم

. یکروز او پای مرا موقع شنا گاز گرفت تا مرا نيز طعمه خویش کردیمحمله  هااردککه دائماً به  کردیم

نهایتاً با مهاجرت من به اینجا موافقت  لاک پشت را فراری دادند و شانیهابالسازد ولی پدر و مادرم با 

کم عمق  یهابخششنا کنم و از رفتن به  ترقيعم یهاآببه من گفتند که هميشه در  هاآننمودند. 

آبگير اجتناب ورزم. مرغابی کوچک سپس با یادآوری گذشته تلخش شروع به لرزیدن کرد و صدایش 

 به خاموشی گرایيد. 

در اینجا داریم اماّ  "آیرا"زیرا چنين مشکلی را با گرگی بنام  فهممیمبا محبت گفت: من  "دوورا"

تا سطح آب آبگير  ميکوشیمدرون آب بياید و از این جهت است که هميشه  تواندینمخوشبختانه او 

، اندشدهآبی کوچولویی که بتازگی متولد  یهاسگتا از  ميکنیمرا بالاتر نگهداریم. ما بدینوسيله سعی 

 بچه بدنيا آورده است.  2کنيم چونکه مادرم بتازگی مراقبت 

 ؟ امدهیندکجا هستند؟ پس چرا من آنها را  هاآنبا هيجان پرسيد: واقعا؟ً  "مينا"

فقط یک هفته عمر دارند و  هاآنرا از لانه خارج خواهد کرد.  هاآنگفت: اوه، مادرم بزودی  "دوورا"

 خویش را از لابلای فضای اطراف خانه بدست آورند.  فعلاً در حال یادگيری شنا هستند تا غذای

 با تعجب پرسيد: لابلای فضای اطراف خانه؟ "مينا"



 

 

افزود: خانه ما دو طبقه دارد که طبقه بالایی خشک است و برای خوابيدن  شیهاحرفبه  "دوورا"

ضمناً  گرددیمامّا طبقه پائينی در آب قرار دارد و در حقيقت غذاخوری ما محسوب  شودیماستفاده 

 . آیا مایلی که به آنجا برویم؟ميابییمجائی است که از خشکی بدن خلاصی 

 کوچکش بشوم.  یهابچهکه باعث آشفتگی مادرت و  ترسمیمگفت : بله که مایلم ولی  "مينا"

که بسيار کوچک است. من اتاقم را نزدیک  برمیمبفوریت پاسخ داد: من تو را به اتاق خودم  "دوورا"

 و تونل ورودیش خيلی طولانی نيست.  امکردهد احداث س

 با تعجب پرسيد : تونل ورودی؟  "مينا"

که از آن طریق به اتاقم  امساختهفوت را در زیر آب  20سگ آبی پاسخ داد: بله، من تونلی به طول 

 از آن عبور کنيد. یتوانیم. این تونل حدود یک فوت عرض دارد و من مطمئنم که رومیم

چون هيچگاه فکر فرو رفتن به اعماق آب و عبور از یک تونل تاریک  دانمینمگفت: راستش  "ينام"

 را نکرده بودم. 

اصرار کرد: لطفاً بيایيد. من در کنارتان هستم. سپس با چرب زبانی او را ترغيب کرد و با  "دوورا"

آبی از توانایی استثنایی  یهاسگنيز نظير سایر  "دوورا"پرداخت.  اشییراهنماغوطه ورشدن در آب به 

آبی دارای گوش خارجی هستند که  قابل تا خوردن بر  یهاسگماندن در زیر آب برخوردار بود. تمام 

، بسته شوند و از این طریق مسير ورود آب را توانندیمبينی آنها نيز  یهاپرهمجرای شنوایی است و 

دقيقه در آب غوطه ور باشند و بصورت  15بيش از  که دهدیمبزرگشان اجازه  یهاهیرببندند. بعلاوه 

، بصورت اتوماتيک از ضربان شوندیمزمانيکه در آب غوطه ور  هاآنزیرآبی تا نيم مایل شنا کنند. 

که برای دیگر جانوران سمّی  شودیمو بدن آنها آماده جذب دی اکسيد کربن  شودیمقلبشان کاسته 

در آب غوطه ور شوند و در  توانندیم هایمرغابنداشت. در واقع  ییهاییتواناچنين  "مينا"است وليکن 

لع از این موضوع مط "دوورا"زیر آب شنا کنند امّا باید بفوریت به سطح آب بيایند و تنفس نمایند و 

 بود. 

راه بر وحشتش افزوده شد زیرا تونل  یهامهينشروع به شنا کرد و وارد تونل گردید ولی در  "مينا"

 هاجنلده بود لذا تصميم گرفت تا سریعتر شنا کند وليکن با این کارش فقط باعث بهم خوردن تنگتر ش

که در وضعيت دشواری  کردیمشد و مسير را گل آلود کرد و بدینگونه بر وحشتش افزوده شد. او حس 

يد و ، برگشت و خود را به او رسانکردیمکه پيشاپيش شنا  "دوورا"قرار گرفته است. در این موقع 

 شفاف برساند.  یهاآبشروع به هل دادنش کرد تا او را از تونل خارج سازد و به 

را تا کناره آبگير برد و او را از آب بالا کشيد تا بخوبی تنفس کند امّا اینکار  "مينا"سپس  "دوورا"

ول درش مشغسرش را بالا گرفت و اطراف را برانداز کرد و مشاهده کرد که پ "دوورا"نيز ثمربخش نبود. 

که تو  کردمیم، من حقيقتاً فکر "مينا، مينا"کار بر روی سد است پس با لحنی خجالت زده صدا زد: 

 قادر به اینکار هستی. 



 

 

شروع به تنفس کرد وليکن بریده بریده گفت: اوه، من دیگر هيچگاه  یانالهدر این هنگام با  "مينا"

 لاک پشت گرسنه تعقيب شوم.  100توسط  اگراین کار را تکرار نخواهم کرد، حتی 

که چه بگوید و چگونه کارش را توجيه کند پس ادامه داد: من واقعاً  دانستینمدیگر  "دوورا"

 متأسفم. 

که من  دیکردیمبه او اطمينان داد و گفت: من می دانم که شما متأسف هستيد. شما فکر  "مينا"

از فکر آن تونل مخوف  توانمینمهيچگاه  آبی هستم، درحاليکه چنين نيست و من یهاسگهم مثل 

 خلاصی یابم. 

*** 

یممتحمل شده بود را از یاد برد و آنها هر روز همدیگر را ملاقات  "دوورا"مشکلاتی که با  "مينا"

شد لذا  رتگرمو حتی بيش از پيش به یکدیگر الفت یافتند. هوا کم کم  پرداختندیمو به گفتگو  کردند

 یهاسرشاخهبطوریکه حتی  دیگردیمافزوده  هارودخانهو بر مقدار آب  شدندیمسریعتر آب  هابرف

 یهاخانهآبی را وامی داشت که ولو موقت بر ارتفاع  یهاسگرودخانه نيز پر از آب بودند و این موضوع 

 خود بيفزایند. 

 یهاحفرهتمامی شرح داد که بالا آمدن آب رودخانه باعث پُرشدن  "مينا"با خوشحالی برای  "دوورا"

. همچنين بالا شوندیم، مجبور به فرار اندکردهلذا دشمنانی که در آنها لانه  شودیممناطق اطراف 

که از فاصله بين جنگل و آبگير کاسته شود و خطرات کمتری آنها را در زمان  شودیمآمدن آب باعث 

، بر شدیمر سطح آب افزوده رفتن به جنگل برای قطع درختان و آوردن چوب تهدید نماید. هرچه ب

یمآبی بيشتر و بيشتر  یهاسگلذا تعداد خانواده  دیگردیم، اضافه آوردیمکه با خود  ییهاینگیسبز

 آنها نيز بر جمعيت حيوانات آبگير اضافه گردیدند.  یهاجوجه. کم کم چندین جفت مرغابی و شدند

، پرسيد: آیا تاکنون به فکر تشکيل گرفتیمکه به پشت خوابيده بود و آفتاب  "دوورا"از  "مينا"

 ؟ دیاافتادهخانواده 

فوراً غلطيد و بر روی شکم خوابيد و پاسخ داد: بله، این یک حقيقت است و من آنرا دو هفته  "دوورا"

 . امدادهپيش مورد بررسی قرار 

 متحيّر پاسخ داد: ولی در این مورد چيزی به من نگفته بودید؟  "مينا"

 اندآمدهآبی به اینجا  یهاسگکه خانواده ناشناسی از  شودیم یاهفتهدامه داد: حدود دو ا "دوورا"

. او سپس رسدیماز درونش به مشامم  یاکنندهکه بوی مسحور  اندساخته یالانهو در همين نزدیکی 

 رو رفت. را بست و در تفکرات شيرینی ف شیهاچشمرا دراز کرد و بر روی پاهایش قرار داد،  اشچانه

بوی  تواندیماز این کار دوستش چيزی نفهميد و نتوانست درک کند که چگونه از یک خانه  "مينا"

 بلند شود؟ پس نياز بود که در این مورد بيشتر اندیشه کند. یاکنندهمسحور 



 

 

در  "دوورا"زیرا گواینکه خانواده  کندیمبه نوعی احساس افسردگی  "مينا"حس کرد که  "دوورا"

. در این موقع بود باشدیمکسی را در آنجا ندارد و نيازمند همسانی  "مينا"ولی  کنندیمزندگی  آنجا

 انشیهاجوجهبا بچّه هایش شناکنان و همچنين یک جفت مرغابی وحشی درحاليکه به  "دوورا"که مادر 

سگ آبی از مادرشان جدا شدند  یهابچهآمدند که ناگهان  "دوورا"و  "مينا"، به کنار دادندیمسواری 

 پریدند.  "دوورا"و به سروکول 

آبی به نصيحت آنها پرداخت: پسرها ، مواظب رفتارتان باشيد. او سپس رو کرد به  یهاسگمادر 

آنرا قطعه قطعه بکنيم. پس بهتر  ميخواهیمو  میادهیبرو گفت: من و پدرت درخت بزرگی را  "دوورا"

 ترت باشی.است مواظب برادرهای کوچک

تا به آنها سدسازی را یاد  کنمیمبا خوشحالی پذیرفت و گفت: باشه مادر و منهم سعی  "دوورا"

نشان بدهد. مادر سرش را به آرامی تکان  "مينا"برادرانش را به  تواندیمبدهم. او زیرلب گفت که حالا 

 هایمرغابهيچ خطری را از جانب  با خبر نبود. او "مينا"داد زیرا به پسرش اعتماد داشت امّا از موضوع 

 پس شناکنان از آنها دور شد.  کردینممتوجه فرزندانش حس 

ز بالای ا ترضیعرسد را باید بسيار  یهاهیپاشروع به صحبت برای برادرانش کرد و گفت که  "دوورا"

و  ترکیرباوارهای استفاده کنند. آنگاه ال ترمسنآن بسازند و برای این منظور باید از درختان بزرگتر و 

به آنها استحکام بخشند تا توسط جریان آب تخریب  هالجنو  هاسنگرا در همدیگر ببافند و با  هاشاخه

 نگردند. 

هفته عمر داشتند، به دقت به سخنان برادر بزرگترشان توجه  3با آنکه فقط  "دوورا"برادرهای 

را عملاً ببينند  هاسنگن سد با لجن و خرده خواهش کردند که مسدود کرد "دوورا"از  هاآنداشتند . 

 و در این کار کمک کنند. 

برای  اهپنجهکه چکار کند، پس آنها را به ته آبگير برد تا چگونگی استفاده از  دانستینم "دوورا"

انگشت است که  5آبی دارای  یهاسگجلویی  یهاپنجهرا نشان دهد.  هازهیسنگرجابجایی لجن و 

، هالجنتا  کنندیمو بدینوسيله از بازوها بعنوان بيل استفاده  سازدیمرا بسيار قوی  آنها یهاپنجه

را به سمت سد حرکت دهند و در این کار دُم بيلچه مانندشان بعنوان  هاسنگپوسيده و قلوه  یهابرگ

و پوزه  هاپنجهاین کار را تا جائيکه  هاآن. ندینمایمپارو و پاهای قوی عقبی در جلو بردنشان کمک 

این کارها را  "دوورا". دهندیمبرسد، در جابجا کردن و قرار دادن اجسام در لابلای الوارهای سد ادامه 

چونکه هنوز  دادندیمبا محبت به برادرانش یاد داد، هرچند آنها چنين کارهایی را با اِشکال انجام 

را  هالجنیا  شدندیملود شدن آب دارای قدرت کافی نبود و حتی گاهی فقط باعث گل آ شانیهاپنجه

 .  فرستادندیمبجای جلو بردن به عقب 

 "مينا"و در این مدت  آمدندیمو برادرهایش هر چندگاهی  برای نفس کشيدن به سطح آب  "دوورا"

 یهاسگاز اینکه با  "مينا". پرداختیمکه بر سطح آب مراقب آنها بود، با لحن محبت آميزی به تشویق 



 

 

که در آن حوالی  ديکشیمدیگری  یهایمرغابو آنرا به رُخ  ديبالیمبود، بسيار به خود آبی دوست 

، به اطلاع دیدیمو هرجا اِشکالی در سد  کردیمهمچنين به موازات سد شنا  "مينا"مشغول شنا بودند. 

 مسدود سازند.  هابرگتا آنجا را با لجن و شاخه و  ديرسانیمآبی  یهاسگ

اقبش رسيد و متع "مينا"نسبتاً دور به گوش  یافاصلههيبی نظير شليک گلوله از ناگهان صدای م

دیگری از فواصل دور و نزدیک شنيده شدند. گروهی از حيوانات آبگير پرواز کردند و گروهی  یهاکيشل

آبی کوچک در آب فرو رفت ولی  یهاسگهيچ کاری نکرد. یکی از  "مينا"در آب غوطه ور شدند امّا 

رسوخ یافت و  "مينا"سرآسيمه به سمت ساحل به شنا پرداخت. ناگهان ترس تا مغز استخوان  دوّمی

 آمدیمگرگ خاکستری بدجنس را دید که شلنگ انداز به موازات ساحل آبگير به سوی آنان  "آیرا"او 

: ردک کشيدن هوار به شروع داشت، توان در که آنجا تا غریزی بطور بيندیشد، اینکه بدون "مينا"لذا 

یم آب روی بر پاهایش با را نيمی و کردیم پرواز را راه از نيمی درحاليکه سپس ،" کوآک – کوآک"

، خود را کشان کشان به مابين گرگ بدجنس و سگ آبی کوچولو رسانيد. در این موقع بود که دیدو

 د. هجوم بر هاآنگرگ هم متوجه مرغابی وحشی و سگ آبی کوچولو شد لذا بی اختيار بسوی 

که بدینوسيله بسيار آسيب پذیر است وليکن برای نجات سگ آبی کوچک اقدام  دانستیم "مينا"

شکار حمله  نیترفيضعکه گرگ هم نظير هر شکارچی دیگری به  دانستیمبه فریب گرگ کرد. او 

پرواز  که قادر به دادیمو نشان  زدیمپس خود را به مجروح شدن زد. او یک بالش را بر زمين  کندیم

ی مرغاب از نتوانست بدجنس گرگ و افتاد کارگر حيله این. کردیم "کوآک – کوآک"نيست و مرتباً 

وقتی  "آیرا"مجروح چشم بپوشد. پس خود را به داخل آب انداخت و در اثر آن آب را به اطراف پاشيد. 

 "مينا"را گشود بطوریکه را به سمت پرنده فریبکار برد و دهانش  اشپوزهکاملاً به مرغابی نزدیک شد، 

، بخوبی متوجه ديپائیمکه با گوشه چشمش اطراف را  "مينا"را بخوبی بشمرد.  شیهادندان توانستیم

شد که دومين سگ آبی کوچک نيز به داخل آب برگشت و در آن غوطه ور شد لذا در جلوی چشمان 

 ه جای امنی گریخت. گرگ به ناگهان مرغابی مجروح التيام یافت و با پرواز ب ۀزدحيرت 

بی آ یهاسگگرگ خاکستری از اینکه گول خورده بود، با لبانی آویزان شروع به غرغر کرد. تمامی 

گریختند و تنها چند مرغابی در جاهای دور و عميق آبگير مشغول شنا  هاپرندهناپدید شده بودند. 

باخت خود را بپذیرد،  توانستینمذا بودند و اوضاع را کاملاً زیر نظر داشتند. گرگ بسيار گرسنه بود ل

یمرغابرفت که در فاصله دوری مشغول شنا بودند امّا  ییهایمرغابپس مجدداً وارد آب شد و به طرف 

ابتدا با شنا از او دور شدند سپس پرواز کردند و ناپدید  هاآنبا سرعتی باورنکردنی شنا کردند.  ها

 گردیدند. 

، "دوورا"اولش برگشت و تمامی حيوانات به آبگير برگشتند بجز  یک ساعت بعد، همه چيز به حالت

وسط تالاب جمع شده بودند. در این  ۀلانو دیگر افراد خانواده سگ آبی که همگی بر روی  "مينا"

آبی کوچک از جمع آنها فاصله گرفتند و به بازی مشغول گردیدند درحاليکه توسط  یهاسگهنگام 



 

 

بياد ماجرا افتاد و پرسيد: این چه  "دوورا". ناگهان شدندیمئيده ومراقبت کاملًا پا "مينا"و  "دوورا"

 کاری بود که برای نجات برادرم انجام دادی؟ واقعاً حيرت آور بود. 

سرش را به زیر آب برد و سپس خارج کرد و چندین دفعه تکان داد تا قطرات آب بر روی  "مينا"

سخ داد : این کاری است که ما پرندگان اغلب برای نجات پرهایش بریزد و آنها را خيس کند آنگاه پا

 . میاآموختهو آنرا از والدینمان  ميدهیمانجام  هاجوجه

 مجدداً تکرار کرد: درسته، ولی بسيار حيرت انگيز و قابل تقدیر بود.  "دوورا"

یمی دگبرای اینکه موضوع را عوض کند، گفت : در محل قبلی زندگيم بيش از یک گرگ زن "مينا"

 معمولاً زندگی اجتماعی و گروهی دارند.  هاگرگزیرا  کردند

 زیر لب گفت : فریب دادن و ترسيدن! تاکنون چنين چيزی را ندیده و نشنيده بودم.  "دوورا"

 با اطمينان پاسخ داد: امّا من بارها آنرا دیده بودم و بر کارآیی آن اطمينان داشتم. "مينا"

رای ب "مينا"افزوده شد و  "مينا"نسبت به فراست و دانش  "دوورا"و اطمينان از آنروز به بعد اعتماد 

 . کردیماو بيش از یک مرغابی کوچک جلوه 

*** 

 یهاسگتازگی و طراوت روزهای بهاری بزودی جایش را به روزهای گرم و کسالت آور تابستان داد و 

يجانی برای قطع کردن درختان بروز آبی بجز یک مورد که برای تعمير سد اقدام کردند، هيچگونه ه

از بين  توانستندیم هاآنآبی بود زیرا  یهاسگو  هایمرغابندادند. تابستان روزگار وفور نعمت برای 

گاهگاهی  توانستیمآبزی  ۀتاز یهاعلفعلاوه بر  "مينا"انواع گياهان به انتخاب غذای خود بپردازند. 

 یالوهجاهان آبزی کم کم شروع به گلدهی کردند و بدینطریق نيز از حشرات و ماهيان تغذیه کند. گي

حتی به دفعات با آهو، راسو، راگون و دیگر حيوانات برخورد نمودند امّا به  هاآنزیبا به آبگير بخشيدند. 

 یهاسگبراحتی خانه  توانستندیمحتی  هاخرسزیرا  داشتندیمبه دور نگه  هاخرسدقت خود را از 

 کنند و آنها را طعمه خویش سازند. آبی را تخریب 

سگ آبی به جمع بقيه اضافه شدند. اوضاع طبيعی کم  یهابچهکوچک و  یهایمرغابدر این ميان 

و بزودی  ديرسیموحشی فرا  یهایمرغابکم در حال تغيير و تحوّل بود، بگونه ای که زمان مهاجرت 

 نمودندیمو هر کدام زندگی مستقلی را آغاز  دکردنیمو آبگير زیبا را ترک  گشودندیمهمگی آنها پر 

تا دو سال همچنان با پدر و مادرشان زندگی کنند تا هنگامی که به  ستیبایمآبی  یهاسگدرحاليکه 

نصف اندازه والدین خود رسيدند و قادر به تعمير سد و قطع درختان گردیدند آنگاه زندگی مجزایی را 

 شروع نمایند . 

تمام طول تابستان را با همدیگر گذراندند و کلی با همدیگر صحبت و درد و دل   "مينا"و  "دوورا"

هم آنجا بود و برعکس. بدینطریق جایگزینی  "دوورا"بود،  "مينا"کردند به طوریکه در این مدت هرجا 



 

 

 بسيار ناراحت کننده بود و باعث "مينا"آبی برای هم صحبتی بجای  یهاسگافراد دیگری نظير سایر 

 . دیگردیم "دوورا"ر شدن دلگي

روزها بزودی کوتاه و کوتاهتر شدند و چنان شد که اوضاع برای کارکردن بسيار دشوار گردید. هوا 

یممرتباً آسمان را نگاه  هاآنبود بطوریکه  هایمرغابابری و سرد شد و این موضوع باعث عصبانيت 

 گوش به بلندتر و بيشتر هاآن "وآکک – کوآک". صداهای ماندندیمو به سمت جنوب خيره  کردند

یممانيکه دوباره فرود آید، چشم به او ز تا سایرین ،آمدیم در پرواز به آنها از یکی اگر و ديرسیم

 . گشتندینم، دیگر به آبگير باز آمدندیمزیرا بسياری از آنها که به پرواز در  دوختند

و  کردندیمپرواز  7که با الگوی  ديرسیموش گاه و بيگاه از فراز آسمان صدای غازهای وحشی به گ

آبی با عجله و مداوماً به قطع  یهاسگ. نمودندیمبا پيروی از غریزه خویش به جاهای گرمتر مهاجرت 

زیادی  یهاسنگها و بر روی آن کردندیمآنها را در زیر آب توده  یهاشاخهو  پرداختندیمدرختان 

و  بستیمسطحی آب در طی زمستان یخ  یهابخشگهدارند زیرا تا آنها را در زیر آب ن دنديچیم

 . نمودندیمآبی از این شاخه و برگها تغذیه  یهاسگ

که این  کردیمهم مجدّانه او را دنبال  "مينا"با شدت به کار مشغول بود و  "دوورا"در این زمان 

شی شده بود. اغلب پرندگان وح یهایمرغاباز تغييرات محيطی نظير سایر  "مينا"موضوع باعث غفلت 

تا آنرا برای شرایط  دادیمانجام  اشلانهنيز آخرین تعميرات را بر  "دوورا"آبگير را ترک کرده بودند و 

، تو چه "مينا"پرسيد:  "مينا"، از دادیمدرحاليکه به کارش ادامه  "دوورا"دشوار زمستان آماده سازد. 

 انت هستم. ؟ من خيلی نگریکنیمزمانی اینجا را ترک 

 برد و پرهایش شیهابالبا تأمل گفت: اینک زمان مهاجرت ما است. او سپس سرش را به زیر  "مينا"

 را تکان داد. 

 !اندکردهوحشی تاکنون اینجا را ترک  یهایمرغابمصرّانه ادامه داد : امّا سایر  "دوورا"

 . اندماندهيباقعدادی سریعاً وسط حرفش دوید و گفت: این صحيح نيست چون هنوز ت "مينا"

با دوستش به بحث و مجادله بپردازد بلکه قصدش فقط پيشنهاد و توصيه بود،  خواستینم "دوورا"

 پس ادامه داد: خوب، لااقل من اميدوار شدم که با بقيه آنها اینجا را ترک خواهی کرد. 

 به موضوع ادامه ندادند. خيره ماند و پاسخی به او نداد و آندو بيش از این  هادوردستبه  "مينا"

*** 

ی درمانده و سرگردان در آبگير باقی نماند. "مينا"یک هفته گذشت. دیگر هيچ مرغابی دیگری بجز 

بسر  انشیهالانهآبی نيز از آبگير ناپدید شده بودند و در  یهاسگاوضاع بگونه ای شده بود که حتی 

 گوشزد کرده بود.  "ينام"بطور مستقيم به  "دوورا"و این موضوع را  بردندیم

 . برنامه تو چيست؟ اندکردهاینجا را ترک  هایمرغاب، تمامی "مينا"یکبار دیگر یادآور شد:  "دوورا"

 : من از اینجا نخواهم رفت. گفتیمو گاهی هم با حالت عصبانيت  آوردیمگاهی بهانه  "مينا"وليکن 



 

 

 ا پرسيد: آخر چرا نه؟آنچه را شنيده بود، باور کند لذ توانستینم "دوورا"

 . خواهمینمو  توانمینم. او سپس پرخاشگرانه ادامه داد: توانمینمپاسخ داد: فقط  "مينا"

با آغاز سرمای زمستان آبگير را ترک  هایمرغابوجود داشت که  "دوورا"این موضوع بطور غریزی در 

 یتوانینمهم تأکيد کرد: تو  پس باز کنندیمو گرمتر مهاجرت  تریجنوبو به سمت مناطق  کنندیم

 یخواهیم؟ کجا یخوریمزمستان را در اینجا بمانی؟ در این مدت چه  یتوانیماینجا را ترک کنی؟ آیا 

 . بنددیمزندگی کنی و بخوابی؟ بزودی تمامی آبگير یخ 

 نمود. زاز پاسخ دادن طفره رفت. او رویش را از دوستش برگردانيد و به سمت دیگر آبگير پروا "مينا"

برایش دوست خوبی بود. او یک  "مينا"چکار کند زیرا  دانستینمبه شدت نگران بود امّا  "دوورا"

یم. هوا سردتر و سردتر کردیمبود و رفتارش را نظاره  "مينا"چشمش در تمام مدت هفته به سمت 

ط ساحلی آبگير ماليده بود، مثل سيمان سخت شدند و خ اشلانهبر روی  "دوورا"که  ییهالجن. شد

، ایجاد کردندیمآبگير زندگی  یهاآبآبی که در زیر  یهاسگشروع به یخزدن نمود. این موضوع برای 

عادت داشتند و بخوبی  هالانهها به یخ زدن آب ساحلی و حتی یخزدن سطح زیرا آن نمودینمدشواری 

با شرایط سرد زمستانی نداشت  برای کنار آمدن یالهيوسهيچگونه  "مينا"درحاليکه  آمدندیمکنار 

 .دیگردیماضافه  اشیروزلذا روز به روز به تيره 

فکر کرد و فکر کرد که چگونه به دوستش کمک نماید. او حتی به مرغابی کوچک پيشنهاد  "دوورا"

آبی برای خودش  یهاسگ ۀخانداد که قبل از یخزدن سطح آبگير در آن غوطه ور شود و پناهگاهی در 

را از تونل ورودی خانه عبور دهند که امری غير ممکن  "مينا" ستیبایمکند وليکن الزاماً  دست و پا

 . نمودیم

 باعث مرغابی یک "کوآک – کوآک"یکروز صبح پس از آنکه تمام شب برف باریده بود، صدای 

 و گردید خارج لانه از "دوورا" لذا بود آرميده اشلانه درون تمام آسایش با که شد "دوورا" بيداری

 نجات دهد.  هاخیرا از ميان  "مينا"بتواند  شاید تا رسانيد آبگير سطح به را خود سریعاً

که  کردیمشب را در یکی از آخرین نهرهایی که هنوز دارای آب روان و تميز بود، استراحت  "مينا"

پاهایش  توانستینمبرف و یخ طی شب بر روی او انباشته شده و پاهایش گير کرده بود و اینک چون 

 خارج سازد، شروع به ضجّه و ناله نموده بود.  هاخیرا از درون 

از گریه  "مينا"نمود. این زمان  شیهاپنجهبا  هاخیبی درنگ شروع به خراشيدن و کندن  "دوورا"

 کردن دست کشيد و کاملاً ساکت شد زیرا او بدون آزاد کردن پاهایش قادر به بلند شدن و رهایی نبود. 

را شجاع یا احمق بداند زیرا او عادت داشت  "مينا"که  دانستینمولی  کردیمبسختی کار  "دوورا"

یمو آنرا  رفتیمبلند سگ آبی بسختی در یخ فرو  یهادندانتبعيت کند.  اشزهیغرکه همواره از 

دوستش را . او پس از مدتی موفق شد تا شدندیمحس بمرور از سرما بی شیهالثهکه درحالی ديخراش

 آزاد سازد.  هاخیاز ميان 



 

 

آنقدر او را تکان  شیهاپنجهاز یخ گردید سپس با  "مينا"باعث جدا شدن  اشپوزهابتدا با  "دوورا"

داد تا به حالت طبيعی برگردد. او سپس به خانه برگشت و با تلاش فراوان سعی کرد تا لایه لجنی 

بشکافد. او اینکار را  شیهادندانو  هاپنجهود با را که اینک مثل سيمان سخت شده ب اشخانهسقف 

را  "نامي"ایجاد کرده بود، توانست  اشخانهآنقدر ادامه داد تا عاقبت موفق شد و از شکافی که بر سقف 

 به داخل خانه ببرد و به مراقبت از او بپردازد. 

 داخت سپس با لحنیابتدا نگاهی به اطرافش ان "مينا"کمی بهتر شد.  "مينا"مدتی گذشت و حال 

 محزون گفت: اوه، چه خانه زیبا و تميزی! 

سقف خانه شد چنانکه لحظاتی قبل  یهاچوبجلویش شروع به ترميم مجدد  یهاپنجهبا  "دوورا"

باز کند. او سپس بستری برای مرغابی کوچک و بستری  "مينا"آنها را تراشيده بود تا راهی برای ورود 

 احساس تو چيه؟  "مينا"پس از اتمام کارش گفت: اینطوری خوبه.  "ورادو"برای خودش آماده نمود. 

 کوآک آرامی کرد و پاسخ داد: جای بسيار گرم و نرميه. متشکرم.  "مينا"

نرم و پر از برگ بيد قرمز را بطرف مرغابی  ۀشاخ اشپوزهدرحاليکه دراز کشيده بود، با  "دوورا"

 اشی. کوچک هل داد و آرام گفت: سعی کن سرحال ب

که  دانستیماز دوستش تشکر کرد و از کارهایی که برایش انجام داده بود، قدردانی نمود. او  "مينا"

غذا  ستیبایممطابق با شرایط جدید به او بياموزد امّا چگونه  یاتازهتا چيزهای  کندیمدوستش تلاش 

 تهيّه کند؟

 ؟ امگفتهت برایت حيوانا ۀهمپرسيد: آیا تاکنون چيزی در مورد دشمن  "مينا"

 را مجدداً گشود و گفت: دشمن همه حيوانات؟ منظورت چيه؟  اشآمدهبهم  یهاچشم "دوورا"

 لحن صدایش را پائين آورد و ادامه داد:  "مينا"

 هراسندیمبا این دشمن خطرناک وجود دارد که همه از او  ميشناسیمفرق زیادی بين حيواناتی که 

و چوب و سایر وسایل برای کشتن حيوانات استفاده کند. البته من تاکنون زیرا او قادر است از سنگ 

قوی ندارد.  یهاپنجهتيز و  یهادندان. او نيازی به امدهيشنامّا چيزهای زیادی در موردش  امدهینداو را 

 کشد. تمامی آنها را نيز ب تواندیماست بطوریکه  هاخرسوحشی و  یهاگربه، هاگرگاز گله  ترکشندهاو 

 را ترس و وحشت فرا گرفت و گفت: خيلی وحشتناکه.  "دوورا"

همچنين  خوردیمو  کشدیمگفت: این تمامی مطلب نيست بلکه او علاوه بر اینکه حيوانات را  "مينا"

 تا از آن بعنوان پوست دوّم خود استفاده کند.  کشدیمبرخی از حيوانات را هم فقط بخاطر پوستشان 

 دارد؟ یاافهيقچه  گفت: او "دوورا"

ولی قادر به پرواز نيست. او دُم ندارد  رودیمبر روی دو پایش راه  هاپرندهپاسخ داد: او نظير  "مينا"

 دارای دو بازو است.  هابالامّا بجای 



 

 

کم کم بخواب رفت ولی  "مينا"آندو درباره این موجود عجيب مدتی با هم صحبت کردند تا جائيکه 

 ز خيال مطالبی که شنيده بود، بزودی خلاصی یابد. نتوانست ا "دوورا"

. او که قبلاً نتوانسته بود وارد آب شود گشتیمگرگ بدجنس در اطراف آبگير به دنبال غذا  "آیرا"

آبی دست یابد تا آنها را طعمه خود سازد، اینک که سطح آبگير یخزده بود  یهاسگو  هایمرغابو به 

. گرگ بدجنس با احتياط بر سطح شتافتیمجه بود که به کمکش با اوضاع متفاوت و موافقی موا

از  "مينا"و  "دوورا"نشده بود درحاليکه  "دوورا"امّا هنوز متوجه لانه  داشتیمیخزده آبگير قدم بر 

، توانستند وجود گرگ را بدون دیدنش احساس شدیمطریق بو کشيدن و لرزشی که در سطح یخ ایجاد 

 کنند.

از ترس بيحس شده و بدون حرکت در  "مينا"در آب شيرجه بزن. امّا  "مينا"گفت: آمرانه  "دوورا"

گرگ او را بيابد، یقيناً خواهد کشت. وانگهی او  اگرکه  دانستیم "دوورا"کنار دیوار لانه ایستاده بود. 

 ریبآبی را بشکافد و لانه آنها را تخ یهاسگ ۀلانسقف  شیهاپنجهبا  تواندیمشنيده بود که گرگ 

 کند. 

رفت و او را بسوی دیگر کشيد و با سر محل حضور گرگ را نشان داد.  "مينا"به طرف  "دوورا"

به سقف لانه زد و بخشی از آنرا ویران نمود آنگاه  یاضربهکه وجود آنها را فهميده بود، با قدرت  "آیرا"

يرون لانه کشيد. او سپس گرفت و بطرف ب شیهاپنجهدست و سرش را وارد لانه کرد و سگ آبی را با 

 سر و گردن سگ آبی را گرفت و با تمام قدرت به طرفين تکان داد. 

 يدهشن بلند بسيار "کوآک – کوآک"ناگهان صدایی عجيب و وحشت زده از مرغابی وحشی بشکل 

 "آیرا" بطرف سریع و باکانه بی "مينا". برگردانيد "دوورا" از را "آیرا" توجه یالحظه برای که شد

را بيشتر به خود جلب کند. او سرانجام  "آیرا"کم بهم کوبيد تا توجه مح را شیهابال او. برد ورشی

 اشپنجهسگ آبی را رها کرد و بال چپ مرغابی کوچک را در  "آیرا"موفق شد ولی به چه بهایی؟ زیرا 

د و این ک بکشهولنا یاضربهگرفت بطوریکه نزدیک بود، بشکند سپس او را به هوا پرتاب کرد تا با 

به پای چپ گرگ که در کنارش قرار داشت،  شیهادنداننياز داشت زیرا با  "دوورا"موقعيتی بود که 

. صدای شکستن دادیمحمله کرد و آنچنان آنرا گاز گرفت که برای قطع کردن درختان قطور بيد انجام 

 را رها کرد.  "مينا"رنج سرداد و بلند و دلخراش از درد و  یازوزه "آیرا"استخوان پای گرگ بلند شد و 

را بسيار عصبی و دستپاچه کرد.  "آیرا"برای گرگ غير منتظره بود و این موضوع  "دوورا"حمله 

ترس تمام وجود گرگ را فرا گرفت و از احتمال گاز گرفته شدن پای دیگرش به لرزه افتاد بنابراین از 

مه بکند. با ه اششکستهبتدا فکری بحال پای راهی که آمده بود، برگشت و پا به فرار گذاشت تا ا

مهلکی برداشته بودند  یهازخمانجام داده بودند ليکن بدبختانه هر دو  "مينا"و  "دوورا"شجاعتی که 

 سفيد پاشيده شده بود.  یهابرفو خون قرمز آنها به اطراف و بر روی 

 يلی سرد است. لذا بریده بریده گفت: هوا خ دیلرزیمبهم ریخته بود و  "دوورا"



 

 

سعی کرد تا دوستش را به کمک پاهای پره دارش به داخل لانه بکشد سپس بال کوچکش  "مينا"

 را چون متکایی به زیر سرش نهاد و پرسيد: آیا کمی بهتری؟

 ، گفت: کمی بهترم. گذاشتیمرا بهم  شیهاچشمآهی کشيد و درحاليکه  "دوورا"

*** 

به  نشایهاقلبهبودی یافتند و دوستی آنان باعث نزدیکتر شدن بمرور ب "دوورا"و  "مينا" یهازخم

تصميم گرفتند که در کنار یکدیگر به جهانگردی بپردازند و جاهای نادیده را  هاآنهمدیگر گردید. 

رزمين گشتند و گشتند تا به س هاآنببينند و این چنين بود که با فرارسيدن بهار به سفر پرداختند. 

 . نامندیمدند و در آنجا مسکن گزیدند که امروزه آن را استراليا جدید و زیبایی رسي

را از دست داد و  شیهابالابتدا پرها و سپس  "مينا"عجيب به حقيقت پيوست.  یاواقعهیکشب 

 تردهيکشهم  "دوورا"شد و سراسر بدنش از خز پوشيده گردید. پوزه و بينی  ییهاپنجهبجای آنها دارای 

و کوچکتر گردید.  ترپهن، تردهيچروکو بدنش  نمودیم "مينا"یکه شبيه منقار شد بطور ترپهنو 

سرزمين تازه بدینطریق دارای حيوانات حقيقتاً جدید و متفاوتی شده بود که نه کاملًا پرنده و نه کاملًا 

سان خز ب دارای دمی پهن و بدنی پوشيده از هاآناز هر دو را داشتند.  ییهانشانهپستاندار بودند بلکه 

 و بعلاوه تخمگذار بودند.  هایمرغابآبی و منقاری نظير  یهاسگ

اینک خالق هستی موجوداتی جدید ، زیبا و دوست داشتنی را بواسطه ارزش گذاری به عظمت 

گر لحظاتی به یکدی یاواقعهبا شکل گيری چنين  هاآندوستی پاک و صادقانه بين آنها آفریده بود. 

 ! "مينا"با خوشحالی صدا زد:  "دوورا"در چشم همدیگر دوختند سپس خيره ماندند و چشم 

 ! "دوورا"فریادی از سر شوق و محبت برآورد:  "مينا"و متعاقباً 

همدیگر را در بازوان پوشيده از خز خویش به گرمی فشردند و در آغوش یکدیگر به رقص و  هاآن

سال در کنار همدیگر با محبت و  یهاسالدو پایکوبی پرداختند و از آن لحظات لذت بسيار بردند. آن

وفاداری زندگی کردند و فرزندان زیادی آوردند و بدینگونه بر جمعيت آنها افزوده شد امّا تا صدها سال 

هنوز کسی از وجود آنها باخبر نبود تا اینکه سرزمين آنها بعنوان قاره جدید کشف شد. امروزه مردم 

یم "پلاتيپوس"، به نام گردندیمز را که فقط در قاره اقيانوسيه یافت دنيا اینگونه حيوانات شگفت انگي

                     ■ .شناسند



 

 

 «سطل بیلی»داستان ترجمه   
« ریحانه ظهيری»مترجم ؛ «کس گری» نویسنده  

 

 برنده جایزه کتاب کودکان

 Kes Grayنویسنده:

 Garry Parsonsطراح:

 م یه سطل داشته باشم؟تونم برای تولدبيلی پرسيد: می

نگاهی به او کرد و پرسيد:یه سطل؟ تو برای تولدت سطل لازم نداری.  اشروزنامهپدر بيلی از بالای 

 کس برای تولدش سطل لازم نداره.هيچ

 بيلی پرسيد: چرا نداره؟

 .خورندینمخيلی به درد کادو  هاسطلخيلی...  هاسطلمادر سعی داشت توضيح دهد که 

 یه سطل داشته باشم؟ لطفاًتونم قبول کند برای همين دوباره پرسيد می واستخینمبيلی 

 پدرش گفت:نظرت درباره دوچرخه چيه؟

 و مادرش در ادامه اضافه کرد شاید هم یه جفت کفش ورزشی؟یا شاید بازی کامپيوتری؟

 بيلی گفت من یه سطل می خوام.

 یه سطل داشته باشی. پدر آهی کشيد و گفت:خيلی خوب تو می تونی برای تولدت

 بيلی از خوشحالی جيغ بلندی کشيد.

 آس رفتند. <آر>روز بعد بيلی به همراه پدر و مادرش به فروشگاه سطل 

 ی مختلفی بود.هاسطلدر آنجا 

 یهاسطلی ساختمان، هاسطلی مزرعه، هاسطلی لاستيکی، لاستيکی، آهنی، باغبانی، هاسطل

 ی بازی فوتبال.هاسطلساحل و حتی 

 .رفتندیمپدر و مادر بيلی دنبال او به بالا و پایين فروشگاه و گوشه و کنار آن 

 ی؟گردیماز بيلی پرسيدند: دنبال چه جور سطلی  هاآن

 .شومیماما وقتی که ببينم متوجه  دانمینمبيلی گفت:

 چک کرد. هاقفسهرا بر روی تک تک  هاسطلبيلی برای مدت طولانی و سرسختانه تک تک 

اون بالا.نوزده قفسه  قاًيدق.خواستمیمگهان بيلی با هيجان گفت: ایناهاش،این همونيه که نا

 بالاتر.هفتادونهمين از چپ.

 پدر و مادر بيلی از یکی از فروشندگان فروشگاه خواستند تا به آنها کمک کند.

 ل هستند.گفت:ولی به نظر من همه اینا یه شک کردیمفروشنده فروشگاه که داشت به آنها کمک 

 کنه.بيلی هيجان زده گفت:نه این یکی خيلی با بقيه فرق می



 

 

 وقتی بيلی به خونه رسيد مستقيم به آشپزخانه دوید و سطلش را پر از آب کرد.

 تونم یه سنگ استخر با خرچنگ، جلبک دریایی و کلی ميگو ببينم.بيلی گفت: اوه من می

 پدر لبخندزنان گفت: حتمن همينطوره.

 اوه خدای من،من همين الان یه کوسه دیدم.بيلی گفت:

 مادر خندید و گفت:حتمن همينطوره بيلی.

بيلی که داشت برای نوشيدن چای می نشست گفت:حدس بزن الان چی دیدم؟ یک اره ماهی،چندتا 

دلقک ماهی و یک دسته بزرگ باراکودا دیدم و حتی فکر کردم یه پری دریایی دیدم اما شایدم فقط 

 بزرگ باشه.یه شاه ماهی 

 پدر خندید و گفت:حتمن همينطوره بيلی.

 بيلی سطلش را به اتاق استراحت برد.

 پدر خندید وپرسيد:الان توی سطل ات چی داری بيلی؟

 بيلی گفت:زیردریایی و ساردین.

 مادرش خندید و پرسيد:حالا چی؟

 بيلی گفت:هفت تا شير دریایی و شيرماهی

 همينطورهپدر و مادرش خندیدند و گفتند:حتمن 

 .زدیمبيلی زمان خوابش هم همينطور داشت به داخل سطلش زل 

طل ات رو س اگری نيست امسئلهپدر بيلی چشمکی به همسرش زد و رو به بيلی کرد و گفت:بيلی 

 قرض بگيرم و فردا چسب کاغذ دیواری رو توش بریزم؟

 بيلی نگاهش را از سطل گرفت و اخم کرد.

 توی سطلم هستند.تو هيچ وقت نباید سطل من رو قرض بگيری. هانيدلفشه چون الان نه نمی -

 مادر بيلی چند لحظه صبر کرد و بعد به همسرش اخم کرد.

 ما فردا سطل ات رو قرض بگيریم و رزها رو باهاش آب بدیم؟ آگهبيلی اشکالی نداره  -

هاست ژن غواصبيلی نگاهش را از سطل گرفت و سرش را تکان داد و گفت:توی سطلم دوتا مخزن اکسي

 تو نباید

 هرگز و هرگز سطل من رو قرض بگيری. 

 پدر بيلی خندید و چند لحظه بيشتر صبر کرد.

 فردا سطل رو قرض بگيرم و ماشين رو باهاش تميز کنم؟ آگهبيلی اشکالی نداره  -

 بيلی سرش را بلند کرد و آهی کشيد.



 

 

وقتِ هيچ وقت وقتِ هيچشه چون توی سطلم یه سخره مرجانی هستش. تو نباید هيچنه نمی -

 سطل من رو قرض بگيری.

 پدر و مادر بيلی خندیدند و گفتند چه تخيلی! خيلی خب بيلی وقت خوابه.

 بيلی سطل را کنار گذاشت و رفت طبقه بالا.

 بيلی گفت: مرسی برای تولد خوبی که گرفتيد و بهترین هدیه دنيا رو بهم دادید.

را سریع پوشيد و به طبقه پایين دوید تا با  شیهالباسار شد.صبح روز بعد بيلی وقتی از خواب بيد

 سطلش بازی کند.

 اما سطل آنجا نبود.

 بيلی گفت:بهت گفته بودم سطل من رو قرض نگير.

مامان و بابای بيلی باید شش تا اسب، سه تا ماشين آتش نشانی،چهارتا جرثقيل و یک پاشنه کش 

 .گرداندندیمطل را به آن بر تا دوباره همه چيزهای داخل س گرفتندیم

 ■ دیگر هيچ وقت سطل بيلی را قرض نگرفتند. هاآن

 



 

 

 «طوفان سواری*»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «برنارد کوپر»نویسنده  

 
 نيرویی .است چرخش حال در که دیدممی را امنور، عمه روشن هایشعاع غبارآلود، درخلال درهوایی

شد، می زیرپایش، خالی زمين درحاليکه.دادمی فشار ایدیواره به اورا چرخش، بدن از ناشی مرکز گریزاز

 کيهت عنوان به تا بود گيرانده دیواره به را خودش او و بود کرده قرمز را هایشدندان رژلبش .زدمی جيغ

 درهوا پاهایش و بود بسته محکم را وسيله آن ایمنی کمربند.نخورد باشد، تازمين برایش ایستا گاهی

 اشتد( بازی ۀوسيل)سوار طوفان.بود چسبيده راناش ۀکشال به اشمشکی دستی کيف. بودند معلق

 به هایشچشم و شدمی دیده ایتيره ممتد خط مانند دهانش .شدمی دیده تار امعمه.گرفتمی سرعت

 تهایدس.رسيدمی بنظر بدنش،شفاف گوشت و صورت و فک.رسيدمی آميز،بنظر وجنون هذیانی حالت

 حل مایعی مانند اشچهره.شدمی دیده نيز جورابهایش بند آن زیر از که رانهایش و گوشتالویش

 ..ایلکه مانند اشگونه رژ و رسيدمی شده،بنظر

 تب دبود،مانن ثابت یا و حرکت درحال مدام ببينم،باوجوداینکه او دید ۀزاوی از چيزهارا بقيه فکرکردم

 دیگر وسایل فروشی بليط چپ،باجه اش، درسمت خنک امواج تلاطم اش،و مد و جزر آن با دریا وتاب

 .کنم ام، تجسمعمه عينک ۀشيش از کردم سعی را هااین شد، وهمهمی دیده آبی اسب ۀدرواز و بازی

 مدارزمين چرخش محور اگرباشد؟ لحظات آن در ما دیدن مانع توانستمی زمانی ۀمحدود مقدار چه

 ندرهمي رسيد؟درستمی بنظر کند آنقدر درفضا زمين ۀسيار حرکت اشد،چراپسب درساعت مایل38

 من؟ ۀعم براق ۀسين سنجاق مانند لحظات

 مایل هاميليون از بالاتر باوجوداینکه است معلق هستی درميان که کهکشان از شده گرفته هایعکس

 حالدر وسيله دراین حالا که ما یدد ۀزاوی ۀانداز به که شدندنمی تار اینهمه دارند،قطعاً سرعت درساعت

 ریتيو و اعداد و وگرانشی ساکن و حرکتی انرژی مقدار.شدندمی دیده تار چيز همه و هستيم چرخيدن

 شده پایين،ناپدید آنجا،آن مردم بنظرم.بودند حرکت درحال ذهنم در سرعت همه،به و علمی،همه های

 ...محو و بودند

 ...سوار طوفان دستگاه افکارم، عمه، این همينطور

 رنور،درسي سرعت درذهن، همچون آنها اما.بودند شده بمانند،نگاشته جاودان اینکه اميد به کلمات آن

 ■ بودند... شدن محو مرز در آنها ۀهم .بودند سلوک و

 شهربازی( در بازی وسایل از یکی)سواری * طوفان

 

 

 



 

 

 «کیوآن چن»نویسند ه« تا ابد پروانه»داستان  

 «زادنوری مریم»مترجم ، «کی شوهوآ» لیسیانگ برگردان 
 

 و زرد و سبز نورهای انعکاس.رسدمی بنظر سرد و جاده،خيس آسفالتهای سطح.بارانيست هوا

 صندوق .ایمگرفته بالکن،پناه یک سقف زیر.رسندمی بنظر آسفالت،درخشنده قرمزبرروی

 به مادرم به ایسفيدم،نامه ژاکت بزرگ جيب داخل.است ایستاده تنهایی خيابان،به سبزپستی،درامتداد

 ۀاشاربا هم من کند پست برایم را نامه و برود باچتر تواندمی که گویدمی یينگزی.دارم جنوب مقصد

 .دهممی تحویل او به را نامه و کنممی تصدیق سر

 بياریم؟ باخودمون کوچيک چتر یه ما که گفت کی آخه_

 قطراتی.دکن پست را امنامه و برود پستی صندوق بطرف تا دکنمی باز چتررا و گفته را این کنان خنده

 مکث،روح یک با وناگهان ماشين یک صدای پرسرو باعبور.چکدمی عينکم ۀشيش روی باران چنداز

 افتد،درست می آسفال مرطوب و خيس کف روی آرامی به جسمش و کشيده پر اش جان,از یينگيزی

 لوهج انگيزی غم پایيز مانند است،اما بهار فصل داینکهباوجو .شب تاریکی در ایپروانه سقوط مثل

 می اتفاق من، ۀنام انداختن و پستی صندوق آن بسمت او عبور درامتداد ناگهان چيز همه.کندمی

 ...سادگی بهمين.افتد

 آن سقف کنم،آنجا،زیرمی باز را چشمهایم.کنم فراموشش توانمنمی عمردارم تا من که اتفاقی

 طرف به باعجله مردم .اندوبر، ایستاده دور آن هایماشين تمامی.کنممی حس را اغمد هایبالکن،اشک

 ۀپروانآسفالت، کف است افتاده راحتی آنجا، بهمين که داند،کسینمی کس هيچ.شتابندمی حادثه محل

 هک بارانی قطرات.دوراست ازمن بسيار گویی دارداما فاصله بامن متر پنج اوتنها لحظه دراین.است من

 .تاس امزندگی ۀهم روی بارش صدا،درحال و سر و شلپ شلپ با گویی چکدمی عينکم هایشيشه روی

، سفيد ژاکت آن با بينممی دوباره را یينگزی آوردیم؟ سپس باخودمان چتر یک فقط ما چرا؟ چرا

 ستپ برایم را امنامه .ميزند قدم آرامی به خيابان درامتداد.است گرفته سرش بالای که وچتری

 بالکن سقف زیر دیگر ۀمرتب یک.بودمش جنوب ،نوشته مقصد به مادرم برای که اینامه.کندمی

 اما ندارد شدت باران.است زدن قدم جاده، درحال درامتداد بينمش، یينگزیمی مجدداً و امایستاده

 داند؟می را امنامه محتوای او آیا.بارانيست من،بشدت درقلب

 ■..."کرد خواهم ازدواج ينگزیی با آینده ماه مادر،من"

 

 

 



 

 

 «سوء ظن»داستان ترجمه  
 «نژادسيد ابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «ادگار واليس»نویسنده  

   
 اشراحتی هایکفشرختخواب را کنار زد و روی تخت نشست، پاهایش روی کف سرد اطاق به دنبال 

 .زدمیبود، تلفن کمی دورتر، مدام زنگ 

 رد و بطرف تلفن رفت، گوشی را بر داشت.چراغ اطاق را روشن ک

 "دکتر بنسون هستم ."گفت : 

. دکتر لباسش دادمیونوید زمستان را  وزیدمیباد ماه نوامبر، همچنان  در اطراف خانه سفيد کوچک 

به ساعتش خيره شد. روحش از کاری که در پيش داشت آزرده  ایلحظهرا پوشيد. بطرف ميز رفت و 

 شد.

باید هميشه در  هابچهچرا  کردمیهم ازاین ساعت وحشتناک شاکی بود و تعجب  ساعت دو. فکرش

چنين اوقات نامناسبی به دنيا بيایند. دو کيف دستی کوچک برداشت، کيف کوچک دارو،همان کيفی 

 .گفتندمی، و کيف بلند زایمان، که آنرا کيف بچه هم شناختندمیکه مردم شهر آنرا 

اد تا سيگاری روشن کند، بعد پاکت سيگاررا در جيب اورکتش گذاشت. ایست ایلحظهدکتر بنسون 

خم شد و تا نزدیکی  بمحض اینکه در را باز کرد، باد را مثل چاقوی جراحی روی صورتش احساس کرد،

 جاده ورودی به گاراژ ، دوید.

ند باری  ، چرفتمی. همانطور که از جاده ورودی به گاراژ، پائين زدمیماشينش به سختی استارت 

جرقه زد اما بعد هنگامی که به  خيابان گرس وبسمت  بزرگ راه چرخيد با نرمی بيشتری شروع به 

 حرکت کرد.

به  یک دوجين بچه تقریباًپيش از این  - رفتمیکه دکتر بنسون برای وزیت او  -خانم اوت سورلی 

در هوای مناسب یا در روشنی  ایچهبدنيا آورده بود.اما از دید دکتر بنسون هرگز یک بار هم نشد که او 

 وانستتنمیروز به دنيا بيآورد . وفتی که  دکتر بنسون پزشک شهرستان بود، هنوزمرد جوانی بود و 

،بيابد. چون اودر موقع پرداخت  یافتمیدر دیدن اوت . پدر، "دکتر بنسون پير"لذتی را که پدرش ،

 م پشت سرش داشت.صورت حساب بچه نوزادش هميشه دو یا سه بچه دیگره

تا مزرعه سورلی راه سواره طولانی بود. دکتر بنسون دلش به حال قيافه مردی که در امتداد جاده  

، سوخت. سرعتش را کم کردو به  او شدمیماشين دیده  هایچراغو در نور  رفتمیحومه شهر، پياده 

گاه کرد. دکتر بنسون به کنار جاده زیر بغلش داشت، ن ایبستهرفت و که درمقابل باد، به سختی راه می

 آمد و ایستاد و او را دعوت کرد که سوارماشينش شود.آن مرد سوار شد.

غری لا نسبتاًمرد  "روممییکسر به دیتروید "مرد گفت:  "؟رویدمیراه دوری "دکتر بنسون پرسيد:

به  ن است سيگاریممک"که در اثر باد پر ازاشک شده بود. به دکترگفت: بود با چشمان سياه کوچک،



 

 

بعد بخاطرش آمد که سيگارها را در جيب رویی  دکتر بنسون دکمه کتش را باز کرد، "من بدهيد

وقتی  اد.د ،گشتمیاورکتش گذاشته است. پاکت را بيرون آورد و به او که در جيبش به دنبال کبریت 

 اگر دشوینمیقا ناراحت آ"پاکت را در دستش نگاه داشت. بعد پرسيد : ایلحظهسيگار روشن شد، مرد 

و بی آنکه منتظر جواب دکتر بماند ، پاکت سيگار را گرفت تا  "یک سيگار دیگر برای بعد بردارم ؟

 .کندمیدکتر بنسون احساس کرد که دستی جيبش را لمس  سيگار دیگری بردارد.

تا  پائين آورد . دکتر بنسون دستش را به سرعت"را دو باره در جيبتان گذاشتم هاآن"آن مرد گفت :

 سيگارها را بگيرد . وقتی فهميد که آنها در جيبش هستند کمی عصبی شد.

 ؟ رویدمیپس شما به دیتروید "بعد از چند دقيقه دکتر بنسون گفت: 

 ". روممیمن به جستجوی کار در یکی ازکارخانه های اتومبيل "

 "شما مکانيک هستيد؟"دکتر بنسون پرسيد: 

وقتی که جنگ تمام شده راننده کاميون بودم .اما حدود یک ماه پيش کارم را کم و بيش ، من از  "

 "از دست دادم .

 "شما در طول جنگ  در ارتش بودید ؟ "

 "بله ، در بخش آمبولانس . درست چهار سال در جبهه ، راننده آمبولانس بودم . "

 ".دکتر بنسون است من پزشگم . اسمم  "و بعد خودش هم گفت : " واقعاً "دکتر بنسون گفت: 

ری بعد با جدیت بيشت ".دهدمی، این ماشين بویی شبيه به بوی قرص  کردممیفکر  "مرد خندید ."

 "اسم من ایوانزاست."اضافه کرد. 

با سکوت پيش رفتند. مرد روی صندلی ماشين تکانی بخود داد  ایدقيقهسوار بر ماشين  چند  هاآن

 ر بنسون برای اولين بار خوب به صورت  گربه مانند او نگاه کرد. را کف ماشين گذاشت. دکت اشبستهو 

باشد.   ایتازهشد مثل این بود که زخم  اشگونهمتوجه  زخم عميق کشيده روشن وقرمزی روی  

. دستش را دراز کرد تا ساعتش را ببيند. انگشتانش را تا ته  کردمیدکتر به خانم اوت سورلی فکر 

دکتر بنسون دستش را به آرامی و خيلی با احتياط  ه شد که ساعتش نيست.جيبش فرو برد اما متوج

 زیر صندلی ما شين برد تا جلد چرمی  تپانچه اتوماتيکش را که هميشه با خود داشت احساس کرد.

تپانچه را به آرامی بيرون کشيد ودر تاریکی به سمت آن مرد گرفت. دکتر بنسون ماشين را بسرعت 

 پانچه را به سمت ایوانز گرفت.نگاه داشت و لوله ت

به  را به سرعت هایشدستآن مرد از ترس پرید و  "ساعت را توی جيبم بگذار. "با عصبانيت گفت : 

 "شما... کردممیمن فکر  ":  کردمیاو زیر لب پچ پچ  "خدای من، آقا ، "نشانه تسليم بالا برد. 

اینکه  قبل از"گرفت  و با سردی تکرار کرد، به سمت آن مرد ترنزدیکدکتر بنسون تپانچه را بازهم 

 "با این اسلحه شليک کنم  ساعت را توی جيبم بگذار.



 

 

لرزان سعی کرد ساعت را در جيب دکتر  هایدستبرد و بعد با  اشجليقهایوانز دستش را در جيب 

ن آبگذارد.دکتر بنسون با دست دیگرش ساعت را در جيب خودش گذاشت . در ماشين را باز کرد و 

  .مرد را به زور از ماشين بيرون انداخت

من امشب برای نجات احتمالی جان یک زن بيرون آمدم. اما وقتم را صرف "با عصبانيت گفت :  

 کمک به تو کردم.

دکتر بنسون ماشين را بسرعت روشن کرد و باد دررا با صدای بلند بست. تپانچه را دوباره در جلد 

 ا عجله حرکت کرد.چرميش در زیر صندلی گذاشت و ب

از ترسی که او داشت نبود و اوت سورلی یکی  ترمشکلبالا رفتن از کوه برای رفتن به مزرعه سورلی 

از پسران بزرگترش را با فانوس به پائين جاده فرستاده بود تا به دکتر بنسون در عبوراز پل چوبی که 

 ،کمک کند. شدمیمنتهی به مزرعه کوچک 

کمک زیادی به او کرده بود زیرا او  ظاهراً ،هابچهخانم سورلی در به دنيا آوردن زیاد قبلی  هایتجربه

 این بچه را با مشکلات کمی به دنيا آورد و نيازی به وسایل کيف بلند دکتر بنسون نبود.

 .بعد از اینکه همه چيز تمام شد، دکتر بنسون نشست و سيگاری درآورد و کشيد

مردی را که بر سر راهم به اینجا سوارماشينم کردم ،سعی کرد " ت:او با کمی احساس غروربه اوت گف

خودم را به طرفش گرفتم تصميم گرفت  45او ساعتم را بيرون آورد ، وقتی تپانچه "ساعتم را بدزدد 

 که آنرا به من برگرداند.

 که برای دکتر بنسون جوان اتفاق افتاده بود لبخند بزرگی زد. انگيزیاوت به داستان هيجان 

س بزنيم حد  توانستيمنمیاو نبود،  اگربرای اینکه ، "خوشحالم که آنرا به تو بر گرداند "اوت گفت : 

 "؟افتادمیدکتربه نظر شما چه موقع  این اتفاق  ".آمدمیکه بچه چه موقع به دنيا 

 ن، الان هماآمدمیبچه، سی دقيقه پيش به دنيا  "دکتر بنسون ساعتش را از جيبش بيرون آورد .

 بطرف چراغ روی ميز رفت.  "وقت است.......

با تعجب به ساعت دستش نگاه کرد.کریستال آن خرد شده بود، رویه آن هم شکسته بود. پشت  

 کرد. نوشته پشت آنرا خواند: ترنزدیکساعت  را تماشا کرد، آن را به چراغ  

را  در شب  ما هایجانه بخش آبولانس، ک،(Private  T. Evans)تقدیم به پریویت  ت .ایوانز."

و  (Jones)و جونز  (,Nesbitt). پرستار نسبيت "سوم نوامبر، نزدیک جبهه جنگ ایتاليا نجات داد

 ■ ." (Wingate)وینگيت



 

 

 «و ما باران را فروختیم»داستان ترجمه  
 «فریده شبانفر»؛ مترجم «کارمن نارانجو»نویسنده  

  

در شهر  کارتاگو  پایتخت  کا ستاریکا به دنيا آمد.   1931ل تا سا – 1929این نویسنده بين سالهای 

وی سالهای تحصيل خود را در مدارس کشورهای همسایه گذراند و در جوانی شروع به نوشتن رومان، 

های برجسته آموزش و پرورش کرد. او از چهره ۀشعر، داستان کوتاه و نيز مقالات و کتابهایی در زمين

ندین ادبی او باید به چ ۀرود.  از زمره کارهای پراکندگی کاستاریکا به شمار میدر زندگی سياسی و فرهن

جلد کتاب شعر، بيش از هفت رومان و نيز چندین مجموعه داستان کوتاه اشاره کرد که برخی مستقل 

. وی اندهای داستانی از نویسندگان دیگرآمریکای لاتين کنار هم  به چاپ رسيدهو بعضی در مجموعه

او مدتها به عنوان مشاور فرهنگی، و وزیر را بدست بياورد. ملی ادبيات کشورش   ۀشد دو بار جایز موفق

ترین سازمان انتشاراتی دانشگاه آمریکای آموزش و پرورش کاستاریکا و نيز سرپرست و ادیتور بزرگ

 در دانی از در ق پر افتخار ایجایزهو از طرف وزارت  فرهنگ کشور مرکزی به فعاليت مشغول بود. 

در  2012فرهنگ کشور به او تقدیم شد. کارمن نارانجو در سال در راه اعتلا  اشهميشگیهای کوشش

 هشتاد و سه سالگی در گذشت.

سرنوشت درد ناکی را که سيستم تحميلی  "و ما باران را فروختيم"او در داستان کوتاه زیر یعنی  

ای چهان سوم نازل کرده است با طنزی غریب  آشکار اقتصاد جهانی و بنياد جهانی پول بر سر کشوره

 سازد.می

 فروختیم. را باران ما ...و

اد وقتی پس از هفت  -این تنها حرفی بود که وزیر خزانه  چند روز قبل "این کثافتکاری دربار است،"

به  –شد های خاکی و گاه گل آلود از جيپ پياده کيلومتر تو دست انداز بالا و پائين پریدن در جاده

زبان آورد. و مشاورش آنرا تأئيد کرد: یک سنت هم در خزانه موجود نبود، صف خرید ارز خارجی چهار 

امهای و  ۀبار دور پایتخت چرخيده بود، و بنياد جهانی پول با یک دندگی اصرار داشت که کشور تا بهر

زدها، ملی، رکود دستم ۀتنزل هزینقبلی را تمامأ نپردازد نباید انتظار وام تازه داشته باشد،  نتيجه آن 

 های اجتماعی بود. افزایش توليد بومی، کاهش واردات و قطع برنامه

به ما گفتن با برگ ترب و موز و آشغال  -ما حتی  پول برای خرید حبوبات نداریم"فقرا شاکی بودند، 

روز داره باران ميآد، از آن دهند با این که هر برند، اما آب  به ما نمیزندگی کنيم، پول آب را بالا می

 "ها نبود.اند، حال آنکه آن وقت هم آب توی لولهبدتر، ما را برای مصرف زیاد آبِ پارسال بدهکار کرده

رئيس جمهوری که کمی پيش از انتخابات در ميان لبخندهای دندان نما، با تفاخر خود را بخاطر 

فضائل عقلانی کافی و بهترین کاندیدای  تحصيل در دانشگاه و کسب دکترای اقتصاد،لایق و صاحب

توی این مملکتِ لعنتی هيچکس نيست که یک فکر بکری برای نجات  "مقام معرفی کرده بود، پرسيد، 



 

 

د التماس دعا کند؛ او چنين کر "آل نگریتا  "کسی پيشنهاد کرد که او پيش "ما از این مخمصه بکنه؟

 ۀرا مرمت کند. اما آن باکر "یوخاراس ۀباکر "که او و هيچ اتفاقی نيفتاد. کس دیگری پيشنهاد کرد 

 ۀشنيد و حتی وقتی همزیبای کوچولو آنقدر مورد بی مهری قرار گرفته بود که گوشش دیگر نمی

ادتر ما را روشن  و فردای ما را ش ۀنمایندگان کابينه از ته گلو و با صدای بلند التماس کردند، تا راه آیندِ

 ما را ناشنيده گرفت.  سازد، او استدعای یاری

ها با جيبهای خالی در پارک مرکزی، پارک گرسنگی و فقر دیگر پنهان کردنی نبود: بی خانمان

وتالار فرهنگ چمباتمه زدند. برخی در امتداد خيابانهای مرکزی و دوم چادر به پا کردند، و ملی

اتر اند که به تئار تهدید کردههای تبه کحصيرآباد در زمينهای خارج مثل علف سبز شدند. دارو دسته

کنند. سازمان رفاه همگانی برنج و حبوبات ملی، بانک مرکزی، و مراکز ملی نظارت بر بانکها حمله می

ها،  گيرد و ميزان سرقت خانهرا  مثل دارو جيره بندی کرده. در بازار هر دقيقه یک دزدی صورت می

های مواد مخدر قابل اند؛ غوللت  تضعيف شدهباشد. کسب و کارها و دویک در هر نيم ساعت می

تر کنترل نيستند، قمار به صورت سازمانی برای پول شویی دلار و جذب جهانگرد در آمده است. عجيب

 آنکه  قيمت  موادی مثل ویسکی، خاویار و مواد مشابه که مصرف تجملی دارند کاهش یافته.

وها، و کل -ام-افزایش تعداد مرسدس بنزها، بی کرد بادریای فقرکه شهرها و روستاها را غرق می

 الفبای نامهای تجاری ما شينهای نو و پر زرق وبرق در تضاد بود. 

های هواپيمایی دیگر بليط ها اعلام کرد که  کشور در مرز ورشکستگی است. شرکتوزیر در روزنامه

رسمی  هایشد؛ حتی  ميهمانیکردند برای اینکه پول زیادی طلبکار بودند و سفر غير ممکن صادر نمی

توانستند حتی ماهی  یکبار به  شهرهای بزرگ دنيا حذف شدند. کارمندان  دولتی  که ناگهان نمی

ود مخصوص باشد.، اما  معلوم نب ۀسفر کنند دچار رنجی ناگفتنی  شدند! شاید راه حل تعيين یک بودج

ن رئيس جمهور مبنی بر بستن ماليات بر هوا با ها را از کجا باید پيدا کرد، مگر آنکه نظر درخشاماليات

توافق مردم همراه باشد، البته حد اقل ماليات مورد نظر است ، به هرروی هوا بخشی از مرده ریگ دولت 

 برای هر نفس بهایی اندک است. کولونزاست. ده 

سر  ا که به دنبالتابستان رسيد و یک روز وزیری بدون پرونده و چتر، با توجه به شروع باران،  مردم ر

 "رو باران د "کومالا "بله، اینجا هم باران مثل باران در "دویدند به تماشا ایستاد و فکر کرد، پناه می

بارد، باران پشت باران، مثل سينمایی که هر روز همان فيلم را نمایش بارد. شب و روز میمی "ماکو ندا

شوند، مردمی که ، بدون لباسی خشک، خيس میهایی از آب. مردم درمانده بدون چتردهد، پهنهمی

رود هستند. حالا، کند، وبدون کفشی اضافی برای وقتی پایشان در آب فرو میهایشان چکه میخانه

های بيچاره با التهاب حنجره، رئيس جمهور اینجا را ببين، همکاران بينوای من، سرما خورده، پاسبان

 ۀ؛ همای پخش کندز بالا قوز. نه ایستگاه تلویزیونی که برنامههای نگران کننده، و همه قوبا آن سرفه

ها و ایستگاههای رادیویی. آدم بدون اخبار آدم نيست، چون  دفتر روزنامه ۀآنها را سيل برده، به اضاف



 

 

توانستيم باران را داند در جاهای دیگر چيزها حتی از اینجا هم بدتر هستند. آه... کاش ما فقط مینمی

 "يم.صادر کن

در این ميان، مردم غمزده از باران، رطوبت، بی خبری، سرما، و گرسنگی و یأس از ندیدن  نمایش 

 به این ---کنند بارند، و تعداد زیادی بچه توليد میخود، در درون می ۀهای مورد علاقکمدی و سریال

های گرسنه ای از بچهکنند تا شانس بقای یکی از اولادان بيشتر شود.  تودهمعنی که خيلی سعی می

 کنند.  و برهنه که هر وقت باران ببارد کنسرت گریه خود را شروع می

یکی از رادیوها ترميم شد، رئيس جمهور برای مردم پيام فرستاد: کشوری   ۀآنگاه که سر انجام فرستند

بود بهره ادر نتوانست اعتبار کسب کند و دیگر قمقروض بود، نمی مغز استخوانبود  که تا به او رسيده 

کرد، بپردازد،  یا وامهایش را به مرور زمان قسطی پس بدهد.  باید کارمندان دولت را مرخص می

بست و پاهایش را در کاست، ادارات را میساخت، از خدمات دولتی میعمليات دولتی را متوقف می

ی چاق هم در پی  تشویق مردند؛ گاوهاکرد. حالا حتی گاوهای لاغر میهای دیگر باز میبرابر مليت

بنياد جهانی پول در راه بودند،  خطر بزرگ آن بود که گاوهای چاق باید سر راه خود از بالای کشورهای 

آمدند، آنهم در ارتفاع   نه هزار گرچه از طریق هوا می –همسایه بگذرند و احتمال داشت خورده شوند 

ه هر هوای فشرده. ب ۀیک کابين با دستگاه تهوی فوتی بالای  سطح دریا، در یک اصطبل درجه اول و در

 ها اعتماد کرد.روی نباید به آن همسایه

مردم زدوده شده بود. دیگر در آن وضع کسی رئيس جمهور یا وزرایش  ۀواقعيت آنکه دولت از خاطر

ه ه شبيآن ک "یا   "کنم مادر تارزان است،کسی که فکر می"آورد؛ مردم آنها را به عنوان رابه یاد نمی

 . شناسندمی "تر،بچه خوکی است که وقتی اوضاع خوب بود کسی به من هدیه داد، فقط کمی زشت

 "اییواپس گر ۀملک"جهانی برای انتخاب  ۀراه حل از منبعی باور نکردنی آمد.  کشور ما سومين مسابق

وتاه، نيمه کچل و خدا را سازمان داده بود. طبيعتأ  از ميان دخترهای لاغر، تيره رنگ، شانه گرد، پا ک

منتخب خود را فرستاد، که در شگفتی  از  ۀداند دیگر چه حسنی. کشورکامروای امارات اميران ملکمی

و   --ای و لذت بخش از حرم چشمانی افسانه --باریدن و باریدن باران چشمهای درشتش را باز کرد

تاده اش  نيفه تنها دندانهای جلو و پایهواپس گرا انتخاب شد. او ن ۀبطور ناشناس برای احراز مقام ملک

تر بود.  او با شتاب به کشورش امارات اميران برگشت  چون زیر بودند بلکه  براستی  از همه قشنگ

 شد. ناخنهای پا و دستش قارچ گرفته بود و با سرعت زیاد روی گونه چپ و پشت گوشها هم پخش می

دیدند اعليحضرت  با چشم خودشان هم می اگرخورشيدها، ها و آه، پدر سلطان، سرور من، سرور ماه "

 بارد.  همه چيزشد. بله، شبانه روز میبارد باز باورشان نمیبارد و میکه در آن مملکت چطور باران می

سد رسبز است، حتی مردم؛ مردم سبز هستند، بی گناه و قابل اعتماد، که حتی به فکرشان هم نمی

های بينوا به قهوه، برنج، شکر، سبزیجات، و بع طبيعی خود را بفروشند. احمقترین مناین باران،  مهم



 

 

علی بابا تو دستشون هست. ما حاضریم چه چيزهایی  ۀفهمند که گنجينکنند و حتی نمیالوار فکر می

 "برای این نعمت بپردازیم!

از  بارش ۀدر بار به او فرصت داد تا صحبت کند و خواست تا آن بخشی را که "عبوند التول"سلطان 

نگ ر ۀفلق تا شفق، و از شفق تا فلق، و ماههای متوالی است تکرار کند. مایل بود بارها و بارها دربار

شد بشنود. دوست داشت به ریزش باران  و باریدن ، آواز خواندن سبزی که تا  ابدیت بود و سبزتر می

  .. بيندیشد.آوردند و .در باران، و رگبارهایی که  گلها را به بار می

تلفنی ازراه دور توسط امارات اميران به  دفتر وزیر صادرات زده شد، اما وزیر در دفترش نبود. وقتی 

خواهد باران را بخرد و ، شوق زده از نيت خود، به وزیر بازرگانی اطلاع داد که میعبوند التولسلطان 

، ا وزیر گل از گلش شکفت. باز هم تلفنیک کانال آبی ميان دو کشور بکشد تا بيابان را آبياری کند، 

لو، آنجا کشور باران است؟ منظورم باران ماری جوانا یا کوکائين و یا باران دلار شویی نيست، بلکه بارانی 

زنيد. کند. بله، بله، شما با وزیر صادرات حرف میبارد و بيابان شنی را سبز میکه طبيعی از آسمان می

شما بفروشيم. البته توليد آن برای ما خرجی ندارد. حاضریم قرار دادی نيکو و ما مایليم بارانمان را به 

 عادلانه با شما ببندیم. 

اخبار فصل خشک پنج ستون روزنامه را پر کرد، در حاليکه غلبه بر موانعی چون سيل و رطوبت امکان 

فروشيم. هر ای ده دلار میهپذیر بود.  اما خود رئيس جمهور خبر را اعلام کرد: ما باران را به بهای بشک

کنيم. ميزان فروش محدودیتی ندارد. با درآمد آن ما استقلال ، حرمت و  ده سال ارزش آنرا مرور می

 آوریم.اعتماد بنفس خود را دوباره بدست می

مردم لبخند زدند. داشتن یکخرده کمتر باران، به مذاق همه خوش آمد، و بهترین قسمتش آن که 

ودند  با شش گاو فربه ومهاجم  شاخ به شاخ شوند،  به اضافه بانک جهانی  وآی ام اف، دیگر مجبور نب

ای اس از  چپاندن گاوها به آنها دست بر سازمان تجارت آزاد، بانک بين المللی رشد، وشاید ای

های تهویه دار، داشتند، به اضافه  امکان این خطر وجود داشت که در نواحی همسایه، در کابينمی

توانست روی این گاوهای صطبل های درجه یک و غيره دزدی  صورت گيرد. در ضمن کسی نمیا

براستی چاق حساب کند، چون پذیرش آنها به معنی خيلی چيزها بود: بالا رفتن مالياتها، به ویژه 

 لهای وارداتی، ونيزباز کردن پاها در برابر ملتهای متحوماليات بر اجناس مصرفی، برداشتن محدودیت

ای که حالا کمی بالاتر بود، واستهلاک قرضی که با نرخی به سرعت یک اپيدمی ملی، پرداخت بهره

کرد.. . و گویی این همه هنوز کافی نبودند، ساختار کابينه باید ترتيب دیگری پيدا افزایش پيدا می

خطر احتمالی  کرد چون آنطور که برخی از قانون گذاران هشدار دادند با حضور گروهی از وزرا،می

 پيروزی افراط گرایان وجود داشت.



 

 

ای آراسته با لبخند شوق، اضافه کردکه  فن آوران فرانسوی، رئيس جمهور با نشاطی جنون آسا و چهره

ار را با صداقت، کهای باران و قنات بسازند و آنآن حافظان مکتب شایستگی اروپائيان، قرار است لوله

 وژی به انجام برسانند. آیی وبهره جویی موثراز تکنول

تا آنوقت ما با ضرر موادی چون ماهی تن، دولفين، و گنبد حرارتی و نيز جنگلها و صنایع دستی سرخ 

هر چيز و همه چيزمخالف  ۀپوستان را فروخته بودیم. افزون بر استعداد، حق حاکميت، و حق معامل

 مقررات. 

پس از چند ماه منظری بدتر از ساحل خشک اولين خط لوله در ساحل اقيانوس اطلس کشيده شد که 

اقيانوس آرام پيدا کرده بود. اولين قسط از امير به دلار پرداخته شد. و مملکت ما  با یک هفته تعطيل 

 دیگر در شمال و یکی هم در جنوب ۀهمگانی آنرا جشن گرفت. نيازبه تلاش بيشتری بود. یک خط لول

ثل کشمش خشک شد. چک پرداختی نرسيد. چه خبر بود؟ کار گذاشته شد. هر دو منطقه بلافاصله م

بنياد بين المللی پول آنها را برای پرداخت بهره هشدار داد. یک تلاش دیگر. یک تونل در مرکز کشور 

بارید. این امر مغزها را فلج، رفتارها را بارید حالا اصلأ نمیتعبيه شد. جائی که قبلأ مرتب باران می

ها را بی برگ، قهوه را نابود، عطرها را مسموم، کشتزارهای نيشکر را ، ذرتعوض، آب هوا را دگرگون

ها را با خاک یکسان، و صورتها را نحيف ها را ویرانه، باغچهویران، درختان خرما را خشکيده، باغستان

کرد بطوریکه مردم شکل و رفتارشان مثل موش، مورچه و سوسک شده بود. یعنی تنها حيواناتی که به 

 اد زیاد جان بدر برده بودند. تعد

های رسيده از  امارات اميران را دست به دست مردم برای یادآوری آنچه ما در گذشته بودیم، عکس

ها، استراحت گاه حيوانات پر از پروانه و گرداندند؛ عکس یک واحه با یک کشتزار بزرگ، پارکمی

 "بيائيد. امارات اميران یک بهشت است. برای دیدن ما"های پرندگان، که زیر آن نوشته بود دسته

راد خوب بود. بعد تمام اف اگردارو و غذا به فکر افتاد یک شن ۀاولين کسی که محض احتياط  برای تهي

ها از کوچک و بزرگ. جمعيت به نحو چشم گيری کاهش یافت. یک خانواده رفتند، بعد هم تمام دهکده

ها کابينه وزرایش باقی نماندند. دیگران، حتی نمایندهو یک روز رسيد که هيچکس جز رئيس جمهور و 

 هم با باز کردن در کانال و شنا کردن تا آن سر کانال در امارات اميران خود رابه آنجا رساندند.

در آن کشور ما شهروند درجه دو بودیم، چيزی که ما بهر حال به آن عادت داشتيم. ما در حصار 

ادند چون در رابطه با فهوه، شکر، نيشکر، کتان، درختان ميوه، و باغبانی دکردیم. به ما کار میزندگی می

کردیم که انگار آن چيزها مال خودمان تجربه داشتيم. ما پس از مدتی کوتاه خوشحال بودیم و حس می

 هستند، یا حداقل آب بارانشان هنوزبه ما تعلق دارد.

وام کرد، دوباره و دوباره و بارها وام  پس از گذشت چند سال بهای نفت سقوط کرد. امير تقاضای

طلبيد؛ سرانجام مجبور شد برای پول گدایی کند تا قرض وامهایش را بپردازد. داستان آشنایی بود. حالا 

ها آب را قطع کردند، به علت عدم های آب را به دست گرفته بود. آنبنياد پول مالکيت و کنترل کانال



 

 

 ما را به عنوان ۀای از کشور همسایسلطان که نماینده ۀر هوشمندانبازپرداخت وام، و به خاطر فکر بک

   ■ ميهمان افتخاری در کاخ خود پذیرفته بود.
 

 

 



 

 

 «آن سوی خط» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «آليسون اِل راندال» سندهینو 

 

معيت زیادی را در مقابل درب دفتر پُست توقف کردیم، ج "فرانک"زمانيکه من )ليزا( و برادرم 

که بر روی دیوار نصب شده  یاقلمبهمشاهده کردیم که در آنجا جمع شده بودند و احمقانه به چيز 

 دهان گشاد خيره مانده بودند. یهاقورباغهبود، همانند گروهی از 

 کشدیممن کمی جلوتر رفتم زیرا اصولاً دختری لاغر و استخوانی هستم که دائماً به هر طرف سَرَک 

 نيز همانند من است. امساله 11برادر دوقلوی  "فرانک"ا خوشبختانه امّ

بيا جلوتر برویم. سپس دستش را گرفتم و از شکاف بين مردم حرکت کردیم تا  "فرانک"من گفتم: 

اینکه به جلو آنها رسيدیم. سرانجام نگاه دقيقی به اطراف انداختم. آن چيز مجهول به دیوار مجاور 

انه نصب شده بود یعنی همان محلی که غالباً برای چسباندن پوستر خلافکاران مدیر پستخ یپنجره

(، سارق معروف بانک با zeidak smith) "زیداک اسميت". پوستر شدیمتحت تعقيب استفاده 

 بهچشمان ریز و گرد همچنان در آنجا آویخته بود اماّ حالا پوستر او را هم برای چنين مورد مهمّی 

آن چيز در حقيقت یک دستگاه تلفن بود که اولين مورد در این شهر دور افتاده  زده بودند. کنار

 .شدیممحسوب 

در آنجا ایستاده بود. او درحاليکه انگشتش را بر روی بينی بزرگش گذاشته  "نوآ کرافورد"همسایه ما 

 ؟!کندیمآن چگونه کار  یراستبه، گفت: خاراندیمو آنرا 

. سپس دستی به ریش بزی خویش کشيد و ادامه دانمینمدرست  مدیر پستخانه در جواب گفت:

 داد:

باریک و از روی تيرهای چوبی حرکت خواهد کرد.  یهاميسکه چگونه صدایتان از ميان  دانمینممن 

 کلمات را بشنوید. ديتوانیماین دستگاه همانند تلگراف است فقط اینکه شما بجای نقطه و خط 

و من از حرص لبانم را  کردندیم..... جمعيت حاضر مرتباً شایعه سازی  حاضرین با تعجب گفتند: آه

. من به آن جعبه چوبی خيره مانده بودم درحاليکه افکار و وقایع گوناگونی در دميمالیم هم بهمرتباً 

برخی چيزها را حدس بزنم و این ممکن بود مشابه افتادن در  توانستمیم. من فقط دنديجوشیمدرونم 

 خواسته جدید و ناشناخته باشد. دام یک

ر د هاميسآمد که در حال صحبت کردن از طریق آن جعبه هستم و صدایم از ميان  الميخ بهناگهان 

 خلاص نخواهم شد. امخواستهو این موضوع از مغزم گذشت که من عاقبت از این کندیمآسمان سفر 

 د از آن تلفن استفاده کنم.، من حتماً بای"فرانک"من با برادر دو قلویم نجوا کردم: 

 .ديکشانیمخانه  طرفبهخود در خيابان اصلی شهر  دنبال بهمرا  "فرانک"پنج دقيقه بعد، 

 ..... "ليزا"او شروع به صحبت کرد: 



 

 

که ما دوتایی خيلی شبيه  کردمیمامّا من مثل هميشه صحبتش را قطع کردم. من همواره فکر  

 ، قبل از آنکه او آنرا مطرح سازد.دادمیمپاسخ  "فرانک"ه سؤال همدیگر هستيم و بدینطریق داشتم ب

 سنت هزینه دارد و من این مبلغ را ندارم امّا بيا ببين. 5من گفتم: حق با شما است. استفاده از تلفن 

 ؟ینيبیمکشاندم و گفتم: تو آنها را  "پولسون"شيشه فروشگاه  طرفبهمن او را 

تزئينی که بر روی یک پارچه مخمل سياه تلالؤ داشتند، اشاره  یهاسنگمن به تعداد زیادی از 

طلایی بودند و برخی دیگر به رنگ  یهارگهبه رنگ خاکستری برّاق با  ییهاگلولهکردم. برخی از آنها 

د یخی بودن یهالیقندو تعدادی نيز شفاف و کنگره دار نظير  شدندیمزرد مشابه پنير دلمه بسته دیده 

 .شوندیمتشکيل  هاناودانبر که در زمستان 

ابروانش را درهم کشيد و من فهميدم که نباید بيش از این ادامه دهم و اصرار بورزم. با  "فرانک"

مورد تشویق و  خاطرش به، حتی ممکن بود مرا افتمییممن یکی از آنها را  اگرخودم فکر کردم که 

ا سرش ر "فرانک"نظورم را توضيح دادم امّا تمجيد قرار دهند و پول زیادی نصيبم گردد. پس مجدداً م

 ...... "ليزا"تکان داد و دو انگشتش را به بندهای شلوارش آویخت و گفت: امّا 

نظرش را  من به توانستینممن یک دستم را بالا بردم و مجدداً صحبتش را قطع کردم. او هرگز 

 را به خود گرفتم. "رانکف"بگوید و من این را تاکنون متوجّه نبودم. من هم همان فيگور 

را بالا انداخت و وانمود کرد که حواسش جای دیگری است و این موضوع برایش  شیهاشانه "فرانک"

که او کاملاً مراقب اوضاع است. من واقف بودم که او هم همانند  دانستمیماهميتی ندارد امّا من بهتر 

من  یهایلجبازکه در برابر  دانستیم "فرانک"که یک معدن قدیمی بيابد زیرا  خواهدیممن دلش 

 هيچ انتخاب دیگری ندارد.

لاغر و ظریف بودن ما سبب  واسطهبه ژهیوبهما دوقلوها چنان به هم وابسته بودیم که این موضوع 

آئيم. ما نيمی از صبح تا ظهر روز بعد را بر جاده غبارآلود  حساببهکه هر دو نفر همچون یک نفر  شدیم

گذراندیم. مادرم نهار همراهمان کرده بود امّا گفت که او قادر به همراهی و طی کردن  "نورث کرک"

را  "کرک"که بستر خشک  کردیمتزئينی نيست. وی فکر  یهاسنگتمامی طول راه برای پيدا کردن 

 جستجو خواهيم کرد امّا من با او موافق نبودم.

باوری مادرم مقصرم لذا هرگاه در طی که تا حدودی در مورد سادگی و خوش  کنمیممن احساس 

که  دادمیمو به خودم تسلی  کردمیم، به این موضوع بيشتر فکر میخوردیممسير به مورد دشواری بر 

 .دیآیمعاقبت صدایم از ميان سيم در آسمان شهر به رقص و پرواز در 

اینکه من یک  جزبهبرادرم ظاهراً شباهت زیادی به من داشت و حتی صدایش نيز مشابه من بود 

دامن صورتی حاشيه دار پوشيده بودم. ما حدود ظهر به معدن قدیمی رسيدیم. دهانه ورودی آنرا با 

در معرض آب و هوا قرار  هامدت هارکيتمسدود کرده بودند.  یخوببهچوبی شمع کوبی و  یهارکيت



 

 

 نظر هباً شبيه قاب عکسی داشتند لذا تا حدود زیادی دچار خوردگی و فرسودگی شده بودند و تقریب

 که به دور هيچ چيز قرار داشتند. دنديرسیم

. هوا بوی ماندگی و کپک زدگی دندیلرزیممن قدم به داخل معدن گذاشتم. بازوهایم از ترس و سرما 

وليکن عجيب  ديرسیمسوخته و عرق بدن به مشام  یهاچوب. بعلاوه بوی دادیمچوبی را  یهارکيت

 متروک مانده بود. هاسالبرای اینکه این معدن 

تی زین یهاسنگیکباره چشمانم تيره و تار شدند. من به اطراف خيره ماندم و اميدوار بودم که خُرده 

یمامّا گرد و غبار تنها چيزهایی بودند که من مشاهده  اندختهیرو درخشانی را ببينم که بر روی زمين 

 .کردم

که دور تا دورش را دیوارهایی احاطه کرده بودند سپس در شد  یامحوطهپس از من وارد  "فرانک"

پس یک پيچ و خمَ دیوار ناپدید گردید. من سریعاً او را تعقيب کردم و سعی داشتم تا همواره پشت 

با یک شئی فلزی به گوش رسيد. او توقف کرد و  اشچکمهسرش حرکت کنم تا اینکه طنين برخورد 

 ند شد، در دستش چيزی بود که مرا برای هدفم اميدوار ساخت.فلز را برداشت وليکن زمانی که بل

 نزدیک بود که از حدقه خارج شوند لذا گفت: این از کجا آمده است؟ "فرانک" یهاچشم

 ، زیر لب گفتم: یک سکه طلا؟!کردمیممن درحاليکه آن را با انگشتم لمس 

 ."الاتر بگيرآن را ب "زِد"درست در همين وقت، صدایی در غار مجاور پيچيد: 

و من فقط توانستم که یک برانداز اجمالی داشته  شدندیمدو مرد از شکاف یک دیوار بلند دیده 

را بر تن و  هاگاوچرانمعدنچی نبودند. یکی از آنها لباس اسب سواری با شلوار چرمی  هاآنباشم. 

 لبش آویزان بود.و سبيل بلندی که از پشت  اششانهمهميزی به پا داشت. یک خورجين بر روی 

کلاه پنهان  یهیسافرد دوّم، کلاهی مستعمل با سطحی برآمده بر سر داشت آنچنانکه صورتش در 

 "ميتزیداک اس"بود. زمانيکه او فانوسش را بلند کرد آنگاه تمامی نور بر چشمان ریز و گِرد وی افتاد. او 

 همان دزد بانک بود.

 "فرانک"م و اميدوار بودم که در سایه دیوار ناپيدا گردم. در یک لحظه، من خودم را به دیوار چسباند

هم خَم شد و سعی کرد تا سرش را در کلاه لباسش مخفی سازد امّا ما به اندازه کافی کوچک و ظریف 

 نبودیم تا از نظرشان دور بمانيم.

انداخت  مرد سبيلو متوجه ما شد و به سمت ما اشاره کرد: آهای ....... سپس خورجينش را بر زمين

برخورد کردم. چيز دیگری  "فرانک"ما دوید. من هم سعی کردم که بگریزم امّا به پشت سر  یسوبهو 

لند ب یهاناخنکه  ییهادستبر روی زمين افتادیم سپس توسط  "فرانک"دارم اینکه من و  ادی بهکه 

 و تيزی داشت، بر روی پاهایمان کشيده شدیم.

 ، یک جفت خبرچين گرفتم."زِد"د زد: اینجا را ببين مردی که ما را گرفته بود، فریا



 

 

. ما جاسوس یا خبرچين نيستيم بلکه در ديرسانیممن گفتم: نه آقا. شما دارید به مچ پایم آسيب 

اینکه یک تلفن جدید در  خاطر بهمعدنی با ارزش هستيم تا آنها را بفروشيم.  یهاسنگجستجوی 

 را داشته باشيم. آخ ... آن ميخواهیمو ما فقط  اندآوردهشهر 

؟ او این را از برادرم کنندیممرد سبيلو موهایم را کشيد و گفت: آیا دخترها هميشه اینقدر صحبت 

 خائن فوراً سرش را به علامت تصدیق تکان داد. "فرانک"پرسيد و  "فرانک"

ستيد، ی هقيمت یهاسنگانداخت و گفت: در جستجوی  "فرانک"مرد سبيلو نگاهی به انگشتان باز 

 آره؟

 .ديدرخشیمسکه طلا در نور فانوس بر دستان برادرم 

 !"زد"مرد سبيلو صدایش را بلند کرد: اینجا را ببين 

رسانيد و سکه طلا را از کف دستش در آورد  "فرانک"بلندی خود را به  یهاگامبا  "زیداک اسميت"

 و گفت: تو آن را لازم نداری پسر، این یک پول کثيف است.

 .دیآوریم دست بهو حتماً هميشه از این طریق پول  دیادهیدزدفتم: شما آن را من گ

گفت:  چرخاندیمرا تنگ کرد و درحاليکه رویش را به طرف دیگر  شیهاچشم "زیداک اسميت"

 .یزنیم. تو خيلی حرف دیگویمراست  "کاليب"شریکم 

 وی زمين افتاده بودیم.پشت به پشت همدیگر ر حالت بهو من  "فرانک"پنج دقيقه بعد، 

، گفت: این آن چيزی است که شما زدیمرا در پشت سر ما گره  مانیهادستهمچنانکه  "کاليب"

یمو به جاهای نامناسب سَرَک  دیکردیمدر کار دیگران فضولی  ستیباینم. شما دیاآوردهبه دست 

 .دیديکش

سرش را به  "فرانک"ما بد باشد و بدون ش تواندینممن گفتم: شما آدم بدی هستيد و دوست شما 

 علامت تصدیق تکان داد.

ینمخطرناکی هستند. شما  یهامحلقدیمی  یهامعدن. تواندیمگفت: ولی او مطمئناً  "کاليب"

چونکه ممکن است در اثر ریزش در داخل آنها گير بيفتيد و  دیشدیمبه چنين غارهایی وارد  ستیبا

 امّا خوشبختانه ما به داد شما رسيدیم. هه هه.یا توسط مارهای سمّی گزیده شوید 

 شانس بياورید، ممکن است اگرطناب را محکم کرد سپس مستقيم بر پا ایستاد و گفت:  یهاگرهاو 

برای یک مدت طولانی از  ميخواهیمکسی شما را پس از یکروز و یا حتی چند روز بعد بيابد زیرا ما 

 ؟؟"زد"اینجا برویم. درسته 

که در حال انجام کارش بود، انداخت  "کاليب"به سمت عقب برگشت، نگاهی به  "يتزیداک اسم"

 مجدداً در سایه کلاه قرار داشتند، گفت: کاملًا درسته. شیهاچشمو درحاليکه 

 من به التماس افتادم و گفتم: لطفاً اجازه بدهيد که ما برویم. ما هيچ چيز به کسی نمی گوئيم.



 

 

انداخت و گفت: هه هه، من دوست دارم که دهانت همچنان  اششانه خورجين را بر روی "کاليب"

 بسته بماند.

فانوس را برداشت و بدون اینکه به پشت سرش نگاهی بيندازد از شکافی که در  "زیداک اسميت"

تا اینکه صدای جرینگ جرینگ  دميشنیمرا  شیهاقدمدیوار وجود داشت، عبور نمود. من صدای 

 حو گردیدند.م مروربهمهميزهایش 

 گل آلودی که به پا داشتيم، در تاریکی تنها  یهاکفشما با 

تا یکروز  خواستمینمبا ما کرده بود. آنجا محل بدی بود. من  "کاليب"ماندیم. این کاری بود که 

خواهد فهميد که  تیفوربهبگذرد و همه چيز بدتر شود. وقتی که مادرم بدن بی روح ما را پيدا کند، 

 .امگفتهدروغ  من به او

با یک تکان ناگهانی حواسم را معطوف  "فرانک"من در اعماق نوميدی گرفتار شده بودم تا اینکه 

 خودش کرد. او گفت: ببين، من آزادم.

 یهاطنابشُل شده بودند؟ بر روی پاهایم جهيدم. من  شیهاطنابباور بکنم. یعنی  توانستمینممن 

 چگونه در "فرانک"سفتی سابيدم و تلاش کردم مجسّم سازم که را محکم به جای  میهادستدور مُچ 

 "کاليب" یهاگرهصدد مبهوت ساختن من برآمده است. او توانسته بود مُچ استخوانی دستش را از 

زمانی رُخ داد که او  امیواقعانجام داده بود. تعجب  "فرانک"این کاری بود که  یراستبهخارج سازد. 

 کمک من انجام داده بود.را بدون  یادهیاچنين 

گی برای زند یشانسسرانجام من هم پس از کمی تلاش موفق شدم و گفتم: اُف ... و بدین ترتيب از 

تسکين یافتم. با خودم اندیشيدم که مادرم نباید بدن بيروح ما را در آن حال ببيند و از دروغگویی ما 

وه داشتم و آن بهترین شي املهيمخی را در با خبر شود، پس مشغول بکار شدم. من ابتدا کار خوب دیگر

 "کفران"برای آغاز زندگی جدیدم بود. من دوباره به یک یاغی و متمرّد تبدیل شده بودم. پس بازوی 

 را گرفتم و او را برای خارج شدن از معدن به دنبال خودم کشيدم.

ی را که برایمان رُخ و چيزهای دیگر "زیداک اسميت"ما نياز داشتيم که به شهر برویم و موضوع 

داده بود، گزارش کنيم. فکر اینکه بتوانم جایزه تخصيص یافته را بگيرم و با آن تلفن بزنم، مرا مرتباً 

 .کردیموسوسه 

از اینجا  ميتوانیمو البته حالا ما  اندرفته، من می دانم که آنها از اینجا "ليزا"شروع کرد:  "فرانک"

وار را دور زدیم ولی ناگهان یک نفر را با شلوار گاوچرانی و یک کلاه بزرگ نجات یابيم. این بود که ما دی

برگشته بود. پس قبل از اینکه بتوانيم حرکتی بکنيم مجدداً  "زیداک اسميت"در مقابل خودمان دیدیم. 

، با شوندیمبست و همانند دو رأس گوسفند که برای کشتار برده  هم بهگرفتار شدیم. او ما را از بازو 

 .بردیمخود 

 کوبيدم: بيا برویم. "فرانک"من داد زدم و به سينه 



 

 

بعضی چيزها را فراموش کرده باشد چونکه  "کاليب"که  کنمیماو آهسته نجوا کرد: هيس ... فکر 

 .زنمیممن دارم از سرما یخ 

 تا شما را آزاد کنم. امبرگشتهبه سخن آمد: من  "زیداک اسميت"امّا 

 احساس کردم که سخن گفتن برایم بسيار دشوار شده است.من برای اولين دفعه 

که  داندینمحسابی دور شود. او  "کاليب"او به آهستگی ادامه داد: حالا شماها همين جا بمانيد تا 

 من چقدر نسبت به مردم دل رحم هستم.

 ؟ديکنیمپرسيد: آیا اینک شما احساس نوميدی و شکست  "فرانک"

ت: نه، امّا من حاضر به صدمه زدن به مردم نيستم. در این حال خندید و گف "زیداک اسميت"

بازوانش بنرمی شل شدند و ما آزاد شدیم و او یک قدم به عقب برداشت و گفت: شماها بهتر است به 

 وظيفه خویش عمل کنيد و ما را لو بدهيد و از این طریق جایزه مربوطه را بگيرید.

مزیّن  رنگی یهاستالیکرقطعه سنگ زرد رنگ را که با  او سپس با تأنی دست در جيبش کرد و یک

امّا ممکن است  دانمینم. واقعاً امکردهپيدا  "کِرک"بود، بيرون آورد و گفت: من این را در بستر خشک 

 به اندازه قيمت یک تلفن زدن بيارزد.

اشت دم گذاو قطعه سنگ زینتی را در دستم نهاد و چشمکی زد سپس برگشت، بر دهانه روشن غار ق

 و مجدداً ناپدید شد.

که دهانشان برای آوازخوانی بازمانده باشد.  یاقورباغههمانند دو  میکردیمو من ابلهانه نگاه  "فرانک"

در اولين فرصت گزارش  ستیبایمتا صبح روز بعد به دفتر کلانتر شهر برویم درحاليکه  ميتوانستینمما 

دلایل باعث شدند که احساسی نظير انجام یک کار خوب را امّا برخی  میدادیمرا  "زیداک اسميت"

 نداشته باشيم.

با  شیهاچشمپير  "پولسون"توقف بعدی ما در فروشگاه اشياء ارزان و جور واجور شهر بود. آقای 

 عنوانبهداد و گفت: من اشياء معدنی زینتی را  "فرانک"سنت به  25دیدن سنگ زینتی برق زدند. او 

 .کنمیمری یادگاری جمع آو

پيشنهاد کرد که تمام پول را برای خرید آب نبات بدهيم امّا من بخشی را برای تلفن زدن  "فرانک"

 نگهداشتم.

 طرفهبمراجعه کننده حضور داشتند. من  عنوانبهدفتر پست بهيچوجه شلوغ نبود و فقط چند نفر 

 تلفن بزنم. خواهمیمگفتم: را بر روی آن گذاشتم و با هيجان  امیسنت 5پيشخوان رفتم و سکه 

از این  خواهدیممسئول باجه پست ریش بزی خود را جنبانيد و گفت: شما اولين نفری هستيد که 

 صحبت کنيد؟ ديخواهیمرا دارید؟ حالا با چه کسی  اشنهیهزدستگاه استفاده کند. حالا آیا 

ودش منصرف شده باشد، با من هاج و واج تکرار کردم: چه کسی؟ ... سپس بمانند کسی که از مقص

 نوميدی از دفتر پست خارج شدم.



 

 

و من با خود نجوا  خوردیمهمانند گل قاصد در باد پيچ و تاب  اشینيتزئبا حاشيه  امیصورتدامن 

درآید زیرا صدایم هيچ جایی برای رفتن  حرکت بهدر داخل سيم تلفن  تواندینم: صدای من کردمیم

 ه به او تلفن بزنم.ندارد. من هيچکس را ندارم ک

 برگرداندم و او را دیدم که پوزخند می زند. "فرانک" طرفبهسرم را 

 من او را خطاب قرار دادم و پرسيدم: تو از موضوع خبر داشتی؟

 را بالا انداخت و گفت: آره و سعی کردم که به تو بگویم. شیهاشانهاو 

 من فوراً پرسيدم: تو سعی کردی؟

نان آنروز هم آنچ یراستبهم و اینکه ممکن است واقعاً او به من گفته باشد. من به روز قبل فکر کرد

مشغول پرچانگی هميشگی بودم که هيچگاه توجه ای به او نداشتم. بعد از مدتی که گذشت مجدداً با 

رغبتی عجيب به تلفن نگاه کردم سپس از پيشخوان دور شدم و با خود گفتم: شاید فکر خوبی باشد 

 کمی دیگر شکلات بخرم. امیسنت 5که با 

تصميم بگيرید. بعد از این  ديتوانیمکه شما بدون من بهتر  کنمیم، فکر "فرانک"بنابراین گفتم: 

چيزهای بيشتری برای گفتن و صحبت کردن با من داشته باشيد. من سخت خواهم کوشيد  ديتوانیم

 بتوانم. اگرکه بيشتر به تو گوش بدهم و کمتر پرُ چانگی بکنم. البته 

آمد که با لبخند،  نظرم به، میشدیمتبهکار رد  "زیداک اسميت"اندکی بعد زمانيکه از کنار پوستر 

 ■ سرش را به علامت موافقت با تصميمم تکان داد.

 



 

 

 «سوپ پیاز»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «هوشتتر .ر.ب»نویسنده  

 
 عترضم او. نداری باور را این تو اما رفتن، به است مصر او. کرد خواهد ترک تورا کاترین که داری یقين

 بنابراین بگویی چه او به یدانینم. کنی گریه یتوانینم تو زیراکه, نيستند ملموس تو احساسات که است

 ：گویی می ناگزیر

 !بنشين -

 ؟نميش به چرا -

 !سورپرایز، دارم یه برات -

 سورپرایزی؟ چه -

 ...یفهمیم کن، صبر یذره -

 !زشدنیسورپرااز،  نمياد خوشم هيچ من ميدونی توکه خدا، اوه -

 .مياد خوشت یکی این از -

 ...جيرمی اما -

 باشه؟, نيش به فقط -

 !باشه ...اما چی، برای نمفهمم من -

 (,گوشت نه) ،مرغ( خردشده) ريس دوحبه, شکر, زیتون روغن ی،دار, پياز عدد شش تو درآشپزخانه

, فلفل و نمک, شنیآو, بو برگ(, یدهیم ترجيح سفيد شراب به را آن تو که) ورموت شراب فنجان کی

 .پارميزان یشده رنده پنير و فرانسوی تست نان تکه هشت

 (یپرسیم تو)؟آره اونجایی؟ تو_

 (دهدیم جواب او) نجامیا آره_

 .دارم کار دیگه یذره_

 ...کمه صبرم من ميدونی توکه جيرمی_

 ...یذره لطفاً  ولی ميدونم_

 اینکه نه شوند برشته که حدی تا یدهیم تف زیتون باروغن ا پيازها بزرگ یتاوهياهم یک درون

 .بسوزند

 .اینجام تو عشق به من_

 چی؟_

 .شنودینم را تیاوصدا, یکنیم سروصدا تاوه و قابلمه با که بس 

 ..!؟شنومینم صداتو من ميگی؟ چی_



 

 

 

 ..تمومه باًیتقر  -

 ...جيرمی دیگه شدم خسته -

 ..ميکشه طول دیگه یذره فقط, ميدونم ,ميدونم -

 ورموت شراب از موجود مقدار. یدهیم تفت کمی و یکنیم اضافه آن به را ريس. یکنیم آب را شکر

 از درست بفهمی تا آن از بچشی کمی یخواهیم. یکنیم اضافه آن به آویشن و بو برگ با داری که

 ..یکنیم عرق. اشیاقهيدق سی دستورالعمل با منطبق است درآمده کار

 ...بکشه طول قراره تاابد انگار, نيست دیگه یذره -

 ...دقيقه چند فقط.. کاترین لطفاً  -

 عمل نگونهیا. یاندازیم درونش را بوها برگ. یکنیم اضافه آن به فلفل و نمک اش چشيدن برای تو

 سوپ بزرگ یاسهک یک درون ابتدا, کردنش سرو یبرا. دیگویم را این دستورالعمل چونکه یکنیم

یم هاکاسه درون را ملاقه. یزیریم, خوردنش برای کوچک کاسه عدد دروندو, سپس و ریخته خوری

 درون پنير دوتکه. پارميزان پنير سپس و ینيچیم فرانسوی تست نان یهاتکه, هاکاسه کنار. یگذار

 .زدن قلقل به کندیم شروع و یاندازیم اش

 (یشنویم تو) رميم دارم من, جيرمی_

 (ميگویی تو.. )صبرکن! نه_

 اونجا؟ یکنیم داری چيکار آخه کافيه، گهید جيرمی،_

, کردنش خرد به یکنیم شروع...ببرد پيش از کاری نتوانست اولی چونکه, برميداری را پياز آخرین_

 ..کندیم عرق صورتت و سر و پيشانی, هيچ بازم اما

 ..صبرکنم تونم نمی بيشترازین جيرمی_

 ...نيست ساخته ازش کاری پياز بازهم اما.. یکنیم تکه هتک

 ...آمیم دارم, باشه_

 .مياوری را سوپ محتوی کوچک یدوکاسه

 (ميگویی تو) کردم درست سوپ برات_

 ی؟؟کنیم گریه داری تو جيرمی_

 ■ کردم... عرق فقط من نه( ميگویی تو)



 

 

 «داستان یک ساعت»داستان ترجمه  
 «فاطمه برزگر»؛ مترجم «پينکيت چا»نویسنده  

 

با اطلاع از آنکه خانم ملارد مبتلا به مشکل قلبی بود، توجه خاصی برای رساندن خبر مرگ همسرش 

 شد تا خبر را آهسته به او برسانند.

. شدیمخواهرش جوزفين خبر را به او با جملات شکسته گفت، با الفاظی سر بسته که کم کم آشکار 

م آنجا نزدیک او بود. او کسی بود که هنگام رسيدن خبر فاجعه راه آهن در دوست شوهرش ریچارد ه

مانی دیده بود. تنها ز "کشته شدگان "دفتر روزنامه بود و اسم برنتلی ملارد را در بالای ليست اسامی 

که صرف کرده بود برای مطمئن شدن از درستی خبر با تلگراف بعدی بود تا یک وقت بدون ملاحظه 

 ا به کسی نرساند.خبر بدی ر

ی دیگر از شنيدن خبر خشکش نزد بلکه ناگهان گریه کرد و خيلی هاخانمخانم ملارد مانند خيلی از 

غير منتظره خود را در آغوش خواهرش انداخت. وقتی طوفان غم از سرش گذشت تنهایی به اتاقش 

 کسی دنبالش برود. خواستینمرفت. 

ندلی راحت و جادار و در آن فرو رفت. با خستگی فيزیکی که باز و ص هآنجا ایستاد، در مقابل پنجر

 بدنش را فرا گرفته بود و گویی به روحش هم رسيده به پایين فرو رفت.

 خوردندیمنوک درختانی را که با زندگی جدید بهاری تکان  توانستیم اشخانهدر محوطه باز مقابل 

ی هانت. زدیمجار  شیهاجنسدستفروش برای ببيند. هوای لذیذ باران در هوا بود. در خيابان یک 

ی لبهشماری بر ی بیهاگنجشکو  ديرسیمبه سختی به او  خواندیمآوازی که کسی در دور دست 

 .زدندیمبام چهچهه 

یی از آسمان آبی اینجا و آنجا از ميان ابرهایی که به هم رسيده و توده شده بودند در سمت هاتکه

سرش را به کوسن صندلی تکيه داده بود ساکت و بی حرکت  هد. در حالی کنمایان بو اشپنجرهغرب 

ی که با گریه خوابيده و در ابچه، مانند دادیمدر گلویش و تکانش  آمدیمبود مگر زمانی که بغضی 

 خواب هم بغض دارد.

 ،نشانی از سرکوب احساسات و حتی قدرتی خاص بود شیهاخطجوان بود با صورتی زیبا و آرام که 

 روی یکی اشیرگيخی در چشمانش بود، که اکنندهاما الان نگاه کسل 

نشان درهم بودن فکرهای  رنبود، بيشت هی آسمان آبی در دور دست بود. نگاهی متفکّرانهاتکهاز 

 هوشمندانه بود.

و  س. آنقدر نامحسودانستینمو او هراسان منتظرش بود. چه بود؟  آمدیمانگار چيزی به سمتش 

و  هاحهیراکه از ميان صداها و  کردیمبگوید. اما او احساسش  توانستینمز ذهن بود که حتی دور ا

 .دیخزیمرنگهایی که هوا را پر کرده بودند از آسمان به سمت او 



 

 

 بتا صاح آمدیمسينه اش پر آشوب بالا و پایين شد. شروع به فهميدن چيزی کرده بود که نزدیک 

با تمام بی قدرتی دو دست سفيد —آن را به خواست خود به عقب می راند او شود و او داشت با تلاش

ی کمی بازش بيرون آمد. بارها و هالبو ضعيفش. وقتی خود را رها کرد، زمزمه کوچکی از کلمات از 

نگاه خالی و وحشتناکی که دنبالش بود از چشمانش رفت.  "آزاد، آزاد، آزاد "بارها با نفس نفس گفت: 

 ز و روشن شدند. نبضش تند زد و خون جهنده ذره ذره بدنش را گرم و آرام کرد.تي شیهاچشم

ی باعث ایعال. احساس تميز و رديگیماز خود نپرسيد این شادی بيش از حد چيست که او را در بر 

ی مهربان و لطيف همسرش که هادستکه دوباره با دیدن  دانستیمشد چنين کاری را بيهوده بداند. 

ی که هرگز بدون عشق به او نگاه امردهو صورت ثابت و طوسی و  اندخوردهرگ در هم حلقه م خاطر به

 اً مطلقی طولانی را دید که هاسالی تلخ، گذر هالحظهاو فراتر از این  انکرده بود، گریه خواهد کرد. ام

 به خودش تعلق داشت و او دستانش را برای خوش آمد گویی آنها گشود.

 رکسی نخواهد بود تا برای او زندگی کند و برای خودش زندگی خواهد کرد. دیگدر سالهای آینده 

ای قوی با اصراری قدرتمند نيست تا خواست و اراده او را مغلوب کند، چرا که بسياری از مردان و اراده

بر دیگران تحميل کنند. مهربانی یا بی رحمی این  حق دارند نظر شخصی خود را کنندیمزنان فکر 

 ی کوتاه به آن نگریست، به روشنی کمتر از جرم به نظر نرسد.هالحظهشد، وقتی در آن  ثر باعرفتا

گاهی اوقات. اغلب اوقات نه. چه اهميتی داشت! عشق، راز ناگشوده، در —و هنوز او را دوست داشت

رزشی ا مقابل ثابت کردن خود که ناگهان آن را به عنوان قویترین انگيزه زنده بودن شناخته بود، چه

 داشته باشد! توانستیم

 "آزاد! جسم و روح آزاد! "به زمزمه ادامه داد: 

و درخواست ورود  زدیمجوزفين در حالی که لبهایش در کنار سوراخ کليد بود در مقابل در بسته زانو 

ی. چيکار داری کنیم. در رو باز کن... خودتو مریض کنمیملویيس، در رو باز کن! التماست  "داشت. 

 "ی لویيس؟ تو رو خدا در رو باز کنکنیم

 .دينوشیمی باز پنجرهنه. او داشت از اکسير زندگی در مقابل  ".کنمینمتنهام بذار. خودمو مریض "

. روزهای بهار، تابستان و هر نوع روز دیگری که دیدویمتصوراتش با شورش در روزهای پيش رویش 

بود که با فکر زندگی  زگی طولانی باشد. همين دیرومال خودش خواهد بود. سریع دعا کرد که زند

 طولانی بر خودش لرزیده بود.

بود و ناخودآگاه  شی خواهرش باز کرد. پيروزی تب داری در چشمهایاصرارهابلند شد و در را رو به 

پایين رفتند.  هاپله. کمر خواهرش را در آغوش گرفت و با هم از کردیممانند الهه پيروزی حرکت 

 رد پایين منتظر آنها بود.ریچا

کسی با کليد در خانه را بازمی کرد. برنتلی ملارد بود که با گرد و غبار سفر در حالی که ساک و 

که تصادفی رخ داده  دانستینم، وارد شد. او از محل تصادف دور بود و حتی کردیمچترش را حمل 



 

 

ع ریچارد را که جلوی او آمد تا همسرش و حرکت سری کردیماست. با تعجب گریه بلند جوزفين را نگاه 

 او را نبيند.

 ■ .کشدیماز ذوقی که —وقتی دکترها آمدند گفتند خانم ملارد از بيماری قلبی مرده



 

 

 «بن بست»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «زیاد سليم اوغلو»نویسنده  

  
ولی با سرو  میشدینممتوجهش  "صلاًاالاغ بين سنگها گير افتاده بود. اگه از عرب نيازی نبود ما 

 :زدیمصدای عرب نيازی نگاهمون به اونطرف معطوف شدکه داد 

 این الاغه رو ببينيد وسط این جهنم چيکار ميکنه؟؟؟؟ هابچه آهای -

 یاتادهافروستای دور  دریا انتخاب کرده بودیم که پشت جزیره و نزدیک ما برای شنا کردن جایی کدر

 افتادیم گذرش به اونطرفبود که کمتر کسی 

 با هم بودیم. و احمد خوبه من و نيازی عرب و سعيم شکارچی و زکی بداخلاقه

 این راه رو اومده بودیم. به اصرار اون سنگی شده بود و یهاصخرهشکارچی معتاد این دریا با 

 :زدیمدهان عربه هنوز باز بودو داد  

 چطوری اومده؟ ازصخره ها چطوری پریده؟ آخه سنگا؟ این الاغه چيکار داره وسط این هابچهاآهای 

 عرب گفت:

فکرش کار نکرده رو  فکر اون می رسه که چی بوده توش؟ دلش گفته بپر احمق آخه عقل تو به 

 پنهون مونده. الوارها و تخت چوبها پریده و زخمی کرده خودشو و از چشم صاحبش هم

 هاتختهاومده. از یک طرف  که از کجا به اینجا دادینمالاغ در جایی ایستاده بود که عقل قد  "واقعاً

ی گهید ی بود و از طرف دیگر سنگهای ناهموار و زیادی که جهتاصخرهو الوارهایی که لب پرتگاه 

راه رو بسته بود. الاغ بين پرتگاه و سنگها و دریا گير افتاده بود بی  دیگه دریا؛ و از سمت صخره بود

 .ایستاده بود تهيچ حرکتی با تمام قام

از  نترسيده و "اصلاًاینقدر مغرور دیدم  زکی بد اخلاقه ابرو بالا انداخت که: اولين باره که یک الاغو

 شکارچی گفت: خودشم متشکره

 من الان اونو حرکت ميدم.

 و یک سنگ از روی زمين برداشت.

 ت:ی که الاغ رو نشانه گرفته بود احمد خوبه دستش رو گرفت و گفالحظهدرست 

 ی.کنیمدست نگهدار, حيوون زبون بسته رو زخمی 

 شکارچی گفت:

ممانعت از انجام شدن کارا تو  برای ضمانت مانع ميشی مادرت تو رو بابا تو هم هميشه تو هر کاری

 اورده. ايدن به دنيا؛



 

 

از الاغ به زمين اصابت  جلوترپرت کرد. سنگ  نشانه گرفته و با سرعت سنگ رو و در همين حين

 شروع کرد به کر کر خندیدن. . الاغ تکون نخورد. نيازی عربکرد

 و داد زد:

 ن پسرمببي درست نشونه نگرفتی الاغ طرفبهکه شکارچی هستی سنگو  "واقعاًزنده باد شکارچی  

 و یاد بگير. کنندیمچطوری هدفگيری 

از کرد دبران وسنگ ر یبلندش ضخامت و بزرگ یسنگ بزرگ برداشت و با انگشتها کی نيعرب از زم

 شوبعد لبها

 .و با سرعت پرتاب کرد وندچرخ وبست و سنگ ر روچشمش  یهعوج کرده و مکج و 

 سنگ خورد به شکم الاغ و صدای برخورد سنگ با شکم الاغ و صدای تکون خوردن الاغ یکی شد.

نمی  رو زمين راستشو جلو حرکتی کرد و یه دفعه لنگيد و ایستاد. پای عقب سمت طرفبهی وونکيح

 بذاره. تونست

 شکارچی داد زد:

 صاحب ولش کردن یب نجایابوده که بدبخت شکسته  نیا یپا یواااا

 گفت: احمد خوبه با کنایه

 کنمینمزود باشيد ببينم سنگ بندازید حالا دیگه منعتون 

 عرب گفت:

 بهش زدمینمو سنگ  شکستیمدستم 

 زکی بداخلاقه گفت:

 ده؟کدوم خری این الاغ و اینجا ول کر

 هاهقههقشنا در دریا و دراز کشيدن زیر نور خورشيد نمونده بود. به یکباره اثری از  دیگه لذتی برای

 بود. باقی نموند گویی کسی با چاقو خنده هامونو بریده و قطع کرده و خنده هامون

ره و غي مهربانی تيانسان یک موجود زنده رو برای مردن رها کرده بودند. اینجا وسط این همه زیبایی

 همه ساختگی بود. و ذالک

 ی اینها ساختگی بود.همههميشه سکوت کردیم و 

 استفاده کردیم و بس؟ پول بيشتر اوردن دست بهاز موجودات برای  بودکه این خطای هميشگی ما

سه کروش یک فشنگ خرج این حيوون نکرده و اینجوری اینجا  خاطر بهطرف کدوم دیوثی بوده که 

 و بميره. شه بهگرسنگی و تشنگی و درد ذره ذره آب  رهاش کرده تا از

ی کی شناختمیمکه یی روکسا بيفایده بود. رفتندیمگلفروشی های آدا یکی یکی جلو چشمم رژه 

. ست دهیفايب ونمو نگذر ونماز جلو چشمم بگذر اونا روبود.  دهیفايب یدم ولونگذر یاز جلو چشم م یکی



 

 

و کسی نبوده آبی به این حيوون  کردهیما اینجا با مرگ مجادله الاغ روزه چيزی تغيير نميکنه چيه

 بده؟

 قبل از گفتن این حرفها هم از تشنگی هلاک شده بود.

 تموم شده ست حيوونکی ببين چطوری تلو تلو می خوره. شکارچی گفت: ببين از الان کارش

 احمد خوبه گفت:

 ؟هابچهکمک کنيم یه چيزی پيدا نمی تونيم بکنيم یه جوری به این حيووون 

 زکی بد اخلاقه گفت:

ادامه داد حالا آه و اوه تون  قضيه رو فيصله داد و کاری ازمون بر نمياد. و دستمون بهش نمی رسه

سته دیگه نه الاغ پا شک روتموم کنيد و از اینجا که رفتيم فراموش کرده و بریم دنبال کيف و لذتمون

ی جایی ريمتو هم مواظب با شی که پات نشکنه اگه نه  رمو نه چيز دیگه یی. پس مونه بهفکرمون  تو

 که نمی بيننت.

 عرب نيازی گفت:

 چيزی ببریم هيچی نباشه می تونيم حداقل یه راهی پيدا کنيم براش آبی

 شکارچی پيشنهاد داد:

 بهترین خوبی به اون شليک یک گوله تو مغزشه

 عرب گفت: 

 چيکار کنيم؟ کدخدا رو صدا بزنيم؟

 لاقه گفت:زکی بد اخ

بهت می خندن. و به تلخی خندید. هم ناراحت ميشن هم می خندن بهت عزیز دلم؛ به لطافت طبعت 

 و سادگی و ساده

ی حاجی؟ زورمون به کنیم, تو, توی کدوم دنيای خيالی زندگی بابا دلی و حماقتت می خندن. 

 آخه؟ یه الاغ دراز ميکنه طرفبهمحافظت و یاری آدما نمی رسه. کی دست کمک 

 شکارچی گفت:

رها کرده که جز عزرائيل کس دیگه ای نمی تونه کمکش  صاحبش یه جایی این حيووون رو "واقعاً

 کنه.

 عرب گفت:

فراموشش کرده و این فراموشی با عث ميشه این  "حتماً دنبال الاغه. ادی بهعزرایيل بيکار نيست که 

 .مونه بهو زنده  رهینمحيوون تا مدتها اینجا 

 د اخلاقه دوباره خندید و با خنده گفت:زکی ب



 

 

برای مردنش گریه  دينيش به ديخواهیمحالا  دیدادیماین حيوون جون  چی شد شما برای کمک به

 و یه گوله تو سر این حيوون خالی کن. اری بهکنيد؟ شکارچی تو برو تفنگتو 

 شکارچی گفت:

 اره؟تفنگ من کوچيکه و بردش کمه از اینجا تا اونجا مگه برد د

 عرب گفت:

زدی. از سنگی که پرت کردی  به جای اشتباهی با پرتاب سنگت "ذاتاً هم شکارچی ول کن تو بابا

 کمر حيوون و شکستی.

و  گرفتینم "اصلاً. چشماشو از ما کردیمو فکورانه بهمون نگاه  الاغ از دور ما رو دیده بود و عميق 

 .کردیمهمينجور نگاهمون 

 احمد خوبه گفت:

 .ديکنینمی ما انسان تره. شما اینو درک همهی ما بيشتر می فهمه و از همهالاغ الان از این 

 عرب گفت:

 هر کی این حيوون رو اینجا اینطور ول کرده خدا سزا شو بده.

 شکارچی یک دفعه بلند شد و ایستاد وگفت:

 .پرمیمدیگه  سوختم و طاقت ندارم من

کمی بعد با سر  , رفت و شيرجه زد تو آبشدیمدریا ملحق رودخونه به  بالای صخره, جایی که آب

 و روی خيس دیده شد عرب داد زد:چطوره گرمه؟

 آب بود گفت: تو شکارچی که 

 انگاری بخاری روشن کردن مثل حمومه

 ■ ما هم یکی یکی بلند شدیم و داخل آب شيرجه زدیم.

 
 

 



 

 

 «معجزه فروشی نیست» داستان 
 «ليلی مسلمی»ترجم ؛ م«دوریس لسينگ» سندهینو 

 

که بالاخره تدی کوچولو به دنيا آمد و آنها تا این شدندینمچند سالی بود که خانواده فارکوآر بچه دار 

ی شادی بابت قدم نو رسيده بهانهشان بی بهره نماندند. خدمتکارانی که به هم از شادی خدمتکاران

با  هاآنخم مرغ و گل به ملک رعيتی آوردند. دور هم جمع شده بودند هر کدام هدایایی نظير مرغ و ت

و به خانم فارکوآر تبریک  دادندیمدیدن موهای نرم طلایی رنگ و چشمان آبی نوزاد فریاد شادی سر 

انگار که کار شاقی کرده باشد و صد البته که کار شاقی کرده بود. به همين خاطر در برابر  گفتندیم

 .بستیمنقش  اشچهرهلبخندی گرم و دلنشين روی عکس العمل مردد و ستایشگر بوميان 

ی از اطرهبرای اولين بار موهای تدی را کوتاه کرد،  -خدمتکار آشپز -بعد زمانی که گيدون  هامدت

آن موی نرم طلایی رنگ را از زمين برداشت و محترمانه آن را در دست گرفت، به پسر کوچولو لبخندی 

به عنوان نام بومی اوانتخاب شد. گيدون و تدی از همان ابتدا  و همين لقب "جوجه طلا"زد و گفت: 

ی درختی بزرگ تدی را هیسازیر  شدیمدوستان خوبی برای هم بودند. زمانی که گيدون کارش تمام 

. دوتایی با شدندیمو همان جا با هم مشغول بازی  گذاشتیم شیهاشانهو او را روی سر  کردیمبغل 

و  ساختندیمی اطراف آنجا عروسکهای کوچولوی عجيب غریبی هاعلفان و هم از شاخ و برگ درخت

یم. زمانی که تدی به تاتی تاتی افتاد اغلب گيدون جلوی او خم دادندیمبا گِل نرم حيواناتی شکل 

و او را  گرفتیمدستش را  خوردیم، دست آخر وقتی زمين کردیمواو را به تاتی تاتی تشویقش  شد

. افتادندیمتا هردو از خوشحالی از نفس  کردیمو آنقدر اینکار را تکرار  گرفتیمو  کردیمبه هوا پرت 

خانم فار کوآر به خاطر علاقه شدید گيدون به فرزندش عاشق این خدمتکارش بود. دیگر فرزند دومی 

جه آه خانم، خانم، خداوند لطف داشته که همين یه دونه جو "در کار نبود.  یک روز گيدون گفت: 

باعث شد تا « ما»همين عبارت  "طلایی را به عنوان بزرگترین نعمت این خانه به ما اعطا کرده است.

خانم فارکوآر صميميتی تکان دهنده در برابر این خدمتکارش حس کند به همين دليل اخر ماه 

بوميانی و یکی از معدود  کردیمبود که گيدون در آن خانه خدمت  هاسالدستمزدش را افزایش داد. 

نها برود که ت اشکلبهبومی بودند اما او هيچ تمایلی نداشت به  بود که همسر و فرزندانش در محوطه

صد مایل آنطرف تر از مزرعه قرار داشت. گاهی وقتها یک کاکا سياه کوچولو همسن و سال تدی کنار 

ه موهای بلوند به پسرک سفيدپوست ک زدیمو وحشت زده زل  شدیمی نزدیک حصار ظاهر هابوته

هر دو متحير و مشتاق به  هابچهمعجزه آسا و چشمهای آبی رنگ مردمان ناحيه شمال را داشت. 

؛ حتی تدی یکبار ازروی کنجکاوی دستش را به طرف پسرک سياهپوست دراز شدندیمیکدیگر خيره 

با  کردیمشا دست بکشد. گيدون که داشت از نزدیک این صحنه را تما شیهاگونهکرد تا به موها و 

تا روزی ارباب  شودیماما یکی بزرگ  اندبچهاینها هر دو  فعلاً آه خانم،  "تعجب سری تکان داد و گفت: 



 

 

آره گيدون، من هم داشتم به "خانم فارکوار لبخندی زد و با ناراحتی گفت:  "شود و آن یکی خدمتکار.

 سپس آه حسرت کشيد. ". کردمیمهمين فکر 

 "این تقدیر الهی است."اری یک ميسيونر بود گفت: گيدون که خودش روزگ

 شدیمخانواده فارکوآر افرادی به شدت مذهبی بودند، همين وجه مشترک دراعتقادات مذهبی باعث 

 روابط ارباب و خدمتکار بيشتر به یکدیگر نزدیک شود.

رعت ری با سوقتی تدی شش ساله شد به او یک موتور اسکوترهدیه دادند، تدی از اینکه صاحب موتو

را قدقدکنان  هامرغو  دادیمویراژ  هاگل. تمام روز اطراف مزرعه، لابلای بستر کردیمشده حسابی کيف 

و با چرخشی گيج کننده از در آشپزخانه به داخل خانه  کردیمو سگها را هار  کردیمبه اطراف پراکنده 

آفرین  ": گفتیمو  دیخندیمن هم گيدو "گيدون ببين منو! ": گفتیمو با صدای بلند  ديچيپیم

تا  آمدیمبه داخل محوطه  مخصوصاً پسر کوچک گيدون که حالا دیگر چوپان شده بود،  "جوجه طلا.

به  کردیمبه موتور نزدیک شود، اما تدی جلوی او شروع  ديترسیمموتوراسکوتر تدی را ببيند. 

و با سرعت دور پسرک سياهپوشت  "م برو کنار!آهای کاکاسياه از سر راه ": زدیمخودنمایی و بلند داد 

فرار کند. گيدون به حالت  هابوتهتا بچه سياهپوست از ترسش به داخل  دادیمو ویراژ  ديچرخیم

 "چرا او را ترساندی؟  "سرزنش بار پرسيد: 

 یو خندید. اما وقتی دید گيدون بدون هيچ حرف "او تنها یک سياه پوسته "تدی جسورانه جواب داد: 

از او روی برگرداند، سرش را پایين انداخت. بدو بدو رفت به خانه و یک پرتقال پيدا کرد و آن را برای 

بگوید متاسف است اما از سوی دیگر تحمل  ديکشیمخجالت  "این برای توئه."گيدون آورد و گفت: 

وجه ج "گفت: نداشت. گيدون با بی ميلی پرتقال را گرفت و آهی کشيد و  بی توجهی گيدون را هم

و آرام سرش را تکان  "بعد بزرگ خواهی شد. "متعجب ادامه داد:  "یرویمطلا، به زودی زود مدرسه 

انگارسعی داشت بين خودش و تدی حد فاصلی ایجاد کند البته  ".رودیمزندگی اینطوری پيش "داد: 

دی بدیهی را بپذیرد. ت نه به خاطر رنجشی که پيش آمده بود بلکه به نوعی که فرد مجبور باشد امری

انگار همين چند ساعت پيش  کردیمی او نگاه چهرهو لبخندزنان به  دادیمآرام در آغوش گيدون لم 

. گيدون در این حالت و درست در همين لحظه کردیمو با او بازی  رفتیمنبود که از سرو کولش بالا 

چکترین تماسی داشته باشد. با اینکه ی سفيدپوشت کوبچهپوست بدنش با پوست پسر  دادینماجازه 

، تدی هم به همين کردیمتدی بچه بود اما گيدون در لحن صحبش نوعی حالت رسمی را رعایت 

یمخاطر لب و لوچه اش آویزان شد و با او قهر کرد. البته در مواردی با گيدون بسيار آقا منشانه رفتار 

؛ وقتی به آشپزخانه کردیمود را در برابر او حفظ و حالت تشریفاتی خ گذاشتیمو به او احترام  کرد

و انتظار  کردیممانند یک سفيدپوست در برابر یک سياهپوست رفتار  خواستیمو از او چيزی  رفتیم

 داشت اوامرش اطاعت شود.



 

 

یمیک روز تدی تلوتلو خوران در حاليکه مشت دستش را روی چشمهایش گرفته بود و از درد جيغ 

ید دو پزخانه شد. گيدون ظرف سوپی را که در دست داشت روی زمين انداخت و با عجلهوارد آش ديکش

. تدی سوار "مار "سمت بچه و انگشتانش را به زور از جلوی چشمش دور کرد و حيرت زده فریاد زد: 

ی بزرگ پر گل و گياهی در همان حوالی رفت. ماری باغچهموتور اسکوترش بود و برای استراحت به 

ناحيه دُم از یک شاخه درخت آویزان بود تمام زهرش را به سمت چشم تدی پرت کرد. وقتی که از 

خانم فارکوآر متوجه هياهوی داخل آشپزخانه شد به سرعت آمد. در حاليکه تدی را محکم در آغوش 

م تا ني احتمالاًکه  شیهاچشم "کور ميشه... گيدون او کور ميشه!  "گرفته بود هق هق کنان گفت: 

ی بنفش قلنبهی مشت دست آدم ورم کرده بود و اندازهبه  دادیمرا از دست  اشیینايبعت دیگر سا

را در هم ریخته بود.  اشچهرهرنگ بزرگی که از صورت سفيد و کوچک تدی بيرون زده بود تمام 

ید. وو به سرعت سمت بوته زارد "خانم چند لحظه صبر کنيد تا بروم دارویش را بياورم "گيدون گفت: 

خانم فارکوآر تدی را به خانه برد و چشمهایش را با پرمنگنات شستشو داد. حرفهای گيدون را نصفه 

بی تاثير است، بوميانی را به خاطر آورد که بر اثر  کاملاً نيمه شنيده بود و وقتی دید داروی خودش 

شت آشپزش باشد و در پرتاب زهرنيش مار بينایی خود را از دست داده بودند، ترجيح داد منتظر بازگ

ضمن یاد چيزهایی افتاد که در مورد تاثيرات گياهان بومی شنيده است. بنابراین رفت کنار پنجره 

ایستاد و پسر کوچولوی وحشت زده و گریان خود را در آغوش گرفت و بی اراده به بوته زار چشم 

یمشتاب به سمت خانه  دوخت. چند دقيقه بعد دید که گيدون در حالی که گياهی در دست داشت با

 .آمد

. با عجله کندیمنترسيد. این گياه چشمهای جوجه طلایی کوچولو را درمان  اصلاً خانم  "گيدون گفت: 

 برگهای گياه را جدا کرد تا اینکه به قسمت گوشتالوی کوچک و سفيد ریشه گياه رسيد. بدون اینکه

تند جوید. سپس به زور بچه را از چنگ  گياه را بشوید آن را درسته در دهان گذاشت وتند یشهیر

خانم فارکوآر قاپيد و بزاقش را در دهان نگه داشت. سپس تدی را ميان هر دو پایش نگه داشت و 

ی تدی فشار داد. آنقدر محکم فشار داد که کردهانگشت شست دستش را محکم روی تخم چشم ورم 

اما گيدون  "گيدون! گيدون!  "یاد زد: بچه شروع کرد به جيغ زدن و خانم فارکوآر به اعتراض فر

زانو زد و پلک چشم پف  ديچيپیمتوجهی نکرد و روی تدی که داشت از درد به خود  نیترکوچک

را به حدی باز کرد تا اینکه شکافِ سفيدی چشمش ظاهر شد. سپس محکم و چند بار پشت  اشکرده

آخر تدی را بلند کرد و آرام او را تف کرد. دست  سر هم در در یک چشم و سپس در چشم دیگر تدی

و  کردیم. خانم فارکوار وحشت زده داشت گریه "به آغوش مادرش سپرد و گفت: حالش بهتر ميشه.

را از دست نخواهد داد. ظرف دو  اشیینايبباورش محال بود که تدی  ،توانایی تشکر از او را نداشت

ببيند.  توانستیمحساس شده بود اما تدی  ساعت ورم چشم تدی خوابيد. با آنکه چشمهایش ملتهب و

برای  اهآنخانم و آقای فارکوآر رفتندآشپزخانه پيش گيدون و دوباره و چندین باره از او تشکر کردند. 



 

 

قدردانی کاری جز تشکر پياپی از دستشان برنمی آمد. برای قدردانی از او هدایایی تقدیم همسر و 

بيشتر از قبل افزایش دادند اما باز هم این کارها در برابرچشمهای فرزندانش کردند و دستمزدش را بسيار 

گيدون خدا تو  ": گفتیم. خانم فارکوآر آمدیمی تدی قدردانی ناچيزی به حساب افتهبهبود ی کاملاً

البته خانم. خداوند  ": دادیمو گيدون هم جواب  "الطاف الهی برای ما برگزید. یواسطهرا به عنوان 

 "دارد.خيلی لطف 

محاله یک همچين اتفاقی در مزرعه بيفتد و همه خبردار نشوند. خانم و آقای فارکوآرجریان را برای 

و  شدیمی دیگر منتقل اهيحاشی در آن ناحيه به اهيحاشی خود تعریف کردند و داستان از هاهیهمسا

له کسی ساکن افریقا یا . بوته زار سرشار از رمز و رازهای مختلف است. محاگرفتیممورد بحث قرار 

خاک و  ،ی گياهنهیریددست کم ساکن روستایی در آن حوالی باشد و خيلی زود یاد نگيرد که منطق 

باشد که ميراث مردمان سياهپوست بر آن  ی تاریک ذهن آدمیهابخشاز همه  ترمهمفصول و شاید 

که یادآور وقایعی  کردندیمد نقل مردم در بالا و پایين آن ناحيه حکایاتی از این دست زیا حاکم است.

اما من با چشم خودم دیدم.  ": کردندیمبود که خودشان با آن مستقيم مواجه شده بودند و تعریف 

ا ت و دست پسرک سياهپوست مثل یک بادکنک بزرگ و سياه کردیمجای نيشش بيشتر و بيشتر پف 

. اما ناگهان یک سياهپوست دیگه ردمیمآرنج ورم کرد و خدمتکار ظرف نيم دقيقه مست شد. داشت 

ی گزیدگی چيزی نقطهبيرون آمد و روی آن  هابوتهدر حاليکه چند گياه سبز در دست داشت از ميان 

ماليد. روز بعد، پسرم سر کارش برگشت و دو نقطه فرورفتگی کوچک تنها اثری بود که روی پوستش 

 "باقی مانده بود.

. با آنکه شدیموقات تلخی، حکایاتی از این دست زیاد نقل مثل هميشه همراه با اندکی چاشنی ا

ساده  کاملاًیی با ظاهر هابرگی درختان، تنهی پوستهدر بوته زارهای آفریقا ميان  دانستندیمهمگی 

ی گياهان داروهای ارزشمندی در انتظار درمان هستند که حتی خود بوميان منطقه هاشهیرو ميان 

در یک  احتمالاً ی این ماجرا در شهر پيچيد. آوازهبی خبر بودند. بالاخره  هم از خواص درمانی آنها

عصرگاهی یا محفلی از این دست بود که دکتری بر حسب اتفاق در آن مجلس حضور داشت  مهمانی

مزخرفه محض است. هنگام نقل قول در این  "این مسئله را در جمع مورد بحث قرار داد و گفت: 

و هر بار یک خط بطلان  ميکنیمها را از نزدیک بررسی ما هميشه این داستان. شودیممسائل اغراق 

 ".ميکشیمروی آن 

یک روز صبح، ماشين ناآشنایی به آن حوالی آمد و یکی از کارمندان که در آزمایشگاهی در شهر 

جا ا به آ نی پر از لوله آزمایش و مواد شيميایی با خود همراه داشت پاجعبهمشغول کار بود در حاليکه 

 گذاشت.

فارکوآر دستپاچه شدند و خوشحال با رویی باز آن پزشک را ناهار دعوت کردند و تمام  خانم و آقای

ماجرا را برای صدمين بار از دوباره تعریف کردند. تدی کوچولو هم آنجا حضور داشت و در اثبات صحت 



 

 

داد فروش و شناخت این داروی . پزشک توضيح زدیمبرق سلامتی در چشمان آبی رنگش موج  ،ماجرا

ی فارکوآر بيشتر به خود باليدند. خانوادهجدید چقدر برای بشر سودمند خواهد بود و با این توضيحات 

این بود که از بابت موارد پيش آمده به خودشان  تشانينآدمهای ساده و مهربانی بودند و تنها  هاآن

در هم رفت. احساس آنها  شانچهرهکشيد ناگهان ببالند. اما وقتی پزشک بحث پول و رشوه را وسط 

آن چنان عميق و مذهبی بود که حتی فکر  (در برابر این معجزه )برداشت آنها از این قضيه چنين بود

خونهی آنها را دید رفت سر ختهیری درهم چهره. پزشک وقتی ختیریم هم بهپول هم حال آنها را 

ات با بی مبالاتی اعتقاد را از سر گرفت. او فردی بود که شاید ی پيشرفت بشردربارهی اول و باب سخن 

 .کردیمی مزارع توهين اافسانه: چون اولين بارش نبود که می امد و به اسرار دادیمرا بازیچه قرار 

ی فارکوآر گيدون را به اتاق نشيمن آوردند و توضيح دادند خانواده ،بالاخره وقتی بساط شام جمع شد 

بزرگ یکی از پزشکان بزرگ شهر است و تمام این راه را پيموده است تا او را ببيند. گيدون  که این مرد

به  فقط اشهمهاز این حرف ترسيد و متوجه نشد چه می گویند. خانم فارکوآر با عجله توضيح داد که 

اینجا ی چشم تدی انجام داده و بس و آن مرد بزرگ به همين دليل معالجهخاطر کاری است که برای 

آمده است. گيدون نگاهش را از خانم فارکوآر به سوی آقای فارکوآر و سپس پسر کوچولو که در این 

بداند من از  خواهدیمآن مرد بزرگ  "چرخاند. در نهایت با بی ميلی پرسيد:  ،شرایط مرکز توجه بود

یمیقددوستان  کردینمر باو ،کردیماز روی عدم اعتماد به آنها نگاه  "؟ امکردهچه دارویی استفاده 

ی این گياه شهیربتوانند در حقش خيانت کنند. آقای فارکوآر توضيح داد که چطور بهره گيری از  اش

مفيد باشد و بعد به فروش برسد و چطور هزاران هزار انسان سياهپوست و  تواندیمبرای ساخت دارو 

ارگزیدگی ناحيه چشم با استفاده از این در صورت م توانندیمسفيد پوست در اقصی نقاط قاره آفریقا 

یناراحتاز  اشیشانيپدارو جان سالم به در ببرند. گيدون گوش سپرد و نگاهش را به زمين دوخت و 

ی آقای فارکوآر تمام شد او جوابی نداد. پزشک که تمام مدت هاصحبتچروک خورد. وقتی که  اش

و به طرز مشکوکی به شوخی  دينوشیمجرعه را جرعه  اشقهوهروی صندلی بزرگی لم داده بود و 

از جایش برخواست و توضيحات قبلی راجع به ساخت دارو و پيشرفت علم را به شکلی  زدیملبخند 

 متفاوت از سر گرفت. او هم به گيدون پيشنهاد دریافت پاداش را داد.

ینمادش ی که پس از تمامی این توضيحات اضافه، سکوت حاکم شد سپس گيدون با بی تفاوتی گفت

 شدندیمی فارکوآر که از دوستان قدیمی او محسوب خانوادهی کدام گياه بود. حتی وقتی به شهیر دیآ

کم کم رنجيده خاطر شدند و همين حس  هاآندر هم رفته و غير دوستانه بود.  اشچهره کردیمنگاه 

رود. آنها ریشه دوانده بود از بين ب باعث شد حس گناه در برابر رفتار اتهام برانگيز گيدون که در زندگی

. اما در عين حال همگی کندیمکه گيدون بسيار غيرمنطقی رفتار  کردندیمکم کم داشتند حس 

متوجه شدند که محاله گيدون چيزی را لو بدهد. داروی سحر آميز همانطور ناشناخته و بی مصرف 

ی کوچيک و در مواردی هازخما دارند برروی یی که دانش استفاده از آن رهاییقایآفرتا  ماندیمباقی 



 

 

یمو از درد  کنندیمی پاره و وصله دار برای شهردار چاه حفر هاشلوارکی مندرس و هالباسکه با 

 ،همان وارثان درمانگر ،اندشده، آن را استفاده کنند؛ همان کسانی که برای رمان دیگران زاده سوزند

ی استخوان و تمامی اسباب هاتکهی زشت و هانقابوگران پيری که ی جادهازادههمان فرزندان و فرزند 

 و آگاهی حقيقی بودند. یی از قدرتهانشانهو لوازم زشت جادوگریشان همه 

شاید در مسير خانه تا باغچه، از گاوداری تا مزرعه ذرت، فارکوآرها روزی پنجاه بار از روی این گياه 

خواستند او را متقاعد کنند؛  دند. اما آنها با بحث، به زور و غضبتوجه نکرده بو اصلاًرد شده بودند اما 

الان  مثلاً ی گياهی وجود ندارد، یا شهیرهمچين  اصلاًیادش نيست یا  گفتیمو گيدون فقط در جواب 

 هبفصل مناسبی برای پيدا کردن این گياه نيست، یا اینکه خود گياه به تنهایی اثر بخش نيست و آن 

و  گفتیمتمام این چيزها را یکی پس از دیگری  او که چشمهای تدی رو خوب کرد. دهانش بود زاغ

ادب را کنار گذاشته بود.  با هم متناقض هستند. با سماجت شیهاگفتهی همهتوجهی نداشت که  اصلاً

 یک سياهپوست نادان و ،فارکوآرها دیگر این خدمتکار قدیمی و دوست داشتنی را با این قالب جدید 

را با دستانش صاف  اشیآشپزکه متواضع جلوی آنها ایستاده و مرتب پيش بند  شناختندینمنده یک د

. ناگهان تسليم شد. سرش شودینم رسدیمی که به ذهنش ااحمقانهو پشت سر هم مانع افکار  کندیم

، کردندیم او را احاطه کرده و واق واق هاسگی از ادستهرا بلند کرد و به جمع سفيدپوستان که مثل 

 ".دهمیمآن گياه را بهتان نشان  "نگاهی تهی و سرشار از خشم تحویل داد و گفت: 

در مسير مزارع سياهپوستان راهی شدند. آن روز بعد از ظهر  همگی به سمت خارج از محوطه مزرعه

ود: گرم ب یک روز آفتابی در ماه دسامبر بود و آسمان آکنده از ابرهای آبستن به بارانی گرم. همه چيز

، بوی خاک ديتابیم؛ حُرم گرما بر فراز مزراع ديچرخیمخورشيد مانند یک سينی برنز بالای سر آدم 

. دیوزیماز زیر پای آدم به هوا برمی خواست، و باد غبارآلود با شيارهایی ضخيم و ملایم به صورتشان 

ایوان بخوابی و یک نوشيدنی  که طاق باز روی خوردیمبود که فقط به درد این  آنقدر روز مزخرفی

. هر از گاهی یکی روز نيش دادندیمدر آن ساعت روز انجام  خنک کناردستت باشد، کاری که اغلب

: ديپرسیمو  ی آن گياه آورده شودشهیری که صرف شد تا اقهيدقو آن ده  آوردیمزدن مار را به خاطر 

و با حالتی محترمانه آميخته با عصبانيت جواب  انداختیمو گيدون شانه بالا  "خيلی دوره گيدون؟؟  "

و با  شدیمو فی الواقع مرتب به اطراف خم  ". گردمیمی آن گياه شهیرقربان دارم دنبال ": دادیم

. در آن گرددیمبه دنبال آن گياه  هاعلفدر ميان  کردیمحالتی توهين آميز و با بی مبالاتی وانمود 

را در ميان  هاآنروی همه جاری بود و سر درد گرفته بودند، دوساعت گرمای مهلک که عرق از سر و 

ی طولانی چرخاند. همه ساکت بودند: فارکوآرها از شدت عصبانيت و پزشک از این ناشناختهراههای 

 به موقع. کاملاًچنين گياهی وجود ندارد؛ سکوتی  شدیمجهت که بهش داشت ثابت 

ند، گيدون تصميم گرفت بایستد یا شاید آن لحظه عصبانيتش سرانجام شش مایل که از خانه دور شد

 هابزهسنگاه کردن به چيزی، یک بغل گل آبی رنگ از ميان  فروکش کرد. سپس خم شد و اتفاقی بدون



 

 

. به حالت اخم بدون اینکه به خوردیمیی که در طول مسيری که طی کردند به چشم هاگلچيد؛ 

به دستش داد و راهش را گرفت و رفت سمت خانه تا آنها خودشان را  هاگلدانشمند نگاهی بياندازد 

انتخاب کنند. وقتی همگی به خانه بازگشتند، دانشمند به آشپزخانه رفت تا از گيدون تشکر کند. با 

را به پشت  هاگلاما بسيار مودب بود. گيدون آنجا نبود.  زدیماینکه برقی از تحير در چشمانش موج 

ی اخمو به آشپزخانه اچهرهاهش را کشيد و به آزمایشگاه بازگشت. گيدون با ماشينش انداخت و ر

و چندین  کردیمبرگشت تا شام حاضر کند. همانند یک خدمتکار بی انگيزه با اقای فارکوآر صحبت 

روز طول کشيد تا دوباره آن احساس صميميت سابق بازگردد. خانواده فارکوآر راجع به ریشه آن گياه 

گاهی  ،شدندیممتکاران پرس و جو کردند و در جواب گاهی با نگاه خيره و بدگمانی مواجه از دیگر خد

تنها پسرک  "هرگز راجع به این گياه چيزی نشنيدیم. ،ما اطلاعی نداریم": گفتندیمهم بوميان 

 از اونی که در "و تا حدی به آنها اعتماد داشت گفت:  کردیمگاوچران که مدت زیادی برایشان کار 

آشپزخانه است بپرس. حالا دیگر دکتر شما اوست. او پسر یک دواچی معروف است که ساکن همين 

ه البته ب "سپس مودبانه ادامه داد:  "ناحيه بود. هيچ درد و مرضی نيست که او از درمانش عاجز باشد.

 "و همان هم جای شکر دارد. ميشناسیمما او را  ،اندازه پزشک سفيدپوستان خبره نيست

: دنديپرسیمبه شوخی  ،ی فارکوآر و گيدون از بين رفت خانوادهس از مدتی کوتاه که کدورت ميان پ

یمو سرش را تکان  دیخندیمو او هم  "بالاخره گيدون کی قراراست آن گياه را به ما نشان بدهی؟  "

بعدها تدی  "ت؟ مگر یادتان نيس ،قربان من به شما نشان دادم ": گفتیمو با حالتی ناخوشایند  داد

ای گيدون کلک!! یادته اون موقع ما رو گول زدی و  ": گفتیمو  آمدیمبا لباس مدرسه به آشپزخانه 

مجبورمون کردی چندین مایل توی علفزار دنبال هيچ و پوچ بگردیم؟ اون موقع بابام منو بغل کرده 

 ،ستادیایمرکر خنده ناگهان راست . بعد از کلی کدندیخندیمو هرهر با هم  شدیمو گيدون دولا  "بود.

و با حالتی غمگين به تدی که موذیانه از آن سوی آشپزخانه به او  کردیماشک چشمانش را پاک 

آه جوجه طلای کوچولو تو چقدر بزرگ شدی!! دیگه چيزی  ": گفتیمو  کردیمنگاه  ،زدیمپوزخند 

 ■"نمونده ارباب مزارع خودت بشی...

 

 



 

 

 «، عزیزترین دوستماِدن» داستان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «وانيا آزودو» سندهینو 

 

 هاآن. کردندیمزندگی  "اسميت"یکبار در زمانی بس دور و در همين حوالی خانواده ثروتمندی بنام 

. این عمارت دارای گذراندندیم، روزگار نمودیمدر عمارتی بسيار بزرگ و اشرافی که همانند یک قصر 

ر رُز را به خاط یهاگلگل رُز معطر و رنگارنگی را در آنجا کاشته بودند.  یهابوتهبایی بود که باغ زی

به آنجا آورده و غرس نموده بودند. آندو یعنی آقا و خانم  "اِما"یعنی خانم  "اسميت"همسر آقای 

ت داشتند که همه را دوس "رُزا"آنچنان  هاآننيز بودند.  "رُزا"دارای دختر کوچولویی بنام  "اسميت"

 .ساختندیمرا فراهم  شیهاخواسته

تصميم گرفت که اتاقک زیر شيروانی عمارت را کاملاً تميز و به اصطلاح  "اسميت"روز آقای یک

اندازد لذا با کمک همسرش دست  دور بهخانه تکانی نماید و تمامی اشياء قدیمی و مستعمل داخلش را 

 "هتدی خرس"آنجا قرار داشت، عروسکی غبارآلود و بدون چشم بنام بکار شدند. از ميان چيزهایی که در 

به این عروسک کهنه داشته باشد، به سرعت آنرا  یاملاحظهبدون اینکه توجه و  "اسميت"بود. آقای 

 هاعتسابرای  "اسميت"برداشت و به بيرون پرتاب کرد و بدینگونه از دستش خلاص شد. آقا و خانم 

ر د اینکه کاملاً خسته شدند و تصميم گرفتند که اندکی بياسایند و چُرتی بزنند. در آنجا کار کردند تا

کوچک بسيار آشفته و عصبی بود. او از اینکه همواره در خانه بماند و فقط با برخی  "رُزای"این ميان 

ا و چه خيلی مدرن، زیباگر "رُزا" یهایبازمشغول باشد، شدیداً بيزار بود. اسباب  شیهایبازاسباب 

 .دیدیم ترجالبو  فردتر بهمنحصر  یهایژگیوآموزنده بودند وليکن او خود را نيازمند چيزهایی با 

یکبار که به شدت دل آزرده شده بود، تصميم گرفت تا از خانه خارج شود و پنهانی به بازی  "رُزا"

جدید مشغول  به جستجوی چيزهای "بروتوس"بپردازد و بدین طریق مدت زمانی را به همراه سگش 

دختر کوچولو در اثنای بازی کردن سرشار از لذت و سرور شده بود. او از یکجا به جای دیگری  گردد.

و سایر چيزهای  "تدی خرسه"تا اینکه ناگهان توجهش به عروسک  کردیمو شادمانی  دیدویم

به  "رُزا"خلاص شوند.مستعملی افتاد که والدینش در آن حوالی ریخته بودند تا بدینگونه از دست آنها 

متأسف شد و دلش به حال او سوخت. او عروسک بدبخت را موجودی تنها  "تدی خرسه"شدت برای 

و مصدوم و نيازمند کمک به نظر آورد لذا تصميم گرفت که او را برای خودش بردارد و از این وضعيت 

 نکبت بار نجاتش بدهد.

 .امکردهبلند گفت: مادر، ببين چه چيزی پيدا  به داخل خانه برگشت و با صدای "رُزا"بنابراین 

؟ من و پدرت آن یاکردهبا دیدن عروسک کهنه پاسخ داد: عزیزم، آن را از کجا پيدا  "اسميت"خانم 

 عروسک کهنه را دور انداخته بودیم.

 .امافتهیاندکی فکر کرد و سپس گفت: من این را خارج از خانه و در گوشه باغ  "رُزا"



 

 

ملاحظه و نادان نباش. آن عروسک فقط انيت در پاسخش گفت: دختر عزیزم اینقدر بیمادر با عصب

 بينداز. دور بهزشت و کثيف و به درد نخور است. همين الآن آن را  "تدی خرسه"یک 

انداخته است امّا در عوض  دور بهرا  "تدی خرسه"از خانه خارج شد و وانمود کرد که عروسک  "رُزا"

 یاهلباس "تدی خرسه"ابتدا کاملاً بشوید سپس تعمير و مرمّت نماید. او برای سعی کرد که آن را 

 متبسّم بر روی صورتش نقاشی کرد. ییهالبقشنگی برایش گذاشت و  یهاچشمجدیدی دوخت، 

جذاب و دوست  "تدی خرسه"دیگر ژوليده و ناهنجار نبود. او اینک یک  "تدی خرسه"بدینگونه 

د بنام "اِدن"تصميم گرفته بود که او را  "رُزا"یک اسم جدید هم داشت.  یاهگون بهو  نمودیمداشتنی 

قبل مادرش درباره  هامدتآورد که  خاطر بهباغ یافته بود. او داستانی را  یگوشهزیرا عروسکش را در 

 برایش تعریف کرده بود. "عدن" یاافسانهبسيار زیبا و  یهاباغ

به او قول  "رُزا". دادیمو به او دلداری  گرفتیمحکم در آغوش را م "اِدن"همواره عروسکش  "رُزا"

 انداخته شود. دور بهیک چيز اضافی و بی مصرف  عنوانبهداد که دیگر هيچگاه اجازه ندهد تا 

. نمودیم. او به شدت احساس موفقيت و پيروزی کردیمحقيقتاً احساس خوشحالی  "رُزا"این زمان 

هر زمان که بخواهد با او به بازی مشغول گردد و  توانستیماشت و اینک دوست جدیدی د "رُزا"

 هاآنرا به داخل خانه بياورد.  "ادن"سرانجام به او اجازه دادند تا  "رُزا"صميمانه گفتگو کند.والدین 

که تاکنون به  ییهایبازهمانند یکی از گرانترین و زیباترین اسباب  "ادن"نيز سعی داشتند تا به 

 هدیه داده بودند، توجّه نمایند.دخترشان 

 "رُزا"سادگی و بی آلایشی یک عروسک مهمترین چيزی بود که واقعاً برای دختر کوچولویی مثل 

اعضای یک خانواده واقعی  عنوانبهپس از آن نيز  یهاسالتا  "ادن"و  "رُزا"بنابراین  کردیممهم جلوه 

 ■بود. "خرسه تدی"همان  "ادن"در کنار هم بسر بردند درحاليکه 

 



 

 

 «مو»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «هوستدر.ر.ب»نویسنده  

 

. دارد را کردنش ترک اوقصد که کردیم گمان بود، اش ذهن یپرداخته و ساخته که یآنگونه جيليان

 ته را دستش. شدینم باز دهانش اما بزند لبخند کرد سعی و انداخت آینه در خود صورت به ینگاه

 یهاهنهک و نفتالين یهاتوپک هاآن بجای اما چرخاند پودر، کرم و لب رژ کردن پيدا قصد به برده کيفش

 .آمد رشيگ دستمال، و پارچه پاره تکه

 بامنه؟ ات گوش_

 گی؟ می چی گفت: مرد

 ،دينوشیم بود کرده درست برایش زن که ولرمی یقهوه و داده لم درآن که مجاوری اتاق از صدایش

 .آمدیم

 ی؟شنوینم ميرم، گفت: دارم زن

 ميری؟ کجا شنيدم،_

 !کنم راه به رو موهامو ميرم_

 دوباره؟_

 ...جدیده ندفعهیا نه، دوباره_

 !خوبی که الانم_

 !ميام داغون نظر به, نه_

 ...نيس اینجوری چميه نه،_

 از را اشیپرکلاغ موهای و چرخاند, طرفی به را سرش و شد خم جلو به و گفت را این) ،هستم نه،_

 (کرد اشان جمع و برده بناگوشش طرفبه شیهاچشم و صورت جلوی

 نيست؟ نطوریا بخوابی، کمی باید گفت: شاید مرد

 .نيست خواب از نه_

 ..ها ميشيم پير داریم ماها ساله، و از، سن شایدم_

 !ایه دیگه چيز مشکل نيست، هم وسال سن, از نه_

 نيست؟ کار از باشه؟ زیادی کار از شایدم_

 ی؟شنویم_

 !شنومیم_

 !گفتم؟ چی بگو ميگی، راس اگه_

 !موهات کار یواسه ميری داری_



 

 

 جرعه درآن مرد که اتاقی و به برخاسته آینه جلوی از!)گفتم که چيزیه همون درست نیا! قاًيدق_

 (رفت ،دينوشیم را اشزده یخ یقهوه جرعه

 !فهممینم صلاًا ارو مسله این شدن بزرگ دليل گفت: من مرد

 کنی؟ تعریف من موهای از که شده تابحال ...!ادموند همينه قاًيدق مسله_

 خب ..ميخوای؟. تو که چيزیه همون نیا اینه؟ تو مشکل کنم؟ تعریف موهات از من داری دوس تو_

 !دارم دوسشون من نداره، حرف موهات بنظرمن

 !خواد می تحول و تغيير یه دلم!.. ادموند امخسته من_

 افسردگی؟ خاطر به تغيير_

 ادموند؟ ميگم چی یکنیم گوش_

 !راهه روبه کاملاً  تو موهای بنظرمن.ام گوش سراپا من_

 !منه ذهن یساخته اینا_

 !نکن ترشکوتاه خب، یول ،نميبینم مشکلی من ،فهممیم کاملاً_

 .کرد ترک, بود اشزده یخ یقهوه نوشيدن جرعه جرعه درحال که را ادموند جيليان

 ی؟دار, دوس مدلی چه: پرسيد آرایشگر

 !بزنيد ازته_

 ازته؟_

 اش چانهو زده لبخندی انيليج.. شم به تازه, شم به نو دوباره خوامیم. بزنيد ته کرد: از تکرار جيليان

 .هميکن خلق که منه ذهن این: گفت باخودش و شد خيره آینه به و چسبانده اشنهيس یقفسه به را

 .ستا کرده زمزمه چه زیرلب که است اوشنيده لابد که فهميد جيليان و داد تکانی را سرش آرایشگر
■ 

 



 

 

 «انتخاب»داستان ترجمه  
 «پریسا سالارفر»؛ مترجم «ارنابا سها»نویسنده  

 

از من خواسته بودند تا روی نيمکتی در راهرو منتظر بمانم. اتاقی در انتهای راهرو بود. باید منتظر  

ی ترسيده بودم. پدرم به من گفته بود آرام کم سی دنبالم بياید و مرا به آن اتاق ببرد.تا ک ماندمیم

بعد از اینکه به چند سوال  گفتندیمباشم. مادرم گفته بود چيزی برای نگرانی وجود ندارد. هر دو 

 بپرسند. خواستندیماز من چه  دانستمینم قاًيدق. شودیمجواب درستی بدهم همه چيز مثل اول 

 از من بپرسند. خواستندیمبه سوالی بود که جواب درست این بود:  دانستمینم اصلاًچيزی را که 

 بعد از زمان طولانی، خانمی پيش من آمد و ازمن خواست همراهش بروم. چيزی در چشمانش بود.

رم یکی صدای ماد دميشنیم. به در که نزدیک شدیم صداهایی را دانمینمی بود یا دلسوزی؟ همدرد

آن خانم در را باز کرد، همه  تا .آمدیمناشناس دیگر هم  بود و دیگری صدای پدرم، البته چند صدای

ساکت شدند. آن خانم با اشاره به من فهماند که وارد اتاق شوم و من وارد شدم. احساس آرامش کردم 

یک طرف ميز  هاآن. به من نگاه کردند و... همچنان ساکت ماندند هاآنو مادرم را دیدم.  وقتی پدر

نشسته بودند و پشت سر هر کدامشان یک مرد ایستاده بود، مرد سومی هم بود که در طرف دیگر ميز 

 نشسته بود. آن مرد سوم از من خواست نزدیک او بروم و بنشينم. من هم همان کار را انجام دادم. بعد

من  "ی برای چی اینجا امدی؟سلام پسرم، ميدون "او با خوشرویی شروع به حرف زدن کرد. گفت: 

ساکت ماندم.  "ی باشی: با مامانت یا با بابات؟خواهیمبه من بگو با کی  "سرم را تکان دادم و او گفت: 

دوباره ازم پرسيد. من باز ساکت ماندم. پرسيد: پسرم چرا چيزی نميگی؟ تو باید یک نفر را انتخاب 

من ساکت بودم.  "خر عمر پيش چه کسی باشی؟کنی. کدام را بيشتر دوست داری؟ دوست داری تا ا

 "ی؟کنیمبگو به چی فکر  هم بهچيزی بگو،  "با کمی ناراحتی گفت: 

 دانستمینم. "شدم  جيگ آقا من...من یه کم...."آخرش چيزی ازم پرسيد که براش جواب داشتم. 

مهدم این را به من یاد دیگر چه بگویم. قبل از اینکه فکرم را جمع کنم آب دهنم را قورت دادم. معلم 

 داد...پارسال وقتی در جشن سالانه شعرم را یادم رفت اینکارکمکم کرد. نفس عميقی کشيدم

. "جواب درست به این سوال چيه...اقا کردمیممن داشتم فکر "حرفهایم را آماده کردم و گفتم: 

دی آنجا بودند. فيل، زرافه و ی زیاهاوانيحپارسال روز تولدم مامان و بابا من را به باغ وحش بردند. 

صحبت کنم و خوشحال  توانستمیمتمام خاطرات شش ماه گذشته برایم زنده شدند. دیگر بهتر  "ببر.

 بودم.

 نمایش حيوانها را ببينم. برد که بتوانم اششانهی زیادی هم آنجا بودند. بابا من را بالای هاقفسو "

 "دستم را گرفته بود. ميفتریممامان در حاليکه از قفسی به قفس دیگر 



 

 

ی اچهرهآن مرد با  من حواسم نبودم که آن مرد کت مشکی از زیاد حرف زدن من ناراحت است.

 ."بگویی، فقط جواب سوالم را بده اتگذشتهپسرم، من نمی خوام از خاطرات تولد سال "عبوس گفت:

 ...برای منگم بهاجازه بدید  لطفاً ..یادآوری خاطراتم به من اعتماد به نفس داده بود. به او گفتم: آقا.

 "ادامه بده پسرم."گفت:  عیسر کمی آرام شد. اشچهره "مهم است.

با هم بودیم. مامان ساندویچی را که از خانه اماده  تمام روز را "من با انرژی بيشتری ادامه دادم. 

 "آقا. امیبستن. من عاشق میخوریمکرده بود و اورده بود را بهمون داد. بابا هم گفت بعد ازغذا بستنی 

 شده بود. ترمهرباناین بار آن مرد  "ما همه عاشق بستنی هستيم پسرم."

بين بستنی وانيلی و شکلاتی. از مامان و بابا پرسيدم کدام را انتخاب  شومیماما من هميشه دودل  "

ی ..تا بالاخره من یک.هافنجانبه من کمک کردند در انتخاب نوع بستنی قيفی و شکلات و  هاآنکنم. 

 "آن آقا دوباره بی حوصله شد و گفت: صاف برو سر اصل مطلب، پسرم. "را انتخاب کردم.

یزباآقا هر بار که من مجبور بودم بين یکی ازاسباب "من دوباره آب گلویم را قورت دادم و گفتم: 

ون به مامان یا بابا یکيش کنم، بين لباسهایم و حتی بين دوستانم یکی را انتخاب امیبستن، یا نوع میها

 ".کردندیممن کمک 

از آنها به من نگفتند  چکداميه اما...اما امروز آقا.... "ی کردم و گفتم: مکث یک لحظه صدایم گرفت،

 ■ "کدامشان را باید انتخاب کنم...

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 «بازگشت به خانه»داستان ترجمه  
 «نه شاهیپو»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

 رسد.نمی رود به خانهرود ولی هر چه میرود و میمی برای رسيدن به خانه؛ کودک در خيابان مانده و

که لباس صورتی عيدش  کودک خواهرش جلو در نشسته و چشمانش به راه دوخته شده و به سوی

 بيند.یرا نم دستش را مثل سایبانی به روی پيشانيش گذاشته ولی کودک کند.را پوشيده نگاه می

تر ولی آسفالت خيابان هر قدم او را عقب خواهد بدود.دلش می کند.کودک قدمهایش را تندتر می

  کند.اش بجای نزدیک شدن دورتر میهر قدم کوچکی که برميدارد او را از خواهرش؛ خانه برد.می

های چوبی ههایی با پنجرسمت چپ خانه اند.ست که پارک شدههاییسمت راست او ماشين

عجيبی مثل  فضای است. در محله لب پنجره چيده شده سفالی زن همسایه که های پرقرمزوگدان

چه  خورده و متعلق بهبه چه دردی می انگار به یاد نداردکه آدمهای فراموشکار جاریست؛ حال و هوای

 کسی هم نبود که بيادش آورد. بوده ومنتظر چه چيزی بوده؛ کسانی

دود تا گردن خواهرش را بغل کند خواهد. کودکی که میداند چه میهست که می تنها یک کودک

شان شود و در آغوش مادرش جای بگيرد و موهایش را ببوید و و دست در دست خواهرش وارد خانه

 دیگر هيچ وقت از خانه بيرون نرود.

ی از زندگی هم دورتر شد گویشد از خانه دورترشده و وقتی از خانه دورتر میهر چه بی تابتر می

 شد.می

 پيچد.اجاق گاز در مشام کودک می آید و بوی غذای رویشان دودباریکی بيرون میاز دودکش خانه

ت داشکه هر قدمی که بر می پاهایش عين یخ سردو آسفالت خيابان برایش حکم باتلاقی را داشت

 رفت.بيشتر فرو می

ا تمام قوا داد زده و هق هق گریه را سر بدهد. خواست بگونه ای که بمی فریادزدن کودک دلش

 و شنود.می کند برای فریاد زدن صدایی شبيه صدای رعد و برقای که دهانش را باز میدرست لحظه

و هر لحظه ابرهای سياه  گيرند.آیند و خانه و مادر و خواهرش را ابرهای سياه در بر میابرها پایين می

 شوند.بيشتر و بيشتر می

 شوند.نمی درش آنها هم دیگر دیدهمثل پ

*** 

 

 کند.را ترک می ماند و آن همه هيچکودک تک و تنها می

لرزد و گاهی در حاليکه خيس بيند. گاهی در حالی که میکودک هر شب این کابوس تکراری را می

 شود.بيدار می عرق شده است از خواب



 

 

تنها و بهترین کار خوابد.ای مید مثل مردهای چشم بر هم بگذاراینکه لحظه بعد تا خود صبح بدون

شد؛ بيرون بک دهدتا وقتی که کسی بزور او رااز تخت توانست انجامآمد و میکاری که از دستش بر می

 بود. مثل جسد خوابيدن

جود درست مثل جود و میای را میکند. لقمهموقع صبحانه خودش را مجبور به خوردن صبحانه می

 تواند قورت بدهد.تواند به خانه برسد؛ لقمه را هم نمیرود ولی نمیمیرود و وقتی که می

هایشان سر امر مثتنی نيست. فرستند و اوهم از اینهای دیگر را به مدرسه میدر پرورشگاه؛ بچه یتيم

 بارد مثل پرندگانی که بالشان شکسته باشد.را به زیر افکنده و از نگاهشان ترس می

 خواهد.اند و کسی آنها را نمیا از طرف هيچ کسی پذیرفته نشدهکنند در دنياحساس می

چکد و گاهی مثل ضربات مشت؛ نم نم بارانی که از سقف کلاسشان می مثل همين گاهی بی مهری

 آید.مشت مشت فرود می

 د.راننپروکسی را باور ندارند. هيچ آرزویی در سر نمی پذیرند.خواهند و نمیها هم دیگر کسی را نمیآن

پذیرد و چيز دیگری جز این نمی جز اینکه چيزهایی را که دوست دارند به آنان برنميگردد را ذهنشان

 خواهند بفهمند.نمی را

که  تا تصویرهایی شان دهد.خواهد که نقاشی بکشند تا شاید با دنيا آشتیها میمعلمشان مدام از آن

شاید  گذرد؛های سربی سخت میگاهی مثل گلولهزمان درخوابگاه  بيرون بکشد. سياه کرده درونشان را

 برایشان سپری شود. اینگونه کمی تندتر

کودک  ۀرود و خانراه می کودکی در خيابان تک و تنها کشد.کودک هميشه یک نقاشی را می

لباس صورتی  خواهرش جلو در نشسته و چشمانش به راه دوخته شده است. کودک درمقابلش است

های هایی با پنجرهسمت چپ خانه اند.راست او ماشينهایی ست که پارک شده عيدش را پوشيده سمت

ی شان دود باریکاست. از دودکش خانه لب پنجره چيده شده چوبی قرمزوگدانهای پر سفالی همسایه که

 پيچد.اجاق گاز در مشام کودک می آید و بوی غذای رویبيرون می

 پرسد:یک روز معلم جدید از او می

 کنی؟؟ام یک تصویر رونقاشی میچرا مد 

 گوید:کودک در پاسخ می

 بينم.چون مدام یک کابوس رو می

 بينی؟؟کنی چرا یک کابوس رو مدام میتو فکر می

 ام.چون خيلی وقته اینجام و به خونه برنگشته

یاش فشار مگيرد ومحکم به سينهدر این موقع اتفاق عجيبی می افتد. معلم کودک را در آغوش می

 فشارد.ای به آغوش میبی هيچ کلمه دهد.



 

 

مادرش با مهربانی  گيرد وقتی که در ميان بازوان معلمش است.کودک خواهرش را در آغوش می

 نوازد.دست نوازشی به سرش می کشدو پدرش قلبش را می

نند. کهر دویشان هق هق می فشاردش.کند. بلکه بيشتر و بيشتر بخود میمعلم کودک را رها نمی

 شود.های کودک از اشک گرم گرم میونهگ

شان کودک در آغوش معلم به خانه کشد و به جلو می راند.به عقب نمی آسفالت خيابان دیگرکودک را

ها بالارفته و واردخانه می شودغذا از پله رسد.و در آخر به در خانه می شود؛ نزدیک نزدیکنزدیک می

گو اینکه در خوابی عميق  کند.تا مغز کودک نفوذ می ی آنشود و بواجاق گازجلز و ولز گرم می روی

 فرو رفته باشد.

 شود.ای شکفته میو کوچک کودک مثل جوانه بوسد. و قلب پژمردههای کودک را میمعلم گونه

بيند چشمان کودک می اولين بار است که آید. معلمصبح روز بعد کودک با شوق به نزد معلم می

 دهد.را که از هيجان چپه گرفته است به معلم نشان می کودک نقاشی درخشد.می

سمت چپ  شود.اند دیده میخيابان پارک شده ۀخيابان خلوت است فقط ماشينهایی که گوش

شان درست در مقابل اوست از دودکش های چوبی. پر از گلدانهای سفالی زن همسایه است و خانهخانه

جلو دریک آدم بزرگسال ایستاده موها و لباسهایش  ون.خانه دودهای باریک سفيد رنگی می زند بير

ای عميق شکل کنارش کودکی ست که بر روی صورتش خنده شبيه موها و لباسهای معلم اوست.

در حاليکه یک قدم جلو  کودک دست معلم را گرفته است. در خانه چهارتاق باز است. گرفته است.

 شود.و در را باز کرده و وارد خانه می گذاشته

 ■ گردد.کودک به خانه باز می

  



 

 

 «در مترو اتفاق افتاد»داستان ترجمه  
 «نژادسيد ابوالحسن هاشمی»؛ مترجم «پل دیوچمن»نویسنده  

 

هد، بی آنکه مسيرش را تغيير د هاسال. کردمیاسترنبرگر، عکاس نيویورکی، در لانگ آیلند زندگی 

 سفيد ضخيم وچشمان موهای. مردی بود پنجاه ساله، با رفتمیاز خانه به دفتر کارش در خيابان پنجم 

 .ترفمیواز آنجا با مترو به شهر  شدمی. هميشه قطار ساعت نه و نه دقيقه به وودساید را سوار ایقهوه

صبح روز دهم ژانویه، طبق معمول، سوار قطار نه و نه دقيقه شد. ناگهان تصميم گرفت به دیدار 

  و مریض بود، برود. کردمیش که در بروکلين زندگی لاسزلو ویکتور، دوست مجاری

چرا آنروز صبح تصميم گرفتم که به دیدار  دانمنمی"استرنبرگر، چند هفته بعد از آن، به من گفت: 

فکر کردم شاید دیدارم کمی لاسزیو را  اما. بينممیدوستانم را بعد از ساعت اداری  معمولاً مناو بروم. 

 خوشحال کند.

، استرنبرگر، درپارک اوزون، مسيرش را تغيير داد و سوار متروی بروکلين شد. به خانه بنا براین

 سوار مترو شد تا به دفترش کارش برود. بعدبعد از ظهر آنجا ماند.  هاینيمهدوستش رفت وتا 

 اشد.امکان پيدا کردن صندلی خالی نب رسيدمیواگن مترو شلوغ بود و بنظر "استرنبرگر به من گفت: 

 روی ومنا بمحض اینکه وارد شدم، مردی که کنار در نشسته بود بلند شد و واگن را ترک کرد، ام

 آن صندلی خالی نشستم.

ا، باز کنم. ام هاغریبهندارم که سر صحبت را با  عادت، امکردهمن مدتی طولانی در نيویورک زندگی 

و قيافه مسافر سمت چپم، اشخاص را بررسی کنم، ریخت  هایچهرهچون عکاس هستم، عادت دارم 

 به خود علاقمند کرد. مرا

 لمشغوسال داشت، بنظرمی رسيد که حس خسته و غمگينی درچشم هایش باشد.  38یا  37 احتمالاً 

اميدوارم از اینکه نگاهی به روزنامه "زبان مجاری به او گفتم:  بهخواندن یک روزنامه مجاری زبان بود. 

 ناراحت نشوید. اندازممیاتان 

حالا "آن مرد از اینکه او را با زبان مادریش خطاب کردم، بنظر شگفت زده شد. اما جواب داد: ".

 "نگاهی به آن بيندازم. بعداًوقت دارم که  منآنرا بخوانيد.  توانيدمی

در طی نيم ساعت سواری در شهر، خيلی با هم صحبت کردیم. او گفت اسمش پاسکين است. وقتی 

هم  بعداً، اورا که دانشجوی حقوق بود به اردوگاه کار اجباری فرستادند. جنگ جهانی دوم شروع شد

دستگير شد و اورا به کار دفن سربازان آلمانی گماردند. بعد از جنگ، صدها مایل پياده  هاروستوسط 

 در دبرسن، شهر بزرگی در شمال مجارستان برگشت. اشخانهبه 

، مدتی هم راجع به این شهر صحبت کردیم. بعد او بقيه .بنا براینامبودهمن خودم بارها در دبرسن "

 داستانش را برایم تعریف کرد.



 

 

، رفت، کردندمی، برادران و خواهرانش در آن زندگی مادروقتيکه او به آپارتمانی که زمانی پدر،  "

نجا آ رفت. کردندمیطبقه بالای آپارتمان جائی که او و همسرش زندگی  بهرا در آنجا یافت.  هاغریبه

 اشغال کرده بودند. هيچکس در مورد خانواده او خبری نداشت. هاغریبهرا هم 

آقای  ":زدمی، پسری به دنبال او دوید و صدا کردمیدر حاليکه آنجارا با غم و اندوه فراوان ترک "

ینش د. این پسر فرزند زوج همسایه قدیمی او بود. به خانه آن پسر رفت و با وال"پاسکين، آقای پاسکين

آنها و همسرتان را به آشویتس  هانازی. اندمردهتمام خانواده اتان  "به او گفتند: هاآنصحبت کرد. 

 بردند.

که زندانيان زیادی در طول جنگ  دانستمیآشویتس بدترین اردوگاه اسرای جنگی بود. پاسکين "

 در آنجا کشته شده بودند. او تمام اميدش را از دست داد.

، دیگر هيچ دل خوشی برای ماندن در مجارستان نداشت. دوباره شروع به را هپيمائی چند رور بعد "

به ایالات  1947مرزی به مرز دیگر گذشت تا به پاریس رسيد. تصميم گرفته بود دراکتبر  ازکرد، 

 "سه ماه قبل از اینکه اورا ملاقات کنم درستمتحده مهاجرت کند، 

 ناگهان. آیدمیداستان او یک جوری بنظرم آشنا  کردممی. فکر کردمیاو تمام مدت صحبت  "

را هم به  او. کردمیملاقات کرده بودم در دبرسن زندگی  اخيراًفهميدم چرا؟ زن جوانی را هم که 

آرشویتس برده بودند، اما بعد به شهر دیگری منتقل شده بودواو را در کارخانه آلمانی ابزار جنگی به 

 "ضای خانواده راکه با او به آشویتس برده بودند، کشته بودند.اع سایرکار گمارده بودند. 

، به ایالات متحده آمد. من 1946، در سال هاخانمانبعد از اتمام جنگ، او با اولين قایق پر از بی 

 امخانوادهشماره تلفن و آدرس او را یا داشت کرده بودم با این قصد که او را دعوت کنم که بيآید با 

 این اميد که شاید بتوانيم درد پوچی وحشتناک زندگی اورا التيام ببخشيم. آشنا شود، به

که بتواند ارتباطی بين این دو نفر باشد. اما وقتيکه به ایستگاهم رسيدم در  آمدمیبنظر غير ممکن "

اسم کوچک شما بلا  -آنچه که به آن اميدوار بودم صدائی آرام و آسوده بود -مترو ماندم و پرسيدم: 

 ؟است

 "بله، شما از کجا می دانيد؟  "رنگش پرید، جواب داد:

 ؟ماریاستکردم: اسم همسر شما  سئوال. گشتممیبه دنبال دفتر آدرسم  هایمجيبدر 

 باور نداشت. شنيدمینگاهی کرد مثل این بود که آنچه را که 

 "بلهبله، "جواب داد: 

ر ویش را گرفتم واورا بطرف باجه تلفن بردم. د. در ایستگاه بعدی، باز"بيا از مترو پياده شویم "گفتم:

باور نکردنی به  هایچشم باآنجا ایستاد ودر حالی که من در جستجوی شماره تلفن در دفترم بودم، 

 تا آن زن که ماریا پاسکين نام داشت به تلفن جواب داد. آمدمی هاساعتمن خيره شده بود. بنظر 



 

 

که من کی هستم واز اوخواستم قيا فه شوهرش را توصيف  گفتمسرانجام، وقتی صدایش را شنيدم، "

 کند.

بنظر از این سئوال شگفت زده شد. اما مشخصات شوهرش را داد. از او پرسيدم خودش در کجای 

 "است. آدرس را به من گفت. کردهمیدبرسن زندگی 

 همسرت در فلان تو و "از او خواستم چند لحظه گوشی را نگه دارد. رو کردم به پاسکين و گفتم:  "

 "؟کردیدمیوفلان خيابان زندگی 

 .لرزیدمیبدنش  وصورتش مثل گچ سفيد شد،  "بله"بلا، ناگهان فریاد زد، "

در حال وقوع است. بيا، این تلفن را بگير و با  ایمعجزه" "سعی کن آرام باشی"با اصرار به او گفتم: 

 همسرت صحبت کن!

به صدای همسرش گوش  ایلحظه. درخشيدمیاز اشک  هایشچشمسرش را در سکوت تکان داد. 

 تواندنمیکه او  دیدمداد. بعد فریاد کشيد: من بلا هستم! من بلا هستم! و شروع به من من کردن کرد. 

 دوباره با ماریا صحبت کردم. منخودش را کنترل کند، 

و ظرف چند دقيقه . افرستممی. همسرت را به نزدت "هر کجا هستی همان جا بایست "به او گفتم:

 "به تو ملحق خواهد شد.

 !روممیاین همسر من است! من نزد همسرم ": گفتمیو مرتب  کردمیبلا گریه  "

 ایهغریبابتدا فکر کردم باید همراه پاسکين بروم، اما متوجه شدم که این لحظه ایست که هيچ  "

رد، ننده گفتم که اورا به آدرس ماریا ببنباید مزاحم آن شود. پاسکين را سوار تاکسی تلفنی کردم، به را

 "خدا حافظ. "کرایه تاکسی را دادم و گفتم: 

 رفتمیموقتی گوشی تلفن را گذاشتم، به این سو و آن سو  آیدمیفقط یادم  "به من گفت:  بعداًماریا 

زل نتاکسی تلفنی بود که در مقابل م آیدمی. چيز دیگری که بيادم بينممیمثل این بود که خواب 

به خاطر بيآورم، اما این را  توانمنمیهمسرم بود که پياده شد و به طرف من آمد. جزئيات را  وایستاد، 

 ."کردممیبا اطمينان می دانم که برای اولين باربود که در این ساليان دراز احساس خوشحالی 

با ترس زندگی  زیادی هایسالحتی حالا هم باور کردن تمام این اتفاقات برایم مشکل است. ".

ممکن است چيزی  ". به خودم می گویم:ترسممی رودمیهم وقتی شوهرم از خانه بيرون  هنوز، امکرده

 "اتفاق بيفتد و دوباره او را از من بگيرد؟

 "گفتمیدوباره آنهارا از هم جدا کند. اودر حقيقت  تواندنمیشوهرش مطمئن بود که هيچ چيز 

 صلحت این بود.م "خداوند ما را بهم رساند،

اتفاقاتی را که در بعد از ظهر دهم ژانویه رخ داد قضاوت کنيم؟ عده زیادی معتقدند  توانيممیچگونه 

 که این اتفاقات همه ناشی از تصادف بوده است.



 

 

اما آیا این اتفاق بود که سبب شد استرنبرگر ناگهان تصميم بگيردبه دیدار دوست مریضش برود و 

؟ این اتفاق بود که باعث شد که مردی که کنار در شدنمیهر گز سوار  قبلاًکه مترویی را سوار شود 

واگن نشسته بود بمحض اینکه استرنبرگر وارد شد واگن را تر ک کند. این اتفاق بود که موجب شد بلا 

 پاسکين کنار استرنبرگر بنشيند و روز نامه مجاری زبان بخواند؟

 ■ این کاراتفاق بود یا کار خداوند.

 



 

 

 «آخرین شب دنیا»داستان ترجمه  
 «کاممحدثه خوش»؛ مترجم «ری بردبری»نویسنده  

 

 "کردی؟آگه ميدونستی امشب آخرین شب دنياست چيکار می"

 "کردم؟ جدی ميگی؟چيکار می"

 "آره. جدی."

 "نميدونم. بهش فکر نکردم."

روی فرش سالن بلوک بازی ها دو دختردر نور چراغ بادی شوهر مقداری قهوه ریخت. پشت سر آن

 کردند. بوی ملایم و پاک قهوه دم شده در هوا بود.می

 "خب، بهتره دربارش فکر کنی."شوهر گفت: 

 "جدی نمی گی."

 شوهر سرش را تکان داد.

 "جنگ؟"

 شوهر سرش را به نشانه پاسخ منفی تکان داد.

 "هيدروژن و بمب اتمم نه؟"

 "نه."

 "ا؟هیا جنگ با استفاده از باکتری"

ولی فقط بيا مثلًا بگيم مثل "زد گفت. اش را هم میشوهر که به آرامی قهوه "هيچ کدومشون،"

 "بستن یه کتابه.

 "فکر نکنم بفهمم."

رسم تفهمم؛ فقط یه حسه. بعضی اوقات منو می ترسونه؛ بعضی اوقات اصلًا نمینه، منم واقعاً نمی"

درخشيدند خيره شد. شان که در نور چراغ میبه دخترها و موهای زرد "عوضش بهم آرامش ميده.

 "هيچی بهت نگفتم. اولش چهار شب پيش اتفاق افتاد."

 "چی؟"

یه خوابی دیدم. خواب دیدم که همه اینا تموم ميشن و یه صدایی گفت که تمومه؛ صدایی نبود که "

يشه. روز بعد یادم بمونه ولی به هر حال یه صدا بود و گفت که همه چيز اینجا روی زمين متوقف م

زیاد در موردش فکر نکردم، ولی به اداره رفتم و دیدم استن ویليس نيمه ظهر از پنجره بيرون رو نگاه 

کنی استن و اون گفت دیشب یه خوابی دیدم، و حتی قبل از اینکه ميکنه، گفتم درباره چی فکر می

براش تعریف کنم ولی اون خوابش رو بهم بگه من می دونستم خوابش چی بوده. می تونستم خواب رو 

 "برام تعریف کرد و من بهش گوش دادم.



 

 

 "همون خواب بود؟"

همون بود. به استن گفتم منم همون خواب رو دیدم. غافلگير نشد. راستش آرام شد. بعدش برای "

سرگرمی تو اداره قدم زدیم. برنامه ریزیش نکرده بودیم. به هم نگفتيم بيا قدم بزنيم. فقط واسه خودمون 

کردن. با ها یا بيرون از پنجره نگاه میها رو دیدیم که به ميزها یا دستقدم زدیم و همه جا آدم

 "چندتاشون حرف زدم. استن هم با چندتاشون حرف زد.

 "و همشون خواب دیده بودن؟"

 "همشون. همون خواب، بدون تغيير."

 "کنی؟باورش می"

 "آره. هيچ وقت بيشتر از این مطمئن نبودم."

 "کی متوقف ميشه؟ منظورم دنياست.و "

برای ما یه زمانی در طول شب و ادامه داشتن شب در سرتاسر دنيام از بين ميره. بيست و چهار "

 "ساعت طول می کشه تا همش از بين بره.

د و هایشان را بلند کردنهایشان دست بزنند. بعد آرام قهوهبرای مدتی نشستند بدون اینکه به قهوه

 ها را نوشيدند.کردند آنگر نگاه میوقتی به یکدی

 "ما سزاوار اینيم؟"همسر گفت: 

مسئله سزاوار بودن نيست؛ مسئله آینه که شرایط خوب پيش نرفت. متوجه شدم که درباره این "

 "کنی. چرا؟بحث نمی

 "کنم یه دليلی دارم.فکر می"همسر گفت: 

 "همون دليلی که همه تو اداره داشتن؟"

خواستم چيزی بگم. دیشب اتفاق افتاد. و خانوم های نمی"رش را تکان داد. همسرش به آرامی س

 "زدن. اونا خواب دیده بودن. فکر کردم فقط یه اتفاق تصادفيه.همسایه امروز در موردش با هم حرف می

 "چيزی دربارش تو روزنامه نيست."او روزنامه غروب را برداشت. 

 "ست.همه دربارش ميدونن برای همين نيازی ني"

 "ترسی؟می"کرد به صندليش تکيه داد. وقتی همسرش را نگاه می

 "ترسم.کردم بترسم، اما نمینه. هميشه فکر می"

 "ای که بهش ميگن صيانت نفس و کلی دربارش حرف می زنن کجاست؟اون روحيه"

 کنی شرایط منطقی هستن زیادی هيجان زده نميشی. این منطقيه. جورینميدونم. وقتی حس می"

 "افتاد.که ما زندگی کردیم هيچ چيزی به جز این اتفاق نمی

 "ما خيليم بد نبودیم، بودیم؟"



 

 

کنم مشکل همينه. ما بجر خودمون چيز زیادی نبودیم وقتی نه، خيليم خوب نبودیم. فکر می"

 "قسمت بزرگی از دنيا مشغول بود چيزهای خيلی وحشتناکی باشه.

 خندیدند.دخترها در سالن می

 "کردم وقتایی مثل این مردم تو خيابون جيغ می زنن.فکر می هميشه

 "زنی.فکر نکنم. درباره چيزهایی که واقعين جيغ نمی"

ميدونی دلم بجز تو و دخترا برای هيچی تنگ نميشه. هيچ وقت شهرا یا کارم یا چيزی بجز شما "

هوا، و ليوان آب سرد  سه تا رو دوست نداشتم. دلم برای هيچی تنگ نميشه بجز شاید تغيير آب و

وقتی هوا گرمه و شاید دلم برای خوابيدن تنگ بشه. چجوری می تونيم اینجا بشينيم و اینجوری حرف 

 "بزنيم؟

 "چون کار دیگه ای نداریم انجام بدیم."

کنم برای اولين بار در تاریخ دنيا همه می دادیم. فکر میدرسته؛ چون آگه کاری بود انجامش می"

 "ل شب قراره چيکار کنن.دونستن در طو

 "کنجکاوم بدونم بقيه الان، امروز غروب و برای چند ساعت آینده چيکار می کنن."

می  ها روبه یه نمایش ميرن، به رادیو گوش ميدن، تلویزیون می بينن، کارت بازی می کنن، بچه"

 "خوابونن، مثل هميشه خودشون می خوابن.

 ". مثل هميشه.این چيزیه که باید بهش افتخار کرد.."

 "کنی امشبه؟چرا فکر می"ای نشستند و بعد شوهر برای خودش قهوه دیگری ریخت. لحظه

 "چون."

 "چرا شب دیگه ای تو قرن گذشته یا پنج قرن گذشته یا ده قرن گذشته نباشه؟"

نبوده و حالا هست و این خودشه؛ چون این تاریخ  1969اکتبر  19شاید چون قبلاً هرگز تاریخ "

تراز هر تاریخ دیگه ای معنی داره؛ چون این ساليه که همه چيز همونجور که در سرتاسر جهانه بيش

 "هست و برای همينه که این آخرشه.

هواپيماهای بمب افکن امشب از روی اقيانوس برنامه رفت و برگشت دارن که هرگز به زمين نمی "

 "رسن.

 "اینم بخشی از دليلشه."

 "ها رو بشوریم؟چيکار کنيم؟ ظرف"ن گفت. شوهر در حال بلند شد "خب،"

ها را شستند و با تميزی خاصی مرتبشان کردند. ساعت هشت و سی دقيقه دخترها را به ها ظرفآن

 های کوچک کنار تختشان را روشن کردند و در را کمی باز گذاشتند.رختخواب بردند و بوسيدند و چراغ

ای با پيپش آنجا کرد و برای لحظهشت سر نگاه میآمد و به پشوهر که از اتاق خواب بيرون می

 "کنجکاوم،"ایستاد، گفت: 



 

 

 "چی؟"

 "که در کلاً بسته ميشه یا کمی باز می مونه تا نور بياد تو."

 "ها ميدونن یا نه.کنجکاوم که بچه"

 "نه، البته که نه."

ادند و سپس کنار ها نشستند و روزنامه خواندند و حرف زدند و کمی به موسيقی رادیو گوش دآن

وبه  کردند وقتی ساعت به ده و سی دقيقهیکدیگر نزدیک شومينه نشستند و به خاکستر زغال نگاه می

های دیگری در دنيا که به روش خاص خودشان غروبشان را یازده و به یازده و نيم رسيد. به تمام آدم

 گذرانده بودند فکر کردند.

 "خب."شوهر در آخر گفت: 

 ای بوسيد.ی مدت طولانیهمسرش را برا

 "به هر حال ما برای هم خوب بودیم."

 "ميخوای گریه کنی؟"شوهر پرسيد: 

 "فکر نکنم."

ها را خاموش کردند و به اتاق خواب رفتند و در تاریکی خنک شب ایستادند در خانه راه رفتند و چراغ

 "ها خيلی تميز و خوبن.ملحفه"ها را کنار زدند. و ملحفه

 "من خستم."

 به رختخواب رفتند و دراز کشيدند. "ایم.هممون خسته"

 "فقط یه لحظه."همسر گفت: 

آب "شوهر شنيد که او از تخت بيرون رفت و به آشپزخانه رفت. کمی بعد برگشت. همسر گفت: 

 "سينک رو باز گذاشته بودم.

هش خندید چيزی درباره حرفش بسيار خنده دار بود که شوهر مجبور شد بخندد. همسرش هم همرا

دانست چه کار خنده داری انجام داده است. در آخر از خندیدن دست کشيدند و در تخت چون می

 های هم را گرفتند و سرانشان را کنار هم گذاشتند.شب سرد خود دراز کشيدند و دست

 "شب بخير."ای گفت: شوهر بعد از لحظه

 ■ "شب بخير."همسر گفت: 



 

 

 «شغالی استپدرِ جودی آ»داستان ترجمه  
 «رمضان یاحقی»؛ مترجم «ماتيو ليچت»نویسنده  

 

شود بيخيال بود. جودی در واقع چيزی نشنيده بود، شاید پچ خندد نمیوقتی کسی پشت سرِ آدم می

ها دستپاچه شدند و کردند، آنپچی، اما وقتی برگشت، دخترها در ردیف پشتی کلاس به او نگاه می

کنند. او برگشت و به معلمش نگاه کرد. آقای خندیدنشان را پنهان سعی کردند نيشخندها و هرهر

خواست بفهمد دانش کرد. او همچنين میسوالس داشت در مورد کارهای روزانه مردم صحبت می

 آموزانش وقتی بزرگ شدند دوست داشتند چکاره باشند. او اول بيلی ميتزر را صداکرد.

کنم منم می خوام توی بانک کارکنم. گمان می»ر گفت. بيلی ميتز« پدر من در بانک کارمی کنه،»

 «پول زیادی توی بانک هست.

بابا پشت پيشخوانه و مامان حساب »امی دیسالو گفت. « پدر و مادر من مغازه خواربارفروشی دارن،»

 «و کتابو نگه می داره. اما من می خوام که خلبان باشم.

خواست از جودی ا پرسيد خوشش آمد. آقای سوالس میجودی وقتی آقای سوالس از آنها این سوالها ر

 بپرسد که صدای خنده دخترها در ردیف پشتی به هوا رفت.

 «پدر جودی آشغالی است! پيف، پيف، پيف!»شرلی دنس فریادکرد، 

همه در کلاس با صدای بلند خندیدند. همه، بجز جودی. احساس کرد که صورتش سرخ شد. او به 

 شان را گرفته بودند.ها بينیخندید. حتی بعضی از بچههرکسی می اطراف کلاس نگاه کرد.

بود، اما آنوقت جودی به آقای سوالس نگاه کرد. او عصبانی بود. او که هيچگاه صدایش را بالانبرده

 صدایش را بالابرد.

 «خوام که همين الان هرکسی ساکت بشه.ساکت! من می»

شدند از پنجره تو آمد. که از نزدیکی در خيابان رد می خنده سریع قطع شد. صدای ماشينها و مردمی

آشغالی بودن...منظورم آینه، که، »آقای سوالس گفت. « شما باید از خودتون خجالت بکشيد،»

آوری زباله، کاری بسيار مفيده. ما باید همگی قدردان آقای هریس باشيم. ما بدون یعنی...مأمور جمع

 «ل، دوست دارید؟او کجایيم؟ تا گردنمون توی آشغا

 ها دوباره شروع کردند به خندیدن.کسی گفت. چندتا از بچه« پيف، پيف، پيف!»

ای یه. فکرمی کنم همه شما به جودی زباله مساله جدی»آقای سوالس ادامه داد. « خنده دار نيست،»

ه ریسه، ناممعذرت خواهی بدهکارید. بعد این، همه شما باید برای پدر جودی بنویسيد، منظورم آقای ه

خوبی بنویسيد و به او بگيد که چقدر قدردان کاری که او برای همه ما می کنه هستيد. به عبارت دیگه، 

 «تمييز نگه داشتن شهرما.

<2> 



 

 

دانست که از ته دل اما جودی می« متاسفم، جودی،»گفت ها شروع شد. هرکسی میآه و ناله

واهد به پدرش نامه بنویسد. او آرزوکرد که آقای خدانست که کسی نمیگویند. او همينطور مینمی

خواهد گریه ها را مجبور نکند آن کار را بکنند. صورتش قرمز شد و احساس کرد که میسوالس آن

ها بيا بریم بيرون توی راهرو، تا اینها نامه»اش را نوازش کرد. کند. آقای سوالس کنار ميز او آمد و شانه

 «صوصی حرف بزنيم.رو می نویسن ما می تونيم خ

خواست که جلوی کسی گریه کند، اما دیگر نتواست کرد به گریه کردن. او نمیجودی در راهرو شروع

جلوی خودش را بگيرد. آقای سوالس قد بلند بود. او زانوزد و دستمالش را به جودی داد تا دماغش را 

تی که خوب انجام بشه، چيزیه که اما یادت باشه، کار سخ»او گفت. « از این اتفاق متاسفم،»بگيرد. 

 «باید بهش افتخارکرد. ایرادی نداره که آشغل...مأمور جمع آوری زباله باشی، واقعاً ایرادی نداره.

پدر جودی مانند هميشه آمد که او را به خانه ببرد. جودی مثل گذشته با او رفتارنکرد. وقتی به 

قبل انجام دادن تکليفهایش برای مدت طولانی شان رسيدند، جودی به اتاق کوچک خودش رفت و خانه

 شنيد.گریه کرد. پدرش نباید صدای او را می

 «چه اتفاقی افتاده جودی؟ چرا تو اینقدر غمگينی؟»پدرجودی به اتاق او آمد. 

خواست پدرش را ناراحت کند. پدرش روی خواست به او بگوید. شرمگين بود و نمیجودی اول نمی

خوب، عسلم. می تونی به من بگی. می تونی »را روی شانه او گذاشت. تختخواب نشست، دستش 

هرچيزیو به من بگی، خودت می دونی. اما مجبور نيستی رازتو به من بگی، آگه دوست نداری. این یه 

 «رازه؟

ها به من خندیدن برای اینکه تو آشغالی هستی. اونا گفتن که کار تو کثيفه و تو این راز نيست. بچه»

 «می دی. اونا گفتن منم بوی بد می دم. بوی بد

رسيد. دندانهای سفيد بزرگش جودی به پدرش نگاه کرد. او عصبانی، ناراحت یا غمگين به نظر نمی

 ها نمیکنم که اون بچهمن گمان می»او گفت. « که اینطور،»زیر سيبيل شيرماهی مانند او برق زد. 

 «دونن که چقدر جالبه که آشغالی باشی.

<3> 

 صادقانه به من بگو،»دلایلی جودی دوباره شروع کرد به گریه کردن. پدرش او را محکم بغل کرد.  به

 «جودی...من بوی بد می دم؟

 «بوی خوب می دی، مثل صابون لباسشویی.»جودی دماغش را بالاکشيد. 

 «بگو جودی. تو می تونی بگی پدر پيرت که کارش آشغاليه بوی بد می ده.»

 «من درست گفتم. تو بوی خوب می دی. تو هميشه بوی خوب می دی.. »جودی هم لبخند زد

هرچند دوستان تو در مدرسه درست می گن. آشغالی کار کثيفی یه. زباله...کثيفه. هر روز من »

بينم که ممکنه باعث سرگيجه تو بشه. و آدمی که کارش آینه، بوی چيزهای خيلی چندش آوری می



 

 

 قاپيم و توی کاميونهای لزج بدبو رو میکنم، آشغالا که باهاشون کار میبد می ده! اما من و بقيه مرده

های کثيفو قورت می ده. بعد همه اندازیم. کاميون هيولای سبز بزرگی یه که مدام می غره و زبالهمی

چيز تميز و پاکيزه ست، همانطور که ما دوست داریم. و وقتی من می یام خونه، دوش داغ طولانی 

مثل اینکه تازه به دنيا اومدم تميز ميشم. من کارمو دوست دارم، جودی. و اونهایی هم که  گيرم ومی

 «با من کارمی کنن دوست دارم.

 مادر جودی صداکرد که شام حاضراست.

ها یه چيزی بگم، جودی. فردا یکشنبه است، اما همونطور که می دونی، بعضی وقتها من یکشنبه»

رختخواب برو و فردا با من بيا سرکار. می خوام تو ببينی که پدرت در  کارمی کنم. خيلی زود امشب به

 «شغل آشغالی چکارمی کنه.

خواست او را سرکار ببرد، هيجانی بود که پدرش می جودی وقتی که خوابيد دو حس و حال داشت.

 های چندش آور بدبو را ببيند یا لمس کند.خواهد زبالهاما مطمئن نبود که می

فهميد این بود که پدرش پنجره اتاقش را بازکرد تا اجازه بدهد هوای صبگاهی به اتاقش  چيز بعدی که

او زمزمه کرد. « ببين جودی،»وارد شود. هنوز بيرون تاریک بود. پدرش او را از رختخواب بلندکرد. 

 «خيلی از مردم بلندنمی شن که اینو ببينن.»

زد. ورتی روشن را دید. چراقهای شهر سوسو میدر بيرون پنجره و در فضای تاریک، جودی ابرهای ص

درخشيد. جودی شلوار جين و گرمکن پوشيد و آماده رفتن افق پشت رودخانه به رنگ آبی و سبز می

 شد.

<4> 

 پدرش گفت.« خوریم،ما صبحانه رو سرکار می»

 ا جمع کرد.اش رداد. جودی بينیهای زباله دور نبود. آنجا واقعاً بوی خوبی نمیایستگاه کاميون

کنی. در پنج دقيقه چيزی متوجه نمی شی. بينی تو به اندازه کافی نگران نباش، بچه. بهش عادت می»

 «باهوش هست که بدونه چه موقع خودشو خاموش کنه.

کرد و صدای هرچند صبح خيلی زود بود مردها و زنها در ایستگاه سرکار بودند. هرکسی فریاد می

ها و مردهای مأمور جمع آوری زباله ود، به نظرمی رسيد که خوش بودند. زنموتورهای کاميونها بلند ب

 ها گفتند که پدرش مرد خوبی است.نزدیک شدند تا به جودی سلام بدهند. آن

داد، آل بزرگ همکار پدر جودی بود. او کاميون را می راند. آل بزرگ، همانطور که اسمش نشان می

 زد.ش داشت، خيلی حرف نمیبزرگ بود. سيگار خاموشی گوشه دهان

 پدر جودی به او یک جفت دستکش داد.



 

 

ما می خوایم امروز عقب سوارشيم، جودی. چيزی که باید یادت باشه آینه...که محکم بگيری. آل »

ترسی، به من بگو. بعد من می رونم و تو بزرگ آهسته می رونه، اما باید بالا باشی تا او نگهداره. آگه می

 «جلو سوارشی.می تونه با من 

 ترسيد.ترسيد، فقط کمی میاما او می« ترسم،من نمی»جودی گفت، 

پوست  های پوسيده، ليمو،جودی محکم گرفت. او آنقدر محکم گرفته بود که تغریبا بوی ترشی، پرتقال

ها از حدود فراموش کرد. قبل اولين توقف، آن آمدموز و خاک قهوه را که از عقب کاميون زباله می

ه گذشتند تماشاکرد. او بت بلوک گذشتند. جودی ماشينها، مردم و درختهایی را که با سرعت میبيس

 بالا به ساختمانها و آسمان آبی صبحِ زود نگاه کرد.

های ای از کيسهآل بزرگ کاميون را نگه داشت. جودی و پدرش پایين پریدند. کنار جدول توده

ند، های فلزی دورریختنی که بندرت در داشتبو و بوگندو، قوطیهای بد زباله پلاستيکی بود که از بس از

و های کوچک پلاستيکيمن چيزهای بزرگ را برمی دارم. تو کيسه»پربودند، داشتند منفجرمی شدند. 

 «برمی داری و اونها رو تا می تونی محکم توی کاميون می ندازی. وقتی ميگم محکم یعنی محکم.

<5> 

پوند به نظرمی رسيد بلند کرد و آنها را مانند  500ای را که های زبالهسهپدر جودی قوی بود. او کي

های زباله را بلند کرد، تکان داد و محکم روی عقب کاميون پرکاهی توی کاميون زباله انداخت. او قوطی

کوبيد تا خالی شدند. جودی صدای شکستن بطریها، فشرده شدن قوطيها را شنيد. کاميون زباله، 

های دورریختنی ای باقی نماند. جودی کمک کرد تا قوطیرا گرفت و بلعيد. زودی هيچ زباله هاآشغال

 جایی که باید گذاشته شوند، بعد او و پدرش ميله آهنی عقب کاميون گرفتند و دوباره براه افتادند.

ه کردند آل بزرگ آهسته می راند، همانطور که قول داده بود، اما همينکه جودی و پدرش به زمين توج

 رفت.همه چيز سریع می

آهای جودی، اینو ببين. کاملاً چندش »فت. گردر توقف اول، پدر جودی کيسه خاکستری شُلی را بالا

 «آوره.

وای! مثل اسپاگتی خميرشده می »جودی کيسه را فشاری داد. چيزِ داخل آن خيلی خيلی نرم بود. 

 «پدر؟ مونه! مقدار خيلی زیادی از اسپاگتی خميرشده. چيه،

ه او کيس« اش راز زباله است، عزیزم.خوب...ما نمی تونيم بدونيم که داخل کيسه چيه، درسته؟ همه»

 زباله را توی کاميون اندخت و کاميون هرچه بود آن را قاپيد.

بلندکردن زباله و پرت کردن توی کاميون بامزه، و همينطور سخت بود. بازوهای جودی خسته شد. 

 آل بزرگ بوق زد و بسوی ناهار رفت.« وقت ناهاره.»پدرش گفت، این زمانی بود که 

 پدرش گفت.« دستاتو با دقت زیاد بشور، جودی،»

 جودی ساندویچ پنير و بستنی وانيلی داشت. فکرکرد جالبه که ساعت ده صبح غذا بخوری.



 

 

به سرکار شان را که خوردند زمان استرااحت تمام شد و وقت آن شد که آل بزرگ و پدر جودی قهوه

توانست باورکند که آنهمه زباله کثيف آلوده در کاميون جا شود. سرانجام کاميون برگردند. جودی نمی

 پرشد.

 جودی فریادکرد.« زمان خالی کردن زباله شد،»

آل بزرگ دوباره بوق زد. سوارشدند. زباله دانی خارج شهر بود. آل بزرگ تندتر راند. جودی محکم 

دن دنيا که با او مسابقه داده بود، جاده که تند از زیر پای او ردمی شد هيجان زده گرفته بود. او از دی

 بود.
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ای ها از دروازهتوانستی بویش را بشنوی. آنمحل ریختن زباله بزرگ بود. از یک مایل دورتر شما می

. چه بوددانست چرا آنجا حصارکشی به داخل محوطه فنس و زنجير کشی بزرگی راندند. سيندی نمی

 دزدید؟ها را میکسی زباله

د. جنگيدنکردند و میکشيدند، فریاد میها جيغ میهای دریایی بالای محوطه پروازمی کردند. آنمرغ

 ها چيزهایی برای خوردن در توده زباله پيدامی کردند. حصار نتوانسته بود آنها را دورنگهدارد.آن

 ل بزرگ شدند که کاميون را به توک توده زباله راند.جودی و پدرش پياده شدند و مشغول تماشای آ

آهای جودی! بيا اینجا! دوست داری »آل بزرگ پياده شد، ته سيگار را از دهانش برداشت و صداکرد، 

 «که زباله را امروز تو خالی کنی؟

جودی در صندلی راننده نشست. آل بزرگ به او نشان داد که کدام دکمه را فشاردهد. عقب کاميون 

يغ های دریایی جبالا رفت تا اینکه زباله در بيرون انباشته شد. جودی طنابی را کشيد و بوق زد. مرغ

 زدند و فرارکردند.

وقتی کاميون خالی شد، آل بزرگ سوارشد. او و جودی به پایين توده زباله راندند. جودی و پدرش در 

 خوشحال بود. راه برگشت به شهر کنار او در جلو سوارشدند. جودی خسته اما

حالا نوبت بهترین قسمت کاره، جودی. وقتی می شه گفت همه هنوزکارمی کنند، من به خونه ميرم، »

آم تا مثل هرروز از مدرسه گيرم...و بعد به مدرسه میخودمو تمييزمی کنم، بوسه عميقی از مادرت می

 «تو رو بيارم. این دليل اصليه که آشغالی بودنو خيلی دوست دارم.

وقتی بزرگ شدم، منم می خوام »ی پدر مأمور زباله کثيفِ بدبویش را بااحساس بوسيد. او گفت، جود

 «آشغالی بشم. مثل تو و آل بزرگ.

 «م.کنيخيلی وقت هست که تصميم بگيری، جودی. ما در موردش بعد صحبت می»پدر جودی گفت، 

، جودی. ارزودارم که دختری تو دختر کوچلوی خوبی هستی»آل بزرگ سيگار را از دهانش برداشت. 

 وقتی آنها به ایستگاه برگشتند، جودی او را هم بوسيد.« مثل تو داشته باشم.
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 او آشغالی»گوید، پرسد که پدرش برای گذران زندگی چکارمی کند، او میهروقت یکی از جودی می

بين ها رو ازا بابای من همه زبالههمه زباله توليدمی کنند، ام»گوید، او می« اوه!» آنها بگویند اگرو « یه!

 ■ «می بره.



 

 

 «ی درون بشکههاچهره» داستان
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «باربارا فریدمن» سندهینو 

 

کشور ژاپن زندگی  ۀافتادی بسيار دور، مرد و زن خيلی خسيسی در یکی از مناطق دور هازماندر 

و هيچکس را در اموالشان  دنديبخشینم، به دیگران هيچگاه از آنچه خودشان داشتند هاآن. کردندیم

. آن دو همواره کاملًا مراقب بودند که مورد دستبرد دزدان و سارقان قرار نگيرند تا نمودندینمسهيم 

 ی از اموالشان دزدیده نشود و کاسته نگردد.اذرهحتی 

، کردیمرسيدگی  هادامو  زن یکروز زمانی که شوهر خانواده مشغول کار در مزرعه بود و به گياهان

ی رفت که برای جمع آوری باران در حياط خانه گذاشته ابشکهبرای پُر کردن سطل از آب به سوی 

ی برّاق تمامی انهیآآنچنانکه مثل  نمودیمی شفاف و ذلال اشهيشبودند. سطح آب داخل بشکه همانند 

رون بشکه نظر انداخت، تصوّر نمود که لذا همچنان که زن به آب د کردیمتصاویر اطراف را منعکس 

 و مراقب کارهای او است. کندیمزنی ناشناس و غریبه از درون آب به او نگاه 

 زن وحشت کرد لذا با عجله و سراسيمه، دوان دوان به نزد شوهرش در مزرعه رفت و به او نهيب زد:

بشکه ما را بدزدد. او اینک زودباش و همراه من به خانه بيا زیرا یک زن غریبه سعی دارد که آب 

 درون بشکه جمع آوری باران مخفی شده است و منتظر فرصت مناسب است.

شوهر با عجله و دوان دوان به کنار بشکه آب رفت و با سختی فراوان تا جائی که امکان داشت به 

د، باز هم داخل بشکه خم شد و نگاهش را به درون بشکه پُر از آب انداخت امّا هر چه بيشتر دقّت کر

موفق به دیدن هيچ زنی که در آنجا مخفی شده باشد، نگردید. بنابراین مرد بطرف زنش برگشت و 

 .نميبینمگفت: نه، من هيچ زنی را در اینجا 

ی هاآبکه درون آب بشکه مخفی شده بود. آن مرد از داخل  دیدیمی را ابهیغراین زمان او فقط مرد 

 وقاهت تمام به این شوهر خسيس خيره شده بود.و با  کردیمبشکه به او نگاه 

که با یک جفت دزد بسيار  کنمیممرد خسيس زنش را صدا کرد و گفت: وای، بيا اینجا. من فکر 

ما را دارند. ما باید از این کار آنها  ۀبشکی هاآبحقّه باز و حيله گر مواجه هستيم که قصد دزدیدن 

 دستگيرشان نمائيم. عجله کن.جلوگيری کنيم. بيا و به من کمک کن تا 

آب  ۀبشکآب حرکت کرد. زن و شوهر دقيقاً در یک لحظه به درون  ۀبشک ۀلبزن با سرعت به سمت 

. در این لحظه تصاویر هر دو اندکردهکه بدینوسيله دزدها را غافلگير  کردندیمفکر  هاآننگریستند. 

 .دآمدنیمنفرشان در داخل آب بشکه به نظرشان همان دزدها 

بارها و بارها برای گرفتن دزدها به درون آبِ بشکه چنگ  هاآنزن و شوهر خسيس به وجد آمدند. 

ی همدیگر بود. آن دو آنقدر بدین کارشان هادست، تنها و تنها آمدیمانداختند امّا آنچه به دستشان 

ه به خارج ریخت و ی بشکهالبهادامه دادند تا حجم زیادی از آب درون بشکه در نتيجه حرکاتشان از 



 

 

به ميزان زیادی از حجم آب بشکه کاسته شد تا حدی که زن و شوهر نتيجه گرفتند که دیگر هيچ 

 دزدی در داخل بشکه پنهان نشده است.

ی جمع شده را از هاآبو اکثر  اندبودهسرانجام دریافتند که خودشان دزدان واقعی آبِ بشکه  هاآن

بهره بگيرند. زن و شوهر  هاآبن اینکه اجازه بدهند تا دیگران نيز از ، بدوانددادهروی خساست به هدر 

خسيس از آن زمان به زندگی عادی باز گشتند و تلاش کردند تا روابط بهتری با اطرافيان و همسایگان 

 ■ برقرار نمایند.

 



 

 

 «پیام امپراطوری» داستان  
 «زهرا ميرخائف»؛ مترجم «فرانتس کافکا» سندهینو 

 

از بستر مرگ برای تو پيامی فرستاده. تو تنها موجود قابل ترحمش،  ماًيمستقینکه امپراطور مثل ا

. امپراطور به پيک خود یابردهپناه  هادستکوچک که در برابر خوزشيد امپراطوری به دور  یاهیسا

مهم که از  فرمان داده است که در برابر تخت زانو بزند و پيام خود را در گوش او زمزمه کرده. پيامی

کرده  دیيتأپيک خواسته است آن را در گوشش بازگو کند و خود با تکان دادن سر درستی گفته او را 

و همه بزرگان  اندختهیردیوارها فرو  ۀهم) کردندیماست. و در برابر تمام کسانی که مرگش را تماشا 

د. پيک که مردی نيروند و ( پيکش را مرخص کراندآمدهامپراطوری اش بر پلکان وسيع و بلند گرد 

 خستگی ناپذیر بود بلافاصله حرکت کرد.

به مشکلی  اگر. کندیماو گاهی با این دست و گاه با دست دیگرش راهش را از ميان جمعيت انبوه باز 

. برخلاف دیگران او به راحتی جلو کندیمکه نشان خورشيد روی آن است اشاره  اشنهيسبربخورد، به 

راهش باز بود به پروار  اگرتمامی ندارد.  هاآنت بسيار متراکم است و خانه و کاشانه اما جمعي رودیم

. اما به جای یديشنیمخود  ۀخاناو را بر در  یهامشت ۀضربو تو خيلی زود صدای خوش  آمدیمدر 

ن قصر، راهی به بيرو نیتریدرون یتالارهاسرگرم آن است که ازميان  هنوز. کندیمآن بيهوده تلاش 

هم موفق شود هيچ چيز به دست نياورده  اگرپيدا کند. هرگز موفق نخواهد شد که به بيرون برود. 

هم بتواند این کار را انجام دهد، چيزی  اگربجنگد. و  هاپلهاست. همچنان مجبور است که برای فرود از 

ن بعد از گذشتن از ای به دست نياورده است چون تازه ناچار خواهد بود که از حياط بيرونی قصر بگذرد.

و  هاپلهنوبت قصر دوم خواهد رسيد که این قصر را دربر گرفته است و بعد دوباره... از حياط و  هااطيح

هم بلاخره از آخرین  اگربعد دوباره، یک قصر. و این به درازای هزاران سال به طول خواهد انجاميد. 

، هنوز پایتخت سلطنتی مرکز دنيا را پيش رو دارد، (افتدینمهرگز اتفاق -دروازه بگذرد )کاری که هرگز

 مدفون زیر انبوه آوارش.

 داشته باشد. یامردهراهی به بيرون بازکند، حتی کسی که پيامی را از  تواندینماز اینجا هيچ کس 

 ■ .یکشیمو هنگام غروب، رسيدن پيامش را انتظار  یانشستهاتاقت  ۀپنجرتو، در کنار  اما

 

 

 



 

 

 «سیندرلا»ن ترجمه داستا 
« ریحانه ظهيری»مترجم  

 

 "زمين رو بساب. سيندرلا،"

 "رو مرتب کن. هاتختسيندرلا، "

 "شام من حاضر نيست؟ چراسيندرلا، "

 .ديشنیم اشیناتنتمام آن چيزهایی بود که سيندرلای بيچاره صبح تا شب از خواهرهای  هانیا

که خيلی هم زشت بودند به طرز غيرقابل  اشیناتنرهای سيندرلا هم زیبا بود و هم مهربان اما خواه

 و زندگی را برایش سخت کرده بودند. کردندیمکنترلی به سيندرلا حسودی 

را به  شدیمیک روز پيغام آور که دعوت نامه مهمانی بزرگ رقص را که توسط شاهزاده در قصر برپا 

 همراه داشت زنگ خانه آنها را به صدا در آورد.

که قرار بود بپوشند با هم  ییهالباسی ناتنی به محض شنيدن این خبر هيجان زده درباره خواهرها

 .کردندیمصحبت 

زشتش با شنيدن این خواهش فریاد زنان  یخواهرهاکه به آن مهمانی برود.  خواستیمسيندرلا هم 

هنه بين چقدر کنشو فقط یه نگاه به لباس هات بنداز و ب مسخرهتو به مهمانی رقص بری؟ "خندیدند.

بهت احتياج داریم تا توی آماده شدن به  مااینطوری نمی تونی با این ریخت و قيافه بری،  تو؟ اندشده

 "ما کمک کنی.

 .کردیمجای سيندرلای خوش قلب بود این درخواست کمک را رد  اگرهرکسی 

 .ديچرخیمشب مهمانی رقص سيندرلا مثل پروانه دور خواهرهای ناتنی زشتش 

شبم را اتو کن و اون آینه رو به من پاس بده و عجله کن  لباسکلاه گيسم کمی پودر بزن،  به"

 "موجود تنبل.

 آماده شدند سرگيجه گرفته بود. کاملاً  هاآنسيندرلا وقتی کارش تمام شد و 

شدند و سيندرلای بيچاره را که کنار شومينه  شانکالسکهکه آماده بودند سوار  اشیناتنخواهرهای 

 تنها گذاشتند و رفتند. کردیمریه گ

 از نور نمایان شد و سيندرلا حيرت زده پيرزن کوچکی را ظاهر شده دید. یاجرقهناگهان 

به هر چيزی که من بگم گوش کنی می تونی به  آگهرا خشک کن.  تیهاچشممن پری تو هستم. 

 مهمانی رقص بری.

لمس  اشییجادوپری، کدو را با چوب  کدو پيدا کند.را به باغ فرستاد تا  ندرلايساو اول از هر چيزی، 

 تبدیل کرد. دیادهیدکه تا حالا  یاکالسکه نیتردرخشانکرد و در یک چشم بر هم زدن به 

 سپس به سيندرلا گفت به آشپزخانه برود و تله موش را از آنجا بياورد.



 

 

 داخل آن تله شش موش کوچک سفيد بودند.

 به سفيدی برف تبدیل کرد. ییهااسبزد و آنها را به  یاضربهکدام  پری به آرامی با چوبش به هر

در مرحله بعد سيندرلا شش تا مارمولک آورد که آنها را در بطری آب پيدا کرده بود و آنها به همراهانی 

 تبدیل شدند. یانقرهدکمه  یهاکتبا 

 .سرانجام یک موش صحرایی سياه بزرگ تبدیل به یک درشکه چی با نشاط شد

 "نيستی؟ خوشحالحالا می تونی به مهمانی رقص بری.  هااتفاقبعد از همه "پری خندید و گفت: 

 "اما چطورمی تونم انقدر نامرتب برم؟ یليخچرا، "سيندرلا فریاد زنان گفت 

کهنه و کثيف را به یک لباس شب زیبای رقص  یهالباسپری به یکباره با چرخاندن چوبش تمام آن 

خوشگل را به پای  یاشهيشرای اینکه کارش را تمام کرده باشد یک جفت کفش ب وتبدیل کرد. 

 سيندرلا کرد.

حالا می تونی بری و خوش بگذرونی اما یادت باشه تو نباید حتی یک دقيقه بعد از دوازده "پری گفت:

 ".گردندیمنيمه شب اونجا بمونی چون تمام چيزها به حالت قبلشون بر 

 بين همه پيچيد. یازمزمهمحض اینکه داخل سالن رقص شد  بهسيندرلا به کاخ رسيد. 

 "این دختر زیبا کيه؟"

شاهزاده اصرار داشت که سيندرلا تمام شب را با او برقصد. سيندرلا خيلی خوشحال بود و متوجه 

 سرعت گذر زمان نشد تا اینکه ناگهان ساعت دوازده شروع به نواختن کرد.

 ندرلا به بيرون دوید و در تاریکی ناپدید شد.او گریان گفت که باید برود. سي

کهنه و کالسکه به کدو تبدیل  یهالباسزیبایش به همان  یهالباسبعد از دوازدهمين ضربه ساعت 

 شد.

 چيزی که به جا مانده بود یک تنهاشاهزاده به دنبال سيندرلا دوید اما او در تاریکی شب ناپدید شد. 

 ود.سيندرلا ب یاشهيشلنگه از کفش 

 از پایش در آمده بود. دیدویمقصر پایين  یهاپلهاین لنگه زمانی که داشت از 

را به پا داشته را پيدا کند و با او ازدواج  یاشهيششاهزاده با خودش عهد کرد دختری که این کفش 

 کند.

در  در ميدان شهر خوانده شد که همه دختران یاهياعلامصبح روز بعد با به صدا درآمدن شيپور  

را امتحان کنند و اندازه هرکسی که بود شاهزاده مایل است  یاشهيشسرزمين پادشاهی باید این کفش 

 با او ازدواج کند.

 یکیو چاق؛  لاغرو کوتاه،  بلندو جوان،  ريپمردم به شهر هجوم آوردند.  غرب، شرق، جنوباز شمال، 

 .را امتحان کردند اما اندازه هيچکس نبود یاشهيشیکی کفش 

 در نهایت کفش به خانه سيندرلا برده شد.



 

 

خواهرهای ناتنی زشت خيلی هيجان زده شدند و حتی قبل از اینکه پيغام آور بتواند یک کلمه حرف 

 را از او قاپيدند. یاشهيشبزند کفش 

 "نگاه کنيد این اندازه من است"گریه کنان گفت: تربزرگخواهرناتنی 

من امتحان  بذارداره از کفش می زنه بيرون،  اتپاشنهعنی! چه بی م"گفت: ترکوچکخواهرناتنی 

 "سایز پای منه. خوابندیمکنم اینا مثل دستکش که توی دست 

 "شستت روی هم خم شده. یهاانگشت"خواهر بزرگترش مسخره کنان گفت:

 "باید این کفش را امتحان کنند. همه؟ کندیمشخص دیگری اینجا زندگی "پيغام آور پرسيد:

 "تنها سيندرلا اما اون فقط یه خدمتکاره کفش قطعن اندازه او نيست."رهای ناتنی جواب دادندخواه

 "سيندرلا هم باید امتحان کند."اما پيغام آور مسخره کنان گفت:

 پس بنابراین سيندرلا از آشپزخانه که در حال پختن شام بود آورده شد.

 او به آرامی کفش را برداشت و به پا کرد.

 ناتنی زشت نفسی از سر تعجب و ناباوری کشيدند. خواهرهای

 "است! اشاندازه"

 به او زد. یاضربه اشییجادوسپس پری سيندرلا ظاهر شد و با چوب  ناليدند. هاآن

 زیباتر از لباس رقصش. یحتزیبا به تن داشت،  یهالباسیک بار دیگر او 

 "منتظر است تا تو را به قصر ببرد. اتکالسکه"پری گفت:

 شاهزاده از دیداردوباره سيندرلا بسيار خوشحال بود.

 خيلی زود با هم ازدواج کردند. هاآن

بخشيده بود به  شانیهاینامهربانهمه حتی خواهرهای ناتنی زشت که سيندرلا آنها را به خاطر 

 ■ عروسی آنان رفتند.

 کلاسيک یهاداستاناز سری مجموعه 

 John Patienceبه رشته تحریر درآمده توسط: 

 

 



 

 

 «جوراب بلند زنانه»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «تيم اوبراین»نویسنده  

 

. نداشت بخصوصی، ۀدرزمين متمایزی و خاص مهارت اما. باوقاربود سربازی و خوب مردی دابين هنری

 شخود آمریکایی اصل اوشبيه زیادی جهات از. بود متعددی هایکنایه و طعن سرش پشت هميشه

 هاییقدم لرزان، ۀقلمب شکم آن با, مثبت نيتهاواهداف از مملو حال درعين, هيکل قوی و گنده, بود

. ودب دسترسی قابل فوراً، بود، احتياج او حضور به هرگاه. جلو روبسوی هاییگام بهمراه هميشه اما کند

 .بود ختکوشس حال؛ درعين روراستی؛ و خلوص پرهيزگاری، و تقوا به معتقد بسيار فردی او

 جوراب دارد کهدرحالی, تجسم کنم اورا توانمهنوز می من سال، بيست گذشت از پس اکنون، اما

 هه،جب سنگر از را سرش بخواهد اینکه از قبل کند،می حلقه گردنش دور به را دخترش دوست شلواری

 .بود او ۀقاعدو بی اساسبی کارهای از یکی این بياورد، بيرون

 نای به خاصی ۀعلاق او. آوردمی شانس برایش که است طلسمی مانند شلواری؛ ابجور：گفتمی او

 استشمام را دخترش دوست تن عطر و کرده شلواری جوراب حاوی نایلون درون را اشبينی که داشت

 لمقاب را زنانه بلند ساق جورابهای آن گاهی. بود دلنشين بسيار برایش هاخاطره این تجسم. کند

 اوجودب و رودمی خواب به اشجادویی پتوی با که ایبچه مانند درست رفت؛می بخواب و گرفته صورتش

 نوعی، حکم برایش هرچيزی، از بيشتر ها،جوراب آن بهرحال،. کندمی آرامش و امنيت احساس آن،

 یدنيا به ایواسطه همچون برایش ها،جوراب آن. کردمی مراقبت آنها از او. داشتند را شانس یا طلسم

 او درآن، کهدنيایی. نموند می جلوه بامعنا، و مقدس چيز همه درآن کهجایی. بودند معنویت و ماورا

 رد ماها از خيلی مانند دابينز. کند آغاز را جدیدی زندگی دخترش دوست درکنار توانستمی سرانجام

 ود،ب رسيده یقين و باور به مقاوت، و ایستادگی در. داشت خرافات به عجيب اشتياقی و ميل ویتنام،

. دانستمی ها،جوراب آن ۀکنند حفاظت نيروی به خود عجيب باور مدیون را، اینهمه او حال، درعين

 ۀضدحمل یک برای ما که هرگاه. دارند را قوی ۀزر یک حکم برایش( هاجوراب) آنها که بود معتقد او

 دابينز؛ هنری کردیم،می گلولهضد ۀجليق و کلاه به مجهز را خودمان و شدیم آماده درجبهه شبانه

 آن پوشيدن به مجهز را خودش اش؛معنوی عميق برباورهای باتکيه که دادمی ترجيح ها؛این بجای

 ۀشان روی جوراب، هایلنگه پایين قسمت که زدمی گره اشگردن رادور هاآنجوری کند، هاجوراب

 راز تا کوشيدیممی ما که هرچند. رسيدمی بنظر مضحک کمی اشوضعيت. بپوشانند کاملاً  را اشچپ

 وحمجر وقت هيچ جنگ، درطول. بود شده ناپذیر آسيب گویی دابينز، جسم. کنيم درک را مسله این

 تههف یک. نشد منفجر مين اما خورد، ليز مين یک روی او، آگوست ماه. ندید جراحتی هيچ هرگز. نشد

 درتمام. بازگيرافتاد و سرپوشبی ایدرمنطقه او؛ هوایی، ۀحمل یک درطول عجيب، جریان آن از پس

 یرو ها راجوراب فقط او، اما. نبود دردسترسش محافظی و سرپناه هيچ بود، شده گرفتار که مدتی آن



 

 

 این. بود شده هاجوراب جادوی به نسبت باورش به متوسل و ه کشيد عميقی نفس و قرارداده اشبينی

 عد،ب مدتی. کرد انکارش تواننمی که حقيقتی. کرد تبدیل او انپيرو از گروه یک به مارا؛ ۀهم جریان؛

 انیطوف مانند مسله این. گذاشت کنار و کرده ترک براحتی اورا دخترش، دوست اکتبر، اواخر تقریباً

 که ودب اینامه به خيره کهدرحالی رفت فرو سکوت در مدتی برای دابينز،. بود وحشتناک و سهمگين

 هآورد بيرون را جورابها او زمانی، مدت گذشت بعد از سپس،. بود شده ستادهفر دخترش دوست ازطرف

 هب من نيست، ایاوگفت: مسله.زد گره خود، گردن دور به دهنده، تسلی و بخشآرامش اییمانندشی و

 جملات این بازگویی. روندنمی از بين هرگز ها،جوراب این طلسم و سحرآميز نيروی و وفادارم، عشقم

 ■ ش بود.بخ تسلی ما، ۀهم برای

 

 



 

 

 «ایشاهزاده و پری بال نقره» داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «نيکولا پریرا» سندهینو 

 

بود، گم شده بود. او که در یک جنگل انبوه و پُر درخت  "پرنس دال"ی که اسمش اشاهزادهیکروز 

ی طولانی همچنان و بدون وقفه اسب به شکار مشغول گشته بود، این زمان سرگردان مانده و برای مدت

 دوانيد امّا راه بازگشت را نيافت.

شاهزاده بناچار پياده شد و همگام با اسبش آنقدر رفتند و رفتند تا اینکه خستگی بر آن دو چيره 

 شد و دیگر توانایی برداشتن گامی بيشتر به سمت جلو را نداشتند.

، توقف نمودند گذشتیمزلال که از لابلای درختان شاهزاده و اسبش در کنار جویبار کوچکی از آب 

 و هر دو از آن آب نوشيدند و رفع تشنگی کردند.

 از روی نااميدی از اسبش پرسيد: ستاره، حالا چکار کنيم؟ "پرنس دال"

 او انتظار شنيدن هيچگونه پاسخی را نداشت بنابراین در شگفت ماند زمانی که شنيد:

ستراحت کنيد سپس من به شما راه خروج از جنگل انبوه را نشان شما باید در همين جا مدتی ا

 خواهم داد.

در  هاعلفشاهزاده به مسير صدا نگاه کرد و موجودی بسيار ظریف را مشاهده کرد که بر روی 

ی سبز و درخشان با نوارهای متنوع بر تن هابرگی نزدیک نشسته بود. او لباسی رنگارنگ از افاصله

 بز رنگ کوچک نيز بر سرش نهاده بود.داشت و یک تاج س

ی است که در انقرهشاهزاده مشاهده کرد که آن موجود دارای دو عدد بال ظریف و بسيار لطيف 

 .سازندیمرا خيره  هاچشمو  درخشندیمبرابر نور خورشيد به روشنی 

 شاهزاده زیر لب نجواکنان پرسيد: شما کی هستيد؟

 است. "یانقرهبال "و نامم  موجود عجيب گفت: من یک پری هستم

گفت: من پيش از این هيچگاه یک پری ندیده بودم. آیا شما واقعاً راه خروج از  شاهزاده به آرامی

 جنگل انبوه را به من نشان خواهيد داد؟

پری پاسخ داد: یقيناً من چنين خواهم کرد امّا شما قبل از هر کاری بهتر است اندکی استراحت 

 شما و اسبتان بسيار خسته و کوفته هستيد.کنيد زیرا ظاهراً 

در کنارشان نشست تا شاهزاده و اسبش کاملاً استراحت کنند. او برای  "یانقرهبال "پس آنگاه پری 

یی هاپروانهو  هاپرندهیی که بر فراز درختان ساخته بودند، از هاخانهداستان زندگی در جنگل،  شاهزاده از

ز بازی کردن در شعاع نور خورشيد و از شناکردن در آب زلال چشمه ، اشدندیمکه دوستانش محسوب 

 کرد. هافیتعرجنگلی 



 

 

ی شبانگاهی، هاستارهی لطيف گياهان جنگلی، از خيره ماندن به ماه و هابرگاو از آرميدن بر روی 

از تماشای کرم شب تاب و پائيدن جغد شب در تاریکی شامگاهان بسيار گفت. او قصد داشت بدین 

، هراس انگيز و مهيب کندیمرا متقاعد نماید که جنگل آن گونه که او تصوّر  "پرنس دال"يله وس

 نيست.

ساعاتی این چنين گذشت و وقتی شاهزاده و اسبش بخوبی استراحت کردند و از خستگی راه رهایی 

 روند.نواده خویش بیافتند آنگاه پری نيز راه خروج از جنگل انبوه را به آنان نشان داد تا بسوی خانه و خا

، دستانش را برایش تکان داد و شدندیمجدا  "یانقرهبال "شاهزاده در آخرین لحظاتی که از پری 

 ۀاطرخ. هرگز "یانقرهپری بال "با سيمایی حاکی از رضایت و قدرشناسی گفت: متشکرم، متشکرم 

 ■ده مثل شما رفتار نمایم.و بسيار سعی خواهم کرد که در آین کنمینمرا فراموش  تیهاصحبتشما و 

 

   

 



 

 

 «آتش اجنه» داستان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کورت گونتر» سندهینو 

 

ی با غروب اخانوادهتاریکی فرا رسيده بود و هوا در وضعيت گرگ و ميش قرار داشت. لحظاتی قبل 

ی د آتشاگرو برادر گرد خورشيد پس از یک روز کوهپيمایی به اقامت شبانه اقدام نموده بودند. خواهر

خواب آلود و  هاآنسال داشت.  10سال و خواهر  6که همراه والدین افروخته بودند، نشستند. برادر 

 در سراشيب کوه بلند راهپيمایی کرده بودند. نشانیوالدمَنگ بودند زیرا یکروز کامل را با 

 ، از خواهرش خواهش کرد:در حالت بسته شدن بود شیهاچشمبرادر برای دومين دفعه درحاليکه 

 برایم داستانی تعریف کن.

 خواهر مجدداً نجوا کرد: امشب نوبت تو است.

. صدای کردندیمسکوت روح افزائی را حس  هاآنهوایی رقيق ولی پُر دامنه اطرافشان را فرا گرفته بود. 

از چليب و چلوب حاصل  ۀآهستترق و تروق حاصل از سوختن آتش به گوش می نشست. صدای 

ی نزدیک در هوا پيچيده بود وليکن خودشان اصلاً افاصلهشستن ظروف شام توسط والدین آنان از 

 .شدندینمدیده 

ی به بغل خواهر بزرگترش زد و او را هوشيار کرد. اسقلمهی چشمان پسر را فرا گرفت. او اجرقهناگهان 

و نوری همانند روشنایی  سوختندیمش آسمان تيره و تار شده بود. اِنگار برخی اشياء سطح زمين در آت

. روشنایی جادویی و آتشينی مشتمل بر انوار رساندندیمحاصل از درخشش یک کریستال به چشم 

 .شدیممختلف در ميان آتش زرد رنگ دیده 

ال در ح هاشعلهبرای لحظاتی صحبت نکردند تا اینکه دخترک گفت: مثل اینکه  هابچههيچکدام از 

 رقصيدن هستند.

 به ناگهان صدایی از درون آتش به گوش رسيد: بله، ما در حال رقصيدن هستيم.

 .ختيانگیماحساس از شنيدن کلمات را در انسان بر  نیتربيعجآنچنانکه  آمدیمصدا از ميانه آتش 

ی در حال سوختن هامهيخی ممتدی که اشخاص در زمان فرار از هاغيجصدا بلند و ظریف بود، نظير 

 .کشندیم

 برادر و خواهر از شنيدن این صداها حيرت کردند امّا نترسيدند.

 مفهوم نبودند. شیهاحرفنور رقصنده اِنگار که در حال خندیدن باشد، به صحبتش ادامه داد ولی 

 دخترک پرسيد: آن چيست که در آتش ما حضور دارد؟

 او پس از اندکی مکث ادامه داد:

 آیا شما یک موجود زنده هستيد؟

 به گوش رسيد: هاچوباهنجاری از ميان ترق و تروق ناشی از سوختن صدای ن



 

 

در سراسر جنگل زبانه بکشد، گرما ایجاد کند و تمامی دره  تواندیمزنده باشد زیرا  تواندیمهر شعله "

 "حاصل از سوزاندن اجسام بيدار نماید. ۀزوزرا با 

 .ترساندیمپسرک گفت: این صدا مرا 

 برخاست: ترقيعمو  تربيعجتش با لحنی صدای دوّمی از ميان آ

 .شناسندیمنورها را  ۀسرچشم فقط هابچهبچّه هستند. بخاطر داشته باش که  هاآن

 بسيار جوان هستند، همانند تو. هاآنصدا پس از لحظاتی چند ادامه داد: 

 ن زمانی داخل آتش به گوش نرسيد. ایهاچوبآنگاه برای لحظات طولانی هيچ صدایی بجز سوختن 

، بدین جهت آتش آنها حتی تا فواصل دور شدینمی آتش در آن حوالی دیده هاشعلههيچ نوری بجز 

 بر فراز کوه قابل مشاهده بود.

 در این اوان دختر و پسر یکباردیگر شروع به چرُت زدن کردند که ناگهان اتفاقی افتاد:

فراز آتش به پيچ و تاب پرداخت بطوریکه هر ی تماشایی از نورهای رنگارنگ به هوا برخاست و بر افواره

 لحظه بزرگ و بزرگتر شد.

درخت و از درون آتش پدیدار  ۀکندبود، از درون  هاشعلهاز بقيه  ترروشنزرد رنگی که بسيار  ۀشعل

یماِنگار بدینگونه  ديچرخیمو به دور خودش  ديجهیم، به هوا کردیمشعله به هر سو نوسان  شد. آن

 .ديرقص

 ر و پسر با تعجب و شوق به همدیگر نگریستند و هم زمان اندیشيدند:دخت

 .اندبودهچه اتفاقات عجيبی که آنان در این لحظات بر فراز این کوه و در دل شب شاهد 

 با تأسف از درون آتش گفت: ترنازکصدایی 

پس بيائيد تا  ی است که چنين وقایعی را شاهدید،ادفعهکه شما اولين  ميفهمیمما از چشمانتان  

 شکوه و جلال آتش اجنه را به شماها نشان دهيم.

 ير شد.ی بی نظهارنگصدای کوچکتر فریادی کشيد و متعاقباً آسمان تبدیل به صحنه نمایش نورها و 

 ، به خواهرش بانگ زد:ديترسیمپسرک که اغلب از تاریکی 

 چگونه اطراف ما از شکوه، جلال و شادمانی پر شده است؟

 ی گفت:ازدهحيرت  با صدای بلند ودخترک 

 و چرا اینگونه در اینجا حضور دارند؟ رنديگیماین نورهای رقصان از کجا منشأ 

ی من، شما بزودی سرچشمه نور، حيات هابچهبا لحنی واضح گفت: از سرچشمه نورها.  ترکلفتصدای 

ان خویش را. مگر اینکه و شادابی را از دست خواهيد داد همچنان که دیگر زندگان گوشت و استخو

به آنچه واقعاً  ديباشیمبياموزید چگونه به آن روی آورید. بنابراین شایسته است تا زمانيکه جوان 

 هستيد، آگاهی یابيد.



 

 

سال داشت، اهميت مطلب را درک کرد گواینکه گفتن آن در قالب  10به هرحال دخترک که فقط 

 .نمودیمبرایش بسيار دشوار  هاواژهکلمات و 

 گفت: ترکلفتصدای 

 بيان بسياری از مطالب در قالب کلمات بسيار دشوار است، بله؟

 ، بلافاصله دریابد، ادامه داد:کندیمهر آنچه را دخترک فکر  تواندیمصدا انگار که 

امّا شما باید بر تلاش و کوشش خویش مدام بيفزائيد. آیا فهميدید؟ این موضوع یقيناً قلب و هسته 

 ی بشری است.هاخواستهتمایلات و  مرکزی کليه

احتمالًا در اثر هوای شبانه و یا هيجانات کشف وقایع غيرعادی بود که دخترک به ناگهان دقيقاً به 

 ، پرداخت:کردیمصحبت درباره آنچه فکر 

. همچنين کنندیمزندگی  هایشادسرچشمه نورها همين جا در درون من است یعنی همانجایی که "

 ."و از جمله پذیرش وقایع امشب  هارتيحها، اميدها، باور

. او جوان و سرزنده بود. پسرک نمودیمساله بود امّا سرشار از نور و روشنایی درونی  6چه اگرپسرک 

ی را مبهوت سازد. او ترمسنکه ممکن بود هر فرد  دانستیمنورها  ۀسرچشماینک مطالبی در مورد 

 گفت:

. اینگونه است که من قدرت درک سِحر و جادو را دارم، همانند سرچشمه نور، جادوی درون من است"

 "ی عيد پاک و بابانوئل دوست داشتنیهاخرگوشی اجنه، هادندان

 پسر که دو دندان جلویش افتاده بودند، ادامه داد:

سرچشمه نور یعنی قدرت مشاهده چيزهای عجيب حتی مواقعی که هيچکس دیگری قادر به دیدن "

 ."مارتين لوتر کينگ"نند وجود مصلحانی چون آنها نيست. هما

به افتخار پسرک نمایش دادند آنگاه صداهای  هاشعلهبه دنبال یک رقص طرب انگيز و شعف آلود که 

در اطراف و بر فراز  هاشعلهپس از یک سری رقص  ترکلفتمتعددی از ميان آتش برخاستند. صدای 

 آتشين گفت: ۀتود

 "باورهای شما است.سرچشمه نورها در افکار و "

 پسرک گفت: قبول دارم.

 پس آنگاه پسرک برای لحظاتی طولانی استراحت کرد.

آنچنانکه حتی از مسافات دور بر  زدندیمی نور چرخشی به چابکی ببر بر فراز آتش شگرف هاشعله

 .شدندیمبالای کوهها دیده 

 من هر آنچه را گفتيد، فهميدم. دخترک به آهستگی زمزمه کرد:

 ی، یقين دارم.فهمیمایی از اجنه برخاست: تو صد



 

 

در سراسر منطقه بپيچيد که دختر و پسر جوان چه چيزهای عجيبی را  توانستیماین موضوع بزودی 

امّا  اندبودهتا آن زمان بارها در کنار آتش  گواینکه والدین آنها و بسياری دیگر از مردم اندکردهملاحظه 

 دند.تنها آنها متوّجه اش شده بو

ی رنگين آتش چشمان پسر و دختر را پُر ساختند. برادر و خواهر هنوز در هاجرقهو  تلألؤجریانی از 

زرگ ب ۀکندی ذغال از یک هاتکهد آتش خوابيده بودند. اینک هيچ چيز بجز اگرکنار همدیگر و برگرد

 درخت باقی نمانده بود.

ی بلند درخشيدن گرفت. پسر و دختر کم کم هاهکولحظاتی بعد مجدداً روز آغاز شد و خورشيد از فراز 

ی هاسهيکی کشيدند. برادر و خواهر اندکی در جای خویش درون اازهيخم هاآناز خواب بيدار شدند. 

 ی لذیذ و مقوی بخورند.اصبحانهخواب لوليدند سپس به والدین خویش ملحق شدند تا 

که هر آنچه ظاهراً  دانستندینم هاآنقبل نکردند. اتفاقات شب  ۀدرباری ااشارهپسر و دختر مطلقاً هيچ 

 ■ دیده بودند، حقيقت داشته یا رؤیایی بيش نبوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «زیبای خفته»داستان ترجمه  
« ریحانه ظهيری»مترجم  

 

زندگی  اشیداشتنمهربانی همراه با ملکه دوست  پادشاه ی قدیم، در سرزمينی خيلی دور،هازماندر 

 .خواستندیمو پادشاه بيشتر از هر چيزی در این دنيا یک بچه  ملکه .کردیم

 فت.اگری شاهزاده کوچولو متولد شد شادی عظيمی سراسر قلمرو پادشاهی را فروقت سرانجام،

 جشن سلطنتی برپا خواهيم کرد. ما پادشاه گفت:

 مردم را از سرتاسر قلمرو پادشاهی دعوت خواهيم کرد. ما ملکه گفت:

 .آمدند با هدایایی که برای شاهزاده کوچولو به همراه داشتند، همه اری جشن،روز برگز

 هدایا را آوردند. نیترارزشبرای او با  هایپر

ی، چهارم ی؛مهربان ی،سوم ؛«خرد»پری  نيدوم هدیه داد.« زیبایی»اولين پری به شاهزاده کوچولو 

 خواستیموقتی پری ششم  و ه داد.شادی؛ پنجمين پری به شاهزاده کوچولو استعداد موسيقی هدی

را به شاهزاده کوچولو بدهد که صاعقه وار در کاخ کوبيده شد. یک پری بدجنس از اعماق  اشهیهد

 جنگل آمده بود.

 او جز دعوت شدگان نبود چون پادشاه فکر کرده بود او خيلی وقت پيش مرده است.

 دعوت نکنی؟ اتیمهمانی من رو به خواستیمپس تو » پری بدجنس جيغ کشان از پادشاه پرسيد:

انگشت درازش را روی  او« در هر صورت برای شاهزاده کوچولو یک هدیه دارم. من ،خب ؟درسته

یمی و دهیمتو در شانزده سالگی انگشت خود را با چرخ نخ ریسی خراش » شاهزاده کوچولو گذاشت.

 «ی.ريم

 ماا ناپدید شد. شاه و ملکه قلبشان شکست. و پری بدجنس بعد از گفتن آن آرزو در ميان مه سياهی

 جلو آمد. اشهیهدبعد از آن پری ششم با 

انگشت خود  اشیسالگنترسيد شاهنشاهان، این درست است که ممکنِ دختر شما در تولد شانزده  -

 هب .رودیمبه خواب عميقی فرو  او .رديمینمآن را تغيير دهم اما او  توانمینمرا خراش دهد و من هم 

. اما شاه و ملکه هنوز شودیمی نجيب دوباره بيدار اشاهزاده با بوسه سپس یک خواب عميق صد ساله.

آنها یک پيغام رسان به قلمرو پادشاهی فرستادند که داشتن چرخ نخ  نیبنابرا نگران دخترشان بودند.

داشتن چرخ نخ  اجازه چکسيه از امروز به بعد،» رسان فریاد زنان گفت:ریسی ممنوع است. پيغام

 «ریسی را نخواهد داشت.

یمبه او تقدیم کرده بودند نمایان  هایپرهدایایی که  تمام ،شدیمشاهزاده کوچولو بزرگ  همانطور که

 .ديرقصیمو شادمان  خواندیمآواز  او و خوب بود. مهربان . او زیبا و عاقل،شد

 اما شاهزاده کوچک خيلی هم کنجکاو بود.



 

 

کوچولو تمام راه را تا بالای  شاهزاده سال تولدش در برج پشت کاخ سرگردان بود. او در شانزدهمين

 یليخ صدای یک ماشين نخ ریسی شنيد. هاپلهبالای  در داخل یک اتاق کوچک شد. او برج رفت،

 کنجکاو شده بود.

 این ممکن است صدای چه باشد؟ کردیماو با متعجب با خودش فکر 

 .کردیمبه خانم خيلی پيری برخورد که نخ ریسی  او ا هل داد و باز کرد.شاهزاده کوچولو در اتاق ر

 کسی نبود جز پری بدجنس. او خب البته،

 «؟ديکنیمچی کار دارید » شاهزاده که تا حالا چرخ نخ ریسی ندیده بود پرسيد:

 «قشنگم کوچولو ،کنمیممن دارم نخ ریسی » پری بدجنس گفت:

 «امتحان کنم؟ منم می تونم» شاهزاده پرسيد:

 «البته که می تونی» پری بدجنس در جوابش گفت:

شاهزاده در حال نشستن پشت چرخ نخ ریسی بود که انگشتش را برید و قبل از این که وقت کند حتی 

 بگوید به یک خواب بسيار عميق فرو رفت.« آخ»

ز غم پر ا هاآن د آوردند.ی پری بدجنس را به یاهاحرف وقتی شاه و ملکه شنيدند که چه اتفاقی افتاده،

 بعد یادشان آمد که پری ششم چه به آنها گفته بود. اما و اندوه شدند.

 «فقط خوابيده است. اون نمرده است. مانبچهما باید یادمان باشد که » پادشاه گفت:

 وقتی در تخت خوابش دراز کشيده بود زیباتر از هر زمان دیگری بود. شاهزاده و خب درست بود.

که شاهزاده در حال چرت  آمدیمقرمز آلبالویی بود. تنها به نظر  شیهالببه رنگ سرخ و  شیهاگونه

 زدن است اما او به یک خواب صد ساله فرو رفته بود.

دیگر  هابچه .دیخندینمو  خواندینمآواز  چکسيه حالا بزرگترین غم روی زمين سایه انداخته بود.

 دلشان برای شاهزاده خوشحال تنگ شده بود. همه .کردندینم دیگر پارس هاسگ .کردندینمبازی 

 اگر» التماس کنان از او خواست تا به آنها کمک کند. او یک روز پادشاه به دیدن پری ششم رفت؛

 «و او در آن کاخ به آن بزرگی تنها خواهد ماند. میامردهشاهزاده ما بعد از صد سال بيدار شود ما همه 

تا برای کمک کردن به تو راهی  کنمیمن قدرت بيدار کردن او را ندارم اما سعی م» پری مهربان گفت:

 «پيدا کنم.

 را تکان داد. اشییجادوچوب  سپس ی از قلمرو پادشاهی رفت.اگوشهی در اقلهپری مهربان به بالای 

و  ملکه موجودات زنده در آن قلمرو پادشاهی به یک خواب عميق جادویی رفتند. همه به سرعت،

 ی ملکه و نگهبانان کاخ همه و همه به خواب رفتند.هامهیند ،هاساقدوش ی نجيب،هاهيشوال پادشاه،

 نیترکوچکو حتی  هااچهیدری داخل هایماه ،هاشاخهروی  پرندگان ی داخل اصطبل ها،هااسبی حت

 موجودات قلمرو پادشاهی هم به خواب عميقی رفتند.



 

 

نوک  وا ی ایستاد.اکنندهاز یک قلمرو پادشاهی دیگرکنار جنگل مسحور ی اشاهزادهصد سال بعد  قاًيدق

 برج قصر را دید.

 «نهفته است؟ هاگلچه رازی در پس انبوه این خارو » شاهزاده جوان از یک کشاورز سر زمين پرسيد:

 کی قدیم، شاهزاده خانمی بوسيله یهازمان در کشاورز افسانه قدیمی را برای شاهزاده تعریف کرد،

 پری بدجنس طلسم شده است.

 شاهزاده که بسيار ناراحت شده بود از او خواست تا بقيه ماجرا را برای او تعریف کند.

 کشاورز پير به او گفت که شاهزاده خانم زیبا چطور برای صد سال به خواب رفته است.

 «من باید خودم این شاهزاده خانم را ببينم.» شاهزاده اظهار کرد:

ی هادرخت .دیبریمننده پر از خارهایی بود که شاهزاده جوان باید قدم به قدم آنها را جنگل مسحور ک

چيزی که شاهزاده جوان را بيش از هر چيزی متعجب کرد سکوت  اما مو و گياهان همه جا بودند.

که شاهزاده به در قصر نزدیک شد  همانطور حتی صدای آواز یک پرنده را هم نشنيد. او جنگل بود.

 ممکن شاهزاده نبود، به خاطر پری ششم اگر آنها را ببرد. توانستینمها آنقدر تنومند بودند که او درخت

ی مهربان راه باریک را باز کرد تا پر ی پشت یک بوته مخفی شده بود،پر بود از خستگی غش کند.

 نه خواب هستند. همه آمدیمنظر  به به حياط راه پيدا کرد. شاهزاده شاهزاده بتواند از آن عبور کند.

 ی.همه جا ساکت بود.اگربه صدای نه جيرجيری، نه جم خوردنی، نه ی،ازمزمه

او به یک اتاق که تخت  سرانجام بالا رفت و به تالارهای قصر راه پيدا کرد. هاپلهشاهزاده با عجله از 

 اب عميق.ی روی آن به خواب رفته بود، به یک خواخفتهی بایز .ديرس زیبایی در وسط آن بود،

 عاشقش شد. زانو زد و به آرامی شاهزاده خفته را بوسيد. قاً يعموقتی او، شاهزاده خانم را دید 

خانم به آرامی چشمانش را  شاهزاده ناگهان طلسم شکست و کل قلمرو پادشاهی از خواب برخواستند.

 باز کرد و به شاهزاده خوشتيپ لبخند زد.

و منتظر  دمیدیمخواب تو رو خيلی وقت بود که  من هستی.تو شاهزاده من » شاهزاده خانم گفت:-

 «عشق تو بودم.

 شاهزاده بسيار خوشحال شد، چون خودش هم تمام عمرش منتظر چنين شاهزاده خانمی بود.

 رفتند. اششاهزادهشاه و ملکه با عجله به دیدن دخترشان و 

ی نکشيد که همه جا مملو از طول ند.آشپزها دوان دوان به آشپزخانه رفتند تا جشن عروسی را برپا کن

 ند.جير جير کرد هاموش پارس کردند. هاسگشيهه کشيدند.  هااسب ویلن نواختند. نوازندگان صدا شد.

 آواز خواندند. هاپرنده

 ■ همه یک بار دیگر در قلمرو پادشاهی خوشحال بودند.

 کلاسیک یهاداستاناز سری مجموعه 

 Jane Belk Moncureبازگو شده توسط: 



 

 

 «خوریکارد میوه»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم »؛ مترجم «ميشل اوپن هيمر»نویسنده  

 

 يداپ یخچال زیر کنی پوست کارد یک, بودیم یمان خانه کردن تميز مشغول ام،معشوقه با وقتيکه

 به ار چاقو! نبود یادم هيچ و بودم کرده اش گم پيش سالها که بود کوچک ۀتيغ با چاقویی آن. کردم

 ذاشتگ ميز روی را چاقو گفتم، او به وقتيکه. کردی؟ پيداش کجا از..! ا：گفت او. دادم نشان اممعشوقه

 هک اتفاقی کردممی تميز را آشپزخانه کف درحاليکه. داد ادامه کردن تميز به و رفت مجاور اتاق به و

 شام یک ما آنشب. آوردم بخاطر را، دربياورد یخچال زیر سراز چاقو که شد وباعث داد رخ پيش سالها

 ردهدرآو را ولباسهایمان کرده خاموش را چراغها تمام سپس. داشتيم شراب چندگيلاس ۀوبعلاو باشکوه

 ندرحي ناگهان اما باشيم داشته بازی عشق کمی که چطوراست کردیم فکر و رفتيم رختخواب به و

 به رکيکی و کننده ناراحت بسيار فهایحر من. ماشد بين جروبحث به منجر که شد چيزی بازی عشق

 خواستممی. نشستم و رفته آشپزخانه به زدم بيرون تخت از هم من و زد بمن لگدی اوهم و گفتم او

 بهم و شلوغ و ظرف پراز ميز روی اما, بگذارم دستهایم راروی و سرم گذاشته ميز روی را دستهایم

 و کرده پاک ميز روی از چيزرا وهمه کشيده ميز روی را دستم باخشم، دررفتم، کوره از. بود ریخته

 ایآزاردهنده درسکوت خانه, آن از پس اما شد بلند, آنها ریختن از مهيبی صدای. ریختم آشپزخانه کف

. گریه زیر زدم خاطر بهمين چيز، همه به امزده گند کردم فکر. گرفت دلم یکباره به و رفت فرو

 ۀاوهم و آره：گفتم ومن است؟ راه به رو چيز همه آیا که دپرسي و شد آشپزخانه وارد اممعشوقه

 بود، نشکسته ظرفی هيچ خوشبختانه. شدیم خيره آشپزخانه کف به هردو و کرد خاموش را هاچراغ

 زخانهآشپ کف من بعد، روز صبح. شدیم عشقبازی گرم و برگشته رختخواب به دوباره و خندیدیم هردو

 .مندید را چاقو اما, کردم تميز را

 نگفت بدون او، اما. پرسيدم قضيه آن یادآوری راجب او از برگشت، مجاور اتاق از اممعشوقه وقتيکه

 ■ !سراند یخچال زیر به و برداشت ميز روی از را چاقو ای،،کلمه



 

 

 «اسب آهنی»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

آن؛ در یکی از خيابانها با آن برخورد  شيره از نگور و گرفتندر زمان برداشت محصول و چيدن ا

 کنيد.می

 ا نزدیکشم بينيد که بهموتور می ۀسای صدای موتور و دیدن بقدری ست که قبل از شنيدن سرعتش

 شده است.

مثل نهری که از چشمه با جوش و  خزید.ای میکه باشيد بی صدا به گوشه در هر سنی "معمولاً

ای و قبل از اینکه بفهميد چه اتفاقی افتاده با تير نگاه او که مثل نيزه و جریان دارد.جداشده  خروش

 رود روبرو خواهيد شد.در نی نی چشمانتان فرو می

 یابيد.دنيا می جزیره؛ قاره و از خيابان؛ خود را خارج مات و متحير

 تواند قهرمانی از اساطير قدیمی باشد.کسی که رو در روی شماست می

وانيد تشما می دور مانده از تمدن مثل رابينسون کروزئه؛ سفيد یا مردی وحشی با ریش ردی قدیسم

 قصه و شاید کسی که متوجه مرگ نباشد. کودکی باشيد در آن زمان محو دیدن رؤیا یا غرق شنيدن

ش مثل مرد ری ولی شما متوجه این پریدگی نخواهيد شد. زندگی سریع و تند است رنگتان پریده

 قرنهارا در آب ليموی گذشته یا به تيزی منقار شاهين هنگام شکار. فيدسوار بر اسب آهنی؛س

 هایآزادی مثل لنگه کند.سردی دوران را گرم نمی نازک که اید ...تمدن کت و شلواری ستخوابانده

 روند.آیند و هر یک بسویی میکفشی ست که با هم کنار نمی

هر کدام تصویری از خدا در برابر چشمانتان مجسم  شدمیخدا  در زمان کودکی وقتی حرف از

وقت  هر کردید. شاید شکل مرد ریش سفيد موتور سوار که مرگ و زندگيتان به دست اوست و حالامی

 لرزید.بخود می از تصورتان آوریدبياد می

شود ا نمیبا خود خواهيد گفت که مرد ریش سفيد موتور سوار که خد ها بعد ... در بازنشستگیسال

 و در این زمان مردنتان فکر خواهيد کرد. ۀنحو درونی پایان خواهيد داد. و دوباره به جدال و به این

از تکرار صدای بلند موتورکه از  مرد ریش سفيد سوار بر اسب سفيد سپاسگزار خواهيد بود. ۀازسای

 رسد.لابلای دیوارهای سنگی خانه به گوشتان می

 ت وسط دود اگزوزها؛ با غيبت و نبودن اش رو در رو خواهيد شد.اس در دستتان روزنامه 

بار  اند. برای اولينمدتی ست که خوردن صبحانه را آغاز کرده موقع برگشت به پانسيون اطرافيانتان

 فهميد.فهمند و نه شما آنها را میمی نه آنها شما را رسند, در واقعاینقدر بيگانه بنظرتان می

برای شما چای  خواهيد, در حاليکه پرستارهايد: تخم مرغتان را چگونه میاز شما خواهند پرس

از شما خواهند  خودشان هم با چای تازه عوض شود. کنند که چای کهنهریزند در خواست میمی



 

 

 تانو از رنگ صورت تاندهيد از رو راستیاید. ازجوابهایی که میدستتان را مچاله کرده ۀپرسيد چرا روزنام

هایشان را آرام ها؛ تعارفات ودوست داشتنها؛ سوالها؛ شادیدلواپسی نخواهد آمد. برعریانیخوششان 

 آرام لباس خواهند پوشاند.

ه این را ب تانوقتی که باد چتر آفتابی شور یخ زده؛ دریای تعطيلات در حالی که کنار ۀدر باقيماند

 کنندانگور حمل می در یدک کشهایشانبرد؛ دم صبح با صدای موتور تراکتورهایی که سو و آنسو می

ر د گریزید.مدام از این فکر می و اسب آهنی مرگ می افتيد هنگام برخواستن از تخت شما مدام یاد

 یبينيد که پيرمرد سوار بر اسب آهنگذشته خودتان را آنگونه که می دانيد می واقع شما درانعکاس نگاه

قبلی نخواهيد  آن شمای م در چشم شدید دیگر این شماپاید؛ اما وقتی با مرگ چشمدام شما را می

 شد.

هن ای در کبا ضربت شمشيری بر فرق سر؛ چه کسی را با ریش سفيد پنبه چه کسی را در جوانی 

 بميرانند. سالی؛ مقدر شده است که

 ■ توانيد بفهمانيد...و نه می فهميدرا آنگونه که هست نه می حکمت آن راز 

 

 



 

 

 دو داستانک 
 «زهرا تدین»مترجم « ی بوبيناستنل اِم.»یسنده نو 

 
 قول بده بهم بگی

. شام مورد علاقه من و بردیمو به آشپزخانه  کردیمی شام رو جمع هاظرفزنم داشت  "دارم... سؤالبابا! یه  " 

 کردیممزه پدرم رو پخته بود و به نوعی آشپزخانه جدیدش رو افتتاح کرده بود. پدرم در حالی که شرابش رو مزه 

را  شیهادستزنم ناگهان از آشپزخانه وارد ناهارخوری شد. برای اینکه از بحثمون دورش کنم،  "شوت کن! "گفت:

بابا قبل از  "که به طرف ظرفهای روی ميز دراز شده بود رو گرفتم و بوسيدم. لبخندی زد و وقتی رفت ادامه دادم:

 "اینکه بپرسم می خوام قول بدی که بهم می گی.

 "بگم؟ منظورت چيه؟ بهت" 

 "فقط قول بده! باشه؟ قول بده بهم می گی"سرم رو تکون دادم و گفتم:

پدرم دست هاش رو کنار گيلاس گذاشت. شونه هاش رو بالا انداخت اما سرش رو به نشونه موافقت تکون داد. 

 ■"ی؟کنیمبه من افتخار  تو "لحظه ساکت شدم. آهی کشيدم: یه"...کردمیمبابا داشتم با خودم فکر  "گفتم:

Promise to Tell Me  

M. Stanley Bubien  

"Dad, I have a question," I asked as my wife departed, clearing the 

dinner she'd prepared. Chicken cacciatore, his---and my---favorite, a 

meal which was a sort of breaking-in of her new kitchen. 

"Shoot," Dad prompted, sipping his wine. 

My wife reentered abruptly. To distract her from our conversation, 

as she reached for more dishes from the dining room table, I kissed her 

hand. She smiled, and when she was gone, I continued, "Before I ask, 

Dad, you have to promise to tell me." 
 

 
"Tell you? What'd you mean?" 

t promise. Okay. Promise to tell me." 

Resting hands near the crystal, he shrugged, but nodded. 

"I've been wondering for a while..." I wiped my mouth. "Dad," I 

sighed. "Are you proud of me?"■ 
* 

 سبک آمریکایی مسئوليت پذیری به

دقيقاً می دونستم باید چيکار کنم. چاره کار یک دستگاه  کردیمیه روز که چيزهای تيره و تاری رو دلم سنگينی 

خيس شده بود. صدای آشنایی از اون  تلفن خوشگل بود برای حرف زدن. گوشی رو برداشتم. دهانه گوشی از نفسهام

 "بله؟"ور خط گفت:



 

 

 مشک داشت

 "بله؟" 

من "نفسم رو خوردم. خيلی آروم گفتم: عمداًمکث کردم و  "مامان، من دیگه هيچوقت... "آهی کشيدم و گفتم: 

 ■ ".زنمینمدیگه هيچوقت با تو و بابا حرف 

* 
Responsibility American Style 

The day I discovered the dark things in my heart, I knew exactly what 

to do, the solution near as a Princess telephone. 

Cradling the receiver, my breath beaded upon the mouthpiece like 

perspiration. 

"Hello," a familiar voice answered. 

I hesitated. 

"Hello?" 

"Mom," I sighed. "I never..." Pausing and deliberately inhaling, my 

statement came sotto voce. "I'm never speaking to you or Dad again."■ 

 

 



 

 

 «هانسل و گریتل» داستان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «برادرز گریم» سندهینو 

 

یمیک هيزم شکن فقير بود که به همراه همسر و دو فرزندش در یک جنگل بزرگ زندگی  "هارد"

اماّ  کردیمنام داشتند. او همواره بسيار تلاش و کوشش  "یتلگر"و دخترش  "هانسل". پسرش کردند

و زمانيکه خشکسالی آغاز شد، دیگر حتی نتوانست نان مورد نياز  آوردینمرزق و روزی کافی بدست 

 را تهيه کند. اشخانوادهروزانه 

مسرش گفت: ، گلایه کنان به هبردیمپناه  اششبانهآنگاه زمانيکه او با تشویش و نگرانی به بستر 

است که ما  هامدترا سير کنيم؟  مانیهابچهشکم  ميتوانیم؟ چگونه دیآیمچه بلایی دارد بر سرمان 

 .میانداشتههيچ چيزی برای خودمان 

اریم را برد هابچهزن پاسخ داد: شوهرم، من به تو خواهم گفت که چه باید بکنيم. فردا صبح زود باید 

و ستبرترین درختان را دارد. در آنجا آتشی برای آنها  نیترانبوهئيکه و به داخل جنگل برویم یعنی جا

سپس آنها را در همانجا رها  ميدهیم هاآنو هرچه نان برای ما باقی مانده است، به  ميکنیمروشن 

قادر نيستند که راه خانه را پيدا کنند تا دوباره  هاآنو دنبال کار خودمان می آئيم. بدینگونه  ميکنیم

 .میشویمه اینجا برگردند و نيز ما از دست آنها خلاص ب

را  میهابچهبپذیرم که  توانمیممرد گفت: نه، زن. ما نباید چنين کاری را انجام بدهيم. من چگونه 

و آنها را تکه و  شوندیمیکه و تنها در جنگل رها سازم؟ حيوانات وحشی بزودی در اطرافشان جمع 

 .خورندیمو  کنندیمپاره 

نفر ما از گرسنگی خواهيم مُرد. در این  4زن گفت: آه، تو براستی ابلهی. در غير این صورت هر 

 ما پيدا کنی. یهاتابوتبرای  ییهاتختهصورت تو باید بروی و 

 پس از این گفتگوها بود که زن با شوهرش قهر کرد و با او آشتی ننمود تا اینکه مرد رضایت داد.

 بينوا متأسفم و احساس بدی دارم. یهابچهبرای  مرد گفت: بهرحال من خيلی

، گفتیمآنشب هر دو بچه از گرسنگی قادر به خوابيدن نبودند لذا از آنچه مادرشان به پدرشان 

 اطلاع یافتند.

گفت: حالا دیگر همه چيز برای ما تمام شده  "هانسل"به  ستیگریمدر حاليکه به سختی  "گریتل"

 است.

ساکت باش و پریشانی و اندوه به خودت راه نده. من بزودی راهی  "ریتلگ"پاسخ داد:  "هانسل"

 برای نجاتمان پيدا خواهم کرد. پس زمانيکه پدر و مادرشان جملگی به خواب

 

 رفتند، او برخاست و کت کوچکش را پوشيد، درب خانه را به آرامی گشود و به خارج از خانه خزید.



 

 

***** 

 یانقره یهاسکهرمرین که در جلوی خانه ریخته شده بودند همانند م یهازهیسنگرو  ديدرخشیمماه 

که از روی زمين جمع  ییهازهیسنگرکوچک کتش را با  یهابيجایستاد و  "هانسل". دنديدرخشیم

 ، پُر نمود.کردیم

رفت و گفت: نگران نباش خواهر کوچک و عزیزم.  "گریتل"او سپس به داخل خانه برگشت و به نزد 

. سپس مجدداً در کنار خواهرش بر کندینمرامش بخواب، خداوند بزرگ هيچگاه ما را فراموش تو با آ

 بستر خویش خوابيد.

آمد و هر دو نفر را از  هابچهسپيده دَم دميد و قبل از اینکه خورشيد طلوع نماید، زن به نزدیک 

به داخل جنگل برویم  ميخواهیم. ما دیاشدهخواب بيدار کرد و به آنها گفت: برخيزید، شما خيلی تنبل 

تکه کوچکی نان داد  هابچهو مقداری چوب جمع آوری کنيم و به خانه بياوریم. او سپس به هر یک از 

غذای نهارتان هستند لذا نباید آنها را قبل از موقع بخورید و گرنه هيچ چيز دیگری برای  هانیاو گفت: 

 خوردن نخواهيد داشت.

 "هانسل" یهابيجرداشت و آنها را در جيب جلوی دامنش گذاشت چونکه قطعات نان را ب "گریتل"

 پُر شده بودند. آنگاه همگی آنها همراه یکدیگر بسوی جنگل انبوه روانه شدند. هازهیسنگرتماماً از 

ایستاد و زیر چشمی نگاهی به پشت سرش  "هانسل"پس از آنکه آنها مدتی پياده روی کردند، 

 دیگر خانه خودشان را برانداز کرد.انداخت و برای یکبار 

؟ توجه داشته باش و فراموش نکن که چگونه باید یکنیم، به چه چيزی نگاه "هانسل"پدرش گفت: 

 نيفتی. یاچالهاستفاده کنی تا خسته نشوی و یا در  تیهاقدماز 

خانه  چونکه بر روی پشت بام کنمیمگفت: آه، پدر. من به گربه کوچک و سفيدم نگاه  "هانسل"

 با من خداحافظی بکند. خواهدیمنشسته است و 

یمزن گفت: ابله، آن گربه کوچک تو نيست بلکه خورشيد صبحگاهی است که از فراز دودکش خانه 

 .درخشد

نبود امّا بطور مرتب به انداختن یکی یکی  اشگربهگواینکه دیگر در جستجوی  "هانسل"

 .پرداختیممرمری جيبش بر روی سطح جاده  یهازهیسنگر

، حالا باید مقداری چوب جمع آوری کنيد هابچهوقتی که آنها به ميانه جنگل رسيدند، پدرش گفت: 

 تا من آتشی روشن نمایم زیرا ممکن است سردتان شود.

نسبتاً بزرگ  یاتودهخشک جمع آوری کردند و  یهابوتهمقداری خاشاک و  "گریتل"و  "هانسل"

بخوبی اوج گرفتند، زن  شیهاشعلهک خيلی زود آتش گرفتند و زمانيکه از آنها فراهم آوردند. خاشا

به داخل  ميخواهیم، حالا بهتر است در کنار آتش دراز بکشيد و استراحت کنيد چونکه ما هابچهگفت: 



 

 

 میگردیمجنگل برویم و مقداری چوب خشک جمع آوری بکنيم و زمانيکه کار ما تمام شد، به اینجا بر 

 ر به خانه برویم.تا با همدیگ

***** 

کوچک از نان را  یاتکهدر کنار آتش نشستند تا اینکه ظهر شد. هر کدام  "گریتل"و  "هانسل"

 هایکینزدو باور داشتند که پدرشان در همان  دنديشنیمصدای ضربات تبر را مرتباً  هاآنخوردند. 

اثر  بود که در یادهيخشکای شاخه براستی صدای تبر نبود بلکه صد دنديشنیمحضور دارد امّا آنچه 

. بنابراین ديرسیمو بدینگونه صدای برخوردش با تنه درخت به گوش  رفتیموزش باد به جلو و عقب 

خواهر و برادر برای مدت مدیدی در آنجا نشستند تا اینکه چشمانشان از خستگی بهم آمد و بخواب 

 فرارسيده بود.رفتند وليکن زمانيکه از خواب برخاستند، تاریکی شب 

 شروع به گریه کرد و گفت: حالا چگونه از جنگل خارج شویم؟ "گریتل"

به او دلداری داد و پس از کمی نوازش گفت: اندکی تحمل داشته باش تا اینکه ماه آشکار  "هانسل"

شود آنگاه براحتی خواهيم توانست راه خانه را بيابيم. سپس هنگامی که ماه کامل در طاق آسمان 

 پرداختند که ییهازهیسنگردست خواهر کوچکترش را گرفت و در تعقيب  "هانسل"ر گشت، پدیدا

یمو راه را به آنها نشان  دنديدرخشیمدر نور مهتاب بر سطح زمين جنگل  یانقره یهاسکهبسان 

 تمامی شب را پياده روی کردند و اواسط روز بعد بود که به خانه پدری خودشان رسيدند. هاآن. دادند

را دید، گفت:  "گریتل"و  "هانسل"بر درب خانه کوبيدند و زمانيکه مادرشان درب را گشود و  هاآن

بدجنس و تنبل تا این موقع در جنگل مانده و فقط به بازیگوشی و استراحت مشغول  یهابچهچرا شما 

ر برخلاف مادر از . امّا پددیگردینمکه شماها دیگر هيچگاه به اینجا بر  میکردیم؟ ما فکر دیابوده

و  از قلبش را با کارد بریده ییهاتکهبازگشت آنها خوشحال بود زیرا با باقی گذارشان در جنگل انگار 

 دور انداخته باشند.

هنوز چند اوانی نگذشته بود که قحطی و خشکسالی بيش از پيش در سراسر منطقه گسترش یافت. 

 و فقط یک قرص میاخوردهه در انبار داشتيم، تماماً را ک یااندوختهیک شب مادر به پدرشان گفت: هر 

د باید از خانه بروند. ما بای هابچهنان دیگر باقی مانده است و این پایان کار ما است بنابراین بالاجبار 

آنها را این دفعه به دورترین نقطه جنگل انبوه ببریم تا مجدداً نتوانند راه بازگشت به خانه را بيابند. 

 برای بقاء خودمان هم نداریم. یالهيوسدیگر هيچ 

قلب مرد از غصه بدرد آمد. او بفکر فرو رفت و پس از اندکی گفت: برای ما بهترین کار این است که 

مرد را شنيد امّا پاسخ  یهاحرفتقسيم کنيم. زن  مانیهابچهآخرین لقمه غذای باقيمانده را هم با 

ند و سرزنش او پرداخت. مرد مجدداً شروع به صحبت کردن مثبتی به خواسته مرد نداد و فقط به غرول

نمود و خواست تا زن را از تصميمش منصرف سازد وليکن نهایتاً تسليم شد و رضایت داد که کار بد 

 خود را یکبار دیگر تکرار نمایند.



 

 

***** 

يکه لذا زمان پدر و مادرشان را شنيدند یهاصحبتکه به مانند دفعه قبل بيدار بودند، تمامی  هابچه

مجدداً برخاست و خواست تا از خانه خارج شود و نظير دفعه قبل به  "هانسل"والدین آنها خوابيدند، 

موفق به  "هانسل"مرمری بپردازد امّا مادرشان درب خانه را قفل کرده بود و  یهازهیسنگرجمع آوری 

داخت و گفت: گریه نکن خارج شدن نشد. با اینحال او برگشت و به دلداری خواهر کوچکترش پر

 ، برو و آرام بخواب، خداوند بزرگ و مهربان به ما کمک خواهد کرد."گریتل"

از نانی که باقيمانده  یاقطعهآمد و آنها را از بسترشان بلند کرد. او  هابچهصبح دميد و زن به نزد 

ر جهت حرکت به داخل د هاآنبود را به آنان داد امّا این قطعه حتی از دفعه قبل هم کوچکتر بود. 

سعی داشت تا قطعه نان سهميه خودش را بدون اینکه کسی بفهمد در  "هانسل"جنگل راهی شدند. 

 آنرا هر چند گاه بر روی زمين بيندازد. یهاقطعهداخل جيبش خُرد کند و 

 یم.؟ بيا برویکنیمو به اطراف نگاه  یستیایمکرد و گفت: چرا اینقدر  "هانسل"پدر رویش را بطرف 

پاسخ داد: من در حال نگاه کردن به کبوتر کوچکم هستم که مثل هميشه بر روی بام  "هانسل"

 خانه نشسته و در حال خداحافظی با من است.

یمزن گفت: ابله، آن کبوتر کوچکت نيست بلکه خورشيد صبحگاهی است که از بالای دودکش بام 

 .درخشد

 .انداختیمر مسير راه نان را ذره ذره د یهاخردههمچنان  "هانسل"

را تا دورترین نقطه جنگل انبوه کشانيد، جائيکه تاکنون حتی خودشان هم به آنجا نيامده  هابچهزن 

 اگردرست همينجا بمانيد و  هابچهمجدداً آتش بزرگی فراهم کردند و مادر گفت: شما  هاآنبودند. 

به داخل جنگل برویم و چوب بيشتری جمع  ميخواهیماندکی بياسائيد. ما  ديتوانیم، دیاشدهخسته 

تا همراه همدیگر به خانه  میگردیمآوری کنيم ولی غروب امروز وقتی که کارمان تمام شد، به اینجا بر 

 برویم.

 "انسله"تقسيم کرد زیرا  "هانسل"تکه نان سهميه خودش را با  "گریتل"وقتی که ظهر فرا رسيد، 

یماحساس خستگی  هاآنو ذره ذره در مسير راه ریخته بود. تمامی نان سهميه خود را خرُد کرده 

 . پس در کنار همدیگر دراز کشيدند و بخواب فرو رفتند.کردند

از جایشان  هاآنبينوا بازنگشت.  یهابچهغروب خورشيد به پایان رسيد امّا همچنان کسی به نزد 

ی داشت تا خواهر کوچکترش را دلداری سع "هانسل"برنخواستند تا اینکه هوا کاملاً تيره و تاریک شد. 

نان  یهاخردهاندکی صبر داشته باش تا ماه در آید آنگاه خواهيم توانست  "گریتل"دهد بنابراین گفت: 

 ، بيابيم و از طریق دنبال کردن آنها مجدداً به خانه برگردیم.امختهیررا که بر زمين 

***** 



 

 

از جایشان برخاستند امّا بهيچوجه خبری از  هاآنند، آسمان را پوشا ۀگستروقتی که ماه بالا آمد و 

، کردندیمنان بر سطح زمين نبود زیرا هزاران پرنده جنگلی که بر فراز درختان زندگی  یهاخرده

 نان را بيابند و جمع آوری کنند. یهاخردهتوانسته بودند در طی روز تمامی 

 ر خانه را خواهيم یافت.گفت: نگران نباش، ما بزودی مسي "گریتل"به  "هانسل"

تی تمامی شب را راه رفتند و ح هاآنمدتی گذشت ولی آندو نتوانستند راه بازگشت به خانه را بيابند. 

 هانآاینکار را روز بعد نيز از صبحگاه تا شامگاه ادامه دادند امّا نتوانستند از جنگل انبوه خارج شوند. 

ردن نداشتند و تنها توانستند دو یا سه عدد تمشک خيلی گرسنه شده بودند ولی هيچ چيز برای خو

آنچنان خسته شده بودند که پاهایشان توان  هاآنوحشی بيابند که در کف جنگل انبوه روئيده بودند. 

حمل بدن آنها را برای طی مسافت بيشتری نداشتند بنابراین در زیر یک درخت تناور نشستند و به 

 استراحت پرداختند.

مجدداً برخاستند و شروع به  هاآنحگاهی بود که خانه پدری را ترک کرده بودند. حالا سوّمين صب

هر چه  گراراه رفتن کردند و بدینگونه بيشتر و بيشتر به اعماق جنگل انبوه کشانده شدند آنچنانکه 

 .مردندیم، بزودی هر دو نفرشان از گرسنگی و خستگی کردینمزودتر کسی به آنها کمک 

سفيد و بسيار زیبا را دیدند که بر تنه درختی نشسته بود  یاپرنده هاآنه نيمه رسيد، زمانيکه روز ب

اندکی ایستادند و به صدای خوش پرنده گوش فرا دادند امّا زمانيکه  هاآن. خواندیمو آوازی دلنشين 

 را گشود و پروازکنان از آندو دور شد. شیهابالآواز پرنده به پایان رسيد، 

مسير پرواز پرنده را دنبال کردند تا اینکه به یک خانه کوچک رسيدند که  "گریتل"و  "هانسل"

 اندساخته. وقتی آنها به خانه کوچک رسيدند، مشاهده کردند که خانه را از نان زدیمبامش از دور برق 

 .باشندیمقند شفاف  یهاورقهاز  شیهاپنجرهدرحاليکه  اندنمودهو با کيک و شيرینی تزئين 

گفت: ما باید بکارمان مشغول شویم و یک وعده غذای کامل بخوریم و شکم خود را سير  "انسله"

را  هاپنجرهمقداری از  یتوانیم، تو "گریتل"چند گاز به سقف خانه بزنم وليکن  خواهمیمکنيم. من 

 بخوری. من مطمئنم که خوشمزه هستند.

را  اشمزهت و سعی نمود که آنرا بچشد تا از بام را شکس یاتکهبه بالای خانه رفت و  "هانسل"

 بفهمد.

 از قاب شفاف آنرا جدا کرد. یالقمههم به کنار پنجره تکيه زد و  "گریتل"

یمدر این زمان بناگهان صدای اعتراضی از درون خانه و از اتاق نشيمن بگوش رسيد: ذره ذره جدا 

 ؟کندیمرا قطعه قطعه  امخانه؟ چه کسی دارد ديکن

***** 

 یکصدا جواب دادند: باد، باد، باد وحشی. هابچه

 همچنان به خوردنشان بدون هيچگونه تشویش و نگرانی ادامه دادند. هاآن



 

 

 که از مزه قطعات بام خوشش آمده بود، قاچ دیگری از آنرا جدا کرد تا بخورد. "هانسل"

ست تا از خوردنش کل قاب پنجره را با فشار بازویش جدا نمود سپس بر روی زمين نش "گریتل"

 لذت ببرد.

، لنگان لنگان دادیمناگهان درب خانه گشوده شد و پيرزنی تنومند همچون بشکه که بر عصایی تکيه 

 به بيرون خانه آمد.

 به شدت ترسيده بودند و خود را به دست سرنوشت سپردند. "گریتل"و  "هانسل"

زیز، چه کسی شما را به اینجا آورده ع یهابچه، گفت: آه، دادیمپيرزن درحاليکه سرش را تکان 

نخواهد  به شما یاصدمهبيائيد تا کمی با همدیگر باشيم. یقين بدانيد که هيچ  امخانهاست؟ به داخل 

 رسيد.

چون: شير،  یاخوشمزهرا گرفت و با خود به داخل خانه کوچکش برد و با غذاهای  هابچهاو دست 

نمود. سپس برای هر کدام رختخوابی نرم و تميز پهن کرد کيک، عسل، سيب و آجيل از آنها پذیرایی 

 و بر رویش ملحفه سفيدی از جنس کتان گسترانيد.

 هستند. هاآسماندر  کردندیمبر روی رختخواب آرميدند آنچنانکه فکر  "گریتل"و  "هانسل"

وگر شریر که بسيار رئوف و مهربان است درحاليکه در حقيقت یک جاد کردیمپيرزن به آنها وانمود 

و برای همين منظور خانه کوچکش را از جنس نان و  ماندیم هابچهو بدجنس بود. او هميشه منتظر 

یم، او آنها را افتادندیمبه دامش  هابچهرا بفریبد و به آنجا بکشاند. زمانيکه  هابچهکيک ساخته بود تا 

 .پرداختیمو به عياشی و خوشگذرانی  خوردیمو  پختیم، سپس کشت

دور را ببيند امّا او از ادراک قوی  یهافاصله توانستینمپيرزن جادوگر چشمانی برنگ قرمز داشت و 

 .افتییمدر آن نزدیکی آگاهی  هاانسانلذا خيلی زود از حضور  بردیمهمانند حيوانات بهره 

خرآميز تمس به نزدیکی آنجا رسيدند، او از بدجنسی خندید و با لحنی "گریتل"و  "هانسل"زمانيکه 

 نخواهند توانست از دست من فرار کنند. هاآنگفت: من آنها را بزودی خواهيم داشت، 

. انددهيخوابهر دو  هابچهاز خواب برخيزند، پيرزن برخاست و دید که  هابچهصبح زود قبل از اینکه 

ذا زیر لب با خودش چاق و گلگونی داشتند ل یهاگونهو  آمدندیمدر این حالت بسيار زیبا بنظر  هاآن

 از آنها خوراک لذیذی برای خودم درست کنم. توانمیمسخن گفت: من 

********** 

گرفت و با خود به داخل یک اصطبل کوچک برد  اشدهيچروکرا با دستان  "هانسل"پيرزن سپس 

یمیاد با تمام توانش هم جيغ و فر اگرآهنی داشت، بر روی او بست آنچنانکه  یهالهيمو دربی را که 

 صدایش را بشنود و به او کمک نماید. توانستینم، کسی ديکش

 رفت و آنقدر او را تکان داد تا اینکه بيدار شد. "گریتل"پيرزن سپس به نزدیک 



 

 

آنگاه جادوگر پير بر سرش فریاد زد: پاشو، چقدر تنبلی؟ باید آب بياوری تا غذایی برای برادرت بپزیم. 

و باید بخوبی تغذیه شود تا چاق و فربه گردد و زمانيکه بخوبی چاق  او در اصطبل بيرون خانه است

 شد، من او را خواهم خورد.

به تلخی گریست امّا اینکار بسی عبث و بيهوده بود بنابراین مجبور شد که هر آنچه جادوگر  "گریتل"

امّا  پختندیمينوا ب "هانسل"بهترین غذاها را برای  هاآنبدجنس از او خواسته بود، به انجام برساند. 

 .خوردینمنان  یاتکهچيزی بجز  "گریتل"

 :ديکشیمو داد  زدیمپيرزن جادوگر هر روز صبح به اصطبل کوچک سر 

 یا نه؟ یاشده، انگشتت را به خارج بياور تا بفهمم که آیا به اندازه کافی فربه "هانسل"

و پيرزن که  کردیميرون اصطبل دراز هم استخوان کوچکی را که در آنجا یافته بود، به ب "هانسل"

. او کردیمتصوّر  "هانسل"چشمان کمسویی داشت، قادر به تشخيص آن نبود و آنرا بجای انگشت 

 .شودینممشاهده  "هانسل"از چاق شدن  یانشانهمتحير بود که چرا هيچ 

ر این ماجرا به همانگونه لاغر باقی ماند. پيرزن که د "هانسل"چهار هفته به این منوال گذشت و 

و بيش از این طاقت انتظار کشيدن را نداشت.  کردیمشدت مأیوس و حيران مانده بود، مدام بيتابی 

 پس به دخترک فریاد کشيد:

چه چاق و چه لاغر باشد، فردا من او  "هانسل"، تکان بخور و مقداری آب بياور. حالا دیگر "گریتل"

 .خورمیمو  پزمیم را خواهم کشت و برای تهيه یک خوراک لذیذ

از  هااشکو  کردیم، مدام زاری افتادیمآه، دخترک کوچک و بينوا درحاليکه برای آوردن آب به راه 

 :گفتیمجاری بودند. او به زاری  شیهاگونه

ای خدای مهربان، به ما کمک کن. لطفاً حيوانات وحشی جنگل را به اینجا بفرست تا ما دو نفر را 

 که حتی برای مرگ هم در کنار یکدیگر باشيم و با هم بميریم. میاگذاشتهبا هم قرار بخورند چونکه ما 

 به شما کمک کند. تواندینمرا برای خودت نگهدار. بهر حال هيچکس  تیهاضجهپيرزن گفت: 

بالاجبار از خانه خارج شد و پاتيل بزرگ آویزان را پُر از آب کرد و آتش زیرش  "گریتل"صبح زود، 

 ور ساخت. را شعله

********** 

پيرزن گفت: ما باید ابتدا نان بپزیم. من باید تنور را بخوبی گرم نمایم و خميرها را ورز دهم تا بخوبی 

 عمل آید.

، هل داد و شدیمبيچاره را به سمت تنوری که گرمای درونش به بيرون پخش  "گریتل"پيرزن 

ده است یا نه؟ چونکه برای پختن نان تازه به تنور گفت: برو و ببين که آیا تنور به اندازه کافی گرم ش

 .باشدیمداغ نياز 



 

 

، او را ناگهان به داخل تنور بيندازد و دربش رسدیمبه کنار تنور  "گریتل"زمانيکه  خواستیمپيرزن 

 را ببندد و اجازه دهد تا بخوبی بپزد آنگاه بتواند او را هم نظير برادرش بخورد.

ینممن  ، آگاهی یافت و منظورش را فهميد لذا گفت:گذشتیمار پيرزن از آنچه در افک "گریتل"

که چگونه باید از گرم بودن تنور مطلع بشوم. لطفاً به من یاد بدهيد که چگونه باید اینکار را انجام  دانم

 بدهم.

یمپيرزن گفت: بچه نادان، درب تنور که به اندازه کافی مشهود است. خوب ببين. من به تنهایی هم 

آن را بردارم. جادوگر پير به سمت تنور رفت و درب تنور را با اندک فشاری به کنار زد آنگاه سرش  توانم

 او را بشدت هل داد "گریتل"را به داخل تنور برد تا از گرمای تنور اطمينان یابد. در این زمان بود که 

 کرد. و به داخل تنور انداخت و درب آهنی آن را گذاشت و بست هایش را محکم

توجهی نکرد و از  "گریتل"ولی  ديکشیمآه، جادوگر پير از وحشت و گرمای تنور به شدت زوزه 

 آنجا دور شد و جادوگر بيرحم با نکبت و بيچارگی سوخت و خاکستر شد.

رسانيد. او درب اصطبل کوچک  "هانسل"به سرعت برق و باد دوید و خود را به برادرش  "گریتل"

 "هانسل"، ما اینک در امان هستيم چونکه جادوگر پير مرده است. آنگاه "هانسل" را گشود و فریاد زد:

 ، به محض باز شدن درب اصطبل کوچک خارج شد.زدیگریمکه از قفس  یاپرندههمچون 

و پایکوبی  دنديبوسیمبه شدت به وجد آمدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند. آندو همدیگر را  هاآن

 .کردندیم

ه جادوگر پير رفتند و ب ۀخانواهر دیگر دليلی برای ترسيدن نداشتند بنابراین به داخل برادر و خ

 پُر از مروارید و جواهرات قيمتی برخوردند. یاصندوقچهاز اتاق به  یاگوشهدر  هاآنجستجو پرداختند. 

را تا  شیاهبيجمرمرین هستند بنابراین تمامی  یهاسنگبسيار گرانبهاتر از  هانیاگفت:  "هانسل"

برخی دیگر از آنچه باقی مانده  خواهمیمگفت: من هم  "گریتل" از آنها پُر کرد. توانستیمآنجا که 

 است را بردارم سپس پيش بندش را از آنچه یافت، پُر نمود.

 گفت: حالا باید براه بيفتيم و از جنگل جادوگر پير خارج شویم. "هانسل"

 دند تا اینکه به قطعه زمين بزرگی مملو از آب رسيدند.به مدت دو ساعت پياده روی کر هاآن

***** 

یمگفت: ما قادر به عبور از اینجا نيستيم زیرا نه آبگذری وجود دارد و نه اینکه پلی دیده  "هانسل"

 .شود

پاسخ داد: بعلاوه قایقی هم نيست امّا یک اردک سفيد در حال شنا کردن در آنجا است و  "گریتل"

به  یتوانیمهيم، شاید به ما کمک کند. پس فریاد زد: اردک کوچولو، اردک کوچولو، آیا از او بخوا اگر

به تو نياز داریم. در اینجا نه پلی وجود دارد و نه  "گریتل"و  "هانسل"ما کمک کنی؟ ما دو نفر یعنی 

 آبگذری است. لطفاً ما را بر پشت سفيدت بگذار تا از اینجا بگذریم.



 

 

بر پشت او سوار شد و از خواهرش خواست تا سوار گردد و با او  "هانسل"د و اردک به نزد آنها آم

 بياید.

جواب داد: نه، بدینگونه برای اردک بسيار سنگين خواهيم بود. پس بهتر است که ما را  "گریتل"

 یکی یکی به آنسوی آب ببرد.

چگونه گزندی به اردک زیبا و کوچک چنين کرد و زمانی نگذشت که هر دو نفر آنها را بدون هي

 آنسوی آب رسانيد.

 هانشانهوقتی که به ساحل مقابل قدم گذاشتند و اطراف را برانداز کردند آنگاه بسياری از  هاآن

 نه چندان دور مشاهده نمودند. یافاصلهو خانه پدری را در  نمودیمبرایشان آشنا 

سيدند، خودشان را به داخل اتاق بلافاصله شروع به دویدن کردند و پس از اینکه به خانه ر هاآن

نشيمن انداختند و به گردن پدرشان آویختند. مرد از آنچه اتفاق افتاده بود بهيچوجه احساس خوشحالی 

 را تنها در جنگل رها کرده بود. زنش هم روز قبل مُرده بود. شیهابچهنکرد زیرا او 

گرانبها بر کف اتاق  یهاسنگ پيش بندش را خالی کرد و بدینگونه مرواریدها و سایر "گریتل"

 ریختند و به هر طرف بحرکت در آمدند.

هم مشت مشت جواهرات مختلف را از جيبش خارج ساخت و به آنچه بر زمين ریخته  "هانسل"

 بودند، اضافه کرد.

 یهاسالسرانجام دوران دلواپسی و تشویش به پایان رسيد و آنها در کمال شادی و سعادتمندی تا 

 ■ کنار همدیگر زیستند و هيچگاه از یکدیگر جدا نشدند.طولانی در 

 



 

 

 «پینوکیو»داستان ترجمه  
« ریحانه ظهيری»مترجم  

 

 کلاسيک یهااز سری مجموعه داستان

 Jane Belk Moncureبازگو شده توسط: 

ی هاعروسککه  کردیمی دور یک نجار پير و مهربانی به نام ژِپِتوزندگی ادهکدهی قدیم در هازماندر 

. او هيچ همسر و فرزندی نداشت و تنها با ماهی گلی و گربه خپلش زندگی ساختیمچوبی قشنگی 

 .کردیم

 «به کسی احتياج دارم که باهاش حرف بزنم. من من خيلی تنهام؛» یک روز بارانی ژِپِتو گفت:

 پس از آن بود که ژِپِتو فکری به ذهنش رسيد.

عروسک خيمه شب بازی که من را  کی ؛کنمیمودم درست بازی برای خشبمن یک عروسک خيمه -

 از تنهایی در بياورد.

کارش تمام شد از عروسک خيمه شب بازی ساخته شده خيلی  کهيزمان پس ژِپِتو شروع به کار کرد.

 برایش اسم بگذارد. خواستیمراضی بود و 

آرزو کنم تو  شدیم کاش .شبيه یه پسر کوچولوی واقعی هستی تو .زنمیممن تو رو پينوکيو صدا  -

 پسر من باشی.

ی آبی پر شب، آن ،نیبنابرا شد. متأسفو برای او  ديشنیمپری آبی مهربان داشت آرزوی ژِپِتو را 

 پينوکيو را لمس کرد. اشییجادومهربان با چوب 

 بيدار شو -

 و پينوکيو پلک زد.

ده، خوبی باش و هر کاری که گفت انجام بپسر خيلی  شیبرا ی تا پسرِ ژِپِتو باشی.ازندهتو » پری گفت:

 «هيچکس بيشتر از او تو را دوست ندارد.

 ی پنهان شده است.اجعبهسپس پری متوجه شد که یک جيرجيرک کوچک در داخل 

ور با او بمان و از مشکلات د شهيهم تلاشت را بکن تا به پينوکيو کمک  کنی. تمام ،رکيرجيج و تو،-

یمن که ژِپِتو از خواب بيدار شد،بر هم زدن پری آبی رفته بود. زمانینگهش دار. سپس در یک چشم 

 باور کند. دیدیمچيزی را که با چشمانش  توانست

ک عروس نیترخوشبخت من ی!وا پسر کوچولوی واقعی! کی یک پسر کوچولو!» او گریه کنان گفت:

 ی جدید هابکتای گرم زمستانی و هالباسژِپِتو « ساز خيمه شب بازیِ دنيا هستم.



 

 

تمام پولش را خرج پسر کوچولوی چوبی کرد. اما پينوکيو  او حقيقت، در برای مدرسه پينوکيو خرید.

جيرجيرک به  اما رفتن به مدرسه خيلی احمقانه است. کردیمفکر  او خيلی مدرسه را دوست نداشت.

 «پسر خواهی بود. نیترنادان تو به مدرسه نروی، اگر» او گفت:

و برای پدر  رومیمو بعدش به سر کار  رميگیمخيلی سریع یاد  من تو راست می گی،» ت:پينوکيو گف

 «آورمیمپول بدست 

 و او به مدرسه رفت.

 پينوکيو هنوز خيلی دور نشده بود که صدای موسيقی شنيد.

 .ديرس او صدا را دنبال کرد و به جمعيتی از مردم که بيرون یک تاتر قدیمی ایستاده بودند،

 «ی همهبرا نمایش خيمه شب بازی!» یک تابلو نوشته شده بود:روی 

 «نمی تونم این رو از دست بدم! من خيمه شب بازی!» پينوکيو فکر کرد:

را برای خرید بليط نمایش خيمه شب بازی  شیهاکتابپس همه چيز را درباره مدرسه فراموش کرد و 

 فروخت.

 ه ذهنش رسيد.وقتی خيمه شب باز پينوکيو را دید فکر پليدی ب

 خب خب، -

 !کندیماو فکر کرد یک عروسک خيمه شب بازی که بدون نخ حرکت 

 «پول بيشتری بدست بياورم. توانمیمام داشته باشم او را در نمایش اگر»

خيمه شب باز پينوکيو را قاپيد و او را در جعبه خيمه شب بازی پرت کرد. پينوکيوی بيچاره شروع 

 کرد به گریه کردن.

به  او .ماندیمو او هيچ پولی ندارد و برای هميشه تنها  نميبینمالا من دیگه هيچ وقت پدرم رو ح -

 من احتياج دارد.

برای پينوکيو خيلی  او به یاد پدرش افتاد. او ،کندیموقتيکه خيمه شب باز شنيد که پينوکيو گریه 

تا خودش را به خانه و ژِپِتو برساند. او را آزاد کرد. او حتی به پينوکيو پنج سکه داد  پس شد، متأسف

ب مواظ» خيمه شب باز از او خواست تا زود به خانه برود و از الان به بعد مراقب باشد. پينوکيو گفت:

 «خواهد بود

 شروع کرد با پنج سکه طلایش بازی و فکر کردن. وينوکيپ و به سمت خانه راه افتاد. اما در مسير خانه،

یم آنوقت این پنج سکه را تبدیل به پنجاه کنم، توانستمیممن  اگر .پنج سکه طلا کافی نيست-

 .کردیمپولدار شوم و پدر خيلی به من افتخار  توانستم

 .کردندیمروباه آب زیر کاه و یک گربه بدجنس داشتند پينوکيو را تماشا  کی ،هانردهاز پشت 

 .کردندیمی طلا نگاه هاسکهبا چشمان حریص به  هاآن

 .«ميزنیمما این پسر بچه چوبی نادون رو گول » گفت: روباه



 

 

 .«شودیمی طلا به زودی مال ما هاسکهاون » گربه گفت:

 بيرون پریدند. هانردهپشت  از سپس،

 روباه صحبت کرد.

را  آنها فقط ی پنج سکه طلا را به پنجاه سکه تبدیل کنی.توانیممی دونيم تو چطور  ما پسر عزیز،-

 ی.کنیمی طلا پيدا هاسکهوقتی که برگردی یه درخت پر از  و ی جادویی مخفی کن.هابرفزیر این 

 «ی طلاهاسکه بله،» کرد و گفت: دیيتأگربه حرف روباه را 

 پينوکيو همان کاری را کرد که روباه به او گفته بود.

 تصور کنيد چه اتفاقی افتاد! ديتوانیم

ه ی بيچاره هم عصبانی بود و هم سردش شدوينوکيپ !رفته بود شیهاپولوقتی پينوکيو برگشت تمام 

 بود.

 «ی.کنیمتو باید مواظب باشی به کی اعتماد » جيرجيرک گفت:

 «نادون رکيرجيج برو دنبال کارت،» پينوکيو فریاد کشيد:

 ی برای ملاقات پينوکيو آمد.پر ی بعد،کم و گریه کنان تمام مسير را به سمت خانه دوید. همان شب،

 به من گفت که تو پسر بدی بودی. رکيرجيج رو ناراحت کردی.تو من  -

پينوکيو فریاد زد که: نه این درست نيست؛ من هميشه بهترین عروسک خيمه شب بازی هستم. ناگهان 

 .شودیماحساس کرد دماغش دارد بزرگ  وينوکيپ اتفاق عجيبی افتاد.

 «کجا رفتی؟ امروز پينوکيو،» پری گفت:

 «مدرسه رفتم» پينوکيو گفت:

 اوه!

 .شودیمپينوکيو احساس کرد دماغش دراز و درازتر 

 «کجاست؟ تیهاکتاب» پری پرسيد:

 «من...من...توی مدرسه گمشون کردم» پينوکيو من و من کنان جواب داد:

 اوه!

 .شودیمپينوکيواحساس کرد دماغش دارد درازتر 

 بداند چه اتفاقی دارد می افتد؟ خواستیمپينوکيو 

 ه بود.او ترسيد

 ؟شودیمچرا دماغ من دارد درازتر  -

 .«شودیمدفعه که دروغ بگی دماغت دراز  هر تو داری دروغ می گی.» پری آبی گفت:

 .«گميمازهمين الان دیگه راستش رو  من دماغ من رو کوتاه کن. لطفاً» پينوکيو گفت:



 

 

دنبال تو بگرده و حالا توی تو اول از همه باید پدر عزیزت رو پيدا کنی چون اون رفته » پری گفت:

 «دریا گم شده.

ر به خاط هانیامن توی دریا گم شده و همه  پدر وای نه،» پينوکيو ناراحت از اتفاقی که افتاده گفت:

 «همين الان باید بروم و پيدایش کنم. من من است.

 پينوکيو و جيرجيرک سفرشان را شروع کردند اما نتوانستند خيلی دور شوند.

 .آمدندیمی بلند به ساحل هاموجبزرگ شروع شده بود و یک طوفان 

یک قایق پيدا کنيم و دنبال پدر  ميتوانیم بعد ما باید صبر کنيم تا طوفان تمام شود.» پينوکيو گفت:

 «بگردیم.

یک گاری پر از دختر و پسرهایی  او و کله یک دست فروش پيدا شد. سر در حالی که آنها منتظر بودند،

 .کردیمرا حمل  دندیخندیمو  خواندندیمکه آواز 

 توانستندیم هاآنفریاد زنان از پينوکيو خواستند تا با آنها به سرزمين اسباب بازی برود جایی که  هاآن

 تمام روز و شب را بازی کنند.

جيرجيرک به پينوکيو اخطار داد که نرود و ممکن است این یک کلک باشد. پينوکيو اما در جواب 

برای مدت زمان کوتاهی برود و طوفان که تمام  خواهدیمگفت که نادان نباشد و او تنها جيرجيرک 

 شد برمی گردد تا دنبال پدر بگردند.

ی هایخوراکپينوکيو داخل گاری پرید و رفت. سرزمين اسباب بازی جای بزرگی پر از وسایل بازی و 

ناگهان احساس عجيبی  اما .کردیمزی و با خوردیم او ،گذراندیمی خوش ليوخينوکيپ خوشمزه بود.

! اندهشدی الاغ هاگوشبه بلندی  شیهاگوشکه  دید که نگاهی به خودش در آینه انداخت،زمانی او کرد.

 خيلی ترسيده بود. وينوکيپ بداند چه اتفاقی دارد می افتد؟ خواستیماو گریه کنان 

 !ها ها، -

ا آخر تو باید ت حالا ی دادم تا تو به الاغ تبدیل شوی.من به تو غذای جادوی» دستفروش خندید و گفت:

 «عمرت گاری من را بکشی.

 و با تمام نيرویی که در پاهایش داشت از آنجا فرار کرد. کندینمپينوکيو گریان گفت که این کار را 

 نه!» کرد یک دم دراز در حال رشد کردن است. او گریه کنان گفت: احساس ،دیدویم اما همانطور که

 «یک الاغ باشد! خواهدینم او !نه

 «بپر» دستفروش تمام مسير پينوکيو را تا دریا تعقيب کرد. جيرجيرک جيغ زد:

 تبدیل به دوباره و پينوکيو یک راست داخل امواج پرید. به محض اینکه او به داخل آب سرد پرید،

یک نهنگ غول  چون درست رو به رویش شدندیمدردسرهای او همچنان بيشتر  اما خودش شد.

 پيکربود.

 «مواظب باش!» جيرجيرک فریاد زد:



 

 

 ی بزرگش را باز کرد و هاآرواره نهنگ اما خيلی دیر شده بود.

 عروسک خيمه شب بازی کوچولو را بلعيد.

 !ژِپِتو اما وقتی پينوکيو به داخل شکم نهنگ غول آسا سقوط کرد کسی را ندید جز پدر خودش،

 «لاخره پيدات کردم.پدر با» او گریه کنان گفت:

 .«گردمیمی وقت است که دارم دنبالت ليخ من هم پيدات کردم پسرم.» ژِپِتوگفت:

 «یه فکری دارم! من ما باید از اینجا برویم بيرون.» پينوکيو گفت:

جيرجيرک  و پدرش ی که پينوکيو،اعطسه عطسه کرد. نهنگ پينوکيو شروع کرد به قلقلک دادن نهنگ؛

 حل پرت کرد.را مستقيم به سا

 «افتاد؟ اتینيبچه اتفاقی برای » از پينوکيو پرسيد: ژِپِتو وقتی آنها صحيح و سالم به خانه بازگشتند.

 او چه پسر بدی بوده است. نکهیا پينوکيو تمام حقيقت را به پدرش گفت.

 به محض اینکه او همه چيز را برای ژِپِتو تعریف کرد دماغش دوباره مثل قبل کوچک شد.

 آبی ظاهر شد. پری

 .کنمیمهمين خاطر من تو رو به یک پسر بچه واقعی تبدیل  به تو بالاخره درست رو یادت گرفتی! -

 ■ .کنندیمو از آن زمان تا حالا ژِپِتو و پينوکيو با خوشحالی در کنار یکدیگر زندگی 

 

  



 

 

 «سه پرسش»داستان ترجمه  
 «رپریسا سالارف»؛ مترجم «لئو تولستوی»نویسنده  

                                                                  

دانست چه می اگراینکه  در روزگاران دور چندین پرسش ذهن پادشاهی را به خود مشغول کرده بود.

وقت برای شروع کاری مناسب است، به چه کسی باید بيشتر توجه کند و از چه کسانی باید دوری 

هرگز در انجام  بدون شک انجام دادن چه کارهایی در الویت قرار دارند، مهمتر اینکهگزیند و از همه 

 .شدمسئوليتهایش دچار اشتباه نمی

بياموزد که بهترین زمان برای انجام هر  پادشاه پاداشی در نظر گرفت برای هر کس که بتواند به او

 ز همه کارها مهمتر است.و انجام دادن چه کاری ا کاری چيست، به چه کسی باید توجه کند

ها دادند. در پاسخ به سؤال اول عالمانی نزد وی امدند و هر کدام پاسخهای متفاوتی به ان پرسش

زها، ای برای روای گفتند یک شخص برای دانستن بهترین زمان برای انجام کار باید ابتدا برنامهعده

واند تش برود. تنها دران صورت است که میها و سالهایش داشته باشد که دقيقاً طبقان برنامه پيماه

هر کاری را در زمان مناسب انجام دهد. بقيه اعتراض کردند که این عملی ناممکن است که شخص 

انجام هر کاری را از پيش تصميم گيری کند. اما درست این است که به کارهای بيهوده نپردازد و هر 

ای دیگر گفتند البته هر شخص اما عده نجام دهد.ترین کار را در لحظه اکاری که پيش آمد ضروری

باید به اتفاقات پيرامونش اگاه باشد ولی در عين حال مشاوران خردمندی نيز داشته باشد تا به وی در 

 انجام کارها در زمان مناسب کمک کنند.

رد، ل کبا دیگری موکو توان انها را به مشورتای دیگرگفتند کارهایی هستند که نمیولی باز عده 

تواند تصميم بگيرد که ایا مسئوليتان را بپذیرد یا خير. در زمان تصميم ولی دران زمان شخص می

گيریان فرد باید بداند چه پيش خواهد آمد، تنهاجادوگران به این کار واقف هستند و در نتيجه بهترین 

 کار مشورت با جادوگران است.

 ترین افراد برایگفتند ضروریای میگون بودند. عدهها به سؤال دوم نيز گونابه همان صورت پاسخ

 گفتند طبيبان؛ در حاليکهای میگفتند کشيشها؛ عدهای میعده خدمت به پادشاه مشاورین هستند؛

 هستند. ای معتقد بودند که مناسبترین افراد جنگجویانعده

ضی پاسخ دادندمهمترین در پاسخ به سؤال سوم، همان که مهمترین کار برای انجام دادن چيست، بع

ای دیگر اعمال مذهبی را ای دیگر گفتندمهارت جنگی، و عدهکار در دنياپرداختن به علم است. عده

 عنوان کردند.

ها مقبول پادشاه قرار نگرفت و پادشاه به انها پاداشی تمام پاسخها متفاوت بودند، هيچ کدام از پاسخ

ای پرسشهایش اميدوار بود؛ پس تصميم گرفت تا با مردی اما همچنان به یافتن پاسخ مناسب بر نداد.

 عزلت نشين که به خردمندی شهره بود مشورت کند.



 

 

کرد که هرگز از انجا خارج نشده بود و پذیرای کسی غير از ای زندگی مینشين در بيشهمرد عزلت 

بش ن مرد برسد از اسای پوشيدو پيش از آنکه به کلبه ابوميان نبود. بنابراین پادشاه لباسهای ساده

 پياده شد؛ تنها و بدون نگهبانانش به انجا رفت.

او  تا پادشاه را دید با اش بود.وقتی پادشاه رسيد، مرد عزلت نشين مشغول کندن زمين جلوی کلبه

برد احوالپرسی کرد و به کندن زمين ادامه داد. مرد نحيف و بيمار بود هر بار که بيل را در زمين فرو می

 کشيد.ریخت به سختی نفس میری خاک بيرون میو مقدا

ام تا از تو سه سؤال بپرسم: پادشاه نزد او رفت و گفت: ای عزلت نشين خردمند، من نزد تو آمده

توانم زمان مناسب برای انجام عمل مناسب را بفهمم؟ به چه کسانی نياز است که بيش از چگونه می

 هستند و من باید ابتدا به انها بپردازم؟همه توجه داشته باشم؟ و چه کارهایی مهم 

های پادشاه را شنيد اما به انها پاسخی نداد. آب دهانش را روی دستش ریخت و به ان مرد سؤال

 کندن ادامه داد.

 .تو خسته هستی بگذار کمی من به جای تو کار کنمپادشاه گفت:  
 .زمين نشست و بيل را به پادشاه داد و رویمرد عزلت نشين گفت: سپاسگزارم 

پادشاه بعد از دو بار بيل زدن توقف کرد و دوباره سوالهای خود را پرسيد. مرد دوباره پاسخی نداد، 

 حال کمی بياسای و بگذار من کار کنم.ولی بلند شد و دستش را برای گرفتن بيل دراز کرد و گفت: 
يد خورش و ساعتی دیگر نيز.ولی پادشاه بيل را به او نداد و به بيل زدن ادامه داد. ساعتی گذشت 

ای مرد خردمند من برای ها پنهان شد و عاقبت پادشاه بيل را روی زمين انداخت و گفت: پشت درخت
 پاسخی برای انها نداری بگو تا به خانه خود بازگردم. اگرامدم،  گرفتن پاسخی برای پرسشهایم نزد تو

 کسی دارد می اید بگذار ببينيم کيست؟مرد گفت: 
دوید. مرد دستش روی شکمش های بلند که از سمت بيشه میبرگشت و مردی را دید با ریش پادشاه

کرد ریخت. وقتی به پادشاه رسيد در حاليکه ناله میبود در حاليکه خون از زیر دستانش بيرون می

 بيهوش شد و به زمين افتاد. پادشاه و مرد عزلت نشين لباسهای مرد را از تنش خارج کردند. جراحت

رد ای که مرا با دستمالش و حولهشد زخم را شست و آنبزرگی در شکمش بود. پادشاه تا جایی که می

آمد؛ پادشاه چندین بار دستمال خونين را عوض عزلت نشين به او داده بود بست. اما خون بند نمی

وشيدن کرد، شست و دوباره زخم را بست. وقتی خون ریزی قطع شد، مرد ارام شد و چيزی برای ن

خواست. پادشاه برایش آب آورد. کم کم خورشيد غروب کرد و هوا سرد شد. پس پادشاه با کمک مرد 

عزلت نشين مرد زخمی را به داخل کلبه بردند و روی تخت گذاشتند. مرد روی تخت خوابيد چشمانش 

ان بود که هم شدهورسيدگی به ان مرد بقدری خسته  را بست و ارام گرفت.؛ پادشاه اما از راه رفتن زیاد

خوابی عميق دران شب کوتاه تابستانی. وقتی  –جا در استانه در به زمين افتاد و در جا به خواب رفت 



 

 

ای که روی تخت غریبه ۀصبح از خواب بيدار شد، طول کشيد تا به یاد آورد کجاست و ان مرد ژوليد

 با چشمان براقش به او زل زده است کيست؟ دراز کشيده و

 نيد.مرا عفو ک نگرد با صدای ضعيفی گفت:ه وقتی دید پادشاه بيدار شده است و به او میمرد ژوليد
 بينم.شناسم و چيزی برای عفو کردن نمی: من تو را نمیپادشاه پاسخ داد

 خواستم از توتو هستم که می ۀشناسم. من دشمن قسم خوردولی من تو را می شناسی،تو مرا نمی"
و دانستم که تبرادرم را به دار اویختی و دارایيهایش را از ان خود کردی. من میانتقام بگيرم؛ چون تو 

روی و تصميم داشتم تو را در راه بازگشت بکشم. ولی یک روز گذشت و تنهایی به سمت کلبه می به
تو بازنگشتی. پس من از پشت بوته بيرون امدم تا تو را پيدا کنم، به سمت نگهبانانت رفتم، انها مرا 

زخم مرا  اگرمردم کردند. من از دست انها گریختم و بی شک از خون ریزی می امناختند و زخمیش
 مرا بپذیرید اگرام بستی. من در ارزوی کشتن تو بودم، و تو جانم را نجات دادی. اکنون من زندهنمی

 "وفادارترین غلامتان خواهم بود و پسرم نيز. مرا عفو کنيد.
ود که به این اسانی با دشمنش به صلح رسيده است و اکنون از یاران پادشاه پادشاه بسيار خوشحال ب

است. پادشاه نه تنها او را بخشيد بلکه به وی گفت که خدمه و طبيبش را نزد وی خواهد فرستاد تا 

 مراقبش باشند و وعده بازگرداندن اموالش را نيز به او داد.

 خواست پيشت و دنبال مرد عزلت نشين گشت. او میپادشاه مرد زخمی را تنها گذاشت، به ایوان رف

هایش را بگيرد. مرد عزلت نشين را بيرون یافت در حاليکه بر روی زانوهایش از بازگشت پاسخ سوال

 مشغول کاشتن بذر در زمينی که دیروز شخم زده بود. بود و

خواهم ای مرد میبرای آخرین بار پاسخ سوالهایم را از تو  "پادشاه به مرد نزدیک شد و گفت:
 ."خردمند

 و مرد عزلت نشين در حاليکه خميده روی زانوهایش بود به پادشاه که کنارش ایستاده بود نگاه کرد

 ."ایتو پاسخت را گرفته ": گفت
 ."چه پاسخی؟ چه ميگویی؟"پادشاه گفت: 
 زدی ول نمیسوزاندی، زمين را برای من بيبه ضعف من دل نمی اگرندیدی؟ دیروز  ":مرد پاسخ داد
کرد و تو از اینکه کنار من نمانده بودی نادم و پشيمان رفتی، ان مرد به تو حمله میبه راه خود می

فردت  ترینمن با ارزش ترین زمان وقتی بود که تو در حال کندن زمين بودی؛گشتی. بنابراین، مهممی
ه سمت ما دوید مهمترین زمان وقتی بودم و کمک به من مهمترین کار تو بود. پس از ان، وقتيان مرد ب

د. پس مرکردی او بدون اینکه با تو صلح کند میاین کار را نمی اگربود که تو به او توجه کردی، زیرا 
او مهمترین فرد برای تو بود و آنچه تو برای او انجام دادی مهمترین کارت. به یاد داشته باش: تنها یک 

است. این مهمترین زمان است زیرا تنها در این زمان  "اکنون"ن زمان است که بسيار ارزشمند است و ا
س داند ایا با کترین شخص برای تو انست که با او هستی، زیرا کسی نمیاست که تو قدرت داری. مهم



 

 

ای خواهد داشت یا خير و مهمترین کار انجام کار نيک است، زیرا انسان برای این کار دیگری مراوده
 ■."ده شده استبه این دنيا فرستا

 
  

 

 

 



 

 

 «چهار نمونه ترس»داستان ترجمه  
 «زادمریم نوری»؛ مترجم «گوردون ليش»نویسنده  

 

 ایدرهرزمينه و. ستعالی نمرات با خوبی بسيار ۀآموخت دانش او. گرفت تماس دانشکده از دخترم

 أسر هستش، دو ساعت الان گفت:باشه، او. دو گفتم: من چنده؟ گفت:ساعت او. است بااستعداد بسيار

 تا مسافت. باش منتظرم کردی، اعلام بمن رو ساعت اون ای که ازمچی ساعت وقت به چهار ساعت

 خيابان در پایين، من چهار، به ربع یک ساعت. راحت و روان هم اشرانندگی مسير بودو مایل 90 آنجا

 حضور کردن، پيدا پارک جای ،گشتن ماشين دنبال کردم:بهمی مرور درذهنم را هااین وتمامی بودم،

 چهارراه. به او ورود محض به دخترم به دادن تکان دست و آنجا در داشتن

 نگاهی و کشيدم دستمالی را هایمکفش کردم، عوض را پيراهنم برگشتم، من پنج به ربع یک ساعت

. رساند ار خودش شش، ساعت بعد از کمی او! هستم؟( پدر) یک شبيه آیا ببينم تا انداختم درآینه

 شدیدی درد از او شام، از گذشت. پس که بود چيزی آن همه واین. گفت:نه او بود؟ پرسيدم:شلوغ

 پرسيدم:چی؟! گفت:شکمم او. شد دولا غذاخوری، سالن کف روی درد، شدت واز کرد، ناله به شروع

 دکتر! برسون منو. داره درد خيلی،!.. گفت:شکمم

 رجال و معروف اشخاص و داشت فاصله من آپارتمان از چهارراه یک ۀانداز به که بزرگ، بيمارستانی

 دهش مداوا خوبی به بيمارستان، درآن که هاییبچه بسا ای و کردندمی آنجا مراجعه به معمولاً  دولتی،

 متي دقيقه، چند مدت ظرف. رساندم بيمارستان به را دخترم آسانسورچی، و دربان کمک به. بودند

. کردمیم تماشا و بودم ایستاده هم من. شدند کار به دست پرستار، چند و از دوپزشک متشکل پزشکی

 ات بودند او درد علت یابیریشه بدنبال و کردند بررسی مسله این مورد در هاآن ها،ساعت و هاساعت

 شدید لدردد یا عضلات گرفتگی و تيرکشيدن مثل چيزی. کنند اعلام شان،تحقيقات از را حاصله نتایج

 یول بود، مخفی و نامشخص و منقطع بصورت که شکم از نامعلوم ایناحيه در ناگهانی، و زا وتشنج

 مانتبازگش مسير و. کردیم ترک کسی، از خواستن کمک بدون را نبود. بيمارستان اهميت حائز چندان

 گرا که ابس ای. کردیم طی کرد،می ترکوتاه خانه، تا را ای که مسافتزیرزمينی هایتونل طریق را از

 وعدرمجم اینکه ولو کنيم طی بود، چهارصبح ساعت حدود که شهر، درسطح روباز مسيرهای از بود قرار

 ازگشتب مسير ما دليل بهمين. باشد بار مصيبت توانستمی خودش درنوع اما نبود، بيشتر چهارراه چند

 تهدای خروجی، بسمت را یبيمارستان واحدهای که کردیم انتخاب ایزیرزمينی هایگذرگاه طریق از را

 شينیما از که جوانی مرد. دیدیم او را اینکه تا. نبود آنجا کسی شدیم، خيابان وارد ما کهوقتی. کردمی

 ویتاش چتر به شبيه بنظر، که کرد،می حمل زیر بغلش باخود، را چيزی او. رفتمی دیگر ماشين به

 داد،یم نشان قضيه ظاهر در که چيزی به شبيه نظر، مورد آنشی. بود اینقره اتصالات با رنگی سياه

 سمتب خيابان، از ما عبور موازات به او. بود کرده پنهان چترمانند، درقالب را ۀوسيل یا ابزاری گویی نبود،



 

 

 ور ماشين درهای با ...رفتن دیگر ماشين به ماشين این داد. از ادامه کارخود به مجدداً و برگشت ما

م: گفت من. کند باز را ماشين هایشيشه داشت سعی وسيله، آن کمک به نا،اث درآن گاهی و رفتمی

 یه اب ماشينارو در فرز، و تر داره سعی، که خيابونه تو گفتم:یکی !...گفت: چی؟ دخترم!.. نکن نگاه

 دخترم.. بده ادامه راهت به و دیدی اونو انگار نه انگار نکن، توجه اصلًا   بهش کنه، باز ایوسيله

 بينمش!نمی که من جاست؟گفت:ک

 روی سرم سپس. ميز روی را بيمارستان هایهزینه صورتحساب و گذاشتم اشتخت روی را دخترم

 متسلي اینکه از قبل اما. نبود دادن, گوش و شدن متمرکز برای چيزی دادم، گوش و گذاشتم متکا

 درمان اتاق که اهروییر سویآن درمان اتاق در که پسری بود، درذهنم چيز یک تنها بشوم، خواب

 کهیزمان کردمی گریه درد شدت از او کهوقتی شدممی متأثر چقدر اینکه و بود داشت، قرار درآن دخترم

 زدند.می بخيه را دستش زخم

 بيرون! بکشيدش بيرون، بکشيدش -

 او زخم مداوای مشغول که دکترهایی به وگریه جيغ با و ملتمسانه پسرک که بود چيزی آن این

 وگریه شيون چقدر اینکه و کردممی فکر پسرک آن درمورد خودم احساس به ومن. گفتمی ودند،ب

 و بکشند بيرون را بخيه سوزن آنها که خواستمی پسرک. بود کننده ناراحت و دلخراش او، هایزاری

 و ترتحملغيرقابل زخمش، زدن بخيه برای آنها شهامت و جسارت درمقابل او، فریادهای بنظرم

و  بيمارستان اورژانس دهی سرویس خدمات از را فکرم سپس. بود بخيه درد تحمل از ترآزاردهنده

 دهکشي اتو حسابی و درست که هاییلباس سپس و تاتر هایبليط به اورژانس، پرداختی های هزینه

 ■ کردم. معطوف بودند، شده

 

 



 

 

 «اربابی ۀخانپسرک » داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»جم ؛ متر«فرانسيس آلگود» سندهینو 

  

باران سرانجام قطع شد. هوا بسيار تيره و ابری گشت و همه چيز اندکی سبزتر از معمول به چشم 

ه نفوذناپذیر برای خودم ساخت یاقلعه. من نگاهی دزدانه به بيشه زار انداختم یعنی جائيکه از آن آمدیم

 بودم.

یمکه باران باعث احساس سنگينی بدن  انستمدیممن آنروز عصر حقيقتاً در باران خيس شدم. 

 .پراکندیمزیرا بوی رطوبت را در هوا  شود

سال سن داشتم. من همواره در حواشی  6آن زمان که آغاز به کاوش و جستجو در جنگل کردم، فقط 

دند به تا اینکه آنها سرانجام اجازه دا پرداختمیمجنگل انبوه همراه با پدر بزرگ و مادر بزرگم به بازی 

ین به ا امروزانهاعماق جنگل بروم و در گوشه و کنارش به کاوش بپردازم و بدینگونه بخشی از اوقات 

 .گذشتیمکار تخصيص یافت. البته بخش عمدۀ اوقات فراغتم به کنجکاوی در اطراف دریاچه جنگلی 

نرم  یهاخزه که فرشی از کردمیم، مشاهده گذشتمیمآنگاه که از ميان جنگل انبوه و قدیمی 

به سمت بيشه زار سوق  هاخزه. مسير رشد اندکردهد درختان کهنسال و عظيم بلوط را احاطه اگرگرد

 یعنی جائيکه من پناهگاهم را ساخته بودم. افتییم

که من مخل  ديرسینمحيوانات وحشی کوچک همواره درون جنگل در رفت و آمد بودند ولی بنظر 

درون یک نقب و درست در کنار  اشخانوادهکوچکی همراه با  یاقهوهش آسایش آنها شده باشم. خرگو

. بردمیمو من غالباً برای آنها هویج، برگ کاهو و تربچه  کردندیممسير قدیمی عبور و مرورم زندگی 

با حفر تونل از طریق زیر  هاخرگوشباشند امّا  هاباغچهدور از  هاخرگوشکه  میکردیمما مراقبت 

 .کردندیمو از هر چيزی تغذیه  شدندیم هاباغچهوارد  هانيپرچ

آبی و سبز بر روی بينی یک لاک پشت نشسته بود امّا وقتی  یهارنگامروز یکعدد سنجاقک زیبا به 

مد. فرود آ امشانهبالا خزید آنگاه سنجاقک پرواز کرد و بر روی  هاصخرهکه لاک پشت به آهستگی از 

یمزیرا در همه جا دیده  اندشدهاضافه  هاسنجاقککه بر تعداد  ديرسیمدر طی دو روز اخير بنظرم 

 .شوند

بود. او سرانجام پرواز  شیهابالطلایی رنگی در مرکز هر یک از  یهاحلقهدارای  هاسنجاقکیکی از 

 سنجاقک زیبا، بيا تا با همدیگر بازی کنيم." کرد و گریخت و من زیر لب چنين سرودم:

 دیگری ندارم. من هيچ کس و کار

 زیبا و حلقه دار سنجاقک یهابالای 

 "اجازه بدهيد تا با شما پرواز کنم.



 

 

امّا امروز از شنيدن یک صدای پنهانی به وحشت افتادم  امکردهمن مدت زیادی را در تنهایی صرف 

 :گفتیمکه 

 پسران انسان، آه ای نجبا"

 شما بسيار دور و پراکنده هستيد

 من ۀساحران یهاافسوناز 

 "من مایلم شما را در رؤیا ملاقات کنم.

آنها را  کنمیمکه فکر  شنومیم. آیا من فقط چيزهایی را امشدهبا خود اندیشيدم: آیا من هيپنوتيزم 

 ؟امدهيشن

 .ندیآیمانگار این صداهای پچ و پچ بنظرم خيلی آشنا 

. من کلماتی را برای زاننديانگینماست که نجواها هيچگونه حسی را در من بر  یادفعهامروز اولين 

 آنها را فراموش نمایم. خواهمینمزیرا  کنمیمخودم تکرار 

چه احساس عجيبی در ارتباط با برخی چيزهای اسرارآميز جنگلی داشتم امّا اینک چه اتفاقاتی در 

 با من صحبت خواهند کرد؟ هاسنجاقکحال رُخ دادن هستند؟ آیا 

گمان کردم که فقط در یک رؤیا قرار دارم امّا چه احساس عجيب و من ابتدا به خودم شک کردم و 

 ناآشنایی بود.

عصر است، پس باید  5غلبه کنم. دریافتم که حقيقتاً ساعت  امیجيگسعی کردم که بر سردرگمی و 

 به خانه برگردم.

 را برداشتم و جنگل را از ميان علفزارها به سمت خانه در پيش گرفتم. امیپشتساک کوله 

 یهاگلخانه اربابی قدیمی از زمان تولدم محل زندگی من بوده است. من هر روز سبزیجات و 

. من از ميان سرسرا نمودمیمسپس شيلنگ باغبانی را جمع آوری  کردمیمرا مرتباً آبياری  اشباغچه

 یهاسلباپا به آشپزخانه رساندم تا دست و صورتم را بشویم و  یهاپنجهگذشتم و خودم را با نوک 

 تميز بر تن کنم.

پدر بزرگ و مادر بزرگم مشغول جرعه جرعه آشاميدن چای داغ و مطبوع بودند. مادر بزرگم از 

امّا پدر بزرگ علاقه  آوردمیمو من همواره آنها را از باغچه برایش  آمدیموحشی خوشش  یهاگل

 .کردمیمیف عجيبی به شنيدن ماجراهای اغراق آميزی داشت که من غالباً برایش تعر

 من هر دو آنها را بوسيدم و ميز را برای شام آماده کردم.

ماجرای آنها را  توانستمیمدر حال منفجر شدن بودم و بسختی  هاسنجاقکمن از هيجان دیدن 

 برای خودم نگهدارم.

 ؟شدینمبه مادر بزرگم بگویم؟ آیا بدینگونه طلسم شکسته  ستیبایمآیا 

 یا نه؟ گردندیمدر رؤیاهایم ظاهر  هاسنجاقکنتظر بمانم و ببينم که آیا تصميم گرفتم که فعلًا م



 

 

نشب آ این تفکرات تمامی مدت شام با من بودند تا اینکه به بستر رفتم و ملحفه را روی سرم کشيدم.

بسيار مشتاق بودم که هر چه زودتر به رختخواب بروم تا شاید رؤیاهایم را داشته باشم بنابراین مجدداً 

 سنجاقک زیبا، بيا تا با همدیگر بازی کنيم." ر لب نجوا کردم:زی

 من هيچ کس وکار دیگری ندارم.

 زیبا و حلقه دار سنجاقک یهابالای 

 "اجازه بدهيد تا با شما پرواز کنم.

که رؤیایم را از دست داده باشم امّا چيز بدی است وقتی که هيچيک از رؤیاهایم را  آورمینمبياد 

 .مآورینمبياد 

 درباره یاکنندهسپری شدند و هيچ چيز مسحور  هاهفتهچند روز نااميد کننده گذشتند سپس 

 رؤیاهایم وقوع نيافتند. بنابراین یأس بر من مستولی شد و شک در وجودم ریشه دوانيد.

 .نمودمیمرا دنبال  هانشانهو  دادمیمهمچنان به جستجوهایم در سراسر جنگل ادامه 

به پایان رسيده بود و قرار بود که دختر عمویم را در هفته آینده ملاقات کنم. اميدوار  تابستان تقریباً

 "ينج"در آنها شرکت جویم.  "جين"بودم که بزودی اتفاقات هيجان انگيزی رُخ دهند تا من بتوانم با 

یم دختر عمویم درک و حس عجيبی از اشياء و وقایع دارد. ضمناً بدون هيچ مشکلی از من مراقبت

 .کند

که چگونه پدر بزرگ و مادر بزرگ را خوشحال سازد گواینکه  داندیمبخوبی  "جين"که  رسدیمبنظر 

 مقداری شيطنت و زرنگی نيز در عمق وجودش نهفته است.

 "جين"که در عين خوشمزگی و لودگی بسيار مسئوليت پذیر باشد؟ یقيناً  ديشناسیمآیا کسی را 

 چنين است.

یماز کارهای مشکل و غير عادی که مادر بزرگ و پدر بزرگ به او محوّل  "جين"که  رسدیمبنظر 

. مثلاً وقتی که رساندیمرؤیایی و خيال پردازانه به انجام  یاگونه. او آنها را به بردیم، بسيار لذت کنند

را به آن  "جين"خواست تا تعداد زیادی از ظروف نقره را برق بيندازد آنگاه  "جين"مادر بزرگ از 

حتی زمانيکه مادر بزرگ ظروف نقره بيشتری  آورمیمصورت یک بازی سرگرم کننده در آورد. بخاطر 

وانمود کردیم که در نقش باستان  "جين"را برای برق انداختن و تميز کردن آورد، آن زمان من و 

م  تميز کردیشناسان هستيم. ما تمامی ظروف قدیمی با ارزش را که لکه و جرم زیادی داشتند، کاملاً

که سکوت  دیآیمدر اینجا حضور دارد، بنظر  "جين"و در کنار همدیگر قرار دادیم. بنابراین ماداميکه 

 .زندیگریم هادستو افسردگی تا دور 

 "سارا"، عمه "دان"مادر بزرگ سراسر هفته را به های و هوی پرداخت تا شرایط را برای حضور عمو 

 آماده سازد. "جين"و 



 

 

بهيچوجه به گوشت گوساله لب  "دان"امّا عمو  شدیمبهرحال برگزار  هامهمانشام با آمدن مراسم 

در مورد برخی چيزها خُرده  "دان". عمو کردیمو این موضوع حقيقتاً مادر بزرگ را دلخور  زدینم

مشترک که زندگی  شدیمکاملاً بی خيال بود لذا این موضوع باعث  "سارا"درحاليکه عمه  کردیمگيری 

 آنها نسبتاً متوازن گردد.

، اقدام بردندیمولی اغلب زمانيکه در تعطيلات خارج از کشور بسر  کردندیمدر لندن زندگی  هاآن

. رفتندیماین زمان به جنوب فرانسه  هاآن. کردندیمنزد مادر بزرگ و پدر بزرگ  "جين"به آوردن 

 برنامه کاری منظم و سخت گيرانه ای دارند. هر دو محقق و دانشمند هستند و "جين"پدر و مادر 

امّا او مطمئناً  ردیپذیمصورت  اشخانهدر  "جين"که توجه کافی به  کنمینمبهرحال من تصوّر 

به مطالعات خویش به  "جين"که پدر و مادر  کنمیم. من فکر کندیمخودش را دنبال  یهابرنامه

، ما هيچگونه بردیمدرخانه اربابی بسر  "جين"رگاه درحاليکه ه دهندیمصورت سخت و طولانی ادامه 

 .ميدهینمصورت  یامطالعه

که درباره موضوعات مورد علاقه روز است ولی  آوردیمهميشه تعدادی کتاب به همراهش  "جين"

را در تابستان امسال به همراه خواهد  ییهاکتابچه  "جين"منتظر بمانم تا بفهمم که  توانمینممن 

 آورد.

*** 

پيشخدمت پير و بازنشسته به صورتی پُر افاده به استقبال آنها  "جاناتان"سرانجام آنها وارد شدند. 

کمکشان کرد. مادر بزرگ چشمانش را بسوی آسمان گردانيد و از خداوند  هاچمدانرفت و در حمل 

 سپاسگزاری کرد. او سپس هر کدام از آنها را محکم در آغوش گرفت و بوسيد.

ظاهراً برای احترام در مقابل همدیگر تعظيم کردیم و در یک زمان شروع به تقليد از  و من "جين"

و چرخ و  ديچرخیمنمودیم. او در تمام مسير تا رسيدن به هال مدام بدور خودش  هاقورباغهصدای 

فوراً به وارسی اتاقم پرداخت تا از تغييراتش  "جين"سپس به طرف اتاق خواب من رفتيم.  زدیمفلک 

 از کریسمس پيشين تا اکنون آگاه شود.

افتاد. از این  اممدرسه یهابچهبه ناگهان قاه قاه خندید زیرا نظرش به عکس عجيب من با  "جين"

زیرا در آن زمان بتازگی آبله مرغان گرفته بودم و عکس را در پایان  آمدینمجهت کاری از دستم بر 

 .کردمیمپنهان  "جين"از آمدن زمستان قبل گرفته بودند. ایکاش عکس را قبل 

را آورد و از آزردگی نگاهی خيره به ما انداخت. او هيچ توجه و  "جين" یهاچمدان "جاناتان"

 نداشت. هابچهبه  یاعلاقه

ن ابروانش را از دید "جاناتان"ناگهان صدای خراشيدن چيزی از داخل یک کيف کثيف بگوش رسيد. 

 سنگين از آنجا خارج شد. یهاقدمریست سپس با کيف کثيف درهم کشيد و به سویم نگ



 

 

. اموردهآ...، من یک چيز غافلگير کننده برایت شش بطرف خورجينش رفت و نجواکنان گفت: "جين"

 او سپس جعبه حاوی لاک پشت را خارج ساخت. حيرت انگيز بود.

آن را  ميتوانیمگفت: ما فقط باید بتوانيم از لاک پشت برای یک روز مراقبت نمائيم سپس  "جين"

 پيدا کنيم. زودباش. یاخانهمن گفتم: مطمئناً و حالا باید برایش  فردا صبح در جنگل رها سازیم.

به طرف اتاقک زیر شيروانی  هاپلهبه دنبالم تا انتهای سالن قدیمی آمد سپس دوتایی از  "جين"

 رفتيم.

متوسط نداری؟ ما همچنين به  گفت: اینجا بسيار خفن است پسر. آیا در اینجا یک جعبه "جين"

 یک ظرف جهت آب و مقداری غذا برای لاک پشت نياز داریم.

یماشياء را تشخيص داد پس به اتاقم بر  توانیممن گفتم: نور اینجا بسيار کم است و به سختی 

 را بياورم. امقوهتا چراغ  گردم

 ناگهان نجوای ضعيفی را شنيد و در که در اتاقک تاریک زیرشيروانی کاملاً تنها مانده بود به "جين"

 همين زمان پنکه اتاق به کندی شروع به گردش کرد:

 ای فناپذیر، ای دخترک نجيب"

 تو در جائی هستی که باید باشی

 با لبخندی افسون کننده

 کودکانه بدان ییهاخندهبا 

 "گنج درون درخت پنهان است.

طولانی گم شد. به ناگاه یک  یهاهیسابدون حرکت بر روی اثاثيه قدیمی نشست و بين  "جين"

 سنجاقک از مجرای هواکش اتاقک زیرشيروانی بسویش پرواز کرد.

 آب آورده بودم. یاکاسهزمانيکه مجدداً برگشتم، او از خود بيخود شده بود. من مقداری برگ کاهو و  

 ، چه اتفاقی افتاده است؟"جين"پرسيدم: 

 .امدهينشسروصدا بکار افتاد و من بنظرم آمد که چيزهایی  پاسخ داد: هيچ چيز فقط پنکه با "جين"

 .آمدیمبنظر رنگ پریده  "جين"مجدداً پرسيدم: حقيقتاً اتفاقی نيفتاده است؟ البته 

 ميتوانیمسپس ادامه دادم: خوب، اینجا کمی ترسناک است بنابراین بهتر است از اینجا برویم. ما 

 لاک پشت را در اتاقم نگهداری کنيم.

یمکه همه ما را در اتاق نشيمن ببيند. او  خواستیممادر بزرگ  پائين آمدیم. هاپلهما بلافاصله از 

که از همگی با چای، شيرینی و ميوه پذیرایی کند. همگی بسوی اتاق پذیرایی حرکت کردیم،  خواست

 .دنديرسیمبه مشام  هاوهيمجائيکه عطر شيرینی، غذا و 

شدۀ گوساله را بر سر ميز آورد. بعلاوه مقداری سبزی خوردن و سوپ سرخ  یهاگوشتمادر بزرگ 

 را آزرده خاطر نسازد. "دان"گوشت نيز تهيه کرده بود تا عمو 



 

 

که افکارش در جای دیگری  ديرسیمبنظر  "جين"آن شب همگی به بازی گروهی مشغول شدیم امّا 

 .امدهيشنرا در اتاقک زیر شيروانی است. او موقرانه نگاهم کرد و گفت: من امروز چيزهای عجيبی 

، ما هميشه صداهای عجيبی در اتاقک زیرشيروانی "جين"نگاه دقيقی به او انداختم و پاسخ دادم: 

 .میشنویم

 به این مضمون ییهازمزمهاو به من گفت: امّا من تاکنون هيچگاه چنين چيزهایی نشنيده بودم. من 

 :امدهيشن

 ای فناپذیر، ای دخترک نجيب"

 تو در جائی هستی که باید باشی

 با لبخندی افسون کننده

 کودکانه بدان ییهاخندهبا 

 "گنج درون درخت پنهان است.

 ییهازمزمه. من هم امنکرده، اینجا چيزهایی وجود دارند که برایت تعریف "جين"من گفتم: هوم 

 را برایت شرح دهم.که چگونه آنها  دانمینم. فقط امدهيشنشعرگونه را هفته قبل در جنگل 

به من نزدیکتر شد و گفت: خوب، بهتر است که آنها را برایم تعریف کنی. چرا تاکنون چنين  "جين"

 ؟یاکردهچيزهایی را از من مخفی 

 و واقعيت ندارند. اندبودهکه آنها در تصوّراتم  کردمیمبا دستپاچگی و خجالت گفتم: فکر 

بود، شرح دادم و اینکه چگونه از ادامه وقوع آنها نااميد سپس هر آنچه در جنگل برایم رُخ داده 

 .امدهیگرد

 من همچنين موضوع سنجاقک را برایش بازگو نمودم.

 به ناگهان سفيد شد و گفت: من هم یک سنجاقک در آنجا دیدم. "جين"صورت 

که لاک  ميخواستیمما قرار گذاشتيم که فردا بلافاصله پس از صبحانه به جنگل برویم. به هرحال 

 پشت را به آنجا برسانيم.

من بسيار خوشحال بودم که حقيقتاً یک سنجاقک در جنگل هست که با ما نجوا خواهد کرد و 

 .دميترسیمدر آن زمان با من خواهد بود. البته کمی هم  "جين"

***** 

 ورشيدهيچکدام آن شب را بخوبی نخوابيدیم. سرانجام با آغاز صبح و دميدن انوار خ "جين"من و 

از ميان مرغزار بدوم و به دیدار سنجاقک  خواستمیماتاق از رختخواب برخاستم.  یهاپردهاز ميان 

 به گوشم رسيد: ییهازمزمهبروم. ناگهان 

 هاهیسادنبالم بيا، از ميان روشنایی و "

 به انعکاس نور توجه کن



 

 

 گيج و سرگردان مباش

 زوایای پنهان را ببينی یتوانیمتو 

 "نطق پيروی کنیاز م اگر

. کم کم به عمق جنگل گشتمیملاک پشت را در دستانش داشت و من به دنبال سنجاقک  "جين"

. سرانجام در حاشيه میکردیمرفتيم. ما همچنانکه در جستجوی سنجاقک بودیم همدیگر را دنبال 

ر رها داشتيم امّا دنظر انداختيم. ما توجه زیادی به انعکاس نو هادستدریاچه توقف کردیم و به پائين 

 مورد چيزهای پنهان و نامرئی چطور؟

 ناگهان صدایی به گوش رسيد:

 ".خواهمیمو من آن را  یاگرفتهتو آن را "

 ؟زدیمفریاد  میهاگوشبراستی آیا کسی در 

. رادیو را روشن کردم تا به برنامه محبوبم گوش دمیدیممن در رختخوابم بالا پریدم زیرا واقعاً رؤیا 

 را از خواب بيدار کنم. "جين"هم. آنگاه بسوی اتاق مهمانپذیر رفتم تا بد

 به ناگهان از رختخواب پرید و جيغ کشيد: اینجا کجا است؟ "جين"

 است. دهیدیممن او را آرام کردم و گفتم که او خواب 

 حساس خوابم رسيده بودم. یهاقسمتگفت: تو مرا زمانی از خواب بيدار کردی که به  "جين"

 ما رؤیاهای خودمان را برای همدیگر تعریف کردیم و تصميم گرفتيم که همان موقع به جنگل برویم.

*** 

با این تصميم از وسط آشپزخانه به حالت دویدن گذشتيم. مادر بزرگ سعی کرد که ما را برای صرف 

به  تی کهصبحانه متوقف سازد ولی ما آهسته از کنارش رَد شدیم و به سمت درب پشتی دویدیم. وق

، هيچگونه میدیدویمجنگل رسيدیم، از سرعت خود کاستيم. هيچکدام از ما با اینکه در مسير 

 سروصدایی بر پا نکردیم. زمانيکه به دریاچه رسيدیم، ابتدا هر دو به جستجوی موجود نامرئی بر آمدیم.

 درخت بگرد. صداهایی را بخاطر آورد که با او صحبت کرده بودند لذا گفت: دنبال یک "جين"

که لاک پشت را در همانجا رها کنيم. البته آرزو داشتيم که خودمان از او مراقبت کنيم  ميخواستیم

 .شودیمآزاد باشد، بيشتر خوشحال  اگرولی مطمئن بودیم که 

 من به انعکاس نورها در آب دریاچه دقت کردم یعنی درست همانند آنچه در رؤیا دیده بودم.

 انداختم: ما نباید فراموش کنيم که باید به دنبال یک موجود نامرئی باشيم. "نجي"آنگاه به یاد 

سپس اجازه دادیم تا لاک پشت آزادی بيشتری داشته باشد تا ما بتوانيم به تفحص گنجی که در 

 نظر داشتيم، بپردازیم.



 

 

. با دویدن دبخشنیمدرخت در آنجا قرار دارند که صداها را برای ما تجلی  2ناگهان دریافتيم که 

خودمان را به آنها رسانيدیم و در جستجوی گنج برآمدیم. ما بيلچه و یا کلنگی به همراه نداشتيم و 

 .میگردیمو ضایع  شودیمکاملاً دست خالی بودیم لذا فهميدیم که چگونه وقتمان بيهوده تلف 

بود، بيرون جهيد  ناگهان یک سنجاقک زیبا از سوراخی که بر روی درخت و درست در بالای سرمان

يدیم رس هاشاخهو پرواز کرد. هر دو شروع به بالا رفتن از درخت کردیم و زمانيکه به تکيه گاهی بر روی 

آنگاه خود را به سوراخ روی درخت رساندیم و با دست ضرباتی به اطرافش وارد ساختيم. من دستم را 

رون کشيدم وليکن آن کيسه بسيار به داخل سوراخ کردم و یک کيسه کوچک چرمی از درون درخت بي

 کثيف و چرکين بود. این زمان به سعادتی که برایمان حاصل شده بود، باور نداشتيم.

من قبل از اینکه کيسه چرمی را در جيبم بگذارم، ابتدا آن را گشودم و یک عدد سکه طلا از آن 

که چه  دانستمینمتی ميلادی حک شده بود. در آن لحظه ح 1444خارج ساختم که بر رویش تاریخ 

 دادم. سرانجام او شروع به صحبت نمود: "جين"بگویم پس سکه را به 

ولی حالا یک  امآمدهساعت است که به اینجا  24زیرا هنوز کمتر از  کنمینممن این واقعه را باور 

نی ع. این سکه متعلق به بيش از نيم قرن قبل است یامکردهطلا پيدا  یهاسکهکيسه کوچک پُر از 

است. او حتی ممکن است به این سکه دست  کردهیمدر این کشور سلطنت  "لوئيس یازدهم"زمانيکه 

ما از درخت پائين آمدیم و من فریادی از شادی کشيدم: هوووپ.سپس هر دو بسوی  هم زده باشد.

 خانه راهی شدیم.

یمبالم با هلهله به دن "جين" پس بيا تا خانه مسابقه بگذاریم. امگرسنهگفتم: من خيلی  "جين"به 

 "جين"از ميان جنگل گذشتيم. من در تمام مسير کاملاً در پشت سر  میدیدویمو ما درحاليکه  آمد

در حال بستن درب ماشين بود. عمو  "جاناتان". اندکی بعد وقتی به خانه رسيدیم، کردمیمحرکت 

 هاآنو به داخل ماشين رفتند.  ما دو نفر را در آغوش گرفتند سپس خم شدند "سارا"و عمه  "دان"

 گفتند:

بنابراین سعی کن که از تعطيلات لذت ببری و در کارهای منزل  میگردیمما دو هفته بعد بر  "جين"

 به مادر بزرگت کمک کنی.

 "جين"پدر و مادر  زمانيکه مادر و پدرش با ماشين به راه افتادند گفت: دلتنگتان خواهم شد. "جين"

 برای ما با تکان دادن دست خداحافظی کردند. هم از درون ماشين

*** 

سعی کردیم تا دزدکی وارد آشپزخانه شویم امّا مادر بزرگ از ما پرسيد که کجا  "جين"من و 

 ؟میابوده



 

 

که مادر بزرگ درحالی ما بریده بریده جواب دادیم: آه، ما مجبور بودیم که لاک پشت را رها سازیم.

چونکه حتی  ديرسینمسپس ادامه داد: شماها سرحال بنظر  ک پشت؟تعجب کرده بود گفت: کدام لا

 دوقلوی بلژیکی برایتان بياورم. یهاکلوچه. پس لااقل بيائيد تا از دیانخوردههم صبحانه  یالقمه

 با سرعت به داخل خانه رفتيم. "جين"در این زمان من و 

 اینگونه عجله داشتيد.که شما دو نفر چرا امروز صبح  دانمینممادر بزرگ گفت: من 

 و گوشت هاکلوچهمن از پاسخ طفره رفتم و بر روی صندلی آشپزخانه نشستم و خود را به خوردن 

 نمک زده مشغول کردم.

 مادر بزرگ گفت: پسرم، برای خودت مقداری شير بریز.

عث یک با تواندیممقداری شير برایم ریخت و زمزمه کرد: رفتن ما به جنگل بعد از صبحانه  "جين"

تا بسوی پنجره آشپزخانه  میاکردهرا جلب  یاحلقهملاقات جالب شود آنچنانکه توجه سنجاقک بال 

 پرواز نماید.

و من به طرف پنجره آشپزخانه رفتيم و آن را برای پرواز سنجاقک گشودیم زیرا ما تصوّر  "جين"

 که او بهرحال یک سنجاقک نيست. میکردیم

ا آمد و چشمکی زد. او دارای صورتی عجيب با چشمانی درشت به اندکی بعد سنجاقک به سمت م

 باریک بود. یاچانهرنگ سبز و 

 آهسته گفت: او یک سنجاقک معمولی نيست بلکه یک پری است. "جين"

طلا را از جيب پشتی لباسم خارج  یهاسکهسنجاقک به آرامی و متانت تعظيم کرد و من یکی از 

ظاهر شدند تا به او در بردن سکه طلا کمک  هاسنجاقکتعدادی دیگر از  کردم و به او دادم. به ناگهان

 ؟ديخواهیمرا هم  هاسکهمن از آنان پرسيدم: آیا شما بقيه  کنند.

 "جين" سری به علامت منفی تکان دادند. یاحلقههمراه با سنجاقک بال  هاسنجاقکگروه کوچک 

                  به پرواز در آمدند. هاسنجاقکگروه  ویشگونم گرفت سپس نگاهی غضب آلود به من انداخت.

*** 

 ما همانجا آنقدر ایستادیم تا اینکه مادر بزرگ ما را از آشپزخانه بيرون کرد.

 را تميز کردیم و آنها را دسته بندی نمودیم. هاسکهما تمام 

 .ماآوردهرا ببينی که امسال برای خواندن  ییهاکتابگفت: منتظرباش تا  "جين"

 در چه مواردی هستند؟ و وانمود کردم که خيلی علاقمندم. هاآنپرسيدم: 

که یکی از  امآوردهقدیمی  یهاسکهجلد کتاب در مورد  3لبخندی زد و گفت: من با خودم  "جين"

من گفتم: خوب، حالا منتظر چه هستيم؟ بيا تا یکی از  فرانسوی است. یهاسکهآنها فقط در مورد 

 که به خواندن کتاب در تابستان علاقمند شده باشم. شدینمنيم. اصلًا باورم را ببي هاکتاب

*** 



 

 

 ■ مان را برای کسی تعریف نکنم. البته هيچکس بجز شما.که هيچگاه داستان امدادهمن قول 

 



 

 

 ی کلاسیکهاداستاناز سری مجموعه « گلدیلاک و سه خرس»داستان ترجمه  
«سحر برومند»تصویرگر « ریحانه ظهيری»؛ مترجم «جان پاتينس»نویسنده  

 

ی از یک جنگل خيلی بزرگ زندگی اگوشهروزی از روزها دختر کوچولویی بود به نام گلدیلاک که در 

 .کردیم

که موهای فر زیبا و بلوندی داشت، موهایی مثل طلا که  کردندیمدخترک را برای این گلدیلاک صدا 

 .ديدرخشیمزیر نور خورشيد 

 ما گاهی اوقات خيلی بازیگوش بود. ۀقصزیبای گلدیلاک 

ی بروی و داخل توانیمتو » :کردیممادرش به او یادآوری  رفتیمزمانيکه گلدیلاک برای بازی بيرون 

 «علفزار بازی کنی اما داخل جنگل نرو چون ممکن است گم شوی.

با خودش فکر کرد که خيلی سر رفته بود  اشحوصلهیک روز صبح که گلدیلاک از بازی در علفزار 

 !«کنمیمو جنگل را کشف  رومیمفهميدم، من »

دوان دوان از ميان علفزار  پس او یک نگاه به خانه انداخت و مطمئن شد که مادرش مواظبش نيست.

 عبور کرد و وارد جنگل شد.

 گم شد. کاملاًتا جایی که  شدیمگلدیلاک همانطور سرگردان به اعماق جنگل وارد 

ناگهان فکر  لاکیگلد .کردیمتصور  شانیهاچهرهو او آنها را با  آمدندیمنظرش ترسناک  درختان به

 یی که متعلق به یک حيوان وحشی بود.صدا .شنودیمکرد که صدای غرش بلندی را 

بگيرد اما ناگهان با دیدن یک کلبه کوچک در  اشهیگراو خيلی وحشت کرده بود و نزدیک بود که 

 ير شد.ميان درختان غافلگ

 او دزدکی به اطراف نگاهی پس کلبه با کاهگل و خز درست شده بود. گلدیلاک در زد اما صدایی نيامد.

 انداخت و پنجره 

 خانه نبود برای همين او داخل رفت تا نگاهی به اطراف بی اندازد. چکسيه را باز کرد.

ميز سه کاسه فرنی داغ  روی بر داخل کلبه بخاری روشن بود و ميز برای صبحانه چيده شده بود.

 گذاشته شده بود.

با خودش  او و گلدیلاک ناگهان متوجه شد که تا حالا چقدر گرسنه بوده است. آمدیمبوی خوشی 

 «چطور است؟ اشمزهتا ببينم  کنمیمفقط یکم ازش امتحان » گفت:

ن توسط رفت و از آبه سراغ کاسه م بعد او اول سعی کرد از بزرگترین کاسه بخورد اما خيلی شور بود.

 ،«بله خودش است»خورد در نهایت او از کاسه کوچک  پس امتحان کرد ولی آن هم خيلی شيرین بود.

 او همه آن را تمام کرد. و



 

 

ی همين تصميم گرفت برا .کردیماحساس خستگی  لاکیگلد در اتاق راحتی سه صندلی قرار داشت.

 راحت نبود. اصلاً آن صندلی  اما را امتحان کرد. از همه صندلی بزرگ اول را امتحان کند. هایصندل

ا صندلی ر نیترکوچکدر نهایت  پس بعدی را که متوسط بود امتحان کرد اما آن هم خوب نبود، پس

 امتحان کرد اما آن هم خيلی کوچک بود و شکست.

 یک اتاق متوجه شد که آن بالا او گوشه اتاق یک راه پله دید برای همين از آن بالا رفت. گلدیلاک

ی متوسط بود و سومی کوچک کی خب البته یکی از آنها خيلی بزرگ بود، و خواب با سه تخت است.

متوسط خيلی نرم بود اما  تخت بزرگ خيلی سفت بود، تخت را به نوبت امتحان کرد. هاتخت او بود.

 گلدیلاک زود خوابش برد. و تخت کوچک مناسب او بود.

بودند  شانخانهکلبه متعلق به سه خرسِ که از مسير جنگل در راه  که این دانستیم اگرگلدیلاک 

 .ديخوابینمآنقدر راحت 

خرس پدر و بچه خرس هيزم جمع کرده بودند و خرس مادر یک سبد پر از توت سياه در دست داشت. 

اميدوارم فرنی که برای » در راه بازگشت وقتی کلبه کم کم نمایان شد بچه خرس به مادرش گفت:

 .«امگرسنهی حالا به اندازه کافی برای خوردن خنک شده باشد چون من خيلی اپختهانه صبح

 را بخورند. شانیهایفرنتا اینکه سه خرس به خانه رسيدند و بر سر ميز صبحانه رفتند تا 

 «یک نفر از فرنی من خورده!» اما خرس پدرغرشی کرد و با صدای خشنی گفت:

 «یک نفر از فرنی من هم خورده!» خرس مادر با صدای نازکش گفت:

 «یک نفر تمام فرنی من را خورده!» بچه خرس گریه کنان و با صدای کودکانه گفت:

 سپس خرس پدر متوجه شد که پيپ اش را که روی صندلی گذاشته بود روی زمين افتاده.

 «کسی روی صندلی من نشسته بوده» او با یک صدای خيلی بلند غرش کنان گفت:

 «کسی هم روی صندلی من نشسته بوده» ا صدای نازکش گفت:خرس مادر ب

کسی روی صندلی من نشسته و آن را » بچه خرس بيچاره گریه کنان و با صدای کوچولویش گفت:

 «شکسته

 «پای گلی کسی اینجاست! رد نگاه کنيد!» خرس پدر غرش کنان گفت:

 بالا رفتند. هاپلههمه آنها از 

ی یه کس» خواب شدند خرس پدر غرشی کرد و با صدای خشن اش گفت: به محض اینکه آنها وارد اتاق

 «روی تخت من دراز کشيده بوده.

 «یه کسی هم روی تخت من دراز کشيده بوده.» خرس مادر با صدای نازکش گفت:

 «یه کسی هم روی تخت من دراز کشيده و هنوز خواب است.» و بچه خرس گفت:

 به دختر کوچولوی خوشگل با موهای فر طلایی زل زدند.سه خرس دور تخت جمع شدند و حيرت زده 

 او که بود؟



 

 

 ؟کردیمو در کلبه آنها چه 

قسمتی از خوابی که دیده  هاخرسفکر کرد که  او از خواب بيدارشد. شیهاچشمگلدیلاک با ماليدن 

 ناپدید نشدند. هاخرسبود هستند اما 

 او گریه کنان از تخت پایين پرید.

 «قعی هستيدخدای من شما وا»

 پایين دوید و از در کلبه فرار کرد. هاپلهاو از 

را با مادرش  اشخانهتا جایی که  ستادیاینمو حتی برای نفس کشيدن هم  دیدویمگلدیلاک بی وقفه 

 .دید که روی پله خانه منتظر او ایستاده بود،

 ■ جنگل نرفت! و او دیگر هرگز برای کشف دوباره

 
 

 

 



 

 

 «دیدمچیزها را می نیترکوچک»داستان ترجمه   
 «شادی شریفيان»؛ مترجم «ریموند کارور»نویسنده  

 

ای حياط را شنيدم. خوب گوش دادم صدای دیگری نشنيدم توی رختخواب بودم که صدای در نرده

دم هوش شده بود. بنابراین بلند شرا بيدار کنم انگار بی «کِليف»صدای در را شنيده بودم. کوشيدم  اما

کرد. سفيد بود و پر های دور و بر شهر خودنمایی میفتم کنار پنجره، ماه به چه درشتی بالای کوهو ر

 توانست طرح یک صورت را در آن ببيند.کودنی می ۀاز خراش. هر پخم

های توی چمن، درخت روشنایی آن قدر بود که بتوانم تمام چيزهای توی حياط را ببينم. صندلی

ها و حياط که چهارطاق باز بود. اما ها، نردهو تيرک کشيده شده بود، اطلسیبيد، بند رخت که بين د

چيز زیر نور مهتاب بود و من های ترسناک خبری نبود. همهخورد. از سایهای جنب نمیهيچ جنبده

 های روی بندرخت را.دیدم، مثلًا گيرهترین چيزها را میکوچک

دیگر نگاه کردم. گوش سپردم. بعد به رختخوابم  هایم را روی شيشه حائل ماه کردم. کمیدست

برد. هی غلت و واغلت زدم. فکرم پيش دری بود که باز مانده بود. فکرش دست برگشتم. اما خوابم نمی

های کِليف وحشتناک بود. دهانش باز مانده و جای خودش گوش دادن به نفس داشت.از سرم بر نمی

 ناليد.بود. هی هولش دادم ولی او فقط می که هيچ، بيشتر جای مرا هم اشغال کرده

هایم را پایم کردم و به که دیدم فایده ندارد. پاشدم و دمپاییحرکت ماندم تا اینبازهم مدتی بی

آشپزخانه رفتم و چای دم کردم و با چای نشستم سر ميز آشپزخانه. یکی از سيگارهای بدون فيلتر 

به ساعت نگاه کنم، چای را سر کشيدم و یک سيگار دیگر خواستم کليف را کشيدم. دیروقت بود. نمی

 کشيدم. بعد از مدتی تصميم گرفتم پاشوم و چفت در را بيندازم. پس بالاپوشم را تنم کردم.

های برق، تمام دنيا. به دور و بر حياط ها، تيرها و سيمها و درختچيز روشن بود. خانهزیر نور ماه همه

وزید که باعث شد خودم را بيشتر بپوشانم. به یوان رفتم پایين. نسيمی مینگاهی انداختم و بعد، از ا

 طرف در حياط راه افتادم.

*** 

صدایی آمد. فوراً برگشتم و نگاه کردم. سام « سام لاتون»های بين حياط ما و حياط از طرف نرده

. دستش را به دهان جا دو ردیف نرده بودخودش تکيه داده بود. آخر آن ۀخان ۀبه نرد هایشروی دست

 و سرفه خشکی کرد. برد

 «سلام نانسی.»سام لاتون گفت: 

نيدی؟ تو صدایی نش»گفتم: « کنی؟کار میجا چهشبی ایننصفه»گفت: « مرا ترساندی، سام.»گفتم: 

 «ای آمد.صدای باز شدن چفت درنرده

 «ام. لابد باد بوده.من که چيزی نشنيدم. چيزی هم ندیده»گفت:  



 

 

 جوید. به در باز نگاهی کرد و شانه بالا انداخت.يزی میداشت چ 

های دیدم، خطای بود و روی سرش سيخ ایستاده بود. دماغ درازش را میموهایش زیر نور ماه نقره

 دارش را هم.صورت درشت و غصه

 تر شدم.و به نرده نزدیک« کنی سام؟کار میاین وقت شب داری چه»گفتم: 

 «زی نشانت بدهم؟خواهی یک چيمی»گفت: 

 «جا.آیم آنالآن می»گفتم: 

خواب رو راه افتادم. راه رفتن توی خيابان با آن سرو وضع، با روپوش و لباسرفتم بيرون و توی پياده

برایم غيرعادی بود. با خودم گفتم حيف است که صحنه را فراموش کنم، با این سر و وضع به خيابان 

 آمدن را.

ک ایش بود. در یقهوه -اش خيلی بالاتر از کفش سفيدپيژامه ۀاده بود. پاچاش ایستسام کنار خانه

 ای گرفته بود و در دست دیگر یک قوطی.قوهدست چراغ

*** 

زی خوری. حرفشان شد. چيکه یک شب نشستند به مشروبسام و کليف قبلاً دوست هم بودند تا این

 ی کشيد.دیگر ۀوقت کليف هم نردنگذشت که سام نرده کشيد و آن

دارشده از دست داده، دوباره ازدواج کرده و دوباره بچه را« میلی»این ماجرا بعد از زمانی بود که سام، 

که از دنيا رفت. هم دوست خوبی بود تا اینترین زمان ممکن. ميلی برای منبود، همه و همه در کوتاه

داشت با ماشين وارد حياط سال بيشتر نداشت که مرد. ایست قلبی. درست وقتی که چهل و پنج

 شد، آن اتفاق افتاد. ماشين هم رفت و رفت تا خورد به ته سایبان.شان میخانه

های شلوارش را بالا کشيد و چمباتمه زد. نور چراغش را سام این را گفت و پاچه« این را نگاه کن.»

 به زمين انداخت.

 لوليدند.نگاه کردم و جانورهایی مثل کرم را دیدم که روی خاک می

را گفت و قوطی چيزی را که شبيه این« صدف. الآن یک کمی از این بهشان دادم.حلزون بی»گفت: 

و به جویدن چيزی که توی دهان داشت، « گيرند.جا را میدارند همه»وایتکس بود، بالا گرفت. گفت: 

مجبورم این کار را » ادامه داد. سرش را به یک طرف چرخاند و چيزی را که شاید تنباکو بود تف کرد.

 طرف تنگی که پر از آن جانورها بود گرفت.چراغش را به« ادامه بدهم بلکه بتوانم جلویشان را بگيرم.

ند. جا هستها همهزادهآیند. حرامکنم با این مواد بيرون میگذارم، تا فرصتی پيدا میطعمه می»گفت: 

 «جا را ببين.کنند. ایناش خرابکاری میهمه

 ها را نشانم داد.های ریز برگهای گل سرخش برد. سوراخطرف بوتهشد دستم را گرفت و بهبلند 



 

 

شان گيرمآیم و میگذارم و بعد بيرون میها هرجا را نگاه کنی پلاسند. طعمه میحلزون. شب»گفت: 

های ههایش را زیر بوتنور چراغ« کنم.شان میجا توی آن تنگ جمعآوری، حلزون. آنچه چيز چندش

 رز انداخت.

هواپيمایی از بالای سرمان گذشت. سرنشينان آن را مجسم کردم که با کمربندهای بسته روی 

 اند.ها هم به پایين، به زمين چشم دوختهخوانند، بعضیها چيزی میاند. بعضیهایشان نشستهصندلی

 «اند؟سام، خانواده در چه حال»گفتم: 

 «ند.اخوب»شانه بالا انداخت و گفت: 

 «مثل هميشه.»گفتم: « طور است؟کليفورد چه»به جویدن چيزی که در دهانش بود ادامه داد. گفت: 

 «اندازم.طرف شما نگاهی میها هستم، بهجا دنبال حلزونها که اینبعضی وقت»سام گفت: 

دی نگفت و نفس ت« جا را نگاه کن.شدیم. حالا آنکاش من و کليف دوباره با هم دوست می»گفت: 

شعاع نور را روی خاک « جا که نور چراغم افتاده.اش؟ درست همانبينیجاست. مییکی آن»کشيد. 

 «نگاهش کن.»های رز انداخته بود. گفت: زیر بوته

اش را گرفته بود، خم شدم. جانور ایستاد و که سام نور چراغطرف جاییدست به سينه ایستادم و به

 د. بعد سام با قوطی پودر بالای سرش آمد و پودر را رویش پاشيد.سرش را این طرف و آن طرف جنبان

 «های نکبت.موذی»گفت: 

ای خورد. بعد جمع شد و صاف شد. سام بيلچهحلزون داشت به این طرف و آن طرف پيچ و تاب می

 دست گرفت. حلزون را با آن برداشت و داخل تنگ انداخت.به

ز حاليم چيمجبور شدم. دیگر کارم به جایی رسيده بود که هيچدانی، ام کنار. میدیگر گذاشته»گفت: 

سرم را به علامت تأیيد « روم.نبود. هنوز هم گوشه و کنار خانه مشروب داریم، اما دیگر سراغش نمی

 چنان نگاهم کرد.تکان دادم. او به من چشم دوخت و هم

 «بهتر است برگردم.»گفتم: 

 «روم تو.م، تمام که شد من هم میدهباشد. من به کارم ادامه می»گفت: 

  «خوش، سام.شب»گفتم: 

دست از جویدن کشيد. با زبانش چيزی را که پشت لب پایينش بود، کنار زد. « گوش کن.»گفت: 

 «از قول من به کليف سلام برسان.»

 «رسانم، سام.سلامت را بهش می»گفتم: 

بار برای هميشه آن را بخواباند، بعد یک خواستاش کشيد. انگار میایسام دستش را به موهای نقره

 دست تکان داد.

*** 



 

 

 که به ساعت نگاه کنم، باخواب بالاپوشم را درآوردم، تا کردم، گذاشتم دم دستم. بدون اینتوی اتاق

کشيدن دستم به آن، از بالا بودن کوک زنگ مطمئن شدم بعد سر جایم رفتم، رویم را کشيدم، 

هایم ای را بيندازم. چشمام چفت در نردهموقع یادم آمد که فراموش کردهنهایم را بستم. تازه آچشم

طور سر جایم دراز کشيدم. تکان کوچکی به کليف دادم. او گلویش را صاف کرد آب را باز کردم و همان

 اش گير کرد و جاری شد.دهانش را قورت داد. چيزی در سينه

 ریخت.ی بيفتم که سام لاتون رویشان پودر میدانم چرا همين باعث شد یاد آن جانورهاینمی

که باید هرچه چيز فکر نکردم جز اینام فکر کردم، و بعد به هيچای به دنيای بيرون از خانهلحظه

 ■ زودتر بخوابم.

 



 

 

 «دو داستانک» 
 «زهرا تدین»مترجم « ی بوبيناستنل اِم.»نویسنده  

 

 ایفیلم ویدئویی اجاره پس دادن

 "ی که برای این فيلم پرداختم رو به من برگردونيد.ااجارهپول  لطفاً  "مشتری:

متاسفم قربان. ما نمی تونيم پول شما را به این خاطر که از فيلم خوشتون نيومده  "فروشنده:

 "برگردونيم.

 "نه! من پولم رو می خوام چون این فيلم آزاردهنده بود. "مشتری:

 "ی غير اخلاقی داشته؟هاصحنه اًحتمخوب. "(: آوردیمفيلم را در )فروشنده 

 "منو اذیّت نمی کنه. زهايچنه این  "مشتری:

خشونت زیادی داشته. اون قسمتی که یارو همه رو توی دفتر  بندمیماآها! خوب شرط  "فروشنده:

 "به گلوله می بنده واقعاً خشنه.

 "نه اینم نيست. "مشتری:

یمبوده. بيش از اندازه از کلمات رکيک استفاده  برندیمپس به خاطر کلماتی که به کار  "فروشنده:

 ".کردند

خدا و بهشت  نه. چيزی که منو آزار داد اون همه اراجيف درباره "(:دهدیممشتری )سرش را تکان 

 "برای یه همچين فيلمی. و غيره بود. کاملًا غير منتظره و بی ربط

صبر کنيد تا اعتبار حساب شما را چک بسيار خوب. یک لحظه  "(:گذاردیمفروشنده )فيلم را پایين 

 ■ "کنم.

Video Rental Return 
Customer: "I want a refund on this video." 

Clerk: "I'm sorry sir. Store policy. We can't give you a refund just because 
you didn't like it." 

Customer: "No. I want a refund because it was offensive." 
Clerk: (Opens video.) "Hm. The Rapture. There certainly was some 

serious sex in this movie." 
Customer: "That's not what offend me." 

Clerk: "Oh? Too violent, I bet. That scene where the guy blows everyone 
away in the office is pretty harsh." 

Customer: "No. That wasn't it either." 
Clerk: "Must've been the language. It had way more swearing than was 

necessary." 



 

 

Customer: (Shakes his head.) "Uh 
uh. What bothered me was all that stuff about God and heaven and 

everything. Totally unexpected and inappropriate in a movie like this." 
Clerk: (Puts video down.) "Okay. Just a moment while I credit your 

account..." 
Based on a true story. 

 

 مشاوره ازدواج

 "ازدواج شما به بن بست رسيده؟ ديکنیمخوب، فکر  "مشاور شروع کرد:

خيلی رمانتيک  هااولاج کردم. اون باهاش ازدو اون همون مردی نيست که "زن آهی کشيد و گفت:

 ."کردیمبطور شگفت انگيزی نوازشم  و .کردیم. در ماشين رو برام باز دیخریمبود. هميشه برام گل 

 .کردیمزن داشت خاطراتش روپاک 

اما حالا تمام وقتش رو با دوستاش می گذرونه، آبجو ميخوره و فوتبال نگاه ميکنه. وقتی هم که  "

نه جلوی تلویزیون و انتظار داره مثل یه خدمتکار حاضر به خدمت کنارش وایسم. انگار خونه ست ميشي

 زن ساکت شد و صورتش رو با دستاش پوشوند. "چه اتفاقی افتاده! فهممینم اصلاً که من اثاث خونه ام. 

 "هيچوقت به شوهرتون گفتيد که چه احساسی دارید؟ "مشاور بعد از سکوت کوتاهی پرسيد:

 ■ "شن!ی داره؟ آدما که عوض نمیادهیفاچه  "اینکه سرش را بلند کند جواب داد: زن بدون

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 «عروس یخی» داستان 
 «صابر مقدمی»مترجم « فاروق دومان»نویسنده  

 

برف باریده بود و همه جا را سفيدپوش کرده بود. درختان رخت سفيد عروسی به تن کرده بودند. 

را به سوی جنگل دوخته بودیم و منتظر آمدن آقاداداشم بودیم. او زمستانها بود که چشمان خود  هامدت

و ما منتظرش بودیم. با عروسش قدم به  دیآیمآمد. پایيز خبر داده بود که از اعماق جنگل بيرون می

 گذاشت. آن هم چه عروسی!خانه می

د و کنرا انتخاب میروست. پسرمان چنين کسی گفت: به نظر من عروسمان دختری سبزهپدرم می

بازمان شود! بله، باید دختری سبزه رو باشد، دختری تواند حریف پسر حقههيچ انسان زرنگی نمی

 تواندتواند عبوس و بداخلاق باشد و دمار از روزگارمان در بياورد! میرو و باریک اندام. مثلاً میسبزه

اند. این اتو نخورده هالباس! جوشدیملمه دارد مثل یک پيشخدمت با مادرتان رفتار کند. فریاد بزند: قاب

 هب است؟ خوب اینطوری شما نظر به …گربه چرا اینجا روی رختخوابها خوابيده؟ دست و پا چلفتی

 تعاقب و آخر به فکری بروید. بود خواهد عروسی چنين آوردمی خودش با برادرتان که عروسی من نظر

 !آورممین کم هارسيده دوران به تازه این برابر در من نکنيد، را من فکر. است زار کارتان که بکنيد خود

کرد. پدرم بعد از گفتن این حرفها کاسکتش را با ناخشنودی روی چشمانش کشيد. هميشه چنين می

و دهان گشادش با آن دندانهای  ديکشیمبيرون  78، یک نخ سيگار مال تپهشدیمبعدش دستی دراز 

شد. دهانی که حتی فشنگ نيز بان کاسکتش نهان شده بود باز میزرد و کثيفش که زیر سایه

. بعد از این کسی قادر نبود پدرم را وادار رفتیمتوانست آنرا باز کند سيگار مانند ميخی در آن فرو نمی

گذراند. بالای سر کندوهای عسل. زمانی بکند! آقاداداشم ماههای تابستان را در جنگل می به حرف زدن

گيرد که ملکه کندو به خواب شيرینش فرو برود. این پاداش به لذتهای این ات خود را میپاداش زحم

و با گوشه  کندیمشود جارو که قصرش را با حاشيه لباس توریش که روی زمين کشيده می -زن جذاب

گی آید بستافتد و بستانکارانش از ترس خواب به چشمانشان نمیجان گناهکارانش می چشمانش به 

کند. شاهين ریزد و سپس با شاهينش ما را خبردار میها مید. عسل را از صافی گذرانده و در حلبیدار

 زند: ح ح ح ل ل ل ب ب بی!آید و فریاد میبالای سر روستا به پرواز درمی

اما کسی  .فروشندیمآورند و روند و عسل را میخانواده ما با گاری به محل نگهداری کندوها می

ت و روند قلعه خاليسها به آنجا میتواند او را ببيند. وقتی گاریچیقاداداشم ندارد. کسی نمیخبری از آ

آید. به سکوت وحشتناکی حاکم است و به غير از هيس هيس مارهای سمی صدایی به گوش نمی

  -که اسماعيل رسدیمنظرت 

                                                 
Westward Expansion 1 

 



 

 

 

ز است. کاسکتش هم زند. سيگارش وسط ميمانند یک مار موذی آنجا پرسه می -اسمش این است

ا ای. اما خودش آنجهمينطور. قاشق و چنگالش نيز آنجاست، حتی چاقویش. انگار که تازه آنجا گذاشته

پدرم  هایدهد. گونهشود. اما او پاسخی نمیگویند: پسر هالویت باز هم آفتابی نمیبه پدرم می نيست.

 است. "و گمشو مرتيکهبر"پرد. این به معنای پران میدر چنين مواقعی مانند مگس

خواهد کسی بداند او را از کجا پيدا مادرم گفت: به نظر من عروسم سفيد و تپل مپل است. چون نمی

شود اهل اینجا نيست. والا تا حالا همه بو برده بودند. دختر چاق و تپل مپل قشنگ کرده معلوم می

هستيم و فردا نيستيم. خوش اخلاق است. خدا چنين عروس زیبا و خوشگلی نصيبتان کند که ما امروز 

مادرم از خيلی وقت پيش مریض بود. تمام آن سال را در رختخواب  باشد و بچسبد به خانه و زندگيش.

گذرانده بود. وقتی که برف شروع به باریدن کرد نای سخن گفتن نداشت. با مشقت فراوان گرمش 

خودش را گرم کند. من گاهگاه پاهایش کرد گذاشت و سعی میرا زیر سرش می شیهادستکردیم. می

یمو  کردیمخورد. پدرم از دور نگاهش دادم. تو این ماهها جوراب پشمی زیاد بدرد نمیرا مالش می

به فکر  گرابينيد سرما خورده است؟ آدم باید کمی به فکر خودش باشد، : نگران نباشيد، مگر نمیگفت

؟ پول دادن به دارو و درمان هم که دور ریختن پول خودش نباشد مگر کاری از دست دکتر برمی آید

 است.

پر از دود سيگار بود. کتری آنقدر روی بخاری جوشيده  هاخانهزمستان امان همه را بریده بود. فضای 

 یهالباسشود. شاخ و برگهای خشک، بود که ذوب شده بود. برای گرم کردن خانه از چيزی مضایقه نمی

ت گردو. فندق پوسيده، دفتر و کتاب درسی قدیمی و روزنامه کهنه. بعدش کهنه، برگهای ذرت و پوس

 توان آنجا پيدا کرد. حتی ذغال.هر چيزی که در انبار ذغال پيدا شود. هر چيزی می

سونای خواهر کوچکتر ازخودم که بلافاصله بعد از تولد شروع به سخن گفتن کرد و خيلی باهوش 

يسو کمند و با سواد است. برادرم بزرگم سواد درست و حسابی ندارد بود گفت: به نظر من او قدبلند، گ

زند . آدم وقتی با او حرف میکندیمولی استعداد خدادادی دارد. با حرفهایش همه ما را شگفت زده 

دیده است. حتماً برای کند! مطمئنم این دختر باسواد و دانشگاهخود را مانند یک مورچه حقير حس می

یماند. آقاداداشم دختر را جلوی خود نشانده و هر چيزی را که مده و با هم آشنا شدهتحقيق اینجا آ

یکی یکی یادش داده است. از محل کوچ پرندگان، بوی خوش گلهایی که در تابستان اینجا  خواسته

ها برای درمان چه امراضی های آبمعدنی شفابخش و اینکه این چشمهرویند، بگير تا محل چشمهمی

د. دختر با تعجب به حرفهای آقاداداشم خيره شده بود. به بازوان نيرومند، چهره آفتابسوخته و مفيدن

موهای پرپشتش خيره شد. آنقدر به او خيره شد که نتوانست نگاه خود را از بگيرد و تحقيقش را 

وش چون که او به نظر من دختری خوشگل و خ -فراموش کرد. البته برادرم نيز او را پسندیده بود



 

 

کنی؟ در کرد آیا با من ازدواج می سؤالو در حالی که به چشمانش خيره شده بود ازش  -اخلاق بود

 همين اثناء دخترک از فرط خوشحالی غش کرد!

از شنيدن حرفهای سونای به این نتيجه رسيدم که او فقط باهوش نيست، بلکه قدرت خيالپردازی 

هم دارد. البته پدرم نيز در حين این گفتگوها  -تندهوش و خيالپردازی دو موضوع متفاو -بی نظيری

کنار ما بود. کاسکتش را برداشته و با نگاهی ریشخندآميز به چهره خواهرم خيره شد. گفت: دخترهایی 

کنی از صبح تا شب مشغول آرایشند. این دختران چگونه از بز نرمان که تو درباره آنها صحبت می

پولی مثل ما شانس زندگی کردن ندارند. باید که افراد فقير و بیآید؟ واقعيت این است خوششان می

دهيم باید کاری به کار این پایمان را به اندازه گليمان دراز کنيم، و وقتی که بوی ادوکلن و عطر نمی

بينيد که یک دختر لاغر و مردنی را به دخترها نداشته باشيم. خوش خيال نباشيد. همين روزها می

 .اندکرده برادرتان غالب

یک روز صبح همراه با پدرم به جنگل رفتم. هر یک سبدی به پشتمان بسته بودیم و هيزم جمع 

شوی اما کار کردن هم سخت و طافت سوخت و زمستان فقط با آن گرم میکردیم. هيزم زود میمی

 اما مادرم. من راضی بودم که زیر لحاف بخزم و زمستان را بدون سر و صدا آنجا سپری کنم است فرس

اش به حالت عادی بر شد. وقتی رنگ چهرهمادرم حالش خوب می شدیمهم بود. وقتی خانه گرم 

 به چند کلمه حرف زدن. کردیمگشت شروع می

کردم توی سبد او را که پيدا می ییهازميههای جنگل را گشتيم. تمام روز همراه پدرم سورخ سنبه

گذاشت. مه همه جا را پوشانده بود. کرد در سبد من میدا میگذاشتم. او هم هيزمهایی را که پيمی

گفت خشک است. اما وقتی آن  شدیمکنده بزرگی را بلند کردم. زیر کنده شاخه دراز و ظریفی دیدم. 

شاخه را برداشتم شروع کرد به پيچ و تاب خوردن. پدرم گفت: حيوان بيچاره را بيدار کردی. فوراً بگذار 

رجایش و با خار و خاشاک رویش را پوشاندم. وقتی از جنگل برگشتيم سبدهای سرجایش. گذاشتم س

و به طرف  خوردیمهيزم را در انبار هيزم خالی کردیم. دیدم همان شاخه دراز و ظریف پيچ و تاب 

رود. گفتم: عجب، این حيوان چگونه آمد اینجا. پدرم گفت ولش کن تابستان که شد از اینجا دیوار می

 رود.؟ گفت: بله میرودیمفتم: مطمئنی ! گرودیم

* 

ها را بعد آقاداداشم مانند شاهينش برگشت. ردپای عميق و بزرگ او روی برفها مانده بود. شاخه

شکست و گرگها را فراری داد. سر و صورتش پر از دوده و سياهی بود اما باز هم خوشحال بود. خوشبخت 

اد را پشت سر گذاشته بود. از اینکه به وعده خود عمل کرده بود. تابستانی دراز و پایيزی بی نسيم و ب

 هاهیهمسابود خوشحال بود، عروسش را نيز با خودش آورده بود. همه جلوی خانه جمع شدند. زبان همه 

عروس سفيدی  کردم. چنين به نظرم رسيد:بند آمده بود، من هم مانند آنان مات و مبهوت نگاه می

یمذغال اخته بود. چشمانش از هسته هلو درست شده بود. وقتی راه بود. جای دماغش یک شاخه 



 

 

خودش را قوی نشان  کردیم. اما هنوز سرپا بود. نگاهش کمی وحشتزده بود. اما سعی ختیریم رفت

 گذشتیم؟ اما حالا از برابر چشمانم ديرسیمدهد. چنين عروسی اهل کجا بود و اصل و نسبش به کجا 

ای در شکم داشت از کرده و دست برادرم را محکم گرفته بود. به هر حال بچهو دستان سپيدش را در

ند هایی به دنيا خواهو شکمش را با برگهای تيره پوشانده بود. از این شکم معلوم بود که بعداً چه بچه

آمد. برادرم و عروسش هر دو زیر نگاههای متعجب همگان بدون عجله وارد خانه شدند. پدرم هم 

 د. سيگارش را روی برفها انداخت. وارد خانه شدیم و جلو اجاق نشستيم.متعجب بو
 بگير …کنم. برادرم گفت: هرگز، لازم نيست باباااید، الان اجاق را روشن میپدرم گفت: خسته

 …بوسی آمدیم. عروسمان گفت: بله دستتان را بوسيم دست برای و بپرسيم را شما حال گفتيم بنشين،

 .کردمی سرفه اتاق داخل مادرم. شودمی منعکس صدایش کردم احساس

چرا بعداً به فکر دیدن مادرم افتاد. بی  دانمینمآقاداداشم برای مدتی به جای خالی مادرم خيره شد. 

خبر از بيماری وحشتناک مادرم بلند شد و بر بالين مادرم حاضر شد. مادرم از دیدن او خوشحال شد. 

ای. آمد. گفت: چقدر زیبا شدهانگار از ته یک حلبی بزرگ عسل می اش سرخ شد. صدای برادرمپيشانی

 دانمینممادرم اشک از چشمان برادرم جاری شد.  سؤالدرباره درختهای آلو چيزی از او پرسيد. بعد از 

آیا وقتی که انسان درباره درخت آلو سئوال کند مرگش نزدیک شده است؟ شاهين دست مادرش را 

ن را که م ییهازميهست سرد دیگری را گرفت. برخاست و به انبار ذغال رفت. بغل کرد. دست سردی د

 و پدرم جمع کرده بودیم با دستان بزرگش گرفت و برگشت. درهای خانه را باز کرد.

سپس با صورت زرد و مغمومش که انگار تمام دنيا و ماسوایش را به فراموشی سپرده است هيزمها را 

های هوایی پرتاب مانند فشنگ هاشعلهشروع به جرق جرق کرد.  هازميهیکی یکی در بخاری انداخت. 

بعد از این، خانه شروع به گرم شدن کرد. عروس سفيد ما شروع به آب شدن کرد. آب از  .شدندیم

اش جاری شد. بدن سفيد و زیبایش آهسته آهسته شروع به خش خش نمود. ایدماغ ذغال اخته

عاقبت یک  ختن کرد سپس چشمانش روی خاک افتاد و غلت زد.برگهای روی شکمش شروع به ری

مشت آب از او به جای ماند. برادرم درست همان لحظه متوجه جای خالی عروسش شد. مادرم دوباره 

دراز و ظریف سرش را دراز کرده و مدتی به اتاق در حال گرم شدن  یهاشاخهیکی از آن  سرفه کرد.

 ■ پيچ خورد و عقب نشست و سلانه سلانه دور شد. کردیميس نگاه کرد، سپس در حالی که هيس ه



 

 

 «هاپرنده -شبح »داستان  

 «مهگل جابرانصاری»؛ مترجم «نيک پيتزولاتو» سندهینو 

 

 فرزندانشان تخم و اخم با مادرها و پدر. شودمی دیگر حالبی و آرام میِ ماه یک وارد دوباره شهر حالا، 

 پيش سیسیمی ۀدریاچ روی کشان آه هاقایق و کشندمی 1 سپنشناک وستوارد ۀموز طول در را

 وانیارغ رنگی اینجا غروب به گازهایش و کرده فوران اینداستریال داولينگ ۀکارخان در چيزی. روندمی

 .است داده نارنجی -

 ،آهنی دیواری کوچک ۀپنجر از من و است کور و سوت پارک. کنممی کار صبح شش تا شب یازده از 

. تاس درخت و سبزه هکتار نود شرق سمت به اینجا از. دهممی نگهبانی زمين، سطح از بالاتر پا 630

 هاستاره ماه این در) بنفش آسمان زیر. لوئيس سن روشنایی و دریاچه روی هایپل غرب، سمت به

 ،2سرویسم پارک اس.یو مخصوص دوربين با محوطه بررسی از پس و زنممی گشت( نيستند معلوم

 .پرممی پایين 3لوئيس سن ۀدرواز کمان بالای از و دهممی عبور پنجره همان از سختی به را خودم

 ساخت است، نفره یک نجات چتر حاوی پشتی کوله یک که پرممی 4دو ۀشمار پریجی یک با من 

 مشکی هم تجهيزاتش و است مربع پای 240 بزرگی به 6آسه چتر یک چتر،. 5ریگينگ کانسوليدیتد

 م،ه عينکم. دهانم و بينی پوشاندن برای مشکی شال یک بند، آرنج و بند زانو ایمنی، کلاه: تاس

 آهن از کمان. دارد چهارم نسل 7تی.وی.ان ۀشبان دید هایدوربين آبی هایشيشه جنس از ایشيشه

 ادهایب و است آویزان پنجره از پایم که وقتی. است «غرب به رو ۀدرواز» نامش و شده ساخته پيتزبورگ

 ۀنجرپ آن به یا و بدوزم چشم پایين، این به تاریک، جنگل به توانممی کوبند،می را صورتم متلاطم

 قاطعت بر سوار انگار که کنم احساس لحظه آن در و کنم رو زند، می کورسو لوئيس سن که آنجا دیگر،

 .است نهان رویاها در حقيقت گویدمی فوناکوشی گيچين. کشورم یک رویاهای خاموش

 انيهث سه. بپاشند هم از اجزایم که است آن هر کنممی احساس که کوبدمی بلند و شدید آنچنان باد، 

 خودم دور به آمدن پایين هنگام گاهی. برسم زمين به تا چتر با فرود ثانيه چهار بعد و آزاد، سقوط

 به دارد، قرار اکسپنشن واردوست ۀموز کمان، ۀقاعد در .رودمی پایين آب راهْ از که آب مثل چرخم،می

 از بعد .ماکرده جاسازی نگهبانی اونيفرم یک و کيف یک آن، ورودی سالن در. فوتبال زمين یک بزرگی

 نگهبان ،8لندری ایتن عنوان با بعد لحظه چند و شوممی سالن وارد زدن هم به چشم یک در پرش،

 پارک که آوردمی یادم به شب صدای و سر بی تاریکی هميشه هنگام، این در. شوممی ظاهر پارک،

 هب را من و کندمی جير جير و خوردمی تکان کارگران قدیمی بالابر .هستم تنها من و است تعطيل

 .بردمی بالا آرامی

 و رس منظم، فواصل در که هاییسکوت به من ولی کندمی پخش موسيقی که هست آنجا رادیو یک 

. رسندب صبح به تا روندمی کشان کشان هاساعت. دهممی گوش ندکنمی خفه را گيرنده دستگاه صدای



 

 

 تابک قبيل از هاییکتاب. شکنممی خواندن با را هاساعت این ملالت خورم،نمی مشروب دیگر که حالا

 هایلهرسا از بعضی و اِلک بلک هاینوشته از. چينگ ته تائو سامورایی، روش و راه: هاگاکوره حلقه، پنج

 ارک اصل من، باور به صراحت،. است ترصریح بسيار نظرم به شرقی ذهن ولی برممی ذتل _اِمرسون

 .بگذار قدم آن در و کن پيدا مسيری. است

 بيس اللفظی تحت تعریف. کندمی توجيه را کمان روی از من هایپرش که است اصل همين 

 ،(ينزم یا پل ساختمانی، ۀزائد ساختمان،) ثابت جای یک بالای از چتر با پریدن: است این 9 جامپينگ

 موساشی، مياموتو بزرگ، سامورایی. است تهی به پيوستن و حواس تمرکز معنی به من برای ولی

 همه و دارد جای وجود قلب در که ئی تهی ،10مو با و داد دست از را خود خویشتن باید که گویدمی

 به چهآن از آموزه این. یابدمی زندگی گمر در جنگجو ترتيب، این به. شد یکی گردد،می بر آن به چيز

 که يشپ سال سه. شوم نزدیک بسيار آن درک به توانستم بار یک فقط من و است دشوارتر آیدمی نظر

 یک به. شدم رها من و برگشت کایاکم کردم،می سواری کایاک شمالی آرکانساس در بوفالو ۀدریاچ در

 یک و چرخيد خودش دور به کایاک بعد شکست، پایم مچ و افتاد رویم کایاک و کردم برخورد صخره

 له موج هایضربه زیر که حالی در. شد ناپدید و رفت آب جریان با بعد و شکست را آسيایم دندان

 آویزان را خودم و زدم چنگ صخره به دیدم،نمی چيزی تقریباً درد شدت از و خوردممی آب و شدممی

 مدید را سنجابی رودخانه، کنار. است تمام کارم ببرد، را من بآ اگر که دانستممی. داشتم نگه آن از

 که است کاری چه این پرسيدمی من از اینکه مثل داد، تکان را سرش. بود مانده خيره من به که

 یک زمان آن در که آیدمی یادم. شد گم درخت هایشاخه در و رفت بالا درخت یک از بعد و کنممی

 .است جالب. بود من مرگ این. داد دست من به تعمق و قرار آرامش، حس

 ادامه خودش راه به من بدون که کيهانی امتداد یک بود، حقيقی عالم از آنی ۀصحن یک لحظه آن 

 کایاک ولی یافت بهبود من پای مچ. نامدمی «چيز هزار ده» را آن 11دوژن که چيزی همان. دادمی

 آن از و کردم کشف را چتربازی من که شد گونه نای و داشت کم چيزی من برای آن، از بعد سواری،

 این دگوین می شما به اعتياد ترک هایکمپ در که کليدی نکات از یکی. رسيدم جامپينگ بيس به

 که ودب دليل همين به اصل، در. بپردازی فيزیکی فعاليت به باید بمانی، پاک خواهیمی اگر که است

 .کردم شروع را سواری کایاک

 بگذارید آید،نمی در جور عقل با باید که آنچنان من هایصحبت این از یک هيچ اگر ،حال این با 

 و من و است جاذبه نيروی همراهم و دوست دهم،می کشيک که هاییساعت در که بگویم را این فقط

 .همدیگریم همدم صبح، سه ساعت حدود مهتاب، بی شب هر او

 تمگف که طور همان و است گرفته خود به سبز و تيسآمي رنگی ته آسمان. هستيم می ماه در حالا 

 گيردمی خود به مسطح حالتی و دهدمی دست از را ژرفایش جنگل شب، در. شوندنمی دیده هاستاره

 نآ در که ایمزرعه انبوه علفزارهای مثل درست شود،می کشيده صاف سطح یک امتداد در که انگار و



 

 

 ينب من نيستند، من کار مزاحم اندشده گذاشته کار کمان هاییهپا در که نورافکنی دو. امشده بزرگ

 یکم که شودمی باعث عجيب آسمان این روشنایی نيست، مهتاب امشب اینکه با. آیممی فرود آنها

 هایپارک در کارها پرش از خيلی. است قانون خلاف عملاً آمریکا در جامپينگ بيس چون کنم احتياط

 وجود من زندگی در که طنزی. روندمی شمار به آنها قدیمی دشمنان پارک نگهبانان و پرندمی ملی

 .آورمنمی حسابش به طنز حتی خودم من است، واضح بسيار دارد

 زمين از هاییقطعه. منظم و مرتب چمن،: گيرممی نظر تحت را پارک دوربينم با پرش، از قبل 

. روندمی شرق در 12کورتهاوس اولد تا که بتونی روهای پياده. پهن برگ سپيدار و کاج از پوشيده

 با. افتد می ناگهانی درخشش یک به چشمم کند،می جلب را توجهم درخت یک پشت سوسویی

 بی رد است نزدیک. اندشده جمع تاریکی در نفری چند یا دو گروه یک بينممی و کنممی زوم دوربينم

 از رنف یک. دوربين لنزهای: است بوده چه رنو سوسوی آن شوممی متوجه ناگهان که کنم اعلام سيمم

 هيزاتتج دارد؛ خود با جدید چيز یک امشب، صبح، سه ساعت. کندمی نگاه کمان به دوربين با دارد آنها

 .شوممی پارک نگهبان یک و کنممی باز را پرشم

 ينپاورچ رچينپاو هادرخت بين من و آوردمی پایين مرا ببلعد، سرعت به را چيزی که انگار بالابر، 

 به و ـ پسر دو و دختر یک ـ بينممی را نفر سه. کنممی پنهان را سرم بلند هایبوته پشت و گردممی

 امشدهن پير آنقدر هنوز و است سالم هشت و بيست. نگيرم سخت زیاد بهشان که کنممی یادآوری خودم

 قعاش که داشتم دختری دوست. باشد رفته یادم از شب در آنجا و اینجا به کشيدن سرک هيجان که

 13بل می گرفت؛می ویرمان انگار رسيدمی پایمان که جدیدی جای هر. بود ممنوعه هایمکان کشف

 بام پشت به که هاییپله راه و «ممنوع عبور» تابلوهای و بخار هایلوله از پر تاریک فضاهای در مرا

 مخفی را امقوه چراغ نور من. کشاندمی خودش دنبال به شد،می ختم بوسه یک به آخر در و رفتمی

 سرپ یک  .گویند می چه که بفهمم خواهممی و رسدمی گوشم به صداهایی. روممی ترنزدیک و کنممی

 صحبت لحا در دارد تن به بلندی بارانی و سر به کپی کلاه که لاغر پسر یک با عينکی و تپل درشت

 حبتص و آوردمی پایين را دوربين او. کردمی نگاه مانک به دوربين با داشت که بود دختر .است کردن

 .«دیدم نگهبان یه بالا اون نظرم به» کند،می قطع را پسرها

 سایه پيس، و لک جا، همه و کنممی نگاه برم و دور به من. شکافدمی را هوا کسی ۀنال صدای حالا 

 یک و دختر یک. نفر دوازده - ده کم دست است، آدم از پر پارک درختستان، این از جلوتر. بينممی

 رختد یک ۀتن به پشت دیگری، مرد و زن. کندمی اشاره آسمان به دختر و اندخوابيده پشت به پسر

 جوانی رویاهای سرزمين به من. کنندمی توجيه شنيدم من که را ایناله و اند عشقبازی حال در کاج،

 حریم هاجوان این که این - کندمی خشمگين مرا واقعه این نامعلوم دلایلی به. شوممی وارد شهوت و

 .شکنندمی مرا مقدس و مهم ۀلحظ این



 

 

« .تعطيله پارک خبره؟ چه اینجا. »رودمی آن با وجودم اعماق از صدایم و زند می برقی امقوه چراغ نور 

 و ندکنمی خش خش زمين روی هابرگ. افتد می درخت روی امقوه چراغ نور و پرندمی جا از همه

 آوردمی بالا را دستهایش دارد تن به بلند بارانی که پسری .شودمی پخش زمين روی هاقدم بم لرزش

 یم معذرت. تعطيله پارک که دونيم می ما. سلام … اِم. »آیدمی جلو و آوردمی پایين آرامی به بعد و

 اش،شانه پشت از.« هستيم واشينگتن دانشگاه دانشجوهای همه. داریم درسی ۀپروژ یک ما. خوایم

 .کندمی نگاه من به دختر

 يوکوک از مختلفی حالات به گذارد،می قدم من قدرت قلمرو به پسر که همين و خشمگينم هنوز من 

 وارد یواشکی همه شما. »کنم پرتاب زار بوته سوی آن به را هيکلش آن با توانممی که اندیشممی ناگه

 .«شدین

 کار مون نهایی ۀپروژ رو داریم … اِم آمریکایی، مدرن هایافسانه و هااسطوره داریم، کلاس یک ما» 

 «متوجهين؟ کنيم...می

 یبالا از چيزی یه مهتاب بدون شبهای گه می که ئه محلی ۀافسان یک. »کندمی شروع دختر حالا 

. است زاغ هست چه هر ولی دهم تشخيص توانمنمی را چشمهایش رنگ.« پره می پایين به کمان

 می رندهپ ـ شبح یک به اومده افسانه در که توصيفایی ولی چتربازه، مرد یک پرنده اون گه می فرانک»

 .«خوره

 «چی؟»

 زیادیه هایقرن. براق هایچشم با سياه پيکر، غول. پوستی سرخ رعدآسای ارواح. هاپرنده - شبح»

 .«بيننمی رو اونا مردم که

 .«پره نمی کمان بالای از هيچی»

 هر ولی ندیدن همدیگرو هرگز که شناسممی رو نفر سه شخصاً من» کرد، مداخله( گمانم به) فرانک 

 تا رس چيز یه تا سه هر  .ان گفته داستان برام پره، می پایين کمان از که چيزی این ۀدربار تاشون سه

. هنبود مهتاب هاشب این از کدوم هيچ دیگه؟ سرنخ یک. ان کرده توصيف براق هایچشم با سياه پا

 که شما .قبوله قابل کاملاً جامپينگ بيس برای که ارتفاعيه پا ششصد. کردم تحقيق مورد این در من

 .«نبوده کمان به چشمتون مدام صبح تا شب

 هایزمين روی شما. قانونه خلاف این. ممنوعه عبور که شدین جایی وارد شما ها،بچه ببينين»

 .«وایسادین عمومی

 .«دونينمی که... آینه موضوع. خوایم یم معذرت واقعاً ما»

 .«نه یا داره واقعيت که ببينيم خواستيممی»

 .«بيرون برین پارک از باید شما. نيست چيزی همچين: »گفتم



 

 

 را سرش دختر. رفتند و کشيدند را راهشان کردند،می خواهی معذرت زیرلبی حاليکه در ها،آن 

 چشمهایش، ـ درخشيدندمی نرمی به و بودند ظریف تشصور اجزای. انداخت نگاهی من به و چرخاند

 .هایشلب

 سلانه سلانه و آمد ذهنم به خودم دانشجویی روزهای از هاییخاطره .شدند ناپدید همه، دانشجوها، 

 خاطر هب را آنجا دانشجوهای رفتم، دانشگاه به که بودم خانواده نفر اولين من. رفتم کارم دفتر سمت به

 دیوارهای لای به لا هم دست در دست که خندان، برنزه، - بودند هابچه همين شبيه خيلی که آورممی

 جاآن. داشت تفاوت هایشانلباس داشت، تفاوت من با موهایشان مدل شانهمه و رفتند،می راه سنگی

 .خندمب چگونه حتی و بپوشم لباس چگونه کنم، صحبت چگونه که امنگرفته یاد هنوز که فهميدم من

 تصور مدام و هستم اشتباهی چيز که کردممی احساس دانشگاه، اول سال آن در که آیدمی میاد 

 واناج ماری کيسه کيسه که داشتم اتاقی هم یک ولی است، جریان در اطرافم در هاییدسيسه کردممی

 یاد به که را روزها آن. بگذارم خودش حال به را دنيا و کنم رها چگونه که داد نشان من به او خرید،می

 پيدا را راهم هنوز و بودم نفهميده را کنترل اهميت هنوز که روزهایی افتد، می اندامم بر لرزه آورم،می

 .بودم نکرده

. شودمی بازپخش رفتنش هنگام به دختر نگاه ۀصحن ذهنم در برد،می بالا مرا بالابر که طور همين 

 هایچشم امشب هایسایه در ولی کند،می آزاد رزوآ و هوس از را خود واقعی بوشی یک گویدمی مياموتو

 ود،شمی انباشته چی که جایی همان شکمم، پشت ۀناحي تا که زد چنگ هایمریه در جایی به دختر آن

 هب را امکاری ساعات ۀباقيماند من ترتيب، این به. انداخت بل می یاد به ناگزیر مرا و رفت پایين

 ثمثل روی و بندممی را هایمچشم ام،نشسته _چهارزانو حاليکه در. گذرانممی آبی مثلث مدیتيشن

 و بل می هایخنده کنممی سعی و کنممی تمرکز کنم،می نگهداری را خود خویشتن که جایی آبی،

 حمام وان در را بدنش آخر شب که رنگی بنفش آب یا عرقش ۀمز و فقراتش ستون پایين رفتگی فرو

 .نياورم یاد به بود، پوشانده

 .کنممی دورش ذهنم از من و رسدمی گوش به هوا هيس یکنواخت صدای کنترل، ۀجعب از 

 حرکت شهر در تراموا بر سوار که حالی در من و آوردمی سفيد آفتاب و همهمه از ایپرده صبح، 

 همه د،شونمی بيدار هاقایق شوند،می بيدار هاپرنده. شنوممی را لوئيس سن شدن بيدار صدای کنممی

 تن هب آستين بی سفيد بلوز یک که ایستاده کمان پای در دختری. زند می صدا را دیگر چيز همه چيز

 .شناسمشمی بزند، کنار را موهایش بخواهد تا. پيچدمی صورتش دور به را اشایقهوه موهای باد و دارد

 موهای و کندمی نگاه من به زاغش سبز چشمهای با او. «ميشه باز نه ساعت پارک» گویممی

 «خانم؟ کنم کمکتون تونم می. »است شده دار رگه نارنجی هایهاله با حالا، اش،ایقهوه

 «آره؟ خودتی؟: »گویدمی او

 «ببخشين؟»



 

 

 وب یک دونی می نه؟ مگه هستی، پرنده - شبح همون تو. »کندمی بازی موهایش با همچنان باد

 «هست؟ تو ۀدربار سایت

 م،ده ادامه گفتن دروغ به اگر «چی؟. »رسدمی نظر به روشن حد از بيش د،شومی تر هياهو پر صبح 

 که را 14یونکيو عصبی پيچش یک ذهنم در. است ترکوچک خيلی من از او رسم؟می اینتيجه چه به

 چارد هم باز بياید، هوش به که وقتی وجود، این با. کنممی بررسی است، لازم کردنش هوش بی برای

 «خوای؟ می چی تو. »شوممی مشکل

 یم. »کندمی نگاه کمان به بالا به بعد و اندازدمی نگاهی پارک بر و دور به او.« ميگم بهت الان»

 «بزنيم؟ حرف دیگه جای یک بریم تونيم

 و کک و دارد دست به نخی دستبند و زنجير تعدادی او. دهدمی کارامل و کره بوی که کافه یک 

 دارد و است 15گليسون اریکا اسمش. است پوشانده را اشگونه و بينی نارنجی و بنفش رنگ ته با مکی

 تاس نگفته هنوز که چيزی برای توجيهی به خواهدمی و گویدمی برایم را هاپرنده - شبه ۀتاریخچ

 یک فرهنگی، هر در تاریخ، طول در کلاً که بود این خوندیم که هاییاسطوره از یکی کلاس، تو. »برسد

 هایمچش با پيکری غول هایپرنده شبه ماننده، پرنده سياه هایسایه بينن، می مردم که عجيبی چيز

 .«ندارن اهميتی هااسم ميگه که هست زیادی هاینظریه ولی متفاوته هاشون اسم. براق

 «- اریکا»

 .«چی هر هيولا، دیو، اس، فرشته منظورم»

 حرفش که این از من و افتد می يجانه از کمی او «خوای؟ می چی. »ميز روی شوممی خم.« اریکا»

 مردم. کندمی نگاه بيرون به پنجره از و نوشدمی قهوه ایجرعه. شوممی پشيمان درجا امکرده قطع را

 جيغ خوک مثل ترمزها کشند،می نعره گاو مثل هابوق. اندجوش و جنب در راهنما هایچراغ زیر

 .بخوابم را روز کل اینکه برای آماده هستم، ابخو تخت در روز، وقت این معمولاً، من. زنندمی

 و پرنده - شبح ۀهم فهميدم وقتی شدم نااميد خيلی که، ميگم دارم فقط. »من سمت چرخدمی او 

 .«بودی تو حرفا این

 رفتارت از. »زند می هم را اشقهوه و اندازدمی پایين را سرش  «فهميدی؟ جوری چه راستی »

 تو ۀرپنج از دوربين با داره پوشيده سياه پا تا سر از که مردی یک که مدید من بعدشم … بود معلوم

 .«نگفتم کس هيچ به من. »کنندمی نگاهم تسلی با هایشچشم.« کنه می نگاه منو کمان

 «خوای؟ می چی چی؟ که حالا. خب»

 دیا من به خوام می. »گذاردمی ميز روی و آوردمی پایين را قاشقش او «… که خوام می. خب»

 .«بدی

 «بدم؟ یاد رو چی»



 

 

 وریج همين آدم. »نيست هاسادگی این به که دهم توضيح او به کنممی سعی  .«جامپينگ بيس»

 اول ارب برای بتونی که بگيری یاد اونقدر تا کشه می طول سال چند. کنه جامپ بيس افته نمی راه

 .«رممي در زیرش از گاهی هنوزم من. داره ادامه آموزشی روند یک. بپری

 .«کردم دایوینگ اسکای قبلاً من»

 «بار؟ چند»

 .«بار دو»

 اب است مس و سوخته گندم رنگ بيشتر. است ایقهوه موهایش گفتم که کردم اشتباه.« خدایا»

 شتو مردم. شخصيه خيلی. کنی اثبات خودتو باهاش بخوای که نيس ورزشی این. »خرمایی هایرگه

 می چی برای اصلاً تو. شن می کشته و شن می زخمی شدت هب تجربه با خيلی آدمای. شن می کشته

 «بکنی؟ رو کار این خوای

 ایهحباب زیر جان، بی که - بل می تصویر آن، یک «کنی؟می رو کار این چی برای تو: »پرسيد او

 .گذردمی خاطرم از - است شناور صابون رنگ یاسی

 تونن یم که هستن ای دیگه کسای هم، اون از بعد حتی. بشی خبره دایوینگ اسکای تو اول باید تو»

 .«بدن یادت

 راچ پس یعنی،. ندادم لو وجه هيچ به رو تو من فهمی؟می نگفتم، هيچی کس هيچ به من ببين،»

 کنممی تعمد اینقدر وقتی که دانستمی او  «هستی؟ چی منتظر زنی؟می حرف بهش راجع انقدر

 و نازک هایشلب دهند،می صدا جرینگ جرینگ مچش روی دستبندها. امکرده موافقت پيشاپيش

 من و است شده کشيده اشسينه بالای افکن سایه دریایی مرغ یک مثل اشترقوه استخوان اند، محو

 روی ار پيغام چند و زند می چشمک پيغامگير آپارتمانم، در . آبی مثلث آبی، مثلث: کنممی تمرکز

 است ممکن کسی چه که ندارم حدسی هيچ چون کندیم نگران مرا این و دهدمی نشان تلفن ۀصفح

 پستچی یک خانه، صاحب یک شامل من آشنایان لوئيس، سن در اقامت ماه ده از پس. باشد زده زنگ

 ام،کرده انتخاب که عجيبی کاری هایساعت خاطر به من کنندمی تصور که اندپارک نگهبان دو و

 .است نهان نافذی قدرت تنها مرد در که یدگومی _تسونتومو هاگاکوره، در. ام دیووانه

 و کنم پيدا نتونستم رو مادرت. پدرت هستم، من ایتن،: »شودمی پخش پدرم صدای پيغامگير از 

 .«تو بياری رو هااسب باید. پسرم بيارم، گير رو تو کنممی سعی دارم

 نبيرو دماغی تو را کلمات و است روح بی و گرفته صدایش. است بعد ساعت یک اشبعدی پيغام 

 ارم،بي گير رو تو کنممی سعی دارم و کنم پيدا نتونستم رو مادرت. پدرت هستم، من ایتن،. »دهدمی

 گویدیم را همين بيش و کم بعدی پيغام سه در.« مياد بارون داره انگار. تو بياری رو هااسب باید. پسرم

 وپس بتواند مادرم تا کنم تهيه هویج و زمينی سيب مقداری که کندمی پيشنهاد که این ۀاضاف به

 .مادرم مرگ از پس ایم،فروخته که است وقت خيلی را مزرعه ما. کند درست سبزیجات



 

 

 هولد روی مرا. کنممی صحبت هاپيغام این به راجع سرپرستار با و« 16گروو گرین» به زنممی تلفن 

 تهس پدرم که ایطبقه در موقت ستارپر یک دیروز که دهدمی توضيح و گرددمی بر بعد و گذاردمی

 هشد ایجاد من برای که زحمتی از او. بزند تلفن همه این شده موفق پدرم که است این کرده،می کار

 چشم یک و کشممی دراز بامبو زیرانداز یک روی زمين وسط درست اتاقم، در. کندمی خواهی معذرت

 محض به. بگيرد زند، می تو هاکرکره لای به لا از که را نوری جلوی تا گذارممی چشمهایم روی بند

 تاس هماهنگ هاموج شکستن صدای با قلب ضربان ریتم آن در که - را ساحلی کنممی سعی که این

 که هریش از تابستان تعطيلات برای که باری اولين از خاص روز یک در بينم،می را پدرم کنم، تصور -

 کی در کردیم، پيدایش سحر، نزدیک مادرم، و من. بودم گشتهبر خودمان شهر به بودم دانشجو آن در

 او بح،ص روز آن. بود شده خيره آفتاب به و بود پوشش تن تنها که پتویی با بود، ایستاده گون دشت

 هک اممانده متحير حالا، تا سال آن از ولی کند،می شوخی که کردیممی فکر ها،اول. شد روشنایی محو

 .دید چه واقعاً او

 پدرم ۀمزرع در روز آن طلوع خوان خوش پرندگان و هاچکاوک صدای به من ذهن اقيانوس حالا، 

 سخن داد اندکرده پنهان را خود پرنده هيئت در که جاودانی ارواح ۀدربار اریکا بعد و شود،می تبدیل

 ته از که کاری تنها و بردنمی خوابم. کندمی باز را سفيدش بلوز هایدگمه حال، همين در و دهدمی

 .بپرم پایين بلندی جای از که است این دهم انجام خواهممی دل

 اصول آموزش برای که ایمرحله هفت ۀبرنام یک. کنيممی نام ثبت آزاد سقوط کلاس یک در ما 

 انجام رشپ بيست باید کلاس، این در شدن قبول از بعد اریکا،. است شده طراحی دایوینگ اسکای ۀاولي

 مشاور پدرش. دارد را کارها این ۀهم برای لازم پول او. آید حساب به مبتدی کار پرش یک تا دهد

 دلم موتوره یک کوچک دایوینگ اسکای هواپيمای یک با ما. است داولينگ صنعتی شرکت حقوقی

 دهد،می صدا و زند می لق ما صندلی. کنيممی شروع دهد،می بنزین و آلومينيوم ۀمز هوایش که سسنا

 يرونب. دهدمی بيرون مانندی سرفه صدای باشد، کرده گير گلویش در چيزی که انگار هواپيما، موتور

 ۀجمل اریکا ایم،ایستاده پرش ۀاجاز علامت منتظر که حالی در. است خروشی و جوش پر روشنایی در،

 .«17جرونيمو. رو ما بيگير: »گویدمی و کندمی مرور را معروفش

 .«گنمي همينو همه. نگو اینو»

 «ميگی؟ چی تو خب»

 «18.سای بان: »گویم می کنم، اقرار خواهمنمی که این با

 دکنمی سعی دارد،نمی بر پایش زیر آسمان از چشم ولی دهدمی تکان تأیيد علامت به را سرش او 

 .ندهد بروز وحشتی یا هيجان و برسد نظر به قوی

 در کندمی احساس بيشتر - کندنمی ریدنپ احساس دیگر پرد،می پایی 12500 ارتفاع از که کسی 

 او هک کروی سطح همان ببيند، را زمين ۀسيار قوس تواندمی. است گرفته قرار سرد انفجار یک مرکز



 

 

 نگر به یکسره است لباسی خورد،می غلت هوا در که کنممی تماشا را اریکا بدن. کشدمی پایين را

 ترکوچک و کوچک او. است شده خم عقب به ید،با که همانطور درست پایش، و دست. روشن قرمز

 بدنم طرف دو به محکم را دستهایم. کنممی گم را او من و شکافدمی را سفيد ابرهای شود،می

 زیر در قرمز دار موج مربع یک بينم،می را چترش ساعت، در مایل 140 سرعت با. پرممی و چسبانممی

 .دهدمی موج عقب به را هایملپ باد. من

 هيجان به. زند می لبخند و کندمی نگاه ایمکرده طی که مسيری به بالا، به رسيم،می که زمين روی 

 که مدهمی توضيح برایش. بنوشيم پيک چند و برویم هم با که دهدمی پيشنهاد و خنددمی و آیدمی

 .ماگذاشته کنار را مشروب من که گویم می و است آدرنالين راش یک فقط سرخوشی حس این

 دام هب کندمی سنگينی سرمان بالای که بنفشی بخار این در و است فشرده و غليظ می ماه هوای 

 آن کسی چه کنممی فکر خودم با دهم،می نگهبانی پارک در وقتی. شوممی نگران هاشب. است افتاده

 سن ۀپرند ردم: »است گفته برایم سایت وب یک ۀدربار اریکا. کندمی نگاه من جای به که هاستطرف

 جودو فسفری آتشين چشمهای و نيش هایدندان با سياه ۀپرند یک عکس سایت، وب این در.« لوئيس

 را پرنده این شرت-تی توانیمی. انددیده را من که افرادی طرف از هاگواهی و هاپيغام همراه به دارد،

 .دهی سفارش سایت وب این روی از هم

 

 رتفاعا در پری،می بيرون که هواپيما از. نيست مقایسه قابل نگجامپي بيس با دایوینگ، اسکای 

 رتنظ به نزدیک هيچ، همان یا مو،. نداری زمين تا اتفاصله از درستی حس هيچ و هستی زیادی خيلی

 کشش یک مثل بيشتر بدنت بر جاذبه نيروی اثر و بيندازی آن به نگاهی نيم توانینمی حتی رسد،نمی

 یرو و دهممی فشار شيشه به را هایمدست. سهمگين و ناگهانی کشش یک ات است ضعيف و ملایم

 موازی هایرگه و کندمی نگاه من به پنجره روی از که بينممی را تصویرم وقتی کنم،می تمرکز پریدن

 وابخ به شهر یک آلود وهم زندگی درخشند،می ذن نردبان یک مثل کمان ۀقاعد در که بينممی را نور

 .کندمی جلوه دور نهایت بی رفته،

 هس و کندمی تدریس خانه در و است هنرمند یک مادرش که گویدمی اریکا پرش، پنج انجام از بعد 

 اهر پاساژ در و خوریممی بستنی داریم ما. است داده دست از سرطان اثر در را چپش ۀسين پيش، سال

 هی تو که بودم اميدوار واقعاً من دونی، می: »گویدمی. بخرد نو هایکفش خواهدمی اریکا چون رویممی

 .«پرنده - شبح یک مثل باشی، ناشناخته جونور

 يسل اشقيفی بستنی به و اندازدمی بالا را هایششانه او «کنی؟می باور رو چيزا این تو. دونممی»

 یک شههمي. شاید. کنم فکر آره. »دهدمی تاب دستهایش در را 19لاکر فوت ۀمغاز ۀکيس و زند می

 بيهش چيزی یک تگزاس، تو سی، ۀده تو موقعی، یک. دونيم نمی چيزی شون درباره که هست چيزایی



 

 

. شده هدید بار چندین بوده، افتاده ماه روی هم تصویرش و بوده شهر یک بزرگی به که سياه ۀپرند یک

 .«دارم دوست خيلی رو قصه این من

 دپوزخن من به و ليسدمی را انگشتش بعد و کندیم پاک هایشلب روی از انگشت با را کارامل او 

 تقور کوچکی بمب اینکه مثل زند می ضربه تاپ تاپ دیافراگمم ۀپرد به چی انرژی حالا و زند می

 .باشم داده

 تریبيش هایپرش داریم تصميم ما بنابراین گذارد،می آزاد تابستان در را آموزان دانش اریکا، ۀمدرس 

 ااریک. شودمی مستقر شب سنگينی شویممی دور که هواپيما باند از. هفته رد بار سه. دهيم انجام

 .است آورده در داولينگ روزگار از دمار EPA. کندمی کار طولانی ساعات روزها این پدرش که گویدمی

 بنفش آسمان سرتاسر که را کمانی نگاهم با و پرسممی من را این «اصلا؟ً هست چی این حالا» 

 توقف حالا بودیم رفتن راه حال در که ما و گيرد،می را دستم اریکا . کنممی دنبال شده کشيده

 بمخوا تخت و ندارم مبلمانی هيچ آپارتمانم در چون معذبم، اولش .«چيه این دونم نمی من. »کنيممی

 ندز می تو پنجره یک از که محوی نور در . نفره یک نازک پتوی یک با است بامبو زیرانداز یک هم

. شودمی جمع نافش در نمکينی گودال در عرق. است براق و بور شکمش و سينه روی هایکرک

 امدلهره رویم،می ترپيش که همين . است کمتر هم وزنش و است ترتيره بل می پوست از پوستش

 اجعر: »گویدمی او . متفاوت ولی داشتم، یاد به که همانطور. است خوب کردنش لمس. شودمی ناپدید

 برایش . چسبدمی امسينه به موهایش سر. درخشدمی و گرفته گر هيجان از صورتش ،«بگو اولت بار به

 کنجکاوی حس آن مورد در ولی. گویم می 21سایپرس پارک در 20بتل پل بالای از پرشم ۀدربار

 امیهنگ که نابی تصور همان. گویمنمی چيزی بود، آمده سراغم به سرد صبح آن در که ایبيمارگونه

 مسير تمام در را امبسته چتر که بود بسته نقش ذهنم در بودم کرده آویزان پل روی از را پایم که

 .نکنم جدا دستهایم از را آن هرگز و بچسبم محکم سقوط

 « کردی؟ شروع رو کار این که شد چی واقعا؟ً»

 پيش سال چهار زمان، آن مورد در. زنممی آلودگی خواب به را خودم و اندازممی بالا را هایمشانه من 

 سُر و رفت حال از کرد، مصرف را آن بل می که شبی مورد در یا بودم، خریده هروئين گرم نيم که

 .یمگونمی چيزی برویم، آن در هم با رسيدممی خانه به من وقتی بود قرار که وانی در آب زیر به خورد

 خواهممی نيستم، انگيز هيجان اهایماجر ۀخور یک فقط من که دهم توضيح برایش خواهممی

 دو این بين ما فضایی در من آنجا در و است توحش و تمدن تقاطع محل کمان این که دهم توضيح

 سخت آهن از نقص و عيب بی ایهندسه کمک به جنگل و شهر آن در که فضایی گيرم،می قرار فضا

 و آتشين هایزخمه بندم،می را مهایمچش من که وقتی و زنيمنمی حرفی ما ولی. شوندمی جدا هم از

 .زنندمی هم بر را من آبی مثلث عالی تقارن و زنندمی بالا قرمزی

 .پرسدمی بار چهار را سؤال دو همان او. زنممی تلفن گروو گرین در پدرم به بعد، روز صبح



 

 

 هچ بزنم حدس نمتوامی.« ببينم را چيزی یک» و مادرش دیدن به بروم او با که خواسته من از اریکا

 .چيزی

 کار که پرسدمی من از او. ترکوتاه بسيار ولی است، اریکا موهای همرنگ ،22کارول مادرش، موهای

 دوستدار یک عنوان به را خودم جواب، در من که وقتی و دارد حسی چه پارک خدمات بخش در کردن

 قرار مادرش روی در رو که وقتی .است ساکت اریکا. کندمی نگاه من به نرمی با کنممی توجيه طبيعت

 من از کارول. بينممی هایشانصورت در تشابهاتی من و کندنمی نگاه چشمهایش در مستقيم گيرد،می

 ند،کمی صحبت که وقتی. هست چشمانش در سردی نگاه و پرسدمی کارم از غير هایمشغوليت ۀدربار

 تاس چيزی نگران که انگار زند، می اششوارهگو به را دستش ناخودآگاه او. لرزدمی صدایش نظر، به

 ستد از - بوده بيمار که وقتی - را اشسينه یک او که افتد می یادم. شود کسی مزاحم خواهدنمی ولی

 .است داده

 آن ميان از ای نهرچه. است شده هرس و آمده عمل به استادانه که دارند ایباغچه خلوت، حيات در 

 خوام نمی من: »کنممی اعتراف و کشممی عميقی نفس. رسدمی گوش هب روان آب صدای و گذردمی

 .«بکنی رو کار این تو

 و ،«خطرناکه زیادی: »گویم می من دهد را جوابم بتواند که این از قبل ولی شود،می باز اریکا دهان

 .بگيرم را دستش تا کنممی دراز را دستم

. خوبه وضعم من. »رودمی عقب به قدم یک و شودمی سينه به دست و کشدمی پس را دستش او 

 «ميگی؟ اینو چی برای. »است معلوم مادرش سر پشت آشپزخانه ۀپنجر از «ميگی؟ داری چی

 هک چيزی.« بياد سرت بلایی هيچ خوام نمی. خطرناک حد از بيش و زوده خيلی زوده، خيلی هنوز»

 .همد کشتن به هم را دیگر دختر یک که ندارم را این تحمل وجه هيچ به که است این گویمنمی او به

 فراموش. ميدم ادامه من. »گویدمی او را این «نه. »است کرده پر نهرچه آب صدای را ما بين ۀفاصل 

 آن دیگر ما که معناست این به این و آیدمی کوتاه پا 10٫000 ارتفاع تا او بعد.« ميرم بازم من. کن

 و دم که همانجا برد،می خوابش اتاق سوی خودش دنبال به رام او. بود نخواهيم هواپيما سوار بالاها

 .است شده پهن زمين روی پرشش دستگاه

 یک اش،پشتی کوله با است 240 آسه چتر یک «ببينم؟ من خواستیمی که بود چيزی اون این»

 می من. »آیدمی من طرف به و گویدمی او را این.« تو مال عين درست. »مشکی دوی شماره پدیگری

 .«کنممی خواهش تو از دارم حال این با. کنممی هم رو کار این. بپرم باهاش جوری چه دونم

 .بگيرم دستم در را دستش دهدمی اجازه.« بيا کوتاه کنم،می خواهش اریکا،»

 ولی. ندی چه بدی، انجام من برای کاری تو چه فهمی؟می کنم،می رو کار این دارم حال هر به من»

 قبول رو تو ولی پرم،می حال هر به من. »گذاردمی من ۀسين روی را سرش او.« دارم لقبو رو تو من

 «فهمی؟می دارم،



 

 

 .دهممی تکان تأیيد ۀنشان به را سرم من

 با را اشجداکننده هایطناب و کنممی مهارش احتياط با و چرخانممی زمين روی را پدیگری من 

 قسمت و کنممی دسته دسته را هاطناب. است اینندهک خسته و سخت کار. چينممی هم کنار دقت

 ۀبل ولی برسد زانوهایم دم تا چتر جلویی ۀلب که کنممی دقت و کشممی بالا چتر طرف به را آزادش

 بوی - او بوی اتاق. کندمی نگاه سرم پشت از و نشيندمی تخت روی اریکا. باشد من به پشت آن پشتی

 .ميوه و لوسيون پودر، و گل از مخلوطی: دهدمی را - سرزنده جوان دختر یک

 چتر هایقسمت سایر برای را کار همين و کشممی بيرون طرف به را طناب هایدسته بين ۀپارچ 

 هاطناب اتصال نقاط ۀهم که است این مهم. است آکاردئون یک کردن تا مثل کار این. دهممی انجام هم

 يرج جير تخت سرم، پشت. کنی تا بيرون سمت به را رچهپا و داری نگه پشتی کوله مرکز به رو را

 کنم،می تنظيم دوباره را شده تا هایقسمت. کندمی نوازش را سرم پشت هایشناخن با اریکا و کندمی

 آن و نمکمی ميزان را اشدنباله بعد. دارممی نگه شصتم انگشت زیر و آورممی بالا را پشتی ۀلب وسط

 مخصوص پشتی کول در را چتر و دهممی جا دنباله جيب در را هاطناب. کنممی تا خودش دور به را

 .کشممی راحتی نفس بعد. کنممی بندی بسته

 .«ممنون. »بوسدمی را سرم و کندمی خم را سرش اریکا 

 سعی و نشينممی صاف پشت با زانو چهار ساعت دو مدت به من و خوابيممی هم از جدا امشب، 

 .کنم بازسازی را امآبی مثلث و کنم تعيين را قدرتم ۀدایر هنمذ با که کنممی

 .افتد می اتفاق کاذب طلوع یک آسمان از ماه شدن ناپدید از پس هميشه. آفتاب طلوع هایدم دم 

 ینکها با براین بنا اند،شده مستقر آسمان در دیگر هستند پراکنده هوا در که گازهایی هنگام، این در

 پل یرز صورتی و بنفش درخششی با کدر و سنگين ای مه است، متعارفی کاملاً ینيل رنگ به آسمان

 پدیگری پشتی کوله. آستين بی تاپ یک با دارد تن به سياهی گشاد شلوار اریکا. است شده جمع بتل

 .تاس کرده جمع محافظ کلاه یک در را موهایش و بسته محافظ پد زانوهایش به انداخته، پشتش به را

 .دارم تن به را خودم دستگاه و دم هم من

 د،شومی رنگ بی گاهی و سفيد گاهی و زند می موج پل از ترپایين که ای مه به بالا، این از دو، هر

 .اندخواب در زار بوته و کاج درختان. کنيممی نگاه

 .«نيست معلوم هم زمين بالا این از: »گویم می

 بينمیم زمينو پایين اون برسم درسته؟. شمرم می هشمار سه چی؟ که خب. »کندمی نگاه پایين به او

 .«دیگه

 ضمنقب خود به خود دستهایم رود،می بالا هانرده طرف به که همين.« کنمنمی رو کار این باشم من»

 «…اریکا. »شودمی

 .«بينمتمی پایين اون. پرممی من. بپری نيستی مجبور تو»



 

 

 یاد را من و است اضطراب از پر هایشچشم. است زده زل پایين به و شده تند و کوتاه هایشنفس 

 دستگيرم کنم،می کشف را شباهت این که وقتی موقع، همين درست. اندازدمی مادرش چشمهای

 اینجا اکنون ما چرا و امبوده جذاب او برای من چرا دارد، وجود او و من بين چيزی چه که شودمی

 .هستيم

. باهیاشت در نترسی چيزی از دیگه ميشه باعث کار این که کنیمی فکر آگه. دار نگه دست اریکا،»

 .«رهنمی بين از وقت هيچ. نيست کن ول ترسه. نميشه

 چيزی همچين کی من … خوام نمی من چی؟. »دهدمی تکان را سرش و است شده گيج نظر، به

 .«نگفتم چيزی همچين وقت هيچ من. »ماندمی ثابت مه روی نگاهش «گفتم؟

 خش خش صدای و زنندمی چنگ درختان ۀتن به موجوداتی. شودمی بلندتر اطراف ایصد و سر 

 .شودمی مرتعش هستند هادوردست در که هایی اتوموبيل صدای با دکل دیرک. آورندمی در را برگها

 اندازدمی من به نگاهی. گيردمی سفيدش دستهای در محکم را اشکمکی چتر اریکا ها،نرده کنار بالا، 

 بالای در و پردمی و گيردمی بلندی دم.« بينمتمی پایين اون. خب. »زند می مصنوعی لبخندی و

 .ماندمی سرگردان همچنان مه از ایتکه کند،می ایجاد مه در که سوراخی

 نآ» بگویم، خواهممی را هااین «… ببين نه،. »کنممی نگاه پایين به و روممی هانرده طرف به من 

 که است قفسی از اینشانه واقع، در … ببين است، آزادی ۀدهند نشان کنيممی تصور ما که رفتاری

 و است شده بسته بود، کرده ایجاد مه در که سوراخی و است رفته دیگر او ولی.« ایم محبوس آن در

 .روممی بالا هانرده ۀنقط بالاترین تا. نيست معلوم مه طرف آن دیگر

 .بپرم پایين دنبالش هب که این جز ندارم ایچاره

 بين را زنده موجود هاميليون که داشته جریان اینجا عميقی ۀرودخان ها،انسان پيدایش از پيش 

 اب که است سرد و سخت هایسنگ با سنگفرش ۀدر یک تنها حالا،. است کردهمی جا به جا هااقيانوس

 مپاهای زیر هاسنگ فرودم، حال در وقتی. بنفش گازهای زیر به باغی. شده پوشانده پل زیر مه همين

 .خورندمی قل

 می موج اطرافش در چترش و است نشسته زمين روی زانو دو اریکا بينممی رسممی که زمين به 

 هب که هاییپيچک و آسا غول هایسرخس ميان در. آیدمی دنبالم به سياهی پرچم مثل من چتر. زند

 و گيرممی را دستش من. کوچکيم بسيار ما اند،روئيده دره این ناهموار دیوارهای هایشکاف درون

 به را خودش او. لرزدمی دارد. کنممی جدا اشپشتی کوله از را چتر دستگاه و دم و کنممی بلندش

. کدچمی پایين عينکش، ۀشيش پشت از اشک قطره یک. کند باز را من چتر تا رساندمی من پشت

 ارب که کنممی احساس من و افتند می پایين چترم هایطناب. ميردمی که کردهمی تصور گویدمی

 .شودمی ناپدید بود دوشم روی که روحی بی و سنگين



 

 

 رزمی هنرهای او به که خواهدمی من از اریکا .نکنيم را کار این هرگز دیگر که دهيممی قول هم به 

 آن ۀهم. دهممی نشان او به ميدانم ایکيدو از آنچه امخالی نشيمن اتاق در بنابراین دهم، آموزش

 .رسدیم پایان به فرش روی شدنمان خلی و خاک و ما گرفتن کشتی با ناگه کوکيو بدنی هایپرتاب

 هدف این به و مو به که وقتی اما برم،می لذت رویم پيش ۀمنظر از همچنان هستم، که کار سر 

 به کارم ردفت ۀپنجر از که وقتی. ودشمی سنگين پاهایم کنم،می فکر عميقاً  هيچ، به پيوستن بوشی،

 ینا دچار کم کم: جاذبه نيروی با من ۀرابط مورد در. گيرممی خفيفی ۀسرگيج کنم،می نگاه پایين

 ،باشد که چه هر ،«زمين ۀجاذب نيروی» زیرا نه، یا دارد وجود واقعاً نيرویی چنين آیا که امشده شبهه

 يزیکف انزوا، که رسممی اندیشه این به پس. ایمداده تنسب خاص ایپدیده به ما که است اسمی فقط

 موجوداتی برای چه نيست، طبيعی ماندن مفرد زیرا کندمی جذب را ماده ماده،: است جهان بر حاکم

 و اقمار. است دو بلکه نيست، یک حيات اصلی واحد. جان بی ۀماد برای چه دارند، ادراک و دریافت که

 که هست کهکشان در چيزی زیرا است معطوف آنها به مردم توجه هميشه و آیندمی وجود به هاسياره

 .دارد نگه خود همراه را دیگری چيز دارد سعی مدام

 دو ینا طول در که است سنگينی ابر از باقيمانده اثر تنها و دارد، بنفش ۀمای ته کمان پایين هوای 

 .است کرده خارج اشطبيعی حال از را آسمان اخير ماه

 سيستم یک و دلار ميليون پنج سر رسيدند، توافق به EPA با نهایت در داولينگ صنعتی شرکت 

 اواخر. بکشد بيرون سر ۀکاس داخل از را چشمها تواندمی که العاده خارق مکش قدرت با جدید تهویه

 .کندمی ترک را مادرش اریکا پدر جولای،

 اندمرنگک صورتی رنگ به موکت و دیواری کاغذ. است تميز و ترایفریبنده طرز به گروو گرین ورودی 

 پخش حال در آهسته خيلی صدای با متنی موسيقی و اندمصنوعی هاگياه و گل ولی اند،مناسب و

 نگری پرستارهای. آیدمی سراغم به همدردی از پر نگاهی با است سرپرستار که 23تکماچر خانم. است

 ویب دهند،می را پرستارها بوی و ایسرمه پيشبندهای با پوشندمی آسمانی آبی های اونيفرم گروو

 .طبی الکل و _آیووری صابون

 جوری و زنندمی لبخند که دهدمی عبور سالمندانی ميان از مرا و گيردمی را دستم تکماچر خانم

 مکنمی خواهش فقط. »اندداشته دوستم و اندشناختهمی مرا روزگاری روزی انگار که کنندمی نگاهم

 .زند می آرنجم به کوچک ۀضرب چند و گویدمی را این «باشين، مسلط خودتون به

 ویر تلویزیونی. صورتی موکت و رنگ کرم دیوارهای با است پانزده در هشت فضای یک پدرم اتاق 

 ۀفقس یک. اندگرفته قرار 7 شکل به بلند صندلی دو آن چپ سمت در و است چوبی دار کشو ميز یک

 و انجيل یک خودش، مادر و پدر و مادرم و من از هاییعکس آن در که یوارهاستد از یکی به کتاب

 افص و سفت آنقدر هاملافه است، شده مرتب هاارتشی ۀشيو به خوابش تخت. شودمی دیده گل تا چند

 دارم ادی به که وقتی از. پردمی پایين و بالا بریزی آن روی خرد پول اگر که اندشده کشيده تشک روی



 

 

 ارهاک بعضی کنممی فکر خودم با بينممی را کارش این که من و کردمی مرتب طور همين را تشتخ

 دانافتاده جا آدم وجود در آنچنان که رفتارهایی همين مثل افتندنمی آدم سر از وقت هيچ که هستند

 .است محال دادنشان تغيير که

 سر نآ ۀپنچر از و نشيندمی مادربزرگ صندلی یک در است، پوشيده پيژامه و دوشامبر رب که پدرم 

 .کندمی نگاه را بيرون اتاق

 «.ایتن پسرت، اومده، ایتن. »بردمی سمتش به مرا و کندمی صدایش تکماچر خانم «؟24جاکوب» 

 محوی ۀپهن صورتش. کندمی نگاه امایستاده سرش بالای که من به و چرخاندمی را سرش پدرم 

 وسط و است محکم و شکيل هنوز اشآرواره. کبدی هایپيس و کل و چروک هایگوشت از است

 رسیبر را ایمایستاده ما که جایی اشآبی هایچشم. دارد پشتی کم و کوتاه خيلی سفيد موهای سرش

 محکم پوست و است خشک که - دستش. دهدمی تکان را سرش و زند می لبخند آرامی به. کنندمی

 .گيردمی مرا دست و آیدمی جلو - شده کشيده آن روی

 گمان آدم که هست صدایش در هيجانی آنچنان.« خيلی بينمت،می خوشحالم خيلی: »گویدمی

 .کندمی تظاهر دارد کندمی

 «بابا؟ خوبی»

 وسط درست که مانندی پارک و روستایی ۀمنطق به و گرداندمی پنجره طرف به دوباره را سرش

 پدرم بعد و کنيممی بدل و رد نگاهی تکماچر خانم و من. کندمی نگاه دارد، قرار گروو گرین ۀمجموع

 .کندمی نگاه من به دوباره

 .«رسن می نظر به خشک خيلی فصل این تو. اینجام هایچمن این نگران من»

 دب هم خيلی. »کنممی نگاه بيرون به پنجره از و آورممی پایين را سرم امایستاده کنارش که من

 .«نيست

 روز هر که 25بروت ادوکلن همان مانند مشک بوی از ایمانده ته: دهدمی را هميشگی بوی همان او

 .کنممی حلقه دورش به را دستم. زند می صورتش به - شناسمشمی که روزی از -

 «شناسی؟می رو 26فرنسی سوزی: »پرسدمی

 .«نه: »گویم می

 شعف یک از هایشچشم. کندمی نگاه من به دوباره و گرداندمی پنجره طرف به را سرش دوباره

 «بودی؟ کجا حالا تا بيل؟. »درخشدمی ناگهانی

 .پدرم کوچکتر برادر بيل، نام به داشتم عمویی یک من

 .«دونی می. بودم ورا و دور همين »

 .«بيرونم هایچمن نگران من»



 

 

 دهم اجازه بایدن من و دارد ادامه مغزی زوال این که گویدمی تکماچر خانم لابی، به برگشت راه در 

 یجتدر به که اوست این. کنمنمی سرخوردگی احساس من. شوم سرخورده آوردنمی جا به مرا او اینکه از

 و دهدمی دست از را هویتش. کنندمی را پوستش که ایميوه مثل دهد،می دست از را چيز همه

 ماشين سوار. رودمی بهار لاستقبا به و اندازدمی پوست که جانوری مثل. رودمی هدر عمرش هایسال

 منچ و است ایستاده اشپنجره جلوی که افتد می پدرم به چشمم گروو، گرین ترک هنگام و شوممی

 ترینستزبرد با نورانی هيچِ کند،می طلب را پدرم که مو از بينممی تصویری ناگهان و کندمی بررسی را

 .کندمی حل خود روشنایی در را وجودش ۀهم و کشدمی خود سوی را او هاپنجه ترینشيطانی و

 لا در را« 27پل روز» بروشور من که است زمانی .گيرندمی تو از را چيز همه که است زمانی اکنون

 وست فایتویل در هاست جامپر بيس ۀسالان همایش پل روز. کنممی پيدا اریکا درسی هایکتاب لای به

 29رجگ ریور نيو پل بالای از جامپينگ بيس که است براکت ماه از روز یک همين در فقط. 28ویرجينيا

 شهایلپ و بسته سرش پشت را موهایش و پوشيده جين شلوار با مشکی تاپ یک اریکا .است مجاز

 که خوای نمی: »گویم می و دهممی تکان هوا در را بروشور  .است شده لاغرتر. است رفته آب کمی

 «نه؟ کنی؟ شرکت برنامه این تو واقعاً

 دور که را هاییلباس شود،می مشغول اتاقش کردن جور و جمع به و اندازدمی بالا را هایششانه وا

 .دهدمی جایشان کشو در و بردمی طرف آن به طرف این از است افتاده اتاق

 «نه؟ نميری، ببين،»

 نمی». پوشاندمی را چشمهایش ساعدش با و اندازدمی تخت روی را خودش و کندمی نگاه من به

 .«کردممی فکر بهش داشتم. هنوز دونم

 .کردیم صحبت هم با موردش در کردممی فکر. کردیم تمومش بحثو این کردممی فکر من»

 که رو کاری نيستی مجبور اصلاً تو: »گویدمی. داردمی نگه هایشچشم روی همچنان را ساعدش او

 داردمی بر را کنترل ریموت دست یک با فقط دهد،نمی خودش به تکانی هيچ.« بدی انجام خوای نمی

 و جر به و کندمی خواندن به شروع بلندی صدای با 30پيکسيز آهنگ. کندمی روشن را صوت ضبط و

 .دهدمی پایان ما بحث

 دختری به رفتمی فکرم. زدم غلت است، راحت و نرم بدجوری که جدیدم، تشک روی شب، آن تمام 

 انيهث صدم یک فقط بگيرد را سرعتش جلوی باید که چترش و تاس سقوط حال در فضا در بدنش که

 .آیدمی فرود رویش بر آرامی به چترش و شودمی خرد هاصخره و هاسنگ روی بدنش. شودمی باز دیر

 هک بينممی کشند،می کنار را چتر در پيچيده دختر اینکه محض به و شوندمی جمع دورش به مردم

 نونک تا پيش سال ازچهار که گيرممی ای دلپيچه چنان زند، می پيچ دلم. است بل می صورت صورت،

 .زدمنمی چيز هيچ به لب دیگر و بودم کرده ترک را چيز همه تازه که موقعی همان از بودم، نگرفته



 

 

 هایچشم که زمانی است، دیگر ایمرحله به ایمرحله از تغيير زمان اکنون. زمين روی خوابممی 

 من البغ یين که گویدمی _ایچينگ. است پایيز دیگر شوندمی باز که وقتی و شوندمی بسته تابستان

 ندرزا کنفسيوس.« بيندمی صدمه عارف» که است این تعبيرش و کندمی غلبه آتش بر که است خاک

 .«بگذری ناملایمات از تا باشی قدم ثابت که است این در خير: »دهدمی

 خودش مخصوص پشتی کوله در و کنممی تا را چترش است، هکرد خواهش من از که این برای فقط 

 را همدیگر توانيمنمی دیگر که دهممی توضيح برایش بعد. باشد آماده پل روز برای تا کنممی فرو

 یگ می بهم تو که رو کاری اون اینکه برای فقط کنی؟می شوخی چی؟. »شودمی عصبانی .ببينيم

 «کنم؟نمی

 نم قلب و کاملم آبی مثلث یک خودم ذهن در من ولی کند، تحریک را من هک این برای گفت را این

 مین اینکه برای نه،. »شکنندمی هم روی درونم ساحل بر که است هاییموج ۀپيوست و آهسته خروش

 .«باشم اونجا ميریمی که وقتی خوام

 .«نمرده پل زرو تو حالا تا کس هيچ. »آوردمی بالا را هایشدست «ميشم؟ چی که وقتی چی؟»

 .«1987 سال و 1983 سال: مرده چرا»

 .زند می زل من به ساختگی تنفری با و زند می کمرش به را دستش اریکا

. هميگ اینو داره کی ببين خدا رو تو. که نيستم دیوونه و در جامپرای بيس این از من. چی هر حالا»

 «چيه؟ حسابت حرف تو اصلاً

. دارد ودکب یاقوت رنگ به درخششی نبضم که امعالی نظم یک عضل سه من. است جا پابر من مثلث 

 دهکر درگير را فکرم که چيزی واقع در ولی.« ندارم را دیگری کس دادن دست از تحمل من» گویم می

 .(ایتاليک) امشده خسته شوندمی ناپدید یکی یکی که هاییآدم دست از دیگر است، این است

 الیخي کوچک ۀجعب یک هایشانگشت با و تخت روی نشيندمی .«کن صبر نداره، اشکالی باشه،»

 «زنی؟می هم به باهام داری ندی دست از منو اینکه برای. »کندمی درست

 هک هستم من این گویدمی. احمقم یک من که گویدمی او. کند درک را منطق این که ندارم انتظار 

 توانمنمی که این دليل به: معتادم یک مثل من که گویدمی او بروم، تا گردانممی بر را رویم. ترسممی

 رایب سمتش گردانمنمی بر را رویم. روممی انزوا به هایمایده و هاعادت با آیم، کنار زندگی مشکلات با

 .ندارم گفتن برای دیگری چيز اینکه

 بکشد؟ را خود درون ترس بار نيست حاضر اما دارم دوستش که کسی به بگویم توانممی چه

 به و نشسته اشپنجره پشت که بينممی را پدرم و شوممی رد گروو گرین جلوی از ماشين با روزها، 

 .کنممی فکر اریکا به کم خيلی. کندمی نگاه کنندمی خش خش هاسنجاب عبور با که شاخه سه

 وبارهد و زنممی برگردان دور کنم،می نگاه دوباره. نيست اشپنجره پشت پدرم که بينممی روز یک

. ددهمی انعکاس را خورشيد نور که بينممی شيشه تکه یک فقط او جای به ولی شوممی رد آنجا از



 

 

 جاآن تا. کنممی نگاه و ایستممی حال این با است، اتاقش از دیگری جای در لحظه آن در که مطمئنم

 ورانین و صاف ۀشيش در ار پدرم شفاف و خالص چنين ذهنی با که است بار اولين برای دارم یاد به که

 .کنممی تصور پنجره آن

 .امقدیمی ۀبرنام همان سر گردم برمی کار، سر 

 يزانم تنم روی را جامپينگ بيس دستگاه و دم بندهای و ایستممی پنجره پشت صبح، سه نزدیک 

 مگ تاریکی دل در انتهایش و است آميز اسرار و خاموش جنگل که بينممی شيشه پشت از. کنممی

 هانشن زندگی فراز بر تکاپویی دور از و تپدمی نورانی شهری کمان، دیگر طرف در که آن حال شود،می

 امنیپيشا روی را امآبی شيشه تی. وی. عينکان و کشممی بالا امبينی روی تا را شالم. شودمی دیده

 یمگو می خودم به حالا. ودشمی زمرد رنگ به اشباحی از آلود مه نقشی نظرم، در دنيا و دهممی پایين

 .امایستاده هاآن درون در بلکه نيستم، کشورم تاریخی رویاهای بر سوار من که

 ایعهش ۀفاصل در که تصوری همان نشسته، ماه بر که هستم پيکری غول سياه ۀپرند همان مثل من 

 کنیمی نگاه لابا به و کنیمی خطر طولانی شب یک از پس وقتی که هيئتی همان دارد، جای تخيل و

 .ببينی که اميدواری

 است برق و رعد خدای که ایافسانه ۀپرند یک زمينی، فرا موجود یک ام،اسطوره یک مثل من حالا

 خودش خاص تشریفات آیين و انضباط ۀوعد آورد؛می همراه به را خود خاص امتيازات من نقش این و

 هایشانپنجره از که دریاچه طرف آن هایرتمانآپا در یا و وحشی طبيعت ميان در جایی پایين آن. را

 رآنچهه قالب در را من اینکه برای آماده و هستند من دیدن انتظار در مردمانی اند،زده بيرون هاتلسکوپ

. کندیم نوازش را صورتم باد. دهممی بيرون را پایم و کشممی بالا را پنجره. ببينند دارند باور آن به که

 .گيرممی دستهایم در حکمم را اطمينان چتر

 .هستم شبح یک من حالا 

 ■ .سای بان 

 
 
 
 
 



 

 

 «پرنسس سوپ» داستان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «گریگ ج. ویليس» سندهینو 

 

ود ب "افی"بنام پرنسس  یاشاهزادهبسيار پيش از این در یک قلمرو پادشاهی بسيار دور  یهاسال

بلند قرار داشت. مادر  یاتپهکه بر فراز  کردیمو با شکوه زندگی  که با پدر پادشایش در قصری بزرگ

همانند سایر  "افی". شدیمقبل فوت کرده بود و او عزیز دُردانه پدرش محسوب  هامدتپرنسس 

بسيار زیبا، باهوش، مؤدب، اندکی کوچکتر از سایر دختران هم سن و سالش و همچنين  هاپرنسس

بواسطه شرایطش به آن عمل نماید.  توانستینماحساس خاصی داشت،  راگکمی خودسر و لجوج بود و 

رأس اسب  5عبارت از  داشتیمآن را بيش از هر چيزی در دنيا دوست  "افی"تنها چيزی که پرنسس 

زیبارو از  "افی"پرنسس  جفت کفش دستدوزش بودند. 50دست لباس ابریشمی و  20سفيد بعلاوه 

از جمله: سوپ سبزیجات،  هاسوپگفت که عاشق انواع  توانیم و حتی آمدیمسوپ بسيار خوشش 

سوپ گوشت، سوپ رقيق، سوپ غليظ، سوپ داغ، سوپ سرد، سوپ ادویه جات، سوپ شيرین، سوپ 

 سرشير و ... بود.

آگاهی نداشت امّا برخی  هاسوپتا آن زمان هيچکس از علت واقعی علاقه بی حد و حصر پرنسس به 

علاقه بواسطه اتفاقی است که در زمان کودکی برایش وقوع یافت. آن اتفاق چنين معتقد بودند که این 

 بود که:

که در همان  یاخزدهیدزدکی از قصر پادشاهی خارج شد تا بر روی دریاچه  "افی"روزی پرنسس 

در حال بازی کردن بود به ناگهان لایه  "افی"نزدیکی قرار داشت به بازی مشغول گردد. همچنان که 

 "افی"پرنسس  اگردریاچه افتاد. سرانجام اینکه  ۀخزدی یهاآبیخ زیر پایش شکست و او به درون  نازک

. با این اتفاق شدیم، یقيناً غرق افتیینمکه او را از آب بيرون کشيدند، نجات  یابچهتوسط دو پسر 

پرداختند و آن سه نفر با همدیگر دوست شدند. آن لحظه پسرها بدون علت به مشاجره با همدیگر 

تشکر نماید،  از یاد بردند. پرنسس نيز قبل از اینکه از آنها دیلرزیمرا که از سرما بخود  "افی"پرنسس 

سوپ گرم ميل نماید. پرنسس  یاکاسهبه سمت قصر پادشاهی روانه شد تا لباسش را عوض کند و 

از غرق شدن نجات داده که او را  ديشیاندیم، به دو پسری کردیمهمچنانکه سوپ را ميل  "افی"

خوردن سوپ گرم در خود احساس نمود و این لذت برای هميشه در  بودند. او بدینگونه لذت زیادی از

و یا به سرماخوردگی دچار  شدیموجودش ریشه دوانيد آنچنانکه از آن روز به بعد هرگاه که سردش 

 .پرداختیم، به خوردن سوپ دیگردیم

که موقع ازدواج تنها دخترش  کردیمپادشاه فکر  ساله شد. 21سسی پرن "افی"گذشتند و  هاسال

 بيابد. "افی"فرا رسيده است و باید پرنس مناسبی را برای 



 

 

پادشاه فردی مؤدب، منطقی و دوست داشتنی بود. او غالباً حتی از بسياری وقایع مهم نيز بخاطر 

وارکاری و یا در خوردن سوپ همراهی در س "افی"تا بتواند با پرنسس  کردیمدختر عزیزش صرف نظر 

، تنها به نقاشی و رنگ آميزی شدیمحتی در زمانی که برای سرگرمی به نقاشی مشغول  "افی"نماید. 

 .پرداختیم هاسوپانواع 

آنگاه سوار بر اسب دلخواهش به سرکشی  ديکشیمدست  هاسوپهرگاه از خوردن  "افی"پرنسس 

. پرنسس خواستگارانی را داشتیمو همه چيزهای زندگيش را دوست . اکردیماملاک پادشاهی اقدام 

 . اوافتییم، افرادی کسل کننده و رقت انگيز دندیگردیمکه از طرف پدرش به وی معرفی و پيشنهاد 

فقط بر اساس ميل و سليقه پادشاه ازدواج  توانستینمامّا  داشتیمگواینکه پدرش را بسيار گرامی 

 صال شخص بخصوصی بود لذا همچنان به انتظار نشست.کند. وی در آرزوی و

یمعجيب به نظرش رسيد. او همواره پدرش را عزیز  یادهیابسيار باهوش بود لذا  "افی"پرنسس 

که پدرش تا چه اندازه برای دخترش ارزش و احترام قائل است بنابراین موافقت  دانستیمو  داشت

با او ازدواج کند باید  خواهدیمشرط گذاشت، مردی که کرد که به یک شرط خاص ازدواج نماید. او 

 بتواند بهترین سوپ دنيا را بپزد.

بلندش را در دست گرفت و ضمن نوازش  یهاشیرپادشاه برای مدتی در مورد این شرط اندیشيد. او 

ه کآنها عميقاً به این شرط عجيب فکر کرد. این موضوع بنظر پادشاه بسيار دشوارتر از آن چيزی بود 

بود که مسابقه را کارشناسی و  "افی". از همه مهمتر اینکه بهرحال پرنسس نمودیمپيش از این تصوّر 

 .کردیمداوری 

پادشاه نگاهی به استکان چای خوش رنگ و معطر روی ميز مقابلش و سپس نگاهی به دختر زیبای 

ه، گذاری اظهار داشت: البتخویش انداخت آنگاه تبسمی بر لبانش نقش بست. او با صدای نرم و تأثير

 بسيار جالبی است. ۀدیابنظر من هم 

ا قرار است ب "افی"پادشاه دستور داد که به سراسر قلمرو پادشاهی خبر دهند که دخترش پرنسس 

 سوپ دنيا را بپزد. نیترخوشمزهو  نیترکاملشخصی ازدواج کند که 

آشپزی بفروش رفتند. مواد  یهاکتابمی به ناگهان ولوله و شوق عجيبی در مردان جوان افتاد. تما

ناپدید گردیدند و سرآشپزها وارد کارزار رقابت شدند تا بهترین سوپ دنيا  هافروشگاهغذایی از قفسه 

 آماده گردد.

نيز خود را برای  دانستندیمسرآشپز سرزمين پادشاهی  نیتربزرگاین زمان سرآشپزی که او را 

 "باری". کردیمبود، در یک شهر کوچک زندگی  "باری جورج"امش چالشی بزرگ آماده ساخت. او که ن

اصولاً مرد جذابی نبود و بهيچوجه تحت تأثير احساسات هيجانی دیگران قرار نداشت بلکه دیدگاهش 

، مورد توجه و قدردانی دیگران پزدیمبا سایرین بکلی متفاوت بود. او همواره آرزو داشت که آنچه را 

که اميدوارانه به سمت  کردیمو وليعهدهایی را مشاهده  هاپرنسیل سرآشپزها، واقع شود. او صف طو



 

 

وليکن دقایقی بعد با  کردندیمکاخ پادشاهی روان بودن و از مسير سربالایی تپه منتهی به قصر صعود 

 .گشتندیمخالی بر  یاکاسهصورتی اندوهگين و 

کارکردن و اعتباری  هاسالکرد زیرا  تمام وقتش را به تکميل نسخه یک سوپ کامل صرف "باری"

که از این راه کسب نموده بود، از او فردی مناسب برای پيروزی در این مسابقه و نهایتاً همسری پرنسس 

 نداشت. تمام رؤیاها و آرزوهای "افی"به پرنسس  یاعلاقههيچ  "باری"ساخته بود. حقيقت اینکه  "افی"

سرآشپز مملکتش شناخته شود و این زمان بهترین شانسی بود  نیتربزرگاین بود که بعنوان  "باری"

 که به او رویکرده بود.

سه هفته گذشت و پادشاه از این همه تأخير در نتيجه گيری و یافتن همسری مناسب برای دخترش 

یمرا تحت نظر داشت که موقرانه و مجدّانه خم و راست  "افی"نااميد و مأیوس گشت. او اميدوارانه 

 .ماندیمو همچنان منتظر داوطلبان بعدی  کردیمسوپ را آزمایش و سپس رَد  یهاسهکا، شد

زیبا را را مورد طعنه  "افی"و حتی گاهاً  آمدیمپادشاه اغلب از تماشای این مسابقه دیدنی به هيجان 

با همه . گرفتیمبه ریشخند  هاسوپو تمایلات او را در مورد خوب بودن و بدبودن  دادیمو طنز قرار 

 این احوالات پادشاه بی صبرانه منتظر عاقبت کار مانده بود.

خاتمه  هاسوپاصلًا فرصت صحبت کردن نداشت. او آنگاه که آزمایش هر کدام از  "افی"پرنسس 

و  ديکشیمرا همانند یک موش بالا  اشینيب، کردیم، لبانش را پاک زدیمرا پس  اشکاسه، افتییم

 :گفتیمخيلی کوتاه و مختصر 

 .خواهمیمبسيار خوب است امّا من چيز بهتری 

در اطراف قصر برپا شد، جمعيت تجمع نموده و او را  یاهمهمهرسيد،  "باری"زمانيکه نوبت به 

که او  ییهاآناستوار از تپه بالا رود و وارد قصر گردد.  یهاقدمتا با  نمودندیمیکصدا تشویق و اميدوار 

 "باری"منحصر بفرد است زیرا  یهایژگیوکه او شخصی عجيب با  کردندیم ، تصوّرشناختندینمرا 

 اصولاً شخصی ژوليده، لاف زن و عصبانی با صورتی متمایل به قرمز بود.

 یهاسالقصر بالا رفت و در ردیف آخر صف داوطلبان ایستاد. آیا او بزودی حسرت  یهاپلهاز  "باری"

 ا وقف آشپزی نموده بود؟عمرش را خواهد خورد که تمامی آنها ر

و  نمودیمممکن بود که فردی ژوليده و از نفس افتاده باشد ولی او اینک بسيار مطمئن  "باری"

بدینگونه پرسنل قصر و حتی پادشاه نيز مطمئن، دلگرم و اميدوار گشته بودند که عاقبت فرد مورد نظر 

 ن همه چيز به خوبی و خوشی به پایان برسد.زیبا نيز انتظار داشت که این زما "افی". حتی اندافتهیرا 

قاشق مخصوص را آماده نمود و مقدارکمی از سوپ را برداشت و آن را بو کشيد.  "افی"پرنسس 

هم از روی خودستایی سرش را به علامت  "باری"پرنسس تبسمّی کرد. پادشاه هم متبسّم شد. 

 خوشنودی و شاید هم پيروزی تکان داد.

 را بست و اندکی از سوپ را چشيد آنگاه گفت: چشمانش "افی"پرنسس 



 

 

 "یبار"پادشاه به افتخار این واقعه شروع به کف زدن و تشویق  هوم، بسيار دوست داشتنی است.

 نمود و خدمتکاران قصر نيز هلهله و فریاد شادمانی سَردادند.

اه مسير پادش "افی"بسویش به راه افتاد، به ناگهان  "باری"که پادشاه برای دست دادن با همچنان

 را قطع کرد و گفت:

 امّا ... . او مکثی کرد سپس به آرامی ادامه داد:

 در این سوپ یک چيزی کم است.

باور نداشت، صورتش بسيار قرمز شد و حالتی اعتراضی و عصبانی به خود  شیهاگوشبه  "باری"

 گرفت و فریاد زد: در این سوپ یک چيزی کم است؟

محکم به طرف درب خروجی قصر  یهاگامانداخت سپس با  یاگوشها به او سينی و کاسه سوپ ر

 رفت بطوریکه تمامی خدمتکاران از سر راهش کنار کشيدند.

لحظاتی بعد کليه خدمتکاران به سر کارهایشان برگشتند. پادشاه نيز تبسمّی زورکی بر لبانش آورد 

و همچنان در آنجا باقی ماند. ا "افی"نها و سلانه سلانه به اندرونی قصر برگشت تا اندکی بياساید. ت

را که بر روی ميز ریخته بودند، نجات بخشد زیرا بهرحال سوپ  ییهاسوپسعی داشت تا باقيمانده 

 بود. یاخوشمزه

کاخ پادشاهی، سایه فردی ناشناس به پرنسس زیبا خيره مانده بود امّا او نيز متعاقب  ۀپنجراز بيرون 

از جمع مردم شهر انگار دود شد و به آسمان رفت. او  "باری"اپدید گشت. رفتن سرآشپز از نظرها ن

اصلاً توجهی به هشدارهای خدمتکاران هم نکرد. جمعيت دوستدارانش در شهر منتظرش بودند و حتی 

 در خارج از رستورانش نصب کرده بودند. "پادشاه باری، پادشاه آینده"پوستری با عنوان 

تاریک پشت آشپزخانه  ۀکوچبه فردی نداشت که سایه وار او را تا همچنين هيچ توجهی  "باری"

لذا بمحض اینکه او از درب عقبی وارد آشپزخانه شد آنگاه با حالتی  کردیمبزرگ رستورانش تعقيب 

 نشست و سرش را در دستانش قرار داد. هاقابلمهو  هاگیدمشوّش و درهم ریخته در مقابل 

خواب برود و به استراحت بپردازد امّا به ناگهان از صدایی که از تصميم داشت که به رخت "باری"

ت، را در دست داش یاشهيش یاکاسهحياط شنيد، از جایش پرید. او درحاليکه یک قاشق چوبی بلند و 

یمولگردی شد که همواره تلاش  یهاسگخود را به طرف درب آشپزخانه کشاند و آماده مقابله با 

 ، از چنگ همدیگر بقاپند.شدندیمکه توسط کارکنان آشپزخانه برایشان پرتاب تا غذاهایی را  کردند

 درب حياط پشتی را گشود و وارد آنجا شد ولی هيچ چيزی در آنجا ندید. "باری"

وقتی که او مجدداً به آشپزخانه برگشت و درب را پشت سر خودش بست آنگاه با فردی عجيب و 

از دستش فرو افتاد و خُرد شد. آن  یاشهيشروی تعجب کاسه  اسرار آميز مواجه گردید بطوریکه از

در حقيقت برادر  "فرانک"نبود.  تربیغرعجيب و  "باری"وجه از هيچهنام داشت و ب "فرانک"شخص 

 .شدیممحسوب  "باری"



 

 

 آندو این زمان چشم در چشم همدیگر دوختند.

. او لباسی نسبتاً عجيب، ديرسیمبنظر  "باری"، کمی بلندتر و تا حدی لاغرتر از ترجوان "فرانک"

وليکن خودش این موضوع را قبول نداشت و  آمدیمجالب و درخشان بر تن داشت که بنظر خارجی 

 .دانستینمآن را عجيب 

 مردی خوش قيافه بود که اینک با اطمينان خاطر در مقابل برادر بزرگترش قرار داشت. "فرانک"

زندگی با یکدیگر جدال داشتند  ۀدوردر تمام  هاآنان موجود نبودند. بهترین برادر "فرانک"و  "باری"

علاقمندی ها و تمایلات مشترکی  هاآنزیرا هرکدام معتقد بود که بر دیگری برتری و ارجحيت دارد. 

 .دنديرسینمامّا هيچگاه بر سر چيزی به تفاهم  کردندیمداشتند، حتی ورزش مشابهی را بازی 

 به مسافرت یاعلاقهبود و  ترمسنکه  "فرانک"پيش از همدیگر جدا شدند لذا  هاسالاین بود که 

 به مسافرت رفته بود. "فرانک"نداشت، در همان شهر باقيماند و برادرش 

سرآشپز بود. او پنج سال اخير را به مسافرت در اطراف و اکناف جهان  "باری"نيز همانند  "فرانک"

، جمع کردیممختلف از هر کشوری که دیدار  یهاطعمی را با مشغول بود. وی ادویه جات گوناگون

 کوچک چرمی که از کمربندش آویزان بودند، همراه داشت. یهاسهيکو در  نمودیمآوری 

تلاش نمود تا خود را در پوسترها متصوّر سازد لذا بفکر افتاد تا سوپ کاملی را برای پرنسس  "فرانک"

توضيح داد که چگونه ماجرای عدم پذیرش سوپ او را توسط  "یبار"بپزد. او برای برادرش  "افی"

برادرش  یهاصحبتبيش از این به  توانستینم "باری"پرنسس از پنجره قصر پادشاهی دیده است. 

 که مورد شماتت برادر کوچکترش در رابطه با سوپ نافرجامش قرار گيرد. خواستینمگوش فرا دهد. او 

 "افی"است.  دهيطپیمه چگونه قلبش با دیدن پرنسس زیبا سریع مجدداً اظهار داشت ک "فرانک"

 را دلباخته خویش کرده بود. "فرانک"تا حدی که  آمدیمدر نظرش بسيار زیبا 

 ناپدید شد. هاپلهبه پایان برسند، در بالای  "فرانک"قبل از اینکه سخنان  "باری"این زمان 

ورد و مواد غذایی مختلف را بکار گرفت تا شاهکارش تمام شب را در آشپزخانه برادرش بسر آ "فرانک"

را تحت تأثير قرار دهد.  "افی"تا بيش از هر چيز و هر کس صرفاً پرنسس  خواستیمرا خلق کند. او 

را از کمر گشود و مقادیری از برخی ادویه جات مخصوصش را انتخاب نمود و  اشیچرماو کمربند 

بود ن یابرجستهاصلاً سرآشپز  "فرانک"انرژی گردد. بدبختانه  و هامزهدرون سوپ ریخت تا سرشار از 

نظير کم بهره بود امّا باور داشت که عشقش به پرنسس در و در حقيقت تا حدود زیادی از این هنر بی

 این راه به کمکش خواهد آمد.

طرف  ریخت آنگاه به یاکاسهپختن سوپ را به پایان رسانيد و مقداری از آن را درون  "فرانک"

دروازه قصر پادشاهی به راه افتاد. او پس از اینکه به آنجا رسيد، با ضرباتی محکم و با صلابت بر درب 

 عظيم قصر نواخت.



 

 

بتازگی از رختخواب برخاسته و در قصر به  "افی"آن زمان صبح بسيار زودهنگامی بود لذا پرنسس 

فوریت احساس نمود که عشقی عميق درب قصر را گشود، ب "افی"گشت و گذار مشغول بود. وقتی که 

در دلش نقش بسته است. او تاکنون چنين احساسی را در مورد هيچ فرد دیگری در خودش  "فرانک"از 

 به چيزی دیگری عميقاً فکر نکرده بود. هاسوپسراغ نداشت و در حقيقت او تاکنون بجز 

 "فرانک"اینکه چشم از  را به داخل قصر دعوت نمود و بدون "فرانک"بلافاصله  "افی"پرنسس 

 بردارد، با صدایی رسا پدرش را به آنجا فراخواند.

نداشت. او مشاهده کرد که دخترش تحت تأثير این  "فرانک"پادشاه هيچ اطمينانی به برنده شدن 

اجرا شوند. همه  ستیبایممرد غریبه قرار گرفته است وليکن قول و قرارهایشان پابرجا بودند و 

براستی او نتواند بهترین سوپ دنيا را بپزد آنگاه پادشاه  اگرکه  دانستندیمزاران قصر مستخدمين و کارگ

 را نخواهد داد. "افی"هيچگاه اجازه ازدواجش با 

این سوپ  اگررا بر رویش گذاردند.  "فرانک"ميز مراسم را بلافاصله آماده ساختند و کاسه سوپ 

حقيقت امر را اعلام نماید. مستخدمين کاسه سوپ  ستیبایم "افی"خارق العاده نبود آنگاه پرنسس 

 "رانکف"نگریست و تبسّم نمود.  "فرانک"قرار دادند. پرنسس به جانب  "افی"گرم را مقابل پرنسس 

 نيز متقابلاً چنين کرد و کاسه سوپ را مؤدبانه به وی تعارف نمود.

سيار اميدوار بود که آن قاشق مخصوصش را برداشت و در داخل سوپ فرو برد. او ب "افی"پرنسس 

 یهاربدبهترین سوپ دنيا باشد سپس بلافاصله وقتی که قاشق را به دهانش نزدیک کرد، به ناگهان 

 بزرگ قصر با قدرت و شدت گشوده شدند و این صدا به گوش رسيد:

 لطفاً صبر کنيد.

و علاقه  در شب پيش گوش داده بود و از عشق "فرانک" یهاصحبتبود. وی که به  "باری"او 

خه را در نس "فرانک"برادرش به پرنسس آگاهی داشت، صبحگاهان بفکر افتاد تا اندکی از ادویه جات 

در پایان اندکی از سوپ حاصله چشيد و چون کاملًا رضایت یافت،  "باری"آپزی خویش استفاده کند. 

 ریخت و به سمت قصر شتافت. یاکاسهبلافاصله مقداری از آن را در 

 . این یکی سوپ شما است.دیابرداشته، شما اشتباهاً سوپ دیگری را "فرانک"امه داد: اد "باری"

همان دو  هاآندقيقاً در دو برادر نگریست و به ناگهان آندو را بسيار آشنا یافت.  "افی"پرنسس 

 برادری بودند که در دوران کودکی به وی کمک کرده و از دریاچه یخزده نجاتش داده بودند.

شاه و ، پاد"افی"با پافشاری و اصرار زیاد موفق شد تا پرنسس  "باری"متحيّر مانده بود امّا  "فرانک"

ه او زد و ب "فرانک"چشمکی به  "باری"متقاعد سازد. سرانجام  هاسوپمستخدمين قصر را به تعویض 

 فهماند که باید کاسه سوپ جدید را بر روی ميز بگذارد.

د و به آزمایش آن پرداخت. بناگهان چشمانش از تعجب و پياله سوپ را جلوتر کشي "پرنسس"

 شادمانی کاملًا گشوده شدند و برقی خاص از آنها جهيدن گرفت. او با شادمانی اظهار داشت:



 

 

 این همان چيزی است که هميشه آرزو داشتم. این بهترین سوپ دنيا است.

یا نه؟ زیرا او این را بهيچوجه  دیگویمپادشاه نزدیکتر آمد تا بفهمد که آیا دخترش حقيقتاً راست 

 باور نداشت.

 قرار داد و گفت: "فرانک"لحظاتی بعد پادشاه متقاعد شد و بخود آمد. او بازوانش را بر اطراف بدن 

 پسرم، صميمانه تبریک می گویم.

را در دستانش گرفت و از او خواست تا با وی ازدواج  "افی"نيز بلافاصله دستان پرنسس  "فرانک"

 د.نمای

 هنوز لحظاتی نگذشته بود که این پاسخ شنيده شد:

 آه، بله البته.

پادشاه دستور داد تا کليه ملزومات و امکانات انجام مراسم را بفوریت آماده سازند و هنوز یک ماه از 

 این ماجرا نگذشته بود که آندو به عقد و ازدواج همدیگر در آمدند.

یمآن زمان به کمکش شتافته بود. شاید او  "باری"هيچگاه نفهميد که چرا برادرش  "فرانک"

است که برادرش را خوشحال سازد و شاید هم اثبات کند که فقط او در صورت فراهم بودن  خواسته

 بهترین سوپ دنيا را بپزد. تواندیمکليهّ مواد لازم 

تند و با شادی با شادی و خوشی در کنار همدیگر سعاداتمندانه زیس هاسالبه هرحال تمامی آنها تا 

  ■ و صميمّيت به زندگی پرداختند.

 

 



 

 

 «طرف دیگر»داستان ترجمه   
 «ن.یوسفی»؛ مترجم «تورگوت سای»نویسنده  

 

صاحب مغازه مرد بلندقد و مسنی . یک مغازه عتيقه فروشی بود مانمحلهوقتی کلاس پنجم بودم در 

اما آن خواند. یمپشت ميزی می نشست و کتاب در انتهای راهرو،  در اطاق نيمه تاریکی معمولاً بود که 

ی اکهنه، من مجذوب مدال اشمغازهنه آن مرد مسن بود و نه کهنگی رعب آور  کردیمجذب مغازه  چه مرا

 .بودم که پشت ویترین مغازه قرار داشت

ی نشاید یکی از خدایان باستا-با ریش بلند و عضلات ورزیده بود روی مدال، نقش مردی نيمه برهنه 

بر دو شانه . که نيزه بلندی را تا نيمه در دهان اژدهایی فرو برده و سعی داشت او را از پای در آورد-یونان

 .بسيار زیبا و آن دیگری بسيار زشت بود شانیکمرد دو پرنده نشسته بودند که ی

 ستمخوایممعنای نقش روی مدال چيست  که کنجکاو باشم بدانم در آن سالهای کودکی بيش از آن

 بفهمم در آن طرف دیگرش چه نقشی بود؟

وارد آن مغازه ترس آور بشوم و از آن مرد مسن قد بلند بخواهم  هرگز نتوانسته بودم شجاعت خرج داده و

یکی دو سال بعد هم به واسطه مأ موریت پدر آن شهر را رها کرده به . تا طرف دیگر مدال را نشانم بدهد

شهری دیگر با کنجکاوی آن چه در طرف دیگر مدال نقش خورده بود، شهری دیگر رفته بودیم و من در 

 ...را به سر آورده بودم امیکودک

***** 

ی به خارج از کشور فرستاد و در یکی از اپروژهمرا جهت  کردمیمبعد شرکتی که در آن کار  هاسال

ه چاگر. جاره کرده بودمحلات قدیمی در مرکز شهر آپارتمان کوچکی در طبقه سوم یک ساختمان برایم ا

دست کم بيست  ساختمانی اما باز هم ديرسیمساختمان ما در مقایسه با ساختمانهای اطراف نو به نظر 

 .سی ساله بود

تاب بعد از بارانی که یک هفته بود بی وقفه باریده بود آف. روز یکشنبه در بالکن آپارتمانم نشسته بودمیک

کوچه پر جنب و جوش بود سالمندان عازم کليسا شد. یمابر دیده با درخشندگی خاص در آسمان آبی بی 

 گلدان سنگی ی رویهانقشنشسته وبه  امخانهمن هم در بالکن . و جوانترها مشغول گردش وورزش بودند

رومی سرپا ایستاده  دقيق شده بودم؛ یک فرمانده ديدرخشیمبزرگی که زیر نورخورشيد در بالکن روبرویی 

داشت  قرار ش زنی با چهرهای اندوهناک و گيسوانی که در پشت سرش جمع شده بود،و در سمت راست

در سمت چپ . فرمانده گره کرده و سرش را بر شانه او تکيه داده بود که دو بازویش را گرد بازوی راست

 فرمانده رومی، زنی جوان با گيسوان بلند و مجعد روی صندلی نشسته بود و دست چپ فرمانده را بر روی

 .با دو دست سفت می فشرد شیهانهيس



 

 

 ی نزدیکاندهیآکه در  ديشیاندیمآیا به نبردی . فرمانده بی اعتناء به هردوزن، نگاه به دوردستها داشت

یم دادیمبين این دو زن انجام  ستیبایمقرار بود در گيرش شود ویا آن که به انتخابی که دیر یا زود 

وقتی به این . حدسی بزنم توانستمینمکجا؟ من که  اما .دیگری بودبدون شک حواسش در جای د. يشیاند

فکر کرده بودم که آیا ادامه این داستان ممکن بود در طرف  نقش روی گلدان دقيق شده بودم با خودم

آن طرف دیگر را ببينم نگاههای هر سه آنان معنایی دیگر پيدا  توانستمیم اگردیگر گلدان باشد؟ شاید 

ی شک گلدان سنگی دیر زمانی بود که همانجا قرارداشت زیرا که در قسمت تحتانی و هم بکردند. یم

 د.يدرخشیمی را دید که در زیر نور خورشيد اخزهسبزی  شدیمچنين در نقاط مماس بر دیوار 

حداقل از روزی که من به اینجا نقل کرد. یمصاحبخانه زنی پير بود که در آن خانه به تنهایی زندگی 

 .ن کرده بودم احدی را در خانه او ندیده بودممکا

روز یکشنبه را اصلأ حس  خود را به گرمی خورشيد درخشنده آنچنان وا گذاشته بودم که عبور سریع

 .نکرده بودم و عصر شده بود

***** 

از این در و آن در گفتيم و بعد در حالی که با سر پنجره . چند روز بعد زن همسایه را دم در دیدم

 "این خانم پير کس و کاری نداره؟":پرسيدم دادمیممان مقابل را نشان ساخت

 :زن همسایه که بی قرار این پرسش بودشروع کرده بود به تعریف کردن

یک ولگرد عوضی باخته از پی او  قبل از پایتخت دل به هاسالاین خانم مسن اهل اینجاها نيست،  "

 ت،نداش مردیکه کس و کار درست حسابی. این شهر شده بودندراهی اینجا شده و با او ازدواج کرده ساکن 

تنها کاری که بلد بود بریدن تنه درختها بود، در آن ساله در این حوالی صنایع چوب رونق داشت مرد هم 

از آن دسته مردها که زنهای دهاتی . آدم قوی و تندرستی بودکرد. یمبا بریدن درختها شکمشان را سير 

شاید مرد هم ناراحت بود و . زن از این موضوع خيلی ناراحت بود. بچه دار نشده بودندد. کننیمرا زود خر 

پنج شش سالی اینطور سر کردند بعد مردیکه به کرد. یمو مست  دينوشیمازاین رو بود که دائم مشروب 

. شده بودعاشقش . گير داد کردیمهای شهر گارسونی یک دختر بچه شانزده ساله که در یکی از رستوران

. داد و با هم زدند به چاک اشیفرارمردیکه هم او را . خانواده دختر قبول نکرد. با او ازدواج کند خواستیم

بالاخره یک کاری در این حوالی پيدا . زن بدبخت خيلی سعی کرد تا از این سرخوردگی زیاد متأثر نشود

. از شوهرش هرگز خبری دریافت نکرده بود. دها هماجا کار کرسال اشیبازنشستگکرد و استخدام شد و تا 

" 

دعا کند دو دستش را در مقابل  خواستیمخانم همسایه کف دو دستش را به هم چسبانده و انگاری  

 داندیم کسی چی. البته این چيزهایی بود که او به ما تعریف کرده"تکان تکان داده و گفته بود؛ اشنهيس

 "!ودشاید طرف دیگر قضایا چيز دیگری ب

***** 



 

 

 خواندم.یمو یا کتابی  کردمیمو به موزیک گوش  نشستمیمعصرها در بازگشت از سر کار کنار پنجره  

به آرامی گام برداشته گذرد.. یممانند شبحی  شیهاپردهکه پشت  دمیدیمی خانم پير را در آپارتمانش گاه

گاهی هم بر روی  گذراندیمغيير داده و وقت ت جای اشياء مختلف را در آپارتمان نيمه تاریکش دائم دائمو 

و  ديکشیمو عکسهای زرد شده قدیمی را یک به یک بيرون کرد یمیی را باز هاجعبهميز نهارخوری را 

 کرد.یمتماشا 

 طرف دیگر قصه راحدس بزنم؛ کردمیمو سعی  کردمیمگاهی با خودم راجع به داستان زندگی او فکر 

با دختر جوان فرارکند او  خواهدیمیی نرفته بود، زن که متوجه شده بود مرد شاید اصلأ مرد ولگرد جا

 .را زهرکش کرده بعد هم جسدش را تکه تکه کرده زیر ميز نهار خوری چال کرده و رویش را پوشانده بود

هرچی بود مردیکه کس و کاری نداشت و هيچکس کنجکاو نشده بود بداند او کجاست و خانواده دختر 

اورا برای اینکه آن مرد را فراموش کند به شهری در جنوب و نزد خویشاوندان دورشان فرستاده  جوان هم

 .بودند

 شاید هم آنطور نشده و اینطور شده بود؛

دختر جوان توانسته بود به مرد ولگرد چيزهایی را که او نداده بود بدهد از همه بالاتر پسری خوشگل 

وابسته شود ولگردی را کنار گذاشته آدم حسابی شود  اشخانوادهخانه و داده بود که مرد را واداشته بود به 

 ...ی دیگری شده بودندهابچهبعد هم صاحب 

 اشیزندگبه خانه زن پير رفته و به بهانه دیدن طرف دیگر گلدان از طرف دیگر قصه  خواستمیمگاهی 

 .سر دربياورم اما هرگز این کار را نکردم

 اصلاً  این بود که ترساندیمآنکه از طرف دیگر حقيقت بهراسم بلکه آنچه مرا ، نه دميترسیمشاید هم 

 طرف دیگری وجود

 



 

 

 «در پیِ بیلی پرسفیده» کوتاه داستان  
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اش، ه بود. اما یادداشتی بر درب پشتی خانهاليور کمپل بيلی پَرسفيده را ندیده بود. اسمش هم نشنيد

 کشاند. هاسرخپوستای سرد و زمستانی به محله صبح یکشنبه 9او را 

 "های دوقلو در مزرعه آراپاهواسبکره"
 برای خرید با بيلی پرسفيده تماس بگيرید.

ت ه یادداشپای یادداشت بود. پایش را که گذاشت بيرون از خانه، چشمش ب "بيلی پَرسفيده"امضای 

دوازده ساله از  80سرِ بزرگِ لابرادورِ کنار پایش، نگاه کرد. نشسته افتاد. اثری هم از کسی نبود. به سگش،

 صندلی آویزان بود. ۀلب

 «کسی وارد حياط شد به من خبر بدی. آگههام سگ نگهبان نيستی. قراره تو دیگه همچين»اليور گفت: 

 سگ واکنشی نشان نداد.

ها برود و چيزی هم دستگيرش نشود، همه راه را تا مزرعه محله سرخپوستخواست ایناليور دلش نمی

 ایستاد. 81زن در اِتِتهبرای همين کنار چراغ راهنمایی زرد چشمک

های بنزین بود و یک چراغ چشمک زن زرد.  از وانتش پياده شد و از ميان برفپمب -اِتِته یک فروشگاه

های کفشش را روی پادریِ پلاستيکی پوشيده از گلِ ت و وارد شد. برفتازه نشسته به سمت فروشگاه رف

جوان سرش را بالا نياورد. اليور از یکی از راهروهای باریک، پشت پيشخوان رفت و برای  ۀفروشندتکان داد. 

ی هم برداشت اشدهیبندبسته  82خودش فنجانی بزرگ قهوه ریخت. در راهِ برگشت، کيک مافين بلوبری

 را روی پيشخوان گذاشت. زن جوان خميازه کشيد: سه دلار. و هر دو

 اوليور با بُهتی مضحک گفت: سه دلار؟

 زن بدون مکث یا توجهی گفت: باشه دو دلار و نيم.

 اليور سه دلار داد و گفت: من دنبال بيلی پَرسفيده ام.

 چرا؟ -

 یه اسب برام گذاشته. ۀدرباریه یادداشت  -

 ی؟گردیمجا دنبالش یعنی چرا این گميمنه!  -
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بعضی از آثار او عبارتند از پوست سیاه او، لیزا، همراه من به دوردست بیا، آن که گذاشت و رفت، آب خیز، تابلو نقاشی بزرگ و مملکت  کتاب شامل رمان، مجموعه داستان و یک کتاب کودک نوشته است. 25کنون بیشا 

 خداوند.
 نوعی سگ شکاری 80
81 Ethete 
 قاطک، قرهنوعی میوه شبیه تمش 82



 

 

 

 هاست.اینجا باید زندگی کنه دیگه. منظورم محله سرخپوست -

 .کنندیمها زندگی اونجا سرخپوست -

 نگاه کرد. باریدای گاز گرفت و از پنجره به برف که دوباره میاليور بسته کيک مافينش را باز کرد و تکه

 شناسی؟بيلی پر سفيده رو می -

 شناسم.می -

 نيست؟ مگه سرخپوست -

 زن با سر جواب منفی داد.

 فاميليشه؟ "پَر سفيد"پس  -

« 86یِنچی»و « 85کراو»و « 84شوشونی»نيست « 83آراپاهو»این رو دیگه دباید از خودش بپرسی.  -

 من فقط همين رو می دونم. 87هم نيست.

 باشه.« 88سو»پس باید  -

 هم نيست. 91و پایوت 90، گراس ونچر89فوتسو، بلک -

 که این طور! -

اش این بلوند و چشمهای آبی. چند سال پيش سر و کله ۀبافتقدبلندِ لاغریه، با موهای پسرِ سفيدِ  -

 اومد دورگه باشه.ها پيدا شد و بهش نمیطرف

 اش را مزمزه کرد.اوليور قهوه

شون دوست شد. براشون اونقدر دونات خرید که از دخترای سرخپوست خوشش ميومد و با چندتایی -

 حالا رفته شهر و دنبال دخترای مکزیکيه. این چيزیه که من شنيدم.چاق شدن و ولشون کرد. 

های دوقلویی در مزرعه به دنيا اومدن. چيزی راجع بهش اوليور گفت: تو یادداشتش نوشته بود کره

 شنيدی؟

 یارن.. شانس میدوقلوها شنيدم. خبرش همه جا پيچيده. -

                                                 
83 Arapaho 
84 Shosone 
85 Crow 
86 Cheyenne 
  نام قبایل سرخپوستی در ایالات متحده87
88 Sioux 
89 Blackfoot 
90 Gros Venture 
91 Paiute 



 

 

 داره؟ هااسبخوب حالا! این پرَسفيده چه ربطی به  -

الا ح —ها آفتابی نشه، مشکلی با این بيلینظری ندارم! اهميتی هم برام نداره. تا وقتی این طرف -

 ندارم. -هرچی که اسمش هست

 چون مطمئنم پرسفيده نيست. -اوليور نگاهش کرد. 

 اوليور سری تکان داد.

 خوب، ممنون که باهام حرف زدی. -

 موفق باشی. -

اه طوفانی از هوای سرد وارد شد. مرد درشتی بود و صدایی نازک داشت در باز شد و هيرام شکسپير، همر

 خورد.اش نمیکه به قد و قواره

 اوليور گفت: هيرام!

 !«اهيسی مردِ کنیمورا چه کار سلام این» هيرام گفت:

 اومدم دوقلوها رو ببينم. -

 پيچه. یه چيزی. تو از کجا فهميدی؟خبرها زود می -

 رَسفيده برام یادداشت گذاشته.یکی به اسم بيلی پ -

 شناسيش؟می -

 تا حالا ندیدمش. -

 پس بهش نزدیک نشو. بد دَردیه!-

 کنم.می وجوپرسدارم  -

 گيرم.ها رو ببينم برات یه فنجون قهوه میمن رو ببری کره آگهاوليور به فنجانش نگاه کرد. 

 ی.کنیمتو رانندگی  -

 !حتماًاوليور گفت: 

انندگی تو برف متنفرم. چشمام رو ميزنه. البته آفتابی هم که باشه نور چشمام رو هيرام گفت: از ر -

 ميزنه.

های تازه راه بيرون زدند، روی برف هيرام فنجان بزرگ دیگری از قهوه پر کرد و اوليور پولش را داد.

مرد  رفتند و سوار وانت اوليور شدند. تاک خودش را کشيد وسط آن دو و نشست. سرش هم قد سر دو

 «نظر سگ خوبيه! به«  شده بود. هيرام دستی به سرِ سگ کشيد.

 نسبت به سنش خوبه. -

 گفت.کاش یکی این رو به من می -

 گم.من می -



 

 

ا های عقب بسته بود تهيرام از شيشه عقب به ردِ ماشين نگاه کرد. اليور چند بلوک سبک پشت چرخ

 .ماشين روی برف سُر نخورد. هيرام سری تکان داد

 گم.رو می هابلوکفکر خوبيه.  -

 بعد شروع کرد به عوض کردن موج رادیو. روی ایستگاهی محلی تنظيمش کرد. 

 ها خوشت مياد؟اوليور پرسيد: از این آشغال

 اند دیگه.ها هم محلیهيرام گفت: موسيقی محليه. سرخپوست

 شروع کرد به خواندن با آهنگ.

 ی؟شناسیمجا بگو ببينم، بيلی پرسفيده را از ک -

شناسمش. اسمش هم نشنيده بودم تا امروز که برام یه یادداشت گذاشته بود که برای خریدن نمی -

 ها باهاش تماس بگيرم. کِی به دنيا اومدن؟کره

 اند.دیشب، مال جرج گوزنه -

 پس مال بيلی پَرسفيده نيستن؟ -

 «بيلی پر سفيده؟»هيرام بلند زد زیر خنده. 

 ها رو بخرم باید با بيلی پَرسفيده تماس بگيرم.خواستم کره آگهنوشته بود تو یادداشتش  -

 ه.لباسی تنش باش آگهبهتره بگی بيلی سفيده. حتی لباس تنش هم مال خودش نيست. البته  -

 طور! جرج خبر داشت قراره اسبش دوقلو بياره؟اند. که اینمال جرج -

 هيرام سرش را تکان داد.

ها کسی برا اسکن و سونو پول دونی که. این طرفشده بود، اما نه اونقدرها، می مادیون خيلی بزرگ -

 شه؟دونی چقدر پول اسکن میکنه. میرو نمی کارکی این ده. هيچنمی

فهمد. درجه گرمکن شيشه را زیاد کرد و با دستکشش شيشه جلو را پاک اوليور سر تکان داد که می

 کرد.

 شی.کفک کنم تو زیادی نفس می -

 کشن.ها نفس میها ویک چهارم بيشتر از سياهتر از سفيد پوستها یک سوم بيشسرخپوست -

 چرا؟ -

 92هوای ویژه -

 چيه؟ اشهيقض -

 هيرام خندید.

 های اصيله!واسه سرخپوست -

 من اون یادداشت رو گذاشته؟ ۀخونموندم چرا این پسره درِ  -
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و  93دونسته؟ شنيدم چند هفته پيش دانی ماسکجا میها رو از بد دَردیه! من موندم قضيه کره -

 ها انداختنش بيرون. حسابی کتکش زدن.از محله سرخپوست 94ویلسون اُنيل

 گم شاید هم بدون اینکه بدونم کيه دیده باشمش.می -

 پسرِ درشتيه با موهای قرمز و سبيل گنده. خوب پس باید یادت بياد. -

ین کنی عيبی نداره بریم تو اشخم نزده بودند پيچيد. پرسيد: فکر میای خاکی که آن را اوليور به جاده

 جاده؟

 هيرام شانه بالا انداخت.

جا رد کنن دیگه نشه از هيچشه و کاری میهای قبيله شخمش نزدن. یکهو پيداشون میتا وقتی آدم -

 شد.

 کنن.عبورش میگيرن و غير قابل طورن. یه راه درب و داغون رو دست میهم همين هایشهر -

 اند.همشون سر و ته یه کرباسن. لنگه هم -

 دو قلوها رو تا حالا دیدی؟ -

 هيرام سر تکان داد.

 ان و قوی هم هستن.اما شنيدم که حسابی هم قد و قواره -

 طبيعی نيست. -

 شده.گن حال مادیون هم خوبه. دامپزشک اومده و باورش نمیاینجوری شنيدم. خودم ندیدمشون. می -

 دامپزشک کی بوده؟ -

 سام اینيس. -

 اوليور سری تکان داد.

 بارش برف کمی شدت گرفته بود.

 کرد.را نگاه می« 95اُول کریک هيلز»هيرام از شيشه ماشين 

 گفت اونجا جادوگر داره. خندید.ترسيد. میمی ها نذاشت.وقت پاش رو تو این کوهپدرم هيچ -

 «اش خنده داره؟چی»اوليور پرسيد: 

اون کشيش توی سَنت.... حالا اسمش هرچی هست، ازم پرسيد به خدا اعتقاد دارم؟ تو چشماش نگاه  -

ش خوش« که اون هم به من اعتقاد داره؟ نهیآ سؤال» بهش گفتم: بعد« چرا که نه لعنتی؟»کردم و گفتم: 

 نيومد. فک کنم دوست نداشت توی کليسا بگم لعنتی.

 کردی؟تو کليسا چه کار می -

 چيزا بخورم.ای شراب مقدس ميرم اونجا. تنها چيزیه که گيرم مياد. زنم نمی ذاره مشروب و اینبر -

                                                 
93 Danny Moss 
94 Wilson O’Neil 
95 owl creek Hills 



 

 

 ذاره.زن من هم نمی -

 ازدواج کردی؟ کی بوده که با تو ازدواج کرده؟ -

 «عقلش سرجاش نيست!»اوليور گفت: 

 تاده بودند. دیگر برفاوليور وانت را تا محوطه مزرعه کشاند. چند نفر بيرون انبار علوفه اصطبل ایس

آمد. پياده شدند و به سمت مردهایی که نزدیک دروازه کم خورشيد از پشت ابرها بيرون میبارید و کمنمی

 ورودی ایستاده بودند رفتند. تاک از کنار اوليور جُم نخورد.

ده ایستا های پُر،هيکلی با کفلبا پاهای لاغر و خميده کنار مادرشان، اسب سرخپوستی درشت هاکره

فتند: زد. به اوليور گشکل هم بودند، با پوستی به رنگ آهو که مثل شعله آتش برق می کاملاً ها بودند. کره

 اند. سرِپاتونست فکرش رو بکنه که دووم بيارن اما حالا درست مثل پدرشون! کی می»

 «به دنيا اومدنشون چه طوری بود؟»اوليور پرسيد؟ 

دونم که دیشب حول و ها انداخت و گفت: مید ته سيگارش را در برفمرد چاقی که اسمش اسکار بو

اینجا بود. بعد همه چيز  10 حوش ساعت نه بود. من به اینيس زنگ زدم و اون بلافاصله راه افتاد و حدود

ودش شد. با خدامپزشک اولی رو بيرون کشيد. آسون نبود. سَر و سُمِش دیده می خيلی سریع اتفاق افتاد.

ه و بعد شنيدم ک ایی گفت. ميدونی که اخلاقش چه جوریه. دستش رو برد تو تا پاش رو آزاد کنهیه چيز

ه طوری حرف بزنه. گفت که باورش نميشتا اون موقع نشنيده بودم اینيس این« این دیگه کوفتيه؟»گه: می

ن که داستان را . چند تا از مردها با ایشدینماما یه سر دیگه هم زیر دستش حس کرده. من هم باورم 

 شنيده بودند سوت کشيدند.

تونست براشون کرد و تا گرده. هرکاری میدامپزشک گفت یکی دیگه هم هست؛ از حرفش هم برنمی -

 جا بود.همين چند ساعت پيش همين

 «ی؟کنیمتو اینجا چه کار »اسکار به اوليور نگاه کرد. 

 ای این پسرا داشتم.من یه یادداشت درباره -

 «سام اینيس که تمام شب اینجا بود.»گفت: اسکار 

 یادداشت از بيلی پَرسفيده بود. -

 مردها ساکت شدند.

 «شناسی؟اون رو از کجا می»یکی از مردها پرسيد 

 «تا حالا ندیدمش.»اوليور گفت: 

 چرا برات یادداشت گذاشته؟ -

 نميدونم. -

 «عوضی! به مری ميلو دویست دلار بدهکاره.»اسکار گفت: 

 «برای چی؟»م پرسيد: هيرا



 

 

 ها زد به چاک. عوضی.سرِ یه تریلی حمل اسب. به پسره پول داد تعميرش کنه اما فک کنم با پول -

 دوقلو باشن. دادینماوليور گفت: پس هيچ کسی احتمال 

 اوسکار گفت: نع!

لام به اليور س ها.ین شمالی از خانه بيرون زد و آمد کنار نردهگوزنه، مرد سرخپوستی از قبيله شی جرج

 «شهخبرها زود پخش می»داد. گفت: 

 ها آره!اوليور گفت: این طرف

 انگار حالشون خوبه -

 هم زایمان کرده بود؟ قبلاًخوشگلن.  -

دوبار، اوليش مُرد. خودش هم نزدیک بود از دست بره. اوضاع بدی بود. من که فکر کردم از تو لَت و  -

 ره به دنيا آورد.پار شده. اما بعد یه سال بعد یه ک

 ود.فرم بهای سرخپوستی قدِ بلندی داشت و بسيار خوشاوليور به مادیان نگاه کرد. نسبت به اسب

 قدر خوشگله؟باباشون هم همين -

 «زیباست. واقعاًمعلومه! زیباست. »جرج گفت: 

 «دادهی پَرسفيده پيشنهاد فروششون رو به اُول... اُولی ليب«  گفتهيرام 

خوای ميبينمتون آقایون. هيرام، می بعداًند. اوليور گفت: خوب حالا دیگه دو قلوها رو دیدم. مردها خندید

 برت گردونم به اِتِته؟

 تونم بهت بفروشم.ها بوفالوهای سه قلو سراغ دارم که میبازم اومدی این طرف آگههستم. اما  فعلاً -

 بيا تاک! -

يمن جایی اثاثيه اتاق نشانه رسيد و دید لارن سرگرمِ جابهبرف دوباره باریدن گرفته بود که اوليور به خ

 است.

های مبل انداخته بود تا بتواند روی زمين سُرَش ای افتاده بود. چندحوله زیر پایهقالی لوله شده، گوشه

 بدهد.

 اوليور گفت: یه بلایی سر خودت مياری!

 یاد کمکم کنی.بدم نمی -

 خوای چی کار کنی؟دونی میمی -

 ه.ن -

 آها! پس خوبه. -

 با هم مبل را کشيدند آن طرف اتاق و چرخاندند. عقب ایستادند و نگاهش کردند.

 «یکنیمچی فکر »اوليور پرسيد: 

 نه برش گردون سرجاش. -



 

 

 هُلش دادند سرجایش.

 خوب، صبح کجا غيبت زد؟ -

 های دوقلو رو ببينم.ها کرهرفته بودم منطقه سرخپوست -

 چه باحال. -

صحنه  واقعاًها سرحال. هيکل، دوقلوهای همسان، مادر و بچهکه بود. مادیان سرخپوستی درشتمعر -

 قشنگی بود.

 یکی شون می ميره. -

 حق باتوئه. -

 لارن پرسيد: چرا انقد بدبينی؟

 هی من نگفتم. تو گفتی. -

 کنی.گفتم چون می دونستم داری بهش فکر می -

 اومدن.قوی به نظر میها دووم بيارن. جدا اميدوارم کره -

 لارن پشت سرش وارد آشپزخانه شد.

 حالا کی به تو خبر داد؟-

 اوليور دو تا ليوان برداشت و چایی ریخت.

گشتم که دیدم چسبوندنش به درب پشتی. از طرف ها برمییه یادداشت داشتم. از غذا دادن به حيوون -

 بيلی پَرسفيده.

 بيلی پرسفيده دیگه کيه؟ -

 که دستگيرم شده یه پسر سفيد پوست با تمایلات سرخپوستی. اسمش هم نشنيده بودم.تا جایی  -

 خوب پس چرا برات یادداشت گذاشته؟ -

 آرم. عجيبه.سر در نمی -

 پست بگيرش. ۀاداریه بسته اومده برام وقتی رفتی شهر از  -

 را مزمزه کرد. اشقهوهلارن  

 خوام به کارام برسم.یخوام برم شهر. تازه برگشتم. مکی گفته می -

 آد. از رانندگی تو برف متنفرم.! برف میکنمیمخواهش  -

 همه از رانندگی تو برف متنفرن. -

 تو روخدا! -

 ذارم.ام. تاک رو پيشت میعاشق التماس کردنت -

 «سگ نگهبان باش. حواست باشه.»به سگ نگاه کرد. 

 هی! اون پيره. -



 

 

 هنوز برامون کار ميکنه. -

 ه سر سگ کشيد.دستی ب

*** 

آدرس  یک دفتر پست اگردفتر جدید پست درست کنار دفتر پست قدیم بود. اوليور با خودش فکر کرد 

شد. نه به خاطر پارکينگ اداره قبلی هنوز استفاده می ۀمحوطشد. فقط لازم داشت، آدرسش چطور می

ت توانسبود و کسی نمیجدید؛ خطوط فضاهای پارک خيلی نزدیک به هم کشيده شده  ۀمحوطشلوغی 

ها جا کند. اوليور وارد اداره شد و کاغذ را به پَم داد، کارمند اداره پست، زنی کاميونی را در یکی از آن

 درشت با موهای پرپشت.

 گفت: بهت نمياد لارن باشی. کردیمپَم در حالی که به کاغذ نگاه 

 موهام رو کوتاه کردم. -

. تابلو اعلاناتی که کنارش بود کردکرد اوليور اطراف را تماشا می ها را چکپَم که برچسب پشت جعبه

اش را گم چسبانند. کسی گربه ببریرا نگاه کرد. با خودش فکر کرد از کِی دیگر پوسترها را به دیوار نمی

ای خوب برای زندگی نياز داشتند. و یک آگهی با کرده بود. چند تا توله سگ شفردِ مجانی به خانه

ها از شماره کرد. اوليور یکیهای قابل جداشدن بود که تدریس گيتارِ بيلی پَرسفيده را تبليغ میلفنتشماره

 را کَند.

 ای سفيد برگشت.پم با جعبه

 بيا لارن. -

 ممنونم خانم! -

 فقط اینجا رو امضا کن! -

 پَم تا حالا بيلی پرسفيده رو دیدی؟ -

 عوضی. ۀپسر -

 دیدیش؟ -

 ای نهار که اومده و اینجا و سر و صدا راه انداخته. مست بوده.نه. رفته بودم بر -

 آدرسش رو داری؟ -

 آره. اِتِته. -

 اِتِته؟ اما اون که سفيدپوسته. -

 زده به سرت؟ اسمش پَرسفيده است. -

 گن سفيد پوسته.تو اِتِته همه می-

 رسه.ن لاغرش میخوب شاید آراپاهو نباشه، اما سرخپوسته. موی سياه درازش تا پایين باس -

 پس دیدیش. -



 

 

 گفته. 96. بعد از چيزی که به دختر دوآیْتدمشیدیمکاش  -

 دختر دوکان دوآیت؟ -

 آره. -

 «چی گفته؟»اوليور پرسيد. 

 کشتش. حق هم داره.دست دوکان دوآیت بهش برسه، می آگهتونم به زبون بيارم. اما نمی -

 «ممنون پَم»اوليور بسته را برداشت. 

 !هایفرانسوبه قول « Barn journey»وبی داشته باشی. روز خ -

*** 

ای به پشت فرمان وانتش که نشست، با موبایل شماره آگهی تدریس گيتار را گرفت. صدای ضبط شده

 او اطلاع داد که خط دیگر در شبکه موجود نيست.

پست قدیمی خيره شد.  ۀادار. تلفن را کنار انداخت و از شيشه جلوی ماشين به کردیمالبته فکرش را 

رسيد. جالب نزدیک بود به خودش بخندد که این طور درگيری چيزی شده که به نظرش اسرارآميز می

ای به بيلی پر سفيده نداشت، برایش فرقی هيچ علاقه واقعاًاین بود که قضيه دو جنبه داشت. از یک طرف 

ان است نش سؤالدنبال جواب این  نداشت سرخپوست باشد یا سفيد. از طرف دیگر متوجه شد همين که

انداخته افتاده. اما چرا این پسره برایش یادداشت گذاشته بود. دهد در این بازی که بيلی پَرسفيده راهمی

 چرا در چنين وضعيتی قرار گرفته بود؟

 اوليور نگران بود برای همين به لارن زنگ زد.

 رو گرفتی؟ امبسته -

 آره. -

 ما مجبور بود بپرسد.خواست نگرانش کند انمی

 امروز کسی نيومد اون طرف؟ -

 نه. چرا؟ -

 . مراقب باش.پرسمیمفقط  -

 اُولی؟ -

 یه راست ميام خونه. -

*** 

اش، دفتر دوکان دوآیت بود. دوکان هم خواست هر چه زودتر به خانه برسد، توقف بعدیهر چند می

نامه و سپرده اموال اوليور را انجام داده بود. شده. کارهای وصيتوکيل بود هم کارگاه ردگيری احشام گم
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کشيد. هيچ وقت اسب سواری نکرده، اما یک کابوی اش خجالت نمیمرد کوتاه قدی که به خاطر قد و قواره

 واقعی بود.

 زد.اش حرف میاوليور که وارد شد دوکان با منشی

 چطوری اوليور. چی شده اومدی این ورا؟ -

 ها اومدم. یه اسب سرخپوستی تازگی دوقلو به دنيا آورده.تتازه از منطقه سرخپوس -

 ؟واقعاً-

 «یالا بيا تو.» راه افتاد سمت دفترش و به اوليور گفت:

 اوليور خبرها را داد.

 تا حالا که حال همشون خوبه. -

 چه خوب. -

 ده بود.من و خبرش رو بهم دا ۀخونمحشرن. دیشب به دنيا اومدن. یکی یه یادداشت زده بود درِ  -

که این طور. یه یادداشت. حالا چرا این »اوليور به دوکان نگاه کرد که در جواب به لحن کلامش گفت: 

 «جوری ميگی؟

 یه یادداشت از بيلی پَرسفيده. -

ای که روی ميزش بود بيرون کشيد، تهش را پيچاند و در دهانش گذاشت. دوکان سيکار برگی از جعبه

 «بيلی پرسفيده»

 «شناسيش؟می»يد: اوليور پرس

 تا حالا ندیدمش. -

های مختلفی را، که دوکان عکس آدم اوليور قدم زد و به دیواری که از عکس پوشيده بود نگاه کرد.

پرواری در  گوشتبرخی مشهور بودند، روی دیوار چسبانده بود. چندتایی عکس از دوکان بود که تکه 

 دست داشت.

 دونی؟چيزی ازش می -

 اش شنيدم. انگار کسی زیاد از پسره خوشش نمياد.....بارهیه چيزایی در -

 شنيدم چيزایی به دخترت گفته. -

 منم شنيدم اما خودش ميگه تا حالا ندیدتش. -

 دوکان سيگارش را روشن کرد.

 دنبال چی هستی اوليور؟ -

 ها ميگن بيلی پَرسفيده سفيدپوسته؟سرخپوست ۀمنطقهای دونی آدممی -

 ود را بيرون دميد.دوکان ابری از د

 به نظرم پَرسفيده بدجوری سرخپوستيه. چه فرقی به حال تو داره؟ -



 

 

 ۀخونهایی که مال خودش نيست برای من یادداشت گذاشته. اومده درِ این پسره برای فروش اسب -

 من یادداشت چسبونده.

 «بهتره برم خونه»نفس عميقی کشيد. به لارن که در خانه بود فکر کرد و گفت. 

نظرم  زنن بهدوکان گفت: شاید بيلی پرسفيده شوشونی یا آراپاهو نباشه، اما اون طور که ازش حرف می

 آد.یه سرخپوست می

 دیگه چی راجع بهش گفتن؟ -

 یه پسر خيلی گُنده. -

 چاق؟ -

 من شنيدم گنده. ميتونه چاق باشه. -

 زنه توی اِتِته بهم گفت بلوند و لاغره. -

 پنجره بيرون را نگاه کردند. اليور و دوکان از یک

 اوليور گفت: خوب باید برم.

 کنم.دوکان گفت: پرس و جو می

 اوليور سری تکان داد و رفت.

*** 

. از وانت پياده شد و کشدیماوليور به خانه که رسيد لارن را دید که که گونی کودی را وسط حياط 

 «فت سنگينه.یاری. این کثایه بلایی سر خود می»برایش بلند کرد. گفت 

 ی من رو برام ببری کابوی!هاکثافتتونی لارن گفت: تو هر روز می

 خوای بذارمش؟کجا می -

 پسندها.کنار شاه -

 شاهپسندن؟ هاو کدوم  -

 لارن نشان داد. اليور گونی را زمين گذاشت.

 «قضيه زنگ زدنت چی بود؟ حسابی ترسوندیم. نگران شدم.»لارن پرسيد. 

های دوقلو رو تو مون و بهم خبر تولد کرهکه یه یادداشت زدن در خونه نهیآسه متاسفم. همش وا -

 ریخته.ام اعصابم رو بهمها دادن. این که کسی اومده خونهسرخپوست ۀمنطق

 خوب یه یادداشت دیگه هم برات اومده. -

 لارن کاغذی را از جيب ژاکتش درآورد و به او داد.

 از طرف بيلی پَر سفيده است. -

 اینجا بود؟ -

 نه یه زنه آوردش. -



 

 

 سرخپوست بود؟-

های رنگ پریده که کارکنان فست فودی نزدیک خواربار ندیده بودمش. اما یکی از یونيفرم قبلاًسفيد.  -

 پوشن تنش بود. اسمش چيه؟فروشی می

 «97تِيسته فریز»ای فکر کرد و گفت: لحظه

 چه شکلی بود؟ -

 زرگتر. تو پُر، اما چاق نه. موهای بلوند. آرایش بد.بيست و پنج ساله شاید یه کم ب -

 اسمش رو گفت؟ -

 .98برچسب اسمش نوشته شده بود بيلی نه اما رو -

 بيلی! - 

 کنم.شوخی نمی -

ه ب اگراند اما مال من نيستند. بابت امروز متاسفم. دوقلوهای خوشگلی»اوليور یادداشت را نگاه کرد 

 «خبرم کنيد. کارگری در مزرعه احتياج داشتيد

 شناسی؟مطمئنی این پسره رو نمی -

م به کنها دیده باشمش، شاید با یه اسم دیگه. دارم سعی میحالا دیگه مطمئن نيستم. شاید قدیم -

 .شناسم یا نهیاد بيارم که یه آدم بلندِ کوتاهِ لاغرِ چاقِ سفيدِ سرخپوست با موهای مشکیِ بلوند می

کَن که . شلوار جين و سوئی شرتی پوشيد و رفت طبقه پایين. در کفشبردآن شب اوليور خوابش نمی

جا که خوابيده بود سرش را بلند کرد. به سگ گفت همان هایش را بپوشد تاک هماننشسست تا چکمه

بارید؛ آسمان از ابر خالی و هوا هم حسابی سرد جا بماند و تاک سرش را باز پایين گذاشت. دیگر برف نمی

 شده بود.

 ها پایين تپههایش به سمت مرتع رفت. آنزنان همراه الاغها را روی سينه جمع کرد و قدمتدس

 .کردندکردند به اميد یافتن غنيمتی، کنکاش میچرخيدند و به زحمت روبه بالا راهشان را باز میمی

د، یعنی ه فکر کرهای دوقلو فکر کرد و آرزو کرد حالشان خوب باشد. بعد به بيلی پَرسفيداوليور به کره

یادداشت را روی در آن اگربرایش مهم نبود،  اصلاً  سعی کرد به او فکر کند، سعی کرد او را تجسم کند.

داد. نگران لارن بود. اش، آزارش میی به ایوان خانهابهیغر ۀاجازیباش نگذاشته بود. هنوز هم ورود خانه

توانند وارد خانه آدم شوند. ها هميشه میغریبه چيز برایش روشن شد.ناگهان شکنندگی همه چيز، همه

 ها آمدند و آرام وشد که خودش هميشه آنجا باشد. تصميم گرفت برای تاک، شریکی پيدا کند. الاغنمی

و دانست؟ شاید اکسی میها دراز کشيد. شاید خواب بودند. چهحرکت دورتادورش ایستادند. یکی از آنبی

و تصميم  دید که بيرون در مرتعی ایستاده. هوای سرد سوز داشتخواب میهم هنوز خواب بود و تنها 

اشت ای از حصار که دها، تعميرِ تکهگرفت، خواب یا بيدار، برگردد. صبح روز بعد، بعد از علوفه دادن به اسب
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ای سبک از ماست و نان تست، به سمت شهر و غذاخوری تِيسته فریز رفت. افتاد، و خوردنِ صبحانهمی

کنند. با سگش داخل وانت نشست و از رادیو به اخبار رسيد آنجا و فهميد که هشت و نيم باز می 8ساعت 

 تر از هميشه در راه بود..و هواشناسی گوش کرد. انگار زمستان زودتر و سخت

رسيد در دورترین نقطه محوطه کنار سطل زباله پارک کرد. مردی پياده  225بيوک آبی قدیمی مدل 

 سمت رستوران رفت. اليور بيرون آمد و برایش دست تکان داد. شد و به

 «کنيم.یه بيست دقيقه دیگه باز می»مرد گفت 

 «کنه؟بيلی اینجا کار می»اوليور پرسيد: 

 «تو کی هستی؟»مرد که به حق بدگمان بود گفت: 

 دش ازش بپرسم.خوام درموراسمم اوليور کمپله. بيلی دیروز یه یادداشت آورده خونه من و فقط می -

 مرد سر تا پای اوليور نگاه کرد.

 چه جور یادداشتی؟-

 یه یادداشت درباره چندتا اسب. از طرف بيلی پَرسفيده آورده بود خونه من. مرد راه افتاد. -

 دوست اونی گورت رو گم کن.... آگهلعنت به بيلی پَر سفيده.  -

 ته.فرسها رو برام میوم بدونم چرا این یادداشتخمن تا حالا حتی بيلی پَرسفيده رو ندیدم. فقط می -

 آره، خوب. اون پسره مشکل داره.-

 شناسيش!اوليور گفت: پس می

 ریخت رو هم.خدمتی که گيرش ميومد میها و با هر پيشطرفاین اومدیمحدود سه ماه پيش  -

 سفيد پوسته؟ -

 هم گفتن.فکر کنم اسپانيایی باشه. به هرحال این چيزیه که دخترا ب -

 تا حالا دیدیش؟ -

 دیدم.کاش می -

 اوليور سر تکان داد.

 امروز مياد سرکار؟ بيلی -

 ها دیگه باید برسه.الان -

 ميشه منتظر بمونم؟ -

 راحت باش. -

تری کادیلاک کوپ اوليور به وانتش برگشت. مرد دیگری با دوچرخه رسيد. زن بلند قد و لاغر مسن

نار بيوک پارک کرد. زن جوانِ هيکلی بلوندی از وانت سفيد مردی پياده دوویل اواخر دهه شصتش را ک

 شد. اوليور از وانتش پياده شد و صدایش کرد.

 ببخشيد خانم، شما بيلی هستيد؟ -



 

 

ه تر کزن طوری که انگار به دنبال راه فرار بود اول به اوليور و بعد به درب غذاخوری نگاه کرد. نزدیک

 روی برچسب لباسش ببيند.شد توانست نام بيلی را 

ازت بپرسم. دیروز یه یادداشت دادی به زن  سؤالخوام چند تا مشکلی نيست. فقط می»اوليور گفت: 

 «من. یادداشت بيلی پرسفيده

 «وَ؟»خيالش راحت شده اما هنوز آشفته بود. گفت:  باًیتقرصورت زن نشان داد 

 ازت درباره بيلی پَرسفيده بپرسم. خواستمیمفقط  -

 شناسم.اتاقی احمقم بهم داد. من حتی بيلی پَرسفيده رو نمییادداشت رو هم -

 اتاقيت.هم -

 اتاقيم.بله، هم-

 اتاقيت رو پيدا کنم؟تونم همو کجا می -

دانست در پارکينگ تِيسته فریز چه کار نمی اصلاًناگهان احساس خستگی و درماندگی کرد. به واقع 

 کند.می

 اینجا نيست. -

 کنی بتونم یه سر برم و ببينمش؟ر میفک -

 اینجا نيست یعنی تو شهر نيست. رفته. الان تو راه دِنوِره تا پسره رو اونجا ببينه. -

 بيلی پرسفيده؟ -

 آره. -

 اتاقيت بهت آدرسی چيزی داده؟خوام هرجور شده این یارو رو گير بيارم. همگوش کن من می -

 دونم.تونم بهت بگم. نمینمی -

 فهمم.یم -

 «دونم که قاتل زنجيری نيستم.من رو دیدی، زنم رو دیدی. می ۀخوناما تو »آسمان را نگاه کرد و گفت: 

 از کجا بدونم. -

 دم.آدرس رو بهم بدی، بهت ده دلار می -

 گوش کن، دیرم شده. -

 بيست دلار. -

 پس دیوونه نيستی؟ -

 نه. خانم! -

 آدرس را داد و به رستوران رفت.



 

 

ها بود و برای همين منتظر سام اینيس، وقت واکسن اسب برگشت به خانه تا به کارهایش برسد. اوليور

 را بدهد. اليور کارهاگذاشت اوليور خودش ترتيب آورد و میها را میدامپزشک بود. اینيس هميشه واکسن

 زد که او رسيد.داشت دُم مادیانش را برس می

 «را آوردم. داروها»ای گفت: د با لحن محرمانهآمطور که از کاميونش پایين میهمان

 ممنون. -

گيرم. هيچ حيوونی اولين بار ازت پول نمی«  اینيس نگاهی به اطراف و بعد به آسمان انداخت و گفت:

 «رو نباید ببينم؟

 همه سرِپااند. وقت داری یه قهوه بخوریم؟ -

يور وارد خانه شد. اینيس پشت ميز آشپزخانه یاد. دامپزشک به دنبال اولسریع آماده شه بدم نمی آگه -

 نشست. اوليور دو فنجان از کابينت بيرون آورد و قوری را برداشت.

 لارن کجاست؟ -

 رفته خوراکی بخره. -

 تونی بهش بگی این رو گفتم.ای بابا! این همه راهو فقط اومدم که اون رو ببينم. می -

 ميگم. -

 «ببخشيد. عوارض شب بيداریه»شيد. قهوه ریخت. اینيس خميازه ک ورياول

 گذرونی؟خوش -

 ها مُردن.کاش! چند تا کره تو منطقه سرخپوست -

 دو قلوها؟ -

 آره. -

 لعنت. چرا؟ -

 شه جفتشون مُردن.خوب بود. باورم نمی واقعاًسردر نميارم. نتونستن دووم بيارن. حالشون خوب بود،  -

 یارن.دو قلوها سخت دووم می

ش را مزمزه کرد. مثل کسی که به مرگ عادت داشت خبرها را داد. چيزهایی که شنيده ااینيس قهوه

 «حالشون که خوب بود»او هم پشت ميز نشست. « باورم نميشه»بود، لرزه به اندام اوليور انداخت و گفت 

 یاد دیگه.خوام ازشون نمونه برداری کنم اما دليلش معلوم نميشه. این چيزا پيش میمی -

اید جرج ب»کشيد. گفت های ماشين دامپزشک را بو میاز پنجره تاک را نگاه کرد که لاستيک اوليور

 «خيلی ناراحت باشه

 تونی در موردش باهاش حرف بزنه.کس نمیآره خوب. هيچ -

 ای در سکوت قهوه خوردند.چند دقيقه

 «اس. پيچيده.آره سخته. کار دوقلوها هميشه پيچيده»اینيس گفت. 



 

 

 فهمم.آره. می -

 خوب، باید برم. -

 ممنون داروها رو آوردی. اوليور گفت:

*** 

آمدند. آسمان سنگين و خاکستری شده به کارش می حتماًهای شخم را چک کرد. اوليور تراکتور و تيغه

و  ها را به لارن گفتکرد. اخبارِ کرهطور آسمان برفی را توصيف میبود. مثل یک کفتر شهری. پدرش این

نش خيس شد اما گریه نکرد. انگار بيشتر نگران همسرش بود. بعد اوليور دوباره شروع کرد به او چشما

 کرد که آدرسبيلی پرسفيده. لارن نخندید. اما با دلواپسی به او خيره شد. نگاهش می ۀدربارحرف زدن 

انه ارش روی ميز آشپزخکرد. وارد خانه که شد پاکت مقوایی و فلاسک بلندی را کندنور را باز و دوباره تا می

 «این چيه؟»خورد. اوليور پرسيد: دید. لارن نشسته بود و چایی می

 چند تا ساندویچ، یه کم شيرینی، قهوه. -

چند وقته ازدواج کردیم؟ لازم نيست جواب »رنگی تحویلش داد. به چشمانش نگاه کرد و لبخند کم

 «بدی.

 زدم جواب نخوای.حدس می -

 کنی.شناسم. برو به دِنور. ته و توی قضيه رو دربيار. نری من رو دیوونه میو رو میاوليور کمپل، من ت -

 کردم.فکر کنم بالاخره این کار رو می -

 راه درازیه. پس شب بمون لارامی. -

 فکر همه چی رو کردی. -

 .باًیتقر -

 ذارم.گيج رو کنار تختت می 12خوب درها را قفل کن. تفنگ  -

 ترسونی. نيازی بهش ندارم.میباز داری من رو  -

 خيالم رو راحت کن. -

 لاری سری تکان داد وقبول کرد.

 «خوای باهام بيای؟می»اوليور پرسيد: 

 خواد حواسش به اینجا باشه.ی میکبعد  -

 ام؟من دنبال چی-

 بيلی پر سفيده؟ -

 و چرا؟ -

 سر در نميارم. -

 «مون.مون لارن. وایستاده تو ایووناومده خونه»ها رفت، ایستاد. اوليور به سمت پله



 

 

 دونم.می -

*** 

ند. کدانست به لارن قول داده که شب را توقف کند و نمیمسير دِنوِر هرچند طولانی اما آشنا بود. می 

 داد بهترین وقتدو بعدازظهر بود که به لارامی رسيد و وقتی سه ساعت دیگر تا دِنوِر راه بود معنی نمی

رفت، هات داگ خورد و به راهش با لارن بود هرگز نمی اگرند. در دیکس داگ، جایی که روز را استراحت ک

 ادامه داد. درست وسط ساعت شلوغی به دنِور رسيد.

گان دیگر رانند ۀچهربه  خورد تا رانندگی.پشت ماشين نشستن در ترافيک بيشتر به درد فکر کردن می

پَرسفيده باشد. به این نتيجه رسيده بود که بيلی پرسفيده در توانست بيلی ها مینگاه کرد. هر کدام از آن

 پوست با زخمی بدشکل وسط صورتش.سال است. یا مردی سياهواقع یک فيليپينی معلول ميان

ر دو»یا شاید « هی چرا برای من یادداشت می ذاری؟» بگوید؟ چهخواست به او کرد میپيدایش می اگر

خواست راست نيمی از وجودش می ن احساس حماقت کرد که آنجاست.ناگها« و بر خونه من پيدات نشه

بقيه وجودش دوست داشت  راه لارامی را بگيرد و شب آنجا بماند. اما با این همه فقط نيمی از وجودش.

که با  دانستتواند باشد. بومی است یا سفيدپوست؟ میببيند یک بيلی پَرسفيده چه جور موجودی می

آراپاهو یا شوشونی  مطمئناًشاید همه در اشتباه بودند. شاید سرخپوست بود اما  شد فهميد.دیدن نمی

 زد و بهطرف پرسه میطرف اوناسبی که اینی دممونبود. شاید سفيدپوست بود با پوستی تيره و 

ند او را ببي اگرنبود که  سؤالجواب این  فکرهاگفت سرخپوست است. هيچ کدام این ها میسفيدپوست

 هد گفت.چه خوا

کثيفی بود و هوای دم  ۀمحلاز اتوبان خارج شد و راه شهر را پيش گرفت. خيابان و آدرس را پيدا کرد. 

کوچک سفيدرنگی پارک کرد. زوج جوانی که از آنجا  ۀخانداد. اوليور جلوی تر نشانش میغروب کثيف

درد سری برایش درست  لاًاحتماطور در وانتش بنشيند همين اگرگذشتند به او زُل زدند. فهميد می

شود، پس پياده شد و به سمت در رفت. در زد و کسی جوابش را نداد. در حالی که از اینکه از جلوی می

شد احساس بدی داشت، خانه را دور زد. هر آن منتظر بود سگ نگهبانی دنبالش کند. رد می هاپنجره

ای ای شکل و موتورسيکلتِ زهِوار دررفتهدایره زیآورختی بود. یک اافتادهپشت خانه چمن مثلثیِ از شکل 

 ای بود ردپریدهزیرِ کاوری آلومينيومی آنجا بود. از جلوی چراغِ حساس به حرکتی که بالای توری رنگ

لرزید اما تا متوجهش شد از لرزش ایستاد. درب عقبی را زد و باز هم کسی جواب نداد. شد. دستانش می

ای که آنجا بود نگاه کرد. دیگر داشت به سرعت هوندای کهنه ۀدوچرخو به های سيمانی نشست روی پله

 شد. دوباره به در نگاه کرد.تاریک می

ای که روی زمين افتاده بود. برچسبِ اوليور بلند شد و به سمت وانتش رفت. چشمش افتاد به برگه

د کراشت سعی میچيزی بود. پشت برگه یادداشتی نوشت. دوباره به سمت درب پشتی برگشت. د

ای زرد زور بين چارچوب توری جای دهد که در پشتی باز شد. زنی با روبدوشامبر حولهیادداشتش را به



 

 

ت بلند بود و به غای« تو کدوم خری هستی؟»ماليد. پرسيد: کثيفی ظاهر شد، در حالی که چشمانش را می

ی شود به این راحتاین نتيجه رسيد که نمی موادی چيزی مصرف کرده اما به احتمالاًلاغر. اوليور فکر کرد 

اوليور را  اشدهيکشقضاوت کرد. اجزای بسيار ظریف صورتش روی صورت باریکش نشسته بود و با بينی 

 بود.گرفتهنشان

 کنه؟بيلی پرسفيده اینجا زندگی می -

 بيلی پرسفيده قراره اینجا زندگی کنه. -

 دخترشی؟ذاشتم. دوستداشتم براش یه یادداشت می -

 اتاقيشم.هم -

 «خوای؟از بيلی چی می»دماغش را بالا کشی انگار که سرما خورده باشد. 

 من در ویومينگ برام یه یادداشت گذاشته. ۀخونبيلی تو -

 خوب؟ -

 خوام بدونم چرا برای من یادداشت گذاشته.شناسم و میاین بيلی رو نمی -

 ین؟این همه راه رو از ویومينگ اومدی واسه ا -

 احمقانه به نظر رسيد. واقعاًگفت حالا که او می

 زنم.نری به پليس زنگ می اگر -

 شناسی.بيلی رو می -

 باید بشناسم؟ -

 بيلی پَرسفيده سفيده یا سرخپوست؟-

 این دیگه چه سواليه؟ بهتره از این جا بری.-

ونم چه شکليه. قد بلند؟ خوام بدشناسمش. فقط میرو درِ خونه من یه یادداشت گذاشته و من نمی -

 کوتاه؟ چی؟

 گم شو. -

 این را گفت و در را کوبيد. 

د داشتن نوجواناوليور یادداشت را داخل توری چپاند. به سمت وانتش رفت و پشت فرمان ولو شد. زوج 

 ■ گشتند و سرراهش سبز شدند. از دور صدای آژیر شنيد. ماشينش را روشن کرد و دور شد.برمی

 
 



 

 

 

 «پدرم و درخت گیلاس»ن داستا 
 «صابر مقدمی»؛ مترجم «فریدون آنداچ» سندهینو 

 

 انسان را به سخن گفتن وادار کند. میشل دل کاستیلو تواندینمهیچ چیز مانند رنج 

باران نم نم شروع به باریدن کرده بود. من و پدرم انگار که از پس هزاران سال جدایی دوباره به 

کرد. هر از گاهی های درخت گيلاس خش خش میصحبت بودیم. شاخههمدیگر رسيده باشيم غرق 

دانست این صحبت بدون چایی لذتی ندارد سماور را شد. مادرم که میگوشم متوجه صداهای آن می

گفت. دوباره روشن کرده بود. پدرم به تنه درخت تکيه داده بود و درباره آلودگی محيط سخن می

پایش را از ان  اگربگذارد، و  ای پایش را از اینجا، از این باغ بيرونهگفت که حاضر نيست برای لحظمی

 بيرون بگذارد با فشار غيرقابل تحمل دنيای دیگری روبرو خواهد شد.

کردم. های درخت گيلاس که مانند چتری وسط باغ پهن شده بود نگاه میهر از گاهی به شاخه

 تشخيص بدهم. هابرگلابلای های سبز، صورتی و سرخ را از توانستم گيلاسمی

کردم تصویر امواج صدایی حس می …داد طنين فواره حوض شنيده شودصدای رعد و برق اجازه نمی

گفت: تو دیدم. وحشت وجودم را فرا گرفته بود. پدرم میافتاد میرا که روی پوشش سبز باغچه می

 …ایهميشه از رعد و برق ترسيده

 رق نوبت تگرگ است.دانستم بعد از رعد و بخوب می

هایم مثل هميشه تمام طول روز را در آلاچيق زیر این درخت گذرانده بودم و هوای باغ را به ریه

نوشت فقط یک حوری کم دارد! این باغ شبيه باغی هایش میکشيده بودم. همان باغی که پدرم در نامه

د. برای بنای این باغ جایی بيرون از ام بنا کرده بوبود که پدرم با زحمت فراوان در شهر دوران کودکی

آن  ای از نزدیکیشهر را انتخاب کرده بود، جایی که پای هيچ انسانی بدان نرسد و هيچ وسيله نقليه

عبور نکند. باز مانند شهر دوران کودکيم نخست قلمرو باغ را تعيين کرده بود، سپس مکان آلاچيق و 

 ن نهال.حوض را و بعد از آن شروع کرده بود به کاشت

دادم. رویایم این بود که کشورم را به گلستانی تبدیل کنم که های پدرم نمیمن اهميتی به کوشش

 پروراند. گاهگاهی که به خانه سر او هميشه آرزوی بنا کردن آن را در سر می

 

 

 یهاآمد فقط سبزه و درخت بود. او هميشه درباره رسيدن ميوهزدم چيزی که از دور به چشمم میمی

ام، ماکيان، ی مورد علاقههایفرنگدرختان انجير، گوگردپاشی درختان تاک، به بار نشستن انگور 

 دهم.گوش می شیهاحرفکه به  کردمیم. وانمود گفتیمسخن  هاکبکو  هاخرگوش



 

 

ی هانگاه. دميکشیمهميشه عجله داشتم، برای اینکه به کارهایم برسم مانند شعله همه جا سرک 

کرد فصل ماند. پدرم هميشه نصيحت میغمگين مادرم مانند ردی بر روی صورتم باقی می مهربان و

خواست به من بفهماند که هر گوید، میميوه را از دست ندهم. انگار که از زبان درختان باغ سخن می

 دانست.می درختی باید کی و چه فصلی کاشته شود. به هر مرا دوست نزدیک زمين

 ام تمام کردمدران و پسران ایوان تورگنيف را در زیر آلاچيق باغ دوران کودکیهنگامی که کتاب پ

گفتم نهيليست هستم. مادرم از کوچه و رفتم میخواندم. هر جا که میدر مدرسه راهنمائی درس می

 شد خطرناکبازار شنيده بود که پسرت نهيليست شده است. آنروزها هر چيزی که به ایسم ختم می

است. اما وقتی به او گفته بودند که چيزی  stilistشبيه  کرد نهيليست چيزیخياطم فکر میبود. مادر 

شبيه کمونيست است موضوع را با پدرم در ميان گذاشته بود. باز هم حوالی غروب وقتی که داشتم 

 کرد در برافروختن شعله سماور کمک کندکردم پدرم در حالی که سعی میبرای سماور ذغال آماده می

گفت: توضيح بده ببينم این نيهليست چيست پسر جان! یک نوع دلسوزی در نحوه ادا کردن لفظ پسر 

شد. ظاهراً عصبانی نشده بود، فقط کنجکاو شد این دلسوزی پاک میزد. وقتی عصبانی میجان موج می

 شده بود!

روی حاشيه سر در های دارو که آنروز نتوانسته بودم به چهره پدرم نگاه کنم، چشمانم به شيشه

 .دانستمینمرا  سؤالآلاچيق چيده شده بود افتاده بود. پاسخ این 

های کوچک دارو آن روزها حشراتی را که از جنگل مجاور و باغچه جمع کرده بودم داخل شيشه

شکایت کرده و عصبانی  هاآنچيدم. وقتی مادرم از بوی گند می میهاکتابگذاشتم و توی قفسه می

علوم است خوابانده  تکاليف درس هانیارا به باغ برده بودم. خشم مادرم را با گفتن اینکه  هانآشده بود 

ام به پدرم نشان داده بودم و به او گفته بودم نيهيليست به خوردهها را با نگاه ترسبودم. اینبار شيشه

از حشرات  پردازد،اش میکند، به کارهای مورد علاقهگویند که همه چيز را موشکافی میکسی می

های پدرم لبخند زده بود. باور نکرده بود. تکه …کندکند و با حيوانات خوشرفتاری میمحافظت می

هيزم را رها کرده و به سوی اتاقم دویده بودم. کتاب پدران و پسران را برداشته و آورد بودم. در حالی 

، سعی کرده بودم حرفهای گرفتمیمکه از کتابی که محکم در دستم گرفته بودم اعتماد به نفس 

 را پيدا کنم هاآنبازاروف را که در ذهنم مانده بود برایش نقل کنم و برای اینکه صفحات مربوط به 

 کتاب را با سرعت ورق زده بودم.

آن روز در ميان بخار چایی سماور زغالی، کتاب اینجه ممد یاشار کمال را که قرار بود بعد از ظهر 

یمذاشتيم و خواندن پدران و پسران تورگنيف را شروع کردیم. باز هم من کتاب را بخوانيم کنار گ

 …خواندم

دانستم. من نيهيليستم سرآغاز حوادثی شد بعدها به کمونيست کوچولو معروف شدم! معنایش را نمی

 را عوض کرد. امیزندگکه مسير 



 

 

روزهایی که خودم را بين شخصيت  کنم! درآیا من به اندازه بازاروف عاصی و سرکش بودم؟ فکر نمی

کردم، عشق به طبيعت شوق مقاومت دلسوز پدرم و شخصيت مستبد مادرم فرزند طبيعت حس می

 گرفت.کرد. شاید علت انس و الفت من با این رمان از این سرچشمه میناپذیری در من خلق می

ام جدا شدم و به جهنم از دنيای کودکی وقتی که دستگير شدم و 99مارس 12این را باید در روز 

. وقتی به خود آمدم هرگز از کنار گل ریحان کردمیمتاریک آن شهر جنوبی تبعيد شدم بيشتر حس 

جلوی پنجره جم نخوردم. در آن لحظه به یاد باغ خانه، روزهای کتابخوانی با پدرم، مادرم و بازاروف 

 کردم.گریه میرا ببيند  میهااشکافتادم و بدون اینکه اجازه بدهم کسی می

خواستم . از سوی دیگر نمیکردمیمپدرم در حال خوابيدن بود. سرمای باران را با تمام وجودم حس 

 از زیر سایه درخت گيلاس بلند شوم.

گرمای … شدمشدم و عازم سفری میخواب از چشمانم جاری شده بود. باید از خواب بيدار می

داد. هوا تاریک شده بود. راه درازی ود به من اطمينان میبازوان او که هميشه حامی و پشت و پناهم ب

 خواستینمکرد. پدرم های عزیمت شبانه به آنجا را یادآوری میدر پيش داشتيم. ميزبان ما سختی

ام دانستم نسفر را به فردا موکول کند و برای همين با عجله به راه افتاده بودیم. تنها چيزی که می

بورداری اش زنکرد. کار و پيشهن بودیم: ایگداسور. پسرعمه پدرم آنجا زندگی میروستایی بود که عازم آ

آورد. هميشه درباره دره سرسبزش آمد برایمان عسل، پنير و کره میمان میبود. هر بار که به خانه

از عد ها بود. بناپذیر و نماد همزبانی با بچهگفت. از نظر ما عمو بنيامين نماد تلاش خستگیسخن می

 هارسخیی که درباره هاداستانبازنشستگی به آن روستا نقل مکان کرده بود. در حالی که از شنيدن 

ی واقعی هستند هاداستان هانیا: گفتیمشد هایمان حبس میکرد نفس در سينهبرایمان تعریف می

م سئوال کنيم. از تان ندارد. از ترس حتی قادر نبودیی شاه و پریان عمههاداستانو هيچ شباهتی به 

افتادیم. علاقه او به زنبورداری به باغمان هجوم بياورند به تته پته می هاخرسترس اینکه ممکن است 

به پدرم نيز سرایت کرده بود. چهار کندوی عسل در گوشه ای از باغمان گذاشته بود. وقتی تعریف 

از ترس خشکمان  برندیمرا با خود  آوردند و کندوهای عسلچگونه به باغ هجوم می هاخرسکرد که می

 زد.می

همراه با صدایی که از  کردیمای که پدرم تعریف زد. افسانهروشنایی ضعيفی در تاریکی سوسو می

. بردیمماليده شدن دینام برق دوچرخه به لاستيک عقب آن بر می خاست مانند لالایی مرا به خواب 

. توقف کرده بودیم. لاستيک دیباریمقتی بيدار شدم باران در گرمای بازوان او به خواب رفته بودم. و

دوچرخه ترکيده بود. پدرم از من خواسته بود که فانوس را بگيرم. باید پنچری لاستيک عقب دوچرخه 

. بارانی را مانند چادری گشوده و زیر آن خزیده بودیم. پدرم دو بار وصله تيوپ را چسبانده گرفتیمرا 

                                                 
 که موجب سرنگونی حکومت جودت سونای شد. 1971مارس سال  12کودتای نظامیان در 99



 

 

بود. باران تند شده بود. بارانی برای محافظت از هر دو ما در برابر باران کافی نبود. بود اما موفق نشده 

 .کردمیمبوی چمن و خاک را همراه با سرمای باران در وجودم حس 

 …پدرم گفت: از این به بعد باید پياده برویم پسر جان، دستت را به من بده

ا گرفته و به راهمان ادامه دادیم. عليرغم با دست چپش دست راستم را و با دست دیگرش دوچرخه ر

 خواستاینکه خيس شده بودم اما فانوس را محکم با دست چپم گرفته بودم. پدرم هر از گاهی ازم می

ای را زیر ، اما پدرم ترانهگفتمیمی عمو بنيامين سخن هاتیحکا، از هاخرسآن را روشن کنم. من از 

 :کردیملب زمزمه 

 خواندمی هااوجهمای سعادت در 

 یابد.یک جفت اردک نر در آغوش یار پرورش می

 شوند.گریه نکن که مژگانت سياهت خيس می

 من باید گریه کنم ای گل خوشبو

 روزی سر عقل بياید وانهیدتا این دل 

 تو باغی شو و من گلی در باغچه تو

 انصاف است که من از عشق تو بسوزم و خاکستر شوم؟

 من غلام حلقه به گوشتتو ولی نعمت من باش و 

 بگذار بگویند این هم غلام حلقه به گوش اوست

 ای گلِ نازنينِ من خوش باش

یمبگذار بگویند این غلام حلقه به گوش و آن ولی نعمت اوست. صدایش غمگين و گرفته بود. 

ان، ندرفتيم که او برای اولين بار آنجا عاشق شده بود. در شهر، در یک مراسم حنابجایی می دانستم

زنی جوان با موهای سياه و دراز و چشمان زیبا من و برادرم را در آغوش کشيد و گریه کرد. چون بچه 

بعدها  …نشدیم کردندیمبودیم چيزی متوجه نشدیم. حتی متوجه پچ پچ های زنانی که ما را نگاه 

ه دره سبز، کندوهای اولين معشوقه پدرم بود.من ب میکردیمفهميدیم آن زن زیبا که آبجی ليلا صدایش 

. در حالی که پدرم زیر لب کردمیمعسل، باغ پر از ميوه عمو بنيامين و نحوه شکار ماهی قزل آلا فکر 

 .دادیمترانه رسيدن به منزلگه عشق را سر 

 داد.خواب امانم نمی

ی لاسافتم که نهال درخت گيشوم. ناگهان یاد یک روز آفتابی میبا صدای مادرم از آن سفر جدا می

. وقتی به این شهر نقل گردمیمام در دستم گرفته و با دوچرخه به شهر باز را که اکنون بدان تکيه داده

گفت آن مکان کردیم پدرم نهالی از همان درخت گيلاس را با خود آورده و در باغ کاشت. مادرم می

دهد زیر باران نخوابيد میاندازد، صدای مادرم را که هشدار درخت گيلاس هميشه تو را به یاد من می

 ■ .کشمیمدراز  هاخوابگيرم و دوباره در آن نادیده می



 

 

 «آخرین برگ»داستان   
 «زهرا تدین»؛ مترجم «.هنریآ» سندهینو 

 

ارند. دگيج کننده شکلی نامنظم و  هاخياباندر بخش غربی ميدان واشنگتن و در ناحيه ای کوچک،  

ه ک بينشان ایجاد شده هاییباریکهو به همين خاطر  اندکردهرا قطع  یگرهمدچندین بار  هاخياباناین 

 .«محله» ها می گویندبه آن

 کند.مییا دو بار خودش را قطع  کخيابان ی وهر عجيب و غریبی دارند هایخمپيچ و  هامحلهاین 

موعه یک مج اگر . تصور کنيددر این خيابان پيدا کردارزشمندی را دو موقعيت هنرمندی امکان یک بار

ممکنست همزمان خودش  مسير بگذرداش از این نقاشی هایبوم، کاغذها و هارنگدار با صورتحساب 

 را در حال بازگشت و بدون آنکه پولی پرداخته باشد ببيند!

 قرن هجده، هایسرپوششمالی،  هایپنجره به دنيالهنرمندان زیادی پای ، خيلی زود دليلبه همين 

 .دباز شپایين به روستای قدیمی، جالب و البته عجيب گرینویچ  هایاجارهرشيروانی و زی هایاتاقک

 کارگاه وجانسی  در بالای یک ساختمان آجری سه طبقه که بيشتر به دخمه شباهت داشت سو

دیگر جانسی جوانا بود، یکی از دخترها از ماین آمده بود و دیگری از نام . داشتند کوچکی هنری

ر و به هن علاقه مشترکشانو  همدیگر را دیده بودنددر رستورانی در خيابان هشتم  هانآکاليفرنيا. 

 .ها به هم ببيشتر نزدیک شوند و با هم یک کارگاه هنری کوچک تشکيل دهندسبب شد آنسالاد 

غریبه ای ناپيدا، سرد و بی احساس که دکترها آن را نوامبر. اما در ها در ما می با هم آشنا شدندآن

قربانی  همه جابه اجتماع هنرمندان یورش آورد. او با دستان سرد و مرگبارش  ناميدندمیات الریه ذ

و مردم زیادی را به کام مرگ  کردحمله می. در بخش شرقی ميدان، با سرعت بيشتری گرفتمی

 .رفتمی پيشميدان، به کندی  سویاین  پر پيج و خم هایمحله. اما در کشيدمی

پيرمردی نجيب، محترم و جوانمرد دانست. دخترکی که به آب و هوای  تواننمییه را آقای ذات الر

حریف منصفانه ای نبود. اما او به  ابداًبرای این پيرمرد خشن و سنگدل  عادت داشتگرم کاليفرنيا 

 اشهشدجانسی حمله کرد و جانسی که اکنون به سختی بيمار بود بی حرکت روی تخت فلزی رنگ 

 .نگریستمید و از پنچره به دیوار آجری خانه کناری افتاده بو

یک روز صبح، دکتر که این روزها سرش خيلی شلوغ بود سو را به جلوی درب ورودی دعوت کرد و 

. ستا ...بگذارید ببينم... یک به دهآهندش...اشانس زنده م"به او گفت: دادمیدرحاليکه تب سنج را تکان 

خواهد و تصميم خودش نمیخانم جوان  ظاهراً. نده ماندن بجنگدبرای زکه خودش  هم درصورتی آن

 "؟کندمی. ببينم به چيز خاصی فکر ندارد خوب شود

 ".دنقاشی کن اخليج ناپل ر روزیاو...او تصميم داشت "سو پاسخ داد:

 "مرد؟ ک...شاید یمثلاًداشته باشه.  اکه ارزش فکر کردن ر است چيزینقاشی؟ اوه نه! منظورم "



 

 

 "؟! نه دکتر چنين چيزی نيست.ددار اش رفکر کردن مرد ارز کیمگر مرد؟  کی"ریشخند گفت: سو با

قت اما هرو دهممید انجام ی. من هرکاری که از دستم بر بياستضعف تنهاپس مشکلش "دکتر گفت:

 اگر. شودمیقدرت شفا بخشی داروها نصف  کنندمی آغازن رو امن شمارش معکوس مرگش بيمارهای

 دهممیقول  ددر مورد مد جدید لباس زمستان بپرس پرسشیک تنها نيد کاری کنيد که او اشما بتو

 ".شودمیندنش دوبرابر ااحتمال زنده م

زمانيکه دکتر آنجا را ترک کرد سو به اتاق کار رفت و مدتی گریست. سپس با تظاهر به اینکه هيچ 

 وارد اتاق جانسی شد. اشنقاشیبا تخته  زدمیاتفاقی نيفتاده و در حاليکه سوت 

جره پن سویجانسی همچنان روی تخت دراز کشيده بود پتو را روی سرش کشيده بود و صورتش به 

 بود.

سو که تصور کرد او خوابيده سوت زدن را متوقف کرد سپس تخته نقاشی را آماده کرد و با قلم و 

ان جوان به دنيای هنر کشيدن جوهر شروع کرد به کشيدن طرح اوليه یک داستان مجله. راه ورود نقاش

 .دنویسنمیمجلات است که نویسندگان جوان برای ورود به دنيای ادبيات  هایداستاننقاشی برای 

 اشنقاشیهمين طور که سو شلوار سوارکاری برازنده و عينکی یک چشمی را برای پيکره قهرمان 

 ار خود سریع خاطر همين به و شنيد را ضعيف صدایی بار چند کردمی که یک گاوچران بود طراحی 

 .رساند جانسی تخت کنار به

 .شمردمی... برعکس شمردمیباز بودند، او از پنجره به بيرون چشم دوخته بود و  کاملاً چشمان جانسی 

 .شمردبدون وقفه میاو  "هفت "و بعد  "هشت"، "نه "،"ده"،"یازده"، "دوازده"

 گدلتن و عریان حياطی تنها آنجا از  ؟شمردمیچيز را  سو از پنجره به بيرون نگاه کرد. جانسی چه

آن طرف تر قرار داشت و پيچک انگور  ترچندم که ساختمانی آجری دیوار و خوردمی چشم به کننده

سرد پایيزی چنان  باد. بود رفته بالا آن از نيمه تا که  اشتنيدهخشک و درهم  هایریشهپيری با 

عریان آن برروی دیوار کهنه  هایشاخهچيزی به جز  تقریباًبود که برگهای درخت را به یغما برده 

 برجای نمانده بود.

 "عزیزم؟ ستموضوع چي"سو پرسيد:

دتا ص تقریباً . سه روز پيش ریزندمی ترسریعشش، انها حالا خيلی "جانسی به آهستگی پاسخ داد:

 هم افتاد حالا فقط رکن یکی دیگ . نگاهساده است امروز. اما گرفتمین سرم درد اشمردنشبا و  دبودن

 "نده.اپنج تا م

 "پنج تا چی عزیزم؟"

ن که ای استم. الان سه روزوم باید بره من دآخرین برگ بيفت هنگامی کهروی درخت،  برگبرگ، "

 "نگفت؟ به تودکتر چيزی  رنم. مگاميد ار



 

 

ان درخت  هایرگبنشنيده بودم.  اتاحالا هيچ وقت همچين حرف مسخره ای ر"سو با تمسخر گفت:

 نچو نباش احمق  دوست داشتی، درست. اما رادرخت  خيليان؟ تو بيماری تو دارد اب ارتباطیپير چه 

ت اون گفبگویمحرفهای او رو  دقيقاًذار بگ...شدنت خوب زود شانس که گفت من به صبح امروز دکتر

ذار من هم گو ببخور  ا! پس حالا دختر خوبی باش و سوپت راست شانس خوب شدنت ده به یک

ستيک خودم ا برایبخرم و قمرزبرای تو شراب و به ویراستار بفروشم  آن رانم اتا بتو را بکشم امنقاشی

 خوک.

هم  رلازم نيست شراب بخری. یکی دیگ ردیگ"جانسی درحاليکه چشم به پنجره دوخته بود گفت:

افتادن آخرین  وداینکه هوا تاریک بش قبل از خواهممینده. ما. فقط چهارتا خورمنمیمن سوپ  افتاد. نه،

 "نوقت من هم خواهم رفت.آببينم.  ابرگ ر

رون ببندی و بي ات رنقول بده که چشما ه منجانسی عزیزم، ب"سو بالای سر جانسی خم شد و گفت:

 ار هاردهپم. به نور احتياج دارم وگرنه هفردا تحویل بد ام بشه. باید نقاشی رانگاه نکنی تا کار من تم ار

 ".کشيدممی

 "نقاشی کنی؟ راتاق دیگ در یک توانینمی "جانسی خيلی سرد جواب داد:

 ن برگهای مسخره زل بزنیآبه  خواهمنمی ر همدیگ و نمااینجا پيش تو بم دهممی حترجي"سو گفت:

 "!ها را بشماریو آن

. ببينم ار افتادن آخرین برگ خواهممیم کن. چون یم شد صدااپس هروقت کارت تم "جانسی گفت

 ن برگهای خستهآ مانندو  خواهم خود را رها کنممی. امشدهخسته  راز فکر کردن و انتظار کشيدن دیگ

را بست و چون مجسمه ای فروافتاده، آرام و  هایشچشم سپس "رم.ابه دست باد بسپ راو تنها خودم 

 .به خواب رفتبی حرکت 

 يرمدل معدنچی پو برایم د یصدا کنم که بيا ام برمان روسعی کن بخوابی، من باید بر"سو گفت: 

 "تا برگردم. بخواب. کشدنمیدقيقه بيشتر طول  ک. یبشود

و  بيش از شصت سال سن. کردمیزندگی  سختمانشان برمان پيرمرد نقاشی بود که در طبقه همکف

ه ک هميشه به دنبال خلق شاهکاری بود کهشکست خورده بود  ندیریش سفيد بلندی داشت. او هنر

برای  شدن و با مدل کردمیکم نقاشی  دیگر بسياربود که  هاسال. درواقع خلق نکردهرگز آن را 

. او در نوشيدن گذراندمیهنرمندان جوان که پول استخدام مدل حرفه ای را نداشتند به سختی روزگار 

 برمان  .رده بودهرگز آغاز نککه آن را  گفتمیو همچنان از شاهکاری سخن  کردمیالکل زیاده روی 

 و خودش گرفتمیرا به باد مسخره  مردم نازکی دل و ملایمت که بود تندخو و اندام کوچک پيرمردی

 .کردندمیی گکه در کارگاه هنری طبقه بالا زند دانستمیرا نگهبان ویژه دختران جوانی 

ه . در گوشا کردپيد دادمیسو، برمان را درخلوتگاه کوچک وتاریکش درحاليکه به شدت بوی آبجو 

ن را شاهکار برما خلقکه بيست و پنج سال بود انتظار  نشسته بوداتاق خالی روی سه پایه نقاشی 



 

 

ز به دنيا از این ني او. سو با او از خيالبافی های جانسی و البته ترس خودش از اینکه علاقه کشيدمی

 گوید سخن گفت.بهمچو برگی سبک و شکننده زندگی را بدرود  حقيقتاً ضعيف تر شود و 

 هایفکرو این ی کشيد فریاد کردگوش میحرفهای سو را به دقت  سرخشبرمان پير که با چشمان 

 احمقانه را به باد تمسخر گرفت.

رزش بی ا ریختن برگهای کنند بافکر میکه  هستندابلهی  هایآدمدنيا  درچی؟ یعنی "او فریاد زد:

ی . چرا گذاشتشومت نمیمدل من ،ی نشنيده بودم. نهچنين چيز به حال؟ من که تادبميرنیک درخت 

   "؟ آه، دخترک بيچاره!دهمچين افکار احمقانه ای به ذهنش خطور کن

بيمار و پر از توهمات عجيب و غریب  او تب بالا ذهنش ر بيمارستاو خيلی ضعيف و "سو پاسخ داد:

 کن که به نظر من تو یابد ا. اما این رشویمدل من مجبور نيستی خوب آقای برمان بسيارکرده. 

 "پيرمرد نفرت انگيزی!

فت راه بي؟ شومنمی! من کی گفتم مدل تو هاستزنرفتارت درست مثل بقيه ":فریاد کشيدبرمان 

. خدایا چرا آدمی به خوبی امآمادهنم که ابفهم تو به کنممیدارم سعی  است که . الان نيم ساعتبرویم

و ان وقت  کشممی اشاهکارم ریک روز  سرانجام؟ بيمار شودابه خانم جانسی باید اینجا توی این خر

 ".رویممیاز اینجا با هم همه 

به طبقه بالا رسيدند جانسی خواب بود. سو پرده را پایين کشيد و برمان را به اتاق دیگر  هاآنوقتی 

یگر به یکد بزنند حرفی آنکهو بدون  نگاه کردندبا وحشت از پنجره به درخت  هاآن. در آنجا هردوی برد

 .خيره شدند

ه س. برمان که لباس آبی کهنه ای به تن داشت روی شروع به باریدن کردبا برف سرد  همراهبارانی 

 .کندچپ شده ای نشست تا نقش معدنچی تنها را که روی تخته سنگی نشته بود ایفا  پایه

ده باز به پرده سبز کشي کاملاً ا بيدار شد جانسی را دید که با چشمانی تار ام سو از خواب هنگامی که

 بود. خيره شدهشده 

 "ببينم. خواهممی، ا بکشپرده ر"جانسی به آهستگی گفت:

 خسته بود این کار را کرد. بسيارو سو هم که 

یک برگ  آجریهنوز بر روی دیوار  باریده بود شب تمام در که شدیدی تندباد و باران از پس اما  

 ایهگوشه اما داشت ای تيره سبز رنگ اشساقه نزدیکی در هنوز و  ودب برگ آخرین  بود. این باقی

. این برگ با وقار و شجاعت تمام در حدود شش متری زمين از شاخه ای زدمی زردی به اشپلاسيده

 آویزان بود.

ا صدای باد ر رآخ افتدمیدر طول شب  حتماً  کردممی. فکر ن برگ استاین آخری"جانسی گفت:

 "و من هم با افتادنش خواهم مرد. افتدمیروز . امشنيدممی



 

 

به فکر خودت نيستی  اگرعزیزم! "بود گفت: شتهرا روی بالش گذا اشخستهسو درحاليکه صورت 

 "؟آیدمیسر من بر چه بلایی  کنیفکر نمیبه من فکر کن. کمی  حداقل

نی و اسرارآميزش که خود را برای سفر طولا است روحی. تنهاترین چيز در دنيا هيچ نگفتجانسی 

 .کندمیآماده 

که برروی دیوار به را  یبرگ تنهای شدمیروز به آخر رسيد و حتی در تاریک روشن غروب نيز 

 هانجرهپچسبيده بود دید. شب هنگام، باد شمالی بار دیگر وزیدن گرفت و باران نيز محکم به  اششاخه

 .ریختمیو از گوشه بام به زمين  کوبيدمی

 برگ هنوز سرجایش بود. .کنار ردپرده  خواستبه قدر کافی روشن شد، جانسی دوباره وقتی هوا 

جانسی برای مدتی طولانی دراز کشيد و به آن برگ خيره شد. سپس به سو که بر سر اجاق مشغول 

نجا نگه داشته آ ان برگ آخر رآچيزی  کسو، من دختر بدی بودم. ی"هم زدن سوپ مرغ او بود گفت:

 میبرا توانیمی. حالا ستگناه خودشکه چقدر گناهکارم. انگار آرزوی مرگ  دنابفهم نم تا بهاست 

 طرافمار و چندتا بالش وم بيایآینه دستی برا کشراب و...نه، اول ی یشير با کم یری و مقداروسوپ بيا

 کنم. نگاهت کنیمینم بشينم و وقتی که آشپزی اذار تا بتوگب

 "نقاشی کنم. ام روزی خليج ناپل رسو، اميدوار"ساعتی بعد او گفت: 

 دکتر بعدازظهر به آنجا آمد و سو هنگام رفتنش به بهانه ای جلوی در ورودی رفت.

 . با مراقبتاست دکتر دست نحيف و لرزان سو را در دستش گرفت و گفت: شانسش پنجاه پنجاه

 برمان امشنببينم.  است ينکه در طبقه پای ادیگری ر بيمارم و و. حالا باید برشویدمیخوب شما برنده 

یش و بيمار است . بيچاره پيرو ضعيفذات الریه گرفته هم . اواستنقاش  کنم او هم یکمیفکر  است.

ر تا کمتر زج شودمی. اميدی به خوب شدنش نيست. اما امروز به بيمارستان منتقل بسيار سختهم 

 .دبکش

ید. او حالا فقط به تغذیه مناسب و موفق شد شما .خطر برطرف شده"روز بعد دکتر به سو گفت:

 .دمراقبت نياز دار

باید "آن روز بعدازظهر سو به تختی که جانسی در آن دراز کشيده بود رفت و بازویش را دور او گذاشت:

 بود. روز اول سرایدار بيماردوروز  تنهابيمارستان از ذات الریه مرد. او  درم. آقای برمان امروز ویچيزی بگ

يس خ کاملاً  هایشلباسو  هاکفشپيدا کرد.  کشيدمیاتاقش درحاليکه به سختی درد  درپایين  ااو ر

ک ی هاآن. اما بعد کردهمین شب وحشتناک بيرون چکار آ دراو  دانستنمیو سرد بودند. هيچ کس 

 ش برده شده بود و چندتا قلم و جعبه رنگییکه هنوز روشن بود و نردبانی که از جا دفانوس پيدا کردن

ش مخلوط شده بودند. عزیزم، از پنجره به آخرین برگ نگاه کن. هيچ وقت یسبز وزرد رو هایرنگکه 

ان . برماست ن شاهکار برمانآتعجب نکردی؟ آه، عزیزم  کندنمین برگ با وزش باد حرکت آاز اینکه 

 ■ "شبی که آخرین برگ افتاد نقاشی کرد. ار آن



 

 

 «موش گوش بزرگ» داستان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «آرتی اِدموندز» سندهینو 

 

یا  "هاليس لين"کشور انگلستان جاده ای قدیمی بنام  ۀافتاددر حاشيه یک روستای کوچک و دور 

وجود داشت. این جاده به یک جنگل کوچک ولی بسيار زیبا موسوم به منزلگاه درختان  "هاحفرهمسير "

کسانی با دقت نظاره  اگرردم محلی بود. در راستای مسير که غالباً تفرجگاه م دیگردیمبلوط منتهی 

که تماماً سکونتگاه انواع مختلف  شدندیمکوچک و بزرگ  یهاحفره، متوجه تعداد زیادی کردندیم

در جلو هر یک از  توانستندیم، شدندیمهم بسيار نردیک تر  اگرمتنوّع بودند.  یهااندازهموجودات در 

مردم معمولی دارند. حتی در صورتيکه  یهاخانهکه  ییهادربنند همانند همان یک درب را ببي هاحفره

را نيز ببينند لذا احتمالاً  هاحفرهآنگاه قادر بودند تا داخل  شدندیمباز  هاخانهخوش شانس بوده و درب 

 .دباشنیممردم عادی موجود  یهاخانهبسان همان وضعيتی بود که در  بودندیمآنچه را که شاهدش 

ود. ب "گوش بزرگ"متعلق به یک موش صحرایی بنام  "هاليس لين" یهاخانه نیترکوچکیکی از 

 ترگبزر هاموشاز سایر  شیهاگوشصحرایی بود مگر اینکه  یهاموشکاملاً شبيه سایر  "گوش بزرگ"

ن قدرت آنچنا "گوش بزرگ"قدرت شنوایی زیادی دارند امّا  هاموش. گواینکه اصولًا تمامی نمودیم

ا حتی ب اشخانهافتادن یک ميوه بلوط را یک کيلومتر دورتر از  توانستیمشنوایی عجيبی داشت که 

 بشنود. هاپنجرهوجود بسته بودن درب و 

که در زیر یک درخت بلوط بزرگ  کردیمدر انتهای حفره ای بزرگ و آراسته زندگی  "گوش بزرگ"

ا کمک برخی از دوستانش ساخته بود. همان دوستانی که را ب اشخانهو قدیمی ایجاد کرده بود. او 

 هاآن. کردندیمو برخی دیگر در مجاورت جنگل بلوط زندگی  "هاليس لين"در مسير  هاآنبرخی از 

حدود یک هفته را صرف ساختن این خانه نمودند سپس یک هفته دیگر را به آماده سازی اثاثيه خانه 

را در همدیگر  هاآنند سَرشاخه درخت فندق ساخته بودند بطوریکه پرداختند. درب جلوی خانه را از چ

تند شکسته ای ساخ یهاشهيشخانه را از  یهاپنجرهمحکم کرده بودند.  ییهارشتهتنيده سپس توسط 

 و از کنار یک کلبه مخروبه قدیمی یافته بود. "هاليس لين"را در مسير  هاآن "گوش بزرگ"که 

. گرفتیماز این خانه بعنوان یک محل راحت و دنج برای زندگی بهره  "گوش بزرگ"بود که  هاسال

 هازمستانساخته بود تا علاوه بر تأمين گرمای خانه طی  اشخانهاو یکعدد اجاق و دودکش نيز برای 

 برگهای ۀجوشاندبتواند در سایر اوقات سال برای خودش غذا بپزد و آب کتری را برای درست کردن 

 .گزنه بجوش آورد

در زیرش سکنی داشت همچنين محل زندگی یکی از دوستانش  "گوش بزرگ"درخت بلوط پير که 

در اواسط تنه درخت بلوط قرار داشت، جائيکه  "سنجاب خرمایی"نيز بود. خانه  "سنجاب خرمایی"بنام 

یک شاخه بزرگ درخت چندین سال قبل در اثر طوفان شدید شکسته و بر زمين افتاده بود. بدین 



 

 

درخت و درست در محل آن حفره ای بر روی تنه درخت ایجاد  ۀشاخيب که در اثر کنده شدن ترت

سال پيش در اثر برخورد صاعقه آتش گرفت و بکلی  50گردیده بود. سرانجام درخت پير هم حدود 

خشک شد. حفره ای که این چنين بر روی درخت بلوط قدیمی باقيمانده بود، تبدیل به محلی عالی 

درست  اشخانهتعداد زیادی اتاق برای  "سنجاب خرمایی"شده بود.  "سنجاب خرمایی"ی جهت زندگ

تا در طی  کردیمآجيلی نظير فندق و بلوط استفاده  یهاوهيمبرای ذخيره کردن  هاآنکرده بود و از 

 سخت گرسنه نماند. یهازمستان

 "سنجاب خرمایی"چ چيزی برای در این جنگل درختان کاج بسياری نيز رشد کرده بودند. در آنجا هي

بيشتر از جهيدن از یک درخت بر روی درخت دیگر لذت بخش و شادی آفرین نبود زیرا او بدین طریق 

 اگر. او جرأت و شهامت بسيار زیادی داشت بطوریکه آمدیمبسياری بر  یهادانهو  هاوهيمبه جستجوی 

 دیدیدیما از یک شاخه بر شاخه دیگری او را در حال جهيدن از یک درخت بر روی درخت دیگر و ی

 که او حتماً نظير پرندگان دارای پَر و بال است. دیکردیمآنگاه فکر 

قرار داشت عبارت از یک خانه بزرگ و  "گوش بزرگ"خانه دیگری که در همسایگی خانه موش 

گوش "مثل خانه موش  "هری"بود. خانه  "هری جوجه تيغی"وسيع متعلق به دوست عزیزش یعنی 

و به  داشتیمبر  شیهاچنگالرا با  هابرگو  هاعلفاز  ییهاقسمتتميز نبود زیرا او هميشه  "بزرگ

بسيار گرم و راحت بود. او یک  "هری" ۀخان. البته کردیمو بر روی زمين پهن  آوردیمداخل خانه 

دست  هوا به افراد کفپوش نرم از جنس کاه بر سطح زمين گسترانيده بود آنچنانکه احساس شناوری در

 .دادیم

زیرا در آنجا به پرورش برخی سبزیجات خوشمزه و  ديبالیم اشباغچهبسيار به  "هری جوجه تيغی"

از  ییهابخشحشرات نداشت و از اینکه  یهاکرمو  هاحلزونهيچ مشکلی با  "هری". پرداختیملذیذ 

از  توانستیمش نيز در صورت نياز زیرا خود شدینمخورده شوند، ناراحت  هاآنسبزیجاتش توسط 

 حشرات تغذیه کند تا هيچگاه گرسنه نماند. یهاکرمو  هاحلزون

 شدینموجود داشت در حقيقت یک خانه عادی محسوب  "هاليس لين"خانه بعدی که در راستای 

 که بهترین کردیمزندگی  "فِردی قورباغه"بلکه بيشتر به یک برکه آب شباهت داشت. در آن برکه 

را  هاپرش نیترمرتفعو  نیترلیطو. او همچنين رفتیمدر ميان کليه ساکنان منطقه بشمار  اگرشن

علاقه  "فِردی"به آنجا برود.  توانستیمقصد رفتن به محلی را داشت، سریعاً  اگرآنچنانکه  دادیمانجام 

 ه روئيده بودند زیراآبزی داشت که بوفور در برک یهازنبقبزرگ  یهابرگشدیدی به لميدن در زیر 

یمرا از تابش شدید نور خورشيد محفوظ  "فردی"و  آمدیمبدین ترتيب سایبانی دلنشين حاصل 

جيل "مزرعه  یهاعلفو پَرَش کنان به داخل  جستیمدر طی روزها از آب بيرون  "فردی". داشت

د، جستجو نماید. او هر در حال استراحت بودن هابرگتا حشراتی را که در زیر پهنک  رفتیم "کشاورز



 

 

 یهاملخبویژه علاقه شدیدی به  "فردی". خوردیم، آناً با ميل و رغبت افتییمیک از حشرات را که 

 سبز داشت زیرا بنظرش بسيار لذیذتر از سایرین بودند.

قرار  "هامی همستر"محل زندگی دوست دیگرش  "گوش بزرگ"فقط اندکی بالاتر از خانه موش 

با همدیگر  هاآنزیرا  شدیممحسوب  "گوش بزرگ"حتمالاً بهترین دوست موش ا "هامی"داشت. 

 "یهام"بزرگ شده بودند و بعلاوه علاقمندی مشترکی به برخی چيزها از جمله ذرت و پنير داشتند. 

، دیپسندیموارد آنجا شود زیرا آنرا همانگونه که  توانستیمخانه بسيار زیبایی داشت امّا بسختی کسی 

در سراسر سال حتی در  اشخانهکاه نموده بود. این موضوع البته باعث شده بود که  یهاخردهاز مملو 

را بگشاید سپس  اشخانهسرد نيز خيلی گرم باشد. او همواره دوست داشت که درب جلویی  یهاماه

کار  "مسترهامی ه"کسی با  اگرناپدید گردد. بدینگونه  هاآندرونش بخزد و در ميان  یهاکاهبه داخل 

ن در ضم "هامی همستر"آنقدر فریاد بکشيد تا توجه او را بخود جلب نماید.  ستیبایمواجبی داشت، 

تمامی مسير را از ابتدا تا انتهای  هاساعتبدانگونه که برای  شدیمروز شدیداً احساساتی و هيجاتی 

مجدداً وارد  توانستینمهرگز تا اضافه وزن پيدا نکند زیرا در غير این صورت  دیدویم "هاليس لين"

 شود. اشخانه

تا حدودی غير معمولی  "مولی". خانه کردیمزندگی  "مولی"در همان نزدیکی یک موش کور بنام 

همواره در زیر زمين  "مولی"همسطح زمين و رو به بالا قرار داشت.  اشخانهزیرا درب  ديرسیمبنظر 

و هر دفعه ورودی تازه  کردیمطول مسير مرتباً تعویض را در  اشخانه. او در حقيقت کردیمزندگی 

نيز بخوبی  اشیابیريمسقدرت بينایی خيلی خوبی نداشت بعلاوه توانایی  "مولی". ساختیمای برایش 

مرتباً  اشینيبو  نمودیملذا او در بسياری از مواقع با اشياء واقع در مسيرش تصادم  کردینمعمل 

زیرا جثه کوچکی داشت و بدین ترتيب  رفتینمدور  یهامسافرته به هيچگا "مولی". شدیمزخمی 

 اگرامّا  شدیمخارج  اشلانهاز  هاشبغالباً فقط  "مولی". گشتیمکندن زمين برایش بسيار دشوار 

را کاملًا ببندد تا از چشمانش در  شیهاپلک ستیبایم، حتماً آمدیمبيرون  اشلانهاتفاقاً یکروز از 

 نور شدید خورشيد محافظت کند. مواجهه با

 "اوليویای جغد"یعنی  "گوش بزرگ"دوست موش  نیتریمیقدسرانجام اینکه در کنار جنگل کاج، 

درون تنه یک درخت کاج بسيار مرتفع لانه داشت بطوریکه این درخت را  "اوليویا". کردیمزندگی 

یم اشلانهلباً سرتاسر روزها را درون غا "اوليویا". آوردندیمجزو بلندترین درختان آن جنگل بشمار 

. شدیمخارج  اشلانه، در جستجوی غذا از گرفتیمسپس زمانيکه تاریکی همه جا را فرا  ديخواب

. کردیمیک جغد معمولی نظير سایر جغدهای شکارچی نبود زیرا او اصولًا از گياهان تغذیه  "اوليویا"

تا طعمه شکارچيان از  آوردیمد، از او مراقبت بعمل یک موش کوچولو بو "گوش بزرگ"او از زمانيکه 

 جمله جغدهای دیگر نگردد.



 

 

وليکن وقتی که هوا  دیگردیمهمواره در نزدیکی مادرش به بازی مشغول  "گوش بزرگ"آن زمان 

، هيچگاه قدرت دیدن هيکل درشت جغدهایی را نداشت که از پشت سرش برای صيد او شدیمتاریک 

 "گوش بزرگ"قبل از اینکه جغدها دستشان به  "اوليویا"ر چنين مواقعی بود که . دآوردندیمهجوم 

را از روی زمين  "گوش بزرگ"، آمدیمبرسد، از بالای درخت کاج با سرعتی سرسام آور به پرواز در 

 "گوش بزرگ". مادر موش گذاشتیمبر زمين  هاآنو جلوی پاهای مادرش در مقابل خانه  ديقاپیم

 "گوش بزرگ"آن زمان شاهد چنين وقایع عجيب و غریبی نبود. او هر دفعه پس از قاپيدن هيچگاه تا 

که دیگر هيچگاه فرزندش را نخواهد دید. آندو  افتادیماز روی زمين بفکر  "اوليویای جغد"توسط 

 .دادندیمو صميمانه به دوستی با او ادامه  شدندیم "اوليویا"همواره سپاسگزار 

. از کردندیمعبور  اشخانهچندین دوست دیگر نيز داشت که غالباً از مسير  "گوش بزرگ"موش 

که  کردیمدر مزرعه ای زندگی  "دونالد"اشاره نمود.  "دونالد الاغ"به  توانیمچنين دوستانی  ۀجمل

قرار داشت. او غالباً در کشيدن گاری علوفه پس از برداشت  "جيل کشاورز"بلافاصله پس از مزرعه 

و در صورتيکه دروازه مزرعه را باز گذاشته  کردیمهر زمان که وقت  "دونالد". نمودیممک محصول ک

 به صحبت بپردازد. هاآنتا دوستانش را در آنجا ملاقات کند و با  آمدیم "هاليس لين"بودند، به محل 

********** 

 آ آ ه ه ه ...

بازوانش را پس از برپا خاستن  بدین شکل دهن درّه نسبتاً بزرگی سر داد و "گوش بزرگ"موش 

صبحگاهی از یک خواب طولانی شبانه در دو طرف بدنش کشِ آورد. او از بستر برخاست، لباسش را 

خورشيد درخشان را قبل  توانستیمرا به طرفين بگشاید. او  هاپردهپوشيد و به نزدیک پنجره رفت تا 

به تماشای آسمان کاملًا آبی پرداخت که حتی ذرّه  هاپردههم ببيند امّا با گشودن  هاپردهاز باز کردن 

. پوزخندی از سر خوشنودی و رضایت سراسر صورتش را پوشاند زیرا شدینمای ابر در آن مشاهده 

با  "گوش بزرگ"قبل انتظارش را داشت. موش هامدتکه از  کردیمدقيقاً همان شرایطی را مشاهده 

 خودش اندیشيد:

دن یک پيک نيک عالی در کنار دریاچه بسيار ایده آل است. او خيلی سریع این شرایط برای بر پا کر

را پوشيد آنگاه از خانه خارج شد و مسير علفزار را  شیهالباسرا ميل کرد، دوش گرفت و  اشصبحانه

 در پيش گرفت تا به خانه دوستانش برود.

 ."هری"رفت و او را صدا کرد:  "هری جوجه تيغی"او ابتدا به خانه 

نمود و  اشخانه، شروع به کوبيدن بر درب کردیمرا صدا  "هری"همينطور که  "گوش بزرگ"وش م

که بهترین زمان برای رفتن به پيک  کنمیماین چنين ادامه داد: ببين چه روز زیبایی است. من فکر 

 نيک در کنار دریاچه باشد.



 

 

نيمه  شیهاچشمما به پا داشت و را به آرامی گشود. او هنوز پيژا اشخانهدرب  "هری جوجه تيغی"

با مشاهده درخشش نور خورشيد بفوریت به داخل خانه برگشت تا عينک آفتابيش  "هری"باز بودند. 

 را بردارد. او لحظاتی بعد برگشت و با دیدن آسمان صاف وآفتابی گفت:

خيلی  راین منووو... . حق با شما است دوست عزیز. زمان بسيار خوبی برای پيک نيک رفتن است بناب

 سریع آماده خواهم شد.

ولی م"، "هامی همستر"، "فِردی قورباغه"سپس به دیدار دوستان دیگرش یعنی  "گوش بزرگ"موش 

از اینکه آن روز برای پيک نيک رفتن مناسب  هاآنرفت. همگی  "سنجاب خرمایی"و  "موش کور

 "گوش بزرگ"ا جلوی خانه موش است، توافق داشتند لذا قرار گذاشتند که یکساعت بعد همدیگر ر

 ملاقات کنند.

سریعاً به خانه برگشت و چند ساندویچ پنير خوشمزه درست کرد سپس یک  "گوش بزرگ"موش 

 یهاچیساندوچهارم سيبی را که روز گذشته از زیر درختی پيدا کرده بود، برای پيک نيک برداشت. 

 را بی هاآندین دفعه وسوسه شد تا چن "گوش بزرگ"تازه عطر خوشایندی داشتند بطوریکه موش 

جا داد سپس عينک  اشیپشتدرنگ در همانجا بخورد. او تمامی غذاهایش را با دقت زیاد داخل کوله 

را برداشت و از خانه خارج شد. درست در همين زمان تمامی دوستانش نيز  اشیريحصآفتابی و کلاه 

 آمده بودند. اشخانهبه وعده گاه جلو 

 ؟دیاآمادهبا صدای بلند پرسيد: آیا همگی  "رگگوش بز"موش 

 دوستانش نيز یکصدا پاسخ دادند: بله، ما کاملاً آماده هستيم.

سراسر حاشيه جنگل و مزرعه را تا بيشه زار کنار دریاچه طی کنند و محوطه ای  خواستندیم هاآن

ار درست در حاشيه دریاچه را که کاملاً بدون درخت و مناسب پيک نيک باشد، انتخاب نمایند. بيشه ز

 "گوش بزرگ"وحشی و درختان کم تراکم بود و یکی از دوستان موش  یهابوتهقرار داشت و مملو از 

در آن  "اوليویا"که  دانستیم "گوش بزرگ". موش کردیمدر آنجا زندگی  "اوليویای جغد"یعنی 

زیرا سرتاسر شب را باید در جستجوی موقع از روز خوابيده است و به این استراحت شدیداً نيازمند است 

 "ااوليوی"هيچگاه بخودش اجازه نداد تا  "گوش بزرگ"غذا بيدار بماند و به همين دليل بود که موش 

 را برای آمدن به پيک نيک دعوت نماید.

قصد داشتند تا برای برای پيک نيک برگزینند، چندان از بيشه زار مجاور دریاچه  هاآنمحوطه ای که 

در مقابل نور خورشيد  اشیینايبو قدرت  کردیمبسيار کنُد حرکت  "مولی موش کور"نداشت. فاصله 

اجازه داد تا موش کور تمامی طول مسير را بر پشتش  "سنجاب خرمایی"بسيار ضعيف بود بنابراین 

 سوار گردد.

اچه ر دریدر طول راه به صحبت درباره لحظات خوشی پرداختند که سال قبل در پيک نيک کنا هاآن

اقدام به پهن  "هری جوجه تيغی"بعد از حدود نيم ساعت به اطراف دریاچه رسيدند و  هاآن. اندداشته



 

 

کردن یک تخته پتوی پشمی بزرگ بر روی زمين نمود. جملگی تمامی سبدهای پيک نيک را که به 

ج ساخته و داخل نوشابه را از سبدها خار یهاشهيشهمراه آورده بودند، بر روی پتو گذاشتند سپس 

 ، قرار دادند تا خنک شوند.ختیریمآب جویباری که به داخل دریاچه 

آن موقع از روز برای شروع غذا خوردن بسيار زود بود لذا همگی به کنار دریاچه رفتند و در آنجا 

که  "هفردی قورباغ"نشستند درحاليکه پاهایشان را درون آب دریاچه قرار داده بودند. البته به استثنای 

 خيلی سریع "فردی"را به اطراف پاشيد.  هاآبمستقيماً درون آب دریاچه شيرجه رفت و با این کارش 

به ناگهان از آب  زدیمدریاچه ناپدید گردید سپس درحاليکه پوزخند  یهاآببرای لحظاتی در زیر 

ائيد زیرا دمای آب گفت: بسيار عالی بود، زود باشيد و به داخل آب بي هاآنبه  "فردی"بيرون آمد. 

ادر ق هاآنهمگی سرشان را به نشانه عدم قبول تکان دادند زیرا هيچکدام از  هاآنبسيار مناسب است. 

به شناکردن نبودند بعلاوه هيچ علاقه ای به خيس شدن بدنشان بجز پاها و یا فقط هنگام شستشوی 

 بدن نداشتند.

دند لذا با همدیگر برای برگشتن به محل غذاها احساس گرسنگی کر هاآنبعد از اینکه مدتی گذشت، 

 و نشستن بر روی پتو به مسابقه پرداختند تا اینکه به آنجا رسيدند.

 را هاآنساندویچ پنيرش را از درون کوله پشتی خارج ساخت و قبل از اینکه  "گوش بزرگ"موش 

 پرداخت. او سپس گفت: هاآنلقمه لقمه قورت بدهد به بو کشيدن 

 بوی خوش آیندی دارند. هوم، عجب

هم تعدادی فندق آورده بود که از زمستان گذشته برایش باقيمانده بودند لذا  "سنجاب خرمایی"

 کرد. هاآنشروع به شکستن 

جمع  "جيل کشاورز"را روز قبل از مزرعه  هاآنمقداری کاه به همراه داشت که  "هامی همستر"

 کرد. هاآنکرده بود. لذا شروع به جویدن 

تعدادی کرم حشره همراه آورده بود که صبح همانروز از داخل خاک جمع آوری  "هری جوجه تيغی"

 نموده بود. او با خودش اندیشيد: عجب آبدار و ترد هستند.

غذای خود را به  توانستیمهيچ نيازی به آوردن نهار نداشت زیرا در مدتی اندک  "فردی قورباغه"

 دریاچه تأمين کند.ميزان مورد نياز از حشرات اطراف 

 "مولی"نظر انداخت و او را دستپاچه و شرمنده دید.  "مولی موش کور"به  "گوش بزرگ"موش 

علاوه بر اینکه قدرت بينایی کمی داشت، از حافظه کافی نيز بهره ای نبرده بود لذا اصولاً فراموش کرده 

 بود که چيزی بعنوان غذا همراه خویش بياورد.

 تعارف کرد: آیا چيزی از غذای ما را دوست دارید؟ "مولی"به  "گوش بزرگ"موش 

و آن کرم خاکی  پسندمیمپاسخ داد: نه، خيلی ممنون. من تنها یک چيز را برای خوردن  "مولی"

 است.



 

 

، کاملاً شبيه کرم خاکی امآوردهحشراتی که من همراه  یهاکرمفوراً گفت:  "هری جوجه تيغی"

 هستند.

چنين چيزهای چندش آوری را بخوری؟ من  یتوانیمد: اوی ...، تو چطور پاسخ دا "مولی موش کور"

 بيزارم. نه، متشکرم. من باید بروم و تعدادی کرم خاکی تازه پيدا کنم. هاآناز خوردن 

شروع به کندن یک حفره در دل زمين کرد یعنی همان کاری که آنرا بسيار خوب  "مولی"بنابراین 

 نی در داخل زمين ناپدید گردید.آموخته بود لذا در اندک زما

در مسيریابی بواسطه حافظه ضعيفش توانایی کافی نداشت. او  "مولی"اینک آنچه مهم بود اینکه 

. این زمان صداهای رفتیمآنگاه زمين را بسيار سریع حفر کرد امّا مستقيماً به طرف دریاچه پيش 

شروع به کندن حفره  "مولی"حلی که رسيد که ناگهان فواره آب از م هاآنعجيب و غریبی بگوش 

 نموده بود، بيرون آمد.

سپس متوجه چيزی شدند که  هاآن. رفتیمکه در دل آسمان بالا  کردندیمهمگی به فواره ای نگاه 

: کمک، زدیمدائماً فریاد  "مولی"نبود.  "مولی موش کور"در بالای فواره قرار داشت و آن کسی بجز 

 پائين بياورید. من از ارتفاع و آب بيزارم. کمک، لطفاً مرا از اینجا

 گفت: چه کاری از دست ما ساخته است؟ "گوش بزرگ"موش 

 کمک کنيم تا مسير آب را ببندیم تا جریان آب قطع شود. ميتوانیمپاسخ داد: ما  "سنجاب خرمایی"

با سر به زمين  "ولیم"انجام بدهيم امّا آنوقت  ميتوانیمهم گفت: بله، ما اینکار را  "فردی قورباغه"

 .شودیمو از همه ما عصبانی  خوردیم

 مجدداً فریاد زد: کمک، لطفاً کمک کنيد. "مولی موش کور"

 سایرین یکصدا پاسخ دادند: کمی صبر کن. ما در حال چاره اندیشی هستيم.

 .امشدهگفت: باشد ولی لطفاً سریع تر چونکه من در اینجا کاملاً خيس  "مولی"

ن موقع آسمان به ناگهان تيره و تار شد و همچون سایه ای از ابر بر سطح زمين درست در همي

 گسترده شد.

 از بالای فواره آّب ناپدید گردید. "مولی"سپس ووو..... ناگهان 

، به ستینگریمکه از فراز درخت کاج به اطراف  "اوليویا"نبود.  "اوليویای جغد"آن سایه چيزی بجز 

 شیهاچنگالرا از بالای فواره با  "مولی موش کور"ه بود آنگاه پرواز کرده و ناگهان متوجّه اوضاع شد

 ست.بر زمين نش هاآنبنرمی گرفته و بلافاصله بر روی پتوی پيک نيک گذارد و خودش نيز در کنار 

که این وقت از روز را  کردمیم؟ من فکر ديکنیم، اینجا چکار "اوليویا"گفت:  "گوش بزرگ"موش 

پاسخ داد: من در خواب شيرینی بودم تا اینکه فریادهای کمک  "اوليویا"ميقی بوده باشيد.در خواب ع

خيلی  "اوليویا"گفت:  "مولی" را شنيدم لذا آمدم که ببينم چه اتفاقی افتاده است. "مولی موش کور"

 از شما ممنونم. من بسيار متأسفم که شما را از خواب بيدار کردم.



 

 

، پس باید چيزی بدهيد تا بخورم. آنگاه هر یک از دیاکردهمرا از خواب بيدار گفت: حالا که  "اوليویا"

 دادند تا بخورد و سير شود. "اوليویا"دوستان بخشی از غذایی خود را به 

ردازند بپ "قایم موشک"بعد از اینکه خوردن غذا به انتها رسيد، همگی تصميم گرفتند که به بازی 

 :وليکن ابتدا توافقاتی لازم بود

 موافقت کرد که درون آب دریاچه مخفی نشود. "فردی قورباغه"

 پذیرفت که از درختان مرتفع بالا نرود. "سنجاب خرمایی"

 قبول کرد که در آسمان پرواز ننماید. "اوليویای جغد"

هم موافقت کرد که به درون زمين نرود، بخصوص اینکه بدنش خشک باقی بماند  "مولی موش کور"

 لای فواره آب جا خوش نکند و داد و فریاد راه نيندازد.و مجدداً در با

اوقات خوشی را برای پيدا کردن همدیگر سپری کردند. این وضعيت چندان طول نکشيد  هاآنهمگی 

بزودی خسته شدند و از پا افتادند لذا تصميم گرفتند که به چُرت زدن عصرگاهی  هاآنتا اینکه همه 

 بپردازند.

اعلام کرد که زمان  "گوش بزرگ"آماده غروب کردن شد بنابراین موش  مدتی گذشت و خورشيد

 فرا رسيده است. هاخانهبازگشتن به 

بلافاصله تمامی وسایل پيک نيک را جمع آوری کردند و قدم زنان از مسيری که آمده بودند به  هاآن

در  "موش کورمولی "به حمل کردن  "اوليویای جغد"راه افتادند.  "گوش بزرگ"سمت خانه موش 

قادر به دیدن زمين از ارتفاع زیاد نبود زیرا قدرت  "مولی"پرداخت ولی خوشبختانه  شیهاچنگال

 .پرداختیمبينایی اندکی داشت وگرنه از ترس به جيغ و فریاد 

رسيدند آنگاه او تمامی دوستانش را به صرف چای و  "گوش بزرگ"به خانه موش  هاآنوقتی که 

گفتند که کاملًا خسته و کوفته هستند وليکن از لحظات خوشی که در پيک  هاآنکيک دعوت نمود. 

هم گفت که  "مولی موش کور".اندبردهخيلی لذت  "مولی موش کور"بویژه ماجرای  اندداشتهنيک 

بجز لحظات دلهره آوری که در بالای فواره آب داشته است، به او هم بسيار خوش گذشته است.همگی 

و اميدوارانه  دندیخندیم هاآنی را در پيک نيک به یاد داشتند بطوریکه با یادآوری لحظات خوش هاآن

 ■.دنديکشیم، نقشه شدیمبرای پيک نيک بعدی که در سال آینده برگزار 
 

 



 

 

 «کرکس، گربه و پرندگان»داستان  
 «ميلاد خسروی»مترجم  

که بر رویش درخت انجيری رشد پيدا کنار رودخانه گنگ، صخره ای وجود دارد به نام پرتگاه کرکس 

بد  که از بخت کردمیکرده بود. درخت تو خالی بود و درون آن کرکس پيری به نام سر سفيد زندگی 

همان درخت  هایشاخهخود را ازدست داده بود. پرندگان دیگر که بر روی  هایچنگالهر دو چشم و 

 دادندمیو قسمتی از غذای خود را به او  سوختمیلانه کرده بودند، دلشان به حال این پرنده پير ما 

ل . وقتی که فصداشتمیو به سختی شکم خود را سير نگه  کردمیو به این وسيله او گذران زندگی 

پرندگان زیبا و مختلفی که آواز و جيرجير صدایشان  هایلانهتابستان آمد، درخت کهن سال پر شد از 

کوچک برای پيدا کردن غذا  هایجوجه مادرهایو  پدرهامام . یک روز وقتی که ترسيدمیبه آسمان 

تا برای  آمد شناختندمیبيرون رفته بودند و لانه را ترک کرده بودند، گربه ای که او را با نام گوش دراز 

تا این که گربه را دیدند شروع  هاجوجهکوچولو پر کند. اما  هایجوجهشام شکم خود را با چند تا از 

 و صدا کردن و فریاد زدن بطوری که سر سفيد را ازخواب بيدار کردند. کردند به سر

وقتی که گوش دراز کرکس پير را دید، به شدت ترسيد و  "کی آنجاست؟ "کرکس پير فریاد زد: 

فرار کند، اما از آنجایی که دیگر کار برای فرار خيلی دیر شده بود، تصميم  ترسریعخواست که هر چه 

اب ارب "را آزمایش کند پس جلو تر رفت و با چربزبانی و حيله گری گفت:  گرفت که شانس خودش

 "که به محضر شما مشرف شوم. امآوردهجان، من این افتخار را بدست 

 "تو کی هستی؟ "کرکس کور پرسيد: 

 "دی شما را بکنم.اگرش امآمدهمخلص و قربان شما، من گربه ای هستم که 

 ".رسممیشيطان وگرنه حسابت را  ۀبگرزود بزن به چاک.  "کرکس گفت: 

 هاییحرفکه لایق مرگم، حاضرم که در این راه جان بدهم. اما اول به  اگر "گری گفت: گربه با حيله

من را قبول نکردی آنوقت هر کاری که خواستی با من  هایگفته اگربزنم گوش کن،  خواهممیکه 

يچ و ه کنممی، برای دیگران دعا شویممیرا  بکن. من یک گربه خوب و درستکار هستم. هميشه خودم

بود که به دنبال استادی بودم تا به من درس درستکاری و اخلاق بدهد و  هامدت. خورمنمیگوشتی 

راه و رسم درست زندگی کردن را به من بياموزد، تا این که اخبار بزرگی و حکمت و خوبی تو را از 

. من هم بالاخره تصميم گرفتم تا بيایم کردندمیشما تعریف  مدام از هاآنپرندگان این درخت شنيدم. 

 هاربهگشاید تو گربه خوبی باشی، اما طبيعت همه  "کرکس گفت:  ملاقات کنم. شخصاً اینجا و شما را 

. درست کندمیاین است که گوشت دوست دارند و این جا یک عالمه جوجه و پرنده نا محرم زندگی 

 "مزاحمت ایجاد بکنی. نيست که تو بيایی اینجا و



 

 

آقای  "گربه برای اینکه بتواند کرکس را راضی بکند جلو تر آمد و خودش را به خاک انداخت و گفت: 

. امزدهنو دیگر خيلی وقت است دست به هيچ کار گناهی  امکردهکرکس من که به شما گفتم که توبه 

یی را نيز یاد گرقته ام که هيچوقت و این قانون طلا امکردههمچنين عادت بد گوشت خوردن را ترک 

 شما صلاح بدانيد مرا اگرتا  امآمدهنباید کاری بکنم که اطرافيانم آزرده خاطر بشوند. حالا هم این جا 

 "به غلامی خود قبول کنيد. 

بنابراین گربه زرنگ داستان ما اعتماد کرکس را نسبت به خود جلب کرد و توانست وارد درخت، 

بشود و در آنجا کنار او زندگی کند. و هر روز پس از دیروز، بعد از  کردمیگی جایی که کرکس زند

، گربه زرنگ از رفتندمیبرای پيدا کردن غذا از لانه بيرون  کوچولوهاجوجه  مادرهایو  پدرهااینکه 

را داخل درخت  هاآن هایاستخوانو  خوردمیو  گرفتمیرا  هاجوجهو چند تا از  رفتمیدرخت بالا 

، در حالی که کرکس کور هم از ماجرا هيچ خبری نداشت و برای او هر روز کلاس اخلاق کردمیپنهان 

شرکت  هاکلاسدر این  کردمی. گربه هم برای حفظ ظاهر سعی گذاشتمیکاربردی و فلسفه غرب 

که شام شب  هاییجوجه مادرهایو  پدرهاکرکس گوش کند. در همين احوال،  هایحرفبکند و به 

ه . گوش دراز ککردندنمیپيدا  هاآنولی اثری از  گشتندمی هاآنربه شده بودند، همه جا را به دنبال گ

ا او ر هاآنکه دیر یا زود  دانستمی، اندشدهمشکوک  هایشانجوجهنسبت به گمشدن  هاپرنده دیدمی

ه دم به تله ندهد، از پيدا خواهند کرد و او را مجازات سختی خواهند کرد. بخاطر همين برای این ک

استاد خود خواست تا برای مدتی مرخصی بگيرد و برود به مادر پير خود که در شهر دیگری زندگی 

سر بزند. استاد بيچاره هم غافل از همه جا، قبول کرد. گربه هم از فرصت تمام استفاده را کرد  کندمی

 ترزدیکنتصميم گرفتند بيشتر و  هاپرندهو خيلی آرام و یواش از آنجا فرار کرد. چندی بعد، وقتی که 

 بود. دنباله این هاپرنده هایاستخوانکوچک بر خوردند که خيلی شبيه  هاییاستخوانبگردند، به 

را گرفتند و فهميدند که سر نخ به محل زندگی خودشان، درون حفره درخت جایی که سر  هااستخوان

وسط ت هایشانبچهبه اجماع به این فکر رسيدند که  . پرندگانشودمیختم  کندمیسفيد کور زندگی 

 ■پس به او حمله کردند و او را سر به نيست کردند. اندشدهاین کرکس پير خورده 

 

 



 

 

 «انگور فرنگی»داستان   
 «زهرا تدین»؛ مترجم «آنتون چخوف» سندهینو 

 

 ارآموزگ و ایوانویچ ایوان پزشکدام  .بود پوشانده را آسمان سراسر بارانی تيره ابرهای زود صبح از

ين خسته شده بودند؛ بورک آمدمیپياده روی در دشتی که به نظرشان بی انتها  از بورکين دبيرستان

داستانی برایمان  خواستيدمیگفت: دفعه پيش، وقتی ما در خانه کدخدا پرکوفی جمع بودیم شما 

 تعریف کنيد.

 یتان تعریف کنم.سرگذشت برادرم را برا خواستممیبله، من  -

داستانش را شروع کند که ناگهان باران  خواستمیایوان ایوانویچ آهی کشيد و پيپش را روشن کرد. 

 گرفت.بورکين گفت: باید سرپناهی پيدا کنيم. بيایيد برویم پيش آليوخين، نزدیک است.

 برویم. -

 کاملاً ایوانویچ و بورکين هوا نمناک و زمين پر گل و راه رفتن در آن هوای سرد سخت بود. ایوان 

 از  به بدنشان چسبيده بود و باعث ناراحتيشان بود و پاهایشان هایشانلباسخيس شده بودند و 

که به انبارهای اربابی  هنگامی و کردمی سنگينی  بود چسبيده هایشانچکمه به که هاییگل

 به پيش آمده است. بزودی ای بينشان د آنقدر ساکت بودند که انگار رنجش و دلخوریشدن  نزدیک

 .رسيدند آليوخين خانه

خواست به خانه بروند.  هاآنخوشحال شد و از  هاآنآليوخين که در انبار مشغول کار بود با دیدن 

باز کرد. زن جوان آنقدر زیبا بود که هر دویشان مات و  رویشان به را در یا خدمتکار آليوخين پلاگه

: آقایان، به خانه آمد و گفت هاآنه یکدیگر نگاه کردند. آليوخين بدنبال مبهوت سر جایشان ایستادند و ب

د رو بع تصورش را بکنيد که از دیدن شما چقدر خوشحالم. هيچ انتظارش را نداشتم. توانيدنمیهيچ 

بياورید. راستی خوبست که خود  هامهمانیا لباس خشک و تميز برای پلاگه به خدمتکار کرد و گفت:

 را خودم حالا تا  را بشویم. چون به نظرم از بهار خودم  سم را عوض کنم. اما اول بایدمن هم لبا

 حين رد خانهصاحب  برویم آبی به تنمان بزنيم. کنندمیام. آقایان ميل دارید تا اینجا را آماده نشسته

ه و م ساختام. این آبگير را پدرکه من شست شو نکرده است مدتی: بله گفتمی هایشلباس درآوردن

یچ وایوان ایوان  بينيد خوب و تميز است، اما من حتی برای شست و شو هم وقت ندارم.همانطور که می

از آب بيرون بياید. بورکين و آليوخين لباس پوشيده بودند و  خواستنمیکرد و دلش شنا می

ا کردند و هر سه به رفت. بالاخره او را صدو شيرجه می کردمیبروند و او همچنان شنا  خواستندمی

  آرام به طرفشان لبخندزنان و آهسته آرام، زیبا کارخدمت  خانه برگشتند و به طبقه بالا رفتند.

 

 



 

 

 .کرد خود داستان گفتن به شروع  ، آن وقت بود که ایوان ایوانویچکردمیآمد و چای و مربا تعارفشان 

ست.  رتکوچکی ایوانيچ که دو سالی از من ما دو برادریم یکی من، ایوان ایوانویچ و دیگری نيکلا -

سالگی پشت ميز نوکری دولت نشست. من درس خواندم و دامپزشک شدم اما نيکلای از همان نوزده

در پ هایبدهکاریپدر، شش دانگی ملک برایمان باقی گذاشته بود اما بعد از مرگش ملک را به جای 

 به آزادی و خوشحالی گذشت.ازمان گرفتند. با وجود این دوره بچگی ما در ده 

یک دفعه در زندگيش ماهی خاویار صيد کند یا در فصل پایيز  اگرشما خوب می دانيد که هر کس  -

 تا و ندارد رغبتی شهری زندگی به دیگر  ببيند  را را در هوای صاف و سرد بالای دهکده هاکلاغپرواز 

. به همين دليل هم برادرم از کار در اداره ندکشامیه سوی روستا ب را او روستایی آزاد زندگی مرگ دم

شد. برادرم آدم خوب و مهربانی بود. من دوستش داشتم، اما هيچ وقت دولتی کسل و خسته می

نشينی در کنج روستا آبود موافقت کنم. خود را در خانه توانستم با آرزوی او که تمام عمر گوشهنمی

ارک . یک نوع زندگی تاست تنبلی و  که خودپرستیروستایی زندانی کردن، این زندگی نيست، بل

 و سختی. رنجهم بدون  آن دنيایی است، 

نيکلای وقتی در دبيرخانه اداره دولتی مشغول کار بود همه فکر و ذکرش این بود که در خانه  -

پيچد بخورد، روی علف سبز بنشيند، روستایی سوپ سبزی خودش را که بوی مطبوعش در خانه می

دور و دراز نزدیک در روی نيمکت بنشيند و دشت و جنگل را تماشا  هایساعتبخوابد و  در آفتاب

کشاورزی و هر نوع سفارشی بود که در اینباره در  هایکتابخوشحالی و غذای روحش  تنهاکند. 

ای زمين قابل فروش تکه هایآگهیدوست داشت روزنامه هم بخواند اما فقط   .شدمیمنتشر  هاتقویم

. بارها خواندمیو چمنزار و خانه روستایی و رودخانه و باغ و آسياب و استخر با آب روان را کشت 

، و شنا خوریمیو چای  نشينیمیخودش را دارد. روی ایوانت  هایخوبیزندگی در روستا : “ گفتمی

و  کندمیشد همه جا را گرفته و انگور فرنگی ر هاگل، عطر کنیمیدر استخر را تماشا  هامرغابیکرن 

 .رسدمی

گذشت، او را به منطقه دیگری منتقل کردند، دیگر پا به چهل سالگی گذاشته بود و باز هم  هاسال 

. بعد شنيدم بدون هيچ گونه احساس مهر کردمیخواند و پول جمع ها را میروزنامه هایآگهیهميشه 

حسنش این بود که درآمدی داشت. او  ای بدقيافه و پير بود. تنهاو محبتی زن گرفته است. زنش بيوه

. زندگی زن آنقدر سخت گذاشتمیو درآمد او را به نام خودش در بانک  داشتمیسير نگه زن را نيمه

ین ای هم اهنوز سه سال از ازدواجش با برادرم نگذشته بود که مرد. البته نيکلای حتی لحظه  بود که

. در شهر ما تاجری کندمیثل ودکا آدم را احمق فکر ناراحتش نکرد که سبب مرگ زن شده. پول م

و بليطهای  هاپولبود که پيش از مرگش دستور داد برایش بشقابی از عسل بياورند. آنوقت 

اش بدست کسی نيفتد. بگذریم. برادرم پس از مرگ زنش اش را با آن عسل خورد تا داراییآزماییبخت

 112او با کمک دلال و رشوه زمينی به مساحت  شروع به جست و جو و انتخاب زمين و ملک کرد.



 

 

هکتار با خانه اربابی و جای خدمتکاران و چمنزار بزرگی خرید. ولی آن ملک باغ ميوه و انگور فرنگی و 

ه ب. بود گرم هوا. رسيدم آنجا به ظهر از بعد. رفتم بدیدنش من گذشته سال استخر و مرغابی نداشت.

واق واق کند اما انگار پشيمان شد.  خواستمیچاقی بطرفم آمد، طرف خانه رفتم. سگ حنایی رنگ و 

کند. وقتی پيشش رفتم دیدم در رختخواب دراز کشيده. زن آشپز گفت که ارباب دارد استراحت می

یکدیگر را در آغوش گرفتيم و اشک  ها و دماغش ورم کرده بود.پير و چاق و شکم گنده شده بود. گونه

زمانی جوان بودیم و حالا دیگر مویمان سفيد شده و به مرگ نزدیک تر  خوشحالی و غم ریختيم که

شده بودیم. برادرم لباس پوشيد و مرا برای نشان دادن ملکش برد. پرسيدم: خوب، تو چطور اینجا 

چاره که او دیگر آن کارمند بي دیدممی خوبست. امزندگی؟ گفت: بد نيست. خدا را شکر، کنیمیزندگی 

 ، در حمام شست و شوخوردمیيست. به زندگی آنجا خو گرفته و خوشحال بود. سير ترسوی گذشته ن

ایوان ایوانویچ گفت: حالا کاری به او نداریم صحبت بر سر خود  شد.آورد و چاق می، شکم میکردمی

 ار  شد ایجاد من در  گذراندم او ملک در که  خواهم تغيير و تحولی را که در آن مدت کوتاهمنست. می

موقع خوردن چای آشپز بشقابی پر از انگور فرنگی برایمان روی ميز گذاشت.  شب،. کنم تعریف برایتان

 زمين رد و خریده برادرم که بود ایبوته بيست همان  این انگور فرنگی را نخریده بودند. اولين محصول

 از اشک به تماشایلبخندی زد. لحظه ای در ساکت و با چشم پر  ایوانویچ نيکلای  کاشته بود. خود

ی در دهان گذاشت و با ذوق ادانه  انگور فرنگيش پرداخت. از شوق و هيجان زبانش بند آمده بود. بعد

ای نگاهی به من انداخت و گفت: چقدر خوشمزه است! آنوقت با حرص و ولع شروع و نشاط کودکانه

م دانه ای در دهان گذاشتم، من ه کردن به خوردن و گفتن: آخ، چه خوشمزه است! بخور، امتحان کن!

پوست کلفت و ترش بود. اما به قول پوشکين، روشنی فریب گرامی تر از تاریکی حقيقت است. من مرد 

که آرزوی قلبش برآورده شده و به هدف زندگيش رسيده و آنچه را که  دیدممیخوشبختی را 

اندیشه من در باره  خواسته بدست آورده و از خود و سرنوشتش راضی است. هميشه تفکر ومی

شد ولی آن لحظه با دیدن این مرد چرا با احساس غم و اندوه آميخته می دانمنمی هاانسانخوشبختی 

 تبرخاس جا از ایوانویچ ایوان خوشبخت احساس دردناکی شبيه و نزدیک به نااميدی به من دست داد.

دم راضی و خوشبختی هستم. من هم آ من خود که بردم پی شب آن در من  :داد ادامه گفتارش به و

آموختم که چگونه باید باور و ایمان داشته باشند، چگونه هم موقع ناهار و هنگام شکار به دیگران می

که دانایی روشنایيست فرهنگ ضروریست اما برای مردم  گفتممیباید مردم را اداره کرد. من هم 

مانند هوا و بی آن زندگی  است نعمتیدی آزا گفتممیکافيست.  نوشتن و خواندن سواد فقط ساده، 

: صبر برای چه؟ از پرسممی. اما حالا گفتممیممکن نيست. اما هنوز باید صبر کنيم. بله من این را 

 رایب نيرویی دیگر که وقتی انتظار از فایده چه  که؟ بخاطر چه؟ بخاطر چه؟ برای صبر  پرسممیشما 

 خواهيم زنده باشيم و زندگی کنيم!می و لازمست زندگی این وجود با و است نمانده باقی ماندن زنده

روز دیگر ماندن در شهر برایم غير قابل تحمل شد. خاموشی  آن از و برگشتم برادرم پيش از زود صبح



 

 

، حتی نيروی خورمنمیام و به درد نبرد و پيکار . من دیگر پير شدهدهدمیو آرامش شهر رنج و عذابم 

 شوم و افسوس، برآشفته میکشدمیه است. فقط روحم زجر نماند باقی برایم  ربيزاری و قهر و تنف

 جوان بودم! اگرخوب بخوابم ...آه بخوا  توانمنمیزند و ه سرم میب زیادی فکرهای  هاشب. خورممی

 یک گاه و شد نزدیک آليوخين به ناگهان. زدمی قدم اتاق در و بود شده زدههيجان ایوانویچ ایوان 

: آسوده دل ننشينيد، نگذارید دل و گفتمیمی فشرد و التماس کنان  را دیگرش دست گاه و دست

جانتان به خواب برود! تا جوانيد و نيرومند و آماده، از نيکوکاری خسته نشوید! خوشبختی شخصی 

 دگیآن هدف و معنا آسو است هدفیزندگی دارای معنا و  اگروجود داشته باشد  تواندنمیوجود ندارد و 

 در هاآن هس هر  نيکوکاری کنيد! توانيدمیو رفاه شخصی نيست، بلکه چيزی خردمندانه و عاليست. تا 

 او. زدمی پر پر خواب برای دلش آليوخين. بودند خاموش و نشسته هم از جدا اتاق مختلف هایگوشه

 داشت خستگی از هایشچشم و بود رفته کشاورزی کارهای بدنبال بود شده بيدار خواب از دو ساعت

در غيبت او داستان شوخ و خوشمزه ای تعریف کنند از  هامهمانترسيد که اما چون می شدمیبسته 

 کرد تحکای ایوانویچ ایوان آنچه که دربياورد سر و بشود عميق  کردنمی سعی او  .شدنمیجایش بلند 

. به همين ودنب بلغور و قير و علوفه هبار در صحبت که بود بس همين برایش نه، یا بود عادلانه و عاقلانه

 بش آليوخين به و شد بلند جا از  که صحبت ادامه یابد... اما بورکين خواستمیدليل خوشحال بود و 

واب خود رفت. خاموش و آهسته لباسش خ جای طرف به و شد بلند جا از هم ایوانویچ ایوان. گفت بخير

 .ببخش را  گناهکاران گفت: خدایا ما ای را در آورد و دراز کشيد و بعد از لحظه

 ■ بارید.در تمام طول شب باران می



 

 

 «کارت بازی» داستان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «سندی جيرگنز» سندهینو 

 

ان نوجوان در ميعادگاه شنای گروهی به ردوبدل اگردر طی تابستان، هر دوشنبه شب بسياری از شن

اخيراً تعدادی کارت بازی جدید به او  "جف". دوستان پرداختندیم "پوکمون"بازی  یهاکارتکردن 

 را به دیوار اتاقش آویخته بود. هاآنداده بودند و او هم 

 کردیمبازی پيدا کرده بود. او هر روز از مادرش تقاضا  یهاکارتبتازگی علاقه شدیدی به  "جف"

که اخيراً  کردیمبه مادرش اظهار  "جف"بخرم. که لطفاً مرا به بازارچه ببر تا تعدادی کارت بازی جدید 

کارهای روزانه طاقت فرسایی را انجام داده است تا پول بيشتری برای اموراتش تهيه نماید زیرا هر چه 

 بيشتری بخرد. "پوکمون" یهاکارت تواندیمآنگاه  سازدیمپول بيشتری جمع آوری 

. دیگر چه کاری امکردهر، من طبقه بالا را تميز با فریاد خوشحالی گفت: ماد هاپلهاز بالای  "جف"

 را باید انجام بدهم؟

مادر برای انجام دادن کاری با عجله در حال خروج از خانه بود. او اندیشيد که چگونه تابستان گذشته 

را به مرتب کردن رختخوابش متقاعد سازد امّا اینک هر روز به جمع کردن  "جف"نتوانسته بود 

و در  جستیم، در تميز کردن اتاق نشيمن شرکت نمودیمرا تا  شیهالباس، کردیمم رختخوابش اقدا

انجام بسياری دیگر از کارها شرکت فعال داشت. او متعجب بود که چه مدت طولانی برای اینکار صرف 

بوجود آمده بود. او  "جف"کرده بود امّا موفقيتی نداشت درحاليکه حالا انگيزه ای برای کارکردن 

از این دوران لذت ببرد تا سرانجام هوس کارت بازی نيز کمرنگ  "جف"ميم داشت که بگذارد تا تص

 شود و با افزایش سن از سرش بپرد.

دلار پس انداز کند. او با تلاش فراوان مادرش را قانع کرد تا وی را  10توانسته بود  "جف"سرانجام 

 به بازارچه ببرد.

يکن بازی بروند ول یهاکارتگرفتند تا با همدیگر به مغازه فروش  تصميم هاآنبا کسب موافقت مادر، 

را بسته بودند و آن را به بخش مرکزی بازارچه انتقال داده  هاکارتوقتی به آنجا رسيدند، بخش فروش 

 هاغازهمرفتند یعنی جائيکه  هافوارهو مادرش پله برقی را پشت سر گذاشتند و بطرف  "جف"بودند. 

 ار فضای آزاد متفرق بودند.در گوشه و کن

که  دانستیم. او دیدیمفروریخت زیرا صف طویلی از خریداران را در انتظار  "جف"یکباره قلب 

و در  کردندیمابتدا ثبت نام  ستیبایم هاآنلذا  شوندیمخيلی سریع فروخته  "پوکمون" یهاکارت

، باز هم ممکن شدندیمجدیدی نيز آورده  یهامحموله اگر. بدینطریق حتی گرفتندیمنوبت خرید قرار 

 نرسد. هاآنبود هيچ کارتی به 



 

 

نگاهی به مادر انداخت.  "جف". دندیگردیم هاآنایستاده بودند و مانع دید  هاآنخانواده ای در جلوی 

 او تشویش را در چهره مادرش مشاهده نمود.

بازی جدید  یهاکارتهدف خرید  هفته اخيرش را با 5 یهاپاداشتمامی  "جف"که  دانستیممادر 

 جمع آوری کرده است ولی حالا ممکن است به هدفش نرسد.

 ناله کرد: مامان، من باید به توالت بروم. "جف" ترکوچکبرادر  "آرتور"

بازی از دست بدهند و این  یهاکارتبدین ترتيب مجبور بودند که جایشان را در صف خرید  هاآن

 .نمودیمد کننده موضوع ناگزیر بسيار ناامي

است که به بازارچه  خواستهیمچگونه با قهر و التماس هر روز از او  "جف"مادر با خود اندیشيد که 

 درهم و گرفته شد. هاآنبروند لذا صورتش با یادآوری 

 این دفعه بلندتر صدا کرد: من باید به دستشویی بروم. "آرتور"

بازی به همراه آورده است، بسيار احساس  یهاکارتن از اینکه مادر و برادرش را برای خرید "جف"

همين  ستیبایمامّا از طرفی او  دانستیمای که عمل خود را نوعی دیوانگی ، بگونهکردیمخودخواهی 

بازی را بدست آورد تا بتواند روز بعد در ملاقات هفتگی شنای عمومی با دوستانش  یهاکارتامروز 

 بازی کند.

، تا حد غش کردن به خنده افتاد، دیدویمبرادرش که با سرعت بطرف دستشویی  ناگهان او با دیدن

که در انتهای صف بودند، شروع به خندیدن  ییهاآن ۀهممادرش هم شروع به خندیدن کرد و بزودی 

 کردند.

 به سمت او آمد و گفت: "جف"ای یکی از دوستان مدرسه

 جدید را بدست آوریم.بازی  یهاکارترفيق، ما امروز نخواهيم توانست 

از صف خارج شدند و برای  هاحرفگروه کثيری از افرادی که در انتهای صف بودند با شنيدن این 

 خریدن بستنی قيفی به سمت دیگر بازارچه رفتند.

 هاکارتکه این  دانمینمانداخت و گفت: من فقط  "جف"بنابر عادت هميشگی نگاهی به  "جف"مادر 

 دارند. تو همين دیروز بخاطرشان برای تمام مدت روز با ما قهر کرده بودی! ای برایتانچه فائده

به تنهایی  توانستیمبود تا  تربزرگتبسمی به مادرش کرد. او دوست داشت که ایکاش کمی  "جف"

 بيشتری بود. یهاکارتبازی به بازارچه بياید. او همچنان در صدد بدست آوردن  یهاکارتبرای خرید 

یمرا خواهد داشت. او همچنين  هاکارتکه بعداً نيز فرصت کافی برای خریدن  انستدیم "جف"

که مادرش فردا بر سر کار خواهد رفت و سپس روز بعد مسابقه تنيس بين همسایگان است و  دانست

بعد از آن هم روز تولد مادر بزرگ و متعاقباً حراج وسایل داخل گاراژ و بعد هم ناهارخوری در ميعادگاه 

 شکيبا باشد. ستیبایمشنای گروهی است امّا او با این حال 



 

 

همسن و سالش که در همان محله  یهاهیهمسایکی از  "کلسی"به خانه برگشتند،  هاآنوقتی که 

 در ميان بگذارد لذا گفت: هاآندوید تا موضوعی را با  هاآن، بسوی کردیمزندگی 

 فروشدیمرایانه ای  یهایبازرچه پيدا کرده است که ، مادرم یک مغازه جدید را در بازا"جف"سلام 

 زیادی در انبار مغازه دارند. بنابراین دوست داری که با ما به آنجا بيایی؟ "پوکمون" یهاکارت هاآنامّا 

 به سمت مادرش برگشت و از او اجازه گرفت. "جف"

ظاهر شد و با  هاآنجلوی به ایستگاه گاز رسيدند، به ناگهان یک اتومبيل در  هاآنهمچنان که 

ن بناچار از ماشي "کلسی"تصادف کرد. هنوز تا بازارچه فاصله زیادی باقيمانده بود. مادر  هاآنماشين 

پياده شد تا اوضاع را بررسی نماید. خوشبختانه با وجودیکه هر دو اتومبيل ضربه دیده بودند وليکن در 

 به پليس تلفن زدند تا برای فيصله بخشی هاآنود. اثر تصادف صدمه چندانی به گلگيرها وارد نشده ب

دقيقه به محل حادثه رسيد و پس از  30ماجرای تصادف در محل حادثه حاضر شود. پليس پس از 

 بررسی حادثه به راننده اتومبيل دیگر ورقه ای را تحویل داد تا جهت پرداخت جریمه تکميل نماید.

امّا همچنان برای رفتن به بازارچه مصمم  نمودیمرب گواینکه اندکی پریشان و مضط "کلسی"مادر 

بازی قبل از آمدنشان بفروش رفته  یهاکارتسرانجام به مغازه مزبور رسيدند وليکن تمامی  هاآنبود. 

 بودند.

 برای دفعه دوّم نااميد و مأیوس شده بودند. هاآنآه از نهادشان برخاست زیرا 

دند لذا تصميم گرفتند که یک دفترچه مجلد برای نگهداری که دست خالی برگر خواستندینم هاآن

 خریداری کنند زیرا اینکارشان از هيچ چيز بسيار بهتر بود. هاکارت

آورد تا  را بيرون شیهاکیماژ "کلسی"رفتند. "کلسی"بناچار به خانه برگشتند سپس به خانه  هاآن

یک  "جف"پرداختند.  شانیهاکتابه تزئين تمامی بعد از ظهر را ب هاآنبه اتفاق کمی نقاشی کنند. 

رنگی متعددی زینت  یهاپروانههم آن را با  "کلسی"اژدهای بزرگ و رنگی بر روی کاغذ نقاشی کرد و 

 داد.

در مسير خانه به محل کار وارد یک مغازه اسباب بازی فروشی شد. او به دنبال  "جف"روز بعد، مادر 

بود. در آنجا هيچ صفی تشکيل نشده بود  "کلسی"و  "جف" خریدن یک بسته کارت بازی جدید برای

 مورد نظرش را خریداری کرد. یهاکارتلذا براحتی 

سریعاً از خانه خارج  "کلسی"و  "جف"داد.  هابچهرا به  هاکارتزمانيکه مادر به خانه رسيد، بسته 

 هاآند. جدداً به خانه برگشتنشدند تا دوستانشان را برای کارت بازی پيدا کنند ولی موفق نشدند و به م

مازادشان را  یهاکارتبازی سپری کردند. آندو  یهاکارتتمامی عصر را به سازماندهی و مرتب کردن 

هم دفترچه کهنه ای را برداشت تا از آن  "آرتور"دادند.  "آرتور"یعنی  "جف" ترکوچکنيز به برادر 

 درست نماید. شیهاکارتکلکسيونی برای 



 

 

جمع شده بودند تا  "جف"در مسير دوچرخه سواری  هاهیهمسا یهابچهوز، تمامی غروب همانر

 بازی را به همدیگر نشان بدهند و به کارت بازی مشغول گردند. یهاکارت

مایلی ت هابچهبازی کند وليکن هيچيک از  "چاریزارد" یهاکارتآنروز سعی بسياری کرد تا با  "جف"

زیادی برای برنده شدن  یهالهيحسرگرم کننده دیگری نيز بياد داشت و  یهایبازبه اینکار نداشت. او 

 آموخته بود. هاآندر 

 یهاکارتوقتی که به خانه رسيد، انگشتش را از روی کنجکاوی در لابلای دفترچه حاوی  "جف"

 تیک عدد کار اشصفحهفرو برد. او با کمال تعجب در آخرین  "آرتور"مازاد متعلق برادرش  "پوکمون"

 دید. "چاریزارد"بازی 

این کارت بازی را با کارت مشابه دیگری تعویض کنم و آن  توانمیماندیشيد: من به آسانی  "جف"

که این کارت چقدر کمياب  داندینمگاه نخواهد فهميد. او اصلاً هيچ "آرتور"را برای خودم بردارم زیرا 

 که چگونه از آن استفاده کند. داندینماست و حتی 

بخواهم که آن کارت بازی را با من تعویض کند، یقيناً فکر  "آرتور"از  اگربا خودش گفت:  "جف"

 که آن یک کارت بسيار با ارزش است و بنابراین نخواهد پذیرفت. کندیم

سال سن  4که این درست آن چيزی نيست که باید انجام بدهد وليکن برادرش با  دانستیم "جف"

 ؟دانستیم "پوکمون" یهاکارتتا چه حد در مورد 

اقدام  "آرتور"سپس با دقت تمام نسبت به خارج ساختن کارت بازی از دفترچه برادرش  "جف"

 بالا رفت تا وارد هاپلهرا در محل آن قرار داد آنگاه دفترچه را بست و از  شیهاکارتکرد. سپس یکی از 

انداخت. برادرش کاملاً در خواب  "رآرتو"اتاق خوابش بشود. او در مسيرش زیر چشمی نگاهی به اتاق 

 .آمدیمو آرام تر بنظر  ترکوچکبود و بدینگونه بسيار 

استفاده  اشاجازهاز کارت برادرم بدون  توانمیم؟ آیا امکردهبا خود اندیشيد: براستی من چکار  "جف"

 .امدهیدزدکنم؟ یقيناً من کارتش را 

را مجدداً در محل خودش درون دفترچه  "چاریزارد"زی پائين آمد و کارت با هاپلهدوباره از  "جف"

احساس بازنده ای را داشت که یک چيز با ارزش متعلق به برادرش را برداشته  "جف"گذاشت.  "آرتور"

به هيچکس اجازه نخواهد داد تا از  "آرتور"باشد. او تصميم گرفت که از این موضوع مطمئن گردد که 

در  "رآرتو"تصميم گرفت تا در اولين ساعات صبح فردا به  "جف"ایند. او استفاده نم "چاریزارد"کارت 

 مورد ارزش واقعی آن کارت توضيح دهد.

صبح روز بعد، آسمان تيره و تار شد و رعد و برق آغازیدن گرفت. باران با شدت شروع به ریزش کرد 

 و رعد و برق تمام فضا را اشغال کرد.

 تيم شنا وقت بسيار است. اندیشيد: خوب، برای تمرین "جف"مادر 

 و از نزدیک آشپزخانه بشنود. هاپلهبازی کردن پسرانش را در پائين  توانستیماو 



 

 

 از سر ناخوشنودی بر سر طوفان فریاد کشيد. "آرتور"

 گفت: "جف"او سپس به 

 من یک موضوع حيرت انگيز برایت دارم.

 او را نادیده گرفت و توجهی نکرد. یهاصحبت "جف"

یمادامه  اشروزانهعلاوه بر خواندن مطالب خنده دار و مضحک به خوردن غذای مقوّی  "آرتور" 

را به انتها رساند. او به برادرش نزدیک شد و هر دو دستش  اشصبحانهکوچولو  "آرتور"سرانجام  .داد

 گذاشت و دقيقاً در چشمانش نگریست و گفت: "جف"را بر روی صورت 

 برایت دارم. ، من یک موضوع تعجب آور"جف"

 را بلند کرد و به نوازشش پرداخت. "آرتور"برادرش  "جف"

 :کردیممرتباً سؤال  "آرتور"

 کوچک چيست؟ "پيکاچو"آن 

 در یک مسابقه با من رقابت خواهد کرد؟ "گونا"آیا 

 .دادیمتوضيح  ترشکوچکممتد و صدای بلند برای برادر  یهاخندهبا  "آرتور"

 بالا برد و بيشتر به نوازش او پرداخت. اششانهه طرف برادر کوچکش را ب "جف" 

 از ترس فریاد زد: بزارم زمين، بزارم زمين، مامان، مامان. "آرتور"

مک "یک اسباب بازی  تواندیم کندیممطرح  "آرتور"مسئله بحت آوری که  زدیمفکر  "جف"

 باشد. "دونالد

 "پوکمون" یهاکارت ۀدفترچداشت، دوید و که در داخل آشپزخانه قرار  اشدفترچهبسوی  "آرتور"

 خود را برداشت. سپس گفت:

را برداشت و به  "چاریزارد". او سپس کارت امگرفتهاینجا است، من بهترین کارت بازی را برایت 

 .نمودیمداد. آن کارت اندکی تا و مرطوب شده بود ولی بسيار خارق العاده  "جف"برادرش 

حقيقتاً از اینکه شب گذشته به برادرش کلک نزده بود، احساس  غرق در اندیشه شد. او "جف"

 .نمودیمراحتی 

 گفت: آه، چه موضوع شگفت انگيزی! تو بهترین برادر دنيایی. "جف"

این کارت بازی را از برادر کوچکم بپذیرم و آن را برای  توانمینمسپس با خود اندیشيد: من  "جف"

 خودم بردارم.

وچولو، من دوست دارم که این کارت بازی در دست خودت باشد امّا باید بنابراین گفت: داداش ک

با ارزش تر است. تو خواهی توانست به کمک آن در بسياری  مانیهاکارتبدانی که این کارت از تمامی 

 برنده بشوی. هایبازاز 



 

 

سودگی خاطر وليکن کم کم این حالت برایش به راحتی و آ آمدیمابتدا اندکی نااميد بنظر  "آرتور"

 تبدیل گردید.

تمامی آن روز را به  "آرتور"و  "جف"طوفان تمرین شنای گروهی آنان را لغو کرده بود بنابراین 

کارت بازی با همدیگر پرداختند و شادمانه روزشان را به انتها رساندند و پس از یک شام مفصل برای 

■ یک استراحت کامل به تختخواب رفتند.



 

 

 «غروب» داستان 
 «وفا کشاورزی»؛ مترجم «مونرو)ساکی( هيو هکتور» سندهینو 

 

 راستش سمت دقيقاً ترافيکش، صدای و سر آن با پارک نشست و نيمکت روی گرتسبی نورمن

 پهن فضا روی را خودش سنگينی غروب و بود مارس ماه عصر نيم و شش ساعت، حدود. قرارگرفت

 روی بزرگ خالی فضای یک خيابان، روشن توی ایهچراغ همه آن و ماه ضعيف نور با آن. بود کرده

و  آمدند،می و رفتندمی سکوت و روشن-سایه در همچنان، مردم شده بود، درست رو پياده و جاده

 نشستند.می پارک هاینيمکت روی گاهی عده ای

 غروب. آمدمی در جور داشت، لحظه احساسی که در آن با و کردمی خوشحال را گرتسبی صحنه، این

نده باز بودند و کرده شرکت زندگی، پيکار در که هاییزن و مردها. بود هاخورده زمان شکست او، نگاه از

 پنهان کنجکاو، هاینگاه از را شانمرده هایی بود که اميدهایبودند. غروب زمان بيرون آمدن آدم

 اميدشان نا هایهنگا و خميده هایشانه و کهنه هایلباس کسی به کردند، زمان خوبی که چشممی

 افتاد.نمی

 را جایش وانج یک بلافاصله، نشسته بود، بلند شد و تقریباً نيمکت روی گرتسبی کنار پيرمردی که

 نکرده تا خوب او با دنيا که کسی مثل. بود غمگين پيرمرد قبلی، مثل اما بد نبود وضعش و سر. گرفت

 انداخت. نيمکت ویر را خودش فریاد بود، شبيه بيشتر که آه یک با باشد،

 رسيد؟نمی حال سر نظر به -

يشتر ب باید کرد فکر و ترسيد گرتسبی که برگشت گرتسبی سمت به خودمانی طوری جوان مرد

 احتياط کند. بعد در جواب سؤال گرتسبی گفت:

 نبود. این از بهتر حالت داشتی، را من مشکل هم شما اگر -

 "شده؟ چی مگر": پرسيد ملایمت با گرتسبی

هتل  به وقتی اما رفتم تا آنجا بمانممی پاتوگونيون هتل به سمت عصر امروز ":داد ادامه جوان ردم

 کی اند. راننده،راه انداخته تاتر سالن یک جایش به خراب شده و پيش ۀهفت شدم، چند متوجه رسيدم

 امخانواده به امهن یک آنجا بمانم. مجبور شدم من نشان داد و من به بود، کمی دورتر که را دیگر هتل

 هایصابون از چون بخرم یک صابون از هتل خارج شدم تا برایشان ارسال کردم. بعد را آدرسم و نوشتم

 قتیو ولی ها شدم.مشغول تماشای مغازه و گرفتم یک نوشيدنی کردم و روی پياده کمی. متنفرم هتل

 یخيابان اسم بلکه را هتل اسم نهات نه. امکرده را فراموش هتل اسم که شدم متوجه برگردم، خواستم

 ختیس وضعيت ندارد، آشنایی و دوست لندن، توی که دانم. برای کسینمی هم را بود آن توی هتل که

 حالا. کنم چک پاکت روی از را هتل آدرس بتوانم تا رسدنمی امخانواده دست به فردا تا هم نامه. است



 

 

 نالا. کردم نوشيدنی و صابون خرید صرف بود، جيبم توی که را پولی ۀهم چون .ندارم پولی هيچ هم

 باشم. هداشت رفتن برای جایی یا باشد جيبم توی شيلينگ یک این که حتی بدون سرگردانم اینجا

 ،باریدمی صدایش از ناراحتی که جوان مرد بعد،. شد برقرار سکوت لحظه داستان که تمام شد یک

 "ام.کرده هم سر خودم از را داستان این کردید فکر حتماً" داد: ادامه

 رایمب وضع همين دقيقاً  و بودم غریب کشور یک در یکبار هم من ".وجه هيچ به ": پاسخ داد گرتسبی

هم بشود.  تر توجه قابل حتی شد موضوعباعث می این که بودیم نفر سه ما موقع آن. پيش آمد

داشت. وقتی خودمان را به  رارق آب کانال یک روی هتل که از ما به خاطرش آمد یکی خوشبختانه

 کردیم. پيدا سمت هتل، به را پرسان پرسان راهمان کانال رساندیم، بلاخره

 همم آنقدرها بودم دیگر کشور یک توی من اگر ": گفت هيجان با. رسيدمی نظر به ترخوشحال جوان،

 نبود.

. ستا بيشتر مشکلش آدم خودش، کشور توی اینجا اما. گرفت کمک او از و سفير پيش رفت شدمی

 رممجبو بدهد، به من قرض پول مقدار یک و کند باور را داستانم که نشود پيدا خواه خير آدم یک اگر

 "کردید. باور را داستانم شما حداقل که خوشحالم. بخوابم کنار رودخانه را شب

 هب ونت راصاب قالب توانینمی که جاست این شما داستان مشکل تنها ": داد آرام پاسخ گرتسبی

 "بدهی. نشان من

 سرعت با بعد. گشت را اورکتش هایجيب تمام و کرد صاف نيمکت روی را خودش عجله با جوان مرد

 شد. بلند نيمکت ازروی

 ر،عص یک طول در را صابون هم و هتل هم که باشد پرت حواسش بایدخيلی آدم": داد ادامه گرتسبی

 گم

 د،زمی حرف گرتسبی که طور همان. کند تمام را اشجمله گرتسبی تا نایستاد جوان مرد اما ،"کند

 راه

 شد. دور و گرفت را جاده

کنم،  باور را داستانش شدمی باعث بود، درست صابونش قسمت اگر شد، حيف": کرد فکر گرتسبی

باهوشی  مرد کرد،می تهيه کوچک صابون یک اگر. کرد خراب را داستان کوچک، چيز یک همان ولی

 "بود.

برود. اما هنوز از نيمکت دور نشده بود  کرد، از روی نيمکت بلند شد کهبا خودش فکر می که طورهمان

 بود محال که بود افتاده کوچک ۀجعب یک نيمکت، کنار زمين، روی. ماند تعجب باز از که دهانش

 از ،بود انداخته نميکت روی را خودش جوان که اول همان که بود معلوم. صابون باشد از چيزی غير

 ورکتا که گشتمی جوانی دنبال تاریکی در داشت بعد گرتسبی دقيقه یک. جيبش بيرون افتاده

 و بود ایستاده جاده لب که افتاد جوان مرد به که چشمش بود شده اميد نا تقریباً. بود پوشيده روشنی



 

 

 دستش در را صابون که همانطور سرش را بر گرداند. گرتسبی دلخوری با شنيد را گرتسبی صدای وقتی

 روی خواستیمی که وقتی کردم. احتمالاً پيدا را داستانت اثبات درستی مدرک ": زد فریاد بود، گرفته

 باور را رفتح که ببخش من را. کردم پيدایش رفتی تو که این از بعد. افتاده جيبت از بنشينی نيمکت

 "بدهم. قرض شما به پول بده مقداری کنم اجازهخواهش می شده، پيدا صابون که حالا. نکردم

 کرد. قبول را پول بلافاصله جوان مرد

 را پول توانیمی بود راحت برایت که هفته در روزی هر. است من آدرس این ": داد ادامه گرتسبی

 "ود.ب برایت خوبی دوست صابون این. نکنی گمش دوباره باش مواظب. صابونت هم این. برگردانی

 تشکر که همانطور و بعد، ".کردید پيدا را آن شما که خوب چه": ادکه هول بود، پاسخ د جوان مرد

 دور شد. بریج نایتس سمت های سریع مثل باد بهقدم با کردمی

 این از هک شده خوشحال خيلی حتماً . بياید در اشکش بود نزدیک! طفلکی": گفت خودش با گرتسبی

 خودم را باهوش فرض نکنم و زود قدران که شد درسی من برای هم این. کرد پيدا نجات مشکل بزرگ

 قضاوت نکنم. در مورد مردم

 شد، پيرمردیدور می بود، نشسته آن روی جوان مرد با که نيمکتی که داشت از کنار بعد همينطور

کند. وقتی خم شد تا زیر آید و سرگردان اطراف نيمکت را وارسی میکه به سمت نيمکت می دید را

کت نيم روی جوان مرد از قبل بود که پيرمردی همان این که شد توجهم نيمکت را ببيند، گرتسبی

 بود. نشسته

 به سمت مرد رفت و پرسيد:""کردید؟ گم چيزی آقا به سمت مرد رفت و پرسيد: ببخشيد

 ■"صابون قالب یک آقا، بلهپير مرد جواب داد: "

 

 

 



 

 

 «عشق»داستان  
 «ی هولاسوسينا عباس»؛ مترجم «قهرمان تازه اوغلو» سندهینو 

فهمد. عشق آن چيزی است که زیاد عشق تنها به زبان خودش حرف می زند اما هر کسی آن را می

آوریم را زود از دست آوریم اش. و هر آنچه را که از آن به دست میطلبيم و کم به دست میآن را می

اهی نگرانی و تشویش گ "من برای تو راه شدم و تو برای من دست! "دهيم. با گفتن این جمله که می

فهمانيمش. عشق را نه با حرف کنيم. و این اضطراب را با تضلم کردن به دیگری میخود را پنهان می

خواهم که آن را با زبان خودم به توان درکش کرد. اما با این همه زبان باز هم میبلکه با حسرت می

ارند. قرار ند اید،ساتی که درکش کردهزنيد در برابر احساهایی که میکس دیگری بفهمانم. فقط حرف

 های سکوت را بشنوند. این را عشق باید یادشان بدهد!توانند زمزمهها هرگز نمیگوش

شود. گاهی آدمی عشق را با یک شود که محبوبتان از شدت دوست داشتن شما آزرده میگاهی می

 کنيد اما هرگز کسیبه الماس میآوردش. گل و لای را تبدیل شدت عجيبی برای قلبش به اجرا در می

 کنيم اما بازآیند. راه مان را گم میکشيد اما هيچ وقت نمیشود. انتظار آمدنشان را میمتوجه آن نمی

 دهد.هم عشق راه را برای ما نشان می

آن دروغ را باور نداشته باشی در عوض بی آنکه بفهمی  اگرگاهی عشق تماشا کردن یک دروغ است. 

 شود که آرزوی به دستکنی. نبودنش باعث میمحبوبت تصورش می قصد جانت را کرده، کسی را که

و  شودآوردنش را داشته باشی و بودنش آرزوی نداشتنش را! عشق هرگز از انتظار کشيدن سير نمی

هایی نبودند که دنبالشان بودیم. در عشق هر چيزی که پيدایش کردیم همان عاشق از جستجو کردن!

دهد که هر آنچه را که در عشق پيدا کرده است همان چيزهایی بودند که طوری نشان می اما آدمی

توان چيزی از آن را به توان یاد گرفت اما هرگز نمیگشت. عشق را در هر سنی میها میدنبال آن

 خاطر سپرد!

ولی  زیيدفهميدن عشق دليلی بر عاشقانه زیستن نيست. چرا که در حقيقت هر کسی عشق را می

تواند همه را دوست داشته باشد. و یا تواند آن را به زبان بياورد. آدمی هميشه به خاطر یک نفر مینمی

رامش فقط آ کند،از هر کسی متنفر شود. فردا تنها چيزی که با علت یا بدون علت به ذهنتان خطور می

 گذرد بی آنکه رد شدنشمیایستيد چيزی از نزدیکی مان تواند باشد. گاهی وقتی که مییک مادر می

را حس کنيم درست مثل یک فرصت و عشق شاید خود فرصت باشد. عشق، جا دادن شهرت و شفقت 

در کنار هم در قلب است. و از بين بردن آرامش آن دو با حضور یکدیگر است. عشق شبيه بوسيدن 

 چرا که در آنتپد آدم عاشق هميشه دو قلب می ۀدر سين گلوی هيولای وحشی گرسنه ای است.

 شود!اش میعشق باعث خستگی

 ■ آیيد.اید...چرا که از عشق میخسته



 

 

 

 «سه بزغاله»قصه   
 «مسعود نوروزپور»مترجم   

 

خودرا از کاه و  ۀخان. یکی از آن بزغالها داشت کردندیمروزی روزگاری سه بزغاله کنار هم زندگی 

ا خيلی زود ساختند وبه بازی کردن پرداختند چون خانه خود ر هاآن. ساختیمدیگری داشت از چوب 

و خانه ای از سنگ برای خودش ساخت.  کردیمخيلی تنبل بودند. اما بزغاله سوم خيلی سخت کار 

را دید و با خودش گفت:  هاآنلحظه ای که آن دو بزغاله در حال رقص و شادی بودند، یک گرگ اخمو 

 ۀخاناگهان آن دو بز کوچک را دنبال کرد همين که به به به چه غذای لذیذی خواهم داشت. گرگ ن

 چوبی ۀخانبا ترس و عجله به سمت  هابزغالهکاهی رسيدند، گرگ اخمو خيلی زود خانه را خراب کرد. 

چوبی را هم خراب کرد. در این زمان که دو بزغاله بی چاره  ۀخاندویدند گرگ اخمو پس از کمی تلاش 

سوم که از سنگ ساخته شده بود، دویدند. گرگ اخمو تلاش  ۀخان که خيلی ترسيده بودند به سمت

زیادی کرد که این خانه را هم خراب کند ولی نتوانست. جای آن سه بزغاله کاملاً بی خطر بود. گرگ 

سوم یک ظرف بزرگ که پر از آب داغ  ۀبزغالسنگی شود.  ۀخانتا از دودکش وارد  کردیماخمو تلاش 

بزغاله سوم ناگهان داخل آن  ۀتلت در همين لحظه گرگ اخمو بی خبر از بود را زیر دودکش گذاش

 ظرف پر از آب داغ افتاد و با پشيمانی پا به فرار گذاشت.

 هاآنو حالا آن دو بزغاله به خاطر کم کاری خود در ساختن خانه پشيمان بودند و بعد از آن اتفاق 

 ■ ن زندگی کردند.ی خود را از سنگ ساختند و با شادی در آهاخانههم 

 



 

 

 «یک روز انتظار»داستان   
 «زهرا تدین»؛ مترجم «ارنست همينگوی» سندهینو 

 

رنگش  ست.بيمارها را ببندد. احساس کردم هنوز از تخت بيرون نيامده بودیم که به اتاق آمد تا پنجره

  داشت که انگار راه رفتن برایش سختست.قدم برمی یو طور لرزیدو می پریده بود

 ن؟جاچيزی شده، بابا -

 .دکنیک کمی سرم درد می -

 و بخوابی. به تختت برگردی  ستپس بهتر -

 لازم نيست. حالم خوبه. -

 "بينمت.میو م یآکه پوشيدم، می ار هایملباسگفتم برو بخواب.  -

ه لرا عوض کرده و کنار شومينه نشسته. پسرکِ نُه سا هایشلباسپایين رفتم، دیدم اما وقتی که 

 . دستم را روی پيشانيش گذاشتم و دیدم که تب دارد.رسيدمیحال و مریض به نظر خيلی بی

 ".ایهشد بيماربالا و استراحت کنی. انگار  ویبر ستبهتر"گفتم: 

 "چيزیم نيست. "گفت: 

 تبش را اندازه گرفت. و دکتر آمد

 "؟چقدر تب دارد"پرسيدم: 

 "صد و دو درجه."

ر بُر بود، یکی دیگرا به من داد. یکی تب هاآنکپسول و طرز مصرف  نوعه پایين که آمدیم دکتر س

آورد. دکتر گفت ميکروب آنفولانزا فقط در محيط مُسهل بود، و سومی هم اسيد خون را پایين می

تبش از صدو چهار درجه  اگرماند. ظاهراً چيزی نبود که در مورد آنفولانزا نداند، و گفت اسيدی زنده می

بچه  گرانرود، اصلاً نباید نگران سلامتيش باشيم. اخيراً آنفولانزای خفيفی شيوع پيدا کرده بود، و  بالاتر

 کرد، خطری نداشت.پهلو نمیسينه

 نوشتم. یتکه کاغذ یها روبه اتاق که برگشتم درجه تبش را با زمان مصرف کپسول

 نم؟ات چيزی بخویبرا خواهیمی -

 ".باشد، یهخواخودت می اگر"پسرک گفت: 

هایش گود افتاده بود. آرام روی تختش دراز کشيده بود و انگار حواسش رنگش پریده بود و زیر چشم

 بود. یدیگر یجا

معلوم بود که حواسش به  امابرایش خواندم، با صدای بند را  یداستان دزدان دریایی هاوارد پلا

 داستان نيست.

 "ن؟ا، باباجیبهتر"پرسيدم: 



 

 

 

 

 ".امنکردهه فرقی تا حالا ک"گفت: 

 امارد، بکپسول بعدی برسد. باید خوابش می زمانتخت نشستم و برای خودم کتاب خواندم تا  کنار

 .خيره شدهنگاهش که کردم، دیدم با نگاهی عجيب به پایين تخت 

 کنم.خوردن داروها که شد بيدارت می زمانخوابی؟ چرا نمی -

 "د بيدار باشم.هخوادلم می -

 "ی، لازم نيست پيش من بمانی.وشمی خسته اگرن، ابابا ج"بعد، رو کرد به من و گفت:  دقيقهچند 

 م.وشنمیخسته  -

 نی.ابم کنارم، مجبور نيستی ویشمی خسته اگرنه، منظورم اینست که  -

 هایش را دادم و از خانه بيرون رفتم.گوید. ساعت یازده که شد کپسولاحساس کردم هذیان می

بود، و برفی که روی زمين نشسته بود چنان یخ زده بود که انگار تمام درختان  یصاف و سرد یهوا

، همه و همه را با یخ لعاب داده عریانهرس شده، چمن و زمين  یهاها، شاخهشاخ و برگ، بوتهبی

 مقدزده کم سن و سالمان را هم با خودم بردم تا قدری بالای جاده در کنار نهرِ یخ شکاری سگبودند. 

ه بباز هم  اما خورد ليز بار چند  سخت بود و سگ بسيارها ایستادن و یا راه رفتن روی یخ امانيم، بز

آنقدر محکم بود که تفنگ از دستم افتاد  یکبارش، افتادم بار دو هم من  زحمت خودش را نگه داشت،

الای یک طرفِ نهر هایی که از بها سُر خوردم. یکبار هم یک دسته بلدرچين را از زیر بوتهو روی یخ

م. شدند، دوتایشان را با تفنگ زدپریدند و دور میآویزان بود پَر دادیم، و وقتی که داشتند بالای نهر می

 هاآنم خواستمیاگرهای انبوه پنهان شدند و بوته لایها رفتند، ولی بيشترشان درخت لایچندتایشان 

 پریدند، رویها که بيرون میپریدم. تازه، بلدرچينیزده مهای یخرا پَر بدهم، باید چند بار روی بوته

قط ف همين دليلبه  شکار کردنشان بسيار دشوار بود.و فنرمانند تعادل نداشتم و  زدهیخهای بوته

خوشحال از اینکه یک دسته بلدرچين  اماخطا رفت. به بار هم تيرم توانستم دو تایشان را بزنم، و پنج

 توانم به شکار بيایم، راهی خانه شدم.و یک روز دیگر هم میام نزدیک خانه پيدا کرده

 دهد.به خانه که رسيدم، گفتند پسرک کسی را به اتاقش راه نمی

 ".نباید به بيماری من مبتلا شویدحق ندارید به اتاقم بيایيد. "گفت: می

و  پریدهرنگ بودم، روی تخت دراز کشيده، کنارشبه اتاقش رفتم و دیدم درست همانطور که قبلاً 

 بود. خيره شدههایش از تب گل انداخته بود، و هنوز مثل قبل به پایين تخت حال؛ گونهبی

 تبش را گرفتم.

 چقدر است؟ -

 ولی تبش دقيقاً صد و دو درجه و چهار دهم بود. "نزدیک صد درجه."گفتم: 



 

 

 "تبم صد و دو درجه بود."گفت: 

 کی گفته؟ -

 دکتر.-

 اید نگران باشی.تبَتْ زیاد نيست، نب -

 دستِ خودم نيست. اما انگارنگران نيستم،  -

 شوی.فکرش را نکن. زود خوب می -

. معلوم بود دارد در ذهنش با چيزی خيره شدو دوباره به پایين تخت  "کنم.فکرش را نمی"گفت: 

 رود.کلنجار می

 با آب بخور. ااین کپسول ر -

 داشته باشد؟ یاکنی اصلًا فایدهفکر می -

 .دکه فایده دار ستمعلوم -

 دیدم حواسش به اماتخت نشستم و کتاب دزدان دریایی را باز کردم و شروع کردم به خواندن،  کنار

 داستان نيست، برای همين ساکت شدم.

 ميرم؟کنی چند وقت دیگر میفکر می -

 چی؟ -

 یعنی چقدر به مردنم مانده؟ -

 ؟ستقرار نيست بميری، تو حالت خوب -

 بميرم. خودم شنيدم گفت تبش صد و دو درجه است. ستقرارچرا،  -

 ؟زنیاست که می چه حرفی، این دميرآدم که از تب صد و دو درجه نمی -

گفتند آدم با تب چهل و چهار ها میرفتم، بچهفرانسه که به مدرسه می در. مميرنم میادمن که می -

 الان من صد و دو درجه تب دارم.اما، دميردرجه می

 پس پسرک یک روز تمام، یعنی از ساعت نُه صبح، منتظر بود که بميرد.

. یيرقرار نيست بمهم ها مثل مایل و کيلومتره. برای همين شاتز! طفلکی! این اندازه بيچاره"گفتم: 

ن دماسنج سی و هفت و با این دماسنج نود آبا  یعاد ی. مثلًا دمادکنها با هم فرق میدماسنج هانداز

 ".تاس و هشت

 مطمئنی؟ -

با سرعت هفتاد مایل در ساعت  اگر. ستکه مطمئنم. دقيقاً مثل فرق مایل و کيلومتر ستمعلوم -

 ؟ستن چند کيلومتر در ساعتارانندگی کنيم، یعنی سرعتم

 که اینطور! -



 

 

 یاز هم باز شد، و بالاخره، فردانيز هایش اخم گرهبود، آرام شد. خيرهنگاهش که به پایين تخت 

به  ای چيزهای بی اهميتکرد و خيلی راحت برمی یباز آرام اماحال بود، بی کمیوز هر چند همان ر

 ■ افتاد.گریه می

 

 

 

 

 

 



 

 

 «لباس محلی سامِر» داستان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «گِری اسميت» سندهینو 

 

ر د "آسانته"بنام  "غنا"غروب یکروز با آغاز تيرگی هوا، گروهی از مردم روستای کوچکی در کشور 

اطراف آتشی بزرگ گرد هم آمدند. دقایقی بعد، پيرزن موقری وارد شد و در ميان جمع نشست. سکوت 

کاملی همه جا را فرا گرفته بود زیرا او لباس محلی مخصوصی که از جنس جاجيم سبز و قرمز بود و 

لذا اینک  ديبالیمبخود  "کِنته" ، بر دوش انداخته بود. پيرزن همواره از پوشيدنشدیمناميده  "کِنته"

قدرت عجيبی دارد آنچنانکه  "کِنته"که  کردیمآن را کاملاً به دور خویش پيچيده بود. پيرزن تصوّر 

. هر بخشدیماو را در نظر مردم از یک پيرزن حرّاف بسان قصّه گویی دوست داشتنی و محبوب تجسّم 

یملب  "آسانته"ی افسانه ای مردم هایقهرمانو  هاشجاعتیی از هاداستانزمان که او به بازگویی 

. در آن دادندیمو با دقت به سخنانش گوش فرا  نمودندیم، تمامی افراد حاضر سکوت اختيار گشود

 حرکت و ساکت بودند.که حتی جانوران نيز کاملاً بی ديرسیمشب خاص بنظر 

یمن که تاجران بَرده به این روستا این واقعه در حدود چهارصد سال پيش رُخ داده است. آن زما

را به درون دهليزهای تنگ  هاآنسپس  دندیدزدیمرا بدام انداخته و  "آسانته"و یکی یکی مردم  آمدند

و سفر دریایی خویش را  افراشتندیمآنگاه بادبان بر  هاآن. کشاندندیمی حمل بَرده هایکشتو تاریک 

. این نمودندیمجهت فروش به آمریکا آغاز  هابردهرساندن  برای گذشتن از اقيانوس پهناور اطلس و

 چنين بود که:

 .شدیمدچار زوال  هاآنزبان و فرهنگ 

 .دیگردیمنابود  هاآنعلایق و رسوم 

 و شدیمنادیده انگاشته  هاآناسامی اصلی 

 .زدودندیمرا از آنان  "کِنته"جادوی 

***** 

ا، افسردگی و دلتنگی حاصل از حضور ابرهای تيره بر فراز آمریک "تگزاس"در شهر کوچکی در ایالت 

هکتار در فاصله بين دو  5/2با مساحت  "اسميت"گسترش یافته بود. مزرعه  "اسميت"مزرعه کوچک 

 درخت نارون کهنسال بزرگ قرار داشت.

راه با ملایمت و تأنی به تا کردن لباس راه  "اسميت"آن روز بسيار غم آلود بود. مادر خانواده 

درون چمدان مشغول گشت. او سپس به تا کردن لباس آبی مخصوص کليسا اقدام نمود  اشیخاکستر

و در پایان بلوز آبی رنگش را تا کرد. مادر فقط یک دست لباس برای کارکردن و یکدست لباس برای 

 اوقات خاص و یا حضور در کليسا داشت.



 

 

هيچ  هاآنی داخلی آمریکا بود و هاجنگیرا اواخر ز گذراندندیم هاخانوادهآن زمان اوقات سختی را 

 پولی در بساط نداشتند.

 "جسيکا"پرسيد: مادر، چرا باید اینجا را اینگونه ترک نمایی؟ چرا همراه من، مادر بزرگ و  "سامر"

 ی؟مانینمهمين جا 

سياری از ی شغلی زیادی در شهر وجود دارند زیرا در اثر وقوع جنگ هنوز هم بهافرصتمادر گفت: 

و این موضوع بدین معنی است که کارهای بيشتری را به زنان محوّل  اندماندهدور  شانیهاخانهمردان از 

 بنابراین ممکن است بتوانم کار مناسبی در راه آهن و یا در کارخانه فولاد بيابم. کنندیم

ریم اینچنين فقير چرا ما مجبو .شومیمگفت: گاهی اوقات از فقير بودن خودمان متنفر  "سامر"

 باشيم؟

. ما باید به خداوند قادر متعال ایمان داشته باشيم شودیممادر گفت: نگران نباش. همه چيز درست 

 .سازدیمو بدانيم که او هر چيز را که احتياج داشته باشيم، به موقع برایمان فراهم 

***** 

به آرامی از  هااشک، کردیمآن را محکم  ۀتسمو آخرین  بستیمهمچنان که مادر چمدانش را 

 .آمدندیمو بر کف چوبی و غبار گرفته اتاق فرود  دندیگردیمروان  "سامر"ی هاگونه

که چه زمانی قادر به بازگشت به  ديکنیم. فکر شومیمگفت: مادر، من برای شما دلتنگ  "سامر"

 خانه باشيد؟

سال را بخوبی بگذرانيم آنگاه به خانه  مادر گفت: هر زمان آنقدر پول بدست آورم که بتوانيم سراسر

و مادر بزرگ کمک  "جسيکا". پس تا آن موقع باید سعی کنی که در کارهای خانه به گردمیمبر 

 که مرتباً برایتان نامه و پول بفرستم. کنمیمنمایی. من هم سعی 

***** 

ی برایش به رسم شد و دست "جکسون"زمانيکه مادرش به آرامی سوار کاميون کهنه آقای  "سامر"

 "امرس"در پشت کاميون علاوه بر مادر  خداحافظی تکان داد، به شدت احساس دلتنگی و تنهایی کرد.

 .رفتندیمتعداد دیگری از افراد منطقه بودند که برای جستجوی کار و کسب درآمد کافی به شهر 

 گفت: برو بازی کن ولی از اطراف خانه دور نشو. "سامر"به  "جسيکا"

دلخوشی و اميدواری بدهد و بدینگونه او را از فکر رفتن  "سامر"سعی کرد تا اندکی به  "اجسيک"

 بهيچوجه حوصله بازی کردن نداشت. "سامر"مادر رهایی بخشد وليکن 

شب اوّل را کنار پنجره نشست و فقط به مادرش و زمانيکه او مجدداً به خانه بر خواهد  "سامر"

 گشت، اندیشيد.

را یکی  هاآنخيره شد. او سعی داشت تا  هاستارهشب را در کنار پنجره ماند و به  تمام آن "سامر"

 یکی بشمارد. او حتی زمانيکه خوابش برد، همانجا بر درگاه پنجره تکيه داده بود.



 

 

 اوقات خود را به کارکردن و بازی در اطراف خانه گذراندند. "جسيکا"و  "سامر"طی شدند و  هاهفته

 ، بيدار شد.شدندیمیی که به رختخوابش نزدیک و نزدیک تر هاقدماز صدای  "مرسا"یکروز صبح، 

و هميشه او را دختر کوچول "سامر"مادر بزرگ  مادر بزرگ گفت: دخترکوچولو، پاشو تا به شکار برویم.

 .زدیمصدا 

به خانه  مادرت اگرمادر بزرگ ادامه داد: شاید بتوانيم پرنده و یا جانور دیگری را شکار کنيم تا 

 .امینمائبرگشت، برایش غذا درست 

 مقداری برنج و لوبيای قرمز خورد زیرا آن زمان گوشت به شدت کمياب شده بود. "سامر"

یماوقات خوشی را با مادر بزرگ  "سامر"و  رفتیمدر صبحگاهان برای شکار  "سامر"غالباً مادر 

 د.مادر را ببينن ۀشدتا موقعی که جانوران شکار  ديگذران

در حدود یک ساعت بعد، مادر بزرگ یک سگ آبی را در تيررس تفنگ مشاهده کرد و پس از نشانه 

توانست فریاد گرازهای وحشی گرسنه را از  "سامر"گيری بلافاصله آتش کرد. بعد از شکار سگ آبی، 

 فواصل نسبتاً دور بشنود که در جستجوی غذا بودند.

 ا برویم. باید سریع تر از این منطقه دور شویم.مادر بزرگ فریاد زد: دختر کوچولو، بي

 و مادر بزرگ درحاليکه سگ آبی شکار شده را به همراه داشتند، بسوی خانه به راه افتادند. "سامر"

 ی که چه موقع به خانه برسيم؟کنیمپرسيد: مادر بزرگ، فکر  "سامر"

 .دانمینممادر بزرگ پاسخ داد: به زودی ولی دقيقاً 

یم، تو با انجام بسياری از کارهای خانه و مزرعه حقيقتاً به من کمک "سامر"مه داد: او سپس ادا

 هستی. امیدلگرمی و باعث کن

ی خشک و شدید مادر بزرگ شنيد که در اتاق خوابش آرميده هاسرفهصداهایی از  "سامر"آن شب 

 بود.

صبح روز بعد مادر بزرگ بموقع ابتدا فکر کرد که موضوع چندان مهمّ و جدّی نيست تا اینکه  "سامر"

از رختخواب بلند نشد. مادر بزرگ با اینکه دو عدد لحاف را به خودش پيچيده بود، همچنان از تب به 

 .دیلرزیمخود 

 را که در پائين جاده "تونی"بنابراین برو و خانم  امشدهمادر بزرگ گفت: دختر کوچولو، من مریض 

 اور.، با خودت به اینجا بيکندیمزندگی 

 .دادیمزنی ميانسال بود که امور پزشکی مردم منطقه را انجام  "تونی"خانم 

را پوشيد و در هوای خنک صبحگاهی از خانه خارج رفت و دوان دوان  شیهالباسسریعاً  "سامر"

 گردید. "تونی"روانه خانه خانم 



 

 

ميانبر خبر داشت که او در  از راهی "سامر"فاصله بود امّا  "تونی"کيلومتر تا خانه خانم  3در حدود 

شغول م "تونی"بر درب خانه نواخت، خانم  "سامر"هنگام بازی با سایر بچّه ها یافته بود. بمحض اینکه 

 در آشپزخانه بود. اشروزانهپختن برنج و لوبيا قرمز 

، مادر بزرگم سخت مریض است و نياز به کمک شما "تونی"، خانم "تونی"فریاد زد: خانم  "سامر"

 رد.دا

ی هاقدمبه سمت درب خانه دوید تا از قضایا با خبر شود سپس دقایقی بعد آندو با  "تونی"خانم 

 حرکت کردند. "سامر"سریع و شتابزده به سمت خانه 

 .شناسمیم، از آن راه نباید برویم. من یک راه ميانبر "تونی"فریاد زد: نه، نه خانم  "سامر"

ی گياهان طبی و سایر هاجوشاندهو با جرعه ای از  ميرسیموقع ، ما به م"سامر"گفت:  "تونی"خانم 

 مادر بزرگت را شفا دهيم. ميتوانیمداروها 

در خانه عهده دار بسياری از کارها گردید تا وقتی که  "سامر"چندین هفته به این منوال گذشت و 

و به  کردیمقطعه قطعه  را برای اجاق هاچوب، پختیمحال مادر بزرگ بهتر شود. او غذای روزانه را 

 .نمودیمی خانواده رسيدگی هادام

نزدیک  هاآن، مشاهده کرد که پستچی به خانه دادیمغذا  هامرغبه  "سامر"که روز صبح زمانییک

 .شودیم

 گفت: من یک نامه برای شما دارم که از جانب مادرت از شهر آمده است. "سامر"پستچی با دیدن 

دلاری را از داخل  10رگ نامه را خواند آنگاه او یکعدد اسکناس تازه و تانخورده پس از اینکه مادر بز

 پاکت بيرون کشيد.

و اکنون برایت  کندیممادر بزرگ گفت: مادرت در یک کارخانه فولاد بعنوان امور خانه داری کار 

اریم ل کافی ندچه پو اگربسيار دلتنگ است. او قصد دارد که برای عيد کریسمس به خانه بياید و ما 

 بتوانيم چيز مناسبی را بعنوان هدیه کریسمس برای مادرت فراهم سازیم. کنمیمولی فکر 

محيط  هاآنمنتظر آمدن مادرش به خانه شد.  "سامر"سرانجام شب عيد کریسمس فرارسيد و 

ظار اق به انتبی صبرانه در کنار اج "سامر"ی قرمز و سبز بخوبی آراستند و هاروباناندرونی خانه را با 

 مادر نشست.

صبح بود که سرانجام صدای توقف خشک و گوشخراش کاميون کهنه آقای  2ساعت حدوداً 

مت به س "سامر"به گوش رسيد. لحظاتی بعد، درب منزل به آرامی و بی صدا گشوده شد و  "جکسون"

 مادرش دوید و او را در آغوش گرفت و بارها بوسيد.

 ف ميز غذاخوری درون آشپزخانه نشسته بودند.صبح فرارسيد و همگی در اطرا

هدیه کریسمس مناسبی برایت تهيه کنم امّا  امنتوانستهگفت: مامان، من خيلی متأسفم که  "سامر"

 .امکردهبه تنهایی یک کارت کریسمس قشنگ برایتان درست 



 

 

 مادر کارت کریسمس را در دست گرفت و چنين خواند:

 کریسمس مبارک،

 دوستت دارم.

 ."مرسا"

 .دیادادهآنگاه مادر گفت: شما حالا بهترین هدیه کریسمس را به من 

بز س "کنته"نشسته بودند تا اینکه مادر بزرگ درحاليکه  غروب همانروز، همگی در اطراف اجاق خانه

 بر شانه داشت، وارد شد. و قرمزی را که از مادر بزرگ خویش به ارث برده بود و اینک

توضيح داد که چگونه دختر کوچولو در زمانيکه مریض بوده، از او مراقبت  "مرسا"مادر بزرگ به مادر 

همچنين در مدتی که مادرش از خانه به شهر رفته بود، در امور خانه به سایرین کمک  کرده است و

 است. نمودهیم

 تعریف کرد. هاآنیعنی نياکان  "آسانته"مادر بزرگ سپس برایشان داستانی قدیمی از مردمان 

از آن شما خواهد شد و شما خواهيد توانست  "کنته"ادر بزرگ در پایان به مادر گفت: یکروز این م

 را در قالب داستان گویی برای فرزندانتان زنده نگهدارید. "آسانته"ی مردمان هاسنتیادگارها و 

مادر  رتبسمّی کرد و چشمانش از شادمانی درخشيد. او بسيار خوشحال بود که اینک در کنا "سامر"

 ■ .کندیمبهتر زندگی  ۀندیآبا اميد به  اشخانوادهو سایر افراد 

 

 



 

 

 «پری دریایی و انسان اسبی» داستان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «آنا رویز» سندهینو 

 

در  "کاسيا"و  "عایشا" اشیميصمهمراه با دوستان  "شایرا"بعد از ظهر بسيار آفتابی و گرمی بود. 

 هاآن. دنديکوبیمی زیبای خویش را با مسرّت بر امواج کف آلود هادمو  کردندیمشنا  آب اقيانوس

قرار بر این بود که هر کدام  هایبازبه بازی مورد علاقه خویش پرداختند. در ضمن این  هاساعتبرای 

ز در همانروی دریایی که به بالاترین ارتفاع از سطح امواج پرش نماید، بعنوان پرنسس دریا هایپراز 

در حين بازی و جست و خيزهایشان آنقدر شوخی و لودگی کردند و به همدیگر  هاآنانتخاب شود. 

 "ایشاع"تصميم گرفت که آن روز اجازه بدهد تا  "شایرا"درد گرفت. سرانجام  شانیهاشکمخندیدند که 

سایر دوستان  اگرد که همگی خوشحال تر خواهند بو کردیمبرنده مسابقه شود زیرا همواره احساس 

 نيز سهمی از برنده شدن داشته باشند.

يدند. یی بود که سر بر آسمان می سائهاقلهاز  تربزرگوسيع تر از افق اقيانوس و قلبش  "شایرا"تبسّم 

درخشان تر بود یعنی همان جائيکه خانه وی در اعماقش قرار داشت.  هاآب نیتریآبچشمانش از 

دُمی باریک تر از  "شایرا". دنديرسیمهمچون آبشاری از پشت سر تا کمرش موهای طلایی و موّاج او 

در دریا شنا کند و  "هایماهانسان "تا سریع تر از از سایر  کردیمماهيان داشت و این موضوع کمک 

به بالا جهش نماید. صدایش نظير آهنگی افسونگر به نرمی باد دریای شمال و به سرعت بادهای طوفانی 

غمگين بود، شروع به آواز  "شایرا". زمانيکه افتییمی بسيار طولانی در خشکی جریان هاتمسافتا 

و اميدوار بود که فرد مورد نظرش بتواند آوازش را بشنود و بسویش آید. آن شخص  نمودیمخواندن 

 . نمودیممردی بود که او بيش از هر چيزی برایش احساس دلتنگی 

 

در بُحت و سرگشتگی غریبی قرار  "شایرا"عشق زندگيش بود. اینک  نام داشت و تنها "شانان"او 

 ؟کندیماین زمان در کجاست و چکار "شانان"داشت و آن اینکه 

***** 

پيش ملاقات کرد زمانيکه آسمان منفجر شد و ستارگان و  هاسالرا  "شانان"اولين دفعه  "شایرا"

 در کنار همدیگر "شانان"و  "شایرا". آن زمان سيارات جهان متولد شدند و آسمان شب را تشکيل دادند

در آسمان شب تلألویی زیبا همچون ماه کامل  هاآن. دنديدرخشیم "دو خواهران"پُرنورتر از ستاره 

 داشتند.

از بالای سر ستارگان به تماشا نشسته بودند و خودشان را  "لونا"و  "سول"در مسافتی بسيار دورتر، 

بدون مقدمه و با صدای بلند گفت: بيا تا بازی خویش را  "سول". ساختندیمبا بازی تخته نَرد سرگرم 

 با یک شرط بندی اندکی شيرین تر و جذاب تر کنيم.



 

 

 با شور و شوق زیاد پرسيد: قبول امّا چه شرطی بگذاریم. "لونا"

سی ک پاسخ داد: باید به ازای هر یکصد سال زمينی یکبار قدرت تمامی سيارات و ستارگان به "سول"

 .شودیمواگذار شود که برنده این مسابقه 

 از این ایده خوشش آمد و آنرا پذیرفت. "لونا"

قدرت آسمانی را برای اولين صدسال  ستیبایمدر مدت زمانی کوتاه برنده آن مسابقه بود و  "لونا"

ت را از وشبخخ ۀستارزمينی در اختيار یکی از ستارگان برگزیده قرار دهد. او بفوریت دانست که کدام 

و  ی پاکهاقلبرا بخاطر  "و شانان "شایرا" ۀدوگانبين ستارگان درخشان انتخاب کند لذا ستارگان 

عاطفی نتوانست بنشيند و برای احساس  "لونای"به یکدیگر انتخاب نمود زیرا  هاآنعشق بيکران 

 دلتنگی آندو هيچ کاری نکند.

***** 

ت در اوج قدر "لونا"سوف رُخ داد آنگاه زمانی رسيد که در شبی که یک واقعه ماه گرفتگی یعنی خ

 ظاهر شد و آنان را خطاب قرار داد: "شانان"و  "شایرا"خویش قرار داشت لذا بفوریت بر 

 ی آسمان شب، آرزویی از من بخواهيد تا آن را برایتان به واقعيت تبدیل نمایم.هابچهشما ای 

 شادمانه فریاد زدند: "شانان"و  "شایرا"

 . ما آرزو داریم تا نزدیک تر از هر ستاره ای در کنار همدیگر باشيم."لونا"ه، آ

شروع به تکرار کلماتی عجيب و نامفهوم نمود وليکن زمانيکه خسوف به انتها رسيد آنگاه  "لونا"

 نمودندیمبسيار زیباتر  هاگلبه دو عدد گل رُز قرمز تبدیل شده بودند که از سایر  "شانان"و  "شایرا"

 بيشتری داشتند. ۀجلوو 

زمان  این هاآنآندو در یک باغ گل بسيار تماشایی برای بار دیگر در کنار همدیگر قرار گرفتند امّا 

 از حضور و رایحه همدیگر لذت ببرند. توانستندیمفقط 

***** 

ان نظاهر شد و به آ "شانان"و  "شایرا"در یک شب پُر ستاره مجدداً بر  "لونا"یکصد سال گذشت و 

 اجازه داد تا آرزوی دیگری داشته باشند.

ا ای زیبا ببه صورت سحرآميزی تغيير شکل داده و به هيبت پروانه "لونا"اینک  "سول"با یاری 

ظاهر شده بود. او بسوی بوته گل رُزی پرواز کرد که محل زندگی  هارنگو زیباترین  نیتردرخشان

 ن گشود:بود و در آنجا لب به سخ "شانان"و  "شایرا"

دوستان قدیمی من، اینک در اینجا هيچ چيزی که من مایل به انجامش باشم، وجود ندارد بنابراین 

 .امساختهبرای شما امکان برآورده شدن یک آرزوی دیگر را فراهم 

 آندو گل رُز قرمز و زیبا اینچنين درخواست نمودند:

 باشيم و روزگار بگذرانيم.آه، آرزوی ما از شما این است که همچنان در کنار یکدیگر 



 

 

زد سپس موقرانه پرواز کرد و در آسمان آبی و بيکرانه  هاآنپروانه زیبا تبسمّی کرد و چشمکی به 

 ناپدید شد.

 لحظاتی بعد دو کبوتر سفيد بال در نزدیکی یک ابر بزرگ و وسيع عاشقانه در حال پرواز بودند.

اینک در ميان آسمان به نشانه صلح و دوستی  هاآن. مجدداً در کنار همدیگر بودند "و شانان "شایرا"

نان همچ هاآندر این لحظات بسيار خوشنود بودند ولی  "شانان"و  "شایرا"ملل به پرواز در آمده بودند. 

 .کردندیمکمبود برخی چيزها را در زندگی احساس 

 آرزویی داشته باشند. لذا منتظر ماند تا آندو مجدداً کردیماین غم و اندوه آنان را حس  "لونا"

***** 

خود را بصورت یک درخت خرمای جادویی در آورد و در  "لونا"سرانجام زمان موعود فرا رسيد و 

 بود. "شانان"و  "شایرا"یک باغ رُز قدیمی مستقر شد، همان باغی که محل زندگی 

یی فرود نخل جادوآندو کبوتر سفيدبال در یکروز بسيار گرم تابستانی برای لحظاتی بر روی درخت 

 آمدند تا اندکی بياسایند امّا به ناگهان درخت خرما لب به سخن گشود:

 آرزوی بعدی خویش را باز گوئيد تا واقعيت یابد. ديتوانیماینک صد سال دیگر گذشته است لذا 

 یکصدا فریاد زدند: "شانان"و  "شایرا"

یمکه ما  میخوریموجود دارد، قسم  به تمامی قدرت فراوانت و به عشق عميقی که بين ما دو نفر

ا ر هادستزندگی خویش را دست در دست همدیگر بگذرانيم و شانه در شانه تا دور  ۀهموارتا  ميخواه

 طی کنيم.

 قرار گرفت و خواست تا سر به سرشان بگذارد لذا گفت: هاآنتحت تأثير سخنان هيجان انگيز  "لونا"

ليکن بيائيد آن را اندکی شادتر و سرگرم کننده تر بسازیم ، انجام خواهد شد ودیاخواستهآنچه 

 بنابراین باید هر دو نفرتان با یک خواسته من موافقت نمائيد.

 کبوتران پرسيدند: آن خواسته چيست؟

آرزوی شما زندگی در کنار همدیگر است لذا باید زمان بيشتری را به انتظار بگذرانيد.  اگرگفت:  "لونا"

بدینطریق  خواهمیمموافقت کنيد تا یکهزار شب را جدا از همدیگر سپری نمائيد زیرا من توقع دارم که 

 دوستی بين قلوبتان مستحکم تر گردد.

 پاسخ دادند: "شانان"و  "شایرا"

 که مدتی را در انتظار بگذرانيم تا بعداً در کنار همدیگر باشيم. میریپذیم. ما ميکنیمقبول 

اگهان در دل زمين ناپدید شد و آندو را در یک انتظار طولانی تنها خرسند از این پاسخ بن "لونا"

 گذاشت.

***** 



 

 

بسيار غمگين  "شانان"که او از دوری  دانستندیم "شایرا"دویست سال گذشت. دوستان دریایی 

 برگردد تا بار دیگر در کنار یکدیگر زندگی کنند. "شانان"وليکن اميدوار است که عاقبت  باشدیم

ن روز احساس خستگی مختصری داشت لذا به آرامی بسوی ساحل شنی شنا نمود تا آ "شایرا"

لحظاتی را در آنجا به چُرت زنی بگذراند. همچنانکه او در زیر تابش گرم خورشيد به خواب رفته بود، 

 را در رؤیا دید. او در رؤیایش از یک اسب دریایی شنيد که: "شانان"

. این یک دروغ نيست بلکه یک نوید برای باشدیم هایکینزد کسی که در انتظارش هستيد، در همين

 شما است.

بود.  "شایرا" اشیزندگو دائماً در جستجوی تنها عشق  زدیماین زمان در خشکی پَرسه  "شانان"

اشکال زندگی در کره زمين جستجو کرده بود امّا او آنروز بسيار  ۀهمرا طی این مدت در  "شایرا"او 

، سریعاً بخواب ديکشیمهمچنانکه برای استراحت بر زمين دراز  "شانان"گشته بود. خسته و پریشان 

 رفت. او در خواب بود که یک اسب دریایی بر او ظاهر شد و گفت:

 دوست عزیز، بيش از این منتظر نباش. این سر آغاز کار شما است و نه پایان آن.

 "راشای"و قدرت بيشتری به جستجوی  فوراً از خواب پرید و تصميم گرفت که با سرعت "شانان"

 بپردازد.

از خودش  "شایرا"از صدای چهار نعل تاختن وی بيدار شد.  هابوتهاین زمان در سمت دیگر  "شایرا"

 پرسيد: آیا من همچنان در خواب و رؤیا هستم؟

ه آب رکرا دید که در کنار ب "انسان اسبی"را کاملاً گشود و به ناگهان دوست زیبایش  شیهاچشماو 

 توقف نموده تا جرعه ای بياشامد و از تشنگی رهایی یابد.

. او بفوریت روح ديشنیمصدای ضربان آن را  "شایرا"با شدت می طپيد آنچنانکه  "شایرا"قلب 

 را تشخيص داد و حضورش را احساس نمود. "شانان"

 ند. او سپس گفت:خيره شد تا خودش را در آن تماشا ک "شایرا"به چشمان آبی و شفاف  "شانان"

 که به تو نزدیک هستم و صدایت مرا به اینجا هدایت نموده است. دانستمیممن 

 پاسخ داد: "شایرا"

، حتی از ميان کردمیممن تو را در تمام مدتی که از همدیگر جدا شده بودیم، از درون قلبم صدا 

 .آمدمیمدت به وجد و با یا نشستمیمبه آواز  "کاسيا"و  "عایشا"ی دوردستی که با هاآب

 "نانشا"و  "شایرا"به رنگ سنبل ظاهر شد و بسوی  "تک شاخ"یک  هابوتهاین زمان ناگهان از درون 

 "ایراش"بر تمامی سر تا دُم  شیهاشاخی طلایی نور همچون فوران آبگرم از هااشعهتاختن گرفت. آنگاه 

غاز کرد و همانگونه که آمده بود تابيدن گرفت. تک شاخ سپس تاختن آ "شانان"ی هاسمو سر تا 

 ناپدید گردید. هابوتهمجدداً در ميان 

***** 



 

 

دیگر یک پری دریایی و  "شایرا"به همدیگر نگریستند و مشاهده کردند که  "شانان"و  "شایرا"

و به بودند. آند هاانساناینک دو انسان همانند دیگر  هاآننيستند.  "انسان اسبی"دیگر یک  "شانان"

ی پائين بدنشان نگریستند و شروع به جهيدن و شادمانی نمودند و از داشتن پاهای جدید و اهبخش

بفوریت دریافتند که تک شاخ در حقيقت همان دوست  هاآنهمانند یکدیگر بسيار خوشحالی کردند. 

 .ديپوشانیمبوده است همانکه همواره به آرزوهایشان جامه واقعيت  "لونا"یعنی  هاآنقدیمی 

بای ی زیهابچهبا شادمانی و رضایتمندی به زندگی مشترک خویش ادامه دادند و  "شانان"و  "یراشا"

یمکه پاکدلی سرانجام با نيک بختی همراه  دانستندیم هاآنزیادی را بدنيا آوردند و بزرگ کردند. 

 ■ .گردد

 

 



 

 

 «شانس» داستان 
 «حسين کارگربهبهانی»؛ مترجم «مارک تواین» سندهینو 

 

 امير حامد دولت آبادی فراهانی ۀراستیو

ارتش انگليسی در عصر خودشان  ۀشددار شناخته ماجرا در جشنی که به افتخار یکی از دو سه درجه

ترتيب داده شده بود اتقاق افتاد. بنا به دلایلی که بزودی مشخص خواهد شد نام واقعی و لقبش را 

. آخه زنمشیم. سی.، ک.س.ب و فلان و فلان صدا ی، و سپهبد لرد آرتور اسکورسبی  کنمینمآشکار 

جنگ  یهادانيممشهور چه جذابيتی برای مردم دارد! مردی که به یکباره در ميدانی از  یهاآدماسامی 

، امدهيشنو از سی سال قبل نامش را بارها و بارها  ماندیماوج شهرت رسيد و همواره مشهور  به 1 مهیکر

یارسوبود. خوراکم این شده بود که بنشينم و چشم از این نيمه خدا برندارم؛  حی و حاضر آنجا نشسته

یذاتاز بزرگی  اشیناآگاهکه در وجودش بود،  یصداقت، صورت ۀجذب، یتودار: به آرامش، کردمیم اش

، ـ ناآگاهی از صدها نگاه تحسين برانگيز، عميق، دوست داشتنی و بی پيرایه ای که به او دوخته اش

 .کردمیمبود ـ دقت شده 

 اول ۀمين و است کشيش الآن البته که–بود  امیمیقدکشيشی که سمت چپم نشسته بود آشنای 

را در پادگان و ميدان جنگ و معلمی در مدرسه ای نظامی در وولویچ گذرانده بود. درست  اشیزندگ

صحبت  شدیمگسيل  زمانی که داشتم راجع به نور مخفی و منحصر به فردی که از چشمان اسکورسبی

 ، کشيش خم شد و با اطمينان خاطربا اشاره به قهرمان ضيافت در گوشم زمزمه کرد:کردمیم

 ."بين خودمون بمونه منتها اسکورسبی لعبتکی تمام عياره"

. شدمینم زده حيرت اینقدر بود  ناپلئون، سقراط یا سليمان ۀدرباربحث  اگراز تعجب شاخ درآوردم. 

 کهاین دوم و داشت ایسختگيرانه نظر صداقت ۀدربار کشيش جناب اینکه اول: داشتم خبر چيز دو از

یمون شک فهميدم تمام دنيا راجع به این قهرمان اشتباه بد و کندیم قضاوت خوب را هاآدم

 چطور کشيش جناب که بفهمم مناسبی وقتی در خواستمیم بنابراین. است لعبتک اسکورسبی ؛ کنند

 :فتگ من به را هانیا کشيش و داد دست فرصتی بعدش روز چند. برداشته راز این از پرده تنها و تک

که اسکورسبی جوان و وقتی کردمیمنظامی ای در وولویچ معلمی  ۀمدرسچهل سال پيش در  حدوداً

  حضور  گذراندیمرا  اشیمقدمات یهاآزمون

 

 آخر چرا -او و دادندیم پاسخ الاتسؤ به خوب و راحت خيلی هابچه  دمیدیم اینکه از. داشتم

جوان  که بود واضح. کردمیم ترحم احساس برایش و شدمیم متأثر بگوید، که نبود بلد چيزی-عزیزم؟

مثل مجسمه یک  دمیدیمرنج آور بود که  داًیشدخوب، دوست داشتنی، محبوب و صادقی است، پس 

. سوختیمو جهالتش بود. خيلی دلم برایش که نشان از کند ذهنی  دهدیم ییهاجوابو  ستدیایمجا 



 

 

؛ پس اینکه کاری کنم تا بی دردسرتر شودیمرد  حتماً به دل گفتم وقتی دوباره ازش امتحان بگيرند 

ای کشيدمش و متوجه . به گوشهرسدینمرد شود کاری است بس خيرخواهانه و ضرری هم به کسی 

خاصی راجع  سؤالات دانستینمیی که چيز دیگری و از آنجا داندیمشدم اندکی راجع به تاریخ سزار 

که امتحان را  یکنیممثل غلامی پاروزن تعليمش دادم. باور  ندیآیمبه کار  دانستمیمبه سزار را که 

با موفقيت کامل گذراند؟ فقط چند سوالی حفظ کرده بود و در آزمون قبول شد و سایرین کلی چه چه 

اما، رد شدند. با چند اتفاق  دانستندیمدی بودند که هزار برابر او و به به گفتند. و درعين حال افرا

 ۀمحدودلی خارج از سوا هيچ -دهدینم رخ هم دوبار قرنی احتمالاً که اتفاقی –شانسی عجيب 

 از او نشد. شیهاخوانده

 نارشبا حسی مثل احساسی که مادر به فرزند عليلش دارد ک امیآموزگار ۀدورآور بود. در تمام حيرت

 .ديرهانیمبودم و هميشه گویی با معجزه خودش را از معرکه 

. تصميم گرفتم جان کندنش آوردیمو دخلش را  کردیمالقصه، فقط ریاضيات بود که دستش را رو 

کنند یادش  شاناستفاده سؤالرا راحت تر کنم پس سوالاتی که احتمال بيش تری داشت طراحان 

ردمش. خب آقا! حدس بزن بعدش چه اتفاقی رخ داد: در کمال دادم و بعدش به دست سرنوشت سپ

 بهت و حيرتم نفر اول شد و مورد تحسين و ستایش همه قرار گرفت!

. فقط محض رضای دادیمخواب؟ هفت روز آزگار خواب به چشمانم نيامد. وجدانم روز و شب عذابم 

که چنين  دمیدینمابش را هم خدا کاری کرده بودم که جوان بيچاره راحت تر رد بشود و هرگز خو

. کودنی را کردمیماحساس گناه و درماندگی  2 نیاشتافرانک  ۀاندازنتایج نامعقولی بدست بياید. به 

درخشان و وظایف شگفت آوری قرار داده بودم؛ منتهی ممکن بود اتفاقی رخ دهد:  یهاعيترفدر مسير 

 .شوندیمدر اولين فرصت او و وظایفش با هم نابود 

نگ کریمه به تازگی تمام شده بود. به دل گفتم بدون شک صلح و آرامش پابرجا نخواهد ماند و ج

در صلح و صفا باشيم و پيش از اینکه دست این کودن رو شود شانس  ميتوانینمجنگی در راه است. 

. کندیم رو و زیر را چيز همه زلزله همچون که بودم ای حادثه آن منتظر پس  مردن را به او بدهيم؛

 افراد. است نظام پياده گردان ۀفرماند اسکورسبی که شد اعلام. کرد گيجم حسابی و داد رخ حادثه

می باید در ارتش استخوان خورد کنند تا به چنين مقامی نائل مقا چنين به رسيدن از پيش تر شایسته

و بی پشتوانه که چنين بار مسئوليتی را بر دوش این جوان خام  کردیمشوند. چه کسی فکرش را 

 –باور کنم که شيپور به دستش بدهند چه برسد به منسب فرماندهی  توانستمینمبگذارند؟ حتی 

 .شومیم خرفت دارم کردم خيال! بکن را فکرش

به دل گفتم از این بابت  داشتمیمچه کردم؟ منی که آرامش و سکون را بسيار دوست  یکنیمفکر 

ی از قدم بردارم و تا جای ممکن کشور را در برابر اسکورسبی نسبت به وطنم مسئولم و بایستی قدم



 

 

کار و خسيس بازی پس انداز کرده بودم  هاسالحفظ کنم. این شد که چندرغاز سرمایه ای که پس از 

 .رفتيم ميدان به باهم و خریدم را گردان نظام سواره برداشت کردم. با آه و حسرت پرچم 

کارهایش برچسب اشتباهات احمقانه چسبيده بود. اما،  ۀهمبر خيلی بد بود. اشتباهات احمقانه؟ 

هيچ کس از راز این بابا خبر نداشت. همه در موردش به اشتباه افتاده بودند و هر بار عملکردش را به 

هم همينطور  واقعاً؛ گذاشتندیمرا به پای نبوغش  اشاحمقانهاشتباهات  جتاًينتو  کردندیماشتباه تعبير 

اشتباهاتش هم برای اینکه شخص عاقلی را به گریه بيندازد کافی بود و این  نیترافتادها بود. پيش پ

علاوه بر گریه  کردمیمـ و در خلوت خودم وقتيکه به آن فکر  آوردیمدست کارهایشان اشکم را در 

 را رست عرق هميشه که موردی. زدمیم فریاد  داد هاوانهیدو هم مثل  رفتمیمکردن هم از کوره در 

! کردیم مشهورتر همگان چشم در را او اشتازه هراشتباه که بود حقيقت این کردیم جاری پيشانيم بر

 .دیآیمقتی دستش رو شود از عرش به فرش و که رودیم بالا شهرتش آنقدر گفتمیم دل به

به  درجه و منسبشان بود که پشت سر هم شدندیمیکی پس از دیگری کشته  شیهایبالادستچون 

جنگ که سرهنگمان کشته شد دلم هری ریخت  ۀلحظ نیترحساستا اینکه در آخر، در  ديرسیماو 

پایين چرا که پس از او متاسفانه اسکورسبی ارشدمان بود. آن موقع به همين دليل به دل گفتم بی برو 

 .فرستدیمبرگرد ده دقيقه نشده همه مان را به درک اسفل 

 در ما گردان. کردندیم نشينی عقب هم سر پشت مانمتحدین بود؛ شده حساس بسيار جنگ 

 لحظه چنين در. شدیم حاصل را گردان کل نابودی اشتباه یک و بود شده مستقر  استراتژیک موقعيتی

ر را مجاو ۀتپ، این ابله بالفطره گردان را از موقعيتی که داشت جدا کرد و دستور حمله به یبحرانی ا

 دشمن نبود! با خود گفتم دیگر کارمان تمام است.داد که هيچ نشانی از 

يدیم. تپه رس ۀدامنو پيش از اینکه حرکت احمقانه مان لو برود و متوقفمان کنند به  ميرفتیمیکسره 

روسيه! بنظرت چه اتفاقی رخ داد؟ ناکارمان  ۀريذخبنظرت چه دیدیم؟ کل لشکر از همه جا بی خبرِ 

 کردندینمفکرش را هم  هاروس؛ اما، دهدیمواقع همچين اتفاقی رخ در نود و نه درصد م قطعاً کردند؟ 

يس است ارتش انگل ۀهمجنگ آنجا بياید. فقط  ۀبحبوحکه گردانی بتواند به تنهایی در چنين وقتی در 

لو رفت و دفع خطر شد و دمشان را  هاروس ۀرکانیز ۀحقبه آنجا برسد و اینگونه بود که  تواندیمکه 

کولشان و سراسيمه از تپه پایين آمدند و به سمت ميدان جنگ رفتند. با دستپاچگی گذاشتند روی 

خودشان نظم سپاهشان را در هم شکستند و نابودش کردند. در وقتی  هاروسبسياری دنبالشان کردیم. 

، شکست متحدین به پيروزی ای بزرگ ینيببجنگی که به عمر ممکن است  نیتروحشتناککم و در 

مستقيم به سمت  زدیمدل شد. مارشال کانروبرت که از حيرت، تحسين و شادی گيج و با شکوه ب

 ارتش به او مدال افتخار داد. ۀهماسکورسبی رفت، به آغوش کشيدش و در حضور 

بنظرت این بار اشتباه اسکورسبی در چه بود؟ فقط دست چپ و راستش را اشتباه گرفته بود؛ همين! 

قب بياید و جناح راستمان را حمایت کند ولی، تمام مسير را خلاف به او دستور داده بودند که ع



 

 

ظامی ن ۀالعادخارق  ۀنابغدستوری که رسيده بود رفت؛ منتهی شهرتی که اسکورسبی آن روز به عنوان 

 جاری است. هازبانبدست آورد دنيا را فرا گرفت و نامش تا هميشه بر 

 بارش هنگام که داندینم آنقدری منتهی یار بی و داشتنی دوست و خوب اسکورسبی آدمی است 

 نیترودنکدرست است. اسکورسبی  کاملاً ش بودن ابله ۀدربار نظرم. نشود خيس تا داخل بياید باید باران

. روز به روز و دانستینمفرد دنياست و تا نيم ساعت قبل غير از من و خودش کسی این موضوع را 

گيزش همراهش است. او برای یک نسل سرباز درخشانی سال به سال شانس شگفت آور و حيرت بران

را با اشتباهاتش سپری کرده؛ با این وجود اشتباهی  اشیزندگجنگ بوده و کل  یهادانيم ۀهمدر 

، لرد و یا مقامی اینچنينی بارش نکرده 3 بارونتنيست که مرکتبش نشده باشد و القابی چون شواليه، 

افتخار خارجی بر سينه دارد. خب  یهامدالوطنی بر تن و  یهالباسنگاه کن؛ فقط  اشنهيسباشند. به 

گواهی  شانهمهگواهی از چند خریت بزرگ یا چيزی از این دست است که  هامدالآقا، هر کدام از این 

رخ دهد خوش شانس زاده شدنش است. همانطور  تواندیماست که بهترین اتفاقی که برای یک مرد 

 : اسکورسبی لعبتکی تمام عيار است.کنمیماز هم تکرار که در جشن هم گفتم، ب

*** 

  پی نوشت نویسنده: این داستان چاخان گویی خيالپردازانه نيست. این داستان را *

و سر صدق و  کردیمازکشيشی که چهل سال پيش در هيات آموزگاری در وولویچ خدمت 

 سحتش قسم و آیه آورد شنيدم.

 1 اشجهينتو عثمانی که  رلندیا، ريکبيه، بریتانيای جنگ کریمه: جنگی مابين روس 

 شکست خوردن روسيه از قوای بریتانيا بود.

 2  ه اثر مری شلی نویسند نیترمعروففرانک اشتاین: شخصيت اول رمانی به همين نام و

 منتشر شد. 1818ای انگليسی است که نخستين بار به سال 

 3 رود که به طور ارثی بارون ه کار میبارونت: این کلمه در مورد نجيب زادگانی ب

 ■نبودند.



 

 

 «غول خودخواه»قصه  
«پورمحدثه محمدعلی»مترجم  

 

شدند؛ باغ رفتند و مشغول بازی میگشتند، به باغ غول خودخواه میهر روز غروب که از مدرسه برمی

کردی پر بود از میهای سرسبز و لطيف. هر جایی از باغ را که نگاه بزرگ و زیبایی بود؛ پر از چمن

درخشيدند. در این باغ زیبا، دوازده های آسمان، زیر نور آفتاب میهای زیبای بهاری که مثل ستارهگل

های شيرین و درخت هلو وجود داشت که در بهار، شکوفه های سفيد و صورتی، و در پایيز، ميوه

 خواندندو آنقدر زیبا آواز مینشستند های درختان میهای زیبا روی شاخهخوشمزه داشتند. گنجشک

ها با صدای بلند با هم فریاد دادند. بچهکشيدند و به آوازشان گوش میها دست از بازی میکه بچه

 ."ما خيلی اینجا خوشحاليم "زدند : می

روزی از روزها، غول خودخواه از سفر برگشت. او به دیدن دوستش رفته بود و بعد از مدتی تصميم 

ند. کنها در باغش بازی میقلعه ی خودش برگردد. وقتی به قلعه اش رسيد، دید بچه گرفته بود به

ابی ها که حس. بچه"کنين؟ کار میشما اینجا چی "عصبانی شد و با صدای وحشتناکی فریاد کشيد : 

 ترسيده بودند، به سرعت پا به فرار گذاشتند.

. "نداره پاشو بذاره اینجا به جز خودماین باغ، مال خودمه. هيچکس حق  "غول خودخواه گفت : 

سپس، دور تا دور باغ دیوار بلندی ساخت و تابلوی اخطاری جلوی دروازه گذاشت که رویش نوشته 

چاره دیگر جایی برای های بیغول خيلی خودخواهی بود. بچه«. ورود بدون اجازه ممنوع» شده بود : 

کنند اما از بس پر از گرد و خاک و سنگریزه بود،  بازی کردن نداشتند. آنها سعی کردند درجاده بازی

 هایی زیباییشدند و دربارهخوششان نمی آمد. بعد از آن، هميشه بعد از مدرسه دور دیوار باغ جمع می

 . "چقدر اونجا شاد و خوشحال بودیم!  "گفتند : زدند.  آنها به هم میباغ باهم حرف می

های زیبا شد. تنها  در های رنگارنگ و گنجشکپر از شکوفه سپس بهار از راه رسيد و سرتاسر شهر

ها دیگر دوست نداشتند در آن باغ آواز بخوانند باغ غول خودخواه هنوز زمستان باقی مانده بود.  پرنده

ای آنجا نبود. روزی یک گل زیبا  سرش که دیگر هيچ بچهو درختان فراموش کردند شکوفه بدهند چون

ها سوخت و دوباره بيرون آورد اما همين که تابلوی اخطار را دید، دلش برای بچه هارا از ميان چمن

سرخورد روی زمين و به خواب رفت. تنها کسانی که خوشحال بودند برف و سرما بودند. آنها فریاد 

. برف با لباس سفيدش "بهار این باغ را فراموش کرده پس ما هميشه اینجا خواهيم بود  "زدند : می

ها را پوشانده بود و سرما و یخبندان، درختان را به رنگ سفيد نقاشی کرده بودند. آنها، از چمنروی 

به  کرد،باد سرد زمستانی خواستند به آنجا بياید. باد سرد با خوشحالی، تمام روز را در باغ غرش می

عجب  "گفت :  انداخت. بادوزید و لوله های روی دودکش روی آن را به زمين میپشت بام قلعه می

ا ه. طوفان هم آمد. طوفان هر روز ساعت"جای خوبيه اینجا، باید به طوفان هم بگيم به اینجا سر بزنه 



 

 

های آن را شکست و سپس تا آنجا که کرد تا اینکه بيشتر سنگروی پشت بام قلعه سر و صدا می

شکست. طوفان لباس ا میهای درختان رچرخيد و شاخهچرخيد و میتوانست دور باغ با سرعت میمی

خاکستری به تن داشت و نفسش مثل یخ، سرد بود. غول خودخواه پشت پنجره نشسته بود و به باغ 

فهمم چرا امسال بهار انقدر دیر کرده، کاش هوا زودتر نمی "گفت : کرد و میسفيدپوش خود نگاه می

ا هی باغرده بود. پایيز، برای همه. اما بهار هرگز به باغش نيامد، حتی تابستان هم قهر ک"خوب شه 

من به اون ميوه  "ميوه های رسيده و خوشمزه هدیه آورده بود به جز باغ غول خودخواه. پایيز گفت : 

و رفت. آنجا هميشه زمستان بود. باد سرد، طوفان، سرما و برف  "دم چون خيلی خيلی خودخواهه نمی

 دند. رقصيکردند و میهميشه آنجا بودند و شادی می

یک روز صبح، غول با شنيدن موسيقی دلنشينی از خواب بيدار شد. صدای موسيقی آنقدر برایش 

زیبا و دلنواز بود که با خودش فکر کرد حتما باید صدای نوازنده های پادشاه باشد که از آنجا عبور 

 ند. از آنخواکنند، درحالی که فقط صدای گنجشک کوچولویی بود که بيرون پنجره اش آواز میمی

گذشت، برای همين در زمان که غول خودخواه صدای آواز پرندگان را شنيده بود مدت زیادی می

نظرش زیباترین موسيقی دنيا بود. ناگهان، طوفان از هياهو دست کشيد و باد سرد ساکت شد و بوی 

و فوراً از  "مد بالاخره بهار او "لای پنجره به مشامش رسيد. غول با خوشحالی گفت : خوشی از لابه

ا را ی دنيترین صحنهدید؟! انگار عجيبرختخواب بيرون پرید و از پنجره به بيرون نگاه کرد. چه می

های ی کوچکی از پشت دیوار به داخل باغ پریده بودند و روی شاخهها یواشکی از حفرهدید. بچه

ته ببيند، یک بچه کوچولو نشس توانستکردند. روی هر درختی که میدرختان نشسته بودند و بازی می

به  هایشان راها آنقدر خوشحال شده بودند که پر از شکوفه شدند و شاخهبود. درختان از برگشتن بچه

چرخيدند و با خوشحالی جيک جيک ها اطرافشان میدادند. گنجشکها تکان میآرامی بالای سر بچه

د کردنها را تماشا میرده بودند و با خوشحالی بچهها بيرون آوهای زیبا سرشان را از چمنکردند. گلمی

ای از باغ، هنوز زمستان بود خندیدند. منظره ی فوق العاده زیبایی را ساخته بودند. فقط در گوشهو می

توانست از درخت بالا برود چون قدش خيلی کوتاه بود. ای ایستاده بود که نمیو زیر درختی، پسربچه

کرد. درخت چرخيد و زارزار گریه میان بود و این طرف و آن طرف میپسربچه زیر درخت سرگرد

داد. درخت به وزید و شاخ و برگش را تکان میبيچاره هنوز پوشيده از برف بود و باد سرد به آن می

ما کرد اتوانست خم میهایش را تا آنجا که می، و شاخه "بيا بالا پسر کوچولو  "گفت : پسربچه می

 رسيد.به آن نمیدست پسربچه 

من چقدر خودخواه بودم. الان  "وقتی غول این صحنه را دید، دلش سوخت و با خودش گفت : 

گذارم و دیوار را خواست به باغم بياید. من پسربچه را روی درخت میفهمم چرا بهار دلش نمیمی

 ."ها خواهد بود کنم و باغم برای هميشه زمين بازی بچهخراب می



 

 

ها پایين رفت، در را به آرامی باز کرد و به ودش حسابی پشيمان شده بود. فوراً از پلهغول از کار خ

ها چشمشان به غول افتاد، ترسيدند و پا به فرار گذاشتند و باغ دوباره داخل باغ رفت.  اما همين که بچه

يند. ا ببهایش پر از اشک بود و نتوانست غول رزمستانی شد. فقط پسرکوچولو فرار نکرد چون چشم

هایش بلند کرد و روی درخت گذاشت. همين که این غول پشت سرش ایستاد و او را به آرامی با دست

ها آمدند و شروع کردند به آواز خواندن.  پسربچه از کار را کرد، درخت پر از شکوفه شد و گنجشک

قتی دیدند غول دیگر ها وی بچههایش را دور گردن غول حلقه زد و او را بوسيد. بقيهخوشحالی دست

 بدجنس و عصبانی نيست، دویدند و به داخل باغ برگشتند. بهار هم همراه آنها به باغ برگشت. 

بچه کوچولوها ، از این به بعد این باغ مال شماست، هرچقدر دلتان ميخواهد در ان  "غول گفت : 

شدند، مردم از آنجا رد می ، و تبر بزرگی برداشت و دیوار را خراب کرد. هر روز وقتی "بازی کنيد 

ردند کها تمام روز در باغ بازی میها در زیباترین باغ دنيا مشغول بازی بود. بچهدیدند که غول با بچهمی

بازی هم "رفتند تا با او خداحافظی کنند. یک روز غول به آنها گفت : و هنگام غروب پيش غول می

ها بيشتر دوست ی بچه. غول او را از همه"شتم ای که روی درخت گذاشما کجاست؟ همان پسربچه

. غول گفت  "دونيم کجاست ، اون رفته ما نمی"ها جواب دادند : که او را بوسيده بود. بچهداشت چون

دانند او کجا زندگی ها گفتند که نمی. اما بچه "اگه اونو دیدین بگين حتما به دیدن من بياد  ": 

 ا ندیده بودند. غول از این حرف خيلی ناراحت شد و دلش شکست. وقت او رکند و قبلًا هيچمی

کردند، اما آمدند و با غول بازی میها به باغ میشد، بچههر روز غروب وقتی مدرسه تعطيل می

ها خيلی مهربان بود اما همچنان از اولين ای که غول دوستش داشت هرگز نيامد. غول با بچهپسربچه

تا  . "چقدر دلم برایش تنگ شده"گفت : ت و منتظرش بود. هميشه میگرفدوست کوچکش خبر می

ی ها بازی کند، روی صندلتوانست با بچهها گذشت و غول، پير و ناتوان شده بود. دیگر نمیاینکه سال

ها را که در باغ زیبایش مشغول بازی بودند از دور با لذت تماشا نشست و بچهبزرگ و دسته دار خود می

 هایها زیباترین گلهای زیبای زیادی در باغم دارم اما بچهمن گل "یک روز به خودش گفت :  کرد.می

 ."باغم هستند 

پوشيد از پنجره بيرون را نگاه کرد. حالا دیگر از زمستان بدش صبح یک روز زمستانی، وقتی لباس می

فصل در حال استراحت  ها در ایندانست زمستان فقط زمان خواب بهار است و گلآمد چون مینمی

ی عجيبی دیده کرد، ناگهان از تعجب خشکش زد. منظرههستند. همين که داشت بيرون را تماشا می

های سفيد پوشيده شده بود و شاخ و برگش ی باغ، درختی دید که با شکوفهبود. در دورترین نقطه

ای که دوستش مان پسربچههای زرین درخشانی از آن آویزان بود و زیر درخت، هدرخشيد. ميوهمی

 داشت ایستاده بود. 

غول همين که این منظره را دید از پله ها به سرعت پایين آمد و به داخل باغ دوید. با سرعت از ميان 

 "ها عبور کرد و به پسربچه رسيد. اما وقتی او را دید صورتش از عصبانيت قرمز شد و داد زد : چمن



 

 

ها و پاهای پسربچه پر از جای چنگ ناخن بود. چون روی دست "کی جرات کرده تو رو زخمی کنه؟ 

.  "کشمش  های خودم میکی تو رو اذیت کرده؟ به من بگو، خودم با دست "غول دوباره داد زد : 

و ت ". غول تعجب کرد و با ترس و لرز گفت :  "ها زخم عشق هستند کس، اینهيچ "پسربچه گفت : 

تو یک بار به من اجازه دادی در  "نو زد. پسربچه لبخندی زد و گفت : و رو به رویش زا "کی هستی ؟ 

 .  "آیی، که بهشت است باغت بازی کنم. امروز، تو همراه من به باغم می

 های رنگارنگ صورتیها به باغ آمدند، بدن غول را دیدند که پوشيده از شکوفهغروب آن روز وقتی بچه

 دراز کشيده بود.حرکت و سفيد، زیر درختی، سرد و بی

 

 



 

 

 «زندگی و عشق»داستان   
 «سينا عباسی هولاسو»؛ مترجم «اؤغلوقهرمان تازه » سندهینو 

 

یک روز زندگی ما را از هم جدا کند. آرزو می کنم چيزی که جدا می شود و می رود تو باشی.  اگر "

 "بمانی ،خوشبخت خواهی شد. اگرچرا که بی من 

د. زندگی هر آن چيزی را که از دست می دهيم را روی هم انباشته می کند. و اینگونه قصه آغاز ش

هر آنچه که نباید از دست می رفت از دست می رود و هر آنکه نباید می رفت،ميرود. از داخل آزادی 

هميشه یک اسارتی شروع می شود. و سرانجامش یک تنهایی می شود. و تنهایی هایمان شروع می 

شباهت داشته باشند. در حالی که این تنهایی ها فقط آدمی را زخمی می کنند. کنند که به همدیگر 

در حقيقت چيزی که مرا از پای در می آورد بی کسی هاست. قلب آدم های بی کس هميشه کوچک 

تمام  ": چه کسی بودم که هيچ کسی آخر سر نشدم؟!"است. به آدمی طوری تلقين می کنند که 

ند. دیگر هيچ فایده ای ندارد  مادامی که می خواهی بروی دادن نشانه سکوت ها از سر شروع می شو

از دست می رود هر آنچه که نباید از دست می رفت و راهی می  هایی برای اینکه دوباره عاشقت شوم!

 شود هر آنکه نباید می رفت.

دادن به تو  چيزی را برای از دست دادن نداشته باشی ،زندگی دوباره چيزهایی را برای از دست اگر

می دهد. و تو چيزی را که زندگی از تو می خواهد را می کشی بی آنکه توانای پاک کردنش را داشته 

باشی. نگاه کن که چگونه می سوزد هر آنکه جدایی را فقط یک فاصله تصور می کند. سعی نکن تنهایی 

ای همين خودت را برای ها را در حصاری بکشی که آنها در هر جدایی روی هم انباشته شده اند. بر

یک عشق دیگری نگه دار،زندگی برای از دست دادن یک تلخی زیاد طول می کشد و برای اینکه عشق 

را بياموزی خيلی کوتاه است.تا رسيدن مرگ زندگی آدمی را سرگرم می کند. و زندگی در یک لحظه 

هی می شود هر آنکه نباید از دست می رود هر آنچه که نباید از دست می رفت و را از دست می رود.

آنگونه بمانيد ،خواهيد سوخت.این زندگی نيست بلکه زندگی های ماست که از دست  اگر می رفت. 

 می رود!

چه کسی می تواند که تصور کند که در وسط یک تنهایی می توان مثل یک انسان زندگی کرد. آدمی 

ری که مرگ را نمی خواهد و از زندگی در آن صورت زندگی نمی کند بلکه فقط در زندگی می ماند. طو

هم بيزار می شود. گم می شود وسط فاصله ای که بين دو هيچ ایجاد شده است. برای چه تلاش می 

کنيم هر آنچه را که فهميده ایم را به دیگری بفهمانيم. هميشه چيزهایی هستند که آدمی را به زندگی 

که اسمش زندگی است زیستن مان را داریم بازی  ببندند. خيلی زمان می برد تا بفهميم در صحنه ای

  می کنيم یا که بازی هایمان را داریم زندگی می کنيم.



 

 

درک کردن زندگی به اندازه ی نگاه کردن به عقب ساده است. اما این زندگی کردن به اندازه ی رسيدن 

ی شود هر آنکه از دست می رود هر آنچه که نباید از دست می رفت و راهی م به آینده سخت است.

نباید می رفت. و حقيقت هایی که ما را زنده گير می اندازند اسم شان عشق است. چرا که عشق بيشتر 

 از آن زمانی که باید طول بکشد،ادامه پيدا می کند.

 



 

 

 «عشق و دعای مادر»قصه   
 «مسعود پورنوروز»مترجم  

 

 شادی خانم ، آقای ناراحتی و افراد دیگه یکی بود یکی نبود ، زیر گنبد کبود جزیره ای بود که توش

مثل خاله عشق با هم زندگی می کردند . یه روز خبر اینکه جزیره قراره غرق بشه رو همه شنيدند و با 

عجله هر کس برای خودش قایقی ساخت . اما خاله عشق نتونست کاری بکنه چون خيلی ضعيف بود 

 و تصميم گرفت از دوستاش کمک بگيره.

که یه قایق پر از پول و طلا داشت از کنارش عبور کرد .خاله عشق بهش گفت : من رو  آقای ثروت

 هم با خودت می بری؟ آقای ثروت خيلی جدی جواب داد : نه نمی تونم.

 خاله عشق از آقای غرور هم کمک خواست ، ولی آقای غرور هم کمکی نکرد.

. ناگهان خانم غم رو دید که تو  خاله عشق خيلی ناراحت بود و منتظر کسی بود که کمکش کنه

قایقش نشسته و داره گریه می کنه ، بهش گفت : لطفاً اجازه بده که منم سوار قایقت بشم خيلی 

که درحال گریه کردن بود جواب داد : برو من حوصله ی کسی رو ندارم . بعد از  سردمه ، خانم غم

ميخونه و تو قایقش بازی می کنه ، انقدر چند لحظه شادی خانم رو دید که داره با صدای بلند آواز 

صدای شادی خانم بلند بود که حتی صدای خاله عشق رو نشنيد و بی توجه از کنارش گذشت . خاله 

عشق کم کم داشت مریض می شد که یهو یکی دستاشو گرفت و سوار قایقش کرد ، خاله عشق خيلی 

کرده رو بپرسه ، بعد از چند دقيقه  خوشحال بود ، انقدر که فراموش کرد اسم کسی که بهش کمک

که به خشکی رسيدن ، هرکس راه خودشو رفت .... خاله عشق هی فکر کرد ، اما نتونست جوابی برای 

سوالش که اون شخص کی بود ، پيدا کنه ! بعد رفت پيش پدر بزرگ که اسمش دانایی بود ، ازش 

شيرینی به خاله عشق زد و بعدش گفت پرسيد: پدر بزرگ کی به من کمک کرد؟ پدربزرگ اول لبخند 

 : دخترم اون کسی که بهت کمک کرد ، دعای مادرت بود.

 

 



 

 

 «پیرمردی بر سر پل»داستان   
 «زهرا تدین»؛ مترجم «ارنست همينگوی» سندهینو 

 

ک پل یروی رودخانه  برکنار جاده نشسته بود. هخاک آلود یو لباس یعينک دور فلزیک پيرمردی با 

عبور می کردند و به آنسوی رودخانه گاریها، کاميونها، مردها، زنها و بچه ها از آن  که ه بودچوبی کشيد

از شيب ساحل بالا می رفتند، سربازها پره  سختی. گاریها که با قاطر کشيده می شدند، به می رفتند

ل و همه پ رفتند رو به بالا می. کاميونها به سختی هل می دادندچرخها را می گرفتند و آنها را به جلو 

خاکی که تا قوزکهایشان می رسيد به سنگينی قدم برمی ان در را پشت سر می گذاشتند. روستایي

داشتند. اما پيرمرد همان جا بی حرکت نشسته بود؛ آن قدر خسته بود که نمی توانست قدم از قدم 

 بردارد. 

کنم و ببينم که دشمن تا کجا  بررسی. دهانه آن سوی پل را پل عبور کنممن مأموریت داشتم که از 

پيشروی کرده است. کارم که تمام شد از روی پل برگشتم. حالا دیگر گاریها آنقدر زیاد نبودند و 

 چندتایی آدم مانده بودند که پياده می گذشتند. اما پيرمرد هنوز آنجا بود. 

 

 « اهل کجایيد؟»پرسيدم: 

 و لبخند زد. « سن کارلوس.»گفت: 

 . شادمانش کرد و لبخند زددیش بود و از همين رو یاد آنجا اجداو شهر آبا 

 « نگهداری می کردم. اتاز حيوان»گفت:  سپسو 

 « که این طور.»من که درست سر در نياورده بودم گفتم: 

بودم که از سن  آخرین فردینگهداری کنم. من  ات، می دانيد، من ماندم تا از حيوانبله»گفت: 

 .« بيرون کارلوس آمدم

و عينک  گردآلودچهره و . لباس تيره و خاک آلودش باشدگله داریا  چوپان  نميخورد که ظاهرش به

 « بودند؟ اتیچه  حيوان»فلزی اش را نگاه کردم و گفتم:  دور

ل من پ« مجبور شدم ترکشان کنم.اما ی بود. اتهمه جور حيوان»ميدی تکان داد و گفت: ااسرش را با ن

تای ایبرو را که آدم را به یاد آفریقا می انداخت و در این فکر بودم که می کردم و فضای دل نگاهرا 

چقدر طول می کشد تا چشم ما به دشمن بيفتد و تمام وقت گوش به زنگ بودم که اولين صداهایی 

 را بشنوم که از درگيری، این واقعه هميشه مرموز، برمی خيزد و پيرمرد هنوز آنجا نشسته بود. 

 « بودند؟ اتیحيوان گفتيد چه»پرسيدم: 

 « . دو تا بز، یک گربه و چهار جفت هم کبوتر.ندروی هم رفته سه جور حيوان بود»گفت: 

 « مجبور شدید ترکشان کنيد؟چرا »پرسيدم: 



 

 

 « تيررس توپها نمانم. دراز ترس توپها. سروان به من گفت که » 

تا گاری با عجله از شيب ساحل کردم که چند نگاهو انتهای پل را « ؟هم داریدزن و بچه »پرسيدم: 

 پایين می رفتند. 

 فقط همان حيوانهایی بودند که گفتم. البته گربه بلایی »گفت: 

 

  «سرش نمی آید. گربه ها می توانند خودشان را نجات بدهند، اما نمی دانم بر سر بقيه چه می آید؟

 « ؟طرفداری می کنيدی سکاز چه »پرسيدم: 

ود. دیگر هفتاد و شش سالم است. دوازده کيلومتر را پای پياده آمده من سياست سرم نمی ش»گفت: 

 « از اینجا جلوتر بروم. دیگر فکر نمی کنم بتوانم و ام

در آن جاده در  یی کهرا داشته باشيد، کاميونهاتوانش را  اگراینجا ماندن امن نيست. اما »گفتم: 

 « د.ند از تورتوسا می گذرحرکتن

 « عد راه می افتم. کاميونها کجا می روند؟می مانم. ب کمی» گفت: 

 « بارسلونا.»گفتم: 

 « ممنونم. بسيارمن آن طرفها کسی را نمی شناسم. اما از لطفتان ممنونم. »گفت: 

با نگاهی خسته و توخالی به من چشم دوخت و آن وقت مثل کسی که بخواهد غصه اش را با کسی 

ناراحتش باشم؟ اما آنهای دیگر  هم. برای چگربه چيزیش نمی شود. مطمئن»قسمت کند، گفت: 

 « بر سرشان می آید؟ هچطور می شوند؟ شما می گویيد چ

 « یک جوری نجات پيدا می کنند. بالخرهمعلوم است،»

 « می کنيد؟ فکرشما این طور »

 . دیده نمی شدآن  درو ساحل دوردست را نگاه می کردم که حالا دیگر هيچ گاری « البته.»گفتم: 

آنها زیر آتش توپها چه کار می کنند؟ مگر از ترس همين توپها نبود که به من گفتند آنجا اما »

 « نمانم؟

 « در قفس کبوترها را باز گذاشتيد؟»گفتم: 

 .« بله»

 .« پرواز می کنندپس »

 « ؟ بهترست آدم فکرش را نکند.دیگران چطور. اما پرواز می کنند، البته که بله»گفت: 

کنيد  شو تلاحالا بلند شوید »بعد به اصرار گفتم: « ، من راه بيفتم.ان در رفتهتخستگي اگر»گفتم: 

 « راه بروید.

 نشست.  خاک دوباره درو کشيده شدبه عقب  کمی و بلند شد. تلو تلو خورد،.« مممنون»گفت: 

با من نبود. و باز  روی صحبتشاما دیگر « نگهداری می کردم. اتمن فقط از حيوان»سرسری گفت: 



 

 

 « نگهداری می کردم. اتمن فقط از حيوان»رار کرد: تک

مان پر از آس. می تاختنددیگر کاری نمی شد کرد. یکشنبه عيد پاک بود و فاشيستها به سوی ایبرو 

و هواپيماهایشان به ناچار پرواز نمی کردند. این موضوع و اینکه گربه ها می ابرهای تيره و تار بود 

 بت کنند تنها دلخوشی پيرمرد بود.دانستند چگونه از خودشان مواظ
 



 

 

 «غول خودخواه»قصه  
«پورمحدثه محمدعلی»مترجم  

 

شدند؛ باغ رفتند و مشغول بازی میگشتند، به باغ غول خودخواه میهر روز غروب که از مدرسه برمی

ر بود از کردی پهای سرسبز و لطيف. هر جایی از باغ را که نگاه میبزرگ و زیبایی بود؛ پر از چمن

درخشيدند. در این باغ زیبا، دوازده های آسمان، زیر نور آفتاب میهای زیبای بهاری که مثل ستارهگل

های شيرین و درخت هلو وجود داشت که در بهار، شکوفه های سفيد و صورتی، و در پایيز، ميوه

 خواندندیبا آواز مینشستند و آنقدر زهای درختان میهای زیبا روی شاخهخوشمزه داشتند. گنجشک

ها با صدای بلند با هم فریاد دادند. بچهکشيدند و به آوازشان گوش میها دست از بازی میکه بچه

 ."ما خيلی اینجا خوشحاليم "زدند : می

روزی از روزها، غول خودخواه از سفر برگشت. او به دیدن دوستش رفته بود و بعد از مدتی تصميم 

ند. کنها در باغش بازی میودش برگردد. وقتی به قلعه اش رسيد، دید بچهگرفته بود به قلعه ی خ

ابی ها که حس. بچه"کنين؟ کار میشما اینجا چی "عصبانی شد و با صدای وحشتناکی فریاد کشيد : 

 ترسيده بودند، به سرعت پا به فرار گذاشتند.

. "و بذاره اینجا به جز خودماین باغ، مال خودمه. هيچکس حق نداره پاش "غول خودخواه گفت : 

سپس، دور تا دور باغ دیوار بلندی ساخت و تابلوی اخطاری جلوی دروازه گذاشت که رویش نوشته 

چاره دیگر جایی برای های بیغول خيلی خودخواهی بود. بچه«. ورود بدون اجازه ممنوع» شده بود : 

از بس پر از گرد و خاک و سنگریزه بود،  بازی کردن نداشتند. آنها سعی کردند درجاده بازی کنند اما

 هایی زیباییشدند و دربارهخوششان نمی آمد. بعد از آن، هميشه بعد از مدرسه دور دیوار باغ جمع می

 . "چقدر اونجا شاد و خوشحال بودیم!  "گفتند : زدند.  آنها به هم میباغ باهم حرف می

های زیبا شد. تنها  در های رنگارنگ و گنجشکوفهسپس بهار از راه رسيد و سرتاسر شهر پر از شک

ها دیگر دوست نداشتند در آن باغ آواز بخوانند باغ غول خودخواه هنوز زمستان باقی مانده بود.  پرنده

ای آنجا نبود. روزی یک گل زیبا  سرش که دیگر هيچ بچهو درختان فراموش کردند شکوفه بدهند چون

ها سوخت و دوباره رد اما همين که تابلوی اخطار را دید، دلش برای بچهها بيرون آورا از ميان چمن

سرخورد روی زمين و به خواب رفت. تنها کسانی که خوشحال بودند برف و سرما بودند. آنها فریاد 

. برف با لباس سفيدش "بهار این باغ را فراموش کرده پس ما هميشه اینجا خواهيم بود  "زدند : می

پوشانده بود و سرما و یخبندان، درختان را به رنگ سفيد نقاشی کرده بودند. آنها، از  ها راروی چمن

به  کرد،باد سرد زمستانی خواستند به آنجا بياید. باد سرد با خوشحالی، تمام روز را در باغ غرش می

عجب  "انداخت. باد گفت : وزید و لوله های روی دودکش روی آن را به زمين میپشت بام قلعه می

ا ه. طوفان هم آمد. طوفان هر روز ساعت"جای خوبيه اینجا، باید به طوفان هم بگيم به اینجا سر بزنه 



 

 

های آن را شکست و سپس تا آنجا که کرد تا اینکه بيشتر سنگروی پشت بام قلعه سر و صدا می

. طوفان لباس شکستهای درختان را میچرخيد و شاخهچرخيد و میتوانست دور باغ با سرعت میمی

خاکستری به تن داشت و نفسش مثل یخ، سرد بود. غول خودخواه پشت پنجره نشسته بود و به باغ 

فهمم چرا امسال بهار انقدر دیر کرده، کاش هوا زودتر نمی "گفت : کرد و میسفيدپوش خود نگاه می

ا هی باغپایيز، برای همه. اما بهار هرگز به باغش نيامد، حتی تابستان هم قهر کرده بود. "خوب شه 

من به اون ميوه  "ميوه های رسيده و خوشمزه هدیه آورده بود به جز باغ غول خودخواه. پایيز گفت : 

و رفت. آنجا هميشه زمستان بود. باد سرد، طوفان، سرما و برف  "دم چون خيلی خيلی خودخواهه نمی

 رقصيدند. کردند و میهميشه آنجا بودند و شادی می

روز صبح، غول با شنيدن موسيقی دلنشينی از خواب بيدار شد. صدای موسيقی آنقدر برایش یک 

زیبا و دلنواز بود که با خودش فکر کرد حتما باید صدای نوازنده های پادشاه باشد که از آنجا عبور 

 خواند. از آنکنند، درحالی که فقط صدای گنجشک کوچولویی بود که بيرون پنجره اش آواز میمی

گذشت، برای همين در زمان که غول خودخواه صدای آواز پرندگان را شنيده بود مدت زیادی می

نظرش زیباترین موسيقی دنيا بود. ناگهان، طوفان از هياهو دست کشيد و باد سرد ساکت شد و بوی 

راً از و فو "بالاخره بهار اومد  "لای پنجره به مشامش رسيد. غول با خوشحالی گفت : خوشی از لابه

ا را ی دنيترین صحنهدید؟! انگار عجيبرختخواب بيرون پرید و از پنجره به بيرون نگاه کرد. چه می

های ی کوچکی از پشت دیوار به داخل باغ پریده بودند و روی شاخهها یواشکی از حفرهدید. بچه

شسته ک بچه کوچولو نتوانست ببيند، یکردند. روی هر درختی که میدرختان نشسته بودند و بازی می

به  هایشان راها آنقدر خوشحال شده بودند که پر از شکوفه شدند و شاخهبود. درختان از برگشتن بچه

چرخيدند و با خوشحالی جيک جيک ها اطرافشان میدادند. گنجشکها تکان میآرامی بالای سر بچه

د کردنها را تماشا میو با خوشحالی بچه ها بيرون آورده بودندهای زیبا سرشان را از چمنکردند. گلمی

ای از باغ، هنوز زمستان بود خندیدند. منظره ی فوق العاده زیبایی را ساخته بودند. فقط در گوشهو می

توانست از درخت بالا برود چون قدش خيلی کوتاه بود. ای ایستاده بود که نمیو زیر درختی، پسربچه

کرد. درخت چرخيد و زارزار گریه میاین طرف و آن طرف میپسربچه زیر درخت سرگردان بود و 

داد. درخت به وزید و شاخ و برگش را تکان میبيچاره هنوز پوشيده از برف بود و باد سرد به آن می

ما کرد اتوانست خم میهایش را تا آنجا که می، و شاخه "بيا بالا پسر کوچولو  "گفت : پسربچه می

 رسيد.دست پسربچه به آن نمی

من چقدر خودخواه بودم. الان  "وقتی غول این صحنه را دید، دلش سوخت و با خودش گفت : 

گذارم و دیوار را خواست به باغم بياید. من پسربچه را روی درخت میفهمم چرا بهار دلش نمیمی

 ."ها خواهد بود کنم و باغم برای هميشه زمين بازی بچهخراب می



 

 

ها پایين رفت، در را به آرامی باز کرد و به پشيمان شده بود. فوراً از پله غول از کار خودش حسابی

ها چشمشان به غول افتاد، ترسيدند و پا به فرار گذاشتند و باغ دوباره داخل باغ رفت.  اما همين که بچه

هایش پر از اشک بود و نتوانست غول را ببيند. زمستانی شد. فقط پسرکوچولو فرار نکرد چون چشم

هایش بلند کرد و روی درخت گذاشت. همين که این غول پشت سرش ایستاد و او را به آرامی با دست

ها آمدند و شروع کردند به آواز خواندن.  پسربچه از کار را کرد، درخت پر از شکوفه شد و گنجشک

غول دیگر  ها وقتی دیدندی بچههایش را دور گردن غول حلقه زد و او را بوسيد. بقيهخوشحالی دست

 بدجنس و عصبانی نيست، دویدند و به داخل باغ برگشتند. بهار هم همراه آنها به باغ برگشت. 

بچه کوچولوها ، از این به بعد این باغ مال شماست، هرچقدر دلتان ميخواهد در ان  "غول گفت : 

شدند، آنجا رد می، و تبر بزرگی برداشت و دیوار را خراب کرد. هر روز وقتی مردم از  "بازی کنيد 

ردند کها تمام روز در باغ بازی میها در زیباترین باغ دنيا مشغول بازی بود. بچهدیدند که غول با بچهمی

بازی هم "رفتند تا با او خداحافظی کنند. یک روز غول به آنها گفت : و هنگام غروب پيش غول می

ها بيشتر دوست ی بچهل او را از همه. غو"ای که روی درخت گذاشتم شما کجاست؟ همان پسربچه

. غول گفت  "دونيم کجاست ، اون رفته ما نمی"ها جواب دادند : که او را بوسيده بود. بچهداشت چون

دانند او کجا زندگی ها گفتند که نمی. اما بچه "اگه اونو دیدین بگين حتما به دیدن من بياد  ": 

 ودند. غول از این حرف خيلی ناراحت شد و دلش شکست. وقت او را ندیده بکند و قبلًا هيچمی

کردند، اما آمدند و با غول بازی میها به باغ میشد، بچههر روز غروب وقتی مدرسه تعطيل می

ها خيلی مهربان بود اما همچنان از اولين ای که غول دوستش داشت هرگز نيامد. غول با بچهپسربچه

تا  . "چقدر دلم برایش تنگ شده"گفت : ش بود. هميشه میگرفت و منتظردوست کوچکش خبر می

ی ها بازی کند، روی صندلتوانست با بچهها گذشت و غول، پير و ناتوان شده بود. دیگر نمیاینکه سال

ها را که در باغ زیبایش مشغول بازی بودند از دور با لذت تماشا نشست و بچهبزرگ و دسته دار خود می

 هایها زیباترین گلهای زیبای زیادی در باغم دارم اما بچهمن گل "ه خودش گفت : کرد. یک روز بمی

 ."باغم هستند 

پوشيد از پنجره بيرون را نگاه کرد. حالا دیگر از زمستان بدش صبح یک روز زمستانی، وقتی لباس می

ال استراحت ها در این فصل در حدانست زمستان فقط زمان خواب بهار است و گلآمد چون مینمی

ی عجيبی دیده کرد، ناگهان از تعجب خشکش زد. منظرههستند. همين که داشت بيرون را تماشا می

های سفيد پوشيده شده بود و شاخ و برگش ی باغ، درختی دید که با شکوفهبود. در دورترین نقطه

ای که دوستش ههای زرین درخشانی از آن آویزان بود و زیر درخت، همان پسربچدرخشيد. ميوهمی

 داشت ایستاده بود. 

غول همين که این منظره را دید از پله ها به سرعت پایين آمد و به داخل باغ دوید. با سرعت از ميان 

 "ها عبور کرد و به پسربچه رسيد. اما وقتی او را دید صورتش از عصبانيت قرمز شد و داد زد : چمن



 

 

ها و پاهای پسربچه پر از جای چنگ ناخن بود. دستچون روی  "کی جرات کرده تو رو زخمی کنه؟ 

.  "کشمش  های خودم میکی تو رو اذیت کرده؟ به من بگو، خودم با دست "غول دوباره داد زد : 

و ت ". غول تعجب کرد و با ترس و لرز گفت :  "ها زخم عشق هستند کس، اینهيچ "پسربچه گفت : 

تو یک بار به من اجازه دادی در  "ربچه لبخندی زد و گفت : و رو به رویش زانو زد. پس "کی هستی ؟ 

 .  "آیی، که بهشت است باغت بازی کنم. امروز، تو همراه من به باغم می

 های رنگارنگ صورتیها به باغ آمدند، بدن غول را دیدند که پوشيده از شکوفهغروب آن روز وقتی بچه

 ه بود.حرکت دراز کشيدو سفيد، زیر درختی، سرد و بی

 

 



 

 

 «زندگی و عشق»داستان   
 «سينا عباسی هولاسو»؛ مترجم «اؤغلوقهرمان تازه » سندهینو 

 

یک روز زندگی ما را از هم جدا کند. آرزو می کنم چيزی که جدا می شود و می رود تو باشی.  اگر "

 "بمانی ،خوشبخت خواهی شد. اگرچرا که بی من 

هر آن چيزی را که از دست می دهيم را روی هم انباشته می کند. و اینگونه قصه آغاز شد. زندگی 

هر آنچه که نباید از دست می رفت از دست می رود و هر آنکه نباید می رفت،ميرود. از داخل آزادی 

هميشه یک اسارتی شروع می شود. و سرانجامش یک تنهایی می شود. و تنهایی هایمان شروع می 

ته باشند. در حالی که این تنهایی ها فقط آدمی را زخمی می کنند. کنند که به همدیگر شباهت داش

در حقيقت چيزی که مرا از پای در می آورد بی کسی هاست. قلب آدم های بی کس هميشه کوچک 

تمام  ": چه کسی بودم که هيچ کسی آخر سر نشدم؟!"است. به آدمی طوری تلقين می کنند که 

هيچ فایده ای ندارد  مادامی که می خواهی بروی دادن نشانه سکوت ها از سر شروع می شوند. دیگر 

از دست می رود هر آنچه که نباید از دست می رفت و راهی می  هایی برای اینکه دوباره عاشقت شوم!

 شود هر آنکه نباید می رفت.

و تچيزی را برای از دست دادن نداشته باشی ،زندگی دوباره چيزهایی را برای از دست دادن به  اگر

می دهد. و تو چيزی را که زندگی از تو می خواهد را می کشی بی آنکه توانای پاک کردنش را داشته 

باشی. نگاه کن که چگونه می سوزد هر آنکه جدایی را فقط یک فاصله تصور می کند. سعی نکن تنهایی 

ودت را برای ها را در حصاری بکشی که آنها در هر جدایی روی هم انباشته شده اند. برای همين خ

یک عشق دیگری نگه دار،زندگی برای از دست دادن یک تلخی زیاد طول می کشد و برای اینکه عشق 

را بياموزی خيلی کوتاه است.تا رسيدن مرگ زندگی آدمی را سرگرم می کند. و زندگی در یک لحظه 

هر آنکه نباید  از دست می رود هر آنچه که نباید از دست می رفت و راهی می شود از دست می رود.

آنگونه بمانيد ،خواهيد سوخت.این زندگی نيست بلکه زندگی های ماست که از دست  اگر می رفت. 

 می رود!

چه کسی می تواند که تصور کند که در وسط یک تنهایی می توان مثل یک انسان زندگی کرد. آدمی 

را نمی خواهد و از زندگی  در آن صورت زندگی نمی کند بلکه فقط در زندگی می ماند. طوری که مرگ

هم بيزار می شود. گم می شود وسط فاصله ای که بين دو هيچ ایجاد شده است. برای چه تلاش می 

کنيم هر آنچه را که فهميده ایم را به دیگری بفهمانيم. هميشه چيزهایی هستند که آدمی را به زندگی 

زندگی است زیستن مان را داریم بازی ببندند. خيلی زمان می برد تا بفهميم در صحنه ای که اسمش 

  می کنيم یا که بازی هایمان را داریم زندگی می کنيم.



 

 

درک کردن زندگی به اندازه ی نگاه کردن به عقب ساده است. اما این زندگی کردن به اندازه ی رسيدن 

آنکه از دست می رود هر آنچه که نباید از دست می رفت و راهی می شود هر  به آینده سخت است.

نباید می رفت. و حقيقت هایی که ما را زنده گير می اندازند اسم شان عشق است. چرا که عشق بيشتر 

 از آن زمانی که باید طول بکشد،ادامه پيدا می کند.

 



 

 

 «عشق و دعای مادر»قصه   
 «مسعود پورنوروز»مترجم  

 

گه م ، آقای ناراحتی و افراد دییکی بود یکی نبود ، زیر گنبد کبود جزیره ای بود که توش شادی خان

مثل خاله عشق با هم زندگی می کردند . یه روز خبر اینکه جزیره قراره غرق بشه رو همه شنيدند و با 

عجله هر کس برای خودش قایقی ساخت . اما خاله عشق نتونست کاری بکنه چون خيلی ضعيف بود 

 و تصميم گرفت از دوستاش کمک بگيره.

یق پر از پول و طلا داشت از کنارش عبور کرد .خاله عشق بهش گفت : من رو آقای ثروت که یه قا

 هم با خودت می بری؟ آقای ثروت خيلی جدی جواب داد : نه نمی تونم.

 خاله عشق از آقای غرور هم کمک خواست ، ولی آقای غرور هم کمکی نکرد.

خانم غم رو دید که تو  خاله عشق خيلی ناراحت بود و منتظر کسی بود که کمکش کنه . ناگهان

قایقش نشسته و داره گریه می کنه ، بهش گفت : لطفاً اجازه بده که منم سوار قایقت بشم خيلی 

که درحال گریه کردن بود جواب داد : برو من حوصله ی کسی رو ندارم . بعد از  سردمه ، خانم غم

تو قایقش بازی می کنه ، انقدر چند لحظه شادی خانم رو دید که داره با صدای بلند آواز ميخونه و 

صدای شادی خانم بلند بود که حتی صدای خاله عشق رو نشنيد و بی توجه از کنارش گذشت . خاله 

عشق کم کم داشت مریض می شد که یهو یکی دستاشو گرفت و سوار قایقش کرد ، خاله عشق خيلی 

بپرسه ، بعد از چند دقيقه خوشحال بود ، انقدر که فراموش کرد اسم کسی که بهش کمک کرده رو 

که به خشکی رسيدن ، هرکس راه خودشو رفت .... خاله عشق هی فکر کرد ، اما نتونست جوابی برای 

سوالش که اون شخص کی بود ، پيدا کنه ! بعد رفت پيش پدر بزرگ که اسمش دانایی بود ، ازش 

فت خاله عشق زد و بعدش گ پرسيد: پدر بزرگ کی به من کمک کرد؟ پدربزرگ اول لبخند شيرینی به

 : دخترم اون کسی که بهت کمک کرد ، دعای مادرت بود.

 

 



 

 

 «پیرمردی بر سر پل»داستان   
 «زهرا تدین»؛ مترجم «ارنست همينگوی» سندهینو 

 

ک یروی رودخانه  برکنار جاده نشسته بود. هخاک آلود یو لباس یعينک دور فلزیک پيرمردی با 

عبور می کردند و به آنسوی گاریها، کاميونها، مردها، زنها و بچه ها از آن  که چوبی کشيده بودپل 

از شيب ساحل بالا می رفتند،  سختی. گاریها که با قاطر کشيده می شدند، به رودخانه می رفتند

رو به بالا می . کاميونها به سختی هل می دادندسربازها پره چرخها را می گرفتند و آنها را به جلو 

خاکی که تا قوزکهایشان می رسيد به ان در همه پل را پشت سر می گذاشتند. روستایيو  رفتند

سنگينی قدم برمی داشتند. اما پيرمرد همان جا بی حرکت نشسته بود؛ آن قدر خسته بود که نمی 

 توانست قدم از قدم بردارد. 

ينم که دشمن تا کجا کنم و بب بررسی. دهانه آن سوی پل را پل عبور کنممن مأموریت داشتم که از 

پيشروی کرده است. کارم که تمام شد از روی پل برگشتم. حالا دیگر گاریها آنقدر زیاد نبودند و 

 چندتایی آدم مانده بودند که پياده می گذشتند. اما پيرمرد هنوز آنجا بود. 

 « اهل کجایيد؟»پرسيدم: 

 و لبخند زد. « سن کارلوس.»گفت: 

 . شادمانش کرد و لبخند زداز همين رو یاد آنجا اجدادیش بود و و شهر آبا 

 « نگهداری می کردم. اتاز حيوان»گفت:  سپسو 

 « که این طور.»من که درست سر در نياورده بودم گفتم: 

بودم که از سن  آخرین فردینگهداری کنم. من  ات، می دانيد، من ماندم تا از حيوانبله»گفت: 

 .« بيرون کارلوس آمدم

و عينک  گردآلودچهره و . لباس تيره و خاک آلودش باشدگله داریا  چوپان  خورد کهنمي ظاهرشبه 

 « بودند؟ اتیچه  حيوان»فلزی اش را نگاه کردم و گفتم:  دور

ل من پ« مجبور شدم ترکشان کنم.اما ی بود. اتهمه جور حيوان»ميدی تکان داد و گفت: ااسرش را با ن

را که آدم را به یاد آفریقا می انداخت و در این فکر بودم که می کردم و فضای دلتای ایبرو  نگاهرا 

چقدر طول می کشد تا چشم ما به دشمن بيفتد و تمام وقت گوش به زنگ بودم که اولين صداهایی 

 را بشنوم که از درگيری، این واقعه هميشه مرموز، برمی خيزد و پيرمرد هنوز آنجا نشسته بود. 

 « بودند؟ اتیگفتيد چه حيوان»پرسيدم: 

 « . دو تا بز، یک گربه و چهار جفت هم کبوتر.ندروی هم رفته سه جور حيوان بود»گفت: 

 « مجبور شدید ترکشان کنيد؟چرا »پرسيدم: 

 « تيررس توپها نمانم. دراز ترس توپها. سروان به من گفت که » 



 

 

عجله از شيب ساحل  کردم که چندتا گاری با نگاهو انتهای پل را « ؟هم داریدزن و بچه »پرسيدم: 

 پایين می رفتند. 

فقط همان حيوانهایی بودند که گفتم. البته گربه بلایی سرش نمی آید. گربه ها می توانند »گفت: 

 « خودشان را نجات بدهند، اما نمی دانم بر سر بقيه چه می آید؟

 « ؟طرفداری می کنيدی سکاز چه »پرسيدم: 

اد و شش سالم است. دوازده کيلومتر را پای پياده آمده من سياست سرم نمی شود. دیگر هفت»گفت: 

 « از اینجا جلوتر بروم. دیگر فکر نمی کنم بتوانم و ام

در آن جاده در  یی کهرا داشته باشيد، کاميونهاتوانش را  اگراینجا ماندن امن نيست. اما »گفتم: 

 « د.ند از تورتوسا می گذرحرکتن

 « تم. کاميونها کجا می روند؟می مانم. بعد راه می اف کمی» گفت: 

 « بارسلونا.»گفتم: 

 « ممنونم. بسيارمن آن طرفها کسی را نمی شناسم. اما از لطفتان ممنونم. »گفت: 

با نگاهی خسته و توخالی به من چشم دوخت و آن وقت مثل کسی که بخواهد غصه اش را با کسی 

اراحتش باشم؟ اما آنهای دیگر ن هگربه چيزیش نمی شود. مطمئنم. برای چ»قسمت کند، گفت: 

 « بر سرشان می آید؟ هچطور می شوند؟ شما می گویيد چ

 « یک جوری نجات پيدا می کنند. بالخرهمعلوم است،»

 « می کنيد؟ فکرشما این طور »

 . دیده نمی شدآن  درو ساحل دوردست را نگاه می کردم که حالا دیگر هيچ گاری « البته.»گفتم: 

توپها چه کار می کنند؟ مگر از ترس همين توپها نبود که به من گفتند آنجا  اما آنها زیر آتش»

 « نمانم؟

 « در قفس کبوترها را باز گذاشتيد؟»گفتم: 

 .« بله»

 .« پرواز می کنندپس »

 « ؟ بهترست آدم فکرش را نکند.دیگران چطور. اما پرواز می کنند، البته که بله»گفت: 

کنيد  شو تلاحالا بلند شوید »بعد به اصرار گفتم: « من راه بيفتم.، تان در رفتهخستگي اگر»گفتم: 

 « راه بروید.

 نشست.  خاک دوباره درو کشيده شدبه عقب  کمی و بلند شد. تلو تلو خورد،.« مممنون»گفت: 

با من نبود. و باز  روی صحبتشاما دیگر « نگهداری می کردم. اتمن فقط از حيوان»سرسری گفت: 

 « نگهداری می کردم. اتفقط از حيوان من»تکرار کرد: 

مان پر از آس. می تاختنددیگر کاری نمی شد کرد. یکشنبه عيد پاک بود و فاشيستها به سوی ایبرو 



 

 

و هواپيماهایشان به ناچار پرواز نمی کردند. این موضوع و اینکه گربه ها می ابرهای تيره و تار بود 

 دلخوشی پيرمرد بود. دانستند چگونه از خودشان مواظبت کنند تنها
 



 

 

 «خرس کوچولو»قصه  
«پورمحدثه محمدعلی»مترجم  

 

تا خرس کوچولو  ، چندقشنگ و زیبا ایجزیرهیکی بود یکی نبود، زیر آسمون خدای مهربون، توی 

ما همه با هم خوب بودن تا اینکه  یقصه. خرس کوچولوهای کردنمیبه خوبی و خوشی با هم زندگی 

این جزیره  ن،فرارکنيباشين  های خرس کوچولوها، زودآ"ورد و گفت: آغه براشون خبر یه روز آقا کلا

ترسيدن و فوری دویدن توی جنگل تا با چوب درختا برای خودشون  خرس کوچولوها. "داره غرق ميشه

بره چون جزیره رو خيلی دوس  خواستنمیقایق بسازن. همه رفتن بجز خرس مهربون، اون دلش 

احتی رفت یه گوشه نشست و انقدر غصه خورد تا خوابش برد. اما وقتی که بيدار شد دید با نارو  داشت

خواست فرار کنه ولی دیگه خيلی دیر خيلی ترسيد و به و همين الانه که غرق بشه. آپاهاش خيس 

رو دید که همه  خرس کوچولوها ،کرد هنگاخوب هيچ قایقی هم نداشت، وقتی دور و برشو  و شده بود

، "!کمک! کمک": خوشحال شد و داد زدشدن. خرس مهربون میقای قشنگشون از کنارش رد تو قای

قایق من ای وای!  ": گفتهمين که خرس مهربون رو دید، اما هيچکی به دادش نرسيد. خرس شکمو 

 خرساهشو گرفت و رفت. و ر "تو اینجا جا نميشی!متاسفم ولی  خرس مهربون، پر از عسل و خوردنيه

، قایق خرس مهربون ب شدیآتو که خيس اه اه!  ": گفتبا بداخلاقی اخم کرد و اونو دید و مغرور هم 

هاشو دست ، خيلی ناراحت شد وم وقتی اونو دیده رفت. خرس غمگينو  "کنیمیقشنگمو خراب 

خرس  و از کنارش دور شد. یادش رفت نجاتش بده اما ،زد زیر گریهفوری  گذاشت جلوی صورتش و

 نشنيد. خرس مهربون که رو صدای خرس مهربون که اصلاً  کردمیبلند خنده  رنقداوهم خندون 

و ر و اون گرفتکه یهو یکی دستشو  کردمینااميد شده بود چشماشو بست و تو دلش دعا  حسابی

 توی قایقخرس مهربون خيلی خوشحال شد و با مهربونی ازش تشکر کرد. اونا انداخت توی قایقش. 

اما . و بعد از هم خدافظی کردن و رفتن ،دن که نفهميدن کی به ساحل رسيدنبا هم حرف ز رانقد

 ": پرسيدازش پيش خرس دانا رفت و  خرس مهربون یادش اومد که اسمشو نپرسيده، پس فوراً یکدفه 

 ": گفتچشمکی زد و خرس دانا، تو ميدونی اسم اون خرسی که منو نجات داد چی بود؟ خرس دانا 

مهم بود برای همين تورو  خيلی خيلی وقت ،برای اون ،شناس بودرس وقتخن بله که می دونم، او

 ■."نجات داد



 

 

 «رانندگی در شب»داستان   
 «خواهصفورا رفعت»؛ مترجم «روبم فونسکا» سندهینو 

 

همسرم به  با کيفم که پر از کاغذ, گزارش, تحقيق, پژوهش, طرح و قرارداد بود به خانه رسيدم.

کرد و ليوانی از شراب نيز روی ميز کنار تخت بود, بدون چشم برداشتن ورق بازی می تنهایی روی تخت

صداهای معمول خانه شامل صدای تمرین آواز دخترم در  "آیی.خسته به نظر می "ها گفت: از کارت

یين چرا آن کيف را پا"همسرم پرسيد:  رسيد.اتاقش و صدای موسيقی بلندی از اتاق پسرم به گوش می

ها را دربياور و یک ليوان شراب دلچسب بنوش. باید یاد بگيری که استراحت گذاری؟ آن لباسنمی

 "کنی.

بردم, طبق معمول کاری نکردم. به کتابخانه رفتم, جایی در خانه که از تنها بودن در آنجا لذت می

 بودم.اما توجهی به حروف و اعداد نداشتم. فقط منتظر  ميز را باز کردم. کتاب تحقيق روی

قشان کنند و حقوبندم که همکارانت نصف کار تورا نمیکشی. شرط میتو هيچ وقت دست از کار نمی"

 "بگویم شام را بياورد؟"همسرم با ليوانی در دست وارد اتاق شد.  "به همين اندازه است.

رم هایم بزرگ شده بودند. من و همسرم هم چاق شده بودیم. همسپيشخدمت غذا را سرو کرد. بچه

 پسرم "این همان شرابی است که دوست داری."چرخاند گفت: در حالی که با خوشحالی زبانش را می

هنگام صرف قهوه و دخترم موقع نوشيدن شراب پول درخواست کردند. از آنجا که من و همسرم حساب 

 بانکی مشترکی داریم او هيچ درخواستی نکرد.

او  های تلوزیونیآید. موقع نمایشدانستم که نمیمی "حاضری برای رانندگی برویم؟"از او پرسيدم: 

شود؟ ماشين هزینه زیادی دارد, فهمم از رانندگی هرشب چه چيزی نصيبت مینمی"بود. جواب داد: 

 "شود.ی من به چيزهای مادی دارد کمتر میباید از آن استفاده کرد. علاقه

شد. هر دو ماشين از بيرون آوردن ماشينم میها در پارکينگ را مسدود کرده بود و مانع ماشين بچه

را جابجا کردم و در خيابان پارکشان کردم. ماشينم را بيرون آوردم و در خيابان پارک کردم. دو ماشين 

ها کمی مرا عصبانی کرد. اما وقتی ی این جابجاییدیگر را به پارکينگ برگرداندم و در را بستم. همه

وص با استحکام دو برابر ساخته شده بود, دیدم احساس کردم قلبم پر سپر ماشينم را که از کروم مخص

 از شادی شده است.

آورد. سویيچ را چرخاندم. موتور قدرتمندی بود که قدرتش را از زیر کاپوت ایرودیناميکی بدست می

طبق معمول بدون اینکه بدانم به کجا خواهم رفت حرکت کردم. خيابان متروکی بود در شهری که 

 د ساکنين آن بيشتر از تعداد حشرات بود, نه خيابان آویندابرزیل که خيلی شلوغ است.تعدا

ی خوبی بود. یک مرد یا یک زن؟ واقعاً تفاوت به خيابانی کم نور, پر از درختان تاریک رسيدم. نقطه

شدم. هميشه این چندانی نداشت. اما هيچ کس با مشخصات مورد نظر پيدا نشد. داشتم عصبانی می



 

 

افتاد. من هم آن را دوست داشتم. حس آرامش بيشتری داشت. ناگهان آن زن تفاق در آن مسير میا

چه یک زن هيجان کمتری داشت, چون راحت تر بود. به سرعت راه اگررا دیدم. شاید خودش بود. 

ار زکرد. چيزهایی از نانوایی یا بارفت در حاليکه بسته ای پيچيده در کاغذی بی ارزش را حمل میمی

 پيراهن و دامن پوشيده بود. بود.

مشکل قابل توجهی بود که نيازمند راه حلی استادانه  در هر چند قدم درختانی در کنار پياده رو بود.

ا هبود. چراغ جلوی ماشين را خاموش کردم و سرعت گرفتم. همين که صدای کشيده شدن لاستيک

ی زانوهایش, درست وسط پاهایش, کمی متمایل روم. بالارا به جدول شنيد, فهميد که به سوی او می

های بزرگش را ی بی نقصی بود. شنيدم که ضربه استخوانبه پای چپش را به چنگ آوردم. ضربه

ی کمی به یکی از درختان برخورد کرد. به دليل شکست. به سرعت به چپ متمایل شد و با فاصله

توانست صفر تا شصت را در هشت ثانيه تور میها روی آسفالت مانده بود. موکشيده شدن, رد لاستيک

ی زن را ببينم که در حال آرام گرفتن بود, در حالی که جلوی دیوار توانستم بدن شکستهطی کند. می

 کوتاه خانه ای با خون پوشيده شده بود.

 ربه پارکينگ برگشتم. نگاهی دقيق به ماشين انداختم. با غرور دستم را به آرامی روی گلگير و سپ

 توانست حریف مهارت من در رانندگی با چنين ماشينی شود.کشيدم. کمتر کسی در جهان می

ی خانواده در حال تماشای تلوزیون بودند. همسرم در حاليکه روی مبل دراز کشيده بود و به صفحه

 "حالا بعد از گردش حس بهتری داری؟"تلوزیون خيره شده بود پرسيد: 

 ■"وابم. شب همگی بخير. فردا در اداره روز سختی خواهد بود.روم تا بخمی "جواب دادم: 



 

 

 «جلوی قانون»داستان   
 «پورسحر خانی»؛ مترجم «فرانتس کافکا» سندهینو 

 

 خواهد.ی ورود به قانون را میاز این دربان، مردی روستایی اجازه نشيند.جلوی قانون یک دربان می

 پرسد آیا کمیکند و سپس میاند وارد شود. مرد کمی فکر میتوگوید که او اکنون نمیاما دربان می

در همان لحظه مثل هميشه در  "اما الان نه. ممکن است."گوید: دربان می تواند وارد شود.بعد می

شود تا بتواند از ميان در داخل را مرد کمی خم می ایستد.شود و نگهبان به کناری میقانون باز می

الفت با وجودِ مخ شوی،می انقدر وسوسه اگر"گوید:خندد و میمی شود،متوجه می وقتی که دربان ببيند.

اقی از ات ترین دربانِ اینجا هستم.اما یادت باشد: من قدرتمند هستم و من ضعيف من تلاشت را بکن.

ه گامن حتی تحمل یک ن اند که هرکدام از دیگری قدرتمندتر هستند.هایی ایستادهدربان به اتاق دیگر،

 "از دربان سوم را نيز ندارم..

اید کند: قانون هميشه ببا خودش فکر می مرد روستایی که انتظار چنين مشکلاتی را نداشته است، 

یشِ و ر به بينی نوک تيز تر به کت پشمی دربان،اما اکنون هرچه دقيق برای همه در دسترس باشد،

ی گيرد که بهتر است صبر کند تا دربان به او اجازهتصميم می کند،سياه، باریک و درازِ تارتارش نگاه می

دهد در کناری روبه روی دربِ قانون دهد و به او اجازه میدربان به او یک چهارپایه می ورود بدهد.

کند تا داخل شود و دربان را با های بسيار میاو تلاش نشيند.ها میآنجا او برای روزها و سال بنشيند.

راجع به  سوالاتی راجع به او، کند.دربان اغلب او را سوال و جواب می کند.هایش خسته میخواهش

ها سوالاتِ بی تاثيری هستند که مرد مهربان به اما آن پرسد.سرزمينش و بسياری چيزهای دیگر می

تواند داخل گوید که هنوز نمییک بار دیگر به او می دهد، و در آخر دربان مثل هميشه،ها پاسخ میآن

 برای اینکه دربان را متقاعد کند، مرد روستایی که برای سفرش خود را بسيار مجهز کرده است، د.شو

اما دربان در عين حال که همه چيز را  مهم نبود که چقدر ارزشمند است. کند..همه چيز را خرج می

رد م ها،ل سالدر طو"گيرم تا فکر نکنی کاری انجام نداده ای.گوید: من فقط همين را میمی گيرد،می

کند، و این دربان برای او تنها ها را فراموش میاو سایر دربان بيند.روستایی او را به طور پيوسته می

او در سالهای اوليه بدون فکر و با صدای بلند به اوضاع بدش لعنت  رسد.مانع ورود به قانون به نظر می

ی های یقهکک ازی دربان را بررسی کرده،ها شده است. و چون سالهای دراو مانند بچه فرستد.می

خواهد. بالاخره سوی ها برای راضی کردن دربان کمک میحتی از کک شناسد.اش را نيز میپشمی

داند چيزهای اطرافش واقعاً تيره تر هستند یا چشمانش او را فریب و نمی شود،چشمانش ضعيف می

دهد که به صورت تابانی از در تا قانون را نشان يص میروشنایی را تشخ اما او حالا در تاریکی، دهند.می

ی تجاربش تا آن زمان را از سر قبل از مرگش او همه حال او زمان زیادی برای زندگی ندارد. دهد.می



 

 

او برای دربان دست تکان  رسد که هنوز آن را با دربان مطرح نکرده است.گذراند تا به یک سوال میمی

 روستایی دیگر قادر نيست بدنِ خشکش را تکان دهد.زیرا که مرد  دهد،می

ر اوضاع را به زیان مرد تغيي زیرا که این تفاوتِ زیاد، دربان باید خيلی خم شود تا با او صحبت کند، 

همه  شوی.تو سير نمی"گوید:مرد می"خواهی بدانی؟چه چيزی را هنوز می"پرسد:دربان می داده است.

ی ورود نخواسته ها کس دیگری جز من اجازهی این سالر همهچطور د دنبال قانون هستند،

 بيند که مرد در شرف مردن است و برای اینکه به گوش ضعيف مرد روستایی برسد،دربان می"است؟

زیرا که این ورودی تنها برای تو ساخته  توانست رد شود،از اینجا هيچکس غير از تو نمی"فریاد زد:

 ■ "تا آن را ببندم.روم اکنون من می شده بود.
 



 

 

 «هاها و سمبلنشانه»داستان   
 «ميلاد خسروی»؛ مترجم «ولادیمير ناباکوف» سندهینو 

 

برای چهارمين بار در این چند سال با این مشکل مواجه شده بودند که چه هدیه تولدی برای مرد 

 نداشت. وسایل ساخت بشر بود بياورند. او هيچ ميلی جوانی که بطورعلاج ناپذیری دچار اختلال ذهنی

های نيروهای شيطانی، پر از جنب و جوش یک عمل بدخواهانه بودند که فقط او برایش یا لانه

شد. بعد اش پيدا نمیتوانست دریابد، یا اشياء زمختی که برایشان هيچ فایده ای در دنيای انتزاعیمی

ای مثال هرچيزی در ردیف ابزارآلات از حذف کردن چند مورد که ممکن بود برنجاند یا بترساندش )بر

مکانيکی تابو بود( پدر و مادرش یک چيز کوچک ظریف و بی خطر را انتخاب کردند: یک سبد با ده 

 ژله ميوه ای مختلف در ده شيشه کوچک.

ها مدت زیادی بود که ازدواج کرده بودند، سالهای زیادی سپری شده وقتی که متولد شده بود آن

ياه های سکاملاً پير شده بودند. موهای سفيد زن با شلختگی بسته شده بود. لباس هابود و حالا آن

های هم سن خودش )مثل خانوم شول همسایه بغليشان که ارزان به تن داشت. برخلاف بقيه زن

های کنار نهر داشت( او سيمای رنگ صورتش از آرایش، سرخ و سفيد بود و کلاهش دسته ای از گل

گذاشت. شوهرش که درکشورپيشين روشنایی عيبجوی روزهای بهاری به نمایش میپریده ای را به 

ترش اسحاق وابسته بود، یک آمریکایی واقعی با یک تاجر انصافاً موفق بود، حالا کاملًا به برادر بزرگ

 دیدند و به او لقب شازده داده بودند.ها به ندرت او را میسال سابقه، آن 40تقریباً 

چيز اشتباه پيش رفت. قطار زیرزمينی جریان اصلی خود را بين دو ایستگاه از دست آن جمعه همه 

توانست چيزی به جز ضربان وظيفه شناسانه قلب خود وخش خش هيچکس نمی دقيقه 15داد و برای 

ها را معطل کرد ها قرار بود بعد از آن سوار آن شوند مدت زیادی آنها را بشنود. اتوبوسی که آنروزنامه

که ازمسير قهوه ای رنگ که به آسایشگاه  وقتی هم که آمد، پر بود ازبچه های دبيرستانی وراج. وقتی و

 بارید.گذشتند باران سختی داشت میشد میمنتهی می

آنجا بازمنتظر ماندند، و به جای اینکه پسرشان را طبق معمول در اتاق )با صورت بدتراشيده، پر از 

ر شد گرفتند بالاخره ظاهشناختند ولی تحویلش نمید پرستاری که میعبوس و متحير( ببينن جوش،،

وبه روشنی توضيح داد که او دوباره اقدام به خودکشی کرده است. طبق گفته پرستار حالش خوب بود، 

اما یک ملاقات ممکن است پریشانش کند. آن مکان آنقدر به شکل فاجعه باری دچار کمبود کارمند 

ها تصميم گرفتند هدیشان را دردفترنگذارند شدند که آنحت جا به جا یا قاطی میبود و وسایل خيلی را

 آمدند با خودشان بياورند.بلکه دفعه بعد که می

زن منتظر ماند شوهرش چتر را باز کند و بعد دستش را گرفت. مرد به همان روش مخصوص طنين 

پناه ایستگاه اتوبوس در آنسوی خيابان کرد. به سرداری که وقتی ناراحت بود مدام گلویش را صاف می



 

 

لرزید، رسيدند و مرد چترش را بست. چند قدم آنطرف تر زیر یک درخت که از شدت باران داشت می

یک پرنده کوچک نيمه جان که هنوز بال و پر در نياورده بود داشت با ناتوانی در یک گودال به خود 

 پيچيد.می

و او و شوهرش یک کلمه با هم رد و بدل نکردند. و هرزمان در طول سواری طولانی تا ایستگاه متر

های قهوه ای پوست( قلاب شده و جمع شده روی های ورم کرده، لکهای پير او )رگکه زن به دست

 کرد تا این کهگرفت. همانطور که به اطراف نگاه میکرد، بغض گلویش را میدسته چترش نگاه می

ند، شوک خفيفی به او دست داد، ترکيبی ازشفقت وحيرت، وقتی ذهن خودش را به چيز دیگری بند ک

های قرمز و کثيف، داشت روی شانه که متوجه یکی از مسافران شد، دختری با موهای تيره و ناخن

انداخت؟ او شبيه ربکا بوریسوونا کرد. این دختر او را یاد چه زنی مییک زن مسن تر ازخودش گریه می

 ها پيش.در مينسک، سال -کی از سولوویشيک ها ازدواج کرده بودبود، کسی که دخترش با ی

آخرین باری که پسر تلاش کرده بود اینکار را انجام دهد روشش، به گفته دکتر، شاهکاری از نوآوری 

خواهد پرواز کردن یاد بگيرد و جلوی یکی از دوستان بيمار حسودش فکر نکرده بود که می اگربود، 

خواست انجام بدهد این بود که در دنيای خود سوراخی شد. کاری که واقعاً مییکارش رابگيرد موفق م

 پاره، و فرار کند.

های ماهانه علمی بود، اما خيلی قبل های اوموضوع یک مقاله مفصل در یکی از مجلهسيستم هذیان

سم را گذاشته ، هرمان برینک این ا"جنون ارجاعی"تر از آن او و شوهرش این مسئله را حل کرده بودند.

افتد اشاره ایست کند که هر چيزی که دراطراف او اتفاق میبود. در این موارد نادر مریض تصور می

کند چرا که خودش را خيلی پنهانی به شخصيت و وجودش. او مردم واقعی را از این توطئه مستثنی می

کنند. ابرها در آسمان نبال میهای طبيعی هر کجا که برود او را دبيند. پدیدهباهوش تر از بقيه می

دهند. هایی تدریجی، اطلاعات فوق العاده جزیی را درمورد او به یکدیگر انتقال میبه وسيله نشانه صاف،

ترین افکار او، شبانگاه، به صورت الفبای دستی، توسط درختان تيره با اشاره سر و دست بحث و درونی

ندی سازند که به صورت ناخوشایهای پوست الگوهایی را میلکهها یا ها یا لکهشود. سنگ ریزهگفتگو می

ها را بگيرد. هرچيزی یک رمز است و اومضمون هرچيزی دهند که او باید جلوی آنهایی را نشان میپيام

است. بعضی ازجاسوسها نظاره کنندگان بی غرض هستند مثل سطوح شيشه ای و استخرهای راکد، 

 های بی رحم، بقيه هماند، سلاخها، شاهدان متعصبدر شيشه فروشگاه های آویخته شدهبقيه مثل کت

ها( تا حد جنون هيستریکال هستند، نظر تحریف شده ای درباره او دارند وبه شکل طوفان )آب جاری،

کنند. او هميشه باید حواسش باشد و هر لحظه و دقيقه عجيب و غریبی تفسير اشتباهی از اعمالش می

فهرست بندی و  کندرمز گشایی زیر و بم چيزها کند. همان هوایی که او باز دم میزندگيش را وقف 

اما افسوس که  -شود. ای کاش فقط آن وسواسی که اوداشت به محيط دور و ور محدود بودبایگانی می

شود. نيست! هرچه فاصله بيشتر شود هجوم وحشيانه جنون نيز به نسبت شدت وحرکت بيشتر می



 

 

 شوند، واندازه یک ميليون بار بزرگ شده، در سطوح وسيع پخش می به ول خونش،های گلبگویچه

های گرانيت و های غير قابل تحمل از جنس سنگهای عظيمی از جمود و بلندیهمچنان دورتر، کوه

 دهند نهایت حقيقت وجودش را دربرمی گيرند.درختان صنوبری که ناله سر می
II 

بيرون آمدند، آخرین پرتوهای روز با نورهای چراغ خيابان آميخته  وقتی ازرعد و هوای ناپاک مترو

های ژله را به او داده گفت که به خانه خواست برای شام ماهی بخرد، پس سبد شيشهشده بود. زن می

 د رفت و بعد یادش آمد که پيش از آن در روز، کليدها را به او داده بود.اگربرود. مرد تا سومين پ

ها نشست و در سکوت بلند شد، وقتی که حدوداً ده دقيقه بعد زن آمد، در حالی هدر سکوت روی پل

رفت، و با رنگی پریده لبخند زنان، سرش را به علامت که با خستگی و زحمت زیاد پله هارا بالا می

داد. وارد آپارتمان دو اتاق خوابه خود شدند و مرد فوراً به سمت آینه رفت. سرزنش حماقتش تکان می

داد، با یک شکلک ماسک مانند وحشتناک، رحالی که گوشه دهانش را با انگشتان شصتش فشار مید

های نيش را که به آن دندانهای جدیدش را که خيلی آزاردهنده بودند را برداشت وآب دهان دندان

. ودگذاشت شروع کرد به خواندن روزنامه زبان روسی خمتصل بود جدا کرد. در حالی که زن ميز را می

خورد. زن خلق و خوی او خواند، هله هوله هایی را که نيازی به دندان نداشتند را میهمانطور که می

های رنگ و رو دانست و ساکت بود. وقتی که مرد به رختخواب رفت، او در اتاق نشيمن با کارترا می

های تاریکی بر روی سطلاش ماند. رو به روی حياط باریک جایی که باران در های قدیمیرفته و آلبوم

ها یک مرد ها ملایم روشن بودند و در یکی از آنکرد، پنجرهزباله ضربه خورده جرنگ جرنگ صدا می

 شد که روی تخت نامرتبی به پشت خوابيدههای بالا برده برهنه خود دیده میبا شلوارهای سياه با آرنج

نظر ها بقتی که بچه بود عجيب تر از اکثر بچهها را مرور کرد. وبود. زن پرده را پایين کشيد و عکس

آمد. ازتوی یک تای آلبوم عکس، یک خدمتکار آلمانی که در لایپزیگ داشتند و نامزد تپل رویش می

بيرون افتاد. مينسک، انقلاب، لایپزیگ، برلين، لایپزیگ، جلو یک خانه شيب دار که به صورت بدی 

ترشرو، خجالتی، با پيشانی درهم کشيده، از یک  پارک، سالگی، در یک 4خارج از کانون عکس بود. 

کرد. عمه روزا، یک زن پير سنجاب جسور رویگردان بود همانطور که از هر غریبه دیگری پرهيز می

 ها، تصادفات قطاروایرادگير، لاغر، چشم گنده، که در دنيای وحشتناکی از خبرهای بد، ورشکستگی

 هایی که دلواپسشان بود بقتلبا همه آدم ها او راوقتی که آلمانیتا —تومورهای سرطانی زندگی ميکرد

ک کشيد و مثل یسالگی، این زمانی بود که پرندگان عجيب و غریب با دست و پای آدم می 6رساندند. 

آدم بالغ به بخوابی مبتلا بود. پسرعمویش که حالا یک شطرنج باز مشهور است. باز هم او، سن تقریباً 

ها در پاساژها، ترسان از یک تصویر خاص است که درکش کنيد، ترسان از کاغذ دیواری، هنوز سخت 8

ه ک هایی روی یک تپه و یک چرخ گاری قدیمیدر کتابی که صرفاً چشم اندازی شاعرانه ای با صخره

ها اروپا را ترک کردند. : سالی که آن10داد. سن از شاخه درخت بی برگی آویزان بود را نشان می



 

 

ها در آن های عقب مانده زشت و شروری که او با آنهای خوار کننده، بچهاری، افسوس، سختیشرمس

ها بود. و بعد وقتی رسيد در زندگيش که همزمان بود با یک دوران نقاهت طولانی مدرسه استثنایی

های یوان ویژگها را به عنبعد ازابتلا به ذات الریه که آن فوبياهای کوچک که پدر و مادرش کله شقانه آن

آوردند، شدت گرفت گویی به یک پيچش متراکم از استثنایی یک فرزند با استعداد به حساب می

 های عادی غير قابل دسترسکردند تبدیل شدند که کاملاً به ذهنتوهماتی که معقولانه با هم تعامل می

 بود.

ل ین همه، زندگی براستی به معنای قبوبخاطر اینکه بعد از ا -ها را قبول کرده بود این و بيشتر از این

که احتمال بهبودی  -های اونه فقط خوشی ها است یکی پس از دیگری،کردن از دست دادن خوشی

های بی پایان درد فکر کرد که به هر دليلی او وشوهرش مجبور بودند تحمل کنند. اوضاع بود. او به موج

ی ی عطوفتدادند، به مقدار بی اندازهتصوری آزار میهای نامریی که پسرش را به طرزغير قابل به غول

ی رود یا تبدیل به دیوانگشود یا هدر میدر دنيا وجود داشت، به سرنوشت این عطوفت که یا خرد می که

 ها زمزمههای جارو نکرده اتاقشود، به کوکان مورد غفلت قرار گرفته ای که با خودشان در گوشهمی

توانند از دست کشاورز پنهان شوند وناچار مجبورند سایه خم زیبا که نمی های هرزکنند، به علفمی

ای هشود، رامشاهده کنند که گلشده شبيه ميمون او، همانگونه که سياهی غول پيکرش نزدیک می

 کند.له شده را رها می

III 

و تلو ه تلاز نيمه شب گذشته بود که صدای غر زدن شوهرش را از اتاق نشيمن شنيد و مرد بلافاصل

خوران از اتاقش بيرون آمد در حالی که روی لباس شب خود پالتوی قدیمی با یقه آستراخانی اش را 

 داد.پوشيده بود که خيلی بيشتر ازلباس حمام آبی ای که داشت ترجيحش می

 "نميتونم بخوابم."فریاد زد: -

 "توانی بخوابی؟ تو که خسته بودی.چرا؟ چرا نمی"زن پرسيد:  -

 مرد این را گفت و روی مبل دراز کشيد. "ميرم.ميتونم بخوابم بخاطراین که دارم مین" -

 "شکمته؟ ميخوای به دکتر شولو زنگ بزنم؟"-

دکتر نه، دکتر نه، دکتر به درک! ما باید زود اونو از اونجا بيرون بياریم وگرنه ما  "مرد با ناله گفت:-

یک حالت نشسته روی زمين انداخت در حالی که  را بهاین را تکرار کرد و خودش  "مسئوليم. مسئول!

 زد.اش ضربه میاش به پيشانیهای گره کردهبا مشت

 "خيلی خوب. ما فردا صبح اونو بيرون مياریم."زن آرام گفت: -

 ."یه کم چایی ميخوام"رفت گفت:شوهرش در حالی که به سمت دستشویی می-



 

 

کارت بازی و یکی دو تا عکس را که از روی مبل روی شد، زن چند تا در حالی که به سختی خم می

پيک، آس پيک، السا و نامزد جانورش. مرد با  9زمين ليز خورده بود را دوباره برداشت. جک قلب، 

 روحيه بالا برگشت و با صدایی بلند گفت:

ون ام. ما اتاق خواب رو بهش ميدیم. یکی از ما بخشی از شب رو کنارش و افکر همه جاشو کرده"

یکی روی مبل سپری ميکنه. به نوبت. دکتر رو هم هرهفته دو بار مياریم ببينتش. مهم نيست شازده 

 "زیادی هم نمی تونه بزنه چون که ارزون تر درمياد. چی ميگه. حرف

کفش راحتی پای چپش درآمده  تلفن زنگ خورد. ساعت غير معمولی برای زنگ خوردن تلفن بود.

اتاق ایستاده بود با پاشنه و انگشت شصتش کورمال کورمال دنبالش  بود و او همانطور که وسط

گشت، و بطور بچه گانه ای بدون دندان، زل زده بود به همسرش. از آنجایی که بيشتر از شوهرش می

 کرد.ها رسيدگی میانگليسی بلد بود، این زن بود که به تلفن

 ."صحبت کنم؟ ميتونم با چارلی"صدای گرفته دختر کوچکی این را گفت: 

 "چه شماره ای رو ميخواین؟... نه اشتباه گرفتيد."

 گوشی خيلی آرام سر جایش گذاشته شد. دست زن به سمت قلب خسته پيرش رفت.

ها به محض اینکه روز مرد لبخند سریعی زد و بلافاصله، تک گویی هيجان زده خود را ادامه داد. آن

در کشوهای قفل شده نگه داری شوند. حتی در بدترین  آوردندش. چاقوها بایدرفتند میشد، میمی

 حالتش او خطری برای بقيه مردم نداشت.

 تلفن برای بار دوم زنگ خورد. همان صدای ناموزون جوان مضطرب، سراغ چارلی را گرفت.

شما اشتباهی گرفتيد. من بهتون ميگم شما دارین چيکار ميکنين: شما دارین حرف او را بجای "-

 "خانيد.چرصفر می

نشستند به جشن غير منتظره چای نيمه شب خود. هدیه تولد روی ميز بود. مرد با سر و صدا چای 

داد کشيد، صورتش سرخ شده بود، هر از چند گاهی یک تکان دایره واری به ليوانش میرا هورت می

رده بود و اش بود ورم کتا شکرش را کاملاً حل کند. رگ کنار سر کچلش، جایی که خال مادرزادی

اش نمایان بود. وقتی که زن تارهای موی زبر نقره ای روی چانه چه آن روز صبح اصلاح کرده بود،اگر

های های خود را گذاشت و با لذت دوباره شيشهریخت، مرد عينکیک ليوان دیگر چای برای او می

های خوش نام های درشت خيسش برچسبلب کوچک درخشان زرد و سبز و قرمز را بررسی کرد. با

 ■ خواند: زردآلو، انگور، آلو جنگلی، به سيب جنگلی رسيده بود که تلفن دوباره زنگ خورد.را می



 

 

 «گربه زیر باران»داستان   
 «زهرا تدین»؛ مترجم «ارنست همينگوی» سندهینو 

 

و آمد به را که در مسير رفت  یاز افراد یکهيچ هاآنهتل توقف کردند.  مقابل ورودی دو آمریکایی

هم  یاندازچشم و دوم و رو به دریا بود در طبقهشناختند. اتاقشان نمی کرد راعبور میاتاق از کنارشان 

دیده سبز  یهابزرگ و نيمکت یهانخل. در پارک یادبود جنگ داشت مجسمهرو به پارک عمومی و 

 حوهنها . نقاشآمدانجا می به شهوا خوب بود هميشه یک نقاش با سه پایه نقاشي هایی کهزمان. شدمی

از راه دور نيز ها یها و دریا را دوست داشتند. ایتاليایروشن هتل رو به باغ یهاها و رنگرویش نخل

ن باراهای قطرهیادبود جنگ بازدید کنند. این مجسمه از جنس برنز بود و زیر  مجسمهآمدند تا از می

هنگام غلطيدن بر برگهای درختان در یر نور آفتاب  های بارانقطرهبود و  یدرخشيد. هوا بارانمی

. دریا در امتداد خطی ایجاد کرده بوددر مسيرهای شنی  های کوچکی راگودال آب درخشيدند.می

لغزید تا بالا بياید و زیر باران در امتداد خطی شکست و به سوی ساحل میطولانی در زیر باران می

به صورت پراکنده به چشم ی یادبود جوار با مجسمهز ميدان همشکند. وسایل نقليه ا درطولانی باز 

دان که به بيرون و به ميمقابل ميدان، گارسونی ایستاده بود در حالی کافه ورودی آستانه. در خوردندمی

 .خيره شده بودخلوت 

ن ازن آمریکایی کنار پنجره ایستاد و به بيرون نگاهی انداخت. آن بيرون درست زیر پنجره اتاقش

املاً زیر ميز کخود را  کردتلاش میای زیر یکی از ميزهای سبز خيس آب کز کرده بود. گربه ماده گربه

 کند تا خيس نشود. و جور جمع

 "م پایين تا آن بچه گربه را بياورم.ورمی"زن گفت: 

 ".روممن می": با بی اعتنایی گفتشوهرش از روی 

 "ن ميز رفته تا خيس نشود.آن بيرون زیر بيچاره آ گربه. بچه آورمشمینه! خودم  "

خيس "داده بود گفت:  لمتخت  کنارهکه به دو تا بالش اش ادامه داد و درحالیشوهرش به مطالعه

 ".وینش

يم مرد بلند شد و به او تعظ گذشتمی که از کنار دفتر صاحب هتلو هنگامی رفت پایين طبقه بهزن 

 بود. قدبلندر بود. او مردی پير و دفت یکرد. ميز کار صاحب هتل در انتها

 .از صاحب هتل خوشش آمد "بارد.باران می "زن گفت: 

 " . هوای خيلی بدیستخانمبله بله  "
 

 



 

 

هرگونه انتقادی را  اونور ایستاد. زن از او خوشش آمده بود. مرد پشت ميزش در انتهای آن اتاق کم

خدمت کردن او را دوست  شيوهو  متانت کرد.موضوع او را در چشم زن دلپذیر می و همين پذیرا بود

که از او خوشش آمده بود و دستان بزرگش را دوست داشت. در حالی سنگين ،ی پيرچهرهزن داشت. 

از ميدان خلوت کنار بود پيچيده که خودش را در شنل در را باز کرد و به بيرون نگاهی انداخت. مردی 

. بود زیر بالکن رفتههم . شاید بودمیدر سمت راست  فاطراهمان بایست می. گربه می گذشتکافه ر

 یخدمتکارهمان سرش باز شد. او  یایستاده بود چتری از پشت بالا یکه جلو در ورودزن در حالی

 ها را همراهی کرده بود.بود که تا اتاق آن

 ".شویدنباید خيس "لبخندی زد:  کردصحبت میزن خدمتکار در حالی که ایتاليایی 

صاحب هتل او را فرستاده بود. زن همراه خدمتکار چتر به دست در امتداد مسير شنی قدم  مطمئناً

ود رنگش شده بشسته شده و رنگش زد تا به زیر پنجره اتاقشان رسيد. ميزی آنجا بود که زیر باران 

 نااميد شد. خدمتکار به او نگاهی انداخت. زن آنجا نبود.. اما گربه روشن سبز

"Ha perduto qualque casa, signora? ؟خانمگم کردید  یچيز" 

 "اینجا یک گربه بود."آمریکایی گفت:  زن

 "گربه؟"

 "بله یک گربه. "

 "باران؟در این یک گربه؟ یک گربه "خدمتکار خندید: 

خواست. دلم یک بچه گربه میاو را اه خيلی دلم "بعد ادامه داد:  "بله، زیر این ميز."گفت: 

 "خواست.می

 رفت.خدمتکار درهم می چهره کردصحبت میانگليسی  زمانی که

 "شوید.خانم بيایيد. باید برگردیم داخل هتل. خيس می"خدمتکار گفت: 

 ".حق با شماست بله،"گفت:  زن

که شدند. خدمتکار بيرون ایستاد تا چتر را ببندد. همين هتل از مسير شنی برگشتند و وارد هاآن

د، رئيس هتل از پشت ميزش تعظيم کرد. یک حس خفيف و فشرده رد شر رئيس دفت مقابلدختر از 

حس کوچک بودن و در عين حال بسيار مهم بودن کند.  زنپيچيد. رئيس هتل باعث شد  زندر درون 

همچنان ها بالا رفت و در اتاق را باز کرد. جورج دست داد. از پله او حس برتری و اهميت به یالحظه

 "؟گرفتیگربه را "گذاشت پرسيد: که کتاب را زمين میدر حالی تخت مشغول مطالعه بود. یرو

 "رفته بود."

 "کجا رفت چه عجيب!"داد گفت: که به چشمانش بعد از مطالعه استراحت میدر حالی

خواستمش. دانم چرا انقدر زیاد میخواست. نمیمیدلم او راخيلی "نشست و گفت:  زن روی تخت

 "باران بماند. درستم. اصلاً جالب نيست که یک بچه گربه خوان بچه گربه بيچاره را میآ



 

 

ی نه دستینه ميز توالت نشست و در آیآ مقابلجورج باز هم به مطالعه ادامه داد. زن راه افتاد و رفت 

سر  . بعد پشتدیگر بعد طرفواین طرف  ابتدابه خودش خيره شد. نيم رخش را در آیينه بررسی کرد، 

باشد  کنی خوبفکر نمی "رخش خيره شده بود پرسيد: که باز به نيمدر حالیو گردنش را بررسی کرد. 

 "بگذارم موهایم بلند بشود؟

جورج سرش را بالا آورد و به پشت گردن زنش نگاهی انداخت که درست عين گردن یک پسر بچه 

 اصلاح شده بود.

 "طور که هست دوستش دارم.همين"

 "ام.ام از اینکه شبيه یک پسر بچهدهکننده شده. خسته شخيلی کسل"گفت:  زن

، جورج اصلًا رویش را از ه بودکه زن شروع به صحبت کردای جورج روی تخت جابجا شد. از لحظه 

 "به نظرم خيلی خيلی خوب هستی."و گفت:  ه بوداو برنگرداند

ی تاریک گذاشت و رفت سمت پنجره و به بيرون نگاهی انداخت. هوا رو به ميزتوالتنه را روی یزن آ

پشت سرم ببندم. طوری موهایم را از پشت گيره  محکمخواهد موهایم را دلم می"رفت. زن گفت: می

خواهد یک بچه گربه داشته باشم که روی دامنم بنشيند و زمانی کنم. دلم می شنم حسابزنم که بتو

 "کنم خرخر کند.که نوازشش می

 "؟هخوب دیگ"جورج گفت: 

خواهد بهار خواهد. دلم میخودم غذا بخورم و دلم شمع می نقرهبا قاشق  خواهد پشت ميزو دلم می"

نه بشویم و دلم یک بچه گربه و چند دست لباس نو یخواهد موهایم را جلوی آباشد و دلم می

 "خواهد.می

 و خودش به مطالعه ادامه داد. "اه خفه شو و یک کوفتی بگير دستت و بخوان"جورج گفت: 

 یهادرخت ازباران های قطرهيرون خيره شد. هوا دیگر کاملًا تاریک بود و هنوز زنش از پنجره به ب

خواهد. همين الان خواهد. دلم گربه میبه هرحال من دلم یک گربه می". زن گفت: کردچکه مینخل 

نم توابلند کنم یا هر سرگرمی دیگری داشته باشم حداقل که می یم راتوانم موهانمی اگرخواهم. می

 "گربه داشته باشم.یک 

خواند. زنش از پنجره به بيرون نگاه کرد، به داد و کتابش را میگوش نمیهایش به حرفجورج دیگر 

داشت که از کتابش چشم برمیای که نور در ميدان ظاهر شده بود... کسی در زد. جورج در حالینقطه

 " بفرمایيد؟ "گفت: 

. گربه محکم به او چسبيده بود شدر آغوش یخالخال وبزرگ  یاپشت در خدمتکار ایستاده و گربه

 خانم این را برای گفتند کهببخشيد! صاحب هتل ". خدمتکار گفت: کردمقابل بدنش حرکت میبود و 

 ■ "بياورم.

 



 

 

 «پُل اسنایدی، غول»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «جفری اسميت»نویسنده  

 

ندگی ز "کرک"بسيار قدیم، غولی بود که در زیر یک پُل قدیمی در منطقه پائين شهر در روزگاران 

کرد. او شخصی کوتاه قامت و زشت رو بود. موهایش سيخ سيخ و قرمز رنگ بودند. پوست بدنش می

هایش آنچنان کثيف بودند که بوی آمد. لباسکاملاً چروکيده و سفت همچون کاغذ سمباده بنظر می

 یعنی حقه باز گذاشته بودند. "اسنایدی"اسم این غول را  "کرک"دند. مردم منطقه داتعفن می

در حال استراحت در زیر پل بود وليکن سروصداهایی باعث شد تا از خواب ناز  "اسنایدی"یکروز 

ها پسر و دختر جوانی بودند که بيدار شود. در حقيقت کسانی در حال نزدیک شدن به پل بودند. آن

 ای کوچک قصد عبور از روی پل را داشتند.السکهسوار بر ک

فوراً از زیر پل بيرون  "اسنایدی"خواست از روی پل عبور کند، ها بود که هرگاه کسی میمدت

گرفت و تقاضای یک گردید. او بازوی عابرین را میها ظاهر میزد و در مقابل آنآمد، جستی میمی

 کرد.سکه پول به عنوان حق عبور می

توانيد از روی آنروز هم همين کار را تکرار کرد و به دختر و پسر جوان گفت: شما نمی "ایدیاسن"

ا آنگاه ابروانش را درهم کشيد و ب "اسنایدی"این پل بگذرید مگر اینکه یک سکه پول به من بدهيد. 

 صدای کلفت ادامه داد:

 .شومانع عبورتان از روی پل میکنم و مبه من پول ندهيد، من شما را به گوشه ای پرتاب می اگرو 

ها دختر و پسر جوان که همچنان بر کالسکه سوار بودند، از رفتار خشن غول به شدت ترسيدند. آن

 "ایدیاسن"لرزیدند که به سختی قادر به حرف زدن بودند. سرانجام پسر با لکنت زبان به آنچنان می

کنيم. او سپس نگاهی به دختر همراهش خت میاید را به شما پرداگفت: بسيار خوب، ما آنچه خواسته

 انداخت و ادامه داد: "اسنایدی"و نگاهی به 

 شوند.می دانيد، ما باید قبل از آغاز طوفان به خانه برگردیم وگرنه خانواده ما بسيار نگران می

 به سمت ها اجازه عبور از پل را داد. او سپس وقتی که آندوپول را از آنان گرفت و به آن "اسنایدی"

دیگر پل رسيدند، برایشان دست تکان داد و خداحافظی کرد تا اینکه دو نفر کاملًا از نظرش ناپدید 

 گردیدند.

خواست ببيند که آیا مردم واقعاً واقعاً منظور خاصی از کارهایش نداشت. او فقط می "اسنایدی"

 کنند یا نه؟چنين پولی را پرداخت می

 شنيد.برگشت. او این هنگام صدای وزش باد و ریزش باران را میمجدداً به زیر پل  "اسنایدی"

 شد.بارش باران لحظه به لحظه شدید و شدیدتر می



 

 

شد زیرا سيلاب در زیر پل شروع به بالا آمدن نموده بود. او در اندک اندک نگران می "اسنایدی"

آمد و ود. آب، بالا و بالاتر میحقيقت یک قلدر الکی و پهلوان پنبه ای بود که قادر به شنا کردن هم نب

 ریخت و دنبال راه چاره ای بود.از ترس غرق شدن دائماً عرق می "اسنایدی"

و شد. اافتاد و غرق میتر دست بکار شود وگرنه درون آب رودخانه میبایست سریعمی "اسنایدی"

به  او اندیشيد که بایداز زیر پل بيرون آمد و بسوی درخت بلندی رفت که در نزدیکی پل قرار داشت. 

 اندازه کافی از درخت بالا برود تا دیگر هيچگونه نگرانی از بالا آمدن آب نداشته باشد.

 همچنانکه شروع به بالا رفتن از درخت کرده بود، که به ناگهان شنيد: "اسنایدی"

 سکه بمن بدهيد. 5توانيد از این درخت بالا بروید مگر اینکه وایستا، شما نمی

ها پيش در همان محل آمد که از مدتمی "چانکی"ز جانب یک گوریل چاق و گنده به نام صدا ا

 سکنی گزیده بود.

ام هنگ "اسنایدی"گوریل بسيار خوب و مهربانی بود امّا او همواره از دیدن مشکلاتی که  "چانکی"

و دنبال فرصت  گردیدکرد، بسيار ناراحت و اندوهگين میعبور مردم از روی پل برایشان ایجاد می

 در ميان بگذارد. "اسنادی"گشت تا موضوع را بگونه ای با مناسبی می

 سکه پول دارم. 4هایش را گشت و سرانجام گفت: ولی من فقط تمام جيب "اسنایدی"

کنم که شما مجبورید در آب شنا کنيد و گفت: در این صورت من فکر می "اسنایدی"به  "چانکی"

 خودتان را نجات بدهيد.

 شوم.گفت: من به هيچ وجه شنا بلد نيستم بنابراین فوراً غرق می "اسنایدی"

ره هایت را ذخيبودی و پولبایستی به فکر چنين روزهای میگفت: تنبل نباش. تو می "چانکی"

 کردی. بنابراین حالا زودباش، در آب رودخانه شنا کن و خودت را نجات بده.می

دهم که برای نجاتت چکار باید بکنی امّا اول باشی، من به شما یاد میهوشيار اگراو آنگاه ادامه داد: 

از همه باید موافقت بکنی که از این به بعد هيچگونه پولی از مردم بابت عبور از پل نگيری. آنگاه علاوه 

ا ر ام بيایی و شامتوانی به داخل خانهدهم تا از درخت من بالا بروی بلکه میبر اینکه به شما اجازه می

 مهمان من باشی.

 دهم.ی بسيار خوبی است و من قول میبا عجله و شوق پاسخ داد: موافقم. ایده "اسنایدی"

آماده کرده بود، به اتفاق  "چانکی"ی گوریل شدند و شام لذیذی را که ها وارد خانهبدین صورت آن

 یکدیگر ميل کردند.

 آندو از آن به بعد دوستان خوبی برای همدیگر شدند.

 "کرک"تبدیل به یک غول خوب و مهربان شد. او همچنان در زیر پل منطقه  "اسنایدی"از آن پس 

آمدند و قصد عبور از پل را داشتند آنگاه کرد وليکن هرگاه کسانی به آن منطقه میزندگی می



 

 

ر شد تا اینکه کاملاً از پل عبوها هم قدم و هم صحبت میدر طی عبورشان از پل با آن "اسنایدی"

 کنند. او مراقب بود که اتفاقی برای عابرین نيفتد.

حتی گاهی اوقات در دکه کوچکی که در کنار پل ایجاد کرده بود، به عابران غذا و  "اسنایدی"

 نوشيدنی می فروخت.

کردند ها هرگاه وقت میآمدند. آنمی "کرک"گذشت، مردمان بيشتری به منطقه هر چه زمان می

زدند تا غول آنرا ملاقات نمایند زیرا سر می "کرک"به پل معروف و قدیمی  "اسنایدی"برای ملاقات 

او اینک حقيقتاً یک شخص خوش قلب و مهربان شده بود و خوشحالی خود را فقط در کمک به مردم 

 ■ کرد.جستجو می

 

 

 



 

 

 «آزماییبلیط بخت»داستان  
«پورمحدثه محمدعلی»؛ مترجم «آنتوان چخوف» سندهینو 

 

 1200ی خود با درآمدی ساليانه ی متوسط جامعه، که همراه خانوادهوان دميتریچ، مردی از طبقهای

گذراند، از وضع خود بسيار راضی بود. بعد از صرف شام روی مبل نشست و شروع به تا زندگی می

 خواندن روزنامه کرد.

زنامه رو نگاه کنم، ببين یادم رفت امروز رو"کرد به او گفت: همسرش، درحالی که ميز را پاک می

 "ها اونجا هست یا نه.کشیليست قرعه

 "اره هست، ولی مگه بليط تو باطل نشده؟. "ایوان دميتریچ گفت: 

 "نه، من بليط سه شنبه رو گرفتم. "

 "ایه؟چه شماره "

 " 26ی ، شماره9،499ردیف  "

 "26و  9،499خيلی خب... بذا ببينم... "

کشی هيچ اعتقادی نداشت و قاعدتاً دوست نداشت به ليست قرعه ایوان دميتریچ به شانس در

های برندگان نگاهی بياندازد، اما اکنون، از آنجایی که کار دیگری برای انجام دادن نداشت و شماره

ها به سمت پایين برد و بلافاصله، در کمال روزنامه جلوی چشمانش بود، انگشتش را کنار ستون شماره

شد، افتاد. باورش نمی 9،499ی تر برود، چشمش به شمارهنکه از خط دوم از بالا پایينناباوری، بدون ای

ی بليط بياندازد، روزنامه را روی پاهایش انداخت و درست انگار بدون اینکه نگاهی به شماره با عجله و

کسی پارچ آب یخی رویش ریخته باشد، احساس خنکی خوشایندی ته دلش احساس کرد؛ سوزشی 

 ، هولناک و مطبوع!خفيف

 "اینجاست! 9،499ی ماشا، شماره "با صدایی توخالی گفت:

کند. درحالی که رنگ از زده و هراسان او نگاه کرد و فهميد شوخی نمیی بهتهمسرش به چهره

 "؟9،499"اش پرید، روميزی تاخورده را روی ميز انداخت و پرسيد:چهره

 "اینجا زده!  اره، اره ... واقعاً "

 "ی بليط چی؟مارهش "

ی ردیف ما اینجاست! ی بليط هم هست! ولی بمون...! ميگم، نه! به هرحال، شمارهوای، اره! شماره "

 "فهمی...به هرحال، می

ای زد، مثل کودکی که معنیکرد، لبخند پهن و بیایوان دميتریچ، درحالی که به همسرش نگاه می

خند زد؛ برای او هم به همان اندازه خوشایند بود که تنها شيئی براق به او داده باشند. همسرش هم لب



 

 

ی بليط برنده را بداند. آزاردادن و سردواندن کسی که به ی ردیف را ذکر کرد وسعی نکرد شمارهشماره

 شانس اميد دارد، خيلی شيرین و هيجان انگيز است!

ه فقط ما برده باشيم. با اینکاین ردیف ماست، پس ممکنه "ایوان دميتریچ بعد از مکثی طولانی گفت: 

 یه احتماله ولی ممکنه!

 "خب، حالا ببين"

 75000یکم صبر کن. حالا یه عالمه وقت داریم تا نااميد بشيم. شماره تو خط دوم از بالاست. جایزه  "

! ها؟ من ميگم چی 26بينم و بفرما... تاس. این پول نيس، قدرته، ریاسته! یه دقيقه دیگه ليستو می

 "گه واقعاً برده باشيم؟ميشه ا

ها را خندیدند. احتمال برنده شدن حسابی آنو شوهر در سکوت به هم خيره شده بودند و می زن

تا را برای چه  75000توانستند حرف نزنند یا رویاپردازی نکنند که ها میگيج کرده بود. آن

و  9،499ی قط به فکر شمارهها فخواستند بروند. آنخواستند بخرند، کجا میخواستند، چه میمی

ه توانستند بکردند، درحالی که میهایشان تصور میتایی بودند و خودشان را در خيال 75000ی جایزه

 شادی آن لحظه فکرکنند که خيلی ساده و مقدور بود.

ایوان دميتریچ، روزنامه به دست، چندین بار از این گوشه به آن گوشه راه رفت، و وقتی که کمی به 

 ال خودش آمد شروع کرد به خيالبافی کردن.ح

شه، یه تغييروتحول اساسی! بليط واسه توئه، ولی اگه مال من اگه ببریم، زندگيمون عوض می"گفت: 

هزار تاشم  10هزار تاشو روی یه ملک درست وحسابی سرمایه گذاری کنم.  25بود باید اول از همه 

کنم و اینجور ها رو صاف میوگذار... بدهکاریتی جدید و گشصرف خرج و مخارج ضروری، اثاثيه

 ."گيرمهزارتای دیگه رو هم ميذارم تو بانک و سودشو می 40چيزا... 

 ."اره، ملک فکر خوبيه"هاشو روی دامنش انداخت و گفت: نشست، دستهمسرش درحالی که می

ه، علاوونی نيازی نداریم، بههای تولا یا اوریول... اول از همه، دیگه به ویلای تابستجایی در ایالت"

 ."درآمدمون هميشه تامينه

ها، ی آنانبوهی از تصاویر به ذهنش هجوم آوردند؛ یکی از دیگری دلپذیرتر و شاعرانهتر. در همه

خودش را خوش مشرب، متين، سلامت و خونگرم دید. احساس گرما و داغی وجودش را گرفت! اینجا، 

های داغ نزدیک یک رود یا در باغی زیر ی یخ، به پشت روی شنبعد از صرف سوپ تابستانه، به سرد

ها رو رن، شنیک درخت ليمو دراز کشيد... هوا گرمه... دختر و پسر کوچولوش کنارش سينه خيز می

ر کنه و سراسزنه و به هيچی فکر نمیگيرن. اون چرت نرمی میدوزک میها کفشکنن یا توی علفمی

فردا سرکار بره. یا بعد از اینکه از دراز کشيدن خسته امروز یا فردا یا پس کنه که نياز ندارهحس می

ماشا کنن رو تهایی که با تور ماهيگيری میره قارچ بچينه، یا روستاییشه، به علفزار یا جنگل میمی

ره. اونجا، داره و به رختکن حموم میکنه، حوله و صابون برمیکنه. وقتی خورشيد غروب میمی



 

 

ه. رمالونه و داخل آب میهاش میی لختش رو با دستهاش رو با لذت درمياره و با آسودگی سينهلباس

ای هپلکن و علفطرف میطرف و اونهای صابونی مات، ماهی کوچولوها تندتند اینتوی آب، کنار دایره

ا زنی یر، قدمسبز دریایی سرشونو تکون ميدن. بعد از حموم، چای با رولت شير و خامه... هنگام عص

 ها.شراب خوری با همسایه

 اشو از چهره ،"بله خوب ميشه یه ملک بخریم"کرد، گفت: همسرش، درحالی که او هم رویاپردازی می

 معلوم بود که محو خيالاتش شده بود.

ایوان دميتریچ برای خودش پایيز رو تصور کرد با اون باروناش، با اون غروبای خنکش. و تابستون 

زنه تا کاملاً خنک بشه، وبعد، یه تين. توی اون فصل، داخل باغ یا کنار رود بيشتر قدم میسنت مار

ها خوره، و دوباره یه ليوان دیگه شراب... بچهکشه و قارچ شور یا خيارترش میليوان بزرگ ودکا سر می

ه مياد... و دوان دوان از باغچه ميان طرفش، درحالی که هویج و تربچه به دست دارن، بوی خاک تاز

زنه، ی معروف رو ورق میندازه و با فراغت خاطر صفحات یه مجلهقد خودش رو روی مبل میبعد، تمام

کنه تا خوابش کنه و خودش رو ول میاش رو باز میهای جليقهپوشونه و دکمهیا صورتش رو باهاش می

 ببره.

باره، درختای نجا شب و روز بارون میشه. اوبعد از تابستون سنت مارتين، آب وهوا ابری و تيره می

جا برای ان. هيچها، همه خيس و افسردهها و پرندهها، اسباس! سگکنن، هوا سرد و خفهبرهنه ناله می

تونه بيرون بره، و یکی مجبوره سرتاسر خونه راه بره و با نااميدی به قدم زدن نيس؛ یکی چند روز نمی

 اس!ه کنندهی مه آلود نگاه کنه. افسردپنجره

 ایوان دميتریچ مکث کرد و به همسرش نگاهی انداخت.

 "دونی ماشا!من باید برم خارج، می"گفت: 

شه آخرای پایيز رو بره خارج، یه جا تو جنوب ی اینکه چقدر خوب میو شروع کرد به فکرکردن درباره

 فرانسه... ایتاليا... هند!

 "ی بليط رو ببين!ی شمارهمن هم حتماً باید برم خارج، ول"همسرش گفت: 

 "صبرکن، صبرکن!..."

رفت خارج چی؟ تنهایی دور اتاق قدم زد و به فکر فرورفت. براش اتفاق افتاد: اگه همسرش واقعاً می

سر تو حال خيال و سبکهای بیای که زنسفرکردن لذت بخشه؛ همينطور سفر کردن توی جامعه

نن کهاشون فکرمیها و حسرتی بچها آخر سفر فقط دربارهکنن، نه مثه اونایی که از اول تزندگی می

افتن. ایوان دميتریچ زنش رو توی قطار تصور کنن و سر هر پول خرد به ترس و لرز میو وراجی می

طار شد که قکرد و از این شاکی میکرد با یه عالمه بسته و سبد و کيف! اون سر هرچيزی آه و ناله می

ها مدام مجبور بود دنبال آب جوش و نکه کلی پول خرج کرده... توی ایستگاهسرش رو درد آورده یا ای

 شد.خورد چون براش گرون تموم مینون و کره بدوئه... شام هم نمی



 

 

کنه، بليط سر هر پول خرد، سرم غرغر می"کرد، با خودش فکرکرد: درحالی که زنش را ورانداز می

 خواد؟ای داره؟ اونجا چی میارج رفتن براش چه فایدهقرعه کشی مال اونه نه من! از طرف دیگه، خ

 "ذاره من از جلوی چشاش جم بخورم... ميدونم!کنه و نمیاون خودش رو تو هتل حبس می

اش به این حقيقت فکر کرد که همسرش پير و بدقيافه شده بود، و مدام و برای اولين بار در زندگی

 توانست دوباره ازدواج کند.ن، شاداب و سلامت بود و میداد، درحالی که خودش هنوز جوابوی غذا می

خوره؟ بااین البته همش مزخرفه! ولی... چرا اون باید بره خارج؟ به چه دردش می"با خودش فکرکرد: 

تونم تصور کنم... تو واقعيت همه جا واسه اون یه جوره، چه نپلس باشه یا کلين. حال اون ميره... من می

که یک زن عادی، همين تونم تصور کنم چطور مثهه. من باید محتاج اون باشم. میاون فقط به راه من

کنه... اون از فک و فاميلاش مراقبت کنه... از من قایمش میو زنجيرش می پول به دستش برسه قفل

 "کنه و سر هر پول خرد پدر منو درمياره!می

در خواهرا و فک و فاميل بدبخت بيچارش به ی اون براایوان دميتریچ به فاميلای زنش فکر کرد. همه

دای وناله کردن و با لبخنکنن به آهریزن سرش و مثه گداها شروع میمحض اینکه بشنون برنده شده می

های بدبخت نفرت انگيز! اگه بهشون چيزی افتن. آدمچرب و چيلی و ریاکارانشون به لابه کردن می

زنن و برات آرزوی بدبختی نی، فحش ميدن و تهمت میشن؛ اگه هم ردشون کبدی، بيشتر حریص می

 و بيچارگی ميکنن.

غرض بهشون نگاه هاشون رو به یاد آورد، قبلًا هميشه بیایوان دميتریچ فاميلای خودش و قيافه

 کرد ولی اکنون به نظرش منفور و زننده اومدند.می

 "های رذلی!چه آدم"فکرکرد: 

جویانه اش موج زد و کينهو منزجرکننده آمد. خشم در سينه ی زنش هم به نظرش نفرت بارقيافه

 اندیشيد.

تا ميده و بقيه رو قفل  100شه و خسيسم هس. اگه برنده شه به من اون هيچی از پول سرش نمی "

 ."بندهو زنجير می

نداز او اکنون به همسرش نگاه کرد، اما نه با لبخند بلکه با تنفر! همسرش هم با خشم و تنفر او را ور

های شوهرش چه بافیهای خودش را داشت؛ خوب فهميد که خيالها و نقشهکرد. او هم خيالبافی

 هایش را بقاپد.کند پولدانست چه کسی اول از همه سعی میبودند. می

پردازی کنه! نه، جرات خيلی خوبه آدم با پول بقيه خيال"کرد که هایش این حس را ادا میچشم

 "نداری!

اش به جوش آمد و برای اینکه زنش را آزار بدهد، اهش را فهميد؛ دوباره خشم در سينهشوهرش نگ

ی شماره 9،499ردیف "ی چهارم روزنامه انداخت و فاتحانه خواند: از سر لج نگاه سریعی روی صفحه
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ک و کوچک و هایشان تاریتنفر و اميد هردو به یکباره محو شدند و فوراً به نظرشان آمد که اتاق

رده شان سنگينی کخوردند بهشان نساخته بود بلکه روی معدهشان کوتاه است، یا غذایی که میسقف

 بود و ظهرشان خيلی طولانی و کسل کننده بود.

ی گه! تو این خونهاین دیگه چه کوفتی می "ایوان دميتریچ اخلاق گندش رو شروع کرد و گفت: 

وقت جارو نشده. یه نفر باید گورشو گم اس، انگار این خونه هيچخردهذاره نون لعنتی هرجا آدم پا می

ی من! باید لشمو ببرم بيرون و خودمو روی اولين درخت کوفتی کنه بيرون. لعنت به روح ذليل شده

 ■ "دار بزنم!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «اسمی برای لیلی»داستان   
 «عقيدهآلا پاک»؛ مترجم «ليندا بِریتنِل» سندهینو 

 

نشسته بود. او یک پری  گل ليليومی ی بوتهپری کوچولوی غمگينی زیر سایه ،یک صبح آفتابی در

معمولی نبود. موهایش هویجی و مثل خارهای جوجه تيغی سيخ سيخی بود. او خيلی ناراحت بود چون 

 اسمی نداشت.

 "؟تساسمت چي چرا ناراحتی؟ سلام پری کوچولو." کرم کوچولویی به او نزدیک شد و گفت:

 "من اسمی ندارم." پری کوچولو گفت:

نيم ازین به اتومی .است اسم من قشنگ .د؟ خب اینکه غصه ندارشودمی رمگ وا!" کرم کوچولو گفت:

 "ت کنيم.یبعد کرم صدا

 "خواهم کسی مرا کرم صدا کند.نه. من این اسم را دوست ندارم. نمی" پری کوچولو گفت:

 اش رفت.و به خانهد باش کرم کوچولو گفت:

 و کنار پری نشست. سپس عنکبوتی از تارش پایين آمد

 "؟ستاسمت چي سلام پری کوچولو." عنکبوت گفت:

 "من اسمی ندارم."پری کوچولو آهی کشيد و گفت:

توانيم از این به بعد عنکبوت می پری کوچولوی عزیزم. عنکبوت اسم قشنگی است." عنکبوت گفت:

 "صدایت کنيم.

 "عنکبوت اسم من نيست. .دم کنیمن دوست ندارم کسی عنکبوت صدا ه!ن" پری کوچولو گفت:

 .برگشتاش و به خانهد باش عنکبوت گفت:

آهای پری " شد با دیدن پری کوچولوی غمگين کنارش ایستاد و گفت:آنجا رد می کرم ابریشم که از

 "چرا غمگينی؟! کوچولو

 "من اسمی ندارم."گفت:پری کوچولو سرش را پایين آورد و کرم ابریشم را دید و 

دوست داری کرم ابریشم  اسم قشنگی هم هست. .است اسم من کرم ابریشم" کرم ابریشم گفت:

 "ت کنيم؟یصدا

 "من این اسم را دوست ندارم. ! نه" پری کوچولو گفت:

 سپس به راهش ادامه داد.د و باش کرم ابریشم گفت:

ام. تو یک سلام من یک کوتوله" زدیک شد و گفت:ای به او نتا اینکه ناگهان موجود عجيب و ریزِميزه

 "!؟ فکر نکنم هنوز اسمی داشته باشیاست پری جدید هستی درست

 

 ".ددوست ندارم اسمم کوتوله باشهم  اصلاًنه هنوز اسمی ندارم و " پری کوچولو اخمی کرد و گفت:



 

 

ها چطور دانم پرییو م است داناسم من همه چيز اسم من کوتوله نيست." کوتوله خندید و گفت:

نام  هاآناند و فاميلی اسم گلی است که زیرش برای اولين بار خوابيده هاآنکنند. اسم اسم پيدا می

 ".هاستآنگياهی است که در اطراف 

 "؟ستپس اسم من چي" پری کوچولو گفت:

 پس است.ی گل ليليوم خوابيده بودی و کنارت سبزی ریحان تو زیر بوته خب." دان گفت:زهمه چي

 است. "وم ریحانيليل"ات اسم و فاميلی

من اسمم  دان.زاست. ممنونم آقای همه چي بوچقدر خوش ،بهبه" پری به ریحان نزدیک شد و گفت:

 "من را ليلی صدا کنيد؟ شوداما می را خيلی دوست دارم.

 "آید.ليلی بيشتر بهت می آره."دان لبخندی زد و گفت: زهمه چي

 چرخيد و چرخيد و با خوشحالی آواز خواند و رقصيد. ليليومسپس پری 

من نمی" دان گفت:زتا اینکه همه چي او از خوشحالی آنقدر دور خودش چرخيد که سرش گيج رفت.

 "ات کنم.ها معرفیپری یت بگذارم. با من بيا تا به بقيهیتوانم اینجا تنها

 کنار رودخانه یک عالمه پری بود! يدند.دان و ليلی رفتند و رفتند تا به یک پل چوبی رسزهمه چي

 دوست جدید ماست. "ليلی ریحان"کنم معرفی می! سلام دوستان" دان گفت:زهمه چي

 "؟ویشبا من دوست می سلام من سنبلم."پری کوچولوی دیگری به سمت ليلی آمد و گفت:

 "آره!" ليلی با خوشحالی سنبل را بغل کرد و گفت:

 ".گردش برویم بهباهم  تاس امروز قرار" سنبل گفت:

 "هورا" ليلی گفت:

 به گردش رفتند. رسنبل و یک عالمه پری دیگ دان،زهمه چي بنابراین ليلی،

 در جنگل زندگیبا شادی ش نما اسم قشنگی پيدا کرد و با دوستا یاینطوری شد که پری قصه 

 ■ کرد.



 

 

 «ناتاشا»داستان   
 «را تدینزه»؛ مترجم «ولادیمير ناباکوف» سندهینو 

 

 .بارون ولف برخورد شانییروبرو که با همسایه رفتیها پایين مناتاشا داشت از پله

 ناتاشا؟ یرویبا این عجله کجا م - 

 .داروخانه نسخه پدر را بگيرم. دکتر همين الان رفت. حال پدر بهتر شده رومیم - 

 .چه خوب! خوش خبر باشی-

ها خم شد و ناتاشا را نگاه کرد. یک . ولف یک لحظه از روی نردهها پایين رفتناتاشا با عجله از پله

اش زنان تا طبقه آخر رفت. کيف خيساش افتاد. آرام آرام و سوتلحظه چشمش به فرق سر دخترانه

 .را شست و خشک کرد شیهارا روی تخت انداخت و با دست

یر آن سوی راهرو زندگی مرا کوبيد. خرنوف و دخترش د سپس به در اتاق خرنوف پير رفت و در

. فنرهای کاناپه از روکش مخمل رنگ و رفته آن بيرون زده بودند. ديخوابی. ناتاشا روی کاناپه مکردند

جوهر پخش و پلا بود.  یهاپر از لکه ییهادر اتاقشان یک ميز رنگ کهنه هم بود که روی آن روزنامه

. قبل از این که سر تراشيده ديرسیمچ پایش مخرنوف پيرمردی ریزنقش بود که رب دشامبر بلندش تا 

 .ولف در چارچوب در ظاهر شود با عجله رفت توی تختخواب و ملحفه را روی خودش کشيد

 .بيا. چه خوب شد که آمدی. بيا تو-

 .نيمه باز بود اشیو در کمد پا تخت ديکشیپيرمرد به سختی نفس م

روی زانوهایش زد و گفت: شنيدم که دیگر بارون ولف در حاليکه که کنار تختخواب می نشست 

 .الکسی ایوانيچ دیاخوب خوب شده

اما من  دیادهيشما چی شن دانمیرا دراز کرد و سرش را تکان داد: نم اشدهيخرنوف دست چروک

 .تردیدی ندارم که فردا خواهم مرد

 .ولف با قاطعيت حرفش را قطع کرد: ممکن نيست

 بزرگی را بيرون آورد: اشکالی ندارد سيگار بکشم؟و از جيبش جعبه سيگار نقره ای 

را تنگ کرد.  شیهامدتی طولانی با فندکش ور رفت و صدای چرخ دنده آن را در آورد. خرنوف چشم

خاکستری بود.  یهاتاول اش پر از. چانه برآمدهزدیانگشت قورباغه به آبی م یهامانند پره شیهاپلک

. دوتا پسرهایم را کشتند و من و شودیطور مهمين :از کند گفترا کامل ب شیهابدون این که چشم

. احمقانه است که چگونه رميمیمان بيرون کردند. حالا هم دارم در دیار غربت مناتاشا را از سرزمين

 ...همه چيز



 

 

و  کندیشروع به حرف زدن کرد. گفت که چه طور خرنوف حالا حالاها عمر م یولف با صدای بلند

شان و سگس ماجرایی از و همگی بازمی گردند به سرزمين شودیضاع روسيه روبه راه متا بهار او

 ...خودش تعریف کرد. گفت: آن موقع ها که در کنگو بودم یهاگذشته

 .دادیاندام بزرگش نيز تختخواب را آرام تکان م کردیهمان طور که صحبت م

یک دهکده ميان  ...بيعتی وحشی داشت کهطاین جا کجا کنگو کجا. آلکسی ایوانيچ عزیز.  .هی..  -

 و جوی آبی به سياهی شب از ميان گردندیبزرگ برهنه م یهاها با پستانجنگل تصور کنيد که زن

ی لاستيک یهااندازه توپ ییهاپرتقال -يروکوک درخت –. بعد زیر یک درخت تناور گذردیهایش مکلبه

همچون صدای دریا. من داشتم با رئيس  دیآیبيرون مها از تنه درخت صدایی روی زمين ریخته و شب

که  خوردی. مترجممان یک مهندس بلژیکی بود که او هم آدم کنجکاوی بود. قسم مزدمیقبيله گپ م

اطراف تانگانيکا یک ایچتيوسور دیده بوده. رئيس قبيله بدنش را با لاجورد  یهاتوی مرداب 1895سال 

و  کردیولف با اشتياق داستانش را تعریف م آمده ای داشت. سپسرنگ کرده بود. چاق بود و شکم بر

 .تفاوت گفت: ناتاشا برگشت. مدتی بعد خرنوف بیديکشیدست م اشدهيبه سر تراش

ولف بلافاصله سرخ شد و نگاهی به دور و برش انداخت. چند لحظه بعد صدای چرخيدن کليد آمد و 

 .درخشان وارد اتاق شد ییهاناتاشا با چشم

 چطور هستی پدر؟ -

چرا هنوز توی تخت مانده. داشتم  دانمیولف از جایش بلند شد و گفت: حال پدرت کاملاً خوبست. نم

 .کردمیبرای او داستان یک جادوگر آفریقایی را تعریف م

 .ناتاشا به پدرش نگاه کرد و بسته داروها را باز کرد 

 .دیآیآرام گفت: باران م

زند همه طور که معمولًا وقتی کسی از هوا حرف میاه کردند، همانهمگی از پنجره بيرون را نگ

. رگ آبی گردن خرنوف بيرون زده بود. دوباره سرش را روی بالش اندازندیناخودآگاه نگاهی به بيرون م

 یهاو حواسش متوجه ساعت بود. قطره شمردیدارو را م یهاگذاشت. ناتاشا با قيافه ای جدی قطره

اش حلقه سياه ای افتاده بود که چهره شیهاو زیر چشم دنديدرخشیی نرم و صافش مباران روی موها

 .کردیتر مرا دوست داشتنی

ولف به اتاقش برگشت و مدتی طولانی با لبخندی بر چهره قدم زد. گاهی خودش را روی مبل و گاه  

. و باران خيره شدسپس ناگهان پنجره را باز کرد و توی تاریکی به حياط  .انداختیروی تخت م

 .اش را با حالتی متشنج بالا انداخت و کلاه سبزش را به سر گذاشت و بيرون رفتسرانجام یک شانه

خرنوف پير که قوز کرده روی کاناپه نشسته بود و منتظر بود که ناتاشا تختش را برای خواب شب 

 .تفاوت گفت: ولف بيرون رفت تا شام بخوردآماده کند آرام و بی

 .آهی کشيد و پتو را محکم تر دور خود پيچيدسپس  



 

 

 .ناتاشا گفت: تختت آماده است. بيا بخواب پدر

. نور دنديدرخشیها مهمه تاریک و چترها همچون گنبدهای خيس در نور چراغ هاابانيو خ شب بود

ر و شب تاریک ت دیباری. باران یک ریز مشدیها روی آسفالت خيس خيابان منعکس مویترین مغازه

و نور چراغ در  رفتندیشلوغ بالا و پایين م یهاو قد بلند آهسته در تقاطع لاغر یها. فاحشهشدیم

و همچون چرخ درخشانی  شدی. آن دورها یک تابلو تبليغاتی روشن و خاموش مزدیهاشان برق مچشم

 .ديچرخیم

و تب بالای خرنوف  رفتی متا آخر شب تب خرنوف زیاد شد. جيوه دماسنج از نردبان قرمز در آن بالا

. بالاخره خوابش دادیو سرش را آرام تکان م گرفتیو لبش را گاز م گفتی. هذیان مدادیرا نشان م

برد. ناتاشا در نور کم رنگ شمع لباسش را در آورد و تصویر تار خود را در شيشه تيره پنجره نگاه کرد. 

اش ریخته بود. همان طور آرام و سست ایستاده انهگردنش باریک و تنش لاغربود و موهای سياهش بر ش

. خورندیو تمام اشيا تکان م بود. ناگهان به نظرش رسيد که اتاق 

پيرمرد خيس از عرق با دهان باز  کاناپه، ميز پر از ته سيگار، تخت که 

خوابيده بود، همه همچون کشتی  و بينی نوک تيزش ناراحت روی آن 

. ناتاشا آهی کشيد و دستش فتندر یدر شب این طرف و آن طرف م

و تلوتلوخوران خود را روی کاناپه  را روی شانه برهنه گرمش گذاشت 

وصله  یهاخم شد و جوراب انداخت. سپس با لبخندی ملایم 

و گرمای نفس کسی به  رودیاش را پایين کشيد. یک بار دیگر احساس کرد اتاق بالاوپایين مخورده

کاملًا باز کرد. حشره ای  زدیآبی م اشیديسياه باریکش را که سف یها. چشمخوردیپشت گردنش م

پایيزی اندازه نخود دور چراغ چرخيد و به دیوار خورد. ناتاشا زیر پتو خزید. گرمای دست و پاهای 

، انگار یک نفر دیگر کنارش خوابيده باشد. توانایی آن را نداشت که برخيزد کردیخودش را احساس م

را بست. خونوف خرناس  شیهاکند. ناخودآگاه زانوهایش را به هم فشارداد و چشمو شمع را خاموش 

بازویش خود به خود مثل بازوی مرده پایين افتاد.  .بلندی کشيد و در خواب یک بازویش را بلند کرد

 .دنديچرخیرنگی جلو چشمش م ییهارهیناتاشا نيم خيز شد و به طرف شمع فوت کرد. دا

 .و کرد و آرام خندید: چه احساس خوبی دارمسرش را در بالش فر

پاهایش را در شکمش جمع کرده بود و به نظرش بسيار کوچک شده بود. رویاهایش همچون 

تازه سنگين شده بود که فریاد  شیها. پلکشدندیو ناپدید م شدندیآتش آرام پراکنده م یهاجرقه

 .بلندی در اتاق پيچيد

 چه شد پدر؟ -

 .ع را روشن کردبه طرف ميز رفت و شم

باران روی موهای  یهاقطره
و  دندیدرخشیصافش م نرم و

حلقه سیاه ای  شیهازیر چشم
اش را افتاده بود که چهره

 .کردیتر مدوست داشتنی



 

 

. ديکشییقه بلوزش را محکم م شیهاو با انگشت زدینفس مخرنوف روی تخت نشسته بود و و نفس

ب ش یهاچند دقيقه قبل از خواب پریده بود و از ترس فلج شده بود. به نظرش رسيده بود که شماره

 کردید. جرات نمانرنگ ساعت روی صندلی دایره سر لوله تفنگی است که به طرفش نشانه گرفته

حرکت منتظر صدای شليک مانده بود. تا این که از ترس بی خود شد و فریاد کشيد. حرکت کند و بی

 .زدیو لبخند م زدیو سریع پلک م کردیاکنون داشت به دخترش نگاه م

 .آرام باش پدر چيزی نيست -

که از  اشیشانيدستی به پ ناتاشا پا برهنه با عجله به طرف پدرش دوید و بالش او را صاف کرد و

. به طرف دیوار دیلرزیعرق سرد و چسبناک شده بود کشيد. خرنوف آه بلندی کشيد. هنوز از ترس م

 ...کابوس... نه تو نباید...ها. و من هم چرخيد و آرام گفت: همه آن

و فنرهایش توی تر بود سرانجام به خواب رفت. ناتاشا دوباره دراز کشيد. کاناپه انگار از قبل ناراحت

که چه خوابی دیده بود اما هنوز گرمای آن را  آمدی. یادش نمرفتندیفرو م شیهاپک و پهلو و شانه

. بالاخره آن قدر این پهلوآن پهلو شد تا دوباره خوابش برد و دنباله همان رویای شيرین کردیاحساس م

 .قبلی را دید

 صبح با صدای پدر بيدار شد. یهادمدمه

 .کمی آب بده. نيست ناتاشا حالم خوب -

دستشویی رفت و صدای آب توی لگن لعابی بلند شد. نورآغازین صبح خوابش را  ناتاشا به سمت

گر دی اگروحشتناکست  یليسبک کرده بود. خرنوف باسروصدا چند جرعه بزرگ آب خورد و گفت: خ

 .هيچ وقت برنگردم

 .بخواب پدر. سعی کن کمی دیگر بخوابی -

ن کلفتش را تنش کرد و پایين تخت پدرش نشست. خرنوف چندبار دیگر تکرار کرد: ناتاشا پيراه

 .ستا وحشتناک

 :سپس با لبخند ترسناکی گفت

، کنار رودخانه دیآی. یادت مزنمیکه توی روستایمان قدم م نميبیها خواب مناتاشا بيشتر وقت  -

 نزدیک چوب بری؟

در  رودیجا پر از خاک اره و شن است. پاهایم فرو مدانی که همهست. میا راه رفتن در خواب سخت

 . یادت هست یک بار با هم رفتيم خارج؟شودیخاک اره و حرکت دشوار م

 .رشته کلام از دستش در نرود کردیاخم کرد، سعی م

کش جير ناتاشا با تمام جزیيات یادش آمد که پدرش آن روزها چگونه بود؛ ریش کوتاه روشن و دست

. خرنوف گفت: کندیکلاه چهارخانه او را به یاد آورد و ناگهان احساس کرد که دارد گریه مخاکستری و 

 .است نطوریبله، ا



 

 

 .و به تاریکی خيره شد

 .آورمیطور که بود به یاد مچيز را همانکمی دیگر بخواب پدر. من همه-

 یدهاایاط صدای فرخرنوف با حالت عجيبی جرعه دیگری از آب نوشيد و به بالشش تکيه زد. از حي

یسه روز بعد حدود ساعت یازده صبح ولف در اتاق خرنوف را زد. از اتاق صدای ظرف م .شادی آمد

 .ناتاشا از اتاق بيرون آمد و آرام در را پشت سرش بست .و خنده ناتاشا اتاق را پر کرد آمد

 خوشحالم. حال پدر امروز خيلی بهترست. -

باریکش از  یها. چشمخوردیدکمه م هایشده بود که کنارهبلوز سفيد و دامن کرمی رنگ پوشي

 :. با عجله ادامه دادديدرخشیخوشحالی م

دیشب حالش بسيار بد بود، اصلاً درست نخوابيد. اکنون تبش کاملاً قطع شده. بدنش خنک شده.   -

 حتی تصميم گرفت از تخت بيرون بياید.

 .رفتم سرکاراست. اما من ن یامروز آفتاب یولف با گفت: هوا

که دیگر درباره چه  دانستندیتوی راهرو نيمه تاریک ایستاده بودند و به دیوار تکيه داده بودند و نم

 .صحبت کنند

اش کرد بزرگ شلوار چروک خورده یهابيرا توی ج شیهاولف ناگهان با جسارت جلو آمد و دست

 و گفت:

. گردیمتا ساعت شش برمی. گردش کنيمناتاشا؟ بيا امروز با هم برویم بيرون از شهر و کمی  -

 نظرت چيست؟

اش را به دیوار تکيه داده بود. کمی خودش را عقب کشيد: بابا را تنها ناتاشا ایستاده بود و یک شانه

 ... اگربگذارم؟ حتی 

ست. مگر نه؟ ا ولف ناگهان با خوشحالی گفت: ناتاشا عزیزم. لطفاً آرام باش. حال پدرت امروز خوب

 .کندیست خبر ما يزی نياز پيدا کند خانم صاحبخانه را که هميشه همين اطرافبه چ اگر

 .به او بگویم رومیگویی. من مناتاشا آرام گفت: راست می

 .چرخی زد و داخل اتاق رفت

 .خرنوف کامل لباس پوشيده بود و فقط یقه بلوزش را نبسته بود

 .ناتاشا، دیروز یادت رفت روزنامه بخری -

 .دم کردن چای شد ناتاشا مشغول

 .امروز با بارون ولف بروم گردش خواهمیپدر م -

عزیزم. باور کن حالم امروز  پر از اشک شد و گفت: حتماً برو زدیسفيدی چشم خرنوف که به آبی م

 ست.ا خيلی بهتر

 .این قدر ضعيف نشده بودم اگر



 

 

رش را نگاه کرد. دمر روی جا کند. بعد زیوقتی که ناتاشا رفت نفس زنان سعی کرد کاناپه را جابه

و حالت تهوع داشت. با تلاش زیاد آرام از  رفتیزمين دراز کشيد و همان طور ماند. سرش گيج م

 گذردیکنان روی تختش رفت و دراز کشيد. باز احساس کرد که از روی پلی مجایش بلند شد و تقلا

و باد  روندیاعماق خاک اره فرو م و پاهایش توی شنودیها را مزرد درخت یهاو صدای اره کردن تنه

 .کندیو سرتاپایش را خنک م وزدیخنکی از روی رودخانه م

* 

را دیدم و  هاهی. در سيلان قصر ساکردمی، هی ناتاشا! گاهی احساس خدایی ممیبله، در تمام سفرها  -

ها همچون و شب نداندازیگردن بندهای استخوانی م شانیهایدر ماداگاسکار یک پرنده زمردی زدم. بوم

. زمين کردمیتاماتو زندگی م یهایکی. در چادر نزدخوانندیشغال با صدای قوهای کنار دریا آواز م

 .آن دریا را برایت وصف کنم توانمیقرمز و دریا سرمه ای بود. نم

اش را روی . بعد کف دست ورم کردهانداختیولف ساکت شد و آرام ميوه کاجی را بالا و پایين م

 نیترورتش کشيد و خندان گفت: حالا نگاه کن! حتی یک سکه هم در جيب ندارم و در ترسناکص

نان  هاونيو شب در رستوارن راننده کام پرانمیصبح تا غروب در اداره مگس م .امشهر اروپا گير کرده

 ...ها. اما آن وقتخورمیو سوسيس م

ای آسمان و نوک براق و روشن بود و به آبی فيروزهکشيده بود و بازوهایش را باز کرده  به پشتناتاشا 

روشن پيش چشمش  ییهارهی. به آسمان خيره شده بود و داکردیسر به فلک کشيده نگاه م یهاکاج

. دیپری. هرازگاهی پولکی نورانی از نوک یک کاج به نوک کاج دیگر مشدندیو ناپدید م دنديدرخشیم

نشسته بود وپاهایش را جمع کرده بود و ميوه کاجش  اشیسترکنارش بارون ولف با لباس گشاد خاک

 .انداختیرا بالا و پایين م

در قرون وسطی بودیم حتماً من را در آتش  اگرها خيره شد و گفت: ناتاشا آه کشيد. به نوک کاج

ها خيالات عجيبی به سرم می زند. از . بعضی وقتشدمییا این که یک قدیسه م سوزاندندیتنور م

در هوا در حال پروازم. سپس ناگهان همه چيز را  کنمیو احساس م شومیوزن مدت سرخوشی بیش

که ده ساله بودم نشسته بودم در اتاق غذا خوری ، مرگ، زندگی، همه چيز را. یک بار زمانیفهممیم

بی آ. سپس خسته شدم و توی فکر رفتم. ناگهان، سریع، زنی پابرهنه آمد تو. لباس کردمینقاشی م

خيلی  یهارنگ و رو رفته ای تنش بود. شکمش بزرگ بود و صورتش کوچک و لاغر و زرد و چشم

مهربان و اسرار آميز داشت. بدون این که به من نگاه کند با عجله رد شد و رفت اتاق کناری. من 

دانی کی ا میها را تميز کند. دیگر هرگز ندیدمش. امچرا فکر کردم آمده اتاق دانمینترسيده بودم و نم

 .بود؟ مریم باکره

 ناتاشا؟ یکنیولف لبخند زد: چرا این فکر را م



 

 

کوچک پاهایش را  یهادانم. پنج سال بعد خوابش را دیدم. یک بچه در آغوشش بود و فرشتهمی  -

گرفته بوند، درست مثل نقاشی رافائل، اما همه انها زنده و واقعی بودند. به جز این گاهی چيزهای 

دانی چه شد؟ . در مسکو زمانی که پدر را بردند و من تنها در خانه مانده بودم مینميبیهم مدیگری 

گردن گاو. ناگهان زنگوله  اندازندیها که در تبرول مروی ميز یک زنگوله کوچک برنزی بود، از همان

 .در هوا بلند شد و جرنگ جرنگ صدا داد و بعد افتاد زمين. چه صدای پاک و شفافی داشت

ولف نگاه عجيبی به او انداخت. کاج را محکم پرتاب کرد و با لحن سرد و مبهمی گفت: ناتاشا باید 

ی س باًیاش دروغ بود. تقرچيزی به تو بگویم. می دانی، من هيچ وقت نه آفریقا رفتم و نه هند. همه

. معذرت امدهیدسالم شده اما به جز سه تا شهر روسيه و چندتا روستا و این کشور متروک جایی را ن

 .خواهمیم

لبخند غمگينی زد. ناگهان دلش برای همه رویاهایی که از کودکی تا آن زمان همراهش بود و دلش را 

 .ها خوش کرده بود تنگ شدبا آن

یو تنه هاشان صدای آرامی م خوردندیها تاب مهوای پایيزی خشک و گرمی بود. نوک طلایی کاج

 .داد

 .مورچه -

 .میاها نشستهروی مورچه: و دامنش را تکاند و دستی به دامنش کشيدناتاشا بلند شد  -

 من بيزاری؟ ولف پرسيد: از

؟ تازه حالا با هم مساوی شدیم. من هم هرچی درباره تخيلاتم و مریم یکنیناتاشا خندید: شوخی م

کم احساس آن کماش به سرم زد و بعد از پردازی و رویا بود. یک روز همهباکره و آن زنگوله گفتم خيال

 .اتفاق افتاده هانیکردم که واقعاً همه ا

 .ستا ولف ناراحت گفت: همين طور

 .طعنه نزند گفت: پس باز هم برایم از سفرهایت بگو کردیناتاشا که سعی م

 .ولف با حرکتی از روی عادت قوطی سيگار بزرگش را درآورد

 .سوماترا ميرفتیز برونی مدر خدمتم. یک بار وقتی داشتيم با قایق بادبادنی ا  -

* 

چوبی اسکله مانند مارپيچی خاکستری توی آب  یهاکناره دریاچه شيب ملایمی داشت. عکس تخته

 یهاسفيد و برگ یهاجا تنهجا و آنافتاده بود. آن سوی دریاچه جنگل سياه کاج ادامه داشت. اما این

، ناتاشا کردیای شنا مرها توی آب فيروزه. تصویر نورانی ابخوردندیزرد درختان سپيدار به چشم م

، تنها در روسيه از شدت زیبایی و خوشبختی اندهيناگهان یاد مناظر لویتن افتاد. احساس کرد در روس

. خوشحال بود که ولف ماجراهایی غيرواقعی را تا این حد شگفت انگيز فشاردیبغض گلوی آدم را م

که قبل از آن که فرو روند لحظه  انداختیی روی آب مکوچک را طور یها. ولف سنگکندیتعریف م



 

 

. وسط هفته بود و هيچ کس آن دوربرها نبود، فقط گاهی رفتندیو جلو م خورندیای روی آب سر م

. روی دریاچه قایقی با بادبان ديرسیاز دور به گوش م یایصدای فریاد کوتاهی از تعجب یا خنده ا

ار ساحل قدم زدند. از شيب کناره دریاچه بالا رفتند و توی مسيری مدتی طولانی کن سفيدی شناور بود.

راه رفتند. کمی بعد به کافه متروکی رسيدند که نه  دادیتمشک سياه م یهاکه بوی نمناک بوته

 و بشقاب هاشان هاوانيمشتری داشت و نه خدمتکار. انگار ناگهان جایی آتش گرفته باشد و همه با ل

 نوشندیو م خورندیف و ناتاشا رفتند و پشتت ميزی نشستند و وانمود کردند که مفرار کرده باشند. ول

ناتاشا احساس کرد که از دور  دندیخندی. و همانطور که داشتند منوازدیو گروه موسيقی برایشان م

. با حالتی اسرار آميز بلند شد و به طرف ساحل دوید. بارون ولف شنودیواقعاً صدای موسيقی غریبی م

 .میادنبالش دوید و گفت: صبر کن ناتاشا هنوز پول نداده

بعد ساحلی به رنگ سيب سبز پيدا کردند که پر از لجن بود و نور خورشيد روی آب مثل طلای 

، چندین شدیباز و بسته م اشینيرا نازک کرده بود و سوراخ ب شیها. ناتاشا که چشمزدیمذاب برق م

 !قدر زیبامن! چ یبار تکرار کرد: وای خدا

ولف انگار کمی غمگين بود. با وجود آن که روز آفتابی و زیبایی بود سایه غمگينی روی دریاچه افتاده 

 .بود

یکه حال پدر بدتر شده. نباید تنهایش م کنمیچرا احساس م دانمیناتاشا اخم کرد و گفت: نم

 .گذاشتم

وز امر اگرختش برمی گشت. فکر کرد: ولف یاد پاهای لاغر و تاول زده پيرمرد افتاد که داشت در ت

 بميرد چه؟

 او خوبست. .این حرف را نزن ناتاشا-

 .کنمیناتاشا بلافاصله موافقت کرد: من هم همين فکر را م

. ناتاشا راست جلویش را نگاه دادیراه کمی بوی عرق مولف کتش را درآورد. بدن چاقش در بلوز راه

 .خوشحال بود کردیای بدن ولف را کنارش احساس مو از این که گرم رفتیو راه م کردیم

 آوردیو صدایی شبيه سوت از آن در م دادیطور که چوب کوچکی را توی هوا تکان مولف همان

چقدر با خيالات و رویاهایم خوشحالم. واقعاً به نظرت  یدانیناتاشا نم. کنمیبافی مگفت: من خيال

گویم؟ دوستی داشتم که سه که انگار واقعی هستند دروغ می زنمیزمانی که از رویاهایم طوری حرف م

شان هم هيجانها چه آهنگی دارند. گفتن نامسال توی بمبی کار کرده بود. بمبی! وای خدا! بعضی نام

آورست. سرشار از نور خورشيد. ناتاشا فکرش را بکن. این دوست من اصلاً یک تعریف درست و حسابی 

دردسرهای کارش و گرما و تب و زن یک کلنل انگليسی چيز دیگری یادش  . به جزکردیاز بمبی نم

ام. بمبی، سنگاپور. مثلًا من خوب در ست که من رفتها هند؟ معلوم میانمانده بود! کدام ما واقعاً رفته

 ...خطرم هست که



 

 

پشت . از خوردیکوچک دریاچه به پایش م یهاو موج رفتیناتاشا داشت درست روی لبه آب راه م

تر شده بود و جنگل تر و کمی ملایمروز کمی طلایی. جنگل قطاری رد شد و سوت طولانی آهنگينی زد

 .ديرسیطرف دریاچه حالا آبی به نظر مآن

نزدیک ایستگاه قطار ولف یک پاکت کاغذی پر از آلو خرید، ولی آلوها ترش از آب درآمدند. توی 

که  گفتیو م انداختییکی از پنجره بيرون مآلوها را یکیواگن چوبی خالی قطار نشسته بودند و ولف 

 .گرد مقوایی که زیر ليوان آب جو گذاشته بودند کش نرفته است یهایوانيحيف شد در کافه از زیر ل

 .ناتاشا رنديگیها را در هوا پرتاب کنی چه قدر قشنگ اوج موقتی آن یدانینم-

اس کرد که در شب شناور است. کم کم چشمش را باز را بست و احس شیهاناتاشا خسته بود. چشم

 .رفتیو سرش گيج م شدیو شب ناپدید م کردیم

هایم نپر. شاید وقتی رسيدیم و خواستم برای پدر ماجراهای امروز را تعریف کنم لطفاً وسط حرف  -

 .فهمدییک کم به ماجراها رنگ و لعاب بدهم و چيزهای جالبی از خودم دربيارم. خودش م

وقتی که به شهر رسيدند تصيبم گرفتند تا خانه پياده بروند. بارون ولف کم حرف شده بود و زیر 

. به نظرش رفتی. اما ناتاشا انگار داشت روی دریا راه مکردیپر سرو صدا نگاه م یهانيچشمی به ماش

فته بعد از ظهر وزن شده است. ولف به اندازه هوای گرکه از شدت خستگی بال درآورده و بی ديرسیم

شان ولف ناگهان ایستاد و ناتاشا از او جلو زد. بعد . یک چهارراه راه مانده به خانهآمدیافسرده به نظر م

اش را بالا انداخت و دستش را در اعماق جيب شلوار او هم ایستاد. اطرافش را نگاه کرد. ولف شانه

به ناتاشا گفت  کردیه به پياده رو نگاه مطور کرا خم کرد و همان اشدهيگشادش فرو کرد. سر تراش

 .که عاشقش است. بعد با سرعت برگشت و دور شد و رفت توی سيگارفروشی

ناتاشا گيج و سردرگم همان جا ایستاده بود. بعد آهسته به طرف خانه راه افتاد. فکر کرد: این را هم 

 باید به پدر بگویم. 

جا ساکت بود. وقتی که به در خانه رسيد . همهکردیجا را فرا گرفته بود. احساس ضعف ممه همه

اش را پوشيده بود و یقه باز بلوزش را با یک دست گرفته بود و با دست دیگر پدرش را دید. کت سياه

. با عجله از در بيرون آمد. کمی قوز کرده بود و در مه به طرف دکه روزنامه دادیدر را تاب م یدهايکل

 .رفتیفروشی م

 .ایش زد و دنبالش رفت: پدرناتاشا صد

 .خرنوف کنار پياده رو ایستاد و سرش را خم کرد و با لبخند آشنا و مشتاقش به ناتاشا نگاه کرد

 .بيرون یآمدیناتاشا گفت: پدر عزیزتر از جانم! نباید م

پدر سرش را چرخاند و با صدای ملایمی گفت: ناتاشا، خبر خيلی خوبی در روزنامه امروز چاپ 

 .مانمیجا منتظرت مبروی بالا و پول بياوری؟ همين یتوانیند. اما من یادم رفته پول بردارم. ماکرده



 

 

ناتاشا در را فشار داد و از کنار پدرش رد شد. خوشحال بود که پدرش این قدر حالش خوب شده 

 .ها بالا رفت انگار توی رویا باشد. تند از راهرو رد شداست. با سرعت از پله

 .ت سرما بخوردسا ممکن -

معلوم نبود چرا چراغ راهرو روشن بود. ناتاشا به طرف در اتاقشان رفت و صدای حرف زدن چند نفر 

خانه، . خانم صاحبکردیرا از پشت در شنيد. در را به سرعت باز کرد. چراغ روی ميز حسابی دود م

ناتاشا وارد شد همه به  جلو تخت ایستاده بودند. وقتی شناختیکار و یک نفر که ناتاشا نمخدمت

 .خانه با تعجب فریادی زد و طرف او آمدطرفش برگشتند و صاحب

تازه آن زمان ناتاشا پدرش را دید که روی تخت دراز کشيده. شباهتی به مردی که چند لحظه پيش 

 ■ .در آستانه در دیده بود نداشت، جسد پيرمرد ریزنقشی بود با بينی سرخ و چشمانی باز و درخشان
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 «بابانوئل ربودن»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «اِل. فرانک بائوم»نویسنده  

 

که محل ساختن همتا داشت کرد و در آنجا قصری بزرگ و بیی خندان زندگی میبابانوئل در درّه

های سراسر جهان بود. کارگران مورد نيازش از همه اقشار اجتماع های کریسمس برای بچهاسباب بازی

آمدند و تا پایان همان سال با یکدیگر به کار و ها در آغاز هر سال به آنجا میگردیدند. آنانتخاب می

 پرداختند.زندگی می

کرد، همواره شاد ای که در آنجا زندگی میهر موجود زنده ناميدند زیرای خندان میآن محل را درّه

های سرسبزش جریان داشتند. باد به آرامی در نمود. جویبارهای متعدد از ميان زمينو خوشحال می

پراکند. پرتو آفتاب ی سرخوشی و شادمانی به اطراف میوزید و آوازی به نشانهميان درختانش می

های وحشی در ميان بستری سبز ها و گلآورد و تمامی بنفشهپرواز در می ها بهانوارش را برفراز علف

 رنگ به تبسّم مشغول بودند.

مندی در باشد لذا رضایتمندی میاش خوشحالی است و خوشحالی نيازمند رضایتخندیدن لازمه

 ی خندان محل زندگی بابانوئل به حد اَعلی حاکم بود.سرتاسر درّه

که در سمت دیگرش قرار داشت درحالی "بورزا"دان جنگلی بزرگ بنام ی خندر یک سمت درّه

 یرا در خود جا داده بود. بدین ترتيب درّه "هادایمون"کوهی بسيار مرتفع سر بر افراشته و غارهای 

 مستقر بود. "بورزا"خندان در کمال صلح و سعادت در بين کوه بزرگ و جنگل 

ل سالخورده و مهربان یعنی کسی که تمامی اوقاتش را وقف کنيم که بابانوئما همواره تصوّر می

نماید، هيچگونه دشمنی در سراسر کره زمين ندارد. حقيقت آن است که او ها میخوشحال کردن بچه

و  گذاشت با عشقکس دست به گریبان نبود و به هر کجا که قدم میی طولانی با هيچبرای یک دوره

 گردید.محبت مواجه می

کردند، همواره نسبت به بابانوئل کينه که در غارهای کوه بزرگ زندگی می "هادایمون"جود با این و

 ها توسط بابانوئل سرچشمه داشت.ورزیدند و این موضوع از خوشحال نمودن بچهمی

گردید. طاق ای مالرو به اولين غار منتهی میپنج عدد بودند و جاده "دایمون ها"غارهای متعلق به 

با ظرافت به هم متصل ساخته و غار بزرگ در بن کوه قرار داشت. ورودی غار اول را بنحو بسيار غارها را 

 "دایمون خودخواهی"بنام  "دایمون ها"عالی حکاکی و آذین بسته بودند. در داخل این غار یکی از 

ت زیسیدر آنجا م "دایمون حسادت"کرد. در پشت این غار، یک غار دیگر استقرار داشت که زندگی می

در مجاورتش احداث شده بود. از ميان این غارها معبری قرار داشت که به خانه  "دایمون نفرت"و غار 

 گردید.همدیگر ختم می



 

 

ترین نقطه زیر کوه و در محلی بسيار تاریک و هولناک غاری قرار داشت که کسی از آنجا در عميق

آنجا دام گسترده است و هر فردی را به در  "دایمون وحشت"خبر نداشت. برخی اعتقاد داشتند که 

 کشاند. این احتمال وجود دارد که چنين شایعاتی واقعيت داشته باشند.مرگ و نابودی می

شد. غار پنجم یک به هرحال از هر یک از این غارها تونلی کوچک و باریک به غار پنجم منتهی می

هایی بود. کف سنگی معبرها با تخته سنگ اشغال شده "دایمون پشيمانی"اتاق گرم و نرم بود که توسط 

 که از دامنه کوه بزرگ آورده شده بودند، مفروش بود.

دایمون "در ميان تونلی که به اقامتگاه  "هادایمون"شد که بسياری از آوارگان غارهای گفته می

گردید که وی شخصی خوشایند است و اند زیرا عنوان میگردد، سرگردانمنتهی می "پشيمانی

دهد که افراد از هوای تازه تنفس کنند و از نور گشاید و اجازه میخوشبختانه درب کوچکی را می

 مند گيرند تا فرصتی دوباره برای اصلاح خویش و بازگشت به زندگی سالم بيابند.خورشيد بهره

بابانوئل ای برای بيزاری از ها دليل عمدهکردند که آنغارها تصوّر می "هایدایمون"خلاصه اینکه 

 روز ميتينگی برگزار کردند و اهميت این موضوع را تشریح کردند.دارند لذا یک

ام زیرا او تعداد زیادی از گفت: من حقيقتاً از بابانوئل ناراحت و افسرده شده "دایمون خودخواهی"

ن زد و ایساها را شادمان میکند و آنها تقسيم میهدایای زیبای کریسمس را هر سال بين تمامی بچه

ها بپرهيزند و من نتوانيم آن "هادایمون"ها از نزدیک شدن به غارهای موضوع باعث شده است که بچه

 را بفریبم.

ها از بابانوئل کاملًا آید که بچهادامه داد: من هم همين مشکل را دارم. بنظر می "دایمون حسادت"

 بينند.راضی هستند و هيچ دليلی برای حسدورزی نمی

ا از هکدام از بچهوجه برایم مطلوب نيست زیرا هيچهيچاظهار داشت: این وضعيت به "ون نفرتدایم"

 من برسند. "تنفر و کينه ورزی"کنند تا به غار عبور نمی "حسادت"و  "خودخواهی"غارهای 

 آورد.طور است. ابداً کسی به غار من پناه نمیگفت: برای من نيز وضع همين "دایمون وحشت"

 هم گفت: برای بخش من چی؟  "ون پشيمانیدایم"

شوند آنگاه هيچ نيازی به ها به غارهای شما عزیزان وارد نمیتوان دریافت که وقتی بچهسادگی می

 ام و کاملاً بيکارم.فراموشی سپرده شدهبازدید از غار من ندارند لذا من نيز همانند شما به

د که مسبب تمامی این اوضاع فقط و فقط شخص گفت: دوستان بياد داشته باشي "دایمون حسادت"

تر چاره بابانوئل است. بابانوئل در حال ورشکسته کردن شغل و اعتبار ما است بنابراین باید هر چه سریع

 ای بيندیشيم.

ن بایست ایموافقت نمودند که باید راه حلی بيابند امّا چگونه می "هادایمون"با این اوصاف تمامی 

 به مرحله اجرا در آورند؟موضوع دشوار را 



 

 

ردازد پدانستند که بابانوئل تمامی طول سال را درون قصرش در درّه خندان به کار و تلاش میها میآن

ها اولين قدم را در فریفتن ها در عيد کریسمس آماده سازد. آنتا هدایای لازم را برای توزیع بين بچه

برگزیدند تا بدین طریق او را به گودالی بسيار عميق که  "هادایمون"بابانوئل برای آوردنش به غارهای 

انتهایش تباهی و نابودی است، بيندازند. بنابراین روز بعد زمانيکه بابانوئل مشغول کارهایش بود و 

 بر او وارد شد و گفت: "دایمون خودخواهی"اطرافش را گروه اندکی از معاونين احاطه کرده بودند، 

د؟ داریها را برای خودتان بر نمیو عجيبی زیبا و ممتاز هستند، پس چرا آننحها بهاین اسباب بازی

بخشيد تا خيلی زود به صدمه و تخریب ها را به پسرهای بازیگوش و دختران نق نقو میافسوس که آن

 ها بپردازند.آن

 .گوییهای بلند خاکستری رنگ داشت، در پاسخ گفت: مزخرف میبابا نوئل پيرمردی که ریش

گر آمد و ادامه وسوسه "دایمون"درخشيدند. او به مقابل شمان براق بابانوئل از شادی و نشاط میچ

 داد:

 من بتوانم اگرزنند. کنند و نق نمیگاه شلوغ نمیپسرها و دخترها پس از دریافت هدایای من هيچ

 کند.ها را حتی برای یک روز در سال خوشحال نمایم، برایم کفایت میآن

با دیدن این ماجرا به نزد یارانش که در غارها منتظر وی بودند، برگشت و به  "خودخواهی دایمون"

 ها گفت:آن

های ما را وجه احمق نيست و گول حرفام زیرا بابانوئل به هيچمن در مأموریتم شکست خورده

 خورد.نمی

بازی مملو از وسایلی  های اسباببه ملاقات بابانوئل رفت و گفت: مغازه "دایمون حسادت"روز بعد، 

های شما ها در فعاليتآور است که آنباشند. بنظرم خجالتهستند که همانند هدایای شما زیبا می

يد، کنها توسط ماشين آلات مخصوص خيلی سریع تر از شما که با دست کار میکنند. آندخالت می

 که شما برایکنند درحالیواگذار میها را در مقابل پول پردازند سپس آنها میبه توليد اسباب بازی

 کنيد.گونه وجهی دریافت نمیزحمات طاقت فرسایتان هيچ

های اسباب بازی فروشی را مردود دانست و بابانوئل در پاسخ او هر گونه حسادت نسبت به مغازه

 گفت:

ها را نبار در سال فراهم سازیم سپس آتوانيم به ميزان کمی اسباب بازی و آن هم یکما فقط می

ها بسيار زیاد است و من یک نفر بيشتر ها تقسيم کنيم زیرا تعداد بچهدر شب کریسمس بين بچه

گردیم که برای هدایای کوچک دهيم لذا شرمسار مینيستم. ما کارهایمان را با عشق و مهربانی انجام می

های ازهن سرگرم شوند و مغتوانند به طرق گوناگوها در سراسر سال میخویش پول بگيریم بنابراین بچه

های توانند در این راه به دوستان کوچکم کمک نمایند. من حقيقتاً مغازهبازی فروشی میاسباب

 برم.بازی فروشی را دوست دارم و از رونق کارشان لذت میاسباب



 

 

ل ئاندیشيد که باید تلاش نماید تا به سهم خویش بر بابانو "دایمون نفرت"ها، عليرغم این شکست

 تأثير بگذارد. بنابر این روز بعد به کارگاه شلوغ بابانوئل رفت و گفت:

 صبح بخير بابانوئل، من خبرهای ناخوشایندی برایتان دارم.

بابانوئل پاسخ داد: پس همانند یک آدم خوب از اینجا بگریز و دور شو زیرا خبرهای بد از جمله 

 شوند و نباید برملا گردند. چيزهایی هستند که باید این روزها مخفی نگهداشته

توانيد از این موضوع فرار کنيد زیرا در تمام دنيا مردمان اظهار داشت: شما نمی "دایمون نفرت"

ها خوب بسياری وجود دارند که بابانوئل را قبول ندارند و این موضوع مستلزم آن است که شما از آن

 ویی.گورزند. بابانوئل فریاد زد: چرت و پرت میمیها با شما و کارهایتان مخالفت بيزار گردید زیرا آن

در پاسخ گفت: در همه جای دنيا اشخاصی هستند که از شما به خاطر خوشحال  "دایمون نفرت"

گيرند. شما حق دارید باشند و شما را بعنوان یک پيرمرد احمق به مسخره میها منزجر مینمودن بچه

ها بواسطه کلمات زشتی که بر زبان زنند، بيزار باشيد و از آنکه از چنين کسانی که به شما افترا می

 آورند، انتقام بگيرید.می

ای یک از این مردم صدمهبينانه اظهار کرد: امّا من هيچ نفرتی از کسی ندارم زیرا هيچبابانوئل خوش

شود. این مسائل هایشان میها و بچهجویی فقط باعث عدم خوشحالی آناند و انتقامبر من وارد نساخته

ا صدمه هدهم که به چنين کسانی کمک کنم و نه اینکه بر آنارزش هستند و من ترجيح میبسيار بی

 وارد سازم.

نتوانست بابانوئل را از این طریق بفریبد. متقابلاً بابانوئل هوشيارانه فهميد  "دایمون نفرت"در حقيقت 

فقط اذیت و آزار است و  "هادایمون"ود و قصد شکه این موضوع از روی مؤذیگری و عناد عنوان می

 ای دست بزند.وی به چنين کارهای نابخردانه اگربسيار خوشحال خواهند شد،  "هادایمون"

کارانه دست برداشتند و بکارگيری های شيرین و فریباز بيان حرف "هادایمون"بدینگونه بود که 

رسيد ماداميکه بابانوئل در درّه خندان حضور دارد، ر میزور را در دستور کارشان قرار دادند. ابتدا بنظ

ای به وی وارد نخواهد شد بعلاوه بسياری از پریان، اجنه، وابستگان و نگهبانان از او مراقبت هيچ صدمه

شود، نمودند امّا در ایام کریسمس بابانوئل سوار بر سورتمه ای که توسط گوزن شمالی کشيده میمی

ها توزیع کند لذا این زمان ها و هدایای زیبا را در ميان بچهنوردد تا اسباب بازیمیسراسر دنيا را در 

 گرداند تا به او صدمه وارد سازند.بهترین فرصت را برای دشمنان بابانوئل فراهم می

ی خود را طراحی کردند و به انتظار فرا رسيدن عيد نقشه زیرکانه "هادایمون"این چنين بود که 

 ندند.کریسمس ما

تابيد و برف سرتاسر زمين را پوشانده بود. بابانوئل شلاقش را بالای ای در آسمان میماه کامل و نقره

سرش تکان داد و درّه خندان را برای پيمودن جهان پهناور پشت سر نهاد. سورتمه بزرگ مملو از 

قصد حرکت کرد تا های ریز و درشت اسباب بازی و هدایا بود. گوزن شمالی با سرعت بسوی مبسته



 

 

بابانوئل خوشحال و خندان را که در حال آواز خواندن و سوت زدن بود، به سراسر جهان برساند. در 

اختند سهای کریسمس بودند که او را براستی خوشحال و سرزنده میسراسر زندگی بابانوئل تنها شب

ها را شد تا آنها میبه بچههای محصول کارگاهش زیرا او در این مواقع مشغول بخشيدن اسباب بازی

 خوشحال سازد.

به همراه داشت و او از این موضوع آگاه بود لذا مجدداً  شب کریسمس برای بابانوئل اوقات شلوغی

 شلاقش را در بالای سرش به جولان در آورد.

به که او را ی جاهائیها و روستاها را در ذهنش مرور کرد یعنی همهبابانوئل تمامی شهرها، شهرک

 ها گردد.ای باعث شادمانی بچهانتظار نشسته بودند تا وی به آنجا برود و با بخشيدن هدیه

دانست که بابانوئل چه انتظاری از او دارد لذا با تمام سرعت و به نرمی باد گوزن شمالی دقيقاً می

 د.یابنهایش با زمين پُر از برف تماس میرسيد که سمکرد و به سختی بنظر میحرکت می

روی  بر وقوع پيوست و طنابی در تلألو نور مهتاب رها شد و دامی بزرگبه ناگهان اتفاق عجيبی به

د گونه بابانوئل قبل از اینکه بتواند مقاومتی انجام دهبابانوئل افتاد و طناب آن محکم کشيده شد. بدین

که ها معلق ماند درحالیرفاش بالا کشيده شد و بر بالای بو یا فریادی بکشد، از روی صندلی سورتمه

ها را بی صدا با خودش گوزن شمالی همچنان با سرعت به جلو می تاخت و سورتمه حاوی اسباب بازی

 برد.می

ت تمامی که او توانسآوری توانست بابانوئل را برای لحظاتی گيج کند وليکن زمانیچنين حادثه بهت

انجام داده و بدین منوال طناب پيچش  "هاموندای"حواسش را جمع نماید، دریافت که این کار را 

 اند.نموده

پس از دزدیدن بابانوئل اقدام به انتقالش به داخل کوه بزرگ نمودند و در آنجا به زور  "هادایمون"

در داخل یک غار کاملاً مخفی زندانی کردند سپس او را با زنجير به دیوار سنگی بستند تا نتواند فرار 

 بکند.

 کردند.ماليدند و شادی میهایشان را بهم میها مرتباً دستخندیدند: هاهاها. آنمی "هادایمون"

ها چکار خواهند کرد؟ براستی عجب فریاد و آشوبی بپا گفتند: حالا بچهصدا مییک "هادایمون"

هایشان نباشد و هيچ هدیه ای به درخت بازی در داخل جورابفردا صبح هيچگونه اسباب اگرشود می

روه کنند؟ و چه گها از والدین خود دریافت میها که بچهگونه چه تنبيهریسمس آویزان نگردد. بدینک

غارنشين  "هایدایمون"عظيمی که به غارهای خودخواهی، حسادت، نفرت و وحشت خواهند آمد؟ ما 

 براستی عجب روش زیرکانه ای برگزیدیم.

 اش برخی از نزدیکانشه بابانوئل در درون سورتمهدر کمال ناباوری، آن سال این شانس وجود داشت ک

 به همراه برده بود و این "ویسک پری"و  "کيلتر جن"، "پيتر نگهبان"، "نوتر خدمتکار"را از قبيل: 

ها ند. آنها تقسيم کنتر در ميان بچهچهار نفر قصد داشتند که به بابانوئل کمک کنند تا هدایا را سریع



 

 

ناگهان از روی سورتمه به بيرون کشيده شد، در محل امنی در زیر صندلی شان به که اربابزمانی

ها برخورد نکند و از سوز و سرما در امان باشند. این موجودات بابانوئل قرار داشتند تا باد سرد به آن

گونه اطلاعی از سرنوشت بابانوئل نداشتند امّا اندکی بعد متوجه شدند که او به ناگهان ساکت و هيچ

رسيد شان نمیی بابانوئل به گوشها زمانی متوجه شدند که دیگر صدای شادمانهدید شده است. آنناپ

کرد و چون به ناگهان سکوت حاکم ها زیر لب آوازهای شاد زمزمه میشان در تمامی مسافرتزیرا ارباب

شان را از زیر ها با کمی تردید و دودلی سرشد، متوجه شدند که باید حادثه ای رُخ داده باشد. آن

صندلی سورتمه خارج ساختند وليکن اثری از بابانوئل ندیدند و کسی نبود که گوزن شمالی را هدایت 

 نماید.

 فریاد زد: هووووپ. "ویسک پری"

 برداری سرعتش را کاهش داد و کم کم متوقف شد.گوزن شمالی از روی فرمان

ه ئل جهيدند و از آنجا به مسيری که سورتمجملگی بر روی صندلی بابانو "کيلتر"و  "نوتر"، "پيتر"

 گونه اثری از بابانوئل ندیدند.طی کرده بود، نظر انداختند وليکن هيچ هابر روی برف

 با دلواپسی پرسيد: ما حالا چکار باید بکنيم؟ "ویسک پری"

 نها پدیدار گردید و جانشيهای مهربان و صميمی آنکم نتایج این مصيبت به وضوح در چهرهکم

 شادی و نشاط هميشگی شد.

گفت: ما باید از همين مسير برگردیم تا ارباب خود را پيدا کنيم زیرا تنها او از همه  "نوتر خدمتکار"

 شناسد.ها با خبر است و مسيرها را میبرنامه

اظهار داشت: نه، نه، بابانوئل ممکن است از ما عصبانی شده و یا ضرورتاً ما را ترک  "پيتر نگهبان"

شود رده باشد وليکن حالا وقت کافی برای به دنبال گشتن وی وجود ندارد و هرگونه تأخير باعث میک

ها نرسند که این موضوع ارباب را بيش از هر چيز دیگری ها قبل از صبح به دست بچهکه اسباب بازی

 غصه دار خواهد کرد.

اند تا از بابانوئل را گرفتار کرده متفکرانه افزود: من مطمئنم که افراد شرور و بدجنس "کيلتر جن"

ها را غمگين و نااميد سازند. پس اولين وظيفه ما این است که هدایا را با همان شيوه و این طریق بچه

 توانيم با فرصت بيشتر به دنبال ارباب خویشها توزیع کنيم و در خاتمه میدقت بابانوئل در بين بچه

 سازیم. بگردیم و او را از بند دشمنانش آزاد

د پس آیتر از سایر پيشنهادات میتر و معقولانهحرف ایشان درست گفت: به نظرم "پيتر نگهبان"

 بهتر است آن را اجرا کنيم لذا به گوزن شمالی دستور حرکت داد.

ها را طی ها و تپهحيوان باوفا مجدداًٌِ همچون فنر از جا جَست و با سرعت به پيش رفت. او درّه

 ها درهای مردم رسيدند همانجا که بچههای وسيع عبور کرد تا اینکه به خانهها و دشتنمود، از جنگل

 دیدند.خواب ناز و عميق فرو رفته بودند و رؤیاهای شيرین هدایای صبح کریسمس را می



 

 

همراه  های قبلیدوستان بابانوئل تمامی وظایف را بين خودشان تقسيم کردند زیرا بارها در مسافرت

شان عمل ها و دستورات اربابها در همه حال به توصيهل بوده و به او کمک کرده بودند. آنبابانوئ

ها نمودند. بنابراین سعی داشتند تا درست همانند بابانوئل عمل کنند و هدایا را عادلانه در بين بچهمی

ای دختر بچه "يا براونمام"تقسيم نمایند امّا با این وجود در برخی موارد دچار اشتباهاتی شدند. مثلًا 

ی چارل"جایش یک طبل اسباب بازی دریافت کرد. همچنين که در آرزوی داشتن یک عروسک بود، به

های بيرون خانه بود و آرزوی داشتن که پسری شلوغ، پر جنب و جوش و مشتاق بازی در برف "اسميت

زم خياطی مملو از یک چکمه لاستيکی برای محافظت پاهایش از سرما را داشت، یک جعبه لوا

از این موضوع آنچنان برافروخته و عصبانی  "چارلی"ها را دریافت کرد. ها و سوزنهای رنگی، نخپارچه

 ناميد.شده بود که بابانوئل را شخصی کلاهبردار و فریبکار می

 را در راستای اهداف پليدشان که ناراحت کردن "هادایمون"ها از جمله اشتباهاتی بودند که این

نمود. امّا به هرحال دوستان بابانوئل در غياب وی بسيار هوشيارانه و صادقانه ها بود، خوشحال میبچه

ها بسيار کمتر از آن مقداری بود که در چنين شرایط هایش جامه عمل پوشاندند و اشتباهات آنبه ایده

 رفت.غيرعادی انتظار می

ليکن هنوز هدایا تماماً توزیع نشده بودند که چه با بيشترین سرعت ممکن کار کردند واگرها آن

های قبل به طرف درّه خندان طليعه روز کریسمس آغاز گردید بنابراین گوزن شمالی مطابق سال

 چرخيد و راه بازگشت را در پيش گرفت تا به جایگاه اوليه برگردند.

لسه ای بزرگ مشتمل ها به درّه خندان برگشتند و گوزن شمالی به اصطبل هدایت شد. آنگاه جآن

ها قبل بر تمامی یاران و دوستان بابانوئل تشکيل گردید تا شيوه کمک رسانی به او را بررسی کنند. آن

خود  "ویسک پری"بایست دریابند که چه اتفاقی برای بابانوئل رُخ داده است. بنابراین از هر چيزی می

قرار داشت تا از او برای یافتن بابانوئل کمک  "بورزا"را به باغ ملکه پریان رسانيد که در مرکز جنگل 

ها را نااميد و پریشان بدجنس و اینکه چگونه قصد دارند تا بچه "هایدایمون"بخواهد. او تمامی ماجرای 

 سازند را برای ملکه پریان بازگو کرد.

ود او را و بسيار زملکه پریان نيز به او قول داد که کمکشان نماید. ملکه با تمام قوا سریعاً اقدام کرد 

 از آنچه بر سر بابانوئل آمده بود، مطلع ساخت.

منتظرش  برگشت که در قصر بابانوئل "کيلتر"و  "پيتر"، "نوتر"به نزد دوستانش یعنی  "ویسک پری"

بودند و ماوقع را تعریف کرد سپس چهار نفر به مشورت پرداختند که چگونه به نجات اربابشان از 

 ورزند. چنگال دشمنان مبادرت

اش خوشحال نبود وليکن به وفاداری و عدالت دوستانش با وجودی که بابانوئل از دستگيری شبانه

بود  زد، ایناعتماد داشت لذا اصلًا نگران نبود. تنها دلواپسی بابانوئل که در چشمان مهربانش موج می

 که ناپدید شدنش باعث نگرانی دوستانش شده باشد.



 

 

ها از کمترین فرصت برای بکار بردن پرداختند. آننگهبانی بابانوئل می به نوبت به "دایمون ها"

 کردند.کلمات اهانت آميز و تمسخر وی استفاده می

وظيفه مراقبت از زندانی را بر عهده داشت.  "دایمون نفرت"هنگامی که صبح روز کریسمس آغاز شد، 

ا بيدار هزد: بابانوئل، حالا دیگه تمامی بچهبود، فریاد  "دایمون ها"او که زبانش بسيار تندتر از سایر 

ها یابند. هاهاها، آنهای خالی نمیگردند امّا چيزی بجز جوراباند و دنبال هدایای خودشان میشده

ها و دعواهایی به راه خواهند انداخت و چگونه پاهای خود را از عصبانيت بر زمين خواهند چه شيون

زودی کاملًا از چنين افرادی خواهند بود. بله بابانوئل پير، اینجا بهکوفت. امروز غارهای ما مملو از 

 های عاصی پُر خواهد شد.بچه

ار گفت. او گواینکه از اسارتش بسيکرد و هيچ نمیها مقاومت میبابانوئل در برابر تمامی متلک پرانی

 شتافت.غمگين بود ولی شجاعتش به کمک او می

داد و در صدد برآمد تا علت  "دایمون پشيمانی"نگهبانی خود را به نوبت  "دایمون نفرت"این زمان 

 های نيشدارش را پرس و جو کند و ماجرا را بفهمد.پاسخ ندادن بابانوئل به حرف

نابکار و ناجور نبود. او چهره ای آرام و منزه داشت و  "دایمون ها"به مانند سایر  "دایمون پشيمانی"

به محض ورود به غار بزرگ و تاریک به  "دایمون پشيمانی"ند بود. صدایش از نرمی و رضایت بهره م

اعتماد چندانی به من ندارند امّا به هرحال اینک  "دایمون ها"منظور نگهبانی از بابانوئل گفت: برادرانم 

 ها را تا سال بعد نخواهيد دید.صبح شده و شرارت نيز انجام گرفته است و شما دیگر بچه

لی جوابداد: این حقيقت دارد که عيد کریسمس گذشته است و من برای اولين بابانوئل با خوشحا

 ها را نااميد کرده باشم.ها را ملاقات کنم و ممکن است آنام بچهها نتوانستهدفعه پس از قرن

ه شما تواند ببا تأسف سری تکان داد و بنحو گلایه آميزی گفت: هيچکس نمی "دایمون پشيمانی"

د، بياین "هادایمون"به غار  اگراند و احتمالاً بسيار اندوهگين، خودخواه و حسود شده هاکمک کند. بچه

 ها را به سمت غار پشيمانی بکشانم.ممکن است فقط بتوانم برخی از آن

 ای؟بابانوئل از روی کنجکاوی پرسيد: آیا خودت تاکنون پشيمان شده و توبه کرده

تاً بله. من حتی اینک بسيار پشيمانم که در اسارت شما پاسخ داد: اوه، حقيق "دایمون پشيمانی"

چه برای جبران این کار شریرانه بسيار دیر است امّا من بسيار نادم و پشيمانم اگرام. دخالت داشته

ام يمانیایم و دیگر پشوليکن باید بدانی که این کار شریرانه را ما با همکاری یکدیگر طراحی و اجرا کرده

 چاره ساز نيست.

مردم از کارهای شریرانه اجتناب کنند آنگاه  اگرشوم امّا هایت میبابانوئل گفت: من متوجه حرف

 دیگر نيازی به آمدن به غارهای شما نخواهد بود.

دون بينيد که شما بپاسخ داد: این یک قانون کلی و حکيمانه است وليکن می "دایمون پشيمانی"

م برید. به هرحال برای اینکه ثابت نماید، اینک در این غار بسر میای انجام داده باشياینکه کار شریرانه



 

 

نم ام که به شما کمک ککه من خالصانه از مشارکتم در دستگيری شما پشيمان هستم، تصميم گرفته

 تا فرار کنيد.

این گفتگوها باعث بُهت و شگفتی بابانوئل شد. او به عاقبت کار اندیشيد و اینکه بدین طریق چه بر 

 خواهد آمد. "دایمون پشيمانی" سر

هایی نمود که بابانوئل را اسير کرده و او را به دیوار بسته شروع به باز کردن گره "دایمون پشيمانی"

 بودند. او سپس بابانوئل را از طریق یک تونل باریک و طولانی هدایت کرد و به غار پشيمانی برد.

مرا نادیده بگيرید و مرا ببخشيد زیرا من اصولًا  گفت: اميدوارم که کارهای بد "دایمون پشيمانی"

 ام.شخص بدی نيستم. من باور دارم که کارهای خوب زیادی تاکنون در دنيا انجام داده

درب مخفی غار را گشود تا جریان هوا و طليعه نور خورشيد وارد آنجا  "دایمون پشيمانی"گونه بدین

اه سوء تعبيری گگفت: من هيچ "دایمون پشيمانی"ایی آرام به گردند و به بابانوئل برسند. بابانوئل با صد

ام و حتی معتقدم که دنيا بدون حضورتان موجب افسردگی و دلتنگی خواهد شد نسبت به شما نداشته

 گویم و اميدوارم که کریسمس خوبی داشته باشيد.بنابراین به شما صبح بخير می

ه صبح روشن خوشامد گفت. او لحظاتی بعد قدم زنان بابانوئل آنگاه از غار پشيمانی خارج شد و ب

 اش در درّه خندان براه افتاد.خواند، به طرف خانهزد و آواز میکه زیرلب سوت میدرحالی

ا را هی کوهها در جلوی رویش تمامی گسترهکه برفرفت درحالیبابانوئل قدم زنان بسوی خانه می

یش گذاشته بودند. تعداد بشماری نگهبان از جنگل مراقبت پوشانده و مناظر بسيار بدیعی را به نما

ی خشک درخت را از زمين برداشت و از آن بعنوان عصا کردند وليکن او به آهستگی یک شاخهمی

 ها راه برود.استفاده کرد تا بتواند راحت تر در ميان برف

رانش مواجه شد که توسط بابانوئل هنوز چندان از آنجا دور نشده بود که با خيل عظيمی از طرفدا

 "یهادایمون"بسيج شده بودند. وای بر  "هادایمون"اش برای یافتن و نجات وی از دست یاران صميمی

بایست این گروه را که به خونخواهی او بابانوئل را آزاد نکرده بودند آنگاه چگونه می اگرساکن غارها که 

 آمده بودند، جوابگو باشند؟

تان باوفا به ناگهان با هيکل موقر و سيمای مهربان بابانوئل مواجه گردیدند هر صورت اینک دوسبه

ه درخشيدند کهای سفيدش از برف پوشيده شده بود و چشمان روشنش از رضایت میدرحاليکه ریش

 ها بودند.بيانگر عشق و محبت وی به تمامی موجودات هستی بویژه بچه

دیدند به رقص و ند و از اینکه او را سالم و سرحال میتمامی دوستان بابانوئل بر اطرافش حلقه زد

ها بخاطر حمایتی که از او به عمل آورده بودند، تشکر کرد. پایکوبی پرداختند. بابانوئل مشتاقانه از آن

 را مهربانانه در آغوش گرفت و مورد تفقد قرار داد. "کيلتر"و  "پيتر"، "نوتر"، "ویسک"او آنگاه 

ای هيچ بهره "هادایمون"که به حمایتش جمع شده بودند، گفت: اینک تعقيب بابانوئل به گروهی 

 اند و دیگر قادر به خرابکاری نخواهند بود.ها در غارهایشان مخفی شدهبرایمان نخواهد داشت. آن



 

 

 خورم.بابانوئل متفکرانه ادامه داد: امّا من برایشان افسوس می

ن وی به قصرش ادامه دادند سپس او را موقتاً ترک کردند تمامی گروه به مشایعت بابانوئل تا رساند

 تا به تعریف وقایع شب گذشته برای دوستان نزدیکش در قصر بپردازد.

نيز به نمایندگی از گروه به بيان مشاهدات خویش از جهان بزرگ پرداخت و اینکه  "ویسک پری"

 د.انصبح زود به درّه خندان برگشته ها ادامه داده وآن شب تا صبح چگونه به توزیع هدایا برای بچه

های با صدایی از سر شوق فریاد زد: ما حقيقتاً خوشحال هستيم زیرا کمترین تعداد بچه "ویسک پری"

ایم وليکن ارباب من، شما نباید مجدداً اسير دشمنان شوید زیرا ممکن ناراحت را در صبح امروز داشته

 ، به اداره امور بپردازیم.است نتوانيم آنچنان که شما در نظر دارید

ایم، او آنگاه به بيان اشتباهاتی که انجام داده بودند، پرداخت و گفت که با بازرسی از آنچه انجام داده

 ام و اشتباهات انجام شده را نيز جبران کنيم.ها جلوگيری نمائیتوانيم در آینده از انجام مجدد آنمی

مه را مأمور کرد تا فوراً یک چک "ویسک پری"ی خندید سپس ها اندکبابانوئل با شنيدن گزارشات آن

برد نازنين ب "ماميا براون"پر جنب و جوش و یک عروسک زیبا برای  "چارلی اسميت"لاستيکی برای 

 تا آن دو بچه نااميد نيز خوشحال و شادمان گردند.

هایشان بسيار آزرده قشهکردند با اطلاع یافتن از عدم موفقيت نکه در غارها زندگی می "هادایمون"

ها کاملاً خانه نشين گردیدند بطوریکه در کریسمس آن سال هيچيک خاطر و غمگين شدند و تا مدت

ها به هيچ وجه دچار خودخواهی، حسادت و تنفر نشدند و نيازی به پشيمانی نيافتند. والدین از بچه

 ها رضایت کامل داشتند.ها نيز از آنبچه

انوئل مأیوس و دلگير شده بودند و به وجود یا عدالت او شک داشتند، به کار هایی که از باببچه

در روند سفر و توزیع  "دایمون ها"ی خویش پی بردند و قول دادند که هيچگاه نگذارند تا احمقانه

  ■ هدایای بابانوئل در ایام کریسمس کمترین مزاحمت و اختلالی را بوجود آورند.

 

 

 



 

 

 «عروسک نخواستنی»ک و نوجوان داستان ترجمه کود 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «دبای بایلی»نویسنده  

 

ای از گرد و غبار سطح بدنش را پوشانده بود. او دلش بر روی قفسه مغازه نشسته و لایه "سوزان"

کرد فته بود، با تمام قدرت فریاد بکشد. او مشاهده میاگرخواست بواسطه بغضی که وجودش را فرمی

 اند.هایشان بردههای مغازه را بجز او خریده و به خانهتمام اسباب بازی که

گونه همه او را فراموش کرده فروشی باقيمانده بود و بدینها قبل در مغازه عروسکاز مدت "سوزان"

های زرد طلایی ساخته بودند و ای زیبا بود که موهایش را با نخیک عروسک پارچه "سوزان"بودند. 

ی درشتی به رنگ آبی آسمانی داشت. لباس زیبای آبی رنگش در وضعيت نامناسبی قرار داشت هاچشم

 و شدیداً نيازمند شستشو بود.

هميشه مایل بود که همراه با یک دختر کوچولو به منزلش برود و مورد پذیرش او واقع  "سوزان"

گاه کسی به او توجهی بود، هيچگردد و گرامی داشته شود امّا از زمانی که به این مغازه آورده شده 

کس زحمت دوختن مجدد آن کنده شده بود و هيچ "سوزان"نداشت. شاید علت آن بود که یک دست 

های متوالی در کنار او بر روی قفسه مغازه قرار داشت داد. بازویش برای روزها و شبرا به خودش نمی

ا تا آنزمان هيچکس اینکار را تقبّل نکرد و و منتظر بود که مجدداً بر روی بدنه عروسک نصب گردد امّ

 انجامش نداد.

های ها فرا رسيد. تمامی اسباب بازیترین دوره سال برای اسباب فروشیایام کریسمس یعنی شلوغ

 هایآمدند و به خانهها به پرواز در میها و خریداری والدین، شادمانه از قفسهها پس از انتخاب بچهمغازه

زیرا او هنوز در جایش بر  "سوزان"جز رفتند. البته همگی بهها میشار از محبت آنگرم و نرم و سر

ان اش نيز همچنای نشسته بود، گرد و غبارها بر رویش جمع شده بودند و بازوی جداشدهروی لبه قفسه

 در کنارش قرار داشت.

 کی واقع نشده است؟او تمام دوره زندگيش را به خاطر داشت و اینکه چرا تاکنون مقبول هيچ کود

خواست با تمام وجودش گریه کند زیرا هيچکس نخواسته بود که او را با خود به خانه او دلش می

 ببرد.

ها اش بر روی قفسهبه چنين سرنوشتی محکوم شده بود که برای بقيّه عمر عروسکی "سوزان"

 بنشيند، تنها بماند و خاک بخورد.

 ها پائين آورده و فروخته شد.ک از قفسهاو مشاهده کرد که یک فيل صورتی کوچ

 ها برداشته و بفروش رسيد.ای از قفسهاو شاهد بود که یک توله سگ قهوه

 ها کم شد و با بچه ای از مغازه بيرون رفت.او دید که یک قورباغه بزرگ سبز رنگ از قفسه



 

 

ند امّا او هنوز در ها برداشته شدها نيز یکی پس از دیگری از قفسههای روی قفسهدیگر عروسک

 همانجا باقی مانده بود، تنها تر از هميشه، تنهای تنها.

همچنان بر روی قفسه  "سوزان"شب عيد کریسمس فرارسيد ولی هنوز در ابتدای روز قرار داشتند. 

کرد. او هرگز نتوانسته بود، توجّه و علاقه هيچ ای نشسته بود و بيش از هر زمانی احساس دلتنگی می

ای را بخود جلب نماید بنابراین باید برای هميشه بر روی قفسه فروشگاه اسباب بازی فروشی هدختر بچ

 ماند.باقی می

شان ورود یک جرینگهای بالای درب ورودی فروشگاه به صدا در آمدند و با جرینگناگهان زنگوله

تر کوچولو وارد فروشگاه دید که خانم جوان و زیبایی با یک دخ "سوزان"خریدار جدید را اعلام کردند. 

 شدند. دختر کوچولو بر روی ویلچر نشسته بود و پای راستش در قالب گچ قرار داشت.

 ی مغازه گفت: سلام، صبح بخير آقا.زن جوان و زیبا به فروشنده

نگاهی از بالای عينک به آندو نفر انداخت و پاسخ داد: صبح شما هم بخير، آیا کمکی  "براون"آقای 

 ته است؟از من ساخ

د. اناست که دچار یک حادثه شده "نيکول"زن جوان شروع به معرفی کرد: ایشان دختر کوچولویم 

داند که در حال اسکيت سواری بر روی یخ بود، متأسفانه بر زمين خورد و پایش شکست. او میاو زمانی

ام که برایش قول داده ای خواهد آورد امّا من هم به اوکه بابا نوئل امشب خواهد آمد و برایش هدیه

هدیه ای به انتخاب او بخرم. او حالا یک عروسک از من خواسته است. آیا هنوز عروسکی برایتان باقی 

 مانده است؟

فروش هایم بخاطر تعطيلات اخير بهفروشنده سرش را تکان داد و گفت: نه، متأسفم. تمامی عروسک

 اند.رفته

 و گفت: مامان، آنجا را نگاه کن.دختر کوچولو مادرش را خطاب قرار داد 

 اش به طپشی دختر کوچولو به سمتش شد، در قفسه سينهوقتی که متوجه اشاره "سوزان"قلب 

 افتاد.

مامان، آن  های کوچکش به سمت او نشانه رفته بود، ادامه داد:که مستقيماً با دستدخترک درحالی

 عروسک را ببين.

عروسک را نخواهيد خواست. آن عروسک غبارآلود و کهنه  به دخترک گفت: شما آن "براون"آقای 

ده اش برگشت دااست و ضمناً یک دستش هم کنده شده است. او باید تاکنون برای تعمير به سازنده

دانم چرا او تا امروز در آنجا باقيمانده است. من شد. حقيقت را برایتان بگویم اینکه خودم هم نمیمی

 گذاشتم تا معدوم شود.ای میها در گوشها همراه آشغالها پيش او ربایست مدتمی

 دختر کوچولو با صدای محزونی گفت: نه، نه، او هم نيازمند دوست داشتن است.

 خانم جوان و زیبا پرسيد: آقا، ممکن است آن را ببينيم؟



 

 

 ابروانش را درهم کشيد و گفت: هر طور ميل خودتان است خانم. "براون"آقای 

اش ها برداشت و همراه با بازوی جداشدهرا از بالای آن "سوزان"ها رفت و قفسه او سپس به طرف

 تحویل دختر کوچولو داد.

مامان، لطفاً اجازه بدهيد که آن  را محکم در آغوش گرفته بود، گفت: "سوزان"که دخترک درحالی

دچار شکستگی و را برای خودم بردارم. این عروسک بنظرم خيلی قشنگ است. انگار او هم مثل من 

توانم آن را کاملاً تميز نمایم وليکن تنها مشکلش این کنم که میمصدوميت شده است. من فکر می

 است که باید بازویش را دقيقاً در جای اولش بدوزم.

 دخترک سپس به فروشنده مغازه گفت: قيمتش چنده آقا؟

 اش را خاراند و سپس پاسخ داد:متفکرانه چانه "براون"آقای 

ها توانيد آن را مجاناً بردارید چونکه در هر صورت ما آن را در زبالهکنم که شما میگمان می من

 خواهيم انداخت.

کرد، با اصرار گفت: امّا بهرحال من باید مبلغی را در درحاليکه کيف پولش را باز می "نيکول"مادر 

 ازایش به شما بپردازم.

را محکم در آغوش گرفته بود آنچنانکه  "سوزان"اخت که فروشنده مغازه نگاهی به دختر کوچولو اند

د ابتدا دانکه میرسيد از داشتن آن عروسک کهنه و غبارگرفته بسيار خوشحال است، باوجودیبنظر می

 گاه مشاهده نکرده بود.باید عروسک را تميز کند. او تاکنون چنين صحنه محبت آميزی را هيچ

رضایت و  کرد، گفت:نگاه می "نيکول"که به رفت و درحالیاین زمان فروشنده سرش را پائين گ

 تان برایم بجای قيمت عروسک کافی است. آنگاه به دخترک گفت:خوشحالی دختر کوچولوی

 خوبی مراقبت خواهيد کرد، مگر نه؟شما از این عروسک به

عروسک تنها دهم. من او را دوست خواهم داشت. این آه، بله، قول می دخترک تبسمی کرد و گفت:

 به مقداری عشق و محبت نياز دارد که من آن را به او خواهم داد.

مادر گفت: بيا عزیز دلم، بيا به خانه برویم. او آنگاه دختر کوچولو را همراه با عروسک جدیدش در 

انگيز را گاه این چنين خوشحال نشده بود. او انتظار این ماجرای هيجانهيچ "سوزان"آغوش گرفت. 

 و تقریباً نااميد شده بود. نداشت

 ■ گونه کریسمس آن سال حتی برای یک عروسک نخواستنی نيز مبارک و ميمون گردید.بدین

 



 

 

 «آزماییبلیط بخت»داستان  
 «زادهکاترین موسوی»؛ مترجم «آنتوان چخوف» سندهینو 

 

تا در سال زندگی  1200اش با درآمد ایوان دیميتریچ، مردی از طبقه متوسط که در کنار خانواده

 کرد و از وضع خود کاملاً راضی بود، بعد از شام روی مبل نشست و شروع به خواندن روزنامه کرد.می

امروز فراموش کردم به روزنامه نگاه بياندازم.  "کرد به او گفت: همسرش در حالی که ميز را تميز می

 "نگاه کن و ببين ليست اسمایی که دراومده اونجاست؟

 "بله هست اما مگه تاریخ بليط تو نگذشته؟ "یميتریچ گفت:ایوان د

 "نه؛ سه شنبه تمدیدش کردم."

 "اش چنده؟شماره "

 "26، شماره 9499سری  "

 ".26و  9499کنيم...باشه... نگاه می"

های ایوان دیميتریچ هيچ اعتقادی به شانس بخت آزمایی نداشت و قاعدتاً حوصله به ليست شماره

ندازد، اما الان از آنجایی که کار دیگری برای انجام دادن نداشت و روزنامه جلوی چشمش برنده نگاه بيا

و ناگهان در کمال ناباوری درست  ها به سمت پایين حرکت داد.بود انگشتش را در امتداد ستون شماره

ا باور چيزی که دیده بود ر افتاد. 9499چشمش به شماره  قبل از این که از خط دوم از بالا رد شود،

کرد، بدون نگاه کردن با عجله کاغذ را روی پای خود انداخت تا شماره بليط را ببيند. درست انگار نمی

که یک ظرف آب سرد را سرش ریخته باشند، قند تو دلش آب شد؛ موی تنش سيخ شد، هولناک و 

 شيرین بود!

 "!9499اینجا زده  ماشا، "او با صدای آرومی گفت:

کند. رنگ پریده و زده و پرهراس ایوان نگاه کرد و فهميد که شوخی نمی همسرش به چهره شگفت

 "؟9499 "انداخت برگشت و گفت:در حاليکه روميزی تاشده را روی ميز می

 "آره، آره...واقعاً اینجاست!"

 "و شماره بليط؟"

سری ما اینجا اما وایسا...صبر کن. نه...من ميگم! به هر حال، شماره  اوه آره! شماره بليط هم هست."

 "فهمی...هست! هرچی باشه، بلاخره می

کرد لبخندی به پهنای صورت و خالی از احساس ایوان دیميتریچ در حاليکه به همسرش نگاه می

تحویلش داد. مثل بچه ای که شی براقی نشانش داده باشند. همسرش هم لبخند زد؛ برای همسرش 

ماره سری را گفته بود و نخواست که شماره بليط برنده هم به اندازه ایوان لذت بخش بود که او فقط ش

 را بفهمد. خود را به عذاب انداختن با اميد ثروت احتمالی بسيار شيرین است، بسيار پرهيجان!



 

 

سری ماست، پس احتمال این هست که ما برنده "ایوان دیميتریچ بعد از یک سکوت طولانی گفت: 

 "ره!شده باشيم. فقط یک احتماله ولی وجود دا

 "خب، حالا نگاه کن!"

یکم صبر کن. فرصت برای نااميد شدن زیاد داریم. دومين ردیف از بالاست پس جایزه هفتاد و پنج "

م، و کنهزار تاست. این فقط پول نيست، قدرته، سرمایه! و یک دقيقه دیگه من به ليست نگاه می

 "گم؟ آگه واقعاً برده باشيم چی؟می هاه؟ !26اونجا...

وهر شروع کردند به خندیدن و در سکوت به هم نگاه کردن. احتمال بردن سردرگمشان کرده زن و ش

توانستند خيال کنند که هرکدام آن هفتادوپنج هزار تا را برای چه توانستند بگویند، نمیبود. نمی

ها آن کردند وفکر می 75000و  9499ها فقط به ارقام رفتند. آنخریدند، کجا میخواستند، چه میمی

ر توانستند به خود خوشبختی که بسياکشيدند در حاليکه به نحوی نمیرا در خيال خود به تصویر می

 محتمل بود فکر کنند.

ایوان دیميتریچ در حاليکه روزنامه را در دستش داشت چند بار از این گوشه به آن گوشه قدم زد و 

 ردازی کرد.تنها زمانيکه از شوک اوليه درآمد، کمی شروع به خيال پ

برای  گرابليط برای توست ولی  آگه ما ببریم، یه زندگی تازه ميشه، یه تغييروتحول اساسی!"او گفت:

کردم. ده بيست و پنج هزارتاش رو صرف یه دارایی واقعی به صورت یک ملک می من بود، اول از همه،

و به همين ترتيب. چهل  هاهای فوری، مبلمان جدید...مسافرت...پرداخت بدهیهزار تا صرف هزینه

 "گرفتم.هزار بقيه رو تو بانک ميزاشتم و از اون سود می

یه ملک، خوب ميشه، یه  آره،"همسرش در حاليکه نشسته بود و دستانش روی پاهایش بود گفت: 

ه ملک هميشه ی یه جایی تو منطقه تولا یا اوریول... اولش نباید یه ویلای تابستونی بخریم و خب

 "ی آره.درآمدی هم م

و تصاویر یکی از یکی اشرافی تر و شاعرانه تر ذهنش را پرکرده بودند. و در تمامی این تصاویر او 

دید. در رویاهایش بعد خودش را شکم سير، بی سرو صدا، سالم، در جای گرم و نرم و حتی جذاب می

ر باغ زیر یک درخت های داغ نزدیک به یک رود یا داز خوردن سوپ تابستان، مانند یخ سرد، روی شن

 روند در حاليکهکشد... هوا گرم است...پسرودختر کوچکش نزدیک او چهاردست و پا راه میليمو دراز می

روند. او چرت دلنشينی می زند در حاليکه به می ها در چمنکنند و یا به دنبال کفشدوزکماسه را می

ازی ندارد امروز یا فردا یا پس فردا به کند که نيکند و با تمام وجود احساس میهيچ چيز فکر نمی

رود یا برای قارچ به جنگل یا دهقانان را اداره برود. یا خسته از بی حرکت دراز کشيدن به مرغزار می

کند او یک حوله و صابون برمی دارد کند. وقتی آفتاب غروب میدر حال ماهی گرفتن با تور تماشا می

آورد به آرامی قفسه سينه برهنه خود را با هایش را در میلباس رود جایی کهو به سمت حمام می

 صابون، کف از پوشيده کدر دوایر نزدیکی در آب، در رود. ومالد و به داخل آب میدستان خود می



 

 

دهند. پس از حمام کردن چای می تکان سر سبز آبگون هایسبزه و رودمی پس و پيش کوچک ماهی

 ها.عصر پياده روی یا شراب سازی با همسایه های شيری...و دربا خامه و رول

اش معلوم ، از چهره"آره خوب ميشه آگه یه ملک بخریم. "کرد گفت:همسرش هم خيال بافی می

 بود توسط افکار خودش مسحور شده است.

 -هایش، با عصرهای سردش، و هوای خوب سينت مارتينایوان دیميتریچ با خودش پایيز را با باران

های طولانی تری در باغ و کنار رود برود در آن فصل او باید پياده روی تصور کرد. -نوامبر 11دور و بر 

تا اینکه کاملاً سردش شود و بعد یک ليوان بزرگ ودکا بخورد و قارچ نمکی و خيار مزه دار و بعد یکی 

ک ترپچه که بوی ها دوان دوان از باغ آشپزخانه خواهند آمد در حاليکه یک هویج و یدیگر بنوشد. بچه

کشد و از روی بيکاری مجله ای مصور آورند. و بعد از آن روی مبل دراز میدهند را میزمين تازه می

اش خودش را به های جليقهپوشاند و با باز کردن دکمهرا ورق می زند و یا صورت خود را با آن می

 برد.خواب می

بارد، درختان انگيزی در راه است. روز و شب میسينت مارتين، هوای ابری و غم  بعد از هوای مطبوع

اند. جایی ها و مرغان همه خيس، افسرده و ویرانها، اسبگریند، باد سرد و مطبوع است. سگبرهنه می

شود بيرون رفت، باید بالا و پایين اتاق رفت و محزون به پنجره برای قدم زدن نيست. برای روزها نمی

 نده است!خاکستری خيره شد. افسرده کن

 ایوان دیميتریچ ایستاد و به همسرش نگاه کرد.

 "ميدونی ماشا، من باید برم خارج."او گفت:

شود که در اواخر پایيز به خارج برود؛ به جایی در جنوب و به این فکر کرد که چقدر خوب می

 فرانسه...به ایتاليا...به هند!

 "ه بليط نگاه کن!من هم قطعاً باید برم خارج، اما به شمار "همسرش گفت:

 "صبرکن، صبر کن!..."

همسرش واقعاً به خارج برود  اگردور اتاق قدم زد و به فکر کردن ادامه داد. یکهو به سرش زد که: 

 حال در که محابا بی و خيال بی زنان از اجتماعی در چی؟ تنهایی سفر کردن لذت بخش است، یا

 نسخ و نياندیشند فرزندانشان جز چيز هيچ به مسيرراجع تمام در که چنان نه و کنند،می زندگی

ایوان دیميتریچ همسرش را در قطار با تعداد  و از ترس بلرزند. کشند آه پشيزی هر برای و نگویند

 کند که قطار موجب شده کهکشد، گله میسبد و کيف تصور کرد. او درباره چيزی آه می زیادی بسته،

کرده است. در ایستگاه او باید مدام دنبال آب جوش، نان و سرش درد بگيرد، که او پول زیادی هزینه 

 خورد.کره برود. همسرش به خاطر زیادی گران بودنش شام نمی



 

 

 تازه، اصلاً فایده خارج او به زور پشيزی از پول رو به من ميده. بليط بخت آزمایی برای اونه، نه من!" 

می کنه و نميزاره من از جلو چشمش رفتنش چيه؟ اونجا چی می خواد؟ اون خودشو تو هتل حبس 

 دور شم... ميدونم دیگه!

اش، ذهنش درگير این واقعيت شد که همسرش مسن و معمولی شده بود و برای اولين بار در زندگی

و اینکه با بوی پخت و پز اشباع شده بود در حالی که او هنوز جوان، سرحال و سالم بود و ممکن بود 

 دوباره ازدواج کند.

ها مزخرف و احمقانه است، ولی... چرا باید بره خارج؟ ازش چی ميخواد بدست بياره؟ همه این البته"

و با این حال اون ميره، البته...ميتونم تصور کنم... تو واقعيت همه چی براش یکيه...چه ناپل بره چه 

ثل م که چطور مکلين. اون فقط سر راه من خواهد بود. من باید وابسته به اون باشم. ميتونم تصور کن

به زور  هر زنی به محض گرفتن پول اون رو مخفی می کنه. اون حواسش به روابطش خواهد بود و

 پشيزی به من خواهد داد.

ایوان دیميتریچ به روابط همسرش فکر کرد. تمام آن برادر، خواهر، خاله و عموهای بدبخت به محض 

و  کنند و با لبخندهای چربمثل گداها ناله می شود.این که خبر بليط برنده را بشنوند پيدایشان می

ها داده شود، بيشترش را های اسف بار و منفور! هرچيزی به آنکنند. آدمنرم و ریاکارانه چاپلوسی می

ها زنند و آنگویند، تهمت میشان زده شود دشنام میدست رد به سينه اگرخواهند؛ در عين حال می

 کنند.یرا نفرین به همه نوع بدبختی م

شان طرفانه نگاهایوان دیميتریچ روابط خودش را به یاد آورد، وچهره هایشان، که در گذشته بی

 آمدند.کرد، حالا زننده و نفرت انگيز به نظرش میمی

 "های پستی هستن!عجب آدم"او فکر کرد: 

فرا گرفت.  آمد. خشم عليه او قلبش رازننده و منفور می و چهره همسرش هم همينطور، به نظرش

 و کينه جویانه فکر کرد:

اون هيچی راجع به پول نميدونه، واسه همينم خسيسه. آگه اون ببره صد روبل به من ميده و بقيه "

 رو ميزاره یه جا با قفل و کليد.

و او به همسرش نگاه کرد، اینبار نه با لبخند بلکه با نفرت. همسرش هم نگاهی به او انداخت، او هم 

های خودش، تقکرات خودش. او به های خودش داشت، برنامهبانيت. او هم خيال پردازیبا خشم و عص

کند کسی اولين نفری است که تلاش میهای شوهرش چه بود. اومی دانست چهفهميد برنامهخوبی می

 پول بردش را از چنگش در بياورد.

زی کردن خيلی جالبه! نه، به ضرر دیگران رؤیا پردا "دادند این بود:چيزی که چشمانش نشان می

 "جرأتشو نداری!



 

 

همسرش نگاهش را درک کرد. نفرت دوباره در او به جوش آمد و برای آزار و سر لج آوردن او نگاه 

 سریعی به صفحه چهارم روزنامه انداخت و پيروزمندانه بلند خواند:

 "!26، نه 46، شماره 9499سری "

شان هایان به نظر ایوان دیميتریچ و همسرش آمد که اتاقنفرت و اميدواری هردو ناپدید شدند. و ناگه

دلشان مانده بود، عصرها  خوردند خوب نبود و سرتيره و تاریک و کوچک بودند، شامی که داشتند می

 طولانی و خسته کننده بودند.

، کاغذ هایزاری تکهمعنی اینا چيه؟ هرجا پا می"ایوان دیميتریچ که عصبی و ترشرو شده بود گفت: 

ها هيچوقت جاروکشيده نيستن. آدم مجبور ميشه بره بيرون. لعنت به من! خرده، پوسته زیر پاته. اتاق

 ■ "باید برم و رو اولين درخت خودمو دار بزنم!

 

 

 



 

 

 «اندوه»داستان   
 «زهرا تدین»؛ مترجم «آنتوان چخوف» سندهینو 

 

 چوند و نچرخروشن شده، آهسته می های تازهفانوس اطرافدرشت برف  هایدانهغروب است. 

 د.ننشينها و پشت اسبان و بر شانه و کلاه رهگذران مینرم و نازک روی شيروانی یپوشش

، تتوانسجایی که می. او تا رسدمی، چون شبحی به نظر سفيدچی، سراپا درشکه «یوآن پوتاپوف»

باز هم  بنشيندبرفی هم رویش  زی اتل اگرحتی . شاید بودحرکت بالای درشکه نشسته و بی شدهخم 

حرکت ایستاده است. پاهای دهد. اسب لاغرش هم سفيد شده و بینها خود را تکان برای ریختن برف

های مردنی شبيه ساخته است؛ ظاهراً او هم مانند اسبنی مانندش او را به  استخوانی و کشيده و

از پشت گاوآهن بردارند، از مزرعه و آن صاحبش به فکر فرو رفته است. اصلاً چطور ممکنست اسبی را 

های سحرانگيز که به آن عادت کرده دور کنند و اینجا در این ازدحام و گردابی که پر از آتش یمناظر

 رها کنند و انددر حال حرکتشتابان  و نشدنيست، یا ميان این مردمی که پيوستهو هياهوی خاموش

 !باز به فکر نرود...

 و اندبيرون آمدهاز ظهر از طویله  قبل. اندتکان نخوردهوآن و اسبش از جا که ی است مدتیاکنون 

ها وسپریدگی روشنایی فانهنوز مسافری پيدا نشده است. اما دیگر تاریکی شب شهر را فرا گرفته، رنگ

 شود.می بيشترها مردم در خيابان جمعيت کم کمو  بدل گشتهبه سرخی تندی 

 :رسدمیصدایی به گوش یوآن  هانناگ

 چی!...چی! برو به ویبوسکا! درشکهـدرشکه

 يند.ببرف به آن چسبيده یک نظامی را در شنل می هایدانههایی که . از ميان مژهکندحرکت مییوآن 

 چی! برو به ویبورسکا! مگر خوابی؟ گفتم برو به ویبورسکا!ـ درشکه

 .ریزدمیهای برف های خود او تکهه. از پشت اسب و شانکشدافسار را مییوآن به علامت موافقت 

، کمی از جا کشدمیرا مانند قو  ش، گردنجودلبش را میچی نشيند، درشکهنظامی در درشکه می

کشد، پاهای نی دهد. اسب هم گردن میحرکت می بنا به عادت هميشگیو شلاقش را شود بلند می

 کند...اراده از جا حرکت میکند و بیمانندش را کج می

که از مردمی که چون توده سياه در خيابان بالا و پایين  بيشتر جلو نرفتهنوز درشکه چند قدمی ه

 رسد:روند فریادهایی به گوش یوآن میمی

 روی؟ راست برو!ـ کجا می

 گوید:نظامی خشمناک می

 ـ مگر درشکه راندن بلد نيستی؟ خوب، راست برو!



 

 

اش به پوزه اسب یوآن شانه کندعبور میخيابان  ای که ازکند و پيادهمی ولندسورچی گاری غر

تکاند. یوآن مثل اینکه روی سوزنی ها را از آستين میشود و برفخيره می اوآلود به خورد، خشممی

 همچون آدمی در حال مرگزند و ها را به پهلو میخورد، آرنجنشسته باشد پيوسته سر جایش تکان می

 نجاست.آداند کجاست و برای چه انگار که نمی چرخاند؛ها را به اطراف میچشم

 :گویدمیشوخی به نظامی 

 اند یا با تو دعوا کنند و یا زیر اسبت بروند.هایی؛ مثل اینکه قرار گذاشتهـ عجب بدجنس

خواهد سخنی بگوید اما دهد... گویا میکند و لبش را حرکت میگردد، به مسافر نگاه مییوآن برمی

 شود.از گلویش خارج می مبهمیگنگ و فقط کلمات 

 پرسد:نظامی می

 ـ چه گفتی؟

ای کند و با صدای گرفتهاش را صاف می، سينهدهدمی، آب دهان را فرو لبخندی می زند یوآن

 گوید:می

 !... من... پسرم این هفته مرد.آقاـ 

 ـ هوم... از چه دردی مرد؟

 دهد:و جواب می داندگربرمیمسافر  رو بهیوآن تمام قسمت بالای پيکرش را 

 ـ خدا عالم است! باید از تب مرده باشد. سه روز در بيمارستان خوابيد و مرد. خواست خدا بود.

 شود:از تاریکی صدایی بلند می

 خواهی آدم زیر کنی؟ چشمت را باز کن!ـ شيطان! سرت را برگردان؟ پيرسگ! مگر می

 گوید:مسافر می

آهسته بروی تا فردا هم به ویبورسکا نخواهيم رسيد. یالله! اسبت را اینطور  اگرـ تندتر برو! تندتر! 

 شلاق بزن!

دهد. شود و با وقار و سنگينی شلاق را تکان میکشد. کمی از جا بلند میچی دوباره گردن میدرشکه

کند اما مسافر چشمش را بسته است و ظاهراً حوصله شنيدن آن وقت چند بار به مسافر نگاه می

نه مهمان خاشود. یوآن درشکه را مقابل رسند، مسافر پياده میمی ایوآن را ندارد. به ویبورسکهای حرف

 نشيند...حرکت میکند و باز بیدارد، پشتش را خم مینگه می ای

 .دگذرهمينطور میکند. یکی دو ساعت های او و پشت اسبش را سفيد میشانه های برفدانهدوباره 

ه دهند به درشکو به هم دشنام می کشندمیهای خود را بر سنگفرش گالش سه نفر جوان درحالی که

 ست.ا ند اما سومی کوتاه و گوژپشتنقد بلند و لاغر اندام هاآنشوند. دو نفر نزدیک می

 زند:گوژپشت با صدایی شبيه به صدای شکستن، فریاد می

 چی! برو پل شهربانی... سه نفری نيم روبل...ـ درشکه



 

 

کند. نيم روبل خيلی کمتر از کرایه عادیست... اما می این دست و آن دستکشد و را می رافسایوآن 

 قدر کافيستامروز حال چانه زدن را ندارد. اصلاً دیگر یک روبل و پنج روبل برای او فرقی ندارد، همين

 مسافری بيابد...

شوند. بر سر هم سوار میآیند و هر سه با گویان به طرف درشکه میکنان و دشنامها صحبتجوان

گيرد. پس اینکه دو نفری که باید بنشينند کدامند و نفر سومی که باید بایستد کدام، مشاجره در می

يرند که چون گاز مدتی اوقات تلخی، دشنام و توهين و ملامت کردن به یکدیگر، بالاخره تصميم می

ریاد و ف گردن درشکه چی می زندپس ایستد، بایستد. گوژپشت می است ترکوچکگوژپشت از همه 

 کشد:می

 شود.پيدا نمی مثلش! عجب کلاهی داری! همه پطرزبورگ را بگردی برادر راه بيفتـ خوب، 

 گوید:خندد و مییوآن می

 ؟ست...رـ هی... هی... چطو

؟ ها؟ مگر برانیخواهی تمام راه را اینطور آهسته درشکه ـ خوب، چطورست! چطورست؟ هی کن! می

 ؟خواهی...دنی میگرپس

 گوید:می قدبلندها یکی از

 ترکد... دیشب من و واسکا در خانه دگماسوف چهار بطری کنياک خوردیم.ـ سرم دارد می

 شود:دیگر عصبانی می آن قدبلند

 گوید.گویی. مثل سگ دروغ میفهمم چرا دروغ میـ نمی

 دروغ بگویم... اگرـ خدا مرگم بدهد 

 کنند.می هها سرفگویند موشکه می است هاییآنراست گفتن ـ راست گفتن تو هم مثل 

 گوید:خندد و مییوآن می

 های خو... او... شحالی.ـ هی... هی... هی... عجب ارباب

 شود:گوژپشت خشمگين می

 ت؟ شلاقرانندروی یا نه؟ مگر اینطور هم درشکه میـ تف! شيطان جهنمی! طاعون کهنه! تندتر می

 یالله! تندتر! شيطانب، را تکان بده! خو

ند کشنود، به مردم نگاه میدهد میهایی که به او مییوآن پشت سر خود حرکت گوژپشت و دشنام

دهد . گوژپشت تا موقعی که نفس دارد و سرفه امانش میکندمیکم حس تنهایی قلب او را ترک و کم

 .زنندحرف میرونا تادژنا پدختری به نام ن درباره قدبلندهاکند. گوید و غرغر میناسزا می

 گوید:آید زیر لب میکند و همين که سکوت کوتاهی پيش مینگاه می هاآنیوآن به 

 ـ این هفته... آن...، پسر جوانم مرد.

 دهد:کند و جواب میای لبش را پاک میکشد و پس از سرفهگوژپشت آه می



 

 

 کیچی حوصله مرا سر برد. درشکه ميریم... خوب، هی کن! آقایان! راستی که اینـ همه ما می

 خواهيم رسيد؟

 ر!... یک پس گردنی...وبيا حوصله اشـ خوب، سر

با امثال تو تعارف کنند اینقدر آهسته  اگرخواهی؟ ـ بلای ناگهانی؛ شنيدی؟ مگر پس گردنی می

هوا حساب های ما را باد رود... شنيدی! طاعون کهنه! یا اینکه حرفروید که انگار آدم پياده میمی

 کنی؟می

. شنودکند و درست نمیآید، فقط حس میاز آن پس دیگر یوآن صداهایی را که از پس گردنش می

 افتد:ناگاه به خنده می

 های خوشحال... خدا شما را سلامت بدارد!ـ هی... هی... هی... ارباب

 پرسد:میقدبلندهایکی از 

 چی! زن داری؟ـ درشکه

های خوشحال حالا دیگر یک زن دارم و آن هم خاک ی... هی... اربابگویيد؟ هی... هـ مرا می

سياهست... ها... ها... یعنی قبر... پسر جوانم مرد و من هنوز زنده هستم. خيلی عجيب است! به جای 

 اینکه عزرائيل سراغ من بياید پيش پسرم رفت...

ه، اما گوژپشت نفس راحتی مردچطور که پسرش  تعریف کندگرداند تا را برمی شآن وقت یوآن سر

 گيرد و مدتیمی هاآنبه مقصد رسيدند. یوآن نيم روبل از  سرانجامکه شکر خدا  گویدمیکشد و می

 ناکهولکند دوباره آن سکوت و خاموشی شوند نگاه میای ناپدید میکه در دهليز خانه را این ولگردان

 رسد.فرا می

 فشارد.شدت می هاش را بآید و سينهپدید می اندوهی که اندکی پنهان گشته بود دوباره

 ازدحام خيابانای در ميان چشمان یوآن با اضطراب چون چشم انسان زجر کشيده و شکنجه دیده

 نگرد.کنند میمی

 هایحرفشود که به هم پيدا نمی نفرروند حتی یک می این سو و ان سواین هزاران نفر که  ميان واقعاً

 یوآن گوش بدهد؟ 

آنکه به او توجه داشته باشد و به اندوه درونيش اعتنایی کند در حرکت است... اندوه جمعيت بی اما

فرسا را ممکن بود سينه یوآن را بشکافند و آن اندوه طاقت اگرآن را پایانی نيست.  گویی ست واو بزرگ

 نيست و خود ارآشکگرفت، اما با وجود این از درون قلبش بيرون کشند شاید سراسر جهان را فرا می

 .دید اوتوان با چراغ نمی هنگام هم که حتی روز کردهدر این حفره کوچک پنهان  گونه ایرا 

 پرسد:، از او میحرف بزندبا او  گيردمی تصميمبيند و یوآن دربانی را با کيسه کوچکی می

 ـ عزیزم! ساعت چند است؟

 ای؟ برو جلوتر!ـ ساعت ده! چرا... چرا اینجا ایستاده



 

 

 .کندمیو او را در زیر فشار خود خم  کندغلبه میرود، اندوه بر او یوآن چند قدمی جلوتر می

گذرد که پيکرش را راست نگاه ای نمیاما پنج دقيقه دانددیگر حرف زدن با مردم را بی فایده می

 ا خودب تحمل کند؛تواند . دیگر نمیکشدافسار میدارد، گویی درد شدیدی احساس کرده است، می

 اندیشد:می

 ـ باید به طویله رفت و درشکه را باز کرد.

افتد، یکساعت و نيم بعد یوآن کنار بخاری بزرگ به راه می فکرش را خوانده باشداسب او مثل اینکه 

رخر اند و صدای خو کثيفی نشسته است. چند مرد به روی زمين و بالای بخاری و روی نيمکت خوابيده

آور است، یوآن به خفتگان پيچد. هوا گرم و خفقانن دودی مثل مار در فضا میبلند است. ستو هاآن

خورد که چرا اینقدر زود به خانه آمده است. با خود د و افسوس میانخاررا می شنگرد و پشت گوشمی

 خود را بداند خودش وظيفهدنبال یونجه هم نرفتم. علت این غم و اندوه همينست کسی که "گوید: می

 ."هميشه راحت و آسوده است واسبش هم سيرست  سير و

زنان دستش را به طرف سطل آب دراز آلود و نفسخيزد، خوابچی جوانی برمیای درشکهدر گوشه

 کند. می

 ؟خواهی آب بخوریپرسد: مییوآن می

 بله!-

 ! پسر من مرد. شنيدی؟ این هفته در بيمارستان.برادرـ خوب... به سلامتی بنوش! 

 . ببيند اودر را  حرفش تاثيرکند تا جوانک نگاه می یوآن به

 .بيندنمیاو هيچ تغييری  چهرهاما در 

ا ر شپشت گوشدوباره کشد و خوابد. پيرمرد آهی میکشد و دوباره میمی شجوانک پتو را روی سر

ست د. همانطوری که جوانک ميل به نوشيدن آب داشت او هم مایل است حرف بزند. اکنون درانخارمی

با فکر و شمرده و آرام  باید حرف نزده.با کسی  اشدربارهگذرد و هنوز یک هفته از مرگ پسرش می

ن کشيد، پيش از مردشد، چگونه درد می بيمارکه چطور پسرش  بگوید تعریف کند؛ دبای حرف بزند

. در ده ندک تعریفرا  اشمردهلباس پسر  به دنمبالمراسم تدفين، رفتن به بيمارستان  دچه گفت؛ بای

د . مگر آنچه باید بگوید کم است! شنونده بایبگویددرباره او هم  دآنيا، نامزد پسرش تنها مانده است. بای

 اندنادانابله و  هاآنها بهترست. گرچه وگو با زنآه بکشد، تأسف بخورد، زاری و شيون کند. اما گفت

 .شودناله و شيونشان بلند میبا دو کلمه  اما

 گوید:خود مییوآن با 

 هميشه برای خواب وقت دارم. ،ـ بروم به اسبم سر بزنم



 

 

خرید یونجه و کاه و  دربارهرود. در راه ای که اسبش در آنجاست میپوشد و به طویلهلباسش را می

ا درباره او ب حرف زدنتواند درباره پسرش بيندیشد. کند. وقتی تنهاست نمیهوا فکر میآب و وضع 

 فرساست.ناپذیر و طاقتآوردن تحمل یاداو را به  چهرهدر تنهایی فکر کردن و  کسی ممکنست اما

 پرسد:می بيند از اویوآن وقتی چشمان درخشان اسبش را می

! من دیگر پير و ناتوان بلهکنی؟ خوب نشخوار کن! حالا که یونجه نداری کاه بخور! ـ نشخوار می

ی چماند یک درشکهزنده می اگرس! این کار پسرم بود. توانم دنبال یونجه بروم. افسوام و نمیشده

 شد.می

 :گيرددوباره حرفش را از سر میشود و خاموش می لحظه اییوآن 

دیگر در این ميان نيست... نخواست زیاد عمر  "گوزمایونيچ"! مادیان عزیزم! اینطورست. پسرم برادرـ 

ه باشيم و تو مادر این کره باشی و ناگهان آن کره ای داشتکند... ناکام از دنيا رفت. فرض کنيم که کره

 سوزد؟دلت نمی واقعاًبميرد. 

 خورد.های صاحبش میدهد، نفسش به دستکند، گوش میاسب نشخوار می

کند و عقده دل می تعریفکند و همه چيز را برای اسبش شود، خود را فراموش میطاقت مییوآن بی

 ■ گشاید.را می



 

 

 «ستاره کوچک»ودک و نوجوان داستان ترجمه ک
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «پاتریک اسميت»نویسنده  

 

کرد. در آنجا به همراه سایر ستارگان و سيارات در فضای لایتناهی زندگی می "ی کوچکستاره"

دادند بطوریکه الگویی زیبا و دل انگيز از نور و درخشيدند و روشنایی میبسياری از ستارگان می

 توانستآورد نمیی تلاشی که به عمل میساختند امّا ستاره کوچک با همهیی را جلوه گر میروشنا

همانند سایرین به درخشندگی و نورافشانی بپردازد. او بسيار کوچک بود و هنوز توانایی افروزش و 

 کرد.ویی مینمود لذا به هر طریق چاره جروشنایی را نيافته بود. او از این وضعيت بسيار اندوهگين می

نيز  "ی کوچکستاره"د ماه بودند، اگریک شب وقتی که سایر ستارگان در حال رقص و پایکوبی گرد

بر آن شد تا به آنجا برود که شاید برخی از دوستانش را در آنجا ملاقات کند و مشکلش را به نحوی با 

 ها در ميان بگذارد.آن

زدند و شاد و خندان بودند ه همدیگر چشمک میرقصيدند و بآن شب جملگی ستارگان بدور ماه می

 "ی کوچکستاره"کرد. چشمک زدن از آرزوهای بزرگ با افسوس فقط نظاره می "ی کوچکستاره"امّا 

بود و او همواره منتظر زمانی بود که بتواند به این آرزویش جامه عمل بپوشاند. او دوست داشت که یک 

آمد و بدین جهت هيچگونه دلخوشی لی فعلًا اصلًا بحساب نمیترین ستاره جهان گردد وزمان نورانی

 در زندگی نداشت.

در ميان انبوه ستارگان به دنبال یک آشنا گشت وليکن به هر گوشه ای که سر  "ی کوچکستاره"

های اش را در ميان ستارهکشيد نتوانست دوستانش را ببيند. او خيلی ميل داشت که دوستان قدیمی

بد امّا موفق نشد لذا احساس تنهایی تمام وجودش را انباشت و به ناگهان شروع به بيا "چشمک زن"

 اندیشيد:گریه کرد. او در دل می

 آیا هيچگاه خواهد توانست همانند سایر ستارگان سرشار از روشنایی و درخشندگی گردد؟

ر مورد ردد تا دیگی کوچک سوت و کور به یک ستاره نورانی تبدیل گآیا خواهد توانست از یک ستاره

 بی توجهی سایرین نباشد؟

 کرد:به ناگهان صدای دوستانه ای را شنيد که او را به اسم صدا می "ی کوچکستاره"

 ی مرا بگير تا ترا به یک سواری مجانی ببرم.، دنباله"ی کوچکستاره"، "ی کوچکستاره"

ود از ستارگان دنباله دار نبیکی  "کورکی"به صاحب صدا نگریست. او کسی بجز  "ی کوچکستاره"

بسيار  یدارای یک دنباله "کورکی"که هميشه سعی داشت تا به ستارگان و سيارات دیگر کمک کند. 

ه گری کرد و جلوبلند و نقره ای رنگ بود و با این دنباله زیبا مرتباً در ميان فضای بيکران حرکت می

 نمود.می



 

 

خيز برداشت و با دستانش محکم به آن  "کورکی" یمستقيماً به سمت دنباله "ی کوچکستاره"

 چسبيد. او اندیشيد که اینک زمان ماجراجویی است.

 پرسيد: قصد داریم به کجا برویم؟ "کورکی"از  "ی کوچکستاره"

 ترینبرویم که بزرگ "آقای خورشيد"خواهيم به ملاقات دوست قدیمم پاسخ داد: ما می "کورکی"

 می کهکشان است.ی تماترین ستارهو درخشان

 "رکیکو"ی بسيار هيجان زده و دستپاچه شد آنچنانکه نزدیک بود از روی دنباله "ی کوچکستاره"

 بيفتد و در مسير جداگانه ای قرار گيرد.

 حرارتی "ی کوچکستاره"رفت، افزود و در فضا به پيش میبر سرعتش می "کورکی"همچنان که 

قای آ"نمود که آن در اثر نزدیک شدن به جود خویش احساس میبيش از تصوّر را تا حد گداختگی در و

 بود. "خورشيد

رویم و بعد از یکبار چرخش به می "آقای خورشيد"غرش کنان گفت: ما اینک به طرف  "کورکی"

 گردیم تا در کنار یکدیگر ليوانی چای بنوشيم.دور آن بلافاصله به خانه بر می

 قبت کار ماند.بی صبرانه منتظر عا "ی کوچکستاره"

 "ی کوچکستاره"آنچنانکه  "کورکی"شدند، تر میها به خورشيد نزدیک و نزدیکهمچنانکه آن

 ."آقای خورشيد"تاکنون هيچگاه چنين صدایی را نشنيده بود، فریاد زد: سلام، سلام 

ا ب به آرامی به دور خودش چرخيد تا ببيند که چه کسی به ملاقاتش آمده است. او "آقای خورشيد"

است؟ بگو امروز چه کسی را  "کورکی"صدایی گرم و دوستانه گفت: آه، آیا این دوست قدیمی من 

 اید؟برای دیدن من با خودت آورده

 است. "ی کوچکستاره"پاسخ داد: این شخص را می گویيد؟ او دوست جدید من  "کورکی"

رزویم . بيشترین آ"قای خورشيدآ"مؤدبانه گفت: از ملاقات با شما بسيار خوشحالم  "ی کوچکستاره"

ور های بسيار داین است که یکروز من هم مثل شما بزرگ و درخشان بشوم و بتوانم اطرافم را تا فاصله

 روشن سازم.

تبسّمی کرد و گفت: مدت زمان زیادی لازم است تا شما مثل من بزرگ بشوید امّا  "آقای خورشيد"

 "کورکی"خشان و پُر نور خواهيد شد. او سپس چشمکی به خيلی زودتر از آنچه انتظارش را دارید، در

 زد.

هایش را بسان بازوهایی لحظاتی بعد بر وسعت امواج روشنی بخشش افزود و شعله "آقای خورشيد"

 ی کوچک دراز کرد و باعث شد تا وقایع عجيبی در او ایجاد شوند.آتشين بسوی ستاره

ن خویش احساس کرد. چشمانش به ناگهان آغاز سوزش بسيار شدیدی را در درو "ی کوچکستاره"

به درخشيدن کردند. او شروع به سرخ شدن و گداختن کرده بود و بدینگونه مرتباً نورانی تر و نورانی 

 شد.تر می



 

 

آقای "انداخت و گفت: این درست همان قولی است که  "ی کوچکستاره"نگاهی به  "کورکی"

 به شما داده بود. "خورشيد

 ی دنباله دار دوخت و از رضایت لبخند زد.نگاهش را مشتاقانه به ستاره "چکی کوستاره"

 زدند تا از او خداحافظی و قدردانی کرده باشند. "آقای خورشيد"ها آنگاه چرخی به دور آن

شدند، فریاد زد: متشکرم از آنجا دور می "کورکی"درست زمانی که به اتفاق  "ی کوچکستاره"

 ن چنين مرا نورانی و درخشان ساختيد و به آرزویم رساندید.که ای "آقای خورشيد"

و حرارتی را که اینک به تو  "ی کوچکستاره"هم در پاسخ گفت: جاودان بمان  "آقای خورشيد"

 ام، همواره در درونت نگهدار و سعی کن تا برای دیگران مفيد باشی.بخشيده

ی کوچک يان کن برخاست و ستارهآنگاه صدایی چون صفير ناگهانی وزش بادهای شدید و بن

ها خيلی چسبيده بود، به وسط فضای بيکران پرتاب شدند. آن "کورکی"ی درحاليکه همچنان به دنباله

 به وظيفه جدیدش یعنی پرتو "ی کوچکستاره"زود به مکان سابق خویش در کهکشان برگشتند تا 

 ■ ش به جهانيان چشمک بزند.افشانی و درخشندگی بپردازد و همه شب شادمان از زندگی خوی

 

 

 



 

 

 «کمک پالی به یک دوست»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «سوزان ا. کاندیلا»نویسنده  

 

های نسبتاً اش را به حرکت در آورد درحاليکه مادرش نيز با قدمبه چابکی پدال دوچرخه "پالی"

راه برود و از او  "پالی"کرد تا همگام با مادرش خيلی تلاش میداشت. سریع به موازاتش گام بر می

ها در حال رفتن بسوی پارک شهر بودند تا به برنامه گشت و گذار هفتگی برسند و عقب نماند. آن

 ساعاتی را در فضای آزاد تفریح کنند.

ه آویخت های مادرشهای صورتی رنگی داشت، بر روی شانهکه جيب "پالی"کيف بزرگ و آبی رنگ 

ها برای درست کردن وجود داشتند که او از آن "پالی"ی بود. در داخل کيف برخی اشياء مورد علاقه

ها گرفت. او از این تصاویر برای زیباسازی درب یخچال و دیوارهای اتاقتصاویر تجملی گوناگون بهره می

نسيم ملایم، رنگارنگی محيط کرد. این اشياء همواره به همراه درخشش جانبخش خورشيد، استفاده می

 شدند.طبيعی و سرسره بزرگ نقره ای پارک بعنوان بخشی از این گردش محسوب می

نمود. او به آرامی رکاب از فرصتی که آنروز بدست آورده بود، بسيار خوشحال و راضی می "پالی"

. اهی در اهتزاز بودی زرد رنگش در نسيم صبحگزد و یک روبان صورتی رنگ از انتهای موهای بافتهمی

احساس بسيار خوبی در مقایسه با دفعات پيشين داشت زیرا امروز مادرش به او اجازه داده بود  "پالی"

ده قول دا "پالی"های آبی و صورتی فراوانی داشت و این شلوار گل تا شلوار جدیدش را بر تن نماید.

 اش گِلی نشود.بود که مواظبت کند تا شلوار تازه

کرد تا مایه مباهات وی گردد. او دوست ادرش را خيلی دوست داشت و همواره سعی میم "پالی"

 داشت تا از رفتار مادرش الگو بگيرد و در آینده به زنی همچون او تبدیل گردد.

کرد که تفریح امروزش درست مثل بودن در یک رؤیای سراسر رنگی است. وزش احساس می "پالی"

را فراهم ساخته بود. تابش  نور خورشيد محيطی مملو از انوار زرد رنگنسيم ملایم همراه با درخشش 

 شد تا هر کسی را به تبسّم وادار کند.باعث می "پالی"نور بر چهره صورتی رنگ و چشمان آبی 

های سبزرنگ سرش را آنگاه که آندو از جلویش عبور ها و برگیک اصله درخت نارون بلند با شاخه

 تعظيم و احترام برایشان تکان داد. یکردند، به نشانهمی

چندین متر دورتر، دو پسر نوجوان به اتفاق دخترکی که موهای مجعد قرمز رنگ داشت، در حال 

 های سبز و سفيد به سمتهای ساحلی با نوارهایی به رنگپرتاب یک توپ ویژه بازی

و با یک پرش سریع آن را همدیگر بودند. این زمان توپ درست به بالای سر یکی از پسرها رسيد و ا

 رسيدندمی "پالی"های باد به گوش ها سوار بر بالهای شادمانه آنقبل از دختر مو قرمز گرفت. جيغ

 بخشيدند.و به او احساس شادی و شعف زایدالوصفی می



 

 

اندکی بعد رکابزنان به یک کاميونت مخصوص فروش بستنی رسيد که در حاشيه پارک توقف  "پالی"

های سفيد رنگ و راکت تنيس در دست را مشاهده کرد که در حال . او دو نوجوان با لباسنموده بود

 خریدن بستنی ميوه ای و نوشابه خنک بودند.

انه تر ها نيز شادمنمود آنچنانکه بنظرش پرندهعجيب و شگفت انگيز می "پالی"آنروز همه چيز برای 

ها از فراز درختانی که در همان ش آهنگ پرندهسرودند. صداهای خواز هميشه آوازهای دل انگيز می

 رسيدند.حوالی بودند، بوضوح به گوش می

و مادرش  "پالی"هنوز کاملاً متوقف نشده بود که او از رویش بر روی زمين جهيد.  "پالی"دوچرخه 

ی عظيم نقره ای رنگ را در آنجا مستقر ساخته بودند. وارد بخش ویژه ای از پارک شدند که سرسره

داشت. او هر زمان که از قسمت سراشيب و باریک سرسره این سرسرۀ بزرگ را خيلی می "پالی"

 به طرف سرسره بزرگ دوید "پالی"برد. بنابراین های حاصله بسيار لذت میکرد، از لرزشاستفاده می

 هایش بالا برود.تا خود را به آن برساند و چون هميشه از پله

 خترم، یواش تر.، د"پالی"مادرش فریاد زد: 

 ظاهر شد. "پالی"تبسمّی بر صورت 

برد. او بسيار دوست همواره از این فرصت تفریحی لذت می "پالی"نيز نظير دخترش  "باربارا"

د، آینآورد با سایر زنانی که به اینجا میداشت تا علاوه بر آرامشی که در محيط پارک بدست میمی

ن هایشاو بدل کردن تجارب و خاطراتشان از محيط خانواده و بچهها بدینگونه به رد معاشرت نماید. آن

کرد آنگاه که در محل دنجی از پارک می نشست، احساس خوبی پيدا می "پالی"پرداختند. مادر می

 پرداخت.های داستان میشد و یا به مطالعه کتابمشغول بافتنی می

پارک بعمل آورده بود، اندکی احساس از گشت و گذاری که در حين تفرّج و گردش در  "باربارا"

نيز  "کارول"ترین نيمکت داخل پارک نشست و بزودی دوستش نمود لذا بر روی نزدیکخستگی می

 به او ملحق شد.

ها ملاقات کرد. او از اینکه مادرش با سایر خانممادرش و سایر زنان را از دور مشاهده می "پالی"

شد زیرا اینکار در روحيه مادرش تأثير مثبت خوشحال می پرداخت، بسيارکرد و به گفتگو میمی

 گذاشت.می

 مجدداً مشغول بازی و تفریح شد. "پالی"

رسيد امّا این موضوع نتوانست سطح دستگاه سرسره امروز اندکی سردتر از روزهای قبل بنظر می

ی القاء لرزشی هيجان را از سُر خوردن بر سطح صاف آن باز دارد. سطح سرد و فلزی سرسره باعث "پالی"

 کرد تا ازرسيد، مجدداً سعی میشد. او هر دفعه که به انتهای شيب سرسره میمی "پالی"و مفرّح در 

 هایش بالا برود و این دفعه با سرعت بيشتری به پائين بلغزد. بيشتر، بيشتر و بيشتر.پله



 

 

شد به سُرسُره می زمانيکه سواربر "پالی"رفت. ی نقره ای سرد بالا و پائين میاو مشتاقانه از سرسره

بست و خودش را شاهزاده ای زیبا و دوست داشتنی پرداخت. مثلاً او چشمانش را میخيالپردازی هم می

گ کرد که تبدیل به یک توله سوانمود می "پالی"کرد. برخی روزها نيز سوار بر اسبی سفيد تصوّر می

خواست که باشد. او حتی دلش میجوی مادرش میو یا بچه گربه گمشده ای شده است که در جست

 این زمان به ميوميو و یا واق واق کردن بپردازد و بر روی زمين پارک بخزد.

برد از تخيلات بسيار خوبی بهره می "پالی"گوید که دخترش شنيد که مادرش به سایرین می "پالی"

کرد که این موضوع شاید گمان می "پالی"که او حقيقتاً از قدرت تخيل خویش مطمئن نبود. درحالی

ها متصور سازد و تواند ادای دیگران را در آورد، خود را بجای آنبه این معنی باشد که وی بخوبی می

 ها قرار دهد.در موقعيت آن

داً لغزید. حدورفت و از سمت مقابلش به پائين میهای سُرسُره بالا میمرتباً همچنان از پله "پالی"

م بود که صدایی بلند و عجيب در هوا پيچيد. این صدا شبيه ناله ای بود که از دَرد بر می دفعه دوازده

 خاست.

بسرعت خود را به انتهای سُرسُره رسانيد و به اطراف نگاه کرد امّا چيزی ندید لذا پرسيد:  "پالی"

 شما کی هستيد؟

 هایش پاسخ داد: آه، متشکرم.صدایی از ورای شانه

 او آنگاه با دقت بيشتری به اطرافش نگریست. سيد: شما کی هستيد؟مجدداً پر "پالی"

 صدا پاسخ داد: من بودم.

تا کمر خم شد سپس چند قدم به جلو برداشت آنگاه بدور خودش چرخيد و به سُرسُره خيره  "پالی"

 ماند.

های مچشخيره مانده بودند. دهان بزرگی که درست در زیر  "پالی"دو چشم خيلی ریز و اندوهگين به 

 غمگين و اشکبار نمایان قرار داشتند، بحرکت در آمدند:

 متشکرم از اینکه از روی من پياده شدید. امروز پشتم حقيقتاً درد گرفته است.

 د؟هایش اطمينان کنتواند به چشمبيند، حقيقت دارد؟ آیا میچشمانش را ماليد. آیا آنچه می "پالی"

ها ها نشسته بودند، برگردانيد. دو نفر از خانمبا سایر خانم آنگاه سرش را به طرف محلی که مادرش

پيچيد. همه چيز بنظر کاملًا عادی هایشان در هوا میمرتباً به گفتگو مشغول بودند و صدای خنده

 آمد.می

 مجدداً به سمت سرسره نگریست و گفت: ببخشيد، شما با من بودید؟ "پالی"

پرسيد؟ من بسيار متأسفم که شما را به وحشت چرا این را می سُرسُره نقره ای پاسخ داد: بله امّا

جهند و بر پشتم های زیادی بر روی من میانداختم ولی واقعاً بيش از این تحمل نداشتم. هر روز بچه

دهند. البته این موضوع زمانيکه جوان تر بودم، برایم بسيار لذت بخش لغزند و با یکدیگر مسابقه میمی



 

 

ام. من دیگر جوان و قوی نيستم و از شکل بود امّا اینک من بسيار سالخورده و درمانده و سرگرم کننده

ها از جمله شما را دوست دارم ام. البته من تمامی بچهام و کاملاً بی حوصله شدهو قيافه پيشين افتاده

رم و کاری از لرزم. من چاره ای نداکشند، بخود میها پاهایشان را بر پشت من میولی وقتی که بچه

 توانی به من کمک کنيد؟، آیا می"پالی"من ساخته نيست. شما 

 ی پير و نگونبخت بلافاصله با صدای بلند و غمناکی شروع به گریستن نمود.آنگاه سرسره

 افتادند.چکيد، بلرزه میهای سُرسُره پير با هر قطره اشکی که بر زمين میپله

های عقبی خود بيرون کشيد و با اندوه زیاد را از زیر پله سرسره پير دستمال بزرگ و سفيد رنگی

 اش را پاک کرد.بينی

ی فلزی زاید در این روند همچنان ادامه یابد آنگاه اجباراً مرا بصورت یک توده اگراو ادامه داد: 

حت اندازند وليکن من می دانم که شدیداً نيازمند اندکی استراها میآورند و در ميان آهن قراضهمی

 هستم تا دوباره سرحال و شاداب بشوم.

گردد لذا باید تا آن زمان همچنان ام که بزودی سُرسُره جدیدی در سمت دیگر پارک نصب میشنيده

 منتظر بمانم و وضع موجود را طاقت بياورم.

گامی به عقب برداشت زیرا کاملاً گيج شده بود. او برای دقایق طولانی هيچگونه درک درستی  "پالی"

ها سواری داده و ها به بچهی پير و خسته که برای سالاز آنچه در حال وقوع بود، نداشت. این سرسره

کرد بنابراین علاوه بر اینکه اندوهی بزرگ ها شده بود، اینک از او تقاضای کمک میموجب شادی آن

 .نموددر قلبش رخنه کرده بود ولی برای اولين دفعه در زندگی احساس مهم بودن می

گفت: من بسيار متأسفم که باعث احساس ناخوشایندی در صدا را شنيد که به آهستگی می "پالی"

 ام.شما شده

 های کوچک و ظریفش به آرامی به نوازش آهن دردمند پرداخت.با دست "پالی"

 برای مدتی به فکر فرو رفت و اندیشيد: شاید بتوانم کاری برایش انجام بدهم. "پالی"

قدم برداشت، چرخی زد و سپس متوقف شد و متعاقباً بر روی پاهایش نشست. آنگاه او  او ابتدا چند

 برای کمک گرفتن بسوی مادرش رفت ولی مجدداً متوقف شد.

 با خودش زمزمه کرد: آیا مادرم این ماجرا را باور خواهد کرد؟ "پالی"

 او سپس با فریادی متحيرانه صدا کرد: مادر، سُرسُره با من حرف زد!

 دانست که برای کمک به دوست جدیدش چه کاری باید انجام بدهد.براستی نمی "پالی"

که بسوی مقابل سُرسُره نظر انداخت و متوجه شد که دو مرد در حال تعمير کردن یکی از او همين

ها دار به تن داشتند. آنهایی به رنگ خاکستری آرمهای پارک هستند. کارگران مذکور لباسنيمکت

 وی چوبی جدید برای نيمکت آسيب دیده ای که در آنجا قرار داشت، نصب کردند.یک باز



 

 

کارگر دوّم که کلاهی سفيد بر سر داشت، اقدام به برداشتن برس و دو قوطی رنگ از پشت کاميونت 

 خودشان نمود.

 ها ایستاده بود.همچنان به تماشای آن "پالی"

برد سپس آنرا بر بازوی چوبی نيمکت کشيد. کارگر دوّم برس خود را در داخل قوطی رنگ فرو 

مشاهده نمود که رنگ سبز بر روی بازوی چوبی پخش شد و سراسر آنرا پوشاند آنچنانکه آنرا  "پالی"

آمدند باید برای لااقل دو روز آتی منتظر کاملاً تازه و درخشان ساخت. بدینگونه مردمی که به پارک می

 ند مجدداً روی نيمکت بنشينند.ها خشک شوند و بتوانبمانند تا رنگ

اش شد و فریاد زد: حالا شکفت و اميدی بر دلش جوانه زد لذا سوار دوچرخه "پالی"ناگهان سيمای 

 فهميدم.

او کيف بزرگ آبی رنگش را که از فرمان دوچرخه آویزان بود، برداشت و سریعاً محتویات آنرا وارسی 

اد. دت زیرا برخی از اشياء محبوب او را در خودش جا میداشاین کيف را بسيار دوست می "پالی"نمود. 

مداد رنگی مومی بزرگی را از داخل کيف خارج ساخت. او سپس یک ورقه زرد رنگ مخصوص  "پالی"

خيلی سریع بر روی زمين زانو زد و در اندک زمانی  "پالی"نقاشی را از ميان اشياء مزبور بيرون آورد. 

 يزهایی را بر روی کاغذ بنویسد.توانست با خطوطی کج و معوج چ

با این وجود، او کاغذ دیگری نيز از داخل کيف انتخاب کرد و بسوی دوست خسته و منتظرش 

 شد، گفت: من فقط چنين چيزهایی را دارم.تر میهمچنان که نزدیک "پالی"رفت.

ند، اینک چکيدهای درشت اشک که از چشمانش میسُرسُره نگاهی غمگينانه به او انداخت. قطره

 هایش ایجاد کرده بودند.چاله ای پُر از آب را در کنار پایه

های کوچکش سریعاً شروع به کار کردند. او کاغذها را یکی بعد از به سرسره تکيه زد. دست "پالی"

ارش چسباند تا اینکه سرانجام کی سُرسُره میبرید و با نوار چسب بر سرتاسر بدنهکرد، میدیگری تا می

 اتمام رساند. را به

 او در پایان گفت: حالا درست شد.

آنگاه چند قدم به عقب برداشت تا حاصل تلاش خویش را بررسی نماید. کارش نه تنها خيلی  "پالی"

 بد نبود بلکه تا حدود زیادی رضایت بخش بود.

رفته گرما و نرمی همراه با نوازش را در کنارش احساس کرد زیرا مادرش او را در آغوش گ "پالی"

 بود. او این زمان از مادرش شنيد که: عزیزم موقع رفتن به خانه فرا رسيده است.

دوید، صورتش را بسوی سُرسُره پير چرخانيد و گفت: نگران که به دنبال مادرش میهمچنان "پالی"

هبود ب توانی آنگونه که انتظار داشتی تا مدتی بخوبی استراحت نمایی تا حالت کاملاً نباش، حالا دیگر می

 یابد.



 

 

های کاغذ نقاشی را کيف آبی رنگ مملو از تکه "باربارا"بسوی مادرش دراز شدند.  "پالی"بازوان 

برداشت و منتظر دختر جوان و بشاش خود شد. او بسيار تعجب کرد از اینکه تمام کاغذهای رنگی بر 

 روی زمين ریخته بودند. او از دخترش پرسيد: کجا رفته بودی؟

 ب داد: برای یک کار خوب. او سپس مادرش را با خوشحالی در آغوش گرفت.جوا "پالی"

نمود. مادرش نيز به دخترش از کارهایی که انجام داده بود، احساس غرور و شادمانی می "پالی"

 کرد.افتخار می

 توانست دراش گردد تا رکابزنان به خانه بروند زیرا در آنجا میخواست که سوار دوچرخهمی "پالی"

ی امروزش فکر کند و اینکه چگونه سُرسُره را خوشحال کرده است. او براستی آنروز مورد تفریح ویژه

 کارهای پسندیده ای انجام داده بود.

ها از کنار یک کردند. آنمادر و دختر درحاليکه بازو در بازوی یکدیگر داشتند، پارک را ترک می

سر اند. پان با پسر کوچولویش بر روی آن نشستهنيمکت گذشتند و مشاهده کردند که یک مادر جو

توانم سُرسُره رسيد. او از مادرش پرسيد: مامان، چرا من امروز نمیکوچولو خيلی اندوهگين بنظر می

 بازی بکنم؟

شنيد که مادر به پسرش گفت: تو باید چند روزی را برای سُرسُره بازی منتظر بمانی و صبر  "پالی"

ا دهند که آنجا راند، نشان میی دستگاه سُرسُره چسباندهمی که بر روی بدنهداشته باشی زیرا علای

 اند و هنوز بخوبی خشک نشده است.بتازگی رنگ زده

 تبسمّی کرد و خوشحالی خود را با بغل کردن محکم مادرش بروز داد. "پالی"

 ■ها شادمانه و به اتفاق راهی منزل شدند.آن

 

 

 

 

 

  



 

 

 «مقام رسمی»داستان 
 «هما کریمی»؛ مترجم «سامرست موام» سندهینو 

 

 1874-1965، 100ویلیام سامرست موآم

نویسان و نویسندگان داستان کوتاه نویسان، رمانترین نمایشنامهویليام سامرست موآم از معروف

پدر موآم مشاور حقوقی سفارت بریتانيا در فرانسه بود و عميقاً  انگليسی در دوران خود بوده است.

ميدوار بود تا فرزندان نيز راه او را بپيماید. اما با فوت پدر و مادر و اقامت اجباری او نزد عمویش، هنری ا

، که رفتاری ظالمانه و بدون احساس با وی داشت، شيرازه 101بخش کنت مک دونالد موآم، کشيش

وز احساسات و یا تغير و زندگی او کاملًا از رویاهای پيشين دور شد. زندگی زاهدانه، او را از هر نوع بر

کرد تا جائی که همواره هدف خوبی برای آزار دیگران در مدرسه و کليسا شده پرخاشگری ممنوع می

از اسارت »های قابل رویت است. رمان بود. این آزردگی و آمادگی برای آزرده شدن، در بسياری از آثار او

 تند.ترین کارهای موآم هساز برجسته 103«لبه تيغ»و  102«انسان

ها و های اجتماع را در داستانماندههای شریر یا پسکه شخصيتبسياری از منتقدان وی، از این 

خطا »، گفت: 1938اند. موآم در پاسخ این نقد، در سال کند، انتقاد کردهمحکوم نمی هایشنمایشنامه

 «ایشان است. ندر درون من است چرا که تأثير شخصيت این افراد بر من بيش از شدت شوک گناها

های کوتاه انتخاب شده است. در این اثر از کتاب مجموعه داستان 104«مقام رسمی»داستان کوتاه 

 چه با تأنی و آرامش، تنها به داوری خواننده گذاشته است. اگرموآم هر آنچه را که نياز بوده، 

 

 «مقام رسمی»داستان 

چه استخوان بندی و هيئت اگرجاه ساله. ای ستبر و پهن داشت، با قدی متوسط، حدوداً پنشانه 

ای گلگون که نه گرمای آفتاب و نه بدی آب و هوا داد. چاق نبود؛ با چهرهاش آن را نشان نمیظاهری

ای رنگ هایش جاری بود. با موهای زبرقهوهای در رگتوانسته بود آن را تغيير بدهد. خون سالم و زنده

شيد، کدقت آن را برس مید. به سبيل جذاب و زیبایش که بهزها به خاکستری میکه فقط در شقيقه

که  توانستيد بگوئيدکرد. برق و تلالو دلپذیری در چشمان آبی رنگش بود. با دیدنش میمباهات می

ای قوی با خود داشت و از بدن زندگی با او خوب تا کرده است. ظاهر او نمائی از سرشت و خميره

ت انداخآلمانی میمیداد. آدم را یاد تابلوهای قدینفس به آدم دست میقدرتمندش حسی از اعتماد به 
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هایی که پول دهد؛ آدمهای شهری ناز پرورده سرخ و سفيد با همسران لپ قرمزشان را نشان میکه آدم

 105برند. اما او بيوه بود. نامش لوئيس ریمایر آورند و از زندگی و چيزهای خوب داشتن لذت میدر می

بود. به دليل قتل همسرش، دوره دوازده ساله محکوميتش را در زندان سن لورن  68763اش هو شمار

قبلی در نيروی پليس  گذراند، که به دليل اشتغال، ندامتگاه بزرگی در گينه فرانسه می106دو مارونی

 ربه وی واگذار شده بود. دمیو هم چنين به دليل رفتار مناسب، شغلی رس –موطنش  –شهر ليون 

 عنوان جلاد رسمی انتخاب شده بود.ميان حدود دویست نفر متقاضی، او به

کرد به رخ بکشد. تنها همه از آن مراقبت میبه همين دليل اجازه داشت سبيل زیبایش را که آن 

توان گفت نشان شغلش بود. هم چنين، به دليل این کار بود. به طریقی میبود که مجاز بهمحکومی

های خودش را بپوشد. محکومين همگی پيژامه راه راه صورتی و سفيد لباسکارش حق داشت 

داشت. لوئيس های زمختی که تخت چوبی و رویه چرمیپوشيدند، با کلاه گرد حصيری و چکمهمی

پوشيد، و شلوار کتان آبی با پيراهنی خاکی رنگ. ریمایر با پای بدون جوراب، کفش صندل روباز می

هاش را نمایان کند. وقتی او را در حال قدم زدن گذاشت تا سينه پشمالو و مردآندکمه یقه را باز می

گاه ن -چه سياه و چه دو رگه  -کننددیدی که با چشمانی مهربان به کودکانی که بازی میدر پارک می

 برد.است که از اوقات فراغتش لذت میدار محترمیکردی که احتمالًا مغازهکند، فکر میمی

در  اگرهای داشت که تنها فقط یک امتياز کاری نبود، بلکه یک نياز بود. چرا که دش خانبرای خو

کردند و یک روز صبح جسدش با شکم کرد، محکومين کارش را یکسره میمحوطه زندان اقامت می

ای چوبی بود با یک اتاق و یک چارطاقی شد. درست بود که خانه کوچک بود، کلبهدریده شده پيدا می

کرد، اما دور تا دورش باغی بود که اطرافش پرچين داشت. در باغش درخت کار آشپزخانه را میکه 

داد. باغ رو به دریا بود و با باغستان موز و انبه و سبزیجاتی که مناسب آن آب و هوا بود، را پرورش می

او  شت، که براینارگيل محصور شده بود. محيط آرام بخشی داشت. حدود پانصد متر با زندان فاصله دا

کرد. دستيارش رفت و آمد راحتی بود. رسيدگی به آنجا به عهده دستيارش بود که با او زندگی می

ه دليل تجاوز و قتل بهایی فرو افتاده که بهقد بلند، ولنگار و زمخت بود؛ با چشمانی گود و آروارهآدمی

اش، آشپز خوبی بود. حالا هم با یحبس ابد محکوم شده بود. با هوش نبود ولی در زندگی مدنی قبل

غازه جات از مدادند و پولی که لوئيس ریمایر برای خرید ادویهکمک سبزیجاتی که خودشان پرورش می

پخت. همراه گوشت بيف که آشپزخانه ای با سيب زمينی و کلم میهای خوشمزهداد، سوپها میچينی

ها بود که لوئيس ریمایر رد. روی همين حسابکزندان برای سيصد و شصت و پنج روز سال تأمين می

وقتی فهميد که به یک دستيار جدید نياز دارد، از رئيس زندان تقاضا کرد او را در اختيارش قرار دهند. 

قدر با نفر قبلی اعصابش به هم ریخته بود و کارش ساخته بود. لوئيس ریمایر با خنده فکر کردکه او آن
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، جایی که دیوانگان 107د تا مبتلا به ضعف اعصاب شد. او را به سن جوزفکروسواس حکم اعدام اجرا می

 بردند. کردند،را محبوس می

اش بيمار شده بود. تب بالائی داشت و حالش طوری بود که انگار دم مرگ حالا هم دستيار فعلی 

ت دوباره توانسخورد، چون نمیاست. لازم بود که به بيمارستان فرستاده شود. لوئيس ریمایر افسوس می

ر افتاد، چرا که روز بعد، کاری داین اتفاق میاین خوبی پيدا کند. از شانس بد بایداین موقع همآشپز به

ها شد. شش مرد در نوبت اعدام قرار داشتند. دو نفر از آندرست انجام می پيش داشتند که باید

طور دسته ها از زندان بهانسوی بودند. آنالجزایری، یک نفر لهستانی، یکی اسپانيائی و تنها دو نفر فر

جمعی گریخته و از مسير رودخانه فرار کرده بودند. حدود دوازده ماه با دزدی، تجاوز و قتل، وحشت را 

اشان دور شوند. در کردند که از مزرعهبر مستعمره مستولی ساخته بودند. مردم به ندرت جرأت می

محکوم شدند. حکم اعدام بایستی ابتدا توسط وزارت مستعمرات  نهایت دوباره دستگير و همگی به اعدام

همه اینتتوانسشد که حالا تائيدیه به دستشان رسيده بود. لوئيس ریمایر بدون کمک نمیتائيد می

این دلایل، بدشانسی شد. بهکار را سامان دهد. در ضمن کارهای زیادی هم از پيش بایستی انجام می

کاری اتکاء کند. رئيس زندان یکی از ی مجبور باشد به آدم بی تجربه تازهبود که در چنين شرایط

ها هم مثل بقيه از بين محکومين بودند اما به دليل رفتار زندانبانان را در اختيار او گذاشته بود. زندانبآن

 ای امورها طرف اوليکردند. چون آنهای جداگانه زندگی میبودند و در خوابگاهاین شغل را گرفتهخوب

گران شناسی بود، نگرفتند، مورد نفرت سایر زندانيان بودند. لوئيس ریمایرکه آدم وظيفهزندان را می

بود مبادا فردا در کار اشکالی پيش بياید. طوری ترتيب کار را داد که دستيار موقت، آن روز بعد ازظهر 

توضيح بدهد و هم بگوید که چه  به محل نگهداری گيوتين بياید تا هم کار دستگاه را کاملاً برایش

 وظایفی برعهده خواهد داشت.

 هایشد، در اتاق کوچکی در ساختمان زندان که درِ مخصوص جداگآنهرگاه از گيوتين استفاده نمی

زد متوجه شد که مرد کردند. وقتی اطراف آنجا قدم میشد، از آن نگهداری میداشت و از بيرون باز می

 راه راه صورتی و سفيد زندان ۀست. مرد درشت هيکل، زشت و خشنی بود. پيژاماز قبل منتظرایستاده ا

ها کلاه نمدی بجای کلاه حصيری که زندانيان معمولی بر سر را به تن داشت ولی مثل سایر زندانبآن

 داشتند، روی سرش بود.

 «برای چی اینجایی؟»

 هایش را بالا انداخت.مرد شانه

 «یه کشاورز و زنش روکشتم»

 «قدر برایت بریدند؟وم،... چهه»

 «ابد» 
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وقت از چيزی مطمئن بود. او خودش دیده بود که یک شود هيچاش خشن بود، اما مگر میقيافه

خواست که زندانبان؛ یک آدم درشت هيکل و قوی، موقع انجام اعدام غش کرده و مرده بود. نمی

های به او زد و با انگشت در تآندستيارش در زمان نامناسب دچار حمله عصبی شود. لبخند دوس

 ای را که پشت آن گيوتين قرار داشت نشانش داد.بسته

 «دونی، شش نفرند. وضع بدیه. هر چی زودتر تموم شه بهتره!این هم یه نوع کاره. می»

ا اینه که برام فرقی بترسم. منظورم م، از هيچ چی نمیجا دیدهایناوه، نگران نباش! بعدِ چيزائی که»

 «کندن سر مرغ نداره.

لوئيس ریمایر قفل در را باز کرد و به داخل رفت. دستيارش هم بدنبالش وارد شد. در آن اتاق کوچک 

رسيد که گيوتين همه فضا را گرفته است و شوم و شيطانی تر از یک سلول نبود، به نظر میکه بزرگ

، رویش را برگرداند و دید که زندانبان را شنيدزدن آرامیجاایستاده است. لوئيس ریمایر صدای نفسآن

با چشمانی وحشت زده به دستگاه زل زده است. رنگش از بيماری و تب و انگل، که همه محکومين به 

 آن دچار بودند، زرد بود، اما حالا رنگش از شدت وحشت پریده بود. جلاد با خوشدلی خندید.

 «آره؟ تا حالا ندیده بودی؟چيزی رو به یادت می»

 «وقت!، هيچنه»

 لوئيس ریمایر از ته گلو خندید.

یرش طوری از زش رو برا کسی تعریف بکنی. چهآگه دیده بودی که حالا زنده نبودی تا بتونی قصه»

 «در رفتی؟

 هاشونوجاش سگمردم. بهشون التماس کردم یه چيزی بدند بخورم، اما بهداشتم از گرسنگی می»

ه اعدام محکوم شدم، اما وکيلم رفت پاریس و از رئيس جمهور شون. بول کردن طرفم. من هم کشتم

 «برام تخفيف گرفت.

شه انکار کرد که زنده بودن از نمی»هایش پيدا بود، گفت: لوئيس ریمایر که رضایتش از برق چشم

 «مردن بهتره

جور چوب محلی داشت. چوبش، از جنس یکاو هميشه گيوتين را در حال آمادگی کامل نگاه می

ای بود که کاملًا برق انداخته شده بود. مقدار زیادی قطعات برنجی نيز داشت که ثل ماهون قهوهم

ت باليد. لبه تيغه درسلوئيس ریمایر ازاینکه مثل ظروف نقره هميشه تميز و براق بودند، به خود می

 زد.انگار همين حالا از کارگاه بيرون آمده باشد، برق می

کند، بلکه به دستيار هم عملکرد آنرا باید نشان که همه چيز درست عمل می نه تنها لازم بود ببيند 

داد. قسمتی از وظيفه دستياراین بود که طناب را پس از هر بار فرو افتادن تيغه، دوباره بالا بکشد و می

 رفت.این کار بایستی از یک نردبان کوتاه بالا میمحکم کند. برای



 

 

اهر که کارش را از الف تا ی بلد است، ریمایر جزئيات لازم را توضيح با احساس رضایت یک استادکار م

برد. مرد محکوم را به تخته های که در کاراین دستگاه بود، کاملاً لذت میداد. از یادآوری نبوغ استادآن

بستند، چيزی شبيه به یک تخته رف که با یک مکانيسم ساده رو به پائين و جلو حرکت اهرم می

که گردن مرد به راحتی زیر تيغه قرار بگيرد. استاد کار خبره، با خودش یک خوشه موز یکرد طورمی

فهميد. دانست چرا. اما حالا داشت میآورده بود که حدود پنج فوت طول داشت. آن موقع زندانبان نمی

د که بوهمين خاطر راه مناسبی دسته موز تقریباً هم محيط و هم قوامش شبيه به گردن انسان بود. به

نه تنها به نوآموز خود، کارکرد دستگاه را نشان دهد بلکه خودش قبل از زمان اجرای کار، از همه چيز 

 اطمينان حاصل کند.

لوئيس ریمایر خوشه موز را سر جای مخصوص گذاشت. تيغه چاقو مانند را آزاد کرد. تيغه با سرعت  

ه سرش شد تا زمانی کمرد به تخته اهرم بسته میزیاد و صدای بنگ بلندی به پائين افتاد. از زمانی که 

نی گرفت و به کساها میافتاد. جلاد آن را از گوشبرد. سر در سبد میقطع شود تنها سی ثانيه زمان می

داد. کلمات تشریفاتی مراسم را نيز بر زبان که موظف بودند مراسم اعدام را تماشا کنند، نشان می

 انداخت.داخل سبد میسپس دوباره سر را به108«ه عدالت اجرا شد.به نام مردم فرانس»راند: می

فردا صبح، با شش اجرا، هر بار بدن یکی بایستی از تخته اهرم باز و با سرش روی تخت روان گذاشته  

که کمتر از همه آورند. آنها را به ترتيب گناهکاری بالا میشود و سپس نفر بعدی آماده گردد. آن

 شود تا از وحشت دیدن مرگِ همراهان خود در امان بماند.اعدام می گناهکار است، اول

باید مراقب باشيم که هر سر درست با بدن خودش همراه بشه. »لوئيس ریمایر با شوخ طبعی گفت 

 «شه.وگرنه، روز رستاخيز همه چيز قاطی می

اشد، گذاشت دو سه که دستيار، محکم کردن دوباره طناب را خوب یاد گرفته ببرای اطمينان ازاین

بار تيغه چاقو پائين بيافتد. بعد وسائل مخصوص پاک کردن را از قفسه برداشت و از او خواست قطعات 

چه حتی یک خش روی آن نبود اما برق انداختن آن ضرری نداشت. به دیوار  اگربرنجی را تميز کند. 

 تکيه داد و بی خيال شروع به کشيدن سيگار کرد.

مرتب شد و لوئيس ریمایر، دستيار را تا نيمه شب مرخص کرد. نيمه شب بایستی نهایتاً همه چيز 

کردند. هميشه دوباره مرتب و برپا کردن گيوتين را از اتاق خارج و در محوطه حياط زندان برپا می

بایست یک ساعت قبل از سپيده صبح، که زمان اجرای اعدام بود دستگاه کار داشت. میمیدستگاه ک

راه افتاد. ظهر گذشته بود و اوج گرما بود. اش بهشد. لوئيس ریمایر سلانه سلانه به طرف کلبهآماده با

ر زبانی دیگر زیها با یکگشتند، برخورد کرد. آندر مسير با زندانيانی که از کار اجباری به زندان باز می

به او نگاهی از سر  زدند. حدس زد که راجع به اوست، برخی سرشان پائين بود، دو سه نفرحرف می

ها تنفر انداختند و یکی روی زمين تف کرد. لوئيس ریمایر، ته سيگار بر لب، نگاه تمسخرانگيزی به آن
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اعتنا بود. برایش مهم نبود که حتی یک نفر از راه با وحشت آنان از خودش بیکرد. به احساس تنفر هم

فرصتی پيش بياید، با کمال ميل چاقو  اگرآنان  که هریک اززد. از فکراینای با او حرف نمیآنان کلمه

توانست از دانست. البته او مینهایت حقير میها را بیحيرت کرد. آن را در شکمش فرو خواهند کرد،

ها خوب بلد بود از چاقو استفاده کند، از قدرت و توانائی خودش مراقبت کند. مثل هر کدام از آن

شناختند و مثل ، آنانی را که قرار بود فردا اعدام شوند، میخودش نيز اطمينان داشت. محکومين

ها رفتند. زندانبآنهميشه قبل از هر مراسم اعدامی، عصبی و نا آرام بودند. عبوس و کج خلق سر کار می

 هم مجبور بودند بيش از حد معمول مراقب و هشيار باشند.

 «شن.وقتی کار تموم شه، دوباره روبراه می»شد با خود گفت لوئيس ریمایر در حالی که وارد حياط می 

ها گوش کرد. حالا که دستيارش ها وقتی او وارد شد، پارس کردند. با نخوت و رضایت به غرش آنسگ 

این دو سگ وحشی دو رگه زندگی کند، ماند و ازاینکه با حمایتباید در خانه تنها می مریض شده بود،

جا کمين کند، او خواست آنکسی می اگرتان نارگيل ول بودند و ها در محوطه باغسناراحت نبود. شب

جا نزدیک شود، پاره ای را که بخواهد به آنشد مطمئن بود که گلوی هر غریبهکردند. میرا آگاه می

 هائی داشت، کارش تمام نشده بود.نفر قبل از او چنين سگ اگرکردند. می

که یک روز ناپدید شد. مسئولين فکر ین کار بود تااینمرد جلادِ قبل از او، فقط مدت دوسال درا 

دانستند که مقداری پول جمع کرده و خيلی احتمال داشت که با ناخدای کردند که فرار کرده است. می

ها قرار گذاشته تا او را به برزیل ببرند. اعصابش بهم ریخته بود. دو سه بار به رئيس زندان یکی از کشتی

ترسد او را بکشند. او متقاعد شده بود که محکومين او را خواهند بوده که می مراجعه کرده و گفته

هایش نکرده بود، اما کشت. رئيس زندان کاملاً مطمئن بود که ترس او موردی ندارد و توجهی به حرف

 یها او را هيچ جا نيافتند، نتيجه گرفت که از شدت ترس نهایتاً ریسک فرار و دستگيرزمانی که زندانبان

مجدد و دوباره برگرداندن به زندان را به زندگی همراه با خطر کشته شدن با چاقوی یکی از محکومين 

های کار در جنگل متوجه ازدحام تعداد ترجيح داده است. حدود سه هفته بعد، زندانبان یکی از گروه

ی، پرندگان بزرگ اشود. این لاشخورها، معروف به لاشخور اوروگوئهزیادی لاشخور دور یک درخت می

چرخند و از لاشه سياه رنگی هستند که منظره ترسناکی دارند و دور و بر بازارچه سن لورن می

کنند. به سرعت ازاین درخت به آن درخت در شود، تغذیه میمحکومين آزاده شده که آنجا رها می

کنند، به محکومين یاد کنند. وقتی در حياط زندان پرواز میهای تميز و مرتب شهر پرواز میخيابان

این هایشان که توسطبه طرف جنگل فرار کنند، کارشان تمام است و تنها استخوان اگرشود که آوری می

دور درخت جيغ زده و ها با چنان ازدحامیموجودات منزجر کننده پاک شده، پيدا خواهد شد. آن

ه، داشته باشد. گزارش کرد و فرماند جنگيدند که زندانبان فکر کرد آنجا بایستی چيز غریبی وجودمی

ها جسد مردی را که به شاخه درخت آویزان بود پيدا کردند و یک گروه را برای بازدید فرستاد. آن

طور گفته شد که خودکشی کرده است و اما وقتی طناب را پاره کردند فهميدند که جلاد است. این



 

 

که هنوز زنده بوده، به جنگل رده و در حالیداد اول ضربه خوجای چاقو در پشتش بود که نشان می

 آورده و دار زده شده است.

ا چطور دانست که نفر قبلی رترسيد. میکه چنين مواردی برایش پيش بياید نمیلوئيس ریمایر ازاین

اند. کار محکومين نبود. طبق قوانين فرانسه، وقتی دوره محکوميت به اعمال شاقه یک محکوم گرفته

ای که برای اقامت بد، باید به همان مدت نيز در مستعمره بماند. او آزاد است اما از نقطهیاپایان می

کار  سخت اگرتواند توصيه نامه دریافت کند و برایش مقرر شده، نباید خارج شود. در شرایط ویژه می

 ار طاقتتواند برای خود یک زندگی بخور نمير هم فراهم کند. اما پس از ساليان طولانی ککند، می

ها به واسطه انواع تب و انگل و امثالهم تحليل فرسا که طی آن تمام قدرت بدنی و نيروی فکری آن

ها با گدائی، سرقت، قاچاق خورند. لذا اغلب آزاد شدهرفته، برای کار سخت و کارگری دائم به درد نمی

ماهی دو سه بار به اسکله های بخار که توتون و پول به داخل زندان و تخليه و بارگيری بار کشتی

ها، سلف لوئيس ریمایر را از کار همسر یکی از همين آزاد شده ۀکردند. به وسيلآمدند، زندگی میمی

پائين کشيدند. زن رنگين پوست، جوان و زیبایی بود. جلاد هم مردی بود تنومند و دموی مزاج. زن 

ا پر روئی نگاهش کرده بود. یکی دو روز بعد هم چند بار در راه با او برخورد کرده و نظر او را جلب و ب

دیده بود اما جرأت نکرده بود با او صحبت کند. فقط چشمکی زده بود و، زن زن را در پارک عمومی

رفته. هم به او لبخند زده بود. یک روز عصر زن را دیده که در باغستان نارگيل دور حياطِ او راه می

ای بيشتر رد و بدل نکرده با او سر صحبت را باز کرده، چند کلمه کسی هم آن دور و برها نبوده. مرد

رود. این بازی چند کند و میجا با او دیده باشد، وحشت میکه مبادا کسی او را آنبودند که زن از این

کند و او را مجبور به دادن شود. زن آتش او را تند میشود تا مرد دیگر اصلًا بد گمان نمیبار تکرار می

گذارند که شبی زن به حياط او بياید. یک کشتی به لنگر گاه کند. آخر سر قرار میدایای کوچکی میه

کند، اما زن برای آمده بود و قاعدتاً شوهر زن تا دیر وقت سر کار بود. شب مرد در را برویش باز می

 ميم بگيرد. به محضتوانسته تصماند. خلاصه زمان عمل فرا رسيده و زن مثلاً نمیداخل شدن مردد می

 رود.داخل بياورد، چاقوئی تا دسته در پشتش فرو میگذارد تا او را بهاین که مرد پا را از حياط بيرون می

شنيد. آخ احمق، آن چه حقش بود سرش آمد، باید بوی موش را می»لوئيس ریمایر زیر لب گفت:  

 «از غرور هميشگی آدميزاد!

ها بود که خودش را در شرایطی که حالا داشت خاطر همانا نداشت. بههبه نوبه خودش، او کاری با زن

ها؛ بغير از این، حتی آن موقع هم، خيلی شهوتران نبود. خاطر یکی از آندچار کرده بود. حداقل به

آدم حواسش جمع باشد،  اگرچيزهای دیگری هم در زندگی هستند که بعد از سن و سال خاصی، 

اش در فرانسه او هميشه ماهيگير بزرگ و ماهری بود. آن روزها، در خانهکنند. توجهش را جلب می

اش گشت، قلاب و نخ ماهيگيریاینکه از کار بر میاین بدشانسی دچار شود، به محضکه بهقبل از این



 

 

گرفت. هر روز صبح، تا وقتی رفت. حالا هم خيلی ماهی میمی 109داشت و به رودخانه رونهرا بر می

قدری که برای کرد که بهریزی مینشست و طوری برنامهروی صخره محبوبش می شود،آفتاب داغ 

دانست ولی برای ها را میخانه رئيس زندان کافی باشد، ماهی بگيرد. زن رئيس زندان ارزش این ماهی

دانست که گرفت، زن هم میزدن خرده نمیخاطر چانهزد. به او بهگفت، چانه میقيمتی که او می

دانی موظف است هر مقداری که پول به او بدهند، دریافت کند و خيلی احمقانه است که یک پنی زن

داد که خرج توتون و رم و سایر چيزهائی هر حال آنقدری پول میبيشتر از آنچه لازم است، بپردازد. به

 را که لازم داشت بپردازد.

ا با قلاب از چارطاقی برداشت و روی رفت تا برای خودش ماهی بگيرد. طعمه راما امروز عصر می 

 دانستای که خودت بگيری خوشمزه نيست؛ و او هم میای به اندازه ماهیصخره مستقر شد. هيچ ماهی

مزه است و باید دوباره در آب که کدام ماهی برای خوردن خوب است و کدام گوشتش سفت و بی

کردی، به خوشمزگی شاه ماهی بود. سرخ می شود. یک نوع بود که وقتی با روغن زیتون واقعیانداخته

وقتی نخ را کشيد، مثل  هنوز پنج دقيقه از نشستنش نگذشته بود که شناورش ناکهان تکان خورد،

ها سرش تکان خورد. او را بيرون کشيد و سرش که دعایش مستجاب شده باشد، یکی از همان ماهیاین

ای فراهم ها شام حسابیدوباره زد. با چهار تا از آنرا محکم به سنگ کوبيد و کنار گذاشت. طعمه را 

تر است. قبل از شروع کارِ سخت شبانه به یک غذای دلچسب شد که برای یک مرد از هر چيزی مهممی

کرد که ماهيگيری کند. بعد از مراسم، باید اول از همه و مقوی احتياج داشت. فردا صبح وقت نمی

یک عالم تميز کاری نيز در پيش بود. توی این کار همه جا خونی  شد و تازهسکوی اعدام برچيده می

چنان غرق در خون شد که هيچ کاری جز دور انداختن آن شد. آخرین بار سر کار، شلوارش آنمی

ره شدند. تيغه باید دوباهای برنجی باید دوباره پوليش میتوانست بکند. هم چنين تمام قسمتنمی

. او هم مردی نبود که کارش را نيمه کاره انجام دهد. اما حالا فعلاً شد تا تيز شودسنگ زده می

اش بود. ارزش داشت که چند تا ماهی اضافه بگيرد و در جای خنکی بگذارد و صبح برای خودش گرسنه

صبحانه اساسی ترتيب دهد. یک فنجان قهوه، دو تا تخم مرغ و یک تکه ماهی تازه سرخ شده خوب 

تجربه و کارهای ز یک شب سرپا بودن و دلواپسی از وجود دستياری چنين بیبود. بعدش هم، بعد ا

 دانست که حقش است.توانست حسابی بخوابد. خدا خودش میتميزکاری آن آشفته بازار، می

شد. بعد از ظهر دلچسب ای سبز و پر درخت دیده میدر مقابلش خليج گسترده بود و از دور جزیره

 راگاعتنا به شناور نگاه کرد. با خودش گفت هيگير سرشار از آرامش بود. بیبود. درون وجود ماآرامی

 منظورش محکومين بود، توانست صد درجه از این بد تر باشد؛درست بخواهی نگاه کنی، وضعيت می

 چنان شيفتهها آنمحکومينی که در زندان در چند صد یاردی او روی سر هم ریخته بودند. بعضی از آن

فرانسه بودند که دچار ماليخوليا شده بودند. اما زندگی او فلسفه داشت. تا زمانی که  برگشت به
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توانست ماهی بگيرد، راضی بود. حالا مگر مهم بود که شناورش در دریای جنوب باشد یا رودخانه می

 رونه؟

که یناافکارش به گذشته رفت. همسرش زن غير قابل تحملی بود و از کشتنش پشيمان نبود. به دليل 

پوشيد، تصور کرده بود که به او علاقمند شده است. رفتارش های شيک میهميشه تميز بود و لباس

دید. زن خيلی زود به او خود را از یک پليس والاتر می اگرکرد خانمانه و قابل احترام بود. تعجب نمی

خودش  -هيچ تکبری ندارد ای نيست و وقتی بيشتر با او گرم گرفت، دید کهاو فهمانده بود که افاده

 کند. او دوستتر میکنند مقاومت طرف مقابل، پيروزی را شيرینهم از آن مردهایی نبود که فکر می

برد، همه وی را با آن دختر در خيابان تماشا کنند. داشت وقتی او را برای شام به یک رستوران می

يدا ترین غذا را پتوانند بهترین و ارزانیدانست که در کدام رستوران مدختری زیرک و مقتصد بود. می

ر کم ب ۀتوانست نياز خودش را با این هزینکه میکنند. مقام خودش هم حسادت برانگيز بود. از این

نظرش آورده کند، رضایت داشت. وقتی دختر گفت که بزودی کودکی ممکن است به دنيا آورد؛ کاملاً به

گرفت و وقت آن بود که جایی برای خودش د. حقوق خوبی میطبيعی بود که دیگر بایستی ازدواج کنن

خورد، ناراحت بود و منتظر فرصتی بود ها غذا میها و رستورانکه در پانسيونداشته باشد. اغلب از این

تا برای خودش خانه داشته باشد و غذای خانگی بخورد. بعد معلوم شد که موضوع بچه فقط یک اشتباه 

استفاده نکرد. اما مثل  110"آدل "ایر آدم خوش طينتی بود و از این مسأله عليه بوده، اما لوئيس ریم

بقيه مردها بعدها فهميد که همسرش با آن دوشيزه سابق خيلی فرق دارد. خيلی حسود و تماميت 

زاین برد. اجای رفتن به ماهيگيری، باید او را برای گردش بيرون میکرد که بهخواه بود. زنش فکر می

ا ای آنجرفت. کافههم هميشه گله مند بود. اما او موقع برگشت از سر خدمت باید به کافه میموضوع 

ار کرد. برایش بسيها مشترکات زیادی داشت را ملاقات میبود که سایر ماهيگيرها و مردهایی که با آن

ورق بازی وقت  به آنجا برود و بعد از دو سه ليوان آبجو؛ با خوشایندتر بود که عصرها، وقت آزادش،

که در خانه نزد همسرش بماند. زنش شروع به نارضایتی کرد. عليرغم خوشگذرانی و بگذراند تا این

شد. جمعيت ليون زیاد بود و برخی اوقات بدون اجتماعی بودن، لوئيس ریمایر خيلی زود عصبانی می

 وع به اذیت و آزار کرد،توانستی اوضاع را اداره کنی. وقتی زنش شرنشان دادن سرسختی و جبر نمی

هميد که فاش بلد نبود. حالادیگر زنش میایطبيعتاً او راه دیگری برای فرو نشاندن غائله بجز راه حرفه

گرفت. اما زن اصلاً معقول نبود. لذا او به زن عاقلی بود، بایستی درس می اگردستهای سنگينی دارد. 

ها از ها و بدگوئی نزد همسایهکه زنش هم با جيغ زدن داد،دفعات تنبيهات اصلاحی لازم را انجام می

ند، کردها در یک آپارتمان دو اتاقه در طبقه پنجم ساختمانی بزرگ زندگی میگرفت. آناو انتقام می

 کشد.گفت که مطمئن است که یک روز شوهرش او را میشعوری بود. آن زن به مردم میچقدر مرد بی

آمد. زنش او را برای ولخرجی در کافه ش خلقی لوئيس ریمایر گير نمیدر حاليکه اصلاً مردی به خو
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 کند. البته برای کسی در مقام او،کرد که برای زنان دیگر خرج میکرد و متهمش میسرزنش می

کرد و راحت پول آمد و او هم مثل بقيه مردها از آن استفاده میهایی گاه و بيگاه پيش میفرصت

دختری  اگرکرد، نبود. دوستان درکافه می ۀقيد خرجی که برای مهمان کردن هم داد. او اصلاً درمی

ها نه بگوید. هائی نبود که به آنخواست، او از آنهم که با او بود مثلاً از او یک کلاه تازه یا جوراب می

 دار سازدکند. تلاش کرد او را وادزد، برایش خرج میدید که خيلی کمتر از پولی که از او میزنش می

ه، هایش را دور ریختکند، پس بدهد. و وقتی با بی خيالی گفت که پولتا حساب هر پنی خرجی که می

تر شد. صدایش دیگر واقعاً سوهان روح بود. تمام وقت با او درحال زنش بسيار برآشفت. زبانش تلخ

یمایر هميشه به زد. مثل سگ و گربه شده بودند. لوئيس رکشمکش بود. همواره عليه او حرف می

ها بار آرزو کرده که ایکاش با او ازدواج که دهگفت که چه زن وحشتناکی دارد وایندوستانش می

 از آنفلوآنزای مسری نميرد، خودش او را خواهد کشت. اگرکرد که ها هم اضافه میکرد. بعضی وقتنمی

ها گفته بود که هم به همسایهاما این واقعيت که زنش  ها، فقط برای ژست گرفتن بود،این صحبت 

کشد، کارش را به سنت لورن کشانده بود. وگرنه خيلی راحت یک داند یک روز شوهرش او را میمی

 بریدند.محکوميت سه چهار ساله درزندان فرانسه برایش می

 زروآمد، ولی آنچه خيلی کم پيش می اگرها در یک روز گرم تابستانی رخ داده بود. پایان کار آن 

خيلی عصبانی بود. اعتصابی در جریان بود و اعتصاب کنندگان خشمگين شده بودند. پليس مجبور 

مایر دادند. لوئيس ریها هم به زبان خوش تن به این کار نمیشده بود که تعدادی را دستگير کند که آن

به  دگانیک ضربه محکم به فکش خورده بود و طی روز بی محابا از باتونش برای بردن دستگير ش

کننده بود. بعد از پایان نوبت کارش، برای خلاص پاسگاه پليس استفاده کرده بود. کاری بسيار خسته

خواست به کافه برود و یک ليوان آبجو خورده و با ورق بازی از اوقاتش شدن از یونيفرم به خانه آمد. می

تخاب کرد و وقتی او گفت پولی کرد. زنش همان موقع را برای پول خواستن انلذت ببرد. فکش درد می

ندارد که بدهد، دوباره سر دعوا را شروع کرد. گفته بود یک عالم پول دارد که به کافه برود ولی برای او 

طور شروع شد. زن جلوی درایستاد و گوید ندارم. مرد به او گفت که خفه شود، اینو خرجی خانه، می

شت که از در رد شود. مرد یک قدم جلو رفت و از او قسم خورد که تا به او پول ندهد، نخواهد گذا

سازمانی شوهرش را که او هنگام در آوردن یونيفرم از تنش،  ۀخواست که از سر راه رد شود. زن اسلح

يری کند. او که عادت به درگیک قدم بردارد، شليک می اگربيرون گذاشته بود، برداشت و تهدید کرد که 

طرفش حمله کرد و ات هنوز کامل از زبان زن خارج نشده بودند که بهبا مجرمان خطرناک داشت، کلم

اسلحه را از دستش قاپيد. زن جيغ کشيد و محکم به صورتش زد. درست به فکش که خيلی هم درد 

کرد. از درد، عصبانيت و تنفر، کور شده بود، به او شليک کرد، دوبار شليک کرد و او روی زمين می

اس آمد که مرده. ابتدا احسنظر مییستاد و به پيکرش خيره شد. گيج شده بود. بهای اافتاد. برای لحظه

کس صدای گلوله را نشنيده بود. که هيچرضایت وصف ناپذیری به او دست داد. گوش کرد. مثل این



 

 

 داد که لباسخوشوقتی بود. چون آنقدری به او وقت میها بيرون باشند. جای کمیبایستی همسایه

ود را دوباره بپوشد، بيرون برود و در را پشت سرش قفل کند و کليد را در جيب بگذارد. پنج یونيفرم خ

محبوبش ایستاد تا یک ليوان آبجو بخورد. سپس به پاسگاه پليس بازگشت که تازه  ای در کافهدقيقه

و آنچه  تترک گفته بود. بدليل مشکلات آن روز، هنوز سربازرس آنجا بود. لوئيس ریمایر به اتاقش رف

رخ داده بود برایش تعریف کرد. شب را درهمان سلولی به سر بردکه اعتصاب کنندگانی را که اخيراً 

دستگير کرده بود، نگهداشته بودند. در آن لحظه ناراحت کننده، از موقعيت استهزا آميزی که پيش 

 آمده بود، یکه خورد.

در  های جنائینوان شاهد پليس در پروندهبرای لوئيس ریمایر مکرراً شرایطی پيش آمده بود که بع

دانست که رفقای یک نفر چقدر مشتاق هستند وقتی که برایش مشکلی دادگاه حضور یابد. خوب می

که ها، هنگامیای به وی بزند، به دادگاه بدهند. آن وقتپيش بياید، هر اطلاعاتی که ممکن است صدمه

ه تفاوتی بدهند؛ با حيرت و بیمحکوميت را ارائه می ترین مدارکدید بهترین دوستان متهم، مهممی

 کرد.قضيه نگاه می

شنيد کليه مدارک و که میاش، وقتی پرونده خودش به دادگاه آمد، از ایناما عليرغم تجربه کاری 

رفت و مردانی که ساليان سال بود با هم همه به آنجا میشواهد توسط صاحب کافه کوچکی که آن

شود؛ باز حيرت کرد. به نظر نوشيدند، ارائه میکردند و با هم مشروب میق بازی میماهيگيری و ور

ه ای کاند. هر شکوهای که با بی توجهی در هر زمانی از دهانش در رفته را قاپيدهرسيد که هر کلمهمی

رحال یک هاند که او بهکرده به این معنا گرفتهکرده و او را در مواقع مختلف مسخره میاز زنش می

ها را هایش، آنها، موقع شنيدن حرفدانست که هيچکدام از آنزد. میروزی دست به این کار می

 رسيد.شان را میرسيد و قدرتش را داشت، حساب همهدستش می اگرجدی نگرفته بودند. واقعاً حالا 

ها را در های آنفکر کرد او که هيچ وقت در پول خرج کردن خساست نشان نداده بود! وقتی که حرف

ین تردهد وقتی کوچکدیدی که چه رضایت عميقی بهشان دست میکردی، میجایگاه شهود گوش می

اندازند. از آنچه در دادگاه اتفاق افتاد، فکر ای بزند، از قلم نمیجزئيات را که ممکن است به او صدمه

طور اطی، هرزه و فاسد. البته او که آنبار، افرکردی که چه مرد بدی است. بد اخلاق، با رفتار خشونتمی

کردی، اول تعارف با او برخورد می اگرگير بود، کسی که نبود. خيلی معمولی، خوش اخلاق و سهل

کرد شما رد شوید. درست است که ليوان آبجو و بازی ورق را دوست داشت، درست است که می

وقتی به هيئت منصفه نگاه کرد، در ها عيب بود؟ دخترهای خوشگل را دوست داشت، ولی مگه این

همه، خطاهای او را مرتکب نشده  اگرها بهتر از او هستند؟ تازه شگفت بود که مگر کداميک از آن

ها، او را به حبس با اعمال که با آن جملات سنگين و احمقانه، آنباشند! بدین ترتيب، در نهایت از این

دانست جرمی مرتکب شده و ليس و مرد قانون بود، میشاقه محکوم کردند، آزرده نشد. خودش افسر پ

 درست بود که تنبيه شود. ولی او جانی نبود، بلکه قربانی یک بدبياری و حادثه شده بود.



 

 

زندان، عليرغم پوشيدن لباس فرم صورتی و سفيد راه راه و  ۀدر سنت لورن دو مارونی، در محوط 

پليس است و محکومينی که حالا مجبور به مصاحبت کلاه زشت حصيری، او فراموش نکرد که هنوز یک 

شمرد. تا آنجا که ها را دوست نداشت و حقير میاند. آنهاست، همواره دشمنان طبيعی او بودهبا آن

 شناختشان.ترسيد و خيلی خوب میها نمیکرد. از آنها دوری میتوانست از آنمی

داد که آماده استفاده از آن است. دوست شان میاو هم مثل بقيه، هميشه چاقوئی با خود داشت و ن 

 داد که مزاحمش شود.نداشت با کسی قاطی شود و به کسی هم اجازه نمی

رئيس پليس ليون او را دوست داشت. شخصيت او در دوره خدمت در پليس مثال زدنی بود. مدارکی  

ات دوست دارند زندانی مزاحمت دانست مقامکه همراه با زندانی بود، نشان از رفتار خوب او داشت. می

ای برای خودش پيدا کرد، خيلی ایجاد نکند و شرایط را با آغوش باز و روی خوش بپذیرد. کار ساده

های جنسی خوابگاه زود یک سلول اختصاصی گرفت و خود را از شرایط وحشتناک و بی بندو باری

د فهميدنهای محجوبی بودند و وقتی میانکها جوها خوب کنار آمد. بيشتر آنزندان رهاند. با زندانبان

ماد کردند تا یک محکوم. رئيس زندان به او اعتکه قبلاً پليس بوده، بيشتر مثل یک همکار به او نگاه می

خوابيد، اما در دیگر موارد داشت و شغل خدمتکاری در یکی از دفاتر زندان به او اهدا شد. در زندان می

برد و در پایان ساعت درس های رئيس را هر روز صبح به مدرسه می. بچهاز آزادی کامل برخوردار بود

ساخت. همسر رئيس را در رفتن به بازار همراهی و گرداند. برایشان اسباب بازی میدوباره برمی

زد. اساس و مهملات حرف میکرد. ساعات طولانی با او راجع به شایعات بیخریدهایش را حمل می

اش را دوست داشتند. مرد اهل وستش داشتند. رفتار راحت و لبخند سرخوشانهاعضای آن خانواده د

 عمل و قابل اعتمادی بود. زندگی بار دیگر قابل تحمل شده بود.

ضربه مهلکی بود. درست، همان اوان هم شغل جلاد  .منتقل شد 111اما سه سال بعد، رئيس به کائن

ک بار دیگر به خدمت دولت در آمده بود. یک مقام خالی شده بود و او خود را نامزد کرد. حالا نيز ی

چه پٌستی خوار و کوچک بود، اما یک سمت واقعی بود. دیگر مجبور نبود لباس فرم  اگربود. رسمی

توانست موها و سبيل خود را بلند کند. برایش مهم نبود که محکومين با وحشت و زندان را بپوشد. می

 ها!طوری خيال کنند. تفالهاین هاکنند. بگذار آنانزجار نگاهش می

گرفت و کلمات هایش آن را بالا میداشت و از گوشمحکومی را از سبد بر می ۀوقتی سر برید

قانون  راند،را بر زبان می« Au nom du people francias justice est faite»تشریفاتی رسمی

ماده ایستاده بود. محافظ جامعه در مقابل کرد. او برای اجرای قانون و دستورات، آجمهوری را عرضه می

 جنایات بی رحمانه وتبهکاران شرور بود.
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داد، کردکه با پولی که زن فرماندار برای ماهی به او میصد فرانک دریافت میبرای هر اعدام یک

زندگی خوشایند و راحت و بدون تجملی برایش فراهم آورده بود. حالا هم که روی صخره در آرامش 

 آورد چکار کند.هی نشسته بود، فکرش مشغول بود که با پولی که فردا در میشامگا

ای قرار داد. این کار تازه ۀزدند. نخ را از آب بيرون آورد و سر قلاب، طعمها نوکی میگهگاه ماهی

اش را مخدوش نکرد. ششصد فرانک، مبلغ قابل توجهی بود. کاملاً مکانيکی انجام شد و جریان فکری

خواست، فراهم بود. مقدار مناسبی کالا و کوچکش می ۀنست با آن چکار کند. هر چه که در خاندانمی

ماهيگيری لازم نداشت؛  ۀای نبود. قرقرخوار حرفهخوراکی و یک عالم رٌم برای کسی مثل او که مشروب

 یک مقدار ها را یک گوشه نگهدارد. قبلاً همبایست پولهایش هم خوب و کافی بودند. تنها میلباس

د که دیمی "آدل" اگربود. وقتی به این فکر کرد که درخت انبه پنهان کرده ۀتوی زمينِ نزدیک ریش

اش گرفت. فکر کرد این برای روح او شود، خندههایش گرد میکند، چگونه چشمحالا او پس انداز می

، لحظه بسيار سختی موقع  کرد. آنتسلای خاطری خواهد بود. برای زمانی که آزاد شود، پس انداز می

اند، سقفی بالای سر و غذایی برای همه مدت که در زندان بودهبرای هر محکوم خواهد بود. بعد از آن

همه سال اقامت اجباری در مستعمره، کجا و چطور اند. اما وقتی آزاد شوند چه؟ با آنخوردن داشته

با تمام شدن دوره داخل زندان، محکوميت واقعی گویند: ها یک چيز میباید بروند پی کارشان؟ همه آن

که دليل اینایشان اعتماد ندارند. پيمانکاران هم بهشود. کار پيدا نخواهند کرد. کارفرماها بهشروع می

به  گذارند، کاریمسئولين زندان، زندانيانِ کار اجباری را با قيمتی غير قابل رقابت در اختيارشان می

 د.کننها واگذار نمیآن

 پيوستند. ولیخوابيدند و برای بيگاری به ارتش میمحوطه بازارِ  روباز می ها و ها در خيابانآزاد شده

ها را مجبور کردند و هميشه هم آنها بدهند، باید سخت کار میکه چيزی به آندر ارتش هم برای این

زندانِ امن خویش باز گردند، مرتکب  که بهکردند. گاهی تنها به خاطر اینفرسا میبه اجرای فرامين جان

 شدند.جرمی می

کرد تا برای خودش کاری راه بياندازد. کافی جمع می ۀخواست ریسک کند. سرمایلوئيس ریمایر نمی 

که ندليل ایای باز کند. اوائل احتمالًا مردم بهخوبی در کائن اقامت کند و کافهشد که بهباید قادر می

ها غلبه داوری آنمشروب خوب بفروشد، بر پيش اگرمدن دودل خواهند بود. اما او جلاد بوده، برای آ

ای که در اجرای اوامر دیگران دارد، قاعدتاً و با تجربه اش؛خواهد کرد و با خوش طبعی و سرخلقی

 اشهآیند از روی کنجکاوی به کافبایستی دراین کار توانا باشد. مسافرانی که گاه و بيگاه به کائن می

خواهند آمد. جالب خواهد بود که وقتی به شهرشان برگردند برای دوستانشان تعریف کنند که بهترین 

گذشت، تازه های زیادی باید میاند، مال جلاد بوده است. اما فعلاً سالکه در کائن خوردهمشروب رمی

ه. مغز خود را کاوید. نواقعاً به چيزی احتياج داشت، دليلی برای دست نيافتن به آن وجود نداشت.  اگر

العاده آرام و آکنده چيزی در دنيا نبود که بخواهد. متعجب شد. چشمانش را از شناور برداشت. دریا فوق



 

 

زد. فکری به سرش تنها در آسمان داشت چشمک می ۀهای غروب آفتاب بود. یک ستاراز انواع رنگ

 خطور کرد و شور وافری به او دست داد.

 سبيل زیبایش را تاب داد ۀلب« ای نداره که تو بخوای، پس حتماً خرسندی.تازه دنيا دیگه چيز اگر»

رسيدن به این خرسندی از دو راه ممکن نيست. من آدم راضی و »و چشمهای آبيش درخشيد. 

 «دونستم.خرسندی هستنم و تا حالا اینو نمی

انه بود. اما بود. برای هر ای یگدانست چکار کند. تجربهاین فکر آنچنان غير منتظره بود که نمی

 که فکر منطقی داشته باشد. مثل قضيه اقليدس واضح بود.آدمی

تونند این رو بگن؟ چه تو سن لورن ام! چند نفر میام. برای اولين بار در زندگیمن خرسند و راضی»

ها را هیبرای شام و صبحانه، به قدر لازم ماهی گرفته بود. نخش را جمع کرد، ما« چه هر جای دیگه.

برداشت و به خانه برگشت. خانه چند متر با دریا فاصله داشت. خيلی وقت نگرفت تا آتشی فراهم کند. 

زود صدای جلز و ولز خوشایند چهار تا ماهی در تابه بلند شد. هميشه در مورد روغنی که مصرف 

ن هم خوب بود. بعد کرد، وسواس داشت. روغن زیتون اصل گران بود اما ارزشش را داشت. نان زندامی

ها، دوتکه نان را هم در روغن باقی مانده سرخ کرد. بارضایت غذای مطبوعش را بو از سرخ کردن ماهی

چيد و برای خودش سالاد  کرد. چراغی روشن کرد، یک کاهو که در باغچه خودش پرورش داده بود،

او سالاد درست کند. چند تا درست کرد. ین تصور را داشت که در تمام دنيا کسی نيست که بهتر از 

های وحشی دورگه که پائين پایش خوابيده بودند، انداخت. سپس همه چيز تکه خوراکی جلوی سگ

خواهد صبحانه بخورد، با انبوهی از را شست، چون ذاتاً آدم تميزی بود. دوست نداشت وقتی صبح می

ستان نارگيل بروند. چراغ را به ها بيرون حياط و به محوطه باغظروف کثيف مواجه شود. گذاشت سگ

که به سيگار قاچاقی که از مستعمره اش راحت لم داد و در حالیداخل خانه برد و در صندلی حصيری

زد، روزنامه فرانسوی راکه با آخرین پست آمده بود، خواند. کاملًا شد، پک میآلمانی همسایه وارد می

زندگی با تمام ناملایمات، ارزش زندگی کردن دارد. توانست احساس کندکه از آرامش لبریز بود و می

انگيز بود که غفلتاً و ناگهانی به ذهنش خطور کرده بود و خود را کاملًا هنوز تحت تأثير این فکر شگفت

 یافت.خرسند می

دیدی که مردم تمام عمر در جستجوی خرسندی از زندگی هستند، خيلی باورش سخت وقتی می

یافته باشی. اما این واقعيتی بود که درست مقابل چشمانش بود. مگر نه است که خودت بهش دست 

هرچه بخواهد داشته باشد، خوشبخت است. او هم که همه چيز داشت، پس خرسند  اگرکه کسی این

 بود. با این فکر تازه با خودش خندید.

 «نميشه انکارش کرد که مدیون آدل هستم.»

 آدل پير، چه زن پليدی!



 

 

دارش را روی یک ربع به دوازده شب کوک کرد بهتر دید که چرتی بزند؛ ساعت زنگدر حال حاضر 

و چند دقيقه بعد از دراز کشيدن خوابش برد. خيلی راحت خوابيد و خوابی هم ندید. با اولين صدای 

ی ای کشيد و با تنبلزنگ ساعت بيدار شد و در یک آن، کاری را که در پيش داشت به یاد آورد. خميازه

 ش را کش و قوس داد.خود

 «های خودش را دارد.کنم باید برم سر کار. هر کاری سختیخوب، فکر می»

بند بيرون خزید و چراغش را روشن کرد. دست و صورتش را شست تا سرحال شود و برای از زیر پشه

 تاش فکر کرد و مردد بود که درستجربهشدن هم یک ليوان رم خورد. یک آن به دستيار بیسر حال

 است برایش کمی رم در یک فلاسک ببرد یا نه.

 «کنه.اعصابش بهم بریزه، فقط کارم رو زیاد می اگر»

 قدر مشکلی نداشت که دستيارشیکی بود، آن اگرکردند. بدبياری بود که باید شش نفر را اعدام می

ه کار درست پيش شود کخيلی بد می با بازی نا آشنا باشد. ولی وقتی پنج نفر دیگر توی صف هستند،

 نرود.

هایش را بالا انداخت. باید کار را به بهترین وجه انجام دهند. موهای نامرتبش را شانه کرد و شانه 

سبيل زیبایش را به دقت برس زد. سيگاری روشن کرد، به حياط آمد. قفل در سنگينی را که ميان 

 ها سوتدر آسمان نبود. برای سگ پرچين دور حياط بود، باز کرد و دوباره پشت سرش قفل کرد. ماه

اند و دارند ها! حتماً موش صحرائی گرفتهوحشی»ها نيامدند، متعجب شد. دوباره سوت زد. زد. وقتی آن

. شنوند، بيایندبود که پنهان شوند و وقتی سوت او را میها خوب یاد دادهبه آن« کنند.سر آن دعوا می

 ها را با خوددانست باید زودتر سگان نارگيل تاریک بود و میبه طرف زندان به راه افتاد. زیر درخت

 رفت تا دوباره به فضای باز برسد.همراه داشته باشد. فقط باید پنجاه متر جلو می

داد. لبخندی زد؛ چون دليل روشن های خانه رئيس زندان روشن بود و به او اعتماد به نفس میچراغ 

هایی که هنگام سپيده زد. رئيس زندان، حتماً با اعدامقت حدس میها را در آن ساعت دیر وبودن چراغ

اش با محکومين و زندانيان، در قراریصبح در پيش داشت، برایش سخت بودکه بخوابد. اضطراب و بی

آورد. حقيقت داشت که هميشه در هائی یکسان بود و به اعصابش فشار میشب پيش از چنين اعدام

هایی آماده برای ها با چشمانی هشيار و دستيری وجود داشت و زندانبانچنين اوقاتی احتمال درگ

برای  بار دیگردادند. لوئيس ریمایر یکشليک برای مقابله با هرگونه حرکت مشکوک، نگهبانی می

مضطرب شد. او کلاً آدمی توانست دليل آن را حدس بزند. کمیها نيامدند. نمیها سوت زد، اما آنسگ

داشت آرام راه برود، سلانه سلانه؛ اما حالا سرعتش را زیاد کرد. سيگارش را، که گوشه  بود که عادت

کرد که با نور آن، جایی که خودش هست را برای دشمن لبش بود، به بيرون تف کرد. احتياط حکم می

آشکار نکند. ناگهان روی چيزی سکندری خورد. مثل مرده خشکش زد. هميشه مرد شجاعی بود. با 

 بی پولادین، اما ناگهان احساس کرد از ترس بيمار شده. چيزی که رویش سکندری خورده بود،اعصا



 

 

با احتياط  کاملاً مطمئن بود که چه است. دمپائی پایش بود و با یک پا، بزرگی بود،شيئی نرم و کمی

یک قدم هایش بود. مرده بود. چيزی را که جلوی پایش بود، لمس کرد. بله، حق داشت. یکی از سگ

نزدیک به او،  ۀدانست که فریاد زدن فایده ندارد. تنها خانبه عقب برداشت و چاقویش را در آورد. می

توانستند ها نمیاما آن هایش درست روبروی باغستان نارگيل بود،متعلق به رئيس زندان بود. پنجره

ارونی جائی نبود که شبِ کردند. سن دو مشنيدند، حرکتی نمیهم می اگرصدایش را بشنوند. تازه 

روز بعد، جسد یکی از محکومين آزاد شده  اگرخواهد، بگردی. تاریک دنبال صدای کسی که کمک می

چه را کخ اتفاق افتاده شد! لوئيس ریمایر یک لحظه آنکردی، خوب، خيلی هم که بد نمیرا پيدا می

 بود، فهميد.

ا را از هاند. بایستی وقتی آنهایش را کشتهسگ سرعت فکرش را بکار انداخت. وقتی خواب بوده،به 

های وحشی ها انداخته باشند و سگحياط بيرون فرستاده، گرفته باشند. بایستی گوشت سمی جلوی آن

این دليل ها که رویش سکندری خورد، نزدیک خانه افتاده، بهاز سگ یکی اگربه جان هم افتاده باشند. 

هایش فشار آورد. چيزی ه خانه برساند. لوئيس ریمایر به چشمبوده که او خزیده تا خودش را ب

های نارگيل را از فاصله یک متری توانست ببيند. شب کاملاً سياه بود. به سختی هيکل درختنمی

 توانست صبررسيد، میبه جای امن می اگراش هجوم ببرد. دید. اول به سرش زد که به طرف کلبهمی

تواند دانست که اصلاً نمیقتی که دیدند نيامده، به دنبالش بيایند. اما میکند تا مردم توی زندان، و

دانست یاند. مهایش را کشتهدانست که کسانی آنجا، توی تاریکی هستند. کسانی که سگبرگردد. می

که تا او با کليدها ور برود و بخواهد سوراخ قفل را پيدا کند، یک چاقو تا دسته در پشتش فرو خواهد 

کرد چندین مرد آنجا هستند و پشت . با دقت گوش کرد. حتی یک صدا هم نبود، احساس میرفت

اند، خواهند هایش را کشتهطور که سگاند تا او را بکشند. او را هماناند. آمدهها کمين کردهدرخت

فر شناخت. حداقل سه یا چهار نها را میکشت. او مثل سگ خواهد مرد. بيش از حد مطمئن بود. آن

کردند و مجبور نبودند که های خارج از زندان خدمتکاری میبودند. حتماً محکومينی بودند که در خانه

اند و ای که آزاد شدهخانمان و تا حد مرگ گرسنهشب تا دیر وقت به زندان بازگردند. یا مردان بی

که بدود، چون  کردچيزی برای از دست دادن ندارند. یک لحظه مردد شد که چه کند. جرأت نمی

توانستند در مسيری که او تا فضای باز در پيش دارد، با طناب به سهولت برایش دام گذاشته باشند، می

انش دانست که دشمنافتد. درختان نارگيل تنگ هم کاشته شده بودند و میبدود، حتماً در تله می اگرو 

ته باشند. روی سگ مرده قدم گذاشت ها را تشخيص دهد، دید داشتوانست آنبه همان سختی که او می

يرد ایستاد تا تصميم بگچسباند میکه پشتش را به آن میو وارد باغستان شد. کنار هر درخت، در حالی

ای را شنيد. هراس وحشتناکی قدم بعدی را بردارد یا نه. سکوت دهشتناکی بود. ناگهان صدای زمزمه

اما انگار پاهایش در زمين فرو  د باید به جلو برود،به او مستولی شد. دوباره سکوت مرگ. احساس کر

ها آنقدر قابل رویت است آیند و خودش در مقابل آنکرد که به طرف او پيش میرفته بودند. حس می



 

 

ای آمد. لوئيس ریمایر طوری که انگار در روشنایی روز ایستاده است. از طرفی دیگر صدای آرام سرفه

ار رحم اند. انتظجيغ بکشد. آن قدر هشيار بود که بفهمد دورش ایستادهشوکه شده بود که نزدیک بود 

ها نداشت. جلادِ دیگر را به یاد آورد، نفر قبل از خودش، که زنده او را تا جنگل برده از آن دزدها و قاتل

 عهایش را از کاسه در آورده و آویزانش کرده بودند تا خوراک لاشخورها شود. زانوانش شروبودند، چشم

تری بودند که ریسکی هم این کار را گرفته بود! کارهای سبکبه لرزیدن کردند. چقدر احمق بود که

نداشتند. برای این فکرها خيلی دیر بود. خودش را جمع و جور کرد. هيچ شانسی نداشت که از باغستان 

حکم به چاقویش ميرد. مخواست مطمئن شود که حتماً میدانست، اما مینارگيل زنده خارج شود. می

ست دانکه میشنيد، در حالیدید و نه صدائی میها را میچنگ زد. بدترین قسمتش این بود که نه آن

توانست چاقویش را اند. یک آن، فکر دیوانه واری به سرش زد، میها برای هجوم به او کمين کردهآن

و راحت او را خواهند کشت. اما او  ها خواهند آمدبه طرفی بياندازد و فریاد بزند که مسلح نيست، آن

شدند. غضب وجودش را گرفت. از آن او راضی نمی ۀوقت از کشتن سادها هيچشناخت، آنها را میآن

دولتی ها بریزند روی سرش. او مرد شریفی بود و پست رسمیمردهایی نبود که سر به راه بایستاد و جانی

توانست که تمام شب آنجا بایستد. بهتر بود زودتر کار میاش بود که از خود دفاع کند. نداشت. وظيفه

داد، کرد. اما باز هم تنه درختی که پشتش بود، به اوی ک جور احساس امنيت میرا تمام می

کند، ناگهان دید که حرکت می اش خيره شد،توانست از جایش تکان بخورد. به تنه درخت کنارینمی

است. این حرکت باعث شد فکرش کار بيافتد و با تلاش فراوان  با وحشت تمام دریافت که یک انسان

شنيد. اما دید و نه چيزی میشروع به حرکت کرد. به آرامی و احتياط تمام پيش رفت. نه چيزی می

این بود که توسط نگهبانانش آیند. مثلها هم جلو میرود، آنطور که به جلو میدانست همانمی

شنود. ترسش ریخته ها را روی زمين میآن ۀصدای برخورد پای برهن شد. فکر کرد کهاسکورت می

ها شانس کمتری چسبيد، تا آنها میتوانست به درختجائی که میبود. قدم به جلو گذاشت، تا آن

ا هم او هگفت آناش بيدار شده بود که میای در سينهبرای حمله از پشت داشته باشند. اميد وحشيانه

د، کرترسند هجوم بياورند، هر کس که زودتر حمله میمی –شناسند شان او را میهمه –شناسند را می

چاقوی او شکمش را پاره خواهد کرد. فقط حدود سی یارد دیگر باقی مانده بود، وقتی هم که به فضای 

ه در بتوانست فرار کند و جانش را تواند بهتر ببيند و بجنگد. چند یارد دیگر و بعد میباز برسد، می

اش ترکيد و مثل مرده سر جایش ميخکوب شد. ناگهان چراغی در ببرد. ناگهان اتفاقی افتاد که زهره

آن تاریکی تابانيده شد که نور درخشانش هراس انگيز بود. چراغ قوه بود. بطور غریزی به درختی پناه 

ور فته، از نورش کتوانست ببيند که چه کسی چراغ به دست گربرد و پشتش را به آن چسباند. نمی

 راگزنند. دانست وقتی حمله کنند، به شکمش میشده بود. حرفی نزد، چاقویش را پائين آورد. می

کسی هم خودش را روی او پرت کند، آماده بود تا مقابله کند. پای زندگيش در ميان بود. حدود نيم 



 

 

ر کرد که تا حدودی چهره آن دقيقه چراغ به صورتش تابانده شد، اما برای او تا ابد طول کشيد. فک

 ای سکوت دهشتناک آنجا را شکست.بيند. ناگهان کلمهمردها را می

 «بزنيد!»

هایش از هم باز شد، مردی اش نشست. تا دستهمان وقت چاقوئی پرواز کنان بطرفش آمد و در سينه

ای به یر با نالهای سریع شکمش را درید. چراغ خاموش شد. لوئيس ریمابه طرفش حمله کرد و با ضربه

دند. ایستاای همراه با درد شدید. پنج شش مرد از تاریکی بيرون آمده و بالای سرشزمين غلطيد، ناله

بيرون آمد و روی زمين افتاد. نور سریع چراغ قوه  اش نشسته بود،با افتادنش، چاقوئی که در سينه

یک حرکت نرم و سریع، گلوی ریمایر را  نشان داد کجا افتاده است. یکی از مردها آن را برداشت و با

 گوش تا گوش برید.

 «Au nom du people francais justice est faite»گفت: 

 ■ بعد همگی در تاریکی ناپدید شدند و سکوت مرگ در باغستان نارگيل گسترده شد.

 

 



 

 

 «یک روز انتظار»داستان   
 «زهرا تدین»؛ مترجم «ارنست همينگوی» سندهینو 

 

 رنگش .بيمارست کردم احساس. ببندد را هاپنجره تا آمد اتاق به که بودیم نيامده بيرون تخت از زهنو

 .سختست برایش رفتن راه انگار که داشتبرمی قدم طوری و لرزیدمی و بود پریده

 باباجان؟ شده، چيزی -

 .کندمی درد سرم کمی یک -

 .بخوابی و برگردی تختت به بهترست پس -

 .خوبه حالم. تنيس لازم -

 ".بينمتمی و آیممی پوشيدم، که را هایملباس. بخواب برو گفتم -

 الهس نُه پسرکِ. نشسته شومينه کنار و کرده عوض را هایشلباس دیدم رفتم، پایين که وقتی اما

 .دارد تب که دیدم و گذاشتم پيشانيش روی را دستم. رسيدمی نظر به مریض و حالبی خيلی

 ".ای شده بيمار انگار. کنی استراحت و بالا بروی تبهترس": گفتم

 ".نيست چيزیم ": گفت

 .گرفت اندازه را تبش و آمد دکتر

 "دارد؟ تب چقدر": پرسيدم

 ".درجه دو و صد"

 یگرد یکی بود، بُرتب یکی. داد من به را هاآن مصرف طرز و کپسول نوع سه دکتر آمدیم که پایين

 محيط در فقط آنفولانزا ميکروب گفت دکتر. آوردمی پایين را نخو اسيد هم سومی و بود، مُسهل

 رجهد چهار صدو از تبش اگر گفت و نداند، آنفولانزا مورد در که نبود چيزی ظاهراً. ماندمی زنده اسيدی

 بچه اگر و بود، کرده پيدا شيوع خفيفی آنفولانزای اخيراً. باشيم سلامتيش نگران نباید اصلاً  نرود، بالاتر

 .نداشت خطری کرد،نمی پهلونهسي

 .نوشتم کاغذی تکه روی هاکپسول مصرف زمان با را تبش درجه برگشتم که اتاق به

 بخوانم؟ چيزی برایت خواهیمی -

 ".باشد خواهی،می خودت اگر": گفت پسرک

 شاسحو انگار و بود کشيده دراز تختش روی آرام. بود افتاده گود هایشچشم زیر و بود پریده رنگش

 .بود دیگری جای

 به حواسش که بود معلوم اما خواندم، برایش بند صدای با را پلای هاوارد دریایی دزدان داستان

 .نيست داستان

 "باباجان؟ بهتری،": پرسيدم



 

 

 

 

 ".امنکرده فرقی که حالا تا": گفت

 اما برد،می خوابش باید. برسد بعدی کپسول زمان تا خواندم کتاب خودم برای و نشستم تخت کنار

 .شده خيره تخت پایين به عجيب نگاهی با دیدم کردم، که نگاهش

 .کنممی بيدارت شد که داروها خوردن زمان خوابی؟نمی چرا -

 ".باشم بيدار خواهدمی دلم -

 ".مانیب من پيش نيست لازم شوی،می خسته اگر جان، بابا": گفت و من به کرد رو بعد، دقيقه چند

 .شومنمی خسته -

 .بمانی کنارم نيستی مجبور شوی،می خسته اگر که اینست منظورم نه، -

 .رفتم بيرون خانه از و دادم را هایشکپسول شد که یازده ساعت. گویدمی هذیان کردم احساس

 اندرخت تمام انگار که بود زده یخ چنان بود نشسته زمين روی که برفی و بود، سردی و صاف هوای

 داده لعاب یخ با را همه و همه عریان، زمين و چمن شده، هرس هایشاخه ها،بوته برگ، و شاخبی

 مقد زدهیخ نهرِ کنار در جاده بالای قدری تا بردم خودم با هم را سالمان و سن کم شکاری سگ. بودند

 هب هم باز اما خورد ليز بار چند سگ و بود سخت بسيار هایخ روی رفتن راه یا و ایستادن اما بزنيم،

 ادافت دستم از تفنگ که بود محکم آنقدر یکبارش افتادم، بار دو هم من داشت، نگه را خودش زحمت

 نهر طرفِ یک بالای از که هاییبوته زیر از را بلدرچين دسته یک هم یکبار. خوردم سرُ هایخ روی و

. زدم نگتف با را ندوتایشا شدند،می دور و پریدندمی نهر بالای داشتند که وقتی و دادیم، پرَ بود آویزان

 هاآن مخواستمیاگر و شدند پنهان انبوه هایبوته لای بيشترشان ولی رفتند، هادرخت لای چندتایشان

 ویر پریدند،می بيرون که هابلدرچين تازه،. پریدممی زدهیخ هایبوته روی بار چند باید بدهم، پرَ را

 قطف دليل همين به. بود دشوار بسيار ردنشانک شکار و نداشتم تعادل فنرمانند و زدهیخ هایبوته

 درچينبل دسته یک اینکه از خوشحال اما. رفت خطا به تيرم هم بارپنج و بزنم، را تایشان دو توانستم

 .شدم خانه راهی بيایم، شکار به توانممی هم دیگر روز یک و امکرده پيدا خانه نزدیک

 .دهدنمی راه قشاتا به را کسی پسرک گفتند رسيدم، که خانه به

 ".شوید مبتلا من بيماری به نباید. بيایيد اتاقم به ندارید حق": گفتمی

 و پریدهرنگ کشيده، دراز تخت روی بودم، کنارش قبلاً که همانطور درست دیدم و رفتم اتاقش به

 .بود شده خيره تخت پایين به قبل مثل هنوز و بود، انداخته گل تب از هایشگونه حال؛بی

 .گرفتم را تبش

 است؟ چقدر -

 .بود دهم چهار و درجه دو و صد دقيقاً تبش ولی ".درجه صد نزدیک": گفتم



 

 

 ".بود درجه دو و صد تبم": گفت

 گفته؟ کی -

 .دکتر-

 .باشی نگران نباید نيست، زیاد تبَتْ  -

 .نيست خودم دستِ انگار اما نيستم، نگران -

 .شویمی خوب زود. نکن را فکرش -

 چيزی با ذهنش در دارد بود معلوم. شد خيره تخت پایين به دوباره و ".کنمنمی را فکرش": گفت

 .رودمی کلنجار

 .بخور آب با را کپسول این -

 باشد؟ داشته ایفایده اصلاً  کنیمی فکر -

 .دارد فایده که معلومست -

 هب حواسش دیدم اما خواندن، به کردم شروع و کردم باز را دریایی دزدان کتاب و نشستم تخت کنار

 .شدم ساکت همين برای نيست، داستان

 ميرم؟می دیگر وقت چند کنیمی فکر -

 چی؟ -

 مانده؟ مردنم به چقدر یعنی -

 خوبست؟ حالت تو بميری، نيست قرار -

 .است درجه دو و صد تبش گفت شنيدم خودم. بميرم قرارست چرا، -

 زنی؟می که است فیحر چه این ميرد،نمی درجه دو و صد تب از که آدم -

 هارچ و چهل تب با آدم گفتندمی هابچه رفتم،می مدرسه به که فرانسه در. ميرممی دانممی که من -

 .دارم تب درجه دو و صد من اماالان ميرد،می درجه

 .بميرد که بود منتظر صبح، نُه ساعت از یعنی تمام، روز یک پسرک پس

. ميریب نيست قرار هم همين برای. کيلومتره و مایل مثل هازهاندا این! طفلکی! شاتز بيچاره": گفتم

 نود دماسنج این با و هفت و سی دماسنج آن با عادی دمای مثلاً . کندمی فرق هم با هادماسنج اندازه

 ".است هشت و

 مطمئنی؟ -

 اعتس در مایل هفتاد سرعت با اگر. کيلومترست و مایل فرق مثل دقيقاً. مطمئنم که معلومست -

 ساعتست؟ در کيلومتر چند سرعتمان یعنی کنيم، رانندگی

 !اینطور که -



 

 

 فردای بالاخره، و شد، باز هم از نيز هایشاخم گره. شد آرام بود، خيره تخت پایين به که نگاهش

 به اهميت بی چيزهای ای بر راحت خيلی و کردمی بازی آرام اما بود، حالبی کمی چند هر روز همان

 ■ .افتادمی گریه

 



 

 

 «پرنسس قورباغه»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «برادرز گریم»نویسنده  

 

ا کرد و را بپ هایشکفشدر یک غروب بسيار دل انگيز پرنسس زیبا کلاه پَردارش را بر سر گذاشت، 

ه یک چشمه خنک و پُر برای قدم زدن به داخل جنگل مجاور قصر رفت. او پس از دقایقی ب هاییبتن

 از آب رسيد که یک بوته گل رُز بسيار چشم نواز در کنارش رشد کرده بود.

آب نشست تا اندکی بياساید و خستگی از تن در نماید. او یک توپ طلا در  چشمهپرنسس در کنار 

تاب پر . پرنسس در این اثنا توپ طلا را به هواگردیدمیدستانش داشت که همواره با آن سرگرم بازی 

. یکبار پرنسس آنچنان توپ را به هوا پرتاب گرفتمی، آنرا با دست آمدمیو زمانی که فرود  کردمی

کرد که وقتی فرود آمد، نتوانست آنرا با دستانش بگيرد لذا توپ طلا اندکی دورتر چندین مرتبه به 

 شمهچيد تا عاقبت درون زمين خورد و مسافتی از او فاصله گرفت. توپ طلا بر روی زمين غلطيد و غلط

 آب افتاد.

آب نگریست امّا توپ زرّین کاملاً به عمق آب فرو رفته  چشمهپرنسس به جستجوی توپ طلا درون 

 کف آن نشد. مشاهدهآب آنچنان عميق بود که پرنسس قادر به  چشمهبود زیرا 

وپم را ار دیگر تفقط یکب توانستممیمن  اگرپرنسس شروع به گریه کرد. او با خود گفت: افسوس. 

فاخر و جواهرات گرانبها و هر چيز دیگری را که در دنيا دارم، به  هایلباسبدست آورم آنگاه تمامی 

 .دادممیازای آن 

 

درست زمانيکه پرنسس در حال صحبت کردن با خودش بود، قورباغه ای سرش را از آب بيرون آورد 

 و گفت:

 ؟کنيدمیپرنسس، چرا شما اینچنين تلخ گریه 

کاری برایم انجام بدهی! تو فقط یک قورباغه زشت و کثيف بيش  توانینمیپرنسس گفت: دریغا که 

 آب افتاده است. چشمهنيستی درحاليکه توپ طلای من به داخل 

مرا دوست بدارید و  اگرامّا  خواهمنمیفاخرت را  هایلباسقورباغه گفت: من مرواریدها، جواهرات و 

دوست بدارم، در بشقاب طلایت غذا بخورم و در رختخواب حریرت بخوابم آنگاه  اجازه بدهيد تا شما را

 که توپ طلایت را دوباره خواهی داشت. دهممیقول 

؟ او هيچگاه گویدمیپوچ و مزخرفی! این قورباغه احمق چه  هایحرفپرنسس با خود اندیشيد: چه 

برای دیدارم به قصر پادشاه بياید. با قادر نيست از درون چشمه آب بيرون آید، چه برسد به اینکه 

 موافقم. هایشخواستهگویم که با تمام اینحال او ممکن است بتواند توپم را برایم بياورد بنابراین به او می

 با این افکار پرنسس به قورباغه گفت:



 

 

 .کنممیعمل  هایتخواستهشما بتوانيد توپم را برایم بياورید، من به تمامی  اگرخوب، 

ه قورباغه سرش را به زیر آب برد و بلافاصله به عمق آب فرو رفت. او اندک زمانی بعد مجدداً باز آنگا

آب آورد و در نزدیکی  ۀچشم ۀکنارآمد درحاليکه توپ طلا را به دهان گرفته بود. قورباغه توپ را به 

 پرنسس بر زمين پرتاب کرد.

رفت و آنرا برداشت. پرنسس زیبا از پرنسس بدین طریق خيلی زود توپ طلایش را دید، بسویش 

اینکه مجدداً به توپ طلای محبوبش دست یافته بود، بسيار خوشحال شد. او دیگر مجالی برای فکر 

 بسوی قصر پادشاهی روانه شد. ترسریعکردن در مورد قورباغه به خود نداد لذا هر چه 

اهتان ، مرا همرایددادهنطور که قول در این لحظه قورباغه صدایش کرد: پرنسس، لطفاً صبر کنيد و هما

 ببرید اماّ پرنسس حتی لحظه ای برای شنيدن حرفهای قورباغه درنگ نکرد.

 روز بعد بمحض اینکه پرنسس بر ميز مجلل شام حاضر شد، صدای عجيبی را شنيد:

 تاپ، تاپ، پلاش، پلاش.

بزودی ضربات آرامی به درب  .آیدمیمرمرین سالن غذاخوری بالا  هایپلهکه کسی از  رسيدمیبنظر 

 سالن وارد آمد و صدایی از آنسوی درب فریاد زد:

 درب را باز کنيد پرنسس عزیزم.»

 درب را باز کنيد زیرا عشق حقيقی تو اینجاست.

 به یاد آورید کلماتی را که بين من و تو رد و بدل شده بود.

 «آب خنک و در سایه جنگل انبوه  چشمهدر کنار 

درب اتاق رفت و آنرا گشود. او ناگهان چشمش به قورباغه زشت افتاد درحاليکه پرنسس به سمت 

 آنرا کاملاً از یاد برده بود.

پرنسس با دیدن این منظره بسيار ترسيد لذا سریعاً درب را بست و بر روی صندليش در سر ميز شام 

 برگشت.

 لذا پرسيد:پدرش پادشاه متوجه شد که چيزی باعث ترسيدن دختر زیبایش شده است 

 دخترم، چه اتفاقی افتاده است؟

پرنسس پاسخ داد: یک قورباغه زشت در آنجا است. او پشت درب سالن ایستاده است. البته این 

قورباغه صبح امروز توانست توپ طلایم را از درون چشمه آب بيابد و برایم بياورد. من هم در ازایش به 

ب آ ۀچشمکه او هيچگاه از درون  کردممیزندگی کند. من فکر  که بتواند با من در اینجا امدادهاو قول 

 داخل شود. خواهدمیخارج نخواهد شد امّا اینک پشت درب سالن منتظر است و 

، مجدداً ضرباتی به درب سالن زده شد و کردمیدر همين لحظه که پرنسس درباره قورباغه صحبت 

 رسيد: هاآناین صدا به گوش 

 نسس عزیزم.درب را باز کنيد پر»



 

 

 درب را باز کنيد زیرا عشق حقيقی تو اینجاست.

 به یاد آورید کلماتی را که بين من و تو رد و بدل شده بود.

 «آب خنک و در سایه جنگل انبوه  چشمهدر کنار 

بنابراین باید به حرفتان عمل کنيد. اینک برو  ایددادهپادشاه به پرنسس جوان گفت: شما چون قول 

 ا او داخل شود.و اجازه بده ت

چنين کرد و قورباغه جَستی زد و به داخل سالن آمد. او مستقيماً درحاليکه تاپ تاپ و پرنسس این

 ، از کف سالن به بالای ميز غذاخوری پرید و در جوار جایگاه پرنسس نشست.دادمیپلاش پلاش صدا 

 ت باشم.ازه بده تا در کنارقورباغه بلافاصله به پرنسس زیبا گفت: بيا بر روی صندليت بنشين و اج

 پرنسس زیبا اطاعت کرد و بر روی صندلی خویش نشست.

 قورباغه ادامه داد: بشقاب غذایت را نزدیک من بگذار تا من هم بتوانم از غذاهایت بخورم.

س از غذاهای پرنس توانستمیقورباغه را نيز انجام داد. قورباغه زشت تا آنجا که  خواستهپرنسس این 

 سپس گفت: ميل نمود

 ببرید و در بسترتان بگذارید. هاپله. لطفاً مرا به اتاقتان در بالای امخستهاینک بسيار 

 به اتفاق وارد اتاق هاآنقصر بالا رفت.  هایپلهپرنسس با بی ميلی قورباغه را در دست گرفت و از 

خویش گذاشت خواب پرنسس شدند و پرنسس حيوان زشت را درون رختخواب و بر روی بالش حریر 

 تا تمام شب را در آنجا بياساید.

پائين رفت، از خانه  هاپلهبمحض اینکه هوا روشن شد، قورباغه از جایش برخاست. او جَست زنان از 

 آب خنک وسط جنگل برگشت. چشمهپادشاه خارج شد و به 

ده است و يبدین ترتيب پرنسس زیبا نفس راحتی کشيد. او اندیشيد که اینک همه چيز به پایان رس

 .کردمیاو دیگر هيچ مشکلی با قورباغه زشت و مزاحم نخواهد داشت امّا او اشتباه 

شب فرا رسيد و پرنسس مجدداً صدای برخورد ضربات آهسته ای را بر درب سالن غذاخوری شنيد 

 و به دنبالش این صدا از قورباغه به گوش رسيد:

 درب را باز کنيد پرنسس عزیزم.»

 د زیرا عشق حقيقی تو اینجاست.درب را باز کني

 به یاد آورید کلماتی را که بين من و تو رد و بدل شده بود.

 »آب خنک و در سایه جنگل انبوه ۀچشمدر کنار 

پرنسس بسوی درب سالن رفت و آنرا گشود. قورباغه نيز فوراً به داخل سالن آمد، در بشقاب طلای 

 ب پرنسس زیبا خوابيد.پرنسس شام خورد و تا صبح روز بعد در رختخوا

شب سوّم نيز به همين ترتيب گذشت امّا زمانيکه پرنسس صبح روز بعد از خواب برخاست، از آنچه 

مشاهده کرد در حيرت ماند. او بجای قورباغه زشت در کنار خویش یک پرنس زیبا را دید. پرنسس با 



 

 

يرش ا داشت آنچنانکه پرنسس نظتعجب بسيار به پسر جوان خيره مانده بود. جوان چشمانی براستی زیب

 شتگذمیرا تا آنروز ندیده بود. او با آسودگی خاطر بر بالش پرنسس آرميده بود و از آنچه در کنارش 

 آگاهی نداشت.

دقایق بسرعت گذشتند تا اینکه پرنس جوان از خواب بيدار شد و دختر پادشاه را در برابر چشمان 

. پسر جوان به پرنسس زیبا گفت که چندی پيش توسط نگردمیخویش دید که با تعجب فراوان به او 

یک جادوگر کينه توز افسون شده و به شکل قورباغه در آمده بود. جادوگر قرار گذاشته بود که پسر 

زشت باقی بماند تا زمانيکه یک پرنسس او را از چشمه آب بيرون آورد  ۀقورباغجوان همچنان به شکل 

لی در یک بشقاب با همدیگر غذا بخورند و در یک رختخواب در کنار و اجازه بدهد تا سه شب متوا

 یکدیگر بخوابند.

پرنس جوان ادامه داد: شما اینک توانستيد که افسون جادوگر ظالم را بشکنيد و مرا آزاد سازید. این 

م رزمان من هيچ چيز با ارزشی همراه خویش ندارم تا در ازای محبت شما تقدیم نمایم وليکن تقاضا دا

که همراهم به نزد پدر من که پادشاه کشور همسایه است بيائيد زیرا من بسيار مایلم که با همدیگر 

که تا پایان عمر به شما عشق بورزم و صميمانه در جهت خوشبختی  دهممیازدواج کنيم و صادقانه قول 

 شما بکوشم..

 هستيد؟پرنسس زیبا گفت: آیا شما براستی در تقاضای خویش راسخ و استوار 

 پرنس جوان گفت: بله، مطمئناً.

. شدیمبزودی کالسکه ای بسيار زیبا تدارک دیدند که با هشت اسب قدرتمند و شکيل کشيده  هاآن

از طلا بودند و سرهایشان نيز با پَرهای زیبا و رنگارنگ آراسته شده بود. در  هایییراقدارای  هااسب

 "ریشهاین". کردمیسوار بر اسب حرکت  "هاینریش"ام عقب کالسکه نيز خدمتکار با وفای پرنس بن

 و به تلخی اشک کردمیبرایش گریه و زاری  هامدتهمان کسی بود که پس از افسون شدن اربابش تا 

 آنچنانکه نزدیک بود از غصه دِق کند. ریختمی

 کشورپرنس جوان و پرنسس زیبا به اتفاق مملکت پدر شاهزاده خانم را ترک کردند و به سمت 

همسایه رفتند. پادشاه آنجا وقتی از سالم بودن پسرش با خبر گردید، بسيار خوشحال شد و بزودی 

 را طی جشنی باشکوه به ازدواج همدیگر در آورد. هاآن

طولانی در کنار همدیگر زندگی کردند و شادمانه تا پایان عمر به عهدشان  هایسالپرنس و پرنسس تا 

 ■ اندند.نسبت به یکدیگر وفادار م
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واجه ای مبندم که شما تاکنون با چنين گربهی لوبيا پَز است. من شرط مینام یک گربه "مارمالاد"

ه )ژل "مارمالاد"رسيده باشد، حتماً مربوط به به گوشتان  "مارمالاد"ی هم تا امروز واژه اگراید و نبوده

حقيقی تا آنجا که من اطلاع دارم، در تمام دنيا فقط یک نفر و آن هم  "مارمالاد"ميوه( بوده است زیرا 

ی پُرمدعا ی لوبيا پَزی احتمالًا خيلتوانيد حدس بزنيد که چنين گربهباشد بنابراین میگربه لوبياپَز می

 د.و ایرادگير خواهد بو

برای  ها: لوبيای پختهکنند یعنی آنهای لوبياپَز همواره فقط از لوبياهای پخته تغذیه میتمامی گربه

صبحانه، لوبيای پخته برای نهار، لوبيای پخته برای چاشت و لوبيای پخته برای شام خویش مصرف 

ز ن هيچگاه غذای دیگری بجی ما تا آن زمای لوبيا پَز قصهدانيم که آیا گربهنمایند. در حقيقت نمیمی

 لوبيای پخته را چشيده بود یا نه؟

خواست کرد و دلش یک غذای مختصر و فوری میحتی زمانيکه احساس گرسنگی می "مارمالاد"

را  "های گربهخبرنامه"ی آفتابگير اتاق می نشست، روزنامه دلخواهش یعنی همچنان در کنار پنجره

 پرداخت تا شکمش را سير کند.ای پخته میکرد و به خوردن لوبياهمطالعه می

ترین گربه لوبياپز دنيا بود. او آنچنان به تنبلی عادت کرده بود تنبل "مارمالاد"با این اوصاف احتمالًا 

 خواست از رختخوابش برخيزد.که غالباً حتی نمی

***** 

ه ان تعریف نمایم. این قصّبرایت "مارمالاد"ای در مورد همين گربه لوبياپز یعنی من قصد دارم که قصه

خواهيد که آنرا با بی ميلی مطالعه کنيد و یا اینکه در می اگرشاید برایتان خيلی جذاب نباشد لذا 

همچنان  اگراواسط راه رهایش سازید، همان بهتر که همين ابتدا از خواندنش صرف نظر نمائيد امّا 

عنی است که شما فردی با حوصله و مدبّر مشتاق خواندنش هستيد تا عاقبت کار را بفهميد، بدین م

رساند. در هر صورت از من گفتن و از شما باشيد که این خصيصه معمولًا افراد را به موفقيت میمی

 نشنيدن.

***** 

کرد و همه چيز در حد کفایت در آنجا برای یک در یک خانه شخصی بزرگ زندگی می "مارمالاد"

ب ها نصا کاغذهای دیواری با نقوش لوبياهای پخته در تمامی اتاقی لوبياپز موجود بود. در آنجگربه

ها و کفپوش ها بنحو بسيار چشم نواز و خوشایندی هماهنگی داشتند. شده بودند بطوریکه با قاليچه

ها لوستری که در اتاق نشيمن روشن بود، به شکل یک لوبيای پخته طراحی شده بود. ميزهای کليه اتاق

يز به ن "مارمالاد"ی خانه از جمله صندلی نرم و راحتی لی ساخته شده بودند. اثاثيهنيز به چنين اشکا



 

 

وّر ی دنيا را متصترین لوبياهای پختهشکل لوبيای پخته سفارش داده شده بودند بطوریکه بزرگ

ساختند. درون اتاق خواب پتوهایی مزیّن به نقوش لوبياهای پخته بر روی تختخواب بسيار زیبایی می

ی بسيار بزرگ ساخته شده بود. بهرحال در تمامی گوشه و ن بودند که به شکل یک لوبيای پختهپه

 آمد.هيچ چيز مهمّی بجز لوبيای پخته مطرح نبود و بچشم نمی "مارمالاد"ی کنار خانه

ای کشيد و در ادامه گيج و بيحال از بستر برخاست، خميازه "مارمالاد"یکروز صبح در اواخر پائيز، 

اش را بپا نمود و خود را تا جلوی پنجره بزرگ های راحتییادی به نشانه خستگی برآورد. او کفشفر

های منقش به لوبياهای پخته را به کناری زد و به بيرون خانه نظر انداخت. اتاق رساند آنگاه پرده

اش هاش از برف سنگين شب گذشته بر چهرتبسمّی از خوشنودی بواسطه پوشيده شدن سطح باغچه

 نمایان گشت. او با خودش زمزمه کرد:

 های باغچه نيستم.آه، بسيار خوب شد. دیگر لااقل تا مدتی مجبور به کوتاه کردن چمن

کشيد، وارد آشپزخانه بزرگ خانه ها براه افتاد. او همچنانکه خميازه میبه سمت پائين پله "مارمالاد"

 شد.

 اش آماده نماید؟ه چيزی برای صبحانهخواست چمی "مارمالاد"زنيد که شما حدس می

 بله البته، لوبياهای پخته!

وجه لوبيای درب قفسه چوبی بزرگ را گشود تا مقداری لوبيای پخته بردارد امّا به هيچ "مارمالاد"

 ای در آنجا باقی نمانده بود.پخته

 نفسش را در سينه حبس کرد سپس با فشار از دهانش خارج کرد و گفت: "مارمالاد"

 ها!!!موش

سپس ادامه داد: بنابراین من مجبورم که در این هوای سرد و سوزناک از خانه خارج شوم تا مقداری 

 لوبيای پخته تهيّه کنم.

یک اصله درخت تناور وجود داشت. این درخت بسيار  "مارمالاد"ی خوشبختانه در باغچه خانه

و ضخيمش چيزهای بخصوصی رشد  های محکم، بلندمخصوص و استثنایی بود زیرا بر روی شاخه

 توانيد حدس بزنيد؟کردند. آیا آن چيزها را میمی

بله البته، لوبياهای پخته. بهترین لوبياهایی که شما قادر به تصوّرش هستيد. در آنجا آنقدر لوبياهای 

 کافی بودند. ماجرا چنين بود که هر دفعه بمحض "مارمالاد"پخته می روئيد که برای مصرف یک ماه 

نمود و لوبياهای شدند، مجدداً درخت شروع به رشد میاینکه یکسری از لوبياهای پخته برداشت می

 کرد.پخته بيشتری توليد می

اش را بپا کرد، شال گردن، کلاه و کت پشمی خود را پوشيد و با بی ميلی چکمه "مارمالاد"بهرحال 

ها به طرف درخت لوبياهای اط از روی برفهای کوتاه و محتسلانه سلانه از خانه خارج شد و با قدم

 پخته روانه شد یعنی همان جائيکه آن درخت را از ابتدا در آنجا کاشته بود.



 

 

به ناگهان ایستاد و در جایش ميخکوب گردید. او به محلی که پيش از این درخت لوبياهای  "مارمالاد"

شد و بجای درخت در آنجا دیده نمیپخته در آنجا استقرار داشت، خيره ماند زیرا اینک هيچ درختی 

آمد و لاجرم راستی در آنجا هيچ درختی به چشم نمیخورد. بهی بزرگ بچشم میمحبوبش یک حفره

 از لوبياهای پخته هم خبری نبود.

بيند، مطمئن گردد ها ماليد تا از آنچه میهای پُف کرده و خمارش را با کف دستچشم "مارمالاد"

 نظاره نمود، همچنان از درخت تناورش خبر و اثری ندید. اماّ زمانيکه مجدداً

او با خودش اندیشيد: خوب، پس درخت من کجااست؟ من باید لوبيای پخته تهيّه کنم و اصلاً حوصله 

ها نياز خواهم و همين الآن هم به آنرفتن به مغازه را ندارم. من لوبياهای پخته درخت خودم را می

 دارم.

ام کوبيد و دشندوید و بر زمين لگد میها در پيرامون باغچه میو همچون پسر بچهکشيد او فریاد می

 داد.می

تصميم گرفت که برای مدتی در همان اطراف قدم بزند تا شاید درخت گمُ  "مارمالاد"با این حال 

 اش را بيابد.شده

شده بود زیرا نه  او هيچگاه در عمرش تمایل نداشت که قدم زنان به جایی برود امّا اینک مجبور

ای که مصرف کند. او اصولًا آنقدر تنبل بود که زحمت درختی در اختيار داشت و نه لوبياهای پخته

داد و همين موضوع باعث شده بود که از رفتن به مغازه را برای خریدن لوبيای پخته به خودش نمی

 نين بيعار و پُرافاده شده بود.بمرور اینچ "مارمالاد"مزه کردن و چشيدن سایر غذاها محروم بماند. 

قدم زنان به راهش ادامه داد درحاليکه به شدت از ناپدید شدن ناگهانی درختش عصبانی  "مارمالاد"

و ناراحت بود. او آنقدر به اینکار با تأنی و بی حوصلگی ادامه داد تا سرانجام در انتهای خيابان به 

 بسيار ملوس و دوست داشتنی بود. "رَددوره گ"ی یک گربه "داگبرت"برخورد.  "داگبرت"

 . چه اتفاقی برایت افتاده است؟ بنظرم عصبانی و ناراحت هستيد."مارمالاد"پرسيد: سلام  "داگبرت"

 اید؟ام. آیا شما آنرا ندیدهام را گم کردهبا آه و ناله در پاسخش گفت: درخت لوبياهای پخته "مارمالاد"

ات رفته است؟ مگر آنرا ام. راستی چرا از باغچه. من او را ندیدهعزیز "مارمالاد"گفت: نه  "داگبرت"

 کردید؟مرتباً آبياری نمی

ام. او سپس با جوابداد: من آنقدر زیاد کار دارم که هيچگاه وقت آبياری درخت را نداشته "مارمالاد"

که کوبيد آنچناننارضایتی و دلخوری سرش را به اطراف تکان داد و دُمش را کمی بلند کرد و بر زمين 

 ای به مسائل دنيوی ندارد و آنگاه به راهش ادامه داد.انگار هيچگونه دلبستگی و علاقه

همچنان به قدم زنان ادامه داد تا اینکه به مغازه خواروبار فروشی رسيد. در آن مغازه به  "مارمالاد"

تاکنون هيچگاه از آنجا  "مالادمار"شد امّا فروش برخی اقلام خوراکی از جمله لوبياهای پخته اقدام می



 

 

ی مذکور یک کرد. در مغازهخرید نکرده بود زیرا درخت محبوبش به او لوبياهای مرغوب تری عرضه می

 کرد.کار می "راجر"گربه نر بنام 

 . چرا اینگونه نگران و سراسيمه هستيد؟"مارمالاد"سلام  "با مشاهده او پرسيد  "راجر"

م. دانام گم شده است و من علتش را نمیاندوه گفت: درخت لوبياهای پختهبا درماندگی و  "مارمالاد"

 اید؟ها ندیدهآیا شما آن را این طرف

آوردید؟ مثلًا ام امّا آیا از آن بخوبی مراقبت بعمل مینه، من آنرا ندیده گفت: که اینطور؟ "راجر"

 کردید تا مزاحمش نشوند؟های هرز اطرافش را مرتباً وجين میعلف

با اوقات تلخی و عصبانيت هميشگی گفت: من چرا باید زحمت بکشم و اطراف درخت را  "مارمالاد"

آنگاه سرش را همانند دفعات  "مارمالاد"وجين بکنم؟ من خيلی سرم شلوغ است و خيلی کار دارم. 

ی قائل يوپيشين به اطراف تکان داد، دمش را بر زمين کوبيد و انگار هيچ ارزشی برای زندگی و امور دن

 نيست، به راهش ادامه داد.

به قدم زدن ادامه داد و همچنان به جستجوی درختش پرداخت. او بزودی به ایستگاه  "مارمالاد"

یک گربه ماده بود که در انتظار  "تيرانس"را دید.  "تيرانس"ها اتوبوس رسيد و در آنجا پس از مدت

 ا بدینوسيله به شهر برود.گذشت، ایستاده بود تکه از آنجا می 49اتوبوس خط 

اتفاق  آیيد؟ چه. خيلی خوشحال بنظر نمی"مارمالاد"خيلی مؤدبانه و با شرم پرسيد: سلام  "تيرانس"

 مهمّی برایت افتاده است؟

د رسام هستم. بنظر میبا حالتی آزرده خاطر گفت: من در جستجوی درخت لوبياهای پخته "مارمالاد"

 د.ها دیده باشيکنم که شما آنرا این طرفدانم. بهرحال گمان نمیا نمیکه گم شده باشد و من علت آنر

کردید؟ مثلاً مرتباً به آن مواد ام امّا آیا از درختت بخوبی مراقبت میپاسخ داد: نه ندیده "تيرانس"

 دادید تا سالم و قوی گردد؟غذایی و کود کافی می

دادم؟ آن فقط یک درخت است حمتی را انجام میگفت: وای، چرا باید چنين کارهای پُر ز "مارمالاد"

توانند بخوبی از خودشان مراقبت به عمل آورند. های قوی دارند که میو درختان اغلب آنچنان ریشه

من اصولاً وقت کافی برای این قبيل کارها را ندارم زیرا کارهایم خيلی زیاد هستند و فرصت سر 

لگی سری به اطراف تکان داد و دُمش را بر زمين کوبيد انگار خواراندن هم ندارم. او آنگاه با بی حوص

 هيچ ارزشی برای اینگونه مسائل زندگی قائل نيست سپس قدم زنان از آنجا دور شد.

اش برود که اتفاقاً این زمان تصميم گرفت از مسيری که پيموده است، برگردد و به خانه "مارمالاد"

ها چيزهای مهيّج زیادی برای سرگرمی مردم بویژه بازی بچهبه پارک رسيد. پارک خيلی بزرگ بود و 

ای بود که سر گروهی تعداد کثيری گربه "برنارد"را دید.  "برنارد"در آنجا قرار داشتند. در این موقع 

های ولگرد اطراف را بر عهده داشت. او اینک به دروازه ورودی پارک تکيه داده بود و اطراف را از گربه



 

 

هميشه از بسياری وقایع آن حوالی مطلع بود بطوریکه گاهاً از وقایعی خبر داشت  "رناردب"می پائيد. 

 که هنوز اتفاق نيفتاده بودند.

. بنظر "مارمالاد"با حالتی حاکی از وقوف کامل نسبت به کليه امور اظهار داشت: سلام  "برنارد"

 گم شده است! اتام که درخت لوبياهای پختهآیيد. شنيدهمفلوک و تيره بخت می

. می دانم که مشغله زیادی دارید و سَرتان خيلی شلوغ است "برنارد"ملتمسانه گفت: بله  "مارمالاد"

 کنم که شما درختم را در جایی سراغ داشته باشيد.لذا گمان نمی

آن که امّا قبل از این با تبسّم گفت: حقيقتاً؟ ولی بر عکس. من کاملاً از درختت با خبر هستم "برنارد"

را به اطلاعت برسانم باید روشنت کنم که درخت لوبياهای پخته شما بهيچوجه خوشحال و راضی 

 نيست.

شوند. ها که خوشحال و ناراحت نمیگفت: وای، بس کنيد. درختان که احساس ندارند. آن "مارمالاد"

 لطفاً بمن بگوئيد که او اینک کجااست؟

رک راهنمایی کرد یعنی همانجایی که ساعاتی قبل درخت ی آب داخل پااو را به سمت برکه "برنارد"

هيچگاه حوصله جستجوی طولانی را نداشت  "مارمالاد"بدحال و افسرده را در آنجا مشاهده کرده بود. 

دعا توان اداشت. صراحتاً میزیرا به تنبلی عادت کرده بود و خيلی زود از پيگيری کارها دست بر می

دقيقه نداشت و از زحمت  5ستجو و پيگيری هيچ کاری را بيش از حوصله ج "مارمالاد"کرد که 

 کشيدن و تلاش کردن برای رسيدن به اهدافش متنفر بود.

گرفته بود، توانست خيلی سریع درخت لوبياهای پخته  "برنارد"با آدرسی که از  "مارمالاد"بهر صورت 

بطوریکه سرش در ميان دستانش قرار ای کِز کرده بود ای از پارک بيابد. درخت در گوشهرا در گوشه

داد. قطرات درشت کرد. بغض راه گلویش را بسته بود و هق هق امانش نمیداشت وبه آرامی گریه می

چکيدند. دقایق یکی پس از دیگری به همين ی آب میاشک از چشمانش جاری بودند و درون برکه

تر زیاد شدند که برکه اندک اندک بزرگ ها آنقدرهای درخت قطع نشد. گریهمنوال گذشتند ولی گریه

 گریست.گریست و میگشت امّا درخت همچنان میتر میوعميق

 توان او را بخاطر اینکار سرزنش نمود؟آیا بنظر شما می

تاب نياورد و با کمی ناشيگری گفت: هوم، سلام درخت. من مدتی است که در جستجویت  "مارمالاد"

 ام.و را اینجا یافتهام و اینک تبه همه جا سرزده

گردید تر به خانه براید بنابراین بهتر است سریعدرخت با گریه پاسخ داد: خوب، حالا که مرا پيدا کرده

 و استراحت کنيد.

ای نگاهی به اطراف انداخت تا مطمئن شود که هيچکس در آن حوالی نيست سپس سُرفه "مارمالاد"

های خود جلب کند. او آنگاه جه درخت را بيشتر به حرفاش را صاف نماید و هم توکرد تا هم سينه



 

 

نفس عميقی کشيد و مجدداً سخن گفتن آغاز نمود: من، راستش خيلی به تو نياز دارم. تو شگفت 

 کنی. لطفاً بيا تا به خانه برگردیم.آورترین لوبياهای پخته تمام دنيا را برایم توليد می

کنيد که من با شما چرا فکر می ه و کنایه گفت: ها؟؟؟درخت با لحنی تمسخر آميز و حاکی از طعن

ی خودخواه، تندخو، لجوج، بدجنس، موحش، بی عاطفه و بی شما یک گربه گردم؟؟؟به خانه بر می

ه ای کفکر هستيد. شما تنها از این جهت قصد دارید مرا به خانه ببرید تا همچنان از لوبياهای پخته

خواهم تا برخی موضوعات مهم را برایتان روشن سازم رید امّا من میکنم، بخورید و لذت ببتوليد می

های کنيد، تاکنون علفدهيد، هرگز مرا آبياری نمیمثلاً اینکه شما هيچگاه به من مواد غذایی و کود نمی

خواهم به شما بگویم که اید و هيچ موقع با من صحبت نمی نمائيد. من میهرز اطرافم را وجين نکرده

ای نيست لذا هيچوقت حتی بخاطر اینکه یگانه و یک درخت لوبياهای پخته بودن موضوع ساده بعنوان

 منحصر بفرد هستم، حاضر به گفتگو با من نشدید.

آهی سرد از سر افسوس و حسرت ایام گذشته از دل برکشيد. بنظرش درخت راست  "مارمالاد"

 ین کاملًا از درخت گرانبهایش غافل مانده بود.گفتند. او پيش از اها نيز درست میگفت. سایر گربهمی

با تلاش فراوان توانست درخت را متقاعد سازد که به خانه بر گردد. با این وجود  "مارمالاد"بهر جهت 

مشخص شد که درخت هيچگاه تمایلی به ترک محل زندگيش نداشته و با این رفتار فقط در صدد 

 ه است.بود "مارمالاد"جلب توجه بيشتری از جانب 

 ها قدم زنان بسوی خانه براه افتادند.آن

 ."برنارد"شدند آنگاه مارمالاد با صدای بلند گفت: سلام آندو وقتی از جلوی پارک رَد می

گفت:  "مارمالاد"ها اندکی بعد به ایستگاه اتوبوس رسيدند که مطابق هميشه تأخير داشت آنگاه آن

 ."تيرانس"سلام 

، دیگر "راجر"صدا زد: سلام  "مارمالاد"گذشتند، مجدداً بار فروشی میسپس وقتی از مقابل خوارو

 نيازی نيست از لوبياهایت بخرم و بخورم ولی بهرحال از راهنمائيت متشکرم.

 ی دیگری را برای، برو محله"داگبرت"گفت: سلام  "مارمالاد"ها وقتی به انتهای خيابان رسيدند، آن

 هایت پيدا کن.شلوغ بازی

 ام آن دو به خانه رسيدند.سر انج

ی خانه مارمالاد برگشته، کاملًا ها از این واقعه گذشته است و درخت از اینکه مجدداً به باغچهحالا ماه

های کند، علفاز آن پس بطور منظم درختش را آبياری می "مارمالاد"نماید زیرا شاد و خوشحال می

شيند ننماید و در بسياری از مواقع کنارش مییتش میکند، مرتباً با کود تقوهرز اطرافش را وجين می

 پردازد.و با او به گفتگو می

***** 

 آید که مارمالاد گربه فوق العاده تنبلی بود؟آیا بيادتان می



 

 

 شد، بسيار زحمتامّا او از آن پس حقيقتاً پُر تلاش شد. او حتی در پائيز و زمستان هم که هوا سرد می

ت محبوبش را جلب نماید و او را خوشحال سازد زیرا دریافته بود که درختان کشيد تا رضایت درخمی

آورده ها برای برها نيز نيازمند مراقبت و نگهداری هستند و توانایی آندر سراسر ایام سال حتی زمستان

 کند.ساختن کليه نيازهایشان در شرایط عادی کفایت نمی

بی مقدمه به خانه او  "مارمالاد"دیوار به دیوار خانه ی همسایه "سيليا"یکروز در موقع صرف چای، 

با تعجب  "مارمالاد"اش گذاشته بود، برایش آورد. روز قبل در خانه "مارمالاد"ای را که آمد و بسته

ام بيائيد زیرا بيرون خيلی سرد است. بيائيد تا فنجانی چای به توی خانه "گفت: اوه، بسيار خوب. لطفاً

 ام امّا ناگفته نماند که اندکی هم احساس گرسنگی دارم.از آمدنتان خوشحال گشته اتفاق بنوشيم. من

 خوری؟ی درختت نمیمگر دیگر از لوبياهای پخته "مارمالاد"پرسيد:  "سيليا"

ای مملو از قطعات ای که برایم آوردهخورم ولی نه هميشه. ببين، این بستهگفت: اوه، می "مارمالاد"

ام. من فعلاً بجز لوبياهای پخته به خوردن ی مصرف یک هفته از مغازه خریدهگوشت هستند که برا

ها بسيار نرم، خوشمزه و مقوی هستند و ضمناً خوردن مواد غذایی ام زیرا آنهای گوشت رو آوردهتکه

خواهم که در کنار من و در مقابل اجاق گوناگون برای تأمين سلامتی بدن مفيدند بنابراین از شما می

ای شامل قطعات گوشت، لوبياهای پخته و سبزیجات تازه بخوریم ر از آتش بنشينيد تا به اتفاق عصرانهپُ

 ■و لذت ببریم. 
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کرد که خواستار خيلی دور پادشاه جوانی زندگی میهای بسيار پيش از این و در مملکتی در زمان

 .بایست یک پرنسس اصيل باشداش حتماً میازدواج با یک پرنسس زیبا و دلفریب بود امّا همسر آینده

پادشاه نمایندگانی را برای حصول این تصميم به اطراف و اکناف جهان فرستاد و خودش نيز هرگاه 

تر پرداخت. او در نظر داشت تا هر چه سریعحان و بازرگانان مییافت به پرس و جو از سيافرصتی می

کرد، نتوانست هيچگونه اثری از همسر مورد نظرش را بيابد وليکن هر چه بيشتر جستجو و تلاش می

 دختر مطلوبش بجوید.

 شدهایی آشنا میالبته پادشاه جوان در برخی از جاهایی که به جستجو پرداخته بود، گاهاً با پرنسس

ها حقيقتاً پرنسس واقعی و دارای اصل و نسب درست هستند دانست آیا آنامّا مشکل این بود که نمی

شد که بنظرش عقلانی نبودند ها مواجه مییا نه؟ زیرا پادشاه اغلب با موارد و حرکاتی از جانب پرنسس

 خویش ایی به قصر پادشاهیماند و مجدداً خسته و درمانده به تنهها مردّد میلذا در انتخاب یکی از آن

 گشت.باز می

کرد که های فراوان و طولانی به مرور غمگين و نااميد شد. او فکر میپادشاه جوان پس از کوشش

تواند یک پرنسس واقعی برای همسری خویش بيابد تا اینکه در غروب یکروز پائيز دیگر هيچگاه نمی

دی بوقوع پيوست سپس باران شدیدی باریدن طوفان وحشتناکی در گرفت. در آغاز رعد و برق شدی

 ها از گوشه و کنار براه افتادند.گرفت و سيلاب

آیند. پادشاه جوان دستور داد ناگهان شنيده شد که ضرباتی محکم و متوالی بر دروازه شهر وارد می

 تا دروازه شهر را سریعاً بگشایند و ماوقع را به اطلاعش برسانند.

ی شهر را گشودند، به یکباره با پرنسسی زیبا روبرو شدند که راهش را روازهمأموران پادشاه وقتی د

گم کرده و اینک در مقابل دروازه شهر ایستاده و بعبارتی به آنجا پناه آورده بود. بهرحال به برکت 

کنيد که پرنسس زیبا در ميان باد و باران به چه شکل و شمایلی در آمده بود و چگونه خداوند فکر می

های حریرش سرازیر بودند. شُره های باران رسيد؟ شُره های آب باران از گيسوان بلند و لباسظر میبن

 زدند.های کوتاهش بيرون میشدند و از پاشنههای شيک و ظریف دختر میاز محل بندها وارد کفش

 ه بعنوان یکدختر زیبا و باوقار با چنين اوضاع و شمایلی خودش را برای نگبانان و مأموران پادشا

پرنسس واقعی معرفی نمود. مآموران پادشاه نيز بلافاصله دختر زیبا را به نزد او بردند و ماجرا را برایش 

 تعریف کردند.

ی خویش کردیم به خواستهپادشاه جوان با خود اندیشيد: خوب، بنظرم ما زودتر از آنچه فکر می

 رسيدیم.



 

 

کن دستور داد تا کنيزان اتاقی را برای استراحت و خواب پادشاه فعلاً چيزی به دختر جوان نگفت ولي

پرنسس که خستگی از سيمایش هویدا بود، آماده سازند. او دستور داد تا تشک رختخواب را بلند کنند 

و یک عدد نخود در کف تختخواب بگذارند سپس روی آنرا با بيست لایه ملحفه تميز بپوشانند آنگاه 

 ها بيست عدد ملحفه دیگر نيز پهن نمایند.ه و مجدداً بر روی آنتشک را برجای خویش قرار داد

 با چنين ترفندی پادشاه از دخترک زیبا خواست که آن شب را در آنجا بماند و استراحت کند.

پادشاه جوان صبح روز بعد شخصاً از دختر زیبا پذیرایی نمود. او با تبسمّی از دختر پرسيد که شب 

 ی چگونه گذرانيده است؟قبل را در رختخواب سلطنت

هایم را فقط برای دقایقی دخترک آهی کشيد و گفت: بسيار بد. من به دشواری موفق شدم تا چشم

آزرد؟ اندک برهم بگذارم. تنها پروردگار بزرگ آگاه است که چه چيزی در بسترم بود که اینگونه مرا می

کنم که ام. اینک احساس میخوابيدهنمودم که بر روی یک سطح سخت و ناهموار زیرا دائماً حس می

 باشد.تمام بدنم سياه و کبود شده است و این موضوع برایم بسيار وحشتناک و ناگوار می

راستی یک شاهزاده خانم با اصل و نسب است پادشاه جوان با شنيدن این مطالب فهميد که او به

های متعدد در رختخوابش ملحفه زیرا وی به آسانی توانسته بود یک دانه نخود را از ورای تشک و

تشخيص بدهد. پادشاه جوان معتقد بود که هيچکس دیگری بجز یک پرنسس واقعی قادر به چنين 

 درک و احساسی نخواهد بود.

ی خوشایند بی نهایت خوشحال و مسرور گشت و دستور داد تا پادشاه جوان از این موضوع و حادثه

را به ازدواج او درآورند تا بعنوان همسر وی و ملکه کشورش  مراسم باشکوهی بپا دارند و دختر زیبا

 باشد.

 پادشاه جوان سرانجام به آرزویش که پيدا کردن یک پرنسس حقيقی برای همسری بود، نائل آمد.

پادشاه در پایان مراسم ازدواج دستور داد تا دانه نخودی را که به وی در پيدا کردن یک پرنسس 

ود، در موزه سلطنتی و در جوار جواهرات گرانبهایش نگهداری کنند تا واقعی و اصيل کمک کرده ب

 ■ هيچکس نتواند آن را بدزدد.
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. دخترهای پادشاه بر روی کردنددر کشوری دوردست، پادشاهی با دوازده دختر زیبایش زندگی می

 ها در یک اتاق بزرگ قرار داشتند.خوابيدند که جملگی آندوازده تختخواب فاخر و گرانبها می

بستند و از رفتند آنگاه درب اتاق خواب را میدخترها وقتی که پس از صرف شام به رختخواب می

شدند ها در وضعيتی پيدا میهای آنکردند اما در کمال تعجب هر صبحگاه کفشسمت داخل قفل می

دانست که چگونه چنين چيزی ها در سراسر شب قبل بودند. هيچکس نمیکه نشانگر رقصيدن آن

 اند؟ها شب گذشته را در کجا گذرانيدهامکانپذیر است؟ یا اینکه پرنسس

 فپادشاه برای کشف این موضوع دستور داد تا در سراسر کشور اعلام کنند که هر کسی بتواند کش

رقصند آنگاه خواهد توانست علاوه بر انتخاب همسری از ميان ها را در کجا میکند که دخترانش شب

عنوان یک شخص مهم در درگاه سلطنت مشغول بکار شود و پس از او به سلطنت دختران پادشاه به

 بنشيند.

ردند. دست نياو های رقصنده کوشيدند اما هيچکدام موفقيتی بهافراد زیادی برای کشف راز پرنسس

 شدند.ها سرانجام پس از سه روز و سه شب ناکامی با دستور مستقيم پادشاه کشته میآن

های دور به آنجا آمد. او بسيار مورد تکریم و احترام قرار گرفت بزودی پسر جوان پادشاهی از سرزمين

ان را به اتاق کوچکی روز پسر جوخوبی پذیرایی شد. غروب آنو طبق دستور مستقيم پادشاه از او به

 بردند که درست مجاور خوابگاه 

 

بایست در آنجا بماند تا بفهمد که دختران پادشاه دوازده تختخوابه دختران پادشاه قرار داشت. او می

 رقصند.روند و با چه افرادی میبرای رقص شبانه به کجا می

دند، هيچ اتفاقی نيفتاد و او هيچ آن شب با وجودی که درب اتاق پسر جوان را اندکی باز گذاشته بو

صدایی را نشنيد. اوضاع آنچنان آرام بود که پسر جوان در اواخر شب با اطمينان به خواب رفت وليکن 

اند زیرا در کف ها مجدداً به رقص پرداختهزمانی که صبح روز بعد بيدار شد، دریافت که پرنسس

 هایی وجود داشت.های هر کدامشان حفرهکفش

های دوم و سوم نيز تکرار شد لذا پادشاه بر حسب قول و قرارش دستور داد فاق مجدداً در شباین ات

 که او را نيز همانند افراد قبلی گردن بزنند و سرش را از تنش جدا سازند.

به  های جوان نيز تعداد بسيار دیگری برای کشف ماجرای رقصيدن شبانه پرنسسبعد از شاهزاده

ی جوان و ناکام دچار گردیدند و زندگی خودشان را در راه ی به سرنوشت شاهزادهآنجا آمدند اما همگ

 ی سلطنت گذاشتند.های زیبا و اریکهدشوار دستيابی به پرنسس



 

 

تا اینکه اتفاق جدیدی افتاد و یک کهنه سرباز جنگ دیده و ممارست کشيده به آنجا آمد. او آنچنان 

ی برداشته بود که دیگر قادر به ادامه وظایف نبرد با دشمنان های عميق و مهلکدر یکی از نبردها زخم

گشت. کهنه سرباز در مسير بازگشت به محل زندگيش از قلمرو کشورش نبود لذا آن زمان به خانه برمی

گذشت و بدین طریق از ماجرا باخبر گردید. او در بخشی از مسافرتش به حکومت پادشاه مذکور می

های جنگل اسرار آميز چادر زد. کهنه سرباز در آنجا با پيرزنی مهربان و يانهجنگلی انبوه رسيد و در م

پيرزن یک روز از او  هایش همت گماشت.تنها مواجه شد و پيرزن از جهت دلسوزی به مداوای زخم

 پرسيد که مقصدش کجاست؟

ه آینده به چ روم و یا بهتر است درتوانم بگویم که به کجا میسرباز پاسخ داد: من به دشواری می

تم دانسام ندارم اما در این فکر هستم که ای کاش میکاری مشغول شوم چون نقشه خاصی برای آینده

رقصند تا شاید از این طریق به شغل و منصبی برسم ها در کجا میهای این سرزمين شبکه پرنسس

 و یا احياناً در آینده به سلطنت نائل گردم.

ب اما کشف این موضوع چندان مهم و دشوار نيست و تنها باید مواظب پيرزن مهربان گفت: بسيار خو

باشی که در این مدت از چيزهایی که به سالم بودنشان اطمينان نداری هيچگاه نخوری و نياشامی زیرا 

آورد لذا آید و برایت خوراکی و آشاميدنی مسموم میها در غروب هر روز به نزدت مییکی از پرنسس

ها را بخورید و بلافاصله بعد از اینکه پرنسس زیبا از نزدتان برود، سریعاً به خواب نمحض اینکه آبه

 مانيد.کلی بی خبر میروید و از اتفاقات بهسنگينی فرو می

محض اینکه این ردا را بر روی خودتان بيندازید، کاملاً پيرزن آنگاه ردایی به وی داد و گفت: شما به

 ها را به هر کجا بروند، تعقيب کنيد.بدین گونه خواهيد توانست پرنسس شوید واز نظرها ناپدید می

ظر ها را در نهای پيرزن مهربان را شنيد و تصميم گرفت که آنکهنه سرباز تمامی نصایح و راهنمایی

عمل آورد.  داشته باشد و نهایت سعی و تلاش خود را برای دستيابی به موفقيت و سعادت آتی به

سرباز به نزد پادشاه رفت و اظهار داشت که قصد انجام مأموریت دشوار پيدا کردن محل بنابراین کهنه 

 پذیرد.ها را دارد و تمام شرایط و عواقب آن را میرقصيدن پرنسس

ی مزایایی که معمولًا به اینگونه داوطلبان ارائه بلافاصله سرباز کارکشته طبق دستور پادشاه از همه

وبی خی سلطنتی فاخری بر او بپوشانند و از او بهپادشاه فرمان داد که جامه شد، برخوردار گردید ومی

پذیرایی کنند. همچنين سفارش کرد که او را با فرارسيدن غروب آفتاب به اتاق کوچک مجاور خوابگاه 

 ها هدایت نمایند تا به مراقبت بپردازد.پرنسس

ترین ه محل تخصيص یافته رفت، بزرگمحض اینکه کهنه سرباز برای استراحت و رفع خستگی ببه

پرنسس با سيمایی خندان و دوست داشتنی به خوشامدگویی آمد و برایش ليوانی نوشيدنی آورد اما 

نحوی که کسی متوجه نگردد، تمامی محتویاتش را  ای از آن را نياشاميد و بهسرباز باتجربه حتی قطره

 معدوم ساخت.



 

 

گذاشت و در اندک زمانی بخواب رفت به طوری که صدای  کهنه سرباز سرش را موقتاً بر بالين

خروپف کردنش برخاست. زمانی که دوازده پرنسس صدای خروپف سرباز را شنيدند، قلباً شروع به 

تواند آنچنان عاقل باشد که ترین خواهر گفت: چنين شخصی نمیخندیدن کردند، تا اینکه بزرگ

های آرایش و کمدهای لباسشان ا از جا برخاستند، جعبههزندگيش را نجات بدهد. آنگاه همگی پرنسس

ها به بررسی خویش در مقابل آینه های فاخر و زیبا را برگزیدند و پس از پوشيدن آنرا گشودند و لباس

ها از خوشحالی به جست و خيز پرداختند و خودشان را مشتاقانه برای رقصيدن شبانه پرداختند. آن

 آماده ساختند.

حال بينم که اینچنين خوشدانم وليکن وقتی شماها را میپرنسس گفت: من دليلش را نمیترین جوان

شوم و مطمئنم که یک بدشانسی و حادثه ناگواری برای صورت ناخودآگاه دچار دلشوره میهستيد، به

 ما رُخ خواهد داد.

 آیا فراموش ترسی.ترین خواهر گفت: تو خيلی ساده لوحی و برای همين است که هميشه میبزرگ

الا اند؟ و حنهایتاً کشته شده های چه تعداد از شاهزادگان به هدر رفته است وای که تاکنون تلاشکرده

طور طبيعی تا صبح دادم، بهبه او داروی خواب آور هم نمی اگراین کهنه سرباز را ببين. من حتی 

 خوابيد و حرکتی نداشت.می

تن شدند، جملگی به اتاق کهنه سرباز رفتند تا مجدداً او را ببينند ی رفها کاملاً آمادهزمانيکه پرنسس

کرد آنچنانکه کشيد و خروپف میو از خوابيدنش مطمئن گردند. کهنه سرباز همچنان خُرناس می

ها و پاهایش کمترین جنبشی نداشتند بنابراین همگی مطمئن شدند که امنيت برقرار است و دست

 کند.دید نمیهيچگونه خطری رازشان را ته

هایش را محکم برهم کوفت که تر بر روی رختخواب خویش نشست و کف دستآنگاه خواهر بزرگ

 ناگهان تختخواب از زمين بلند شد و یک درب کوچک مخفی در زیر آن هویدا گردید.

تر از درب کوچک مخفی عبور ها با هدایت خواهر بزرگکهنه سرباز مشاهده کرد که تمامی پرنسس

ها گذاشتند. سرباز فرصت مناسب را از دست نداد و بلافاصله اقدام کرد. او ابتدا ردایی و پا بر پله کردند

های ها پرداخت. در ميانهرا که پيرزن مهربان به او داده بود، بر سر گذاشت سپس به تعقيب پرنسس

ترین ن پاهای کوچکها بودند که کهنه سرباز اندکی عجله کرد و ضمن راه رفتن منجر به لگد کردپله

 ها در حرکت بود لذا او از درد بر سر خواهرانش فریاد کشيد:ی آنخواهر شد که در عقب همه

روید؟ یکی از شماها همين الآن مسير راه رفتن مرا قطع کرد و پاهایم را لگدکوب چرا درست راه نمی

 نمود.

تی چونکه در اینجا هيچ چيز ترین خواهر گفت: تو یک موجود ابله و دست و پا چلفتی هسبزرگ

های چوبی بيرون زده و به پاهایت خورده طور اتفاقی ميخی از پلهجز اینکه ممکن است بهنيست به

 باشد.



 

 

ها پایين رفتند و در انتها خودشان را در یک درختستان دلپذیر و مصفا یافتند ها از پلههمگی پرنسس

 ود.فته باگرها همه جا را فرتلألو و درخشش زیبای آن ای داشتند آنچنانکهرنگ نقره هایی بهکه برگ

طور محض اینکه چند قدم به جلو برداشت، بهکهنه سرباز آرزو داشت که به همه جا سر بزند لذا به

ای که بر روی زمين قرار داشت، پا گذاشت و آن را شکست و نتيجتاً ی خشکيدهناخودآگاه روی شاخه

 صدایی برخاست.

سس گفت: من مطمئن هستم که یکجای کارمان عيب دارد. آیا شما صدای عجيب ترین پرنکوچک

 شد؟ی درخت را نشنيدید؟ پس چرا این صداها قبلًا ایجاد نمیشکستن شاخه

های ميزبان ما هستند که چون به آنان ها فقط پرنسترین خواهر در پاسخش گفت: آناما بزرگ

 اند.ایم به شادی مشغولنزدیک شده

ها های درختانش تماماً از طلا بودند. آندر ادامه به درختستان دیگری رسيدند که برگ دخترها

 دادند.های درخشان تشکيل میهایش را تماماً الماسسپس به سومين درختستان رفتند که برگ

کرد. در این ميان هر شکست و در زیر ردا پنهان میای را میکهنه سرباز از هر نوع درخت شاخه

ترین لرزید وليکن بزرگخود می ترین پرنسس از ترس بهخاست آنچنانکه کوچکصدایی بر میدفعه 

های ميزبان هستند که از خوشحالی خواهر همچنان معتقد بود که آن صداها فقط مربوط به پرنس

 کشند.فریاد می

ر ساحل دریاچه ی بزرگ رسيدند. دها همچنان به راهشان ادامه دادند تا اینکه به یک دریاچهپرنسس

ها یک پرنس خوش قيافه به دقيقاً دوازده قایق کوچک پهلو گرفته بودند و در داخل هر کدام از آن

 ها نشسته بود.انتظار پرنسس

ها شدند و کهنه سرباز نيز دور از چشم همگی وارد قایقی شد ها سوار یکی از قایقهر یک از پرنسس

ها بر روی دریاچه روان بودند، پرنسی که در همچنانکه آنبرد. ترین پرنسس را همراه میکه کوچک

که با کنم با وجودیدانم اما فکر میترین پرنسس و کهنه سرباز بود، گفت: من علتش را نمیقایق جوان

 هام. بگيریم آنچنانکه من کاملًا خسته شدهزنم وليکن همچون هميشه سرعت نمیتمام قوا پارو می

 شتر از هميشه سنگين شده است.نظرم قایق ما امروز بي

خاطر گرمای بيش از حد هوا باشد زیرا  کنم بهترین پرنسس در پاسخ گفت: من فکر میکوچک

 کند.گرمای امشب بيشتر از هر شب دیگری اذیتم می

در ساحل مقابل این دریاچه قصری زیبا و چراغانی قرار داشت که موزیک جانبخشی از داخلش به 

 ی موسيقی رقص همه جا را فرا گرفته بود.رسيد و صداگوش می

ها پياده شدند و وارد قصر ها از آنها و پرنسسها به ساحل رسيدند و همگی پرنستمامی قایق

ها با پرنسس دلخواهش به رقصيدن مشغول شدند و کهنه سرباز از پرنس گردیدند. لحظاتی بعد هر یک

 رقصيد.یی میهم که همچنان ناپيدا بود، در جمع آنان به تنها



 

 

ها ليوانی نوشيدنی ریختند و برایشان آوردند. آنگاه هر یک ها برای پرنساین زمان هر یک از پرنسس

ها را خالی کردند. این روند تا صبح ادامه ها بلافاصله تمامی محتویات ليوان را نوشيدند و آناز پرنس

کرد ولی ظهار ترس و وحشت میای انحو بی سابقه ترین پرنسس هر چندگاه بهیافت اما جوان

 نمود.ترین پرنسس هر دفعه او را به سکوت و آرامش دعوت میبزرگ

ی خودشان را از های سایيده شدهها تا ساعت سه صبح رقصيدند و خوش گذراندند سپس کفشآن

ا هقها دختران را به ساحل بردند و سوار قایپا خارج ساختند زیرا مجبور به ترک آنجا بودند. پرنس

که کهنه سرباز این بار در کردند و پاروزنان از روی دریاچه بزرگ به جایگاه اوليه بازگرداندند درحالی

 ترین پرنسس سوار گشته بود.قایق حامل بزرگ

ها نوید بازگشتن همگی ها در ساحل مقابل از همدیگر جدا شدند. پرنسسها و پرنسستمامی پرنس

 دند و قول و قرارهای بسيار منعقد ساختند.ها دارا در شب آینده به پرنس

های قصر پادشاه رسيدند، کهنه سرباز پيشدستی کرد و خود را قبل ها به راه پلههنگامی که پرنسس

 ها به اتاقش رسانيد و خویشتن را بخواب زد.از آن

ترین گدوازده پرنسس با احوالی خسته و کوفته با کمال احتياط و آهسته به اتاقشان رفتند. بزر

رسيد، به آنان های ساختگی کهنه سرباز به گوش میها و خروپفکه صدای خرناسپرنسس درحالی

 گفت: مطمئن باشيد که همه چيز همچنان آرام است و هيچکس از اسرار ما با خبر نشده است.

ن اهایشهای ظریف خواب را پوشيدند سپس کفشهای خود را از تن خارج ساختند و لباسها لباسآن

 را از پاهای خسته در آوردند و به بستر رفتند.

کهنه سرباز صبح همان روز هيچ مطلبی در مورد اتفاقاتی که شاهد بود، بر زبان نياورد زیرا تصميم 

های دوم و ها در شبداشت تا چيزهای بيشتری از این ماجرای عجيب دریابد. او به تعقيب پرنسس

قدر ها آنات همانطوری بودند که در شب اوّل وقوع یافتند و پرنسسسوم نيز ادامه داد وليکن همه اتفاق

گشتند. شد سپس با حالت خسته و کوفته به خانه برمیهایشان فرسوده میرقصيدند تا اینکه کفشمی

ها را از داخل گنجه برداشت زیرا های طلایی قصر پرنسکهنه سرباز در سومين شب یکی از فنجان

 راز خویش و آنان را برملا سازد. زودی مجبور بود کهبه

های نقره ای، طلایی و کهنه سرباز با همراه داشتن فنجان طلایی و سه شاخه از درختانی با برگ

گ زن که دوازده پرنسس در پشت درب سالن سلطنتی گوش بهالماسی به نزد پادشاه رفت درحالی

 به عاقبت نافرجام وی بخندند. ایستاده بودند تا گزارش کهنه سرباز به پادشاه را بشنوند و

 روند؟ها برای رقصيدن به کجا میپادشاه از کهنه سرباز پرسيد: دوازده دختران من شب

روند و در ها به یک قصر در زیر زمين میکهنه سرباز مؤدبانه پاسخ داد: دوازده پرنسس شما شب

 هر آنچه از وقایع سه شب گذشته رقصند. او سپسی صبح میآنجا با دوازده پرنس خوش اندام تا سپيده



 

 

ی درخت و فنجان طلایی را که همراه داشت شاهد بود، برای پادشاه بازگو کرد و در پایان نيز سه شاخه

 به حضور پادشاه تقدیم نمود.

ها پرسيد که آیا هر آنچه کهنه پادشاه تمامی دوازده دختران زیبایش را به حضور طلبيد و از آن

 گوید، حقيقت دارند یا نه؟رای رقصيدنشان میی ماجسرباز درباره

ای برای انکار کردن اتفاقات دختران پادشاه وقتی دیدند که تمامی اسرارشان کشف شده و هيچ چاره

 ها اقرار و اعتراف کردند.ی آنشبانه باقی نمانده است، اجباراً به همه

 گزیند؟همسری بر میها را برای پادشاه از کهنه سرباز پرسيد که کداميک از پرنسس

ترتان را ترین دخکهنه سرباز مؤدبانه پاسخ داد: پادشاها، من خيلی جوان نيستم بنابراین مایلم بزرگ

 ی کهنه سرباز موافقت کرد.انتخاب نموده و آن را از شما خواستگاری کنم. پادشاه نيز با خواسته

ا همدیگر ازدواج کردند و کهنه سرباز زودی با دستور پادشاه و طی جشنی بزرگ و فراگير بها بهآن

 ■ عنوان وارث پادشاهی برگزیده شد.به
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دّت سرد بود. تاریکی با فرارسيدن غروب سرتاسر منطقه را شد. هوا به شسال کهنه به پایان نزدیک می

ی آسمان شکافته شده و هر آنچه برف سرد و بارید آنچنانکه انگار سينهپوشاند. برف با شتاب میمی

گردید. در ميان تاریکی و سرمای هوا، سفيد اندوخته بود، از ميان آن بر زمين سرد و تيره تخليه می

ه زد. حقيقت اینکهای خلوت شهر پرسه میيمه برهنه و پاهای لخت در خياباندخترکی فقير با سری ن

ها چندان برایش قابل استفاده نبودند. دخترک با یک جفت کفش راحتی خانه را ترک کرده بود اما آن

ها در اصل به مادرش تعلق داشتند. ها برای پاهای نحيف دخترک بسيار بزرگ بودند زیرا آنکفش

ها را هنگام دویدن از عرض خيابان های راحتی را در اختيار نداشت چونکه آناینک کفشدخترک فقير 

گذشتند، برجا نهاده و از دست داده بود. هایی که با سرعت زیاد میبرای اجتناب از برخورد با کالسکه

ا کند پيدها را بهيچوجه نتوانست های راحتی مادرش را بيابد اما یکی از آندخترک تلاش کرد تا کفش

ه کرد که از لنگو لنگه دوّم را هم پسرکی از دستش ربود و با سرعت از آنجا گریخت. پسرک فکر می

های فقير شهر فخر ها استفاده کند و به سایر بچهتواند برای سریدن بر روی برفکفش راحتی می

 بفروشد.

ا از سرما کاملاً قرمز شده بودند هراه افتاد درحاليکه آن اش بهدخترک بينوا با پاهای کوچک و برهنه

و در آستانه کبود شدن قرار داشتند. دخترک در داخل جيب بزرگ جلوی دامنش تعدادی بسته کبریت 

ها را در دستان کوچکش داشت. وی در تمام طول روز حتی کرد. او همچنين یک بسته از آنحمل می

ن لحظه حتی یک پنی هم پول کسب موفق به فروش یک جعبه کبریت هم نشده بود بنابراین تا آ

 نکرده بود.

سختی او را بر کف سنگفرش خيابان لرزید. پاهای لاغر و ناتونش بهدخترک از سرما و گرسنگی می

های انهاندیشيد. دبردند. کوچولوی بينوا با افکار مشوّش به بيچارگی و درماندگی خویش میبه جلو می

های لاغرش آویخته بودند، ک که حلقه حلقه از روی شانهدرشت برف بر گيسوان لطيف و بلند دختر

های ها از پنجرهنشستند وليکن دخترک هيچ توجهی به این موضوع نداشت. نور ضعيف چراغمی

تابيد. عطر مطبوع غاز بریان عيد کریسمس در فضا پيچيده بود و های اطراف بر پهنه خيابان میخانه

 برد.ین و قشنگ فرو میاین موضوع دخترک را در تفکرات شير

ای در آمده بود، ی اعيانی مجاور واقع شده و شبيه چالهدخترک در کنج دیواری که بين دو خانه

چمپاتمه زد و دست و پاهایش را مچاله کرد تا سرمای کمتری را حس کند. او با وجود این که پاهای 

ها را از سرما محفوظ دارد. آناش را در زیر بدنش جمع کرده بود وليکن نتوانست کوچک و برهنه

های کبریت را نفروخته بود. او نتوانسته دخترک جرأت بازگشتن به خانه را نداشت زیرا هيچيک از جعبه



 

 

اش کسب نماید بنابراین یقيناً توسط پدر بيمارش تنبيه بود حتی یک پنی پول برای مخارج خانواده

از نظر سرما دست کمی از خيابان ندارد زیرا خانه  ها نيزیاد آورد که خانه آن گردید. دخترک بهمی

عنوان خانه به داخلش پناه برد. باد زوزه جز یک سقف هيچ چيز دیگری نداشت که بتوان بهها بهآن

 های کهنه و دورای که دخترک در آن نشسته بود، مملو از کاه و پارچهکشيد ولی خوشبختانه چالهمی

یف دخترک از سرما کرخت شده بودند. دخترک بينوا آهی از دل های کوچک و ظرریخته بود. دست

اش خارج ساخته و پس از روشن ها را از جعبهتوانست یکی از چوب کبریتاو می اگربر کشيد. شاید 

توانست لااقل انگشتانش را اندکی گرم کند بنابراین یکی از چوب کردن در پناه دیوار نگهدارد آنگاه می

ای کنارش کشيد تا روشن شود. گرمای اش خارج ساخت و بر روی کاغذ سمبادهبهها را از جعکبریت

نمود. دخترک دست ناچيزی حاصل گشت. نور کبریت همانند یک شمع کوچک و بسيار کمرنگ می

 آمد. بهنظرش بسيار عجيب می دیگرش را بر فراز شعله کبریت گرفت تا گرم شود. روشنایی کبریت به

در کنار یک بخاری فلزی بزرگ نشسته است. چوب کبریت فروزان گشته و  نظرش رسيد که انگار

داد آنچنانکه دخترک را بر آن داشت تا پاهایش را نيز های دخترک را نوازش میگرمای لطيفش دست

ناگهان کبریت خاموش شد، اجاق خيالی ناپدید  از زیر بدنش خارج سازد تا اندکی گرم شوند اما به

که در دستان کوچک دخترک باقيماند، یک چوب کبریت نيم سوخته بود. دخترک  گردید و تنها چيزی

اش خارج نمود و آنرا به زحمت روشن کرد. شعله کوچک و لرزانش بر چوب کبریت دیگری از جعبه

توانست داخل اتاق مقابلش را ای شفاف را مجسّم ساخت آنچنانکه دخترک میروی دیوار افتاد و پرده

رنگ سفيد پوشش یافته و انگار سرویس شام باشکوهی را بر روی  ای بهل اتاق با پارچهببيند. ميز داخ

هایی خاست. اطراف غاز بریان را با تکهآن چيده بودند. بخار مطبوعی از روی غاز بریان شده به هوا بر می

 از سيب زمينی سرخ شده و آلوی پخته تزیين نموده بودند.

ع پيوست و آن اینکه غاز در تصورات دخترک از جایش تکان خورد، وقو ناگهان واقعه عجيبی به به

که یک عدد چاقو و یک عدد چنگال از داخل دیس بيرون جَست، سراسر کف اتاق را پيمود و درحالی

بر بدنش فرو شده بودند، به نزد دخترک آمد. چوب کبریت مجدداً خاموش شد و در نتيجه هيچ اثری 

جز دیواری سرد، ضخيم و مرطوب که در مقابلش قد بر افراشته ا نماند بهاز تصورات شيرین دخترک برج

بود. دخترک چوب کبریت دیگری را روشن نمود. او تصوّر کرد که در زیر یک درخت زیبای کریسمس 

نحو زیبا و شکوهمندی آراسته شده بود آنچنانکه زیبایی آن  نشسته است. درخت بسيار بزرگ بود و به

اش انهای خآمد که چندی قبل از پنجره شيشهنظر می درخت خانه تاجر ثروتمندی به بيشتر از زیبایی

ای ههای درخت خيالی روشن بودند و نمایشی از رنگدیده بود. هزاران شمع رنگی کوچک بر روی شاخه

های کردند. دخترک دستش را برای برداشتن یکی از شمعهای پنجره اتاق اجرا میگوناگون را بر شيشه

های کریسمس کم تدریج چراغکوچک دراز کرد وليکن در همين لحظه چوب کبریت خاموش شد. به

ها را با گشتند تا جایی که دخترک آننور و کم نورتر شدند انگار که منبع نورشان پيوسته دورتر می



 

 

ده مشاهناگهان  گرفت. چشمان دخترک به آسمان دوخته شده بودند. او بههای آسمان اشتباه میستاره

ی ازودی ستارهای فرو افتاد و در پشت سرش نواری روشن و آتشين برجا گذاشت. بهکرد که ستاره

 داشتدیگر خاموش شد انگار همزاد مادر بزرگ مرحومش بود. دخترک مادر بزرگش را بسيار دوست می

رو ای از آسمان فارهتازگی او را از دست داده بود. مادر بزرگ برایش تعریف کرد که هرگاه ستوليکن به

شود و به نزد خداوند مهربان افتد و یا خاموش شود آنگاه روح انسان همزادش از جسم وی خارج می

 پيوندد.در اوج آسمان می

ای جعبه ی سمبادهاش خارج ساخت و آن را نيز بر دیوارهدخترک چوب کبریت دیگری از جعبه

دخترک را روشن ساخت. او در روشنایی کمرنگ کشيد تا روشن شود. نور ضعيف و لرزانی اطراف 

کبریت متصوّر نمود که مادر بزرگش به وضوح در مقابلش ایستاده و با سيمایی مهربان و نگران به او 

چشم دوخته است. مادربزرگ با صدایی نسبتاً بلند گفت: آهای دخترکم، من هميشه و در هر جا با تو 

شوم زیرا هم اینک نيز چوب کبریت از دیدگانت محو می هستم. من می دانم که با خاموش شدن این

زودی همانند اجاق گرم، غاز بریان و درخت کریسمس خيالی ام و بهتنها در تصوّرات تو آشکار شده

 گردم.ناپدید می

خواست از خاموش کرد. او میها را یکی پس از دیگری روشن میدخترک پی در پی چوب کبریت

ری کند و بدینوسيله مانع شود که مادر بزرگ از کنارش محو شود. چوب ها جلوگيشدن کامل آن

ها ساختند. مادر بزرگ در روشنایی لرزان کبریتگداختند و اطرافش را روشن میخوبی میها بهکبریت

آمد آنچنانکه دخترک هيچگاه او را این چنين سرحال ندیده بود. مادر نظر می زیباتر و جوان تر به

ی جلوتر آمد. او دخترک را محکم در آغوش گرفت و به نوازش وی پرداخت. آندو کم کم بزرگ با تأن

سوی آسمان برخاستند تا برفراز زمين به پروازی لذت بخش بپردازند. در هم آميختند و به آرامی به

 کرد زیرا به نزد خداوند رفته بود. صبح روز بعد بادخترک دیگر سرما، گرسنگی و درد را احساس نمی

طلوع آفتاب، پيکر نحيف و سرد دخترک فقير در فرورفتگی کُنج ساختمان و در کنار یک دیوار بزرگ 

ایش ههای نحيفش نداشت وليکن لبسَرزندگی و شادابی بر گونه برجا مانده بود. او دیگر رنگی از

کم رمق  نمودند. دخترک در آخرین لحظات سال کهنه از شدّت سرما یخ زده بود. خورشيدمتبسّم می

رک پاشيد اما دختسال تازه از افق بالا آمده و نور زرد رنگش را با شرمندگی بر جسد بيجان دخترک می

ای بر جایش نشسته بود. او درحاليکه در اثر مرگ کاملًا خشکيده و سخت شده بود همچون مجسمه

یگرش داشت. ای را در دست داما هنوز جعبه کبریتی را در یک دست و چوب کبریت نيم سوخته

گذشتند، با دیدن چنين وضعيتی به همدیگر اشخاصی که از کنار بدن بيروح دخترک فقير می

ها تصوّر خواسته است اینچنين خودش را گرم کند. هيچيک از آنگفتند: دخترک بينوا میمی

واپسين  ودانستند که اها نمیکردند که دخترک آخرین دقایق زندگيش را چگونه گذرانيده است. آننمی

های سال لحظات زندگيش را در آغوش گرم و پُر مهر مادر بزرگش سپری ساخته و در اولين ثانيه



 

 

تند دانسها نمیاند. آنجدید به اتفاق او به اوج آسمان پرواز کرده است و نهایتاً به نزد خداوند شتافته

 ■ نگرد.ها میکه دخترک اینک با لبخندی زیبا از فراز آسمان به آن

 



 

 

 «جیووانی سنت به هایینامه»داستان کوتاه  
 «صابر مقدمی»؛ مترجم «بولوت قره اوزجان»نویسنده  

 

 شهر دیگرش نام و کوچولو پاریس نامش یک که شما شهر به نداشتم قصد راستش جيووانی، سنت 

 بين نراسيوکنفد ویژه نماینده عنوان به خواستمنمی که بود این دليلش یک. بيایم است نر گاوهای

 دليل نمک سفر برازیليا به تنها خيابانی کودکان جمعی دسته اعدام خصوص در شهادت برای کار المللی

 زجر مبرای زدنمی دلم به چنگی هاآن بين بودن که نفری هفت گروه یک با سفر که بود این دیگرش

 بوميان و گنگ رود ،محل تاج و کرده سفر هندوستان به داشتم دوست حداقل آن جای به. بود آور

 با تخواسمی دلم آن بر علاوه. ببينم بودند، شده سازگار آنجا حيوانات و گياهی پوشش با که را محلی

 فوتبال توپ و بافتند،می قالی کردند،می حمل آجر کوچکشان و ظریف دستهای با که کودکانی

 خودم چشمان با داشتم تدوس. گردم باز کشورم به آن از پس و شده آشنا نزدیک از دوختندمی

 ساده. مببين نزدیک از را کودکان کننده استثمار و بيرحم کارفرمایان خيابانی، کودکان قتل هایجوخه

 از یکی به جهانيان توجه جلب آن از هدف که اجتماعی هایسياست این کنيم فکر اگر است لوحی

 ناهانگ که کنيممی زندگی دنيایی رد حال، هر به. شد خواهد واقع موثر دنياست معضلات ترینقدیمی

 لح برای ریختن تمساح اشک که دانيم می خوب و یافته جهانی جنبه مطلق فقر اندازه به انسانی

 .شود واقع کارگر تواندنمی امروزی مشکلات

 در هک دیگری جای هر یا نو دهلی سائوپائولو، به بودم گرفته تصميم که بود هامدت جيووانی، سنت

! ندبود بازداشته سفر این از مرا خدایان آخر لحظه در اما کنم سفر هستند، کار به محکوم کودکان آن

 افتهی شيوع نو دهلی در وبا بيماری و بودند کرده شورش برازیليا در مردم که بودم شنيده خبرها در)

 ودم،ب راضی سمتمق از باز شدمی خاتمه هاآن با و شروع اتفاقات این با هایمبدشانسی زنجيره اگر.( بود

 تیوق. بگذارم تنها شنبه مادران مراسم در را عزیزم همسر باطنيم ميل خلاف بر بودم شده مجبور چون

 بورع بودند کرده محاصره را گالاتاسرای دبيرستان اطراف که پليس نيروهای ميان از داشتم سعی که

 ار اوغلو بيگ منطقه ازدحام. داشت حضور داغدار هایانسان ميان در حتی او برسم، فرودگاه به و کرده

 ندهپراک. بود مانده آنجا حواسم و هوش تمام. کردم حرکت تقسيم ميدان سوی به و گذاشته سر پشت

 فرودگاه در طولانی انتظار صف آتاترک، فرودگاه شاپ فری قسمت در گروه اعضای از تعدادی شدن

 هب بالا آن از شما و شماست پای زیر بزرگ پاریس که کن فکر جيووانی سنت) فرانسه دوگل شارل

 مشابهی تسرنوش هستند دنيا چهارگوشه به پرواز منتظر پایين در که مسافرانی با و کنيد،می نگاه شهر

 پ،آل کوههای رشته بالای ترسناک و سياه ابرهای ،(کنيدمی تجربه را هاصندلی روی خوابيدن مانند

 گردی هایرشته تورینو شهر داخل ناپذیر پایان تورهای و مبود ندیده حال به تا که هاآذرخش بمباران

 اخراج و پایين دستمزد برابر در فرانس ایر مهمانداران چه اگر. دادندمی تشکيل را بدشانسی زنجير این



 

 

 از عدب. نگذاشتند کم چيزی ما از پذیرایی در و بودند خوبی هایانسان اما بودند کرده اعتصاب کار از

 برای گروه داخل زنان داشتم انتظار که همانطور. شدیم شما نر گاوهای شهر وارد راماج پر سفر یک

 ورود. بودند نشسته مسافران تماشای به خيال بی هم گروه مردان و زدندمی له له گذرنامه کنترل اتمام

 نم به ایتاليا پليس بعد کمی را واقعيت این. نيست آسان زیاد هاترک برای خارجی کشورهای به

. بود ام انتظار در ای غيرمنتظره اتفاق شمار، بی پرسش و گذرنامه کنترل طولانی صف از بعد. آموخت

 مشخصات درباره توضيح هاساعت از بعد. بودیم شده کلافه حسابی ما و بود شده گم هایمانچمدان

 راه به corso de italiaunita سوی به بالاخره بود آمده ما استقبال به که بوسی مينی ها،چمدان

 زارهچ کنار و بودم رسيده تورینو به بالاخره. بود خراشيده را درونم اندوه با آميخته شادی یک. افتاد

 اینجا پاوزه چزاره حداقل. شکست خواهم را قلم دیگر نيست، کردار نيم گفته صد دو: گفتمی که پاوزه

 .بود
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 ورینوت به ترک مشهور فوتباليست کورشو هاکان بازی تماشای برای من که ميدانی جيووانی، سنت

 کلمات هایجدول اغلب آسان سوال که پو دشت یا پو رودخانه تماشای برای. ام نيامده نر گاوهای شهر

 ياسیس حيات و فوتبال معماری، سينما، ادبيات، از را ایتاليا من. ام نيامده اینجا به نيز است متقاطع

. بودند نم برای بزرگی سوال علامت ایتاليایی مردان و تورینو، ه،پيمونت منطقه هم باز اما شناختممی آن

. ندبود پوشيده سفيد و سياه هایپيراهن همگی بودم شده روبرو هاآن با بار اولين برای که مردمانی

 رنگ شوی متوجه توانستیمی دقت کمی از پس. بود 1996 تابستان سال مد سفيد و سياه پيراهن

 ادعا توانستنمی کسی و بوده سفيد و سياه یوونتوس، یعنی شهر این فوتبال گاهباش دو از یکی پيراهن

 این رب علاوه) بود سفيد و سياه هایپرچم به حواسم. نيستند تيم این طرفداران از مردان این که کند

 ( ت؟چيس نشانه عریض بلوار طرف دو هایبالکن روی رنگارنگ هایگل این بدهی توضيح توانیمی آیا

 نگرفت سرعت با. بود نشده شروع بزرگداشت مراسم هنوز شناختم،نمی را شما من جيووانی، تسن

 را شما وقتی. بود شما منتظر الوصفی زاید هيجان با شهر نصف. شناختم را شما بزرگداشت مراسم

 میک حالم شناختم را پرویی کارمن و ترک قارَن که وقتی. آمد خوشم هایشانسان و تورینو از شناختم

 یراهنمای داوطلبانه قارَن ما مترجم.( رسيدند نظرم به داشتنی دوست کمی گروه اعضای حتی) آمد جا

 انشسخن از جایی کردیممی بازدید تورینو هایخيابان هایکارگاه از که وقتی. دادمی انجام نيز را گروه

 يلياییش بزرگ شاعر پرویی، یداشتن دوست ولی بدقيافه کارمن اما. آوردمی زبان به را استانبول کلمه

 ولق من به وقتی. شدم حيرتزده کارمن ضعيف معلومات از چقدر دانيدنمی. شناختنمی را نرودا پابلو

 نام به او خودکشی محل خلوت هتل و cafe Elena نام به پاوزه چزاره پاتوق کافه به مرا که داد

hotel roma خشيدمب نرودا پابلو نشناختن خاطر به را او ببرد. 



 

 

 بد ما زندگانی و ادبی اطلاعات. است خوب خيلی ما جغرافيای و تاریخ معلومات جيووانی سنت

 وبخ اندرسيده قتل به یا شده تبعيده یا زندانی خود کشور در که را هنرمندانی و شعراء ما. نيست

 هاینانسا و شده وطن جلای به مجبور آن نویسندگان که هستم کشوری شهروند من. شناسيممی

 حاکمان مدیون هم کمی را هشياری این اطلاعات، این من و اندرفته زندان به سال هاده آن اندیشمند

 نتس. کرد شگفتزده خيلی مرا نرودا به نسبت کارمن اطلاعی بی که بود همين برای! باشممی خود

 هيچ. گشود زمنم مشکلات روی به مرا چشمان کارمن واقع در بود، دیگری چيز من منظور جيووانی،

 در لاتين آمریکای خون شود متوجه نيز خودش اینکه بدون چون برقصد، تواندنمی کارمن مانند کس

 موضوع این داد انجام pizzeria ristorante la frasca در که رقصی با. است جاری او های¬رگ

 دنيا زنده نزبا پنج به لطتس با تواندنمی ترک قارَن اندازه به هيچکس. رساند اثبات به پيش از بيش را

 قارنَ و دیدم، را اقليت هایانسان تراژدی او زندگی سرگذشت در من که چون بگردد، را دنيا جای همه

 من منظور. است نظيری بی فرهنگی غنای چه دارای آناتولی فلات که داد نشان من به دیگر بار یک

 .بود این

 بودم هنشناخت را شما اگر. کنيد تعجب ایدگرفته قرار هایمنامه مخاطب اینکه از شاید جيووانی، سنت

 دنبال بوم و مرز این در را پاوزه چزاره ردپای که اوزلو تزر هم شاید. دادممی قرار خطاب را پاوزه چزاره

 ،شناختم تورینو بولوارهای در را شما حال هر به داند؟می چه کسی را، گورسل ندیم هم شاید کند،می

 تصميم ندبود شما ورود منتظر صبرانه بی کار المللی بين سازمان آموزش مرکز در هاییایتاليا که وقتی

 آرام وشتنن که دانيد می باشيد نوشته اگر نه، یا ایدنوشته چيزی حال به تا آیا دانمنمی. گرفتم را خود

 رب رقصيدن است، انتحار ساحل در گردش شبيه سو یک از نوشتن. کندمی سلب او از را انسان قرار و

 دریاها هب عزیمت و کوچک قایقی هایبادبان برافراشتن دیگر سوی از است، مخوف پرتگاه یک یآستانه

 خود سوی به مرا که چيزی دارد، وجود لاینحل چيز یک اعماق در. است خطرناک هایاقيانوس و

 مانند مدتی از پس دبنویسي هم اگر ننویسيد، توانيدنمی. اعماق انتهای در اعماق، در اما کشد،می

 ینا به دادن پاسخ شوم،می چنين داستان هر از قبل. هستم ناراحت انگار. شودمی شروع نو از گذشته

 هایپاسخ یافتن برای هم برای شاید. نيست آسان هستم ناراحت کسی چه دست از و چرا که سوال

 در امتنهایی از شما وجود با اینکه برای هم شاید. شما با دل درد برای نویسم،می سوالات این به جدید

 .بکاهم ایتاليا
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 الایب زا باران ابرهای بعد کمی اما است آفتابی بيرون. نگرممی شهر به خود اتاق از جيووانی، سنت

. زند می لای و گل رنگ به پو رنگ و شده شروع باران بعد کمی. شوندمی جمع آلپ کوههای رشته

 آرامم گرفتن دوش زنم،می قدم اتاقم در. دانم می شهر این در ودخ روزه چند تجربيات از را این

 است منتظرم کتاب از مملو کيف یک. کنممی عوض را ایتاليا تلویزیونی هایکانال. دلخورم کند،نمی



 

 

 ینا در بزرگ نویسنده این زندگی تجارب پاوزه، چزاره زندگی هایمشغله بتوانم اگر. شود خوانده تا

 رایب پاوزه چزاره. خوانممی اول به آخر از اینبار را کتاب. است کافی برایم بخوانم دیگر بار یک را شهر

 برای مان،ز مرزهای از فراتر گفتن سخن برای نویسد،می بميرد برتو حتی و پينتور لئون، مانند اینکه

 و هامکان جاذبه قوه از توانمنمی اینکه برای نویسم؟می چه برای من. نویسدمی بماند یادها در اینکه

 از بعضی حتی. نویسممی نشدنی فراموش حرفهای و هاچهره خاطر به بيابم، رهایی معين زمانهای

 تریننزدیک آدرس بروشور روی از نيز بقيه. اندکرده پا بر نوش و عيش بساط مجاور اتاق در گروه اعضای

. ستمه تنها اتاقم در. کندنمی جذب خود به مرا بار نه و نوش و عيش بساط نه. کنندمی شناسایی را بار

 .کنممی مزمزه را امایتاليایی شراب. زنممی سيگار به عميقی هایپک

 يشترب رفته رفته کنممی احساس هستم، تحملی غيرقابل آدم که کنم اعتراف باید جيووانی، سنت

 همان به نمکمی زندگی بيشتر و نویسممی بيشتر خوانم،می بيشتر چه هر. شوممی تر تحمل قابل غير

 نریه دیگر زیستن. شودمی تر سخت نوشتن اندازه همان به و شده افزوده من نوشتن قدرت بر اندازه

 رمشغلهپ زندگی من هاخيلی نظر به نشود تفاهم سوء لطفاً  جيووانی سنت. است شده منفرد و مستقل

 طهراب و قصه هاده بين روم،می دیگر جای به جایی از سفرم، در دائم کنم،می زندگی آنکارا در دارم، ای

 نویسم،می کنم،می خيالپردازی خوانم،می داستان هاگردهمایی و هاهتل جلسات، در زنم،می پرسه

 انخياب مثل جاهایی به. کنم برقرار تعادل نوعی کار و زندگی ادبيات، و زندگی بين کنممی سعی

 تجمعي پر و آزاد مناطق متروکه، و محصور مکانهای دولتی، ادارات ساختمان انگورو، خانه قهوه یوکسل،

 و. دارم هاییتنهایی و هاعشق خود برای تنهایی پایتخت در و پایتخت تنهایی در دارم، آمد و رفت

 نای و دارد وجود جا همه محيط این کنممی فکر و است، ضروری نوشتن و زندگی برای که موضوعاتی

 مه شاید چيست؟ کمبود پس. کنندمی تحریک را نوشتن بيقراریها و هاکشمکش ها،تنهایی ها،عشق

 انندم خواهمنمی اگر. کرد جستجو فروید طرفداران عصبی حيوان مبحث در بتوان را مشکل این پاسخ

 ننوشت با همراه و نوشته زیستن با همراه باید ندارم، خودکشی قصد که کنم، خودکشی پاوزه چزاره

 .بيابم را خود مقدر تسرنوش و کنم، زندگی

 را ینا نویسم،می نيز انتقام برای من هااین بر علاوه بينممی کنممی فکر که الان جيووانی، سنت

 هب من شودمی باعث انتقام و کشمکش احساس ندارم، قرار و آرام. فهميدم تورینو در اینجا بار اولين

 تمشکلا حل برای فضایی زندگی نمکمی حس که است مدتی. ببرم پناه سرنوشت و زندگی دامان

 از(. دشومی بيشتر انسان بيقراری و مشکلات همانقدر نویسیمی چه هر کنی،می زندگی چه هر) است

 بسيار. دانم می درمانی خود نوعی را نوشتن من است، مشکلات حل فضای روحی تنگناهای رو، این

....... دده دست از را خود جادوی نوشتن اگر اند،بره درونی تنگناهای از را انسان نتواند نوشتن اگر خوب،

 وشتنن باید ندارم خودکشی قصد اگر بله،. بيندیشم موضوع این به پاوزه چزاره شهر در حتی خواهمنمی

 نهات. هستند من راهگشای کافی اندازه به رویاها و انتقام حس مخالفت،. کنم شروع را جدیدی داستان



 

 

 گوش مقلب ندای به و نکرده یکدیگر فدای را زندگی و نوشتن که است این بدهم انجام باید که چيزی

 تنها استانبول در را او دارد؟ داستانم در جایگاهی چه معشوقه یک عنوان به زن، خوب بسيار. دهم

 يسپل ماموران ميان از من که وقتی. گذاشتم تنها جمعه مادران مراسم ميان در را او که گفتم گذاشتم،

 ششمين و پنجاه صدا و سر بی و ساکت که کودتا مفقودین هایخانواده ميان در مزن گذشتم،می

 عکس دادن نشان با همسرم و برادران پدران، مادران،) داشت حضور کردندمی برگزار را خود گردهمایی

 میعمو افکار برای و نشدنی فراموش من برای صحنه این داشتند،می گرامی را آنان یاد خود مفقودین

 زن شخصيت یک هایمداستان از یک هر در حال هر به. بود نشدنی فراموش رویارویی نوعی نيانجها

 .نيست تصور قابل هرگز زن بدون قصه یک و زن بدون زندگی یک. دارد حضور
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 ار ایتاليا جنوب تا شمال از و شرق تا غرب از آمدیم شما شهر به که ای هفته اولين اواخر جيووانی، 

 کردمی متصل ونيز به را تورینو که چهار a اتوبان در شدید باران یک شنبه روز. بودیم هگذاشت پا زیر

 دوردست و آلود مه تصویر یک درون از که انگار. گذشتيم ميلان شهر داخل از. کرد غافلگير را ما

 ،sebino، scalgilera. داد ادامه خود راه به ها گاردریل امتداد در ما بوس مينی. گذشتيممی

limena  ......تپش که هاییخانه و دار ناقوس کليساهای با گذاشتيم، سر پشت بارانی روز یک در را 

 زوني. گذشتيم دیگر آلود مه تصویر یک درون از ونيز، از بالاخره. بود قرمز هایسراميک از هاآن بام

 جادو دهد،می فریب را انسان هایشآوازخوان و هاپل ها،کانال گوندولا، هایقایق با که است شهری

. گرفتندمی عکس وقفه بی و بودند کرده پر را محلی سوغات فروشنده هایفروشگاه گروه اعضای. کندمی

 ن،آ مناظر از فيلمبرداری هایدوربين کردن پر سوغاتی، خرید بيشتر ساعتی چند سفر این از هدف

 مانند نيزو که است این دانست باید که یا نکته. بود ونيز شهر از ای خاطره به کوتاه گردش این تبدیل

 نس ميدان کردند،می گردش معلق پلهای روی که جمعيتی بين در حضور! است ونيز درون در رویایی

 یاد به را انسان که ونيز دل در شدن گم کردند،می بررسی را ساله صد چند بناهای و کرده پر را مارکو

 بيمانندی شوق و شور خودم، و هاانسان شهر، پنهان و پيدا ایزوای کشف و اندازدمی آزاد هوای موزه یک

 یب حس یک ونيز. بودم اوهام غرق اما من. کنم غلبه آن بر توانستمنمی هرگز که کردمی ایجاد من در

. نداشتم ایچاره. بودم گروه اعضای محاصره در هم ونيز در من. کردمی بيدار من در را اسارت و چارگی

 هرگز نيزو جيووانی سنت. کردممی نفرین و لعن اجباری گرایی جمع این به وسياليستس یک عنوان به

 !روممی آب زیر مد هنگام که که منم این رودنمی آب زیر

 ت،اس آماده چيز همه بار این. گذریممی جنوا به تورینو راه هایتونل از یکشنبه روز جيووانی سنت

 بازگشت هنگام. بود هادوردست در من محبوب و عشق. زدم ونتوت و غم شراب، به را خودم رفتن هنگام

. تاس شده تبدیل قرمز به آبی هایرنگ آن در که ماندمی پستالی کارت به جنوا منظره تورینو به

 وهکنک فرهاد به ما بوس مينی. گذاشتيم سر پشت را رفت مسير هایموتورسيکلت و ویلاها ها،جنگل



 

 

 شدندمی رد چشمانم برابر از که مناظری با.......... داشت شباهت هاکوه ميان پنهان شهری به جنوا و

 .کردممی خلق زیبایی هایپستال کارت

 ببرد من یاد از را تو تواندنمی چيز هيچ.... 

 شوم هم فراموش اگر حتی

 هستی جا همه تو

 هستی چيز هر در تو

 .....بگویم سخن تو از چگونه دانمنمی

 خواب حال در و خسته بقيه. کردمی زمزمه را ای ترانه "هيچ فرمانده " نام به بوس مينی راننده

 نراآ نام بشود اگر البته خوشبختم، الان. کردند فراموش مرا همه بالاخره ترانه شعر خلاف بر. هستند

 اسکم توتون، شراب،. کنممی گرم امخریده ونيز از که ماسکی با را سرم دارم الان. گذاشت خوشبختی

 ماا! نبود هم هاصورتک به نيازی نبودند هاصورت اگر. کنندمی کامل را یکدیگر ها،پستال کارت و

 و مناسب صورتک یک نيازمند مجانی هایحساسيت و ابتدایی رفتارهای ریاکار، هایصورت ها،صورت

 تنها و تاخگس نم مانند تواندنمی کس هيچ. بينممی پروا بی و گستاخ را خود اینبار. است پهناور قلبی

 .است من جهنم و بهشت تنهایی دانم می که زیرا بياویزد، زندگی دامان به چنين این و شده
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 شما با هيچ فرمانده هایدشنام بگویم تر درست هيچ، فرمانده درباره خواهممی جيووانی، سنت

 همه) نمکنمی صحبت هبقي درباره. کندمی تلطيف را افکارم و سرگرم مرا باشد چه هر زیرا. کنم صحبت

 بهتر کنند،می ایجاد انسان در آوری چندش احساس کنيم،می برخورد سياه هایسوسک این با جا

 ایدن امن به ای نيکاراگوئه فرمانده لقب هيچ، فرمانده دانم می که جایی تا(. کنند گم را گورشان است

 سلاح به ستد ساندینيستها عليه بر راگوئهنيکا انقلاب از بعد که کنتراها گروه رهبر همان است، پاستروا

 فرمانده. آیدمی خوشش لقب این از او اتفاقاً . امگذاشته هيچ فرمانده را گروهمان مسئول نام من. برد

 هتل سوزی آتش حادثه که است افرادی همان همشهری است ترک صافکان اشحقيقی نام که گروه

 معروف شاعران جمله از نفر هفت و سی آن در که ای حادثه زدند، رقم را ترکيه سيواس در مادیماک

 شهر در مادیماک هتل سوزی آتش که موقع هر. سوختند آتش در آیسان بهجت و آلتيوک متين

 سنگينی امچهره بر شرمندگی و خجلت سنگين سایه آورممی یاد به را 1993 جولای دوم در سيواس

 جاری تازه زخمی از خونابه هميشه برسد نظر به فمتاس و ناراحت که هم چقدر هر امقيافه. کندمی

 .سازدمی

 منقرض طرفداران از یکی. است اعتماد حزب قدیمی اعضای از یکی هيچ فرمانده جيووانی، سنت

 باخته دل و عقل یک. است پرست وطن دیگری کس هر از بيش. است اوغلو فياض تورحان شده

 زنی به تورینو هایپارک از یکی در هایشگردش از یکی در. است...  و فحاش خوراک، خوش ميگسار،



 

 

 را خطر که قارَن. )بود کرده سوال قارَن از تورینو زیبای زنان درباره رویی پر با و بود شده خيره زیبا

 موقع(. بود زده خشکش تعجب از کارمن بيچاره و شده دور آنجا از زنان قهقهه بود کرده احساس

 شیواکن چه ناخوشایند افراد و اتفاقات برابر در بزنيد حدس حالا ،دادمی فحش خوشحالی و عصبانيت

 هاینا اندگرفته هيچ فرمانده ناسزاهای و فحش از را خود نصيب که کسانی. گذاردمی نمایش به خود از

 :بودند

 امتداد در کننده خسته و طولانی هایگردش ها،آن اندام ها،آن پوشش و هالباس عادی، رهگذران

 هک سالخوردگانی طعم، بد غذاهای مالزیایی، کریشنان مداوم هایتعقيب ناگهانی، باران پو، رود ساحل

. گرداندمی فيات هایکارخانه در را ما که کارفرمایی نماینده. زنندمی قدم پارک در خود سگ با

 نرمندانه تصاویر کارفرمایان، توسط شغل امنيت تامين و کارکنان سلامتی درباره ناکافی توضيحات

 جام در اایتالي فوتبال ملی تيم باخت درباره که کارگرانی اند،شده چسبانده هاپيشخوان روی که معروف

 خانه،کار از کنندگان بازدید به آشاميدنی آب دادن از کارگران مضایقه گویند، می سخن اروپا هایملت

 نجپ سيگارهای شوند،می فروخته یقاچ صورت به که هاییهندوانه ونيز، در ستد و داد شبانه، بارهای

 اطشانحي که هاییخانه رانندگان، کنند،می پيروی راهنمایی مقررات و قوانين از که عابرانی ، ليری هزار

 کاپوچينوها، اسپرسو، قهوه گرفت، کارمن چشمهای از توانمی که هاییدرس است، سبزی و گل از پر

 .......چيزها دیگر و تلویزیونی، هایبرنامه هایمجری و اعراب ها،بلغاری ها،زنگباری

 هدف سمت به که تف از پر دهان یک شود،می جاری تف از پر دهانی از هيچ فرمانده هایفحش

 هب من و. بردمی بين از و پاک را ها خلاء و تنگناها و کرده برخورد اشياء و هاانسان به شود،می شليک

 من بين ارتباطی پل او شود،می هيچ فرمانده هایجوک و هادشنام شنيدن صرف که لحظاتی واسطه

 مدیران که شامی در هيچ فرمانده. )کنممی پر را خود روحی تنگناهای و ها خلاء است، گروه اعضای و

 به کرتش و تقدیر سخنرانی یک بودند دیده تدارک ما افتخار به کار المللی بين سازمان آموزس مرکز

( .کردیم تشویق وار دیوانه را او ما و. کرد آرزو دوستی و برادری صلح، دنيا ممرد تمام برای و آورده جا

 کنمیم نگاه عقب به و برگشته که وقتی. شودمی سپری منوال بدین روزها تورینو در جيووانی سنت

 و آسان را زندگيمان شده هایشخنده و هيچ فرمانده هایفحش شنيدن صرف که هاییزمان بينممی

 .دارد نياز زمانه فاشيست این به دنيا تمام و. است کرده تر تحمل قابل

 یاصل موضوع. )گذرانممی پو ساحل کنار را خود وقت اعظم بخش تدریس از غير به جيووانی، سنت

 سندیکاهاست، تحقيق و آموزش کنيممی تدریس المللی ین سازمان آموزش مرکز در که هاییدرس

 سخن یشورای تصميمات و المللی بين هایميثاق کار، المللی بين سازمان تشکيل درباره ميان این در

 ما سدر کلاسهای در که یوشيدا شویا. کنيممی بازدید کارگری هایکارگاه از پيوسته و گویيم، می

 دریافت گروه از نيابت به که ترکيه گزارش اقتصادی -اجتماعی شاخصهای دیدن از بود شده حاضر

 ارهدرب اگر کرد؟می چکار رسيدمی او دست به مطبوعات حقوق نقض گزارش اگر. کرد تعجب بود کرده



 

 

 آن ارشم بر روز هر که استانبول در خيابانی کودکان تعداد افزایش ترکيه، در کار کودکان مشکلات

 یگل به را بحث و کرده عوض را موضوع دویل آقای مثل آیا شد؟می چه گفتممی سخن شودمی افزوده

 سيزده رزی کودکان کردن کار که دانيد می آیا دویل آقای کشاند؟می بود زده ایتاليا به انگلستان که

 شما ذهن به را چيزی 1396 سال و ونيز آیا شد؟ ممنوع کجا و کی بار اولين مشاغل از بعضی در سال

 برای که کسانی تماشای مشغول تنهایی به!( شما به من گل هم این بفرما نيست؟ مشکلی آورد؟می

 تماشای به. پردازممی هستند سواری دوچرخه مشغول یا آمده، بيرون ساحل امتداد در روی ادهپي

 دانمنمی که زبانی به دارد هاآن از یکی. هستند خود کانو هایقایق در زدن پارو مشغول که هاییآن

 رونبي ابرها رزی از پيروزمندانه خورشيد که وقتی. شکافدمی سرعت با را آب کانو. کندمی نهی و امر

 با آب بازی تماشای مشغول. افتدمی درختان روی پو اشعه و پو رودخانه روی درختان سایه آیدمی

 عبور زمان مرزهای از آیدمی نظرم به یابممی ها دورست تماشای غرق را خود که وقتی. هستم درختان

 دست زمان آنکه حال. کنم عبور زمان مرزهای از که شودمی فراهم زمانی من روحی آرامش. کنممی

 یدگومی سخن هامصيبت از که دوستی یا خونی دشمن یک مانند دانم، می دارد،نمی بر ما تعقيب از

 ندمان نه کند،می پرتاب انسان حافظه و جسم سوی به را خود تيرهای آرام آرام و نشسته، ما کمين در

 ها،نز سکنه، از خالی شهرهای فقيد، دوستان ها،کشمکش آنکارا ریز باران مانند بلکه تورینو رگبار

 همين دیرین رسم آیا جيووانی سنت) کندمی ما نثار را هاتاراج و ها،استيصال ها، دلتنگی سفرها،

 انمرد. آیدنمی خوشم رساندمی لبش به را انسان جان که گفتگوهایی از نيست خودم دست(. است؟

 هاآن بين که هاییحرف و زده پا و دست خود محدود زندگی باتلاق در خود روزمره هایاضطراب با ما

 منيست قادر من. کندمی تبدیل سوزان جهنمی به مرا زندگی کلمه معنی تمام به شودمی بدل و رد

 رسمی غير و رسمی هایسازمان ها،ميخانه ها،خانه قهوه کنار، و گوشه در که را جانفرسایی گفتگوهای

 هدایای ليست و کنم، محاسبه را سفر هایهزینه بدهم، ادامه شما شهر در جا،این در دارد جریان ترکيه

 و کند،می پرتاب ما سوی به آرام آرام را خود مسموم تيرهای هنوز زمان. کنم تهيه خریداری قابل

 المللی بين سازمان آموزش مرکز مجهز و راحت درس کلاسهای در. دارد ادامه زندگی جيووانی سنت

 تراحتاس. هستيم صحبت مشغول ای نيجریه فيمينيست زنان و و پاکستان المسلمين ناخوا با کار

 کشورمان دهآین و سوسياليسم شریعت، پيرامون بحث کنار در فاتح نصرت هایترانه به دادن گوش با توام

. رودمی جلو و شکافدمی را پو رودخانه هایآب کانو هایقایق. کندمی خوشحالی غرق را ما همه

 ....امفظهحا

 اب که هایایتاليایی. کنممی آمد و رفت شادی و عجيب اندوه یک بين آیم،می عقب و روممی جلو

 هابچه. بينمنمی دیگر نيز را سواران دوچرخه. شدند دور بودند آمده روی پياده برای هایشانسگ

 را ونيز حتی و تورینو کنممی صحبت هابچه از وقتی گویم،نمی سخن کار کودکان از اینبار چطور؟

 مه این......  کارگر، کودکان چرده، سيه زیبارویان چران، چشم مردان. )کنممی تصور کودک بی شهری



 

 

 اسفانهمت. دارد قرار چکمه جنوبی قسمت در شناسممی من که ایتاليایی!(. دویل آقای به دیگر گل یک

 شقه ود دنيا. ثروتمند ایتاليای. ونيز و لانومي تورینو، جنوا،. بود ایتاليا شمال قسمت در من ماموریت

 سایر همانند. داردنمی بر من سر از دست بورسی امبرتو هم حالا. شوممی شقه دو هم من و شودمی

 جيووانی تسن. است فقر بلکه کندمی تقسيم را ایتاليا که نيست مذهب و زبان دین، نژاد، این کشورها،

 شقه ود را دنيا دیگر کشورهای دیگران کند،می شقه دو را ایتاليا بورسی امبرتو شنوی؟می مرا صدای

 .اندممی فقير ایتاليای در جنوب، در قلبم و شوممی شقه دو پو رودخانه ساحل کنار در من و کنندمی

 ایتاليا و تورینو در خود شب آخرین دیگر. افکند سایه آمریکا خاک بر تاریکی هم باز جيووانی، سنت

 محل محوطه در کنممی مزمزه را ام آبجو قوطی که حالی در و کشيده را سيگارم. کنممی سپری را

 هستم؟ عرب آیا پرسدمی و دهدمی سلام و شده نزدیک من به خارجی یک. زنممی قدم اقامتمان

. پرسيدهن جا بی هم زیاد باشد رسيده نتيجه این به هایمسبيل و گندمگون قيافه از اگر. کنممی تعجب

 و هنداشت را پاسخ این انتظار. گویم می او به را امشناسنامه اطلاعات سبکی خنده با. آیممی خود به

 و کندمی دراز سویم به ایتاليایی سيگار یک. داشت نفس به اعتماد خيلی آنکه حال. کندمی تعجب

 دورافتاده یروستاها از یکی در آید،می ذهنم به چيزی لحظه یک. آورد دست به را دلم کندمی سعی

 آیدمی یادش شود،می بزرگ کودک چه هر شود،می بزرگ کودکی ميرد،می نجيب و زیبا پيرزنی آدانا

 تهنگف سخنی مادری، زبان حداقل مشترک، زبان یک با اشمرده مادربزرگ با روزه دو دنيای این در که

 یکم که عربی شب مراسم یک به مرا خارجی. شودمی متاسف بيشتر موضوع این یادآوری با و است،

. اریمد آبجو بخواهد دلت تا بيا، فقط بيا، کندنمی فرقی: گویدمی. کندمی دعوت شودمی شروع بعد

 ماش هستيد، قضایا متوجه جيووانی سنت. رودمی و کشدمی را راهش بماند جوابم منتظر اینکه بدون

 جیمن یک دنبال به هم من اکنون د،هستي منطقه این منجی شما هستيد، اینجا عزیز شما دانيد، می

 ودگذرز و کوتاه اگر حتی!(. رسيده وقتش دیگر بيایيد است قرار اگر کجایيد، جيووانی سنت) هستم

 که است این مثل. خيزدمی بر سرزمينش هایانسان و اقليم هایش،ریشه جستجوی به انسان باشد هم

 جغرافيای در ها،دوردست در هم اکنون. گرددمی آن هایواژه و مادری زبان دنبال به نویس داستان یک

 ت،هوی سوال، اما فهم می را این. امبرخاسته اممادربزرگی و مادری زبان ام،گذشته جستجوی به کودکی

 از عربی آهنگ صدای دهند،می دست از من برای را خود مفهوم رفته رفته فهميدن حتی و هایمریشه

 و نشسته نيمکتی روی. شودمی پخش تورینو معتدل شامگاه دل در بود رفته آنجا از مرد که جهتی

 تمام در که ای قهقهه زند، می قهقهه زنی مقابل طرف در. سپارممی هاآهنگ این دست به را خود

 خودنمایی basilicadi superga برج روشنایی سرم بالای در جایی. است یکسان دنيای زبانهای

 يقیموس جذبه از مرا پيچيده گوشم در که ای قهقهه صدای و کندمی عبور برابرم از پو رودخانه کند،می

 صدای کشد،می زبانه آسمان سوی به هاشعله اثناء، همين در. کندمی جدا شودمی پخش شب در که

 را گاو حتماً  monumeno a vittorio emanuele در. کندمی همراهی را هاشعله سوت و هورا



 

 

 لاخرهبا! جيووانی سنت باشکوهيد خيلی. جيووانی سنت شدید وارد بالاخره اینکه مثل. اندزده آتش

 ادان؟ن و بدقيافه پرویی ای بنيتز، کارمن ای کجایی. نيامد هنوز بودیم منتظرش که آنکس و آمدید

 .....برسانی را خودت بود قرار ببری، cafe Elena به را ما بود قرار بودی؟ داده که قولی آن کو پس

 ند؟داشت بویی چنين سنجد درختان شد؟می آلود گل چنين هميشه پو رودخانه آیا انی،جيوو سنت

 ریهمشه تورینو در هم باز. نيامد آمدمی باید آنکه اما آمدید شما بود؟ بدی چيز چنين هم باز تنهایی

 ■ !آه جيووانی، سنت ای آه. هستم تنهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «های آزادرادیکال»داستان ترجمه  
 «زهرا تدین»؛ مترجم «آليس مونرو» سندهینو 

 

گرفتند تا مطمئن شوند که زیاد افسرده نيست و خيلی احساس یماوایل، افراد مرتب با نيتا تماس 

خورد که بسياری یماو آنقدر مشروب )نوشد. خورد یا زیاد مشروب نمیکند، کم غذا نمیینمتنهایی 

ه افسرده ب چندان کرد،یمنيتا همه را آسوده  (یش ممنوع شدهفراموش کرده بودند که مصرف الکل برا

فت گرسيد. مییمسر جایش بود و حتی به طور غيرعادی خوشحال هم به نظر  حواسش رسيد،نظرنمی

د خواههای تشکری که میدارویش هم کافيست و برای نامه کند،ای که دارد فعلاً سر میبا همان آذوقه

 .ردبنویسد تمبر در خانه دا

متوجه شده بودند که این طور نيست و او نه زیاد  احتمالاً تر بودند که کمی با او صميمی هاآنالبته 

به کسانی که  دهد. او حتی به خودش زحمت نداده بودیمی تسليت را هانامهخورد و نه جواب یمغذا 

 تی به زن سابق ریچ که درح او های تسليت کم تر شود.کردند خبر دهد تا تعداد نامهدورتر زندگی می

یباً با هم قطع رابطه کرده بودند و توی نوا سکوتيا بود، خبر تقرکرد و برادرریچ که آریزونا زندگی می

توانستند بفهمند که چرا تصميم گرفته مراسم ها میيلیخبهتر از  هاآن احتمالاً نداده بود. هر چند که 

 .عزاداری برگزار نکند

 های حياطخواست نردهمغازه ابزار فروشی. حدود ساعت ده صبح بود و ریچ می رودریچ گفته بود می

هایش تکه تکه شده بود. را رنگ بزند. اما تا سمباده زدن را شروع کرده بود سمباده کهنه توی دست

های جلو مغازه ابزار فروشی که ماشين هنوز آن قدر دیر نکرده بود که نيتا نگران شود. روی نرده

ش را حراج کرده بود خم شده و مرده بود. حتی فرصت نکرده بود که وارد مغازه شود. هشتاد زنيچمن

شنيد. دکتر همان یک هفته قبل از مرگ و یک سالش بود و سالم سالم بود، فقط گوش راستش نمی

ه یاد ک های ناگهانی شنيده بودهایی از مرگاو را معاینه کامل کرده بود. نيتا حالا دیگر آن قدر داستان

فت: به گگرفته بود چطور این معاینه کامل آخر را که نشانه سلامتی کامل ریچ بود توضيح بدهد. می

 .دکتر نرود اصلاً نظرم بهتر است آدم

د. فهميدند این را گفته بویمتر بود و حرفش را صميمی هاآنالبته فقط به دو تا از دوستانی که با 

ترش این طور حرف شصت و دو سال داشتند. دوستان جوان ویرجی و کرول هم سن خودش بودند؛

رات کس به خودش جدانستند. اوایل دور و بر نيتا حسابی شلوغ بود. البته هيچزدن را ناجور و زننده می

نداد که با نيتا درباره مراسم عزاداری و مراحل بهبود روانی صحبت کند، اما نيتا هر لحظه نگران بود 

 ین جعبه را به جای تابوتترسادهین و ترارزانباز شود. به خصوص وقتی که  هاتصحبکه این سر این 

سفارش داد و ریچ را بدون هيچ تشریفاتی در حياط خانه دفن کرد. حتی مسئول کفن و دفن فکر کرد 



 

 

داشته باشد اما او و ریچ یک سال قبل در این مورد پرس و جو کرده و  شاید این کار ایراد قانونی

 .واقع همان زمان که تشخيص سرطان نيتا قطعی شده بود در ان را گرفته بودند؛تصميمش

 .رودفهميدم که او قبل از من میگفت: از کجا باید مینيتا می

کم  کردند که دستکسی انتظار نداشت که برای ریچ مراسم عزاداری سنتی بگيرند. اما همه فکر می

گذارند؛ را می اشعلاقهایش زندگی. موسيقی مورد یک مراسم امروزی برایش برگزار شود. در ست

گویند و با شوخ طبعی یادی از هایی در مدح زندگی ریچ میگيرند و داستانهای یک دیگر را میدست

کنند. همان کارهایی که ریچ مزاجی و اشتباهات کم اهميت او و دمدمی مزاجی بودنش میدمدمی

همين همه چيز خيلی خصوصی برگزار شد و خيلی زود هم  زنند. برایگفته بود حالش را به هم می

کردند که نگران نيتا هستند اما ویرجی و کرول یمدور و برش خلوت شد. با این که هنوز برخی ادعا 

 و افتد یک خودخواه احمق است.یمکند به این زودی از پا یمفکر  اگراین را نگفتند. تنها گفتند که 

شود، ینمودکا بيایند و نجاتش دهند. نيتا گفت که اینطور  به طربا یک شوند که بیممجبور  هاآن

بهار سال گذشته شيمی درمانی کرده بود و حالا  دانست هر لحظه ممکنست از پا در بياید.یمهرچند 

 دانست که معنيشدانست خفته یعنی چه. فقط میینميقاً دقهر چند  -سرطانش در مرحله خفته بود

از بين رفته است. به هر حال برای هميشه خوب نشده بود. عضو اصلی  کاملاًانش این نيست که سرط

خورد اذیتش کرد و غذای سنگين نمیدرگير کبدش بود و تا وقتی که رژیم غذایيش را رعایت می

 .تواند بنوشد چه برسد به ودکاکرد. نيتا به دوستانش یادآوری کرد حتی شراب هم نمینمی

گيرد و هر یم دوش شود،صبح زود از خواب بيدار می او حالا وسط تابستان است.ریچ ماه ژُون مرد. 

زند و پوشد و مسواک میکند و لباس میحمام می حتماً پوشد. اما لباسی که دم دستش بياید می

اش خاکستری و موهای پشت روی شقيقه کند. موهایموهایش را که دوباره کمی رویيده شانه می

 رد کشد.زند و ابروهایش را که حالا خيلی خالی شده مداد میهایش رژلب میه لبسرش سياه است. ب

هميشه دوست داشت کمر باریک و باسن متناسب داشته  کند،آینه با رضایت به هيکل خودش نگاه می

تا خوش  است یمردنداند که بيشتر لاغر یمهرچند این را هم  کند همينطور استباشد. احساس می

 .اندام

را  هاآنکه هنوز  است ییهامجلهرود؛ اطرافش پر از کتاب و یمکاناپه برزگ و راحتش فرو در 

نوشد. های کوچک چایی کم رنگی گياهی مینخوانده. به جای قهوه آهسته از ليوان بزرگش جرعه

فهميد که در واقع فقط دوست یمتواند زندگی کند. اما حالا کرد که بدون قهوه نمییمزمانی فکر 

 .هایش بگيرد تا آماده برای کارهای هر روزش شودداشته ليوان بزرگ داغ را در دست

کرد خریده بود. قرار بود فقط خانه در واقع خانه ریچ بود. آن را زمانی که با زن اولش بت زندگی می

زخانه شپجا و زمستان درش را ببيند و بروند شهر. دو تا اتاق خواب کوچک و یک آها بيایند آنآخر هفته

و نيم مایل تا مرکز خرید فاصله داشت. اما خيلی زود ریچ شروع به تعمير خانه کرد،  بزرگ داشت



 

 

نجاری یاد گرفت و دوتا اتاق خواب جدید یک طرف خانه ساخت و طرف دیگر یک حمام و یک اتاق 

اخوری و کار برای خودش و در فضای قبلی خانه هم یک سالن بزرگ با یک آشپزخانه باز و اتاق غذ

 اتاق نشيمن ساخت.

ر کم او هم به تعميای را خریده، اما کمفهمد ریچ برای چه همچنين خرابهابتدا بت گفته بود که نمی

کرد. حتی برای خودش خانه علاقمند شده بود. هميشه کارهای عملی را دوست داشت و مشغولش می

فت اش که ه؛ کتاب آشپزیداشترگرمی لباس نجاری مثل لباس ریچ خرید. بالخره او هم احتياج به س

ه بت یباً همان موقع کتقر ها بچه نداشتند.سال نوشتنش طول کشيده بود بالاخره منتشر شده بود. آن

گفت بالخره نقشش را در زندگی به عنوان دستيار نجار پيدا کرده و کار مشترک او داشت به همه می

عاشق نيتا شده بود. نيتا در دفتر ثبت نام دانشگاهی  و ریچ را بسيار به هم نزدیک تر کرده است، ریچ

 بازی کردند ميان خاککرد. نخستين باری که عشقداد کار میکه ریچ ادبيات قرون وسطی درس می

یک  های اتاقی بود که قرار بود اتاق خواب اصلی خانه شود و سقف بلندی داشت.اره و تکه چوب

ه جا جا گذاشته بود. بت کنيتا عينک آفتابيش را اتفاقی آنتعطيلات آخر هفته که بت در شهر بود. 

توانست باور کند نيتا بدون قصد و نيتی عينک را جا کرد نمیچيز را فراموش نمیخودش هرگز هيچ

 گذاشته باشد.

آید به راه افتاد. آشوب تلخ و دردناکی که سبب شد یم به وجود هازمانآشوبی که هميشه اینجور  

 نيتا به پيشنهاد ریاست دانشگاه استعفا بدهد و ریچ ریيس رنيا و پس از آن به آریزونا برود؛بت به کاليف

دانشکده هنر نشود. ریچ زودتر از موعد خودش را بازنشسته کرد و خانه شهر را فروخت. لباس کمک 

های ارکنجاری بت به نيتا نرسيد اما نيتا کتاب آشپزی بت را در همان بحبوبه شلوغی و بی نظمی

رفت و اطراف خانه گردش های طولانی میکرد و پياده رویغذاهای حاضری آماده می ساختمان خواند.

چيد و به جای گلدان در کرد و گل سوسن و هویج وحشی مییمکرد و جاهای جدید را پيدا یم

ش زن قگذاشت. بعدها وقتی که زندگيش با ریچ سروسامان گرفته بود از این که نهای رنگ میقوطی

کشيد. نقش دختر خنده رو چابک و چالاک به ظاهر ساده تر دو به هم زن را داشت خجالت میجوان

و خجالتی بود و هميشه مراقب  خشن ظاهراًای بود و آدم نسبتاً جدی آمد. در واقعخيلی هم به او نمی

های سی ساله را حتی دانست و تاریخ جنگیمهای انگليس را ها و ملکهرفتارش بود. اسامی همه شاه

ها برقصد و هرگز نتوانست مانند بت از نردبام جلو غریبه کشيدگفت اما خجالت مییماز آخر به اول 

 .بالا برود

 گذشتینمصنوبر بود و طرف دیگر خاکریز ریل آهن. زیاد قطار از خط آهن  یک طرف خانه ردیفی از 

ها علف هرز رویيده بود. گذشت. ميان ریلیمریل و از آن  هاطرفای یک قطار از آن گاه چند هفته

جا با سرریچ گذاشته بود که آنبار آن قدر سربهرسيد یکیموقتی که داشت زمان یائسه شدن نيتا فرا 



 

 

 کنار ریل رویيده بازی کرده بودند. البته نه روی خود ریل بلکه روی تکه کوچک چمنی کههم عشق

 .کریز ریل پایين آمده بودندبود و بعد با احساس خرسندی از خا

نشست با دقت و حوصله به جاهایی که ریچ آنجا نبود فکر هرروز صبح وقتی که روی صندليش می

اهميت ریچ که دلش های کمکرد. ریچ در حمام کوچکتر نبود، وسایل اصلاح و داروهای بيماریمی

رفت نبود. فقط گاهی در وان آن می هم که تربزرگحمام  در آمد دور بریزدشان هنوز در حمام بود.نمی

تر قلمرو ریچ شده بود نبود. معلوم است که در ایوان با آن در آشپزخانه هم که این سال آخری بيش

های نيمه سمباده خورده هم نبود تا یواشکی از پنجره تو را نگاه کند، با این که نيتا روزهای اول نرده

 .حظه کسی از پنجره سرک بکشدممکن بود وانمود کند که آماده است هر ل

تر بود. اما از ميان این همه جاهایی که ریچ نبود باور کردن خالی بودن اتاق کارش از همه سخت

هایی ایستاد و به انبوه کاغذها، کامپيوتر خاموش، پوشهکرد و میرفت و در را باز میاوایل نيتا باید می

کرد. اما ها را پر کرده بودند نگاه میوی ميزها و قفسههایی که باز رجا ریخته بودند و کتابکه همه

 .توانست سر جایش بنشيند و فقط اتاق را مجسم کندحالا دیگر می

اش بود. هيچگاه شد. به نظرش این کار حمله به مغز شوهر مردهبالخره یک روز باید وارد اتاق می

هی استوار و کارآمد بود، موجودی آنقدر گاکرد که آخر این طور شود. ریچ هميشه برایش تکيهفکر نمی

خر آ سالتر از خودش عمر خواهد کرد و در کرد بيشدليل فکر میقوی و نيرومند که نيتا هميشه بی

 .دیگر این به نظر هردوشان یک فکر نبود، بلکه یک واقعيت بود

تخته  اکی آنزیرزمين ساخته بودند. روی کف خ رفت، انباری که درهمه سراغ انباری می پيش از

ای از تار عنکبوت پنجره را پوشانده بود. آن پایين هيچ چيز نبود که نيتا لازم گذاشته بودند و پرده

های مختلف و ابزارهایی که های نصفه رنگ ریچ بود و تير و تخته در اندازهداشته باشد. پر از قوطی

 . از وقتی که ریچ مرده بود فقط یکبارانداختبرخی قابل استفاده بودند اما بيشترشان را باید دور می

هایش پایين رفته بود آن هم برای این که مطمئن شود چراغی درزیرزمين را باز کرده بود و از پله

ه ک است یبرچسبداند جعبه فيوزها کجاست و روی هر فيوز روشن نمانده و خيالش راحت شود که می

که بيرون آمد مثل هميشه در زیرزمين را که  دهد مربوط به کدام قسمت خانه است. وقتینشان می

 حتماًه گفت کخندید و میشد بست و آنرا قفل کرد. ریچ هميشه به این عادتش میبه آشپزخانه باز می

گذرند موجودی یمکند از دیوار سنگی یا آن پنجره کوچک که جن و پری هم به زور از آن فکر می

 .ازداندخواهد آمد و زندگيشان را به خطر می

تر از اتاق کار. نيتا هر روز تختش را تر بود که از انباری آغاز کند، حداقل بسيار راحتبرایش راحت

کرد، اما تميز کردن همه آن خانه کرد و ریخت و پاش جزیی آشپز خانه را جمع و جور میمرتب می

روی یخچال را که  رباییتوانست یک تکه کاغذ یا عکس آهنبزرگ از توانش خارج بود. به ندرت می

های ایرلندی که او و ریچ از پانزده رنگ و رویش رفته بود دور بياندازد؛ چه برسد به قوطی پر از سکه



 

 

سال پيش از سفر ایرلند آورده بودند. به نظرش تمام اشياء خانه جزئی از خانه شده بودند و اهميت 

 .مرموزی داشتند

که به نظرشان تحمل تنهایی برای  کردند، آن زمانیهر روز نزدیک غروب کرول یا ویرجی تلفن می

آید و فقط بيرون می اشخانهگفت که حالش خوبست و به زودی از ها میاو غير ممکن بود. به آن

 .خواهد تا کمی فکر کند و کتاب بخواند و بخورد و بخوابدوقت میکمی

هایش نشست و کتابصندليش می کرد. رویمطالعه نمی اصلاًکه در واقع گفت به جز این درست می

کرد. هميشه خواننده خيلی خوبی بود و اطرافش پخش و پلا بودند اما حتی لای هيچ کدام را باز نمی

ها توانست بنشيند و ساعتگفت به خاطر همين هم که شده نيتا همسر مناسبی برای اوست. میریچ می

ر توانست تا آخصفحه را هم نمی ر حتی نصفکار ریچ نداشته باشد. اما دیگکتاب بخواند وکاری به

 .بخواند

 آسياب"، "برادران کارامازوف"هایی هم نبود که یک کتاب را تنها یک بار بخواند، خواناز آن کتاب

ها را بارها و بارها خوانده بود. کافی بود یکی از این کتاب "های کبوتربال"و  "کوه جادو"، "نهر فلاس 

ه کتاب تا وقتی ک توانست جلو خودش را بگيرد وه یک فصل آن بياندازد، دیگر نمیرا بردارد تا نگاهی ب

آمد. های مدرن هم خوشش میگذاشت. از داستانآن را زمين نمی خواندرا از ابتدا تا انتها دوباره نمی

ت سگویند که داستان فرار از زندگی واقعيها میشنيد بعضیخواند. از این که میهميشه داستان می

د. شوکرد که درحقيقت زندگی واقعی فرارمحسوب میگرفت. حتی گاهی با حرارت بحث میلجش می

 .کم بيشتر از آن شد که بتوان درباره آن بحث کرداما اهميت زندگی واقعی کم

اما حالا ناگهان به طرز عجيبی همه حس خواندنش را از دست داده بود. شاید فقط به خاطر مرگ 

ه زودی و ب است یموقتکرد که این تغيير مریضی خفته خودش هم ربط داشت. فکر میریچ نبود و به 

 از بين برود و درمان طولانيش سرانجام کاملاًآید؛ وقتی که اثر داروها جادوی خواندن دوباره سراغش می

 .تمام شود

 .شداما انگار این چنين نمی

 .چنين شده استدهد که چرا این وجوی شخصی خيالی توضيحکرد در پاسخ پرسگاهی تلاش می

 .بسيار گرفتارم  -

 گویند. گرفتار چه کاری؟این را که همه می  -

 .توجه کنم باید خوب - 

 به چی؟ - 

 .منظورم این است که باید فکر کنم - 

 در مورد چی؟ - 

 .مهم نيست  -



 

 

گرم يار ا بسیک روز پس از این که مدتی در صندلی هميشگيش نشسته بود به نظرش رسيد که هو

وانست تیمخواست برق اضافه مصرف نکند می اگرکرد. یا شد و پنکه را روشن می، باید بلند میاست

وزید در خانه کوران و هوا را خنک کند. در جلو خانه یمکه درهای جلو و عقب را باز کند تاباد ملایمی

لو نور را ای جمتوجه شد که هيکل تيره را که باز کرد پيش از این که باریکه نور صبح از لای در بتابد،

 .گرفته است

. خواستم شما را بترسانممرد جوانی بيرون در پشت حفاظ توری بسته ایستاده بود. مرد گفت: نمی

 .ای چيزی. با انگشت به در زدم اما انگار نشنيدندگشتم یا یه کوبهدنبال زنگ در می

 .نيتا گفت: ببخشيد

 .ممکنست راهنمایيم کنيد اگروزتان بيندازم. باید نگاهی به جعبه في  -

 .نيتا کنار رفت تا مرد بياید داخل. یک لحظه طول کشيد تا یادش بياید

 .کنم تا بتوانيد ببينيددر زیرزمين است. الان چراغ را روشن می  -

 هایش را بيرون بياورد.مرد در را پشت سرش بست و خم شد تا کفش

 .نيستلازم نيست. هوا که بارانی - 

 .ماند. به هر حال گل هم که نباشد رد گرد و خاک میامکردهشاید هم باران بياید. من دیگر عادت  -

تواند برود روی صندليش دانست تا زمانی که مرد آنجاست نمینيتا به آشپزخانه رفت چون می

 .بنشيند

 بعد در زیرزمين را باز کرد تا مرد بيرون بياید: چه شد؟ دیدید؟کمی

 .بله -

سرش قطع شد. رفت که متوجه شد صدای پای پشتنيتا داشت همراه مرد به طرف در خروجی می

 .برگشت و دید که مرد هنوز در آشپزخانه ایستاده است

 دارید؟ چيزی برای خوردن  -

یی چيزی در صدایش شکسته بود. نيتا فکر کرد دارد ادای یک کمدین گو صدایش تغيير کرده بود،

ی که در را باز زمان آورد. دید که مرد آن قدرها هم که اول خيال کرده بود جوان نيست.نالان را در می

این  دید که بازد. اما حالا میکرده بود فقط یک هيکل استخوانی دیده بود که در نور صبح سياهی می

 سر به تر از آن است که پسر جوانی باشد و لاغریش ظاهر آدمیهيکلش شکسته است یاستخوانکه 

احساس بود با چشمانی برجسته و آبی. صورتش کشيده و بی زیر اما خوش مشرب را به او داده است.

 کند.یمرسيد به همه اینطور نگاه آميزی داشت که به نظر مینگاه شيطنت

شناختيد که مرض قند داشته دانم تا حالا کسی را میدانيد من مرض قند دارم. نمیمی آخر گفت:

غذا بخورم. وگرنه اوضاعم به هم  فوراً شوم باید ا راستش من هنگامی که گرسنه میباشد یا نه. ام

 نشينم؟ی ندارد باشکال نبود. امگرسنهخوردم اما خيلی ریزد. باید قبل از این که بيایم این جا غذا مییم



 

 

 .پيش از این که نيتا چيزی بگوید پشت ميز آشپزخانه نشست

 قهوه دارید؟  -

 ی گياهی. دوست داری؟چای دارم. چا -

 .البته. البته -

 .یک پيمانه چای در صافی ریخت و دو شاخه کتری را به برق زد و در یخچال را باز کرد

کنم و با سس یمگفت: چيز زیادی برای خوردن ندارم. چندتا تخم مرغ دارم، گاهی نيمرو درست  

 .م برایتان گرم کنمتوانخورم. دوست داری؟ مافين انگليسی هم دارم که میگوجه می

 .کندانگليسی، ایرلندی، اکراینی. فرقی نمی -

هم زد. از کابينت بشقاب و کارد و چنگال  چندتا تخم مرغ در ماهيتابه شکست و با چنگال کمی

 بيرون آورد و جلو مرد گذاشت

 .مرد بشقاب را برداشت و نگاه کرد و گفت: چه بشقاب قشنگی

 .صدای شکستن بشقاب بلند شدهمين که نيتا طرف اجاق برگشت 

 .ی! ببخشيدوا مرد که صدایش دوباره تغيير کرده بود گفت:

 .: ببينيد چه کار کردمبودصدایش خشن و تهاجمی شده 

 .اشکالی ندارد  -

 .دانست که توی دردسر افتاده استاما می

 .از دستم سر خورد  -

دند. ها گرم شغ آماده شد و مافينیک بشقاب دیگر درآورد و پشت سکو آشپزخانه نشست تا تخم مر

 .روی تخم مرغ سس ریخت

ای که برداشته بود سرش تيز بود. مرد خم شد و از روی زمين یک تکه چينی شکسته برداشت. تکه

وقتی نيتا بشقاب را جلویش گذاشت مرد نوک تيز چينی شکسته را آرام روی بازوی خودش کشيد. 

 .ز زخم بيرون زدند و بعد خطی از خون روی بازویش انداختندی کوچک خون ابتدا جدا از هم اهاقطره

 .جدی بود سس گوجه لازم نداشتيم اگرکاری من است. نگران نشوید، طوری نشده. این شيرین - 

های شکسته بشقاب روی زمين بودند. نيتا برگشت و فکر کرد که جارو دسته بلندش را از هنوز تکه

 .مرد بازویش را گرفتکمد نزدیک در پشتی بردارد. اما 

 .بنشينيد. بنشينيد همين جا تا من غذایم را بخورم لطفاً   -

ها را لای کيک گذاشت و و همه را سپس بازوی خونيش را بلند کرد و به او نشان داد. تخم مرغ

 .جوشيدجوید. کتری میخورد. با دهان باز می

 ای در فنجان است؟مرد گفت: چای کيسه

 .امگذاشتهایت بله. برگ چای بر - 



 

 

 .خواهد بروی سراغ کتریتکان نخور. نمی - 

 .آب جوش را از روی صافی در فنجان ریخت

 دهد. فقط همين را داری؟مزه کاه می  -

 .بله. ببخشيد  -

م فکرش ه اصلاً فقط همين را داری فقط همين را داری دیگر.  اگرلازم نيست بگویی ببخشيد،   -

 .ا و بخواهم فيوزتان را نگاه کنمکردی که من بيایم این جنمی

 .کردمنيتا گفت: خوب نه. فکرش را نمی

 ای؟ترسيده  -

 .کندنيتا فکر کرد که بهترست پاسخی جدی به پرسش او بدهد و فکر نکند که دارد تهدیدش می

 .دانمام تا ترسيده باشم. نمیدانم. به نظرم بيشتر جا خوردهنمی  -

 .خواهم به تو تجاوز کنمینمبترسی. لازم نيست  اصلاً ، اصلاً  -

 .همچين چيزی به فکرم هم نرسيده بود اصلاً  -

که خانم مسنی هستی هيچ وقت نباید به خاطر این البته یک جرعه از چایش را نوشيد و گفت:

بچه و گربه و پيرزن و پيرمرد فرقی  ها برایشانشود. بعضیپيدا میخيالت راحت باشد. همه جور آدمی 

برم، با یک زن خوب که دوستش یمگيرند. اما من نه. من فقط از معموليش لذت د. بهانه نمیندار

 .داشته باشم و دوستم داشته باشد. خيالت راحت باشد

 .نيتا گفت: ممنون که گفتی

 .را بالا انداخت اششانهمرد 

 آن ماشين شماست بيرون؟  -

 .شوهرم استماشين   -

 شوهرت؟ کجاست؟  -

 خواستم آن را بفروشم اما هنوز فرصت نشده.کنم. مین رانندگی نمیمرده. م  -

 .چقدر احمق بود، چقدر احمق بود که این را به او گفت

 است؟ 2004 مدل  -

 .بله کنم.یمفکر   -

بيهوده است. من فوری  البته خواهی با این جریان شوهر فریبم بدهی.یک لحظه فکر کردم می  -

فهمم. غریزه. پس شوم میکنند یا نه. همان لحظه که وارد خانه میزندگی میها تنها فهمم که زنیم

 دانی آخرین بار کی با آن رانندگی کرده؟رود؟ میراه می

 .جون. همان روزی که مرد امهفده -

 بنزین دارد؟  -



 

 

 .کنم داشته باشدیمفکر   -

 داری؟پيش از مردن آنرا پر کرده باشد خيلی خوبست. سویيچش را  اگر  -

 .دانم کجاستهمراهم نيست. اما می  -

 .باشد - 

های چينی شکسته خورد. بلند شد و سرش را با حالتی از صندليش را عقب کشيد. و به یکی از تکه

 .تعجب تکان داد و دوباره سرجایش نشست

ی . الکشومیک چيزی بخورم بهتر می اگررود. باید یک دقيقه بنشينم. فکر کردم سرم گيج می - 

 .گفتم مرض قند دارم

 .نيتا در صندليش جابه جا شد و مرد از جایش پرید

 .اماز جایت تکان نخور. آن قدر حالم بد نيست که نتوانم بگيرمت. فقط از شب تا صبح راه رفته - 

 .خواستم بروم سویيچ را بياورممی  -

 .حتی یک قطار هم نيامد صبر کن تا وقتی که بگویم. از کنار خط آهن آمدم. تا این جا رسيدم  -

 .گذردیمبه ندرت قطار از اینجا   -

يار خوب. بعضی از شهرها را از داخل کانال آب دور زدم. بعد هوا روشن شد و من هنوز بس بله.  -

حالم خوب بود. به جز این که مجبور شدم که یک جا از تقاطع جاده عبور کنم که به تندی دویدم. 

توانستم ماشين خانه و ماشين را دیدم و با خودم گفتم: خودش است. می بعد پایين را نگاه کردم و

 .ای عقل در سر دارمپدرم را هم بردارم اما هنوز ذرده

ه دانست کدانست که منتظرست که از او بپرسد که چه کار کرده است. اما از طرفی هم مینيتا می

 .تر بداند برایش بهتر استهر چه کم

از زمانی که مرد وارد خانه شده بود به سرطانش فکر کرد. فکر کرد که چه طور بار بعد برای اولين

 .هيجان این ماجرا ذهنش را از فکر بيماری آزاد کرده است

 زنی؟چرا لبخند می  -

 زدم؟دانم. لبخند مینمی  -

 خواهی برایت یک داستان تعریف کنم؟به نظرم داستان دوست داری. می  -

 .یدهم بروترجيح می  -

 .کنمبرایت یک داستان تعریف  خواهم قبل از رفتنیمروم. اما می  -

 خواهی یک عکس ببينی؟دستش را  در جيب پشتش کرد: بيا می

 پشت سرشان کشيده شده بود. عکس چند نفر که در یک اتاق نشيمن نشسته بودند. پرده گلدار

سن روی یک کاناپه نشسته بودند نه چندان پير شاید حدود شصت سال و زنی حدود همان  -پيرمردی

جلوتر از دیگران نشسته بود. کنار کاناپه و کمی و زن جوان درشت اندامی روی صندلی چرخ داری



 

 

باز مانده بود ابه هایش باریک و و دهانش کمیپيرمرد سنگين وزن، موهایش خاکستری رنگ و چشم

کرده و  ایموهایش را قهوه وچک تر بود،رسيد به بيماری آسم مبتلا باشد. جثه پيرزن بسيار کیمنظر 

گفتند و روی کمر و گردنش ها به آن لباس کشاورزی میرژلب زده بود. لباسی پوشيده بود که قدیم

یی بخواهد گو هایش بود.عصبی روی لبای به رنگ قرمز داشت. لبخندی مصمم و کمیباریکه

یی حواسش گو کرد.ظر بيينده را جلب میتر بود که نهای زشتش را مخفی کند. اما زن جواندندان

ش اجای دیگری بود، هيکلی بسيار درشت داشت و لباس روشن گلدار پوشيده بود. موهای تيره فرفری

را در گردنش فرو کرده و مانند یک توده گوشت روی صندلی  اشچانهروی سرش پف کرده بود و 

 .دکرافتاده بود و با خرسندی و زیرکی دوربين را نگاه می

دار. همين طور و این هم پدرم. این هم خواهرم مادلين است روی صندلی چرخ مادرم استاین   -

تواند برایش کاری بکند نه دکتر و نه هيچ کس دیگر. مانند خوک مسخره دنيا آمده. هيچ کس نمی

گار تر بود و انگآید با هم مثل کارد و پنير بودیم. پنج سال از من بزرخورد. از زمانی که که یادم میمی

کرد به طرف من. من را آمد پرتاب میفقط دنيا آمده بود که مرا عذاب بدهد. هر چيزی به دستش می

خواست با صندلی چرخ دارش از روی من رد بشود. ببخشيد این طوری حرف انداخت زمين و میمی

 .زنممی

 .برایت خيلی سخت بوده. برای پدر و مادرت هم حتماً  -

ای گفت که خواهرم هدیهها میآنرفتند کليسا و کشيش به یم ها که فرقی نداشت.ی آنبرا ههه.  -

بردند کليسا و او مانند یک گربه بی حيا را همراه با خود می او ست که خداوند برایشان فرستاده است.

را بيامرزد. باز  خواهد آواز بخواند تا خداوند روح لعنتيشگفتند میها میکشيد و آندر حياط زوزه می

ین بود که رفتم دنبال ا دانيد برای همين هم من دوست نداشتم زیاد در خانه باشم.هم ببخشيد. می

ول ينم پبه شگرفتم عار و مست نمیکارو بیکردم، هيچ وقت بیزندگی خودم. هميشه کار پيدا می

ای نود درجه پشت بام آسفالت رفتم در گرموقت پول نخواستم. میدولت را بخورم. از پيرمرد هم هيچ

تقلب های مشستم، یا این که در یکی از این تعميرگاهکردم یا در یک رستوران به در نخور زمين میمی

رفت، برای همين هم زیاد جایی بند کردم. اما هيچ وقت حرف مفت در گوشم نمیدی میاگرش

کنند اما من زیر کسانی مانند من می رسد حرف مفت بارتا زورشان می معمولاًکارها شدم. صاحبنمی

روم. من در یک خانواده درست و حسابی بزرگ شده بودم. پدرم تا زمانی که بيمار بار حرف زور نمی

ام که زیر بار حرف مفت و زور بروم. بگذریم. شد کار کرد. راننده اتوبوس بود. من این طوری بار نيامده

 نو نسبتاًایم و هنوز را داده قسطشخانه مال تو است. همه گفتند که هميشه به من می پدر و مادرم

دانيم که وقتی جوان بودی زندگيت سخت است و مال خودت است. این طوری به من گفته بودند: می

خواهيم یک توانستی درست را بخوانی. برای همين میبه خاطر آن همه سختی نبود می اگربود و 

ش زدم و برگشت گفت: البته شرطداشتم با پدرم تلفنی حرف میجوری جبران کنيم. بعد یک کم قبل 



 

 

شود که تا وقتی گوید: فقط در صورتی خانه مال تو میگویم: چه شرطی؟ میدانی. من میرا که می

خواهرت زنده است از او مراقبت کنی. فقط خانه تو که نيست خانه خواهرت هم هست. ای خدا! این 

کردم قرارست وقتی مردند خواهرم را بگذارم آسایشگاه و هميشه قرار حرفش تازه بود. هميشه فکر می

گوید: کردم این طوری بشود. میهمين به پيرمرد گفتم که من خيال نمی به رابود آن جا خانه من باشد. 

امضا  راگتوانی امضا نکنی. نخواهی می اگرما همه چيز را نوشتيم و آماده کردیم که تو بروی امضا کنی. 

نه.  کنی یایمبيند که شرایط قرار داد را رعایت یمخاله رنی همين اطرافست و مراقب شماست و  کنی

خاله رنی خواهر کوچک مادرم است و یک پتياره تمام عيار است. من یک دفعه لحنم را تغيير دادم و 

. است یطقمنهم  کاملاًتوانم بکنم و به نظرم همين است که هست من کاری نمی اگرگفتم خوب باشد 

م . خوشحالم که تصميحتماًگوید: یک شنبه بيایم آنجا؟ برای شام بيایم؟ می توانمیم باشد. باشد.

ر تگوید: در سن و سال تو دیگر باید کمی منطقیشوی. مییمدرست را گرفتی. هميشه بيهوده عصبانی 

 .گویم مسخره است که تو این را به من بگوییرفتار کنی. به خودم می

رسد. بعد بوی مادلين را حس یموم خانه. مامان مرغ پخته. بوی خوبش از همان دم در به مشام ریم

مامان هر روز هم او را بشوید باز  اگردانم بوی چيست. اما بوی گند هميشگيش. نمی همان کنم؛می

 .است یهممگویم: امروز روز خودم می با کنم.دهد. اما من خيلی طبيعی رفتار میهم همان بو را می

شود ام که عکسش فوری ظاهر میگفتم که من این دوربين تازه را خریده هاآنباید عکس بگيریم. به 

که همين طوری که توی  چطورست؟ و بعد گفتم توانند همين الان عکس خودشان را ببيند.و می

الان  باشد همينگویم: گفت: زود باش من باید برگردم آشپزخانه. میعکس دیدید بنشينند. مامان می

گوید: زود باش نشانمان بده گيریم و مامان میشود. یک دقيقه صبر کنيد. بعد عکس میآماده می

د. و همين کشتر طول نمیگویم یک دقيقه صبر کن. یک دقيقه بيشببينيم عکس چه طوری شده. می

آورم و بنگ یمون تيرتفنگ کوچک قشنگم را بيرطور که منتظرند ببينند عکسشان چه طور شده هفت

انه و روم آشپزخیمگيرم و یمکنم. بعد یک عکس دیگر یمبنگ بنگ با یک شليک کارشان را تمام 

کردم خاله رنی هم آن کنم. یک جورایی فکر میینمنگاه  هاآنخورم و دیگر به یماز مرغ یک کمی

و را هم بکشم. خوب حالا بيا توانستم اشب باشد اما مامان گفت که گرفتار بوده. به همين آسانی می

 .این را نگاه کن. قبل و بعد

ه خواهرش ب سر مرد به پهلو خم شده و سر زن به جلو، حالت صورتشان به کلی از بين رفته است.

شود. فقط زانوی بزرگش که با پارچه گل دار باندپيچی دیده نمی اصلاً جلو خم شده برای همين صورتش 

 .خوردش عجيب از مد افتاده بالای سرش جمع کرده به چشم میشده و موهایش که با آن آرای

ه کردم. اما هوا کتوانستم یک هفته تمام همان جا بنشينم و کيف کنم. خيلی احساس آرامش میمی

تروتميز باشم و راه  کاملاًرا جمع کردم که  حواسم مرغ را خوردم، همه تاریک شد دیگر معطل نکردم.

د شاو هم پيدایش می اگراله رنی هم از راه برسد اما دیگر حسش رفته بود و . آماده بودم که خافتادم



 

 

کردم که آن حس را بگيرم. شکمم خيلی پر بود. مرغی که مادر پخته بود بسيار باید دوباره سعی می

برای هر چهارنفرمان شاید هم خاله رنی را هم حساب کرده و برای پنج نفر بود و  درواقعع بزرگ بود؛

یکجا همه را خوردم و تمام کردم، چون  اش کنم و با خودم بردارمش،جای این که بسته بندیمن به 

خواستم از راه پشتی بيایم. فکر کردم مرغ تا ها را دنبالم راه بيندازد. میترسيدم که بوی آن سگمی

 .یک هفته شکمم را پر کرده. اما دیدی که وقتی رسيدم اینجا چقدر گرسنه بودم

 .چای بسيار افتضاح بود آن یگری نداری؟داطراف آشپزخانه انداخت و گفت: نوشيدنی نگاهی به 

 .خورمدانم البته، آخرمن دیگر مشروب نمیفکر کنم کمی شراب داشته باشم. نمی  -

 کنی؟یمداری ترک  - 

 .مزاجم زیاد جور نيست دیگر با نه، - 

 .لرزید. تعجبی هم نداشتوقتی که بلند شد پاهایش می

 .رد گفت: قبل از این که بيایم داخل تلفن را قطع کردم. گفتم که بدانیم

شاید هم  البته کرد،تررفتار میتر و آرامشد و راحتخورد حواسش پرت میشاید وقتی مشروب می

فهميد؟ شيشه شراب در آشپزخانه بود. او و ریچ هر شب کمی شراب شد. از کجا باید میتر میخشن

ضر شراب اثر مواد مه بودند برای قلب خوبست. شاید هم درستش این بود که کمینوشيدند، شنيدمی

 . خيلیدرست استآمد کدام کند. آن قدر ترسيده بود که درست یادش نمیبرای قلب را خنثی می

 الاً احتمکرد. این حقيقت که ترسيده بود. فکر کردن به سرطانش در حال حاضر دردی از او درمان نمی

 .دیگر بميرد تاثيری درترسناکی مرگی که حالا هرلحظه ممکن بود سراغش بياید نداشتتا یک سال 

 به، چه شراب خوبی. درش چوب پنبه است. ميدانی چطور بازش کنی؟مرد گفت: به

 .نيتا طرف کشو رفت اما مرد از جا پرید و با خشونت او را کنار کشيد

 .ه چيزهای خوبی داریدخواهد سر کشو بری. چآورم. تو نمیآهان. من می -

 رد رسيد.چاقوها را روی نشيمن صندليش گذاشت، جایی که به هيچ عنوان دست نيتا به آن نمی

 تواند چقدر خطرناکدانست که در باز کن در دست مرد مییمفهميد و یمقدر بطری را باز کرد. نيتا آن

 .توانست با آن کاری کندباشد. اما معلوم بود که خودش نمی

 برایت ليوان بياورم؟ - 

 خواهم. پلاستيکی داری؟ای نمیمرد گفت: نه ليوان شيشه

 .نه - 

 پس فنجان بياور.  -

 .نشست و دوتا فنجان روی ميز گذاشت: برای من هم کمی بریز

 .من هم باید رانندگی کنم البته مرد با لحن جدی گفت: باشد،

 .اما فنجان خودش را پر کرد



 

 

 .باشد که پليس دنبالم بيفتد خواهم حالم طورینمی - 

 .های آزادنيتا گفت: رادیکال

 این دیگر یعنی چه؟ -

 تر توليد بشوند چون برایشود بيشخاصيت شراب قرمزست. درست یادم نيست، شاید باعث می -

 رسانند.یمبرند چون که به بدن آسيب یمرا از بين  هاآنشاید هم  اندخوببدن 

ار داشت که حالش به هم بخورد اما این طور نشد. مرد همان طور ایستاده ای شراب نوشيد، انتظجرعه

 .ينی حواست به چاقو باشدبه شخواهی وقتی می شرابش را سرکشيد. نيتا گفت:

 .خواهد سربه سرم بگذارینمی - 

 .چاقو را جمع کرد و در کشو گذاشت و نشست

 ام؟کنی عصبی شدهکنی من احمقم؟ فکر میفکر می - 

نين کاری چ قبلاًکنم که بلافاصله از این فرصت طلایی استفاده کرد. گفت: نه. فقط فکر می نيتا

 .نکرده ای

 .را کشتم. اما قاتل نيستم هاآن من کنی من قاتلم؟ درسته،معلوم است که نکرده بودم. فکر می  -

 .کندگفت: بله فرق می

 .کندمعلوم است که فرق می - 

که آدم از شر کسی که به او آزار رسانده  است یاحساسدانم چه . میدانم چه طوریستمن می  -

 .راحت شود

 ؟واقعاً - 

 .ایام که تو کردهخودم هم همين کاری را کرده  -

 .صندليش را عقب کشيد اما از جایش بلند نشد: امکان ندارد

 .امخواهی نکن. اما من هم همين کار را کردهخواهی باور کن میمی  -

 ای! چه طوری؟کرده واقعاًر انگا - 

 .با زهر - 

 ی مانند آن چای لعنتيت به خوردشان دادی؟زهرگویی! چه می  -

 .کندی عمرت را طولانی میحت چيز نبود.آن چای هم هيچ در یک نفر بود. یک زن. - 

رم خواهم صد سال سياه عمیمهای مزخرف بخورم تاعمرم طولانی شود قرار باشد از این چای اگر - 

 .کنندطولانی نشود. به هر حال پس از مرگ اثر زهر را در بدن پيدا می

رسد که آزمایش کند. از آن ینمفکر نکنم زهرهای گياهی را پيدا کنند. تازه هيچ کس به فکرش  -

 توانست ورزش یا فعاليتدخترهایی بود که از کودکی بيمار و هميشه ضعيف و زرد بود. هيچ وقت نمی

 .مرگش هم برای هيچ کس غيرمنتظره نبود چندانی بکند.



 

 

 چه کار کرده بود؟ - 

خواست من را ترک کند و برود با او زندگی کند. خودش به من شوهرم عاشقش شده بود. می  -

ام یزندگکردیم. همه چيز گفت. من برایش همه کار کرده بودم. با هم داشتيم این خانه را تعمير می

ردبام ترسيدم از نخواست. من نجاری یاد گرفته بودم و با این که مینمی بچه نداشتيم چون شوهرم بود.

خواست من را به خاطر این دختر بيمار و دست و پا چلفتی ام بود. بعد مییزندگرفتم. تمام هم بالا می

تر رسيد به آن دخکرد ترک کند. همه چيزهایی که داشتيم میکه دراداره ثبت نام دانشگاهشان کار می

 دلانه بود؟عا

 از کجا زهر گرفتی؟  -

حياط خودمان داشتيم. یک بوته ریواس چندساله در حياط بود. در  در لازم نبود از جایی بگيرم، - 

های قرمزی که جویم نيست اما آن تکهیمکه  اشساقهریشه ریواس به اندازه کافی زهر هست. در 

 و است یسمدانستم چقدر ما درست نمیدانستم اهایش هست سمی هستند. این را میانتهای برگ

ی همين کاری که کردم بيش تر شبيه آزمون و خطا بود. چندتا شانس بزرگ برا گذارد یا نه.تاثير می

سوتا. ممکن بود دختر را هم با خودش ببرد آوردم. اول این که شوهرم رفته بود به کنفرانسی در مينه

کرد نتوانسته بود همراه شوهرم بود. بعد هم ممکن بود می اما چون تابستان بود و باید دفتر را اداره

 باید شد یک نفر دیگر هم همراهش در دفتر باشد که به من مشکوک شود.خودش تنها نباشد. می

مان و رابطه مان بد نبود. باید دانم. یک دفعه شام آمده بود خانهداند که من میکردم نمیفرض می

گفت تا ببيند واکنشم هایی بود که به من همه چيز را میز آن آدمکردم که اروی شوهرم حساب می

کردم یم خيال اگرچگونه است اما هنوز به طرف مقابل نگفته که به من گفته. حالا ممکنست فکر کنی 

شدم، چون ممکن بود هنوز بخواهد با من بماند. اما نه، باید از شر او راحت می اصلاً این طوریست چرا 

زد یمهم با او به هم  اگرداشت. حتی شناختم، هر طوری بود آن دختر را نگه میب میمن او را خو

 .دیگر آن دختر زندگی را برایمان زهر کرده بود برای همين هم من تصميم گرفتم به او زهر بخورانم

ه ب دو تا کيک پختم. یکی سم داشت و دیگری نداشت. رفتم دانشگاه و دوتا قهوه خریدم و بردم

ش. به جز او کسی در دفتر نبود. به او گفتم که آمدم شهر کار داشتم و از کنار دانشکده که رد دفتر

دم اند. پياده شهایش خوشمزهگفت کيکشدم چشمم به قنادی معروفی افتاد که شوهرم هميشه میمی

هرم هم که شوو دوتا قهوه. بعد یادم افتاد که تو الان در دفتر تنهایی. من  و رفتم چند تا کيک خریدم

اش سر سوتا و تنهایم. خيلی خوشحال شد و کلی تشکر کرد. گفت که در دفتر خيلی حوصلهرفته مينه

 انشقهوهرفته و کافه هم بسته است و باید برود ساختمان علوم تا برای خودش قهوه بخرد و تازه در 

 .مانی کوچکی گرفتيم. این طوری شد که برای خودمان مههاها ریزند.هم اسيد هيدرپکلوریک می

 .کردمن بودم اثر نمی اگرمرد گفت: من از ریواس متنفرم. 



 

 

کرد، قبل از این که فرصت اما روی او اثر کرد. شانسی که داشتم این بود که سمش زود اثر می -

را شستشو بدهند. اما نه آن قدر سریع که به من شک کنند. ساختمان خالی خالی بود  اشمعدهبشود 

وقت کسی نگفت که دیده من رفتم آن تو و آمدم بيرون. البته من از راه پشتی ن امروز هيچو تا همي

 .رفتم

 .خيلی زیرکانه بود. به همين راحتی خودت را خلاص کردی  -

 .تو هم همين طور  -

 .کاری که من کردم به اندازه تو ماهرانهو زیرکانه نبود  -

 .برای تو این طوری پيش آمد - 

 .گوییمی بله درست  -

من هم این طوری از شر او خلاص شدم و زندگی مشترکم را نجات دادم. به هر حال شوهرم   -

خورده است. اما آن دختر بدطوری به او پيله کرده بود. این طوری فهميد که آن دختر به دردش نمی

 .خودش این را فهميد بعداًبود دیگر. برای شوهرم فقط مسئوليت بود. 

این کار را کرده باشی برایت بسيار گران تمام  اگردر تخم مرغ چيزی ریخته باشی؟  نکند یک وقت -

 .شودمی

 چندان اصلاًام. این از آن کارهایی نيست که آدم هرروز انجام دهد. من درواقع معلومست که نریخته -

 آورم. شانسی این یکی جواب داد.از زهر سردرنمی

ه زانویش خورد به صندلی و نيتا دید که در بطری چندان مرد یک دفعه از جایش چنان بلند شد ک

 شرابی باقی نمانده است.

 .خواهمسویيچ ماشين را می  -

 ..کردیک لحظه فکرش کار نمی

 سویيچ ماشين. کجاست؟  -

شد؟ گفت که سرطان دارد بهتر میبه او می اگرافتد. کليد ماشين را به او بدهد اتفاق می دانست تایم

توانست زندگی حالش را نجات دهد. مرگ در آینده نمی احتمالاً کرد. کمکی نمی اصلاًود. احمقانه ب

 .گفت: چيزی را که به تو گفتم تا به حال به هيچ کس نگفته بودم

خواست مطمئن شود که مرد اهميت این کار او را فهميده او را شریک راز خودش کرده بود و می

 .است

 .دانستهمرد گفت: تا الان هيچ کس نمی

کند. متوجه شده بود. متوجه شده بود؟ نيتا در دل گفت خدا را شکر. همان طوری که باید فکر می

 .خدا را شکر. شاید

 .است یآبسویيچ ماشين در آن قوری  -



 

 

 .گوییکجا؟ کدام قوری آبی لعنتی را می -

 .ریزیمهایم را در آن میآن طرف سکو. درش شکسته برای همين خرت و پرت -

 .کنمساکت شو. یا من برای هميشه ساکتت می -

 .خواست دستش را بکند توی قوری اما دستش جا نشد. فریاد زد: عوضی، عوضی، عوضیمی

قوری را برگرداند و آنرا روی سکو کوفت. از توی قوری کليد ماشين و خانه و یک عالمه کليد و یک 

 .فال روی کف آشپزخانه ریختهای شکسته سکانادا بيرون ریخت و تکهدسته پول قدیمی

 .رفت گفت: آن که بندش قرمزستنيتا که داشت از حال می

 .مرد پيش از این که بتواند کليد را پيدا کند بقيه چيزها را این طرف و آن طرف ریخت

گویی که فروختمش به یک غریبه، گویی؟ میپرسيدند ماشين چی شده چه می اگرگفت: پس 

 فهميدی؟

 خواستيد تا اهميت حرفش را بفهمد. وفتی که فهميد تمام اتاق لرزید. مییک دقيقه طول کش

 .آیدبگوید خيلی ممنون اما دهانش خشک بود و مطمئن نبود که صدایی از دهانش بيرون می

خواهد تشکر کنی. من حافظه خوبی دارم. آن اما انگار صدایش در آمده بود چون مرد گفت: نمی

خواهی که بروند قبرستان و جسد مرده شبيه من باشد. نمی اصلاًده نباید ای که ماشينت را خریغریبه

 .دهمیک کلمه از دهانت بيرون بياید من هم تو را لو می اگررا از گور بکشند بيرون؟ 

 .کردطور زمين را نگاه می نيتا همان

ای هر به تکهطوتوانست حرکت کند و همانخورد. نمیرفت. در بسته شد. اما نيتا هنوز تکان نمی

 .چينی شکسته روی زمين خيره شده بود

توانست حرکت کند. صدای موتور ماشين بلند شد و بعد خواست برود و در را قفل کند اما نمیمی

دوباره خاموش شد. حالا چه؟ خيلی هيجان زده بود. ممکن بود هر کار اشتباهی بکند. بعد دوباره و 

د. صدای لاستيک روی سنگ فرش آمد. نيتا همان طور لرزان رفت دوباره استارت زد راه افتاد و دور ز

یکی  این رد ی کتاب بود.هاقفسهتلفن قطع بود. تلفن کنار یکی از  ،بودسراغ تلفن. اما مرد راست گفته 

ها باز نشده بودند. کتاب برج مغرور آلبرت هایی که سالیمی را گذاشته بود. کتابقدهای تر کتاببيش

 .های ریچاباسپير. و کت

. ابداع، طبخ و تهيه از "غذاهای گرم مجلسی و هيجان انگيز". "ها و سبزیجات آشناجشنی با ميوه"

 .بت آندرهيل

هنگامی که ریچ کار ساختن آشپزخانه را تمام کرد نيتا اشتباه کرده و تلاش کرده بود مانند بت 

وجه اشتباهش شد. معلوم شد که ریچ مدت زیادی این کار را نکرد و خيلی زود مت البته آشپزی کند.

حال و حوصله خرد کردن آن  دوست نداشت یاد دردسر درست کردن آن غذاها بيفتد و خود نيتا هم



 

 

کرد. مثل همين یمرا هم متعجب  همه سبزیجات را نداشت. اما چيزهایی یاد گرفته بود که خودش

 .دی باشنسمکه بعضی از سبزیجات آشنا وبه ظاهر بی ضرر ممکنست 

ام را یزندگنوشت: بت عزیزم، ریچ مرده و من خودم را به جای تو جا زدم و ای میباید برای بت نامه

 .نجات دادم

ین ا واقعاًاما برای بت چه اهميتی داشت که زندگی او نجات پيدا کرده است؟ فقط یک نفر بود که 

 .خبر برایش مهم بود

یعنی چه. انگار ناگهان تمام هوای آسمان خالی شده  فهميد که از دست دادن ریچریچ. ریچ. حالا می

 .باشد

 جا بود. باید برای خودش تلفنپياده تا مرکز خرید برود. اداره پليس آن با خودش گفت که بهترست

 .خریدهمراهی نيز می

کرد. استراحت میتوانست پاهایش را تکان بدهد. باید اول کمیاما آن قدر شوکه و خسته بود که نمی

ای که به در خورد بيدار شد. در هنوز باز بود. پليس بود. نه آن پليس هميشگی محل، صدای ضربه با

 .داند که ماشينش کجاستپليس ناحيه. پرسيد می

 .به جایی که ماشين پارک شده بود نگاه کرد

 .گفت: نيستش. آن جا بود

 ؟اند؟ آخرین بار کی دیدید آن جاستیدهدزددانستيد که آن را نمی  -

 .کنم دیشبفکر می - 

 سویيچ رویش بود؟  -

 .کنم بلهیمفکر   -

 دارم. ماشين شما این طرف واليستاین تصادف کرده است. راننده چپ کرده و متاسفانه خبر بدی  -

افتاده در نهر آب. اصل ماجرا اینست که به جرم سه تا قتل تحت تعقيب بوده. به هر حال این آخرین 

 .نيم. قتل در ميتچلستون. خيلی شانس آوردید که سرراهش سبز نشدیدداچيزی که از او می

 برایش چه اتفاقی افتاده؟  -

 .کشته شده. درجا  -

سپس با مهربانی جریان را به طور مفصل برای نيتا تعریف کرد. گفت که نباید سویيچ را روی ماشين 

 .ددانکند. و آدم هيچ وقت نمیبگذارد آن هم زنی که تنها زندگی می

 ■ داند.هيچ وقت نمی

 

 

 



 

 

 

 «خواندمادام مکنزی شعر می»داستان ترجمه  
 «هامریم طباطبایی»؛ مترجم «ری برد بری» سندهینو 

 

 نه من و نه مادر، پدر بزرگ را در آن خانه سالمندان مجهز بستری کرده بودیم. 1992از اواخر سال 

های استقلال را نداشتيم. خاله کاترین انده از جنگهيچکداممان توان نگهداری از این پير مرد باقی م

 کرد سالی یکبار آن همخيلی که لطف می هم هيچوقت خدا وقت برای گذراندن با پدر بزرگ نداشت.

 شد.کرد و بعد بلافاصله محو میرفت و دو ساعتی را با او سپری میشب عيد پاک به دیدارش می

ما ا ترین کارهایش را رو به راه کند.که اونتواند حتی کوچک هایش آنقدر شيطان و اذیت کن بودندبچه

ای همادر هم نياید ماهی یکبار را به دیدنش بروم و در جمع کردن آن ماکت اگرکنم حتی من سعی می

چوبی کمکش کنم و از خاطراتش در مورد خلبانی آن هليکوپتر عظيم الجثه و نبردهای پارتيزانی در 

 کند.ها حال پير مرد را خوب میکردم این گوش دادناحساس می وم.های انبوه بشنآن جنگل

 این بار که به دیدارش رفتم متوجه شدم که چشمانش مدام به در اتاق رو به رویی دوخته شده است.

 کند.در اتاقی که هميشه بسته است و از زیر درز نازک در نوری نارنجی رنگ به بيرون تراوش می

 دم: شما از دست مادر ناراحت هستيد؟رو به پدر بزرگ پرسي 

 فهمم.منظورت را نمی ناراحت؟ -

 منظورم به دليل آوردن شما به این مکان است. -

مادرت زن زحمت کشی است و من هرگز  کنم جان.من مادرت را به خوبی درک می البته که نه. -

بر  ریبان گيرش شده است باریها و مشکلاتی که بعد از فوت پدرتان گام با توجه به گرفتارینخواسته

 دهدی سنگين که به این عمارت میخواهد زیر بار این هزینهحتی می دانی؟ دلم نمی دوشش باشم.

 کمرش خم شود.

توانم نگاهی به پدر بزرگ کی کنم و می گویم: ولی پدر بزرگ من الان بيزینس من موفق هستم و می

 مادر بردارم.ها باری بزرگ از روی دوش در خيلی از هزینه

 دانم جان اما مادرت هميشه زنی مغرور و مستقل بوده است.می  

 خواهد راز بزرگی را به تو بگویم.دانی جان دلم میگوید: میمقدمه میو بعد بی

 گویم: راز؟شوم و میمثل کودکان مدرسه اوسوالد هيجان زده می

 بله راز. -

 من مشتاقم تا راز شما را بشنوم. -

 بينی؟را می 147ماره اتاق ش -



 

 

کنم و می گویم: همان اتاق نگاهی به آن اتاق که اززیر درزش نوری نارنجی رنگ به بيرون تراوش می

 رو به رو را می گویيد؟

گوید: بله دقيقاً دهد میهایش بيرون میکند و همانطور که دودش را زیر سبيلپيپش را روشن می

 همان را می گویم.

 خب؟ -

 اندازد.جان، این زن مرا یاد مادر بزرگت می به نام خانم مکنزی. ساکن جدید دارد. آن اتاق یک -

 سوزد.های استقلال میدلم برای این پيرمرد باقی مانده از جنگ کنم.متعجب به در اتاق بسته نگاه می

من  ایبر کنم.هاست که از دنيا رفته است و من به خوبی تنهایی پدربزرگ را درک میمادر بزرگ سال

خت آنقدر س بينم فوبيای جدایی خيلی سخت است.که در تمام طول هفته آليس را در دفتر کارمان می

 تر به او پيشنهاد ازدواج بدهم.که تصميم دارم هر چه سریع

 یمثل هر خانه فضای عمارت جورجيا که سالمندان محترمی در آن ساکن هستند مثل هميشه است.

نفرشان فراموشی دارند و مثل ارواح  8نفر  10از بين هر  و نه بيشتر.سالمندان دیگری، نه کمتر 

سون... آقای تام آقای گاردنر، کنند. خانم فيسفر، خانم بلونی،سرگردان آن باغ زیبا را بالا و پایين می

 اند و حالا پدر برزگ در مورد زنی صحبتها برایم انگار عضوی از خانواده بودهها در این سالاین چهره

کند به نام خانم مکنزی که هميشه تک و تنها در اتاقش نشسته است و شعرهای فولکوریک زمزمه می

همسری که او را از دست داده است بدون اینکه بتواند  اندازد.کند و پدر بزرگ را به یاد همسرش میمی

ارسته را در لحظات آخر عمر در کنارش باشد. مثل هميشه در جنگ بوده است و نقش یک خلبان و

ها خودش را به خاطر همين نبودن سرزنش کنم پير مرد تمام این سالکرده است و من فکر میبازی می

 کرده است.می

های مرتب و قدیمی و اما هميشه او را در لباس من تصویر واضحی از مادر بزرگ در ذهن ندارم.

مادر بایش احترام زیادی قایل  ينم.بهای طلایی میموهایی آراسته نقش بر دیوار پذیرایی در آن قاب

 بينم.مادر بزرگ را انسانی وارسته می است و من هم به تبع از مادر،

پوسد و سالگی پدر بزرگ در آن عمارت بزرگ و پر از سکوت و رخوت دارد می 80اما حالا در پس 

 آید.ما هم کاری از دستمان بر نمی

صدای زنگ تلفن قدیمی سکوت  شام خيلی مانده بود.و وقت معمول ما برای خوردن  8هنوز تا ساعت 

مادر دستانش را با آن پيش بند صورتی پاک کرد و گوشی  خانه را به هياهویی کوچک تبدیل کرد.

 علاقه مندی ام به بازی سيم را ميان گوش و گردنش گرفت و به سمت آشپزخانه برگشت.تلفن بی

اما وقتی برای برگرداندن گوشی  گوید.مم که چه میراگبی اجازه نداد حواسم جمع مادر باشد و بفه

سعی کردم آرام باشم برای همين  تلفت به اتاق نشيمن برگشت اصلًا حال و اوضاع مناسبی نداشت.

 خيلی معمولی پرسيدم: مادر اتفاقی افتاده است؟



 

 

پيش  مادر و در همان حال به طرز عجيبی حس کردم که موضوع باید به پيرمرد ربط داشته باشد.

 کرد گفت: از عمارت جوجيا بود.بندش را باز کرد و همانطور که روی اولين کاناپه خودش را رها می

 گفتند پدر اوضاعش مشکوک است.

 با گيج و منگی پرسيدم: اوضاعش مشکوک است توضيح کافی ای نيست. چيز دیگری نگفتند؟

 هم گفتند من منظورشان را نفهميدم. اگرنه یا  -

که فردا صبح قبل از رفتن به دفتر وخوردن یک صبحانه اسپانيایی با آليس که قولش  تصميم گرفتم

 را هفته پيش به او داده بودم به سراغ پدر بزرگ بروم.

اما  دهند یا نه.مطمئن نبودم که راهم می نشده بود. 8وقتی به عمارت جورجيا رسيدم ساعت هنوز 

رد پير م و من داخل شدم. فی رنگ را برایم باز کرد.آقای نيلسون با کمال سخاوت در بزرگ آهنی صد

که  رسيداما مطلقاً به نظر نمی شد.در رختخواب از این دنده به ان دنده می هنوز کاملاً بيدار نشده بود.

 نيم خيز شد و من در بلند کردنش توانستم در صورتش ببينم.مرا که دید شادی را می حالش بد باشد.

 کردم. کمکش

 زدیک گوشم اورد و آرام گفت: جان، خانم مکنزی را دیدی؟سرش را ن

لبخندی زدم و گفتم: نه پدر بزرگ طبق معمول در اتاقش بسته است و نور نارنجی رنگ چراغ خوابش 

 زند.هنوز از زیر آن در بيرون می

او هم هميشه آدم  خانم مکنزی به شدت خجالتی است درست مثل مادر بزرگت. دانی جان،می -

 ی و گوشه گيری بود اما در عين حال دلخواه بود و زیبا.منزو

خواست خانم مکنزی را ببينم و به او بگویم که پير مرد دوست دارد که با او نشست و برخاست دلم می

زرگ اما همان طور که پدر ب توانند همنشين های خوبی برای یکدیگر باشند.داشته باشد و صد البته می

ما ا آمد که از اتاقش خارج شود.و به ندرت پيش می نی منزوی و خجالتی بود.گفته بود خانم مکنزی ز

 تصميم داشتم در اولين فرصت موضوع را با خودش و یا پرستار ورنر در ميان بگذارم.

دکتر آلبرت با مادر در مورد  به خانه که رسيدم چشمان مادر از شدت گریه متورم و سرخ شده بود.

ت کرده اما انگار برای من که صبح او را دیده بودم قابل قبول نبود این وخامت حال پدر بزرگ صحب

گرچه روز بسيار  دانستم که مثل هميشه خوب است.من او را صبح دیده بودم و می وخامت اوضاع.

خواست دلم می خوبی را با آليس سپری کرده بودم اما خسته بودم و بع طرز عجيبی حالت تهوع داشتم.

خواند بروم و از او برای نوشيدن که آوازهای فولکوریک می فرصت به دیدار خانم مکنزیفردا در اولين 

 یک فنجان قهوه به همراه پدر بزرگ شخصاً دعوت بکنم.

ت درس دانستم.از چيزی نگران بودم و دليلش را نمی به رختخواب که رفتم حالت عجيبی داشتم.

ها وارد خانه شدند از جا کاترین که به همراه بچه های شب بود که با صدای گریه مادر و خالهميانه

وکه ها شتا ساعت هایش از این دنيا رفته بود.درست حدس زده بودم پيرمرد با تمام دل مشغولی پریدم.



 

 

اول سپتامبر بعد از پایان تمام  پذیرفتم.های استقلال را نمیبودم و رفتن این مرد بازمانده از جنگ

انی او آرین انس يت پدر بزرگ عزمم را جزم کردم تا به دیدن خانم مکنزی بروم.مراسمات با شکوه و تدف

 گرفت.بود که پيبر مرد با شنيدن صدایش آرامش عجيبی می

ی نه چندان راحت اتاقش لم دادم و اجاز هدادم به روی کاناپه دکتر آلبرت مرا به اتاقش دعوت کرد.

ن بود حالا نوبت ای های مارشملو ازم پذیرایی کند.کویيتای با یک فنجان قهوه و بيسطرز سخاوتمندانه

 رو به آقای و در مورد تمام احساسات پدر بزرگ با او صحبت کنيم. که خانم مکنزی را هم دعوت کنيم

 ممکن است خواهشی از شما دارم. اگردکتر آلبرت گفتم: دکتر 

 کينگز بفرمایيد.کنم آقای دکتر آلبرت کراواتش را کمی شل کرد و گفت: خواهش می

ای با خانم مکنزی، همان خانمی خواهم چند دقيقهشما اجازه بدهبد می اگر سينه صاف کردم و گفتم:

موضوع مهمی هست که باید  های استقلال کشته شده است صحبت کنم.که او هم همسرش در جنگ

 یک وقتی مطرح شود. با او در ميان بگذارم. درست است که حسابی دیر شده است اما باید این موضوع

 دکتر آلبرت کنجکاوتر از قبل نگاهم کرد و گفت: منظورتان کدام خانم است؟

های همان که همسرش در جنگ ساکن است. 147همان خانمی که در اتاق شماره  خانم مکنزی. -

 استقلال کشته شده است.

که  هاستقای کينگز سالدکتر آلبرت نگاهی پر از سوال و تعجب به من کرد و با تردید گفت: اما آ

در ضمن در این عمارت هيچوقت خانمی به  کند.آن اتاق خالی است و هيچکس دران اتاق زندگی نمی

 نام مکنزی وجود نداشته است.

 کند کيست؟های قدیمی را زمزمه میبا من و من گفتم: پس آن خانمی که آهنگ

 های قدیمی؟آهنگ -

 های فولکوریک.بله آهنگ -

ها مال پدر بزرگتان است این صحبت اگردر ضمن  وقت کسی اینجا آهنگی نخوانده است.نه هيچ -

 اید بگویم که ایشان این اواخر دچار اختلال حواس شدید شده بودند.

درست است که من شاید کمتر با پيرمرد سر کرده بودم اما یک چيز را می دانم و آن این است که 

ده بود ایمان دارم و می دانم که هنوز هم صدای خانم مکنزی گه به تمام شعرهایی که این اواخر شني

 ■رسد. گداری از داخل عمارت جورجيا به گوش می

 

 

 

 

 



 

 

 «بدود تواندنمی دیگر»داستان ترجمه  
 «هولاسو عباسی سينا»؛ مترجم «اؤغلو تازه قهرمان» سندهینو 

 

 اجالتا امدایی افزار نوشت ی مغازه در. شوم اعزام امسربازی خدمت به که بود مانده روز ده تنها

 کتاب و بودم نشسته پيشخوان پشت. بود کرده اتراق شهر روی گرما. بود سال ماه 5. بودم مشغول

 جهمتو اصلاً "؟!دارید عطری کن پاک ببخشيد آقا،-". شد ترسيدنم باعث صدایی ناگهان. خواندممی

 ساله 15-14 نظر به. انداختم صورتش به نگاهی و مکرد بلند را سرم. بود شده مغازه وارد کی نشدم

 ردک نگاه من به داشتند، خودشان با را دریا یک عظمت که چشمانی و اشطلایی موهایی با. رسيدمی

 لحظه چند برای. شدم زده حيرت داشت اشچهره در که معصوميتی همه این از. زد تبسمی سپس و

 بربرا در هم باز ".باشيم داشته کنم فکر کوچک، خانم دختر -". شدم ماه از ای تکه این مبهوت و مات

 ،ببخشيد آقا -". بگردم خواستمی که چيزی دنبال ویترین در تا شدم خم. زد تبسمی من هایحرف

 همين برای شدم آن متوجه. بود داشته نگاه محکم را ای ليره 5 مشتش داخل"شود؟می چقدر پولش

 روز ":گفت بود دویده هایشلب به که ای خنده با. شد آرام کمی ".شودمی ليره 5 شما برای ":گفتم

 برای هم تو ":پرسيد ای زده ذوق چشمان با سپس ".بخرم ای هدیه مادرم برای خواهممی است، مادر

 "!!!ندارم مادر من ":گفتم همه این با. کردم احساس را تلخی یک درونم "!خری؟می ای هدیه مادرت

 و ".ندارم پدر هم من ":داد ادامه باز دخترک. کردم تبسمی "!هست؟ که مادر روز اما ":گفت دخترک

 .بخندد هم او که شد باعث حرفم این".هست که پدر روز اما: " گفتم بلافاصله من

 روبرویی مغازه به. بودیم کرده تمامشان که رسيدمی نظر به. نکردم پيدا را عطری های پاکن جای

 ار مغازه اینکه از قبل کردم تلاش همين برای. بستمی را اشمغازه داشت اما. دارد او حتماً . کردم نگاه

 .برسم او به ببندد

 تلاش خيلی. رفت سرعت به باشند انداخته آب سطح روی که سنگی مثل. شد من آمدن متوجه

 انطورهم. شد خارج اشمغازه از عجله با. نکنم شک من تا بدهد انجام تمام ظرافت با را کار این تا کرد

 کلی به. شد آوار سرم روی اشمغازه که کردم احساس لحظه آن. ماندم مبهوت و مات سرش پشت

 به مبرگشت. آمد گوشم به ترمز وحشتناک صدای. آمدمی سرم پشت از نيز دخترک که بود رفته یادم

 خبر هم را مادرش. رساندمش بيمارستان به بود کندنی جان هر با. بود غلتيده خونش داخل. عقب

 صورتش روی هاآن رد. زدند بخيه شش چپش سمت ابروی روی. کردیم گریه خيلی دو هر. کردند

 هم بعد به روز آن از اما نکشت مرا اینکه با بودن کار گناه احساس. بود شکسته هم پاهایش. ماند

. بردمیم عطری هایکن پاک برایش. بروم ملاقاتش به تا کردممی سعی روز هر. کنم زندگی که نگذاشت

 .ماندمی هایشچرخ زیر قلبم کاش. گذاشتند چرخدار صندلی روی را دخترک



 

 

 خطی سرنيزه با امسربازی اول روزهای همان. بروم امسربازی خدمت به که بود رسيده زمانش دیگر

 آن زنیب بخيه تا شش که شودمی دکتر ":گفتم. بردند درمانگاه به مرا سریع. کشيدم امپيشانی روی

 ایمبر که هایینامه اگر. گذشتندمی سختی به امسربازی روزهای آن از بعد "بماند؟ ردش که طوری هم

 دمتخ که بود سال از ماه دومين. بود گذشته سال دو. گذشتمی تر سخت هم این از نبود فرستادندمی

. بود شده جوانی خانم خودش برای دیگر. بود شده بزرگ خيلی دیدم را دخترک. شد تمام امسربازی

 ورتشص از را خوشبختی لعنتی هایبخيه آن رد اما. برود راه خوبی به توانستمی. بود زیبا خيلی هم باز

 درق و قضا ":گفتم که بود همين برای. داشتم خودم با نيز من را زخم همان شبيه درست. بود گرفته

 رد این با ":گفت و کرد آینه هب نگاهی. بود شده باورش انگار که کرد تأیيد را حرفم طوری "!!!هست

 امروز ":گفتم او به ". باشد داشته دوستم دیگر کسی کنمنمی فکر هست صورتم روی که هاییبخيه

 "!دانستی؟می هست عاشقان روز

 .گرفتم سمتش به گلی شاخه

 چقدر و. بود شده همسر که شدمی 16 درست او اکنون و. بود گذاشته حادثه آن از سال بيست

■. بودیم خوشبخت



 

 

 «زنیگردن» داستان 
 «راحله فاضلی»؛ مترجم «محسن حامد» نویسنده 
 

 نامزدهای فهرست به 2007 سال و کندیم زندگی لاهور در که پاکستانی نویسنده – حامد محسن

 .است شده منتشر گرانتا نشریه در 2008 سال داستان این .یافت راه بوکر من جایزه نهایی

*** 

یم بلند رختخواب از. کند خفه را صدا که نيست روشن کولر. شنومیم را جرهپن شکستن صدای

 نبودم من این کاش. پسرم کوچکی به یا. بودم مادرم و پدر پيری به کاش. نبودم سن این در کاش. شوم

 همه بگوید کنمیم باور خودم نه او، نه که صدایی با بماند، سرجایش بگوید همسرم به است مجبور که

. کن تنت چيزی: گویممی او به. میشنویم راها پله پایين سروصدای ما هردوی. شد خواهد وبراهر چيز

 .است بهتر بپوشی لباس اگر

 دیآیم مردانی صدای. کنمیم استفاده راهم کردن روشن برای تلفنم از همين برای است رفته برق

. کنمیم قفل سرم پشت را آن و بندمیم ار خواب اتاق در. ندیآیم بالا چوبی یهاپله از دوان دوان که

ها آن به. برمیم بالا را دستم هردو. دهدیم کش و کندیم پایين و بالا را هاهیها ساقوه چراغ نور

 .اینجام من: گویممی

 .راهه روبه چيز همه: لطفاً. است بچه یک زمزمه مثل صدایم. بگویم بلند را این خواهمیم

 توانمی. نماست مایع از پر دهانم. چماق یا دست با دانمی. نماست زده را من نفر یک. زمينم روی

 شده بسته مه به میهادست پشتم،. بکشم نفس بتوانم تا بماند آویزان فکم بگذارم باید. بگویم چيزی

 نی،خيابا کریکت برای هستی بچه وقتی که باندهایی آن از. رسدیم نظر به الکتریکی باند یک مثل. است

 از قبل همين برای ای داردآزاردهنده درد این و امدهيکش دراز صورتم روی. یبندیم تنيس توپ دور

 .آورمدرمی خودم از صدایی شوم بيهوش آنکه

 چقدر دانمی. نمکشندیم بيرونم جلویی اتاق از واند گرفته بغل زیر را منها . آنهستم مرد دو بين

 مرد. است مرده دربان. است روشن در یهاچراغ و است دهآم برق. است شب هنوز. است گذشته زمان

 او به ما انگار. است باریک خيلی صورتش. است شده جمع خودش در و کشيده دراز است، پيری

 به اما گردمیم خون دنبال ،کنمیم نگاه او بهاند. کشته را او چطور کنمیم تعجب. میاداده گرسنگی

 .ندارم وقت کافی اندازه

 از یکی هم ما بودم رشد سن در وقتی. دارند رنگ مسی 81 کورولای یک. نفرند چهار کنمیم فکر

. اندازندیم آن داخل را من و کنندیم باز را عقب صندوق. است بدفرم یکی این. داشتيم هانيماش این

 زاپاس لاستيک روی دیگرش قسمت. است زبر قالی یک روی صورتم از قسمتی. ببينم چيزی توانمینم

 اندازهادست همه و دارند موجها . تکانچسبمیم آن به من شاید یا. چسبدیم من به لاستيکش. است



 

 

 درد دانیمی و داری درد وقتی ،کنمیم فکر دندانپزشکی در بودن به. دهندیم تکان شدت به را ماشين

 .شود کمتر درد تا بيندیشی ذهنی یهاحقه به یکنیم تلاش و یکنیم صبر فقط و شد خواهد بيشتر

 خواب از و بروم خواب به و بلرزم شودیم باعث که مالاریایی و بالا تب یک دارم، تب کنمیم حس

 هنکرد تجاوز همسرم به اميدوارم. باشند نکشته را مادرم و پدر و همسرم و پسرم اميدوارم. شوم بيدار

 اهميتی مردن به اما بميرم خواهمینم. نکنند استفاده اسيد از کنندیم من با کاری هر اميدوارم. باشند

ی. نمبگذارد میهاچشم روی را سيگارش کسی خواهمی. نمشوم شکنجه خواهمینم فقط. دهمینم

 ام.کرده عادت آن به حالا. شود تمام هرگز سواری ماشين این خواهم

ای خانه داخل ار من. من ازتر . بزرگهستند بزرگی مردهای. آورندیم بيرون را من خورشيد نور زیر

 نور با فقط و ندارد پنجزه که اندازندیم حمامی داخل و شده کنده شیهایوارید کاغذ که برندیم

 صدایی. خاردیم پاهایم شده خشک ادرار خاطر به وام کرده کثيف را خودم. است روشن آسمان

 به. بخوانم نماز چطور آمدیم یادم کاش. شومیم آماده همکاری برای و نمينشیم آنجا. آورمدرنمی

 ریسک توانمینم اما. هستيم هم مثل بدهم نشانها آن به تا. بخوانم نماز بدهند اجازه گفت خواهمها آن

 با رلبزی بتوانم فقط شاید. شد خواهد بدتر برایم اوضاع شوند آن متوجه اگر و کرد خواهم اشتباه. کنم

 .هستم مذهبی کنند فکرها آن و بزنم حرف خودم

 یا عربی کنمینم فکر. فهممینم من که زنندیم حرف زبانی به. گردندبرمی شده تاریک هوا قتیو

 تند؟هس که لعنتی یهاآدم این چيست؟ لعنتی زبان این است؟ لعنتی چچنی چيست؟. باشد پشتو

 نیترملتمسانه به. است بهتر برسم نظر به ترباررقت هرچه. است خوب این. دیآیم میهاچشم از اشک

 ارک درست دهانم. ببخشيد را من ؟امکرده کار چه من آقایان،: گویممی اردو زبان به توانمیم که شکلی

 مست انگار که زنمیم حرف جوری هم موقع آن حتی. بزنم حرف آرام مجبورم همين برای کندینم

 .است بریده را زبانم نصف نفر یک انگار یا. هستم

 به اسپییو یک دیگری. گذاردیم پایه سه روی را دوربينی شانیکی. کنندینم توجهی من بهها آن

 قربانی گوسفند خواهمی. نمخواهمینم را این. دانممی را این. زندمی برق به را ماشين باتری اندازه

 یک را آن ما. بدهم غذا آن به مدرسه از بعد داشتم عادت. خریدیم قربان عيد برای که همان. باشم

 کثيف را میهادست که سبزی یهاشاخه ،شکستمیم را پرچين بيرون یها. شاخهداشتيم نگه هفته

 را شیها. چشمبود مردنی شیهاچشم اما بود خوبی گوسفند. دادمیم گوسفند به راها آن و کردندیم

 نوازش را او هيچوقت. بود خانگی حيوان یک مثل. داشتم دوست را جویدنش مدل. نداشتم دوست

 یک رویها برگ به رسيدن برای توانستی. مداشت کوچکی پاهای. بود خانگی حيوان شبيه اما نکردم

 خداوند برای و خواند دعا زد، زمين به را او که کنم تماشا را مردی دادند اجازه مادرم و پدر. بایستد آجر

 .کرد اشیقربان



 

 

 را کار این کنيد، نگاه: گویممی نيست فهم قابل که طوری و جویده جویده انگليسی زبان به حالا

: هستند اشک مثل. بگيرم راها آن جلوی توانمی. نمشوندیم خارج دهانم از خرده خرده کلمات. نکنيد

 .باشم محترمام کرده سعی هميشهام. ننوشته مذهب درباره هرگزام. کرده سانسور را خودم هميشه من

 از شما اگر .نوشت نخواهم هرگز دیگر. بنویسم چه یيدبگو. بگویيد من به است کافیام کرده اشتباه اگر

 همه. هستيم هم مثل ما. نيست مهم برایم. دهمینم اهميتی. نوشت نخواهم هرگز دیگر بخواهيد من

 .خورمیم قسم. ما

 موهایم و پشتم رودیها مآن از یکی. دارندیم نگه سفت شکم روی به را من و بندندیم را دهانمها آن

 با من از بعد خواهدیم آیا و است زنده هنوز همسرم دانمی. نمداردیم نگه بالا را سرم و رديگیم را

 زنده هنوز اميدوارم. نشود اميدوارم شد؟ خواهد همبستر دیگر مرد چند با! شود همبستر دیگری مرد

 را میهاچشم. کنم تماشا خواهمی. نمزندمی حرف دوربين با. نميبیم دستش در را بلند چاقوی. باشد

 .بمانم خواهمی. نمبروم حالا همين بتوانم تا شود کنده از جا قلبم که کنم کاری خواهمی. مبندمیم

 را آن تا کنمیم باز را میهاچشم و کندیم فوران که شنومیم را خونم صدای. شنومیم را آن بعد

 ■ .شوم خالی آنکه از قبل کنمیم تماشا. ببينم زمين روی جوهر مثل



 

 

 «(Princesses) هاپرنسس»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «(Sara McKennaسارا مَک کِنا )»نویسنده  

 

 هانآکه اسامی  کردندمیای دورافتاده، سه پرنسس زیبا زندگی بسيار قدیم و در ناحيه هایدوراندر 

 "ينکریست"هشت ساله و  "کتی"پنج ساله،  "کيمی" عبارت از: تربزرگبه  ترکوچکاز  ترتيب به

در یک قصر بزرگ اربابی در کنار پدر و مادر عزیزشان به آسودگی  هاآندوازده ساله بودند. تمامی 

 .نمودندمیزندگی 

با  هاآنخدمتکار بودند.  عنوانبهدارای تعداد زیادی نوکر، کلفت، آشپز و تعداد دیگری  هاپرنسس

بلکه رفتارشان با آنان همواره توأم با  کردندنمیرفتار  هابردهدستان خویش همانند یک از زیرهيچ

 احترام و مهربانی بود.

ش به دختران خوبیبهنام داشت که زنی بسيار متين و مهربان بود. او  "کریستال" هاپرنسسمادر 

، بلند گيسوانی صاف "لکریستا"آموخته بود که چگونه با زیردستان با ملاطفت و محبت رفتار کنند. 

 و سياهرنگ داشت.

 ای داشتهنام داشت. او به دخترانش یاد داده بود که هميشه رفتار خانمانه "کوین" هاپرنسسپدر 

 ای موقر و مردانه داشت. او مرد بسيار خوبی بود.موهایی بلوند با قيافه "کوین"باشند. 

 ای روشن داشت. ویقهوه رنگ بهوهایی نيز داشتند که م "کن"یک معلم خصوصی بنام  هاپرنسس

 مردی بسيار خوش قيافه و خوش سخن بود.

کننده به قصر وارد شد. خبر این بود قاصدی با یک خبر خيلی نگران ناگهان بهدر یک صبح آفتابی 

به شدت مریض شده است لذا پدر و مادرشان سریعاً قصر را برای عيادت از  هاپرنسسکه مادر بزرگ 

 را با عمویشان در قصر باقی گذاردند. هاپرنسسدند و وی ترک کر

نسبت به عموم مردم بسيار سخت گير و عبوس بود و هيچکس از خشم وی در قصر  هابچهعموی 

 .ماندنمیدر امان  هاپرنسس جزبهاربابی 

به آشپز قصر دستور داد که برایش مقداری گوشت سرخ کرده و اسپاگتی  هاپرنسسروز عموی یک

را تغيير داد امّا یادش رفت که ماجرا را به آشپز اطلاع بدهد.  اشذائقهد. آنروز عموجان بلافاصله بپز

اطلاع نداشت، همچنان دستور غذایی قبلی او را به  هاپرنسسآشپز که از تغيير سليقه و ذائقه عموی 

بپا کرد. آشپز جان از این موضوع مطلع شد، به شدت برآشفت و هياهو  اجرا گذاشت. زمانيکه عمو

او را دلداری داد و از دستپخت وی  "کریستين"راضی نبود امّا  هابچهوجه از این رفتار عموی يچهبه

ای یافت و حالش بهتر شد. همچنين روحيه تازه "کریستين"تعریف و تمجيد کرد. آشپز از طرز برخورد 

را بسيار خوشمزه و وردند و آنروز آشپز خافرادی که در قصر حضور داشتند، از دستپخت آن یهمه

 لذیذ یافتند.



 

 

را همچون هميشه مرتب نمود امّا هنگامی  هاپرنسسروز هم پيشخدمت قصر رختخواب عموی یک

 ویسبهاوضاع خوشش نيامد لذا آنچنان  یمشاهدهکه عموجان ضمن رسيدگی به امور به آنجا رسيد، از 

ای پناه برد. ده و هراسان گردید و به گوشهزپيشخدمت بيچاره هجوم برد که وی کاملًا وحشت

ای مواجه شد، بلافاصله پس از اینکه عمویش آن محل را ترک وقتی که با چنين صحنه "کریستين"

کرد، پيشخدمت را به نزد خویش فراخواند و از زحماتش تقدیر و تشکر نمود. این عمل پسندیده نيز 

ته باشد و با ميل و رغبت بيشتری به خانواده باعث شد که پيشخدمت احساس بهتری از کارش داش

 خدمت نماید. هاآن

قصر و حتی مردم عادی  یخدمهبه رفتار ناهنجارش با کنيزان و بسياری دیگر از  هاپرنسسعموی 

 گونه توجهی بر ميزان تأثير رفتارش بر روحيات دیگران نداشت.و هيچ دادمیهمچنان ادامه 

ناهنجاری با دو خواهر  هایصحنهشام در مورد مشاهده چنين  بعد از صرف "کریستين"روز یک

ای در ميان درختان باغ به مشورت پرداخت. دخترها موافقت کردند که با همدیگر جلسه ترشکوچک

تغيير رفتارش با خدمه قصر  منظوربهداشته باشند تا متحداً در مورد چگونگی برخورد با عمویشان 

طریق فقط قصد داشتند که یک درس اخلاقی مناسب به عموی خویش  نبدی هاآنتصميم گيری کنند. 

 بدهند.

 که اميدوار بودند تا با اجرایش طوریه به کشيدن یک نقشه خوب و کارساز اقدام کردند ب هاپرنسس

ابتدا پس از خوردن صبحانه  هاآنبتوانند درسی ارزشمند برای تغيير رویه و رفتار به عموجان بدهند. 

 غذاخوری بلند شدند و به آشپزخانه رفتند و به آشپز گفتند: از سر ميز

 غذایی بسيار لذت بردیم. یوعدهاز تدارک چنين صبحانه لذیذی بسيار متشکریم. ما از این 

ای را از دخترها نسبت به آشپز قصر ملاحظه چنين رفتار مؤدبانه هاپرنسساینکه عموی  محضبه

ون متوجه اهميت این موضوع نبوده و هيچگاه با گفتن چنين کرد، با خودش اندیشيد که چرا تاکن

 کلماتی از آشپز زحمتکش قصر تقدیر نکرده است؟

قصر به پيشخدمت کمک  یروزمرهروز بعد دخترها پيشنهاد کردند که در برخی کارهای عادی و 

 ایی عصبانی شد ورا کاملاً زیر نظر داشت، با دیدن چنين رفتاره هاآننمایند. عموی دخترها که رفتار 

وجه هيچهبمانند و از آنجا خارج نشوند. او ب هایشاناتاقروز در خواست که تا پایان آن هایشبرادرزادهاز 

 ، بپردازند.دانستمیقصر  هایپيشخدمتبه کارهایی که فقط در شأن  هاپرنسسکه  خواستنمی

رفتارش با  ینحوهوت به قصر پناه برد تا در سک یکتابخانهعموی خشمگين و عصبانی به 

که او را شدیداً نگران ساخته  اشخانوادهسه عضو کوچولوی  ویژهبه، آشپزها، کنيزان و هاپيشخدمت

 بودند، بيندیشد و بهترین تصميمات و راهکارها را اتخاذ نماید.

د به ، دختران نيز در مورد اوضاع موجوپرداختمیهمچنان که عموجان در مورد اطرافيانش به تفکر 

 مشورت و طرح نقشه پرداختند تا درس اخلاقی دیگری به عمویشان بدهند.



 

 

به فکر کردن خاتمه داد، اجازه داد که دخترها اتاق خودشان را ترک  هاپرنسسبعد از اینکه عموی 

 هایفتههگفت که بدبختانه طی  هایشبرادرزادهداشته باشد. او مهربانانه به  هاآنگویند تا صحبتی با 

به دفعات فریاد  هاپيشخدمتکه بر سر آشپزها، کنيزان و چنانای شده آنر مرتکب اعمال احمقانهاخي

و ادامه داد  امنداشتهخانه اربابی را نگه  یخدمهوجه شأن و احترام يچهکشيده است. او گفت که من به

 . شماها حتیکنيدمیتار که چگونه با افراد قصر به مهربانی و ادب رف امبودهکه من بارها مراقب شما 

 یواسطهبهسعی نمودید که به من نيز رسوم صحيح رفتار با دیگران را بياموزید لذا صميمانه از شماها 

، سپاسگزارم و بسيار متأسفم که با شماها رفتار خوب و ایددادهاخلاقی خوبی که به من  هایدرس

 .امنداشتهای شایسته

شکر کردند و از اینکه توانسته بودند به او درس احترام گذاشتن، دخترها از توجه و لطف عمویشان ت

معتقد بودند که  هاآنمحبت کردن و عشق ورزی به دیگران را یادآوری کنند، بسيار خوشحال بودند. 

 .اندداشتهحقوق سایرین را محترم بدانند، در حقيقت شأن و منزلت خویش را رفيع  اگر

ضمن چند روز آینده به قصر  هاپرنسسزارش داد که مادر و پدر دیگر روز قاصدی به قصر آمد و گ

 بزرگ باز خواهند گشت زیرا احوال مادر بزرگشان از بسياری لحاظ بهبود یافته است.

باقيمانده بود، بهترین رفتار و کردار را با  هاپرنسسعموجان در روزهایی که تا بازگشت پدر و مادر 

 و دیگر هيچکس را آزرده نساخت.آورد  عمل بهدخترها و خدمه قصر 

هم هيچگاه از رفتار نادرست عموجان با سایرین مطلع نگردیدند زیرا دخترهای  هابچهمادر و پدر 

این موضوع را  هاآنیک راز در نزد خودشان محفوظ نگه داشتند.  عنوانبهفهيم تمامی این وقایع را 

 بعد بازگو هاینسلنيز برای  هاآنندان خویش و یکی از اسرار مهم خانوادگی تنها برای فرز عنوانبه

یک راز برای شما کودکان و نوجوانان  عنوانبهرا کردند چنانکه اینک به نسل ما رسيده است و من آن

 ■ام. کردهدرستکار و عاقل بازگو 

 



 

 

 («The red shoesی قرمز )هاکفش»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «ندرسنهانس کریستيان آ»نویسنده  

 

ها مجبور بود که با کرد. او در تابستانهای پيش از این دخترکی زیبا و ظریف زندگی میدر دوران

ها نيز ی فقير و مسکين بود. دخترک در زمستانپاهای برهنه به همه جا برود زیرا از یک خانواده

 شدند.ت پاهایش کاملًا قرمز میکه پُشچنانکرد آنهای بزرگ چوبی بپا میکفش

کرد. او از دیدن این احوالات دلش به درد آمد و در وسط دهکده یک پيرزن کفش فروش زندگی می

های یک لباس کهنه قرمز رنگ مدتی از اوقات بيکاری خود را صرف دوختن یک جفت کفش از تکه

ها را با مهارت به همدیگر آننمود. این قطعات خيلی بد ترکيب و زمُخت بودند اما پيرزن کفاش 

 بود، ببخشد. "کارین"دوخت. او قصد داشت تا این کفش را به همان دخترک فقير که نامش می

ها را در اولين فرصت که مصادف با مراسم کفن و دفن مادرش ها را دریافت کرد و آنکفش "کارین"

ودند امّا دخترک هيچ کفش دیگری ها یقيناً برای مراسم سوگواری مناسب نببود، به پا نمود. کفش

های قرمز جا داد و متواضعانه به دنبال اش را در درون کفشناچار پاهای برهنهبه "کارین"نداشت. 

 اش به راه افتاد.تابوت مادر رنج کشيده

ته ای نشسی بزرگ و قدیمی به کنارش آمد که در داخلش بانوی سالخوردهدر این موقع یک کالسکه

 گاهی به دخترک مفلوک انداخت و از روی ترحم به کشيش گفت:بود. بانو ن

نم از او تواخوبی میشما آن دخترک را به من بسپارید، من به اگرلطفاً به پيشنهاد من توجه نمایيد. 

 مراقبت نمایم.

های واسطه پوشيدن کفشاین ماجرا را شنيد و خوشحال شد. او باور داشت که این واقعه به "کارین"

ها بسيار زشت و بدشگون هستند و باید رُخ داده است اما بانوی مسن عقيده داشت که آن کفشقرمز 

 فوراً سوزانده شوند.

کرد. او در آنجا خواندن، نوشتن، خياطی در نزد بانوی سالخورده زندگی می "کارین"ها گذشت و مدت

ند اما او از آینه اتاقش دانستو آشپزی آموخت. غالب مردم او را دخترکی شکيل و خوش اندام می

 کرد:چيزهای دیگری استنباط می

 ، تو بيشتر از یک دختر شکيل بلکه واقعاً زیبا هستيد."کارین"

 داشت "کارین"روز ملکه گذرش به آن قسمت از مملکت افتاد. ملکه یک دختر کوچک همسن یک

دم روستا از جمله شد و این زمان به همراهش آمده بود. تمامی مرکه پرنسس کشور محسوب می

مواج  ایصورت رودخانهقصد داشتند تا برای دیدنش به قصر حکومتی بروند لذا جملگی به "کارین"

روانه قصر شدند. در آنجا پرنسس کوچک در یک لباس ابریشمی سفيد جلوی پنجره قصر ایستاده بود 

يده بود دارش را نپوشدنباله نگریست. او لباسو با تعجب به مردمی که برای دیدارش شتافته بودند، می



 

 

های قرمز زیبا و مراکشی را بپا کرده بود. و تاجی از طلا بر سرش قرار نداشت امّا مثل هميشه کفش

دوخته  کوچولو "کارین"هایی بودند که پيرزن کفاش روستایی برای تر از کفشاین کفش بسيار نرم

ی های قرمز بآن را بتوان با چنين کفش شد تاراستی هيچ کفش دیگری در دنيا یافت نمیبود. به

 نظيری مقایسه نمود.

اینک به اندازه کافی بزرگ شده بود تا او را بالغ و مکلف بدانند. او از طرف  "کارین"ها گذشتند. سال

بانوی سالخورده چندین لباس جدید و کفش نو دریافت داشت تا خود را آماده برگزاری مراسم غسل 

 د.تعميد در کليسا نمای

های گيری پاهای کوچک دخترک در اتاق وی نمود. آن اتاق دارای قفسهکفاش پير اقدام به اندازه

نی ها بسيار دوست داشتهای سفيد بود. تمامی کفشهای شيک و دمپاییای بزرگ مملو از کفششيشه

ی ناراضی ین اندکخوبی تماشا نماید بنابراها را بهو چشمگير بودند اما پيرزن کفاش نتوانست تمامی آن

هایی بودند که پرنسس ها همانند آنها وجود داشت. این کفشبود. یک جفت کفش قرمز در ميان کفش

ا را در هدانست که آنها بسيار زیبا و مسحور کننده بودند و کفاش پير میزیبا به پاهایش داشت. آن

ها دختر کنُت اندازه نبودند لذا آنها با پاهای اصل برای دختر یک کنت معروف دوخته بودند اما کفش

 اند.را فروخته

ها را از چرم براق دوخته باشند چونکه کنم که این کفشکفاش سالخورده پرسيد: گمان می

 درخشندگی خاصی دارند؟

ها به پاهایم اندازه بودند لذا اند. این کفشها را از چرم براق دوختهپاسخ داد: بله درسته، آن "کارین"

 ام.ا از یک حراجی معروف خریداری کردهها رآن

 "ارینک"قرمز رنگ نبودند. ضمناً بانوی سالخورده هيچگاه به  "کارین"های دیگر هيچکدام از کفش 

 دانست.داد زیرا این عمل را در شأن دختری باوقار چون او نمیهای قرمز را نمیاجازه پوشيدن کفش

اش نظر های مشکیابتدا به کفش "کارین"شد. ر پا میی بعد در کليسا بآئين عشاء ربانی یکشنبه

های قرمز خيره ماندند. او لحظاتی به فکر فرو رفت وليکن سرانجام انداخت سپس چشمانش به کفش

 های قرمز رنگ محبوبش را بپا کرد.تصميمش را گرفت و کفش

ای که از از جاده و بانوی مسن قدم زنان "کارین"درخشيد. خورشيد با شکوه و جلال هميشگی می

 گذشت و کاملاً خاکی و غبارآلود بود، به راه افتادند.ميان مزارع ذرت می

ود. های زیر بغلش تکيه داده بیک سرباز پير و مفلوج در مقابل درب بزرگ کليسا ایستاده و به چوب

مين ه طرف زکه سرش را بآمد. سرباز درحالینظر می او ریش بلند و عجيبی داشت که قرمز و سفيد به

 هایتان را تميز کنم؟دهيد تا کفشخم کرده و حالت تعظيم داشت، از بانوی مسن پرسيد: آیا اجازه می

 های خود را از پاهایش درآورد و تحویل کهنه سرباز داد.با شنيدن تقاضای سرباز پير کفش "کارین"

 ید!های رقص زیبایی دارسرباز پير با ملاطفت گفت: دختر عزیزم، عجب کفش



 

 

ها را برانداز کرد سپس با کف دست محکم آنگاه سرباز پير سریعاً روی زمين نشست. او ابتدا کفش

 را برق انداخت.ای پارچه کهنه و فرسوده آنهایش بریزند آنگاه با تکهبر پشت آن کوبيد تا خاک

اد سپس همراه با بانوی سالخورده در ازای کاری که سرباز پير انجام داده بود، مقداری پول به او د

 به کليسا وارد شدند. "کارین"

نگریستند. مردم در تمامی مسيری می "کارین"ی مردمی که در کليسا حاضر بودند، به پاهای همه

ر گردید، به یکباره به همدیگکه از درب کليسا شروع و به جایگاه سُرایندگان سرودهای مذهبی ختم می

ده های سيخ شتصاویر مقدسين روی دیوارهای کليسا با یقهرسيد که حتی نظر می چشم دوختند. به

 اند.خيره مانده "کارین"های قرمز رنگ و رداهای بلند مشکی رنگ نيز به کفش

هان ناگ ی افکارش بهمتوجه شد تا اینکه رشته "کارین"ها فقط بخشی از چيزهایی بودند که این

اشت و در مورد اهميت غسل تعميد، گذ "کارین"گسيخته شد. کشيش کليسا دستش را روی سر 

 اینک یک مسيحی بالغ و "کارین"پيمان بستن با خداوند و نامگذاری افراد صحبت کرد. او گفت که 

 متعهد است لذا باید شئونات مؤمنين مسيحی را رعایت نماید.

دای ای ادامه داشتند. صنحو موقرانه نواخت و تشریفات معمول بهاُرگ بزرگ کليسا متناوباً می

های تنها به کفش "کارین"دلنشين کودکان آواز خوان با صدای رهبر پير آنان در هم آميخته بود اما 

 کرد.قرمز رنگ بسيار زیبایش فکر می

تمامی کسانی که در کليسا برای برگزاری مراسم دعوت شده بودند، همچنان بيشترین توجه خود را 

داشتند  "کارین"های قرمز رنگ بی معطوف کفشبجای خواندن دعا و گوش دادن به سرودهای مذه

 ها بر دخترک خيره مانده بود.طور کلی همه نگاهو به

 ای نان مقدس را برعنوان بخشی از مراسم تکهجلوی محراب کليسا زانو زد تا به "کارین"زمانی که 

های ه کفشای از جام طلایی بنوشد، هنوز هم تمامی فکر و ذکرش بدهان بگذارد و همچنين جرعه

که نظرش رسيد درحالی آنچنان در افکار شيرین غرق شده بود که به "کارین"قرمز رنگش بود. 

های قرمز رنگش را بپا دارد، در حال شنا کردن است. او آنچنان مجذوب افکارش شده بود که کفش

هایش واسطه نعمتخواندن سرود مذهبی را فراموش کرد و حتی از خاطرش رفت که خداوند را به

 سپاس گوید.

شنيد که چرا ها میداد. او از اغلب آنهای حاضرین گوش میپچبانوی سالخورده با کنجکاوی به پچ

ست دانهای قرمزش را پوشيده است؟ بانوی دنيادیده میبرای حضور در مراسم کليسا کفش "کارین"

اسب و غير عادی محسوب که این حرکت برای حاضرین بسيار بُهت آور است زیرا عملی بسيار نامن

های گوشزد کرده بود که همگی باید برای حضور در کليسا از کفش "کارین"شد. بانو چندین دفعه به می

 نماید.مشکی استفاده کنند و این موضوع در مورد افراد جوان و سالخورده به یکسان صدق می



 

 

يسا بودند و بانوی پير با مدتی گذشت و مراسم به پایان رسيد. اینک مردم در حال خروج از کل

 انیبه کالسکه نزدیک شد وليکن زم "کارین"اش نشسته بود. خستگی ناشی از مراسم در داخل کالسکه

زیبایی  های رقصکه پاهایش را بلند کرد تا وارد کالسکه شود، سرباز پير به او گفت: عزیز من، چه کفش

 بپا کرده ای!

را وادار به رقصيدن  "کارین"د. چيزی عجيب و نامرئی دیگر نتوانست وارد کالسکه شو "کارین"

توانست اندکی خودش را کنترل کند وليکن پاهایش همچنان به  "کارین"کرد. حتی زمانی که می

های قرمز به پاهایش قدرت غير قابل کنترل دادند. دخترک متوجه شد که کفشرقصيدن ادامه می

 باشد.ایستادن و کنترل حرکاتش نمیکه دیگر قادر به یکجا اند به طوریبخشيده

های حياط کليسا رفت تا شاید بتواند ناچار به گوشهداد. او بههمچنان به رقصيدن ادامه می "کارین"

به کنترل خویش موفق گردد. برخی از حاضرین سعی کردند تا به دنبالش بدوند و او را متوقف سازند 

حلقه زدند، عاقبت او را گرفتند و به داخل کالسکه  "ارینک"ها به دور ولی به اینکار موفق نشدند. آن

اه ناخود آگ "کارین"چنين بود که دادند. اینهمچنان به رقصيدن ادامه می "کارین"انداختند اما پاهای 

ک داد. دخترلگد محکمی به بانوی مسن زد و از کالسکه پایين پرید. او همچنان به رقصيدن ادامه می

های قرمز را از پاهایش خارج سازد تا شاید رمنده شده بود، به فکر افتاد که کفشبينوا که از عملش ش

وفق عمل آورد تا سرانجام م از رقصيدن باز ایستد و پاهایش بتوانند اندکی بياسایند. او تلاش زیادی به

 ها را بيرون آورد.شد و کفش

های قرمز را در قفسه مخصوص همراه با بانوی مسن به خانه رسيدند. او بلافاصله کفش "کارین"

 ها بيندازد.های مدید فراموش کرد که مجدداً نظری به آنگذاشت و تا مدت

روز بانوی مسن احساس بيماری نمود بطوریکه حتی نتوانست از بسترش ها گذشت تا اینکه یکمدت

ی در ر گشایشکرد وليکن همواره منتظدر تمام مدت نقش پرستار را برایش بازی می "کارین"برخيزد. 

 دید.اوضاع بود زیرا وظيفه پرستاری را بيش از توان خویش می

را  "کارین"چند روزی بدین منوال گذشت تا اینکه در شهر مجلس رقص بسيار بزرگی بر پا شد و 

خواست خود را برای مراسم آماده سازد لذا وارد اتاقش شد و می "کارین"بدان مراسم دعوت کردند. 

های قرمز محبوبش ها مجدداً نگاهش به کفشپس از مدت "کارین"ها انداخت. کفشنگاهی به قفسه 

 افتاد و با خود زمزمه کرد:

های قرمز وجود ندارد. این حرف باعث شد که او قوت قلب هيچ گناهی در استفاده کردن از کفش

صدمه  يچگونهکرد که این عملش هتصور می "کارین"های قرمزش را بپا کند. بيشتری بيابد و کفش

های قرمز زیبایش را بپا داشت به مجلس رقص که کفشسازد. او درحالیو آسيبی را متوجه او نمی

 رفت و به اتفاق سایرین شروع به رقصيدن نمود.



 

 

ها او را لحظاتی به رقصيدن ادامه داد اما زمانيکه قصد داشت به سمت راست بپيچد، کفش "کارین"

ها او را خواست در قسمت بالای سالن برقص بپردازد، کفشکه میانیبه طرف چپ کشاندند وليکن زم

ادامه دادند تا اینکه او را از  "کارین"ها همچنان به سرپيچی از به قسمت پایين سالن بردند. کفش

 ی شهر به خارج از شهر بردند.گاه به خيابان و سپس از ميان دروازههای سالن به پایين و آنپله

شد تا اینکه با طی مسافتی زیاد به رقصيد و مرتباً وادار به رقصيدن بيشتر میمی دائماً  "کارین"

ه کچنانجنگل تاریک رسيد. ناگهان اشيائی در درون درختان جنگل شروع به درخشيدن کردند آن

تر وقتی بيش "کارین"ای بيش نبود. ها را با ماه اشتباه گرفت وليکن شئی مذکور چهرهآن "کارین"

جز همان سرباز پير با ریش انبوه قرمز و سفيد نيست. ی کسی بهرد، مشاهده نمود که آن چهرهدقت ک

سرباز پير در آنجا نشسته بود. او با دیدن دخترک سرش را چندین دفعه تکان داد و گفت: عزیز من، 

 اید!های رقص خوشگلی بپا کردهعجب کفش

دور اندازد امّا  مز را از پاهایش در آورد و بههای قروحشت کرده بود. او قصد داشت کفش "کارین"

هایش را پاره نمود تا ناچار جوراببه "کارین"شدند. ها شدیداً به پاهایش چسبيده بودند و جدا نمیآن

 های قرمز همچنان به کف پاهای دخترک متصل بودند.از این طریق به منظورش برسد اما کفش

رفت. او و در همان حالت به داخل مزارع و چمنزارها میرقصيد همچنان بی اختيار می "کارین"

یی هارا از سر گذرانيد، شب ها و روزهای متوالی را سپری نمود، درخشش آفتاب و بارش شدید بارانشب

 آمدند.نظرش هولناک می که بسيار به

ص او قرقص کنان به حياط بزرگ کليسا رسيد اما در آنجا نيز نتوانست ساکن بماند و ر "کارین"

قصد داشت تا بر روی قبر شخص بينوایی  "کارین"ادامه یافت. مردم مشغول کارهای خودشان بودند. 

رده ها قبل کسی آنجا را تميز نکهای تند و تيز روئيده بودند زیرا از مدتبنشيند وليکن در آنجا سرخس

راین رقص کنان از درب بود وليکن در آنجا نيز برایش نه آرامش و نه صلح و صفایی فراهم بود بناب

 کليسا عبور کرد.

هایی ای را در مقابلش دید که ردایی بلند به رنگ سفيد در بر داشت و بالناگهان فرشته به "کارین"

هایش قرار داشتند. فرشته به آرامی بر زمين فرود آمد، صورتش آرام و موقر بود و شمشيری بر شانه

 پهن و درخشان در دست فرشته قرار داشت.

و  های قرمزت آنقدر برقصيد تا اینکه سردخواهم که برقصيد. باید با کفشفرشته با تحکم گفت: می

خواهم که برقصيد، از درب تا رنگ پریده شوید، پوست بدنت چروک شود و مثل اسکلت گردید. می

ا صدای هکنند تا با لگد تو را برانند چونکه آنهای پُر شر و شور زندگی میدرب، هر کجا که بچه

 خواهم که برقصيد، پس برقص.هایت را خواهند شنيد و از تو خواهند ترسيد. من میکفش

 من رحم کنيد. فریاد زد: لطفاً به "کارین"



 

 

های قرمزش او را از ميان دروازه کليسا عبور نتوانست پاسخ فرشته را بشنود زیرا کفش "کارین"

ها عبور کرد امّا توقفی در ها و از کنار گذرگاهای بزرگراهدر راست "کارین"دادند و به ميان مزارع بردند. 

 وجود نيامد. رقص او به

شناخت. در آنجا گروهی در خوبی میرا بهرقص کنان از یک درب عبور کرد که آن "کارین"روز یک

که حال خواندن سرودهای مذهبی بودند و تابوتی در حال حمل شدن به طرف بيرون آنجا بود درحالی

دانست که اینک به حال خویش رها شده و به لعنت  "کارین"هایی پوشانده بودند. تابوت را با گل روی

فرشته درگاه خداوند دچار گردیده است لذا تا بخشيده نشود، خلاصی از این وضعيت برایش مقدور 

 نخواهد بود.

های ت شد. کفشرقصيد. او در همين حالت مجدداً به طرف جنگل تاریک هدایهمچنان می "کارین"

کم پاره شدند و خون از های درختان آسيب دیدند تا اینکه کمقرمز در اثر برخورد با خارها و کنده

کنان از بوته زار پُر از خار گذشت و به یک خانه رقص "کارین"جاری گردید.  "کارین"پاهای کوچک 

که یک جلاد یعنی مأمور اعدام  دانستشناخت. او میاینجا را می "کارین"کوچک و جدا افتاده رسيد. 

ی خانه کوبيد و فریاد زد: لطفاً خارج شوید. من با انگشت بر پنجره "کارین"کند. در آنجا زندگی می

 توانم به خانه داخل شوم زیرا مجبورم مدام برقصم.نمی

ر وکنم که شما مرا بشناسيد. من سرهای افراد آشوبگر و شرجلاد در پاسخ وی گفت: من گمان نمی

 کنم. من همواره مواظبم که تبرم را کاملاً صيقل بدهم تا تيز باشد.را قطع می

گفت: لازم نيست سرم را ببرید زیرا آنگاه نخواهم توانست از گناهم توبه کنم وليکن لطفاً  "کارین"

 سپس تمامی "کارین"های قرمزم خلاصی یابم. بيایيد و پاهای مرا از مچ قطع کنيد تا از شر کفش

ها به های قرمزش قطع نمود امّا کفشجرا را برایش تعریف کرد. جلاد پاهای او را به همراه کفشما

حالت رقص کنان از آنجا دور شدند، از مزارع گذشتند و به داخل جنگل  اتفاق پاهای قطع شده به

 رفتند.

 "نکاری"در پاهای اش به او پناه داد. مدتی گذشت تا بهبودی را بست و در خانه "کارین"جلاد پاهای 

ها ترميم یافتند. جلاد با تلاش فراوان توانست یک جفت پای چوبی و عصای زیر بغل حاصل شد و زخم

آموخت. همان سرودهایی که همواره  "کارین"برایش بتراشد. او سپس خواندن سرودهای مذهبی را به 

 شوند تا بخشوده گردند.توسط گناهکاران خوانده می

کارگيری تبر در قطع پاهای رقصانش و خاطر به هایش را بهتشکر کرد و دستاز جلاد  "کارین"

 زار گذشت و از آنجا دور شد.همينطور تراشيدن پاها و عصای چوبی بوسيد سپس از ميان بوته

های قرمز به اندازه کافی متحمل رنج واسطه پوشيدن کفشبا خود اندیشيد: من تاکنون به "کارین"

توانم به کليسا بروم تا مردم مرا در این وضعيت ببينند و عبرت بگيرند. ابراین اینک میام بنو مرارت شده

راه افتاد. او وقتی به آنجا رسيد، از درب کليسا داخل شد اما  سوی کليسا بهبا تمام توانش به "کارین"



 

 

د لذا به انتر از او به آنجا آمدههای قرمزش رقص کنان پيشبا کمال تعجب مشاهده کرد که کفش

 وحشت افتاد و به عقب برگشت.

ریخت امّا وقتی مجدداً اختيار اشک میدر تمامی طول هفته غمگين و ناراحت بود و بی "کارین"

اور دارم ام و دیگر بیکشنبه فرا رسيد، با خودش گفت: من تاکنون به اندازه کافی سعی کرده و رنج برده

روند، بخشيده شوم و از گناهان پاک گردم بنابراین با يسا میتوانم همانند سایر افرادی که به کلکه می

محض وارد شدن به محوطه جلوی کليسا مشاهده کرد که نفس به آنجا رفت وليکن به اعتماد به

وحشت زده به عقب بازگشت.  "کارین"های قرمزش همچنان رقص کنان در آنجا حضور دارند. کفش

های قرمز در مراسم کليسا مرتکب شده بود، اظهار پشيمانی کرد او قلباً از گناهی که با پوشيدن کفش

 و توبه نمود.

به خانه کشيش رفت و از او خواهش نمود تا در صورت امکان اجازه دهد که به کليسا  "کارین"

 "کارین"خدمت کند تا شاید بدین طریق از نظر روحی پاک و منزه شود و به زندگی عادی باز گردد. 

دانست که مردمان خوبی در او می ر آنچه شما بفرمایيد را در حد توانم انجام بدهم.گفت: من حاضرم ه

 دانند.ها را میجامعه هستند که قدر انسان

اش پذیرفت زیرا زنی افسوس خورد و او را از سر دلسوزی در خانه "کارین"حال  همسر کشيش به

 بسيار فهيم و کوشا بود.

داد تا کشيش هر چندگاه کتاب ست و کاملاً گوش فرا میدر آنجا اغلب ساکت می نش "کارین"

ند اما داشتهای کشيش دخترک را بسيار دوست میمقدس را با صدای بلند برایش بخواند. تمامی بچه

ت ساک "کارین"پرداختند، های باشکوه و زیبا میها و کفشی لباسها به صحبت دربارهکه آنزمانی

 داد.ماند و فقط سرش را تکان میمی

ریان های گبا چشم "کارین"ها آماده رفتن به کليسا شدند. یکشنبه دیگری فرا رسيد و همگی آن

 خواهش کرد که او هم اجازه یابد تا همراهشان به کليسا برود اما کشيش اجازه نداد.

با حالتی محزون به عصاهای زیر بغلش نگریست. او سعی داشت تا سخنان خداوند را بشنود  "کارین"

وليکن اجازه نيافت لذا به تنهایی به داخل اتاق کوچکش پناه برد. اتاقش آنقدر کوچک بود که فقط 

بر روی صندلی نشست و کتاب سرودهای روحانی  "کارین"جای یک تختخواب و یک صندلی را داشت. 

 را گشود سپس با حالتی روحانی به خواندنش پرداخت.را برداشت و آن

 زدهآورد. قطرات اشک از چشمان قشنگ و غممی "کارین"سوی داخل کليسا بههای اُرگ را از باد نت

با قلبی محزون ولی اميدوار گفت: آه  "کارین"سرازیر شدند و صورتش را خيس ساختند.  "کارین"

 خدای من، لطفاً کمکم کنيد.

که با  دیدفرشته درگاه خداوند را در مقابل خویش می "کارین"درخشيد. خورشيد به روشنی می

ای بود که قبلاً او را در مقابل درب کليسا دیده ردای سفيد ایستاده بود. او درست شبيه همان فرشته



 

 

ر دست ها دای سبز و زیبا مملو از شکوفهبود اما او دیگر شمشير تيز به همراه نداشت بلکه اینک شاخه

 سمان پرتاب کرد. شاخه گل بهی گل را به سمت آراست فرشته بود. فرشته دستش را بالا برد و شاخه

ای طلایی رنگ و درخشان تبدیل شد. فرشته با تأنی دستش را به دیوار سمت آسمان رفت و به ستاره

 ناگهان دیوار گشوده شد. ارُگ داخل کليسا در حال نواختن بود. اتاق گرفت که به

گرند و ندند، به او میمشاهده کرد که تصاویر افراد قدیس که بر دیوارهای کليسا نصب بو "کارین"

های بر روی یکی از صندلی "کارین"دهند و همگی به او تبریک می گویند. برایش دست تکان می

 تميز ردیف جلوی سالن کليسا نشست و شروع به خواندن سرودهای مذهبی از کتاب مقدس نمود.

داوماً در حال رفت و ها مشده بودند. آن "کارین"مردمانی که در کليسا بودند، محو حالت روحانی 

بودند تا از آنچه در آنجا رُخ داده بود، آگاه  "کارین"آمد از سالن کليسا به سمت اتاق تنگ و تاریک 

 شوند.

که ها زمانيهای کليسا نشسته بودند. آنبا سایر اعضای خانواده کشيش بر روی نيمکت "کارین"

ها تکان دادند. آن "کارین"ت دعا برای خواندن سرودها به پایان رسيد، جملگی سرشان را به علام

 ، امروز خداوند تو را به حضور پذیرفته و گناهت را بخشيده است."کارین"گفتند: 

 ها نظر لطف دارد.در جوابشان گفت: خداوند مهربان و بخشنده است و به تمام انسان "کارین"

ا را پُر از عشق و محبت ها تمام فضنواخت و آوای دسته جمعی و دلنشين بچهاُرگ همچنان می

 نموده بود.

ا تابيد و دقيقاً محلی رهای کوچک سالن کليسا به درون میطليعه جانبخش خورشيد از ورای پنجره

مملو از گرمای عشق و محبت شده  "کارین"ساخت. قلب نشسته بود، کاملاً روشن می "کارین"که 

 رفت.به آسمان میبود. روح او از طریق پرتو آفتاب به پرواز در آمده و 

های قرمزش سؤال نکرد و او را شماتت ننمود. ی کفشدر باره "کارین"از آن پس هيچکس از 

راستی از کاری که کرده بود، پشيمان گشته و خداوند نيز او را مشمول رحمات خویش قرار به "کارین"

 ■ت کند. داده و بخشيده بود تا روحش آرامش یابد و بتواند به مردمان نيازمند خدم



 

 

 «بندیشرط»داستان ترجمه  
 «حسين کارگربهبهانی»؛ مترجم «آنتون چخوف» سندهینو 

 

 یچگونگ و کردمی پایين و بالا را اشمطالعه اتاق داشت پير بانکدار بود. دلگيری پایيزی شب

 باهوش ادافر بود. کرده برگزار پایيزی عصری در پيش سال پانزده که آوردمی خاطر به را ایمهمانی

 هایشانگفتگو خلال در بود. گرفته در ميانشان جالبی گفتگوهای و داشتند حضور مهمانی در بسياری

 فرهيختگان و نگاران روزنامه ميانشان که هامهمان اکثر کردند. صحبت هم مجازات اشد یدرباره

 مغایر و اخلاقی غير خ،منسو را مجازات نوع این هاآن کردند. محکوم را اعدام داشتند حضور هم بسياری

 دانستند.می مسيحی هایدولت با

 ميزبان که بانکدار شد.می اعدام جانشين جا همه در بایستمی ابد حبس ،آنان از ایعده منظر از

 سیک اگر ،اما را ابد حبس نه و امکرده تجربه را اعدام نه نيستم. رأی هم شما با من" گفت: بود نيز آنان

 بينم.می ابد حبس از ترانسانی و اخلاقی را اعدام – شخصه به – دهد قرار اولویت هاآن بين بخواهد

 رد آنکه کند:می عمل ترانسانی جلاد کدام آهسته. آهسته ابد حبس منتها کشدمی درجا را فرد اعدام

 "گيرد؟می را جانتان متمادی هایسال طی آنکه یا کشدمی را شما دقيقه دو یکی عرض

 یکسانی هدف دو هر چون هستند اخلاقی غير نسبت یک به هااین دوی هر" گفت: هانمهما از یکی

 در بازگشتی بخواهی را آن وقتی که بگيرد را چيزی ندارد حق و نيست خدا ،دولت جان. گرفتن دارند؛

 "نيست! آن

 مجازات" گفت: پرسيدند، را نظرش وقتی داشت. حضور ایساله 25 جوان وکيل ،مهمانان بين در

 بدا حبس و اعدام مجازات بين بودم ناچار اگر ،اما هستند. اخلاقی غير نسبت یک به ابد حبس و اعدام

 ."است مرگ از بهتر نحوی هر به کردن زندگی گزیدم.برمی را ابد حبس قطعاً  کنم انتخاب را یکی

 را عنانش ناگهان ،رسيدمی نظر به تر نگران روزها آن و بود ترجوان که بانکدار گرفت. در داغی بحث

 ونميلي دو سر من نيست، درست" کشيد: فریاد جوان مرد سر و کوبيد ميز بر مشت با و داد دست از

 "مانيد!نمی انفرادی حبس در سال پنج که بندممی شرط

 الس پانزده بلکه نه سال پنج منتها کنممی قبول را شرط من گویيدمی جدی اگر" گفت: جوان مرد

 "مانم!می

 ."بندممی شرط ميليون دو سر من آقایان باشد. سال؟ پانزده" گفت: بلند صدای با اربانکد

 " آزادیم! سر من و بندیدمی شرط پولتان سر شما است. قبول" گفت: جوان مرد

 به که داشت پول آنقدر زمان آن در که بانکدار شد. بسته مسخره و ریسکی شرط این ترتيب بدین و

 فرصت تا" گفت: و کرد مسخره را جوان مرد شام صرف هنگام ،شرط این از محظوظ ،آمدنمی حساب

 هترینب از سال چهار سه شما اما نيست پولی من برای ميليون دو جوان. مرد بيایيد عقل سر است باقی



 

 

 آورد. نخواهيد دوام این از بيش چون سال چهار سه گویممی داد. خواهيد دست از را عمرتان هایسال

 فکر .است اجباری حبس از دشوارتر بسيار داوطلبانه حبس تحمل که نکنيد فراموش ت!شوربخ مرد ای

 رزه را زندان در بودنتان ،بزنيد قدم آزادی با زندان از بيرون که دارید را اختيار این لحظه هر اینکه

 "متاسفم. برایتان کند.می

 خودش از و آوردمی خاطر به را اتجریان این یهمه و کردمی پایين و بالا را اتاق بانکدار حالا و

 ار ميليون دو من و زندگيش از سال پانزده مرد آن که اینکه نفع بود؟ چه شرط این از هدف" پرسيد:

 سحب از یدتر یا بهتر اعدام مجازات که کند اثبات تواندمی بندیشرط این آیا چيست؟ در بدهم هدر

 مشک مردی یکرشمه شدمی مربوط من به که آنجا ات است. معنی بی و مزخرف کلاً نه. نه، است؟ ابد

 " پول... برای او آز و حرص شدمی مربوط او به که آنجا تا و بود سير

 جوان مرد که شد گرفته تصميم گذراند: نظر از داد رخ مهمانی آن از بعد که را اتفاقاتی بانکدار

 دش مقرر کند. سپری بانکدار باغ هایاتاق از یکی در نظارت شدیدترین تحت را خود حبس هایسال

 ،مردم دیدن ،بگذارد بيرون اتاق یآستانه از قدم که حق این از جوان مرد ،سال پانزده این طی که

 است. محروم روزنامه و نامه دریافت و مردم صدای شنيدن

 و وشدبن شراب بنویسد، نامه باشد، داشته هاییکتاب و موسيقيایی آلتی که داشت اجازه جوان مرد

 باشد اشتهد ارتباط بيرون دنيای با توانستمی زندانی که راهی تنها ،توافق شروط طبق بکشد. سيگار

 ،تابک – مایحتاجش تمام توانستمی او شد. ساخته منظور همين به که بود کوچکی یپنجره طریق از

 قطف منتها اشد.ب داشته درخواستش نوشتن با خواستمی که ميزانی هر به را – ... و شراب ،موسيقی

 داشت. را دریافتشان امکان پنجره طریق از

این توافق با در نظر گرفتن تمامی جزیيات و موارد کم اهميت که به موجب آن مرد جوان مکلف 

نوامبر  14شد و ساعت دوازده شروع می 1870نوامبر  14شد پانزده سال کامل که از ساعت دوازده می

ترین تلاشی از جانب وی در جهت نقض این دی زندانی شود و کوچکانفرا، رسيدبه پایان می 1885

بانکدار را از قيد و بند پرداخت دو  –دو دقيقه مانده به پایان مدت حبس باشد  اگرحتی  –شرایط 

 کرد.ميليون رها می

به شدت از  -های کوتاهش قضاوت کردشد از یادداشتتا آنجایی که می-در اولين سال حبس 

يگار رسيد. سبرد. شب و روز پيوسته صدای پيانو از مکانش به گوش میافسردگی رنج می همدمی وبی

ی شهوت است و شهوت هم بدترین دشمن و شراب را پس زده بود. نوشته بود: شراب برانگيزاننده

تر نيست که تنهایی شراب بنوشی و کسی را هم نبينی. زندانی. به علاوه هيچ چيز از این افسرده کننده

 ،هایی که در سال اول درخواست کرد عمدتاً معمولی بودندکند. کتابسيگار هم هوای اتاق را آلوده می

 های احساسی و جذاب و ...هایی با طرح داستان عشقی پيچيده و داستانرمان



 

 

رسيد و زندانی تنها خواستار آثار کلاسيک شده بود. در در سال دوم دیگر صدای پيانو به گوش نمی

نجم آوای موسيقی باز به گوش رسيد و زندانی خواستار شراب شد. آنان که از پنجره او را سال پ

دیدند گفتند به جز خوردن و آشاميدن و دراز کشيدن در رختخواب و پيوسته خميازه کشيدن و می

ت ها می نشسخواند. بعضی شبداد. کتاب نمیخشمگينانه با خود سخن گفتن هيچ کاری انجام نمی

 اش شنيده شد.کرد. بارها صدای گریههایش را پاره میشد نوشتهنوشت منتها صبح که میو می

 با انچن کرد. تاریخ و فسلفه ،هازبان یمطالعه به شروع مشتاقانه زندانی ،ششم سال دوم ینيمه در

 تهيه را اشسفارشی هایکتاب یافتمی فرصت سختی به بانکدار که پرداختمی هااین یمطالعه به ولع

 که بود زمان همين طی شد. تهيه وی درخواست به کتاب جلد ششصد حدود سال چهار طول در کند.

 شما برای زبان شش به را سطور این عزیزم. زندانبان" کرد: دریافت زندانی از را زیر نامه بانکدار

 ،دنيافتن هم غلط یک هچنانچ بخوانند. را هاآن بگذارید و دهيد نشان شناسانزبان را هاآن نویسم.می

 که داد خواهد نشان من به گلوله شليک کنيد. شليک باغ در ایگلوله کنممی درخواست شما از

 کنند.می صحبت گوناگون هایزبان به هاسرزمين تمام و اعصار تمام نوابغ اند.نبوده ثمر بی هایمتلاش

 هستم هاآن درک به قادر که حال انيدبد اگر آه است. مشتعل یکسانی یشعله هاآن همگی دل در اما

 اغب در گلوله دو داد دستور بانکدار شد. انجام زندانی خواسته "کنم.می احساس ایآسمانی شادی چه

 کنند. شليک

 واند.خمی انجيل فقط و مينشت ميز پای ،بخورد تکان از تکان که آن بدون زندانی ،دهم سال از بعد

 افتهی تسلط کتاب جلد ششصد بر سال چهار طی که مردی که سيدرمی نظر به عجيب بانکدار برای

 و الهيات به نوبت آن از پس بکند. الفهمی آسان حجم کم کتاب خواندن صرف را سال یک به قریب

 .رسيد دین تاریخ

 طبيعی علوم یمطالعه گرم مدتی خواند. بسياری واجور جور هایکتاب زندانی حبس، آخر سال دو در

 و فرستادمی هایییادداشت همزمان کرد. درخواست را شکسپير و بایرون لرد هایبکتا بعد بود،

 درخواست الهيات و فلسفه درباره هاییرساله رمان، پزشکی، راهنمای شيمی، یدرباره هاییکتاب

 رد که انداختمی اشنشسته گل به کشتی هایتکه ميان در مردی یاد به را آدم او مطالعات کرد.می

 زد.می چنگ دیگر یپاره تخته به ایپاره تخته از مصرانه اشزندگی نجات برای تلاش

 دست به را اشآزادی دوباره او دوازده ساعت فردا" گفت: دل به و آورد خاطر به را هااین تمام بانکدار

 گرا که است ميليون دو همين من دارایی کل بپردازم. او به ميليون دو باید قراردادمان طبق و آوردمی

 ."شد خواهم نابود کاملاً بپردازم او به را آن

 هایشقرض که بپرسد خود از ترسيدمی حالا منتها آمدنمی حساب به او ثروت پيش سال پانزده

 هک هاییپروایی بی و خطرناک هایبازی سفته سهام، بورس در زیاد قمار اش.دارایی یا است بيشتر

 یو ثروت از تدریج به کند خلاص شرشان از را خود - بندیشرط از – بعد هایسال در حتی نتوانست



 

 

 هر با هک بود شده دویی درجه بانکدار حالا نفس به اعتماد با و پروا بی مغرور، ميليونر آن و بود کاسته

 .لرزیدمی خود به بازار خيز و افت

 ردم این چرا !بندیشرط به لعنت" گفت: لب زیر و کشيد موهایش به دستی نااميدی با پير مرد

 لذت زندگيش از کند،می ازدواج گيرد،می من از را قران آخرین تا و دارد سال چهل فقط حالا او نمرد؟

 روز ره و کنم نگاه او به رشک با گدا مانند باید من کهدرحالی کندمی ریسک سهام بورس در و بردمی

 بکنم. کمکی بدهيد اجازه مدیونم. شما به را امزندگی سعادت من" شنيد: خواهم او از را جمله همين

 "است. مرد این مرگ ،خفت و ورشکستگی از نجات راه تنها است. ناگوار خيلی این نه،

 تنها و بودند خواب خانه افراد همه رسيد. بانکدار گوش به ساعت دیرینگ دیرینگ صدای سه ساعت

 راه به صدایی و سر کردمی سعی که بانکدار شد.می شنيده سرسرا در درختان خش خش صدای

 از و پوشيد را اشبارانی ،برداشت اش امن جای از بود نشده باز سال پانزده که را دری کليد ،نيندازد

 رفت. بيرون خانه

 ویه هو وزید،می سرعت به باغ در سوزناکی مرطوب باد بارید.می باران داشت بود. تاریک و سرد باغ

 هن دیدمی را زمين نه حال این با کرد تنگ را چشمانش بانکدار داد.می تکان پياپی را درختان باد

 بار دو و رفت بود زندانی سرای که اینقطه به را. درختان نه و زندانی سرای نه سفيد، هایمجسمه

 جایی رد اکنون و جسته پناهگاهی هوا بابت از نگهبان مسلماً  نشنيد. پاسخی منتها زد صدا را نگهبان

 است. رفته فرو خواب به گلخانه در ای آشپزخانه در یا

 ظن نگهبان به همه از پيش کنم عملی را قصدم باشم داشته شهامت اگر" کرد: فکر خود با مرد

 ."برد خواهند

 کوچکی دالان وارد کورمال کورمال بعد شد. کلبه ورودی وارد و افتاد درب و هاپله دنبال تاریکی در

 اجاق ایگوشه در و بود آنجا رختخواب بدون تختخوابی بود.ن آنجا هيچکس کرد. روشن کبریتی و شد

 بود. مانده باقی نخورده دست شدمی باز زندانی اتاق به که دری موم و مهر داشت. قرار چدنی گازی

 به ینگاه کوچک یپنجره از لرزیدمی خود به هيجان از که پير مرد گرفت اوج کبریت یشعله وقتی

 رس موهای پشت، جز بود. نشسته ميز پشت او سوخت.می زندانی اتاق در تنک شمعی انداخت. داخل

 يزم نزدیک قالی و راحتی صندلی دو ميز، روی باز هایکتاب شد.نمی دیده دیگری چيز هایشدست و

 .بودند شده گذاشته

 یکجا هک بود آموخته او به حبس سال پانزده نخورد. تکان از تکان اصلاً زندانی و گذشت دقيقه پنج

 با بانکدار دبع نداد. نشان العملیعکس هيچ عوض در زندانی و زد پنجره به انگشتش با بانکدار بنشيند.

 رد رسيد، گوش به قفل سایش صدای کرد. قفل سوراخ داخل را کليد و کند را در موم و مهر احتياط

 اما .بشنود را زندانی حيرت سر از فریاد و هاقدم صدای بلافاصله داشت انتظار بانکدار کرد. غژغژی هم

 بياید. داخل گرفت تصميم و بود قبل خاموشی همان به اتاق و گذشت دقيقه سه



 

 

 عدیمج موهای با اسکلتی نداشت. عادی مردم از نشانی که بود نشسته حرکتبی مردی ،ميز پشت

 تشصور وستپ بود. چسبيده استخوانش بر سخت پوستی که بود پرپشت ریشی با زنی موهای بلندی به

 سر هک دستی باریک. و بود بلند پشتش و بود افتاده گود اشگونه خاک. رنگ از ایمایه ته با بود زرد

 کنی. نگاه آن به کردیمی وحشت که بود لاغر و نحيف قدر آن بود داده تکيه آن به را اشژوليده

 کسهيچ اشسالخورده ظاهر به و رفته گوشت چهره دیدن با بودند. دویده موهاش توی اینقره هایرگه

 کاغذی ورقی اشخميده سر مقابل ميز، روی بود. خواب او باشد. داشته سال چهل فقط کردنمی باور

 بود. نوشته چيزهایی رویش خوش خطی با که بود

 را ميليون دو خواب دارد زیاد احتمال به و است خوابيده بيچاره. موجود" کرد: فکر خود با بانکدار

 دادن ارفش اندکی با و بيندازم تخت روی را او بگيرم. را جان نيمه مرد این جان باید فقط من و بيندمی

 اول ،اما یافت نخواهند قتل از اینشانه هيچ هم آگاهی مأموران بهترین اینطور و کنم اشخفه بالش

 "است... نوشته چه اینجا ببينم باید

 ند:خوا را زیر مطلب و برداشت ميز روی از را کاغذ بانکدار

 یبقيه با تا داشت خواهم را حق این و آورد خواهم دست به دیگر بار را امآزادی فردا دوازده ساعت

 یم.بگو شما به ایکلمه چند ميدانم لازم آفتاب دیدن و اتاق این ترک از پيش ،اما کنم. معاشرت مردم

 و زندگی آزادی، از که گویم می شما به کامل هوشياری با است من ناظر که خداوندی پيشگاه در

 بيزارم. شوندمی ناميده دنيوی موهبت شما هایکتاب در که چيزهایی تمام و تندرستی

 نه - زمان این طول در – که است درست کردم. مطالعه را دنيوی زندگی خود ميل به سال پانزده

 در خواندم، آواز نوشيدم، ناب هاییشراب شما هایکتاب خواندن با ،اما را مردم نه و دیدم را دنيا

 سحر هایآفریده ابرها؛ لطافت به زیبا شدم؛ زنان عاشق کردم، شکار وحشی گراز و گوزن هاجنگل

 انگيزی دل هایقصه هایمگوش در و آمدندمی سراغم به هاشب که زنانی شما. هاینابغه و شاعران

 شدم.می مدهوش که کردندمی زمزمه

 مدید را خورشيد طلوع آنجا از و کردم صعود لان به مون و البرز یهاقله تا شما هایکتاب خواندن با

 از کردم. تماشا کند،می آغشته آتشين و طلایی هایرنگ با را هاقله و اقيانوس و آسمان که را غروب و

 و هادریاچه ها،رودخانه مزارع، سبز، هایجنگل شکافد.می را سياه ابرهای که دیدم را نوری برق آنجا

 پرواز که جذاب شياطين هایبال به شنيدم. را هاچوپان نی نوای و افسونگر زنان آواز دیدم. را شهرها

 من شما هایکتاب خواندن با کشيدم. دست بگویند سخن من با خدا از تا آمدندمی من سوی به کنان

 هایدین ام،شيدهک آتش به شهرها ها،قتل کردم، هامعجزه کردم، پرتاب پایانبی مغاکی ميان به را خود

 آنچه تمام .کردند خردمند را من شما هایکتاب.کردم تسخير را کشورها تمامی و دادم اشاعه را جدید

 دانم می .است شده متراکم من جمجمه کوچک محفظه در آورده پدید بشر خلاق فکر عصرها طول در

  .خردمندترم شما تمامی از که



 

 

 فانی، ارزش،بی هااین یهمه هم. جهان این هایموهبت از و خرد از و بيزارم شما هایکتاب از من

 شما چنان مرگ منتها باشيد، خوب و خردمند مغرور، است ممکن شما سراب. مثل اند؛فریبنده و واهی

 ناف نبوغ و تاریخ اعقاب، اید.نبوده کور موش از بيش چيزی گویی که کندمی محو زمين صفحه از را

 .شد خواهد منجمد یا سوخت خواهيد یا خاکی کره این با همگی ناپذیرتان

 جای به را زشتی و حقيقت جای به را کذب اید.افتاده بيراهه به و ایدداده دست از را عقلتان شما

 مارمولک و قورباغه ،ميوه جای به ناگهان به پرتقال و سيب درختان اگر که همانطور اید.پذیرفته زیبایی

 کهاین از متعجبم نيز من کرد، خواهيد حيرت شما بدهند، کرده عرق اسب بوی رز هایگل یا بدهند بار

 کنم. درک را شما خواهمنمی اید.کرده عوض دنيا با را بهشت شما

 زا اکنون بيزارم. ،کنيدمی زندگی آن برای شما آنچه هر از که کرد خواهم ثابت شما به عمل در من

 تجه و کنممی نظر صرف بيزارم آن از اکنون و ماندیم بهشت به رویاهایم در زمانی که ميليونی دو

 بدین و شد خواهم خارج جا این از مقرر زمان از پيش ساعت پنج پول، آن از خویش کردن محروم

 شود...می نقض قرارداد ترتيب

 خارج بهکل از گریان و بوسيد را غریبه مرد سر گذاشت، ميز روی را کاغذ خواند را نوشته بانکدار وقتی

 دهنکر خواری احساس چنين بود خورده شکست شدت به سهام بورس در که زمانی حتی گاه، هيچ د.ش

 .خوابدب که نگذاشتند هاساعت اشک و هيجان اما کشيد دراز رختخوابش در برگشت خانه به وقتی بود.

 نجرهپ از که انددیده را زندانی گفت و رفت مرد سراغ به پریده رنگ و سراسيمه نگهبان بعد روز صبح

 رفت کلبه هب خدمتکارانش با بلافاصله بانکدار است. شده ناپدید و رفته در سمت به و پریده باغ به اتاق

 هب زندانی که را یادداشتی پراکنی شایعه گونه هر از جلوگيری برای او شد. مطمئن زندانی فرار از و

 سوزن جایی در را آن بازگشت خانه به که زمانی و برداشت ،بود کرده نظر صرف ميليون دو از آن موجب

 ■ گذاشت.



 

 

 «مرگ در ورزشگاه»داستان ترجمه  
 «زهرا تدین»؛ مترجم «رابرت ناتان» سندهینو 

 

در شهر نيویورک آمریکا دیده به  1894 به سال نووليست آمریکایی، درباره نویسنده: رابرت ناتان،  

در دانشگاه هاروارد به اتمام رساند و در جهان گشود. تحصيلات خود را در مدارس خصوصی و سپس 

ی ادبی ناتان منتشر کرد. شاخصه "خویشاوندان پيتر"نخستين رمان خود را با عنوان  1919 سال

طنز گزنده و در عين حال شيرین و سبکی هجوی است که در آثاری چون ارباب  ای از فانتزی،آميزه

( که نوولی است 1933)"بهاری دیگر"با  ( بکار گرفته است.1928) ( زنِ اسقف1923) عروسکی

ها ی تحریر درآورد که اکثر آننوول به رشته 30 ی افسردگی به شهرت دست یافت. ناتان بيش ازدرباره

توان به ها میی این رمانهای خيالی و ساختگی بودند از جملههای لطيف عاشقانه یا قصهداستان

( که داستانی 1938) "سفر به تاپيولا"مهاجر اروپا، ( در خصوص یهودیان 1935) "ی اعصارجاده"

توان ( اشاره کرد که همين داستان آخری را می1940) "پرتره جنی"است با کاراکترهای حيوانی و

 بهترین رمان او محسوب کرد.

دانند اما در خصوص تکنيک و استيل عالی وی اتفاق روح میگرچه بعضی از منتقدین آثار ناتان را بی

( منتشر شده که 1950)"برگ سبز"ای تحت عنوان ارند. چندین جلد از اشعار او در مجموعهنظر د

بازگشت "( 1951)"گناهحوای بی"اند از: های او عبارتحاوی بهترین اشعار او هستند. آخرین رمان

 (.1960)"رنگ غروب"( و 1958)"عشق

 مرگ در ورزشگاه

 «حالت چطور است؟»

ها به من نزدیک شد و قبل از آنکه پاسخش را بدهم اضافه با گفتن آناین کلماتی بود که دوستم 

 که، دانیخوب شد که دیدمت. بيا برویم و با هم مرگِ پرنسپوس را در ورزشگاه تماشا کنيم. می»کرد: 

 «ترین هنرپيشه جهان است.پرنسپوس بزرگ

ا هم به ورزشگاه رفتيم. ب به همين دليل هم قبول کردم درباره این موضوع چيزهایی شنيده بودم.

بردند. ازدحام جمعيت راستش را بخواهيد به نظرم همه شهر داشتند به طرف ورزشگاه هجوم می

دوستم اطلاعات بيشتری درباره پرنسيپوس که خبر  بندان و شلوغی عجيبی ایجاد کرده بوددر راهراه

پرنسيپوس سرآمد »اشت: گذدر اختيارم می مرگش شور عجيبی در سراسر کشور ایجاد کرده بود،

 اش تصميمخاطر تأمين آینده خانواده کرد. حالا هم بهعاشقان بود و هميشه نقش قهرمانان را بازی می

 «مندانش به خواب ابدی فرو رود.گرفته در جمع علاقه



 

 

سو در آسمان پدیدار شد. هنریشه بزرگ در شد چند ستاره کمکم تاریک و تاریک تر میهوا کم

که به منظور نمایش مرگ او اجاره شده بود بر روی تختی در انتظار مرگ دراز کشيده بود. ای محوطه

ادور های زیادی که دورتبود. صندلی این محل در شرایط عادی مکان برگزاری مسابقات بيسبال و بوکس

 این محل نصب شده بودند مملو از جمعيت مشتاق و منتظر بود. جمعيت مشتاق اعم از زن و مرد که

پشت درهای ورزشگاه جامانده بودند چشم به دهان افرادی داشتمند که خبرهای داخل ورزشگاه را با 

 کردند.آب و تاب نقل می

ها پر شده بودند دو ازدحام جمعيت باعث شد تا با تأخير بليط بخریم و از آنجا که همه صندلی

ا کنار م که آشنای دوستم بود، ها بنشينيم. مردی انگليسیزیرانداز کوچک هم خریدیم تا روی آن

 "چه حادثه عجيبی!"پرسی گفت: نشسته بود و پس از سلام و احوال

های پرنوری تختخواب مرگ را همچون روز روشن کرده بودد و جمع در مرکز ورزشگاه نورافکن 

ا ودیم امها و خبرنگاران دورتادور آن حلقه زده بود. دیر رسيده بپرستارها و عکاسان روزنامه پزشکان،

به محض رسيدن ما آقای شهردار که قبل از ما آمده بود آنجا با همکاری پزشکان اولين آمپول استرکينن 

را به بدن پرنسيپوس تزریق کرد و در ميان هلهله و تشویق حضار در جایگاه مخصوص خود نشست. 

سناتورهای ایالتی و  ای از هنرمندان خير، سه تن ازکميته نشانی،پس از آن هيئتی از سازمان آتش

آقای کوهن به نمایندگی از هاليوود به حضور مرد در حال موت شرفياب شدند. گرچه از رئيس جمهوری 

ایالات متحده هم دعوت به عمل آمده بود اما ایشان فقط به فرستادن کيک کوچکی اکتفا کرده بودند. 

 شده بودند. جمعيت در ورزشگاه با هيجان و علاقه فراوان به پرنسيپوس خيره

اهی گ زمينی و سوسيس می فروختند،بادام گردی که در حوالی استادیوم ليموناد،فروشندگان دوره 

زاداری های سياه به نشانه عبا حاشيه پرداختند. پلاکاردهایی همبا صدای بلند به تبليغ کالاهای خود می

ها نقش اول را ایفا کرده وس در آنهایی که پرنسيپترین نمایشنامهخوردند که اسامی مهمبه چشم می

خریدند و به ها چاپ شده بود. بازدیدکنندگان و حضار پلاکاردهای مورد علاقه خود را میروی آن بود،

 زدند: آه... آه!دادند و فریاد میسوی مرد محتضر تکان می

 «پرنسيپوس» 

 «اجازه نده که تو را بکشند!...» 

کردند. ناگهان مردی از آمد نثار پزشکان میچه از دهنشان درمیو با سر و صدا و جيغ و داد هر   

هی! ببين! من دوست پرنسيپوس »ردیف جلو بلند شد و با خشم و عصبانيت بهمن زل زد و گفت: 

م: با قاطعيت پاسخ داد« کنی؟کسی توهين می تو داری به چه هستم. عضو کلوب سيراکوس هم هستم.

نشست سرجایش. مرد انگليسی نگاهی غم آلود به من انداخت  رهکمی درنگ کرد و دوبا« کس!هيچ»

مشکل آمریکا این است که اصلًا موضوع دست اول و بکر ندارد. این کار شما مرا به یاد »و گفت: 



 

 

را از   اندازد. شما هميشه همه کارهایتانجشنواره باستانی رم در زمان حکومت امپراطور دیکلشن می

 «کنيد کمی ابتکار به خرج بدهيد؟. چرا تلاش نمیکنيداین و آن اقتباس می

ای از ورزشگاه بلند شد و جيغ کشيد های مرد انگليسی تمام نشده بود که زنی در گوشههنوز حرف 

به  تعدادی پزشک ای به طرف او رفتند و از جا بلندش کردند،و با صورت به زمين افتاد. بلافاصله عده

که  اینام و آدرس او را ثبت کردند و سپس او را با چهره کس گرفتند،معاینه او پرداختند و عکاسان ع

های حاضر زد از محوطه بيرون بردند. به دنبال این حادثه همه زندران رضایت و شادمنانی موج می

های مختلف خود را به زمين انداختند. اما چون جيغ کشيدند و با حالت در ورزشگاه بلند شدند،

ها پس از اینکه مدتی به همان حال باقی ها توجه نکرد و آندیگر کسی به آن تعدادشان زیاد بود

 دند.داهای خود را تکان مینشستند و پرچمشدند و سرجای قبلی خود میخودشان بلند می ماندند،می

ا برید. مرها هم مثل بقيه مردم حوصله آدم را سر میوای که شما آمریکایی»مرد انگليسی گفت:  

ها پيش از این در دوران کنم. ما در انگلستان قرنام و این مزخرفات را تماشا مینشسته بگو که

سپس با خستگی به طرف جلو خم شد و « ایم.این کارها را خيلی بهتر از این اجرا کرده "درویدها"

ته به خسهنرمند بيمار با نگاهی پریشان و « خواهی بميری یا نه؟نگاهش کنيد! بالاخره می» فریاد زد:

رسيد و من در این فکر بودم پيده رنگ به نظر می مردم خيره شده بود. زیر نور درخشان بالای سرش،

زدند و که در این زمان نسبت به مرگ چه حسی دارد؟ پزشکان با هيجان در اطراف تختخواب قدم می

ميت هم به سروصدای کردند اما کاملًا واضح بود که ميانشان اختلاف است. اهبا پرستارها صحبت می

 انداختند.دادوبيداد راه می دادند که با هر اعلام رسمی وضعيت بدون توجه به محتوای آن،مردم نمی

شد. ها در گوشه و کنار عرضه میالعاده روزنامههای فوقهنوز ساعتی سپری نشده بود که شماره 

خرین « »پرنسيپوس غش کردند زنان در مراسم مرگ»زدند: فروش فریاد میهای روزنامهپسر بچه

کننده را چاپ کرده بودند. زن مشهوری ها عکس اولين زن غشهمه روزنامه« خبرها درباره مرگ بزرگ

اریم. ها در انگلستان دما هم از این زن»گفت:  ها را خرید وبود بنام پينکی. مرد انگليسی یکی از روزنامه

 «ها هم کارشان غش کردن است.آن

ت که ترین مرگی اساین باشکوه»ردیف جلو نشسته بود با عصبانيت برگشت و گفت:  مردی که در 

 «این مرگ در واقع پيروزی است.»دوست من حرف او را تأیيد کرد: « تاکنون اتفاق افتاده

سوی پزشکان چرخيدند. پزشکان کنار تختخواب ها بهناگهان ورزشگاه در سکوت فرو رفت. همه نگاه 

چرخيدند و معلوم بود که وضعيت بحرانی پيش آمده است. حضار نفس در رگ میهنرمند در حال م

فروشندگان هم ساکت شده بودند. سرانجام پزشکی که سرپرست گروه پزشکان  سينه حبس کرده بودند.

 «او نخواهد مرد!»دستش را بلند کرد و با نگاهی حاکی از غرور اعلام کرد:  بود قدمی به جلو برداشت،

د حاکی از خوشحالی و شادی به هوا برخاست اما بلافاصله با صدای هيس بقيه خاموش چند فریا 

بادام  دادند هر چه دم دستشان بود،ها را تکان میشد. مردان و زنان بلند شدند. در حاليکه پرچم



 

 

بطری و غيره را به طرف پزشکان و هنرمند رو به مرگ پرتاب کردند. جمعيتی که  سوسيس، زمينی،

و د« خواهيم مرگ او را تماشا کنيممی»زدند: ده بودند تا مرگ هنرمند را تماشا کنند فریاد میپول دا

پيشرو مردم در این اعتراض بودند و با جيغ و دادهای  ها را برداشته بودند،زنی که قبلاً عکس آن

 «یددیدی بياورپزشکان ج اند،عرضهها بیاین»کردند. لياقت و احمق خطاب میوحشيانه پزشکان را بی

خيز شد. دیدگانش در آسمان شب در جستجوی کورسویی از اميد بود. مرد محتضر با پریشانی نيم 

اطرافش ميخکوب شد. علاقه این همه انسان برای مرگ  های برافروختهبا تعجب بر روی چهره  نگاهش

ن او را در خود غرق فت و با نيرویی غيرقابل مقاومت همچون موجی سهمگياگرتمام وجودش را فر او،

ها فضا را پر کرد و به آرامی سر بر بالين نهاد و مُرد! ناگهان نور خيره کننده فلاش کرد. آهی کشيد،

جمعيتی عزادار و گریان به رهبری همان دو زن به راه افتاد. قسمتی از تختخواب را به عنوان چوب 

خود را به آسمان پرتاب کردند. پيرزنی  هایتبرک شکستند. چند تن از مردان از شدت غم و غصه کلاه

 ناگهان زمين خورد و زیر دست و پای مردم له شد.

 «ميریم... هميشه سعی کنيد خودتان باشيد.ماهم در انگليس می» مرد انگليسی با ناراحتی گفت: 

 ■ ای از کتان لحاف پرنسيپوس که سرآمد عاشقان جهان بود به خانه بازگشتيم.از خریدن تکه پس



 

 

 «(Mr sticky) «چسبنده آقای»داستان ترجمه کودک و نوجوان داستان: 
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «(Mo McAuley) «آلای-مک مو»نویسنده  

 

 !است شده هاماهی مخزن داخل چگونه چسبنده آقای که دانستنمی کسهيچ

 یک اندازه به فقط و است کوچک خيلی او: گفت و شد خيره آبزی کوچک حلزون به دقت با مادر

 .شودمی دیده سياهرنگ نقطه

 اراناین جاند: گفت و کشيد بالا اندکی برود، بستر به اینکه از قبل را اشپيژامه انتهای «آبای» 

 کرد؟ خواهد رشد او آیا. افتندمی پایين کنند،می زندگی که جایی از هميشه

 او. کرد روشن را هایشماهی خزنم روشنایی لامپ و برخاست رختخواب از هنگام صبح «آبای» 

 «جاو. »است سنگی گذرگاه کنار در زدن چرُت مشغول چاق طلایی ماهی «جری» که کرد مشاهده

 شتحرک پُر و سفيد دُم و بود مخزن جلوی در شناکردن حال در و بود شده بيدار خواب از بتازگی نيز

 این از تا نمود دنبال را «جاو» مسير «ایآب. »دادمی حرکت مرتباً  آنرا و گرفته بخدمت شناوری در را

 .بود چسبيده هاسنگریزه مجاورت در مخزن ته نزدیک یشهيش به اما او بيابد را چسبنده آقای طریق

 آقای ی. دربارهنوشت مطلبی اسرارآميز یچسبنده آقای با رابطه در مدرسه در همان روز «آبای» 

 .گرفتندمی اشتباه کوچولو یزهیسنگر یک با اآن ر اغلب که بود ریز آنقدر که ایچسبنده

 آلایده خانگی حيوان یک تواندمی چسبنده آقای که گفتند «آبای» همکلاسی دخترهای از برخی

 .پرداختند موردش در صحبت به حرارت با مدتی تا لذا باشد هاآن برای

 او لذا بيابد را چسبنده یآقا تا کرد روشن را هاماهی مخزن روشنایی لامپ مجدداً آن شب «آبای» 

 اب زیرا داشت قرار آب فيلتر مجاورت در او. بود چسبيده آبزی گياهان نوک به که یافت حالی در را

 .برود مخزن مختلف هایقسمت به سریعاً توانستمی هوا هایحباب

 ایآق چگونه که سازد متصور تا کوشيد او. است دارخنده و بامزه خيلی: گفت خودش با «آبای» 

 موضوع این که دانستمی «آبای. »است ماندن معلق و اشياء به چسبيدن به مجبور همواره چسبنده

 .باشد کنندهخسته بسيار تواندمی

 هب چگونه که نگریست هاماهی به و کشيد دراز رختخواب روی بر سپس داد غذا هاماهی به «آبای» 

 هایبل با «جری» شدند، متوقف هاماهی گروه ی کهزمان. پردازندمی آبی هایگذرگاه در یکدیگر تعقيب

 رفت چسبنده آقای سراغ به بعد اندکی «جری. »کرد آبزی هایعلف خوردن به شروع خویش ضخيم

 آب رد ابتدا کوچولو حلزون نتيجه در که کرد تف آب جریان درون به را او بلافاصله ولی زد مِک او به و

 .افتاد رنگی هایسنگریزه نميا به و مخزن کف در سپس ماند معلق

 کی اندازه به چسبنده آقای که کنممی فکر من: گفت مادرش به صبحانه خوردن موقع در «آبای» 

 .است کرده رشد ذره



 

 

. دآینمی بنظر اینگونه خورد،می غذا حریصانه که وقتی فقط کوچولو هایحلزون: داد پاسخ مادرش

 .شود جا لاکش در بتواند که بدهی آنقدر را غذایش که کن سعی دخترم

 اشزیبایی از زیرا شود تربزرگ هست، اینکه از او که خواهمنمی وجهبه هيچ اما من: گفت «آبای» 

 مامان؟ نيست اینطور مگر. شودمی کم

 پسس او. هستند باتریز شوند،می تربزرگ وقتی جانداران اما برخی باشد اینطور شاید: گفت مادر

 .بدهی دست از را قطارت است ممکن زیرا کن لهعج بهرحال: داد ادامه

 کاغذ یقطعه یک به اینکار برای او. کند نقاشی فيل یک که کرد سعی مدرسه در همان روز «آبای» 

 شتنگذا اختيارش در را چيزی چنين معلم ولی بدهد آنجا در را فيل هيکل تمامی تا داشت نياز بزرگ

 نوار با ار او نقاشی قطعات لذا کند نصب کلاس دیوار بر هست، که همانگونه را او نقاشی که بود مایل و

 «آبای» .رسيدندمی بهم فيل وسط در درست نقاشی قطعات بطوریکه کردند متصل به همدیگر چسب

 لشک از اسمش هاینقطه بجای ولی نوشت «آبيگل» بصورت اشنقاشی یگوشه در را خودش کامل نام

 .کرد استفاده کوچک هایحلزون

 .است بوده خلاقانه بسيار کارش این که گفت او به و شد خوشحال لممع

 .بپردازند هاماهی مخزن کردن تميز به هفته آخر روزهای در تا داشتند قصد دختر و مادر

 نيستم مطمئن من. اندکرده رشد هاماهی مخزن هایدیواره روی بر جلبک زیادی مقدار: گفت مادر

 ظورمن بدین. کند عمل هاماهی مخزن کردن تميز یعنی اشوظيفه به کاملاً بتواند چسبنده آقای که

 پُر یکاسه یک داخل در را همگی و ساختند خارج مخزن از ایپيمانه با را هاماهی تمامی ابتدا هاآن

 هانآ فعاليت مسير در چسبنده آقای. نمودند تخليه را مخزن آب از زیادی مقدار سپس انداختند آب از

 .بود چسبيده مخزن ایشيشه یوارهید به شدت به زیرا شتندا قرار

 «آبای» گرفت،می بهره مخزن هایسنگریزه کردن پاک برای مکشی یزکنندهيتم از مادر کهدرحالی

 برساند مناسب یاندازه به را هاآن و نماید کوتاه را آبزی هایعلف اضافی هایشاخه برخی تا کرد تلاش

 .نمود تميز را هاآن روی رسوبات و سائيد دقت با را آبی مسيرهای و رتفيل یلوله سطوح سپس

 .کرد تميز آب با مخزن کردن پُر به اقدام کار پایان در نيز مادر

 !بينمنمی را او کجاست؟ چسبنده آقای مادر،: پرسيد «آبای» 

 نساک و آرام ودننم تنظيم بر تمرکزش تمام کهدرحالی او. باشد مخزن طرفآن شاید: داد پاسخ مادر

 .راقبمم کاملاً من دخترم، نباش نگران: داد ادامه نيابند، تغيير هاسنگریزه استقرار محل تا بود مخزن آب

 مادرش.ندید آبزی حلزون از اینشانه اما هيچ انداخت نظر هاماهی مخزن جوانب تمام به «آبای» 

 به ایدب چونکه بشود تمام کارم تا بده اجازه فعلاً . است شده مخفی هاسنگریزه لابلای در احتمالاً : گفت

 بلافاصله. برگرداند شده تميز مخزن درون به آب یکاسه از را هاماهی سپس او. برسم هم دیگرم کارهای

 .پرداختند شنا به خویش زندگی محل مخزن داگرگرد در انگيزی حيرت بصورت نيز هاماهی



 

 

 آب. بدهد قرار بررسی مورد را هاماهی مخزن دیگر بار تا رفت خوابش اتاق به روزآن غروب «آبای» 

 با «آبای. »نبود چسبنده آقای از اینشانه هيچ اما هنوز دميام بنظر شفاف کاملاً و شده ساکن بخوبی

 شروع ود،ب گرفته یاد تلویزیون از که دستورالعملی طبق و کشيد دراز تختخوابش روی بر حوصلگیبی

 و بکشد بالا طرف به را هاآن تا داشت سعی و کرد دراز را شیپاها بتداا او. نمود کردن نرمش به

 ضلاتشع تا گرددمی باعث بدن کشيدن که بود شنيده «آبای. »کند صاف جلو سمت به را انگشتانش

 .باشد داشته تریمتناسب هيکل و گرددبلندتر  قدش شوند، صاف

 مخزن به دیگری نگاه تا زد زانو ختخوابت روی بر گاهآن داد خاتمه را تمریناتش «آبای» وقتی

 از و شد خارج خواب اتاق از بنابراین نبود چسبنده آقای از خبری هيچگونه اما هنوز بيندازد هاماهی

 شیموها و داشت دست در نوشيدنی ليوانی او. بود روزنامه مطالعه حال در مادرش. رفت پایين هاپله

 داده قرار شیموها ميان در نيز را یکدستش حالت همين در وی. بودند شده افشان سرش اطراف در

 تعجبش بر او هایحرف شنيدن از وليکن کرد تعجب بسيار «آبای» یمهيسراس دیدن از مادر. بود

 .شد افزوده

 يداپ صورت هر در چسبنده آقای زیرا نباش نگران اصلاً  دخترم،: گفت ایکننده اميدوار لحن با مادر

 .بدهم انجام باید که دارم زیادی کارهای من. برگردی رختخوابت به تاس بهتر حالا. شودمی

 وقوع برایش زمانی همواره حالت این. است شده قرمز و داغ صورتش که کرد احساس «آبای» 

 دستگاه اب را او اشتباهاً  شما: گفت مادرش به تشویش با او. شدمی مضطرب یا عصبانی کاملاً  که یافتمی

 کردن زتمي به مکنده دستگاه توسط شدت با چگونه که دیدم من نيست؟ اینطور اید،گرفته برقی مکنده

 .بودید مشغول هاماهی مخزن

 ایرس و او به آسيبی که بودم مواظب کاملاً  من. امنکرده را اینکار من عزیزم،: گفت آرام لحنی با مادر

 .است کوچولو و ریز خيلی او گواینکه نرسد هاماهی

 است؟ کوچولو و ریز بسيار او اگر دارد اشکالی هچ: گفت «آبای» 

 .کندمی دشوار اندکی را پيدا کردنش فقط ندارد اشکالی هيچ: داد پاسخ مادر

 مادرش اتاق از دلخوری با و گفت را این او. ایدنداشته کافی توجه شما شاید مادر،: داد ادامه «آبای» 

 .رفت خوابش اتاق به و شد خارج

 درب شکاف از مادر مهربان صورت و شد باز «آبای» خواب اتاق درب که بود نگذشته مدتی هنوز

 کارینا ولی باشد نداشته او به توجهی و بگيرد نادیده را مادرش تا کوشيد «آبای. »گردید آشکار اتاق

 کنارش در و رفت «آبای» رختخواب طرف به و شد خواب اتاق وارد آرامی به مادر زیرا نبود امکانپذیر

 .کرد تعارف «آبای» به راآن و بود دستش در نوشيدنی ليوان هنوز مادر. نشست



 

 

 برای توانيممی نيز ليوانش از و است مقوی و نيروبخش بسيار نوشيدنی این: گفت شوخی با مادر

 به خیپاس «آبای» کهدرحالی زد لبخند «آبای» به سپس او. کنيم استفاده تیهاحلزون شکار و یافتن

 .دادن مادرش لبخند

 .امخریده ایالعاده فوق هاینوشيدنی امروز من: داد ادامه دختر توجه جلب برای مادر

 خواب اتاق کف بر یکدیگر کنار در هاآن. رفت مادرش طرف به و برخاست جایش از ناگهان «آبای» 

 با ردخت و مادر. کرد ایجاد مخزن آب در تلاطمی و خورد هاماهی مخزن به هاآن زانوهای. نشستند

 انداختند نظر آبزی هایعلف و هاسنگ قلوه درشت، هایسنگریزه ميان در و مخزن گوشه چهار به دقت

 .گشتند چسبنده آقای دنبال به و

 .ببين را آنجا ،: آهازد فریاد زدگی ذوق با ناگهان مادر

 شده؟ چه: گفت و انداخت نظر داد،می نشان مادر که اینقطه طرف به دقت با «آبای» 

 توجه رنگ تيره سنگ آن یهیسا در درست و آبی گذرگاه یگوشه فرورفتگی به آنجا،: داد ادامه ادرم

 ندکیا که شودمی دیده هم دیگر آبزی حلزون یک کنارش در درست البته. آنجاست چسبنده آقای. کن

 .باشدمی ترکوچک او از

 شده پيدایش کجا از اصولاً ما اوا آنجاست چسبنده آقای درسته،: گفت و کشيد راحتی نفس «آبای» 

 است؟

 چيه؟ تو نظر. مشکوکم ایم،آورده تالاب از که آبزی هایعلف به من: گفت مادر

 در ار همدیگر و نشستند «آبای» تختخواب روی بر دوتایی سپس خندیدند اتفاق به «آبای» و مادر

 لدلي به وليکن بود نرم و گرم کاملاً  لحاف. انداختند خودشان روی بر را لحاف آنگاه گرفتند آغوش

 .نشستندمی ترفشرده و آوردندمی فشار همدیگر به مقداری بایستمی بودنش کوچک

 .آورد فشار «آبای» به بدنش پایين با سپس بخور تکان کمی یک دخترم،: گفت مادر

 .امنشسته تختخواب لبه در هم الآن همين من. مادر توانمنمی: گفت «آبای» 

 نشده متوجه تاکنون چطور من ای؟شده گنده و بزرگ چقدر تو دلم، عزیز آه: گفت هخند با مادر

 !بدهی جا تختخواب روی کنارت را فيل یک حتی توانستیمی قبلاً  تو. بودم

 محبت و مهر پرُ و گرم آغوش در او. خندید و گذاشت مادرش ینهيس قفسه روی را سرش «آبای» 

 ■ .یافتمی آرامش هميشه چون مادرش



 

 

 «(The fir tree) «کاج درخت»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «آندرسن کریستيانهانس » سندهینو 

 

 از کوچک درخت رشد جایگاه. بود رویيده زیبا و کوچک کاج درخت یک بزرگ، جنگلی یهيحاش در

 هتاز هوایی از تابيد،می هایششاخه بر روشنی به خورشيد چونکه نمودمی مطلوب و مناسب نظر هر

 از فراوانی تعداد نيز کوچک کاج درخت داگرگرد بر. داشت ریشه حاصلخيز خاک در و بود برخوردار

 از که داشت آرزو کوچک اما کاج داشتند وجودتوسکاها  وصنوبرها  جمله از بزرگ و کوچک درختان

 .گرددبلندتر  مجاورش درختان یهمه

 کوچک کلبه هایبچه مراقب او. اندیشيدنمی تازه هوای و خورشيد نور گرمای هب کوچک کاج درخت

 با اً غالب که هاییبچه. کردندمی وراجی مرتباً جنگلی هایتمشک یافتن زمان در که نبود جنگل درون

 ددنمآمی جوان کاج درخت کنار به غالباً  هاآن از زیادی تعداد. دندمآمی آنجا به تمشک از مملو سبدهای

 :کردندمی نظر اظهار چنين و نشستندمی داشتند، همراه که حصيری روی بر و

 دبو اینجا در وليکن. است ترشاداب سایرین از درخت این انگار. است زیبایی کاج درخت عجب اوه،

 .شنيدمی را هاآن بایستنمی اصولاً و نداشت را زهايچ برخی شنيدن تحمل کاج درخت که

 لبتها. شدبلندتر  اندکی نيز بعد سال در او. کرد رشد زیادی ميزان به جوان درخت ل،آن سا انتهای در

 یبردارنمونه هاآن تنه از یا و ببرد را هاآن باید گردد، باخبر درختان عمر از دقيقاً بخواهد که کسی هر

 .نماید

 به را هایمشاخه سپس برسم درختان سایر بلندی به توانممی اما چگونه آه،: گفت حسرت با درخت

 انپرندگ که دارم آرزو. ببينم را دنيا سراسر درختان همه بالای از بتوانم باید من. بگسترانم اطراف

 از ترهباشکو بسيار وزند،می شمالی سرد بادهای زمانيکه و بسازند آشيانه هایمشاخه روی بر بسياری

 و دمان سپيده در رنگ قرمز ابرهای و انپرندگ آفتاب، پرتو که دارم دوست. برافرازم بادبان دیگران

 .گردند من شادمانی و رضایت موجب و کنند حرکت من بالای بر شامگاهان

 و جَست وحشی خرگوش یک بودند، پوشانده را زمين سطح درخشان هایبرف کهزمانی زمستان، در

 عصبانيت موجب عمل این آه،. افتاد آن روی بر دقيقاً و شد نزدیک کوچک کاج درخت به خيزکنان

 که بود شده بزرگ چنانآن کاج درخت سوم سال در و گذشت زمستان اما دو شد کوچک درخت

 .کند گردش اطرافش در فقط بود مجبور وحشی خرگوش

 ات بشویبلندتر  و ترمسن باید تو. کن رشد کن، رشد: زدمی نهيب خودش به مرتباً کاج درخت

 .گردی معال کاج درخت ترینمعروف و ترینمحبوب

 البته .انداختند زمين بر را جنگل درختان ترینبزرگ از برخی و آمدند آنجا به شکنان هيزم پائيز، در

 کرده رشد ایمنظره خوش حد تا اینک که جوان کاج درخت. دادمی رُخ سال هر که بود ایواقعه این



 

 

 و افتادندمی زمين بر انفراو سروصدای با عظيم درختان. لرزید خود به شکنانهيزم دیدن با بود،

 درختان و شدندمی زدوده هاتنه روی از تبر با بزودی درختان هایشاخه. شکستندمی هایشانشاخه

. ودندب شناسایی به قادر بسختی زمان این به طوری که دندمآمی بنظر لخت و بلند ایتنه صورتبه

 جنگل از خارج به هااسب توسط و دندگذارمی مخصوص هایارابه روی بر را درختان هایتنه آنگاه

 .بردندمی

 د؟مآمی هاآن سر بر چه و بردند؟می کجا به را هاآن راستیبه

 :پرسيد هاآن از کاج درخت گشتند، بر هالکلک وپرستوها  که وقتی بهار در

 را هاآن جایی در آیا دارید؟ اطلاع اند،شده برده اینجا از و شده قطع که درختانی سرنوشت از آیا

 اید؟دیده

 :تگف سپس و رفت فرو بفکر اندکی هالک لک از اما یکی نداشتند هاآن از اطلاعی هيچپرستوها 

. امیدهد دم،مآمی اینجا به مصر از که وقتی را بسياری هایکشتی من. دانممی که کنممی فکر من بله،

 ار هاآن که کنممی اظهار جرأت به من. بود شده نصب بزرگی بسيار چوبی هایدکل هاکشتی روی در

 متعظ و شکوه با چنين این هاآن که بگویم تبریک شما به باید من. اندساخته کاج درختان چوب از

 .گردندمی

ما ا بپيمایم را اهایدر سراسر بتوانم که بشوم بزرگ آنقدر هم من کاشای اوه،: گفت جوان کاج درخت

 باشند؟می شبيه چيزی چه به اهآن هستند؟ چگونه اهایدر حقيقتاً 

 آنجا زا و کرد پرواز سپس او. است بيشتری وقت نيازمند موضوع این کردن بازگو: داد پاسخ لک لک

 .رفت

 از ببر لذت ببر، لذت شدنت قوی از. ببر لذت کردنت رشد از: گفت کوچک کاخ درخت به آفتاب پرتو

 کنار رد و انبوه جنگل در اینکه از ببر لذت. تاس داشته ارزانی تو به زندگی که شادابی و زندگی سر

 .هستی دوستانت

 سر اصلاً  آنان منظور از کاج اما درخت ریخت رویش بر را هایشاشک شبنم و زد بوسه را درخت باد

 کاج درخت به گونهبدین آن را و بودند مطلع درختان سرنوشت از آفتاب و باد کهدرحالی نياورد در

 .کردند گوشزد کوچک

 به حتی که کردندمی قطع را درختانی. بریدندمی ته از را جوان درختان رسيد، فرا کریسمس تیوق

 تند،داش آرزو کهدرحالی نماندند باقی هيچکدام هاآن. بودند نرسيده نيز جوان کاج درخت سن یا و اندازه

 و دادندمی قرار هاابهار روی بر سبزشان و شاداب هایشاخه با همراه را درختان اینگونه. نشوند بریده

 .ساختندمی خارج جنگل از هااسب توسط



 

 

 نيستند هم من ازبلندتر  غالباً هاآن برند؟می کجا به را هاآن: پرسيدمی خویش از جوان کاج درخت

 کنند؟نمی قطع را هاآن هایشاخه چرا اصلاًترند. کوتاه ایملاحظه قابل به نحو هاآن از برخی حتی

 شوند؟می استفاده کاری چه برای هاآن

 دزدکی ما. دانيممی ما دانيم،می ما: گفتند کنانجيکجيک کاج درخت پاسخ در هاگنجشک

 انيمدمی ما. ببينيم را چيز همه دارد، قرار اینجا نزدیکی در که شهری هایپنجره طریق از ایمتوانسته

 از را چيز همه ما. است هاآن منتظر برق و زرق و جلال شکوه، بيشترین. برندمی کجا به را هاآن که

 اب سپس کنندمی مستقر گرم اتاق یک وسط در را هاآن که بودیم شاهد ما. ایمدیده هاپنجره ميان

 نان ها،آجيل ها،ميوه انواع هاآن به که دیدیم ما. آرایندمی تزئينی و براق چيزهای از زیادی تعداد

 .آویزندمی رنگين برق لامپ هاهد و هابچه بازی اسباب زنجبيلی،

 هاآن سر بر چه بعد. بده ادامه بده، ادامه: پرسيد تکانيد،می را هایششاخه درحاليکه جوان کاج درخت

 آمد؟

 .شدندیم زیبا نظيریبی بصورت هاآن که دیدیم فقط. ندیدیم بيشتری چيز ما: گفتند هاگنجشک

 درمق ما برای و است ما انتظار در مجللی سرنوشت چنين واقعاً  اگر: زد فریاد شادمانی با کاج درخت

 هک چيزی هستند، اهایدر کردن طی از بهتر بسيار هااین همه. بدانم باید بناچار من پس است گردیده

 امشده بلند کافی یاندازه به من اینک. امآماده کریسمس برای من بنابراین ندارم را تحملش و تاب من

 حاليکهدر ندادند انجام من با پارسال را اینکار هاآن. اندیافته گسترش درختان سایر بخوبی هایمشاخه و

 یک در آنگاه بگذارند ارابه روی بر و ببرند مرا که امآماده نيز حالا. بودم آماده کاملاً هم زمان آن من

 برخی حتی. بله آه،. نمایند آویزان شکوه با و برق و زرق پر چيزهای من به و بدهند قرار گرم اتاق

 و بيارایند مرا باید علت چه به که فهمماما نمی. بدهم ادامه خواهممی پس ،تریعال و بهتر چيزهای

 قدرچ چگونه؟ و اما چطور. باشم باید یا و هستم آنچه از بهتر بهتر، چيز یک برای شاید کنند؟ تزئين

 .است بهتر برایم چيزی چه که دانمنمی واقع در من نمایم؟ تحمل باید چقدر کشد؟می طول

 کاج اما درخت. ببر لذت جوانيت دوران از. ببر لذت ما وجود از: گفتند او به تازه هوای و خورشيد نور

 درحاليکه کردمی رشد و کردمی رشد مرتباً او. بردنمی لذت داشت، که چيزهایی از هيچيک از جوان

 عجب :گفتندمی دیدند،می را او که مردمانی. ودب مانده سبز همچنان زمستان و تابستان طول تمامی در

 .شودمی قطع آینده کریسمس در که بود خواهد درختی اولين احتمالاً  او! زیبایی درخت

 درخت تهيّه لذا بودند عيد وسایل سازی آماده جوش و جنب در مردم همه و بود نزدیک کریسمس

 زمان عاقبت. بود مانده انتظار در چنانهم نيز کاج درخت. شدمی محسوب ضروریات از نيز کریسمس

 درون به بيشتر چه هر اشتيغه و شدمی وارد درخت یتنه بر شدید ضربات با تبر. رسيد فرا نظر مورد

 درخت. بود کرده غش انگار افتاد، زمين بر افسوس با کاج درخت سرانجام. کردمی نفوذ بدنش

 شودمی اجد زادگاهش از اینکه از بود غمگين بسيار اینک او. کند فکر شادمانی لحظات به توانستنمی



 

 

 يرش،پ رفقای هيچگاه دیگر که دانستمی خوبیبه او. بود کرده رشد و رویيده آنجا در جایی که از یعنی

 برایش وجهبه هيچ جابجایی و انتقال. دید نخواهد را هاپرنده حتی و اطرافش هایگل کوچک، هایبوته

 .نبود بخشلذت

 ارابه بار سایرین همراه را او که دریافت کاج درخت. آمد خودش به جوان کاج درخت بعد لحظاتی

. شود ملح سایرین با نباید و است باشکوه بسيار یکی آن: گفت که شنيدمردها  از یکی از او. اندنکرده

 .دارم ویژه مشتری برایش

 مشتری تحویل نبيند، ایمهصد که آنگونه و بردند شهر به ویژه تمهيدات با را جوان کاج درخت

 رفشط به مرتب و تميز هایلباس با خدمتکاران. گردد آراسته کریسمس مراسم برای تا دادند مخصوص

 وارهاید بر زیبایی متنوع تصاویر. دادند انتقال آراسته و بزرگ اتاق یک داخل به را کاج درخت و آمدند

 طاقچه روی برجسته شير نقوش با بزرگ چينی نگلدا عدد دو نيز اجاق نزدیکی در. بودند شده آویخته

 زرگب ميزهای ابریشمی، روکش با هاییمبل راحتی، هایصندلی همچنين اتاق درون. داشتند قرار دیوار

 .داشتند وجود هابچه مخصوص رنگين تاجصدها  و هابازی اسباب تصویری، کتب از مملو

 يکنول کردند پُر شن با را اطرافش و داده رارق بشکه یک درون قائم بصورت را کاج درخت خدمتکاران

 و ودندب آویخته آن داگرگرد بر رنگ سبز پارچه از پوششی زیرا نبود بشکه تشخيص به قادر هيچکس

 و لرزید بخود اوضاع این دیدن با درخت آه،. بود شده پهن بشکه زیر در نيز برق و زرق پُر قالی یک

 تاد؟اف خواهد من برای اتفاقی چه: اندیشيد

. ندشد مشغول جوان کاج درخت آراستن به بودند، شده تشکيل جوان بانوان از اکثراً که خدمتکاران

 داخل و ساختند آویزان درخت هایشاخه روی رنگی کاغذهای جنس از کوچکی سبدهای ابتدا هاآن

 دنمودن آویزان برق و زرق پُر هایميوه و هاآجيل از هاشاخه سایر بر سپس کردند پُر نبات آب با را هاآن

 آبی و سفيد هایرنگ به کوچکی هایشمع سپس. هستند درخت همين هایميوه از انگار کهچنانآن

 نکرده تجربه را برقی و زرق چنيناین قبلاً هيچگاه جوان کاج درخت. شدند داده جا هابرگ ميان در

 .شدند داده قرار کاج درخت هایبرگ نميا در نيز برق و زرق پُر رنگی هایپولک از زیادی تعداد. بود

 .بود دشوار بسيار توصيفش که درخشيدمی چنانآن اینک درخت

 .شد خواهد درخشان چه امروز غروب درخت این: گفتند همگی حاضرین

 را هاشمع هااین اگر. امآماده هم من پس شودمی انجام امروز همين مراسم اگر اوه،: اندیشيد درخت

 تاندرخ سایر شاید آمد؟ خواهد پيش چه که عجبم در من. کنند روشن را هاآن باید پس اندگرفته بکار

 متحير نم. شوند حاضر پنجره هایشيشه پشت در دوباره هاگنجشک شاید. بيایند دیدنم به نيز جنگل

 اند،کرده آویزان من روی بر که زینتی اشياء این تمام با و بدوانم ریشه اینجا در بخواهم اگر شوممی

 .بگذرانم سر از را تابستان و زمستان



 

 

 کيباییناش بسيار کریسمس مراسم فرا رسيدن برای او. بود شنيده بسيار موضوعات این یدرباره درخت

 گاهاً هاانسان که بود سردردی مشابه آن و داشت پشتش بر زیادی رنج و درد جوان درخت. نمودمی

 .گردندمی دچارش

 یشاخه هر. درخشيدندمی که گونهآن داشتند خوبی روشنایی چه و بودند شده روشن اینک هاشمع

 گرفتن آتش امکان زیرا لرزیدمی خود به بودند، داده قرار رویش بر که شمعی شدن روشن با درخت

 .داشت وجود هابرگ و شاخه

 هانآ پسس. کمک کمک،: زدند فریاد جوان دختران. گردیدند مشتعل هاآن و شد اینگونه نيز عاقبت

 او. نداشت هم لرزیدن یارای حتی دیگر اینک درخت. کردند خاموش را آتش همدیگر یاری به سریعاً

 رویش از را برق و زرق پُر اشياء از بخشی مبادا که بود ناراحت بسيار درخت. فهميدنمی را خودش حال

 .ساختندمی روشن ار اطرافش و درخشيدندمی ضروری غير و نکردنی باور نحوبه زیرا کنند حذف

به  آوردند یورش داخل به هابچه از گروه یک و شدند باز اتاق درب یلنگه دو هر ناگهان زمان این

. شدند اتاق وارد هابچه دنبال به نيز تربزرگ افراد گاهآن. شوند درخت واژگونی باعث بود ممکن طوریکه

 به شروع هابچه. یافت تغيير زدنیبهمچشم در هااین یهمهاما  ایستادند ساکت کاملاً  ابتداترها کوچک

 درخت اطراف در هاآن. ساخت آکنده را محيط هاآن شادمانه فریادهای کهچنانآن کردند سروصدا

 .داشتندمی بر را هدایا از یکی کدام هر و رقصيدندمی

 باشد؟می وقوع حال در اتفاقی چه است؟ شده چه: اندیشيد درخت

 یگرید از پس یکی ناگاه به رسيدند،می پایان به که همچنان و بودند سوختن حال در انتها تا هاشمع

 آنچه هر کس هر و کنند چپاول را درخت تا دادند اجازه هابچه به بعد زمانی اندک. افتادندمی زمين بر

 تمامی کهطوریبه افتادند درخت جان به رحمیبی و خشونت با هابچه بنابراین دارد بر خواست،می

 بر خویش پایداری و ثبات حفظ به قادر این از بيش کاج درخت گونهبدین. شکستند را هایششاخه

 .افتاد زمين بر سپس و شد کج ابتدا لذا نبود زمين سطح

. بود شده کدام هر نصيب قشنگی هدایای کهدرحالی رقصيدندمی کاج درخت اطراف در هابچه

 ایهشاخه مابين به نگاهی چشمی زیر او. نداشت جوان درخت هب توجهی پير خدمتکار جزبه کسهيچ

 را هاآن دیگران که یافت را شده له سيب عدد یک و انجير یوهيم یک فقط اما او انداخت کاج درخت

 .بودند گرفته نادیده

 .داستان یک داستان، یک: زدند فریاد صدا هم وليکن بودند جشن از سرخوش هابچه

 درخت کنار به را خویش صندلی مرد. آوردند درخت جلو به را چاق و اندام کوچک مرد یک آنگاه هاآن

 اما من دهد گوش ما هایصحبت به نيز او تا امنشسته درخت این کنار در اینک من: گفت و کشاند

 تعریف انبرایت را هاداستان این از کداميک بگویيد حالا. نمایم بازگو برایتان داستان یک تنها دارم قصد



 

 

 طيدغل پایين به هاپله از که فردی یعنی ؟«دامپی هامپی» داستان یا «داویدی آویدی» داستان کنم؟

 رسيد؟ پادشاهی به و کرد ازدواج زیبا پرنسس با و

 .«داویدی و آویدی» داستان: زدند فریاد صدایک هابچه از تعدادی

 .«دامپی هامپی» داستان: کشيدند داد اما سایرین

 بود مانده ساکت جوان کاج درخت تنها. آميخت هم در هابچه فریادهای و جيغ و شد برپا ایهمهمه

 اریک هيچ دیگر هاآن آیا رسيد؟ خواهد فریادم به کسی آیا: اندیشيدمی چنين خویش سرنوشت به و

 کاری هچ که دانستنمی ولی بود جشن حاضرین از یکی اینکه با کاج درخت گونهبدین ندارند؟ من با

 .است انتظارش در عواقبی چه و بدهد انجام باید

 هاپله پایين به ناگهان چگونه او اینکه و کرد صحبت «دامپی هامپی» مورد در چاق مرد سرانجام

 .نمود جلوس پادشاهی تخت بر و کرد ازدواج زیبا پرنسس با لغزید،

 دخواستنمی هاآن. بده ادامه بده، ادامه: کشيدند فریاد و کردند تشویقش زدند، دست برایش هابچه

 .کرد بسنده «دامپی هامپی» به تنها چاق اما مرد بشنوند نيز «داویدی آویدی» مورد در که

 جنگل پرندگان که دانستمی او. نمودمی تحمل را افکارش و بود مانده ساکت همچنان کاج درخت

 .داشت نخواهند او همانند ایدیده صدمه درخت با ایرابطه هيچگاه

 جازدوا زیبا پرنسس با آنگاه افتاد هاپله پایين به «دامپی هامپی: »کرد مرور ذهنش در اجک درخت

 همچنان خودش با کاج درخت. است جهان مرسوم یوهيش این بله، بله،. شد پادشاه سرانجام و نمود

 .بود کرده باور را هاآن همه او. بود اندیشه در

 خنده با همچنان او. بود برخوردخوش و سيماخوش بسيار کرد،می بازگو را هاداستان این که مردی

 هم من شاید است؟ خبر با آینده از کسی چه خوب، بسيار خوب، بسيار: کردمی تعریف بچه برای

 .گردد نصيبم پرنسس همسر یک و بيفتم پایين به هاپله از روزیک

 اب دوباره تا داشت انتظار کهیزمان بود فردا فرا رسيدن منتظر اميد و شادمانی با جوان کاج درخت

 .گردد آراسته برق و زرق پرُ اشياء و هاميوه ها،بازی اسباب رنگی، هایلامپ انواع

 هک هاییبرق و زرق تمام از من. آیمنمی در لرزه به و ترسيد نخواهم فردا من: اندیشيد خود با درخت

 «داویدی آویدی» شاید و «دامپی هامپی» نداستا مجدداً فردا. برد خواهم لذت کنند،می آویزان من به

 .پرداخت تفکر به عميقاً و ایستاد همچنان را شب طول تمام او. شنيد خواهم را

 نم آراستن اینک: اندیشيد خود با درخت. آمدند اتاق داخل به هاپيشخدمت و خدمتکاران زود صبح

 شيروانی زیر اتاقک درون پله بالای به و کشيدند بيرون اتاق از را او هااما آن شد خواهد آغاز مجدداً

 .دادند قرار رسيد،نمی آنجا به خورشيد نور که تاریک ایگوشه در آنجا در و بردند

 اینجا از من بدهم؟ انجام باید چکار اینجا در من دهند؟می معنی چهکارها  این: اندیشيد درخت

 !بمعج در واقعاً  گردم؟ خبر با بيرون اوضاع از توانممی چگونه



 

 

 هامدت .نداشت واکنش برای فرصتی هيچ او. شد مشغول پردازیخيال به و داد تکيه مقابل دیوار به او

 د،مآمی جاآن به کسی که هم گاهآن نيامد سراغش به کسهيچ متمادی هایشب وروزها  برای. گذشت

 درخت انگار. بود ارشاستقر محل ازدورتر  و اتاق یگوشه یک از چيزی برداشتن یا گذاشتن برای تنها

 .اندکرده فراموش کاملاً را او که دمآمی بنظرش. است گردیده ناپدید هاچشم از

 املاً ک زمين. است شده زمستان اتاق این از بيرون در اینک: اندیشيد خود با و رفت فرو فکر به درخت

 بنشانند خاک در مرا زمان این توانندنمی حتماً  هاانسان. است برف از پوشيده و شده سخت و سفت

! ندکنمی فکر صحيح و درست چقدر هاآن. برسد فرا بهار فصل تا اندداده پناه اینجا در مرا بنابراین

 مامانده تنها و یکه من و است تاریک اینجا چهاگر هرحالبه. هستند دانا و مهربان راستیبه هاانسان

 جنگل از خارج سال موقع این اینکه از و نيست خبری اینجا در وحشی هایخرگوش آزار از وليکن

 يزخ و جست به وحشی هایخرگوش بپوشاند، را زمين سطح برف کهزمانی زیرا باشممی راضی هستم،

 يچگاهه که ترسيدم آنچنان پرید رویم بر کودکی در خرگوش یک وقتی که دارم بياد بله،. پردازندمی

 .بکنم تصور ذهنم در را لحظات آن توانمنمی مجدداً

 سپس. جيز جيز جيز، جيز: داد صدا و انداخت بيرون به نگاهی دزدکی سوراخش از کوچولو موش

 فشفش و پرداختند جوان کاج درخت مورد در صحبت به هاآن. پيوست او به دیگری کوچولوی موش

 .رفتند فرو هایشبرگ و شاخه لابلای به کنان

 کاج درخت آیا. است مسرور و شاد اینجا در حتماً  اواما  است ایبيرحمانه سرمای: گفت کوچولو موش

 خواست؟نمی چنين پير

 بيشتری سن که هستند زیادی درختان جنگل در. امنشده پير وجههيچبه من: گفت کاج درخت

 .دارند من به نسبت

 ویاکنجک با سپس او کنی؟می چکار اینجا در تو اند؟آورده اینجا به کجا از را تو: گفت کوچولو موش

 عریفت برایمان اید،دیده زمين روی در تاکنون که قشنگی هایمکان مورد در لطفاً: پرسيد بيشتری

 اید؟رفتهغذاها  نگهداری هایمحل به اکنون تا گاههيچ آیا اید؟بوده زیبا هایمکان در حالا تا آیا. کنيد

 آویزان سقفش از را ودس نمک هایگوشت و هستند پنير از مملو هایشقفسه که هاییمکان همان

 هب بتوان که داری سراغ جاهایی را. رقصيد چربی و دمبه هایتوده روی بر بتوان جاهایی که. کنندمی

 شد؟ چاق و تنومند تا کرد استراحت و رفت داخلش

. دانممی جنگل مورد در زیادی اما مطالب اطلاعمبی هاییمکان چنين از من: داد پاسخ کاج درخت

 جوانی دوران مورد در خاطراتی آنگاه درخت. خوانندمی آواز هاپرنده و درخشدمی شيدخور جایی که

 .بودند نشنيده را هاآن نظایر تاکنون کوچولو هایموش که مطالبی. کرد تعریف هاآن برای خویش

 مطمئن حالا خوب،: گفتند سپس و داده گوش کاج درخت هایحرف به دقت به کوچولو هایموش

 !ایدبرده لذت زندگی از چقدر و ایددیده را چيزهایی هچ که شدیم



 

 

 امیزندگ در خوشی اوقات حقيقت در بله، آه من،: گفت سپس و رفت فرو بفکر اندکی کاج درخت

 آراسته هاشيرینی و هاشمع با را او زمانی که کرد صحبت کریسمس عيد مورد در سپس او. امداشته

 .بودند

 !پير درخت ایدبوده شانسخوش و خوشبخت چقدر اوه،: گفت کوچولو موش

 در من. اندآورده جنگل از امسال زمستان مرا. نيستم پير اصلاً  من: کرد یادآوری مجدداً کاج درخت

 .امنهاده سر پشت را خویش زندگی از کوتاهی دوران فقط و دارم قرار جوانی اوج

 روند به و گفتند را این کوچولو هایموش. دارید بياد دلپسندی هایداستان شما: گفت کوچولو موش

 به جملگی تا برگشتند دیگر کوچولوی موش چهار همراه به بعد شب هاآن. رفتند هایشانلانه

 بازگو هاآن برای خاطراتش از بيشتر و بيشتر نيز جوان درخت. بدهند گوش کاج درخت هایحکایت

 کوچولو هایموش. سازد فراهم کوچولو هایموش برای را خوشی لحظات تا کردمی سعی او. کردمی

 یباز پرنسس با افتاد، هاپله پایين به «دامپی هامپی» که شنيدند و آمدند همچنان نيز بعد هایشب

 کوچک درخت چگونه که گفت خوشی لحظات از همچنين او. نشست پادشاهی تخت بر و کرد ازدواج

 یک همچون براستی جوان کاج درخت نظر رد او زیرا روئيد زمين از جنگل داخل در توسکا زیبای و

 .نمودمی افسونگر و دلربا پرنسس

 کاج درخت که بود چنين این بود؟ کی «دامپی هامپی: »پرسيد جدید کوچولوهای موش از یکی

 توانست او. کرد بازگو برایشان مجدداً بود، شنيده چاق مرد از که همانگونه را داستان تمامی جوان

 وبازگ کوچولو هایموش برای فراوان تاب و آب با و آورد بياد اینک بود، شنيده که را کلماتی تمامی

 و زد جستی شادمانی از بود، آمده وجد به «دامپی هامپی» داستان شنيدن با که کوچولو موش. نماید

 .رسانيد کاج درختبالاتر  هایقسمت به را خود

ما ا آمدند هاآن با صحرایی موش دو نيز یکشنبه شب. شدند اضافه هاآن به دیگر موش دو بعد شب

 صحرایی هایموش صحبت این. نيستند جالب چنانآن جوان درخت هایداستان که گفتند هاآن

به  هاداستان این که گفتند و دادند ادامه هاآن ولی ساخت آزرده راکوچولوها  موش یهمه گواینکه

 .نيستند کننده سرگرم وجههيچ

 را «دامپی هامپی» داستان یک همين فقط شما آیا: پرسيد جوان کاج از ادامه در صحرایی موش

 بلدید؟

 در نيز راآن من. دارم بياد را داستان یک همين فقط متأسفانه بله،: داد پاسخ جوان کاج درخت

 .باشم شاد باید چگونه که دانمنمی حتی اما اینک امشنيده امیزندگ غروب نیشادتر

 و زدهنمک هایگوشت مورد در داستانی آیا. است مسخره داستان کی این: گفت صحرایی موش

 د؟بکني تعریف آذوقه انبارهای مورد در داستانی توانيدمی آیا دارید؟ خاطر به چربی و دنبه هایتوده

 .نيستم بلد را هاییداستان چنين نه،: گفت جوان درخت



 

 

 هایشانخانه به و کردند ترک را آنجا سپس هاآن. شما خداحافظ پس: گفتند صحرایی هایموش

 .نمودند ترک را آنجا نيز کوچولو هایموش بعد ساعاتی. رفتند

 هایموش اینکه از هستم راضی خيلی من حال بهر: گفت خود با و کشيد حسرت از آهی کاج درخت

 لیو اندهرفت نيز هاآن الآن البته. دهندمی فرا گوش گویم،می آنچه به و چرخندمی اطرافم در کوچولو

 گشت؟ خواهند بر زمانی چه هاآن اما راستی. بازگردند مجدداً زمانی که شد خواهم خوشحال بسيار

 هاچوب هاآن. پرداختند کار به شيروانی زیر اتاقک در و آمدند آنجا به افراد از تعدادی صبح یک روز

 قتحقي بله،. انداختند به دور شدت با و کشيدند بيرون به را کاج درخت و نمودند جابجا را هاتخته و

 دخورشي نور جایی که داد هل هاپله جلوی تا را او مرد یک آنگاه. کردند پرت زمين کف بر را او. داشت

 .بود ساخته روشن را محيط

 پرتو او. آمد خواهند سراغم به مجدداً گذشته زندگی هایشادی اینک: اندیشيد خود با درخت

 حياط در را خودش بعد اما اندکی نمود احساس تنش بر را تازه هوای انجری و را خورشيد نور جانبخش

 دبودن مشغول آمد و رفت به اطرافش در زیادی تعداد. گذشتندمی سریع خيلی چيز همه. یافت خانه

 .انگاشتندمی نادیده کاملاً  را جوان درخت هاآن وليکن

 هاگل. نمودمی رنگارنگ هایگل از دهپوشي باغ سرتاسر و بود متصل بزرگ نسبتاً  باغ یک به حياط

 از مملو خطمی گل هایبوته. ساختمی پرُ را جا همه عطرشان و بودند شاداب بسيار روزهنگام

 و کردندمی پرواز حشرات جستجوی به هابوته و هاگل کنار در. پرستوها بودند تازه هایغنچه

 روند قبلاً  که است درختی همان نیا انگار. ااینج بيا شوهرم ،«بيت کوری» ،«بيت کوری: »خواندندمی

 .بودیم دیده جنگل

 به را هایششاخه سپس او. برممی لذت امیزندگ از حقيقتاً من اینک: گفت شادی با جوان درخت

 .اندشده پژمرده و زرد تماماً هایمشاخه که اما افسوس: گفت و گسترد اطراف

 شده محصورخارها  و هرز هایعلف ميان در اینک او و دندبو انداخته باغ از ایگوشه در را کاج درخت

 در و داشت قرار درخت نوک بر همچنان کریسمس شب برق و زرق پُر و طلایی ستاره درحاليکه بود

 .درخشيدمی خورشيد نور

 شب در که هاییهمان بودند مشغول بازی به خندان و شاد هایبچه از تعدادی خانه، حياط در

 ترینجوان از یکی. کردندمی خوشحالی مقابلش در و رقصيدندمی کاج درخت فاطرا در کریسمس

 درخت به نگاهی سپس او. برداشت درخت نوک از را طلایی یستاره و دوید کاج درخت سمت به هابچه

 ردهک له پا زیر تماماً را هایششاخه! اندآورده کریسمس درخت روز به چه که کنيد نگاه: گفت و انداخت

 .اندستهشک و

 نگاهی سپس او. بودند روئيده باغ داخل در شاداب و تازه که انداخت زیبا هایگل به نگاهی درخت

 هایشمو با شيروانی زیر اتاق تاریک گوشه هماندر  ای کاش که کرد آرزو و افکند خودش پای تا سر به



 

 

 ساعات چه اینکه و آورد دبيا انبوه جنگل ميان در را خویش جوانی دوران او. ماندمی محشور کوچولو

 به ترغب و ميل با چگونه که افتاد کوچولو هایموش بياد او. بود گذرانيده کریسمس شب در را خوشی

 .دادندمی گوش او «دامپی هامپی» داستان

 یوقت هم اگر من. است رسيدهانتها  به و گذشته چيز همه اینک: گفت خودش با بخت نگون درخت

 افتهی پایان چيز همه که افسوس. بينمنمی اینکار برای اما دليلی باشم تهداش کردن خوشحالی برای

 .است

 سپس کرد تبدیل کوچک قطعات به را او و آمد کاج درخت سراغ به باغبان پسرک یک روز عاقبت

 آتش در جلال و شکوه با کاج درخت هایچوب بعد مدتی. انباشت زمين روی بر ایتوده بصورت

 بر او آه هر وليکن کشيد بر عميق آهی درخت. آورند بجوش را غذا بزرگ سیم دیگ تا سوختندمی

 .افزودمی آتش هایشعله شدت

 همان ديدرخشیم هاآن ترینجوان ینهيس بر طلایی ستاره و کردندمی بازی حياط داخل در هابچه

 انپای به چيز همه اینک. بود شده نصب فرازش بر کاج درخت زندگی غروب نیشادتر در که ایستاره

 یمهه یک روز که گونههمان بود یافته پایان زندگيش داستان و گشته نابود کاج درخت. بود رسيده

 ■ .یابندمی خاتمه هاداستان و هاافسانه



 

 

 (The dragon rock« )اژدهای صخره»داستان ترجمه کودک و نوجوان داستان: 
 «اسماعيل پورکاظم»رجم ؛ مت(«Ellena Ashley) یاَشلاِلنا »نویسنده  

 

های خيلی دور اتفاق افتاده است ها در زمانها و افسانهاین داستان نظير ماجراهای بسياری از قصه

 اید.ترین داستانی باشد که تاکنون شنيدهو حتی ممکن است عجيب

ندی های بلای بزرگ پوشيده از درختان کاج عظيم و علفدار درهنظر آورید که در سمت شيب به

ای که مجبورید زانوهای خود را مرتباً بالا گونهرسند، در حال دویدن هستيد بهکه تا زانوهایتان می

 دوید.عمق ساحلی میهای کمچنانکه انگار در آب بياورید آن

ای را همراه با وزش آرام باد شمال به اطراف و اکناف های وحشی عطرهای سرمست کنندهگل

ها و آوری گردهنوازند، شادمانه به جمعبا موسيقی وزوزی که برای خویش میپراکنند و زنبورها می

 اند.ها مشغولشهد گل

های تميز و مرتب خویش ها از خانهکنند. آنمردم ساکن دره بسيار خوشحال هستند و سخت کار می

نظر  ها بههایشان از سلامتی و تميزی چون گلبرگ گلهای بچهنمایند و صورتخوبی مراقبت میبه

 رسند.می

د. لميدنای میآلوده و آرام در گوشههای مزرعه خوابآن سال تابستان بسيار گرم و خشک بود و سگ

ر به ی دوایستادند و از فاصلهها اغلب در یکجا میزدند. آنکشاورزان با تنبلی برای خودشان سوت می

 کاری مشغول شوند؟که باید به چه کردند تا به خاطر آورندماندند و کوشش میمزرعه خيره می

که خودش را با ی شهر در تيرگی و غبار فرورفته بود. مادربزرگ درحالیساعت دو عصر بود و حومه

های علف خشک چُرت داد. کشاورزان درون کومهبافتنی مشغول کرده بود، سرش را مرتباً تکان می

 زدند. هوا بسيار گرم و خشک بود.می

آرامی در چمنزارها ها مثل هميشه بهبچه مهم نبود که چه روز داغی است زیرا آنبا این حال برای 

های ضد آفتابی که جهت کاهش مضرات نور خورشيد به بدن دار و کرمهای لبهگشتند و با کلاهمی

خواندند و با سرور و زدند و آواز میها چهچهه میها همانند گنجشککردند. آنماليده بودند، بازی می

 بردند.نشاط از موقعيت و جایگاه خویش بهره می

ای بزرگ، ها صخرهاینک جایگاه مناسب در این داستان بسيار اهميت دارد زیرا جایگاه مناسب آن

 انگيزی به یک اژدهای در حال استراحت شباهت داشت و بدیننحو حيرت طویل و ناهموار بود که به

 کردند.ژدها محسوب میعنوان یک ارا به ها آنگونه بود که بچه

عنوان یک ی مذکور را بهها همچنان صخرهشدند اما  آنکردند و بزرگ میمرور رشد میها بهبچه

آوردند اما  را یک اژدها به حساب می ها و پرندگان نيز آنها، گربهشناختند. حتی سگاژدها می

 اهد حرکتی از او نبودند.گاه شداد زیرا هيچکس هرگز هراسی از آن در دلش راه نمیهيچ



 

 

ها چيزهای ی اژدها مانند صعود کنند. آنکردند تا از آن صخرهپسرها و دخترها همواره تلاش می

آویختند اما  او کمترین هایش میکردند، ظروف پلاستيکی پُر از آب به گوشتيز در آن فرومینوک

 اعتنایی به این کارها نداشت.

ریختند زیرا در ارتفاع کاملًا طعاتی از هيزم را بر روی دُم زیگزاگش میصورت گروهی گاهاً قمردها به

هایی صورت گروهی به ریسيدن پشم گوسفندان بر روی ميخهای بافنده نيز بهمناسبی قرار داشت. خانم

 پرداختند.کرده بودند، میکه بر رویش نصب

زدند و کودکان در مک میروشنی در آسمان مخملی چشکه ستارگان به های خنک زمانیدر شب

ی که ليوانی از کاکائونشستند درحالیرفتند، هنگام غروب گروهی بر روی صخره میآرامش به خواب می

هایی در مورد اینکه چگونه اژدها دادند و داستانداغ در دست داشتند و به یک بالش راحت تکيه می

 کردند.به آنجا آمده است، تعریف می

ند شدهای متفاوتی از آن بيان میصخره اژدها دقيقاً مطمئن نبود زیرا حکایت کس در رابطه باهيچ

نمود اما  یک موضوع بود که همگی بر سر آن را تعریف می هایی داشت که آنکه بستگی به خانواده

 گفتند:توافق داشتند و آن اینکه می

 "بخشد.یک دریاچه رهایی می خيزد و دهکده را با ایجاداژدها در زمان بروز مشکلات از جا برمی"

ها، ی اهالی نقش بسته بود تا حدّی که برخی اوقات بر روی حولهاین شعار کوتاه در ذهن همه

 گردید.های روستا نمایان میهای مادربزرگدوزیها و قلابدستمال

ره تا دگونه بارندگی وقوع نيافت. در تمامی طول گذشتند وليکن هيچروزها به آهستگی و آرامی می

 گاه بارانی نباریده بود.آوردند، هيچیاد می ها در عمرشان بهکه بچه آنجائی

ها را اجباراً با آب ای و لجن آلود کردند لذا لباسها شروع به بيرون دادن آب قهوهتمامی چاه

 شستند.شویی میهای ظرففاضلاب

ا هایشان رها و غنچهتمامی برگ هاهای برشته درآمدند و گلها خيلی سریع به رنگ بيسکویتچمن

 اند؛ای آویختهمانند بازوان خستههایشان را بهآمدند که شاخهنظر می فروریختند. حتی درختان نيز به

وپز تر تغيير یافت و همچون روزهای پختتر و تشنهتر، خشکایبنابراین سرتاسر دره به حالت قهوه

 ها خيلی گرم شده بود.جشن

گر که از کنار همدیها وقتیکردند. آنشدت نگران بودند و در گوش همدیگر زمزمه میساکنين شهر به

کردند. مردم مرتباً به آسمان صاف و آبی نگاه دادند و نوچ نوچ میگذشتند، سرشان را تکان میمی

 شد.ها هيچ ابری دیده نمیزا را شاهد باشند اما  تا دوردستکردند تا شاید آمدن ابرهای بارانمی

 تواند حقيقت داشته باشد.ی اژدها نمیگفت: افسانهدار میمغازه "گری"خانم 

تواند یک خورم که او حتی نمییکی از مشتریان پایش را بر زمين کوبيد و گفت: من قسم می

 سانتيمتر هم حرکت کند.



 

 

در زیر تشعشع مستقيم ها خارج شوند و ها بتوانند از خانهتر از آن بود که بچههوا این زمان خيلی داغ

کندند و ها میهایی درون گرد و خاکشدند، حفرهآفتاب بازی کنند لذا در زیر سایه درختان جمع می

 گردیدند.های تُرد و خشک درختان مشغول میبه شکستن شاخه

 زودی به ما کمک خواهد کرد.ها گفت: اژدها بهیکی از بچه

 واند.تخيلی کارها برایمان انجام بدهد و من مطمئنم که می دیگری در موافقت با او گفت: اژدها باید

 سپس همگی سرشان را به علامت موافقت تکان دادند.

. برخی کردندی دیگر سپری شد و هيچ اتفاقی نيفتاد. مردم همچنان با مشکلات مبارزه مییک هفته

چنانکه وقتی از کنارش  ناز مردم در تقابل با صخره اژدها برخاستند و از دست وی عصبانی بودند آ

ظر ن طورکلی لاغر شده بودند و ترشرو و عبوس بهنگریستند. روستائيان بهگذشتند با خشم به او میمی

 آمدند.می

صورت نامشهود به اطراف ها سریع و آرام و بهای کشيدند. آنها در این اثناء جمع شدند و نقشهبچه

 نمودند.آوری میچيدند و جمعکردند، میدا میهای زودگذر و فصلی را پيشهر رفتند و گل

رت صوآوری کرده بودند بهها بعد از اتمام کارها، مدتی استراحت کردند سپس هر آنچه را که جمعبچه

ی بزرگ بردند که همچنان آرام بر آرامی به محل صخرهها را بهگلها دستههایی درآوردند. آنگلدسته

 جا ایستاده بود.

ای بزرگ قرار صورت دایرهد صخره اژدها بهاگرها را در گردگلپسرهای روستا تمامی دستهدخترها و 

ها را جدا کردند و در اطراف سر و حتی بر روی بينی اژدهای سنگی ها بسياری از گلبرگدادند. آن

 وکردند، شعر وخيز میها مرتباً جستریختند سپس در پيرامون صخره شروع به رقص پرداختند. آن

 زدند که:خواندند و فریاد میسرود می

 "بخشد.خيزد و دهکده را با ایجاد یک دریاچه رهایی میاژدها در زمان بروز مشکلات از جا برمی" 

کردند بر روی ها شده بود تا جایی که احساس میآلودگی آنگرمای سوزان باعث سرگيجه و خواب

 افتاد.کردند اما  هيچ اتفاقی نمیهمچنان به صخره نگاه می هااند. آنای بزرگ در انتهای تپه نشستهتوده

صورت چرخشی به هوا ها را بهناگهان یک باد خشک و آرام وزیدن گرفت و برخی از سرشاخه گل

های خاکستری و سنگی بينی که سوراخطوریها شده بود بهها و عطر گلبلند نمود. هوا مملو از گرده

 ند.اژدهای سنگی را منقبض کرد

 ام.ترین پسرها فریاد زد: من حرکتی را شاهد بودهیکی از جوان

 ی بزرگ خيره ماندند.همگی مشتاقانه به صخره

 چرخيد. زمين "پریسکوپ"های اژدهای سنگی همانند دوربين زیردریایی یا این زمان یکی از گوش

 در زیر پاهایشان شروع به غریدن کرد.

 ست: نگاه کنيد، بدوید، بدوید.صدای همهمه از جملگی حاضرین برخا



 

 

يدند کشزدند و جيغ میها مرتباً فریاد میشدند. آنگریختند و پراکنده میی جوانب میها به همهبچه

 دادند.و بازوان خود را با هيجان تکان می

 داش را بلند نمود. او بر روی پاهای جلویی بلند شها زیادتر و زیادتر شدند. اژدها سرِ خوابيدهغرش

و همانند یک سگ نشست. لحظاتی بعد، اژدها ایستاد و بدنش را کشيد تا از حالت خستگی و کوفتگی 

 ها بهی طولانی خارج شود. او سپس پشت فلس دار خود را همانند پشت نرم و براق گربهیک دوره

 حالت قوز درآورد.

یست آنگاه بينی خود را دارش مهربانانه به اطراف نگراژدها چشمکی زد و با چشمان درشت و مژه

 را به لرزه درآورد. های آنبالا کشيد و پره

 دادند.ترها با جيغ و فریاد به سایرین هشدار میگروه مسن

 ی دویدن شدند.هایشان را جمع کرده و آمادهی بلند دامندخترها لبه

 د و به حيوان عظيمیصورت متراکم در پائين تپه ازدحام کرده بودنها را بالا زده و بهپسرها آستين

 نگریستند.خيره میکه دهانش بازمانده بود، خيره

 صدایی عظيم از اژدها بلند شد و خروشيد: آ آ آ ه ه ه، آ آ آ آ آ ه ه ه ه ه.

 ای بعد مجدداً تکرار شد: آ آ آ ه ه ه، آ آ آ آ آ ه ه ه.و لحظه

 ته بودند.هایشان را از ترس بسها محکم به همدیگر چسبيده و چشمخانواده

 اژدها مجدداً خروشيد: آ آ آ ه ه ه ه ه، چو و و و و.

چيز را تا پنجاه قدم به اطراف پرتاب ای عظيم نظير انفجار موشک از اژدها برخاست و همهعطسه

 کرد و باعث شد تا گرد و خاک به هوا بلند شوند.

 اژدها بار دیگر غرید: آ آ آ ه ه ه ه ه ه چو و و و و.

های هایی از خاک، ریشهقدر شدید بود که زمين خشکيده را شکافت و بخشها آندومين غرش اژد

 درختان و چيزهای دیگر را همانند موشک به هوا پرتاب کرد.

ها تاکنون های آنشنيدند اما  در ابتدا قادر به تشخيص آن نبودند زیرا گوشمردم صداهایی را می

ی مردم از تعجب گشاد شده و تبسم بر لبانشان تبدیل هاچنين صدای طنين داری را نشنيده بود. چشم

 کشيدند.به نيشخند گردیده بود و مرتباً یاهو و هورا می

کردند آنگاه آب آلود از اطراف اژدها تراوش میهای گلهایی با آب زلال و آبآب، سرما، چشمه

ه افتاد. تندآب به انبار کاه یکی را موازات ته دره بهطرف پائين تپه و بهها برخاست و بهخروشان از چاله

را متوقف سازد. رودخانه به سمت محل  از کشاورزان رسيد اما  کشاورز مزبور نتوانست آن

ای هم برای نجات خویش شتاب نکردند. ها ذرهراه افتاد ولی آن سواری آموزگاران مدرسه بهدوچرخه

ف خندیدند و با کقاه میها نيز قاهاما  آن رودخانه تمامی ساختمان کلوب بولينگ بانوان را درهم کوبيد

کوبيدند. این زمان سيلاب استخری از آب را در مقابل محوطه بازی دست شادمانه به ران خودشان می



 

 

د کشيدنرا پرُ کرد. مردها فقط جيغ می چنانکه شانزده عدد از نوزده عدد چاله آن وجود آورد آن گلف به

 نمودند.را مرتباً به هوا پرتاب میهای خود زدند و کلاهو سوت می

ها نشسته بود. اینک ها و بشقابای بر کاسهی چيز و همه جا کثيف شده بودند. غبارهای قهوههمه

زدند. امواج سرتاسر خورد و در اشياء در نور کمرنگ خورشيد سوسو مینورهای ضعيفی بچشم می

 کرد.عوت میدریاچه را پوشانده بود و همگی را دعوت به شادمانی د

 آلود آه کشيد: هوم م م م م.اژدها در حالتی خواب

 ام.خواست بگوید که: ببينيد، من بيدار شدههای کاملًا براقش را نشان همگان داد انگار میاو دندان

ای که پدید های خنک و تيره دریاچهسلانه و در کمال شگفتی به جلو رفت و در ميان آباو سلانه

 وجود آمد. ها و ضربه حاصل از دُمش بهید گردید و در نتيجه امواجی در اثر پنجهآورده بود، ناپد

 گاه نتوانستند اژدها را مجدداً ببينند.مردم دیگر هيچ

چيز را به حالت اوليه ها به بازسازی دهکده اقدام نمودند تا همهکم آرام شد. خانوادهاوضاع کم

 برگردانند.

 ها ایجاد نمودند و برای والدین نيز وسایل غواصی فراهم ساختند.بچهها باشگاهی برای قایقرانی آن

جایی که قبلاً اژدها لميده بود. مردم ها جایگاه و مقبره یادبودی نيز در آنجا برپا کردند، همانآن

 ایصورت دایرهها را بهدیدند و آنهایی از گل و گياهان زینتی به اقتضاء زمان تدارک میهرساله تاج

 چيدند.گ در مقبره میبزر

 شدند.تعطيل می "روز اژدهای آبی"عنوان روز به مدارس شهر در آن

زدند و تمام طول هفته را به همان وضعيت به کار مشغول صورت میهای اژدها بههمگی مردم ماسک

 گردیدند.می

 خواندند که:کردند و آواز میوخيز میزدند، جستبچه مرتباً دست می

 ا کمک کرداژدها به م"

 خواستيمگونه که ما میهمان

 هورا به اژدها

 ■. "آکو آکو آکو



 

 

 (The happy prince« )پرنس خوشحال»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم («Oscar Wildeاسکار وایلد)» سندهینو 

 

را نصب کرده بودند. این  "لپرنس خوشحا"ای از بر فراز شهر و در بلندای یک ستون سنگی مجسمه

هایش از دو قطعه یاقوت کبود درخشان های نازکی از طلا مزین ساخته و چشممجسمه را با ورقه

ساخته شده بود و یک قطعه یاقوت سرخ نيز بر قبضه شمشيری قرار داشت که بر کمربند پرنس آویزان 

 گشته بود.

ارزش  چنانر نظر اکثریت اعضای شورای شهر آنبرانگيز بود. این مجسمه زیبا دراستی تحسيناو به

داشت که انتظار داشتند، برایشان شهرت هنری کسب کند و جهانگردان زیادی را برای تماشا به آنجا 

بکشاند. البته برخی از اعضای شهر هم معتقد بودند که این مجسمه فایده چندانی برای اقتصاد شهر 

چنين که واقعاً همکه سودی برای شهرشان ندارد درحالیترسيدند که مردم فکر کنند ندارد و می

 نمود.می

را تو گرفت، پرسيد: چکشيد و بهانه میگرا از پسر کوچولویش که بيهوده فریاد مییکی از مادران واقع

 زند.گاه برای هر چيزی فریاد نمیتوانی همچون پرنس خوشحال باشی؟ ببين، پرنس خوشحال هيچنمی

اد شکه به مجسمه پرنس خيره شده بود، زیر لب گفت: من دلشکسته درحالیدل یک مرد مأیوس و

 اند.بينم هنوز افرادی در جهان خوشحالکه میشوم وقتیمی

ميز بندهای سفيد تهای زرد کمرنگ و پيشبرخی از کودکان عضو یک مؤسسه خيریه وقتی با روپوش

ند، گفتند که: پرنس خوشحال بسان یک فرشته به همراه معلم ریاضی از کليسای جامع شهر خارج شد

 آید.نظر می به

 اید؟ای را دیدهکنيد؟ مگر تاکنون هيچ فرشتهمعلم گفت: شما این موضوع را بر چه اساسی عنوان می

 ایم.را در رؤیاهایمان دیده هاها پاسخ دادند: آه، بله. ما فرشتهبچه

 ها را قبول نداشت.انداخت زیرا او هيچگاه رؤیاهای بچه هاای به بچهمعلم ریاضی اخم کرد و نگاه خيره

ر ی قبل از آنجا دوکرد. دوستانش شش هفتهشب پرستویی کوچک و تنها بر فراز شهر پرواز می یک

 های زیبایی که درشده و به کشور مصر مهاجرت کرده بودند وليکن او جا مانده بود زیرا شدیداً به نی

 ه داشت.آنجا رویيده بودند، علاق

ه کرد و بطرف پائين رودخانه پرواز میکه به ها را در بهار ملاقات کرد زمانیپرستو اولين دفعه نی

ستاد نمودند لذا ایها با کمرهای باریک بسيار جذاب میتعقيب یک پروانه بيد زرد رنگ مشغول بود. نی

 ها به گفتگو پرداخت.و با آن

باره یکشم اما  معمولاً کسی دوست ندارد که منظورش را بهخواهم دوستت داشته باپرستو گفت: می

 بيان کند.



 

 

 نی دوستی او را پذیرفت و کمرش را اندکی برای او خم کرد.

هایش آب رودخانه را لمس کرد. او با بالها پرواز میچنين بود که پرستو مرتباً در اطراف نیاین

ها برد. پرستو از این طریق به نیشدند، لذت میاد میایجگونه  ی امواجی که بدیننمود و از مشاهدهمی

 چنين تمامی تابستان گذشته را سپری ساخت.نمود و ایناظهار علاقه و عشق می

 خاطر و وابستگی مضحکزدند که: این رفتارها نوعی تعلقسایر پرستوها با دیدن این ماجرا چهچهه می

 بيش نيست.

ی ها لانه داشتند اما  وقتیبا بود و پرندگان بسيار زیادی در ميان آنهای زراستی مملو از نیرودخانه به

 پائيز فرا رسيد، تمامی پرندگان پرواز کردند و از آنجا رفتند.

کم از بعد از اینکه تمامی پرندگان از جمله پرستوها رفتند، پرستوی تنها احساس دلتنگی نمود و کم

ت صحبکدام همدم و همها هيچاین با خودش گفت: نیها خسته شد بنابراش نسبت به نیعشق زنانه

گر هستند و همواره در وزش باد به هر چنين عشوهها اینمناسبی نيستند و من متأسفم از اینکه آن

 ها بيشترین تعظيم وکنند، بيزارم. مطمئناً هرگاه باد بوزد آنگاه نیخرامند و طنازی آغاز میسوی می

که ها بومی و ساکنان دائمی همين رودخانه هستند درحالیدانم که آنمی تواضع را خواهند داشت. من

 ام نيز باید مسافرت کردن را دوست بدارد.من مسافرت را دوست دارم و همسر آینده

های بسيار دور گرمسيری پرستو سرانجام تصميمش را گرفت و به نی گفت: آیا با من تا سرزمين

 خواهی آمد؟

 اش چسبيده بود.جایگاه و مکان زندگی ط سرش را تکان داد زیرا محکم بهای کرد و فقنی عشوه

ای. من به سمت اهرام مصر که بسيار از اینجا ی خودت قرار دادهپرستو بانگ برآورد: تو مرا بازیچه

 بنابراین خداحافظ. روم؛دور هستند، می

هنگام وارد شهر شد. پرستو با شب پرستو پروازکنان دور شد. او تمام طول روز را پرواز کرد تا اینکه

خود اندیشيد: اینک شب را در کجا بسر آورم؟ اميدوارم که مکان مناسبی را در این شهر بيابم تا شب 

ای را در بالای ستونی بلند مشاهده کرد و فریادی از شادی ناگاه مجسمه را در آنجا بياسایم. پرستو به

ای است که هوای تازه به فراوانی گونهم. آنجا موقعيت بهکشيد و گفت: من باید در آنجا اقامت گزین

 موجود است. لحظاتی بعد پرستو فرود آمد و در بين پاهای پرنس خوشحال مستقر شد.

دن ی خوابيآرامی نجوا کرد: اینک من بستری از طلا دارم سپس آمادهپرستو به اطراف نگریست و به

 شد.

 هایش نهاد، ناگهان قطره درشتی از آب بر سرش ریخت.لمحض اینکه سرش را در زیر باپرستو به

ود. شترین تکه ابری دیده نمیپرستو اندیشيد: عجب اتفاق عجيبی است. در آسمان شهر کوچک

وهوای شمال اروپا حقيقتاً وحشتناک بارد. آبها کاملاً روشن و درخشان هستند و هنوز بارانی نمیستاره



 

 

ها را صرفاً بر روی خودشان کردند اما  آنها هم گاهی چکه میه نیبينی است. البتپيشو غيرقابل

 ریختند.می

 ای آب فرو افتاد.این زمان مجدداً قطره

ن تواند مانع فروریختکه حتی نمیام درحالیپرستو گفت: پس چرا خود را در پناه این مجسمه قرار داده

یک بخاری باشم. پرستو تصميم گرفت قطرات باران شود. بهتر است در جستجوی برآمدگی دودکش 

هایش را بگشاید و پرواز کند، سومين قطره نيز فرو که پرواز کند و از آنجا برود اما  قبل از اینکه بال

 افتاد.

دید، متعجب شد. چشمان پرنس خوشحال مملو از اشک پرستو با دقت به بالا نگریست و از آنچه می

گردیدند. صورت پرنس در نور مهتاب طلایی وی سرازیر می هایبودند و قطرات درشت اشک از گونه

 شدت متأثر ساخت.نمود و نگاهش پرستوی کوچک را بهبسيار زیبا می

 پرستو پرسيد: شما کی هستيد؟

 مجسمه پاسخ داد: من پرنس خوشحال هستم.

 اید.ریزید؟ شما مرا کاملًا خيس کردهگونه اشک میپرستو مجدداً پرسيد: پس چرا این

گاه معنی اشک زمان هيچ مجسمه پاسخ داد: من زمانی زنده بودم و قلبی انسانی داشتم. من آن

نمودم، جایی که غم و اندوه اجازه ورود به فهميدم زیرا در یک قصر بزرگ زندگی میریختن را نمی

و با فرارسيدن گذراندم ها و معاشران در باغ میآنجا را نداشتند. من سراسر روزها را به بازی با ندیمه

د باغ وجود اگرشدم. دیواری بلند در گردکوبی در سالن بزرگ قصر مشغول میغروب به رقص و پای

چيز در افتند. همهگاه توجهی به آن نداشتم که در پشت دیوارها چه اتفاقاتی میداشت اما  من هيچ

 راستیخواندند و من بهمی ی درباریان مرا پرنس خوشحالارتباط با من بسيار خوب و زیبا بود. همه

رضایتمندی را خوشبختی محسوب کنيم. من چگونه زیستم و چگونه  اگرخوشحال و خوشبخت بودم 

ها توانم زشتیاند. اینک از بلندای اینجا میها مرا در اینجا نهادهام و آنهرحال اینک درگذشتهمُردم؟! به

 ریزم.توانم اشک بری از من ساخته نيست و تنها میچه دیگر هيچ کااگرهای شهرم را ببينم. و بيچارگی

 اند؟پرستو به پرنس خوشحال گفت: چرا تو را تماماً از طلا نساخته

 گاه مسائل شخصی خویش را فریاد بزند.خواست هيچچنان مؤدب بود که نمیاما  پرنس آن

 ...مجسمه با لحنی آرام گفت: دورتر از اینجا 

ش هایای محقر وجود دارد. یکی از پنجرهخانهینجا در خيابانی تنگ و تاریکسپس ادامه داد: دورتر از ا

توانم زنی را ببينم که در کنار یک ميز کهنه نشسته است. صورتش بسيار باز است و من از ميان آن می

که برای اند چونها خراشيده شدههای زبر و قرمزش تماماً توسط سوزنلاغر و نحيف است و دست

 ی اطلسی گراندوزی یک گل ساعتی بر روی یک جامهکند. او در حال قلابش خياطی میامرارمعا

را در مجلس رقص دربار سلطنتی بپوشد. بر روی  داشتنی است تا آنبهاء برای ملکه زیبا و دوست



 

 

ی اتاق قرار دارد، پسر کوچک و مریض زن خوابيده است. او در تب شدیدی تختخوابی که در گوشه

 ای از قطراتجز باریکهگيرد اما  مادر چيزی بهی یک عدد پرتقال را از مادرش میمرتباً بهانه سوزد ومی

 اشک برای دادن به او ندارد زیرا مدام در حال گریستن است.

ی توانی یاقوت سرخ را از قبضهمجسمه با کمی مکث ادامه داد: پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. آیا می

 اند و من قدرت هيچ حرکتی ندارم.ایم به این ستون سنگی محکم شدهشمشيرم جدا سازی؟ پاه

 های گرمها قبل از من به سمت سرزمينپرستو گفت: دوستانم در مصر منتظرم هستند. تمامی آن

ن ها ایبرند. آناند تا از سرمای زمستان در امان بمانند و اینک در سواحل رود نيل بسر میپرواز کرده

ی پادشاه زودی برای استراحت به مقبرهاند. دوستانم بههای نيلوفر آبی به پرواز مشغولزمان بر فراز گل

های کتانی زرد روند. پادشاه خودش را در تابوت منقش محبوس کرده است. او را در پارچهبزرگ می

زرد کمرنگ ای از پشم اند. در اطراف گردنش زنجيرهها موميایی کردهاند و با انواع ادویهرنگ پيچيده

 اند.های پلاسيده شدهاند تا او را از بلایا محفوظ دارد و دستانش همانند برگقرار داده

اید شب با من بمانی بلکه بپرنس گفت: پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. تو نباید فقط برای یک

 باشد.رسان من باشی. پسرک خيلی تشنه است و مادرش بسيار غمگين و تنها میپيام

بر روی  کهکنم که پسرها را دوست داشته باشم. تابستان قبل وقتیپاسخ داد: من فکر نمی پرستو

ادب در آنجا بودند که دائماً سنگ به طرفم پرتاب کردم، دو پسر گستاخ و بیای پرواز میرودخانه

م پرواز توانيها به من اصابت نکردند. ما پرستوها تا فواصل دور میکدام از آن سنگکردند. البته هيچمی

ی باشيم وليکن چنين کارهایی را نشانهکنيم. ما جزو پرندگانی هستيم که به چالاکی معروف می

 دانيم.حرمتی و عدم رعایت حقوق سایرین میبی

 پرنس خوشحال که برای پرستو بسيار متأسف شده بود، با غم و اندوه به او نگریست.

ا رسان شممن و تو در کنار همدیگر هستيم و من پيامپرستو گفت: هوا خيلی سرد است اما  امشب 

 خواهم بود.

 پرنس گفت: متشکرم پرستوی کوچک.

های شهر به پرواز ی شمشير پرنس درآورد و بر فراز بامآنگاه پرستو یاقوت درشت قرمز را از قبضه

ه نصب کردهای مرمرین را درآمد. او از کنار برج بلند کليسای شهر گذشت جایی که مجسمه فرشته

رسيد. این زمان بودند. او سپس از کنار قصری گذشت که صدای رقص و آواز از داخلش به گوش می

اش گفت: عجب آسمان اش دُزدانه به بالکن آمدند. پسر جوان به معشوقهدختری زیبا همراه با دلباخته

 ای است و عشق عجب قدرت شگرفی دارد.پُر ستاره

موقع برای مهمانی رقص دربار آماده سازند. من دوارم که لباسم را بهدختر زیبا پاسخ داد: من امي

 ام که گل ساعتی را بر روی لباسم گلدوزی کنند اما  خياطم خيلی تنبل است.دستور داده



 

 

خته ها آویهایی را مشاهده کرد که بر فراز دکل کشتیپرستو پروازکنان از رودخانه گذشت. او فانوس

ه های پير را دید کسيرش ادامه داد تا اینکه از محله یهودیان گذشت. او یهودیشده بودند. پرستو به م

کردند. پرستو سرانجام به هایشان را در ترازوی مسی وزن میزنی با یکدیگر بودند و سکهدر حال چانه

شدت ها نظر انداخت. پسرک بر روی تختخواب دراز کشيده و بهمحله فقرا رسيد و به درون خانه

کرد. مادرش نيز از خستگی مفرط دراز کشيده و بخواب رفته قراری میش تب بود و مرتب بیدستخو

 بود.

. ی زن خياط گذاشتپرستو اميدوارانه نزدیک شد و یاقوت درشت را بر روی ميز و در کنار انگشتانه

دار يشانی تبد تختخواب پرواز کرد و با بال زدن باعث حرکت آرام هوا به سمت پاگرآرامی بر گرداو به

 پسر شد.

 کنم؟ شاید احوالمپسر که اندکی آرام شده بود، با خودش گفت: چگونه است که احساس خنکی می

 در حال بهتر شدن است. او آنگاه به خوابی دلنشين فرو رفت.

پرستو با پایان مأموریتش به نزد پرنس خوشحال برگشت و آنچه را انجام داده بود، برایش بازگو نمود. 

 که هوا همچنان سرد است.کنم درحالیگفت: این چيز غریبی است که من احساس گرما میاو 

 اید.پرنس پاسخ داد: این به خاطر آن است که عمل بسيار خوبی را انجام داده

 آلودگی نمود لذا در همان وضعيت بخواب رفت.فکر فرو رفت و احساس خواب پرستوی کوچک به

 سوی رودخانه پرواز کرد و در آن آبتنی نمود.روز بعد فرا رسيد و پرستو به

 یای که در حال عبور از روی پل رودخانه بود با دیدن این صحنه گفت: عجب پدیدهعابر دنيادیده

 هم در زمستان!توجهی است. یک پرستو! آنجالب

نامه محلی وتاب به رشته تحریر درآورد و برای روزکه به خانه رسيد، تمامی ماجرا را با آباو وقتی

 ارسال کرد.

شد وليکن مملو از مفاهيمی بود که کسی علت و عمق موضوع این موضوع توسط اغلب مردم بازگو می

 کرد.را درک نمی

که در اوج احساس جوانمردی و غرور قرار داشت، با خودش گفت: من امشب به مصر پرستو درحالی

ی بلند کليسا دید کرد و مدتی هم بر نوک منارهروم. او بار دیگر تمامی بناهای عمومی شهر را بازمی

 نشست.

پچ  گونه پچ و جيک کنان برای همدیگر بدینها جيککشيد، گنجشکپرستو به هر کجا که سر می

 برد.کردند: چه چيز عجيبی را شاهد هستيم اما  پرستو از این موضوع بسيار لذت میمی

پرستو پرواز کرد و به نزد پرنس خوشحال بازگشت. پرنس وقتی ماه کاملاً بالا آمد و هوا را روشن کرد، 

 ای؟گونه مقدماتی برای رفتن به مصر فراهم کردهگفت: آیا هيچ

 ام.ی پرواز ساختهپرستو گفت: نه من فقط خودم را آماده



 

 

 شب دیگر در کنارم بمانی؟خواهی که یکپرنس گفت: پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. آیا نمی

ها فردا به سمت آبشار بزرگ پرواز خواهند : دوستانم در مصر منتظرم هستند. آنپرستو پاسخ داد

اند. همچنين در آنجا تخت سنگ بزرگی از های آبزی لميدههای آبی در ميان علفکرد. در آنجا اسب

 اند.را بر روی آن مستقر ساخته "آگاممنون"جنس سنگ خارا وجود دارد که مجسمه پادشاه منطقه بنام 

ی صبح شروع به درخشيدن کرد، که ستاره تو تمام شب را به تماشای ستارگان پرداخت. او زمانیپرس

 ایبا تمام قدرت فریادی از شادی برکشيد سپس ساکت ماند. او در نظر آورد که بر ساحل رودخانه

کند و هنگام عصر شيرهای زرد برای نوشيدن آب به ساحل های گرم پرواز میبزرگ در سرزمين

تر از غریدن آبشار ها دارای چشمانی همانند یاقوت کبود بودند و غرشی مهيباند. آندخانه آمدهرو

 بزرگ داشتند.

قک بينم که در اتاپرنس گفت: پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. من مرد جوانی را در انتهای شهر می

در  اند وکاغذ پوشاندهشده است که سطحش را با کند. او بر روی یک ميز خمزیرشيروانی زندگی می

ای و مجعد هستند های پلاسيده قرار دارند. موهای مرد قهوهای از بنفشهليوان کنار مرد جوان، دسته

کند تا متن آلوده دارد. او تلاش میهایش همچون انار قرمزند و چشمانی درشت و خوابو گونه

چنان سرد است که قادر به هوای اتاق آن ای را برای کارگردان تئاتر به پایان برساند اما نمایشنامه

غش  یباشد و او از شدت گرسنگی در آستانهنوشتن نيست. هيچ آتشی در بخاری اتاقش روشن نمی

 کردن قرار دارد.

مانم تا به شما کمک بکنم. تو واقعاً قلب مهربانی داری. شب دیگر در اینجا میپرستو گفت: من یک

 دیگری را برایت ببرم؟خواهی یاقوت راستی میآیا به

پرنس گفت: افسوس که یاقوت دیگری ندارم. اینک چشمانم تنها چيزهای باارزشی هستند که برایم 

ها را هزار سال قبل از اند. این یاقوترا از یک نوع یاقوت کبود کمياب ساخته ها آناند. آنماندهباقی

ا را از چشمانم بيرون بياور و برای آن جوان بينوا هاند. لطفاً بيا و یکی از آنهندوستان به اینجا آورده

تواند یاقوت را به جواهرفروشی ببرد و بفروشد و با بهایش غذا و هيزم بخرد تا بتواند ببر. او می

 اش را تمام کند.نمایشنامه

توانم انجام بدهم. سپس از شدت تأثر شروع به گریستن کار را نمی پرستو گفت: پرنس عزیز. من این

 د.کر

 گویم انجام بده.پرنس گفت: پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. لطفاً بيا و آنچه به تو می

سوی اتاقک زیرشيروانی رفت. او سان پرستو یکی از چشمان پرنس را درآورد و پروازکنان بهبدین

فره عبور حای را بر سقف خانه یافت بنابراین به چابکی از آسانی به آنجا رسيد و در اندک زمانی حفرهبه

کرد و خود را به داخل اتاق رسانيد. مرد جوان سرش را در ميان دستانش مخفی نموده بود بنابراین 

که دستانش را گشود و سرش را بالا گرفت، در کمال  های پرنده را نشنيد اما  زمانیصدای بال زدن



 

 

 او بلافاصله در کمال های پژمرده دید.عدد یاقوت کبود را کنار بنفشه تعجب در مقابل چشمانش یک

ستایم. شادمانی فریاد زد: من همواره سپاسگزار خداوند بزرگ خواهم بود و او را به خاطر محبتش می

 ام را به اتمام برسانم.توانم نمایشنامهمن اینک می

ی را او ملوانان سوی لنگرگاه پرواز کرد و بر روی دکل یک کشتی بزرگ فرود آمد.روز بعد، پرستو به

های بزرگ از انبار کشتی بودند. ها مشغول بيرون کشيدن صندوقهده نمود که با کشيدن طنابمشا

 زدند: آهای، طناب را بالا بکشيد.ها برای بالا آوردن هر صندوق مرتباً فریاد میآن

کدام از ملوانان توجهی به او پرستو با صدای بلند به آنان گفت: من قصد دارم به مصر بروم اما  هيچ

 کردند.ن

این زمان ماه بالا آمده بود لذا پرستو پرواز کرد و به نزد پرنس برگشت. پرستو با دیدن مجسمه فریاد 

 ام تا با شما خداحافظی بکنم.زد: من آمده

 شب دیگر هم نزد منخواهی که یکپرنس در جواب گفت: پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. آیا نمی

 بمانی؟

رم که خورشيد گرسند درصورتیزودی به اینجا میت و برف و سرما بهپرستو گفت: حالا زمستان اس

اند. ی رودخانه لميدههای حاشيههای تنبل در لجنتابد و تمساحدر کشور مصر بر درختان خرما می

اند اند و کبوترهای سفيد و صورتی را به نظاره نشستهای بر فراز معبد شهر ساختهدوستان من آشيانه

راستی پرنس عزیز، من مجبورم که شما را ترک گویم اند. بهو با همدیگر به گفتگو مشغولبغکه با بغ

گردم و دو جواهر زیبا به همراه ولی هرگز شما را فراموش نخواهم کرد. من بهار آینده به اینجا برمی

اشد و ات قرار بدهم. یاقوت قرمزی که قرمزتر از گل سرخ بخواهم آورد تا در مقرهای خالی مجسمه

 نظر آید. تر از دریای عميق بهیاقوت کبودی که آبی

هایش فروشی ایستاده است که کبریتپرنس خوشحال گفت: در ميدان پائينی شهر، دخترک کبریت

پول کافی از  اگرسختی تنبيه خواهد کرد اند. پدرش او را بهدرون جوی آب ریخته و ضایع گردیده

نبرد. او بدین خاطر از ترس در حال گریستن است. دخترک  ها کسب نکند و به خانهفروش کبریت

بنابراین لطفاً بيا و چشم دیگرم را  کفش و جوراب به پاهایش ندارد و سر کوچکش کاملاً لخت است؛

 دربياور و به او بده تا مورد ضرب و شتم پدرش قرار نگيرد.

توانم چشمت را دربياورم چون در شب دیگر را در اینجا بمانم اما  نمیپرستو گفت: من قصد دارم یک

 آن صورت کاملًا نابينا خواهيد شد.

 ام.پرنس گفت: پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. من خودم از شما تقاضا کرده

سرعت روانه شد. او به دنبال دخترک بنابراین پرستو چشم دیگر پرنس را از حدقه خارج ساخت و به

 های دخترکبها را با حرکتی سریع در پنجهجواهر گرانکبریت فروش رفت و وقتی او را یافت سپس 

 قرار داد و از آنجا گریخت.



 

 

 اش دوید.سوی خانهی قشنگی! او آنگاه خندان بهدخترک فریاد زد: چه خرده شيشه

براین من اید بناپرستو مجدداً پرواز کرد و به نزد پرنس بازگشت و به او گفت: اینک کاملاً نابينا شده

 مانم.در کنارتان می برای هميشه

 پرنس بينوا گفت: نه پرستوی کوچک. تو باید به سفرت ادامه بدهی و به مصر بروی.

خواهم برای هميشه در کنارت بمانم. پرستو این را گفت و بر روی پاهای پرستو مجدداً گفت: من می

 پرنس بخواب رفت.

از ماجراهای عجيبی تعریف کرد که ی پرنس نشست و برایش پرستو سرتاسر روز بعد را بر روی شانه

 های مختلف شاهدشان بوده است. پرستو به پرنس در مورد:در سرزمين

هایشان ایستند و با نوکهای طویل بر ساحل رود نيل میهای قرمزی گفت که در ردیفلکلک

 کنند.های کوچک را صيد میماهی

ی بسيار کهن دارد و اینک در یک ی ابوالهول صحبت کرد. همان کسی که قدمتبرایش از مجسمه

 ی اتفاقات گذشته جهان باخبر است.بيابان خشک استوار ایستاده است و از همه

هربایی های ککنند و تسبيحآرامی در کنار شترهایشان طی طریق میاز بازرگانانی تعریف کرد که به

 چرخانند.در دست می

وست مردمانش چون آبنوس سياه است و یک های بسيار دور گفت که پی پادشاهی در کوهدرباره

 کنند.جام بزرگ را پرستش می

روز با در مورد مار بزرگ سبز رنگی گفت که بر یک درخت نخل چنبره زده و بيست کشيش شبانه

 اند.اش مشغولهای عسلی به تغذیهکيک

سيار های ببرگ هایی که باای بزرگ به کمک قایقهایی صحبت کرد که بر دریاچههمچنين از کوتوله

 پردازند.های عظيم دائماً به مبارزه میکنند و با سنجاقکرانی میاند، قایقپهن ساخته

ه ای کآوری تعریف کردهپرنس گفت: پرستوی کوچولو و عزیز، تو برایم از چيزهای عجيب و حيرت

ند که توسط ترین چيزها برای من همانا مصائبی هستای اما  عجيبدر طول عمرت شاهدشان بوده

تر از بيچارگی و بدبختی شوند. در اینجا هيچ ماجرایی عجيبمردان و زنان این سرزمين تحمل می

بينی بنابراین پرستوی کوچک، لطفاً بر فراز شهر من پرواز کن و از آنچه در اینجا می مردم وجود ندارد؛

 برایم بازگوی.

گذرد باخبر گردد. او ضمن ا از هر آنچه میکرد تچنين بود که پرستو بر فراز شهر پرواز میاین

کنند های بزرگ و زیبا زندگی میپروازهایش مشاهده کرد که گروهی با خوشحالی و مسرت در خانه

خوابند. او در مسيرهای تاریک پرواز کرد های فاضلاب میکه گروهی بينوا با بيچارگی در کانالدرحالی

اند. در زیر ها سرگردانها و کوچهای را دید که در خيابانی کودکان گرسنهپریدههای رنگو صورت

های پل، دو پسربچه در کنار یکدیگر خوابيده بودند و سعی داشتند تا در گرمای بدن همدیگر پایه



 

 

ر سرشان گذشت باند. نگهبانی که از آنجا میگفتند که خيلی گرسنهها به یکدیگر میسهيم شوند. آن

ها از آنجا خارج شدند و در ميان باران و مه سرگردان باید در اینجا بخوابيد و بچهفریاد کشيد که شماها ن

 ماندند.

 ی این وقایع به نزد پرنس بازگشت و از آنچه دیده بود، برایش تعریف نمود.پرستو با مشاهده

ه برداری و به ها را ورقه به ورقاند و تو باید آنهای طلا پوشش دادهای از ورقهپرنس گفت: مرا با لایه

کنم که این طلاها بتوانند تعدادی از مردم فقير را خوشحال کنند و تحولی در فقرا بدهی. من فکر می

 وجود آورند. ها بهزندگی آن

های طلا را یکی پس از دیگری از سطح بدن مجسمه خارج ساخت تا اینکه پرنس خوشحال پرستو ورقه

ن های طلا را بيتيره درآمد. پرستوی کوچک تمامی ورقه کاملاً لخت شد و بدنش به رنگ خاکستری و

ها گلگون شدند و خنده بر لبانشان نقش بست آنگاه با های آنفقرا تقسيم کرد. در نتيجه صورت بچه

 ها پرداختند.ها و کوچههای مناسب به بازی کردن در خيابانلباس

ها را انگار از نقره ساخته سطح خيابانبارش برف آغاز شد و بعد از آن سرما و یخبندان فرا رسيد. 

های طویل یخ همانند خنجرهایی از جنس نمودند. قندیلها بسيار براق و درخشان میباشند. آن

های پشمی و خزدار پوشيدند و ها آویزان بودند. اغلب مردم شهر لباسهای بام خانهکریستال از لبه

 های مخصوص یخ به پا کردند.و اسکيتهای مخملی بر سر گذاشتند پسرهای کوچولو کلاه

شد اما  حاضر به ترک کردن پرنس نبود. پرستو شدیداً پرستوی کوچک بينوا سردتر و سردتر می

ی نانوایی رفت و زمانی که داشت. او از شدت گرسنگی پرواز کرد و به کنار پنجرهپرنس را دوست می

ورریز را برداشت و خورد سپس سعی کرد تا با بال های دناننانوا حواسش به او نبود، مقداری از خرده

 زدن خودش را گرم کند.

زودی خواهد مُرد لذا با تمام قوا پرواز ضعف تمامی بدن پرستو را فرا گرفت. پرستو احساس کرد که به

ی پرنس نشست. پرستو زمزمه کرد: خداحافظ پرنس عزیز. اجازه بار دیگر بر روی شانهکرد و یک

 تت را ببوسم.دهی تا دسمی

 ازحد درخواهی سرانجام به مصر بروی. تو بيشپرنس گفت: پرستوی کوچک، من خوشحالم که می

 انم.دکه من هم تو را دوست خویش میهایم را بجای دستم ببوسی چونای. بهتر است گونهاینجا مانده

وم. مرگ برادر خواب ری مرگ میزودی به خانهپرستو گفت: من قصد رفتن به مصر را ندارم. من به

 طور نيست؟است. آیا این

 های پرنس خوشحال را بوسيد آنگاه به زیر پاهای مجسمه افتاد و مُرد.او گونه

در این لحظه صدای عجيب ترکيدن چيزی از درون مجسمه به گوش رسيد انگار برخی چيزها در 

چارگی بندان و شاید هم بيحال شکستن بودند. حقيقت اینکه قلب سربی مجسمه بيش از این طاقت یخ

 مردم را نيافته و به دو قسمت تقسيم شده بود.



 

 

صبح روز بعد، شهردار در ميدان بزرگ شهر به قدم زدن پرداخت تا در جلسه شورای شهر شرکت 

ی پرنس خوشحال نظر انداخت گذشت به مجسمهجوید. او هنگامی که از مقابل ستون وسط ميدان می

 ببينيد که چگونه زشت شده و از ریخت افتاده است!و گفت: پرنس خوشحال را 

 راستی که زشت و نازیبا شده است.یکی از اعضاء شورای شهر در موافقت با سخنان شهردار گفت: به

سپس جملگی مردمی که در آنجا بودند برای دیدن مجسمه به آن نزدیک شدند. یاقوت سرخ از 

حل خودشان نبودند و هيچ اثری از روکش طلایی ی شمشيرش افتاده بود. چشمانش دیگر در مقبضه

 مجسمه برجا نمانده بود.

 شهردار گفت: در حقيقت وضعش اندکی از بيچارگی هم گذشته است.

 عضو شورای شهر هم گفت: بله از بيچارگان هم بدتر شده است.

ای منتشر کنيم که شود. ما باید اعلاميهی مُرده دیده میشهردار ادامه داد: در کنار پاهایش یک پرنده

 را تهيه کند. پرندگان اجازه مُردن در اینجا را ندارند و منشی شهرداری باید فوراً متن آن

 ی پرنس خوشحال را پائين کشيدند.با دستور شهردار بلافاصله مجسمه

 ای برای شهر ما نخواهد داشت.یکی از هنرمندان شهر گفت: این مجسمه دیگر زیبا نيست و فایده

ای ذوب کردند و شهردار دستور داد تا یک گردهمایی ی پرنس خوشحال را در کورهمجسمهها آن

گيری در مورد چگونگی استفاده از فلز حاصل از مجسمه تشکيل بدهند. او در گردهمایی برای تصميم

 ید.ی مرا بسازکنم که مجسمهام و من پيشنهاد میی دیگری تهيه نمائیگفت: البته ما باید مجسمه

ای طور جداگانه پيشنهاد دادند که مجسمههایشان بهسایر اعضای شورای شهر نيز هرکدام در سخنرانی

کار  ها به اینها تهيه شود و در ميدان شهر نصب گردد لذا به نزاع با یکدیگر پرداختند و تا ساعتاز آن

 ■مشغول بودند.



 

 

 «دیدار»داستان  
 «هامریم طباطبائی»؛ مترجم «آبراهام استورات» نویسنده 
 

صورت مارگاریتا را به پرفروغشچشمان  مادربزرگ و مارگاریتا. من رفته بودیم. مادربزرگبه دیدار 

همان روزهایی که او هم مثل  از کرد.اش با شور و نشاط برایش تعریف مییجواندوخته بود و از دوران 

را سر و سامان  شانروزمرهن خستگی کارهای کرد و بدوها مراقبت میمارگاریتا پر شور و حرارت از بچه

تر بوده است و مادربزرگ وجوشتر و پر جنبهایش مادر از همه شيطانکه در ميان بچه گفتمی داد.می

خورده است روزهایی که مادر مدام زمين می همان شده است.برای نگهداری از او با بحران مواجه می

ش را یهازخمتکه پنبه و کمی الکل به دنبالش بدود تا مراه یکو مادربزرگ مجبور بوده است که به ه

 ی بکند.ضدعفون

آورد و سر هم. مارگاریتا برایش آب می پشت کرد.یش مدام سرفه میهاصحبتمادربزرگ در ميان 

ا ت اشسرفهکشيد و آب داخل ليوان را سر می آرامآرام مادربزرگ کرد تا آب را بنوشد.نيم خيزش می

 کرد.یکبار نگاه مییش بود و ساعت را هرچند لحظههادوقلویتا نگران مارگار شد.طع میحدودی ق

شوند و جای هياهوی هميشگی وارد خانه می آنها با که تا یک ساعت دیگر اورول و بچه دانستمی

ی نبود هم خبر ی پر احتشامشانعصرانهبا نبودن مارگاریتا از  گرچه شود.شان میخالی او باعث نگرانی

شد. من از جا بلند شدم و در شومينه کوچک داخل اتاق و نبودن عصرانه باعث به هم ریختن اورول می

 شود و اتاق را گرم ورشعلهرا انتخاب کنم بلکه زودتر  ترنازکهای ی داشتم تا شاخهسع هيزم ریختم.

 مدت زیادی خنک بماند. دانستم که سرما برای مادربزرگ مضر است و اتاق نباید برایمی خوب کند.

خواهد موافقت مرا برای رفتن بگيرد و بلافاصله سوار دانستم که میمی خوب یتا نگاهم کرد.مارگار

دقيقه  45مارگاریتا تا خانه مادربزرگ نزدیک به  خانه اش بشود و به سمت خانه براند.یمیقد شورلت

ها و اورول وارد خانه شود و ان با ورود بچهافتاد ممکن بود همزمالان راه میهمين اگرفاصله داشت و 

 تر برود.یعسربهتر بود که هر چه 

تر بودم اما با این خوشحال بودم که نه شوهر و نه دو درست است که چند سالی از مارگاریتا بزرگ

 نها هماهنگ کنم و برای هر بار بيروهایم را با آنوآمدنوپا گير داشتم تا مجبور بمانم رفتبچه دست

ها ی قدیمی در دار بچينم و یخچال را با آنهاظرفماندن از منزل مجبور شوم سه وعده غذا بپزم و در 

های اصيل در کليسای يککاتولخيلی از  مثلپر کنم. هم مادر و هم مادربزرگ دوست داشتند من هم 

یل که به دلاوقتیمن از  ؛ اماهای قد و نيم قدر پشت سرم گل پخش کنندبزرگ شهر ازدواج کنم و بچه

 راگ گرچه ی برای ازدواج و تشکيل خانواده نداشتم.چنانآنيل م خاص خودمان از پيتر جدا شده بودم،

رسيدیم بازهم تشکيل یک خانواده شلوغ و پرجمعيت از هم با پيتر به نتایج مثبتی برای ازدواج می

 توان من خارج بود.



 

 

واس را با دقت و وس هاقفسه تمام انه مرکزی رفته بودیم.خوب به یاد دارم که به همراه پيتر به کتابخ

صحبت کرده  هامدتخاصی بررسی کرده بودیم و در مورد هر کتابی که نظرمان را جلب کرده بود 

حين بررسی یکی از  در کردیم.ها بحث و گفتگو میکه در مورد هر فيلمی مدت طورهمانبودیم. 

داری از کودکان رو به پيتر کرده بودم و گفته بودم که اصلًا ی نگههاروشهای معروف در مورد کتاب

کنم که این کارها عمر آید و حس میها خوشم نمیاز غرق شدن در زندگی و صدای جيغ و فریاد بچه

که سرش پایين بود و  طورهماننگاه کند و  امچهرهی زد و بدون اینکه به لبخند تلف کردن است.

 رسی.یمبه نظر  هاحرفتر از این يفلط آید.ین رفتارها اصلاً به تو نمیا يشل،زد گفت: مکتاب را ورق می

بخش بزرگی از زندگی هستند و داشتن یک خانواده منسجم از قوانين طبيعت است و من فکر  کودکان

 کنم در این حالت حيات ادامه پيدا خواهد کرد.می

ها ن یک زن به توانی او در نگهداری از بچهلطافت داشت مگر تقریباً غریده بودم و گفته بودم که:

حال آمادگی لازم برای سر و تواند خيلی آرمانی و پر لطافت باشد اما درعينمی زن شود.خلاصه می

ر ای دیگگونهاش را بهیزندگترجيح بدهد  ؛ وکله زدن با سه چهار بچه قد و نيم قد را نداشته باشد

 سپری کند.

جه شدیم، با یکدیگر کاملاً در نقاط متضادی هستيم و تفکرمان برای زندگی جاها بود که متواز همين

ردم کروزها فکر می آن ها شده بود.یکاريتر هم متوجه همين تضادها و تناقض پ بسيار متفاوت است.

 ما را بالاخره به دو راه متفاوت هدایت خواهد کرد و درست یک هاتفاوتشاید وجود داشتن تمام این 

 همين اتفاق هم افتاد. بعد سال

نم یدنظر کتجدباره توانستم دراینکاش مییاکرد که یش اعلام میهاصحبتمادربزرگ کمابيش در 

دادم که ما دارای افکار متفاوتی برایش هر بار توضيح می ؛ اماو پيتر را بار دیگر به زندگی دعوت کنم

آن عشق وسيع هم نتوانسته بود ما را ی حت توانيم در کنار یکدیگر خوشبخت باشيم.هستيم و نمی

 سيل آب زندگی جدا کند.

م مادربزرگ نگاه کرد به ی چوب گردوی مادربزرگ کتاب جين ایر را بيرون کشيدم.از داخل کتابخانه

را برایش بخوانم.  آناش يقهدق 30/6کند بعد از خوردن سوپ مرغ و داروی ساعت موافقت می اگرکه 

که چند دقيقه قبل  سمت آشپزخانه رفتم و ظرف سوپی را به موافقت بود.نگاه مادربزرگ حاکی از 

اليزابت را دوست نداشت اما  پختدستوقت مادربزرگ هيچ گرچه .آوردمکرد بود برایش  آمادهاليزابت 

 رسيد.از اینکه در این تنهایی کسی بود که بالاخره به فکر خواب و خوراکش باشد ممنون به نظر می

ی کنار پنجره نشستم و سعی کردم چند باری خودم را تاب بدهم. هميشه و در اهوارهگی صندلی رو

 همه حال این صندلی را دوست داشتم.

زحمت گفت: از سختی آن را قورت داد و بهمادربزرگ ليوان آب را به همراه داروها سر کشيد و به

توانستم زه یک دنيا شاد بودم و نمیاندااینکه آلبرت این صندلی را با دست خودش برایم ساخته بود به



 

 

همه زحمت را تحمل کرده است تا بتواند صندلی دلخواه مرا با آن سبک و روشی تصور بکنم که او این

هميشه دو قطب  آلبرتطور با حوصله آن را صيقل بدهد. من و که خودم دوست دارم درست کند و آن

ی ولا اندک در هرکدام اخدشهمه تفاوت ميان ما باعث همتفاوت زندگی بودیم اما هرگز اجازه ندادیم این

انست تونمی هاتفاوتتصميم گرفته بودیم در کنار هم باشيم و به نظرمان این  ما از روابطمان بشود.

ی هميشگی آن چهرهاین عزم راسخ را متزلزل کند. با به دنيا آمدن مادرت و دایی جورج زندگی ما از 

دليل باوری که داشتيم توانستيم روی خوش زندگی را با وجود تمام حال ما به خارج شد بااین

 هایش به خودمان برگردانيم.تنش

 توانم یک سؤال نسبتاً خصوصی از تو بپرسم؟نگاه عميقی به من انداخت و پرسيد: می

 .حتماً مادربزرگ، حتماً  رفتم گفتم:که با کتاب جين ایر ور می طورهمان

ا تمام ی يقتاً و از صميم قبل دوست داشتی؟حقازه کرد و گفت: تو پيتر را سختی نفس تمادربزرگ به

 یی که از عشق در کنار هم داشتيد نمایشی کوچک بود؟هاتجربه

دانم که من پيتر ام اما این را میحال فکرش را نکردهدانم مادربزرگ تابهمن و من کنان گفتم: نمی

 قلبی پيتر هم مطمئن هستم.و از محبت  امداشتهرا از صميم قلب دوست 

 دانی ميشل من فکریمزحمت گفت: ی پشت گردنش تکيه داد و بههابالشتمادربزرگ سرش را به 

در  نم ات نيستی.یزندگی موجود در هانعمتکنی عاشق زندگی و یمکنم تو به آن اندازه که فکر می

آسان نيست متوجه شدم که  هم چنداندانم مغلوب کردنش که می طول کلنجار رفتن با سرطان

شود برای هر تناقض و راه اشتباهش یک قدرها هم سخت و دشوار نيست چون در حال میزندگی آن

 ای اندیشيد.چاره

م و شومی بلند دهد.سختی قورت میکشد و بهدارد و دوباره سر میليوان آبش را از کنار تخت برمی

کنم و ی را به تخت مادربزرگ نزدیک میاگهوارهی دلصن ریزم.یممقداری دیگر هيزم داخل شومينه 

خودم فکر  با بندد.آرام چشمانش را می مادربزرگ خوانم.یمنشينم و داستان جين ایر را یمروی آن 

 چيز را از دست نداد.همه شدمی شد به همراه پيتر جور دیگری به زندگی نگاه کرد.کنم که میمی

 از ريشتبرد و لبخند زد.به قول مادربزرگ زندگی فراز و نشيب دارد اما زندگی را از اول نگاه ک شدمی

 آن زیبایی هم دارد.

خوابيده است و لبخند گرمی بر  آرام کنم.جين ایر به اواسطش رسيده است. به مادربزرگ نگاه می

الا ب هتابم کنم.پنجره بيرون را نگاه می از دانم که به خواب عميقی فرو رفته است.روی لب دارد. می

 ■دانم که فردا روز جدیدی را با تصميمات جدید باید شروع کنم.آمده است. من می
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ای کرد تا بچهکرد که همواره آرزو میهای بسيار دور و در مملکتی غریب زنی زندگی میدر زمان

ای رفت و از او پرسيد: من بسيار مایلم رسيد. او سرانجام به نزد ساحرهداشته باشد امّا به آرزویش نمی

توانی ی کوچولویی داشته باشم تا به او محبت نمایم و دوستش داشته باشم بنابراین آیا میکه بچه

 توانم آن را بيابم؟از کجا می ای بيندیشی و به من بگویی کهچاره

دانه جو راحتی برایت حل کنم. در اینجا یکتوانم بهساحره پاسخ داد: اوه، من این مشکل را می

نظير جوهای دیگر به مصرف  گاههيچشود و خصوص دارم که در مزارع کشاورزان بندرت یافت میبه

را در یک گلدان کشت نمایيد و آبياری کنيد  دهم و شما باید آنبه شما می آن رارسد. من ماکيان نمی

 سپس منتظر اتفاقاتی باشيد که آرزو دارید.

جو  عنوان بهای آن دانهنهایت متشکرم که کمکم کردید. او آنگاه چندین سکه بهیبزن گفت: از شما 

 بخصوص به ساحره داد و با عجله به خانه برگشت.

اشت. دانه بلافاصله جوانه زد و رشد نمود و یک گل ی جو را در گلدان کزن به خانه رسيد و دانه

آن هایش کاملاً بسته بودند بزرگ و زیبا را به وجود آورد که ظاهری همچون گل لاله داشت امّا برگ

 رسيدند.می به نظرشبيه غنچه  چنانکه

ی و عشق به بچه داشتن مندعلاقهزن با خودش گفت: این یک گل بسيار زیبا است. او از شدت 

شوده های گل زیبا گهای قرمز متمایل به طلایی گل نمود. لحظاتی بعد گلبرگروع به بوسيدن برگش

ی هاپرچمرسيدند. در داخل گل و بر روی می به نظری واقعی ها همچون یک گل لالهشدند. آن

شت ی نصف طول انگاندازهی بهدشواربهاش دختری بسيار کوچک، ظریف و زیبا نشسته بود که یمخمل

 رسيد.شست انسان می

 بند"یعنی  "يناتومبل"زن و شوهر با مشاهده دخترک کوچولو بسيار شادمان شدند و اسم او را 

صدا بزنند زیرا دخترک بسيار کوچک و  " ينیت"ها قرار گذاشتند که او را گذاشتند. آن "یانگشت

ند. ی دخترک بکار گرفتعنوان گهوارههها یک پوسته گردو را با ظرافت صيقل دادند و بميزه بود. آنیزهر

های گل سرخ انتخاب رنگ فراهم ساختند و روتختی را از گلبرگهای بنفش آبیبسترش را از برگ

 کردند.

 یی که زنجاشد آرميد امّا روزها بر روی یک ميز سرگرم مییمها را در چنين بستری شب " ينیت"

دند شی زیبا نهاده میهاگل ازای د. در اطراف کاسه نيز حلقهی پُر از آب را بر روی آن گذاشته بواکاسه

ها درون آب قرار داشتند تا پژمرده نشوند. بر فراز سطح آب نيز یک برگ بزرگ لاله ی آنهاساقهکه 

سه طرف کایکازنشست و یمباشد. دخترک بر روی قایق  " ينیت"شناور بود تا همچون قایقی برای 



 

 

کرد که زد. او برای این کار از دو عدد پاروی ظریف و کوچک استفاده میبه سمت دیگرش پارو می

 ی بدیع به وجود آمده بود.امنظره گونه ینبدها را از موهای یک اسب سفيد ساخته بودند و آن

 يرایی و دلپذیری نظير نداشتند.در گتوانست آوازهایی بخواند که همچنين می "ينیت"

 ی بزرگ و زشت و لزج از ميان قاباقورباغهبستر زیبایش آرميده بود، در  " ينیت" که یزمانشب یک

درون تختخواب و در زیر  " ينیت"اتاق خزید و بر روی ميزی جست که  به داخلی پنجره شکسته

 های رُز خوابيده بود.لحافی از گلبرگ

بی برای تواند همسر مناسوزغ با دیدن دخترک گفت: عجب دختر کوچولوی زیبایی است! او می

را برداشت و از طریق  کوچولو در داخلش خوابيده بود "ينیت"ی گردو که پسرم باشد. وزغ آنگاه پوسته

 ی شکسته به داخل باغ جهيد.پنجره

کرد. پسر وزغ ی باتلاقی یک جویبار عریض در داخل باغ به همراه پسرش زندگی میوزغ در حاشيه

دخترک زیبا را در بستر ظریفش دید، با تمام قدرت و از  که یزماناز مادرش بود. پسر  ترزشتبسيار 

 ".کروآک"، "کروآک "، "کروآک "شادمانی فریاد زد: 

و از اینجا فرار کند. او همچون  بترسدشود و ممکن است فریاد نزن، دخترک بيدار می"وزغ مادر گفت 

ی سوسن آبی درون جویبار اسکان هاقوها سفيد و زیبا است. ما باید موقتاً او را بر روی یکی از برگ

ای برایش باشد. او بسيار سبک و کوچک است بنابراین قادر به فرار یرهجزتواند همچون بدهيم. آنجا می

توانيم با کمی عجله یک کند، ما مینخواهد بود. همچنين در مدتی که او در خارج از آب زندگی می

 ازیم تا پس از ازدواج با یکدیگر در آنجا زندگی کنيد.برایش آماده س هالجناتاق مجلل و راحت در زیر 

ن آهای سبز بسيار پهنی داشتند در داخل جویبار، تعدادی سوسن آبی رشد یافته بودند که برگ

رین که دورتر از سای هابرگترین این بزرگ هاوزغرسيد که بر روی سطح آب شناورند. می به نظر چنانکه

ی گردو را به همراه که پوستهیدرحالانتخاب کردند و وزغ پير  "تينی "قرار داشت را برای استراحت 

 یش رفت.به سوهمچنان در داخلش بخواب رفته بود، شناکنان  "تينی"داشت و 

مخلوق ظریف و کوچولو صبح زود از خواب برخاست و به تلخی شروع به گریه کردن نمود. او مشاهده 

ی اینکه تمام جزبهيازش در آنجا نيست موردنیک از وسایل يچه کرد که در یک محل ناآشنا قرار دارد و

فته و هيچ راهی برای رسيدن به اگراطراف برگ سبز و بزرگی که او بر روی آن نشسته بود، با آب فر

 شود.خشکی مشاهده نمی

رد های وحشی زرا با گل "تينی"مشغول کار بود و اتاق مختص  هالجندر این اثناء وزغ پير در زیر 

آراست. او سعی داشت تا اتاق را برای عروسش بسيار زیبا سازد. وزغ آنگاه به همراه یمها رنگ و جگن

ت کوچک و بينوا بر رویش نشسته بود. وزغ قصد داش "تينی "ی برگی شنا کردند که سوبهپسر زشتش 

 ی آماده برای او باشد.گاهحجلهکه بستر زیبای دخترک را مجدداً مرتب سازد تا 



 

 

وزغ پير تا حد امکان از درون آب برای دخترک تعظيم کرد و گفت: این شخص پسر من است. او 

ی و سعادت در کنار همدیگر به خوشی جویبار هالجنقصد دارد که شوهرت بشود لذا شماها باید در 

 ،"کروآک"داشت: یمدرپی نظر موافقش را به دخترک اظهار زندگی کنيد. پسر نيز با فریادهای پی

 ."کروآک"، "کروآک"

 را "تينی "با این وضع، وزغ رختخواب ظریف و زیبا را برداشت و آن را شناکنان با خودش برد و 

جا نشست و شروع به گریستن نمود. که دخترک همانیدرحالتنها بر روی برگ سبز باقی گذارد 

عنوان هکند و پسر زشت او را بتوانست چنين تصوّری را بپذیرد که باید با وزغ پير زندگی بدخترک نمی

 شوهر بپذیرد.

هایش ماهی کوچولوهایی که در عمق آب به شنا مشغول بودند، وزغ پير را در آن حال دیدند و حرف

را شنيدند بنابراین از روی کنجکاوی سرهای خود را از آب جویبار خارج ساخته و به دخترک نگریستند. 

افتاد، او را بسيار ظریف و زیبا دیدند لذا از فکر اینکه او باید اینکه نظرشان بر دخترک  محضبهها آن

اندازه متأسف شدند بنابراین در درون آب گردهم یببا پسر زشت وزغ زندگی بکند،  هالجندر عمق 

ر روی ی که برگ سبز را باساقهگاه نباید صورت پذیرد لذا دور چنين اتفاقی هيچ نهآمدند و گفتند که: 

یشان شروع به جویدن هادنداندخترک بر سطح آن نشسته بود، تجمع کردند و با خود داشت و 

ها که عاقبت برگ را از گياه جدا کرده و بر سطح آب شناور ساختند. آنیطوربههای گياه نمودند ریشه

 را به خشکی رساندند. "تينی"تا اینکه  درآوردند به حرکتشناکنان برگ را 

های کوچک یش ادامه داد و از چندین آبادی گذشت تا اینکه پرندهخو به حرکتمدتی  "تينی"

ها این را گفتند و برگ شناور او را دیدند و صدا زدند: عجب موجود عجيب و زیبایی است. آن زاربوته

بر رویش قرار داشت، به دورتر و دورتر هدایت کردند تا اینکه او را به یک خشکی  "تينی"که یدرحالرا 

 دند.دیگر رسان

کرد و عاقبت نيز بر روی برگ یمپرواز  "تينی "یک پروانه سفيد، کوچک و زیبا دائماً در اطراف 

خوشنود شد و با شادمانی او را پذیرفت زیرا اینک وزغ  کار ینااز  "تينی"حامل دخترک فرود آمد. 

 ه نظربسيار زیبا گاه قدرت دسترسی به او را نداشت. سرزمينی که دخترک به آنجا رسيده بود، بهيچ

شد. دخترک کمربندش درخشيد و همچون طلای مذاب متصوّر مییم هاآبآمد. خورشيد بر فراز می

 یندبرا گشود و آن را بر انتهای بدن پروانه گره زد و طرف دیگر کمربند را به برگ شناور بست که 

ایستاده بود با خودش  کرد و دختر کوچک و ظریف را که بر آنتر از هميشه حرکت مییعسر گونه

 برد.می

ها افتاد. او ی یک سوسک طلایی بزرگ و بالدار که در حال پرواز کردن بود، چشمش به آنزودبه

که یدرحالکمربند ظریف دخترک را با چنگالش گرفت و او را در ادامه پروازش به داخل یک درخت برد 



 

 

ور شد. پروانه نيز برگ را همچنان مشایعت برگ سبز شناکنان بر روی جویبار به راهش ادامه داد و د

 توانست رهایی یابد.شده بود و نمیکرد زیرا به آن بستهمی

شده بود وقتی که سوسک طلایی پروازکنان او را به داخل  زدهوحشتکوچولو  "تينی"آه که چقدر 

 اگررا گ بسته است زیی سفيد را به بردرخت برد امّا او بيشتر از این مسئله متأسف بود که چرا پروانه

حال سوسک طلایی هيچ ی از گرسنگی خواهد مُرد. درعينزودبهپروانه نتواند خود را رهایی بخشد، 

رُخ داده بود، قائل نبود. او دخترک را در کنار خویش بر روی  "تينی "اهميتی برای معضلی که برای 

ی کرده بود، داد تا بخورد. سوسک آورجمع هاازگلیک برگ سبز بزرگ نشانيد و به او مقداری شهد که 

سک ین شباهتی به یک سوترکوچکطلایی به دخترک گفت که او در نظرش بسيار زیبا است وليکن 

 طلایی ندارد.

آمده بود، شاخک خود را  "تينی "ی طلایی که برای تماشای هاسوسکمدتی گذشت و یکی از 

 دو عدد پا بيشتر ندارد!طرف بالا گرفت و گفت: او چقدر زشت است! بيچاره به

گفت: او شاخک هم ندارد! کمرش کاملًا باریک است. پيف، چقدر هم شبيه  هاسوسکیکی دیگر از 

 ها است!آدم

که برعکس یدرحالی طلایی ماده گفت: اوه، او خيلی زشت و بدترکيب است هاسوسکیکی از 

مراه خویش آورده بود نيز باور کرد که را ه "تينی "بسيار زیبا بود. آنگاه سوسکی که  "تينی"نظرشان 

باره یندراباشد لذا دیگر هيچ مطلبی یمبسيار زشت  "تينی"ی طلایی است و هاسوسکحق با سایر 

تواند به گفت که آزاد است و اینک می "تينی"ای به دخترک نشان نداد. او به عنوان نکرد و علاقه

 که مایل است، برود. هرکجا

را پروازکنان از درخت پائين آورد و او را بر روی یک گل آفتابگردان نهاد.  "تينی"سوسک طلایی 

نيز  سوسک طلایی آن چنانکهکرد که بسيار زشت است دخترک شروع به گریستن نمود زیرا فکر می

 که او حقيقتاً یکی از زیباترین مخلوقاتی بود کهیدرحالای به او نداشته است هيچ صحبتی و ابراز علاقه

 آمد.می به نظرهای رُز بسيار ظریف و جذاب همچون گلبرگ "تينی "توانست تصوّر کند. کس می هر

کوچولوی بينوا سراسر تابستان را یکه و تنها در جنگل وسيع گذرانيد. او یک تختخواب از  "تينی "

را از برای خودش بافت سپس آن را در زیر یک برگ پهن و بزرگ آویزان نمود تا خودش  هاعلفبرگ 

مکيد و از شبنمی که صبحگاهان بر یمعنوان غذا را به هاگلشهد  "تينی"محافظت نماید.  هاباران

 نوشيد.یمشد، برای رفع تشنگی جمع می هابرگروی 

زودی تابستان و پائيز هم گذشتند و زمستان با سرمای طولانی فرا رسيد. تمامی پرندگانی که قبلًا به

رواز پ ترگرمو  دوردستخواندند، جملگی بال گشودند و به مناطق یمایش آواز ينی برنشدلبا صدای 

های بزرگ و شاداب شبدرهای زیر همگی از سرما پژمرده گردیدند. برگ هاگلکردند. درختان و 



 

 

ها چيزی کرد، اینک چروکيده شده و در همدیگر فرو رفته بودند و از آنپناهگاهی که او زندگی می

 ی زرد و پژمرده بجا نمانده بود.هیک ساق جزبه

پاره شده بودند ضمن اینکه  مروربهیش هالباسنمود زیرا یمی اکشندهاحساس سرمای  "تينی"

رف و مرگ رسيده بود. ب زدن بنابراین دخترک بينوا تا حد یخ؛ خودش نيز بسيار ظریف و شکننده بود

ی هاتکهکرد. را بر روی خویش حس می ی کوچک برفهاتکه "تينی "نمود و یمشروع به باریدن 

افتند زیرا ما در مقایسه با یم هاانسانای بودند که بر روی يلچهبهمانند  "تينی "کوچک برف برای 

 که دخترک فقط یک اینچ ارتفاع داشت.یدرحالبسيار بزرگ هستيم  "تينی "

ای هوا در امان بماند امّا وسيله از سرمینبدیک برگ خشک را در اطراف خودش پيچيد تا  "تينی"

نبود. دخترک از شدت سرما شروع به  "تينی " داشتننگههم از وسط شکاف برداشت و قادر به گرم آن

ی ذرت قرار داشت که کرد، یک مزرعهدر آنجا زندگی می "تينی"لرزیدن کرد. در نزدیکی جنگلی که 

ی اهکلشدر آنجا باقی نمانده بود امّا کاه و  ها قبل درو کرده بودند و دیگر چيزیمحصول آن را از مدت

تينی"توانست شدند. داشتن مقداری از این کاه و کلش میباقيمانده از محصول مانع یخزدگی خاک می

 لرزید.یم به خودرا از سرمای درون جنگل محفوظ دارد. آه، که دخترک چگونه از شدت سرما  "

ی ذرت داشت. ی در زیر خاک مزرعهاخانهرفت که  ی یک موش مزرعهدخترک عاقبت به درب لانه

ی ذرت، یک آشپزخانه و یک هادانهی گرم و راحتش ساکن بود. او انباری پُر از موش مزرعه در لانه

 کوچولوی بينوا همانند یک دختر "تينی "اش فراهم ساخته بود. اتاق نشيمن بسيار زیبا نيز در خانه

موش مزرعه ایستاد تا شاید چند دانه ذرت یا جو به او بدهد زیرا  یگدای کوچولو در جلوی درب لانه

 دو روز بود که چيزی برای خوردن نداشت.

و دانا بود، گفت: شما موجود کوچولو و بينوایی هستيد بنابراین به اتاق  موش مزرعه که سالخورده

و خوشحال شده بود، گفت:  راضی "تينی"يایيد تا شام را با همدیگر بخوریم. او که از دیدار بگرم من 

مایل هستيد تمام طول  اگربيانيد و  امخانهاید، به داخل یستادهاچنين ساکت و آرام در آنجا یناچرا 

ی که اتاق مرا تميز و پاکيزه نگهدارید و برایم قصه بگوئيد به شرطزمستان را با من زندگی کنيد ولی 

 ست.بخش اهای خوب برایم بسيار لذتزیرا شنيدن قصه

موش  روز های موش مزرعه را پذیرفت و در آنجا موقتاً آسایش یافت. یکتمامی خواسته "تينی"

. آیدبار به دیدارم میی یکاهفتهام یههمساخواهيم داشت.  کنندهملاقاتزودی یک مزرعه گفت: ما به

ارد و اغلب کت مخمل اش دی بزرگی در خانههااتاقام یههمسااو از بسياری لحاظ بر من برتری دارد. 

تواند تمامی نيازهای تو را فراهم سازد. به عنوان شوهر بپذیری آنگاه او میتو او را به اگرپوشد. سياه می

یت را امروز برایش تعریف هاداستانخواهم که بهترین خاطر داشته باش که او کور است. از تو می

 یيد.نما



 

 

ی موش مزرعه نداشت زیرا او یک موش کور بود. ایهای نسبت به همسهيچ احساس و علاقه "تينی"

که کت مخمل سياهش را یدرحالها آمد که قرار گذاشته بودند، به دیدار آن گونههمانموش کور 

 ی مناش بيست برابر خانهپوشيده بود. موش مزرعه گفت: او بسيار باهوش و ثروتمند است و خانه

 وسعت دارد.

ی شما بسيار دانا و ثروتمند است وليکن يست که موش کور همسایهدر پاسخ گفت: شکی ن "تينی"

 ها را ندیده است.کند زیرا هرگز آننور خورشيد را انکار می تلألؤو  هاگلاو زیبایی 

 ميلی برایشان آواز بخواند:یبمجبور شد که با  آن روز "تينی"

 "دور شو اتخانهکفشدوزک، کفشدوزک، پرواز کن و از "

یق موش کور از آوازهای طر ینبدها خواند. نين چندین آواز دیگر را به زیبایی برای آناو همچ

موش کور هيچ نگفت و کلامی بر زبان  هرحالبهشد.  "تينی"ين دخترک خوشش آمد و عاشق نشدل

 نياورد زیرا او بسيار تودار و محتاط بود.

ویل در زیر زمين نموده بود که سکونتگاه ازاین، موش کور اقدام به حفر یک تونل طيشپاندک زمانی 

مایل باشند،  اگرگفت که  "تينی"ساخت. او به موش مزرعه و یماش مرتبط موش مزرعه را به خانه

ی مُرده در ها هشدار داد که یک پرندهاش بيایند امّا به آناز تونل جدید به خانه زنانقدمتوانند می

رد. گذزمان زیادی از مردنش نمیمل با نوک و پَر و بال است و مدتی کاتونل افتاده است. او یک پرنده

 گذشت.این پرنده درست در محلی مُرده بود که مسير احداث تونل موش کور از آنجا می

ی آتش برای روشن ساختن شعله آن همانندی از چوب منوّر را به دهان گرفت و از اقطعهموش کور 

ها وقتی که به وارد تونل تاریک شد. آن "تينی"از موش مزرعه و  تاریکی استفاده کرد. او سپس قبل

ی پهن خویش به سقف آنجا فشار آورد و ی مُرده رسيدند آنگاه موش کور با پوزهمحل افتادن پرنده

ی نسبتاً بزرگ در آنجا باز شد و نور خورشيد به داخل تونل احفرهبنابراین ؛ راهی به سطح زمين گشود

شوده طرفين گی زیبایش را بههابالتونل زیرزمينی یک پرستوی مُرده قرار داشت که  تابيد. در وسط

داد که پرنده در اثر یمپنهان بودند و این موضوع نشان  هابالکه سر و پاهایش در زیر یدرحالبود 

 سرمازدگی مُرده است.

ی کوچک را در ه پرندهکوچولو از دیدن این منظره بسيار غمگين شد. او شواهدی از عشق ب "تينی"

ی های طبيعها تمامی تابستان را به آواز خواندن و ستایش زیباییکرد زیرا پرندهقلبش احساس می

ی مُرده را با پاهای کجش به کناری زد و گفت: او دیگر آواز نخواهد گذراندند. موش کور پرندهمی

ز یک ايچهبسيار خوشحالم که  ی کوچک بزاید. منبایست یک پرندهخواند. چطور این بدبخت می

جيک کردن يکو جفریاد زدن  جزبهدهند ها هيچ کاری انجام نمیهایم پرنده نخواهند شد زیرا آنبچه

 ميرند.یماز گرسنگی  هازمستانو سرانجام نيز 



 

 

ای داشته باشيد. يدهعقتوانيد چنين عنوان یک مرد باهوش میشما به بلهموش مزرعه اظهار کرد: 

به  ميرند.یماز گرسنگی و یخزدگی  هازمستان که یزمانای دارد یدهفاجيک کردن چه يکجی استربه

 شوند.ها درست تربيت نمیپرنده نظرم

طرف ی کوچک کردند، او بهپشت خود را به پرنده آن دوباره هيچ نگفت امّا وقتی که یندرا "تينی "

ی هاپلکهایش لمس کرد سپس وشانده بود با دستپائين خم شد و پرهای نرم پرنده را که سرش را پ

ته هایی باشد که تابستان گذشبا خودش گفت: این پرنده شاید از پرنده "تينی "را بوسيد.  اشبسته

رایم ی زیبا ببخشيدند. این پرندهیمخواندند و به من اميدواری و سرخوشی یمين نشدلبرایم آوازهای 

 بسيار عزیز است.

ی که محل تابش نور خورشيد بود، گذشت سپس توقف کرد تا احفرهکور از ميان این زمان موش 

نتوانست از فکر پرنده خارج  "تينی"اش همراهی نماید. در ضمن شب، ی خانهسوبهموش مزرعه را 

 ی خشکهاعلوفهشود و اندکی بخوابد لذا از رختخواب بيرون آمد و یک زیرانداز بزرگ و زیبا را که از 

ای هطرف محل افتادن پرستوی مُرده رفت و آن را همراه با تعدادی از گلده بود، برداشت و بهساخته ش

گسترد. زیرانداز همچون  بختنگونی داشت، بر روی پرنده به همراهی موش مزرعه خشک که از خانه

کن از رنج خواست او را تا حد ممی مُرده میها بر روی پرندهپشم نرم بود لذا دخترک با گذاشتن آن

 خوابيدن بر زمين سرد برهاند.

ينی نشدلی کوچک و زیبا. خداحافظ و متشکرم به خاطر آوازهای دخترک گفت: خداحافظ پرنده

درخشيد یمدرختان سبز بودند و خورشيد در بالای سر ما  که یزمانید اخواندهکه در طی تابستان برایم 

ی پرنده گذاشت. او ناگهان با کمال تعجب سينه بخشيد. آنگاه دخترک سرش را بر روییمو گرما 

 دهد:شنيد که چيزی در درون بدن پرنده صدا می

تپيد بنابراین پرنده حقيقتاً نمرده بود بلکه فقط یم. آن صدا از قلب پرنده بود که "تومپ"، "تومپ" 

 توانست او را به زندگی بازگرداند.حس شده بود و گرما مییباز شدت سرما 

در آغاز کردن  اگرکنند ولی ی مناطق گرم پرواز میسوبهلًا در طی پائيز، تمامی پرستوها معمو

ی ميرند. اکنون پرندهیمزنند و مهاجرت تأخير نمایند، گرفتار سرما خواهند شد و در نتيجه یخ می

 سرمازده در آنجا افتاده و برف سرد روی او را پوشانده بود.

از  ترتدرشی وحشت کرد زیرا پرستو بسيار راستبهه لرزه افتاد. دخترک از احساس ناتوانی ب "تينی"

از  ی مقادیر بيشتریآورجمعتنها یک اینچ قد داشت لذا با تلاش بيشتری سعی در  "تينی "او بود. 

 عنوانها بر روی پرستوی بينوا نمود سپس برگ پهنی را که همواره بهو گذاشتن آن هاکلشکاه و 

 کشيد. بختنگونی کرد، بر روی سر پرندهه میروتختی استفاد

مجدداً دور از چشم سایرین به دیدار پرستو رفت. او هنوز زنده بود وليکن  "تينی"صبح روز بعد، 

را  "نی تي"نمود. پرستو تنها توانست برای لحظاتی چشمانش را بگشاید و یمکاملاً ضعيف و نحيف 



 

 

روشنایی  ی دیگری برایی سرش ایستاده است زیرا هيچ وسيلهی چوب پوسيده بر بالااتکهببيند که با 

 تونل زیرزمينی در اختيار نداشت.

نابراین ام بی گرم شدهخوببهپرستوی بيمار و نحيف گفت: متشکرم دختر کوچولوی زیبا. اینک من 

ورشيد یابم و خواهم توانست پرواز بکنم و از نور گرمابخش خیبازمزودی قدرت و توان خویش را به

 بهره بگيرم.

جا را پوشانده و یخبندان شده گفت: اوه، اینک هوای بيرون بسيار سرد است زیرا برف همه "تينی"

است بنابراین بهتر است در بستر گرم باقی بمانيد تا من از شما مراقبت نمایم. دخترک برخاست و برای 

توسط  یشهابالس گفت که یکی از پرستو مقداری آب درون یک گلبرگ آورد. پرستو آب را نوشيد سپ

و قادر به پرواز همچون گذشته نبوده است تا پروازکنان به  شده یزخمخارهای بوته گل سرخ 

آورد که چگونه به اینجا ینمهای گرم مهاجرت کند و نهایتاً بر زمين افتاده است ولی به خاطر سرزمين

 آمده است.

با عشق و علاقه به پرستاری از او  "تينی "گذراند و پرستو سرتاسر زمستان را در تونل زیرزمينی 

ای به پرستوها گونه اطلاعی از این موضوع نيافتند زیرا علاقهيچهپرداخت. موش مزرعه و موش کور 

زودی بهار فرارسيد و خورشيد مهربان زمين را گرم ساخت آنگاه زمان خداحافظی پرستو نداشتند. به

را مجدداً گشود. نور  ی که موش کور بر سقف تونل ساخته بودافرهحنزدیک شد. پرستو  "تينی"با 

پرسيد: آیا حاضری با من  "تينی"خورشيد به زیبایی از بالا به درون تونل زیرزمينی تابيد. پرستو از 

دانست می "تينی"توانيد بر پشت من بنشينيد تا پروازکنان به جنگل سبز و انبوه برویم. بيانيد؟ شما می

 نهصورت ترک نماید، باعث غصه خوردن موش مزرعه خواهد شد بنابراین گفت: ینبدآنجا را  راگکه 

 توانم با تو بيایم.من نمی

پرستو گفت: بنابراین خداحافظ دختر کوچولوی زیبا و مهربان، خداحافظ. او آنگاه پروازکنان در ميان 

که قطرات اشک از یدرحالدوخته بود به مسير رفتن پرستو چشم  "تينی"نور خورشيد دور شد.  تلألؤ

 شدت اُنس گرفته بود.چکيدند. او به پرستوی بيچاره بهیمچشمانش 

. او با این "توئيت"، "توئيت"کرد، آواز سر داد: ی جنگل پرواز میسوبهکه یدرحالپرنده کوچک 

 کارش بر غم و اندوه دخترک افزود.

ی هادانهموش مزرعه برود و از نور خورشيد بهره گيرد.  یاجازه نداشت که به خارج از لانه "تينی"

ی موش مزرعه کاشته شده بودند، ی کشاورز از جمله در نزدیکی لانهتازگی در مزرعهذرتی که به

ی جوانه زدند، سبز شدند و قد کشيدند و جنگلی انبوه را برای دخترکی جلو گر ساختند که فقط خوببه

 یک اینچ ارتفاع داشت.

 ام چنين درخواستییههمسا، شما باید ازدواج بکنيد. "تينی "زرعه دخترک را صدا زد و گفت: موش م

تواند واقع شود. ما ی چه خوشبختی از این بالاتر برای بچه فقيری همچون تو میراستبهاز شما دارد. 



 

 

تهيه  می عروسی برایت باشيم که بهتر است از جنس کتان و پشهالباستدارک  به فکراکنون باید 

 شوند. وقتی هم که همسر موش کور شدی، دیگر هيچ کمبودی نخواهی داشت.

تهيه شوند. موش مزرعه نيز چهار  هانخیسی را مرتباً بچرخاند تا رنخمجبور بود که دوک  "تينی"

بپردازند. موش کور هر  هالباسبه بافتن پارچه و دوختن  روزشبانهعنکبوت را استخدام نموده بود تا 

تان کرد تا اینکه تابسها مرتباً صحبت میآمد و تمام مدت را با آنبه آنجا می "تينی "ر برای ملاقات عص

بپردازد امّا گرمای خورشيد  "تينی "بایست به تعيين روز ازدواج موش کور با فرا رسيد. این زمان می

 ون سنگ ساخته بود.سوزاند و آن را کاملاً سخت و محکم همچزیاد بود که زمين را می چنانآن

 "ی تين"تر صورت پذیرد امّا یعسربایست هر چه زودی تابستان نيز به پایان رسيد. ازدواج میبه

د. هر آممی کنندهخستهو  آورکسالتفردی  به نظرشنبود زیرا موش کور  کار یناوجه راضی به يچهبه

نشست، دخترک از درب خانه یمکرد و هر غروب که خورشيد در افق فرو صبح که خورشيد طلوع می

ی ذرت به تماشای آسمان آبی بنشيند. او همواره هاکاکلخزید تا همزمان با وزیدن باد بر یمبه بيرون 

 کرد که آسمان تا چه ميزان زیبا و درخشان است.به این موضوع فکر می

ی سوبهینکه ازاپسگاه کرد که بار دیگر پرستوی عزیزش را ملاقات کند امّا او هيچآرزو می "تينی"

 .بازنگشتجنگل سبز و انبوه بال گشود، مجدداً به نزد دخترک 

تمامی لوازمات لازم برای عروسی را فراهم نموده بود. موش مزرعه به او  "تينی"پائيز فرا رسيد و 

 شروع به گریستن کرد و گفت "تينی "ی آینده باید عروسی انجام گيرد. اطلاع داد: طی چهار هفته

ه گونیناکنم. دختر کوچولو که به ازدواج با موش کور موافق نيست. موش مزرعه پاسخ داد: درک نمی

گيرم. خواستگارت یک موش کور یمی سفيد و تيزم گاز هادنداننباش و گرنه تو را با  شقکلهلجوج و 

د. آشپزخانه و پوشی مخمل و خز زیباتر از او را نمیهالباسهم  هاموشيافه است. پادشاه قخوش

انبارهایش مملو از غذا هستند. تو باید از رسيدن به چنين خوشبختی و سعادتی بسيار هم ممنون 

 باشيد.

را برای زندگی مشترک همراه  "تينی"بياید و  آن روزبنابراین روز عروسی تعيين شد تا موش کور در 

ا ببيند و گرمای آن را بر پوست بدنش خویش به عمق زمين ببرد و او دیگر نتواند مجدداً نور خورشيد ر

ی کور از نور و روشنایی بيزارند. دختر بيچاره اصلاً خوشحال نبود از اینکه هاموشحس کند زیرا 

ها دلش به رحم آمد و بایست با خورشيد زیبا خداحافظی کند. این زمان موش مزرعه پس از مدتمی

 ایستد و برای آخرین دفعه خورشيد را ببيند.ب اشلانهاجازه داد تا در جلوی درب  "تينی "به 

طرف دخترک درب لانه را گشود و صدا زد: بدرود خورشيد درخشان، بدرود. او سپس دستانش را به

طرف زمينی پا گذاشت ی موش مزرعه فاصله گرفت. او بهآسمان دراز کرد و بدون توجه چند قدم از لانه

 ی خشک بر سطح زمين باقيمانده بودند.هاکاهی ذرتش را بریده بودند و فقط هابوتهکه 



 

 

ی چنين بود که ناخودآگاه بازوانش در اطراف ساقهیناکرد: بدرود، بدرود. دخترک همچنان تکرار می

مجدداً  اگرآهسته گفت: گل مهربان  "تينی"یيده بود، گره خورد و رویک بوته گل سرخ که در کنار لانه 

 م مرا به او برسانيد.پرستوی کوچک را دیدید، لطفاً سلا

 ."توئيت"، "توئيت "ناگهان دخترک صدایی از بالای سرش شنيد: 

او به بالا نگریست و پرستوی کوچک را در حال پرواز کردن در نزدیکی خودش دید. پرستو تا این 

تش مشکلا "تينی "شده بود.  شاددلگشت و اینک که او را یافته بود، بسيار می "تينی "زمان به دنبال 

شه برای همي گونه ینبدخواهد با موش کور زشت ازدواج کند و را برای پرستو شرح داد. او گفت که نمی

کرد در زیرزمين محبوس گردد و حتی قادر به دیدار خورشيد درخشان نباشد. او همچنان تعریف می

 گریست.یمو 

ا های گرم بروم. آیی سرزمينسوبهپرستو گفت: زمستان سرد در راه است و من قصد دارم پروازکنان 

توانيد بر پشتم سوار شوید و با کمربند خودت را به من شما دوست دارید که با من بيانيد؟ شما می

 ی تاریکش دور شویم. از فرازهااتاقتوانيم پرواز کنيم و از موش کور زشت و ما می گونه ینبدببندید. 

از اینجا است و  تردرخشانیی که خورشيد جايم های گرم دوردست برسبگذریم و به سرزمين هاکوه

م، کوچولوی زیبا و عزیز "تينی "و زیباتری دارند.  تردرشتی هاغنچه هاگلتمامی سال تابستان است. 

در آن تونل تاریک و سرد افتاده بودم، جان مرا نجات  کهآنگاهبار بيا تا با همدیگر پرواز کنيم. تو یک

 ید.اداده

یش به هابالآیم. او سپس بر پشت پرستو سوار شد و بر روی یممن با شما  بلهگفت:  "تينی"

استراحت پرداخت. او کمربندش را به یکی از پرهای قوی پرستو گره زد تا نيفتد. آنگاه پرستو به آسمان 

 هاوهکدریاها بال گشود. او از بالای بلندترین  بر فرازی جنگل انبوه رفت و از آنجا سوبهپرواز کرد و 

 يده بودند.پوش یدائمی هابرفگذشت که همچنان از 

ی گرم پرستو کشاند تا از هابالممکن بود در هوای سرد ارتفاعات یخ بزند امّا خود را به زیر  "تينی"

د، گذشتنهای زیبایی که از فرازشان میاز دیدن سرزمين "تينی "یش محافظت نماید. هادستسر و 

که  ییجاهای گرم برسند توانستند به سرزمين آن دومسافتی طولانی، در شگفت بود. پس از طی 

 رسيد.یم به نظرتابيد و آسمان بسيار بالاتر از مکان قبلی بر فراز زمين خورشيد با درخشش تمام می

 هایيوهمیيده بودند. رو هاجادهها و در کنار ينپرچدر آنجا انگورهای سفيد، سبز و ارغوانی بر روی 

ای هی نارنج و سدر بود. بچههاشکوفهآویزان بودند و هوا آکنده از عطر  هاباغو ليمو از درختان پرتقال 

 کردند.ی درشت و زیبا بازی میهاپروانهدویدند و با می هاراهزیبا در 

 به نظری داشتندوستجا همچنان زیبا و پرستو همچنان پرواز کرد و دورتر و دورتر رفت. همه

ی یک درخت ساحلی سبز و زیبا ها به یک دریاچه آبی و زلال رسيدند و در سایهت آنرسيد. عاقبمی

باغ و  صورتبهکردند. درختان ها را خيره میهای مرمر سفيد ساحل دریا چشمیزهسنگرفرود آمدند. 



 

 

نيز مالک یکی  "تينی"جنگل رشد کرده بودند و پرستوها بر فرازشان آشيانه داشتند. پرستوی همراه 

 ها بود که سال قبل برای خویش ساخته بود.يانهآشاز آن 

وانيد تپرستو گفت: این خانه مال من است امّا محل مناسبی برای زندگی شما نيست زیرا شما نمی

ی گل را برگزینيد تا من شما را بر روی هابوتهدر آنجا کاملًا راحت باشيد. شما ابتدا بهتر است یکی از 

گونه که مایليد برای خویش امکانات لازم را فراهم سازید و من هم در این وانيد آنتآن بگذارم آنگاه می

 کنم.راه به شما کمک می

ی کوچکش را با خوشحالی هادستگفت: این موضوع باعث شادمانی من است. دخترک آنگاه  "تينی "

 به هم کوبيد.

 تکههسو پس از شکستن به  مرمر بزرگ در همان نزدیکی بر روی زمين افتاده بود سنگتختهیک 

ودند یيده برومرمرین  سنگتختهتقسيم شده بود. چندین بوته گل سفيد و درشت در بين قطعات 

هن های پها پرواز کرد و دخترک را بر روی یکی از برگبه سمت آن "تينی "بنابراین پرستو به همراه 

 چنانآنميان گل حضور دارد. او  ها در کمال تعجب دیدند که یک مرد کوچولو درگياه گذاشت. آن

سفيد و شفاف بود که انگار از جنس کریستال است. وی تاجی زرین بر سر داشت و دو بال زیبا و ظریف 

ی نبود. آن مرد درواقع فرشته "تينی "از  تردرشتوجه يچهبه اشجثهیش قرار داشتند و هاشانهبر 

عنوان کردند و این فرد بهیک زن کوچولو زندگی می بود. در آنجا درون هر گل زیبا یک مرد و هاگل

 شد.پادشاه تمامی آن فرشتگان محسوب می

 در گوش پرستو نجوا کرد: آه، او چقدر زیبا است! "تينی "

ی پرنده به وحشت افتاد زیرا پرستو در مقایسه با او بسان یک غول پرنس کوچولو ابتدا از مشاهده

زیبا را دید، بسيار خوشحال شد و او را زیباترین دختری  "تينی "که  رسيد امّا وقتیمی به نظربزرگ 

نی تي"یافت که تا آن زمان دیده بود. پرنس کوچولو تاج زرین را از سر خویش برداشت و آن را بر سر 

 هالگگذاشت. پرنس ابتدا نام دخترک را پرسيد سپس از وی تقاضای ازدواج نمود تا ملکه تمامی  "

 گردد.

د یقيناً فرصتی کاملاً متفاوت در مقایسه با موضوع پسر وزغ زشت و موش کوری بود که کت این مور

 پذیرم.یممن  بلهيما گفت: سخوشیت به پرنس فوربهپوشيد بنابراین مخملی سياه می

یک جفت مرد و زن کوچولو و زیبا خارج گردیدند.  هرکدامباز شدند و از داخل  هاگلآنگاه تمامی 

ای آوردند امّا بهترین هدیه عبارت یههدشتافتند و برایش  "تينی "ا با روی گشاده به دیدار هتمامی آن

متصل  "تينی"ی هاشانهها آن را به از یک جفت بال زیبا بود که به یک مگس سفيد تعلق داشت. آن

 های دیگر پرواز کند.کردند تا دخترک بتواند از یک گل بر روی گل

ها از پرستوی کوچک که بر فرازشان وجد آمدند و شادمانی کردند. آن عاقبت همگی حاضرین به

اش نشسته بود، درخواست کردند که آواز مراسم عروسی را بخواند و او نيز آنچه در توان يانهآشدرون 



 

 

اُنس  "تينی "کرد زیرا شدیداً به حال در قلبش احساس اندوه میداشت، به انجام رسانيد. پرستو درعين

 ود و دوست نداشت که دیگر قادر به دیدارش نباشد.گرفته ب

ناميد زیرا ب "تينی "افکار پرستو را آشفت و به او گفت: شما نباید پس از این ملکه ما را  هاگلرایحه 

 "ها گلالهه "یعنی  "مائيا "ی او نيست. او بسيار زیبا و دلربا است و ما او را این نام اصلاً برازنده

 ناميم.یم

 رفت و گفت: خداحافظ، خداحافظ دختر کوچولوی زیبا. "تينی"به نزد پرستو 

 هایی سرزمينسوبهاندوهگين در آنجا زیست تا اینکه با فرارسيدن بهار مجدداً  به حالاو مدتی 

ی ساختمانی بزرگ بنا هاپنجرهای بر فراز یکی از يانهآششمالی پرواز نمود. او در محل جدید  ترخنک

 ■."توئيت"، "توئيت"، "توئيت"داد: یمق دوستش دائماً این آواز سر نهاد و در فرا
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کرد که دختری بسيار زیبا داشت پادشاهی بزرگ در یکی از کشورهای شرق کره زمين زندگی می

اش یخواستگاری با اصل و نسبی به مغرور، متکبر و خودستای بود که هيچ شاهزاده چنانآنامّا او 

اح آمدند، با مزيگاه دل به دریا زده و به خواستگاری میوبگاههایی که آمد. دختر پادشاه هم با جواننمی

 نمود.یمو تمسخر رفتار 

چاره افتاد. او اقدام به برگزاری یک جشن بسيار  به فکروال گذشت تا اینکه پادشاه مدتی به همين من

بزرگ و باشکوه نمود. پادشاه تمامی جوانانی را که خواستار ازدواج با دخترش بودند، به آنجا دعوت کرد 

، هاپرنسيب: پادشاهان، به ترتی نمود و در یک ردیف بندرتبهها بر اساس مقام سپس تمامی آن

 ها نشانيد.يهشوالها و ها، بارون، وزرا، کُنتهادوک

ی خواستگاران عبور کرد تا همسری آنگاه پرنسس با نظر پادشاه به آنجا وارد شد. او از مقابل همه

و  گرفتاز خواستگاران ایراداتی می هرکدامشایسته از ميان آنان انتخاب نماید. پرنسس مغرورانه به 

 داد:یمت ها نسبچيزهایی به آن

دومی را خيلی دراز همچون یک تيرک  اولی را خيلی چاق دانست و به یک تغار گرد شبيه نمود.

یده بسان دیوار گچی پررنگچهارمی را  سومی را خيلی کوتاه مثل یک سطل آب دانست. چوبی ناميد.

های تنور زمنظير هي ومعوجکجششمی را  آمد. خروستاجخيلی قرمز مثل گل  به نظرشپنجمی  خواند.

 نانوایی متصور ساخت و ...

یق رط ینبدی به مزاح پرداخت و شوخی نمود. او به نحواز خواستگاران  هرکدامپرنسس با  گونه ینبد

ها را مورد تمسخر قرار دهد. پرنسس مرتباً سعی داشت تا شخصيت خواستگاران را نادیده انگارد و آن

نده و لودگی را با یکی از خواستگاران که پادشاهی عاقل خندید وليکن بيشترین خیمبه خواستگارانش 

 و فرزانه بود، صورت داد.

هایش شبيه یک جاروی گردگيری کهنه است بنابراین یشرپرنسس گفت: همگی به او نگاه کنيد، 

 معروف شد. "انبوه ریش "چنين بود که پادشاه مزبور به پادشاه ینانامم. یم "انبوه ریش "من او را 

یک از خواستگاران توسط پرنسس بسيار عصبانی يچهه پير یعنی پدر پرنسس از عدم انتخاب پادشا

اه ها را رنجانده بود. پادشی رفتار نکرده و همگی آنخوببهیژه اینکه دخترش با مهمانان عزیز وی وبهشد 

 قصر وارد شود. که از درب درآوردعهد کرد که دخترش را خواسته و یا ناخواسته به ازدواج اولين مردی 

به نزدیک قصر آمد. او شروع به نواختن آهنگ و  گرددورهی دو روز گذشت تا اینکه یک نوازنده

 ی قصر کرد و از ساکنين قصر درخواست اندکی پول نمود.خواندن آواز در زیر پنجره

 این زمان پادشاه پير صدای او را شنيد و از او خواست تا به داخل قصر بياید.



 

 

داشت، وارد قصر گردید و به حضور پادشاه و  آلودخاککه ظاهری ژوليده و  گرددورهنوازنده  بنابراین

 عنوان هدیه و بخشش نمود.ها تقاضای چيزی بهملکه رفت و از آن

ام تهنوازید بنابراین تصميم گرفیمينی نشدلی هاآهنگپادشاه گفت: شما صدای بسيار خوبی دارید و 

 .درآورمشما  که دخترم را به همسری

پرنسس زیبا با شنيدن این ماجرا از پدرش بسيار التماس و استغاثه نمود امّا پادشاه گفت: من 

که تو را به اولين شخصی که از درب قصر وارد شود، به همسری بدهم لذا باید بر سر عهد  امخوردهقسم

 و پيمان خویش باقی بمانم.

اشخاصی هم که به وساطت و پادرميانی برخاستند،  ی پرنسس ثمربخش نشدند وهااشکو  هاخواهش

ه ینکازاپس درآمد. گرددورهی موفق نگردیدند لذا پرنسس با دستور پادشاه به عقد و ازدواج نوازنده

اندن یيد زیرا مگومراسم به پایان رسيد، پادشاه به پرنسس گفت: اینک آماده شوید تا اینجا را ترک 

 ز نيست و شما باید همراه شوهرت به مسافرت بروید.شما بيش از این در اینجا جای

مجبور به ترک قصر پادشاه شد و پرنسس زیبا و متکبر را همراه  گرددورهی چنين بود که نوازندهاین

سپردند تا اینکه پس از طی مسافتی بسيار طولانی به یک یمدر کنار یکدیگر راه  آن دوخویش برد. 

 جنگل بزرگ رسيدند.

دانم چه کسانی بر این جنگل وسيع ایم امّا نمیيدهرسخدا را شکر که به اینجا  پرنسس گفت:

 کنند؟حکمروایی می

با او ازدواج  اگراست که  "انبوه ریش "پاسخ داد: این جنگل در قلمرو پادشاه  گرددورهی نوازنده

 کردید، اینک همگی این املاک از آن شما بودند.می

ریش "فرصت ازدواج با پادشاه  کهچونفانه من آدم بدبختی هستم پرنسس آهی کشيد و گفت: متأس

 را داشتم ولی آن را از دست دام. "انبوه 

ها به یک چمنزار هموار و مصفا رسيدند. پرنسس مجدداً پرسيد: این چمنزار بسيار اندکی بعد آن

 سبز و زیبا از آن کيست؟

ه ب اگراست که  "انبوه ریش "ق به پادشاه گرد پاسخ داد: تمامی این منطقه متعلی دورهنوازنده

 آمدید، اینک تماماً مال شما بودند.یدرمهمسری او 

پرنسس گفت: آه، من عجب آدم بدبختی هستم که فرصت ازدواج با پادشاه ریش انبوه را از دست 

 دادم.

لک گفت: ما همچنان ادامه دادند تا اینکه به یک شهر بزرگ و آباد رسيدند. پرنسس راهشانبه  آن دو

 این شهر باشکوه و زیبا کيست؟

او  راگتعلق دارد که  "انبوه ریش "گرد مجدداً در پاسخ گفت: این شهر نيز به پادشاه ی دورهنوازنده

 گزیدید، اینک تماماً در تملک شما بودند.یبرمرا به شوهری 



 

 

انبوه  ریش"پادشاه ای هستم که فرصت ازدواج با يچارهبپرنسس با تأسف گفت: من عجب بدبخت و 

 را از دست دادم. "

 جالب چندانکنيد، یمگونه موضوعات که شما مرتباً مطرح ینا به نظرمگرد گفت: ی دورهنوازنده

 دانيد؟ی خودتان نمینيستند. چرا شما مرتباً در آرزوی شوهر دیگری هستيد؟ آیا مرا شایسته

ی رسيد: عجب مکان محقری است. این لانهی کوچک رسيدند. پرنسس پها سرانجام به یک کلبهآن

 کثيف و کوچک متعلق به کيست؟

گرد گفت: این خانه به شما و من تعلق دارد و مکانی است که ما باید در آن زندگی ی دورهنوازنده

 کنيم.

 پرنس بانگ زد: پس خدمتکارانت کجا هستند؟

نداریم. شما باید تمامی امور لازم را  گرد پاسخ داد: ما در اینجا نيازی به خدمتکارهانوازنده دوره

خودتان انجام بدهيد. اینک بهتر است که آتش روشن کنيد، قابلمه آب را بر روی آتش بگذارید تا 

کنم. این در حالی بود که پرنسس هيچ بجوش آید و شام بپزید زیرا من خيلی احساس خستگی می

گرد مجبور شد که در این راه به او نده دورهاطلاعی در مورد افروختن آتش و آشپزی نداشت لذا نواز

 کمک کند.

 ها با کمک همدیگر تدارک یک غذای مختصر را دیدند و پس از خوردن شام به بستر رفتند.آن

نوازنده صبح روز بعد زودهنگام از خواب برخاست و پرنسس را صدا کرد و او را از خواب بيدار نمود 

 مرتب سازد. سپس از وی خواست که خانه را تميز و

عنوان غذا در کلبه یق دو روز بعد را هم سپری کردند تا حدی که تمامی آنچه بهطر ینبد آن دو

توانيم برای نوازندگی به اینجا و آنجا ذخيره داشتند، به مصرف رساندند. مرد گفت: زن، من دیگر نمی

نداریم بنابراین شما باید  یم و اینک هيچ درآمدی هماکردهیمان را خرج هاپولبروم بعلاوه تمامی 

های نازک و ها از خانه خارج شد و مقدار زیادی شاخهسبدبافی بياموزید. مرد با گفتن این حرف

درخت بيد را از جنگل برید و به خانه آورد. زن نيز با راهنمایی شوهرش شروع به بافتن  انعطافقابل

 .شدند یزخمشدت سبد کرد ولی انگشتانش در اثنای کار به

بپردازید تا  یسیرنخی انجام بدهيد بنابراین به خوببهتوانيد را نمی کار ینابينم که مرد گفت: من می

کار کرد یسی نشست و شروع برنخبهتری به انجام برسانيد. زن پشت دستگاه  به نحوشاید بتوانيد آن را 

ها جاری خون از آن که یحدا نازک و محکم بودند که انگشتان ظریفش را بریدند ت چنانآن هانخامّا 

 شد.

چيزی مناسب نيستيد و قادر به شما برای هيچ به نظرمتوجه کنيد.  به منگرد گفت: ی دورهنوازنده

ما باید کاری انجام بدهيم. من قصد دارم که یک کاسبی  هرحالبهباشيد. ینمانجام صحيح هيچ کاری 

 نبه متابه بپردازم و شما باید در این کار یماه بيندازم و ضمن آن به فروش قابلمه و به راهکوچک 



 

 

آورم و شما باید در یمخرم و به اینجا یمها را از اینجا و آنجا صورت که من آنینبدکمک کنيد 

 ها را بفروشيد.ای از بازارچه بساط پهن کرده و آنگوشه

را در کنار بساط ببيند، درباریان پدرم از اینجا بگذرند و م اگرامّا  وافسوسآهپرنسس گفت: صد 

های پرنسس نکرد و به او گفت که باید یهگلاخواهند خندید. مرد هيچ توجهی به  به منی راستبه

 بيشتر کار و تلاش کند وگرنه هر دو از گرسنگی خواهند مُرد.

عنوان فروشنده اجناس گذشت زیرا وقتی مردم شهر زنی زیبا را بهی میخوببهها در آغاز تجارت آن

ها پرداختند. آنیمآمدند و با پرداخت پول به خریداری کالاهایش دیدند، به نزدش مییمدر بازار 

شده را بردارند یداریخرکردند اجناس مجذوب پرنسس شده بودند که حتی گاهاً فراموش می چنانآن

 ببرند. خودو با 

که مرد مجدداً مقادیر زیادی از صورت زندگی کردند تا اینینبدگرد و پرنسس تا مدتی نوازنده دوره

ها به بازار فرستاد. ی جدید خریداری نمود و زن را برای گستردن بساط فروش آنهاقابلمهها و یگد

ه آنجا ی غيرعادی بحالت باهنوز دقایقی از پهن کردن بساط نگذشته بود که یک سرباز سوار بر اسب و 

وسایل او را شدیداً صدمه زد و خسارات زیادی ببار  آمد. او با اسب بر بساط پرنسس راند و در نتيجه

 آورد.

دانست که چکار باید انجام بدهد لذا با خودش گفت: آه، اینک زن شروع به گریه کردن نمود. او نمی

چه خاکی بر سرم بریزم و چه جوابی به همسرم بدهم؟ پرنسس آنگاه با عجله به سمت خانه دوید و هر 

 برای شوهرش بازگو نمود. آنچه بر او گذشته بود را

کرد که تو تا این حد ابله و نادان باشيد؟ زیرا بساط وسایل سفالی را در مرد گفت: چه کسی فکر می

حال دیگر گریه نکنيد. من ید که محل عبور و مرور اغلب مردم است. باایناکردهمحلی از بازار پهن 

لبته من دیروز به قصر پادشاه رفته بودم و از ام که تو برای این کار هم مناسب نيستيد. امتوجه شده

ها نيز بر سر لطف عنوان پيشخدمت آشپزخانه سلطنتی بپذیرند. آنها خواهش کردم که تو را بهآن

 توانيد غذایی بيشتری نيز بخورید.از فردا به آنجا بروید، می اگرآمدند و خواهش مرا اجابت کردند لذا 

ن و یترسختدرآمد. او  "انبوه ریش "های آشپزخانه پادشاه متيشخدپپرنسس در زمره  گونه ینبد

ی برای پادشاه فراهم سازند. او البته گاهاً اجازه اخوشمزهداد تا غذاهای یمترین کارها را انجام يفکث

ها ی سلطنتی را به خانه ببرد و با شوهرش از آنی مازاد آشپزخانههاگوشتیافت تا مقداری از می

ند. پرنسس هنوز مدت چندان زیادی در آنجا باقی نمانده بود که شنيد پسر ارشد پادشاه به ارتزاق نمای

اجرا م گرنظارهی قصر رفت تا از آنجا هاپنجرهآنجا خواهد کرد تا ازدواج نماید. پرنسس به پشت یکی از 

کرده بودند و  يز توسط خدمتکاران آماده شده بود. بارگاهی با جلال و شکوه فراوان برپاچهمهباشد. 

ها با کنجکاوی به آن پرنسس ها با عجله مشغول انجام امور محوله بودند.یمهندخدمتکاران و 

نگریست وليکن در دلش سخت اندوهگين بود از اینکه چگونه غرور و حماقت بيجا او را به این می



 

 

س به او داد. پرنس وضعيت حقير و فلاکت نشانده است. ناگهان خدمتکاری به جلو آمد و مقداری گوشت

 ها را گرفت و در سبدش گذاشت تا به منزل ببرد.نيز آن

ای که پرنسس در حال ترک کردن آنجا گذشت وليکن در همان لحظهيز به حالت عادی میچهمه

چنين زن زیبایی را در آستانه  که یزمانهای زربفت به داخل آمد. او بود، پسر ارشد پادشاه با لباس

 برقصند. اتفاقبهی را متوقف ساخت و تقاضا نمود تا درب قصر دید، و

ست ني "انبوه ریش "پادشاه  جزبهپرنسس از شدت ترس به لرزه افتاد زیرا متوجه شد که او کسی 

 یعنی همان کسی که پرنسس قبلًا او را در کاخ پدرش به تمسخر گرفته بود.

ها اینکه آن محضبهرقص قصر برد.  پادشاه دست پرنسس را گرفت و او را به داخل سالن هرحالبه

ن به بيرون افتادند. همه حاضری هاگوشتپوشش سبد به کنار رفت و  به ناگهانبه وسط سالن رسيدند 

 شرمنده و چنانآنبه پرنسس زیبا خندیدند و او را مورد استهزاء و تمسخر قرار دادند. پرنسس مغرور 

رفت و از نظرها صدها متر در داخل زمين فرومی نوناکهمکاش یاشده بود که آرزو کرد  زدهخجالت

شد. پرنسس به سمت درب قصر دوید تا سریعاً از آنجا فرار کند امّا در اولين قدم توسط ناپدید می

 جای اولش برگردانيد و گفت:متوقف گردید. پادشاه او را به "انبوه ریش "پادشاه 

 یردی هستم که مدتی است با همدیگر درون کلبهگی دورهلطفاً از من نترسيد. من همان نوازنده

زیرا حقيقتاً شما را دوست دارم. ضمناً من همان  امآوردهکنيم. من تو را به اینجا یممحقر زندگی 

ی این کارها را انجام دادم تا شما از غرور احمقانه یخت. من همهرهمسربازی هستم که بساط شما را به 

يز به پایان رسيده چهمهرا مورد تمسخر و تحقير قرار ندهيد. اینک بردارید و سایرین خویش دست

 ید بنابراین بهتر است به برپایی جشن ازدواج بپردازیم.انمودهاست و شما تعقل و معرفت پيشه 

ی متعدد ابریشمی و زیبا برای پرنسس آورد. هاجامهپادشاه به خدمت ایشان رسيد و  دارخزانهآنگاه 

 ن دوآرا پذیرفتند و در جشن ازدواج  "انبوه ریش "ی درباریانش نيز دعوت پادشاه پدر پرنسس و تمام

و قلوب مردمان قلمرو پادشاهی جوانه زد. جشن بزرگی  هاصورتحاضر شدند. خوشی و سرمستی در 

 ■کوبی پرداختند و شادمانی نمودند.یپابه رقص، آواز و  هاهفتهبرپا گردید و همگی تا 



 

 

 «اعتراف نخستین»داستان  
 «زهرا تدین»؛ مترجم «فرانک اوکانر» نویسنده 
 

. او رفتیمدر خيابان راه در اوایل بهار بود. پسرک دست در دست خواهرش  یابعدازظهر شنبه

هرش ا. در عوض خوگرفتیها بهانه متمایلی به راه رفتن نداشت و بيشتر برای دید زدن ویترین مغازه

کرد او را وادار به راه رفتن کند، اما پسرک مقاومت سعی میو داد ن نمیبه این کار نشا یاهيچ علاقه

رو وقتی دست او را کشيد، فریاد پسرک بلند شد. دختر با نگاهی آکنده از نفرت و خشم کرد. ازاینمی

  به برادرش نگریست؛ اما وقتی دهان به سخن گشود، کلماتش آکنده از احساس و همدردی بود. 

 روادهيپ یبر رو محکم را پا کف کهدرحالی پسرک : آه، خدایا به دادمان برس! گفتربان او با لحنی مه

  برگردم.  نهاخبه  خواهمیم م. یبيا خواهمیم! نموبر خواهمیمکن!  ولم : گفت کوبيد،یم

آید ، کشيش محل با یک ترکه میبروی نهاخ به اگر. با من بيا. به خانه برگردی جکیتوانی تو نمی -

  سراغت. 

  م. یبيا خواهمی، نمترسمینم او من از -

ت ی. آه، جکی، دلم برایابچه بدی شده قدرینآه یا عيسی مسيح، واقعاً باعث تأسف است که تو ا -

دردسر  یتو امادربزرگ بيچاره ر همهینها از اینکه ا، بالاخره آندانمی! طفلک بيچاره من، نمسوزدیم

لگد او  پاهای هاتاق غذا نخوردی! هميشه ب در یک او وقت باند کرد؟ هيچخواه با تو چکارانداختی 

 يشکنم کشیماما فکر ، جکی، دانمیبکشی! نمرا م چاقوبا  یخواستزیر ميز، می باریکی! حتی زدمی

با تو چه گناهی که کردی،  همهینبه خاطر ا کنییی، فکر مجک آه، . فرستدیپيش اسقف م اتو ر

 ؟کنندمی

آفتابی و روشن به سمت  هایيابانزده از ترس، گذاشت خواهرش او را از ميان خگيج و وحشت جکی

و  بود، دو دروازه آهنی بسيار محکم کهنبسيار  ساختمانی که کليسا بزرگ کليسا بکشاند.  یهادروازه

تاد، ک ایسکليسا، پسر یها. دم دروازهباریدیبدشکل داشت که غم از در و دیوارش می سنگين با نمای

 به دنبال خود، در حياط کليسا، برد. حالا ناله کشانخيلی دیر شده بود. خواهرش او را کشان یگراما د

  با رحم و شفقتی که او را تا مرز دیوانگی کشانده بود، جای خود را به فریاد پيروزی داد.  همراه

وبه و با ت و ! تا توبه کنی دکناميدوارم کشيش وادارت  !خوب گير افتادیبله!  !ب، گير افتادیوخ -

 ادب و کثيف!یب پسر دعا تو را شفا دهد.

کليسا، هوا تاریک و خنک بود. هيچ نوع  داخل. در محوطه متروک را پذیرفتجکی شکست 

جا ساکت و آرام بود. ولی گهگاه صدایی که از درختان شد. همهها دیده نمی، در پنجرهرنگیيشهش

دیگر  . اوشکستیشد، این سکوت را مبلند آن منعکس می یهاروی پنجرهو  خاستیحياط کليسا برم

آلود خواهد بکشاندش. سکوتِ وهمخواهرش هر جا که دلش میاجازه داد از خود مقاومتی نشان نداد. 



 

 

ها را احاطه کرده بود، بر سقف و جادویی کليسا که گویی روی دیوارهای قدیمی آن ماسيده بود و آن

 خواندیم نيشداریکرد. بيرون از کليسا، داخل خيابان، کسی آوازی را با لحن سنگينی میبلند چوبی آن 

  رسد. ها، از فاصله بسيار دوری به گوش میکه این آواز از دوردست رسيدیو چنين به نظر م

 دنورا در مقابل او کنار جایگاه اعتراف نشست. چند پيرزن قبل از او آنجا نشسته بودند، کمی بعد مر

آلود ، با قيافه گرفته و غمگين و موهای بلند، آمد و کنار جکی نشست. در سکوت سرد و وهمیلاغراندام

انست ، او تورسيدیبه نظر م تريقلحظه عمبهو ناله مانند آوازخوان لحظه يزانگکليسا که با صدای غم

ه اعتراف بشنود. خشک و خشن کشيش را از درون جایگا نجوایپچ زنی و به دنبال آن صدای پچ

داد اعتراف تمام شده است. چند لحظه سرانجام صدای نرم و آهسته چيزی به گوش رسيد که نشان می

 که نگاهی بهکرده از جایگاه بيرون آمد و بدون اینگره یهابعد زنی با سری پایين انداخته و دست

بلند شد و بيرون بعد نورا حظه چند لبخواند. را به سمت محراب رفت تا دعای توبه  و بيندازد اطراف

شد، ترس از لعن و نفرین ابدی وجودش را فرا گرفت. به  او او تنهای تنها بود. وقتی نوبت اعترافرفت. 

زده و به سقف کليسا خيره شده را برای دعا به هم گره یشهامرد افسرده و غمگين نگاه کرد. او دست

رداشت را از سرش ب شالشاز او نشسته بود. زن  تریينپا بر دوش یقرمز و شال سياه پيراهنبود. زنی با 

، سپس خم شد و همه را در پشت ها را با عجله عقب زدو آن و موهایش را محکم با دست تکان داد

ه ، بزدنگاهی که نفرت در آن موج میو با  شد آمد. جکی بلندنورا دوباره سرش با سنجاق جمع کرد. 

 .گذاشته بودبود و روی شکمش  کردهبه هم گره  را یشهادستنورا . خيره شداو 

شد که نورا در آن را باز گذاشته بود و  وارد جایی، زداز شدت ترس تند تند میجکی که قلبش 

  بلافاصله در را پشت سرخود بست. 

دیگر را. آنچه را که درباره  کسيچدید و نه هجکی خود را در تاریکی مطلق یافت. نه کشيش را می

شنيده بود، همه در مغزش درهم و برهم شد. در کنار دیوار سمت راستش زانو زد و گفت: پدر اعتراف 

 به گناهانم اعتراف کنم. خواهمیکه م اولين بار استببخش، من گناهکارم. این را م

 دیوار مقابل د. رو بهيامن پاسخیباز  و را تکرار کرد یشهاهيچ اتفاقی نيفتاد. دوباره با صدای بلند گفته

را تکرار کرد. این بار مطمئن بود که جوابی خواهد شنيد. ولی  اشیقبل یهازانو زد و بار دیگر گفته

که را تکرار کرد بدون این اشیقبل یها. برای چندمين بار در مقابل دیوارِ گفتهنيامد هيچ صدایی بازهم

جام این زده باشد. سران يلدلیرا ب یا. احساس کسی را داشت که کليد دستگاه ناشناختهپاسخی بشنود

به همين دليل و  گناهان او خبر داشتو از  دانستیچيز را مفکر او را به خود آورد که: خداوند همه

  او را کر و کور ساخته بود تا نتواند کشيش را ببيند و یا صدایش را بشنود.  هم

ن آهم قد خودش بود تا  به تاریکی عادت کرد، برآمدگی طاقچه مانندی را دید که یشهاوقتی چشم

چيز برایش روشن شد. آن حرکت ماند و بعد همهبی یامتوجه آن نشده بود. با دیدن آن لحظه زمان

  برآمدگی طاقچه مانند را برای این آنجا گذاشته بودند تا اعتراف کنندگان روی آن زانو بزنند. 



 

 

ی بالا رفتن به روی این برآمدگی طاقچه . ولباليدیم هایدر بالا رفتن از بلند اشییهميشه به توانا

که اش خارج بود. هيچ جای پایی برای بالا رفتن از آن وجود نداشت. دوباره قبل از اینمانند از عهده

قریباً خارج ، تکشيدی. فشاری که باید با آن خود را بالا مافتادبتواند روی آن زانو بزند، سُرخورد و پایين 

اندازه دو زانو د؛ اما هر طور بود توانست زانوها را روی آن قرار دهد. آنجا فقط بهبو اشییاز قدرت و توانا

ود . هر طور بآوردفشار میپاهایش به رو به پایين آویزان بود و لبه طاقچه، ی سختجا داشت. پاهایش به

ناهکارم. این ببخش، من گرا را به کار برد: پدر م اشيماندهها را به هم گره زد و آخرین توان باقدست

 به گناهانم اعتراف کنم. خواهمیکه م اولين بار است

 سکوتابتدا . تابيداز نور به درون جایگاه  اییکهدر این هنگام دریچه به عقب کشيده شد و بار

 ی آنجاست؟سکچه پرسيد:  یدارو سپس صدای زنگ فرما شدحکم یسکرآور

همين حال بود که ، در سخن بگویدرو به دریچه  وبرای جکی دشوار بود که در آن ارتفاع زانو بزند 

را  . سرشگرفت و به آن چسبيد آن رامحکم و بود افتاد در بالای دریچه که گيره محکمی  چشمش به

ورت صبهميمونی که از پاهایش آویزان شده باشد، از آن بالا کشيش را  مثلپایين خم کرد و  طرفبه

د شدت درکرد و جکی که زانوهایش در آن وضعيت بهاهش می. کشيش داشت از پهلو نگدیدمیوارونه 

 ای بسيار عجيب و غيرعادی برای اعتراف کردن است!، احساس کرد که این شيوهگرفته بود

: پدر مرا ببخش، پشت سر هم و بدون وقفه گفترا  یشهاجکی گفت: منم پدر و بعد با هيجان حرف

 به گناهانم اعتراف کنم. همخوایکه ماولين بار است  من گناهکارم. این

 صدایی عصبانی پرسيد: چی؟

در ردای کشيشی، راست و عمودی طوری سرپا ایستاد که کاملًا از دیدرس جکی اندامی تنومند  و 

  خارج شد. 

 ؟يستی؟ اصلاً تو ککنییدارد؟ تو آنجا چه م ااین کار چه معن -

و پاهایش از  دهندیرا از دست مگيرایی خود  یشهاکه دست شد و احساس کرد زدهجکی وحشت

. در باز کرد خوردبرشوند. خود را معلق در فضا احساس کرد. سرش محکم به در حالت تعادل خارج می

که کلاه چهارگوش به سر  ییمو ياهسو  قدکشيش کوتاه زمانوسط راهرو افتاد. در این  سرشد و با 

! ای پسره ی بزرگو فریاد زنان گفت: وای خدا یدطرف او دوزمان نورا بهبالای سرش. همآمد داشت، 

 !آورییبرای من رسوایی به بار منيستی و  بشودرست دانستمی! مودماغ

بعد جکی به یادش آمد که بنا به دلایل  یا، لحظهنواختمحکمی به گوش جکی  يلیسپس س

يبی ر کنند آسفک نورا و کشيشیادش رفته بود که گریه کند؛ و این باعث شده بود که  یآورتعجب

  . به او زدنورا سيلی دیگری در همين فکر بود که ندیده است. 

 نزن دختر شرور.کتک بچه را  راست؟ دیگ یکاراست؟ این چه یکارکشيش فریاد زد: این چه



 

 

عای او د وجودتوانم با گفت: من نمی خيره شده بودخشمگين به کشيش  ینگاه با کهنورا درحالی

زشت  ،آورمیدرم اشکت راگریه نکن پسر بد. بس کن وگرنه  یگرد .نه کردهادیو رامنم. او ابخو اتوبه ر

 .يببدترک

 برو بيرون دختر پررو. ینجاکشيش غرولند کنان گفت: از ا

 :گرفت و پاک کردآورد و بينی جکی را  بيرونخندید و دستمالی از جيبش  مرتبهیکبعد 

ه کقبل از این باش آه...چيزی نشده، مطمئن ،بگذار سرت را ببينمنشده.  طوریچيزی نيست،  -

 شود... آمده بودی اعتراف کنی؟ازدواج کنی خوب می

 بله پدر. -

 . این نخستين اعتراف توست؟چه گناهی مرتکب شدهمرد بزرگی مثل تو خوب بگذار ببينيم  -

 بله پدر. -

 اهيرپاتالاز دست این پ، چه بد! چه بد! بيا، آنجا بنشين و منتظرم باش تا من ی بزرگآه، خدا -

 نداشته باش.کاری خواهرت  به اصلاً . زنيمیو با هم حسابی گپ م نشينيمی، بعد مومخلاص بش

بار منتظر شد. نورا با زبانش برای او شکلک درآورد اما جکی زحمت جواب اشکی جکی با چشمان

و افسردگی  یتنگو آن حالت دل کردیمرا درون خود احساس  ی عجيبدادن به او را به خود نداد. آرامش

 .رفته بوداز وجودش  بارهیککرد، بهکه مدت یک هفته بر قلب و روحش سنگينی می

چه اعتراف ناخوشایندی! اکنون او  یراستطور ناخوشایندی اعتراف کند و بهکه نزدیک بود به فهميد

را  ر و توقع هر نوع گناهییک دوست پيدا کرده بود. بله او با کشيش دوست شده بود، کسی که انتظا

ی هاگوگفت آن و دخترها وها زن این از امانها! ها! زن. آه، زنوحشتناکاز انسان داشت، حتی گناهان 

ها هيچ درک و شناخت واقعی و درستی از دنيا ندارد! جکی با لحن خشکی گفت: پدر، شان. آناحمقانه

 بکشم. را تصميم گرفته بودم که مادربزرگم

سکوت برقرار شد. جکی جرأتی به خود داد تا بالا را نگاه کند، اما حس کرد که چشمان  یالحظه

 ینکشيش به او دوخته شده است. کشيش با لحن اندکی خشک پرسيد: مادربزرگ را؟ باوجودا

  . رسيدیعصبانی به نظر نم وجهيچهبه

 بله پدر. -

 بکشی؟ او را خواستیچرا می -

 است. یکآه، خدایا او زن وحشتنا -

 هنوز زنده است؟ رمگ -

 بله پدر. -

 است؟ یوحشتناک چرا -

  ود. بدشوار برایش  پرسش و توضيح درباره آناین پاسخ به ساکت شد. فکر کرد.  یاجکی لحظه



 

 

 کشد.او هميشه انفيه می -

 آه، ای خدا! -

 رود، پدر.هميشه پابرهنه راه می -

 آه، آه... -

 زمينیيب، سنوشدیم الکلی نوشابه هميشه است.  یزن وحشتناک لحنی جدی گفت: پدر، او باجکی 

ی مده و غذاآمان کند و از روزی که او به خانهخورد. مادرم بيشتر روزها بيرون کار میبا دست می ار

 غذا بخورم.لقمه هم یکتوانم ، من نمیکندما را حاضر می

 او من از داند کهی. چون مه، اما به من ندهدبعد دماغش را بالا کشيد و گفت: او به نورا پول می

 ام.ها فکر کردهبکشم، ساعت طور باید او راکه چه آید. درباره اینخوشم نمی

  هق افتاد و با آستينش دماغش را پاک کرد. جکی از یادآوری گناهانش، به هق

 بکشی؟او را خواستی می هکشيش با ملایمت پرسيد: با چ

 با چکش، پدر. -

 خواب؟ زمان -

 نه پدر. -

 پس چطوری؟ -

 برد، پدر.، زود خوابش مینوشدیخورد و نوشابه الکلی ممی زمينیيبهر وقت او س -

 بکشی؟او را خواستی و تو، آن موقع می -

 بله پدر. -

 فکر نکردی چاقو از چکش بهتر است؟ -

 .ترسمیم خونریزی از اما چرا، پدر.  -

 .بودم نکرده فکر خون رهدربا اصلاً من البته آه، بله.  -

و ا چاقوی نان بریروز وقتی نورا دنبالم کرد، نزدیک بود زیر ميز با  ک، پدر. یترسمیمن از خون م -

 نکردم. ا، این کار رترسيدمیماز خون فقط چون و بزنم را 

 کشيش با ترسی آميخته به احترام گفت: تو بچه خيلی بدی هستی.

 ک کرد و گفت: درست است، پدر.را پا یشهااشک قيدییجکی با ب

 خواستی چکار کنی؟با جسد می -

 ؟، پدرستن چيمنظورتا  -

 داد؟دید و تو را لو میکسی آن را می اگر -



 

 

م هبد خواستم سه پنستکه کنم، بعد ببرم بيرون و دفنش کنم. میتصميم داشتم او را با چاقو تکه -

و ببرم  در آنذارم گب را درست کنم و جسد تیدسیگار کی آنجعبه خالی پرتقال بخرم، با  کو ی

 بيرون.

  خوبی کشيده بودی. چه نقشه کشيش گفت: خدا جان، تو 

روز  کاین نقشه کار کردم. ی یشد، گفت: آه، من خيلی روجکی با قوت قلبی که هر آن بيشتر می

  تمرین کردم.  ا، نقشه رشد تاریک کهکرایه کردم و شب  دستییگار کی

 نترسيدی؟ -

  . کمییکفقط البته گفت: آه، نه  زدموج میجکی با لحنی که ترس در آن 

ان از شرشمن هم دوست دارم هستند که  هايلیخراستش را بخواهی کشيش گفت: تو خيلی شجاعی. 

 یم، اما مثل تو نيستم. هرگز جرأت این کار را ندارم. مرگ با طناب دار، مرگ وحشتناکوخلاص بش

 است!

 که پيش آمده بود، واکنش نشان داد و پرسيد: یاوضوع تازهجکی نسبت به م

 وحشتناک؟ -

 !وحشتناک خيلی آه، بله.  -

 ؟اییدهبالای دار د احال کسی رتابه -

  مردند.  هاآن همه  و ها نفربله ده -

 !ی بزرگجکی گفت: وای، خدا

رخر کنان، مثل خبه گردن،  با طناب دار هايچارهخوردند، بها روی چوبه دار تاب میساعت هاآن -

پایين آوردند، رویشان آهک ریختند تا  ار اهنآپریدند. وقتی ناقوس کليسا در هوا بالا و پایين می

  نمرده بودند.  وجهيچهکه بهاند، درحالیمرده هاآنبسوزند. البته وانمود کردند که 

 !خدای بزرگ وای، جکی دوباره گفت: 

کردم. اش فکر میکردم، بلکه کمی دربارهبودم، در این مورد زیاد عجله نمی من جای تو اگربنابراین  -

. دراحت شدن از شر مادربزرگ باش اشيجهنت اگر، حتی ارزدیبه نظر من این کار اصلاً به زحمتش نم

پرسيدم، همه جواب  بارهینرا کشته بودند، درا ی خودهاها نفر که مثل تو بودند و مادربزرگمن از ده

  ... ارزدینه این کار اصلاً به زحمتش نم ادند که: د

 ؟به تو چه دادبود. از جکی پرسيد: خوب، او ایستاده نورا توی حياط منتظر 

  . عشای ربانیسه  -

  . گفتینباید چيزی می -

  گفتم.  او به ار يزچهمهاما من جکی با اطمينان گفت: 

 گفتی؟ هچ -



 

 

  . دانییایی که تو نمهچيز -

 که تو، گریه کردی! هداد عشای ربانیاین به تو سه  برایه! او ب -

تا جایی که چيزی که در دهانش ست و زیباجکی اهميتی به حرف او نداد. احساس کرد که دنيا بسيار 

  شروع کرد به سوت زدن. داد به او اجازه می

 ؟توی دهنت چيست -

  آب نبات.  -

 داد؟ کشيش به تو آب نبات -

 .بله -

م مثل تو گناهگار بودم. انگار ه اقبالی دارند. کاش منشانس و ، بعضی از مردم چه خداونداگفت: نورا 

 ■.دندار اییدهخوب بودن هيچ فا

 
 



 

 

 «جزیره نجات»داستان  
 «مریم شيرازی»؛ مترجم «ميخائيل پریشوین»نویسنده  

 

اهل اتحاد شوروی. شهرت وی به  ییسندهنو (1954 - 1873) يل پریشوینئميخا آشنایی با نویسنده:

 است. کودکان مشهور ویژه یهاهایی در مورد طبيعت، شکار و قصهخاطر داستان
*** 

الا آمد و ب شدید ارتفاع آب بلافاصله یک متر باران بسيار مَد نماندیم. شبی پس از منتظر مدت زیادی

دید ما پنهان مانده بود، چنان روشن  آن از های سفيد که پيش ازبا ساختمان "کاستراما" ی شهرمنظره

ت. ساحل درآورده اس آن سر ازاین زیرآب بوده و همين حالا از زیرشد که گویی پيش و واضح ظاهر

آب بيرون زده و رنگش  سپيدی برف پنهان مانده بود، حالا از آن زیر سنگی رود ولگا هم که پيش از

های کوچک هم با آب احاطه شده و زد. چند درخت واقع روی تپهشن به زردی می گل و به خاطر

 لرزیدند.ی مورچگان میمانند لانه

 شد که برخی لخت و برخی پوشيده ازخشک دیده می هایی از زمينروی ساحل ولگا اینجا و آنجا تکه

. نگریستندمی ها کزکرده بودند که به آبها انواع مرغابیی آنبوته یا درختان بلند بودند. روی همه

شت تکه پشم پرپجنگل فقط نوک درختان مانند یک کامل زیرآب رفته و از طوردرجایی که خشکی به

معمولی  یقدری زیاد بود که یک ترکهشد. بعضی جاها تعدادشان بهه میانواع حيوانات دید پيدا بود، نيز

 ی پرپشت انگوری به نظرمی رسيد.درخت بيد مانند شاخه

راه خيلی دوری  رسيد ازکه به نظر میکرد. درحالییک موش آبی به سمت ما شنا می ترطرفکمی آن

سبک آب سعی کرد او را از شاخه جدا ی درختی چسبيد. تکان آید و خيلی خسته است، به شاخهمی

تری نشست. جای خيلی ی محکمشاخه رفت و روی ساقه بالاتر کند. به همين دليل موش کمی از

خورد و حاصل این ندرت موج بلندی به نوک دمش میرسيد. فقط بهخوبی بود که آب به آن نمی

 شد.هایی بود که روی آب ایجاد میبرخورد حلقه

داشت که حالا زیرآب بود، کلاغ حریص و  ی بلندی قراری که احتمالاً روی تپهبالای چوب بزرگ

های ناممکن بود ولی حلقه وجوی صيد بود. دیدن موش آبی برای اوجست ای نشسته و درگرسنه

ها با دم موش جای او را لو دادند. آنجا بود که نبردی نه بر سر شکم و بلکه بر برخورد موج حاصل از

 زندگی درگرفت.سر مرگ و 

شاخه بالا رفت و بازهم افتاد. چيزی  های نوک کلاغ داخل آب افتاد، دوباره ازموش چند بار بر اثر ضربه

ردن کاش را به چنگ آورد ولی موش قصد نداشت قربانی او باشد. پس با جمعنمانده بود کلاغ قربانی

کنده شد. ضربه چنان شدید بود که پرهایش  تمام توانش چنان چنگی به کلاغ انداخت که چند تا از

وانست سختی تانگار تيری به او اصابت کرده باشد. چيزی نمانده بود کلاغ داخل آب سقوط کند ولی به

https://ru.wikipedia.org/wiki/1873
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954


 

 

ها خودش را نگه دارد و به هرجان کندنی بود روی شاخه بنشيند و به مرتب کردن پرها و درمان زخم

آورد و با چنان حالتی به آن نگاه به یادش میبه روش خاص خودش بپردازد. درد هرازگاهی موش را 

 پرسيد:کرد که گویی از خودش میمی

 «من نياورده بود! چين بلایی به سراین دیگه چه موشيه؟ تا حالا هيچ کی هم»

که نگاه چشمان کرد و درحالیآميز دیگر به کلاغ فکر هم نمیی موفقيتضربه موش آبی بعد از

ها درخت کند و شروع به جویدن کرد. با دندان ی کوچکی ازدستانش شاخههوشيارش به ساحل بود، با 

ی چرخاند. تکه چوب را کاملاً لخت کرد و آن را به آب انداخت. شاخهجوید و با دستانش چوب را میمی

درخت پایين رفت و آن را با خود به سمت ساحل کشاند. این منظره پيش چشمان  دوم را نجوید. از

 داد که موش شجاع را با نگاهش تا خود ساحل بدرقه کرد. کلاغ وحشی رخ

های ها، مرغدیدیم چگونه تعداد زیادی از انواع جوندهکه روی ساحل نشسته بودیم، می طورهمان

هایشان را بالا غيره شنا کردند، به ساحل آمدند و دم ها وسنجابهای آبی، سمورها، دریایی، موش

جایی تک حيوانات استقبال کردیم و اجازه دادیم بهزیره با آغوش باز از تکگرفتند. ما همانند صاحبان ج

کردیم که همه ميهمانانمان را بروند. ولی بيهوده فکر میکردند ی دوستانشان زندگی میکه بقيه

 شناسيم.می

 زینوچکا دخترک کوچک گفت:

 «طوری ميشن؟نگاه کنين! چرا اردکای ما این»

ها با فریادشان های وحشی جدا کرده بودیم تا برای شکار به ما کمک کنند. آنردکآن دو اردک را ما از ا

ها را با تفنگ بزنيم. وقتی به های نر وحشی به پرواز درآیند و ما بتوانيم آنشدند مرغابیباعث می

 ها نگاه کردیم متوجه شدیم رنگشان تيره و هيکلشان چاق شده است.اردک

ها برای تعداد بسيار زیادی عنکبوت و انواع حشره که در لوم شد مرغابیوقتی بيشتر دقت کردیم مع

ها خورد. آنبه درد می خشکی هم بيشتر ی متحرک را داشتند که ازکردند حکم دو جزیرهآب شنا می

شدند تا به محل مور نظر خود برسند و دیگر نيازی به سفر خطرناک ها میبا اطمينان کامل سوار اردک

 شدند.تر میها پيش چشمان ما چاق و چاقها چنان زیاد بود که اردکاشتند. تعداد آنروی آب ند

ی حيوانات داشت از کوچک گرفته ی نجاتی را برای همهی ما حکم جزیرهترتيب ساحل رودخانهاینبه

 ■تا بزرگ.

 

 

 



 

 

 «صبح کریسمس»داستان  
 «زهرا تدین»؛ مترجم «فرانک اوکانر» نویسنده 
 

ای که به دنيا آمد، شد لحظهاز همان  دوست نداشتم. صميم قلبرا از  «یسان» برادرم وقتهيچ

 از دستمادر که شد می سببمن  یهااز شيطنت یهميشه با خبرچينسوگلی مادر و از آن به بعد هم 

در مدرسه  وضعيت درسيم نيز نبودم. یسر به راه عاقل وبچه چندان من هم من خشمگين شود. البته 

زی با لجبا از رویبيشتر هم، هایش در درسیفی نداشت و البته مطمئن بودم که خوب بودن سانی تعر

 کند.دانست که مادر او را به دليل هوش و ذکاوتش به او بيشتر توجه میاو به خوبی می .استمن 

ال کتری در ح درما»یا:و « در؛ لاری را صدا کنم که بياید با ما چای بنوشد؟ما» گفت:مثلا می

 .«جوشيدن است

 کرد و سانیگفت، مادر خيلی زود اشتباه او را تصحيح میای را به اشتباه میزمان هم که او واژهو هر 

را  هاواژهنم اتو، خوب میدرما»گفت:می کرد و سپسهم بدون مکث واژه تصحيح شده را تکرار می

 «.هجی کنم

 توانست علامه دهر شود. ود میاو ب یجابه  که هم  یهر کس دیگر؛با این وضعمطمئنم 

 یرا برا فکرمتوانستم بازیگوش بودم و نمیکمی ، تنها نبودم یبچه کودنهم که من  بگویمباید البته 

عه را مطال آیندهیا سال  گذشتهسال  یهاهميشه درس من متمرکز کنم. موضوعیک  یرو یطولان یمدت

در باید بود که  یهایدرس توانستم تحملش کنم،اصلا دوست نداشتم و نمیکه را چيزی اما  کردممی

 خواندم.همان زمان می

البته  بازی کنم.« یدوهرت» های دارودستهتا با بچهرفتم میاز خانه بيرون  هنگام غروب روزهاآن 

ت هيجان را بسيار دوستر به این دليل بود که من بيشبلکه این کارها به دليل خشونت من هم نبود 

درس خواندن ما بری مادر تا این اندازه مهم چرا  درک کنمتوانستم نمی گاه لبته هيچداشتم و امی

 است.

سراغ بعد و نی ابخو ات ریهادرس ابتدانی اتونمی»گفت: پریده بودرنگش شدت خشم، مادر که از 

 .«تواند کتاب بخواندشرمسار باشی از اینکه برادر کوچکترت بهتر از تو می؟ باید بازی بروی

 به نظر من خرخوانی .من دليلی برای شرمسار شدن نداشتمکه  نبودمتوجه این موضوع  احتمالا مادر

ند های لوس و ننری مانچرا که این کار را تنها  بچه ستایش باشدتشویق و کاری نبود که قابل  کردن

 کردند.سانی می

هایت بيشتر کمی به درس اگر،رسدکه سرانجام کار تو به کجا می دنادکس نمیهيچ»گفت:مادر می

ر د« یا مهندس ه شویرا، مثلا کارمند ادبه دست آوریآبرومند  یشغل توانی در آیندهاهميت دهی، می

 .«خواهم شد اره،من کارمند اددرما»گفت:می همان حال سانی نيز با حالتی از خود راضی



 

 

 بيچارهکارمند  کد یهخوامی او دلش»گفتم:می، کرده باشماذیت کمی او را برای این که تنها من هم 

 «م.وم سرباز شهخوامی که من ؟وداداره ش

تنها کاری که  داند؟ نگرانم که سرآخرچه میی سک:»گفتدوباره میکشيد و مادر آرام آهی می

 .«دداشته باشی همين باش را لياقتش

بهتر از  ی همگر کارآخر م .که حتما عقل مادر پاره سنگ برداشته استکردم فکر می با خودگاهی 

 هست؟! بودن سرباز

کم کمهم  من  تر.ها شلوغشد و خيابانمی ترروزها کوتاه شدیم،هر چه به کریسمس نزدیک تر می

 شد از بابانوئل عيدی گرفت. به فکر چيزهایی افتادم که احتمالا می

 خرند،ها را پدر و مادرها میو هدیه گفتند که بابانوئلی وجود نداردمی دوهرتی بچه های دارودسته 

 .ردآوبه همين دليل حتما بابانوئل برای آنها هدیه نمی اوباش بودند واراذل و ها از دارودسته اما این بچه

کس اما گویا هيچ ،دست یابمبابانوئل  در مورداطلاعاتی ممکن است به من سعی کردم از هر جا که 

 متوانستنامه نوشتن به بابانوئل می با  اگراما  خوبی نداشتم،من قلم  دانست.چيز زیادی درباره  او نمی

حاضر بودم که نامه نوشتن را تمرین کنم و یاد حاضر بودم  ،اطلاعات بيشتری در مورد او بدست آورم

  بگيرم.

بابانوئل سرش  د یا نه.آیامسال بابانوئل میکه نم اداصلا نمی ،واقعيتش» گفت:مادر با لحن نگرانی می

 .«خوانندشان را میهایرود که خوب درسهایی میو به همين دليل هم سراغ بچه سيار شلوغ استب

درست  ،دخوب هجی کنن اها رکلمه دنناتوکه می ودرهایی میبابانوئل سراغ بچه ،درما» گفت:سانی 

 «؟است

کنند حال د را میتمتم تلاش خوکه  ودرمی یایهسراغ بچه  باباتوئل»مادر با لحنی قاطع گفت:و  

 «چه خوب هجی کنند و چه نه!

 که درست چهار روز پيش از تعطيلات، من مقصر نبودم خودم را کرده بودم، تمام تلاش من واقعا

 توانستيم حل کنيم.هایی داد که نمیمساله «فلوگرداولی»خانم

ه فرار ما ب علاقه این کار به دليل .فرار کنيماز مدرسه که و من مجبور شدیم « پیتردوهرتی»سپس

شتر نيست و ما بي زمان مناسبی برای فرار از مدرسه و ولگردیماه دسامبر که باور کنيد  از مدرسه نبود،

یک انبار یا بار انداز پيدا کنيم و به آن پناه ببریم تا از باران در امان کردیم که مان را صرف این میوقت

موقع تعطيلات ادامه دهيم زمان توانيم این کار را تا کردیم میمی فکراین بود که  ما تنها اشتباه .باشيم

 و این جور چيزها نبودیم. یاهل دوراندیش اصلاداد که ما همين خودش نشان میو  که گير بيفتيمآنبی

شد و یادداشتی به خانه ما فرستاد که چرا فلانی به  وضوعمتوجه مفلوگرداولی باید بگویم که خانم 

م شفرامو گاهبه خانه آمدم مادر چنان نگاهی به من انداخت که هيچ  زمانی کهروز سوم  .آیدنمیمدرسه 

 هممن یک کل انتوانست ب حتی دلش پر بود که چنانآن  «نجاست.آشامت »گفت: سپس .شودنمی



 

 

های غيرقابل مساله و فلوگرداولی خانم سعی درباره کردم تا زمانی که داشتم تلاش می حرف بزند.

 «؟چيزی هست که بخواهی بگوییم هباز»من گفت: صحبتتوجه به بی ضيح بدهم،تو حلش

های من این صحبت کند،ناراحت میبيشتر از فرارم از مدرسه وقت متوجه شدم چيزی که مادر را آن

چرا درس خواندن باز درک نکردم که هم  زمانآن  یمن حتصحبت نکرد و . مادر چند روزی با من است

سبب شد سانی بيشاز حد به خود بدتر از همه این بود که این ماجرا برای او اهميت دارد. چنين اینمن 

می هاین خراب شده چ درمن نبودم شما  اگرنم ادنمی» :چنان که کم مانده بود بگویدآن .مغرور شود

 «د!کردی

ب شلوارش فرو جي درها را ورودی ایستاده و به چارچوب در تکيه داده بود و دست بکنار درسانی 

  .کرد که ژست پدر را به خود بگيردتلاش میبرده بود و 

از مدرسه فرار کرده و پیتردوهرتی که با  ستانسانیلاری  ،ودبيرون بر هنااز خ داجازه ندارلاری »

 .«کندصحبت نمی او با رمادر دیگ

امسال بابانوئل » گفت:باز هم دست بردار نبود و می سانیبه رختخواب رفتيم  هنگام، زمانی کهشب 

 .«وردآنمی چيزی هيچ ی توبرا

 «بينی.میالا ح ،وردآمی»من گفتم:

 «نی؟اداز کجا می»

 «؟وردچرا نيا»

کنم های دوهرتی بازی هم نمیفرار کردی، من حتی با بچهاز مدرسه دوهرتی این که تو با  برای»

 .«چون سبب بدنامی و ننگ هستند

 .«کنندبازی نمی تو ستند که باهای دوهرتی هاین بچه»

پای ها و آخر تو و آن  دآدم حسابی نيستن هاآن .بازی شومها همخواهم با آننه! من خودم نمی»

 «کنيد!س را به این خانه باز میپلي

که من با  دفهمبابانوئل از کجا می»گفتم: کنانکفری شده بودم غرولند اواز دست دیگر من که 

 «؟رسه فرار کردماز مد پیتردوهرتی

 .«ویدگمی  مادر به او، دفهممی »

بچه  تو یه د کهش.معلوم بابانوئل خودش الان در قطب شمال است؟ویدبگ او به دناتو می طورچ درما»

 «بيشتر نيستی. یقنداق

 بابانوئل نم هجی کنم.اتوبهتر می اما لااقل از تومن هيچ نباشم  ی.اهنداکور خو ام؟من بچه قنداقی»

 .«وردآنمی چيزی  هم برای تو هيچ

یک توپ تو خالی بيشتر  که آن حالت بزرگتری، نباشد پنهان همپنهان نيست از شما که از خدا 

اندازه چه تا های استثنایی درکشف کارهای خلاف آدم بچه توان فهميد که ایننمی گاههيچ نبود،



 

 

ادر م گاهزمان، هيچتا آن  چرا که تا نم ناراحت بود،از قضيه فرار از مدرسه وجدا دارند. استعداد و توانایی

 ندیده بودم.  ناراحت و خشمگينآن حد  تارا 

همان شب فهميدم تنها کار منطقی این است که خودم بابانوئل را ببينم و همه چيز را برایش توضيح 

ویی بودم و آن روزها من بچه خوش بر و ر او یک مرد است و شاید موضوع را بهتر درک کند. بدهم.

ها بازکنم فقط کافی بود لبخند مليحی به یک رهگذر پير در خيابانخواستم راهی به دلهر وقت می

بتوانم بابانوئل را تنها گير بياورم  اگرکردم فکرمی ای از او بگيرم.های شمالی شهر بزنم تا بتوانم سکه

ک من آرزوی ی ارزشی از او بگيرم، هدیه باو شاید هم  به او نيز بزنم چه بسا که بتوانم همان لبخند را 

 بازی مار و نردبان و لودو هم بودم. مانندهای دیگر قطار اسباب بازی داشتم و البته عاشق اسباب بازی

این کار را با شمردن از یک  چطور بيدار باشم و خود را به خواب بزنم. کردم کهمیتمرین  شب و روز

 سپس صدای زنگ ساعت یازده شب وابتدا کوشيدم می ر هم شمردم.کردم و بعد تا هزا آغازتا پانصد 

 .بشنوم  «شاندون»نيمه شب را از برج 

آید و به دانستم از سمت شمال میشود و میودم بابانوئل حدود نيمه شب پيدایش میب مطمئن

 رود.سمت جنوب می

به مشکلات مادر باقی نمانده  بودم که دیگر جایی برای توجه فرو رفته در محاسبات خود چنانآن 

 ما پشت ویترین، يم و زمانی که او مشغول خرید بودرفتمی شهر به مادر با سانی من و  هازمانبود،آن 

ای که دوست داشتيم ایستادیم و درباره هدیهمی«نورت مین»بازی فروشی در خيابان یک مغازه اسباب

 یم.کردصحبت می ،شب کریسمس از بابانوئل بگيریم

مادر   گشت و خرجی روزانه را به مادر داد،ازپدر از سر کار به خانه ب زمانی کهشب عيد کریسمس 

 به آن پول زل زد و ماتش برد.و  شدگچ سفيد  مانندرنگش 

 «شده؟ هخوب، چ» پدر عصبانی شد و با پرخاش گفت:

که دست هایش را پدر « ن هم شب عيد کریسمس!آشده؟  هچ»گفت: با همان حالت بهت آلودمادر 

ه دارد، با خشونت اهای جيبش را محکم نگخواهد باقی مانده پولبود گویی می  بردهتوی جيب شلوارش 

 «؟امگنج پيدا کردهمن  است کنی چون کریسمسخيال می» پرسيد:

 .«مان نيستدر بساطآه  ،در خانه نه یک تکه کيک داریم و نه حتا یک شمع خدای من،» مادر گفت:

 «؟شودیمشمع چقدر قيمت یک  ،خوببسيار» :فریاد زد که عصبانی شده بود باپدر 

بده! به من  اپول ر آنها جر و بحث کنی آن که جلو بچه ه جایب خدا،خاطر به» مادر با ناله گفت:

 انيت عصبپدر با « ؟ها در همچين روزی با شکم گرسنه بخوابندتوانم اجازه دهم که بچهمیی اهخيال کرد

برای  دست رنج مراتا تو  هميشه خدا جان بکنم! من باید را ببرند تیهامرده شور تو و بچه» فت:گ

 را  که دو سکه  دو شلينگ و نيمی در همان حالو « ی؟دهباد  رخریدن چند اسباب بازی این طور ب



 

 

خرجش با احتياط محض رضای خدا ، است همين نبيا، دار و ندارم» رد افزود:کمی پرتاپ ميز روی

 «!کن

 .«ای برای ميخانههایت را گذاشتهحتما بقيه پول»: گفت یمادر به تلخ

شمع عيد کریسمس  های زیادی به خانه برگشت.به شهر رفت و با بستهخودش به تنهایی مادر  سپس

ین ا نيامد. اما عصرانه به خانه بياید، ی و کيکبرای خوردن چا شدیم تا ما منتظر پدر هم خریده بود.

را روی صندلی سانی مادر  سپسکيک کریسمس خوردیم و  تکهمان را با یک که چای عصرانه بود

شمع را روشن کرد مادر سانی وقتی  آب مقدس را به دستش داد تا شمع را تبرک کند. کاسهنشاند و 

مادر نارحت است، چون که کردم به خوبی احساس می «خدایا نور بهشتی را به ارواح ما بتابان.»گفت:

بزرگترین و کوچکترین فرد خانواده باید حضور داشته آخر در چنين مراسمی  پدر به خانه نيامده بود.

 ، پدر هنوز به خانه نيامده بود. هم که به رختخواب رفتيموقتی  باشند.

 که آمدخوابم می چنانآن دو ساعت آخر که مشکل ترین ساعات زندگی من بود فرا رسيد. وقتآن 

دراز  این بود که کمی بازی را از دست بدهم.قطار اسباب هراس این را داشتم که اما دم،گيج بوکاملا 

ها این حرف گفتم در ذهنم مرور کردم.هایی را که باید وقت آمدن بابانوئل به او میکشيدم و حرف

ترها رگآخر بعضی از بز و بعضی مؤدبانه و جدی بودند. احمقانهها بعضی از آن خيلی متفاوت بودند،

های تخس و پررو را ترجيح ها متين و متواضع و خوش سخن باشند و بعضی دیگر بچهدوست دارند بچه

را از خواب بيدار کنم تا سانی ها را برای خودم تکرار کردم سعی کردم این حرف تمام وقتی  دهند.می

 بيند.پادشاه را می خواب هفت گوییطوری خوابيده بود که  سانی اماتنها نباشم و خوابم نبرد 

  به گوش رسيد.« شاندون» زنگ ساعت یازده شب از برج

کرد  وانمود می بود. بازگشتهاین پدر بود که به خانه  اما ،همان زمان صدای باز شدن قفل در نيز آمد

 با سپسو «!سلام،دختر کوچولو» گفت: به مادر از این که مادر به انتظارش مانده غافلگير شده است.

 «؟ایاندهتا این وقت بيدار مبرای چه » تصنعی گفت: یاهخند

 «م؟وشامت را بيار هیخوامی» پرسيد: به آرامیمادر 

 دانین)رفتم و یک تکه گوشت خوک خوردم « دانین»به خانه  نه، نه، سر راه»: پدر جواب داد

 گفت: بيشتر شگفتیو با  !«چقدر دیر شدهخدای من،» زده فریاد زد:شگفت سپس« بود( ی منعمو

ز بادوست دارم  نم.وانيمه شب را بخ یدعا ی تاشمال یرفتم کليسامیاست، نستم اینقدر دیرادمی اگر»

 «.تاثيرگذار استکه  يستن سرودهایآاز  ،این سرود را بسيار دوست دارم را بشنوم، «آدسته»آواز  هم

 اش سرود را زمزمه کرد:دار مردانهکش یبا صدا سپس

 زآدسته فی دل

 سولز دوموس داگوس



 

 

 اما ،کردهایی که الکل مصرف میزمان خصوصبه داشت،میدوست بسيار لاتينی را  یپدر سرودها

 خواندآورد و میگاهی، کلمات را در خود در می دانست،نمیخواند، میجا که معنی کلمات را که از آن

 کرد.عصبانی می بسيارو هميشه این موضوع مادر را 

شدت پشت سرش و از اتاق بيرون رفت و در را به !«شودیگر خفه آه،» انگيزی گفت:ای غممادر با صد

سر داد و کبریتی روشن کرد تا پيپش  قهقههای شنيده باشد بامزهلطيفه  گویی کهپدر  به هم کوبيد.

پدر هم اماتابيد کمرنگ و خاموش شد نوری که از زیر در اتاق می زد. های عميقیو پک روشن کندرا 

 چنان با احساس به خواندن دعا ادامه داد:

 دیکسی مدیر

 توتوم تانتوم

 ونیته آدورموس

برای یک داشتم شنيدم. طور بود که در کليسا میاثرش بر من همان خواند. داماکلمات را غلط می

 بيدار بمانم. توانستمنمیدیگر مردم و چرت خواب می

تمام خانه  ی وحشتناکی اتفاق افتاده است.کردم حادثهاس میاحس نزدیک سحر از خواب بيدار شدم.

تاریک  شد کاملاخلوت باز میاش رو به حياطمان که پنجرهخواب کوچکدر سکوت فرو رفته بود و اتاق

 .فرود آمده استفام از آسمان از پنجره به بيرون نگاه کردم دیدم چگونه پرتو نقره زمانی که تنها بود.

دانستم چه حادثه وحشتناکی اتفاق اما خوب می هایم را بگردم.بيرون پریدم تا جوراب از رختخواب

ن از رفتار م نادرستی من در خواب بودم آمده بود و با برداشت کاملا زمانی که بابانوئل  افتاده است.

ه و یک بندی شدچون تنها چيزی که برای من گذاشته بود چند تا کتاب بسته خانه را تر ک کرده بود،

 هم برایم نياورده بود! پلهبازی مار و حتی اسباب قلم و یک مداد و یک پاکت شيرینی دوپنسی بود.

ی بود که سکچه بابانوئل توانستم درست فکر کنم.شده بودم که نمی نگگيج و م چنانچند لحظه آن

 جا گير نکند!ياید و آنها عبور کند و از سوراخ دودکش و بخاری پایين بتوانست راحت از پشت باممی

 ها بفهمد!کردم بيش از اینچنين کم عقل است؟! فکر می! چرا بابانوئل اینخدای من

. کنار آورده استای چه هدیه سانیگر؛ بابانوئل برای این پسر بچه حيلهببينم  رفتم تا سپس

ها ی کردن کلمهاو هم با آن همه مهارتش در هج هایش دست زدم.رفتم و به جوراب سانیرختخواب 

به جز یک پاکت شيرینی مثل پاکت شيرینی  هایش، وضع بهتری از من نداشت.و چاپلوسی کردن

از آن تفنگ ها که چوب پنبه ای  من،تنها چيزی که بابانوئل برایش آورده بود یک تفنگ بادی بود،

پنس پيدا می  گردی به قيمت ششهکند و در بساط هر دوررا شليک می  نخ تکهبسته شده به یک 

شود.اما این واقعيت وجود داشت که هدیه او یک تفنگ بود. معلوم است که تفنگ از کتاب خيلی بهتر 

خيابان ما  درخواستند که می استرابریها دارو دسته ای بودند که با بچه های کوچه  دوهرتی است.



 

 

که  سانیاما برای  ،آمدر من میکااین تفنگ در خيلی از جاها به  کردند.فوتبال بازی کنند دعوا می

 . هيچ ارزشی نداشتهای گروه بازی کند با بچه توانستنمیخواست خودش هم دلش میاگر

فرض . ها به من وحی شده استاین فکر از آسمان چنان که گوییآن ،ذهنم رسيدناگهان فکری به 

برای دسته ما به هيچ  سانی م!گذاشتمی سانیداشتم و جایش کتاب را برای کنيد من تفنگ را برمی

کتابی خيلی  ينخوانی مثل او از همچکردن کلمات بود و بچه درسفقط عاشق هجی خورد.دردی نمی

ای هدیه حتماًپس  من بابانوئل را ندیده بود، مانندهم  سانیجا که از آن توانست یاد بگيرد.چيزها می

 درواقع، زدم،ای نمیپس من به کسی صدمه کرد.گين نمیاو را غم، نکرده بود را ندیده و بازآن که هنوز

شد بعدها از من تشکر کردم که باعث میمن داشتم خدمتی به او می توانست بفهمد،می سانی اگر

. هشاید منظور بابانوئل هم همين بود انجام دهم.خير کارهای که مشتاق بودم  بسيارمن هميشه  کند.

 این اشتباه را ممکن است هر کسی مرتکب شود. گرفته بود. اشتباه یکدیگرا ما را ب احتمالا بابانوئل

جوراب خودم قرار  درگذاشتم و تفنگ بادی را  سانیبنابراین من کتاب و مداد و قلم را در جوراب 

 سياربآن روزها نيروی ابتکار من  همان طور که گفتم، و خوابيدم. رفتمدوباره به رختخواب  سپس دادم،

 . قوی بود

فنگی ت برایش  داد که بگوید بابانوئل آمده وتکان می مرا داشت از خواب بيدار شدم، سانیبا صدای 

برای این که فکر او را از این  و ناراضی هستم. شگفت زدهآورده! من وانمود کردم که از دریافت تفنگ 

از  بسياری تاب های کتابش را به من نشان دهد و با آب وموضوع منحرف کنم وادارش کردم عکس

 کتابش تعریف کردم.

چيز نمیپس از آن به هيچ آماده بود هر چيزی را زود باورکند. سانی دانستم،طور که میهمان

  اندیشيد جز این که هدیه را ببرد و به پدر و مادر نشان بدهد.

من  ا من کرد،از آن که به دليل فرار از مدرسه مادر چنان رفتاری ب پس اما این لحظه خوبی نبود.

تواند با من سر ناسازگاری پيدا کند چه باور داشتم تنها کسی که می اگر دیگر به او بدگمان شده بودم،

 بخشيد.داد و نوعی اعتماد به نفس به من میحالا جایی در قطب شمال است و همين مرا تسکين می

مان بيایيد ببينيد بابانوئل برای» د برآوردیم:مان توی اتاق پریدیم و فریاهایبا هدیه سانیبنابراین من و 

 «آورده! هچ

تا به من نگاه کرد حالت  ای بيش نپایيد.لحظه پدر و مادر بيدار شدند.مادر لبخندی زد اما این لبخند،

این  شناختم.تنها من بودم که این نگاه را به خوبی می شناختم،من آن نگاه را می .کرد تغييرصورتش 

» که گفت: زمانبود که وقتی پس از فرار از مدرسه به خانه آمدم، به من انداخت، همان همان نگاهی 

 «بزنی؟که م حرفی داری هباز



 

 

کردم حالت ناراحتی من که سعی می «،ان تفنگ را از کجا آورده ای؟لاری»ای گفت:با صدای آهسته

ج شده بودم که مادر چه طور هرچند گي .«درجوراب من گذاشته،ما دربابانوئل »به خودم بگيرم گفتم:

خودش ! مویگراست می باور کنيد»فهميده که بابانوئل تفنگ را در جوراب من نگذاشته ادامه دادم:

 «!گذاشته

 را ن بچه  بيچاره خواب بوده تو تفنگآ زمانی که»لرزید گفت:صدایش می مادر که از شدت خشم،

 «پست باشی؟ اینچنينتونی می ، تو چطورلاری، لاری هان؟ ؟ایبرداشته از جورابش

 .ر ادامه ندهيدخوب،خوب دیگ» کوشيد مادر را از خر شيطان پایين بياورد گفت:پدر که عاجزانه می

 .«است صبح عيد ،کافيست دیگر

ازه اج کنیفکر میاما  ،استساده  بسياراین موضوع به نظر جنابعالی  ،بله» زده گفت:مادر هيجان

 «د؟یغگوی دزد بار بيادروک پسرم ی دهم کهمی

 «.بفهم را ؟ حرف دهنتزن م دزداکد»: پدر به تندی گفت

رفت زد چنان از کوره درمیحال و هوای خيرخواهانه  داشت و کسی توی ذوقش می کهزمانیپدر 

طور همان یافت.هم می یطرف شاید به سبب احساس گناه از رفتار شب قبل شدت بيشتر گوییکه 

این هم مال  این شش پنی مال تو،ی!لاربيا » داشت گفت:تخت بر می یی ميز بالاکه پولی را از رو

 .«یب باش گم نکنراقم سانی،

با شتاب و گریه کنان  دریافتم. ،زدچه را که در چشمانش موج میاما من نگاهی به مادر کردم و آن

کس هيچز خانه بيرون دویدم، زنان اکردم و جيغ ابرا روی زمين پرت یاز اتاق بيرون رفتم و تفنگ باد

 .در خيابان نبود

 مرطوب انداختم. یهاسبزه یبه سمت کوچه  باریک پشت خانه دویدم و خود را رو

 .وجود ندارد یفهميده بودم که بابانوئل تحمل من بود. فراتر از ها همهچيز را فهميده بودم و اینهمه

 از خرج یکه با زحمت زیاد توانسته بود چندرغازاین مادر بود  ند.گفته بود هایدوهرتطور که همان

بيش  الخمریدائم پست وفهميده بودم که پدر آدم  بخرد. یاما هدیه یجویی کند و براخانه صرفه

که دست به گریبانش بود نجات  یخواست به من متکی باشد تا او را از فلاکتنيست و مادر هميشه می

ت پسآدم  پدر، ماننداز این ترس بود که نکند من هم  نشاناو دهم و فهميده بودم که این حالت نگاه 

 ■بار بيایم. الخمریو دائم

 
 



 

 

 «میکروسکوپ»داستان   
 «مریم شيرازی»؛ مترجم «واسيلی ماکاروویچ شوکشين»نویسنده  

 

 روسيه  -(1974-1929واسيلی ماکاروویچ شوکشين، )
یزه دولتی لنين، جایزه دولتی اتحاد شوروی، جایزه نویسنده، کارگردان و بازیگرمعروف. دارنده جا

 روسيه « برادران واسيليف»دولتی 

 

فهميد و که حال خودش را نمیگرفت و گرفت. روزی درحالیبایست میاین تصميمی بود که می

د من ... پولمو گم کردم. ص»رنگش زرد شده بود به خانه رفت و بدون این که به زنش نگاه کند، گفت: 

 « ت روبل.وبيس

 ضمن گفتن این حرف، دماغ کج و قوزدارش از زرد به قرمزریال تغيير رنگ داد. 

نکنه شوخی »اش حالت بخشش پدیدار شد. با خودش فکر کرد: ی زنش آویزان و در چهرهچانه

 « کنه. بلد نيست.وقت شوخی نمی... نه اون که هيچکنه؟می

 «کجا؟»ای پرسيد: بعد با حالت احمقانه

 ...«رفتم و دونستم کجا که میاگه می»د ناخواسته اهِِمی کرد وگفت: مر

 «شاید یادت بياد. شاید سرکاریه جایی گذاشتی؟ شاید زیردستگاه نجاری گذاشتی و یادت رفته؟»

 «سرکار چيه؟ بعد از کار رفتم بانک. سر کار!!»

 «پيش کسی نرفتی؟»

 «کس نرفتم.پيش هيچ»

 «دی ازدستت افتاده. بدو شاید کسی پيداش کرده و بهت بده.خورشاید وقتی نوشيدنی می»

 «من امروز اصلا نوشيدنی نخوردم.»

 «پس کجا گمش کردی؟»

 «از کجا بدونم؟»

ها بریم پالتوها رو اندازه بگيریم. انتخابشون کردم. خيلی چه قد لازمش داشتم. قراربود امروز با بچه»

 «خوبن.

 « ده.بس کن دیگه! هی ادامه می»

کش کارگاه کوچکی که درنه کيلومتری روستا بود حال خيلی بدی ک هفته تمام آندری یرین لولهی

 داشت. زنش تمام مدت از او عصبانی بود. 



 

 

. زن آرام شد. آندری منتظر بود. سرانجام به این نتيجه رسيد که وقتش ولی روزها سپری شدند

ای بود که وزنش سنگين به نظر جعبهرسيده است. آن شب دیر وقت از سرکار برگشت. در دستش 

 اش را کند و منتظر ماند تا حواس بقيه متوجه او شود. رسيد. به آرامی لباسمی

 «  این چيه؟ خيلی خوشحالی.»

را گشود و در آندری به سمت ميز رفت و مدت طولانی مشغول باز کردن جعبه شد. بالاخره آن

 «خاطر بازده بالای کاری اینو دادنبه»گفت:  دادکه ميکروسکوپی را روی ميز قرارمیحالی

 «این برا چته؟»

 اش با بقيه مواقعی که قصوری کرده بود تفاوت داشت. آندری یرین دستپاچه بود ولی دستپاچگی

 « کنيم.باهاش ماه رو نيگا می»

 «ماه با ميکروسکوپ؟»این را گفت و قهقهه زد. پسرش که کلاس پنجم بود گفت: 

 «گين؟شماها چی می»اطر پرسيد: مادر رنجيده خ

زدند. مادر نگاه خشمگينی به آندری انداخت و او ساکت شد. بعد چنان قهقهه میپدر و پسر هم

آب  کنیدونی دورو برت پر از ميکروبه؟ مثلا فکر میمی»ظرف آبی را که زن آورده بود گرفت وگفت: 

 « خوری؟می

 « خب آره. آبه.»

 « خوره!کنه آب میفکر می»زد گفت: آندری درحالی که قهقهه می

خوری. ميکروب. با هر قلپ آب عزیزم، تو در واقع ميکروب می»اش جدی شد و ادامه داد: بعد لحن

 « خوری. نوش جونت.دوميليون تا ميکروب می

شان را بگيرند. آندری ظرف آب را به سمت ميکروسکوپ برد، پدر و پسر دوباره نتوانستند جلو خنده

چيزی حدود  یادی آن را تنظيم کرد، بعد یک قطره آب روی شيشه ریخت. روی لوله خم شد ومدت ز

کشيد به آن نگاه کرد. پسر پشت سرش ایستاده بود و درحد دو دقيقه درحالی که به زحمت نفس می

 خواست نگاه کند. مرگ دلش می

 « جا رو ببين. ایناهاشن. سگای کثيف!این»آندری فریاد زد: 

 «ای سگای کثيف!گردن! این وراون ور.براخودشون ول می»شعف نجوا کرد: بعد با 

 « پاپا»پسرگفت: 

  «بزار بچه هم ببينه.»خواهد نگاه کند، با لحن خشنی دستورداد: مادرکه معلوم بود خيلی دلش می

آندری با تأسف از لوله جدا شد و جایش را به پسر داد. بعد درحالی که با حرص وحسادت پشت 

 «خب؟»صبری پرسيد: ش ایستاده بود، با بیسر

 پسر ساکت بود. 

 «خب؟»



 

 

 « قد ریزن.ایناهاشن. چه»پسرک نعره زد: 

های کوچکتر را نزدیک ميکروسکوپ برد پسر بزرگتر زد زیرخنده. مادرپس گردنی به او زد. بعد بچه

 «  ها هم ببينن. مگه بهش چسبيدی؟آقای دکتر بعد از این، بزار بچه»وگفت: 

 پدر از ميکروسکوپ دور شد و با نگرانی و در حالی که تو فکر بود شروع به قدم زدن دراتاق کرد. 

پ داد. یک قاشق سوکرد وسرش را تکان میسرشام هم آندری تو فکر بود. به ميکروسکوپ نگاه می

 « به نظرت چند تا این تو هست؟ تخمينی.»برداشت و به پسرش نشان داد. 

 « حتما نيم ميليونی هست.»م انداخت و گفت: پسر پيشانی را اخ

وقت تونه باشه. اونکمتر از این نمی»آندری یرین ضمن نگاه به قاشق چشمانش را تنگ کرد وگفت: 

 « فرستيم تو...ما همه رو هام... می

 اش کوبيد. سوپ را بلعيد و با مشت محکم به سينه

 « آد.رسه. ازپسشون برمیحالا خود بدن حسابشونو می»

واقعا خودت اینو خواستی؟ بهتر نبود جارو برقی »زن با نارضایتی به ميکروسکوپ نگاه کرد وگفت: 

 « کردیم.گرفتی؟ دست کم باهاش خونه رو تميز میمی

يف! ها. سگای کث»نيمه شب آندری دوبار بيدار شد، چراغ را روشن، به ميکروسکوپ نگاه و نجوا کرد: 

 « کنن؟ خواب ندارن!کنن؟ چه غلطی میچه غلطی می

گشت. دست و رویش را به برد. از سرکار برمیحدود یک هفته آندری یرین گویی درخواب به سرمی

 شد. کرد و روی ميکروسکوپ خم میشست، شامش را زود تمام میدقت می

 آد که پسموضوع اینه که عم رانسان صدوپنجاه سال مقررشده. حالا این سوال پيش می»گفت: می

اش زیر افتن؟ همهکنن و بعد دراز به دراز میمردم شصت سال و به زورهفتاد سال عمر میچرا 

کنن و به محض این که یه ذره ضعيف کنن. به بدن رخنه میسرميکروباس. اونا عمر آدمو کوتاه می

 «گيرن.شه، قدرت رو به دست میمی

دند. آب چاه، آب شير، حتی آب کرنشستند و تحقيق میها کنار ميکروسکوپ میاو و پسرش ساعت

خيلی ای از آب گودال بياورد که تعداد خيلیبار پدر پسر را فرستاد تا نمونهکردند. یکباران را بررسی می

 خوردند. زیادی ميکروب درآن وول می

 «بيا خون رو بررسی کنيم.»روزی پسر پيشنهاد کرد: 

خ روشن بيرون آمد. آن را روی آینه ریخت. پدر با سوزن انگشتش را سوراخ کرد. یک قطره خون سر

 «وای بدبخت شدیم پسر. تو خون هم رفتن.»سرش را روی چشمی خم کرد و آه از نهادش بيرون آمد: 

 آندری یرین صاف نشست، با تعجب و به تلخی به اطراف نگریست. 

 «زنن.شناسن و حرفی نمیکه این طور. اونا این انگلا رو بهتر از من می»

 «کی؟»جه منظورش نشد. پسرمتو



 

 

 خوانآرن. نمیبينن و صداشو درنمیچی رو میدانشمندا. ميکروسکوپای اونا از مال ما بهتره. همه»

مردم رو نگران کنن. ولی آخه چرا نباید بگن؟ شاید همه با هم بتونن راهی برای نابودیشون پيدا کنن. 

 «بشه. ترسن شورشزنن. میولی نه. اونا تبانی کردن وحرفی نمی

 «شه.یه علف کوچيک باعث مرگ آدما می»آندری یرین روی چارپایه نشست و سيگاری کشيد. 

 کرد. اش داغان بود. پسر به ميکروسکوپ نگاه میقيافه

 «هاشون گِردن.کنن. بعضیهمدیگه رو دنبال می»

 «م دیدیم.شون یه رنگن. به مادرت نگو که ما اونا رو تو خون ههمه اونا گرد و درازن. همه»

 «بيا خون منم ببينيم.»

پدر با دقت به پسرنگاه کرد... وکنجکاوی و ترس در چشمانش منعکس شد. دستانش کارگری 

 لرزیدند. دادند، روی زانوانش میکشيدند و بوی قير میها بود زحمت میبزرگش که سال

ها ... اَه. از دست شماها... هلازم نيست. هرچند بچ»از جا پا شد. با خشم لگدی به چارپایه زد و گفت: 

 «خوره؟پس دانشتون به چه دردی می

 «آد.من دیدم چه بلایی به سرخون می»پدر مدت طولانی در فکر بود. 

ها زد. در این اواخر آندری کرد سری به آنیک روز سرگی کوليکف که با آندری درکارگاه کار می

و  ای دارند و هر چرتخورند رفتار بسيار احمقانهخورد و معتقد بود کسانی که میدیگر نوشيدنی نمی

 شود. شان خارج میپرتی که بگویی ازدهان

 «بيا پيش ما بشين.»ميلی او را دعوت کرد: آندری با بی

 «بيا ميکروبا رو نگا کنيم.»بعد از مدتی سرگی گفت: 

 «کدوم ميکروبا؟ برو بگير بخواب سرگی. من هيچ ميکروبی ندارم.»

ی کنه که دایکنی؟ پسرم مدام تو گوشم وزوز میکنی؟  نکنه داری اسلحه قایم میمی چی روقایم»

 «ی ميکروبا رو از بين ببره.خواد همهآندری می

های مست را نداشت، از شنيدن این حرف خوشحال بود که زویا زن آندری با این که تحمل آدم

تونستن نمی»وجود این ازسرگی پرسيد: زنند. با ی اهالی ده درمورد شوهر دانشمندش حرف میهمه

 « دادن.ای غير از ميکروسکوپ هدیه بدن؟ کاش جاروبرقی میچيز دیگه

 بدن آندری یخ کرد. 

 «نمی فهمم! جایزه دادن؟ ... ميکروسکوپ؟»سرگی گفت: 

 کرد.کرد با چشم به سرگی بفهماند ولی او مانند گوسفند به زویا نگاه میآندری سعی می

 «زه؟کدوم جای»

 «همون که به ما دادن.»

 «به کی؟»



 

 

 «به آندری ... ميکروسکوپ به خاطر بازده کاری بالا...»

 ■تازه آن وقت بود که زن همه چيز را فهميد.



 

 

 «نگرشی نوین»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور»نویسنده  

 

. این گيردها شکل می، تکنولوژی برتر و رویاروئی با ناشناختهها با تصوّر وقایع آیندهدنيای افسانه

ها که چگونه از آنهایش و اینها و شکست، موفقيّتای است به سرشت انسانموضوع همچنين کنایه

 .پذیردتأثير می

*** 

 : روز اولّ

 ن شد و به آرامیناگهان یک کشتی فضایی بزرگ در ميان آسمان آبی نمایاهدر یک بعد از ظهر داغ ب

که از ساعت در آنجا از حرکت باز ایستاد درحالی 5های مقابل کاخ سفيد فرود آمد و برای بر چمن

. مأموران امنيتی کاخ سریعاً رسيدداخل کاخ سفيد صدای همهمه و رفت و آمدهای سریعی بگوش می

ها و هليکوپترهایش به آنجا وارد نک، تاجمهور را از آنجا خارج کردند و بلافاصله ارتش با سربازانرئيس

. کنگره دادندگونه فرمان میکشيدند و بدینکاری بر سر همدیگر فریاد میشد و رزمندگان با حفظ نهان

که انگار بوی وقوع یک آمریکا و سازمان ملل متحد جملگی جلسات اضطراری برگزار کردند آنچنان

  .شان رسيده باشدای به مشامجنگ بين سياره

عصر بوقت محلی بود که دری کوچک از کنار کشتی فضایی گشوده شد و  5درست در ساعت 

. وی وجه سبب ترس و وحشت نشدهيچراه افتاد امّا بهه. او بموجودی انسان مانند از آن خارج گردید

ک ای کوچک قرار داشت و یک جفت پاهای باریک و دو، سری بزرگ که بر بالای جثهفوت قد 3دارای 

علاوه ضمائمی پرمانند بر روی سرش بصورت دُم رشد کرده بودند که به او شکلی مشابه ه. بمانند بود

کرد و لباسی یک تکه بر تن داشت که انگار ها حرکت میدادند ولی او مثل انسانپرندگان زمينی می

 . درخشيداز فلز طلا ساخته شده باشد و در برابر نور خورشيد می

. وی دارای دو ترین سرباز رفت و در فاصله کوتاهی از او توقف نمودبطرف نزدیک موجود فضایی

. موجود فضایی سپس شدندهایی دو برابر معمول احاطه میچشم غير طبيعی و درشت بود که با پلک

  «.قدرتان ببریدمرا به حضور رهبر عالی»: با صدایی رسا و به زبان انگليسی کاملًا سليس و روان گفت

، با درخواستش موافقت گردید لذا مداران بوجود آمدبعد از کمی آشفتگی که بين نظاميان و سياست

جمهور در پشت که رئيسجمهور ایالات متحده ایستاده بود درحالیلحظاتی بعد او در مقابل رئيس

 . شدمأمور امنيتی محافظت می 6وسيله هميزش درون دفتر بيضی شکلش نشسته بود و ب

جناب رئيس جمهور و فرماندهان »: جمهور نمود و گفتجود فضایی تعظيم کوتاهی در برابر رئيسمو

عنوان سفير حُسن نيّت از جانب یک نژاد کهن و متمایز هدارم که ب، اینجانب با خضوع اعلام میگرامی



 

 

اریم با همدیگر دوست هایی که دتوانيم با قدرت. لطفاً درک کنيد که ما و شما میایمحضورتان رسيدههب

  .«که در راه نابودی یکدیگر قدم برداریمباشيم و یا این

( هستم و Mooba« )مووبا»من »موجود فضایی پایه یکی از پرهای سرش را فشرد و ادامه داد : 

. من باید عرض کنم که سفينه اندعنوان مترجم به سراسر جهان گسيل شدههباشم که بجزو افرادی می

( در حاشيه منظومه شمسی برای یکسال لنگر انداخته است و در حال Xxlepis« )يسایکس لپ»

دانيم و برای همۀ . ما چيزهای زیادی درباره شما میباشدتان میهایها و فرهنگمطالعه بر روی زبان

 . ها احترام قائليمآن

 ؟ کاری انجام دهيمتوانيم برای راحتی شما : آیا میرئيس جمهور لبخندی صميمانه زد و گفت

: هایش را بالا انداخت و گفت. او شانهکنم: البته زیرا من بندرت اشتباه میبرقی زد و گفت «مووبا»

کس را برنمیتوانم به تعدادی از شما اجازه بازدید از کشتی فضایی را بدهم امّا خودم هيچمن می»

گروهی نيستيد که ما علاقمند تماس با آنها در کره . متأسفانه باید به اطلاع برسانم که شما تنها گزینم

جا برخی از موضوعات جالب دیگر نيز وجود دارند امّا شما غالباً بسيار باهوش . در اینزمين هستيم

 .«آیندشان بر میهایی هستيد که از عهده کارهایهستيد و تنها نمونه

 يد.جمهور با شنيدن چنين اظهاراتی ابروانش را بالا کشرئيس

ه ب «ایکس لپيس»، من مطالبی درباره سياره ابرای ملاقات عمومی و بار عام فرد»: ادامه داد «مووبا»

دهم زیرا اخطار می»: اش سيخ شدند و ادامه دادناگهان پَرهای فوقانیه. در این زمان بشما خواهم گفت

و مناسبات را به دقت ادا  آداب اگردارای هيجاناتی شکننده است و  «ایکس ليپيس»عرفاً ساکنين 

ها دمدمی مزاجند و به آسانی دلخور می. آنپردازنداحترامی متقابل مینکنيد آنگاه سریعاً به اظهار بی

. آیا با این موضوعات موافقيدگونه سودی عایدتان نخواهد گردی، هيچها را برنجانيدآن اگرشوند بنابراین 

 «؟

 . تی گنگ و نامفهوم را زیر لب ادا نمودجمهور موافقت کرد و بيانارئيس
  

 :روز دوّم

در  «باموو»از کشتی فضایی تا کاخ سفيد فرستادند امّا  «مووبا»روز بعد دو سرباز را برای اسکورت 

رتبه و مسئولان همراه کارمندان عالیهجمهور ب. در مقابل وقتی که رئيسکشتی فضایی حضور نداشت

. او در آنجا حضور دارد «مووبا»، بلافاصله ملاحظه نمودند که ارد گردیدندحفاظتش به اتاق ملاقات و

داری عبور . او ابتدا از راهروی شيبجا حضور یافته بودگونه اطلاعی از کشتی فضایی در آنبدون هيچ

کرده و ازدهام کارکنان و گزارشگران را پشت سر گذاشته بود و سپس در اتاق ملاقات حضور یافته بود 

جمهور و برخلاف رئيس «مووبا»باره چيزی به او گفته باشند و با این حال بدون اینکه روز قبل در این

 .نمودوجه عصبی نمیيچهکارکنان امنيتی به



 

 

شان بنشينند سپس ناگهان در انتهای اتاق ایستاد و منتظر ماند تا تمامی افراد برجاهای «مووبا»

، تعظيم دهيماری که در زمان معارفه خود به دیگران انجام میاولين ک»: شروع به سخن گفتن کرد

. دهندصورت رسمی و یا سنتی انجام میهها بکردن و اظهار ارادت است که افراد در برخی فرهنگ

او این مطلب را با تأکيد بيان کرد  -؟ ، چه چيزی استگيرددوّمين کاری که پس از تعظيم صورت می

ایکس ». ساکنين سياره برسانم اتمام به را اظهاراتم تا بدهيد اجازه ،جمهورئيسر آقای  خوب بسيار –

ها باور دارند که باید کمتر . آنها مقدس هستندکنند زیرا کلمات برای آنبندرت صحبت می «لپيس

طوریکه صحبت کردن هشود بصحبت کنند زیرا معتقدند که با صحبت کردن بر ارزش کسی افزوده نمی

گيرد و فقط جنبه احترام دارد که البته آن هم باید متواضعانه ما در پایان یک ارتباط صورت می برای

 .«و بسيار کوتاه باشد

جوک هم تعریف  «مووبا» اگرشد گفت که کردند و به سختی مینگاه می «مووبا»همه مبهوت به 

ها با سایر فرهنگ« س لييسایک» : ساکنينفرد بيگانه افزود .هایش بخنددکرد کسی به حرفمی

عنوان یک هعلاوه من به. باندها جدا ساختهاند زیرا خودشان را از دیگر فرهنگتعارضات پيدا کرده

نحوی کاهش دهم لذا باید همگی همابين را بهای فیکنم که بسياری از حساسيّتمترجم سعی می

عنوان یک شغل بلکه یک فعاليت مهيّج هنه تنها ب. همکاری با ما عمل آوریمهباره بدقت لازم را در این

توانند . با این وجود تمامی افراد باید علاقمند باشند و نمیرا احساس خواهيد نموداست و شما آن

 کارکنان کهدرحالی سپس. کنم که آنرا مناسب خواهيد یافت. من فکر میکارشان را نيمه کاره رها کنند

ت و برداش قدم ،بود شده واقع اتاق کناره در که ميزهایی از یکی سمت هب همچنان کردمی نظاره را

 «؟این ماده از نظر ما چيست»: برای خودش فنجانی قهوه ریخت و گفت

: آن قهوه است و در حقيقت یک نوع نوشيدنی عادی محسوب میجمهور لبخندی زد و گفترئيس

تان . آیا از آنها خوشتوانيد ميل بفرمائيدکه میگردد همچنين در آنجا تعدادی دونات هم قرار دارد 

 ؟ آیدمی

هایی سریع به هيجان و لرزش در آمدند و صدایی شنيده شد و سپس او با قدم «مووبا»پرهای فوقانی 

باره قهوه داغ توسط او متحيّر . همگی حاضرین از سر کشيدن یکو مطمئن سرتاسر اتاق را پيمود

تعدادی دونات را قاپيد و مجدداً خود را به ابتدای اتاق رسانيد و ضمن خوردن سپس  «مووبا». گردیدند

اش چسبيدند ها به چانههایش برخاست و مقادیری از شکرهای دوناتها صدای ملچ و ملوچ از لبدونات

 . دار و مضحک تصوّر کنندتوانستند او را خندهمی ،و بدین طریق صرف نظر از رعایت نزاکت

. اکنون اجازه بدهيد تا اندکی . البته این نظر شخصی من استمزه بسيار خوبی دارد»فت: گ «مووبا»

جا دارای بهترین تجهيزات و تکنولوژی آن .برایتان توضيح دهم «ایکس لپيس»بيشتر در باره سياره 

بيين گری و تویژه از نظر هنرهایی چون شعر و ادب سرآمد است که شکل نوینی از جلوههعلمی است ب

لغت برای  50خوانند و اسکيموها از شان را فرا میهایطریق بچه 20ها از عنوان مثال فيله. بهستند



 

 

گيرند برای ما صورت نوشتاری و یا گفتاری بهرهه. اینکه از یک زبان بگيرندها بهره میتشریح انواع یخ

نحو رضایت بخشی تمامی مقررات هب «ایکس لپيس»از اهميّت درجه دوّم برخوردار است. در سياره 

اند که هر لغت دقيقاً بيانگر یک معنی و موضوع خاص باشد و مربوط به ارتباطات را طوری تغيير داده

پردازند تا چنين لغاتی را برای جایگزینی مفاهيم بدین دليل به جستجو در تمامی گستره گيتی می

تری احساسات را نحو دقيقهتوان بمات درست میجدید و قاطع بيابند زیرا ما اعتقاد داریم که با کل

  «.بيان نمود

  «؟توانم قهوه بيشتری بخورمآه ... آیا می»: به ناگهان سخنانش را قطع کرد و گفت «مووبا»

آقا، دیگر چيزی از قهوه ها باقی نمانده است: ولی حضرتجمهوری پاسخ دادیکی از محافظان ریاست

. 

کار دقایقی زیرا این .: لطفاً قهوه دیگری آماده سازیدبالا آورد و اشاره کرد کهرئيس جمهور دستش را 

 . بردبيش زمان نمی

. او از ميان در اتاق عبور کارمند مذکور بلافاصله آنجا را برای اجرای دستور رئيس جمهور ترک کرد

. سگ مذکور ظاهر شد اش، یک سگ تازی گوشتالو در آستانهکه در بسته شودکرد امّا پيش از آن

زمان نگاه چپش را به جمهوری رفت و همداد به سمت رئيسکه دُمش را تکان میبلافاصله درحالی

 .دوخت «مووبا»

. او سپس «سالی»نهاد، گفت: سلام که به ملایمت دستش را بر پشت سگ میحالی جمهور دررئيس

 4هایی ال من است. او ماده است و بچّهاین سگ م «مووبا»رو کرد به موجود فضایی و گفت: آقای 

 ای دارد. نظرتان در موردش چيست؟ هفته

جمهور را ترک کرد و رئيس «سالی»که ویژه زمانیهشده بود ب «سالی»کاملاً محو تماشای  «مووبا»

 جنباند. . سگ همچنان دُمش را میبه سمت او آمد بر تعجبش افزوده شد

 هب «سالی». قرار گرفت «سالی»که صورتش در راستای صورت نخودش را خم کرد آنچنا «مووبا»

چسبيده  «مووبا»ها به اطراف چانه هایی کرد که موقع خوردن دوناتناگهان شروع به ليسيدن شيرینی

 . به نوسان در آمدن «مووبا». در این هنگام بار دیگر پَرهای اطراف سر بودند

او سپس صداهایی از خود خارج ساخت که شبيه  .«یدآخوشم می «سالی»من از » گفت: «مووبا»

 «سالی». چنين صداهایی همه افراد حاضر در اتاق را از جا پرانيد امّا چيزی مابين ناله و صدای عوعو بود

 . داد پاسخ او به کوتاه صدایی با فقط

، بفرمائيد : آقاجمهور در این زمان با فنجانی از قهوه ظاهر گردید و گفتدر باز شد و محافظ رئيس

 قهوه. 

پس از اینکه از بيان برخی مطالب و موضوعات  «مووبا»در این موقع از اتاق خارج گردید و  «سالی»

 . ، به نوشيدن قهوه پرداختجمهور فارغ گردیدبه رئيس



 

 

توان قيمتی قائل همچنان که گفتم برای ارتباطات درست نمی»: ادامه داد «مووبا»لحظاتی گذشت و 

باشد زیرا ارتباطات صحيح از نظر ما برخوردار می «ایکس لپيس»ها در سياره لذا از بالاترین ارزش شد

شود و ارتباطات هستند که احساسات و افکار را ، ایجاد اعتبار و بروز شادمانی میموجب انتقال دانش

که گردند آنچنانگيرند و باعث مسرّت می. احساسات پاک از عشق سرچشمه میسازندقابل بيان می

. ارتباطات را با هدیه شود که هنگام سخن گفتن بر سيمای ما تبسّم جاری باشددر سياره ما سعی می

  «.رو است که من از ترک سياره خویش بسيار غمگينمبخشيم و از ایندادن به همدیگر تحکيم می

 که چيزهایی بدبختانه»: مه دادای رویش را به جانبی چرخاند و سپس مجدداً ادابرای لحظه «مووبا»

 مواجا از توانمی را اوضاعی چنين کهطوریبه اندیافته بيشتری ارزش لغت از دارد وجود شما فرهنگ در

 مثلاً »: داد ادامه و کشيد پرهایش انتهای به دستی «مووبا». دریافت تانهایتلویزیون و رادیو

شاعری است که نفع چندانی برای اجتماع شما ندارند و عر و ش و ادبی کتب از مملو تانهایکتابخانه

  .«گنجندکنيد که در تعقل نمیها و الفاظی استفاده میتان از واژهیا در تبليغ کالاهای

 . ، تعظيمی کرد و آنجا را ترک کردناگهان برخاستهدر این لحظه ب «مووبا»
  

 روز سوّم:

روز ابری و تيره بود امّا این موضوع از . عصر آنر افتابه بعدازظه «ایکس لپيس»ادامه معرفی سياره 

 . جمع شدن عدّه کثيری از مردم در آن حوالی جلوگيری نکرد

 20نفر از محافظانش وارد شدند و در فاصله  4همراه جمهوری بهبود که رئيس 12ساعت حدود 

ی سبز رنگ از کشتی فضایی . در این زمان در بزرگی باز شد و غبارمتری کشتی فضایی توقف نمودند

که طوریهبه خارج ساطع گردید سپس فردی قد بلند و آرام بر قسمت فوقانی سراشيبی ظاهر شد ب

فوت بلندی داشت و  7. او حدود ها خاموش شد. با آمدن فرد مرموز همهمهزده کردرا هيجان «مووبا»

ری مایل به سبز بر تن داشت و سرش را رنگ خاکسته. وی ردای بلندی بنمودنسبتاً باریک اندام می

. در این هنگام با اینکه که به راهبان تارک دنيا شباهت داشتطوریهزیر کلاهی پنهان ساخته بود ب

فوتی را در نوردید 20. او فاصله کردندهای مواّج ردایش دائماً حرکت میوزید اماّ لبهگونه بادی نمیهيچ

 . جمهور و محافظانش رسانيدرا به نزدیکی رئيس گذشت و خود« مووبا»، از کنار 

، خوشوقتم که فرمانده کشتی فضایی مردم کره زمين»: گوش رسيداز بلندگوها به «مووبا»صدای 

  «.را به شما معرفی کنم و اعلام نمایم که ایشان از ملاقات شما خوشحال هستند «ایکس لپيس»

؛ جمهوری محترم آمریکا و شهروندان کره زمين، ریاستفرماندهان گرانقدر»ادامه داد:  «مووبا»

در اختيارتان بگذارم و  «ایکس لپيس»توانم اطلاعات بيشتری در مورد سياره یخوشوقتم که امروز م

هایی از طریق داشتن چنين کلاه «ایکس لپيس»که مردم سياره . اوّل آنام را بپذیریداميدوارم که هدیه



 

 

به کره ما بيائيد باید چنين لباسی بر  اگری قادر به تنفس هستند و شما هم در کرات فاقد هوای کاف

  «.تن کنيد

 روز پایان پذیرفت.ت برخاست و بدین منوال ملاقات آنيهياهو و جنب و جوشی در جمع
  

 روز چهارم: 

 تحویل دانشمندان زمينی حاضر «ایکس لپيس»های سياره ای از انواع باکتریدر این روز محفظه

توانستند هر ماده معدنی های مذکور میاش گيج و متحيّر ماندند زیرا باکتریها از مطالعهشد وليکن آن

ها را داشتند و برای اهداف دیگری نيز قابل را بسازند و همچنين قابليت تصفيه کردن انواع آلودگی

صورت هتوانستند بکه میطوریهها قابليت مصرف توسط بشر را داشتند ب. این باکتریاستفاده بودند

ترتيب ها را بر طرف سازند و بدینهمزیستی در درون بدن انسان زندگی کنند و کمبودهای غذایی آن

 .گيرندعنوان اکسيری شفابخش بهرههتوانستند بها میاز این باکتری

ن همچني جمهور در پاسخ گفت که اميدوار است بتوانيم از این هدیه بخوبی استفاده کنيم ورئيس

 . تقدیم داریم «مووبا»ای مشابه و معادل را به عمل نمائيم ضمناً هدیه «مووبا»های به توصيه

 اگرکنيم لذا هيچ چيز مازادی توليد نمی «ایکس لپيس»که ما در سياره این گو»گفت:  «مووبا»

تان خواهيم نيازهای اش را داشته باشيم یقيناً برای رفعچيزی که مورد نياز شما باشد و توان تهيّه

 .«ساخت

 روز بيست و یکم: 

نمود که هوا بسيار گرم میجمعيت زیادی در اطراف کشتی فضایی جمع شده بودند و باوجودی

 . همچنان ردا پوشيده بودند و کلاه بر سر داشتند «ایکس لپيس»وليکن ساکنين کشتی فضایی 

های زرین را به . او تعدادی کتاب با برگیدای ظاهر گردجمهور در این زمان با داشتن هدیهرئيس

جمهور تحویل ای به رئيسگاه یکی از سرنشينان کشتی فضایی بسته. آندو نماینده آنان تقدیم نمود

هایی است که چکيده داد و گفت که این بسته حاوی یک ردای ویژه برای شما و مجموعه نوشته

. برای تهيّه مطالب این کتاب به صرف هزینه زیادی ارنددانشمند ما را در خود د 300تحقيقات بيش از 

 تواند تأثيرات شگرفی بر زندگی بشر بگذارند. مبادرت شده است و اجرای مفادش می

 120من بيش از » :، گفتکردندکه تبسمّی بر لب داشت و پرهایش نوسان میدرحالی «مووبا»سپس 

توانند بر عمر بشر بيفزائيد تحقيقاتی دانشمندان ما می ام وليکن با اجرای نتایجسال زمينی عمر کرده

. ما با هدایا و نتایج ایممان برای شما ارائه دادههایو در این باره دو نوع فکر و نظریه را در نوشته

، مجدداً باز تحقيقاتی بيشتری که در تعالی و تفوّق بشر بر کره زمين و در بهبود زندگيش تأثير بگذارند

 را يموییل شکلات سپس او –.« گشت و شما نگران نباشيد بلکه به دوستی ما اطمينان کنيدخواهيم 

 . گذاشت دهان در و گرفت ،بود کرده تعارف او به حاضرین از یکی که



 

 

. روز سوار فضا پيما شدند و به سياره خود برگشتندغروب همان «ایکس لپيس»افراد کشتی فضایی 

عمل آمده و امواج مختلفی که توسط بشر به فضا ارسال گردیده هکه ب هاییاز آن پس باوجود کوشش

اند مجدداً با این موجودات بيگانه و عجيب ارتباط یابند لذا دیگر وجه نتوانستهيچه، تاکنون بهاست

شود ولی بشر همچنان اميدوار است که مجدداً روزی فرا ها نمیصحبتی در مورد حضور ناگهانی آن

هایش برای بهبود زندگی اند با موجودات کرات دیگر ارتباط یابد و به مبادله دانش و تواناییبرسد تا بتو

 .ها بپردازندو سعادت کليه انسان

 

 



 

 

 «های رنگیآویزه»داستان ترجمه کودک و نوجوان   
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «جين آجاپيت»نویسنده  

 

. او هميشه دوست داشت ورزیدبه سوارکاری عشق می( دختر سرخپوستی بود که Tumma) «توما»

ها را از اطراف زین ، مهار سينه و یراق اسبش بدوزد و آنهای رنگی را به زینای از خرمهرهکه مجموعه

ها را بر روی افسار . او اینک یک جفت از آنها به آرزویش رسيدپس از مدت «توما». آویزان سازد

 .اسبش داشت

شان میکه آنها را تا نيمه طولطوریهشوند بها( از مقداری موی اسب تهيّه می)آویزه «هاشافلی»

 از را شوندمی استفاده «شافلی»هایی که در ساخت . تسمهکنندبافند و آنگاه به دو دسته تقسيم می

 را هاآن سپس کشندمی نخ به هاآن در را رنگی و درشت هایمهره و کنندمی تهيّه  حيوانات پوست

نمایند تا بر زیبایی و وقار ها آویزان میبر یراق اسب ،شوندمی انتخاب سوارکار هر توسط که نقاطی در

 . حيوان نجيب افزوده گردد

خواست یک علاقمند شد که می «هاشافلی»چنان به آن «یوتا»( خواهر Gilly) «ژیلی»در این ميان 

ها به نوسان هنگام دویدن و جهيدن اسب «هاشافلی». سازدها را بر یراق اسبش آویزان دوجين از آن

  کنند. رسند که نظر حاضرین را بخود جلب میگوش میهآیند و صداهای بسيار جالبی از آنها بدر می

شدند تا بایست آماده رفتن به کنار دریاچه میصبح زیبای یک روز شنبه بود و بر روال معمول می

مایلی حومه شهر  20شين همراه بسياری دیگر از سوارکاران در یک مسير های پيهمانند آخر هفته

به آنها  «هاییشافلی»هایی را تهيّه کردند که نيز زی «توما». پسردائی و برادر کوچکتر گردش کنند

عدد شافلی بر نوار روی کفل و همچنين  2، عدد شافلی بر روی نوار سينه 6که طوریهآویزان بودند ب

 . بر بخش عقب زین اسب آنها نصب شده بودند شافلی 2

تر نظيری به تزئين اسبش پرداخت و پس از اتمام کارها اندکی عقببا وسواس و سليقه بی «توما»

: امروز یقيناً هر دو نفر ما یعنی من و اسبم در رفت تا نتيجه تلاشش را ببيند سپس به خودش گفت

 . آمد گير بنظر خواهيمنظر دیگران زیبا و چشم

ناگهان اسبش را « توما». زودی به کنار دریاچه رسيدندهها شدند و بخانواده سرخپوست سوار اسب

. او اندکی گردن و که از قسمت پشت و گردنش معذب بودکرد چنان. او احساس درد مینگهداشت

 . پشتش را ماليد امّا این کارش تنها به بدتر شدن اوضاع انجاميد

را که  «هاییشافلی»های سوارکاریش بيفزاید و از طرفی خواست بتواند بر تواناییز میروآن «توما»

، . او بلوز جدیدش را که نوار زیبایی بر رویش دوخته بود، به نمایش بگذاردبا کار سخت تهيّه کرده بود

 «زومر»اش که بر روی اسب نژاد گرجی. دختر زیبای سرخپوست اینک درحالیبه تن داشت

(zoomer با )«رسيدنظر میهگير و جذاب ب، بسيار چشماش نشسته بودیراق دوخته «هایشافلی. 



 

 

 نوشته هاییورقه روی بر که شانهایاسب بهای از او. کرد ملاقات سوارکارها از تعدادی با« توما» 

 سوارکاران تمامی. برداشت زیادی هایعکس آنها از و یافت اطلاع ،بودند وصل هازین پهلوی بر و شده

 .ها را به بالاترین قيمت بفروشندی و بازارگرمی داشتند تا اسبگرجلوه در سعی

که صورت پيگير مسير حرکت دیگران سوارکاری کند پس درحالیهخواست بروز را میآن «توما»

ای مسير برای . مناظر زیب. روز بسيار قشنگی بود، به تعقيب سایرین پرداختبود «زومر»سوار اسبش 

 «زومر». کردند و تعدادی از سوارکاران نيز آوازهای محلی جالبی سرداده بودندگری میعکاسی جلوه

ها قرار گيرد تاب بود که در جلو دیگر اسب. او بیکرددر این زمان شروع به ناآرامی «توما»اسب چالاک 

 سبقت بگيرد.  بتواند از سایرین «زومر»اش را شل کرد تا دهانه «توما»پس 

. بانوی سوارکار از تاختند تا با او صحبت کنند «توما»در این هنگام دو سوارکار زن و مرد به طرف 

آور است که خوانی پس برای ما بسيار تعجبایم که در دانشگاه درس می: ما شنيدهپرسيد «توما»

د قشنگی برای اسبش درست کن ببينيم یک دختر جوان و زیبا بتواند با نوارهایی از چرم چنين یراق

 . های زیبا را به ما هم بياموزیهای رنگی در ساختن آویزهکارگيری مهرههلذا علاقمند شدیم که طرز ب

. در اش جلوگيری کند، ابتدا لبخندی زد امّا نتوانست از خندهکه از این حرف یکه خورده بود «توما»

تاخت به کنارشان رسيد تا از چند و چون ماجرا با میاین هنگام برادر کوچکترش هم که در تعقيبش 

، که ساخته بود «هاییشافلی»موقعيت را مناسب دید تا بدین طریق هم درباره  «توما». خبر گردد

 .وجود آوردهاش بای جهت تفریح و استراحت ضمن سوارکاریسخنرانی کند و هم وقفه

که طوریهها جمع شدند بد آناگرو مرد در گرد های سوارکار زنکم جمعيت انبوهی از کابویکم

خواست . هرکدام از سوارکارها میهای پيشين رُخ نداده بودگاه در حين سوارکاریای هيچچنين واقعه

ها را برای قشنگی زین و یراق اسبش های زیبایی بسازد و آنتواند چنين آویزهبداند که چگونه می

روز پُر ماجرا با خنده و آن . روهش بيفزاید و بهای اسبش را بالاتر ببردگونه بر اعتبار گبدوزد و بدین

تا زمان سوارکاری بعدی بيکار ننشست بلکه به شدّت مشغول  «توما»خواهر  «ژیلی»شوخی گذشت امّا 

ملاقات  ها را درزیبا با قيمت مناسب را ساخت و تمامی آن «هایشافل». او تعداد زیادی از کار بود

ای بفروش رسانيد و با سوارکاران در گردهمایی سوارکاری هفتگی کنار دریاچه با قيمت منصفانهبعدی 

، توانست برخی از وسایل شخصی و سایر لوازم مورد نيازش را خریداری پولی که از این طریق کسب نمود

 «توما»واهرش ، فوراً خچنان از حاصل کارش راضی و خشنود بود که وقتی به خانه برگشت. او آنکند

    . را در آغوش گرفت و بوسيد



 

 

 «کاندیدای ریاست جمهوری»داستان   
 «غلامرضا آذرهوشنگ»، مترجم «مارک تواین»نویسنده  

 

خواهم کاندیدای ریاست جمهوری بشوم. کشور من به ام. میمن کمابيش تصميم خودم را گرفته

ی او نباشد و دشمنان حزب هم قادر نباشند، ی گذشتهکاندیدی احتياج دارد که نيازی به تحقيق درباره

ی آن اطلاعی هر چقدر هم که بگردند، بتوانند موضوعی را  عليه او پيدا کنند که قبلا کسی درباره

این کاندیدا بداند، تلاش خواهد کرد  یکسی از همان ابتدا، چيزهای مزخرفی درباره اگرنداشته باشد. 

خواهم خودم را کاندیدا کنم، گير کند. با این همه من میآن، همه را غافلاز همان اول، با رو کردن 

که لازم باشد رازی را از کسی پنهان کنم. من به تمامی اعمال بد خود اعتراف خواهم کرد و بدون آن

یکی از نمایندگان مجلس بخواهد در زندگی خصوصی من سرک بکشد تا شاید رازی را کشف کند،  اگر

خواهد وقت خودش را تلف الوقوع را بو بکشد، خوب، اجازه می دهم هر چقدر دلش میبیا جرمی قری

 بکند.

، پدر بزرگم را که مبتلا 1850عنوان مثال، من خودم از همان ابتدا اقرار خواهم کرد که در زمستان به

توانست و نمیدانيد، پدر بزرگ دیگر پير شده بود به رماتيسم بود، در بالای یک درخت شکار کردم. می

خوابی او را با همان لباس –که صفت اصلی من است -از درخت بالا برود، اما من با خشونتی حيوانی

که به تن داشت، به زور تفنگ از خانه بيرون انداختم و وادارش کردم که از درخت افرا بالا برود و تمام 

ی این کارها برای آن بود که از ش همهجا بماند. بعد هم پاهایش را به گلوله بستم. راستشب را در آن

باز هم پدر بزرگ داشته باشم با او همين کار را خواهم کرد.  اگرهایش خلاص شوم. من شرِ خروپف

داشتم. یعنی به قول دیگران، از 1850ی را دارم که در سال اآخر من حالا هم، همان اخلاق سگی

کنم که در جنگ گيتسبورگ فرار را بر قرار ترجيح ام. من شرافتمندانه تائيد میانسانيت بویی نبرده

خواستم از جورج واشنگتن تقليد دادم. دوستانم تلاش کردند که این حقيقت را، با اعلام این که من می

ای کنم که در والی فورگ به داخل جنگل رفت تا دعا کند، لاپوشانی کنند. البته این تلاش مذبوحانه

ند. اما من، راستش فقط به خاطر ترس بود که مستقيماً به سوی مدار راسگناه جلوه دهبود تا مرا بی

کردم که کسانی باشند که السرطان رفتم. البته، این را هم باید در نظر داشت که من از ته دل آرزو می

های دیگری  ، آدم«کسان»بتوانند سرزمين مادری مرا را نجات دهند. اما ترجيح  می دادم که این 

ی توپ به دست توانند حباب شهرت را در دهانهشوند که میافرادی پيدا می اگرمن.  باشند نه

گذاری نشده باشد. که این توپ، گلولهشرط آنجا بروم، اما بهآورند،خوب من هم آماده هستم که به آن

انعِ مشليک باشد، هدفِ تغييرناپذیر و هميشگی من آن خواهد بود که از روی اولين  یتوپ آماده اگر

ام برسانم. قصد تغييرناپذیر من در جنگ این است که در هر ام  بپرم و  خودم را به خانهبغل دستی



 

 

کنند، خودم را نجات بدهم. عظمت هایی که جنگ را هدایت میتر از آننبرد، بتوانم تقریبا دو بار بيش

 آید.وار میاین کار به نظرم خيلی ناپلئون

هم دارم. اما شاید پيش حاميانِ تورم، زیاد مهم جلوه نکند و چيزی بر  های مالی درخشانیمن ایده

محبوبيت عمومی من نيافزاید. اما من اصرار دارم که باید به نوعی، برتر بود. و این برتری ربطی به 

ای و راهنمای عمل من در زندگی این است: هر وقت توانستی، داشتن اسکناس و سکه ندارد. اصل پایه

 بردار!

ام را در زیر درخت تاک خودم دفن کردم. درخت ن شایعه حقيقت دارد که من زن عموی مردهای

تاک به کود احتياج داشت، زن عموی من هم لازم بود که به گور سپرده شود، و من او را در راه این 

 ی ریاست جمعوری نيستم؟ البتههدف عالی تقدیم کردم. آیا برای همين یک کار، من واقعا شایسته

این موضوع را مجلس موسسان کشور ما رسما اعلام نخواهد کرد. کدام شهروند دیگری را می توان 

تصور کرد که بتواند به سادگی این خدمت بزرگ را بکند که خاک درختان تاک خود را با جسد بستگان 

نوان اولين ی خود، به عداوری احمقانهخواهند مرا با پيشی خود تقویت کند. پس چرا کسانی میمرده

 قربانی انتخاب کنند؟

آید. من به این های فقير هيچ خوشم نمیمن باید باز هم یک اعتراف دیگر بکنم. راستش من از آدم

مصرفی هستند. شان، موجودات بیچيز، باتوجه به وضعيت کنونیهای بیموضوع اعتقاد دارم که آدم

خوار های آدمه، شاید به درد چاق شدن بومیصورت قطعه قطعه شده و کنسرو شدها، بهاین جور آدم

توانند تجارت خارجی ما را با این مناطق رونق ببخشند. در جزایر دور افتاده بخورند. در این صورت می

اولين جلسه، من قانونی را در همين رابطه پبشنهاد خواهم کرد. شعارمحوری من این خواهد بود: 

 «ا کالباس بسازید.هکارگران فقير را خشک کنيد و از آن»

خواهم خودم را به کشورم هایی از زندگی من. به کمک همين تاریخچه است که میاین هم گوشه

کشورم مرا انتخاب نکند، من قهر نخواهم کرد و به هيچ کشور دیگر هم نخواهم رفت.  اگرمعرفی کنم. 

يدا خواهند کرد؟! انسانی که کنم. دیگر مورد اعتمادتر از من چه کسی را پاما من خودم را توصيه می

 کند که تا پایان هم یک هيولا باقی بماند.  کند و پبشنهاد میبا اعمالی مطلقاً کثيف آغاز می



 

 

 «جنگل سنجاب کوچولو»داستان  
 «پونه شاهی»مترجم  

 

منطقه سنجاب زیادی هم خواهد داشت چون  ؛ هرجا که گردو زیاد باشد آنیکی بود یکی نبود

مند گفتند: کسی از ما به گردو علاقهدیدند میهایی که آنها را میخورند. ميمونگردو زیاد می هاسنجاب

 ؟نيست

ی مامان سنجاب که از گونهحالیروزی از روزها سنجاب کوچولو جست زد بغل مامان سنجاب و در

 بوسيد گفت:می

 .اممامان سنجاب عزیز هوس گردو کرده

 : جان مامان. طرف سنجاب کوچولو برگشته و گفتمامان سنجاب بلافاصله به

 سنجاب کوچولو ادامه داد: البته گردویی که خودم کنده باشم.

ست؛ هادانی که گردوها در سرزمين روباه: می؛ سنجاب کوچولو را نااميد نکرد و گفتمامان سنجاب

؛ های شاد بخوانی او ترانهی روباهی پيدا شد برازمانی که مشغول خوردن گردو هستی سر و کله اگر

 های شاد را دوست دارند. ها ترانهروباه

جائی رسيد که ؛ و بهپریدآن  درخت می. از این درخت بهکنان به راه افتادبچه سنجاب جست و خيز

انداخت. گردوهائی روی زمين میکند و بعد از کندن بهدرخت گردو داشت. بزرگترین گردوها رو می

. سنجاب کوچولو خيلی از شداز هم باز شده  به دو نيم می« چات»افتادند با صدای ن میکه روی زمي

 .برداین کار لذت می

خورد. وقتی که سير شد شروع کرد به آمد و گردوهای باز شده را میبعد از درخت پایين می

گفت: این برای مامان . یکی را برداشته میکردن باقيمانده گردوهایی که روی زمين انداخته بودجمع

کرد را ای را که پشتش حمل میطور کيسه... و هميناین برای داداش سنجاب ؛ گردوی بعدیسنجاب

ی یک روباه پير پيدا شد. سنجاب کوچولو سعی کرد با یک صدای کرد. در همين هنگام  سرو کلهپر می

  خير روباه عزیز.قوی و شاد با روباه حرف بزند، گفت: روز به

 داد شروع به آواز خواندن کرد: که دم خود را به چپ و راست تکان میو در حالی 

 هاروند                       بند بازند روباهروی طناب راه می

 ها گرند روباهفهمند             هم حيلههم بوها را خوب می

ی ندید و در بين آواز خواندن سنجاب کوچولو موقع آواز خواندن تو صورت روباه اثری از خوشحال

. وقتی آواز تمام شد روباه با کيسه بزرگی به آوردصداهایی با دهانش مثل هام هم کم کيم در می روباه

خواهد به او بدهد. لذا به نزدیکی سنجاب رسيده بود. سنجاب کوچولو فکر کرد که روباه کيسه را می

و با  توانم جمع کنم.ی بزرگ گردوهای بيشتری میيسه؛ با این ک: متشکرم روباه بخشندهروباه گفت



 

 

یک جست کنار روباه رسيد. روباه پير با یک حرکت از دم سنجاب کوچولو گرفته و داخل کيسه انداخت. 

که سر کيسه را بست و چند تا . بعد از اینسنجاب کوچولو هر چه التماس کرد روباه پير توجه نکرد

اتفاقی  ایشد که زرافها به دوشش انداخته و رفت. داشت هوا تاریک میی گردوها رضربه هم زد؛ کيسه

مت سرسد. سنجاب کوچولو که خيلی ترسيده بود بهصدای سنجاب کوچولو را شنيده و به دادش می

ی اتفاقاتی را که برایش افتاده اند. همهجمع شدهجا ها آنی سنجابخانه حرکت کرد و دید که همه

 تعریف کرد.بود، یک به یک 

 ...ای: ای داد بيداد تو با روباهی که کر بوده روبرو شدهسنجاب راهنما با تعجب گفت

کدام یک از ما دست آن روباه  وایوای کوچولوی من ایمامان سنجاب که غمگين شده بود گفت: ای

اب کوچولو را بغل که سنج؟ کاشکی راهنمایی لازم را به تو کرده بودم و در حالیایمتا حالا نيفتاده

 ای.راحتی خلاص شدهکرد گفت: باز هم خوب است که بهمی

خواهد بماند؟ هر : یعنی اوضاع هميشه به همين صورت میسنجاب کوچولو با صدای بلندی گفت

 موقع هوس گردوی تازه کردیم داخل کيسه حبس شده و کتک خواهيم خورد؟

خيلی ناراحت شده بود گفت: بيایيد ما هم برای برادر سنجاب کوچولو که از اتفاقات پيش آمده 

 .خودمان درخت گردو بکاریم

هر کی این حرف را شنيد در دل خود به برادر سنجاب کوچولو خندید. سنجاب راهنما با صدای بلند 

 خندید؟و قاطعی گفت: دوستان چرا می

ا در سرزمين خودمان . از فردگوید؛ سنجاب کوچولو راست میعقل در سن نيست بلکه در سر است

 ها گفتند اما این کار سختی است.. بعضیدرخت گردو خواهيم کاشت

ها در کيسه حبس خوردن از روباه پير و ساعت: آیا کتککنندگان گفتسنجاب راهنما به اعتراض

 ؟ماندن بهتر است

نهال ها  ؛ از صبح زود دست در دست هم به کاشتن. روز بعدهمه به سنجاب راهنما حق دادند

ی خوب فرزندش نام خاطر این فکر و ایده. و به مامان سنجاب کوچولو اعلام کردند که بهپرداختند

. بلکه با جا ختم نشدبه همين اند.  البتهشان را جنگل سنجاب کوچولو گذاشتهجنگل  درخت گردوی

ه احتی از گردوها استفادرتولد هر سنجاب کوچولو یک درخت گردو کاشته شد. برای اینکه هر کسی به

 «ی این درختان آزاد است.خوردن از ميوه»هایی  از درختان آویزان کردند که کند لوحه

قدر گردو زیاد شد که هر کسی بدون کتک خوردن و حبس شدن می توانست گردو در طول زمان آن

تا  افتد .سهو بر زمين  میتا گردرسد؛ در حالی که  از درخت سه. این قصه هم اینجا به پایان میبخورد

 داران گردو.ی خوب ما  هم برای دوست؛ هم برای قصهگردو

 های دنیای قشنگ من و دوستانم+ برگرفته از مجموعه داستان

 CUCUK        NAR: پشت اسکیت پوش/ از انتشاراتنام کتاب: لاک



 

 

 «ایسگ قهوه»داستان  
 «ضویمائده مرت»مترجم « استفن کرین»نویسنده  

 

چاپ رسيد. به« کوسموپوليتن»در مجله  1901نوشته شد و در سال  1893این داستان در تابستان 
 د.باشمی« نيویورکر»این داستان جز بيست داستان کوتاه برتر ادبيات امریکا به نقل از مجله 

*** 

ودش را به جلو و های چوبی تکيه داده و خاش را به نردهکودک در گوشه خيابان ایستاده بود. شانه

کرد. نور خورشيد پرانی میهای کف زمين لگدداد و در همان حال به سنگریزهعقب  تاب می

تابيد و باد کند تابستانی گرد و خاک زرد رنگی را سرتاسر خيابان پراکنده بود. ها میسنگفرشبر

، شرد. کودک غرق در رویاهایشد از خيابان عبور ککنان با باری که به وضوح دیده نمیتلقکاميونی تلق

 همه چيز خيره گشته بود.به

د. رو ظاهر شکنان با سيمایی مصمم، از پایين پياده، یورتمهای تيره رنگی، سگ قهوهپس از مدتی

 کرد و رویشگاه سگ آن را لگد میکشيد و گه، روی زمين میطناب کوتاهی که از گردنش آویزان بود

 خورد.سکندری می

ای تامل نمود اما . هر دو یکدیگر را از نظر گذراندند. سگ برای لحظهبل کودک توقف کردسگ مقا

ر آمد تعنقریب با جنباندن دمش کمی به جلو رفت. کودک او را لمس و صدا کرد. سگ متقابلا نزدیک

 ، یکی با نوازش و دیگری با جست و خيز.شان را از سر گرفتندو هر دو معامله دوستانه

اش کودک را های شادمانهرسيد، با جست و خيززده به نظر میاز این دیدار بسيار هيجانسگ که 

ناخواسته روی زمين انداخت و موجبات ترس او را فراهم کرد. کودک ترسان، متقابلا ضرباتی را نثار 

دار شد و نوميدانه در ميان پاهای کودک فرو سر سگ نمود. سگ از این عمل کودک قلبش جریحه

ت. هنگامی که این ضربات با حالتی  دوستانه تکرار شدند سگ به پشتش برگشت و خودش را به رف

رسيد با تمام وجود از کودک طلب هایش انداخت و در همان  حال به نظر میطرز غریبی روی پنجه

 کند.بخشش می

را روی  طرز عجيب و غریب خودشرسيد. هنوز به هماننظر میسگ در این حالت بسيار مضحک به

اش را و موجبات سرگرمی کودک را فراهم نموده بود. کودک هم ضربات آهسته داشتههایش نگهپنجه

کرد. جرمی بزرگ ای، تصور میچنان در آن حالت نگه دارد. سگ قهوهکرد تا او را هممتناوب تکرار می

اش توانست پشيمانیکه میمرتکب شده و مستحق این تنبيه است. سگ خودش را جمع کرد و تا جایی

 ، به کودک اظهار نمود. خواست برای بخششرا با عجز و لابه و در

. سگ را رها کرد و راه خانه را در پيش گرفت. سگ سرانجام کودک از این سرگرمی تازه خسته شد

 به پشت دراز کشيد با چشمانی سرشار از انزوا و تمنا. 



 

 

يمود پت گمارد. کودک مسير خانه را سرسری وار میسگ روی پاهایش ایستاد و به تعقيب کودک هم

، دوباره راه خانه را کرد و پس از وارسی موضوع، توقف میشدگاه که توجهش به چيزی جلب میو گه

ای شد که همچون راهزنی پياده در ها، متوجه سگ قهوهگرفت. در یکی از همين توقفدر پيش می

ک زد. سگ ، کتبانش را با تکه چوبی که بر سر راه یافته بودز. کودک تعقيب کننده بیتعقيبش است

کنان قدر عجز و لابه کرد تا کودک دست از زدنش برداشت و از نو راهی گشت. سگ تقلادراز کشيد و آن

 بلند شد و به تعقيب کودک ادامه داد.

ه سگ اعلان اش ب، کودک بارها سگ را مورد ضرب و شتم قرار داد و با منطق کودکانهطی مسير

ه گونباشد. سگ هم که به حقارت حيوانداشت که از نظر او سگی فاقد ارزش و در خور این تحقير می

کرد و در حسرت توجه کودک ای عذرخواهی میخود در برابر کودک پی برده بود هر بار به گونه

 داشت.سوخت. اما دست از تعقيب کودک برنمیمی

اش رسيد، سگ تنها چند متر با او فاصله داشت و از این موفقيتی هنگامی که کودک به پلکان خانه

که به آن نایل آمده بود آنقدر سرمست گردید که برای لحظاتی طناب دور گردنش را فراموش کرد و 

 روی آن سکندری خورد.

چه در توان کودک روی پله نشست و بار دیگر هر دو یکدیگر را از نظر گذراندند. سگ این بار هر

اش کودک را به گونهت برای جلب توجه کودک انجام داد. حرکات نمایشی و جست و خيز رقصداش

راستی به وجد آورد و سگ را در نظر کودک به موجودی ارزشمند تبدیل نمود. کودک با چابکی و 

زبانش را به سمت دالان . او اسير بیهوشمندی خود توانست طناب دور گردن سگ را به چنگ آورد

، بالا کشيد. سگ خود برای بالا رفتن راغب بود های بی شمار آپارتمان تنگ و تاریکد و از پلهسوق دا

داد و ها نداشت و بدن کوچک و نرمش این اجازه را به او نمیاما مهارت زیادی برای خزیدن روی پله

ن باور در ذهن زده شد و ایاش، وحشتمندی درونیهای پر توان کودک و جراتسرانجام در مقابل  قدم

شود. چشمانش از فرط وحشت گشاد شدند. سگ شکل گرفت که به سوی محل دهشتناکی برده می

ناب ، طداد و پاهایش را سفت و محکم نگه داشته بود. کودک در مقابلوار تکان میسگ سرش را دیوانه

ه يزه محکمی کترکشيد و روی پلکان جنگی نابرابر در گرفت. کودک به دليل هدف  و انگرا محکم

اش را بالا کشيد و فاتحانه داشت و نيز جثه کوچک سگ پيروز این ميدان شد. کودک غنيمت جنگی

 تا نزدیک در پيش آورد.

کسی داخل خانه نبود. کودک روی زمين نشست و با سگ مشغول شد. سگ نهایت شفقت و 

 ن دو شکل گرفت.اش را نثار کودک کرد و در مدتی کوتاه رفاقتی مستحکم بين آمهربانی

ر ، تعبير و تفسي، غوغایی به راه افتاد. سگ به دقت مورد معاینهبا آمدن دیگر اعضا خانواده کودک

های دیگران به سمت قرار گرفت و  اسامی مختلفی رویش گذارده شد. تمسخر و تحقيری که از چشم

 اش ساخت.ژمرده، پرفت او را دست پاچه نمود و مانند گياهی ریشه سوختهسگ نشانه می



 

 

، به ميان جمعيت رفت و با صدای بلند به کودک با بازوانی قلاب کرده، سگ را درآغوش گرفت

شان با سگ اعتراض کرد. در همين حال پدر خانواده از راه رسيد. پدر علت قيل و قال کودک را رفتار

م و نشان را به دیگر ناجویا شد و به دفعات از زبان دیگران شنيد که کودک مصر است این سگ بی

 اعضای خانواده تحميل نماید.

اعتنا به اوضاع پيش آمده مشغول شورای خانوادگی برای تعيين سرنوشت سگ برگزار شد. سگ بی

عصبانی به  روز بسيار. شورا به سرعت خاتمه یافت و پدر خانواده که عصر آنجویدن لباس کودک بود

، به ماندن سگ رضایت داد. کودک در اش خارج بودال از حوصلهرسيد و ادامه مرافعه و قيل وقنظر می

ای دنج برد تا با او خلوت کند. پدر  هم سعی ریخت سگ را به گوشهکه هنوز به آرامی اشک میحالی

 گونه سگ به عنوان یکی از اعضا خانواده پذیرفته شد.در فرو نشاندن خشم همسرش داشت و این

شد. کودک هم دوست سگ بود هم ولی و نگهبانش. ای از سگ جدا نمیکودک تا هنگام خواب، لحظه

ریاد ، فنمود این کودک بود که با صدای بلندزد یا چيزی به سمتش پرتاب میکسی سگ را می اگر

که به ، در حالیرساند. یک بار کودک با صورتی از اشک خيسگوش فرد خاطی میاعتراضش را به

ای بود که پدر دوستش هنگام پرت ه رسيد. خشم کودک به دليل صدمه، از راکشيدشدت فریاد می

، کودک را بسيار آزرده خاطر کردن ماهيتابه به سگ رسانده بود. این عمل عاری از انسانيت  و عطوفت

ای ساخته بود. از آن پس اعضای خانواده روی پرتابه های خود دقت بيشتری اعمال می داشتند تا صدمه

 ها چگونه جاخالی بدهد و. با گذشت زمان سگ هم متقابلا یاد گرفت در برابر پرتابهمتوجه سگ نشود

هم چنين آموخت چطور مثل آدم روی دو پا راه برود. در اتاق کوچکی که شامل یک اجاق گاز، ميز، 

 لای اثاثيه جست وبهرفت و لاسو میسو به آن، سگ با مهارت از اینجالباسی و تعدادی صندلی بود

توانست از پس چهار نفر که به چوب و چماق و گاه ذغال، برای ضربه زدن کرد. سگ اکنون میخيز می

ای به او اصابت کرد جای صدمه و ضربه اگرای نخورد. و احيانا به او مجهز شده بودند بر بياید و ضربه

 خراشی از آن روی بدنش بر جای نماند.

 دانستندداد. این موضوع را دیگر همه میداشت رخ نمی ها قطعا هنگامی که کودک حضوراین صحنه

احتی رگرانه که عملا فرونشاندن آن بهای آشوبامان کودک و گریهست با خشم بیکه آزار سگ مساوی

 ، حکم جان پناه را داشت.امان برای سگهای بیشد. این گریهميسر نمی

اش ای، دوست قهوههنگامی که او خواب بودهر حال کودک هميشه هم کنار سگ نبود. بانگاهان، به

داد. آوازی مملو از احساس یاس و فرومایگی نامحدود هایی تاثر انگيز سر می، نالهاز گوشه تاریک اتاق

فتند. گها را با ناسزا پاسخ میگردید. همسایگان  این  نالهکه به هق هق و بغض آزار دهنده ای منتهی می

 در خاموش نمودن سگ داشتند.پرتاب وسایل آشپزخانه سعیو افراد خانواده هم با 

، البته نه با قصد و نيت قبلی. سگ قبول تقصير زدگاهی اوقات خود کودک نيز سگ را کتک می

توانست نقش قربانی را ها بود. او سگی بود که حتی نمیی این ضرب و شتمکرد و پذیرای همهمی



 

 

ها را با تواضع و ی آزارها و اذیتاهد نقشه انتقام بکشد. همهکه بخوخوب ایفا کند چه برسد به این

سرعت فراموش چيز را به، همههای کودکپذیرفت، علاوه بر این، پس از اتمام کتک زدنفروتنی می

 نمود.با زبانش از کودک دلنوازی می کرد ومی

شکست، به زیر ميز می شد و روح لطيفش درهمکس نااميد میچيز و همهکه کودک از همههنگامی

خوارش. اصلا قابل گذاشت، روی بدن تنها غمخزید و سر کوچک مضطربش را روی بدن سگ میمی

ل دليهای بیتصور نبود که سگ در چنين شرایطی بخواهد درصدد انتقام برآید و جواب کتک زدن

 ای از پيش تعيين شده بدهد.کودک را با حمله

کرد. در بين آنها احساس از دیگر اعضای خانواده دریافت نمیسگ کوچکترین صميميت و محبتی 

 شان مواجه شده بود.بار سعی کرده بود به نحوی به آنها نزدیک شود با نهایت خشمراحتی نداشت. هر

ه ب اگرداد اما ، گرسنه گذاشتن سگ بود. معمولا کودک به سگ غذا مییکی از تفریحات معمول آنان

 کرد.آورد و رفع گرسنگی میسگ مخفيانه چيزی به چنگ می کرد،دليلی فراموش می

تدریج از تنه های درخت که بهکم به خود تکيه کردن را آموخت. او  توانست از پوستهسگ کم

اش را متوقف های شبانه، فرش مانندی برای خود فراهم نماید. او توانست زوزهدرختان تراشيده بود

 هایدليل کابوس، برخی هم بهرسيد برخی از درداهایی از او به گوش می، صدسازد، اما گهگاه در خواب

 هایی وحشی قصد آزار او را دارند.دید سگ، که میاششبانه

حدی بود که انگار کودک موجودی در مرتبه قدیسان است. از خودگذشتگی سگ در برابر کودک، به

شد که می چنان غرق میداشت آنمی . در مسيری که کودک گام براو هميشه نزدیک کودک بود

ک های کودراحتی تشخيص دهد. انگار که قدمتوانست صدای پای او را ميان همهمه دیگر همسایگان به

 او را صدا می زد.

دنيای رفاقت آن دو مثل قلمرویی بود با پادشاهی کودک و رعيتی سگ. در دل این رعيت، هرگز 

به پادشاهش راه نداشت. در اعماق رمز آلود و پنهان روح و احساسی از انتقاد و شورش طلبی نسبت 

 ، تنها گل عشق و وفاداری رویيده بود.روان سگ

، پرداخت. و در این سفرهای روزانهکودک بنا بر عادت دیرینه، هر روز به سير و سياحت در اطراف می

این بابت خرسند بود. هر  رفت و ازکرد. سگ جلو میکنان او را همراهی می، یورتمهدوست وفادارش

انداخت تا از بودن کودک آسوده خاطر گردد. سگ به بار نگاهی به پشت سرش میچند دقيقه یک

کرد احساس ، پادشاهش را همراهی میکه چون ملازمانضرورت این سفرها کاملا آگاه بود و از این

 نمود.غرور می

خانه بازگشت. او کارناوال شادیش را با پرتاب که کاملا مست بود به ، پدر خانواده در حالیروزی

شان به ای از سفر روزمرهوسایل آشپزخانه و آزار همسرش ادامه داد. هنگامی که کودک و سگ قهوه

 خانه بازگشتند. مرد، تازه گرم تفریح شده بود.



 

 

فته بود اش شد و فورا به زیر ميز جهيد. جایی که به تجربه دریکودک  بلافاصله متوجه موقعيت پدر

ای از این وضعيت نداشت، با چشمانی حاکی از هيجان به ترین مکان ممکن است. سگ که تجربهامن

جهش ناگهانی کودک ،طی پرشی شادمانه بر آن  بود که مانند کودک به زیر ميز جست بزند. سگ در 

در ، پن لحظهباشد. اما درست در همااین حالت حکم تصویری زنده را داشت که در تعقيب دوستش می

متوجه سگ شد. مرد فریادی حاکی از شعف سرداد و در همان حال قهوه جوشی را که در دست داشت 

ای از روی ترس و سرگشتگی. از درد به خود پيچيد ، نعرهبه سمت سگ پرتاب نمود. سگ نعره کشيد

مال سگ نداد و او را لگد اش اجازه فرار بهو برای یافتن مامنی پا به فرار گذاشت. مرد با پاهای سنگين

ابت مجدد . اصکرد وسگ انگار که به شدت کشيده شده باشد، بدنش به یک سمت کج شد و انحنا یافت

 قهوه جوش او را کاملا نقش زمين کرد.

ترین کشيد. اما پدر کوچکداد و قهرمانانه برای نجات سگ فریاد میکودک با صدایی  بلند گریه سر می

، تمام اميدهای خود را کودک نداشت. سگ پس از دومين حمله چابکانه مرد توجهی به ضجه مویه

هایش را به شکل غریبی حایل اندامش نمود. در برای فرار از دست داد. خودش را جمع کرد و پنجه

 رسيد با تمام وجودش در حال استغاثه  و طلب بخشش است.این زمان به نظر می

ی بود. ناگهان به فکر پرتاب کردن سگ از پنجره افتاد. حيوان پدر که هنوز در فاز تفریح و سرگرم

طور که سرش به، پيچ و تابی به حيوان داد و سگ را در حالیزبان بسته را با پایش از روی زمين ربود

 خورد از پنجره به بيرون پرتاب کرد. مضحکی روی بدنش تاب می

همسایه روبه رو، زنی که درحال آب دادن ، هياهویی ميان همسایگان به راه انداخت. پرتاب سگ

هایش بود، با دیدن سگ فریادی غير ارادی کشيد و گلدانش را روی زمين انداخت. کمی گلدان

اش طرز خطرناکی از پنجره خم شده بود. زنی که در ایوان خانه، بهتر مردی برای دیدن سگطرفآن

های لباس  و  جست زد. دهان پر از گيره هایش بود برای دیدن سگمشغول پهن کردن رخت و لباس

اش کرده بودند از او سيمایی مثل زندانيان دهان بسته ساخته بود. دستانش که به حالت تعجب احاطه

 زدند.ها فریاد میبچه

، برخورد کرد و بقيه مسير را تا ای روی سقفتر، به تودهای پنچ طبقه پایينبدن سگ قهوه

های نوحه مانند کودک ادامه داشت. کودک شتابان غلتيدن طی نمود. گریه ، باهای خيابانسنگفرش

از خانه بيرون زد. زمان زیادی به طول انجاميد تا به خيابان برسد. به دليل جثه کوچکش مجبور بود 

 کشيد.هایش خود را از پله بعدی بالا میها بلند بودند و او با دستاز پلکان عقبی استفاده کند. پله

اش را درآغوش ای، کودک را در حالی یافتند که  جسد دوست قهوه، دیگر اعضا خانوادهاتی بعدلحظ 

 فشرد.می

 

 



 

 

 مختصری درباره نویسنده:
نویسنده و شاعر امریکایی است.  1900و درگذشته پنج ژوئن  1871، زاده اول نوامبر استفن کرین

 ی ارث و محيطنمایاند و بر قدرت تعيين کنندهیزندگی تهی دستانه را م های، پليدیکرین در آثارش

ها گيرد، شگردی که در آن نمونهها در پيش میکند. با این همه او شگردی با ناتوراليستتاکيد می

خی بر« مگی، دختر ولگرد»شوند. رمان ای غير مستقيم نشان داده میشوند و به گونهدست چين می

 دهد.ستی را نشان میهای برجسته رمان ناتورالياز ویژگی

، ویلا کاتر و کارل سندبرگ مشهود تاثير کرین در آثار هنرمندانی چون جوزف کنراد، شروود اندرسن

ای که بيش از همه مدیون کرین است کسی نيست جز ارنست همينگوی. سبک است. اما نویسنده

 ، همه مرهون کرین است.، موجز و پرمایه همينگویعریان

گذار کرین است. توصيفی که کرین در این داستان های کوتاه تاثيراز داستان« ایهسگ قهو»داستان 

ز نيز ا« حفاظزورق بی»باشد. داستان کوتاه کند بسيار دلپذیر میاز حالات سگ و کودک ارایه می

های کوتاه مشهور دیگر اوست. استفن کرین در سن بيست وهشت سالگی به علت بيماری دار داستان

 ا وداع گفت.فانی ر
 



 

 

 «سینک»داستان  
 «راحله فاضلی»مترجم  ؛«سوزان گریفين» یسندهنو 

 

 Susan griffin،1943 سوزان گریفين،

او را یک  .نامه نيز وجود داردنامه و فيلمدر کارنامه او مقالات، نمایش. شاعر و نویسنده آمریکایی
از اجرای رادیویی و تلویزیونی در نقاط  دانند. نمایشنامه صداها، پسفيلسوف فمينيست رادیکال می

 جایزه امی را از آن خود کرد. 1975مخلتف دنيا، سال 
A Chorus of Stones: The Private Life of War ها، زندگی خصوصی فریادهای سنگ

جنگ، نامزد نهایی جایزه پوليتزر و جایزه ملی منتقدان کتاب بود که ترکيبی از تاریخ و تجارب 
 .ستاش اشخصی

 منتشر کرد. 1973گریفين، کتاب سينک را در سال 
*** 

بيرون، تاریک بود. زن چهل سال داشت و زیر سينک نشسته بود. بيست سال پيش ازدواج کرد. 

 ازدواجش همان طور اتفاق افتاد که آرزویش را داشت.

مثل هویج. هایشان؛ قرمز. قرمز هایش گرفته تا رنگ موی همسر و بچههای ساقدوشاز رنگ لباس

کند و توی سلوفون هایی که هر شب ساعت هشت آنها را چهار تکه میهویج قبل از پخته شدن. هویج

پيچد که بروند توی کيف نهارشان. سه کيف نهار که روی هر کدام اسمی نوشته شده. بعد یخچال می

کند را پاک می های توی سينک و راه آبکند. پوست هویجبندد، راه آب و سينک را پاک میرا می

گيرد. درست مثل لِرد قهوه. هرچند او دیگر برداشته نشوند، سينک می اگرچسبند و ها میچون به لوله

که موهای قرمز داشت به او گفت. مردیای نداشت. این چيزی بود که شوهرش میبه قهوه علاقه

کند.  مرد با بوالهوسی می گفت روزی به چيزی مثل صابون یا قهوه علاقه دارد و روز بعد رهایشمی

 طور است.گفت در مورد زن هم همينمی

که مرد او را به یک رستوران ایتاليایی برد و گارسون ی ایتاليایی شروع کرده بود؛ زمانیزن با قهوه

ها کوچک بودند و قهوه خيلی غليظ و شيرین. زن ی بعد از شام بنوشند. فنجاناصرار کرد یک قهوه

کرد. قوری و خرید. مجبور شد آن را سفارش دهد و هر روز صندوق پست را نگاه مییک قوری اسپرس

 در یک بسته پر از نقل و دستورالعمل ایتاليایی رسيد. زن آب را 

 

را یاد گرفت. یک آسيا هم ریخت. اما بالاخره کار کردن با آنجایی ریخت که باید لِردهای قهوه را می

اش را از اند.اما علاقهنوشيدهجاوا می 18ها قرن روید و هلندیمی خرید و فهميد درختچه قهوه کجا



 

 

های بزرگ ها، قفسه را پراز گرد و غبار کردند و او عادت کرد از سوپرمارکت، قوطیدست داد. قوری

 ی آماده بخرد. قهوه

ر دنيا وی محبوبش به سفر دوقتی دختر جوانی بود، همين احساس را نسبت به صابون پيدا کرد. خاله

رفت و از هر کشور، برایش یک قالب صابون فرستاد. مورورخيا از اسپانيا، روغن صندل از هند، سوسن 

های های صابون را لای پليورها و لباسهای طولان مدتش شروع شد. قالباز انگليس. حمام رفتن

قالب صابون از  بار با همسرش قرار داشت، یکبو شوند. وقتی برای اولينگذاشت تا خوشزیرش می

 لای آستين پليورش پایين افتاد.

ی ها چندان تعریفشان قدیمی بود و لولهها شد. خانهاین مال بيست سال پيش بود و بعد نوبت لوله

شد اما هربار ها تميز میکرد. لولهکن تميز میها را با بلورهای فاضلاب پاکنداشت. هر هفته لوله

وقت کشيد تا آب پایين برود. برای همين هيچو چند دقيقه طول میشد مقداری آب ته سينک جمع می

ا، هی خيس و خشک کردن سينک بعد از شستن ظرفتوانست سينک را تميز نگه دارد. چرخهنمی

داد وقت اجازه نمینشست، هيچهای آب که توی سينک میی معيوب بود چون آخرین قطرهیک چرخه

 ه دستش را روی سينک تميز و خشک بگذارد.در پایان یک روز کار در آشپزخان

ها را از هم جدا کرد گرفتگی اولين اتصال را پيدا کرد. کشی پيدا کرد. لولهی لولهیک کتاب درباره

ت تک قطراکرد، تکهایی که در آن جمع شده بود را تميز کرد و بعد از آن سينک درست کار میزباله

 و دیگر ندید آب جمع شود.رفت آب پایين میآب به آرامی از راه

کل دانست. شاید مشرا نمیبار دیگر بند آمد و ظرف یک هفته پر شد. زن دليل آناما اولين اتصال یک

کرد. او به های فاضلاب را درک نمیرا بکنند. همسرش اهميت لولهاز پی ساختمان بود و لازم بود آن

 اشاره کرد و هيچ کاری نکرد. شاناش روی زندگیکشی و اثر منفیهزینه هنگفت لوله

شود و آب در سينک کرد و فهميد پر شدن آن از وسط هفته شروع میزن هر هفته اتصال را تميز می

ای دوبار کرد. برای همين تصميم گرفت هفتهشود. مقدار آب کم بود اما زن را عصبانی میجمع می

 اتصال را تميز کند. 

خورد. آمد. شاید چيزی میازدواج کرده بود، داشت به آشپزخانه میکه با او صدای پا شنيد. شاید مردی

ست توانآب مانده یا نه. میخواست بداند قطرات آب در راهشست. زن صبر کرد. میشاید بشقابش را می

واست ختوانست توی موهایش چکه کند. اما آن شب نمیلوله را پشت گردنش احساس کند. انگار آب می

هایش. حساب کرد آخرین بار کی موهایش را شسته . شروع کرد به ور رفتن با ناخنموهایش را بشوید

تر شد و نه کمای دوبار موهایش را بشوید. نه بيشتر وگرنه موهایش خشک میچون دوست داشت هفته

شد، رنگ شد. وقتی موهایش کرک میشد و ظرف سه یا چهار روز کثيف میچون موهایش کرک می

ید. رود موهایش را بشوکرد که وقتی بيرون میریزی میرسيد. برای همين جوری برنامهنظر میپریده به

 دانست کی ممکن است از خانه بيرون رود. وقت نمیاما او هيچ



 

 

که کمرش هایش را روی سرش گذاشت و با ایننگران بود. همين دیروز موهایش را شسته بود. دست

کرد. زیر سينک جای نگه داشت. درواقع همه جایش درد میجا هایش را هماندرد گرفته بود، دست

 اشرفت. چانهکافی برای او نبود. از درد به خود پيچيد. پاهایش که زیرش مانده بود داشت خواب می

هایش را دور شود. دستاش دارد درازتر میکرد چانهاش خم شده بود و حس میی سينهسمت قفسه

 هایش را حس کرد. عرق کرده بود. های دندهی حرکتيدن، همهاش تا کرد و موقع نفس کشسينه

های خورده نشده را توی کس نيامد آردسوخاریاما آنچه شنيده بود، صدای پای شوهرش نبود. هيچ

 ها بریزد.های مایونز زده شده را توی لولهسينک خالی کند یا خرده کلم

رده بود. از وقتی فهميده بود یک نفر نصفه طور که شب گذشته و دو شب قبل صبر کصبر کرد. همان

 کرد.ریزد، هر شب این کار را میشب توی راه آب آشغال می

صبح  5داد. اما نزدیک ساعت ی صداها گوش میشد و در آشپزخانه به همهها بيدار میاولش، شب

که با دند؛ مردیشد، همه رفته بواز خواب بيدار می 10برد. وقتی ساعت شد تقریباً خوابش میکه می

 های نهارشان هم از یخچال بيرون رفته بود.او ازدواج کرده بود و دو بچه. کيف

مرغ و های برشتوک، تخمشد؛ خردهشان خيره میهای صبحانهرفت و به سينک و باقيماندهزن می

 موز که در استخری از قهوه شناور بود.

چيز مرتب بود. محل اختفایش مجسم کند. همه توانست نظم خانه را ازخانه در خواب بود. زن می

چيز های خالی آویزان بودند، از بين رفته بود. همههایی که در گنجههای لباسی چين و چروکهمه

 داد.برد و بيرون میهای زیر پتو، نفسش را فرو میسرجایش بود. برآمدگی

ها و روی زمين بود. غذای ی گرد و غبارها، بيرون پنجرهخيس، خيس بود و خشک، خشک. همه

های های سياه، توی سطلهای پيچيده شده در کيسهدرخشان و خنک، پشت در سفيد یخچال بود. زباله

ها در ها و رودخانهکنار پرچين حياط خلوت بود. شاید هم زیر کف خانه از طریق زیرزمين و از راه لوله

 راه رسيدن به دریا بود.

ود وجچيز و فکر کردن به نظمی که بهب آماده بود. با خيره شدن به همهآجز گرفتگی راهچيز بههمه

های توی سطل آشغال بپيوندد و بخشی از هوا شود. یعنی به کرد به زبالهآورده بود، گاهی خداخدا می

شوند، به کود، ذراتی کوچک یا بخار تبدیل شود. یا کاش همان روشی که اشيا به آهستگی کربنيزه می

جا نوقت آکرد. انگار که هيچجا را ترک میپوشيد و آنرفته بودند که بخوابند، کتش را می وقتی همه

توانست خشک را که میکرد. جاییکاری میرفت و خرابنبوده. با یک اسم متفاوت، جای دیگری می

هایش را چروک کند و محتویات یخچال را توانست لباسکه میخيس و خيس را خشک کند. جایی

 توانستها پخش و پلا کند. مثل پنير روی بيسکویت شور. بعد از آن آرزو کرد کاش میی مبلرو

ا ها و فضولات شنآب بيندازد، توی دریا بيفتد و در یک حمام بزرگ، کنار آشغالخودش را توی یک راه

دت شهتوانست تکان بخورد تا آنها را پاک کند. آه کشيد. بغلطيد. نمیکند. اشک روی صورتش می



 

 

آب بماند اما این کار را نکرد. مقاومت کرد. خانه در اشتياق داشت اجازه دهد سرش مقابل لوله راه

آب. وقتی آن هم چيز آماده بود جز راهآب را بشنود. همهگذاشت صدای راهانتظارش بود. سرش نمی

 ■توانست شروع شود.شد، زندگی میتميز می



 

 

 «شکوه قانون»داستان  
 «زهرا تدین»؛ مترجم «فرانک اکانر» هنویسند 
 

هيزمی به زانویش بزند و  خواستمی. ی شنيدشکست که صدایپير برای اجاق چوب می« دن براید»

 بشکند که دست نگه داشت.

 او هاز مرگ مادر هيچ زنی به خان پسو  کردتا زمانی که مادر دن در قيد حيات بود،از او مراقبت می

دش هاو به روش خوخانه رابا دستتمام وسایل تقریبا . اش طلسم شده بودخانه گویی. نگذاشته بود پا

، درست به همان شکلی بودندهایی گرد، کلفت و زمخت کندهاصل ها در گاه صندلینشيمن. ساخته بود

و برقی که اصطکاک شلوارهای زبر و  هاهچرکهای چوب هنوز از لایکه از زیر اره در آمده بودند و رگه

 را نيزها های این صندلیپشتی و پایه. نمایان بودندروشنی ها برجاگذاشته بود، به ت بر آنزمخ

های برش خورده ميخ ها را به کندهکه دن آنبودند زبان گنجشک  درخت دارهای کلفت و گرهشاخه

يده بود و رس ارثميز خانه که از چوب کاج بود و از مغازه خریداری شده بود، از مادرش به . کرده بود

ه ب. زدخورد لق میدستش به آن می زمانیچه هر  اگراو بود،  و یادگار دلخوشیشاید تنها غرور و  همای

 زآلودرمو تنها دیوار  هآویزان بود که بر پهن «مارکوس استون»ای از دار باسمهرنگ و جلا و لکهدیوار بی

 خورد، بالای در تفنگی کهنه اما خوبمی نمود، کنار در تقویمی با تصویر یک اسب مسابقه به چشممی

بود و جلو بخاری سگ شکاری پيری دراز کشيده بود که هرگاه دن از جا بر  زانو به درد بخور آوی

 .کردجنبيد مشتاقانه سرش را بلند میخاست یا حتی میمی

ت گذاشن ها را زميترکه هتر شد سگ سر بلند کرد و چون دن دستدیکنزها هنگامی که صدای قدم

خواست نشان بدهد که گویی فقط میبه صدای بلند پارس کرد، و دستش را با شلوارش پاک کرد،و 

 کنند که پيرودانست که مردم خيال میمی. ها باشعور بودانسان مانندحيوان کم و بيش .هشيار است

مردی روی  هسای،ندکه دن سر برگرداپيش از آن.است گذاشتهاش را پشت سر ناتوان شده و بهار زندگی

 .آلودی که از بالای در  بر زمين تابيده بود، افتادتکه نور مستطيل شکل و خاک

 »تنهایی، دن؟: »صدایی پوزش طلبانه پرسيد

 « .بيا تو، بيا تو، گروهبان، خوش آمدی: »پيرمرد بانگ زد

 ، نيمی از سر و بدنشدر ایستاده بود هدر آستان گروهبان. رفتهای نسبتا لرزان به طرف در و با گام

سرخش رو به نور بود و  طرفچهرهیک . تاریک بود واقعادر نور آفتاب و نيمی در سایه بود؛ درون خانه 

. کردخودنمایی میهای سبز و خرم درخت زبان گنجشکی در برابر  آبی آسمان پشت سرش شاخه

خورد، تا پایين تپه به چشم میها در ميان آنسرخو ای های قهوهسنگ قلوههای سبز، که گاه مزرعه

ود گروهبان گوشتال چهره. ها دریا درخشان و شفاف در سراسر افق گسترده بودامتداد داشتند و پشت آن

پيرمرد که از تاریکی آشپزخانه بيرون آمده بود رنگ باد و خورشيد را به خود  هو تر و تازه بود و چهر



 

 

مانه و آب و هوای نامساعد طوری شکل گرفته بود که گرفته بود، اجزای صورتش در کشاکش نبرد با ز

 .ای حک شده بودگویی بر صخره

 «.شویتر میبه خدا روز به روز جوان؟دنحالت چطور است : »گروهبان گفت

 «.بد نيستم گروهبان، شکایتی ندارم: »پيرمرد جواب داد

دهد که زیاد به و اجازه نمیداد که تعریف گروهبان را باور کرده است اما ادب به الحنش نشان می

 .روی خودش بياورد

 .تازه سگ پيرت هم تکان نخورده. کردناليدی کسی باور نمیهم می اگرچه خوب، چون -

ادبی گروهبان را که به سن و سالش اشاره کرده خواست بفهماند که بیسگ به آرامی غرید، گویی می

کرد که غرید چون خيال میآوردند میرا می شنامهر وقت که  اصلبود به یادخواهد سپرد، اما در 

 .گویندمردم فقط از او بد می

 خودت چطوری گروهبان؟ -

هایی دارد، اما به لطف خدا هرکس برای خودش گرفتاری. مثل همه، نه خيلی خوب و نه خيلی بد

 .هست هم هاییدلخوشیی در زندگ

 هایت چطورند؟زن و بچه-

 .مادرزنم دیدن، «کلر»اهی بود که از من دور بودند، رفته بودند یک م. خدا را شکر، همه خوبند-

 رفته بودند؟ «کلر»راستی؟ به -

 .آره، این یک ماهه خيلی آرامش داشتم-

 .ای بعد با پيراهنی کهنه برگشتپيرمرد دور و برش را نگاه کرد و بعد به اتاق خواب رفت و لحظه

وهبان، بنشين، گر: »مان پيراهن گردگيری کرد و گفتگاه و پشتی صندلی نزدیک بخاری را با هنشيمن

 «؟چطور آمدیای.این همه راه خستهحتما بعد از 

ام قول داده. مانمزیاد اینجا نمی. دن، تو را خدا خودت را به زحمت نينداز. مرا رساند «تيگ ليری» -

 .که یک ساعت دیگر برگردم

 «.جاق را روشن کردم؟ ببين، پيش پای تو استایچه عجلهحالا : »دن گفت

 .خواهی برایم چای درست کنیای بابا، دن، می-

 .واقعاناراحت می شومیک فنجان نخوری  اگرخواهم برای خودم چای درست کنم و نه بابا، می-

اما همين یک ساعت پيش در پادگان چای يندازم و نارحتت کنمخواهم رویت را زمين بدن، نمی-

 .خوردم

 .آورم که اشتهایت را باز کندبرایت چيزی میصبرکن، بابا، صبرکن، -

هایش ، سگ از جا بلند شد و با اشتياق گوشیزان کردپيرمرد کتری سنگين را به زنجير بالای اجاق آو

اش یک پيپ و از جيب روی سينه. و کمربندش را باز کرد یونيفورمهای دکمه گروهبان. را تکان داد



 

 

ای اش به آهستگی و با دقت تکهروی پا انداخت و با چاقوی جيبیتنباکو درآورد، با آرامش پا  مقداری

فقط  .نقش و نگار بيرون آورد ها رفت و دو فنجان خوشظرف هپيرمرد سراغ قفس. از تنباکو جدا کرد

پر بودند و دسته هم نداشتند، پيرمرد فقط در موارد استثنایی از همين دو فنجان را داشت؛ هر دو لب

 ها افتاد وتصادفا چشمش به درون فنجان. داد در پياله چای بنوشدکرد؛ ترجيح مییها استفاده مآن

نشسته است، معلوم هم ها اش پراکنده بود بر آنزدهکوچک و دود  هدید که گردی که هميشه در کلب

ها جاننپيراهن کهنه و بيرون ف رفت سراغدوباره . ها پيش مورد استفاده قرار نگرفته بودندبود که از مدت

ری پر از مایعی طبعد خم شد و در گنجه را باز کرد و یک ب. خوب پاک کرد و برق انداختبا ان را 

ست خواکرد گویی می درنگای ری را برداشت و آن را بویيد، لحظهطب هپنبچوب. رنگ، بيرون آوردبی

خاطر جمع که شد . به یاد بياورد که پيش از آن دقيقا در کجا این بوی خاص به مشامش خورده است

: ری را در فنجان ریخت و با لحنی آرام و مغرورانه گفتطبازی محتوی ب قد راست کرد و با دست و دل

 « .گروهبان، این را امتحان کن»

 بهو  خاطری هم از فکر نوشيدن ویسکی قاچاق داشت بر آن سرپوش گذاشت هگروهبان دغدغ اگر

نظر  چيز خوبی به: »به پيرمرد نگاه کرد و گفت سپسویيد، دقت محتوی فنجان را نگاه کرد و آن را ب

 «د.رسمی

 «.باید هم خوب باشد: »داد درنگپاسخدن بی

 «چه طعم خوبی دارد!»:گروهبان گفت

نه بابا، آنقدرها هم : »اش تعریف کند، گفتخواست از مهمان نوازی خود، آن هم در خانهدن که نمی

 .«تعریف ندارد

 « دانیتر از من میهحتما تو ب: »، گفتصدکنایهزدن داشته باشدقکه آنگروهبان بی

 «.شودهای قدیم نمیمشروب ماننددر این اوضاع و احوال دیگر مشروب هم : »دن گفت

 .ایراد نگيرد با صراحتمهمانش مجری آن بود ه کرد از قانونی کمی دن تلاش

های گویند که مشروبهای با تجربه میدمآ. امرا از دیگران هم شنيدهاین: »گروهبان متفکرانه گفت

 « قدیم خيلی بهتر بودند

که کار درست و حسابی را هيچ اصلا . خواهدعمل آوردن مشروب وقت زیادی می: »پيرمرد گفت

 .«شود با عجله انجام دادنمی

 .این هم برای خودش هنری است -

 .همين طور است -

 .خواهدو حوصله می ،زمانهنر-

کشی دارد و رمز عرق و فوت و فنی هر هنری راز و رمز. و مهارت و کاردانی: »ضافه کرددن با تاکيد ا

ما کسی نبود که دست کم صد ترانه  روستایبچه که بودم در  .رودهای قدیم از یادها میترانه مانندهم 



 

 

، «م شدندها هم گرفتند، ترانه جاییشدند و هر کدام به  پراکندهمردم زمانی که ، اما را حفظ نباشد

ر دیگاند که این طور شدهآن قدر مردم به دوندگی افتادهوضع که زمانی از : »محتاطانه گفت سپس

 «اند.ها از یاد رفتهکسی به دنبال این رمز و رموز و فوت و فن ها نيست و آن

 .های زیادی در کار بودهحتما فوت و فن-

کند بپرس که آیا بلد است با از هر کسی که امروزه ویسکی درست می. همين طور است -

 .ویسکی درست کند یا نه،خلنگ

 «گرفتند؟در قدیم از خلنگ ویسکی می: »گروهبان پرسيد

 .هبل-

 ای؟وقت از آن نوع ویسکی خورده خودت هيچ -

 هایی که امروزه درستگفتند مشروببودند و می نوشيدهکه از آن  شناختممینه، اما پيرمردهایی را -

  با آن قابل مقایسه نيستند.اصلاکنند می

 .کشی اشتباه بزرگی بودهافتم که غير قانونی کردن عرقها به این فکر میدن، گاهی وقت! عجب -

مهمانش انتقاد ه با این همه از ادب به دور بود که آدم از حرف. دن سر تکان داد، اما نگاهش گویا بود

 «.شد، شاید هم نباشدشاید این طور با: »بعد با لحنی دو پهلو گفت. کند

 اما آخر مردم بيچاره چه دلخوشی دیگری دارند؟-

 .کنند برای خودشان دليلی دارندهایی که قانون وضع میآن حتما-

 .ستا قانون سختیها،حرفاین تمامبا -

های او و هر چند پيرمرد از مافوق. خواست که در بزرگواری از دن عقب بماندآخر گروهبان هم نمی

 .را کاملا تایيد نکند صحبت اوکرد که ادب حکم می اما کردها دفاع میآن طمطراقهای پر وشراه و ر

یکی . آیندبه دنيا می ایعدهميرند و می ایعده.سوزددلم می همين خاطرست کهبه : »دن و گفت

یاد رفته از که از یادها رفت دیگر برای هميشه  چيزی، اما خوردکند و میدرود میکارد و دیگری می

 .«گم شده استو 

 «.شودگم می رود واز یاد می درست است، برای هميشه: »گفت با لحنی اندوهگينگروهبان 

دن فنجانش را برداشت و در یک سطل آب تميز که کنار در بود آبش کشيد و با همان پيراهن 

ای آبی ر و کيسهاز قفسه یک پارچ شي. فنجان را با احتياط کنار دست گروهبان گذاشت. خشکش کرد

ها نان خانگی تازه و دست نخورده کنار آن تکهمحلی و یک  هبيرون آورد؛ بعد کر بود، پر از قندکه رنگ 

 و به جوش آمدکتری آب در این بين . کاملا معلوم بود که پيرمرد منتظر مهمان بوده است. گذاشت

 .هایش را تکان دادسگ گوش

 !«گم شو، حيوان نفهم: »و با کج خلقی گفتلگدی به سگ زد دن 



 

 

بزرگ نان برید و با دست و دل بازی به  هگروهبان یک تک. چای درست کرد و در دو فنجان ریخت

 .آن کره ماليد

داروها هم به همين : »پيرمرد با آرامش خاص سالخورگان موضوع صحبتش را پی گرفت و گفت

تواند ادعا کند که يچ کس نمیهای کار فراموش شده، هفوت و فن تمام. اندسرنوشت دچار شده

 .«کارشان واردند درهای قدیمی را بلد بودند هایی که فوت و فنآن ههای امروزی به اندازپزشک

 «راستی؟: »گروهبان با دهان پر پرسيد

 .دانستندباشی همه این را میمعلوم است، زمانی که در اینجا هم پزشک داشتيم و هم حکيم -

 رفتند، نه؟ها نمیلابد مردم پهلوی پزشک-

آن : »و گفتاش کرد سپس با دستش اشاره به دنيای بيرون از کلبهدانی چرا؟می. ست که نها معلوم-

و  يدب، شستش را بر ميز کو«اندچون این را نوشته. شودها دوای هر دردی پيدا میتپه هبيرون، در دامن

ها اما مردم از تپه ".شودد درمانش هم پيدا میهر کجا دردی باش": انداین را شاعران نوشته»:ادامه داد

آید یک مشت گُل است، گُل، انگار خداوند قادر شان میروند و تنها چيزی که به چشمبالا و پایين می

 «!متعال کاری جز آفریدن یک مشت گُل به درد نخور نداشته

 «د.ناتوان بودنها از درمانش شککردند که پزمیمداوا هایی را ها دردباشی، حکيمبله: »گروهبان گفت

 «! آی گفتی: »کامی گفتدن با تلخ

 »کند؟هنوز رماتيسم اذیتت می: »گروهبان با لحنی متاثر پرسيد

تان وهسکشماها زنده بودید از باد  اگر؟ «نورا مالی»؟ کجایی ای «کيتی اوهارا»، کجایی ایبله،بله -

 هایهای به دردنخور به داروخانه بروم و از این آدمنسخه نداشتم، ناچار نبودم با این هراسیو باد دریا 

  .های آبی و صورتی و زرد را بگيرمآشغالاحمق و نادان،

 «.کنمحالا که این طور است، خودم، دوای دردت را تهيه می: »گروهبان گفت

 .کندای بابا، هيچ دوایی درد مرا درمان نمی-

عمویم آن قدر پایش درد . بعد نتيجه را به من بگو و کنامتحان  ابتدا. اشتباهت همين جاست، دن -

همين  اما دستی ببرد هکرد که نجار بياوریم تا هر دو پایش را با ارزد و التماس میکرد که فریاد میمی

 .کرد مداوایشدارو 

 «.از شر این درد خلاص بشوم پانصد و پنجاه پوند بدهم تا حاضرم: »دن با لحنی پر طمطراق گفت

و چون ی روشن کرد کبریت سپس. بان چایش را با یک جرعه سر کشيد و خدا را شکر کردگروه

دوباره و سه باره این کار را تکرار . های پيرمرد بود کبریت خاموش شدپرسشسرگرم جواب دادن به 

ر پيپش دست آخ. دست کردن اشتياقش را به پيپ کشيدن بيشتر کندخواست با دستکرد، گویی می

اجاق چرخاندند و نوک پاهایشان را کنار هم روی طرف  هایشان را بهرد، دو مرد صندلیک روشنرا 



 

 

زدند زدند، گاه با هم گپ میهای عميق میها پکبا کيف و لذت به پيپوخاکستر درون اجاق گذاشتند

 .کردندها سکوت میو گاهی مدت

ه افتاده بود ک این فکرتازه به  گویی.« مزاحم تو و کارت نشده باشماميدوارم که : »گروهبان گفت

 .کرده است ماندهبيش از حد در آنجا 

 ه،مزاحم نيستی و کاری هم نداشتمن-

 .زمانت را بخاطر من هدر بدهیاصلا دوست ندارم . مزاحمم  بگو اگر-

 .مزاحم نيستیتا صبح هم اینجا بمانی  اگر حتی-

 «.برمبا تو لذت می صحبت کردنخودم هم از: »گروهبان گفت

کم آشپزخانه را دور زد و ، کمشدنمی رفت طلایی به سمت نور خورشيد. دوباره گرم صحبت شدند

های روی قفسه ها و کاسهرنگ بر فنجانشد و نوری سرد و بی فضای آشپزخانه خاکستری. ناپدید شد

تر گ و پررنگنور اجاق در تاریک روشن اتاق پررن. سر داد آواییگنجشک روی درخت زبان ایپرنده. افتاد

 .مانستای گرم و سرخ میشده بود و اینک به لکه

 .وقتی که گروهبان از جا برخاست تا راهی شود، در بيرون کلبه نيز هوا رو به تاریکی گذاشته بود

را بست، لباسش رامرتب کرد و کلاهش را کمی رو به عقب و کج بر  یونيفورمشهای مهککمربند و د

 «صحبت کردیم. ک دل سير با همخوب، ی: »سر گذاشت و گفت

 «.خوشحالم کردیواقعا : »دن گفت

 .آورممیبرایت را  را که گفتم  داروییحتما آن  -

 !دهد خيرت خدا -

 .فعلا خداحافظ دن -

 .خداحافظ گروهبان، موفق باشی-

انه رکنار اجاق نشست، پيپش را دوباره بيرون آورد و متفک. دن گروهبان را فقط تا دم در همراهی کرد

ای را روی آتش بگيرد و روشنش کند که دوباره صدای پایی به خم شده بود تا ترکه. دميداش در لوله

 !«راستی، دن»:کمی تو آورد و به آرامی گفت پنجرهسرش را از . روهبان بود.گوشش خورد

ا گروهبان رچهرهودستش هنوز طرف ترکه دراز بو« کار داری، گروهبان؟چه: »دن برگشت و پرسيد

 .شنيدصدایش را می وتنها دیدنمی

 را بپردازی؟ هناچيزآن جریم خواهینمیدن، -

دن ترکه را که اینک آتش گرفته بود برداشت، به آرامی از جا بلند شد و در . سکوتی کوتاه برقرار شد

ا هگروهبان دست. سمتپنجره رفتبه  گذاشتتقریبا خالی پيپش می هرا در کاس ه شعله ور حالی که ترک

ده دیدریا نيز  هاز پهن بزرگیراه جلو خانه چشم دوخته بود، بخش را در جيب شلوارش کرده بود و به 

 .می شد



 

 

 «.گروهبان، راستش را بخواهی، نه: »دن با خونسردی گفت

 .کردم که حاضر نيستی جریمه را بدهیکردم، دن؛ فکر میمن هم همين فکر را می

 .بلندتر شد توپرسآواز .هر دو مدتی سکوت کردند -

رتو پحرکت بودند، خورشيد غروب بر پاره ابرهای ارغوانی که آن بالا، فراتر از وزش باد، در آسمان بی

 .تاباندمی

 «م به دیدنت.راستش را بخواهی به همين دليل آمد: »گروهبان گفت

 .فکر افتادمرفتی به این که از در بيرون می زمانیکردم، گروهبان، درست من هم همين فکر را می-

 .حاضرند با کمال ميل کمکت کنند کهبسياری نگران پول هستی، مطمئنم اگردن، -

ن جریمه را بدهم دل آ اگردانم، گروهبان، از بابت پول نگران نيستم، بيشتر از این ناراحتم که می -

 .آخر خيلی عصبانيم کرد. شودمردک خنک می

گروهبان سکوت را  سرانجام. آن دو برقرار شد ميانو باز سکوتی طولانی  چيزی نگفتگروهبان 

داد که خود را از دست داشتن در لحنش نشان می.« اندحکم جلبت را به من داده: »شکست و گفت

 .داندای مبرا میچنين اقدام خصمانه

 « راستی؟: »دن باتعجب پرسيد

 ...که صلاح دانستی زمانیبنابراین، هر -

این را به عنوان .« توانم همراهت بيایمهمين الان هم می حالا که حرفش را زدی،: »دن گفت

 .دانست جای بحث داردپيشنهادی مطرح کرد که خودش هم می

ای : »گروهبان، همان طور که پيرمرد انتظار داشت، با حرکت دست پيشنهادش را رد کرد و گفت

 «بابا، چرا همين الان بيایی؟

 «.انم بيایمتوفردا هم می: »دن دلگرم شد و اضافه کرد

 «الان برای تو وقت مناسبی است؟: »گروهبان با همان لحنی که پيرمرد انتظارش را داشت پرسيد

تر است، در راستش را بخواهی روز جمعه بعد از ناهار برایم از همه مناسب: »پيرمرد با تاکيد گفت

 .«خواهم با یک تير دو نشان بزنمشهر کارهایی دارم و می

هر وقت صلاح . هم نباشد به جهنم، بگذار منتظر بمانند اگرست ا عه عالیجم: »گروهبان گفت

 .« امدانستی به آنجا برو و بگو من تو را فرستاده

 .کشمآخر کمی خجالت می. خواهد خودت هم آنجا باشیزحمت نباشد دلم می اگرگروهبان، -

به . روپيش او ب. نگهبان زندانست «ویلين»مان به اسم های محلهیکی از بچه. ندارد یای بابا،خجالت -

گویم که قرار است بيایی؛ مطمئن باش که وقتی بفهمد که تو دوست منی وسایل آسایشت را او می

 .خودت باشی هکند که انگار در خانطوری فراهم می

 « .خواهد دوستانم دور و برم باشندعاليست، گروهبان، دلم می: »دن بارضایت گفت



 

 

 .باید عجله کنم. خداحافظ، دن.خواهی بود تدوستاننگران نباش، در بين -

 .تا جاده همراهت بيایم !ميخواهم صبرکن، صبرکن-

را برای گروهبان  جریانشد پيمودند و در راه دن با هم قدم زنان راهی را که به جاده منتهی می

يرمرد دیگری شرح داد و تعریف کرد که چطور شده بود که او، پيرمردی محترم، بد آورده بود و سر پ

را طوری شکسته بود که ناچار آن بيچاره را به بيمارستان برده بودند و توضيح داد که چرا دلش نمی

 هادبی پيرمرد مورد بحث به او وارد کرده بود جریمبی دليلمگو به ای که ضمن بگوخواست برای صدمه

 .نقدی بپردازد و دلش را خنک کند

دانی، گروهبان؟ می» :ری در بالای تپه چشم دوخته بود، گفتکوچک دیگ هدن در حالی که به کلب

 ترین آرزویشپاید و بزرگما را مییش سو های کمهمين الان پيرمرد آنجا نشسته است و با آن چشم

حاضرم روی زمين لخت . گذارمبه دلش میآن را اما من داغ  .جریمه را بدهمبروم و این است که 

 .«هایش از خجالت نتوانند سر بلند کنندبکشم تا او و بچه زندان بخوابم و رنج و عذاب

خواستند با او خداحافظی ها که میاز همسایه تعدادی. روز جمعه دن الاغش را آماده کرد و راهی شد

پيرمردی  .هایشان کندرا راهی خانههمسایگانش بالای تپه که رسيد ایستاد تا . کنند دنبالش راه افتادند

 .ای بعد در کلبه را به آرامی بستاش رفت و لحظهزده به درون کلبهسته بود شتابنش در آفتابکه 

و تک و تنها راه زندان !« حيوان. هين: »زدو فریاد  هی کرددوستانش دست داد، الاغش را  هدن با هم

 ■.را پيش گرفت و رفت

 



 

 

 «این شروع یک درد است»داستان  
 «هام طباطبائیمری»؛ مترجم «جيمز لازدان»نویسنده  

 

 ناهار چطوره آقای بایر؟-

 نظير.بی-

 دریایيه؟-

 نه این یک منوی چينی ست.-

 راستی همسرتان تماس گرفتند.-

 شود:گيرد و همسرش پشت خط حاضر میاو با خانه تماس می

 ی خاکی هستی؟تونم بپرسم کجای این کرهمی-

رفته بودی. همين الان که برای ناهار سر خوام عزیزم. الان متوجه شدم که تماس گخيلی عذر می-

 ميز آمدم.

گوید، آن در مورد مراسمی مثل مراسم وقت اخير به او دروغ میکه دارد مثل همين چندعجيب بود 

 تدفين یک انسان.

ميلی چنگالش را  داخل گوشت ماهی نشيند و با بیآید و پشت ميز میجولی آرام از پله ها پایين می

کند. با حالتی منزجر به ماهی که از نظرش کاملا دان هم خوب نپخته است فرومیسالمونی که چن

 شود.گذارد و از خوردن منصرف مینپخته است نگاه می کند و چنگال را کناری می

وقت نتوانسته بود کسی را تا به آن حد دوست سال پيش با کارمن آشنا شده بود و شاید هيچحدود ده

آرام وارد کافه می شد و مثل هميشه چيزی محکم و با ریشه در مورد فرهنگ  بدارد. همان کارمنی که

 هایی تفکر و اندیشههای چالشی و داغ در مورد نحوهو ادبيات برای گفتن در چنته داشت. با بحث

 کافکا و مارکز.

يرد گسال پيش تصميم گرفته بودند که ازدواج کنند. قبل از اینکه کارمن ناگهان تصميمی بهمان ده

 سال عاشق کاردانست که در تمام این دهبرای کشف یک دنيای جدید از این شهر برود. بایر خوب می

من مانده است و دليل ازدواجش هم فقط قطع اميد از بازگشت او بوده است. و حالا به او خبر رسانده 

ل شته است که حداقبودند که او هفته گذشته از دنيا رفته است و کسی را هم برای خودش باقی نگذا

 در مراسم تدفينش شرکت کند.

دانست که کارمن بيمار بوده است. چون تقریباً خبر را خيلی فوری و ناگهانی به او داده بودند. او نمی

شان هم خبری از او به دستش نرسيده بود و یا هشت سالی بود که دیگر حتی از دوستان مشترک

 دش و هم همسرش را بيش از پيش بيازارد.نخواسته بود که بعد از ازدواجش هم خو

 و حالا با شنيدن این خبر می دید که کاملا از کنترل خارج شده است.



 

 

سال شنيدن خبر مرگ کسی که او را ترک کرده اما در عين حال خسته بود. از اینکه حالا بعد از ده

فتر خلوت بود و همه سعی در طور از درون ویران کرده است. دهای واهی او را ایناست آن هم به بهانه

 شد گفت نپخته است.فرو دادن ماهی سالمونی داشتند که اصلا مناسب نبود و حتی می

ای که خودش از قبل یک هفته بود که سعی در پنهان کردن موضوع داشت. کارمن حالا در تنهایی

شد. مند برگزار مینحوی آبرواش باید بهاش کرده بود از دنيا رفته بود و مراسم تشيع جنازهریزیبرنامه

 مجبور بود به دنبال کارها برود و در عين حال تمام ماجرا را از همسرش پنهان بکند.

ها که از کارمن حتی خبر کوچکی هم در دست نبود این همسرش دانست که در این سالخوب می

خودشان را بروند و مبادا از داد تا راه های یک اتومبيل در کنار هم قرار میبود که زندگی را مثل چرخ

ها حرکت بایستند. درست است که او را از صميم قلب دوست داشت و سعی کرده بود در تمام این سال

دانست که شاید نتوانسته است قلبش را خالی کند اما سعی هم کرده است که همسر خوبی باشد. می

 جایی بسيار محکم و معقول برای هلن، همسرش باز بکند.

توانست در مورد مسئله کارمن چيزی به او بگوید. خواست با هلن رو راست باشد اما نمییدلش م

 توانست در مورد مراسم تششيع جنازه حرفی به زبان بياورد. برایش بسيار سخت بود.نمی

دانی آقای بایر کارمن شما را دوست داشت و شاید به همين دليلی جولی در حال تعریف بود: می

تفاوت با ماهی بيشتر در کنار همسرش زندگی کند. یا بهتر بکویم دوام بياورد. بایر بی نتوانست چند

 چنگالش شروع به بازی کرد.

جو داشت. مجبور بود برای یافتن ای ماجراشناسيد. او روحيهاما شما بهتر از من کارمن را می-

 اش شهر به شهر سفر کند.های عکاسیسوژه

 سفر؟-

 انيد سفر جزو ارکان زندگی یک انسان ماجرا جوست؟دبله سفر.مگر نمی-

 اش را نادیده بگيرد.تواند زندگیقدر مهم است که انسان حتی میدانم که آنرا میدانم. اینمی-

گاه نکرده بود. همسرش خيلی این جمله را با تحقير خاصی گفته بود. همان کاری که هلن هيچ

 حد اعلی رسانده بود.تگی را بهخاطر او و مایکل از خود گذشها بهوقت

را  نشيند و سيگار برگششود و روی صندلی حصيری بزرگی که ته سالن قرار دارد میاز جا بلند می

داند به خاطر آنفولانزایی است گيرد. نمیاش میدهد سرفهکند. با اولين نفسی که داخل میروشن می

شود لب به سيگار ماهی می 8این است که تقریباً خاطر تازگی دست از سرش برداشته است یا بهکه به

سراغش خاطر دروغ گفتن در این روزها به هلن داشته است بهنزده است. باز هم آن حسی بدی که به

 آید.می

روی بایر روی کاناپه نشسته بهجولی هم از خير خوردن آن ماهی سالمون گذشته است و حالا رو

 است.



 

 

ند و زکند و جولی هم دستش را پس نمیسيگاری به جولی تعارف می بایر از داخل بسته سيگارها

 گوید: نباید یک مرده را تنها گذاشت.کند. آرام و تقربا زیر لبی میسيگار را روشن می

گذاریمش. من تمام کارهایی که مربوط به مراسم تدفين است را گوید: تنها نمیتفاوت میبایر بی

 ردا او را دفن بکنيم.توانيم فام و میانجام داده

 کندکه جولی به پشت صندلی تکيه می انگار تا حدودی خيال جولی را با این حرف راحت کرده است

 کشد.و سيگارش را در آرامش می

 هایی که تا به حال برایکند به تمام کمکشود. به هلن فکر میبایر هم به نقطه نامعلومی خيره می

کند که آیا چيزی وجود دارد که هلن در موردش به او دروغ فکر می و به این پيشرفت او کرده است

 گفته باشد؟

شود که تمام وقت شود متوجه میی ترن که میگيرد با مترو به خانه برود. وارد همهمهتصميم می

اش که فقط به هلن فکر کرده است. به اینکه گاهی از سر دلتنگی آوازی را زیر نه به عشق اساطيری

 ی کرکی بزرگ داخلبيهوش روی کاناپهکند و گاهی آنقدر خسته است که به حالت نيمهه میلب زمزم

یاد آورد که هر دو تنها به لندن رفته بودند و فارق از مایکل که به مادر برد. بهاتاق نشيمن خوابش می

ر شاد ها چقدهلن سپرده بودنش چقدر خوش گذرانده بودند. به این فکر کرد که در طی این سال

 آمده که به کارمن فکر بکند.هایی پيش میاند و شاید کمتر زمانبوده

اش چيزی نپرسيده بود و هميشه برای موفقيت او پيش قدم وقت در مورد زندگی شخصیهلن هيچ

 بوده است.

های لهپبيند که بالای آید. با کمال تعجب هلن را میهای بالا میآرام از پلهآید و آراماز ترن بيرون می

 ایستاده است و منتظر اوست.

، ایگوید: مگر فراموش کردهای و همسرش با کمال تعجب میپرسد: چطور اینجا آمدهبایر با تعجب می

رویم، و قرار است به گوشت فروشی سر بزنيم تا مثل هر امروز چهارشنبه است و ما با هم به خانه می

 چهارشنبه ماهی سالمون بخریم.

 افتند.رو راه میهمراه هلن داخل پيادهزند و بهتوجه زمان و مکان شده است. لبخندی میبایر تازه م

سال گذشته ادامه  10تر تمام شود تا زندگی طبق روال خواهد مراسم فردا هر چه سریعدلش می

 پيدا کند.

از صميمی قلب های او در مورد اتفاقات روز دارد و به صحبتآرام در کنار هلن قدم بر میبایر آرام

 ■دهد.گوش می



 

 

 «چودت بی و پسرانش»خلاصه رمان   

 «شادی شریفيان»؛ مترجم«اورهان پاموک»نویسنده  

 

 (LIREی فرانسوی زبان ی رمان چودت بی و پسرانش، ترجمه شده از مجله)خلاصه 

ه نبوغی را دهند این ترس وجود دارد کهميشه وقتی رمان اول یک نویسنده را مورد بررسی قرار می
توان یافت، در آن رمان نتوان پيدا کرد. ترسی که اورهان پاموک خيلی های بعدیش میکه در کتاب

برد. روایت کوتاه او در مورد سه نسل و دوره ی متناسب آنهاست که ترسيم گر را از بين میزود آن
لمان پولداری به اسم کشوری با نژادهای متفاوت و رنج دیده است. نخست به روایت زندگی تاجر مس

افتد، سالی که روشنفکرهای ترک عليه سلطان اتفاق می 1905پردازد، داستان در چودت بی می
رود. یعنی زمانی که هاتای ، قبل از مرگ آتاتورک می1938عبدالحميد دوم قيام کردند. بعد داستان به 

مهوری کمال دو مسير شود، دو پسر چودت بی در جی جنگ  گسترده میکند و سایهشورش می
روی  1970، پسر کوچک پادشاه، احمد، در گيرند. نهایتاکاملا ً متفاوت را برای زندگی در پيش می

لام های بين اسنشيند، و این یعنی درست قبل از کودتای نظامی که به کشمکشتخت سلطنت می
کند و با ی جدش را پيدا میی خاطرات روزانهگرا پایان بخشيد. او دفترچههای افراطگراها و چپی

 شود...پسرش مشغول خواندن نزدیک به شش دهه تحول و انقلاب می
*** 

خوابم ها...اوووه، تخت... کلاسم... ملافهآستين لباس خوابم، پشتم»چودت بی با خود زمزمه کرد: 

يز مثل رویا همه چ« ام!! آره، همه چی خيس شده و من هم دوباره بيدار شدهکاملا ً خيس شده است

کرد، ترس او را در برگرفت.  کنان به تختش بازگشت و همچنان که خوابش را با خود مرور میبود. زمزمه

اش در کولا دید. سرش را از روی بالش خيسش بلند کرد خود را نشسته در برابر مدیر مدرسه ابتدایی

و پاهایمان تا زانو در آب بودند. : »با خود زمزمه کرد« آره، روبروی مدیر نشسته بودیم.»و صاف نشست. 

چکيد مقابلم تا سينه جاری بود، و کرد.آب شوری که از سقف می؟ برای اینکه سقف چکه میبرای چی

ا تقصير هی اینهمه»مدیر با انگشتر بزرگش به من اشاره کرد و گفت: « فته بود.اگرکل ساختمان را فر

ی باقی آميز و متهم کنندههای تحقيری مدیر، و نگاهرهی اشااو با به یادآوری نحوه« چودت است.

طور حس تحقيری که برادری که دو سال از او بزرگتر بود به او ، و همينها به خود لرزیدهمکلاسی

گرفت، کوچکترین ها را به باد کتک میها آنداد. با این وجود، مدیر که با یک حرکت اشتباه بچهمی

بودم،  من متفاوت»که این بساط را به پا کرده بود. چودت بی با خود فکر کرد حرکتی به سمت او نکرد 

کردند به من نزدیک شوند و کدام از آنها جرأت نمیکردند. ولی هيچرا تحقير میتنها بودم، آنها من

من »ای دلپذیر شد: رویای وحشتناکش ناگهان تبدیل به خاطره« ی مدرسه را آب گرفته بود!همه

بار، بلند شد و به یاد آورد که یک« توانستند مرا تنبيه کنند.ت بودم، تنها بودم، ولی باز هم نمیمتفاو



 

 

رسيد که آجرها را شکسته بودم. چند نظر میبه»روی سقف مدرسه رفته بود و آجرها را شکسته بود. 

قلبش « کنم.واج میام و بزودی ازدساله بودم؟ هفت سالم بود. حالا سی و هفت سال دارم، نامزد کرده

کنم. بعد... خدای من،باز هم باید درسته، من بزودی ازدواج می» از به یاد آوری نامزدش به تپش افتاد.

برای اینکه بفهمد ساعت چند است، به سوی پنجره رفت و پشت پرده ها را « تلاش کنم! هنوز عقبم!

ا خود به این نتيجه رسيد که خورشيد طلوع شکل مرموزی روشن بود. بنگاه کرد. هوا مه گرفته بود و به

کرده است. سپس آشفته از این عادت قدیمی، برگشت تا به ساعت نگاهی بيندازد. به وقت ترکيه 

 دوید. این را در حالی گفت که به سمت توالت می« یالا، الان وقت معطل کردن نيست.»ی شب بود. نيمه

زد، دوباره به خوابش قتی داشت صورتش را تيغ میاحساس نشاط کرد. و دست و صورتش را شست و

آورد باید به قایق شکری پاشا برود، کت و شلوار جدیدش را برداشت، فکر کرد. سپس، وقتی دوباره به یاد

شد را انتخاب کرد و آنها را به تن کرد. کلاه منگوله پيراهن یقه آهاردار و کراواتی که با آن ست می

ی کوچک آرایشی اش خریده بود. خودش را در آینهقبل از جشن نامزدیداری روی سرش گذاشت که 

برانداز کرد و از تيپش خوشش آمد، ولی خود را کمی ناراحت می دید. باید کمی تمسخر در ظاهر 

ها را کنار زد. مه ی همين غم و ناراحتی بود که پردهآورد. به بهانهاش بوجود میپرمدعا و هنرمندانه

د شاهزاده باشيرا گرفته بود ولی گنبدها هنوز معلوم بود. آلاچيق باغ کناری سرسبزتر های مسجمناره

ای در حال قيلوله بود. زیر آلاچيق، گربه« شه.امروز خيلی گرم می»از هميشه بود. با خود فکر کرد:  

ل ای را دید که مقابگویی چيزی به خاطرش آمده باشد، چودت بی از پنجره خم شد و ماشين کوپه

ها به صف ایستاده بودند. مربی در انتظار چودت بی، مشغول کشيدن سيگاری خانه پارک کرد. اسب

کرد که فندک و پاکت سيگارش، کيف پولش و ساعتش را که آخرین نگاه جلوی در شد. به این فکر می

 را هم به آن انداخت در جيبش بگذارد، که چودت بی از اتاق بيرون آمد.

ها پایين آمد. و بازهم مثل هميشه، با شنيدن سر و صدای راه پله، سر و صدا از پلهحسب عادت، با بر

 گفت صبحانه آماده است. سر راه پله به زليحا حنيم برخورد که با لبخند به او می

 را بگوید. چودت بی سعی کرد با لبخند این« وقت ندارم زليحا،  باید همين الان بروم.»

ی با دیدن چهره« بدون اینکه چيزی بخوری؟»سرزنش آميز جواب داد: پيرزن با لحنی دلخور و 

 سوی آشپزخانه رفت. مصمم چودت بی، به

 پرسيدچودت بی او را نگاه کرد که با عصبانيت از او دور شد، ولی نتوانست خارج شود. از خود می

م دور آنها بود مثل مادر و که از اقواتواند بعد از ازدواجش از دست او خلاص شود. او و زنیچگونه می

کردند. نه سال قبل، وقتی این خانه را خرید، او را با خود به این ها بود که اینجا زندگی میپسر سال

خانه آورد؛ با این تصور که او کمتر در زندگيش مداخله خواهد کرد. او که فقير بود و خویشاوندی 

کوچکی مستقر شد و قرار شد کارهای منزل، امور  یی چوبی چهار خوابهنداشت، در زیر شيروانی خانه

آشپزخانه و رسيدگی به منزل را بر عهده داشته باشد. در حالی که به اتاقی که این زن در آن زندگی 



 

 

بعد  توانستنمی« چطور به او بگویم که باید از من جدا شود؟: »کرد خيره شده بود با خود فکر کردمی

ای که او اش جایی برای او نبود. زندگیگهدارد زیرا در زندگی دو نفرهاز ازدواجش او را نزد خود ن

رسيد که روابط مادر و فرزندی که نظرش میاش را ریخته بود زندگی ارباب و رعيتی بود،  و بهبرنامه

 ست،دانشک این مسئله را میاو با این زن داشت برای این زندگی مناسب نيست. زليحا حنيم هم بی

ی دیگر دریای سياه خواهد زودی ازدواج خواهد کرد، به کنارهدانست چودت بی بهکه میائیو از آنج

 ای در دست شتابان از آشپزخانه خارج شد.رفت و این خانه را خواهد فروخت. او با حوله

 « پسرم؟ همين الان آماده می شه... خواهی برایت قهوه درست کنممی»

با لبخند نان آغشته به مربا را برداشت، و از « ارم، خيلی عجله دارم!من وقت ند»پاسخ داد: چودت بی -

ه طور کاینکه آن روز شروع شده بود خوشحال بود. ضمن تشکر از پيرزن، دوباره به او لبخند زد. همان

زند بلکه ته لبخندش غمی پنهان است چرا شد، فهميد نه تنها با محبت به او لبخند میاز در رد می

امشب »است از او جدا شود، و از این قضيه ناراحت است. برگشت تا چيزی به او بگوید. که مجبور 

 ولی گفتن این جمله آرامش نکرد. « احتمالًا کمی دیرتر برمی گردم.

من متفاوت هستم، درسته، »رفت دوباره به خوابش فکر کرد: در حين اینکه به سمت ماشينش می

باز  نظر رسيد خلق خوبشکمی آرام شد. ولی با دیدن راننده، به« تونه منو تنبيه کنه!ولی کسی نمی

های دیگر از زندگی خصوصی اربابش خبر داشت، ی رانندهاز بين رفت. برای اینکه راننده هم مثل همه

ای و کل روز چه چيزهایی دانم کجاها رفتهآها، تو، خيلی خوب می: »گویدانگار با نگاهش به او می

ی بشاش لبخندی به او زد و از او پرسيد چه خبر. به او چودت بی با قيافه« افتاده است.برایت اتفاق 

 رفته، ماشينش را گرفته و بعد از آن مارمالاد آلبالو خورده است.  Sirkeciگفت که به بوتيک 

ی دی نامزکرد بين دورهکرد.با خود فکر میهای چوبی وفا عبور میماشين با پيچ و خم از بين خانه

ای را برای سه ماه اجاره کرده ها احتياج خواهد داشت، چودت بی ماشين کوپهو ازدواج به یکی از آن

آمد. دو ماه قبل از آن، همان موقع که بود که در آن منطقه بيش از آن چيزی که بود بنظر لوکس می

یکوی یشگاهی در فرفهميد که شکری پاشا تصميم گرفته دست دخترش را در دست او بگذارد، او به نما

مراجعه کرده بود که می شد از این ماشين ها از آنجا فراهم کرد، و با کمی چانه زنی، با راننده برای 

خواست با یک ماشين معمولی نزد دختر پاشا که قرار بود بزودی سه ماه به توافق رسيده بود. نمی

ولی اجاره »داد. گران را به او نمی اش هم امکان خرید ماشين خيلیازدواج کنند برگردد، ولی بودجه

خورد به که تست مربای خود را میدر حالی« ماه دیوانگی است.کردن همچين ماشينی هم برای سه

 اگرارزد... ولی اش خيلی بالاست! خریدنش به اجاره کردنش میچون اجاره»کرد. این قضيه فکر می

رجی کنم. چکار باید بکنم؟ این ازدواج خيلی گران توانم دیگر برای خرید مغازه ولخرا بخرم، نمیآن

ای که اندیشيد، به خانهها در موردش میای که سالبا فکر در مورد ازدواج، به زندگی« شود.تمام می



 

 

خواست تشکيل بدهد، به نامزدش، که فقط دوبار صورتش را ای که میخواست بخرد، به خانوادهمی

 برگشت. دیده بود، دوباره خلقش سر جایش 

د شدند بيادش آمهایی سوار میکرد که چنين ماشينفکر اینکه زمانی خودش کسانی را مسخره می

باید خودم را برای  اگر»که سرحال بود، دست برنداشت. یک گاز دیگر به ساندویچش زد. ولی از آنجائی

ترسند و ین کارها میها از اتوانم تاجر بشوم! بخاطر اینکه مسلمانچنين شرایطی آماده کنم، نمی

 «خانم ماشين بخواهد چه کار باید بکنم؟ اگرای ندارم! دهند وارد بازار نشوند... ولی من چارهترجيح می

خوشش « مادام»ی کار بردن واژهاش خوشحال شد. از بهدوباره از فکر کردن به نامزدش و زندگی آینده

ود. به آرامی داخل ماشين خزید و خيابان سراشيب که دوبار بيشتر او را ندیده بآمد، همين دختریمی

های مغازه حساب اگر: »جوید، با خود زمزمه کرداش را میکه آخرین لقمهرا رو به پایين رفت. در حالی

ای را دید که با ناراحتی به دست خالی او نگاه سپس، بچه« و بيرون بگذارند، می توانم یکی بخرم!

 «شود.این ازدواج برایم به قيمت همه چيز تمام می: »کرد، و بعد با خود گفتمی

اتومبيل به پایين خيابان بابيالی رسيده بود و وارد تقاطع شده بود. مه بالا آمده بود، و روشنایی عجيب 

جا را به همان مکان درخشان هميشگی تبدیل کرده بود. چودت بی توی ماشينش که از آفتاب صبح آن

ارم را تر کچه سریعامروز خيلی گرم است! چيکار کنم؟ باید هر»پخت. اشت میتابستان داغ شده بود د

گی اوغلو زندی برادرش که در پانسيونی در بیخاطره« در مغازه تمام کنم. شاید بروم برادرم را ببينم!

. و بعداز خوریم. از سالونيکآمده..نهار میبعدش هم با فواد بی» کرد و مریض بود او را ناراحت کرد.می

اميد دیدن نامزدش برای سومين بار او « روم که سوار قایق شکری پاشا بشوم!ظهر، به نيسان تاشی می

تصميم « زنم که مشاور املاک برایم پيدا کرده است.ای میبعد هم سری به خانه»را به هيجان آورد. 

ه، گردم مغازبعد دوباره برمی»ای در نيسان تاشی یا سيسلی بخرد. گرفته بود بعد از ازدواجش خانه

با انگشتانش حساب کرد. « ... امروز چند شنبه است؟ دوشنبه!امروز خيلی وقت ندارم تو مغازه بمونم

 .ت تروریستی عليه عبدالحميد صورت گرفته بودروز قبل، طی تظاهرات روز چهارشنبه یک عملياسه

با خود فکر کرد. اتومبيل « روز پيش نامزد کردم!هفده»ی دو هفته قبل، او نامزد کرده بود. چهارشنبه

 را جلوی مغازه پارک کرد. 

درخشيدند، ناگهان با خودش های ماشين و کم خوابی میبا نگاهی به اشياء مغازه، که بخاطر تکان

کنند را به کی هایی که کار نمیام. این لامپهای روی دیوار را ندادههنوز دستور نقاشی»فکر کرد: 

ک بود نزدی« اسکينازی امروز قرضش را به من پس ندهد باید بهش بگویم که... اگروانم بفروشم؟ تمی

کنم ا.. الرحمن الرحيم! از اسکينازی دویست لير اضافی تر درخواست میبسم»از سکوی مغازه رد شود: 

م کرد. به آن دش سلااگربا سر به یکی از دو ش« دهم...قبول کرد، یک ماه دیگر به او وقت می اگرو 

و سلام توجه به اتر و زرنگ بود لبخند زد. بعد به سوی آن یکی برگشت که بید که کاریاگریکی ش

 کرده بود: 



 

 

 « هم بيار!  Pogacaپسرم، برایم قهوه بيار! »

سوی ميز پشتی رفت. نگاهی پرسشگر به اطراف انداخت، های سریع و عصبی بهمثل هميشه، با قدم

را دید  Moniteur d’Orientی گردد. سپس وقتی مثل هر روز صبح روزنامهی میگویی دنبال چيز

، دوشنبه. بعد، تيترها را سریع خواند.از 1321تموز  11: آرام شد. حسب عادت، اول به تاریخ نگاه کرد

آخرین خبرهای مربوط به دادگاه ها باخبر شد. مقالات مربوط به جنگ بين روسيه و ژاپن را خواند 

کرد. به دو سه خبر زد و به اخبار مربوط به بورس دقت میای داشته باشد. ورق میاینکه علاقه بدون

های تبليغاتی شد: تاجر آهن دیميتری سهام برخورد که برایش جالب بودند.بعد نظرش جلب آگهی

ود، بخود را فروخته بود؛ حتما شرایط خوبی نداشته. پانایوت، که مثل او در صنف الکتریکی مشغول 

تصميم گرفت او هم تبليغ کند، ولی بعد منصرف شد. با محصولات جدیدش را آورده بود. چودت بی

ه شد، برادر بزرگش را به خاطر آورد و بنگاهی به آنونس تبليغاتی تئاتری که در تالار اودئون برگزار می

د. برای از یاد بردن شدت بيمار بود یک کمدین ارمنی بوخود لرزید. دوست دختر برادرش که حال به

 اش شد. اش را نوشيد و به آرامی مشغول خواندن مقالهرا خورد، قهوه  Pogacaبرادرش 

شناخت غرولندی کرد. بعد، مثل هر خواند، بابت کلماتی که نمیهایی که مجله میی وقتمثل همه

ی های خصوصپول کلاس هایش برای یادگيری این زبان را بياد آورد،خواند، تلاشباری که فرانسه می

ی فرانسوی ی آن خانوادهای همچون خانهحال پرداخته بود، تمایلش به داشتن خانواده، خانهکه تابه

یاد آوردن این مسئله، و خصوصاً  این گذشت. بهشان با جملات ساده و واضح میکه زندگی روزمره

زد، موجب شد دود سيگارش را با لذت ی فرانسوی بساای شبيه آن خانوادهمسئله که قرار است زندگی

کم که به وسط مقاله رسيد، تصميم گرفت بيشتر از این زمان را از دست ندهد. بيشتری پایين بدهد. کم

Le Moniteur D’orient   را کناری نهاد و بلند شد چرا که بقيه تاجرها هم همين مجله را

اش هشد زبان فرانساری روز بود و موجب میی وضعيت تجخوبی منعکس کنندهگرفتند، این مجله بهمی

را تمام کرد، قهوه و سيگارش راهم، زمان زیادی به خواندن مجله گذرانده بود.   Pogacaتقویت شود. 

های دید. در سر او، حساب و کتابدر حال حاضر تنش، زور و تعادل لازم را برای شروع کار در خود می

بله، »جوشيد. آتشفشانی قوی ولی تحت کنترل در سرش میهایش همچون تجاری کم نبود. نگرانی

 «های سادیک بشوم.اولين کاری که الان باید انجام بدهم این است که از اول مشغول حساب و کتاب

رسيد همان نظر میتر از چودت بی بود ولی بهسال کوچکسادیک حسابدار مغازه بود. جوان بود، ده

ای با او صحبت کرد. با متوجه شدن مغایرت ی تراس رفت و لحظهسن و سال را دارد. چودت بی رو

، تصميم شدهایی که باید پرداخت میگشت با آنحساب کوچکی که باید روز پنجشنبه به حساب برمی

 گرفت پيش اسکينازی برود تا طلبش را بگيرد. 

ال صحبت کرد که سای با یک آلبانيایی ميانبين کارمندهایش در عمارت رفت. مدت زمان طولانی

های نقاشی، حباب و یک عالم خرده ریز دیگر را به او نشان داد، و مدیر عمارت بود. او ميزی از جعبه



 

 

د. ولی برنها هميشه از اینکه ببينند کمدها مرتب و منظم است لذت میبرایش توضيح داد که مشتری

لت فعلی کارآمدتر است. چودت شد و تلاش داشت نشان بدهد همين حاکارمند آلبانيایی متوجه نمی

بی از پيش او رفت، و چنتا از وسایل را مرتب کرد و نگاهی شماتت بار به بقيه کرد و بعد خودش را 

ی تواضع او بود و موجب ها کرد. با اشراف بر اینکه این کار نشان دهندهمشغول یکی از مشتری

 د، دوباره به دفتر خودش برگشت.شوشرمندگی و در عين حال برانگيختن احترام کارمندانش می

ی ای برانشست، تصميم گرفت نامهی مغازه دید داشت می، که از آنجا به همهاشوقتی روی صندلی

نقاش بنویسد. با سرعتی باور نکردنی نصف نامه را نوشت، بعد با خودش فکر کرد بهتر است باقی 

کند بسپارد. ولی استخدام یک نيروی  ای که قصد داشت استخدامکارهایی از این دست را به منشی

در همين لحظه « کرد.همه خرج میمخصوصا ًحالا که باید برای ازدواج این»برد. جدید هزینه می

های بزرگ گفت باربرها صندوقانباردار آمد که محل کارش در دویست قدمی مغازه بود. داشت می

ت د و یا چيزی را از بين ببرند. چودت بی با عصبانيترسيد که دیگر برنگردناند، و میلامپ را برنگردانده

ها را باز کنند و قطعات را دانه به دانه دربياورند. بلند شد. به سمت انبار رفت و دستور داد صندوق

شد، خيلی مسئله بغرنج شده بود، ولی ها باید با قطار به آناتولی فرستاده میتوجه به اینکه لامپبا

بعد از بازگشتن انباردار از انبار، چودت بی نامه را تمام کرد و در آن اظهار نگرانی ی دیگری نبود. وسيله

تواند بفروشد. با خود پرسيد لامپ های آسيب دیده را به کی میاز مسائل مالی و زمان کرد. از خود می

. اشتمی گفت شاید بتواند از دوستش فواد بخواهد، که تاجری باهوش بود و به او اطمينان کامل د

بعد، با اضطراب نگاهی به ساعتش انداخت و متوجه شد ساعت حدودا ً دو و نيم است و از مغازه خارج 

 ■برگردد.  Eskinaziشد تا به 
 

 



 

 

 «اعجوبه»داستان   
 «مریم شيرازی»؛ مترجم «واسيلی ماکاروویچ شوکشين»نویسنده  

 

 روسيه  -(1974-1929واسيلی ماکاروویچ شوکشين، )

کارگردان و بازیگرمعروف و دارنده جایزه دولتی لنين، جایزه دولتی اتحاد شوروی، جایزه  نویسنده،

 روسيه « برادران واسيليف»دولتی 

*** 

خصوصيت عجيبی داشت. هميشه « اعجوبه»زد. البته ازروی محبت. صدا می« اعجوبه»زنش او را 

کشيد، ولی پشت سرهم ت وعذاب میخواسافتاد. خودش این را نمیهای ناخوشایندی برایش میاتفاق

شد. به عنوان نمونه این پيش آمد دریکی ازسفرهای او رخ درگيرماجراهای کوچک وتأسف آوری می

کرد. دوازده سال بود همدیگر داد. مرخصی گرفته بود تا سری به برادرش بزند که در اورال زندگی می

 «گيری کجاست؟ همون که شبيه اردک ماهيه.ی قلاب ماهیطعمه»را ندیده بودند. ازانباری داد زد: 

 «من ازکجا بدونم!»

ن همي»کرد با چشمان آبی گردش نگاه خشنی داشته باشد، گفت: درحالی که سعی می« اعجوبه»

 «خوام نيست!چی هست، اونی که من میها! همهجا بود

 «همون که شبيه اردک ماهيه؟»

 «آره دیگه!»

  «فکرکنم من اشتباهی سرخش کردم.»

 «خب، چه طوربود؟»چند لحظه ساکت ماند. بعد پرسيد: « اعجوبه»

 «چی؟»

 « خوشمزه بود؟ هه هه هه!»

دندوناتون سالمن؟ آخه »خواست بتواند. اصلا بلد نبود شوخی کند ولی خيلی دلش می« اعجوبه»

 «خيلی سفت بود!

چمدان « جوبهاع»زمان زیادی صرف بستن چمدان وتدارک سفرشد. تا خود نيمه شب. صبح زود 

 اهالی روستا، با صدای بلند« کجا به سلامتی؟»دردست به سوی جنگل راه افتاد. درپاسخ به پرسش: 

 «اورال، اورال.»گفت: می

خودش را به شهررساند تا بليت بخرد وسوارقطار شود. « اعجوبه»ولی تا اورال راه زیادی مانده بود. 

ی ... وارد مغازهنبات، پيراشکیهایش هدیه بخرد. آبخيلی وقت داشت. تصميم گرفت برای برادرزاده

های خوراکی فروشی شد ودرصف ایستاد. جلواومردی با کلاه ایستاده بود وجلوی کلاه، زن چاقی با لب

 ماتيک زده. 



 

 

د. ترسيها میها. چون ازآنگذاشت. البته جز اوباش وفروشندهبه مردم شهرنشين احترام می« اعجوبه»

ها ا آنای رفت تسيد ومقداری آب نبات، پيراشکی وسه بسته شکلات خرید. بعد به گوشهنوبت به او ر

را داخل چمدان جا بدهد. آن را کف مغازه گذاشت و درش را بازکرد. یک دفعه چشمش به کف فروشگاه 

 خوان و زیرپای خریداران یک اسکناس پنجاه روبلی افتاده بود. احمق سبزبرای خودش. کنارپيشافتاد

 همان جا درازکشيده بود وهيچ کس متوجهش نبود. 

ازخوشحالی لرزید وچشمانش برق زد. با شتاب وبرای این که کسی پيش دستی نکند، « اعجوبه»

سعی کرد شوخی جالبی درمورد اسکناس با کسانی که درصف ایستاده بودند بکند. پس با صدای بلند 

 «گذره!شهریا معلومه که خوش میهم»وشادی گفت: 

 مردم به اونگاه کردند. 

 «ندازیم!وراون ورنمیما این همه پول رو این»

همه کمی دست پاچه شدند. آخراسکناس سه روبلی یا پنج روبلی نبود. پنجاه روبل بود واین یعنی 

يش خان بگذارند تا پحقوق نصف ماه. ازصاحبش هم خبری نبود. تصميم گرفتند اسکناس را روی پيش

 «شه.الان صاحبش پيدا می»روشنده گفت: چشم باشد. خانم ف

چه قد همه چی به خوبی »کرد: با حال بسيارخوشی ازفروشگاه خارج شد. با خودش فکرمی« اعجوبه»

 «ندازیم!ور نمیور اونای کردم. ما این همه پول رو اینتموم شد وچه شوخی بامزه

بيست وپنج روبلی ویک پنجاه ی بدنش داغ شد. یادش آمد دربانک یک اسکناس ولی ناگهان همه

روبلی به اوداده بودند! بيست وپنج روبلی را درفروشگاه خرج کرده بود وپنجاه روبلی باید درجيبش 

! وای ... اون پول خودم بود»باشد. توی جيبش را با دقت گشت، ولی خبری نبود. با صدای بلند گفت: 

 «پول خودم بود!

هریا، همش»گفت: رفت ومیبایست به فروشگاه میمی کشد.ازشدت غصه احساس کرد قلبش تيرمی

این پول مال منه. بانک بهم دوتا اسکناس داد: یه بيست وپنج روبلی ویه پنجاه روبلی. یکی رو خرج 

 «کردم و اون یکی گم شده!

کنند: شود. حتما فکرمیی مردم میی مضحکهولی تصورش را کرد که با این حرفش چه قدرمایه

 «ب پول پيدا نشده، تصميم گرفته خودش به جيب بزنه.حالا که صاح»

گذارد مردم چنين فکری بکنند. به آن پول لعنتی دست هم نخواهد زد. تازه ممکن است نه، او نمی

 ...اصلا آن را به او ندهند

 «ام؟ حالا چه کارکنم؟آخه چرا من این جوری»با صدای بلند با خودش فکرکرد: « اعجوبه»

گشت. سواراتوبوس شد وهمان طورکه نشسته بود به خودش بد وبيراه نه برمیبایست به خامی

 کرد انرژی بگيرد تا بتواند جواب زنش را بدهد. گفت. سعی میمی



 

 

 آوریسرخورده ازیاد« اعجوبه»مجبورشدند پنجاه روبل دیگرازحساب پس اندازشان برداشت کنند. 

 سوارقطارشد.  ی دست وپا چلفتی بودن، دوبارهمجدد زنش درباره

ها ازمقابل چشمانش ها، درخت زارها ودرختچهغم وغصه به تدریج ازبين رفت. ازپشت پنجره جنگل

کردند. شدند، مردم ماجراها ومطالب مختلفی تعریف میگذشتند، افراد مختلفی ازقطارپياده وسوارمیمی

روشن فکری تعریف کرد: هم موقع سيگارکشيدن درسکوی قطارماجرایی را برای مرد « اعجوبه»خود 

ی ما یه احمقی درحالت مستی مشعل دستش گرفته بوده ومادرش رودنبال تو روستای همسایه»

« باش دستات نسوزه پسرم!دستات، مواظب»زده: کرده، فریاد میکرده. مادره همون طورکه فرارمیمی

لاق اخباید خشن و بی قدیعنی حتی تو اون حالت هم به فکرپسره بوده. تصورش رو بکنين آدم چه

 ...«باشه 

ن ای»نگریست، با حالت خشنی پرسيد: را می« اعجوبه»مرد روشن فکردرحالی که ازبالای عينک 

 «داستانو ازخودتون درآوردین؟

ور رودخونه، تو روستای رامنسکویه چرا باید ازخودم دربيارم؟ اون»متوجه منظورش نشد. « اعجوبه»

»... 

اعت بایست یک سبعد ازقطارمی« اعجوبه»جره برگشت و دیگربا او حرف نزد.مرد روشنفکربه طرف پن

بارسوارهواپيما شده بود. خيلی وقت پيش. با کرد. اوخيلی وقت پيش یکونيم هم با هواپيما پروازمی

 «ه؟شیعنی تو این یه ساعت ونيم هيچ کدوم ازپيچاش شل نمی»ترس سوارشد وبا خودش فکرکرد: 

 اش سرحرف را باز کند. ولیا به دست آورد وحتی سعی کرد با مسافربغل دستیولی بعد شجاعتش ر

 کس هم کلام شود. خواست با هيچاومشغول خواندن روزنامه ومطالب چنان برایش جالب بود که نمی

ای کنند ولی برخواست موضوعی را بداند. شنيده بود درهواپيما ازمسافران پذیرایی میمی« اعجوبه»

خواست درهواپيما غذا بخورد. با خودش نياورده بودند. محض کنجکاوی خيلی دلش می ها هيچیآن

 «خساست شون گل کرده!»گفت: 

توانست بگوید این منظره زیباست یا خير. در حالی بعد زیرپایش را نگاه کرد. کوهی ازابردید. ولی نمی

خواست روی را داشت. دلش میترین احساس ممکن ، اواحمقانه«وای، چه قشنگه!»گفتند: که همه می

 کنم؟ آخه پنج کيلومترکه با زمين فاصلهچرا من تعجب نمی»ابرها بپرد، مثل پنبه. با خودش فکرکرد: 

 « نداریم

 « شيم.ی فرود میکمربندا رو ببندین. آماده»ای اعلام کرد: زن جوان خوش قيافه

ی وجهی نکرد. با احتياط به شانهبا حرف شنوی کمربندش را بست ولی بغل دستی هيچ ت« اعجوبه»

 «گن کمربندا رو ببندین.می»او زد وگفت: 

های ا گلهبچه»مرد روزنامه را تاکرد، به پشتی صندلی تکيه داد و انگارچيزی یادش آمده باشد، گفت: 

 «ها رو با کله تو زمين کاشت.زندگی هستن. باید اون



 

 

 «یعنی چی؟»متوجه منظورش نشد و پرسيد: « اعجوبه»

شد. زمين خيلی مرد با صدای بلند خندید و دیگرچيزی نگفت. ارتفاع هواپيما به سرعت کم می

 طورکه بعدا افراد آگاهرفت. ولی ازتکان هواپيما خبری نبود. هماننزدیک شده بود و به سرعت عقب می

 مه به این طرفها را ندیده بود! سرانجام تکان حاصل ازبرخورد با زمين شروع وهگفتند، خلبان علامت

شد. مسافرروزنامه خوان ازجا ها هم شنيده میها قرچهوآن طرف پرتاب شدند طوری که صدای دندان

خورد، بعد به پنجره برخورد کرد وسرانجام کف « اعجوبه»ی ی تاسش محکم به کلهکنده شد، کله

 فران هم ساکت بودند.ی مساهواپيما پخش شد. درتمام این مدت کوچکترین صدایی ازاودرنيامد. بقيه

را متحيرکرده وبه همين دليل اوهم ساکت بود. بالاخره هواپيما متوقف شد. « اعجوبه»این مساله 

ی نخستين کسانی که به خودشان آمدند، ازپنجره بيرون را نگاه کردند ومتوجه شدند هواپيما در مزرعه

 زمينی فرود آمده است...سيب

پرانی کردند. روزنامه خوان کچل تربودند شروع به مزهوشنگ ها که شوخترس که ازبين رفت، آن

کمربندش را بازکرد تا به اوکمک کند. بعد با خوشحالی « اعجوبه»گشت. اش میدنبال دندان مصنوعی

 «همينه؟»پرسيد: 

 «داشتی؟حتما باید با دست برش می»ی تاس مسافرقرمزشد وفریاد زد: کله

 « داشتم؟پس باید با چی برش می»گفت: که دستپاچه شده بود، « اعجوبه»

 کچل با تعجب نگاهی به او انداخت و دست ازداد زدن برداشت. 

ام به زمين نشستيم. یک شاخه یاس روی سينه»تلگرافی برای زنش نوشت: « اعجوبه»درفرودگاه 

 «.افتاد. گروشای عزیزفراموشم نکن. واسياتکای تو

ما یه جوردیگه بنویسين. ش»ازخواندن متن پيشنهاد کرد:  تلگرافيست که زنی زیبا وجدی بود، بعد

 « بزرگ شدین. این جا که کودکستان نيست.

نویسم. زنمه. شما حتما فکر کردین چرا؟ من هميشه تونامه براش این جوری می»پرسيد: « اعجوبه»

»... 

مه نش رو هی ارتباطيه. متتونين بنویسين. ولی تلگراف یه وسيلهتو نامه هرچی بخوایين می»

 « بينن.می

 «چی خوبه. واسياتکابه زمين نشستيم. همه»ازنو نوشت: « اعجوبه»

مين به ز»بعد گفت: « رسيدیم. واسيلی.»تلگرافيست خودش دو واژه را اصلاح کرد واین طوری شد: 

 «نشستيم!!؟؟ مگه شما فضا نوردین؟

 «خيلی خب. باشه. مهم نيس...»گفت: « اعجوبه»

ست برادری به نام دميتری وسه برادرزاده دارد. ولی درمورد زن برادرش هيچ تصوری دانمی« اعجوبه»

ی مرخصی او را خراب نداشت. آخرهيچ وقت اورا ندیده بود. همان زن برادربود که همه چيزرا، همه



 

 

دن يی لج افتاد. عصر وقتی دوبرادرمشغول نوشرو دنده« اعجوبه»کرد. معلوم نبود چرا ازهمان نگاه اول با 

 با صدای لرزانی زیرآواز زد: « اعجوبه»چای بودند، 

 »...سپيدارها، سپيدارها»

 «جا که ایستگاه قطارنيس.می شه نعره نکشين. این»سوفيا ایوانونا ازاتاق دیگری داد زد: 

به برادرش پيشنهاد کرد ازخانه بيرون بروند. بيرون رفتند و در « اعجوبه»بعد دررا محکم بست. 

جا بود که برای دميتری اتفاقی افتاد. زد زیرگریه، با مشت به زانوانش کوبيد وگفت: تند. آنهشتی نشس

قد؟ ازتوخوشش نيومد. چرا؟ آخه تونه بدجنس باشه؟ چهقد میاین زندگی منه! دیدی؟ یه آدم چه»

 «چرا؟

 فهميد زن برادرش ازاوخوشش نيامده است. ولی به راستی چرا؟ « اعجوبه»جا بود که آن

 « سقف رو پوشوندی؟»ای پرسيد: برادربزرگ تربا صدای آهسته

آره. پوشوندم. ایوان سرپوشيده درست کردم. خيلی »هم به آرامی آهی کشيد وجواب داد: « اعجوبه»

شه. کاش مادرو پدرزنده بودن وتوهم با ری رو بالکن خاطرات یادآوری میقشنگ شد. شب که می

خوردیم. الان یه عالمه تمشک وبالکن. چای ومربای تمشک مینشستيم راومدی، میهات میبچه

کنم کنه. من سعی میمهری میدراومده. دميتری، باهاش دعوا نکن. وگرنه بيشتربهت بی

 « آد.بينی که به خودش میوقت میترباشم. اونمهربون

های ازخواب بيدارشد دميتری و زنش سرکاررفته بودند. بچه« اعجوبه»صبح روزبعد وقتی 

 ی کوچکتررا به مهد کودک برده بودند. کردند وبچهبزرگتردرحياط بازی می

خواب را مرتب کرد، دست و رویش را شست وفکرکرد چه کارجالبی برای زن برادرش تخت« اعجوبه

 « زنم.آها. اینو رنگ می»ی بچه افتاد وبا خودش گفت: انجام دهد. یک دفعه چشمش به کالسکه

های بچگانه ماند. رنگشان بازمیان بخاری را طوری رنگ زده بود که همه دهانی خودشاودرخانه

ه را توانست کالسکموپيدا کرد ومشغول کارشد. یک ساعت بعد کارش تمام شده بود وکسی نمیوقلم

تازه و چند تا جوجه مرغ های تروبشناسد. بالای آن چند لک لک، درقسمت پایين انواع گل وعلف

د. بازی بوبود. ازهمه طرف نگاهی به آن انداخت وحظ کرد. دیگرکالسکه نبود، اسبابوخروس کشيده 

اش اش نقش بست. دلکند لبخندی روی لبانازتصوراین موضوع که زن برادرش چه قدرتعجب می

 «  کنه.ها؟ عجيب غریبم؟ بچه این توکيف میامگی من دهاتیمی»خواست با اوآشتی کند. می

اش یک کشتی ها را تماشا کرد. برای برادرزادهوزدرشهرگشت زد و ویترین مغازهتمام ر« اعجوبه»

 « زنم.اینم رنگ می»های کوچکی داشت. با خودش فکرکرد: خرید. سفيد بود ولامپ

ی برادرش برگشت. وقتی وارد هشتی شد، شنيد دميتری و زنش دارند به خانه« اعجوبه»ساعت شش 

 ..«.خب که چی؟ باشه. بسه دیگه »کرد: ن دعوا و دميتری فقط تکرارمیکنند. البته زبا هم دعوا می

 «جا نباشه. همين فردا باید بره.خوام این احمق فردا اینمی»کشيد: سوفيا ایوانونا فریاد می



 

 

 ...«خيلی خب، باشه »

 «کنم بيرون و خلاص!خيلی خب نباشه. نباشه. بهتره منتظرش نزارم. الان چمدونشو پرت می» 

. گرفتدانست چه کارکند. دوباره درد وجودش را دربربه سرعت ازهشتی بيرون رفت. نمی« اعجوبه»

طورکه درهشتی آمد. خيلی وحشتناک بود. همانشدند این درد به سراغش میوقتی ازاومتنفرمی

هایی که خواست ازانسانکرد زندگی چه مفهومی دارد؟ دلش مینشسته بود با خودش فکرمی

 «ام؟آخه چرا من این جوری»تلخی با خودش نجوا کرد: خندیدند دورشود. بهربودند وبه اومیازاومتنف

کند. تا شب همان جا ماند. زد که زن برادرش هنرروستایی را درک نمیبایست ازقبل حدس میمی

دانست واسيلی ازخيلی کرد. بعد دميتری پيش اوآمد. تعجب نکرد. انگارمیتمام مدت قلبش درد می

ست رنگ بایاین ... این دوباره سرو صدا کرد... کالسکه رو نمی»وقت پيش درهشتی نشسته است. گفت: 

 ...«زدی می

 « رم.آد... خب، داداش. من دیگه میمن فکر کردم خوشش می»

 دميتری آهی کشيد و چيزی نگفت. 

اش های تازهشد، چکمه وقتی به روستا رسيد که باران درحال باریدن بود. ازاتوبوس پياده« اعجوبه»

را کند وروی زمين گرم وخيس شروع به دویدن کرد. در یک دستش چمدان و در دست دیگرش 

 خواند: پرید با خودش آواز میکه میها قرار داشت. در حالیچکمه

 ■»سپيدارها، سپيدارها...»



 

 

 «آبگیر مک فیگل بی»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور»نویسنده  

 

از شهر و در پشت انبار غله بزرگ و قرمز رنگی در حاشيه جنگل درختان  ای نه چندان دوردر فاصله

. کرداندازی میاش سایهسالی بر کناره، یک آبگير بسيار زیبا قرار داشت که درخت بلوط کهنگردو

نام صاحبش هبودند بنابراین آبگير را نيز ب «مک فيگل بی»نام هتمامی این منطقه متعلق به شخصی ب

 . ندشناختمی

رسانی رهگذران و گونه ماهيگيری را در آبگير ممنوع کرده و برای اطلاعهر "مک فيگل بی"

گفت که من . او همواره میدهنده در اطراف آبگير نموده بودتابلو هشدار 5اقدام به نصب  همسایگان 

ای دهم که تابلوه، ترجيح میقبل از اینکه به حتی یک پسر بچّه اجازه ماهيگيری در آبگيرم را بدهم

 . جا درآورم و در تصميم خودم استثناء قائل نشومهشدار را قبلًا از

پا ه، سروصدای بسياری بشدندپسران کوچکی که اغلب در حاشيه آبگير به بازیگوشی مشغول می

گونه اینشدند و های آبگير میها از کنارهها با داد و فریاد و دست زدن باعث فرار ماهی. آنکردندمی

ریختند تا تيره شود و همچنين بر های آرام آبگير لجن می. پسرها گاهی به درون آبکردندتفریح می

 . پاشيدندسطح آب از صمغ و قطعات درختان می

کس موفق به ماهيگيری در آبگير نشده و آرامش محل مدت مدیدی بدین منوال گذشت و هيچ

تصميم گرفت که مقررات  "جورج جانسون"نام اینکه پسری به هم نزده بود تازندگی ماهيان را به

من مثل یک گربه چالاک از ": گفت که. او میموجود را بشکند و تعدادی از ماهيان آبگير را صيد کند

تر و های زیر درخت بلوط کهنسال که از دیگر جاها خنکخصوص از آبآبگير ماهی خواهم گرفت به

 ".تر استعميق

شيند ن)نوعی بزمجه استراليایی( هستم که بر زانوهایش می "گوانا": من مثل گفت کهمی "جورج"  

رود سپس مثل یک گربه چاق و تنبل هایش به داخل استخر شيرجه میجهد و با پنجهو بعد به هوا می

حال  درتواند مرا کس نمی: هيچگفت که. او میپردازددر زیر تابش خورشيد تابستان به استراحت می

تخر کردند که اسرا نصيحت می "جورج"ماهيگيری گير بيندازد چونکه من بسيار سریع و باهوشم همه 

کار نوعی توانی برای خودت از استخر ماهی مجانی بگيری و اینو تو نمیمثل رودخانه و یا دریا نيست 

یگری در استخر وجود ها چه چيز ددانست که علاوه بر ماهینمی کس. از آن گذشته هيچدزدی است

 ریختند. ها و وسایل مازادشان را هم در آنجا میدارد زیرا مردم از دیرباز برخی آشغال

گفتند که باید کاملاً مراقب باشد زیرامعلوم نيست که چه موجودات خطرناکی می «جورج»مردم به  

خواهی از استخر ماهی بگيری ؟ می: تو واقعاً پرسيدند که. آنها مدام از او میکننددر استخر زندگی می

 ؟ آیا شهامت و قدرتش را داری

http://allahsoso.blogfa.com/post/272/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%8622%29-%d8%a2%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%da%a9-%d9%81%db%8c%da%af%d9%84-%d8%a8%db%8c-%28Mcfeegle-bee%60s-pond%29


 

 

کرد که چيزی نشنيده است بدانماليد و وانمود میبا خودپسندی فقط دماغش را می «جورج»امّا 

های زیادی در آبگير کرد که ماهیای را در گوشش فرو کرده باشند. او فکر میگونه که انگار چوب پنبه

 ؟ چرا باید از ماهيگيری در آنجا بهراسد کنند پسزندگی می

روز صبح زود از خواب برخاست و به آرامی به طرف که یکدائماً در این افکار بود تا این «جورج»

زاری شد که در . او در مسيرش ابتدا انبار غله را پشت سر گذاشت سپس وارد بيشهآبگير براه افتاد

ناره آبگير رسيد بلافاصله قلابش را آماده کرد و طعمه خوبی . او وقتی به کحاشيه آبگير وجود داشت

ور ساخت آنگاه در سپس قلاب را در بخشی از آبگير که عمق کافی داشت غوطه .به آن متصل نمود

 . ، به انتظار نشستپرداختکه به استراحت و چُرت زدن میای خزید و درحالیگوشه

کرد تا ماهيان طعمه را به محل دیگری پرتاب میو یا آن دادهر چندگاه تکانی به قلابش می «جورج»

ناگهان قلاب کشيده شد و انگار موجودی در آن بدام ه. مدتی بدین منوال گذشت تا اینکه برا بيابند

. او شک نداشت که ماهی سعی کرد که با تمام توان به مقابله با صيدش بپردازد «جورج». افتاده باشد

 قلابش گير کرده است . آلای درشتی به قزل

کوشيد ولی همچنان در تلاش برای کشيدن قلاب به سمت ساحل می «جورج»دقایقی گذشت و 

. او همچنان تصوّر دانست که چه موجودی را صيد کرده استهنوز او چيزی مشاهده نکرده بود و نمی

افتاده بود همانا یک  که آنچه در قلابکرد که یک ماهی قزل آلای بزرگ صيد نموده است درحالیمی

سانتيمتر طول  30های ریش مانندش حدود گربه ماهی بسيار عظيم و خطرناک بود که هر یک از زائده

 . داشتند

 ؟ واقعاً اشتباه وحشتناکی را مرتکب شده بود «جورج»آیا 

ار را هر کطرف بالا بکشد و اینهاش بتواند قلاب را بسعی داشت تا با تکيه بر پاهای عقبی «جورج»

کس نبود که او را از ادامه کارش منصرف نمایدداد و هيچلحظه با پافشاری و قدرت بيشتری ادامه می

 . 

آلوده و سپس تيره و . آب کفوشيدندجها در محوطه کوچکی ميآب متلاطم شده بود و انگار که آب

ای ، کوسهبزرگ ظاهر گردیدآلا و یا گربه ماهی یک عدد کوسه جای قزلهآلود گردید و ناگهان بگل

. این های تيزی که آماده گاز گرفتن بودندمتر با دهانی به گشادی یک بشکه و دندان 4بطول حدود 

رسيد سپس حيوان با دمش که بسان دُم نهنگ بود  «جورج»آن چيزی بود که در آن لحظه به نظر 

 . را به هوا پرتاب کرد هاای هولناک بر سطح آب وارد ساخت و مقدار زیادی از آبضربه

 ؟ این موجود عجيب واقعاً چه بود ؟ کردآیا حقيقتاً یک نهنگ در آبگير زندگی می

ها را تا ارتفاع چند متری به هوا که آبپا کرده بود آنچنانهحيوان عجيب اینک طوفانی در آبگير ب

گردد تا خود را دنبال غذا می رسيد که این موجود بسيار گرسنه هم باشد ونظر میه. بکردپرتاب می

 . پرانيد «جورج»سير کند و این موضوع رنگ را از صورت 



 

 

 «جورج»؟ یک دیگری را شکار خواهند کردکدام «جورج»در اینجا این سؤال مطرح بود که حيوان یا 

جدداً آورد پس محساب نمیه. او دیگر ماهيگيری را شوخی و سرگرمی بکار باید بکندهدانست که چنمی

، لوازم همراهش را رها نمود و شروع به نگاهی به آبگير انداخت و ناگهان قلابش را بر زمين پرت کرد

. نهنگ بزرگ به یک اژدهای دریایی تبدیل گردید و حيوان عجيب دویدن کرد امّا دیگر دیر شده بود

 ، تيز و بلند از آب خارج شد .هایی سرکجبا بدنی لجن آلوده و پنجه

کاش به نصایح دوستانش گوش کرده کرد که ای. او آرزو میبه هق و هق افتاده بود «جورج» حالا 

 «جورج»سمت که اژدها به سرعت به. در همان حالبود زیرا هيچ صيدی ارزش چنين مصيبتی را نداشت

 . است. او فهميد که تمام این ماجراها را در خواب دیده ناگهان پسرک از خواب پریده آمد بمی

را خورد پس آن. او متوجه شد که قلابش تکان مینگاهی به قلابش انداخت «جورج»در این لحظه 

. او سانتيمتر را صيد کرده است 5به آرامی از آب بيرون کشيد و دید که یک ماهی طلایی به طول 

 ین ماهیخودش را پس از یک خواب وحشتناک سزاوار گرفتن فقط یک ماهی کوچولو ندانست بنابرا

 جایی برود که بدانجا تعلق دارد. هبدام افتاده را از قلاب خلاص کرد و در آب آبگير رها نمود تا ب

پرسند که چه از او می «جورج»گذرد ولی هر وقت دوستان اینک مدتی است که از آن ماجرا می

زند و مکث به آنها زُل میخاراند و با ؟ او با خونسردی دماغش را میاتفاقی در آنجا برایش افتاده است

چيزهای جالبی برای  «مک فيگل بی»: من به ماهيگيری بسيار علاقمندم امّا در آبگير دهدادامه می

 صيد و تفریح وجود ندارند. 

، آبگيری وجود دارد که درخت زار گردوهنوز در پشت انبار غله بزرگ و قرمز رنگ و در حاشيه بيشه

مک »را با نام آبگير آورم و آنالایام بياد میجا را از قدیم. من آنداخته استاش سایه انبلوطی بر کناره

 .، ساکن و سرشار از زندگی استشناسم که آراممی «فيگل بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «پوشپشت اسکیتلاک»داستان  
 «پونه شاهی»مترجم  

 

های آن خاطر درختان و گلیکی بود. یکی نبود. یک جنگل زیبایی بود. زیبایی این جنگل فقط به 

 .؛ بلکه مدیر باهوشی که اکنين جنگل انتخاب کرده بودند در زیبا سازی آن  تاثير داشتنبود

بدانيد چه کارها که برای جنگل نکرده بود. اولين  اگرکرد. روباه دانا جنگل را بسيار خوب اداره می

برای جلوگيری از  .دن عبورو مرور بودتر شهای  تردد برای راحت شدن و سریعکشی راهکار او خط

پرسيد آنجا های راهنمائی نصب کرده بود. حالا شما از خودتان میها علائم و چراغتصادفات در بين راه

 باشد؟؛ پس چگونه چنين چيزی ممکن میکه برق کشی نبوده است

دوم خرس بزگ و تقاطع  ؛ در تقاطعها را پليس راهنما گذاشته بود. در اولين تقاطع فيل تنبلتقاطع

 .دادند. در هر تقاطع یک قوطی گذاشته شده بودسوم زرافه باریک و بلند کشيک  می

؛ سيب زرد برای آماده حرکت شدن و روی این قوطی سيب سرخ گذاشته شده بود علامت توقف اگر

 دادند.مه میشد و با گفتن کلمه حرکت به حرکت خود ادابرای علامت حرکت هندوانه سبز گذاشته می

ی متفاوت موثر دیگری هم بکار برده بود. برای عبور و های سادهروباه دانا در مورد حمل و نقل راه

. برای حيواناتی که دچار معلوليت شده بودند صندلی ها پل زده بودتر بر روی رودخانهمرور راحت

توان هدیه داده بود. نمی ها کفش اسکيتپشتتر از همه به لاکدار تهيه کرده بود. عجيبچرخ

وش پشت و خرگی دو لاکها گفتيم  داستان مسابقهپشت. از لاکها را به زبان آوردپشتخوشحالی لاک

 ؟. شما هم بياد داریدیاد آوردمرا به

که ؛ در حالیپشت رسيدروز وقتی خرگوش به لاککنند. یکهر دوی آنها در این جنگل زندگی می

 ؟ها مشکلی نداری؛ با اسکيتپشت تنبلفته بود با طعنه گفت: سلام لاکگردم خویش را بالا

 کنی؟پشت با صدای خشنی جواب داد: برادرخرگوش چرا توهين میلاک

؛ حالا زنیجا از شکست دادن من حرف می: تو همهتر شده بود گفتکه کمی جدیخرگوش در حالی

 ؟برای یک مسابقه دیگر آمادگی داری شرکت کنی

خندید گفت: تو از مسابقه دادن سير نشدی؟ در مسابقه شرکت خواهم کرد که میپشت در حالیلاک

راه  در نيمه راگ. و گفته باشم که دهمهای اسکيتم مسابقه مییاد داشته باش که این دفعه با کفشولی به

 .هم ماندی و کمک خواستی کمک نخواهم کرد

ی یک درخت از پيروزی خودم ایان مسابقه با استراحت زیر سایهدفعه بعد از پ: اینخرگوش گفت

 .. صبح روز بعد مسابقه با داوری سنجاب شروع شدلذت خواهم برد

 



 

 

 

ز پشت هم ا. لاکخرگوش باتمام قوا و با آخرین سرعتی که ممکن بود برایش شروع به دویدن کرد

 سرعت شروع به حرکت کرد. های اسکيت با آخرینخرگوش عقب نمانده و با پوشيدن کفش

خرگوش در تقاطع اول متوجه سيب سرخ نشده و با سرعت تمام مثل برق از تقاطع رد شد.فيل تنبل 

 با خرطوم خود خرگوش را از زمين بلند کرده و روی هوا نگه داشت.

؟ ت: اینجا چه خبراسزد کهزد و از طرفی داد میپر میها پرطرف در هوا مثل پرندهخرگوش از یک

 .؟ سریع مرا پایين بگذارچه اتفاقی افتاده

ای و مجازات تو ده دقيقه در هوا ماندن فيل تنبل گفت: چيزی نشده فقط تو سيب قرمز را رد کرده

 .است

. و وقتی کردپشت به تقاطع رسيده و سيب زرد را دیده و خودرا آماده حرکت میدر این وقت لاک

 تمام به حرکت خود ادامه داد.ی سبز را دید با سرعت هندوانه

. از شدت خشم چشمش دقيقه مجازات خرگوش تمام شد با سرعت تمام شروع به دویدن کردوقتی ده

پشت رسيده و پشت سر گذاشته بود که در تقاطع دوم سيب زرد دید و هنوز تازه به لاکجایی را نمی

 .ایش گرفت و نگهش داشتهرا ندیده و با سرعت در حال عبور بود که خرس بزرگ از گوش

دقيقه  20خاطر همين مجبور شد به مدت  خاطر تکرار یک اشتباه مجازات او دوبرابر شد. و بهبه

 منتظر بماند.

 شود بافکر  مگر میراه خود ادامه داد. خرگوش عجول و بیراحتی بهپشت با رعایت قوانين بهلاک

دقيقه مجازات هم از طرف زرافه برایش تعيين  30؟ زرافه پليسراهنمایی در تقاطع سوم برخورد نکند

 شد.

 های اسکيت با سرعت به راه خود ادامه داد.ی پوشيدن کفشپشت زیر سایهلاک

ی یک درخت به و پس از رسيدن به خط پایان مدال خود را از سنجاب دریافت کرد.و زیر سایه 

 خواند:د و از طرفی آواز میکرهای خودش رو خشک میطرف عرق. از یکاستراحت پرداخت

 با رعایت قوانين 

 ی کوه رسيدم به قله

 تو هر طرف نوشته 

 پشته نفر اول لاک

 

 های  دنيای قشنگ من و دوستانمبرگرفته از مجموعه داستان 

 پشت اسکيت پوشاز انتشاراتلاک: نام کتاب :CUCUK NAR 

 



 

 

 

 «دنیای هری»داستان 
 «نگين کارگر» مترجم؛«استيو آتکينسون» یسندهنو 

 

ی وقت دیگر راحتی. سوتک کترها. آنخصوص شنبهبهترین وضعيت این است که زود اینجا باشی، به

فس اجاق پيکنيکی قاطی شده. این اجاق بيست سالش بالا آمده و صدای سوت کتری با صدای فس

ما هميشه خرج پوند، ا 4,50، حراج به قيمت روز پيش رسيد خریدش داخل کشو پيدا شداست، چند

شود هایی که بلافاصله ریخته میدارد. اولين فنجان چایی گل چایی است. با شانس کمتر شاید فنجان

شود. شود. وقتی چای حاضر باشد از بویش معلوم میهم خوب باشد. بخار از کنار قوری بلند می

 توانيد امتحان کنيد.می

ور وقت اینطروند. نه، هيچهایشان میهمه به خانه طور نيست. حتی آخر کار کهوقت بقيه روز اینهيچ

 نيست.

 .دانيد مثل خواندن یک فرمها... مسابقه است. میخصوص شنبهبعد از چایی و البته روزنامه، به

 بستم ولی حالا نه.تر بودم گاهی شرط میبندم. نه، الان دیگر نه، وقتی جوانوقت شرط نمیهيچ

های دیگر فرقی ندارد، بجز در مورد مسابقه ن است که برای من با شنبهامروز شنبه است. منظورم ای

 کند.که شبيه به روزهای دوشنبه است. نه، واقعا فرقی نمی

توانم صدایشان را واضح بشنوم اما صدای آرام و دور بالا و همه کارکنان رسيدند. نمی 8:30ساعت 

 برد.ها را با خود میپایين رفتن آسانسور، آن

طور کند، اینگيری میه این یک روال عادی است. مشکلی نيست. این چيزها زمان را اندازهالبت

چه زمان اگرچيز یک روال عادی دارد. نيست؟ حتی قبل از کریسمس و در زمان حراجی بعد از آن همه

روال عادی روزمره  -شودآید و جمع میبينی در ساختمان کش میمثل یک جذر و مد غير قابل پيش

شود. رود و با جریان آب به پایين کشيده میشود، زیر سطح آب میجا است، مخفی میهنوز همان

هایشان را محکم کنم و ها را از زیر آب بيرون بکشم و رگعنوان مدیر باید موهایشان را بگيرم و آنبه

که پشت همه هایی ها را دوباره مشخص کنند و اولویتبندیسر همکارانشان داد بزنم که اولویت

حرکت کنند،  اگررا در برنامه بگذارند. اینجا همه درگير بردگی هستند حتی  ها منتظرندروزمرگی

 ازدواج کنند، بميرند... 

م ام... ولی برایهميشه کسان دیگری هستند که ارباب باشند و برده بگيرند. من هم برده روزمرگی

 مهم نيست.

 کنم. نباید جمعيت را منتظر بگذارم.را باز میروم و درب اصلی ها پایين میاز پله



 

 

های دیگر است. در ميان ساختمان زنان معمولی با طور که گفتم امروز بسيار شبيه به روزهمان

کنند. شوهرانشان در مورد کنند، آنجا حس میکنند، اینجا لمس میزیرپوش مثل روح حرکت می

شوند. در با ماسک خونسردی و خستگی مواجه میاندیشند و ها میسرگردانی و حرکت غيرعادی آن

دارند و مثل یک سگ پودل که ها را برمیهایی با دامن فاستونی درب قوریبخش لوازم خانگی خانم

را چک کنند و قبل از گردانند تا قيمت آنچيز را بر میکشند. همهکند، بو میکاسه ظرفش را بو می

صورت نور خورشيد از شيشه پنجره به کهابجا کنند. زمانیها را جنزدیک شدن کارمند خسته قيمت

های خودسر و خسته کند، بچهتابد و تمام اتصالات کرومی را روشن میهای پهن به داخل میاشعه

 شوند.من گم می  ]گاری پذیرایی[های ترولی دنبال چرخبه

دهند تا شاید بين طبقات فروشگاه به نام را فشار میهای بیروند و دکمهدر آسانسور بالا و پایين می

 های مدهای لباس، کت، پيراهن، بلوز، شلوار، ژاکت، لباس شنا و لباسطبقات خدمات برسند. رگال

امسال. در طبقات خرید، لباس زیر، لباس زنانه، مردانه، بچگانه، فرم مدرسه، مبل راحتی، لوازم برقی و 

 وسایل لوکس.

آهنگ پارسال مثل صدای ساعت در تمام فروشگاه پخش ت تکروتين و روزمرگی. موسيقی فلو

سيگاری تقریباً های بارکدخوان. هوای گرم و خشک مثل یک زیرشود. صدای متناوب دستگاهمی

 کند.بلافاصله صدای آگهی پخش شونده از بلندگوها را جذب می

ترین حرکت هر کروم. او چاق است. کوچبه ملاقات آقای رادکليف که مدیر است می 11ساعت 

وقت که هيچنشيند مثل مردیشود عرق کند. آن طرف ميز دور از من میهایش باعث میکدام از اندام

زند. بيشتر از من چشمش جرئت نکرده در چشم کسی نگاه کند. سریع و تا حدودی محکم حرف می

ين ات را از گلویش پایکند و با جاذبه تن صدایش کلمافتد. کلماتش را با دقت بيان میبه ساعت می

طور تر باشند. مطمئنم هميناهميت و از هوا سبکهایش بیکه ممکن است حرفکشد در حالیمی

کند برخی کلمات هایش مهم نيست. او سعی میدانم حرفداند که من میاست و مطمئنم که او می

دمات خ»، «سرگرمی»، «صندوق بازنشستگی»، «پکيج تشویقی»، «وقت آزاد»بزرگ را خرج کند مثل 

 که موقع نگاه کردن به ساعت بيشتر عرق کند.تر، به شرطیو حتی کلمات سنگين« نمونه

بينم که غذا و دو جور دسر سفارش در غذاخوری کارکنان در زمان ناهار دوباره آقای رادکليف را می

 معمولی نيست.دانم این چيز غيردهد. اما تا آنجا که من میمی

 توانمهاست بخورم، آنجا میدهم ناهارم را در اتاقم که بالای پلهآیم، ترجيح میا نمیمن اغلب اینج

نفره مثل یک وقفه مطالعه کنم. اما امروز غذاخوری را انتخاب کردم حتی اینجا هم پشت ميز ششبی

وه ون اراده گرها اینجا به ناچار و بدام که البته خوب است. آدمجزیره تنها و دور افتاده از بقيه نشسته

طور که تعدادی نوجوان سرحال پشت یک ميز شوند. مدیر یک ميز را اشغال کرده است، همانگروه می



 

 

کنند و گروهی از دختران صحبت می« خيابان کرونيشن»اند. گروهی از زنان جوان در مورد نشسته

 کنند.تر برای آخرین کلمه مسابقه امشب با هم رقابت میجوان

 هستم. یک گروه تک نفره.و من اینجا 

ر هنجار، در حقيقت فکگيری نابهجور گوشهقدر خر نيستم که ندانم اینجا شهرت خاصی دارم، یکآن

قای خواهم آکنم این حالت بخشی از طبيعت من باشد و یا حداقل قبلا اینطور نبوده است. من مینمی

 خودم باشم. همين.

ها پيش، وقتی جوانی بودم که در ماه ژوئن یا جولای م. سالفایده دارمن زمان کمی برای شایعات بی 

ند دوانی عادت دادتر بودم. من را به پيگيری مسابقات اسبتازه آغاز به کار کرده بودم خيلی اجتماعی

آمدند. اما قضيه کمی از کنترل خارج یا برای یک فنجان چایی یا غيبت غيرمجازشان به دفتر من می

هایم هميشگی شد. غير کم بدخلقیشتم. برای همين کمی کج خلق شدم و کمشد. دیگر آرامش ندا

 بينی و پرخاشگر شدم. اول مثل بازی بود بعد عادت شد و بعد در آخر خود من.قابل پيش

 دهد.حالا شهرت من به من برتری می

د. خوریهوا گرگ و ميش است و فروشگاه دوباره ساکت است. کتری به آرامی روی پایه اجاق تکان م

آید. انحنای راهرو پشت درب دفتر کارم در تاریکی بعدازظهر از بيرون می 5تنها صدای هوم ترافيک 

های شکسته چدنی با روکش کرکدار روی های قدیمی و سایه مانکنرود. آشفته بازار جعبهفرو می

جلات، تلوزیون های کتاب و ستون مکنم. ردیفزمين خاکی افتاده است. اطراف اتاقم را نگاه می

خواهد؟ من حمل قدیمی و رادیو. من اموال واقعی خيلی کمی دارم. واقعا یک مرد چه چيزی میقابل

ام. گاهی ام. حالا فکر کنم همه آنچه نياز دارم را آوردهکم از آپارتمان آوردهچيزهای مورد نيازم را کم

 کند.ها ناراحتم نمیاما دانستن آن مانم.ها اینجا میاند که من شبکنم آنها حدس زدهگمان می

 کردم.همراه داشت. آنجا احساس راحتی نمیفروش کامل آپارتمان برایم آسودگی خاطر به

را از داخل پاکت درآوردم و روی کفپوش فرسوده اتاق انداختم. حالا ام آنام را گرفتهنامه بازنشستگی

ها از مخفيگاهشان کنم تا موشنشينم. صبر میمثل یک کایت شکسته روی زمين افتاده. من اینجا می

 ■هایش شروع به جویدن کنند و تمام کلماتش را بخورند.بيرون بيایند و از گوشه

 

 

 

 



 

 

 «او خواهد گفت»داستان  
 «زهرا تدین»؛ مترجم «اليزابت بندیکت» نویسنده 
 

 ت دارم. ت دارم. فراتر از عشق دوسِمرز خستگی دوسِ گفت که تا

 رو هم دوست داری؟ بابا-

 البته، معلومه که دوست دارم -

 اما منو بيشتر دوست داری. -

ها رو دوست دارن. این ها بيشتر از اینکه همدیگه رو دوست داشته باشن بچهالبته. همه مامان بابا -

 قانون طبيعته.

 قانون طبيعت چيه؟ -

کنند بهش ها کجا زندگی میاون وقتی یه چيزی در مورد همه درست باشه بدون اینکه مهم باشه -

هاشون رو دوست دارن حتی اگه در جنگل و یا ها همين اندازه بچهگن قانون طبيعت. همه مامانمی

 روی کوهی پر از برف زندگی کنن.

 گی؟وقت بهش نمیپس چرا هيچ -

 گم؟چيو بهش نمی -

 اینکه دوستش داری. -

 دونهاون خودش می -

 ید برای همينه که انقدر ناراحته.شاید فراموش کرده. شا -

گم. امشب وقتی از سر کار بياد کنی انقدر مهمه بهش میگم. اگه فکر میخيلی خب، باشه، بهش می -

جوری نه عزیزم، محکم، خوام عزیزم و عشقم رو بغل کنم. اینگه.ولی حالا میخونه اون بهش می

 ■تر.محکم

 



 

 

 «کتابخانه»داستان  
 «هامریم طباطبائی»؛ مترجم «ردو والریکا»نویسنده  

 

نبود، هرچند  خبری که داده بودند چندان دور از ذهنم ليان و آماندا را در سالن کتابخانه دیده بودم.

قيمتش را ميان ليان سيگار ارزان .انگيزبرانگيز بود و رقتاین خبر برای آنها به همان اندازه شوک

آماندا ساکت  کرد.ها رها میرا در فضای ميان کتابدود آن درپیانگشتان ظریفش نگه داشته بود و پی

 کند.بود، به ذهنم رسيده بود که شاید دارد علل اتفاق را بررسی می

آلکس کمی آن های فلسفی رفت.سراغ قفسه کتابراست بهیک مرد قوی هيکلی وارد کتابخانه شد.

کاوید. منتظر کردم میمرا که مرد را دنبال می نگاه های تازه رسيده بود.تر مشغول چيدن کتابطرف

طور آرام مشغول ادامه آلکس همان جا بمانم.رود من همانآلکس برای راهنمایی مرد می اگربودم که 

 کارش شد و در نتيجه این من بودم که مجبور شدم به کمک مرد قوی بنيه برم.

 توانم کمکتان کنم.می کنارش رسيدم و پرسيدم:

 گردم.دنبال کتابی در مورد جهان هستی می ش رابرداشت و گفت:مرد کلاه

 ست یا یک نوع متافيزیک؟منظورتان از لحاظ جغرافيایی پرسيدم:

 کنم.در مورد جغرافيا صحبت نمی مطلقاً نه نه. مرد گفت:

 کنم متوجه خواست شما شده باشم.فکر می گفتم:

اهی نگ ی هيکل گرفتم.يدم و به سمت مرد قوبيرون کش کتاب رازهای جهان هستی را از قفسه سوم

کنجکاوانه به کتاب انداخت و شروع به بررسی کرد و بعد از چند دقيقه لبخندی فاتحانه نثارم کرد و 

 سمت صندوق رفت.شما بسيار در کارتان ماهر هستيد، به بعد از گفتن جمله:

 و حالا داشت رش را تمام کرده بود.ليان سيگا که ليان و آماندا نشسته بودند.سمت جاییبرگشتم به

 کرد.با تکه کاغذی که زیر پایش افتاده بود بازی می

 این خبر را چه کسی به شما رساند؟ محتاطانه پرسيدم:

مسئول شيفت صبح  کرد گفت:پيچيد و باز میطور که بند کيفش را دور دستش میآماندا همان

 عمارت کاتالونيا. 

 توانستم باور کنم که دیوید دست به چنين اشتباه بزرگی زده باشد.نمی هنوز گيج و منگ بودم.

وقت جسارت هم دیوید که هيچآن خواهد.هم در این سن و سال جسارت بسياری میخودکشی آن

هميشه  کرد.آمده صحبت میهای پيشهميشه فراخور اتفاق حتی کارهای بسيار کوچک را نداشت.

شجاعی نبود. و حالا با این کار خودش را در راس اتفاقات روزهای  حرف برای زدن داشت اما هيچ انسان

 اخير قرار داده بود.



 

 

در حال سخنرانی  وهاجروزهای اول که به دانشکده ادبيات آمده بودم او را در جمع تعدادی از دانش

های سياسی و یا از نظر خودم بيهوده شرکت بکنم، وقت نخواسته بودم در این جمعدیدم. هيچمی

 چه بعد از آشنایی با ليان و آماندا چندان هم از این مباحث دور نماندم.اگر

عاشق  پسندیدم،صحبتی با او را چندان هم نمیآمد اما همای نمیکنندهدیوید از نظرم انسان کسل

ها از طریق اعتقاد داشت که شناختن انسان خواند.های مختلف بود و از هر قشری کتاب میسبک

 ارشان مقدور است.خواندن افک

 حوصله پرسيد:کرد با بیروزها خودش را برای سخنرانی کریسمس دانشکده آماده میآماندا که این

نظر برسد که بتواند باید فلسفه زندگی آنقدر باید بيهوده بهنظرم در نظر یک انسان میدانی هری، بهمی

نيست؟ و نگاهش را به چشمانم دوخت و  را با دست خودش به پایان برساند اینطوربا شجاعت تمام آن

 منتظر جواب ماند.

دانم با تو موافق هستم یا نه اما این ربطی نمی ام را که حالا سرد شده بود سر کشيدم و گفتم:قهوه

ن بهشاید بتوان از آ فردی و انتزاعی است. این مسئله تماماً به فلسفه زندگی از دید یک انسان ندارد.

 ی یاد کرد.عنوان یک حس درون

شدم که عصبی راحتی متوجه میليان سيگاری دیگر را روشن کرده بود و من از لرزش دستانش به

 و نگران است.

که چایی در حالی او در هر شرایطی آرام بود. یاد پدر افتادم در این مدل شرایط هميشه آرام بود.به

این ترجيح هر انسانی  گفت:زد و میدی میخورد لبخنهای خانگی میهمراه بيسکویتتازه دم اگلر را به

این یک تصميم فردی  اش تصميم بگيرد.طور که مایل است برای زندگیاست که در هر شرایطی آن

شود خود را جای دیگران قرار داد و تصميم است، ادامه یا پایان مختص هر انسانی است به تنهایی، نمی

 گرفت.

کر خدا را ش دود سيگار فضای داخل کتابخانه را پر کرده بود. نگاهم هنوز به دستان ظریف ليان بود.

امروز از آن ای استراحت بکنيم.توانيم چند دقيقهکردم که امروز کتابخانه چندان شلوغ نيست و میمی

روزهای خاصی بود که خانم دکستر هم به کتابخانه نيامده بود و این به آرام شدن بيشتر شرایط خيلی 

 کرد. کمک می

 توانست این جسارت را به دیوید بدهد.به نظر شما چه چيز می ماندا بدون مقدمه پرسيد:آ

کنی پایان دادن به زندگی یک فکر می جسارت؟ ليان تو واقعاً ليان ميان حرف آماندا دوید و گفت:

 نوع جسارت است؟ به نظر من بيشتر ترس است تا جسارت.

نه نه اشتباه نکن منظورم جسارت به معنای  شته بود گفت:طور که سرش را پایين نگه داآماندا همان

 منظورم شاید بيشتر گستاخی باشد. باکی نيست.بی

 گفت.ليان ساکت شده بود و چيزی نمی



 

 

شد اورا نسبت به مسایل گستاخ گستاخی نبود و نمی هم آدم کردم که دیوید چندانبا خودم فکر می

د. وال برده بوها را زیرسم شناخت ما از او و شاید تمام انسانتلقی کرد اما مسئله پيش آمده انگار تما

یک  رآورم که دخاطر میخوب به داشتيم.هایی که شاید تا همين دیروز از آنها برداشت دیگری میآدم

روی  آمد ازنظرم میبه .روی رفته بودیمهمراه دیوید به پارکرابينسون برای پيادهروز زیبای بهاری به

از دیدن شکوفه دادن درخت مراهی با او.او همراه شده بودم و دليل دیگری نداشتم برای ه تنهایی با

ها یک نوع نظرم شکوفه دادن درختبه زد گفته بود:نفس میطور که نفسها به وجد آمده بود و همان

 .بيشتر آمد و نههای کامر کاملاً طبيعی میو در نظر من رویش دوباره درخت از یک زندگی آغاز است

 .دیداما انگار او دنيا را به دلخواه خودش می

سپاری مادرش به عمارت بياید و وسایلش را قرار است فردا قبل از مراسم خاک آماندا زیرلب گفت:

 با خوش ببرد.

 مانده آن را در کنار سه سيگار دیگر خاموش کرده بود.و ته ليان سيگار لعنتی را تمام کرده بود.

 کرد.چنان در فکر بود مثل هميشه در هر شرایطی آرام بود اما خوب فکر میآماندا اما هم

دانستم که در نبود من در می سپاری از خانم دکستر اجازه گرفته بودم.برای رفتن به مراسم خاک

خواست در عنوان یک دوست نه چندان نزدیک دلم میمانند اما بهتنها میکتابخانه او و آلکس دست

 داشته باشم.مراسم حضور 

شدیم ای منتظر آماندا میباید چند دقيقه هوا سرد بود. ملاقات کردم. 34ليان را در تقاطع خيابان 

چهي چيزی نگذشته بود که آماندا هم به ما ملحق شد. افتادیم.سمت عمارت خوابگاه راه میو بعد به

 ی هر سه ما آزاردهنده بود.انگار فضا برا کدام تا رسيدن به عمارت حرفی نزدیم و ساکت بودیم.

همراه مردی که معلوم بود مادر دیوید است بهو زنی ها همگی در حياط عمارت جمع شده بودندبچه

رسيد مادر دیوید نظر میکه بهزنی بلند قد و نه چندان جوان در حال صحبت با خانم گرهارد بودند.

چشماتش سرخ بود و غم در آن موج  ا آمد.سمت مهایش با خانم گرهارد بهباشد بعد از اتمام صحبت

های نگاهم به کتاب نکردم.توجه این موضوع  بهو من چندان  شناخت.تک ما را میانگار تک زد.می

 و بلافاصله کتاب فلسفه جهان را شناختم. ای که در دست زن بود افتادداخل جعبه

 ح هستی.و پر از انرژی برای توضي دیوید پر از انرژی برای زندگی بود

هایم من در تمام طول مسير در حال یافتن جوابی برای تمام سوال سمت گورستان راه افتادیم.به

 کند.هایی مناسبی پيدا میهایی که زمان برای آنها جوابهمان سوال قول پدر:به بودم.

ظه د لحسعی کردم داخل گورستان جایی دورتر از بقيه بایستم. مرد نه چندان جوان که تا همين چن

بدون مقدمه  کرد نزدیک شد.را روشن می شاکه پيپ کهنهپيش در کنار مادر دیوید بود در حالی

 ت اینطور نيست.سیدنيا جای زیبای گفت:

 شما دارد و نظرتان در موردش. البته این بستگی به دید من کنان گفتم:من



 

 

 این نظر من است. ازد جوان.سدید هر کس جهان او را می دود پيپ را در هوا رها کرد و گفت:

توانست از این دید به وسعت کرد میگرفت و افسردگی را رها میبيماریش را جدی می اگردیوید هم 

 بيشتری برسد. 

 افتد فکر کردم. دليل اتفاقاتی که در زندگی هر فرد میو به ها رها کردمنگاهم را تا آن دوردست

فرصت کتاب فلسفه جهان را بخوانم، به اینکه دید هرکس، باید در اولين به این فکر کردم که می

 سازد.جهان او را می

 ■کردم.مرد حالا از من دور شده بود و من همچنان دور شدن او را نگاه می



 

 

 «شهرزاد»داستان   

 «شادی شریفيان و ليلا مسلمی»؛ مترجمان «هاروکی موراکامی»نویسنده   

 

زاد کرد؛ درست مثل شهريب و دلگير برای هابارا تعریف میهر بار بعد از سکس، داستانی عج

های هزار و یک شب البته با این تفاوت که هابارا برعکس پادشاه داستان« هزار و یک شب»گوی قصه

د.( ماناصلا قصد نداشت صبح روز بعد سر از تنش جدا کند )هرچند او هرگز تا صبح پيش هابارا نمی

زد خواست تعریف کند، هابارا حدس میکرد چون دلش میرا تعریف میها را برای هاباآن داستان

صحبتی با یک مرد در لحظات صميمی دليلش این است که از پيچ و تاب خوردن در بستر خواب و هم

خواست هابارا که هر روز خودش را داخل برد و یا شاید چون دلش میو آرامش پس از آميزش لذت می

ا ر« شهرزاد»س آسایش داشته باشد. به همين خاطر هابارا به این زن لقب کرد احساخانه محبوس می

آورد اما در دفتر خاطرات کوچکش از او به این نام یاد داده بود. البته هرگز این لقب را به رویش نمی

روز را به زبان و سپس نکات مهم داستان آن« امروز شهرزاد آمد.»نوشت: کرد. با خودکارش میمی

خواست آن دفتر خاطره را مطالعه بعدها کسی می اگرکرد طوری که شکل رمزی یادداشت میهساده، ب

های او حقيقی است یا ساختگی، دانست داستانشد. البته هابارا اصلا نمیطور قطع گمراه میکند به

، رتوانست تشخيص دهد؛ انگار در روایتش حقيقت و پنداشبه حقيقی است یا شبه ساختگی، اصلا نمی

برد، بدون عينيت و خيال خام همه با هم درآميخته بود. هابارا هم مثل یک بچه از شنيدن آن لذت می

آنکه زیاد سوال کند. البته راست یا دروغ بودن داستان یا چيزی جسته گریخته از ترکيب هر دو، چه 

 فرقی برایش داشت؟

تعریف کند. فرقی نداشت داستان  های دلنشينشهرزاد استعداد داشت راجع به هر موضوعی داستان

را تعریف کند. تنظيم وقت و راه رفتنش همه و همه شکلی خاص آنتوانست بهچی باشد چون می

شد انداخت و باعث میکرد، دستش میعيب و نقص بود. هميشه توجه شنونده را به خودش جلب میبی

کرد. هابارا در دنظرش بود اشاره میای که مدر تفکراتش غرق شود و در نهایت دقيقا به همان نکته

های محيط واقعيت ،توانست حتی شده برای یک لحظهشد میهای او میی داستانکه شيفتهحالی

ابابرا روح ه ،دار پاک شودکن نماطرافش را فراموش کند. درست مثل تخته سياهی که با یک تخته پاک

خواست؟ درست در این نقطه شتر از این چی میشد. دیگه بيهم از ناراحتی و خاطرات نگوار پاک می

کرد. شد بيشترین چيزی بود که هابارا آرزو مییک همچين عاملی که باعث فراموشی می ،اشاز زندگی

)گرچه اسمش را در ليست پرستاری  ،تر از هابارایعنی چهار سال بزرگ،شهرزاد سی و پنج سالش بود

تا دو وقت بود کهدار تمام( اما او یک زن خانهرفتنداو تماس میثبت کرده بود و گهگاه برای این کار با 

ی هابارا با ماشين اش از خانهبچه در مقطع راهنمایی داشت. همسرش یک کارمند معمولی بود و خانه

اش بود که خودش داوطلبانه بيست دقيقه فاصله داشت. این تمام اطلاعات )یا اغلب اطلاعات( شخصی



 

 

توانست راهی برای تحقيق این مسائل پيدا کند اما دليل وجه نمیده بود. هابارا به هيچرا تعریف کرآن

اش را رو نکرد و فقط از او پرسيده وقت نام واقعیخاصی هم نداشت که به او شک کند. شهرزاد هيچ

وچک اسم کدانست اما هرگز به با اینکه اسم هابارا را می« به نظرت لازمه؟ ،لازم نيست که بدونی»بود: 

نحوی دور بزند و سر زبان نياورد انگار که برایش زد. خيلی ماهرانه بلد بود اسم هابارا را بهصدایش نمی

شگون نداشته باشد یا انگار که نتواند اسمش را در دهان بچرخاند. ظاهرا این شهرزاد کوچکترین 

ود ی ميانسالی افتاده بتو جادهی هزار و یک شب نداشت. بلکه شباهتی با آن ملکه شهرزاد زیبای قصه

 ،های چشمش چين و چروک افتاده بود. مدل موهایشهایش دچار افتادگی شده و گوشهکم گونهو کم

کدامش چندان تعریفی نداشت. طرز آرایشش و مدل لباس پوشيدنش خيلی شلخته نبود اما هيچ

گذاشت تا حدی که بر جای میکرد یعنی احساساتی زد اما توجه را جلب نمیاش تو ذوق نمیچهره

شدند یا همراه او سوار آسانسور که در خيابان از کنارش رد میتيره و تار بود. نتيجه اینکه کسانی

سال پيش زن جوان سرزنده و جذابی شد. شاید دهشدند شاید خيلی کم توجهشان به او جلب میمی

نظر افتاد و بعيد بهاش میز زندگیچرخيده. گاهی پرده روی آن بخش اسمتش میبوده و سرها به

 رسيد که آن پرده دوباره بالا برود. می

آمد. روزهایش مشخص نبود اما آخر هفته به هيچ عنوان شهرزاد دو بار در هفته به دیدار هابارا می

کرد. هميشه یک ساعت قبل از دیدار تماس آمد. شکی نيست که وقتش را با خانواده سپری مینمی

آورد. گذاشت و برای هابارا میخرید و داخل ماشينش میاز سوپرمارکت محله خواربار میگرفت. می

تر این ماشين، یک گودی جلوی رنگ جمع و جور داشت. مدل قدیمیبک آبییک ماشين مزدا هاچ

هایش سياه چرک بود. هميشه ماشينش را در محل پارکينگ اختصاصی سپرش داشت و لاستيک

زد. هابارا بعد از آورد و زنگ میهای خرید را تا جلوی درب خانه میکرد و پاکتجلوی خانه پارک می

ی ورود به کرد و اجازهکرد، قفل را باز کرده و زنجير در را شل میاینکه از چشمی پشت در را نگاه می

ت، سپس گذاشکرد و داخل فریزر میبندی میها را در آشپزخانه دستهداد. شهرزاد تمام خوراکیاو می

کرد تا برای دیدار بعدی خرید کند. این کارها را با کمترین ليست مایحتاج خرید بعدی را آماده می

داد. به محض اینکه این دو کارش تمام حرکت اشتباهی و بدون هيچ حرفی با مهارت بسيار انجام می

جا زاده شده انخزید انگار که طی یک جریان نامرئی همخواب میشد بدون هيچ حرفی به تختمی

خواب کنار حرف روی تختطور ساکت و بیکند و همانهایش را از تن میباشد. شهرزاد سریع لباس

زد و انگار که محض انجام وظيفه تن به اینکار ندرت حرف میخوابيد. در طول عشقبازی بههابارا می

ار زد. این رفتابارا را کنار میشد در پایان طبق معمول هميشه با دستش هداد. وقتی نيازش رفع میمی

انداخت که او یک پرستار ليسانسه است. پس از اش، هابارا را یاد این میاستادانه و صرفا از سر وظيفه

ترش این است که کردند. البته صحيحکشيدند و با هم صحبت میسکس هم در تختخواب دراز می

د. پرسيترش اینکه گاهی هم سوالاتی میصحيحداد و باز هم کرد و هابارا گوش میشهرزاد صحبت می



 

 

افتاد(، کرد )اغلب هم درست در اوج داستان این اتفاق میاش را قطع میراس ساعت چهار و نيم، قصه

گفت باید شد. خودش میکرد و آماده رفتن میهایش را جمع و جور میپرید و لباساز تخت بيرون می

 به خانه برگردد و شام درست کند. 

بارا تا دم در او را همراهی کرد، زنجير پشت در را انداخت و از لابلای پرده دور شدن ماشين کثيف ها

کوچولوی آبی رنگ را تماشا کرد. ساعت شش شام مختصری تهيه کرد و تنهایی خورد. یک زمانی کار 

)هابارا  کرد، برای همين سرهم کردن غذا کار چندان شاقی نبود. همراه شام پریر نوشيدآشپزی می

رد ککرد یا مطالعه میدی تماشا میویکه دیزد( و بعدش در حالیاصلا به مشروبات الکلی لب نمی

ایی هالخصوص کتابهای قطور را دوست داشت علیی کتابنوشيد. مطالعهآرام یک فنجان قهوه میآرام

شت. کسی را هم برای بار مطالعه کند. سرگرمی دیگری نداکه برای فهميدنشان مجبور بود چندین

ای به صحبتی و تماس تلفنی نداشت. کامپيوتر نداشت و دسترسی به اینترنت نداشت. هيچ روزنامههم

داشت(  ای برای آنکنندهکرد. )البته دليل قانعشد و اصلا تلویزیون تماشا نمیمنزلش تحویل داده نمی

هر دليلی دیگر به ملاقاتش شهرزاد به اگرتوانست بيرون برود. یعنی رفت و نمیهمينطور پيش می

کرد و پيش خودش فکر ماند. هابارا زیاد ذهنش را درگير این وجه از زندگی نمیآمد کاملا تنها مینمی

توانم این قضيه را از ذهنم پاک کنم. من چنين اتفاقی بيفتد باز هم به طریقی می اگرحتی »کرد: می

هميشه از بودن « ه هرگز. بلکه من خودم آن جزیره متروک هستم.ام. نای متروک تنها نماندهدر جزیره

زاد توانست با شهرکرد این بود که نمیکرد. اما چيزی که خيلی اذیتش میبا خودش احساس راحتی می

بار کداد. یهایش را از دست میتر اینکه بخش اصلی داستاندر بستر صحبت کند یا به عبارت دقيق

در دنيای قبلی من یک مارماهی »ی تخت کنار هم دراز کشيده بودند گفت: که روشهرزاد در حالی

خواهد بگوید قطب شمال در داد انگار که مثلا میمقدمه و رُک و ساده نظریه میآنقدر بی« بودم.

زمين است. هابارا از موجودیت جانوری مثل مارماهی هيچ تصور خاصی نداشت دورترین نقطه شمال کره

 چه شکلی است و درباره این موضوع نظر خاصی نداشت.  دانستحتی نمی

 «خورد؟آلا میدونی مارماهی چطوری یک ماهی قزلمی»

 خورد. آلا میشنيد مار ماهی، قزلبار بود که میدانست. در حقيقت اولينالبته که نمی

 « شوند.ها آرواره ندارند به همين علت از دسته خزندگان مجزا میمارماهی»

 «زندگان آرواره دارند؟ها؟ خ»

 «شان را از نزدیک دیدی؟تا حالا یکی»شهرزاد با تعجب پرسيد: 

 « خورم اما فرصتی پيش نيامده ببينم آرواره دارد یا نه.من هر از گاهی مارماهی می»

خوب گاهی باید از نزدیک بررسی کنی. مثلا به یک آکواریوم یا جایی شبيه این بروی. خزندگان »

کنند ها فقط یک عضو مکنده دارند و از آن استفاده میرواره و دندان دارند. اما مارماهیعادی اغلب آ



 

 

 های هرزشوند و مانند علفها بچسبند بعد در آنجا شناور میتا در زیر آب رودخانه بتوانند به صخره

 «روند.صورت موجدار عقب و جلو میبه

سو تاب سو و آنهای هرز به اینزیر دریاچه مانند علف ها فکر کرد که درای از مارماهیهابارا به دسته

طرز تواند بهدانست واقعيت گاهی میخورند. این صحنه تا حدی از واقعيت فاصله داشت، هرچند میمی

 وحشتناکی تصویر خيالی بيش نباشد. 

يند و نششود. به انتظار میهای هرز پنهان میکند؛ در ميان علفمارماهی اینگونه زندگی می»

آن  اش بهدارد و با عضو مکندهشود به بالا خيز برمیآلا از بالای سرش رد میکه یک ماهی قزلهنگامی

چسبد. در داخل این عضو مکنده عضوی شبيه به زبان همراه با دندان وجود دارد و مارماهی این می

ذیه کم تغخی ایجاد کند و کمبرد تا اینکه در آنجا سوراآلا عقب و جلو میعضو را آنقدر روی شکم قزل

 «گيرد.آلا را از سر میاز جسم ماهی قزل

 « آلا باشم.خواد ماهی قزلمن دلم نمی»گوید: هابارا می

ها برای راندن حيوان از خودشان صدا در دادند. بردهروميان باستان در تالاب مارماهی پرورش می»

 «خوردند.آنها را میزنده آمدند و زندهها میآوردند اما مارماهیمی

 ی رومی باشد.خواهد یک بردههابارا پيش خودش فکر کرد دلش نمی

ی گردد به روزی که از طرف مدرسه در دورهباری که مارماهی دیدم برمیاولين»شهرزاد ادامه داد: 

ی هراهنمایی به اردوی بازدید آکواریوم رفته بودیم. به محض اینکه توضيحات مربوط به زندگی مارما

م توانستام جزو همين دسته از موجودات بودم. یعنی در واقع میرا خواندم فهميدم که در زندگی قبلی

ب سو تاسو به آنهای هرز از اینشکل نامرئی مثل علفام و بهای چسبيدهیاد بياورم که به صخرهبه

 «ام.ختهکند چشم دومپل که در بالای سرم شنا میآلای تپلخورم و به ماهی قزلمی

 «آمد آنها را هم خورده باشی؟یادت می»

 « آمد.نه یادم نمی»

خاطر عنوان مارماهی بهآخی خيالم راحت شد. چه خوب! اما این تمام چيزی است که از زندگی به»

 «خوردی؟آوردی؟ که در کف رودخانه به عقب جلو تاب میمی

شانس باشی مثل جرقه ناگهان به لی خوشخي اگرشه، صورت یادآوری نمیزندگی قبلی تو اصلا به»

توانی یکی از آید. مثل اینه که از یک سوراخ کوچک روی دیوار نگاهی گذرا بيندازی. میذهنت می

 «یاد بياوری؟های سابقت را بهزندگی

 «نه اصلا.»

کنون اراستش هرگز اصراری برای یادآوری زندگی سابقش حس نکرده بود. دستانش پر از زندگی هم 

 بود. 



 

 

هایی حتی در کف آب هم احساس پاکيزگی داشتم. کله پا با دهان باز به صخره چسبيده بودم و ماهی»

پشت بسيار بزرگی را هم دیدم که مثل بار یک لاککردم. یکشدند را تماشا میکه از بالای سرم رد می

ری سپرده پيکیان غولهدف خود را در تاریکی آب به جربی ،سفينه فضایی بدترکيب در جنگ ستارگان

های بزرگ و سفيد با آن منقارهای بلند و نوک تيزشان از آن زیر آب شبيه به ابرهای بود و پرنده

 «سفيدی بودند که در سرتاسر آسمان شناور بودند.

 «توانی چنين چيزهایی را ببينی؟هنوز هم می»

م روشنه حتی گاهی چيزش عين روز براهمه ،آن کشش جریان آب ،درست عين روز. آن نور»

 «توانم در ذهنم به عقب برگردم.می

 «کردی؟یادت مياد آن زمان به چه چيزی فکر می»

 « آره»

 «کنند؟ها به چی فکر میمارماهی»

ای ها به شيوهها دارند و در زمينه موضوعات مربوط به مارماهیها افکاری شبيه مارماهیمارماهی»

هایش متعلق به اصی برای توضيح افکارشان وجود ندارد چون واژهکنند. واژه خگونه بحث میمارماهی

ه کردیم کچيزی شبيه به دنيای داخل رحم است. ما در آنجا به چيزهایی فکر می ،دنيای زیر آب است

 «توانيم به زبان فعلی آنها را بيان کنيم. متوجه هستی؟الان نمی

 «گذشت؟رحم چه می آید در دنيای داخلیک لحظه لطفا! یعنی تو یادت می»

و البته که یادم مياد. مگه ت»ی هابارا را ببيند گفت: آورد تا سينهکه سرش را بالا میشهرزاد در حالی

 « آید؟یادت نمی

 توانست. و واقعا هم نمی« خاطر بيارم.تونم بهنه نمی»

 «ها برایت از زندگی داخل رحم تعریف خواهم کرد.پس گاهی وقت»

روز در دفتر خاطراتش یادداشت اینها چيزهایی بود که هابارا آن« زندگی سابق -هیمارما–شهرزاد »

 روز کسی دفتر خاطراتش را ببيند از معنی آن کلمات سردربياورد.یک اگرکرد. شک داشت 

بار شهرزاد را چهارماه پيش ملاقات کرده بود. هابارا از یک شهرستان در شمال توکيو هابارا برای اولين

که با هابارا به شهرزاد واگذار شده بود. از آنجائی« ایجاد ارتباط»خانه منتقل شده بود و مسئوليت  به این

شهرزاد وظيفه داشت غذا و هر مایحتاج دیگر او را تهيه کرده  ،توانست از منزل بيرون برودهابارا نمی

ده عهد علاقه وی نيز بههای موردیمجلات و سی ،چنين مسئوليت تهيه کتبو به آن خانه بياورد. هم

ی ندرت با سليقهکرد که بههایی انتخاب میدیویشهرزاد بود. علاوه بر این، شهرزاد اغلب مجموعه دی

 ی بعد امریانگار که مرحله ،هابارا همخوانی داشت. درست یک هفته پس از مستقر شدنش در آن خانه

کاندوم گذاشته شده بود و هابارا حدس زد  شهرزاد با او همبستر شد. آنجا کنار تخت ،بدیهی باشد

شاید سکس یکی از وظایفی است که به شهرزاد اختصاص داده شده یا شاید به اصطلاح خودشان یکی 



 

 

هابارا  ،است. حال اصطلاح هرچه بود و انگيزه آن زن هر چه بود« ایجاد ارتباط»های از همان مسئوليت

رزاد را بدون درنگ پذیرفته بود. البته در سکس هيچ دست جریان سپرده بود و طرح شهخودش را به

توان گفت قلبا هم به آن نيازی نداشتند. اما انگار شهرزاد الزامی وجود نداشت و حتی به جرات می

دش گراخواهد شکرد تا مبادا اشتياق در آنها طغيان کند؛ درست مثل مربی رانندگی که نمیاحتياط می

د کار بررا به« شهوت»ی توان واژهحال با اینکه برای عشقبازی آنها نمی زده شود.از رانندگی خود ذوق

شد. با اینکه در ابتدا با هدف انجام وظيفه )یا حداقل اما از طرفی هم تنها یک سرگرمی محسوب نمی

کرد. هابارا با هدف ایجاد انگيزه( شروع شد اما از یک نقطه به بعد انگار تا حدی لذت هم ایجاد می

هایی که باعث بالا های بدن شهرزاد حس کند، واکنشوانست این را از حرکات ظریف و واکنشتمی

هابارا هم مثل یک حيوان وحشی نبود که در  ،شد. جدای از این مسائلرفتن اشتياق هابارا هم می

ا عنوان تنهی عواطف خودش و سکس بهقفس حبس شده باشد بلکه انسانی بود محدود شده در حوزه

ست بفهمد توانتوانست نيازهایش را تکميل کند. اما هابارا نمیسختی میبرای رفع نياز فيزیکی به هدف

دهد و تا چه اندازه این نياز اش بها میی شخصیعنوان وظيفهی سکس بهتا چه حد شهرزاد به رابطه

 اش تعلق دارد.ی زندگی شخصیبه محدوده

تی درستوانست بهبارا اغلب احساس و منظور شهرزاد را نمیکرد. هاالبته در مسائل دیگر هم صدق می

های هایی که زنپوشيد. از آن نوع شلوارکای میدرک کند. مثلا شهرزاد اغلب شلوارک نخی ساده

 هایی زندگی با زنزد چون تجریهپوشند؛ البته او فقط حدس میساله اغلب در خانه میدار سیخانه

شد های رنگارنگ و براق ابریشمی ظاهر میت. بعد بعضی روزها یکهو با شلوارکساله را نداشدار سیخانه

کرد این دهد. مسئله دیگری که او را سردرگم میفهميد چرا شهرزاد مدام تغيير مدل میاما اصلا نمی

ای تنگاتنگ داشت و در بسياری مواقع پایان یکی گویی شهرزاد با هم رابطهبود که عشقبازی و داستان

ا شروع دیگری همراه بود. هابارا هرگز چنين چيزی را قبلا تجربه نکرده بود؛ با اینکه عاشق شهرزاد ب

اما از لحاظ فيزیکی حس وابستگی شدیدی نسبت به او  ،شان نه خوب بود نه بدنبود و رابطه سکسی

 رسيد. نظر میداشت و تمام اینها برایش بسيار پيچيده به

باری که دزدکی وارد یک اولين»خت دراز کشيده بودند شهرزاد گفت: روز که کنار هم روی تیک

 « ی خالی شدم نوجوان بودم.خانه

 آورد. هایش بود هميشه حرف کم میهابارا هم که اغلب فرد مناسبی برای گوش دادن به داستان

 « تا حالا دزدکی خونه کسی رفتی؟»

 «فکر نکنم.»هابارا با صدایی گرفته جواب داد: 

 «شوی.بار برو بعد معتادش مییک»

 «اما اینکار غيرقانونيه.»

 «شوی.برو بابا. فقط خطرناکه اما عجيب گرفتارش می»



 

 

 کسروی و هيچدونی وقتی دزدکی به خانه کسی میمی»هابارا ساکت منتظر ماند تا او ادامه بدهد. 

ت. البته قسمت دنياس ترینآید مثل ساکتآنجا نيست بهترین قسمتش سکوت است. هيچ صدایی نمی

ام در حس زندگی ،حرکت شدممن چنين حسی داشتم. وقتی روی کف زمين نشستم و کاملا بی

سویم بازگشت. قضيه مارماهی بودنم در زندگی سابقم را برایت تعریف جایگاه مارماهی باز دوباره به

 «اینطور نيست؟ ،کردم

 «البته. ،بله»

های هرز م به یک صخره در زیر آب گير کرد و بدنم مثل علفاطوری بود. آلت مکندهدقيقا همان»

چيز بسيار آرام بود یا شاید آرام بود چون من گوش نداشتم. در اطرافم به جلو و عقب حرکت کرد. همه

های رنگارنگ و همه شکل شد. ماهیروزهای آفتابی نور مثل تير از روی سطح آب به درون پرتاب می

شد. منظورم شدند و ذهن من خالی از هرگونه افکار میدور هم جمع می در آن بالا به شکل توده

گونه است. افکاری ابری شکل اما بسيار خالص. آنجا مکان افکاری متفاوت از افکار مارماهی

 «انگيزی بود.شگفت

بچه دبيرستانی بود و  ،ی کسی رفتباری که دزدکی به خانهشهرزاد در ادامه تعریف کرد اولين

و  تيپ نبود اما قدبلنداش شده بود. البته خيلی خوشکلاسیی یکی از پسرهای همشيفته شدتبه

شدت دهای خوب مدرسه که عضو تيم فوتبال هم بود و شهرزاد هم بهاگریکی از ش ،هيکل بودخوش

عاشق او شده بود. اما ظاهرا آن پسر یکی دیگر از دخترهای کلاس را دوست داشت و به شهرزاد توجهی 

توانست حتی یک لحظه خبر بود. اما شهرزاد نمیکرد. البته در واقع آن پسر هم از حس شهرزاد بیمین

هم فکر او را از سرش بيرون کند. برای دیدن او حتی برای چند لحظه اشتياق شدیدی داشت؛ حتی 

وانی کار نشود احتمالا رخودش دست به اگرکرد خواهد منفجر شود. فکر میکرد میگاهی حس می

 خواهد شد. اما محال بود بخواهد به عشقش اعتراف کند. 

ی آن ی آن پسر رفت. از محل زندگی خودش تا خانهروز شهرزاد از مدرسه فرار کرد و به خانهیک

روی بود. از قبل راجع به موقعيت خانوادگی او تحقيق کرده بود. مادرش در پسر حدودا یک ربع پياده

پدرش هم که در کارخانه سيمان کار  ،کردراف زبان ژاپنی تدریس میمدرسه یکی از شهرهای اط

کرده چند سال قبل طی یک حادثه رانندگی کشته شده بود. خواهرش محصل مقطع سوم دبيرستان می

کس در خانه نيست. تعجبی ندارد که درب اصلی خانه اش این بود که در طول روز هيچبود و معنی

ا کردن کليد به زیر گلدانی نگاهی انداخت. مطمئن بود آنجاست. معمولا قفل باشد. شهرزاد برای پيد

خاطر همين مورد که کليد یدکی در زیرگلدانی ها بههای مسکونی خلوت در شهرستاندر مجتمع

شوند. شهرزاد برای اینکه مطمئن شود زنگ زد و هایی مواجه میشود، با خرده جنایتگذاشته می

شنود سپس نگاهی گذرا به خيابان انداخت تا ببيند کسی او را د جوابی نمیمنتظر ماند تا مطمئن شو

هایش را درآورد و در بعد در را باز کرد و وارد شد و در را از داخل دوباره قفل کرد. کفش ،دیده یا نه



 

 

سمت رام بهها آاش چپاند. سپس با نوک انگشت پا از پلهپشتیکيسه پلاستيکی گذاشت و داخل کوله

 ه دوم بالا رفت. طبق

کرد. تختش مرتب بود و روی قفسه درست همانطوری که تصورش را می ،خواب آن پسر آنجا بوداتاق

دی قرار داشت. تقویمی با عکس تيم فوتبال بارسلونا به هایش یک دستگاه صوتی و چندتا سیکتاب

نه پوستری نه عکسی. فقط دیوار آویزان بود و در کنارش چيزی شبيه پرچم گروه قرار داشت و همين. 

ر چيز سای سفيد رنگ که از پنجره آویزان بود. اتاق مرتب بود و همهرنگ بود و پردهیک دیوار کرمی

ت دهنده شخصيجایش چيده شده بود. هيچ کتاب و هيچ لباسی در اطراف پخش و پلا نبود. اتاق نشان

کرد ترین شکل ممکن اداره میعالیوسواسی صاحبش بود یا شاید هم شخصيت مادری که خانه را به 

اتاق کمی نامرتب بود آنوقت در صورت  اگرو یا شاید هر دو. این مسئله کمی شهرزاد را دستپاچه کرد. 

پاکيزگی و سادگی اتاق و شکل مرتب آن  ،کرد. اما در عين حالبهم ریختگی توجه کسی را جلب نمی

 صيت آن پسر بود. کرد چون اتاق بسيار شبيه به شخاو را خوشحال می

جائی است که شهرزاد خم شد و کمی پشت ميز تحریر نشست. با خودش فکر کرد پس اینجا همان

ت و یکی برداشکند و با همين فکر قلبش ناگهان تپيد. وسایل روی ميز را یکیاو هر شب مطالعه می

 اشمنگنه ،شخط کش ،اشقيچی ،هایش نزدیک کرد. مدادشبویيد و به لب ،داخل دستش چرخاند

زدند چون به او تعلق داشتند. شهرزاد کشوی ميزش را باز کرد ترین اشيای جزئی او برق میکوچک–

و  بندی شده بوددقت بررسی کرد. کشوی بالایی به چند بخش تقسيمو محتویات داخل کشو را به

ا ی دوم بيشتر بهای پراکنده قرار داشت. کشوداخل هر قسمتش جعبه کوچکی شامل اشياء و یادگاری

های این ترمش بود. اما کشوی پایينی پر از دسته کاغذهای دفترهایی اشغال شده بود که مربوط به درس

رزاد شد یا به فوتبال. شهدفتر و سوالات امتحانی بود. تقریبا هر چيزی یا به مدرسه مربوط می ،قدیمی

ره یا شاید چندتا نامه برخورد کند اما تر مثل دفتر خاطای شخصیکرد کاش با وسيلهاش آرزو میهمه

 شکل غير طبيعیشد. حتی دریغ از یک عکس. شهرزاد بهداخل آن ميز تحریر چنين چيزی یافت نمی

از این مسئله شوکه شد. آیا او واقعا دنيایی خارج از مدرسه و فوتبال نداشت؟ آیا تمام زندگی 

ن چنانتواند به آن نزدیک شود؟ شهرزاد هم اش را با دقت در جائی قائم کرده بود که کسیخصوصی

زد غير قابل توصيف بود. پشت ميزش نشسته بود و حالت چشمانش که روی دستخط پسر دو دو می

برای آنکه آرام شود از روی صندلی بلند شد و روی زمين نشست. به سقف چشم دوخت. سکوت 

 کشاند. اش میگونهاطرافش سکوتی مطلق بود و او را به حس دنيای مارماهی

خوب تنها کاری که انجام دادی این بود که به اتاقش رفتی و به وسایلش نگاهی »هابارا پرسيد: 

 «انداختی و بعد روی زمين نشستی؟



 

 

ای خواستم یکی از وسایلش را با خودم به خانه بياورم. یک وسيلهکارهای دیگری هم کردم. می ،نه»

که با بدنش در تماس بود. اما اصلا چيز مهمی که از چيزی که او هر روز با آن سر و کار داشت یا

 «خودش باقی گذاشته باشد پيدا نکردم. بنابراین یکی از مدادهایش را دزدیدم. 

 «فقط یک مداد؟»

بله. یکی از مدادهایی که استفاده کرده بود. اما حتی دزدی هم کافی نبود. یک پرونده ساده دزدی »

 «شد چون من دزد عشق بودم.ن لابلای آن پرونده ساده گم میبود و حقيقت ماجرای دزدی م

 نظر هابارا مثل عنوان یک فيلم صامت بود. دزد عشق؟ این واژه به

خواستم بنابراین تصميم گرفتم سر نخی از خودم بر جای بگذارم تا گواه بر حضورم در آنجا باشد. می

توانست باشد؟ ساده. اما آن سرنخ چه می نوعی اعلام کنم که این یک مبادله است نه یک دزدیبه

. چيز مناسبی پيدا نکردمهایم را گشتم اما اصلا هيچپشتی و جيبهيچی به ذهنم نرسيد. داخل کوله

خودم را سرزنش کردم که چرا به فکرم نرسيد یک چيز مناسب با خودم بياورم. دست آخر تصميم 

بندی های مصرف نشده داخل بستهز آن نوار بهداشتیگرفتم یک نواربهداشتی آنجا بگذارم. البته یکی ا

ام نزدیک بود و من مجبور بودم محض اطمينان یک بسته نوار بهداشتی ی عادت ماهانهپلاستيکی. دوره

را انتهای کشوی ميز تحریرش مخفی کردم که حتی پيدا با خودم به این طرف آن طرف ببرم. آن

های من داخل کشوی ميز تحریر او حبس از نوار بهداشتیکردنش هم سخت بود. این حقيقت که یکی 

شده در من قليان عجيبی ایجاد کرد. شاید به دليل همين غليان درونی بود که بلافاصله پس از این 

 قضيه پریود شدم. 

شاید در دفتر خاطراتش آن روز همين را « نوار بهداشتی در عوض مداد.»هابارا با خودش فکر کرد: 

 شود.دوست داشت ببيند ترکيب آنها چه شکلی می« نوار بهداشتی. ،مداد ،د عشقدز»نوشت: می

ه کسی بار بود دزدکی به خانتوانستم بيشتر معطل کنم. اولينتقریبا یک ربع در آن خانه ماندم. نمی»

که آنجا هستم کسی وارد خانه شود. به خيابان نگاهی انداختم تا ترسيدم مبادا زمانیرفتم و میمی

در را بستم و کليد را دوباره سر جایش  ،بعد از لای در بيرون آمدم ،طمئن شوم اطراف خلوت استم

 «که مداد ارزشمند او را در دست داشتم به مدرسه برگشتم.در زیر گلدانی گذاشتم. سپس در حالی

شد فهميد ذهنش به زمان گذشته رفته و یکی پس از دیگری شهرزاد ساکت شد. از نگاهش می

 کرد. پس از مکثی طولانی گفت: های مختلفی از وقایع بعدی در ذهنش تصویرسازی میچيز

ام بود. با آن مداد در دفتر یادداشتم چيزهای مختلفی های زندگیآن هفته یکی از شادترین هفته»

ل حتی گاهی داخ ،بين انگشتانم چرخاندم ،ام را خاراندمگونه ،بوسيدم ،یادداشت کردم. آن را بویيدم

نوشتم و دهانم گذاشتم و سرش را مکيدم. البته ناراحت بودم از اینکه هرچه بيشتر با آن مداد می

يلی خ اگرتوانستم مقاومت کنم. پيش خودم فکر کردم شد. اما نمیتر میکردم مداد کوتاهاستفاده می

ته مداد مصرف داخل جامدادی یک دس ،دارم. روی ميزگردم و دزدکی یکی دیگر بر میکوتاه شد برمی



 

 

شد که یکی کم شده و شاید هنوز هم که هنوزه نوار بهداشتی داخل شده بود. مطمئنا پسر متوجه نمی

داد که حس خاصی تا پایين بدنم را قلقلک کشویش را ندیده باشد. این فکر چنان هيجانی به من می

تی به حضورم هم اهميتی کند و حداد. اصلا از فکر اینکه در دنيای واقعی او به من توجه نمیمی

مالک بخشی از  –اش ی شخصیشدم. چون من پنهانی مالک یک وسيلهدیگر اذیت نمی ،دهدنمی

 «وجودش شده بودم.

ی پسر زد. ساعت یازده صبح بود. مثل روز بعد، شهرزاد دوباره از مدرسه جيم شد و سری به خانهده

از کرد. اتاقش مثل قبل مرتب و منظم بود. خودنویسی قبل، کليد را از زیر زیرگلدانی برداشت و در را ب

را سر جایش در جامدادی گذاشت. بعد با را برداشت که جوهر زیادی در آن مانده بود و بادقت آن

اش قفل کرد، و به سقف زل زد. این همان هایش را روی سينهاحتياط روی تختش دراز کشيد، دست

نفس که تکشيد. این فکر قلبش را به تپش درآورد، طوریتختی بود که پسر هر شب روی آن دراز می

توانست از هوا پر کند، گلویش خشک شده بود انگار استخوان هایش را نمیبرایش سخت شده بود. ریه

 در گلویش گير کرده باشد، و راه نفس کشيدن برایش سخت شده باشد.

زمين نشست، درست مثل دفعه اولی  ها را مرتب و صاف کرد، و رویشهرزاد از تخت بلند شد، ملافه

که به آنجا رفته بود. به سقف نگاه کرد. با خودش گفت هنوز برای رفتن به تخت آماده نيستم. هنوز 

های یادداشت او را از کشو درآورد ساعت آنجا ماند. دفترچهبار شهرزاد، نيمتوانایی اینکار را ندارم. این

از سوزکی ناتسومه بود، که باید « کوکورو»را خواند.  نقد رمان و نگاه کرد. نقد یک کتاب را دید و آن

خط زیبایی داشت، همان خطی که آدم از یک دانشجوی کرد. دستعنوان تکليف آن تابستان آماده میبه

ای که گرفته بود عالی بود. مگر خوردگی در جایی. نمرهممتاز انتظار دارد، نه غلط املایی و نه خط

ه ی عالی بنقصی روبرو شود خواه ناخواه نمرهین باشد؟ هر استادی که با چنين خط بیشد غير از امی

 زحمت خواندن کل متن را هم به خود نداده باشد.   اگردهد، حتی او می

هایش. های زیر و جورابسمت کشوها رفت و محتویات منظم آنها را بررسی کرد. لباسشهرزاد به

کدام لکه نداشت چروک ورم فوتبال. همه مرتب چيده شده بودند. هيچها و شلوارهایش. یونيفشرتتی

ی آنها را تا کرده بود؟ یا شاید مادرش این کارها را برایش کرده؟ نسبت به هم نبود. یعنی خودش همه

توانست هر روز با او باشد و کارهایش را انجام بدهد. شهرزاد کرد که میمادرش احساس حسادت می

دادند که جلوی ای را میای داخل کشو را بو کشيد. همه بوی لباس تازه شسته شدههخم شد و لباس

رنگ ساده را درآورد، تای لباس را باز کرد، و آنرا به صورتش شرت طوسیاند. یک تیآفتاب خشک شده

داد. شرت مانده باشد؟ ولی هيچ بویی نمیفشرد. امکانش هست کمی از عرق زیر بغلش هنوز روی تی

 خواستهایش کشيد. دلش میاش هوا را به ریهرا نگه داشت، و با بينیای آنین حال، چند دقيقهبا ا

ای گونههایش خيلی منظم و بادقت وسواسشرت را برای خودش نگهدارد. ولی خطرناک بود. لباستی

یکی از  اگردانستند. های داخل کشو را میشرتچيده شده بود. او )یا مادرش( حتماً  تعداد دقيق تی



 

 

شرت را با دقت تا کرد و سر جایش برگرداند. درعوض، رفت. شهرزاد تیچيز لو میشد، همهآنها کم می

یک نشان کوچک که در کشوی ميز تحریرش پيدا کرده بود را برداشت که شبيه توپ فوتبال بود. بنظر 

 داشت که دلش برای این کرد. شکرسيد مربوط به تيمی است که دوران دبيرستان در آن بازی میمی

برد تا متوجه شود این توپ گم شده است. حين توپ کوچولو تنگ شود. حداقلش این بود که زمان می

اینکه توپ را در دست داشت، کشوی پایينی ميز را چک کرد تا ببيند نوار بهداشتی هنوز سرجایش 

 هست یا خير. هنوز همانجا بود. 

د. چه افتدرش آن نوار بهداشتی را آنجا پيدا کند چه اتفاقی میشهرزاد سعی کرد تصور کند وقتی ما

پرسد چرا باید داخل کشویش نوار بهداشتی پيدا شود؟ یا اینکه کند؟ ازش میفکری با خودش می

ای نداشت. ولی تصميم شود؟ شهرزاد هيچ ایدهآورد، و تردیدهایش روزبروز بيشتر میصدایش را درنمی

ایی که هست بگذارد. هرچه باشد، این اولين علامت و یادگاری او بود. برای به جگرفت تامپون را همان

تار موی خود را آنجا گذاشت. آنها را شب قبل  یادگار نگه داشتن ملاقات دومش به آنجا، شهرزاد سه

چيده بود و در پلاستيک پيچيده بود، و داخل یک پاکت کوچک مهر و موم کرده بود. حالا این پاکت 

پشتی خود درآورد و لای یکی از دفاتر ریاضی قدیمی او گذاشت. هر سه تار مو صاف و سياه کوله را از

توانست بفهمد نمی DNAکس بدون انجام تست رنگ بودند، نه خيلی بلند و نه خيلی کوتاه. هيچ

 حال کاملاً  مشخص بود موهای یک دختر جوان است. متعلق به کيست، با این

موقع به کلاس بعدازظهرش رسيد. یکبار دیگرتا مستقيم به مدرسه رفت، و به خانه را ترک کرد و

ود، رطور که انتظار میکرد پسر بيشتر متعلق به اوست. ولی همانروز راضی بود. احساس میحدود ده

طور که شهرزاد گفت، کنجکاوی در شوند. بعنوان مثال، هماناین رشته وقایع بدون اتفاق تمام نمی

شدت اعتيادآور است. اینجای داستان شهرزاد نگاهی به ساعت کنار تخت کرد و متوجه مردم بهی خانه

زند. از تخت پایين ، انگار با خودش حرف می«باید برم: »ظهر است. با خود گفتازدقيقه بعد 4:32شد 

ليور و پاش را بالا کشيد های سفيدش را پوشيد، سوتينش را به تن کرد، شلوار جينپرید و شورت

هایش را با صابون شست، موهایش را شانه رنگ مارک نایک را روی سرش کشيد. بعد دستایسرمه

 کشيد، و سوار مزدای آبی رنگش شد. 

هابارا سرگرمی خاصی نداشت، روی تخت دراز کشيد و مشغول فکر کردن به داستانی که شنيده بود 

در مورد  رسد.داند داستان به کجا میخواست بکرد و میکرد. پيش خودش تحليل میشد، می

 آموزعنوان یک دانشکرد هيچ سرنخی نداشت. تصور شهرزاد بههایی که شهرزاد تعریف میداستان

 های سفيد، وموقع هم مثل الان ظریف و لاغر بود؟ یونيفورم مدرسه، جورابدبيرستانی سخت بود. آن

 موهای بسته شده با نوار؟

بنابراین آماده کردن شام را به تعویق انداخت و دوباره سراغ کتابی رفت که  هنوز گرسنه نشده بود،

تواند تمرکز کند. تصویر شهرزاد در حال کنجکاوی در اتاق مشغول مطالعه بود؛ البته متوجه شد نمی



 

 

ی شرت او مثل مته رفته بود در ذهنش و برای شنيدن دنبالهاش و فرو بردن صورتش در تیهمکلاسی

 کرد. قراری میبیداستان 

روز بعد اتفاق افتاد، یعنی وقتی که تعطيلات آخر هفته به پایان ملاقات بعدی شهرزاد به آن اتاق سه

رسيده بود. مثل هميشه، با یک کيف بزرگ پر از کاغذ آمد. سراغ غذاهای داخل فریزر رفت، و هر 

ها ها را در قفسهی کنسروی و شيشهغذایی که تاریخ انقضای آن گذشته بود را بيرون آورد، مواد غذای

جات را چک کرد تا ببنيد چه چيزهایی در حال تمام شدن است، و ليست ی ادویهچک کرد، ذخيره

یدی های جددیویها و دیخرید نوشت. چند شيشه پریر توی فریزر گذاشت تا یخ بزند. آخر سر، کتاب

 که با خود آورده بود را روی ميز تلنبار کرد. 

 «چيزی هست که بخواهی یا لازم داشته باشی؟ بازم»

 «رسه.چيزی به ذهنم نمی»هابارا جواب داد: 

ت بازی، کاندوم گذاشبعد مثل هميشه، با هم به رختخواب رفتند و همبستر شدند. بعد از کمی عشق

 مای به محتویات باقيمانده در داخل کاندوو از سر گرفت و کمی بعد ارضا شد. شهرزاد نگاهی حرفه

 انداخت و آخرین بخش از داستانش را شروع کرد. 

کرد. نشان فوتبال اش به آن خانه احساس رضایت میاجازهروز بعد از ورود بیدرست مثل قبل، تا ده

کرد. ته مدادی را که برداشته بود را لمس میاش انداخت و هر از گاهی در کلاس آنرا در جامدادی

ه کرد، تختی کد. تمام مدت به فکر اتاق پسر بود. به ميزش فکر میليسيرا میزد و سرب آنگاز می

های زیر تميز، و نوار ی مرتب بودند، لباسهای تا شدهخوابيد، کشوهایی که پر از لباسروی آن می

اش به درس و مدرسه را از دست داده بهداشتی و سه تار مویی که در کشوی او پنهان کرده بود. علاقه

شد. وقتی به خانه رفت یا در رویا غرق میبا آن نشان فوتبال و مداد بيهوده ور می بود. توی کلاس

آموز خوبی بود. هایش را نداشت. شهرزاد هميشه دانشرفت، اصلا توانایی تمرکز برای نوشتن مشق

داد. برای همين وقتی معلمش نام او خرج میآموز ممتازی نبود ولی در انجام تکاليفش جدیت بهدانش

را صدا زد و نتوانست جواب سوالش را درست بدهد، بيشتر از اینکه عصبانی شود گيج شده بود. در پی 

مشکل چيست؟ چيزی تو را »این اتفاق، طی ساعت نهار او را به دفتر معلمين صدا کرد. از او پرسيد: 

ست. رازش ی نامفهوم زمزمه کند و بگوید حالش خوب نياو فقط توانست چند کلمه« دهد؟آزار می

ایی تحمل باید بار آن را به تنه -تر از آن بود که به زبان بياورد و برای کسی بازگو کند تر و تيرهسنگين

 کرد. می

طور که تصورش را شدم. مجبور بودم. هماناش میباید همچنان مخفيانه وارد خانه»شهرزاد گفت: 

کردم که دیر یا زود کسی مچ من را آنجا را میبينی اینکنی کار خيلی خطرناکی بود. حتی پيشمی

ترساند. ولی حالا که جریان شروع بگيرد و پليس خبر کند. حتی فکرش هم من را تا سر حد مرگ می

ی روز بعد از دومين ملاقاتم دوباره به آنجا رفتم. چارهرا نداشتم. دهشده بود من امکان متوقف کردن آن



 

 

در فهمم چقکنم، میشوم. حالا که به گذشته فکر میغرق می نروم اگرکردم دیگری نداشتم. حس می

 « ام.دیوانه بوده

يم ها جاین مسئله در مدرسه برایت دردسر درست نکرد؟ بالاخره هر از گاهی از کلاس: »هابارا پرسيد

 « شدی.می

 د توجهکردنقدر سرشان شلوغ بود که وقت نمیپدر و مادر من هر دو شاغل بودند، برای همين این»

وقت قدرت آنها را به چالش موقع دردسری برایشان درست نکرده بودم و هيچزیادی به من بکنند. تا آن

نظر آنها دور ایستادن بهترین کار بود. جعل نامه مرخصی از طرف آنها کار نکشيده بودم. برای همين به

پزشکی دارم و گاهی باید نصف هر روزم بود. در نامه جعلی برای معلمم توضيح داده بود که یک مشکل 

پرداختند دهایی میاگرها بيشتر باید به وضعيت شکه معلمروز را در بيمارستان بستری شوم. از آنجائی

 «دادند.های نصف روز من زیاد گير نمیآمدند، به غيبتکه مدت زیادی بود مدرسه نمی

 ه ساعت کنار تخت انداخت.ی صحبتش بپردازد نگاهی سریع بشهرزاد قبل از اینکه به ادامه

بار وارد خانه شدم. مثل قبل ساکت و کليد را از زیر زیرگلدانی جلوی در برداشتم و برای سومين»

ه مثل این بود ک –تر از پيش. وقتی فن فریزر شروع به کار کرد تکانی خوردمنه حتی آرام –آرام بود 

خورد. صدای زنگ آنقدر بلند و گوشخراش  یک دیو گنده آهی کشيده باشد. وقتی آنجا بودم تلفن زنگ

افتد. عرق کرده بودم. مسلماً کسی نبود که بود که یک لحظه فکر کردم همين الان قلبم از کار می

 «گوشی را بردارد، و بعد از حدود ده زنگ قطع شد. و خانه در آرامش بيشتری فرو رفت.

زد و بار قلبش به آن شدت نمیینشهرزاد آن روز زمان بيشتری را در تخت پسر دراز کشيد. ا

توانست پسر را تصور کند که به آرامی کنار او دراز کشيده، توانست بصورت عادی نفس بکشد. میمی

د، دستش برس اگرکرد کند. احساس میتوانست احساس کند وقتی او خوابيده او را تماشا میحتی می

کنار او نبود. فقط غرق در رویاهایش شده بود. تواند بازوی عضلانی او را لمس کند. مسلماً پسر می

از ها رفت، یکی را بسمت کشوی لباسشدت دلش هوس کرده بود او را ببوید. از تخت بلند شد و بهبه

دقت چيده شده بودند. همه مرتب و را نگاه کرد. همگی شسته شده و بههای داخل آنشرتکرد، و تی

نجا ی اول دوید. آسمت طبقهقبل. بعد فکری به ذهنش رسيد. بهی تميز بودند، و بدون بو، مثل دفعه

 های هررا برداشت. آنجا لباس چرکهای کثيف را پيدا کرد و در آنی رختکن حمام، سبد لباسگوشه

رسيد مال یک روز باشد. شهرزاد انتظار داشت نظر میمادر، دختر و پسر. به-سه نفر اعضای خانواده بود 

بوی بدن  شکدار سفيد شاید. بو کشيد. بیشرت یقهانه هم در آن پيدا کند. یک تیتکه لباس مردیک

ی کرد. ولهای پسرش بود احساس مییک پسر جوان بود. همان بوی نایی که وقتی نزدیک همکلاسی

این نکته که این بو متعلق به پسر است شهرزاد را دستخوش خوشی کرد. وقتی دماغش را روی 

ت گذاشت و بو کشيد، احساس کرد در آغوش اوست، و او را تنگ در آغوش گرفته شرهای تیزیربغل

ی دوم بالا رفت و دوباره روی تختش دراز کشيد. های منتهی به طبقهشرت در دست از پلهاست. تی



 

 

شرت او قایم کرد و حریصانه نفسش را تو کشيد. حس کرختی و رخوت دلپذیری بخش سرش را در تی

هایش هم تحریک شده بود. نزدیک پریودش بود؟ نه هنوز ا فرا گرفته بود. نوک سينهپایينیِ  بدنش ر

دانست. از کار کند؟ هيچی نمیآره، الان باید چه اگرخيلی زود بود. آیا این همان حس شهوت است؟ 

 توانست بکند. نه توی این اتاق، نه روی تختش. کاری نمییک چيز مطمئن بود، تحت این شرایط هيچ

شرت را با خودش به خانه ببرد. مسلماً کار خطرناکی بود. احتمال زیاد رزاد تصميم گرفت تیشه

فهميد که گم شده است، باز هم نمی اگرها کم شده است. حتی شرتفهميد یکی از تیمادرش می

چيز در دستش دار باشد مسلماً حساب همهکه تا این حد خانهشد که پس کجاست. هر زنیمشکوک می

تا  کشدگردد، و مثل یک سگ شکاری بو میچيزی گم شود، سر تا ته خانه را دنبال آن می اگرست. ا

اش خواهد دید. با اینحال شهرزاد شک، ردپای شهرزاد را هم در اتاق پسر عزیزدردانهپيدایش کند. بدون

 ای آن با خودشجشرت را سر جایش بگذارد. مغزش قادر به متقاعد کردن دلش نبود. بهحاضر نبود تی

رسيد لباس زیرش بهترین چيز باشد. یک شورت نظر میتواند آنجا بگذارد. بهفکر کرد چه چيزی می

 را ته کمد پسر پنهان کند. چيز دیگری بودتوانست آنروز صبح پوشيده بود. میمعمولی و تقریباً نو آن

س شده بود. با خود فکر کرد این را از پایش درآورد، کمی خيکه عوض آن مناسب باشد؟ ولی وقتی آن

ی همان حس شهوت است. هرکاری کرد نتوانست چيزی را که اثری از شهوت او بجای دارد هم نتيجه

را پوشيد و با خود فکر شد. دوباره آنآنجا بگذارد. اینکار تنها موجب زیر سوال رفتن شخصيت او می

 تواند مناسب باشد.کرد چه چيز دیگری می

انش را قطع کرد. مدت طولانی حرفی نزد. آنجا دراز کشيد و با چشمان بسته به آرامی شهرزاد داست

ی ماجرا را تعریف کند، و منتظر شد تا دوباره صحبتش کشيد. کنار او، هابارا از او خواست دنبالهنفس می

ت. و این او گف« هی، آقای هابارا»را شروع کند. بالاخره چشمانش را باز کرد و شروع به صحبت کرد. 

 باری بود که او را با اسم مورد خطاب قرار می داد. اولين

 هابارا به او نگاه کرد. 

 «بار دیگر ادامه بدهيم؟شود یکبنظرت می»

 « فکرکنم بتوانم.»مرد پاسخ داد: 

ی قبل بود. خشن، شهوانی و خسته. خيلی تر از دفعهبار قویبازی کردند. اینو دوباره شروع به عشق

که در اثر آن بدنش شروع به لرزش کرد. حتی صورتش هم تغيير شکل داد. اما ارضا شد طوریخوب 

که در آغوش او بود حال یک دختر برای هابارا، انگار یک لحظه جوانیِ  شهرزاد را دیده باشد؛ زنی

. هابارا استدار سی و پنج ساله گير افتاده نوعی در کالبد یک زن خانهدار بود که بهی مشکلسالههفده

ر را ی آن پسشرت عرق کردهلرزید و معصومانه تیتوانست وقتی چشمانش بسته بود و بدنش میمی

اش، جورابش، زیرپوش و شورت–هایش را پوشيد را حس کند. از تخت بيرون آمد و لباسبویيد اینمی



 

 

ی از ذهنش گذشت نحوه نظر گرفته بود.بالاخره، دامن و بلوزش. هابارا حرکاتش را از روی تخت زیر

 هایش است. تر از درآوردن لباسلباس پوشيدن یک زن جالب

 «ی بعد برایت بياورم؟کتاب خاصی مد نظرت هست دفعه»رفت پرسيد: وقتی داشت از در بيرون می

خواهد این است که که واقعاً دلش میبا خودش فکر کرد چيزی« نه، چيزی خاصی مدنظرم نيست.»

تانش را تعریف کند، ولی هيچی نگفت. ممکن بود با به زبان آوردن این حرف تمام شانس ی داساو بقيه

 ی داستان از دست بدهد.خود را برای شنيدن بقيه

هابارا آن شب زود به تختخواب رفت و در مورد شهرزاد فکر کرد. شاید دیگر هرگز او را نبيند. این 

 –مثل تعهد یا توافق دوجانبه  –ای هيچ چيز شخصیکرد. احتمالش قوی بود. موضوع او را نگران می

ی آنها براساس شانس و بدست کسی دیگر بوجود آمده بود، و ممکن داد. رابطهآنها را بهم پيوند نمی

چون -شان به مو بند بود. امکان داشت بود با خواستِ آن شخص به پایان برسد. به عبارت دیگر، رابطه

های عجيب و نامانوسی که تعریف کرده م گسسته شود و تمام داستانکه این رشته از ه -قطعی نبود

عی، رفت که او هم به نوافتد. احتمالش میبود گم شود. فقط مسئله این بود که چه زمانی این اتفاق می

اش محروم شود، که در این صورت نه تنها از وجود شهرزاد بلکه از وجود هر زنی از کاملاً از آزادی

توانست هم آغوش بدن مرطوب و گرم آنها شود. هيچوقت دیگر شد. دیگر نمیروم میاش محزندگی

تری ی لرزش بدن آنها را در واکنش به اعمالش ببيند. احتمالاً علائم مضطرب کنندهتوانست تجربهنمی

اش اش متوقف شود، گرچه لحظات صميمت دو نفرههای جنسیبرای هابارا داشت تا اینکه فقط تجربه

ها گذرانده بود از یک طرف فرصت رویارویی با واقعيت را پيدا کرده که با زنداد. از زمانیاز دست میرا 

ته را در اختيار او گذاشبود، و از طرف دیگر فرصت نفی کامل آن. این فرصتی بود که شهرزاد به وفور آن

او را تبدیل به موجودی ها انداز از دست دادن این فرصتکننده نبود. چشماش خستهبود، و هدیه

 کرد. انگيز میغم

ها فکر کرد. به جای آن به مارماهیهایش را بست و سعی کرد به شهرزاد فکر نکند. بههابارا چشم

اند، و با جریان آب های آب مخفی شدهاند، ميان موجها چسبيدههای بدون آرواره که به صخرهمارماهی

آلاست. ولی هيچ د یکی از آنهاست، و منتظر یک ماهی قزلروند. با خودش فکر کرجلو و عقب می

 آلایی. سپسشود، مهم نيست چقدر انتظار کشيده است. چه چاق، چه لاغر، هيچ قزلآلایی رد نمیقزل

  ■شود.کند و دنيایش غرق در تاریکی میآفتاب غروب می

 

ژاپنی به انگلیسی ؛  ترجمه از زبان  2014اکتبر  13منبع: سایت مجله نیویورکر شماره 

 توسط: تد گوسن. 

 

 



 

 

 «حسرت»داستان  
 «مائده مرتضوی»؛ مترجم «کيت چاپين»نویسنده  

 

کوتاه نوشت و ( است. او بيش از صد عنوان داستان 1850 -1904کيت چاپين نویسنده امریکایی )

رود. ار میشممنيستی بهگذاران ادبيات فهایش در بهترین مجلات امریکا به چاپ رسيد. او از پایهداستان

 را با هم« حسرت»کوتاه است. در زیر داستان« یک ساعت»کوتاه در ایران شهرت چاپين برای داستان

ان در است. این داست« نيویورکر»کوتاه برتر ادبيات امریکا به نقل از خوانيم که جز بيست داستانمی

 چاپ رسيد.به« شبی در آکادیا»در کتاب  1897سال 

ای به خاکستری که از قهوههای گلگون، موهاییظاهر قبراق و دلپذیری داشت. گونه« اورلی ممزل»

گذاشت و بالا پوشی ارتشی سر میگرایيده بودند، و چشمانی مصمم. در مزرعه اغلب کلاه مردانه به

 هایی ساق بلند.کرد و گاهی هم چکمهرنگ آبی، هنگام سرما برتن میبه

سالگی به ازدواج فکر نکرده بود. هرگز عاشق نشده بود. در سن بيست گاهممزل اورلی هيچ

سالگی هم هنوز حسرتی برای ای تأمل ردش کرده بود. در پنجاهخواستگاری داشت که بدون لحظه

 ازدواج نداشت.

ار کرد و کو کاکاسياهی که در خوابگاه زندگی می« پونتو»جز سگش او در دنيا کسی را نداشت به

هایی که اش که با آن به شاهينول مزرعه را بر عهده داشت، ماکيان، گاوها، قاطرها، اسلحهچيدن محص

 اش.کرد و دینهایش را شکار کنند شليک میخواستند جوجهمی

هایش را حایل کمرش کرده بود بر فراز اقامتگاهش که دستروز صبح ممزل اورلی در حالییک

سن و سال که انگار از ابرها پایين آمده بودند، ای کودک کمعدهایستاد. غرق تفکر بود. در همان حال 

سمت خانه او در حرکت بودند. آمدنشان برای ممزل اورلی بسيار معلوم نبود با چه قصد و نيتی به

ش بودند. اترین همسایه و نه چندان صميمینمود. آنها فرزندان نزدیککننده و البته ناخوشایند میگيج

« لودی»کردند ظاهر گشت. پنج دقيقه زودتر از چهار فرزندش که او را همراهی میمادر جوانشان 

را  «تی نوم»تمایلی از آن مشهود بود کوچک را در بازوانش نگه داشته بود و با دست دیگرش که بی

 هایی مردد در تعقيب مادرشان بودند.هم با گام« مارسلين و مارسلت»کشيد. زور دنبال خودش میبه

زن از فرط هيجان و اشک، سرخ شده و از شکل افتاده بود. برای مواظبت از مادرش که به  صورت

کرد احضار گشته بود. همسرش در بيماری خطرناکی مبتلا شده بود و در محله مجاور زندگی می

یستگاه ااش منتظر بود تا او را به در درشکه« والسين»ها از آنها فاصله داشت. نظر او مایلتگزاس بود و به

 برساند.



 

 

ها را برای مدتی نگه دارید این صرفاً یک خواهش نيست. ممزل اورلی، شما مجبورید که این جوانک»

شدم. ممزل اورلی لطفتان را از من چاره دیگری داشتم مزاحم شما نمی اگرتا من برگردم. باور کنيد 

 «که ممکن است دیگر زنده نماند.دریغ نکنيد. آنها مرا در خانه مادرم دیوانه خواهند کرد، مادرم 

ش ناپذیری براینحو تسلیاش بهپاچه ساخته بود و ترک خانوادهاو را دست« اودیل»موقعيت دلخراش 

 نمود.تکان دهنده می

اودیل از راهرو باریکه تاریک ایوان طویل خانه پایين رفت و جمعيت را ترک نمود. نور روشن خورشيد 

خراشيدند جامانده روی چمن را میتپيد. چند جوجه رد پاهای بهفيد میهای قدیمی سپارهروی تخته

 کشيد وهدف روی زمين اقامتگاه میو یکی از آنها جسورانه بر دیگری سوار شده بود، پاهایش را بی

ی کاکاسياه از های صورتی در هوا پخش بود و صدای خندهکرد. رایحه مطبوع شکوفهجست و خيز می

 رسيد.گوش میای پنبه بهسوی کشتزارهآن

اندیشيد. نگاهی سرزنشانه به مارسلين انداخت که ها میکه ایستاده بود به بچهممزل اورلی در حالی

که خورد. در آن فضای حسابگرانه مارسلت را در حالیداشت زیر فشار جثه فربه لودی تلوتلو می

دقت بررسی کرد. در آميخته بود، به های تی نوم درهمصدایش با اندوهی که از شيطنتهای بیاشک

کرد تا برای انجام مسووليتی که برعهده گرفته آن لحظات تعمق برانگيز داشت خودش را آماده می

 تصميماتی اتخاذ کند. با غذا دادن شروع نمود.

چيز معاف زودی از همهیافت و او بهراحتی شروع و سپس خاتمه نمیمسوليت ممزل اورلی به

اش حلال مشکلات بود اما کودکان که بچه خوک های مملو از آذوقهاز نظر او گنجه خوراکی گردید.نمی

نبودند تا تنها با غذا دادن به آنها از او رفع مسوليت شود، آنها توجه تمام و کمال ممزل اورلی را طلب 

 کردند، چيزی که ممزل اورلی از آن عاجز بود.می

رزندان اودیل بسيار ناکارامد ظاهر شد. آخر او  از کجا باید در روزهای آغازین، او در مدیریت ف

 گيرد. اش میبا مارسلت با صدای بلند صحبت کنند گریه اگردانست که می

های روناس و یاسمن را ها مطلع شد که تی نوم تمام گلاو هنگامی از اشتياق فراوان تی نوم به گل

 ای کنده بود.ملاحظهطور  بیاش  بهبرای اهداف گياهشناسی

اس. او را باید به صندلی ببندید هر وقت او کار بدی فایدهممزل اورلی صحبت کردن با تی نوم بی»

 مارسلت به او طرز رفتار با تی نوم را آموخت.« دهد.کند مادرم همين کار را انجام میمی

این فرصت استفاده  صندلی که ممزل اورلی تی نوم را به آن بست، مبل راحتی  بود. تی نوم هم از

 کرد و تمام بعدازظهر را در مبل چرت زد.

هایش را طوری که جوجهشب هنگام، ممزل اورلی به آنها امر کرد که به رختخواب بروند، همان

شدند، نه الان نه موقعی که چنان متوجه حرف او نمیکرد. اما آنها همشان کيش میسمت لانهبه

ها بودند و آنقدر آنها را های سفيد از زیر ملافه روبالشیباس خوابمشغول بيرون آوردن پيژامه و ل



 

 

 که طشت آبی وسط اتاق گذاشته بودندصورت تازیانه گاوها درآمده بود. و نه هنگامیکشيده بودند تا به

 یکی در آن شسته بودند.شان را یکیسوختهآلود و آفتابو پاهای خاک

لاها هایی از هيوکرد، تی نوم را با تعریف قصهکه تلاش می مارسلين و مارسلت کلی به ممزل اورلی

 نماها و لودی را با تکان دادن و لالایی خواندن بخواباند خندیده بودند.و گرگ

 کرد گفت:نفس کامل آشپزی میکه با اعتماد بهممزل اورلی در حالی

داری کنم. ها نگهنکه از بچهام را دو برابر کنم تا ایدهم کار کشاورزیخاله روبی، من ترجيح می»

 «ها با من صحبت نکنيد.وحشتناک است، درباره بچه

دهد رسد را به آدم یاد مینظر میها چيزهای جالبی که در ابتدا پوچ و واهی بهسرکشی به بچه»

ها را مشغول بازی با کليد صندوقچه پایيدم، یکی از بچهها را میممزل اورلی، مثلاً دیروز وقتی بچه

ها مثل دیدن داری بچهآورد. نگهها را منطقی بار میدانی که بازی با کليد بچهدیدم. یقيناً نمی

 ها بدانی.شان سخت است. تو باید چيزهایی راجع به مدیریت و پرورش بچههای کوچکدندان

را  دممزل اورلی اشتياقی برای دانستن معلومات ظریف و دقيقی که خاله روبی، مادری که پنچ فرزن

بزرگ کرده و یکی را هم از دست داده بود، نداشت. یاد گرفتن چند ترفند مادرانه برای گذران این ایام 

 کرد.برای ممزل اورلی کفایت می

بود  هابندهای سفيدی که سالانگشتان چسبناک تی نوم ممزل اورلی را به استفاده دوباره پيش

ت گاه تی نوم که مبين طبيعهای خيس گاه و بین به بوسهشان نکرده بود وادار نمود. او همچنياستفاده

ندرت از آن اش را که بهی وسایل خياطیگرم و مهربان وی بود انس گرفت. ممزل اورلی صندوقچه

های کنده شده و وصله کردن کرد از قفسه بالای گنجه درآورده بود و برای دوختن دکمهاستفاده می

 ته بود.ها در دسترس گذاشهای بچهلباس

د پيچيها و طنين صدایشان که در خانه میپچها، پچها، گریهچند روزی به طول انجاميد تا به خنده

های گرم لودی مانند نسيم که لودی فربه را در آغوش داشت و نفسعادت کند. از شب دوم، در حالی

 رفت.راحتی به خواب میداد بههایش را نوازش میای گونهپرواز پرنده

از گذشت دو هفته، ممزل اورلی خود را کاملاً با شرایط جدید وفق داده بود و شکایتی از اوضاع  پس

اه شدند نگکه گاوها تغذیه میکه داشت به آخور، جایینداشت. در پایان هفته دوم، هنگام غروب وقتی

ای در درشکه کرد، چشمش به درشکه آبی والسين افتاد که داخل جاده پيچيد. اودیل کنار دورگهمی

شدند، صورت بشاش زن جوان نشان تر میچنان که نزدیکنشسته بود، راست و گوشت به زنگ. هم

 گردد.داد که با خبرهای خوش به خانه باز میمی

ها هبایست بچاما این بازگشت غيرمترقبه، ممزل اورلی را به ورطه سراسيمگی و هيجان سوق داد. می

وم کجا بود؟ آنسوی آلونک، در حال خراشيدن سنگ سمباده با چاقوی کرد. تی نرا دور هم جمع می

اش. و مارسلين و مارسلت؟ در حال درست کردن و دوختن لباس عروسک در گوشه سالن خانه. جيبی



 

 

و  لودی، آرام و امن در آغوش ممزل اورلی سکنا گزیده بود و از تماشای درشکه حامل مادرش با 

 کشيد.خوشحالی جيغ می

که ممزل اورلی بر فراز اقامتگاهش ایستاد، درشکه دیگر تمام شده بود. آنها رفتند. هنگامی هيجان

شد، نور سرخ غروب با نور آبی خاکستری شفق درهم آميخته بود و نور بنفش رنگی سراسر دیده نمی

 خس کردن وتوانست صدای خسفته بود. جاده از جلوی چشمانش محو شد. دیگر نمیاگرمزرعه را فر

 رسيد.گوش میها بههای درشکه را بشنود. اما هنوز صدای ضعيفی از فریاد بچهقيژقيژ چرخ

ود هایی که بوجنظمیها و بیممزل اورلی به خانه برگشت. کارهای زیادی داشت که پس از رفتن بچه

 به اتاق شد. اما او کارهایش را آغاز نکرد. پشت ميزش نشست. نگاهی گذراآمده بودند باید انجام می

کردند. سرش را اش را بيشتر میخزیدند و عمق تنهاییهای غروب اطرافش میانداخت. اتاقی که سایه

های معمول اش رها کرد و شروع به گریستن نمود. نه به نرمی و آهستگی گریههای خميدهروی شانه

او  اند.را از هم گسيختهرسيد روحش نظر میهایی که بههقای شبيه گریه یک مرد، با هقزنان، گریه

 ■ليسيد.حتی متوجه پونتو نشد که داشت دستش را می



 

 

 «ی متروکهجاده»داستان   
 «مریم شيرازی»؛ مترجم «یوری ناگيبين»نویسنده  

 

 ( مسکو1994-1920یوری مارکوویچ ناگیبین )

 مردی» ی صدها داستان از قبیلنامه نویس، منتقد ادبی، روزنامه نگار و نویسندهفیلم

و « های کودکیکوچه»، «مگذار بمیرد»، «تابستان کودکی من»، «قلب بزرگ»، «ازجبهه

او در جنگ جهانی دوم شرکت داشته و بیشتر «. ی سرخی سبز با کلهپرنده»داستان معروف 

اخته های وی سهای زیادی براساس کتابتأثیر این تجربه قرار گرفته است. فیلمآثارش تحت

 شده است. 

دانم آن پسرک عجيب را با ظاهر ظریف و غمگين که به شازده کوچولوی آنتوان سنت اگزوپری ینم

طور که ام یا در خواب! ولی اطمينان دارم او وجود داشته، همانشباهت داشت، در عالم واقعيت دیده

علق ا تهم پسرک به عالم روی اگرهای بابونه وجود داشته است. حتی فرش پوشيده از گلی سنگجاده

شان هيچ جای تردیدی هایی بر من گذاشته که در موجودیتی انسانداشته، تأثيری فراتر از بقيه

 نيست. 

شویم. ها درست در برابر چشمان ما هستند ولی ما متوجه آنها نمیآید که معجزهخيلی پيش می

مال به دیوار ویلا ی کوچکی آغاز و معلوم شد جنگل سپيدار مرطوبی که از سمت شروز با معجزهآن

های کوچک اند. قارچای پدید آوردههای زرد مایل به قهوههایی است که دشتشود، پر از قارچمنتهی می

ی چترهای باز شده بر اثر وزش باد شدید را تداعی های بزرگی قرار داشتند که منظرهدر مجاورت قارچ

را خالی کردم و دوباره به جنگل خانه دویدم و آنسمت ام را از قارچ پر کردم. بعد بهکردند. پيراهنمی

 برگشتم. 

کم مشکل پسندتر شدم و دیگر آید، کمطور که هميشه هنگام صيد پربار قارچ پيش میهمان

کردم. این جست و های کوچک و سفت را جمع میکردند. فقط قارچام نمیهای بزرگ خوشحالقارچ

ر طوها کمتر و کمتر و بعد بهزودی قارچپيش بردند. به جوهای مشکل پسندانه مرا تا اعماق جنگل

دم شکامل ناپدید شدند. ولی گردش در جنگل ناشناس برای من جالب بود چون هرچه از ویلا دورتر می

شد. بعد تر میداد و خاک زیرپایم سفتکرد. پستی جای خود را به بلندی میاش بيشتر تغيير میچهره

 يد و جای خود را به درختان توسکا داد که رنگ سپيد مایل به زردی داشتند. جنگ سپيدار به پایان رس

ام را ادامه دادم. حس باشکوه و را به تن کردم و راهها را بيرون ریختم. آنام را تکاندم و قارچپيراهن

ز ا شدم باکی نبود چونهم میاگرام. دانستم از خانه خيلی دور نشدهشادی مرا در برگرفته بود. می

 رفتم.  راهی آشنا میکوره



 

 

ی وسيعی را وسط جنگل سپيدار اشغال کرده بود. هرچه جنگل کوچک، روشن و پاک توسکا منطقه

جا بود که به پسرک برخوردم و شد. همانتر میرو سختتر و راه پيششدم، درختان انبوهدورتر می

 ی اصلی آن روز رخ داد. معجزه

ت را پوشانده بود، داشصورتی باریک که عينک گردی با قاب کلفت آنپسرکی کوچک، لاغراندام با 

داند از کجا پيدایش شده بود. در های هرز و خدا میکرد که پر از علففرشی را وجين میی سنگجاده

جاده  زد. بعدشان به آبی میشدند که رنگهایی دیده میسازی کرده بود قلوه سنگنوار پهنی که پاک

را محکم های آنسازی و بلکه حاشيهشد. پسرک نه تنها جاده را پاکهرزانبوه گم می هایپشت علف

 کرد. می

های صاف عينک با مهربانی مرا اش از پس شيشهسوی من برگشته و با چشمان درشتکه بهدر حالی

 «سلام.»نگریست، گفت: می

 «ی معموليه.که شيشهسلام. چرا عينک زدی؟ این»جواب دادم: 

شه و من آد، جاده پر از گرد و خاک میخاطر گرد و خاک. وقتی باد میبه»غرور توضيح داد: با 

 «حساسيت دارم.

 «وقت ندیده بودمش.س؟ قبلًا هيچاین کدوم جاده»

 « خوای بهم کمک کنی؟دونم. نمینمی»

ن کشيدم. ولی علف که خم شده بودم، علف درازی را از زمين بيروهایم را بالا انداختم و در حالیشانه

ی را از زمين بيرون بياورم. کار راحتام توانستم آنشد. سرانجام به قيمت زخمی شدن دستانتسليم نمی

 خودی خونی نشده بود.  های پسرک عينکی بینبود. کف دست

 «ای داره؟گوش کن. این کار چه فایده»خيلی زود از تب و تاب افتادم و پرسيدم: 

بينی. خودت که می»کشيد، گفت: ای را از زمين بيرون میی زانو نشسته و ریشهکه روپسرک در حالی

 «های هرز جاده رو پوشوندن. باید تميزش کنيم.علف

 «آخه برای چی؟»با لجاجت تکرار کردم: 

نن. کهاشون جاده رو خراب میها با ریشهها و علفگل»پسرک مؤدبانه و با صدای نرم و صبوری گفت: 

 «هایی درست شده!های کف جاده کنار هم بودن، ولی ببين حالا بين اونا چه شکافسنگ قبلاً قلوه

 «منظور من این نيست. چرا باید جلو خراب شدن جاده رو بگيریم؟»

اگه »مورد را بهتر ببيند. های بیاش را از چشم برداشت تا صاحب این پرسشپسرک بااحتياط عينک

 «روز اینجا راهی بوده.دونه یهگه هيچکی حتی نمیشه و دیجاده خراب شه، ناپدید می

 «رسه!جا نمیهرحال این راه به هيچبه جهنم! به»با عصبانيت گفتم: 

ه. رسهر راهی به یه جایی می»گرفت، با قاطعيت نرمی گفت: که کارش را از سرمیپسرک در حالی

 «؟شدخودت قضاوت کن: اگه قرار نبود به جایی برسه، اصلا ساخته می



 

 

 « خوره.درد نمیحالا که ولش کردن، معلومه به»

 اشایها کشيد. در چشمان قهوهها و علفپسرک به فکر فرو رفت و حتی دست از بيرون آوردن گل

ترین حقایق تو ترین و روشنقدر فرو کردن سادهچه»اندیشيد: دردی دیده شد. گویی با خودش می

 «مغز دیگران سخته!

سر جاده هم کسی دونيم چرا جاده متروکه شده. تازه شاید اونما که نمی» با لحن محکمی گفت:

ا ههای هرز جادههم برسيم؟ نباید بزاریم علفروز بهآد و ما یهسمت من میسازیه و داره بهمشغول پاک

 «کنم.رو بپوشونن. من حتماً تميزش می

 « تونی.تو تنهایی نمی»

نفر هم از اون سر جاده مشغوله و شاید تا حالا نصف راه رو تميز تونم. ولی یهدرسته، تنهایی نمی»

 «کرده باشه...

 «که جاده فکرتو خيلی درگيرکرده!مثل این»

 «رسن.ها خيلی مهمن. بدون اونا آدما به همدیگه نمیجاده»

 «تا حالا کسی رو داشتی که ازت دور شده باشه؟»فکر مبهمی مغزم را پر کرد و پرسيدم: 

 اش را به من کرد. بی نداد و پشتپسرک جوا

 « کنم.من کمکت می»که برای خودم هم غيرمنتظره بود، فریاد کشيدم: بعد در حالی

ه جا. امروز دیگممنون. فردا صبح بيا این»پسرک با صداقت ولی بدون شور و اشتياق خاصی گفت: 

 « دیر شده. باید بریم خونه.

 «کنی؟تو کجا زندگی می»

 « اون جا.»ی انبوه اشاره کرد و گفت: ه بيشهپسرک با دست ب

اش را در جيب گذاشت و هيکل نحيف دسته علف تميز کرد، عينکاش را با یکبعد پاشد، دستان

 های پر از گل ناپدید شد. اش، سرتاپا خاکی ولی مصمم، دور و خيلی زود پشت بوتهخسته

صبری و لذت دیدار با پسرک در که از بیروز بعد هوا گرگ و ميش بود که به جنگل رفتم. در حالی

چه او اعتقاد داشت، معتقد هم به آنی متروکه لبریز بودم، از جنگل سپيدار رد شدم. حالا منجاده

کنم چون خيلی آسان بود: باید مستقيم از جنگل راحتی پيدا میبودم. تردیدی نداشتم که جاده را به

ی ی جادهشدهجا بود که نوار وجينرسيدم و همانکا میکردم، بعد به جنگل توسسپيدار عبور می

 شد.  زد نمایان میفرش که به رنگ صورتی و آبی میسنگ

چيز درست مانند روز گذشته بود: ی متروکه را نيافتم. همهولی هرچه جست وجو کردم، جاده

ه بود، نه از پسرک چشم های بلند. ولی هيچ اثری نه از جادهای صورتی بوتهها، گل برگدرختان، علف

 ای. تا خود غروب خسته و گرسنه در جنگل پرسه زدم، ولی کاملًا بيهوده بود. قهوه



 

 

بخش ای برخورد نکردم که به اقدام نجاتی متروکهوقت با جادهام دیگر هيچپس از آن در زندگی

 توجه شدم.  ی دیگری مگونهها نصيحت پسرک را بهمن نياز داشته باشد، ولی با گذشت سال

شد: به نزدیکان، دوستان، وجود آمد که هریک به کسی ختم میهای پرشماری بهام راهدر قلب

اند. این هایی که از یاد رفتهتوان از یاد برد و حتی به آنکه حتی یک لحظه هم نمیها، به کسانیغریبه

از هيچ تلاشی دریغ نکردم و به ها بودند که به من نياز داشتند و من هميشه گوش به زنگ بودم. راه

در این زمينه  اگراستفاده کنند. ولی ها را خراب و بیهيچ خار و گزنه و علف هرز دیگری اجازه ندادم آن

سمت من حرکت کرده زمان از آن سرراه بهام، فقط به این دليل بوده که هربار کسی همکامياب بوده

سو ام را نجات دهم. شاید به این دليل که کسی از آنزندگیترین راه بار قسمت نبود مهماست. تنها یک

 ■سمت من حرکت نکرد!به



 

 

 «آبسولوم، پری مهربان»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعيل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور»نویسنده  

 

و روایات حضور  هاهای بسيار کهن در داستانای از دورانعنوان موجوداتی افسانههها بها و پریجن 

. این داستان نيز در مورد یک پری اندها بودهها برای انسانها و خوبیترتيب مظهر بدیهاند و بداشته

 . بردکرد و از این کار لذت میها خدمت میاست که به انسان "آبسولوم"نام همهربان ب

  
ود که برای پاکيزه نگهداشتن کرد و مجبور بدر یک انبار غله بسيار قدیمی خدمت می "آبسولوم"

ا و ه، مدام همۀ گوشه. او برای اینکه محيط کارش کثيف نباشدسختی کار کنده آنجا تمام روزها را ب

آوری و در محلی بيرون از انبار هایش را جمعکرد و آشغال های این مکان قدیمی را جارو میشکاف

 . نداختاها و وسایل قدیمی را برق میداد و اثاثيهسایيد و صيقل میکرد سپس کف انبار را میتخليه می

ها را با آب . او بدن اسبها را هم بر عهده داشتهمچنين وظيفه تيمار کردن اسب "آبسولوم"

 کرد تاکشيد و تلاش می. او به بدن آنها برس میکردای خشک میشست سپس آنها را با کهنهمی

 . باشند شان مدام پر از علوفۀ تازههایآغل

 . دادپخت و پز غذا نيز از دیگر کارهایی بود که او انجام می

 . کرداو به این کارها عادت کرده بود و آنها را هر صبحگاهان پس از بيدار شدن مجدداً تکرار می

، ردندک. او از تمام کسانی که در انبار غله کار میکردنقش دکتر و پرستار را هم بازی می "آبسولوم"

، مداوا گردند و سریعتر از بستر بيماری کرد و تلاش داشت تا هر گاه مریض شدندبخوبی مواظبت می

 برخيزند. 

گماشت و هر روز کرد و به مرمت افسارها و لگام ها همت میعلاوه او کالسکه را مرتباً تعمير میهب

 . نمودمی تميز ،کشيدمی آنها روی بر که مرطوبی پارچه با را هایشان چرک

 رسيد که کسینظر میهنمود وليکن ب از شدت کار کردن بسيار لاغر و استخوانی می "آبسولوم"

 . توجهی به این موضوع ندارد

. آنها اغلب کار بودندهمشغول ب "سانتا"های شهر در حقيقت پری های زیاد دیگری هم در کارگاه

)مشابه بابا نوئل( در شب  "سانتا کلاوس"ر آمدن گذراندند و منتظاوقات فراغت را با رقص و آواز می

 آوردند و بهها در میهای مورد پسند بچه. آنها خود را به شکل اسباب بازیبودندعيد ميلاد مسيح می

ویژه کودکان نقشی داشته هکردند که در خوشحال نمودن مردم بزدند و تلاش میمردم لبخند می

 . باشند

زویش تواند به آرمایل باشد، می اگرشی دریافت کرد و آن اینکه از این پس یکروز خبر خو "آبسولوم"

های کریسمس برسد امّا این موضوع یک اشکال داشت و عنوان کار در یک کارگاه ساخت عروسکهب



 

 

چنين  "آبسولوم"که بودند درحالیسازی باید باسواد و قد بلند میهای عروسکآن اینکه کارگران کارگاه

اندیشيد که چرا باید در یک انبار قدیمی خورد و میها غبطه میحال کارگران کارگاههو همواره ب. انبود

 . کار گرفته شودهب

بر فراز زمين  "سانتا". سورتمه نزدیک شب عيد سال نو بود و انگار حوادثی در حال رخدادن بودند

های درشت برف با تأنی و پيچ و تاب بر . باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و دانهبه پرواز در آمده بود

ار که همگی ساکنين انبساختند بطوریپوش میها را سفيدباریدند و دیوارها و پشت بامروی زمين می

 کشيدند . قدیمی انتظار وقایع ناگواری را در آن شب تيره و هولناک می

شنایی چراغ به پرواز در آمده ، حشرات درون انبار بدون ترس و بيم در اطراف رودر تمام این مدت

 . بودند

 "آبسولوم"در این زمان کولاک شدید باد و برف شروع به وزیدن کرد و همه چيز را به لرزه در آورد . 

ی اکرد تا از تمامی جوانب با خبر باشد زیرا او سراسر سال را مشتاق فرارسيدن چنين لحظهتلاش می

 . ماندمی

مراه یک سورتمه در حال چرخيدن بدور مان بالای سرش چيزهایی بهاو به ناگهان دید که در آس

که آنها در یک لحظه با نوک درختی برخورد کردند و در نتيجه سورتمه به  همدیگر هستند بطوری

. سورتمه قدیمی در اثر برخورد با زمين دچار شکستگی شد چنانکه بسياری شدت با زمين برخورد کرد

. قطعات ریز و درشت سورتمه در گوشه و کنار محل برخورد به چشم هایش خُرد شدنداز قسمت

های هدایا بر روی . روبان، به خارج پرتاب گردیدندهای پاره شده. هدایای کریسمس از بستهخوردندمی

نيز بر سطح زمين خيس جنگل دراز کشيده  "سانتا کلاوس"های درخت در هم تنيده بودند و شاخه

 دانستکس نمید حدث زد که در اثر برخورد با زمين دچار صدمه شده است امّا هيچشبود و بخوبی می

 . که چگونه باید از او مراقبت نمود

 "کلاوس سانتا" ، "کلاوس سانتا": آه ، زدندهمگی حاضرین بر اطرافش گرد آمدند و صدایش می 

 با شاهدان تمامی کهبطوری تبرنخاس صدایی و جنبش گونههيچ "کلاوس سانتا" از امّا  شوید بلند

 ؟ : که حالا چه باید بکنندفرو رفتند بفکر نگرانی

هایی که در . آنخوردگونه نوری از ماه و ستارگان به چشم نمیآسمان کاملًا تيره و تار بود و هيچ

ه ب، اقدام که بر روی زمين افتاده بود "سانتا کلاوس"، برای گرم نگهداشتن آنجا جمع شده بودند

. در های کوچک درختان نمودندهای بلندش با شاخ و برگپوشاندن سراسر بدنش تا نزدیک ریش

 ؟شاهد این ماجرا بوده است "آبسولوم": آیا فقط همين موقع یکی از حاضرین فریاد زد

داند که او اینک ؛ آیا کسی می "آبسولوم"، آه "آبسولوم": سپس ناگهان همگی به نجوا پرداختند

 ؟ استکج

 ؟ شنوی، آیا صدای ما را می"آبسولوم"، "آبسولوم": صدا فریاد زدندآنگاه همگی یک



 

 

ای در آسمان آن شب تاریک و طوفانی به نور افشانی پرداخت و به سمت زمين نزدیک یکدفعه ستاره

 . بر زمين فرود آمد "سانتا کلاوس"تر شد و سرانجام در کنار و نزدیک

 .ها بند آمده بود، در سينهها از آنچه شاهدش بودند. نفسمی به عقب برداشتندتمامی حاضرین قد

 . ای را برای نورافشانی از آسمان به همراه آورده استستاره "آبسولوم"آنها دیدند که 

که تمامی آسمان اطراف را در شب کریسمس ستاره را بر روی درختی قرار داد بطوری "آبسولوم" 

زانو زد  "تاسان". او در کنار رفتند "سانتا کلاوس"با سایرین به کنار  "آبسولوم"مود سپس مملو از نور ن

ود هایش را گشچشم "سانتا"، اندکی بعد دميد "سانتا"و وقتی چندین دفعه نفس خود را بدرون دهان 

 ؟، آیا براستی تویی"آبسولوم": ، نگاهی به اطراف انداخت و به آرامی گفت

 .بایست به انجام برسندودند که هنوز میب زیادی کارهای زیرا نداد جوابی "آبسولوم" 

ایستاد و دستانش را جلوی دهانش گذاشت و اجازه داد تا جيغش خارج شود و تمامی  "آبسولوم"

در  ،. او این جيغ را که فریادی برای فراخواندن بودها را بپيمایدها و درّهجنگل را فرا گيرد و سپس کوه

. این جيغ برای پاسخگویی و همچنين فراخوانی ران جوانی از فردی ناشناس و فرزانه آموخته بوددو

ای که در آن حوالی درون خانه افراد خوب و مهربان در یک محل بود و بدین طریق هر موجود زنده

، برای کمک دندکر، بر فراز درختان و یا هر پناهگاه دیگری زندگی میها، آشيانه، غارهاهای روستایی

 . شدندحاضر می

، اه. راکونها و آهوها در صحنه حاضر گردیدند، سنجابهای صحراییهایی طول نکشيد که موشثانيه

های وحشی هم آمدند و پرندگان زیادی از فراز درختان بر زمين جستند و سپس با ها و گربهروباه

ها برای . همگی آنکه جای سوزن انداختن نبودها بر جمعيت آنها آنچنان افزوده شد آمدن خرگوش

 . آمده بودند "سانتا کلاوس"و  "آبسولوم"کمک به 

آورده شدند و او هم با تلاش  "آبسولوم"آوری و به نزد تمامی قطعات سورتمه از گوشه و کنار جمع

ش در هم تنيده . افسار بریده شده و قطعاتفراوان سعی داشت که هر قطعه را در جای سابقش قرار دهد

  ؟دانست که چه باید بکندحقيقتاً نمی "آبسولوم"که ها دو تکه شده بودند بطوریشده بودند. چرخ

-ها و هدایایی می، به جمع آوری اسباب بازیکوشيددر تعمير سورتمه می "آبسولوم"همچنانکه  

ها را در تمامی اسباب بازیها . آنپرداخت که تماماً در اثر وزش باد به هر گوشه پرت شده بودند

 . چيدندزدند و در خورجين میپيچيدند و روی آنها را با روبان گره میهایشان میلفاف

با این اقدامات بود که کم کم سورتمه به حالت اوّلش برگشت و آنها خورجين هدایا را بر رویش نهادند 

 اش شود سپسه آرامی سوار سورتمهبر روی پاهایش به ایستد و ب "سانتا کلاوس"و کمک کردند تا 

 "آبسولوم"، کمی از سورتمه دور شدند و سورتمه با سوار شدن تمامی کسانی که کمک کرده بودند

 . آمادۀ حرکت شد



 

 

اش انهرا به خ "سانتا"بلافاصله بر روی صندلی وسط سورتمه نشست و گفت که باید  "آبسولوم"

، سورتمه از زمين برخاست و به پرواز "آبسولوم". با فرمان . او سپس فرمان حرکت را صادر کردبرساند

در وسط  "سانتا"و  "آبسولوم"کشيدند و ها آنرا به دنبال میها و خرگوشکه گوزندر آمد و درحالی

 .، مستقيماً به سوی آسمان رفتسورتمه نشسته بودند

 اگرداند امّا ؟ هنوز کسی نمیردند؟ و چه مدت پرواز کاینکه آنها چگونه به پروازشان ادامه دادند

ند و هر چه رسيد "سانتا"، آنها به خانۀ : بله؟ باید پاسخ داد کهبپرسند که آیا سرانجام به منزل رسيدند

 . اش بردندسریعتر او را به داخل خانه

از  و. اواسطه کمک به شوهرش تشکر نموده أب "آبسولوم"از آنها استقبال کرد و از  "کلاوس"خانم 

 :و گفت "آبسولوم"ها با سوپ جوجه گرم پذیرایی کرد ولی پس از صرف شام رو کرد به هر دوی آن

ا را توانی آنهاند و تو تنها کسی هستی که میدانی که هدایای شب عيد هنوز بر روی سورتمه ماندهمی

 . شان برسانیبه صاحبان

در جریان تمام امور  "کلاوس"دانست که خانم . او میانداخت "کلاوس"نگاهی به خانم  "آبسولوم" 

، بلافاصله سوار فوریت اجرا کندهجای اینکه فرمان او را بهباشد امّا او باست و مورد اعتماد شوهرش می

. او تمام شب و سراسر روز بعد را سعی کرد تا کليه را به انبار غله قدیمی منتقل نمودسورتمه شد و آن

ها ها را از جعبه، ترميم نماید لذا تک تک هدایا و اسباب بازییا وارد شده بودصدماتی را که به هدا

 . ، تميز و مرتب کردن مجدداً به حالت اوّل برگردانيدخارج نمود و پس از وارسی

 شان بر طبقپس از اینکه از سلامت امور مطمئن شد، به تحویل دادن هدایا به صاحبان "آبسولوم"

سانتا "، پرداخت. او سعی نمود که تمامی کارها را مطابق ميل ها بودندوی بستههایی که بر رآدرس

 و درست مثل او انجام دهد.  "کلاوس

 . او همواره دوستها بر نيامداش در صدد آسيب رسانی به انسانگاه در تمامی زندگیهيچ "آبسولوم"

 . دخوبی به انجام برسانهاش را بو وظيفه ها مفيد واقع شودها برای جامعه انسانداشت که مثل سایر پری

های مدید در انبار غله قدیمی کار چرا و با چه نيتی برای سال "آبسولوم"آیا حالا متوجه شدید که 

 ؟کردمی

 



 

 

 «امید و آسایش»داستان  

 «نگین کارگر»مترجم ؛ «ای. جی مک کنا» یسندهنو 

 

 تا همسرش را ملاقات کند. رودیچارلی فولی به بيمارستان مستر ميزریکوردیا م

 "چطوری؟" :پرسدیکنار تخت دالی نشسته، م کهیدرحال

 یمآرابه زندیبه چارلی لبخند م کهیدالی موهای سياهش را روی بالش سفيد پخش کرده و درحال

 . "خوبم"گوید:می

. کرده و سياه شدهپف یشهاها پریده و زیر چشملی او خسته و تکيده شده، رنگش مثل مردهرنظر چا از

ت بر پش یاکند چارلی متوجه دو لکه زشت و قهوهرا در انگشتان چارلی قفل می یشهاوقتی انگشت

 شود.دست کوچک دالی می

 "بخوابی؟ خواهیی. نمرسییبه نظر خسته م"چارلی: 

 بودم. قراریدیشب کمی ب -

از ليندا خبری  "ند. پرسيد:شوهرش را ناراحت ک خواستیدالی راجع به دردش صحبتی نکرد، نم

 "نداری؟

 دیشب دوباره زنگ زد، گفتم حالت خوب است و جای نگرانی نيست.-

کند و در ماه اوت برای تعطيلات به خانه ها در دانشگاه گالوی تدریس میليندا، فرزند ارشد آن

ادرش ته که م. کسی به کولم نگفکنندیدر استراليا زندگی م یشهاخواهد آمد. پسرشان کولم و بچه

ناخوش است. کولم هميشه نگران است. بهتر است بيشتر نگران نشود. چارلی به گوشه بخش که با نور 

ال اند در حشده خيره شده است. بقيه کسانی که برای ملاقات آمدهآفتاب بعدازظهر روشن یدهپررنگ

ه ب یشانهاو با حرف آورندیو گل و ميوه م کنندیانجام وظایفشان هستند، اطراف بيمارشان را مرتب م

 .دهندیبيمارشان اميد و آسایش م

 "؟اییدهدکتر را دوباره د": پرسدیچارلی از همسرش م

 "ينمششاید فردا بب"

 "اینجا نگهت دارند؟ خواهندیخبر نداری تا کی م"

و دست  گرددیکند و دوباره برمسرفه می یکاغذو داخل دستمال گرداندیدالی صورتش را برم

 .گيردیچارلی را م

بيشتری انجام بدهند. قبل از آن  هاییش. باید آزماشومیکه تا دوشنبه مرخص م گویندیم"

 "ام.زحمت انداختهه خانه بيایم. متأسفم که تو را ب گذارندینم

 



 

 

 

ده . چارلی به یک پرنده که ترسيخوردیخواب سنگينش تکان مقفسه سينه کوچک دالی زیر لباس

و  کردیها پيش که باهم معاشرت داشتند او را دولارس دلاروسای عزیز صدا م. سالکندفکر می

. مطمئن بود که او از شدت کردیرا مسخره م گرفتیرا جدی م يزچنگرانش و اینکه همه یهاچشم

 نگرانی خودش را مریض کرده است. دالی دلاروسای بيچاره!

 "یت کنندنگذار جابجا یاتا زمانی که کاملًا خوب نشده"

 "شود؟تو کارهایت خوب انجام می" -

 "خوب" -

. کارهایش ماندیو تا آنجا که ممکن است از خانه دور م خوردیچارلی غذایش را بيرون از خانه م

 .رودیخوب پيش م

 دارو به ساعت زنگ بيندیها را مکنندهشود. چارلی ملاقاتلحظات در هيجان و خستگی سپری می

را از دور بشنود و صدای آزاردهنده  تاکيکصدای ت تواندیخيره شده است. مکنار تخت همسرش 

 یو دقایقی بعد سروصدا کشيدیاز رختخواب بيرون م دميدهزنگ ساعت را به خاطر آورد که زنش را سپ

که دوباره صبح  آوردیو به یادش م کردیدرست کردن صبحانه در آشپزخانه چارلی را از خواب بيدار م

 ها و مدرسه بردنشان است.وقت کار و غذا دادن به بچهشده و 

 تاک–تيک -تاک–تيک–تاک  -تيک

. موهای خاکستری گذردیهم در راه باشد. زمان م نااند. شاید نوه دومششدهها بزرگالان بچه

شده و در حال پير شدن است. پول  ساليانکند که مصورتش در آینه اصلاح به چارلی یادآوری می

زمان خود را داشته باشند؟  توانندیها نمنتوانی از آن لذت ببری؟ چرا ساعت اگرچه ارزشی دارد داشتن 

 عجله برای چيست؟

 .شدیاو نبود زندگی چقدر متفاوت م اگرخدا لطف کرده. دالی دلاروسا.  -آه 

 یامآرها شده است. لحظات بهشود. مثل مردهشود و دهانش کمی باز میدالی بسته می یهاپلک

 .گذردیم

 "کننده باشدباید برای تو خسته" گوید:دالی بدون اینکه چشمانش را باز کند می

 "که ببينمت. شومینه اصلاً. خوشحال م "

 "کننده است.اصلاً خوب نيست آدم کسی را در بيمارستان ببيند. خيلی ناراحت"

 "چرت نگو"

 .زندیکند و بعد لبخند ممی صبر می، کدهدیدالی سرش را بيشتر به داخل بالش سفيد فشار م

 "باید کمی بخوابم کنمیچارلی دیگر باید بروی. فکر م"

 "مطمئنی؟"



 

 

 "بله "

 ".آیمیبعداً م"گوید:و می پردیچارلی از تخت پایين م

 "شود. بگذار فردا صبح. بعد از شلوغی مردم بيا.ها بخش پر از آدم مینه نيا. شنبه"

 "؟خواهییم طورینا"

 "ه عزیزم.بل"

 طورینحال اتابه اشی. از زمان بچگزندیکند و مثل یک کودک لبخند مرا باز می یشهادالی چشم

 لبخند نزده است.

 "؟ نخوابيدی؟رسییخسته به نظر م" دالی:

 "يدمدیشب خوب نخواب"

 "يریسعی کن سخت نگ"

 مثل یشها. انگشتاردفشیو حلقه ازدواجش را به حلقه چارلی م فشاردیدالی دست همسرش را م

 اند.پر سبک شده

 "برو عزیزم. سعی کن نگران نباشی."

 "بينمتیفردا م" .بوسدیشود و پيشانی داغ دالی را مچارلی خم می

 .خوردیاز دست چارلی سر م یشها. انگشتبنددیرا م یشهادالی چشم

 تاک. -تيک -تاک -تيک–تاک  -تيک

. بيرون، در روشنایی پارکينگ یابدیو راه خروج را م رودیچارلی در راهروی پوليش شده راه م

. روندیو م آیندیکنندگان مکند که ملاقات. به اطراف نگاه مینشيندیکند و مماشينش را پيدا می

. گيردیو شماره م گرددیها. چارلی به دنبال موبایلش م. مثل پروانهروندیها راه مپرستارها پشت سر آن

 شود.بلافاصله پاسخ داده می یباً تلفن تقر

 "کاترین؟" چارلی:

 "یکجایی؟ دو قرن است منتظرم زنگ بزن" -

 "داخل بودم تا ببينمش. الانينبيرون از بيمارستانم. هم" -

 "حالش چطور است؟" -

 "؟داندیباشد. کسی چه م طورینا کنمیخوب. به همان خوبی که انتظار داشتم. فکر م" -

کند تا نور شدید چشمانش را اذیت نکند. بعد دوباره حواسش را را باز می چارلی آفتاب برگردان

 "باید تا مدتی در بيمارستان بماند "گوید: کند و میجمع دوستش کاترین می

 "ميتونم ببينمت؟" -

 "فکر کنم." -

 "دوست داری. اگرامشب را پيش من بمان... " -



 

 

 کند.الی فکر میچارلی به خانه خالی خود و سکوت خانه در نبود د

 "یزمالبته که دوست دارم عز"

 "آورمیالان بيا. سر حالت م" گوید:کاترین با لبخند نهفته در صدای زیبایش می

. زندی. برای اولين بار در آن روز لبخند مگذاردیکند و موبایل را کنار مچارلی خداحافظی می

آینه ماشين به ساختمان بيمارستان نگاه  شود و ازکند و از بيمارستان دور میرا روشن می ينماش

 شود.تر میتر و کوچککند که مثل یک زندان در آینه کوچکمی

 ■ ."خدا به همه ما کمک کند" ."خدا به من کمک کند" کند:فکر می

 

 

 

 



 

 

 «مدرسه»داستان  
 «زهرا تدین»؛ مترجم «دونالد بارتلمی» نویسنده 

 

 طورچ هاریشهها بود تا بفهمند اری، این بخشی از برنامه آموزشی آنها را بردیم برای درختکهمه بچه

دانيد، احساس مسئوليت و مراقبت از چيزها و مسئوليت فردی را در نظر آورید. کنند. میمی کار

شد.  خشککاشتند،  هابچههایی که که همه درخت پنهاناز شما چه  اما ؛گویمدانيد که چه میمی

شدند، فقط ميدانم که خشک شدند. احتمالاً خاک عيب و  خشک چرادانم . نمیدرخت پرتقال بودند

که از نهالستان آورده بودیم خوب نبود. گلایه کردیم. خوب  هایینهال جنسهمایرادی داشته، شاید 

. هرکدام نهالی آوردند که بکارند. همه سی درخت هم خشکيد. همه این آنجارا بردیم  بچه تاآخر، سی 

 بود. انگيزغمچشمشان به نهالی بود که کاشته بودند اما خشکيد و این ها بچه

همه مارها هم مرده بودند.  هادرختهم جای تعجب نداشت چراکه پيش از ماجرای  ناالبته چند 

خاموش  روز چهارباشد به خاطر اعتصاب، دیگ بخار  یادت اگرعلت تلف شدن مارها هم این بود که 

که اعتصاب چه معنایی دارد.  فهماندیممیها چطور ی هم دليل داشت. به بچهبود. البته این خاموش

 ؛اعتصاب چيست معنای و است خبردانستند چه ها میدادند. آنها اجازه نمیپدر و مادر بچه اصلاً

کار را دوباره شروع کردیم و مارها را پيدا  کهوقتیو  دادیممیها در عمل نشان باید به آن بنابراین

 نشدند. ناراحت زیادها دیم، آنکر

نبود،  حواسمانها وقتی های سبزی به خاطر آب دادن زیاد خرابی زیادی داشتند. بعضی از آنغبا 

بدانم، گرچه به امکان  کاریخراب راخواهم قضيه بودند، خوب، راستش نمی رها کرده هاکرتآب را در 

ه ها مرددرست پيش از آن موش که بودش هم این یعنی به ذهنمان رسيد. علت کردیم فکرکاری خراب

کيسه پلاستيکی  توی راها که نباید آن اندفهميده حالاهای سفيد و بعد هم سمندرها بودند و موش

 ببرند. طرفآنو  طرفاین

کردی نگاه می چپ راها های منطقه گرمسيری بميرند. تعجبی نداشت. آنماهی داشتيم انتظارالبته  

توانستيم کاری های گرمسيری هم بود. نمیبرنامه درسی ماهی درماندند. خوب، آب می یروپشتبه 

 کردیم.می تمام رابکنيم. هرسال همين برنامه را داشتيم و باید سریع آن 

رداک که خانم م سگیتولهرا، همين  یکیاینبا خودمان بياوریم. حتی  سگتولهحتی اجازه نداشتيم  

. بگيرد رزیداد او را  تحویل رابارش  بعدازآنکهترسيد راننده . میکرد پيدا "ستيدکری"روزی زیر ماشين 

دیدم گفتم به  که رامال ما شد. سگ  سگتولهاش و به مدرسه آورد. توی کوله مدرسه برداشت راآن 

 کلاس هم شد. اصلاً قرار نبود به طورهمينروز دوام بياورد.  پانزدهدهبندم که این حيوان می شرط خدا

تی سگی هم وقها بگویيم که سگ نداشته باشند. آنشود به بچهاند: نمیبياید. بالاخره مقرراتی گفته

دود. اسمش را گذاشتند ادگار. اسم من بود. دنبالش می طرفآنو  طرفاینبه  پایشاندارند که جلو 



 

 

سرم دادم سربهميتی نمیکردند. من اهبرایش تعریف هم می "!بياادگار "زدند: می داد و کردندمی

دانم چرا مرد. احتمالاً تب کرد. شایدم بگذارند. لانه کوچکی هم کنار حياط مدرسه برایش ساختند. نمی

 را اشلانهها معمولًا آوردمش بيرون. صبح لانه ازهایم بفهمند. که بچهواکسن نزده بود. قبل از این

 .مدرسه سرایدارد. دادمش به کشاینجا می به کاردانستم کردم. میبازرسی می

م. برنامه کمک به کودکان گرفته بودی طریق ازماجرای این پسر یتيم بود که سرپرستی او را  هم بعد 

همين بود. ماجرای مصيبت باری بود.  قرارمانآوردند. سنت می وپنجبيستماهيانه  هابچه ازهرکدام 

به  ای کههنگام قبول کرده بودیم. علت مرگ را در نامهدیرما او را کمی  احتمالاً بود و " کيم"اسم پسر 

جالب  حالشرح تعدادی ودیگری را قبول کنيم  او بچه جایبهما دادند اعلام نکردند. فقط گفتند که 

 کمکمای کلاس موضوع را جدی گرفتند و آمد. بچهنمی دلمانهای دیگر فرستادند. ما که اصلًا از بچه

کس مستقيماً موضوع را با من که احتمالًا مدرسه عيب و ایرادی دارد. البته هيچبه این نتيجه رسيدند 

ایرادی داشته باشد. من بهتر و بدترش راهم دیده  مدرسه عيب و کردمنمی فکراما من  ؛مطرح نکرد

ها مادرهای بچه و پدر بد آوردن و بدشانسی. تعداد زیادی از بگذاری راشد اسمش بودم. فقط می

ادثه ح در نفر چهار داشتيم و آب درو یک مورد خفگی  خودکشی دود. دو مورد سکته قلبی، درگذشتن

زیادی هم به رحمت  هایمادربزرگ وها تصادف رانندگی مردند. یک حمله قلبی هم داشتيم. پدربزرگ

يش پرسيد. سرانجام فاجعه می نظر به طوراینیعنی  ؛تر بودتلفات سنگين هم شایدخدا رفتند. امسال 

 آمد.

دست احداث  محل پی ساختمان در در "تونی ماوروگودو" و "متيو وین" کهفاجعه زمانی پيش آمد  

عميق چيده بودند. ظاهراً ماجرا به دادگاه کشيده شد  پی کنارکردند. تيرهای چوبی را فدرال بازی می

 از درست و نادرستی ماجرااند. من نگذاشته اعلام کردند که تيرها را درست کار هابچه مادرو پدر و 

 خبری ندارم. سال غریبی است.

با  اشخانه دار درراستی یادم رفت به ماجرای بيلی برانت اشاره کنم که در درگيری با مردی نقاب 

 شد. تکهتکه چاقو

ها، سمندرها، است. درخت شده خبرپرسيدند چه  من ازکردیم. یک روز توی کلاس بحث می 

 تونی کجا رفتند؟ ، پدر و مادرها، متيو وسگتولهسيری، مناطق گرم هایماهی

 "دانمدانم. من، نمیمن، نمی"گفتم:

 "داند؟پس چه کسی می"ها گفتند: آن

 "داند.نمی کسهيچ"گفتم: 

 "بخشد؟نمی مرگ به زندگی معنا مگر"گفتند: 

 "بخشد.که به زندگی معنا می است زندگینه این "گفتم: 

 آن روزمرگی زندگی در جهت...  وسيلهبهای نيست که جز اطلاعات پایه آیا مرگ"بعد گفتند: 



 

 

 باشد. طور اینشاید "گفتم:  

 "ما دوست نداریم."گفتند:  

 "ست.ا معلوم"گفتم:  

 "خجالت دارد."گفتند:  

 "داشته باشد."گفتم:  

 "کنيد تا ما یاد بگيریم؟ بازیعشق الانهمينشود با هلن می"گفتند:  

  "دوست دارید. دانيم هلن رامی"يارم بود. گفتند: هلن دست 

 "کنم.را نمی دوست دارم اما این کار هلن را"گفتم:  

 "ایم.ایم اما تا حالا ندیدهاین چيزها بسيار شنيده ما از"گفتند:  

 "مطلقاً برای نمایش دادن نيست.  کنند. این کاراخراجم می"گفتم:  

 د.هلن از پنجره به بيرون نگاه کر 

 "انجام دهيد.  را کنيم. این کارکنيم، خواهش میخواهش می"گفتند:  

زدند. در را باز کردم. موش  بودند. در زدههيجانها اش را بوسيدم. بچهپيشانی بار آمد. چند  هلن جلو

 ■کشيدند.  ها هوراشد. بچه ای واردصحرایی تازه

 



 

 

 «یک روز خاص»داستان  
 «هامریم طباطبائی»؛ مترجم «ریکاردو وال»نویسنده  

 

 بالاخره توانست بانداژ را ببندد...

باند را بدون کمک به دور  سختیبههم در تعطيلات! ليو به دردسر افتادن آناست  دردناکچه قدر 

 دستش بسته بود.

 کرده بود؟ دقتیبی خودشاین گناه ليو بود.  هرحالبهخب 

تویی هم پ ليورم باشد تا من احساس گرمای بيشتری بکنم. من کسی را دارم که شب را کنا هرحالبه

حالا او مثل یک موتور دیزل در حال خرناس  و ؛برایش خریده بود را با خودش آورده است که سيرا

روی  اسيرلذت ببریم.  بعدازظهراز چرت  و ؛بخوابيم توانستيمنمیو سيرا و آرجليا  منکشيدن بود. 

 کاشایکه  کردمیو در دلش آرزو  انداختمینگاه متعجبی به ليو  باریک لحظه هرچندو  دادهلمکاناپه 

 .بودمیليو کمی جنتلمن تر 

که داشتم جایگاه چند صورت فلکی را پيدا کنم  اینيمهنصفهبا تلسکوپ  کردممیمن داشتم سعی 

هم در یک ی آندیدن صور فلک اما کرد؛میو او هم بيرون را به اميد دیدن چند روح سرگردان نظاره 

 نبود. ایعاقلانهابری چندان کار  بعدازظهر

 گناهی که داشت گفته بود: بااحساس بودليو از اول صبح که چشمانش را باز کرده 

زرد و نارنجی که  هایرنگاین  بينیمیوجود دارد؟  دردبخوریبههی اریون به نظرت در دنيا رنگ  -

 .زنندنمیه دل چندان چنگی ب آورندمیپایيز را به وجود 

دارد.  نگهمانچيزی باشد که گرم  مسائلاز همه این  بعددوباره گفت:  ومنظورت از رنگ چيه؟  -

 ورممنظکردیم درست است؟  ریزیبرنامهبرای آمدن به این سفر نصفه و نيمه  خيلیحس خوب.  یک

 بود. پرحرارت هایرنگپایيز هم متشکل از  کاشایاین است که 

 تنبلی را کنار بگذاری توانیمی. یا جاستهمانردته بلند شو و چراغ را پر از نفت کن. س واقعاًاگه  -

 هرکداممان توانيممیبرای امشب وجود دارد.  تریمهمبه نظرم چيزهای  اما ؛کنی راهروبهو شومينه را 

 .بگذرانيمحرف بزنيم و حسابی خوش  مانآینده هایبرنامهدر مورد 

 شتنیدادوستاین فکر کردم که چه دختر  به. کردممیخوبی درک آرجليا را به یتيزبينانهمن نگاه 

 قدمپيشتصميم داشت که زودتر از حد معمول دفتر را ترک کند اما برای کمک به سيرا  دیروزاست. 

در آشپزخانه مشغول درست کردن قهوه بود و  سيراخب این نشان از مهر و محبتش بود.  و ؛شده بود

ها بلافاصله بعد از را بردیم بيرون. آن هاقهوههوا سرد بود  باآنکهاین کار را کرده بود.  عموقبهچقدر 

طبق معمول  دریاچهمن و آرجليا را تنها گذاشتند.  و ؛به همراه ليو ما را ترک کردند هاقهوهخوردن 

 .کردمینور خورشيد این شفافيت را بيشتر  تلألؤهميشه شفاف بود و 



 

 

 و شاداب خواهيم بود؟ سرزنده قدرهمينپير بشویم  کهوقتیردم و گفتم: به نظرت رو به آرجليا ک

 زندهسرشاداب و  طورهميناما من تصميم دارم  دانمنمیآرجليا لبخند شيطنت باری زد و گفت: تو را 

 بمانم.

 ؛نيممجبور باشيم این دوران را دور از هم سپری ک شایدرا در هم کشيد و گفت:  اشچهرهو ناگهان 

ت و همسر اتاحتمالیکنار فرزندان  دراز اینجا.  ترگرم درجاییدورتر و  شایدتو در کنار من نباشی.  و

 باشد. نظيربیخودت عالی و  اندازهبهکه باید 

شدم و گفتم: این تصميم من نيست. ممکن است فقط متعلق  جدیکردم.  وجورجمعکمی خودم را 

 ایتهدوهفحالا که  خواهدنمی دلمز هم به دور بودن از تو فکر نکردم. حتی یک رو منبه تو باشد آرجليا. 

هم از آدمی مثل تو که سراسر شوق به را آن هاحرفباقی نمانده است این  مانعروسیبيشتر تا مراسم 

مقصر من هستم که این مسئله  کنممی فکرموضوع بحث را عوض کنيم.  شودمیزندگی است بشنوم. 

 را عنوان کردم.

زد و گفت: راستی برای آمدن به اینجا  لبخندی. شکافتمیرا  هادوردستنگاه آرجليا همچنان آن 

 چند روز مرخصی گرفتی؟

نه اینکه آمدیم تا آخرین  مگرروز که لازم بود این کار را کردم.  هرچندتو  داشتننگهخب برای شاد -

 را جشن بگيریم؟ مانمجردیروزهای 

م محوطه اطراف کلبه را پر کرده بود. ليو با حالتی چندشناک به حلزونی سيرا و ليو تما سروصدای

 .پریدمیسيرا مثل یک کودک بالا و پایين  و کرد؛مینگاه  کردمیکه روی مچ دست سيرا حرکت 

که آرجليا را به آن روزها برده بودم و این باعث شده بود که احساس عذاب وجدان  دانستممیخوب 

 .فهميدممیرا خوب  چيزهمهاما از نگاه آرجليا  دانستمنمیآن ماجرا را  نچندوچو گرچهبکنم. 

چيده شده کنار شومينه تعدادی را جدا کردم و  هایهيزمبه سمت داخل کلبه رفتيم. سرد بود. از 

 که ليو از تنبلی آن را انجام نداده بود. کاریداخل شومينه گذاشتم و روشنشان کردم. 

 که قرار است تا دو هفته داندمیزد و گفت: پيتر  لبخندی. کردمیمرا دنبال  هایدستآرجليا حرکت 

 کنيم؟دیگر ازدواج 

از که گ طورهمانبرداشتم و  ایقطعهروی ميز که سيرا آن را با صبر و حوصله پخته بود  هایکيکاز 

 و قرار است در مراسم، او ساقدوش من باشد. داندمیزدم گفتم: می آنبزرگی از 

 ليا از ته دل خندید.آرج

وی ر ایلحظهچند  تواندنمیپسرک شيطان حتی  آنقرار است ساقدوش تو باشد؟  پيترخدای من، -

 پایش بند شود.

و که گفتن این مسئله و بازگ دانممیروز را برایم تعریف کنی؟  آنشود اتفاقات گفتم: می مقدمهبی

 دهد را بدانم.قرار می تأثيرقدر تو را تحت زی که آنچي خواهدمیدلم  اما ؛کندتو را رنجور می کردن آن



 

 

دیگر راهی برای پس  اما ؛پشيمان بودم کاملاًحرفی که زده بودم  ازآرجليا نگاهی به من انداخت. 

 گرفتن حرفم نداشتم.

 تو را آزرد. هایمحرفکه  دانممی -

م شده بود بلند شدم و روی کنار شومينه که حالا گر ازآرجليا صندلی کنارش را به من نشان داد. 

يرا و ليو س حالا. شدمیدیده  راحتیبهکاناپه کنار آرجليا نشستم. از جایی که من نشسته بودم بيرون 

اینکه  زااین بابت شاد شدم.  ازبودیم.  نشسته آنجاجایی نشسته بودند که چند لحظه قبل من و آرجليا 

 بخندد. قاهقاهرا قطع کند و ليو هم  هایمانحرف هایشلودگیها اینجا نيستند تا سيرا با آن

کمی را که زندگی شادی  هایسالبگویم که همان  بایدقرار باشد صادقانه حرف بزنم.  اگر دانیمی -

بعد از آشنایی با تو تمام روزهای خوش گذشته  کنممیاحساس  البتهکند. داشتم برایم کفایت می

 چيزهمههم  شدهنفرینشب  آن. کنممیرا حس  آنجلا ر، پدر وهميشه فقدان وجود ماد اما اند؛برگشته

 عالی و خوب بود.

و آنجلا سر از پا  منشادی که برای اجرای آخرین شب آمده بودند.  هایآدم ازسالن اپرا پر بود 

 درپهميشه شيفته اپرا بودیم. هردویمان است که سن چندانی نداشتيم اما  درست. شناختيمنمی

ا زد و بلبخندی می مادرشماها قرار است خواننده اپرا بشوید و من خبر ندارم.  نکند: تگفمیهميشه 

 .بستمینباتی موهایمان را پشت سرمان  هایروبان

لندن زیبا بود و نسيم ملایمی  هایشبشب هم مثل بقيه  آننمایش به بهترین نحو تمام شد. 

 .وزیدمی

موروثی  هایخانهمایل بود.  هزارانیک زمين به وسعت  آن زمان خانه موروثی ما حوالی لندن و در

وقتی پدر  و ؛اما من و آنجلا هميشه لندن را دوست داشتيم ؛زیادی در آن زمين ساخته شده بودند

شب سالگرد ازدواجشان بود و  آناز هميشه شادتر بودیم.  بردمانمییا اپرا به آنجا  تئاتربرای دیدن 

و چاق بود بخوریم و بعد به  ذوقخوشجورجی لوئيس که صاحبش زنی  قرار بود شام را در رستوران

 سمت خانه راه بيفتيم.

تمام دوقلوهای دنيا نقاط مشترک  مثلو آنجلا مثل یک روح در دو بدن بودیم.  منشام دلپذیری بود. 

 زیادی داشتيم و هميشه از در کنار هم بودن شاد بودیم.

و آنجلا آهنگی قدیمی را زیر لب زمزمه  منرا ترک کردیم.  سوار اتومبيل قدیمی پدر شدیم و لندن

هر چه در جاده  و ؛شروع به باریدن کرده بود نمنم باران. دادمیو مادر با لبخند سر تکان  کردیممی

 من و آنجلا هم ساکت حالا. کردمیبا احتياط رانندگی  پدر. شدمیمه هم به آن اضافه  رفتيممی پيش

 نممنباران حالا دیگر از حالت  اما ؛ت بيشتری از پشت عينکش جاده را زیر نظر داشتبودیم. پدر با دق

کاميون حمل هيزم جلویمان  غيرمنتظره ایلحظهبيرون آمده بود و جاده را حسابی لغزنده کرده بود. در 



 

 

به سمت دشت  ماشينو آنجلا فضای کوچک ماشين را پر کرده بود.  مادرسبز شد صدای جيغ من، 

 ناگهانی واژگون شد و من دیگر چيزی را به خاطر نياوردم. ایلحظهر جاده منحرف شد و در کنا

عمه کاترین و همسرش جرالد کنار  کهدرحالیروز بعد در بيمارستان ایالتی باز کردم  4چشمانم را 

 هیافتانپای امرندگیدر  چيزهمهکه انگار  دادمیدر درونم به من هشدار  چيزیتختم ایستاده بودند. 

از حال بقيه پرسيدم، چشمان عمه کاترین پر از اشک  وقتیخوشبخت باشم.  توانمنمی است و من دیگر

 قدرهمانبود.  باورغيرقابلآنجلا برایم  و پدرمادر،  مردناولين صداهای بدبختی بود.  اینشد. 

ایم راه روی پاه توانستمنمی وقتهيچدیگر  حالاپاهایم درک نکردنی بود.  ازکارافتادنکه  باورغيرقابل

 این زندگی را تا آخر عمر از من گرفته بود. و ؛بروم و حتی بدوم

 چيزمههها چيزی نبود که بتوانم با آن کنار بيایم. نبودن آن اما ؛آرامم کند کردمیعمه کاترین سعی 

 بخواهم روشن اگر عدرواقکاترین سرپرستی مرا به عهده گرفت.  عمهدر آن روز خاص اتفاق افتاده بود. 

 او کس دیگری را هم نداشتم. جزبگویم، 

برایم خوشایند بود که تولدی دوباره  قدرهماناریون؟ آشنا شدن با تو در حياط دانشکده  دانیمی

 خودم را به هم تحميل کنم. انگيزرقتزندگی  خواهدنمیدلم  اما ؛برای یک انسان

گذاشته  دارشچرخست آرجليا که روی دسته صندلی و دستم را روی د شوممی جابجاروی کاناپه 

ن روز خاص بسيار آ: من هم از آشنا شدن با تو در گویممیجدی و مصمم  باحالتی. گذارممیاست 

آدم  تودان دانشکده معرفی شدیم. اگربهترین ش عنوانبه هردویمانخوشحالم همان روزی که 

ن کند و مت هر انسانی را به زندگی اميدوار میکه نشاط پرشورجدی و  قدرآنهستی.  فردیمنحصربه

این مانع از  و ؛راه بروی همين توانینمیفقط  توهم از صميم قلب دوست دارم که در کنارت باشم. 

 این مسئله را درک کنی. اميدوارمخوشبختی ما نخواهد شد. 

 2تمام این  ثلمآرجليا لبخندی عميق زد و من متوجه شدم که مرا از صميم قلب پذیرفته است. 

 .کردمیسال که چشمانش شوق زندگی را در من بيدار 

 دانستمیمحالا دیگر آنجا نبودند.  اما ؛پنجره، جایی که سيرا و ليو نشسته بودند نگاه کردم سویآنبه 

آرجليا را به  دارچرخشدم و صندلی  بلند. آورندمی هجومبا سر و صدا به داخل کلبه  الانهمينکه 

حرف بزنيم و او در  هاساعتدادم در مورد مراسممان جایی بيرون از کلبه  ترجيحل دادم. سمت در ه

 بهترلبخندی گفت:  باهم انگار متوجه منظور من شده بود.  آرجليانظر بدهد.  هایمانساقدوشمورد 

ی زندگبه  هردویمان حالارا برای انتخاب همراهانمان در مراسم عروسی پيدا کنيم.  ترخلوتاست جایی 

■زدیم.پيش رویمان لبخند می



 

 

 «لبخند»داستان  

 «سياوش ملکی»؛ مترجم «دی. اچ. لارنس»نویسنده  

 

 در تلگراف خيلی مختصر ولی کشی شاید.تصميم داشت که تمام شب را بيدار بماند، نوعی ریاضت

 «حال اوفليا وخيم.»گویا آمده بود: 

، یکی درجهپس در کوپه ای است.خواب کار بيهوده یاحساس کرد که در آن شرایط، رفتن به کوپه

 کرد.که شب، خودش را به آسمان فرانسه تحميل میهنگامی خسته و فرسوده نشست در

ه ک اما اوفليا او را فرانخوانده بود. به همين خاطر بود بایست در کنار بستر اوفليا باشد؛طبيعتاً او می

کرد: اعماق قلبش ثقلی بسيار سنگين و سياه را احساس میدر  او در واگن قطار بيدار نشسته بود.

 فشرد.شدت میبخشش را بههای حياتمالامال از ملال مطلق، که شریان ایچيزی شبيه به غده

جدیتی که اکنون از پا درش  گيری کرده بود.هميشه زندگی را جدی گرفته و در حقِ خودش سخت

 آورده بود.

ی مسيحِ مصلوب الگوی نقاشان قرار توانست برای نقاشی چهرهمی شی جذابتيغهی سهصورت سبزه

بِ ش رنگی که پریشانی ناشی از عذابی درونی درهم برده بودشان.بگيرد، با آن ابروان پرپشت مشکی

 قطار درست مثلِ کابوس بود:

بودند، ه تر مردپيش نمود. دو خانم مسن انگليسی که روبرویش نشسته بودند،چيزش واقعی نمیهيچ

 تردید مرد هم مرده بود.مانند خود مَرد؛ چراکه بی

 شد؛های سرحدات، سَحَرِ خاکستری، صعود کرده و آهسته به پایين سرازیر میاز پشت کوه

 آنکه ببيندش.کرد بیو او این منظره را تماشا می

 کرد:وقفه این قطعه شعر را تکرار میذهنش اما بی

 د و مأیوسزد، سر که سپيده سرو آنگاه›

 بارانی سرد و منحوس دست در دستِ 

 هایش را و آميخت با سحرگاهی رنگیبانو بست پلک 

 و ما ماندیم با همان بامداد پير هميشگی ...

خورد، حتی تحقيری که اش هيچ نشانی از تحقير به چشم نمیوارِ ریاضت کشيدهو در سيمای راهب

این قضيه را  آمده بود: ذهن نقادشتضاحی که پيشخودش بر خودش روا داشته باشد، برای این اف

 فضاحت برآورد کرده بود.

ه رنگی از ت ای از تنفر نگریست. یارای احساسی دیگرگونه را نداشت، تنهادر ایتاليا بود: آنجا را با رگه

 تنفر به نگاهش 

 



 

 

این بار هم  .جور شيادی شاعرانهنگریست: یککه به دریا و درختان زیتون میآغشته بود هنگامی

 را انتخاب جایی بود که اوفليا آنرسيد، اینجا همان« پوشخواهرانِ آبی»ی شباهنگام بود که به خانه

 کرده بود تا در آن خلوت بگزیند.

مقابل او  ی آنجا راهنمایی کردند، در کوشک. مادر روحانی برخاست و در سکوتاو را به اتاقِ رئيسه

 به مرد نگاهی کرد و سپس به فرانسه گفت: سر فرود آورد. از فراز دماغش

 گفتنش برام دردآوره ... اون بعدازظهر فوت کرد. -

ورت ص هرحال به ناکجایی خيره مانده بود با آنکرد، ولی بهزده ایستاد، چيز زیادی حس نمیمرد بهت

 وارش.منظر راهبجذابِ خوش

که به او تکيه داده بود گذاشت و درحالی آرامی دست نرم زیبایش را روی بازوی مردمادر روحانی به

 به صورتش خيره شد. آهسته گفت:

 قوی باش! ... قوی، قبول؟ _

حجيم  افتاد. توی آن لباسداد به وحشت میمرد به عقب قدم برداشت. هرگاه زنی به او تکيه می

 پُرچين، مادرِ روحانی، هيئتی بسيار زنانه داشت.

 مرد به انگليسی گفت:

 . ميتونم ببينمش؟کافيه!.. _

رنگ ی جوان ظاهر شد. راهبه صورتی نسبتاً پریدهمادر روحانی زنگی را به صدا درآورد و یک راهبه

 آميز وجود داشت.رنگش چيزی کودکانه و شيطنتایداشت اما در چشمان قهوه

 «تيوم» اما ؛تر، درگوشی مرد را به زن جوان معرفی کرد و راهبه مؤدبانه به مرد تعظيم کردبانوی مسن

 دستش را دراز کرد، همانند مردی که جانش به لبش رسيده باشد.

همچون  هایش را از هم باز کرد و با خجالت دستش را در دست مرد لغزاند، رامی جوان دستراهبه

 ای در خواب.پرنده

 ‹چه دست زیبایی!›ی اندوهش، مرد با خود گفت: و در انتهای هاویه

سته اما سرد گذشتند و دری را زدند. متيو در اعماقِ دریایِ عميقِ ماتمش سير ها از راهرویی آراآن

حرکت  ای حجيم مشکیِ  زنانی که پيشاپيش او نرم و شتابانچه حواسش به دامنهاگرکرد، می

 کردند، بود.می

ر د هایی افتاد که در کنار بسترِ سفيدرنگ،که در باز شد، مرد به وحشت افتاد، چشمش به شمعوقتی

که سرش را از رویِ کتابِ دعا ها نشسته بود، هنگامیای در کنار شمعسوختند. راهبهآن اتاقِ مجلل می

 بلند کرد، صورت سبزه و زمختش با سربندی سفيد آشکار شد.

د که سفيدی ش و متيو متوجه آن دستان سپس برخاست، زن تنومندی بود، به متيو تعظيمکی کرد

ه در سه راهب قرار گرفته بود. رنگشدر برابر سينه پوش ابریشمی آبی تسبيحی را چنگ زده بود و



 

 

 و در بالای بستر مرده گرد رنگ لرزانشان، خزیدندهای سياهسکوت، بسيار ظریف و زنانه، در آن لباس

 آمدند.

کنار زد.  سفيدرنگ را از روی صورت زن مادر روحانی روی مرده خم شد و باکمال ملایمت توری

مثل خنده، در اعماق  و ناگهان، چيزی، ی عارضِ زنش را دیدرا مشاهده کرد، زیبایی برازندهمتيو مرده 

 ای کرد و سپس سيمایش به گلِ لبخندی شکوفا شد.قلبش قليان کرد، او سرفه

کردند. آن سه، سَکَناتشان، سه راهبه در زیر نور لرزان و گرم شمع، داشتند او را با ترحم نگاه می

 شبيه بود. نگاه آن سه جفت چشم، با اندکی ترس آميخته بود و به ناگاه به گيجی آغشتهبه هم  بسيار

دیدند ی نور شمع میواسطهو بر سيمای سه راهبه، که ناخواسته مرد را به شد و سپس به تعجب؛

گویی سه گل  لبخندی غيرارادی ظاهر شد. در آن سه صورت، به طرز غریبی همان لبخند نمایان شد،

 ميز؛آای از شعفی شيطنتمایهی جوان، اندکی اندوه بود با تهباز شده باشند. در سيمای راهبهظریف 

ه شکل که لبخندی لبانش را ب ی پرستارِ اهل ِایتاليا، عاقله زنی با پيشانی صافی راهبهاما سيمای سبزه

، طنازی این زن وشنگی او داشت و گوییکمانی درآورده بود: لبخندی زیرپوستی که حکایت از شوخ

 پروا.ظریف و زیرپوستی و بی این لبخندی ایتاليایی بود: حدومرز.است ابدی و بی چيزی

جلو  سختی سعی داشت تامادر روحانی، که صورتی کشيده درست مثل صورت متيو داشت، به

ين ا پایدار گستاخش را بالا آورد، زن سرش ری خندهمحض اینکه متيو چانهاما به لبخندش را بگيرد؛

 انداخت و لبخندش نم نمک نمایان شد.

 خورد.ی جوان، ناگهان صورتش را با آستينش پوشاند: بدنش داشت تکان تکان میراهبه

اش که با احساساتی از نوع ایتالياییی جوان گذاشت، درحالیمادر روحانی دستش را روی شانه راهبه 

 کرد که:زمزمه می

 ، گریه کن!کوچولوی طفلکی! گریه کن خُب _

چرده به همان شيوه ی هيکلی سيهراهبه اما باوجودآن احساسات، لبخندها هنوز محو نشده بود.

 رنگش را در دست ميفشرد و لبخندی کمرنگ بر لب داشت.جا ایستاده بود، تسبيح سياههمان

 ؟پایيده استاش او را میمتيو ناگهان به سمت تختخواب چرخيد، که ببيند آیا همسر مرده

آن  و اوفليا زیبا و آسوده، آرميده بود، با آن بينی سربالای باریکش این، حرکتی از سرِ وحشت بود.

اش بوده و به همان مانست و گویی در حال آخرین تُخسیصورتی که به سيمای کودکی سِرتِق می

 صورت مانده است.

 شهير بر صورتش نشست. ای از سيمای شهيدیو بجای آن، سایه لبخند از لبان متيو رخت بربست

 اش گویاتر شده بود واش بر زنش خيره مانده بود و آن حالت در چهرهاشکی نریخت: فقط نگاهِ خالی

شق و زن، بينهایت زیبا، باهوش، کودکانه، کله شود!دانستم که این شهادت نصيبم میتر: میعميق

 گذشت!سال از مرگش می انگار هزار نمود... و نيز:خسته می



 

 

آن دو به مدت ده  مورد تمام این چيزها خالی از حس بود و احساسش کرخت شده بود. تيو، درم

 سال زن و شوهر بودند. متيو، خودش هرگز شوهر ایده آلی نبود؛

 بعد، رفت. زن، عاشقِ مردش بود،اما اوفليا هميشه راه خودش را می نه نبود؛ از هيچ نظر کامل نبود؛

ا ی ک کرد، خيالاتی شده بود، یا شاید تحقيرکننده و ملامتی شده بود،لجباز شده بود، مرد را تر

 و بارها و بارها، بازهم بازگشته بود به نزد مردش. خشمگين

زن، دیگر هرگز  مرد، عميقاً غمگين بود. خواست.و مرد، هميشه دلش بچه می آن دو اولادی نداشتند؛

بود؛ دیگر بازگشتی در کار ن کرد ومرد را ترک می گشت. این سيزدهمين باری بود کهبه نزد مرد بازنمی

 او برای هميشه رفته بود.

د به او دار کرد که زنمتيو تصورش عکس این بود؟ متيو احساس می اگرواقعاً بازگشتی نبود؟ حتی 

سقلمه ميزند تا او را به لبخندی وادارد. مرد، حرکتی به بدنش داد و اخمی از سر خشم دو ابرویش را 

 نزدیک کرد. متيو سرِ لبخند زدن نداشت! به هم

آشکار شد  های درشتشهایش را طوری به هم فشرد که آرواره چهارگوشش همزمان با دنداندندان

 ی بينهایت آزارگرش نگاه کرد.که سر خم کرد و به زنِ مردهوقتی

 خواست مثل آن مردِ داستان دیکنز به او بگوید: داشتيم؟!

 های خویش بود.ب و ایرادی نبود و هميشه و درهرحال منتقد نقص و نقصانعيخود او هرگز آدم بی

ودلِ و اینک د ها ایستاده بودندوار پس پشت شمعچرخاند، که سایه متيو ناگهان به سمت سه زن سر

 مابين متيو و با چهرهایی قاب شده در ميان آن سربندهای سفيدرنگشان، مانده و در انتظار بودند و

 ته بودند. چشمان مرد برقی زد و دندان نشان داد.خلأ قرارگرف

 قصور از من بود. ...متيو غرید که: تقصير منه

 مادر روحانی مرعوب، نهيب زد که: آرام باش!

درست  هایش همدیگر را در آغوش گرفتند،و دو دستانش از هم باز شدند و دوباره در درون آستين

 شان.مثل دو پرنده در آشيانه

برگرداند و به اطراف زل زد، آماده برای فرار از آن فضا. مادر روحانی، پس پشت او  متيو رویش را

 که تسبيحش از دستش آویزان بود و آونگان.کرد درحالیای سرود مذهبی را زمزمه میداشت قطعه

همچون  هيکل،ی قویی سبزهاما چشمان راهبه تر ایستاده بود؛ی جوان، عقبپریدهی رنگراهبه

لبخندی دارد به پهلویش  و مرد احساس کرد که باز زدای ابدی بر بالای سر مرد چشمک میستاره

 سقلمه ميزند.

 ها را خطاب قرارداد که:دهنده خانممرد با لحنی آگاهی

 ام، بهتر است بروم.ریختههمنگاهش کنيد! من بدجوری به _



 

 

 لبخند اما حتی به گاه رفتنش نيز اند؛چرخ ها مات و مبهوت ماندند و مردد. مرد به سمت در سرخانم

و  د؛پنهان نمان روزن زن سبزههميشه چشمکبازگشته بود بر لبان و به ميان سيمایش، که از چشمان 

ش ی او را در ميان دستانشد دستان سبزهاندیشيد که کاش میی دلش به این میمرد داشت در نهانخانه

 پيچيده بودند.همبازی بهی در حال عشقهبگيرد، یک جفت دستی که مانند جفتی پرند

 اما مرد مصر بود همچنان بر مرور مکرر معایب خودش.

به پهلویش  مجرد این نهيب زدن، احساس کرد که چيزیو به ؛‹پروردگارا!›مرد به خودش نهيب زد: 

 گوید: لبخند بزن!سقلمه زد و به نجوا می

مثل  ای،هایشان برای لحظهو دست کردندرا نگاه میسه زن در آن اتاق مجلل تنها مانده و همدیگر 

 ی پران از ميان شاخساران، در هوا به پرواز درآمد و دوباره برجایشان نشستند.شش پرنده

 مادر روحانی با ترحم گفت: طفلک!

 مثل کسی که کوکش کرده باشند، با صدایی زیر درآمد که: ی جوان،راهبه

 آره! آخی! طفلی! -

 رو گفت:ی سبزهراهبه

 به نجوا گفت: آرامی کنار تخت رفت و بر روی سيمای زن مرده خم شد.مادر روحانی به

 طور نيست؟انگاری همه چيو ميفهمه، دخترک معصوم! این -

آميزی، طعنه و برای نخستين بار، دیدند که لبخند محو آمدند؛ پوش گرد سه راهبه با سه سر سربند

 ها را به هيجان آورد.تماشای این منظره آن ک کمرنگی کج کرده است.های لب اوفليا را با کمانگوشه

 زده به زمزمه گفت: اون شوهرشو دیده!ی جوان ذوقراهبه

با چرخاندن  سپس همگی ی دستباف را روی صورت سرد اوفليا کشيد.روحانی مادرانه پارچه مادر

 هایشان، برای روح مرحومه به نجوا، طلب آمرزش کردند.تسبيح

ها را برداشت و در جاشمعی قرار داد و شمع قطورتر را با قدرت در روحانی دوتا از شمع عد، مادرب

 جایش محکم کرد.

دو خواهر دیگر  هيکل، دوباره انجيل به دست سر جایش نشست.ی سبزه روی خوشراهبه

 کنان به سمت در خراميدند و خارج شدند و وارد کریدور سفيد بزرگ شدند.خشخش

های پرچين و شکنشان شناکنان در گذر صدا، در آن جامهقوهای روی دریاچه، به نرمی و بی همچون

 همگی هيئت مردی درمانده را دیدند بودند که به ناگاه مکث کردند.

 زد.سوی کریدور پرسه میای سرد در آنرنگ، که در گوشهپوشيده در پالتویی تيره

ند: آینزد او می ها را دید که دارند بهرعتش افزود. متيو آنمادر روحانی به ناگاه قدم برداشت و بر س

ی جوان پاکشان از پشت سر راهبه های قاب شده در ميان سربند.این هياکل با دستان ناپيدا و صورت

 آمد.آنان می



 

 

 مرد، گویی در غربت بيرون حرف ميزند، به فرانسه گفت:

 ..ام.منو ببخشين مادر... کلاهمو جایی جاگذاشته -

مرده و لبانش خالی از لبخند بدین حد، دل او هرگز، تا متيو از سر استيصال حرکتی به بازویش داد.

 ■نبود. 

 

 

 



 

 

 «در جستجوی تعادل»داستان  
 «راضيه داوری»؛ مترجم «جمی لاکی»نویسنده  

 

را  *حال پيش آمده که ورزش چيگونگکند. تابهوی زبان چائوزینگ را با فشار چوب معاینه می

 امتحان کنيد؟

  چائوزینگ چشمش را گرد کرد:

 کنه.چيگونگ که کمکی نمی -

 ی کله شقی بود. وی آهی کشيد. او هميشه بچه

 ورزش ابزار مراقبه ست، من بيشتر به غذا و وقت استراحت نياز دارم. -

 "کنيمافتخار ماست که اینجایيم و به چين خدمت می -

 یاد آورد. وی این را به

از ماه عبور کرده اما من حالا باردارم و گرسنه، در یک  کردم که یک چينیساس غرور میمن اح -

 ماه یک روز هم استراحت ندارم.

 .ی غذای شما هم زیاد ميشههزینهزمانی که بچه متولد بشه کمک -

 کافی نيست. -

  هایش را ببيندتوانست استخوان مچ و ورم زیر چشموی می

 ميدونم کافی نيست. -

ام هستم. گاهی اوقات من توی خواهشاً، دکتر چيزی هست که بتونيد انجام بدین؟ من نگران بچه -

ه ی تکيده بميره، که اون با چهرهبينم که دخترم در کنار من از گرسنگی میام میهای شبانهکابوس

 دنيا خواهد اومد.

خودش را به دخترش  ی ناچيزچيز بيشتری به دست آورد نيمی از جيره اگرقبلاً قول داده بود که 

 خواست کار بيشتری برایش انجام بدهد.بدهد، اما دکتر می

ر کنند و هبازی میهای کثيف با همکرد که چائوزینگ و دخترش در کوچهمی دکتر، زمانی را تصور

 گفت، چاق و گوشتالو هستند. های گود و پوکی که آن موقع میجای گونهبه دو

ش برای بچه تجویز کنم. این به تونم یه مولتی ویتامينافی به شما بدم ولی میتونم غذای اضنمی -

 کمک خواهد کرد.

ها در جاهای کم جاذبه دشوار شماری از گياهان باانرژی پر کرد که رشد آنوی کيفی با تعداد انگشت

 است

ن چای درست برای شماست. با گياها کند.ها تنها دارویی است که به درد مفاصلش کمک میاین -

 کن و هر شب قبل از خواب بخور.



 

 

 حتی "متشکرم. می تونم چای بخورم." ها رو بخور داد و تظاهر کردچائوزینگ کيف را برداشت و آن

 خورد.بعد از دو سال هنوز داشت با خوشحالی تلوتلو می

 طور کامل تنظيم کردید؟تون رو بهدکتر گفت: چه احساسی داری؟ انرژی

 ." من خوبم"ت: وی خندید و گف

آورد که چطور دور از چائوزینگ رفت و ورزش چيگونگ را تمرین کرد. هر قدم دکتر را به یاد می

 ■ اما تعادلش را حفظ کرد. اش بوده؛خانواده

 

و گاهی  سال این روش موثر، جالب 2000برای نزدیک به  )چیگونگ(:guigong* ورزش  

به کل بدن. با تقلید حرکات و روح حیواناتی مانند  دار راهی بوده است برای انرژی دادنخنده

تواند قدرت و طول عمر درون و بیرون و پرنده شخص می ببر، پلنگ، میمون، گوزن، خرس

 .خود را بسازد و از سلامتی بسیار عالی لذت ببرد



 

 

 «ماشین سبز برای کریسمس»داستان  

 «نگین کارگر»؛ مترجم«راب هاپ کات»نویسنده 

 

اشين بی هيچ سر و صدایی کنار من پارک کرد، ترسيدم و برگشتم و به ماشين دوباره نگاه وقتی م

کردم، راننده متوجه نگاه من شد، لبخند کش داری حاکی از افتخارش به موتور ماشين بی صدایش 

 تحویلم داد و معلوم بود که کاملا از اینکه توجه من را به خودش جلب کرده خوشحال است.

دن ماشين به این بزرگی و بی صدایی در بزرگراه شلوغ پر نور، در کنار زرق و برق دیدن خرامي

 مغازه ها و خریدارانی که برای خرید هدیه کریسمس به خيابان آمده بودند خيلی دلسرد کننده بود.

از ظاهرش معلوم بود که باید یکی از ماشين های نسل جدید برقی باشد که موتورش می تواند 

ای طولانی با بنزین کار کند، اما من هنوز نمی توانستم از تماشای شکوه این ماشين عجيب برای مسيره

 و جدید دست بکشم که داشت سرعت را برای آیندگان تعریف می کرد.

عجيب بود، به نظر می رسيد هيچ کس به اندازه من به آن توجه نمی کند، اما من به عنوان یک 

غریب کنجکاو بودم و بذر های مقاله ای کوتاه در مورد سوخت خبرنگار سرسخت زندگی های عجيب و 

 سبز در ذهن نویسنده ام شروع به جوانه زدن کرده بود. 

پس در دفترچه ایده برای نگارش مقاله ام که هميشه و هر کجا که می روم همراهم هست یادداشت 

 نوشتم.

رای بهترین هدیه کریسمس بیک مرتبه به ذهنم رسيد که چنين ماشينی با سوخت سبز می تواند 

 همسرم باشد، البته چيزی نيست که من نویسنده بی پول بتوانم از پس هزینه اش بر بيایم.

تازه به مسير خودم برگشته بودم که در مغازه ها به دنبال هدیه کریسمس برای زنم باشم که 

 ماشين به انتهای خيابان رسيد... سرعتش را افزایش داد و .. پرواز کرد.

مانطور که مثل مجسمه خشکم زده بود و داشتم این سالن چهاردر را می دیدم که داشت در ه

ابرها ناپدید می شد، دیدم که راننده با گونه های قرمز و چشمان خندانش برگشته و پشت سرش را 

 نگاه می کند و می خندد.

 ■"هو..هو ..هو ... کریسمس مبارک، با آرزوی بهترین ها برای همه مردها! "

 

 

 
 

 



 

 

 « در جستجوی هیچ»داستان  
 «زهرا تدین»مترجم « کَت رَمبو»نویسنده 

 

 «یادت باشه که اونها مثل من و تو نيستند.»عمو آبراهام با صدای گرفته ای گفت:

اونها انسان نيستند.ساموئل پير گفته که روح در بدن باقی می مونه،و همينم دليل اصلی طبقه »

 «شبه بشریه. بندی کلونهای

شان دکمه یقه ا ش رو بست و با دو تا گيره مرتبشون کرد.یونيفورم رو که از توی بسته اش در آورد. 

بوی تند و زننده مواد شيميایی و پلاستيکی تو هوا پيچيد،اون سِت ارزون قيمت مناسب موقعيت بدی 

اولين ماموریتش نشون می  که داشت بود.آینه توی هال اون رو رنگ پریده و عصبی اما آماده برای

داد.اميدوار بود که توی این ماموریت بهتر از ماموریتی که با کلونها داشت باشه.جِب مراقب اوضاع 

بود،هَنک هم یه خلبان خوب و سختکوش بود.اون ميدونست که بهتر از اونها  نيست اما بازم اميدوار 

ه آسيو بشه و بره به سياره سرد و تاریک و بتونبود کارها خوب پيش بره.دیگه آماده بود که سوار سفينه 

 اونجا رو با تيم کلونهایی که اداره اش ميکرد تغيير بده.

آبراهام رو ندیده گرفت.اون پيرمرد به جز غصه و نااميدی چيزی نميتونست بهش بده.حالا شان 

بدون اینکه به داشت با کارهای شرم آورش می رفت و و آبراهام رو بدون هيچ ناراحتی ترک می کرد.

اونها فقط وسيله اند عمو،لازم نيست نگران باشی.من فقط ازشون استفاده می »آبراهام نگاه کنه گفت:

 «کنم ،باهاشون زندگی و معاشرت که نميکنم.

صبر کن.اونها با دستهای خونين ساخته شدند،برای همينه که »ناله عميقی از سينه آبراهام بلند شد.

 «شگاه خداوند ازشون استفاده کنيم. سفرت چقدر طول ميکشه؟ما نباید هيچوقت در پي

 «سه هفته»

 «سه هفته موقعيت خوبيه برای دعا و مناجات.نيایش کن.»

 «من به یه خواب سرد فرو می رم.»

 «خواب سرد! چرا؟»

 «ممکنه نتونم به نياش و دعا برسم.»

تا مرد رو به روی هم ایستاده پيرمرد شونه های مرد جون رو گرفت و به طرف خودش کشيد،حالا دو 

خداوند به قلبت نگاه می کنه پسرم.تو دعا ميخونی که قویتر باشی .که بهت کمک کنی کارهای »بودند:

 «احمقانه نکنی.

فرانسيس قدیس گفته که وقتی ما با خدا راز و نياز می کنيم انگار که در جستجو و به دنبال »

 «هيچيم.



 

 

ونيم دعا و راز و نياز برای چيه.و ما همه چيز رو از خدا ميخوایم اون یه کاتوليک بود.ما خوب ميد»

 «و اونم به ما ميده و کمکون ميکنه که در برابر وسوسه ها و فریبها قوی باشيم.

صورت شان سرخ شد.اميدوار بود عموش نفهمه که مدارک کارهای احمقانه اش لابه لای خرت و 

 پرتهای توی کيفشه.

چنين کارها و سرگرميهایی نبود و حتی اونها را محکوم می کرد و نمونه ای آبراهام هيچوقت موافق 

 آلوده کردن تدریجی تمدن می دونست.

اما عمو آبراهام خيلی راحت رهاش کرد،به عقب رفت و براش دست تکون داد.طنابی که قلاب وصل 

 ■بود کشيده شد و موتور روشن شد.
 

 



 

 

 «وخاطر تماس نگرفتن با ابه»داستان  
 «مژده الفت»؛ مترجم «بهچت چليک»نویسنده  

 

های ترین ساعات روز، جلوی کابينکنم که به او زنگ نزنم. در شلوغهر کاری از دستم بربياید می

ته شوم، البرسد، خوشحال میها نوبت به من نمیبينم  به این زودیمانم و وقتی میتلفن منتظر می

 دهم.ای گرفته راهم را ادامه میبعد با چهره بشود اسمش را خوشحالی گذاشت، اگر

ام، از هها نداشتکنم که مدتهاست تماسی با آنکه به او زنگ نزنم، به دوستانی تلفن میبرای این

شوم. برای چه زنگ زدم؟ حالا ، کلافه میکنند. هنوز سلام و عليک نکردهشنيدن صدایم تعجب می

خبر حبت هرچه زودتر تمام شود، اما چون زمان زیادی از هم بیخواهد صدرباره چه حرف بزنم؟ دلم می

 شود.  یکی فرزندش بزرگ شده، یکیشان، طولانی میها و تغييرات زندگیایم، تعریف کردن اتفاقبوده

فقط   "خاطر تماس نگرفتن با او..به"گویم: خبرها، نمی پرسند چهتغيير شغل داده، وقتی از من می

 "بينمتخوش باشی...می"دهم و در اولين فرصت: شان میتحویل  "هيچ"یک 

بيه اش  شچهره "زنمدیگه بهت زنگ نمی"، با صدای لرزان گفت: "به من زنگ نزن"در واقع نگفت 

 منظورش چه بود؟ "کنم..تو رو ناراحت می"کودکی بود که ترسيده. جمله دیگری هم گفت:  

های دوستان.  بعد از سلام و عليک و ن به دورهمیکردم، رفتکاری را شروع کردم که هرگز نمی

کنند به سالن، قبل از هر چيز چشمم دنبال تلفن است.  خيلی راحت پيداش روبوسی، دعوتم می

که نشستی و نزدیک به در. ها شبيه هم است، دور از جاییکه جای  تلفن توی همه خانهکنم بسمی

زنگ زدم و گفت بيا، بدون اتلاف وقت بتوانم بزنم بيرون. من که از به او  اگراند که کار را کردهانگار این

کنم. حس آدمی را دارم که تحت زنم و مدام به تلفن نگاه میآمدنم پشيمانم، به دوستانم لبخند می

 دهند، نگهبان که رفته توی راهرونظر است، دستگير شده،  با ترن از شهری به شهر دیگر انتقالش می

 دارد.   نار در ایستاده و چشم از او برنمیسيگار بکشد، ک

شود زنگ زد. به شود. از این ساعت به بعد دیگر نمیگذرد، خيالم راحت میساعت که از یازده می

مدت. زنم.  آزادی کوتاهها، حرف میشوم. از کار و زندگی، سياست و کتابآیم و  وارد بحث میخود می

ا که جوابی برایش ندارم، نپرسيده،  راحتم، اما طبق عادت، نيمه شان سوالی رکه یکیفقط  تا زمانی

 "ها صحبت کنيم....خب، یه کم هم درباره زن"گوید:شان میشب که شود حتما یکی

گذارند. کنم. سر به سرم میتوانم  سکوت میتوانم حرف بزنم، تا میخواهد تا میدلم می

 زنم.محجوبانه، لبخند می "شه...می انگار خبرایيه، این بچه یه چيزیش"گویند:می

بدانم چه باید بگویم،  حرف  اگرشوم. شاید که درباره او حرف نزنم، با عجله از جا بلند میبرای این

دیگه بهت زنگ "ها هم بماند برای خودم، چيزی شبيه خاطره: بزنم. کل چيزی که هست دو جمله، آن

 "کنم.زنم...تو رو ناراحت مینمی



 

 

ر، ، محل کاگيرم، خانههای مربوط به او را میکه گوشی تلفن را بردارم، تمام شمارهن اینگاهی بدو

به  کهکنم، شانس اینآید، درک میشان نمیکم  کسانی را که از موبایل خوشها کمموبایل،...تازگی

به خواهد که آدم گاهی هم آدم دلش میکسی زنگ بزنی و پيداش نکنی خيلی کم است، در حالی

 کند. کسی زنگ بزند ولی مطمئن باشد او را پيدا نمی

وم، که هنوز نرفته پشيمان نشکنم، جایی وقتی کاری برای انجام دادن یا جایی برای رفتن پيدا نمی

زنگ  کشم. هر بار تلفنگيرد، انتظار میدانم تماس نمیکه مینشينم و با اینروی مبل کنار تلفن می

شود. گفتنِ کسی که  پشت خط است، اميدم نااميد می "الو"دارم و با ی را برمیزند، بی معطلی گوشمی

اراده، مثل زاهدی که ها مثل معتادی بیجور وقتگيرم. اینزند، دلشوره میوقتی  تلفن زنگ نمی

 چرخانم.    گير را میتواند مانع گناه کردن خود شود، شمارهنمی

شکند، انگار  آب از سرش ی که وقتی یک بار پرهيزش را میزنيم. مثل آدماز آب و هوا حرف می

پرسم همدیگر را شوم و میکند، من هم مرتکب گناه دوم میگذشته، با اشتها بشقاب دوم را پُر می

 ببينيم یا نه؟ جواب؟ واضح  نيست؟ 

رود. شوم، چون این یعنی دست کم یکی دو روزی دستم سمت تلفن نمیباز هم کمی راحت می

ا اتاق هکنم، صدای پرندهشوم،  تا پنجره را باز میطور نيست. صبح با طلوع خورشيد بيدار میا اینام

روح دیشب که صحبت پژمرده و بیخير بگویم، به اميد اینبه خواهد به او صبحکند و دلم میرا پُر می

رهایش کرده بودم، آغاز خير من جان بگيرد. جنگ من با خودم، هر روز صبح،  از جایی که با صبح به

قدر خوشحال شدم که حد تماس گرفت. این "سووادی"شود. دیروز اواخر ساعات کاری، دکتر می

. روم تا باز جلوی باجه تلفن بایستمنداشت. دلتنگش نبودم، خوشحال شدم که تنها از اداره بيرون نمی

را فراموش کنم.  بردمش جایی که  شد تلفنزدیم و این باعث میور حرف میور و آنبا دکتر از این

 بنوشيم، تعجب کرد، گفت: ای بابا! هنوز عصر هم نشده، چه وقت نوشيدنه؟ 

 این ساعت یه لذت دیگه داره.-

 اش، گفت: پس بزن بریم. با لبخند و همدلی هميشگی

ان ممان حرف زدیم. دلکنار نوشيدنی، پنير سفيد و سالاد مغز سفارش دادیم. از دوستان مشترک

وقت روز در حال کردیم ما را اینتر بود و استاد خطابش میخواست دوستی که ده سال از ما بزرگمی

 شين. کم دارین آدم میبينم که کمگفت: مینوشيدن ببيند. حتما می

 شيم. کم داریم شبيه استاد میدکتر گفت: کم

 بشيم، چه اشکالی داره؟ -

تق روی ميز کوبيد که چشم نخوریم. است را مشت کرد و تقاول نرمه گوشش را کشيد، بعد دست ر

 خندیدیم. 

 کردم حداقل امشب وسوسه زنگ زدن به او رهایم کرده. کم حس میروی هوا بودیم، کم



 

 

 دکتر گفت: دیشب با استاد تماس گرفتم. 

 تماس؟! 

 گفت؟می گفتم: چی

 گفت دلش برامون تنگ شده، بریم پيشش. می-

 خب بریم دیگه.-

های ارتباط را توی ذهنم بررسی رفتن؟!  انگار تلفن بين شهری وجود ندارد. امکانات و تکنولوژی

 کردم. 

گردند، من هم دکتر را آورده بودم جایی که او گفته طور که جنایتکارها به محل جنایت برمیهمان

ردی ه بود با مپشت ميزی که آن شب با او نشسته بودیم، دختری نشست  "زنم.بهت زنگ نمی"بود: 

ها در حال توضيح دادن چيزی تر بود. مرد با تکان دادن دستکه هفت، هشت سالی از خودش بزرگ

کرد.  مثل کار موفق شود. اما تلاشش قابل تقدیر بود، با تمام توانش سعی میکردم در اینبود. فکر نمی

زیاد، اما تلاشش به معنای احترام  داند بازی را باخته، شاید با اختلافیتلاش دقایق آخر تيمی که می

خاطرش پا به زمين گذاشته. این مرد هم که حالا به ميانسالی رسيده،  گذاشتن به هدفی است که به

 جا بگوید. ها  پشت سکوتی طولانی پنهان کرده، یکهایی را که سالخواهد تمام حرفانگار می

فقط بتوانم بدون ترس به او تلفن کنم،  اگرکنم.  من دوست ندارم حرف بزنم. فکرش را هم نمی

خيلی  و بعد سکوت کنيم، وگرنه "همدیگه رو ببينيم"کافی است.  زنگ بزنم و  او با لحنی شاد بگوید: 

 توانمو نه من می "زنمدیگه بهت زنگ نمی"تواند توضيح دهد چرا گفته:شود،  چون نه او میبد می

گویم سکوت کنيم. انگار نه انگار او چيزی گفته و ی همين میکنم. برابگویم چرا مدام به او تلفن می

 "زنمدیگه بهت زنگ نمی"ام که گفته ام که بترسد. یعنی امکان دارد؟ من او را ترساندهمن کاری کرده

گفتن برایش آسان نبوده. خسته شده. مگر من  "نه"بردار هم نبودم، مدام زنگ زدم. شاید هر بار دست

ها مدام طور که روزنامهکه توی همه  رویاهایم تلفن ببينم؟  شاید هم هماناین ام ازخسته نشده

شود بزنم بيرون. راه بروم و از حالی فصل بهار است. هر چه هست باعث مینویسند، خستگی و بیمی

هر  کنم ومیها به تصویر خودم  نگاه ها به جای لباسمغازه ها. توی ویترینها برسم به خيابانکوچه

حرف  ت رو ببين... با اینزنه. قيافهگویم: البته که بهت زنگ نمیتری به خودم میبار با اطمينان بيش

 دهم؟ خودم را تسلی می

پرسم چرا آن حرف را زد. این هم شود. دیگر از خودم نمیتر میگذرد کنجکاویم کمهرچه می

دانم گوید نمیبه کجا خواهيم رفت، که آدم میایم و جوابی است مثل سوال معروف از کجا آمدهسوال بی

 توانم بگذرم؟گذرد. میو از خير جوابش می

 

 



 

 

 «برف»داستان   
 «هامریم طباطبائی»؛ مترجم «ادوارد جانسون»نویسنده  

 

وقتی ما به آن خانه ی بيگانه رسيدیم برف شروع شده بود.قطعه ای از ابری حجيم و سياه برف را بر 

باراند و هوا غرق در مه بود. دانه های ریز برف آرام بر روی چراغ ایستاده کنار خيابان می سرمان می 

ریخت و انگار صدای غرق شدن هر کدام از ان دانه ها به گوش می رسيد که حالا دیگر رنگ سفيد 

 نداشتند و بيشتر خاکستری به نظر می رسيدند.شاید مثل افکار من.

و جای پایش روی پادری مانده بود.و تمام مدت در حال صحبت  مامان چمدان را در دست داشت

 بودچون فکر می کرد همه چيز سرگرم کننده و متفاوت است.

من اما چيزی نمی گفتم چون اصلا این خانه غریبه را دوست نداشتم.جلوی پنجره ایستاده بودم و به 

یک جای کار می لنگيد.این  بارش برف نگاه می کردم.انگار همه چيز یک جورهایی اشتباهی بود و

 چيزها مشابه اتفاقات داخل شهر نبود.افکارم مغشوش بود.

بادهای سياه و سفيدی روی بام ها می وزیدو دقيقه هایی بعد برفها آرام آرام شروع به ریزش می 

کردند.دانه های برف بر روی طاقه های بالای پنجره اتاق نشيمن تصویری زیبا را ساخته بود.در عين 

 ل این تصویر رعب بر انگيز هم بود. حا

انگار برف همه چيز را به حالت عریان و بی پرده قورت داده بود.و درختان در ردیف هایی سياه کنار 

هم ایستاده بودند و در بی نهایت تمام می شدند.در کناره دنيا حاشيه ای باریک از یک جنگل بود.جنگلی 

 از افکار یک مرد مشوش.

 شتباهی بود.انگار در این شهر زمستان بود و در کشور تابستان.همه چيز وارونه بود.همه چيز انگار ا

خانه بزرگ و خالی بود،و تعداد زیادی اتاق داشت.همه چيز بی نهایت تميز بود و تو هيچوقت 

 نميتوانستی صدای پاهایت را بشنوی چون فرشها وسيع بودند و به شدت هم نرم.

ستادی می توانستی بقيه اتاقها را ببينی مثل کسی که در ایستگاه قطار تو در اتاق چهارم می ای اگر

 ایستاده و رفتن ترن را با ناراحتی تماشا می کند، رفتن ترنی که شاید بازگشتی در 

 آن وجود ندارد.اتاق انتهایی بسيار تاریک بودمثل تونلی تنگ که در قابی طلایی محصور شده بود.

له ای از مه فرو رفته بودندو نور وسعت بسيار کمی را روشن می کردند.و تمام چراغها کم نور و در حا

 تو هيچ صدایی را نمی شنيدی.

 تنها این وجه خانه بود که شبيه بيرون بود.آرام و غير معمول. و برف همچنان می بارید و می بارید.

ار نبود.مادردر حال من پرسيدم:چرا باید در این خانه ی عجيب بمانيم اما جواب واضح و روشنی در ک

آشپزی در آشپزخانه بوداو هم ساکت بود.نگاهش انگار مرا می کاوید.به آشپزخانه رفتم اما حرفی برای 

گفتن نداشتم.در همچنان بدون صدایی در حال تاب خوردن بود و تاب خوردن در بدون صدا به عقب 



 

 

ن همه سکوت دوست ندارم.اما و جلو همچنان ادامه داشت.من نشان می دادم که این خانه را با ای

 چيزی نمی گفتم.

حوالی عصر بود.برف انگار خاکستری تر شده بود و همه را فرا گرفته بود و انگار با چسبی محکم به 

همه جا چسبيده بود.تمام حاشيه ی پنجره ها از برف پوشيده بود و سرما و تاریکی جای خود را به 

د.درختان شبيه دستهایی شده بودند که هزاران انگشت روشنایی اندکی که از دور می آمد شده بو

خاکستری داشتند.رو به آسمان کردم به مسيری که این برف از آن می آمد چشم دوختم ام چيزی جز 

بارش و بارش ندیدم.خيره شدم به بعدی و بعدی و بعدی و در نهایت چشمانم خسته شد .نمی توانستم 

 شاید بارقه های نااميدی را هضم کنم.

اینجا حسابی گرم بود و اتاقهای کافی برای جمعيت زیادی از انسانها داشت اما ما فقط دو نفر بودیم.در 

 سکوتی که شاید برای هر دویمان دلپذیر بود. من چيزی نگفتم.

مادر شاد بود و با اشتياق خاصی همه جا را نگاه می کرد و می گفت: چقدر آرام و ساکته! البته خيلی 

 نی و گرمه.هم دوست داشت

و پشت ميز درخشان روبه رو نشست و شروع به کشيدن کرد.پيش بند سوراخ و کهنه اش را از تن 

در آورد و تمام تصویر سازی هایش را بی خيال شد و و آرام در بطری جوهر هندی اش را باز کردو 

روع يز را از اول شقلمش را پر کرد.قلم را به سمتم گرفت و گفت:به نظرت نمی شود بعد از پایان همه چ

 کرد مثل این قلم که از مرکب پرش کردم.؟

به سمت بالاخانه رفتم.پله ها تميز و مرتب بود و مثل بقيه پله های چوبی صدای جر جر نمی داد.و 

 معلوم بود که سالهای زیادی از عمرش می کذشته است.

ا همه قدمهایش یکجا و خوب بود.پله ها می باید همينطور منظم باشند.چه کسی می دانست که آی

پایی را کج و ماوج می گذاشت این نظم پله ها از افتادنش جلوگيری  اگرمنظم کنار هم قرار می گيرند؟

 می کرد.

این همان چيزی بود که با پله های ما زمين تا آسمان فرق داشت.پله هایی که سالها همه از روی آن 

 دم که این راهرو و این پله ها هم غير عادی هستند.رفت و آمد داشتند.بنابراین به این مسئله فکر کر

تمام چراغهای طبقه بالا در یک ردیف قرار داشتند و تمام اتاقها گرم و تميز به نظر می رسيدند و 

همه درها باز بودند.تنها یکی از درها بسته بود.درون آن سرد و تاریک بود.اتاق پر بود از صندوق های 

د بيد در ردیفهای مرتب آویزان بودند و دانه برفی کوچک روی کيسه بزرگ و و کيسه های کوچک ض

ها تزیين شده بود.انگار به فضایی دور از زمين آمده بودم.هيچ وقت افکارمان با سارا هماهنگ نبود.مثل 

گمشده ای بودم که راه را پيدا نمی کردم حالا می توانستم صدای برف را بشنوم.در تمام مدت می 

 ا خودش زمزمه می کرد و گاهی هم  صدای خش خش می داد.بارید انگار ب



 

 

انگار خانواده دیگری هم اینجا بودنددر هر حال من در رابستم و دوباره برگشتم پایينو گفتم: من می 

 خوام به رختخواب برم.

این مشخص بود که اصلا دلم نمی خواست در اون ساعت به رختخواب برم اما فکر کردم که این کار 

چيز دیگری هم نگفتم.تخت بزرگ ، تميز و مرتب بود.هيچ چيز در این خانه عادی به نظر نمی  بهتره.و

 رسيد و اینجا شبيه هيچ جای دیگر نبود.یا شاید من شبيه هيچ چيز نبودم و عادی به نظر نمی رسيدم.

 وصبح شده بود و برف همچنان داشت می بارید.مامان خيلی وقت بود که کارش را شروع کرده بود

خيلی هم بشاش به نظر می رسيد.شومينه روشن بود و مادر به نظر نمی رسيد که نگران کسی باشد.من 

 هم چيزی نگفتم.

به اتاق چهارم رفتم و به تماشای برف نشستم.من مسئوليت بزرگی داشتم و دلم می خواست بدانم 

 این برف تا کی ادامه دارد.همين برفی که از دیروز شروع شده بود.

ن دانه برف بر روی شيروانی ریخته شده بودو من برای دیدن این منظره خاکستری تمام تلاش هزارا

خودم رو می کردم.درختان رخت سفيد برتن کرده بودند.انگار پوشيدن این لباس به آنها امر شده بود. 

کار را  انگار زیر چيزی پنهان بودند.به همه چيز نگاه کردم تا فهميدم که به زودی ماهم باید همين

بکنيم.این برف تصميمی می گرفت که ببارد تا همه چيز را در خود فرو ببرد، و با توده عظيمی از برف 

 همه را از بين ببرد و اجازه نهدهد کسی چيزی را به خاطر بياورد.

تمام درختان در زمين فرو می روند و همينطور تمام خانه ها.نه جاده ها و نه راهها باقی نخواهند 

 فقط بارش هست و بارش و بارش.ماند.

دوباره به سمت اتاق جعبه ها رفتم و به صدای برف گوش دادم می شنيدم که این توده در حال 

 بزرگ شدن و سرعت گرفتن است.

نمی توانستم به چيز دیگری جز برف فکر کنم.به این برفی که همه چيز را پوشانده بود.ای کاش 

 در حال رسم بود.چيزی هم در من بوجود می آمد.مامان 

من کوسن ها را روی مبل چيده بودم روی یکدیگر و هر از گاهی به روزنه ميان آن نگاهی می 

 انداختم.نگاهم را متوجه شد و پرسيد:حالت خوبه؟ و دوباره سرگرم کار شد.و من جواب دادم : البته.

ود. غير قابل فهم شده ببه اتاق برگشتم.دوباره به بارش برف خيره شدم. فلسفه خيلی چيزها برایم 

این اواخر جدا شدن از سارا اذیتم می کرد و به همراه مادر آمدن به اینجا را شاید به همين دليل قبول 

کرده بودم. حجم سرد خيابان و تمام چيزهای غير عادی را شاید برای فراموش کردن تمام مصيبت 

 های این اخير تحمل کرده بودم.

رام می گذشت تمام این افکار از من آدمی گيج ساخته بود.درختان و خانه دنيا انگار از نظرم آرام آ

در پوششی از برف فرو رفته بودند مثل من که در پوششی از وهم پنهان شده بودم.به نظرم آمد تمام 



 

 

آدمهای زمين یک جورهایی به تکامل و پویش می رسند و این من هستم که در فضای اطراف خودم 

 مسحور ماندم.

 مام آنها این پنجره را فراموش کنند چه می شود؟ت اگر

خسته تر از آنی بودم که بخواهم به یخ زدن آبهای بيرون از این در فکر کنم.با خودم فکر کردم که 

دنيا پر از این تناقضات است.تناقضات ما با خودمان و زندگيمان.دیدمان از سراسر دنيا شکلی عجيب 

طی غير عادی مواجه می شویم.چيزهای بزرگ در حال ناله و شکایت به خود می گيرد و قتی که با شرای

هستند.حتی صدای آنها را از دوردست ها هم می شود فهميد.درست مثل سارا که هميشه از همه چيز 

شاکی و ناراحت بود.درست مثل وقتی که مرا به سادگی از صحنه زندگيش کنار گذاشت.احساس می 

همه چيز دور می شدم.اینجا انگار همه چيز در سکوتی عميق فرو می کردم اما با انبوه این برف از 

 رفت.

احساس می کردم اینجا در این برف فرشته ها بزرگتر می شدند.و در نهایت همين جا روی زمبن 

فرود می آمدند.خانه های کوچک در این محله انگار همگی منتظر بودند.برف حالا با شدت بيشتری 

بود.به سمت پنجره رفتم مادر هم انگار از این تغيير ناگهانی هوا متعجب  می وزید آسمان سياه شده

شده بود .او کنارم آمد و به بيرون پنجره نگاه کردیم.خانه ها تاریک تر به نظر می رسيدند.سارا هميشه 

از سرما بيزار بود.برایش فلسفه بافی های من در مورد دنيا بی معنی می آمد.سکوت هم همينطور ، 

هم برایش بی معنا بود.نمی دانم شاید همين تفاوت افکار بود که مرا با آن همه عشق رها کرد سکوت 

و رفت.برف مثل هيولایی وحشتناک در حال رشد کردن بود.مثل خيلی از حس ها و افکاری که مثل 

 خوره در ما رشد می کنند.مثل شک شاید.

 مادر پرسيد: چکار داری می کنی؟

 فتم.به نظرم بهتر از دروغ بود.من هنوز هم چيزی نمی گ

دلم می خواست مادر مثل دوران خيلی دور برایم غصه بگوید و مرا از این سردرگمی که در آن اسير 

 بودم رها کند.

 رو به مادر برگشتم و گفتم:بيا به این خانه ها نگاه کن.

به سمت پنجره  مادر نگاهی به من انداخت قلم پر شده با جوهر هندی را روی کاغذها رها کرد و

برگشت.بدون حرف خاصی گفت:اینجا یه منطقه تنهاست.پر از سکوت.ما دوباره می توانيم به گرما 

برگردیم.می خواستم که بدانی همه چيز گذراست. مثل این برف، آب که بشود همه چيز را با خودش 

 می شوید و می برد.حتی کينه ها را و زندگی دوباره آغاز می شود.

 ن.اینطور نيست؟مگر نه اینکه من هم همين کار را کردم..مثل زندگی م

 مادر راست می گفت.به دانه های برف نگاه کردم.دلم می خواست این سرما را رها کنم.



 

 

فردا صبح آفتاب در آمده بود.نوری پر تشعشع اتاق را پر کرده بود.مادر خواب بود.پایين رفتم و در را 

مپها آویزان بود نگاه کردم.مادر راست می گفت شاید همين روزها  باز کردم و به قندیل هایی که از لا

 همين قندیل ها هم لامپ ها را رها کنند.

مادر بيدار شده بود. حالا پشت سرم ایستاده بود.: می بينی چقدر جالبه چطور برف ها روی همه چيز 

 را پوشانده اند.راستی فلسفه تو برای زندگی چيست؟

لسفه تنهایی و انزوا نبود.می دانستم حالا این سالها مادر چه چيز را در نگاهش کردم.قطعا این ف

 درونش پنهان کرده است.

 دساتنم را در دستانش گرفت.آرام کنار گوشم زمزمه کرد:دوستت دارم، دوستت دارم.

انگار به طرز وحشتناکی به زندگی باز گشته بودم.ما همه مان انگار باید یک جایی زندگی را بشناسيم 

شروع انگار از همين اتاق بود و شاید پایان هم.نگاهی دوباره به آن بيرون انداختم.درختان هنوز هم 

سرپا ایستاده بودند. مادر هم هنوز سرپا بود.مادر دوباره به سمت ميزرفت و نشست.شروع به کار کرد.مثل 

 تمام این سالها.

 پالتو ام را برداشتم و گفتم:ميرم بيرون کمی قدم بزنم.

 ن باید این کار را می کردم.شاید خيلی ماه پيش باید این کار را می کردم.م

 مادر انگار همه چيز را از زیر برف ها بيرون کشيده بود.

به خانه که برگشتم مادر با ليوانی نسکافه جلوی پنجره ایستاده بود.آرام به سمتم برگشت و 

 گفت:نظرت در مورد برگشتن به خانه چيست؟

 .من گفتم:خوبه

 ما با هم به خانه رفتيم.



 

 

 «عکاس و فیلسوف»داستان  

 «سياوش ملکی»؛ مترجم «آگوست استرینبرگ»نویسنده  

 

رخ و تمام قد رخ ، سهرخ، تمامروزی روزگاری عکاسی بود که کارش حرف نداشت، او عکسهای نيم

داد. او ، مرد زبلی میکرد و کار روتوش و چاپشان را شخصا انجام گرفت ؛ خودش آنها را ظاهر میمی

اش بود ! اما از آنجایی که فيلسوف هم بود ، هميشه شاکی بود ؛ او فيلسوف و متفکر بزرگی بود. نظریه

این بود که دنيا سروته است. این نظریه ، به سادگی و به وسيلهءشيشهء عکس هنگامی که در محلول 

مت راست قرار داشت ، توی نگاتيو در ظهور قرار داشت قابل اثبات بود. هرچيزی که در اصل در س

شد ، آمدند ، آنچه روشن بود ، تيره میشد ، چيزهای تيره ، به رنگ روشن درمیسمت چپ ظاهر می

 شد.دنيا سروته بود.ای براق مثل آهن میهای نقرهآمد و دکمهمیآبی ، به رنگ سفيد در

کن . مثلا : در تمام خردوصيات اعصابمرد ، شریکی داشت : یک مرد کاملا معمولی ، سرشار از خص

بست ، موقع غذا خوردن سر خودش نمیکشيد ، هرگز در را پشتطول روز ، آتش به آتش ، سيگار می

گذاشت ، توی خورد ، توی خانه کلاه سرش میبجای اینکه از چنگال استفاده کند ، با چاقو غذا می

 خورد. او سراپا عيب و ایراد بود !ليوان آبجو میکرد و سرِ شب سه استودیو ناخنهایش را تميز می

نقص بود ؛ و به همين دليل هم بود که از این دوست سراپا تقصيرش ، از آنسو ، فيلسوف ، بی

توانست چرا که برای هم بزند ، ولی نمیخواست که این شراکت را بهخاطر بود ؛ او دلش میرنجيده

نجایی که آنها ملزم به ادامهء این شراکت بودند ، رنجش فيلسوف تداوم شغلش به او نياز داشت ؛ و از آ

 دليل بدل شد و این اصلا چيز خوشایندی نبود ! ای بیبه کينه

ای یيلاقی کرایه کنند و شریک فيلسوف مامور بهار که از راه رسيد ، آنها تصميم گرفتند که کلبه

شنبه آنها همراه هم سوار بر یک کشتی کوچک ای یافت و در یک روز یافتن مکان و منزل شد. او کلبه

 بخار عازم محل شدند.

برد فيلسوف سراسر روز را روی عرشه نشست و پانچ نوشيد. او مرد چاقی بود و از چند بيماری رنج می

ای داد، شاید از روماتيسم یا ناخوشیدرد آزارش میکرد و دوم اینکه پا: یکی اینکه کبدش خوب کار نمی

 سر گذاشتند و عازم ساحل شدند.ود . موقعی که به مقصد رسيدند ، پلی را پشتشبيه آن ب

 فيلسوف پرسيد : اینجاست ؟

 شریکش جواب داد : یه ذره باس پياده بریم تا برسيم. 

شد. از روی راهی را پيمودند که پر بود از انواع گل و بته و به یک حصار چوبی ختم میآنها کوره

ا به بعد راه ، سنگلاخی بود و فيلسوف شروع کرد به شکوه کردن از دردِ پاهایش حصار پریدند . از آنج

اما ، درد از یادش رفت موقعی که دوباره به یک حصار دیگر برخوردند. بعد از آن ، دیگر راهی وجود 

ای برهنه گذاشتند که پوشيده بود از بوته و درختچه. آنسوی سومين حصار که قدم بر صخرهنداشت چرا



 

 

گاوميشی ایستاده بود که تا حصار چهارم دنبال فيلسوف گذاشت ؛ فيلسوف آنقدر عرق ریخته بود که  ،

سر گذاشتند توانستند خانه را ببينند. تمام منافذ پوستش باز شده بود. وقتی حصار ششم را پشت

نا که داره ؟ ایفيلسوف وارد خانه شد و بلافاصله به روی مهتابی رفت. پرسيد : چرا اینجا اینقدر درخت 

 ن.جلوی منظره رو گرفته

 گيرن.شریکش جواب داد : ولی اینا جلوی باد سرد دریا رو می

 مونه...خونه وسط یه باغ کاجه.ـ اینجا مث حياط کليسا می

 ـ این محل برای سلامتی مفيده.

زمين  زسپس خواستند آبتنی کنند اما جای مناسبی برای این کار وجود نداشت. آنجا چيزی نبود ج

سنگلاخ و گِل و شُل. بعد از استحمام ، فيلسوف احساس تشنگی کرد ، و خواست که ليوانی از آب 

غریب تندی داشت. اصلا آب ای مایل به قرمز بود و مزهء عجيبچشمه بنوشد. آب چشمه به رنگ قهوه

خوردن وجود  آمد و غير از ماهی چيزی برایچيز خوب نبود. گوشت گير نمیخوبی نبود درواقع هيچ

شد نداشت. فيلسوف غمگين شد و کنار یک بوتهء کدو نشست تا به حال خودش افسوس بخورد، اما نمی

ماند و شریکش به شهر برگشت تا در غياب دوستش هوای کاروکاسبی را بایست میکاریش کرد. او می

 داشته باشد. 

ک دوستش برخورد : ی شش هفته گذشت و شریک برگشت پيش دوست فيلسوفش . او روی پل به

انداخته و پوست برنزه. خودش بود ، این فيلسوف بود که دوباره های گلاندام با گونهجوان بالابلند باریک

جوان شده بود و شاداب. فيلسوف ، از روی هر شش حصار ، تروفرز پرید و دنبال گاوميش گذاشت. 

يرسه که حالت خيلی خوبه... این مدت وقتی که روی مهتابی نشستند ، شریک به او گفت : به نظر م

 چجوری گذشت ؟

 فيلسوف گفت :

ـ عالی ! این حصارها از شر چاقی نجاتم دادند...سنگها پامو ماساژ دادن...غذاهای ساده و سالم کبدمو 

ای چشمه سرشار از آهنه ... هامو...و شاید باورت نشه که آب قهوهمعالجه کردن و درختای کاج ریه

 زی که من لازم داشتم!یعنی همون چي

شریکش گفت : خب...جناب فيلسوف پير...متوجه نيستی که چون به نيمهء پُر ليوان نيگا کردی 

تونستی چيزای منفی رو به مثبت تبدیل کنی ؟ اگه همچين تصویر مثبتی از من تو ذهنت داشته 

ر تنفر نخواهی بود... فکدیگه از من تا این حد م« ندارم » باشی و سعی کنی که بفهمی من چه معایبی 

کنم...هرگز تونم کاروکاسبی رو بچرخونم...دزدی نمیخورم و برای همينه که میکن : من مشروب نمی

ا بد هدم...با مشتریکنم...خوب رو بد جلوه نمیگم هيچوقت شکوه و شکایت نمیپشتِ سرت بد نمی

ز ميکنم برای اینکه محلول ظهور تميز شم...زیر ناخنامو تميکنم...کلهء سحر بيدار میبرخورد نمی

کشم تا دودش گازهای سمی رو ها... سيگار میباشه...کلاه سرم ميذارم تا مو نریزه روی شيشهء عکس



 

 

 خورم واسه اینکه هوسکنم که صدا توی استودیو نپيچه... سر شب آبجو میدفع کنه...در رو پيش می

 ترسم.اینکه چنگال دهنمو خراش بده می خورم چون ازویسکی نکنم... و با چاقو غذا می

عکاس گفت :  تو جدا یه فيلسوف بزرگی... از این به بعد ما با هم رفيقيم ! و همراه هم زندگی رو 

 ℠●دیم. ادامه می

 

 
 

 



 

 

 «سه تا آرزو»داستان  
 «زهرا تدین»؛ مترجم «کَت رَمبو»نویسنده  

 

لوچه بود،اونم از نوعی که مادرم می پخت.اولش دومين چيزی که از مادرخونده جادویيم خواستم ک

آهان »اما بعدش گفت:«بهت که گفتم،از این جور کارها بلد نيستم.»متوجه منظورم نشد و گفت:

 و دستهاش رو به هم قفل کرد و منو بغل کرد.« کلوچه،فهميدم.

تاق برام و همون موقع احساس کردم حالم زیاد خوب نيست،هوای ا« زنجبيلی نه ليمویی.»گفتم:

با پليسه و سجاف دامنم بازی ميکردم و با صدایی «سنگين بود و احساس ميکردم دارم پرواز ميکنم.

 «بازم تلاشتو بکن.»که مثل شيپور بلند بود گفتم:

یه قرص نعنا تو دستش بود ،معلوم بود تازه نيست و قبلا استفاده شده،موی گربه هم «باشه،باشه.»

 بهش چسبيده بود.

 «اوه.»

ال خيلی وقت پيشه.نباید از یه مادرخونده جادویی بيشتر از این توقع داشته باشی.آروزی سومت م»

 «چيه؟

 «ميخوام مامانم برگرده.»

 «نميتونم.-بهت که گفتم»

 «ميدونم.آروزی سومم اینه که واقعا یه مادرخونده جادویی داشته باشم که بتونه مامانم رو برگردونه.»



 

 

 «عذر موجه»داستان  
 «زهرا تدین»؛ مترجم «ناتالی باورز»نویسنده  

 

بازم از کيف دستی الکس صدای زنگ آمد.الکس آهی کشيد و کيفش رو باز کرد و گوشيش رو 

 در آورد و دید که شش تا پيامک جدید داره.

 خوش بگذره!

 دلم برات تنگ شده!

 بيشتر از این نميتونم دوریت رو تحمل کنم!

 خونه ای؟ 3ساعت 

 شد اما خبری ازت نيست! 3ه ساعت نزدیک

 لعنتی بهم زنگ بزن!

 لعنتی! اون فقط یک ساعت اومده بود بيرون.

الکس دندونهاش رو به هم فشار داد.مشغول خرید بود و داشت تلفنش رو ميگذاشت توی کيف 

 دستی اش که چشمش افتاد به یه پوستر و چيزی که روش نوشته بود.یه لحظه مکث کرد:

 "توی بازار باشيد و وسایل باارزشتون رو جای مطمئنی بگذارید.مراقب جيب برهای "

یه لحظه فکر کرد و بعد تلفنش رو گذاشت توی جيب پشت  "عاليه"بالاخره الکس لبخند زد.

 شلوارش و مشغول گشتن توی غرفه های بازار شد.

 

 

 



 

 

 «سرخوش»داستان  

 «لاله ممنون»؛ مترجم «آنتوان چخوف»نویسنده  

 

با صورتی برافروخته و موهایی ژوليده وارد آپارتمان   "دیميتری کولداروف"شب بود.  ساعت دوازده

والدینش شد و با عجله به همه اتاق ها سرک کشيد. پدر و مادرش تازه به رختخواب رفته 

د مدرسه ای اگربودند.خواهرش در تختخواب مشغول خواندن صفحه آخر رمانش بود وبرادرهایش که ش

 ند.بودند خواب بود

 "کجا بودی؟ .. چه اتفاقی برات افتاده؟"مادر و پدرش با حالتی متعجب فریاد زدند: 

 "نپرسيد. اصلا توقعش را نداشتم.نه انتظارش را نداشتم.واقعا غير ممکنه. "

ميتيا می خندید و در حاليکه از خوشحالی قادر نبود روی دو پایش بایستد در صندلی راحتی فرو 

 رفت.

 "رش را بکنيد. غير ممکنه.نمی تونيد تصو"

خواهرميتيا از رختخواب بيرون پرید و در حاليکه  پتو را دور خودش پيچيده بود به سمت برادرش 

 آمد.

 "موضوع چيه ؟ چت شده ؟"

به خاطر اینکه خيلی خوشحالم مامان، ميدونی ؟ دیگه همه روسيه منو می شناسند..همه روسيه... "

ما وجود داره ا "دميتری کولداروف"کارمند مسئول ثبت نامی به نام تا الان فقط شماها می دونستيد 

 "الان همه روسيه اون را می شناسند مامان، اوه خدای من !

ميتيا سپس از جای خود پرید ، از این سر اتاق به آن سر اتاق بالا و پایين  رفت و دوباره بر گشت 

 و سر جای خودش نشست.

 "ن تعریف کنچرا ؟ مگه چی شده؟ درست برامو "

شماها مثل گوسفند زندگی می کنيد، نه روزنامه ها رو می خونيد ، نه توجهی به چيزهایی که  "

چاپ می شه دارید، و چيزهای خيلی جالب توجهی در این روزنامه ها و مجلات هست. وقتی اتفاقی 

ی خدا، فقط می افته روزنامه ها همه می نویسند ، چيزی مخفی نمی مونه، وای چقدر خوشحالم، ا

آدمهای معروف و مهم هستند که اسمشون توی روزنامه ها مياد و حالا اونها رفتند و اسم من رو چاپ 

  "کردند.

 "منظورت چيه؟ کجا؟  "

 



 

 

پدر رنگش را باخته بود. مادر رو به تصویر پدر مقدس کرد و صليبی بر سينه اش کشيد، بچه مدرسه 

ن و با همان لباس خواب کوتاهشان به سمت برادرشان می ای ها از توی جایشان پریده بودند بيرو

 آمدند.

بله مامان اسم من چاپ شده. حالا همه روسيه منو می شناسند.این روزنامه رو برای یادگاری نگه "

  "دار مامان، بعضی وقتا نگاهی بهش ميندازیم... بيا نگاه کن..

پدرش داد و با انگشت به قسمت متنی که ميتيا  روزنامه تا شده را از جيبش در آورد ، آنرا دست 

 دورش با خودکار آبی خط کشيده شده بود اشاره کرد.

 "اینو بخون"

 پدر عينکش را از جيبش در آورد.

 "بخونش دیگه "

مادردوباره رو به تصویر پدر مقدس کرد و صليبی بر سينه اش کشيد. پدر سينه اش را صاف کرد و 

زده شب بيست و نه دسامبر یک کارمند مسئول ثبت نام به نام در ساعت یا"شروع به خواندن کرد: 

 "دیميتری کولداروف...

 "می بينی؟ می بينی؟ "

در حاليکه به شدت مست بود از یک  "دیميتری کولداروف "یک کارمند مسئول ثبت نام به نام  "

 "بيرون آمد.... "برونایا"واقع در "کوزیهينک"بار مشروب فروشی در 

 "رو منظورشه، همه رو کامل توضيح داده، ادامه بده، گوش بدید.. "پتروویچ سيمون"من و  "

ایوان "..در حاليکه به شدت مست بود تلو تلو خوران زیر اسب یک کالسکه چی روستایی به نام "

افتاد. اسب که به شدت وحشت کرده بود  "یوهونوفسکی"در منطقه  "دوریکينو"از اهالی  "دروتف

د و چرخ های کالسکه روی او کشيده شد، در حاليکه داخل کالسکه یک تاجر کولداروف را لگد کر

نيز بود که در کنار خيابان نقش بر زمين  شد و چند باربر به کمک  "استفان لوکوف"مکزیکی  به نام 

 "او شتافتند.

کولداروف در حالت نيمه هشيار به ایستگاه پليس منتقل شد و در آنجا مورد بازرسی پزشک قرار 

 "رفت و سپس پس سر جانانه ای دریافت کرد. گ

 "این حاشيه بود بابا ، ادامه بده بقيه رو بخون "

و سپس پس سر جانانه ای  دریافت کرد در حاليکه سرش را به شکلی نه چندان جدی به عقب "

  "برگرداند. گزارش به موقع حاکی از آن است که فرد زخمی شده توسط مداوای پزشکی قرار گرفت..

اونها بهم گفتند که پس سرم را با آب سرد کمپرس کنم. حالا خوندیش؟ آه.. می بينی؟ الان در  "

 "همه روسيه پخش شده.. بدش به من! 

 ميتيا روزنامه را از دست پدرش قاپيد ، آنرا تا کرد و داخل جيبش گذاشت.



 

 

 هم نشون بدم. هم به "ایوانيتسکی ها"و بقيه نشونش بدم. باید به  "ماکاروف ها "دارم ميرم به "

 ".. من رفتم خدافظ.. "آنيسيم واسيليتيچ"و "ناتسيا ایوانووا "

 ميتيا کلاهش را بر سر گذاشت و در حاليکه سرخوشانه  احساس پيروزی می کرد از در بيرون رفت. 

  

 

 

 

 



 

 

 «رود مرگ»داستان  

 «محمدنعیم محمدی» ؛ مترجم«ذکریا تامر»نویسنده  

 

)در حالی که( مگس چشم کوچک درخشانم را مانند گلی ترو تازه می خوردو مادرم بسيار گریست 

 «طارق ...نخند...» ا زسویی پدرم با لحنی خشن می گفت:

اسم معشوقه ات را نمی »دوباره به مادر بينوایم توجه کردم که اشکش را مخفی کرد و گفت:

 «گویی؟

ک که مانند گلی بود را در آغوش فردایش مرگ بازوان سردش را دراز کرد و مستانه جسدی کوچ

 «طارق ...نخند...اینجا گورستان است...:»گرفت. و باز پدرم با لحنی محزون در گوشم گفت 

وقتی از قبرستان برگشتم ، در اتاقم ایستادم و به آینه کوچک روی دیوار که کج نصب شده بودخيره 

ورت سرد و بی روحم که دائما لبخند ص« آیا این صورتم است؟:»شدم و با صدای تمسخر آميز پرسيدم 

 «ای کاش به دنيا نيامده بودی...»می زند . پدرم خشمگين شد و با خشم فریاد زد:

او حالا دیگر مردی است ... آرزو دارم که فرزندم طارق الان که طفلی نيست ،واقعاخوشبختم ،»

 « روزی مانند رودی شود 

و هم می کشد... جوشش دمساز نفس هایم است و ) رود ... او دوستم است که هم عاشق می شود 

آرامشم را به غارت می برد ... شهر و موجوداتی که در داخل آن بودند برایم مانند توده  در حالی که (

بزرگی از گوشت و سنگ گشتند. در گوشه ای آرنجم را به دیوار سنگی تکيه دادم . نگاهم بر آب نهر 

با خودم گفتم : ای کاش نهر بودم ... کاش پدری نداشتم ... کاش شهرو افتاد زیر نور نرم و لطيف روز 

 سرزمينی نداشتم ... کاش اسمی نداشتم ...

اسمم طارق است . تابستان داغی بود که در شبی فسرده و گرفته به دنيا آمدم .در شهری قدیمی 

 و باستانی که نهرش ابتدا تا انتهای شهر را در هم می نوردید . 

ردی که اسمش طارق بود کشتی ها را که سپاهيان را به ساحل سرزمين بيگانه ای حمل مروزی ،

دریا پشت سرتان » کرد را سوزاند ، سپس مردانش را با صدایی بلند و لحنی آرام و دلهره آور گفت : 

 « است و دشمن در پيش رویتان

شداز آتش  تيره و ناگزیر یکی از سپاهيان در آن لحظه دو چشمش بر روی دودی که پخش می 

وحشت افزا گشت ، سپس سرش بر روی سنه اش آویزان شد مانند کسی که بدون طناب به دار آویخته 

شده باشد ... درروزی از روزها عاشق چشمان گشاده دختر جوانی شدم که تجلی اش از درخشش 

 آسمان زیباتر بود . 



 

 

ولين بار سعی نکرد م که عشقم را نسبت تلاش نکردم که پنهانش سازم زیرا عذابم می داد .... در ا

به او فاش سازم  عشقی که عذابم می داد و مرا به رنج وا می داشت تنها به این اکتفا کردم که او را با 

شور واشتياق  تحت نظر بگيرم تا اینکه شبی فرا رسيد که در تاریکی آن دو موجود از زنجيرهای 

 پنهانشان آَشگار گشتند . 

شعرهای خود دیوان شعری را خریدم که  با تنها مقدار پولی که همراه داشتم قصائد در یکی از شب 

 اندوهناک آن را با حزن و ناراحتی خواندم ؛

 انسان چه می خواهد 

 پادشاهی که هوس می کند 

 چه چيزی را ؟ جز ماه 

 کسی که ...

ود که برف به وفور چه  ماه من گرسنه مرد اما  شبهایی باگرو با حماقت خندید آن زمانی که 

 سرازیر بود.

دوست دارم ستاره ای را که سودش » و به دوستی که قصائدی را می سرود و نشر نمی داد گفتم : 

 .« را نمی خواهم 

 «گفت : تو دیوانه ای . رود پيوسته زنده است . و هرگز آبش خشک نمی شود 

 «ستاره ی مرده را دوست دارم » گفتم: 

 « تو دیوانه ای :» گفت 

 «خاکستری هستم ...لاشه ای به دار آویخته در خلوت شهرها» گفتم : 

 «من هم عنکبوتی هستم»بلند خندید و گفت:

 «من هم غباری هستم»به شدت گفتم:

 غباری با کثرت سرازیر شد و  از قرنها به شکل حيوان گرسنه ای سنگی درآمده بود ،

ه دختر همسایه مان بود برای دیدن مادر ناله هایش را در لحظاتی که داخل شد دختری زیبا ک

 مریضم ..

 کسی که در هنگام مرگ بسترش فرقی نمی کند..او کودکی است مانند گلی تر و تازه .

 «از آمدن با تو سرباززنم ؟ اگرچه کار می کنی » گفت در حالی که با رندی می خندید:

 .«زنی زیبا و لخت غرق می شوم به اتاقم بر می گردم و درش را می بندم و در صورت:» پس گفتم 

 آذار ..نيسان ...مایس .. سه» باران ها بر سرم فرو ریخت و با ذلت گریست و با صدای بلند گفتم : 

شنبه ...چهارشنبه ... پنج شنبه ...کی این دویدن دیوانه وار به اتمام می رسد ؟ روزی در حفره ای دفن 

 « .ش رود بودم می شوم و رود  پيوسته زنده می ماند . ای کا



 

 

به شدت محزونم ساخت ...ميل شدیدی در گریه کردن که مشاهده کردم ، صورت زیبای دختر 

جوانی در چشمانم درخشان کرد   که در حال خداحافظی بود مانند دختری که مگسان شهر دو چشم 

 لاجوردیش را که از آسمان زیباتر بود می خوردند . 

 کوچک مسکينم . کسی برای من نخواهد گریست .  خواهرم  ... خواهرم ... ای ستاره

به اتاقم برگشتم و بر روی بسترم دراز کشيدم و شروع کردم به خيره شدن به سفيدی بی نهایت 

سقف. به جایی که به سياهی ختم می شود .خشکسالی ، موسيقی خشنی دارد که ناگهان به پناهگاه 

ئما با من همکاری می کرد و به ناگاه ناپدید ميشد های پنهانی سر می زند و آوازهای رودی که که دا

. آیا رود مرده است ؟خواهرک کوچکم که مانند گلی ترو تازه بود. چرا مرد ؟ چرا؟ طارق کشتی ات 

ملخ در شادی ها شنا می رانسوزان . نسوزانش . کينه ام از صخره های کوه های وهمناک بالا می رود ،

ره پاره می کند . این صورتم است .من مگس شهرم : رود درمانگری کند . رود مرد . پوشش ها را پا

است که به شدت فریاد پرخاشگرانه اش را بر طفلی نو پا فرو گرفته است . اوخواب بود بدون آنکه بدن 

 . در خيابان ها دوید ... بيدار کند سفيدش خورشدی دیوانه را

ا شرم . لحظاتی دیگر زندگی نکرد .خيلی طفل درگوشی پچ پچ می کرد : نه. خندید .بوسيد مرا ب

ه ک مرددوستم داشت. بارها گریه کرد . کارم را نادرست می دانست. آیا می بوسی مرا ؟ به این خاطر 

کارم را ناروا می دانست . برای چی خودش را کشت ؟ وای ....کشتی ها ... همانا می سوزد . ، می ترسم 

خکوب شده است .و سرم بر روی سينه ام آویزان و شکسته . . چشمانم بر دود منتشر شده از آتش مي

 طارق هيچ شهری مال تو نيست. کشتی ها سوختند. 
 

 



 

 

 «اندازدبیش از این تو را به وحشت نمی»داستان کوتاه  
 «غزال شهروان»؛ مترجم «کریستين بوبن»نویسنده  

 

در ورای ملایمتش، خطرناک و غيرقابل اندازد؛ با این که هنوز هم بيش از این تو را به وحشت نمی

بينی است. اما ترس مرتفع شده و دیگر وحشت، بخش عظيمی از ژرفای وجودی و ذات پيش

نفوذناپذیرش نيست. هراس برای دومين بار محو، تبخير و در فضا حل شد؛ به همان طریقی که خستگی 

ی صبح، ترس با تو بود؛ ا به هنگامهتواند در یک دم، یک لحظه اما برای هميشه، وارد عشق شود. تمی

يرند. گها از کودکی نشأت میترسی که به مانند قانونی نانوشته و سکوتی مقتدرانه است. تمامی ترس

ها آگاهی باطنی و ی بچهکند. همهبرای توبيخ این دوران و ممانعت از آن در راهی که پيشروی می

چرخيده و در مقابلش گذارد. آنان گرد ترس ن اثر نمیهای مدید روی آناشخصی از ترس دارند اما مدت

ی بد، حشرات، ایستند؛ حتی ممکن است آن را به بازی گيرند. تو شاید از انجام وظایف، از نمرهمی

ها و یا ارواح، بيمناک باشی. ترس به مثابه دوران بزرگسالی است که در موقعيت، زمان و مکانی سگ

افتاده و از کند؛ تا این که از پا دهد اما تو را متوقف نمیم قرار میات را مورد تهاجخاص، کودکی

نمایی و ای زاری میخيزی، لحظهاندازد. دوباره برمیهراسی؛ همين ترس تو را از پا میشکست می

تر است. لذّت زندگی به دليل زنده بودن است. ترس ای دیگر شاد هستی. شادی همچنان قویدقيقه

ان ها و والدینشها به همان طریقی که با شب، سایهشادی به مثابه روز روشن است. بچّه به مانند شب و

شوند. اضطراب در ميان خروارها بخشش، ارمغانی کنند، همان گونه نيز با ترس روبه رو میبازی می

رد. ادتر به تپش  وامیدیگر از دنيای مادی است. باید درک کنی که شب تيره، قلب دلواپس را سخت

آور است. باید بدانی که این تنهایی در سوگ و اندوه، یا در ميان شاخ و برگ انبوه درختان جنگل، رعب

دهد؛ مانند دانستن هراس مربوط به روح و جانت نيست؛ تنها اطلاعاتی در مورد دنيا را به دست می

ماند. تو باقی میها این که باد شمالی سرد است و یا برف هميشه بر روی نقاط مرتفع کوهستان

و بعدها فراموش کردی؛ همان طور که در کودکی بلافاصله آنچه را که  ها را بدینگونه آموختهدانستنی

وند شهایی که تلف میدانستی، به منظور بيرون رفتن و بازی در جایی دورتر از جاده و استمرار ساعتمی

ها برای والدین غير قابل ردی. درک بعضی شادیبهای بزرگ این اتلاف زمان، از یاد میو لذّت از شادی

نه  هایت نيزها حتی توقع دارند بازیآن« هدف آنجا ننشين. کاری بکن. کتابی بردار.بی»هضم است: 

گذرانی بلکه با مسائل آموزشی در ارتباط باشد. این مسئله بدین خاطر است فقط برای سرگرمی و وقت

ایشان هن کسانی هستند که مدام نگران بوده و در مقابل دلواپسیاند و بزرگسالاکه والدین، بزرگسال

اند؛ دانشی بيهوده و عبث... هراس آورده و به چيزی که آغشته به سياهی و اندوه است، واقفسر فرود 

های طلایی از بيش از این تمایلی به ماندن در دنيا ندارد و فقط در مکانی مشخص از دنيا، در لحظه

شود. اینک که ترس در گوشت و خون ی فترت یک خيابان یافت میدر تيرگی دوره یک افسانه یا



 

 

بزرگسالان نفوذ کرده، عنان اختيار آنان را نيز از این سو به دیگر سو در دست گرفته است. بالاخره 

رسد. ازدواج سرد، راهی برای فرار از تنهایيست و ترس از روزی کودکی خستگی ناپذیر به پایان می

هدف را ترس از مرگ ایجاد نماید. زندگی بیی و فقر، اشتغال اجباری را به آدمی تحميل میندار

ی گاه که بزرگسالرود. اما آننماید؛ ترس به یکباره از بين میکند. وقتی که دوران کودکی روی میمی

يند و تنها نشنمیشود؛ به مثابه برفی که بر روی زمين گذارد، ترس پابرجا و انباشته میپا به عرصه می

کم متراکم و بر روی هم انباشته شود، کمکند. هراسی که وارد قلب آدمی میبر روح آدمی سنگينی می

اندازد و تو جنبش در زیر شود؛ مانند برفی سهمگين بر حجم آن افزوده و تو را از جنب و جوش میمی

 هایت بيروندواج اجباری، کار و نگرانیکنی. دیگر از خانه، ازبار را بر خود ممنوع میاین برف نکبت

تر برای تو درسی از قدرت ترس را به نمایش گذارد که ناپذیری و چسبندگی تنگآیی. این جدایینمی

شود. تو به مانند بارد و در نهایت مبدل به بهمنی سهمگين میهای برف به آرامی فرومیچون دانه

-زده شده و از حرکت بازمیدرختان، به یکباره وحشت حيواناتی هستی که با صدای وزش باد در ميان

ونه داند چگشود فرار کرد؟ چطور از قرارگاه کسی که نمیآور میایستند. چگونه از این وضعيت تأسف

شود گریخت؟ دوران کودکی آغاز و فرجامی ندارد. آن روزها در مرکز بدانجا راه یافته است، می

همه چيز برسی، وقتی که تو هنوز ميان خواستن و نخواستن  توانی به قلبهرچيزیست. چگونه می

تر از تو و وحشت تو و هياهوی باد در لای ی تو و به لطف عشقی پرشتابای! این امر بدون ارادهمانده

شود. آری، این همان چيزی است که در نهایت، بعد از دورانی طولانی های درختان، محقق میشاخه

نماید؛ از یک روز به فردایی دیگر. حالا شوی. همه چيز به یکباره روی میحق میاز بيم و اميد، بدان مل

نباید خيلی دور شوی. همه چيز را »توانی بدون هراس فعاليت نمایی. کسی به تو خواهد گفت: تو می

ش همه مشکلات» دهی بگویی: اما دیگر به این مسئله اعتقادی نداری و یا ترجيح می« دهی.از دست می

توانم نادیده ا به جان خواهم خرید. زیرا که شور و هيجانش آنقدر برایم بااهميت است که نمیر

ک شهای سپيد و آبی، دور از آن... بیها را بدون آن سر کنم؟ ساعتتوانستم تابستانچگونه « انگارمش.

 ب ناگشودها مشتی کتاهایی بودند. شادی بيشتر از هر چيزی به مطالعه شبيه است. تو دقيقاً بآنجا کتاب

انی ها، لبریز از شادمتر از بهترین کتاببخشیابی؛ چيزی که تو را حتی بسيار فرحبه سویش راه می

خواهم برای شنا می»اندیشيدی که فرضاً روی. مینمایند.. تابستان هر روز در اواخر ظهر بيرون میمی

ه قبلاً بابت این مسئل« . یک قرار عاشقانه با آب.من قرار ملاقاتی دارم» اما بهتر است بگویی: « بروم.

خواهم. این به مانند هنر عشق است و تو حتی بهتر نگران بودم اما اینک جز آن، هيچ چيز دیگری نمی

توانی اختيار کنی که تو را به کنی. آری؛ به وضوح بهتر.. چندین مسير میاز خود هنر عشق درکش می

ی شهر که مملو از روشنایی است. به ی ناهموار حومهاز سایه و جادهميعادگاه برساند؛ مجرایی پر 

هرحال تو بدانجا رسيده و سرانجام خشنود خواهی بود. شکوه استخر؛ جایی که نزدیک به توست.. دراز 

و باریک و محصور شده توسط درختان... این آب حتی معرکه و شگفت انگيز نيست؛ گاهی اوقات کمی 



 

 

ای برابر از هر سمت و روی؛ دقيقاً در مرکز و فاصلهکاری به درونش میمحافظه آلود است. بدونگل

سویی. صورتت قدری به سوی آسمان برگشته. بدنت ميان آب به مانند ابریشم کم وزن، شناور است. 

آن نيز مرتفع شده و هيچ پروایی در ذهنت به جای نمانده. ترس دیگر معنی دارد. هراس و حتی خيال 

توانی در مورد ور ساخته و میای غوطهنک در حاشيه است. شنا راهی است که تو را در اندیشهترس ای

 یی جوانبش بدون این که خود را درگيرش سازی، فکر کنی. برای مدتی طولانی در این اندیشههمه

رون بيات سبک است. از آب ور هستی؛ در دنيای آبی. برای مدتی مدید ذهنت خالی و تنبيرونی غوطه

ر اندازی دورتآیی؛ نه بدین علت که بخواهی آنجا را ترک نمایی، تنها به خاطر این که بدآن از چشممی

ی ای نور احاطه شده و به گونهو با نگاهی آرام بخش و عاشقانه، بنگری. برای دیدن راهی که به وسيله

الت رازهای گنبد لاجوردی یابد؛ به صورتی که با حها تغيير میکه با جنبشی نامحسوس از ساعت

 شناسی. سپس آن را به دستدهد. از وقتی که کودکی بيش نبودی، این استخر را میواکنش نشان می

ندی. آید آن را چگونه گذرافراموشی سپردی. از آن به بعد تو با تابستان مشکل داشتی. هرگز یادت نمی

ی. گيریی در معرض ازدواج یا کار قرار میشدی که گوگونه با تابستان و یا تعطيلات روبه رو میآن

ای را هفایددانی دیگر تابستان بییابی. اکنون میدانی چگونه با آن مواجه شوی اما هدفت را در نمیمی

ه هيچ کنی و بپيش رو نداری. دیگر زمانی برای مطالعه، نگارش و پاسخگویی به یک دعوت را پيدا نمی

کنی. وقتی که شرایط تا وقتی که هست، خودت را در آن گم می توانی، بيندیشی.چيز جز آب نمی

ای هستی که دوباره با آن مواجه شوی. گاهی اوقات این به مانند برایت مهيا نيست، مترصد لحظه

ای در کار نيست. اما عشق حقيقتاً آنجاست. شکل، حالت ای عاشقانه است؛ با این تفاوت که قصهقصه

شود؛ در ابدیت زمان، آیند، وارد میها میی عشققعاً آنجاست. از راهی که همهو نام خاصی ندارد اما وا

 ها. آخر مرگ و پایان دلواپسی

 



 

 

 «وجدان مُردممن در کشوری بی»داستان  
 «مژده الفت»؛ مترجم «مينه سوئوت»نویسنده  

 

شوم. ام و در این کشور بيگانه دفن میهکَنند. انگار مُردام...الان آن بيرون دارند برایم قبر میانگار مُرده

و توی  هاشان گلهایی زیبا دارد. کنار  پنجرههای پُر دار و درختش خانهکشوری که در خيابان

ای دغدغههای بیها و زندگیهایش جشن و شادی است. پيش از مرگ با حسرت به این پنجرهبالکن

ها آویزان بود و عطرشان ای رنگارنگی که از بالکنهکردم. به گلشان جریان داشت، نگاه میکه پشت

ها را تماشا کرده بودم. جوری شد در خيابان. وقتی زنده بودم بالای برجی رفته و دوردستپراکنده می

 خودم را بيندازم پایين اگرتوانم کشور خودم را ببينم یا هایم را خوب جمع کنم میچشم اگرکه انگار 

کردم به اميد دیدن چيزهایی که پشت سرم ام. دورها را نگاه میگی گذشتهتوانم بيفتم وسط زندمی

 جا گذاشته بودم. 

 جا کشوری بيگانه است. کاش فرار نکرده و بهکَنند. اینوقتی مُردم جوان بودم. حالا برایم قبر می

د مرا گذاشتن های قرمز روی شاخه درختان بود.جا نيامده بودم. کاش جنگ نشده بود و هنوز گيلاساین

داری پوشانده شده  و رویش با  کلی اتيکت. توی تابوتی از چوب گردو که داخلش با پارچه ساتن لکه

خواهم اما من می» گفتم: «  کنيم.ها دفن میهر چه دوست داری بگذار توی تابوتت. تو را با آن»گفتند: 

زرگم. تروتميز. پيچيده در کفن و توی کشور خودم و طبق رسوم خودمان دفن شوم. مثل مادر و مادرب

م جا هجا مُردی. همينخواستی توی مملکت خودت بميری. اینمی»گفتند:« ها.توی قبرستان مسلمان

؟ خواهیها را میدین بودی! چه شد حالا قبرستان مسلمانجا. هر جا که شد. تو که بیشوی. ایندفن می

ایی آهن روستبخواهم ریل راه اگرد در این تابوت بگذارم؟ حالا چه چيزی بای« زود باش تابوتت را پُر کن!

طور؟  از آن مان چهشود؟ درخت ارغوان توی حياط مدرسهام را  بگذارم جا میکه در آن به دنيا آمده

هایی که با جا آمدم چه بردارم؟ یک مشت دانه ذرت؟ ذرتکشتی که در انبارش مخفی شدم و به این

ی هایریختند روی سرم. یک جفت کفش هم باید بگذارم. همانهای سوراخ مییهر موج دریا از توی گون

وراخ شان سها راه رفته بودم تههای بنددار که از بس توی خيابانپوشيدم. کفشکه دوران تحصيل می

طور همه جوانيم را توی این تابوت جا بدهم؟ راستی بازی یواشکی و با عجله...چهشده بود. چند تا عشق

زنده بودی الان پنجاه سال داشتی. خيلی وقت است زنده  اگرگوید چند سال دارم؟ کشيش میمن 

جا و خيلی زود مُردم. پشت سرم یک روستا، یک شهر، یک نيستم. بيست ساله بودم که آمدم این

خت. وسای را که تازه به دنيا آورده بودم جا گذاشتم و کشوری را که در آتش میمدرسه، پدری پير و بچه

ها آتش زدم. شعارها روی دیوارها نوشتم. تپانچه در دست خواندم. دانشگاه هم رفتم. ماشيندرس می

های زیرزمينی مخفی شدم. ميليشيا بودم. بعد حامله شدم. سوار ها جنگيدم. توی خانهتوی خيابان

را روی قبرم  صليب« ام؟من خودم را کشته»پرسم جا. از کشيش میبرکشتی فرار کردم و آمدم این



 

 

خوانند. شما برای من خودم را کشته باشم در کشورم برایم نماز ميت نمی اگر»گویم: گذارد. میمی

ریش کشيش شبيه مارکس است و برق « خوانيد جناب کشيش؟کسی که خودکشی کرده نماز می

باید ؟ پس نهای بلند بميری. نهخواست روی کوهدلت می»گوید: خندد و میچشمانش شبيه لنين. می

شاید هم اصلا دلم « جنگيدی.ماندی و مثل آدم میکردی. باید میشدی. نباید فرار میحامله می

جا. خواست بيایم اینخواست از کشورم فرار کنم. دلم نمیخواست بميرم جناب کشيش. دلم نمینمی

م. جا بزرگش کنکه اینای داشته باشم که نه توی کشور خودم، بلخواست حامله شوم و بچهاما دلم می

آن بچه توی همان کشوری است که از آن فرار کردی. توی آن شهر »راستی آن بچه الان کجاست؟ 

ها جا بگذارد. توی خرابهکند پایش را آنهایی که هيچ آدم عاقلی جرات نمیبزرگ. توی یکی از خيابان

جای سوزن. خواب است. خوابی عميق.  هایش پُر است ازها، به پشت خوابيده. روی دستو لابلای زباله

بيند در شکم مادرش و با دیدی. خواب میبيند که زمانی خود تو هم میخيلی عميق.  رویاهایی را می

بيند مادرش در کشوری که زبان مردمش را بلد نبوده، توی خوابگاه پناهندگان جا. میکشتی آمده این

جا خودش را از سقف آویزان کرده. بعد آدم پيری آمده و او او را به دنيا آورده و بعد توی توالت همان

ند که بيها توی اتوبوس نشسته تا او را برگرداند به کشور خودش. او میخانه گرفته. ساعترا از یتيم

ها را شود. او هم مثل دوران جوانی خودت خيابانکنند بزرگ میهایی که پيوسته گریه میبين آدم

کند، اما نه برای نجات دنيا، رای جنگيدن، برای مُردن. او هم مثل تو خيالبافی میدوست دارد، ولی نه ب

 « برای نجات خودش.

الان زنده بودم پنجاه سال داشتم، اما وقتی بيست ساله بودم خودم را دار زدم. از آن موقع  اگرپس 

ی گذارند که بوتی میکنند و مرا در تابوکنند. قبرهایی عميق دفن میتا حالا پيوسته مرا دفن می

جا. در کشوری که هرگز مال من نبود. در کشوری که زبان مردمش را بلد نبودم دهد. ایندرخت می

 شود. خوانند و همراه با من یک ایدئولوژی هم در اعماق زمين دفن میبرایم دعا می

که بدانند آنها بیازندهوقتی مُردم، بهار بود. دیوارها بعد از مرگ من فرو ریختند. اميدها مُردند. ب

اند در چهار گوشه دنيا پراکنده شدند. من سوار کشتی شدم و از کشورم فرار چه چيزهایی را باخته

 کردم. با قطار به این جا رسيدم. 

ها دیده بودم. پل هایی دیده بودم که بار صدها سال را تحمل کرده بودند. زن خانهدر کشورم قهوه

هایی که برهنه در نهرها شنا بازی آماده بودند. آدمکه هر لحظه برای عشقو مردهایی دیده بودم 

خواندند. فرزندی به دنيا آوردم که بتواند های زیبا میزدند و ترانهکردند و درباره آزادی حرف میمی

هایش را نداشتم و بعد مُردم. در بيست در کشوری زندگی کند که من جسارت راه رفتن در خيابان

کنند. در کشوری که نتوانستم زبان مردمش را یاد بگيرم، نتوانستم و حالا پيوسته مرا دفن می سالگی

هایش بنشينم...در خانههای تاترش بروم، در قهوهبا مردی آشنا شوم، در نهرهایش شنا کنم؛ به سالن

 تر.کنند و هر بار در عمقی بيشاین کشور مرا دفن می



 

 

روزی خواستيد مرا به کشورم برگردانيد،  اگرو پسرم را با خودش برد... جا رها کردپدرم جسد مرا این

ای بگذارید و تحویل انبار کشتی بدهيد. من مخفيانه با کشتی آمدم جا مانده توی کيسههرچه از من به

گيرد و یک شب هر چه از من باقی مانده توی قبرستان گردم. پسرم کيسه را تحویل میو با کشتی برمی

زند و کشد. آستينش را بالا میسپارد. بعد روی خاک تازه و نمناک دراز میها به خاک میمسلمان

اش کند. نه. آخرین چاره این است که چانهکند. مچ پایش را بررسی میگردد. پيدا نمیدنبال رگ می

رگ های درازش که زیرشان چرک و کثيف است دنبال را بگيرد بالا و سرش را بدهد عقب. با ناخن

 شود. درحال و گيج میکند توی رگی که به سختی پيدا کرده و بعد بیگردد. سوزن را فرو میمی

بيند که در آن به دنيا آمده و مُرده... به دنيا آمده و مُرده و مادرش را که مدام رویایش کشوری را می

 کسی هستی، چون داند شبيه چهبيند جناب کشيش و نمیدفن شده. دفن شده. دفن شده. تو را می

شناسد و نه لنين را دیده. مادرش را هم هيچ ندیده. اميدی هم نداشته. مادرش فقط نه مارکس را می

بيند که بيند. کشوری را میبندد کابوس میخيال روزهای خوب آینده بوده. او چشمانش را که می

فرت دارد. از کشوری هم که در آن مادرش او را در آن به دنيا آورده و خود را کُشته. او از این کشور ن

د انکند نفرت دارد. دور و نزدیک برایش یکسان است. کشورهایی را که مادرش را کُشتهزندگی می

شوند و آرام آرام در تمام اعضای بدنش هایش جاری میها مثل زهر در رگدوست ندارد. اما باز هم این

کند بيرون. این کشور مرا مثل استفراغ بيرون غشان کنند تا بالاخره از دهانش استفراجریان پيدا می

آزار بودم برایش. یک انقلابی...جوانی که نينداخت؟ من قاتل مادر او بودم نه قاتل خودش. پناهگاهی بی

ته تر نداشتم. حامله بودم. به من گفهایش را از او گرفته بودند. فقط جوان بودم. بيست سال بيشآلایده

کرد، اما مرا م به کشور خودم جناب کشيش. همان کشوری که همه را قبول میبودند باید برگرد

روز تا به حال پيوسته مرا کشد. از آنبچه به بغل برگردم پدرم مرا می اگردانستند خواست. نمینمی

ها گذشته پسرم در کشوری که من از آن گریختم بزرگ شده. پدرم مُرده و پسرم کنند. سالدفن می

ام. انقلاب نشده. همه چيز دروغ بود. دعا برایم نخوان جناب هاست، اما من هنوز دفن نشدهدهشبيه مُر

خواهم کشيش. نفرین کن. نفرینی برای همه کشورها، انقلاب و پدرم. بعد تابوتم را به خودم بده. نمی

زیر خاک جا روم جایی متفاوت. خيلی متفاوت و آنآیم و میجا دفن شوم. از خاک بيرون میاین

خوب بگردم حتما کشوری پيدا خواهم کرد که وجدان داشته باشد. کشوری که شبيه  اگرخوابم. می

ممکن باشد همه  اگرگذارم و کشور من و شما نيست. پسرم و پدرم را که مُرده نيز توی تابوت می

م روی خيلی دور. میروم. جایی دور. خيلاند... میها برداشته شدهاعتقادات قدیمی را که از توی قفسه

 برای مرگ و آرامش در کشوری که وجدان وجود دارد.  



 

 

 «نان آور»داستان  
  «زهرا تدین»؛ مترجم «لسلی هاوارد»نویسنده  

 

 ساله منتظر بودند تا او با اولين دستمزد هفتگيش به خانه بياید.پدر و مادر یک پسر چهارده

ای که نان و کره بود. او زنی کوچک اندام و باریک با چهرهتمادر، ميز را چيده و مشغول بریدن چند 

نظر تن داشت و پيشبند سفيدی روی دامنش پوشيده بود. خسته بهچروکيده بود و لباسی آبی به

کشيد. پدر روی مبل قدیمی کنار بخاری لم داده بود. او هم کوچک اندام بود. رسيد و مرتب آه میمی

 مکيد.را میهایی پرپشت که گاهی آناز اشک تر بود و سبيلچشمان آبی داشت که معمولًا 

، تنها های بریده شده نان همراه با کرهشان تميز، اما حقيرانه بود و قطعهها واقعاً فقير بودند. اتاقآن

 شان بود.خوراک

 رد.ککرد. مرد اما اعتنایی نمیزن که مشغول آماده کردن غذا بود، گاه با نفرت به شوهرش نگاه می

کشيد و با هایش میگفت، یا ناخنش را روی دندانانداخت، گاهی زیر لب چيزی میابرو بالا می

 «زنی!ها دست نمیبه پول»زن گفت:  شدت خسته است.کرد که بهاین کارها وانمود می

تد ا دست تو بيفهآن پول اگردانم می»را گفته بود: کرد که قبلًا بارها و بارها آنای را تکرار میاو جمله

چيزی باقی ماند کمی  اگرو  پردازمخانه را میدهد به من و من اجارهها را میاو پول کنی.کارش میچه

 «ترین مشروب فروش.را بگذارم کف دست نزدیکخرم؛ نه اینکه آنهم غذا می

 «خفه شو! دهنت را ببند!» مرد به آرامی گفت:

 ن همای و م. چرا باید دهنم را ببندم! به اندازه کافی زور گفتهبندمنمی»زن با عصبانيت فریاد زد: 

دیگر نه. تو دیگر اینجا کسی  وردی. اما حالا نه.آکردم. چون باز هم حداقل پولی به خانه میتحمل می

 «دهد به من.ها را میکس. من رئيسم. و او پولنيستی. فهميدی؟! هيچ

 «خواهيم دید.»کرد، گفت: ر و رو میکه با آرامش، آتش را زیحالیمرد در

 ها حرفی رد و بدل نشد.ای بين آندقيقهحدود پنج

مایی رسيد. شلوار بلندش سيپس از چند دقيقه، پسر به خانه آمد. ده یازده ساله بيشتر به نظر نمی

 مضحک به او داده بود.

ها پول»د شد و پرسيد: زده به او داده بود. پدر بلنها در صورت سياهش حالتی بهتسفيدی چشم

 ترسيد.دو نگاه کرد. از پدر میپسر به آن« کجاست؟

 پدر، خشمگين« ها بده به من، زود باش.زود باش پول»اش را ليسيد. مرد گفت: پریدههای رنگلب

 «ها کجاست؟پول»سمت پسر رفت. آهسته گفت: به

 «ها را گم کردم.پول»پسر در چشمان پدر خيره شد و گفت: 



 

 

 «تو... چی؟!»ر فریاد زد: پد

 «گمشان کردم.»پسر تکرار کرد: 

 «طور گم کردی؟گویی؟! چهگم کردی؟! گم کردی؟! چه می»مرد شروع کرد به داد و بيداد کردن. 

 «نامه کوچک.پول در یک پاکت بود. یک پاکت»پسر گفت: 

 کجا گم کردی؟ -

 «دانم. شاید یک جایی در خيابان انداخته باشم.ـ نمی

 برگشتی دنبالش بگردی؟ـ 

 «بله اما پيدا نکردم.»پسر با سر جواب داد و گفت: 

آورند. ها از خود درمیاز گلوی مرد صدایی بلند شد. ترکيبی از ناله و فریاد. صدایی که معمولاً حيوان

چند قدم به عقب رفت و کمربند پهن و کلفتش را که « ها را گم کردی؟ هان؟!گفتی پول» پدر گفت:

 گک برنجی داشت را درآورد.و س

هایش را بالا آورد. زن پسر لب پایينيش را گزید تا جلوی اشکش را بگيرد. رفت جلو. مرد، دست

 حرکت بود، روی سر و کول مرد پرید و او را گرفت و چنگ انداخت.که تا آن لحظه بی

و پاهای پسر را زیر رحمی بدن ای پرتاب کرد. با بیمرد که خشم کورش کرده بود، او را به گوشه

 کمربند گرفت. پسر روی زمين افتاد اما فریاد نزد.

حالا » که مرد خشمش را خالی کرد، کمربند را بست و پسر را روی پاهایش بلند کرد. گفت:زمانی

 «روی توی رختخوابت.می

 «اما او هنوز غذا نخورده»زن گفت: 

 ا بشور.برو دست و صورتت ر روی توی اتاقت. قبلشـ گفتم می

ها و صورتش را شست. بلافاصله رفت طبقه شویی رفت و دستپسر بدون معطلی به طرف ظرف

 بالا. مرد پشت ميز نشست. مقداری نان و کره خورد و دو فنجان چای نوشيد.

 زن چيزی نخورد.

کرد، درست مثل چند لحظه نشست روبروی شوهرش و چشم از او برنداشت. با نفرت به او نگاه می

از آمدن پسر. شوهر توجهی به او نکرد و طوری رفتار کرد که انگار او اینجا نيست و وقتی غذایش  قبل

 را خورد، بيرون رفت.

کرد. صورتش را زیر بالش پنهان کرده که در را بست، زن به اتاق پسر رفت. او داشت گریه میهمين

  بود. مادر، لب تخت نشست و دستانش را دور پسر حلقه کرد.

پسر  ا در آغوش گرفت و دست در موهای پریشان پسر برد و با مهربانی و نوازش او را آرام کرد.او ر

 های خود حس کرد.دلش غنج زد. راحتی را در نوازش مادر و آرامش را در اشک

 اش بند آمد. سرش را بلند کرد و به مادرش لبخند زد.لحظاتی بعد، گریه



 

 

 نامه کثيف کوچکی را درآورد.زیر بالش کرد و پاکت درخشيد. سپس، دستآلودش میچشمان اشک

 «اینم پول!: »به آرامی گفت

 مادر پاکت را گرفت.

  را گشود و قطعه کاغذ بزرگی را که روی آن اعدادی نوشته شده بود، بيرون آورد.آن

 ■« یک اسکناس ده شيلينگی و یک سکه شش پنی.»

 

 



 

 

 «یک پیغام همایونی»داستان  

 «ساجده آنت»؛ مترجم «انتس کافکافر»نویسنده  

 

مستقيماً از بستر مرگ خود پيغامی فرستاده، تنها به شما.  -گویندها میطور که آنآن-پادشاه 

که در دورترین فاصله از خورشيد همایونی پناه گرفته است. او به ی کوچکیموضوع تأثرآورش، سایه

را در گوشش نجوا کرد. او گمان کرد این بسيار مهم  قاصد فرمان داد تا کنار تختش زانو بزند و پيغام

کند. او صحتِ زبانی پيغام را با سر تکان دادن تایيد کرد. و در برابر را برایش بازگو میبود که قاصد آن

تمام دیوارهای مانع فروریخته شده، و تمام بزرگانِ قلمرواش -تمام جمعيتی که شاهد مرگش بودند 

ها قاصدش را روانه کرد. در برابر تمام آن -انده پلکان عریض و رافع ایستادهای بر یک رشتدر دایره

ناپذیر سریعاً عازم گشت. او با آوردن یک دست به جلو و سپس آن یکی، پيک، مردی قوی، و خستگی

که کند جاییاش اشاره میبا سختی مواجه شود، به سينه اگرکند. راهش را از ميان جمعيت باز می

رود. اما جمعيت بسيار ز خورشيد در آن است. بنابراین برخلاف دیگران، به آسانی پيش مینشانی ا

توانست پرواز کند، و شما فضای بازی وجود داشت، او می اگرشمار است. شان بیاست؛ محل اقامت

مام شنيدید. اما در مقابل آن، چقدر تهایتان میهایش را بر دربآور مشتهای حيرتزودی کوبيدنبه

اه گشکند. او هيچهای شخصی کاخ ميانی درهم میاند. او هنوز راهش را از ميان اتاقهایش بيهودهتلاش

کوشيد تا راهش را تا گشت. او باید میشد، چيزی حاصل نمیهم موفق می اگرپيروز نخواهد شد. و 

های تاسر حياط را با گامگشت. او باید سرشد، چيزی حاصل نمیموفق می اگرها باز کند، و پایين پله

ها و پيمود، و پس از حياط از ميان قصر دوم که اولی را احاطه کرده، و بعد دوباره، تمام پلهبلند می

سرانجام او به درب پایانی  اگربار دیگر، یک کاخ و همچنان برای هزاران سال. و ها، و بعد، یکحياط

پایتخت سلطنتی، مرکز جهان، جای گرفته در بالا و  -دتواند هرگز، هرگز اتفاق بيفتاما آن نمی-برسد 

پر از رسوب، هنوز آنجا روبروی اوست. کسی راهش را در این ميان باز نخواهد کرد، یقيناً آن هم کسی 

نشينيد و رویای آن پيغام را خواهيد دید تان میبا پيامی از طرف مردی مرده. اما شما لبِ پنجره

 ■که غروب فرا رسد. هنگامی

 



 

 

 «پروفسور پانینی»داستان  

 «نگین کارگر»؛ مترجم «متیو گریگ»نویسنده  

 

بود و پروژه  2023ها خدمت در رستوران در یک دانشگاه علوم پذیرفته شدم. سال بعد از سال

 کردم. در آخر، نتيجه این شد که کارمند آشپزخانه شوم.ام را تمام میمربوط به مدرک پروفسوری

ام مثل هميشه در واحدم تنها بودم، مثل هزاران صبح دیگر یک سالگی 42روز تولد هفته پيش در 

و من روز خود را  «بله آقا»اش جواب داد: گونهبا لهجه ربات ای تست سفارش دادم.شيرینی کرهنان

توانست که ساخته بودم یک ماشين باشکوه بود که میبرای کار کردن روی پروژه شروع کردم. چيزی

 های همدیگر منتقل کند.ر دو نفر را به بدنافکا

شيرینی در بشقاب را شروع کرد، متوجه شدم که پروژه آماده آزمایش وقتی تستر سرو کردن نان

هایشان خارج کردم و برای این منظور خریده بودم را از قفس ای که قبلاً اوليه است. اردک و گربه

رینی توی دستم را يشکه ذوق خوردن نانده شد در حالیها تنظيم کردم، وقتی آمادستگاه را برای آن

طور که انتظارش را داشتم ها را شروع کردم. همانداشتم به ميز تکيه دادم و مراحل جابجایی فکر

 های بدنم را آب کرد.کار کرد، صدای غژغژ کردنش تمام گوشتماشين صدایی کرد و شروع به

بررسی قرار طور دقيق موردریق متوقف شدند تا هدف بههای استخراج و تزماشين ساکت شد، نازل

گيرد. فکر گربه ناگهان با آژیر بلندی دریافت شد. حيوان به هوا پرید و خود را بر روی ماشين پرت 

های سمت من چرخيد و با گردبادی از رنگهای ماشين بهکرد. در کمال ترس دیدم که نازل

 اند.های ذهنم را در آوردهوکتمحصورکننده این حس را به من داد که س

سانت از قدم آب رفته. بعد  60چند دقيقه بعد که بيدار شدم اول از همه متوجه شدم که حدود 

ام. خيلی سریع متوجه متوجه شدم که اعضای بدنم نيست و در آخر فهميدم که تبدیل به تستر شده

اما آیا با این وضعيتی  -برگشت دهدتوانست انتقال را ماشين خيلی راحت می- چاره این وضعيت شدم

 شد کاری کرد؟که من در آن گير کرده بودم باز هم می

مل راجع به اینکه چطور باید یک تستر روميزی کامپيوتری باشم، یک استراتژی أبعد از کمی ت

برای فرار تنظيم کردم. با آشنا کردن خودم با بدن جدیدم شروع کردم، گریل، مخزن ذخيره نان، 

ق که از طری -کننده نان تست به بيرون. از طریق چشم ابتدایی دستگاه ر و سيستم فنری پرتاباسپيک

گيری توانستم تلفن داخلی نصب شده روی دیوار را ببينم. با نشانهمی -کندآن نوع خود را مشخص می

د. هرچه نانسمت تلفن. تستر پر از نان بوشده بههای نان تستدقيق، شروع کردم به پرتاب کردن تکه

 ها تمام شود.ترسيدم که نانخورد بيشتر میها به هدف نمی



 

 

دار برشته گوشی را از جایش ای بود. یک برش نان سبوسحل عاقلانهتست کردن نان قبل از غذا راه

روح مسئول پذیرش جواب داد. با مقاومت در برابر وسوسه برای توضيح دادن بلند کرد و صدای بی

من اینجا این بالا یه مشکل »آن گير کرده بودم از روی ميز با صدای بلند گفتم:  ای که درمخمصه

 «. ممکنه کمک کنيد؟91کوچيک دارم، اتاق 

ترکيده بود. با خودم فکر کردم حالا با یک تير دو نشان های آب کف اتاق هم حتماً آقا. یکی از لوله

 چيز مرتب خواهد شد. زنم و همهمی

سریع رسيد، حواسش به آب جاری توی کریدور رفت. به داخل اتاق آمد،  مسئول پذیرش خيلی

: من از آیفون حمام دارم صحبت کف اتاق را به روش مزخرف خودش خشک کرد. خيلی سریع گفتم

 کنم و از او خواستم قبل از رفتن دکمه بزرگ روی دستگاه را فشار دهد. می

 «این یکی؟»

ای شد و او کننده، اتاق پر از نور چرخنده و خيرهرست کدام استقبل از اینکه به او بگویم دکمه د

 روی زمين افتاد.

شروع به راه رفتن کرد. در همان هنگام اردک داشت با بی چند دقيقه بعد ایستاد و مثل اردک

کردم. ناگهان چيزی به ذهن کرد. من با وحشت به ماجرا نگاه میحوصلگی کف زمين را بررسی می

سمت پنجره رفت. من با اش بهرش رسيد و با خوشحالی مرغانه و با همان راه رفتن اردکیمسئول پذی

ای نداشت. او پيروزمندانه از ته پته و کلمات بریده و با وحشت سعی کردم مانع او شوم ولی فایدهت

رل کردم و توانستم گریه کنم، اما خودم را کنتهایش را باز کرد و ناپدید شد. فقط میبالکن پرید، بال

ای ها غصه خوردن و احساس گناه هيچ نتيجهتکه نان تمرکز کردم. ساعتبر روی پرتاب کردن چند

، با سوزاندن روی نان سعی کردم پيغامی روی آن بنویسم نداشت. تصميم گرفتم اميدم را از دست ندهم

برای رهایی خودم نبودم بلکه دنبال راهی اميدی را از پنجره به بيرون پرت کنم. فقط بهو این پيغام نا

شک الان آن در ذهنم بدنبال توضيحی برای مردن عجيب و غریب مسئول پذیرش هم بودم که بی

پایين، کف خيابان پخش شده بود. خيلی زود متوجه شدم که مخزن ذخيره نانم خالی است و دوباره 

ا از آن تفکرات غمناک بيرون رام کرد و منبه مدیتيشن غمناکم فرو رفتم. یک حرکت ناگهانی شوکه

سختی بلند شوم و به بدن خودم برگردم و روی پاهای خودم بایستم آورد. قبل از اینکه من از زمين به

 با یک خوشی مبهم به من نگاه کرد.

کردم با این اطلاعات اتاق ساکت بود و من تلاش می «من موفق شدم.» با صدایی یکنواخت گفت:

 کنار بيایم، بعد:

 «خوای؟تست می نون»

حقيقت بر من آشکار شد، زمان را به هدر ندادم. تستر را که الان دیگر در کنترل بدن واقعی خودم 

بود را آگاه کردم، که از او بخواهد کمک بياورد. محتاطانه به من خيره شد و پرسيد با نانم کره می



 

 

. با ناتر توضيح دادمعمل را کاملکردم، دستورالکه خونسردی خودم را حفظ میخواهم یا نه. در حالی

ساله من از آپارتمان بيرون رفت. در گوشه  42اميدی به آنچه که در حال اتفاق بود نگاه کردم، بدن 

اما صدای پایش را شنيدم که  هایش صدای قژژژ اميدبخشی آمد.اتاق ناگهان درجا چرخيد و از کفش

 در کریدور به راه خود ادامه داد و رفت.

سمت گربه سرگرم های آرد و نان بهها گذشت. خودم را با پرتاب کردن خردهها و ساعتدقيقه

اواخر روز سوم متوجه شدم که تستر کنترلش بر بدن واقعی من را از دست داده و دیگر کمکی  کردم.

توانست معمای خودکشی تستری من را حل کند در که میاميدی از تنها کسیدر راه نيست. در اوج نا

 قابل سرنوشتم تسليم شدم.م

سختی درجه حرارت را بالا بردم، شروع کردم به آتش زدن مخزن نان، وقتی دود از شيارهای به

 بالایی بلند شد و اولين جرقه آتش ایجاد شد، به خودم افتخار کردم.

 را از صدا در آمد و آب با فشار زیاد در اتاق پاشيده شد تا ساکنين اتاقناگهان زنگ هشدار آتش به

های راه افتاد و مخلوطی از حسهای تستر بهمرگ نجات دهد! صدای ترکيدن و سوراخ شدن قسمت

 ناراحتی، رهایی و کنجکاوی به ذهنم آمد.

نشانی برای رسيدگی آمد و آژیر را خاموش کرد، متوجه شدند که مشکل از من مور آتشأوقتی م

دند. تعميرکار چيزی برای حذف کردن از سيستم من برای تعمير بر را از برق کشيدند وبوده، پس من

را فقط از آنجا فهميدم که من را برای فروش گذاشتند. این پيدا نکرد بجز تراشه سخنگو. بعد هم ظاهراً

ام را نداشتم چون دیگر صدای الکترونيکی را دوباره به برق زده بودند.در یک آشپزخانه تميز و بزرگ من

های کارمندان آشپزخانه گوش دهم که راجع به رفتار عجيب سرآشپز جدید بتتوانستم به صحفقط می

عجله تمام کردند. ناچار به سکوت به در خيره شدم کردند. با رسيدن سرآشپز حرفشان را باصحبت می

که بدن من با افتخار به داخل آشپزخانه قدم گذاشت و منوی جدید خود را ارائه کرد. در ابتدای ليست 

 ■ «نان شيرینی با کره.» توانستم این کلمه را بخوانم:منو می



 

 

 «سکوت»داستان  

 «آنت ساجده»؛ مترجم «پو آلن ادگار»نویسنده  

 

 ترین کلمه است. ناميم خود نابمی« سکوت»دنيای ما دنيای کلمات کلمات است؛ آرامشی که 

مکانی بر فراز این . »گذاشت گفتکه دستش را بر سرم میشيطان درحالی« به من گوش فرا ده»

اید در اش، ببرحسب اتفاق دیده باشی اگرای و را ندیدهزمين نفرین شده هست که تو تاکنون هرگز آن

رسند که به ای سرمیدر ذهن فرو خفته 1یکی از آن رویاهای پرشور بوده باشد که همچون باد شمعون

 هایزعم من، که از ستونپرتوهایی به ميان -ی خورشيد آرميدهقصدِ خوابيدن ميان پرتوهای ممنوعه

ليبی،  آور درست ملالگویم، دیاریلغزند. دیاری که میاشرافی معابد سودا در زمين بکر طبيعت فرو می

 و آنجا هيچ آرامشی نيست. و هيچ سکوتی. 2ی زئيری رودخانهدر حاشيه

ریزند، که پرآشوب و متشنج برای های رودخانه منظری زعفرانی و بيمارگونه دارند و به دریا نمیآب

زار رود، دشت ها در دو سوی  بستر لجنلرزند. فرسنگهميشه و هميشه زیرِ چشمِ سرخ خورشيد می

ده های کشيکشند و گردنها همگی در آن انزوا آه میای از نيلوفران آبی غول پيکر است. آنپریدهرنگ

ند، و سرهای جاودانشان را به جلو و عقب تکان دارسوی آسمان برافراشته میو هولناک خود را به

آید و در گوش ها بيرون میهای زیرزمينی از ميان آنای مبهم که همچون هجوم آبدهند و زمزمهمی

 کشند.هم آه می

های همچون ی تاریک، دهشتناک، و رفيع جنگل. آنجا، بوتهکرانه -ای هستاما قلمروشان را کرانه»

وزد و درختان اند. اما هيچ بادی سرتاسر بهشت نمیکوتاه، پيوسته و پریشان 3یدامواج پيرامون هيبرا

های رقصند و از فراز قلهسو میسو و آنی کهن با صدای توفنده و مقتدر بدینسر به فلک کشيده

های عجيب زهرآگين در خوابی ها گلچکند و در ریشههای جاودانه میشان، یک به یک، شبنمرفيع

 خورند.يچ و تاب میآشفته پ

سوی غرب هجوم کنان برای هميشه بهخشو در آسمان، ابرهای خاکستری با صدایی بلند و خش

غلتند، آبشاری بزرگ آبشاری بزرگ، بالای دیوار آتشين افق، اما هيچ بادی که میبرند، تا زمانیمی

 وزد و در کنار ساحل زئير آرامش و سکوتی نيست.سرتاسر بهشت نمی

نشست گویی خون که بر زمين میبارید باران بود. اما، چنانبارید؛ و آنچه میود، و باران میشب ب

 بود و من در مرداب ميان نيلوفران بلندقامت ایستادم.

 کشيدند. و نيلوفران همگی شکوه پریشانی خویش را آه می -چکيدو باران بر سرم فرو می

ی خاکستری بزرگی قِ مخوف بالا آمد و دیدگانم به صخرهرنگ از ميان مه رقيو به ناگاه، ماهی سرخ

افتاد که در کنار ساحل رودخانه ایستاده بود و با نور ماه روشن شده بود و صخره خاکستری بود، و 



 

 

مخوف و بلند... و صخره خاکستری بود. در جلوی سنگ حروف حکاکی شده بودند؛ و من ميان مردابی 

نزدیک ساحل رسيدم، تا بتوانم خطوط روی سنگ را بخوانم. اما نتوانستم از نيلوفران آبی راه رفتم، تا 

تر گشتم، که ماه با سرخی هرچه تمامسوی مرداب مرداب باز میچيزی از حروف دریابم. و داشتم به

 بودند.« پریشانی»درخشيد. و من برگشتم و دوباره به صخره، و به حروف نگاه کردم... و آن حروف 

ی صخره ایستاده بود، و من خود را ميان نيلوفران آبی کردم، و آنجا مردی بر فراز قلّه و به بالا نگاه

پنهان کردم تا شاید حرکات مرد را درک کنم. و مرد به ظاهر قدبلند و باوقار بود، و از شانه تا پاهایش 

ای ملکوتی بود؛ اش، چهرهرا با ردای روم باستان پوشانده بود. و جزئيات صورتش واضح نبود. اما چهره

اش از تعمق بلند و اش نمایان بود. پيشانیچرا که در لفاف شب، و مه و ماه و شبنم خطوط کلی چهره

اش حکایت خون و درماندگی و نفرت چشمانش از احتياط پریشان بود. و از اندک چين و چروک گونه

 از نوع بشر و آرزوی انزوا خواندم.

اآرام زار ندستش تکيه داد و بر پریشانی نگریست. بر بوته و مرد روی صخره نشست، سرش را به

رنگ نگریست. و من از ميان پناهگاه نيلوفران پایين و بر درختان کهن و بالاتر بر آسمان و بر ماه سرخ

 رفتليکن شب رو به زوال می –لرزید تر شدم، و حرکات مرد را مشاهده کردم و مرد در انزوا مینزدیک

 نشسته بود. و او روی صخره

ای رخ دهد؛ و طوفان سهمگينی در آسمان درگرفت سپس عناصر طبيعی را نفرین کردم تا هنگامه

حال که پيش از آن هيچ بادی نبود. و آسمان از شدت طوفان کبود شد... و بر سر مرد باران فروریخت 

ردند رهایشان فریاد برآوو سيلاب از رودخانه سرازیر شد و رود در کف غرقه گشت و نيلوفران آبی در بست

و جنگل در برابر باد از هم گسست و تندر غرید و صاعقه زد و صخره از پایه لرزید. و من از ميان 

لرزید ليکن شب رو به زوال پناهگاهم نزدیک شدم و حرکات مرد را مشاهده کردم. و مرد در انزوا می

 رفت و او روی صخره نشسته بود.می

های نيلوفران آبی را نيلوفران، و باد، و جنگل، و آسمان، و رعد و آه سپس خشمگين شدم و رود و

صدا بودند. و ماه به حرکت خود در مدار آسمان شده و بینفرین کردم تا سکوت کنند. و آنان نفرین

ها فرو نشستند حرکت آویخته شدند و آبپایان داد... و رعد خاموش شد. آذرخش برق نزد و ابرها بی

از  ایندند و درختان از جنبش بازماندند و نيلوفران آبی دیگر آه نکشيدند و دیگر زمزمهو برجای ما

حد و مرز، و من به حروف ی بیای سروصدا در سراسر آن متروکهرسيد. و نه ذرهگوش نمیميانشان به

 بود.« سکوت»ها تغيير کرده بودند و حروف روی صخره صخره نگاه کردم، و آن

اش رنگ پریده و هراسان بود. و سرش را با شتاب از روی مای مرد افتاد که چهرهو چشمانم به سي

حد و مرز هيچ دستش برداشت و جلوی سنگ ایستاد و گوش سپرد. اما در سراسر آن صحرای بی

صدایی نبود، و حروف روی صخره سکوت بود. و مرد به خود لرزید و صورتش را برگرداند و شتابان از 

 ن دیگر او را ندیدم.آنجا گریخت و م



 

 

های دشوار و ماليخوليایی جادوگران هست. در آنجا، های جادو کتابهای خوبی در کتابحال، قصه

های باشکوهی از آسمان، و از زمين، و از دریای بزرگ و از جنی که بر دریا، و زمين، و گویم، افسانهمی

گو بازگو شده؛ و مقدس، چيزهای زنان غيبهای فراوانی از قول آسمان رفيع غلبه یافت. همچنين گفته

که اما، همچنان -گوش رسيدهجنبند، بهمی« دودونا»های نامعلومی که اطراف ی برگمقدس درباره

مه نظرم از هخداوند زنده است، آن داستان که شيطان در خلوت مقبره کنارم نشست و تعریف کرد، به

اش رسيد، به مقبره برگشت و خنده سر داد. و من صهکه شيطان به پایان قتر است! و هنگامیعالی

توانستم بخندم. و سياه گوشی که همواره در گور توانستم با او بخندم و او مرا نفرین کرد و من نمینمی

 ■هایش خيره شد. منزل داشت بيرون جهيد و پيش پای او نشست و مستقيم به چشم



 

 

 «خواهیم بشنویمچیزهایی که نمی»داستان  

 «نگین کارگر» ؛ مترجم«مارسلا کارباجو»نویسنده  

 

آمد مزاحمش نشود. کوسنی که قبل از چرت زدن توی تخت غلت زد تا نوری که از پنجره می

 کنارش گذاشته بود را در بغل گرفت و ملحفه را آنقدر با پا پس زد تا پاهایش از زیر ملحفه آزاد شد.

 «شدی. بيدار»خواب آمد و گفت: مرد دم در اتاق

 توانست تا ابد بخوابد.می« تقریباً...»زمزمه کرد: 

شه یکم چای می»خواب آمد و کنار تخت نشست. فنرهای تخت قيژ قيژ صدا کرد. به داخل اتاق

 «بذاری؟

 «کنم.آب را بذار جوش بياد لطفاً، ميام درست می»

 «بداخلاق شدی؟»

که بيرون از تخت و بيرون از خانه کارهایی یادش بيافتد شد بهسمت نور غلتيد. نور باعث میبه

 هست که باید انجامشان دهد.

 «ام.خسته»

 «دو ساعته که خوابيدی.»

 «ام.خسته»کشيد دوباره گفت: که آه میدر حالی

توانست صدای ریخته شدن آب در کتری و روشن شدن کبریت را بشنود. به آشپزخانه رفت، می

ها به زبان انگليسی و خنده تماشاچيان حاضر در استودیو تا دیالوگبعد، تلوزیون را روشن کرد. صدای 

 آمد. خيلی زود کتری شروع کرد به سوت زدن.اتاق می

 «آب جوش اومد.»

بدنش را روی تخت کش و قوس داد و بعد ایستاد ولی هنوز کوسن را در بين بازوهایش محکم 

 اش چسباند.هزد. کوسن را محکم به سينگرفته بود. کتری هنوز سوت می

 «خاموشش کن لطفاً.»

زیر تخت « کرد.خدایا شکرت، صداش داشت دیوونم می»کتری از سوت افتاد. با خودش گفت: 

باید »هایش گشت و سپس ایستاد. به دستشویی رفت و صورتش را شست. فکر کرد: دنبال دمپایی

سمت آشپزخانه ی سنگين بههابا قدم« دوش بگيرم. باید برم حموم و راحت و در آرامش گریه کنم.

 شد.دید که هر از گاهی یک چيز بامزه هم در آن گفته میرفت. داشت برنامه شوی کمدی می

 «خوری؟چایی چی می»



 

 

دوتا فنجان ریخت و کنارش نشست و به صفحه تلوزیون « نعناع.»بدون اینکه به زن نگاه کند گفت: 

 خيره شد.

 «امروز بليت لاتاری خریدم.»

 «کنن؟کشی میچی؟ کی قرعه»پرتی پرسيد: اسمرد با حو

 «فردا. دو ميليون.»

کردی قراره همه دو ميليون را برنده بشی، کنن. تو که فکر نمیکلی از پول را برای ماليات کم می»

 «نه؟

 مرد کمی از چای را هورت کشيد.

 «کنه؟از کی تا حالا هورت کشيدنش اذیتم می»زن از خودش پرسيد: 

طرز وحشتناکی از این کم متوجه آن شد و حالا بهکرد، کمه این مسئله توجه هم نمیاوایل حتی ب

سال پيش شد. بيچاره مرد. تقصير او نبود او از بيستشد. با شنيدن این صدا عصبانی میصدا اذیت می

 کشيد. چيز جدیدی نبود.تا حالا هميشه موقع چای خوردن هورت می

 «سر و صدا نکن.خوری لطفاً موقعی که چای می»

 «تو حالت خوب نيست.»متعجبانه چند لحظه به زن نگاه کرد و زمزمه کرد: 

 «ناراحتم.»

به تلوزیون دیدن ادامه داد. بعد از چند دقيقه در پی خنده تماشاچيان او هم بلند خندید. چرا باید 

 چيز تغيير کند؟اینطور باشد؟ چرا باید آنقدر همه

 به او و خودش یادآوری کرد. «چندروزی هست که ناراحتم.»

های خالی را در سينک گذاشت. مرد کانال را عوض کرد شوی کمدی تلوزیون تمام شد. زن فنجان

و او دوباره کنارش نشست. برنامه مستند راجع به مناطق کنار دریا و شهر صيادان ماهی بود. زن فکر 

های ضخيم و شال د. مردم کاپشنتوانست آنجا زندگی کند. جای سردی بومی« جای قشنگيه.»کرد 

کردند از خودشان در برابر باد محافظت کنند. حاضر بود هرچه دارد را بدهد پوشيده بودند و سعی می

 داغ بخورد، قهوه با دارچين.تا کنار دریا راه رود و احساس سرما کند و بعد یک فنجان قهوه

در کنار دریا، درست مثل آنچه که در گونه زندگی کند. در یک خانه چوبی توانست اینآری، می

هایش را هم با خود ببرد. روزهای آفتابی کنار پنجره توانست ویولون و نتدید. میصفحه تلوزیون می

وقت بود که دست به ویولون نزده بود. روزهای سرد کمی نان بپزد و یا بنشيند و ویولون بنوازد. خيلی

ساز را که با او در اروگوئه های دستتواند فنجانکند. میدر آشپزخانه قهوه بخورد و چيزی مطالعه 

آیند. مطمئناً او ها به آشپزخانه جدیدش، دریا و آن هوای سرد میخریده بود را با خود ببرد. آن فنجان

جز بعضی کند، بهوقت به چيزهای درون خانه توجه نمیشود. هيچها در خانه نمیمتوجه نبود فنجان

های جَز تنگ ندتا کاست هم با خود ببرد، چندتا کاست جَز. او دلش برای کاستها. شاید چکاست



 

 

صوت داشتند. تلوزیون، درست ها فقط یک ضبطها را پخش کند؟ آنشود. اما ... چطور کاستنمی

خواب دارند را با خود ببرد. اما وجود تلوزیون در همچون تواند تلوزیون کوچکی که در اتاقاست. می

 خورد؟چه دردی میجایی به 

که قرار بود اسکله چوبی آن شهر کوچک را نشان مرد دوباره کانال را عوض کرد درست زمانی

بدهند. خواست اعتراض کند اما احساس کرد انرژی کافی برای اعتراض کردن ندارد. در عوض شروع 

ها. ها، قابلمهگياهها، جعبه ادویه، های آب روی دیوار،کابينتکرد به بررسی دقيق آشپزخانه، لکه

چيز را از آشپزخانه همه اگرهای مسی را دوست دارد. شروع کرد به فکر کردن راجع به اینکه قابلمه

های خالی با جای مستطيل شکل دوده گرفته روی دیوار، شود. ميخبيرون ببرد آشپزخانه چه شکلی می

 راگاند و حالا نيستند. مرد ها بودهجای آشپزخانه و درون کابينتجای دوده گرفته چيزهایی که جای

ميرد. سعی کرد خودش کس با چنين دليلی نمیميرد. اما نه... هيچای مواجه شود میبا چنين صحنه

را متقاعد کند اما بيشتر احساس ناراحتی کرد. مرد دوباره کانال را عوض کرد و گذاشت روی یک شبکه 

 فوتبال. زن سيگاری روشن کرد.

 «تی؟هنوزم ناراح»

 زن جواب نداد.

 جوریوقتی این»و گفت: « دم باهات حرف نزنم.در این صورت ترجيح می»با خود تصميم گرفت: 

 «شی بهتره آدم باهات حرف نزنه.می

 «چرا؟»

 «چرا چی؟»

 مرد جوابی نداد.« چرا بهتره که باهام حرف نزنی؟»

 «خوام بدونم چرا.می»ملتمسانه گفت: 

 «کنه.گی که منو آزرده میبرای اینکه چيزهایی می»

ا به های بود که بعد از مدتترین جملهبا خود فکر کرد بيچاره ترسيده. حداقل این این صميمانه

ها را شست و گذاشت روی دستمال تا خشک شوند. یکدیگر گفته بودند. زن ایستاد و آه کشيد، فنجان

 نه.بعد درب کمد را باز کرد که ببيند هنوز هم آرد دارند یا 

 «خوای یکم کلوچه ليمویی درست کنم؟می»

 ■« خوام.معلومه که می»زد گفت: که لبخند میدر حالی



 

 

 «ای کاش قلبم بی آن که بشکند، مقاومت نماید»داستان کوتاه  
 «غزال شهروان»؛ مترجم «کریستين بوبن»نویسنده  

 

که به درخت . تو در حالیدرخت همچون عظمتی در روشنایی پایيز روبروی خانه ایستاده است 

ای. هرگز نخواستی به کسی عشق بورزی. زیرا که اعتنا ایستادهو بی ای، نزدیک  پنجرهپشت نموده

پيوستند. حتی درختان نيز هر لحظه ها میای چشم از آنان بردوختی، محو شده و به سایههرگاه لحظه

. این ..و به حضور سبز و منورشان، اطمينان داریوفا شوند. اما تو به درختان امکان دارد، بگریزند و بی

 دانی، غمخوارت نه تنها در خلوتکدهروزها درختان، بهترین دوستان تو هستند. بهتر از هرکسی می

ا ی معاشرت ببخشند. آری؛ این باور، نحوهات روشنی و جلا میکند بلکه همواره به تنهاییرهایت نمی

بدیل... چنين بر بلندای شکوهش، بیه مرد باشد یا زن و یا درختی اینآموزد. خوادوستان را به تو می

این درخت در روستای سنت اندراس واقع در ایزر است؛ جایی که تو گاه برای اقامتی کوتاه و فراغت از 

ی دیگر اتر از روستا روبروی خانهبری. اندکی پایينهر نوع فعاليتی از جمله نویسندگی، بدانجا پناه می

است؛ گویی که تا به قلب آسمان می ز درختی به همان عظمت اما با شاخ و برگی درهم، افراشتهني

 ای و این تنها چيزیات گذاشتهاش را در کيف جيبیای. عکسرسد. تو با آن شاه درخت، خلوت کرده

را  عکسیهای سفر و یا نبود عزیزانشان گاه، در دلتنگیست که هميشه همراه توست. مردم گاه و بیا

آسا اما تو فقط عکسی از درختی غول« هایم هستند.ها زن و بچهاین»گویند: دهند و میبه تو نشان می

دهی. این یک درخت است که حتی به کسی هم نشان نمی، داری که چون توضيحی برایش نداری

ت ک درخمتعلق به من نيست. این درخت در باغی است که آن نيز در تملک من نيست. این فقط ی

ه ها در آشپزخانترین تصویر از زنی که از آن عکس گرفته است. وی سرگرم شستن ظرفاست؛ روشن

ی کوچک آشپزخانه دید. فوری از بود که سرش را بلند کرد و این درخت را در ميان چهارچوب پنجره

يان نور آگوست ی زمان و طغآن عکس گرفت و برای من فرستاد؛ برای ابراز آنچه که امروز در همهمه

دیده است؛ با هيأت قلبی که آن روز متحول شده و یا در حال سکون باقی ماند؛ برای یادآوری این که 

العاده از یک روز فراموش نشدنی. های من هستند؛ در ساعاتی خارقها هم چشماینجا دنياست و این

که امروز صبح تازه با آن  ات است. درخت دیگر، همانی استهاست که مؤنسآسا سالاین درخت غول

نوشيدی هایش میبار آن را اواخر تابستان دیدی. در حالی چای را زیر شاخ و برگآشنا شدی. اولين

تان است. هوا ریزان، دومين قرار ملاقاتاش بر سر و فنجانت گسترده بود. امروز؛ در ماه برگکه سایه

، چندان مانع بزرگی برای جدایی نيست. درخت ای ميان شما واقع است. تکّه شيشهخنک است. شيشه

نماید. شيرینی حضورش در فضای خانه و جایی که حسی از شادابی و نشاط را سخاوتمندانه اهدا می

که برای کند. شب را در خانه گذراندی و اکنون قصد خروج داری. وقتیای، نفوذ میتو در آن آرميده

یابی که ساعاتی روی، دو زن از ساکنان منزل را آنجا میسوی پایين و آشپزخانه میصرف صبحانه به



 

 

کنند. بر روی دیوار مقابل، یشان را با تو قسمت میی شهر قدم زده بودند. قهوهقبل در اطراف و حومه

خورد. اقامتگاه دوران کودکی نقاش در گرند لمپس واقع شده و چندان از چشم مینقاشی از بونارد به

گشاید. پيرهنش رنگی یکسان با تابلوی نقاشی ی از زنان جوان لب به سخن میاینجا دور نيست. یک

صدا با هایی از جنس تابستان گذشته و همهای تيره و روشن متمایل به خاکستری؛ رنگدارد؛ رنگ

حث ی نقاشی مانند بهای بهشت: صورتی و یاس بنفش. گفتگو دربارهعشقی گمشده. آغوشی پر از گل

نی، بهکتر است. وقتی که راجع به نقاشی صحبت مینيست؛ بسيار جالب و دلنشين راجع به ادبيات

گيری. نقاش کسی است که گوی بلورین  رسانی و سکوت را از سر میسرعت گفتگو را به پایان می

وقفه در حال ارسال که بیزداید؛ کسیميان ما و دنيا را با نور و ابر روشنی که خيس از سکوت است، می

ها را در یک توان آنای که نمیشماری از تصاویر؛ به اندازههایی از دنيا برای ماست؛ تعداد بیعکس

کيف پول جای داد و هرازگاه با خود به هرجایی برد. دنيا مسيری است که در ضربان قلب یک غریبه 

اعلی به ملکوت 1947تپد. بونارد در سال ای که در وجودم میتجلّی یافته است. اینجا یعنی قلب غریبه

آن که درهم بشکند، طاقت آخرم بی ای کاش نقاشی»اش از این قرار است: پيوست. متن آخرین نوشته

نقاشی آخرش، تصویر « ظهور یابم. 2000های پروانه قبل از نقاشان جوان سالبياورد و خود نيز با بال

ادامه »عکاس این تصورات است: ها و تقلای آخر اندرخت بادامی غرق در شکوفه بود. واپسين نفس

باره به بار نشيند. بدون ندامت همه را چيز یکبار ببخشای. بگذار همهبده... همه چيزت را برای آخرین

در برابر مرگ دو نگرش وجود دارد. « ترک کن و بدون هيچ تعلق خاطری، به دست فراموشی بسپار.

 و توانی در پيشه، عقيدهست، دارند. میا زندگیی که مربوط به ها در مبحث مرگ، همان عقيدهانسان

دهی اتفاق بيفتند و راه را هموار نموده و برای  جویی و یا این که به وقایع اجازهای خاص پناهبرنامه

 ی اتاقدانيم؛ جز این که یا در محيط بستهمورد مرگ چيزی نمی عبورشان جشنی به پا کنی. ما در

ور خواهد شد. واهد گذارد و یا این که در اثنای روشنایی روز، حملهیمان خدستش را بر روی شانه

توانيم انجام دهيم، تسهيل مسئوليتش بستگی به موقعيت دارد. در این فاصله بهترین کاری که می

ای که خود همه چيز را بخشيده باشيم تا است که تقریباً چيزی برای اخذ از ما نداشته باشد. به گونه

های بادام باشد. درخت بادامی شود، چندین دانه از شکوفهآنچه که نصيب مرگ می یجایی که همه

ت؛ نهایت زیباسها و قلبشان بیاند، در ميان دستکه شکوفه زده است، در نگاه آنان که در بستر مرگ

آلایش ساکنان سنت اندراس که مکانی مقدس در ایزر است، تقریباً به زیبایی درختی که در زندگی بی

گشاید و داستانی را بازگو مينماید که به نظر شود. اکنون، دیگر زن جوان لب به سخن مییافت می

کند. دکتر به مدت چندین بار رسد: او به علت درد و ناراحتی دستش به دکتر مراجعه میعجيب می

ماه بعد اقرار پيچد اما شمار همراه با تزریقات زیاد در دستش، میای از تجویزهای بیدر هفته، نسخه

کند که تزریقات متعدد لازم نبوده؛ بلکه تنها برای ایجاد اطمينان از این که وی دوباره مراجعت می

ها وجود نداشته که برای پيگيری درمان باشد. هيچ؛ جز کند، بوده است. هيچ چيزی در سرنگمی



 

 

يان برخوردهای مداوم و ای وارد شد. می چنين حيلهگونه و به واسطهپوچی، فقدان... عشق بدین

های دیگر شکل گيری عشق های خالی، عشقی در وجود آن دو پا گرفت. راهتزریقات پياپی سرنگ

عملی عبث، شکل داد و  ها وکاریتوانست باشد؟ این راهی است که عشق را در ميان بيهودهچگونه می

ی پدر، صاویر ذهنی و سلطهاش وارد آید و تدر هجوم وحشت پزشک، ترس از آسيبی که به خانواده

مجدداً از بين برد؛ به واقع به خاطر هرچيزی و هيچ چيز. چندین هفته با زن در تماس نبود. زن در 

 یابد،ای که نقاش درمیبرد؛ رنجی که درمانی برایش نيست؛ مثل همان لحظهاندوه و الم به سر می

اگاه دچار درماندگی شده و درصدد تغيير آن که بداند چرا؟ به ناثرش به اتمام رسيده است. او بی

شان از هم جدا توانند به همدیگر کمک کنند، راهجزئيات است. نقاش و اثرش آن زمان که دیگر نمی

شود؛ وقتی که اثر چيزی برای القا به نقاش ندارد و نقاش اثرش را تا حد امکان غنی نموده است. می

اش رجوع نماید، کار به اتمام رسيده است. بونارد انزوای دائمیگاه که هنرمند در مقابل بوم نقاشی به آن

انداخت. در بستر مرگ از دوستش خواست که تغييری در درخت هميشه این لحظه را به تأخير می

آید را با رنگ زرد طلایی ی سمت چپ به کار نمیرنگ سبزی را که در گوشه»دار بدهد: بادام شکوفه

ی سبزفام را خواهد که پرندهنویسد و میای میبسيار دوری در پاریس، نامه و یا برای گالری« بپوشان.

ای بپوشانند. زن، امروز ابراز داشت که در قبال عشقش به را با رنگ قهوهبر روی بوم پاک کنند و آن

ز نماید که اميل به اتمام و خواستار ایجاد تغييرات. سعی میمثابه نقاش قبل از اتمام اثرش است، بی

هایش معنای واقعی نه برای تو و نه برای خودش نيز ندارند. برای یافتن لحظات تنهایی فاصله گيرد. واژه

ی سبزفام کوچکی که چرخند. در تلألؤ درختی چراغانی شده و پرندهمفری در بيرون، دور اتاق می

نش بر روی ميز و نگری. دستای نگاه یک نقاش، بدین زن میانکارش محال است. تو حالا از دریچه

آن ای کاش قلبم بی»های تمامی زنان عاشق از این قرار است: زند. زجهسکوت در چشمانش موج می

 ■ «ظهور یابم. 2000ای در سالهای پروانهکه بشکند مقاومت نماید و پيش از عشقم با توسل به بال

 

 



 

 

 «معدنچی»داستان  
 «فتمژده ال»؛ مترجم «جميل کاووکچو»نویسنده  

 

 دم اگه گفتی چيه؟یه چيزی بهت نشون می -

پاکت باریک و بلندی را که توی کاغذ ضخيمی پيچيده بود از توی کيفش بيرون آورد و با دقت باز 

کرد تمامی نداشت. کنجکاو بودم ببينم داخلش کرد. کاغذ چندین دور پيچيده شده بود و هر چه باز می

زده کردن راه با خودش آورده بود که نشانم دهد. از شگفت همهچيست. حتماً چيز مهمی بود که این

او در  «مونه.گرد گرسنه نمیروباه دوره»بار گفته بود: رود یکبرد. هيچ یادم نمیطرف مقابلش لذت می

 دانست چه زمانی کجاست.برد. معدنچی بود. کسی نمیوگذار روباه را هم از رو میگشت

ورد و متر بود بيرون آای شبيه ميل بافتنی که حدود بيست سانتیئبالاخره از لای دو تکه مقوا ش

 «این چيه؟»پرسيد: 

گذارد و از گيج کردنم خوشش سرم میکرد که پيدا بود سربهدانم، جوری نگاهم میمطمئن بود نمی

روز چنين چيزی ندیده بودم. توی دستم گرفتمش و با دقت براندازش کردم. سفت و آید. تا آنمی

 «خب؟»بود. شبيه تيغ ماهی، اما نه. یک سرش مثل سوزن تيز بود. گفت:  سخت

 دونم.نمی -

 زنی.حدسی هم نمی -

 دونم نيست. چون خيلی باریک و سفته.اگه بگم تيغ ماهيه که می -

 سرش را برد بالا و گفت: نه بابا. 

، حتماً چيزی بگویمدانستم چيست. او دوست داشت دانستم تيغ ماهی نيست، ولی نمیخودم هم می

که سر را از من گرفت. در حالیدستش را طرفم دراز کرد و آن« دونم.نمی»ای نداشتم. گفتم: اما ایده

 و هرهر خندید.  « خارِ خارپشت»کرد گفت: تيزش را لمس می

 فهميدم.کردم نمیاگه چهل سال هم فکر می -

 معلومه. مگه تا حالا خارپشت دیدی که بفهمی. -

رت آخ که اگه اینو پ»که چيست، نگاهش کردم. گفت: بار با علم به اینا از دستش گرفتم و اینخار ر

که جواب گفت. با اینراست می« زنه بيرون.ره داخل و از پشتش میکنه طرف آدم. از شکمش می

 هخب دیگه. روبا»سرش را کج کرد و گفت: « اینو از کجا پيدا کردی؟»دانستم گفتم: سوالم را می

دونی. وقتی پيداش کردم انتهاش هنوز نرم می»ناگهان جدی شد و گفت: « مونه.گرد گرسنه نمیدوره

 «بود. یعنی تازه پرتش کرده بود و احتمال داشت بخوره به من.

 چرا باید خارپشت خارش رو پرت کنه طرف یه آدم؟ -



 

 

عيت بستگی داره. مثلاً شاید از دونيم و نه خارپشت. همه چيز به شرایط و موقاینو نه من و تو می -

چيزی بترسه. احساس امنيت نکنه و خارش رو پرت کنه. تو خيلی کتاب خوندی، درست، اما اینو 

 دونی که خوندن و درک کردن هيچ کتابی اندازه کتاب طبيعت سخت نيست.نمی

 یعنی چی؟ -

. مگه نه؟ سلش اندازه پرندهگيم عقخوایم کسی رو تحقير کنيم مییعنی... یعنی مثلاً ما وقتی می -

کنيم توی کله کوچيک پرنده مغزی هست اندازه نخود، پس خيلی گيم؟ چون فکر میچرا اینو می

عقل رو تشبيه کنيم به پرنده. حالا گوش کن. توی تونيم آدم کمرسيم که میراحت به این نتيجه می

نوشيدم که صدای شليک چای می خونه نشسته بودم ومنطقه اژه، جایی نزدیک به ساحل توی قهوه

دام ، یکی از افراد بومی روستا که واسه کار استخ«الدینصباح»تير شنيدم. فکر کردم شکارچيا هستن. به 

 «قدر شکارچی زیادهاین طرفا چه»کرده بودم، گفتم: 

 اینا شکارچی نيستن. -

 کنه؟پس این تيرها رو کی شليک می -

 هستن. «پرانپرنده»اینا تير نيستن.  -

 یعنی چی؟-

« رانپپرنده»ها هستن. کنه تاکستانه و دشمن شماره یک انگور، پرندهاین حوالی تا چشم کار می -

 واسه همينه. 

 کُشه، زخمیشه. نمیبعد از سلاح عجيبی حرف زد که با چيزی شبيه توپ لاستيکی درست می

 زنه. روی توپ یه لولههيچ آسيبی نمیزیست ترسونه. درواقع به محيطها رو میکنه، فقط پرندهنمی

هست. در فواصل زمانی مشخص با فشرده شدن توپ و خالی شدن ناگهانی هوا از مسير لوله، صدایی 

شه. توجه داشته باش که این یه توپ ساخت ژاپن یا امریکا نيست، صددرصد شبيه شليک تير ایجاد می

ه. حالا فرض کن مثلا سلاح رو روی فواصل زمانی رسها به کجاها که نمیوطنيه. فکر کن عقل ما تُرک

و صداش  شهای تنظيم کردیم. هوا هر پنج دقيقه یه بار با فشرده شدن توپ ناگهان خالی میپنج دقيقه

الدین صباح« ده؟خب. حالا آیا این واقعا جواب می»ها دور بشن. وقتی پرسيدم: شه پرندهموجب می

 شهها! باورت نمیامان از دست این پرنده»د به خندیدن و گفت: دستش رو زد روی زانوش و شروع کر

شون آد دستپنج بار شليک، دیگه حساب کار می-ترن. بعد از چهارها از من و تو خيلی عاقلاما این پرنده

 «خورن.و گول نمی

ن اکنن. یعنی اونا درک زمها رمز رو کشف میدونی یعنی چی؟ یعنی بعد از مدت کوتاهی پرندهمی

 شه بفهمن این فقط یه کلکه و بس.دارن و تکرارشوندگی موجب می



 

 

تعجبم را که دید، روی صندليش لم داد و پاکت سيگار را گرفت جلویم. هر دو سيگار روشن کردیم. 

ها نداره. پرسم. این دیگه ربطی به پرندهحالا یه سوال دیگه می»معدنچی به وجد آمده بود. گفت: 

 «دی؟ز هم تشخيص میطور اها رو چهميش

های عجيب آمادگی داشته باشی. از این شاخه به آن وقتی با معدنچی طرف هستی باید برای سوال

هم طور مسائل مختلف را بهدانستم که چههای قبلی میهایش الکی نيست. با تجربهشاخه پریدن

ا دُمشون. هاشون، پشم یشاخکار آسونی نيست. شاید از شکل »بافد تا به نتایج عجيب برسد. گفتم: می

 «هر چی باشه حيوونا شبيه هم هستن.

کردم. یه گله جور نيست. درواقع تازه فهميدم اشتباه میکردم. اما اینجوری فکر میمنم همين -

 دی؟طور تشخيصشون میميش رو تصور کن بدون شاخ و دُم و با پشم سفيد. حالا چه

 تونی؟خودت می -

هرامان ک»ها شبيه هم نيستن. یه زمانی حوالی تعجب کردم وقتی فهميدن ميشالبته که نه! منم  -

هایی دارن به چه بزرگی. باید ببينی. جا گلههای اونکردم. روستاییکار می« کروم»توی معدن « ماراش

اطی چرا باید ق»با تعجب نگاهم کرد و گفت: « شن؟اینا با هم قاطی نمی»شون گفتم: یه بار به یکی

شن و بره واسه چریدن. اینا پخش و پلا میهمه ميش رو میدونم. چوپان اینچه می»گفتم: « بشن؟

سگ گله مراقبشونه. البته گاهی »گفت: « کسری نداره؟وفهمه کمشون کنه. از کجا میاون باید جمع

 شب بعد گفت که یه بار این اتفاق واسه خودش افتاده. یه« شون از گله جا بمونههم ممکنه یکی

« ؟فرستی توی آغلشمری و بعد میهر شب اونا رو می»برگشته آغل و دیده یه ميش کمه. بهش گفتم: 

 خب»گفت: « شون کمه؟جوری فهميدی یکیپس چه»گفتم: « شمرم.وقت نمیچی؟! نه. هيچ»گفت: 

و نهای خودشومعلومه. همه ميش»گفت: « شناسی؟ها رو میتک ميشیعنی تو تک»گفتم: « ندیدمش.

خلاصه رفته دنبال ميش گشته و ته دره پيداش کرده. نه شکستگی داشته و نه هيچی. « شناسن.می

ن بع شنيده. دیده یه گوسفند پایيکرده. بعدم تعریف کرد یه بار کنار پرتگاه صدای بعفقط ناله می

دونسته مال ده. میپرتگاهه. رفته پایين و بغلش کرده و آورده بالا. پشت گوسفند یه دایره رنگی سبز بو

روستای خودشون نيست. به روستاهای اطراف خبر داده ولی صاحبش پيدا نشده. یه سال گذشته. 

سفيدهای روستا تصميم گرفتن ببرن بازار محلی و بفروشنش و با پولش واسه مسجد فرش بخرن. ریش

 گوسفند منه!گه این ده. همين موقع یکی میشه و پول رو میبرن. یه قصاب خریدارش میمی

 گفتم: از دایره سبز رنگ پشتش شناختتش؟

ش رنگ کدومه؟ توی اون یه سال چند بار پشماش رو زده بودن. رنگی وجود نداشته. از قيافه -

 شناخته بوده.

الا ح»معدنچی مدتی ساکت شد. نگاهش را از بالای شانه من به نقطه دوری دوخته بود. بعد گفت: 

« يد؟فهمر نيوتن به جای سيب، یه آدم افتاده بود، قانون جاذبه زمين رو مییه سوال دیگه. اگه روی س



 

 

 موقع توی یه روستا بوده توی ترکيهباور کن جدی پرسيدم. مثلًا فکر کن نيوتن اون»خندیدم. گفت: 

و زیر درخت گردو کنار دریا دراز کشيده بوده که یکی از کارگرهایی که رفته بوده بالای درخت گردو 

فهميدم باز مشغول سر هم کردن ماجرای « افته پایين.ده و مینه، تعادلش رو از دست میجمع ک

« شد.افتاد پایين، متوجه قانون جاذبه میچه سيب، چه آدم. خلاصه هرچی می»ای است. گفتم: تازه

م شمیاومد. جان تو با یه آدمایی روبرو شد، ولی محاسباتش اشتباه از آب درمیآره. متوجه می»گفت: 

کردیم و کارگر لازم داشتيم. به روستاهای افته. اطراف دریا یه طرحی پياده میکه عقلم از کار می

دیم. هر کی قبول داره بياد. یکی اومد گفت ليره دستمزد می 35اطراف خبر دادیم و گفتيم روزی 

يره هم ِبدَن دن. گفتم خب برو گردو جمع کن. گفت صد لليره می 50واسه گردو جمع کردن روزی 

ه شرم. پرسيدم چرا. معلومه. یکی از پُر خطرترین کارهای اون اطراف گردو چيدن بود. باورت نمینمی

داد و کرد. دستاش رو با حرکت آهسته توی هوا تکون میجور تعریف میافتادن آدما از درخت رو چه

افته به زمين رسيده، یخورن. کسی که مافتن و توی هوا پيچ میگفت عين برگ از درخت میمی

ها هشن که هيچ، مُردچيزی دیدی؟ گفت اونا که فلج میشه. گفتم همچیميره یا فلج مینرسيده یا می

 «ها رو ببينخونه فلجهم حد و حساب نداره. بيا توی قهوه

نا ای»وجور کرد و با دلخوری گفت: ناگهان خودش را جمع« آری؟ها رو از کجا میاین داستان»گفتم: 

گی. حالا زود قهر نکن! حتماً دیدی که می»گفتم: « همش واقعيته. اگه دروغ بگم بشم سنگ گرانيت.

گن اما یه چيزی برام خيلی جالبه. تو معدنچی هستی. حتی اسمت هم فراموش شده. همه بهت می

 روی کنی مالدی یا همه حکایتایی که تعریف میآری و نشون میمعدنچی. ولی همه چيزایی که می

گی. تا حالا نشده یه تکه سنگ جالب، یه فسيل، یه ماده معدنی بياری زمينه. هيچی از زیرِ زمين نمی

رای که بنشونم بدی. تا حالا از معدنایی که دیدی و توشون کار کردی یه کلمه هم حرف نزدی، درحالی

 «دونم.من چيزایی جالبن که نمی

یعنی چند متر که « خاک»گيم رو داره. وقتی می گی. زیر زمين هم حکایتای خودشراست می -

داره و ازشون س. خاک حکایتای قدیمی و دور و درازی توی دلش نگه میبری پایين، همه چی مُرده

کنه، ولی توی اون حکایتا انسان وجود نداره یا بهتره بگم موجود زنده وجود نداره. چيز محافظت می

که توی دستت داری، در واقع فقط سنگ نيست. زمان و  کنه. تکه سنگیزیادی واست تعریف نمی

ه توندونه، ولی نمیها سال رو میتاریخه که سفت و سخت شده. زمين حکایت هزاران بلکه ميليون

 دونی همين چيزهای هستن که رویتعریف کنه. به نظر من تو به اینا فکر نکن، چون چيزهایی که نمی

 «زمينه.

 زنی؟دم. باشه. ولی یه روز هم برام از زیر زمين حرف میه گوش میمن داستانات رو با علاق -

    ■صبر داشته باش و ببين معدنچی چه حکایتا داره که برات تعریف کنه.  -



 

 

 «مادربزرگ»داستان  
 «زهرا تدین»؛ مترجم «هانس کریستين اندرسن»نویسنده  

 

مثل هایش ؛ اما چشمهاش سفيد شدههمه موو صورتش پر از چين و چروکه ؛ همادربزرگ خيلی پير

. شویها لبریز میکنند از گرما و خوبی آنکه تو را نگاه میدرخشند و وقتیدو تا ستاره هميشه می

خش ره خشهای درشت داره و وقتی راه میپوشه، روش گلو سنگينی می رنگخوش ابریشمی لباس

اون خيلی  -دليلش هم معلومه–از دانایيه  آوری بلده و سرشارهای حيرتمادربزرگ داستان. کنهمی

 .کردهقبل از مامان و بابا زندگی می

گل  های آنبين صفحهخواندش و می هابيشتر وقتای که نقره جلددارد با  مادربزرگ کتاب سرودی

در گلدان نيست اما مادربزرگ هنوز با اشتياق فراوان  تازهخشک و صاف، به زیبایی رزهای  ،است رزی

چرا به آن گل پژمرده در کتاب قدیمی مادربزرگ که  کنمریزد. تعجب میکند و اشک میا بو میر آن

هاش روی رز کنه و اشکبه رز نگاه می چرا، وقتی مادربزرگ دانيد؟؟ شما میکنهطور نگاه میاین

و  روندمیکنار ؛ دیوارها شودانگيزش میسرشار از عطر دلگيرد و اتاق میدوباره جان ؛ رز ریزندمی

های که در تابستان پرتوهای خورشيد از ميان شاخ و برگ شودمی جنگل سبز باشکوهی همه اطراف

مثل انگيز ، دلگرافسون دختری؛ شودمیدوباره جوان انگار که و مادربزرگ،  کندراه پيدا میانبوه در آن 

ها، آن قشنگ و رعنا، اما چشمو قامتی  مواجو  موهایی درخشانو گلگون،  برجسته هاییرز با گونه گل

نشيند؛ کنارش میهم . مرد جوانی ندمادربزرگ ساخته شد خود های آرام و مقدس انگار برایچشم

. مادربزرگ کشدبا تمام وجود بو میرا دهد و مادربزرگ آنرز به او می گل شاخه یک د،نيرومنو  قدبلند

بوید؛ اما آن مرد جذاب روز مییاد آن، بهبله ؛کشدهميشه گل رز خشکيده را مثل همان روزها بو  می

یک  هبار دیگو یکو مادربزرگ اینجا نشسته  خشکيدهرفته و رز در کتاب قدیمی  دیگه و جوان

 .خيره شدهدر کتاب  خشکيده لای کتابکه به رز  پيرمادربزرگ 

و  گفتمیقشنگی  و بلند داستاننشست؛ می شصندلی راحتي ویمادربزرگ مرده. زمانی ر حالا

هاش را چشمداد و سرش را به پشت تکيه می و گفت خسته شدممیشد، وقتی داستان تمام می

خاموش و ترآرام کمکمکه  رسيدگوشمان میسنگين و آرومش به های . صدای آهسته نفسبستمی

 .ده بودنور خورشيد روشن و درخشان شبا  انگار. زدرضایت موج میو  روی صورتش آرامششد و تر می

وقت چشماش را باز نکرد. گذاشتندش یه لبخند قشنگ و طولانی و شاید هميشگی، چون دیگه هيچ

های صورتش و چروک چين بود و انگار همهچشماش بسته  ؛زدتوی یک تابوت سياه و هنوز لبخند می

ن نشسته دلنشيرسيد و دورتادور دهانش، لبخندی نظر میای بهو نقره سپيد موهاش؛ صاف شده بود

 ؛ مادربزرگ مهربان.طور نترسيده بودمنگاه کردن به او که آنقدر برایم عزیز بود ایناز  وقتيچ. هبود

و برایش  دوستش داشت خيلیکه ؛ کتابیگذاشتندزیر سرش  هاش بود رارز لای صفحهکتاب سرود که 



 

 

بالای سنگ قبرش . درفت زیر خروارها خاک و به خاک سپرده شمادربزرگ  وقتآن؛ خيلی عزیز بود

انشان هم مي بلبلیه و جا رو پر کردند همهچيزی نگذشت که رزها  و بوته رز کاشتندتوی کليسا یک 

 سرود آمد.از کليسا صدای موسيقی و نشست و آواز خواند. 

تونست حتی ای میبچه؛ هر ای نبودروی قبر پخش شده بود اما دیگه توی اون قبر مردهمهتاب نور 

 ایمندهزبيشتر از ما که  هاهکليسا بچيند. مرد قبرستانشاخه گل از بوته کنار دیوار یه و  ودبر شب توی

ها و توی این های وحشتناکی بين ما زندهها چه اتفاقوقتگاهیدانند می هاه. مردفهمندو می دانندمی

گردند. نمیرب هدیگ هاهند؛ مردها از ما بهتر. آنهاهما زند بينمرده یه حضور تونه اتفاق بيفتد. دنيا می

های حالا دیگه صفحه. دادرا در خودش جا میها و تنها این زمين بود که آن پر از تابوت شدزمين، 

 . اماهاش از بين رفتههمه خاطرهبا  خشکيده هم رزشاخه  و شکل گرد و غبار در آمدندبه، کتاب سرود

صدای ناقوس کليسا به گوش خواند و ؛ بلبل میشوندشاداب و باطراوت باز می، رزهای بالای سنگ قبر

. بودندجوان  هميشهو هنوز خاطره مادربزرگ پير زنده است با چشمان نجيب و عاشق که  رسدمی

که  طورآنخواهيم دید؛ جوان و زیبا،  ور مونمادربزرگ عزیز هبار دیگیه د؛توانند بميرننمیکه  هاچشم

 ■ .داخليه قبرهغبار  و گرد حالان رزی که و؛ همو را بویيدخوش برز سرخ و  باراولينبرای 



 

 

 «بعد از آیدا»داستان  
 «شادی شریفيان»؛ مترجم «اليزا وین»نویسنده   

 

قرارِ شروع تابستان کرد، گویی بیها گوش را کر میساله شدم، صدای جيرجيرککه هفدهسالی

 ی فکر و ذکر من این بود که خواهرمبریم. همهمیبودند و هنوز نفهميده بودند در فصل تابستان به سر 

ا یکدیگر تازگی بآیدا دوباره پيش ما برگشته بود. قرار بود در تنسی باشد، که با دوست پسرش که به

کرد. من و والدینم هنوز نامزدش را ندیده بودیم. دائم در حال بحث با نامزد کرده بودند زندگی می

ت که ای اسهم بخشی از رابطهگفت اینبا هم دعوا کنند، ولی آیدا می یکدیگر بودند و یا نزدیک بود

دوستش دارد. از آپریل تاکنون با او صحبت نکرده بودیم، یعنی زمانی که تماس گرفت تا ببيند 

التحصيلی من کی است و کمی گله کند. مثلاً، اوه چقدر هوا اینجا گرم است، هنوز هيچی نشده فارغ

 زد و انگار هوای ممفيس خيلی با اینجا فرق داشت.افتضاح است، غر می

ر اند. شهر ما پسوخته شدهی دیگر تعطيل است و پاهای من هيچی نشده آفتابهفتهاستخر تا سه

وردم خخواست کاری به کارشان نداشته باشم. فلفل میدیدم و دلم میهایی بود که من هرسال میاز آدم

هایم که حتی نوکِ انگشتان دستانم و لبتند، قرمز و سبز، طوریلفلالتحصيلی بودم، فو به فکر فارغ

ی شهرهای دیگری که هيچی در سوخت. منتظر استخر و کارناوال بودم چون مثل همهکل روز می

 ها نبود، شهر ما کارناوالی ابداع کرده بود تا غرور ملی را برانگيزد و در تاریخ باقی بماند.آن

ی زیر بلندترین بلوط نشسته بودم، پشتم را برگشت، من بين خانه و دریاچه که آیدا به خانهروزی

شرکت اسپانسر -های عجيب و غریب کردم. مردها و زنخاریدم و به کارناوال نگاه میی آن میبا تنه

های نور و چادر های تخليه نشده، تودهکاميون -نمودآن خارج از کانزاس بود که برایم خيلی دور می

کوتاه پوشيده بودند و دستکش کار بدست داشتند و من های آستينها پيراهنکرده بودند. آن درست

کردم که چطور به سمت مچ دست شره ها فکر میی لباسبه عرق توليد شده بين پوست و پارچه

 شد.کرد و نزدیک آرنج بخار میمی

زدیک دریاچه در حال بازی هایشان مشغول کمک بودند و بعضی دیگر نها هم بودند، بعضیبچه

دتر آمد تنها اوضاع را بشدیم، وقتی نسيمی هم میترین ساعت روز نزدیک میغير قابل تحملبودند. به

رفتی کنار دریاچه وضع بهتر بود. بوی تقریباً شيرینی زودتر می اگرها کرد، هوا خيلی گرم بود. تابستان

ی خيس و روی آن نتابيده. کمی دیرتر، بوی صخره شد تصور کرد که هنوز آفتابآمد و راحت میمی

ام، انگار قرار باشد برای شد من فکر کنم پير شدهآمد. این بو باعث میخورده میها و خاک نمماهی

 هميشه در شهر زندگی کنم، انگار بخشی از دریاچه باشم.  



 

 

 ی نشسته بود و پاهایشتابيد که به خانه برگشتم. مادرم روی صندلی راحتآفتاب روی درختان می

اش بود. او دوست خوری گذاشته بود و مشغول مرتب کردن مجموعه تمبرهای پستیرا روی ميز قهوه

های خاصی انتخاب کند. صميمی کلکسيونر شهرمان بود. علاقمند بود تمبرهای خاصی را برای نامه

ی برای عمویم که به عقيدهوین برای کارت تبریک تولد پدربزرگم، سری حيوانات ماقبل تاریخ جان

 مادرم سنش از دایناسورها هم بيشتر بود.

خواد دوش بگيره. بهش گفتم وسایلش رو توی اتاق تو تو حموم نيا. خواهرت می»به من گفت: 

 «بذاره.

د فرار لنترمان در گریسی کوچکمطمئن بودم آیدا قبل از اینکه به شهر کوچک ما بازگردد به خانه

چرخيدند، کن دیگر نمیهای داخل خشک. لباسboxy maroonش در گاراژ بود، مدل کند. ماشينمی

رنگ را بيرون کشيدم و جلوی صورتم گرفتم؛ شرت طوسیهای او باشند.یک تیآمد لباسنظر میبه

هایش را در یک سبد بزرگ ریختم و به اتاقم بردم. آیدا هنوز ی لباسداد. بقيهحالا او هم بوی ما را می

ی آدم از اش با در ِ باز توی اتاق من بود و وسایلش مثل دل و رودهدر حمام بود، چمدان زرد ابریشمی

 آن بيرون ریخته بود.

ت چای به افتخار آیدا. رولزمينی شيرین و مارشمالو داشتيم. یخبرای شام به افتخار ورودِ آیدا سيب

 کرد آورده بود.شگاه خواربارفروشی که در آن کار میای که پدرم از فروزدههای یخبه افتخار آیدا، رولت

کردی. پدر و مادرم مثل عيد شکرگزاری بود منتها هوای سرد و تميز قبل از کریسمس را حس نمی

ای ند بهانهبينخواستند اینطور وانمود کنند که انگار تعطيلات است تا برای آشنایانی که آیدا را میمی

سال و بلکه بيشتر از خانه دور بوده است. آیدا مستقيم از حمام حدود یک داشته باشند در جواب اینکه

زد. شام را در حين شرت طوسی رنگ را پوشيده بود و صورتش برق میسر ميز ِ شام آمد. همان تی

صحبت با پدر و مادر خوردیم. شکر داخل چای ریخته شده بود، کره را روی نان پخش کرده بود و در 

 «غذا چطوره؟ دوس داری؟»زدند. مادرم از آیدا پرسيد: یمورد غذا حرف م

زمينی تنها چيزی بود که گفت. بعد به من نگاه کرد و لبخند زد، کمی سيب« چی خوبه.همه»

 اش ماليده بود.شيرین روی چانه

او »گویم: وقت نمیکنم، هيچای غریبه داستانی در مورد خواهرم تعریف میوقتی دارم برای عده

این یک واکنش محافظتی است، یک نوع دفاع شخصی ناخودآگاه. واقعيت این است « من نيست. خواهر

خورد که دختر مادر من باشد تا اینکه من دخترش باشم. من موهای صاف پدرم و که به او بيشتر می

ها در ام. موهای آیدا مثل موهای مادرم مجعد است. حجم موهای آنچشمان لوچ او را به ارث برده

ی رود. وقتی آیدا گفت دارد به تنسخندند موهایشان بالا میشود، وقتی میرطوبت تابستان دو برابر می

رود، مادرم گفت بهترین کار همين است. وقتی من گفتم من هم دوست دارم بعد از اتمام دبيرستان می

سال داشت، و تمهاجرت کنم، به من گفت مطمئناً مدت زیادی دور از خانه دوام نخواهی آورد. هش



 

 

تازه از ماجرای طولانیِ پرورشگاه راحت شده بود. مردم طوری در مورد از دست دادن دوقلوها حرف 

د کنم با آمدن آیدا احتمالاً بایشان را از دست داده باشند. بنابراین فکر میزنند انگار یک عضو بدنمی

آن متعلق بود را پيدا کنم، جای هيچ که به توانستم جایییک دست یا پا گيرم آمده باشد. ولی نمی

 شد.ای دیده نمیزخم و بخيه

ها را باز گذاشتيم. هوای بيرون همان شب، اتاق من دوباره تبدیل به اتاقِ ما شد و موقع خواب پنجره

ها در تاریکی شب رسيد و نور سنجاقکگوش میها بهملایم و کمی گرم بود؛ تنها صدای جيرجيرک

ی فاميلِ  همه–اش را برایم تعریف کند های ارواحر بودم آیدا مثل قبل داستانشد. منتظدیده می

از جای آن به پشت دریا از اتفاقاتی که در ممفيس افتاده بود، یا هرچيزی، ولی به -قدیمش روح بودند

 ی در حال چرخش خيره شد. کشيد و به پنکه

 الا نوبت او بود که صحبت کند.را صدا کرده باشد و ح انگار من« خب، چه خبر؟»گفتم: 

 «ام.خسته»گفت: 

 «اوه.»

هم جزو مطمئن نبودم من « م. دلم برای قدیما تنگ شده.منظورم اینه که از خبرای جدید خسته»

چنان هيپنوتيزم شده بودم که آیم یا جدید هستم. من هم به پنکه زل زده بودم و آنقدیم به شمار می

خواست بگویم دلم برایش تنگ شده است کند. دلم مین را هم خنک میکردم این پنکه بيروفکر می

خواستم به مدرسه بروم آیدا ای از دهانم بيرون بياید خوابم برد. صبح که میولی قبل از آنکه کلمه

خواست کرد. روز آخر مدرسه بود و شب اول کارناوال و آیدا میداشت با مادرم صبحانه را آماده می

 برود.

گفت. چمدانش را وقتی رسيدم به خانه داشت این جمله را می« عالمه شکلات بخورم.م یهخوامی»

 هایش را روی هم آن بالا گذاشت.در کمد من گذاشت و لباس

همراه داشتند را دیدیم. های کوچکی که کلی شکلات بهغروب با هم به پارک رفتيم و صف بچه

کردم شاید بهتر باشد فراموش کند ولی احساس میخواستم بدانم چرا تصميم گرفت که برگردد می

و دستش را جلوی شکم صافش گرفت تا نشان دهد چقدر « چقدر شکلات؟»کجاست. بجایش گفتم: 

ی بعد من دبيرستان را تمام کردم و ما تر باشد. آخرهایِ شب با کارل آشنا شدیم؛ هفتهخواهد چاقمی

 کردیم. پشت اردوی او زندگی می

بود؛ داخل  Zipper Rideداد. یعنی یک چادر کنار ِ ای پرورش میهای مسابقهشتپکارل لاک

آن، یک حصار کوچکِ حلقوی شکل بود که دور تا دور آن سوراخ بود و از یک تا بيست و شش 

عدد سطل بصورت وارونه قرار داده شده بود و داخل سطل گذاری شده بود. داخل حلقه، پنجشماره

وی پشت اول سبستيم لاکتظر بودند. بازی به این صورت بود که باید شرط میپشت منعدد لاکده

کرد. هر داشت جمعيت شروع به فریاد و هياهو میرود و وقتی کارل سطل را بر میکدام دریچه می



 

 

ای برود که پشت بسوی شمارهلاک اگرخورد و احتمال این بود که سنت آب میشرط بيست و پنج

 و دلار عاید شخص شود. انتخاب شده بود د

کردیم شانس با ماست. باری که من و آیدا مثل بقيه روی حلقه خم شده بودیم، فکر میاولين

 پشت تازه کمیاین جمله را کارل به آیدا گفت، وقتی لاک« ی نوزده.ره سمت شمارهگم میکه میمن»

نو در حال رشد بود. داخل شد، کف قدم برداشته بود. موهایش را تازه از ته زده بود و موی سياه از 

را بالای سرش بگيرد به ما چشمکی زد. مسلماً ما شرط دستش را روی سطل گذاشت و قبل از آنکه آن

 موقع اهميت چندانی نداشت.را نبرده بودیم ولی خب آن

 های کارل ازپشتتر شد و پول بيشتری را روی لاکمدت ماندنِ ما در کارناوال طولانی و طولانی

را  التحصيلیگشتم، هنوز کلاه و شنل فارغدادیم. آن شنبه از جشن کوچکم به خانه باز میدست می

دقيقه در کمد نشستم و سعی کردم تن داشتم، آیدا رفته بود و چمدانش را هم برده بود. مدت سیبه

رده من سعی نکفضایی که اشغال کرده بود را پر کنم تا اینکه یادم آمد شاید بدون هدف رفته باشد. 

دانستم او آنجاست. مرا دعوت نکرده بودم او را به خانه بازگردانم. دوباره پيش کارل رفتم، انگار می

 بودند ولی او هم مرا بيرون نکرد.

کنم آمد، خيلی پيرتر از آیدا یا من، ولی فکر مینظرم پير میشناختم. آن زمان بهکارل را خيلی نمی

را  گفت زمانشریتم یکنواختی پيدا کرده بود و با آن خوشحال بود. می بخاطر این بود که زندگيش

د. کنی برادرش در لِنِکسا سپری میبين اردوگاه و کارناوال تقسيم کرده است و زمستان را در خانه

حس خوابيدن روی صندلی تختخوابشوی بين سينک و یخچال کوچک را دوست داشتم. مثل این بود 

تر از آنی کردم قویشد حس میات اردو زده باشی و وقتی هوا تاریک میهکه در حياط پشتی خان

 کردم. هستم که فکر می

ها را در استخر پشتی دریاچه پارک کرده بود. لاککارل ماشينش را نزدیک کارناوال در حاشيه

ها کرم پيدا آنکند تا برای غذایِ ها زمين را میداشت. شبها که پر از لجن بود نگه میرنگِ بچهآبی

 کردیم. کند و ما در مورد اینکه کجا باید برویم صحبت می

من گفتم دوست دارم هرجایی بروم تا بجز تپه و ذرت چيزهای جدیدی را ببينم. مثلًا فلوریدا. یا 

 اقيانوس.

و تو  Epcotما اقيانوس رفتيم. من کلاس هفتم بودم، تو کلاس سوم. رفته بودیم »آیدا گفت: 

 کارل خندید. « اشتی هيچ چيزی را امتحان کنی. تو فازِ  فضانوردی بودی.دوست ند

خواد اقيانوس رو ببينين؟ بعد اینکه این کار رو انجام دادم گم. دلتون میبهت می»کارل گفت: 

کنيم ها شنا میبينيم. با دلفيناقيانوس رو می»ها تکان داد و گفت: پشتسرش را برای لاک« ریم.می

اش هایش را روی شلوار جينیک مشت کرم توی استخر ریخت و دست« کنيم.ی درست میو قصر شن

 کشيد.



 

 

ای هشدند. چراغتاب خيلی زیاد بودند و مثل برج رادیویی خاموش و روشن میهای شبآن شب، کرم

ر نظطور بودند که بهتاب همانهای شبکه کرمحالیشد درها اشتباه گرفته میبرج گاهی با ستاره

از اینکه  ی آتش. بعدها بيشتر شبيه جرقه هستند تا شعلهگفت آنرسيدند و نه چيز دیگر. کارل میمی

ها نگاه کردیم که پشتی لاکخاموش شد، روی چمنزار نشستيم و به حلقه Ferrisهای چرخ چراغ

 رفتند.ی استخر میبه آرامی به سمت لبه

ابيد و بعد به اتاق کارل نقل مکان کرد، بخش کوچکی آیدا چند شب با من روی مبل تختخوابشو خو

گفتند. بعد وارد خانه شدم و با پدر و مادرم تلویزیون تماشا کردم. از ماشين سفری که بهش اتاق می

کمی ذرت درست کردم و روی زمين نزدیک مبل نشستم. مادرم وقتی که پيام های بازرگانی پخش 

 «کنين؟ه غلطی میشما دوتا اون بيرون چ»شد پرسيد: می

 «وارد سيرک شدیم.»گفتم: 

 «اون که کارناواله.»

 «کنه.ها زندگی میپشتایم. آیدا هم با اون یارو صاحب لاکوارد کارناوال شده»گفتم: 

ی بهم نگاه کرد و بعد دوباره به صفحه« وقت تابستونش باشه.هوووم. اميدوارم این فقط کار پاره»

ماه قبل تصميم گرفته بودند از هم ها یکرا دور پاهای پدرم حلقه کرد. آنتلویزیون زل زد و پاهایش 

 طور بود.جدا بشوند و بعد موضوع را فراموش کرده بودند، هميشه همين

چرخيدیم. جوئی، مسئول اپراتور، دوست کارل ویل میای در فریسروزِ بعد من و آیدا مدت طولانی

شان را زودتر در خانه ها شامبه ما اجازه داد وارد شویم. خانوادهبود و قبل از اینکه برنامه شروع شود 

ها پشتتوانستيم کارل را کنار دریاچه ببينيم که لاکخوردند. آسمان صاف بود و خالی از ستاره و میمی

افزار فروشی پایين خيابان ی سختتوانستيم مغازهرفت.میسمت چادرش میکرد و بهرا داخل سطل می

 ی ما، تبدیل به زمين ذرت و تپه شده بودند.های کوچکِ خانه و خانهکه خوشهيم و جائیرا ببين

 .«Eureka Springsرهآخر هفته کارل از اینجا می»آیدا گفت: 

 «روی؟تو هم می»راندند. گفتم: هایشان میها را با کارتمردم بيرون چادر نشسته بودند و پشه

 «ازم نخواست.»

 «کنه.حتماً اینکارو می»

ره و ها برای دیدن اون مییه دختر داره. زمستون Wichitaمطمئن نيستم. بهم گفته تو »گفت: 

 «ده.هارو بهش کادو میپشتبچه لاک

نه کدونستم به چی فکر میمی« ده؟دونم با اینکار حس خوبی بهش دست مینمی»آیدا پرسيد: 

 «بينه.اون رو می»کرد.گفت: چيز نگاه میهمههایش را دور بار حلقه کرده بود و به که دست چون

 ده.دانستم. گفتم حتماً اینکار بهش حس خوبی مینمی



 

 

را با نوک دندان نصف کردم انگار که یک جوئی دوباره ما را روانه کرد. یک فلفل توی جيبم بود و آن

نگشتانم اش را بين اساقهنظرم خوب و ملایم بود، گزنده نبود. اش بهفرنگی ترش و شيرین باشد. مزهتوت

ای بيش چرخاندم تا کنده شد. وقتی دوباره به بالا رسيدیم، گذاشتم بيفتد و آنقدر نگاه کردم که لکه

 دیدم.رفت ولی من نمیتر مینبود و بعد هيچ، احتمالًا هنوز هم داشت پایين

يده بودند و تا کرده ها را پایين کششب آخری که کارل پيش ما بود برایمان غذا درست کرد. پرده

 Sky Wheelچيز غير از بودند و در انبار گذاشته بودند، جایگاه بازیگران هم جدا کرده بود. همه

راند، آتش سيگارش در گرگ و ی ارسال به آرکانزاس بود. جوئی ماشين را میبندی شده و آمادهبسته

 آميخت.درهم می های برقی که دور چرخ بودشد و در نور چراغميش غروب دیده می

حتی متوجه هم نشدند. »داگ بود که کارل از دستفروش کش رفته بود. گفت: ای هاتشام بسته

ه خورسنت بيشتر آب نمیکنند، بنابراین این بسته هفتاد و پنجهر حال عمده خرید میآن ها به 

فت کل روز همين گتر از یک چهارم مشکل داشت. به ما میاو در شمارش واحدهای بزرگ« واسشون.

ای پر از پول خرد دارد که برای اینکه کند، بنابراین منطقی بود. آیدا گفت یک ساک لولهکار را می

 اش پنهان کرده است.ها را در ميکروفنجایش امن باشد آن

اش فرو رفت. جوئی داد کشيد که بهتر ها شد و بعد توی مبل راحتیداگمشغول کباب کردن هات

های زنش تلفن کند، در همين حين آیدا جلو آمد تا موتور را خاموش کند. من کفشاست برود به 

 های درختان را از لابلای انگشتان پایم بتکانم.ام را درآوردم تا برگتنيس

کند ادای تو را دربياورد. کنم سعی میها فکر میوقتتر است اما گاهیآیدا از تو بزرگ»کارل گفت: 

گذرد، ولی کنار خواهرش ام بفهمم چه در سرش میرود. خيلی سعی کردهه میها شبيه تو راتازگی

 «زند.حرفی نمی

 «چرا بهمون گفتی روی عدد نوزده شرط ببندیم؟»

ی من اش را به شانهکارل شانه« رسيد سردرگم شدین.نظر میخب وقتی اومدین توی چادر به»

 وشم زمزمه کرد. چسباند و من هوس کردم فلفل تند دیگری بخورم. در گ

 جوئی تقریباً توی زمين بود. برای آیدا دست تکان داد.

هایی افتاده بود و ها را پشت و رو کند. رویشان حبابداگآیدا برگشت و کارل بلند شد که هات

 حسابی برشته شده بودند. ساندویچمان را با سس خردلی که کارل توی فریزر پيدا کرد خوردیم. 

 «گذره.وقت هم تاریخ مصرفش نمیشه نگه دارین. هيچرو هميجاتادویه»

س های سنظرم این حرفش کمی اميدوارکننده بود. چيزی وجود داشت که دنبالش باشم، شيشهبه

پز را بست و ما به ها را دور نياندازم. کارل دریچه کبابنيمه آنوقت نصفهو خردل خودم و اینکه هيچ

 نارنجی و سپس از سياه به طوسی تغيير رنگ دادند. ها خيره شدیم که از قرمز بهذغال

 «داگ خوردیم.هات»کارل گفت: 



 

 

 شيد.و بازوی کارل را ک« شه. یه کار دیگه بکنيم. پاشيم بریم شنا کنيم.نه اینکه غذا حساب نمی»

 «استخر هنوز باز نشده است.»گفتم: 

که هوای شب  -ا شنيده بودیم کرد که مهایی فکر میآیدا به داستان« دریاچه که همين بغله.»

ای ماه روی سطح آب ها قوس طاقی شکلی درست کرده بودند، تصویر نقرهچقدر خوب است، درخت

 شرتش را از سرش بيرون آورد.افتاده بود. ایستاد و تی

 «خوام خيس بشم.مونم نمیجا میمن همين»کارل گفت: « اوه نه.»

 سوی دریاچه دوید.خت و بهشرتش را روی مبل انداآیدا شلوارک و تی

 ساعت دیگه بيدار بشم وبازی دربياری، ولی من باید پنجخواد دیوونهتونی هرچقدر دلت میتو می»

 «ای؟تو هم مثل خواهرت دیوونه»کارل به من نگاه کرد. « تو جاده رانندگی کنم.

شرتم را های تیولی به جایش من هم دکمه« اون خواهر من نيست.»کردم بگویم: داشتم فکر می

 باز کردم و دنبالش راه افتادم.

طوری که کارل با او شنا دانم خواهرم دوست دارد چطور اتفاق بيفتد. شاید اینکردم میفکر می

با من به »سمت خودش بکشاند و بگوید: کند و بعد او را ببوسد یا آرام توی آب راه برود و او را به

. رمانتيک نبود. آیدا روی آب خم شد و خودش را در آن انداخت. طور نبودولی این« آرکانزاس بيا.

هایم ها را از اطرافم برانم که به رانهم پشت او وارد آب شدم و سعی کردم با تند شنا کردن نیمن

کرد و در آن ناپدید هایمان در تاریکی خنکای آب را حس میداد. بدنخورد و کف پایم را قلقلک میمی

 شد.می

 «خب؟»فت: کارل گ

م تا بردآیدا شروع کرد به شنای پروانه و من پاهایم را عقب و جلو می« عاليه. باید بيای ببينی.»

 آمد.ها را از خودم دور کنم. کارل نزدیک ساحل به تماشای ما ایستاده بود ولی داخل آب نمیماهی

مه ده بود و به سوی سرچشتر از من دور شده بود. روی پشتش دراز کشيولی کمی قبل« آیدا!»گفتم: 

 رفت.می

تر شنا کرد و از ما دورتر شد. پارک ولی فقط پاهایش را محکم تکان داد و سریع« بخير!شب»گفتم: 

بار اش هم رفته بودند. آن شب ماهِ می دوبار بيدار شدم: یکدستیکاملا ً تاریک بود، حتی جان و چرخ

که کارل را ته خيابان ببينم. صبح، با کارناوال از آنجا رفته که آیدا زیر پتو خزید و بعد برای اینزمانی

 بودیم.  

توانستم کل شهرمان را با یک قلم روی دستمال کردم چون میسالگی احساس پيری میدر هفده

شم توانستم بککردند را هم میها زندگی میکه در آنهاییها را بلکه آدمکاغذی بکشم، نه فقط خيابان

رد هایی که داشتند، دها، مریضیی آنتوانستم شرح دهم بلکه سابقهشان را میم و زندگیو نه تنها اس

توانستم نام ببرم. کارل هنوز در اش را نزده است را میریش روی گونهمفاصل پيرها و اینکه کدام ته



 

 

دیم تنها به خواست که اقيانوس را ببينم. بعد از اینکه ازدواج کرنقشه وارد نشده بود، و از من می

را به من نشان داده بود. این مرد که حالا فوت  Catoosaهای آبی  البته وال-اوکلاهاما رفته بودیم 

کرده است کل زندگيش برای دیگران سورپرایز بود.یک تصویر از من و کارل هست که زیر یکی از 

ار بود ما هم یکدیگر را ببوسيم بوسند. قرایم و دو وال بالای سر ما همدیگر را میعلائم ورودی ایستاده

ولی چيزی آن دورها حواس مرا پرت کرده بود یا شاید هم آن توریست خيلی دیر از ما عکس گرفته 

بود چون من سرم را برگردانده بودم و موهایم صورتم را پوشانده بود. آیا من هم مثل وال لبخند 

 اندازم. م را بالا میهایپرسد شانهزدم؟ هروقت کسی از من این سوال را میمی

کنم. برای اینکه او را نزدیک خودم نگه کاری میحالا ما یک دختر داریم و من برای دخترم همه

کند را به خانه هایی که در جنگل پيدا میپشتجود، عين آیدا و برای من لاکدارم. او موهایش را می

ها پشتاشتيم. من و دخترم برای لاکدی مقوایی نگه میها را در یک جعبهآورد. یک وقتی آنمی

ها پشتهر حال مرد. حالا به لاکداشتيم، ولی به های چاق را نگه میگشتيم، سنجاقکدنبال کرم می

گذاریم بروند. او دستخط کنيم و بعد میها را با لاک ناخن طراحی میدهد و ما لاک آنکاهو می

گویم این عدد دادن کنم. به او میشانسی اضافه میوشناخوانایی دارد و من هميشه یک عدد را برای خ

شخيص ها را تزمانی دوباره پيش ما برگشتند آن اگررا دنبال کنيم تا باید جوری باشد که بتوانيم آن

 دهيم. 

کنيم. به ها استفاده میها گذشته ولی ما هنوز از آنجات زیادی داریم که تاریخ مصرف آنادویه

 وقت هوا شرجی نيست. بارد و هيچکردیم که باران سردی میکلورادو نقل مکان 

کنم این باشد که دوست دارم به عقب بازگردم شاید دليل اینکه هنوز دارم این داستان را تعریف می

 من و آیدا همدیگر اگرام خودخواهانه باشد. ترسم خواستهو چيزی بگویم که آیدا را قانع کنم. ولی می

خواهم بدانم. من بدون شوهر، بدون فرزند، دورنمای زندگی من شد؟ میچه میرا ترک کرده بودیم 

 آشناتر بود. 

کردیم و از زمان که کارناوال به اینجا آمد خيلی گذشته است،  من و آیدا در دریاچه شنا میاز آن

و  ت استکنم که شکمم پر از شکلابردیم. من باز هم باردارم، خودم را تصور میتاریکی و آب لذت می

کنم که قدم به شود. چند هفته مریضی و حالت تهوع خواهم داشت. آیدا را تصور میتر میدائم بزرگ

ا روم، دستم رهر جایی میآیم و با او به کار را بکنم: از خانه بيرون میگذارد و من شاید اینبيرون می

تواند ببيند ما کجا زندگی قریباً میها تگویم که از قلهگيرم و به او میها میی کوهسوی همهبه 

 روزش انتخاب کرده بود،کنم که زیباتر از عکسی است که مادرم برای سالایم. با او شوخی میکردهمی

هنوز « عشق، عشق، آیداهو.»دستم رسيد و روی آن مهر خورده بود همان عکسی که توی پاکت به 

ویم گخاطر آن مبلغ بخشيده باشد. به آیدا نمیبه سنت بدهکارم، شاید هم دیگر مرا 16هم به پستچی 

ی داخل عکس را به جای او کردم آن زن مسن و جاافتادهها به آن زل زده بودم و سعی میکه هفته



 

 

دیگر  و -اند ها را متروک کردهاند و مزرعههایمان حالا تبدیل به بزرگراه شدهگویم که زمينبگذارم. نمی

 ■ازگردیم. توانيم به گذشته بنمی



 

 

 «طلوع خورشید»داستان   

 «نگین کارگر»؛ مترجم«جیمز راس»نویسنده   

 

رحال را شاداب و سهوا ابری نباشد نور آفتاب من  اگرهای تابستان ام رو به آفتاب است و صبحپنجره

ت سشوم و صبحانه درکند، مهم نيست شب قبل تا چه ساعتی بيدار مانده باشم، از جایم بلند میمی

خورم باشد معمولاً یک استکان چایی می 6قبل از ساعت  اگرگيرم. بينم، دوش میکنم، تلوزیون میمی

که سرم سنگين شده بيدار زنم و بعد درحالیچرت می 7گردم و تا ساعت و دوباره به تختم برمی

 شوم.می

خوابم، که خواهرم سر برسد میها بيدارم کنند یا زمانیکه بچهخانه خواهرم مانده باشم تا زمانی اگر

 ام.ها به محض اینکه سرم روی بالش برسد خوابيدهبستگی دارد کدام زودتر باشد. من سحرخيزم و شب

دار به من شوک الکتریکی داده باشد؛ هوای پرم، مثل اینکه یک ساعت زنگامروز صبح از خواب می

ود است درست مثل دریا، انگار قرار نيست سر و زنم، آسمان کبها را کنار میبيرون آفتابی نيست، پرده

 کله خورشيد پيدا شود.

تست درست است. چای و نان 6:30روم، ساعت سالن حدود ها میشوم و به پایين پلهبلند می

گذارم و با خود به تختم ریزم. همه را داخل سينی میکنم و کمی کورن فلکس و شير در کاسه میمی

 برم.می

ها پایين آید. از پلهفتن به سرکار بيدار شده است. صدای پایش از داخل دستشویی میبرادرم برای ر

خانه کارش را پوشيده به آشپزکه لباسدقيقه بعد درحالیریزم. پنجروم و برایش یک فنجان چایی میمی

ا از یبسته است و موهایش یا به سمت بالا سيخ شده و هایش نيمهها چشمآید، بيشتر مواقع صبحمی

ها پوست سمت چپ خوابد برای همين صبحجای بالش کف سرش چسبيده. معمولاً به پهلوی چپ می

 خورده و موهای این سمت سرش بدشکل شده است.صورتش چروک

 «خير.صبح به»گویم: می

 آآآآآ-

رای ب گذارم برادرم در آشپزخانه هرچهگردم که بقيه چای و نان تستم را بخورم و میبه اتاقم بر می

روم. کنم و دوباره زیر لحاف میخواهد خودش بردارد و بخورد. رادیو را روشن میصبحانه می

 خواهم فقط دراز بکشم.ها هم میوقتها دوست دارم در این حالت فکر کنم و بعضیوقتبعضی

 خواهم کمی فکر کنم.امروز صبح می

* 

 کند. ع نمیای به این موضوامروز تولد پدر است. مادر هيچ اشاره



 

 

 شاید برادرم دعوا راه انداخته باشد، برای همين وقتی از سر کار برگردد او را سرحال خواهم کرد. 

 طورکند. هماناش کمی تغيير میکشم. هر سال چهرهاش را میهر سال روز تولد پدرم نقاشی چهره

ا دایره را گرد بکشی، ها را صاف بکشی یطور نيست که فقط خطکه متوجه شدید من هنرمندم. این

های اند. من برخلاف بقيه مردم از ميان این خطوط پيامکه در مدرسه به همه ما یاد دادهمثل چيزی 

 دانم.تر. میکنم. خيلی صادقانهبيشتری دریافت می

خوانم، بيشتر راجع به هنرمندان و وقتی یک هنرمند خاص یا یک جنبش های زیادی میمن کتاب

 ها نقاشیکنم مثل آنروم. سعی میها پيش میداشته باشم مرحله به مرحله مانند آن هنری را دوست

سالم بود و عاشق مونت  12که من این چهره توست زمانی»توانم بگویم: بکشم. وقتی پدرم برگردد می

سال سال داشتم و تو باید برای پنج 14که من سالگيت است، زمانی 38این جشن تولد تو در »یا « بودم.

ها بعد او به هرکدام از نقاشی« رفتی و من دوست داشتم به سبک دانته گابریل رزتی نقاشی کنم.می

 ام.گاه فراموشش نکردهفهمد که من او را دوست دارم و هيچکند و مینگاه می

ها را در مدرسه فروختم، از کِندر خواستم که شرت چاپ کردم و بيشتر آنسری تیسال پيش یک

 . پوشدکه هميشه کنار ساحل هست میها را هم آن پسریها را برایم بفروشد. چند تا از آنا از آنچند ت

ماه وسواس به خرج دادن در مورد های ساده. این کار نتيجه ششزنم. خطالان دارم اتود می

و  تایناشکردم که از ليختنگيرد که روی نقاشی کارتونی کار میای منشا میخطاطی است، از دوره

ام زغال و چند پاستل طور که روی تخت نشستهتر مایه گرفته است. همانو هنرمندان قبل 112وارهول

کنم و پایين کاغذ را روی زانوهایم طوسی ضخيم به تخته وصل می A3دارم و یک کاغذ گچی بر می

 دهم.قرار می

سمت و من هميشه او را به بردرا به شهر میکرد پدرم من های آخر هفته که مادرم کار میصبح

 پایه نقاشی خرید، یکام برایم یک سهسالگیکشاندم. برای تولد هشتهای لوازم هنری میفروشگاه

ام سالگیروغن خرید. برای تولد ششام برایم رنگسالگیها. برای تولد نهگانهپایه واقعی، نه از این بچهسه

 رنگ خرید. 99هم یک جعبه مداد شمعی 

 «منو نقاشی کن.»گفت: 

 «تونم.نه بابا، من نمی»

دیدم که یک کتاب راجع به پيکاسو یا شاگال روی شدم میها صبح وقتی بيدار میوقتبعضی

 بالشتم هست.

زنم، ها را نمیهایی نيستم که از مدرسه بترسم. بچهباید به مدرسه بروم. واقعاً باید بروم. از آن بچه

رای های مدرسه بای پيدا کنم که وقتم را در کلاسکنندهم دليل قانعتوانخنگ هم نيستم. فقط نمی

                                                 
112-Andy Warhol 1950: هنرمند آمریکایی از بنيانگذاران هنر پاپ دهه 



 

 

توانم در کتابخانه یاد بگيرم. خواندن فيزیک و اجتماعی و بودیسم تلف کنم. همه این مزخرفات را می

کند. دو ماه دیگر زمان ام میبيچاره -مسئول کلاس یازدهم-فردا به مدرسه بروم، فيل  اگر

کنار  113عامله کردیم. من قول دادم که به مدرسه بروم و او با مسئول خانه و مدرسههاست. ما مامتحان

 بياید و او را قانع کند.

 گویم تولد پدرم بود و پيش او بودم.گویم. میمن به فيل حقيقت را می 

کنم نسبت به سال قبل خيلی سفيدتر شده برای همين کمی راجع به موهایش فکر کردم، فکر نمی

شوند، موهایش را امسال بلندتر دانم که موها هر سال درست با سرعت گذر زمان پير نمیباشد، می

کنم که در دهم. ولی همان لبخندی را نقاشی میکشم و از نگاه ذهنم کمی هم به او اضافه وزن میمی

که خوشحال است ولی ذهنش هاییتر، مثل زمانذهنم از چهره او ثبت شده شاید یک لبخند کوچک

ها، را بفهمد. حالا سر و شانههای من کند چرت و پرت گفتنکه سعی میهاییشغول است یا زمانم

کشم که گلو و گردنش معلوم باشد و نشان دهد که او چقدر قوی است، چقدر شرت میبرایش یک تی

 زند و ابروهایش صاف و هنوز مشکی است.هایش برق میچشم

 چقدر نشان دهم و چقدر بگویم. کنم که تصميم دارمبه این فکر می

ها و سپس دارم تا کمی رنگ به چشمکنم. پاستل گچ را بر میدارم و شروع میبعد زغال را بر می

 به دهانش بدهم.

 و... همينه.

 بابا.

 ■این تویی. 

                                                 
113-EWO ها را حل کنند.کند تا مشکلات بچهها کمک میها و معلمها، خانوادهو به بچهکند : کسی که در مدرسه کار می 



 

 

 «پلیدی»داستان کوتاه    
 «غزال شهروان»؛ مترجم «کریستين بوبن»نویسنده   

 

ای از جواهر و نجاست؛ در اش نيز پر از پلشتی است. عصارهتی پاکيزگیبه قدری نجس است که ح

ی دورنگی و نجاست؛ کسی که در فرمانروایی هيچ قيد و بندی ندارد؛ ها و اموال دنيوی. ملکهميان بچه

اش آلوده نموده است. کسی ذاتی ی هجوم به هر جایی بوده و هر چيزی را با پليدیگونه که آمادهآن

ی زمان، با اشتياقی ابدی بر کرسی حکومت ای مقاومت در برابر وی نيست. در ژرفای گودال تيرهرا یار

شک هميشه سر خدمت حاضر است. آنجا از نشسته است. در زندان و در بخش بيمارستان روانی بی

ی رود. کسی بدان نه نظراش فرو میی ذاتیهایی است که او بيشتر از هرجایی در جوهرهجمله مکان

اش رها شده و تنها پيش روی سرانجامی و سردرگمیسپارد. در خلوت بیافکنده و نه گوش می

 چکار کنند.  دانستند با آنافرادیست که نمی

شود. مجبوری آنجا ساعت سپری می 24تر از حد معمول یک روز در بيمارستان یا زندان، طولانی

 کند اما مقام و منزلتش خيلیاران روانی را سرپرستی میبمانی. زندانيان، پيرمردان در سالمندان و بيم

ی قانون و خوردههایی که گذر عمر، درایت را از آنان گرفته و یا زخمهاست؛ انسانکمتر از آن انسان

شود، نيست. همين که اند. او متوجه فقدان آن چيزی که در اصطلاح بزرگ منشی ناميده میطبيعت

ت و ریزد. طفوليکند. شغلی آلوده به درد که همه چيز را به هم میفایت میاش را داشته باشد، کپيشه

مال و منفرد که عموماً به سياه بختی، زیبایی و خنده، نبوغ و پول در درون تصویری تاریک، لجن

شود؛ اما به راستی، چيزی فراتر از یک پنجره است؛ چيزی که تمام دنيا میای رو به دنيا ارجاع پنجره

ی اتاق نشيمن در روشنایی که متعلق به اوست، ن خلاصه شده است. دنيایی که هر روز بر پهنهدر آ

هایش، بالاخص در توانی در کرانهدهد. حقيقتاً میها و ریزش آلودگی جهان را شستشو مینکبت آدم

ی است گنجهای سرخوش بيابی. ممکن های تازه و چهرهتوانی واژهکنکاش کنی. می ی روز،ساعات اوليه

نتيجه است. زیرا که بندی درست آن بیای کثيف کشف نمایی؛ اما جداسازی و طبقهرا در مخروبه

 هایی احساسهای تندشان. تو برای چنين انسانرسند؛ رفتگران نيز با قدمها به سرعت میخاکروبه

ت؛ بوغ و احساس اسهای عمومی متأثر هستی که در نهایت فقدان نکنی. برای خبرنگار رسانهتأسف می

در مورد خدا و »اند: نهد و چيزی که از دنيای تجارت به ارث بردهاز رنجی که تب تند زمان بر آنان می

ی از رفقا یک« مادرتان صحبت کنيد؛ شما برای پاسخگویی یک دقيقه و بيست و هفت ثانيه زمان دارید.

های آنجا از او میگذراند. آدماویر میی آغشته به تصیا یک فيلسوف روزی را آنجا، داخل آن پنجره

شان را به یغما ببرد یا هایی که ممکن است فرصتخواهند که در مورد عشق صحبت کند. آنان از واژه

هراس از  -ای جز نوميدی و یأس که ناچيزتر از هيچ استهيچ حادثه-حوادث غيرمترقبه، واهمه دارند 

کنند. کند و بيست نفر دیگر را هم دعوت میرگير میهایشان، دیگران را نيز ددست دادن داشته



 

 

در  اند که ابتذالها گفتهمتخصصين این امر، کارشناسان آن امر؛ هر یک سه دقيقه زمان دارند... به بچه

یابد؛ ناتوانی در وقت بندی زمان، معنا میهاست، پستی واقعی در این جهان، در توجه و طبقهیافتن واژه

 ی که گویی اسکناس است. گذراندن؛ به طریق

ی اسب سواری، شتاب برای دستيابی به ميلياردها شتاب از یک فاجعه و پرش به سوی نتایج مسابقه

ست. این همان چيزی است که زندگی در ا دلار پول؛ در حالی که خود در عمق ناآگاهی با زندگی

ی دنيای واقعی و هر شوریدگ هایی دیگر بر فرازجادوی مصيبتش بدان گرفتار است. شتاب برای ساعت

کمی مضطرب،  ی زمان،ات از قرار گرفتن در مضيقهنابی که امکان تحقق ندارد. بعد از برنامه رفيق

موافقم، اما بهتر که من به جای »دهند: ناراحت و عصبی است. سازندگان چنين پاسخ پرطمطراقی می

پاسخش تو را به یاد دولت فرانسه « بشود. دیگران اینجا هستم. چون ممکن بود اوضاع از این بدتر هم

اندازد از تأثير حقانيتی که خدمتگزاران غيرنظامی پرهيزگار از اعطای در طول جنگ جهانی دوم می

لازم است که مسئوليت اخراج یهودیان فرانسوی را بر عهده بگيریم »شان بر دیگران گذاشتند: شيطانی

ی که اطرز رفتاری پست؛ همکاری با جبر زمانه« داشته باشيم. که تعداد اندکی از آنان را در مملکتمان

-هایی هست که باید خالی گذاشت. نقشریزد. کمبود مطلق احساست مشترک: پُستدنيا را به هم می

عمومی با وجود آن که ادعای حمایت از  تواند بدون تباهی، به فرجام رساند. رسانههایی که کسی نمی

دهند. تلویزیون پروراند، اما اخباری واقعی از جهان به دست نمیدر سر می منافع عمومی ممکلتش را

ای ی تصویری روشن و قطعهرانی مست و ناتوان از ارائهی شهوتسقوط جهان در درون خودش، ناله

های بوده و تا کرانه ها نماد جهانی هستند که مدام مشغول فعاليتقابل درک از اخبار است. رسانه

اند و در چنين شرایطی، نادیدنی و ناشنودنی است. آنجا روبه روی صفحه تلویزیون ریز شدهمصيبت لب

کنند و متعاقب آن گل فوتبال... و بعد شما ها جسدی را به طرف تو پرت میای. آنروی کاناپه لميده

ی اندازه ی بازیکن فوتبال و زندگی تو که بهسه تن را با هم ترک می کنند؛ عریانی مرد مرده، خنده

ی زمين؛ در بخشی دوردست، رها کافی تيره و تار است. آنان هر یک از شما را در پایان دیگرگونه

تحرک است، بازیکن کنند؛ زیرا که بسيار وحشيانه با هم گرد آمده بودید. مرد مرده همچنان بیمی

اویر حساست را نسبت به آن تصکنی تا ابرد و تو نيز تقلا میفوتبال به همان صورت بازوهایش را بالا می

ریتانيا ی بی هوای کم فشار در ناحيهتوده»اند: توجههماهنگ نمایی. ليکن آنان نسبت به اطرافشان بی

یی که لبریز از تصاویر و ی سالخوردهشود، با ملکهتو را چه می«  .ی کورسو هوای مطبوع در جزیره

ه است و حالش از عقایدی که ممکن است روزی مانع مست و مخمور از ثروت است؟ او دیوانه و شورید

خورد. او هست و هميشه هم پا بر جاست. دنيایی که خالی از او در گمراه کردن خلق باشد، به هم می

 تصاویر تعمق برانگيز است. 

 



 

 

ی ننگينش را به جای تو و آنجا هميشه جوانان متهوری هستند که به او خدمت کنند و حرفه

هایی به جای این که ناچيز و خفيف ها انجام دهند. بگذار چنين تجارتی انسانام همهسایرین و به ن

ی اساسی دنيا انجام پذیرد؛ زیرا که عمرش در سراشيبی اتمام است. پایان شود، ادامه یابد. بگذار تجزیه

ت بوده، ها را در جهت اصلاح آنچه که نادرسبان مرگ یا تمام مبادرتنزدیک است. کسی نباید دیده

های مومی این زن مرده، بنهی و به تصاویر مرده، منقطع سازد. شاید بخواهی بنياد خودآرایی را بر گونه

مان ای دیگر برای خوشامدگویی به سویآیند و دستهمجال تکثير دهی: بعضی چيزها از قعر بالا می

شادی نيز وجود دارد و این شوند. در اندوه، پاکی ناب وجود دارد مثل همان چيزی که در روانه می

در این اثناء تصاویر واقعی و ناب از حقيقت، در  زده ساخته است.خلوص راهش را در زیر موهومات یخ

اند. در شفقت منحصر به فرد نویسندگانی نظير ویلبر کوليک. تصاویر و های ادبی مأوا گزیدهنوشته

دارد. می پيرایه ابرازاو چيزهایی را که دیده، بیی یوگسلاو تبار زیبا نيست. خيالات ذهنی این نویسنده

به وقوع پيوسته  1992می  17هایی از اتفاقاتی که در مدریکا و بوسنی و هرزگوین در وی داستان

است. او در شگفتی  کند که گویی جاودانهای روایت میدارد و این داستان را به گونهاست، بيان می

روا و پهایش را بیبيند. تو نوشتهاش جاودانه بوده، میمنشاء دنيویو یک نقش، آنچه را که سر مکان

توانی جملات خوانی. همچنين میبدون آن که به خود نهيب زنی که مقصود نویسنده اینجا چه بوده، می

را به زمان نگارش آن و مخاطرات دنيوی در اعصار گوناگون ارتباط داده و اطلاعات را در ذهنت جابه 

های خالی، امرار معاش ی کهنه و بطریکولی به نام ایبرو با فروش مجدد روزنامه»خوانی: یجا کنی. م

ای مستعمل بود. چندین نسل از ساکنان مدریکا فریاد آشنایش را لحظات آغازین کرد. او صاحب ارابهمی

زدیک خيابان و ن ای عجيب سرصبح شنيده بودند: انواع ترابری! زنده یا مرده یک قيمت دارد! او در کلبه

ی ذهنی ساله و عقب مانده 15لال و تنها پسرش حدوداً  و کرد. زنش کرکلينيک پزشکی زندگی می

می وقتی که ارتش صربستان بر مدریکا فشار آورد. ایبروی کولی با این که مسلمان بود، اما  17بود. در 

بریدند و سرها را مثل زمان یشان را نگریخت. کسی به وی رحم نکرد. سربازان صرب، گلوی هر سه

ی شاهدان عينی ها بر بالای ستون چوبی حصار اطراف خانه، آویزان کردند. طبق گفتهحکومت ترک

ی تازه برای تبریک و شادباش به سربازان گذاشته در حياط و روی ميز بطری مشروب و مقداری قهوه

 « بودند.

های کودکانه از کشتار ؛ و در جایی دیگر شادیخوانی، ایبرو، همسر و پسرش راتو این نوشته را می

ی تازه... تلویزیون شاید قهوه تازه را نشان دهد ليکن؛ آن نشانی و سرهایی بر بالای ستون چوبی و قهوه

و بعد در کمال « کنيمما از نمایش آن به شما ممانعت می»از سرهای بریده است. با چنين نجوایی: 

ی هوای کم فشار روی توده»ی روزها الزامی نيست. ه اطلاعات همهی اخبار؛ زیرا کآرامش، ادامه

ای. گيج و منگ برجای مانده تو در اتاق غذاخوری« ی کورس؛ هوای بریتانيا نيز مطبوع است.جزیره

بار چيزهایی سر سه تن بر روی ميز افتاده است. آنجا همه چيز در اختيار توست؛ از جمله خلوص غم



 

 

يرد گها. پليدی از خود تلویزیون نيست؛ بلکه از  جهان نشأت مینوازی به تروریستنظير اعطای مهمان

مانيم به این دليل است که هر دو اکنون به آنچه که مسبب  ما از عمل این دو واله و سرگشته می اگرو 

؛ نوازیندهند. ابليس هميشه در دنيا پابرجاست؛ از زمان امتناع از مهمافساد و تباهی است، امتياز می

ان ی جولان شيطی مقدس از تاریخ انسان؛ قبل از این که حتی خدا تجلّی یابد. دنيا عرصهاولين جرقه

واماندگی، سرآغاز »برند:است و این چيزی است که هم جهان و هم هيولای اشباح تصاویر از آن رنج می

ید گوهر کشوری که می های قانون بزرگداشت درشناخت زمينه« تصاویر ذهنی سست و دردناک است.

ون نماید. تاکنها سرگرمم میهای رسانهگفته به یک نفر که از راه دوری رسيده و غریب است، آب دهند.

د توانکنند که یک شخص نمیها اعلام میهای مدیدی است که ما را به خنده واداشته است. رسانهمدت

پاسخگویی به این که مشکل فرهنگی در ميان  فرهنگی را برای همه تدارک ببيند. با این حال ما جرأت

 ی بقيه نيست. عدم خلاقيتی استعداد است، نداریم. زیرا که نبوغ از زمرهنيست؛ مشکل تنها از جنبه

توانند با هم در یک راستا حرکت کنند آن چيزی نيست که با مدرک سنجيده شود. هوش و مدرک می

و  قيتریختگی زندگی یک شخص، قدرت منفردی از خلااما مدرک جزء اصلی نيست. نبوغ، در به هم 

ای از منبع روشنایی است برای آشکارسازی راه، در ماورای خویشتن و به سوی کسانی که در جرقه

کنيم اما هيچ انگيز تلویزیون توجه میهای رقتاند. ما به گفتهآنجا نظير ما غریب و گمشده در تاریکی

اعلام  اسات و تقليد از احساس را خاطر نشان کند. در خاتمهی ميان احسکس جرأت ندارد ورطه

دهد. خواهند، انجام میدارد که مقصر نيست و خطا از جانب ملت است. و فقط چيزی را که مردم میمی

سوادی رسانه و سازندگانش مواجه هستی، غير از سکوت پاسخی وجود ندارد. گاه که با گودال بیآن

های زبان است. در فرانسه گویای خواستن و لجاجت، نجابت گدا در بهترین واژه ی مردمان، یکی ازواژه

 شود، نقطه مقابل واقعيت است. رنج گرسنگیتوجهی اغنياء است. آنچه در تلویزیون گفته میمقابل بی

دهد اما ات به سمت آغوش تو تغيير جهت میشود و به اميد همياریدر تلویزیون به تصویر کشيده می

شود که ملجائی در جوهر و قلم بيابد تا زمانی که شود. سپس دوباره رهسپار میا دیده و شنيده میتنه

ای آنجا که روزی شخص نابغهبه درون معبد تصاویر مراجعت نماید. زیرا یک چيز مسلم است؛ این

گذرانند. راجع ها اوقات فراغتشان را میی تازه فيلم بردارد. آنخواهد بود که از بطری مشروب و قهوه

کنند. چرا که گاهی اوقات کنند، درست است صحبت و گاهی نيز سکوت میبه چيزی که فکر می

ی اکران درآورد؛ هرچندکه مدت زمان سکوت برای حصول حقيقت لازم است. و بایستی تنها بر پرده

 ■ ی تازه دم.هزیادی نيز به طول انجامد؛ به سادگی نمایش؛ با سکوتی عميق... بطری مشروب و قهو

 



 

 

 «ساکت»داستان کوتاه    
 «مژده الفت»؛ مترجم «بهچت چليک»نویسنده   

 

باری که او را دیدم، انگورها زیر آفتاب پائيزی شيرین شده بودند و دهان انجيرها به شکل آخرین

 . ایندسبز تند درست کرده بودنهایی از فلفلانگيزی باز بود. روستایيان روی سبدهاشان تپههوس

 گذشتيم. مناظر را زمانی دیدم که از کنار روستاها می

يم رفتتوی آب می اگرآفتاب بعد از ظهر، رنگ آبی دریا را گرفته و رنگ خورشيد را به آن داده بود. 

زدیم. او ساکت بود. گفتم: های ساحل قدم میشد، ولی ما فقط با پاهای برهنه روی شنسردمان نمی

 «هنوز هم شيطونی؟»

 «فکر نکنم. انگار دیگه بزرگ شدم.»گفت: 

، ولی نگفت. دلم برای خودش «گولت زدم»زیرچشمی نگاهش کردم. منتظر بودم با قهقهه بگوید: 

جور ساکت بمانيم، برای چه آمده بودم پيشش؟ قرار بود همين اگرهایش؟ تنگ شده بود یا شيطنت

 هایی مثل آب روان تنگبشکنم. دلم برای حرفمن که هميشه ساکت بودم. فکر کردم باید این یخ را 

 شده بود. 

 «دونم که تو...زود باش! منو نذار سر کار. انگار نمی»چشمکی زدم. دهان کجی کردم و گفتم: 

خواست مثل دوران کودکی ام را کامل نکردم. دلم میاش موجی از ناراحتی دیدم و جملهتوی چهره

فروش ندیدم. ساحل خلوت قدم بزنيم، ولی آن اطراف تخمه آفتابگردان بشکنيم وچيک تخمه چيک

ها رفته بودند و ساحل دوباره مال شدند. غریبهسوخته روستایی دیده میبود. فقط چند جوان آفتاب

حسابی »وعليک کرد. گفتم: زدیم، او با چند نفر سلامطور که قدم میها شده بود. همانروستایی

 «جایی شدی ها!این

 «. همچين!ای»گفت: 

پيشنهاد کردم بنشينيم. نشستيم. او سيگاری روشن کرد و من شروع کردم به پرت کردن سنگریزه 

ه من اگ»های گذشته.  گفتم: یاد سالهم افتاد. لبخند زدیم. لابد بهتوی دریا. یک لحظه چشممان به

 «کردی؟کار مینيومده بودم، امروز چی

 دم.کرخونه ورق بازی میرفتم قهوهمی -

 پس بزن بریم.  -

خواهد مزاحمش باشم. از رو راست نبودنم با گفتن این حرف، شاید خيال داشتم به او بگویم دلم نمی

 کنده نپرسيده بودم آخه تو چته لامصب؟! اش را نگرفته و رک و پوستبدم آمد. چرا  یقه



 

 

را با  «ه و بزرگ شدهخوابيد»پيش خودم گفتم خب. بزرگ شده لابد و بعد به قصد شوخی، لالایی 

سر تر برازنده خود ماست، سربهسوت زدم. یک حمله استراتژیک بود انگار. ما معمولاً با صفاتی که بيش

 گذاریم؟ دیگران نمی

رار شد کند. قگفت با پيانویش غوغا میسوت زدن من باعث شد درباره پيانيستی حرف بزند که می

 ای از لطفش را نشانم داد. وعده، بالاخره گوشه هایش را با هم بشنویم. با اینشب آهنگ

آمد، تاس خوب می اگرنرد نشستيم. چند دست اول در سکوت گذشت. خانه و پای تختهرفتيم قهوه

، انگار ما را دوباره بچه کرده بود. «جفت چهار»و « پنج و سه»شدیم. خندیدیم وگرنه عصبانی میمی

چيز دیگر حرف نزدیم، فقط وقتی آفتاب روی ميزمان ه هيچسه دست بازی کردیم و جز بازی، دربار

دنم هایی که در بخيال!... دوست داشتم عرق کنم تا سمافتاد، او گفت ميز را عوض کنيم و من گفتم بی

 جمع شده بود، خارج شود. 

م دهیک. شرط نبسته بودیم، اما پول آبجو پای من بود. پرسيد خانه را ترجيح می-او برنده شد. دو

 «ریم خونهپس می»یا کافه را. تصميم را به خودش واگذار کردم. گفت: 

 ساعت دیگر همها. نيمخوشحال شدم که شب بلندی در پيش داریم برای با هم بودن، مثل گذشته

اش را توی آسمان پاشيده و در نشستيم و قهوه نوشيدیم. وقتی زدیم بيرون،  خورشيد رنگ نارنجی

 وزید. باد خنکی می حال غروب کردن بود. 

داشتنی بود. مرا توی سالن پر از کتاب و کاستش تنها گذاشت و به آشپزخانه اش خيلی دوستخانه

اش، هم در انتخاب کتاب و هم موزیک تغيير کرده. توی شد فهميد ذوق و سليقهسادگی میرفت. به

ا دیدن شناختم. بخوانندگانی که نمی هایروز ندیده بودم و کاستهایی که تا آنها پر بود از کتابقفسه

ها امضای خودم روی اولين صفحه کتابی که از کتابخانه بيرون کشيدم، لبخند زدم. کاستی را که سال

پيش ضبط کرده و برای او فرستاده بودم در دستگاه پخش صوتش گذاشتم. خيلی خوشحال بودم که 

ها وجود دارد، ای از من در آنهای را که نشانههمه کتاب و نوار جدید و متفاوت، هنوز چيزبين این 

 ها و تصوراتم تو خالی و اشتباه بود.داوریبينم. پيشمی

بالکنش کوچک بود. مناسب برای دو نفر. هنرش را با حاضر کردن چند جور خوراکی در زمانی اندک، 

. ترکيبی بود از ماست، ناميدش، خوشم آمدمی« درآوردیمن»ای که تر از مزهنشانم داد. از همه بيش

 « ترین کار دنياست.درست کردنش ساده»روغن زیتون و چند جور سبزی و ادویه. گفت: 

عجله نکن. اول »جای آبجو، راکی بنوشيم. گفت: العاده موجب شد پيشنهاد بدهم بهاین مزه فوق

 «نفری یه آبجو بزنيم.

 «عين بابام حرف زدی! نه بابا! واقعا بزرگ شدی. الان»طاقت نياوردم و گفتم: 

 طورن راستی؟ آخ! هيچ نپرسيدم. بابات اینا چه -

 خوبن. خانواده تو چی؟ -



 

 

دونی که خيال داشت وقتی اونام خوبن. توی آگوست دو هفته اومدن پيشم. بابام دیوونه شده. می -

ا، ومدم روستکه توی این سن، رویاش رو ازش دزدیدم و ابازنشسته شد توی روستا زندگی کنه. از این

 « خيلی دلخوره.

 «انتقام اُدیپ»گفتم: 

خندیدیم. وقتی کاستی که من گذاشته بودم تمام شد، کاست پيانيستی را که صحبتش را کرده بود، 

گذاشت توی دستگاه و صدایش را حسابی بلند کرد. باز ساکت شدیم. در تاریکی شب، موزیک و نسيمی 

 ند.وزید، یکی شده بودکه از سمت دریا می

ها پيش دار بود. سالباز نگاهمان تلاقی کرد و لبخند زدیم. سکوت عجيبی بود، کمی هم خنده

آن خاطره را یادآوری  اگرشدیم. فکر کردم طور ساکت میآمد، هميندختری بود که هر وقت اسمش می

ه ن بدانم قصدم احترام گذاشتکنم، شاید بخندیم، شاید کمی شوخی کنيم، اما حرفی نزدم. نمی

 و موضوع را فيصله دهد. « ها...اوهووم...»سکوتش بود یا ترسيدم فقط بگوید 

خواند؟ روستا را دوست دارد یا نه؟ دلش برای استانبول توانستم بپرسم عاشق شده یا نه؟ چه میمی

 تنگ شده یا نه؟ اما انگار زبانم بند آمده بود. 

ز درشت را که توی فر کباب کرده بود، ماهرانه های قرمنوبت به راکی رسيد. پوست سياه شده فلفل

جدا کرد و توی بشقاب گذاشت. عجب آدم اهل حالی بود، خدایا! باز آن شوخی قدیمی یادم آمد که 

اگه دختر بودی، »داد: و او هم جواب می« کردم!جز تو با کسی ازدواج نمیاگه دختر بودم، به»گفتم: می

 «شدی!با من بيچاره می

ه کبالکن نه از سياست حرف زدیم، نه از آشناهای قدیم و نه از کار و  درآمدمان، تا این شب تویآن

 گاهی»ها را نشان داد و گفت: شب شد و آسمان پر شد از ستاره. به آسمان اشاره کرد و یکی از ستاره

 «آرهکنم این ستاره منو از تنهایی درمیفکر می

درآوردی سمت من بالا برد و بعد نوشيد. نانش را توی مزه من سمت ستاره و بعد بهليوانش را اول به 

 فرو برد و گذاشت توی دهانش و بعد گفت: بچه که بودم این ستاره رو انتخاب کردم.

 ای کهتعجب کرده بودم. دوست زمان کودکی من توی آسمانی که بالای سر من هم بود، به ستاره

کودکی من خيلی »دانستم. گفتم: همه سال من نمیاین  داده وقدر اهميت میدیدمش اینمن هم می

 «معمولی بود. به آسمون خيلی  توجه نداشتم، ولی منم مثه تو یه دوست خيالی داشتم.

اما نگفتم. این رازی بود که باید پيش خودم نگهش « خيلی شبيه تو بود.»کم مانده بود بگویم: 

 داشتم. می

م کردزنش بودم، حسودی می اگرکرد. وجود و با عشق نگاهش می اش زل زده بود و با تمامبه ستاره

 انداختم. و دعوا راه می« جوری نگاه نکردی.منو برای یه بارم که شده این»گفتم: و می



 

 

وجور کردیم. برای من توی سالن رختخواب آماده کرد. توی بعد خوابمان گرفت. بالکن را جمع

ت. من دراز کشيدم روی تشک. او روی مبلِ بالای سرم دستگاه پخش یک کاست خيلی قدیمی گذاش

دونی چيه؟ هر وقت ذهنم درگير می»کند. گفت: نشست. فکر کردم سيگار تشویشم را برطرف می

 «کنم الان همون موضوع ذهن تو رو هم مشغول کرده.شه، با خودم فکر میموضوعی می

 «کنم.هميدم اشتباه نمیامروز ف»این ظلم بود یا لطف؟ با حالت شوخ قدیمش گفت: 

 و چراغ را خاموش کرد و رفت. 

کنم. های کاستی را که او موقع برگشت به من هدیه داد، گوش میحالا زمستان است و من آهنگ

که کنم. با ایندهد تماشا میقدری از آسمان را که قاب پنجره اتاقم اجازه میایستم و آنکنار پنجره می

قدر دلم برایش تنگ است. بوی کنم چهشود، حس میر آسمان دیده نمیاش دتوی این هوا، ستاره

راه  کاش تابستان هرچه زودتر از»گویم: آید. با خودم میفلفل کبابی یا شاید هم بوی انجير شيرین می

 ■ «برسد.

 
 
 

 

 



 

 

 «اممن شیطان را دیده»داستان  
 «لاله ممنون»؛ مترجم «فردریک فوت»نویسنده   

 
ی دانم. زندگکنم. فقط راجع به آن چيزی نمیهبی نيستم. البته وجود خدا را انکار نمیمن آدمی مذ

سازد سخت است اما ای سياه به این شکل که از آدم چيزی منفور در سطح جهانی میکردن در جامعه

 ای نيست. چاره

برم. لذت میبار خوانده است. از خواندن انجيل کم دهاز یک طرف آدمی هستم که انجيل را دست

یک از عقایدم راجع به انجيل را با را باور ندارم. من هيچای از آناما حتی کلمه«. کينگ جيمز»ورژن 

 هایام. برای آدمگذارم. من به دوستانی نياز دارم که روزی ترکشان کردهدوستان احمقم درميان نمی

 معنی اصلًا وقتی نداشتم.صفت و شرور و  بیشيطان

ست که درجه گرما به درجه فارنهایت. پنجمين روزیبح است و گرما حدود صد و دهص ساعت ده

بالای صد درجه فارنهایت رسيده است. جلوی حياط خانه مشغول چک کردن هستم. دروازه کناری را 

سگ نژاد دوبرمن قرمزرنگ صدپاندی من هنوز آب برای خوردن « جيک»کنم تا مطمئن شوم باز می

ا  کنم تاش حائل میکند بالای در لانها حالت ترسی که شکل بوران از ذهن عبور میدارد. دستم را ب

لرزم. رقمی از ترس به خودم میخيال پریدن به داخل حياط به سرش نزند. در درجه حرارت سه

زند مثل گاونری در ميدان سوارکاری به دروازه درست جایی که دست من قرار دارد ضربه می« جيک»

ست، صدایی شدیدتر، ای را بترساند یا عصبانیخواهد گربهکه می اندازد نه مثل وقتیا راه میو سر و صد

کشد اما چيزی آنجا نيست. نگاهم سمت خيابان زوزه میبه« جيک»تر. کنندهتر، زشت و نگرانعميق

که کت و  ر بلندبينم به رنگ شب قبر. با قدی بسياپوستی میاندازم. برادر سياهسمت خيابان میرا به

ن تر است. آستين کت تا پایيشلواری رنگ جنون شبانه به تن دارد که حتی از رنگ پوستش هم تيره

چشم ای به سفيدی و روشنی برف در روشنایی روز زیر کتش بهدست راستش آمده و بلوز مردانه

دزدم. زیرچشمی با خورد. رنگ کت و شلوار و پيراهنش چنان تضادی با هم دارد که نگاهم را میمی

زنند مثل هایش مثل عقيق برق میاندازم. قدش حدوداً هجده فوت است و کفشهراس نگاهی به او می

 رود. لعنتی!کله طاسش. تقریباً با هر قدمش یک بلوک راه می

گرداند. مرد گيرد برمیسمتی که قدم بعدی مرد سياهپوست در آنجا قرار میسرش را به« جيک»

دهد، حتی سرش زند. مرد بدون هيچ مکثی به راهش ادامه میجستی می« جيک»شود. تر مینزدیک

شود. اندازد. سپس طولانی به او خيره میمی« جيک»نگاهی به گرداند. از گوشه چشم نيمرا هم بر نمی

خواهد با بيشترین سرعت به آجری گيرد، مثل اینکه میکند و خيز میخودش را جمع می« جيک»

« کجي»ار ضربه بزند. جيغی بلند و دردناک... مثل اینکه از ته دل خشمگين و ناراحت است. روی دیو

کشد. پنجه کشيدنی بيهوده روی کوبد. جای پایش روی زمين را پنجه میای به زمين میبا پا ضربه



 

 

 .کندتر شروع به دویدن میکشد با سرعت هرچه تمامکه زوزه میآسفالت سياه سوزان. بعد درحالی

 شده کف خيابان ترکيب شده است.ی مدفوعش با آسفالت ذوبماندهکه باقیدرحالی

دهم که هم فشار میهایم را طوری بهسمت من بياید. پلکدانم وقت آن رسيده که مردک بهمی

هایم را روی هم پيچند. آروارههم میکه عضلاتم بهکنم جوریگيرند. مشتم را گره میهایم درد میمژه

که با پيچد. همينشوند. موجی دردناک در لگنم میهایم دارند خرد میکه دندانام در حدیار دادهفش

شنوم. به آرامی به داخل حياط دارم صدای نرم و کشداری میسمت حياط خيز برمیچشمان بسته به

شم. کلباسم می بندم. دستی بهام دروازه را میکه هنوز چشمانم را بسته نگاه داشتهخزم و درحالیمی

اندازم و با شلنگ باغ دستانم زباله میگذارم و داخل سطلای میپيرهن خاک آلودم را در کيسه زباله

که زیر دوش روی گيرم. درحالیگردم و یک دوش طولانی میشویم. بعد به داخل خانه بر میرا می

 کنم.هایم را پاک میام اشکزمين نشسته

ام و زور گردنش را گرفتهاش بيرون بياید. بهسری بزنم. خيال ندارد از لانه« جيک»گردم تا به بر می

اش در حال حاضر خوب است. قادر است بایستد و راه برود اما کشم. وضعيت دو پای پشتیبيرونش می

 لرزد.هنوز مثل اینکه سردش باشد به خودش می

 ند. بله سگ من کور شده است!بياند. انگار هيچ  نمیسفت و خاکستری شده« جيک»های چشم

ها را سنبهها و سوراخکنم. همه پردهها را قفل میگردم. تمام درها و پنجرهبه داخل خانه بازمی

م نشينکنم. آنجا میها را روشن میروم. همه چراغخوابی که پشت به خيابان است میبندم. به اطاقمی

کنم و از آن اعتقاد ندارم. به خدایی که شک دارم دعا میای که به کلمهکنم. همانو انجيلم را باز می

خوابم ببرد آن چيز، همان شيطان، چشمانم را  اگردانم که را میخواهم که بتوانم بيدار بمانم. اینمی

در چشمانش نگاه کنم آخرین چيزی که در این  اگردوزد و کند و نگاهش را دوباره به من میباز می

 ■ خواهد بود. دنيا خواهم دید همان

 2014منبع: مجله اسپکتر، آپریل 



 

 

 «تهمت»داستان    
 «شکيبا ميرنظامی»؛ مترجم «آنتوان چخوف»نویسنده   

 

. ردآومی در جغرافيا و تاریخ معلم ازدواج به را خود دختر آهينيف، کاپيتونچی سرگی نگارش، استاد

 از هک مستخدمين. بود برپا پایکوبی و رقص پذیرایی، اتاق در. رفتمی پيش خوبی به عروسی جشن

 فتر اتاق در سرعت به خود چرکی سفيد ایکراوات و مشکی هایلباس با بودند شده استخدام باشگاه

 ودندب نشسته یکدیگر کنار ماليات؛ کار تازه مشاور و فرانسه معلم. بود پا به ایهمهمه. کردندمی آمد و

 و دادندیم توضيح اندشده گور به زنده که هاییانسان یبارهدر. کردندمی صحبت یکدیگر با عجله با و

 روح به آنان از  یک هيچ. کردندمی بيان روح یدرباره را خود نظریات و کردندمی قطع را یکدیگر حرف

 میآد ذهن از فراتر دنيا این در امور از بسياری که کردندمی تایيد آنان همگی ولی نداشتند اعتقاد

 عابران هب شليک حق نگهبان آن طی که بود وقایعی شرح حال در ادبيات استاد بغلی، اتاق در. باشدمی

 شاناجتماعی موقعيت که افرادی. بود جالب اما آوراضطراب موضوعات دیدید، که همانطور. داشت را

 .کردندمی نگاه داخل به حياط هایپنجره از بود، ورودشان از مانع

 مملو فسق تا کف از آشپزخانه. کند بررسی را شام تا رفت آشپزخانه به هصاحبخان شب، نيمه در درست

 نظمیبی با سبک هاینوشابه و هانوشيدنی مخلفات،. بود دیگر چيزهای خيلی و اردک غاز، بوی و دود از

 .بودند شده چيده ميز روی

 هاميز دور شد،با دورش به کمربندی که بشکه مانند به هيکلی و سرخ صورت با زنی مارفا، آشپز

! مارفا بده نشون من به رو خاویار: “گفت ماليدمی هم به را دستانش کهحالی در آهينيف. چرخيدمی

 از یکی بالای مارفا.” بده نشون من به رو خاویار بيا،. بخورم رو آشپزخونه یهمه تونممی! عطری چه

 یبزرگ خاویار پهن دیسی در ورق، زیر. برداشت را چرب یروزنامه از ایتکه احتياط با و رفت هانيمکت

 و دش خيره خاویار به آهينيف. داشت قرار بود، شده تزیين هاهویج و هازیتون با و پوشيده ژله با که

. درآورد ملوچ ملچ صدای لبانش با و شد خم او. بست را چشمانش و زد برقی صورتش. زد نفسنفس

 .کرد ملوچ ملچ دیگر بار و زد گاز شعف با را انگشتانش ای،لحظه از پس

-ونکين سرسرا در. آمد بغلی اتاق از صدا ”کوچولو؟ مارفا بوسیمی داری رو کی. بوسه صدای! اوه اوه“

 جبع .کاپيتونچی آقای خوشحالم دیدنت از! آه کيه؟. “شد ظاهر پشتش کم موهای با -راهنما دستيار

 ”!هستيد پيرمردی

 من دادی؟ دست  از رو عقلت زده؟ حرفی همچين کی. مبوسنمی من” :گفت سردرگمی با آهينهف

 ”.ماهی... مزه... بخاطر... کردممی ملوچ ملچ  داشتم من... داشتم فقط

 .شد دور زنان پوزخند مزاحم!” کن سياه رو خودت“

 .شد سرخ آهينيف



 

 

 ”!احمق ای. برهمی همه جلو منو آبروی. ميشه آبروریزی و ميره الان! درک به: “گفت خود با

 و بود ایستاده پيانو کنار ونکين. بود ونکين دنبال به مخفيانه و رفت پذیرایی اتاق به سرعت به آهينيف

 .خندیدمی او و کردمی زمزمه بازرس شوهر خواهر برای شنگول صورتی با

 هم زن اون و! کنه لعنتش خدا من، یدرباره! زنهمی حرف من یدرباره: “کرد فکر خودش با آهينيف

 اورب مانع تا کنم کاری باید. تونمنمی... بدم اجازه تونمنمی نه! کنه رحم خدا! خندهمی... کنهمی باور

 ”.کنممی فاش پردازشو شایعه و احمق ذات و زنممی حرف همشون با... بشم کردنشون

 .رفت فرانسه معلم نزد خجالت با و خاراند را سرش آهينيف

 ماهی عاشق تو که دونممی. زدم سر آشپزخونه به شام برای الان همين: “گفت فرانسه معلم به او

... رفتمی یادم داشت خلاصه هاهاها،. نيم و یارد یه درازی به عزیزم، دوست دارم هم خاویار  تازه. هستی

 و رفتم آشپزخونه به من الان همين! حکایتی عجب خاویار، اون با الان، همين... آشپزخونه توی

 .کردممی ملوچ ملچ هيجان از و کردممی نگاه خاویار به من. بندازم نگاهی شام ظرفای  به خواستممی

 بکن، رو فکرش! بوسیمی رو مارفا داری تو پس! هاهاها” :گفت و اومد احمق ونکين اون موقع همون

 مردک ای. باشن شده جمع جایه حيوونا یهمه که مونهمی این مثل. وحشتناکه زن یه اون! کودن ای

 ”!احمق

 وا و...” رفتم آشپزخونه به من!” “ونکين... اونجا او چرا کی؟: “پرسيد آمدمی نزدیک که ریاضی معلم

 يحترج بپرسين من از اگه. آدميه عجب. خندونهمی منو: “افزود آهينيف. کرد تعریف را ونکين ماجرای

 .ددی خود سر پشت را اتمالي کار تازه مشاور و کرد نگاه را اطرافش.” مارفا تا ببوسم را سگ یه ميدم

 ردک شروع و دید رو مارفا منو و اومد آشپزخونه به! آدميه عجب .گفتممی ونکين از داشتم: “گفت  او

 دممي ترجيح! خورده زیادی حتماً بوسی؟می  رو مارفا چرا: “گفت او!” احمقانه داستانای انواع ساختن به

 ”مضحکه واقعاً! احمق دارم، نز خودم من: “گفتم من ”مارفا تا ببوسم رو بوقلمون

. ينونک. “پرسيد رفتمی آهينيف سمت به کهحالی در بود مدرسه مدرس که کشيش ”مضحکه؟ چی“

 ”...کردممی نگاه خاویار به دونی،می بودم، آشپزخونه تو

 .دانستندمی را ونکين ماجرای مهمانان یهمه ساعت نيم تقریباً طول در. داشت ادامه همانطور و

 گفتن به شروع اون. بگه خوادمی هرچی حالا: “گفت ماليدمی هم به را دستانش کهحالی در يفآهين

 ”!دونيممی رو چيز همه ما! احمق ای. چرندیاته اینا که ميگن بهش همه و ميکنه داستانش

 ،نهایشااتاق به جوانان کردن همراهی از پس و نوشيد ليوان چهار که شد خاطر آسوده قدری به آهينيف

! وسافس اما. نکرد فکر خاویار ماجرای به دیگر بعد روز و خوابيد معصوم کودکی مانند و رفت تخت به

 يفآهين استراتژی و کرد را خودش کار شيطانی هایحرف. است فایدهبی کند تلاش هرچه انسان گاهی

 اتاق وسط آهينيف که هنگامی سوم کلاس از پس چهارشنبه، بعد، هفته یک درست. نبود ساز چاره



 

 

 رفت فآهيني سمت مدرسه مدیر کرد؛می صحبت ویسکين نام به پسری یدرباره و بود ایستاده دبيران

 .کشيد ایگوشه به را او و

. مسئولم من ولی. نيس مربوط من به این ببخشی منو باید تو کاپيتونچی، سرگی کن، نگاه: “گفت مدیر

 نده جازها لطفاً... اما نيس مربوط من به این. داری قانهعاش رابطه آشپز آن با تو که هست شایعاتی ببين

 ”.دبيری یه تو که نکن فراموش! ميکنم خواهش ازت. بفهمند همه

 آب شروی که شخصی مانند رفت خانه به. باشد زده نيشش زنبور که مردی مانند به کرد یخ آهينيف

 قير اب انگار که کردندمی نگاه او هب طوری شهر مردم رفت،می خانه به که همانطور. باشند ریخته جوش

 .بود انتظارش در ایتازه دردسر خانه در. است شده سياه

 غصه کرده؟ ناراحتت انقد چی خوری؟نمی شام هميشه مثل چرا: “پرسيد او از شام هنگام همسرش

 یدوستا! خبربی خدا از دونممی رو چيز همه من شی؟می پرپر مارفات برای خوری؟می رو معشوقت

 ”...!گستاخ ای! اوه اوه اوه! کردند باز چشامو مهربون

 به تشک و کلاه بدون. بود شده خالی پاهایش زیر گویا. شد بلند ميز سر از آهينيف. زد سيلی او به و

 .یافت آنجا را او. رفت ونکين یخانه سمت

 ”زدی؟ تهمت چرا زدی؟ حرف سرم پشت چرا. “کرد اشاره او به!” نامرد ای“

 ”زنی؟می حرف چی یدرباره متی؟ته چه“

 ”!گستاخ نبودی؟ تو مگه. دیگه بگو نبودی؟ تو بوسيدم؟ رو مارفا من که کرد شایعه کی“

 گفته وت درباره ایکلمه حتی اگه کنه لعنتم خدا: “گفت و کرد بسته و باز را چشمانش زد پلک ونکين

 ”.بگيرم درمونبی درد. شم خونه بی الهی! باشم

 .نبود تهمت سازنده او مطمئناً. نگذاشت جا به ایشبهه و شک هيچ جای ونکين صداقت

 سپ. “زدمی اشسينه به. کرد مرور را آشنایان یهمه ذهنش در ”کی؟ پس کی؟ پس: “پرسيد آهينيف

 ■ ”کی؟



 

 

 «نشستن در آفتاب»داستان   

 «نگین کارگر»؛ مترجم «جوآنا لیلند»نویسنده   
 

ها طور که گفتم من همسایه آندانستم. درست است، همانچيزی نمیاز من نپرس دری. من هيچ

چيز را دیدم. بودم، آن خانه سفيد کوچک در نبش که کنارش یک درخت انجير داشت. بله، من همه

خواهد نه اینکه نگاه کنم نه. من معتقدم باید خودم را کنترل کنم ولی بدنم دست خودش نيست، می

و آمدها زمانی بود که او مریض بود، بعد هم که مرد گریه و زاری. البته من  توجه کند. اوایل همه رفت

ها آن صاف و ساده بيچاره را از سمت روستا برای ادای احترام رفتم، درست است و من دیدم که آن

آوردند. او را محترمانه روی زمين گذاشتند و بعد در قبر قرار دادند، باید بگویم که واقعاً من برای آن 

 دو دختر غصه خوردم.

 چی؟ 

جورایی چيز به حالت عادی برگشت، یکبعد از اینکه همه-بله درست است دری. چهار روز بعد 

اعظ  و -بدون هيچ حرفی پيش کسی -رفتندمثل واعظ که هميشه عادی بود، دخترها باید دنبال او می

که چه گفت. بعد روی قبر ایستاد توانی تصور کنی گل. میمانند و یک دستهبالا آمد، با شهامت بی 

آراسته و مرتب نبودم، فکر کردم با دادن اميد واهی  -انگار که کل روستا زیر پایش باشد. نه، من نرفتم

 طور نيست؟کردم، اینها را دلداری بدهم اما اشتباه میبه بقيه آن

ها طور که آنانداخت، همانها را واداشت تا قبر را باز کنند و یک نگاهی آن -واعظ این کار را کرد 

کردند و برادرشان را در آغوش طور بود. همه نزدیک آمدند، دخترها گریه میگفتند، دقيقاً همانمی

زدند و نصف دیگر زیرچشمی نگاه فشردند. نصف جمعيت با هيجان و تند تند و نامفهوم حرف میمی

 بشوم. کردند و مطمئن نبودند. خودم هم مطمئن نبودم که نزدیکمی

 بعد چه شد؟ 

برای مراقبت از او نياز  اگرخوب، وقتی واعظ رفت و سر و صداها خوابيد، از خواهرش پرسيدم که 

دانستند چطور از من تشکر کنند. اول برای چند ساعت بود؛ بعد به کمک دارند به من بگویند. نمی

. توانم..می اگرخواستند که...  شروع کردند که او را صبح بياورند و عصر به خانه ببرند؛ بعد از من

ام طور که قبلا برایت گفتهتوانم او را هميشه پيش خودم نگه دارم. همانمی اگردانی... خواستند که می

طور بگویم خيلی هم مفتخر نيستم چون ها... راستش دری، بگذار اینمن یک زن بيوه هستم و آن

 چندان پذیرای داشتن او نيستم.

 مهم نيست؟ 



 

 

توانی ببينی دری. او برایت خوش بخواهد، نه، معلوم است که برایم مهم نيست. خودت می خدا

 گراصحبت دارد. اما زنم، هرکسی نياز به همنشيند. البته که با او حرف میجا میاغلب اوقات فقط آن

 ■. حرف نزنم... نه، اصلًا حضورش برایم دردسرساز نيست. او فقط دوست دارد زیر آفتاب بنشيند

 



 

 

 «هاجشنی بر فراز تپه»داستان کوتاه    
 «غزال شهروان»؛ مترجم «کریستين بوبن»نویسنده   

 

 و آهسته رانندگی کن . دنبالم بيا.ای پنهان در دل درختان است.خانه روی تپه»گوید: به تو می    

 جاده یکی از معبرهای کنی.گيرد و تو پشت سر او رانندگی میاز تو سبقت می« که جاده ناهموار است.

دهد. آسمان، آبی و سياه است و ستارگان زیر های شب را نشان میجنوب فرانسه است و زمان، نيمه

بعد از مدتی طولانی،  زنند؛ آسمانی افروخته از نهيب بادی سرکش و دیوانه...طاق کبودش چشمک می

ها و در ای بودن در جوار ستارهکنی؛ دستاویزی کوچک برجاده را برای صعود به ارتفاعات ترک می

شوی اند. داخل خانه میهای باد مجنون آن را محفوظ نگه داشتهای بزرگ که سگنهایت خانه؛ خانه

های گيرد. هوای خنکی که از سنگبخش وجودت را فرا میسرعت حس هوایی مطبوع و فرحو به

های تودرتو و مرموز هستند، نشأت حفره های توخالی و مدور که به مانندهای چوبی و اتاققدیمی، پله

گيرد، مثل سخنان این زن جوان که به تو در این وقت ها سرچشمه میگيرد. مهربانی نيز از واژهمی

که یقيناً گوید؛ کسانیهایی که دوستشان دارد، برایت میشب، مأوایی داده است. او از خودش و آن

ده های خشکيها و گمشده در ميان تپهنيز، پنهان از دیده زندگيمان اگرجزئی از وجود ما هستند؛ حتی 

کشد و شعاع نفسی که سوی آنان پر میای که بهاز باد باشد اما باز هم یاد و خاطرشان در ميان اندیشه

های خرد در صدایش ستاره وزند و تو به تلألشود. او حرف میرنگ نمیرسد، هرگز کماز آنان به ما می

های دوست ای و همچنان آنجا ميان آن واژهات دور شدهصدها کيلومتر از خانه سپاری.گوش می

 ی خویش هست؛ها، گویی که در خانهای. آری؛ تو در ميان این واژهداشتنی، لطيف و دلنشين نشسته

ای از در سرزمين خویش. مأوای حقيقی تو آنجاست؛ بدون سنگ و در و پنجره، آنجا در ميان تپه

پاری سکه به او گوش میی دلبستگی و منّزه از خروش عشقی ناب. تو همچنانيچيده در لفافههای پواژه

ای؛ مگر برای مواجهه با این ات را ترک کردهندرت خانهنگری. بهبه در و دیوار، اثاثيه و مبلمان نيز می

ن که ز زندگی و ایها و علایق و توقعاتشان اها و چگونگی جریان زندگی مردم با خواستهقبيل شگفتی

کنند و چه رویاهایی را در سر شوند. چطور کار میآشامند و چگونه با مرگ روبرو میخورند، میچه می

ریزند و چگونه روزهایی را که شان چيست و چه چيزهایی را دور میهای زندگیپرورانند. ارزشمی

ی ظاهر دم، ساده است. با مشاهدهای که من امشب دیکنند. خانهشود، مدیریت میوقفه سپری میبی

اش، شاید گمان کنی که جایگاه وزش باد است؛ برای خروش راحت بادی که از ميان ساده و اوليه

ای کمين نموده است. ها آواز سر داده و در راهرو به مثابه گربهکشد؛ از جدار پنجرهها زوزه میستون

ی زیبایی است. زیبایی گوید: آری؛ خانهزند. او میاندیشی، حدس میزن جوان آنچه را که تو بدان می

گردد. زمانی که مرگ در ها پيش، روزی نظير همين امروز برمیاش اما به غروب تابستان سالواقعی

نهایت پير، نحيف و شکسته... آخرین تلاش... و اتاق بغلی چنبره زده و مادرم را اسير ساخته بود؛ بی



 

 

-دانيم. آرامش دستد. آرامشی که ما در مورد آن جز وحشت، هيچ نمیبالاخره به آرامشی ابدی رسي

ی های حيوانی وحشهایی که تا هميشه تهی ماند و قلبی که به مانند گردویی شکسته در ميان دندان

است. آنجا؛ مادرم بود که تا ابد آرميد و در ورای زندگی به خواب ابدی فرو رفت.آن روز مادرم را از 

ه یکباره داد و بدانم چگونه باید بيان کنم. مادرم اساس و بنياد قلبم را تشکيل میاً نمیدست دادم. واقع

روزها ی قلبم از هم گسسته شد و در حال سقوط، تکيه گاهی برای نگهداریش وجود نداشت. آنشالوده

فش و یاس بن ی گلی ابهام بود؛ به مثابه شخصی که فصل بهار را با طراوت بوتهایمانم به خدا در پرده

رود، در ایمان گاه که همه چيز خوب پيش میدانی؛ آدميان آنیابد. اما تو میظرافت نوری محض درمی

نماید دیگر به هيچ چيزی اعتقاد ندارند. شوند اما هرگاه که مصيبت روی میتر میبه خدایشان راسخ

حقيقت به دنبال راهی برای آورد. در نگران و مضطرب هستی و همين دلواپسی تو را از پای درمی

سرایی کرد؛ این که هيچ کسی به شود داستاندانی که در این مورد نمیرهایی هستی. تو بهتر می

ی وداع با دنيا بر صورتش عرق نشست. معنای واقعی به خدا ایمان ندارد. حتی مسيح نيز در لحظه

به بيمارستان سری  -کنی!ز خود دور میپروردگارا؛ چرا ما را ا -دانی که من انجيل را خوب بلدم. می

ز زنند و اشوند، خدا را صدا نمیها را بشنو. سربازانی که در ميدان نبرد مجروح میبزن و داستان جنگ

ام نيز خواهند. آنجا با وجود قلب زخم خوردهخواهند. آنان از مادرانشان کمک میاو دست یاری نمی

ا که این کاری بس عبث و بيهوده بود. تصور کنيد: پيکری ثابت که توانستم مادرم را صدا بزنم؛ زیرنمی

در اطراف آن انوار عظيمی از روشنایی صبح تابستان در حال نزول باشند و صداهای گنگ اطرافيان 

ی کودکان که در اطراف خانه روز تعداد ما زیاد بود، خویشاوندان و دوستان در تعطيلات( خنده)آن

اند. در کمدها پنهان شده و قایم باشک بازی ای بود که گویی در ژرفای جنگلگونهدویدند، بهمی

ه ها اجازه دادیم، بکشيدند. به آنکردند، جيغ میکردند و شاد بودند و وقتی که همدیگر را پيدا میمی

 دتوانست، شاهخواستيم آنان را ناراحت و آزرده ببينيم. اصلًا چه کسی میبازیشان ادامه دهند. نمی

توانيد بدانجا رفت و آمد کنيد. در اتاق باز است و می»ها گفتيم: آزردگيشان باشد. ما فقط به آن

توانيد سپاریم. شما میمادربزرگ از دنيا رفته؛ تا دو روز اینجا خواهد بود و سپس او را به خاک می

و درایت ما بيشتر از با این که شعور « هم نخواستيد که مهم نيست. اگربروید و با وی وداع کنيد. 

 دانيم چه عکسها واقعاً نمیشویم، به مانند بچههایی مواجهه میهاست اما وقتی که با چنين اتفاقبچه

های ما گوش دادند. ابتدا وارد اتاق نشدند. ما بزرگترها نيز از ها کاملًا به حرفالعملی نشان دهيم. بچه

ها نيز مقداری از هستيم از زندگی نيز هراسانيم. بچه ترسيم. به همان اندازه که نگران مرگمرگ می

اند؛ همان مقدار سنگينی که به ناگاه بر سرمان آوار شد. آنان به آرامی و با این ترس را به ارث برده

کرد. بعد از ظهر مثل هميشه از احتياط در اطراف اتاق پرسه زدند. اما تب تند تعطيلات رهایشان نمی

ترینشان ها که بزرگر راه بازگشت، اتفاقی به وقوع پيوست.. هفت، هشت نفر از بچهخانه بيرون زدند. د

هایشان  غرق بردند. دستدویدند و لذّت میترینشان چهارساله بود، خندان و شادان  میده و کوچک



 

 

ند. دها را کشيهای گندم بود. آنان به داخل اتاق هجوم بردند. کرکرههای جنگلی و به ویژه ساقهدر گل

ه های گل گندم را بشود و سایرین نيز دستهدخترکی از تخت بالا رفته و بر بالين زن مرده حاضر می

مانند. یکی از کنند و برای مدتی طولانی آنجا میها را درهم و برهم پخش میی گلدهند. همهاو می

یک ساعت در مورد آنان چهار زانو روی تخت نشست. بقيه روی زمين دراز کشيدند. آنجا حدوداً 

هایی که برای فردا خواهند داشت، صحبت کرده و بعد از اتاق خارج شدند؛ های دیروز و سرگرمیبازی

دهند. دو زدیشان نشسته است، آواز سر میرنگ بر چهرهای وحشتکه دلجویی و نوازشی کمدرحالی

ش باد در ميان رختخواب... هزاران جای پای در ميان مرغزارها و وز شود.روز بدین منوال سپری می

ها نيز به اتاق سرک ها و آفتاب و صورتی مرده بر روی بالش سفيد. حتی شبهزاران دسته از گل

داشتند. ما در کارشان دخالت هایشان را برای این که ما بيدار نشویم، پنهان نگه میکشيدند. خندهمی

ا گذاشت که اصلًا دخالتی نداشته باشيم. فقط جکردیم. این تنها نبوغی بود که مصيبت برایمان بهنمی

 -منشانه و نجابتشان.ها؛ از این رفتار ساده اما بزرگزده بودیم. آری؛ بهت زده از این علّو طبع بچهبهت

این، مسلک آنان برای نزدیک ماندن به خدا بود. خدای  -طلبمام پوزش میبه خاطر سخنان آشفته

ها اجازه دادیم که به سبک خودشان در ها. ما به آنترین سایهتاریکی های تابستان تا هنگامهبازی

عزایمان سهيم باشند؛ به مانند پرواز پرندگان سار بر فراز آسمان تابستان؛ همچون مجرای زندگی در 

داخل خود آن. دو روز عزایشان به طول انجاميد. دو روز و دو شب. یک جشن، جشنی که ما هرگز 

کرد. اما جشنی به معنای واقعی بود. م و از ارزش اشک نکاسته و از درد ممانعت نمیاینظيرش را ندیده

وقت بود که  غذایشان ها خيلیترین دختر نزد ما آمد. بچههایی به وقوع پيوست: کم سنروز دوم اتفاق

ر ی نظيرا خورده بودند. ما در آرامش بعد از غذا به مصاحبت راجع به مصائب زندگی پرداختيم. چيزهای

هایش به شماره افتاده که دخترک داخل شد؛ نفستا این -گویمفهميد که چه میسياست، کار و... می

دنبالش راه افتادیم ما به« زند.زود باشيد، بياید؛ مادر بزرگ لبخند می»و شوقی بر صورتش تابيده بود: 

رسيد و از چين و نظر میهتر بوضوح دیدیم که در این دو روز چقدر صورتش عوض شده. خندانوبه

هایش نيز گویی به خنده آغشته شده است. نه؛ بگذارید بهتر ی لبشکن صورتش نيز کاسته و کناره

دارم. لبخندی واقعی که به سختی قابل رؤیت بود؛ در مورد چيزهای نامحسوس بگویم. گویی را برمی

اند؛ به کميابی ها واقع شدههای دیدنینورترین کنارهشرایط بدین منوال است. نامرئيات هميشه بر کم

 یمحسوسات؛ به شکوه و بزرگی کودکان، نه بزرگسالان؛ به هيچ وجه. مراسم ختم برگزار گردید و هفته

ی بادگير گردد. این خانهسال پيش برمیبعد از آن نيز تعطيلات به پایان رسيد. تاریخ این ماجرا به پنج

سال، بازیافته است. از آن زمان به اش را در این پنجو جایگاه حقيقی یزیر تلألؤ ستارگان، زیبایی واقع

آلود از آوارگی، در این خانه جریان دارد. باد در اینجا برای دستيابی بعد باد رانده شده از هرجایی و غضب

 زنیها ریاست مراسم ختم ای از بچهوزد؛ از آن هنگام که قبيلهبه آرامش و مکانی برای استراحت می

جان به سوی بهشت برین ارمغان ای بیمسن را بر عهده گرفتند؛ به همان صورتی که آزادی را به پرنده



 

 

ری ی دیگدهند. با قدرتی که تنها متعلق به خود آنهاست و از محيط اطراف و یا هرچيز شناخته شدهمی

 ■ چنان در شگفتم...اند... من هنوز در عجبم؛ بعد از گذشت پنج سال همبر روی زمين کسب نکرده



 

 

 «ی ارواحخانه»داستان   
 «منصوره وحدتی احمدزاده»؛ مترجم «ویرجينيا وولف»نویسنده   

 

رفتند، شد. دست در دست از اتاقی به اتاق دیگر میشدی دری بسته میهر ساعتی که بيدار می

 ؛ زوج اثيری. کردند، تا مطمئن شوندجایی دری را باز می کردند،جایی چيزی را جابجا می

مرد  «ی بالاست.طبقه» زن نجوا کرد:« آه، اینجا هم.» مرد اضافه کرد: «اینجا گذاشتيم.» زن گفت:

 «کنيم.وگرنه بيدارشان می آرام،»ها گفتند: آن «و توی باغ.»زمزمه کرد: 

-، پرده را میگردندها دارند دنبالش میآن»اما شما ما را بيدار نکردید. آه، نه. شاید کسی بگوید: 

 «اند.حالا آن را پيدا کرده» و همچنان به خواندن یکی دو صفحه ادامه دهد. بعد مطمئن شود: «کشند.

مداد را روی حاشيه متوقف کند و بعد خسته از خواندن، ممکن است از جا بلند شود و به چشم خود 

ان چاهی شاد و ماشين خرمنبغوی کبوترببيند که تمام خانه خالی است. درها بازند و فقط صدای بغ

هایم خالی بودند. دست «برای چه به اینجا آمدم؟ دنبال چه بودم؟»رسد. گوش میکوب از مزرعه به

ها در اتاق زیر شيروانی بودند و باز آن پایين، باغ مثل سيب «بالا باشد؟وقت در طبقه شاید از آن»

 ها رها شده بود.هميشه آرام بود، فقط کتاب توی علف

ها را ببيند. شيشه توانست آنگاه کسی نمیخانه پيدا کرده بودند. هيچرا در مهمانها آناما آن

نه در مهمانخا اگرها توی شيشه سبز بودند. های رُز را. تمام برگکرد و گلها را منعکس میپنجره سيب

دری باز  اگرلحظه بعد  یک دادند. با این حال،ها فقط روی زرد خود را نشان میرفتند سيبراه می

هایم خالی چه؟ دست آویختند.چسبيدند، از سقف میبه دیوارها می شدند،شد کف زمين پخش میمی

بغو کرد. نبض های خاموش کبوتری چاهی بغی توکایی از روی قالی گذشت. از اعماق چاهبودند. سایه

گنج مدفون آن  ای ایستاد. آه،.. نبض لحظهگنج دفن شد؛ اتاق. «امن. امن. امن.»زد: خانه به آرامی می

 بود؟

ای بعد نور رنگ باخته بود. بيرون توی باغ؟ اما درختان تاریکی را در پرتو سرگردان خورشيد لحظه

کردم، چقدر زیبا و لطيف زیر سطح می تنيدند. پرتو سوزانی را که هميشه پشت شيشه جستجو می

آید، صدها سال پيش. بعد خانه را ترک سراغ زن مید. اول بهفرو رفت. شيشه مرگ بود، مرگ بين ما بو

شوند. مرد خانه را ترک کرد. زن را ترک ها تاریک میکند و اتاقها را مهر و موم میکند، تمام پنجرهمی

اند. به جستجوی سوی آسمان جنوب رو کردهها بهکرد. به شمال رفت. به شرق رفت، دید که ستاره

امن، امن، » زد:یافت. نبض خانه با خوشحالی می 114های سبزه پوش دانزرها پایين تپه راخانه رفت، آن

 «امن. گنج مال شماست.

                                                 
114  -Downs تپههای موازی هم در جنوب شرقی انگلستان  



 

 

تندی در باران فرو خورند. پرتوهای ماه بهکشد. درختان پيچ و تاب میباد در خيابان زوزه می

. سوزدتوار و خاموش میتابد. شمع اسشوند، اما پرتو چراغ مستقيم از پنجره میریزند و پخش میمی

کنند که ما را بيدار نکنند. بهکنند. پچ پچ میها را باز میزنند. پنجرهزوج اثيری ميان خانه پرسه می

 شان هستند.دنبال شادمانی

 ،«بيداری در صبح« »شمار.ی بیهابوسه»کند: و مرد اضافه می «جا خوابيدیم.ما این»گوید: زن می

برف  وقتِ»، «آمد...وقتی تابستان می»، «توی باغ...»، «ی بالا...طبقه»، «ها...درختفام ميان نور نقره»

 کوبند. تپش قلب بر درها می نرمیِشوند. بهدرهایی در دوردست بسته می «زمستان...

-ریزد. چشمگون از شيشه فرو میگيرد. باران نقرهایستند. باد آرام میآیند. بر درگاه میتر مینزدیک

کند وارش را فرش میشنویم. زنی را که شنل شبحای ما تارند. هيچ صدای پایی را کنارمان نمیه

نگاه کن، در خواب »گوید: های مرد حفاظی است در برابر نور فانوس. او زیر لب میبينيم. دستنمی

 «هاست.های آناند، عشق روی لبعميق

دارند، زمانی طولانی و عميق به ما نگاه نگاه میشان را بالای سرمان گونشوند، چراغ نقرهخم می

 ی شمع کمی خم شده. پرتوهای وحشیکوبد. شعلهکنند. باد یکسر میکنند. زمانی طولانی مکث میمی

هایی که اندازند. صورتهای خميده سایهمیگذرند و در تلاقی با هم بر صورتماه از زمين و دیوار می

 ها و شادمانی نهان خود هستند. یی که در جستجوی خفتههااند، صورتبه فکر فرو رفته

های طولانی، دوباره مرا پيدا سال»کشد: مرد آه می «امن. امن. امن.» زند:نبض خانه با غرور می

ها را در خندیدیم، سيبخواندیم، میخوابيدیم، در باغ کتاب میاینجا می» کند:زن نجوا می «کردی.

هایم شان پلکشوند. نور چراغخم می «مان را در اینجا گذاشتيم.دادیم. گنجمیاتاق زیر شيروانی غلت 

آه، گنج » زنم:شوم و فریاد میبيدار می «امن! امن! امن!»زند: گشاید. نبض خانه وحشيانه میرا می

 ■« مدفون شما این است؟ نوری در دل.

 

 



 

 

 «کنعروسی خراب»داستان  
 «نگين کارگر»جم؛ متر«راب هاپ کات»نویسنده  

   

های کليسا خيلی سفت بودند و کليسای دهکده روستایی از نظر آنجلا عروس خوشگل نبود. نيمکت

 انگيز باشد وحشتناک بود.بجای اینکه جالب و حيرت

دار که طوری طراحی شده عروس یک عالمه آرایش کرده بود ولی باز هم در آن لباس سفيد دنباله

 رسيد.نظر میش را بپوشاند، رنگ پریده و معمولی بههای پاهایبود که چاقی

های بزرگ و دور شکم زنانشان های برند از روی غبغبهای مدل بالا و لباسفاميل عروس در ماشين

 شان کاملاً قابل تشخيص بودند.و لبخندهای مصنوعی

و اشتياق  تمام گذاشت چون عروس با شورنوازنده ارگ آهنگ سنتی مخصوص ورود عروس را نيمه

 زیاد از حد، زودتر از آنچه که باید به جلوی کليسا و مقابل حضار رسيد.

نمایش بگذارد برای همين لبخند کرد که بهترین وضعيت خود را بهلوک، داماد، تمام سعيش را می

ای به عروس زد. این یکی از بهترین لبخندهای او بود که کل جمعيت کليسا را خوشحال کنندهدلگرم

من »هایش هم خندید. این از آن لبخندهایی بود که یعنی های سفيدش برق زد و چشم. دندانکرد

رای ای شيرین و ناگهانی بدانست که لوک بعد از این لبخند بوسهو آنجلا می« خواهم تو لبخند بزنیمی

 ای در پاسخ لوک داشت.های آنجلا بوسه نصفه نيمهبار برخلاف هميشه لباو دارد. این

بوسيد و تنها کمر آنجلا نبود که دست لوک به هایش را میلی امروز تنها آنجلا نبود که لوک لبو

 کرد.ورزی نمیاش لوک تنها با آنجلا عشقزد و امشب در تخت عروسیدور آن حلقه می

آور است نه یک زن. او یک خانواده خوب و یک هنوز آنجلا مطمئن بود که برای لوک یک بچه

ها اميال دانست که چرا لوک او را دوست دارد. او سالن شده بود نه یک همسر. آنجلا میآینده تضمي

 ایش در بالای بزرگراه محلی برآورده کرده بود.مردانه لوک را در خانه اجاره

چيز همه اگرپيش آنجلا آمد و گفت که مهم نيست، حتی  115دیشب حتی لوک پس از حنابندان

دوست خواهد داشت، برعکس بقيه، برایش حساب باز کرده و در آن پول  به وضعيت قبل برگردد او را

 دار خواهند شد.ای بچههای حرفهگذاشته و حتمأ یک روز به کمک آموزش

های گوناگون و محبت و لطفی که طی این زن با باسن لاغر و پاهای چاق پس از آن همه دلربایی

اضح طور ودوم لوک باشد. این تنها چيزی بود که به توانست اولویتها به لوک کرده بود تنها میسال

 آورد:که کشيک با لحن خاصی این کلمات را به زبان میشد زمانیدر ذهنش مرور می

                                                 
115- stag night : 

.شب قبل از عروسی که داماد و دوستانش دور هم جمع می شوند و جشن می گیرند. شبیه مراسم حنابندان در فرهنگ ایرانی  



 

 

دو جوان نباید با یکدیگر ازدواج کنند همين حالا کسی در این جمع دليلی محکم دارد که این اگر»

 «سخن بگوید وگرنه برای هميشه خاموش بماند.

 مقابل جمع حضار، آنجلا ایستاد و برای همه گفت که واقعأ چرا...در 



 

 

 « پنج روز»داستان کوتاه   
 «شادی شریفيان»، مترجم«داگلاس کندی»نویسنده  

 

ی ای نفسم را حبس کردم، مثل همهفوراً دیدمش. سرطان. آنجا بود، زیر نگاه ِ چشمانِ  من. لحظه

کرد: آنچه پيش روی من بود، شروعِ  یک ا در خود ثبت میدفعاتی که مغزم تصویر گزارش بعدی ر

 پایان بود.

آید که این مدل از یک تومور سرطانی شبيه گل قاصدک است. گاهی پيش میشکل ظاهری ِ

. ای که درست طراحی نشده استقيمت کریسمس دارند، مثلا ً ستارهتومورها شکل وسایل تزئينی ارزان

هایش ریخته باشند ولی همچنان ظاهر خود را حفظ می بود که گلبرگاین یکی بيشتر شبيه گل نافر

 یتوده»را هایش همچنان بر سر جای خود باقی باشند. آنچه که رادیولوژیست آنکرده باشد و تيغ

 نامند. می« خاردار

باری که این اصطلاح را شنيدم، مجبور شدم به فرهنگ لغات مراجعه کنم. این اصطلاح خار. اولين

زیادی گل، و بطور خوشه، کنار هم جمع آمدن دو یا تعداد شکل ِی حيوان شناختی داشت، خار بهشهری

ای باشد که همه یا های سيليکونیشکل خاردار باشد، همينطور دارای ميلهعام هر ساختاری که به

ی لمه. با دیدن کی آنرا تشکيل داده باشد، بعنوان مثال اسفنجمهرهبخشی از ساختمانِ  نااستوار و بی

 ها هم ساختمانی دارند. یکاسفنج به این فکر افتادم که تابحال با خودم فکر نکرده بودم که اسفنج

تعریف مربوط به اصطلاحات فضایی هم بود: جت با جنسی خاص که در کروموسفر خورشيدی کاربرد 

 دارد. 

ی نظرم به اندازه کافخاطر بود که بهکرد، به این این تصویر آخر در این چند هفته مرا اذیت می اگر

تر بوجود آمده ها سال قبلبزرگ شده بود: سرطان خارداری مثل این که در برابر من بود احتمالًا ده

 ی آتشی شده بود که بسيار خطرناک بودوجود آن پی برده بودند که تبدیل به گدازهبود، ولی زمانی به

ماند، ، دیگر فقط یک گدازه که اطراف را روشن بکند باقی نمیشدموقع درمان نمیسرعت و بهبه اگرو 

 برد. راحتی هرچه اطرافش بود را از بين میشد که بهبلکه به چيزی خطرناک تبدیل می

ی انفجار بود، و جان ی توموری که من در حال بررسی آن بودم در مرحلهباتوجه به شواهد، گونه

گرفت. این مورد، وحشتی اضافه بر را موذیانه و اساسی می اش جاخوش کرده بودشخصی که در ریه

 گذراندم برایم بوجود آورده بود. های زجرآوری که از نه صبح تا پنج بعدازظهر در آنجا میدقيقه

زنم رکورد مشکلات را زده بود: یک ساعت قبل از آنکه از این حيث، روزی که در موردش حرف می

جسيکا »نام ای بهساله 9ی مانيتورم نقش ببندد، باید برای دختر بچه یتومورِ  مورد بحث روی صفحه

اش ذکر شده بود که مکرراً به سردردهای ميگرنی دردناکی مبتلا کردم. در پروندهگرافی میاسکن« وارد



 

 

که نزد ما فرستاده بود، عبارتی« مشکل اعصاب»شود و پزشک معالج او، او را با ذکر مشکوک به می

ساله ، مردی حدودا ً سیچاکشود. پدرش، معمولاً استفاده می« مشکوک به تومور مغزی»ذکر جای به

هایی که مشخص بود صاحبش معتاد به که پای آنها گودافتاده است و دندانبا صورتی خسته، چشمانی

 کند.کار می Bathکشيدن سيگار است، در معرفی خودش گفت که در سایت نيروی دریایی 

این جمله را در حالی گفت که دختر مشغول « ی دوسال پيش ما را تنها گذاشت.مادر جس» -

 پوشيدن لباس مخصوص بيمارستان در اتاق انتظار سالن رادیولوژی بود. 

 «اند؟فوت کرده»پرسيدم:  -

 Rite Aid deخوام، اون با مردی که تو داروخانهدادم مرده باشد. اون... معذرت میترجيح می -

Brunswick  دونم کجایکنند که دقيقاً نمیکرد فرار کرد. اونا تو یه ون زندگی میکار میBestin  

دهاتيا رو داره.  la cote d’azurئه. نزدیک فلورید. یکی از دوستام به من گفت که اونجا حکم 

های جسی از وقتی مادرش مارو تنها گذاشت شروع شد و اون هيچوقت برای سر  زدن به ميگرن

 بار. به اینم ميگن مادر؟نيومد حتی یه دخترش

 رو گفتم تا ازاین جمله« شه گفت جسی شانس داشتن پدری چون شما رو داشته.برعکس، می» -

کرد ترسش را اش معلوم بود و روی صورتش عرق نشانده بود کم کنم. سعی مینگرانی که از چهره

 پنهان کند.

 آرام زمزمه کرد.« انوم.این دختر تنها چيزیه که تو دنيا دارم خ» -

 اسم من لاراست.  -

 یه دختر بههر دليلی بهم بگن که مشکلش، چطوری بگم، جدیه... خب دکترا معمولا ًو اگه به -

 فرستن...سن و سال اون رو الکی برای اسکن نمی

خود بگيرم به او ای و بدون احساس مخصوص شغلم را بهکردم لحن حرفهکه سعی میدرحالی -

ی احتمالات را بررسی کند و برای تشخيص درست این خواهد همهم مطمئنم که دکتر فقط میگفت

 کار لازم است.

 با همان حالت تهاجمی« هاتون همچين چيزایی بگيد، درسته؟اونا به شما یاد دادند که به مریض» -

ها برای مخفی کردن ی تلاش آندهندههایم بشنوم، که درواقع نشانگفت که معمولًا مجبورم از مریض

 نگرانی بيش از حد آنهاست. 

خاطر بدهيم و ها آرامشتوانيم به مریضاند که تا میگویيد. به ما یاد دادهدرواقع شما درست می -

شان به آنها بدهيم. من تکنيسين تصویربرداری پزشکی هستم و کمترین اطلاعات را در مورد بيماری

 ی من نيست.عهدهها بهبيمارینه رادیولوژیست، بنابراین تشخيص 

 سلمبه استفاده بکنيد...اید از کلمات قلنبهآه، همينه، شروع کرده -



 

 

گيرند. رادیولوژیست پزشکی است که هایی هستم که عکس میاندازی دستگاهمن مسئول راه -

 کند.کند و از آنها نتایج پزشکی استنتاج میتصاویر را بررسی می

 با ایشون صحبت کنم؟ تونمهوم، خب کی می -

پرده پنهان شده بود، او جواب بود، چون رادیولوژیست پشت« هرگز»پاسخ درست این سوال 

کرد، ولی جز با تعداد معدودی از بيماران یا اکوگرافی را تحليل می IRMها، ها، رادیوگرافیاسکن

 کرد. هيچوقت ملاقات نمی

لی مشک اگرتماس خواهد گرفت و من مطمئنم  دکتر هاریلد مستقيماً با پزشک معالج جسيکا -

 وجود داشته باشد به شما در اولين فرصت...

به شما یاد دادن که مثل روبات سخنرانی »قبل از اینکه صبر کند حرف من تمام شود  گفت:  -

خوام ای پشيمان به خود گرفت و گفت: اوه معذرت میو بعد قيافه« کنين و حرف رو ادامه بدین؟

 ی کردم، نه؟روزیاده

 ، سعی کردم آرامش خودم را حفظ کنم. «ای نيستمسئله» -

 اید! بفرمائيد، حالا شما عصبانی شده -

 کننده است. فهمم که این مسئله تا چه حد نگراناینطور نيست، من میاصلا ً -

 گرده.بله، دوباره آن لحن آرام مقرراتیِ  شما داره برمی -

 مد. رفتارش نشانگر خجالت، نگرانی و سردرگمی او بود. جسيکا از اتاق پرو بيرون آ

 «درد داره؟»با صدایی آرام و ریز از من پرسيد:  -

باید مایعی بهت تزریق کنيم تا ببينيم که توی بدنت چه خبره، ولی مایع بدون عارضه جانبی  -

 است و...

 لرزید.خود میاز جا پرید و از ترس به« آمپول؟» -

 کنی.زنيم و عملاً  تو هيچ دردی احساس نمیازوت میآمپول رو توی ب -

 دین؟ قول می -

کرد خودش را با دل و جرأت نشان بدهد، بهرحال هنوز کودکی بيش نبود. دقيقاً  خيلی سعی می

 دانست.اش را هم نمیدانست برای چی آنجاست، معنای هيچ یک از درمان های پزشکینمی

ریم اون سعی کن اصلًا نترسی جس، باشه؟ بعدش می»ت: پدرش صحبت ما را قطع کرد و گف -

 «خرم.باربی که دوست داشتی رو برات می

کردن حواسش با گفتن این جمله با خودم فکر کردم آیا برای پرت« ی خوبيه.بنظرم معامله» -

سال از شروع کارم هنگام کار با کودکان احساس ام، حتی بعد از گذشت شانزدهروی نکردهزیاده

شدم، و اینکه معذب بودن می کردم. به این علت که من اولين کسی بودم که از ماجرا باخبر می

 بایست حامل خبری ناگوار باشم.معمولاً  من می



 

 

ای راهرو ابتد»، به پدر جسيکا اطلاع دادم. «گيرد، نه بيشتردقيقه وقت میتا پانزدهکل کار ما ده» -

 «ساز هم دارد...ه قهوهسالن انتظاری هست که مجله و دستگا

 رم بيرون.دقيقه مییک -

 «خوای بری سيگار بکشی.برای اینکه می»جسيکا گفت:  -

 پدرش لبخندی شرمگينانه زد. 

 شناسه. دخترم یه مقدار زیادی خوب منو می -

 خواد که بابام از سرطان بميره. دلم نمی -

ی اینکه احساسش را کنترل کند تلاش صورت پدر ناگهان حالتش را از دست داد: مشخص بود برا

 کند.بسياری می

« د.بگذار کمی هوا بخور»کردم به او گفتم سوی اسکنر هدایت میکه جسيکا را به آرامی بهدرحالی -

ت، دانم سخت اسمی»هایش سرازیر است: سوی پدرش برگشتم و دیدم که دو قطره اشک از گونهبعد به

 «نشده بهتر است... چيز مشخص که هيچولی تا زمانی

 هایش را در جستجویکه جيبسوی در رفت درحالیفقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد، سپس به

 گشت. سيگار می

رس گرد هایش از تاسکن بود و چشمتیحرکت روبروی دستگاه سیسوی جسيکا برگشتم، که بیبه

گار آور، انی کافی وحشتبه اندازه فهميدم: این یک دستگاه بسته بود و خبشده بودند. حالش را می

های پيچيده دارند، تخت گردان آن و حتی آن چيزی که باید که در یک فيلم تخيلی باشد که دستگاه

گذاشت. قبلا ً بزرگسالانی را دیده بودم که دچار وحشت و استرس شده بودند، چه برسد در گوشش می

 به این دختر نه ساله...

خواهد از کرد انگار میسوال رو در حالی پرسيد که به در طوری نگاه می باید برم اون تو؟ این -

 آنجا فرار کند. 

شه، اونجائه کشی و اون وارد دستگاه میدم. روی اون تخت دراز میهيچی نيست، بهت قول می -

شه... برای اینکه تشخيص درستی بده، و که تصاویری که پزشکت بهشون احتياج داره برداشته می

 ش تمومه. بعد

 درد نداره؟ -

 اونجا دراز بکش. -

 خوام، واقعاً...بابامو می -

 چند لحظه دیگه مياد پيشت. -

 قول؟ -

 قول. -



 

 

ای در که سرنگ زیرجلدیخودش تنهایی رفت روی تخت دراز کشيد. به او نزدیک شدم، درحالی

د. ن را به بيمار نشان ندهيدستم بود که وصلش کرده بودم و مایع عکسبرداری در آن بود. هيچوقت سوز

 هيچوقت. 

خوام به دروغ بهت بگم که آمپولش اصلاً درد نداره، یه درد کوچولو حس خيلی خب جسيکا، نمی -

 شه. چی زود تموم میکشه و همهکنی ولی دو ثانيه بيشتر طول نمیمی

 بهم قول دادی. -

 بله. ممکنه بعدش احساس کنی دمای بدنت بالا رفته.  -

 ی قراره بدنم بسوزه؟ یعن -

 نه نه اصلاً.  -

 خوام...بابامو می -

چيز خوام... ازت بخوام که چشماتو ببندی و به یههروقت که تموم بشه بابا هم مياد اینجا. حالا می -

 ای داری که دوسش داشته باشی، جسيکا؟ العاده فکر کنی. سگ یا گربهفوق

 سگ. -

 مدل سگی هست؟کنم. چه چشماتو ببند، خواهش می -

 از این پشمالوها. بابا واسه تولدم خریدش. -

 حسی موضعی روی بازویش زدم. کمی ماده بی

 سوزن رو کردی تو؟  -

 نه هنوز، نه، ولی هنوز اسم سگت رو نگفتی. -

 توفی. -

 ای که تا حالا انجام داده رو برام تعریف کن. آه، یکی از کارای بامزه -

 فی خورد. یه ظرف گنده شيرینی پُ -

 چطوری تونست آخه؟ -

بابا ظرف رو روی ميز آشپزخونه جاگذاشته بود، چون عادت داره توی جشن کریسمس این  -

 دونم توفی یهو از کجا سررسيد که...ها رو روی آتيش شومينه کباب کنه. اونوقت نمیشيرینی

فرو کردم. فریاد موقع بود که سوزن رو تو بازوی او جسيکا حسابی سرگرم شده بود و همون

کردم از سگش تعریف کند. وقتی مختصری کشيد ولی وادارش کردم همونطور که سرنگ رو پر می

 رفتم بيرون، از او پرسيدم هنوز هم درد دارد یا نه. موقع آن رسيد که باید از اتاق می

 کنم تو بازومه. نه خيلی، ولی حس می -

نی و محکم نفس بکشی. چشمات رو بسته نگه دار خوام بدون حرکت بموطبيعيه. حالا ازت می -

 کنی جسيکا؟های پفی فکر کن. اینکارو برای من میچيز جالب مثلا توفی و شيرینیو به یه



 

 

داد تکان داد. با سرعت هرچه تمام از هایش را بشدت روی هم فشار میکه پلکسرش را درحالی

مند رفتم، اتاقی که چند مانيتور در آن گذاشته نامی« اتاق فنی»سمت اتاقی که اتاق خارج شدم و به

رین تشود. وقتی بيمار آماده است، ظریفشده، یک کنسول کنترل و یک صندلی چرخدار هم دیده می

راه انداختن مانيتور کنم، که البته دقت زیادی را لازم دارد. کدهای لازم برای بهبخش کار را شروع می

رم. گيهمه سال هنوز استرس میگيرد. حتی بعد از گذشت اینفرا می زنم و سراسر وجودم را تنشرا می

ای را بزنم که سيستم تزریق ی درست و دقيقش انجام شود. الان باید دکمهچيز باید در لحظههمه

گرم مایع یدی محلول در آب؛ بعد، کمتر از اندازد، هشتاد ميلیهای جسيکا بکار میپرفشار را به رگ

تا اسکنر را راه بياندازم. حساب کردن  -در واقع چهل و دو باتوجه به قد بيمار-صت دارم پنجاه ثانيه فر

ها و ها، بافتکامل از استخوانی کنتراست امکان عکسبرداری ِماده اگرزمان مورد نياز ضروریست: 

های رگشود و بعد در سرخهای او از قلب شروع میهای داخلی را بدهد، گردش این مایع در رگارگان

شود. کافيست اسکنر را کمی شود و در نهایت در کل ارگانيسم بدن پخش میریوی و آئورت پخش می

نامند روشن کنيد، یعنی قبل از پخش شدن کلی کنتراست، می« مرحله ونوس»قبل از آن چيزی که 

ی ولهل اگر دارند.آیند که رادیولوژیست را از تشخيص درست بازمیوقت مناطق نامشخصی بوجود میآن

ی مایع را دیر بچرخانيد، برعکس، کنتراست خيلی مهم بنظر خواهد رسيد، و همين احتمال کنندهپخش

کند، حتی بعد از هزاران بار تصویربرداری که قبلاً انجام را عصبی میلغزش جزئی در زمان است که من

ی مراحل را تکرار کند، و مسلما ً ساعت بعد همهام. در صورت اشتباه، بيمار باید حداقل دوازدهداده

 ی بسيار تاثيرگذار برایپزشک رادیولوژیست ناراضی خواهد بود. برای همين است که این چند ثانيه

ام؟ آیا نسبت بين پخش مواد مایع ید و چيز را درست آماده کردهمن پر از شک و تردید است: آیا همه

ام؟ در کار من اشتباه آیا جای درست را انتخاب کردهام؟ ساختمان بدنی بيمار را درست محاسبه کرده

اند آورد که قبلاً استرس زیادی را تحمل کردهمعنی ندارد. چون استرس مضاعفی را برای افراد بوجود می

 ای کاملاً  مرگبار را در پيش رو داشته باشند. ی عجيبی از بيماریو امکان دارد دوره

خوابيده یک کودک است نيز خود دليلی مضاعف بر این ترس حال اینکه بيماری که روی آن تخت 

یک  یدهندهبندد نشانتصاویری که روی مانيتور مقابل من نقش می اگرخبری در راه باشد،  اگربود. 

ایم را بزنم و احساس خودم را حفظ کنم. یک کودک شرایط بغرنج باشد، باید به صورتم ماسک حرفه

تر مادر باشی این مسئله را چند برابر سخت اگرن وحشتناک است. و مبتلا به سرطان شده است و ای

 «این، این قضيه برای سالی اتفاق افتاده بود چی؟ اگرخب »گویم: کند، چون من هربار به خودم میمی

زودی دنبال زندگی خودشان خواهند اند که بههایی شدهحتی با وجود اینکه امروز دیگر نوجوان

های من هستند و بهتر بگویم، دهان این زخم هميشه باز خواهد ماند. هميشه بچهرفت، باز هم برای 

که سعی ای بيش از پيش ترسناک درحالیی من همينجاست: تجربهی پارادوکسيکال حرفهجنبه

ام حفظ کنم، تا ای در برابر بيماران، همکاران و خانوادهدلایل حرفهام را بنا بهکنم نقاب چهرهمی



 

 

مادرِ  من »گوید: یک روز شنيدم سالی به دوستش که بعد از مدرسه پيش او آمده بود میکه جایی

 «خلق باشد... عجيب نيست؟کند خوشکند و با این حال هميشه سعی میتمام روز به تومورها نگاه می

منفی ی های پاتولوژیک را ببينم و خيلی به جنبهتوانستم روی مانيتورها همه مدل آشفتگیقبلا ً می

ر های اخيکه در انتظار بيمار دراز کشيده روی تخت است فکر نکنم، ولی در ماهقضيه، یعنی چيزی

اند. یک هفته پيش دبير کالجی که سالی و متوجه شده بودم که این مسایل ذهن مرا درگير خود کرده

ل قبل ازدواج ساخوانند برای ماموگرافی نزد من آمد. فهميده بودم که حدود یکبن آنجا درس می

کرده است و درست قبل از انجام تست، با خوشحالی به من گفت که از اینکه در چهل و یک سالگی 

ی بزرگی در پستان چپ او، فوراً  فهميدم که این باردار است خيلی خوشحال است. با دیدن توده

بعد که در محض دیدنش تائيد کرد. کمی که دکتر هاریلد هم بهاست، چيزی« 2مرحله »سرطان 

بودم، ماشين را به کناری راندم و به سمت  Pemaquid Pointسمت ماشينم در حال رانندگی به

توجه به سرمای زمستان، با خودم ای مشغول گریه کردن بودم، بیساحل خشک دویدم و ده دقيقه

 ها روی من اینقدر تاثير بگذارد؟گفتم: چرا باید زندگی این غریبهوقفه میبی
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تواند، داستان دو نور از حبابی با روشنایی زرد و لامپ نئونی سفيد رنگ باشد. شب این متن می 

ر ا دهها در رختخواب، اتومبيلجا سایه افکنده و تاریکی حکمفرماست؛ یک شب دنيوی... تنبر همه

توانی داستانی را بدین منوال آغاز نموده و به اند. آری؛ میفضای گاراژ و حيوانات در جنگل آرميده

سازد. سرانجام رسانی: آشفتگی دو نور؛ سوا از زمان و مکان که هریک بخشی از ذهنت را روشن می

و  از اواخر پایيز، آغاز شود. با قدمتی چندین ساله که هرسالی نئون آغاز میاولين روشنایی به وسيله

ها لامپ نئون، وزوز یکنواختی داشت؛ یکسانی سپيدی نور شيری رنگ تا ماه مارچ بازدهی دارد. سال

 ی پنجره. دردناک، مقابل تاریکی شب و با حالتی یکنواخت در ميانه

 ی ساختمانگذاری. تعدادها و یا فرزندان خود، مرکز بيماران ذهنی را پشت سر میبا تعدادی از بچه

د، چمنزار کنات میزدهروز آنچه که بيشتر از هرچيزی شگفتاند. آنکوتاه در انتهای علفزار سبز، پراکنده

-اند. اینها تو را سرشار از نوميدی میمانده است. گياهان کوتاه متراکمی که از خشکسالی، لب تشنه

مجرایی از سرناچاری که گسترده و از هم شود؛ آلود که به آرامی جاری میی آبی لجنسازند. باریکه

ها هميشه به یک اندازه هستند و هيچ نقشی در ای از گياهان سرخورده... سبزهگسلد؛ مجموعهمی

 ررنگهای سياهی را پاز بين رفته و یا تکه اگرسرسبزی و دیوانگی سبکبار باغ کودکان ندارند؛ حتی 

نمایند تا از گياهان شکسته محافظت کند؛ همانگونه که افرادی نمایند. آنجا بایستی باغبانی را استخدام 

اند. هيچ گياهی نباید خشک و یا خيلی بلند باشد. نه بميرد را برای پرستاری از معلولان ذهنی گمارده

ل این قبي»گویند: اند، معمولاً میو نه چنين زندگی را تجربه نماید. کسانی که در حاشيه ایستاده

« من جای شما بودم... اگر، نظير نگهداری از عقب ماندگان بسيار دشوار است. رانههای فداکاخدمت

چقدر نگهداری از گياهان دشوار است. گياهانی مثل »کنی: نظير همين پيشنهادها را به باغبان هم می

ی جا گرایونيفورم سبز، سبزی نوميدانه، فرسوده و پلاسيده که لایق چنين فداکاری و زحمتی نيستند. 

ی: توانی بگویها ابراز شود. آری؛ میهای دیگری نيز هست که در خصوص سبزهاما گفتنی« شما بودم...

های یکسان و یکدست؛ گياهان ای... سبزهها را در هر جایی دیدههاست. قبلًا آنی سبزهاینجا گستره

ند. یک حياط کوچک از کنها را محسور میی سبز، رنگ یکنواختی از تنهایی که  اطراف خانهافسرده

ود. شزنی به پا میرسد، دوزخ وسایل چمن... وقتی که هوای مطبوع فرامیها در ميان کانون خانوادهسبزه

چيند. او از عمل خویش خشنود و سرفراز از مشارکت در وظایف ها را پيروزمندانه میمرد خانه سبزه

یابد. ميان همهمه و شلوغی زیاد تحول میی کاری در خانوادگی است. نارضایتی حاصل از یک هفته

ای از آبی و شود اما سبزی چمنزار آميزههای سبز در نقاشی با ترکيب رنگ آبی و زرد حاصل میرنگ

ی که به ازرد نيست؛ ترکيبی از خاکستری و سياه است. خاکستری از یک هفته کار و سياه از یکشنبه



 

 

ها زیاد است؛ ی کاری دیگر. گفتنیقبل از هفته چيز؛ جز روزیواقع هرگز یکشنبه نيست. هيچ

ها؛ راجع به اهلی شدنشان و این پيوست سبز... و از جمله آنچه که مقابل هایی در رابطه با سبزهگفتنی

شوند. تعداد ها به وفور دیده مییابی. آنجا سبزهای اشرافی، پشت حصار ویلایشان میی خانهدروازه

اليده، در اطراف بينوایی عقلی و مکنت مالی؛ هر جا که کمبود وجدان و وفور های بنهایتی از سبزهبی

شود. غروب زمستان جا علفزار سبز پاک به دستان توانا و کارآمد باغبانان واگذار میثروت است. در آن

ها در منشاء تاریکی جا، سبزهیابی. زیرا که آنروی، سرسبزیی نمیکه به مجتمع بيماران ذهنی می

ت او درایت ضعيف تو نيز آنان را از یاد برده است. در اندیشه یش آرميده و کارشان را به اتمام رساندهخو

انع اند، بهترین مشاید وحشت از نزدیکتر شدن به معلولان و یا پروا از آنان که در جوار ثروتشان آرميده

ی مسی ارکز را ببينی. تنها پنجرهتوانی متو از دخول یا قدمی فراتر بر سبزیشان باشد. شب هنگام نمی

 سوی لامپ نئون. اواش ایستاده است؛ زیر سوبينی که کسی در روشناییرنگ را مقابل در ورودی می

ها بعد از صرف ها آنجاست؛ مرد درشت اندامی با لباس راحت، بازوانش را خم نموده و ساعتساعت

های تمام دنيا که تسهيلات را آسانتر بيمارستان اندازد. در چنين اماکنی نظيرشام، به بيرون نظر می

شود.. در ميان موعد غذا و خواب، نمایند، هميشه خيلی زود سرویس داده میبرای کارکنان فراهم می

ی تاریکی و علفزار وسيعی از زمان، وجود دارد. آنجا در حدفاصل غذا و خواب زیر روشنایی گستره

د؛ کرها و سنگينی وزنش را ميان پاها قسمت میاست. نوسان قدمچراغ، مردی در لباس راحت ایستاده 

ای از ی پنجره؛ به مانند سایهزدهای پشت چهارچوب زنگهای رو به پایان و همچنان مرد فربهساعت

رش س جنس ورق سياه که در مقابل نوری شيری رنگ، قرار گرفته باشد. کودک درون مرد عظيم الجثه

خواند. جرأت ناگزیری که به لحظات بعد نيز ته و برای خویش لالایی شبانه میرا روی بازوهایش گذاش

کند و این یعنی همه چيز؛ چيزی که بعد از آلودگی چمنزار در مرکز معلولان ذهنی به سرایت می

ها سپری ميشوند. تصاویر، ها در زیر نور مهتابی اتاق است. سالآید، نوسان و جنبش قدمچشم می

ا هگردند: مرد فربه در لباس راحتی و جنبش تن و ساعتد یک قرار ملاقات، به ذهنت بازمیدوباره مانن

ته کنی. ناخواسها، پایيز، زمستان... سرانجام روزی تو به مرکز رجوع میاین پا و آن پا کردنهایش. ساعت

جور، این زن رنشوی. کند، غرق میگزینی. در صدای زنی که با تو صحبت میبهترین راه ممکن را برمی

گوید جز آن که اش چيزی نمیی کاری، پير و شکسته شود. درمورد پيشهخواهد به خاطر مشغلهنمی

دهد؛ گویی که هایش به تو قوت قلب میمعلولان ذهنی گاهی اوقات کریه و بدمنظر هستند و گفته

ارند؛ نه در جهان بيرون.گویی ی نوع بشر دتنها در آنجا اندک مغایرتی با محدوده الخلقهبيماران عجيب

ی یکنواخت. اما او از صحبت راجع به ی کریه، علامت تعلق بدان جامعه است؛ همان جامعهکه چهره

های فرسوده از آفات، زار و نحيف اش خسته است. مدت زمان کوتاهی نيست که در این ساختمانپيشه

قفه ميشنوی، داستانی همراه با دیگر وگشته است. این صرفاً روایت عشق است. داستانی که تو بی

هایش را ميبينی اما کند، همسر و بچّه دارد. بچّهها.  زنی که با تو صحبت میهای نور؛ چراغدریچه



 

 

کنند. اصلاً زوجی را که به معنای ها نيز خطا میشوی. گاهی اوقات چشمهمسرش را نه. غمزده می

ای با چنين موردی برخورد داشته باشی. تو تنها نتوانستهشناسی. هرگز واقعی زن و شوهر باشند، نمی

ای از هرگونه ای؛ نه یگانگی و یکپارچگی آنان را. بيزاری بچگانهدو شخص سوا از هم و منفرد دیده

شود: بار آغاز میگردهمایی داری. گردهمایی که با حضور دو نفر و با صحبت راجع به مباحث محنت

زنان عموماً دوستدار ازدواج « زنم و من، ما عادت داریم که...»، «نيم که...کشوهرم و من، ما فکر می»

ای پولادین و با سماجت، خواهان تشکيل زندگی هستند. مردان نيز موافق این ها با ارادههستند. آن

ند واهخاندیشند که گویی میکنند. مردان بدانگونه به ازدواج میاند؛ یا حداقل اینگونه تظاهر میمسئله

ی جدید را از همان راهی که کودکان تکاليفشان را ی جدیدی شوند. آنان قوانين این حرفهوارد حرفه

ها انتظار چندانی از ازدواج ندارند. یک مرد از گيرد؛ توأم با غرولند و شکایت. زیرا آنآموزند، فرا میمی

وست، راقعی که با مشکل نيز روبهخواهد که آن را حتی در موشود و نمیاش مأیوس نمیزندگی زناشویی

شود، شغلی را هرگز ترک نکرد، این است که آن پيشه به تو خاتمه دهد؛ تنها عاملی که موجب می

های آنی باشد. برای زنان اما وضعيت متفاوت است. ی پایانی بر سرگرمیحس خشنودی ندهد و نقطه

هيچ کس نيستند. زنان با تو سخن ميگویند.  مردان رفتارشان به مانند عموم جامعه است اما زنان شبيه

ی عشقی که تنها متعلق به یک نفر است. آنان با هم در مرکز داستانشان به ظاهر ساده است. قصّه

ای روی پيوندد. اما یک روز حادثهها هيچ اتفاق خاصی به وقوع نمیکنند. ماهبيماران معلول کار می

روز قابل وقت... اصلًا آنز قبل یا شاید هم روز بعد از آن و یا هيچداد. به دليل این که آن روز... نه رو

قی آید و سياهی عشتواند وصفش کند. از شگفتی حوادثش به وجد میتوصيف نيست. آن زن نيز نمی

ممنوعه بر تمامی انوار، غالب آمد. ابتدا درمورد طرح کارش به دروغ متوسل می شود و روز به روز دیرتر 

 یبرد و بعد از آن با همسرش مراودهسر میکند. زن پاسی از شب را با مرد دیگری بهع میبه خانه رجو

ی طلاق است. حکایت کوتاهی دارد. وی کنترلی بر روند حوادث ندارد. او به فکر جدایی و در اندیشه

مل خاصی گوید. مطلقاً هيچ عشود. مرد چيزی نمیکران، آغاز مینهفته از اینجا و زیر این گنبد بی

گيرد. نه رنجی از توهين و نه حتی افسردگی... شب هنگام، ریزد؛ عزایی نمیدهد. اشکی نمیانجام نمی

ای پر از نور و روشنایی. زن های خانه را روشن کرده و مترصد است؛ چشم انتظار خانهی چراغهمه

و برای مدتی طولانی فقط  رود. کنار هسرش دراز کشيدهگردد. به اتاق خواب میهای شب بازمینيمه

ها همين گونه بوده و بعد به اتمام رسيده است. مردی ها، قرنریزد. این قبيل داستانصدا اشک میبی

ها همچنان در رود اما همسرش همچنان آنجاست. آننماید. او میکه زن، عاشقش بوده، او را ترک می

هایی مشخص از افرادی هر روز در ساعت کنند. همچنانساختمانی که اطرافش سبز است، زندگی می

ات را فراهم شود در مورد آنچه که موجباب آزردگینمایند. کار ماهيانه سبب میمشابه، مراقبت می

ی خویش، تنهایی، خدا و یا دیگران های تکراری که تو در اندیشهساخته، تعمق نکنی. هر روز این ساعت

و جانکاه است، تأمل  کنی حل نشدنیی آنچه که گمان میی همهرسند. دیگر دربارهنبودی،  فرامی



 

 

چه مبدل به نفرت شده باشد، اما همچنان آنجا اگرنخواهی کرد. اینک راه گریزی نيست. هوس 

برای من دیگر جایی وجود ندارد. نه در مرکز و نه اینجا در »گوید: پابرجاست. زن با لبخند تلخی می

خواهم؛ چيزی ست دادم. اینجا همه را به دست آوردم؛ جز آنچه که میخانه. آنجا من همه چيزم را از د

 گراهای عاشقانه تنها با موضوع داستان سروکار داریم، نه عشق. در داستان« غير از شوهر یا یک عاشق.

زن  اند.یا زخمی بينم از این قرار هستند: مردمی که یا مردهنگاهی به اطراف بيندازم، چيزهایی که می

سالگی بازنشست شده یا این که زندگی پر رنجی را برای خویش هرها کسانی هستند که یا در سیو شو

سر بردن یا ای ندارم؛ هميشه در خانه و در عالم خواب بهکدام از اینها علاقهزنند. من به هيچرقم می

-ار بیستی، کچيز. دستيابی به نيدانم. شاید هيچشيفت شبانه! من در انتظار چه چيزی هستم؟ نمی

ود... ها خود زندگی بهایی داده بودند. این وعدهنهایت دشواریست. وقتی کودکی بيش نبودی به تو وعده

هایشان عمل نکردند و چرا من همچنان اميدوارم که بدان عمل خواهند نمود. آن پس چرا به قول

وم رهنگام بيرون نمیگر شبشوم. دیوقت هم بازنشست نمیها؟... هرگز آدم صبوری نيستم و هيچوعده

کند. او همچنان چشم ام. همسرم این مسئله را درک مینشين شدهاما این، بدین معنی نيست که خانه

کند. کسی به من در شناخت راهی که او در پيش گرفته، کمکی ها را روشن میراه است و چراغبه

کند و ر تلاش و دستاویزی استفاده مینکرد؛ جز آن چيزی که عطوفت، عليه یأس انجام داد. زن از ه

ای گوید... او مرگ، عزیمت و عشق تازه را به همان شيوهاش میدوباره به تو راجع به احساس یکباره

-ی تعطيلات خارج از کشور و خستگی حاصل از هر گردشگاهی صحبتکه ممکن است در مورد آینده

شود و رکوردهای موسيقی ویولنش را . بيدار میخنددآورد. سرانجام زن به خودش میکنی، به یاد می

دهی. این موسيقی در امتداد های سيال موسيقی گوش میکند. تو با او به غباری از آهنگثبت می

شب، در حومه و بر جان آدمی جریان دارد. اجرای موسيقی شب، نرم و اثرگذار است. شبی تيره در 

ی در حومه توی ساختمانی در مرکز. دو تصویر مشتعل در اجایی که تنها دو چراغ افروخته است؛ خانه

د توانی تاریکی. فروغی از زندگی محال و ندامتی که میهم، یک روشنایی منفرد در تمامی گستره

بيه ای که شکنندهی حادثه را خاموش نماید. تنها یک اشاره؛ این پا و آن پا کردن؛ شيرینی خستهجرقه

پوشی از خطای زن و لالایی که قلبی نگران برای دیگری افظت و چشمای به خویشتن است؛ محهدیه

 خواند. می



 

 

 «های شکستهسنگ»داستان  
 «نگين کارگر»؛ مترجم « سارا پينسکر»نویسنده   

وقتی ایستاد تا سگش کمی استراحت کند، دید که در جای پاهایش، در مسيری که دویده بود 

ترین ماه سال در این گوشه ه شده بود. ماه مارچ بدترین و سياهخورده از روی زمين کندهای خيسبرگ

کرد. اواخر ها را خفه میورجينيای غربی بود و ناخوشایندتر از آن زمستان بود که لحاف برف جنگل

ها و گندیدن که بهار با سپری شدن گرما و ذوب شدن برفگذرند تا زمانیمارچ و اوایل آوریل دیر می

دهد فرا رنگ و طبيعت را رو به زوال نشان میچيز را یکده روی زمين که همهخورهای خيسبرگ

 برسد.

 هایش هميشه سفيدرفت. شکم و پنجههایش بالا و پایين میبراوو دراز کشيد و شکمش از نفس

های روی بدن براوو ای بود. گل کف مسير باعث شده بود لکهبود ولی الان خاکستری مایل به قهوه

او  ها و نيازآمد. این خسته شدنچشم میاش تميز مانده بود و بهد. فقط پوزه و زبان صورتیدیده نشو

 دویدند.به استراحت قبلا وجود نداشت. قبلا از خانه تا حوضچه عميق وسط جنگل را با هم می

رگ زای بهای صخرهجا پر از سنگحالا که ایستاده بودند آلتئا چند لحظه به اطراف نگاه کرد. همه

 هایش را با آن تميز کند.ها رفت تا کف کفشسمت یکی از صخرهبود. درست نزدیک رد پاها. آلتئا به

لبه ناهموار و هم یک گوشه صاف داشت. زمان کوتاهی طول کشيد و او متوجه شد که صخره هم یک

 آلود خود را با یک سنگ قبر شکسته پاک کرده است.های گلکفش

ه فکر کرده بود سنگ معمولی هستند در حقيقت سنگ قبرهای کوچکی هایی کبسياری از سنگ

بودند که کمرنگ شده بودند و درون خاک فرو رفته بودند. سعی کرد روی اولين سنگ را بخواند، همان 

تر از آن بودند که بتواند هایش را پاک کرده بود، اما حروف روی سنگ کمرنگسنگی که با آن کفش

ها را نگاه کرد. سنگ کوچکی بود، کاملاً فرسوده شده بود. یکی دیگر از سنگ را بخواند، سنگهاآن

گيرند هایی که تازه خواندن را یاد میها را از روی سنگ پاک کرد. مثل بچهبار با احترام بيشتری گلاین

نبود... « تئاآل»ها کشيد. روی سنگ  را خواند؛ آلتا... لرزه بر اندامش افتاد. نه انگشتش را به زیر نوشته

 نام خودش نبود.

روز، فقط سال تولد و مرگ نوشته شده بود. یکی دیگر از ماه و نه. نه1851-1854آلتا شوماخر 

. سنگ بعدی دو تکه 1854ژانویه  2 -1853دسامبر  2را تميز کرد. کاليب شوماخر های کنار آنسنگ

را بخواند ولی شکل فونت حروف شده بود و روی خودش فرو ریخته بود. نتوانست نام روی آن

ترین سنگ ها که بزرگبود. یکی دیگر از سنگ 1880خانوادگی او مثل شوماخرها بود و سال فوت نام

. دو سال 1853دسامبر  24 -1843مارچ  9بود و کمترین آسيب را دیده بود ویليام شوماخر بود. 

 ش.هایهای مرتب و چمن و گلبا ردیف بزرگتر از نيکی. او به قبرستان تميز و مرتب شهر فکر کرد



 

 

هایی را که نتوانسته بود بخواند را به حساب نياورد. بچه با فاميل شوماخر بودند. سنگ 7در کل 

فوت کرده بودند. یک ویليام دیگر. کمی دورتر  1854ها همگی در سال ساله بقيه بچهجز ویليام دهبه

 1864 فوت -1820فوریه  21روی سنگ قبرش نوشته بود از بقيه. احتمالًا پدر خانواده بوده است. 

 بدون تاریخ ماه و روز.

رد و کهای قبل وسط خاک با او بازی میبراوو بيخيال آلتئا شده بود و وسط راه خوابيده بود. سال

 کرد.رفت و روی سنگ قبرها را پاک میزد. اما الان آلتئا تنها راه مینفس میاطراف محوطه نفس

د کرد. شایگشت سعی کرد خود را آرام نگه دارد. باید مادر را هم پيدا میدنبال مادر میه بهکزمانی

جایی دیگر یکی از قبرهای ناخوانا مال او بوده و یا شاید پس از مرگ شوهرش دوباره ازدواج کرده و به

ت آلتئا را آزار ها چنين رنجی را تحمل کرده و حالا خودش گم شده اسرفته است. فکر اینکه مادر آن

خواست های بيشتری نياز داشت تا بتواند بين اطلاعاتش ارتباط برقرار کند. میها و تاریخداد. او به ناممی

فرزندش را تحمل کرده حال آنکه تنها از دست دادن یک بچه باعث  7بفهمد چطور آن زن مرگ 

ها را شکست و خردشان کرد مثل نجدایی آلتئا و مارک شده بود. سرزنش و غم و اندوه کمر هر دو آ

 را بخواند.که منتظر است تا کسی روی آنای سنگ قبر فرسوده

آیا خانواده شوماخر هم مثل آنچه بر سر او آمده بود دچار یک بيماری ژنتيکی شده بودند، یا یک 

زندگی  ها اینجا در انزواها را از پا درآورده بود؟ آنبيماری مسری یا فقط یک زمستان سخت آن

اند که جان سالم های دیگری هم داشتهاند؟ بچهای این اطراف داشتهاند یا دوست و خانوادهکردهمی

وقت متوجه باقی مانده سال تمام در این جنگل دویده بودند و هيچدر برده باشند؟ او و براوو یازدهبه

 یک خانه یا حتی بقایای قبرستان نشده بودند.

؟ اندکردهمانند او چند صد سال پيش در رودخانه شرقی موازی این راه شنا می آیا این خانواده نيز

روی و یا چرا به حوضچه وسط جنگل که مقصد هميشگی او و براوو بود آیا حيواناتشان را برای پياده

 ابيند شبيه ارواح آشنای او بودند. او ویليام پدر رها را میای احساس کرد روح آناند؟ لحظهبردهمی

که کند تا پسر بزرگش را دفن کند، پسریتصور کرد که در روز کریسمس زمين یخ زده را حفر می

نام خودش است. دوباره او را تجسم کرد که درست بعد از سال نو قبر خيلی کوچکتری برای هم

 5 ها،ها و ماهکند، و پس از سپری شدن روزها، هفتهماه پس از تولدش حفر مینوزادشان درست یک

های آمد مثل موجی از شيشهسراغش میکه گاهی بهتای دیگر. ناگهان دچار درد شد، همان دردی

 دار کردنش. نيکی.شکسته برای خراش دادن و جریحه

دنبالش آلتئا برای براوو سوت زد و بدون اینکه منتظر سگش شود آنجا را ترک کرد. براوو خودش به

پروا دوید شاید خستگی بتواند غم و اندوه او را کم دوید. بیکه میخواهد آمد. آلتئا دوید، مثل هميشه 

توانست تصویری از همسر ویليام در ذهنش داشته باشد کند. به حوضچه رسيد. هنوز هم از اینکه نمی

ا پروا و کورکورانه تنام. فکر کرد شاید آن زن مثل خود آلتئا پس از مرگ پسرش بیآزرده بود. مادر بی



 

 

ده باشد. فکر کرد آن زن به یخ روی حوضچه نگاه کرده و تصویر خود را به دام افتاده در حوضچه دوی

اش او را به کف حوضچه بکشاند. فکر کرد آن دهد سنگينی قلب مردهزیر یخ دیده است که اجازه می

ر، گبار دیگر نفس بکشد، یک نفس دیگر و یکی دیزن هم مانند او کنار آب ایستاده و تصميم گرفته یک

تر از غرق شدن است. شاید فصل بهار بوده باشد، فصلی که احساس کند نفس کشيدن راحتجاییتا

 ■زیبا. 

 



 

 

 «مینا»داستان کوتاه    
 «غزال شهروان»؛ مترجم « کریستين بوبن»نویسنده   

 

بود. چيز اشتباه ای را که راجع به او نگاشتی، نشانش دادی و بعد دور افکنده شد. همهقطعه    

خواستی آن متن را بهبازنمودی که کاملاً خطا بوده و هيچ دستاویزی برای جبران وجود نداشت. می

؛ مگر با عشق. چيزی را تغيير دهیتوانی که با نوشتن سروکار دارد، نمیطرز بدی بنویسی اما در جایی

قتی این جمله را ادا و« دوستت دارم.»گویی: بلکه می« خواستار عشق تو هستم.»توانی بگویی: نمی

داری. در محيط خانواده و مدرسه به تو هایش، پرده برمیکنی از عشقی بسيار عميق توأم با شادیمی

مرور زمان بياموزی. ترین چيزها را باید خودت با لکنت زبان، لغزش و بهدهند اما مهمهایی میآموزش

، تنها باید به خودش اتکا کند. هميشه از که در مقابل دژ استوار زندگیچيزهایی نظير زبونی عزمی

یی از هایی گوجستی. چنين انسانپذیر نيستند، دوری میکه با اطمينان سخن گفته و انعطافمردمی

ها شد، تو نيز مثل آنکه صرف آفرینش متن دیگری ند. در مدت زمانیدار زندگی حلق آویز طناب

داند چگونه با مسایل مواجه و تنها به دانش خویش یکه مکسی شدی؛ای متفاوت مبدل به نویسنده

دهد؛ چيزهای زیادی که در برابر کنترل اتکا کند و به راز چيستی اشياء، اجازه ورود به قلبش را نمی

هایشان و مهارتی که در ایفای نمایند. تبحر، قرارداد اشخاص بيمار با پيشهها مقامت میی انساناراده

ای از روشنایی یک زن، تصویر خواستی برای تسخير ذرهّنش دارند، است. تو میآن و به خدمت درآورد

فرد خود را بهاش را خلق نمایی؛ زیرا که دليلی برای نوشتن نداری: هر حضوری لطف منحصر بهچهره

توانی نقاشی صبری از تو جدا شده، میهاست. اکنون که بیهمراه دارد؛ انتظاری برای ابراز گفتنی

 ی مطرود را آغاز نمایی. اکنون که بوم نقاشی سياه است، به مانند نقاشی در حال انجام وظيفهچهره

 شک اهمالکند. بی،کفایت میثانيه به تو گفتهتوانی بدان مراجعت نمایی. چيزی که زن در طول دهمی

ای بعضی گنجيد. بری زندگی آن زن نمیخطا بوده و هست؛ زیرا که فراغت و آسودگی در محدوده

که زن تجربه چيزها وجود حقيقت لازم است، علاوه بر آن، بایستی وارد زندگيمان نيز بشود. هر چيزی

سال از ازدواجت توانی در طول دهکرد، هرچند که از وجودش رخت بربسته، اما اغلب بدین قرار است: می

توانی با کل دنيا کنی. می که چيزی بگویی، صحبتها بدون اینتوانی ساعتهمچنان مجرد بمانی. می

ماه، یکای از زندگيش را به خود اختصاص داد؛ ششبخوابی و باکره بمانی. و این چيزی بود که برهه

کرد؛ دورانی که او نيز مانند اطرافيانش وقار نداشت و با مردان که او با همه معاشقه میسال... جایی

عنوان شغلی دفش کسب درآمد بوده و از آن بهدانست که هکرد اما از قبل میمختلف معاشرت می

با این کار درمورد مردان و یا »گفت: البدل است. او میکه عضوی علیکرد؛ گوییموقت یاد می

ا ماه یا شاید تدانستم. آن کار بيهوده ششخودشناسی چيزی دستگيرم نشد جز آنچه که از قبل می

هایش، به هوا برخاست. اینک نوبت توست. کتار دهمرتبه شليک خنیک« سال بيشتر دوام نيافت.یک



 

 

چيز در اختيارت است. در ابتدای نقاشی و یا حتی اولين متن، هر چيزی زدوده، پاک بوم نقاشی همه

ی دیروز پشت گوشی تلفن، بنویسی؛ ذکری ثانيهتوانی با شانس آگاهی از دهو محو است. اما حالا تو می

مينا »دهد: شناسی. وی برایت شرح میتو مينا را نمی« کم مينا بود.اسم اولين عروس»ها: از گذشته

ساله بود این اسم را بعد از آن که پدرش داستان دراکولا را برایش که او ششوقتی« نامزد دراکولاست.

کرد و روزها استراحت؛ هنگام جنایت میتعریف کرد، برای عروسکش انتخاب نمود. درآکولایی که شبا

م پدر»توانست زندگی هم بکند. زن ادامه داد: يم اما از جنس تاریکی... او ميرا نبود و نمیای عظحرفه

« های هومر، شکسپير و مجموع تمام آنها را.ها، داستانها را برایم خوانده است؛ افسانهی کتابهمه

شان آنچه را که هایها با واژهگيرد. آنکنند، صدایشان اوج میای صحبت میبزرگسالان وقتی با بچّه

ی کنند؛ غول و چشمهها صحبت میها و طوفانکنند. در مورد گرگجا میاست، جابه و رازآلود تيره

آید، گاه که سخن از خودکامگی، رخوت، خستگی و فرسودگی به ميان میآب؛ اما هنگام فراغت، آن

ندیشه که حتی قدرتمندتر سمت و سوی جنایت است؛ سودایی در ا مانند. انگيزش غالب بهخموش می

بالد اما چيز آگاهی دارم. قلب به آرامی میدانست من از همهباشد. پدرم میاز اميد به عشق ناب می

ی شروع، در نهایت هوشياریست. قلب برای شکوفایی و درک، به زمان بيشتری نياز دارد. ذهن از نقطه

کارانه جبور به اعمال رفتاری بسيار محافظهکسی م اگرشوند؛ حتی های ذهن به سرعت شکوفا میجوانه

تواند عنان اختيار هر چيزی را به آنان بسپارد؛ حتی چيزهایی که توضيحی ها باشد، باز هم میبا بچّه

ای از رختخوابم هایم سر بزند؛ در گوشهخواست به جدار خستگیبرایش ندارد. شب هنگام، پدر می

هود و دراکولا، آليس، هملت و سيندرلا، دنيتی روایت کند: رابينی گهایی از پهنهنشسته و برایم قصه

که من خواندن را بياموزم... های یک کتاب؛ حتی پيش از آنی نگاشتهکيشوت و سفيد برفی. همه

ای را که تو قادر به دیدنش نبودی، نمایان شدهکه آن زن برایت شرح داده است، صورت نگاشتهچيزی

ين رود. اولی در شهر پرزرق و برق و باشکوه برادکس سپری و بعدها به پاریس میسازد: دوران کودکمی

چيز را های درخشان در پایتخت و... او همهدنبال آن دومی؛ ولگردی و برخورد با اندیشهازدواجش و به

 ای گرانبها در کنجکه سرطان را چون گنجينهگذارد تا اینبه مثابه یک رویا تجربه و پشت سر می

های گذشته را لمس که در روزهای اخير به هيچ صورتی نتوانسته روشنایی سالیابد و ایناش میسينه

مينا چشمانت را ببند. دیگر چيزی نگو و »ساله: نماید؛ خاکستر آتشی از صداهای دلنشين بر قلبی پنج

گز خسته به صداهای عنان گسيخته از قلبت گوش فرا ده. اسب کوچک دليری وجود دارد که هر

سوی او تاخت، آور از پيش وی رفت و دوباره بهکه پيامآوری سوار بر آن است. اولين کسیشود، پيامنمی

های باد بر تن او و سرخی پوست سفيد دستش دقت کن. به نور سرخ رنگ تو هستی. مينا؛ به تازیانه

 تکریم کردنش، بنگر کهصاعقه انداز گوش بده. هملت و فرق سرش، ریش آبی و کليدهایش، آليس و 

دهد. مواظب خودت باش، چگونه زندگی به آنچه که حلاوت موجود در رویاهاست، مهلت زیستن نمی

دخترک پنج ساله در این اثناء پرورش یافته و به تکاپو برای دستيابی به « مينای عزیزم؛ مواظب باش.



 

 

ضعف فراگيرشان در برابر برهنگی زنان ی مردان، نابخردی را از درّ سخنان گهربار ادامه داد. در چهره

دریافت. چه چيزی برایمان در وجود آنان که دوستشان داریم، جذاب است؟ ما معتقدیم آنان را فقط 

چيست؟ حد و حدود آن شخص تا به کجا « خودشان»خواهيم. اما دقيقاً منظور از خاطر خودشان میبه

که در صدایش موج چشمگيرتر است؟ دردی کشيده شده است؟ کدامين ویژگی در وجودشان بارز و

آميزت، این زن از تبار عشق پنجور است؟ از منظر نگاه ترحمزند؛ بيگناهی که در چشمانش غوطهمی

های باران، توان از ورای آسيب خار گل و تازیانهای که میاش است؛ به همان طریق مکاشفهسالگی

ی پنج، چهل و پنج را علاوهروزها گذشت. چهل بهاز آنزیبایی این و تلألؤ آن را دریافت. چهل سال 

ی زنی چهل و پنج ساله وجود دارد. در زمينه و سمت راست تصویر دهند. در دل نقاشی، پرترهشکل می

خورد. در ميان بازویش عروسکی وجود چشم میها بهای از اجساد همسران، دلباختگان و کتابکومه

ام و ای هست. اسم من اُفلياست. اکنون چهل و پنج سالههای فرو خوردههای عروسک واژهدارد. بر لب

يرند گهای سابق، موها و لبخندهایم را از من میاند. لباسمبتلا به سرطان. پزشکان با من بسيار مهربان

ام را بازخواهم یافت. ی آن چيزها و امتيازهای گذشتهزودی همهدهند که بهو بعد به من اطمينان می

گویند یا نه. رفتار پزشکان با بيمارانشان به مثابه بزرگسالانيست دانم آیا آنان واقعاً راست میمن نمی

شنوی اما در پایان خيلی زنند صدایشان را نمیکنند. وقتی حرف میهایشان صحبت میکه با بچّه

های . برای مدتاماینک چهل و پنج سالهبرفی است. من همکنی. اسم من سفيدچيزها را درک می

ام بودند مرا خوار و زبون نموده و در جایی به غایت مدید در ژرفای دنيا گم شدم. آنهایی که دلباخته

چشم. ی غذاهای رنگين را نمیساله... مزه 45 دور از شادمانی و از نظرها، پنهانم داشتند. من سيندرلا

که زندگی در رویاها را یاد نداد. مردانیهرگز کسی به من تفاوت بين شوری و شيرینی، جسم و روح و 

آیند. شاید به این دليل که آنان خواستار ی این کار برمیدادند، هميشه بهتر از عهدهسهم خوراکم را می

ساله و متولد برداکس؛ در پاریس وفات نمودم. اکنون حس 45لذّات زندگی هستند. من مينا هستم. 

ت شوم. پدرم دیگر اینجا نيسبه تدریج باز به جهان بازیافت میبهتری داشته و درحال استراحت هستم. 

ام چه دانستهخاطر خواهم سپرد. دانم بهها میکه برایم داستان روایت کند اما آنچه را که از داستان

 یکنند. شيوهتر است. چيزهایی هست که مردم به طرق مختلف برایت تعریف میچيزی بااهميت

که اهميت دارد. کسانیسازد؛ تنها چيزیها را چشمگير میانسان ه تفاوتتوصيف، همان چيزیست ک

گاه که اند. آنطرز بدی ادا کردهاند و آن را بهدانند چه گفتهنمی« دوستت دارم»اند: که به من گفته

های شکسپير را در اتاق خوابم داشتم. آنجا پدرم نيز بود. شکسپير گفته که کودکی بيش نبودم کتاب

 شود. پدرمای پر از همهمه و آشوب است که توسط شخصی سبک مغز نقل میندگی به مثابه قصهز

ا هدادم؛ به صدا و لحن ادای موفقيتها گوش نمیخواند. من به داستانهای شکسپير را برایم میکتاب

 تکلامی که حقيقسپاردم. صدایش، طنين حقيقت بود؛ نوای بیدر آوایش، در مقر قلبم گوش می

م را همراه اداشت؛ صدایی از نمایش دلبستگی شيرین شبانه. علم پزشکی نسج سينهزندگی را ابراز می



 

 

های درونش سوزانده اما توان مقاومت را در برابر آن صدای مطمئن رسا ندارد. در جاییبا تمامی کتاب

 رای همه به قلب دخترککه اکنون هستم و در آینده خواهم بود و هميشه با آن عشقی که به یکباره و ب

ها را کنم و این چيز مهمی نيست. نام و نشان شخصيتاهدا شد، خواهم ماند. من زیاد مطالعه نمی

ها افسانه حقيقت را راجع به یابم. آنشود، درمیی کوچک راستی را که شامل آنان میدانم و هستهمی

شود در یک جمله چيز را می. همهکنمهایشان را به خوبی درک میکنند. من گفتهعشق بيان می

آنچه که ما را راهی داده و خواهد داد، هميشه » کردم:را بيان میفيلسوف بودم، اینگونه آن اگرگنجاند و 

ی چشمان یک فيلسوف به حقيقت اما من هرگز از دریچه« کند.از ما در برابر مسائل محفاظت نمی

ها بعد از آن را تجربه نمایم. زیرا که سالدان آنوسيقیعنوان یک مدهم بهام. ترجيح مینگاه نکرده

ام. جملاتی نظير های حاصل از آن، دادهسالگی، حواسم را به طنين آن صدا بيشتر از واژهروزهای پنج

 «مواظب خودت باش، دخترکم؛ عشقم.»گویم؛ طنين این جملات یکسان و یکنواخت: را میاین



 

 

 «برادرم»داستان کوتاه    
 «مژده الفت»؛ مترجم « بهچت چليک»نویسنده   
 

امشب »که بپرسد خانه هستيم یا نه، گفت: باورکردنی نبود. عصر برادرم تماس گرفت و بدون این

 «ميایيم خونه شما.

واحوال کرد. لحن سردش آزارم زدم، سکوت کردم. خيلی کوتاه حالچون دليل آمدنش را حدس می

وجور کنم، ها بود روی ميزم مانده بودند، جمعتمام را که مدتهای نيمهروندهروز خيال داشتم پداد. آن

الم کس نه خوشحگفتم هيچو راست میولی هنوز شروع نکرده، سر جایم خشکم زده بود. مدتی بود چپ 

ها هنوز زدم. ناگهان حس کردم با همه اینها حرف میکند، نه ناراحت و از دروغين بودن روابط آدممی

 هم یکی را دارم که از اعماق وجودش با من حرف بزند. 

روزهای مان. مشروب، ميوه و سبزی و لوازم کوفته خریدم. در آنبعد از کار رفتم بازار نزدیک خانه

چه به وجوش مردم هم نتوانست حالم را عوض کند. هراعصاب خُردکن، حتی آن بازار بزرگ و جنب

روز گذشته، خانه شبيه کابوس شده بود. فکر کردم شد. سهتر میم بيشاشدم، ناراحتیخانه نزدیکتر می

خدا کند کار برادرم زیاد طول نکشد. وارد خانه که شدم، چهره زنم باز هم ناراحت و درهم بود. بعد از 

 «جا.برادرم اینا شب ميان این»ام را گفتم: روز اولين جملهسه

 «دونم.یم»اش را گفت: روز اولين جملهبعد از سه

که خيلی به هم نزدیک شویم. زنم مشغول خُرد کردن کردیم، بدون اینتوی آشپزخانه با هم کار می

بود. فکر کردم شاید برادرم بتواند مشکل ما را حل کند. شاید حتی فقط آمدنش هم کافی بود،  پيازچه

روز بود هيچ کاری به کار هم کردیم. سه چون هنوز نيامده، ما کنار هم ایستاده بودیم و با هم کار می

 دیدیم. دیگر را نمینداشتيم، یا در واقع تقریباً هم

حدود ساعت هشت شب که برادرم و زنش آمدند، تازه ورز دادن مواد کوفته را شروع کرده بودم و 

نوشيدم. جلو رفتم. اش بلغور و رُب چسبيده بود، میزمان مشروبم را از توی ليوانی که به جدارههم

قدر دلم برایش تنگ شده و از خودم پرسيدم چرا رادرم اخم کرده بود. من  لبخند زدم و فکر کردم چهب

 بينيم؟دیگر را میقدر کم هماین اواخر این

واست خدانم دلم میکردم. نمیها پشت ميز نشستند و من به آشپزخانه برگشتم و سر صبر کار آن

حرفی دارد بياید پيشم تا تنها صحبت  اگرظر بودم برادرم طوری برای خودم زمان بخرم  یا منتاین

 «زود باش پسر، بيار دیگه اون کوفته رو.»زد: کنيم. نيامد. هر از گاهی صدا می

 «آم.شما شروع کنين. الان می»دادم: و من جواب می

، ولی ودکردیم. این برنامه هر سال من بیک سال تابستان هر دوی ما توی دکان کبابی پدرم کار می

توی  پسرت خيلی»مان زیر گوش پدرم گفته بود: سال برادرم هم مجبور شده بود بياید. یکی از اقوامآن



 

 

پدرم هم برای این که برادرم جلوی چشمانش باشد، نشانده بودش « چرخه. خوبيت نداره!محله ول می

کرد. جوری روی شا میرفت، مدام از پنجره بيرون را تماش سر میپشت دخل مغازه و او که حوصله

کشيد. نشست که انگار منتظر است با اولين صدا از جا بپرد  و برود. پيش پدرم سيگار نمیصندلی می

. رفتکشيد و میآمد توی آشپزخانه  سيگار میکردم. میمن مشروب و سيگارش را برایش قایم می

الی است وجود ندارد. شبی که هایش. همان سبيلی که چند سعاشق ليوان بالا بردنش بودم و سبيل

 «رم.بابا! من می»ترین دوستش تير خورد، فقط گفت: صميمی

چشمانش قرمز شده بود. پدرم نتوانست حرفی بزند. او  رفت و من از دستش عصبانی شدم. زمان 

زیادی نگذشت، شاید دو سال بعد، یکی از دوستانم، فردای روزی که تسبيحش را بخشيد به من، تير 

ها در تنهایی خودم، خواست فقط با برادرم حرف بزنم، ولی او زندان بود و من ناچار مدتدلم می خورد.

ی مرا قرار باشد کس اگردانستم شب هم ساکت بودم، ولی به دليلی کاملا متفاوت. میسکوت کردم. آن

 يدم مرا درکترسفقط برادرم است. ترسم از عصبانيت و داد و فریادش نبود. میبفهمد، آن یک نفر 

پا هستی.  سروترسيدم بگوید لات و بینکند. وقتی تماس گرفته بود، صدایش گرفته و دلخور بود. می

ودم یکی برایم بگوید، انگار خهای زنم را یکینشناس خطاب کند و خوبیترسيدم مرا ناسپاس و نمکمی

 دانم!نمی

که توی آشپزخانه بمانم. رفتم پشت ميز و ای نداشتم ها را چيدم توی ظرف، دیگر بهانهوقتی کوفته

 «طوره؟خب داداش، کار و بار چه»هنوز ننشسته بودم که گفتم: 

 «گذره.می»ای رفت، یعنی الان وقت حرف زدن درباره کاره؟ و گفت: غرهچشم

این بار انگار با «تورم روی کار شما هم تاثير گذاشته؟»به زمان و مشروب نياز داشتم. پرسيدم: 

 کنيم، تاثير چندانی نداشته. سالما چون با ایتاليا کار نمی»شی! و جواب داد: ش گفت تو آدم نمینگاه

 «ها شریک بشيم. شانس آورددیم که نشدیم.پيش کم مونده بود با روس

ها طور اوضاع کارمان را آشفته کرده، حرف زدم. سالکه تورم چهاو نپرسيد ولی من درباره کارم و این

ام  ناراحت است یا نه، ولی هرگز که توی شرکت او کار نکردهخواست بدانم از اینیبود دلم م

مان این موضوع را مطرح نکرده بودیم. نه او از من خواسته بود بروم پيشش و نه من از او کدامهيچ

درخواست کار کرده بودم. وقتی تصميم گرفتم استانبول زندگی کنم پيش یکی از دوستان او شروع به

خواست کار را رها کنم و بروم، فقط برای خاطر برادرم قبولم کردند. هربار که دلم میکار کردم. به

پيش خودش کار  اگرشدم. که برادرم را پيش دوستش سرافکنده و شرمنده نکنم، منصرف میاین

که یجایاش را تا خواهد لنگر کشتیچيز مانعم نبود. آدم وقتی جایی ساکن شد دلش میکردم هيچمی

شود به اعماق بيندازد. زنم و زن برادرم از پشت ميز بلند شدند و رفتند جلوی تلویزیون نشستند. می

هایی بود که به خانه برادرم نگاهش را از روی دیوار روبرویش برداشت و زل زد به من. نگاهش مثل شب

گذاشتم و فشار دادم. سرش را کرد. دستم را روی بازویش خورد نگاهم میکه غذا میآمد و درحالیمی



 

 

کاری که کردی درست »زد. گفت: تکان داد. نه از روی همدلی یا عصبانيت، انگار با خودش حرف می

 «نبود.

 «درست نبود.»جواب ندادم، فقط به چشمانش نگاه کردم. دوباره گفت: 

م. دم بدی نيستدیگر نگاهم نکرد، ولی من باز نگاهش کردم. خواستم بگویم من گناهی ندارم. من آ

گاه سلاح تو را به کنم. من هرگز مخفیهنوز هم از رازی که به من بسپرند، مثل چشمانم مراقبت می

من  ای بهات با زینب هم کسی جز من خبر ندارد. برادرم از زندان نامهکسی نگفتم. از قرارهای مخفيانه

ود ود به او سلام برسان. قبلا نگفته بآخرش هم نوشته ب -کنمبگردم حتماً پيدایش می اگر -نوشته بود

دانم. زینب دختر زیبایی بود با چشمانی درشت. چند روز سر عاشق کسی است ولی مطمئن بود که می

راهش انتظار کشيدم تا بالاخره تنها گيرش آوردم. رفتم جلو و گفتم سلام. چشمانش برق زد. گفتم 

 رسان و زود رفت. الان کجاست زینب؟برادرم سلام رسانده. سرخ شد و گفت تو هم سلام ب

 «طوره؟طعم کوفته چه»برادرم ساکت شده بود. من مست و خيس عرق بودم. گفتم: 

همين یک کلمه. یک کلمه گفتن، از سکوت خيلی  بدتر است. وقتی کسی سکوت « خوبه»گفت: 

 ت،  یعنیخواهد حرف بزند، ولی معنی یک کلمه خيلی روشن استوانی فکر کنی نمیکند، میمی

تو »خواست التماسش کنم و بگویم: ساکت باش. حرف نزن! او ساکت بود و من با تمام وجودم دلم می

گم. اصلا طور سکوت نکن. داد و فریاد کن،  من بهت دروغ نمیخدا قسم حرف بزن. بپرس.  اینرا به

تم خواسبشکنه، نمی خواستمتونم دروغ بگم. اگه به زنم هم دروغ گفتم برای این بود که نمینمی

غریب شدن داداش. یکی رفته و به زنم گفته منو  با کسی دیده. گفتم کی ناراحتش کنم. مردم عجيب

 شه؟ شاید آدم توی پذیرشجوری میدونستم اینبه تو گفته؟ گفت یکی گفته دیگه! من از کجا می

 «دونستم ممکنه این کارو بکنه؟هتل بوده. از کجا می

توانستيم راحت حرف بزنيم. از پدر و مادرمان، از زینب، از روزهای تنها بودیم. شاید میکاش با برادرم 

زدم. دارم برایش حرف میکه هنوز هم زنم را خيلی دوستروزها. از دوست دخترم و از اینگذشته و این

نه بتونی ممک»قدر برایشان عجيب بود و گفتند: گفتم که وقتی برای دوستانم شرایطم را گفتم چهمی

فهمه، ما برادرم منو می»و من با خودم گفتم: « رهخودتو گول بزنی، ولی این حرفا توی کت ما نمی

م سکوت نکن. بگو ببين»دادم. و خودمو دلداری می« هامون یکيه، با رمز یکسانشبيه هميم. صندوقچه

آد توی ذهنم.  هر یکی میچرخم اونور میشون، اونچرخم یکیور میدل تو هم مثل منه؟ این

دونم. یه چيزی توی ما کمه شه. تو مثل منی. مییکی تنگ میکدومشون پيشم باشه دلم برای اون

 «دونم.انگار. ما هر دومون یه چيزی کم داریم. شاید هم زیاد! چه می

شنيد، اما برای مجازات کردن من سکوت شب هم میشنود، آنهای دلم را میدانم برادرم حرفمی

 ده بود.کر



 

 

شب ماندند. من و برادرم مشروب نوشيدیم. خيلی زیاد. اما باز هم حرف نزدیم. عضلات تا نيمه

شد. وقتی از هایش سرازیر میکرد، اشکخودش را رها می اگرصورتش منقبض بود. عين سنگ. انگار 

 «خانواده مهمه. خانواده.»پشت ميز بلند شد گفت: 

ی دستم کردم از توترس و لرز دست زنم را گرفتم. دستی که فکر می رفتيم، باشان که میبرای بدرقه

کشد، خيس عرق بود.  برادرم با سکوتش ما را آشتی داده بود. آمدنش کافی بود. با چشمانی بيرونش می

دادم که متوجه نگاه زن برادرم شدم که گزار نگاهش کردم. دست زنم را با تمام قدرت فشار میسپاس

 گراخواست برادرم را محکم بغل کنم. کرد. خودم را به ندیدن زدم. دلم میمیادرم نگاه با کينه به بر

مثل او سکوت کردن و با سکوت، دیگران را آرام کردن و تسلی دادن، بلد نبودم، بغل کردن که بلد 

 ■و رفت. « عزت زیاد»بودم.  نشد. گفت: 



 

 

 «منتظر او»داستان  
 «نگين کارگر»جم ؛ متر« آمينا هنری»نویسنده   

 

 خاطر دارم.چيزی است که بهاین همه آن

این همان دختر است. من. اسم من ویکتوری بارنز است و من از این اسم متنفرم. با این اسم مثل 

هایی شبيه به این، مثل ها برنده شوم، چيزماند که باید زندگی مردم را نجات بدهم و در جنگاین می

کنم احمقم، درست مثل اینکه خودم باشم. مادرم به من ها احساس میتجور فدایی. بعضی وقیک

 ام. درست قبل از اینکه اورا ویکتوری گذاشته که واقعأ یک پيروزی بودهگفت که بخاطر این اسم من

که در خاطر فروش مواد مخدر به زندان بيافتد به دنيا آمدم. مادرم گفت که بعد از آن همه موادیبه

اش مصرف کرده بود  از اینکه سالم از شکمش درآمدم واقعاً شاکر و خوشحال بوده و اریدوران بارد

ده، را به این اسم صدا نکرکس منوقت هيچرا ویکتوری گذاشته. تقریبأ هيچبرای تشکر از خدا اسم من

 -کوی»د: کنها که از دستم عصبانی بشود بلند و کشيده صدایم میحتی مادربزرگم. فقط بعضی وقت

شود. ام، ولی زود زود هم از دستم عصبانی نمیفهمم که توی دردسر افتادهو من می« ی ی ی -تور

 آید.کنند و واقعأ هم به من میصدا می« موشی»و یا « ویکی»را تقریبأ همه من

 کند.غير از مادرم. او هميشه من را ویکتوری صدا می

بزرگم برایم یک لباس مناسب خرید، یک لباس گردد. مادرسال مامان به خانه برمی 12بعد از 

، اما شومها میتوری سفيد با یک پاپيون سبز در کمرش. من فکر کردم که با این لباس شکل بچه

مدم را به در کچيزی نگفتم. فقط آدامسم را جویدم و منتظر شدم تا مادربزرگم لباس را اتو کند تا آن

ورد این چيزها داشته باشم، بنابراین تصميم گرفتم که هيچ دانستم چه احساسی در مآویزان کنم. نمی

ی که پوستبلند، لاغر مردنی، مرموز، مثل هر دختر سياهاحساسی نداشته باشم. من کيم؟ یک دختر قد

کشم و به چند لحظه پيش خودم در شود. روی تختم دراز میسال می 13سالش تمام شده و وارد  12

 ورم این اتاق را به مادرم بدهم و خودم روی کاناپه بخوابم.کنم. فردا مجباتاقم فکر می

مادرم معتاد به هروئين است و بخاطر فروش مواد مخدر در حياط مدرسه به زندان افتاد. پدرم هم 

س ها عميقأ حدنيا آمدم، بعضی وقتمعتاد به هروئين بود، ولی او زنده نيست. من معتاد به هروئين به

کنم که کنم خلای در درونم احساس میام، هميشه احساس میينی بودهکنم که هميشه هروئمی

 ام وفقط یک چيزیکنم خالیشوم، احساس میها واقعأ اذیت میشکلی پر شود. بعضی وقتخواهم بهمی

را پر کند و یا کاری کند که فراموش کنم. این همان چيزی هست خواهم، هر چيزی که بتواند منمی

ها احساس کنم مادرم بخاطر اینکه چرا به مصرف مواد مخدر روی آورده تا مدتمیکه من هستم. فکر 

تواند باعث شود که نسبت به او احساس نزدیکی بدی داشته است. حتی دانستن این موضوع هم نمی



 

 

 کنم. 

د وانتکنم که باردار بودن چه حسی میکنم به این فکر میهای آب روی سقف نگاه میکه به لکهحالیدر

داشته باشد. شاید تا این اندازه احساس تنهایی نکنم. دوست داشته شوم. ولی در عين حال به این فکر 

 تواند درون بدن کسی مثل من جا شود.کنم که چيزی مثل بچه چطور میمی

کنم تا به آخر خيابان برسم و زیر درخت گذارد رژلب بزنم، برای همين صبر میمادربزرگم نمی

شنو و مؤدبی هستم، ولی چيزها را بيرون بياورم و آرایش کنم. من اصولا بچه خوب، حرفجعبه آرایشم 

خواهم یک زن ام. من میکنم گيج شدهکنند، حالا اغلب اوقات احساس میدر درون آدم تغيير می

توانيم در خانه با هم روم. مادر تامی خانه نيست و میمی 116باشم، بزرگ شوم. پياده به خانه تامی

وقت خانه نيست. ما کمی با تنباکویی که تامی از برادرش گرفته سرخوش اشيم. مادر تامی تقریبأ هيچب

 خوریم.اید میجرعه شربت کولنشينيم و جرعهشویم و در ایوان جلو خانه میمی

آرام پوستشان را برشته دفاع در برابر آفتاب سوزان که آراماند، بیدو دختر که روی پله نشسته

ایم. الان کند. ما زندگی خواهيم کرد؟ ما زن هستيم، ولی در قالب دخترهای کوچک پيچيده شدهمی

اش، صورتی گيلاسی. از روز قبل برداشتممن خوشحالم چون تامی رژ لبم را دوست دارد؛ درست یک

ی خوبشود من و تامی دوستان که باعث میاش. یکی از دلایلیاید دزدیدم -ای رایتفروشگاه زنجيره

کند، چيزهای خيلی کوچک، نه فقط رژ لب، باشيم این است که او به مسائل مربوط به من توجه می

کند. توجه کردن به طرف مقابل نقش هم توجه میهای مختلف روحی منچيزها و حالتبلکه به همه

 خيلی مهمی در یک رابطه دارد.

 «کاره بشی؟موشی، وقتی بزرگ بشی دوست داری چه»

ای شوم، خواهم کارهتوانم جواب بدهم وقتی نمیچون چطور می« دونم.نمی»اندازم: الا میشانه ب

کند. را معذب میخواهم زنده بمانم و شاید دوست داشته شوم. این سؤال را دوست ندارم، منفقط می

 «شاید وکيل.»کنم یعنی ممکن است بعد از دبيرستان هنوز هم زنده باشم. ها فکر میوقتبعضی

 «خواهم رقصنده بشوم.کنم میآره، وکالت خوبه. من فکر می»کند: تامی با سرش تایيد می

 «مست.»گویيم. بعد: کدام چيزی نمیبرای مدتی هيچ

لغت و یا های جدید را از تلوزیون یا جاهای دیگر مثل فرهنگاین بازی ماست. ما کلمه«. تلخ»

س بهترین کلمه را داشته باشد برنده است. از اولين کنيم، هرکپشت جعبه صبحانه آماده پيدا می

 ایم.که همدیگر را دیدیم تا به حال این بازی را انجام دادهروزی

 «رها شده»

                                                 
Tommy: م دختر استنا  



 

 

دوزم و تلاش شویم و من به خيابان بيرون چشم میدوباره ساکت می« این خوب بود. استوایی.»

ا، زانوهای خراشيده، صدای گریه بچه، چيز رکنم کمی زندگی از خيابان جذب کنم، ولی نه همهمی

 های بلند.ها، خندهموتور ماشين

 اش کردم. کلمه خوبی است. بهم مياد.کلمه من بود. زیر زبانم مزه« رها شده»خيلی خوبه. 

 «خاطر اینکه مامانت قراره بياد خونه نگرانی؟هی، تو به»

 ادیم.هایم را بالا انداختم و دیگر به این موضوع ادامه ندشانه

 جی دوست پسرمه.«. هی، اون جيه»

 آمد و بين ما نشست.« ها؟خب، چه خبر خانم»

 «ما حسابی رفتيم تو فضا»تامی: 

 «آره؟ خوبه. چيزی ازش مونده؟»

 «نع، همش دود شد رفت.»

تش دس« کار می کردی؟تونم بعدأ یکم بگيرم. طول روز چهحال، اشکالی نداره، میلعنتی. با این»

های ایم، من، جی، تامی و چند نفر دیگر از بچهگذارد. همه ما با هم بزرگ شدهم میرا روی پای

کم من و تامی به این نتيجه رسيدیم که جی بانمک است، اون به من نزدیک ها. پارسال کمهمسایه

شد. تامی با این قضيه مشکلی نداشت، چون هر دوی ما را دوست داشت و پسرهای زیادی بودند که 

 کردند به هر ترتيبی شده با او حرف بزنند. تامی اینطوری است، کاملأ بخشنده.یسعی م

 «هيچی، فقط تلوزیون نگاه کردیم.»زند: تامی داد می

کنيم، تای ما مدتی راجع به تلوزیون صحبت میهر سه« طور.آره دختر، منم همين»جی گفت: 

رویم و یواشکی سيگار سمت اتاق تامی میگيرد و با هم به داخل ساختمان بهرا میبعد جی دست من

شنوم. ما قبلأ سه مرتبه با شویم صدای غرغر کردن تامی را میکشيم. وقتی داخل خانه میدزدی می

اش خوب هم سکس داشتيم. واقعيت این است که آنقدرها سکس را دوست ندارم. قسمت ماچ و بوسه

ها اش اصلأ شبيه به فيلمولی قسمت اصلی هاست،است، درست همان احساس را دارد که توی فيلم

نيست. نه موزیک آرامی، نه شمعی، نه حرکت آرام دوربين از زوایای مختلف، هيچی. فقط عرق ریختن 

کننده و ناله کردن و صبر کردن برای اینکه تمام بشود، برای اینکه هم درد دارد و هم یکجورایی خسته

کنم یا چيزی شبيه این هم هست... اما اغلب اوقات... فکر میهایی شبيه لذت ها جرقهاست. بعضی وقت

آید که کاری هست که باید انجام شود. معمولا راجع به چيز دیگری فکر احمقانه است. فقط به نظر می

ید گوکه میکنم، داشتن یک بچه کوچک در درون خودم، سفر به ساحل، بستنی خوردن با کسیمی

کنم، دوباره و دوباره و خيلی آرام توی گردن جی زمزمه ام فکر میکلمهمن پدرش هستم. الان فقط به 

 کنم. رها شده.می



 

 

هدف کشد و نقوش بیکشيم، جی انگشتش را در امتداد بازویم میبعد در تخت تامی دراز می

 کشد. می

 «کار باید بکنم؟فردا مامانم مياد خونه، چی»

 فکر کنم فقط»کند. ر دستش را در جيب شلوارش میاندازد و دنبال سيگاهایش را بالا میشانه

 «باید دوستش داشته باشی، مادرته.

 «کنه.شناسم، برام مثل یه غریبه است، این ناراحتم میولی من حتی اونو نمی»

 «هرحال اون هنوز هم مادرته.به»

 «کنم ازش متنفرم.فکر می»

 «چطور؟»

 دانم.ز او متنفرم؛ من هيچی نمیدانستم چرا ادستم را آرام تکان دادم چون نمی

 ها خيلیوقتشوم. بعضیام از تخت بلند میکه از او آزرده شدهرسد. منبه من می« شه.درست می»

ردم گمن بر می»پوشم. رها شده. خيلی کلمه خوبی است. هایم را میکنم لباسشود. شروع میاحمق می

 «بيرون.

شوم، حالا تاریک شده و جای کشم. به سقف خيره میز میبار تنها در تختم دراامشب برای آخرین

کنم چيزهایی راجع به او به یاد بياورم. چيز زیادی در ذهنم ها محو شده، سعی میهای آب در سایهلکه

بار. سيگار پشت سيگار آتش بار در ماه، هرچند ماه یکهای کوتاه در زندان، یکنيست، فقط ملاقات

کرد. او و ها گریه میوقتگفت چقدر خوشگلم. بعضیکرد و میوازش میرا نزد و موهای منمی

تی آید وقکردند. یادم میگرفتند و با صدای بلند با هم صحبت میهای همدیگر را میمادربزرگ دست

م کردبار فهميدم که آن خانم پشت بار مادر من است، واقعاً باور کردم. قبل از آن فکر میبرای اولين

 فهمی. ویکبار اسم خودت را میکه برای اولينمادرم است. احساس عجيبی است، مثل وقتی مادربزرگ

 ی ی ی.  -تور -

وقت چيزی به ذهنم کرد برای مادرم نامه بنویسم، اما هيچها وادارم میوقتمادربزرگ بعضی

گوشی  ز پشتکه مادربزرگ انوشتم. وقتیرسيد، حرفی برای گفتن نداشتم برای همين چيزی نمینمی

کشيدم. مادرم کردم ولی خجالت میکرد تا سلام کنم، سلام میرا هم صدا میکرد منبا او صحبت می

و  کرد.نویسم یا نه و دختر خوبی هستم یا نه از من سؤال میهایم را میراجع به مدرسه و اینکه مشق

نوشتم ولی هایم را میدادم. بچه خوبی بودم و مشقهميشگی را تحویلش می« بله»من آن جواب 

کردم که وقتی ها تصور میوقتزنم. بعضیاحساس حرف میکردم با یک خاله یا عمه بیاحساس می

ه اینجا شوم کها با فکر به این مسئله از او متنفر میوقتمادرم حامله بوده چه شکلی بوده است. بعضی

م. ام و هنوز زیر پوست مادرم گير کردههم با او در زندان هستکنم منو پيش من نيست و احساس می

بود و مادر واقعی من با این تصویر چون این فانتزی را در ذهنم دارم که مادرم باید چگونه زنی باید می



 

 

گذارد، کند و در تختم میرا بغل میها منذهنی از زمين تا آسمان فرق دارد. مادرکسی است که شب

را بهتر از خودم اش زیر دندانم بماند و منکند که تا چندروز مزهمیجوری بغلم شوید، یکموهایم را می

شناسد. شب خيلی طولانی است. خودم را لمس می کنم تا زمان بگذرد، این برایم بيشتر از سکس می

 بخش است. آرامش

امروز صبح روز آزادی مادر من است. مادربزرگ مثل یک پرنده کوچک دور و بر آشپزخانه 

ای است که باید به پرواز کردن ادامه نشيند، درست مثل پرندهوقت آرام نمیادربزرگ هيچچرخد، ممی

 طورميرد. او هميشه در حال پختن، تميز کردن و یا صحبت کردن پشت تلفن و ایندهد وگرنه می

 زند. کاملأ مشخصشدنش وقتی است که قبل از خوابش پای تلوزیون چرت میکارهاست. تنها زمان آرام

های که در لباس و کفشچرخد. درحالیاست که نگران است، چون بيشتر از هميشه دور خودش می

 دارم.هام را بر میام صبحآنکنم و زودرنج شدهنو احساس راحتی نمی

 «انقدر با اون فرنی بلوط بازی نکن، موشی، بخورش.»

 ن متنفرم.اندازم، از خوردبا قاشقم کمی طرح روی فرنی می« باشه مادربزرگ.»

 «ویکی، حواست باشه رو لباست نریزی.»

 «چشم مادربزرگ.»

اش به من خيره شده خورد و از بالای فنجان قهوهجرعه سانکا میکنار سينک ایستاده و جرعه

 آید کسی به من نگاه کند.زنم. خيلی بدم میام زل میاست. من به کاسه

غر مردنی. حتی کوچکترین جزئياتتون هم سن تو بود. لادقيقاً شکل مامانت هستی. وقتی هم»

ناه گریزد. مادرت خيلی بیهم میمرتبه بهچيز یکمثل همه. اون خيلی شيرین و بامزه بود. چطور همه

يدم که فهمکه شروع کرد با اون پسره بپره باید میگناه. شاید اشتباه از من بود. وقتیبود، کاملأ بی

 «هرحال... من فقط... خيلی خوب، به چيزی این وسط درست نيست، ولییک

 ام تپه و دره بکشم.دهم در کاسه فرنیگویم، ترجيح میمن چيزی نمی

 «دختر، اینو بگذار تو سينک و برو.»کشد: آه می

 «چشم مادربزرگ.»

ها وقتمانم تا مادربزرگ آماده شود. بعضینشينم و منتظر میروم و روی اولين پله میبيرون می

کنم که چيزها فکر کنم. مثل الان. دارم فکر مییم سخت هست که در لحظه به بعضیخيلی برا

ز پنجره که اگلی و نوریچنددقيقه پيش مادربزرگ توی آشپزخانه چقدر زیبا شده بود، با آن لباس گل

کنم که با هم گذراندیم، فقط من و او، خيلی هایی فکر میکرد. به سالآشپزخانه موهایش را لمس می

گفت برد چون میرا پارک میها منخوب بود، فقط ما دوتا. وقتی کوچکتر بودم، مادربزرگ ساعت

کنم، ها برای رشد نياز به آفتاب دارند. انگار که گياهی چيزی باشم. من راجع به عشق فکر میدختربچه



 

 

ازه کافی آفتاب نخورده کنم که مادرم به اندرها شده، خانواده و درد خالی بودنم از درون. به این فکر می

 ترسم.اش. ولی میخواهد بشناسمطرز بدی دلم می باشد. الان، در این لحظه به

که خواهد ناپدید شوم. زنیکشم. دلم میکنند. من عقب میبرای مدت طولانی هر دویشان گریه می

ند، کو به من نگاه میکنم. بعد اآید. من پا به پا مینظر میآزاد شده، مادر، خسته و کمی ترسيده به

 کند. ویکتوری.که زنده مانده نگاه میتوانم سنگينی نگاهش را حس کنم که به کسیمی

کنم، انگار که هيپنوتيزم شده باشم. از اعماق اندازم و بعد روبرو را نگاه میمن سرم را پایين می

هایش کند و من به ميان دستیخواهم او را بشناسم. مادرم آغوشش را باز مخواهم، میوجودم او را می

ام پر از چيز عالی است. در این لحظه تنها نيستم، من پر شدهزنم. برای چند لحظه، همهشيرجه می

خواهم گریه کنم چون خيلی حس خوبی است. فقط چند لحظه بوی او، بوی عشق مادرانه، و فقط می

واهم جيغ بزنم، نفهميده بودم که از منتظر خبود ولی برای من کافی بود تا کمی آرام و تسليم شوم، می

دانم چطور، ولی، کنم اصولاً باید سکس همچين حسی به آدم بدهد. نمیام. فکر میماندن خسته شده

ها کنيم ولی این گریه کردنکنم، هردویمان داریم گریه میاین لحظات تمام شد. حالا دارم گریه می

شوم، واقعأ از او متنفرم، شویم و من از او متنفر مییگر دور میکند. از همدتر نمیهم نزدیکما را به

زنم و به انزوای خودم هایم را به دور کمرخودم حلقه میشناسيم. دستبرای اینکه اصلأ همدیگر را نمی

 دانم چرا احساس کردن هر چيزی آنقدر سخت است.گردم. نمیبرمی

 ■ خاطر دارم. چيزی است که بههمه آن این

 

 

 



 

 

 «ی هستیدلهره»و چکیده رمان  «آلبرکامو»های نویسندگی بررسی سبک  
 «شادی شریفيان»مترجم   

 

ع ست که موضوهاییتوان جستجو کرد بلکه در نوشتهی آثار کامو را در سبک آثار او نمینتيجه

ی هماهنگ ا نحوهی نمایشنامه، نویسنده بخوبی باند. اما در هر رمان، سند یا قطعهجهانی پيدا کرده

کردن زبان با تم اثر آشنایی داشته و سبکی کاملاً شخصی خلق کرده، نوشتار مينيماليستی و 

 همراه استفاده از اصطلاحات تغزلیِ تاکيدی از عناصر سبک ابتکاری او هستند.گرایانه، بهواقع

 چند بيت شعری گرای ژانرهای نوشتن را امتحان کرده است بجز شعر، آلبرت کاموی نویسنده همه

ی در مجله 1932که در سال « شعری»طور و همين -را که در جوانيش سروده است بحساب نياوریم 

SUD توان آن را جزو انواع زحمت میو به -برداری از سبک ورلِن بودچاپ رساند و در واقع کپیبه

ای های کامو جزو نگرانیشعر بشمار آورد. اینجا بود که اتفاقی معنادار موجب شد بفهميم سبک بر

ناختی شعوامل زیبایی»و از « فرم را بجای محتوا اصلاح کند»کرد قبول می اگررود. اش بشمار نمیاوليه

، با در نظر گرفتن این نکته بوده است که «اش استفاده کندهای مختلفهای متفاوت در کتابو سبک

عبارت ب« زحمت از آن آگاه بود.هدف بودند که به ای برای نهایی کردن یکها برای او تنها وسيلهسبک»

ا تواند همانند هنر آن رنوعی واقعيت انسانی برجسته که فقط ادبيات می-دیگر، منظور این است که 

تر از تائيد و به ثبت رساندن یک سبک، روند نوشتن یا رعایت قوانينی در نظر او مهم -مشهود سازد

 ند. کبود که یک ژانر ادبی تحميل می

روه نویسی زیرگشود که اجازه داده است مقالهی دوم، بيشتر به کامو خرده گرفته میدر مورد مسئله

ی نویس، معلم اخلاق در جایگاهتر از رماننویسی بنظر بياید و فيلسوف در جایگاهی پایيننمایشنامه

وان بودن گيرد. روف قرار میتر از فيلستر از ویراستار، حتی یک معلم یا دانشجوی ادبيات پائينپایين

وضوح بيش از حد و توسل به -های بسياری مورد سرزنش قرار گرفته است قلمِ او از طرف فيلسوف

و فعاليت  -ای ایجاد کندتوانست آسيب جدیآميز از نظر برخی از دانشگاهيان، میتصاویر مخاطره

 الان ليبرال بررسی شد و در نهایتدر آن بحث شده بود توسط فع« انسان طاغی»ضدتوتاليتری که در 

تواند کتاب آموزشی مجزایی باشد. همينطور، فرانسيس همگان به این نتيجه رسيدند که این اثر خود می

صراحت اعلام کرد که ( به1952جانسون در سرشماری معروف خود از انسان طاغی )زمان مدرن، می 

ود ش، این تنها موجب می« موفق و کامل بوده است ً نظر ادبی کاملابا وجود اینکه این مقاله از نقطه»

نارشيسم ی آی ادبيات و فرهنگ بيشتر نمایان شود تا آنکه یک نقطهنوع دوستی مبهم و بهم پيوسته

 از آن سر بيرون بياورد.



 

 

چاپ رسيد، موجب به 1942پایان رسيد و در ماه مارس به 1940سبک رمان غریبه که در می 

مو شد و تفسيرهای متعددی را برانگيخت. رولان بارت در اولين متنی که برای تقدیم ای کابدنامی حرفه

ی دانشجویی( پرده از تناقض کتابی برداشت که در یک مجله 1944به رمان غریبه نوشته بود )سال 

صدایی نرم و مخملی است، »، و یادآور «نویسی خوبی داردحال جملهسبک خاصی ندارد ولی با این»

این اولين فرمولاسيون او از مفهوم « برد.ناپذیر ما را از بين میهای دائمی و درمانکه استرسصدایی

طراحی شده بود و در سال « ی صفر نوشتاردرجه»منظور تعریف بود که به« نوشتار مينيماليستی»

 وعیگذاری شد، نکامو پایه غریبهاین عبارت که توسط رمان »شد: به این صورت تعریف می 1953

نوعی آل بود؛ نوشتن بهشد و در واقع این کمبود ایدهسبک شکل داد که جای خالیِ  آن حس می

های ِ زبان در آن به نفع یک وضعيت ی منفی خلاصه شده بود که کاراکترهای اجتماعی یا افسآنشيوه

ند، بدون کمی با این شيوه تفکر مسئوليت خود را حفظ»رفتند: خنثی و فاقد نيروی ظاهری از بين می

وری ما حق داریم این تئ« آنکه تعهد خود را در برابر فرم در روایتی که به آن مربوط نيست از بين ببرد.

 حق« یک رمان قطور»شناختی از مرتبه با تئوریِ  بارت است ترجيح بدهيم، درک زیباییرا که هم

 شود.دیمی نمیماست، اثری کلاسيک که هيچگاه مثل آدولف یا پرنسس کلو کهنه و ق

ی کامو سبک مورد انتخاب او نيست، سارتر، باید این نکته را مدنظر داشت که سبک رمان غریبه

دهد: جملات منقطع، با بچاپ رسيد، از روایت آخر آماری ارائه می 1943ای که در در گزارش طولانی

بين »رسانند: خود را می که به همان اندازه مفهوم -فاعل/ فعل/ متمم-ساختار دستوری مينيماليستی 

، برای خود «غریبه»آید: یک عبارت از رمانِ شود و دوباره بوجود میهر عبارت دنيا نابود می

 کامو برای نوشتن رمانش بصورت ترکيب»منظور تقویت حس ِ انقطاعی است که این امر به« ست.دنيایی

خواننده را با منشور آگاهی هدف آن بود که « ی کامل انتخاب کرده است.کامل بجای مجموعه

Merursault  ،کاراکتر اول رمان غریبه( به دیدن دنيا هدایت کند، دنيایی پوچ که یک اتفاق(

کند در خيل عظيم نویسندگان امریکایی که زند. موریس نادو اقرار میرحمانه رقم میسرنوشتی بی

امریکا به  این اثر نفوذ»نویسی کرد اند، مثل همينگوی که تکنيک سينمایی را در ادبيات بازکشف شده

، قادر به نوشتن اولين Grandروایتی که پرسوناژ -« طاعون»سبک نوین « دهد.ادبيات ما را نشان می

و مهمتر از همه  -انگيز و حتی تاحدودی کمدی از خود کاموجمله از رمانش نبود، انعکاسی کنایه

کند کامو بيش از آنکه دراماتورژ باشد، یادآوری می که به ما -«سقوط»ی مونولوگ تقریباً  تئاترگونه

که به تحولات عميق تکنيکی  -های مشخص استیک بازیگرِ  نویسنده و کارگردان با خواسته

 روبرو شود. « در حال رشد»دهد که انتظار آنرا نداشته که با یک اثر ای شهادت مینویسنده

نده بود شهرت بسياری در حد یک شاهکار ادبی پيدا با وجود آنکه ناتمام ما« انسان اول»در نهایت 

کرد که کامو هم مانند شباهت داشت و این نکته را تائيد می« ضيافت»کرد، بعلاوه از لحاظ نثر به 

ر خدمت ای که دخيلی از نویسندگان سرشناس دیگر نثری مبهم و پندگونه داشته است، دو پهلوگویی



 

 

ای اجتناب کند. با اینحال هيچگاه متوجه هرگونه بلندپروازی کرده ازفاصله بوده و به او کمک می

ی ابهام، بعد از سبک شعرگونه و دراماتيکی که نخواهيم شد که بعد از سبک خنثی مربوط به چرخه

شده، سبکی که به بلوغ رسيده و آشتی و صلحی دوباره برقرار کرده است این حتی شورشی ناميده می

یابيم که امکانِ دیدن کامو با وضع ژرژ دوهامل، درمی« انسان اول»خواندن تجربه بدست آمده است. با 

 که به خودسانسوری دچار شد، بعيد است.ی مورد تحسينینویسنده

 

 ها سکوت ِحراف

 «ی هستیدلهره»چکیده رمان 
 برند. استاد ادبيات مدرن و محققهای کامو ما را به سکوت فرو میی اِو موریسی، رمآنبه گفته

ی کابيل و خصوصاً در متن زیر، برداشت خود از قبيله ی هستی ِ آلبرت کامو،دلهره دانشگاه کاليفرنيا در

 ی تحریر درآورده است. رشتهها را بهها و الجزایریاند، عربکه از گرسنگی در حال احتضار بوده

ی وستالژی فقر اصالتآلبرت کامو ن»فرانسيس کامو در مورد شوهر خود به ژان گرونيه گفته است: 

د آورخود نویسنده بخاطر می« آمد.دانست، از فقر محض خوشش میداشت: او خود را سخنگوی فقرا می

بيچارگان و فقرا حس « سخنگوی حامی»کرد، نياز به یک که جایزه نوبل را دریافت میکه زمانی

، که در توان ماستکه تا جاییتوجيهی وجود داشته باشد این است  اگرتنها توجيه ما، »شده است: می

ه ولی اینها ک»توانند صدای خود را به گوش بقيه برسانند صحبت کنيم. که نمیبه جای کسانی

ند تواند کسانی باشدسته میدسته هستند، یکها هم جزو اینتوانند چه کسانی هستند؟ پرحرفنمی

رت که دیپواند و کسانیشکنجه شده کهها، کسانیاند، مثل زندانیکه جلوی حرف زدنشان را گرفته

تن دست گرفتوان این جواب را داد که درجات متفاوتی برای بهاند؟ در پاسخ به این سوال، تنها میشده

ایم که فقر کلامی در عين حال هم خودخواسته ها، قبلا هم دیدهسخن در دست هست و در رابطه با وراج

شوند ه فقيرسازی اقتصادی و خصوصاً آموزشی که متحمل میو هم ناخواسته است، ولی تاحدود زیادی ب

دیگران وقتی صرفاً برای این «  صحبت کردن به نفع»آید: آیا مرتبط است. سوال دومی که پيش می

 Jehanرسد کامو با استناد به اثر ی جوانی، بنظر میست؟ در مقالهکار آموزش ندیده باشد غيرقانونی

Rictus  ناميده و هدف آن )کامو در مورد « شعر بينوایی»داده است، او این اثر را به این سوال پاسخ

حرف را به گوش کسی »ی کتابش صحبت کرده است( این بوده که این اهداف در صفحات مقدمه

« آید.او هيچگاه صدایش در نمیکنند و خود ِبرساند که واقعاً بينواست، بينوایی که همه از او صحبت می

ه قبل از آنک« گذرد،}...{ خبر ندارد.کسی از آنچه که در فکر }بينوا{  می»ثابت کرد  ی نوبلجایزه

وضوح بدون بغض هوگو و اند را مورد انتقاد قرار دهد. او بههایی که در این مورد صحبت کردهنویسنده

ن ترتيب بدی اند.زده« شرمانهدست به فریبی بی»ارزیابی کرده که « محتکران بينوایی»زولا را بعنوان 



 

 

رسيم که کامو حداقل در زمان خودش فن بيانی را که از طریق نویسندگان مورد تایيد به این نتيجه می

دید. رساند، چندان مناسب نمیواقع شده بود و در جایگاهی برتر صدای درماندگان را به گوش بقيه می

برده است. با این وجود،  بر اساس چنين منطقی، کامو هم از این تفویض مقام توسط اصول بهره

تحصيلات و شغل او شرایط را برای او متفاوت کرده است. شاید به همين دليل باشد، ولی مسلماً به 

ها بزرگ شده است جایی برای ی فقرایی که کامو در ميان آناین خاطر هم هست که زنجيره

ا جویی زبانی گذشت، تفهنداشته است، بلکه بيشتر به سکوت و صر Rictusمثل کارهای « گوییتک»

کند، ها میها باشد. کامو خصوصاً در آدم اول انرژی خود را تماماً صرف فریاد سکوت آنسخنگوی آن

داند تا سخنگوی ها میهمانطور که جای دیگری هم گفته است، خود را فریاد کننده ی سکوت آن

 ها.آن

کند را دریابيم. کامو پيشنهاد می« رفانکم ح»های کليدی درک آثار کامو این است که یکی از راه

ی او، بدون انتخاب عقيدههای خاموش و بيچاره را دریابيم که بهکه همراه با آدم اول ِناتمام، انسان

ای دلبخواهی درست بکند. اند که از الجزایر مستعمرهآزادانه، برای فرانسه این امکان را فراهم کرده

ی مسيحی و عرفانی از ای درنظر گرفته که بيش از هرکسی چهرهدهنویسنده این جامعه را بصورت تو

اش در الجزیره، که همه عضو اش، محل زندگیکند، ولی در عين حال خانوادهمادرش مجسم می

ر شوند. حتی دالمرکز بزرگ و بزرگتر میسری دوایر متحدی یکاند از زاویهپرولتاریای الجزیره بوده

بدون هيچ منظور خاصی و یا متکلمی که روش دیگری را برای حرف زدن هایش هم ی نوشتهبقيه

کند. او این مسائل را با توجه به اظهارات ها رجوع میحرفانتخاب کرده است به ماهيت درونی وجود کم

 رساند: خودش به اثبات می

ا بست که ما را در رابطه هاییهای پیچیدگیهنر متضاد سکوت است، هنر یکی از نشانه»

 ■« دهد.جنگیم بهم پیوند میها میهایی که مشترکا ً با آنآدم



 

 

 «مسئله خانوادگی»داستان    
 «مژده الفت»؛ مترجم « اليف شافاک»نویسنده   

 

 خورم.یی که الان راحت خوابيدن، غبطه میس. ایستادم توی ایستگاه قطار و به اوناشنبهصبح یک

و مادرزنم!  نفره استقبال از پدرروز دیگه واجب بود. کميته یکهاست که اینجا نيومدم ولی امسال

همه  هاشو. بين اینحتی همه آگهی ،رو که واسه سرگرم شدن خریدم خوندمایسطر روزنامهسطربه

مث پرنده توی آسمون؟ نه!  شه )وایمادرزنم قطار رو انتخاب کرده. هواپيما سوار نمی ،وسيله نقليه

 شه )اگهشه )اگه راننده خوابش ببره چی؟( ماشين شخصی سوار نمیسوار نمیراحت نيستم( اتوبوس 

 خدای نکرده راننده ماشين روبرو مست باشه؟(

طور گيره. تا حالا اینام میخنده مونه دیگه!قایق و کشتی هم که نداریم پس فقط قطار می

م کرده. بلکه اونا بيان و با چارچشمی منتظر خانواده زنم نبودم. معلومه که وضعيت خونه خيلی خسته

افتن. به رسه و همه به تکاپو میبالاخره قطار می دخترشون حرف بزنن شاید به حرف اونا گوش کنه.

ی یشن چهره آشناکه پياده میکردم بين اولين کسانیطور که فکر میکنم. همونچهره مسافرا نگاه می

دقت جمع کرده بالای سرش. ی که بهیمارکدار و موهابينم. مادرزنم با کت و دامن آبی روشن و کيف می

خوش  گم:رم جلو و میگيره. سریع میبره و ژست سلام کردن میدستش را مث پادشاهی بالا می

 اومدین. بابا کو ؟

. ..تونم بگم مادررسه نمیعجيبه. بابا گفتن به پدرزنم برام سخت نيست ولی نوبت به مادرزنم که می

گم عدنان! دو یواش! تموم راه جدول حل کرد  هی می دونی؟ یواش...رو نمیلاق عدنانآد. اخداره می»

حرف اشاره ... حرفی؟گه حيوان پنجکلمه حرف بزن. نخير! سرش توی جدوله و تموم راه زیرلب می

 « روسی...

 با همون لبخند و محبت «چطوری داماد؟»گه: زنه پشتم و میرسه و میهمين موقع پدرزنم می

گيرم. اوووه! چه سنگينه. مطمئنم تمومش وسایل مادرزنمه. پدرزنم هميشگی. چمدان رو از دستش می

کفش مناسب و  دست لباس و برای هر لباسی،یه پيژامه و فوقش چندتا لباس داره. ولی مادرزنم؟ ده

 های سر.برای هر کفشی، کيف مناسب و انواع وسایل آرایش و گل

پرسيدم آدمی به این آرومی چطور سی و چهارسال با چنين پدرزنم می کشيدم ازاگه خجالت نمی

چی، از همه ترین موضوع بحث!گيم که خنثیشيم. از آب و هوا میسوار ماشين می زنی زندگی کرده؟!

که دختر « نالان»زنيم زنيم. فقط از موضوع اصلی حرف نمیترافيک و آلودگی هوا و توریسم حرف می

 له که زن منه.اوناست و چهارسا



 

 

زنم دم و داد میمی پيچه جلوی ماشينم. فحشیکهو ماشينی بدون راهنما زدن از خط راست می

قرمز دو دختر گل کنم. پشت چراغبچه دبستانی خطاکار رو پيدا میو بعد در مقابل مادرزنم، حس یه

شه. چرا درونم بيدار میکنم برای زنم گل بخرم ولی بلافاصله خشم ن جلو. با خودم فکر میافروش مي

 قدر از زنم عصبانيم؟این

 «چطور یعنی؟»گه: مادرزنم می .«حال نالان زیاد خوب نيست»رم سر موضوع. بالاخره می

قدر تجربه داره که حدس زده. هرچی باشه این شه. حتماً اش تعجبی دیده نمیولی توی چهره

 . خونه مابفهمه الکی دعوتشون نکردم بيان 

 «؟ناراضی» «؟نازنازی»فهمم  مادرزنم چی گفته؟ زنه و نمییکی بوق می « الان خيلی نا...دخترم ن»

کنه همه معلومه. مگه آسونه؟ زنی که زایمان می» گه:می .«نالان خيلی عوض شده» :گممی ...«؟نابلد»

نامزدیمون  س. از روزاین کلمه واسه خودمم غریبه«  مادرجون...» گم:می .«شههورموناش زیرورو می

تر ازین کردم موضوع جدیای بود شمارو خبر نمیاگه چيز ساده ...» به بعد مادر صداش نکردم.

 مونيم. دزده. تا خونه ساکت میکنه و پدرزنم نگاهشو ازم میمادرزنم اخم می .«حرفاس

بوی شير،  ه،خوابه. بوی بچجور نباشه بچه نمیهای تور، پارچه کلفت زدیم. اینتوی خونه زیر پرده

که بيش از هروقت ده. درست زمانیحس گناه آزارم می جارو گرفته.بوی تنتورید، بوی افسردگی همه

که عاشقش بودم رفته و جای اونو زنی گرفته که تموم باید زنمو دوست داشته باشم دوسش ندارم. زنی

حواسش پرته. انگار بازم  چرخه، دچار توهمه و سر وضعش نامرتبه وخواب توی خونه میروز با لباس

 گریه کرده. چشماش قرمز و متورمه. 

های مانيکورشده مادرش، شون هست. ناخنایسته تضاد عجيبی بينوقتی نالان روبروی مادرش می

خواب سبز و پر از لکه ی که حتی سفر با ترن نامرتبشون نکرده در مقابل لباسینقص و موهاآرایش بی

 نالان.

که توی خيابون هستن های مرتبیزنم بيرون. به زنذارم و از خونه میشون میاونارو به حال خود

شناسم و رو نمیخواد چشمامو باز کنم و خودمو توی شهری ببينم که هيچکسکنم. دلم مینگاه می

القلبی که میین مرد قسیا جای دور. از خودم، ازهيچ مسئوليتی ندارم. کاش مرخصی بگيرم و برم یه

 شاید از عذاب وجدانه.  ،سوزهام میآد. معدهشو بذاره و بره تفریح بدم میو بچه خواد زن

 ذارم. می های بد رو بيرون در جاگردم خونه. همه حسشب برمینيمه

 همه توی سالن خوابيدن. زنم روی کاناپه. مادرش روبروش. پدرش روی مبل و بچه توی گهواره

شم و روی فرش کنار اونا کنم. مث یه بچه مچاله میمیمحبت عجيبی توی دلم نسبت بهشون حس 

 خوابم.می

*** 



 

 

دونه از کنه خوابم. بوی گند مشروب پيچيده توی خونه. خدا میکنم. فکر میاز زیر چشم نگاه می

 ولی نه ! «آی داماد! معلومه تا حالا کجا بودی؟»آد؟ برم وایسم جلوش و بگم کجا می

همه مدت ساکت موندم کنه. اینگه مادرزنم دخالت میشه. فردا میاین مسئله بين دخترم و شوهر

 و ریختم توی خودم که دخترم ناراحت نشه. توی ماشين که گفتم نالان دختر نازنينيه فقط نگاه کرد.

شه. مگه خودت عوض نشدی؟ اما تقصير دختر گه نالان عوض شده. معلومه که عوض میتازه می

 فتم گشتی، گشتی اینو پيدا کردی؟ ولی حرفمو گوش نکرد.موقع هم بهش گخودمه. همون

*** 

کنم. میصدا گریه میشم. بذار فکر کنن خوابم. بیخورم. پشتم گرفته ولی بلند نمیتکون نمی

خورم. ميگه افسردگی بعد از زایمانه. تازه مادرم رو من دارو نمی خوام نه مادرم ببينه و نه شوهرم.

مو بدم یه غریبه بزرگ کنه؟ از گيری؟ بچهگن چرا پرستار نمیليه من! میدعوت کرده و متحد شدن ع

خوام ببينم. یه دوست قدیمی زنگ زده بود. رم. کسی رو هم نمیکارم استعفا دادم. بيرون هم نمی

 گه. من از چی بگم؟ از پوشک بچه؟ها و هيجانای زندگيش میجوابشو ندادم. چی بگم؟ اون از عشق

*** 

زنه. دخترم که کنم. زنم که نق میاست همين کارو میهکنم یعنی خوابم. سالر میآهسته خرخ

 رم توی چمبره خودم. بدون دعوا و جروبحث. کنه میرنجه و قهر میمی

کنم. دخترم و زنم روی کاناپه خوابيدن و دامادم روی زمين ولو شده. توی ذهنم جدول حل می

 دم!ه عمودی رو پيدا کربالاخره شماره نُ

*** 

دم. طرف راستم مادرم. طرف چپ مادربزرگم. روبروم توی گهواره با چشمای باز به صداها گوش می

قدر ناراحت و آشفتهشون اینهمه خوابن. آیا چون من به دنيا اومدم همه روی زمين پدرم. پدربزرگ.

دنيا اومدم های خودم بهها و احساسایه؟ من با دانستهکنندهچيز مزخرف و ناراحت ان یا زندگی کلاً 

 اما باید اونارو فراموش کنم.

کنم چی رو پاک کنی و از اول یاد بگيری. لرزش عجيبی حس میکه همهبزرگ شدن یعنی این

 بين این آدما!

*** 

هاشون گرفته. هجوم کنه و بينیشن. کمرهاشون درد میافراد خانواده بيدار می س.صبح دوشنبه

 ■ تاب و پر از اضطراب کرده.بیشونو افکار آشفته همه



 

 

 «نوری»نامه به   
 «غزال شهروان»؛ مترجم « کریستين بوبن»نویسنده   

 

 Leبعدازظهر، در خیابان  2حوالی ساعت  1992دسامبر 16که در تاریخ به نوری نامه

creusot زد.فرانسه، پرسه می 

 

ت این اعتراف به جرم را ببخش؛ زیرا بار حضورت را در طلوع یک بعدازظهر حس کردم. حقاراولين 

که چيزی بهتر از منتظر ایستادن در ابتدای آموزشگاه موسيقی نبود؛ جاییشک برای من هيچکه بی

 ها بود. تر از خود آنکشيدند که گاهی اوقات عظيمرفتند و وسایلی را به دوش میها میبچّه

که روز از ژرفای زمان فرمان یابد تا اولين ز آنهای مدید قبل از من آنجا بودی. حتی قبل اتو مدت 

که هرگز سحرخيز نبود، لذّت شناخت تو را هایت را از روی زمين بردارد؛ به مثابه کسیو آخرین گام

آورد؛ زنی که من دیدم، آسمانی ساکن را به گردش درمیآن هنگام که جوان بودی، از دست دادم. زنی

روز دیده شک زیباترین زنی بود که تا به آنهای سرگردانی. او بیميانسال و اندکی خسته از ساعت

عاشق  ی چشمان یکبودم. بانوی زیبایی که قلبی شبيه آنچه دیگران دارند، نداشت. من، به تو از دریچه

آمده و صبر سرشار خداوند، تو را در حریر حوریان رقص دریا نقاش نگریستم. ذرّات در فضای تهی به

های پنهان در مسلک سبکساری اش را تنها با شادید. به تو، چونان شخص پاکبازی که زندگینشانده بو

 زید، نظر افکندم.می

کشيدی. تو تصویر زندگی خویشتن تو هر لحظه مانند لبخند یک کودک، به هر جایی سرک می 

کودکان آهنگ  آمدند. آن هنگام کهکه میتوجه به روزهاییبودی؛ بخشنده نسبت به هر چيزی و بی

ی هایت و عشقمدرسه را از بر داشتند، من درس نيکی را از تو آموختم و تصویر تو بود که مرا با شادی

 آسوده از گمشدگی خویش، در مشتی از روزهایی که به من بخشيده شده بود، فرو برد. 

شنایی روی ای از رودنبال یک چيز بودیم: یافتن شادمانی و لمس بوسهما هر دو در زندگی به

چشم آمدن. های خاکستریمان و درک شيرینی عشقی که هرگز محو نخواهد شد. زندگی یعنی بهقلب

کس را گریزی از این قانون نيست حتی خداوندی آميز. هيچسوی درخشش نگاهی محبتقدمی است به

ز تلاش ای اکه واقعيت و قاعده کلی پنهان شده در هر چيزی است. کتاب مقدس، چيزی جز سياهه

 گرافقط برای یک انسان و حتی  اگرای، لحظه اگرمفرط خدا در شناخت خویش به آدمی نيست؛ حتی 

آن شخص، حقير یا عياشی گيج از تنهایی و خراب از شرابی سهمگين باشد. خدا از هر چيزی که توجه 

ها با هياهوی کند. از تشکيلات سهمگين رودها و طوفآنانسان را معطوف به وی نماید، استفاده می

ی خفيف نوزادی که در حصيری حقير دراز کشيده ها تا نالههای حلبی انسانوزش باد در ميان قوطی



 

 

 تربخشگيرد؛ که البته دومی هميشه نتيجهی حيوانات اهلی آرام میو خسته و از صدای رنج دیده

نی ادراک کنی؛ زیرا که قدرت تواای یکپارچه از قدرت بر جای نمانده است، میگاه که سایهاست. آن

ای فاخر از های دور پرنسسی غرق در جامهآورد. در گذشتهآدمی را کور و تجمل، تباهی به بار می

جمعی پيادگان در صفوف ها، نوکران، پرچم و حرکت دستهقصرشان قدم به بيرون نهاد. کالسکه، اسب

ابد. ی، در محروميت از تجملات تحقق میپا بود. آشفتگی دنيوی نتيجه همين است. شوریدگیمنظم به

های تجمّلی است. حضور خداوند در شکوه آراستگی حرکت در مسير زندگی که خالی از هر نوع جلوه

هم ریختگی رنگ است. خدا در خواب نوزادی تازه تولدیافته یا در بهای سلطنتی، کمیا در ميان خانواده

 کننده و عظيم است. کران، دیوانهطرز رفتار و ظاهری است  که در واقع، بی

که غرق در هایینشاندند. انسانترین لبخند را بر لبان تو میداشتنیشناسم که دوستکسانی را می

هایشان هستند و هرگز تو را سرگشته و مبهوت خویش نساختند. چنين افرادی کتابخانه و آزمایشگاه

کار بسته و در شيدایی و جنون نهایی جهان به تمام توان خود را در شناخت چيستی اشياء و ماهيت

تواند ها نيز نمیکس در زندانی از فرمولهيچ»هایشان بر هر چيزی اشراف داشتند؛ جز یک چيز: اندیشه

بتواند تصاحب نماید؛ تنها  حقيقت، چيزی نيست که کسی« حقيقت را در وجود خویش بگنجاند.

شد. مهمترین هنر درخشيد و محو هستی بانو؛ از فروغی که که تو توان در جوار آن زیست. حقيقتیمی

 آن است که حقيقت را در قالب تو آشکار نموده و به آنان که در آرزویش هستند، اهدا شود.

های مدید عاشقت نبودم. ساليان دراز خواهرت ای بسازم از این که من مدتنامهبایستی اعترافمی

ی هوای دلگير خاکستری بودم. زده و دلبستهابر، وحشتو بی را هم دوست نداشتم. از آسمان صاف

ی خوردههای کرمگی چون ریشهی سودازدهعلت که در وجودم ماليخوليایی پا گرفته و حشرهبدین

-خيز شده بود. بيماری که همراه با وحشتی عميق از گمگشدگیدرختی در ميان گودال در وجودم سينه

چيزش را جز جنونی که بدان که گرفتار مالخولياست، باور دارد که همهیاش بر روحم اثر گذارد. آدم

ارزد؛ رنجی است که وی را مأیوس و سرخورده که وجودش پشيزی نمیوفادار مانده، از دست داده و این

ه زند و تنها با محسوساتی کی نيستی میساخته است. با سماجتی کودکانه دست به انتخاب گزینه

ام بانو؛ مطمئن نيستم شود؛ چون دلتنگی و باران. من رنجم را پوشاندهمأنوس می شبيه خود اوست

همچنان در من ميلی  اگردانم چگونه عاشق تو باشم و چگونه! اما اکنون بر آن غالب آمدم. امروز من می

ا رتر شده است. من آن تمایلات مأیوس کننده رنگبه روزهای خاکستری باقی مانده باشد، آرام و کم

دوست دارم؛ نه به این خاطر که مهر تأکيدی بر تجربيات دردناک ذهنم هستند، بلکه فقط به حرمت 

 ها علاقمندم. بودنشان، بدآن

اساساً من حتی در عمق هجوم جنون نيز هرگز مطمئن نبودم با زندگی چگونه خواهم بود؛ جز آن

ن سوقم داد، باشم و بدان نگارش سوی دیوانگی و جنوی زندگی که بهکه عاشق زیستن و دلبسته

سان در درازای های کاغذ را با ریزش نم جوهر، القا کنم. بدینهای عاشقانه و آذین سفيدی ورقنامه



 

 

شباهت به نمادهای تصویری نقاش ی ماهر بیکار نویسنده .ی اصلی من شدزندگی، نوشتن حرفه

نظر مند زمان هستند و نامحسوسات برای بهنيست؛ اینجا با جوهر و آنجا با رنگ طلایی؛ هر دو نياز

نيا این عشق نباشد و با قدردانی د اگرات هستم؛ حتی شوند. بانو؛ من دلباختهرسيدن، پيش کشيده می

تواند شيرینی این زندگی را بدون حس دیوانگی مطلق، عليه شيطانی که برابری نکند. هيچ انسانی نمی

های تيره را بيشتر هنگام که رنگکه برای نقاشان آنکند. قانونیآورد، درک از هر سو به آن فشار می

 تواند در حکم یک روشنایی واقعی باشد.کند؛ بنابراین رنگ روشن میبرند، مصداق پيدا میکار میبه

ای جدی نيست و اهميتش از علم اقتصاد بزرگ کمتر ی عاشقانه، پيشهای هنری از یک نامهقطعه

خاطر نسپارد، حيات پایان کسی زندگی را با خلوص و پاکی به اگررا تمرین نکند. نکسی آ اگراست. اما 

 کنی؟پذیرد و رخصتی به پژمردگی و مرگ زندگيست. اینگونه فکر نمیمی

روزها را که ایننگریستم. زمانیهایی است که تو به من آموختی، آن زمان که به تو ها اندیشهاین

داشتی. ناگاه گلی شاداب بر روی گردن و بازوهایت نگهدی و مانند دستهدر راه زمستان به دوش کشي

ی تو مرگ را آرزو دارم. شاید دریافتم که تو هرگز به زندگی من بازنخواهی گشت. بدون دیدار دوباره

خاطر حزین ما نزول کند؛ اما یقين دارم، روزی یکی از خواهرانت از آسمان به منظور تلألؤ بخشيدن به

 مثل تو نخواهد شد.  هرگز

 ی خواهرت باشم؛ زیرا که من قلب متغييریتر بگویم: من بایستی با عشقی یکسان دلبستهساده

توانم تو را در خلاء سوی عبور محض از ميان زندگی دارم. اما هرگز نمیخارج از چهارچوب وفاداری به

 5با شکست تو به اتمام رسيد. ساعت  رها نمایم. تو را بدون یادآوری اسم و سپاسگزاری از ملاقاتی که

 بعدازظهر اواسط ماه دسامبر، تيرگی غالب آمد.

ی های خرد شدهتعدادی ستاره در حال نزدیک شدن بودند و من در فروغشان نظری گذرا به تکه

 ■ ات انداختم؛ شاد، سبکبال و فراموشی نشدنی.روح ناپدید شده
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تنها یک مایل بيرون از شهر، نزدیک کنسول اوکلاهاما، مردی با لباس جين چرک و گرمکن 

روگذر ایستاد. صبح زود یکی  81روی مسير  40خاکستری رنگ خاک آلود بالای بزرگراه بين ایالتی 

هم ماليد تا سرمای هایش را بهاو دست از روزهای ماه نوامبر بود، خورشيد تازه در افق پدیدار شده بود،

هایی که رو به رفت. کاميونآمد و میهایش کمتر شود. از هر دو طرف هجده چرخ میدرون استخوان

جا حرکت کرده داند؟ شاید از همانرفتند، چه کسی میشرق در حرکت بودند به شهر اوکلاهاما می

سمت جنوب و جاده دالاس یا هوستان حرکت بهرسيدند و می 35-ها باید به مسير البودند، آن

رفتند. شاید هم راه خود را سمت شهر کانزاس، اوماها یا شاید هر دو شهر میکردند. یا به شمال بهمی

راست به خيابان یک 44-دهند تا به ممفيس یا ناشویل برسند. یا از جاده السمت شرق ادامه میبه

 انند.لویيز بروند و تا بعدازظهر آنجا بم

ی هایهای کمتری برای انتخاب داشت. کاميوناو تصميم گرفت از جاده غربی برود. این راه گزینه

مراه بار هرفتند تا بتوانند توقف کنند. او یکرفتند تنها باید به آماریلو میسمت غرب میکه به 

شت و عمویش در شهر سال داکه سيزدهها پيش بود، زمانیاش از این مسير آماده بود. سالخانواده

خاطر آورد که وقتی به آماریلو رسيدند از یک جاده دوماس تگزاس ازدواج کرده بود. خيلی خوب بود. به

 ها به ارتفاعاتکرد آنچه آنجا هيچ کوهی نبود، او هنوز هم احساس میاگرسمت شمال رفتند. باریک به

زمين پستی مثل اوکلاهامای غربی داشت.  که به دوماس رسيدند، آنجا همروند، اما وقتیبالاتر می

 اشد. حد بلند و مسطح بکرد آنجا تا اینپدرش از صندلی جلو این را گفت. او فکر نمی« های بلنددشت»

رفت، هرکجا که چشمش به یک بطری که سرش پایين بود کنار جاده بين ایالتی راه میدرحالی

شد. او اميد میدید ناوقتی بطری را خالی از ادرار میزد و افتاد ضربان قلبش تندتر میپلاستيکی می

دانست کردند. میهای کاميون از مواد مخدر برای بيدار ماندن در راه استفاده میدانست که رانندهمی

را از شيشه به های پلاستيکی ادرار کنند و آندهند که در بطریها ترجيح میکه تعداد زیادی از آن

دقيقه از وقتشان را برای این کار به هدر دهند و کاميون را متوقف ا اینکه پانزدهبيرون پرتاب کنند ت

کنند. مواد مخدری که یک دور در بدن چرخيده آنقدرها دز خالص ندارد اما یک ظرف ادرار خوب 

 توانست پنج ساعت او را جلو بياندازد.می

مثل تيک عصبی از کنترلش کند. متوجه شد که حين راه رفتن دمل زخم روی دست چپش را می

کرد، های بدنش فکر میهایش تپاند، اما همچنان به زخمهایش را داخل جيبخارج شده بود. دست

 های ضخيمسمت صورتش ببرد و روی دملهمين باعث شد که دستش را از جيبش بيرون بياورد، به



 

 

خانمان، در آن لحظه تصور خواست بداند چه شکلی شده است. احتمالاً بیاش بکشد. میروی پيشانی

هفته پيش رفت. به یک روز نکشيد که برق خانمان بوده است. دوست دخترش یککرد که قبلاً هم بی

 روز بعد هم آب را قطع کردند.را قطع کردند چند

سری شرط هم گذاشت. یکی دوست دخترش رفت که با اقوامش در هوبارت زندگی کند و یک

سال توانستند بپذیرند که دخترشان هشتن پدر و مادر دوست دخترش نمیاینکه دیگر او را نبيند چو

از او کوچکتر است. دوم اینکه پدرش که پليس بود باید هر دو هفته یکبار از او تست اعتياد بگيرد. 

 شود.دانست که عاقبت این رابطه بد تمام میدیوانه بود. پدر و مادرش هم دیوانه بودند. او می

سمت دیگر جاده برود و آنجا را هم  شد به این فکر افتاد که بهدردش شدیدتر میکه سرحالیدر

ها در سمت چپ جاده چطور موقعيت راننده -کردها فکر میبگردد. داشت به دیناميک حرکت ماشين

 طرف صندلی کمک راننده خمخواهند بطری ادرار را به بيرون پرتاب کنند به. وقتی می-تواند باشدمی

 کننده باند شرقی و غربی به یک اندازه بود.های جداوند؟ امتداد و کشيدگی علفشمی

گردد مأمور پمپ بنزین بزرگراه او را از راه رفتن ميان دنبال بطری ادرار مینگران بود که وقتی به

ن را آها ها باز دارد. رنگ طلایی غير قابل انکاری در ميان گياه بدون برگی پنهان شده بود و علفعلف

احاطه کرده بودند. به زانو افتاد و بطری را برداشت. گرم نبود. نگران بود که این اتفاق افتاده باشد. با 

فکر به اینکه ممکن است اجزای آن از هم جدا شده باشند بطری را مثل شربت تکان داد. درب بطری 

ن بطری مواد مخدر دارد یا نه. اش برد و آرزو کرد که راهی بود که بفهمد ایرا بازکرد و نزدیک بينی

 ■دانست که داشته باشد.بعيد می
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توان مهمانی گرفت. در یکی درست قبل از رسيدن ساعت در زمان حکومت نظامی به دو صورت می

کنيد. مدل دوم نياز به خلاقيت ذهنی بيشتری همانی را ترک میشروع حکومت نظامی و سپيده دم م

جرعه از نوشيدنی رسند، در ساعت دو بعدازظهر جرعههای رسمی وسط روز میها در لباسدارد. مهمان

کنند. ما از طرف مادر یکی از کنند و قبل از حکومت نظامی مهمانی را ترک میشان مزه میمارتينی

ای برای مهمانی سال نو دریافت کرده بودیم. او یک تبعيدی بود نامهپی. دعوت های مدرسه، خانمبچه

کرد که خوب رونق گرفته بود، و ی نانوایی شهر را اداره میکه با مردی ایرانی ازدواج کرده بود، مغازه

شوند، کسب و کار فروش تر میهای سخت پرفروشجور جاها مشهور هستند به اینکه در زماناین

 ی خوب فراموشی.ینی دانمارکی دارچينی، شيرینی شکلاتی و چند لحظهشير

ای داده بود تا دنبال چيزی بگردیم. جشن سال نو روز یکشنبه افتاده بود که مهمانی به ما انگيزه

افتاد بنابراین روز مهمانی ها، نوروز، درست روز شروع بهار میست. سال نوی ایرانیدر ایران روز کاری

همراه مادرم، برادرهایم و خواهرم به شهر رفتيم، برای چه کاری ز عادی و معمولی بود. من بهما یک رو

را یادم نيست، در راه بازگشت به خانه بودیم که هزاران نفر را در حال اعتراض در خيابان پهلوی دیدیم. 

های بزرگ رد که دروازهبابا، دور زد و ما را به سفارت بریتانيا در خيابان فردوسی بی ما، علیراننده

ها را بستند، آهنی آن در حال بسته شدن بود. نيروهای محافظت ما را به داخل راه دادند و سپس دروازه

مان که به پناهگاه موقتیمان منتظر ماندیم، و درحالیو یک لندرور را پشت آن قرار دادند. ما کنار ماشين

 کردیم.  کردیم با اطرافيان صحبت میفکر می

نمود خيلی زود مان خوشایند بود، ولی آنچه که در ابتدا جذاب مینخست این حادثه برای

شد. کننده شد. حدود ساعت یک بود که نگران رسيدن به مهمانی شدیم که ساعت دو شروع میخسته

ه کهایی خواندم در مورد اهالی سارایوو که با به جان خریدن ریسک تيراندازهایی های بعد داستانسال

کردم چرا یک نفر ای بنوشند. کاملا ً درک میرساندند تا قهوهشد خود را به کافه میدر خفا انجام می

ام از سييرا لئون که یک رگ خانواده -که من بزرگ شده بودم باید همچين کاری بکند. جاهایی

برگشت و حکومت  ساعات –آنجاست، نيجریه، زامبيا، ایران که شغل پدربزرگم ما را به آنجا کشاند 

انگيزی یک امر معمول بود؛ در سييرا لئون انگار ما هميشه حالت اضطرار داشتيم. در ها بطرز غمنظامی

جنگ، دوستان کاملاً سالم ما جان خود را برای خوردن نوشيدنی در  2002 – 1991های آخر سال



 

 

ای ماشين تا خانه رانندگی هانداختند و بدون روشن کردن چراغشان به خطر میبار ِ مورد علاقه

 زدند. خود من هم اینکار را کردم. های پليس را دور میکردند، و بازرسیمی

، کمتر از یک ماه بعد از گروگانگيری در تهران، رسيدن به مهمانی کار 1978در ایران در زمستان 

نند. مامورین سفارت های سفارت را باز بکممکن است دروازه اگربزرگی شده بود. مادرم سوال کرد که 

دادند و از پی اش را برآورده کردند. تعداد زیادی از مردم در جهت مخالف ما مانور میبا اکراه خواسته

راه افتادیم آنقدری فرصت داشتيم که به خانه سمت پایين ميدان فردوسی بهرفتند. وقتی ما بههم می

ی آزادی بدشانسی آوردیم و دوباره به جمع هایمان را عوض کنيم، ولی نزدیک مجسمهبرویم و لباس

بار هيچ انتخابی بجز ادامه دادن به مسيرمان نداشتيم. مردم روی سقف کنندگان برخوردیم. اینتظاهر

را از  باباچسباندند. گردن علیهای ماشين میهایشان را به شيشهکوبيدند و صورتماشين مشت می

ریخت. کنار خيابان ماشينی آتش راند عرق میه جلو میدیدم که همانطور که ماشين را بپشت می

هرصورت با وجود او بود که بالاخره دادیم؛ بهبابا را در همچين موقعيتی قرار میگرفته بود. نباید علی

کرد ام از اتفاقاتی که برایش پيش آمده بود تعریف میاز آن مخمصه نجات پيدا کردیم. در خانه، ناپدری

اصره شده بود و انبوهی از مردم آن بيرون تظاهرات کرده بودند و به ساختمانی چشم که در دفترش مح

سوخت. او در رفته بود، جای سردسته شورشيان را پيدا کرده بود و با دوخته بودند که در آتش می

که بهوقت پيش زمانیکه زبانش اصلاً خوب نبود و خيلیها به زبان عربی صحبت کرده بود، درحالیآن

ها شرط عضو سازمان ملل شده بود این زبان را آموخته بود، سازمان برای آن  Esperantoهمراه 

یادگيری این زبان را گذاشته بود به این خاطر که این ایده مطرح شده بود که شاید زبان رسمی سازمان 

 ملل به عربی تغيير داده شود.

ها کریستال و نقره جمع شده بودیم. مهمان ی ما دور ميزهای گرد با ظروفهای بلند، همهزیر سقف

ای و برنج زعفران زده با خلال بادام و کشمش نوشيدند. ما مرغ گينهشامپاین، ویسکی و شراب خوب می

ه های لختش را بيشتر بخوردیم. ميزبان خانم دستکش ساتن صدفی رنگی پوشيده بود که شانهمی

. کردد و حتی یک لایه هم نور خورشيد نفوذ نمیهای ضخيم کشيده شده بوکشيد. پردهجلوه می

يد. رسموزیک در حال پخش بود، و ما مشغول شادی و پایکوبی شبانه بودیم، لااقل اینطور بنظر می

ع به ربفقط شب نبود. اینقدر سرخوش بودیم که حکومت نظامی از یادمان رفته بود. حدود ساعت یک

کرد. هيچ نوری در ام رانندگی میان هجوم بردند. ناپدریهایشها به سمت ماشينهشت بود که مهمان

شد و عبور و مرور در تهران در آن ساعت غيرممکن بود. انگار گم شدن در شعر ِ ها دیده نمیخيابان

 روز برای ما نوشته شده بود، بند پایانی آن بود.آن

که گذشت استرس بر ما  کردیم، اما چند لحظهاولين کاری که کردیم این بود که با هم بحث می

غلبه کرد و ساکت شدیم. همه با جدیت شروع به فکر کردن کردند و سعی کردند راه را تشخيص دهند. 

 دانستيم درکدام نمینمود. هيچجور نمیچيز یکاز جلوی یک تابلوی راهنمایی دوبار رد شدیم، هيچ



 

 

زی جلو آمد و با تکان دست ما را کدام قسمت شهر هستيم. بعد به یک ایست بازرسی رسيدیم و سربا

ای با او صحبت کرد. زبان عربی اصلًا شبيه ام با عربی دست و پا شکستهوادار به ایستادن کرد. ناپدری

ها به کنم تعداد زیادی از ایرانیفارسی نيست و ایرانيان از این تفاوت خوشحال هستند، ولی فکر می

گرفتند. سرباز راه درست را به ما نشان داد. وقتی اد میرفتند و آنجا عربی یهای قرآنی میمدرسه

خيابان احتشاميه را پيدا کردیم فریادی از سر خوشحالی برآوردیم. یک دقيقه به هشت بود که به 

هيچوقت تا به این حد در یک  -ی جلویی رسيدیم. مهمانی ما را به یکدیگر نزدیک کرده بوددروازه

 ■ دقيقه بهم نزدیک نشده بودیم.



 

 

 «مرا هرگز یارای انتظارت نبود» داستان  
 «غزال شهروان»؛ مترجم « کریستين بوبن»نویسنده   

 

شياطين با  که فرشتگان وراستی که از بریتانيا برگشتم. دیاری به زیبایی طفوليت؛ جاییعشقم؛ به

ها، نشان تو را یدک ها، آب، آسمان و صورتکجا هست؛ سنگآیند. نام تو نيز همهخوبی کنار میهم به

 کشند. می

ا در تو ربرم. ترین ارتفاعات میام. تو را تنها به بکرتو جایی نرفتهاست که هرگز بی دراز مدتی

 دارم. ای در نيمروز آفتاب پنهان میهایم به مثابه نامهشادی

ت. در پليدی نيز هسدر بریتانيا کليساهای زیادی وجود دارد. تقریباً به تعداد کليساها، سپيدی و 

کليسایی کوچک، قایقی به پهنای دو بازوی گشوده، دیدم که بادبان و دکلش از جنس شمع بود؛ چيزی 

متروک به فرمان »ی آن با رنگ آبی حک شده بود: ها. نام کشتی روی بدنهشبيه اسباب بازی بچه

 یت؛ عشقم. خلوص زورق شکستهیاد تو افتادم: این قایق کوچک زندگی و وجود توسناگهان به« خداوند.

نمود، مراجعت کرده قلبت که هزاران بار از دریا همراه با روشنایی که جهت حرکت و راه را مشخص می

 است. 

یابم؛ خلوصی که با اخلاقيات سازگاری ندارد؛ ليکن زندگی توانم کاملاً به خلوص مطلق دستنمی

ی ی ما در کرانهدهد همهتزویری که نشان میدر ذرّات بنيادینش جریان دارد. حقيقت ساده و بی

نهایت تنها، تنهایی ابدی. یستيم؛ بیامان هستيم. آنجا تنها به انتظار میهایی از فنای ظلمانیآب

ی خاکی، خلوص است. خلوصی که به سگ مانند است. هر زمان مشترک بر روی کره بيشترین بحث

 تها و حفظ مجالسمان ، برای پوزه ماليدن بر گامهای تهیکه بر بساط نيستی بياراميم با وجود قلب

 آید. پيش می

ای. ابتدا مرا با صدای این چيزی است که تو به من آموختی؛ جانم. تو به من چيزهای زیادی آموخته

ای سر کلاس و در ماه آگوست، بغل نمودی. به من در این دنيا دلگرمی هایت به مثابه پسربچهخنده

رزی ای مخوف، پاکی درون به طاليفم برای نگارش از دنيا بدین قرار بود: سياهی بيرون به گونهدادی. تک

 آسا. معجزه

خوانده  «روحانی قرن چهاردهم»نام را به« کاترین ساینا»در قطاری که مرا به بریتانيا برد، کتابی از 

ها و اقتدارشان ام و مسلک پاپدانم جز آن که وی مربودم. من چيز زیادی راجع به این نویسنده نمی

آورد. فرزند خاطر آدمی میها، بهرا در موضع راستی و درشتی،  و غيظ زنان را در جایگاه حمایت از بچّه

است؛ عاشقی که از فهم پوچی آنچه که افراد در این جهان فناپذیر دارا  یک روحانی عاشقی دیوانه

 گردد. هستند، شيدا می



 

 

خواند. قدیسان در ام تو را نزد من فرا میی مطالعهکرد اما ادامهدور می حرکت قطار مرا از تو

افکنند. ی باز به بيرون میهایشان را از اوّلين پنجرهآشفتگی نشاط، شبيه تو هستند. راهی که در آن قلب

به  تثباتی و عدم استحکامشان بسيار زیباتر از زنان هستند. در صدایشان سکوتی یکنواخقدیسان با بی

ی. آغوشی با قدرت خموشمانند گواه بازماندگان بازداشتگاه یافتم؛ مثل نهایت عشق ورزی و رنج؛ مثل هم

ان دانند چه چيزی باید در گفتارشکه موهایش را تراشيده و قدیسی که قلبش آتش گرفته، هر دو میزنی

است اما هرچه بيشتر گفتيم، که نقل شده  حذف شود. ما برایت داستانی بازگو خواهيم کرد. چيزهایی

دانيم چگونه ابراز نمایيم، نداری. تو کمتر فهميدی و هرگز تاب گوش سپردن به آنچه که ما اصلًا نمی

ز اند، صدا زدیم و هرگز نيهایمان به انتظار نشستهقدیسان گفتند: ما کسانی را که در ساحل دور قلب

جا کسی باشد. هر دو مورد باید با آن اگرا حتی به نجوایمان گوش سپارند و ی اگرنخواهيم فهميد 

که ترین ابزار در زندگی است. وقتیکارگيری سستها بهفرسودگی زبان انجام شود، چيزی که در نظر آن

های چيز پوچ است، اتلاف ناشناخته به دور از لحظههای ناب و دردهای محض همهدر زندگی جز شادی

رایی گترین افراطی هفت خوان زندگی و سختترین مرحلهدان، نازلشور و شيدایی و ضعف نامحدود فق

 موجود در آن است. 

 توانستم زندگيم را صرف تماشایهایی است که با نگریستن به تو آموختم. میچيزاین یکی از آن

 ستای اگونهشود. حرکات و رفتارت بهی سيمای نبوغ، خسته و بيزار نمیکس از مشاهدهتو کنم: هيچ

 اش نخواهی داشت، ورقنمایی، یا کتابی را که وقتی برای مطالعههای کودکی را پاک میکه گویی لب

 یکنی. همهات را با مبلغی ناچيز معاوضه میزنی و یا انگار در جایی برای انجام وظيفه، تنهاییمی

هستی را دریابم،  بخواهم معنای شجاعت یا شکوه اگراعمال و کارهای تو سرشار از درسی عميق است. 

 ام، به زبان نوشتار درآورم.تنها کافيست به تو بنگرم و آنچه را که دیده

م، اخوانی، سرگرم نگاشتن هستم. از شروع اولّين نامههایم را میهنگام که دریافتم، نوشتهاز آن 

د. مان تو بياباش را در چشتوانست معنای حقيقیای که تنها میدانستم چه  بگویم. نامهآنجاکه نمی

باور نيستی، توقع از پوچی، دلگرمی به »ام: خط اول آن نامه چيزی برای ابراز نداشتههرگز بيش از سه

لنگند. تو هميشه جلوتر از ها در ورای زندگيمان، میواژه« آن چيزها، بعضی روزها، امکان وقوع حادثه.

 انتظارش نبود. که مرا هرگز یارای ای؛ کسیخواستم، بودهکه میآن چيزی

گونه از حلاوت روز کردم. هرگز بدینها نگاه میهای مختلف، امواج و آسماندر بریتانيا به چهره

اش منحصر به فرد است، روشن موعود؛ روز مرگ، آگاه نبودم. بایستی هر حضور عشقی را که هر ثانيه

-بياموزیم که تک به تک هرچهره بداریم. حضوری که تسلی ناپذیری و انزوای نابش، مقدر است. ما باید

 ای، هر موج و آسمانی را به حساب آوریم. بخشش به هرکدام، هجوم روشنایی در ظلمات زندگی است. 

دوام و زودگذرش ی آنچه که در رابطه با زندگی خطاست، از فقدان مراقبت از چيزهای بیهمه

آلودگی به خواب مقاومت در برابر تمایل ای جز اهمال ما ندارد و خير ازگيرد، شر هيچ بهانهنشأت می



 

 

قبيل  این اگریابد. حتی نماید، تولد میای از روشنایی جلب مان را به نکتهخوابی روحی که توجّهو بی

ای نامحتمل داشته باشند؛ باز هم تنها در توان خدای است که در عریانی زندگی، مایههای ناب بندقت

نماید؛ حتی بدون وجود خطا در خواب، اندیشه و آرزو. تنها در توان  ی ضعفی مشارکتبدون هيچ نقطه

ز با هر دم انگياعتنا باشد؛ در حياتی که به نحوی شگفترحمانه نسبت به اندوهش بیخدایيست که بی

ید؛ نام گراکار به تيرگی نمیگذرایی تباه گردید. خدا نام آن جایگاهی است که هرگز با کنش مسامحه

ایی بر ساحل دریا. شاید آن جایگاه، تهی و آن فانوس دریایی هميشه خاموش باشد اما این فانوس دری

موضوع ابداً اهميتی ندارد. آنچه که حائز اهميت است این که ما باید ایفای نقش نمایيم؛ بدانگونه که 

؛ آیيم گویی فانوس دریایی روشن و دارای سکنه است. ما باید آنجا به یاری خدا، در سنگ و آوایش

 یکی پس از دیگری، هر شخصی، هر موج و آسمانی؛ بدون فراموشی شخصی منفرد. 

ات شآلایگویم، نشأت گرفته از خود توست و از طریق رؤیت زندگی بیچيزی که اکنون به تو می

ام که زنان از تجربيات دردآلود و ملزومات رنج و جایگاهشان آگاهند. همه چيز در حصار آموخته

 ورزند. چيرگیهای مردانه سنگربندی شده است؛ چيزی که مردان در پذیرفتنش اهمال میخودخواهی

ی ی دنيا، کسی است که به نيکترین شخص به نشاط شکنندهست: نزدیکآنان تنها بر ظواهر دنيوی

کس در این زندگی، قدیس نيست. زنان یابد. هيچغش، بدون اميد به فردایی مجهول، دست میبی

 ها به خودشناسیکنند، زیرا که آنتنها کسانی هستند که این موضوع را به خوبی درک می پاکدامن

 یاند؛ به بالاترین آگاهی که در ميان زنان دیگر اندک است؛ سنجشی از طریق گسترهدست یافته

 مناجات برای حجم تلفاتشان. در این زندگی کسی قدیس نيست جز خود حقيقت زندگی. 

فرنگی رهسپار سفر است؛ اما در بریتانيا اصلاً از لذّت سرایش روشنی یک سبد توتقلبم به ناچيزی 

 بهره نماندم؛ نام دیگری برای خلوص؛ برای تو عشقم. روزها بی

ست ییابم. دنيایی که به مثابه پلهای بلورین تو میهر جا که باشم، تو نيز آنجایی. دنيا را ميان اشک

 ایم. از آن گذر کردهميان من و تو؛ پلی که هميشه 

آلایش نسيم بر جا یافتم؛ تمام وجودت را در شور بیگاه که تنها بر ساحل قدم زدم، تو را آنآن

هایم: کلام از بيانش قاصر است و هنوز تردید دارم؛ آنچه را که یک نفر زیسته، قابل توصيف باشد! گونه

 زید. که در آن میه برای کسییابد؛ پرداخته شدزیرا که زندگی در درون خودش معنا می

ها روزها برایت راجع به آنتوانم بعد از گذشت سالسفر دریایی، چهار روز به طول انجاميد. هنوز می

دارند. ها وفور را دربربگویم. چيز کوچکی که به چشم من، بسيار عظيم است. زیرا که به نظرم، کهترین

آید و مابقی بازمانده از ای کوتاه بيرون میبرای لحظههنگام و ای هست که تنها شبدر قلبم، درنده

هایش گردد. اکنون خوردنیاش بازمیای، و... با شتاب به کنامای، واژهبلعد؛ برگی، چهرهروزهایم را می

ار سفر و بکند. اینجا کولهکند. دیگر بار هرگز از چيزهای یکنواخت تغذیه نمیبرای دو قرن کفایت می



 

 

ه های یکسان است که گاای دیگر سکوت حکمفرماست. این پویش هميشه برای شادیکتابی هست. ج

 های نور آفتاب. های کودکانه؛ لذّتی از جنس وصلهیابی؛ سرخوشیبدان دست می

ی کوچک شادی را که الزام حيات است، که حبّهباور ندارم هرگز بتوانم تو را از کف دهم؛ مگر این

 پيوست؟ برای شرح این واقعهوقوع میایم این اتفاق افتاد. اصلاً چرا نباید بهاز دست دهم. و حقيقتاً بر

صيلی ی اخذ چندین مدرک تحباید بدان به چشم یک بيماری بنگرم: تراکم رویاها و تپش قلبم، درنتيجه

ی آنچه که برجای ماند، زندگی ظاهری است. زندگی که هرگز ها محو گردید. همهکاهش یافت. اندیشه

کس مقبول نبوده است؛ به مانند آلودگی ویروسی روح آدمی و فقدان ایمان؛ اما نه ایمان به ای هيچبر

خدا، نه حتی به خویش؛ فقط فقدان ایمان، به همان طریقی که یک نفر از نبود قندخون یا سلول خونی 

 کند. صحبت می

اند ماست، عشق باقی میخورده است تا مادامی که مجروح در چنين لحظاتی شيفتگی زندگی، زخم

 پنداریم، هيچ اندوهی نداریم. گاه که میرسد؛ حتی آنو از عشق است که به ما رنج و الم می

م. شورو خيره میهای پيادههنگام تفکر مثل یه کودک، با نگاهی عبوس به سقف اتاق یا کناره

گی، که به زندنشان داد، ندارم. وقتیی شقاوت را به من ای که جلوههای ارزندهی کتابتمایلی به مطالعه

ر تشود. زندگی بدون عشق، متروک و باطل است؛ حتی بسيار متروکعشق نورزیم، تبدیل به جهنم می

 از شخص متوفی.

دهم: تو عشق منی، شادمانی که ماندگار است، اما حتی در چنين لحظاتی، کاملاً تو را از دست نمی

 دارد.گاه که دیگر هيچ مسرتی وجود نآن

زدایمت و چقدر تو را از نو آنجا یک روز به تو خواهم گفت که چقدر در اولين تلاقی از خاطرم می

 یابم. می

هایی شک این نوشته را به تننویسم، بر لبان من لبخندی نشسته است. بیکه این نامه را میوقتی

ی برای های زیادن هنوز ناگفتهام؛ لبخندی که تو به من بخشيدی. مو برای تکاپوی آن لبخند نگاشته

ی کس چيزی به رشتهها خواهم گنجاند. هرگز جز تو برای هيچها را در این کتابابراز به تو دارم. آن

 سری ادبيات، رهایی خواهد داد. ام. اميد به عشقی عبث که مرا از خيرهتحریر درنياورده

 وشنایی را رهایی بخش. ی رپس ادامه بده، زورقی خرد بر امواج بيفکن و محموله

 ■فرستم. سویت میها را بهگل بوسه

 



 

 

 «ماشین سبز برای کریسمس»داستان  

 «نگین کارگر»؛ مترجم«راب هاپ کات»نویسنده 

 

وقتی ماشين بی هيچ سر و صدایی کنار من پارک کرد، ترسيدم و برگشتم و به ماشين دوباره نگاه 

کش داری حاکی از افتخارش به موتور ماشين بی صدایش کردم، راننده متوجه نگاه من شد، لبخند 

 تحویلم داد و معلوم بود که کاملا از اینکه توجه من را به خودش جلب کرده خوشحال است.

دیدن خراميدن ماشين به این بزرگی و بی صدایی در بزرگراه شلوغ پر نور، در کنار زرق و برق 

 سمس به خيابان آمده بودند خيلی دلسرد کننده بود.مغازه ها و خریدارانی که برای خرید هدیه کری

از ظاهرش معلوم بود که باید یکی از ماشين های نسل جدید برقی باشد که موتورش می تواند 

برای مسيرهای طولانی با بنزین کار کند، اما من هنوز نمی توانستم از تماشای شکوه این ماشين عجيب 

 ی آیندگان تعریف می کرد.و جدید دست بکشم که داشت سرعت را برا

عجيب بود، به نظر می رسيد هيچ کس به اندازه من به آن توجه نمی کند، اما من به عنوان یک 

خبرنگار سرسخت زندگی های عجيب و غریب کنجکاو بودم و بذر های مقاله ای کوتاه در مورد سوخت 

 سبز در ذهن نویسنده ام شروع به جوانه زدن کرده بود. 

ه ایده برای نگارش مقاله ام که هميشه و هر کجا که می روم همراهم هست یادداشت پس در دفترچ

 نوشتم.

یک مرتبه به ذهنم رسيد که چنين ماشينی با سوخت سبز می تواند بهترین هدیه کریسمس برای 

 همسرم باشد، البته چيزی نيست که من نویسنده بی پول بتوانم از پس هزینه اش بر بيایم.

خودم برگشته بودم که در مغازه ها به دنبال هدیه کریسمس برای زنم باشم که  تازه به مسير

 ماشين به انتهای خيابان رسيد... سرعتش را افزایش داد و .. پرواز کرد.

همانطور که مثل مجسمه خشکم زده بود و داشتم این سالن چهاردر را می دیدم که داشت در 

گونه های قرمز و چشمان خندانش برگشته و پشت سرش را ابرها ناپدید می شد، دیدم که راننده با 

 نگاه می کند و می خندد.

 ■"هو..هو ..هو ... کریسمس مبارک، با آرزوی بهترین ها برای همه مردها! "

 

 

 
 

 



 

 

 « در جستجوی هیچ»داستان  
 «زهرا تدین»مترجم « کَت رَمبو»نویسنده 

 

 «یادت باشه که اونها مثل من و تو نيستند.»عمو آبراهام با صدای گرفته ای گفت:

اونها انسان نيستند.ساموئل پير گفته که روح در بدن باقی می مونه،و همينم دليل اصلی طبقه »

 «بندی کلونهای شبه بشریه.

شان دکمه یقه ا ش رو بست و با دو تا گيره مرتبشون کرد.یونيفورم رو که از توی بسته اش در آورد. 

ده مواد شيميایی و پلاستيکی تو هوا پيچيد،اون سِت ارزون قيمت مناسب موقعيت بدی بوی تند و زنن

که داشت بود.آینه توی هال اون رو رنگ پریده و عصبی اما آماده برای اولين ماموریتش نشون می 

داد.اميدوار بود که توی این ماموریت بهتر از ماموریتی که با کلونها داشت باشه.جِب مراقب اوضاع 

د،هَنک هم یه خلبان خوب و سختکوش بود.اون ميدونست که بهتر از اونها  نيست اما بازم اميدوار بو

بود کارها خوب پيش بره.دیگه آماده بود که سوار سفينه آسيو بشه و بره به سياره سرد و تاریک و بتونه 

 اونجا رو با تيم کلونهایی که اداره اش ميکرد تغيير بده.

فت.اون پيرمرد به جز غصه و نااميدی چيزی نميتونست بهش بده.حالا شان آبراهام رو ندیده گر

داشت با کارهای شرم آورش می رفت و و آبراهام رو بدون هيچ ناراحتی ترک می کرد.بدون اینکه به 

اونها فقط وسيله اند عمو،لازم نيست نگران باشی.من فقط ازشون استفاده می »آبراهام نگاه کنه گفت:

 «زندگی و معاشرت که نميکنم. کنم ،باهاشون

صبر کن.اونها با دستهای خونين ساخته شدند،برای همينه که »ناله عميقی از سينه آبراهام بلند شد.

 «ما نباید هيچوقت در پيشگاه خداوند ازشون استفاده کنيم. سفرت چقدر طول ميکشه؟

 «سه هفته»

 «سه هفته موقعيت خوبيه برای دعا و مناجات.نيایش کن.»

 «ن به یه خواب سرد فرو می رم.م»

 «خواب سرد! چرا؟»

 «ممکنه نتونم به نياش و دعا برسم.»

پيرمرد شونه های مرد جون رو گرفت و به طرف خودش کشيد،حالا دو تا مرد رو به روی هم ایستاده 

 خداوند به قلبت نگاه می کنه پسرم.تو دعا ميخونی که قویتر باشی .که بهت کمک کنی کارهای»بودند:

 «احمقانه نکنی.

فرانسيس قدیس گفته که وقتی ما با خدا راز و نياز می کنيم انگار که در جستجو و به دنبال »

 «هيچيم.



 

 

اون یه کاتوليک بود.ما خوب ميدونيم دعا و راز و نياز برای چيه.و ما همه چيز رو از خدا ميخوایم »

 «فریبها قوی باشيم.و اونم به ما ميده و کمکون ميکنه که در برابر وسوسه ها و 

صورت شان سرخ شد.اميدوار بود عموش نفهمه که مدارک کارهای احمقانه اش لابه لای خرت و 

 پرتهای توی کيفشه.

آبراهام هيچوقت موافق چنين کارها و سرگرميهایی نبود و حتی اونها را محکوم می کرد و نمونه ای 

 آلوده کردن تدریجی تمدن می دونست.

خيلی راحت رهاش کرد،به عقب رفت و براش دست تکون داد.طنابی که قلاب وصل اما عمو آبراهام 

 ■بود کشيده شد و موتور روشن شد.
 

 



 

 

 «برف»داستان   
 «هامریم طباطبائی»؛ مترجم «ادوارد جانسون»نویسنده  

 

را بر  رفوقتی ما به آن خانه ی بيگانه رسيدیم برف شروع شده بود.قطعه ای از ابری حجيم و سياه ب

سرمان می باراند و هوا غرق در مه بود. دانه های ریز برف آرام بر روی چراغ ایستاده کنار خيابان می 

ریخت و انگار صدای غرق شدن هر کدام از ان دانه ها به گوش می رسيد که حالا دیگر رنگ سفيد 

 نداشتند و بيشتر خاکستری به نظر می رسيدند.شاید مثل افکار من.

دان را در دست داشت و جای پایش روی پادری مانده بود.و تمام مدت در حال صحبت مامان چم

 بودچون فکر می کرد همه چيز سرگرم کننده و متفاوت است.

من اما چيزی نمی گفتم چون اصلا این خانه غریبه را دوست نداشتم.جلوی پنجره ایستاده بودم و به 

هایی اشتباهی بود و یک جای کار می لنگيد.این بارش برف نگاه می کردم.انگار همه چيز یک جور

 چيزها مشابه اتفاقات داخل شهر نبود.افکارم مغشوش بود.

بادهای سياه و سفيدی روی بام ها می وزیدو دقيقه هایی بعد برفها آرام آرام شروع به ریزش می 

 اخته بود.در عينکردند.دانه های برف بر روی طاقه های بالای پنجره اتاق نشيمن تصویری زیبا را س

 حال این تصویر رعب بر انگيز هم بود. 

انگار برف همه چيز را به حالت عریان و بی پرده قورت داده بود.و درختان در ردیف هایی سياه کنار 

هم ایستاده بودند و در بی نهایت تمام می شدند.در کناره دنيا حاشيه ای باریک از یک جنگل بود.جنگلی 

 ش.از افکار یک مرد مشو

 همه چيز انگار اشتباهی بود.انگار در این شهر زمستان بود و در کشور تابستان.همه چيز وارونه بود.

خانه بزرگ و خالی بود،و تعداد زیادی اتاق داشت.همه چيز بی نهایت تميز بود و تو هيچوقت 

 نميتوانستی صدای پاهایت را بشنوی چون فرشها وسيع بودند و به شدت هم نرم.

ر اتاق چهارم می ایستادی می توانستی بقيه اتاقها را ببينی مثل کسی که در ایستگاه قطار تو د اگر

 ایستاده و رفتن ترن را با ناراحتی تماشا می کند، رفتن ترنی که شاید بازگشتی در 

 آن وجود ندارد.اتاق انتهایی بسيار تاریک بودمثل تونلی تنگ که در قابی طلایی محصور شده بود.

غها کم نور و در حاله ای از مه فرو رفته بودندو نور وسعت بسيار کمی را روشن می کردند.و تمام چرا

 تو هيچ صدایی را نمی شنيدی.

 تنها این وجه خانه بود که شبيه بيرون بود.آرام و غير معمول. و برف همچنان می بارید و می بارید.

واضح و روشنی در کار نبود.مادردر حال  من پرسيدم:چرا باید در این خانه ی عجيب بمانيم اما جواب

آشپزی در آشپزخانه بوداو هم ساکت بود.نگاهش انگار مرا می کاوید.به آشپزخانه رفتم اما حرفی برای 

گفتن نداشتم.در همچنان بدون صدایی در حال تاب خوردن بود و تاب خوردن در بدون صدا به عقب 



 

 

این خانه را با این همه سکوت دوست ندارم.اما  و جلو همچنان ادامه داشت.من نشان می دادم که

 چيزی نمی گفتم.

حوالی عصر بود.برف انگار خاکستری تر شده بود و همه را فرا گرفته بود و انگار با چسبی محکم به 

همه جا چسبيده بود.تمام حاشيه ی پنجره ها از برف پوشيده بود و سرما و تاریکی جای خود را به 

دور می آمد شده بود.درختان شبيه دستهایی شده بودند که هزاران انگشت  روشنایی اندکی که از

خاکستری داشتند.رو به آسمان کردم به مسيری که این برف از آن می آمد چشم دوختم ام چيزی جز 

بارش و بارش ندیدم.خيره شدم به بعدی و بعدی و بعدی و در نهایت چشمانم خسته شد .نمی توانستم 

 ااميدی را هضم کنم.شاید بارقه های ن

اینجا حسابی گرم بود و اتاقهای کافی برای جمعيت زیادی از انسانها داشت اما ما فقط دو نفر بودیم.در 

 سکوتی که شاید برای هر دویمان دلپذیر بود. من چيزی نگفتم.

لی خي مادر شاد بود و با اشتياق خاصی همه جا را نگاه می کرد و می گفت: چقدر آرام و ساکته! البته

 هم دوست داشتنی و گرمه.

و پشت ميز درخشان روبه رو نشست و شروع به کشيدن کرد.پيش بند سوراخ و کهنه اش را از تن 

در آورد و تمام تصویر سازی هایش را بی خيال شد و و آرام در بطری جوهر هندی اش را باز کردو 

بعد از پایان همه چيز را از اول شروع قلمش را پر کرد.قلم را به سمتم گرفت و گفت:به نظرت نمی شود 

 کرد مثل این قلم که از مرکب پرش کردم.؟

به سمت بالاخانه رفتم.پله ها تميز و مرتب بود و مثل بقيه پله های چوبی صدای جر جر نمی داد.و 

 معلوم بود که سالهای زیادی از عمرش می کذشته است.

کسی می دانست که آیا همه قدمهایش یکجا و خوب بود.پله ها می باید همينطور منظم باشند.چه 

پایی را کج و ماوج می گذاشت این نظم پله ها از افتادنش جلوگيری  اگرمنظم کنار هم قرار می گيرند؟

 می کرد.

این همان چيزی بود که با پله های ما زمين تا آسمان فرق داشت.پله هایی که سالها همه از روی آن 

 ه این مسئله فکر کردم که این راهرو و این پله ها هم غير عادی هستند.رفت و آمد داشتند.بنابراین ب

تمام چراغهای طبقه بالا در یک ردیف قرار داشتند و تمام اتاقها گرم و تميز به نظر می رسيدند و 

همه درها باز بودند.تنها یکی از درها بسته بود.درون آن سرد و تاریک بود.اتاق پر بود از صندوق های 

و کيسه های کوچک ضد بيد در ردیفهای مرتب آویزان بودند و دانه برفی کوچک روی کيسه  بزرگ و

ها تزیين شده بود.انگار به فضایی دور از زمين آمده بودم.هيچ وقت افکارمان با سارا هماهنگ نبود.مثل 

ت می گمشده ای بودم که راه را پيدا نمی کردم حالا می توانستم صدای برف را بشنوم.در تمام مد

 بارید انگار با خودش زمزمه می کرد و گاهی هم  صدای خش خش می داد.



 

 

انگار خانواده دیگری هم اینجا بودنددر هر حال من در رابستم و دوباره برگشتم پایينو گفتم: من می 

 خوام به رختخواب برم.

 که این کاراین مشخص بود که اصلا دلم نمی خواست در اون ساعت به رختخواب برم اما فکر کردم 

بهتره.و چيز دیگری هم نگفتم.تخت بزرگ ، تميز و مرتب بود.هيچ چيز در این خانه عادی به نظر نمی 

 رسيد و اینجا شبيه هيچ جای دیگر نبود.یا شاید من شبيه هيچ چيز نبودم و عادی به نظر نمی رسيدم.

ش را شروع کرده بودو صبح شده بود و برف همچنان داشت می بارید.مامان خيلی وقت بود که کار

خيلی هم بشاش به نظر می رسيد.شومينه روشن بود و مادر به نظر نمی رسيد که نگران کسی باشد.من 

 هم چيزی نگفتم.

به اتاق چهارم رفتم و به تماشای برف نشستم.من مسئوليت بزرگی داشتم و دلم می خواست بدانم 

 روع شده بود.این برف تا کی ادامه دارد.همين برفی که از دیروز ش

هزاران دانه برف بر روی شيروانی ریخته شده بودو من برای دیدن این منظره خاکستری تمام تلاش 

خودم رو می کردم.درختان رخت سفيد برتن کرده بودند.انگار پوشيدن این لباس به آنها امر شده بود. 

ودی ماهم باید همين کار را انگار زیر چيزی پنهان بودند.به همه چيز نگاه کردم تا فهميدم که به ز

بکنيم.این برف تصميمی می گرفت که ببارد تا همه چيز را در خود فرو ببرد، و با توده عظيمی از برف 

 همه را از بين ببرد و اجازه نهدهد کسی چيزی را به خاطر بياورد.

باقی نخواهند تمام درختان در زمين فرو می روند و همينطور تمام خانه ها.نه جاده ها و نه راهها 

 ماند.فقط بارش هست و بارش و بارش.

دوباره به سمت اتاق جعبه ها رفتم و به صدای برف گوش دادم می شنيدم که این توده در حال 

 بزرگ شدن و سرعت گرفتن است.

نمی توانستم به چيز دیگری جز برف فکر کنم.به این برفی که همه چيز را پوشانده بود.ای کاش 

 وجود می آمد.مامان در حال رسم بود.چيزی هم در من ب

من کوسن ها را روی مبل چيده بودم روی یکدیگر و هر از گاهی به روزنه ميان آن نگاهی می 

 انداختم.نگاهم را متوجه شد و پرسيد:حالت خوبه؟ و دوباره سرگرم کار شد.و من جواب دادم : البته.

خيلی چيزها برایم غير قابل فهم شده بود.  به اتاق برگشتم.دوباره به بارش برف خيره شدم. فلسفه

این اواخر جدا شدن از سارا اذیتم می کرد و به همراه مادر آمدن به اینجا را شاید به همين دليل قبول 

کرده بودم. حجم سرد خيابان و تمام چيزهای غير عادی را شاید برای فراموش کردن تمام مصيبت 

 های این اخير تحمل کرده بودم.

گار از نظرم آرام آرام می گذشت تمام این افکار از من آدمی گيج ساخته بود.درختان و خانه دنيا ان

در پوششی از برف فرو رفته بودند مثل من که در پوششی از وهم پنهان شده بودم.به نظرم آمد تمام 



 

 

آدمهای زمين یک جورهایی به تکامل و پویش می رسند و این من هستم که در فضای اطراف خودم 

 مسحور ماندم.

 تمام آنها این پنجره را فراموش کنند چه می شود؟ اگر

خسته تر از آنی بودم که بخواهم به یخ زدن آبهای بيرون از این در فکر کنم.با خودم فکر کردم که 

دنيا پر از این تناقضات است.تناقضات ما با خودمان و زندگيمان.دیدمان از سراسر دنيا شکلی عجيب 

د و قتی که با شرایطی غير عادی مواجه می شویم.چيزهای بزرگ در حال ناله و شکایت به خود می گير

هستند.حتی صدای آنها را از دوردست ها هم می شود فهميد.درست مثل سارا که هميشه از همه چيز 

شاکی و ناراحت بود.درست مثل وقتی که مرا به سادگی از صحنه زندگيش کنار گذاشت.احساس می 

انبوه این برف از همه چيز دور می شدم.اینجا انگار همه چيز در سکوتی عميق فرو می  کردم اما با

 رفت.

احساس می کردم اینجا در این برف فرشته ها بزرگتر می شدند.و در نهایت همين جا روی زمبن 

فرود می آمدند.خانه های کوچک در این محله انگار همگی منتظر بودند.برف حالا با شدت بيشتری 

زید آسمان سياه شده بود.به سمت پنجره رفتم مادر هم انگار از این تغيير ناگهانی هوا متعجب می و

شده بود .او کنارم آمد و به بيرون پنجره نگاه کردیم.خانه ها تاریک تر به نظر می رسيدند.سارا هميشه 

هم همينطور ، از سرما بيزار بود.برایش فلسفه بافی های من در مورد دنيا بی معنی می آمد.سکوت 

سکوت هم برایش بی معنا بود.نمی دانم شاید همين تفاوت افکار بود که مرا با آن همه عشق رها کرد 

و رفت.برف مثل هيولایی وحشتناک در حال رشد کردن بود.مثل خيلی از حس ها و افکاری که مثل 

 خوره در ما رشد می کنند.مثل شک شاید.

 مادر پرسيد: چکار داری می کنی؟

 هنوز هم چيزی نمی گفتم.به نظرم بهتر از دروغ بود.من 

دلم می خواست مادر مثل دوران خيلی دور برایم غصه بگوید و مرا از این سردرگمی که در آن اسير 

 بودم رها کند.

 رو به مادر برگشتم و گفتم:بيا به این خانه ها نگاه کن.

ی کاغذها رها کرد و به سمت پنجره مادر نگاهی به من انداخت قلم پر شده با جوهر هندی را رو

برگشت.بدون حرف خاصی گفت:اینجا یه منطقه تنهاست.پر از سکوت.ما دوباره می توانيم به گرما 

برگردیم.می خواستم که بدانی همه چيز گذراست. مثل این برف، آب که بشود همه چيز را با خودش 

 ی شود.می شوید و می برد.حتی کينه ها را و زندگی دوباره آغاز م

 مثل زندگی من.اینطور نيست؟مگر نه اینکه من هم همين کار را کردم..

 مادر راست می گفت.به دانه های برف نگاه کردم.دلم می خواست این سرما را رها کنم.



 

 

فردا صبح آفتاب در آمده بود.نوری پر تشعشع اتاق را پر کرده بود.مادر خواب بود.پایين رفتم و در را 

ندیل هایی که از لا مپها آویزان بود نگاه کردم.مادر راست می گفت شاید همين روزها باز کردم و به ق

 همين قندیل ها هم لامپ ها را رها کنند.

مادر بيدار شده بود. حالا پشت سرم ایستاده بود.: می بينی چقدر جالبه چطور برف ها روی همه چيز 

 را پوشانده اند.راستی فلسفه تو برای زندگی چيست؟

هش کردم.قطعا این فلسفه تنهایی و انزوا نبود.می دانستم حالا این سالها مادر چه چيز را در نگا

 درونش پنهان کرده است.

 دساتنم را در دستانش گرفت.آرام کنار گوشم زمزمه کرد:دوستت دارم، دوستت دارم.

شناسيم زندگی را ب انگار به طرز وحشتناکی به زندگی باز گشته بودم.ما همه مان انگار باید یک جایی

شروع انگار از همين اتاق بود و شاید پایان هم.نگاهی دوباره به آن بيرون انداختم.درختان هنوز هم 

سرپا ایستاده بودند. مادر هم هنوز سرپا بود.مادر دوباره به سمت ميزرفت و نشست.شروع به کار کرد.مثل 

 تمام این سالها.

 ون کمی قدم بزنم.پالتو ام را برداشتم و گفتم:ميرم بير

 من باید این کار را می کردم.شاید خيلی ماه پيش باید این کار را می کردم.

 مادر انگار همه چيز را از زیر برف ها بيرون کشيده بود.

به خانه که برگشتم مادر با ليوانی نسکافه جلوی پنجره ایستاده بود.آرام به سمتم برگشت و 

 چيست؟گفت:نظرت در مورد برگشتن به خانه 

 من گفتم:خوبه.

 ما با هم به خانه رفتيم.



 

 

 «بعداز ظهرها»داستان   
 «نگين کارگر»، مترجم «مليسا چکر»نویسنده  

 

های روند. گاهی اوقات حتی ظرفبار یا بيشتر بعدازظهرها به مرکز خرید میها طی هفته یکآن

ارهای بيرون از خانه داشته باشند. کنند تا زمان کافی برای انجام همه کشام را هم در سينک رها می

قرار باشد همراه همسرش به خرید  اگرخصوص آید، او از خرید کردن متنفر است، بهوقت نمیپدر هيچ

ماند تا روزنامه بخواند و استراحت کند و کارهایی را انجام دهد که پدرها برود. در عوض او در خانه می

ارش دهد که خيلی سریع شن بياورند و بعد در سکوت پرهياهوی باید در بعدازظهر ها انجام دهند. تا سف

 هایش را از پریز بکشد.خانه گوش

ایم مانده را جمع و جور در همين زمان، مادر چيزهایی که از دفعه قبلی که به مرکز خرید رفته

د، انشدهخيال شان را بیکند. دو دختر جوانش بازی کردن و تماشای برنامه تلوزیونی مورد علاقهمی

 هایاند و در یک کلام عازمند. در شباند و کمربندهایشان را بستهشان را گره زدههای کتانیکفش

ها هنوز هم هوا روشن است، هوا سنگين و شرجی است. دخترها پرهتابستان که تا پس از آمدن شب

 وای شيرین و دلپذیر راکنند و هکنند و سرشان را در آسمان کبود فرو میهای ماشين را باز میشيشه

کند. دختر های براق  جيرجير میکنند. در بازار کف کفششان روی مشمعبا تمام وجود حس می

 کند و نگاه جدیتر همچنان خيره نگاه میها پا نگذارد. دختر بزرگکند روی شکافتر سعی میکوچک

ازار بار بوب بوده باشد، چهارمينهوا خ اگربار، یا شمرد. در سومينترین خطایی را میو خشکش کوچک

 کمانی مخصوصهای رنگينشود که حولهشود. به دخترها یادآوری میرفتن است که مصيبت شروع می

زند و از راهروهای بعدی دخترها را گيری کنند. مادر داد میهای صورتی را اندازهساحل و یا چادرشب

خوام بيشتر از این با شما بحث کنم. صاحب  نمیدارید؟ اصلاًیعنی چی که پس بر نمی»کند. پيدا می

 «مغازه کجاست؟

شد همين الان چی می»گویند: ای است که با خود میخورد. این لحظهشام در دل دخترها هم می

ا زنند بکنند که این ساعت از روز را در مرکز خرید پرسه مییا وقتی به این فکر می« آوردم؟بالا می

اش را برای اسبیتر دمدختر بزرگ« ش یه سوراخ موش بود که توش قایم بشم.کا»گویند: خود می

گوید: هيس گریه نکن. ولی تر میاش به دختر کوچکهای آبیدهد و با چشمتر تکان میدختر کوچک

ه کروند. جاییخانگی پيش میسوی وسایلذره بهشود. دخترها ذرهتر قرمزتر میهای دختر کوچکلپ

شان کف مغازه طرح های کتانیکنند و یا با کف کفشهای دکوری را لمس میشقاببست دور ب

که گردد. در نهایت درحالیلرزد هنوز دنبالشان میکشند. صدای مادرشان که از عصبانيت میمی

کند و در سمت دخترها حرکت میدهد بهچلک صدا میخورد و چلکهایش به کف صندل میپاشنه



 

 

های آدم»کنند: های مادرشان حرکت میدنبال حرفدهد و دخترها بهش ادامه میهمان مسير به راه

های بلند و عصبانی دخترها برای اینکه به گام« های احمق متنفرماحمق. احمق، احمق، احمق. از آدم

ند خورد و کمربرفتنشان یک پرش کوچک بکنند. درب ماشين بهم میمادرشان برسند باید بين راه

دهد که چند ساعت آینده چطور شود. همين چيزها به دخترها نشان میقفلش بسته می ایمنی در

 سپری خواهد شد.

تر دهد. دختر کوچکهم فشار میهای عقبش را بهکشد و دنداندر ماشين، دختر بزرگتر آه می

هایش ورم کرده است. به لکه بستنی روکش صندلی تر شده و چشمکند که صورتش داغاحساس می

کند. شود و شکل یک اسب، یک گل و یک پری را در لکه شکلات نعنایی تصور میجلویی خيره می

کنم هاتون تو اتاق تلوزیون باشه پرتشون میهنوز کفش اگررسيدیم خونه، »گوید: مادر به هر دوشان می

س قدرنشناطور. قرار نيست دیگه خونه خوکدونی باشه. بچه تنبل و هاتون را هم همينبيرون. کتاب

پوشاند. یکی دوبار درب خانه را می« هرشی»های رفته آسمان سياه مخملی جادهرفته« خوایمهم نمی

ا هاشان رپوشند و دندانخوابشان را میشوند. وقتی دخترها لباسشود و وارد خانه میبهم کوبيده می

« ين.شن بميرم شماها راحت میوقتی سرم را بگذارم رو زمي»کند که: کنند مادرشان ناله میمسواک می

ند کتر سعی میکند و دختر کوچکتر موقع مسواک کردن فکش را مثل سنگ سفت میدختر بزرگ

نکند.  هقهای آسيابش را بسابد هقیک دندانکه دهانش کاملاً باز است تا با دستان کوچکش یکزمانی

شده کمی از عصبانيتش را هم مخصوص کند. مادر که حالا مثل آتشفشان کاری نمیپدر خانواده هيچ

دهد. یطور ادامه مساعت یا حتی بيشتر همينبرای یک« دردنخورمردتيکه گشاد به»او نگه داشته است: 

ر داشتنی و کوچک دختترین ساعات شب پابرهنه و با دستان سرد روی پيشانی دوستبعد در تاریک

ببخشيد که مامان امروز کمی عصبانی »گوید: یکشد و مبوسد و در آغوش میکشد. او را میدست می

های بلند در دهد. انگشتبعد قول خرید چادرشب صورتی و یا شاید یک حيوان عروسکی را می« شد

گذارم بخوری. بعد از شام هم چيزی میفردا بعدازظهر یه»لغزد: پيچ و تاب موی دختر کوچک می

 «ریم خرید.می



 

 

 «طلسم»داستان   
 «مژده الفت»، مترجم«جميل کاووکچو»نویسنده  

 

د، وغریب. شاید هم خيلی معمولی بودید. فيلمی عجيبزنم جلوی تلویزیون نشسته بود و فيلم می

کردم. مدام فهميدم و تماشا نمیرا هم نمیفهمم، اینها خيلی چيزها را نمیطور که تازگیولی همان

هایی افتاده. رفتارش با من طوری است که انگار اقکرد که کی به کی است و چه اتفبرایم تعریف می

افتاده ذهنی هستم. اصرار کرد تماشا کنم و چون کار دیگری نداشتم،  به تلویزیون خيره بچه یا عقب

، شوددهد. وقتی عصبانی میها و حرکاتش واکنش نشان میشدم. زنم تماشاچی فعالی است. با حرف

 قدر بددهن نبود. کند. قبلا ایندادن هم شرم نمی حواسش به کلماتش نيست. حتی از فحش

خورد. داشت و میچيند، مدام آجيل برمیاز توی بشقاب روی ميز، مثل مرغی که دانه برمی

ترسم روزی بشقاب یا ليوان چایش را از شدت هيجان پرت کند و بکوبد به صفحه تلویزیون. نه! می

کند همين تلویزیون است. که به زندگی وصلش می ترسم. پرت کند هم مهم نيست. تنها چيزینمی

دید. او هم فرقی با من که مثل مجسمه روی های ارزشمند  را میطور نبود. فقط اخبار و فيلمقبلا این

 نشينم، ندارد. مبل می

زد که دود اتاق را پر کرده بود و چشم، های عميقی میکرد. چنان پُکسيگار با سيگار روشن می

شد. ليوان چایش از بزرگی، چيزی از  کاسه آش کم نداشت. دید. از چای هم غافل نمییچشم را نم

بار چنان فریادی کشيد که از ترس، از جا پریدم. باز آجيل. باز سيگار. از چای و سيگار بيزارم. یک

 اکند بداند. برایش فرقی نمیزد که نفهميدم. خودش هم میهایی هایش گشاد شده بود و حرفچشم

 دیوار حرف بزند یا با من. 

خت ش انداهنوز فيلم تمام نشده و مرا به اتاقم نبرده بود که زنگ زدند. زنم نگاهی به ساعت مچی

 «خير باشه. این دیگه کيه؟»و گفت:

هاست لبش جمع شده بود. به سختی از جایش بلند شد. مدتچشم چپش از دود سيگارِ گوشه

 کند چه کسیکند. جوری به سمت در رفت که انگار فرقی نمیمی زور حرکتچون خيلی چاق شده، به

رفت که فکر کردم حتما همسایه طبقه رسد. جوری راه میهرحال حسابش را میپشت در باشد، به

ر کنند زلزله است.  بدن زنم مثل کشتيی که گرفتاپایينی به آویزهای لرزان لوسترشان نگاه و فکر می

 رفت. راست می طوفان شده باشد، به چپ و

صدا درآمد فریاد زد کيه و در را باز کرد. صدایی که آماده حمله بود، بار دیگر بهوقتی زنگ یک

شنيدم، اما معلوم بود موضوع مهمی است. زنم با لحنی مهربان به هاشان را نمیناگهان آرام شد. حرف

آمدند طرف سالن و دم که میهاشان را شنيمهمان ناخوانده تعارف کرد بفرماید داخل. صدای قدم



 

 

گفت خيلی وقت است منتظرش است و چرا دیر کرده؟ خبر نداشتم منتظر کسی صدای زنم که می

اندامی وارد سالن شد. فوری شناختمش و است و برایم اهميتی هم نداشت.  با دختر جوان و باریک

به تن و کت چرمی سياه در  ترسم؟ دختر، بلوز سياهیکردم دیگر از چيزی نمیترسيدم. چرا فکر می

دست داشت. موهای سياهش تابدار بود و چشمان درشتش به صورتش بزرگ. مرا که دید سرش را 

شناسيم. با لبخند سلام کرد و دیگر را نمیکمی خم کرد. رفتارش طوری  بود گویی هم

 «وقت شب مزاحم شدمخير. ببخشيد اینبهشب»گفت:

 «تونه جواب بدهنمی»زنم گفت:

همه سال تغييری شنيدند. با گذشت اینها نمیتوانستم جواب بدهم و هم سوال کنم، اما آنم میه

چند »خواست مرا توی این وضعيت ببيند. زنم گفت:نکرده بود. رد من را از کجا پيدا کرده بود؟ دلم نمی

 «روزه منتظرتون هستم

خواست من یه نبود. دلشون نمی خوام. راضی کردن مادر و نامزدم آسوندونم. عذر میبله می-

همچی کاری بکنم. بحثمون شد. تازه مسئله حل شده بود که مریض شدم. یه سرماخوردگی سخت 

 خواستن با اون وضع از خونه بيرون بيام.بود. نمی

حق داشتن. مریضی حسابی ضعيفتون کرده. حتما گرسنه هم هستين. من برم یه چيزی براتون  -

 بيارم. 

 به چپ و راست برد و گفت: نه. اصلا گرسنه نيستم.  دختر سرش را

 پس اقلا نوشيدنی بيارم براتون. سرد؟ گرم؟ -

این حرکتش تصنعی بود، شيرینی  اگردختر لبخند زد و سرش را روی شانه چپ خم کرد. حتی 

 خاصی داشت.  گفت: پس یه قهوه. بدون شير و شکر لطفا!

انه. وقتی من و او توی سالن تنها ماندیم، دستپاچه شد. زنم که کنار او مثل غول بود، رفت آشپزخ

کشيد حتی نگاهم کند برای چه آمده بود؟ زنم قهوه و شيرینی آورد و رفت سر اصل خجالت می  اگر

 مطلب. 

شوهرم با همه چی قهر کرده و واکنشی نسبت به زندگی . درواقع کارتون خيلی هم سخت نيست 

ولی . سراستش شوهرم نویسنده. شهالبته متوجه حرفا می.  خوابهزنه و نه مینه حرف می.  نداره

پرسين پس لابد می. ای مطلبی دارهتا حالا نه کتابی ازش چاپ شده و نه توی روزنامه و مجله

قدیما هرچی . نویسهکنه، ولی نمیاون داستان طراحی می. س؟ خب حق دارینجوری نویسندهچه

 .دونمکرده، نمیشاید واسه دیگران هم تعریف می. کردتوی ذهنش بود واسه من تعریف می

دانست همين بود. غره رفت. تمام چيزی که درباره من میوقتی جمله آخر را گفت به من چشم

ولی من هرگز به نویسنده بودن و کتاب نوشتن فکر نکرده بودم. کار من فرق داشت. من تاجر کاراکتر 

 بودم. 



 

 

سرش نزده ها که هنوز هوس نوشتن بهای پوچ به باد داد. اون سالعمرش رو سر یه روی»زنم گفت:

کرد و شمرده و با صدایی تاثيرگذار حرف می خوند، یه آدم دیگه بود. توی چشم آدم نگاهبود و فقط می

وقت نفهميد زد. همينش من رو تحت تاثير قرار داد. بگذریم. وارد جزیيات نشيم. حيف که هيچمی

روزی جایی رسيده که نياز به مراقبت شبانهخودشه. حالا دیگه کار از کار گذشته و به ترین رقيبشبزرگ

تونه حرف بزنه. حتی اگه معجزه هم بشه و حرف بزنه، ممکنه وقت نمیگه دیگه هيچداره. دکترش می

 و باعث مرگش بشه. باید یه نفر مدام کنارش باشه. پرستار قبليش تا یه کار بهتر پيدا کرد، گذاشت

خوابه، باید کنارش بشينين. صبح و شب آمپول داره. اگه هوس کرد حرف بزنه، یه رفت. چون شبا نمی

آمپول دیگه بزنين. مجبورش کنين حرفشو بنویسه لطفا. من که نتونستم. بلکه شما بتونين. شبا شما 

حالا همچين گرچه تا -کشيکين و روزا من. اگه روز، یعنی وقتی شما خوابيدین، بخواد حرفی بزنه

 «کنم.بيدارتون می  -اتفاقی نيفتاده

 پرستار جوانم نگاهم کرد و گفت: باشه. "گرچه تا حالا همچين اتفاقی نيفتاده،"وقتی گفت  

خونه، اما نویسه و نه میگذره. نه چيزی میتر وقتش توی اتاق کارش و پشت ميزش میبيش-

، فکر نکنين خوابيده. توی این یه سال شما وقت چشماشو بستجا بشينه. اگه یهدوست داره اون

 چهارمين پرستارش هستين. 

 جوریه؟وقته اینچند -

 شه. تقریبا دوسالی می -

 راستش دقيقا نفهميدم چی باید بکنم. -

ماشا تونين روزنامه یا مجله بخونين یا تلویزیون تلازم نيست کار خاصی بکنين. نباید بخوابين. می -

 اما اگه هوس کرد چيزی بگه آمپولشو بزنين.  زنهکنين. حرف نمی

شنوم، پایين آورد و ادامه داد: ببينين. اون یه مشکلی کرد من نمیکه فکر میصدایش را تاجایی

 طوری بشه اون رو به زندگیگه، شما سعی کنين حرفشو بياره روی کاغذ. شاید اینداره و دیر یا زود می

 بنوشين تا سرد نشده.تون رو برگردوند. حالا دیگه قهوه

سيگاراهای توی زیرسيگاری زل زده بود، گفت: فکر نکنم که به کوه تهدختر تشکر کرد و درحالی

 سيگار کشيدنم اشکالی داشته باشه.

 و پاکت سيگارش را جلوی او گرفت.« کشمنه. منم می»زنم گفت:

 ممنون. خودم دارم. -

ی کاناپه نشاندند. وقتی زنم از اتاق خارج شد، به تقریبا یک ساعت بعد مرا به اتاقم بردند و رو

 «تونم بگمطلسم پرنده...این رو فقط به تو می»پرستار جوانم گفتم:

م آورده رحنشنيد. با دقت براندازم کرد. عصبانی نبود. شاید دیدن من توی آن وضع کمی دلش را به

 بود. 



 

 

تر. یه همچی کار کثيفی فقط از از تو بيشاز خودم، از تو، از اون نویسنده وامونده متنفرم. اما -

لياقت فروختی و اونم یه موجود آد. کارت شناسایی من، همه هویتم رو به اون آدم بیکسی مثه تو برمی

 ت کنم و جونت رو بگيرم.خيالی از من ساخت. این نامردیه! اومدم که مجازاتت کنم. شکنجه

بينم که تقاصت رو می»ی از احساس. گفت:کمی ساکت ماند. رنگش مثل گچ بود و صورتش خال

 «پس دادی

های گرفتم و زندگی آدمتوانستند کاراکتر خلق کنند، پول میهایی که نمیحق داشت. از نویسنده

کرد یا نه، ولی کار را میدانم کس دیگری هم اینها. نمیفروختم به آنواقعی و خصوصياتشان را می

تم، فروخاکتر این دختر را که حتی دیگر اسمش را یادم نيست، میمن تاجر کاراکتر بودم. وقتی کار

سرم بياید، ولی از جایی ضربه خوردم که  فکرش را هم زدم چه بلایی ممکن است بهحدس می

را برایش تعریف کردم. « طلسم پرنده»شنود، اما دانستم صدایم را نمیها. میکردم. از پرندهنمی

 «د و برفی زمستون شروع شدهمه چيز از یه روز سر»گفتم:

 خندید، ولی مهم نبود، چون حکایتی که مرا بهای میشنيد، به این جمله کليشهصدایم را می اگر

صبح از سوپر نون و روزنامه خریده بودم و »طور شروع شده بود. ادامه دادم:این روز انداخته بود، این

وی ها تجلب کردن. با خودم گفتم این بيچاره بام توجهم روهای روی پشتگشتم خونه که پرندهبرمی

 کنن؟ دلم براشون سوخت و برگشتم سوپر و چهار تا نون دیگه خریدم.این برف از کجا غذا پيدا می

 ترن؟ها از آدما مهمپرنده-

ا هبرگشتم خونه و نون»صدایم را شنيده بود. حرف زده و نمرده بودم. جوابی نداشتم. ادامه دادم: 

کدوم از جاشون تکون نخوردن. یز کردم که بتونن بخورن و از بالکن ریختمشون پایين. هيچرو جوری ر

بودن، جمع شده بودن و به اونایی که من ریخته بودم حتی  ها ریختهدور نون هایی که بقيه همسایه

 نگاه هم نکردن. 

 دونی. مگه نه؟دليش رو می-

کر های بالکن نشستن. فلند شدن و اومدن روی نردهدونستم. فکر کردم ندیدن. بعد بموقع نمیاون-

هایی بود که سرشون رو چپ و های اتاق پُر از پرندهکردم ممکنه بترسن، رفتم توی اتاق. پشت نرده

 کردن و زل زده بودن به من. راست می

 هنوزم نفهميده بودی چرا؟-

ط بود. بعد صدای فریاد زنم نه. تنها چيزی که فهميده بودم این بود که یه چيز عجيبی اون وس-

 جا هم پُر از پرنده بود. رو شنيدم و دویدم توی اتاق خواب. اون

 پس بالاخره فهميدی؟-

 عنوان کاراکتر فروخته بودم.آره. فهميدم. یه بار یه پرنده رو به-

 اونم با چسبوندن یه قلاده به پرنده بدبخت!-



 

 

ر فکودم، واقعا قلاده داشت، وگرنه چرا باید بهای که من دیده بچسبوندنی در کار نبود. پرنده-

 خوره؟چه درد می افتادم؟ یه پرنده معمولی و عادی توی متن ادبی بهفروختنش می

 خواد چرندیاتت رو باور کنم؟حتی توی این شرایط هم دست از پستی برنداشتی و  دلت می-

 خورم. با چشمای خودم دیدم. قسم می-

 ی کردی و اونا هم تو رو طلسم کردن. آره؟ها رو عصبانکه پرنده-

 آره.-

دونم. اما قدر واقعی هستيم، نمیها چهو لابد منم اومدم که طلسم رو بشکنم؟ ها؟ تو، من، پرنده-

 دم. کنم و خودم رو هم نجات میهات تو رو از این رنج خلاص میها و خودخواهیبا همه بدی

ولی را شکست و مایع را توی سرنگ کشيد. لبخندی زد نيتش را فهميده و وحشت کرده بودم. آمپ

 «خب. حالا تکون نخور مرد گنده»و گفت: 

مچ دست چپم را گرفت و کشيد. بالای آرنجم کشی لاستيکی بست. وقتی سوزن را فروکرد، سرمای 

 ش را حس کردم.  انگشت الکی

 

 



 

 

 «پناهنده»داستان   
 «شریفيان شادی»، مترجم «برنارد مالامود»نویسنده   

 

کننده، ی اتاق هتلی دلتنگاسکار گاسنر در زیر پيراهنی کتان و راحتی تابستانی خود در کنار پنجره

گرم و تاریک در خيابان دهم غربی نشسته بود که من با احتياط در زدم. بيرون، آسمان گرگ و ميش 

کرد که سعی میگشت و درحالیمی دنبال چراغرفت. پناهنده کورکورانه بهاواخر ژوئن در تاریکی فرو می

 نااميدی خود را پنهان کند به من خيره شده بود. 

دستی بودم که سعی داشتم با تدریس هر چيزی ساعتی یک دلار روزها من دانشجوی تهیآن

های من در آن دوره باعث شد بهتر بياموزم. اکثراً به پناهندگان تازه رسيده دربياورم، گرچه تلاش

دادم. دانشگاه مرا فرستاده بود، و من تجربه خيلی کمی داشتم. گرچه برخی از س میانگليسی در

های من بود و هم کمی از قبل بلد ای که هم حاصل تلاشدانم با انگليسی دست و پا شکستهاگرش

سال داشتم، در حال رفتن به سال زمان من فقط بيستکردند. آنبودند، در بازارهای امریکا صحبت می

ب دوره فریجهانی بعدی بودم. آنکالج، و یک جوان لاغر و مشتاق به زندگی که منتظر شروع جنگآخر 

بدی بود. من سراپا مشتاق بودم که زندگی را از نو شروع کنم و آدولف هيتلر در سراسر اقيانوس، با 

راموش کنم کرد. آیا امکان دارد روزی فها را زیرپا له میهای مشکی و سبيل مربعی شکل، گلچکمه

 در تابستان آن سال چه بر سر دانزیگ آمد؟ 

کردم. آنها در سال دست کسب میای بود اما من درآمد کمی از پناهندگان تهیکنندهدوران ناراحت

کارل اوتو آلپ، ستاره سابق سينما، -د داشتم اگرجزو افراد مرفه برادوی بودند. من چهار ش 1939

تصاددان برجسته بود، فردریس ویلهلم وولف، که در هایدلبرگ تاریخ ولفگانگ نوواک، که زمانی یک اق

ریخته هتل قيمت و درهمکرد، و اسکار گاسنر که آن شب او را در اتاق ارزانقرون وسطی تدریس می

کرد. آنها مردمانی کار می Achtuhrabendblattنگار برلين که زمانی در دیدم، منتقد و روزنامه

ر چيزی است که بحران بکردم، اما این دقيقاً همانودند و من دائم به آنها فکر میفاضل و تربيت شده ب

 آموزد.به آنها درس می -آوردها میسر آدم

گرائيد. صورت بزرگ و دستانی ساله بود و موهای انبوهش به خاکستری میاسکار حدوداً پنجاه

سنگين و غمگين داشت. بعد از آنکه من هایش افتاده بود، چشمانش نيز، و نگاهی سنگين داشت. شانه

زد. گویی با دیدن من او خودم را معرفی کردم تردید همچون جریانی درونی در چشمانش موج می

دهم جای دیگری دوباره شکست خورده بود. در سکوت پشت در ایستادم. اینجور مواقع ترجيح می



 

 

خره در را باز کرد و من وارد شدم. بهتر است باشم. اما برای زندگی کردن باید درآمدی داشته باشم. بالا

 « 117bitte»بگویم در را ول کرد و من وارد شدم: 

دانست خودش کجا بنشيند. سعی کرد چيزی بگوید اما ساکت ای به من تعارف کرد اما نمیصندلی

 ه بودند،جا پراکندها همهزبان بياورد. اتاق نامرتب بود و لباستوانست حرفش را بهماند، انگار نمی

های کتاب که او همراه خود از آلمان آورده بود و چند نقاشی در گوشه و کنار اتاق همچنين جعبه

 اشها نشست و سعی کرد خود را با دست گوشتی و محکمخورد. اسکار روی یکی از جعبهچشم میبه

ن، این گرما را من نه ممک»تا فکرش را به کاری وادارد.  zis heat»118»باد بزند. زیر لب زمزمه کرد 

کرد اما برای او وحشتناک بود. او مشکل تنفسی داشت. ی کافی مرا اذیت میگرما به اندازه« نشناخت.

داخت. را انخواهد دعوا کند و بعد آندوباره سعی کرد صحبت کند، یک دستش را بالا برد مثل اینکه می

 دقيقهی دعوا شد زیرا بعد از دهم برندهکشيد انگار در حال مبارزه و دعواست. شاید هطوری نفس می

رده، اسکار کهای تحصيلما نشستيم و به آرامی با یکدیگر مشغول صحبت شدیم. مثل بسياری از آلمان

ند به تواهم زمانی مشغول تحصيل زبان انگليسی بود. گرچه مطمئن بود که حتی یک کلمه هم نمی

ای را به زبان انگليسی ادا کند که بعضاً دن کلمات جملهکرد با کنار هم چيزبان بياورد، گاهی سعی می

ها و افعال را با گرفت، اسمصدا را با یکدیگر اشتباه میدار بود. او جای حروف بیمعنای آنها خنده

گر توانستيم با یکدیها ما میی اینگفت. اما باوجود همهکرد و اصطلاحات را ناقص مییکدیگر قاطی می

ا های گاه و بيگاه من، با انگليسی دست و پکنيم. ما معمولا ً به زبان انگليسی و با کمکارتباط برقرار 

ی را کردیم. او قبلاً  مدتعبری با یکدیگر صحبت می-شکسته مخلوط با اصطلاحات آلمانی یا آلمانی 

قصد پيدا  به kristallnachtماه قبل از سال قبل در یک دیدار کوتاه. او یک -در آمریکا گذرانده بود

ها را به آتش ها را شکسته بودند و کنيسهها پنجره مغازه یهودیکه نازیکردن کار آمده بود، زمانی

کشيده بودند، او هيچ قوم و خویشی در امریکا نداشت و بنابراین پيدا کردن شغل امکان ورود او به این 

عنوان سخنران به یک بول کرده بود بهنگاری، قغير از روزنامهکرد. او بهکشور را به سرعت فراهم می

آور وحشتناک شش ماهه امکان موسسه کمک کند. سپس به برلين بازگشت و بعد از یک وقفه دلهره

هایش، توانست فروخت، اما موفق شد بعضی از نقاشییافت مهاجرت کند. او هر آنچه که می

دو افسر گارد مرزی نازی با خود  هایش از دوستان و چند جعبه کتاب را با دادن رشوه بهیادگاری

بياورد. او با همسرش خداحافظی کرده و آن کشور نفرین شده را ترک کرده بود. او با چشمان غمگينش 

همسر من خيلی »کرد. به زبان آلمانی صحبت می« ما دوستانه از هم جدا شدیم.»به من خيره شد: 

 فتم. و من هيچ نگ« آنها به استتين برگشتند. مهربان بود. اما مادرش یک ضدیهود غيرقابل تحمل بود.
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شغل جدید او در یک موسسه مطالعات عمومی در نيویورک بود. او باید در ترم پائيز کنفرانسی ارائه 

داشت. او تابحال « ادبيات جمهوری وایمار»داد و بهار آینده درسی به ترجمه انگليسی با موضوع می

آن واهمه داشت. او از قرار گرفتن در برابر مردم و شناساندن خود  راجع به آن فکر نکرده بود و حتی از

ار دانست چطور باید این ککرد و نمیای نداشت، اما فکر سخنرانی به زبان انگليسی او را فلج میواهمه

توانم حرف بزنم. تلفظ من خوب نيست. همه آخر چگونه ممکن؟ من دو کلمه هم نمی»را انجام دهد. 

ای در شد. از زمان رسيدنش و بعد از طی دورهناراحتی او زیاد و زیادتر می« کنند.مرا مسخره می

شدند، دو معلم زبان عوض کرده بود و من سومی تر انتخاب میهایی که یکی پس از دیگری ارزانهتل

يده عق حال خود رها کرده بودند، زیرا پيشرفت چندانی نکرده بود و بنا بهها او را بهبودم. باقی معلم

توانم کمکش کنم یا خير، یا آنکه خودش حتی باعث افسردگی آنها شده بود. او از من پرسيد آیا می

و از او کمک بگيرد؟  -خورددلار در ساعت برایش آب می 5که کسی–باید نزد یک متخصص زبان برود 

ا دریافته بودم آنچه که روزهآن« را هم امتحان کنی و بعد سراغ من بيایی.توانی اینمی»به او گفتم: 

دانم را خوب بلدم. سپس او لبخندی زد. هنوز هم اصرار داشتم او فکرهایش را بکند وگرنه اعتمادش می

او پيش  اگردهد با من کار کند. رفت. پس از چند لحظه گفت ترجيح مینسبت به من از بين می

 ما به شکمش مسلماً نه؛ در حقيقترفت ممکن بود به زبانش کمک کند ادلار میپروفسور ساعتی پنج

ا پرداخت دستمزد تابستان او رماند تا با آن غذا بخورد. آموزشگاه بصورت پيشپولی برایش باقی نمی

 حساب کرده بود اما فقط سيصددلار بود و این تنها پولی بود که او داشت. 

« achensollich Weiss nichtwieichweiterm»او با سردرگمی به من نگاه کرد و گفت: 
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فهميدم که زمان برداشتن قدم اول فرارسيده است. یا ما خيلی زود مشغول شدیم یا اینکه مثل 

 « بيا رو به آینه بایست.»جابجا کردن کوه بود. گفتم: 

 او با آهی بلند شد و کنار من ایستاد: من، لاغر، دراز، 

ر ناراحت، پر از ترس که از مواجه شدن با موهای قرمز و مشغول دعا برای موفقيت او و خودم: و اسکا

 ی گرد بالای ميز توالت خود مشکل داشت. با هرکدام در شيشه

 «تونی بگی درست؟می»به او گفتم: « لطفاً.»

 «قرست.»او با صدایی که بيشتر شبيه غرولند بود گفت: 

طور که او با انرا نشان دادم. همو به او جای صحيح آن« گذاری.نه، درست. زبانت را اینجا می»

نوک زبان پشت برآمدگی بالای »کردم. هم با استرس او را تماشا میکرد، مناسترس به آینه نگاه می

 «طوری.شود، ایندهانت خم می
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  «لطفاً، حالا بگوئيد درست.»طور که من نشانش داده بودم قرار داد. سپس گفتم: او زبانش را همان

 « دُدرست.»در صدا گفت:  زبان اسکار با سراسيمگی و لرزشی

 « تر است.خوبه، حالا بگوئيد جواهر، این یکی کمی سخت»

 « جواهق»

 « گيرد. نگاه کن.رود و در عقب دهان قرار نمیزبان از جلو رو به بالا می»

 « جوواهر»که چشمانش را کشيده بود گفت: او باز سعی کرد. ابروهایش خيس شده بود و درحالی

 « درسته!»

 « معجزه شده!»زیر لب زمزمه کرد: اسکار 

رای راحتی ادا کند. سپس بتواند باقی کلمات را هم بهبه همين ترتيب پيش برود می اگربه او گفتم 

رفتن به خيابان پنجم سوار اتوبوس شدیم و کمی اطراف رودخانه پارک مرکزی قدم زدیم. او کلاه 

دست کت و شلوار پشمی همراه یکدر پشت داشت. به ایاش را سر کرده بود، که نوار دور آن گرهآلمانی

 رفت.وار راه میهای کوتاه اردکبرگردان و با قدمیقه

شدم. چند ستاره در آسمان  ر تشب بدی نبود، کمی آرام

شد و دیدن آنها مرا دیده می کمی غمگين کرد. 

به نظر تو من موفق » « شوم؟می

 « چرا که نه؟»

 کمی بعد مرا به یک ليوان آبجو دعوت کرد. 

مجبور بودند شمرده و بندبند  برای بيشتر این مردم که 

توانستند آنها دیگر نمی-که از دست داده بودند زبانشان بود ترین چيزیترین و بزرگصحبت کنند، مهم

راحتی به زبان بياورند، مسلماً سعی بر برقراری ارتباط و صحبت داشتند گذشت بهآنچه که درونشان می

ا همين مسئله آزاردهنده و نااميد کننده بود. همانطور که کارل اوتو آلپ، ستاره سابق سينما که حالا ام

ام، یا حتی بدتر. کردم یک بچهاحساس می»ها بعد به من گفت: خریدار فروشگاه ميسی بود، سال

ا رها م، تنهکردم احمقی بيش نيستم. من بدون اینکه بتوانم احساسات درونم را بيان کناحساس می

الواقع حتی آنچه که هستم یک بار سنگين برای من شده بود. زبان دانستم فیشده بودم. آنچه که می

ن فایده بودکرد. حس بدی از بیمن بدون استفاده مانده بود. همين مسئله در مورد اسکار هم صدق می

ین بود که خود را از غرق شدن در نظر من مشکل او با بقيه معلمانش هم اداد و بهزبان او را آزار می

بلعد: خواست با عجله آنرا بای نگه داشته بود که به اندازه اقيانوسی بزرگ بودند و او میچيزهای ناگفته

گرفت و انتظار داشت فردا بدون هيچ عيب و نقصی سخنرانی کند، با یک امروز او انگليسی را یاد می

کردیم، مرحله ها را به آرامی با یکدیگر کار میما درسم. سخنرانی موفق رد موسسه برای مطالعات عا

ی خود در خيابان به مرحله. هر چيزی سر جای خودش. پس از اینکه اسکار به آپارتمان دو خوابه

به همین ترتیب پیش برود  اگربه او گفتم 

راحتی ادا تواند باقی کلمات را هم بهمی

کند. سپس برای رفتن به خیابان پنجم 

سوار اتوبوس شدیم و کمی اطراف 

 م زدیم.رودخانه پارک مرکزی قد



 

 

بار در هفته ساعت چهار و نيم بعدازظهر پيش او هشتاد و پنجم غربی نزدیک درایو نقل مکان کرد، سه

که هوا بيش از آن گرم بود که بشود کردم. سپس، از آنجاییبا او کار می رفتم و یک ساعت و نيممی

خش بها را به سهکردیم. درسخوردیم و با یکدیگر صحبت میغذا پخت، در خيابان هفتاد و دوم شام می

ياز به کرد نتقسيم کرده بودیم: تمرین تلفظ و خواندن با صدای بلند، گرامر، زیرا اسکار احساس می

را طور که گفتم در زمان شام آنری آن دارد و اصلاح دیکته )نوشتار(؛ به همراه مکالمه که همانیادگي

 طور که در گذشتهها او را آنکدام از این تمرینکرد. هيچکردیم. او خيلی خوب پيشرفت میتمرین می

 گيری است و اخلاقشخوبی در حال یادآمد بهنظر میبا آنها مشکل داشت، به زحمت نيانداخته بود. به

اش چقدر تغيير کرده و بهبود داشته شعف و غرور خاصی او را در دید لهجهکه میبهتر شده بود. زمانی

را با تلفظ صحيح آن ادا کرد، دیگر خودش را « فکر کردن»که کلمه عنوان مثال، وقتیگرفت. بهبر می

رانسی که او باید اوایل ماه اکتبر ارائه یک از ما چيز زیادی در مورد کنفنخواند. هيچ 120«نه اميد»

نوعی، در کاری که ما هر نظر من، بهکردم. بهگفتيم، اما من برای او آرزوی موفقيت میکرد نمیمی

دانستم و راستش را بگویم، گرچه به را نمی« چگونه»دادیم نهفته بود اما اینکه دقيقاً جلسه انجام می

ترساند. بعداً وقتی فهميدم او با کمک ودم، اما این کنفرانس مرا میاسکار چيزی در این مورد نگفته ب

 تهيه کرده بود، به او« کاملًا فاجعه»فرهنگ لغات سعی دارد به زبان انگليسی بنویسد و یک متن 

پيشنهاد دادم شاید بهتر باشد واقعا ً به زبان آلمانی بچسبد و بعداً بتوانيم متن را به زبان انگليسی 

هر که این پيشنهاد را دادم کمی به او کلک زدم زیرا آلمانی من واقعاً ضعيف بود. بهم. وقتیبرگرداني

 یی آن در درجهصورت فکری که من داشتم این بود که اسکار را وادار به نوشتن متن کنم و ترجمه

وفته کرد، از صبح زود تا آخر شب که خسته و کشدت روی متن کار میدوم نگرانی من بود. او به

ای های ماهر و حرفکند، او در بيشتر زندگيش نویسندهشد. اهميتی نداشت از چه زبانی استفاده میمی

. ماه ی اول پيش نرفتبود ولی آشنایی زیادی با موضوع نداشت و نوشتن کنفرانس بيشتر از صفحه

 کرد.جولای بسيار گرم بود و این گرما کار را بدتر می

کردیم. آنها طی روال ها کار نمین دیدم و از هفدهم جولای دیگر روی درسمن اسکار را اواخر ژوئ

کرد. بعد ای روی آن کار میمحو شده بودند. او هر روز با نااميدی فزاینده 121« نه ممکن»کنفرانس 

سمت دیوار پرت کرد و فریاد زد دیگر ی مقدماتی آن، با عصبانيت خودکارش را بهاز نگارش صد صفحه

د به این زبان مزخرف بنویسد. لعنتی به زبان آلمانی فرستاد، از آن کشور لعنتی متنفر بود. از تواننمی

که دست از تلاش برای نوشتن کنفرانس برداشت، زبانش هم آن پس، آنچه که بد بود بدتر شد. وقتی

حکم و م رسيد همه آنچه که از قبل بلد بود هم فراموش کرد. زبانشنظر میدیگر پيشرفتی نکرد. به

ای قرار بود چيزی بگوید، هر چقدر هم کوچک، با انگليسی دست و پا شکسته اگراش برگشته بود. لهجه

                                                 
120Hopplezz 
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کرد. شک کند زمانی بود که با خودش زمزمه میزد. تنها باری که دیدم آلمانی صحبت میحرف می

ما با یکدیگر بود، زمان پایان کار رسمی کند. آندارم خودش متوجه بود که دارد آلمانی صحبت می

ها در یک صندلی راحتی زدم تا کمی کنارش بنشينم. او ساعتروز در ميان به او سر میگرچه یک

های بلند با چشمانی خيس و غمگين شد و از پنجرهنشست که از گرما در آن هلاک میمخمل سبز می

 به آسمان بی رنگ بالای خيابان هشتاد و پنجم خيره می شد. 

 «کشم.این کنفرانس را آماده نکنم، خودم را می اگر»ن گفت: یکبار به م

  «نویسم. مهم ایده و فکر توست نه دیکته آن.دوباره شروع کن اسکار، تو بگو، من می»جواب دادم: 

نشستيم، اغلب در ها میجوابی نداد، من هم ساکت شدم. در یک غم مبهم فرو رفته بود. ما ساعت

ی شد. این مسئله هشداردهنده بود زیرا خودم هم قبلاًًِ تجربهی میسکوتی عميق اوقاتمان سپر

یگری تر بود، مورد داقتصاددان که یادگيری انگليسی برایش راحتافسردگی داشتم، ولفگانگ نوواک ِ

ای داشت. البته ناراحتی او از مشکلات فيزیکی شروع شد و او احساس غربت بود که چنين تجربه

و روی کوتاهی در خيابان درایکردم برای پيادهر داشت. گاهی اسکار را قانع میبيشتری نسبت به اسکا

کرد. حداقل اینطور ی خود میاو را شيفته  palisadesهمراهم بياید. امتداد غروب خورشيد بر روی 

کلاه، -پوشيد فاخری می رسيد. او لباس نظر میبه

کرد هوا برایش فرقی نمی کت و شلوار، کراوات، 

رفتيم ها پایين میاز پله گرم باشد، و به آرامی  چقدر

ماندم آیا بالاخره تا می که گاهی در شگفت طوری

 نظرم هميشه بين دو طبقه سرگردان بود.رسد یا نه، زیرا بهپائين می

کرد تا بر روی نيمکتی استراحت کند و رفت، توقف کوتاهی میسمت شمال شهر میاو به آرامی به

ردم کاحساس می اگرگشت آید. وقتی به اتاقش برمینشيند که روی هادسون میبه تماشای شب ب

ها بدنبال شنيدن اخبار رسانه اگرکردیم؛ اما کمی حالش بهتر شده است، موزیکی از رادیو گوش می

کردم، من رادیو را خاموش می« لطفاً، من بيشتر از این بدبختی دنيا تحمل نکرد.»گفت: بودم، به من می

؟ توانستم بگویمگفت، دورانی بود که هيچ خبر خوبی نبود. به مغزم فشار آوردم، چه میدرست میاو 

توانست بحث کند؟ گاهی مطلبی را با صدای بلند برای او آیا اینکه زنده بودیم خبر خوبی بود؟ کی می

ود. هنوز خوشش آمده ب« پیسیسیزندگی بر روی می»آورم از قسمت اول خاطر میبه–خواندم می

 رفت. زیرا جای دیگریرفتيم. او شاید از سر عادت آنجا میای یک یا دوبار به رستوران اوتومات میهفته

د، خوررفتم که او را از اتاقش بيرون آورده باشم. اسکار کم غذا میرا دوست نداشت، و من برای این می

 رنگ بودند. اش همچون دو گوی تيرهکرد. چشمان غمگيناش بازی میبا قاشق

یکبار بعد از باد و طوفانی زودگذر بر روی چند روزنامه روی نيمکتی خيس نشسته بودیم و به 

د و ای از نفرت شدیکردیم و اسکار بالاخره شروع به صحبت کرد. با انگليسی بریدهرودخانه نگاه می

جوابی نداد، من هم ساکت شدم. در یک غم 

نشستیم، ها میمبهم فرو رفته بود. ما ساعت

 .شداغلب در سکوتی عمیق اوقاتمان سپری می



 

 

دن از نيم قرن و پرت کرها برای از بين بردن شغلش، از ریشه کندن زندگيش بعد اش از نازیهميشگی

ه، عاطفعنوان افرادی بیها را بهها، صحبت کرد. او نژاد آلمانآلود برای عقابگوشتی خوناو همچون تکه

هایی در لباس مبدل آنها خوک»گفت: کرد. میدانست و آنها را نفرین میرحم میوجدان و بیبی

ای بود، حرفی تلخی گزنده« تنفر بوده است.ها مطاووس هستند. مطمئنم زن من هم قبلاً  از یهودی

بدون به زبان آوردن کلمات. او دوباره ساکت شده بود. اميدوار بودم در مورد همسرش بيشتر بدانم اما 

 تصميم داشتم بگذارم خودش به حرف بياید.

اه م کمی بعد اسکار اعتراف کرد هفته اول اقامتش در امریکا تلاش کرده بود خودکشی کند. او اواخر

آور مصرف کرد اما تلفن از روی کرد و یک شب مقدار زیادی خوابمی، در هتلی کوچک زندگی می

ميز افتاده بود و متصدی هتل مسئول آسانسور را سراغ او فرستاد که او را  بيهوش پيدا کرده و به 

 ی گرفت.اپليس اطلاع داده بودند. او در بيمارستان جان دوباره

 «واست واقعاً اینکار کنم. یک اشتباه بود.خمن نمی»او گفت: 

 «ایم.ها داشتهی ما از این شکستدیگر بهش فکر نکن. همه»به او گفتم: 

 «کنم. چون برگشتن به زندگی خيلی دشوار است.فکر نمی»از روی خستگی گفت: 

 «لطفاً دست بردار.»

گر شاید باید یکبار دی»کرد:  کمی بعد وقتی در حال قدم زدن بودیم، با گفتن این جمله مرا متعجب

راه افتادیم و او پشت ميز گرمش نشست و سمت خانه بهبه آرامی به« روی متن کنفرانس کار کنيم.

اش بود. که او به آرامی مشغول بازنویسی اولين صفحه کنفرانسمن سعی کردم مطلبی بخوانم درحالی

 نوشت.مسلماً به زبان آلمانی می

و ما دوباره به همان وضعيت سابق، نشستن در سکوت در کنار آتش بخاری  کار او به جایی نرسيد

شدم قبل از آنکه حال و هوای او به من غلبه کند برگشتيم. گاهی اوقات بعد از چند دقيقه مجبور می

گاهی اوقات خشم و ناراحتی آنی او را حس -آمدم ها بالا میميلی از پلهبروم. یک روز بعدازظهر با بی

کس جواب نداد. باز یافتم وحشت کردم. وقتی در زدم، هيچو از اینکه در اتاق اسکار را نيمه -دمکرمی

طور که آنجا ایستاده بودم، عرق سردی روی بدنم نشست. فهميدم دارم در مورد احتمال خودکشی همان

 کنم.ی او فکر میدوباره

حمام انداختم، اما او آنجا نبود. فکر کردم  وارد آپارتمان شدم. نگاهی به داخل هر دو اتاق و« اسکار؟»

شاید برای خرید به فروشگاه رفته باشد. بنابراین فرصت پيدا کردم تا نگاهی به اطراف بياندازم. هيچ 

شد، هيچ قرصی بغير از آسپرین و نه هيچ ماده شيميایی مورد عجيبی در قفسه داروها دیده نمی

رسی کردم و در آن یک نامه با پست هوایی از آلمان پيدا دنبال اسلحه کشو ميزش را بردیگری. به

طور که ورق نازک دستم را بخوانم، اما همانخط آنتوانستم دستخواستم هم نمیمی اگرکردم. حتی 



 

 

«. ich bin dirsiebenundzwanzigjahre true gewesen»بود یک جمله از آنرا متوجه شدم: 

 «سال زمان زیادی است... فتبيست و ه»فکر کنم به این معنی بود: 

هيچ تفنگی در کشو ميز نبود. آنرا بستم و دست از گشتن برداشتم. برای من هم اتفاق افتاده بود و 

 که اسکار برگشت، گفت درتواند. وقتیبخواهد خودکشی کند، با یک دانه ميخ هم می اگردانستم می

 ی بخواند.کتابخانه عمومی نشسته بوده بدون اینکه قادر باشد چيز

اکت ها رو به دو شخصيت سدادیم، پردهحالا ما یکبار دیگر داشتيم صحنه تغيير ناپذیر را نمایش می

رفتند که در یک آپارتمان مبله هستند، من در یک صندلی پشت صاف و اسکار در صندلی بالا می

، صورت بزرگ کرد تا اینکه راحت باشد، بدن خاکستری اوراحتی مخمل که بيشتر او را خفه می

را روشن کنم، اما او طوری مرا نگاه سمت رادیو رفتم تا آناش، نامتمرکز و با انحنا بود. بهخاکستری

کند آنرا روشن نکنم. سپس بلند شدم تا آنجا را ترک کنم، اما اسکار کرد که گویی خواهش می

ای کردم آیا مسئلهکه فکر میکرد از من خواست بمانم. من ماندم درحالیکه گلویش را صاف میدرحالی

 بينم برایش وجود دارد؟بيشتر از آنچه که من دارم می

به اندازه کافی حقيقت  داند، مشکلات او را خدا می

از آوارگی، بيگانگی، عدم  داشتند اما آیا چيزی بيشتر 

سرزمينی غریب بدون آنکه  امنيت مالی، حضور در 

سرزمين صحبت  به زبان آن دوستی داشته باشد یا بتواند 

گمان من مربوط به گذشته  کند وجود داشت؟ حدس و 

چيزها نمرده بود، پس او هم  کس از غم این بود، هيچ

ميرد. کمی بعد فکرم را شکل دادم و از او پرسيدم آیا چيز دیگری هم هست که او را اذیت کند و نمی

ر موردی ناپيدا د اگرام و فکر کردم هاز دید من پنهان باشد؟ من از زمان کالج با این مسئله درگير بود

ه بتواند ای کافسردگی او وجود داشته باشد شاید یک روانشناس بتواند به او کمک کند، حداقل به اندازه

برای سخنرانی خود را آماده کند. او کمی فکر کرد و بعد از چند دقيقه مکث گفت او در جوانی در وین 

 روان درمانی شده است.

 «ها و خيالاتی که بعد از آن دیگر مرا اذیت نکرد.ده، ترسیک درمان سا»

 « کند؟الان چی، الان اذیتت نمی»

 « نه»

ا فهمم این است که بای. چيزی که نمیهای زیادی قبل از این نوشتهتو مقالات و سخنرانی»گفتم: 

 «ی؟توانی از صفحه اول بيشتر پيش برودانم موقعيت سختی است، اما چرا نمیاینکه می

ی من فلج شده است. کل متن سخنرانی مسئله این است که اراده»او دستش را تا نيمه بالا آورد. 

چه انگليسی -کنم ای که شروع به نوشتن اولين کلمه میدر ذهن من روشن و واضح است، اما لحظه

کار او به جایی نرسید و ما دوباره به همان 

وضعیت سابق، نشستن در سکوت در کنار 

آتش بخاری برگشتیم. گاهی اوقات بعد از 

شدم قبل از آنکه حال میچند دقیقه مجبور 

 و هوای او به من غلبه کند بروم.



 

 

ه کسی اینک توانم کلمه بعدی را بنویسم. مثلگيرد که دیگر نمیترسی بزرگ مرا فرا می -چه آلمانی

نابود شود. این مسئله اینقدر تکرار  -کل مطلب-ای پرتاب کند و کل خانه سمت پنجرهسنگی را به

شود تا من کاملاً نااميد شوم. به من گفت ترس از اینکه قبل از تمام کردن متن کنفرانس بميرد در می

ه آید کمزخرفی از کار درمی نظرش آنقدر متناین اتفاق نيفتد، به اگرشد و تر میاو بزرگ و بزرگ

 دهد بميرد. این ترس او را فلج کرده بود.ترجيح می

ام. دیگر مثل قبل برای خودم ارزش قائل نيستم. در زندگی من توهمات من اعتقادم را از دست داده»

 « زیادی وجود داشته است.

باش. این احساس  نفس داشتهاعتماد به»گویم اعتقاد داشته باشم: سعی کردم تا به آنچه می

 «گذراست.

اعتماد بنفس، من نداشت. از دست دادن اعتماد بنفس و بقيه چيزهایی که دیگر ندارم را مدیون »

 «ها هستم.نازی

ها شدند. لهستانیآمد مسائل بدتر مینظر میکردی بهاواسط ماه آگوست بود و هر کجا که نگاه می

کردم که سعی میخورد. درحالیسختی از جایش تکان میکردند. اسکار بهخود را برای جنگ مجهز می

 نظر برسم، پر از دل نگرانی بودم.آرام به

که مثل یک جانور زخمی اش نشست، درحالیاو با چشمانی بيمارگونه روی صندلی راحتی بزرگ

 کشيد.نفس می

 «تونه تو یه همچين زمان بدی در مورد والت ویتمن بنویسه؟کی می»

 « کنی؟ت رو عوض نمیاچرا موضوع»

 «فایده است.کنه موضوع چی باشه. کلا ً بیهيچ فرقی نمی»

ی معاش من بودند. دهایم که وسيلهاگرتوجه به بقيه شزدم، بدونمن هر روز برای دیدن او سر می

اوضاع به همين منوال بخواهد پيش برود، اسکار خودکشی  اگرگفت احساس بدی داشتم که به من می

ه ترسيدم کداشت جلوی این کار را بگيرم. بيشتر، از خودم میواری مرا وامید و تمایل دیوانهخواهد کر

بردم. گرما هم همچنان های محدود زندگيم هم لذتی نمیحالت سودازده و غمگينی داشتم و از لذت

آنچنانی  یک از ما پولبيرحم و فرساینده ادامه داشت. به فکر فرار به درون شهر افتادیم، اما هيچ

کردم چرا زودتر از این به فکرش روز یک پنکه دست دوم برای اسکار خریدم، تعجب مینداشتيم. یک

نشست، این اوضاع تا یک هفته بعد، کمی بعد از امضای ها زیر نسيم آن میایم. او ساعتنيفتاده

توانست بخوابد و با نمیها شوروی ادامه داشت و بعد موتور آن از کار افتاد. شب-ی صلح نازی معاهده

کرد متن سخنرانی را تمام کند، نشست و تلاش میای خيس بر روی سرش پشت ميز میحوله

ها خوابيد، آنهم از زور خستگی، کابوس نازیآمد. وقتی میداشت، اما چيزی درنمیهایی برمییادداشت

ه هایی ککردند به جسد آدمور میکنند؛ گاه به این صورت که او را مجبدید که او را شکنجه میرا می



 

 

ها به من گفت که دیده برای ملاقات همسرش به اند نگاه کند. در یکی از این خواببه قتل رسانده

اند. آنجا گرچه نام روی سنگ قبر آلمان برگشته، او خانه نبوده و اسکار را به گورستان هدایت کرده

کرده. او حتی از روی قبر کم عمقش چکه میبرای کسی دیگر بود، اما خون همسرش از زمين به 

 کرد.یادآوری این خواب هم ناله می

گر رفتند با یکدیکه هنوز مدرسه میبعد از این ماجرا او در مورد همسرش برایم تعریف کرد. آنها زمانی

سالگی ازدواج کرده بودند. ازدواج چندان موفقی نبود. همسرش مریض آشنا شده و در بيست و سه

 «بدن او از درون مریض بود.»ود و قادر به بارداری نبوده. شمی

 «به او گفتم همراه من به اینجا بياید اما قبول نکرد.»گرچه من چيزی نپرسيدم، اسکار گفت: 

 «برای چی؟»

 « کرد دوست ندارم بياید.فکر می»

 «واقعاً  اینطور بود؟»پرسيدم: 

 « نه»جواب داد: 

ترین سال تحت سختهفت  وتوضيح داد که تقریباً بيست 

همسرش نسبت به دوستان  شرایط با او زندگی کرده بود. 

رفتاری دمدمی مزاجانه داشته،  ی او شان و خانوادهیهودی

آمد نژادپرست باشد. اما نمی نظر ظاهر بهکه بهدرحالی

مادرش هميشه یک ضدیهود  اساسی بود.

 « زنش کنم.من کاری نکردم که بخواهم خودم را سر»اسکار گفت: 

او به رختخواب رفت و من به کتابخانه عمومی نيویورک رفتم. آثار بعضی از شاعران آلمانی را که او 

را « رزاهای چمنبرگ»قصد داشت در مورد آنها بنویسد به ترجمه انگليسی مطالعه کردم. سپس شعر 

ای آخر ماه آگوست آنچه که اند. یکی از روزهخواندم و سعی کردم بنویسم چه تاثيری از ویتمن گرفته

کار نوشتن کنفرانس آمد اما قصد من از ایننظر مینوشته بودم را برای اسکار آوردم. مطلب خوبی به

داد. حرکت به پشت تکيه داد و غمگينانه به آنچه که من نوشته بودم گوش میبجای او نبود. او بی

ا الهام گرفته باشند، من بيشتر این حس ر سپس گفت، نه، این عشق به مرگی نيست که آنها از ویتمن

 بينم. در کارهای بردورمنش و انسان دوستی او می

 122«اما این در آلمانی خيلی رشد نکرد، و خيلی زود نه بود شد.»

هرحال از من تشکر کرد. من خاطر اینکه اشتباه فکر کرده بودم از او عذرخواهی کردم اما او بهبه

ای را شنيدم. با خودم فکر کردم هق گریهها صدای هقپایين آمدن از پله شکست خورده بودم، در حين

 توانستم بگذارم من هم مثل او غرق شوم. روم. به اندازه کافی کشيده بودم. نمیدیگر سمت او نمی
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ست بود و هر کجا که  سط ماه آگو اوا

آمد مسااائل نظر میکردی بهنگاه می

ها خود را شاادند. لهسااتانیبدتر می

 کردند.برای جنگ مجهز می



 

 

کردم که برای فردی به سن مزه میروز بعد را در خانه ماندم، نوعی جدید از بدبختی درونی را مزه

ها را پير قدیمی بود. اما همان شب اسکار با من تماس گرفت و برای اینکه آن یادداشت من زیادی

ای به من بنویسد و در آن ذکر کند کرد. او بلند شده بود تا نامهشدت دعایم میبرایش خوانده بودم به

بود و شب را اش را نوشته بود. او کل روز را خوابيده ام که نصف سخنرانیچه چيزهایی را جا انداخته

متشکرم. خيلی زیاد و حتی بخاطر اینکه به »قصد داشت روی آن کار کند تا تمام شود. سپس گفت: 

 «من ایمان داشتی.

 « خداروشکر. دیگر به او نگفتم تقریباً خودم را باخته بودم.»جواب دادم: 

ه ها بکرد. نازی اش را کامل کرد و دوباره روی آن کاراسکار طی هفته اول سپتامبر متن کنفرانس

های شجاع آنها را لهستان حمله کرده بودند و ما خيلی به دردسر افتاده بودیم، شاید هم لهستانی

کردند. یک هفته دیگر هم وقت برد تا متن سخنرانی را ترجمه کنيم، اما فردریش مغلوب خود می

 بردکه از ترجمه کردن لذت میبه ما قول کمک داده بود،  مردی موقر و دانا  -دانتاریخ-ویلهلم وولف

های بعدی هم کمک کند. سپس دو هفته فرصت داشتيم تا اسکار روی و حتی قول داد در کنفرانس

تدریج کرده بود، او هم به ارائه آن کار کند. هوا تغيير 

طولانی بپا خواسته بود و بعد  بهتر شده بود. او از شکستی 

به بيست پوند  بود. او نزدیک از این نزاع جانفرسا خسته 

اش اما هنوز خاکستری چهره وزن از دست داده بود. رنگ 

کردم انتظار داشتم جای  بود، وقتی به صورتش نگاه 

و سستش از بين رفته بود.  زخم ببينم اما آن ظاهر گيج 

شد و با زندگی دیده می در چشمان آبيش برق 

ایی که طی آن روزهای گرم بلند هخواست بجای همه قدمداشت؛ انگار میهای تند گام برمیقدم

 برنداشته و در آن اتاق سست و بيحال افتاده بود گام بردارد. 

بار بعدازظهرها برای تمرین تلفظ، گرامر و باقی ای سهما روال قبلی خود را از سر گرفتيم، هفته

تلفظ  ی که اشتباهدیدیم. به او الفبای آوایی را آموختم و ليستی بلند از کلماتها همدیگر را میتمرین

کرد تا هر صدایی را در محل درست خود بکار ها کار میکرد برایش تهيه و آوانویسی کردم. ساعتمی

ن که با زبانش تمریهایش درحالیداد تا آروارههایش قرار میکبریت نصفه را بين دندانببرد،ی ک چوب

ست مگر اینکه فکر کنی در آینده به کارت کننده اکرد از هم جدا باشند. انجام این کار خيلی خستهمی

است  شده« آدمی دیگر»گویند شخصی تبدیل به خواهد آمد. وقتی به او نگاه کردم فهميدم وقتی می

 یعنی چه.

رفت. مدیرعامل موسسه تعدادی از افراد برجسته خوبی پيش میرا از بر بودم بهکنفرانس که حالا آن

ای بود که آنها استخدام کرده بودند و بنابراین به این صورت ين پناهندهرا هم دعوت کرده بود. اسکار اول

اسکار طی هفته اول سپتامبر متن 

اش را کامل کرد و دوباره روی آن کنفرانس

ها به لهستان حمله کرده بودند ازیکار کرد. ن

و ما خیلی به دردسر افتاده بودیم، شاید هم 

های شجاع آنها را مغلوب خود لهستانی

 کردند.می



 

 

ها را معرفی کنند. دو گزارشگر به خواستند با این حرکت، این عنصر جدید در زندگی امریکاییمی

همراه یک خانم عکاس آمدند. تالار کنفرانس پر از جمعيت بود. من ردیف آخر نشستم و به او قول 

ش ضعيف بود دستم را بالا ببرم. اما لازم نبود. اسکار در کت و شلوار آبی خود و مدل صدای اگردادم 

شد. وقتی از تریبون کرد متوجه نمیکسی خيلی دقت نمی اگرموی جدیدش، مسلماً عصبی بود اما 

بان ز اش را در برابر مردم بهی انگليسیهایش را در جایگاه قرار داد و اولين جملهنوشتهبالا رفت، دست

 دانستيم او چه اضطرابیی حاضرین در سالن میآورد، قلب من نزدیک بود بایستد. فقط من و او، از همه

گفت و یکبار می (S)« س»، (Th)« ت»ی بيان او اصلاً  مشکل نداشت، فقط گاهی بجای دارد. نحوه

در هر  -او شعر را را اجرا کرد. )کيف(، غير از این خيلی خوب آن bag)عقب( گفت  backهم بجای 

آمد مهاجری است که به نظر میخيلی خوب اجرا کرد و والت ویتمن به کلام او به -دو زبان

 آمده، بخشی از شعر او این بود:  long Islandسواحل

 آگاهم که روح خداوند، برادر ِ من است. 

 ی من های زنان، خواهران و معشوقهی مردان روی زمين برادران ِ من، و همهو همه

 و هدف از خلقت کل هستی، عشق بوده است...

های این شعر را خواند که انگار به آن ایمان دارد. ورشو سقوط کرده بود اما مصرعاسکار طوری آن

های مشود زخکه از دو چيز آگاه بودم: چقدر آسان میکننده بودند. من عقب نشستم، درحالیانگار دلگرم

 کردم.کاری که کرده بودم احساس غرور میات را پنهان کنی و از درون

آمدم که متوجه حضور جمعيتی در آنجا شدم. پناهنده، های آپارتمان اسکار بالا میدو روز بعد از پله

اش روی زمين افتاده بود و هایی کبود و کف در گوشه دهانش، در پيژامه راحتیبا صورتی سرخ و لب

و شير  ها باز بودندشتند او را به زندگی برگردانند. پنجرهنشان با یک دستگاه تنفس سعی دادو آتش

اوه، »گاز نيز. پليس از من پرسيد چه نسبتی با او دارم و تنها چيزی که توانستم پاسخ دهم این بود: 

 « نه، نه... 

و من حتی فکرم هم  -با گاز -بود. او خودش را از بين برده بود « بله»برو برگرد: گفتم نه، اما بی

 ت اجاق آشپزخانه نرفته بود. سم

تر از باقی مسائل برای او شاید سرنوشت لهستان مهم« کار را کرد؟چرا؟ چرا این»از خودم پرسيدم: 

بود اما تنها جوابی که بقيه به آن دست یافتند یادداشتی بدخط از اسکار بود که در آن نوشته بود 

بجا گذاشته است. مارتين گلدبرگ من  گلدبرگمارتين اش را برای اوضاعش خوب نيست و همه دارایی

 بودم.

ای به ارث بردن یا مورد پرسش واقع شدن نداشتم اما فکر یک هفته تمام ناخوش بودم و هيچ علاقه

کردم باید قبل از آنکه دادگاه اموال او را ضبط کند نگاهی به وسایلش بيندازم، پس یک صبح کامل را 

هایش را بخوانم. در کشوی فوقانی ميزش یک پاکت سعی کردم نامهدر صندلی مخمل اسکار گذراندم و 



 

 

های زنش پيدا کردم و یک پست هوایی با تاریخ جدید از مادرزن یهود ستيزش. در آن نامه لاغر از نامه

ها طول کشيد بفهمم چی نوشته است گفته بود که دخترش بعد او با دستخطی ریز و ناخوانا که ساعت

های او توسط یک خاخام انتقام جو به ها و اعتراضرغم همه التماسرا ترک کرده علیاز آنکه اسکار او 

اند و و با اینکه ( به آنجا ریختهthe brown shirtsدین یهود گرویده. یک شب پليس مخفی نازی ها )

با  نکشاداده، آنها توجهی نکرده و فا گاسنر را کشانمادرش صليب برنز را جلوی صورت آنها تکان می

ها برده بودند و آنها را با واگن به یک شهر کوچک مرزی در لهستان که حالا خود نزد بقيه یهودی

یک  اند و او با سر درونشد، به سر او شليک کردهدست انها فتح شده بود، برده بودند. آنجا گفته میبه

 سرباز لهستانی و چند کولی. ها و چند همراه بقيه مردها و همسرانشان و بچهمخزن آب افتاده بود، به
 

 

 



 

 

 «Mono no aware»داستان   

 «بدری سيدجلالی»، مترجم «آرتور اسپوتلایتکن ليو»نویسنده  

دنيا مثل کلمه چتر به زبان کانجی است، فقط خيلی سخت نوشته 

 .خط من نامتناسب استهایش  مثل دستشود، و همه قسمتمی

شدت نویسم، بهت را بچگانه میپدرم حتماً از اینکه هنوز هم کلما

شرمنده خواهد شد. در واقع، من قادر به نوشتن خيلی از کلمات نيستم. 

 سال داشتم متوقف شد. تحصيل رسمی من در ژاپن وقتی که فقط هشت

 .خورداما برای مقاصد فعلی من، همين کلمه بدخط هم به درد می

تواند کانجی خرچنگ قورباغه هم می آن سایبان بالایی یک بادبان خورشيدی است. حتی آن

تر از کاغذ برنج، مانند یک بادبادک گردانی، صدمرتبه نازکاش را به شما نشان دهد. دیسکگستردگی

شود تا هر فوتون عبوری را به دام اندازد. این به معنای غول پيکر هزاران کيلومتر به فضا پرتاب می

 کند.واقعی آسمان را مسدود می

های کربنی به طول صد کيلومتر آویزان است: محکم، سبک کابل بلند از جنس نانولولهزیر آن یک 

ای به ارتفاع ، اتاقک حيات، یک محفظه استوانه«123اميدوار»پذیر. در انتهای کابل آویزان قلب و انعطاف

 اند.سکنه دنيا در آن جا داده شده 1021پانصد متر است که 

د و ما را روی مدارهای گسترده مارپيچ با بيشترین شتاب ممکن خورها مینور خورشيد به بادبان

 دهد. دارد و به همه چيز وزن میکند. این شتاب همه ما را روی سکو نگه میاز خود دور می

دليل را ببينيد بهتوانيد آناست. شما حالا نمی« 124دوشيزه 61»نام ای بهسوی ستارهمسير ما به

در حدود سيصدسال دیگر، بيشتر یا « اميدوار»ن خورشيدی قرار دارد. اینکه در پشت سایبان بادبا

بار محاسبه کردم که چندبار باید یک -شانس بياورم، نوه نوه نوه من اگرکمتر، به آنجا خواهد رسيد. 

 را خواهد دید. آن -آیدرا بگویم، اما الان یادم نمی« نوه»

ای از جریان ستارگانی که پشت سر گذاشته نظرهای در اتاقک حيات وجود ندارد، هيچ مهيچ پنجره

اند ها پيش دیدهکه سالدهند، آنها از تماشای ستارگانیشوند وجود ندارد. بيشتر مردم اهميتی نمیمی

اند که من هایی که در پایين سفينه طوری نصب شدهاند. اما من دوست دارم از دوربينخسته شده

خيره شوم، بيرون را تماشا  -مانگذشته -به قرمز خورشيدمان  توانم به نمای پشت درخشش مایلمی

 کنم.

*** 

                                                 
 ست.را برای آن انتخاب کرده ا (Hopeful) "امیدوار"شود. نویسنده در داستان نام اتاقک حیات یک محفظه خلأ  استوانه ای شکل است که در برای سفر به فضا از آن استفاده می123

124 61 Virginis 

http://www.lightspeedmagazine.com/wp-content/uploads/2013/05/mononoaware1.jpg


 

 

وسایلت را جمع کن. »داد گفت: طور که برای بيدار کردن من تکانم می، پدر همان«125هيتورو»

 «وقتش رسيده است.

گذاشتم. وقتی را داخل آن می« 126گو»چمدان کوچک من آماده بود. فقط باید مجموعه بازی 

را بازی را به من داده بود، و بهترین ساعات روز من زمانی بود که با هم آنود، پدر آنسالم بپنج

 کردیم. می

ها هم با خورشيد هنوز طلوع نکرده بود که پدر و مادر و من از خانه بيرون آمدیم. همه همسایه

ب تابستان با های خود ایستاده بودند و ما مؤدبانه زیر درخشش آفتاهایشان بيرون از خانهچمدان

ای بود. تا آنجا بودم. کار ساده« 127هّمِر»دنبال پرسی کردیم. طبق معمول، من بهیکدیگر سلام و احوال

ترین چيزی بود که در آسمان وجود داشت، و هر یاد دارم آن سيارک، به استثای ماه، درخشانکه به

تر از قبل سال هم درخشان .شدمی

ندگو نصب شده بود به چند بل یک کاميون که بالای آن 

آرامی به سمت وسط خيابان  .آمد

توجه کنيد! لطفاً در صفوف  ، 128شهروندان کورومه»

اتوبوس حرکت کنيد. آنجا  منظم به سمت ایستگاه 

که شما را به ایستگاه قطار  های زیادی وجود دارد اتوبوس

قطار کاگوشيما شوید. با  توانيد سوار برند و آنجا میمی

 «های تخليه و وسایل نقليه رسمی باز نگه دارید!ها را برای اتوبوسنروید. باید راه ماشين شخصی خود

خانم »مان گفت: رو راه افتادند. پدر به هم همسایهسمت پایين پيادهها به آرامی بههمه خانواده

 «دهيد چمدانتان را بياورم؟، اجازه می129مائِدا

ه روی، خانم مائدا ایستاد و باز ده دقيقه پياده پس« کنيد. خيلی متشکرم.لطف می»پيرزن گفت: 

 یک تير چراغ تکيه داد.

او سرش را تکان داد، اما آنقدر نفس نداشت « کم دیگر مانده است.مادربزرگ، فقط یک»به او گفتم: 

تان هستيد؟ من هم دلم برای منتظر دیدن نوه»که بتواند حرفی بزند. سعی کردم او را تشویق کنم: 

ویند برای گتوانيد کنار او در سفينه بنيشينيد و استراحت کنيد. آنها میگ شده است. میتن 130ميچی

 مادر با تأیيد لبخندی به من زد.« همه به اندازه کافی جا وجود دارد.

                                                 
125Hiroto 

126: Go "ای که دارد رغم قوانین سادهشود، علیای تاریخ بشری است. این بازی که به صورت دونفره انجام میتختههایبازیترین یکی از قدیمی "گو
 ۱۹ک شبکه های صفحه بازی که یهای سیاه و سفید خود را در خانهگیرد که دو بازیکن به نوبت مهرهطلبد. بازی به این صورت انجام میای را میدههای پیچیاستراتژی

 ه طور کامل محاصره شود.های رنگ مخالف بتوان آن را حرکت داد مگر اینکه با مهرههای روی صفحه قرار گرفت، نمیدهند. وقتی مهرهمربعی است، قرار می ۱۹در 
 .ها استهدف بازی تصاحب سطح بیشتر از زمین بازی توسظ مهره

127Hammer 
128Kurume 
129Mrs. Maeda 
130Michi 

ای در اتاقک حیات وجود هیچ پنجره

ای از جریان ستارگانی ندارد، هیچ منظره

شوند وجود که پشت سر گذاشته می

دهند، ندارد. بیشتر مردم اهمیتی نمی

 ها پیشکه سالنها از تماشای ستارگانیآ

 اند.اند خسته شدهدیده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 

 

 که در حال حرکتاو به صفوف منظم مردمی« بختيم که الان اینجا هستيم.چقدر خوش»پدر گفت: 

می های تميز خيلی رسکه در پيراهن و کفشند اشاره کرد، به مرد جوانیسمت ایستگاه اتوبوس بودبه

ای تميز، هکردند، به خيابانرسيد، به زنان ميانسالی که به پدر و مادر سالمندانشان کمک مینظر میبه

يد رسنظر میکرد. بهخلوت و آرام با وجود جمعيت زیاد، کسی با صدایی بلندتر از زمزمه صحبت نمی

مثل تارهای   -ها، همسایگان، دوستان، همکارانخانواده-نابی از ارتباطات متراکم بين همه مردم  جریان

 ابریشم، نامرئی و  محکم، در گذر است. 

نند، زدر تلویزیون دیده بودم که در جاهای دیگر دنيا چه اتفاقاتی در جریان بود: غارتگران فریاد می

ند، کنسران پليس به هوا و گاهی اوقات به جمعيت تيراندازی میرقصند، سربازان و افها میدر خيابان

وار در مقابل جمعيت فریاد هایی که دیوانههای در حال سوختن، تلی از اجساد روی هم، ژنرالساختمان

 .که جهان رو به پایان استهای گذشته حتی وقتیعدالتیزنند، سوگند به انتقام از بیمی

نگاهی به اطراف انداخت، احساسات « خاطر داشته باشی.را بهاهم که اینخوهيروتو، می»پدر گفت: 

عنوان مردم نشان توانيم قدرت خود را بهدر مواجهه با فجایع است که ما می»بر او غلبه کرده بود. 

ایم، انفرادی و تنها تعریف نشده صورت دهيم. بدان که ما به

شویم. ایم معنا میدهآن تنيده ش ای از روابطی که در بلکه در شبکه

که همه ما طوریخود فراتر رود به فرد باید از نيازهای خودخواهانه 

بتوانيم در هماهنگی زندگی کنيم.  اگرفرد کوچک و ناتوان است، اما 

متحد شوند، کشور ژاپن آسيب  افراد به صورت یک کل با هم 

 «شود.ناپذیر می

*** 

 «من این بازی را دوست ندارم.»د: گویساله میهشت 132، بابی«131آقای شيميزو»

که بهترین حفاظ در برابر ای حيات واقع شده است، جاییمدرسه درست در مرکز اتاقک استوانه

ها هر روز صبح به آن تشعشع را دارد. یک پرچم بزرگ آمریکا جلوی کلاس آویزان شده است که بچه

تر که متعلق به کشور سایر های کوچککنند. در طرفين پرچم آمریکا دو ردیف پرچمسوگند یاد می

 »ای از است قرار دارد. در دورترین قسمت گوشه سمت چپ، طرح کودکانه« اميدوار»بازماندگان 

Hinomaru133 »اند و آن خورشيد قرمزرنگ های سفيد کاغذ اکنون تا خوردهشود، گوشهدیده می

ه است. من آن نقاشی را روزی که رنگ غروب داددرخشان در حال طلوع رنگ خود را به نارنجی کم

 .سوار سفينه شدم کشيدم

 «چرا دوست ندارید؟»برم. اند مییک صندلی کنار ميزی که بادی و دوستش اریک آنجا نشسته

                                                 
131Shimizu 
132Bobby 

 باشد.نام پرچم ملی ژاپن است که به زبان ژاپنی به معنای خورشید تابان می 133

مدرسه درست در مرکز اتاقک 

ای حیات واقع شده استوانه

که بهترین حفاظ در است، جایی

 برابر تشعشع را دارد.



 

 

بين این دو پسر یک شبکه نوزده در نوزده از خطوط مستقيم قرار دارد. یک مشت سنگ سياه و 

 .سفيد هم در محل تقاطع خطوط گذاشته شده است

های خورشيدی را تعطيل بار وظایف معمول خود در نظارت وضعيت بادبانمن هر دو هفته یک

ها یاد بدهم. گاهی اوقات از انجام این آیم تا چيزهای کمی در مورد ژاپن به بچهکنم و به اینجا میمی

بهم یک توانم معلم آنها باشم وقتی خودم فقط خاطرات مکنم. من چطور میکار احساس حماقت می

 پسربچه از ژاپن را در ذهن دارم؟

ای ههای غير امریکایی مثل من برای شرکت در برنامهاما انتخاب دیگری وجود ندارد. همه تکنسين

 کنند.کنند و از هر آنچه در توان دارند دریغ نمیسازی فرهنگی در مدرسه احساس وظيفه میغنی

 «کننده است.کنند. خيلی خستهرکتی نمیها شکل هم هستند، و حهمه سنگ»گوید: بادی می

 «ای دوست داری؟تو چه بازی» پرسيدم:

 «! این بازی خوب است. شما باید جهان را نجات دهيد.Asteroid Defender134» گوید:اریک می

 «منظورم بازی بود که بدون کامپيوتر باشد.»

که را دوست دارم. او قدرتمند است نظرم، شطرنج. من ملبه»: گویداندازد و میمیای بالا بادی شانه

 «و با بقيه فرق دارد. او یک قهرمان است.

تر است و خيلی گسترده «گو»های جزئی است. دیدگاه فکری کشمکششطرنج بازیِ »گویم: می

 «گيرد.ها را در برمیمبارزه طلبی تمام

 «وجود ندارد. «گو»هيچ قهرمانی در »گوید: بادی با سماجت می

 انم چطور باید جواب او را بدهم.دو من نمی

*** 

گاه ای که به ایستدر کاگوشيما جایی برای اقامت وجود نداشت، بنابراین همه، بيرون، در امتداد جاده

-های فضایی نقره ای را که در نور خورشيد میتوانستيم سفينهرسيد خوابيدند. ما میفضایی می

 درخشيدند در افق ببينيم.

جدا شده بودند به مریخ و ماه اصابت کردند،  «همَِر»هایی که از د که آن تکهپدر به من توضيح دا

 ها باید ما را به جایی دورتر در اعماق فضا ببرند تا در امان باشيم.بنابراین سفينه

من صندلی کنار پنجره را می»کردم گفتم: که عبور ستارگان را در ذهنم تصور میمن درحالی

 «خواهم.

خاطر داشته باش، ما برای تر از خودت بدهی. بهباید صندلی کنار پنجره را به کوچکتو » پدر گفت:

 «زندگی در کنار هم باید فداکاری کنيم.
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هایمان را کنار دیوار گذاشتيم و روی آنها ملافه کشيدیم تا در برابر باد و آفتاب برای خود چمدان

ا مایحتاجمان را توزیع کنند و مطمئن شوند آمدند تپناهگاهی درست کنيم. بازرسان دولت هر روز می

 راه است.چيز رو بهکه همه

چه رود. اما داریم آنچيز کند پيش میدانيم که همهصبور باشيد. ما می» گفتند:بازرسان دولت می

 «دهيم. جا برای همه وجود خواهد داشت.آید انجام میرا که از دستمان برمی

ریزی درسی ترتيب داده بودند، برای فرزندانشان در طول روز برنامه ما صبور بودیم. بعضی از مادرها

ها آماده شد، خانوادهکه وقتی نهایتاً سفينهطوریها را تعيين کرده بودند؛ بهبندیپدران هم اولویت

 که والدین سالخورده و فرزندان خردسال داشتند اول سوار شوند.هایی

 هم دادند چندانکه قوت قلبی که بازرسان دولت به مردم می نظر رسيدروز انتظار، به رپس از چها

 ها افتاده بود.بخش نيست. شایعاتی بر سر زباناطمينان

 «هاست. یک اشتباهی در مورد آنها صورت گرفته است.موضوع مربوط به سفينه»

و حالا نخست که اینطور نبوداند درحالیها آمادهسازندگان به دولت دروغ گفتند، گفتند که سفينه»

 «وزیر از اعتراف به حقيقت خيلی شرمنده است.

سفينه وجود دارد و فقط  ام که فقط یک من شنيده»

جا خواهند داشت. سایر آن ترین افراد در چندصد نفر از مهم

-های تو خالیها فقط بدنهسفينه «اند.

های تغيير عقيده دهند و سفينه ها آنها اميدوارند امریکایی»

 رای کشورهای متفقينبيشتری ب «مانند ما بسازند.

 مادر پيش پدر آمد و در گوشش چيزی زمزمه کرد.

 «هایی را تکرار نکن.دیگر چنين حرف: »پدر سرش را تکان داد و حرف او را قطع کرد

 « خاطر هيروتو...اما به»

نخست م، باید بهما باید به هم اعتماد کني»هرگز نشنيده بودم پدر آنقدر عصبانی حرف بزند.  «نه!»

 «وزیر و نيروهای دفاع از خود اعتماد کنيم.

 «ترسم.من نمی» رسيد. پيش او رفتم و دستش را گرفتم و گفتم:نظر میمادر ناراحت به

 «درست است. چيزی برای ترسيدن وجود ندارد.» بخشی گفت:پدر با صدای آرامش

دم چون از وقتی خيلی کوچک بودم کمی احساس خجالت کر -او مرا در ميان بازوانش بلند کرد

دید در اطرافمان و جمعيت متراکمی از هزاران هزار نفری را که تا چشم می -این کار را نکرده بود

 پخش شده بودند به من نشان داد.

ها، پدرهای جوان، خواهرهای بزرگ، برادرهای مادربزرگ نفر از ما اینجا هستند:دببنين چن»

پراکنی کند خودخواه است و کار اشتباهی انجام ر چنين جمعيتی شایعهکوچک. هرکس که بترسد و د

در کاگوشیما جایی برای اقامت 

وجود نداشت، بنابراین همه، بیرون، 

ای که به ایستگاه در امتداد جاده

 رسید خوابیدند.ایی میفض



 

 

داده و ممکن است به افراد زیادی آسيب بزند. ما باید جای خود را حفظ کنيم و هميشه آن تصویر 

  «یاد داشته باشيم.تر را بهبزرگ
*** 

جعدش نفس کنيم. دوست دارم در رایحه موهای سياه مبه آرامی عشقبازی می 135من و ميندی

 دهد. انگيز که مثل دریا، نمک تازه، بينی را غلغلک میبکشم، گرم و هوس

 شویم.کشيم، به نمایشگرسقفی من خيره میسپس کنار هم دراز می

کند و ویدیوهای باکيفيتی دارم. ميندی در ناوبری کار میمن چشم از سو سو زدن ستارگان برنمی

 .کنداز کابين خلبان برایم ضبط می

ن دوست دارم طوری وانمود کنم که انگار این یک پنجره بزرگ سقفی است و ما زیر نور ستارگان م

های قدیمی از ها و فيلمها دوست دارند در نمایشگرهایشان عکسدانم که بعضیایم. میدراز کشيده

 .کندزمين را تماشا کنند، اما این کار خيلی غمگينم می

 «گویيد؟چه می« ستاره»"به در زبان ژاپنی»پرسد: ميندی می

 .«Hoshi »گویم: به او می

 «گویيد؟به مهمان چه می»

« Okyakusan» 

 « های ستاره؟هستيم؟ مهمان hoshi okyakusanپس ما »

های غيرانگليسی را هم دوست ميندی خواننده است و آواهای زبان« شود.طوری نمیاین»گویم: می

ی گيریم کار دشواروسيقی پشت کلمات، وقتی معنا را از آنها میشنيدن م»بار به من گفت: دارد. یک

 « است.

یاد دارد حتی از دایره کلمات زبان اول ميندی اسپانيایی است، اما تعداد کلمات اسپانيایی که به

 .کندهایش استفاده میپرسد و در آهنگژاپنی من هم  کمتر است. اغلب، کلمات ژاپنی را از من می

ای شاعرانه بسازم، اما مطمئن نيستم که موفق شده باشم. رایش جملهکنم بسعی می

«Wareware ha, hoshi no aida ni kyaku ni kite. »ایم تا مهمان ضيافت ستارگان ما آمده

 باشيم.

برای بيان هر چيز هزار راه وجود دارد، که هر کدام مناسب یک موقعيت »گفت: پدر هميشه می 

های بالقوه است و هر جمله یک های ظریف و زیباییت که زبان ما پر از تفاوتاو به من آموخ« هستند.

 اند، هرهای گفته شدههایی دارد، کلمات ناگفته به همان پرمعنایی حرفشعر است. زبان در خود لایه

 ها در غلافشان.ای دیگر، مانند شمشير ساموراییبافت در بافتی دیگر، هر لایه روی لایه
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گ دلم برایتان تن»توان گفت: توانستم از او بپرسم: چطور میت پدر اینجا بود تا میخواسدلم می

 عنوان آخرین بازمانده از نژادم، مناسب باشد؟سالگرد تولدم، بهتا برای مناسبت بيست و پنجمين« شده

 «136های مصور ژاپنی بود. مانگاخواهرم عاشق کتاب»

 شود.  پنداری ما میچيزی است که باعث همذاتآنميندی هم مثل منيتيم است. این بخشی از 

 «خاطر داری؟چيزهای زیادی از او به»

سال یا همين حدود داشتم که سوار سفينه شدم. قبل از آن تنها چيزهایی نه واقعاً. من فقط پنج»

و  دیمشکردند و همه ما در تاریکی پنهان میهای زیادی شليک مییاد دارم این است که اسلحهکه به

های مانگا آرام را با خواندن کتابدزدیدیم. او بود که هميشه منکردیم و غذا میدویدیم و گریه میمی

 «کرد. و بعد... می

بار تماشا کرده بودم. از مدار بالایی که ما در آن قرار داشتيم، دیده شد که گلوله فيلم را فقط یک

اصابت سيارک، ظاهراً برای یک لحظه تکانی خورد و مرمرین آبی و سفيد که همان زمين بود، پس از 

جا پخش شدند و به آرامی کل جهان را در هایی که همهپس از آن، سکوت، امواج سرگردان از ویرانی

 .خود فرو بردند

-اش را میکشم و پيشانی -سمت خودم میاو را به

انگيز بيا از چيزهای غم» خش. ببوسم، یک بوسه تسلی

 «صحبت نکنيم.

 .وقت اجازه رفتن بدهدخواهد هيچکند، انگار نمیزوانش را محکم دورم حلقه میبا

 «یاد داری؟مانگا، چيزی در مورد آن به»پرسم: می

 «کردم ژاپن خيلی قدرتمند است.پيکر بودند. من فکر میهای غولآید که پر از روباتیادم می»

پيکر در سراسر ژاپن، در تلاش مان غولهای قهررا در ذهنم تصویر کنم: روباتکنم آنسعی می

 وقفه برای نجات جان مردم.بی

*** 

های خود تماشا را در تلفنعذرخواهی نخست وزیر از طریق بلندگوها پخش شد. برخی هم آن

 کردند.

. شده بودشدت پير و شکسته آورم جز اینکه صدایش بسيار ضعيف بود و بهیاد نمیچيز زیادی به

  «ام.من باعث نااميدی مردم شده»اقعاً نمایان بود. سف در وجودش وتأ

                                                 
۱36Manga:  به بعد شروع به گسترش کرد ۱۹۵۰رونق فراوانی دارد و از دهه ژاپنکه در کشور کارتونیستو یا نشریات استریپکمیکمانگا به معنای صنعت. 

 
 

زبان اول میندی اسپانیایی است، اما تعداد 

یاد دارد حتی از کلمات اسپانیایی که به

 دایره کلمات ژاپنی من هم  کمتر است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86


 

 

ایی هاند. سازندگان سفينه پول را از دولت گرفته بودند اما سفينهمعلوم شد که شایعات درست بوده

که تحویل دادند برخلاف قولشان به اندازه کافی محکم و با استحکام نبودند. آنها این بازی را تا لحظه 

 حقيقت را وقتی فهميدیم که دیگر خيلی دیر شده بود.آخر ادامه دادند. ما 

ژاپن تنها کشوری نبود که مردمانش را نااميد کرده بود. کشورهای دیگر هم، وقتی برای نخستين

با زمين کشف شد، بر سر اینکه چقدر و چگونه باید برای تخليه تلاش کنند  «همَِر»بار ماجرای برخورد 

تند طور تصميم گرفتی آن طرح با شکست روبرو شد، بيشترشان اینو وق با مسئولان در جدال بودند

طور کلی فراموش کنند، در عوض را به «هَمِر»بهتر است روی این موضوع قمار کنند و داستان  که

 جنگ و جدال با هم زندگی کنند.در  هایشان را خرج کنند و پول

چندنفری فریاد زدند اما خيلی  های نخست وزیر، جمعيت ساکت ماندند.پس از تمام شدن صحبت

های موقتی را تدریج مردم با نظمی خاص وسایلشان را جمع کرده و اردوگاهزود آنها هم آرام شدند. به

 ترک کردند.

*** 

مردم فقط به خانه » پرسد: -ميندی با ناباوری می

 «رفتند؟

 «بله»

ای، هيچ سرباز زدهوحشت هيچ قتل و غارتی، فرار »

ها وجود انیاغيگری در خياب «نداشت؟

توانم غرور را در و می «بود آنجا ژاپن » گویم:به او می

 صدای خودم و طنين صدای پدرم حس کنم.

. آنها همه چيز را رها کرده بودندگيری کرده بودند. زنم مردم کنارهحدس می»گوید: ميندی می

 «.شاید این یک مسئله فرهنگی باشد

گرمای صدایم را حفظ کنم. کلمات او، مثل اشاره بادی به  کنمبا تمام وجودم سعی می «نه!»

 «اینطور نبود.»رنجاند. مرا می ،«گو»آور بودن کسالت

*** 

 «کند؟پدر با چه کسی صحبت می»پرسيدم: 

 «رفتيم، در امریکا.با هم به یک کالج می  -او و پدرت و من -. ما  137دکتر هميلتون»مادر گفت: 

م دیگر نظرم کاملاً یک آدکرد. بهه پشت تلفن به زبان انگليسی صحبت میکردم کپدر را تماشا می

هایش اش هم هيجان بيشتری داشت، حرکت دستشده بود. فقط آهنگ و لحن صدایش نبود، چهره

 رسيد که او یک بيگانه است. نظر میهم شدیدتر شده بود. به
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اند. معلوم شد که شایعات درست بوده

سازندگان سفینه پول را از دولت گرفته 

هایی که تحویل دادند بودند اما سفینه

به اندازه کافی محکم و  برخلاف قولشان

 با استحکام نبودند.



 

 

 زد. پشت تلفن فریاد می

 «گوید؟پدر چه می»

تک کلماتش را دنبال کرد، و تکت کرد. او با تمام حواسش داشت پدر را نگاه میمادر مرا ساک

 کرد.می

 نيازی نبود کسی این را برایم ترجمه کند. « نه. نه!»پدر پشت تلفن گفت: 

 «او سعی دارد کار درست را انجام دهد، البته به روش خودش.»سپس مادر گفت: 

 «ودخواه است.مثل هميشه خ»پدر با خشونت غرولند کرد: 

این منصفانه نيست. او مخفيانه با من تماس نگرفت. برعکس، به تو زنگ زد چون فکر »مادر گفت: 

داشت شانش زنده ماندن که دوست میشد، با خوشحالی به زنیجای شما با هم عوض می اگرکرد می

 «او  با مرد دیگری باشد. اگرداد، حتی می

ی ، اما بعض«دوستت دارم»بودم که پدر و مادرم به هم بگویند  پدر به او نگاه کرد. هرگز نشنيده

 کلمات هستند که لازم نيست حتماً گفته شوند تا درست باشند. 

سپس به آشپزخانه رفت تا برای ما « وقت به او پاسخ مثبت ندادم.من هيچ»مادر با لبخند گفت: 

 ناهار درست کند. نگاه خيره پدر او را دنبال کرد. 

 «روی.روز خوبی است، بيا برویم پياده»ن گفت: پدر به م

زدند. به هم سلام کردیم و رو قدم میدر راه به همسایگان دیگر برخوردیم که در امتداد پياده

تر از در غبار بالای سرمان روشن« هَمِر»رسيد. نظر میچيز عادی بهجویای احوال هم شدیم. همه

 درخشيد.هميشه می

 «ای، هيروتوترسيده احتمالاً خيلی»گفت: 

 «های نجات بيشتری بسازند؟کنند تا سفينهآنها سعی نمی»

 رساند: جير، جير، جير، جيررررر.ها را به ما میپدر پاسخی نداد. باد اواخر تابستان صدای جيرجيرک

 هادر گریه جيرجيرک»

 دهندچيز نشان نمیهيچ

 «که آنها در حال مرگند.

 «پدر؟»

 «شوی؟اش را متوجه میاست. معنی 138این شعر از باشو»

 سرم را به علامت نفی تکان دادم. من علاقه چندانی به شعر نداشتم.

 پدر آهی کشيد و به من لبخند زد. او به غروب خورشيد نگاه کرد و دوباره گفت:

                                                 
۱38Basho :شودمحسوب میژاپنیهایکوسرای آورترین شاعرترین و نامماتسوئو باشو بزرگ. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86


 

 

 نهایت زیباستافول نور خورشيد بی»

 «هر چند که خيلی به پایان روز نزدیک است.

م تکرار کردم. چيزی در آنها بود که مرا تکان داد. سعی کردم نسبت به کلمات جملات را برای خود

 «زند.است که توی دلم را ليس میمثل یک بچه گربه آرام »حس داشته باشم: 

 جای خندیدن به من، قاطعانه سرش را به تأیيد تکان داد. پدر، به

ه شاعرش چينی بوده، اما است. با اینک 140از  لی شانگيين 139این شعر دوره کلاسيک تانگ»

 «احساسات آن خيلی ژاپنی است.

نظرم کج شدن گل به با هم قدم زدیم و من در مقابل یک گل زردرنگ قاصدک ایستادم. زاویه

 خيلی قشنگ بود. احساس ليس زدن زبان بچه گربه را دوباره در دلم حس کردم.

 مکث کردم. نتوانستم کلمات صحيح را پيدا کنم.« گل...»

 ادامه داد:  پدر

 گلِ پژمرده»

 به زردی پرتو ماه

امشب خيلی ظریف  «است.

تصویر در نظرم هم زمان  من سر تکان دادم. این 

آمد، مثل تجربه من از گذر  خيلی زودگذر و خيلی پایدار 

را در آن خردسال، که من زمان به عنوان یک کودک 

 کرد. واحد هم شاد و هم اندکی غمگين می

است. این حس  mono no awareگذرد، هيروتو. نام احساس قلبی تو ز میچيهمه»پدر گفت: 

، و همه ما: ما همگی در «همَِر»یعنی ناپایداری همه چيز در زندگی. خورشيد، قاصدک، جيرجيرک، 

هستيم؛ ما همگی الگوهای ناپایداری هستيم که نهایتاً قرار  141معرض معادلات جيمز کلرک ماکسول

 «یک ثانيه چه بعد از یک قرناست محو شویم، چه در 

که آهسته در حال حرکت بودند، چمن، و روشنایی های تميز اطرافم نگاه کردم، مردمیمن به خيابان

زدیم، چيز رو به راه بود. من و پدر قدم میدانستم که هر چيزی جای خود را  داشت و همهعصر و می

 کردند.  سایه هایمان همدیگر را لمس می

 ترسيدم.درست بالای سرمان بود، من نمی« مِرهَ »با اینکه 

*** 

                                                 
139Tang  
140Li Shangyin 
141James Clerk Maxwell 

جملات را برای خودم تکرار کردم. چیزی در 

آنها بود که مرا تکان داد. سعی کردم نسبت 

مثل یک بچه »به کلمات حس داشته باشم: 

 «زند.است که توی دلم را لیس میگربه آرام 



 

 

های شاخص مقابلم است. این صفحه کمی شبيه به یک شبکه چراغ کار من خيره  شدن به شبکه

 پيکر است. غول« گو»

که بادبان در نور ضعيف خورشيدِ دور به کننده است. هنگامیاین کار اغلب اوقات خيلی خسته

دهند، هرچند که کشش را در نقاط مختلف بادبان خورشيدی نشان می هاشود، چراغآرامی خم می

های ميندی ها، مثل آهنگ نفسای چراغکنند. الگوی دورهبار یک الگوی خاص را تکرار میدقيقه یک

 در حال خواب، برایم آشناست. 

ی قدرکنيم. بعد از گذشت چند سال، بهما در حال حاضر در کسر مناسبی از سرعت نور حرکت می

اش تغيير های اوليهو سياره« دوشيزه 61»سمت توانيم مسيرمان را بهسرعت خواهيم داشت که می

دهيم، آنگاه خورشيدی را که به ما زندگی داده مانند یک خاطره فراموش شده پشت سر خواهيم 

 گذاشت.  

ها در گوشه جنوب رسد که یکی از چراغنظر میکند. بهها درست کار نمیاما امروز الگوی چراغ

 .زندتر از هميشه چشمک میغربی کسری از ثانيه سریع

کنيد که  توانيد تأیيدآلفا است. میناوبری! اینجا ایستگاه پایش بادبان»گویم: پشت ميکروفون می

 «ما در مسير هستيم.

من متوجه نشده »گوید: زده میآید، با لحنی شگفتدقيقه بعد صدای ميندی از گوشی مییک

 «بودم، انحراف جزئی از مسير وجود داشته است. چه اتفاقی افتاده است؟

شوم، به نور سمجی که خارج از تنظيم است، به شبکه مقابلم خيره می« هنوز مطمئن نيستم.»

 .هماهنگ نيست

*** 

خواهيم رویم برای کریسمس خرید کنيم. میمی»برد، بدون پدر. گفت:  142مادر من را به فوکوئوکا

 .پدر لبخند زد و سرش را تکان داد« شگفت زده کنيم.تو را 

که ممکن بود این آخرین کریسمس روی زمين گذشت. از آنجاییهای شلوغ میراه ما از خيابان

 .جا وجود داشتباشد، یک حس شادمانی مضاعف همه

ا تحده آمریکایالات م»مان بالا گرفته بود افتاد. ای که مرد کنار دستیدر مترو، نگاهم به روزنامه

جمهور آمریکا را نشان داده بود که تيتر روزنامه بود. عکس بزرگ روی جلد رئيس« گيردانتقام می

شان را قبلًا دیده های دیگر هم بود که من بعضیسری عکسزد. زیر آن یکپيروزمندانه لبخند می

رواز ز شده بود آزمایشی پها قبل آغابودم: نخستين سفينه نجات تجربی آمریکایی که ساخت آن از سال

سمت شوند؛ سربازان آمریکایی بهدار مسئوليت میکند؛ رهبران برخی از کشور در تلویزیون عهدهمی

 .روندیک پایتخت بيگانه رژه می
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پدر  «دانشمندان آمریکایی در سناریوی آخرالزمان تردید دارند.»زیر صفحه، یک مقاله کوتاه بود: 

م ترجيح دادند فکر کنند که این فاجعه غيرواقعی است تا اینکه بخواهند گفته بود که برخی از مرد

 آید. کاری از دستشان بر نمیقبول کنند که هيچ

جای اینکه به محل خرید لوازم الکترونيک برویم، خواستم برای پدر یک هدیه بردارم. اما بهمن می

به قسمتی از شهر رفتيم که من قبل از آن  که انتظار داشتم مادر برای خرید هدیه او من را آنجا ببرد،

کوتاه گرفت و به زبان انگليسی صحبت کرد. هرگز نرفته بودم. مادر تلفنش را بيرون آورد و یک تماس

 به او نگاه کردم، تعجب کرده بودم.

سپس جلوی یک ساختمان که بالای آن یک پرچم بزرگ آمریکا نصب شده بود ایستادیم. به داخل 

 شدتاش غمگين بود اما بهیک دفتر اداری نشستيم. یک مرد آمریکایی وارد شد. چهرهرفتيم و در 

 نظر نرسد. کرد که ناراحت بهتلاش می

مرد اسم مادرم را صدا زد و ایستاد. در همان یک هجا، حسرت و اشتياق و داستانی «. 143رین»

 پيچيده را شنيدم.

مادر به من گفت:  144ایشان دکتر هميلتون»

طرفش دراز و دستم را به سرم را تکان دادم  «هستند.

ها دیده بودم که امریکایی کردم، چون در تلویزیون 

 کنند. کار را میاین

مدت کوتاهی با هم صحبت  دکتر هميلتون و مادر 

خواست او را در آغوش اش گرفت و دکتر هيلتون خيلی معذب ایستاد، چون میکردند. مادر گریه

 . بگيرد، اما جرأت نداشت

 «قرار است تو پيش دکتر هميلتون بمانی.»مادر به من گفت: 

 «چی؟»

ها یک سفينه مخفی در مدار امریکایی»هایم را گرفت، خم شد و به چشمانم نگاه کرد. او شانه

اند به فضا پرتاب کنند.  دکتر ای است که قبل از آغاز این جنگ موفق شدهدارند. این تنها سفينه

تواند یک نفر سرنشين را را طراحی کرده است. او... دوست قدیمی من است و میهميلتون این سفينه 

 «با خود ببرد. این تنها شانس تو است.

 «روم.نه، من جایی نمی»

م کشيدم محکزدم و فریاد میبالاخره، مادر در را باز کرد تا برود. دکتر هميلتون من را که لگد می

 گرفت.
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ای که مرد کنار در مترو، نگاهم به روزنامه

ده ایالات متح»گرفته بود افتاد. مان بالا دستی

 تیتر روزنامه بود.« گیردآمریکا انتقام می



 

 

 آنجا ایستاده بود. همه ما با تعجب دیدیم که پدر 

 هق افتاد. مادر به هق

 نظر خيلی امریکاییکه من هرگز ندیده بودم انجام دهد. این ژست بهپدر او را در آغوش گرفت، کاری

 بود. 

 «متأسفم.»گفت: کرد، بی وقفه میطور که گریه میهمان« متأسفم.»مادر گفت: 

 «کنم.اشکالی ندارد. من درک می»پدر گفت: 

 طرف پدر و مادرم دویدم و هر دو آنها را محکم بغل کردم. يلتون اجازه داد بروم، من بهدکتر هم

 . چيز را گفتچيز و همهمادر به پدر نگاه کرد و در آن نگاه هيچ

 شود مهربان شد. آهی کشيد و به من نگاه کرد.چهره پدر مانند مومی که آب می

 «ترسی، نه؟تو که نمی»پرسيد: 

 ادم.سرم را تکان د

ز متشکرم که ا»های دکتر هميلتون نگاه کرد. به چشم« پس مشکلی برای رفتن نداری.»گفت: 

 «کنيد.پسر من مراقبت می

 من و مادر با تعجب به او نگاه کردیم.  

 قاصدک» 

 در نسيم خنک اواخر پایيز

 «گستراند.ها را تا دورها به وسعت میدانه

 ه فهميدن کردم.سرم را به تأیيد تکان دادم و تظاهر ب

 پدر خيلی سریع محکم مرا در آغوش گرفت. 

 «یادت باشد که تو ژاپنی هستی.»

 و آنها رفتند.

*** 

 «یک چيزی بادبان را سوراخ کرده است.»گوید: دکتر هميلتون می

علاوه من و ميندی چون از قبل در به–بالای سفينه حضور دارند در اتاق کوچک فقط کارکنان رده

 م. هيچ دليلی برای ایجاد وحشت در ميان مردم وجود ندارد.جریان هستي

 گراباره در مسير خود تغيير جهت دهد. شود کشتی به یک سمت خم شده و یکسوراخ باعث می»

ان در فضا سرگرد« اميدوار»تر شده، خيلی زود بادبان سقوط کرده و سوراخ ترميم نشود، پارگی بزرگ

 «خواهدشد.

 «چ راهی برای تعمير آن وجود ندارد؟هي»پرسد: کاپيتان می



 

 

ها برای من مانند یک پدر بوده است، سرش را که حالا پر از دکتر هميلتون، که تمام این سال

 ام. دهد. هرگز او را اینقدر غمگين ندیدهموهای سفيد است با ناراحتی تکان می

تيم تا کسی را آنجا بفرسکشد پارگی در چند صدکيلومتری مرکز بادبان است. چندین روز طول می»

توان در امتداد سطح بادبان خيلی سریع حرکت کرد. احتمال خطر چون نمی

که بخواهيم کسی را آنجا یک پارگی دیگر هم خيلی زیاد است و تا زمانی

 «بفرستيم، پارگی آنقدر بزرگ شده که دیگر قابل ترميم نخواهد بود.

 شود.م میچيز تماکند. همهو همين طور ادامه پيدا می

اش آنقدر نازک کنم. پردهبندم و بادبان را در ذهنم تصویر میچشمانم را می

ز ای اشود. اما غشاء آن توسط سيستم پيچيدهدقت به آن دست زده شود سوراخ میبی اگراست که 

شوند. وقتی شود که موجب استحکام و کشش بادبان میهایی محافظت میو نگهدارنده145هااسترات

 .های ساخت مادرم آنها را در فضا دیده بودمبودم، در یکی از اریگامیبچه 

ها در امتداد سطح بادبان را در های کابل اتصال به داربست استراتدر ذهنم بازکردن و بستن قلاب

کنم، مثل سنجاقکی تصور می کمترین تماس با سطح بادبان 

که سرش را روی  سطح برکه  .بردفرو می

کار را در هفتاد و دو ساعت  توانم این میمن »گویم: می

کنند. من فکرم را را نگاه میمن گردند و همه برمی« انجام دهم.

شناسم خوبی میها را بهاسترات من ساختار »دهم. توضيح می

 «ترین مسير را پيدا کنم.توانم سریعام. من میزیرا تمام عمرم آنها را از دور  نظارت کرده

ها هرگز برای چنين مانوری طراحی نشده بودند. من هرگز آن استرات»دد است. دکتر هميلتون مر

 «ام.ریزی نکردهبرای این سناریو برنامه

بار این کار را انجام خواهيم داد. ما امریکایی هستيم. لعنت به پس برای اولين»گوید: ميندی می

 « شویم.این اوضاع! ما هرگز مأیوس نمی

 «متشکرم ميندی.»کند: گيرد و نگاه میبالا میدکتر هميلتون سرش را 

 کنيم. کشيم ، تمام شب را کار میکنيم، سر هم داد میکنيم، بحث میریزی میما برنامه

*** 

بالا رفتن از کابلاتاقک حيات تا بادبان خورشيدی طولانی و دشواراست. برای من تقریباً دوازده 

 .کشدساعت طول می

 م را با حرف دوم اسمم به شما نشان دهم: اجازه دهيد شباهت خود

                                                 
 .ک قطعه مکانیکی است که برای مقاومت در برابر فشار طولی طراحی شده استی145

در اتاق کوچک فقط کارکنان 

ه علاوبه. بالای سفینه حضور دارندرده

من و میندی چون از قبل در جریان 

هستیم. هیچ دلیلی برای ایجاد وحشت 

 در میان مردم وجود ندارد.
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بينيد؟ آن من هستم، وصل شده به کابلی است. آن نشانه سمت چپ را می« پرواز تا اوج»اش معنی

هایم قرار دارند که در این اند. روی پشتم هم بالام بيرون آمدهبا یک جفت آنتن که از کلاه ایمنی

را به بالا و بالا تا آن گنبد مخازن سوخت اضافی که من کننده وهای تقویتحالت عبارتند از راکت

 دهند.بزرگ صيقلی که کل آسمان را مسدود کرده، همان آینه لعابی بادبان خورشيدی، هل می

کنيم، رازهایمان را با کند. ما با هم شوخی میميندی بر روی خطوط رادیویی با من صحبت می

زنيم. وقتی دیگر خواهيم در آینده انجام دهيم حرف مییگذاریم، از کارهایی که مهم در ميان می

 خواند. هدف بيدار نگه داشتن من است. حرفی برای گفتن نداریم، او برایم آواز می
“Wareware ha, hoshi no aida ni kyaku ni kite.” 

*** 

 طرف نقطهها به استرات در واقع صعود قسمت آسان کار است. حرکت روی بادبان در امتداد شبکه

 تر است.سوراخ شده به مراتب دشوار

ام. حالا صدای ميندی خسته و ضعيف است. سی و شش ساعت است که من سفينه را ترک کرده

 کشد. او خميازه می

تر از آنم که بخواهم فقط برای یک خيلی خسته« بخواب عزیزم.»گویم: ميکروفون آهسته می در

 هایم را ببندم.لحظه چشم

 ب تابستان در امتداد جاده در حال پياده روی هستم، پدرم کنارم است. در یک غرو

کنيم. ما همواره با ها زندگی میها و سونامیها، توفانها و زلزلههيروتو، ما در سرزمين آتشفشان»

ایم، معلق در نوار نازکی روی سطح این سياره ميان آتش زیر پایمان و ای مواجه بودههستی پرمخاطره

 «یخی بالای سرمان.خلاء 

شود گردم، تنها هستم. همان یک لحظه از دست دادن تمرکز باعث میجای خودم برمیدوباره به

ن یکی ای که تقریباً به آستانه از دست رفتام را محکم به یکی از تيرهای بادبان بکوبم، ضربهکوله پشتی

چنگ آورم. جِرم تجهيزاتم تا آخرین را به موقع آنشوم بهشود. موفق میاز مخازن سوختم منجر می

جایی هم برای خطا وجود توانم به سرعت حرکت کنم و هيچکه میطوریاست بهگرم کاهش پيدا کرده

 چيز را از دست بدهم. ندارد. نباید هيچ

 . کنم خواب را از سرم بپرانم و به حرکت ادامه دهمسعی می

ز زیبایی ذاتی در هر لحظه است که به ما تاب با این حال، این آگاهی از نزدیک بودن مرگ ا»

یک نوع همدلی با جهان است. این روح ملت ما است. « Mono no aware»دهد. پسرم، تحمل می

توانيم بدون نااميدی تاب تحمل هيروشيما را داشته باشيم، تحمل اشغال، تحمل همين است که می

 «محروميت و چشم انداز نابودی را.



 

 

پرم. چندوقت است کند. از خواب میصدای ميندی مأیوس است، التماس می« شو! هيروتو، بيدار»

 ام بخوابم؟ دو روز، سه روز، چهار روز؟که نتوانسته

تماد به های بادبان و صرفاً اعحدود پنجاه کيلومتر پایانی این سفر را باید با فاصله گرفتن از استرات

چيز هکه همدن سطح بادبان با کمترین تماس درحالیکردم، طی کرهایم بی هيچ کابلی سفر میراکت

م ادر کسری از سرعت نور در حال حرکت است. فکر کردن به این موضوع کافی است که باعث سرگيجه

 شود. 

 هستيم.« گو»و ناگهان دوباره پدرم در کنار من است،  معلق در فضا زیر بادبان. ما مشغول بازی 

د من های سفيبينی ارتشت چطور به دو نيم شده است؟ سنگیبه گوشه جنوب غربی نگاه کن. م»

 «برند.کنند و کل این گروه را به غنيمت میزودی آنها را احاطه میبه

ه وجود آمده کبرم. شکافی بهکنم و به وخامت اوضاع پی میکند نگاه میای که اشاره میبه نقطه

یکپارچه من است، با شکافی که در ميان آن ایجاد کردم ارتش که فکر میام. چيزیمن از آن غافل بوده

 ام این شکاف را پُر کنم. شده، در واقعيت به دو گروه جدا تبدیل شده است. باید با سنگ بعدی

 . توانم بخوابمکنم. من باید این کار را به پایان برسانم، بعد از آن میتوهم را از خودم دور می

یم قرار دارد. با پاره مقابل رو یک سوراخ در بادبان 

کنيم، حتی یک ذره  -سرعتی که ما حرکت می

حفاظ یونی فرار کرده باشد  کوچک غبار هم که از 

شود. لبه های ناهموار  تواند به ویرانی منجر می

اند، با باد خورشيدی و معلق سوراخ که به آرامی در فضا 

ز و حتی بدون جرم هستند، ها به تنهایی کوچک، ناچيخورند. گرچه فوتونفشار تشعشات تکان می

 توانند یک بادبان به بزرگی آسمان را سوق دهند و هزاران نفر را با خود به جلو ببرند.همگی با هم می

 آور است. جهان حيرت

کنم تا ارتشم را به هم متصل را برای پر کردن شکاف آماده میدارم و آنمن یک سنگ سياه برمی

 و یکی کنم. 

هم تا دهایم را آنقدر حرکت میشود. رانشگرام تبدیل میاخل کوله پشتیسنگ به کيت ترميم د

توانم ستارهای آن دورها را ببنيم، ایستم. از ميان سوراخ میدرست مقابل سوراخ روی بادبادن معلق می

کنم کنم و تصور میاند. به آنها نگاه میهاست ندیدهیک از سرنشينان سفينه سالهایی که هيچستاره

آميزد و از دیگری از موجودات درهم می در اطراف یکی از آنها هستم، یک روز  نژاد بشر با گونه که

 یابد، زندگی از نو آغاز شده و دوباره شکوفا خواهد شد. خطر انقراض نجات می

کنم. مشعل را روی جای دهم، مشعل گرما را روشن میدقت روی شکاف قرار مینوار ترميم را به

های هيدروکربنی شود و با زنجيرهتوانم احساس کنم که نوار ترميم ذوب میدارم و میمی پارگی نگه

من صحبت میندی بر روی خطوط رادیویی با 

کنیم، رازهایمان را با کند. ما با هم شوخی میمی

گذاریم، از کارهایی که میهم در میان می

 زنیم.خواهیم در آینده انجام دهیم حرف می



 

 

های نقره را روی آن بخار شود، اتمکه این کار تمام میخورد. وقتیموجود در فيلم بادبانجوش می

 کنم تا یک لایه براق بازتابنده تشکيل شود. گذاری میدهم و رسوبمی

 شنوم.و صدای همهمه جشن و شادی را در پس زمينه می« درست شد.: »گویمبه ميکروفون می

 « تو یک قهرمان هستی.»گوید: ميندی می

 زنم.کنم و لبخند میپيکر ژاپنی در یک مانگا تصور میشکل یک روبات غولخودم را به

 شود.زند و خاموش میمشعل چند جرقه می

ات را بازی کنی تا آن شکاف را از بين نگ بعدیخواهی سبادقت نگاه کن. تو می»گوید: پدر می

 «خواهی؟ببری. اما آیا این دقيقاً همان چيزی است که می

افتد. این همان مخزنی است که دهم. هيچ اتفاقی نمیمخزن سوخت متصل به مشعل را تکان می

ای تمام کافی بر به یکی از تيرهای بادبان کوبيدم. این برخورد احتمالاً باعث نشتی شده و حالا سوخت

خورند، فقط نيمی از آن به بادبان چسبيده های نوار به آرامی تکان میکردن کار ترميم وجود ندارد. لبه

 است.

گر بار دیکنيم و یکهای سوخت تو را دوباره پُر میحالا برگرد! ما منبع»گوید: دکتر هميلتون می

 «کنيم.تلاش می

مل کنم، نخواهم هم سریع ع ام. هر اندازه خيلی خسته

داند موقع، چه کسی میو تا آن توانست به موقع اینجا برگردم 

است؟ دکتر هميلتون هم  تر شده پارگی چقدر بزرگ

خواهد مرا به گرمای فقط می داند. او را میخوبی من اینبه

 امن سفينه برگرداند. 

 گرفته شده است. هنوز هم سوخت در مخزنم دارم، سوختی که برای سفر بازگشت من در نظر 

 . چهره پدرم اميدوار است

سنگ بعدی را برای این شکاف بازی کنم، شانسی برای برگشت  اگردانم. می»گویم: به آرامی می

 « به گروه کوچکم در شمال شرق را نخواهم داست. شما آن را به غنيمت خواهيد برد.

 «ی، پسر.توان در دوجا بازی کرد. تو باید انتخاب کنیک سنگ را نمی»

 «به من بگو باید چه کار کنم.»

 کنم تا پاسخی پيدا کنم. به صورت پدرم نگاه می

بينم، خانم مائدا، نخست وزیر، تمام به اطرافت نگاه کن. و من مادر را می»گوید: پدر می

که با ما در کاگوشيما، در کيوشو، در کل آن چهار جزیره، در همسایگانمان درکورومه و همه کسانی

ردند کدر انتظار بودند آنجا هستند. همه آنها منتظرانه به من نگاه می« اميدوار»راسر کره زمين و در س

 تا کاری انجام دهم. 

-سنگ به کیت ترمیم داخل کوله پشتی

هایم را آنقدر شود. رانشگرام تبدیل می

دهم تا درست مقابل سوراخ حرکت می

 ایستم.روی بادبادن معلق می



 

 

 : صدای پدر آرام است

 زنند.درخشند و چشمک میها میستاره»

 ما همه مهمانانِ در گذریم ،

 «با یک لبخند و با یک نام.

 «  حل دارم.من یک راه»گویم: از خطوط رادیو به دکتر هميلتون می

 «کنی.دانستم بالاخره یک راهی پيدا میمی»گوید: ميندی با صدایی شاد و مفتخر می

: گویدکنم و سپس میداند من به چه چيزی فکر میماند. او میدکتر هميلتون کمی ساکت می

 «متشکرم هيروتو.»

را به مخزنی که در پشتم دارم متصل آن کنم واش باز میقلاب مشعل را از مخزن سوخت بی فایده

ها را پيش رویم ها و اتمکنم. شعله روشن، تيز و برقی از نور است. من فوتونرا روشن میکنم. آنمی

 . کنمای از نور و قدرت تبدیل میمنظم کرده و آنها را به شبکه

 .بان بی نقص استای بادشوند. سطح آینهستارگان آن طرف بادبان بار دیگر مهر و موم می

 «مسيرتان را اصلاح کنيد. تمام شد.»گویم: پشت ميکروفون می

مگين کند غصدای او صدای مرد غمگينی است که تلاش می« تأیيد شد.»گوید: دکتر هميلتون می

 نظر نرسد.به

حالا مسير را تصحيح کنيم، تو دیگر جایی نداری که  اگراول باید برگردی. »گوید: ميندی می

 «هی به آن متصل شوی.بخوا

مشکلی نيست، عزیزم.  قرار نيست من برگردم. سوخت کافی »کنم: پشت ميکروفون زمزمه می

 «برای برگشت من وجود ندارد.

 «آیيم.ما برای برگرداندنت می»

س کها عبور کنيد. هيچسرعت من از ساختار استراتتوانيد بهشما نمی»گویم: به آرامی به او می

 «که به اینجا برسيد، اکسيژن من تمام خواهد شد.خوبی من بلد نيست. تا وقتیرا بهالگوی آنها 

 «بيا از چيزهای غمگين حرف نزنيم. دوستت دارم.»کنم تا او دوباره آرام شود. صبر می

کنم که آنها برای انجام یک کنم و خودم را طوری در فضا رها میسپس رادیو را خاموش می

کنم، به دورها، خيلی دورتر از سایبان بادبان ات وسوسه نشوند و من سقوط میفایده نجماموریت بی

 خورشيدی. 

کند. خورشيد، که حالا برداری میچرخد و از صحنه باشکوه ستارگان پردهبينم که بادبان میمی

 نکند و نه غروب. منور شده، تنها یکی از ستارگان این مجموعه پرستاره است، نه طلوع میخيلی کم

 شوم، تنها، و البته با آنها.  در ميان آنها شناور می

 زند.یک بچه گربه توی دلم را ليس می



 

 

*** 

 کنم. سنگ بعدی را روی شکاف بازی می

های من در گوشه شمال شرقی از دستم کند، و سنگکردم بازی میطور که فکر میپدر همان

 شوند. روند، شناور میمی

 .ن هستند. حتی ممکن است در آینده گسترش پيدا کننداما گروه اصلی من در اما

 «هایی وجود داشته باشند.هم قهرمان« گو»شاید در »گوید: صدای بابی است که می

نامد. اما من فقط یک آدم ساده در زمان درست و در جای درست را یک قهرمان میميندی من

را طراحی کرد. ميندی هم یک قهرمان « اميدوار»بودم. دکتر هميلتون نيز یک قهرمان است زیرا او 

است زیرا او بود که مرا بيدار نگه داشت. مادرم هم یک قهرمان است زیرا او خواست که مرا ترک کند 

تا من زنده بمانم. پدرم هم یک قهرمان است زیرا  او بود که راه درست انجام این کار را به من نشان 

 .داد

 .ایمدگی دیگران داریم تعریف شدههایی که در شبکه زنما با جایگاه

که دارم تا زمانیبرمی« گو» ام را از تخته نگاه خيره

تری برای الگوهای بزرگ آميزند و ها درهم میسنگ

کشند. و دوباره نفس می ند سازتغيير زندگی از نو می

ها با نيستند، اما همه سنگ ها به تنهایی قهرمان سنگ»

 « سازند.هم قهرمان می

روی قشنگی برای پياده روز »گوید: یپدر م

 «طور نيست؟است، این

ها، هر که بتوانيم  احساس عبور هر برگی از چمنزنيم، طوریو ما با هم در امتداد خيابان قدم می

 خاطر بسپاریم.نهایت زیبا را بهچکه شبنم، هر پرتو از غروب خورشيد و بی

 

 

  

کنم و خودم سپس رادیو را خاموش می

کنم که آنها برای را طوری در فضا رها می

فایده نجات وسوسه انجام یک ماموریت بی

کنم، به دورها، خیلی نشوند و من سقوط می

 دورتر از سایبان بادبان خورشیدی. 
 



 

 

 «شدهرویای گم»داستان   
 «مژده الفت» ، مترجم«يل کاووکچوجم»نویسنده  

جا تاریک بود و وغریب از خواب پریدم، نفهميدم کجا هستم. همهوقتی با صداهای عجيب

آمد. چيزی شبيه ماغ کشيدن. انگار گله دانستم ساعت چند است. از بيرون صداهای ترسناکی مینمی

کجا بودم؟ توی چادر یا کاروانی وجور کنم. گاو یا خوک درحال عبور بود. سعی کردم خودم را جمع

ویش که رکه بيدار بودم، هنوز صداها ادامه داشت؟ تختیکابوس دیده بودم، چرا با این اگروسط جنگل؟ 

دراز کشيده بودم، غریبه بود. بعد از مدتی گيجی، یادم آمد شب قبل به آن روستا رفته و در 

 د؟ ای اتاق گرفته بودم. پس سروصدا از کجا بومسافرخانه

ی تر شد. گاوهایاز تخت پایين پریدم و دویدم سمت پنجره. وقتی پرده را کنار زدم، تعجبم بيش

ها وقتِ شب چه چيزی آندویدند. آنرو میکه معلوم بود از چيزی ترسيده و رم کرده بودند توی پياده

کس آن بود؟ هيچسوزی شده یا اتفاق دیگری افتاده را ترسانده بود؟ آیا در روستاهای اطراف آتش

 دقيقه به چهار بود. اطراف نبود. به ساعتم نگاهی انداختم. ده

شد. وقتی بالاخره سکوتِ شب شب  شنيده میمرور صداها کم شد. فقط صدای سوت پاسبانِ به

فت، کنار پنجره سيگاری روشن کردم و بعد روی تخت دراز کشيدم. خواب از سرم اگرجا را فرهمه

کردم کاش  بروم دنبال گله گاوها، ولی خيلی زود خوابم برد. صبح زود بيدار شدم. پریده بود. فکر 

خواست هرچه زودتر کارم را توی آن روستا انجام دهم چه دیده بودم، کابوس بود. دلم میاحتمالا آن

 و برگردم. 

ر سر داشت، ه بتا مبل و یک کاناپه بود. مرد ميانسالی که کلاتوی سالن انتظار باریک مسافرخانه، سه

کرد. مسئول پذیرش مسافرخانه روی مبل کنار پنجره نشسته بود و غرق در فکر، بيرون را تماشا می

 بخيرها گذاشته و خوابيده بود. گفتم: سلام. صبحسرش را روی دست

 السلام.مرد با حالتی غریب نگاهم کرد و گفت: عليکم

رسيد. نظر میخوابی کشيده باشد، خسته بهپوستش چروک و چشمانش ریز بود. انگار روزها بی

جا رد رفتم سمت در خروجی. کمی ایستادم و برگشتم. نگاهش کردم. گفتم: دیشب یه گله گاو از این

 شد. تو صداشون رو شنيدی؟

 آره.-

 برای چی رم کرده بودن؟-

 برای هرچی، چون اونا گاوای وحشين.-

 گاو وحشی؟-



 

 

ن شنيدم در ایبار بود میوهای وحشی دیده بودم، ولی این اولينها و گاهای کابوی، اسبتوی فيلم

هم وسط خيابان، گاو وحشی هست. انگار متوجه شد دوره و زمانه و توی مملکت و دیار خودم، آن

دن. حرفش را باور نکردم که گفت: این اطراف گاو وحشی هست. بعضی شبا ميان توی محله جولان می

 دیشبم خوردن به پست تو. 

وجورشون ز بيرون رفتن منصرف شدم. برگشتم و نشستم روی مبل. گفتم: چرا هيچکی جمعا

 کنه؟ صاحب ندارن؟نمی

 شون صاحب دارن.همه-

 طور؟یعنی چه-

 شن.یعنی دارن دیگه، ولی بهشون نزدیک نمی-

 کنن؟از شيرشون استفاده نمی-

شناسن و اگه و خودشون رو میگی شير؟! ولی همه گاشن، تو میگم بهشون نزدیک نمیمن می-

 فروشن.کشن و گوشتش رو میآن سراغش و میروزی دستشون تنگ بشه، می

چشم خودم صحنه دویدن به  اگرباور بود. غيرقابل

سرم کردم آن مرد سربهمی گاوها را ندیده بودم، حتما فکر 

چرخاند، یعنی  دیگر حوصله  گذاشته. سرش را سمت پنجره 

 حرف زدن ندارد. 

هنوز خواب بود. رفتم بيرون.   سئول پذیرش مسافرخانه م

فروختند، خيلی وقت سوپ می ها آش و هایی که صبحدکان

م توی بردند. رفتشان را بالا میها تازه کرکره مغازهبود که کارشان را شروع کرده بودند. بعضی فروشنده

 تاشان اشغال بود وچهار تا ميز، سههایش را بخار پوشانده بود. از رستوران کوچک کنار هتل که شيشه

خوردند انگار در مراسمی آئينی جوری در سکوت سوپ مینفر نشسته بود. همهپشت ميز چهارم هم یک

 طور که پشت ميزشد. همانهای فلزی شنيده میها با کاسهاند. فقط صدای برخورد قاشقشرکت کرده

 نشستم، گفتم: نوش جان.می

 اشی.مرد جواب داد: زنده ب

ی رویهای مرد توی مسافرخانه بود. مردد بودم از مرد روبهفکرم هنوز پيش سروصدای شبانه و حرف

 هم درباره گاوها بپرسم یا نه. نپرسيدم. من هم سوپم را در سکوت خوردم و برگشتم مسافرخانه. 

 جا نبود، اما مسئول پذیرش بيدار شده بود. گفتم: سلام.مرد آن

 سلام برادر.-

 صدای دیشب رو تو هم شنيدی. مگه نه؟سرو-

 چه سروصدایی؟ دعوا شده بود؟-

از تخت پایین پریدم و دویدم سمت 

م بپنجره. وقتی پرده را کنار زدم، تعج

تر شد. گاوهایی که معلوم بود از بیش

چیزی ترسیده و رم کرده بودند توی 

 دویدند.رو میپیاده



 

 

 جا رد شدن.نه گاوای وحشی از این-

 گاوای وحشی؟ -

 آره. منم امروز صبح شنيدم. خيلی تعجب کردم. -

نه بابا. چه گاوی... خواب دیدی. من تموم شب بيدار  بودم. گاو؟  اونم  وحشی؟!... نه بابا. توی این -

 مونه؟ مگه ممکنه؟!دوره و ز

ا رد جشایدم وحشی نبودن. ممکنه اون آقا الکی گفته باشه وحشی. ولی بالاخره گله گاو از این-

شد، چون خود منم با سروصداشون بيدار شدم. صبح که اومدم پایين، اون آقا بهم گفت گاوا وحشی 

 بودن. 

 کدوم آقا؟-

 جا نشسته بود.انگار از مشتریای شما بود. تو که خواب بودی، این-

اما دیشب ما فقط یه مشتری داشتيم که خود تو بودی. گفتم که، تا صبح بيدار بودم. البته اذان -

جا چه کار جا رد نشد. اون وقتِ صبح گاو اینکه دادن یه چرت زدم. گله که هيچی، یه گاو هم از این

 کنه؟! کابوس دیدی. کابوس.می

 گفتم شاید. 

تم بگویم؟ کيفم را برداشتم و از مسافرخانه زدم بيرون. گوشه و کنار توانسچيز دیگری میچه

 شد.جا سرگين گاو دیده میرو، جابهپياده

 

 



 

 

 «جهنم، بهشت»داستان   
 «امين شيرپور»، مترجم «جومپا لاهيری»نویسنده   

ه در ته بود کتر پدرم نبود. او یک مرد بنگالی و اهل کلکپراناب چاکرابورتی در اصل برادر کوچک

ای که در یک آپارتمان اجارهاش در زندگی اجتماعی والدینم پيدا شد، زمانیاوایل دهه هفتاد سر و کله

توانستند تعداد دقيق آشنایان خود را با یک دست بشمارند. کردند و میدر ميدان مرکزی زندگی می

د داده شده بود که او را عمو صدا بزنم. اما من هيچ عمویی نداشتم که واقعاً آمریکایی باشد، و به من یا

گفت. و مادرم را هم دا میزد و به او شامالصورت رسمی صدا میبه همين روال او هميشه پدرم را به

استفاده  جایزد، طبق یک سنت بنگالی برای صدا کردنِ زنِ برادر بزرگتر بهجای آپارنا، بودی صدا میبه

روز که برای بار اول او پراناب با والدینم دوست شد اعتراف کرد آن از اسم کوچکش. بعد از اینکه عمو

های اطراف کمبریج تعقيب کرده ظهر بهتر در خياباندنبال یک بعدازدیدیم، من و مادرم را بهرا می

ام، در آن پرسه بزنيم. در طول خيابان که من و مادرم قصد کرده بودیم بعد از تعطيلی مدرسهبود. جایی

 های به حراج گذاشتهخواست به اثاثيهچوست و داخل و خارج بازارچه کوپ، جایی که مادرم میماسا

که مادرم اغلب شده نگاه کند، دنبالمان آمده بود. داخل محوطه یارد همراه با ما پرسه زده بود، جایی

ی که آموزها و پروفسورهاینشست به سيل جمعيت دانشهوا روی چمن میوآب در روزهای خوش

خانه های کتابکه از پلهکرد. تا اینکه در نهایت، وقتیشد نگاه میسختی توی مسيرها جایشان میبه

ان ی مادرم زد و به انگليسی پرسيد که امکرفتيم تا من بروم دستشویی، با دست به شانهویدنر بالا می

ی، لنگوهای سرخ و سفيد بنگالدارد او بنگالی باشد؟ جواب سوالش واضح بود، با این توضيح که مادرم ا

های متأهل بنگالی را دستش کرده بود، یک ساری تانگيلی پوشيده بود، و رد پودر سرخ مخصوص زن

ی بزرگ که خاص زنان بنگال است را های تيرهشد دید. و صورت گرد و چشمدر فرق سرش را می

های نازک طلایی رنگ، که پشت داشت. توجهش جلب شده بود به دو یا سه سنجاقی که مادرم به النگو

شيدن ی بلوز یا کی گمشدهها برای جایگزین کردن گيرهقرمزها و سفيدها قرار داشتند، بسته بود. از آن

هایش کرد، کاری که عمو پراناب، مادر و خواهرها و عمهنخی که از زیرپيراهنی درآمده بود استفاده می

کرد. علاوه بر این، عمو پراناب به صورت تصادفی ادن آن میگيرانه مجبور به انجام درا در کلکته، سخت

ه از توانم یک شمارگفت نمیبنگالی صحبت کردن مادرم با من را شنيده بود، که در بازارچه به من می

مجله آرچی را بخرم. اما همان موقع، او همچنين اعتراف کرد که آنقدر در آمریکا تازه وارد بوده که به 

 کرده. ن نداشته، و حتی به چيزهای واضح هم شک میچيز اطميناهيچ



 

 

کردیم. قبل از آن، شد که در ميدان مرکزی زندگی میسال میروز، سهمن و والدینم تا قبل از آن

اش که پدرم تحصيلات ميکروبيولوژیکه من متولد شده بودم و جاییدر برلين زندگی کرده بودیم، جایی

عنوان محقق در مَس جنرال، و قبل از برلين، پدر و ول کردن سمتی بهرا تمام کرده بود، قبل از قب

شان انجام شده که ازدواجشناختند و جاییکه همدیگر را نمیمادرم در هند زندگی کرده بودند. جایی

خاطر بياورم، و در توانم زندگی کردن در آن را بهبود. ميدان مرکزی اولين جایی است که من می

ای تيره در اشبورن پالاس، عمو ی چوبی به رنگ قهوهمان دارم، داخل یک خانهآپارتمان خاطراتی که از

اش کند، مادرم او را آید هر از گاهی یادآوریپراناب هميشه وجود دارد. بنابر داستانی که خوشش می

بعد از  مان دعوت کرد، و برای دوتایشان چای درست کرد؛همان بعد از ظهر برای همراهی به آپارتمان

ی درست و حسابی غذای بنگالی نخورده، ماهی ماه است که یک وعدهاینکه متوجه شد او بيشتر از سه

مخالی زردچوبه زده شده و برنجی که از شام شب قبل مانده بود را حاضر کرد. تا شب که پدر خال

اش پيدا کلهو  سر برگشت خانه، او برای یک شام مجدد ماند، و بعد از آن تقریباً هر شب برای شام

کرد و مثل اسمی که مان را اشغال میشد. چهارمين صندلی پلاستيکی ميز چهارگوش آشپزخانهمی

زدیم در عمل هم صدایش می شد. عضوی از خانواده ما می

کلکته آمده بود و قبل از اینکه  ای ثروتمند در از خانواده

به آمریکا  تیآیدر دانشگاه ام برای تحصيل در رشته مهندسی 

حتی برای خودش یک ليوان آب  بياید هيچوقت مجبور نشده بود 

بوستون برایش یک شوک  بریزد. زندگی دانشجویی در 

حدود ده کيلو وزن کم کرده بود.  رحمانه بود، در همان ماه اول بی

ته فهایش را بسته و به لوگان رماه ژانویه رسيده بود، درست وسط یک یخبندان، و آخر هفته چمدان

ی عمرش را برای رسيدن به آن صرف کرده بود، اما در بود. آماده برای رها کردن فرصتی که همه

ی ی یک زن مطلقه با دو بچهی آخر تصميمش را عوض کرده بود. در خيابان تروبریج، داخل خانهدقيقه

ه یرشيروانی را اجارکرد. اتاق زکردند زندگی میکشيدند و گریه میسال که هميشه جيغ می و کم سن

کرده بود و اجازه داشت تا در زمان مشخصی از روز از آشپزخانه استفاده کند. و باید هميشه بعد از 

کرد. والدینم موافق بودند که وضعيت او وحشتناک بود، و استفاده، اجاق را با مایع و اسفنج تميز می

های غذایی دادند. در عوض، هميشه برای وعدهای داشتند آن را به او پيشنهاد میاتاق خواب اضافه اگر

جایی بود که رویش باز بود. و خيلی زود این همانمان هميشه بهکردند و درب آپارتماندعوتش می

جا کرد، هميشه هم ردی از خودش بهها و روزهای تعطيلش را در آن سپری میمدت زمان وسط کلاس

ای که به خودش زحمت نداده بود ار، یک روزنامه، نامهی سيگگذاشت، یک پاکت تقریباً تمام شدهمی

 بازش کند و ژاکتی که درش آورده بود و در مدت ماندنش آن را فراموش کرده بود.

در طول خیابان ماساچوست و 

داخل و خارج بازارچه کوپ، جایی 

های خواست به اثاثیهکه مادرم می

شده نگاه کند،  به حراج گذاشته

 دنبالمان آمده بود.



 

 

دولا راه  آورم و نمای قامت درازش که یا دولایاد میهای بلندش را خيلی خوب بهصدای خنده

ای که همان موقع خرید آپارتمان هم رفته در ارهای ناهماهنگ و زهوشد روی مبلرفت یا ولو میمی

داخلش بودند. صورت گيرایی داشت، با سبيل پهن و پيشانی بلند و موهایی ژوليده و بيش از حد 

جا بودند. اند که آن روزها همههای آمریکایی کردهگفت او را شبيه هيپیمعمول بلند، که مادرم می

 های صافش، وقتی سيگاریشدند، و دستعت بالا و پایين مینشست به سرپاهای بلندش هرجا که می

لرزیدند، خاکستر سيگار را داخل یک فنجان چایی که مادرم برای این گرفت میهایش میبين انگشت

بينی و ریخت. با اینکه دانشجو بود اما هيچ چيز ثابت یا قابل پيشمنظور خاص در نظر گرفته بود می

آمد داخل ميرد، از در میرسيد دارد از گرسنگی میداشت. هميشه به نظر میی او وجود نمنظم درباره

ا ایستاد تبلعيد و پشت سر مادرم میکرد که ناهار نخورده است و بعد با ولع تمام غذا را میو اعلام می

ا هکرد بدزدد، قبل از اینکه مادر شانسی برای چيدن مرتب آنشان میها را زمانی که داشت سرخکتلت

ازی گفتند که دانش آموز ممتدر بشقابی کنار سالاد پياز سرخ داشته باشد. وقتی او نبود، والدینم می

تی، اما عمو پراناب نسبت به آیای قابل توجه آمده امای از جاداوپور که با بورسيهاست، ستاره 

کرد. ها فرار میاز گاهی از آن خيال بود و هر هایش بیکلاس

هایی رو یاد ها معادلهآمریکایی این : »زدمدام غر می

« ها رو بلد بودم.یوشا بودم اون گيرن که من وقتی همسن می

دهد و اینکه من به ما مشق نمی وقتی فهميد معلم کلاس دوم 

گرفتن یا مفهوم عدد پی را به  در سن هفت سالگی جذر 

آمد، برد. بدون اطلاع قبلی می اند از تعجب ماتش من یاد نداده

ه به ی سادکردند یک ضربهزد و به جایش مثل کاری که مردم در کلکته میچوقت از قبل زنگ نمیهي

ماند تا مادر در را برایش باز کند. قبل از اینکه با او بعد هم منتظر می« بودی!»گفت: زد و میدر می

را  اشخته و بارانیدیدم که کيفش را دور دستش انداگشتم و مادرم را میآشنا شویم، از مدرسه بر می

پوشيده، مأیوسانه برای فرار از آپارتمانی که روز را تنها در آن سر کرده بود. اما حالا او را در آشپزخانه 

ها برای من و شنبهکردم، در حال ورز دادن خمير برای لوچی، که در حالت عادی فقط یکپيدا می

دانستم موقع نمیکرد. آنخریده را آویزان می ورثهای جدیدی که از وولکرد، یا پردهپدرم درست می

شد های عمو پراناب چيزی بود که مادرم تمام طول روز منتظرش بود، چيزی که باعث میکه سر زدن

قلات ی تندانستم که از قبل برنامهاو ساری نو بپوشد و در انتظار آمدنش موهایش را شانه کند. و نمی

ای زندگی دانستم که برای لحظهچيد. نمیز او پذیرایی کند را میها اخواست با آننامحدودی که می

گفتن او را از ایوان بشنود، و اینکه روزهایی که حواسش نبود مادر کاملًا « بودی!»کرد که صدای می

. شددید من هم مشتاق دیدار عمو پراناب هستم خوشحال میقبراق و سرزنده بود. لابد مادر وقتی می

های ورق را نشان داد و خطای دیدی که او ظاهراً انگشت شصت خودش را با درد و او به من حقه

های بلندش را خیلی صدای خنده

آورم و نمای قامت یاد میخوب به

رفت یا دولا راه می درازش که یا دولا

های ناهماهنگ و شد روی مبلولو می

ای که همان موقع رفته در زهوار

 خرید آپارتمان هم داخلش بودند.



 

 

کرد. و همچنين به من یاد داد تا جدول ضرب را خيلی قبل از اینکه در مدرسه یادمان مشقت جدا می

قيمت داشت که قبل از فشار اش عکاسی بود. یک دوربين گرانبدهند حفظ کنم. سرگرمی مورد علاقه

اش شدم؛ صورت گرد، ی مورد علاقهر، فکر کردن لازم داشت، و من خيلی زود تبدیل به سوژهدادن شات

هایی هستند که ها عکسشدن داشتند. این یک دندان افتاده، موهای بلند و پرپشتی که نياز به کوتاه

لا حاای که شان دارم، به خاطر داشتن حس سرزندگی و جوانیهایم دوستهنوز بيشتر از بقيه عکس

 دیگر آن را ندارم، مخصوصاً جلوی یک دوربين. به عقب و جلو دویدنم داخل محوطه هاروارد، در

کرد از من در حال حرکت عکس بگيرد را خوب به یاد که او با دوربين ایستاده بود و سعی میحالی

ها. فقط ختهای ساختمان دانشگاه یا داخل خيابان و روبروی درآورم. همينطور نشستن روی پلهمی

که من با پاهای باز روی دامنش حالییک عکس است که مادرم داخل آن افتاده؛ مادر من را گرفته، در

هایم گذاشته که انگار هایش را طوری روی گوشسمت من خم شده، دستام، سرش بهنشسته

پراناب، با  ی عموی دو آرنج بلند شدهخواهد من آن لحظه چيزی را بشنوم. در آن عکس، سایهنمی

ی عکس را سياه کرده و شکل بدون حالت و ای که دوربين را جلوی صورتش قرار دهد گوشهزاویه

تایی با هم بودیم. هميشه وقتی سر اش روی یک طرف بدن مادرم افتاده. هميشه سهغيرعمدی سایه

ان است از او پذیرایی زد من آنجا بودم. برای مادرم لابد ناجور بوده که وقتی خودش تنها در آپارتممی

 کند؛ این چيزی بود که نياز به گفتن نداشت.

به  ی چيزهایی که او با پدرم اتفاق نظر نداشتند با عمو پراناب مشترک بود: عشقدر مورد همه

ی مشترک در کلکته شمالی آمده گرا و شعر. هر دو از یک محلهمداران چپموسيقی، فيلم، سياست

شد د قدم بيشتر فاصله نداشته بودند و وقتی آدرس دقيق جایی بهشان گفته میهایشان چنبودند، خانه

 هاشناختند، اتوبوسهای مشترکی را میآمد. هر دو مغازهراحتی نمای آن ساختمان را هم یادشان میبه

 ،ای که بهترین زولبيا و نان محلی را داشت. طرف دیگر ماجرا، پدرمی نقلیو مسير تراموا، حتی مغازه

ترسيد ای که مادرم هميشه از فضای آن میاز شهرکی در فاصله بيست کيلومتری کلکته آمده بود، محله

 یاش را از خانهکرد که حداقل پدرم خانههایی که دلتنگ کشورش بود خدا را شکر میو حتی در زمان

ا بپوشاند و برای که مادرم مجبور بوده هميشه با انتهای ساری سرش رهایش جدا کرده، جاییفاميل

هایش که در اتاقی حياط بوده استفاده کند. جاییدستشویی از سطح بلندی با یک سوراخ، که گوشه

آویزان به دیوار هم وجود نداشت. طی چند هفته، عمو پراناب دستگاه پخش دو  حتی یک نقاشی

ندی که مربوط به دوره های هفيلم مان آورده بود و پشت سر هم موسيقیاش را به آپارتماننواره

های شاد دوران نامزدی بودند که فضای ساکت و آرام داخل کرد. آهنگشان بود را پخش میجوانی

را بردند که برای ازدواج با پدرم آنکلی عوض کرده بودند و مادرم را به دنيایی میمان را بهآپارتمان

شان بياید این آهنگ مال کدام سکانس فيلم کردند یادسر گذاشته بود. عمو پراناب و او سعی می پشت

هایی تنش بوده. مادرم راج کاپور و نرگس را در حالی توصيف است، بازیگرش چه کسی بوده و چه لباس



 

 

اند، یا دِو آناند را وقتی داخل ساحل گوا خواندهکرد که زیر باران با چترهایی بالای سرشان آواز میمی

شان را کردند، صدایبا شور و شوق زیاد در مورد این چيزها بحث می زده. عمو پراناب و اوگيتار می

 کرد.که مادر هيچوقت با پدرم رفتار نمیکردند همدیگر را قانع کنند، طوریکردند و سعی میبلند می

کرد، مادر با پراناب صدا کردن او مشکلی نداشت، تر را بازی میکه او نقش برادر کوچکچون

ال سهفت سالش بود، نُهوزد. پدرم آن موقع سیوقت پدرم را با اسم کوچکش صدا نمیکه هيچدرصورتی

مانندی بود، عاشق سکوت و پنج سالش بود. پدرم ذاتاً آدم راهبوبزرگتر از مادرم. عمو پراناب بيست

که زن دارد تنهایی. با مادرم ازدواج کرده بود تا پدر و مادرش را آرام کند؛ قبول کرده بودند تا زمانی

ی سختی زندگی اش را تحمل کنند. او با کارش ازدواج کرده بود، با تحقيقاتش، و در پوستهدوری

توانستيم به آن نفوذ کنيم. گفتگو برایش کار طاقت فرسایی بود؛ نياز کرد که نه مادر و نه من نمیمی

کاری روی در هيچدهد. از زیادهرا در آزمایشگاه بروز بداد آنبه تلاش مضاعفی داشت که او ترجيح می

ها حبوبات و چای، یک های زندگی نداشت: صبحآمد، ميلی به کم و زیاد کردن روزمرهخوشش نمی

فنجان چای بعد از آمدن به خانه، و دو بشقاب سبزیجات مختلف همراه با شام. اصلاً با اشتهای شدیدی 

ازمانده مانند داشت. هر از گاهی خوشش خورد. پدرم یک ذهنيت بکه عمو پراناب داشت، غذا نمی

یادآوری کند، بدون اینکه هيچ  های گوناگون آمد در جمعمی

های زمان استالين از زور روس ربط خاصی داشته باشد، که 

ها را دیواری چسب پشت کاغذ اند گرسنگی مجبور بوده

های فکر کند پدر به سرزدن بخورند. ممکن بود یک نفر 

روی رفتار و حالت مادرم  و تأثيری که  مداوم عمو پراناب

شود، یا حداقل کمی بدگمان است. اما حدس من این است که پدرم به اش میداشته کمی حسودی

دانست و از حس مسئوليتی ای که عمو پراناب فراهم کرده بود خود را مدیون او مینشينیخاطر هم

راحت شده بود، و شاید خوشحال بود  که نسبت به مجبور کردن مادرم برای ترک هندوستان داشت

 دید مادرم برای این تغيير خوشحال است.که می

رنگ خرید و شروع کردن به بردن من و مادرم به تابستان، عمو پراناب یک فولکس واگن آبی

رد که بکرد. ما را به واترتاون میزود خارج شهر، توی اتوبان انگار پرواز میبوستون و کمبریج، و خيلی

بار هم کلی مسير را رانندگی کرد تا ما را ببرد نيوهمپشایر که جات هندی داشت و یکی و ادویهچا

ته رفتيم، یک یا دو بار در هفشد، ما بيشتر بيرون میتر میها را ببينيم. هرچقدر که هوا گرمکوهستان

ای خيار، آماده برای هپز و ساندویچهای آبمرغی والدن پوند. مادرم هميشه با تخمرفتيم برکهمی

کرد، اش رفته بود را تعریف میهای زمستانی که در دوران جوانینيکنيک رفتن بود و مدام پيکپيک

اند. رفتهی بنگال غربی میسمت حومههایش که همگی سوار قطار بههمراه پنجاه نفر از قوم و خویشبه

ی مادرم که داشتند محو ه جزئيات گذشتهکرد، و بعمو پراناب با اشتياق به این ماجراها گوش می

ی چیزهایی که او با پدرم در مورد همه

اتفاق نظر نداشتند با عمو پراناب 

ی، فیلم، به موسیق مشترک بود: عشق

 گرا و شعر.مداران چپسیاست



 

 

کرد، یا مثل من نبود که شنيد و از آن گوش بيرون نمیشدند. مثل پدرم نبود از این گوش میمی

کرد که از شيب تند بين شدم. کنار دریاچه والدن پوند، عمو پراناب مادرم را مجبور میمتوجه نمی

نشست و ما را آورد و میوسایل پيک نيک را در می ها بروند پایين و لب آب بنشينند. مادرمدرخت

ی عمو پراناب پوشيده از موهای ضخيم و سياه بود، آنقدر که تا کردیم. سينهکرد که شنا مینگاه می

پوشاند. ظاهرش عجيب بود، با آن پاهای دراز و لاغر و شکم افتاده و کوچکش، مثل زن کمرش را می

خودش زحمت نداده شکمش را آب کند. بعد از ی به دنيا آورده ولی بهاماند که بچهباریک اندامی می

کنی، داری منو چاق می»زد که: خورد غر میاینکه تا خرخره غذاهایی که مادر درست کرده بود را می

ور دانست چطکرد، سرش هم هميشه بالای آب بود؛ نمیخيلی پر سر و صدا و ناشيانه شنا می« بودی!

که من در کلاس شنا یاد گرفته بودم. هر جا که نگه دارد یا بيرون بدهد، طورینفسش را زیر آب 

 کرد که عمو پراناب پدر من است و مادرم زن او.ای احتمالًا فکر میرفتيم، هر غریبهمی

کرد که هيچ مرد حالا برایم واضح است که مادرم عاشق او بود. او طوری به مادرم ابراز علاقه می

 یی یک برادرشوهر. در ذهن من، او فقط عضوی از خانوادهود، مثل مهربانی معصومانهدیگری نکرده ب

تر، پدر و مادرم برادر بزرگ ما بود، چيزی بين یک عمو و 

خودشان داشتند و به او اهميت  همانقدری او را زیر پر و بال 

دادند. او هم به پدرم احترام می دادند که به من اهميت می

نظرشان در مورد کسينجر و  جود اختلاف گذاشت و با ومی

های او در نصيحت و مشورت دنبال واترگيت هميشه به

غرب، در مورد باز کردن یک  مورد ساختن یک زندگی در 

کرد، ها او را اذیت میبار، مادرم در مورد زنبانکی و پيدا کردن یک شغل بود. هر چند وقت یک حساب

پرسيد یا عکس دخترعموهای جوانش که تی از او میآیدر اماش در مورد دخترهای هندی همکلاسی

دانست او می« نظرت در موردش چيه؟ خوشگل نيست؟»پرسيد: داد. میدر هند بودند را نشانش می

کرد تا او را داخل نظرم تلاش میتواند عمو پراناب را برای خودش داشته باشد، و بهوقت نمیکه هيچ

ها، او اوایل خيلی به مادرم وابسته بود، آن چندماه طوری به او نياز متر از اینخانواده نگه دارد. اما مه

شان نداشت. او برای مادرم اولين، و به نظرم، تنها خوشبختی داشت که پدرم در تمام مدت ازدواج

کنم حتی تولد من هم اش احساس کرده بود. فکر نمیای را به ارمغان اورده بود که در زندگیحقيقی

ای شده از زندگی بينیای پيشقدر او را خوشحال کرده باشد. من مدرک ازدواج او با پدرم بودم، نتيجهآن

ر ای دکرد. او اتفاق کاملًا غيرمنتظرهکه او برای انجام دادنش بزرگ شده بود. اما عمو پراناب فرق می

 زندگی مادرم بود.

ا دختری آمریکایی به اسم دبورا آشنا شد و ، عمو پراناب در دانشگاه رادکليف ب1974پایيز سال 

زدم، درست مثل پدر و مادرم، شروع کرد به آوردنش به خانه ما. من دبورا را با اسم کوچکش صدا می

حالا برایم واضح است که مادرم 

عاشق او بود. او طوری به مادرم 

کرد که هیچ مرد ابراز علاقه می

دیگری نکرده بود، مثل مهربانی 

 ی یک برادرشوهر.معصومانه



 

 

دا و مادرم را بودی صدا بزند، کاری که دبورا با اما عمو پراناب به دبورا یاد داد که پدرم را شامال

 که داشتبار برای شام بيایند خانه ما، از مادرم درحالیینکه اولينداد. قبل از اخوشحالی انجامش می

توانم دبورا را زن عمو صدا کنم، همانطوری که پراناب را کرد پرسيدم که میاتاق پذیرایی را مرتب می

خيلی تند نگاهم « چه فایده داره؟»عموی خودم کرده بودم او را هم زن عموی خودم کنم. مادرم گفت: 

 اما دبورا کنار او ماند،«. کنهشه و دبورا ترکش میچيز تموم میی دیگه همهتا چند هفته»ت: کرد و گف

شد، در های آخر هفته که عمو پراناب و والدینم خيلی درگيرشان شده بودند حاضر میدر مهمانی

مو قد عریباً همجز او همه بنگالی بود. دبورا بلند قد بود، بلندتر از پدر و مادرم و تقهایی که بهجمع

ا هشان، آنجای بافتنکرد، درست مثل مادرم، اما بهپراناب. موهای خرمایی رنگش را فرق وسط باز می

نظرم مادر زشت که بههایش، طوریانداختشان روی شانهبست یا همانطور شلخته میرا دم اسبی می

نظر خواند. بهکرد، و فلسفه میزد و هيچوقت آرایش نمیرنگ کوچکی به چشم میایبود. عينک نقره

های مادرم صورتش کک و مک داشت و باسنش هم خيلی کوچک من کاملاً زیبا بود، اما طبق حرف

 بود.

بار برای شام ای یکهفته تا مدتی عمو پراناب هنوز 

مادرم نظرش در مورد دبورا را  شد، بيشتر هم از پيداش می

گفت که و میگشت، به امی پرسيد. دنبال تأیيد او می

گفت کالج بوستون است، می دبورا دختر پروفسوری در 

کرده و پدر و مادرش هر دو  که پدرش کتاب شعر چاپ 

های مادرم در مورد سر زدن که او نبود، دکترا دارند. وقتی

شود غذا را کمتر تند کند با اینکه دبورا گفته بود از غذای زند، در مورد اینکه مجبور میدبورا غر می

کرد. عمو ی ماهی داخل دال احساس خجالت میی سرخ شدهآید، و از گذاشتن کلهتند خوشش می

جای چنگال با بالو و آچا و بعضی غذاهای خاص را بهپراناب به دبورا یاد داده بود بگوید خوب

جازه هایشان اکشيد، به انگشتها کارشان به غذا دادن به همدیگر میهایش بردارد. بعضی وقتانگشت

شد والدینم سرشان را بيندازند پایين و دادند داخل دهان آن یکی بمانند، این باعث میمی

های بزرگتر جلوی چشم بقيه هایشان را آنقدر نگاه کنند که این لحظه بگذرد. در گردهماییبشقاب

د ا بشنونتوانستند صدای ما رکه نمیگرفتند، و وقتیهای هم را میبوسيدند و دستهمدیگر را می

ه آنقدر تونفهمم چطور یه نفر میقبلاً خيلی فرق داشت. نمی»گفت: های بنگالی میمادرم به دیگر زن

های انگليسی برای المثلهميشه از ضرب«. مونهیهویی عوض بشه. فرقش مثل جهنم و بهشت می

 کرد. رساندن منظوری که داشت استفاده می

کشيدم. من های دبورا بيزار باشد، من انتظارش را میر زدنکرد از سهرچقدر که مادرم تلاش می

شوند که مادرشان نيستند. هایی میکه معمولاً دخترهای جوان عاشق زنعاشق دبورا بودم، طوری

کرد از سر هرچقدر که مادرم تلاش می

های دبورا بیزار باشد، من انتظارش زدن

کشیدم. من عاشق دبورا بودم، یرا م

که معمولًا دخترهای جوان عاشق طوری

 شوند که مادرشان نیستند.هایی میزن



 

 

پوشيد، هایی که میهای جين و صندلها و دامنهای خاکستری آرامش را دوست داشتم، پانچوچشم

ای که دلم بخواهد درشان بياورم. من هميشه منتظر هر مدل احمقانهداد بهموهای صافش که اجازه می

های بلند رویم یکی از لباسکرد هروقت که یک گردهمایی میهایش بودم. مادرم اصرار میسر زدن

گفت ماکسيس و موهایم را مخصوص مهمانی درست کنم، که ویکتورینم را بپوشم، که او بهشان می

تاً ها دبورا نهایشان کنم. توی مهمانیم را ببافم و از پشت با گيره به هم وصلیعنی از هر دو طرف موهای

ای هکرد، بيشتر برای راحت شدن از دست زننشست و با من بازی میخيلی مؤدبانه یک گوشه می

ها های آن جمعی بچهشان را داشتند. من بزرگتر از همههایی صحبتبنگالی که از او انتظار ادامه

شناخت، هایی که خوانده بودم را میی کتاباما با وجود دبورا من هم یک دوست داشتم. او همهبودم 

داد که والدینم نه پول خریدنش را گيبلز. به من کادوهایی میشرلی در گرینبلنده و آنپی جورابپی

م، ی روی جلد ضخيهای آب قلمهای گریم با طراحیاش را: یک کتاب بزرگ از افسانهداشتند و نه انگيزه

اش با من حرف زد، های چوبی با موهای بافته شده. او در مورد خانوادههای ابریشمی، و عروسکبرگه

بار، بعد از دیدن والدینش، سه تا از شان هم سن من بود. یکترینسه خواهر بزرگتر و دو برادر، جوان

انه بالای صفحه اول نوشته شده بود، و خطی دخترهای نانسی دِروز را آورده بود، اسمش با دستکتاب

های قابل تعویض، نمای یک قصر و یک عروسک قدیمی، یک سالن تئاتر کوچک کاغذی که با پرده

یم، زدیک سالن رقص و فضای باز تزئين شده بود. من و دبورا خيلی راحت با هم انگليسی حرف می

 دادم، بنگالی زبانی بود که مجبورا آن نشان میتر از بنگالی بزبانی که در آن سن و سال، خودم را راحت

پرسيد که در زبان بنگالی به فلان چيز چه ها از من میبودم در خانه با آن حرف بزنم. بعضی وقت

بار پرسيد که اسوبو یعنی چه؟ کمی مکث کردم، بعد گفتم که فقط وقتی کار خيلی گویند؟ یکمی

هم رفت. احساس او را کند. و صورت دبورا درصدایم می طورای انجام بدهم مادرم اینادبانهبی

هایی دانستم مردم چه حرفخواهد، که او رنجيده شده، میدانستم که کسی او را نمیفهميدم، میمی

 زنند.پشت سرش می

که عمو پراناب نشست، وقتینفره شده بود، دبورا جلو می بيرون رفتن با فولکس واگن حالا چهار

نشستيم. خيلی زود گذاشت، من و مادرم هم عقب میکرد دستش را روی دستش مییدنده عوض م

های مادرم برای نيامدن شروع شد، سردرد و سرماخوردگی، و اینطور من عضو یک مثلث جدید بهانه

داد تا باهاشان بروم، به موزه هنرهای زیبا و باغ ملی و شده بودم. در کمال تعجب، مادرم اجازه می

م. منتظر بود که این رابطه از هم بپاشد، منتظر بود که دبورا قلب عمو پراناب را بشکند و او آکواریو

دم. دیها نمیای از مشکل داشتن بين آندوباره برگردد پيش ما، زخم خورده و پشيمان. من هيچ نشانه

 رمانتيکیشان چيز جدید و ای که نسبت به همدیگر داشتند و راحت ابراز کردن خوشحالیمهربانی

داد تا برای آینده تمرین کنند، برای من بود. بودن من در صندلی عقب به عمو پراناب و دبورا اجازه می

شماری از من و دبورا گرفته شد، من های بیی خودشان کار کنند. عکسی تشکيل خانوادهتا روی ایده



 

 

 بوسم. ما بااش را میکه گونهحالی ام، من درکه دست او را گرفتهنشسته روی دامن دبورا، من در حالی

کردم که او بهتر از هر ها حس میکردیم، و در آن لحظهلبخندهای مخفيانه با هم ارتباط برقرار می

فهمد. هرکسی ممکن بود بگوید که دبورا روزی یک مادر عالی خواهد شد. اما کسی در دنيا من را می

دانستم که مادرم به من اجازه داده با عمو موقع نمی. آنداندکرد این موضوع را نمیمادرم وانمود می

ه قدر مریض و خستپراناب و دبورا بيرون بروم چون او برای پنچمين بار بعد از تولد من حامله بود. و آن

خوابيد. بعد از ده هفته، دوباره ی دیگر بيشتر روز را میبود که به خاطر ترسِ از دست دادن یک بچه

 و دکتر به او توصيه کرد که دست از تلاش کردن بردارد. اش افتاد،بچه

که هيچوقت به مادرم داده نشده ی الماس در دست چپ دبورا بود، چيزیتا تابستان، یک حلقه

کردند، عمو پراناب یک روز خودش تنهایی آمد خانه، ی خودش خيلی دور زندگی میبود. چون خانواده

ی مان داد، بازش کرد و حلقهوالدینم دعای خير بگيرد. جعبه را نشانتا قبل از دادن حلقه به دبورا از 

از مادرم « شه؟خوام ببينم تو دست یه نفر چطوری میمی»نشان را از جعبه درآورد. گفت: الماس

را پوشيد و وزن حلقه را روی بند را دستش کند، اما او قبول نکرد. من کسی بودم که آنخواست تا آن

خواست والدینم برای والدینش . بعد عمو پراناب چيز دیگری درخواست کرد: میانگشتش حس کرد

اند و او را کاملًا دیده ای بنویسند که دبورا را نامه

ی طبيعی نگران بود، درباره  شکلی کاملاًاند. او بهپسندیده

خواهد با یک دختر می اش بگوید اینکه به خانواده

اش در مورد ما به خانواده را چيز آمریکایی ازدواج کند. همه

ای از پدر و مادر او والدینم نامه گفته بود، و یک زمانی هم 

خوبی در  یدریافت کردند، ابراز تشکر و قدردانی برای زیر پر و بال گرفتن پسرشان و برای اینکه خانه

تر لی راحتخي نياز نيست طولانی باشه، فقط چند خط. اگه شما بنویسيد»اند. آمریکا برایش مهيا کرده

د داآمد و نه بدش، هيچوقت مثل مادرم در مورد او نظر نمیپدرم نه از دبورا خوشش می« کنن.قبول می

ی تأیيدیه تا آخر هفته در راه کلکته کرد، اما به عمو پراناب اطمينان داد که نامهو از او انتقاد نمی

ای که ی آن روز فنجان چاییکرد، اما ادامه دادن سر، حرف او را تأیيدخواهد بود. مادرم هم با تکان

جای زیر سيگاری از آن استفاده کرده بود را داخل سطل آشغال دیدم، تمام این مدت عمو پراناب به

 تکه تکه شده، و سه چسب زخم روی دست مادرم را.

چند  ند، وزده بودوالدین عمو پراناب از اینکه تنها پسرشان با دختری آمریکایی ازدواج کند وحشت

توانند وجه نمیگفت که به هيچشب زنگ خورد: آقای چاکرابورتی به پدرم میمان نصفهفته بعد تلفن

ناب عمو پرا اگربرای اینطور ازدواجی دعای خير کنند، که حتی پرسيدن نظرشان هم اشتباه است، که 

. بعد هم زنش گوشی را گرفت، دانندها دیگر او را پسر خودشان نمیجرأت کند با دبورا ازدواج کند آن

خواست تا با مادرم صحبت کند، و طوری به او گله کرد که انگار صميمی هستند، مادرم را برای شکل 

عصبانیتش را طوری روی یک غریبه 

توانست روی کرد که نمیخالی می

این اتفاقیه که تو »پسرش خالی کند. 

 «آمریکا برای آدم میفته؟



 

 

ه او اند، کگرفتن این رابطه نامشروع مقصر دانست. گفت که برای او در کلکته همسری انتخاب کرده

ن تحصيلاتش برگردد و با همان دختر ازدواج دانسته باید بعد از تمام کردقبل از سفر به آمریکا می

ها آپارتمانی در همسایگی خودشان برای پراناب و نامزدش خریده بودند که حالا خالی و منتظر کند. آن

تونيم به شما اعتماد کنيم، اما شما خيلی در حق ما بدی فکر کردیم می»بازگشت او بود. مادرش گفت: 

توانست روی پسرش خالی کند. کرد که نمیغریبه خالی می عصبانيتش را طوری روی یک«. کردین

او دفاع  خاطر عمو پراناب هم که بود، مادرم از نامزدیبه« این اتفاقيه که تو آمریکا برای آدم ميفته؟»

کرد، به مادرش گفت که دبورا دختر مودبی از یک خانواده نجيب است. والدین عمو پراناب از والدین 

نظرش در جایگاهی نبود که این را از نامزدی منصرف کنند، اما پدرم نپذیرفت، به من خواستند تا او

يم که تونيم بهش بگپدر و مادر اون که نيستيم، می»وضعيت به او ربطی داشته باشد. به مادرم گفت: 

ها را اند و آنشان کردهو اینطور والدینم در مورد اینکه والدینش سرزنش«. قبول نکردن، اما نه بيشتر

چيزی به عمو پراناب نگفتند. فقط گفتند که اند هيچشدن کردهدانند و او را تهدید به عاقمقصر می

، مهم نيست»اعتنایی گفت: ها، عمو پراناب با بیاند. در جواب راضی نبودن آنخير نکرده برایش دعای

 «افيه.ی شما فکرشون باز نيست. همين که شما راضی هستين کهمه که به اندازه

کم شروع به محو شدن از زندگی ما کردند. با هم زندگی بعد از نامزدی، عمو پراناب و دبورا کم

امن  کردند، داخل آپارتمانی در بوستون، در قسمت جنوبی، قسمتی از شهر که پدر و مادرم آن را نامی

ریده بودیم والدینم طوری ای در ناتيک. با اینکه خانه را خدانستند. ما هم جابجا شدیم، به خانهمی

شان لگرفتند و دمانده لک دیوارها را میهای باقیکردند که انگار هنوز مستأجر بودند، با رنگزندگی می

آمد به دیوارها ميخ بزنند که سوراخ شوند و هر بعدازظهر که نور خورشيد از پنجره به داخل اتاق نمی

شان نپرد. چند هفته قبل از عروسی، که مبلمان جدید رنگ کشيدها را میتابيد مادرم پردهپذیرایی می

مان دعوت کردند، و مادرم شام مخصوصی آماده کرد تا پایان دوران والدینم عمو پراناب را تنها به خانه

ای اش به شکل سختگيرانهی بنگالی عروسی بود؛ بقيهاش را جشن بگيرد. این تنها جنبهمجردی

عاقد و دبورا در یک لباس بلند سفيد و توری. عکسی از شام وجود دارد، که آمریکایی بود، با کيک و 

دانم تنها عکسی است که مادرم و عمو پراناب هر دو داخل آن که میتوسط پدرم گرفته شده، تا جایی

داد که چطور با دوربين آید عمو پراناب به پدر توضيح میهستند. این عکس کمی تار است؛ یادم می

که مادرم به و در نهایت عکس او زمانی که به ميز آشپزخانه و غذاهای چيده شده روی آنکار کند، 

اند و های درازش کشيده شدهکند گرفته شد، با دهان باز، دستافتخار او تدارک دیده بود نگاه می

 ندهد که چطور درجه نور سنج را بخواند یا یک همچيکنند، به پدرم یاد میهایش اشاره میانگشت

چيزی. مادرم کنارش ایستاده، یک دستش به حالت دعای خير کردن روی سر او قرار گرفته، اولين و 

دبورا یه روز ترکش »هایش گفت: اش او را لمس کرد. مادرم بعدها به دوستآخرین باری که در زندگی

 «ده.کنه، پراناب داره زندگيش رو به باد میمی



 

 

ویچ برگزار شد، با پذیرایی در یک کلاب سنتی. قرار بود جشن مراسم ازدواج در کليسایی در ایپس

هستند.  نفرکوچکی باشد، که والدینم فکر کردند لابد به جای سيصد یا چهارصد نفر، صد یا دویست

که  هاییی بنگالیاند، و وقتی دید از بين همهنفر دعوت شدهمادرم شوکه شد وقتی دید کمتر از سی

ایم به جای اینکه قدردان باشد جا خورد. در مراسم عروسی، قط ما دعوت شدهشناسد فعمو پراناب می

های سفت چوبی کليسا و بعد روی یک ميز های دیگر، اول روی نيمکتما هم نشستيم، مثل مهمان

ترین افراد به عمو پراناب بودیم اما عضو روز ما نزدیکدراز که برای ناهار حاضر شده بود. با اینکه آن

شان در آن کلاب گرفته شد نبودیم، با وجود والدین دبورا و پدربزرگ و مادربزرگش ایی که عکسهگروه

و برادرهایش، نه مادر و نه پدرم آن روز بلند نشدند تا به افتخار عروس و داماد سخنرانی کنند و به 

خورند و یدانست پدر و مادرم گوشت گاو نمشان چيزی بنوشند. مادرم از اینکه دبورا میسلامتی

زد، در مورد ها ماهی سرو کرده بود اصلاً متشکر نبود. مدام بنگالی حرف میخلاف بقيه برای آنبر

ه هم با زور یک کلمزد و اینکه عمو پراناب، که تاکسيدو پوشيده بود، بهتشریفاتی بودن مراسم غر می

اش دور ميز بود. طبق کاییهای آمریما حرف زده بود چون خيلی مشغول صميمی شدن با تازه فاميل

خورد، دقت غذایش را میگفت، آرام و بامعمول، پدرم در جواب اظهار نظرهای مادرم هيچ چيزی نمی

برخورد با کف بشقاب چينی  گهگاه کارد و چنگالش در 

داشت هميشه غذایش را با  کردند، چون عادت جير میجير

م را، کرد، بعد بشقاب مادر دست بخورد. بشقابش را خالی 

خوردنی نيست، و بعد اعلام  چون او گفته بود این غذا 

درد گرفته. تنها زمانی که  کرد که به خاطر خوردن دلش 

ه اش را بوسيد و پرسيد کاش ظاهر شد، گونهمادرم زورکی لبخند زد وقتی بود که دبورا پشت صندلی

شان ماندند، چایی خوردند، گذرد. وقتی مراسم رقص شروع شد، والدینم پشت ميزآیا بهمان خوش می

و بعد از دو سه آهنگ تصميم گرفتند که وقت خانه رفتن است. مادرم طوری نگاهم کرد که من از آن 

 هایکه داشتم داخل یک حلقه با عمو پراناب و دبورا و بقيه بچهطرف اتاق منظورش را بفهمم، جایی

ا ناچاری به سمت محل نشستن والدینم خواستم بمانم، و وقتی که برقصيدم. من میداخل عروسی می

 گذره. خيلیبودی، بذار یوشا بمونه. داره بهش خوش می»رفتم دبورا پشت سرم آمد. به مادرم گفت: 

اما مادرم گفت نه، تا « تونه چند ساعت بعد برسوندش.ها ميان سمت خونه شما، یکی میاز مهمون

وشم. ام بپکه کتم را روی لباس آستين پفی همين موقع هم کلی به من خوش گذشته، و مجبورم کرد

فتم ام، به مادرم گبار در زندگیرفتيم برای اولين بار، و نه آخرینبعد از عروسی وقتی به سمت خانه می

 که ازش متنفرم.

ها دریافت کردیم، عکسی از تولد دخترهای دوقلو، که ی تولدی از چاکرابورتیسال بعد، اطلاعيه

ی آلبومی گذاشت نه روی در یخچال چسباند. اسم دخترها ساربانی و سابيتری بود، را تومادرم نه آن

ی بنگالی عروسی بود؛ این تنها جنبه

ای اش به شکل سختگیرانهبقیه

آمریکایی بود، با کیک و عاقد و دبورا در 

 یک لباس بلند سفید و توری.



 

 

شان جز کارت تشکرشان نسبت به کادوی ازدواجمان، این تنها ارتباطگفتند بانی و سارا. بهاما بهشان می

ق حقو هد دعوت نشدیم، بعد از اینکه عمو پراناب شغلی بای جدیدشان در ماربلبا ما بود؛ ما به خانه

کردن شان به دعوتوِبستر گرفت این خانه خریده شد. تا مدتی، والدینم و دوستان وبالا در استون 

آمدند، یا بعد از یک ساعت هایشان ادامه دادند، اما چون هيچوقت نمیها به گردهماییچاکرابورتی

 دوستانشان دبورا بود، وها، به نظر والدینم و رفتند، دعوت کردنشان متوقف شد. مقصر این غيبتمی

اش جدا کرده بود بلکه استقلال او را هم ریشه و همه قبول داشتند که او نه تنها عمو پراناب را از رگ

از به  ایشان عبرت شده بود، نمونهاز بين برده بود. دبورا دشمن بود، عمو پراناب هم اسيرش. سرنوشت

کردند، برای چند زده میلف. گهگاه همه را شگفتنتيجه نرسيدن ازدواج دو نفر از دو فرهنگ مخت

نظر سختی بنگالی بهشدند، که بهساعت در مراسم دعا به همراه دخترهای دوقلویشان حاضر می

ها بزرگ زدند و به شکلی کاملاً متفاوت نسبت به من و بقيه بچهرسيدند و فقط انگليسی حرف میمی

تند، والدینی نداشتند که به شکل دیگری از زندگی وابسته رفشده بودند. هر تابستان به کلکته نمی

ه ها معاف شدی اینها رفتار کنند. به خاطر دبورا، از همههایشان را مجبور کنند تا مثل آنباشند و بچه

یوشا، »گفت: دید میکردم. دبورا هر وقت که من را میبودند، و به همين دليل بهشان حسادت می

دقيقه هم که شده، یاد و من حتی برای یک«. چقد خوشگل و خانم شدی ببين چقد بزرگ شدی،

موقع موهای بلند قشنگش را چتری کوتاه کرده بود. افتادم. آنروزهای خوشی که با هم داشتيم می

ها مراقبت کنی. بهت زنگ شی که بتونی از بچهزودی انقدر بزرگ میبندم بهشرط می»گفت: می

 اما هيچوقت این کار را نکرد.« وششون مياد.ها خيلی خزنم، بچهمی

ی راهنمایی و زیاد من شروع کردم به خارج شدن از دوران دختر بچه بودن، وارد شدن به دوره

ها هيچ ارزشی برای من نداشتند؛ ی پسرهای آمریکایی کلاسمان به خودم. این علاقهکردن علاقه

داد. اما مادرم حتماً چيزی يشتر از سنم نشان میهای دبورا، آن موقع ظاهرم هميشه ببرخلاف تعریف

تریای ی هر ماه در کافههای مدرسه که آخرین جمعهگذاشت در رقصدانست، برای اینکه نمیمی

ای هم وجود داشت که من حق ندارم با کسی قرار بگذارم. شد بروم، و قانون ناگفتهمدرسه برگزار می

مو پرانابت با یه آمریکایی ازدواج کنی و بذاری بری حتی فکر به اینکه مثل ع»گفت: هر از گاهی می

هایش ناراحتم ربط بود. با این وجود هنوز حرفمن سيزده سالم بود، فکر ازدواج خيلی بی«. هم نکن

ز بند ببندم اخواهم سينهگفتم میکردم بيش از حد مراقب من است. وقتی به او میکرد و حس میمی

خواستم با دوستی بروم ميدان هاروارد. وسط می اگرشد، یا شدت عصبانی میرفت و بهکوره در می

کشيد، زنی که او نخواسته ی مقابل خودش وسط میعنوان نقطهمگوها، هميشه پای دبورا را بهبگو

خواد بکنی چون براش مهم نبود. این ذاشت هرکاری دلت میاگه اون مادرت بود، می»شبيهش باشد. 

وقتی قبل از اینکه بروم کلاس نهم « خوای یوشا؟ مادری که بهت اهميت نده؟میچيزیه که تو 

ام شروع شد، مادرم برایم سخنرانی کرد، اینکه نباید بگذارم کسی بهم دست بزند، و های ماهيانهعادت



 

 

که توی علوم خوانده بودیم را بهش شود؟ چيزیدانم یک زن چطور حامله میبعد پرسيد که آیا می

ی دانم دقيقاً چطورکند، و بعد پرسيد که آیا میدر مورد اینکه اسپرم چطور تخمک را بارور می گفتم،

ثل را ی توليدمدیدم و بنابراین، با اینکه این جنبههایش میافتد؟ اضطراب را توی چشماین اتفاق می

 اند.دانستم اما دروغ گفتم، و گفتم که هنوز این را یادمان ندادههم می

گفتم ماليدم. به او میکردم به مخفی کردن بقيه چيزها از او، با کمک دوستانم سر او شيره میشروع 

های مختلف، آبجو رفتم به پارتیکه آن موقع میخوابم درحالیهایم میی یکی از دوستکه خانه

که روی الیهایم را بمالند و خودشان را درحدادم مرا ببوسند و سينهخوردم و به پسرها اجازه میمی

کم ماليدیم به باسنم فشار بدهند. کمیک مبل یا صندلی عقب ماشين ولو شده بودیم و همدیگر را می

دیدم که چه زندگی منزوی و تنهایی شدم، بيشتر میدلم به حال مادرم سوخت؛ هرچقدر که بزرگتر می

کرد. هر روز، تنها ون تماشا میدارد. هيچوقت کار نکرده بود، و در طول روز برای گذراندن زمان، تلویزی

رفتيم رستوران، پدرم هميشه از گرانی ندرت میکارش، تميز کردن و غذا پختن برای من و پدرم بود. به

تر تمام هایشان، که چقدر در مقایسه با غذا خوردن در خانه گرانترینگفت، حتی در ارزانها بد میآن

زندگی کردن در  که چقدر از زد شود. وقتی مادرم غر میمی

کند چقدر احساس تنهایی می حومه شهر متنفر است و 

گفت. پيشنهاد کردنش نمی او هيچ چيزی برای آرام 

، این قضيه «برگرد برو کلکته اگه انقدر ناراحتی »داد که: می

شان تأثير زیادی روی جدایی کرد که را روشن می

در، هم در سر و کله زدن با ما زندگی او نخواهد داشت. من 

او. وقتی برای صحبت کردن زیاد با شروع کردم به گرفتن خلق و خوی پدر و دو برابر کردن تنهایی 

زد، یا برای زیاد ماندن داخل اتاقم، یاد گرفتم که من هم سرش داد بکشم، گفتن تلفن سرم داد می

روشن بود که من داند، و این برای هر دوی ما آميز است، که هيچ چيزی در مورد من نمیاینکه رقت

 ام، یکهو و قطعی، درست مثل کاری که عمو پراناب انجام داد.از نياز داشتن به او دست کشيده

ی سال قبل از آن که بروم کالج، من و والدینم به مناسبت جشن شکرگزاری به خانهیک

؛ معلوم شد های کمبریج نبودیمهای قدیمی از گردهماییها دعوت شدیم. ما تنها مهمانچاکرابورتی

موقع باهاشان هایی که آنی آدمخواستند یک جور تجدید دیدار با همهکه عمو پراناب و دبورا می

؛ کردنداند را انجام داده باشند. در حالت عادی، والدین من جشن شکرگزاری را برگزار نمیدوست بوده

غریب بود. طوری رفتار  شانیهای روی آن برای خوراکیسنتِ دور یک ميز نشستن و خوردن همه

قط یک ف –کردند که انگار روز یادبود کشته شدگان جنگی است یا روز بزرگداشت سربازان پيشين 

با نمای سنگی، با یک مسير  هد راندیم، تا یک خانهها. اما تا ماربلروز تعطيل دیگر در تقویم آمریکایی

نه تا اقيانوس چند قدم بيشتر نبود؛ در راه، از ی خادایره که پر از ماشين بود. فاصلهشنی به شکل نيم

من شروع کردم به خارج شدن از دوران 

ی دختر بچه بودن، وارد شدن به دوره

ی پسرهای راهنمایی و زیاد کردن علاقه

ها آمریکایی کلاسمان به خودم. این علاقه

 ند؛هیچ ارزشی برای من نداشت



 

 

کنار ساحل آمده بودیم و سردی و درخشان بودن اقيانوس را دیده بودیم و وقتی از ماشين پياده شدیم 

آمد گفت. بيشتر اثاثيه اتاق پذیرایی به زیرزمين های دریا به ما خوشهای دریایی و موجصدای مرغ

مانند ایجاد شود.  Uفی به ميز اصلی اضافه شده بود تا یک شکل منتقل شده بودند، و ميزهای اضا

ل شان شکهای سفيد و ظروف نقره، که وسطرویشان با روميزی پوشيده شده بود، روی آن هم بشقاب

هایی که موهای جا بودند، سگهایی بودم که همهها و عروسککدو داشت. من مبهوت اسباب بازی

های بانی و سارا و دبورا که دیوارها را تزیين کرده بودند، ته بود، عکسبلند زردشان روی همه چيز ریخ

های بيشتری که روی در یخچال چسبانده شده بودند. وقتی رسيدیم غذا داشت حاضر و تازه عکس

های کثيف شمار کاسهو بو و بی ای پر از آدمشد، چيزی که به نظر مادرم ناپسند بود، آشپزخانهمی

 شده.

آمد، آنجا بودند، پدر و ها را از مراسم عروسی یادم میی دبورا، که به شکل غيرواضحی آنخانواده

سالی هایشان. خواهرهایش سیپسرها و بچههایشان و دوستمادرش، خواهر و برادرهایش، شوهرها و زن

جين،  هایداشتند، اما مثل دبورا، ممکن بود با دخترهای دبيرستانی اشتباه گرفته شوند، با آن شلوار

های پشمی که پوشيده بودند و برادرش متی، که من در مراسم عروسی با او های چوبی و ژاکتکفش

های درشت سبز داخل یک حلقه رقصيده بودم، حالا دانشجوی سال اول دانشگاه امرست بود، با چشم

اهر و برادرهای شد. به محض اینکه خوراحتی قرمز میای که بهای و چهرهرنگ و موهای پرپشت قهوه

گفتند و با هم شوخی زدن چيزها جوک میدبورا را دیدم که داخل آشپزخانه در حال خرد کردن و هم

کردند، از دست مادرم عصبانی شدم که با حرفش قبل از ترک کردن خانه مجبورم کرده بود شلوار می

ها راحتم ن بيشتر با بنگالیکردند مخاطر طرز لباس پوشيدنم فکر میدانستم که بهکاميز بپوشم. می

ها را همراه با متی پوست بکنم، و دور ها. اما دبورا روی بودن من اصرار داشت، نشاندم تا سيبتا با آن

از چشم پدر و مادرم به من آبجو داد. وقتی غذا حاضر شد، به ما گفته شد که کجا بنشينيم، در قالبی 

های شراب روی ميز چيده شده بودند. کرد. بطریذب میها را معیکی در ميان زن و مرد، که بنگالی

پر با سوسيس و یکی بدون آن. دهنم با این غذا آب افتاده دو تا بوقلمون حاضر شده بود، یکی شکم

ادویه مزه و کمدانستم بعداً، در راه برگشت به خانه، مادرم شکایت خواهد کرد که غذا بیبود، اما می

گفت: داد و میست برایش کمی شراب بریزد دستش را بالای ليوان تکان میخوانفر میبود. وقتی یک

 «.امکان نداره»

های همدیگر پدر دبورا، یوجين، بلند شد تا دعای قبل از غذا را بگوید، و از همه خواست تا دست

تو خدای مهربان، ما امروز از »هایش را بست. اینطور شروع کرد: را بگيرند. سرش را خم کرد و چشم

پدر و مادرم کنار هم نشسته بودند، و من « خواهيم بخوریم.خاطر غذایی که میکنيم بهتشکر می

ای پدرم که به آرامی لابلای های قهوهها بودم، مبهوت انگشتمبهوت دیدن دست به دست شدن آن

ه وقتی طرف اتاق نشسته، و او را دیدم کهای کمرنگ مادرم قرار داشت. متوجه شدم متی آنانگشت



 

 

کرد. بعد از آمين گفتن، یوجين ليوانش را بلند کرد و زد زیر چشمی من را نگاه میپدرش حرف می

کردم هيچوقت فرصت داشته باشم که این رو بگم: به سلامتی رو ببخشيد، اما فکر نمیمن»گفت: 

 اش خندیدند.فقط چند نفر به شوخی« ها.شکرگزاری با هندی

خاطر الکل خيلی ریلکس بود، بدن خاطر آمدنشان تشکر کرد. بهز همه بهعمو پراناب بلند شد و ا

باریک و درازش شروع به پهن شدن کرده بود. شروع کرد از روی احساسات صحبت کردن در مورد 

بار را برای روزهای اولی که به کمبریج آمده بود، و بعد ناگهان داستان دیدن من و مادرم برای اولين

د شناختنهایی که ما را نمیکرد، اینکه چطور آن بعدازظهر ما را تعقيب کرده بود. آدمها تعریف مهمان

ه کبه جزئيات آن اتفاق خندیدند، و به درماندگی عمو پراناب. او دور اتاق قدم زد تا رسيد به جایی

یک  اش انداخت، مجبورش کرد برایهای دراز و لاغرش را دور شانهمادرم نشسته بود و یکی از دست

 این خانم»، او را نزدیک خودش گرفت و با صدای بلند گفت: «این خانم»ی کوتاه بلند شود. لحظه

اولين جشن شکرگزاری واقعی من تو آمریکا رو ميزبانی کرد. احتمالاً یه بعدازظهر تو ماه مِی بود، اما 

مادرم  «شته بودم به کلکته.اون اولين غذا دور ميز بودی واسه من شکرگزاری بود. اگه اون غذا نبود، برگ

موقع هم خاکستری شده بودند و هشت سالش بود، موهایش همانوزده سرش را برگرداند. سیخجالت

اش را خيالینظر از اضافه وزنش، خوش تيپی و بیتر بود تا سن عمو پراناب. صرفبه سن پدرم نزدیک

و »ر دبورا، و حرفش را اینطور تمام کرد: حفظ کرده بود. عمو پراناب برگشت سرجایش، بالای ميز، کنا

های او را بوسيد، همه و جلوی همه لب« دیدم عزیزم.اگه این اتفاق نيفتاده بود هيچوقت تو رو نمی

 شان بود.دست زدند، طوری که انگار دوباره روز عروسی

ه تکيک مختلف گرفته شد، نوشتری پخش شد و سفارش سههای کوچکبعد از بوقلمون، چنگال

ا هشده روی کاغذهای کوچک توسط خواهرهای دبورا، طوری که انگار خدمتکار بودند. بعد از دسر، سگ

یه قدم زدن توی ساحل »ها داوطلب شد. نياز به بيرون رفتن داشتند، و عمو پراناب برای بردن آن

ای است. هيچکدام ادهالعی فوقی دبورا با هم موافق بودند که ایدهاو پيشنهاد داد و خانواده« چطوره؟

نهایت یک  هایشان، دور هم بنشينند و دردادند با چاییخواستند بروند، ترجيح میها نمیاز بنگالی

ها در طول نهار، آزادانه صحبت کنند. متی آمد و روی های مفت با آمریکاییی اتاق، بعد از حرفگوشه

شویق کرد که بروم پياده روی. وقتی قبول صندلی کناری من که حالا خالی شده بود نشست، من را ت

هایم، اما از خشم پنهان مادرم هم به خاطر کنار هم ی نامناسب بودن لباس و کفشنکردم، به بهانه

یی ی بالا، جارفتم طبقه«. تونه یه لباس بهت قرض بدهمطمئنم دب می»بودن ما خبر داشتم، گفت: 

جفت کتانی به من داد، تا شبيه خودش و خواهرهایش  که دبورا یک شلوار جين، یک ژاکت کلفت و یک

 بشوم.

م، دختر بودیی تختش نشست و لباس عوض کردن من را نگاه کرد، طوری که انگار دوستروی لبه

 «نظر متی تو خيلی بانمکیبه»پسر دارم. وقتی گفتم نه، گفت: و پرسيد که آیا دوست



 

 

 خودش گفت؟ -

 تونم بفهمم.نه، اما می -

خاطر دانستن این موضوع، با گشتم طبقه پایين، با دل و جرأت پيدا کردن بهبر میکه درحالی

کردم بالاخره حس کردم ها را انتخاب میخواستم خودم انتخاب کنم همينهم می اگرهایی که جين

اش برداشت و به من زل زد، اما هایش را از فنجان چاییخودم هستم، متوجه مادرم شدم که چشم

هایش، در امتداد یک جاده و بعد از ها و فاميلو من رفتم بيرون، با عمو پراناب و سگ چيزی نگفت

ی ليز چوبی تا کنار آب پایين رفتيم. دبورا و یکی از خواهرهایش خانه ماندند، تا نظافت را چند پله

دیف روی زدیم، در یک راند برسند. اول همه با هم قدم میهایی که خانه ماندهشروع کنند و به آن

ی رفتيم، فاصلهتر از بقيه میرود، و خب ما دو تا عقبتر میها، اما بعد متوجه شدم که متی یواششن

آید، شد. شروع کردیم به لاس زدن، از چيزهایی حرف زدیم که حالا یادم نمیبين ما و بقيه بيشتر می

د مان را به بارد. پشتو در نهایت رفتيم پشت یک تخته سنگ و متی یک سيگاری از جيبش درآو

هایمان را روی همان خوردند، لبهای سردمان در این مدت به هم میکردیم و آن را کشيدیم، انگشت

گذاشتيم که نفر قبلی گذاشته بود. اول هيچ تأثيری حس نکردم، اما بعد، دار کاغذ لول شده میجای نم

دانستم که صدایش از کيلومترها میزد، اش حرف میدادن به او که در مورد گروه موسيقیگوش

اس دار نبود. احسگفت اصلاً خندهآید، و ميل به خندیدن داشتم، با اینکه چيزی که او میتر میطرفآن

ها توانستيم آنهای ساحل هنوز میایم، اما وقتی برگشتيم روی شنها از بقيه جدا ماندهکردم ساعت

رفتند تا بتوانند غروب خورشيد را ببينند. وقتی همه را ببينيم، که روی یک صخره سنگی راه می

که هنوز نئشه بودم پدر و مادرم را ترسيدم وقتیسمت خانه، هوا تاریک شده بود، و میبرگشتيم به

اند که اند، موافقت کردهببينم. اما وقتی رسيدیم دبورا بهم گفت که پدر و مادرم، خسته بودند و رفته

ساند خانه. آتشی روشن شده بود و به من گفتند که راحت باشم و هرچقدر که یک نفر بعداً من را بر

کم مرتب شد. معلوم است، متی کسی بود مانده بخورم. اتاق پذیرایی کمهای باقیخواهم از کيکمی

مان بوسيدمش، یکهو نگران شدم که نکند رو جلوی خانهکه من را رساند خانه، و داخل راه ماشين

ام را به متی دادم، و برای چند طور ببيند. شمارهس خوابش بياید داخل حياط و ما را آنمادرم با لبا

 ای اميدوار بودم که زنگ بزند.کردم، و به شکل احمقانههفته مدام به او فکر می

سه سال وسال بعد از آن جشن شکرگذاری، بعد از بيستدر پایان، حق با مادرم بود، و چهارده

مو پراناب و دبورا طلاق گرفتند. عمو پراناب کسی بود که از راه به در شده بود، زندگی مشترک، ع

عاشق یک زن متأهل بنگالی شده بود، و در این راه، دو خانواده را به نابودی کشانده بود. آن یکی زن 

اش ندگیموقع در دهه چهارم زشناختند، البته نه خيلی خوب. دبورا آنکسی بود که پدر و مادرم او را می

اش، مادرم کسی بود که دبورا برد، بانی و سارا هم کالج بودند. موقع ناراحتی و درماندگیسر میبه

ها به احترام گذاشتن به ما مثل هر شکل، تمام آن سالپيشش رفت، زنگ زد و پشت خط گریه کرد. به



 

 

ی اده بود، و یک نسخهخانواده خودش ادامه داده بود، وقتی پدربزرگ و مادربزرگم مردند گل فرست

تو »التحصيلی به من داده بود. دبورا از مادرم پرسيد: عنوان هدیه فارغفشرده از دیکشنری آکسفورد به

چيزی در این مورد »و بعد: « شناختيش، چطور تونست همچين کاری انجام بده؟خوب می

یک مرد شکسته شده بود،  هایشان توسطدانسته. قلبمادرم صادقانه جواب داد که نمی« دونستی؟می

شکل عجيبی، وقتی پدر و مادرم به پيری نزدیک فقط مال مادرم خيلی وقت پيش ترميم شده بود و به

را بنامم حداقل غيرعادی نخواهم طور دیگری آن اگرشده بودند، او و پدرم عاشق همدیگر شده بودند، 

این موضوع ربط داشته باشد، چون در طول نظرم غيبت من در خانه، وقتی رفته بودم کالج، به بود. به

زدم، متوجه گرمایی شده بودم که قبلًا بين پدر و مادرم وجود نداشت، یک ها، وقتی سر میسال

شان مریض بود. همچنين من و مادرم صلح کرده گری، یک اتفاق نظر، یک نگرانی وقتی یکیعشوه

کم، تر او نبودم، بلکه فرزند آمریکا هم بودم. کمبودیم؛ او این حقيقت را قبول کرده بود که من فقط دخ

گذارم، و بعد دیگری، و بعد هم دیگری، که باهاشان قبول کرد که من با یک مرد آمریکایی قرار می

ه ام. به دوست پسرهایم کشان زندگی کردهخوابم، و حتی با وجود اینکه ازدواج نکرده بودیم با یکیمی

گفت که یک نفر بهتر پيدا زدیم بهم میگفت و وقتی به هم مید میآممان خوشبردمشان خانهمی

مان ها بيکار بودن، وقتی پنجاه سالش شد تصميم گرفت در دانشگاه نزدیک خانهکنم. بعد از سالمی

 مدرک کتابداری بگيرد.

انه يدها ناامی این سالپشت تلفن، دبورا به چيزی اعتراف کرد که مادرم را غافلگير کرد. که همه

شد، موقع خيلی بدجور به تو حسودیم میاون»مصرف زندگی پراناب بوده. کرده قسمت بیاحساس می

فهميدیش که من هيچوقت نتونستم بفهمم. اون واقعاً پشتشو کرد شناختيش، طوری میبرای اینکه می

ست این حس راحت ی شما، اما من هنوز هم نگران بودم. هيچوقت نتونستم از داش، به همهبه خانواده

اش آشتی بدهد، و اینکه ها سعی کرده، تا عمو پراناب را با خانوادهاو به مادرم گفت که سال« بشم.

ین کرده. اهای دیگر را هم حفظ کند، اما او مقاومت میهمچنين تشویقش کرده تا ارتباطش با بنگالی

ت بر قضا، آن زن دیگر هم آنجا ی دبورا بوده که ما را برای جشن شکرگذاری دعوت کنند؛ دسایده

خاطر اینکه اون رو از زندگی شما دور کردم من رو مقصر ندونی، بودی. من هميشه اميدوارم به»بوده. 

 «نگران بودم که اینطور فکر کنی.

داند. او راجع به حسادت خودش در مادرم خيال دبورا را راحت کرد که او را مقصر هيچ چيزی نمی

را هيچ چيزی نگفت، فقط گفت برای اتفاقی که افتاده متأسف است، که اتفاق ها پيش به دبوسال

هاست. به دبورا نگفت که چند هفته بعد از ازدواج عمو کننده و وحشتناکی برای خانواده آنناراحت

آهنگ رفته بودم و پدرم هم سر کار بود، در خانه گشته، پراناب، موقعی که من به کمپ دخترهای پيش

های دور ها را به سنجاقها بوده را جمع کرده و آنهایی که داخل دراورها و قوطیجاق قفلیی سنهمه

به  ها را بستهیکی سنجاقی کافی سنجاق پيدا کرده، یکیالنگوهایش اضافه کرده. وقتی به اندازه



 

 

نش ت ی زیری وصل کرده، که هيچکس نتواند لباسش را ازی جلویی لباس را به پارچهاش، تکهساری

زا و یک جعبه کبریت آشپزخانه آورده و رفته بيرون، داخل حياط دربياورد. بعد یک قوطی روغن آتش

اش یک بارانی بنفش رنگ پوشيده شدن بوده. روی ساریهای آماده برای جمعمان، که پر از برگخانه

های خورد. دکمهای ممکن بوده فکر کند خيلی عادی آمده بيرون تا کمی هوای تازه بو هر همسایه

های بارانی را زا را برداشته و آن را روی خودش ریخته، بعد دکمهبارانی را باز کرده و درب قوطی آتش

زا مان قدم زده و قوطی روغن آتشی پشت خانهبسته و کمربندش را سفت کرده. تا نزدیک سطل زباله

وسط حياط. برای نزدیک به یک اش برگشته را پرت کرده، بعد با جعبه کبریت داخل جيب بارانی

مان نگاه کرده، سعی کرده جرأتش را پيدا کند کبریتی روشن کند. جا ایستاده، به خانهساعت همان

مان، خانم هولکام، کسی که مادرم من کسی نبودم که او را نجات دادم، یا پدرم، بلکه همسایه بغلی

حياط را جمع کند، مادرم را صدا زده و گفته  های داخلهيچوقت با او دوست نبوده. آمده بوده تا برگ

 مادرم موافقت کرده،« کنيندیدم مدتيه اینجا وایسادین و بهش نگاه می»که چه غروب زیبایی است. 

که من و پدرم آن شب آمدیم خانه، او داخل آشپزخانه بود و برای و بعد برگشته داخل خانه. وقتی

 ی روزها بود.روز مثل بقيهکه انگار یکپخت، طوریمان برنج میشام

ها را به دبورا نگفت. من کسی بودم که او پيشش اعتراف کرد، بعد از اینکه کدام از اینمادرم هيچ

 ■کردم با او ازدواج کنم شکسته شده بود. که فکر میقلبم توسط مردی

 



 

 

 «خدایان مردمان دیگر»داستان     

 «سيدجلالی بدری»، مترجم«نائومی آلدرمن»نویسنده    

 

 .آقای بلوم تا پيش از دیدن گانِشا عاری از هر گناهی زندگی کرده بود. بعضی از مردم اینطور هستند

که در اعماق روند درحالیخاطر اصرار مادرشان به کالج تخصصی چشم میبرخی، مانند آقای بلوم، به

او، در رویای سفر به جزایر بعضی، مانند . اندهای دور را داشتهوجودشان آرزوی سفر به سرزمين

های عصاره گوشت و مرغ تِلما و اند اما نهایتاً به سهام شرکت قرصرو بودهو دوشيزگان سبزه146ادویه

ای، مانند آقای عده. اندچشم پزشک بازنشسته، آقای لفکوویتس، رضایت دادهدختر چاق و چله یک

خورند و ها ذرت میکنند و شبمعاینه می دهند و آبریزش چشم بيماران رابلوم، تشکيل خانواده می

های طلایی های برهنه روی شنخواستند با سينهکنند که زمانی میها فراموش میدر تمام آن سال

ساحل بایستند، به جایی بروند که هرگز کسی به آن پا نگذاشته باشد و طوری عشق بورزند که هرگز 

رضایت باشد. برخی احساس  گونه عشق نورزیده کسی آن

آقای بلوم، در . ناخشنود بودند کردند و بعضی دیگر می

کمال شگفتی، گانشا را پيدا  .کرد

ها، ميان انبوه النگوها و ساری او در یک غرفه بازار بود، در 

دیواری. آنجا، درست در مرکز  ها و آویزهای طلسم چوب

گونه، چهار دستی با یک سر فيل غرفه، مجسمه چينی یک مرد 

چهار دستی قرار داشت.  ک فيل با بدن یک مرد یا شاید ی

های درشت مهربان و یک سربند طلایی. یک دستش اشاره به مجسمه صورتی رنگ روشن بود با چشم

ای بود که ناظر دور بایستد. آقای بلوم در یک گونهکرد و حرکت دست دیگرش بهتر رفتن مینزدیک

و در عين حال هشداردهنده  اگروانست اینگونه اغوتآن احساس کرد که او خداست، چه چيز دیگری می

ه مراقب کای صيقلی را  با نوک انگشتانش حس کرد. مرد جوانیباشد؟ مجسمه را برداشت، لعاب شيشه

 غرفه بود، با موهای بور تمام بافت کثيف به چشمانش خيره شد و گفت:

 ؟دهی، مفهوممراقب، پدر جان، شنيدی؟ تو بشکنی، خودت پولش را می

معنی پرستش که به، avodah zaraخاطر یاد داستان ابراهيم افتاد که پدرش را بهآقای بلوم به

پرستی است، محکوم کرد. وقتی پسرجوانی بود، متوجه شد که حقيقت این است که بيگانه یعنی بت

رد، که پدرش او را مجازات کهنگامی. های پدرش را شکستتنها یک خدا وجود دارد، ابراهيم بت

. «تها را شکساو چوبی برداشت و همه بت. نه، پدر، این کار من نبود، کار بت کبير بود»: ابراهيم گفت
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در داستان نقل نشده که آیا در 

آن لحظه پدر ابراهیم هدایت شد یا 

اینکه برعکس ابراهیم را برای زیر پا 

گذاشتن باورهایی که احتمالًا در آن 

تر از امروز بودند زمان خیلی باارزش

 تر از قبل مجازات کرد.سخت
 



 

 

را پس چ»و ابراهيم در پاسخ گفت: « !توانند حرکت کنندها که نمیای، بتتو دیوانه»: پدرش گفت

 دایت شد یا اینکه برعکسدر داستان نقل نشده که آیا در آن لحظه پدر ابراهيم ه« پرستيد؟هارا میآن

تر تر از امروز بودند سختابراهيم را برای زیر پا گذاشتن باورهایی که احتمالاً در آن زمان خيلی باارزش

 از قبل مجازات کرد.

ها به هر آنچه آن چشم. خاطر آوردآقای بلوم همه اینها را وقتی گانشا را در دستانش گرفته بود به

که چقدر آن بازوان قوی بودند! چطور ممکن است کسی. ق و محبت بودندنگریستند پر از عشکه می

آنها را در کنارش داشته باشد شکست بخورد؟ آقای بلوم پيش از این هرگز بتی را لمس نکرده بود، 

او به پيچ نرم . تواند کاربرد عملی هم داشته باشدمی avodah zara پيش از اینکه فکر کند گناه

 وانمند و درعين حال با وقار.خرطوم نگاه کرد، ت

 «دارمش.بر می» :گفت

ای هاو خدا را در کيسه. تواند گانشا را پنهان کندبرای مدت کوتاهی، آقای بلوم فکر کرد که می

پلاستيکی پيچيد، و با چند صد تکه پارچه نرم مخصوص تميز کردن شيشه عينک پوشاند، سپس او را 

اما . پایين کمدی که در اتاق مهمان بود هول داد 147های مخصوص عيد فصحدر پشت قفسه ظرف

آمد که هر طور شده همسرش به چيزی درست پشت همان کمد نياز پيدا نظر میچون به. فایده بودبی

و یا ممکن بود یکی از فرزندانش درِ کمد را باز  فرستادکرد و او را برای پيدا کردنش به آنجا میمی

کی ای پلاستيرفت، خرطوم گانشا از قنداق کيسهنزدیک اتاق مهمان می هر وقت که آقای بلوم. بگذارد

آمد و به او دست تکان داد، خيلی واضح و جسورانه با همان رنگ صورتی اش بيرون میبندی شدهبسته

 اش. کنندهخيره

 ،خواهد پرستيده شود و فوراً دریافت که کاملاً درست استآقای بلوم با خودش فکر کرد که او می

، یا اند؟ عشق و موهبت، یا ترس و جنگآیا این همان چيزی نيست که خدایان همواره خواهانش بوده

اما چگونه باید او را پرستيد؟ آقای بلوم گيج شده بود، او پيش از این هرگز بتی را . گاهی هردو اینها

به کتاب . داشتای هم در خصوص شيوه مناسب انجام این کار نترین ایدهنپرستيده بود و کوچک

ها آن برای خود مساز. به صورتی تراشيده و هيچ تمثالی»مقدس خود نگاهی انداخت و در آن خواند که: 

قربانگاهی برای من »سپس، درقسمت بعد، خداوند گفته بود: .« سجده مکن، و آنها را عبادت منما

ا روی قربانی سوختنی خود رگذرانی و همچنين بسازید و گوسفند یا گاوی که برای قربانی سلامتی می

ا هخواست چيزی معادل اینآقای بلوم نه گوسفندی داشت و نه گاوی و دلش هم نمی «آن بگذرانيد.

اش برای قربانی سوختنی انتخاب کند. یکبار به اشتباه عينک خود را سوزانده بود و را از وسایل حرفه

 ی باشد.اپرستش و تعظيم کردن نسبتاً کار سادهرسيد که نظر میآور بود. اما بهبوی دودش برایش تهوع
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ای از الياف رافيا در اتاق مهمان قرار داد و حواسش بود که اول آقای بلوم گانشا را روی چهار پایه

هایش اکنون نشان از رضایت رسيد، درخشش چشمنظر میدر اتاق را کامل ببندد. گانشا خوشحال به

 تر آمد، سپسرد خفيف آرتریت زانوی راستش به آرامی پایينآقای بلوم با رعایت د. عميقش داشت

 اش زمين را لمس کرد.طوری تعظيم کرد که پيشانی

ای گانشای  بزرگ. من با فروتنی از شما »گونه گفت: او در مناجاتی که خودش ساخته بود این

روردگار گانشا! دعا ام را مورد رحمت خود قرار دادید سپاسگزارم. ای پبرای اینکه با حضورتان خانه

که در اینجا ساکن هستند برکت عطا کنيد. ای خداوندگار گانشای دانا کنم که شما به همه کسانیمی

و بخشایشگر، از شما ملتمسانه تقاضا دارم تا کمک کنيد دخترم جودی در درس حقوق نمره الف کسب 

 «ری است. آه ای گانشای مقتدر!کند، آه ای گانشای مهربان، درک این درس برای او کار بسيار دشوا

کرد دوباره به حالت دو زانو بلند شود و عبادت خود را آقای بلوم این را در حالی گفت که سعی می

ادامه دهد. هرچند روح آقای بلوم مشتاقانه ميل به ستایش گانشا را داشت، اما در ناحيه پشتش احساس 

یکی از عضلات سمت چپ  کرد. در آن هنگام، ضعف می

و منتظر ماند تا درد آرام شود،  باسنش گرفت، دوباره دولا شد 

که بيست دقيقه بعد همسرش  درست در همين وضعيت بود 

 او را در اتاق دید.

کار پناه بر خدا! داری چه روبن! »همسرش گفت: 

 «کنی؟می

ساندرا... پشتم... درد پشتم  من... »آقای بلوم گفت: 

آقای بلوم اميد داشت که بتواند آنقدر حواس او را پرت کند تا « ن بياوردوباره گرفته! لطفاً برایم مُسَک

ها تر از اینسمت کمد و قایم کردن گانشا را داشته باشد، اما ساندرا باهوشزمان کافی برای خزیدن به

 بود.

-آیا این یک بت است؟ تو داشتی در خانه خودمان یک بت را می !روبن»همسرش دوباره گفت: 

رست در همان موقع که من سرگرم نظافت برای عيد پسح و آمدن خاخام برای ناهار روز پرستيدی؟ د

 «بودم؟ 148شابات

لوم سال بود که آقای ببيست« توانی چنين چيزی بگویی؟چطور می! ساندرا»: آقای بلوم پاسخ داد

مه سپس ادا آنکه خودش شخصاً یکی دو چيز را یاد گرفته و تجربه کرده باشد وازدواج کرده بود، بی

نه، من  این مجسمه را در یک غرفه بازار پيدا کردم و فکر کردم ممکن است با رنگ دکور این »داد: 

زد تا بلکه به مسائل داخلی خانه علاقه ها بود که خانم بلوم به او غر میسال. اتاق همخوانی داشته باشد
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ای از آقای بلوم گانشا را روی چهار پایه

مهمان قرار داد و  الیاف رافیا در اتاق

حواسش بود که اول در اتاق را کامل 

، رسیدنظر میببندد. گانشا خوشحال به

هایش اکنون نشان از درخشش چشم

 .رضایت عمیقش داشت



 

 

ردم تا اینکه از دستم به زمين افتاد و کرا بررسی میداشتم آن... من فقط» بيشتری از خود نشان دهد.

 «موقع برداشتن درد پشتم شروع شد.

 «ام م م م م.»ساندرا گفت: 

 «مُسکن لطفاً، عشق من!»: آقای بلوم گفت

رغم داشتن زبان تند و تيزش قلب مهربانی داشت، باعجله به حمام رفت تا یک پماد ساندرا که علی

 .مُسکن برای شوهرش بياورد

اش قرار دهد تا بندین آقای بلوم سعی کرد، هرچند ناموفق، مجسمه گانشارا در بستهدر این ميا

نحوی مانع از اضطراب او شود. را از جلوی چشمان همسرش پنهان کند، بلکه بتواند بهزرق و برق آن

 کی جابایستی اندبندی میسختی در جایش قرار گيرد و بستهرسيدکه خرطوم گانشا بهاما به نظر می

يره که متفکرانه به خدا خاو درحالی. وقتی ساندرا برگشت گانشا هنوز روی زمين نشسته بود. باز کند

خوبی ماساژ داد. بالاخره، با انگشتانی که هنوز معطر به شده بود، با پماد مُسَکن پشت همسرش را به

 .را وارسی کردبوی منتول بود، مجسمه را برداشت و به دقت آن

نتی خيلی س. روی ميز پادیواری. کنم که به دکور اتاق نشيمن بياید... من فکر میدانیمی»گفت: 

 «.و محلی است

ها اعتراض کردند، طبيعتاً بچه. ها مستقر شدو به همين ترتيب گانشا درست در مرکز خانه بلوم

 .کنندها میکه هميشه همه بچهکاری

کنم به اَی ی ی... حس می»مارميت گفت: های جودی سر ميز صبحانه، موقع جویدن نان شيرینی

 «من زل زده.

ظر کثيف ناَه... به» :اش با ناخن تلنگری به گانشا زد گفتدیوید که هنگام بلند کردن کيف مدرسه

 «بندم که یک نوعی آلودگی دارد.شرط می. آیدمی

مک نهای بیوجوانداشتنی را به نکرد چرا خدا کودکان دوستکه با خود فکر میآقای بلوم درحالی

 « این مجسمه توخالی است و اسمش گانشا است.»کند، با ملایمت گفت: تبدیل می

وقتی آقای بلوم داشت . ها به مدرسه رفتندبچه. جودی آهی کشيد. هایش را گِرد کرددیوید چشم

سویش ش را بهای مقابل گانشا ایستاد، به آرامی سربرد، برای لحظههای صبحانه را به آشپزخانه میظرف

 در بشقابی که در مقابل او بود گذاشت.خم کرد و یک لقمه نان 

اش با وجود گانشا بهتر شده است. آقای بلوم ناخودآگاه به این نکته پی برده بود که زندگی

های خشک، برای بار چهارم وقت ویزیت خود که خانم روزنبلات، صاحب فروشگاه بزرگ ميوههنگامی

در عوض، در خود . خاطر پيدا کردن راهی برای سرزنش او دستپاچه نشدآقای بلوم به را فراموش کرد،

 گوشی تلفن را بدون تأمل برداشت و گفت:  . کرداحساس تسلط، آرامش و قدرت می



 

 

 گرا. خانم روزنبلات، نوبت ویزیت شما همين الان مجدداً برای ساعت چهارونيم در نظر گرفته شد»

م اینجا نباشيد، باید اعلام کنم که بينایی سنجی بلوم دیگر نيازی به چنين شما رأس ساعت چهاروني

 « مشتری نخواهد داشت.

 «اما...»: خانم روزنبلات گفت

 « دیگر نيازی نخواهد داشت»او دوباره گفت: 

 «اما آقای...»: خانم روزنبلات گفت

 «متشکرم، و روز بخير.»آقای بلوم گفت: 

آقای بلوم همانطور که . رونيم سر وقت و خوش برخورد حاضر شدخانم روزنبلات رأس ساعت چها

 رد. ککرد، زیرلب به آرامی گانشا را برای لطفش عبادت میاو را به اتاق بينایی سنجی راهنمایی می

شدت به این خدا علاقمند شدند. نگاه خيره گانشا خيلی سایر اعضای خانواده هم با گذشت زمان به

ساندرا  دیدکهآقای بلوم می. اتاق نشيمن را سرشار از حس صلح آرامبخشی کرده بودبلندنظرانه بود، او 

بيشتری را در آن اتاق سپری  و جودی و دیوید دیگر زمان 

را روی ميزی که درست زیر  دیوید تکاليف خود . کردندمی

آقای بلوم متوجه شد که  داد. نگاه گانشا بود انجام می

اعتنا بود، صبح جسمه بیبه م هرچند جودی هنوز هم نسبت 

خود بيرون آورد و روی ميز  روز امتحان یک نشان از ژاکت 

در همان لحظه بود که نگاهش  درست . مقابل گانشا گذاشت

ا که شم. فقط برای شانس»: ای بالا انداخت و گفتبه نگاه پدر گره خورد و با حس ناخوشایندی شانه

رسيد که نظر میها شد، بهبهتر از سطح انتظار معلمکه نتيجه امتحان جودی و هنگامی« .دانيدمی

 .گانشا جایگاه خاصی در خانواده بلوم یافته است

جای مناسبی برای رازداری 149اما هِندون. زدندخانواده بلوم اوایل بيرون از خانه حرفی از گانشا نمی

يفش قبل از شروع تکالای جودی، دید که او شاید به همين علت بود که ميکائيلا، دوست مدرسه. نيست

شاید هم به این خاطر بود که . گذاردبرشته طلایی در مقابل خدا میهای نانیک مشت کوچک از تکه

خود بِنجی دوست دیوید تعجب کرد که چرا او قبل از دور نهایی هر بازی تنيس سر مجسمه را به

دیگری هم با یک نفر سومی در هرحال این اتفاق افتاد، خيلی زود یکی با دیگری و آن به. مالدمی

بله، بلومِ چشم پزشک، بله، ساندرا  -هاخصوص صحبت کردند و در تمام شهر همه دانستند که بلوماین
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های وقتی آقای بلوم داشت ظرف

برد، برای صبحانه را به آشپزخانه می

ای مقابل گانشا ایستاد، به آرامی لحظه

و یک لقمه  سویش خم کردسرش را به

در بشقابی که در مقابل او بود نان 

 گذاشت.
 



 

 

سال پيش در جشن داشتنی که همين دوبلوم عضو انجمن اوليا و مربيان، بله، دیوید بلوم دوست

 .در خانه خود یک بت دارند –شرکت کرده بودند150تکليفش

نشين معتقد پرستی در یک خانه یهودیوضوح آمده است که اشاعه بتدر کتاب مقدس به خوب،

نفر برای پرستش گوساله طلایی به مرگ محکوم نشدند؟ و آیا  3000تواند بدون مشکل باشد. آیا نمی

ای وحشی هپرستی نبود که ایزابل از پنجره به پایين پرتاب شد تا توسط سگخاطر همين گناه بتبه

بایست در صورت وقوع چنين اتفاقاتی در هِندون بسيار هوشمندانه لعيده شود؟ البته، شورای بارنت میب

شب به خانه آقای بلوم حمله شود تا او را از جای اینکه نيمهو به این ترتيب بود که به کردعمل می

ری ن فرصت به خاخام سپنجره به بيرون پرتاب کنند، با یک تماس تلفنی از او خواسته شد تا در اولي

 بزند. 

خاخام یک مرد جوان بود که تحصيلات دینی خود را تازه به پایان رسانده بود. با این حال، ریش 

 .خود را از ته تراشيده و رفتارش با آقای بلوم بسيار محترمانه بود

ا ب خواستمخوب... آقای بلوم، من می»خاخام که انگشتانش را گنبدی شکل گذاشته بود، گفت: 

 «تان.شما صحبت کنم، در مورد، ام  م م...، مجسمه

متوجه شده بود که از . آقای بلوم احساس تشویش و نگرانی نداشت« آه... بله؟»آقای بلوم گفت: 

او احساس قدرت . شدها، کمتر آشفته میاش، با وجود همه فراز و نشيبزمان ورود گانشا به زندگی

 کرد.می

بله. موضوع این است که آقای »کرد گفت: لتی عصبی با ریشش بازی میکه با حاحالیخاخام در

ها افتاده است. متوجه هستيد که، نه تازگی شایعاتی بر سر زبانیعنی، به. بلوم، شایعاتی وجود دارد

، 151اینکه من به شایعات اهميتی بدم، نه، به هيچ وجه، اما شخصی در موقعيت شما مورد اعتماد کنيسه

 .«آقای بلوم..

 «شایعه؟»آقای بلوم با ملایمت گفت: 

سرعت و وضوح بيشتری کلام خود را ادامه داد و سکوت آقای بلوم را شکست: بار باخاخام این

کنند. مسئله این است که مردم در مورد مجسمه شما صحبت می. درباره مجسمه شما، آقای بلوم»

 «یک...آقای بلوم، درست نيست که یک معتمد کنيسه در خانه خود 

 «خدا داشته باشد؟»آقای بلوم داوطلبانه پاسخ داد: 

 .اش یک بت داشته باشددرست نيست که شخصی با موقعيت شما در خانه. یک بت»: خاخام گفت

 .«بنابراین، ام م م لطفاً خودتان را از شر آن خلاص کنيد
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-که خانوادهالبته نه این. بوداش با ورود گانشا تغييرکرده آقای بلوم به این فکر کرد که چگونه زندگی

 آنها همچنان با هم. نه اینکه دیگر نزاع و تلخی وجود نداشته باشد. کلی زیر و رو شده باشنداش به

يد رسنظر میحال، بهآمد. با اینکردند، هنوز هم مشکلاتی پيش میکردند، از هم شکایت میبحث می

آقای بلوم فکر کرد که شاید این . رتمند کرده بودگون همه آنها را قدبخش خدای فيلکه حضور آرامش

 دادکه خدا را کنار نگذارد. ولی همچنان ترجيح می. موضوع زاده تخيل او بود

 «کنم بهتر باشد این کار را انجام ندهم.فکر می»در پاسخ گفت: 

 اش خم شد.سمت صندلیخاخام اخم کرد و گرم و صميمانه به

لبته طور نيست؟ امورد منطقی باشيم، اینتوانيم در ایند، ما هردو میآقای بلوم، توجه کني»گفت:  

متوجه نيستيد که این کار اساساً غلط . پرستيددانيم که شما اشياء را نمیکه هم شما و هم من می

 «است؟

 «البته که این طور است»: آقای بلوم گفت

 «دانيدرا میآه، حداقل این»خاخام با رضایت گفت: 

منظورم این است که من او را  نه، »: م گفتآقای بلو

 «پرستممی

عقب برگشت که انگار آقای  ناگهان خاخام طوری به 

پزشک مهربان، به بلوم، چشم .صورتش سيلی زده باشد

هوم، ما باید بيشتر »گفت:  پس از یک مکث طولانی 

فردا چطور . صحبت کنيم «است؟

 اشرفت و تلفنی از او دعوت کرد تا در اتاق مطالعهبعدازظهر روز دوم، خاخام با آقای بلوم تماس گ

 در کنيسه با او صحبت کند. 

خواهم با شما در آقای بلوم، من می»: خاخام، که کاملاً روشن بود تا حدی عصبی شده است، گفت

 «مورد خدا صحبت کنم

 «این مسئله شماست، نه من»: آقای بلوم لبخند زد و گفت

اما، آقای بلوم، موضوع این است که جایگاه خداوند در . ملاً، کاملاًکا»خاخام لبخند ملایمی زد: 

هيچ خدای دیگری پيش از من . دانيدشما که فرمان دوم را می. ها بسيار خاص استمقایسه با بت

 «ای درست نکنيد. این واقعا ًبسيار روشن استنبوده است. برای خودتان هيچ صورت تراشيده

 ا تکان داد. آقای بلوم به آرامی سرش ر

کنيد و هنوز هم جایگاه خود می "پرستش"توانيد بگویيد که یک مجسمه را فهمم چگونه مینمی»

هيم دفهمم ما چطور به شما اجازه مینمی .بينيد، آقای بلوماید، میرا در هيئت مدیره کنيسه حفظ کرده

 «همچنان در کنيسه حاضر شوید

خاخام یک مرد جوان بود که 

تحصیلات دینی خود را تازه به پایان 

رسانده بود. با این حال، ریش خود را از 

ته تراشیده و رفتارش با آقای بلوم 

 .بسیار محترمانه بود

 



 

 

من هنوز هم خدا را عبادت . کنمهم قوانين را رعایت می اما من هنوز»نرمی گفت: آقای بلوم به

 «من هنوز هم یک یهودی هستم. کنممی

 :دادگفتکه سرش را تکان میهای خود را کاملاً باز کرد، لبخند عصبی زد و هنگامیخاخام دست

 « کنم، که خدای تو هستم هيچ رقيبی را تحمّل نمیپروردگار منِ»دانيد که آه، اما می»

در خدا آنق اگر. »های فراخ و مهربانش، به بازوان پذیرایشی بلوم به گانشا فکر کرد، به چشمآقا

 «کردم قرار نيست ما به چيزی طمع داشته باشيمورزد؟ گمان میبزرگ است، پس چرا حسادت می

 «ممورد صحبت کنيم، آقای بلوکنم باید بيشتر در اینفکر می»: چهره خاخام برافروخته شد و گفت

صبح زود بود؛ قرار نبود فروشگاه آقای . و روز سوم، آقای بلوم یک تماس تلفنی دیگر دریافت کرد

. بلوم آقای: »هنگامش عذرخواهی کرد و گفتخاطر تلفن بیخاخام به. ساعت دیگر باز باشدبلوم تا یک

خواستم می. بينمکنم خودم باید مجسمه را بمن در مورد آنچه شما گفتيد خيلی اندیشيدم. من فکر می

کل  مجسمه را اینجا بياورید اگررا اینجا، به کنيسه، بياورید؟ به گمانم بدانم ممکن است امروز صبح آن

 «شودموضوع حل و فصل می

هایش رغم همه این مسائل، او به کنيسه و خاخامعلی. آقای بلوم قبول کرد اینکار را انجام دهد

 دانستهایی میدی بود و خود را ملزم به شنيدن تمام استدلالخيلی مدیون بود. او هنوز هم یک یهو

 .آوری کرده باشدکه خاخام ممکن بود عليه او جمع

در حين این . را در کيف بزرگ محکمی قرار دادآقای بلوم گانشا را در پوشش نرمی پيچاند و آن

خاخام قصد دارد، مانند کار، خرطوم تاب خورده او را به آرامی نوازش کرد. با خود فکر کرد نکند 

ه ببيند وسوسه شد ک. پيامبر، گانشا را به چالش دوئل با قادر متعال، پروردگار ميزبان، بکشاند 152اَليَسَع

 .کدام خدا پيروز خواهد شد

 .ساختمان کنيسه بنایی قدیمی و باعظمت داشت .خاخام در ورودی کنيسه منتظر آقای بلوم بود

خاخام . ها خانه سوگواری و شادی عابدان یهودی بودرهایش نسلساخته شده بود و آج1920در دهه

های مارپيچی که معطر به پلهآقای بلوم را به راهروهای کنيسه، نه به سالن اصلی نماز و سپس از راه

های تورات، هدایت کرد. از آنجا سدر بودند به جایگاه گروه کر، در بالای گنجه مقدسِ حاوی کتيبه

هایی که هر جمعه و شنبه با صدها نفر های کنيسه را تماشا کرد، صندلیصندلیشد صفوف منظم می

 شد. آمدند پر میاز یهودیانی که برای پرستش خدای یگانه می

                                                 

Elisha152 بنی اسرائیلقوم  پیامبرانو از الیاسجانشین: 
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های پشت جایگاه گروه کر را باز کرد، چند نفس عميق کشيد، سپس به آقای بلوم خاخام پنجره

آقای بلوم متوجه شد که خاخام خيلی قدرتمندتر و  «اید؟بت را همراه خود آورده»: رو کرد و پرسيد

 .رسدنظر میتر از قبل بهآرام

 آقای بلوم سرش را به علامت تأیيد تکان داد. 

 «را به من نشان دهيدآن» :خاخام گفت

رش نظرا به آرامی نگه داشت. بهآقای بلوم خدا را از کيف بيرون آورد، پوشش نرمش را باز کرد و آن

 .که او را خریده بود شده استتر از زمانیا سنگينرسيد که خد

ه دانيد که این ساختآقای بلوم، شما نمی» اش انداخت و گفت:حالت انزجار چينی بر بينیخاخام به

 توانيد چيزی را کهدانيد که این فقط یک چينی رنگ شده است؟ چگونه میدست انسان است؟ نمی

 «؟توانيد بسازید پرستش کنيدخودتان می

رسيد توضيح این مسئله چنانچه خاخام قادر به درکش نظر میبه .ای بالا انداختآقای بلوم شانه

من از قلبم و چشمانم پيروی »: نباشد کار دشواری باشد. در نهایت، در تلاش برای پاسخ به وی گفت

دهم آن این جمله حتی یک ، اما با خود فکرکرد که «کنممی

را چيزی نبود که قصد گفتنش  .داشت

سپس، با لبخندی . کرد خاخام به آقای بلوم نگاهی 

کنيسه در  .کنار پنجره آورد کوچک، بازوی او را گرفت و به 

-کاریقادر بود از ميان شيشه کسی  اگرجای مرتفعی بود و 

های آنجا توانست از پنجرهمی های منقوش چيزی را ببيند، 

 تمام هِندون را تماشا کند.

 «بلوم، اميدوارم بدانيد که خدا شما را دوست داردآقای »: خاخام گفت

 او به چهره متفکر و آرام گانشا خيره شد.. بلوم در سکوت به علامت تأیيد سری تکان داد

من هرگز با چنين موردی مواجه نشده بودم. برای صدور حکم باید با مقامات ارشد »: خاخام گفت

 «کردممشورت می

 . دادآقای بلوم بار دیگر سری تکان 

 «خاطر خود شماستآقای بلوم، شما باید درک کنيد که این به. همه آنها یک تصميم داشتند»

تر از آنکه آقای بلوم بتواند واکنشی از خود نشان دهد، خاخام سپس در یک حرکت آنی، خيلی سریع

ش ا در دستانررا در دستانش نگه داشت، همچنان که آنای آنلحظه. گانشا را از دست آقای بلوم کشيد

سمت هرا از پنجره کنيسه بکارانه کمی به خود نزدیک کرد، سپس آنفشرد با حرکتی تقریباً محافظهمی

های بزرگ پرتاب نمود. گانشا با صدای دلخراشی به هزار تکه خرد شد و روی سنگفرش یکی از طاق

 .مقابل ریخت

آقای بلوم به گانشا فکر کرد، به 

بانش، به بازوان های فراخ و مهرچشم

خدا آنقدر بزرگ است،  اگر. »پذیرایش

ورزد؟ گمان میپس چرا حسادت می

کردم قرار نیست ما به چیزی طمع 

 «داشته باشیم

 



 

 

اید، احساس ر یک چيز منفور خلاص شدهحالا، آقای بلوم، از اینکه از ش»: خاخام با شادمانی گفت

 « بهتری ندارید؟

سمه های صورتی و طلایی مجکه تکهبه سنگفرش حياط کنيسه خيره شد، جایی. بلوم چيزی نگفت

 اش برگشت.سرانجام، به خاخام اجازه داد تا او را از کنار پنجره دور کند و به خانه. زدبرق می

به   -دار کنيسه و کليددار ساختمان آن بودی زیادی خزانههاکه سال- شب، آقای بلوماواخر آن

او یک برس لباس با موهای ریز و یک جعبه چوبی حکاکی . آرامی از در آهنی وارد حياط کنيسه شد

اش تر هم روی شانهشده را از اتاق نشيمن خود آورده بود، یک کيسه حاوی یکی دو چيز سنگين

نشا را با بُرس به داخل جعبه ریخت و وقتی کارش تمام شد، گودال انداخته بود. به آرامی، بقایای گا

های زینتی حفر کرد و گل کوچکی در خاک یکی از 

دانست باید بر سر خاک او  -نمی. را به خاک سپردآن

نظرش رسيد که بهتر است به چيزی بگوید یا خير، اما 

 .هيچ حرفی نزند

صدا، درب ساختمان اصلی  -طور بیسپس، همان

ندرت پيش آمده بود به. شد ه را باز کرد و داخل کنيس

موقع شب در آن فضای غریب، بدون داشتن هيچ مأموریت واجب یا هدف خاصی، تنها بوده که آن

های بسياری که در اینجا مراقبه کرده بود اندیشيد، به راز و در آن لحظه مکث کرد، به ساعت. باشد

ه های شاد و بگوهای خالصانه، به مراسم پرهياهو، به جشننيازهایی که در اینجا شنيده بود، به گفت

 انگيز. روزهای غم

صبح روز بعد، مقامات کنيسه با شگفتی دیدند که نه تنها ساختمان قفل شده بلکه قفل آن مهر و 

ساز خبر کردند؛ او هم با کمی سعی موفق شد قفل شدت ترسيدند و یک قفلموم هم شده است. به

 -موقع، جمعی از مردم که شنيده بودند در کنيسه اتفاقاتی افتاده استو تا آن– د. مقاماتدرها را باز کن

 .وارد شدند و با وحشت به اطراف نگاه کردند

ها ها تاب خورده و پنجرهها پاره شده، شمعدانها خرد شده، پارچهنيمکت. کنيسه ویران شده بود

ده هایی خيس از عرق ایستاا تبری در دست و لباسدر مرکز کنيسه، آقای بلوم ب. شکسته شده بودند

 .بود

 «کار را کردی؟چرا این»آنها گفتند: 

 «اینکار قادر مطلق است. من؟ من؟ من اینکار را نکردم»: او گفت

هایی که تا اندازه قد یک مرد شد و پردههایی که جای تبر در آنها دیده میآنها دوباره به نيمکت

 طور چيزی را نابودتواند اینخدا نمی! خدا اینکار را نکرده است»: ند و گفتندپاره شده بود نگاه کرد

 «کند

صبح روز بعد، مقامات کنیسه با شگفتی 

دیدند که نه تنها ساختمان قفل شده بلکه 

شدت قفل آن مهر و موم هم شده است. به

بر کردند؛ او هم با ساز خترسیدند و یک قفل

 کمی سعی موفق شد قفل درها را باز کند.



 

 

 «پرستيد؟پس چرا شما او را می: »او گفت

در داستان چيزی در مورد اینکه آیا مردم برای این روشنگری سپاسگزار آقای بلوم بودند یا خير 

 .نوشته نشده است

 خدایان مردمان دیگر

  



 

 

 «وشبختسگ خ»داستان   
 «مژده الفت»مترجم « الدین علیصباح»نویسنده   

چرا همش »گویند: آید. میدلم، خوششان نمیچرا مدام تلخ بنویسم؟ دوستانم، دوستان نازک

ها و گرفتارها بنویسی؟ از ها و برهنهخوای از گرسنهبينی؟ همش میرو میچيزای منفی و معيوب

نون خوابن و واسه یه لقمهوجب خاک میکن؟ از اونا که روی یهجمع فروش و آشغالهای روزنامهبچه

که به دکتر و دوا شن؟ اوناییذره آب میکه توی زندون ذرهکنن؟ اوناییرو پاره میشکم همدیگه

ای واسه نوشتن وجود نداره؟ چيزای خوب و قشنگ؟ چرا همه چيز دیگهدسترسی ندارن؟ هيچ

پریده و غمگينن؟ توی این مملکت آدم شاد و خوشبخت وجود نگکاراکترای داستانای تو آدمای ر

 «نداره؟

البته که وجود دارد. باید گشت و پيدا کرد. زیاد هم سخت نيست. نه فقط آدم خوشبخت که حتی 

جای گرسنگی، اضطراب و نفرت، از آسایش بار بههای خوشبخت هم وجود دارند. تصميم گرفتم اینسگ

 و رفاه و عشق بنویسم. 

شان، داری هر کدامخانه ما در خيابانی عریض واقع شده پُر از درختانی که با هزینه پرورش و نگه

توان مخارج تحصيل یک بچه فقير را تا دوره دبيرستان پرداخت. هر روز صبح مادران جوان و می

به  ند وگذارهای رنگارنگ و شيک میهای گلگون را توی کالسکههای سرحال با گونهپوش بچهشيک

ارنگی های رنگبازیها اسبابهایی با روکشی از پارچه ابریشمی. بالای سر بچهآیند. کالسکهخيابان می

 دهد و دستدست کالسکه را هل میخورند. مادری با یکآویزان شده که با حرکت کالسکه، تکان می

ود رر مادرش راه میدیگرش در دست دخترکی است که سر سوتی را در دهانش گذاشته. دخترکی کنا

زند. گاهی هم مادرها کنار هم دهد و تندتند حرف میاش را تکان میو با هر قدم، دو گيس بافته

 ایستند به سلام و احوالپرسی.می

بازی پارک کنار خيابان، روی زمين نشسته و با سطل و بيل پلاستيکی  قصر های توی محوطهبچه

زبانی  ها کتابی بهکنند. روی نيمکتی مربی بچه، خرابش میسازند و بعد با یک ضربه مشتشنی می

کند. روی نيمکت دیگری سه، چهارتا از مادرها نشسته خواند. خانمی نوه گریانش را آرام میبيگانه می

چيز خوب و آرام است، ولی انگار توی چهره همه، حسی از کلافگی و غم هست، کنند. همهو صحبت می

تنيده  توری نازک، ولی محکم، های درهمکه مثل رشتهشود. حسیکه لمس نمی قدر ظریف و باریکاین

تفاوتی و شکل بیهایشان بههاشان و در چشمرا لابلای خندهها را احاطه کرده و با کمی دقت، آنآن

دهند، انگار مشغول فکر کردن زنند یا به حرف دیگران  گوش میبينی. وقتی حرف میسردی می

کنند و شکایتی هم ندارند. حتی متوجه افسردگی خودشان چيز فکر نمیکه به هيچالیهستند، درح



 

 

دنش فکر تغيير داشان ناراضی باشند، بهاز وضعيت اگرخندند و حتی نيستند. الکی هم که شده، می

 نيستند.

سگ ای که هر روز پوش است با لباسی سرتاپا قهوهها، مردی شيککار یکی از همين خانهخدمت

د که هایی بلنای روشن با گوشرنگ قهوهآورد. سگی پاکوتاه  بهکوچکی را برای گردش به خيابان می

 سگ جایی درنگ کند، اگرکند. های سگ تنظيم میهایش را با قدمرسند. مرد، قدمتا نزدیک زمين می

شود، سگ را که خنک میدهد. هوا راه رفتن ادامه می ایستد. سگ که راه بيفتد، او هم بهمرد نيز می

کمش هایی که  زیر شرنگ لاجوردی با دگمهپوشی بهبينی. تنبا لباسی زیباتر از لباس خدمتکار می

را دوخته. موهای اند. لباس چنان قالب تن حيوان است که فکر می کنی خياطی ماهر آنبسته شده

انجام دهد، خدمتکار خيلی با سگ برود پشت درختی، تا کارش را  اگرزند. سگ زیر آفتاب برق می

 ماند. احترام منتظرش می

ی طرفش بياید و روسگی به اگرکند. حتی های دیگر اعتنایی نمیاین سگ به پارس کردن سگ

دهد و راه خودش ادامه میبه اش بپرد، باز هم سروکله

جای سگ واکنش نشان به این خدمتکار است که 

که سگ مزاحم را دور  زندمی کشد و لگد دهد. فریاد میمی

شود، خدمتکار فوراً سگ  ها زیاد تعداد سگ اگرکند. 

لباس و موهای کثيف  کند و اربابش را بغل می

کند. وقتی مطمئن شود می اش را خوب پاک شده

کند، زمينش تهدید نمی که دیگر خطری سگ را 

کند مبادا خراشی وارسی می گذارد و  تمام بدنش را می

 برداشته باشد. 

کرد. بالاخره های آویزان گوشت نگاه میروزی خدمتکار را توی مغازه قصابی دیدم که به شقه

دست دل و جگر انتخاب کرد و به قصاب گفت: یک

 «اینو بده.»

آرم چرا سر درنمی»شمرد، گفت: وقتی پول را می

فروشين؟ سگ ما جگرسياه رو جداگانه نمی

و هم باید خوره. تازه جگرسياه رجگرسفيد و دل نمی

حسابی بپزیم. اگه یه تيکه جگرسفيد از دستمون 

زنه. بهش دربره و قاطی جگرسياه بشه، لب نمی

چی گه حيوون همهسازه اصلاً. دامپزشکش مینمی

 «فهمه. خلقت خداست دیگهرو خيلی خوب می

ای روشن با رنگ قهوهسگی پاکوتاه  به

هایی بلند که تا نزدیک زمین گوش

های هایش را با قدمرسند. مرد، قدممی

سگ جایی  اگرکند. سگ تنظیم می

 ایستد.درنگ کند، مرد نیز می

بعد قلاده را کشید و سگ را به خودش 

و نصبه.  بینی؟ با اصلیک کرد و گفت: مینزد

حتی ایستادنش باکلاسه. آقای ما با آقای این 

 بار من سگصحبت کردن و دیدن مناسبه. یه

رو بار اونا این سگبرم و یهخودمونو می

 آرن.می
 



 

 

ی شنيدی چای بابا! مگه ن»پيچيد لای کاغذ، گفت: ها را مید مغازه که تمام تکهاگربعد رو به ش

 «خوام. فقط جگرسياه رو بذار. بقيه رو بنداز کناررو نمیگفتم؟ همه

روز بعد باز خدمتکار را جلوی در باغ دیدم. انگار چيزی را توی پتوی نرمی پيچيده و بغل کرده بود 

 شد. پرسيدم: سگ طوریش شده؟و داشت سوار ماشين می

ه، شجوری میکه هر بهار اینر سرفه کرد. با ایننه. خدا رو شکر. چيزیش نيست. امروز سه، چاربا -

 اما بازم خانم گفت ببرمش بيمارستان یه نگاهی بهش بندازن. 

 سرعتجایی بخورد. ماشين بهموقع سوار شدن، طوری دستش را حایل کرد که مبادا سر حيوان به

 دور شد.

کنار مردی با لباسی دیروز که خدمتکار را دیدم، قلاده سگ سفيد و کوچکی در دستش بود و 

 تون رو عوض کردین؟رفت. کنجکاو شده بودم، پرسيدم: چی شده؟ سگشبيه لباس خودش راه می

رو عوض کرد؟ سگمون شه سگبا تعجب نگاهی به من انداخت و گفت: این چه حرفيه؟ مگه می

 آد.س. گوش کن. صداش میتوی خونه

 کرد.وقت پارس نمیاما سگ شما که هيچ -

 خواد.اما الان نحس شده. جفت میآره.  -

 رو کنترلتونه خودشبعد نگاهی به سگ کوچک کرد و گفت: حيوون هم وقتی جفت بخواد نمی

شه. خانم فوری فرستاد دنبال دامپزشکش. اما معلوم بود دردش چيه. پيدا کردن سگی کنه. بدقلق می

رو خراب خوام، اخلاقشنصب نمی و اصلکه لایق سگ ما باشه، کار آسونی نبود. خانم گفت سگ بی

 رو پيدا کردم. تک این ویلاها رو گشتم. پدرم دراومد تا بالاخره  این سگکنه. تکمی

و نصبه. حتی  بينی؟ با اصلبعد قلاده را کشيد و سگ را به خودش نزدیک کرد و گفت: می

برم خودمونو می بار من سگایستادنش باکلاسه. آقای ما با آقای این صحبت کردن و دیدن مناسبه. یه

 آرن.رو میبار اونا این سگو یه

 آد یا نه.بعد به همکارش رو کرد و گفت: بيا بریم ببينيم از همدیگه خوششون می

 سگ مثل عروس، با ناز و عشوه دور شد.

هاش را دوست دارم. حتی آه! من حيوانات را خيلی دوست دارم. همه جانداران را، زندگی و زیبایی

ام. دنيا نيامدهها بهکند. من برای حرف زدن از تيرگیرا واقعاً خوشحال میک سگ خوشبخت هم منی

 های شيرین و گرم و شاد بنویسم. باور کنيد آرزو دارم داستان

های اندازه این سگ آسایش و آرامش داشته باشند، باز هم داستانهمه مردم دنيا به اگرکنيد فکر می

 ؟خ خواهند بودهایم تلمن و حرف
 

 



 

 

 «اسم من الکتراست»داستان   

 «نگين کارگر»، مترجم «جوانا ليلند»نویسنده  

 

رو دارم. مامان و بابا آدمای مهمی هستن و من دختر خوشبختی هستم و بهترین خانواده جهان

و  کنيموقتی ما بيرون از خانه هستيم باید درست رفتار کنيم ولی وقتی خونه هستيم بازی می

 گذرونيم.خندیم و خوش میمی

و  خندهکنه ولی بعد میایسته و اخم میو دست به سينه می« تو اونارو لوس کردی»گه: مامان می

 فهمم که حرفش جدی نبوده.بوسه و اینطوری من میاونو می

ها دیم. مثل یکيش که اتاق نشيمن کل دنيا است و ميز و صندلیهای متفاوتی انجام میما بازی

اش گه بهترین خاطرهگه اما میچيز را در مورد سفرهایش به ما میهای اون هستن. بعد بابا همهرهقا

 «گن پایان خوشبه این می»گه: مال وقتی بوده که مامان را دیده و عاشقش شده و می

گه که موهای کشه و میاون یه پدر معرکه است و هميشه خوب و بامزه است. وقتی مامان آه می

شه، روزا موهای منم سفيد میهمين»گه: خنده و میشه، اون میش هر روز داره بيشتر میسفيد

بعد  «کشنشيم دوتا آدم پير ریزه ميزه که از شدت خستگی با هم توی تراس دراز میوقت تازه میاون

 کنه تا حالش خوب بشه.مامان را  بغل می

ق یورتمه برم و صدای اسب دربيارم و بعد روی ده پشتش سوار بشم و دور اتابابا به من اجازه می

 زمين غلت بزنم.

ین ، هرچند بابا از ا«کنهکنيم و یا دختره اینجا نشسته گریه میباشک بازی میقایم»گاهی اوقات 

ه گه دوست دارم هميشیکی زیاد خوشش نمياد برانکه مجبوره چشماشو ببنده و دنبال من بگرده، می

زنه و هرطور شده بازی های نازم نگاه کن! ولی بعد لبخند مین خوشگل و بچهچيز را ببينم. به زهمه

 گم اون واقعاً بابای خوبيه.کنه. برای همينه که میمی

خواستم باهاش ازدواج کنم. خب کوچولو خوبی بابای من نيست. وقتی کوچولو بودم میکس بههيچ

 بودم دیگه. وقتی 

 

 

خوای من مامان را ناراحت کنم، اونوقت؟ تو که نمی شهمامان چی می»بهش گفتم، گفت: 

 « خوای؟می

داشتنی و دوست او خواهم بود، مثل خواستم. بعد گفت که من هميشه دختر دوستالبته که نمی

 خيلی خيلی اخموتر از بابا. -برادر و خواهرها، من برادر اخمویی دارم 



 

 

کنه که بخندیم و مامان کنه و کاری میا بازی میجورای دیگه خوبه. بابا با ممامان هم خوبه، اما یه

گرفته چطور یک گه. من اون قصه را دوست دارم که خودش بچه بوده و یاد میها برامون قصه میشب

وقت هيچ تفریحی نداشتن گه که مامان و باباش خيلی جدی بودن و هيچشاهزاده خانم باشه. اون می

کنه که چطوری با هم که با بابا ازدواج کرده. بعد تعریف می و اون فقط موقعی خوشی را تجربه کرده

ه اونقدر کنن، ولی نآشنا شدن و این یه داستان رویائيه. مثل اون داستانایی که پيرها برامون تعریف می

 ترسناک.

خب، قسمت اولش ترسناکه برانکه بابا مجبور بوده با یه هيولا روبرو بشه، اما خوب بعدش مامان  

مثل این بود که ساليان »گه: شن. مامانم میهم زدن عاشق همدیگه میچشم بهينه و اونا در یکبرو می

، بعد لبخند می زنه و من می «شناسيم و تکه گمشده وجود همدیگه هستيمرو میسال که همدیگه

 یاد مياره.فهمم که داره اون روزارو به

خواد راجع به هيولا بيشتر بدونه و بابا هيولا را کنه، برادرم دلش میوقتی بابا داستان را تعریف می

من از اون یه »گه: دونه من هيولاها و چيزهای وحشتناک را دوست ندارم. میکنه چون میمسخره می

هيولای خوب ساختم. به من حمله نکرد و کارم را نساخت. اون تصميم گرفت بشينه با من حرف بزنه 

ها، درست مثل خانم»گه: خنده و اگه مامان اونجا باشه میابا میبعد ب« های هوشی انجام بدهو بازی

بابا  «.اش شير بودنصفش زن بود ولی یادت رفت بگی نصف دیگه»گه: ، مامانم می«حرف، حرف، حرف

ه و کندونستم که مثل یک زن فکر میاش زن بود، برای همين میآره ولی بالاتنه»گه: خنده و میمی

عين »گه: خندن و مامان میبعد دوتاشون می« مرد»که ازم بپرسه جوابش اینه: ای هر سئوال هوشی

 «.وقت راجع به هيچی جدی نبودباباتون بود هيچ

 نن.کخوبی و خوشی زندگی میاین داستان مورد علاقه منه چون بابا توش قهرمانه و همه بعدش به
 

  



 

 

  «پای میز آشپزخانه»داستان 

 «شادی شریفيان»ترجم، م«پيتر ارنر»نویسنده   

 

   1988گوستانیا، کارولینای شمالی، 

 سپاری خانوادگی خاک اگرافسر پليس زن به او گفت که 

مشکلی ندارد دولت  اگری پسر انجام دهد. خواهد باید مقدمات لازم را برای بازپس گرفتن جنازهمی

ی مشخص جایی جز محدوده گيرد، ولی در این صورتعهده میسپاری را بههای خاکی هزینههمه

توانيد او را خاک کنيد. در هر دو حالت، لازم بود که خانوم نمی  Murfreesboroدر  DOCی شده

های هویت را امضا کند و وسایل شخصی او را بگيرد. باقی برود تا برگه Caledoniaآلپر فردا صبح به 

خواهيد جسد پسرتان را به خانه می اگرنيد که را بداکارها انجام خواهد شد. اما لطفاً خانوم آلپر، این

سپاری همراه شما باشد. بعد با ی حمل مخصوص خاکببرید باید یک متصدی کفن و دفن و وسيله

خواست احساس تأسف را منتقل کند، گفت: طبق مقررات شما که میصدایی آرام و متفاوت، صدایی

توانيد او را در ماشين نمی ل دهيد.خودتان به خانه انتقا

 خانوم آلپر؟ 

آشپزخانه نشسته است. فردا  جين آلپر پشت ميز 

زمين است. دیگر زنگ  ست. تلفن روی روز دیگری

آید ی باز آشپزخانه میپنجره خورد. صداهایی از بيرون نمی

زند. مطمئن دارد چمن می فر نشنود. انگار یکولی او نمی

که هست خنک است و او به پشت خوابيده است. جایی نيست. هنوز امروز تمام نشده و او در سردخانه

های سياه رنگ آنجا کند که جسدهای بسياری پوشيده در پلاستيکی بزرگی را تصور میسردخانه

هد خواآید. دلش میهای او بالا میزند و این یخ تا پلک چشمتدریج یخ میهایش بهاند، ناخنخوابيده

داند که چقدر تلاش د است. او تلاش خودش را کرده بود، خدا میبخندد. ماه جون است. هوا خيلی سر

ایست بتوانست بيشتر تلاش کند اما با مرگ اوبری و دوری برادرانش و اینکه میکرده بود. شاید می

جای دیگری ببرد، ولی به کجا؟ توانست آنها را بهساعت کار کند، واقعاً سخت بود. می 10تا  9روزی 

رفتند به همين شناخت. با افراد زیادی آشنایی نداشت. مردم میر شارلوت نمیشارلوت؟ کسی را د

 هرصورت، چندسادگی، ولی او هيچگاه آنجا را ترک نکرده بود زیرا جایی بهتر از آنجا سراغ نداشت. به

رفت. کار، کار است. خب چسبيدی. او سر کار میسالی بود که باید چيزی را که داشتی محکم می

و نيم صبح لباس مرتب و تميزی پيدا کنم. او  5ای جور کنم تا بتوانم تا فردا ساعت ستم بهانهتوانمی

کرد. مطمئن نبود. هنوز ها را هرس مینفر داشت چمنخواست انجام داده بود، انگار یککه میکاری

ست. تلفن روی زمین فردا روز دیگری

خورد. صداهایی از است. دیگر زنگ نمی

ی آید ولشپزخانه میی باز آبیرون پنجره

نفر دارد چمن شنود. انگار یکاو نمی

 زند. مطمئن نیست.می



 

 

د او هم مانن امروز تمام نشده بود و او رو به پشت جایی دراز کشيده بود که سرد نگهش داشته بودند.

رسيد آدم ترسویی بود. اما جوردی هيچوقت از هيچکس پدرش لجباز بود ولی اوبری، وقتی پایش می

کرد، فرنگی را له میکرد، گياه نارس گوجهساله بود فرش را پاره میترسيد. وقتی سهچيز نمییا هيچ

يدند تا اینکه بزرگ شد، او واقعاً ناممی« پارهآتش»ها او را کشيد. همسایهموهای دختر همسایه را می

يلی سرد زد. خشر بود. بعد دیگر او را به این اسم صدا نکردند. با انگشتانش در سکوت به ميز ضربه می

رسيد کسی را نداشته باشد که به او اطلاع بدهد. وینس در ویلمينگتون و دیو و جوليا نظر نمیبود. به

کند؟ که او بالاخره با گوید. کی الان حقيقت را باور میدر سنت لوئيس. مهم این است که چطور ب

پدرش کنار آمد. این فقط یک ترس بود. آنجا اتفاقی افتاده بود. درست است؟ قرار بود تورا تغيير دهد؟ 

کنن؟ کسی بهت دست زده؟ و او سرش گفت، چی عزیزم، چی؟ اونا اذیتت میدر روزهای ملاقات او می

گفت، خندید و میکرد و میکرد و سرفه میاین نيست و او را از خود دور میداد، مسئله را تکان می

ست که با بهم خوردن درها بترسی و وقتی ست که آدم کارش به اینجا بکشه، احمقانهخيلی احمقانه

کرد متوجه حرفش شده است. خيلی ساده بود. حتی کرد فکر میروز در راه خانه رانندگی میآن

کرد دری آنجا نباشد. آنطوری که او این حرف را زد درها مستقل از آنچه او ه او فکر میدار. چراکخنده

کرد آنرا فهميده است. در بود و رسيدند ولی با این وجود او احساس مینظر میداد بهدر آنجا انجام می

دارد آنجا حضور ن روز دیگر، او سرش را طوری با عصبانيت به دیوار کوبيد که انگار اودر. یکبار هم، یک

و آنقدر اینکار را تکرار کرد و تکرار کرد و تکرار کرد تا نگهبانان سر رسيدند و زن را از آنجا دور کردند، 

چکيد.این مسئله سير نزولی یکنواختی نداشت که ترس او پيشانی او جر خورده بود و از آن خون می

شد. بعضی از روزها به مادر ا اصلاً مشاهده نمیرا به هر کجا بکشاند. خيلی آهسته بود و بعضی از روزه

ست توانی بعضی از آنها میها با او مهربان بودند. در چهرهداد به او دست بزند. بعضی از نگهباناجازه می

ا به کند تکنند که چهار ساعت رانندگی میچشم مادر خودشان نگاه میاین نگاه را بخواند که به او به

ر شود، بازرسی شود، لای پاهایش جستجو شود، فقط به عشق پسری که لایقش نبود. آنجا بياید و تحقي

خيلی از آنها مجبور بودند از پشت شيشه ملاقات کنند اما برای مادر جوردی آلپر آنها قفل در اتاق 

ها حرف بزنی! گفت: خيلی خب مامان، اینجا باید مثل وکيلکردند و جوردی میوکيل را باز می

 دانیگفت، نمیتوانست به زبان بياورد را میره؟ و مادرش هر آنچه که میم چطور پيش میدادخواست

 های پسرگاهی به هنگام حرفچقدر دلم برایت تنگ شده بود عزیزم و فقط کافيست صبر کنی، دست

زد که هيچوقت در طول زندگيش نزده بود، از خودت بگو هایی میزد و گاه حرفزدن ميز را چنگ می

که محکم به ميز چنگ زده بود کرد و پسر درحالیمان، در مورد خودت حرف بزن و مادر سعی میما

را  هایشرسيد و او ریشتراشيد، ولی بعضی روزها مادر به آنجا میکرد. اغلب صورتش را نمیگوش می

ش او گونه کرد نه فقط به این خاطر که رنگ پریده بودکامل زده بود و البته این ماجرا را بدتر می

کرد کرد. خودش را مجبور میکار انتظار زیادی از خود پيدا میی انجام اینزخمی شده بود بلکه بواسطه



 

 

کند دائم لبخند به لب داشته باشد. های مادرش طولانی و بلند بخندد و وقتی صحبت میبه داستان

شد و دید و بلند میی او میکرد و پسر این خستگی را در چهرهتماشای تلاش پسرش او را خسته می

کنه؟ خدای من، چقدر بيرحم است. اما گفت، بگذارید برود. نه، کی باور میزد و مینگهبان را صدا می

 شد گوییهيچگاه کسی متوجه نشد حتی وقتی او قدش بلندتر از عموهایش شد طوری وارد اتاق می

گرداندند. هميشه همينطور بود. برمی ست. چراکه مردم از پسر رویخواهی از چيزیدر حال معذرت

های گوشتالو بود. هيچوقت گریه نکرد، گاهی اوقات آورد. او یک پسربچه چاق با آرنجمادر بهانه می

کند گفت بچه طوری به او نگاه میتوانست نزدیک او بخوابد، میها اوبری نمیزد و بعضی شبجيغ می

را دار است. انگار انتظار نداشت آنجا دری باشد. شاید مادر اینتواند نگاه یک بچه باشد. در، خندهکه نمی

. خورده روی آن استکند. بشقاب کوچکی با یک تکه نان نيمهدانسته است. مادر به ميز نگاه میمی

آورد. هميشه غم و غصه به ميزان زیاد بوده است ولی این مسئله جدید است و طوری خاطر نمیآنرا به

خواهد شد که رفتن اوبری هيچگاه این تأثير را در او نداشت. تلفن مثل شوک بود  بخشی از وجود او

خورد، افسر و تلفن زنگ می جا نشسته است برای او. همين

هایی زده بود. که از قبل حدس زند هایی میحرفزن نگهبان 

تواند بگوید. همسرتان هم نمی تنها فرزندم. حتی یک کلمه 

حتی از شنيدنش خوشحال  اید. مرده است، شما بيوه شده

حرکت است، از نشيند، بیمی هم شد. چرا آنرا فریاد نزند؟ 

ای؟ وحشتناک دو همکار وراجش متنفر است، برندا و دنيس. )خبرها رو در مورد پسر جين شنيده

گفتن شبيه دونی اوزموند است.( کرد که همه میاست، ولی پسر خيلی شری بود. اینقدر شرارت می

هوم، بذار زندگی منو کنند. ست، نه؟ جالبه و بعد پای دستگاه نوشابه در مورد تو صحبت میمسخره
 هم زیر سوال ببره.

ها را ها پيچيده و آنصبح گذشته است. پنجره باز است. باد در پردهاوایل تابستان است، ساعت از نه

ها با صدای ی مانده که زنجرهدارد. پاهای جين آلپر روی زمين است. هنوز زمان زیادبه حرکت وامی

 ماند.بلند فریاد سر دهند. منتظر می

داد به او بعضی از روزها به مادر اجازه می

ها با او دست بزند. بعضی از نگهبان

ی بعضی از آنها مهربان بودند. در چهره

 .توانست این نگاه را بخواندمی



 

 

 «بخش زنان زایمان»داستان   

 «ليلی مسلمی»، مترجم«دوریس لسينگ»نویسنده    

تا تخت طوری چيده شده بود که در دو طرف، چهارتخت نزدیک هم قرار در یک اتاق بزرگ، هشت

يمارستان قدیمی عصر ویکتوریا در غرب لندن بود که به احتمال های بگرفته بودند. اینجا یکی از اتاق

ها ای از بيمارستان طراحی نشده بود. اتاق تميزی بود. به پنجرهزیاد به منظور اختصاص به بخش ویژه

های صورتی گلدار آویزان بود تا وقتی بيماران به خلوت و سکوت های مخصوص هر تخت، پردهو پاراوان

زدند تا اتاق رنگ را از پشت گره میهای بلند تزئينی و گلدار صورتیها را بکشند. پردههنياز داشتند پرد

ها ها یا کنار تختآمدند، روی صندلیکنندگان زیادی میتا وقت ملاقات تميز و مرتب  بماند. ملاقات

اعت دو بعدازظهر ها همگی تا سها و بچهها، دوستزادهنشستند. مادرها و خواهرها، برادرها و خالهمی

توانستند بيشتر بمانند و دیرتر آنجا را ترک کنند. در فرصت داشتند بيایند و بروند. اما شوهرها می

ساله نشسته بود  45ميان آن جمع مردی بود که خيلی نزدیک درست بالا سر یه زن خوشگل حدوداً 

گرفته بود و زن خيره به صورت طرف او دراز کشيده بود. مرد هر دو دست زنش را در دست و زن رو به

های بزرگی داشت و دست کرد. مرد شوهرش نگاه می

یک کت فاستونی  تيپ بود؛ اندام و خوشدرشت

های مردانه سفيد پيراهن رنگ با یکی از آن  خاکستری

پوسترهای تبليغاتی  پوشيده بود که درست مثل 

کراواتش را درآورده و از پشت  کننده هستند. اما خيره

آمد. شدت دلواپسی نظر میخرده غيررسمی بهی آویزان کرده بود واسه همين خاطر تيپش یکصندل

ای ای از فضمرد برای زنش و نگاه خيره و ملتمس زن به او متفاوت از بقيه بيماران بود انگار که پرده

ه توجیکنندگان بشان کنار زده شده باشد. بدون شک هر دو نسبت به رفت و آمد ملاقاتداخل خانه

بودند. مرد او را اوایل ظهر به این بخش آورده بود و درست از همان لحظه تا قبل از ساعت ملاقات 

 رسمی از کنارش جم نخورده بود. 

شوخی اسمش را گذاشته بودند ها بهاین بخش از بيمارستان مخصوص بيماری زنان بود که زن

زنانی بودند که عمل جراحی داشند یا قرار بود  بخش زنان و زایمان. هر هفت بيمار دیگر در این بخش

دیگر  هایعمل شوند یا تحت معالجه قرار بگيرند. بيماری هيچ کدامشان حاد نبود و در مقایسه با بخش

گذشت اما احتمال وجود افسردگی چندان بعيد بيمارستان ظاهراً به بيماران این بخش بيشتر خوش می

ر پرستارانی که مرتب در رفت و آمد بودند باید حسابی حواسشان رسيد. به همين خاطنظر نمیهم به

شش زدند. ساعتکردند یا مدت زمان طولانی سکوت کرده و حرفی نمیجمع بيمارانی بود که گریه می

س کگشتند. هيچکردند و به خانه برمیکنندگان بخش را ترک میآوردند اکثر ملاقاتکه شام می

کس اشتهای درست حسابی نداشت هیچ

کرد تا یه ر آن زن او را نوازش میاما شوه

کرد لقمه چیزی بخورد و زن هم ناله می

 که هیچ میلی به غذا ندارد.



 

 

کرد تا یه لقمه چيزی بخورد و زن هم اما شوهر آن زن او را نوازش میاشتهای درست حسابی نداشت 

خرده گریه کرد اما وقتی شوهرش مثل یک پدر او را آرام کرد که هيچ ميلی به غذا ندارد. زن یهناله می

اش را در دست گرفت. ی فرنیشنوی روی تخت نشست و کاسهکرد دست از گریه برداشت و با حرف

گذاشت تا با یک دستمال گذاشت و هر از گاهی قاشق را کنار میغذا در دهانش میقاشق مرد قاشق

 هایش را کنترلتوانست اشکهای زنش را پاک کند. زن نمیبزرگ بسيار سفيد و مدل قدیمی اشک

کرد و با هر داد و ناله میریخت و آب دهانش را قورت میکند و درست مثل یک بچه مرتب اشک می

رنگش به آلود آبیهای درشت و اشکپرید و مدام با چشماش بالا میی سينهقفسههق گریه، هق

های زن جور در ی شادی است و اصلاً اشک با رنگ چشمنشانههای بیزد. چشمشوهرش زل می

 آمد. نمی

بر  هایشان توضيحیهای دیگر بخش همگی به تماشای این صحنه نشسته بودند و برخورد نگاهزن

چند ساعت بعد شوهرها بعد از کار به ملاقات آمدند و یکی دو ساعت اتاق پر از زن و شوهرهایی آن بود. 

ها ها و مسائل خانوادگی با هم به صحبت نشستند. همسر چهار تا از زنشد که از نزدیک راجع به بچه

 زد و ازق میای را وربه ملاقات آمده بودند. یکی از بيماران پيرزن تنها نشسته بود و صفحات مجله

نام یکی دیگر از بيماران به . زدبالای آن بقيه را دید می

و تنها نشسته بود و ميل  خانم کوک هم کلاً مجرد بود 

بافتنی به دست اوضاع را 

تحت نظر داشت. سومين زن 

تنها در جمع که هيچ مردی 

هم به ملاقاتش نيامده بود 

د. دامشغول مطالعه کتابی بود و به واکمنش گوش می

کس از رسيد. )هيچنظر میها بهمثل نجيب زاده

زاده بودن یا نبودنش خبر نداشت، اما احتمالش نجيب

 ی بالا باشد.( رفت که فردی از طبقهمی

ساعت ملاقات مردها تموم شد و نوبت بوسه و 

که تازه دست تکان دادن و خداحافظی رسيد. زنی

سبيد و روز به آن بخش آمده بود به شوهرش چهمان

ها و موهای مرد او را در آغوش گرفت و کمر و شانه« کنم نرو.نه نرو، نرو تام. خواهش می»گریه کرد: 

انگيزی ژوليده شده بود آرام نوازش کرد و گفت: طرز رقتمجعد خاکستری رنگ زیبایش را که به

مکاری کنی، خواهش عزیزم من باید برم. مایلرد تو رو خدا دیگه گریه نکن. باید تو هم یه کم ه»

اش فهميد چرا نباید گریه کند. سرش را بلند کرد تا ماسک تراژدی چهرهاما زن نمی« کنم عزیزم.می

ساعت ملاقات مردها تموم شد و نوبت 

بوسه و دست تکان دادن و خداحافظی 

روز به آن بخش که تازه همانرسید. زنی

آمده بود به شوهرش چسبید و گریه کرد: 

 «کنم نرو.ش مینه نرو، نرو تام. خواه»



 

 

ی مرد تکيه داد و شدیدتر از قبل زد زیر گریه. مرد را به شوهرش نشان بدهد؛ سپس سرش را به شانه

کنم بس کن. دکتر د خواهش میمایلدرد، مایلدر»بخش صحبت کرد و گفت: با صدایی قاطع و آرامش

که گفت چيز مهمی نيست. مگر همين را به ما نگفت؟ هان؟ من به دکتر گفتم باید حتی بدترین 

احتمالش را هم به ما بگوید ولی او گفت که اصلًا بدترین حالتی وجود ندارد. یک هفته دیگه مرخص 

های هقوج زد. بغض زن با هقو او را نوازش کرد و دلواپسی در صدایش م« شوی. گفت که...می

تری خاطر بسشدیدتری ترکيد و بعد به شوهرش چسبيد و سرش را تکان داد تا به او بفهماند که به

نه دانست و خودسرادلایلی که خود مرد میکند بلکه بهشدن در این بيمارستان نيست که گریه می

کرد تا آخر سر یک پرستار آمد و صاف  گرفت. آنقدر با سر و صدا اشک ریخت و گریهرا نادیده میآن

آید. شوهرش، تام، خيلی سر سنگين نگاهی به دانست چه کاری از دستش برمیزل زد به زن، نمی

پرستار انداخت. البته نگاهش از سر درماندگی نبود بلکه منظورش چيزی فراتر از این بود انگار که 

یگر نوبت شما است. مرد خود را از دست زن که کاری ساخته نيست حالا دخواست بگوید، از منمی

رد، مایلد»خواست با عجله به دور گردنش حلقه شود پس زد و گفت: خلاص کرد و دست زنش را که می

بالاخره رها شد و زن سرش را روی بالای بالش گذاشت. مرد ایستاد و خيلی « خواهم بروم.من دیگه می

خودش زحمت دسته مردهایی نبود که راحت بهز آنمختصر )البته نه با حالت عذرخواهی، چون ا

راستش من و همسرم از »داد( گفت: عذرخواهی بدهد اما تحت شرایطی خاص توضيح مختصری می

« سال. 25ایم. از زمان ازدواج یعنی زمان ازدواجمان تا الان حتی یک شب هم جدا از هم نخوابيده

یخت ررنگش میوار روی ژاکت خوشگل صورتیدیوانهکه زن این جملات را شنيد در حاليکه اشک همين

های او را با سر تأیيد کرد. وقتی زن دید که مرد صاف بالای سرش ایستاد و دوباره شدت حرفبه

 سمت او خم نشد، نگاهش را برگرداند و به دیوار خيره شد. به

از آن بود: بعد از این رم و به پرستار نگاهی کرد که در سکوت حاکی تام گفت: عزیزم من دارم می

ری پرستار دخت« خوب دیگه خانم گرنت.»به عهده تو است. پرستار هم با صدایی شاداب و منظم گفت: 

رزن ی یک پيوقفهرسيد، آنقدر خسته که فقط غرغرهای بینظر میساله بود و خسته بهحدوداً بيست

دیگه »تلاش کرد او را آرام کند،  را کم داشت )که البته انگاری کم هم نداشت( و با حس اميدواری

از ساما درخواست بقيه چاره« کنيد. نباید اینقدر خودخواه باشيددارید برای بقيه مزاحمت ایجاد می

شد فهميد که منتظر یک همچين وضعی های بخش میی زنآميز بقيهی طعنهنبود و از روی چهره

 . تر گریه کردبودند. اما مایلدرد گرنت فقط کمی آرام

 « یه فنجون چای ميل داری؟»

ی رسيد. پرستار به بقيه نگاهگوش میفين بههای بریده و فينجوابی داده نشد. فقط صدای نفس

 تر از مایلدرد بودند، بعد مردد از اتاق بيرون رفت.ها بسيار مسنی زنانداخت. همه



 

 

آور های آبکی و خوابیحوالی ساعت نُه که وقت خواب بود یکی با چرخ دستی همراه با نوشيدن

 ای خاصزدند یا با شيوهها مشغول شانه زدن موهایشان بودند یا ماتيک میوارد بخش شد. چندتا از زن

ماليدند. آرامش خاصی در بخش حاکم بود. ساعت توقف بود و شيفت به گردن و صورتشان کرم می

، پيرترین زن جمع که پرستارها او هاشد تا شيفت جدید آماده کار شود. یکی از پيرزنکاری عوض می

ساله سال پيش فوت کرد. من بيستشوهر من بيست»رو دربایستی گفت: زدند، بیصدا می« گرنی»را 

کنم. ما با هم شاد بودیم. آره روزهای شادی داشتيم ولی من از تنهایی رو پای خودم دارم زندگی می

 «ام.زمان فوت او تنها مانده

ی برانگيز به گرنی تحویل دادند؛ ولها لبخند و نگاهی تحسينیکی دوتا از زنصدای گریه قطع شد. 

اش را از سر گرفت. پيرزن آهی کشيد و شانه بالا باز دوباره زنِ تنها مانده در آن گوشه انفجار گریه

نام خانم کوک زنی از تخت روبرویی به« دانند.شان را نمیها قدر خوشبختیبعضی»انداخت و گفت: 

کردم بالاخره یه خوبش رو تور دانند. من اصلاً شوهر نکردم. هر وقت فکر میواقعاً قدر نمی»ت: گف

بعد مثل هميشه « رفت!می زد و کردم، طرف جا می

زبان آوردن این مسئله  خاطر شجاعتش در به به

سر داد و سریع به بقيه نگاه  ای بلند حالت طنز خندهبه

ير خودش را اش تأثلطيفه کرد تا مطمئن شود 

هم زدند زیر خنده. خانم  روی بقيه گذاشته است. بقيه 

شاید هم دقيقاً همين جوک  ای بود. کوک واقعاً زن بامزه

مجزا کرده بود. خانم کوک  ها سال قبل از بقيه او را ده

حدوداً هفتادساله بود که  زنی درشت اندام و قوی، 

 رنگ داشت. ای سرخچهره

مه تر و تميز و مرتب آماده خواب شدند. پرستار شيفت شب که او هم پس از مدت زمان کوتاهی ه

زنی ترگل ورگل بود وارد بخش شد تا اوضاع را بررسی کند. از پرستاران شيفت قبل ماجرای یکی از 

ساز در این بخش را شنيده بود و حالا آمده بود تا ميلدرد گرنت گریان را خوب از نزدیک بيماران مشکل

ای درنگ کرد انگار که دلش بخواهد لحظه« خوشها. شببخير خانمشب»رستار گفت: معاینه کند. پ

 ها را خاموش کرد.تذکری بدهد یا نصيحت کند، اما از بخش بيرون رفت و چراغ

های بلند زردرنگی که در پارکينگ بيمارستان روشن بودند داخل بخش تاریک نبود. نور لامپ

د. طرح خطوطِ سایه روشن روی دیوار اتاق افتاده بود و طرح فضای داخل بخش را روشن کرده بو

پروا به خود گرفته بود. هفت زن با حالتی عصبی روی ها آهنگی آرام اما بیرنگ پردهصورتی

دادند. تخت او نزدیک به در هایشان دراز کشيده بودند و به صدای گریه مایلدرد گرنت گوش میتخت

زن کدبانوی ميانسال پرانرژی بودند که صاحب کلی بچه، خواهرزاده، بود. دو تخت همجوار با او دو 

طرح خطوطِ سایه روشن روی دیوار اتاق 

ها رنگ پردهافتاده بود و طرح صورتی

پروا به خود گرفته بود. آهنگی آرام اما بی

هایشان هفت زن با حالتی عصبی روی تخت

دراز کشیده بودند و به صدای گریه مایلدرد 

 دادند.گرنت گوش می



 

 

کنندگانشان با دستی پر از گل و ميوه دست بودند و هميشه ملاقاتهایی از اینبرادرزاده، داماد و فاميل

دار آنجا برگزار شده باشد. خانم یوهان آمدند انگار که نوعی مهمانی خانوادگی دنبالهبه دیدارشان می

کردند یک تلفن سيار به آنها داده شود. از بار در روز تقاضا میو خانم رزمری استمفرد چندینلی 

کردند شان یادآوری میجا وقت دندانپزشک و ویزیت دکتر را تنظيم یا نکات مختلف را به خانوادههمان

 نواده فراموشدادند که بر حسب تصادف، اعضای خاهایی را میو به قصاب و بقال محل سفارش خوراکی

خاطر نوعی بيماری جسمی ناحيه رحم در بيمارستان دو زن بهرا تهيه کنند. شاید آنکرده بودند آن

بستری بودند اما روحشان اصلاً اینجا نبود، اما حالا مجبور بودند اینجا حضور داشته باشند و گوش 

بود. روبروی او هم تخت گوی جمع، خانم کوک بدهند. تخت چهارم در همان ردیف متعلق به بذله

تيپ بستری بود که زاده و خوشپيرزن بيوه قرار داشت. روی تخت کنار پيرزن، همان زن جوان نجيب

 گير؛ اماای است. او نه زیاد صميمی بود نه خيلی گوشهزد از چه طبقهصدای بلند و رسایش داد می

کرد. )وقتی از ت با خودش سير میشدت در خلواش بهمن و ميل بافتنیهای سمج  با واکمثل آدم

خاطر بيزاری از نياکانش بر سر این مسئله به توافق رسيدند که اتاق بيرون رفته بود( همگی با هم به

سقط جنين او در یک مرکز درمانی دولتی از سر خودخواهی بوده چون با آن مدل لباس و آن ادا 

ود که برای چنين عملی برود و در یک بيمارستان اش در حدی باطوارهایی که داشت حتماً توانایی مالی

اش را انداخته بود روی تخت ِکناری شل و ول خصوصی بستری شود. زن جوان تازه عروسی که بچه

رسيد. نظر میپریده و غمگين اما شجاع بهخوابش برده بود؛ مثل یک دختر در حال غرق شدن رنگ

دار بستری بودکه حالا دیگه ی سن و سالرقاصهکنار او و درست تخت روبروی مایلدرد گرنت یک 

ی همين ضربه دچار آسيب رحمی شده بود. مربی رقص شده بود. رقاصه زمين خورده بود و در نتيجه

کرد برداشتش از این قضيه مثبت باشد. اغلب داخل بخش با صدای او هم افسردگی داشت اما سعی می

زندگی »البته شعارش بيشتر این بود: « راه با شما بخنددبخندید تا دنيا هم»گفت: بلند و سرزنده می

 « کم نيارید و خودتان را نبازید اگرواقعاً معرکه است البته 

درخشيد. هایشان در روشنایی نور پارکينگ میشدند و چشمجا میبهها روی تخت مرتب جازن

ار ارد اتاق شد. آمد کنیک ساعت گذشت. پرستار شيفت شب از بيرون بخش صدای گریه را شنيد و و

خواهند استراحت کنند. فردا صبح باید کنيد خانم گرنت؟ بيمارها میچيکار می»تخت ایستاد و گفت: 

 «آزمایش بدهيد، خود شما هم به استراحت نياز دارید. اصلاً ترس ندارد فقط باید استراحت کنيد.

 اما گریه همينطور ادامه پيدا کرد. 



 

 

 «تا چنددقيقه دیگر صدای گریه قطع نشد زنگ را بزنيد اگردونم. نمیدیگه من »پرستار گفت: 

 اش نوعی دلتنگیتر شد اما در صدای گریهی مایلدرد گرنت آرامرا گفت و از بخش خارج شد. گریهاین

ها یاد کودک درونشان تک زنرفت. تکزد و دیگر داشت روی اعصاب همه رژه میغيرارادی موج می

ناراضی که مدعی تمام حق و حقوقش است و همه مجبور بودند به صدای این کودک افتادند، کودکی 

 شد. گوش دهند و متأسفانه اطاعت از صدای این کودک برای هر کدامشان گران تمام می

ی کرد اما رگهاش را انداخته بود آرام زد زیر گریه. ساکت گریه میای که بچهدختر رنگ پریده

ای هم مثل وضعيت جنين داخل رحم درهم پيچيد و ی حرفهزد. رقاصهیاش برق ماشک روی گونه

هدفون  -زادگی بيزار بودکه احتمالاً از نجيب-زاده انگشت شستش را در دهان گذاشت. زن نجيب

 کهتوانست نسبت به صداییکرد و بدون شک نمیگوش زد، اما اطرافش را نگاه میمنش را بهواک

ها از احوال هم خبر داشتند، به ی زنتفاوت باشد. همهاش نگيرد بیا گریهدرپوشش را گذاشته بود ت

ای نفر از داخل جمع بشکند و ناگهان فریاد گریهترسيدند مبادا بغض یککردند و مییکدیگر نگاه می

 سربدهد. 

تر از که از لحاظ روحی قوی خانم رزمری استمفورد 

فردی بود که احتمالاً آخرین  رسيد و نظر میبقيه به

شدت ناراضی صدایی به از خود ضعف نشان دهد با 

دیگری ببرند. اصلاً عادلانه  اه باید او را به بخش »گفت: 

اما قبل از آنکه « صحبت کنم روم با آنها نيست. من می

تختش پایين آمد. از بس  تکانی بخورد، خانم کوک از 

مدتی طول کشيد تا بتواند به خودش  اندامش درشت و خشکيده و سراسر غرق در رماتيسم بود که

 کرد اتاقتکانی بدهد. بعد آرام روپوش گلداری به تن کرد و شروع کرد به قدم زدن در اتاق. حس می

ی گرما داخل بخش کافی نيست برای همين خم شد تا سرد است و تجهيزات لازم برای تنظيم درجه

ویی؟ رفت دستشرا با پرستارها مطرح کند؟ میرفت بيرون تا درخواستش هایش را به پا کند. میصندل

 ی مایلدرد گرنت منحرف شود. هرحال تماشای او باعث شد ذهن بقيه از تمرکز روی صدای گریهبه

رفت سمت مایلدرد گرنت. رفت و نشست روی صندلی کنار تخت او که تا ساعتی قبل اما داشت می

ی مایلدرد گذاشت و ستش را روی شانهتمام مدت توسط شوهرش اشغال شده بود. خيلی محکم د

دقيقه به من گوش بدی. داری خواد یکخوب حالا عزیزم. دلم می»گفت یا شاید به نوعی دستور داد: 

دی؟ ما همه در اینجا سوار یک قایق هستيم. همگی هم بدون استثناء مشکلات جزئی به من گوش می

دانست اش را میالبته او اصطلاح علمی-داختند خاص خودمان را داریم. رحم من را کندند و بيرون ان

ی حاضر برد چون برخلاف بقيه البته به استثنای آن پيرزن بيوهکار میاما از قصد آن اصطلاح بامزه را به

اینطور که معلومه تحمل چنين وضعی عادلانه  -در جمع، او واقعاً یک پيرزن قدیمی از طبقه کارگر بود

داخته اش را انای که بچهدختر رنگ پریده

کرد بود آرام زد زیر گریه. ساکت گریه می

زد. اش برق میی اشک روی گونهاما رگه

ای هم مثل وضعیت جنین ی حرفهرقاصه

داخل رحم درهم پیچید و انگشت شستش 

 را در دهان گذاشت.



 

 

او سرش را بالا آورد « ن... البته جز باروری...  تا حالا به چه درد من خورده؟کنی رحم منيست. فکر می

کش زند. منظور از چشموضوح دارد با چشم چپش یک چشمک گنده به بقيه میتا بقيه ببينند که به

گویی و خنده هستم. برای اینکه مایلدرد در ميان گریه بتواند صدایش را هم این بود که من استاد بذله

ات شخص خاصی هست که تو در زندگی اگرببين عزیزم، »نود بلند گفت: بش

بخير بگویی و بخوابی، بدان بتوانی هر شب به او شب

 «کنی؟ها از نعمت بالایی برخورداری. چرا به قضيه اینطوری نگاه نمینسبت به خيلی از آدم

خانم کوک را از ميان روشنایی ی توانستند چهرهاش ادامه داد. همه میمایلدرد همانطور به گریه

اش درهم رفته و خسته بود اما با این وجود کيفش کوک بود. او دستانش خارج از پنجره ببينند. چهره

خوب حالا عزیزم، دیگه اینجوری »ی زن گریان حلقه کرد و با مهربانی او را تکان داد و گفت: را دور شانه

درد چرخيد و دستانش را دور گردن خانم کوک انداخت و مایل« گریه نکن، واقعاً نباید گریه کنی...

وقت تا حالا نشده تنهایی بخوابم. ام را بگيرم. هيچتوانم جلوی گریهآه متأسفم اما اصلاً نمی»گفت: 

 «هميشه تام کنارم بوده...

 دزده را عقب جلو بری ماتمخانم کوک باز هم دستانش را دور مایلدرد حلقه کرد و دخترک بيچاره

قول معروف سرشار از زندگی بود انگار که با خودش در تقلا باشد. بالاخره که اش بهو تکان داد. چهره

چه زن خوشبختی، اینطور نيست؟ هميشه »به حرف آمد با لحن صدایی خشن یا شاید عصبانی گفت: 

 «ویيمی ماست که بتونيم یک چنين چيزی را بگتام کنارت بوده، درسته؟ شک ندارم آرزوی همه

آخی، بيچاره، »سپس جلوی عصبانيتش را گرفت و باز دوباره با لحنی آرام و یکنواخت ادامه داد: 

 «اش واسه همينه؟ طلفکی...آوره... همهشرم

ای نداشته و هرگز ازدواج نکرده و تنها وقت بچهخاطر آوردند که خانم کوک هيچهای دیگر بهزن

دارد که او را لمس یا نوازش کند و در آغوش بگيرد. ولی الان اش کسی را نکند و جز گربهزندگی می

های طولانی جا مایلدرد گرنت را در تمام آغوشش جای داده بود و احتمالاً بعد از سالدرست در همين

عد کرد. واقعاً بُحلقه می -کرد مرد یا زنفرقی نمی-بار بود که او دستانش را دور یک انسان این اولين



 

 

و  گيرندها همدیگر را در آغوش میکه در آن آدمتواند داشته باشد؟ دنياییچه حسی می دیگر زندگی

ی شوند و دستانشب در تاریکی از خواب بيدار میخوابند و ناگهان نيمهها کنار هم میبوسند و شبمی

بدی بغلم کن، خواب »گویند: کنند و میدورشان حلقه شده و دست دراز میکنند که بهرا حس می

آخی طفلکی، نازی. خجالت بکش. »دور از احساسات شخصی جسورانه گفت: اما با مهربانی و به« دیدم

 «گرده پيشت، اینطور نيست؟اما عيبی نداره فردا تام عزیزت برمی

ربع در همين حالت ماندند تا اینکه صدای گریه قطع شد. خانم کوک زن خسته را سر آنها یک

ای که خوابش برده باشد دست و پا و سرش را آرام و راحت روی ل یک بچهجایش خواباند و درست مث

ی تخت رها کرد. از جایش برخواست و به زنی که روی تخت به خواب رفته بود نگاهی انداخت، در چهره

و  گلیزد. سپس سمت تخت خودش رفت، روپوش گلخانم کوک حس زندگی بيشتر از قبل موج می

دقت روی تخت دراز کشيد. لازم بود کسی چيزی بگوید. انگار باید خانم کوک ها را درآورد و باصندل

يزی کنيد تا چخوب شما زندگی می»گفت. برای همين فقط به این نکته اشاره کرد و گفت: چيزی می

 سپس همه به عمق دنيای خودشان فرو رفتند و دیر یا زود خوابشان برد.« گم؟یاد بگيرید، درست نمی



 

 

 «بانو»داستان   
 «مژده الفت»مترجم« یکتا کوپان»نویسنده   

 

ش را هایکرد، دستبانو انگشترهای نقره به انگشتانش داشت. وقتی ماجرا را با هيجان تعریف می

شکست و روی روميزی، نوار داد و نگين کهربای انگشتر دست راستش نور خورشيد را میتکان می

ی گفت وقتسفيدرویی بود. سرووضع مرتبی داشت. می دختر»انداخت. گفت:باریک و زرد رنگی می

قدر دوست داشته که های من رو با ذوق و شوق خونده و بعضياشون رو اونمحصل بوده همه کتاب

 «  تونه کنارشون بذاره.هنوزم  نمی

این دختره اصلًا واسه چی اومده بود سراغ »زنی که کنارش نشسته بود با حالتی نگران گفت: 

 «شما؟

های توی بشقاب چشم دوخته بود، باز هم قندش بالا بود و شيرینی قدغن. جواب و به شيرینیبان

راستش اینش رو درست نفهميدم. وقتی گفت از هوادارهای شما هستم و شيفته کارهاتون، فکر »داد: 

 «کردم بهتره زیاد وارد جزئيات نشم.

 ای توخالی، مثل زندگی.  یرهای رسم کرد. داوقتی گفت جزئيات، با دستش توی هوا دایره

 ندههاست نویسگين جزئيات؟! شما سالاز شما بعيده. به اینا می»کشيده گفت: زن با ابروهای درهم

 «طور قبول کردین آخه؟هستين. ندیده و نشناخته چه

های که دستاش. ازینپوشيد. از موهای طلاییهای رنگارنگی که میبانو از دختر حرف زد. از دامن

تر از بقيه زشتی داشت و بعد گفت خيلی پشيمان است که چرا وقتی از او پرسيده کدام کتابش را بيش

شاید حرف زدنش روی من خيلی »دوست دارد و او از جواب دادن طفره رفته، به او شک نکرده. گفت: 

 «زد.جور بانمکی حرف میتأثير گذاشته بود. یه

شان بوی اندوه داشت. آفتاب صبح روی آب دریا بازی هادو زن کنار دریا نشسته بودند. حرف

 گرفت. ای جلوی نور خورشيد را میگاه برای لحظههای دریایی، گاههای باز مرغکرد. بالمی

دم  قول می»کسوت مصاحبه کنه، گفت: معروف و پيش ایدختره گفت خيال داره با نویسنده-

کنم و شما هرجور ذاریم. ضبطم رو روشن میود قرار میتون نکنم. هر روزی که براتون مناسب بخسته

ش هم با خودتون. اگه کنم. کنترل نهاییدلتون خواست تعریف کنين. من خودم بعداً مرتبشون می

 «کنم.نامه تنظيمش میوگویی بلند وگرنه مثِ زندگیخواستين به شکل گفت

تصميم گرفته بود کتابی آماده کنه  ای. خودشنه با ناشری حرف زده بود و نه با سردبير مجله-

تونه همچين سرگذشت استادی مثِ شمارو هرکسی حاضره چاپ کنه. اصلاً کی می»گفت: برای چاپ. 

 «فرصتی رو از دست بده؟



 

 

وی کرد. فقط از رش آویزان کرده بود، نگاه میگشت و کيفی را که از دسته صندلیبانو مدام برمی

هاست کسی گفتم آخه زندگی من برای کی جالبه؟ اما حرفی نزدم. سالپيش خودم »عادت. ادامه داد: 

کنم، ها رو تماشا میها، قفسهرم توی کتابفروشیهام رو فراموش کردن. میرو نزده. کتابامدرِ خونه

وت پرسم، فقط سکها که میها نيست. از فروشندههام توی کتابفروشیولی دیگه حتی یکی از کتاب

 «کنن.می

کناری ساکت بود و چشم به دریا داشت. انگار فراموش شدن نویسنده، او را نيز درهم شکسته زن 

 بود. 

،  .«کتاب بکنيمجا یه حسابخب دیگه وقتشه تا این»وقتی توی سومين جلسه دیدارمون گفت:-

 «یعنی چی؟»حس کردم آبجوش ریختن  روی سرم. گفتم: 

وآمد جوری باید جبران بشه. خرج رفتن بالاخره یههمه زحمت محتماً قبول دارین که این»گفت:

که کلی هم خواد. حالا بگذریم از اینصوت هم پول میو غذا و چيزای دیگه. حتی باطری این ضبط

 اگه یه مبلغی خرجی«... ومجانی انجام بدم. مگه نه؟باید وقت بذارم. انتظار ندارین که این کار رو مفت

 می  گفت که سرم سوت کشيد. خواست حرفی نبود، اما رقمی

 شرف.ی بیبانو با عصبانيت دستش را روی ميز کوبيد و گفت: حرومزاده

 ها.با ضربه دستش، فنجان قهوه برگشت روی شيرینی

زن کناری انگار این بلا به سر خودش آمده باشد، سرش را پایين انداخته و اخم کرده بود. زیرلب 

که عد بدون اینشد. بچيزهایی گفت که شنيده نمی

متوجه صدای بلند و لحن عصبانيش باشد، گفت: 

رو طور اجازه دادین؟ چرا کسینمی فهمم. آخه چه»

 تون؟ اگه زبونمشناختين راه دادین توی خونهکه نمی

 «زد چی؟ای بهتون میلال، صدمه

بانو برای اولين بار از وقتی شروع به صحبت کرده 

 برای»گرفته، گفت: بود، رو به زن کرد و با صدایی

رو گوش کنه. دلم خواست یکی حرفامکه دلم میاین

وجو که پرسروم و بدون اینخواست یکی بشينه روبهمی

یا قضاوتی کنه تمام ماجرای زندگيم رو بشنوه. دلم 

خواست تموم زندگيم رو بالا بيارم روی ذهن یکی و می

وری جریختش رو اونهای لعنتی بیاون انگشتخواست از شرش خلاص بشم. شاید اگه وقتی ازم پول 

دادم. به یه نویسنده تنها و خواست بهش میتهدیدآميز جلوی چشمام تکون نداده بود، هرچی می

تونست بزنه بدتر از این؟ ها؟  ای میده، دیگه چه صدمهرو گوش نمیکس حرفاششده که هيچفراموش



 

 

روز صبح ناچار باشی بار سنگين هشتاد و چند سال  که هرفوقش مرگ بود دیگه. یعنی مرگ از این

 «هات حس کنی، بدتره؟ فکر نکنم!زندگی رو روی شونه

چيز نبود جز مرغ دریایی از جلوی نور خورشيد کنار رفت. نور زرد تابيد روی ميز و دیگر هيچ

 سکوت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 «حقیقتِ تدریجیِ از دست دادنش»داستانک  
 «مرضيه چشمه روشن»مترجم« ا هالنداِو»نویسنده 

ها منتظر بودند. لنگه چپش یکهایش بود که صبورانه روی پلهکه پيدا کردم، کفشاولين چيزی

هایم را درآوردم و از چنگ پاهایش، در رفته بودند. کفشانگار که  پله بالاتر از لنگه راستش افتاده بود

 اش را پيدا کردم که کف حمام افتاده بود.ز ابریشمی، لباس قرمهایش گذاشتم. بعد از آنکنار کفش

مان دیدم. را روی تخت اندامش لباسش انداختم. آخر سر هم، نقش رویهایم را درآوردم و هم لباسمن

 هایم را گذاشتم روی جای خالی حضورش.کشيد، دراز کشيدم و لبجایی که دراز میدرست همان

 
 

  



 

 

 «فرزندانی چون دشمن»داستان   

 «مجتبی کاظمی»، مترجم«ها جین»نویسنده   
جفت موجود از خودراضی، ای که انصافاً یکسالههای ما از ما متنفرند. پسر و دختر هفت و نهنوه

ترها قایل نيستند. دشمنی آنها نسبت به ما حدود اند و هيچ احترامی نسبت به بزرگلوس و شلخته

 نام آنها تغيير کند.که قرار شد ماه پيش شروع شد. زمانیسه

توانند اسمش را درست تلفظ های او نمیکلاسیروز عصر پسرک از این شکایت داشت که همیک 

کنن. من اسم گفت: همشون منو چيکن )جوجه( صدا میکنند و باید اسمش را تغيير بدهند. می

ها ای غيرچينیبود که تلفظ درستش بر چيگان شیخوام، مثه همه آدما. اسم چينی او معمولی می

 دشوار بود. 

اش را باد کرده بود داخل بحث پرید و گفت: هم لبانش را گرد کرد و چهره کودکانه هُوآخواهرش 

ها منو هَوا صدا تونه اسممو درست بگه، بعضی از بچهخوام اسممو عوض کنم. هيشکی نمیمنم می

 زنن.می

ان یعنی همسر من گفت: شما خودتون باید قبل از اینکه پدر و مادرشان پاسخی بدهند مادربزرگش 

، اگه خندنبه بقيه یاد بدین که چجوری اسماتونو بگن. پسرک گفت: اونا همش به اسم مسخره من می

کردم. من به هر دوی آنها گفتم: شما باید تو تغيير و مسخره میخودم هم چينی نبودم حتماً این اسم

کنين. ما اسماتونو بعد از کلی مشورت و مشاوره با یک دادن اسماتون خيلی دقت کنيد، نباید عجله 

بين مشهور انتخاب کردیم. پسرک زیر لب غرغرکنان گفت: فو، دیگه کسی به این مزخرفات اهميت طالع

 کم در موردش فکر کنم، باشه؟ ده. پسرمان رو به پسرک کرد و گفت: بذار یهنمی

د و گفت: خب اونا باید یه اسم آمریکایی های باداميداشت مداخله کرعروسمان مندی که چشم

خورن. فردا اسمشون غير قابل تلفظ و سخت باشه خيلی به مشکل برمیداشته باشن. اگه فردا پس

چه در راگنظر، پسرمان گوبين هم با او موافق بود. کردیم. بهخيلی وقت پيش باید اسمشونو عوض می

ز این قضيه ناراحت و ناراضی بودیم اما خيلی سعی آورد. من و همسرم احضور ما چيزی بر زبان نمی

پيدا کردن  ها بيابند.نکردیم جلوی آنها را بگيریم. مندی و گوبين شروع کردند تا اسم مناسبی برای بچه

معنای گل به هُوارا انتخاب کردند، چون نام چينی او  فلورااسم برای دختر سخت نبود. برای او اسم 

معنای گل داشت. اما پيدا کردن یک اسم بامسما برای ید هم ریشه لاتين بهبود و البته این اسم جد

ای دارند و اکثر آنها معنای کامل اسم چينی او را های انگليسی معنای سادهپسرک مشکل بود. اسم

توانست انگيز است. هيچ اسم انگليسی نمیمعنای شجاعتی شگفتدر چينی به شيگانرسانند. نمی

نایی آن اسم را انتقال دهد. وقتی دشواری پيدا کردن معادل مناسب برای شيگان را طنين و غنای مع

خوام. من اسم عجيب غریب و پيچيده نمی»با آنها در ميان گذاشتم پسرک با غيض و ناراحتی گفت: 



 

 

اما من شدیداً با این کار مخالف «. خوام، مثه چارلی، مثه لَری، یا جانیمن فقط یه اسم معمولی می

 دادم.دم و هرگز اجازه نمیبو

ها با خواندن ترتيب و تعداد حرکت قلم بينکننده بخت و اقبال اوست. چون طالعاسم انسان تعيين

س نباید ککنند. هيچگویی میها را پيشبرای نوشتن حروف اسم افراد، طالع و پستی بلندی زندگی آن

خانه عمومی رفت و چند فرهنگ نام را جستجو بدون فکر ودیمی نام خود را تغيير دهد. مندی به کتاب 

را  مَتیدقت خوانده بود نام را بهکرد. از یک کتاب کوچک نام کودکان که به امانت گرفته و تمام آن

نای دلير معاست که ریشه کهن ژرمنی به متایلدانتخاب کرد. به بقيه توضيح داد: این اسم کوتاه شده 

 تیمایکمی نزدیکه. علاوه بر اون کلمه انگليسی  شيگاناش  ينیمعنای اصلی چدر مبارزه داره. به

. تواند درست باشدکنه. در پس ذهنم گفتم که نمیمعنای پرتوان و نيرومند رو به ذهن متبادر میبه

نبود. پسرک با شوق فریاد زد: من  شینشينی با نام خانوادگی ما یعنی نظرم این اسم برازنده همبه

خاطر همين چيز ی نظر برای مخالفت کردن با من مصمم و... بود. بهخوام. بهمی دوسش دارم، همينو

ورد خای خود تاب میها مخالفت کند اما او که روی صندلی گهوارهخواست گوبين با آننگفتم. دلم می

نوشيد لام تا کام حرف نزد. قضيه حل شد. پسرک به مدرسه رفت و به معلمشان گفت چای سرد می

روز عصر به پدر و هفته خوشحال بود اما رضایتش کوتاه بود. یکمتی. یک -جدیدی دارد که اسم

اسم دخترونه است. مادرش گفت: غيرممکنه. پسرک ادامه  متیمادرش گفت: دوستم کارل بهم گفت 

گن این اسم دخترونه است. همسرم ها پرسيدم. همه میداد: معلومه که دخترونه است. من از خيلی

 ری یه نگاهی بندازی گوبين؟کرد به پسرمان گفت: چرا نمیبندش خشک مینش را با پيشکه دستا

را برداشت و قسمت جنسيت اسم را نگاه کرد. این اسم هم ها هنوز در امانت ما بود. گوبين آنکتاب نام

يشتر ب توجهی اودخترانه و هم پسرانه بود. مطمئناً مندی به جنسيت آن توجه نکرده بود. غفلت و بی

خاطر انتخاب یک اسم با جنسيتی نامعلوم و از بقيه چيزها کفر پسرک را درآورده بود و مادرش را به

 کار باید بکنيم؟  کرد. با چشمانی پر از اشک پرسيد: حالا چیدوگانه سرزنش می

 هتونمی متیبالاخره پسرمان  با کف دست روی زانویش زد و گفت: من یه فکری دارم. این اسم، 

صدا کنی. چشمان پسرک  متتونی خودتو آخرشو حذف نکنيم. پسرم، می یباشه. چرا  متهم ریشه 

از شادی برقی زد و گفت که این اسم را دوست دارد اما من مخالفت کردم و گفتم:  به این کتاب نگاه 

ان نيست. گمقایسه با معنای اصلی شيکنيد، نوشته مت کوتاه شده اسم متيو است. این اسم اصلًا قابل

کردم زنم. دیگه اسمم همينه. احساس میصدا می متکه خودمو پسرک با اوقات تلخی گفت: من

شود. چيزی نگفتم. بلند شدم و به بالکونی رفتم تا پيپ بکشم. همسرم پشت ام درهم کشيده میچهره

. بيا تو و غذا بخور. ات رو به دل نگير، پيرمرد. اون فقط گيج و نااميدههای نوهسرم آمد و گفت: حرف

از  هایش بيشها. شانهگشت گفت: زیاد دیر نکنیکه به داخل برمیآم. درحالیگفتم: بعد از پيپ می

یدندو لغزهایی رنگارنگ در خيابان خيس میها چون نهنگپيش خميده و افتاده بود. در زیر پایم ماشين



 

 

فروختيم تا به اینجا بيایيم، کاش ن نمیگذشتند. ای کاش همه دارو ندارمان را در داليانِ چيمی

و بمانيم با ا اگرآمدیم تا با خانواده پسرمان زندگی کنيم. گوبين تنها فرزندمان بود. فکر کردیم نمی

همسرم  –کنيم ای کاش هرگز به آمریکا نيامده بودیم. در سن و سال ما بهتر است. اما حالا آرزو می

و در این دوره و زمانه خو گرفتن با زندگی اینجا  -امالهسشصت و سه است و من هم شصت و هفت

کنند. هم من و هم همسرم فهميدیم نظر در آمریکا به افراد مسن تحقيرآميز نگاه میدشوار است. به

م. توانستم نصيحتشان نکنهامان دخالت کنيم. اما گاهی دست خودم نبود، نمیکه نباید در زندگی نوه

 احترامی آنهاها را لوس و نُنر بار آورده بود و مسبب اصلی بیمان بود که بچهاز نظر همسرم این عروس

ر مهربان شک مادچنين آدم پست و بدجنسی باشد. او بیکنم که مندی اینبه ما بود. البته من فکر نمی

 گيری برای فرزندان خود است. فلورا و مت غير از چند نوع غذای بومی به هر چيز که رنگ وو آسان

های آخر هفته بروند و خواندن و که به کلاسنگریستند. از اینبوی چين داشت به دیده تحقير می

وره. هر خدردم نمیگفت: این مزخرفات اصلاً بهنوشتن الفبای چينی را بياموزند متنفر بودند.  مت می

را کنترل کنم.  سوخت  اما مجبور بودم خودشنيدم تمام وجودم از عصبانيت میوقت این حرف را می

نام کرده بودند اما مت و فلورا از نوشتن برنامه آخر هفته ثبتهای فوقها را در کلاسپدر و مادرشان آن

زدند و تنها برای اینکه یاد بگيرند چطور با قلم موی نوشتن الفبا نقاشی کنند الفبای چينی سر باز می

ذوق و هل تایوان بود. دخترک ذاتاً خوشها یک هنرمند پير اشدند. معلم آنسر کلاس حاضر می

بافی. یقين خورد غير از خيالبنيه بود و استعدادی در هنر داشت اما پسرک به هيچ دردی نمیقوی

 موتوانست با قلمگرد آس و پاس از آب درخواهد آمد. پسرک نمیداشتم که در آینده نزدیک یک ول

گفت نقاشی کشيد و میخط و ستون با جوهر می نی بامبو، ماهی قرمز یا منظره بکشد. فقط چند

کرد. گاهی اوقات در خانه رنگ کار میرفت، گویی با آبهای جوهر ورمیانتزاعی کشيده است. با سایه

که غرق در شوق کار کرد. دیدن صورت تپل و بانمک و چشمان باریکش هنگامیهم همين کار را می

عنوان نقاشی روی تکه کاغذ که چندستون جوهری بههم یکبار داشت. یککرد مرا به خنده وامیمی

تعجب از کارش تمجيد کرد و گفت که آن کشيده بود به خانم معلم هنرش نشان داد. معلم در کمال

يم از محور افقی به آن نگاه کن اگرعنوان قطرات باران یا آبشار تفسير کرد و اینکه توان بهخطوط را می

 ه استنباط کرد.تکه منظرچون ابر یا یک

ه به به او اصرار کردم ک«. این چه وضعيه؟»در تنهایی با گوبين به این قضيه اعتراض کردم و گفتم: 

تری مانند علوم، ادبيات سنتی، جغرافی، تاریخ، دستور زبان و های جدیبچه فشار بياورد تا درس

ای باشد، باید به فکر یادگرفتن حرفهها موفق نشود مت واقعاً در این زمينه اگرنویسی یاد بگيرند. خوش

 -ردندآوهای خودرو پولی خوبی درمیای باشد. مکانيکها  یا آشپزی حرفهمثل تعمير ماشين و دستگاه

دلار در ساعت  24تواند صحبت کند اما  من یک آشنای چينی در گاراژ دارم که انگليسی هم نمی

 دانه آخر سال.     های سخاوتمندرآمد دارد، غير از مزایا و پاداش



 

 

جا نخواهند رساند. های هنری فرزندانش را در زندگی به هيچبرای پسرم توضيح دادم که سرگرمی

بنابراین بهتر است بازی با قلم موها را کنار بگذارند. گوبين گفت که مت و فلورا هنوز بچه هستند و 

بت کند. مندی برخلاف گوبين علناً ها صحگيری کرد. البته قبول کرد که با آنها سختنباید به آن

ها آزادانه شکل گيرد گفت باید اجازه دهيم تا فردیت بچهکرد و میها اعلان میحمایت خود را از بچه

گيری زندگی کنند. من و همسرم از موضع گرفتن و رشد کند نه اینکه مثل چين در فشار و سخت

هامان برای دفاع از مادرشان به کردیم نوهانتقاد میعروسمان ناراضی و ناراحت بودیم. هر وقت که از او 

های ابتدایی زدند. من اصلاً به آموزشکردند یا سرمان داد میمان میکردند و مسخرهکجی میما دهن

کنند تا آخرین آموزان را مجبور نمیدرد نخور اند. معلمان دانشمتحده اطمينان ندارم. واقعاً بهدر ایالات

خت کار کنند. مت در کلاس سوم هم جمع و هم تقسيم را یاد گرفته بود اما دوماه قبل حد توانشان س

کار کند. یک دانست چهوجه نمیشود. ولی به هيچدلار چند می 1586درصد  74از او پرسيدم 

 %74تواند این عدد را با ضرب دانست میحساب به او دادم و گفتم از آن استفاده کند. حتی نمیماشين

دست آورد. از او پرسيدم: مگه ضرب و تقسيم یاد نگرفتی؟! جواب داد: یاد گرفتم، ولی پارسال. گفتم: به

د و کنناش این بود که: امسال ضرب و تقسيم کار نمیکار کنی. بهانهخب هنوز باید یادت باشه چی

مسلط  اید در آناش کنم وقتی چيزی را یاد گرفت بدانستم چگونه حالیخاطر همين بلد نيست. نمیبه

گویيم علم و دانش ثروت است. انسان خاطر همين است که میرا جزئی از وجود خود کند. بهشود و آن

آموزان تکاليف واقعی و شود. معلمان در آمریکا به دانشبا افزودن آن در خود روز به روز ثروتمندتر می

بافی جنبه زینتی ها خياله برخی از آنهای مختلف کدهند. در عوض یک خروار پروژهدرد بخور نمیبه

شود. پسرمان دهد و سبب باد کردن بچه از غرور کاذب میها را افزایش میدارد و تنها خودخواهی بچه

های درسی که در عمل تکاليف والدین بود کمک کند. انجام هایش در انجام پروژهمجبور  بود به بچه

ترها هم غيرممکن بود، موضوعاتی مثل فرهنگ چيست برخی از موضوعات تحقيقی حتی برای بزرگ

های آید؟ نظرات خود را در مورد جنگ عراق بيان کنيد. خطوط رنگ چگونه ایالتوجود میو چگونه به

کند؟ و یا اینکه آیا اقتصاد جهانی ضرورتی دارد یا نه، چرا؟. پسرمان مجبور آمریکا را از هم مجزا می

انه عمومی جستجو کند تا اطلاعات مورد نياز برای انجام تحقيق را بيابد. بود در اینترنت یا در کتابخ

ها دهد، آموزان را باز کند و اعتماد به نفس بيشتر به آنتوانست ذهن دانشچه این موضوعات میاگر

ها در سنين حساسی بودند که نياز نبود از همين حالا مثل یک سياستمدار یا محقق فکر کنند. اما آن

روقت پذیر باشند. هاول از همه باید بياموزند چگونه از قوانين پيروی کنند و شهروندی مسئوليت هابچه

گفت: من چه انداخت و میهایش را بالا میای دارد شانهپرسيدم در کلاس چه رتبهکه از فلورا می

نی چی گفتم: یع. میتر نبوداش زیر متوسط بود. هرچند مطمئناً از برادرش پایيندونم. به نظرم رتبهمی

عاً این واق اگرکنه تو کلاس، همين. بندی نمیداد: خانم گيلن مارو اصلًا رتبهدونم؟!. جواب میکه نمی

خواستند در این اقتصاد جهانی شدم. چطور میشان نااميد میبود بيشتر از نظام آموزشیدرست می



 

 

وجود گرفتن از دیگران و بهترین بودن را به در وجودشان حس پيشی اگرها را رقابتی بار بياوردند بچه

 153های عمومی فلاشينگآوردند؟ جای تعجب نيست که  از نظر بسياری از والدین آسيایی، مدرسهنمی

 نامطلوب بودند. 

ل کشاند. پنج هفته قبها را به بيراهه میبدون تعارف معتقدم که تحصيلات مقدماتی در اینجا بچه

روز یکی از معلمان جایگزین اش را تغيير دهد چون همانخانوادگیه باید ناممت سر شام  اعلام کرد ک

بر شدند. روده تلفظ کرد. کل کلاس از خنده 154«یازده»( اشتباهی Xi« )شی»او اسمش را به چای 

کردند و او را مت یازده صدا آموزان هم بعد از آن قضيه پسرک را مدام مسخره میبعضی از دانش

خوام. دوستم آره، منم یه اسم فاميلی دیگه می»را هم خودش را قاتی بحث کرد و گفت: زدند. فلومی

کنن. بعضيا ( صداش میWu« )وو»رتا همين تازگيا اسم فاميليشو عوض کرد، از این به بعد همه 

ریتا گفتن کردن و میها مسخرش میبود روتلفظ کنن. بچه 155«اینگ»تونستن اسم قبليش که نمی
تونستم بفهمم کجای های دخترک زدند زیر خنده اما من نمی. پدر و مادرش از حرف«وردرد نخبه

خب وقتی بزرگ بشی و ازدواج کنی اسم خانوادگی »دار بود. همسرم به دخترک گفت: مسئله خنده

پسرک هم مصرانه «. خوام شوهر کنممن اصلًا نمی»دخترک با فریاد پاسخ داد: «. گيریشوهرتو می

تونی تو نمی»من از کوره در رفتم و سرش داد زدم: «. خوایمهر دو اسم خانوادگی جدید می ما»گفت: 

تونی خودت رو این کارو بکنی، تو اجازه نداری. اسم خانوادگيت مال کل خانواه است. آخه تو که نمی

 سرم روهم«. اینا چرنده!»اش را درهم کشيد گفت: کجی قيافهپسرک با دهن«. از رشته اجدادت ببری

هم مندی و پسرم نگاهی به«. تو نباید با بابابزرگت اینجوری حرف بزنی»به پسرک کرد و گفت: 

کردند. شاید چندین وقت بود که قصد دانستم آنها به این قضيه طور دیگری نگاه میانداختند. می

ا به يدم و انگشتم رها را تغيير دهند. با عصبانيت کاسه غذا را روی ميز کوبخانوادگی بچهداشتند اسم

ها رو لوس بار بينم، همه تلاشتو کردی که بچههمه اینارو از چشم تو می»سمت مندی نشانه رفتم: 

خوان از رگ و ریششون ببرن و از کل شجره خانوادگی جدا ها میبينی بچهبياری. خوشحالی که می

رجان، پد»پسرم گفت: «. حق شیذاشتم به خانواده ما ملجور عروسی هستی؟ کاش نمیشن. تو دیگه چه

هق افتاد و بينی کدو مندی هيچ حرفی نزد ولی به هق«. کنم اینطوری عصبانی نشينخواهش می

دار کردن احساسات مادرشان به من خاطر جریحهها عصبانی شدند و بهشکلش پر از چروک شد. بچه

 اگر»ره از کوره در رفتم و فریاد زدم: شدم. بالاخکردند، بيشتر آتيشی میتوپيدند. هرچه بيشتر ورور می

نين تو این توتونو عوض کنين، باید اینجا رو ترک کنيد، برید بيرون. دیگه نمیبخواین اسم خانوادگی

؟ مگه تو کی هستی»مت با خونسردی گفت: «. خونه بمونين، چون دیگه به این خونواده تعلق ندارین

با شنيدن این حرف هم من «. آره، شما فقط مهمون مایيد»فلورا هم گفت: «. اینجا که خونه تو نيست
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ما »آمد. همسرم سر دخترک داد زد: زدند خونم درنمیکارد به من می اگرو هم همسرم دیوانه شدیم. 

همه چيمونو تو چين فروختيم اومدیم اینجا، آپارتمونمومو، مغازه شيرینی فروشيمونو، که اینجا فقط 

 «انصافيه. کی بهتون گفته اینجا خونه ما نيست؟دیگه خيلی بی مهمون شما باشيم، هان؟ این

طرفانه همه دخترک دهانش رو بست، اما همچنان گستاخانه به مادربزرگش زل زده بود. پدرشان بی

و با دهان بسته جویدن «. کنم، بياین شاممون رو تموم کنيمخواهش می»کرد: را به آرامش دعوت می

 گرفت. شده را از سر ميگوی سرخ

خواست سرش فریاد بزنم چون هميشه فقط به فکر خوردن بود، اما عصبانيتم را کنترل دلم می

وجود و ترسویی پرورش یافته ما باشد. البته انصافاً در مهر، بیشد که چنين پسر بیکردم. باورم نمی

ذليل ما در خانه زنحرفه خود استاد بود، یک مهندس طراح پل که سالانه درآمد تقریبی بالایی داشت ا

ود. تر هم شده بکرد. پس از عزیمت به آمریکا این قضيه وخيمها بسيار با مدارا رفتار میبود و با بچه

 بار خواستم رک و پوسترگ شده بود. چندینزمينی بیانگار مردی بدون رای و عقيده بود. مثل سيب

 کمی مانند گذشته خود باشد.    کنده به او بگویم که باید مثل یک مرد زندگی کند، لااقل

بخار است. خواب خود نيز منفعل و بیگفتيم نکند پسرمان در رختاغلب من و مادرش با خود می

طور نبود پس چرا هميشه تابع مندی بود. پس از آن بگومگوها تصميم گرفتيم از خانه پسرمان این اگر

که شهر به افراد پيـر ارائه کرده بود را برویم. گوبين و مندی کمکمان کردند تا درخواست اسکان 

 اینقدر پير و بيمار نبودیم بسيار دور از اگرکشيد تا نوبت ما شود. تکميل کنيم. زمان زیادی طول می

کردیم، کاملاً مستقل، اما آنها تنها خانواده ما در این کشور هستند. بخاطر همين مجبور آنها زندگی می

خوابه در کوچه پنجاه و چهارم ساکن کنيم. بالاخره در یک آپارتمان یکبودیم در نزدیکی آنها زندگی 

زد تا ببيند چيزی کم داریم یا نه. شدیم که گوبين برای ما اجاره کرده بود. گاهی اوقات به ما سر می

زنم الان یک اسم ای انتخاب کردند. حدس میهایمان چه اسم خانوادگیهرگز از او نپرسيدیم که نوه

های آدم در شناسنامه ثبت شده باشد ی آمریکایی دارند. چقدر تلخ و غمگين است که نام نوهخانوادگ

 کم رنگ باخت و ناپدید شد. شمار کمولی دیگر آنها را نشناسی. انگار خط خانواده در ميان چيزهای بی

 کشد. ای کاش در مورد ترک چين بيشتر فکرکنم قلبم تير میهر وقت به این قضيه فکر می

کردم. دیگر برگشتن غيرممکن است. دیگر مجبوریم باقی عمرمان را در جایی زندگی کنيم که می

در خيابان  اگرکنند. کنند. مت و فلورا معمولاً از ما دوری میمان رفتار  میهایمان مانند دشمننوه

ان بار تهدیدمکزنند که دوباره مادرشان را شکنجه نکنيم. حتی یها برویم به ما تشر میسمت آنبه

 زنند.   بدون اجازه به خانه آنها برویم به پليس زنگ می اگرکردند که 

که جدا شدیم دیگر قدم به خانه آنها نگذاشتيم. به نيازی نيست که کسی به ما متذکر شود. از وقتی

ه خانوادعنوان عضوی از خانوادگی دیگری دارند بهکه نامهایش را تا زمانیپسرم گفته بودم که بچه

چه من هنوز هم منتظر جواب او هستم. اگرپذیریم. گوبين هرگز در مورد این قضيه حرفی نزد، نمی



 

 

سازی خواست به کارخانه بيسکویتوضعيت فعلی ما اینگونه است. پریروز همسرم  با عصبانيت تمام می

، مندی چِنگ که محل کار عروسمان برود و یک پلاکارد دست بگيرد که روی آن نوشته: عروس من

ت ای نداشت. مطمئناً شرکچشم و روترین فرد در دنيا است. اما من جلوی او را گرفتم. این کار نتيجهبی

هر حال اینجا آمریکا کند. بهکند اخراج نمیخاطر اینکه عروس مادر شوهری را راضی نمیمندی به

 ودمان باشد.  که باید اتکا به خود را یاد بگيریم و سرمان به کار خاست، جایی



 

 

 «برای زندگی»داستان 

 «شادی شریفیان»، مترجم«دیوید تالرمن»نویسنده   
 

 مِی .

های ها پر از آشغالکه خيابانی شهر، جائیای در حومهشغلی جدید در شهری جدید. آپارتمانی اجاره

پيدا کردم،  وزد. روز سوم پارک راوقفه میچرب هستند و باد سردی که معلوم نيست از کجاست بی

آنها هم  گذاشت،کس پا به آنجا نمیبرایم کشف بزرگی بود. بجز تعدادی زوج پير ثابت هميشگی هيچ

های نامرتب روهای پوشيده از علف هرز و باغچهرفتند و پيادهای که آن وسط بود میفقط به رودخانه

 گرفتند.را نادیده می

 هایسنگآلود و متمایل به سبزی دارد، که تکهی تميز و مناسبی ست، آب کفرودخانه، رودخانه

ی دار مثل موهای بهم ریخته و ژوليده از لابلای آن پيدا هستند. اینجا محل زندگی خانوادهليز لکه

جفت قوی در خود فرو رفته است. قوی ماده در ی آن یکی جالب توجهها و غازهاست، اما نکتهاردک

ان ایستد. این مککه پارتنرش نزدیک او بحالت محافظ می، درحالینشيندشان دور از ساحل میآشيانه

آید، غرور آنها مثل جذابيتی شگرف برای من دارد، گرچه سر راهم نيست. از این پرندگان خوشم می

 ناسزایی برای رهگذران است.

م رفتسمت محل کارم میروز گذشت، پدرم با من تماس گرفت. درحال عبور از رودخانه بودم، بهپنج

 دانستم چه باید بگویم وکرد. سعی داشت پنهان کند، ولی چندان موفق نبود. واقعاً نمیو او گریه می

توانستم تحمل کنم. در زحمت میانگيخت که بهاضطراب پنهان در صدایش دردی در وجودم برمی

 کمال نااميدی، شروع کردم به تعریف از پارک، رودخانه و قوها.

 « هم هستند، درسته؟ آنها شریک زندگی»

 خواست با او بحث کنم. ها را با هم قاطی کرده است، ولی دلم نمیفکر کردم زندگی قوها و دلفين

 « خب، حواست به آنها باشد.»

 « حتماً. تو هم مراقب خودت باش.»گفتم: 

 « چرا که نه؟ کسی را جز خودم ندارم که حواسش به من باشد.»

 

 آگوست.

م، کنهای قدیمی گوش میکننده شده است. به صفحهپارتمانم خالی و کسلپول کمی دارم ولی آ

م، به نشينکنم و در پارک روی نيمکتی که زمانی مال یک غریبه بود میهای قدیمی را نگاه میفيلم



 

 

کنم، که حالا دو جوجه قو هم به آنها اضافه شده بودند. اميدوار بودم ناراحتيم ی قوها نگاه میخانواده

 لان از بين رفته باشد، اما مثل توموری در شکمم سفت و قلنبه شده است.تا ا

آمد قو ها انتخاب قابل نظر میوقتی پدرم تماس گرفت در مورد مسائل نامربوط صحبت کردم. به

 اعتمادی باشند.

 .« اند. دوتا جوجه قو دار شدهبچه»

 « اميدوارم بدونه خودش رو تو چه دردسری انداخته.»

 « دونه.مطمئنم می»جای آن گفتم:خواست گوشی را قطع کنم. بهدلم می

 

 دسامبر.

مدت یک هفته، تا مرکز رودخانه یخ بسته بود، طور عجيبی سرد بود. بهگذشت، بهکندی میسال به

 طور. بدونها و غازها هم همينآنقدر ضخيم بود که زیر فشار پا نشکند. قوها از آنجا رفته بودند، اردک

رو به ردیف سر کشيده بودند. بعد، یک روز رنگ پشت پيادهروح بود، درختان سياهپارک خيلی بیآنها، 

مانده بودند و قوها یخ شروع به آب شدن کرد. تا روز دوشنبه، تنها چندتکه یخ باقی -روز جمعهیک–

 ام.دهوجود آنها عادت کر موقع بود که واقعاً  فهميدم چقدر بهدوباره بازگشتند. تنها آن

ودم. مان برنامه چيده بوقتی پدرم تماس گرفت، توقع داشتم تعطيلات را یادآوری کند. برای صحبت

 قبلا ً بهانه جور کرده بودم.

 هم برای پرسيدنش داوطلب نشدم. او سوالی نکرد، و من

 کند.ام سنگينی میکردم قلبم در سينهبعد از آن حس می

 

 ژانویه.

کردم و عصبی طور. احساس غم میسرکردم، اولين سال نو هم همين اولين کریسمس را تنهایی

که قبلاً با فکر فرا رسيدن سال نو خوشحال بودم. زمان زیادی را به فکر کردن گذراندم، بودم، درحالی

کار کنم. شاید کمی ملاحظهکردم دارم تغيير میمقدار قابل توجهی نوشيدم و در اعماق وجودم حس می

 چيزی شبيه این. شده بودم، یا

دیگر یخی هم در رودخانه نبود که علت رفتن آنها باشد. روز بعد  -روز، قوها رفته بودند بعد، یک

کنم. کردم اشتباه میتا بودند. گيج شده بودم و فکر میتا بودند. روز بعد از آن، بازهم همان سهآنها سه

 کار نتوانستم پيش ببرم.کاری سر ِهيچ

ی قوها شدهی کمبه خانه، متوجه دو پيرمرد روی نيمکت شدم که برای خانوادهدر راه بازگشت 

 کردند.اعتمادی مرا نگاه میریختند. وقتی بالا آمدم با بینان میخرده



 

 

دانستم کدام یک از بطور غریزی می« آیا خبر دارید چه بلایی سر آن یکی آمده است؟»پرسيدم: 

توانستم آنها را تشخيص بدهم ولی مطمئنم چيزی هست که یآن چهار قو گم شده است. قبلاًًِ نم

کنم موجودی که در برابرم شناور است زنانه است، تصویرشان در آب آرام آميزی حس میطرز اغراقبه

 افتاده بود.

خاطر همان سگی به آنها حمله کرد، آنها سعی کردند مبارزه کنند. بعد زخمش چرک کرد. به»

 «چرک بود که مرد.

 دادند.کردم. اما هنوز آنها سر تکان میبا آنها صحبت نمی« اسفم.مت»

زنيد که به او گفتم. یک مرگ جزئی تبدیل شده بود پدرم آن شب تماس گرفت و مسلماً حدس می

 نوعی تعامل بين ما. به

 « چه اتفاقی برای سگ افتاد؟»

 «نگفت.»

 «شند.اميدوارم آن سگ لعنتی را کشته با»پدرم آه عميقی کشيد. 

 

 مارس.

لاخره رنگ بود. باشان با مادرشان چند پر طوسیآن دو جوجه قو تقریباً بزرگ شده بودند، تنها تفاوت

شدند. آیا ها هم شبيه مادرشان میها نيستند. خيلی زود جوجهفهميدم که قوها، اصلا شبيه انسان

افتد، نند و دوباره همين اتفاق میکدانم. آنها پرواز میمانند؟ بعيد میقوها پيش مادرشان میجوجه

 ی توليد را دارد.ترین چرخهطبيعت بزرگ -حالا شاید با تغييرات جزئی

 «پدر، یکم سرم شلوغه.»روز بعدی زنگ زد، وقت مناسبی نبود:

ًِ کارای مهم»  «تری از صحبت کردن با یک مرد پير تنها داری.خيلی خب. حتماً

 «رو از دست داده.نيستی که اون دونی چيه؟ ولم کن. تو تنها کسیمی»

 «کنی...چطور جرأت می»مکث. سکوت. بعد: 

 گوشی را گذاشتم و مکالمه را قطع کردم.

 

 می .

اند، شبيه روح شده است. وقتی تنها روی آب شناور است، شوهرش گم شده است، فرزندانش رفته

کنم در وجود خارجی او به ی میکند. سعگردد و مسير مرا دنبال میگذرم برمیاز کنار رودخانه می

 ها عادت کرده باشد، شاید هم فقط به حضور چند آدم.چيزی دقت نکنم. شاید تابحال به غذای آدم

 گذرد.گيرد.زندگيم معمولی و در روزمرگی میپدرم دیگر تماس نمی



 

 

 «عشق یه خواهر»داستانک   

 «شادی شریفیان»، مترجم«ویک ارینگتون»نویسنده   

 
 ست. حالا شد چهاربار.آنجا

کردند آنجا را بپوشانند. پيرزن لخت آنجا ایستاده بار اول روز دوشنبه سر ظهر آمد. سربازها تقلا می

 زدند: ی سبز خيره شده بود. سربازان غربی به عربی فریاد میمنطقه بود و بلاتکليف به

 « دستاتونو ببرین بالا و زانو بزنين»

کردم. سپس موذن مرعوب در زیر آفتاب بغداد ایستاده بود تماشا می حرکت وزن را که ساکت، بی

 اذان ظهر را گفت و نمایش را خراب کرد.

 « الله اکبر»خواند: 

توجه به زن ِ مضطرب از صحنه محض شنيدن صدای اذان از ساختمان بيرون آمدند. بدونبرادرها به

شان خيره مانده بود. اهشان روی مهمان عجيبپراکنده شدند. سربازها سر جای خود ایستاده بودند، نگ

که خدا به او داده بود را بر تن داشت و امکان نداشت بتواند چيزی را پنهان کند. آنها باید تنها لباسی

 کردند. سپس گروهی زن رسيدند.از دستورات پيروی می

 « موفيدا... موفيدا»فریاد زدند: 

، به آنها توضيح دادند که او نوعی بيماری روانی دارد و بستگان موفيدا از سربازان معذرت خواستند

 کنند فرار کرده است. برقعی روی آن انداختند و او را کنار کشيدند.از آسایشگاهی که از او مراقبت می

ی شنبه همان ساعت برگشت. موفيدا عریان در برابر پاسدارخانه وسط مجموعهاو دوباره روز سه

زان پوشش گرفتند و منتظر شدند کسی تلفن بزند. بستگانش آمدند، شرمنده نظامی ایستاده بود. سربا

اس کردند. به تن موفيدا لبچرخيدند و با یکدیگر شوخی میرسيدند. سربازان همان اطراف مینظر میبه

 پوشاندند و او را از آنجا بردند.

پتویی پوشاندند و با ملایمت به روز چهارشنبه آنها منتظر او بودند. دو سرباز بيرون آمدند، او را با 

 پاسدارخانه بردند تا دنبالش بيایند. 

سمت امروز، وقتی خورشيد به بالاترین نقطه در آسمان رسيد، او برگشت. سربازها دوباره با پتو به

 شد.او رفتند، با این حال صبر آنها کمتر شده بود. حتما ً باید در این مورد تدبيری اتخاذ می

ها سمت او دویدند. یکی از آنا از حال رفت. به سنگينی روی صورتش افتاد. سربازها بهناگهان موفيد

ی سبز آمبولانسی آمد. موفيدا را به پشت روی برانکارد زد. از منطقهبا دستپاچگی در رادیو داد می

 گذاشتند، آمبولانس سریع دور زد و به مرکز لابيرنت ناتو بازگشت.

 « الله اکبر...»



 

 

ا برداشتم و لبخند زدم. روانشناسان ما واقعاًًِ باهوش هستند. آنها گفتند چهارروز متوالی. آیفونم ر

پرتی او خالی از مفهوم نبود. ایمپلنت ی من بود. حواسنه بيشتر و نه کمتر. زمان مراجعه ایده

ی باید شترهای پلاستيک ما اعتبار و ارزش بيدانشمندان ما پر از نبوغ است و جراحالکترونيکی بدن ِ

 بگيرند.

ها را فشار دادم و گوش کردم. جوابش را ی متخصص لجستيک، شمارهبعد از دودقيقه به توصيه

 بيرون شنيدم و قلبم فشرده شد. موفيدا برادر کوچکترش را سربلند کرده بود. 



 

 

 «روند؟روند کجا میوقتی مردم خانه نمی»داستانک   

 «ین کارگرنگ»، مترجم«گاوین برووم»نویسنده   

 
برد. وقتی مداد نشيند و از صداها و نورها لذت میبار هميشه تنها میاش در تهدختر کنار دستی

کند و رقصد او را نگاه میشود و در سراسر صفحه میقيمت کشيده میدختر روی کاغذ کاهی ارزان

اند رانش وارد بار شدهکه او و همکازمانی اگرشود که چه مدت است آن دختر آنجاست، زده میشگفت

ای را آنجا سپری کرده است. آیا دیروز یا پریروز یا پس پریروز او را آنجا او آنجا بوده مدت زمان طولانی

 دیده؟

اند که ای ایستادهها بين او و پنجرهکردند. آنآن طرف همکارانش با همدیگر بلندبلند صحبت می

وقت شب ترسد هيچها شب شود، او مید به این زودیخواهشود. انگار دلش نمیرو به شهر باز می

های مربوط به شرکت همکارانش با سر و صدای حرف زدن بقيه مردم در بار مخلوط شده نشود. شوخی

تواند روی اصطکاک کند میکند روی دختر تمرکز کند. وقتی جهانش را کوچک میو به او کمک می

بندد تمرکز کند. درست داد که در طول سطور نقش مینوک قلم بر سطح کاغذ و لایه نازک کربن م

ار را انکبفهمد که موردتوجه قرار گرفته آن اگرهایی از زغال... با همان وضوح و روشنی. دختر مثل تکه

شود. متوجه شد که دختر تقریباً نيمی از کتاب را موقع از روی صفحه جدا نمیکند. چشمانش هيچمی

ای اتفاقی از ميانه کتاب شروع به خواندن کرده کند و یا از نقطهها را حل میخوانده، فکر کرد یا جدول

 طور فکر نکند و تصور کند که برخلاف این است و او کتاب را از اول خوانده.اما تصميم گرفت این

باید با او حرف بزند. خودش مجرد است او هم حلقه به دست ندارد، هرچند به دست داشتن  

ها پارتنری هم داشته باشند که در جایی منتظر آن اگرکننده نيست. به فرض هم تعيينآنقدرها  حلقه

ک رساند. یها نمیحرف زدن هيچ آسيبی به آن -بار دیگر و یا باشگاه بدنسازیدر خانه یا یک-باشد 

تواند باعث شود زمان برای هر دو آنهای عادی و معمولی روزمره میتغيير کوچک در عنوان صحبت

تر بگذرد. حتی ممکن است به چيز دیگری هم منجر شود. مثلاً رستوران رفتن، سينما رفتن... ها سریع

 هرچی.

داند چطور سر صحبت را باز کند. جملاتش جایی بين فکرش و نوک زبانش گير کرده ولی او نمی

ین حالت جور کند و در اتواند جملاتش را جفتتر میاست. هرچه بيشتر از این حس بترسد سخت

 تواند هيجان او را درک کند.کس نمیهيچ

هایی که دور و برش تواند حکایت احساسات او را برای غریبهچکد میاش میعرقی که از پيشانی

 هستند آشکار کند. 



 

 

ا سمت مردم چرخيد تنفر به پهلویش خورد و باعث شد از دایره افکارش بيرون بياید. بهآرنج یک

آورد به او نگاه کرد و منتظر پاسخ خاطر نمیآر که حتی اسمش را به -اهل اچپسری -کسی را ببيند 

ها آوردند. تمام دستاو شد. انگار کلمات هنوز هم پشت سئوالات باز جمع شده بودند و به او فشار می

اهميت بودن واکنش او شانه بالا انداخت و اش از شدت هيجان قرمز شد. پسر به علامت بیو سينه

انده بود، منخورده کنار کتاب باقیاش دستسمت دختر برگشت او رفته بود و نوشيدنیوقتی بهرفت. 

جای خالی دختر رفت و سعی کرد بين خطوط را کتابش باز بود و مدادش وسط کتاب مانده بود. او به

ط نجا فقهایی که چيده را ببيند اما سریعاً متوجه شد که آنجا تصویری وجود ندارد. آبخواند و عکس

های جدا از هم هستند. صحبت بين مردم ادامه پيدا کرد و مردم آمدند و رفتند و جایشان سطور و نقطه

 ها را فرو داد.با هم عوض شد. شهر همه آن

 ها پر نشده بود و همچنان قرار نبود شب بشود. نشست، مداد را برداشت و ورق زد.هنوز آپارتمان

ا های کوتاه واترهاوس ره و اهل استيرلينگ اسکاتلند. او داستاننویسنده: گاوین برووم، نویسند

 کند.ویراستاری می

 

 



 

 

 «نقطه روشن»داستان  

 «لیلی مسلمی»، مترجم«یاسوناری کاواباتا»نویسنده  
 

در پایيز بيست و چهارمين سال زندگی ام، کنار مسافرخانه ساحلی، به دختری برخورد کردم. دختر ناگهان 

 ، آورد و صورتش را در آستين کيمونوی خود پنهان کرد. وقتی متوجه این حرکت او شدمسرش را بالا

 پيش خود فکر کردم شاید باز هم عادت بد خود را تکرار کرده ام. دستپاچه شدم و چهره ام درهم رفت.

 اینطور نيست؟ ،بهت زل زدم -

 بله ... ولی مسئله این نيست. -

 لبی ادا می کرد. خيالم راحت شد.با صدای مهربانش کلماتش را با خوش ق

 اینطوری اذیت ميشی نه؟ -

 نه راحت باش. اما ... اصلا عيبی نداره. -

آستين خود را پایين آورد. با این حرکت نشان داد که داره تلاش می کنه تا خودش رو نمایان کند. روی 

، ی که کنارم می نشستندبرگرداندم و به امتداد اقيانوس چشم دوختم. از مدتها پيش عادت داشتم به مردم

زل بزنم. گاهی پيش خود فکر می کردم این عادت را ترک کنم ولی هر بار متوجه می شدم که چشم 

دوختن به چهره ی آدم های اطرافم دردناک است . هر بار که این عادت را تکرار کرده ام به شدت از خود 

و خانواده ام را از دست دادم و برای زندگی بيزار شده ام. شاید این عادت از همان زمان کودکی که خانه 

پيش افراد دیگر رفتم، در من شکل گرفته باشد. آن زمان تمام وقتم صرف کنکاش در چهره ی اطرافيان 

 ميشد.  به گمانم شاید به همين دليل اینطور بار آمدم. 

تی من شکل گرفته یا ح از سوی دیگر کوشيدم تا بفهمم که آیا این عادت بعد از زندگی با دیگر افراد در

قبل از آن هم، یعنی همان زمانی که در خانه ی خودم بودم، این عادت را  داشتم؟ ولی چيزی به خاطرم 

نرسيد تا بتواند گره از این مشکل باز کند. به هر حال ... وقتی چشم از دختر برداشتم، توجهم به نقطه ای 

آن نقطه ی روشن در من خاطره ای را زنده کرد که  روشن در ساحل، پوشيده از آفتاب پایيزی، جلب شد.

 مدتها پيش دفن شده بود. 



 

 

پس از مرگ والدینم بيش از ده سال تنها در خانه ای خارج از شهر با پدربزرگم زندگی کردم. پدربزرگ 

نابينایم سالها منقل بزرگ زغال چوب را مقابل خود می گذاشت، و هميشه رو به شرق همان جا می 

هی سرش را به سمت جنوب می چرخاند ولی هرگز به شمال رو نمی کرد. وقتی به عادت نشست. گا

پدربزرگم در چرخاندن صورتش فقط در یک جهت پی بردم، خيلی نگران شدم. گاهی برای مدت زمانی 

طولانی روبروی او می نشستم و به صورتش خيره ميشدم؛ متعجب از اینکه شاید برای یکبار هم که شده 

ا به سمت شمال بچرخاند. اما پدربزرگم مثل یک عروسک کوکی هر پنج دقيقه یک بار سرش صورتش ر

 را می چرخاند به راست و چشم می دوخت به جنوب.

چه جنوب نقطه ی روشنی بود ولی در  اگراین عادت او مرا می رنجاند چون به نظر غيرطبيعی می رسيد. 

کند جنوب اندکی روشن تر است؟ حال که به ساحل  شگفت بودم که آیا یک فرد نابينا همواره حس می

چشم دوختم یادم آمد که آن نقطه ی روشن را مدتها پيش فراموش کردمه بودم. آن روزها به چهره ی 

پدربزرگم زل ميزدم و چون نابينا بود اغلب مستقيم به چهره اش خيره ميشدم و از او می خواستم که به 

که این امر باعث شکل گيری عادت من در زل زدن به چهره افراد  سمت شمال رو کند. تازه متوجه شدم

 شده است. 

پس من این عادت را از همان زمان کودکی داشتم و انگيزه های اوليه باعث شکل گيری آن نشده بود.  

وقتی به عادتم پی بردم دلم برای خودم سوخت و حس امنيت خاطری به من دست داد. با این فکر هوس 

دی در هوا شيرجه بزنم البته بيشتر به خاطر اینکه از ته قلبم می خواستم که خود را در برابر کردم از شا

 دختر تبرئه کنم. دختر تکرار کرد: 

 من عادت دارم اما هنوز کمی خجالتی هستم.  -

در حرفهایش اشاره کرد که می توانم به صورتش خيره نگاه شوم. شاید پيش خود فکر می کرد که قبلا 

های زشت خود را تکرار کرده ام. پوستم برق ميزد. به دختر نگاه کردم. سرخ شد و نگاه شيطنت  هم عادت

 آميزی به من انداخت و درست مانند یک بچه گفت: 

 شب و روز می آید و می رود و کم کم چهره ام تازگی خود را از دست خواهد داد. -

افزوده شد. هوس کردم  بيرون به آن نقطه لبخندی زد. احساس کردم یکباره نوعی صميمت به رابطه ما  

 روشن در ساحل بروم و خاطره آن دختر و پدربزرگم را با خود به دوش بکشم.



 

 

 «تسلط بر زبان انگلیسی»داستانک    

 «حمیده بهمن»مترجم« کی الدریگ»نویسنده    
 

 "داشکالی ندار "و  "خيلی ممنون "او از شانگهای به منهتن رسيد در حالی که فقط دو جمله بلد بود:

. 

اولين  تعطيلات آخر هفته به پدر و مادرش زنگ زد. پدرش در حالتی خنثی و جدی به او گفت: وقتی 

 می خواهی عمق یک جویبار را بفهمی... از هر دو پایت همزمان استفاده نکن.

 "قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. "او پاسخ داد 

ک آگهی جلب شد و با استفاده از دیکشنری اش آن را به زحمت ترجمه یکشنبه، در مترو توجهش به ی

 کرد:

صحبت کردن به زبان انگليسی وال استریت را بياموزید . او احساس کرد بخت به او رو کرده و از 

 دوشنبه کلاس رفتن را آغاز کرد.

د مشکوک بود او در حالی که هيجان زده شده بود به خانه زنگ زد ولی پدرش که به دنيای اقتصا

می خواهی بازی کنی باید در مورد سه چيز تصميم بگيری: قوانين بازی، مقدار پولی که وسط  اگر "گفت:

  "می گذاری و زمانی که باید از بازی کنار بکشی

 "گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم "،  "و زمان "او جواب داد : 

 بزنی؟بگو ببينم این انگليسی وال استریت چيه؟ می شه مثال -

 "اوه .. خدای من! "مثلاً می گویند:  -

 آهان ..پس حرف زدن به روش مذهبی است.-

 نه. وقتی اتفاق بدی بيافتد می گویند اوه خدای من یا.. گندش بزنن.. -

 پانوشت:

از آنجایی که در زبان فارسی از ضمير او برای زن و مرد استفاده می شود و ضمير جداگانه نداریم لازم 

 است که راوی داستان دختر است به توضيح



 

 

 «یک قهرمان»داستان   

 «لیلی مسلمی»، مترجم«سامانتا ممی»نویسنده   
 

 بابا جونم

گفتم: تو رو خدا نرو!!! هر حال رفتی. مدام تو ذهنم میخواست بری اما بهدلم نمی دونی اصلاً خوب می

کران زدی و منو مامانو ابایی. تو دل به دریای بیبای بکه از دهنم بيرون اومد این بود: بایولی تنها چيزی

کردی. روزولت روی نفهميدم کجا بودی و چيکار می تنها گذاشتی. از ما خواستی مواظب هم باشيم و اصلاً

ی اول کرد اما من به کسی احتياج داشتم که منو حفظ کنه. در نامهکيد میأحفظ دموکراسی خيلی ت

های شی. چرا؟ آخه اروپا چه ربطی به ما داشت؟ جنگجم به اروپا آماده میاشاره کردی که داری برای تها

ی دوم تو دیر به ی آنها هيچ ربطی به ما نداشت. پس چرا تو رفتی اونجا و پيش من نموندی؟ نامهاحمقانه

اک دست ما رسيد تو دیگه از خکه بهدستمون رسيد. نامه را قبل از رفتن به فرانسه نوشته بودی و زمانی

ها اخبارش پيچيده بود. ی روزنامهدونی چرا به آنجا رفتی چون در همهفرانسه بيرون رفته بودی. خوب می

روز که مردم؟ اونخواستی اروپا رو نجات بدی؟ برات اهميت نداشت که من داشتم از دوریت میچطور می

رو شنيدم سریع دویدم مامان کردم. وقتی صدای جيغخلوت بازی میات رسيد من داشتم توی حياطتلگرام

ساله بخواهد مادرش را نجات بده. البته ی هشترفتم داخل خانه تا نجاتش بدم. تصور کن یک دختر بچه

لرزید. به من تکيه داد تا از حال نرود. ازش پرسيدم: مامان چی شده؟ ی تو بود. تمام بدنش میاین وظيفه

بزرگ آمد و مامان بستری شد. اش تقصير تو بود. بعدش مامانزد. همهمعنی حرف میاما او پراکنده و بی

گفت تو یه بزرگ میرفتم اما اجازه نداشتم راجع به تو با او حرفی بزنم. مامانگاهی اوقات به ملاقاتش می

جای اینکه خودت رو به زیر شليک بفرستی تونستی بهتر از من بودن؟ میقهرمانی. چرا؟ چون دوستانت مهم

تونستی منو از ترس نجات بدی و بذاری روی تختم اشی و منو از وسط ميدون مين نجات بدی. میاینجا ب

 بخوابم و برام قصه بخونی. اما اینکارو نکردی. بعدش دیگه تو رو ندیدم. زدی مامانمو داغون کردی. اصلاً

وقت پسرمو ندیدی. هيچ خواد بره به ارتش ملحق بشه.کدوم از ما برات اهميتی نداشتيم. حالا پسرم میهيچ

گه: نگاه کنيد چه ات انگار میدرست شبيه به اون عکسته که کنار کاميونت ایستادی و لبخند روی چهره

سر خاکسپاری مامان  چهره بودی. تو شوهرم را هم ندیدی. اصلاً رونم. خيلی خوشای میکاميون گنده

کنم به جک پدری کنی. خواهش می ،ه پدروقت نتونستی مثل ینيومدی. خوب قهرمان بودی دیگه. هيچ

گه اینکار به نفعشه. تونه منو ترک کنه و بره. شوهرم میبگو فکر رفتن به ارتش رو از سرش بيرون کنه. نمی

 ،ی ماست که از دموکراسی دفاع کنيم. این همون چيزیه که تو هم ازش دفاع کردیی او و همهوظيفه



 

 

بلایی سر مامان آورد؟ اونو روی تخت بيمارستان انداخت و یه  دونی دموکراسی چهاینطور نيست؟ می

ی مشت داروی افسردگی تو حلقش ریختند. خيلی ارزش دفاع داشت. نههههه؟؟؟ وقتی مامان در طبقه

ریخت. سعی اش پایين میهایش از روی گونهنشست و اشکبالا بستری بود، مادربزرگ کنار شومينه می

اون لحظه که دوستتو نجات  کردم. واقعاًاش رو قورت بده. احساس گناه میهق گریهکرد صدای هقمی

شدم. شاید باید دستمو دست گلوله سپردی، اصلا به ما فکر کردی؟ شاید باید من مانع میدادی و خودتو به

 کنم بابا نرو، تو رو خداگفتم: خواهش میکردم و با گریه میکردم و سفت بغلت میدور گردنت حلقه می

وقت شاید مامان دیوونه کردی. اونموندی و از ما مراقبت میشدی، میوقت شاید تو منصرف مینرو. اون

که خودش اونهم درست زمانیبزرگ از من مراقبت کنه اونوقت شاید دیگه لازم نبود مامانشد. اوننمی

ز دست دادن پسرمو نداشتم. وقت شاید من هم وحشت اقدر پير شده بود که به مراقبت احتياج داشت. اون

بای عزیز دلم!! و کاری نکردم جز اینکه دست مامان رو گرفتم، لپم رو بوسيدی و گفتی: بایاما من هيچ

ذاشتم بری. حتی سعی شدم و نمیاش تقصير من بود. باید مانعت میبای بابایی. همهمن جواب دادم: بای

خواستيم. دلم ر تو احتياج نداشت. همه فقط تو را میکس به آن مدال افتخاهم نکردم منصرف بشی. هيچ

خواهم مثل خواد یه شوهر خوب باشه و پدری کنه. نمیخواد پسرم هم مثل تو حماقت کنه. دلم مینمی

 تو یه قهرمان مرده باشه. واسه خاطر من فقط یه کار کن. نذار پسرم به ارتش ملحق بشه. تو رو خدا نذار.

 اتدختر فراموش شده

 مانتاسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «زیباترین»داستانک   

 «حمیده بهمن»مترجم ؛ «کی الدریج»نویسنده  
 

نشسته بود  درسمت در رفت. مرد جذابی که دمبه حساب را پرداخت کرد، کتش را پوشيد وزن صورت

حال من باید با شما صحبت کنم. شما زیباترین زنی هستيد که من تا به»به آرامی گفت:  سمتش آمد وبه

  «ام.دیده

ظاهر بندی؟ بهنه. ظاهر دلنشين درست ولی زیبایی نه. یک غلو ساده یا شرط»زن با خودش فکر کرد 

اینکه سخت بشود فهميد تعریفش از زیبایی چيست و با یادآوری چه خاطراتی چنين  ست ومرد محترمی

های آبکی باشد. ایه جکمخواست احمق فرض شود و دستوجه نمی. زن به هيچ«حسی پيدا کرده است

 مرد به او خيره شده بود. 

 «اید؟شما ازدواج کرده»مرد پرسيد: 

کرد اش را دستش میسف شد. در حاليکه دستکشأیيد تکان داد و سپس متأی تزن سرش را به نشانه

رد و باز کدر را برایش  «.گفتمخوب، من فقط باید این را به شما می. ایدالبته که ازدواج کرده»مرد گفت: 

رما س خاطرالبته به–در بيرون از رستوران، اشک در چشمان زن حلقه زد. سپس به داخل رستوران برگشت

و نه چيز دیگری. 



 

 

 «او خواهد گفت»داستانک   « چیزی گم شده»داستانک  

 «الیزابت بندیکت»نویسنده        «کی الدرگ»نویسنده 
 

برای کمک  سمت پایين سالن کشيد. اوکند جارو برقی را به های سالن را جاروبورلی بدون اینکه گوشه

پيش دخترش رفته بود که تازه زایمان کرده بود و حالا  بعد از چندماه که دوباره برگشته بود روزمرگی 

 اش را آغاز کرده بود.روزهای دوشنبه

رقی را خاموش کرد. چرخاند یکه خورد و جارو ببورلی وقتی خانم هلت را دید که تلفن را در دستش می

ها یک مرد غریبه اسمت چيه؟ پایين پله» تر بياید و نجواکنان گفت:خانم هلت به او اشاره کرد که نزدیک

 «زنم.هست. من به پليس زنگ می

 کيه؟-

 تو باید کاری کنی که بره. -

 نه. آقای هلت کجاست؟ .من.. -

 نی.اورت اینجا نيست. تو باید آن مرد را از خانه بيرون ک -

نشينی کرد. یک حرکت سریع باعث شد که او از جا بپرد و نشيمن عقبسمت اتاقبورلی ترسيد و به

 جيغ کوتاهی بزند.

 مرد از آشپزخانه بيرون آمد.

 « نفر اینجاست که...گویند که یکاوه آقای هلت! خانم هلت می»

نظر میشده بود و خسته به باری که بورلی او را دیده بود خيلی شکستهآقای هلت نسبت به آخرین

 رسيد.

 « ممم... صداتون نکردم. چيزای زیادی تغيير کرده...»

 او خواهد گفت تا مرز خستگی دوستت دارم. فراتر از عشق عاشقت هستم.

 

 بابا را هم دوست داری؟-

 البته که دوستت دارم. -

 ولی منو بيشتر دوست داری. -

ها را دوست دارن. این قانون ه همدیگه را دوست داشته باشن بچهآره. همه مامان باباها بيشتر از اینک -

 طبيعته.



 

 

 قانون طبيعت دیگه چيه؟ -

گيم قانون طبيعته. همه کنند درست باشد میوقتی چيزی در مورد همه در هر جایی زندگی می -

 دگی کنن.هاشون را دوست دارن حتی اگه در جنگل و یا روی کوهی پر از برف زنقدر بچهمامانا همين

 وقت بهش نگفتی؟پس چرا هيچ -

 چيو بهش نگفتم؟ -

 اینکه دوستش داری. -

 دونهاون خودش می -

 نقدر ناراحته.آشاید یادش رفته. شاید برای همينه که  -

گم. امشب وقتی از سرکار بياد نقدر مهمه بهش میآکنی گم. اگه فکر میخيلی خب، باشه، بهش می -

 تر. جوری نه عزیزم، محکم، محکمخوام عزیزم و عشقم رو بغل کنم. اینالا میولی ح به او خواهم گفت.

 
 

 

 

 

   



 

 

 « قطارهایی که از کنارمان رد شدند»داستان 

شادی »و   «لیلی مسلمی»ای مشترک از ، ترجمه«بهومیل هرابال»نویسنده    

 «شریفیان
 

م. کردآهن کار مین که من هنوز پيش رئيس راهبه آن زما ،کنم و به اولين دیدارماندارم به ماشا فکر می

های اطراف کارگاه را رنگ کنيم. ماشا از دوتا سطل رنگ قرمز به دست ما داد و گفت که برویم تمام نرده

کار من هم همينطور. پشت حصار سيم خاردار روبروی هم ایستادیم و مشغول به ،آهن شروع کردخط راه

یر پای هر دوی ما قرار داشت و هر کدام یک قلم رنگ در دست شدیم. یک سطل رنگ قرمز روشن ز

نقطه رنگ زدیم. ها را نقطهداشتيم. او از سمت خودش و من هم از سمت خودم شروع کردیم به کار و نرده

ایستادیم و حين کار از هر دری با هم ماه روبروی هم میرسيد. تا پنجها به چهار کيلومتر میامتداد نرده

روز که تا دو کيلومتری این حصار کردیم. اما هميشه این حصار ميان من و ماشا پابرجا بود. یکصحبت می

های ماشا بالا آمده و نرده را قرمز رنگ کرده بودم  به او گفتم که دوستش دارم. او هم از سمت قد با لبهم

د به چشمانم خيره شد های من رنگ کرده بود. او هم گفت که دوستم دارد... بعقد لبخودش درست هم

 ،های وحشی بلند در اطراف آن گودال ایستاده بودیمو با اینکه هر دو داخل چاله آب در ميان یک عالم گل

هایم را جلو آوردم و از ميان حصاری که تازه رنگ شده بود یکدیگر را بوسيدیم. وقتی چشمانمان من لب

رنگ بود. دوتایی زدیم زیر خنده و از آن راه قرمز کماههای رهایمان پوشيده از خطرا باز کردیم اطراف لب

 لحظه به بعد با هم شاد بودیم. 

خوابيدم. آنها مرا در اتاق کاری که نيمکتی برای خواب داشت ی ماشا میرفتم جای خالهها میشب

ود راگ بهای پای انداختند که طرحش یکی از نقاشیجای دادند و روی من پتو کشيدند و روی پتو ملافه

 انداختهمراه با طرح هواپيمایی بر فراز آن؛ یکی از آن رواندازهایی بود که عکاس موقع عکاسی سرش می

ورد ماشا این روانداز را آ ،را فرا گرفته بود« نانمنز»ی شادی را ثبت کند. یک شب که سکوت تمام تا لحظه

من هم او را در آغوش کشيدم و به اندازه  و به زیر ملافه خزید. خودش را به من فشار داد. نوازشم کرد.

چيز تمام کافی مردانگی از خودم نشان دادم تا وقتش شد که من مرد باشم اما یکباره ذوب شدم و همه

ماشا از  ساعتنهایت سست شده بودم... بعد از یکشد. ماشا نيشگونم گرفت اما من انگار که مرده باشم بی

او نگاه  توانستم حتی بهاش برگشت. فردا صبح نمیچک خودش پيش خالهزیر پتو بيرون رفت و به اتاق کو

ای ایستادند که دیشب آن ها آمدند و پشت آن ملافهکم مشتریکنم و از خجالت مچاله شده بودم. کم

ها روی صندلی و آن یکی روی ی وحشتناک را زیر آن سپری کرده بودم. قرار شد یکی از مشتریتجربه



 

 

دست هرکدام یک بطری یا بادگير بدهد. بعد قرار شد زیر آن ملافه که روی عمو نانمن هم بهنردبان برود و 

دستش را بالا ببرد و مثل رهبر گروه ارکستر به آنها علامت بدهدو دوباره  ،دوربين کشيده شده بود برود

تری بدهد چون دست مشدقيقه عکس را ظاهر کرده بهسرش را از زیر آن ملافه بيرون بياورد و ظرف پنج

 دقيقه.  پشت درب ورودی این یادداشت را آویزان کرده: ظهور عکس در پنج

های هتل بایستریچ حوالی بنسوف بنایی با لباس سفيد های هتل کوچک بالا رفتم، در پيچ پلهاز پله

یک  بتواندهایی در دیوار ایجاد کند که دو قلاب را بهم بچسباند، تا کرد کانالمشغول کار بود. سعی می

داشت  ی عظيمینشانی مينيماکس به آن آویزان کند. بنا مردی ميانسال بود، اما آنچنان جثهکپسول آتش

نگ رفتم شنيدم آهگشت تا بتوانم از آنجا رد شوم، وقتی داشتم به اتاق کوچکم میبایست برمیکه می

ها تراشی برداشتم، یکی از آنغ صورتزند. بعدازظهر بود. دوتا تيوالس کنت لوکزامبرگ را زیر لب سوت می

آوردم ایم را درمیی حمام گذاشته بودم، آن یکی را هم کنارش رها کردم. وقتی داشتم را همينطوری لبه

زیر لب شروع کردم آهنگ کنت لوکزمبورگ را سوت زدن و شير آب گرم را باز کردم. سپس واکنشی از 

جا در راهرو پشت در ایستاده بود، درست مثل کردم. بنا همانخودم نشان دادم و آرام لای در را کمی باز 

خواستم او را این بود که او هم کمی لای در را باز کرده باشد تا مرا ببيند و بپاید، همانطور که من می

 ببينم. 

 آرام در آب فرو رفتم. خيلی داغ بود. با احتياطدر را بهم کوبيدم و دوباره به داخل حمام خزیدم، آرام

و به آرامی در آن فرو رفتم و نشستم. مچ دستم را دراز کردم... سپس با تمام قدرت مچ دست راستم را 

 ی وان رها کرده بودم، پائين آوردم.را لبهی آن رو به بيرون بود و دقيقاً به همين بهانه آنروی تيغی که لبه

کم زد. آب کمآرامی از بدنم بيرون می کردم که بههر دو دستم را در آب داغ فرو کردم. به خون نگاه می

شد. نقش خون سرخ جاری در آب کاملًا مشخص بود. درست مثل اینکه یک نفر روبان داشت سرخ می

شتر تر و بينرم و رقصانی را از مچ دستم بيرون بکشد... حالا این رنگ داشت در حمام پر رنگ ،بلند قرمز

تر شد، تا کردیم بيشتر و پر رنگی اطراف کارگاه را رنگ میهاشد. رنگ قرمزی هم که ما با آن نردهمی

تر کنيم. گردنم کج شد، و مقداری آب صورتی رنگ که مجبور شدیم با تربانتين خطوطش را نازکجائی

 های پر مانندیهای متحدالمرکز آبی و بنفش، دنبالهداد. پشت سرش دایرهی شوری میوارد دهانم شد، مزه

ای روی من خم شد. حس کردم صورتم به رنگی متحرک پخش شدند... و بعد سایه هایبشکل مارپيچ

ریش زبری ماليده شد. همان بنا با لباس سفيد بود. مرا بيرون کشيد و مانند ماهی قرمزی که آرامی به ته

کرد روی زمين خواباند. سرم را روی روپوشش گذاشتم. خيسی صورتم لباسش هایش خون فوران میاز مچ



 

 

 یادی هوشياری بهتر کرد. عطر ليموی لباسش را حس کردم و این بو آخرین چيزی است که از لحظه را

 دارم .

بازگشتم را به من خوشامد گفت، قرار بود در این پروژه باز هم با یکدیگر کار  ،پيک ایستگاه ،هوبيکا

 ری را از سر بگيرم. سپسعلت کسالت مجبور بودم دوباره یادگيماه مرخصی بهکنيم. پس از بيش از سه

جای آنکه به ساعتم نگاه کند مستقيماً ام بالا داد، ولی بهپرسيد ساعت چند است و آستينم را از روی مچ

کرد. خجالت کشيدم و سریع رو برگرداندم. تظاهر کردم به زخم در حال بهبود روی مچ دستم نگاه می

چشم ه بود و آثار دست و پای موش روی تاج کلاه بهگردم. داخل کمد خاک گرفتدنبال کلاه قرمز رنگم می

کلاه یونيفرمم را تميز کردم، و به صدای کبوترهایی گوش سپردم  ،خورد. صبح زود هنگام طلوع آفتابمی

 کردند.بغو میکه در اطاق زیر شيروانی  بغ

اه رام وارد ایستگده قطار مسافربری وارد ایستگاه شدند. روی سکو رفتم. مسافران با دیدن قطار که آ

ی واگن دوم ماشا ایستاده بود. روسری سفيدش در شب برق شد از اتاق انتظار خارج شدند. روی پلهمی

های راهنما را با بندی دور مچش انداخته بود. مثل زد. سرویس گردنبندش را انداخته بود و برچسبمی

کردیم در پایان شيفت آنقدر سرحال رنگ می ها راهای دور کارگاههميشه بود. حتی آنموقع که با هم نرده

و تميز بود انگار که همين الان تازه سر کار آمده است. از سکو پائين پرید. وقتی پایش را دراز کرد 

صورتش زیر نور  ،اش را دیدمهای گونههای سفيدش نمایان شد. چالهای مشکی کوچک و جورابکفش

هایش را تميز کرده باشد. یک سيب به من تعارف ا حوله تا گوشزد انگار که همين حالا بآبی شب برق می

کرد. در یک دست فانوسم را گرفته بودم و در دست دیگر سيب را، ماشا من را بغل کرده بود و به خود 

داد. مرا آنچنان محکم به خودش فشار داد که هایش بوی شير میتر از من بود، گونهداد. قویفشار می

رفت و مدام اش مستقيم به قلبم فرو میکردم، و شعلهبندش را روی خودم حس میحرارت سایش گردن

اش... هرچی اتفاق افتاد... تقصير ميلوس دوستت دارم. خيلی دوستت دارم! همه ،ميلوس»کرد: زمزمه می

 ،از دخترهای سن بالاتر پرسيده بودم ،دهندطوری انجام میمن بود. من از دخترها پرسيده بودم چه

طوری باید پيش دانم چهشود. حالا میبينی درست میشود. مطمئن باش. میراه میچيز دوباره رو بهمهه

بازش کرد و  ،اش را از جيبش درآوردتر رفت. دفترچه یادداشتو یک قدم عقب»؟ بروم... متوجه هستی

نم توانستم حس کم میحال ندیده بودم. وقتی عکس را در دست گرفتعکسی را به من نشان داد که تا به

ها که با هم نردهخاطر اینکه زیاد دست به دست شده پوسيده است... عکس من بود. زمانیچقدر عکس به

کردیم به او داده بودم. عکس پسرکی که لباس ملوانی سفيد به تن داشت. عکس را پشت و رو را رنگ می

ام افتاد عکسی که به عکس دوزاری کردم و دیدم یک عکس دیگر به پشتش چسبيده است. همان لحظه



 

 

های ماشا بود. او هم بلوز ملوانی سفيد به تن داشت و تواند باشد. عکس بچگیمن چسبيده چه کسی می

 یک کادر بيضی شکل اطراف هر دوعکس را تزئين کرده بود.

 «ام سر ميزنی؟ کی؟گردی و به من و خالهميلوس باز دوباره کی برمی»ماشا پرسيد: 

 «اگه دوست داشته باشی پس فردا.»ت جواب دادم: با لکن

سر پست خود برگردید! و  ،هابار سوت بزنم: نگهبانبعد نوبت به من رسيد که کد اخطار را نه

های خود تایيد کردند که آماده هستند. سپس فانوس سبز رنگم را بالا ها با بالا گرفتن چراغچیکنترل

شدت درست به ،ز دوباره ماشا خودش را محکم به من چسباندبردم و قطار شروع به حرکت کرد و با

هامون از من آویزان شد. ماشا بوسم کرد سپس به آهن ریل چنگ زد چسبندگی همان دوتا عکس بچگی

 اش درخشيد و من گنگی پله نردبان آویزان شد. نور آبی لامپی که در دست داشت روی سينهو به تخته

بسيار زیاد مطمئن بودم که من یک مرد واقعی  ،دانستمدم چرا که میو مبهوت سر جایم ميخکوب مان

کردم و بعد حس کردم بله البته که مرد هستم اما چطور چنين اتفاقی هستم. مدام به خودم گوشزد می

دفعه مثل نيلوفر مرداب ی اوج رابطه با ماشا رسيدم یکای که به نقطهبرایم افتاد؟ درست در لحظه

 خشکيدم؟ 

بار که او را دیدم برای عيادتم به بيمارستان آمده بود. روی تختم خم شد. کت آبی رنگش که نآخری

ای ههایش مانند نور چراغای داشت به تن کرده بود. وقتی با این کت روی من خم شد دکمههای نقرهدکمه

 هنش بيروندفعه سوت مشکی رنگ خدماتی از جيب پيرازدند. سپس مرا بوسيد و یکروی پل برق می

ن رفت چوام روی تخت نشست. ولی باید زود میافتاد و به دندانم خورد و بعد روی دست باندپيچی شده

خواست از جایش بلند شود اما دست و برد؛ میسر میآنجا بيماری حضور داشت که در دوران نقاهتش به

ش کن مکسسسسسسس!!! و او زد: مکس! فرمون رو ول کن. ولپایش را به تخت بسته بودند و فریاد می

کورمال زیر تختش را بررسی کرد. ظرف ادراری را از آن زیر قاپيد یک دستش را از بند آزاد کرد و کورمال

را پرتاب کرد. تمام محتویاتش در اتاق پخش شد و ظرفش به دیوار مقابل من ناپذیری آنو باشدت وصف

اش هم شد چند قطرههمانطور که به اطراف پاشيده میکه دراز کشيده بودم برخورد کرد و ادرار در جایی

زد. از دم در برایم بوس روی موهای ماشا ریخت. وقتی از من دور شد ذرات ادرار لابلای موهایش برق می

فرستاد و تنها کاری که از دستم برآمد این بود که نگاهش کردم. پس از آنکه از بيمارستان مرخص شدم 

 ما کسی برای دیدنم نيامده بود. طرف را نگاه کردم اهمه



 

 

ی هدایایش ساله بستری بود. او داخل گنجه 15ام یک دختر روز ناراحت بودم چون تخت کناریآن

ر جفت چکمه. دختر اصلاً نتوانسته بود در برابکادویی پيدا کرده بود که والدینش برایش خریده بودند. یک

پا کرد و با همان به پراگ رفت. اما از قرار معلوم قطار به وسوسه ی پوشيدن چکمه ها مقاومت کند. انها را

هم ها چنان بهکند و صندلیهای نزدیک ساتاليس به قطار مسافربری دیگری اصابت میدر ميان صخره

 زد: تو روهوش آمد تمام مدت با گریه فریاد میشوند. وقتی بهشوند که پاهای دختر خرد میکوبيده می

 هایم... برگردانيد داخل گنجه... تو رو خدا... چکمه هایم راخدا چکمه

ها نگاه ی ویترین مغازهاز بيمارستان که مرخص شدم تنهایی بيرون آمدم. وقتی به تصویرم در شيشه

گشتم اما اصلاً ازش خبری نبود انگار که ی خودم میکردم اصلًا نتوانستم خودم را بشناسم. دنبال چهره

نوز ام را بالا کشيدم اما ه... تا اینکه تنها شدم و صاف جلوی ویترین ایستادم. بينیتغيير چهره داده باشم

بينم تصویر یک فرد دیگر است. یک دستم را بالا بردم و تصویر پيش رویم کردم تصویری که میفکر می

نار دم. یک بنا کطور. به اطرافم نگاه کرهم دستش را بالا برد. بعد آن یکی دستم را بالا بردم و او هم همان

های عميقی در سرتاسر لباس سفيدش خاطر سر و کار داشتن با آهک شکافآهن ایستاده بود. بهریل راه

رو قرار داشت و این بنا در حاليکه رول نشانی به نسبت کوچکی در پيادههای آتشپراکنده بود. کپسول

بش و ی لبعد سيگارش را گذاشت گوشهچرخاند به من خيره شده بود. سيگارش را لابلای انگشتانش می

کبریت را روشن کرد و کبریت خاموش شده را داخل سبد دستباف کوچکی کنار دستش انداخت. سپس 

به عقب تکيه داد و سيگارش را دود کرد اما تمام مدت به من زل زده بود انگار که فقط درب هتل کوچک 

کاف که یک چشمم به شکه ایستاده بودم در حالیبيستریچ در نزدیکی بنسوف حائل ميان ما باشد. آنجا 

گوشم رسيد. یک لحظه ميان در بود و یک چشمم به این مرد بنا ناگهان صدای باز و بسته شدن درب به

فهمم که آن حس کردم انگار یک آن فردی از عالم خارج از راه رسيد و به حس من پيوند خورد. الان می

 ای که به تن داشت یک خدای پنهان بود...د آهک مالی شدههای سفيمرد بزرگ بنا با آن لباس

آمد. شمعی در یک دست داشت و ها پائين میو بعد صدای همسر رئيس ایستگاه را شنيدم که از پله

اش رفت. آنجا خانوم لانسکا و سایهسمت زیرزمين میها بهدر دست دیگرش با یک ظرف پر از دانه برای مرغ

داشتند. سپس منقار غاز را باز کرد و در ودند و داشتند از داخل ظرف دانه برمیهردو با هم خم شده ب

داری را بسته باشد و با انگشتانش دهانش دانه ریخت. باعجله منقارش را نگه داشت انگار که چاقوی ضامن

رغم و علینانی را در آب خيساند دانش پائين ببرد. باز دوباره تکهسعی کرد نان را از گلوی او تا چينه

 مقاومت غاز به او خوراند.



 

 

  «گردم، چندلحظه جای من بایست. چنددقيقه باید به جایی بروم.زود برمی»به آقای هوبيکا گفتم: 

هایم از قدم به قدم با چکمه ،های دیوار دست کشيدمکورمال روی برجستگیبا یک دست کورمال 

 ن را باز کردم. های مارپيچ پائين رفتم و به آرامی درِ زیرزميپله

 « نترسيد خانوم لانسکا. منم. ميلوس»گفتم: 

زده از جا پرید، نور شمعی نان در دستش بود وحشتکه یک تکهدر حالی« چه شده است؟»پرسيد: 

 توانستم صورت مضطربشتابيد، موج موهای خاکستریش را روشن کرده بود و من میکه از پشت سرش می

 لایی بود.را ببينم. در نوع خود سيندر

خواهم ام از شما مشورت بخواهم. راستش، مسئله این است که میمنم، ميلو. خانوم لانسکا آمده»گفتم: 

شناسيدش که؟ او مطمئن است که... که راهنما بود. میفردا به دیدن دوست دخترم ماشا بروم، همانپس

 « خواهد من... متوجه هستيد؟که می

 نانی را در آب بزند و دهان غاز را باز کرد.و خم شد تا تکه آرام زمزمه کرد،« دانم.نمی»

 ام اینجا تا با شما مشورتدانيد. آمدهطور وانمود نکنيد که نمیدانيد. لطفاً  اینحتماً شما می»گفتم: 

ام رسد ناگهان حس مردانگیکنم... مسئله این است که من یک مرد هستم ولی نوبت به اثبات آن که می

 « ام، متوجه هستيد؟هایی هم هست که در این زمينه خواندهدهم... کتابت میرا از دس

 نانی را در آب خيس کرد. ، دوباره تکرار کرد، و دوباره تکه«دانمنمی»

کنم، همين الان، همين لحظه، من باور دارم که... خب... خواهش می»من گفتم: « دانيد.ولی شما می»

 !« من یک مرد هستم... لمسش کنيد

 «شوم... یامریم مقدس! ولی ميلوس، من دارم وارد دوران یائسگی می»خانوم لانسکا زمزمه کرد. 

 «شوید؟وارد چی می»

 ها از دستش به زمين افتاد.و آنچنان شدید لرزید که ظرف غذای مرغ« یائسگی... و این دردناک است!»

آوری شد. وقتی م لانسکا هم مشغول جمعها کردم. خانروی زمين زانو زدم و شروع به جمع کردن دانه

که در استودیوی عمو نانمن ام را زده بودم، چونمشغول اینکار بودیم برای او توضيح دادم که چرا رگ



 

 

هور عکس ظشدی: نتوانسته بودم تحریک بشوم؛ استودیویی که در آن با تابلویی با این مضمون روبرو می
که چيزی شروع شود تمامش کرده بودم. همسر رئيس ایستگاه ساکت اما من حتی قبل از ایندقيقه. در پنج

 بود و غاز را از منقارش گرفته بود.

 « لطفاً لمسش کنيد، خانوم لانسکا»گفتم: 

و خم شد با سایه اش که پشت او روی دیوار افتاده بود « کنم.خب ميلو، اینکار را میخيلی»گفت: 

 شمع را فوت کرد. 

 «م؟خب، مرد هست»پرسيدم: 

 «بله ميلوس، هستی.»جواب داد: 

کنم، بله... ولی خانوم لانسکا، بعدش چی؟ اینقدر مهربان نيستيد که به من آموزش دهيد؟ خواهش می»

بتوانيد... در کلينيک مشاوره دکتر برابک به من گفت که من باید برای از بين رفتن ترسم با زنی  اگرفقط 

 « باشم که از من بزرگتر است... 

تر انجو اگرکنم، ام، دیگر ميلی به انجام این کارها ندارم. واقعاً درکت میميلوس، من یائسه شده ولی»

 « بينی که تو هم مرد هستی، مطمئن باش... چيز روبراه خواهد شد، میفردا همهبودم... پس

 « از من عصبانی هستيد خانوم لانسکا؟»پرسيدم: 

 « این طبيعت انسان است.نه ميلوس. عصبانی نيستم. »جواب داد: 

ده را باشدت هل داصدا درآمد درب با فشار باز شد انگار که کسی آنبار بهوقتی ساعت ایستگاه دوازده

هایش را باز گذاشته باشد و در همان هنگام خانم جوانی وارد شد که کت شکاری به تن داشت و دکمه

 های روی شاخه  گلدوزیبز رنگ و طرح بلوطبود. زیرش بلوزی پوشيده بود که با نقش درختان بلوط س

ن هایش هم بيروی چکمهپا داشت و زبانهبلند پشمی بههای ساقشده بود. یک دامن طوسی رنگ با جوراب

 اش. زده بود. درست مانند رئيس ایستگاه تيپ زده بود البته از نوع زنانه

 « Bitte, ich muss nach Kersko»گفت: 

 «طرف رودخانه است.باید تا صبح منتظر بمانيد. آنبه کرسکو... »گفتم: 



 

 

 «ولی من باید به کرسکو بروم.»اما او مصرانه تکرار کرد: 

 «خواهيد به آنجا بروید؟راهش خيلی طولانيه با چه کسی می»

مأمور پست وظيفه تو »بعد با انگشت به من اشاره کرد: « همراه یک دوست.»ای کرد و گفت: خنده

 «هستی؟

 «.. ایشان مأمور پست وظيفه هستند.آه نه.»

 «شما مأمور هوبيکا هستيد؟»

 «من؟؟»جواب داد: 

 «و ایشان؟»بعد به من اشاره کرد و پرسيد: 

 «دوستم»مأمور وظيفه جواب داد: 

 «ميلوس هرما»خودم را معرفی کردم: 

 «ویکتوریا فری»داد گفت: که دست میکمی به جلو خم شد و درحالی

 «ویکتوریا فری؟»ر کرد: هوبيکا متحير تکرا

ا ی عبور دادم. وقتی برگشتم تمن به سکو بازگشتم و با بالا بردن چراغ سبز به قطار حامل کالا اجازه

 دیدم که ویکتوریا کش و قوس آمد و ،به ایستگاه بعدی، ساعت حرکت این قطار از ایستگاه فعلی را بدهم

خواهد یک ساعت چرتی بزند. خيلی گفت دلش می ای کشيد.داشت خميازهکه چشم از من برنمیدرحالی

توانم به او اعتماد کنم. به همين دليل در دفتر رئيس ایستگاه را باز کردم. او وارد ناگهانی حس کردم می

ی مشماعی شد و درست مانند همان کاری که آقای هوبيکا آن شب در دابرویچ انجام داده بودند پارچه

يد درخشرایش کت آوردم و روی کاناپه گذاشتم. نور سبز آباژور با ملایمت میروی کاناپه را کنار زدم و ب

توانستم صدای اضطراب کبوترهای زیر شيروانی را بشنوم؛ حتی صدایشان خيلی بيشتر از زمانی بود و می

مت ی علاکه رئيس ایستگاه آنجا را ترک کرد. انگار که سمور یا راسویی به آنها حمله کرده باشد به نشانه

 کردند. بغو میزدند و بغهم میهایشان را بهخطر بال



 

 

 کردمدانيد راستش من رگ دستم را زدم چون فکر میمن ميلوس هرما هستم. می»با لکنت گفتم: 

طور نيست. درست است که هنگام رابطه با دوست دخترم مثل شمع زود آب زودانزالی دارم. اما اصلًا این

 « کنم یک مرد واقعی هستم...ودت حس میشدم اما در مورد خودم و خ

 «یعنی منظورت این است که تا حالا با هيچ زنی رابطه نداشتی؟»ویکتوریا با تعجب پرسيد: 

توانيد می اگرخواهم نه نداشتم. فقط سعی کردم داشته باشم. برای همين است که از شما می»

 «ام کنيد... راهنمایی

 «واقعا؟ تا حالا با هيچ زنی رابطه نداشتی؟»شد تکرار کرد: می ویکتوریا که هر لحظه تعجبش بيشتر

کس، چون ماشا... خوب راستش وقتی در کارلين به اتاق کار عمو نانمن رفته بودم هرگز، با هيچ»

کنم راستش با ماشا رابطه داشتم اما با او کاری انجام ندادم. گفتم که ناگهان خودش پيشم آمد، بعد فکر می

 «پژمردم.

اش نقش بست، چشمانش طوری مهربان شد انگار که ای روی گونهیکتوریا لبخندی زد و چال خندهو

پس واقعاً »فته باشد یا انگار که شیء گرانبهایی یافته باشد گفت: اگرای از شادی تمام وجودش را فرخلسه

کت داد انگار که سپس انگشتانش را طوری لابلای موهایم حر«  ای نداشتی!تا حالا با هيچ زنی رابطه

موهای من پيانویی زیر دست او باشد. بعد به در اتاق نگاهی انداخت و روی ميز خم شد، فتيله را پایين 

ئيس ی رسمت کاناپهکشيد و با صدای فوت بلندی چراغ را خاموش کرد. بعد با دستش مرا لمس کرد و به

بود درست مانند زمان بچگی وقتی مادرم ایستگاه کشيد، پرتم کرد و آمد روی من. خيلی با من مهربان 

آورد. حتی به من اجازه داد تا در بالا زدن دامنش به او کمک کنم. پوشاند یا از تنم درمیهایم را میلباس

دوزی شده را روی دسته کاناپه های سوزنبعد دیدم که پاهایش را بالا برد و از هم باز کرد و آن کفش

ندثانيه ناگهان من مثل چسب به ویکتوریا چسبيدم، درست مثل آن رئيس ایستگاه انداخت و ظرف چ

هم چسبيده بودیم. ناگهان با سيلی از که یونيفرم ملوانی به تن داشتيم  بهعکس که من و ماشا درحالی

شد مواجه شدم. جلوتر و جلوتر رفتم و تمام زمين به نور که هر لحظه درخشش آن بيشتر و بيشتر می

کردم این نيرو نيرویی نيست که از بدن من یا از رعد و برقی از سرمان گذشت. حس مییکباره لرزید و 

بدن ویکتوریا ساطع شود بلکه منشایی خارجی دارد انگار که تمام ساختمان از فنداسيون به لرزه افتاده 

ی زنگ م حتتوانستم حس کنها بر اثر این لرزه مدام باز و بسته شوند و جير جير کنند. میباشد و پنجره

های اند و سيگنالصدا درآمدهها به افتخار این موفقيت با شکوه من برای پا گذاشتن به زندگی بهتلفن



 

 

که در هنگام طوفانی شدن هوا در دفتر ترافيک اند درست مانند زمانیتلگرافی سازگار با هم فعال شده

بغو ق رئيس ایستگاه هماهنگ با هم بغرسيد کبوترهای زیر شيروانی اتانظر میافتد. حتی بهاتفاق می

ای به رنگ آتش در من زبانه کشيد؛ کل ساختمان کران اوج گرفت و شعلهکنند. بالاخره آخرین افق بیمی

 دوباره به لرزه افتاد انگار که فنداسيون ساختمان بخواهد روی محورش تغيير جهت دهد...         

صدا آميز و شکوهمندم به زندگی بهفتخار ورود موفقيتشنيدم که به احتی صدای زنگ تلفن را می

های مورس کردند درست مثل وقتی بود که گاهی در مواقع ها شروع به گرفتن سيگنالدرآمد، تلگراف

. در نهایت کردندبغو مینظرم باهم بغشد. حتی کبوترهای رئيس ایستگاه بهطوفانی دفتر پست شلوغ می

دیدم، و ساختمان ایستگاه دوباره لرزید و مقداری روی ين آن را در افق میهای آتشغروب خورشيد و رنگ

 فنداسيونش جابجا شد.

ا اش را شنيدم که بهای نوک فلزیشود. صدای کفشوار بلند میاحساس کردم بدن ویکتوریا منحنی

ایی ناشناخته شد و از جشنيدم که پاره میرفت. صدای پارچه را میها روی نایلون صندلی راحتی میآن

ها به مغزم هجوم ی این حسآورد. همهسمت من هجوم میها و سرانگشتانم بهی انگشتها و همهاز ناخن

ای... درست چيز به یکباره سفيد شد، بعد خاکستری، بعد قهوهبخش، همهآورد. مانند یک شوک شادی

ده باشند. در پشتم درد دلپذیری مثل اینکه آب داغ روی من گرفته باشند و بعد یکهو آب سرد باز کر

نوز هایم را باز کردم. ویکتوریا هی بنا به پشتم ضربه بزند. چشمکردم، انگار که یک نفر با مالهاحساس می

های های پرده، رنگکشيد. از لای چين و شکنکرد و آه میهایش با موهای من بازی میهم با انگشت

دیدم، انگار یکی در ميان آنها را برافروخته باشند. کبوترهای ق میسرخ و کهربایی آتش را از دوردست در اف

کردند. به دیوارها و سقف کردند و اطراف اتاق زیر شيروانی پرواز میبغو میرئيس ایستگاه با ترس بغ

 زدند.بال میافتادند و با وحشت بالخوردند، روی زمين میمی

 موهایش کشيد و گفت: ویکتوریا فِری بلند شد و گوش داد. دستی به 

 « یک جایی حمله هوایی شده.»

شد، به زحمت کنار زدم. بالای پنجره را باز کردم و پرده را که با صدایی دلخراش باید بالا کشيده می

ای بالای تپه در دوردست شد، افق قرمز رنگ شده بود و فاجعهتپه صدای انفجارهای پياپی شنيده می

 وحشتناک شده بود.



 

 

بلند شد و موهایش را شانه کرد. شانه همانطور که از ميان موهای او « نجا درسدن است.آ»گفت : 

تواند روی طناب داد که میداد. یاد بدن نرم او افتادم، این حس را به من میگذشت صدای غریبی میمی

 راه برود.

 «ای؟کارهچه»از او پرسيدم: 

ا به جلو خم کرده بود و شانه را ميان موهای در همان حال سرش ر« من هنرمند هستم.»جواب داد: 

 «های هوایی.کمان جاذبهقبل از جنگ نمایشی داشتيم به اسم: پالت رنگين»کشيد. پرپشتش می

کردم. مبل تقریباً از وسط نصف شده ی رومبلی را لمس میروی مبل راحتی نشسته بودم و آرام پارچه

کرد، از دودکشش که داشت از ایستگاه عبور میی کالا درحالیبود. ابر داخل آن بيرون زده بود. قطار حاو

ها را از روی موهایش تکاند. در مسير جاده شد. ویکتوریا کنار پنجره ایستاد و این جرقههایی زده میجرقه

 رفتند.رنگ جلو میدو راننده را دیدیم که پشت به افق سرخ

 مش کردم.ام احساس آرابار در زندگیایستادم و برای اولين

 « ممنون.»گفتم: 

ی ترافيک رفت. به ساعت نگاه کرد. آهی کشيد ، و کتش را برداشت و به اداره«مرسی از تو!»او گفت: 

که بندش جابجا کند. سپس روی سکو رفت، جائیاش را در سينهو دستش را زیر بلوزش برد تا سينه

به آسمان خيره شده بود. مدتی کوتاه با هم صحبت هوبيکا، پيک ایستگاه، با پاهای باز آنجا ایستاده بود و 

تگاه ی رئيس ایسخندید. از باغچه« حالا واقعا باید به کرسکو بروم.»کردند. سپس روی برگرداند و گفت: 

 ها محو شد.ها گذشت و در ميان خانهی ليموترشزنان از کوچهرد شد. قدم

 

 

 

   



 

 

 « رنگ حقیقی»داستان 

 «لیلی مسلمی»مترجم « لتونکندی شی»نویسنده     

 

ی اول دیدمت. مثل همون آهنگ شبی که فهميدم به من خيانت کردی یاد روزی افتادم که دفعهاون

ای و نقره آبی شاهانه ،گه: رنگ حقيقی تو جلو چشم منه!!! رنگ تو ترکيبی از بنفش و طلاییقدیمی که می

گانه های آبی بچکرد. رنگ من ترکيبی از رنگی میبود. رنگ فریب. درخشندگی رنگ تو راز درونت رو مخف

روز ریایی. رنگ شادی. رنگ عشق. بعد اونو صورتی و زرد درخشان چون خورشيد تابان بود. رنگ بی

هم اون رو بار اول دیدم ات. منی پنهانیکه دیدمت اومد جلوی چشمم. خود حقيقی تو... و معشوقهاولی

اعتماده. مثل رنگ دوستی. اما هردوی شما همرنگ بودید و هردو دت قابلشو خيال کرده بودم رنگ او به

زمان من کردید. وقتی دوزاریم افتاد درست از همونی مساوی رنگ خود را مخفی میهم به اندازه

 ای تيز وکم رنگ فولاد و نقرهرنگ بود. اما بعد کمچی بیخاکستری رنگ شدم. اولش تاچند لحظه همه

ات که دوست ی چاقو بود. رنگ تو و معشوقهوس اومد جلوی چشام که همرنگ دستهچوب درخت آبن

کردید. دیگه شد شما بيشتر اونو مخفی میتر میصميمی من بود قرمز شد. هرچی این قرمز پررنگ

درخشندگی رنگ هردوی شما کدر شد و از بين رفت. الان رنگ من فقط سياهه. سياهی که دور تا دور 

کس ام را بپوشانه. من رنگ حقيقی تو رو دیدم ولی هيچپناهم بده و رسوایی ،تا پنهانم کنهروحم پيچيده 

 کس. بينه. هيچرنگ منو نمی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  «ی آیینهمعجزه»داستانک

 «لیلی مسلمی»مترجم ؛«خورخه لاریدل پ ایمار» سندهینو

ها در تاریخ ما یکی از همين آیينهای نشده است. اای به هيچ آیينهدر داستان سيندرلا کوچکترین اشاره

به او کمک کرد تا اشک ،دختر پاک کرد کرو از صورت ینویسی نقش بسيار مهمی ایفا کرد: غصهداستان

لباس مهمانی و  اش بنشيند. بدون کمک آیينه مسلماًهایش را پنهان کند و اجازه داد تا لبخندی بر چهره

 . خوردهای کریستالی به هيچ دردی نمیکفش



 

 

 « یک مکث تخاطرا»داستان    

 «لیلی مسلمی»مترجم « ایرنا پس وینتر»نویسنده    

 
فقط  ،پوش بودم. قرار بود مثل هر مکث متشخصیوقتی پا به این دنيا گذاشتم خيلی مغرور و شيک

یی بدم. مای هنرنبارمو ببندم و برم تا به یک کلمه اجازهی کوتاه دوام بيارم و وقتش که شد کولهیه لحظه

کردم. با آرامش خاطر منتظر کاملا خودم را برای سرنوشتم آماده کرده بودم و حتی بهش افتخار هم می

ای از ی اون کلمه پيدا بشه و منو پس بزنه. آره آره من به انتظار ایستادم. اما هيچ کلمهبودم  تا سروکله

کردم شدم. حس میحشتناکی دراز و درازتر میطرز وشد. بهتر میراه نرسيد. پيکرم داشت کشيده و کشيده

ای سر و درهی لعنتی کی قراره از یه جهنمهر آن احتمال داره بترکم. وای محض رضای خدا این کلمه

دونستم که باید فعلا سکوت کنم اما این تنش که یه مکث مودبی بودم میاش پيدا بشه؟ از اونجاییکله

 «آهای کلمه لعنتی!!! پس کجایی؟»داد زدم: واقعا جونمو به لبم رسونده بود. 

اوفففففف »گفتند: کلمات نامرئی باعصبانيت اشاره کردند هيسسسسسسسسس  و شنيدم که همه می

 «دونی بارداری؟چه قشقرقی راه انداختی؟ مگه نمی

 «چی؟؟؟»فریاد زدم: 

. صبور يدن تعليق دوام بياوریی به اوج رسآروم بگير، ناسلامتی تو یه مکث باردار هستيا باید تا لحظه»

 «کنی.حمل می باش بالاخره وضع

این کلمات کثيف هميشه یه عالمه حرف واسه گفتن دارن اما حالا که بيشتر از هميشه بهشون احتياج 

من بدبخت باردار بشم. اونقدر ورم  ،داشتم هيچ خبری ازشون نيست تازه باید واسه زایيده شدن کلمات

  --ووووووم ترکيدم. البته یه انفجار معمولی نبود. دقيقاً به همين حالت کردم که یهویی بووو

بووووووووووووووم ترکيدم. یه هيچی زایيدم... و به محض اینکه کلمات از درون من به دنيا پا گذاشت سر 

 راهش هر ردپایی از منو محو و نابود کرد.

 آخخخخخييييييييييييش راحت شدم.

ه کنم ولی هنوز از سرنوشتی کاز اینکه کارم تموم شد دیگه چيزی حس نمیکردم بعد عجيبه! فکر می

کنه. محکومم به کنم این وضعيت تا ابد همينطوری ادامه پيدا نمیپيش رو دارم در حيرتم. گمون می

ها این اتفاق بيفته. واسه همين تصميم گرفتم اینکه کاملا بخار بشم برم هوا... شاید به همين زودی



 

 

خورن و منتظرن همينجوری دور و برم وول می ،بنویسم. هنوز یه عالمه کلمه ته دلم ماسيده خاطراتمو

ها رو برای نوشتن این خاطره قرض گرفتم. ازشون استفاده کنم واسه همين خاطر یه چندتا از اون کلمه

خوام دونم. میجواب مونده که خيلی دوست دارم جوابشو بحالا که تکليفم به آخر رسيد هنوز یه سوالم بی

ی کوچکی از وجودم در این کلماتی که از من زایيده شد هنوز زنده باقی مونده یا نه؟ و آیا بدونم آیا تکه

ه ادام ،زودی زایيده شوندها ناپدید شدند باز به حيات خود در کلمات بعدی که قراره بهوقتی این تکه

 کنيد؟دهند یا نه؟ شما چی فکر میمی

نظرم یک مقوله ای جداگانه دارند اما هردو بهشماست. در واقع این دو سوال مقوله خوب البته حق با

شنوم. چی سختی صداتونو میبه ،شمشم... دارم محو میهستند. آه دیگه وقتش شده... دارم تبخير می

 دونيد؟گيد؟ جوابشو میمی

 

 



 

 

 «پتوی مادر بزرگ»داستان    

 «پورده بهمنحمی»مترجم « کت رامبو»نویسنده    

 
آمد و شروع شب پتوش آهسته از تخت پایين میفقط چند هفته بعد از مرگ مادر بزرگ، هر نيمه

شد؛ شد به وضوح شنيده میخش کردنش وقتی از در رد میکرد به پرسه زدن در خانه و صدای خشمی

 د. افتاایی مچاله شده میو صبح مثل عاشقی که از درد عشق مرده باشد، در گوشه

جورهایی غيرمعقول بود و هم فانتزی. عمه ميبل ی بزرگم ميبل بود. هم یکاین پتو کار دست عمه

هایی که استفاده کرده بود باعث شده بود پارچهداد، اما مهارتش و تکهدرستی تشخيص نمیها را بهرنگ

در بين نوارهای ساتن های موش بود و های مخمل به نرمی گوشاین پتو استثنایی به نظر بياید. تکه

کردند. دوزی شده هم در کنار هر درزی خودنمایی میهای گلایی خاص پيدا کرده بودند، شکوفهجلوه

بود که  اییتر بود، فقط به اندازهخاطر اینکه مادربزرگ زن ریزنقشی بود، این پتو از سایر پتوها کوچکبه

 ی مادر بزرگ را بپوشاند. نفرهتخت تک

ی پایين رفتم. پتو کنار پنجره بود، درست مثل آدمی که در روز صبح خيلی زود به طبقهبالاخره یک

ریده پایی رنگزیر نور ماه دراز کشيده باشد واز مهتاب لذت ببرد و در سوی دیگر اتاق همتایش در آیينه

شبانه خسته های خوابیدر حال دست و پا زدن بود. احساس کردم سرزده وارد شدم اما از سروصدا و بی

فضای اتاق عوض شد، احساس « مادربزرگ مرده.»ایی گفتم: شده بودم. به همين خاطر بدون هيچ مقدمه

ان برای پتو، داست« ی پيش در بيمارستان مرد.چندهفته»کردم که پتو از این موضوع خبر نداشته است. 

ی گردد و فقط وقتاست و برمی کرد که چندروزی برای دیدن یکی از اقوام رفتهطور دیگری بود، فکر می

 ها رسيدند نگران شده بود. روزها به هفته

 ی بالا رفتم.کرد. برگشتم و به طبقهاما پتو ساکت مانده بود و هيچ حرکتی نمی« اممتاسف»

ت هایی اسپارچهتر رفتم، دیدم که روی زمين پر از تکهصبح پتو هنوز همانجا بود، اما وقتی نزدیک

ها از هم جدا شده بودند. پنجره پارچهی درزها را شکافته و تکهنفر همهاند، انگار یکم افتادهکه در کنار ه

اتاق  دسته پروانه ازها شروع به بال زدن کردند، بالا رفتند و پيچ و تاب خوردند و مثل یکرا باز کردم؛ تکه

 جا ماند. خارج شدند و فقط مشتی نخ مچاله شده به



 

 

 «وقتی برای اولین بار خودش لباس هایش را شست»داستانک     

 «نگین کارگر» مترجم« جین الیسون»نویسنده      

 

سال او را به تنهایی بزرگ و از خطرات دور کرده خواست پسرش بداند که او قوی است. اینکه پانزدهمی

 از فرمان ماشين جداسعی کن انگشتان من را »گوید: این قدرت او را به پسرش نشان داده. به پسرش می

 « توانی یا نهکنی، ببين می

رعت لایی ستواند. او بهکند اما نمیتيپ او که روی صندلی مسافر نشسته تلاش میپسر قدبلند و خوش

کند پسرش در آینده وقتی پشت ماشين خودش نشسته است کند، فکر میکشد، با غرور رانندگی میمی

رود کند. سرعتش از حد مجاز بالاتر میرد. سپس پسرش او را متعجب میخاطر خواهد آوها را بهاین صحنه

د زنکه بوق میخراشد. ناگهان یک ماشين درحالیهایش او را میفشارد و با ناخنو انگشتان مادرش را می

 کشد، بدون هيچرسد عقب میسمت دیگر خيابان میکند. به محض اینکه پسر بهاز کنار آنها عبور می

 ایستد.کشد و کنار جاده میکند. زن ماشين را کنار میتفاوتی ماشين را رها میو با بیتلاشی 

وض ولی در ع»، «تقریباً به خودم رفتی»گوید: کند که لبخند بزند و میرا پيدا میبالاخره قدرت این

 «دانستی؟ای. میبه یک مادر قوی رفته

در آن « یال»التحصيل شدن از د و تا پيش از فارغکين در برکلی کاليفرنيا متولد شجسيکا فرانسيس

ه شدآربورميشيگان بزرگ شد. او نویسنده دو مجموعه داستان بهشت منعطف و به این نزدیکی )چاپ

های برگزیده برای شرکت در بارنز و نوبل ( او جزو رمان2010( است. رمان گزارش )2013گریولف، مارچ 

د. فروشان کوچک شدونان و جایزه کتاب-ب در مرکز داستان فلاهرتیو فيناليست جایزه اولين رمان منتخ

به همراه همسر و دو فرزندش در همچنين از رمان او برای تئاتر و فيلم نيز استفاده شده است. جسيکا 

  .کندنيویورک سيتی زندگی می
 

بخشی کارهای لذت کم بهاش که بعد از ازدواج باعث دست درد و پا درد او شده بود کمکارهای روزانه

نظر روز در هفته حضانت فرزندانش را برعهده دارد بهمرد جدیدی که تنها سه. برای او تبدیل شده بودند

انداخت پيش زن لب به اعتراف هایش را برای شستشو بيرون میآید، او هر روز صبح که لباسمتفاوت می

پشت درب حمام انداخته از روی زمين برمی های زیر او را کهکه زن لباسبرای همين زمانی .گشودمی

او می. عيار استکند یک خانم خانه تمامبرد احساس میها میدارد و به اتاق شستشوی خود در پایين پله



 

 

کشد بعد با یک حرکت سریع تيشرت را به گوشهچسباند و بو میصورت خود میایستد و تيشرت مرد را به

ربایی مثل اینکه آدم -دهدیا برعکس دقيقاً بوی او را می- دهدرا نمی چيز بوی اوهيچ .کندای پرت می

خواست با آن مرد ازدواج کند، برای ای گروگانش را آزاد کند، او میکرده باشد و حاضر نباشد با هيچ وثيقه

به کرد بوی او نبود بلکهزده که تا اعماق وجود او رسوخ مین رایحه خوشایند کاج و خاک نم. آهميشه

 .های او استفاده کرده بودخاطر پودر لباسشویی بود که همسر آن مرد برای شستن لباس

 

اش دریافت کرده است و دومين خاطر اولين داستان منتشر شدهجن اليسون جایزه ا. هنری را به

او . استبوده  «جيزه پوشکارت»و  «های کوتاه آمریکابهترین داستان»های برگزیده داستان او جزو داستان

 داستان .های هنری از دانشگاه سن فرنسيسکو استارشد از دانشگاه استندفورد و دکترای شاخهکارشناس

مقام دوم را بدست آورد. اليسون  «نرتيوز»نویسی در مسابقه داستان 2011او در بهار  «دومين شب اول»

 .ندکهمراه همسر و فرزندانش در دره پورتولا در کاليفرنيا زندگی میبه

 



 

 

 «مد جدید»داستان    

 «ضحی کاظمی»مترجم « استیون میلهاورز»نویسنده    

 

های بلند که روی مچ های پوشيده آغاز شد. آستينی جدید لباسدوره ،های بازی لباسپس از دوره

ند. شاندپوهایی که گردن را میآمدند و یقههایی که تا روی پا میهای شلوارها و دامنلبه ،شدندبسته می

ه و کنندهای خستهیاد عکسکه مشتاقانه تسليم مد جدیدی شوند که آنها را بهپيش از آن ،های جوانزن

ان آمد که دامنشنظر شيک میهایی بهنسبت به آن مقاومت نشان دادند. به مرور لباس ،انداختقدیمی می

های شد برق چکمهدزدانه میای کرد و تنها لحظهها و راهروهای مدرسه را جارو میزمين کلاس

های چرمی پوشاند و دستکشبا دستمالی که موهایشان را می ،خورده را از زیرشان دید. دخترانواکس

امل های بلند ککم زیر یقهکم ،هازدند. گردندر مراکز خرید چرخ می ،رسيدبلندی که تا بالای بازو میساق

افتاد. گویی بعد از یک قرن نمایش ها سایه میکه روی چهرهطوری ،تر شدها پهنو لبه کلاه ،مخفی شدند

سمت رها شدن از اجبار همواره در معرض نگاه پرتوجه زنان خسته شده و کششی به ،پروای اعضای بدنبی

شد این اشتياق به های جدید میکردند. در هر چين دامن و دکمه بلوز لباسمردان بودن احساس می

ا عکس ب ،تر در مجلات مختلفهای پوشيده و پوشيدهکم با گسترش مد لباس. کمپنهان شدن را لمس کرد

ایی ههایشان را به زمين دوخته بودند و یا مانکنو نگاه هایی که سرهایشان را به کنار برگرداندهمانکن

ه ه عرصگروه جدیدی از طراحان مد لباس پا ب ،همراه با دخترانشان ،دار طبقه متوسطهای خانهشکل زنبه

نگریستند. مرموزترین و که با نگاهی تحقيرآميز به گذشته می ،گذاشتند. طراحانی جوان و سرکش

طلایی درون آن  Hحرف  که رنگای سرخهایش را با دایرهترین آنها طراحی بود که  لباسساختارشکن

يپریون ناميده بود. در داد از او عکس یا فيلم بگيرند و خود را هکرد. اجازه نمیامضا می، قرار داشت

شدند و هيپرون بود که موثرترین قدم را در شکل بدن زن دوخته میهای پوشيده هنوز بهلباس ،زماناین

با  ،ان خود را در شوی لباسی که پایيز برگزار کرداگرای نو برداشت. او تماشسمت عرصهگذر از بدن به

ان متعجب ساخت. زن ،رسيدها میهایی که تا سرحد شانهنگرفته از دوران ویکتوریا و ژیپوهایی الهاملباس

هایشان تا روی زمين آویزان ای دوخته شده از سيم و ابریشم یا مخمل که از شانهکرهتوانستند در نيممی

زشت بودن و فضای استهزا  ،خاطر غيرعادی بودنای بهکرهبود مخفيانه قدم بردارند. هرچند لباس نيم

اما دیگران آنرا نماد رهایی از بند بدن تلقی  ،سخر برخی منتقدین مد لباس قرار گرفتآميزشان مورد تم

حاکی از تغيير توجه از یک قسمت بدن به قسمت دیگری از  ،تاریخ مد لباس زنان ،کردند. پيش از این

وره . داش به شکل بدن زن آزاد ساختهيپریون مد لباس را از وابستگی ،بدن زن بود. با این طراحی ساده



 

 

ای کوتاه و ناموفق بود که با دوره ،هشت وجهی و غيره ،های هرمیمثل لباس ،های هندسیطراحی لباس

هایی خود را در لباس ،کرد جایگزین گردید. زنانهای هندسی را نفی میدوره طراحی آزاد که کلاً شکل

و به پارچه امکان حرکت آزاد و  آزادانه طراحی شده ،یابی به هدف رمزآلود خودآراستند که برای دستمی

د و شهایی با ساختاری پيچيده و معماگونه که از شانه و بالاتنه شروع میداد. لباسشناور به هر جهت می

 های آستر ابریشمی که در ناحيههای بسيار بلند با دنبالهرفت. لباسای از ساتن و مخمل فرو میدر ملقمه

 هاییلباس ،های افقیکننده و وجدآور از رنگ و طرح. لباسنی خيرهمثل فورا ،شدگردن جمع و بسته می

ای هلباس ،های نفوذناپذیرآلود درون جنگلهای تبهایی مانند شکوفهلباس ،گونهمانند رویاهای هذیان

هایی که طوری طراحی شده بودند تا ابرهای طوفانی یا بوران پارچه ،های مصنوعیدوخته شده از پارچه

ها را طلب هایی که هر نوع تکرار را انکار کرده و غيرممکنهای آتش را به تصویر بکشند. لباسزبانهبرف یا 

های لباس روی قسمتی از بدن تاکيد کرده و آنرا طراحی ،کرد. درحاليکه همواره در طول تاریخمی

اما درعين حال  ،گرفتیبدن را به کل نادیده م ،های جدیدلباس ،دادآميزتر جلوه میتر و  اغراقبرجسته

کند. های پنهانی احساس را منعکس میهای فراموش شده یا عرصهخواب ،رسيد روحيات درونینظر میبه

کردند. زیرا در حاليکه در شدت استقبال میهای آزاد هيپریون بهخصوص از طراحیبه ،دختران جوان

احساسات ممنوعه را  ،های پيچ در پيچهمين خروش پارچه ،شدندهای لباس از نظرها پنهان میلایهلایه

 دند.برره میتوجه بهتوام از حس رمزآلود پنهان شدن و جلب ،کرد و در اصل از لذتی دوگانهدر آنها بيدار می

کم کم ،های هيپریون هميشه از قسمت پوشيده لباس بيرون بوددرعين حال چهره زن که در طراحی

های آمد. پوششتا خط رویش موها بالا می ،های جدید به درون کشيده شد. یقه گلبرگ ماننددر طراحی

رسيد. از آنهمه ها میی شانهها تا روگرفت و سرپوشها را میپوش تا روی چانهنام گردنرنگارنگی به

های مختلف و درهم هایی ساخته شده از تکهها و فرمشکل ،ها بودهای روی لباسطراحی ،ترجالب

هایی که در دیوار کليساها ساخته ی پارچه که بدون هيچ ارتباطی با اصل لباس مانند مجسمهپيچيده

 اند تعبيه شده بودند.شده

ها اما بعضی ،نمایش بدن زن مورد ستایش منتقدین بودخاطر عدمیون بههای آزاد هيپرهرچند طراحی

های خود نوعی اروتيزم به همراه دارد. قسمت ،سرعت به این نکته اشاره کردند که مد جدید پوشش کاملبه

کاوی با نوعی کنج ،انداختهای کوتاه که شکم را بيرون میمانند بالا تنه ،های پيشينآميز طراحیتحریک

چرا که در زیر  ،گرفتخيالپردازی اوج می ،های جدیدمحو و غيرمستقيم جایگزین شده بود. با این طرح

بدنی مخفی بود که ميل  ،گرفتآورد و ذهن را به بازی میگردبادی از پارچه که فضایی ممنوعه بوجود می

های يش روی رسيدن شواليهطراحی آزاد لباس را به موانع پ ،کرد. یک منتقد مدبه کشف شدن را بيدار می



 

 

مقایسه نمود. حس دشواری  قرون وسطی به معشوقی زندانی در بالای برج بلند محافظت شده توسط اژدها

غی با ،های گشادکه در زیر دامن ،لایهچين و لایهچين ،آميز با مد جدید لباس زیر پادارو ممانعت تحریک

رویاند تشدید شد. دخترهای جوان که تا سال پيش با می ایاز تور و ساتن و روبان سرخ و سياه و فيروزه

های زیر پر لایه از هم در پوشيدن لباس ،گذاشتندهای باز خود را به نمایش میها و یقهشادمانی صندل

شدند تا ببينند چه کسی بيشترین لایه لباس گرفتند و در دستشویی مدارس دور هم جمع میپيشی می

دادند. با های زیر خوشرنگ زرد و قرمز و آبی آسمانی خود را به هم نشان میاسزیر را پوشيده است و لب

ها و پوشزیرا با وجود گردن ،دانستندبعضی منتقدین اصطلاح پوشش کامل زن را دقيق نمی ،همه اینها

ت و خانداهای دیده نشده مییاد قسمتشد و ببيننده را بههنوز  قسمتی از صورت دیده می ،های بلندیقه

گاهی  ،های طراحی آزاد هيپریونگرفت. همينطور موقع حرکت زنان در لباسذهن را دوباره به بازی می

های فانتزی ،هاها و دردسترس نبودنشد و همين ندیدنشکل دست یا پایی از زیر پارچه لباس مشخص می

 ها خيلی بيش از پيشزنکرد. های جدید انگار برعکس عمل میکرد. لباسجنسی را تشدید و تحریک می

 های مد جدید.آمدند تا در پوشش کامل لباسنظر برهنه میبه

وق راحتی شتوانستند بهواسطه هيکل و ظاهر خود پيش از این نمیهایی که بهدرحقيقت خيلی از زن

يده شدانستند که بدنشان پوهای هيپریونی میدر زیر لباس ،با خيال راحت ،و اشتياق جنسی بوجود آورند

جایگزین کردن  ،خود بگيرد. هدف مدتواند هر شکلی که دوست دارند بهآور پارچه میهای وهمدر لایه

انگيز است. طراح موفق کسی است که همواره بتواند برای مقابله با شده با چيزی هيجاننواختروال یک

که پراکنده نماید. با اینحالکم تا مدتی دیگر موجی از هيجان طرحی ارائه کند که دست، سکون و تکرار

ریزی طراح جوان درحال برنامه ،کردالمللی را پر میهای بينصفحات مختلف روزنامه ،های هيپریونطرح

ا صبرانه انتظارش رکه همه بی برای کلکسيون بهار/ تابستان ،گام بعدی خود بود. در طراحی جدید خود

تمایل به پوشش کامل را با  ،های جدیدارائه نمود. لباس او رهایی کامل لباس از بدن زن را ،کشيدندمی

طور کامل بخشيد. لباس هيپریونی بهامتداد بالاتنه تا بالای سر و پوشش کامل سر در قالب لباس تحقق می

هایی که هنرمندانه در ناحيه چشم و بينی و دهان کرد و تنها از طریق شکافزن را در خود مخفی می

های سرعت جا افتادند و نمونهبه ،های جدیدکرد. بالاتنهدنيای بيرون ارتباط برقرار میتعبيه شده بود با 

قيقت ها تا بالای سر و در حنفی کامل سر با افزودن فضای بين شانه ،مختلف آن گسترش یافت. ایده اصلی

ده ا تعبيه شهشيارهایی که برای بينی و چشم ،قرارگيری کل قد فرد در درون لباس بود. در همين حيث

کرد و تصور تبدیل شدن لباس را به ماسک ایجاد سمت صورت جلب میبود و به همين دليل توجه را به



 

 

کم در جایگزین گردید و زنان که کم ،دادهای شفاف که اجازه عبور یکطرفه نور را میبا پارچه ،کردمی

 شدند به کل نامرئی شدند.ها محو میفضاهای مخفی لباس

اما در بيان نقاط قوت آن به اتفاق نرسيدند. بعضی  ،ز لباسِ کاملا پوشيده استقبال کردندمنتقدین ا

گفتند این لباس  محافظت کامل زن را در برابر هجوم نگاه مرد بوجود آورده است و برخی دیگر آنرا می

های طراحی اسناميد و لب« زن محو شده»مد جدید را  ،ناميدند. یک منتقدنهایت رهایی لباس از بدن می

های مخصوص زنان که در آن زن بيرون از قلمروی اتاق–های قرن هجدهم های خانهشده را به اندرونی

با  ،ی رقيبتوانست خارج از کنترل مرد خودش باشد توصيف نمود. خبرنگار روزنامهو می -مرد قرار داشت

ون تیِ طراحی لباس نوین پرداخت که اکنشناخهای زیباییتنها به ستایش جنبه ،اعتنایی به این موضوعبی

رفت مستقلا پيش ،ها توانسته بود خود را از وابستگی به فرم بدن رها کند و مانند هنر نقاشیبعد از سال

آميزی که با حذف کامل چهره زن از دوره اغراق ،گری شروع شده بودنماید و اکنون دوره جدید افراط

های شدید گردید و به وادی رفته از هيپریون دچار افراط و تفریطهای الهام گلباس آغاز گردید. لباس

ها که شروع کردند به بزرگتر کردن لباس ،قرار و قانع نشدهمحتوا کشيده شد. طراحان بیگرایی بیتجربه

ند مان ،رسيدند و فقط در فضاهای باز بيرونشدند. گاهی به اندازه اتاقی کامل میتر میاز هر جهت وسيع

وجود های زیادی بهحدس و گمان ،های زیر لباسها قابل پوشيدن بودند. فضاهای خالیِ گستردهپارک

ها اسکنند. یکی از لبهای پوشيده زنان برهنه با معشوق خود دیدار میآورد. شایعه بود که زیر این لباسمی

ر آن  تخت و ميز توالت و آباژوشد که در شد به اتاقی باز میدر کنار خود در قرمز رنگی داشت که گفته می

قرار داشت. لباس دیگری که برای همسر مدیرعامل شرکت مهم نرم افزار طراحی شده بود توسط راهروی 

ونشان ها به درهای جدید بيشتر از این که پوشيده شوند زنشد. لباسای به پشت خانه متصل میپوشيده

شد. این های معماری نزدیک میتاری به ساختمانهای جدید از لحاظ ساخکم لباسشدند. کموارد می

هر که در بعدازظ ،همراه داشت. در یک مهمانی در شمال کنکتيکتکسالت و خستگی شدیدی به ،مبالغات

ها های عظيم احساس شد. یعنی زنسکون عجيبی در لباس ،تابستان و در فضای آزاد برگزار شده بود

های کنار در چمن ،ساکن های پر ابهتِکه تکان نخورند؟ لباسناگهان همه باهم تصميم گرفته بودند 

 در کنار یکی از ،زده شده بودندشبيه مجسمه بودند. چهار مرد که از سکون زنان خسته یا هيجان ،دریاچه

آنها ایستادند و به نوشيدن و صحبت کردن ادامه دادند. ناگهان دو نفر از آنها دولا شدند و لباس سنگين 

 تنها چمن تا دوردست ها ادامه داشت.  ، ی بلند کردند. فریاد شعف همه بلند شد. زیر لباسسخترا به

ت ها ناپدید شده بودند. چندوقسمت بقيه لباس ها رفتند و آنها را بلند کردند و برگرداندند. زنمردها به

د جدید م ،دند. تا مدتیباهم مشغول گفتگو بو ،پيچها را در آشپزخانه همسایه پيدا کردند که حولهبعد زن



 

 

شدند تا به امورات خود سر و صدا از آن خارج میپوشيدند و بیهای بزرگ را میادامه داشت. زنان لباس

های ونها و کلکسيتبدیل شده بودند در موزه -مستقل از بدن زن-ها که بالاخره به آثار هنریبرسند و لباس

ها در کنار پيانوها و مبل ،های پذیرایی بزرگر کنار اتاقجایی برای خود پيدا کردند. معمولا د ،خصوصی

دانستند باعث سردرگمی زنان شد که دیگر نمی ،شدند. این جدایی کامل لباس از بدنبه نمایش گذاشته می

د نکردنی شکوه لباس با حقارت بدن که بایشان از فاصله تحملها برای ابراز ناراحتیچه بپوشند. بعضی زن

ذاشته پا به عرصه جهان گ ،پوشيدند. گویی موجوداتی برترعمد شلخته میشد بهها پوشانده میسبا این لبا

نظرشان دست و پاگير و ها که بههایی از شورش زنان عليه لباسها. شایعهبودند: گونه جدید لباس

ان زنان و تمایلشها فقط شایعه بود اما نشان از پشيمانی آمد پراکنده شد. هرچند این حرفغيرضروری می

هایی گفتند: لباسهای غيرممکن سخن میبه بازگشت به گذشته داشت. مردم با اشتياق فراوان از لباس

هایی به بزرگی یک شهر و برخی هم برهنگی طبيعی را پيشنهاد لباس ،شدندکه داخل بدن پوشيده می

در راه است. همين موقع بود که  ایدانستند اتفاق تازههمه می ،کردند. با نزدیک شدن فصل جدیدمی

هایی که آنها را به گمراهی هيپریون تنها مصاحبه خود را منتشر کرد. در این مصاحبه از زنان بابت طرح

و  ،از بروکلين ،کشيده و خودش را مشهور کرده بود عذرخواست. نام واقعی خود را فاش کرد: بن هرشفيلد

همراه های شدیدی بهواکنش ،خرین شو لباسش اعلام نمود. مصاحبهگيری خود را از دنيای مد بعد از آکناره

 ،برداری و مانعی بر سر راه پيشرفت دنيای مد یاد شد. اما در خبر کوتاه شبانهعنوان کلاهداشت و از آن به

از  ،داد که او بن هرشفيلدمضطربانه با چتری در دست ایستاده بود و توضيح می ،مردی تاس و عينکی

داند. هيچِ هيچ و مردم با شک و تردید و روکلين است و از دنيای مد و طراحی لباس هيچ نمیاهالی ب

لند زن ب ،شکيبایی منتظر شوی جدید لباس او بودند و بالاخره زمان موعد فرا رسيد. برخلاف انتظار همه

خص ملا مشقدی وارد سن شد که لباسِ کلاسيک تنگ با کمر کيپ و دامن پليسه به تن داشت. چهره کا

ها دیده نشده بود. لباس سطح پایينی که هيپریون ارائه کرد تفاوت و مغرور داشت که سالاو نگاهی بی

 طراحی او در بين ،خط سياهی بود که بر روی همه کارهایی که تاکنون انجام داده بود کشيد. با همه اینها

آمد. زنان ابتدا کمی مردد بودند. با حساب مینوآوری جدید و رادیکال به ،های منفک شده از بدنلباس

های که جرات کرد و لباس جدید را در یک مهمانی پوشيد مد جدید سریع گسترده شد. لباساولين کسی

ا یک بازی یهایی که برای یافتن خانه اسبابها منتقل شدند و بعدها دختربچهآسای قدیمی به انباریغول

خوردند. در ها برمیبا تعجب به این لباس ،کشيدندک میها سرجفت اسکيت قدیمی به این انباری

ها در کردند. لباسها مردم دوران گذشته را باخنده و خجالت یاد میهای خانوادگی و دوره همیمهمانی

های جدید حال لباسکم به فراموشی سپرده شدند. درعينخاطرات محوتر و محوتر شدند تا اینکه کم

در  ،تر شدند و بلوزها تنگ و گشاد. بعدازظهر یک روز تابستانندتر و یا کوتاههرچند وقت یکبار کمی بل



 

 

 ،دآوریاد میزد گویی چيزی را بهمادری که با دخترش قدم می ،رویی پوشيده در سایه درختان افراپياده

از لایشان های آسمان که های درخت افرا و تکهروشن برگدر بين سایه ،ای درباره یک لباس. اما نهخاطره

 هرچه که بود فراموش شده بود. ، های آفتاب گرفتهزده شده و سقف خانه های تازهپيدا بود و عطر چمن

 1996منبع: مجله هارپرز شماره ماه  مه 
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خورم کردم، ولی قسم میتو، من در خيالم به آن دختر فرانسوی توی ایستگاه اتوبوس فکر می آنا، قبل از

باری که من تورا دیدم درونم آب شد و مغزم شروع به پارازیت دادن کرد. با خودم منظوری نداشتم. اولين

 ی هنرهای مصنوعی زیبا نگهداری شوند.هایت باید برای هميشه در موزهفکر کردم چشم

دانم خيلی نزدیک ایستادم، و نزدیک کردم. میکنم غش میکردی، فکر میمستقيماً  به من نگاه می اگر

ای اییدریکنم تو پریدهد. فکر میهای استوایی را میکشم. بوی بهشتموهای بلند و مشکی تو نفس می

ات از من پرستاری ام، تو در غار مخفیهستی که باید مرا نجات بدهی، من یک جستجوگر غرق شده

شود ولی کنند که بليط اتوبوسم کاملا ً خيس میهایم آنقدر عرق میام بازگردد. دستکنی تا سلامتیمی

 ای. نصف ماهی، نصف زن. وای روی صخره دراز کشيدهارزد به اینکه به تو فکر کنم که بطرز فریبندهمی

 نصف عریان. 

این  دانستمروی پيش او. میلاتر است، به من گفت که داری میهای سال باآن پنج شنبه، اریک که از بچه

عنوان دختر ایستگاه اتوبوسش داشته باشد. بعد از اینکه این حرف را زد تواند تو را بهیعنی که حالا او می

به دستشویی طبقه دوم رفتم و کمی گریه کردم. اریک تو را آنطور که من دوستت دارم، دوست ندارد. روز 

تی پيدایت نشد سعی کردم دوباره سمت آن دختر فرانسوی بروم. اما هيچ بخشی از بدن او به قوزک بعد وق

ی داد. همههایت شباهتی ندارد. صدای گوشخراشش به من حالت تهوع میهایت و یا رانپای تو، دندان

ا هستيد و به او اجازه کردم که باهم در غار پری دریایی مگفت. تو و اریک را تصور میهایی که میآره و نه

ه او هميش»گویی: خندید. تو میکند و به من میای موهایت را شانه کند، از سرتاپایتان آب چکه میداده

ه بس ک»گوید: های تو حلقه کرده است میو اریک، در حاليکه بازوانش را دور شانه« شود.به من خيره می

 «ست.آدم عجيب و چندشی
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توانم نشينی نمیی ما داری. وقتی سر کلاس ریاضی کنار من میها را در مدرسهترین دستتو قشنگدبی، 

دانم هميشه کمی داشتنی و کوچک تو انجام دهم. میهای دوستکاری جز خيره شدن به انگشتهيچ

زند و ه میدانم موهایت شورهایت پر از جوش است. میهای تو گير کرده و روی گونهذرت لابلای دندان



 

 

دانم صدایت تو های ضعيفت کمی لوچ است. میدانم چشمهای سياه گوشتی دارد. میروی پوستت خال

 زند.هایت می«س»بال آنها بازی کنی و اینکه کس دوست ندارد تو در تيم نتدانم هيچست. میدماغی

 هایم نگه دارم. تها را در دسکنم که آن دستگویم، هرکاری میولی من هرکاری، صادقانه می
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ی آور است. من هميشه پورهآوری هستی. منظورم این است که حيرتهلگا، تو ميزبان شام شگفت

. وقتی امتری در خود نسبت به شما شدهام ولی اخيراً متوجه احساسات قویزمينی تو را تحسين کردهسيب

. گيردشود، هيجان بزرگی مرا فرا مین غذا رد و بدل میافتم که هنگام نهار از پيشخواهایی مییاد نگاه

از مرزها  تابدکردم با هم فرار کنيم، شب هنگام وقتی نور ماه میکار باید بکنم. داشتم فکر میدانم چهنمی

سمت شمال برویم، تا به جان اوگروتس برسيم. های عبوری بهشود با ماشينکه میفرار کنيم، و تا جایی

کنيم. فکر فرار می Orkneyدنبالمان آمدند باز هم به  اگرگيریم و ند و یک کلبه کنار دریا میچند گوسف

بينم چطور وقتی دیر به صف نهار ای که چيزی بين ما هست چون میکنم خودت هم حس کردهمی

 ت را ترکداری. اميدوارم روزی آنقدر شجاعت پيدا کنی که همسررسم دونات کاراملی مرا برایم نگه میمی

توانم به تو فکر کنم که داری شنای صبحگاهی را کنی و با من زندگی کنی. ولی فعلا ً، خوشحالم که می

 کنم.های روی پوست اسکاندیناویایيت را تصور میها و فرورفتگیدهی و برآمدگیدر دریای شمال انجام می



 

 

 « مرگ»داستان    

 «یانشادی شریف»مترجم « یونیس چوآ»نویسنده    

 

کردم کردم و با خودم فکر میکردند نگاه میی خيابان شروع به تجمع میطور که مردم در گوشههمان

ر! برو کنا»گذشتند داد زدند: ها که از کنار من میتواند باشد. گروهی از نوجوانهمه هياهو چه میدليل این

 «خوام برم اون جسد رو تماشا کنم!می

دم و جسد متلاشی دختر جوانی را دیدم. احتمالا ً فقط چندسالی از من کوچکتر خودم را داخل شلوغی کر

او »فت: گرسيد از کارش خسته شده است مینظر میبود و بسيار زیبا بود. زن پيری به خبرنگاری که به

 «خودکشی کرد! خودم دیدم که از آن ساختمان پرید. و با تمام وجودش جيغ کشيد!

مثل من که تا سرحد مرگ از تو ترسيدم. کاملا ً مطمئنم که »ن ایستاده بود گفت: دختر جوانی که کنار م

 «حتی منو ندیدی که از اون بالا پریدم.

. امکند، من هم تظاهر کردم چيزی نشنيدهآمد پيرزن متوجه شده باشد مرده او را مسخره مینظر نمیبه

واست خالامکان دلم نمیو هيچی نگفتم. حتی از جایم تکان نخوردم« کنی؟خب، تو چی فکر می»پرسيد: 

 با یک مرده صحبت کنم.

 «شنوی سارا، نظرت چيست؟دانم صدای مرا میمی»گفت: 

ی باریک پيچيدم و در کند، پس به یک کوچهکردم مرا دنبال میاز جمعيت دور شدم اما احساس می

 «کنم تو یک احمقی.فکر می»انتهای آن ایستادم. 

 «آره؟»

داره. ای نش رو با تو تموم کرده خودت رو بکشی هيچ فایدهبخوای بخاطر یک آدم عوضی که رابطه اینکه»

 «تو زیبایی. مردم دوستت دارن.

 «شناختم از من متنفر بود.گن. ولی در واقع هرکسی که میرو میهمه همين»

 « نه همه؛ بریجيت. همه نه»

هميد منظور من چه بوده است. ناگهان، برگشتيم به کنم بالاخره فهای بریجيت گرد شد و فکر میچشم

دانستم که فيزیکی آنجا نيستم. او مردی را دید که چندسالی از خودش بزرگتر ی اتفاق، ولی میصحنه

 ریخت.خاطر کشته شدن این دختر که حالا روی برانکارد بود میبود و غم و اشکی را دید که او به

هایش کرد از دستشود. وقتی سعی میکم محو میند و بعد دیدم کمکمتوجه شدم او هم دارد گریه می

 «افتد؟چه اتفاقی دارد می»هایش استفاده کند، فهميد دیگر دست ندارد. برای پاک کردن اشک



 

 

 «وقت آن رسيده که بروی. او آمده که تو را ببرد.»

 «او کيست؟»

 «مرگ.»جواب دادم: 

اینطوری »توانم بميرم. سرم را تکان دادم: ت دارد. من نمیخواهم بميرم. هيث مرا دوسولی من نمی»

 «ای.نيست بریجيت. تو همين الان هم مرده

و محو شد. دوباره « نه. نه. نــــــــــــــــه!»سوی آن پيدا بود تکان داد. او سرش را که حالا آن« نه...»

م. کردم کمی احساس سرگيجه میای سفر ذهنیی باریک، در حاليکه از تجربهبرگشتم به همان کوچه

 بلند گفتم:

 « ها متنفرم.از مرده»

 صدایش آشنا بود. صدای مرگ بود.«. ای به تو ندارند، ساراها هم علاقهآن»

 «دهی؟ها خودت را نشان نمیموشک بازیچرا بجای این قایم»

 م.لرزنسيم سردی از من گذشت و احساس کردم می« جایی.دانم همينمی»سکوت شد. 

 « خودم را به تو نشان بدهم، خواهی فهميد که نوبت تو فرا رسيده است. اگر»آرام زمزمه کرد: 

 «دادی.دهم خودت را زودتر نشان میترجيح می»شنود، آرام گفتم: هر حال صدای مرا میدانستم او بهمی

خندد صدا به تو می خندید. به اندازه کافی شنيدن صدا و صحبت با آن عجيب بود اما اینکه بشنوی آن

 نوعی آزاردهنده.و به –خيلی عجيب بود

 «اخم نکن. بهت نمياد.»هایش گفت: بين خنده

گذشت از جا پرید. صدایم آنقدر بلند بود که پيرزنی که از کنارم می« دی؟چرا اهميت نمی»فریاد زدم: 

 «صبی هستی.نظرم یه مقدار عحالت خوبه عزیزم؟ به»هایش گرد شده بود و پرسيد: چشم

 «هاتون رو بيارم؟خواد کمک کنم کيسهحالم خوبه مادربزرگ. دلتون می»از کوچه بيرون زدم و گفتم:  

دندانش لبخند زد. لبخند دلگرم کننده و درعين حال و با دهان بی« رسونه! ممنونماوه این لطف تو رو می»

به زن .« زنیسارا. فقط به خودت آسيب می خيلی به آنها وابسته نشو،»کننده بود. صدا گفت: کمی ناراحت

علت ایست قلبی روی دقيقه دیگر به 5دانستم که تا ها را از دستش گرفتم، و میلبخندی زدم و کيسه

 زمين خواهد افتاد.

 «خوشحال بودی؟»

 «ببخشيد؟»

 «ات راضی بودی؟از زندگی»

 «شد خوشحال باشم.بيشتر از این نمی»به من لبخندی زد و گفت: 



 

 

 «از هيچ چيزی پشيمانی نداری؟»

                                                                                                                                                                                                                                                                         «                                                                                                                            ای دارد یا خير؟چرا باید از یک غریبه بپرسی آیا پشيمانی»ایستاد و برگشت به من گفت: 

 «خواستم بدانم.همينطوری می»م: به دروغ گفت

 «ترسماز مردن نمی»خندید اضافه کرد: و در حاليکه هنوز می« من از هيچی پشيمان نيستم.»جواب داد: 

 «خواهی بميری؟مردن؟ مگر می»

انم دتوانستم بيشتر زندگی کنم، اما میکردم میخواهم بميرم. آرزو میاوه خدای من، نه معلومه که نمی»

 «ای که مرا ببری؟تو آمده»به من نگاه کرد و دوباره لبخند زد: « ذیر نيست.پامکان

ارد اشکالی ند»آنجا ایستاده بودم، با دهانی که از تعجب بازمانده بود و چشمانی که از غم خيس شده بود. 

 های مرا پاک کند.و دستش را دراز کرد که اشک« عزیزم. لازم نيست گریه کنی.

دستش منقبض شد و رنگ از صورتش پرید. با دستم او را گرفتم و به او کمک « م.متاسف»آرام گفتم: 

 کشد.شد حدس زد چقدر درد میخوبی میرو بنشيند. نفسش گرفت و بهکردم در پياده

 خواهددانم پدرم چه کسی را میمتاسفم. دست من نيست و من نمی»هایم جاری شدند: هایم از گونهاشک

 «.خداحافظ»لاء خيره شد، نفسش گرفت و زندگيش پایان یافت. چشمانش به خ« ببرد.



 

 

 « دهپاپ کورن همیشه مزه نمی »داستان   

 «لیلی مسلمی»مترجم « پی.اس.هالی»نویسنده  

 

ای نداشتيم. فيلمش چندان چنگی زود به آخرش رسيد. با هم رفته بودیم سينما چون اصولا تفریح دیگه

ارد چون فيلمش فضایی صميمی و قدیمی داشت. سر راه بازگشتم به خانه اما اشکال ند ،هم به دل نزد

اما اشک در چشمانش جمع شده بود و سعی « هی لوسی! چه خبر؟»ناگهان به او برخوردم و پرسيدم: 

داشت زیر موهایش پنهان کند. متحير بودم که باز دوباره چه تشنجی به او وارد شده است. به همين خاطر 

کردم رزو میهميشه آ« ای بابا لوسی. بيا بریم با هم فيلم ببينيم.»هایش انداختم و گفتم: انهدستم را دور ش

کرد اما من از دوران مدرسه با لوسی دوست بودم و وقتی کسی مدت جای او انتخاب میکاش من را به

این دیگه اصلا ابررسد. بنای غيرقابل بازگشت میزمان به نسبت طولانی با کسی دوست باشد دیگر به نقطه

هيچ اميدی نداشتم به اینکه چيز خاصی بتواند ميان ما تغيير کند؛ اما هميشه کنارش ماندم چون آنقدر 

تونم دقيقا بگویم در سينما چه هایش را پاک کند. نمیخواستم خودش اشکدوستش داشتم که می

م ضربان قلبم را کنترل کنم. کردم تمام مدت سعی داشتگذشت؛ وقتی او را بيشتر به خودم نزدیک می

دم. برچون من تنها کسی بودم که داشتم آن لحظه لذت می ،حسی تلخ و شيرین ،حس خوب و بدی بود

زنان تا دوست نداشتم فيلم به پایان برسد اما قبل از آنکه بفهمم تيتراژ آخر روی پرده ظاهر شد. بعد قدم

کمرش پيچيده بودم و ناخودآگاه او دستم را در دست خانه او را همراهی کردم. همچنان دستانم را دور 

ای تمام وجودم را در برگرفت که حس گرفت. شاید منظورش حسی دوستانه بيش نبود اما چنان خلسه

خواهد در ذهنم شکل بگيرد. وقتی به آپارتمانش کردم آن اميدهای احمقانه مربوط به گذشته باز دوباره می

خواهد بالا برویم  و با هم چيزی بنوشيم. هنوز دستم را در دلم می اگر رسيدیم او از من درخواست کرد

اش بخوانم. آیا داشت دانستم چيزی در چهرهکرد. آن لحظه نمیهایم نگاه میدست گرفته بود و به چشم

تر در دستانم فشردم. در آسانسور هنوز داشت به هر حال پذیرفتم و دستانش را محکمکرد؟ بهدعوتم می

تر کرد. دست دراز کردم و آن یکی دستش را هم در دست گرفتم و او را به خودم نزدیکخيره نگاه میمن 

خواست. به محض اینکه وارد کنم او هم دلش میخواست او را به آغوش بکشم. فکر میکردم. واقعا دلم می

ه اما تو ک»م. از او پرسيدم: آپارتمان شدیم پالتو را از تنش درآورد و کمک کرد من هم پالتویم را در بياور

و او در پاسخ فقط آه کشيد. من دوباره پالتویم را تنم کردم و « خواهی؟می ،خواهی او را ترکی کنینمی

و ترکش کردم. ما هميشه در ذهنمان همدیگر را « دسته افراد نيستيم...ببين لوسی... ما از آن»گفتم: 

م بریزد. این تمایل خام و ناگفته و سرکوب شده قدرت خواستم این ذهنيت بهدوست داشتيم و من نمی



 

 

توانست مرا ارضا کند و همين قدرت برای زیادتری داشت؛  قدرتش حتی بيشتر از به آغوش کشيدن می

 کرد. ادامه زندگی من تا آخر عمر کفایت می
 

 

 



 

 

 « کرد؟اگه بوکوفسکی بود چیکار می»داستان  

 «لیلی مسلمی»مترجم ، «وینسنت جی . اس. وود»نویسنده  

 
کبتی ی ندختر منو بدزده. با اینکه قيافهخواست قاپ دوستبار میشناختم؛ یهمن اون مرتيکه شاعر رو می

البته بماند که اصلًا آدم  ،نشستداشت اما مرد خوبی بود. فکر کنم به همين خاطر هم حرفاش به دل می

موقع دیگه ی مزخرف!! راستش اوند کنه. حرومزادهو بلندخترمدرد بخوری نبود و سعی داشت دوستبه

دونستن که قراره تا ابد واسه خودم دخترم بهم خورده بود. قبلًا با هم بودیم و همه میام با دوسترابطه

ای هبار همين مردیکه شاعر منو به یکی از این محافل ادبی برد. یکی از اون محافلی که آدمکباشه. یه

 ایگن: پسر تو عجب جونور معرکهزنن و میی هم میرن و با دست به شانهم بالا میهنری از سر و کول ه

و از طرف   «نویسی. شاید بهتر باشه با اون قشر آشنا بشی.تو داستان»گه: هستی. همين مرتيکه شاعر می

 شيدمموقع ازش قدردانی کردم؛ یه پيرهن شيک پوکنه. اونخودش منو به یکی از این محافل دعوت می

 ایگندهدادم دست مردم انگار که آدم کلههای بيزینسی کوچيک رو طوری میو کراوات زدم و این کارت

تو رو خدا به من توجه »باشم. یه پوزخند گند و گشاد هم هميشه روی صورتم بود انگار که بخوام بگم: 

البته  ،یه رفيق فابریک بود توی اون مورد واقعاً«. های کوچيک رمانتيک منو بخونيدکنيد و این داستان

هایی از این دست شروع اش را با فرستادن پيغامدخترم رو هم بریزه. رابطهقبل از اینکه بخواد با دوست

رم دختکنه و اینجور چرندیات. خودم شستم خبردار شده بود چون دوستکرد که مثلاً داره بهش فکر می

اومد که این چيزها رو به دختر من بود وگرنه نمیدوستهر حال اون چی رو بهم گفته بود چون بههمه

دختر من فهمم واسه دوستای باشه اما حالا میمن بگه. حسابی قاط زدم. انتظار نداشتم رفيق نالوطی

کار خوب اون چی»پرسيدم: موقع زیادی آثار بوکوفسکی رو خونده بودم و از خودم مینقشه کشيده بود. اون

وقت اون چيکار کرد اوندخترشو بلند میزد و دوستدی از پشت بهش خنجر میکرد؟ اگه یه مرمی

گرفت تا هر دختری براش غش ی کریه تمام تخيلش را در زبان طوری به کار میاین مرتيکه« کرد؟می

ی دختر من اینطوراش بشه. اما دوستمردهدونست از زبان چطوری استفاده کنه تا هر دختری کشتهبره. می

اما  ،تونم اون حرومزاده رو خفتش کنمکردم که چطور مید. اون مال من بود. داشتم به این فکر مینبو

اش هم طوری بود انگار که بلد باشه در برابر ضربه مقاومت کنه. تو برابر من بود، قيافهلامصب هيکلش سه

ین و ایمانيه. اما دیگه با همين محافل ادبی بود که راجع به زنش با من حرف زد و اینکه چقدر مرد با د

ات تونه با زن مردم هر غلطی که دلش خواست بکنه؛ اما شرمندهکنه میزنش نيست واسه همين فکر می

مسيح گذاشتم ولی اصلاً حال نکردم. بار روحمو در خدمت عيسیشه. من یهدختر من نمیرفيق!! با دوست



 

 

ه ای کاون دسته ،پلکيدا او با اون یکی دسته میها دست کشيدم. امبازیواسه همين بعدش از این لوس

ای اما سر تاپای همشون یکيه. واسه همين دونم حالا دقيقاً چه دستهکاری به کار مسيح نداره. نمی

کرد که به خودش اجازه داد پاشو بيشتر از گليمش دراز کنه در فهمم راجع به خودش چی فکر مینمی

حال نکرده بود. همچين کف کردم که زدم تو خط نوشيدنی. یه ویسکی  ی اولحاليکه اصلًا با اون دسته

زد تو رگ. اونقدر مست کردم تا بتونم مثل دبش زدم تو رگ از همونایی که فکر کنم بوکوفسکی می

ور بشه. اون مردیکه شاعر ها و دیدگاهم درونم غوطهی داوینچی بذارم تلاطم حرفهای مست محلهآدم

شکوندم. زدم دستاشو میزد بهش میدخترم هنوز واسه خودمه وگرنه اگه دست میشانس آورد که دوست

کنم. اصلاً آدم زنم لهش میکنه؛ میدخترم فکر میخواد بدونم داره راجع به دوستبه جهنم!! فقط دلم می

ی یه هميچين چيزی هم دونم عرضهکردم. میزدم دو تا چپ و راستش میفقط می ،اهل دعوا نيستم

ه شم بالاخردخترم درگير میزنم به چاک. البته واسه خاطر دوستدارم واسه همين کلاً وسط درگيری مین

قضيه یه جورایی ناموسيه دیگه. همونجا که ولو شده بودم دست انداختم یه چندتا کتاب برداشتم تا ببينم 

ه تو مخم، ولی هيچی کرد. این قضيه مثل مته رفتکار میاین یارو بوکوفسکی اگه جای من بود چی

جوره درگير کرده اما واقعا هم جز نوشتن کاری شه. فکر کنم این یارو هم زیاد خودشو همهدستگيرم نمی

 از پيش نبرده. شاید بهتر باشه منم اینکارو کنم... شاید باید منم این ماجرا رو بنویسم. 

 



 

 

 «دستفیلی در دور»داستان    

 «پورحمیده بهمن»رجم ، مت«کیث برایتون»نویسنده    

 
 «ما باید با هم حرف بزنيم.»  -

 «زنيم.کلر، ما که هميشه حرف می»  -

ی آخری را با تأکيد عجيبی روی آخرین کلر این جمله« بار لازمه جدی صحبت کنيم.آره ولی این»  -

 کلمه بيان کرد.

 «هيچ چيز نامتعارفی مطرح نيست.»نگاه گنگ اندی باعث شد که ادامه دهد: 

  «؟چی» -

مونه مونه در دور دست. این درست مثل فيلی میدونی این خيلی بيشتر از سراب یه فيل میمی»  -

  «ریم.زنه و خيلی تصادفی تو مسيریه که ما داریم میکه داره تو علفزار برای خودش پرسه می

 

نشدی؟ اش متوجه»جا بشود و ادامه دهد: سکوت اندی باعث شد کلر با ناراحتی در صندليش جابه

شه و ما باید دیر یا زود باهاش تر میمونه که داره نزدیک و نزدیکشبيه یه چيز بزرگ و خطرناک می

 « مواجه بشيم.

 

 «کنه؟پس یه فيل گنده داره ما رو تعقيب می» -

رار جا عاشق شدیم و قما همين»کلر از عصبانيت چنان آهی کشيد که در شلوغی بار قابل شنيدن بود. 

 «اینجوری بشه.هم نبود که 

 «اوه.»  -

 «همين؟ اوه؟» -

 «دونستم که تو چنين حسی داری؟دونستم... من نمیخوب آره. من نمی»  -

دونه، ی اداره در مورد ما مییالا، اندی. من تنها کسی نيستم که همچين حسی داره، هستم؟ همه» -

 «این مثل روز روشنه.

تونن فقط با هم دوست زن و مرد نمیچطور ممکنه در مورد چيزی که وجود نداره بدونن؟ یه » -

اش هایش را در هوا تکان داد و در ذهنای بدون هدف دستاندی برای لحظه« باشن بدون این...؟



 

 

اخم کرده بود چون « بدون هيچ کدوم از این عواطف دست و پا گير.»ی مناسب گشت. دنبال کلمه

 تری پيدا نکرده بود. ی مناسبواژه

 «دوست نيستيم!؟ دوست؟ ما با هم فقط» -

 «پس چی هستيم؟» -

دونم این رابطه لعنتی رو چطور باید توصيف کنم. ما بيشتر از دوتا دوست هستيم. ما... اه، نمی» -

رن و نه دوست هستند و نه عاشق یا شاید بندبازهایی که دارن روی طناب باریک راه می

 «خورن.بازهایی که دارن نااميدانه فقط تاب میآکروبات

 

چندبار سيرک رفتی که اینجوری بهش اشاره »بدون اینکه لبخندی روی لبانش بنشيند گفت: اندی 

 « شن سه تا.فيل رو هم در نظر بگيریم می اگرکنی؟ می

 «اه اندی.» -

 « کردم که ما فقط دوستيم.من فکر می»با خونسردی جواب داد: 

 

که نگاهش ک کرد. اندی در حالیای بار را ترترین حرف اضافهکلر کتش را برداشت و بدون کوچک

اش را مزمزه کرد، دستی در موهایش کشيد و در صندلی ولو شد. درست مثل های موقرانهکرد قدممی

اینکه دست و پاهایش خشک شده باشند. صبر کرد تا بچرخد و دزدکی نگاهی به او بيندازد. چشمانش 

 کرد. نشده بود، کلر را نگاه می دنبال او بود و تا وقتی از جلوی چشمانش ناپدیدهنوز به
 

 

 

 



 

 

 « شودزنگ ساعت راس ده دقیقه به پنج خاموش می»داستانک  

 «شادی شریفیان»مترجم « دنیل فرینی»نویسنده    

 

ات را ایستاده در آشپزخانه ، قهوهروی حمام، آرام میشویبدون اینکه نگاهی به او بيندازی بيدار می

پوشانی چرا که تلویزیون اعلام کرده هوا دو رفتن از خانه خودت را خوب می، هنگام بيرون نوشیمی

یر شوی که د. سوار اتوبوسی میای بالا رفته استی سلسيوس است و قيمت دلاری که هرگز ندیدهدرجه

 کشی و نگاهی به ساعتوار، کارتت را در دستگاه کارتخوان حضورغياب میرسد. مکانيکبه ایستگاه می

انند کنی و م؛ دستگاه را روشن میکنیهای کارت را تن میرا دیده باشی. لباسآنکه واقعا ً آندازی بیانمی

آوری که وقتی زیر دستگاه بُرش قطع شدند روی زمين افتادند؛ یاد میهر روز، سه انگشت روسيتو را به

که کنی، در حالیاعت نگاه میدقيقه به سآوری. تا ساعت پنج هر دهخاطر میوحشت و نااميدی او را به

سمت  گردیخسته برمی«. تا بعد»گویی: روی بيرون آرام به نگهبان میمنتظر چيزی نيستی. وقتی می

ی بينشوی از اینکه میرسی و تقریبا ً خوشحال می. به خانه میسال گذشتهخانه، درست مانند پانزده

 .ها ترک کرده استهمراه بچههمسرت تو را به

 

 



 

 

 «گیری مرموز اچ.دبلیو.جانسوننتیجه»داستانک 

 «شادی شریفیان»مترجم،«استیو وایلدز»نویسنده 
 

ت سمبوسيد و سوار قطار بهای بود. هر روز صبح همسرش را میهامفری وایلفرد جانسون مرد جوان معمولی

 پرداخت.رفت و به بررسی مسائل مختلف مربوط به دولت انگليس میمحل کارش می

 اش نشست، کلاه و چترش را کنارش گذاشت، ک روز صبح، سوار قطار شد و روی صندلی هميشگیی

 اش را باز کرد و شروع به خواندن کرد. روزنامه

ها پرید و از روی پل به پائين پرت شد. از گرچه، درست قبل از تقاطع کلاپهام، قطار از روی یکی از ریل

طرز وحشتناکی کشته شدند و بيچاره نفر همه بهودند، بجز سیصد و هشت مسافری که سوار قطار شده ب

 آقای جانسون هم ميان آنها بود.

ها ها بلند شدند و وارد یک راهروی سفيد و بزرگ شدند. ردیفی از پنجرهارواح این بيچارگان از ميان خرابی

شد کتابی را به آنها آماده میکردند. هرکدام از وجود داشت که کارمندان آنها را برای مرحله بعد آماده می

 دادند. دستش می

کرد که دارد گرد و خاک روی شومينه را خيلی زود نوبت آقای جانسون شد. به دوریس بيچاره فکر می

 حالا بيوه شده بود.  –کند اش را عوض میهای داخل گلدان چينیکند و گلپاک می

 . « کنم اشتباهی پيش آمده..اوه، فکر می»کارمند گفت: 

 « چه مشکلی؟»

 « بله، کتاب شما اینجا نيست. باید با سرپرستمان تماس بگيرم.»

 رسيد. ایش میهسرپرست رسيد. یک بارانی بلند و جوراب پشمی پوشيده بود، با کلاه گيسی که تا سر شانه

 « اند.. کتاب شما را به شخص دیگری دادهدرست است. اشتباه پيش آمده»گفت: 

 «ز آن نيست؟ای اهيچ کپی»

 «نه متأسفانه. باید برگردید.»

 سرپرست ليستی را به دست او داد. 

ایم. هرکدام که دوست داری انتخاب کن و همان زندگی به هایی هستند که ما اضافه آوردهها کتاباین»

 «شما اعطا خواهد شد.

 «هرکدام که دوست دارم؟»

 « خواهيد.هرکدام که می»



 

 

ه کرد. دزد دریایی، پادشاه، مردان بزرگ، سرباز و دریانورد را بين آنها خواند. آقای جانسون ليست را نگا

 انگشتش را روی کتابی گذاشت که دوست داشت...

 بوسيد...ای بود. هر روز صبح همسرش را میآرتور هوراس کمپتون مرد جوان معمولی



 

 

 « بینش»داستانک   

 «لیلی مسلمی»مترجم « کن الکس»نویسنده  

 

کنم شاید بهترین قسمتش همان داستان سيب سرخ حوا باشه. نه نه اشتباه ه را که مرور میگذشت

چيز شبيه یک رؤیا شده انگار که ماجرا مربوط به شخص زمان همه چيز عالی بود اما الان همهنکن، آن

کنم شاید آن کمردرد پدرمو درنمياره حس می ،ها ساکتند و بعد از کارها که بچهدیگری باشه. گاهی وقت

و  ها که منموقعشه. خيلی دلم تنگ شده برای اونداستان دوباره تکرار بشه؛ اما مطمئنم که دیگه نمی

تونستيم هيچی رو از هم پنهان کنيم. بعدها که رفتيم و در یک جای جدید ساکن زنم جوان بودیم و نمی

من )این اسم « تربيتیچيز بی»ه نداخت و برفتم منو دست میشدیم وقتی داخل خونه برهنه راه می

ون ی امن خرخره»گفتم: گفت باید روی اونو بپوشونم. بهش میکرد و میانتخاب او بود نه من( اشاره می

« کنم.دقيقاً درکت می»گفت: کرد و میتربيتی من نگاهی میسپس او به چيز بی« جوم.مار لعنتی رو می

 «ه.چقدر تغيير کرد»کردم: با خودم فکر می

ها بچه ،هوا تاریک بشه –ترین دلایل توليدمثل است. موقعيتش باید فراهم بشه سکس یکی از اصلی

اون هم پایه باشه اما اون هميشه وحشت داره  ،خيلی هم سرد نباشه ،هوا خيلی گرم نباشه ،برن بخوابن

ون يب بود اگه اون هم بداز اینکه مبادا کسی مارو ببينه یا صدامون رو بشنوه. راستشو بگم برای منم عج

چی تموم شده و اونم بعد از زایمان کلی حالا که همه ،چرخيد؛ اونم توی این سنلباس اینور اونور می

روز اضافه وزن پيدا کرده. زندگيمون فراز و نشيب خاص خودش را داشته اما ما دیگه در مورد اون یک

شی باید به خودت ه داد؛ اما وقتی عاشق کسی میزنيم. اصلاً ارزش نداره زندگی را ادامخاص حرفی نمی

من خيلی ساده ایمان آوردم. به من گفت که سيب خود به  ،فهمی؟ اون مقصر نيستیه تکونی بدی. می

ها رو بهم ریخت. به من گفت که اون مار دقيقاً خود از روی اون درخت افتاد و همين تمام کاسه کوزه

ید دست زد؛ منظورش این بود که دقيقاً مشخص کرده کدوم رو نباید مشخص کرده به کدوم ميوه اصلاً نبا

از روی شاخه چيد. حوای من خيلی خوب بلد بود به کلمات رنگ و لعاب بده. تصویرسازیش حرف نداشت 

ن گفت بوی ميوه خيلی شيریسيب را از آن بالا تلپی روی زمين انداخت. می ،ی بادگفت: صدای تازیانهمی

 داشتم. ای نرسيد. داستانش رو اینجوری تعریف کرد و منم باورم شد. چارهنظر میو رسيده به انگيزو وسوسه

حوایم « آری خداوندا! او به من داد. اما سرزنشش مکن چون بدان آگاه نبوده.»رو کردم به خدا گفتم: 

جکاو بوده و را دقيقاً به همين دليل دوست داشتم و هنوز هم به همين دليل دوستش دارم. هميشه کن



 

 

ریم. کنيم. سخته اما داریم پيش میمون رو میچی سر دربياره. حالا هم تمام سعیخواسته از همهمی

دونه بعداً چی از آب در های بااستعدادی هستن ولی خدا میچه دوتا پسر بزرگمون بچهاگردار شدیم. بچه

بيرون و زیر همون درختی بنشينم که خواد برم ها که همه خوابن شدیداً دلم میبيان. فقط بعضی شب

هایی ندازه. با این تفاوت که سيبام و همون درخت میدوتایی با هم کاشتيم. اونجا منو یاد جایگاه قبلی

ه دخورده هستن و باد ملایمی که آنها رو بالای درخت تاب میافته اکثراً سبز و کرمکه از این درخت می

 مياد. مثل صدای آهی است که ازته دل بر

  

 



 

 

 «هاقورباغه»داستان  

 «عیسی عسگری»، مترجم «مو یان»نویسنده   
 

 و برادرهایم پدرم،. بودم جانعمه ازدواج هایبرنامه مخالف شخصاً نگفتم، همه به گرچه بپذیرم، مجبورم 

 زا و هميشه. رسيدندنمی نظرمانبه خوبی هایجفت ساده، خيلی. داشتند را من حس هم همسرهایشان

 به ایاندازهبی عظمت زیوتی وانگ با اشرابطه. کند پيدا شوهر جانعمه بودیم منتظر بودیم کوچک وقتی

 فتج بود داده نشان وانگ که ایاندازه به اگر بود، بعدی یانگ. بود آورشرم پایانش فقط بود آورده خانواده

 نکي با توانستمی جانعمه! جهنم به. بود ولقبقابل ازدواج برای هرحالبه اما نبود جانعمه برای آلیایده

 رفک آن از بعد. بود بهتر داشو هاو با بودن از بالاخره کند، ازدواج بود کرده پيدا عقده جانعمه به که هی

 باید کسی چه اینکه مورد در حتی. ریزدمی معقولی هاینقشه و شد خواهد مسن زن یک او کردیممی

 شير». کرد ازدواج داشو هاو با قبلی نشانه هيچ بدون بعد، اما. کردیم بحث ندک مراقبت او از شد پير وقتی

 دفعهیک. يمکن باور توانستيممی سختیبه شنيدیم را اخبار وقتی و کردیممی زندگی پکن در من و «کوچک

 .گرفت فرا را ما غمی و داد رخ معنیبی واقعيت

 نامبه سازیمجسمه مورد در بود قرار که «ماه بچه» نامبه تلویزیونی برنامه یک در در جانعمه بعد، هاسال

 آوردن در ادا و زدن حرف حال در شد، چهره -بود جانعمه به رو هميشه دوربين گرچه-باشد داشو هاو

 مورد در گردش راهنمای کتابچه یک آنها به و گفتمی آمدخوش هاحياط به ورود برای نگارهاروزنامه به

 و نشست اشصندلی روی ساکت هاو حال همين در. دادمی گلی هایمجسمه داریهنگ محل و کارگاه

 استادان همه. آلودخواب و پير اسب یک مثل بود، احساسی هر از خالی اشچهره اطراف، به شد خيره

 در داشو هاو نام. کردم تعجب شوند؟می بدل آلودخواب و پير هایاسب به شوندمی مشهور وقتی هنرمند

 آخرین در او دیدن از بعد. بودم دیده کوتاه خيلی همآن باریک تنها را او من گرچه خورد، تاب سرم

 امش به کرد دعوتمان خلبان عنوانبه پذیرشش گرفتن جشن برای کوان زان امبرادرزاده شب، هایساعت

 فيدس موهایش و ریش. دبو تلویزیون در او باراین و ببينم دوباره را داشو هاو اینکه بدون گذشت هاسال و

 در. داشت ماورایی ایقيافه تقریباً. ساکت و خونسرد بود، سفيد و سرخ هميشه مثل اشچهره اما بود شده

 .است کرده ازدواج داشو هاو با جانعمه چرا فهميدیم ما که بود برنامه آن طول

 :گفت. صدایش توی زیدخ غم زدن، حرف به کرد شروع و گرفت عميقی کام کرد، روشن سيگاری جانعمه

 م،کننمی تبليغ را خيالیخوش هاجوانک شما برای من همين، خاطربه. اندشده ساخته بهشت در! هاازدواج»

 نيدک اعتماد تقدیر به باید است، مطرح ازدواج مسئله کهآنجایی اما بودم دوآتشه گرایمادی من زمانی یک



 

 

 انعنوبه را من روزی او کردیدمی فکر هرگز» :گفت و کرد ارهاش داشو هاو به «.کنيد درخواست او از فقط و

 «بگيرد؟ نظر در همسرش

 نخواهم چه و بخواهم چه گفت من به رئيسم. بودم سالهشصت وقتی ،1997 سال در» :گفت جانعمه

 تغيير زیچي گفتممی خودم با و بودم گذشته امبازنشستگی سن از سالپنج موقعهمان. شوممی بازنشست

 ار هکسی روستای از پی هاونگ پسر جون هاونگ قدرنشناس زادهحرام آن بيمارستان، مدیر. کرد نخواهد

 شکم از را -هاونگ ملون کردندمی صدایش آنها - گه ذرهیک آن کسی چه کنيدمی فکر شناسيد،می

 اندازه همان به آمد بيرون وقتی و گذراند پزشکی مدرسه در را چندروزی او خب کشيده؟ بيرون مادرش

 یک توانستنمی کند، پيدا سرنگ با را رگ یک توانستنمی حتی بود مدرسه به ورود موقع که بود احمق

 ضربان کردن بررسی موقع را[ 1]«کان – گان – چی» اصطلاح هرگز و کند پيدا طبی گوشی یک با را قلب

 شناسيمب بيمارستان مدیر نوانعبه را او باید کهکسی بنابراین. بود نرسيده گوشش به مریض دست مچ

 د،ش پذیرفته مدرسه در شن، آقای سلامت، دفتر مدیر به من شخصی هایتوصيه لطف به که بود کسی

 :دارند محدودی استعدادهای بيچاره موجودات. شدمی گرفته نادیده او توسط کاملاً کهزمانی درست همآن

 .هازن نفریفت و خواریپاچه دادن، هدیه ميزبان، دادن بازی

 ودمب احمقی چه»: گفت عصبانيت با. کرد لگد را پایش و اشسينه به زد ایضربه جانعمه لحظه همين در

 را ارتباطش بيمارستان دخترهای همه با که کردم آسان برایش را کار. شود وارد گرگ دادم اجازه. من

 يضیب صورت قشنگ، و ضخيم افتهب موی وانگ، روستای از ایساله هفده دختر زائومی وانگ. باشد داشته

 رفح توانستندمی هایشچشم. رقصيدندمی پروانه هایبال شبيه هاشمژه. عاج رنگ پوستی و ناز شکل

 لی گگون از بود کرده کشف را او یمو، ژانگ فيلم، کارگردان اگر بود مطمئن دید می را او کسی هر. بزنند

 نسی،ج رابطه شيطان هاونگ، ملون متأسفانه. شدمی ریتباحال خيلی چيز دیگری هرکس یا زیی ژانگ یا

 هب تواندمی را مرده که نرمش و چرب زبان با وانگ، روستای به رفت سریع او. کرد کشفش بقيه از قبل

 همد یادش من تا او بيمارستان به بفرستندش که کرد صحبت زائومی مادر و پدر با برگرداند زندگی

 با هم را روز یک حتی او اما بود خواهد من داگرش زائومی گفت آنها به او. دکن درمان را زنان هایبيماری

 هاشب و بود دستيارش روزها داشت، نگه خودش کنار را دختر هرزه مردک آن، جایبه. نگذراند من

 مردم. داشتمی نگه مشغول هم روز طول در حتی را او نداشت بدی صورت کافی اندازه به اگر. اشمعشوقه

 بلند تمقاما از گل دسته با تا رفت شد، سرگرم دختر با کافی اندازه به وقتی آن از بعد. بودند دیده را آنها

 یتربزرگ شهر به را او که اميد این به کند، استقبال داشتند دست در را عمومی هایدارائی که ایپایه

 هایلثه تيره، هایلب با ونیميم دراز صورت: است چيزی چه شبيه او ایدندیده شما شاید. کنند منتقل

 لامتس دفتر رئيس دستيار که دارد را آن شانس فهميد شکلی آن صورت با حتی. سمی نفسی و خونی



 

 

 حتی احتمالاً. بردمی بزور مقامات کردن سرگرم و خوردن و نوشيدن برای را زائومی وانگ بار هر. شود

ود، ب او که است چيزی آن این! شيطان. کردمی دپيشنها آنها به تفریحشان برای هدیه عنوانبه را دختر

 «!خالص شيطان یک

 سيدندترمی کردندمی کار بيمارستان توی که دیگری هایزن. دفترش به خواند فرا مرا حقير مرد آن روزیک

 نآ برای کردنش استفاده مورد در و دستم توی داشتم نگه کوچک خنجر یک. من نه اما. دفترش بروند

 .ميز روی گذاشت را چایی و زد لبخند ریخت، چایی خب،. کردمنمی رنگد زادهحرام

 .مطلب اصل سر برویم بدهيد ببينيد؟ اجازه مرا خواستيدمی چه برای هوانگ جناب-

 :زد پوزخند 

 .بزرگ عمه-

 .کردنمی صدا «بزرگ آنت» مرا کاش لعنتی

 ماش خود پسر توانستممی من شدم، بزرگ تا بودید مراقبم و دادید نجات آمدم دنيا به که روزی مرا شما-

 .باشم

 شدمی جانعمه برای شبآن اما. شودمی توصيف طبل صدای مثل معمولاً  هاقورباغه غور غور صدای .هههه

 .دکنن گریه هم با آمده دنيا به تازه نوزاد صدها اینکه شبيه تقریباً  بود، انسان گریه شبيه گفت

 :گفتم

 دکتر یک فقط من کهدرحالی هستيد بزرگ بيمارستان یک مدیر شما. نيستم افتخاری همچين لایق من-

 .ریددا ذهن در چه بگویيد من به لطفا پس. مردممی افتخار احساس از من بودید پسرم شما اگر. هستم زن

 :کند آشکار من کردن صدا از را اششرمانهبی منظور بخواهد اینکه از قبل بلندتر، هایخنده

 دهش حامله زائومی وانگ خودم دقتیبی خاطر به. فهمندمی کارکنان همه زود یا دیر که امدهکر اشتباهی-

 .است

 :گفتم

 دهش تضمين بيمارستان مدیریت تداوم. کندمی حمل را شما اژدهای تخم زائومی دختره آن حالا! تبریک-

 .است

 :گفت

 .بخوابم یا بخورم نتوانستم کهطوری امبوده ناراحت خيلی گذشته چندروز بزرگ، عمه. نکن مسخره را من-

 دارد؟ مشکل خوردن و خوابيدن با که گفت واقعاً زادهحرام آن که کنيد باور توانيدمی

 :گفت



 

 

 زارشگ کشور انضباطی کميسيون به نکنم را کار این اگر کرده تهدید و دهم طلاق را همسرم خواهدمی او-

 .دهدمی

 :گفتم

 و بخر ویلایی خانه برایش. شده معمول مدیران شما بين روزهااین دوم رهمس داشتن کردم فکر واقعا؟-

 .کنی حل را مشکل توانیمی اینطوری. آنجا بگذارش

 :گفت

 روم،ب بيرون سوم یا دوم همسر با توانمنمی من. بزرگ عمه شوم، اتسرگرمی باعث که امنکرده صدا را تو-

 .باشم داشته ویلا خرید برای کافی پول اگر حتی

 :گفتم

 .بگير طلاق برو پس خب-

 :گفت و کشيد هميشه از بيشتر را اشميمونی صورت او 

 رحمیبی قاتلان. شناسیمی را من سفتخوک و ناتنی برادر آن و پدرخوانده کاملاً تو بزرگ، جان عمه-

 .داشت نخواهد ارزشی برایشان زنم بفهمند مشکل این مورد در چيزی آنها اگر. هستند

 .دولتی مقام یک هستيد، رئيس شما اما-

 ایکنهسبی شهر شبيه. است حقيری چيز بيمارستان مدیر تو پير هایچشم در. بزرگ عمه است، بس خب،-

 تا کنینمی کمکم چرا من کردن مسخره جایبه پس. دارد اهميت صدادار معده گاز یک اندازه به که

 کنم؟ حل را مشکل جورییک

 کنم؟ حل را مشکلی امتوانسته يادن این چيز چه مورد در من-

 :گفت او

 .دهدمی گوش تو هایحرف به تنها او. گفته من به بارها و بارها کند،می ستایش را تو زائومی وانگ-

 کنم؟ کارچه برایت خواهیمی-

 .کند سقط کن اشراضی. کن صحبت او با-

 :کردم شکایت هم به هایمدندان سایيدن با من

 من امزندگی دوره طول در. کنمنمی آلوده کاری همچين با را دستم وقتهيچ دیگر من هانگ ملون-

 نتظرم فقط. کنمنمی تکرار دوباره را کار این هرگز و امبوده شده سقط کودک دویست از بيشتر مسئول

 هدیه وت به داشتنی دوست پسری یا دختر او است، نازی دختر زائومی. شوی پدر تو و بياید بچه تا بمان

 آمدن دنيابه موقع من و آمد خواهد موقع چه بچه بگو او به برو. کند خوشحال را تو باید این و داد خواهد

 .بود خواهم آنجا بچه



 

 

 

 من با زمانی تا تنها خوب حس این اما. بود آمده خوشم خودم از بيرون، زدم دفتر از و برگشتم آن از بعد

 گهان ملون از بدتر وارث داشتن برای. شد تيره خونم. وردمخ آب ليوان یک و شدم خودم دفتر وارد که بود

 چه -آدم درون که امگرفته یاد. کردمی حمل را اشبچه زائومی وانگ که آورشرم چه نداشت وجود آدمی

 از خواهيدمی هرچقدر توانيدمی شما. تربيت نه و شودمی مشخص طبيعت توسط بيشتر -بد چه و خوب

 هانگ ونمل از پسری توانيدمی. است تجربه براساس گویممی کهچيزی اما بگيرید، اشکال وراثت هایقانون

  زائومی وانگ برای چقدر نيست مهم. آمد خواهد بار رانشهوت راهبی حتما او و بگذارید بودایی معبد در را

 اده،س خيلی من، دهم، جا دختر آن کله در را حرفی که بودم ميلبی چقدر یا کردممی تأسف احساس

 انجه اگر. کند پيدا شده دچارش که ایمخمصه از فرار برای آسانی راه شيطان که دهم اجازه توانستمنمی

 .باشد داشته بگذار باشد داشته دیگری رانشهوت راهب خواستمی

 اشبينی آب و هااشک با را شلوارم و داد تاب پاهایم دور را بازوهایش آمد، سراغمبه خودش زائومی اما

 :بود بلند اشگریه هقهق. کرد يسخ

 اگر حتی کرد نخواهم ازدواج زادهحرام آن با من. گفت دروغ من زد، به عزیز، گولم جان عمه. جان عمه-

 من در را تخمش شيطان آن خوامنمی جان، عمه کن، کمکم. بفرسته من برای نفره هشت ماشين یک

 .بکارد

 در هک آنقدر دادمی بيرون وحشيانه را دود و کرد روشن یگرید سيگار جان عمه. افتاد اتفاق اینطوری پس

 .ببينم را صورتش توانستمنمی کشيدنش سيگار طول

 زائومی، وانگ بود، شدنش شکفته نزدیک که گلی بارهیک به. شود راحت جنين دست از کردم کمکش من-

 .بود شده ویران و کرده سقوط زنی حالا

 .کرد پاک را شاشک و برد بالا را دستش جان عمه

 یبرا بدهم، ادامه را کار این توانستمنمی من. نکنم تکرار را کار آن دیگر که امبسته عهد خودم با من-

 صدای. داد نخواهم انجام را کاراین من. کردمی حمل را ایشامپازه بچه که زنی برای حتی کسی،هيچ

 ترمحکم لبم،ق روی بود شيطانی دستی شدن کشيده صدای شبيه خالی بطری یک توی از نوشيدنی مکيدن

 مچاله آخر لحظه. هاستاره دیدن به کردم شروع و نشست تنم روی سردی عرقی آنجاکه تر، تامحکم و

 .زمين کف بودم شده

 به هنوز هاپرحرفی همهآن از بعد. شدم پير - شوممی پرت موضوع از زنممی حرف وقتی گی،می درست

 ودب سال ماه هفتمين از روز پانزدهمين در من بازنشستگی خب. کردم ازدواج داشو هاو با چرا امنگفته تو



 

 

 بازنشسته رسمی صورتبه کند مجبورم و دارد نگه آنجا را من خواستمی هانگ ملون زادهحرام آن اما

 :صورتش توی کردم تف. دهم ادامه را کارم ماه در یوان صد هشت حقوق با اما شوم

 طرخابه آورده در هاسال این در بيمارستان این که یوانی ده هر از. زادهحرام امبوده تو دهبرَ کافی اندازه به-

. ببينند مرا تا آیندمی اینجا به اطراف این همه از دخترها و هازن. باشی متشکر من از باید یوانش هشت

 کنیمی فکر واقعاً تو گهان ملون. دربياورم هزارتا حداقل روزی توانستممی خودم بودم پول دنبال اگر

. زدارمی این از بيشتر هم مهاجر کارگر یک حتی بخری؟ ماه در صدتا هشت با را من تلاش و کار تونیمی

 در خانه به برگردم که است این زمان است، من استراحت زمان حالا و امکرده بندگی را عمرم نصف من

 .گاوومی شهرستان نقطه ترینشمالی

 که هستم زنی من. دهد آزار را من تا بود کرده را تلاشش بيشترین آخر دوسال و ودب ناراحت دستم از

 چيزی چه حالا و بودم نترسيده «جپ» شياطين از بودم کوچکی دختر وقتی. است دیده را اینها همه

 درسته درسته. عمرم از هفتم دهه در همآن ترسممی او مثل حقيری زادهحرام از کند فکر بود شده باعث

 .بگویم خواستممی که چيزی سراغ برگردم

 شروع خواستممی وقتی. کنم شروع هاقورباغه با مجبورم کردم ازدواج داشو هاو با چرا بدانی خواهیمی اگر

 -بودم مست شدند، جمع هم دور شام خوردن برای قدیمی دوست چند کنم اعلام را امبازنشستگی دوران

 هایبچه آن از یکی زیاکی زای. بود قيمتی ارزان ليکور اما پر، سهکا یک از کمتر بودم، ننوشيده زیاد

. آورد بيرون من افتخار به را قوی بسيار مشروب بطری 63 سال سالیخشک به مربوط شيرین زمينیسيب

 یسختبه بود، گيج سرشان ميز سر همه. خوردمی چرخ من سر و گفتمی الکی اما گفت چيزی همچين او

 .سرش ویت چرخيد هایشچشم کاسه اینکه تا بود آمده کف دهنش توی زیاکی زای و یستندبا توانستندمی

 سيریم در اما بيمارستان، خوابگاه سمت رفت مستقيم بيرون، آمده رستوران از تلوتلوخوران گفت جان عمه

 يشهش مثل که بآ سطح روی ماه نور. افتاد گير آن، طرف دو در آدم قد اندازه به هایینی با باتلاقی، باریک

 عقب و جلو و دیگر طرف از بعد چندلحظه و طرف یک از هاقورباغه و هاوزغ صدای. زدمی چشمک بود

 از گروهگروه شدند، نزدیک او به همزمان طرف همه از صداها آن از بعد. شد همخوانی گروه یک شبيه

 يرجيرج با فقط که گرفت را فضا همه سکوتی ناگهان،. کنند پر را آسمان تا پيوستندمی هم به هاقورباغه

 و دور هایراه به درمانگر عنوانبه که هاییسال همه طول در که گفت جان عمه. شدمی شکسته هاحشره

 ترس از شب آن اما. بود نکرده حس را ترس هم باریک حتی بود کرده سفر روز و شب طول در نزدیک

 شبآن اما. شودمی توصيف طبل به زدن ضربه مثل يشههم هاقورباغه غورغور صدای. کردمی سکته داشت

 رایب داشتنیدوست صداهای از یکی هميشه صدا این که گفت او. بود بشری گریه شبيه او برای صدا آن



 

 

 دهآم دنيا به تازه نوزاد گریه صدای از بيشتر دنيا در صدایی هيچ زایمان، متخصص یک برای. بوده او

 .دبو داشته نگه بدنش روی را سرد عرق بود خورده شب آن که مشروبی گفت. نيست روح دهندهءتکان

 به شد روان من منافذ در مشروب اینکه محض به چون بودم، شده خيالاتی و بودم مست نکن فکر-

 .بود روشن ذهنم شدم، دچار سبک سردردی

 غورغور صدای نآ از شدن رها خواستمی دلش که چيزی تنها رفت پایين آلودگل مسير در که همانطور

 صدای -. . . غور. . . غور -سرد غورغور کند، فرار تا کرد تلاش سخت چقدر نبود مهم چطور؟ اصلاً اما. بود

 ناکچسب سطح ;توانستنمی اما بدود، کرد تلاش. بود کرده بند در طرف همه از را او آزرده هایگریه

 رنگیاینقره و باریک هاینخ بود، آوررنج قدم یک حتی برداشتن و بود چسبيده هایشکفش کف به مسير

 ند،آمدمی سمتش به اقيانوس امواج مثل آنها که همانطور اما. بودند چسبانده جاده سطح به را هایشکفش

 روی هادهان آن تمام که کردمی حس اینطوری کردند،می تقدیس خشمگينشان غورهای غور با را او

 که همانطور. دهند خراش را پوستش تا بودند درآورده ناخن هاآن کردمی حس زنند،می نوک او پوست

 اهر لختش پاهای روی تا درآورد را هایشکفش پس. گرفتمی شکل بيشتری هایریسمان رفتمی جلوتر

 ،افتاد زمين روی پا دست چهار گفت جان عمه. کرد بيشتر را لجن چسبندگی کار این واقع در برود، اما

ودند، ب چسبيده پایش هایساق و زانوها به لجن حالا. خزیدن به کرد شروع و بزرگ خيلی قورباغه یک مثل

 :گفت او. داد ادامه خزیدن به داد، فقطنمی اهميتی او اما

 ورن زیر که زنبق هایلایه و انبوه هاینی پرده ميان از وزغ شماریبی تعداد که بود لحظه این در درست-

 به بعضی بودند، طلایی زرد دیگر بعضی داشتند، سبز پشم هاشانبعضی. پریدند بيرون درخشيدندمی ماه

 مثل نهاشابعضی چشم. بودند کوچک خرما یک اندازه به دیگر بعضی بودند، بزرگ برقی اتوی یک اندازه

 .قرمز لوبيای شبيه بقيه و بود طلا قطعه یک

 کردمی حس کردند،می تقدیس را او خشمگينشان غورغورهای با او، روی آمدند اقيانوس امواج مثل آنها

 را پوستش تا بودند آورده در ناخن آنها کردمی حس زنند،می نوک او پوست روی هادهان آن تمام که

 سطح روی کردمی مجبورش آنها وزن سرش، روی و گردن روی کمر، روی پریدند آنها بعد. دهند خراش

 لکهب نبود، مدام دادن خراش و زدن نوک آن از سشتر ترینبزرگ گفت او. برود خيزسينه مسير آلودلجن

 ادرار اب مرا آنها. ماليدندمی او به را آلودشان لجن پوست بود، آنها سردی انگيزِ تنفر و ناپذیر تحمل حس از

 ریبندهف هایقورباغه مورد در بزرگش مادر که را ایافسانه ناگهان گفت او. بود منی هم شاید بودند، پوشانده

 و رفت خواب به کردمی خنک ایرودخانه کناره در را خودش شبی وقتی ایدوشيزه: آورد یاد به دبو گفته

 اشبچه سرانجام و بود حامله شد بيدار وقتی. دارد سبز لباس در مردی با نامشروعی بازیعشق دید خواب

 پرید جایش از افسانه آن رسناکت تصویر آوردن یادبه اثر در انفجاری مثل. آورد دنيابه هاقورباغه لانه در را



 

 

-آنها همه نه اما. ریختند پایين بدنش روی از لجن هایکپه مثل هاقورباغه. ایستاد پاهایش روی و

 یزانآو هایشگوش لاله از دهانشان با آنها از دوتا حتی ;بودند شده آویزان موهایش و لباس به هاشانبعضی

 ثرا انگار لجن کرد حس دویدن، به کرد شروع اینکه ضمح به. ترسناک گوشواره جفتیک مثل بودند،

 دو با را پوستش و هالباس و دادمی تکان را بدنش دویدمی که همانطور دهد،می دست از را اشمکندگی

 یوقت. طرفی به کردمی پرت و آن زدمی جيغ گرفتمی را هاقورباغه از یکی که هربار. دادمی شکاف دست

 از بخشی شيرخوار هایبچه شبيه کند جدا بودند چسبيده هایشگوش به که دوتایی آن خواستمی

 .بردند خود با را پوستش

 تبرگش وقتی. کند فرار خزنده و شمار پر گروه آن دست از توانستنمی اما کرد، فرار و زد فریاد جان عمه

 یک قورباغه، هزارتا هاهد هزاران،. کند جدا بدنش از را روح بود نزدیک دید که چيزی بيندازد نگاهی تا

 شلوغ هم کنار خوردند،می همبه پریدند،می کردند،می غورغور بودند، داده شکل سرش پشت ارتش

 نارک هایقورباغه کرد،می فرار که همانطور. آوردندمی هجوم او سمتبه که سياه سيل یک شبيه کردند،می

 يانم از بقيه. بگيرند را او حرکت جلوی تا دادندمی شکل او مقابل در سدی و جاده وسط پریدندمی جاده

 شادیگ ابریشمی و سياه لباس که گفت ما به او. کنند آغاز را انفرادی هجومی تا پریدندمی بيرون هانی

 ار ابریشم هایرشته متهاجم هایقورباغه. بود شده پاره کاملاً هاقورباغه هجوم با بود پوشيده شب آن که

 یوانهد کاملاً  دهند نشان را بدنشان زیرین سفيد سطح و بغلطند زمين روی اینکه از قبل و بلعيدندمی

 .شدندمی

 رارق بود شده شسته ماه اینقره نور با که کوچک سنگی پل یک کهجایی رودخانه، ساحل تا را راه تمام

 هاو متس به دوید ،عریان کاملاً پل، به رسيد بود، مانده باقی لباسش از قسمتی کمتر دیگر. دوید داشت،

 .داشو

 او .است لخت لحظه آن در که نبود آگاه این به حتی نرسيد، ذهنش به لحظه آن در عفت به کردن فکر

 را يزیچ پل، وسط بود نشسته و داشت بامبو از کلاه یک و نخل برگ از بارانی شنل که کرد پيدا را مردی

 .دادمی ورز دستش در

 نور هک سفالگری گل از تنها ماه بچهء یک. دادمی مال و مشت را سفالگری گل ایکپه او که فهميدم بعداً-

 جاتن برای بود ایهدیه بود کسی هر. دادمنمی اهميتی اما کيست او دانستمنمی. شودمی ساخته دیده ماه

 .من

 مرد نهسي قفسه گرمی با تماس در او هایپستان وقتی او بارانی شنل زیر خزید و برد پناه مرد بازوهای به

 کرد: گریه کمرش، روی هاقورباغه بودار و پليد سرمای و نم وجود با گرفتند، قرار

 !بده بزرگم،نجاتم کمک،برادر-



 

 

 .کرد غش بلافاصله و

 ادایج هاقورباغه از شماری پر گروه از تصاویری ما ذهن در کرد تعریف جانعمه که اییافته بسط داستان

 مهمجس یک مثل هنوز کهکسی شد، قطع داشو هاو روی دوربين. کشيد تير تصورشان از مانپشت و کرد

 برگشت زا قبل بود، کوچک سنگی پل و سفالی اجسام از ایبسته تصاویر بعدی صحنه ;است نشسته آنجا

 :گفت او. دهانش روی شدن متمرکز و جانعمه صورت تصویر به

 ود با. بودم پوشيده مردانه لباس کهرحالید کردم پيدا داشو هاو خشتی تخت در را خودم و شدم بيدار-

 املک کاسه یک خوردن از بعد. کرد صاف را ذهنم که ایساده عطر داد، دستم به لوبيا سوپ ایکاسه دست

 ماسر آن اما. شدم آگاه کردمی حس گرمی پوستم چقدر و امدیده آسيب چقدر اینکه از ناگهان کردم، عرق

 هایتاول داشتم، خارش. بود شدن محو حال در بزنم فریاد بود شده باعث که آلودیلجن احساس و

 اوه لوبيای سوپ نوشيدن با اما. گفتممی هذیان و بودم کرده تب بودند، پوشانده را بدنم همه دردناکی

 شروع مهایاستخوان و بود شده کنده پوستم از لایه یک. بودم گذاشته سرپشت را بارمشقت شرایط داشو

 وقتی. امشده ایتازه آدم دانستممی و بودم شنيده دوباره تولد مورد در ایافسانه. گرفتن درد هب بودند کرده

 «.کنيم ازدواج بيا بزرگ، برادر» :گفتم داشو هاو به آوردم، دستبه دوباره را امسلامتی

 یان( ها )موقورباغه رمان از بخشی*
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 دو داستانک    

 «شادی شریفیان»مترجم   

 

 « هکتور رنئا ساندوال»نویسنده «روشن»  .1
 

 . تحمل تاریکی را ندارم

 . در آنماندای دارم که کوچکترین تاریکی هم در فضای خانه نمیدر خانه سيستم روشنایی پيچيده

، لحظات دلچسبی که مخفيانه بدنبال برمبد دماغم را بيرون میتالحظاتی که آفتاب بصورت عمودی می

 .آزادی هستم

حد  اش بيش ازام که صفحه، ولی از طرفی تنظيماتش را طوری چيدهکنم تلویزیون تماشا کنمسعی می

 . بينم، پس به نظرم رسيد رادیو باید گزینه بهتری باشدروشن باشد به همين خاطر چيزی نمی

کنم ام رامی. تمام سعیکنندی رو کاغذ واقعا چشمم را اذیت می، اما حروف تيرهکتاب بخوانم کنمسعی می

وانم از ام را بخای از آنچه که نوشتهکه بتوانم کلمه، اما جوهر سفيد روی کاغذ سفيد امکان اینکه بنویسم

 .گيردمن می

ام تا تاریکی اطراف را هی که خودم اختراع کردهقدر با دستگاهایم آنکه پلکخوابم، به خاطر اینمن نمی

 .انداند که خشک شدهنبينم باز مانده

 خورم. شير و پنير سفيد می

 همين امروز بود که یک فکر تيره به ذهنم هجوم آورد و خودم را مجبور کردم بروم توی روشنایی. 

 

 

 

 «الکس جیمیسون»نویسنده« پرش»  .2
 

ترسيد که کسی عمداًًِ او را هل بدهد ها پرید. هميشه از این میو روی ریل شودتر میدید که قطار نزدیک

. آن روز وقتی بيدار شد هم پر انرژی بود و هم در عين حال . یا حتی خودخواستهیا اینکه ناخواسته بيفتد

ترسيد حتی فکر کند یک روز کند. میهای جدیدی را تجربه میکرد دارد حسبدبين، اما احساس می

 کرد، اذیت می شدرأت داشته باشد قدمی بردارد که اینقدر دوستش داشته. هروقت با قطار مسافرت میج



 

 

ها متوقف شود چون کسی بایست چند ایستگاه بعد از ایستگاهی که سوار شده ساعتاز اینکه قطار می

و یکهو خودش را پرت کاری را انجام داده که او جرئت انجامش را نداشته . چطور این کار را کرده؟ دویده 

، و فقط ی آن کشيده؟ یا اینکه اصلا به آن فکر نکرده؟ یا اینکه خيلی آرام و ملایم خودش را به گوشهکرده

. فقط یک ثانيه طول کشيده است و سپس او شود و پریده است. دیده که قطار نزدیک میپریده است

. وقتی کوله پشتی ورزشی و لاستيکی و قراضه آهنهای پ، شيشههای کاغذداخل گودالی بوده پُر از تکه

ی دو مسافر را دید، انگار قرار بود بزودی برگردد و گذاشت نگاه وحشت زدهکيف پولش را روی سکو می

 . شودتر میآنها را با خود ببرد. قطار را دید که نزدیک

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 « گزارشی از مشکلات اخیر»داستان    

 «ضحی کاظمی»مترجم «میلهاوزر استیون»نویسنده    

 

 محترم  تقدیم می نمایيم. تحقيقات اوليه ما به پایان رسيده و بدینوسيله گزارش خود را به آن کميته

های زیادی برای باز ماه گذشته اتفاقاتی در شهر ما رخ داد که کل شهر را زیر سوال برد. خانوادهدر شش 

دهيم از که البته ما ترجيح می -یا فنا ،یت نتوانستند از این نفرینیافتن آرامش از شهر رفتند، اما در نها

سعی  چيز تغيير کردهرهایی یابند. بقيه ما، با اینحال که همه -تری برای آن استفاده کنيمکلمات متعادل

گویی اتفاقی نيفتاده است. حالت چهره همه تغيير کرده. حتی  ،کنيم به زندگی روزمره خود برگردیممی

زور خود را خوشحال نشان دهند. خواهند بهند کودکان مانند گذشته نيست. غلوآميز است. انگار میلبخ

هایی که هرگز باز ها به چهارچوب پنجرهگریه .های نزدههای خالی هستند و چمنها پر از خانهکوچه

 کشند. پنجه می ،شوندنمی

شوند. در چنين جمع و سپس پراکنده می های خالی دورهمهای بزرگ مردم در مکانگروه ،دم غروب

م کنيم مقاومت کنيسعی می .شرایطی کسی قادر به حرف زدن نيست. دیگر اميدی برایمان نمانده است

ل ایم که باید گذشته را مرور کنيم و ببينيم دليو این اتفاق غيرقابل فهم را بفهميم. به این نتيجه رسيده

 پنهانی این اتفاقات چه بوده است.

از دسترسی مناسبی  به شهرهای بزرگ  ،واسطه قرارگيری در انتهای اتوبانشهر با صفایی بود. به ،هر ماش

ای از زندگی روستایی قدیمی و مدرن برخوردار و در عين حال دنج است. در این شهر تلاش کردیم گوشه

چوبی راه آهن و گورستان  رودخانه با پل ،های شمالیآمریکا را در کنار زندگی مدرنمان حفظ کنيم. جنگل

سادگی و بدون هيچ به ،اتوبان شش بانده و کارخانه مواد شيميایی ما ،در کنار جاده اصلی ،هاسرخپوست

ر هایی که مرتب تعمياند و در حياط خانهها پر سایهاند. در این شهر خيابانمشکلی در کنار هم قرار گرفته

نار ها کدر حاليکه سگ ،بان وجود دارد. در پارک استرلينگیههميشه تاب و ميز و صندلی و سا ،شوندمی

کنند. البته ما هم های ما بيسبال بازی میبچه ،دهندروشن چتر درختان لم میها در زیر سایهنيمکت

از زندگی در اینجا که آسمانش  ،مشکلات خودمان را داریم. اما در مجموع ،آدميم و مثل همه شهرهای دیگر

 خوشنود بودیم. ،آیندنظر میتر و درختانش هميشه کمی سبزتر بهی آبیهمواره کم

توان توان نقطه شروع قطعی در نظر گرفت. اما در کل میدانيم چه چيزی در محيط تغيير کرد؟ نمینمی

زمان سه اشاره نمود. در آن ،ماه پيش بروز کردندیعنی شش ،هایی که حدوداً در ماه مارسبه اولين پدیده



 

 

جا گذاشت. اولين حادثه، خودکشی و ربط افتاد که تأثيری عميق و ناخوداگاه در شهر بهفاق به ظاهر بیات

ساله بودند، ها حدوداً پنجاهخيابان گرینوود بود. لاوری 451ساکنين پلاک  ،مرگ ریچارد و سوزان لاوری

ت یادداشتی نگذاشته بودند. تحقيقاسالم و پولدار. ازدواجی موفق و تعداد زیادی دوست و آشنا داشتند. هيچ 

ای انگيزه ترمشکلی در کار نبود و از همه عجيب .نه بيماری ،پليس رازی را فاش نکرد. نه خيانتی در کار بود

ها زندگی به این خوبی را دور انداخته بودند و از آن ها از اینکه لاوریبرای خودکشی وجود نداشت. خيلی

خشم آمدند. بعضی شایعات حاکی از این بود که جا گذاشته بودند بهما بهبدتر معمایی حل نشدنی برای 

که نشان دهند نيازی به کسی یا چيزی ندارند. -اندآنها برای اینکه ما را برنجانند دست به این کار زده

شم و خ اما نارضایتی ما را از این حادثه ،آمدپا افتاده و بدخواهانه مینظر خيلی پيشهرچند این شایعه به

 کرد.وعدم بخشش ما را منعکس می

 که سرطان کبد داشت ،هفتاد و چهارساله  معلم بازنشسته هندسه ،خبر مرگ کارل اشنایدر ،دو هفته بعد

دليل توجه کمتری جلب کرد. خودکشی او قابل فهم بود. بی ،دست خودشگوش رسيد. مرگ اشنایدر بهبه

هم در ذهن ما به ،ی بی ربطين کردند. این دو حادثهها حتی این خودکشی را تحسنبود و بعضی

او گفته بود که اشنایدر در  ،ساله اشنایدرپيوستند. در مصاحبه روزنامه لدجر با دختر چهل و ششمی

ها و مرگشان اشاره کرده بود. یک نفر گفت در شهر کوچکی مثل شهر ما خيلی دیداری با وی به لاوری

 وجه خودکشی کرد.تمشکل است بتوان بدون جلب

ا در ر-رایان ویتيکر و دایان گرابوسکی -جنازه دو بچه دبيرستانی  ،چهار روز بعد از مرگ کارل اشنایدر

روی مبلی نزدیک ميز پنگ پنگ دراز کشيده بودند. علت  ،زیرزمين خانه ویتيکر پيدا کردند. در کنار هم

پدر پسر مرده بود اعلام شد. یادداشتی  ،تيکرشليک گلوله از دو تفنگ که هر دو متعلق به آقای وی ،مرگ

به پيراهن پولوی پسر سنجاق شده بود که به دست خودش نوشته شده و هر دو امضایش کرده بودند. 

یادداشت خطاب به هر دو خانواده بود و در آن از نتایج منفی عمل خود عذرخواهی کرده بودند و گفته 

اند. لحن شان در مرگ دست به اینکار زدهو جاودانه کردن عشق بودند که از روی اراده و برای بزرگداشت

داد این حقيقت تلخ که آزارمان میطرز آزاردهنده و تاثير گذاری ادبی و آگاهانه بود. اما چيزییادداشت به

 پنج نفر در شهر ما دست به خودکشی زده بودند. ،ماهبود که در یک

رفتيم گای تاریک و نحس در نظر میماه قبل را صرفاً دوره ،افتادنمی اتفاق بعدی اوایل ماه آوریل اگرشاید 

س آموز کلادانش ،محصل سال دوم دبيرستان و نانسی مارتينز ،کردیم. جسد جورج سابلو فراموشش می

های پشت خانه سابل پيدا کردند. اینبار فقط یک تفنگ در کار ای در جنگلسوم راهنمایی را روی ملحفه

ار کند و بعد جورج همين ککرد که ابتدا نانسی گلوله را در شقيقه چپش خالی میداشت بيان میبود. یاد



 

 

نماید. این یادداشت که با پرینتر سابل پرینت گرفته شده بود و امضای هر دو را در زیر خود را تکرار می

راحتاً تقليد این گفت. متن یادداشت صسخن می ،از عشق ناميرا و پيوند جاودان آنها در مرگ ،داشت

کرد و همين ارتباط واضح بود که اولين خودکشی از روی خودکشی ویتيکر و گرابوسکی را تأیيد می

های خود را مخفی کردند. مادرها با نگرانی دختران و پسرانشان هشدارها را در شهر پراکند. پدرها تفنگ

اهنمایی و دبيرستان خدمات مشاوره خود را کردند. مدارس رتعقيب می ،از اتاقی به اتاق دیگر ،را همه جا

رسانی نمایند. کنند سریعاً اطلاعگسترش دادند و از همه خواستند هر رفتار غيرعادی را که مشاهده می

 شد.مان منقبض میشدیم و از ترس بدنهای شب با وحشت از خواب بيدار مینيمه

امه گوش رسيد. روزنیم که خبر اتفاقی بدتر بههنوز مرگ جورج سابل و نانسی مارتينز را هضم نکرده بود

در سه  ،صبح خبر از مرگ دانش آموزان را در سه گروه منتشر کرد. دو گروه دونفره و یک گروه سه نفره

های مشابهی باقی گذاشته بودند. در گزارش آمده بود که پنج نفر از خانه مختلف. هر سه گروه یادداشت

رچه داد. از دفتشان را شکل میاساس عقيده ،ای که مرگ معناداربودند. فرقه «رز سياه»آنها متعلق به فرقه 

د به معتق ،معلوم شد که اعضای رز سياه ،فتوکپی و منگنه شده که در اتاق یکی از پسرها پيدا کردند

به مرگی  ،انتخاب مرگ خود هستندو خودکشی عملی تحسين شده در تبدیل زندگی پوچ و معمولی

عقاید  وجود آمدن ایناصل به ،دنبال داشتندد. بيشتر از خطر و نابسامانی که این عقاید بهغيرتصادفی بو

ای ریخت. روز بعد، دو مرگ دیگر در دو محله مختلف گزارش گردید. صفحه پاره شدههم میبود که ما را به

های شهر ما در خانه .کردیمموقع به بعد بيشتر احتياط میاز رز سياه در جيب یکی از آنها بود. از آن

 جا سرایت کرده بود.حالی به همهپریشان

که دختران و پسرانمان را از ما  ،به مُد مریض مرگ ،کردیم با پایان دادن به رز سياهزمان فکر میآن

ترسيدیم. در عين حال بابت دليلِ پنهانی که برای دهيم. از رز سياه متنفر بودیم و میگرفت پایان میمی

 -ای بيمار گرفتار بودندکرد از رز سياه ممنون بودیم.  نوجوانان ما در پنجه فلسفهبه ما ارائه میها مرگ

که بازی مرگباری را آغاز کرده بود. ما برای برگرندان ذهن فرزندانمان  ،گرایی فاسد و کشندهافراط

گروه رز سياه را حلقه گشت و اعضاء ها به رز سياه برنمیی مرگجنگيدم. واقعيت این بود که همهمی

کم از به محض اینکه احساس کردیم کم ،حالدانند. با اینکوچک و محدودی از افراد نادان تشکيل می

ید های فریبنده جدرسيد که رز سياه از تئورینظر میآوریم، اوضاع تغيير کرد. بهوضعيت موجود سر درمی

 عقب مانده بود. ،کردندپيشروی می وجود آمده وکننده بهطرزی نگرانسادگی و بهکه به

گرفت. برای جان دختران و پسران ما را از آنها می ،العادهشهوت خودکشیِ شکوهمند و خارق

رستان آموزان دبيای از دانشنفرهکردند. گروه ششترین مرگ با هم رقابت میشکوهمندترین و به یادماندنی



 

 

نفر شیک از این شبا تزریق کلرید پتاسيم کشته بودند. هيچسوار بر ترن هوایی شده و در بين راه خود را 

از خودش در حاليکه در اتاق زیر  ،نام جوآن گاراواليابه گروه رز سياه ارتباطی نداشت. دختر محبوبی به

لوی خود را در ج ،کرد فيلم گرفته بود. لورین کيتينگشان چاقویی را در گلویش فرو میشيروانی خانه

سرعت، جای خود را با های مرسوم شده، بهرانش از درخت گردو حلق آویز کرد. یادداشتچشمان دوستادا

تر هبه هنری پيچيد ،گرفت و امر مرگ« هميشه بيشتر»و « هرگز کافی نيست»معنی مانند های بیپيغام

مورد بحث و بررسی قرار  ،ی اتاق هاتبدیل شد. هنری که در راهروهای مدارس و پشت درهای بسته

 گرفت.یم

چرا که راهی برای خودنمایی و  ،بيشتر از سایرین به مرگ چشمگير گرایش داشتند ،دختران نوجوان

ر تمحبوب ،پردازی شدهبا استفاده از مرگی صحنه ،داد. دختری محبوبتوجه جلوی رویشان قرار میجلب

لی ای متجون کشيده و لحظهبا اینکار خود را از تنهایی و عزلت بير ،شد و دختری غير محبوباز قبل می

شلوار جين و سویتشرت  ،حرف بود. شب جشن بهاریدختری تنها و کم ،گردید. جين فرانکلينمی

کلاهدارسياه به تن کرد. به بالای مخزن آب پشت پالایشگاه رفت و آنجا خود را آتش زد. دو روز بعد 

جلوی کلاس درس  ،ی دختراندختر مو بور گروه رقص و کمک مربی تيم شنا ،کریستين جاکوبسون

 انگليسی خود ایستاد. به آرامی جسم سياهرنگی را بيرون کشيد و به وسط پيشانی خود شليک کرد.

ن و التحصيلادر بين فارغ ،شود: به سمت بالامتوجه شدیم که اپيدمی خودکشی در دو جهت گسترده می

با  های ما، دو بال ابریل یکی از دبيرستانالتحصيسمت پایين در مدرسه راهنمایی ویليام بارنز. فارغبه

سمت مرگ خود پرید. دانشجوی سال به پشت خود وصل کرد و از بالای ساختمان نجوم به ،روکش ساتن

را با حروف شبرنگی سبز کنار ماشينش نوشت و با ماشين از روی گارد ریل « درخشندگی»دوم کلمه 

موش خودکشی کرده و یک آموز راهنمایی با مرگار دانشگذشت و به تنگه معروف کنار خوابگاه پرید. چه

آموز بعد از باز کردن کشوی حاوی تفنگ پدرش آنرا برداشته و لبه تخت نشسته و تفتگ را بين دانش

 لباس باز ،شليک کرده است. یک گروه از دختران راهنمایی و اش قراردادهگذاری شدههای تازه سيمدندان

پز را استشاق کرده و خودشان را گاز کشنده دستگاه کباب ،ند و در اتاق انباریپوشيده و رژ لب قرمز زد

خفه کردند. جلسات زیادی گذاشتيم. با مشاوران شرایط بحرانی صحبت کردیم و مشاوران خانواده و جر و 

 ترسيدیم.های طولانی با فرزندانمان داشتيم و باز از بازکردن روزنامه صبح بعد میبحث

ها همراه با هيجان بود. پيشتر اکثر مرگ کرد.نگرانمان می ،جوی که به همراه داشتند ،هامرگ بيش از خود

خورد و یا دختری که از افسردگی رنج مثلاً پسری که دوست دخترش به او جواب منفی داده بود قرص می

توانستيم . میدهنده بودها قابل درک و تسکينزد. این مرگبرد در وان حمام رگ دست خود را میمی



 

 

 هایزده مرگخودمان را در شرایطی مشابه در نظر بگيریم و نقطه پایان آنها را درک کنيم. اما جو هيجان

نوعی مبارزه هنری  ،فهميدم. این احساس لذت از بازی با آتش. مرگ به مثابه بازی پرهيجاندیگر را نمی

دید ای شها با دلهرهکردیم و شبگ را درک نمیکنجکاوی برانگيز و یا ابزاری برای نمود خلاقيت. این مر

 پریدیم.از خواب می

حال که نگران و خسته بودیم اميدمان را از دست ندادیم و فکر کنند. با اینهيجانات به مرور فروکش می

هرچند متوقف  ،آموزان کمتر شدهای دانشماند. در واقع خودکشیکردیم شور نوجوانی باقی نمیمی

صورت به ها یا مادران جوانرنگ و بوی جدیدی به خودش گرفت. موارد خودکشی زوج ،کلنگردید. مش

رسيد. متوجه شدیم والدینی که برای مثال به گروه موسيقی راک پسرانشان گوش پراکنده به گوش می

بيشتر در معرض این دیوانگی جدید  ،کردنددادند و یا شيوه لباس پوشيدن دخترانشان را تقليد میمی

انجمنی الهام گرفته از رز سياه به ميان « زنبق آبی»نام  ،های جدیدکم با گسترش سایه مرگبودند. کم

 دانست که تصادفی بودنخودکشی را امری مثبت می ،ای با هم داشتند. رز سياهآمد که البته تفاوت عمده

 ،تدانسا لحظه اوج زندگی میمرگ ر ،سپرد. اما زنبق آبیگرفت و کنترلش را به فرد میمرگ را از آن می

پيوست و در آن از مرگ به وقوع می ،های جنسی که در اوج لحظه لذتلحظه سرافرازی زندگی. خودکشی

 ،گرانکم گسترده شد. دیکم ،گشتعنوان محرکی جنسی برای رسيدن به ارگاسمی کيهانی استفاده میبه

ن و یا هر فورا ،یا ترفيع کاری ،نند مراسم ازدواجما ،کردندلحظات دیگری از احساسات شدید را انتخاب می

حال ما را  ،ها که در ادامه مد در حال نابودی نوجوانان جریان داشتهيجان و شادی دیگر. این خودکشی

ا همسایگان م کنندگانکرد. چراکه اینبار خودکشیزد و نگرانی شدیدتری را در فضا پخش میهم میبه

 خود ما. ،بودند

ای بودند که ازدواج موفق آنها حسادت همه را بر زوج زیبای سی و چند ساله ،تا سورنسونفرانک و ری

های خيلی از ها و اتاقانگيخت. فرانک معاملات املاک داشت و ریتا دکوراتور داخلی بود که آشپزخانهمی

مان بودند. با دو ان جوانیتر از ما در دوربا استعدادتر و موفق ،ما را تغيير دکور داده بود. آنها زوجی شادتر

هایشان شرکت کردند. در مهمانیای بزرگ در رولاند تراس زندگی میدخترشان سيگرید و بل در خانه

. دیدمشنيدیم و انرژی نگاه و جریان سبک احساسات را بينشان میشان را میکردیم و صدای خندهمی

به گاه حضور نوعی عدم رضایت و عدم شور بر اما گاه  ،هرچند سعادت بر زندگی آنها سایه افکنده بود

ای دغدغهزندگی مرفه و موفق و بی ،شد. این برای ما آشنا بود. آنها هم مثل ماشان احساس میزندگی

 دست آوردن را ازهيجان کشف و به، پيش رو داشتند و دیگر هيچ. انگار در مسير رسيدن به این زندگی



 

 

انگيزی است که به هر چيزی ممکن است ختم ماجراجوییِ هيجان دست داده باشند: این حس که زندگی،

این سعادت گاهی در سایه  ،سعادت خود را پذیرفته بودند و مثل ما ،بدون تأمل ،شود. آنها هم مثل ما

شد. آنها به زنبق آبی پيوستند. رفتارشان تغيير کرد و جدی شدند. در جلسات چيزی جز اندوه پنهان می

خسته به اتاق خواب  ،کردند و بقيه زمان را به خوشگذرانی می پرداختند. یک شبمربوطه شرکت می

های دسته عاجی شبيه به هم به سر خود رفتند و با لباس بيرون روی تختشان دراز کشيدند و با تفنگ

نوشته شده بود که کاملاً خوداگاه ، ای که در پاکت گذاشته بودندشليک کردند. در یادداشت تایپ شده

اند و بيش از پيش عاشق همدیگر هستند و ازینکه در اوج سعادت به زندگی خود پایان نکار را کردهای

 خوشنودند و دیگران را نيز به اینکار تشویق کرده بودند. ،دهندمی

ها را به مخفی کردن رازی بزرگ متهم نمودند. اما برای اکثر ما لحن یادداشت آشنا بود. بعضی سورنسون

دانستند. برای ماکه همنشين عنوان آیينی دروغين و شيطانی مقصر میآبی را به ای زنبقعده

حرفی برای گفتن باقی نبود و در مرگ آنها فقط گمراهی شهرمان را  ،ها بودیمهای سورنسوننشينیشب

 دیدیم.می

 ریزیبرنامهکه شادمانه برای جشن تولد فرزندانمان های معصوم گذشته ساده نبود. زمانییادآوری زمان

ه های روزانهای خانوادگی کنار رودخانه ذوق و شوق داشتيم. دیگر به گزارشکردیم و برای پيک نيکمی

یک روز  ،شد عادت کرده بودیم. یک روز کمترکه گاه کم و زیاد می ،های هفتهها و آمار مرگخودکشی

روز دیگر گروهی از دوستان  ،اشیک روز جوانی روی صندلی چرمی جلوی تلویزین ال سی دی ،بيشتر

های آفتابگير کنار استخر... در هر خيابانی حداقل یک خانه دچار شده بود. مردم که از کنار روی صندلی

پرسيدند ممکن است او نفر بعدی زیرچشمی به هم نگاه کرده و در ذهن خود می ،کردندهم عبور می

 ستيم انجام دهيم. توانباشد؟ با اینحال ادامه دادیم. کار دیگری نمی

گویند این اتفاقات مجازات خطاهای بيشمار ما ها میدنبال پاسخ هستند. بعضیدر چنين شرایطی مردم به

فساد جنسی و خشونتی که بين  ،آمار بالای طلاق ،هابدمستی ،اندهایی که عادی شدهمثل خيانت ،هستند

معتقدند شهری که بر اساس  ،ه ماورایی عذاببا مخالفت با جنب ،ای دیگرنوجوانان باب شده است. عده

شود. این نظریه گرایی و لذات مادی بنا شده به نهایت حقيقت مادی که همان مرگ است ختم میمادی

گویند همان عذاب الهی است با رنگ و بویی سکولار و معتقدند شهر ما کنند و میای رد میرا هم عده

و اینکه ما شجاعانه حقيقت ميرایی  ،ی است: رها شدن از نفرتپيشرو در پذیرش روش سالم و جدید زندگ

 ایم.خود را پذیرفته



 

 

معتقدیم حقيقت امر چيز دیگری است. رفتار شهروندان  ،ها قائليمبا همه خلوص نيتی که برای این نظریه

ت ا بوده اسما هرچند بدون ایراد نبوده است اما هرگز از شهروندان شهرهای دیگر بدتر نيست. این افتخار م

ال برای پرورش کودکان است. نظام آموزشی ما درجه یک است و هر سه پارک شهر که شهر ما مکانی ایده

های های ما امن هستند. مسافرینی که به شهر ما می آیند از خيابانشود و محلهما خيلی خوب نگهداری می

هایی که در رو و رستورانکنار پيادههای فروشیها و بستیخانهپر سایه و خيابان اصلی ما با قهوه

ی هایی قوسهایی با پنجرهکنند. ساختماناند تعریف میاندازی شدههای قدیمی قرن نوزدهمی راهساختمان

در محله بلو  ،تر ماهای قدیمیشود. حتی خانوادهدقت از آنها نگهداری میکه به های کهن،تراشیو سنگ

شده دارند. پس چطور های تازه رنگهای مرتب و شيروانیپهن و چمن هایایوان ،جنوب راه آهن ،کلار

 این طاعون نابودی را توجيه کرد؟ ،توان این فوران آرزوی مرگمی

يت شهر بلکه به کيف ،گردد. به شکست مربوط نيستپاسخ به روش زندگی با کلاس ما بر نمی ،به نظر ما

چيز فقط ظاهری است و درون ظاهر گویيم همهدد. نمیگربرانگيز است برمیکنيم تحسينما که فکر می

زیبا و منظم شهر تاریک و فاسد است و اینکه با برداشتن این ماسک به حقيقتی مهيب و پنهانی دست 

گانه هلوحانه و بچتواند به ما آسيب بزند. این توضيح سادهمحض نمایان شدن دیگر نمیکه به ،یابيممی

ال است که گفتيم و دقيقاً همين دقيقاً همان مکان ایده ،بخش باشد. شهر ماتواند تسلیاست و فقط می

 تر بررسی کرد.عيب بودن را باید دقيقحقيقت بی

جذاب و دوستانه است. اما این  ،راحت ،امن ،گویند دلنشنينمی ،کنندکه از شهر ما تعریف میکسانی

ی چيزهای نها خلاءی وجود دارد. خلاء همهتوان زیر سوال برد. درون اینوعی میها را بهکيفيت

شود گفت شهر ما نمایانگر تبعيد است و عمل چيزهای خطرناک و مجهول. می ،غيرراحت ،غيردلنشين

نوعی کشش پنهانی با  ،آورد و همين توجهنوعی توجه به عنصر حذف شده به همراه می ،حذف یا تبعيد

گاه به  ،شهروندان ما ،ودی افراطی و شادی بيش از حدکند. باوجود خوشناین عنصر غيرعادی ایجاد می

هر ش ،کششی به آنچه ممنوع است. از درون شهر ما ،کنندها احساس میگاه کششی آنی به سمت نادیده

 شهری با عشق به مرگ. ،ها را بشکندها و ممنوعيتخواهد محدودیتخيزد که میتاریکی برمی

آنچه در شهر ما  ،کنيمرند. ما از آن کميته محترم درخواست میدرمان شدید نياز دا ،های شدیدبيماری

 توان روی تپهاعدام در ملاء عام است که می ،وجود ندارد برای شهر در نظر بگيرند. یکی از پيشنهادات ما

انند م ،اندعام که غيرقانونیهای در ملاءپشت دبيرستان برپا کرد. مسابقات پهلوانی و گاو بازی. مجازات

یاد به ،سوزی و خون و آتش است. اینکه سالی یکبارسار و پوست کندن. پيشنهاد ما بازگشت به زندهسنگ



 

 

های چمن روبروی شهرداری با مراسم خاصی قربانی ای انتخاب شود و در زمينبچه اتفاقات اخير، مردگان

 گردد.

اریم. همشهریان ما خود شهر ما از تيرگی و مرگ خالی شده است و چيزی جز روشنایی و خير و نظم ند

 دنبال آنند جایگاهی در شهر ما ندارد.چرا که خلاءی که به ،کشندرا می

 ،شونتغير از خما از آن کميته محترم تقاضا داریم خواسته ما را با جدیت تمام پيگيری نماید. هر پاسخی به

ابودی سمت نت و شهر ما بهاثر خواهد بود. بعضی معتقدند که دیگر دیر شده اسبه وضعيت کنونی ما بی

حال ما هنوز اميد داریم. ولی باید هرچه زودتر کاری کرد. این بيماری به شهرهای رود. با اینکامل پيش می

از شهرهای نزدیک  ،های غير عادیهای افراطی و مرگکند و خبر خودکشیدیگر هم دارد سرایت می

 رسد.گوش میبه

ه غروب کزمانی ،ما دیگر خودمان نيستيم. در عصرهای گرم بهاری ،کلاتیابی این مشبعد از بررسی و ریشه

 ،تانهای تابسیا در شب ،افکندهایمان سایه مییاد بياوریم بر خانهترسيم بهمثل خاطره چيزهایی که می

رمان قراکنيم که بینيازی در درونمان احساس می ،آیيمبرای تماشای ماه بيرون می ،هاکه از زیر سقف ایوان

گيریم آیيم و جلوی خود را میکنيم که وجود ندارد. بعد به خود میکند. جای خالی چيزی را حس میمی

تواند ببرد. شاید در شهر ما به ما را تا کجا می ،های نازک احساساتدانيم این رگهگردیم. چون میو برمی

نشينی نکردن به هنر تاریک عقبهمين سوسوهای احساسات اجازه عرض اندام داده شد و شهروندان ما 

ياه هایی سما نيز صدای بال زدن بال ،هایمانقبل از برگشت به زیر سقف ایوان ،مجهز شدند و در آن لحظه

 گذرانيم.خواند از سر میای که ما را به دوردست میشنویم و وسوسهرا در مغزمان می

 با تقدیم احترام

 امضا شده توسط افراد زیر

 سپتامبر 17

2007 نوامبر شماره-هارپرز مجله: نبعم



 

 

 «چتر»داستان  

 «لیلی مسلمی»، مترجم «یاسوناری کاواباتا»نویسنده   

 

نم باران مثل مه صبحگاهی اندکی پوست بارش باران بهاری آنقدر شدید نبود که اطراف را خيس کند. نم

ی از وقت« آه هوا بارانی است؟»رسيد: کرد. دختر به محض اینکه چتر پسر را دید، بيرون دویدو پرا تر می

شدند، پسر چترش را باز کرد البته نه به این خاطر که زیر باران خيس نشود بلکه جلوی مغازه رد می

خواست کمرویی دختر را پنهان کند. برای همين آرام چتر را بالای سر دختر گرفت. اما دختر فقط یک می

 تر کند وتوانست خودش را به دختر نزدیکشد؛ نمیيس میطرف بدنش را  زیر چتر آورد. پسر داشت خ

ی خواست همراه پسر دستش را روی دستهچه دختر دلش میاگراز او بخواهد با هم زیر چتر قدم بزنند. 

خواهد فرار کند و دور شود. هر دو به استودیو عکاسی رفتند. پدر رسيد هر آن مینظر میچتر بگذارد اما به

جایی دیگر منتقل شده بود و این آخرین عکس وداع آنها با یکدیگر مأموریتی غيرنظامی بهآن پسر به علت 

دست  توانست بغلاما پسر نمی« لطفاً اینجا کنار هم بنشينيد.»بود. عکاس به کاناپه اشاره کرد و گفت: 

ت کاناپه پش کرد بهدختر بنشيند. پشت سر او ایستاد و در حاليکه با دستش آهسته لباس او را لمس می

خواست حس کند کمی بدنشان به هم نزدیک شده است. پسر اولين بارش بود که به او دست تکيه داد. می

توانست حرارت تنش را حس کند می ،توانست از ميان سرانگشتانش گرمای بدن دختر را بفهمدزد. میمی

کس نگاه کند حرارت تن دختر را به وقتی او را برهنه در آغوش گرفته باشد. تا عمر دارد هروقت به این ع

 آورد. یاد می

 «تر کنار همدیگر... دوست دارید یک عکس دیگر بندازید؟ یک عکس صميمی»

 «خواهی به موهایت نگاهی بندازی؟نمی»پسر خيلی ساده با سر تأیيد کرد و در گوش دختر آرام گفت: 

شمانش از شادی برق زد و با نجابت خاصی دختر سرش را بالا آورد و نگاهی کرد و صورتش گل انداخت. چ

سراسيمه رفت سمت اتاق پرو. چند دقيقه پيش همين که دیده بود پسر از کنار مغازه رد شد بدون اینکه 

ای بایستد و موهایش را مرتب کند سریع بيرون پریده بود. حالا نگران بود چون موهایش طوری حتی لحظه

خواهد حمام کند. دختر آنقدر خجالتی بود در شامپو را باز کرده و میژوليده شده بود انگار که همين حالا 

که حتی نتوانست طره موهای بهم ریخته و نامرتبش را جلوی یک مرد مرتب کند. پسر هم پيش خود فکر 

کرد شاید باعث دستپاچگی دختر شده از اینکه به او گفته دوباره موهایش را مرتب کند. خوشحالی دختر 

اتاق پرو دوید باعث شد روح پسر هم آکنده از سبکباری شود. وقتی دختر برگشت کنار هم  وقتی به سمت

ترین چيز در دنيا است. وقتی داشتند از آتليه بيرون روی کاناپه طوری نشستند انگار که این طبيعی



 

 

در  رآمدند پسر دنبال چترش گشت بعد متوجه شد که دختر قبل از او از استودیو بيرون رفته و چتمی

کند، تازه فهميد که چتر او را برداشته است. ناگهان از این دست اوست. دختر وقتی دید پسر او را نگاه می

کند متعلق به اوست؟ العمل غيرعمدی او به پسر نشان داد که او هم حس میفکر جا خورد. آیا این عکس

ر به پسر برگرداند. البته الان دیگ راپسر نتوانست خواهش کند که چتر را بگيرد و دختر هم نتوانست آن

خيابان تاحدی متفاوت از زمانی بود که دوتایی با هم خودشان را به عکاسی رساندند. انگار که هر دو ناگهان 

اش انهبه اگرکردند با هم مثل زن و شوهر بودند، حتی بالغ شده باشند با هم به خانه بازگشتند. حس می

 تنها همين چتر بوده باشد.  

 

 

 

 
  

 
  



 

 

 «دانیل»داستان 

 «لیلی مسلمی»ترجمه  «کالوم کر»نویسنده  
 

ات درد پس اگه بهم ماليدی و حس کردی گوش و بينی»دانيل بوکمن به طرف اميلی خم شد و گفت: 

  «ات کنم.کنه به مامانت بگو تا دوباره بياره پيش من معاینه می

 «چشم»بالا نگاه کرد و لبخندزنان گفت:  های جدید عينکش بهدختر کوچولو از ميان عدسی

 «حالا چی باید بگی؟»مادرش با عجله گفت:  

 «باید بگم متشکرم آقای بوکمن»دختر کوچولو گفت: 

خانم تایلر هم  «کنم.خواهش می»دانيل صاف ایستاد، به خانم تایلر لبخندی زد،  سر تکان داد و گفت: 

را به سمت اتاق معاینه راهنمایی کرد. دانيل در را پشت هر یيد تکان داد و دخترش أسرش را به علامت ت

اش نشست. لبخندش به صورت اخمی متفکرانه روی صورتش محو شد و رفت روی صندلی ،دوی آنها بست

جفت خيره به او زل زده بودند. دانيل به حروفهزاران چشم نابينا جفت ،به اطراف اتاق نگاهی انداخت

کرد. سعی سعی کرد در ذهنش به حروف التماس کند اما انگار ذهنش یاری نمیهای روی تابلو خيره شد؛ 

ی چشم، فکر آن دختر کوچولو پشت کرد ذهنش را به بيمار بعدی مشغول کند اما تمام روز با هر معاینه

دم آها فکر کنند هميشه تصویر یک مردم بخواهند به چشم پزشک اگررفت. سرهم در سرش رژه می

تر را یاد دادرس ميز بندد که با تابلوی حروف سر و کار دارد و بيماران مسننشان نقش میسرزنده در ذه

اندازد. اما هيچ وقت به می «هری پاتر»تر را یاد فيلم و بيماران جوان «پرتقال کوکی»محاکمه در فيلم 

 گيزی باشند.سف برانأکنند... که گاهی مجبورند حامل خبر ترسالت سختی که بر دوش دارند فکر نمی

ی آب سياه است. کافی بود تلفن شک نوعی کوری تدریجی بر اثرعارضهعلائم بيماری خانم آندرهی بدون

اش یک تک زنگ بزند. اما نه. باید از نزدیک با او دیداری داشته باشد و وضعيتش را را بردارد و به خانه

زم نيست آدم پيامبر باشه تا از وضعيت خانم به او بگوید که چه خبر است. البته لا دوباره چک کند. بعداً

آندرهی خبردار شود . فقط مطمئن نبود که چطوری به او بفهماند. چطوری به او بفهماند که با بالا رفتن 

 اش بخورد. بر روی پيشانی «نابينا»سن قرار است برچسب 

 کرد. دم به ساعت با چنين اوضاعی دست و پنجه نرم می

روی زانوهایش فشار داد تا درد در آن قسمت از بدنش پيچيد. سپس به جلو خم شد، هایش را آنقدر دست

خانم »های استوار به سمت در راه افتاد و در را باز کرد. صدا زد: آه کشيد و عضلاتش را شل کرد. با قدم

 ... پرستاری از جایش بلند شد و رفت سمت ویلچر.«آندرهی لطفا!



 

 

 «پنج دقیقه زندگی»داستان 

 «حمیده بهمن»مترجم  «جنیفر ریپلی»یسندهنو 
 

 «سلام، مارگارت هستم، و شما؟»

بار قبل از به پایان رسيدن شيفت کاری این سوال را از من پرسيده بود و من هميشه جواب داده تقریباً ده

 «از ملاقاتت خوشبختم مارگارت، من راجر هستم.»بودم: 

خاطر هم بهی جالبی نيست؟ اونانگيز. کلمهکردم راجر! حيرتانگيزه که با شما ملاقات وای، چقدر حيرت»

 «شه کرد.و اینکه  از چيزی یا کسی حيرت بکنی... چه کارهای جالبی می«. حيرت»ی کلمه

 «به رنگ بيشتری احتياج داری، مارگارت؟»ی تأیيد تکان دادم و پرسيدم: سرم را به نشانه

داری که بر روی تخت در کنار رودخانه نشسته شخصيت تاج نگاهی به نقاشيش انداخت. خورشيد بهنيم

هایی از کلمات که با مدادهای شمعی رنگارنگ به چيز از کلمات درست شده بود. زنجيرهتابيد. همهبود می

ملک ملک، فر فرخ، شيدا شيوا، قاصد قاصدک، آفتاب خط شده بودند. بادقت نگاهی به کلمات انداختم. 
 مهتاب، یاد یار...

آه، بله، راجر. برای رنگ کردن خورشيد به رنگ زرد احتياج دارم. خورشيد در مصر بسيار زرد و گرم است. »

دهد، دارد کنم این همان کاریست که خورشيد بيابان من انجام میزند و من فکر میرنگ زرد فریاد می

 «زند.سر شهبانو فریاد می

 دانست. علتش مشخص نبود اما اینباستان و کلئوپاترا میهای بسياری با جزئيات در مورد مصر او داستان

که چيز دیگری در یاد نداشت هميشه همراه او بودند. قبل از تصادف ی کلمات زمانیها و زنجيرهداستان

کرد، و همين کلمات بعد از تصادف شان مطالعه میشناس بود و در مورد کلمات و ریشهمارگارت یک زبان

 دند. هم با او مانده بو

رفتم. هرروز مارگارت یکسری بازی برای تقویت برای آوردن رنگ زرد باید به انبار در اتاق ورزش درمانی می

که خواهرش از سر کار برگردد، بياید دنبالش شد تا زمانیداد و سپس مشغول نقاشی میحافظه انجام می

شد. ادفات خشمگين و یا عصبی نمیوقت شبيه دیگر مصدومان تصو با هم به خانه بروند. مارگارت هيچ

هایشان در انجام کارهایی که قبلًا انجام خاطر از دست دادن تواناییدسته از مصدومان بهمعمولا این

توانست کنم. اما در مورد مارگارت چون نمیشان میشوند و من درکدادند، خيلی سریع خشمگين میمی

 ی شدن نبود. خاطر بياورد، چيزی برای عصبانگذشته را به



 

 

گفت. این مطلبی بود که هميشه دکتر معالجش به سایر دکترها می« فراموشی از نوع پيشرفته و شدید»

که اما درست زمانی« ماه پيش.ی شدید به سر در یک تصادف رانندگی، بيست و سهنتيجه یک ضربه»

چنان با او بود. با وجود حاذق کرد، استعداد نقاشی همرا بعد از پنج دقيقه فراموش میمارگارت اسم من

دانست. او تقریباً از مارگارت نااميد شده بود و به همين خاطر به خودش بودن دکتر او چيز زیادی نمی

 کرد چيزی برای دانستن باقی نمانده است. داد که او را بهتر بشناسد چون فکر میزحمت نمی

 های جدید را به دستش دادم. مداد شمعی« بفرمایيد»

ی سه هم آوایی؟ به این معنا که سه تا کلمه داریم با یک کلمه« نسر»ی دونستی کلمهگزارم، میسپاس»

 «تلفظ یکسان اما هجی متفاوت.

 «جدا؟!»

تر پراکنده، که از همه هم متداول ر به معنی سخن-ث-نپيروزی و ر -ص-ن به معنی کرکس،  ر-س-ن»

 «ارگارت هستم، شما؟سلام، م»نگاهی به من انداخت و گفت: « هست.

وقتی که دوباره برای آوردن رنگ بيشتر به انبار رفته بودم، صدای عجيبی شنيدم. برای چندثانيه  امروز

بند ها اما نه دهانبندهای پرسرو صدا رو گذاشته زیر انبوهی از حولهیدونه از اون دهانفکر کردم دوباره یکی

وقت هم نفهميدم. جيغ ضيعفی از کجا پيداش شده بود؛ هيچنبود، یک مار زنگی بزرگ بود. خدای من این 

ی بيماران شد. خودم را بين مار طرف اتاق کاردرمانی خزید و باعث دلهرهکشيدم و عقب پریدم. مار آرام به

 لرزیدم، عصاکه از ترس میو بيماران قرار داده بودم که ناگهان یکی عصای کمکی را داد دستم. در حالی

 سمت مار درازهایش رو بهبيسبال گرفته بودم که سرو کله مارگارت پيدا شد. طوری دسترا مثل چوب 

خواست اهليش بکند. به عقب هلش دادم و چندین و چندبار با عصا به سر مار ضربه کرده بود که انگار می

ماجرای وارد کردم. آنقدر زدم که زمين پر از خون شد. کمی بعد مارگارت پشت ميزش نشسته بود و از 

لرزید و بار صدای مارگارت میخاطر نداشت اما آشفته بود. دوباره همان مراسم معارفه اما اینمار چيزی به

 ی کلمات در نواری قرمز رنگ پيچيده شده بودند. زنجيره

 لرزید. صدای مارگارت به وضوح می« متضاد داره؟!دوتا معنی   Buckle کلمهدونستی می»

 «خوب»

 .«هم جدا کردنشه از و معنی دومش می بستنشه لش میخوب معنی او»

 کردم. طور فکر میاین«  فهميدم»

چيز رو از دست داد. به همين خاطر هم خودش رو با نيش یکجور کلوپاترا با از دست دادن آنتونی همه»

دای صی زیبائيست درست مثل ؛کلمهاسپکه نماد وفاداری در مصر باستان بود کشت.  اسپمار به اسم 

 «خزد. اینجوری نيست؟که میمار وقتی



 

 

، نيش ریش، دام رامی تازه از کلمات که مثل مار روی پای کلوپاترا چنبره زده بود. نگاهم افتاد به زنجيره
ی های پر نورش را بر ملکهخورد و شعاعخورشيد به رنگ قرمز بود و در سمت چپ کاغذ تاب میباقی فانی. 

 کشيد. ها بود که داشت نقاشی کلوپاترا را میردم. ماهتاباند. نگاهش کمصر می

ی دیگران شد. من واقعاً روز و اندکی بعدتر دکتر مارگارت زمين خورد و همين باعث خندههمان

 کردم.خواستم خودم را درگير کنم، درضمن من مار زنگی را کشته بودم و کمی احساس شجاعت مینمی

 «ه.دوناون می»خطاب به دکتر گفتم: 

 «ببخشيد؟»چشمکی به من زد و گفت: 

رها  خواد کهتونه خودش رو رها کنه. ولی میپایان گير افتاده و نمیدونه که توی تکراری بیمارگارت. می»

 «چيز اونجاست.هاش نگاه کردین. همهبشه. تا حالا بهش گوش کردین یا به نقاشی

سواد بيمارستان دکترها تحویل کارگران بی ای زد؛ درست مثل همان لبخندهایی کهلبخند متکبرانه

داره  بخشانگيزه و من خوشحالم از اینکه نقاشی اثر التياممارگارت یک بيمار خاصه. غم»دهند و گفت: می

 «ها نيست.ولی چيز بيشتری در این نقاشی

 «زنه و ما هم باید باهاش حرف بزنيم.ولی کلمات چی؟ مارگارت داره با ما حرف می»

 «کنه فقط یکسری کلمات رسوب شده در ذهنش هستند؛ همين. ببخشيد...تی که استفاده میکلما»

توانست استخدام کند. روز بعد وقتی به مارگارت شد کرد؛ این مرکز درمانی بهتر از این دکتر نمیچه می

 بار چندان حوصله نداشت. سر زدم همچنان مشغول تکميل کردن ملکه مصری بود ولی این

 اولهم متضاد خودش هست، من پيداش کردم. معنی  handicapدونستی مارگارت. میسلام »

handicap ن ده، مثل اینکه بگی امتياز برای بازیکشه زیان یا ناتوانی اما تو بازی گلف معنی امتياز میمی

 «  گلف.

 «سلام، مارگارت هستم و اسم شما...؟»نگاهی به من انداخت و گفت: « جدی!»

 «راجر»

 «نوک زبونم بود.»کرد ادامه داد: و در حاليکه نقاشی می« ه، راجربل»

  

  



 

 

 «تردید»داستان 

 «لیلی مسلمی»مترجم  «ویرژیل فانوس»نویسنده  

 

و  خوابه شود. اسمش لنی آلدریج استربع با یک فاحشه همسربازی در صف به نوبت ایستاده تا بتواند یک

پشت  ،ای را در دست راستش نگه داشتهدلاری مچاله شده 5س سال سن دارد. درحاليکه اسکنا 36حدود 

معيت رود و جشود و جلوتر میتر میکم که صف کوتاهنفر دیگر در صف به انتظار ایستاده است. کم 9سر 

کند... کند. به زنش النور فکر میاش را مرور میرسد لنی یکبار دیگر زندگیهفت نفر و... می ،به هشت نفر

کند که از پشت گره زده و از روی بلوز سفيد رنگ قرنتی ای رنگ او را تصور می!!! موهای قهوهریجالنور آلد

یک گردنبند مروارید طلا انداخته است. هيچ وقت النور را اینطوری در ذهنش تصور نکرده چون او یک 

اوست که در پس آید. احتمالاً تقصير خود زن بلوند لاغر است که اصلاً هم از رنگ سفيد خوشش نمی

اش بيند؛ یا شاید لنی سعی دارد خودش را قانع کند که خانهذهنش زنش را با لباس رنگ روشن زیباتر می

ارزش انتظار کشيدن دارد. شاید مفهوم هر دوی اینها یکی است. اهميت ندارد کدام مورد درست باشد 

ندروز بعد درست در همين لحظه آید. اما چدهد و از صف بيرون میفقط حس پریشانی به او دست می

آید تا برای صحبت با یک کشيش دوباره در صف بایستد. لنی در حين انتظار تمام گناهانی فرصتی پيش می

ای که لنی قصد دارد دنبال کند این است که کند. شيوهخواهد اعتراف کند در ذهنش مرور میرا که می

تر که چندان زیاد هم نيست بپردازد. حتی ه مسائل حياتیابتدا به گناهان کوچک خود اعتراف کند و بعد ب

کند بلکه روحش کاملاً صيقل داده شود. اما بعد ی راه چندتا گناه جعلی هم از خودش درست میدر ميانه

 شود و سرانجام کلرسد که این کار دروغی بيش نيست و در جای خود گناه محسوب میبه این نتيجه می

ی ی جالب و سوژهتواند ایدهرسد که مینظرش میدار خواهد کرد. اما بعد بهرا خدشه مفهوم اعتراف به گناه

نویسی باشد و ارزش فکر کردن دارد. در حاليکه فکرش به این چيزها مشغول است خوبی برای داستان

 استبار آید. این دومينچرخد که با لبخندی بر لب از اتاق اعتراف بيرون میسمت مردی مینگاهش به

در کند چقآید. لنی پيش خود فکر میبيند فردی از آن اتاق دربسته راضی و خشنود بيرون میکه می

ای است. چه فایده دارد آدم به گناهان خود در درگاه یک انسان فانی اعتراف کند؟ اعتراف کار احمقانه

ن لنی بار دیگر از صف بيرو آید در انجيل چيزی راجع به اعترافات خوانده باشد. بنابراینحتی یادش نمی

ی ميدان در حاليکه . در ميانهایستدرود و اول صف میی جنگ میآید. روز بعد لنی برای اعزام به جبههمی

ی دوم خود بجنبد گلولهشود و تا بهای به شکمش شليک میگلوله ،گذارداش میدارد فشنگ داخل اسلحه

ای یهطور سطحی لادوم قبل از آنکه به بالای ران چپش بخورد بهی کند. گلولهی رانش اصابت میبه کشاله



 

 

اش برای مبارزه کاملاً از بين رفته در همان کند قوای بدنیکند. وقتی حس میگاهش را میاز پوست ختنه

داند مرگش که لنی میدهد. مسلماً جای راحتی نيست اما از آنجاییی درختی تکيه میاطراف به کنده

اش را از اول مرور کند. ناگهان نوعی شهود درونی جا بماند و کل زندگیشود همانمجبور مینزدیک است 

ترسيده کار غيراخلاقی انجام اش اغلب میکند چرا در تمام زندگیزند. پيش خود فکر میدر او جرقه می

یی آدم پرمدعا ترسيده مبادابرانگيز کرده باشد چون میوقت کاری تحسينآمد هيچدهد؟ حتی یادش نمی

شود دیگر چند نظر برسد. هرگز کار خاصی انجام نداد. وقتی ذهنش درگير این افکار است متوجه میبه

چی گيری جزئی بهتر از هيقدم بيشتر با پایان عمرش فاصله ندارد. دیگر قانع شده است که یک تصميم

اش و نه از تقوا و پاکدامنی در زندگی است. و از آنجایی که نه لذت گناهان کوچک را در زندگی تجربه کرده

های گيرد که تصميمی بگيرد. وقتی گزینهکند و تصميم میاین دست آن دست نمی ،خيری دیده است

آید در تمام عمرش گيرد سيگاری روشن کند. یادش میتصميم می ،کندمتعدد مدنظرش را بررسی می

ند و از جيب کت سرباز بغل دستش سيگاری کش کوقت لب به سيگار نزده است. دستش را دراز میهيچ

دهد و از کند. لنی تا آنجا که در توانش است راحت به کنده درخت تکيه میرا روشن میرود و آنمی

برد و برای زندگی پس از مرگ یا هر بلایی که قرار خاطر روشن کردن سيگار لذت میتصميم خودش به

   نشيند.است به سرش بياید به انتظار می

 
  



 

 

 «پیش از خاکسپاری»داستان   

 «لیلی مسلمی»ترجمه  «مری اینزدان»نویسنده    

 

شنبه با ماشين راهی قبرستانی شدم که خاله مادرم در یک روز دوشنبه از دنيا رفت و من عصر روز سه

ت کرده بسفارش کرده بود. من با یکی از پسرانش قبلاً صح -از دوستان خانوادگی فلن و پسرانش –مارژه 

کرد، سربسته بگم کاملاً رفتاری دیکنسنی هایی گود داشت و بسيار آهسته حرکت میبودم. پسرش چشم

سرعت من را به سمت اتاق تابوت هدایت داشت. اصلاً نه ابراز همدردی کرد و نه به من دست داد؛ فقط به

آمد. وقتی سریع تابوت سرم می رفتم او هم پشتها راه میکرد و در حاليکه من سرگردان در ميان تابوت

را انتخاب کردم او بسيار مؤدبانه پذیرفت و سریع از همان مسير برگشتيم.  ،دلاری 800تابوت  ،مد نظرم

جنس تابوت از یک نوع آهن مرغوب بود ولی در پوشش خيلی زشت بود. مطمئن بودم مامان خوشش 

تونستم صداشو بشنوم . میر هزار دلاری بخرمهای زشت و براق ترکه آلبالوی چهاآمد از آن درپوشنمی

از سالن پایين رفتيم و وارد اتاقی شدیم که شبيه « بستگی داره تعریفت از زشت چی باشه.»گه: که می

های مقدسی چون رسيد؛ صدای مارش طولانی آهنگلابی هتل بود و صدای موسيقی از آنجا به گوش می

شد. او از کنارم دور شد و من بسيار آهسته با ارگ نواخته می« دمورزیبه تو عشق می اگر»و « بالی های»

اش این بود که به من گردد. فکر کنم نيتای عذرخواهی کرد و گفت که زود برمینشنيدم به چه بهانه

ل شکهای جهانگردی و توریستی بهام را عوض کنم و تابوت بهتری انتخاب کنم. مجلهفرصت بده رأی

ای که آنجا به انتظار ایستاده بودی فرصت داشتی تا راجع به ز پخش بود و در فاصلهبادبزن روی یک مي

هایی ات چکار کنی. آنجا یک دفتر چند برگ قرار داشت که پر از نمونه فرماین فکر کنی که با سهم ارثيه

ی ه نحوهپرشده بود. یک ردیف جزوه هم آنجا بود که راجع ب« جاستين ایکس امپل»بود که تنها با نام 

باشد های رایج در اطراف دنيا میترین سنتاجرای مراسم عزاداری عزیزان خود که ظاهراً یکی از عجيب

توانی پس از سوزاندن جسد عزیزانت مطالبی نوشته بود. یک مطلبش راجع به این بود که چطور می

 خاکستر 

 

فلن  ای در مورد توسکان بودم کهی مقالههآنها را به الماسی گرانبها و با کيفيت تبدیل کنی. مشغول مطالع

ای چرمی دردست داشت که چندتا فرم داخلش بود و قرار بود دوتائی باهم پر کنيم. روی برگشت. دفترچه

ی وست ساید استوری با از مجله« امشب»ی چوبی روبروی هم نشستيم. داستان یک ميز رنگ پریده

زده سوالاتی راجع به مامان و ه بود. فلن با صدایی ماتمی کتز جایگزین شداز مجله« خاطره»داستان 



 

 

اش گفتم داخل فرم با خودنویسی پرداخت از من پرسيد و هرچه میی برگزاری مراسم و نحوهنحوه

. عاطفه استای مثل مرگ عزیزانت کاری بیکرد. حس کردم تایپ کامپيوتری برای مسئلهیادداشت می

دانه شوره از موهای روح داشت و هرازگاه یکدش حالتی مرده و بیی برخوراش هم مثل نحوهدستخط

ریخت. فلن خيلی های کتش میاش که به عقب شانه زده بود از سرش روی سرشانهای رنگ پرپشتقهوه

 شد و قلم را روی کاغذنوشت متمرکز میکه میداشت. باحالتی قوز کرده روی چيزیآهسته یادداشت برمی

دیکته اسم  ،ایکردم متوجه شدم با آن دستخط خرچنگ قورباغهتی داشتم امضاء میداد. وقفشار می

اش را برداشت و رفت. من هم قبل از اینکه او مستعار مامان را اشتباه نوشته است. سپس کارت شناسایی

های خوراکی توسکان مطالعه کردم. زود برگشت و دستش قبض رسيد را بياورد کمی بيشتر راجع به قارچ

تر آورد. اش باشد کمی دستش را نزدیکرا دراز کرد و با حالتی پریشان انگار که هنوز نگران فاميل داغدیده

در «اگنس مورهد»یک کمی شبيه  ،من دست ندادم. روز بعد روز احياء بود. مامان خيلی خوشگل شده بود

شناختمش. صبح روز جمعه او میاش را نپوشيده بود اصلاً نپيراهن آبی رنگ مورد علاقه اگرفيلم افسون. 

 ای برای تحقيقرا به خاک سپردیم. دوهفته بعد از طرف انجمن مدیریت اجرای مجالس ترحيم پرسشنامه

در مورد خانواده فلن و پسرانش به آدرس ایميلم فرستاده شد. دقيقاً آن لحظه دلم برای مامانم خيلی تنگ 

رم کردم بالا ساینجا بود و درحاليکه فرم را تکميل می راگکردم چقدر بامزه بود شد. پيش خودم فکر می

 مقایستاد.می
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بار زیر آسمان نيلی رنگ ایتاليا ماریتا را کنار جاده، نيم کيلومتر بالاتر از پمپ بنزین وقتی برای اولين

 .فروخت فهميدم که این همان عشق در نگاه اول استرتقال میخودم دیدم که پ

ای پيدا ی جدیدم و همسرم نياز به پرتقال نداشتند، باز هم بهانهخانواده اگراز آن به بعد هر روز، حتی 

را بين خودمان باشد، هر برجستگی بدنش من .کردم تا او را ببينم که کنار جاده بساط پهن کرده استمی

 ...ای رنگش و لبخند دلربایشاش، موهای پر پيچ و خم قهوههای برجستهکرد، لبشهوتی می

ها رد میها و کاميونوقتی ماشين. شدشد زندگی برایش سخت میوقتی ميز ماریتا پر از پرتقال می

ن ااو در گرمای سوزاننده تابستان و باد و بوران زمست. پوشاندشدند گرد و خاک تمام صورت ماریتا را می

وجود همچنان با لبخند گرمش و چشمان فندقی رنگش و شيوه خاصش در هيچ سرپناهی نداشت؛ با این

 . انداخترا به طپش میپس زدن موهای پر پيچ و خمش هر روز آنجا بود و قلب من

هایش را دزدیدند، همسرش از من خواست که ماریتا کمی در یک روز شوم که به او حمله کردند و پول

کردم های ماریتا را مداوا کرد و من آنها را تماشا میها و کوفتگیاو زخم. پ بنزین من استراحت کنددر پم

منتظر بودیم تا  همگی. توانستم ماریتا را در آغوش بگيرم و او را آرام کنمام نمیو برخلاف ميل باطنی

 .پليس برسد و به قضيه رسيدگی کند

شد برای برگرداندن آن مبلغ کم کار خاصی انجام داد ولی نمی دزدها مقدار کمی پول دزدیده بودند و

توان مطمئن بود که یک چنين اتفاقی در آینده دوباره تکرار نشود، در کنار بزرگراه ماریتا پليس گفت نمی

 .های مشابه باشدهمچنان ممکن است در معرض حمله

ت که آنها به پول حاصل از فروش ترسيدم که او دست از فروش پرتقال بردارد اما شوهرش گفمن می

نها یک پيشنهاد آعنوان یک کشاورز نياز دارند، اینجا بود که من به ها برای جبران کمبود درآمد او بهپرتقال

 .خوب دادم

هایش بایست برای فروش پرتغالگرفتم خيلی کمتر از مقداری بود که او میای که من از او میکرایه

پرداخت اما حداقل حالا خيالم آسوده بود که او در امان خواهد بود و ن میاز پشت پيشخوان پمپ بنزی

اش به دور بدن خوش فرمش در لباس کتانی ساده. توانستم او را ببينممن عاشق این بودم که هر روز می

یاد مادر ای زیبایش در تلألو نور خورشيد مرا بهلبخند با نشاط و درخشش موهای قهوه. زدباد موج می

 .ها پيش فوت کرده بودانداخت که سالمرحومم می



 

 

وقت از این علاقه حرفی به ميان وقت اشتياق من نسبت به او کم نشد اما هيچها هيچبا گذشت سال

رفتيم و برای هردو ما به کليسا می. او ازدواج کرده بود و من هم. نياوردم و هيچ کار ناشایستی انجام ندادم

او از شيفتگی و شيدایی من باخبر می اگراز طرفی  .کردیمچيزی دریغ نمیز هيچمان اخدمت به خانواده

 .کردوقت به من توجه نمیشد هيچ

من همچنان  ...اول همسر من فوت کرد و بعد همسر او. های ما رشد کردندها گذشت و خانوادهسال

های ماشين. فروختال میکردم و او همچنان از پشت پيشخوان مغازه من پرتغدر پمپ بنزین کار می

 .های زیادی که چيزی برای خوردن بخواهندزیادی بودند که بنزین بخواهند و آدم

تر شد و وقتی پسرم پائولو و دختر او ماریا تصميم گرفتند که با با گذشت زمان زندگی برای ما ساده

را ر من زیبایی ماریتای منهمسر تازه پس .ها برگزار کردیمهم ازدواج کنند جشن عروسی مجللی برای آن

بدون شک او شور و اشتياق فراوانی را از من به ارث . داشت و شاید پسر من هم تاحدودی شبيه به من بود

 .آنها زوج خوشبختی خواهند بود. برده بود، وقتی او در کنار ماریا بود این مسئله کاملاً مشهود بود

کنيم در هاست مثل یک خانواده با هم زندگی میتحالا ما از هميشه شادتریم، من و ماریتا که مد

کنيم که ایم، هرچند عاشق و معشوق نيستيم اما ماریا و پائولو را تماشا میکنار استخر خانه من نشسته

 .دست در دست هم دارند

داند که من احساس خاصی نسبت به او دارم اما الان ما یک خانوادهکنم ماریتا میها فکر میبعضی وقت

یم، این گناه است که ما عاشق و معشوق همدیگر باشيم، هرچند عمق احساس من تا ابد نسبت به ماریتا ا

 .قوی خواهد ماند

بتوانيم در جایی برای هميشه  اگرمان صحبت کنيم، خيلی خوب است شاید روزی راجع به آرامگاه ابدی

 .مثل امروز شایسته نيست هایی در روز خوبیبا هم باشيم اما حرف زدن راجع به چنين موضوع

پسر من خوش تيپ و  .های زیتون در هوا پراکنده شده استدرخشد و رایحه گلامروز خورشيد می

 .دهندها آواز شادمانی سر میپرنده. همسرش زیبا است

ها مایه شاید پمپ بنزینم را که تازگی. ای داشته باشيم تا یکدیگر را ببينيمامروز نيازی نيست بهانه

که ماریتا به خانه کناری نقل مکان کرده و هرروز از وقتی. فات شده بفروشم و خودم را بازنشسته کنممکا

 .فروشدهایش را نمیرود دیگر پرتقالسرکار می

توانيم زمان را با یکدیگر و وقت عاشق ماریتا نبودم اما همچنان از اینکه میدانم که من هيچچه میاگر

عنوان دو عاشق غروب آفتاب را با یکدیگر به تماشا بنشينيم خوشحالم، نه بهدر کنار هم سپری کنيم و 

 .اندعنوان دونفر که هميشه در هوای عشق نفس کشيدهبلکه به
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مثلًا . توانی انجام بدهیوقتی قرار باشد شوهرت با خواهرت همبستر شود، تو هم خيلی کارها می

. لندلوتا را با هم تصور کنی که مثل مور و ملخ در هم میات بنشينی و آن دوتوانی در کارگاه نقاشیمی

توانی صدای سایش می. ی خواهرت یا برعکس خواهرت را روی شوهرت تصور کنیتوانی شوهرت را رومی

ور ی آنها گوش کنی و در افکارت غوطهتوانی به صدای نالهمی. پوستی تيره را بر روی پوستی نرم بشنوی

خواهرت؛ چون همين افکار بيشتر از خونریزی رحمی « کریستينا»شوهرته و « دی اگو»چرا؟ چون . شوی

مثلاً سنجاق موهایت را باز . جورایی خودت را سرگرم کنیتوانی یههر حال میاما به. آوردت را درمیاگریه

ات را پریشان کنی؛ بعد موهایت را بگيری دستت و از ته قيچی کنی؛ بعد رشته کنی و موهای بافته شده

در آنجا چنباتمه زده  ات طوری پخش کنی انگار که یک مارموهایت را روی زمين و روی صندلی زرد رنگ

روی سراغ های سگ و ميمون که هنوز دوستت دارند شاهد این صحنه هستند و تو میعروسک. باشد

بعد مثل مرد یک دست کت . کنیهای فيروزه و همه را پخش زمين میانگشترهای نقره و خرمهره

های بعد تمام پيراهن. یپوشزند را با یک بلوز خرمایی رنگ میشلوارخاکستری رنگ که به تنت لق می

. بندیهمه دلخوشی میروی آنکنی و در کمدت را بهلباسی آویزان مییت را به چوب«تيجوانا»مارک 

توانی اسپرم او را تصور کنی که در داخل رحم خواهرت کاری از تو ساخته است؟ یا مثلاً بعدش میدیگر چه

ی کوچولویی در داخل شکم شاهد برآمده شدن پسر بچهتوانی مثلًا می. زندکم جوانه میلانه کرده و کم

تو هم . ات بارور نبودهاما تو چی؟ تو که رحم. شودتر میاو باشی که مثل یک طالبی سفت بزرگ و بزرگ

بار قبل از اینکه اصلاً کسی بفهمد که تو هم توانایی زندگی ی مشابهی داشتی؛ اما هر سهبار چنين تجربهسه

ک تی تکتوانی به چهرهیا مثلاً می. ات افتادد کوچکی را داری خونریزی کردی و بچهبخشيدن به موجو

رحمی های گوشتی و بیلب ،های خواهرت زل بزنی و از خودت بپرسی کداميک از آنها پلک افتادهبچه

ی ری کردسالی را که در کنار او سپی آن هفتتوانی لحظه لحظهاند؟ مثلاً میخاص شوهرت را به ارث برده

دانی که آتش هایی را که زیر و روی این رابطه ایجاد شده بخارانی و میدر ذهنت مرور کنی و جای زخم

ات را ترک کنی و توانی خانهمثلًا می. او دائماً نياز دارد ،اگو بيشتر از نيازهای تو سوزش داردشهوت دی

مناسب برای قهر کردن با شوهرت ایجاد بروی در آپارتمان کوچکی در قلب مکزیک زندگی کنی تا فضایی 

توانی سوار هواپيما شوی و بروی نيویورک و یا مثلاً می. زده شودکنی و خواهرت از این حرکت تو حيرت



 

 

آب  ،کند که ماهاگو در تو همان کششی را ایجاد میچرا؟ چون دی. بعد دوباره باعجله به خانه برگردی

حال شمال شوهرت تصادفی در زندگی تو ظاهر شده اما در عين. شدکسوی خود میدریا را بر اثر جذر به

که تو او را بيشتر از گوشت و پوست خودت دوست داری بنابراین و جنوب زندگی تو شده است و از آنجایی

زند توانی در برابر دردی که به روحت چنگ مییا مثلاً می. کنی واقعيت را بپذیری و او را ببخشیسعی می

ی آن دردها را از ماندهای سردهی تا پسشانه بالا بيندازی و در برابر حماقت دنيا انفجار خنده اعتنابی

شود مثل این است که داخل یک بشقاب اما وقتی خواهرت با شوهرت همبستر می ،اما. وجودت پاک کنی

ترین حرکتی اند و تو از ترس اتفاقات پيش رو جرأت کوچکای هرمی از تخم مرغ روی سرت چيدهشيشه

آید این است که قلم مویت را در یک دست و پالت رنگ بنابراین بهترین کاری که از دستت برمی. را نداری

. آميزی کنیتوانی رنگآره تو می. ات بنشينی و نقاشی کنیپایه نقاشیرا در دست دیگر بگيری وکنار سه

 !!! توانیتو می
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ل هم حل و فصل کنيم؟ قبل از اینکه بریم سر اصرو باکنی بهتر باشه خيلی زنونه این مسئلهفکر نمی

 خواهیخواهی؟ قهوه؟ نوشيدنی خنک؟ نمیمطلب بگو ببينم چيزی لازم نداری؟ نوشيدنی چيزی نمی

را  کردی؟ تمام روزروز چيکار میل از اینکه این ماجرا پيش بياد اوندستشویی بری؟ خوب تعریف کن قب

روز چقدر با دوست پسرت خونه بودی؟ دوست پسرت مست کرده بود؟ تو چطور؟ مست نبودی؟ اون

تونی تقریبی بگی چقدر؟ بيشتر از شش تا شيشه؟ مشروب مصرف کرده بود؟ شب چقدر؟ خودت چی؟ می

دقيقا کِی دخترت جوزی زد زیر گریه؟ اون رت تمام روز توی خونه با شما بود؟ یا بيشتر از دو برابر؟ دخت

ات چطور بود؟ وقتی پشت سر هم داشت گریه کردی وضعيت روحیرو تنبيه میلحظه که داشتی دخترت

های جوزی توجهی کرد؟ چی گفت؟ برای اینکه کردی؟ دوست پسرت به گریهکرد تو به چی فکر میمی

 کارکار کرد؟ تو در اعتراض به دوست پسرت چهکار کردی؟ دوست پسرت چهشه تو چهاش قطع بگریه

و کرد تکردی؟ اصلاً حرفی زدی؟ نه منظورم اینه که وقتی دوست پسرت داشت اون کار رو با دخترت می

رو چک کردی؟ به صدای ضربان قلبش بهش چيزی نگفتی؟ سعی کردی دخترتو فوراً از خواب بيدار کنی؟

رو یک بار دیگه چک کردی؟ خودت ساعت چند از خواب بيدار شدی؟ بعد گوش دادی؟ اوضاعش نفسش

تونی فوراً بگی؟ رو چک کنی؟ میاز اینکه از خواب بيدار شدی چقدر طول کشيد تا وضعيت دخترت

  ،کار کردی؟ قضيه آدم رباییچطوری متوجه قضيه شدی؟ و بعد چه

 

ار کدوم ماشين شدید؟ چطور به فکرتون رسيد که پارک ایالتی پيشنهاد تو بود یا فکر او بود؟ سو

 کاسکيدا رو 

 

برای این کار انتخاب کنيد؟ قبلاً به آن ناحيه رفته بودید؟ کی به آنجا رفته بود؟ دوست پسرت بهت 

 موقع اش باشه؟ آنکرد پارک مکان خوبی برای اجرای نقشهگفت که چرا فکر می

 

ربایی رو گزارش دادی؟ چيزی با پليس تماس گرفتی و خبر یک آدم دقيقاً کجا بودی وقتی خودت

ها دقيقاً با توضيحاتت در حضور من مطابقت هست که بخوای بيشتر توضيح بدی؟ آیا این اعتراف نوشت

تونی حدس می ،ام در این حرفهخوای قبل از امضاء یکبار دیگه متن رو بخونی؟ عليرغم تجربهداره؟ می



 

 

 تونمرو نمیکنم؟ برات عجيبه که چه سوالیرم وقتی دارم اینجوری ازت بازجویی میبزنی چه حسی دا

جور دونی هيولا چهکنی بگم منم خودم بچه دارم؟ آخه مگه تو هيولایی؟ میمطرح کنم؟ تعجب نمی

های مشابهی رسيدگی جوری پشت سر هم به چنين پروندهموجودیه؟ اصلًا خبر داری همکارای من چه

 تونه پاسخگو باشه؟ منظورم سوالاتی نيستکس نمیتا حالا به جواب سوالاتی فکر کردی که هيچ کنن؟می

پرسن بلکه منظورم سوالی است که تنها یک مادر که از فرط عصبانيت دستانش ها از هم میی آدمکه همه

اس شته باشه از احستونه بپرسه. رنج مادری که از این طرف ميز بتونه درک متقابل دابه رعشه افتاده می

 تونم بپرسم؟ تونم؟ چرا نمییک مادری که روبرویش نشسته. اما چرا من نمی

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 «عشق در یک نگاه»داستان  

 «بهمن صادقی»، مترجم«راب هاپ کات»نویسنده  
 

ن هما شد. درای که داشت از در وارد میدفعه چشمم افتاد  به فرشتهی هتل باز شد. یهخانهمهمان در

مان  رد و بدل شد، حسی که مان به هم گره خورد و حسی جادویی بينهایالعاده بود، چشمنگاه اول، فوق

افتد. روی ميزی کنار پنجره نشستيم. حس غرور بهم دست بار در زندگی اتفاق میبرای هرکسی فقط یک

رسمی زیبایش را لباس نيمه ،ایداد. صورتش شيطنت خاصی داشت، انگشتانش مانند یک ساعت شيشه

ی مورد عشق من به نقاشی و دکترای او در رشته گذاشت. روبروی هم که نشسته بودیم دربه نمایش می

مورد عشق چيزی بپرسم.  در ترسيدم که از اوهم را نگه داشته بودیم و من می هنر صحبت کردیم، دستان

توانستيم يم و بوسيدیم، که انگار میآغوش گرفت با هم به اطاق من در هتل رفتيم، طوری همدیگر را در

 مان را کنار بگذاریم و از پایان دنيا جلوگيری کنيم.تمام مشکلات

 «خيلی دوستت دارم. !دم!!شکنم عاشقت  فکر» گوشش زمزمه کردم: زنان درنفس

آميز در گوشم زمزمه دانستم او مال من است وقتی تحریکصدایش آرام، پایين و نرم و متين بود. می

 کرد:

 «دلار می شود 500» -

 



 

 

 «همسرم خیانت به»داستان 

 «لیلی مسلمی»، مترجم «راب هاپ کات»نویسنده 
 

کنم که شاید بهتر باشد ایستم و به این فکر میام برای نوشتن میروز جلوی درخت مورد علاقههر

 . دوباره از آن بالا بروم

ای منتظر من است و کنم خوانندهشود, فکر میکه دریا با زمين یکی میها، جاییآن دوردست ولی

ی ها در کمين نشسته است به من وعدهها در همان نزدیکیای که پشت بوتهالجثههيولای جستجوگر عظيم

 دهد. شهرت و کاميابی می

 کنم خودم را یکبار دیگر ازترسم وقتی سعی میام دیگر پير شده است. میالبته درخت نویسندگی

ها خواهم دید زودی, بالای این شاخهانبوهش بالا بکشم و به آن چنگ زنم مبادا خرد شود. به هایشاخه

 کنند تا بالا و بالاتر روم.که به من اشاره می

ها با خراشيدن آورند و ترکهها به صورتم هجوم می، برگزنمها چنگ میهربار که به یکی از شاخه

 « ارزد.برگرد. به زحمتش نمی»خواهند بگویند: بازوهایم انگار می

های بينم که کاراکترهای بيشتری در شاخهشود. می, هيجانم هم بيشتر میرومطور که بالاتر میهمين

شان هسپارم, به گذشتهایشان گوش میها و جدلگویند، به بگو مگوبالاتر هستند. سعی دارم بشنوم چه می

 ان را بفهمم. کنم معنای داستانششوم و سعی میدقيق می

های دیگر با کاراکترها و تم داستانی که عميقاً  در قلبم جوانه زده به شاخهشوم و باربالاخره موفق می

 کنم.بالاتر نفوذ می

ی الجثهای که به انتظار ایستاده و آن غول عظيمبا حالتی پيروزمندانه صورتم را به سمت خواننده

 گردانم.جستجوگر برمی

 اند... شوم آنها خيلی وقت است رفتهاما متوجه می
 

 

 



 

 

 «وقتی الیوت فرمان رهایی داد »داستان       

 «لیلی مسلمی»مترجم« تروی فرح  »نویسنده
 

 2012بهار  –داستان برگزیده ی چهارمين دوره ی مسابقات فلش فيکشن نویسی 

ليو »و  «فونيکس نيوتایمز»در  تروی فرح، روزنامه نگار و عکاس زاده ی نواحی بيابان نشين است. آثارش

منعکس شده است. برای   VICE.comمنتشرو آثار عکاسی اش در کتابهای متعدد و سایت « فلگ

سرگرمی معمولا پياده روی می رود و عاشق بازی های ویدئویی ، نوشيدنی های الکلی و شيرجه در گودال 

 است. 

اليوت پشت حياط خلوت خانه اش تمام جاکوب نردبان برداشت و اليوت موشک. یک سال ميشد که 

دستمزدی را که از کار در دفتر نمایندگی تامپسون کسب می کرد صرف آزمایش علمی اش می کرد. از 

لاستيک کهنه ی جدا شده از یک واگن قراضه ، فنرهای فلزی و لبه ی هلالی شکل صندوق پست، صندلی 

قبل، دو برادر به نام برادران رایت یک ماشين ساخت. نصف فضای انبار را اشغال کرد و درست شش ماه 

 پرنده را ظرف دوازده ثانيه به هوا فرستادند. 

 اليوت گفت: من بر آن ماشين غلبه می کنم  و اولين کسی می شوم که بر فراز ماه پرواز خواهد کرد.

 ، زد زیر گریه و اليوت سر شام ادعا کرد قرار است روز بعد موشک را پرتاب کند و بابی ، برادر کوچکمان

 پرسيد: کی برمی گردی؟

اليوت سکوت کرد. شاید اصلا به این قسمت قضيه فکر نکرده بود؛ تنها دلش می خواست به جایی بدون 

 جاذبه برود. 

صبح شد. سرمای صبح کشنده بود. اليوت از انبار صدا زد: بابی را بيار اینجا !! نباید این صحنه را از دست 

 بدهد.

ا کنار ساحل پيدا کردم. روی یک تخته سنگ پوشيده از خزه ایستاده بود و بطری در دست رفتم بابی ر

داشت. داخل بطری موجود شاخک داری با بالهای رنگين کمانی و دستهای گشوده شبيه به دندان های 

 کوسه ، بالا پایين می پرید. 

 گفتم: بگذار برود.

 نمی تواند فعل رفتن را صرف کند.  بابی جواب داد: خودش نمی خواهد برود. یعنی حتی

 در پاسخ گفتم: همه ی موجودات دوست دارند رها شوند. ارزش ندارد بخواهی مالک وجود خودت شوی. 



 

 

سپس صدای انفجاری به گوش رسيد. صدایش درست مثل ترقه ای بود که زمان بچگی به دیوار می 

پيچ و تاب یک مار و تشکيل توده هایی  کوبيدیم. ابر سفيد رنگی در آسمان اوج گرفت، مثل باز شدن

باریک و باریک تر. بعد شبيه چيزی شد که یکبار در نمایشگاه دیده بودم. شبيه آتش بازی همراه با بارش 

 جرقه های آتش. بطری از دست بابی افتاد و شکست. 



 

 

 «شهرساحلی»داستان ترجمه 

 «لیلی مسلمی»مترجم « / یاسوناری کاواباتا»نویسنده        
 

دار و دختران محترمی به های خانهتوجه است. زندسته شهرهای جالبشهر ساحلی یکی از آن

ها تمام شب را با او سپری که مهمان آنجا حضور دارد، یکی از زنآیند و در طول مدتیمهمانخانه می

وی او را همراهی ر، سر ناهار و هنگام پيادهشودکند. از همان ساعت که مهمان از خواب  بيدار میمی

ه گوید او را بکه مرد میحال زمانیاند. با اینعسل آمدههایی هستند که به ماهکند و درست شبيه زوجمی

گوید رود. اما تا میچشمه آب گرمی در آن اطراف خواهد برد، زن سرش را کج کرده و به فکر فرو می

گوید شود و میاحتمال قوی خوشحال و خندان می زن جوان باشد به اگرای در شهر اجاره خواهد کرد، خانه

 سال یا نيمی از سال.که من همسرت خواهم شد. البته برای مدتی کوتاه، کمتر از یک

که حالیعجله اسباب اثاثيه خود را جمع کرد و آماده حرکت با کشتی شد. زن درروز صبح مرد باآن

 « نویسی؟برایم نامه نمی»کرد گفت: کمکش می

 «الان؟ چی،»

 طور نيست؟که اینجا بودی من کنارت بودم اینالان دیگه زنت نيستم و ایرادی ندارد. تمام مدتی»

 « خطایی مرتکب نشدم ولی دیگه زن تو نيستم.

 « همين... فقط همين؟»ای خطاب به مرد ِ بعدی نوشت: او در نامه

ا همين زن در همين مهمانخانه سپری از قرار معلوم مرد قبلی هم مانند او بود که نيمی از ماه را ب

 کرده بود. 

روز که دیگر زن او نيستی و باز هم مردی دیگر سوار بر فرستی؟ صبح آنتو هم برای من نامه نمی»

 «  کند؟کشتی ترکت می

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «سنگ نابینا»داستان ترجمه 

 «بهمن صادقی»مترجم « / جیمز آنژه»نویسنده       
 

اد، ، سنگی به او گفت: بایست: مرد ایسترفتای پایين میلنگان از راه باریکهانمرد سياهِ گوژپشت لنگ

 پرسيد چی شده؟

دقت  اگردونی برای من احمقانه هست چرا من مجبورم اینجا باشم ولی تو جایگاهت فرق داره؟ می -

 رن؟تونی حدس بزنی روزانه چند نفر از این راه پایين میکنی. می

 کس عملاً هيچ -

، باشه باشه درعمل جز تو و البته آن رهگذر دیروزیکس بهکنی، هيچواب داد: اشتباه میسنگ ج

 تا حالا با گوزن یا گاو وحشی صحبت کردی؟کنن. کس. معمولاً گوزن و گاو وحشی عبور میهيچ

 بله  -

عت ، آنها واقعاً وسفهممها نمیهای اونچيزی از حرفاوه، سنگ روی برگرداند و گفت: من هيچ -

 دیدشان محدود است.

 طورمنم همين -

اند، درست های زیادی زیر زمين ماندهدونستی سنگباید متوجه باشی که قضيه جدی است. می -

 ؟شهدرجایی که گرما و فشار زیادی به آنها منتقل می

 خوب که چی؟ -

 ، تو اصلًا آدم جالب نيستی.سنگ معترضانه گفت: اه

 !. برگشت که برود سنگ فریاد زد بمانگویییرا متو اولين نفری نيستی که این -

 .تونمتو شاید بتونی برای هميشه اینجا بمونی اما من نمی -

 خواهی؟: چی میسرش را به زیر انداخت و به چشمان خاکستری سنگ نگاه کرد و گفت 

ام خو، اما تو جاهای دیگر هم بودی و چيزهای دیگری هم دیدی، من میاممن هميشه اینجا بوده -

 .های اساسی و مهمی از تو بپرسمسئوال

 مثل چی؟ -

اند، که اکثر دنيا مردهتوانم فکر کنم و صحبت کنم درحالیسنگ گفت: چرا من اینجا هستم؟ چطور می

 چرا من خودم هستم و دیگری نيستم؟

 تونم جواب بدم چه برسه به تو. دونم، من این سئوالات رو درمورد خودم هم نمیمرد گفت: نمی



 

 

 دونه؟کی می -

 داند.اما کسی جواب سئوالات را نمی ند، همه متحيردونهکسی نمیهيچ -

 دن؟: پس چطور ادامه میسنگ پرسيد

ای به جای دیگری نگاه کرد و بعد گفت من ، مرد برای لحظهها هم نهدهند بعضیها ادامه میبعضی -

 شاید بتونم واست یک کاری کنم.

 ممنون -

 نداشته باشی.  گفت: اما شاید دوست

کنندگی این وضعيت مرا حتی تصور کنی مرد تونی کسل، تو نمیمن هر تغييری رو دوست دارم -

ی درخشان شبيه کریستال درهم و شمشيرش را که از پشت سرش آویزان بود بيرون کشيد، تيغه

د بوکه اتفاقی نيفتاده برهم سياه و سپيدی بود. سنگ از شمشير خوشش نيامد اما تا زمانی

 دانست چه خبر است.نمی

 مرد شمشيرش را غلاف کرد و بدون حرفی رفت.

 : خيلی گستاخانه بود.نصفه سنگ گفت

 آن نصفه دیگر سنگ گفت: آره گستاخانه بود.

 نصفه اول گفت: اوه اوه، غم فراق چيه؟

 من مخالفم. -

 آه پس من موافقم. -

ها ه سه قرن بعد چند نفر آمدند و از سنگکردند، تا آنکآنها همچنان درمورد جزئيات با هم بحث می

 فرش خيابان عریضی استفاده کردند.برای سنگ

 
 

 

 



 

 

 «رستگاری»داستان ترجمه 

 «لیلی مسلمی»مترجم « / آن پینو» نویسنده        
 

وزید. وینس در ژاکتش بيشتر های اطراف باد سردی میی پيش از عيد پاک بود و از کوهستانجمعه

روز خوبی است. وینس دلش  ،ير بود از اینکه روی چه حسابی حکم شده آن روزفرو رفت و متح

ی رستگاری درست در همان نقطه که دختر با صدای بلند راجع به وعده ،خواستحضور او را می

ی کرد. وینس اعتقادی به این چيزها نداشت؛ او ایمانش را بر سر لولهبرای جمعيت حاضر موعظه می

ر هم ایمانش را سپرد دست خدا. در اولين دیدارش سعی کرد دیدگاه او را تفنگ گذاشت و دخت

تغيير دهد اما دختر مطمئن بود وینس مورد لعن خدا قرار خواهد گرفت. دید که دختر طریق 

پارسایی خود را در پيش گرفت و تک تک حرفهایش در پوشی بود بر تمام اميال غيرمجاز وینس که 

سرپا  جمعيتی را دید که ،برانگيخته بود. وقتی به آن نقطه نزدیک شد اشتياق وصف ناپذیری در او

ی دختر و در عين حال مشغول اند به موعظهاند و در هياهوی جمعيت مشتاقانه گوش سپردهایستاده

ختر ؛ دی بروشورهای تبليغاتی هستند.  راه را از ميان جمعيت به طرف او باز کرد و جلو رفتمطالعه

به  ، سریعی خود افتاد و سکوت کرد. با حالتی دستپاچهاو یاد نقاب پنهانی چهره به محض شناخت

ای؟ بقای آیا از اعمالت توبه کرده "جمعيت نگاهی انداخت و تنها او را مورد خطاب قرار داد و گفت:

. دادوینس برای مسائلی چون جاودانگی کوچکترین اهميتی نمی "جاودانگی روحت در خطر است.

 خوابی به پایان برسد. تنها های پرعطش و روزهای بیخواست آن شبلش میفقط د

 

های آرام هدایت های لطيف دختر او را به سوی آبکرد و دستبا لمس تن او تبش فروکش می

 کرد. می

 "نجاتم بده. "وینس لب گشود: 

ت که باعث توانست باعث رهایی روح او شود اما مطمئنا راههای دیگری وجود داشدختر نمی

 رستگاری یک مرد شود. 
 
 

 



 

 

 «ماجرای صورت مرده»داستان ترجمه 

 «لیلی مسملی»مترجم«/ یاسوناری کاواباتا»نویسنده       
 

زودباش بيا ببين چی به سرش »برد گفت: که او را با عجله سمت اتاق میمادرزنش در حالی

افراد حاضر در کنار بستر همسرش  »ه.بار دیگه تو را ببينخواست یکاومده. وای که چقدر دلش می

همگی در آن واحد به مرد نگاه کردند. مادرزنش دوباره سر صحبت را باز کرد؛ وقتی داشت ملافه 

 «بيا یه نگاهی بهش بينداز.»زد گفت: کشيده شده تا روی صورت دخترش را کنار می

او تنها باشم؟ ممکنه مرا  امکان داره فقط چند لحظه با»حالا که مرد آمده بود با عجله گفت: 

ی همسرش را برانگيخت. همگی هایش حس دلسوزی خانوادحرف«با او در این اتاق تنها بگذارید؟

بستند. ملافه را کنار زد. صورت زنش با  دو  آرام آنجا را ترک کردند و درب کشویی را پشت سر آن

رنگش از ميان لبهای بیو دندان هایش گود افتادهتجلی دردناکی از مرگ ميخکوب شده بود. گونه

خورده و به مردمک چسبيده بود. درد با هایش بيرون زده بود. گوشت بالای پلک چشمش چروک

 اش یخ بسته بود.تنشی آشکار در پيشانی

های لرزانش را روی ی زشت جسد زل زد. سپس، دستای ساکت نشست و به چهرهمرد لحظه

هایش را ببندد اما تا دستش را هانش را ببندد. زور زد لبهای همسرش گذاشت و سعی کرد دلب

شد. باز هم تلاش کرد تا  دهانش را ببندد ها با حالتی شل و آویزان از هم باز میکشيد، لبکنار می

ها دوباره از هم باز شد. در سر انگشتانش اشتياقی شدید حس کرد و پيشانی زن را ماليد تا اما لب

را تسلی دهد. کف دستانش گر گرفت. بار دیگر خاموش به تماشای این تصویر آن تشویش شوم 

 .ی جدید نشستچهره

ای. بيا از مسافرت با قطار خسته شده احتمالاً »مادر زن و خواهر کوچک زنش وارد اتاق شدند. 

 ی بسيارروح انسان پدیده»های مادر چکيد. ناگهان اشک از گونه«. ناهار بخور و استراحت کن... آه

ی بازگشت تو نتونست کامل جون بده. خيلی عجيبه. انگار به یه نگاه شما احتياج . تا لحظهترسناکيه

های خواهر در چشم«. چيز آرومه. حالا حتی او هم آرومه اش آرام شود. حالا همهداشت تا چهره

نگ جنون زمينی موج زد و به چشمان مرد نگاهی انداخت که ر تر همسرش نوعی زیبایی فراکوچک

 زد. ناگهان بغض او هم در سينه ترکيد.در آن موج می

 



 

 

 «شده تِخ آدامس یک دید از زندگی »داستان ترجمه

 «یمللیلی مس»مترجم « پاتریک پار»سنده نوی       
 

آن زمان من سفيد بودم و سر تا پایم را یک روکش براق نقره «. ریگلی»سالها قبل به من می گفتند 

ود. من هم مثل شاخه شمشاد کنار خواهر برادرهایم می ایستادم و همگی دسته ای رنگ پوشانده ب

روزی که ما را از جایگاهمان بيرون بکشند تا بتوانيم  ،جمعی منتظر فرارسيدن آن روز خاص بودیم 

 را به دوش بکشيم.   -یعنی لذت بخشی   -تنها رسالت خود

را اینور آنور کرد با دو انگشت نرمش مرا از جایگاهم  اسم دختره دبی بود. بعد از اینکه چند تایی از ما

را فقط می دانم م ،بيرون کشيد و داخل دهانش گذاشت. درست یادم نيست بعدش چه اتفاقی افتاد

منو می خواست... دوستم داشت.  ،تا سر حد جنون پيش برد. آخخخخ یکی به من احتياج داشت

تمام وجودم را به دبی عرضه کردم.  ،ه ای نداشتم وقتی کلی آب از من رفت و با مرگ چندان فاصل

من تنها  ،او مرتب به من ليس می زد و من هم او را مزه مزه می کردم. پنج و نيم دقيقه ی تمام

مرکز توجهش بودم. حتی با هم شوخی کردیم. چند بار زبانش را روی من تکان داد و دراز به درازم 

ه توانستم خيلی گذرا سوراخ بينی های خوشگلش را از نزدیک کرد. چند بار هم آنقدر منو باد کرد ک

ببينم. من واقعا از او ممنون بودم که چند دقيقه ای به من فرصت چنين چيزی را داد. فکر کنم 

خيلی ها هرگز چنين شانسی نداشتند که دمر دراز بکشند. در عين حال که داشتم کناره ی سقف 

 فکر کردم: تا ابد کنار هم خواهيم ماند. دهانش ورجه وورجه می کردم پيش خود 

 اما او مرا به بيرون تف کرد.

من از دهانش افتادم و سه پله پایين تر روی زمين خوردم. برای آنکه بتوانم  تن برهنه و یخ زده ام 

را تا لبه ی پرتگاه بالا بکشم محکم به زمين سفت زیر پایم چسبيدم و دیدم که دبی دوان دوان به 

 نش رفت؛ حتی به پشت سرش هم نگاهی نينداخت.سمت ماشي

 تنها شدم.

یادمه همينطور مثل وزش باد روی لبه ی پله ی دوم معلق در هوا می پيچيدم. قبلا چنين چيزی 

را تجربه نکرده بودم که تمام بدن ام در اثر ضربه ی اطرافم خشک شود. نمی دانستم چکار کنم.  آیا 

ممکن بود بياید و باز دوباره مرا بردارد و در دهان بگذارد و باز هم باید منتظر دبی می ماندم؟ یعنی 

به من اجازه دهد که شریک زندگی او شوم؟ زندگی ای که او از من گرفت... اما تا خواستم از جایم 



 

 

جم بخورم سه تا بچه از پله ها بدو بدو بالا رفتند و ظاهرا یکی از آنها بی توجه روی من پا گذاشت. 

روی سطح بتنی پله در هم شکست ومن از وسط نصف شدم. نصف شدنم آنقدر درد داشت  تمام بدنم

 که نگو و نپرس. فکر کنم تحمل مصيبت مرگ آسانتر و قطعی تر از این بلایی بود که به سرم آمد. 

عشقم و تنها رفيق پنج و ،روزها و هفته ها و ماهها سپری شد اما من هيچ هم صحبتی نداشتم. دبی

ه ای من از پله ها بالا پایين می رفت؛ حتی یکبار هم به حضورم توجهی نمی کرد. مدام نيم دقيق

روی من پا می گذاشت و بعد از مدت زمان کوتاهی آنقدر له و لورده شدم که دیگر اصلا هيچ شباهتی 

به آن ریگلی سابق نداشتم که کت نقره ای براق تنش می کرد. رنگم تيره شده بود وچنان صاف 

ودم انگار که یک ریگلی رو به موت باشد. به دنيای اطرافم خيره نگاه می کردم؛ به عابرانی که شده ب

به بچه هایی که در  ،به مادرانی که به کودک خود تاتی تاتی یاد می دادند ،از کنارم رد می شدند

 هخيابان توپ بازی می کردند. یک بار دیدم دبی جلوی ماشينش مردی را بوسيد. در ميان بوس

هایش ناگهان نگاهم افتاد به زبان شهوت انگيزش و دردی چکشی در عمق وجودم زبانه کشيد. آیا 

 ،واقعا برایش اهميتی نداشت که من داشتم او را نگاه می کردم؟ چند سال بعد از آخرین دیدارمان

فتن ردبی اسباب کشی کرد و رفت. شاید حکمتی در کار بود. به هر حال باید یکی از ما راضی به 

ميشد چون من یکی که نمی توانستم از جایم تکان بخورم. مدت زمان طولانی دست به دامنِ کفشِ 

یک بنده خدایی شدم تا همچين بزند له ام کند که آخرین بخش هوشيار وجودم خفه مرگ شود. 

 خيلی خيلی زیاد دلم می خواست بميرم. 

 اما خدا دابل مينت را رساند.

دم که او هم از دهان یک مرد به بيرون تخ شد و روی همان پله های بتنی اوایل نگرانش بودم. دی

زمين خورد. دیدم رنگ سبز روشن بدن دابل مينت کم کم تسليم فشار جاذبه ی ته کفشی شد که 

او را کنار لبه ی پله ی بتنی له می کردند. ما فقط چند سانتی متر از هم فاصله داشتيم. دیدم بخشی 

ر گمانم کفش لاستيکی تنها واسه خاط ،لاستيکی ته یک کفش زشت کنده شد از وجودش توسط لژ

 شکنجه ی روحی ما آنقدر پر شيار طراحی شده بود. 

چيزی نگذشت که کم کم به حرف آمدیم و روز و شب مشغول درد دل با هم شدیم. من به دابل 

ا آن شبهای تاریک مينت کمک کردم تا از شدت افسردگی اش کم شود و او هم به من کمک کرد ت

که سياهی بر آن چيره ميشد برایم قابل تحمل تر از قبل شود. عاقبت رنگ دابل مينت هم کم کم 

به تيرگی گرایيد و همانطور که بدنمان لاغر و لاغرتر ميشد اتفاق عجيبی افتاد. ما یکدیگر را لمس 

  کردیم. دیگر حس تنهایی نداشتيم. به معنای واقعی کلمه با هم بودیم.



 

 

مدت ها که گذشت می توانستيم کم کم صدای تفکرات دیگران را در گوشه کنار جهان بشنویم که 

ر زی ،زیر پله اتوبوس سرویس مدارس ،موجودیت شان در زندان له و لوردگی زیر متروی نيویورک

ميز ناهارخوری تفریح گاه ها و نوک قله کوهای فتح شده محبوس شده بود. ما همگی با هم حرف 

زدیم و زنجيره ی ما تا ابد به یکدیگر متصل شده بود. قرار بود ریش سفيدترین آدامس این می 

زنجيره که در نوک قله کوه فوجی زندگی می کرد آخرالزمان ظهور کند تا با قوه ای مغناطيسی ما 

را به شکل توپی بزرگ کنار هم جمع کند و آن زمان ما به خارج از این جهان فانی پرت می شدیم 

ا با نوایی موزون ميان دو گيتی غوطه ور شویم. البته آدامسی که روی دیوار مترو چسبيده بود ت

دیدگاه متفاوتی داشت. آنها درآن دنيا تبدیل به درخت می شدند و هر گاه زمانش فرا می رسيد 

 دوباره تبدیل به درخت می شدند و آنقدر قد می کشيدند تا بتوانند جنبش شاخ و برگهای یکدیگر

 را از مسافتی دور نظاره کنند.

ما از هم صحبتی با هم لذت می بردیم و گاهی مواقع پيش می آمد که که آدامس های دیگر به  

حال ما غبطه می خوردند. من دابل مينت را داشتم و او هم مرا داشت. پس از گذشت مدت زمانی 

ا در اقصی نقاط جهان چه طولانی آدامس های دیگر گفتند که برای همه ی آدمس های تک و تنه

پيغامی دارید؟ تنها چيزی که ما به آنها توصيه می کنيم این است که صبر پيشه کنيد. برای تمام 

نعمت های خوب و نيت های پاک این دنيا شکيبا باشيد. تا آخرین زمان ممکن در زندگی صبور 

شخصی بياید و موجب  باشيد چون هيچ گاه نمی توانيدزمان فرا رسيدن روزی را حدس بزنيد که

جهش مسير زندگی تان شود یا باعث شود زندگی تان معنایی فراتر از آن حقيقت ذاتی اش به خود 

 بگيرد. 

 

آقای پاتریک پار با همسرش در شهر ليزین سوئيس زندگی می کند و در آکادمی کومون ليزین  *

و یس است. نوشته های قبلی ابه عنوان مربی آموزشی  دبيرستان های بين المللی ژاپن مشغول تدر

وسط ت« داستانهای روزانه»به همراه آثار دیگر نویسندگان در اولين آنتولوژی آثار داستانی به نام 

 گليمر ترین گردآوری شده است. 
 

  



 

 

 

 «اولین پاسپورت من» داستان ترجمه

 «مجتبی اسماعیل زاده» ترجمه   «اورهان پاموک»نویسنده       
 

سال  شد. بعد از چند هفته خبری ساله بودم، پدرم بهکه هفتمانی، ز1959در  طور مبهمی گم 

ـــت و در هتل ارزان پاریس اس که او در  فت کردیم  یا ندگی میدر ناس ز پار کند. او قيمتی در مون

داد. گهگاهی در کافه دومه، ژان پل سارتر را کرد و آنها را به من میهایی را پر میدفترچه یادداشت

 کرد. داشت از خيابان عبور میدید که می

بار، مادربزرگم از استانبول برایش پول فرستاد. پدربزرگم در کارخانه توليد راه آهن صاحب اولين

شده بود که پدرم و عموهایم هنوز همه ثروت سبب  شده بود و نظارت مادربزرگم  شان را از ثروتی 

ست نداده بودند. )همه آپارتمان ستها را واگذار نکرده بد سال بعد از وودند.( اما مادربزرگم، بي پنج 

شد که پولش دارد ته می شوهرش، متوجه  سرش، که در پاریس مرگ  ستادن پول به پ شد و فر ک

ـــت را متوقف کرد. دغدغه و هنرمندانهزندگی بی ـــف طولانی اینای داش گونه بود که پدرم به ص

ــنفکران بی ــد که مدتروش های پاریس آواره و پياده در خيابانها بود پول و محزون ترک ملحق ش

بودند. او درست مثل پدربزرگ و عموهایم، مهندس بود و در رشته ریاضيات استعداد خوبی داشت. 

شد به آگهی که روزنامهکه پولزمانی سخ داد.   MBIای برای کار درهایش تمام  درج کرده بود، پا

ها هنوز با روزها اســتفاده از کامپيوترآنکه در شــرکت اســتخدام شــد، راهی جنوا شــد. بعد از این

دانســـتند. ها میی کامپيوترگرفت و عموماً مردم چيز کمی دربارهدار صـــورت میهای منگنهکارت

کرد. مادرم خيلی زود عنوان مهمان خارجی در اروپا کار میهایی بود که بهپدرم یکی از اولين ترک

بزرگ و با شکوه مادربزرگم، به پدرم ملحق شد. قرار شد  با ترک کردن من و بردار بزرگترم در خانه

ستان، پيش مادرم به جنوا برویم.  سه در تاب شدن مدر که ما هم به تبعيت از مادرم، بعد از تعطيل 

 یعنی لازم بود که پاسپورت بگيریم. 

سياه بود با سه ایه پدر خاطرم هست که مدت زیادی ژست گرفتم تا عکاس پيری که زیر پارچه 

سمتی باز می سی را به  شيميایی بيندازد. باید عد صفحه  کرد که ابزارش کاری بکند تا نوری روی 

ت: گفکرد و میداد. اما قبل از آن، به من نگاهی میاین کار را با تکان دادن ظریف دستش انجام می

 بله



 

 

ی به بآمد گویا در عکس اولين پاسپورتم شکل عجيبه این خاطر که عکاس به نظرم مضحک می

بار و ای من از اول ســـال اولينداد گویا موهای قهوهگونه که گذرنامه نشـــان میام. آنخودم گرفته

شده بودند. بعد از آن گویا گذرنامه شانه  سریع ورق زدم که متوجه برای عکس گرفتن  ام را خيلی 

طا متوجه این خسال آن را باز کردم هایم نشدم. فقط وقتی بعد از سیاشتباه ثبت شدن رنگ چشم

شدم. چيزی که من از آن درس گرفتم این بود که پاسپورت سندی نيست که به ما نشان بدهد چه 

 کنند. دهد مردم چگونه در مورد ما فکر میکسی هستيم بلکه سندی است که نشان می

ـــپورت مان های تازهای که که درون جيب کتهای تازهدر طی پروازمان به جنوا، همراه با پاس

ـــيده بودیم. هواپيما برای این ـــته بودیم، من و برادرم ترس ـــد و گذاش که فرود بياید، یک طرفی ش

سویيس ناميده می شوری که  وی نهایت رشد به نظر مکانی بود که همه چيزش حتی ابرها تا بیک

شد. من و برادرم هنوز هم  صاف  شد و بدون معطلی  شيب تندی بودند. بعد گردش هواپيما تمام 

صافی یم وقتی که بياد میخندمی سطح  ستانبول روی  شور جدید مثل ا آوریم که فهميده بودیم ک

 ساخته شده است. 

ها تنوع بيشـــتری های وطنمان بودند. ویترینتر از خيابانها تميزتر و آرامدر ســـویيس، خيابان

شين شتند و ما ست خالی طلب دا ستانبول با د شتند. گداها مانند ا شتری وجود دا  چيزیهای بي

ها زیر پنجره مینمی ـــتادند وآکاردیون میکردند. آن که پول را کنار گدا نواختند. پيش از اینایس

 پوشاند. بيندازیم، مادرم آن را درون کاغذی می

ای بود که از دریاچه دقيقه راه داشــت و در نقطههای رود روهنه پنجکه پياده تا پل-آپارتمان ما 

گونه بود که با نشستن پشت آن ميزهایی که دار اجاره شده بود. اینلبصورت مب -شدجنوا دیده می

ستفاده کردن از ليوان شسته بودند، با ا شقابقبلاً دیگران روی آنها ن ی هایی که مردمان دیگرها و ب

های آنها حالا فرســوده شــده هایی که آدمدر آنها نوشــيده و خورده بودند و خوابيدن درون تخت

شوری بود که به مردمان دیگری تعلق  بودند، به زندگی شور دیگر، ک شور جدید خو گرفتم. ک در ک

ــتفاده قرار می ــت. ما مجبور به پذیرفتن این بودیم که چيزهایی که مورد اس دادیم هرگز به ما داش

 وقت به ما تعلق نخواهد داشت. یابند و این کشور  و سرزمين دیگر هيچتعلق نمی

ستانبول و مد سهمادرم که در ا شت ميز ر صبح پ صيل کرده بود، ما را هر روز  سوی تح ای فران

کرد طی آن تابســتان  فرانســه را به ما یاد بدهد و ما وقتی که در نشــاند و ســعی میغذاخوری می

ـــه ایالتی ثبت ایم. والدینم اميدوار بودند که زبان نام کردیم، فهميدیم که چيزی یاد نگرفتهمدرس

سه را با گوش دادن مد شد. وقتیفران شروع میاوم به معلم بياموزم، اما چنين ن شد، که زنگ تنفس 



 

 

ـــرگردان میهایی که بازی میمن و برادرم ميان بچه ـــدیم تا اینکه همدیگر را پيدا کردند، س ش

 گرفتيم. کردیم و دست همدیگر را میمی

ن باغ را از دور با هایی شـــاد. برادرم و من ایانتها و پر از بچهاین ســـرزمين خارجی باغی بود بی

 کردیم. اشتياق تماشا می

ــان بود که توانســت فرانســه صــحبت کند اما او یکی از بهترینچه برادرم نمیاگر ــش های کلاس

ـــه که از زبانش چيزی می ـــفر بشـــمارد. در این مدرس توانســـت اعداد را بصـــورت معکوس تا ص

تلاش برای بيدار شدن از رویایی فهميدم، در سکوت کردن توانایی خوبی  داشتم. درست مانند نمی

گرایی مرا از زند. دعوا کردم تا به مدرســـه نروم. تمایل من به درونکســـی حرف نمیکه درآن هيچ

شهرهای دیگر هم همچنين. اما از ثروتسختی های های زندگی محافظت کرد و بعد در مدارس و 

 دنيا نيز محرومم کرد. 

س سپورتیک روز والدینم برادرم را هم از مدر شتند و ه فارغ کردند. پا هایمان را در دستمان گذا

 ما را از جنوا دور کردند و کنار مادربزرگم در استانبول فرستادند. 

برای باردیگر از آن پاسپورت استفاده نکردم. با وجود اینکه عبارت )عضو انجمن اروپا( را در خود 

سافرت ناموفق من به ا شت اما یک یادآوری از اولين م صمم کرد دا روپا بود و آنچنان مرا از درون م

 که بيست و پنج سال بعد برای باردیگر ترکيه را ترک کردم.

سانیزمانی سادت به ک سپورت گرفته بودند و به اروپا یا جاهایی دورتر که جوان بودم، با ح که پا

یم به من تقدهایی که کردم و آنها قابل تحســين بودند. اما برخلاف فرصــتکردند نگاه میســفر می

ای از استانبول سرنوشتی برای من است و خودم را شده بودند، مطمئن شدم که نشستن در گوشه

سر زبانهایی میبه کتاب سم من را  ها خواهند انداخت و مرا به اوج سپردم که اميدوار بودم روزی ا

 توان شناخت. میروزها بر این باور بودم که اروپا را از طریق شاهکارهایش خواهند رساند.آن

سالو در آخر کتاب ست بکنم. بعد از  سپورتم را درخوا شدند که دومين پا ها که به هایم باعث 

سنده تبدیل کرده بودم و حالا به توری در آلمان  شدند، خودم را به یک نوی صرف  تنهایی در اتاقی 

شده بودم. جایی سياری از ترکدعوت  سی برای ب سيا صوکه پناهگاهی  ه گونه بود کرم اینها بود. ت

هایم که خود برایشان خواهم خواند لذت خواهند برد که درحال ترجمه ها از شنيدن کتاباین ترک

شوق و اگربه زبان آلمانی نيز بودند.  شد تا با  سبب  صور ملاقات با خوانندگان ترک در آلمان  چه ت

نوعی بحران هویتی مبتلا هيجان درخواست پاسپورت کردم، طی همان مسافرت کوتاه پاسپورتم با 



 

 

شوریتا چه اندازه که بحران این بود. صادر کرده، به ک سپورتمان را  ستيمکه اولين پا سته ه  و واب

 دهند ما وارد آنجا شویم.میاجازه  که« کشورهای دیگر» چقدر به

 

 

 



 

 

 «روز ولنتاین» داستان ترجمه

 «علی شاه علی»ترجمه  «  مارک هانسن»نویسنده       
 

ـــاید به نظر برســـد دارم امســـا ل، ولنتاین آمد و رفت. و من فقط یک هدیه کوچک، گيرم آمد. ش

شکایت می کنم. اما این طور نيست. مسئله این است که من، در این روز خاص، شگفت انگيزترین 

 هدیه ام را گرفته ام. 

ساليانه ما را، درب و داغان کرده: روز شن  صادی فکر کردن، خيلی از روزهای ج عيد پاک، روز  اقت

ـــود. الآن دیگر،  مادر، روز پدر. اغلب اوقات، معنی واقعی، در یک عادت و تکرار تبليغاتی، گم می ش

ــود از بين همه کارت ها،  ــری کارت آماده وجود دارد که به راحتی می ش ــرایط، یک س برای هر ش

ستيم. تفاوتی که د شان داریم، بفر ست ه به ر مورد کارتی کیکی را انتخاب کرد و برای آنهایی که دو

ست که  ساز بود»همراه این هدیه آمد، وجود دارد این ا ست  سی بود که «. آن، د دخترم، اولين ک

 آخرهای غروب، رسيدن آن را بهم گفت:

سيده! رفته بودم پایين که » - سورپرایزت کنم. یه کارتِ ولنتاین، بَرات ر بابا! من بهت زنگ زدم که 

 «.این، اونجا بود. جالب نيست؟ صندوق پستی رو نگاه کنم. فقط

 «.معرکه ست، عزیزم! خيلی برام عجيبه. کی فرستاده؟» -

ــت دختر از روزهای  ــتد؟! یک دوس ــانی خانه پدری ام، کارت می فرس ــی برای من، به نش چه کس

 دانشگاهم؟ شاید!

 «.بيا خونه ی مادربزرگ و بازش کن!» -

صحبت هایی که بعد از ناهار با دخ ترم کرده بودم، دوباره به ذهنم آمد؛ همان موقع موقع رانندگی، 

 که داشتم او را کنار پدربزرگ و مادربزرگش برای عصر، می خواباندم.

 «.خب، سارا! می دونی امروز چه روزیه؟» -

 «.نه بابا!» -

 «.امروز، روز ولنتاینه» -

 «.روزِ... وَ.. لِن.. تاین چيه؟» -

که دوستشون دارن، کارت و گل و هدیه می فرستند. اما  یه روز مخصوصه که آدما برای اونایی» -

 .«مجبور نيستن که به اونا بگن این هدیه، از طرف کيه. ولی فکر کنم بعضی ها این کار رو می کنن

 «.چرا نمی خوان که بقيه بدونن؟» -



 

 

 قبل از آماده کردن یک دليل، کمی مکث کردم تا مسئله روز ولنتاین را برای خودم تحليل کنم.

 «.فکر کنم این کار، یه نوع معماست و اون رو جالب تر می کنه!» -

سبت به  شتم ن ست. کم کم دا سی  سيدم. هنوز مطمئن نبودم که هدیه از طرف چه ک سر وقت ر

ستش  سمتم. یک پاکت توی د سارا دوید به  شدم،  شدم. بعد از این که وارد  شکوک می  ضيه، م ق

ــده بود تا همه ی گرفته بود که برآمدگی بزرگی روی آن بود ــب زیادی دور آن پيچيده ش . نوارچس

آن را یکجا نگه دارد. بسته کوچک را گرفتم تا از نزدیک وارسی کنم. نام و نشانی من، جلوی پاکت 

با دستخطی نوشته شده بود که به نظرم، آشنا می آمد. و پشت آن، یک سری قلب زرد، سبز، آبی، 

ـــکی؛ که قلب های بز ـــورتی و مش رگتر، پایين بودند و کوچکترها بالا. یک قلب بزرگ نارنجی، ص

 صورتی، از ميانش یک تيرکمان رد شده بود. من به مادرم نگاه کردم. لبخند زد.

 «.این خوب نيست که تو یه کارت گرفتی، بابا؟» -

 به دقت آن را باز کردم و محتویات مهمش را بيرون کشيدم. «. عاليه. اما ببينيم مال کيه؟» -

گُل خوشگل! یه صدف دریایی و یه سنگِ گِرد دوست داشتنی! چه هدیه های جالبی! ببينيم یه » -

 کارت چی می گه؟:

شاد، آرزو دارم. با عشق، از  )مایکل جيمز اندریاس عزیز! دوستت دارم و برای شما یک روز ولنتاین 
 طرف ...(

 «.و یک قلب صورتی دیگه، با تيرکمان شکسته، این پایينه

 «.ین باید یه دوست دختر مخفی باشه!بابا! ا» -

 «.آره...  یه نفر که معلومه منو خيلی خيلی دوس داره!» -

 
 

 



 

 

 «انحنای باد» داستان ترجمه

 «علی شاه علی»ترجمه  «  ریچارد دنر»نویسنده       
 

شگاه در کوه  سکو منتظریم که ماهيگيرها برگردند. من روی یک نيمکت چوبی، نزدیک فرو من و را

تســمه نشــســته ام و به ابرهایی خيره شــده ام که مدام، شــکل عوض می کنند. بيکر ریزارت های 

پيچيده و با یک زنجير هشت فوتی، به درختی بسته شده است. سگها  راسکوچرمی من دور گردن 

ـــند. یک دختر جوان و  ـــند. همان طور که اردک ها و خرگوش ها باید آزاد باش باید در قلاده باش

ر کوتاه سفيد و تاپ صورتی آستين کوتاه پوشيده، در یک نسيم ملایم، توی آفتاب، جذاب، که شلوا

سترام شکل تری ش (1) پوستش را برنزه می کند. ابری به  ده و یک ابر کوچکِ گردِ می بينم که خم 

سود ) شکل را به آی ( تعارف می کند. دختر به واکمنش گوش می دهد و از ميان انحنای 2فنجانی 

وضع مرا ورانداز می کند. نمی توانم توی ذهنم، برجستگی های بلوغش را، به سطوح آرنجش، سر و 

 صاف اسطوره ها تغيير دهم. 

شيار انداخته، می آید.  ستری، که دنده هایش روی آن  شرت خاک سر تنومند و قد بلند با تی  یک پ

ی ی گودال آتش مچندتایی جعبه را با دســتهایش گرفته، و چند بوته به هم چســبيده را با لگد، تو

 اندازد: یک کار نمایشی و آشوب برانگيز.

بالای ســر آنها، ابرها، رو به جلو و در یک حلقه بزرگتر، حرکت می کنند. باد ملایمی که از دریاچه 

ــترهای بزرگ مقوا را از روی آتش، بر می دارد و آرام آرام آنها را روی دختر  روبه رو می آید، خاکس

 می پاشد.

 «.ممنونم ران!»و حوله اش را می تکاند: بلند می شود 

 صدایش از توی ماشين پيکاپ قرمز می آید.«. من فقط می خوام کمکی کرده باشم»ـ 

سکو حتی  دو تا خرگوش اهلی، در همين نزدیک، جست و خيز می کنند. با این سنگينی زنجير، را

ــگاه، ناپدید ــرو کله  نمی تواند ســرش را بلند کند. خرگوش ها، زیر ایوان فروش ــوند. هنوز س می ش

شده که از فنجان،  سرگردان  سود بود، حالا مثل یک روح  شبيه آی شده. ابری که  ماهيگيرها پيدا ن

 چيزی نمی خورد.

 پانوشت:



 

 

1 .Tristam  یاTristan شاه شواليه های دربار آرتور ستان، یکی از  شاه   -: تری شواليه ای از پاد

ـــاهزاده ایرلندی )واقع در جنوب غربی ان Cornwallناحيه  ـــق ش ـــتان( و عاش )یا  Isoudeگس

Iseult.که همسر پادشاه بود ) 

2 .Isoude  یاIseult  یاIsold شاه ناحيه سر پاد شاهزاده ایرلندی، هم سود،  که  Cornwall: آی

 عاشق تریستان بود.

 

 



 

 

 «جولیان» داستان ترجمه

 «مرتضی محمودی»ترجمه  «  خوان خوزه هرناندز»نویسنده       
 

در آرژانتين است. او در باره خود می نویسد:من جزو معدود  1932متولد  1ان خوزه هرناندزخو

نمی نویسند. منطقه و آدمهایی که من  2نویسندگان مشهور آرژانتينی هستم که از بوینوس آیرس

نام دارد که یکی از استانهای شمال غربی آرژانتين می باشد. می شود  3از آن می نویسم توکومان

که توکومان با نوشته های من معنی و جلوه ای ملی یافته است. من نویسنده ای استانی نيستم.  گفت

بلکه نویسنده ای ملی و بين المللی ام که محيط ادبی دیگری را انتخاب نموده تا آن چه که در 

 آرژانتين متداول است.

 

ت رسيد. داستان کوتاه منتشر شد به شهر 1965که در  4"بی گناه"هرناندز با مجموعه داستان 

در مورد این داستان می نویسد:  6بر گرفته از این مجموعه داستان است. سِرژیو استوپاریچ 5جوليان

در شهرها تنفر و بيزاری فروخورده ای حکمفرماست. آنجا ثروتمندان و فقرا، دانشجویان و بی  "

گی می کنند. دولت تنها وقتی می سوادان، کارگران و بی کاران، راهبه ها و گناهکاران کيپ هم زند

خواهد مرزها را تعيين کند دخالت می کند. برای فروکش نمودن حس نابرابری و تضادها، نه حل 

آن ها. در بيرون شهرهای بزرگ، کمربندی از حاشيه نشينان در جهانی به معنای واقعی فقر کشيده 

روستاها به قصد یافتن کار به شهرها شده است که در آنجا رنجبران و کارگران و کشاورزانی که از 

سرازیر شده اند در هم آميخته اند. محله های پولدار شهر با این مکان ها هم مرزند، طوری که بچه 

 "های فقير تصور کنند آنها هم با بچه های این محله های متمول رفيقند.

 

 می گوید: "بی گناه"در مورد  7گارسيا مارکز

مترین کتابهایی است که در بوینوس آیرس خوانده ام. هرناندز از کتاب هرناندز یکی از مه "

 "نویسندگانی است که بسيار پيشرفت کرده و با آزادی کامل می نویسد.

 

  8اهميت داستان های هرناندز را همچنين می توان در بيان منتقدی دیگر، توماس اِلوی مارتينِز

 جست:



 

 

ناپذیرند، با سرنوشتی محتوم. هرناندز خود را در  آنچه که در این داستان ها می گذرد اجتناب "

 "زبان حماسی آرژانتين می جوید.

 

 

 جولیان

توی پياده رو فوتبال بازی می کردیم سر و کله اش پيدا شد. از محله ما  9وقتی داشتيم با مارچلو

لند که وبکه نبود، متعلق به این قسمت شهر هم نبود. لاغر، با ظاهری فلاکت بار و موهایی پر پشت 

شاخه شاخه توی صورتش افتاده بود. دست در جيب، داشت از کنار درخت پرتقال آن دست خيابان 

 که ایستاده بود، خاموش ما را می پایيد. 

داشت چمباتمه می زد بنشيند که شوتی اشتباهی توپ را برد آن دست خيابان و کنار او انداخت. 

کرد اما آن را برداشت، آورد این طرف خيابان و با  فکر کردیم او هم توپ را بطرف ما شوت خواهد

 احتياط کامل آن را گذاشت روی زمين.

می خواستيم به بازی ادامه بدهيم که مادر مارچلو از توی بالکُن صدایش زد برود خوراک بخورد. از 

يش پهم جدا شدیم. مارچلو قول داد وقتی غذا خورد بياید با هم با دوچرخه گشتی توی شهر بزنيم، 

از آن که بخواهيم بخوابيم. وقتی که برگشتم خانه از پشت پرده توری شيشه ی در دوباره چشمانم 

 به او افتاد. هنوز کنار درخت پرتقال مثل گنجشکی ترسيده و بی حرکت ایستاده بود.

ره ااز آن جا که تابستان بود و تعطيل بودیم، من و مارچلو بيشتر اوقات را با هم می گذراندیم؛ در ب

ی فيلم گپ می زدیم، در باره ی فوتبال، یا این که کارت هایی را که در سری های مختلفی بودند 

و خيلی چيزهای دیگر که توی  10مثل تصاویر ستاره گان، جهان گياهان، ماهی های برق دهنده

جعبه های بيسکویت شکلاتی پيدا می کردیم، توی آلبوم مخصوصی می چسباندیم: دست نيافتنی 

ین شان یا بهتر بگویم آنها که به نُدرت توی جعبه بيسکویت ها پيدا می شدند را یا می خریدیم، تر

 یا این که با آرم باشگاه های پایتخت، پرچم های سه گوش و یا با مدادتراش عوض می کردیم.

 بعد از ظهری که مارچلو با جعبه تصویرها توی دست و آلبوم زیر بغل به خانه ما آمد نتوانستم

را خریده بود. چون بزرگ   12ماسک مرگ توتان خامون 11حسادت خودم را پنهان سازم. با یک پزو

ترها خوابيده بودند رفتيم توی هشتی که بيدارشان نکنيم. روی موزایيک های خُنک نشستيم آلبوم 

در قهایمان را باز کردیم و شروع کردیم به چسباندن تصاویری که توی هفته پيدا کرده بودیم. آن



 

 

سرمان شلوغ بود که ندیدیم کسی از لای در سرا ما را می پاید. همان پسرکی که شب قبل دیده 

 بودیم

 من از این کارتا زیاد دارم. اگه می خاین ميدمتون. خودم کارت جمع نمی کنم. -

. تاشتياق ما با این حرف بر انگيخته شد؛ گفتيم او هم بياید توی هشتی پيش ما اما نيامد. عجله داش

می خواست از دکان سودا بخرد که توی شيشه های فشاری بود. قول داد یک بار دیگر بياید. آیا می 

 توانست با ما فوتبال هم بازی کند؟ گفتيم آره. بخاطر کارت ها هر چيزی را قبول می کردیم. 

 اسمم جوليانِ. پشت خطوط قطار زندگی می کنم، بغل آهنگری. -

ه ما زیاد دور نبود، آنجا که آسفالت و چراغ برق ها تمام می شد. از می دانستيم کجاست؛ از محل

خاکریز خطوط راه آهن رد می شدی به دنيای دیگری پا می گذاشتی؛ محله ای فقير نشين با کلبه 

های ساخته شده از صفحات چوبی پوشيده شده با گونی. زمين هایی متروک و پر از آشغال و بچه 

ق نمی افتاد جرات کنيم از خاکریز راه آهن که مرز ميان خانه های سيمانی های پا برهنه. زیاد اتفا

 ما و آن محله فقير نشين که به نظرمان ملال انگيز و خصمانه می آمد رد شویم.

الله  غروب جوليان با کارت هایی که قول داده بود آمد. بيشتر از پنجاه تا بودند و همه هم جدید.

را که از سری پرنده های  13توپاس کوليبری"ن نشود( دست کردم )چشم بسته که دعوایما بختکی

کوچک بود و بيشتر از همه دنبالش می گشتيم در آوردم. مارچلو برای پيدا کردنش تمام پول های 

 پس اندازش را بيهوده خرج خریدن دوجين دوجين بيسکویت های مغازه سر نبشی کرده بود.

تمامی بازی هایمان باشد. یک رفيق درست و حسابی: توی  از آن روز به بعد گذاشتيم جوليان توی

شرط بندی ها می باخت که مجبور شود توپ را از پشت بام پایين بياورد، یا این که برود آن را از 

ميان گل و لای در بياورد. ولی فکر نکنيد که تنها بخاطر این چيزها بود که درون خودمان راهش 

که فقط با ما فوتبال بازی کند: دليل آن هم دوباره پيدا شدنش بود با داده بودیم. او هم نيامده بود 

وجود آن اتفاق ناجور که توپ با یک شوت محکم با چراغ برق توی خيابان برخورد کرد و آن را 

شکست و نهایتا توپمان را گرفتند و پس ندادند. جوليان ترسيد جوليان! تا صدای جرینگ، شکستن 

رار گذاشت که در عرض چند ثانيه به پيچ خيابان رسيد و گم شد. هيچ کس چراغ آمد چنان پا به ف

باور نمی کرد اینقدر فرز و سریع باشد، کسی که در موارد عادی آنهمه دست و پا چُلُفتی بود: هميشه 

موقع راه رفتن پاهایش به زور دنبالش می آمدند و مدام خميازه می کشيد، مثل اینکه تازه از خواب 

 باشد. بيدار شده



 

 

حقيقت این است که ریخت و قيافه جوليان چيزهای دیگری را هم که آدم آرزوی داشتن شان 

عمه مارچلو که تمام زندگيش را دربالکُن می گذراند، با  14رانداشت القا می کرد، جوری که سابينا

توری دور موهایش و یک پيش بند کوچک گلدوزی شده که سنجاق هایش بيرون زده بودند را 

واپس سازد. مثلا به مارچلو گفته بود که جوليان با شلوار وصله دار و موهای بلندش آنقدر فلاکت دل

زده بود که یک بچه خيابانی می توانست باشد: حالا بگو کسی که با همچه آدمی می گردد دیگران 

د لاح کردنچطور به او نگاه می کنند. با وجود این چيزها ما جوليان را بردیم سلمانی موهایش را اص

و توی راه هم یک شلوار نو برایش خریدیم. اما این کارهای خير خواهونه چندان هم نتيجه بخش 

نبود: کُرنيلی آمریکایيش چيزی را عوض نکرد؛ بدون آن حصار موها، کاسه ی سرش گرد و کوچک 

ز قبل به نظر می آمد، مثل یک پرتقال: گوش هایش بزرگتر شده بودند و دهانش شُل و وِل تر ا

آویخته بود. آنچه که مربوط به شلوار نو او ميشود باید گفت که آنقدر لکه لکه یی شده بود و پاره 

پوره که با قبليش دیگر تفاوتی نمی کرد. با اینهمه ما جوليان را با هيچ چيز توی دنيا عوض نمی 

یک روز هم این کردیم، یک دوست واقعی که حاضر بود هم در غم و هم در شادی ما شرکت کند. و 

را نشان داد وقتی مارچلو خودنویسی را که در سالروز تولدش به او هدیه داده بودند گم کرد و تنبيه 

شد و دو روز کامل توی خانه ماند و بيرون نيامد، جوليان به ما کمک کرد دنبال خودنویس او توی 

مایوس شد که ما. به همان تمام سوراخ سمبه های ميدان گشتيم و پيدا که نکردیم او هم همانقدر

اندازه هم وقتی پمپ دوچرخه من را دزدیدند ناراحت شد. اما باید اقرار کنم که یک عيب هم داشت: 

 گرادسيسه چی بود. چيزی که در رابطه با کارت ها کشف کردیم: یک شب مرا کنار کشيد گفت 

ه من می دهد. یک بارهم قول بدهم به مارچلو نگویم، چون ناراحت می شد، بهترین کارت هارا ب

همين را به مارچلو گفته بود. ولی ما این احساس را از همان لحظه ای که گفت دیگر هرگز به ما 

کارت نخواهد داد فراموش کردیم چون کسی که او کارت ها را از او می گرفت مرده بود. وقتی چشم 

ز خویشاوندانش بوده. نه. یک های قرمزاو را دیدیم و صدای لرزانش را، پرسيده بودیم آیا یکی ا

روزنامه فروش، کسی که خيلی هوای جوليان را داشته: به او پول خورد می داده و شکلات و مجله 

اضافه کرده بود بلافاصله، مثل این که یکمرتبه نيروی تازه ای  "رفت زیر قطار مُرد "های مصور. 

کرده بود: مثلا در باره دست قطع شده  گرفته باشد. بعد یک چيز خوف انگيز تری را هم به آن اضافه

روزنامه فروش و این که چطور شُر شُر خون از سپرهای لوکوموتيو می ریخته است؛ یا این که دیده 

بود سگی یکی از دستان روزنامه فروش را به دهان گرفته باشد و بدود، یا یکی دیگر با یک پا و یکی 

م شد آنقدر راضی بنظر می آمد که بلافاصله پرید هم یک گوش او را. وقتی جوليان حرف هایش تما



 

 

و سبک روی زمين روی پنجه های پا چرخيد؛ بعد ورچرید از درخت پرتقال رفت بالا خودش را به 

شاخه ای آویخت، بعد شاخه ای دیگر: مثل ميمون. آنوقت بود که ما کمر جوليان را دیدیم: پر از لکه 

 های تيره. 

ز مرگ روزنامه فروش حرفی نزد. هر وقت هم از او می پرسيدیم چطور عجيب بود که دیگر جوليان ا

و  "از وقتی دنيا اومدم بوده"آن نشانه ها روی کمرش پيدا شده اند از جواب دادن طفره می رفت: 

 زود موضوع را عوض می کرد. 

ن ر چندااز آن روز، همانطور که قبلا هم گفتم، جوليان دیگر به ما هيچ کارتی نداد، چيزی که دیگ

هم مهم نبود: به هر حال دوستش داشتيم، بيشتر مارچلو که خوشش می آمد هر بار که جوليان 

مارچلو با صدای بلند می  "واقعا ها. جوليان اصلا عار نداره "توی تاس بازی می باخت جریمه بشود. 

یا برگ گل گفت. جوليان هم کِيف می کرد غلو می نمود که یک هلزون را زنده زنده قورت داده، 

بگونيا و یا فضله پرنده را. شوق این که بتواند با ما باشد وادارش می کرد به هر کاری دست بزند. با 

پرش هایی بلند ادای رقص جنگی سرخپوستان را در می آورد، یا یک مرتبه خودش را گُرُمب می 

و  "گرگ بود مردی که"انداخت روی زمين که مثلا گرفتگی عضله دارد یا مثل هنرپيشه فيلم 

 یکشنبه توی سينما دیده بودیم شروع می کرد به زوزه کشيدن.

یک روز مارچلو جوليان را به خانه دعوت کرد. پدر و مادرش و عمه سابينا رفته بودند بيرون و ما 

حوصله مان سر رفته بود که بجای این که بنشينيم و از خانه نگهبانی کنيم چه کار کنيم. اجازه 

ياط بازی کنيم که مبادا گلدان های سابينا را که خيلی دوستشان داشت بشکنيم. نداشتيم توی ح

مارچلو تصميم گرفت کلکسيونی از چيزهایی را که برایش خيلی ارزش داشتند و توی یک قوطی 

خالی مربا گذاشته بود نشان جوليان بدهد. برای من که چيز تازه ای نبود: پوست مار، نُک نيزه های 

سنگ، گردنبند ساخته شده به شکل سوسک با رنگ سياه، قطب نما، مهره های پيچ، نقش بسته بر 

مدال دعای نظر کرده دوشيزه باکره و عينک لاک پشتی که متعلق به مادر بزرگ )مادرِ مادر( مارچلو 

بود. همين عينک لاکپشتی بود که الهام بخش جوليان شد تا لباس بدل بپوشد، وقتی بستنی هایمان 

یوان نشسته توی صندلی های دسته دار خورده بودیم. جوليان گفت ما باید همانجا بنشينيم را توی ا

و حتا دزدکی هم او را نپایيم: با لباس بدل پوشيدن می خواست ما را غافل گير کند. سریع رفت 

 توی اتاق خواب سابينا و در را قفل کرد. چند دقيقه بعد با رو تختی یی که به دورخود پيچيده بود

بيرون آمد. جلوی ما راه می رفت با صورتی به پودر تالک آميخته که زیر چين شنل پنهان بود. وقتی 

شنلش را در آورد من و مارچلو ریسه رفتيم. جوليان چشمانش را لوچ می کرد، با عينکی که روی 



 

 

نوک دماغش افتاده بود؛ پشت شيشه های کلفت عينک چشمانش نصف صورت چارگوش و باریکش 

چون حشره ای پر کرده بود. بالشی پشت کمرش سفت بسته بود که قوزی به نطر بياید. مارچلو را 

مشتاق بود لباس های جوليان را با یک شنل سياه و کلاه بيوه زن ها که توی صندوق و در اتاق زیر 

ما اشيروانی بود و کلاه گيسی از دم اسب که توی حمام آویزان بود برای بستن شانه ها، کامل کند 

 جوليان که یکمرتبه جدی شده بود نپذیرفت. باید زود می رفت.

 فراموش کردم باید دارو از داروخونه برای نامادریم بخرم. – 

 ما جوليان را تا در حياط مشایعت کردیم و هنگام خداحافظی همدیگر را بغل گرفتيم. 

 . سابينا بود. ما از آمدنشچيزی از رفتن جوليان نگذشته بود یک تاکسی جلوی در خانه ترمز کرد 

خوشحال شدیم چون قرار گذاشته بودیم دوری توی ميدان بزنيم: هوا گرفته و خفه بود. سابينا وقتی 

از هشتی رد می شد و به او سلام کردم نفس نفس می زد. خس خس نفس زدنش بخاطر گرما بود 

مام همسایه ها سالها بود و بخاطر بيماری مشهوری که بخاطر عارضه دریچه قلب ناشی می شد و ت

با آن آشنایی داشتند گر چه باور هم نمی کردند. مخصوصا خانواده ما که هر وقت دلم نمی خواست 

ا بقيه ب "این پسره چشه؟"بروم مدرسه و وانمود می کردم حالم خوب نيست، تا یکی می پرسيد 

 "بخاطر عارضه خِس خِسِ سابينا."بدجنسی می گفتند: 

 ت پلورش را بردارد با هم به ميدان برویم که سابينا توی هشتی ظاهر شد: مارچلو می خواس

 کی تو اتاق خواب من بوده؟  -

 از خود بيخود و با مشت گره کرده ایستاده بود. یکی از رگهای گردنش ورم کرده و می زد.

ینهمه اعث اسر جایم خشکم زده بود: رو تختی را به هم زدن و کف اتاق پودر تالک ریختن که نباید ب

 بر افروخته گی می شد. 

 ساعت مُچيم رو ميز کنار تخت بوده نيس، –

 و ناله کرد 

 ساعت طلام! –

دختر خدمتکار منزل روبرویی که بازو در بازوی یک سرباز داشت می گذشت صدای سابينا را که 

 شنيد ایستاد: 

 اینجا می رفت.همين حالا اون پسره رو که نزدیک آهنگری قدیمی می شينه دیدم از  -

 صورت سابينا یک مرتبه درخشيد: 

 جوليان! -



 

 

 با فریاد گفت. 

 فکرشو می کردم. –

 بعد آمد بازوی من و مارچلو را چسبيد  

 هر دوتاتون باید با من بياین. یالا، بریم. -

ساکت راه می رفتيم. آن سوء ظن های بی پایه عليه جوليان نبود که ما را حيرت زده کرده بود ) 

ت عاقبت از جایی که هيچ کس انتظارش را نداشت سر در می آورد، وقتی آدم جعبه ای را باز ساع

می کرد یا توی جيب لباسی را می گشت( بلکه بخاطر قبراقی سابينا، نيرویی که گرفته بود و بخاطر 

ت سمصمم بودنش بود که ما تا آنوقت سراغ نداشتيم و فکر می کردیم بخاطر بيماری اش حتا قادر ني

 یک مگس را هم بکشد.

از خاکریز و ریل ها گذشتيم. خانه جوليان کنار آهنگری قدیمی فرو ریخته بود. دو اتاق ساخته شده 

از صفحات تخته ای. روی بام آجر چيده بودند تا مانع شود باد صفحات فلزی رویی  را از جا بکند. 

ود توی روشنایی چراغ نفتی نخ نزدیک تر که آمدیم زنی روی یک کرسی چوبی نشسته بود و داشت

فرنگی )نخود سبز( پوست می کند. دور و بر چراغ، حشره وول می خورد. چشم از کاسه گرفت و به 

 ما انداخت. 

 سابينا جلو رفت. پرسيد 

 شما مادر جوليان هستيد؟   –

 نه. مگه فرقی هم می کنه. -

 با بی تفاوتی گفت. 

 چيزی شده؟   –

 سابينا گفت

 ون تعریف می کنم، اما اول می خواستم با جوليان گپ بزنم.الان برات -

زن شانه بالا انداخت، بعد رویش را کرد طرفی توی عمق اتاق که در سایه گم بود. موهای کوتاهش 

او را بيشتر شکل پرنده ای نشان می داد: دماغی بزرگ و خميده و بریدگی خطی اُریب که از چشمان 

 می غلتيد. زن گفت سياه و پنهانش به پایين فرو 

 جوليان، یه خانم و دو تا پسر سراغتو می گيرن. خودته به خواب نزن. –

بلافاصله پس از آن، جوليان مردد روی تخت نشست، بلند شد آهسته رفت وسط اتاق ایستاد، خميازه 

بلندی کشيد و دستهایش را از هم باز کرد که نشان بدهد همين حالا از خوابی عميق برخواسته 



 

 

ت. لباسهای عادی اش تنش بود، چيزی که چندان ما را متعجب نمی ساخت؛ می دانستيم با اس

لباس می خوابيد چون راحت تر بود؛ یا این که همانطور که خودش می گفت، زحمت داشت آدم هر 

 بار که می خواهد بخوابد لباسش را در بياورد. خواب آلوده با صدایی گرفته زمزمه کرد 

 خُب، چی شده. –

 سابينا بی مقدمه گفت

 جوليان، اینجا اومدم ساعتی رو که مطمينا قصدی نداشتی ورداشتی پس بدی.  – 

 جوليان بلند گفت

 چه ساعتی؟ من هيچ خبری از هيچ ساعتی ندارم. –

زن که تا آنموقع بنظر می آمد اهميتی به آن چه که می گذشت نمی دهد کاسه نخود سبز را کنار 

عاده بلند بود: شاید این تنها برداشت من بود اما قسم می خورم که سرش به زد. بلند شد) خارق ال

 سقف می رسيد( موهای جوليان را چنگ زد و دو سيلی محکم خواباند بيخ گوشش: 

 ساعت خانم رو کجا قایم کردی؟ ها، جواب بده، بگو کجاس؟  -

 من چيزی نمی دونم، زن بابا. قسم می خورم.  -

 می خوری؟بی دین. قسم دروغ  –

 و جوليان را این بار محکم تر زد. 

آنقدر غافلگيرانه بود که ما فرصت نکردیم عکس العملی نشان بدهيم. من بزور نفس می کشيدم. 

 پاهایم می لرزید. مارچلو کنارم دست ها را جلوی صورت گرفته بود انگار او کتک می خورد.

 ساعتو کجا قایم کردی؟ کجا؟ – 

 د. زن مدام تکرار می کر

بگو دیگه، تخم جن. روزنامه فروشه راست می گفت. مثل بار قبل با کمربند چنون بزنمت که این  –

 کار زشت هم از یادت بره.

 جوليان زمين را لگد می زد و با ناله و زاری می گفت کاری نکرده است. 

 زن خستگی نا پذیر تکرار کرد  

 ساعت کجاس؟ کجا؟ کجا؟ -

 فتی شنيدیم جوليان آشکارا گفتکه ناگهان و در نهایت شگ

 اونجاس زن بابا، پشت قوطی چایِ.   -

 برو بيارش بده خانم. –



 

 

 اینبار با آرامش قبلی گفت.

جوليان رفت از توی کمدی توی اتاق ساعت سابينا را بيرون آورد آمد. لحظه ای با سکوت گذشت. 

 سابينا گفت 

 بریم دیگه   –

 و آهسته اضافه کرد  

 دتون بمونه از این به بعد چطور دوستاتونو انتخاب می کنين.اميدوارم یا -

من و مارچلو روبه روی جوليان ایستادیم. دلمان می خواست تعلق خاطر او را نسبت به خود در او 

می دیدیم، به او نشان می دادیم تنبيهی که شده بود برای جبران آن اشتباه کافی بود اما چنان 

می زد که لال ماندیم.  پيش از این که جوليان به گوشه ای تُف کند نفرتی در چشمانش دیدیم موج 

 و احساس خواری خود را نشان دهد، خاطر جمع شدیم که دشمنی یافته ایم.

 سابينا پيش از آن که برود طرف در، چند اسکناس سُر داد توی دست زن. زن اظهار تاسف کرد: 

هفته پيش سی پزو از روزنامه فروشی دزدید.  چه بی آبرویی بزرگی خانم! نمی دونم چکار کنم. -

 گفت می خوات بيسکویت بخره. آخه آدم می تونه اینقد بيسکویت بخوره.

مارچلو منتظر ماند تا عمه اش به حرف های زن تا آخر گوش دهد. من ترجيح دادم تنها و زودتر از 

تم؟ نگف "می زدم می گفت  آن ها بروم. دوست نداشتم اظهارات پيروزمندانه سابينا را بشنوم. حدث

از همون اول. هيچوقت تو قضاوتام اشتباه نمی کنم. فقط کافی بود او رو ببينم که چی به چيه: یه 

 "بچه ی دزد.

وقتی از خاکریز بالا می رفتم اولين قطرات باران شروع به باریدن کرده بود: نفس عميقی کشيدم و 

شادی را کندم و با چاقوی مدادی ام شروع یکهو احساس خوشحالی کردم. توی راه شاخه ی شم

 کردم به تراشيدن آن تا که فرم شمشير به خود گرفت.

 

 سوید((  –اوپسالا  2010))ترجمه شده از متن سویدی به فارسی پایيز 
 

 

 

 



 

 

 «گربه زیر باران» داستان ترجمه

 «لیلا مسلمی»ترجمه  «  ارنست همینگوی»نویسنده       
 

کایی بودند که جلوی هتل توقف کردند. هيچ کدام از افرادی را که در مسير رفت آنها فقط دو تا آمری

و آمد به اتاق از کنارشان رد ميشد نمی شناختند. اتاقشان  طبقه ی دوم و رو به دریا بود، چشم 

اندازی هم رو به پارک عمومی و مجسمه ی یادبود جنگ داشت. نخل های بزرگ و نيمکت های 

چشم می خورد. زمانی که هوا خوب بود هميشه یک نقاش با سه پایه نقاشی  سبز در آن پارک به

در آنجا حضور داشت. نقاش ها نحوه ی رویش نخل ها و رنگ های روشن هتل رو به باغها و دریا را 

دوست داشتند. ایتاليایی ها از راه دور می آمدند تا از مجسمه ی یادبود جنگ بازدید کنند. این 

نز بود و زیر باران می درخشيد. هوا بارانی بود و باران از لای درخت های نخل مجسمه از جنس بر

چکه می کرد. آب به صورت گودالچه در مسيرهای شنی جمع شده بود. دریا در امتداد خطی طولانی 

در زیر باران می شکست و به سوی ساحل می لغزید تا بالا بياید و زیر باران در امتداد خطی طولانی 

بشکند. وسایل نقليه از ميدان هم جوار با مجسمه ی یادبود متفرق شده بودند. در آستانه ی باز هم 

درب کافه ی مقابل ميدان، گارسونی ایستاده بود در حالی که به بيرون و به ميدان خلوت نگاه می 

 کرد. 

شان گربه اتاقزن آمریکایی کنار پنجره ایستاد و به بيرون نگاهی انداخت. آن بيرون درست زیر پنجره 

ای زیر یکی از ميزهای سبز خيس اب کز کرده بود. گربه ماده سعی داشت طوری خود را جمع کند 

 تا خيس نشود. 

 "ميرم پایين تا آن بچه گربه را بياورم."زن گفت: 

 "خودم اینکار را می کنم."شوهرش از روی تخت تعارف کرد: 

 "زیر اون ميز رفته تا خيس نشود. نه! خودم ميارمش. بچه گربه ی بيچاره آن بيرون "

 "شوهرش به مطالعه اش ادامه داد و درحاليکه به دو تا بالش لبه ی تخت تکيه داده بود گفت: 

 "خيس نشی.

زن رفت طبقه ی پایين و هنگامی که از کنار دفتر صاحب هتل رد ميشد مرد بلند شد و به او تعظيم 

 او مردی پير و قد بلند بود. کرد. ميز کار صاحب هتل در انتهای دفتر بود.

 از صاحب هتل خوشش آمد. "، داره باران ميبارد. il piove "زن گفت: 



 

 

 "، هوای خيلی بدی است.  Brutto tempoبله بله مادام.  "

مرد پشت ميزش در انتهای آن اتاق کم نور ایستاد. زن از او خوشش آمده بود. از اینکه او هرگونه 

سيار جدی پذیرا بود دوست داشت. متانت و نحوه ی خدمت کردن به او را انتقادی را به شيوه ای ب

دوست داشت. زن از طرز احساس او نسبت به مقام صاحب هتلی آن مرد خوشش می آمد. چهره ی 

پير و سنگين و دستان بزرگش را دوست داشت. در حاليکه از او خوشش آمده بود در را باز کرد و 

ی پيچيده شده در شنلی پلاستيکی از ميدان خلوت کنار کافه رد به بيرون نگاهی انداخت. مرد

ميشد. گربه باید همان حوالی در سمت راست بود. شاید زیر بالکن رفته باشد. زن در حاليکه جلوی 

درب ورودی ایستاده بود چتری از پشت سر بالای سرش باز شد. او خدمتکاری بود که تا اتاق آنها را 

 همراهی کرده بود.

 . البته که صاحب"نباید خيس بشی"دمتکار در حالی که ایتاليایی حرف ميزد لبخندی زد: زن خ

هتل او را فرستاده بود. زن همراه خدمتکار چتر به دست در امتداد مسير شنی قدم زد تا به زیر 

پنجره اتاقشان رسيد. ميزی انجا بود که زیر باران شسته شده و سبز روشن شده بود. اما گربه آنجا 

 را ترک کرده بود. ناگهان نااميد شد. زن خدمتکار به او نگاهی انداخت.

" Ha perduto qualque casa, signora? چيزی گم کردید مادام؟" 

 "اینجا یک گربه بود."دختر آمریکایی گفت: 

 "گربه؟"

 "بله یک گربه. "

 "یک گربه؟ یک گربه زیر باران؟ "خدمتکار خندید: 

اوه خيلی دلم می خواست. دلم یک بچه گربه می  ". بعد ادامه داد: "زبله، زیر این مي "گفت: 

 "خواست.

 وقتی انگليسی حرف ميزد چهره ی زن خدمتکار در هم می رفت.

 "خانم بيایيد. باید برگردیم داخل هتل. خيس می شوید. "خدمتکار گفت: 

 "آره فکر کنم. "دختر آمریکایی گفت: 

رب وارد شدند. خدمتکار بيرون ایستاد تا چتر را ببندد. همين که آنها از مسير شنی برگشتند و از د

دختر از جلوی دفتر رد شد، رئيس هتل از پشت ميزش تعظيم کرد. یک حس خفيف و فشرده در 

درون دختر پيچيد. رئيس هتل باعث شد دختر حس کوچک بودن و در عين حال بسيار مهم بودن 

داد. از پله ها بالا رفتو در اتاق را باز کرد. جورج  کند. لحظه ای حس برتری و اهميت بهش دست



 

 

گربه را گير آوردی؟  "روی تخت مشغول مطالعه بود.در حاليکه کتاب را زمين می گذاشت پرسيد: 
" 
 "رفته بود. "

 "جای تعجب داره که کجا رفت. "در حالی که به چشمانش بعد از مطالعه استراحت ميداد گفت: 

خيلی می خاستمش. نميدانم چرا اینقدر زیاد می خواستمش. اون  " زن نشست روی تخت و گفت:

 "بچه گربه بيچاره را می خواستم. اصلا جالب نيست که یک بچه گربه زیر باران بماند.

جورج باز هم به مطالعه ادامه داد.زن راه افتاد و رفت جلوی ایينه ميز توالت نشست و در آیينه دستی 

ا در آیينه بررسی کرد، اول این طرف بعد اون طرف. بعد پشت سر به خودش خيره شد. نيم رخش ر

ه فکر نمی کنی ب "و گردنش را بررسی کرد. در حاليکه باز به نيم رخش خيره شده بود پرسيد: 

 "نظرت خوب باشد بگذارم موهایم بلند بشود؟

 سر بچهجورج سرش را بالا آورد و به پشت گردن زنش نگاهی انداخت که درست عين گردن یک پ

 اصلاح شده بود. 

 "همينطوری که هست دوستش دارم. "

 "خيلی کسل کننده شده است. خسته شده ام از اینکه شبيه یک پسر بچه ام. "دختر گفت: 

جورج روی تخت جابجا شد . از اون لحظه که زن شروع به صحبت کرد ، جورج اصلا رویش را از او 

 "ب هستی.به نظرم خيلی خيلی خو "برنگرداند و گفت: 

زن آیينه را روی ميز توالت گذاشت و رفت سمت پنجره و به بيرون نگاهی انداخت. هوا رو به تاریکی 

دلم ميخواهد موهایم را سفت و آرام از پشت سرم ببندم. طوری موهایم را از  "می رفت. زن گفت:

بنشيند  وی دامنمپشت گيره بزنم که بتونم حس کنم. دلم می خواهد یک بچه گربه داشته باشم که ر

 "و زمانی که نوازشش می کنم خرخر کند.

 "خوب دیگه؟ "جورج گفت : 

و دلم می خواهد پشت ميز با قاشق نقره ی خودم غذا بخورم و دلم شمع می خواهد. دلم می  "

خواهد بهار باشد و دلم می خواهد موهایم را جلوی آیينه بشویم و دلم یک بچه گربه و چند دست 

 "واهد.لباس نو می خ

 اه خقه شو و یک کوفتی بگير دستت و بخوان.: و خودش به مطالعه ادامه داد. "جورج گفت: 

زنش از پنجره به بيرون خيره شد. هوا دیگر کاملا تاریک بود و هنوز باران روی درخت های نخل 

به هر حال من دلم یک گربه می خواهد. دلم گربه می خواهد. همين الان  "می چکيد. زن گفت:



 

 

نميتوانم موهامو بلند کنم یا هر سرگرمی دیگری داشته باشم حداقل که می توانم یک  اگرميخواهم. 

 "گربه داشته باشم.

جورج دیگر گوشش نميداد و کتابش را می خواند. زنش از پنجره به بيرون نگاه کرد، به نقطه ای که 

 "ابش چشم برمی داشت گفت: نور در ميدان ظاهر شده بود.. کسی در زد. جورج در حالی که از کت

Avanti  بفرمایيد؟ ،" 

پشت در خدمتکار ایستاده بود و گربه ای بزرگ خال خالی در آغوش داشت. گربه محکم به او 

ببخشيد !! صاحب هتل فرمودند این را  "چسبيده بود و جلوی بدنش تاب می خورد.خدمتکار گفت: 

 "برای بانو بياورم.
 

 

 

 

 



 

 

 «منپدر و » داستان ترجمه

 «مرتضی محمودی»ترجمه  «  کویستگرپرَ لا »نویسنده       
 

یادم می آید تقریباً ده سالم بود که بعد از ظهر یکشنبه ای پدر دستم را گرفت و با خود به جنگل برد 

تا به آواز پرندگان گوش دهيم. برای مادر که بخاطر تهيه ی شام خانه ماند و نتوانست با ما بياید دست 

ه و خداحافظی کردیم. خورشيد تابش گرمی داشت و ما سرخوش راه افتادیم. آواز پرندگان تکان داد

در واقع چندان هم برایمان چيز تازه ای نبود و جذابيت خاصی نداشت؛ هم من هم پدر در دامن طبيعت 

 به دنيا آمده و بی آن که غلو کنم با آن خوم کرده بودیم.

ی از کار یافته بود. طول خطوط راه آهن را گرفته بودیم می رفتيم، بعد از ظهر یکشنبه بود و پدر فراغت

کسی دیگر اجازه نداشت. پدر سوزن بان بود. اینطور می توانستيم مستقيم و بدون طی پيچ و خمهایی 

 به دل جنگل برسيم.

ه خآواز پرندگان در یک آن همراه صداهایی دیگر به گوش رسيد؛ صدای چَه چَهِ پرندگان کوچک بر شا 

ها و صدای چکاوکها و گنجشکها که همه جا را پُر کرده بود. انبوه زمزمه هایی که تنها وقتی آدم به 

بود، سپيدارها تازه جوانه  1جنگل می آید پيرامون او را فرا می گيرد. زمين پوشيده از شقایق جنگلی

در ته جنگل دمه ای از دل  زده بودند و رایحه ای همه ی گوشه کنارها را پر کرده بود. 2و کاجها تِجِه

جنگل و در زیر تابش آفتاب به هوا برمی خاست. همه جا از زندگی و شادابی پُر بود. زنبورها از 

سوراخهایشان بيرون می آمدند، پشه کورک ها دور آبگيرها چرخ می خوردند و پرندگان از دل بوته ها 

ان موقع قطاری سفيرکشان آمد و ما مجبور بيرون می جهيدند، آنها را شکار کرده بازمی گشتند. در هم

شدیم به پایين و به درون مرتع برویم. پدر با گرفتن دو انگشت لبه ی کلاه مخصوص یکشنبه هایش 

که سرش بود به راننده ی لوکوموتيو سلام داد و راننده هم به همان نشان دستش را بالا برد. همه چيز 

 پر شتاب گذشت.

ا که زیر تابش داغ نور خورشيد قيرشان داشت آب می شد ادامه دادیم. بوی به راهمان بر روی تراورسه

واگن قطار و بوی شکوفه های بادام و قير و خاربُن و بوی چيزهایی دیگر که مشخص نبود، همه جا را 

پُر کرده بود. برای آنکه کفشهایمان پاره نشود، روی تراورس ها تراورس به تراورس گام برمی داشتيم. 

ا زیر نور آفتاب برق می زدند. دوطرف ریل ها، تيرهای تلفن قد بر افراشته بودند و از کنارشان رِیل ه

که می گذشتيم با باد می خواندند. روز خوشی بود. آسمان کاملاً صاف بود. یک تکه ابر هم در آن دیده 

شتزاری از جو نمی شد. پدر عقيده داشت در همچه روزی هوا اصلاً ابری نمی شد. لحظه ای بعد به ک

صحرایی رسيدیم. جوها کيپ هم و هم قد بالا آمده بودند. پدر با نوعی خُبرگی آنها را امتحان کرد و 

دیدم که راضی به نظر آمد. من هيچ این جور چيزها سرم نمی شد، برای اینکه در شهر به دنيا آمده 

حالا جریانی تند از آن می بودم. سپس به پُل روی نهری رسيدیم که کمتر وقتها پُر آب است اما 



 

 

گذشت. دستهای همدیگر را گرفته بودیم که به ميان تراورس ها نلغزیم. از آنجا به بعد دیگر زیاد طول 

نمی کشيد تا به مکان کوچک سوزن بانی که کاملاً مُحاط در سبزه و درختان سيب و بوته های خارتوت 

ا را به نوشيدن شير دعوت کردند و خوک ها است برسيم. وقتی رسيدیم رفتيم داخل سلام کردیم و م

و مرغهایشان را دیدم و درختان ميوه ای را که شکوفه داده بودند. پس از آن به راهمان ادامه دادیم. 

می خواستيم به نهر بزرگ برسيم، جایی که زیباتر از همه جا بود. چيز خاصی با آن بود. جایی بالاتر، 

ت. عادت داشتيم تا به آنجا نمی رفتيم بر نمی گشتيم و امروز از کنار خانه ی کودکی پدر می گذش

هم پس از یک پياده روی نسبتاً طولانی به آنجا رسيدیم. نزدیکی های ایستگاه بعدی بودیم اما به 

ایستگاه نرفتيم. پدر تنها تير چراغ راهنمای قطار را وارسی کرد راست ایستاده باشد. به فکر همه چيز 

ستادیم. جریان آب در بِستری از نور به جلو می غلتيد و پشت ساحل آن جنگلی بزرگ بود. کنار نهر ای

از درختان پُر برگ، در آبِ صاف تصویر خود را باز می یافت. همه چيز روشن و شاداب بود. خُرده بادی 

ی  هاز سمت آبگيرهای بالایی می آمد. پایين رفته و کناره ی رود را گرفته و قدم زدیم. پدر به نشان

اندازه گير آب اشاره کرد. وقتی که پسر بود اینجا روی سنگ ها می نشست و تمام روز را منتظر آببوره 

ميماند. همه جا ساکت بود و نشانی از حرکتی دیده نمی شد اما با این وصف زندگی حضور خُجسته  3ها

گذراندیم. تکه های  ای داشت. زیاد وقت نبود. دور زدیم رفتيم لحظه ای را کنار ساحل به گپ زدن

 پوست درختان را توی

آب می انداختيم که جریان آب آن را با خود می برد، یا قلوه سنگ توی آب پرتاب می کردیم ببينيم 

چه کسی دورتر می اندازد. شاد و خرم از حضور یکدیگر. بعد که احساس خستگی کردیم به طرف خانه 

 راه افتادیم.

ر دیگری شده بود. هنوز تاریکِ تاریک نشده بود. شتاب کردیم. هوا داشت تاریک می شد. جنگل جو

حالا مادر که حتماً غذا پخته و منتظرمان بود داشت دلواپس می شد. هميشه می ترسيد مبادا اتفاقی 

بيفتد. همچه چيزی که نشده بود. جز اینکه روز خوشی را سپری کرده باشيم اتفاق دیگری نيفتاده 

ودیم. هوا داشت تاریک و تاریکتر می شد. درختان عجيب به نظر می آمدند. بود. از همه چيز راضی ب

مطيع ایستاده بودند و غریبانه هر قدمی که برمی داشتيم ما را تماشا می کردند. زیر یکی شان کِرم 

شبتابی بود. از درون تاریکی به ما خيره شده بود. دست پدر را چسبيدم اما او آن روشنایی غریب را 

؛ تنها به جلو گام بر می داشت. همه جا در تاریکی فرو رفته بود. به پُلِ روی نهر رسيدیم. نمی دید

جریان آب با غُرش از زیر پاهایمان می گذشت. جوری که بخواهد ما را به درون خود بکشاند، به درون 

ا یکدیگر ر ورطه ای که آن پایين دهان گشوده بود. با احتياط روی تراورس ها راه می رفتيم. دستهای

سفت چسبيده بودیم به پایين نلغزیم. فکر می کردم پدر مرا به دوش می کشيد اما چيزی نگفت، مثل 

اینکه وانمود کند که چيزی نيست. به راهمان ادامه دادیم. پدر آرام در تاریکی قدم برمی داشت، با 

با  انستم فکرش را بکنم کهگامهایی هماهنگ بی آنکه چيزی بگوید. در افکار خودش بود. اصلًا نمی تو



 

 

وجود آنهمه تاریکی چطور می توانست آنقدر آرام باشد. با ترس به اطرافم می نگریستم. تنها تاریکی 

بود. جرات نمی کردم نفس عميق بکشم. می ترسيدم تاریکی را هم ببلعم. چيزی که فکر می کردم 

دم. بستر رِیلها به سراشيبی تندی خطرناک بود و آدم را می کشت. یادم هست که اینطور فکر می کر

فرو می رفت؛ انگار که بخواهد در گرداب سياهی فرو غلتد. تيرهای تلفن مانند اشباحی رو به آسمان 

قد کشيده بودند و غرشی سهمگين در تنشان افتاده بود. مثل اینکه کسی از تَهِ زمين حرف بزند. 

ته بودند. همه چيز ترسناک بود. درست کلاهکهای چينی سفيد رنگ وحشتزده کيپ هم خاموش نشس

 و واقعی نبودند. خود را به پدر چسباندم و نجوا کردم:

 "پدر، چرا هوا وقتی تاریکه اینهمه ترسناکه؟"ـ 

 ، پدر این را گفت و دستم را چسبيد."نه عزیزم ترسناک که نيس"ـ 

 "چرا، هس."ـ 

 "هس.نه پسرم، نباید اینطور فکر کنی. می دونی که خدا هم "ـ 

بسيار احساس تنهایی کردم. رها شده. عجيب بود تنها من بودم می ترسيدم و عجيب تر آنکه آنچه که 

گفت، حتا از خدا هم، هيچ از وحشتم نکاست. در نظرم او هم ترسناک آمد. هراس انگيزتر اینکه همه 

ئناً او بود ـ همه جا. جا هم بود، در ميان تاریکی، زیر درختان و در تيرهای تلفن که می غریدند ـ مظم

 تازه هيچوقت هم آدم او را نمی دید.

خاموش راه می رفتيم. هر کدام با افکار خود. قلبم آنقدر در هم فشرده شده بود که انگار تاریکی در 

 من رخنه کرده دست برده بود آن را به درون خود بکشاند.

ته ی افکارمان از هم گسيخت. توی پيچی ناگهان صدای غرشی از پشت سر شنيده شد! با وحشت رش

پدر مرا به سراشيبی کنار ریل و درون ورطه ای کشاند و همانجا نگه ام داشت. قطار با شتاب گذشت. 

قطاری سياه با واگنهای خاموش و با سرعتی سرسام آور. چه بود. در این ساعت که قطاری رد نمی شد! 

و از جایی که با بيل در آن ذغال سنگ می ریختند  با دلهُره به آن نگریستم. آتش از لوکوموتيو غول آسا

زبانه می کشيد و جرقه های وحشی آن توی شب پخش می شد. راننده لوکوموتيو، خوف انگيز ایستاده 

بود بی رنگ و بی هيچ حرکتی، با چهره ای تراشيده شده از سنگ که آتش آن را روشن می کرد. پدر 

به جلوی روی خود خيره مانده بود، مثل اینکه بخواهد در تاریکی  او را نشناخت. ندانست که بود؛ او تنها

 فرو رود، در اعماق تاریکی، چيزی که پایانی نداشت.

نفس زنام غرق در اندوه و اضطرابی عظيم مانده بودم و آن منظره ی هولناک را تماشا می کردم که 

 به راهمان ادامه دادیم:درون شب گُم شده بود. پدر مرا به بالای ریلها کشاند و با عجله 

پدر گفت و خاموش به راهش ادامه داد. لرزشی  "عجيبه، این دیگه چی بود؟ راننده شو هم نشناختم"ـ 

اما در تمامی وجود من افتاده بود. بطور حتم منظور من بودم، اینهمه بخاطر من بود. احساس می کردم 

ی که پدر هيچ از آن خبر نداشت و نمی چه بود، رنجی که فرا می رسيد، تمامی ناشناخته ها، چيز



 

 

توانست مرا در مقابل آن پناهی باشد. پس آن جهان، آن زندگانی از آن من می شد، نه مثل آن که از 

آنِ پدر بود و همه چيز آن معلوم بود و قرین آرامش. جهانی واقعی نبود آن زندگانی. تنها شعله ور خود 

 یانی نداشت. را در تن تاریکی افکند، تاریکيی که پا

 

آمده است. گلهای ریز و سپيدی که بيشتر در جنگل هنگام بهار  "شقایق نعمان"ـ در فرهنگ عميد 1

 می روید. 

 ـ تِجِه به بوشهری همان جوانه است که درختان هنگام بهار می زنند. تجيک هم بمعنی تازه است.2

 ـ نوعی ماهی خاردار.3

****** 

 معرفی نویسنده

 "هاها و داستانقصه"از کتاب  "کویست گرلاپر"ی مختصری در باره

 

 بان بود.به دنيا آمد، جایی که پدرش سوزن 3ميلادی و در وِک شو 1891کویست در سال گرپر لا

در سنين جوانی از آداب و سنن مذهبی خانواده که از کشاورزان سنتی بودند بُرید. به چاپ رسيدن 

 .مدعا استای سوسياليستی در آن زمان گواه این اشعار و مقالات زیادی از او در نشریه

هایی است که در سنين جوانی پيرامون او را کویست هميشه بازگشت به پرسشگر...نوشته های پر لا

ایم؟ چگونه جهانی را که در آنيم بشناسيم؟ مرگ چيست؟ چرا خدا فرا گرفته بود، مانند: چرا زنده

يطه کویست در این حگرکنند. برای همين پر لادکان از خود میدهد؟  سوالاتی که بيشتر کوجوابی نمی

اش، بدعت گذار نيست. هنر او به عنوان یک سراینده در این است که در تمام طول عمر پُربار نویسندگی

 آنکه خود را تکرار کند.گردد بیها باز میبارها به این پرسش

 "غرض"، مجموعه شعر  1913 "ه از زندگیدو قص"،  1912  "مردم"توان به های او میاز نوشته

: اندوه موروثی، زخم گلوی من، فریاد قلب من "اندوه"، مجموعه شعر  1915 "هاآهن و آدم"،  1914

 "لبخند ابدی"،  1919 "هرج و مرج"،  1918 "تئاتر"،  1917 "آخرین انسان"،  1916در جهان  

مهمان "،  1924 "های شومقصه"،  1923 "نامریی"،  1921 "راه و رسم آدم خوشبخت"،  1920

او که "،  1927 "زندگانی تسخير شده"،  1926 "های دلنغمه"مجموعه شعر "،  1925 "واقعيت

،  1935 "در آن زمان"،  1933 "دژخيم"،  1930 "روح مبارز"،  1928 "توانست دوباره زندگی کند

 اشاره کرد.     1950 "باراباس"و    1944 "کوتوله"

 
1. Pär Lagerqvist//2. ”Sagor, satirer och noveller”, Skönliteratur i skolan – Arne Häggqvist” ”Literatur orientering”, Dick Widding, Gunnar Stenhag … 

3. Växjo//4. Människor//5. Två sagor om livet //6. Motiv //7. Järn och människor  
8. Ångest //9. Sista människan//10. Teater//11. Det evige leendet  
12. Det evige leendet//13. Den lyckliges väg//14. Den osynlige  
15. Onda sagor//16. Gäst hos verkligheten//17. Hjärtas sånger 
18. Det besegrade livet//19. Han som fick leve om sitt li 
20. Kämpande anden//21. Bödeln //22. I den tiden //23. Dvärgen //24. Barabas. 



 

 

 «بیلی و ملکه» ترجمه داستان 
 «اسماعيل پورکاظم»مترجم ؛ «استفان رابلی»نویسنده  
 

 "روکس"دارد، که  "روکسانه"بنام  یکوچک است. او خواهر ینيچشمان سبز و ب ،یاقهوه یچهارده ساله با موها یپسر "پارکر یليب

 .گذرانندیم "تونیبرا"خود را در خانه مادر بزرگشان در شهر  لاتيتعط کنون ماه اوت )مرداد( است و آنها. اکنندیم شیصدا

 کهنه و فرسوده شده است. پس با اريکه بس دیاش انداخت و دبه دوچرخه یشنبه نگاه کروزی "یليب"

 چکار بکنم. دانمیست و نمگران ا اريبس دیدارم اماّ دوچرخه جد دیدوچرخه جد کیبه  ازيخودش گفت: من ن

موقع مادر بزرگ درب  نیندارم. درا یاجور دوچرخه چياوضاعت رو به راه است؟ من که اصلاً ه ایرو به برادرش کرد و گفت: آ "روکس"

 را با خود به داخل خانه برد. "روکس"و  "یليب"حاضر است و  یخانه را گشود و گفت: چا

پول بدست  یکه کم د،يبه من نشان بده ديتوانیرا م یشما راه ایگفت: مادر بزرگ، آ د،يکشیخود را بالا م یچا کهيدرحال "یليب"

 اورم؟يب

 د؟يپرسیرا م نیزد و گفت: چرا ا یبزرگ لبخند مادر

 بخرد. دیدوچرخه جد کیو جواب داد: او قصد دارد که  دیحرف آنها پر انيفوراً به م "روکس"

 .نميبب دیبزرگ گفت: بگذار مادر

 کردم. دايبفکر فرو رفت و سپس ادامه داد: خوب، راهش را پ یلحظات او

 : چگونه مادر بزرگ؟ديفوراً پرس "یليب"

طرح م نجایمسابقه در ا کی د،ينيقرار داشت. مادر بزرگ آنرا برداشت، صفحاتش را گشود و گفت: بب زيم یبر رو "قصر"بنام  یامجله

 پوند است. 500 اشزهیشده، که جا

 شانیاز خودش را در کنار ملکه برا یهر نفر عکس دیشرکت در مسابقه با یمسابقه را خواند. برا طیبه مجله انداخت و شرا یاهنگ "یليب"

 بفرستد.

 با تعجب گفت: عکس با ملکه انگلستان؟ "روکس"

 ؟روندیروزها به کجا م نیکه ملکه ا مي. ما چطور بفهمدميبه مادر بزرگ انداخت و گفت: امّا من منظورتان را نفهم ینگاه "یليب"

 .شوندیاطلاعات هر هفته در مجله نوشته م نگونهی. استين یکه کار دشوار نیبزرگ گفت: ا مادر

. او روز ندیآیم نجايهم کینزد یها در محلاسب شگاهینما دنیملکه فردا به د د،ينيمجله را گشود و ادامه داد: بب 67آنگاه صفحه  او

 خواهند رفت. دیجد مارستانيب کیافتتاح  یو روز جمعه را هم برا روندیم نمايبه س لميف یتماشا یچهارشنبه برا

 ست؟يانداخت و گفت: نظر تو چ "روکس"به  ینگاه "یليب"

 .میدو دستگاه دوچرخه بخر ميتوانیم یپوند 500 زهیکه با جا کنمیزد و گفت: من فکر م یلبخند "روکس"

 دنی، دگرددیبرگزار م "تونیبرا"شهر  یکیها که در نزداسب شگاهیصبح از نما 11تا در ساعت  دوشنبه است و ملکه قصد دارند، فردا

 .ندینما

 صبح در حال ترک خانه هستند. 10در ساعت  "روکس"و  "یليب"

انداخت  به آسمان ینگاه "یليب"و .....  ؟یپول کاف ؟یچتر؟ فلاسک چا ن؟يدورب چ؟یساندو د؟یارا برداشته زيهمه چ ای: آديبزرگ پرس مادر

 .میالازم را برداشته یزهايچ ۀو سپس گفت: بله مادر بزرگ، هم

 .ديداشته باش یاوقات خوب دوارميآنها تکان داد و گفت: ام یبرا یزن دست ريپ

 ممنون مادر بزرگ. یليزد و گفت: خ یلبخند "روکس"

 .دنديقدم زنان خود را به آنجا رسان "روکس"و  "یليب"اشت پس تا خانه مادر بزرگ فاصله د قهيدق 5فقط  "تونیبرا"قطار شهر  ستگاهیا

 .میبا کدام قطار به آنجا برو دیخوب، حالا با اري: بسديپرس "یليب"

 .قهيدق 18و  10گفت: با قطار ساعت  "روکس"

 کرده بودند. در آنجا ازدحام یادیز اري. مردم بسدنديها رساسب شگاهیصبح به محل نما 11پس از ساعت  یدرست اندک آندو

 ؟ینيبب نیحاضر نيملکه را در ب یتوانیتو م ای: آديپرس "روکس"

 جواب داد: نه، اصلاً. "یليب"



 

 

 . نگاه کن، ملکه آنجا هستند.نميبیگفت: بله، حالا او را م جانيو ناگهان با ه ستیسپس با دقت به چپ و راست خود نگر او

 بودند. ستادهیاها از اسب یکیو ملکه در کنار  گفتیدرست م او

 آماده است؟ نتي: دوربدياز خواهرش پرس "یليب"

 خارج کرد و گفت: بله، آماده است. فشيرا از ک نيدورب "روکس"

 .ايگفت: دنبالم ب "یليب"

 اهرظ شانیجلو کليه یلحظه سه مرد قو نينبود. اماّ در هم یکه کار دشوار نیظاهر شد و او با خود گفت: ا "یليب"بر صورت  یلبخند

 .دندیشدند و مانع حرکت آنها گرد

 د؟يدهیاجازه م م،یاز ملکه بردار یعکس ميخواهیبه آنها گفت: ما فقط م "یليب"

 کرد و آمرانه گفت: حالا نه. کینزد "یليب"از مردها جواب داد: نه. او سپس صورتش را به  یکی

یروز نم. ما اممیبه خانه برگرد ايکرده بود. او گفت: ب دنیه بارلحظه باران هم اندک اندک شروع ب نینگاه کرد. در ا "یليب"به  "روکس"

 یچون ملکه قرار است در آنروز به تماشا م،ي. بهتر است شانس خود را روز چهارشنبه امتحان نمائميکن هيّاز ملکه ته یعکس خوب ميتوان

 هست؟ ادتیلندن بروند.  شهردر  یلميف

نوشته شده بود، در مقابل  "قصر" ۀها همانطور که در مجلودشان را به لندن رساندند. آنبا قطار خ "روکس"و  "یليب"شد.  چهارشنبه

یشروع م قهيدق 30و  7در ساعت  لمياست و ف قهيدق 15و  7ساعت  نکیحاضر شدند. ا "ستریزيل" دانيواقع در م "ونیاود" نمايس

 .شود

 7حامل ملکه در ساعت  لي. اتومبننديکه ملکه را بب خواستیها دلشان مآن ۀازدحام کرده بودند. هم نمايس رونينفر از مردم در ب صدها

 وارد محوطه شد. قهيدق 25و 

 ؟یآماده هست ایخوب، آ اريگفت: بس "یليب"

 زد و گفت: بله، مطمئن باش. یلبخند "روکس"

 شدند. مردم شروع به جنب و جوش کردند. ادهيتوقّف کرد و ملکه از آن پ نيماش

ود سر خ یرا با دستانش در بالا نيکرد که دورب ی. او سعنديملکه را بب توانستینم گرید "روکس" وقتشه. اماّ ناگهان گفت: حالا "یليب"

 بردارد. "یليب"از گوش راست برادرش  یاو فقط توانست عکس یکند ول یو بدون هدف عکسبردار رديبگ

 .اندستادهیدر لندن ا ادينوبن انمارستيب کی رونيدر ب "روکس"و  "یليب"عصر روز جمعه است.  نکیا 

 .دینما میبه ملکه تقد قهيدق 30و  2و قصد دارد تا آنرا در ساعت  باشدیگل سرخ م یهااز شاخه یدر حال حمل دسته گل بزرگ "یليب"

 است. نیعکس از حاضر یمشغول برداشتن تعداد "روکس"لحظه،  نيهم در

 .شودیوده مگش مارستاني، درب ب2قبل از ساعت  یلحظات درست

آنها رو  انياز م یخاکستر یبا موها ی. مرد قد بلندشوندیافراد از ساختمان خارج م یافتاده است؟ تعداد ی: چه اتفاقدیگویم "یليب"

 .ريها عصرتان بخو خانم انی: آقادیگویو م کندیبه مردم م

ی، ماندستادهیکه در مقابلش ا یش را به سمت مردمنگاه ريو سپس مس اندازدیم شیهابه کفش ی. مرد نگاهشوندیساکت م یهمگ

اند و که ملکه سرما خورده میادهیبا خبر گرد رایخبر بد را به شما بدهم ز نیمتأسفم که مجبورم ا اري: من بسدهدیو ادامه م چرخاند

 حاضر گردند. نجایا در توانندیامروز را نم

 د،يبود، سپرد و گفت: بفرمائ ستادهیکه در کنارش ا یه گل همراه خود را به خانمکه نشد. او سپس دست نمیگفت: ا یبا دلخور "یليب"

 شروع به قدم زدن نمود. ابانيخ یبه سمت انتها رفتیهم دنبالش م "روکس"بود و  یبه شدت عصبان کهيبه شما. او سپس درحال میتقد

 .ستادیبعد از رفتن باز ا یاقهيدق "روکس"

 د؟يکنی: چکار مدينداخت و از او پرسا یبه پشت سرش نگاه "یليب"

 است. دهيبخاطرم رس یزد و گفت: فکر یبود. او لبخند ستادهیا یادر مقابل ساختمان بلند مرتبه "روکس"هنگام  نیا در

آن نوشته بودند  یجلو یتابلو یمتعجب شده بود، نگاه خود را به ساختمان مرتفع روبرو دوخت که بر رو شیکه از حرفها "یليب"

 ؟یدار یدیجد ۀدی. او گفت: تو ا"ساختمان مادام توساد "

 هم به دنبالش براه افتاد. "یليب". ايبرادرش را گرفت و پاسخ داد: بله، دنبالم ب یبازو "روکس"

 ؟یبری. مرا کجا مفهممیگفت: من نم "یليب"



 

 

 .اينپرس، فقط همراهم ب نقدریدر جوابش گفت: ا "روکس"

 یبرخ یو حت یقيورزش، موس نما،يآنها ستارگان س انيگردهم آمده بودند و در م "مادام توساد"ساختمان از افراد مشهور در  یانبوه

 ؟یگفت: حالا متوجّه منظورم شد "روکس"افتاد.  ايتانیبر یچشمش به خانواده سلطنت "یليب". ناگهان شدندیم دهید زين یاسيرهبران س

 .ديخود را به کنار ملکه رسان عاًیکاملاً. او سپس سر ، جواب داد: بله،زدیلبخند م کهيدرحال "یليب"

 .ديگفت: حالا لبخند بزن "روکس"

 عکس از برادرش در کنار ملکه گرفت. یتعداد "روکس"حال بود که  نيبر لب آورد و در هم یلبخند "یليب"

از نگهبانان ساختمان  یکیآن مرد  د؟يکنیشما دو نفر چکار م ،یزد: ه ادی، فرآمدیها مکه با عجله به طرف آن یلحظه مرد نيهم در

 بود که صورتش از خشم قرمز شده بود.

 .ديرا به من بده نيو دورب نجایا ديائي. لطفاً بدیرا ندار نجایگرفتن عکس در ا ۀادامه داد: شما اجاز مرد

 م؟ي: حالا چکار کنديانداخت و پرس "یليب"به  ینگاه "روکس"

 .میدور شو نجایو از ا میبدو عیسر دیفوراً چواب داد: با "یليب"

 "روکس"و  "یليب". امّا دیبرگرد د،ی: برگردزدیم ادیو فر دیدویمرد نگهبان هم به دنبالشان م کهيکردند درحال دنیها شروع به دوآن

 خشم آلود او نداشتند. یادهایبه فر یتوجه

بودند  "قصر"ها به اتفاق در حال مطالعه مجله بود. آن "خانم کلارک" اشهیهفته بعد، مادر بزرگ در حال صحبت کردن با همسا دو

 .کردندیم یخانه مادر بزرگ دوچرخه سوار اطيدر ح دشانیجد یهابا دوچرخه "روکس"و  "یليب" کهيدرحال

 داشتند؟ آنها قبلاً از حضور ملکه در آنجا خبر ای. آدیدار یزرنگ و باهوش ینوّه ها نيگفت: خوشا به حالتان که چن "خانم کلارک"

 ■ ، گفت: نه، نه کاملًا.کردیتعارف م یچا "خانم کلارک"برلب داشت و به  یتبسّم کهيبزرگ درحال مادر

 



 

 

 «پرونده چند شاخه» ترجمه داستان 
 «مهسا طاهری»مترجم ؛ «دیکسن هاکه»نویسنده  
 

 چاقو که با سر و صدا نزده به چاک!

خود در برابر گروهی از مردم عجيب و غریب نشسته بود که ماجرای عجيبی را همزمان تعریف  بازرس گِرِی در دفتر اسکاتلندیارد-کارآگاه

 کردند.می

د که کراصلی بود و فاجعه عجيب که در باغ کيو رخ داده بود را چنان با آب و تاب تعریف می یرونالد مالو، شاعر ریشوی بلومزبری، راو

 کرد.های بازیگر تأثير گذاشته، متعجب میه روی تصورات این آدمبازرس خشن را از اینکه ماجرای تمام شده تاز

 و به ميزش ضربه زد.« حالا خوب گوشاتون رو باز کنيد!»گری گفت: 

یه مرد با چاقو کشته شده و شماها همتون در اون زمان در بيست جای مختلف حياط خونه اش بودید اما هيچکدومتون واقعاً ندیده -

اینجای کار که همه چيز خوبه. به اندازه کافی صاف و پوست کنده ست. اما اینجاش گيج کننده ست که ميگيد یه  چه اتفاقی افتاده. تا

 کشيد! چاقو که با سر و صدا نزده به چاک!یه شیء خطرناک رو وسط می یصدایی مثل شليک تفنگ شنيدید، پا

 «بهرحال صدای بنگ شنيده شده. مگه نه؟»مالو مؤدبانه گفت: 

چنان نگاهشان کرد گویی دلسردانه  یاش پرسيد. سه مرد و یک زن که دور ميز گری نشسته بودند. گرا از چهارنفر بغل دستیسؤال ر

 کند.درکشان می

مردی با قد متوسط بود و سن بالاتر از بقيه، با  یگریهای کمی خميده و صورت رنگ پریده. ددو نفرشان لاغر بودند و قدبلند با شانه

و درشت که گری را با ترسی دلسوزانه زیرنظر داشت. بازرس اما دوست داشت بر سر این مرد فریاد بکشد که ایور ویلنيکف  چشمان تيره

 نام داشت و شوهر زن جذابی بود که کنارش نشسته بود.

 خودش را کنترل کرد و با حالت تدافعی دوباره پایيدشان.

ها و پليس در محل حاضر شدند و همه شما دونسته هاتون رو در اختيارمون گذاشتيد. هيچ چاقویی در کار نيست. نگهبان»به آرامی گفت: 

 رو با دقت گشتيم. اما هيچ چاقویی نبود. فکرشو کن! قتل با نيبعلاوه هيچکس به هيچ وجه نتونسته شونه خالی کنه یا مخفی بمونه. زم

م توی گردنش خورده مثل اینکه با یه چاقوی لبه تيز و بزرگ چه عاملی صورت گرفته؟ صدای شليک گلوله شنيده شده و مقتول یه زخ

 «این زخم ایجاد شده. جراح ميگه زخم یجوریه که لبه تيز بایستی حداقل ده یا دوازده اینچ طول داشته باشه. خب، چاقو کجاست؟

 «شما زمين رو با بيل کندید؟»مالو پرسيد: 

 در کار نيست.بله. من توی ذهنم کاملاً مطمئنم که هيچ چاقویی -

 «خيلی عجيبه! مخصوصاً از نظر فوبيای عجيبی که ویلسن مادِر بيچاره از باغ داشت.»مالو گفت: 

 گری علائمی از برگشت بی حوصلگی از خود بروز داد.

ع مختلف اما فوبيای خفيفی از انو شتريکه ممکنه دسيسه مرد ادیبی مثل خودت باشه آقای مالو، اما واسه پليس زیاد جذاب نيست. ب-

های بی سر و صدا داشته. من به یه روانشناس ميگم تا دراین باره تر باشه که این مرد ترس دراز مدتی از باغداریم. اما شاید جالب

 روشنمون کنه اما کمک نمی کنه تا معمای مرگش رو حل کنم.

 جمله آخر را اندیشناک بيان کرد.

طالعه جنبه که بيشتر وقتش رو به م یی تونم یه نفر رو بی فوت وقت دعوت کنم اینجا. کسشاید...ایده بدی نباشه. فکر کنم م»بعد گفت: 

اش شنيدید. او دوست ماست و من دوست دارم داستان شک شماها درباره یآقای دیکسن هاکه. ب-ها گذروندهروانشناسی جرم و جنایت

 «تون رو از زبون اون بشنوم.

 گرفت.تلفن را از روی ميز برداشت و شماره 

 «هاکه داره یکراست مياد اینجا.»بعد از یک مکالمه کوتاه گفت: 

 بارکه آمده بود. یکرد که با دستيار جوان خود، تامده دقيقه بعد مالو داشت ماجرایش را به کسی از خيابان داوِر تکرار می

 «مادِر نمایشنامه نویس بود. لسنیاین مرد، و»شاعر گفت: 

وقتی به خود آمده داشته در باغ بزرگ که با درختان تزئينی پر شده، قدم  نکهیاش گفت. ااری هميشگیاو مجدد درباره رویای تکر

ها یا درختان پيش رو اتفاقی زد.گویی پشت ردیف درختچهزده. تک و تنها بود و در رویای خویش، غرق و سکوت در فضا موج میمی



 

 

بهترین راه خلاصی از این افکار دائمیِ مزاحم دیدن جایی ست که در رؤیا تجسم  کشيد. بعد کسی پيشنهاد کرد کهناگوار انتظارش را می

 ترجيحا در جمع افراد هم مشرب.-می کند

 و بعدش تو به فکر باغ کيو افتادی؟-

 طبيعيه. اونجا یه جای دلخواه و مناسب بود.-

** 
 زوج زودجوش

 شد و گفت:و درخت صنوبر و یک درخت زبان گنجشک میها را داد که شامل دگری به متخصص جرم شناسی عکس دار و درخت

 نزدیک درخت زبان گنجشک که دایره کشيده شده بود را نشان داد. ییاین همون جایيه که ویلسن مادِر افتاد. جا-

 «؟يستن نطوریو غریبه. ا بيکرد. عجو این دقيقاً یجور جائه که ویلسن مادِر بعنوان رسيدن به رویاش توصيفش می»مالو گفت: 

 گری وسط حرفشان پرید و گفت:!« یليچرا. خ»هاکه گفت: 

 نمی دونم می خواید برید به خونه کيو و یه نگاهی به صحنه بندازید یا نه!-

 هاکه فوراً جواب داد:

 فکر نکنم. از دیشب که جنایت اتفاق افتاده خوب اونجا رو گشتيد؟-

اند که که اینجان فقط اعضای مختلف یینایخواستند درهای باغ رو ببندند. ااونا میقبل از غروب اتفاق افتاد و زمانی که  قاًيبله. دق-

 نزدیک محل جرم بودند. اونا فاصله شون رو با محل جنایت حفظ کردند.

 «البته. ما مظنونيم. ما باید تحت نظر باشيم تا همه چی مشخص بشه؟»ویلنيکف گفت: 

جنایت خيلی بزرگی رخ داده که متاسفانه حل نشده باقی  هیضروری نخواهند دونست.  من مطمئنم آقای گری این امر رو»هاکه گفت: 

مونده. هر اقدامی که بایستی انجام بشه، صورت گرفته و هيچی باقی نمونده اما حل کردن مسئله رو عقب ميندازیم تا وقتی که پيشرفت 

 «نيست گری؟ نطوریبيشتری حاصل بشه. ا

هایش است و بی درنگ جوابی داد ای در صحبتو روشنی حرف زد اما بازرس حس کرد که حيله و زیرکی مرد خيابان داوِر با ملایمت

 که گویی انتظارش را داشت.

حق با شماست. من نمی دونم دیگه باید چه کاری در رابطه با این موضوع بکنيم. من همين حالا یه گروه سرباز غيرنظامی  نجایبله. ا-

 ترسم.ا اونا مجبورن به زودی برگردن. من میهای کيو دارم امتو باغ

 «منظورتون آینه که شما می خواید این مسئله رو بعنوان یه جنایت حل نشده باقی بذارید؟»مالو متعجبانه پرسيد: 

 «ترین اتفاقی براتون افتاد ما رو هم لطفاً در جریان بذارید.کشيم. آگه هم هروقت کوچکما قطعاً کنار نمی»گری گفت: 

 شوند.رسيد دارند از زیر نظر و جاسوسی پليس دور میقایقی بعد که گروه کوچک بيرون رفت، به نظر مید

 «چی؟ گهیخب هاکه، د»گری گفت: 

 درباره همه اون آدما اطلاعات کافی جمع کردی؟-

 خانم ویلنيکف هم بازیگره. های کوچيک می سازه ومجسمه کفيلنیو اسميت هنرمند اند. و تیمالو شاعره. اون دوتا قد بلند، درو-

 و رابطه شون با مرد مقتول چيه؟-

ای داشت اما خب با بقيه شون هم اینجور بود. آدم هيچوقت کلياتش رو نمی دونم. به نظرم ویلسن با زن ویلنيکف رابطه خيلی دوستانه-

 نمی فهمه کجای این جمع بوهميانِ )آزاد از رسم و رسوم( مثل این قرار داره!

 ی زیلو قدم رو رفت و دستانش را پشت سرش قلاب کرد.هاکه رو

 اون دو تا یارو درویت و اسميت زیاد از خودشون نگفتند. نه؟-

 نه.-

 بود. نه؟ یسيیا اون خانم. انگل-

 بله. نورا دِلای اسم مستعارشه و اسم جدیدش.-

 به یه روسی شوهر کرده! یه مجسمه ساز! اون واسه هميشه مجسمه ساز می مونه؟-

 کرد اما نمی دونم کارش چی بود.زمانی توی سيرک کار می هیمن فهميدم اون از اینجور کارا می کنه. -

 های آن پنج نفر کپی گرفت، او و تامی برگشتند به خيابان داور.بعد از اینکه هاکه از ليست اسامی و آدرس



 

 

ها هتونی از همسای یها. ممی خوای بکنی. هوم؟ اینم آدرسچيکار  نمياطلاعات بيشتری لازم داریم. بب»پشت عمارت که رسيدند، گفت: 

ای که بدردمون و این و اون اطلاعات جمع آوری کنی. واسه شروع ویلنيکف رو توی ذهنت داشته باش. جز به جزء تحقيق و بازپرسی

طه عالم نسبت و راب هیاختصاص بدم. می خوره رو دنبال کن. ابتکار به خرج بده. من نمی تونم همزمان بيشتر توجهم رو به این مسئله 

 «هست که باید ته و توش رو درآورد.

 کنم. بعداً می بينمتون.چشم قربان. تمام تلاشمو می-

 هاکه مکاتبات را دسته بندی کرد و نشست پشت ماشين نویس وقتی تامی برگشت.

آورد که کافی بود تا علاقه رئيسش را به ویلنيکف ها جوان نگفت که واقعيتی تکان دهنده و مهم را کشف کرده اما در هر صورت پيامی 

 بيشتر کند. کارآگاه گفت:

 اونا مدام جنگ و دعوا دارند؟ به شدت؟ ینمی تونم جلوی پيشروی این حس رو بگيرم که از اون دو نفر ميشه چيزی بيرون کشيد. گفت-

مرد روزنامه نگار در همسایگی شون هست که یکم باهاش  هینند. کهای تاتنهام کورت رود زندگی میبله. اونا در محوطه بزرگ آپارتمان-

 اند.آشنام. اون بهم گفت که ویلنيکف معروفه که با شلاق زنشو می زنه. اما تو ظاهر اونا مثل یه جفت پرنده عاشق

 «بهشون زنگ بزنم. رميباید زوج جالبی باشند. م»هاکه گفت: 

** 
 در لباس قزاقی

ها رسيد و نزدیک تيربرق خيابان ایستاد بعد چشمش به مرد اسکاتلندیارد افتاد که در اکه به محوطه آپارتمانهوا تاریک شده بود که ه

 ورودی ایستاده بود.

 فهميدم. تو ویلنيکف ها رو زیرنظر داری؟-

 بله آقای هاکه. کار خسته کننده آیه. هردوشون اون تواند. حدود یک ساعت پيش رفتند خونه شون.-

 رد و بدل کردن اطلاعات فرصت خوبی را در اختيارش گذاشت. نیکه تک و تنها به آپارتمان خانم ویلنيکف رفت، اوقتی که ها

 «تا کیِ بيرون می مونه! من که به پاش نيستم. اینمی دونم ایور کجا رفته. »زن گفت: 

 به نظر هاکه جالب آمد.

 خيلی وقته بيرون رفته؟-

 دور چشمم خيلی مشخصه؟ یشده. کبود ای ميشه. ناخوش و احوالده دقيقه-

 «نه! کرِم صورت، کبودی دور چشما رو می پوشونه.»هاکه دلداری داد: 

در اوضاع و احوال دستپاچگی، هاکه با حالتی طبيعی برای خود بهانه تراشيد و بلافاصله از آن دست کشيد اما کنجکاو بود تا به گوشه و 

 خانم را به یک گيلاس شراب رد نکرد. کنار ساختمان سرکی بکشد از این رو دعوت

داد. های متفاوت را نشان میهای روی دیوار شباهتی زیاد با سليقهگویی زندگی در آپارتمان برخلاف روحيه و خلق و خوشان بود و عکس

 های رنگی متضاد هم بودند.ها و پرترهها با ردیف عکسقلم زنی

ضی بع»باس قزاقی بود و شلاقی چرم به دست داشت. زن متوجه نگاه هاکه به آن شد. های ویلنيکف مزین به لیکی از آخرین مجسمه

 «وقتا فکر می کنه هنوز بازیگر سيرکه و منم یه اسب رام نشده.

های زن متوجه شد که ویلنيکف از در جلویی خانه بيرون نرفته. چرا؟ و در ضمن صحبتشان، ذهن هاکه آشفته بود. از لابلای صحبت

 کاملاً غيرعادی بود. یرا ترک کرده؟ از در عقب، البته. و برای ساختمانی در این شرایط خاص، امر چطور خانه

گفت که خيال می کنه یه کرکس یا عقاب یا هر پرنده دیگه ای اون زخم رو زده  تیما درباره ویلسن حرفامون رو زدیم. درو»زن گفت: 

شنيدید. اون فکر می کنه پرنده می تونه خيلی سریع پایين بياد و  ادیکنند، زفرار میها که از قفس شون باشه. شما درباره اینجور پرنده

ه از پشت ای باشه کدوباره بره بالا لابلای درختا بدون اینکه ما چيزی بفهميم یا ببينيم. و اینکه اون صدا می تونه صدای بال زدن پرنده

 «محکم خورده به مادِر.

 هاکه خيره نگاهش کرد و گفت:

 اش فکر کرده باشه؟جالب دیگه ای هم مونده که درباره زيعجب تفسير مبترکانه ای! آقای درویت چه ذهن خلاق و پویایی داره. چ-

بله. فکر می کنه پليس بيش از اندازه احمق تشریف داره. درباره شما هم همين نظرو داره. گرچه رو نمی کنه. شوهرم معتقده شما می -

 د آگه ذهنتون رو به کار بندازید.تونيد معما رو کشف کني



 

 

 «شاید. من تمام فکر و ذکرمو روی این کار خواهم گذاشت. در ضمن باید برم.»هاکه جواب داد: 

** 

 شلاق چرمی پنهان

 هاکه از ساختمان بيرون رفت و یک تاکسی صدا زد.

 باغ کيو ميرم.-

م که گری بهش نشان داده بود و حالا در چش یاش. عکسفرم قزاقیدر یوني کفيلنیدر حين بازرسی، ناگهان یاد عکس ویلنيکف افتاد. و

 های نازکی که تا روی زمين خم شده بودند.مغزش یک تصویر واضح و شفاف از درخت داشت با شاخه

را  هتوانست از آنجا جاهای دیده نشدروی پل کيو از تاکسی پياده شد و بيست دقيقه پياده روی کرد تا رسيد به جای خلوتی که می

رفت به جایی که ویلسن مادِر جان داده بود. روزنامه گزارش دقيقی از محل جرم بهش داده بود، چرا که  کراستیبررسی کند. سرآخر، 

 شناخت.او باغ را عين کف دستش می

ا. بعد از نگاه دقيق از رد پ دهيدر عرض چند دقيقه هاکه درخت را پيدا کرد. دور یک منطقه وسيع از خاک نرم و تازه حفاری شده، پوش

 های درهم تنيده گير افتاد.شاخه نيبه اطراف، ب

ها زیر و رو شده اش برای پيدا کردن چاقو تا نزدیک درختزمين وسط درختان به دقت مورد بررسی قرار گرفته و تمام جاهای مخفی

 رد.کها را امتحان و بازرسی میبود اما هاکه دنبال چاقو نبود. داشت یک به یک شاخه

کرد تا ميزان کشش آن را بسنجد. همانطور که داشت کشيد و انگشتانش را دورشان حلقه میگرفت. به نرمی میها را محکم میشاخه

 کشيد، ناله غيرارادی از رضایت بر زبان آورد.شاخه نازک و طناب مانند را از درخت به سمت پایين می

ها افتاده بود. ها پيش بعنوان ابزار شکنجه در روسيه ورد زبانشیء ای بود که سالآن اصلاً یک شاخه نبود. جنس اش از چرم بود و 

 همان شلاق بود.

بود، قابل انعطاف و طول آن باریک بود. اما هجده اینچ از  یفوت طول داشت. چرم ستياین شلاق خاص بيانگر نوع مخصوص خود بود، ب

 .بگيرد خود به را مانند چاقو ۀدو لبسر آن، سفت بود و پهن. فشار داده شده بود تا شکل 

توانست خيلی خوب توضيح دهد، ناگهان ها را پوشاند و بنا به دلایلی که نمیها و خاکشاخه یهاکه مشاهدات خود را بررسی کرد. تاحد

 گوش به زنگ شد.

 حضور یک نفر دیگر را احساس کرد.

لی که خي یه بود، ناگهان پيچ و تابی خورد و دستش را برید. کسته سفت شلاق روی زمين کشيده شد و سر آن که در دست کارآگا

 ها پرتاب شد و به پشت افتاد.نزدیک بهش ایستاده بود، شلاق را محکم از دستش کشيد. هاکه به کنار شاخه

ای بعد ظهآورد و لحاش را تا چشمانش پایين شاخه سرگردان که به پشت افتاده بود، کلاه نمدی کیبود.  نیبيشترین شانسی که آورد، ا

ه که با شلاق ضربه خورد دياش فرود آمد. حس کرد بند چرمی شلاق تا درون کلاه و پوستش را خراشيد. فهمای محکم بر پيشانیضربه

ا کرد تاست. در لحظه مناسب کلاه را هل داد عقب و یک نفر را چنبره زده در فاصله چند متری خود دید که داشت دستش را بلند می

 ه دیگری بهش بزند.ضرب

ت سرش هم داشت پش کفيلنیکند. واش را تبدیل به سيرک میدانست در چه موقعيتی ویلنيکف زندگیهاکه پاشد و فرار کرد. حالا می

 داد.مگر اینکه یک ماجرای رازآلود دیگری را در باغ کيو ترتيب می-دوید. رازش حالا برملا شده بودمی

تنها فرصت است تا او را به یک فضای بسته بکشاند که روسی نتواند از شلاق استفاده کند و آن را بلند هاکه شستش خبردار شد که این 

 توانست تا یک ربع دیگر دستگيرش کند.کند. بعد می

يکف یلنو نجایبنابراین خود را یکراست به یکی از مناطق وسيع مسکونی به سرعت رساند و در کنار دیوار آجری شروع کرد به دویدن. ا

 اراده پرتش کرد به زمين. یمرتکب یک اشتباه شد. حمله برد به کارآگاه و با مشتی به فک که نثارش کرد، ب

 چند دقيقه بعد یک نگهبان با لباس شب در صحنه حاضر بود.

** 

 شوهر حسود

مين به دل داشت و هویلنيکف بعد از آن از سرنوشتش دست شُست و قبول کرد که حسادت دلبستگی ویلسن را نسبت به همسرش 

 باعث شد تا مادِر را به قتل برساند.



 

 

این تنها راهی بود که واقعاً به این بهونه می تونستم بکشمش. و خوب نبود که از زیر بازجویی شونه خالی کنم اما فرصت خوبی -

 خواستم و یه مکان تا شلاق بزنم.می

شنهاد کردم بریم باغ کيو اما هيچکس این واقعيت رو یادش نبود تا وقتی وقتی تو باغ کيو دیدمش این فرصت دست داد. من بودم که پي

 که بازپرسی انجام شد.

فاده ای بود که تو سيرک استویلسن رو به درختا توجيه کردم تا حس دراماتيک خودمو نشون بدم. شلاق وسيله یايیه ایده داشتم. فوب

زدیم. به باغ کيو.ما تو باغ پخش و پلا شدیم همونطور که بدون مقصد قدم می ام بردمکردم. بستمش دور کمرم و پنهونی زیر جليقهمی

 من پشت سر ویلسن رفتم و بقيه جلو بودند.

ها رو یه نگاه مختصر فرصتم رو تو لحظه مناسبی قاپيدم. ما تازه از کنار درخت رد شده بودیم و بعدش شلاق رو درآوردم و بين شاخه

دید نداشت به جز از یکی از  یليکه شلاق از یه طرف آویزون شد، خ ینداختم روی یه شاخه بلند. بطورانداختم و ته سفت شلاق را ا

 ها.شاخه

 ■ کردم اتفاقی بيفته تا دنبال یه شلاق بگردند و تا حدودی هم حق با من بود!البته پليس دنبال چاقو بود. فکر نمی

 

 

 

 

  



 

 

 «بوفه پدربزرگم» ترجمه داستان 
 «امير بنی ناری»مترجم ؛ «لگا گوموشآیتو»نویسنده  
 

هست ... صبحگاهان با ماشين رنو نارنجی  امیزندگلحظه  نیتریمیقدجزیيات را این قدر به خوبی به یاد دارم به خاطر این است که 

ستان گونن رسيدیم. از هيجان ی شهرهایکینزدباشگاه افسران در اوزون کوپرو قرار دارد راه افتادیم، عصر هنگام به  که مانخانهرنگ از 

. در واقع این آزمونی برای انجام دادن کاری خوانمیم، آواز پرمیمسر جای خودم بنشينم. در صندلی عقب، بالا و پایين  توانمینمزیاد 

 .را به پدر بُزرگم نشان بدهم امشدهی دیگر چه قدر بزرگ الحظهتا  شومیمهست: برای این آماده 

. برای رفتن به دم در کوچه مستقل پدر پرمیمخاموش کرده، نکرده در عقب را باز کرده به پياده رو سنگ فرش شده پدرم ماشين را 

. دستگيره رسدینمبُزرگم پنج شش پلکان باید بالا برویم. چشمانم به کوبه دری خيره هست که به شکل دست هست اما هنوز قدم به آن 

. نيمه شفاف هست، به آب نبات شباهت دارد. آماده شدم رميگیمی، انوشتهو داخل آن شماره ی هست اقهوهدر را که به رنگ زرد و 

سر طناب کوبه آن از سوراخ در بيرون آویزان شده. بدون این که  شومیمبرای مَشت زدن به کوبه در بزُرگ با دستان کوچک ام، متوجه 

 .شودیمباز  دکنیم. در حالی که در جير جير کنمیمفکر کنم در را باز 

ی هاخربزه، بدون این که صدایی از من در بياید. دم در ورودی یک تختی هست. زیر تخت پُر از دارمیممانند دزدی بی سر و صدا قدم بر 

کوچک هست. درون آن خُنک، پرُ از آرامش، سلامتی هست و مرتب چيده شده. کسی آن جا نيست. صدای تيک تاک ساعت دیواری از 

 .دیآیمسالن 

یی هابشقاب. سمت چپ یک پيشخوان کوتاهی هست روی آن در یک قفسه مُرتب شومیماز کریدور دوان دوان رد شده، وارد آشپزخانه 

ی که روی آن با روزنامه اینيس. در دیآیمگُلدار هست. بعد از آن اجاق گاز هست. بوی خوش نان روغنی که تازه از فِر بيرون آمده 

ل را گذاشته. بوی تند فلف سبدی پُر از آلوی زرد قرار دارد. روی پوشش سفيد آن، فلفل قرمز و سفيد کنار تخت پوشيده شده کنار آن

 .رومیمتحمل کرده به باغچه 

. رودیم. از شنيدن بوی ماهی ساردین سرم گيج پوشمیمهست به این خاطر دمپایی مادر بُزرگم را  ترکوچکی زیر درخت مو هاییدمپا

. ایوان خيس شده است، روی ميزی که رویه نایلونی دارد خوردیمزرد رنگ به چشم می  کاملاً ی درخت مو، پرتوهای نور هارگباز ميان 

را غافلگير  هاآن خواهمیمیک چشمم به آشپزخانه هست، پدرم نيامده من  .خوردیمبشقابی لعاب دار پُر از انگور شَسته شده به چشم 

ی پَشت درخت کنیم. دقيق که نگاه خوردینم. علفزاری به چشم گردمیمنگاه کردن هستم دنبال چيزی  کنم. به سمت باغچه در حال

 .کنمیم. چند قدم دیگر نزدیک شده، نگاهم را عوض شومیم کندیمرا آبياری  هایفرنگسيب متوجه شيلنگ آب که گوجه 

، پيراهن سفيد تميزش، دستانی لرزان، با پيژامه و زیر اشیاکسترخ ليسب پدر بُزرگم آن جاست! با موهای سفيد کوتاه، پيشانی صاف،

 زمانی که باغچه را آب اشیچرمی رنگ و دمپایی اقهوهشلواری راه راه 

گفت گذُشت زمان هيچ تغييری در وضع ظاهری او نداشته است. زیر سایه درخت سيب  شودیمی بعد هاسال؛ هم در طول دهدیم

 .ایستاده است

. بُهت زده شيلنگ آب را یواشکی به کنمیماز مسير خاکی شروع به دویدن  هاگل. از ميان باغچه زنمیممی گویم و داد  "زرگ بابا بُ "

ی خودش هابچه. نگو بابا بُزرگم به ميکنیمهمدیگر را بغل  و داد می زند دیگویم "اووو خيلی بُزرگ شده این بچه شير". گذاردیمزمبن 

 اشسجاده. بوی خمير اصلاح ریش، ادوکلن ليمویی و دهدیمرا ابراز نکرده است. من را محکم در آغوشش فشار هم آن چنان محبتش 

. با خيال این که آیا برای من چيزی خریده است کنمیم. به خاطر این که متوجه بُزرگ شدن من شده احساس غرور رسدیمبه مشام 

 .شومیمکنجکاو 

تيم. بُزرگان فاميل در حالی که بين خودشان مشغول صحبت کردن هستند من احساس دل تنگی اکنون همه در سالن غذاخوری هس

ی هاشهيش. از بند بند خانه آجری در حال بالا و پایين پریدن ام، کنمیمشروع به صحبت کردن  هاآن. از جای خود بُلند شده بين کنمیم

سر جایم بنشينم و تکان نخورم. بابا بُزرگ  دهدیم. مادر بُزرگم بهم هشدار دیآیم. از این قدرت نمایی خوشم لرزدیمویترین عتيقه سراپا 

که درش بسته هست. مدتی بعد با یک بيسکویت شُکلاتی و  شودیمبا روی خوش و به نرمی او را ساکت کرده، داخل تنها اتاق خانه 

 .گرددیمدوتا آدامس و یک ویفر شُکلاتی بر 

ی هادستی مادرم هست، هاحرف، در حالی که گوشم به امنگرفته! تا به حال این همه هدیه یک جا رديگینمجا  میهادستدر  هاهیهد

. لقمه نخستين را در حالی که کنمیم. با دندان ام بسته بندی بيسکویت شُکلاتی را باز کنمیملرزان پدربُزرگم را بوسيده ازشان تشکر 



 

 

ی که شاهد یهاانسانی هست مانند امکرهينی دارد و شبيه شکل ارهيتشُکلاتی که بسته بندی  زیر زبانم، تکه کنمیمطعمش را مز مزه 

این اتاق،  ": پرسمیم. قبل گاز زدن دوم به بيسکویت به سمت بابام رفته و درگوشی از او کنمیمی هستند با شيفتگی برانداز امعجزه

 " بوفه بابا بُزرگ هست؟

 .شودیم "بوفه  ". از آن روز به بعد اسم اتاق خواب پدربُزرگ و مادر بُزرگم خندمیمبه این پُرسش خودم دقایقی 

را از چوب لباسی آویزان کرده ابتدا وارد  اشینمدی بعدی هم هر عصری در آن خانه بودم پدر بُزرگم بعداز این که کلاه هاسالدر طول 

، هامحصول. با گذُشت زمان شودیمینی که دوستشان دارم وارد سالن . سپس در دستان لرزانش چند تکه شُکلات یا شيرشودیمبوفه 

 شودینم. یک عادت دیگر هم که ترک شودینماما این عادت پدر بُزرگ یک روز هم شده ترک  ابدییمتغيير  هایبند، بسته هاعلامت

 .هست. هرگز غير از پدر بُزرگ و مادر بُزرگ کسی حق ورود به بوفه نداشت

. نخستين باریست که به آن اتاق دمیدیمیی که دوست داشتم هامحصولی کُمد را لبالب پُر از هاقفسهاغلب  میهاخوابدر از کودکی 

 رديگیمیک سال بعد از آغاز دانشگاه رنگ واقعيت به خود  .گذارمیماسرار آميز قدم 

پدر بُزرگم راه می افتم. طناب در کوچه بيرون هست. در یک روز تابستانی مثل هميشه از اتوبوس استانبول پياده شده به سمت خانه  

. راهرو باز هم سوت و کور و خُنک هست. در چوب لباسی شومیمسر و صدا نباشد طناب را کشيده، وارد خانه  کنمیمحالی که دقت 

 .سمت چپ کلُاه نمدی پدر بُزرگم آویزان است. زیر تخت خالی هست

ی ویترین هاشهيش. برای این که دارمیم، قدم بر کندیمسمت شرق ساعت دیواری که تيک تاک  این بار نه به سمت باغچه بلکه به

را با دقت برمی دارم. پدرم سرش پایين هست، روی صندلی چرخ دار خوابيده است. بی سر و صدا به مُبل بغل  میهاقدمعتيقه نلرزد 

ی برگ درخت بر روی ميز سه پایه عسلی هاهیسا. خوردیمغچه تکان ی درخت مو در باهاشاخه وزدیم. باد که خورمیمدست او بر 

به صندلی مُنقش خالی  دهمیم. در حالی که به تيک تاک ساعت دیواری گوش کندیمافتاده با پرتو پرده توری ابریشمی طرح دار تلاقی 

گم به خوبی بر روی رابطه من و پدر بُزرگم مانند . در بوفه قدری نيمه باز هست. تن ضعيف و خميده مادر بُزرکنمیمپدر بُزرگم نگاه 

 .کندیمی حرکت اهیسا

ی مادر بُزرگم گوداُفتاده، مانند آبی که در اعماق چاه باغچه دور باشد و مانند سایه سياهی هاچشم. بوسمیمو دستش را  رومیمپيشش 

را درحالی که با گوشه  اششدهی خيس هاچشم. کندیمیه . بی سر و صدا در راهرو گرمیرویم. باهم به آَشپزخانه ديرسیمبه نظر 

بر روی پيشخوان یک کاسه پُر از نان روغنی کوچک هست. سرم را به این  "گرسنه هستی؟  " پرسدیم، کندیمی تميز اپارچهدستمال 

 رومیمو دنبالش  کنمیم از پارچ یک ليوان آب پُر "ببينم؟  توانمیمپدر بُزرگم را  " پرسمیمو  دهمیمور آن ور تکان 

 .شومیمآن روز نخستين باری است که وارد بوفه پدربُزرگم  عصر .

یمی قشنگ وارد هاخاطرهدُرست رو به روی در، یک پنجره گيوتينی شکل نيمه بازی هست ... که از آن به داخل اتاق نور خورشيد و 

. پدر بُزرگم در تختخواب خوردیمنگ و رویش رفته و تسليم شده به چشم هم پرده زرد رنگی که وسط آن ر هاپنجره. در جلوی دیگر شود

گود افتاده.  شیهالپبی حرکت و هوشياریش را از دست داده است.  شیهادستبسته شده،  شیهاچشمبرنجی در حال احتضار هست. 

 .نگاهش به سقف اتاق هست اشیخاکسترپدر بزرگ با سبيل 

. با آن نمينشیمروی تک زانو  ناًيعآب را به زمين گذاشته چه گونه روی تک زانویش نشسته، من هم آن روز وقتی من را دید شيلنگ 

یمدرخت چنار، با وجود و بی روح را تداعی  .دیآیمتجربه کرد. صدای خُر خُر نابهنجاری ازش بيرون  توانینمصدا نفس کشيدن را 

 .لرزدینماین دفعه  . دستشبوسمیم. دستش را گرفته به نشانه احترام کرد

. مادر بُزرگم از کندیمی به من نگاه اهيثان. چند شودیم. آن لحظه چشمش باز زدیریماز چشمم قطره اشکی بر روی دست پدر بُزرگم 

یمدر را بسته صدای نابهنجاری ازش  شیهاچشم. دوباره دیگویم اشخندهزمانی که پدر بُزرگم به کُما رفته نخستين بار آن لحظه از 

 .دیآ

. چشمم به کمدُ کنار پایه دیآیم. مادر بُزرگم از اتاق بيرون دهمیمآن جا هم چنان پایين تختخواب به روی زانوهایم نشستن ادامه 

ی اسرار آميز بوفه هست هاقفسهی هم که شده از فضای عزا و ماتم بيرون آمده، برای دیدن آن چه در الحظهتختخواب می افتد. برای 

. کنمیمدر کُمد مخفی را به آرامی باز  دارمیمبا نوک انگشتانم در حالی که قدم بر  .وی غير قابل تحملی وجودم را پُر کرده استکنجکا

ی کودکی، هاسال. در طول کندیمرا پُر  امینيب. بوی انبوهی از یک سری از کاغذهای کهنه سوراخ شوندیمیواش یواش روشن  هاقفسه

که به دوران جوانی پدر بُزرگش  هاکتابو  هامجموعهی فرضی انبار شده جلد جلد هاقفسهنواع محصولات بوفه را در ویفر، شُکلات و ا

 می ببنم. شودیممربوط 



 

 

ی آینده هاسالکه در  هاکتاب. از آن مجموعه جلد جلد خورمیم. دوباره به پایه تختخواب پدر بُزرگم بر کنمیمدر کُمد را به آرامی باز 

 .باشد بی خبر هستم میهاکتابهام و منبعی برای نوشتن ال

 پرسدیم. دیآیم. مدتی زیاد نگذشته پدرم بيرون منتظر است. خسته و کوفته اما قوی به نظر شودیماین دفعه به شدت ضعيف  هاارتباط

 .رديگیم. پدرم کشيک دادن را تحویل دهمیمسرم را تکان  "خدا حافظی کردید؟  "

 ■ .میآیمادن به باغچه از خانه بيرون برای آب د



 

 

 «طناب» ترجمه داستان 
 «حانيه دادرس»مترجم ؛ «کاترین آن پورتر»نویسنده  

 
گذشت. مرد در حالی که سبدی از مواد غذایی و همچنين بيست و چهار متر حلقه طناب با از زمان نقل مکانشان به روستا سه روز می

کرد، به دیدارش آمد. موهایش پریشان بود و شت. زن که دستش را با روپوش سبز رنگش پاک میکرد، به روستا برگخود حمل می

اش از آفتاب سوختگی سرخ شده بود. مرد به او گفت که چقدر شبيه به زنان روستایی شده. خودش پيراهن طوسی رنگِ پشمی به بينی

ای هاظهار داشت که او هم شباهت بسياری به یکی از شخصيتهای سنگينش را غبار گرفته بود. زن با اطمينان تن داشت و کفش

 روستایی درون یک نمایشنامه دارد.

 مرد قهوه خریده بود یا نه؟ زن تمام روز منتظر قهوه بود. اولين روزی که قهوه سفارش دادند، آن را در مغازه جا گذاشتند.

د. شبه قيمت جانش هم تمام می اگرشت. بله. مجبور بود برگردد حتی گنه. لعنتی. آن را فراموش کرد.. وای خدای من حالا باید برمی

اش این است که مرد برایش عجيب بود که چطور همه چيز در خاطرش مانده بود الا قهوه! زن به او خاطر نشان کرد که دليل فراموشی

شود دید. سپس چشمش به طناب ه سيگارش تمام میآورد. باید او را هنگامی کداشت، سریع به یاد می اگرخودش تمایلی به قهوه ندارد. 

ها را رویش آویزان کنند یا هر چيز دیگر. زن پرسيد مگر افتاد. برای چه آنها را خریده بود؟ خوب، مرد فکر کرد که شاید بتوانند رخت

ویزان است. واقعاً چرا متر طناب دارند که الان هم جلوی چشمانش آ 50کنند؟ خودشان  سيقصدشان این است که یک خشکشویی تأس

 چشمگيری در طبيعت بود. ۀبه آن توجه نکرده بود؟ درست همانند نقط

گيرد. زن مایل بود که مرد آن موارد را برایش بازگو کند. مرد برای مرد پنداشت که طناب در موارد بسياری مورد استفاده قرار می 

 فهمند. مرد گفت:ر کنند خود کاربردش را میصب اگرلحظاتی تعمق کرد اما چيزی به ذهنش نرسيد. مسلماً 

 خواهیتو خودت انواع و اقسام از چيزهای عجيب و غریب موجود در شهر را می _

 زن گفت:

 رسد.ای که به پول احتياج دارند خریدن طناب عجيب به نظر میدر همان لحظه قاًيدرست است. حرفت را قبول دارم. اما حالا دق _

 ری نداشت. در آخر هم پی نبرد که چرا مرد خریدن طناب را ضروری دانسته بود.مرد با عصبانيت فریاد فقط همين. منظور دیگ

 

خواسته آنرا بخرد. تمام دليلش این است. زن قانع شد. اما نفهميد که چرا مرد این را زد و گفت آن را خریده به این خاطر که دلش می

خورد، به درد هزار چيز که در حال حاضر هيچکدام به ذهنش خطور طناب به دردشان میاز اول به او نگفت. حتماً بيست و چهار متر 

 فهميد برای چه. همانطور که مرد گفت در روستا هميشه باید انتظار هر اتفاقی را داشت.کرد. اما بالاخره مینمی

 اما زن کمی درمورد قهوه ناراحت بود.

 بود. شانیوای خدای من. الان است که بشکنند. مگر مرد چه چيزی رو یا ..ها نگاه کنوای نگاه کن ... به تخم مرغ _

ها نباید فشرده شوند؟ فشرده! آخر چه کسی آنها را فشار داده است. چه سخن مزخرفی. او آنها را به دانست که تخم مرغیعنی نمی 

ه نباید رسيد کفروشنده است. باید به فکر خودش میاند، تقصير خود شکسته شده اگروسایل داخل سبد آورده بود.  ۀيراحتی همراه بق

چيز درون سبد همان بود. محض  نیترنيها بوده. سنگها بگذارد. زن ایمان داشت که سنگينی از طنابچيزهای سنگين را روی تخم مرغ

واست خچيزها قرار داشت. مرد دلش می ۀيقای بود که بالاتر از بها را از دور به وضوح دیده بود. طناب بزرگترن بستهورود مرد به جاده، آن

دادند که این مسئله حقيقت ندارد. طناب را در یک دست و سبد را در دست دیگرش نگه داشته آمدند و شهادت میهای دنيا میکل آدم

 خوردند؟توانستند ببينند آخر دیگر به چه دردی میهایش همين را هم نمیچشم اگربود. 

دانست که دیگر تخم مرغی برای صبحانه باقی نمانده بود. مجبور بودند با آنها همين حالا برای شام املت را می به هر حال زن فقط این

ا بيش توانستند گوشت رآمد. تصميم گرفته بود برای شام استيک درست کند. اما یخ نداشتند. نمیدرست کنند. حرصش داشت در می

 گذارد؟شکند و در یک جای خنک نمیها را در کاسه نمیچرا زن تمام تخم مرغ خواست بداند کهاز این نگه دارند. مرد می

 کرد.مرد موفق شد جای خنک پيدا کند، زن هم با کمال ميل قبول می اگرجای خنک!  

رف این حها، گوشت را هم بپزند و سپس آن را برای فردا گرم کنند. توانند همزمان با پختن تخم مرغسپس مرد به ذهنش رسيد که می

دست دومی، بيات و ته مانده..  یزهايپخت. چشد گوشت تازه ميل کرد، چرا باید چند بار آن را میآورد. وقتی میداشت کفر زن را در می

 حتی برای گوشت؟!



 

 

 زن را ماساژ داد. ۀکمی شان

 مهمی نيست عزیزم. ۀآنقدرها هم مسئل _

کرد. داد و خودش را برای او لوس میاش میداد و زن هم قوسی به شانهساژ میهای زن را ماکردند، شانهگهگاهی که باهم شوخی می

شد که بگوید آنها بی شک در یک چشم بهم زدن این مشکل را حل خواهند اما این بار سکوت کرد و چنگ انداخت. مرد داشت آماده می

 کرد که زن رویش را به طرف مرد برگرداند و گفت:

 به صورتش سيلی خواهد زد. "کنندحلش می"یک بار دیگر بگوید  اگر

داد مرد با تمام عصبانيتش، خفه خون گرفت. صورتش برافروخته شده بود. طناب را برداشت و آن را بالای قفسه گذاشت. زن اجازه نمی

وغ یک عالمه طناب شل توانست این را هم قبول کند که بالای قفسه باها بماند. مسلماً نمیها یا قوطیطناب بالای قفسه، روی شيشه

خواست ها را قبلاً در شهر درون آپارتمان تحمل کرده بود. حداقل این جا که فضای بيشتری داشت، دلش میشود. تمامی این بهم ریختگی

 به همه چيز نظم و ترتيب ببخشد.

دانست مرد آنها را برای خوبی می ها را عوض کرد؟ وقتی بهها و ميخسپس برای مرد این سؤال پيش آمد که به چه علت زن جای چکش

کرد اما تا نوبت به جابه جا طبقه بالا نياز داشت، چرا جایشان را عوض کرد؟ زن در انجام تمام کارها کند عمل می ۀهای پنجرتعمير قاب

 داد.رسيد، به سرعت باد آن را انجام میکردن وسایل و پنهان نمودنشان می

ها را از سر جایشان خواست و چکش و ميخها را داشت، از او معذرت میستان امسال قصد تعمير قابزن اطمينان داشت که مرد تاب اگر

کف زمين، وسط اتاق خواب، جایی که هر لحظه ممکن بود در تاریکی پاهایشان به آن برخورد کند، قرار گرفته  اگرداد. حتی تکان نمی

 کرد.برد، به احتمال زیاد زن آنها را به درون چاه پرت میآنجا بيرون نمیمرد هر چه سریعتر آن آت و آشغال را از  اگرباشند. 

گذاشت؟ البته که نه. جای جاروهای گردگيری و خاک انداز آنجا بود. چرا او ها را در کمد میبسيار خوب بسيار خوب.. یعنی مرد باید آن

دش رفته بود که آنها جز یک آشپزخانه، هفت اتاق لعنتی دیگر کرد؟ یعنی یاجای دیگری غير از آشپزخانه را برای طناب انتخاب نمی

 هم دارند؟!

ای دارد؟ مرد را چه فرض کرده؟ یک کند؟ اصلاً زن خودش فهميده که چه رفتار احمقانهخواست بداند که واقعاً چه فرقی میمرد می

درآورد.  خودش ۀت تا از او بازپرسی کند و او را زیر سلطاز خود داش ترفيکودن سه ساله؟ تنها مشکل زن این بود که نياز به یک آدم ضع

 د.توانست نفس راحتی بکششد آنها را بيرون ببرد. شاید این گونه مرد میاز خدا آرزو کرد که کاش چند تا بچه داشتند تا زن مجبور می

خریده است. تمام وقتش را صرف فکر زن دگرگون شد و به مرد یادآوری کرد که بجای خریدن قهوه، چند متر طناب بی ارزش  ۀچهر

چيزهای ضروری منزل کرده بود تا آن را به جایی مناسب و آراسته برای زندگی تبدیل کند.. بسيار خوب.. جز گریه کاری  ۀکردن دربار

مه این ه توانست باور کند که یک تکه طنابرسيد. مرد نمی، درمانده و سرگردان به نظر میوسیتوانست بکند. بی نهایت مأنمی

 جاروجنجال به پا کرده بود. محض رضای خدا مشکل از کجا بود؟

 زن آهی کشيد و از مرد خواهش کرد که سکوت کند و بيرون برود و برای پنج دقيقه همان جا بماند.

فرار  ۀرا به اندازداد مرد مایل بود تا آخر عمرش بيرون بماند. خدای من، خودش است. هيچ چيز زن رضایت می اگرچشم. با کمال ميل. 

توانست بفهمد که چه چيزی مرد را کنارش نگه داشته بود. حالا که زن اینجا دور از راه آهن با بدون بازگشت دوست نداشت. زن نمی

ای بود که روی سرش آوار شده بود، انگار بهترین فرصت برای ای نيمه متروکه و جيب خالی مشغول انبوهی از کارهای نيمه کارهخانه

رد فراهم شد تا از این مهلکه فرار کند. همين که مرد تا اتمام کل کارها در شهر نماند، جای حيرت دارد! اغلب این حقه بازی را پيش م

 گرفت.می

گرفت، ممکن بود پایش را از گليمش های مرد را جدی نمیزن همچنان حرف اگراحساس کرد زن بيش از حد قضيه را بزرگ کرده است. 

. محض رضای خدا پس چرا مرد تابستان پارسال در شهر مانده بود؟ به این منظور که بتواند با اضافه کاری پولی را که زن درازتر کند

احتياج داشت بدست بياورد و برایش بفرستد. تمامش همين بود. که موفق به این کار هم نشدند. در آن زمان با مرد موافقت کرد و همين 

 همه کار به حال خود رها کند. هم باعث شد که زن را با آن

خودش را داشت.  ۀديخدای من، مرد حاضر بود مادربزرگش را هم گواه بگيرد. زن از اینکه چه چيزی مرد را در شهر نگه داشته بود عق

ور کند؟ ا مرمرد قصد داشت دليلش را بفهمد، چيزی فراتر از یک عقيده بود. یعنی زن دوباره تصميم داشت تمامی آن قضایا ر اگرالبته 

ما او آمد اخواست. مرد دیگر یارای توضيح دادن نداشت. مسخره به نظر میتنها مایل بود آنطور به قضایا نگاه کند که خودش دلش می

کرد که زن تا این حد مسئله را جدی بگيرد. بله زن ذات مردها را خوب توانست بکند؟ فکرش راهم نمیواقعاً گير افتاده بود. چه کار می



 

 

مرد هم قادر  عتاًيکرد و طبرسيد و او اغوا میگذاشت، مسلماً زنی از راه میبرای یک لحظه او را به حال خودش وا می اگرشناخت. می

 نبود احساسات او را بی پاسخ بگذارد.

روستا به تنهایی ای که در کرد؟ آیا زن حرفش را فراموش کرد که به مرد گفته بود طی دو هفتهآخر چه چيزی زن را خوشحال می

گذراند از بهترین روزهای عمرش در این چهارسال زندگی مشترک بود؟ و زمانی که این حرف را به زبان آورد چند وقت از ازدواجشان 

 مرد خودش را خالی کرده، بهتر است دیگر خفه شود و ادامه ندهد. اگرگذشت؟ زن توی دلش گفت می

اش از این منظر بود که فرصتی یافت تا کرد. بلکه دليل خوشحالیبود احساس خوشحالی می زن منظورش این نبود که چون از مرد دور

هایی که زن خانه را تميز و مرتب کرده و آن را برای مرد آماده کند. تمام حرفش این بود. حالا بيا و درستش کن. مرد با یادآوری حرف

ای طناب به درد نخور در این اوضاع ها و خریدن تکهه، شکستن تخم مرغسال قبل زده بود قصد داشت خود را بابت فراموش کردن قهو

که خواست. یکی اینبد مالی توجيه کند. زن به این نتيجه رسيد که وقتش رسيده موضوع را عوض کند. و حالا فقط دو چيز در جهان می

فلزی  ۀها دستدر خاطرش ماند برای پاتيل اگرگر اینکه مرد طناب را از زیرپایش جمع کند و به روستا برگردد و برای او قهوه بخرد و دی

 شیهادست راًيدستکش پلاستيکی هم به چشمش خورد آن را هم تهيه کند. از آنجایی که اخ اگرتهيه کند. دو ميل پرده هم بخرد. 

 شدند، یک بطری هم شير منيزیم از داروخانه خریداری کند.خشک می

ميقی سر اش کشيد و آه عافکند خيره شد. دستی بر پيشانیها سایه میکه بر تمامی پستی و بلندیمرد به تيرگی آسمان آبی در غروب 

داد، خودش قصد داشت این کارها را برایش انجام دهد. مگر نگفته بود؟ یعنی آنقدر زود همه چيز از زن اندکی مجال می اگرداد و گفت 

 یادش رفت؟

اند. فوق العاده زیبایی بود. زن حتم داشت که آنها یک لحظه هم از آن لذت نبرده ۀبشوید. دهکد ها راباشه، بجنب... زن قصد داشت پنجره

فهميد که این اوضاع شد، خودش میو برزخ نمی وسیاز اول تا این حد مأ اگرتوانست. تا اینکه به زن گفت خواست برود اما نمیمرد می

های قبل نداشت؟ یعنی هيچ اوقات خوشی خوشی از تابستان سال ۀزن هيچ خاطر . یعنیآورندیو احوال تا چند روز بيشتر دوام نم

ها را همينطور روی زمين رها نکند تا زن نداشتند؟ زن وقت نداشت از آن لحظات صحبت کند و حالا از مرد درخواست کرد که طناب

برداشت، به زیر بغل گرفت و رفت. یعنی واقعاً داشت  رویش سکندری بخورد. مقداری از طناب از روی ميز پایين افتاده بود. مرد آن را

ای که زن به او احتياج داشت، حس در لحظه قاًيآمد که دقرفت؟ حتماً بله. زن در این باره شکی نداشت. گاهی این طور به نظر میمی

را جلوی نور آفتاب بگذارد. این کار  هاشد تا از زیر کار در برود و زن را به حال خود رها کند. زن تصميم داشت تشکششمش فعال می

برد. حتماً مرد صبح شنيده بود که زن قصد این کار را دارد، و حالا هم حتماً به همين خاطرغيبش زده بود. ساعت زمان می 3حداقل 

رفت. طی ت میای که زن احتياج داشکند که تحرک برای او مفيد است. مرد تنها به خاطر قهوهزن گمان کرد که شاید مرد فکر می

خواست این کار را انجام بدهد. زن عادت داشت مرد را کردن چهار مایل برای دو پوند قهوه، واقعاً مسخره بود اما مشتاقانه دلش می

 خواست بداند که دليل عصبانيت زنشد، مرد قادر نبود او را از این کار باز دارد. مرد واقعاً میخودش عصبانی می اگرعصبانی کند اما 

 گفت.به او تبریک می یاليفقط قهوه بود؟ زن باید به خاطر این خوش خ

کند. به علاوه، محض رضای ها را به فردا موکول نمیبيرون بردن تشک ۀفهميد که چرا زن برنامخوش خيال یا هر چيز دیگر... مرد نمی

تان مبدل شود؟ زن رنگش پرید. رنگ پریدگی از صورت به خواستند در خانه زندگی کنند یا بگذارند خانه برایشان به گورسخدا آنها می

نسبتاً وحشتناکی به او داد و یاد آور شد که خانه داری همانقدر که از وظایف زن است، از وظایف  ۀاطراف دهانش هم سرایت کرد و چهر

دهد؟ آیا نه این همه کار را باهم انجام میباشد. او کارهای دیگری هم داشت. اصلاً مرد این را در نظر گرفته بود که زن چگومرد نيز می

دهد اما زن حقوق معينی نداشت را می شانیدانست که حقوق مرد کفاف زندگزن قصد داشت دوباره قضيه را کش بدهد؟ او به خوبی می

 کرد.که بتوانند روی آن حساب باز کنند. زن باید یک بار برای هميشه این را به صراحت بيان می

این نبود. مسئله این بود وقتی هر دوی آنها مشغول کار خود بودند، کار منزل بين آن دو تقسيم شده بود یا نه؟ زن فقط اصل موضوع 

کرد همه چيز طبق روال است؟ نيتش کمک کردن بود. مگر هميشه در کرد. چرا مرد فکر میخواست بداند. باید خودش را آماده میمی

 کرد؟تابسان ها کمکش نمی

 چه کمکی کرده بود؟ خدای من چه شوخی مضحکی. قاًيشد بگوید چه کمکی؟ آخر کی و کجا؟ دقکرده بود؟ آه کاش میواقعاً 

حرفِ مرد آنقدر زن را خنداند که صورتش گلگون شد و از خنده روده بر شد. تا جایی که مجبور شد از شدت خنده بنشيند. حتی در 

کنج بالایی دهانش سرازیر شد. مرد به سرعت به سمتش رفت و او را از جایش بلند  نهایت چند قطره اشک هم از چشمانش چکيد و تا

آب را که با طناب از ميخی آویزان شده بود، جدا کرد و سعی کرد یک دستی آب را از چاه  ۀکرد و سعی کرد روی سرش آب بریزد. ملاق



 

 

از این کار دست کشيد و به جای آن تصميم به تکان دادن زن  کرد. اما پس از آنتلمبه بزند، در حالی که زن در دست دیگرش تقلا می

گرفت. زن از دستش در رفت و سر مرد داد کشيد تا هرچه سریعتر طنابش را بردارد و دور شود. سریع از مرد جدا شد و دوید. مرد صدای 

 خوردند.های اتاق خواب سکندری میهای زن را شنيد که بر روی پلهصندل ۀتلق تلق پاشن

رخی در اطراف خانه زد و وارد کوچه شد. ناگهان متوجه شد که روی پاشنه پایش تاول زده است. پيراهنش آنقدر گرم شده بود که چ

گویی درون کوره قرار داشت. همه چيز آنقدر ناگهانی اتفاق افتاد که آدم قادر نبود خودش را پيدا کند. زن سر هيچ و پوچ عصبانی شده 

زنی. کنی، انگار با دیوار حرف میلعنتی. دریغ از اندکی دليل و منطق. هنگامی که موقع عصبانيتش با او صحبت میبود. آزاردهنده بود. 

 داد و در ازایش چيز دیگری دریافتلعنت به تمام لحظاتی که در زندگی به او محبت کرد. حالا تکليفش چه بود؟ باید طناب را پس می

توان تکانش داد، نه به آنها سر و سامان ه بود و به بزرگی یک کوه درآمده بود. طوری که نه میکرد. همه چيز روی هم انباشته شدمی

 کرد.کرد. مرد باید درستش میبه اطراف نيز سرایت می شانیبخشيد و نه از دستشان خلاصی یافت. طوری قد علم کرده بودند که خراب

خواست یک طناب بخرد. مگر چه بود. یک تکه طناب. فرض کن کسی برای می کرد؟ خوب دلشبه درک. اصلاً چرا باید این کار را می

ای در این باره اظهار یک تکه طناب بيش از احساسات یک مرد ارزش قائل شود. اصلاً زن چگونه این حق را به خود داده بود که کلمه

 رد.خرید، به یاد آومصرف و بی اهميتی که زن می ینظر کند. تمام چيزهای ناچيز، ب

 من پيش رفت اینطور شد؟ حتماً دليلش همين بود. ۀآخر چرا؟ چون این بار طبق خواست _

را  توانست آنایستاد و سنگ بزرگی از روی جاده انتخاب کرد. قصد داشت طناب را پشت آن مخفی کند. سپس در مسير برگشت، می

 نيده بود. دیگر کافی بود.اش درباره آن حرف شدرون جعبه ابزارش بگذارد. به اندازه کل زندگی

وقتی مرد برگشت، زن به صندوق پست مجاور جاده تکيه داده بود. منتظر ایستاده بود. کمی دیر شده بود. بوی استيک سرخ شده در 

رسيد. موهای سياه آن هوای سرد به مشامش خورد. در صورت زن کوچکترین چين و چروکی پيدا نبود، بسيار جوان و شاداب به نظر می

اش که حالت مضحکی داشت، حالا مرتب شده بود. از دور به مرد دست تکان داد و مرد هم به سرعتِ راه رفتنش افزود. رنگ و ژوليده

 زن صدا زد که شام آماده است. گرسنه نيست؟

آن دیگر چه بود؟  البته که گرسنه بود. قهوه حی و حاضر کنارش بود. در جواب به زن دست تکان داد. زن به دست دیگرش نگاه کرد.

خواست بداند که چرا باید ای ایستاد. تصميم گرفته بود آن را عوض کند اما فراموش کرد. زن میخوب حتماً دوباره طناب بود. مرد لحظه

 خواست؟ چه هوای دلپذیری بود. و چقدر بودن در اینجا خوشایند بود.طناب همان چيزی بود که مرد می اگرکرد عوضش می

رفت. حين راه رفتن، مرد را به سمت خودش که یک دستش را روی کمربند چرمی مرد گذاشته بود، در کنارش راه می زن درحالی

 کشيد و به خود نزدیک کرد و به او تکيه داد. مرد هم او را در آغوش گرفت. لبخند محطاطانه ای بين آن دو برقرار شد.

 قهوه... قهوه برای عزیزتر از جانم._

 اگرست. اش را یافته ادنيا را برای زن خریده بود. زن قاطعانه معتقد بود که عشق واقعی ۀیکرد که گویی زیباترین هدفتار میای ربه گونه

 کرد.اش را نوشيده بود دیگر آنگونه عجيب رفتار نمیصبح قهوه

ه تنهایی مشغول آواز خواندن شد. بوف سياهی به آرامی پيدایش شد. تصور کن در این روز خلوت روی درخت سيب صحرایی نشست و ب

 اش او را ترک کرده بود. البته شاید...شاید معشوقه

 کرد؟خواست یک بار دیگر صدای بوف را بشنود. خيلی به آنها علاقه داشت. آیا مرد حس و حال زن را درک میزن دلش می 

 ■ کرد.میدرک البته که 

 

 

 



 

 

 «رسدیمهمیشه دیر »ترجمه داستان  
 «سميرا گيلانی»؛ مترجم «تسليم شيخ»ده نویسن 

 

و هر کس فکر نجات جان خودش بود.  کردی. هيچ کس به دیگری توجهی نمآمدیو یکی م رفتیبلوایی در بيمارستان به پا بود. یکی م

ان مثل تالار . انگار امروز وضع بيمارسترفتیو م گفتیو ببخشيدی م خوردی. یکی به دیگری ممردیو یکی م ديکشییکی نفس م

 شودی. اوضاع بيمارستانهای دولتی همين است. هر کس وارد مروندیو م خورندیو یه چيزی م ندیآیعروسی بود. همه برای خوردن م

 سراغ کارش. رودیو م سندینویاش را مو نسخه شودیسریع معاینه م

 شدیاگهان چشمم به دختری افتاد که در اتاق بود. گاهی بلند مکه ن کردمینشسته بودم و به رفت و آمد مردم نگاه م یامن آرام گوشه

. چشمانش لبریز داستان بودند. به نظر منتظر کسی بود. هر کس منتظر کسی است، زدیو گاهی در حياط دور م رفتیو از اتاق بيرون م

دگی را امتداد دهد. فرش بيمارستان هم مثل من هم منتظر پرستاری بودم تا بياید و زخمهایم را پانسمان کند و با آمدنش نفسهای زن

 دل شکسته از شدت فشار پاها زخمی شده، یکی قلبش را شکسته است.

. یک نگاهش به پدرش بود و دیگری سمت در. ستیگریو م دیدیدوباره نگاهم به آن دختر افتاد. نفسهای به شماره افتاده پدرش را م

 .زدیانگار با خدا حرف م کردیبه آسمان نگاه م

 مشغول تماشای این صحنه بودم که نگاهش به من افتاد و لبخندی زد. با اشاره از او خواستم کنار من بياید و بنشيند و او نيز آمد.

 «. چی شده؟نمتيبیچند ساعتيه پریشون م»

 این را گفت و بغضش ترکيد.« حال پدرم وخيمه دکترا جوابش کردن.»

 «ن عمر و شفا بده.خدا بهشو»چشمان من نيز خيس شدند: 

 بلندتر شد. اشهیو بعد صدای گر« آمين. به جز پدرم کسی رو ندارم.»

 «منتظر کسی هستی؟»ترسان لرزان از او پرسيدم: 

 «بله منتظرم، یکی از نزدیکامه، اما هميشه دیر می رسه.»

 «اونی که منتظرشی مياد نگران نباش.»

 «ن هميشه دیر ميرسه حالا هم دیر کرده.همه جا همينجوریه: تو دانشگاه، کالج .... او»

 خب چه بگویم؟ حرفی برای گفتن نداشتم.. از کجا محبوبش را برایش بياورم؟!

اند. انتظار هيچ وقت آسان نيست، . هر دو به در چشم دوختهکنمیاز کنار من بلند شد و رفت. حالا به هر دوی آنها، پدر و دختر نگاه م

 کسی نياید دوری... اگربياید شادی و خوشحالی و  کسی اگر. کندیآدم را نصف م

وقتی اميد آمدن و نيامدن محبوب برابر باشد محبت همچون چوبه دار است. مثل زندانی محکوم به اعدامی هستی که کمی اميد دارد 

 ؟بخشدیشاید او را ببخشند. اما این جامعه ظالم کی کسی را م

بفهمد؟ فقط  تواندیمن هم گم شده بود. چه کسی بهتر از من غم گم کردن محبوب را م دلم برای آن دختر دعای بيخود کرد. محبوب

ام ام خندهدعا کرده کشدی. از اینکه امروز برای کسی که احتمالاً آخرین نفسهایش را مکنندیدرک م انددهيآنهایی که غم هجران کش

که آدمهای ثروتمندی که  دمیخندیامروز تنها نبودم. به حال زار خودم م داشت، یادهیدعایم فا اگرگرفت. اما دعای من چه اثری دارد؟! 

معلوم بود جاه و مقامی دارند، وارد بيمارستان شدند و مستقيم بالای سر پدر دختر رفتند. به دختر خيره شدم. انگار دعایم قبول شده!! 

ه کردم، او همچنان پریشان بود. متعجب از او پرسيدم که همان از اینکه آن دختر محبوبش را یافته خوشحال شدم. لبخند زنان به او نگا

؟ مثل فيلمها شده بود! منتظر یکی هستی شودیاست که منتظرش بوده؟ و او با چشم جواب منفی داد. دلم هرّی ریخت که حالا چه م

آن صحنه را ببينم. چشمانم را بستم. در  متوانستی... جناب شيخ آمدند و همه به ایشان با احترام سلام کردند. نم دیآیو کس دیگری م

 ...خوانندیگوشم خطبه شيخ مثل خطبه عقد بود که قبل ازدواج م

اش را قطع کرد و ساکت شد. چشمانم را باز کردم و به دختر و اطرافيانش نگاه انداختم. همه ناگهان هياهویی به پا شد. شيخ خطبه

ر اورژانس غوغایی شده بود. یکی تصادف کرده بود. تصادف سختی بوده! ناگهان دختر جيغی . سرم را چرخاندم. دکردندیبيرون را نگاه م

 «دلش کوچيکه، طاقت غم کسی رو نداره.»به آسمان رفت. همه متعجب بودند که چه شده؟ پدرش گفت:  اشهیکشيد و صدای گر

 درون اورژانس بود.. نگاهش خيره به آن پسر کردمیبه چشمانش خيره شدم. تمام احساسش را درک م



 

 

، فرمان را چرخانده که به او برخورد نکند اما اتوبوسی به شودیکه ماشينی جلویش سبز م کردهیآن پسر با سرعت زیاد موتور سواری م

ن سرعتی از کجا با چني دانمیفقط نم کردندی.... این داستانی بود که همه داشتند تعریف مکندیاو می زند و چندین متر دورتر پرتابش م

 فهميدند؟!!

! به سرعت سمتش ماندیپدر و اقوامش بفهمند چه؟! آبرویی برایشان نم اگردختر از جایش بلند شد و سمت پسر رفت. با خود گفتم 

 چرا آن لحظه چشمان من نيز پر از دانمیرفتم و او را کنار کشيدم و از این کار منعش کردم. با چشمانی پر از اشک به من خيره شد. نم

 اشک شد. شاید غم و اندوه هر دوی ما مثل هم بود.

 «چرا واسه رفتن پيش خدا انقدر عجله کرد؟ ديرسیهميشه دیر م»

خودتو جمع و جور کن. آبروی پدرت چی ميشه؟ خودت رو ننداز تو دهن »او را در آغوش گرفتم و آرام بر کمرش زدم تا آرام شود: 

 «رميمیمی تونم من»زیر چشمی نگاهی به من انداخت: « همه.

 «به پدرت نگاه کن می خواد تو رو به دستای یه آدم قوی بسپاره و بميره.»

 عشق را از انسان بگيرند، نه فقط جسمش که روحش نيز خواهد مرد.اگراوضاع جوری بود که من ترسيدم مبادا واقعاً بميرد. 

مه داد. او به پسری که اطرافش پر از جمعيت بود نگاه کرد کنار پدرش رفت ونشست و چيزی نگفت. جناب شيخ ثبت خطبه عقد را ادا

 و او به من نگاه انداخت. من به او اشاره کردم.

 ...ديدرخشینگاهش را پایين انداخت و امضا کرد و به پدرش چشم دوخت. چشمان پدرش م

سرش را روی سينه پدرش گذاشت و  .گفتندیو در سوی دیگر بخاطر مرگ روح تبریک م ستندیگرییک طرف مردم بالای سر مرده م

 گریه امانش نداد.

 ■ ...ديرسیاما دیر به نظر م خواهدیآن دختر هم برای آرام کردن خود دیر کرد. جمع و جور کردن حواس وقت م

  



 

 

 «دربرابر قانون» ترجمه داستان
 «مهلا بنی آدم»؛ مترجم «فرانتس کافکا» سندهینو 

 

. مردی روستایی پيش ِ این ندينشیدر برابر قانون پاسبانی م

ورود به قانون را  ۀکه اجاز کندیو درخواست م دیآیپاسبان م

به  تواندیکه در این لحظه نم دیگویداشته باشد. اما پاسبان م

و  شدیاندیاو رخصت ِ داخل شدن بدهد. مرد در این باره م

داخل شدن را خواهد داشت؟  ۀکه آیا بعداً اجاز پرسدیسپس م

 «ممکن است؛ اما الان نه.: »دیگوین مپاسبا

یو پاسبان کنار م شودیقانون باز م یهادر همان لحظه دروازه

تا بتواند از ميان دروازه، درون را ببيند.  شودی، مرد خم مرود

 اگر: »دیگویو م خنددی، مشودیوقتی که پاسبان متوجه آن م

قانون ممنوعيتِ  من  بر خلاف، یشویخيلی وسوسه م

امتحانش کن. اما حواست باشد! من قدرتمندم. تازه؛ من پایين 

مرتبه ترین پاسبان هستم. اما از هر اتاق به اتاقی دیگر، پاسبانی 

. خود من حتی اندیگریاست، و هر کدامشان قدرتمندتر از د

 «را هم ندارم. نشانيتحمل ِ انداختن ِ یک نگاه ِ اجمالی به سوم

یرا نداشت. او با خودش م هایوارمرد روستایی انتظار این دش

 .«هميشه برای همه در دسترس باشد ستیبایقانون م» شدیاند

ولی حالا که بهتر به پاسبان با آن کت پشمی و دماغ ِ بزرگِ  

، به کندینگاه م اشینوک تيز و ریش بلند، کم پشت و تاتار

که بهتر است تا زمانی که اجازه داخل شدن  رسدیاین نتيجه م

یبه او بدهند، منتظر بماند. پاسبان یک چهارپایه به مرد م را

، روبروی دروازه، بنشيند. یاکه گوشه دهدیو به او اجازه م دهد

 یها. مرد تلاشندينشیها همان جا ممرد روستایی روزها و سال

 یهادخول بدهند و با درخواست ۀتا به او اجاز کندیزیادی م

. پاسبان اغلب از کندیا کلافه مگاه و بيگاه خودش، پاسبان ر

راجع به  ییها. سؤالپرسدیمختصری م یهامرد سؤال

 ییهاسؤال هانیدیگر. اما در واقع ا یزهايسرزمينش، و خيلی چ

 که اعيان از ییهااز روی بی اعتنایی هستند، از آن سبک سؤال

 دیگوی. هر بار، در پایان به او مپرسندیزیردستان خودشان م

 اجازه دهد که مرد داخل شود. تواندیز هم نمکه هنو

مرد، که حسابی خودش را برای این سفر مهيا کرده بود، همه 

چيز را، بدون اهميت دادن به این که تا چه حد با ارزش هستند، 

ها را قبول آن ۀ. پاسبان همکندیخرج ِ غلبه کردن بر پاسبان م

 :دیگویاما م کندیم

 تیهافقط برای اینکه فکر نکنی تلاش یمنته رميگیرا م هانیا»

 «اند.بيهوده بوده

 

 

 

هميشه پاسبان را زیر نظر دارد؛  باًیها، مرد تقردر طول این سال

این یکی در  .کندیدیگر را فراموش م یهاتا جایی که پاسبان

. مرد روستایی، در باشدینظرش تنها مانع ِ ورود به قانون م

، و با صدای دیگویبه آن چه که م اول، بدون فکر کردن یهاسال

بعدها؛ همان . فرستدیبلند، به این موقعيت و بدبياری لعنت م

. رفتار کندی، با خودش غرولند مشودیطور که پيرتر و پيرتر م

 یهااز آن جایی که در طول سال .شودیمرد روستایی بچگانه م

 داخل ِ یهامتمادی پاسبان را زیر نظر داشت، دیگر حتی کک

ها پس حتی از آن کک .شناختیکت پشمی ِ پاسبان را هم م

تا کمکش کنند که بتواند پاسبان را متقاعد  کندیخواهش م

و او  شودیکند. در نهایت قدرت بينایی مرد روستایی ضعيف م

واقعاً در حال  اطرافش یزهايتشخيص دهد که آیا چ تواندینم

. بندیفریاو را م شیهاشدن هستند یا این که صرفاً چشم تررهيت

و  دیگشایکه راه م نديبیولی حالا نوری پایدار را در تاریکی م

. حالا او دیگر وقت زیادی شودیقانون منتشر م یهااز دروازه

برای زندگی کردن ندارد. قبل از مرگش، مرد روستایی تمام 

و سوالی را  کندیها را در سرش جمع ماز این سال شیهاتجربه

که تا کنون هيچ وقت از پاسبان نپرسيده بود.  آوردیبه خاطر م

که به سمتش بياید، چرا  دهدیمرد برای پاسبان دست تکان م

 خودش را ندارد. ۀديکه دیگر توان حرکت دادن بدن تک

به سمت مرد روستایی خم شود، چون  شودیپاسبان مجبور م 

ر ي، همه چيز را به ضرر مرد روستایی تغينشانياختلاف زیاد ب

 :پرسدیداده بود. پاسبان م

که  قتاًيبدانی؟ حق یخواهیاین چه چيزی است که تو هنوز م»

 «تو سيری ناپذیری!

 :دیگویمرد م

هر انسانی به دنبال دست یافتن به قانون است، پس چگونه »

ها، هيچ کس به غير از من نيامده که در طول این سال شودیم

 «واهد؟تا اجازه وارد شدن به قانون را بخ

مرد روستایی به حال مرگ افتاده، برای  نديبیپاسبان که م

و قابل مرد، برای ا ۀاینکه صدایش با توجه به شنوایی تحليل رفت

 :کشدیشنيدن باشد، بر سرش فریاد م

از این در عبور کند، چرا که  تواندیهيچ کس به غير از تو نم»

یحالا من محق گذشتن از این در فقط به تو داده شده بود. و 

 ■ «تا این در را ببندم. روم
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